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تعامل خوب وبرادرانه به فرهنگ مربوط است و هیچ دستگاه 
قدرتمندی‌بدون آنکه بتواند فرهنگ وبینش مردم را اصلاح و 


به وجوداورد. 


حضرت آبت‌الله خامنه‌ای 


رهبر معظم انقلاب اسلامی 


مرکز دائرةالمعازف بزرگ اسلامی 
مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی سازمانی علمی- تحقیقاتی است که به منظلور 
تدوین دائرةالمعارفهای اسلامی, عمومی و تخصصی, در اسفند ۱۳۶۲ در تهران تأسیس گردید. 
نخستین اثر تحقیقاتی اين مر کز, داثرةالمعارف بزرگ اسلامی است 
که به دو زبان فارسی و عربی منتشر می‌شود. 


نام کتاب: دائرة المع رف‌بزرگ اسلامی, ج ۱ 
ناشر: مرکز دائرة المعارف‌بزرگ اسلامی 
چاپ‌دوم: تهران,۱۳۷۴شسی 

حروف جینی: شرکت افست 

لیتوگرافی: علم و هنر 

چاپ: شرکت چاپ ونشر لیلا 

صحافی: ایرانمهر 

تعداد: ۵۰۰۰ 

بها: ۴۵۰۰۰ ریال 

حق چاپ محفوظ است. ‏ 


آدرس: تهران, خیابان شهید دکتر باهنر (نیاوران), خیابان شهید آقابی (گلستان), شمار؛ ۲۳ 
صندرق پستی ۱۹۵۷۵/۱۹۷ 


ما خن عم 


اف و ریک ارم آلنی عل باعل اسان ما یلم 
(علق/۳/۹۶ - ۵). تاریخ فرهنگ پشری عرص پهناوری 
است که کشف بسیاری از زوایای آن تاکنون ممکن نگشته 
است و احاطه بر آن در آینده نزدیک نیز امکان‌پذیر نخواهد بود, 
اما تلاشن در راه شناخت این فرهنگ و نیز شناساندن آن 
به جویندگان حقیقت, په ویژه نسل جوان, وظيفة انسانی 
بزرگی است که با هم دشواریهایش ثسرات عظیم در: بر 
دارد. از اين رو, پژوهشگران بسیار از کهن‌ترین روزگاران 
در جوامع مختلف به اين مهم پرداخته‌اند و ضرورت تدادم 
این کوششها در روزگار ماء به ویژه در جوامع اسلامی» سخت 
احساس می‌شود. 

در میان فرهنگهای کهن, آنجه به همت ملتهای مصر ر 
جین و یونان و روم و ایران و هسد بوجود آمد. شهرت خاص 
یافشه است. اما بی‌گمان فرهنگ اسلامی, با آنکه دیرتر از 
آنها پدید آمد و از برخی عناصر هر یک از آن فرهنگها نیز 
بهره گرفت. روزگاری هم آنها را تحت‌الشعاع خود قرار 
داد و قرنها یکه‌ناز میدان گست, تا آنجا که اگر غرب به دیده 
تصاف نگرد. هنوز مدیون آن است. این فرهنگ ساخته و 
پرداختة ذوق و اندیشه هنرمندان, دانشوران و متفکران ملتهایی 
ست که در جامعد پزرگ اسلامی بر بنیاد فکری وین اسلام به 
آفرینشی آثار فرهنگی پرداختند. ملتهای ایران, مصرء هند و 
بین‌النهرین بنیادهای مدني نیرومندی داشتند و وارث 
فرهنگهایی غنی و کهن بودند. اين میرائهای فرهنگی در عرص 
زاد و مناسپی که تعلیمات اسلامی فراهم ساخته بود. مجال 
پیشرفت و گسترش یافت؛ و تاریخ علم و تعدن در انسلام نشان 
می‌دهد که ورود عناصر فرهنگی از جوامع دیگر به این جامعه, 
جز در صورت تعارض يا فقدانِ قابلیت سازگاری با بنیادهای 


فرهنگی اسلام, غالباً با استقبال رو به رو شده است. این روح 
فرهنگ پروری, که جهان بینی اسلامی در جامعة مسلمین دمیده 
بود. به ویژه در روزگار فرهنگ ستیزی حاکمان جهان 
مسیحیت در قرون وسطی, شیفتگان دانش را از هر کیش و 
آیینی به سوی خود جذب کرد و دانشمندانی مسیحی و بهودی, 
مانند این بختیشوع, این ماسویه, ین بن اسحق, اسحق بن 
حنین؛ سهل بن بشره نه در میان همکیشان خود. بلکه در محیط 
اسلامی نجال رشد یافتند. فلسفه یونانی نیز که به نحوی 
گسترده وارد جهان اسلام شد از.صافی اندیشة حکیمائی که در 
این حوز؛ مساعد فرهنگی:پززرش یافته بودند. گذشت و به غنا 
رسید. تعبیر برخی اروپائیان که آن نقل و تصفیه را «پیروزی 
فرهنگ پونانی» خوانده‌اند. از واقعیت بسیار دور است؛ آنجه 
رخ داد, در واقع تسخیر فرهنگ بونانی بود. 

به برکت جنین اوضاعی, یک قرن پس از ظهور اسلام؛ 
فرهنگ و تمدن ملل اسلامی جنان شکوفا شد که مانند آن در 
تاریخ دیده نشده است: طب یونانی با طب هندی در آمیخت: 
برخی از کتب طبی هندی و بسیاری از رسائل ارسطو, 
اقلیدس, جالیلوس و بطلمیوس به عربی ترجمه شد. و محققاً 
جهان غرب آشنایی خود با بسیاری از این آثار را مدیون همین 
ترجمه‌هاست؛ دانشمندان جامعةٌ اسلامی نیز خود طی این 
سده‌ها آثاری به وجود آوردند که از سدهٌ ۷ ق/ ۱۳ م تا چند سده 
بعد, پرای اروپانیان که در آن هنگام تازه به دانش روی آورده 
بودند. منبع آموزش شد. اينکه جامعه اسلامی زمانی در عرص 
اندیشه از سایر جوامع بسیار پیش‌تر رفته بود. راز پوشیده‌ای 
نیست و از همین روست که نامهای دانشمندانی" همچون 
جابرین خیّان. خوارزمی, ابن هیثم فارابی, ابن سیناء خیام. 
ابن رشد, و بسیاری دیگر از بزرگان جهان اسلام در تاریخ 


مقد مد 


فرهنگ جهان همچنان می‌درخشد. 

در دوران شکوفایی دانش در جوامع اسلامی, روشن بینی و 
احساس ضرورت, بعضی از نخبه‌ترین دانشمندان را به تدوین 
یک سلسله کتیب عمومی که حاری خلاصه و چکیده 
دستاوردهای رشته‌های گوناگون دانش باشد, بر انگیخت. 
احصاء العلوم فارابی. مفاتیح العلوم خوارزمی, جامع العلوم 
(ستینی) فخر رازی, درَة التاج (اتزاب العلوم) قطب الدین 
شیرازی, نفانس الفنون شمس‌الدین آملی و دهها مجموعدً 
کوچک و بزرگ دیگر از اين جمله‌اند. با آنکه رشد علمی در 
جهان اسلام پس از سد؛ ۶ ق/ ۱۲ م به کندی گرایید, تدوین و 
انتشار جئین مجموعه‌هایی تا جند قرن پس از آن همجنان ادامه 
یافت. و این رکود فقط موجب شد که تألیف این گونه آثار از 
رسیدن په کمال مطلوب باز ماند. 

پس از انتقال علوم از جهان اسلام به آروپا دوران شکوفائی 
دانش و گسترش آن در مفرب زمین آغاز شد و در پی آن, آنچه 
بایست در این زمینه به دست مسلمانان به کمال رسد, در سدهٌ 
۶ م توسط اررپائیان صورت تحقق یافت و مجموعه‌هایی 
مشتمل بر غارف بشری با نام انسیکلوپدی (داثرة الععارف) 
تألیف شد. با آنکه اي گونه مجموعه‌ها با تأخیر پذیرش عام 
یافت. ولی سودمندی و کاربرد بسیار آنها از یک سوی و 
احساس نیاز به اطلاعات تفصیلی در زمینه‌های خاص از سوی 
دیگر, منتهی به تدوین داثرة المعارفهای تخصصی گردید. در 
این راستا از آغاز سد؛ ۱۴ ق/ ۲۰ م خاورشناسان با همکاری 
تنی چند از نویسندگان اسلامی به تدوین مجموعه‌ای زیر عنوان 
داثرة المعارف اسلام دست زدند که طی ربع قرن در ۴ مجلد و 
یک ضمیمه به زبانهای انگلیسی و فرانسه و آلمانی نشر یافت, 
اما آگاهی از نقائص این تألیف که کار نشر آن در ۱۹۳۶ م 
(۱۵ ۱۳ ش) به انجام رسیده بود و دستیابی به اطلاعات و منابع 
جدید تحقیق, ضرورت تالیف مجدد بسیاری از مقالات آن و 
تجدید نظر جدی در برخی دیگر را آشکار ساخت. از طبع 
جدید این مجموعه تاکنون ۵ مجلد و نیز ۳ جزء تکمیلی به 
زبانهای انگلیسی و فرانسه منتشر شده است و به نظر می‌رسد 
که مجموع آن په ۱۲ مجلد. یعنی بیش از ۳ برابر حجم طبع 
پیشین بالغ گردد: جاپ جدید دائزة المعارف اسلام: مانند جاپ 
قدیم آن, با وجود برخی غرض‌ورزیها و اشتباهاتی که جای 
جای در آن دیده می‌شود, در بسیاری از جوامع اسلامی با 


استقبال گسترده و شیفتگی گروههایی رو به رو گشت, و در 
مصر. ترکیه, پاکستان, افغانستان و ایران به ترجمه آن 
برخاستند و نیروهای علمی بسیاری در این راه به کار گرفتند. 
این شیفتگی نسبت به حاصل کار پژوهشگران غربی علتی ‏ 
روشن دارد: جند صد سال است که اروپائیان در راه پریج و 
خم پژوهشهای علمی و عرضذ محققان نتایج آنها گام زده و بر 
پاي تجارب حاصل از اين تلاش مستمر, روشهایی بدیع در کار 
علمی پدید آورده‌اند, البته حاصل تحقیقاتی که به کمک چنین 
روشهایی انجام گیرد. صرفب نظر از محتوا و مضمون آن, 
درخششی خیره‌کننده دارد, ابا نتایج برخی از پژوهشهای 
اروپائیان نیز به رغم شیوه‌های استادانة پژوهش و برخورداری 
از همه گونه وسائل تحقیق, نادرست و فاقد ارزش علمی است. 
تفاوتهای عظیم میان دو چاپ داثرة المعارف اسلام می‌تواند تا 
حدی صحت این دعوی را نشان دهد. البته به سهولت می‌توان 
درانت که در ای از ساب دزم این :دار 3 لظارف ی 
خطاهای جاپ نخستین به. شکلی دیگر تکرار شده است. با 
آنکه بررسی آثار دانشمندان غیرمسلمان در زمينة معارف 
اسلامی, په لحاظ ضرورت کسب آگاهی از اندیشه و برداشت 
و تفسیر ایشان از فرهنگ ما امری لازم است اما سرمشق قرار 
دادن بی‌جون و جرای آنها خطای بزرگی است. 

شک نیست که گروهی از محققان اروپایی به برکت اعمال 
روشهای علمی و برخورداری از تجارب ممتد تحقیقاتی, در 
بررسی میراث فرهنگی اسلام. به ویزه در تصحیح انتقادی 
متون خطی کهن و کشف برخی خطاهای مورخان, دقت و 
مهارتی قابل تحسین از خود نشان داده‌اند. اما بعضی از ایشان 
نیز هر گاه در تاریخ جهان اسلام به رویدادی بر خورده‌اند. که 
تفسیر ضداسلامی آن ممکن بوده است: در برچسته‌تر ساختن 
آن درنگ نکرده‌اند. خوشبختانه در سالهای اخیر: بیداری و 
هشیاری فرهنگی در بسیاری از جوامع اسلامی به سطحی 
رسیده است که دیگر هم آثار خاورشناسان پی‌جون و جرا 
موثق به شمار نمی‌رود و آثار متأخر محققان مسلمان نشان 
می‌دهد که این هشیاری همجنان به سرعت در حال رشد است. 

کوشش برای تألیف اثری که جایگزین دائرة المعارف 
اسلام گردد. در جوامع اشلامی دیرتر آغاز گشت و هنوز هم به 
نتیجةٌ مطلوب نرسیده است. اما اکنون به دورانی رسیده‌ایم که 
نیاز دانشجویان و پژوهشگران رشته‌های گوناگون به نتایج 


تحقیقات بژرهشگران دیگر, تدوین جنین داثرة المعارفی را که 
حتی‌المقدور از آن نقصها برکنار باشد, برای ملل مسلمان 
ضروری‌تر ساخته است. حجم کاری که باید در این زمینه انجام 
داده شود. بسیار عظیم است و امکانات و همت بلند و همکاری 
بسیار می‌طلبد. خوشبختانه در فرصت مناسبی که به برکت 
انقلاب اسلامی برای پژوهش و احیای میراث گرانقدر فرهنگ 
و معارف اسلام فراهم آمده است. مرکز داثرة المعارف 
بزر گ اسلامی توفیق یافته است که با تکیه بر روشهای علمی 


و استناد بر موئق‌ترین منابع و تازه‌ترین اطلاعات به ندوین . 


داثرة المعارفی بپردازد که نیاز علمی جوامع اسلامی را در این 
زمینه - تا آنجا که ممکن است - برآورده سازد. گرجه اين 
دائرة المعارف, به اعتبار انحصار آن به فرهنگ جهان اسلام, 
"تخصصی است, ولی دامنه‌ای بسیار گسترده دارد: علوم قرانی, 
اصول عقاید. کلام فقه, اصول فقه حدیث. درایه, رجال, 
اخلاق, ادیان, ملل و تحل, منطق, فلسفه, عرفان, ادبیات» هثر. 
مردم‌شناسی, معماری و آثار اسلامی, تاریخ» جغرافیا, 
ریاضیات. نجوم و طب از جمله موضوعاتی است که در این 
دائرة المعارف از آنها بحث می‌شود. 

بدیهی است که فرهنگ عظیم اسلامی را باید آن چنان که 
هست, شناخت و هم آن چنان تعریف و عرضه کرد. گرچه این 
فرهنگ عناصری از فرهنگهای ایران, هند. بین‌النهرین؛ مصر, 
بونان و جین را اخذ کرده است, اما هیچ یک از اين عناصر به 
صورت نخستین پاقی نمانده, بلکه همد آنها با عناصر فرهنگ 
اسلامی در آمیخته و از نظر شکل و محتوا دگر گون شده است. 
در میان اجزای فرهنگ و معارف اسلامی, دانشهای فقه 
اصول. حدیث..درایه. رجال, تفسیر و .کلام صر فا اسلامیند, 
ولی صرف و نحو, لغت» معانی و بیان و ادبیات عرب گرچه 
مستقیماً با دین اسلام ارتباطی ندارند, در طول ۱۴ سده در 
خدمت اسلام بوده و به ویژه برای فهم قرآن و حدیث به کار 
رفته‌اند و بدین جهت, از,علوم اسلامی به شمار می‌ایند. 
همجنین افرادی مانند ابوالعلای معرّی و ابراهیم صابی گرچه 
آارشان مستقیماًبه شریعت اسلام و تعلیمات آن مربوط نیست. 
ولی تربیت بافتةٌ محیط اسلامی‌اند, و باید مولفات ایشان, مانند 
رسالة الففران, الفصول و الغایات و رسائل به این سیب که از 
فرهنگ اسلامی تأثیر پذیرفته است. اسلامی به شمار آید. شرح 
حال و آثار بسیاری از خاورشناسان نیز که در این داثرة 


مقد مه 

المعارف آنده, از همین مقوله است. 

ررفت انیب کل ترتی دنق ها وربا این سوزه عم 
فرهنگی بسیار دشوار است. زیرا زمینه‌های دست نخورده در 
آن فراوان است: هنوز مخطوطات بسیاری در کتابخانه‌های 
خصوصی و عمومی وجود دارد که از دسترس متخصصان دور 
مانده است؛ در میان کتب ناشناخته گاه آثاری می‌یابیم که آنها 
را مفقود می‌بنداشته‌اند؛ شخصیتهای علمی بسیاری نیز هستند 
که شرح حال و نظرات علمیشان چنانکه باید روشن نشده است 
و میان پژوهشگران گاه اختلاف نظرهایی فاحش در بارهُ آنان 
مشاهده می‌شود. از سوی دیگر, تألیف دائرة المعارف به مفهرم 
جدید آن در کشور ما جندان سابقه ندارد. این کاری است 
علمی و گروهی, اما روحیه و اخلاق لازم برای کارهای علمی 
گروهی در چامعدٌ ما جنانکه باید هنوز متجلی نشده است. در 
نتبجه, حل اختلاف سلیقه‌ها و نزدیک ساختن دیدگاههای 
متفاوت, به سهولت و در کوتاه مدت میسر نمی‌شود و برای این 
کار. همت و حوصلهٌ بسپار لازم است. و بدیهی است که تا 
رسیدن به نتایج مطلوب راهی دراز در پیش داریم, بد ویژه آنکه 
فعلاً جذب شنمار کافی از پژوهشگرانی که هم به لحاظ علمی و 
هم از نظر توان تألیف مقالات در سطح لازم قرار داشته باشند, 
ممکن نیست. با این همه, وظیفهٌ خود دانسته‌ايم که به این کار 
خطیر دست زنیم و از مشکلات نهراسیم و با اتخاذ برخی 
شیوه‌های کار گروهی تا حدی موانع را مرتفع سازیم: 

در این مرکز جمعی از محققان مدخل یا عنوان مقالات را از 
منابع استخراج می‌کنند. اين مدخلها پس از بررسیهای بخي 
گزینش عناوین و تأیید سرویراستار با برنام‌ریزی به ترتیب 
در اختیار بخش پرونده‌های علمی قرار می‌گیرد. در این بخش 
محققان منابع موجود مربوط به هر مدخل را شناسایی و 
بررسی می‌کنند و کپی صفخاتی را که در تألیف مقاله به کاز 
می‌آید. در پرونده‌ای گرد می‌آورند. این پرونده با توجه به 
موضوع آن در اختیار یکی از نوبسندگان بخشهای علمی قرار 
می‌گیرد. نویسنده ضمن مراجعه به پرونده و مشورت با محققان 
صاحب نظر و کسب اطلاع از بخثن منابع خارجی و تکمیل 
منابع پرونده. به نگارش مقاله می‌بردازد. 

مقاله پس از نگارش و تأبید اجمالی سرویراستار در اختیان 
بخش بررسی قرار می‌گیرد. دی این بخ ضبعکا نقل مطالب و 
پرداشتهای نویسنده از ماخذ و ارجاعات دقیقا بررسی می‌شود. 


مقد مه 


بسن از آن برای ویرایش علمی به بخش علمی مربوط فرستاده 
می‌شود. آنگاه برای ویرایش عمومی به یکی از محورهای 
ویراستاری ارسال می‌گردد. مقاله پس از وبرایش و تأیید 
سروپراستار نسخه‌بردازی ۳ صفحه‌بردازی می‌گردد و برای 
حروف‌چینی فرستاده می‌شود. 

اختصار با تفصیل مقالات منوط به میزان ارتباط آنها با 
اسلام, و تاریخ و تعدن ملل اسلامی است. با این همه برخی از 
مقالات به سبب کمبود منابع لازم و معدود بودن مولفان 
متخصص نسبتاً مختصر نوشته شده است, نیز به همین علل 
مقالاتی مانند آپیاری که باید مربوط به هم جهان اسلام بشده 
تنها به ایران اختصاص یافته که لازم است در چاپهای بعد 


تکمیل شود. همچنین بعضی از مقالات مانند آزاد (ایوالکلام) و 
ال بوسعید به علت اينکه در زبان فارسی نوشته‌هایی جامع در 
بارة آنها تألیف نشده, به تفصیل گراییده است. 
اعتراف می‌کنيم که در امر خطیر انتخاب مدخلها پا همه 
دقتی که په عمل آمده, کمال مطلوب حاصل نشده است و مسلماً 
در چاپهای بعدی برخی از مدخلهای جلد اول حذف و 
مدخلهایی دیگر افزوده خواهد شد. احتمال خطاها و لفزشهای 
دیگر نیز بسیار است. از این رو انتظار داریم که صاحب نظران 
و اهل تحقیق از اظهار نظر و راهنمایی دریغ نورزند. 
از خدا می‌خواهيم که به ما توفیق دهد تا کاری را که آغاز 
کرده‌ايم به انجام رسانیم. یمه و کرمه. 
سرپرست علمی و سرویراستار 
کاظم موسوی بجنوردی 


ضوابط تحریر مقالات! 


1. رسمالخط 

در رسم‌الخط مقالات, تا آنجا که امکانات خط موجود 
اجازه می‌دهد, دو اصل رعابت شده است: مطابقت مکتوب با 
ملفوظ و آسان‌خوانده شدن, به علاوه, در اتصال و انفصال 
اجزای کلمات مرکب, جدانویسی ترجیح داده شده, جز در 
مواردی که شکل متصل اسان‌تر خوانده شود. با توجه به این 
مطالب» طوابط فیل تتظیم فده و به کار رفته است: 
شمز ه 

۱. همزه در مان کلمه پس از الف عموماً به صورت ژ نوشته 
می‌شود, مانند قرائت, برائت, مسائل, ملانکه ابتدائی, 
استننائات, القائات. زائو, رافائل. 

۲ همزه در میا کلمه پس از مصوّت و (< 1,0) عموماًب 
صورت ؛ می‌آید, مثلٍ سوئزه ژوئن. 

۳. همزه در میا کلمه اگر ساکن باشد. متناسب با حرکت 
حرف قبل نوشته می‌شود (اگر مفتوح باشد به صورت أ, اگر 
مکسور باشد به صورت و اگر مضموم باشد به صورت وّ)؛ 
اتف رز از وانونی بت ضوین: 

۴. همزه در میا کلمه اگر مفتوح یا مکسور و حرف قبل از 
آن ساکن باشد. متناسب با حرکت خود نوشته می‌شود (نک شم 


۳ مثل مسأله, نشأت, هیأت, افنده. ولی اگر همزه مضموم و 
ماقبل آن ساکن باشد به صورت ‏ نوشته می‌شود. مانند 
مسئول؛ مرئوس. 

۵ هرگاه همزه و حرف قبل از آن هر دو متحرک باشند, 
اگر ماقبل همزه مضموم باشد, همزه به صورت و و اگر مکسور 
باشد, به صورت ر و اگر مفتوح باشد, متناسب با حر کت همزه 
می‌آید (نک شه ۳) مثال: الف - سوال. موتره به استتای 
رئوس» شنون؛ ب مب منات. تخطنه. تناتره زئوس, 
رئالیست؛ ج ب رئیس, لنیم. موونت, لالی, مآب, به استثنای 
رئوف که به همین صورت می‌اید. 

۶ همزه در آخر کلمه متناسب با حر کت ماقبل خود (نک سح 
۳ نوشته می‌شود. مثل لوَلوٌ, میدأه منشاه لا سیی. در 
صورتی که ماقبل آن ساکن باشد. به صورت ء نوشته می‌شود, 
مثل جزء بطء, شی». 

۷ همزه «اپن» وقتی که در میان دو اسم راقع شود. حذف 
می‌گردد. متا حسین بن علی, اما در آغاز نام و آغاز سطر باقی 
می‌ناند: مانند ان سین ان ماجد..: : 

۱ بعضی از این ضوابط نیاز به تجدیدنظر دارد که بایددر مجلدات بعد 
اعمال شود. 


الف 

۸ نتفای سین برعمان: انسباغیل اسخای) راهم و 
هارون به همین شکلها نوشته می‌شوده نه به صورت رحمن» 
اسمعیل و... (مگر در تر کیبهای عربی, مانند عبدالرحمن....). 

٩‏ کلمه‌هایی مانند صلات. زکات. حیات. تورات و 
مشکات به همین شکلها می‌آیند. نه به صورت صلوة, زکوة و... 
(مگر نز تزگیبانتد غرربی وداعلام): 

۹۰ الف مقصور در آخر کلمات مأَخوذ از عربی که در رسمب 
الخط این زبان آن را به صورت ی می‌نویسند. به صورت الف 
نوشته می‌شوده مانند مبتلا,-معما, قو ا. تقوا, مستثنا..... نظیر 
آن است کلماتی از قبیل تولا, تمنا و تقاضا, از این قاعده جند 
مورد مستثناست: الفن - بعضی از حروف عربی مانند ختی: 
ا ین آع تل یی عمی فصطلی پچ 
ج - برخی ترکیبات عربي, مثل مذعی‌به, موصی له د- چند 
کلم از یل سکتی: سای عظنی؛ وی :.- 
به: بب 
۱ حرف اضاف به جداگانه و به صورت کلم مستقل 
نوشته می‌شود. مثلا «به شائه رفتم», ولی کلماتی مانند بدین؛ 
بدان, بدو, بدیشان و نیز کلماتی چون بجز, بغیراز, بدون به 
همین صورت (متصل) نوشته می‌شود. 

قاعده جدانویشی به در اين موارد هم اعمال می‌شود: الف - 
در آغاز فعلهای. مر کپ همچون به‌جاآوردن. به‌سررسیدن, 
به‌انجام رسانیدن؛ ب - در کلمات مرکبی که به در میان در جز» 
مکرر باشد, مانند سربه‌سر, روبه‌رو, جابه‌جاء تن‌به‌تن؛ ج -در 
متممهای قیدی: مانند به‌شتاب: به‌سختی؛ به‌دقت, به‌آرامی و 
بهآسانی, 

۲ پیشوند ب که با کلم بعدی صفت می‌سازد. متصل بدان 
نوشته می‌شود. مثل بخرد (< خردمند), بنام (< مشهور). 

۳ ب بر سر فعل متصل نوشته می‌شود مانند برفت» برود. 
برو؛ 

ی 
۴ می بر سر فعل هميشه جدا نوشته می‌شود. 
و 
۵ کلمه‌هایی حون طاووس, کاروس, و داوود: با ۲ و 


نوشته می‌شود. 


یازده 


مشد مه 


ها (علامت جمع) 

۶ ها (نشانة جمع) متصل نوشته می‌شود, مثل کتابها. 
آنها, آموزشگاهها... . 

۷ تشانه اضافه در کلمه‌هایی که به های غیر ملفوظ (های 
بیان حرکت) ختم می‌شوند. به صورت ۶ در بالای ه می‌آید, 
۱ 
ی 

۸. هرگاه پس از کلمات مختوم به های غیرملفوظ ی نکره ۰ 
یا نسبت يا خطاب بیاید. پیش از آن الفی افزوده می‌شود. مانند 
خانه‌ای. ساوه‌ای, رفته‌ای. 

.٩‏ در کلمات مختوم به مصوت ی, هنگام اتصال به ی نکره 
با وحدت, ۲ ی (یی) نوشته می‌شود, مثل طوطیی, نه طوطنی 
یا طوطی‌ای: 
حر کات و تشدید 

۰ تلوینمنصب در آخر کلمات مأخوذ از عربی مطلفً با 
این علامت أ نوشتهآمی‌شنوزد: مئل تقریبً, نسبعا: 

۱ تشدید در جاهایی که ضرورت داشته باشد, گذاشته 


۶ 


می‌شود. 

۲ در حرکت‌گذاری کلمات مختوم به های غیرملفوظ: 
حرف ماقبل آخر حرکت‌گذاری نمی‌شود تا بتوان آن را مفتوح 
یا مکسور خواند. مثال: آراء مخموده, نه آراء محموده یا آراء 
مرک 
اتصال, انفصال و تر کیبات 

۳ کلمات این, آن, هم, راء ای و... مطلقاً از کلم بعدی 
جدا نوشته می‌شوزند, مانند این طور, این است, این جانب, آن 
کس, آن هم کتاب راء آن راء یکی راء ای دوست, ای دل: ... 

۴ که از کلمهٌ قبل از خود جدا نوشته می‌شود, مانند 
وقتی که, هنگامی‌که. کتابی‌که, ای‌که, کسانی‌که. این 
است که, .... جز در پیوندهای مرکب مانند: همینکه, جنانکه, 


جونگف :.. 
۵ جه په کلمات پس از خود, جز در ۲ کلم جگونه و 
چطور, تمی‌چسبد. 


۶ کلماتی که به صورت اضافی با هم تر کیب می‌بابند. 
جدا نوشته می‌شوند. مانند شورای عالی, جناپ عالی: 
وزارت علوم. شرف صدور: حضرت عالی, .... به استثنای 
آپرو و نظایر آن. 


مقد مه 

۷ کلماتی که از دو جزء مکرر تر کیب یافته باشند, جدا از 
هم نوشته می‌شوند. مانند راست راست. راستی ر استی, 
گاه گاه, تک‌تک پنج پنج, جه جه, به‌به... . 

۸ عدد و معدودی که با افزودن بسوندی صفت يا قید 
شود جدا نوشته می‌شود. مانند هفت ماهه, ده منی, یک 
کیلویی, بیست متری, 

٩‏ در کلمات مر کب یا مشتقی که حرف اخرٍ جزء اول آن و 

.حرف اول جزء دوم یکی باشد. دو جزء از هم جدا نوشته 
می‌شود, مثل جوب‌بری, جور اب‌بافی, ایین‌نامه. بیابان‌نشین, 
هرمیهن, کم‌مصرف, تشریف‌فرمایی. غالبا در حروف مشابه 
نیز همین‌طور است. مانند جوب‌پرده, جوب‌بنبه, خاک گیر: 

۰ ترکیبات و کلماتی که اجزای آنها جوش خورده و 
آمیخته شده, کاهش يا فزونی, ابدال و يا تغییری در آنها روی 
داده باشد, عموما جسبیده نوشته می‌شوند, مانند امروز, 
خانقاه, هفده, مرا جنو. سیصد (سه صد»؛, راستر 
(راست‌تر), کهربا, هشیار. نگهبان, رایگان (راه‌گان). 

۱ ترکیباتی که جزء دوم آنها با «آ» (مصوت بلند) آغاز 
شده پاشد. اغلب جدا نوشته می‌شوند, مانند دانش‌آموزه 
جمع‌آوری؛ بی‌آزار: تن آسان: جان‌آفرین. اما در حدود ۵۰ 
ترکیب هست که اجزای آنها متصل نوشته می‌شود مانند 
پیشاهنگ. پیشامد. شباهنگ, جرخاب. دستاویز, گلاب: 
دولاب. خوشاب ۳ 

۳۲ های غیرملفوظی که در وسط ترکیبات قرار می‌گیرد. 
باقی می‌ماند. نه آنکه با حذف آن, اجزای تر کیب به هم بپیوندد. 
از این رو کلماتی همجون علاقه‌مند, لاله گون به همین صورت 
نوشته می‌شوند نه متصل (علاقمند, لالگون), مانند خانه‌داره 
سایه‌دار, دیده‌بان.... به استثنای کلماتی مانند خلبان, سایبان, 
خانو ار, خانواده, خاندان... . 

۳ ترکیباتی که عینا از عربی گرفته شده‌اند و یا اثری از 
نحو. عربی دار ند, تابع رسم‌الخط عربی هستند: آن شاءاللد, 
پسم! له حتی‌آلمقدور: علی‌حده. عن قریب» مع‌هذا, مع‌ذلک. 

۴ پیشوندهای «ربی» و «هم» قاعده کلی ندارند. مانند 
بیجار:. بی‌عقل, همکاز: هم‌وزن.: ۰ 

۵ بسوند «تر» و «ترین» جدا از صفت نوشته می‌شود. 


مانند کرحک‌تر, بزر گ‌تر, برجمعیت‌ترین. .... بجز کلمات 


دوازده 


دو حرفی , مانند بهتر. کمتر, کهتر بهترین.... 
1 نقطه‌گذاری 

برای نقطه‌گذاری ضوابط دقیقی در خط فارسی وجود 
ندارد و موّلقان و مترجمان در این باره اختلاف نظر دارند, اما 
مواردی هست که رعایت آنها در نوشتار ضروری است. در این 
داثرةالمعارف از علایم نقطه‌گذاری, فقط در موارد ضروری 
برای کمک به درست خواندن و واضح‌تر شدن مطلب استفاده 
شده است. اینک توضیح مختصری در بارهٌ هریک از این 
علایم: / 

5 ویرگول (,) نشانه مکث کوتاه است و در اين موارد به 
کار می‌رود: الف - برای جدا کردن چند کلمةٌ معطوف به 
یکدیگر. مثال: کتابهای شفا, قانون, دانثنامُ علائی و ... از 
آثار ابن‌سیناست؛ ب - برای جدا کردن اطلاعات کتاب‌شناسي 
یک مأخذ از یکدیگر, مثل ابن اسفندیار, محمدبن حسن, تاریخ 
طبرستان, به کوشش عباس اقبال, تهران, کلال خاور, ۱۳۲۰ 
ش, ص ۱۸٩‏ ج - برای جدا کردن اجزای. جمله‌های طولانی 
شایه.با برکنب. مقال؛ آب البارهایی که در متاطی گزهستانن ز 
دشتها, نزدیک جشمه‌ها یا مظهر قناتها. ساخته شده‌انده به 
وسیلاٌ مجرایی که از مظهر قنات با جشمه به مخازن می‌پیوندد, 
پرمی‌شونده د - بعد از مدخل مقالات؛ ه - بین ضبطهای 

۲ نقطه (۰) نشانژ مکث کامل است و در بایان جمله‌های 
کامل گذاشته می‌شود. 

۳ دو نقطه (:) نشانُ تفصیل یا توضیح است و گاهی برای 
نقل قول می‌آید. مثال: عناصر جهارگانه اینهاست: آب, آتش, 
باد و خاک. مثال دیگر: آخور بد (تحت‌اللفظی: خداوند آخور). 
مثال دیگر: آب انبار «(ابن پلخی: حوض), یعنی به گفتة 
ابن‌بلخی, حوض. 

۴ گیومه ( ») نشاند نقل عین عبارت است. مثال: 
فردوسی گوید: «ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند 
خاک را». این نشانه برای عنوان مقالات مورد استناد ر 
برجسته نمودن و مشخص کردن اصطلاح يا نام یا عنوان و جز 
آن نیز به کار می‌رود. 

۵ نان پرنستن (؟) علاوه پر استفهام: دز مقام خدمن و 
گمان و تردید (به ویژه در ضبط کلمات يا ارقام تاریخی) به کار 
می‌رود. مثال: شیخ مصلح‌الدین (مشرف‌الدین؟) سعدی .... 


۶ برانتز ( ) برای مشخص کردن مأخذ داخل متن يا 
سالهای ولادت و وفات یا بندهای توضیحی یا مطالب فرعی 
به کار می‌رود. 

۷ قلاب با کروشه [ ]برای الحاق یا اضلاح با توضیح 
احتمالی یا افزودن افتادگیها در یک متن است. مثال: احمد 
مقدمات سفر را فراهم [کرد] و فردای آن روز به مسافرت‌رفت. 

۸ خط تیره بزرگ يا دش (س) برای مجزا کردن عبارت 
معترضه است. مثال: برای انجام دادن این کار همان طور که 
می‌دائید - یک روز فرصت دارید, 

٩‏ تیر؛ کوجک يا هایفن (-) در تواریخ, اعداد و کلمات 
رقتی. که لفط تا یا به. جلرفب شیده باشند.به .کار می‌رود..شال؛ 


الف-ابونصرفارابی(۲۵۹ - ۳۳۹ ق) یعنی زندگی او از ۲۵۹ . 


تا ۳۳۹ ق بوده است؛ ب - راه‌آهن تهرآن - قم. 

۰ سه نقطه (...) نشانة کلمات یا جمله‌های محذوف است. 
مثال: در تهران انواع رسایط نقلیه از قبیل اتوبوس, تاکسی, 
1 

۱ نقطه وبرگول (؛) نشانة مکث بیش از وبرگول و کمتر 
از نقطه است. برای جدا کردن تر کیبهای معطوف به یکدیگر و 
نیز جدا کردن مَخذ پایان مقاله از یکدیگر به کار می‌رود. 

[11. ضوابط دیگر 
ارجاعات 

۱ ارجاع په مأخذ در متن مقاله با نام مشهور نویسنده 
(نام خانوادگی یا شهرت) صورت می‌گيرد. مثال: (بیهقی: 
۲ ۳۴۶). 

۲ اگر در مقاله ای از آثار متعدد یک نویسنده استفاده شده 
باشد. پس از نام مولف نام اثر نیز می‌آید. مثال: (سیرو, 
کاروانسراها ..., ۱۱۵). 

۳ شماره‌ای که پس از نام مولف یا پس از نام کتاب می‌آید, 
شمارة صفح؛ کتاب است. مثلا (سیرو, ۱۲) یعلی صفحة ۱۲ 
اثر سیرو که در مأخذ پایان مقاله آمده است. 

اگر ارجاع بدین صورت باشد: (ستوده, ۳۴۰/۲) یعنی 
صفحه ۳۴۰ از جلد دوم اثر ستوده که در ماخذ پایان مقاله آمده 
است, و هرگاه ارجاع بدین صورت باشد (همو, ۳ (۲) /۱۵۸) 
یعنی صفحد ۱۵۸ از جزء دوم جلد سوم همان اثر از ویسنده 
قبلی. 


۴ اگر نام نویسند؛ مأخذٍ مورد استناد در متن مقاله آمده 


نیز ۶۵ 


سقدمه 
باد, دیگر نام نویسنده در پرانتز نمی‌آید و ارجاع به یکی از 
این ۳ شکل است: الف - (ص ۱۲)؛ ب - (۲۴۰/۲)؛ ج - (۳ 
(۲) ۱۵۸۱). 

۵. هرگاه مأخذ مورد استناد در مأَخذٍ لانين بایان مقاله آمده 
باشد, شماره جلد آن با اعداد رومی و شمارة صفحات با اعداد 
لاتین داده می‌شود. مثلا (ص 36) یا (ریی 11/127) یا (آربری: 
64 11) با (ایالون. «تحقیقات ..., 63). 

درمواردی که ارجاع ,به صورت اخیر باشده عنوان کتاب 
با مقاله به زبان اصلی در زیر صفحه می‌اید. 

۶ عنوان کتابها ونشریات در همه جا با حروف ایرانیک و 
با ایتالیک می‌آید, ولي در صورتی که کتاب یا نشریه فرنگي 
باشد و به فارسی ترجمه نشده باشد, عنوانی که موّلف مقاله 
برای آن انتخاب می‌کند, در گیومه و با حروف معمولی در متن 
و نام اصلی با حروف ایتالیک در زیر صفحه می‌آید. 

تبصره: در صورتی که نام کتاب یا نشریه‌ای فرنگی با خط 
فارسی نوشته شود, با حروف ایرانیک خواهد. بود. مثال: 
ایرانیکا, اینترنشنال, 

۷ عنوان مقالات موّرد استناد در گیومه می‌آید. 

۸ ارجاع‌به‌آیات ق رآن‌مجید بدین‌صورت است:بقره/۲۷/۲) 
یعنی آپ ۲۷ از سورة درم که نام آن بقره اسشنء 

٩‏ ارجاع به آیات کتاب مقدس جنین است: (خرقیال, 
۷ یععنی آي ۱۵ از باب ۲۷. 
مأخذ 

۰ مًخذ پایان مقاله بر حسب نام مولف به ترتیب الفبایی 
می‌آید و در صورتی که از کتابهای مختلف یک نویسنده در یک 
بقاله انتفاده ده باشده کتابیا ند بمب القبایی دک 
می‌شود. 

۱ ماَخذ لاتين نیز به ترتیب الفبایی, جداگانه در پایان 
مقأله می‌آید و در ترتیب الفبایی حرف تعریف ۵ ملحوظ 
نمی گردد. 

۲. اطلاعات مربوط به مأخذ به این ترتیب ذکر می‌شود: 
اف - نام خانوادگی ویسنده یا نام مشهور او؛ ب- نام کوچک 
نویسنده؛ ج - نام کتاب با خط ایرانیک یا ایتالیک؛ د- نام 
مرجم (اگر کتاب ترجمه شده باشد)؛ هت نام مضحح (اگر 
کتاب تصحیح شده باشد)؛ و -محل انتشار؛ ز- ناشر؛ ح -سال 
تشر ط- شماره صفحه و جلد (اگر در متن مقاله نیامده باشد). 


مقدمه 

۳. اطلاعات مربوط به هر مأخذ با ویرگول (.) از یکدیگر 
جدا می‌شود و اگر قسمتی از مشخصات کتاب یا مقاله‌ای معلوم 
نباشد. بدون تذکر این نکته, بلافاصله مشخصات بعدی می‌آید. 
مثال: 

الف - ابن بطو طه, محمدین ابراهیم, رحله, بیر وت 
دارصادر. ۱۳۸۴ ق. 

ب - حدرد العالم, به کوشش منوجهر ستوده. تهران, 
طهوری, ۱۳۶۲ ش. 

۴. اطلاعات مربوط به مأخذ مختلف با نقطه وبررگول (؛) 
از یکدیگر جدا می‌شود. مثال: ابن بلخی, فارسنامه, به کوشش 
گای لسترنج و رینولد آلن نیکلسون, کمپریج, ۱۹۲۱ م؛ نامی 
اصفهانی. محمدصادق, تاریخ گیتی‌گشا, به کوشش سعید 
نفیسی, تهران, اقبال. ۱۳۶۲ ش. 

۵. مشسخصات مآخذی از قبیل فرهنگها و دائرة المعارفها 
که به ترتیب الفبایی تدرین شده است, بجز در موارد ضروری: 
درج نمی‌شود. 

۶ برای اطلاع از مشخصات مأخذی که مطالب آنها 
ترتیب الفبایی ندارد و مشخصات آنها در پایان مقاله ذکر نشده 
شود. مثال: عقیقی, المستشرقون ( که مشخصات آن در فهرست۱ 
جنین . آمده است: عقیقی, نجیب, المستشرقون, قاهره. 
دارالمعارف, ۱۹۶۴ م۰ ۲ چ). 
سالها و تاریخها 

۱۷ هرجا که تاریخ هجری قمری ذکرشده, تاریخ میلادی 
مطابق آن نیز آمده است. مثال: (۱۰۶ ق/2۷۲۴), (شعبان ۸۴ 
ق | اوت ۷۰۵ 2), (۳ صفر ۱۳۱ ق ۲۱ اکتبر ۷۴۸ ع). 

۱4 در تطبیق تاربخها از این کتاب استفاده شده است: 
ووستنفلد. ف و ادوارد ماهلر, تقویم تطبیقی هزارو پانصلسالةً 
هجری قمری و میلادی, ترجمةٌ دکتر حکیم‌الدین قریشی, 
تهران, فرهنگسرای نیاوران, ۱۳۶۰ ش. 

٩‏ در تطبیق تاریخها هرگاه فقط سال قمری مشخص 
باشد و آن سال با بخشهایی از دو سال میلادی مطابقت کند, 
سالی انتخاب می‌شود که مشتمل بر ماههای پیش‌تری است. 
مثلاً در برابر سال ٩۴۲‏ ق که با ۷ ناه از نسال ۱۵۳۵ و ۵ ماه از 
سال ۱۵۳۶ م مطایقت دارد, سال ۱۵۳۵ برگزیده و چنین نوشته 
می‌شود: ٩۴۲(‏ ق / ۱۵۳۵ م در صورت تساوی ماهها: سال 


میلادی کمتر برگزیده می‌شود. ۱ 

۰ هرجا که تاریخ میلادی اصل باشد, تاریخ هجري معادل 
آن, در صورتی که لازم باشد, پس از آن در پرانتز می‌آید. مثال: 
۱۸۳/۹۲ م (۱۳۹۹ ق: 

۱ دذکر تاریخهای ميلادي معادل تاریخهای هجری شمسی 
ضرورتی ندارد. زیرا به علت تساوی طول مدت سال در هر دو 
تاریخ به آسانی می‌توان با افزودن ۶۲۲ یا ۶۲۳ په سال 
شمسی, سال میلادی مطابق آن را به دست آورد. 


۷-انویسی 
نظام آوانویسی فارسی معاصر: 
الف ب مصوتها 

1 در کلم بیردن 

1 در کلم سود 

1 در کلمةٌ راه 

0 در کلمةً دل 

0 در کلمةٌ گ 

8 در کلم دن 
0۳ در کلمةٌ.. ررشن 
۵ در کلمة کیهان 
)1 در کلمةٌ میا 

ب - صامتها 

3 3 
1 0 
ب‌ ۲ 
ت, ط 
شا سس ص 5 
3 ً 
3 ِ 
مه 1 
خ‌ 
د آ 
ذ ز. ض, ظ 7 
ر 1 
ژ 4 
ش‌ 
عاق ۹ 
ف 1 


جهارده 


ک‌ 1 ک 1 
گ 2 ل‌ 1 
1 1 1 7 
7 11 ۷ 1 
ن‌ زر و ۷" 
و ۷ ‌ 1 
ی / ک 1 
نظام آوانویسی کلمات عربی: یادآرری: 

الف - مصوتها ۱. برای آواهای سایر زبانها و لهجه‌ها در سقالات سربوط 
ی ۱ علامتهای مخصوص به کار برده شده است. 
کشمرو ً ۲. در نقل عناوین مقالات و کتابهای لانين آرانوسیی که 
من ۷ در مأخذ اصلی به کار رفته عینا نقل شده است. 
الف ممدرد 8 ۷.اختصارات و شانه‌ها 
رد 7 الفف - اختصارات فارسی 
ار ممدود 3 جلد (کتاب) 

جج جلدها 

‌ سس صامتها جم جاهای مختلف 
همزه 3 جح حدود؛ در حدرد 
پ ۲ 3 چاپ 
ت‌ 3 د در گذشته, متورفی 
ث‌ 1 ز‌ زاده, متولد 
3 0 س‌ سال 
ح ش‌ هجری شسی 
3 2 شم شماره 
دِ 0 (ص) صلی‌اند علید و آله (در بارهٌ پیامتر اسلام) 
1 ۳ صفحه 
ر 3 صص صفحات 
ز ۳ (ع۱ علیه‌السلام, علیها السلام. علیهما السلام؛ 
ش‌ ِ علیهم السلام (بر جسب موارد مختلف) 
۳ ق هجری قمری 
ص‌ و ق قبل از میلاد 
ض‌ ۹ قس: قیأس کنید با 
ط 1 کب کیلومتر 
ظ 7 کد۲ کیلومتر مربع 
ع ۰ کد۲ ... کیلونتر مکتپ 
غ ظ 3 میلادی 
ف‌ 3 ۲2 متر مربع 
ق ٩‏ +۳ متر مکعپ 


پانزده 


۱ 
۱ 
۱ 


مة 

نک نگاه کنید 

هم همین باده 

همان مأخذ پیشین (مقاله یا کتاب). موسسة پیشین 


(به عنوان مولف مأخذ) 


همم همین ماده‌ها ۱ 
همانجا ماخذ پیشین (همان ملف, همان کتاب يا نشرید, 


همان جلد و همان صفحه) 
همو مولف پیشین 


ب ‏ اختصارات لا تین 


به کوشش ۰ ,ف64 
همان 0ص 
همو 1 


صفحه ۳ 
صفحات ۳۳۰ 
ترجمةً 12 
جلد ۷۵ 
جلدها ۷۵۰ 


1 مدخلها 

۱ در ترتیب الفبایی مدخلها حرف تعریف ال ملحوظ 
نگردیده است. 

۲ برای روشن شدن تلفظ مدخلها همة آنها حرکت‌گذاری 
شده است. 

۲ اگر مدخل دارای ضبطهای دیگری بوده است: غالبا آن 
ضبطها پس از مدخل ذکر شده است. 

۴. در بایان کتاب آوانگاری همذ مدخلها آورده شده است. 


فهرست ۱ 
اختصارات مأخذی که به خط فارسی یا عربی است 


آخوند همدان. فهرست خطی < مقصود همدانی, جواد. فهرست 
نسخه‌های خطی کتابخان غرب مدرسة آخوند همدان, تهران, 
۶ ش. 

آریانا< داثرة المعارف آریانا, کابل انجمن داثرة الععارف افغانستان, 

۱ ۸ ش, ۶ ج. 

ازباتیکاد ۸۹۱۸۲۱0۸ (نک فهرست ۲). 

آستان" قدش» فهرنتت» فهرست کنب کتابخانة مبارکذ آستان قذنن 
رضوی, ج ۵-۱ به کوشش اوکتانی, ۱۳۰۵ ۱۳۲۹ ش؛ج 
۶ به کوشش مهدی ولائی, ۱۳۴۴ ش؛ ج ۸۰۷ به کوشش 
احمد گلچین معانی: ۰۱۳۴۶ ۱۳۵۰ ش؛ج ٩‏ به کوشش نجیب 
مایل هرری و علی اردلان ۱۳۶۱ ش؛ ج ۱۰ به کوشش 
غلامعلی وفائیان. ۱۳۶۲ ش؛ ج ۰۱۱ به کوشش مهدی ولانی, 
۴ ش. 

آستانه قم, فهرست خطی-دانش پژوه محمد تقی, فهرست نسخ خی 
کتابخانة استانة مقدس قم, آستانة مقدس؛ قم ۱۳۵۵ ش. 

آصف‌اللغات< عزیز چنگ احمد عبدالعزیز نانطی, آصف اللفات, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۲۷ - ۱۳۴۰ ق: ۱۷ج. 

آصفیه. فهرست خطی< میرعتمان علی خان بهادر. نهرست مشررح 
پعض کتب فیس قلمیه, حیدر آباد دکن, دارالطبع سر کار عالی, 
۵ ش. ج. 

آقابزرگ, الذریعه< آقابزرگ تهرانی, محمد محسن, الذريعة الی 


شانزده 


تضانیف الشیعة. بیروت, دارالاضواء. ۱۹۸۳ چ ۰۲ ۶اج. 

الوارت< ۸۷۵۱ (نک فهرست ۲). 

آمریکانات ۸۸05۱6۵۱۸ (نک فهرست ۲). 

آیت له مرعشی, فهرست خطی< حسیلی اشکوری, احمد. فهرست 
نسخه‌های خطی, قم ۱۳۶۴ ش و بعد, ۱۳ج. 

ابن‌خلدون, العبر < اپن‌خلدرن, عبدالرحمن, کتاب العبر ر دیران 
المبتداء والخبر فی العرب و العجم و البربرومن عاصر هم‌من 
ذریالسلطا نالا کبر,بیر وت,دار الکتاب اللبنانی,۱۹۵۶م و بعد. 

این منظور, لسان< ان منظور, محمد بن مکرّم, لسان العرب, ۱۵ج. 

اردوداثره‌مغارف‌اسلافیه 2 دانشگاه پنجاب, اردو دائره معارف 
اسلامية, لاهور, ۱۹۶۲ ب ۰۱۹۸۶ ۲۰ چ. 

الازهریه. فهرس الکتب الموجودة< الکتب الموجودة بالمکتبة 
الازهرية الی سنة ۱۳۶۹ ق / ۱۹۵۰ م. قاهره, ۱۹۴۶ و بعد, 
۶ج 

اسلام انسیکلوپدیسی 2 1۸ (ن5 فهرست ۲). 

الیاده < 8 (نک فهرست ۲). 

انجمن هاکلیرت < 115۳ (نک فهرست ۲). 

انستیتویملل آسیا. فهرست خطیت 91417715۷۸ (نک فهرست ۲). 

اوری من < ۲۷۷۲۱۸۸۷ (نک فهرست ۲). 

اهدایی مشکوة. فهرست‌خطی< منزوی, علینقی,نهرست کتابخانة 
آهدایی سید محمد مشكوة دانشگاه تهران,. ۱۳۳۰ - ۱۳۳۲ش. 


۲ج؛ دانش‌پژوه. محمدتقی, همان, دانشگاه تهران, ۱۳۳۲ - 
۸ ۵ جلد 

اهدایی نخجوانی, فهرست خطی 2 سید یونسی. میرودود, فهرست 
کتابخانٌ ملی تبریز, تبریز, ۱۳۳۴۸ ش. ۳ ج. 

ایرانشهر < کمیسیون ملی یونسکو در ايران, ایرانشهر, تهران, ۱۳۴۳ 
ش. اج. 

ایرائیکا < 1۸10۸ (نک فهرست ۲). 

اینترنشنال < 1311۳10۷۸۲10۸1 (نگ فهرست ۲). 

بانکییور ۲0۳۷100۲۵ (نک فهرست ۲). 

بروکلمان ‏ اه (نک فهرست ۲). 

بروکهارس > 28001611۸15 (نک فهرست ۲). 

پستانی , (پطرس)<. بستانی.. ‏ پطرس, داثرة , المعارف: بیروت: 
دارالمعرفة, ۱۱ج. 

بستانی (فواد افرام)< بستانی, فوّاد افرام, داثرة المعارف».بیررت , 
دارالمعرفة. ۱۹۵۶ م به بعد, ۱۴ج. 

بشیر حسین, فهرست مخطرطات< بشیر حسین, محمد. فهرست 
مخیلوطات, لاهور دانشگاه پنجاب, ۱۹۷۵م. 

پاولی < ۲۸۲۱۷ (نگ فهرست ۲). 

ترک آنسیکلو پدیسی < ۸۱۱511610۳8151 7۷0 (نک فهرست ۲). 

ترک دیلی ر ادبیاتی آنسیکلوپدیسی < ۲8۸ (نک فهرست ۲). 

نسبیحی, فهرست خطی* نسبیحی, محمدحسین, نسخه‌های خطی 
کتابخانژ گنج بخش, رارلپندی, مرکز تحقیقات. ایران 
رپاکستان, ۱۳۵۰ - ۱۳۵۵ ش؛ آج. 

جامع‌گوهرشاد. فهرست خلی < فاضل, محمود, فهرست خطی 
کتابخانة جامم گوهرشاد, مشهد. ۱۳۶۲ ش. 

جامعة الدول العر بیتت مجلة معهد المخطوطات العربية, قاهره, ۱۹۵۵ م 
به بعد, ج ۱ و بعد. 

جودائیکا< ۱2۸16۸ (نگ فهرست. ۲). 

حمبرزد 0۲۱۸۸3155 (نک فهرست ۲). 

چهار کتایخانة مشهد, فهرست خطیج مدیر شانه چی, کاظم و دیگر ان, 
فهرست نسخه‌های. خطلی چهار کتابخانة مشهد (مدرسة سلیمان 
خان, مدرسة میرزا جعفر, کتابخانه فرهنگ و جامع گوهرشاد), 
تهران, انتشارات فرهنگ ايران زمین, ۱۳۵۱ ش. 

حجتیً قم. فهرست خی استادی, رضاء فهرست نسخه‌های خعلی 
کتابخانا مدرسة حجتيذ قم, ۱۳۵۴ ش, 

حميدي بهرپال فهرست خطیت مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند, 
فهرست سخه‌های خطی کتابخانةٌ شعباٌ تحقیق و اشاعت 
کشمیر و حمیدیةٌ بهوپال, دهلی: ۱۹۸۶ 

خزانة التیموریة- فهرس الخزانة التیمورية, قاهره, مطبعة دارالکتب 
المصریة, ۰۱٩۳۸‏ 

دانرة المعارف الاسلامية < داثرة المعارف امنلامية, ه کوشش ابراهیم 


مصسئد مه 


زکی خورشید و دیگران, قاهره, دارالشعب, ۱۹۳۳م به‌بعد, 
۷۵ ج. 

دائرة الععارف القرن العشرین< وجدی, محمد فرید. داثرة المعارف 
القرن الشرین. بیروت, دارالمعرفة, ۶۱٩۷۱‏ ج ۰۳ ۱۰ج. 

دارالکتب, فهرست خطی < دارالکتب والوثانق القوست. فهرس 
المخطوطات الفارسية, قاهره, دارالکتب, ۱۹۶۶ م. ۲ ج. 

دارالکتب الظاهرية, فهرست مخطرطات < فهرست. مخطرطات 
دارالکتب الظاهرية (تصوف), به کوشش محمد ریاض مالح, 
دمشق, مجمع اللفة العربية, ۱۹۷۸ - ۱۹۸۳ ۰ ۳ ج؛ همان 
(تاریخ)؛ به کوشش یرسف العش ر خالدالریان, دمنسق, ۰۱۹۴۷ 
۳ م؛ همان (علوم قرآنی), به کوشس صلاح مبحمد الخیمی, 
دمشق, ۱۹۸۳ - ۲۰۶۱۹۸۴ ج؛ همان (ادب), به کوشش ریاض 
عبدالحمید مراد و پاسین مجند سواین. ۱۹۸۲ م۲۰ ج. 

دارالکتب العصرية < فهرس الدوریات العربیه التی.... مطبعة 
دارالکتب المصرية, ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶ م۰ ۲ ج. 

دانشکده ادپیات تهران, فهرست خطی 2 دانش بژوه, محمدتقی, 
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة دانشکد؛ ادبیات, دانشگاه 
تهران, ۱۳۳۹ ش؛ ضمیمه, ۰۱۳۴۱ ۱۳۴۴ ش. 

دانشکده ادبیات مشهد,. فهرست خطی 2 فاضل, محمود, فهرست 
نسخه‌های خطی کتابخانة دانشکده ادبیات, دانشگاه مشهد, 
۴ ش. 

دانشکده الهیات تهران, فهرست خطی < حجتی, محمدباقر, فهرست 
نسخه‌های خطی کتابخانة دانشکده الهیات و معارف اسلامی, 
دانشگاه تهران, ۱۳۴۵, ۱۳۴۸ ش, ۲ ج. 

دانشکده حقوق, فهرست خطی < دانش پژوه, محمدتقی, فهرست 

نسخه‌های خطی کتابخانة دانشکده حقرق, دانشگاه تهران, 

۹ ش. 

دانشنامة ایران و اسلام > دانشنامةٌ ايران و اسلام, به کوشش احسان 

پارشاطر, تهران, بنگاه ترجبه و نشر کتاب, ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ 

شب ۱۰ 3 

دايرة المعارف اسلام (اول, درم)< ۶ و 21 (نگ فهرست :۲). 

دايرة المعارف بزرگ شورری < 05 (ن؟ فهرست ۲). 

دايرة المعارف بزرگ شوروی(روسی)< - 2۳۲5110 2016۲۸1۸ 
۲2۳1۸ (نک فهرست ۲). 


دايرة المعارف فارسی + دايرة المعارف فارستی, به کوشئن غلامحسین 
مصاحب. تهران. جیبی: ۱۳۴۵. ۱۳۵۶ ش, ۲ ج, 

دايرة المعارف مصور اسپاسا کالیه < ۲۷2 (نک فهرست ۲). 

دو کتابخان مشهد, فپزست خطی < مدیر شانه‌حی, کاظم و دیگران: 
فهرست خلی دور کتابخانة مشهد (مدرسه نوراب و استان 
قدس), تهران, اتشارات فرهنگ ايران زمین, ۱۳۵۱ ش. 

زییدی, تأج العروس > زپیدی. محمدم رتضی, تاج العروس من جواهر 


القاموس. 

سالار جنگ, فهرست خطی * محمد نظام‌الدین, الفهرست المشروح 
للمخطرطات العربية المخزونة, حیدر آباد دکن, داثرة المعارف 
العشمانية, ۱۳۷۶ ق, ۲ ج؛ نیز محمد اشرف, فهرست مشردح 
فارسی مخطوطات در سالار جنگ میوزیم, ۱۹۷۵-۱۹۶۶ م. 

سزگین < 6۸5 (نگ فهرست ۲). 

سپهسالار (سابق): فهرست خطی < فهرست کتابخانة مدرسة عالی 
سپهسالاز ج ۱و ۰.۲ به کوشش ابن بوسف شیرازی, تهران, 
مجلس, ۱۳۱۵۰۱۳۱۳ ش: ج ۰۵-۳ به کرشش علینقی منزودی 
ر محمدتقی دانش بژره, دانشگاه تهران, ۱۳۴۰ - ۱۳۵۶ ش. 

سرکیس, معجم المطبوعات < سرکیس, بوسف الیان, معجم 
المطبوعات العربية والمعربة, قاهره, ۱۳۴۶ |۱۹۲۸ ۲۰۸ ج. 

سلطنتی (سابق), فهرست دینی خطی < آتابای, بدری, فهرست کتب 
دینی و مذهبی خطی کتابخانةٌ سلطنتی, تهران, ۱۳۵۲ ش. 

سنا (سایق)؛ فهرست خی 2 دانش بژوه. محمدتقی و بهاء‌الدین 
انواری, فهرست کتابهای خطی کتابخانٌ مجلس سناء تهر ان, 
۹ ش: ۲ ج. 

شفیم. فهرست مخطوطات < بشیر حسین, محمد. فهرست مخطوطات 
شفیع, لاهور, دانشگاه پنجاب, ۱۳۵۱ ش: 

شررای ملی (سابق), فهرست خطی 2 اعتصامی, یوسف و دیگران, 
فهرست کتابخانةٌ مجلس شورای ملی. تهران, مجلس ۱۳۰۵ 
ش به بعد, ۲۱ ج. ۱ 

شیرانی. فهرست مخطرطات < بشیرحسین. محمد. فهرست 
مخطوطات شیرانی, لاهور, ادارهُ تحقیقات پاکستان, ۱۹۶۸ - 
۳ ۳۸۵ ج. ۱ 1 

طبری, تفسیر :> طبری, محمدبن. جریر. جامع البیان فی تفسیر الق رآن, 
بولاق, مطبعة الامیر, ۱۳۲۳ ق و بعد. 

عباسی نوشاهی, فهرست خطی فارسی ‏ عباسی نوشاهی, سید خضر, 
فهرست نسخه‌های خطی فارسی کتابخاندٌ داشگاه پنجاب, 
اسلام آباد. مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, ۱۳۶۵ ش. 

عقیقی: ‏ النستشرفون " <" عقیقی: نجیب: المتشزفون:: قاهر», 
دارالبعارف, ۱۹۶۴ م۰ ۲ ج. 

عمومی رشت و همدان, فهرست خی * روشن, محمد و دیگران, 
فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های رشت و همدان, تهران, 
انتسارات فرهنگ ايران زمین.. ۱۳۵۳ ش. 

فرهنگ رشیدی < رشیدنی: عبدالرشید بن عبدالفقور, فرهنگ 
رشیدی, به کوشش محمد عباسی, تهران, بارانی, ۱۳۲۷ ش. 

فرهنگستان ‏ ازبکستان:" فهرست خطلی 0۴0۱۸۷۰ (نک 
فهرست ۲). 

فرهتگستان تاجیکستان. فهرست ۰ خطی 
فهرست ۲). 


(۱ 


هجده 


فرهنگ سخنوران < خیامپور, عبدالرسول, فرهنگ سخنوران, تبریز, 
۰ قن: 

فونک و واگنال < 200۷۷۵0۱۸۲15 ۳11۱1 (نک فهرست ۲). 

فیضیه, فهرست خی ۶ اسثادی, رضاء, فهرست نسخه‌های خیلی 
کتابخانةٌ مدرسٌ فیضیذ قم, قم, ۱۳۹۶ ق, ۲ ج. 

قامرس الاعلام (ترکی)< سامی. شمس الدین, قاموس الاعلام, 
استانبول, ۱۳۰۶ ق» ۶ ج. 

کتابخانة فاضلیة مشهد, فهرست خطی < اوکتائی, فهرست کتب 
کتابخانة مدرسة فاضلیه, آستان قدس. ۱۳۰٩‏ ش. 

کتابخان؛ مرکزی, فهرست خطی < دانش پژوه, محمدتقی, فهرست 
کتابخان مرکزی دانشگاه تهران, ۱۳۳۹ - ۱۳۴۵ ش, ۸ جلد. 

کتابخان؛ مرکزي, فهرست میکررفیلمها < دان پژوه. محمدتقی, 
فهرست میکروفیلمهای کتابخان مرکزی دانشگاه تهران, 
۸ - ۱۳۶۲ ش» ۳ ج. : 

کتابخان؛ مرکزی و مرکز اسناد, فهرست خطی 2 دانش پژده. 
محمدتقی, فهرست سخه‌های خطلی, دانشگاه تهران ۱۳۵۷ 
۴ ش, ۲ ج 

کتابخان مسجد اعظم, فهرست خطی 2 اسنادی: رضاء فهرست 
نسخه‌های خطی کتابخانة سجد اعظم قم, قم, ۱۳۶۵ ش. 

کتابخان؛ ملی, فهرست خطی < انوار عبدالله, فهرست نسخ کتابخانه 
ملی؛ تهران, ۱۳۴۳ - ۱۳۵۸ ش: ۱۰ ج. 

کتابخانة ملی فارس» فهرست خطی 2 بهروزی, علیئقی و محمدصادق 
فقیری, فهرست. کتب خطی کتابخانُ ملی فارس, شیراز, 
انجمن کتابخانه‌های عمومی, ۱۳۵۱ ش,» ۲ ج. 

گنج بخش, فهرست خطی < منزوی, احمد. فهرست نسخه‌های خعلی 
کتابخانة گنج بخش, اسلام‌آباد, مرکز تحقیقات فارسی ايرآن د 
پاکستان, ۱۳۵۷ - ۱۳۶۱ ش» ۴ ج. 

لاروس بزرگ 2 تا6 (نک فهرست ۲). 

لفت‌نامةٌ دهخدا > لفت‌نامه: به کوشش علی اکبر دهخدا و دیگران, 
تهران, مجلسن: 2۱۳۲۵ ۱۳۵۷ ش. 

لغتنامٌ فارسی > لغتنامة فارسی: به کوشئن محمد دبیرسیاقی و دیگرآن, 
دانشگاه تهران, ۱۳۶۱ به بعد. 

ماير ‏ ۷1۵۷۵۲ (نک فهرست ۲). 

مشار, فهرست چاپی عربی < مشاز, خانباباه فهرست کتابهای چابی 
عربی؛ تهران, ۱۳۴۴ ش: 

مشار, فهرست خجاپی فارزسی < مشار, خانبابا: فهرنشت کتابهای چاپی 
فارسی, تهران: مه رآئین, ۱۳۵۰ - ۱۳۵۵ ش» ۳ ج. 

مشار, مزلفین کتب جاپی < مشار, خانبابا مزلفین کتب جابی فارسی و 
عربی, تهران, ۱۲۴۰ ۱۳۴۴ ش, ۶ ج. 

معین. ؛رهنگ فارسی < معین, محمد. فرهنگ فارسی, تهران, 
ابیرکبیر: ۱۳۴۲ - ۱۳۴۶ ش,» ۶ ج. 


مکتية الصوفیاء فهرست مخطوطات < عزالدین. بوسف, مخطوطات 
عربية فی مکتبة صوفیا الوطنية البلغاره, بخداد. مطبعة المجمع 
العلمی العراقی, ۱۹۶۸م. 

مکتبة کوپریلی, فهرست المخطوطات < ششن, رمضان و جوادایزکی, 
فهرست مکتبة کوپریلی, استانبول. ۱۹۸۶ ۳ ج. 

ملی ملک فهرست خطی < افشار: ایرج و دیگران, فهرست کتابهای 
خطی کتابخانة ملی ملک, تهران, ۱۳۵۲- ۱۳۶۶ ش» ۶ ج. 

منزوی.. احمد, فهرست خطی < منزوی, احمد, فهرست نسخه‌های 
خطی فارسی, تهران: موس فرهنگی مسنطقه‌ای, ۱۳۴۸ - 
۳ ش, ۶ ج. 

منزوی, احمد, فهرست مشترک 2 سنزوی, احمد, فهرست مشترک 
نسخه‌های خطی فارسی پاکستان, اسلام‌آباد. مر کز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان, ۱۳۶۲ - ۱۳۶۵ ش, ۷ ج. 

موزه ملی پاکستان, فسهرست خسطی - ن_وشاهی, عارف, فهرست 
نسخه‌های خطی فارسی موز ملی پاکستان, اسلام‌آباد: سر کز 
تحقیقات فارسی ايران و پاکستان. ۱۳۶۲ ش. 


فهرست 
اختصارات لاتين 


روناه۱ع0۳۱ عاع۸ ع .مه 

۱۰ 

کی ای «منوناف! ۲نا ماه ع ۸۷ 

اع. هلا رمی‌ناهنمش. منهعمماع رطع 16۸ ]زک 
۰ 9 ,1982 ,۲۵0۲181 

وار 1 فارطا ارزو انم رازآ 
ااع ۳ یناه مزدبزمت 

امه ولو انبتحم ماهلا ع عتموامهط 
عص( ‏ موم ما نونمم ممزوروط 
۰ - 1912 فاانامت رع۲مم«عظ له بورانا 

]0 ۱۵0۱07ع0دعض تعناخبظ عطا ۵ قاط ع نها 4۸0 
9 

»عاعش عمط ۱6 ۵۲ مق رمتاجمظ ع ق38۳۸ 
00 

۰ و46 اظ دع0 هار[ ع ۸طظ 

۷(۰ 1۳ 1 1۵۲ آم) «عاعااعظ > صعاعااعظ 

۱۰۱۰۱۵۱ ی‎ 
۲۳۵۲۱۵۵۱٩ 486 ۰ 

انا 06 رهاظ ع ۴[ 

که عامومم او ع4: ابر ۰۱۱3۰ 
۰ 0۳۱۵۳/۵۱۱ عاوما0قع 


۰ ۷۹۵۸۱۱ اوزبارق > 8۳0 


-500۵۱6 عاعادامظ ع ۲۲5۲110۳۳۲۲1۸( دزم مان ظ 
,۷۵۹۵۵۷۰ رجمنانقع 56600 رعنعمماعاخعظ عنم 


نوزده 


مقدمه 


الموسوعة الفقهية < وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية, الموسوعة 
الفقهية, کویت. ۱۹۸۰ م و بعد. 

الموسوعة الفلسطينية < مرعشلی, احمد و عبدالهادی هاشم. 
الموسوعة الفلسطينية, دمشق,. ۱۹۸۴ م۰ ۴ چ. 

نوربخش, فهرست خطی 2 دیباجی, ابراهیم, فهرست نسخه‌های خطی 
کتابخانة نوربخش, تهران, خانقاه نممت‌اللهی, ۱۳۵۲ ش, اج. 

نیواستاندارد < 51۸۲۸۵8۲ ۱:۷ (نک فهرست ۲). 

وبستر جدید جغرافیایی < ۱۷235۲8 (نگ فهرست ۲). 

ورلدارت < ۸:۲ ۷۵ (نک فهرست ۲ 

ورلد بوک ۶ 80016 ۱۷۵۲10 (نک فهرست ۲). 

وزیری یزد. فهرست خطی < شیروانی؛ سحدد, فهرست نسخه‌های 
خطی کتابخانة رزیری بزد, تهران, انجمن آثار ملی: ۱۳۵۰ - 
۸ ش. ۵ ج: 

هیستینگز < 285 (نک فهرست ۲), 


بورت آنسیکلوپدیسی < ۷۸ (نک فهرست ۲). 
۲ 


رازه 7 من از ادعااومتا فرع وا 
.اواع۳ اوعاانهاو۳ 
عامعظ۲ ع9 ععاممسه مر مه ,دسا ع داعم 
۸ 8 170۱ 
ات ۱۰۱۱۱۱ 
9 عدامناع۱۵ ۵6۴ مزلم مرلو 
۰ 1899(,10 - 1887) 86۳1۱ 21 
۰ 0۱۱4۵ 1۲۵۲۱ ۱۱ ۸۲۱ ع هام 
۲6۰و اطنظ عءنصواوا طم4ع ]۸ 
۰ ۱۵۱۱۱۱ ع4 ۰ دمامبم ۲ ۵150 
۰ ۱۱۲۱۵۵۲۵۱۵ 90 وواونونبه 
۵ ۱۵۲۱0۵ز۳ع تلا ماع ااول تامنم ع (هتاتم۵ 


هل 4 

۱۹۵۲۵۵۲۰ حع ع۱۵ عنة نز موالماطفی اکز۸ 
۱02 

۱۵6۵6 عنعمماهارظ 1۳ ع هلطم ۸۵۳۲۹۲ 


۷۵6۰ 9 ,1963 ,۷۵ سول 
که ۱۷۹۱۱۱۵۱۱۱۵۵۱ عععنومآممنه۸۲ ع [(۵ 
۸۱۵۵۵۱۱۱۶ ع خر 
۹ داماد 
010216(۰خطع 
عنام آقطمتامجعاص1 ع نع حمض) معنامامیم ع معلاماووخ۸ 
6016۲16۷0۲۵(۰ عز۱۸۵۵ 16 فممتاععنااجت مع1 
ممص راهم ماع ع ۸۵.۲۲ 


ها مااعممم. عه 


مد م؛ء 


۳۳۲۵ معا(عظ ععل تناو ع0 ع۲عظ ع<. 81۸ 
5 


ع مازواو < 10 


«کوعظ تدنااعوط ادطامع)عا > 1۳۲۲ 

.اولوعظ نمعااناد۳ )درد( > ۳۱ 

اعد عا۷۵0 ۵۲ تفه احممنادصعام < 11۳155 
اه( 

۱۱۱ ۵۵ 0 
1970, 20 ۰ 

۵۲۰ 0 داع1 ع10 ح 10 

,۷۵۲ ۲حعلا ,حعتصم دنلعمهاهممظ عد 1۳۸۵1۵ 
-1982 

15 << ۲5۸06 ۰ 

۸ > 0۱۱۲۱۵۱ ۰ 

۱ 

۰ 0۴۵۱۱۵ ما۵۵ ,۸0۵5 

۱ 

۵ ۲ ۱۳6۱۵۱ «مط«مظ ع ]و آمنسیم: ع 1381۸6 
۰ ۸۱۵۱۱6 هزم 

۵ نادناخ ما ۵ ول بجعت ع وطاظژ 
۰ ۳۵۲۹۱۵۱۱ 

۰ ۸۲۵۵۱ 0۲ «هاحخ ۵ «مز امتول ع ک1114۸ 

۱۱۱۱۹ 

۰ ۸۵۱۵۱۱ ۲۵۲۵۱ ۱۱۵ هم منم > 11۸8 

۸۵۱۸۱ 0۵۱۳۵۱ اورمط ع زه امسمل > ۲۳۸۵ 

۰ 68۳۱۱۱۱۵6 زه منم > 195 

رعاحکیا ملع منهمممامظ ع ه‌آهدالاژ 
۰ 16 ,1972 

۰ ۳ 468 ادان1۲ ع< م16 

تمهم۷۵( ماع مرع‌اوطممک عخانمیک ع 1۵1۲۸ 
۸1 

۷۵ ماد مررم‌ادطممک ع4 ع< 1651۷ 
1000 

۱۱ 

۱۱۰ 

-۸۵۲( رتدم‌اادما ع‌دنفممهاا حرط دعه/ ع ۷/66۲ 
۰ 25 ,1971 ,طلعظ2 

0 اف 26 ععزم«۵ - ۱21۳۲ 

0 دنمی5۵۲ ااعا ۵ و۷۵0 < ۸1۴۸۵ 
۷۵۰ او 1۱۵010» 

۰ ۵۱ ۲۳۵۱۱۵۲۱ ۱۷۲0۵۸۵ ۲6 عد 1۷111 

وماصمک ره نع با بخ مزا ع 1۳520۳۷ 
-164 او تسعلماه ععنما. بام‌مافو۷ 
۰ ,هو ناه ,9 (مای‌نناد 

۵۰ ۱۷۵۱08 1.۵ عه 0 

1۷۲۷۷ > ۱1۱۱5۱۱۱۱۱ ۰ 

۱۱ 

م0 ما0 لا م7 دنه ۱۲۱۷ 
۰ 18 ,1969 - 1966 ,1۵82008 

۱۱۱3 
۵۱۵۰ 14 ,1971 ,معععا) 


,0560۷ ,طملازهع لتنطا :عا۷ 51 ,1958 - 1950 
۰ 30 ,1978 - 1970 

,۳۱۵ منقعهومامن سول ع1 > 111۸(1۸ظ 
۵۱۰ 30 ,1973 - 1943 ,1۵8000 

- و۱۷۱۵ ,۱2۱۱۵۵10 میتمناعمبظ عد 5تآهکان ۳0 
0۵۰ :1966 ,460 

هم امنجونن60 زه اممطنگ عا ژه «ناعااظ ع 50)۵۸(5ظ 
۰ ۲۱66۱ 

۱۰ 

۵وومامقناعه «مانمعقاق1 ما عه عون ح من 
۰ ۱ 1۲0۱۱6۵5۵ 

حملعما بعنعمماعن۱ظ درعطصمتلن ع 8تاطنمتت 
۰ 15 ,1968 ,۲۵۵۲۱8۲ 

4۲ < 0016 186 ۰ 

ی ۱9/۵ 

باه لع 2۳0 .۷ ,۲ ۳۲۵۵ عه 12۷111۳1۳۴۷۸ 
ماع وطامیتابب[ظ امس ماممونون 
۱ 

,۲۵۱6۴ ,صمزانقی از رصداع او دنلعممامرهوظ > ۱۱ظ۳ 
۰ 4 ,1937 -1913 

,۲6106 رصمنانقع «علا مجواعل گه منعمماهرعحرظ ‏ 1۶ 
.- 1956 

م۶( .60 ,ممتعااق اه دن0عم0۱0( 1۵ عد 1٩‏ 
۱9 ماه و۷۲ سول رهاظ 
1-۰ .۷۵۱۵ ,1987 روحم 

دممزواع ۵۴ دنل عوم۳0۵0ظ ,13۳05 ردوطناده۲۲ > ار 
۰ 13 ,1980 ,۷۵۲ ۱۱۵۷ ,فعنطاط 220 

-۲0۵۵0ناظ دیول ۱۷5۵ احتهبن۷ دزعمها00(0ظ > 12۷۳۴ 
۱ 
۰ 106 ,1987 ,82۲061088 

,000 صرق عموام هط داممرع کر عمط رهظ 
۰ 12 ,1972 ,۲۵۴۵۲۱9۲ 

,۷۷۵۵۵۵15 20 طامبط ح فآتهلا0 ۷۸ 280 ۳۱۳۸ 

۰ 25 ,1973 ,۷۵۴ ۱۵۷ ,وزعمهاه هط ۷۵۱۷ 

و یک 

5 ,1942 پامع۳ حعلنع1 رتنامتهنانا معداهوزتاه تم 

۷۵۰ ۱ 

وان دض ول ماهاممع08 راقناگ. رونععع ۹‏ عقه06 
۰ اقا رفن50۲ 

,اقصناهل اقعنطام و060 عد 06 

رفت رعنونکگمه(ه رهظ عععدمتصا 0۳۵۸90 ع ات 
۰ 24 ,1970 

0 06608736۵ 

۴ «متاداعه د ردنفعم‌ماه روط 50۷۵۱ ادع60 << 0655 
,۷۵۱6 32 ,1984 ۷۵۲ «عل رممتانع ۲۳۵۲۲۵ ۱26 

۱ 

ناو مهن جع طمبطل‌مولد 1۲10 

۷۰ ۲۱۱۵۵10269 لبود 8 1۲11 

راعنهه5 ۶زب[ ۲۵ < ۲19۳ 

1940-7۰ اتطاصماع1 رتعنعمملانعمف صعاواً > خ؟ 

باه( تتصعل‌دواض داععبعا ع (1۸[ 


0۵ 


رک ۹ ۱۱ 

بزک4همرهاع زورره زا اقاطعط۹140انه کلکنا 1 
۵۰ 33 ,1984 - 1968 ,اناطحعاو1 

عنصعطامگ باه اه بش ,۵۷ - ۷ ههلدنا نا 
۰ «ماعمامطعنا اولح تتعلم‌ه تعوزمم؟ 

-ماعاظ امعنامم۲ومع0 سح و مادطه۱۷ ع ۱۷۲۵۹11۲1 
11۳۰ 

,۷۱۳66۲ ر85 ۱/۵۵۷ ۷۷۲1151۸۵1151116 
1984۰ 

۵۲ ۱۷۵/۱ عزر ع ۱۷۱۷۲ 

۰ ۵ ۱۷۵۱۲ عاهز ۱۷۷0 

ره ۷۵۴۵ ۵۲ ما0ممماتم.ر ‏ ۲اه الکز۵ ۱۳۷ 


۷۵۲۱, 1, 

۱۱6۵۱0۵۵۵0 001 ۷۷۵۳۱۸ ۲۱:۶ ع 130016 اناخزن0 ۱۷ 
۰ 18 ,1957 ,میهعاط۲) 

و 46 منکن دم ۱۲ج ۱۷۸2۱6 
۱ 

11 ,1984 - 1981 راومه رادنلهمهاتنیه سا عه۸ 
۱۷۵۰ 


بعنوواه روعش بنز اال‌دااع2 ع 2۵ 
6۱۱۵ ۵۱و۷۵ رمرام‌کع ف تاعدااه2. 2۱2۳0 
۱ 


سازمان علمی داثرة 


الف - سربرستی علمی و سرویراستاری: کاز سرپزست 
علمی و سرویراستار نظارت برکل چریان تألیف از طرح و 
برنامه‌ریزی و پژوهش تانگارش و ویراستاری است. این 
مسئولیت برعهده آتای کاظم موسوی بجنوردی است: 

ب - شورای مدیران بختها: کار اين شورا بررسی 
مشکلات و یافتن راه حل آنها و ایجاد هماهنگیهای لازم است. 
اعضای این شورا عبارتند از :نب .. 

آقای دکتر آذرنوش: آذرتاشش 

آقای دکتر تبرائیان, محمدحسن 

آقای دکتر تفضلی, احمد 

آقای دکتر حدیدی, جراد 

آقای دکتررضا, عنایت ال 

آقای دکتر زریاب خوئی؛ عباش 

آقای سمسار: محندحسن 

آقای دکتر شعار: جعفر 

آقای دکتر صادقی, علی اشرف 

آقای دکتر عالم زاده, هادی 

آقای فکرت, محمداصف 


مشد مه 


۱۹۱۹6۱۵ ۱۲۵ع(0 ع 012 

۵۰ 0۵۳۱۵۱۱۱۵ عد 0 

مرمدنعدمل هه عنلهمم 6۵16۱۵۲ دابوط عد 5لابزنا ۳۸ 
بط ماه موانند بارمتاداهدهاحساعنا۸ 
,۵ 83 ,1978 - 1958 رمع بعماجع۷ ۲عااتسهه 

۰ ۸ ۵ ع۸[ 

ماو[ معط وعله عنتعک ع ]۳۲ 

ماه« حول م۲زمنوزو | هل عبرناعک > 13۳۱۲ 

۰ ۷0۱۱۵ بر عببیع < /1۱۳1۸ 

۱۹ 

۷ 5۱۱۱۸۱ آاوع4 عاوادع ۳180 

1060۱ ع 11 

51 5/۱ ۰ 

90 < 5006۱3:0۰ 

ی ۱ 

رافناهم0انیش معط مه ان 1۳ < 1۳۸ 
6۰ -1976 ,۱6۲۵۵ ,اناحاحفاو] 

.عم امرتا1۳ > ۲۳ 

,لومعم تمصنمد مهو ز زرم > 10۳5۳ 

۹ وروما۸۳۵۵ ۵۳۱ 1۲ > ۲1۸2۲ 
۷/3 

منک طزیه ۲ اب 11 


المعارف بزرگ اسلامی 


آقای دکتر کیوانی, مجدالدین 

آقای دکتر مجتبانی, فتح ال 

حجت الاسلام مجتهد ثبستری, محد 

حجت الاسلام محقق داماد. سبد مصطفی 

اقای دکتر موحد, صمد 

آقای مرسری بجنوردی: کاظم 

آیت اثّه موسوي بچنوردی؛ محمد 

آقای مولوی, محمدعلی 

ج - بخثش‌گزینش عناوین: وظیف اين. بخشی استخراج 
عنوانها و تنظیم و بررسی آنها و گزیتش مدخلها برپایة مشورت 
با بخشهای علمی و موافقت سرویراستار است. 

د - پخش پرونده‌های علمی: کار این بخش تعبین منابع 
لازم برای تأْلیف مقالات و تهیة کپی از آنها و گردآوری دریک 
پرونده است که در اختبار مولف قرار می‌گیرد. 

ه ‏ بخنهای علمی: کار اين بخشها تألیف مقالات و 
ویرایش علمی آنهاست, اين بخشها عبارتند از: 

۱ بخش معارف اسلامی 

۲ بخش فلسفه و کلام 


بیست‌ریک 


مقد مه 


. پخش ادیان و مذاهپ و عرفان 
. بخش ادبیات 

. بخش ادپیات عرب 

. بخش تاریخ 

. بخش هنر 

٩‏ بخش علوم 


ما ها هد مه < 


عمومی و فنی مقالات و بررسی مجدد ارجاعات و ارقام است. 
ح - بخش چاپ: کار اين بخش نظارت برجریان نسخه 
پردازی. صفحه پردازی, تصحیح نمونه‌های جاپی. صفحه 
آرایی و سایر آمور جاپ است. 
ط - کتابخانه: کار کتابخانه تهیه منابع تحقیق است. 
ی - بخش عربی: کار اين بخش ترجمةٌ مقالات فارسی به 


و بخش بررسی: اپن بخش مستقیماً زیر نظر سرویراستار عربی و انتشار داثرة المعارف بزرگ اسلامی به زبان عربی 


قرار دارد و کار آن بررسی صحت ارجاعات و بازبینی مَخذ 


است. 


است. 


یاس پخش منابع خارجی: کار این بخش تهيذ منابع خارجی 


ز - محورهای ویراستاری: کاراین محورها ویراستاری . برای تحقیق است. 


محققان, مولفان. ویراستاران و همکاران 


آقای دکتر آذرنوش, آذرتاش 
آقای آل دارد, سیدعلی 

آقای دکتر ابراهیمی دینانی, غلامحسین 
آقای دکتر اذکایی؛ پرویز 

آقای افسر, کرامت اثه 

آقای دکتر انوری, حسن 

آقای بادکوبه, احمد 

آقای بته کن, علی 

آقای برگ نیسی, کاظم 

قای دکتر بلوکباشی» علی 

آقای بنی‌آدم,حسین 

قای بوذرجمهر, حیدر 

قای پزشک. منوجهر 

آقای دکتر تبرائیان. محمدحسن 
آقای دکتر تفضلی, احمد 

آقای دکتر جزنی, ایرانپور 

آقای جلالی مقدم: مسعرد 

آقای جمشید نژاد, غلامرضا 
آقای دکتر جهانداری, کیکاروس 
آقای دکتر حدیدی, جواد 

خانم حفیظی, مینا 

آقای دکتر حلبی: علن اصفر 
آقای خاکی: محمد 

آقای دکتر خراسانی (شرف). شرف الدین 
خانم خسروی, زهرا 


قای دکتر دیانت, علی اکبر 


مدیر پخش ادبیات عرب, مولف و ویراستار 
مولف ۳ ویراستار 
مولف وویراستاز 


مولف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و ملف 
عضو پخش بررسی و مولف 

مولف 

فهرست نویس 

پژوهشگربخش پرونده‌های‌علمی: فهرست‌نویس رمولف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی ومولف 
مدیربخش عربی, مترجم و ویراستار 
مدیربخش منایع خارجی و موّلف 
مدیرسابق بخش. جغرافیا ومولف 

مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

عضو بخش منابع خارجی 

ویراستار تفع 2۱ ۴ 

پژوهشگربخش پرونده‌های علمی 

مولف 

مدیر و ویراستار بخش چاپ 

مولف و ویراستار 

پژوهشگربخش پرونده‌های علمی 

مولف 


پیست‌ودو 


آقای دکتر ذکاء. بحیی 

آقای دکتر رضاء عنایت ال 
آقای رضازاد؛ لنگرودی, رضا 
آقای رفیعی: علی 

آقای دکتر رهنمایی, محمدتقی 
آقای دکتر زریاب خوئی. عباس 
آقای دکتر ستوده, منوچهر 
آقای دکتر سجادی, سیدچعفر 
آقای سجادی, سیدصادق 
آقای دکتر سعیدی, عباس 
قای سمسار؛ محمدحسن 
آقای سیدی, محمد 

آقای شاکری, رمضانعلی 
آقای شایسته, رسول 

آقای شریعت کریم 

آقای دکتر شعار, جعفر 

آقای شعاریان ستاری, ناصر 
آقای شیخ الاسلامی, اسعد 
آقای دکتر شیروانی. محمد 
آقای دکتر صادقی. علی اشرف 
خانم صادقی, مریم 

آقای صدقی, حامد 

آقای صفی نژاد. جواد 

آقای ضیائی, علی اکبر 

آقای و عالم زاده, هادی 
قای, عبد علی؛. محمد 

آقای عسکری, ضیاء‌الدین 
آقای عسکری, علی باب 
آقای علاءالدینی, علیرضا 
آقای عماری, حسین 

خانم عماری؛ مریم 

قای فکرت. محمداصف 
آقای قره جانلو. حسین 

خانم کاشیان, ایرانناز 

قای کتابی, محمد باقر 
حجت الاسلام کشفی؛ سیدجعفر 
آقای کیایی. منصور 

آقای دکتر کیوانی, مجدالدین 
آقای گرجی, اپوالقاسم 

آقای گذشته, ناصر 

آقای دکتر گلشنی, عبدالکریم 


مقد مه 


مولف و مدیر ساپق بخش هنر 

مدیربخش جغرافیا, مولف و ویراستار 
مولف ‌ ویراستار 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی و مولف 
مولف 

مدیربخش تاریخ, مولف و ویراستار 
مولف 

مولف دِ ویراستار 

مولف ۳ ویراستار 

مولف 

مدیربخش هنر, موّلف و ویراستار 

عضو پخش بررسی 

مولف 

ویراستار بخش جاپ 

عضو بخش بررسی 

مدیرساپق پخش جاپ, مولف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی و موّلف 
مولف 

مسئول منابع خطی و فهرست, ویس 
ویراستار محور ۲ و مولف 
پژرهشگربخش پرونده‌های علمی 

مترجم بخش عربی و ویراستار 

مولف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمي 
ریراستار محور ۱ و مولف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مترجم و ویراستار بخش عربی 


زلف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
مت 


مدیروپژرهشگربخش پرونده‌های علمی 
مدیربخش گزینش عناوین , ویراستار محور ۳ و مولف 


زلف 

بژرهشگر بخش پررنده‌های علمی 

مژاف 

پژرهشگر پخش پرونده‌های علمی 

مولف 

موّلف و منشی شورای مدیران و مشاوران 
بواف 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

زلف 


متد مه 


آقای دکتر گنجی, محمدحسن 
آقای دکتر مجتبانی. فتح 1 


حجت الاسلام دکتر مجتهد شبستری, محمد 
آقای مجیدی, عنایت ال 

حجت الاسلام دکتر محقق داباد. مصطف 
آقای محمدی, غلامحسین 

اقای محمدی, موسی 

آقای مشایخی, محد 

آقای مقیمی: قهار 

آفای ملاح. حسینعلو 

آقای منصوری؛ ملصور 

آقای دکتر موحد. صمد 

آقای موذن جامی, مهدی 

آقای موسری آل‌طعمه, محنداحمد 
آقای موسوی بجنوردی, کاظم 
آیت ال موسوی بجنوردی, محمد 
آقای موسری بجنوردی, هادی 
آقای مولوی, محمدعلی 

آقای مهرعلی زاده, قاسم 

آقای دکتر نظام تهرانی, ادر 
آقای نظریان, اصفر 

مرحوم نظیف‌پور: حسین: 

تای نعمتی: میرجواد 

آقای همایرنفر. علیرضا 

آقای ینمایی. ابال 

آقای بوسفی اشکوری, حسین 


کار کنان فنی 

آقای بلوچ غلامرضا 
آقای عتیق پور, محید 
آقای گوهری, مجید 
قای مدیریان, خسرو 
آقای موذن,. ناصر 


موّلف ر مدیر اسبق بخش جغرافیا 


مدیربخش آدبیات و بخش ادیان و مذاهب و عرثان, 


مولف و ویراستار 

ی فان قارف شاوی رولب وی یاه 
مدیر کتابخانه و فهرست نویس 
پژرهشگربخش پرونده‌های علمی 

مشاور, مولف و ویراستار 

عضو بخش گزینش عناوین 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

موّلف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

موّلف 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

مدیر بخش فلسفه و کلام, مولف و ویراستار 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 

پژرهشگر بخش پرونده‌های علمی 

سرپرست علمی و سرویراستار و موّلف 
مشاور و ویراستار 

پژوهشگر بخش پرونده‌های علبی 
مدیربخش علوم, موّلف و ویراستار 
ویراستار بخش چاپ 

مترجم و ویراستار بخش عربی 


مولف 
پژوهشگر بخش پرونده‌های علمی 
پژوهشگر بخش پررنده‌های علعی 
مولف 
مزاف 
مزاف 


مصحح مطبعی 
مصحح مطبعی 
ناظر چاپ 
صفحه‌آرا 


نسخه پرداز 


پیست وجهار 


آب._ ماده‌ای مرکب از هیدروژن و اکسیژن با فرمول شيمياييي 
0 که در شرایط عادی مایع, و خالص آن بی‌بو و بی‌مزه, و اندک آن 
بی‌رنگ است. ولی بسیارٍ آن آبی به نظر می‌آید. 

]دز طبیعت 

پیدایش آب: پس از سرد شدن پوستة برونی زمین در حدود ۴ میلبارد 
سال پیش و فراهم شدن امکان تر کیب هیدروژن و اکسیژن, در سیان 
توده‌های بخارٍ غلیظی که هم کر زمین را فرا گرفته بود, بارانهای 
سیل‌آسا باریدن گرفت و طی هزاران سال پستیهای پوست زمین را سر 
کرد و اقیانوسها را به وجود آورد. هزاران میلیون تن املاح محلول در 
این سیلابها موجب شوری و تلخی آب اقیانوسها گردید و رسویات 
حاصل از آنها زمين چین‌خوردگیها و فرایندهای کوه‌زایی بعدی را 
فراهم آورد. 
مقدار آب در زمین: آب 1/۷۱ سطح زمین را می‌پوشاند و حجم آن 
حدود ۱۵۰۰ میلیون کم ۳ است (پن من, 99). ٩۷‏ این مقدار آب شور 
اقیانوسها و درياهاء و ۳ آن به اصطلاح آب شیرین است. * آبهای 
شیرین به صورت یخ و برف در یخچالهای قطبی و کوهستانی انباشته 
شده است وب باقیمانده, آب مورد استفاده موجودات زنده را تشکیل 
می‌دهد که مقدار آن را پین ۱۱ تا ۱۲ میلیون کم" بررآورد کرده‌اند (همو, 
2 ). مجموع آبهای زیرزمینی نیز حدود ۸ میلیون کم۳ برآورد شده 
است (کردوانی, ۲۳). در جو نیز آب به صورت بخار و ابر و مه تسا 
میزان ۴ وجود دارد. 
خواص فیزیکی آب: قدرت حبلالیت آب بسیار است. از این رر در 
طبیعت هرگز به صورت خالص یافت نمی‌شود و همواره مقداری مواد 
آلی و معدنی به صورت محلول با خود دارد. نقطة انجماد آب خالص در 
فشار یک اتسفر (صفر درجه) و نقعطاٌ تبخیر آن در همان فشار (*۰ ۱۰ 
سائتی گر اد) به عنوان مبدأ اندازه گیری دسا بسر گزیده شبده است, 
تغییرات چگالي آب در اثر افزایش و کاهش حرارت, حالتی استثنایبی 
دارد: در دمای صفر درچبه, جرم حجمی آن بسرابر 1۹۹۹۸ گرم دز 
سانتی‌متر مکمب است, در "۴ سانتی‌گراد به مباگزیموم خود بعنی یک 
می‌رسد و از آن پس با افزايش دماء بار دیگر از جرم حجمی آن کاسته 
می‌شرد. انجماد آب نیز موجب کاهش جرم حجمی آن سی‌شود و بخ 
صفر درجه, جرم مخصوصی برابر ۰/۹۱۶۷۴ دارد. از همین رو یخ بر 
روی آب می‌باند. به هنگام کاهش دماء آب ۲ بر اثر جرم حجمی بیش‌تر 


به پایین منتقل می‌شود و آب سردتر جای آن را می گسیرد. از اییسن رو 


" انجماد آب همواره از سطح آغاز می‌شود و به این علت که قسابلیت 


هدایت حرارتی بخ بسیار پایین است. انجماد هيچ‌گاه به اعماق آب 
نمی‌رنند و این برای جانوران آبزی بسیار خیانی است: 

آب مهم‌ترین عامل فرسایش پوستة زمین و جاب‌جا کردن مواد ان 
است. این عمل به وسیلاٌ سیلابها و رودها انجام سی‌گیرد. مثلا, رود 
می‌سی‌سی‌پی هر روز در حدود یک میلیرن تن مواد گوناگون به خلیج 
مکزیک می‌ریزد (فریمن, 217)و این عمل آب طی میلی نها سال موجب 
بسیاری از دگر گونیهای پسوستة زمین و پیامدهای زیستی آن گردیده 
است و به کندی همچنان پستیها و بلندیهای زمین رادگرگون می‌سازد 
(ين من, 104). ۱ 

مأخذ: جداری عبرضی, جمشید, جغفرافیای آبهاء دانشگاه نهران. ۱۳۵۹ ش؛ کردوانی, 

پرویز؛ منابع و ساثل آب در ایران, تهران, آگاه, ۱۳۶۳ ش: کار, رینر, «آبهای شیریین 

جهان», ترجمةٌ سیارش شاپان, رشد آموزش جفرافیاه س ۱, شه ۲, ۱۳۶۴ ش؛ مابر؛ نیز: 

۲ رت ۵ ,امومع اه معط رم ۴۰ ۲۱ ۸۵ 0۰۱۳۷۱ ,م۳ 

ماک امن ۷۵۲۱۵۲ ۱ بسا لا رحفمع۳ قفا رطتمز فلا ری 


۱ 
پخش علوم 


11 در جهان اسلام 

اين بخش دارای این مباحث است: ۱. تعریف و حدود جهان 
اسلام! ۲ شرایط جغرافیایی جهان اسلام و انطباق آن بر مناطفق خشک 
بر قدیم؛ ۳.. عوامل چغرافبایی ایجاد .مناطق خشک؛ ۴. مقدار ر 
پراکندگی باران در جهان اسلام؛ ۵. رودهای چهان اسلام؛ 
۶ دریاجه‌های چهان اسلام؛ ۷ سدهای جهان اسلام؛ ۸, منابع آب 
زیرزمینی در جهان اسلام؛ .٩‏ آمار نمونه‌هایی از باران جهان اسلام. 
تعریف و حدود چهان اسلام: در تعریف کشور اسلامی میان 
پژوهشگران وحدت نظر نیست. برخی از نویسندگان, کشورهایی را که 
پیش از 7/۷۵ جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل می‌دهند, کشور اسلامی 
دانسته‌اند و برخی جمعیت مسلمان. پیش از ۵۰ را مبنای اسبلامی 
شناختن کشورها شمرده‌اند. آنجه مسلم است, دز حال حاطر حدود 
یک میلیارد سلمان جهايي از سنگال در مفرب افریقا تا اندونزي در 
جنوب. شرقی آبیا را فرا گرفته‌اند و دامن این دین را از شمال به 
سیبری و از جنوب به زنگبار در آفریقای شرقی کثبانده‌اند و آن را از 
یک سوی تینکره شرقی جهسان په سوی دیگر رسانده‌اند 
(عرفان, ۵). 


۲ آب 


اسلام در طول ۱۴ قرن, در قاره‌های آسیا و آفریقا گسترش یافته و 
توسعه اولی آن بجز در هند و مالزی و اندونزی, در مناطق خشک این 
دو قارّه ازبر قدیم بوده است. قسمتنی از قاره آفریقا که میان 
مدیتر انه در شمال و اقیانوش اطلس در مغرب ر جنگلهاي استوایی در 
چنوب (حدود ۱۰۳ عرض شمالی) و دریای سرخ در مشرق جای دارد. 
قلمرو مطلق اسلام به شمار می‌رود. افزون بر اين؛ قسمتی از کرانه‌های 
شرقی این قازه یعنی سواحل آفريقايي اقبانوس هند از حدود شاخ 
آفریقا تا زنگبار نیز در قلمرو اسلام جای دارد. 

حدود جغرافیایی قلمرو اسلام در آسیا در شمال و جنوب, خطوط 
نامنظمی را تشکیل می‌دهد که با بر شمردن چند واحد جغرافیایی و نیز 
راحدهای سیاسی بهتر مشخص می‌گردد و اگر اندونزی و مالزی و 
بنگلادش را از کشورهای اسلامی آسیا استفنا کنیم. قلمرو اسلام. 
آسیای صغیر و کشنورهای ساحلی مشرق مدیترانه و سرزمینهای اردن و 
عراق و سراسر شبه جزیر؛ عربستان و فلات ايران (شامل ایران و 
انغانستان) و پاکستان و جمهوریهای مسلمان‌نشین اتحاد جماهیر 
شوروی (آذربایجان با ازان در مفرب و ترکمنستان و ازبکستان و 
تاجیکستان و بخشی از قزاقستان) ر ترکستان جین (سین کیانگ) و 
بخشی از مغولستان را در بر می‌گیرد. 
شرایط جغرافیایی جهان اسلام و انطباق آن بر مناطق خشک بر قدیم: 
از نظر جغرافیایی, گستره اسلام در آفریقا و آسیا به صورتسی که 
توصیف شد, به استثنای بنگلادش و مالزی و اندونزی, با آنجه 
جغرافی‌دانان مناطق خشک بر قدیم می‌نامند, انطباق دارد, به همین 
علت گفته شده است که میان دین اسلام و محیعط جغرافيايي گسترش 
آن پیوندی در کار ات (دوپلانول, 443). 

اصطلاح منطقة خشک با عناوینی مانند پیاپان و صحرا که گاهی به 
همان معنی به کار می‌رود. همواره گرمای سخت و پاران کم و فقدانِ 
پوششي گياهي غنی و مقتضیات طبیعی لازم برای یک زندگی توأم با 
رفاه را به ذهن می‌آورد. خشکی را در اين موارد به صورتهای گوناگون 
میت گرده‌آند (جیثربوی: ۴۸ ), ولي یک تخد غمرمی برای تسین 
حدود بثاطق خشک را می‌توان باران سالائه زیر ۲۵ ببائتیمتر 
(بریتانیکا, ذیل 06:0۳5) و نیز عدم ثبات و تغییر پذیری مقدار باران 
دانست که میزان اين تغیبر پذیری معمولا با مقدار باران سالانه نسبت 
عکس دارد. 

در نظامهای نویسن, تعریف خشکی بر اساس مفهوم «بیلان آب» 
پایه‌گذاری شده است و آن رابطه‌ای است که در هر ناحی معین: میان 
مقدار باران سالانه از یک سور تبخیر وتعرق بالقوه و مصرف ذخیر: 
آب از دیگر سوی وجود دارد. اين رابطه میزان کمبود آب و درجات و 
مراحل خشکی را نشان می‌دهد. (گردی, ذیل 3010766 ۲عاه۷۷) 
سرزمینهای آسیایی (به استثنای اندونزی و مالزی و بنگلادشی) و 
آفریقایی اسلامی, با هر ضابطه که در نظر گرفته شود. جزء مناطق 
خشک جهان به شمار می‌آید. به دیگر سخن, از مقايسذ نقشة باران و 


لش فد که نیم کر مایمن هدب با شش کدی رسای 
اسلامی, بنابر تعریفی که در این مورد پذیر فته لیم (نسبت مسلمانان 
پیش‌تر از ۷۵/), به خوبی استنباط می‌شود که هم کشورهای اسلامی 
آفریقا و آسیا به استتنای اندونزی و مالزی و بنگلادش در همین مناطق 
خشک ر کم باران واقم شده است نک نقش؛ صی 4۷اين گشورها در 
ردی زمین بخشی از فضای میان ۱۰۳ ر ۴۰۳ عرض شمالی را در بر 
می‌گیرد. با اینکه خشکی و کم بارانی وجه مشتر ک سراسر این منطقه 
است, میزان گرمای مناطق خشک با تفارت عرض جغرافیایی فرق 
می‌کند. صحراهای آفریقا, عربستان, سوریه, عراق و کویرهای مر کزی 
ایران مناطق خشک گرم, و بیابانهای ترکستان جین و آسیای میانه و 
مفولستان مناطق خشک سرد په شمار می‌روند. 
مقدار پراکندگی باران درجهان اسلام: " باران متوسط سالانه جهان 
اسلام به استثنای اندونزی و مالزی و بنگلادش بین حدا قلهایی میان ۵ 
و ۱۰ سانتی‌متر و حداکثرهایی میان ۷۰ و ۱۰۰ سانتی‌متر قرار دارد 
(والن, 26). خشک‌ترین نواحی منطقٌ وسیع اسلامی آفریقا و آسیا در 
داخل پیابانها و نقاط دور از دریا مانند نواحی مر کزی صحرای آفربقا 
و عربستان و کوبرهای مر کزی ایران و نیز نقاط مر کزی ترکستان چین 
و آسیای میانه جای دارد که در برخی از آنها ممکن است سالها اثری از 
باران دیده نشود. پرباران‌ترین مناطق جهان اسلام (به استتنای 
اندونزی و مالزی ر بنگلادش) در آفریقا دامنه‌های شمالی کوههای 
ان در مراکش و الجزایر ‏ در آسی دمهای غرنی جبال نان و 
کرانه‌های شرقی مدیترانه و دامندهای شمالی مرتفعات شمالی تر کیّه که 
مشرف بر دریای سیاه است و به ویژه در نیم شرقی میان سامسون و 
طرابوزان, و دامنه‌های شمالی البرز مشرف پر دربای خزر ز سرانجام 
مرتفعات هندوکش و کوههای تیانشان و التایی است که در آنجا 
نزولات آسمانی بیش‌تر به صورت برف است. پراکندگی و مقدار باران 
سالانه رابطة نزدیک با ارتفاع و وضع مرتفعات در برابر جریاناث 
چوی دارد. در جاهایی که امتداد رشته کوهها بر امتداد وزش بادها 
عمود است, دامنه‌هاي رو به باد مرتفعات, باران قابل توجهی دریافت 
می‌کند. در حالی که دامنه‌های پشت به باد (باد پتام) معمولاً از مقادیز 
مشاپه نزولات آسمانی محروم می‌ماند. 

مقادیر پاران سالانه در جهان اسلام در مسافتهای نسبتا کوتاه 
ناگهان تغییز می‌کند. مثلك در سوریه از ۷۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر در 
سواحل, به ۷ سانتی‌ستر در ۵۰. کم ساحل کاهش می‌باید (همانجا), با 
در عراق از.۱۴ سانتی‌متر در بغداد در. فاصله کمتر از ۱۰۰ کم در 
دامنه‌های غربی زاگرس به ۷۰ سانتی‌متر می‌رنسذ و یا در البرز مقداز 
باران از ۱۰۰ تا ۱۵۰ سانتی‌بتر در دامنه‌های شمالی به ۱۰ تا ۲۵ 
سانتی‌متر در دامنه‌های چنوپی تقلیل می‌باید. 

از نظر فصل ریزش باران به استثنای اندرنزی و مالزی و 
بنگلادش, در سنزاسر جهان اسلام زمستان فصل باران, و حداکثرهای 
ماهان باران پیش‌تر در ماههای سرد سال است: در برخی مناطق 


آب ۳ 


میانگین بارندگی در جهان اسلام 


بادهای پابیز و بهار هم بیکن است ماههای پرباران بائد, مشخصة 
دیگر بازاتهای جهان اسلام این است که در مرتفعات بالاتر از ۲.۵۰۰ 
تا ۳۰۰۰ متر از سطح دریا: پیش‌تر نزولات آسمانی په صورت برف 
ابیت.. که خود عامل.مهمی در مداومت زندگی گیاهی و حیوانی ر 
انسانی در ناههای خشک سال به شمار می‌رود. 

در سراسر صحرای آفریقا که وسعت آن را از ۶ تا ۸ میلیون کم۲ 
بر آورد کرده‌اند (دایرةالمعارف بزرگ شورری, ذیل 8۵۲۸۳۵), باران 
اندکی می‌بارد جنانکه میزان متوسط باران این منطقة وسیع را در حدود 
۶.۵ سانتی‌متر در سال دانسته‌اند (کندروه 45). در. حاشیة شمالی 
صحرا. پاران منحصر به فصل زمستان, و نتیجهٌ مستقیم برخورد 
هسته‌های فشارٍ کم مدیترانه‌ای توام با مرتفعات ساحلی است و مقدار 
آن از مفرب به مشرق کاهش می‌یابد چنانکه از ۷۵ سانتی‌متر در 
الجزایر به ۱۸ سانتی‌متر در اسکندریه می‌رسد. در حاشية جنوبی 
صحرا که همچوار با ناحیذ بارانهای موسمی آفر یقاست, فصل زیزش 
باران تابستان است و مقدار آن هم گاهی ممکن است بسیار باشد (۵۰۰ 
تا-۰ ۰۶ میلی‌متر در سال): در صحرای آفریقا تغییر پذیری یاران از 
سالی به سال دیگر بسیار شدید است چنانکه در اورجلاا (الجزایر) در 
یک سال ۲۵ سانتی‌متر باران باریده است و پس از آن چندین سال 
پیاپی هیچ بارانی به ثبت نرسیده است. 

بارانهای صحرا بیش‌تر به صورت رگیارهای سخت و کوتاه مذت 


است که در فاصلاٌ کوتاهی, سیلابهای طغیانی و زیانبار پدید می‌آورد, 
ولی در عين حال سپب دوام زندگی در واحه‌ها و وادیها و همچنین تا 
حدردی مرجبپ اخیای منابع آب زیرزمینی دز صحرا می‌گردد: دز داخل 
صحرا نواحی, کوهستانی.از باران یش‌تری, بهره‌مند می‌شود جنانکه 
حجار ر اير در سال حدود: ۳۰ سانتی‌متر باران و احیاناً رف دریافت 
می‌کند, ولی این مقدار در مرتفعات تی‌بتسی" در شمال جاد که در 
فاص ديرتري از منابع پاراين شمالی قرار گرفته. سی کبتر است 
(همو 46), 
در شبه جزیرة عرپستان ماندد صحرای آفرقا بان اندگی می‌برد 
که پیش‌تر محدود به دامنه‌های لب غربی فلات است و هر اندازه به 
سوی مشرق پیش رویم. از میزان آن کاسته می‌شرد (دوپلانول. 
اه 1۷). تنها در جنوب غربی شبه جزیره که از بادهاي مرسمي 
تابستانی اقیانوس هند برخوردار می‌شود, بارانهای پربرکتی در دامن 
کوهها پدید می‌آید و از برکت همین بارانهاست که مناظر جغرافیایی 
حاشي شبه جزیره به سبب مزارخ سرسبز و آبادانی بیش‌تر با 
قسمت‌های صحرایی داخلی تفارت بسیار دارد.:در شمال شبه جزیره 
عرپستان صحراهای عراق و سوریه. به ویژه آنجه در مشرق مرتفعات 
لینان قرار دارد. از نظر میزان باران در وضع بهتري. است, ولی با 
اکاعط(] ,4 ۸۲ .3 


۲ مد 2 امن ,1 


۴ آب 


اينهمه, متوسّط باران سال بیابانها از ۵ تا ۱۵.سانتی‌متر تجاوز نمی‌کند. 
باران باریکه‌ای از ساحل شرقی مدیترانه که میان دریا و مرتفعات 
بعلیک و لبنان جای دارد. پیش‌تر از" نواحی بیابانی شرقی 
کرهستانهاست و در سراسر این باریکه حداکثرهای ۱۷۰ ۱۱۰ 
سانتی‌متر به ثبت رسیده است. 

کشور ترکیه که بخش شرقی آن در شمال ناحيٌ ساحلی شرقی 
مدیترانه قرار گرفته, به علّت وجود دریاهای مدیترانه و اژه و سیاه که 
از ۳ طرف آن را احاطه کرده است, از کشورهای پر آب جهان اسلام 
محسوب می‌شود که باران نواحی ساحلی غربی و جنوبی آن از ۷۰ تا 
۰ سانتی‌متر است و در ساحل شرقی دریای سیاه تا ۲۷۰ سانتی‌متر 
می‌رسد. نزولات پخشهای داخلی آن که اغلب به صورت برف است» 
از ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر تفارت می‌کند. علاوه بر اين, به علّت مجاورت 
دریاها, ریزش باران آن, برخلاف دیگر نواحی جهان اسلام در مناطق 
عشک آونلار آنبا, شحهر رسای سست: 

پیش تر اشاره شد که در کشورهای اسلامی راقع در مناطق خشک 
آسیا و آفریقاء مقدار و پراکندگی باران سالانه رابطة نزدیک با ارتفاع 
ر وضع قرار داشتن مرتفعات در برابتر جریانات جوق دارد 

فلات ایران (شسامل کشورهای ایران و اففانستان) مصداق این 
گفتار است. زیرا نقشذ پراکندگی و مقدار باران سالان آن شباهت 
خیره کننده‌ای به نقشه مرتفعات ر ناهمواریهای آن دارد. در این فلات 
وسیم, باران نواحی کویری و پست داخلی که از هر سوی با توده‌های 
کوهستانی در میان گرفته شده است, ممکن است از ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر 
تجاوز نکند در حالی که توده‌های کوهستانی زاگرس در مفرب و البرز 
دز شمال ایران, از ۴۰ تا ۶۰ سانتی‌متر یه صوزت باران یا رف دریافت 
می‌کند. و میزان باران و برفب سبالانة تودهُ هندوکش که از منابع امیلی 
رطو بت در نواحی غربی و شمالی و شمال غربي فلات فاصلا بیش‌تری 
دارد. به ۴۰ سانتی‌ستر می‌رسد. پرباران‌ترین نواحی ایران باریکة 
ساحلی جنوب دریای خزر, میان آن دریا و دامنه‌های شمالی رش البرز 
واقع است. در اين باریکه پرباران‌ترین ایستگاه هواشناسی, بندر انزلی 
در گوشة جنرب غریی دریای خزر است که میانگین باران‌سالانه آن به 
۰ سانتی‌متر می‌رسد. از این نقطه هر اندازه در طول ساحل به سوی 
مشرق پیش رویم؛ از مقدار باران کاسته می‌شود جنانکه در گرگان 
(جنوب شرقی دریای خزر) میانگین باران سال از ۶۳ سانتی‌متر تجاوز 
نمی‌کند. در فلات ایران به ویژه در کشور ايران به طور کلی. مقدار 
باران از شمال به چئوب و از مغرب به مشرق کاهش می‌یابد. در 
پاکستان با اینکه بخشهای شمالی آن زیر تأثیر بارانهای موسمی 
تایستانی: شبد ار هند: است, در بیش‌تر تواحی جنوبی شرایط 
صحزایی حکم‌فرماننت. میزان پاران سالانهٌ دامنه‌های هیمالیا و 
جلگه‌های کوه‌پایه‌ای پاکستان شمالی از ۷۵ تا ٩۰‏ سانتی‌متر است که 
در حوالی لاهور و اسلام‌آباد به ۵۰ سانتیمتر کاهش می‌باید و در نیمه 
جنویی و کاملا بابانی این کشور به ۱۰ سانتی‌متر (در حید رآباد) می‌رسد. 


در جمهوریهای مسلمان‌نشین اتحاد جماهیر شوروی در آسیای 
میانه یعنی تر کمنستان و ازبکستان و تاجیکستان به طور کلی, شرایط 
اقلیمی بیابانی حکم‌فرماست ر مقدار باران سالانه میان ۵ تا ۱۰ 
سانتی‌متر در نواحی وسیع و پست بیابانی و از ۸۰ تا ٩۰‏ سانتی‌متر در 
نواحی مرتفع کوهستانی تفاوت می‌کند. در کوهستانها بیش‌تر نزولات 
آسمانی به صورت برف دیده می‌شود که آب شدن تدریجی آن در 
ماههای گرم تاپستان سبب مداوست جریانهای رودخانه‌ای و رونق 
زندگی کشاررزی می‌گردد. 

بنگلادش با وسعتی برابر با ۱۴۲,۷۷۶ کم ۲سراسر جلگه ساحلی 
گنگ و براهماپوترا را در شمال خلیج بنگال در بر می‌گیرد و از 
کشورهای بسیار پر آب جهان اسلام است که در سال به طرر متوسط 
۰ سانتی‌متر باران دریافت می‌کند. نوع باران آن موسمی است و 
فصل ریزش آن منحصر به تابستان است. در شمال و مشرق این کشور 
رشته کوههای خاسی" و آراکان به هم نزدیک می‌شود و با ایجاد 
دیواری در برابر بادهای موسمی جنوب غربی و معروف هندوستان, 
پرباران‌ترین ناحیه کره زمين را پدید می‌آورد. در دامن جنوبی رشتةً 
خاسی و درست در خارج مرز سیاسی بنگلادش؛ ولی مشرف بر زایده 
شرقی این کشور, پرباران‌ترین نقطُ جهان یعنی جراپونجی قرار دارد 
که در سال به طور متوسط ۱,۲۸۴ سانتی‌متر باران دریافت می‌کند 
(کندرر, 173). همه اين پارانها از طریق سرزمین هموار و پرجمعیت 
بنگلادش به دریا راه می‌يابد. همین بارانها و آبهای فراران رودهای 
عظیم گنگ و پراهماپوتراست که نواحی پست و ساحلی بنگلادش را 
همواره آماج تلفات جانی و خسارات مالی فراوان ناشی از 
سیلابها می‌سازد. 

اندونزی و مالزی دو کشور پر جمعیت اسلامی: از لحاظ اقلیمی در 
شرایطی به کلی متفارت با بقیهُ جهان اسلام جای دارند ز از نظر منابع 
آب به هیچ‌رجه قابل مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی که در مناطق 
خشک واقعند, نیستند. اندونزی در بخشی از طوقة استوایی زمین واقع 
است که در سال در حدود ۳ متر و گاهی بیش‌تر باران دریافت می‌کند, 
در منطقهٌ جغرافیایی این ۲ کشور اننلامی که میان ۱۰۴ عرطن جنوبی و 
۳ عرض شمالی قرار گرفته است, هوای گرم و مرطوب استوایی در 
طول سال به. صورت تقریبا یکنواختی سرنوشت‌ساز است و هر روز 
سال در ساعات بعدازظهز بارانهای سیل‌آسا همراه با رعذ و برق 
فراوان په بار می‌آورد. در مرتفعات کوهستانی و رو به باد جزایر جاوه و 
سوماترا و کین و: بازان سالائه به طور متوسط از ۴۵۰ سانتی‌متر 
تجاوز می‌کند و حتی نواحی نسبتاً کمباران ساحلی در سال تا ۱۲۰ 
سانتی‌متر باران دارد. دز این فسمت از جهان اسنلام هیچ متاهی از 
سال نیست که ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر که برابر با پیش‌تر از بازان سالانة 
بخشهای وسیعی از جهان اسلام است. نبارد (همو: 218). 
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رودهای جهان اسلام: ‏ در کشورهای اسلامی جهان (به استثتای 
بنگلادرش و مالزی و اندونزی), به علت خشکی و کم‌بارانی, رود دائمی 
و پرآب کمتر به چشم می‌خورد و اگر نیل و سند و فرات و دجله رادر 
شمار نياوریم, می‌توانیم بگوییم که بیش‌تر رودهای جهان اسلام دارای 
آب کم و جریانات فصلی است و مقدار آب آنها بستگی مستقیم به 
تزولات آسمانی دارد. خاصیت دیگر اين قبیل رودها اين است که 
اغلب به دریاجه‌ها و باتلاقها و کویرها ر حتی ریگزارهای داخلی 
مي‌ریزد و تنها در موارد اندک است که به دریای آزاد راهپید میکند. با 
این همد, به سبب خشکي عمومي سرزمینهای اسلامی, همین رودها از 
اهمیت ویژه برخوردار است و در طرل تاریخ نقش بسیار بهمی از نظر 
آبادی و تمرکز جمعیت و تحول تمدن و فرهنگ در نواحی مجاور خود 
داشته است. 

در سراسر منطق وسیع صحرایی آفريقا به اسثنای رود ثیل, رود 
مهم و قابل ذکری دیده نمی‌شود. در دامنه‌های شمالی کرههای اطلس 
(مراکش و شمال الجزایر) که باران بیشتری می‌بارد, به علت کم‌عرض 
بودن جلگه‌های ساحلی, رودهای کوتاه و کوچک چندی آبهای این 
دامها را به دبای یش اله تی‌رسانق, از آیتها که بگذاریی تاتمذوه 
۴ عرض شمالی که معمولاً حد جنوبی نفوذ اسلام در آفريقا فروض 
می‌شرد..هیج نوخ رودخانه دائی در صحرای وسیع آفریقا نیست و اگر 
بارانی ببارد. آب آن از طریق وادیها و مسیلهای خشک به گودالهای 
باعل رای رود کر نم نع بالات رگن اش و جل 
ساعت تا چند روز تجاوز نکند. آب آنها به سرعت از گودالها و کویرها 
و برکه‌های داخلی, تبخیر و گرد از حدود ۸ میلیون کم ۲ رسعت 
صحرای آفریقا آبهای سطحی ۷ میلیون کم-۲ آن در حوضه‌های داخلی 
از.میان.می‌رود. (دروهین؛..11). 

در حوائبی جنوبی جهان اسلام در آفریقا بارانهای استوایی, 
رودهای نسیتاً دائمی پدید می‌آورد مانند رود سنگال که قسمت عمده آن 
مرز میان این کشور و موریتانی را تشکیل می‌دهد و نیز سرشاخه‌های 
رود.عظیم نیجر که نیما جنوبی کشور مالی راسیراب.می‌سازد, در 
نشنرق حوظطاٌ رود نیجز و در ثیمهٌ جنوبی چاد, رودهای چندی از قبیل 
شاری » یوب" و لوگون ؛ آبهای مناطق جنگلی جنوبی را به درياچة آب 
شیرین ‏ چاد می‌ریزد. در. حاشیذ شرتی صحرای بزرگ. آفریقا 
طویل‌ترین رود جهان یعنی رودئیل را می‌بینیم که به درازای تقریبی 
۰ که ۲از مرتفعات و 
دریاچه‌های شرقی: آفریقا در حدود "۵ عرطن جنوبی: سرچشسه 
جنوبی) و در اطراف "۳۱ عرض شمالی به دریای مدیترانه می‌ریزد و 
خود: دز: طول 3 محیط. زمین: جریان: دارد.. حوضة. آبی. این : رود 
بخشهایی از کشورهای تانزانیاء بوروندی, روآندا, کنیاه ارگانداء 
اتیوبی و تمامی وسعت سودان و مصر را در پرمی‌گیرد, ولی در سودان 
رعضر ات که بات افتشایق و ررد شیامن الیو در کنو بان 
بستگی دارد. به دیگر سخن, سودان و مصر هر چه دارند. ازئیل دارند. 


۷۰ که و در حوضه‌ای به ویبعت 


آب ۵ 


در شبه جزير؛ پهناور عربستان و بیابانهای اردن و سوریه که در 
شمال آن جای گرفته‌اند هیچ رود با رودخانه‌ای که در خور یادکردن 
باشد, نیست. تنها پاريكة آب دائمی این منطقا وسیع, رودخانة کوچک 
و مشهور اردن است که به بحرالمیت می‌ریزد. 

در میان کشورهای اسلامی جهان (به استثنای بنگلادش و جنوب 
شرقی آسیا)؛ ترکیه پر آب‌ترین کشور به مار می‌رود و میانگین باران 
سالانة آن به سبب موقعیت جغرافیایی و محاط بودن از ۳ سمت با دریاه 
از دیگر نواحی اسلامی بیش‌تر است و به همین علّت از بیابانهای 
خشک و حوضه‌های آبریز داخلی وسیع که ويژگي جغرافيايي بيش‌تر 
کشورهاي اسلامی است, در ترکیه اثری دیده نمی‌شود. شبکة 
رودخانه‌اي ترکیه نسبتاًبه هم بافته و پیجیده است. سر چشسمٌ بیش‌تر 
رودخاندها قلل کوههایی است که به موازات سواحل کشنیده شده 
است. در نتیجه, طرل رودهاکم, ولی آب آنها سب بسیار است و تتها 
در موارد استثنایی رودهای داخلی رشته‌کوهها را می‌برد و پس از طی 
مسافتهای بیش‌تری به دریاهای مجاور می‌ریزد. خط مقستم المیاه ترکیّه 
خط الرأس کوههایی است که از حدود اسکندرون در گوشه شمال 
شرقی :مدیترانه آغاز می‌شود و در امتداد شمال شرقی به باطرم در 
جنوب شرقی دریای سیاه می‌پیوندد. همذ گذرگاههای آبهای سمت چپ 
این خط به استثنای چند حوضذ درياچه‌اي داخلی به دریاهای سیاه, اژه 
و مدیترانه منتهی می‌شود در حالی که آبهای سمت راست این خط به 
استثدای حوضذٌ داخلی دریاجة وان با از طریق سرشاخه‌هاي ارس به 
دریای خزر راه پیدا می‌کند با از راه سرشاخه‌های فرات و دجله به 
خلیج فارس می‌ریزد, مهم‌ترین رود ترکیه قزل ایرماق است که در مسیر 
پیچیده و نامنظی به طرل ۱.۳۵۵ کب (مبالناب ۱۹۸۳ ترکیه, 
۸ آبهای مرکزی این کشور را به دریای سیاه هدایت مي‌کند. 
پس از آن ساکاریا به طول ۸۲۴ که (هسان, ۳۸) است که آن هم 
مانشد قزل ایرماق‌از داخل کشور سرچشمه می‌گیرد و به دریای 
سیاه _می‌ریزد. 

یکی دیگر از رودهای مهم که از فلات آناتولی سرچشمه می‌گیرد: 
ارس است که از دامنه‌های کوههای بینگول در مشرق تر کیه برمی‌خیزد 
ر پس از گذشتن از دره‌های تنگ رارد جلگة آرارات می‌شود و از 
دامنه‌های این کوه, مرز میان ایران و شوروی را تا سرزمیلهای پست 
مغان تشکیل می‌دهد. طرل ارس ۱,۰۷۲ که است که ۱۰۰ که آخر آن در 
جلگه مغان‌جاری است ودرهمان جاست که به رود کورا ملحق می‌شود و 
از طریق. همین رود. به. دریای. خزر. می‌ریزد.. وسعت. حوضه.ارس 
۰ که ۲ است (دایرةالمعارف بزرگ شرروی, ذیل عتادته). این 
رود سالانه ۷/۶ کب ۲ آب به دریای خزر می‌رساند و ۱۶ میلیون تن 
تهنشست. به. جا می‌گذارد. مهم‌ترین شعه‌های آن از خاک. شوروی 
احوریان, رازدان, ارپا ر زرتان, و از سمت ایران قطرر و قره‌سوست. 
۵ , 2 
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۶ آپ 
سد معروف ارس پر اساس موافقت‌نامة شوروی و ایران بر رری آن بنا 
شده آست. 

در میان شبه‌جزیره عربستان و صحرای: سنوریه از یک سوه و 
بخشهای غربی فلات ایران در دیگر سوی, جلگة رسوبی و بهناور 
بین‌التهرین (کشور عراق) جای دارد که با وجود خشکی و کم‌بارانی 
ذاتی, په سیب آبهای وارداتی فراوانی که از طریق آن به سوی خلیج 
فارس روان است. از کشورهای نسبتاً پر آب جهان اسلام به شمار 
می‌آید و زندگی آن وایسته به ۲ رود بزرگ فرات و دجله است که از 
خارج از مرزهای سیاسی این کشور سرچشمه می‌گیرد. 

ورد ارات گرا پر ۳۵ کی در مطرطتای ماوت 
۰ کب ۲ (همان, ذیل ۳2۳۸۱65) جریان دارد. از کرهپای 
مرکزی ترکیه و در فاصلةٌ بسیار اندکی از سرچشمه‌های قزل‌ایرماق 
برمی‌خیزد و ٩۷۱‏ که از مسیر علیای آن در خاک ترکیه جای دارد 
(سالنامة ۱۹۸۳ ت رکیه, ۲۸) که در این بخش شاخه‌های چندی أز چپ و 
راست بدان می‌پیوندد. اين رود سپس وارد سوربه می‌شود و با طی 
مسیری از شمال غربی به جنوب شرقی, این کشور را به دو نیم نابرابر 
بخش می‌کند. آنگاه آبهای برکت‌زای خود را وارد عراق می‌کند.:رود 
فرات سراسر طول کشور عراق را از شمال غربی به جنوب شرقی در 
می‌نوردد ر این کشور را به در لیم تقریباً مساری و هم شکل تقسیم 
می‌کند و سرانجام در قرنه به دجله می‌پیوندد و با تشکیل اروند رود 
(شط العرب) به خلیج فارس می‌ریزد. فرات از رودهای پرآب جهان 
است که امررز از آب آن, از سرچشمه تا مصب, در کار آبیاری و تولید 
نیرو و جز آن استفاده می‌شود. با اينهمه, میزان تخلیه آن را تا ۲۸۵۰۰ 
م-۳در ثائیه برآورد کرده‌اند. 

طول دچله (۱,۸۰۰ کد) و وسعت حوضه آن (۳۷۵,۰۰۰ کس۲: 
دايرةالمعارف بزرگ شوروی؛ذیل 5:ع11) بسی کمتر از فرات است. 
این ررد از دامنه‌های توروس شرقی در تر کید سرچشمه می‌گیرد و پس 
از دریافت شاخه‌های چندی در شمال موصل وارد خاک عراق می‌شود 
و طول این کشور را در مسیری تقریباً به موازات فرات تامحل برخورد 
۲رود.طی می‌کند.برخلاف فرات که در خاک عراق شاخ قابل ذگری 
بدان نمی‌پیوندد, رود دجله جندین شاخه از سمت مشرق دریافت 
می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارت است از زاب صفیر, زاب کبیر, دیاله و 
کرخه که همذ آنها از دامنه‌های غربی کوههای زاگرس برمی‌خیزد و 
بخش مهمی از آب حوضه‌های غرب ایران را به عراق صادر می‌کند. 
زندگی و اعتبار کنونی عراق همانند سودان و مصر که به نیل وابسته 
است: به رودهای فرات و دجلة بستگن نزدیک دارد و در نتیجة وجود 
همین رودها بوده است. که نه تنها تمدنهای باپل و کلده در زمانهای 
گذشته بلکه مراکز بزرگ تمدن و فرهنگ اسلامی در دورانهای مختلف 
در این سرزمین پدید آمده است. 

فلات ایران تقریباً در مرکز منطقه خشک بر قدیم جای دارد و 
فاصله آن از بیابانهای استپی آسیای میانه که دارای زمستان سرد است. 


با فاصلا آن از صحراهای خشک و گرم عربستان و آفریقا یکسان است 
(اهلرز, ۳۳). در این فلات پهناور که ایران و افنانستان را در برگرفته, 
از رودخانه‌های پرآب دائمی و قابل مقایسه با نیل و فرات و دجله اثری 
نیست. رودهای دائمی فلات ايران بیشتر در باریکه‌های حاشیه‌ای جای 
دارد و آنچه در نقشه‌های جفرافیایی مخصوصاً در داخل فلات به 
صورت رودخانه نشان داده می‌شود. معمولاً مسیلهای خشکی است که 
در سال چند روز و یا حذاکثر چند هفته دارای آب است و اغلب به 
کویرها با نمکزارهاو شوره‌زارهای داخلی می‌پیونده و آب خود را از 
دست بی‌دهد. در این فلات ۳ حرضاً آبی به این شرح تشخیص داده 
شده است: 

الف ‏ حوضا آبگیر دریای خزر: وسعت این حوضه ۱۹۰,۰۰۰ 
کب۲است (همو. ۱۵۰). از مشخصات بیش‌تر رردخائه‌هایی که به 
دریای خزر می‌ریزند؛کوتاهی طول و مستقیم بودن مسیر و عمیق بودن 
مجرای آنها است. گفته شده است که تعداد رودخانه‌های بزرگ و 
کرچکی که در سواحل ایران به دریای خزر می‌ریزد, به بیش از ۱۰۳۰۰ 
می‌رسد (همانجا) که سرچشمة بسیاری از آنها کوههای پربرف سبلان 
و طالش در مفرب. و رشته‌های شمالی البرز در جثوب, و کوههای 
شمالی خراسان در مشرق آن دریاست. پیش‌تر این رودها به علت آب 
شدن برفهای کوهستانی در ماههای بهار و بارانهای محلی در ماههای 
پاییز در تمام سال اپ دارد. 

بزرگترین ,رودخانه‌ای که تماماً در داخل مرزهای سیاسی ایران 
است و به دریای خزر می‌ریزده سفید رود است. که از دامنه‌های الوند 
سرچشمه می‌گیرد و پس از قطع چندین رشته کره و دریافت ریزابه‌های 
بتعدد که مهم‌ترین آنها زنجان رود و شاهرود است در دلتایی به وسعت 
۰ کب ۲ پخش می‌شود و از طریق دهها مسیر به دریای خزر 
می‌پیوندد. طول آن ۸۰۰ کم و وسعت حوضذ آن ۶۰,۰۰۰ کب او میزان 
تخلیذ آب آن در پرآب‌ترین ماههای سال یعنی اردیبهشت بیش از ۴۰۰ 
م-۳در ثانیه است (همو, ,۱۵۱). 

هم رودهای دیگری که از دامنه‌های شمالی البرز برمی‌خیزد, 
دارای طولی کم و حوضه‌ای محدود و آبی کم است. از آب دو رردخاناً 
نسبتا بلند اترک و گرگان که از کوههای شمال خراسان برمی‌خیسزد, 
آن‌قدر بهره‌بسرداری می‌شود که آب آنها در برخی از ماههای سال 
اصلا به دریا نمی‌رسد. در مغرب دریای خزر رود بزرگ و مرزی ارس 
واقع است که مرز میان ایزان ر شورری است و بخشی از آبهای نواحی 
شمالی آذربایجان را از ریق رودهای ماکز و قطور ر کلیبر و از هنه 
مهم‌تر قره‌سو به خود جلب می‌کند. 

ب - حوضه‌های داخلی فلات ایران: در حدود سک از وسعت ایران 
(همو, ۷۰) .و سراسر خاک افغانستان به استثنای بخثن شرقی آن 
کشور که حوضة آبریز رود کابل را می‌سازد. جزء حوضه‌های داخلی 
فلات ايران به شمار می‌آید و همه چریانهای سطحی خود را در داخل 
فلات از دست می‌دهد. در اين منطقه بهناور از فلات ایران, شمار . 


بسیاری حوضه‌های مختلف در ابعاد و اشکال گوناگون هست که گاهی 
به وسیلاٌ مرتفعات مهم و زمانی به وسیلٌ ته‌های کم‌ارتفاع و 
سرزمینهای مرتفع از همدیگر جدا شده است. از اين گذشته, غالبا این 
حوضه‌ها هر یک به چندین حوضه فرعی و کوچکتر تقسیم نی‌شود که 
هر یک سیلابهای فصلی و کم‌دوام را به خود جلب می‌کند ر کویرها و 
بیابانهای کوچک و بزرگ و احیاناً دریاچه‌های موقت و شوره‌زارها و 
نمکزارهایی پدید می‌آورد. در اين منطق پهناور به علت کمی باران 
سالانه. کمتر رودخانه‌ای هست که در سراسر سال آب کافی برای 
رسیدن به سطح فرسایش خود داشته باشد. بیش‌تر رودخانه‌ها که جنبد 
فصلی شدیدی دارد, به. محض خردج از کوهستانها در بسترهای 
آبرفتی خود فرو می‌رود وحتی به حوضه‌های انتهابی هم نمي‌رسد 
(همو. ۱۵۲). 


از حوضه‌های متعدد پسته و داخل فلات ایران, تنها شمار اندکی 


دارای دریاچة دائمی است. در اين میان مهم‌تر از همه حوضة اروميّه 
است که با رسعتی برابر با ۵۴,۷۴۷ کم (همو, ۷۰) بخش عمده‌ای از 
فلات آذربایجان در شمال غربی ایران را در بر می‌گیرد. در مرکز و 
پست‌ترین قسمت این حوضه در ارتفاع ۱,۲۷۵ متری از سطح دریا, 
دریاجدٌ ارومیه جای دارد که رودخانه‌های کوچک و بزرگ چندی, که 
میزان نمک آنها متفارت است, از همه سوی بدان رو می‌آورد. 

در دو حرضٌ پسیار پهناور داخلی ايران پعنی کویر نمک یا کویر 
بزرگ به وسعت ۲۰۰,۰۰۰ کم.۲ در شمال و دشت لوت با وسعتی 
پرابر.* ۰ کب ۲ در جنوب آن هیچ رودخانه با درباچة دائمی به 
چشم نمی‌خورد و تنها باريکة آبی که در کوهپایه‌های غربی این 
سرزمینهای خشک؛ عامل مهم حیات بخش به شبار می‌آید, زاینده‌رود 
است. که آب آن شهر.. »4 اصفهان .و نراحی. صنعتی و.کشاورزی 
اطراف آن را سیراب می‌سازد. 

در مشرق فلات ایران, حوضذ داخلی و بستة بهناور دیگری هست 
که قسمت عمده افغانستان را دربر می‌گیرد و آن حوضا هیرمند است که 
آب آن از مرتفعات هندوکش برمی‌خیزد و پس از عبور از بیابانهای 
خشک افغانستان, دز سیستان وازه خاک ابران می‌شود و دلتای 
حاصلخیز و پر نعمت خود را, که زمانی مصر ایران نامیده می‌شده» 
تشکیل می‌دهد. آب حیات بخش هیرمند در گذشته دریاچذ آب شیرین 
بزرگی به وسعت ۴,۰۰۰ کم ۲ به نام درياچذ هامون پدید می‌آورده که 
مایژ شکوفایی اقتصادی منطقه از نظر کشاورزی و دام‌پروری بوده 
است؛ ولی دخالتهای روزافزون در بخش بالای هیرمند کار را بد جایی 
رسانده که گاهی نیاز ساکنان دلثا رایه آب آشامیدنی نیز تأمین نمی‌کند 
و تنپا دز سالهای بر پاران استثنایی است که مازاد آپ هیرمند بد 
دریاجذ هامون می‌رسد. 

ج ب حوضدٌ آبریز خلیج فارس: در حدود ۳۵۰,۰۰۰ کب ۲ از 
مساحت ایران آبهای سطحی خود را به خلیج فارس می‌رساند (اهلرز, 
۰ حوض آبریز خلیج فارس همه نیم غربی و جنوبی زاگرس را 


آب ۷ 


در استانهای غربی و جنوبی ایران در بر می‌گیرد. ولی چنانکه پیش‌تر 
درپار؛ دجله اشاره رفت؛ آبهای بخش شمالی این حوضذ پهناور از 
طریق رودهای زاب و دیاله و کرخه و دهها رود کوجکن و بزرگ دیگر 
از مرز غربی ایران خارج می‌شود و از طریق دجله به دریا می‌رسد. 

مهم‌ترین رود این حوضة پهنارر کارون است که از کوهرنگ در 
مغرب اصفهان سرجشمه می‌گیرد و پس از عبور از تنگهای پر پیچ د 
خم رشته‌های موازی زاگرس و دریافت شاخه‌هایی مانند خرسان و دز 
ر جز آن, وارد جلگة خرزستان می‌شود. حوضد کارون در حدرد 
۰ کم ۷ است. شاخه‌های کارون به اقتضای شرایط جغرافیایی, 
هر کدام در فصلی, آب پیش‌تری دارد و در نتیجه کارون که با ۸۵۰ کم 
طول درازترین رود ايران به شمار می‌آید, در تمام سال پر آب است؛ و 
در فاصلٌ میان اهواز تا خرمشهر تنها رود قابل کشتیرانی ایران است. 
مقدار آب کارون را در موسم پرآبی اژ ۱۷۰۰ تا ۲,۰۰۰ م۳ در نی 
برآررد کرده‌اند (همو, ۱۵۶). 

در فاصل میان مصبٌ کارون که بخشی از آن از طریق بهمنشیر به 
خلیج فارس میریزد, تا مرز پاکستان به علّت کمی باران و شرایط 
جغرافیایی, هر قدر از مقرب به مشرق پیش رریم. از اهمیت و اعتبار 
رودها کاسته می‌شود و حتّی رود ند که حوضه‌ای برابر با سفیدرود و 
کاررن دارد (همر. ۷ دیده شده است که در سیلابهای استثنایی 
مقدار تخلیژ آن برای مت کوتاهی تا ۴۲,۰۰۰ در ثائیه رسیده, در 
مواقع خشکی جریان آب آن به یک م۳ در ثانیه هم نمی‌رسد. پس از ند 
رودهای کوچک و بزرگ فراوانی به خلیج فارس می‌ریزد که به علت 
کمی آب و بی‌ثباتی جریان درخور یادآوری نیست. 

ناحیة پهنادری با ساحت. ۱,۲۰۰,۰۰۰ کم ۲: که. از,شمال به 
جمهوری فرّافستان, از شرق به متصر فات شرقی جین, از جنوب به 
افغانستان و ایران و از غرب به دریای خزر محدرد است آسیای میانه 
خوانده می‌شود و شامل ۴ جمهوری شوروی (تر کمنستان, ازیکستان, 
تاجیکستان و قرفیزستان) است (دایرةالمعارف بزرگ شررری, ذیل 
«اع۸ع۱/:۵۵). قسمت عمد؛ این تأحي پهناور راصجراها یا یابانهای 
قره‌قرم ر قزل‌قوم تشکیل می‌دهد که از آنها گاهی به تر‌کستان روس با 
سرزمنیهای پست توران تعبیر می‌شود. در این ناحية پهناور, به علت 
دوری از اقیانوس و ارتفا و شرایط دیگر جغرائیایی که په خشکی و 
کم‌بارانی می‌انجامد. حرضه‌های داخلی و بسته و شوره‌زارها و 
دریاجه‌های نمکی چندی هست که سیلابهای نادر و شدید بیابانها را به 
خود جذب می‌کند. مهم‌ترین این حوضه‌های داخلی بعد از حوضة عظلیم 
فزیای,غرو: بخوضد آرال آستا که ها زرفهای خائنیزسراشس آیخ 
منطقه یعنی آمودریا و سیردریا بدان می‌انجامد. آمودریا با جیحون که 
مهم‌ترین رود منطقه است, از بخچالهای پامیر سرچشمه می‌گیرد و پس 
از دریافت شاخه‌هایی مانند پنج که مرز افغانستان و شوروی به شمار 
می‌رود وزخش, وارد بیابانهای کم عارضه می‌شود و در بستر پهنی که 
از هر سوی آن آبراههای چندی برای پهره‌برداری کشاورزی جدا 


۸ آب 
می‌شود, جریان پیدا می‌کند و سرانجام پاقيمانده آبهای آن از دلتای 
پهناوری می‌گذرد و به آرال می‌ریزد. سیردریا یا سیحون از کوههای 
پربرف تیان‌شان برمی‌خیزد و از لحاظ مقدار و عرض و عمق کوچکتر 
ان ورام و توتیز ام را اهر ساب اند 
همانند آمو به آرال می‌ریزد (شاباد. 364-367). 

در جلوب و جنوب شرقی آسیای میانه جمهوریهای تاجیکستان و 
قرقیزستان جای دارد که تماما در منطقة کوهستانی تیان‌شان, آلای و 
پیش کوههای پامیر واقع است و شبکه‌های آبی این دو جمهوری را 
بیش تر سرشاخه‌های آمودریا ۳ سیردریا تشکیل می‌دهد. 

در میان فلات ایران و نواخی شمال غربی فلات دکن کشور 
اسلامی پاکستان است که در آن رود بزرگ سند همان نقش اقتصادی و 
اجتماعی رود نیل را در مصر و سودان و رودهای فرات و دجله رادر 
عراق برعهده دارد. این رود از بلندیهای تبت در ارتفاع ۰ متری 
سر چشمه می‌گیرد و با شیب و جریان تندی از میان بلندیهای قره قوردم 
د پس از آن از دره‌های تنگ خیبر شمال غربی, که از نظر 
سوق‌الجیشی بسیار مهم است؛ می‌گذرد و در این چاست که رود کابل 


که حوضة آن بخش شرقی افغانستان را تشکیل مي‌دهد. بدان مي‌پیوندد. 
سپس سند وارد زمینهای همرار و جلگه‌ای پنجاب می‌شود و به تدریج 
۵ آب یا ۵ رودخان معروف (جلم, جناب. اری, بیاض, سویئلج) بدآن 
می‌پیوندد. سپس ررد سند صحرای معروف تار در شمال.غربی 
هندوستان را دور می‌زند و دلتای عظیمی از شاخه‌های متعدد خرد 
تشکیل می‌دهد که ۸,۰۰۰ کم ۲ رسعت دارد و طول ضلع مقایل دریای 
آن به ۲۰۰ که می‌رسد و در این مسافت دراز است که آب سند به دریای 
عربستان می‌ریزد. حوضه سند ۹۵۲,۰۰۰ کم ۲ و طول آن ۳,۱۶۰ که 
است که در سراسر حوضه جلگه‌ای آن سدها و بندهای متعدد برای 
آبیاری یا ایجاد نیرو برآن بسته‌اند. میانگین آب آن که ۵۰ سال‌متوالی 
در محل سد ستکُهور (سکور) اندازه گیری شده؛ بالغ بر ۳.۴۱۴۰۰ در 
ثانیه به دست آمده است,ولی درحال طغیان‌مقدار آب آن تا ۳۰,۰۰۰ ۳ 
در ثانیه می‌رسد و مقدار متوسط تخلية سالنة آن را بالغ بر ۱۴۰ کم ۳ 
دانسته‌اند (بریتانیکا, ذیل 0اگر «هاعن۳۵6) که ۲برابر آب رودنیل و ۳ 
بر ابر دجله و فرات باهم است. جلگة سند از جملة مر اکز نخستین پیدایی 


تمدن پشری است و رودسند داراي اهمیت تاریخی فراوان است. 


رردهای معتبر جهان اسلامی 


نام کشرر سرچشمه مصب طرل‌به کیلرمتر . ساحت حرضیه شاخه‌های شمده ملاحظات 
به کیلر متر مرب 
شاری چاد آفریقای مرکزی ‏ دریاج چاد .۹ ۷ ارهام, پحر سلامت 
نیل مصر و سودان دریاچ؛ ویکتوریا .. ۰ مدیتراه 2 1 بحرالفزال, پحرالابیض, طریل‌ترین‌رردجهان 
نيل آبی 
قزل ایرداق ‏ . ترکیه مشرق سیراسن دریای سیاه ۱,۳۵۵ 2 دلین, کک بزر گثر ین روه تر کیه 
سکاریا تررکیه افیرن قره حسارٍ . . درياي سیاه ۷۵ ۷۵ پررسوک, آنکارا 
فرات تررکیه,نسوریه و عراق . چئوب شرتی‌ترکیه ‏ اروندرد, خلیج فارس ۰ ۳,۰۶۵ 7۷۳ هرات. قره‌سو, پالخ, چلور: 
دجله ترکپه و عراق جنرب شرتی‌ترکیه . اروندررد خلیج فارس ۱٩‏ ۲۳۷۵۰ زاب, دیاله, کر خه 
کاردن ایران کوهرنگا اروندرودخلیم, فارس .۸۵۰ ۶ آب دیز, خرسان طریل‌ترین رود ایران 
سفیدر ود ایران شمال الوند دریای خزر ۸.۰ ۶ زنجان ررد, شاهرود 1 
هیر مند انغانستان هندو کش دریاجه هیر مند ۱۳۹۲ .9 ارعنداب 
آمر دریا تاجیکستان, تر کمنستان... پامیر دریاچة آرال ۱۵ .۶ دخش, پنج» سرخاب طریل‌ترین رود 
۱ آسیای میاه 
سیردریا ‏ . قزافستان, ازبکستان .۰ تیان‌شان دریاچذ آرال ۹۲ ۳۹ نازینفزد دیا 
سند پاکستان پامر: دریای. عربستان ۱۳۶۰ 1 کابل پنجآب (سوتلج زاری: 
جلم, چناپ ییاش) 

گنگ هند, بنگلادئن: مالیا خلیج بنگال ۰ 0 جناء رگا" گندک. گونتی؛ ‏ ففط دلتای آن در 

۱ پنگلادئن انت: 
براهماپوتر! ۰ چین: بنگلادشی بت خلیع بنگال ۱۳۸۰ ۰ دیبانگ؛ دیهان 
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در ۳ کشور اسلامی آسیا که در خارج از مناطق خشک جای گرفته 
است» یعتی بنگلادش و مالزی و اندونزی, نه تنها کمیود آب وجود 
ندارد پلکه آنجه مسأله ساژ و جالب توجه است, همانا فرارانی آب 
است که همواره زیانهانی به بار می‌آررد. کشرر بنگلادشن تماما دز 
جلگه‌های دلتایی ۲ ررد عظیم گنگ و براهماپوترا قرار دارد که ادلی 
پس از پیمودن ۲۰۴۹۰ کم در خاک هندوستان از مفرب و دومی پس از 
گذر از دره‌های هیمالیا و طی مسافتی به درازای ۲,۸۸۰ که از شمال 
رارد این کشور می‌شود. اين ۲ رد عظیم با آبهای فراوان خود در 
زمینهای پست و بی‌عارضة بنگلادش پخش می‌شود و شبک؛ به هم 
بافته‌ای از راه آبها پدید می‌آررد که در سراسر سال پر از آب است و 
هرگز خشکی و کم آبی به خود نمی‌بیند. هنگامی که بارانهای مرسمی 
در این سرزمین می‌بارد. سیلابهای بارانی به آب رودها افزوده می‌شود 
و.زیانهای هنگفت مالی و جانی برای بنگلادش به بار می‌آورد. در 
مالزی و اندوئزی به علّت بارانهای همیشگی که بدان اشاره شد, 
رودخانه‌های بسیاری وجود دارد. ولی شکل خاص جغرافبایی و 
باریکی بیش‌تر جزایر و نواحی اين دو کشور موجب کوتاهی رودها 
شده است: 
دریاجه‌های جهان اسلام: از آنجه دربار؛ نیزان باران و جریان 
رودخانه‌های جهان اسلام گفته شد, په آسانی می‌توان نتیجه گرفت که 
دز سراسر چهان اسلام شمارةٌ درياچه‌هاي دائمي پهناور و پر آب 
لمی‌تواند بسیار باشد. 

تعداد. دریاچه‌های غیر دائمی جهان اسلام بسیار است. که از 
ریژگیهای آنها, کمی آب و فصلی بردن است و هم آنها سرانجام به 
شوره‌زار با کویر و نمک‌زار تبدیل می‌شنوند و این حالتی است که از 
غرب آفریقا تا مرکز آسیا.دز هم بیابانها و صحراهای جهان اسلام 
حکم‌فرماست. از جمله در فصل زستان در فلات ایران صدها دریاچة 
کوجک و بزرگ می‌توان دید که در چاله‌های داخلی و حوضه‌های آبی 
فرعی "پدیداز. می‌شود و با گرم شدن هوا آب خود را به کلی .از دیبت 
می‌دهد و به کویز مبدل می‌گردد: 

در سراسر صحرای پهنارر آفریقا تتها یک حوضه آبریز داخلی 
هست که در واحی پست آن, دریاجهُ دالمی به جشم می‌خورد و ان 
حوضهٌ چاد و دریاج چاد است: که در حاشیة جثوبی سرزمینهای 
اسلامی آفریقا جای دارد. دریاچة چاد که در مرز سیاسی ۴ کشور یجر 
و جاد و تیجزیه و کأمرون واقم شده, دارای وسعتی در حدود ۱۳,۰۰۰ 
کم۲و عمقی متوسط در حدود یک متر است. این دریاجه به وسیلا ۴ 
رود دائمی کومادوگو :یوب , چاری (یا شاری) و لوگون تغذیه می‌شود 
که ذرتای اخیر» از جنوب شرقی و جنوب دزیاجه: به دزیاچه می‌رسد و 
از سرزمینهای پر بازان استوایی آفریقا نسرچشمه می‌گیرد آب درياجة 
چاه به علّت آپهای دائنی فراران آن. برخلاف انتظار شیزین مانده 
است و از این لحاظ از اهمیت زیستی فراوانی برخوردار است 
(بریتانیکا, ذیل 050 و ععتتاه). 


آب ۹ 


در سراسر منطقه پهناوری که میان صحرای آفریقا و فلات ایران 
قرار گرفته. یعنی در شبه جزيرة عربستان و بیابانهای شمالی آن در 
اردن و سوریه و همچنین دز عراق و سواحل شرقی مدیترانه, تنها 
دریساچة دانسی, باریکة دراز و کم عرض بحرالمیّت است که در یک 
شکاف طبیسمی و میان ۲ سل واقع شده است. طول آن ۸۰ و عرض 
آن حدود ۱۷ که و وسعت آن ۱.۰۴۹ کم ۲و پيشینة ژرفای آن ۴۰۰ متر 
است. سطح کنونی آب بحرالمیّت که در طول روزگاران نوسانهای 
بسیاری به خود دیده, ۳۹۵ متر پایین‌تر از سطح دریاست و از این ر؛ 
پست‌ترین نقطٌ حد فاصل میان پوستة زمین و جر مجاور آن است. 
املاح و شوری آب آن از ۳۰۰ در هزار تجاوز می‌کند. 

در کشوز ترکید به سیب ساختار یه زمین‌شناسی و آب و باران 
بیش‌تری که بدان اشاره شد درباچه‌های چندی دیده می‌شود که بیش‌تر 
دارای آب شیرین و اهمیت زیستی فراوان. است. مهم‌ترین این 
دریاچه‌ها پدین شرح است: دریاچة وان در مشرق ترکیه با وسعتی برابر 
۳ که ۲ که بزرگ‌ترین دریاجة اين کشور است و آب آن شور ز 
وسعت حرضذ آن به ۱۲,۰۰۰ گب ۲می‌رسد؛ توزگل با وسعتی.برابن 
۰ کت ۲ دومین دریاجة ث رکیه است؛ دریاچه‌های آجی گل؛مانیاس؛ 
جلدر؛ آیانت و غیره: ۱ 

در فلات ایران بر عکس فلات آناتولی شعارة دریاچه‌های دائمی 
بسیار اندک است, ولی در شمال این فلات دریاجذ عظیم خزر جای 
دارد که با وسعتی برابر با ۳۷۱,۰۰۰ کب به عنوان بزرگترین درياچة 
جهان از چنان عظمتی برخوردار است که هميشه از آن به دریای خزز 
(دریای مازندران, دریای قزرین, با کاسپین) تعبیر می‌شود. این دریا را 
از این رو که سواحل نیمه جنوبی آن هم مرز سرزمینهای انلامی است: 
از.دریاجه‌های.جهسان. اسلام دانسته‌اند که از ۲ جهت اهمیت دارد؛ 
یکی اینکه بسیاری از رویدادهای تاریخی اسلام دز سرزمینهای 
پیرامون. آن. انجام یافته و دیگر اینکه از نظر جغرافیایی عابل 
سرنوشت‌سازی در تعیین شرایط اقلیمی و زیستی. و اقتصادی و 
اجتماعی سرزمینهای پیرامون آن به مار می‌آید. ازاين که بگذريم, در 
سراسر فلات ایران تلها یک دریاچذ دانم درخور یاد کزدن انتت: و آن 
دریاجه ارومیّه است. این دریاجه با رسعتی برابز با ۵.۰۰۰ کف ۲ در 
ارتفاع ۱۲۷۵ متری. از دریای آزاد (اهلرز, ۱۵۳) و در نیم غربی 
آذربایجان در شمال غربی فلات ایران راقم شده است. آب این دریاجه 
از طریق ذوب بهار؛ برنهایی که در زستان دز کوهستانهای اطراف آن 
می‌بارد,.تأمین می‌شود و رودهای متعددی که از همه سو به سمت 
دریاچه سرازیر می‌شود. عامل این آب رسانی به شمار می‌آید. در فصل 
بهارمفکن: اشت آب دزیاجه که میانگین ژرفای آن از ۶ متر دز شنمال تا 
۵ متر دز جلوب تجاوز نمی‌کند؛۰٩‏ تا ۱۰۰ سانتن‌متز بالا بیاید و 
بر سطح آن مقداری افزوده گردد. اما با گرم شدن هوا روز به روز از 


تاوتال‌خومک .1 


جدول دریاجه‌های معتبر جهان اسلام 


نام درياجة کشوار وسعت به کیلرمتر مریع . .. حمق متوسط به متر ویژگیهای دیگر 
چاد در میان کشورهای چاد و ۳۰۰ ۸ ۷ آب شیرین 
تیجر و نیجریه و کامرون ۲ 
بحرالیّت فلسطین و اردن ۱۰۳۹ ۱عمیق‌ترین نقاط ) آپ آن شورترین آبهای دائمی که زمین و سطح آن ۳۹۵ مثر پاین‌تر از سطح دریا و 
پست‌ترین ناحیذ فاصل میان پوست زمین و جر مجارر آن است., 
ران ترکیه ۳۷۳ ۰ (عمیق‌ترین نقطد) ‏ آب آن شرراست ر در ارتفاع ۱.۴۳۶ متر از سطح دریا قرار دارد. 
اروميه ایران 2.۰ ۱۵۶ آب آن فر‌العاده شور است و در ارتفاع ۱,۲۷۵ بتر از سطح دریا قرار دارد. 
خرر ایران و شورری ۳۷۹۰۰ ۵ عمق‌ترین نقطه) بزرگترین دریاچة جهان 
آرال قزاقستان, ازبکستان 2 ۷ چپارمین دریاجه جهان 


میزان آبهای رارد به دریاچه کاسته و برمیزان تبخیر آب به شدت افزوده 
می‌شود. همین امر باعث شده است که در یاچة ارومیه به صورت یکی 
از دریاجه‌های بسپار شور جهان با مقدار نمکی به میزان ۳۰ (هموه 
۵ در آید که امکان هر نوع حیات گیاهی و حیوانی را در آن از میان 
میب ِ ِ 

آخرین دریاچة قابل ذکر جهان اسلام دریاجة آرال در اسیای میانه 
است که آبهای بخش شرقی حوضة عظیم خزر -- آرال در قار؛ُ آسیا را 
به خود اختصاص داده است. این دریاجه که وسعت آن در حدود 
۰ که ۲ و از این نظر چهارمین درياجهة جهان است, در حوضةٌ 
پهناور و کم ارتفاعی واقع. شده که شیب آن از همه سوی به سمت 
دریاچه است, ولی تقریباً هم آب آن به وسیلٌ ۲ رود بزرگ سیر دریا و 
آمودریا تأنین می‌شود. اين ۲ رود به موازات یکدیگر از جنوب شرقی 
به شمال غربی جریان پیدا می‌کند. اوّلی در گرشة شمال شرقی و دومی 
در گوثة جنوب غربی دریاجة آرال به اين بریا می‌رسد و در میان این ۲ 
رود است که ماوراء‌اللهر یکی. از مراکز بسیار مهم تاریخی و فرهنگی 
جهان اسلام جای دارد. حداکثر عمق آرال ۱۰۰ متر و شوری آب آن 
۰ در هزار است که آن را نتیجه اتصال این دریاجه به دریای خزر در 
دورانهای اخیر زمین‌شناسی دانسته‌اند. 

در.۴ کشور دیگز اسلامی آسیا یعنی. پاکستان, بنگلادشس, مالزی و 
اندونزی, با وجود باران فراوان دریاجهٌ مهمی نیست و تنها در جزبرة 
سوماترا در اندونزی چند درباچة کوهستانی در مرتفعات به چشم 
می‌خورد. 
سدهای جهان‌اسلام:.. بنابر شواهد باستان‌شناسی, دخالت در جریان 
طبیعی آبها در جهان اسلام برای بالا آوردن سطح آب ر تسهیل آبياري 
از روزگاری که مردم اين سرزمینها پی به ارزش کشاورزی برده‌اند, 
آغاز شده و آثار این گونه دخالتها دز بین‌النهرین و حاشیه‌های دجله و 
فرات از هزاره‌های ششم پیش از میلاد به دست آمده است (ایرانیکا, 
ذیل آبیاری). اين دخالتها از طریق ایجاد بندها ر سدهای موقت با 
پایدار و انحراف آب رودها به سیرها و آبراههای زراعی انجام 
می‌گرفته است. آثار بندها و سدهایی که آب رودخانه‌های دائمی را به 


زمینهای زراعتی منتقل می‌ساخته است: در در؛ٌ نیل به هزاره پنجم و در 
ده سیئد در درران تمدن موهنجو دارو به هزارهٌ سوم ق م باز می‌گردد. 
احتمالا مقارن همان زمانها, در آفریقا و به ویژه در حواشی شمالی که 
رودخانه‌های کوجک و مداومی وجود داشته است, استفاد؛ زراعی از 
آبها به همین صررت انجام می‌پذیرفته. است. در فلات ايران نیز دز 
سکونت گاههای دائمي حواشی رودخانه‌ها وضع مشابهی در کار بوده 
است. از شواهد باستان‌شناسی که بگذریم, ظاهراً قدیم‌ترین نوشته 
دربارهٌ سد همان است که در عهد عتیق دربار: برکه‌های. حضرت 
سلیمان آمده است. این برکه‌ها در وادی تدگی در جنوب بیت لحم جای 
داشته است ر هدف از ایجاد آنها این برده که آب باران در آنها جمع 
گردد و از قنات. مخصوصی به‌اورشلیم جاری شود. در این وادی ۲ بر که 
بوده که هریک با دیواری به کمال استحکام که از اندرون ساروج کرده 
بودند,از دیگری جدا می‌گشته و آب باران که‌دربر کذ ال جمع‌می‌شده به 
بر کة درم و از آن بهپر ک سوم, که 0۰۲ قدم‌طول و ۵۰ قدم عمق‌داشته, 
راه می‌یافته.است (قامرس کتاب مقدس, ذیل بر که‌های سلیمان), 
در قرآن مجید هم ذکری از عَرٍم به میان آمده است (فأرٍسلنا له 
سل العرم: سب | ۱۵۱۳۴), این, ظاه را سدی بوده که بلقیس در میان ۲ 
کوه با سنگ و قیر ساخته بود, تا آب باران در آن اندرخته شود. این سد 
دارای .۳ در بوده. که هریک بالای دیگری جای داشته است.و برای 
تنظیم جریان آب از آنها استفاده می‌شده است (ابوالفتوح, ۳۶۶۱۴), 
به گفته هرودت در هزارهُ اول ق م دولت هخامنشی در آسیای میانه 
که دارای آب نسیتاً یش‌تری بوده, خود با پول و وسایل خویش په 
ساختمان سدها و بندها و تاسیسات آبیاری پرداخته بوده و از مردم 
در ازای استفاده از آنها اجرت ویژه‌ای دریافت می کرده‌است (بارتولد 
۱ سپس از آنان: اشکانیان اقداماتی دامنه‌دار در راه تأمین آب دائمی 
برای آبیاری.کردند و ساسانیان امر سدسازی و بندسازی را با استفاده 
از سنگ تراشیده و ساروج و میخهای فولادی به عالی‌ترین حد 
رساندند (ایرانیکا, ذیل آبیاری), از جمله مهم‌ترین سدهایی که در زمان 
ساسانیان ساخته شده, سد معروف شادروان است.که به فرمان شاپور 
پادشاه ساسانی و به دست اسیرانی که پس از پیروزی او بر والرین 


آب "۷ 


سدهای معتبر جهان اسلام 


نام سد کشرر ررد نوع سد سال ایجاد 
ریب الجزایر خاکی ۹۳۷ 
آسوان: مصر نیل ساختماتی ۱۹۰۲ 
مسا مر یل آی ساختمانی ۱۹۶ 
سدعالی آسوان مصر یل سیمانی ۷۰ 
گل‌باشی ترکیه ‌ خاکی ۳ 
جربرک ترکید : آنکارا سیماتی ۹۳۴ 
اینچه‌سو ت رکیه قرسو سیمانی ۹۳۹ 
سریار ترکیه سکاریا سیمالی ۹۵۴ 
دز ایران آب‌دز سیمانی ۱۶۰۱ 
سفیدرود ایران 7 سلیدرود بترئی پاپفدار ۶۲ 
آزش ایران ارت خاکی ۱۹۶۹ 
زایند‌رود ایران زایندءرود بتونی‌قوسی ۱۹۴۹ 
کرج (امیرکبیر).... . اران کج بتونی قرسی اشلن 
کجکی انفانستان هیرمند خاکی ۱۹۵۸ 
سرگهوز باکستان مد بتونی ۱۳۲ 


آمپراتور روم (۲۶۰م) به جنگ آورده بود, بر روی کارون بنیاد نهاده 
شد. دیگری سد بهمن است که در زمان ساسانیان بر رری رودخانة 
قره‌آقاج در حدره ۸ کیلومتری غرب کاروانسرای کوار (یک 
کیلومتری راه شیراز بد فیروزآباد) پنا شده است (دایرةالمعارف 
فارسی, ذیل بند بهمن)* م 

اظهار نظر دقیق دربار؛ وضع آبیاری در همدٌ سرزمینهایی که بعدها 
در تلمرو جهان اسلامقرار گرفت به علت فقدمنایعکافی,مسکن 
نیست. ولی منابع نسبتاً زیادی دز دست است که وضع آبیاری در همین 
سرزمینها را دز دور اسلامی روشن می‌سازد..مثلا اطلاعات ما در.با 
حوضذ آمو دریا از زمان فتوحات مسبلمانان آغاز می‌گردد و از همین 
اطلاعات برمی‌آید که مسلمانان از ابتدا به امآپیاری عنایت داشته‌اند 
(بارتو لد,۸/۱۰٩).‏ ۱ 

دخالت در جزیان طبیعی رودها به منظور تنظیم: جریان. یا 
ذخیره‌سازی آب در دوران اسلامی پیشرفت سریع کرد. در سالهای اول 
آين دوران, فاتحان. عرپ آب‌شناسان آزموده ایرانی را از سیستان به 
مک پردند. تا در اطراف آن شهر مزارع. کشاررزی به راه اندازند 
(گردیزی: ۱ ) مسلمانان به هر سرزمینی که می‌رفتند, در صورت 
مساعد بودن شرایط , زوشهای گوناگون آبیاری و سدبندی و استفاده 
از آب را به آنجا می‌شناساندند (بریتنیکا, ذیل آبیاری ). در تبجه دز 
سراسر جهان پهناور اسلامی تأسیسبات آپیاری به صورتهای مختلف از 
جمله سدسازی پدید آمد. از جملا مهم‌ترین سذهای این دوره بندامیر 
است که در زمان عضدالذولة دیلمی (۳۷۳-۳۳۸ق | ۵۸۳-۹۴۹ع) بر 
روي رودخانةً گ در غارس بنیاد شد و. په گفته بارتولد هیچ‌یک از 
سدهای ماوراءاللهر با آن قابل‌مقانسه نبود (ص ۱۷/۱). بندامیر که به 
درازای ۱۰۶ متر بر روی کر ساخته شد, از همان زمان تأکنون مورد 


ارتفاع به متر. طرل به متر ظرفیت به میلیرن م ۳ ملاحظات 
۶۵ ۳.۰ 1 
۴۳۵ ۱۱۹۵۰ ۴/۸۵۸ 
۴ ۳,۰۵ ۳۸۵ تبلاً به نام مکبرار بوده, 
"۷ ۴ ۶۴ 
"۷ 0.۰ ۷ 
۴ ۳۶۵ ۳ 
۴۳۳ +۳۳ ۱۲ 
۶ ۱۳۵ ۳ 
۰۲ ۳۱۲ ۳/۴۰ 
۷:۸ ۳۳۵ ۱۸ 
۳۲ ۹۳۵ ۱۳9۰ 
۱ ۳۵ ۱۵۰ 
۷ ۳۹۰ ۷۰۵ 
۱۷ ۳۲۰ ۳ ۱ 
۷ ۳۷ آ بزرگترین سد بتونی در جهان 


بهره‌برداری بوده و سهم عمده‌ای در عمران و آپادی منطقهٌ فارس 
داشته است. ۰ 

همراه با تحولات علمی و فنی و اجتماعي یکی دو قرن اخیر» 
پیشرفتهایی در توسعةٌ منابم کشاررزی جهان اسلام پدید آمد. طبیعی بود 
که اين پشرفتها در وهلاٌ ارل در حوضنٌ رودهای: بزرگ دائمی 
کورهای اسلامی جامة عمل پوشید. همان سان که ساختن سدها و 
بندهای موقت برای مقاصد کشاورزی در در نیل آغاز شد, ساختن 
سدهای نوین پراساس محاسبات فنی و اصول علمی و به دنبال آن 
ایجاد شبکه‌های گسترد؛ آبیاری هم نخستین‌بار در جهان اسبلام در درد 
نیل به ظهور پپرست. هدف اصلی در ایجاد این سدها تنظیم جریانات 
رردئیل ر جلوگیری از قحط و غلاهایی بود که متعاقب کمبردهای 
طغیان سالانه در آن کشور رخ می‌نمود. اولین سد در ۱۲۷۸ /۱۸۶۱م 
در راس دلتای نیل بسته شد. ۴۰ سال بعد. در ۸۹ سد 
دیگری دز همان محل برای تنظیم آییاری دلتای یل ساخته شد. 

ارلین سد آسوان در ۱۸۹۸/۱۳۱۶ تا ۱۹۰۲/۱۳۲۰ در مصر 
علیا ساخته شد. ولی مهم‌تر از آن سد نوین و بزرگ آسوان معروف به 
الستالعالی است که در ۱۹۶۰م در فاصل ۶ کیلومتری جنوب سدّ 
قدیمی پایه‌گذاری. گردید" و. تاریخ رسمی پایان بنای آن زا سال 
۰ اعلام کردند. ای سد به طول ۴ کم و با ارتفاع ۱۱۰ 
متر بناشده و دریاجه‌ای به طول ۰ که در جنوب شهر آسوان دید 
آرده که ظرفیت: آن۱۶۴۰ فیلیازد::م: ۳ (۱۶۴ کت:۳)- است 
(دایرةالمعارف بزرگ شوزوی. ذیل ۲ «هعه): ند آسران 
بزرگتزین و مهم‌ترین نموه مهارکردن جریان طبیعی یک رودخانه به 


۱۳۹ 


۱۲ آپ 


منظورتنظیم جریان و تأمین آب‌درجهان محسوب می‌شود(هوپرت,57). 

در ترکیه در قرن حاضر سدهای متعددی ساخته شده که گرجه از 
نظر عظمت به بای سدهای نیل, دجله و فرات نمی‌رند نقش اقتصادی 
مهمی از نظر توسعة زمینهای کشاورزی و ایجاد نیروی برق در آن 
کشور دارد. ۱ 

درسی چهل سنال اخیر تلاشهای جدی در ایران برای مهارکردن 
آبهای موجود و جلوگیری از هدر رفتن آب انجام یافته و سدهای 
کوجک و بزرگ بسیاری ساخته شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از 
سدهای دز, سفیدرود, امیررکبیر: ارس و زاینده‌رود.... 

از جمله سدهای مهم فلات یران که تأثیرات اقتصادی و اجتماعی 
و سیاسی مهم داشته, سد کجکی است که در افغانستان بر روی رود 
هیرمند ساخته شده است. این سد با ظرفیتی معادل ۳ میلیارد م ۳: 
تأثیرات عمیقی در آبادی بخشهای بیابانی افغانستان دارد. 

در پاکستان مرضوع بهره‌برداری از آبهای سند و شاخه‌های 
پنجگانة آن از سالها پیش مورد توجه بوده و افزون بر آبراههای فرآوان 
که بای تنظیم جریان رودها و آپ‌رسانی به مزارع ساخته شده, شمار 
بسیاری سدهای کوجک و بزرگ در فواصل مختلف بر رری رودها 
بسته شده که مهم‌ترین آنها عبارتند از: سد سوکهور (سابقا معروف به 
لوید), سدٌ غلام محمّد: سد گودو, ند مانگالا و سد تولسا. علاوه بر 
ایلها, در حدود ۱۵ سد کوچک دیگر در پاکستان احداث گردیده است 
(شریفیان, ۴۱؛ ولیان, ۶۳). در ۳ کشور بنگلادنس, مالزی و اندونزی به 
علّت وجود رردهای عظیم دراولی و بارانهای مداوم در ۲ کشوز اخیز, 
سل سدبندی برای اندوختن آب مطرح نیست و بیش‌تر طرحهای 
کثباورزی در قالب ایجاد شبکه‌های آپیاری و کانالهای آب‌رسانی اجرا 
می‌شود. : 
منابع آب زیرزمینی در جهان اسلام: آب‌شناسان را عقیده بر این 
است که به طور متوسط, در حدود ۲۵ آب بارانی که در خشکیهای 
جهان نزرل می‌کند, به زمین فرو می‌رود, مقدار کمی از این آب از راه 
ریشه و شاخ و برگ گیاهان به فضا برمی‌گردد و تبخیز می‌شود, ولی 
بیش‌تر آن بر اثر نیزوی ثقل به اعماق زمین فرو می‌رزد و گاهی از راه 
چشمه‌ها به سطح زمین می‌رسد و زمانی از راههای مختلف به دریاها و 
اقیانوسها می‌بیو ندد (دیکسن, 3 

همین بخش از بارانها است که آبهای زیرزمینی را پدید می‌آورد. 
مقدار آبهای زیرزمینی جهان را بالغ بر ۸ میلیون کم ۳ يا 1۶۲ کل 
آبهای جهان بررآورد کرده‌اند (کردوانی, ۲۳) که این مقدار 1۹۶/۵ همة 
آبهای شیرین را تشکیل می‌دهد (گردی, ذیل ۷/۵۱6۲ 0۳00۳0). کم و 
کیف آبهای زیرزنینی در مناطق مختلف جهان با استفاده از اضول 
علوم " چندی مانند زمین‌شناسی, ‏ ژئونورفولوژی. آب‌شناسی, 
خاک‌شناسی, زمین. فیزیک و هواشناسی و دیگر دانشهای همانند 
تعبین می‌گردد (کلوک 32 ). ولی آنجه از همه اين دانشها در این زمینه 
هرز اسف اسان کی نتاس ایس کار مقتار آب یره 


برای نفوذ به لایه‌های پایین زمین و دومی مقتضیات جریان آب را در 
اعماق زمین معین می‌سازد. 

در مورد هر نوع آب زیرزمینی ۲ مسأله شایان ترجه است: یکی 
اینکه آب زیرزمینی موجود ممکن است طی هزاران سال گذشت زمان 
انباشته شده باشد؛ دیگر اینکه مبدأً آن ممکن است در نواحی دور از 
محل وجود آن باشد. در مطالعات مربوط به کم و کیف آبهای زیرزمینی 
که همه دانشهای مذکور در آن ب‌کار گرفته شدهه بد اثبات رسیده است 
که آب باران که در مرتفعات رشته کرهها به زمین فرو می‌روده بمکن " 
است در همان محل یا صدها کیلومتر دورتر از آن از راه خلل و فرج 
لاید‌های سنگهای رسوبی و نفوفپذیر انتقال یاپد و در برخورد به 
لای‌های غیرقابل نفرذ با در گودترین نواحی مخصور میان این‌گونه 
لایه‌ها حبس شود و به صورت آب فسیل دراید. در سالهای اخیر که 
ایزرتوپهای رادیوآکتبو در مطالعذ آبهای زیرزمینی به‌کار گرفته شده, 
مسائل زیادی دربار؛ سمت و سرعت حرکت مولکولهای آب روشن 
شده است. از جمله به اثبات رسیده است که حرکت آبهای زیرزمینی 
به‌ریژه آبهای عمیق ازوماً ارتباطی با حوزه‌های سطحی زمین ندارد 
(دروهین؛ 12), ۲ 

آبهای زیرزمینی را به دو نوع مشقّص تقسیم کرد‌اند: آبهای 
کم‌عمق که سطح فوقانی آنها بد سفره آب: یعنی سطح آبهای آزاد در 
شکاف يا خلل و فرج سنگهای اشباع شده (گودی, ذیل عانا۷/۵۱۵7۲) 
منتهی می‌گردد و کمی و پسیاری و نوسان سفره آب به نفوذ مستقیم آب 
باران محل ارتباط دارد. در صحرای بزرگ آفریقا این‌گونه آبهای 
زیرزمینی کمعمق به تفاوت از چند .۱۰ سانتی‌متر تا چند متر زیر سطح 
خاک به دست می‌آید (حسن عود, 235). نو دزم آبهای عمیق است که 
در.اعماق پزسته زمین. جای دارد. مطالعات اخیر در جست‌وجوی بنابع 
نفتی نشان داده است که مخازن اب نوخ دوم تا اعماق ۲,۰۰۰ سس 
۰ متری سطح زمین رجود دارد (گودی, ذیل ۱۷۵۱6۲ 670000). 

کیفیت. آبهای. زیرزمینی. از لحاظ. مناسبت. آن. برای. شرب و 
استفاده‌های کشاورزی وصنعتی بیش‌تر بستگی بهشرایط زمین‌شناسی 
و نوع سنگهایی دارد که آب از آنها عبر می‌کند و پا در آنها گرد می‌آید. 
کیفیت آبهای زیرزمینی عمیق صرف نظر از ملاحظات شیمیایی مسولا 
از آب شیرین قابل استفاده برای مصارف خانگی تا آب شور کم فایده 
تفاوت می کند: 

خشکی. عمومی و کم‌آبی در پیشتر کشورهای اسلامی آفریقا و آسیا 
اقتصاد آپ را همواره در سرلوحه مسائل اجتماعی قرار داده و استفاده 
صحیح از منابع آب موجود از ایام بسیار قدیم نقش مهمی در تحول 
روابط اجتداجیْ و فرهنگی انن. کشنوزها داشته است. دز فلات ایران 
که باران و در نتیجه آب جاری سطحي کافی وجود نداشته, ساکنان 
نواحی شمال غربی فلات ظاهراً در هزار؛ اول قبل از میلاد به ارزش 
ساختمان قنات پی برده‌اند (منرز, 34) که خود یکی از نخستین راههای 
بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی به.شمار می‌رود. با گذشت سالهاه 


قنات و بهره‌برداری از آن در سراسر فلات ايرآن متداول شده و از آنجا 
به وسیلا سبلمانان فرون اول اسلامی به سواحل شرقی مدیترائه ر 
سراسبر آفریقای شسمالی تحت نام فرافرا در لیبی و فگارا در الجزیره 
(حسن عود, 235) و سپس به اسپانیا ر از آنجا به آمریکا گسترش يافته 
است. قنات به هر جا راه پیدا کرده: سکونت دائم و رونق کشاورزی و 
دامپروری و عمران. و آبادانی با خود به ارمغان آورده است. در 
شبه‌جزیر؛ عربستان و خاورمیانه و آفریقا بهره‌وری از آبهای زیرزمینی 
از طریق جاه از زمانهای قدیم معمول بوده؛ ولی جز در مواردی که چاه 
خاصیت آرتزین و جریان دائمی داشته, جامعه‌های وابسته به آب جاه 
کمتر توانسته‌ند با ساکنان اطراف قنات در مدارمت سکونت و ایجاد 
تمدن و فرهنگ رقابت کنند. 

تحولات علمی و فلی یکی در قرن اخیر که بهره‌برداری از آبهای 
زیرزمینی را به مقیاس گسترده مقدور ساخته, در دهه‌های اخیر به بیشتر 
کشورهای اسلامی راه پیدا کرده است و امروز کمتر کشوری از این 
قبیل را مشاهده می‌کنيم که در آن بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی از 
طریق جاههای عمیق نقش عندهُ خود را در تغییر فاحش چهره زمین و 
پی‌ریزی زندگیهای نوین به ظهور نرسانده باشد. 

دربار* وسعت واقعی منابع آب زیرزمینی در جهان اسلام, اطلاع 
صحیحی در دست نیست, زیرا اشکال تحقیق علمی دربار؛ این منابع و 
لزدم مشارکت متخصصان رشته‌های مختلف علوم, انجام پژرهشهای 
علمی را در برخی کشورها دشوار می‌سازد و نتیجهُ حاصل از مطالعات 
انجام شده در ارتباط با طرحها و پرنامه‌های اقتصادی و عمرانی در 
دیگز کشورها هم کمتر به صورت منطقه‌ای هماهنگ شده: انست, 

آنچه سم است و هم شواهد روشن بر آن دلالت دارد, اين است 
که در بیش‌تر کشسورهای اببلامی آسبا و آفریقا که از نعست باران كافي 
و آبهای سطحی برخوردار نیستند, منابع آب زیرزمینی سرشاری هست 
که در صورت بهره‌برداری صحیح, آیند؛ بسیار درخشانی را. نوید 
می‌دهد. در راکش و الجزایر مثابع آب ژیرزمیلی در اغلب حوضه‌های 
داخلی فراوان است (دروهین, 21) و لایه‌های سنگهای آهکی کامبرین 
مرجود در کوههای آنتی اطلس است که عامل عمد؛ تأمین این منابع 
است (پیکارد» 166), در تونس سالهاست که نقشه‌های زمین‌شناسی و 
سنگ‌شناسی به مقیاسهای مطلرب فراهم شبده و منابع زیادی از آب 
زیرزمینی را مشتص ساخته است (دیکسی, 51). صحرای بزرگ 
آفریقا حوضه‌های: آب. زیرزمیلی فراوان دارد که در نتیجة رجود 
لایه‌های ضخیم ماسه‌سنگهای تریاس زیرین تشکیل شده است. آب 
فراوان این حوضه‌ها در بخشهایی از نواحی شمالی صحرا به صورت 
آرتزین به سطح زمین رسیده و واحه‌های غنی و نسبتاپرجمعیتی ایجاد 
کرده است؛ در بخشهایی از صحرا که از منایع. نفت آن بهره‌برداری 
می‌شود, آب چاههای آرتزین است که اين بهره‌برداری را مقدور 
می‌سازد (دایرةالمعارف بزرگ شوروی ۰ ذیل ۱۷۵۱6۲ 070070). در 
لیبی و همچنین در مصر بیشتر از همه لایه‌های آهکی میوسن دای ایجاد 


آب ۳ 


منابع آب زیرزمینی است و از طریق همین لابه‌هاست که مقادیری به آب 
نیل افزوده. می‌شود یا به آبهای مدیترائه می‌پیوندد (مریلیس, 42). به 
قرار معلوم: در زیر رود.نیل رودخانة زیرزمینی عظیمی به طول حدود 
۰ که هست که از ۱۵۰ کیلومتری جنوب لوکسور (الاقصر) تا ۱۳۰ 
کیلومتری شمال قاهره با عرض متوسطی در حدود ۱۰ که جریان دارد. 
این رودخانه خلل و فرج لایههای ماسه‌سنگی به ضخامت ۱۰۰ تا ۳۰۰ 
متر را پر کرده و دارای ظرفیّتی بالغ بر۵۰۰,۰۰۰میلیرنم-۳ است که 
جریان آن پسیار کند است و۱۰۰ سال‌طول‌می‌کشد که آب از ابتدا 
به رأس دلتا برسد (دیکسن, 54). 

در عربستان که باران آن بسیار اندک است منابع اچیز آب نیم 
غربی شبه‌جزیره از مرتفعات غربی سرچشمه می‌گیرد دز حالی که 
تضور می‌رود متا مخازن زیرزمینی ک آب تواحی شتمال شرقی ز 
مشرق جزیره و همچنین جزیر؛ بحرین را تأمین می‌کند. بارانهایی 
باشد که بر دامنه‌های زاگرس می‌بارد و از طریق لای‌های آهکی در 
عمق جند هزار پا و از ذیر خلیج فارس می‌گذرد و به آن نواحی می‌رسد 
(مریلیس, 41,42). 

در کرانه‌های شرقی مدیترانه لاههای آهک ائوسن با قطری در 
حدود ۷۰۰ متر آبهای دامند‌های غربی جبل لبنان را به باریکه‌های 
ساحلی منتقل می‌سازه به طوری که در فلسطین چاههای عمیقی حفر 
شده که نا ۳2۲۰۰ در ساعت یا یک میلیون گالن در شبانه‌روز آبدهی 
دارد. در زمینهبایی از همین نسرع چشبه‌های طبیعی با ظرفیت 
۰ ۲۱۲,۰۰۰ در ساعت دیده می‌شود (پیکارد. 167). 

دربارة کم و کیف آبهای زیرزمینی عراق اطلاعی در دست نیست» 
رلی شرایط. عمرمی جغرافیایی و زمین‌شناسی بین‌التهرین از وجود 
منابع سرشار آب زیرزمیلی گزارش می‌دهد. در بخشهای کرهستانی 
شرقی و شمالی که وضعیت جریان دجله و فرات استفاده از آنها را 
محدود می‌سازد: بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی کم عمق از طریق 
قدات امری عمومی در زندگی کشاررزی رو دامپروري ساکنان به شمار 
می‌رود, آما در بخشهای هموار داخلی رجود سدها ر سیستمهای 
آبیاری, بهره‌برداری از منابع زیرزمیلی را کم و بیش منتفی می‌سازد. 

ترکیه همان‌گونه که از نظر مقدار باران پرآب‌ترین کشور اسلامی 
در آسیا (بد استتنای آسیای جنوب شرقی) به شمار می‌ررد, از نظر 
مناپع آب زیرزمینی هم از بسیاری کشورهای اسلامی غنی‌تر است. 
بیشتر زمینهای ترکیه را چین‌خوردگیهای آلبی پدید می‌آررد که لایه‌های 
آهمکی و قابل.ننود متعلق به ادزار مختلف زمین‌شناسی در آن دیده 
می‌شود, در حالی که دز زیز این لایه‌ها سنگهای سخت اولی و مثبلور و 
غیرقابل نفوذ واقع شیده و در خلل و فرج رسوبات قابل نفوذ و ردی 
لایدهای. نفرذناپذیر زیرین. است که منابع آب زیرزمینی فراوان در 
اعماق مختلف قرار گرفته است. مطالعات آب‌شناسی که در ۵۰۰,۰۰۰ 
کم ۲ از خاک ترکیه. انجام گرفته: روشن ساخته است که لایدهای 
رسویأت آبذار تر اعماق مستلف ترار دارد که هرقدر بعاهها عمیق‌قه 


۴ آب 


مقدار پاران سالانه نقاط نمونه در جهان اسلام 


(همدٌ عرضهای جفرافيایی شبالی ر طرلهای جفرانیایی شرتی است مگر در مواردی که خلاف آن تصریح شده باشدا 


ردیف ...نام کشور عرض جفرافیایی طرل جفرافیایی مقدار باران 
درچه دقیقه ‏ درجه . دقیقه . به سانتیمتر 
۰ الدارالیتاه تراک ۲۲ ۳ ۷ ۲۴ ۲۷ 
۲ مراک مراکلی ‏ ۳۱ ۰ ۰۸ 35 ۲ 
۳ . .قاس مراک . ۳۴ ۳ ۰۵ 39 ۳۸ 
۴ . الجزیره الجزایر ۲۶ ۴۶ . ۰۳ .۳ "۷ 
۵ _ عبن سالع الجزایر ۲۷ ۷۲ ۸۵ ۵ 
۶ . تونن تونس ‏ ۳۶.۰ ۷۰ "1 ۴ 
۷ .۰ طرابلس یی ۳۲ ۴۵ ۱۳ ۰۷ ۳۲ 
۸ . اسکندریه فص را ۲۱ اک ۳ ۳ ۷۸ 
٩‏ . قاهره مصر ۲٩.‏ ۵۲ ۳۱ ۳۰ ۳ 
۰ . اسپوط مصر ‏ ۲۷ ۷ ۳۰ 5 ۵ 
۱ رادی حلفا سودان ‏ ۲۱ ۳۵ ۳۱ ۷۹ ۲ 
۷۲ یز سردا ۱۷ ۰ ۳۴ ۰۳ ۷ 
۳ خروم بردان ‏ ۱۵ ۴ ۳۲ ۳ ۴ 
۴ پرت سودان سردان  ۱٩‏ ۳۲ ۳۷ ۹ ۷۱ 
۵ آنکارا تزکیه ۴ ۰ ۱ ۵۲ ۲۵ 
هواس ترکید  ۲٩‏ ۲۳ ۰۲۴ ۵۸ ۳۶ 
۷ _ ارزردم ترکیه  ۳٩‏ ۵۷ ۳ ۱۵ ۶ 
۸ : بیررت لینان .۰ ۳۳ ۵۳ ۳۵ ۳۱ ۸5 
٩‏ سلب سوریه ۰ ۳۶ ۰ ۳۷ ۱۵ ۳۸ 
۰ دسشق سوریذ ۰ ۳۳ ۳ ۸ ۲۳ 
۱ _ پالیر بسوریة ۰ ۳۴ ۰ ۳۷ ۵۵ "۷ 
۲ اورشلیم تلیطین ۳۱ ۰ ۳۷ ۳۵ ۱۰ .۴ 
۳ فا لین ۳۲ ۰۴ ۳۴ ۲۸ ۶۱ 
۴ اریسا تلطین ‏ ۳۱ ۳۵ ۳۵ ۰ ۲۷ ۷0 
۵ _ مرصل عراق ‏ ۳۶۰ ۱۵ ۰ ۴۳ ۵؛ ۳۳ 
۶ پغداد عراق ۳۲ ۲ ۳۴ ۳۰ ۱۴ 
۷ _ بصره عراق ۰ ۳۰ ۰ ۴۳۷ ۵۰ ۷۴ 


# نام سابق کازاپلانکا 


حفر شود, به منابع سرشارتری: برخورد می‌کند. .در حوضه‌ها. و 
جلگه‌های داخلی که میان رشته‌کوهها واقع شده و در ترکیه شمار آنها 
بشیار است. چاههانی. که تا اعماق ۱۰۰ تا ۴۰ متر حفر می‌شنوده 
بیش‌تر .حالت آرتزینی دارد و آب با. فشار .طبیعی به سطح زمین 
می‌زسد. در مرکز عبده و اصلی آبگیر داخلی عبارتند. از تزگولو" و 
کنیا" که آب آنها از کوهستانهای آهکی تورس غربی تأمین می‌شرد. از 
همین کوهستانها محتملامقدار زیادی آب نفوفی:و زیرژمینی به حوضة 
آنتالیا وارد می‌شود (گودرزینژاد, ۲۴), 

در قلات ایران ر مخصوصاً در بخش ایرانی آن مطالعات دامنفداری 
دربارة کم و کیف آبهای زیرزمینی با بهره‌برداری از روشهای متدارل 
علمی و فنی از سال ۱۳۴۱ ش آغاز شده ر هنوز ادامه دار (کزدرانی؛ 
۷ حاصل این مطالعات چندین ساله وجرد منابع زیرزمینی 


ردیف.. . نام کشور "عرض جغرافیایی طول جفرانیایی. مقدار باران 
درچه. . دقیقه درجه. . دقیقه .. به سأنتیمتر 
۸ زیاش عریتتان .۲۴ ۲ ۰۶ ۳۲ ۹ 
0٩‏ بت عریستان ۲ ۱ ۱ ۸ 
۳ عدن یمن چویی ‏ ۱۲ ۵ ۵ 
۱ تبریز ایران ۳۸ ۷ ۶ ۲۰ ۳۳ 
۲ انزلی ایران | 1۸۰ 
۳ تهران ایران ۵ ۴ ۵۱ ۲۵۰ ۳ 
۴ آبادان ایران ۰ ۲۲ ۴۳ ۲۰ ۷ 
۳۵ زابل ایران ۷ ۳ ۸ 
۶ بوشهر ایران ۸ ۵ ۵ ۲۹ ۳۷ 
۷ کابل آننانتان ۰ ۳۴ ۲۸۵ ۶ ۱۸ ۳۲ 
۸ تندمار انغانستان ‏ ۳۱ ۳۷ ۰ ۶۳ ۰ ۳۰ بل 
٩‏ بشاور پاکتان . ۰۲۴ ۲ ۳۷۰ ۳۹ 
۴ لاهرر پاکتان ۲۱۰ ۵۵ ۷۲ ۵ ۴۶ 
۱ کلات پاکتان ‏ ۲ ۸ ۶۶ ۳۱ ۲" 
1 گراجی پاکستان ۳۵ ۰ ۷ ۰ ۳۳ 
۳( کنسیر ۴ ۵ ۷۷ ۰ ۳۵ ۸ 
۴ کراسیتوردسک ترکشتان ۴۰ ۵ ۵ 1۵ 
۵ تانکیر ازیکتان ۴۱ ۲ و و ۳ 
۶ سبرتند ازیکستان ۲۸ ۴۰ ۶۷ .۰ 1۵ 
۷ درشنبه تاجیکستان ۳۸ ۲۰ ۶۸ .۵ 
7 پنگلای ۱۳ ۳ و ۸ 
۳۹ کرآلالابرر مالزی ۳ 5 نرل ۵ ۲0۰ 
۵۰ سنگاپور تتکاپرر ۱ ۱۷ ۱ ۵ ۲۳ 
۱ _پادانگ اندرنزی .اه ۰ 1 ۴۵۰ 
۵۲ جاکارنا اندرنزی ۶ 9 ۱۰۶ ۴۹ ۱/۳ 
۳ بانجانگ اندرنری 11 ۱ ۳ ۱۹۵ 
۴_برنیانای اتدرتزی را ۴ج ۱ ۱۵ ۳۷ 
۵ مات اندرنزی ۷۲ ۱ ۴۷ ۶۵ 


فراوانی را به بوت رسانده که در سراسر ایران در دشتهای مر کزی و 
میان‌کرهی و جلگه‌های پایکوهی و ساحلی گسترش یافته است. 
موجودی آب زیرزمینی ایران را در حدود ۴۰ میلیاردم۳ یا پرابر با 
سل متوسط باران سالانه پرآزرد کرده‌اند (همو, ۰) که به:صورت 
زیز از آن بهره‌برداری می‌شود (در همه موارد ارقام ساده و گرد شده 


۱ از ۱۰۰۰۰۰ جشمه کوچک وبزرگ ٩‏ میلیارد-۳ یا 7۲۸ 
.از ۲۰,۰۰۰ قلات کوجک وبزرگ. ۸ میلباردب ۳ یا 7/۲۵ 
۳ از .۱۰۷,۰۰۰ چاه عمیق و غیر آن ۱۵ میلیارده:۳.یا ۰ 7۴۷ 

جمع ‏ ۳۲ میلیازدم۳ ۱.۰ 


2.8 تاأنا 72 .1 


از کارشهای انجام شده در بخثی اففانی فلات ايران اطلاع 
پسیاری در دست نیست, آنجه سلم است اینکه با مهار شدن آب 
هیرمند. بسیاری از زمینهای کشاورزی قسمت سفلی ودلتایی رودخانه 
به علت. نرسیدن آب از میان رفته است (مریلیس, 39). 
مأخذ: آبریکانا؛ اسلام آنسیکلوپدیسی؛ اهلرز, اکارت, ایران, مبانی یک کشورشناسی 
جفرافیابی (جفرافیای طبیعی), ترجمذ مجمدتقی رهنمایی, تهران, سحاب, ۱۳۶۵ ش 
ایرانیکا: بار ترلد ر, و. آبیاری در ترکستان, ترجمة کریم کشاورز, دانشگاه تهران, 
۰ ش, ابوالفتوح رازی, حسین بن علی, تفسیر, قم, کتاپخانة آیت ال مرعشی, 
۴ ق, بدیعی, ربیغ؛ جغرافیای مفصل ایران, تهران, اقبال, ۱۳۶۲ شاج ۱! بریتانیکا؛ 
جعفرپور, ابراهیم, پژوهش اقلیمی در غرب ایران؛ مومس جغرافیابی دانشگاه تهران. 
۶ شن, دایرةالعارف بزرگ شررری؛ سازمان هراشناسی, سالنامه؛ ساللامة ترکیه, 
۳ شریفیان, عبدالحسین, سرزمین و مردم پاکنتان, تهران, بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب,۰۱۳۴۹۰ شن, عرفان» نحمود, اطلس تاري اسلام. تهران,.ابن‌سینا, ۱۳۲۳. ش» 
تامرس کتاب بقدس, ذیل برکه‌های سلیمان؛ کردوانیه پرویژ, منابع و مسائل آب در 
ابران؛ تهران, آگاه, ۱۳۶۳ شی,. ج ۱؛ گردیزی, عبدالحی بن ضحاک, تارینخ؛ به کرشش 
عبدالحی حبیبی, تهران, دنیای کتاب, ۱۳۶۳ شس؛ گردرزی نزاه, شاهپور, جفرافیای 
ترگیه, نهران, سحاپ, رکز آمار ایران, سالنامه‌های آماری؛ ولین, عبدالعظیم: پاکستان, 
تهران, زرار. ۱۳۳۸ ش,: لیز؛ 
دره ۳ امد ومع6 مفصس ۵نه ماه ۱۷ فجنمتم ,ححفمهآ] رفدبم 
,۳08۲۵۱۱۱۱۵1 1۵96۵۳ و20 آه ‏ "ودماع16 تتعععط دا عازا آه 
رکزت۳۵ ,۲۵۵۵60 ررومآ۵۲۵ ۳3 ۱ 
۱ عمط رتتفاظ :۳235 ,1953 
مملهانم۳0 تتجفاعا بل بقلم :1942 ااقظ . ععنا۵:ظ 
امءابامهومع0 ۱ 
6 :120 ۲ ,1985 ۸ ,307 ۰ 2۱ ۳۸۲۸ ,70 ,۷۵۱ ب0ناتاه0وو۸ 
و ۹6/۵۱۱ امومع ۳۲6 رک ,عاهاامعاظ 
۳/4 ,016500 2.1 ۷۵۱ ,1977 ,عوفءطاست) رضعاعا ]9 
6 0۲ ادعجرها12۷۵ وه همع معصا که عطا اه عوحهااهن 
و0 .0 تما فش اه ۱ 
موه نازطم‌نه ۱۷ ۱ 6 ,,6.ظ]. ۵اورزنافه ۰۱۷ رعاز ۱۷ 
6۱ ۳۹۵۲۵ برغ :روز راوویک عاد/ ۵۲ بانانتاهاه(۳:6۵ 
۵9۵۵ ۰ 2000 ۰۵۵ «فصعادام ۳ ص۰۱۷ مصنمر06) نوا ععزلتیگ 
,۳۱۵۲۵۵8 موف وه مهم ۵۲ عم را ۲۲۵۵۵ 
و ۱ :3 ,۳۵۲5 .. ,26560 
۱۹ ۵ ۰.۸۵۲۸ مه هلا ما دععیوفع1 
۵ ۸۴4 ۵ ۱او0۳0اترگ | 
۷۱۵۶ ۰۱۵ 1۳۵۸0۰۲ ,10 ۳۵۳۵۵۵ رحتعدظ رمهععهنا ررومام۵ 1 
6 .۷۷,13 ,۳506۲ .1972 ,۹6۲۵5 دبعم ,۲مار۵؟ ,عنام .۲0 راففظ 
.6:1 رازه06 :28,30 ,1950 ,100008 ,۱۷6۵۱۵۵8 رافعظ عا۵0ز4 
آه وع۲نا0ع۳ مزظممکو0ع 1 ۱۳ 
فا ۵ امن امومع ۱ 
۵ ۷۵۱۰۱ رمق اه داجه وت رم 
ع(۵ ما رعناظ .۸ فنلده0 ,۳.1۵ ,1984 ععظ 2 1 
19857 ,31200۳61 ,00حم ,رازهوفه0 معط زه وتدمناء‌ز 
:(۲۵۱6 . ۷۷۵۱۵۲ رعععفاهظ1 ۵ ۱ ۷۵۱۵۲ 06۲۵۵۵۵ ۰ تعلونا) 
۸۱۵۵/۵ ع) خر‌ناطنامع۳ کاوم فعائونا ۲ :1.8 باهونادظ 
06:۳۴:۲ رو10ع14 19727۳,571 ,561[65 دناع۳0 رتمارد۲" معناه نف 
6 ,"1۵۱05 4نه ده عاووناک ود( ما ععجعنه5 ۵ عامظ 16 
,00 وه ۱ ۰۱۷۱۱۱۵ 6006 لدم مه عازن مان 
8 اهنا :0.۲118 ۱۳۷ ,166001۲6۷ ۳.324 ,1956 ری).1 
:218 ,173 ,۳ ,1953 رفدع۳۳ مملممه رتم0 مهم 
,اک ما۷۵ ۱ 50۳۱۳ ۵ 200 2696۲ ۳۲۵۵ با رکتعهته۷ 
زقطز ,صدلعمل .1 :72 ۹۵۴6۵ فنءم۴۳ ,تمارد1 ععنام ٩.‏ 
,۳ 317۵ظ ک تنم ردانادنه ماود تعل هام لداع 
۷6۳۷۵6۵ (عمقوم رچومامیمدنان ,تنافناه بععا4 عناتععه رتم 
00و[ ۵ .1 ,۳6۵۳500 :60 - 1956 ,1212101605 128 1۱۱۷۰ 
عمتاا 1۰0 ,۳62۲۵ :41 (40 ,۳۳۰39 (1959) 96 135۸7 ,1956-60 
۲۵۵۱۵ و16 209 کت , رومامع6 ند 4صنامت0 اه 
,106560 ,۲۵5 ,باوه[4۳0 ۳ 2706 ۸ زره حلحمعوع1 ]۵ باعزنع1 ب 
,۷۵۳ ۷۶۲ ر.,۹,۵,لا ع. ]۵ بروامهتومعن) رط,لدطقطق 1953 


اپ ۱۵ 


امعتوراط .۷۷ یم رعاطم۹ 1961 روانمعبنونا فتاتایت 
:(1۵0169 عنادهنا) عقهنا) ,1965 لته سل روموت 
6 ,1356810057 زیم مرا ود معنمم ۳۷۵۱۵6۲ ریگ راجمتعت 1 
هط ۲۵۴ ,وم .صم رعانط ۷ ععه‌طان0 ,مق رفمصا لخض ۱۲ ره عبط 
,۷۷۵۱۱6۵ :1956 ,6.ظ مماوعنداده۷ ۹069 اه ۸0۷۵۵۵ 
- وگ در روماملمناهه۲وخ آه فک م۸ رفظ با 

2 06605۷۵ ۰ 0۷ ۵۲ ۱۱ آه 20۱۱۵5 ۸2۵ 


17 در فقه اسلامی 


در فقه شیعه: آب دو قسم است مطلق و مضاف. آب.مطلق آبی است 
که بدون تقیید و اضافه (حتی اگر به صورت مضاف هم به کار رود) 
بتوان به آن آب گفت, مانند آب دریا, آب چاه, آب چشمه ر جز آن که 
هم اینها به صورت مطلق «آب»اند. آب مضاف آبی است که بدون 
تقیید و اضافه کردن آن به قیدی دیگر نتوان به آن آب گفت: مائند آب 
سیب و آب هندوانه. وان نفود سه قسم است: افشره چیزها اضر 
من الاجسام) مانند آب سیب و آب انار؛ آميخته با جیزها (المْمَرج بها) 
مانند شربت, درغ ر آب آمیخته بهدخاک و گل بسیار؛ تبخیر شدهٌ 
جیزها, مانند گلاب و دیگر عرقها چرن عرق نعناع و جز آن. 

آب مطلق. خود دارای اقسامی است: آبی که از آسمان می‌بارد 
(باران)؛ آبی که از زمین می‌جوشد (نابع) اعم از آنکه در جای جرشتن 
ثابت بماند (آب چاه و برخی چشنمه‌ها), یا روان گردد (آب جاری) چه 
جریان آن طبیعی باشد مانند بیشتر آبهای روان, چه مصنوعی مانند آب 
کاریزها: و آبی که بی‌سرچشمة جوششی در جابی گرد آمده باشد (آب 
راکد) چه اندک باشد (آب قلیل) چه بسیار باشد (آب کثیر), 

گرجه برخی از اقسام آب مطلق احکامی مخصوص به خود دارند, 
ولی هم آنها دز دو حکم مشتر کند: 

۱. هم اقسام آب. مطلق ذاتاً پاک (طاهر) و پاک کنند؛ (مهر) 
چیزهای آلوده به جس‌اند (مْزیل خْبَت)؛ افزون بر اين با آنها می‌توان 
وضو گرفت با غسل کرد یعنی حدث اصفر يا اکبر (قذارت و آلودگی 
معنوی) را با آنها از خود دزر ساخت (رافعیت حَدّتث). پاکی و پاک 
ی آب مطلق مستفاد از کتاب و سنّت است: خداوند آب را طهور 
خوانده است(فر قان/۴۸/۲۵ ).احادیث‌بسیاری‌هم براین‌معنی‌دلالت دارد: 
له الماء طهوراً لاه شیء الا ما...؛ و دربار* دریا آمده: لد 
سل عَن آلزضوء بماء له فقال: هو اهر ماو الجلميث (حر 
عاملی, کتاب الطهارة, پاب ۱: حدیث ,٩‏ باب ۲: حديث ۴). اما در معنی 
طهور احتمالاتی داده ائد: الفاس مرادف طاهر ‏ پ - مبالغة طاهر 
بانند صبور در برابر صابر, به استناد این دو احتمال,.طهور تنها بر 
طهارت آب دلالت ذارد؛ البئه با اختلاف از لحاظ مبالفه؛+ج - طهرر به 
معنی مر مانند تغسول, در این صورت طهور به دلالت مطابقه از 
مطهر بودن آب و به دلالت التزام از طاهر بودن آن حکایت می‌کند؛ 
د طهور به معنی مایه یه مانند فطور؛ در این صورت یز مانند 
احتمال پیشین به دلالت مطابقه و التزام, به مطهّر بودن و طاهر بودن آب 
دلالت دارد؛ هب طهور به معتی طاهز مطهر, در این صورت به دلالت 


موم و 


تضمن بر هر دو حگکم دلالت می‌کند. علاوه بر اینها یه شریفه «رَیَل 


۷۶ اب 


یک من الساء ماء هکم به» (انفال/ ۱۱/۸) مجال هیچ گونه تأمل 
در مطهر بردن آب باقی نمی‌گذارد (حکیم, ۱۱۰/۱ ۱۱۱). 

۲ گر یکی از ارصاف سه گانة رنگ» بوی و مزه این آبها بر اثر 
برخورد با نجاست دگرگون شود نجس می‌شوند (یزدی, .)٩‏ 

آبهای جوشان مانند آب جاه و جشمه حتی در صورتی که مقدار 
آنها کنتر از گر باشد به مجرد برخورد با نجس منفعل نمی‌شوند 
(حکیم, ۰۱٩۳/۱‏ ۱۹۸), حکم آب باران نیز در حال بارش همین است 
(همو, ۱۷۵/۱): 

آب راکد اگر به حد کر رسیده باشد بر آثر برخورد با نجس, نجس 
نمی‌شود مگر آنکه یکی از ارصاف سد. گانذ آن با ملاقات با نجس 
دگرگون گردد. وزن آب کر ۱۲۰۰ رطل عراق (۲۹۳/۱۲ کیلوگرم) و 
حجم آن ۴۳ وجب منهای لد وجب (۴۳۲/۸۷۵ وجب مکعب) است 
(یزدی ۷), یعنی مکعبی به اضلاع ۳۸۵ وجب. آب راکد اگر به حد کر 
نرسیده باشد (آب قلیل) به مجرد برخورد با نجس, نجس می‌شود, آما 
آب راکد نجس چه کر باشد چه قلیل به مجرد اتصال با کر طاهر یا آب 

جاری يا یکی از آبهای جوشان يا نزول باران بر آن پاک.می‌گردد 
(همو؛۱۲). 

۷ 
باشد طاهر است, ولی به اجماع رافع حدث نیست (نمی‌توان با آن 
وضو گرفت یا غسل کرد) و بنابر قول قویتره حتی در حال اضطرار نیز, 
خبث (نجاست) را برطرف نمی‌سازد و اگر با نجس یا متنجس, هر قدر 
اندک باشد, برخررد کند. نجس می‌شود. مگرر اینکه از بالا به.سری 
پایین جریان یابد و نجاست در پایین با آن برخورد کند که در این 
صورت بخش بالایی آن متیجس نمی‌گردد؛ مثلا مثلاً رقنی از گلایدان بر 
دست نجس گلاب ریخته شود آنجه در گلابدان است نجس نمی‌شود, 
جتی اگر با کلاب نجسی که در دست کسی است متصل باشد (یزدی, 
۸ همچنین اگر آب مضاف با فشار با نجاست تماس یابد. حتی اگر 
نجااست بالاتر از آب باشد نجس نمی‌شود. مانند فوران آب مضاف بر 
نج (اصفهانی, العروة,الوئقی, ۸, حائیه؛ حکیم:۱۱۵), به هر حال 
آب مضاف نجس با پیوستن به آب کر یا جاری, و به قولی با مزج با آن, 
په سرط آنکه آب کر یا جاری از اطلاق خارج نگردد. و در هر حال آب 
مضاف هم به مطلق تبدیل گردد: پاک می‌شود و با آن می‌توان رفع حدث 
و ازال خبت کرد (همدانی, ۸۵۷ یزدی ۸). 

مآخذ: . اصفهاثی, ابرالجن (نک یزدی, عروة الوتقی): حر, عاملی, محمد, وسائل 

الشیمه, به کوشش عبدالرحیم ربنی شیرازی, پیروت. داراحياء التراث المربی, ۱۳۸۱ 

ق« جکیم, محسن, مستسک» پیروت, داراحياه التراث العربی, ۱۳٩۱‏ ق؛ قرآن کریم؛ 

همدائی, رضاء مصبام الفقیه. تهران, ۱۳۵۳ ق, س ۱. طهارة؛ یزدی, محمد کاظم. العروة 

الرتقی. یه کرشش ابوالقاسم اصفهانی و محمد خامنه‌اي تبريزي, نجف, المطیمة 

الم تضويت, ۱۳۴۸ ق. ابرالفاسم گرجی 
در فقه اهل سنت: . آب در فقه اهل سنت برای پاک‌سازی نجاست و 
رفغ. حدث اصفر (وضوء) و رفع. حدث اکبر (غسل چنابت) است و 
دلیل آن کتاب و سنت است. خداوند می‌فرماید: ول لیم من 


السماء ماه تبطهرک , به (انفال /۱۱/۸): خدا پر شما فرو می‌آورد از 
آسبان آپ را تا تما را با آن پاک سازد. ۱ وأنلنا من 
السماء مَاء طهوراً (فرقان ۴۸/۲۵۷): از آنمان آب پاک کننده فرز 
فرییخاوین: پیغمبر (ص) فرموده: الماءٌ لیلج شنی: هیچ جیز آب را 
نجس نمی‌کند و دربار؛ آب دریا فرموده: هو اور مَاه. الحل ميت 
آب دریا پاک‌کننده است و مردار دریا حلال است (اين رشد: ۲۲/۱ 
۳ ابن قدامه الیفنی, ۸/۱). فقهای اهل سنت آب را به انراع 
گوناگون تقسیم کرده و برای هر یک از نظر شزعی حکمی صادر 
کرده‌اند: 

اول مد آب مطلق: آب مطلق آیی را گویند که به اننم دیگری اضافه 
نشده باشد. برای مثال آب باقلاء آب کل (گلاب): آپ نخوده آب 
زعفران و امثال اينها که نمی‌توان بدون مضاف‌الیه از آنها نم برد, آب 
مطلق نیستند. هرگاهآب را به جیی بت دهی هاگ آ و از نج 
خارج کنیم, بتوانیم به آن فقط عنوان آب بدهیم, ج جنین آبی مشمول 
اصطلاح آب مطلق است, مانند آب جاه, آب ریا آب رودخانه. 
همچنین آبی که به وسیلاٌ خاک متغیر شده باشد, که در این صورت آب 
از آن: جدا می‌ننود و علوان آب مطلق پیدا می‌کند (کاشانی: ۱۵؛ ابن 
قدامه, ۸-۷/۱؛ دسوقی::۳۱/۱! شربینی::۱۷/۱ م۱۸ مرطیننی ۸ 
آب ب مطلی دارای احکامی است: .. 

ارلأ طهارت با هر آب مطلقی که دارای صفات یاد شده باشذ و در 
اصل خلقت با هرز وضفی از قبیل گرمی, سردی, گوآرایی و شرری از 
آسمان باریده یا از زمین جوشیده باشد؛ مبام است. دلیل حکم اباحه 
آن, نصضوض یاد شده از کتاب و سنت است(ابن قدامه:۸/۱ار غینانی:۸). 

۳ پاک شدن چیزی از نجاست به واسطذ آبی حاصل می‌گردد که 
پا آن آب بتوان رفع حدث (وضو یا غسل جنابت) کرد. این نظريه 
مالکنه, شافنی, + محبدبن حسن شیبانسی (ضساحب ابوحنیفسه) 
/ ژر از مجتهدان حنفی است. ابوحنیفه مي‌گوید: برطرف. کردن 
نجاست با هر مایع پاکی که بتواند از بین برندهُ عين با اثر نجاست باشد 
جایز است, مانند سر که و گلاب. از اجمدین حنبل هم‌جنین نظریه‌ای 
روایت شده و دلیل آن این حدیث نبری است که اذغ الب ی انا 
آحدکم فیسله سب اگر سگی دهانش را در ظرف یکی از شما وارد 
کرد, ۷ پار آن را بشویید. در اینجا غسل به صورت اطلاق گفته شده و 
مقید بودن آن به آب, دلیل لازم دارد. وانگهی: گلاب یا س رکه مایع پاکی 
است که برطرف‌کننده؛ نجاست است و از اين رون مانند آب صلاحیت 
ازالٌ نجاست را دارد, اما شیز و آشن با اینکه مایع اننت, به اتفاق فقها 
پرطرف‌کننده نجاست نیست (اپن قدامه. .)٩/۱‏ 

ال حصول طهارت (وضو یا نسل جنابت) منجصنراً اختصاص 
به. آب دارد و مایغ دیگری جای آن را نمی گیرد. این عقنده. مالک: 
شافعی. احمدین حنیل و ابویوسف (صاحب ابوجنیفه). است, اما 
اپوحنیفه گفته: در صورت نبودن آب در سفر می‌توان با شراب خرما 
(نبیذالتعر) که جوشیده شده باشد وضو گرفت (کاشانی؛ ۱۵نت ۱۷). 


به هر حال, در مورد مایعات, اختلافی درمیان علمای مذاهب اهل سنت 
در پاب حصول طپارت با آب نیست (ابن قدامه, -٩/۱‏ ۱۰). 

درم - آپ مضاف؛ اصطلاح «مضاف» را دز فقه مالکی و حنبلی 
می‌بینیم: ولی در فقه شافعی و حنفی چنین اصطلاحی به کار نرفته و در 
برابر «آب مطلق». آب «مقیده با «غیر مطلق» بیان شده است (کاشانی, 
۵ شربینی, ۱۷/۱). آب مضاف آبی را گویند که کلمذ دیگری به کلم 
آب افزوده شده باشد و بدون مضاف الیه نتوان از آن نام برد. این معنی 
از نظر فقهای اهل سنت ننه وجه دارد: ۱..آبی که از شیر جیز پاکی 
مانند گل و یا از ريشة درختی که.دارای رطوبت ایست گرفته شود؛ 
۲ آبی که جیز پاکی با آن آمیخته شود و نامش را تغییر دهد و بر اجزای 
آپ غالب گردد مانند جوهر سیاه,برنکه ا اش :۳ آپن که جیز پاني 
در آن پخته شود و آن را تغییر دهد, مانند آب باقلای پخته (ابن قدامه, 
۸ ) این سه گونه آب که یاد شد به اتفاق مذاهب اهل سنت برای رفع 
حدث (وضو و سل جنابت) کافی نیست. دلبل فقها آن است که 
طهارت جز با آب مطلق روا نیست و نمی‌توان هیچ کدام از سه گنه 
آب یاد .شده را به عنوان آب مطلق پذیرفت (شربیلی, ۱۱۷/۱ ابن - 
قدامه ۱۱/۱). ۱ 

به اتفاق بذاهب اهل سنت رضو گرفتن با این ۴ نوع آب که ه تعیر 
فقها از انواع آب مضاف به مار آمده (ابن قدامه. ۱۳/۱), مانعی 
ندارد؛ ۱. آبی که به محل یا به مقر آن نسبت داده شود, مانند اپ 
رودخانه با آب جاه؛ ۲ آب آمیخته په جیزهایی که احتراز از آنها در 
حال اختلاط دشوار باغیر ممکن.است, مانند خزه و گیاهانی,که در آب 
می‌ررید و همجنین برگ درختان که در آب می‌افتد و گوگرد ک در مسیز 
آب قرار دارد و آب بسن از عبوز از آن تفییر پیدامی‌کند. چنین آبی به 
علت عدم امکان احتراز از اختلاط؛ از نظر فقها پاک و پاک‌کننده 
است: اما اگر عمداً جیزی در آب انداخته شرد که موجب تغییر آن 
گردد. جنین آبی «متغیر» خوانده می‌شود (دسوقی, ۳۴/۱)؛ . ۳. آب 
آمیخته با خاکی که از جهت پاکی و پاک‌کنندگی با آب فرق نداشته 
پاشد پسن اگر خاک پس از داخل شدن دز آب. آن را تغییر دهد این 
تفیتر ضفت پاک کنندگی را از آب شلب نمی کندو اگر ترکیب خاک با 
آب به ضورت سفت:و غلیظ درآید به گونه‌ای که بر اعضای وضو 
جریان پیدا نکند. طهارت با آن جایز نیست, زیرا آب در این حالت به 
شکل گل درآمده است و بر آن عنوان آب اطلاق نمی‌گردد. خواه این 
آمیزش از روی عمد انجام گرفته شده باشد یا غیز عمد؛ ۴۰. آبی که به 
علت مجاورت با انواغ رون و با چیزهای پاک جاند مانند عود و 
کافوز و عنبر تفییر پیدا کرده باشد, به شرط آنکه این جیزها در آب 
مستهلک نشده و هنذ آب را فرا نگرفته باشند: عنوان آب مطلق را 
دارد, زیر ا تغییر به سیب مجارزت است نه نخالطت. همنعلین است اگر 
بوی متعّنی از کناز آبی بگذرد! این مسأله مورد اتفاق همة مذاهب اهل 
سنت است (ابن قدامه, ۱۳/۱؛ شربینی, ۱۹/۱؛ کاشانی, ۱۵؛دشوقی, 
۷ ۳۴). 


آب ۷۷ 


سوم - آب آجن, آبی را گویند که بر اثر زیاد ماندن در جایی تغییر 
پیدا کرده باشد. چنین آبی به منزلة آب مطلق است و اگر نجاستی در آن 
نیفتاده باشد, وضو گرفتن با آن جایز اشت. اصطلاح «آجن» فقط در 
کتب مالکیه به جشم می‌خورد و سایر مذاهب اهل سنت به عنوان «اب 
مانده» از آن باد می‌کنند (ابن قدامه ۱۴/۱: شرییتی, ۱۹/۱؛ ذسوقی؛ 
۳۳/۲ 

چهارم - آب شتعمل, آبی زا گویند که به وسیلا آن رفع حدث (رضو 
با سل جنابت) شده باشد. اين‌گونه آب پاک است, ولی پاک‌کننده 
نیست به ان معنی که نه می‌توان با آن رفع حدث کرد و نه نجسی را 
پاک ساخت. این موضوع مورد تایید ابوحنیفه, شافعی, احمدین حنبل 
و مالک‌ین انس است. اگر آب در جهت طهارت ستحبی مانند تجدید 
رضو یا سل برای نماز عیدین و نماز جمعه استعمال شود. چون به 
منظور رفع حدث ه کار ترفته, عنوان آب مطلق را دارد و همانند آبی 
است که برای تبرید (خنک کردن) و پا تنظیف. به کار رفته باشد 
(مالک, ۴؛ مرغینانی, ٩۱شربینی,‏ ۲۰/۱ ۳۱! اب قدامه, ۱۵۱۱ - 
۶ ۷ (۲۱): 

پدجم - آب مسخُن, آبی را گویند که با آنشی که از چیزهای پاک 
حاصل گردیده, گرم شده باشد. وضو گرفتن با چنین آنی مکروه نیست 
مگر اینکه به حدی داغ باشد که به این علت نتوان آب را بر تمام 
اعضای لازم وضو ریخت. اگر آب با چیز نجسی گرم شده باشد. حنابله 
آن را به سه قسم تقسیم می‌کنند؛ ۱. آنکه تحقیقاً جزئی از اجز اء نجاسث 
در آب نفوذ کده و در صورت کم‌بودن آپ, آن را نجس کرده باشد؛ 
۲. آنکه رسیدن چیزی از نجاست به آب, متحقق نیست و ظرف آب هم 
از نفوذ چیزی در آن فحفوظ نیت این آب بر اصل پاک بودن باقی 
است, ولی استعمال آن مکروه است. شافعی می‌گرید:. استعمال آن 
کراهت ندارد زپرا اصل بر طهارت است؛ ۳, آنکه رسیدن چیزی از 
نجابست به آب متحقق نیست, ولی ظرف آب از نفوذ چیزی در آن 
محفوظ است. استعمال اين نوع آب از نظر شافعی کراهت ندارد. به 
طور کلی استعمال آب مسخُن از نظر امامان سهگانه مکروه است(ابن 
قدامه, ۰۱۷,۱۶ ٩۱۸‏ شزبینی,۱۹/۱۰). 

ششم آب مشمّس, آبی را گویند که به وسیلهٌ حرارت خورشید گرم 
شده بائید. گرم کردن آب در ظروفی که ماد؛ کانی مانند سس و آهن 
داشته باشد, از نظر مذفب شافعی مکروه است مگر در مناطق گرسیز, 
زیرا.گزیر از آن ممکن نیست. حنابله استعمال آن را مکروه نمی‌دانند. 
اضطلاح «آنب مشعُی» دز کتانهای غقهی مذاهب حنفی و مالکی به 
چشم نمی‌خوره (شربینی, ۱۱۹/۱ این قدامه, ۱۷/۱). 

۰ هفتم - آب مذاپ, آبی که بر ائز ذوب شدن برف و بخ به دست اید؛ 
به.اتفاق هم مذاهب اهل ستت پاک کننده است. اگر.کسی برف را 
روی" عضوی از اعضای وضو مرور دهد, گرچه آن عضو خیس شود. 
شسمول وضو نمی‌گردد. زیرا آنچه واجب است شست وشوست و 
حداقل آن جریان آب روی عضو آدمی است. اگر برفی که روی عضو 


۱۸ آب 


قرار می‌گیرد به تدریج آب شود و روی عضو جاری گردد. در این 
صورت مقصود از سل حاصل می‌گردد (همو, ۱۸/۱؛ دسوقی, ۳۲/۱). 

هشتم - آب ُأَیْن» قلتین کلمه‌ای است مثنی کذ مفرد آن قلّه و مأخوذ 
از قلال هُجر (روستایی نزدیک مدینه, داراي قلههای همسان و کم 
ارتفاع) است. مبتنی بر این حدیث است که بیغمبر می‌فرماید: اذا کان 
الماء قلیْن بقلا مجّر. مقدار آب قلتان ۵۰۰ رطل بغدادی است که از 
نظر گنجایش, مکعبی است که یک ذراع و 2 ذراع طول و عرض و 
عمق دارد. قلتین دارای احکامی است که اختلافاتی از نظر مذاهب 
اهل سنت به همراه دارد. اگر شخصی با یت رفع حدث, خود را در آبی 
کمتر از قلتين فرو کند. آب مستعمل می‌شود و حدث او هم رفع 
نمی‌گردد. این نظر حتابله است. شافعیه و حنفیه می‌گویند: در اين حال 
آب مستعمل می‌گردد, ولی در عوض, حدث پا آن مرتفع می‌شود, زیرا 
رفع حدث آپ را مستعمل ساخته است. حنابله به حدیئی استناد 
کرده‌اند پدین مضمون «کسی که جنب است نباید خود را در آب راکد 
بشوید». اینان اضافه می‌کنند که نهی» مقتضی فساد مُنهی عَنّه است 
(ابن قدامه, ۲۲/۱). آبی که به میزان قلتین برسد, هرگاه نجاستی در آن 
بیفتد که هیچ یک از اوصاف سه گانث (رنگ, بو, مزه) آب را تغییز 
ندهد پاک ر پاک کننده است اما اگر نجاست موجب تغییر شود, گرچه 
آب زیاد باشد, نجس می‌شود. به عبارت دیگر آب کمتر از قلتین به 
ملاقات نجس, نجس می‌شود با اینکه هیچ تفییری در آن حاصل نشد؛ 
باشد. پدطور کي آنجه مورد اتفاق مذاهب اهل سنت است. آن است که 
هرگاه نجاستی در آب, کم یا زیاد, بیفتد به نحوی که رنگ, بو و یا مره 
آن را تغییر دهد, آپ نجس می‌گردد (مرغینانی؛ ۱۰؛ شربینی, ۲۵/۱ -د 
۶ ابن قدامت. ۰-۲۲۸۱ ۱۲۸ ابن رشد. ۲۳/۱). 

نهم ب آب جاری, هرگاه نجاستی در آب جاري بیفتد, مدام که یکی 
از اوصاف سه گانث آن را تغییر ندهد, آن آب پاک و پاک کننده است. 
در مورد آب جاری اختلافی میان فقها نیست و حکم آن, حکم آب قلتین 
است (شربینی, ۲۴/۱ د ۲۵؛ مرغینانی. .)٩‏ 

دهم آپ جاه,. اگر آپ چاه تفییر نکرده باشد, پاک و پاک کننده 
است و اگر نجس شود با کشیدن آب چاه و جایگزین کردن آن از طریق 
ریختن آب و با جوشش آب از زمین, مجددا پاک و پاک کننده می‌شود 
به شرط آنکه تغییر آن نیز از میان برود. اگر دیواره چاه نجس شود آیا 
باید آن را شست؟ در این خصوص ۲ نظر است: ۱. واجب است شسته 
شود, زرا محل آن نجس.است و امکان دارد آب را آلوده کند؛ ۲. 
شستن آن به علت مشقت واجب نیست و مانند محل استنجاء مه 
است. روایت دوم ارجج اشت. فقهای حنفی در مورد چگرنگی تطهيرِ 
آب چاه به نسبت انواع نجاساتی که در آن می‌افتد و همچنین مقدار آبی 
که باید از چاه کنیده شود, اختلاف نظر دارند که بلطبع بحث مفصلی 
به دنیال دارد (مرغینانی: ۱۱۱ اپن‌قدامه. ۴۲/۱؛:شربینی, ۲۳/۱). 

تطهیر آب نجس, آب نجس دوگونه است: ۱. آب کمثر از قلتین, 


این آب با ریختن آب پاک و با جرشش آب از زمین که به میزان قلتین 


بر آن افزوده شود: تطهیر می‌شود. آلبته در این صورت اگر آبا فتغیر 
شده باشد, باید تغییرش با اين دو قله آب بزطرف گردد. ولی اگر متفیر 
نشده باشد. به مجرد افزوده شدن آب. تطهیر می‌گردد. زیرا آب قلتین 
جز با تفییره نجس نمی‌شود؛. ۲. ابی که برابر قلتین و یا زائد بر قلتین 
باشد, در اینجا ۲ حالت متصور است: پا این آب با ملاقات نجاست 
متغیر. نشده. که با افزوده شدن مقدار آبی در حد قلتین, پاک و پاک 
کننده می‌گردد, یا با آمیزش نجاست تغییر پیدا کرده که تغبیر آن به یکی 
از این در ظریق برطرف می‌شود: اول, اضافه کردن آب به میزان قلتین 
یا بیش‌تر تا جایی که تغییرش از میان پرود؛ دوم به حال خود گذاشتن 
آب, تا پا طرلِ مکث, به خودی خود تغییرش برطرف شود (شربینی» 
۷۱ ابن قدامه ۳۵/۱ ۳۷۰۰۰), 
ماخذ: :این رشد, احمدین محمد, پداية المجنهد ر نهاية المقتصد. قاهره, الطبعة 
الاسلامية ۱۳۷۱ .ق؛ اپن قدامه, عبداثه بن اسمد, المغنی, قاهره؛ دارالتار,۱۳۶۷.ق؛ 
هبر, المقتم, مصر, المطیعة السلفية, ۱۳۷۴ ق؛ این نجیم. زین الدین «البعر الرائق فی 
شرح کنز الدقانق, مصر, المطبعة العلمية, ۱۳۱۰ ق؛ دسرقی, عر فه, الحاشية علی الشرح 
الکبیر لابي البرکات, قاهره, مطبعة الخيرية, ۱۳۲۴ ق؛ شافمی, محمدین ادریس, الام: 
قاهره, المطبعة الاميرية الکبری: ۱۳۸۱ ق. صص ۳س۷؛ شربینی: محمد: مفنی المحناج 
الی معرنة معانی الفاظ العنهاج, قاهره» مصطفی البابی الحلبی, ۱۳۵۲ ق؛ کاشانی, 
ابربکرین مسمرد, بدائم الصنایع فی ترتیب الشرائم, قاهره, شر کة المطبوعات العلمیة, 
۷ ق؛ مالک بن ائس, المدوثة الکبری, قاهره, مطبعة السعادة, ۱۳۲۳ ق, صص ۴: 
۷ مرغینانی, علی بن ابی بکر, الهداية قی شرح البداية, دصر, مطیعة محمدعلی, ۱۳۵۶ 
۰6 ۲۳-۱ اسعدشیخ الاسلامی 


۷ در فرهنگ ایران باستان 

در ایران باستان آب مقدس به شمار می‌رفته و به عقیده زردشتیان, 
پس از آتش, مقدس‌ترین عنصر است: آب دومین آفریده از آفریدگان 
هفتگانه‌ای. است که اورمزد. خلق: کرده (بندهش» فصل اول, بند. ۵۴ 
فصل اول الف؛ پند ۴ و ۷) و آفرینش آن پس از آسمان و در مدت ۵۰ 
روز (از روز چهل و ششم پس از اعتدال بهاری) انجام گرفته است که 
در پایان آن ۵ روز گاهنبار درم قرار دارد (بندهش, فصل اول اف بند 
۷ در همه چا در زیرزمین آب قرار دارد (بندهش, فصل اول, بند 
۷ فصل اول الف بند ۱۰). نگاهبانی آبها بر عهده خرداد امشاسند 
است. (بندهش, فصل.سوم؛. بند.۱۸).. بنابر. عقیده‌ای, .همه خلفت در 
اصل به صورت قطره آبی بود و بنابر نظر دیگری, اصل همذ آفریدگان 
از آب. بود بجسز تخد مردمان.و چارپایان مفید که. از آتش است 
(پندهش, فصل ارل الف. بند ۳), به تصور ایرانیان باستان؛ دریای 
بزرگی به نام فراخکرد در کنار کوه البرز بز روی زمین هست که یک 
سوم زنین را فرا گرفته است و همة آبهای جهان پس از پاک شدن‌از 
آلودگیها سرانجام بذان می‌ریزند ( بندهش, فصل ۱۰ بندهای 
۱و۸ رها ره ۱ 
نظر به,تقدسی. که برای آتش قاثل بودند. آلوده کردن آن را با 
پلیدیها گناه به شمار می‌آرردند (پورداود, پشتها, ۱۵۹/۱ --۱۶۱) به 
ویژه آلوده نساختن آن با مزدار از گناهان بزرگ به شمار آمده است 
(صد در نثرء فصل ۷۲, ص ۵۱؛ تاوادیاء شبایست شایست, فصل ۲ 


بندهای ۷۶ تا .)٩۴‏ در مورد مراقبت از آب دستورهای دینی دقیقی 

همست (صد در بندهش, فصل ۷۸, ص ۱۴۸). آب در آییلهای دینی 
زردشتیان از عناضر لازم به شمار می‌رود, 

ماخذ: بندش؛ به کرشش انکلساریا, بمیلی, ۱۹۰۸ م؛ پررداود, يشتها, ج اول. 

پبی, ۷ شش شایست نشایست, به کوشش تارادیا (10۷0010), هابورگ, ۸۱۹۳۰ 


صد در ثثر و صد در پندهش, به کوششی دابار (0۵10۲), بمینی, ۲۹۰٩‏ م. 


احمد تفضلی 


آب: ماه پنجم در تقویم سریانی و هشتم در تقویم خورشیدی 


کشورهای عربی (برابر تقویم میلادی)» برابر با ماه اوت (اوعطس) ۰ 


فرنگی. این ماه سی و یک روز دارد و پس از تموز و پیش از آیلول 
است. این کلمه ريش سامی دارد و صورت قدیم‌تر آن «آبزاست 
(هیستینگز, ۷۴/۳). پیرونی آن را آب, آب و اوپ ضبط کرده است 
(آبار, ۰۱۴۱ ۳۰۰۰:۳۸۲). در سال عرفی بهردیان, آب ماه یازدهم 
(بیرونی, التفهیم, ۰ و در سال دینی آنان ماه پنجم به شمار می‌رود 
که دارای ۳۰ روز ر برابر ژوئیه - اوت فرنگی است. «آب» در 
تقویمهای بهودی ماه اندوه و سوکواری است و چون به عقید؛ بهودیان 
در آغاز این ماه هارون برادز مُزستی در گذشته است آن زوز را زوزه 
می‌دارند. در روز هم اين ماه بود که به فرمان خدا بسیاری از آنهایی که 
از بصر بیرون آمده بردند, از ورود به سرزمین موعود ممنوع شدند. 
همجنین یهودیان ویران شدن بیت‌المقدس را برای بار اول و دوم در 
این ماه می‌دانند (بیرونی, آثار, ۲۸۲). «آب» در ادییّات فارسی غالبا 
یکی از ماههای تابستان به شمار آمده است. 

ماخذ: بیررنی, ابرریحان: الأثار الباقية, به کرشثی ادوارد زاخائن, لایپزیک, ۱٩۲۳‏ م٩‏ 

عم التفهیم, به, کوئشس_جلال‌الذین همایی.. تهران. ۱۳۱۸ ش؛ لفت‌نامه, دمخدا؛ 

هیستینگز, ذیل 2016006۲ احمد تفضلی 


آپباء. یا آباه جزیره‌ای در نیل ابیض و در ۲۳۰ کیلومتری جنوب 
شهر خرطرم پایتخت سودان. ویژگی عمده‌اشش چنگل انبوه آن است: 
این جزبره در گذشته مسکن تعداد اندکی از افراد قبیلٌ ثبلک و نیز 
گروه. کوجکی. از. عربهای. کوجنده بود.و شهرتی. نداشت. در. سال 
۸ ۱۸۷۱۱ محمد احمدین عبدا, معررف به سهدی 
سودانی» (ه م) که گویا نسبش به حسین‌بن علی (ع) می‌رسید, در 
بازگشت از سفر حج دعری مهدویّت کرد و این جزیره را پایگاه 
خریئن ساخت. پیروان او به تدریج در این جزیره گرد آمدند و جمعی 
از ایشان: با استفادة از درختان قطور آن به. کشتی‌سازی که حرفة 
خانوادگی محمّد احمد نیز بود پرداختند. از آن تاریخ این جزیره 
شهرت. یافت. 

مأخذء- امین. حسن: الفوسوعة الاملامية. پیز رت, دار التعارف, ۱۹۷۵ 2: ۶۲/۱ ۶۲ 

بررگلمان, کارل, تاريخ دزل ز سل اسلامی, ت جمة هادی جزایری, تهران, بنگاه ترجمه و 

تشر کتاب, ۱۳۴۶ ش, صص ۵۴۶ س ۵۷۰؛ شییکه, مکُی, السَردان عبر الفرون؛ پیروت. 

داراْقافة, ۱۹۶۵ + صص ۲۳۴ - ۲۳۵, ۲۳۸ :۲۳٩‏ همر, شعوب رادی الیل 

بیروت. دارالقافة, ۱۹۶۵ م صم 2۶۵۱-۶۳٩‏ محند علی مرلری 


آباء علری "1 


آباء عَلْوی, در اصطلاح فلاسفدٌ قدیم, فلک وابت و هفت 
ستار؛ گردنده که در عناصر چهارگانه (خاک, آب. باد و آتش) و طبایع 
اربعه (گرمی, سردی» تری و خشکی) تأئیر می‌کنند و سیب پیدایشن 
مر کبات (معدن, نبات و حیوان) می‌شوند. به عقید؛ُ این فلاسفد, انلاک 
دز تکوین موجودات عالم کون و فساد و نحوه وقوع حوادث این جهان 
نقشس عمده‌ای دازند وجنان است که گویی از لحاظ فعل و تأثیر: 
افلاک په منز لا پدران (آپاءزاند و عناصر از حیث انفعال و پذیرندگی به 
مثابةٌ مادران (امهات) و اجسام عنصری در حکم فرزندان ایشان 
(موالیدا: «از ایثروست که افلاک را پدزان خوانده‌اند و غنصرها را 
مادران و آنجه را از آنها زاید, فرزندان؛ (قطب‌الدین شیرازی, ۴۱۸). 
عبدالرزای لاهیجی (د ۱۰۷۲ ق | ۱۶۶۲ م) در توضیح پیش‌تر این 
مطلب می‌نویسد: «عالم اجسام بر دو گونه است. یکی عالم فلکیات و 
دیگری عالم عنصریات. و خدای تعالی فلکیات را موثر آفریده و 
عنصریات را متأثر, و جمیع تغیرات و تجددات که در اين عالم واقع 
شود. همه از تأثیر افلاک و تابش کواکب بود. و جون فلکیات هنیشه 
در حرکتند و اوضاع ايشان در قیاس به عنصریاثْ مختلف, و تأئیز 
ایشان به وساطت اوضاع: لهذا تاثیز فلکیات در عنصریات مختلف 
شود هم به حسب مکان و هم به حسب زمان» (ص 4۵): 

در نظر اندیشه‌وران اسلامی به ویژه عارفان, با اینکه تعبیراتی از 
قبیل آباء و امهات و موالید که در آثار فلاسفة قدیم مطرح شده است: 
پذیرفتتی است و نیز «اگرچه از افلاک و انجم اثرها بر این عالم سفلی 
می‌رسد: آما «جون در اصل کار ایجاد بنگرند. فلک را.نیز همجون 
باقی مخلوقات محکوم حکم ملک جبار می‌بابند. افلاک ز انجم در این 
حرکات و آثار و احکام که از اوضاع ایشان په عالم سفلی می‌رسده نه 
به اختیار خودند. که همه مجبور حکم الهی‌اند» (محمد لاهيجي: ول 
در نوشته‌های فلاسفهٌ اسلامی گاهی «عقل کلی» و «ننس کلی» و 
«طبیعت کلیه» نیز آباء و امهات محسوب شده‌اند و از «تزویج» میان آنها 
سخن رفته است؛: «عقل کلی را کدخدای عالم و طبیعت کلیه را 
کدبانوی جهان گردانید و نفس کلیه را واسطه ساخت که از جهت تجرد 
قبول کرده؛ به جهت تعلق صرف نماید. تا اثر فیض اعلا به جمیع ذرات 
رجود سرایت تواند نمود. و مایین عقل کلی و نفس کلیه رابطة تأئیز و 
تأثر که در حقیقت تزویج معنوی است, متحقق ساخت, تا انواع 
موجودات علوی و سفلی تولد نمود» (عبدالرزاق لاهیجی» ۲). 

برخی از دانشمندان صوفی مشرب, برداشت دیگری از این مطلب 
دارند؛ بدین معنی که آباء را بر «عقول و نفوس و طبایع» و امهات راب 
«افلاک و انجم و عناضر» اطلاق کزده آنپا را با عالم ملک و ملکوت و 
يا ظلمت. و ور, سنجیده. و کوشیده‌اند سخنان .فلاسفه, را با تعبیر اتب 
عرفانی و.دینی هماهنگ سازند؛ «بدان که عقول و نفوس.و طبایم را 
عالم ملکوت می‌گویند و افلاک و انجم و غناصر را عالم ملک 
می‌خوانند. حالیا بدان که ملکوت دریای نور است و ملک دریای 
ظلمت. اين دریای نور را آباء می‌گویند و این دریای ظلمت را امهات 


۳۰ آبادان 


می‌خوانند و این آباء و امهات دست در گردن هم آررده‌اند و یکدیگر را 
دربر گرفتاند. و از اين آباء و امهات موالید پیدا می‌شوند و موالید 
معدن و نبات و حیوانند» (نسفی. ۱۶۳: ۱۶۴). 
در آثار اسلامی گاهی به چای «آباء علوی» اصطلاحات دیگری از 
قبیل: آباء فلکی, آباء اثیری, آباء لمانیه (فلک وابت و هفت سییاره), 
آپاء سبعه (هفت سیّاره) و با هفت آباء نیز په کار رفته است, ولی نحوه 
توجیه مطلب همان است که اشاره. شد. 
مأخذ: تهائری: محندین علی, کثماف اصطلاحات الفنرن, به گرشش آلریس اثپرنگر 
کلکند, ۱۸۶۲ م, ۰۰/۱ ۱٩‏ ۱۱۰۷۸۱۲ قطب‌الدین شیرازی, محمودین مسعرد, شرح 
حکمةالاشراق, ۱۳۱۴ ق؛ لاهیجی, عبدالرزاق, گرهر مراد نهران, ۱۲۷۱ ق؛ لاهیجی: 
محند شرح گللین راز تهران, ۱۳۳۷ ش؛ ناصرخسرر, ابومعین, جامع الحکمتین, به 
کرشش هاثری کربن و محمد معین, تهران, انستیتو ایران و فرانسه, ۱۳۳۲ ش, ص ۱۷۰ 
نسفی.. عزیز, الانسان الکامل, به کوشش ماریزان مرله, تهران,. انجمن ایرانشناسی 


فرانبه در ایران, ۸۱۹۶۲ مد موحد 


آبادان. جزیره, شهرستان و شهری در شمال غربی خلیج فارس و 
جزئی از استان خوزستان. ۱ 
وجه. تسمیه: نام آپادان تا پیش از. ۱۳۱۴..ش: که به.یشنهاد 
فرهنگستان ايران و تصویب دولت, تلفظ و رسم الخط امروزی را پیدا 
کرد. په شکل عبادان خوانده و نوشته می‌شد. همه مورخان و جفرافی 
نویسان اسلامی که در گذشته یادی از این ناحيه ایران کرده‌اند, همین 
تلفظ و رسم‌الخط را به کار برده‌اند.آنان, عبادان راهم بر ده یا شهر 
آبأدان اطلاق کرده‌اند, هم برخود جزیره. دانسته نیست که استعمال این 
نام از نوع اطلاق جزء بر کل بوده است با برعکس دروجه نامگذاری 
آبادان, که بیس آن را جزو اقلیم سوم (به گفت جفرافی نویسان 
قدیم, اقلیم جار) دانسته (باقوت, ۷۴/۴), چند قول آمده است: لادّری 
(د۲۷۹ق/۸۹۲م) آن را منسرب به عبادبن حصین الحبطی از ملازمان 
حجاج بن پوسف لقفی (د ۷۱۳/۹۵م) و معاصر عبدالملک بن‌مروان 
(د ۸۶ق/۷۰۵م) می‌داند (ص ۱۲۴). برخی را عقیده براین است که 
عیادان توسط مردی مقدس به نام غباد در سده ۲با۳ ق ۸ب ٩م‏ بنیاد شده 
و مردم بصره, یا به گفتاٌ احمد مقدسی «مردم پیرآمون بصره که همگی 
عجم هستند» (ص ۶۱۶ بسوند نسبت «ان» را به نام او افزوده و به 
اين, ترتیب نام شخص را به نام جای بدل کرده‌اند. بهرام فره‌وشی ضمن 
رد این قبیل نامگذاریها, معنقد است که شکل قدیمی نام اين نقطه از 
ایران.اپاتان , مرکب از ببه جزء | (آب), پات (از ریب پاییدن) و ان 
(پسوند نسبت) و جععاًبه معنای «جایی است که در آنجا از آب دریا و 
رود پاسپانی می‌کنند» (ض ۸۶). .این نظر به دو لحاظ معقول می‌نماید. 
نخست آنکد بطلمیوس, معروف به پدر جفرافیا, در سدة ۲م, و مارسیان 
جغرافی دان سدذ ۴م. به ترتیب نامهای آپفانا" و آپفادانا را یرای آبادان 
به. کار برده‌اند که در تلفظ چندان پی‌شپاهت با کلمة آبادان نیینت و این 
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امکان هست که عبادان معرّب آباتان باشد. ثانیا توصیفی که برخی از 
پیشینیان از آبادان کرده‌اند. با معنای لُغوی اپاتان هماهنگ می‌نماید. 
اصطخري گرخی (د۳۴۰ق/۱۵۱م) و ابن حول (د۳۶۸ت/۹۷۹م) نقل 
می‌کنند که به منظور دفع شییخونهای دزدان دریایی و نگهبانی از دهاند 
دجله دیده بانائی در عبادان مستقر بوده‌اند (اصطخری.. ۳۴؛ 
ابن‌حوقل, ۵). به علاوه, در آبراهه‌ای در دو فرسنگی این جزیره در 
دریای پارس و آنجایی که «دجلهٌ بغداد بدین دریا می‌رسد» (بکران, 
۲ مناره مانندهایی چوبی به نام خُثتبات (خشاب) بربا کرده بودند که 
ناطوران در جارطاقهایی بر فراز آنها آمدوشد کشتبها و دزدان دریایی 
را می‌بايیدند. شب هنگام بربالای این "مناره‌ها آتش يا جراغ 
برمی‌افروختند. تا کشتیها را از نزدیک شدن به آبهای تک باز دارند 
(ناضتر خنرو: ۰۱۳۴ ۱۳۵ اضطفری ۰۳۴ 1۳۶ 
جزيرة آبادان: جزیره‌ای است در شمال غربی خلیج فارس که شهر 
آبادان در آن واقع شده است و خود جزئی از شهرستان آبادان است. از 
شمال به رود کارون, از مشرق به رود بَهِمَُشیر, از جنوب به خلیج 
فارس و از مفرب به اروند رود محدود است. درازای آن ۶۴ کم ؛ 
بهنای آن بین ۲۰۱۲ کم و ارتفاع بالاترین نقطه آن ۳ متر از سطح 
دریاست.. جزيرة, آبادان از رسوبات. دلتابی رودهای کارون, دجله, 
فرات و شعبه‌های متعدد این رودها از قبیل گُرخه و کُرگر تشکیل شده 
است. این جزیره دارای زمینهای هموار و عاری از تبه و برآمدگی و 
غالبا شوره‌زار است: 

اینکه آبادان زمانی احتمالاً شبه جزیره بوده سخنی است که 
می‌توان پذیرفت؛ لیکن این عقیده نیز که در نتیجة جفر نهر حفار (ا نع 
عضدی) به فرمان عضدالدول دیلمی (۲۲۴- ٩۳۶/۳۷۲‏ ب ۹۸۲ع), 
«شبه جزيرة آبادان به صورت جزیره درآمده جای تأمل است» زیرا 
قرنها پیش از عضدالدوله, جندین جغرافی‌دان بونانی و از آن میان 
۲ ۳ ۰ ۳ 
فیلوس تورگپوس در سدة ۴م. از آبادان به عنوان جزیره‌ای یاد 
می‌کنند که میان دو رود محصور بوده است. اجمد مقدسی هم آبادان را 
«شهری در محاصره دریا ,توصیف کرده است (۱۶۳/۱). ناصر خسرو 
(د۱۰۸۸/۴۸۱ع) _می‌گوید:«عبادان برکنار دریا نهاده است چرن 
چزیره‌ای که شط آنجا در شاخ شده است, چنانکه از هیچ جانب به 
عبادان نتوان شد الا به آب گذر کنند,(ض ۱۳۴). مسعودی 
(د۳۴۶ق/۹۵۷م) در ذکر حدود نواحی سواد (عراق) می‌نویسد:«حد آن 
از سوی, مشرق جزیره‌ای. است که به دریای پارسی. پیوسته. و به 
میانروذان معروف اببت» (ص ۳۵). باقرت موی (د۶۲۶ق/۱۲۲۹م) 
می‌گوید: اپرانیان آن را میانروذان نامند. زیرا در میان دو رود جای 
گرفته است» (۷۴/۴). جایی با چنین ویژگیها, بیش‌تر بیانگر جزیره 
است تا شبه جزیره. شاید هم آبادان آمروز در کشت دور اندک پیوندی 
با خشکی داشته است. این گفتذ ابرالفداء (۱۳۳۲/۷۳۲م) «آپادان بر 
(«تانرم) 1.02810 
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است و این دریا گرد آن را گرفته جنانکه جز اندکی از آن 
در خشکی نیست» (ص ۳۰۹) می‌تواند موید فرض اخیر باشد. تعبیر 
اعتمادالسلطنه. (د۱۹۱۱/۱۳۲۹م) نیز که می‌گوید وقتی «به شبه 
جزیرة. عبادان می‌رسی, دجله منشعب به دو شعبه می‌شود و عبادان به 


دزیای فارس 


سبپ ریختن اين دو شعبدٌ دجله به دریا به ین وضع جزیره می‌شود» 
(صص ۱۷۷,۱۷۶) در خور توجه است. 

۶ کم ۲ وسعت دارد و از شمال به شهرستان 
خرمشهر, از مشرق به خور موسی . از جنوب به آبهای خلیج فارس و 
از مغرب به اروند:رود محدرد می‌گردد. اين شهرستان شامل شهر 
آبادان, پنج دهستان سّلاحی (زیناوند), منیوحی (مینوبار), نصار, مره 


شهرستان آبادان: 


(نوآباد)». بهمنشیر» و دو بخثن مر کزی .و اروند. کتار. است.. کشاورزی 
آپادان به علت شوری و نامساعد بودن خاک رشد نیافته است. درجة 
شوری. خاک نسبت به گذشته کاهش يافته, ولی هنوز برای کشت 
غلات مناسب نیست. تنها فرآورد؛ مهم کشاورزی آبادان خرماست که 
بخشی بزرگ از کل محصول خرمای ایران را در بر می‌گیرد. پس 
خرماء حناي آبادان نیز در خور یاداوری است. 

در سرثنماری ۱۳۵۵ ش, جمعیت شهرستان آبادان ۳۷۶,۹۱۱ نفر 
بت شده که 4۸۱/۸ آن در شهر و ۸۱۸/۲ آن در روستا ساکن 
بوده‌اند. پنابر همین سرشنماری: 4۹/۱ از کل این جمعیت, مسلمان و 
بقیه از پیروان ادیان دیگر بوده‌اند. زبان بیش‌تر مردم آبادان فارسی 
است و اقلیتی هم به عربی و أُری تکلم می‌کنند. 
شهر آبادان: ‏ مرکز شهرستان آبادان و جزئی از استان خوزستان, در 
شمال غربی جزیرة آبادان "۳۰ و/۲۲ عرض شمالی و "۴۸ و ۱۵ طرل 
شرقي قنرار گرفته و فاصلة آن از تهنران ۱۰۶۶ کب است. آب و 
هوای آبادان صحرایی::گرم و خشک است و بزف و.یخبندان ندارد. 
گرمای شهر در تابستانها توان فرساست. میزان بازان بسیار کم و حدرد 
۰ میلی‌متر دز سال:است که بیش‌تر. در فصل زمستان می‌بارد. 
سابقة تاریخی:. آنجه از اشارات موزخان و جفرافی‌دانان بر می‌آید: 
این است که آبادان روزگازی تنها از لحاظ کشتیرانی و سیاحت 
مختصر اعتباری داشته است. پیداست این شهر که به گزارش برخی از 
گذشتگان مانند ابنبْطوطه (د ۷۷۹ ق / ۱۳۷۷ م) در زمینی شوره‌زار 
(سبحّ) واقع بوده (ص ۱۸۹) و به گفتة ان‌جزی (به نقل این‌بطوطه) 
باران در آن نمی‌باریده و کشت و کاری نداشته, نمی‌توانسته از نظر 
کشاورزی رونق چندانی داشته باشد و آنچه لسترنج (0.49), و ظاهرا ه 
پیروی: از او. دانشنامة ایران و اسلام و ایرانیکا راجع به ۴۴۱,۰۰۰ 
دینار حقرق دیوانی (مالیات) عبادان به حکومت بصره وشته‌اند, به سه 
دلیل: نادرست می‌نماید: نخنت آنکه گفته‌های مأخذ فرق که همه مستند 
به نزهةا لقلوپ حمداله مستوفی است با نص عبارات این کتاب منطبق 
نیست. مستوفی در ذکر شهر بصره می‌نویسد:«ولایات بسیار از توابع 
آنجا [بصره] است و معظلم آن پلاس و ژکیه و میسان... و عبادان که 
ررای آن عمارت ثیست. حقوق دیوانی بصره و ولایت» جهل و چهار 


آبادان ۳ 


تومان [و] یک هزار دینار [۴۴۱,۰۰۰ دینار] رایج بود» (ص ۴۰). در 
این گزارش فقط سخن از حقوق دیوانی بصره است نه مالیات عبادان 
به بصره. دوم آنکه مستوفی دز بایان شرح هر شهر و آبادی معنولا 
حقوق دیواتی آن را نیز یاد می‌کند. از این رو دور می‌نماید ذر حالی که 
از حقوق دیرانی هر شهر و دیاری سخن می‌گوند, خقوق دبوانی شهر 
بزرگ بصره را یاد نکرده باشد. سوم آنکه, با توجه بد مقدار مالیات 
شهرها و آبادیهای مشاپه و حتی بزرگ‌تر از عبادان: که از آنها دز 
نزهةالقلوب یاد شده, پرداخت مالیاتی به مبلغ ۰ بدینار توسط 
ده یا «شهرکی خرد» مانند. عبادان نامعقول.به نظر می‌رسد, زیر حقوق 
دیوانی هیچ یک از این قبیل شهرها و آبادیها به ده تومان (۱۰۰,۰۰۰ 
دینار) هم نمی‌رسد. افزون بر اين همه, از قراين بر می‌آید که آبادان در 
گذشته شهری بزرگ, همتای شهرهای بزرگ آن روزگار نبوده است. 
نویسنده حدود العالم آن را شهرکی «خرد» و آبادان بر کرانة دریا 
رصف می‌کند که «همدٌ حصیرهای عبادانی و حصیرهای سامانی از 
آنجا خیزد و نیک بصره و واسط از آنجاست»(ص ۱۵۲). 
شمس‌آلدین محمد انصاری (د ۷۲۷ ق ۱۳۲۷ م) از آبادان به عنوان 
«آخرین ده بر کنار دریا(ص ۱۵۴) ابنبطوطه به عنوأن «قریه‌ای 
بزرگ» (صن )۱۸٩‏ و این‌حوقل به عنوان «قلعذ کوجک آبادی بر کنازه 
درسا» (ص ۶) یاد می‌کنند. جغبرافی‌ویسان پیشین عموما هر یا 
شهرک: آبادان را در منتپی‌الیه شمال غربی خلیج‌فارس.و محل گرد 
آمدن شاخه‌های دجله و ورود آنها به دریا (ابن‌خلدون, ۱۰۴/۱) که آن 
سوتر از آن, از سوی دریا دهی نیست دانسته‌اند و.ضرب‌المثل «لیْس 
وراء عَبادان ره (ئیست زان سوتر ز عبادان دهی- منوچهری) 
بیانگر همین واقعیت است؛ لیکن بر اثر رسوبات فراوان رودخانه‌ها و 
گسترئنمصب اروند. رود..شهر: آبادان. که در زمان این بطوطه ۳.میل از 
ساحل فاصله دائنته, اکشون حدود ۵۰ کب از آن نقطه انتهایی شمال 
غربی خلیج دورتر گردیده است. برخی‌ازپیشینیان بنای آبادان رایه 
اردشی,جانشین اسفندیارن نتاس نسبث داد‌اند که آن را در سبواد 
دجله (فخر مدیر, )٩‏ در ولایت یا «کزر؛ بهمن اردشیر» (مسعودی, ۳۵) 
یا بهمششیر امروزی بنیاد نهادة ات شهرت آبادان دز نخشتین 
سده‌های هجری عمدتاً رایسته به رباطهاء خانقاهها و مساجد متعدّد, و 
نیز به سبب مقبره یا تکیه‌ای منسوب به خضر و الیاس در حوالی 
بهمنشیر بوده است. ابن بطوطه داستان دیدار خود را با عابدی بزرگواز 
که در یکی از این خانقاهها عزلت گزیده بود, به تفصیل شرح می‌دهد 
(صص ۱۹۹ ۲۰۰). مقبرة خضر تا به امروز بر جای است,و به سیب 
همین. مقبره است که آبادان تا این اواخر در میان: اعراب به 
«جزیرهالخضر» معروف بوده است: 

یاقوت ضمن یاد کردن نام شماری از زاهدان و محذئان معروف: 
آتان را به‌آبادان منسوب دانسته اسشت, آبادان‌ازترن ۷ و ۸ ق /۱۳ 2 
به بعد رفته رفته رو به ویرانی نهاد و به ریژه در پی پیشرفت کرانه‌های 
آن به درون دریا و نیز در نتیجه رشد بصره و محَمّره (خرمشهر امروز) 


۳ آبادان 


اندک اهمیت بازرگانی خودرا نیزاز دست‌داد و به دهکده ای تبدیل گردید. 
آیادان جدید: شکوفابی و گسترش آبادان به دنبال کشف نفت برای 
نخستین ار در مسجد سلیمان (۵ خرداد ۱۲۸۷ ش ۲۶۱ م۱۹۰۸ ع) ر 
احداث پالایشگاه بزرگ نفت (۱۹۰۹- ۱۹۱۲ م) در اين جزیره آغاز 
شد و در پی آن کارشنناسان و کارگران ساده از شهرهای دور و نزدیک 
راهی این مر کز صنعتی نو بنیاد شدند و در نتیجه جامعه‌ای با زمینه‌های 
گوناگون فرهنگی, قومی و اعتقادی در آن پدید آمد و وضعیت اقتصادی 
آن با شتاب دگرگونی و پیشرفت یافت. 

جمعیت:. به موازات. گسترشن صنایع .نفت و شکوفایی اقتصادی 
آبادان, جمعیت شهر آن افزایش یافت. و از.۱۰۰۰۰۰۰ تن در ۱۳۲۲ 
ش به ۲۳۴۰۰۰۰ تن در ۱۳۳۵ ش, و از ۲۷۶۰۰۰۰ تن در ۱۳۴۵ ش به 
۰ تن در ۱۳۵۵ ش, رسید. جون آپادان در حال نگارش این 
مقاله جزو مناطق جنگی بوده, تعیین رقم دقیق جمعیت آن میسر نگشته 


است. 

از ۳۷۶۰۱۱۱ تن مردم شهرستان آبادان در ۱۳۵۵ ش, ۸۱/۸ آن 
در شهر ساکن بودند: و بنابراین آبادان میان شهرهای خوزستان 
بالاترین میزان جمعیت شهری را داشت. با اینهمه, جمعیت آبادان طی 
یکی در دهه پیش از بروز جنگ ایران و عراق (شهریور ۱۳۵۹ ش) در 
حال کاهش نسبی بود و با شروع جنگ یکباره نقصان. کلی. گرفت. 
صنعت نفت: . شکوفایی تاز؛ آپادان را باید یکسره واپسته به صنعت 
نفت دانست. گنجایش بالایشگاه از .۱۲۰,۰۰۰ تن در ۱۲٩۱‏ ش | 
۲ م به ۱۰ میلیون تن دز ۱۳۱۸ ش/ ۱٩۳۹‏ م: به ۲۱ میلیون تن در 
۵ شش /۱۹۶۰ م و به ۲۳ میلیون تن در ۱۳۵۵ ش |۱۹۷۶ م رسید. 
این پالایشگاه تا ۱۳۲۴ ش /,۱۹۴۵ م بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان و 
مر کز ,عماده: ضدور. فرآورده‌های نفتی در. نیمکره شرقی به شمار,م ی آمد 
ر تا پیش از آغاز. جنگ عراق و ايران نیز یکی از بززگ‌ترین 
پالایشگاههای بزرگ جهان بود, همچنین صنعت پتروشیمی در آبادان 
میان سالهای ۱۳۳۹ ش./ ۱۹۶۰ م تا ۱۳۴۹.ش./ ۱٩۷۰‏ ۸ به مرجلاة 
نوینی از پیشرفت پا نهاده ولی به دنبال بروز جنگ متوقف شد: 
ساختار شهری و اجتماعی پیش از جنگ: تا پیشن از آغاز جنگ ایران 
و عراق, آبادان بی تردید پیشرفته‌ترین شهر ایران از لحاظ تمدن مادی 
بوذ و اینهمه را از.برکت صنعت نفت داشت:. از بخانه‌سازی, 
خیا بان‌بندی, ایجاد اسکله, پایانه‌های نفتی, فرودگاه بین‌المللی و صدها 
مرکز. بازرگانی.. گرفته : تا : احداث: پارکها: سینماها: باشگاهها: 
فروشگاههای نوین و جز آن. 

پالایشگاه نفت, منطقةٌ وسیعی از مر کز شهر را در بر گرفته بود. 
مناطق: مسکرنی کازگزان ز کازکنان" پالایشگاه بزانانن: نقشبه‌های 
حساب شده و با توجه بذ پایگاه شفلی آنان پیرامون این مجموعذ بذرگ 
ساخته شده بود و کارکنان پالایشگاه به تناسب موقعیت و حساسیت 
شغلی‌شان از امکانات رفاهی و خدمات شهری برخوردار بودند: 
ببیاست کلی شرکت سابق نفت انگلیس و ایران در اسکان کارکنان 


خود و اعطای امکانات به آنان این بود که درجه تخصص, اعتبار شغلی 
و پاییندی جدی به سلسله مراتب اجتماعی دقیقاً رعایت گردد. این 
شیوه که پس از ملی شدن صنعت نفت در ۱۳۲۹ ش همجنان دنبال شد؛ 
به ویژه مناطق مسکونی زیر پوشش شرکت نفت را به صورت محلاتی 
متمایز از یکدیگر درآورده و ساختی یکسره طبقاتی بر شهر تحمیل 
کرده بود. ناحیة سبز و خرم ۳ در کنار اروند رود پا منازل وسیع و 
مجلل آن به مقامات بلندپایه محلةٌ بوارده با خانه‌های ننسپتا مرفهش به 
مدیران درجه دوم: وبخشهای بهمنشیره فرح‌آباد و جمشید با خانه‌های 
کرچک‌تر و ساده‌تر به کارگران عادی اختصاص یافته برد. بخش 
بیرون از حوزه مدیریت شرکت نفت. که آثار سنتهای خانه‌سازی 
اسلامی بیش‌تر در آن به چشیم می‌خورد, از نظم, ترتیب و تسهیلات 
مناطق مسکونی زیر پوشش شرکت نفت برخوردار نبود. در پاره‌ای از 
محلات مانند احمدآباد در شرق شهر, که با ۸۰۱۰۰۰ تن جمعیت متراکم 
خود از محلات فقیرنشین آبادان به شمار می‌رفت, آثار سیاست تبعیض 
اجتماعی مشهودتر بود. امال سیاست توزیع نابرابز امکانات مادی که 
منجر به ناهماهنگیهای ظاهری شده بود, به حوزه فرهنگ و دیگر 
جنبه‌های معنوی جامعه ثیز سرایت کرده بود. مثلا در ۱۳۳۵ ش میزان 
پیسوادی در احمدآباد ۹ و در محلات کارگرنشین ۸۳۵ بود. حال 
آنکه در بریم و بوارده این میزان به ۳// کاهش یافته بود. از کاز گران 
ماهر ۴۵ و از کارگران غیرماهر ۵۵ پیسواد بودند. 

تفاوت در برخورداری از مزایای مادی زندگی و امتیازهای 
اجنماعی: مایث نروز اختلاف در دیدگاهها, ذوقیات. گرایشها: نظامهای 
ارزشی و چگونگی رفتار گروههای گوناگون اجتماعی آبادان گردید. 
در حالی که کازگران ثنر کت نفت و دیگر توده‌های زحمتکشن آبادان 
تمایلات. دینی .و آیینهای ملی. خویش.را,.حفظ. می‌کردند,. گرایشهای 
مذهبی و" خلق و خوی ایرانیگری در طبقات مرفه (به علت تماسل 
بیش‌تر و نزدیک‌تر با غربیان و کرشش در پیروی از آنان و رنگ‌پذییری 
از فرهنگ غربی. و ارزشهای آن) اندک اندک رو به سستی.می‌رفت. 
کوتاء سخن: صنعت لفت مایذ ایجاد آن چنان طبقاتمتمایزی در چامعة 
آبادان شنده بود که مانند آن در دیگر شهرهای ایزان ند چشنم نتی‌خوزد: 
تنها عامل نیرومندی که می‌توانست مقداری به آمیزش اجتماعی کمک 
کند, بازار بود. افزون بر اين, سنتهای بازار و پازاریان در سویی کاملا 
مخالف شرکت نفت و نرع جامغه‌ای که پدید آورده بود؛ عمل می‌کرد, 
آپادان را شهر اضداد و با شهر سفید و ناه توصیف کرده‌اند؛ بخشن 
سفید آن نمونة یک شهر اروپایی و بخش سیاهش نمونة یک شهر 
عقب‌ماند؛ شرقی. است. 

گرچه در طتول بیش ازء۶ سال اعسال سیاست مستقیم و 
غیرمستقیم انگلینی ۳1 آمریکایی, آبادان ظاهراً در آرایش بوده لیکن 
ناخشنودیها . و محروميتها. اندک آندک. به کانونهاي زیر خاکستر 


1. 20 


تبدیل گردید و با آغاز نخستین حرکتهای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ ش 
5 شعله‌ور گردید و مردم ناخرسند آبادان به صفوف دیگر 
انقلابیون ابران پیرستند. نقش کارگران پالایشگاه نفت که حساس‌تزین 
رشتطٌ حیات اقتصادی کشور را در دست داثبتند مخصوصاً بسیار 
کارساز بود. آنان که برای به زائو درآوردن رژیم وقت پالایشگاه را 
تقریباً بهتعطیل مطلق کشاندند, علی‌رغم تلاشهای دولت در راه تحبیب 
يا :ارعاب آنها برای بازگرداندن آنان بز سر کار, هنراه با دیگر 
همشهریهای بهپا خاستهٌ خود راه خود را تا پیروزی انقلاب اسلامی در 
بهمن. ۱۳۵۷ ش/ فوریة. ۱۹۷۹ ادابه دادند. 

آبادان پس از آغاز جنگ: آبادان هنوز از تشنجات و ضایعات زمان 
نقلاب قامت راست. نکرده بود که با آغاز جنگ عرأق و ایران (در ۳۱ 
شهریور ۱۳۵۹) آماج تهاجمات هوایی و زسنی ارتش عراق گشت و 
خسارات مالی و جانی فراوان بر آن رارد آمد. این جنگ به پالایشگاه, 
تأسیسات لفتی, بندر گاهها, فرودگاه و دیگر مراکز صنعتی و اقتصادی, 
شبکة آیرسانی, تأسیسات برق و نیز به مناطق مسکونی آسیب بسیار 
رساند و ما کاسته شدن فاحش جمعیت شهر, تولی. نفت و تعطیل یا 
رکرد فعالیتهای اقتضادی شند. آبادان در اوایل جنگ نزدیک به یک 
سال جر مخاشر* کامل عراقیها ماد وس از شکنشن تاصر رت 
مدتها هدف: گلولهبارانهای بی‌امان دشمن بود و در نتیجه تقریباً جای 
سالمی در شهر باقی نماند. بر پایٌ برآوردهای مندرج در نشریذ ستاد 
بازسازی مناطق جنگ‌زده؛ تا ۱۳۶۲ ش, از :۳۹۰۶۵۰ واحد مسکونی 
آبادان ,۲۰/, از, ۱,۲۸۰ واحد جدرد:۵۰/ و از ۷۱۳ واحد. ۱۰۰ با 
کمتر ویران شده بوده است. میزان زیانهای وارد بر تأسیسات نفت و 
پتروشنیمی آبادان تا پایان شهریزر ۱۳۶۱ به رقم ۱۱۳ میلیارد.و ۲۸۰ 


آبادان 


(سال 6۱۳۵۵ 


آبادان ۲۳ 


میلیون ریال سر زد. بر اثر فرو ریختن انواع مواد مخرب ر آتشزا بر 
آبادان و نیز به واسطة بی‌آبی. بخش مهمی از فضای بر شهر از میان 
رفت ر این برای شهری جون آبادان که هوایی فوق‌العاده گرم و شرایط 
اقلیمی نامساعدی دارد. بسیار زیانبار بود. افزون پر این کاربرد 
سلاحهای شیبیایی توسط عراقیهاء فضای شهر را دجار آلردگیهای 
شیمیایی کرد که اين, به جای خود. در راندن مردم از شهر اثر بسیار 
گذاشت. ۱ 
بازسازی آپادان: برای ترمیم خرابیها و بازسازی آبادان په موازات 
دیگر نقاط آسیب‌دید؛ کشور, گامهایی توسط دولت, نهادهای انقلابی, 
هیأتهای اسلامی ر گروههای ملی برداشته شده و برنامه‌های عمرانی 
بزرگ و گسترده‌ای فراهم گشته که امید است بی‌درنگ با فرونشستن 
آتش جنگ انجام گیرد. رهبری رهماهنگ ساختن کوششهای مربوط 
به بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ به ستاد بازسازی و نوسازی 
مناطق جنگ زده که در وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران مستقر 
است؛ سیرده ده اشتت, 
مأخذ: ابن‌بطرطه, محند پن ابراهیم رحلة, پیروت, دار صادر, ۱۳۸۴ ق, صص ۱۸۹ - 
۰۰ این حوقل, ابرلقاسم. مجمد. صورةالارض, ترجبذ چعفر شعار, تهران, بید 
فرهنگ ایران, ۱۳۴۵ ش؛ این خلدرن, عبدالرحمان؛ العبر. بیروت, دار الکتپ, 0۱۱۵۶: 
اپرالفداه, اسماعیل پن محمد, تقویم البلدان, به کرشش م, رئو, پاریسس, ۱۸۴۰ م؛ دار 
کل انشارات و رادبو, خلیج فارس (مجموعا سخنرانیها تهران, ۱۳۴۴ ش» صص ۳۸ 
- ۱۳۸ اصعلخری, ابواسجز, ابراهیم» مسالک ر معالک؛ به کوش ابرج انشار, تهران: 
بنگاه ترجمه و نشر کتاپ, ۱۳۴۷ ش؛ اعتمادالستلطه, مجمد حسن خان, مرآت البلدان, 
دار الطباعٌ مبا رک دولتی, ۱۲۹۴ ق؛ اقتداری, احمد, خوزستان ر کهکیلریه ر مسنی: 
تهران, انجمی آثار ملی, ۱۳۵۹ ش: صص ۶٩۶ ۱۶٩۲-۶۸۹‏ ۱۷۰۱ انصاری دمشقی: 
شمس‌الدین محمد, تخبةالدهر: ترجمةٌ حمید طبیییان: تهران, بنیاد فرهنگستانهای ایران, 
۷سش, صص :۱۵۴ - ۱۵۵؛ اپرائیکا؛ بکران, محمد نجیپ. جهان‌نامه, به کوشش 
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نقشه آبادان 


۳۴ آبادان 
محمد آین ریاحی, تهران, ابن‌سینا, ۱۳۴۲ ش, صص ۴۷ - ۰۴۸ ۱۰۵: بلاذری, احمد 
پن یحبی, فتوح البلدان (بخشش مربوط به ایران), ترجمة آذرتای آذرنوش, تهران, 
سررش, ۱۳۶۴ ش» م ۱۲۴؛ حدرد العالم, به کوشش منوچهر ستوده؛ تهران: طهرری, 
۲ ش: ص ۴۷ دانشنامة ایران و اسلام) دابرةالمعارف اسلام (دوم)؛ ستاد بازسازی و 
نوسازی مناهق جنگ زده, اهم فعالیتهای بازساژی و نوسازی مناطق جنگ زده در سال 
۶۱ ر ۱۳۶۲ ش, تهران, ۱۳۶۳ ش. صص ۰۱۶ ۰۲۷ ۵۱, ۰۱۸۷ ۱۸۸؛ شنرکت ملی 
نفت, روابط عمومی, نفت آپادان, ۱۳۲۳ ش؛ شرکتهای عامل نفت ایران, نکانی چند 
دربار آبادان, تهران, ۱۳۴۶ ش؛ فخر مدبر, محمد پن منصور, آداپ الحرب و الشجاعة, 
به کرشش سهیلی خوانساری, تهران, اقبال, ۱۳۴۶ ش! فرهء‌وشی, بهرام, «اروند ررده, 
مجلاً دانشکد؛ٌ ادبیات دانشگاه تهران, س ۱۷ شه ۱ (مهر ۱۳۴۸ ش): صص ۱۸۷-۷۵ 
مرکز آمار. ایران. فرهنگ آبادیهای کشور (براساس سرثساری آبان ۱۳۵۵ شا: 
خوزستان, ۱۳۶۱ ش: ۳/۱۶ مب ۶؛ مستوفی, حمدافه, نزهةالقلوب, به کرشش گای 
لستر نج لیدن, ۱۳۳۱ ق ۱۹۱۳1 ص ۳٩‏ مسعردی, عای‌بن حسین, التنبیه والاشراف: 
به کرشش عبدالله اسماعیل صاری, قاهره, دارالصاری, ۱۳۵۷ ق؛ مقدسی؛ محمدبن 
احمد, احسن التقاسیم؛ ترجمة علینقی ملزوی, تهران, شرکت مولفان و مترجمان ایران, 
۱ شش منوچهری, احمدبن توص دیوان, به کرشش محمد دبیر سیافی, تهران, زرار» 
۴۳ ش, ص ۱۱۲؛ مهندسین مشاور عرصه, طرح ترسیمی ضربتی جامع تفصیلی 
آبادان, گزارش پیشرفت کار بازسازی شهرستان آبادان (مرجود در ستاد بازسازی و 
نوسازی مناطق جنگ زده): آذرماه ۱ ش؛ سص ۴ - ۱۳۰۷ ۱۵! همو: طرع 
پیشنهادی برای بازسازی مناطق جنگ زده, آبادان, خرداه ۱۳۶۱ شن؛ (موجود در ستاد 
بازسازی مناطق جنگ زده؛ُ مستقر در وزارت کشور)؛ میرزا محمد, علی رضا, الخلیج 
الفارسی عبر القرون والاعصار, تهران, مجم‌الأداب ر الفن الابرانی, ۱۳۹۴ ق, صص 
۵ ۱, ۳۷؛ ناصرخرو, اپرمعین, مفرنامه, به گوشش محمد دییر نیاقی, تهران, 
انجمن آثار ملی, ۱۳۵۴ ش؛ وزارت کار و امرر اجتماعی (ادار؛ کل آمار نیروی انسانی), 
بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال استان خوزستان, شم ۱۲ (شهریور 0۱۳۶۲ 
صمی ۶ -- ۷! ریلسون, آرنولد, غلیج فارس, ترجمة محمد سعیدی, تهران, بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب, ۱۳۴۸ ش..ص ۱۱ یاقوت حمری, ابوعبدائ, معجم‌البلدان, به کرشش 
فردیناندروستنفلد, لایپزیک ۱۸۶۶ ند ۱۸۷۰ م! نیز؛ 
یه گ ارگ ۱۳ 
مجدالدین کیرانی 


آیاده. شهری در استان فارس, مرکز شهرستان آباده با ۳۹,۴۴۰ 
نفر جمعیّت (آمار استان در ۱۳۶۴ ش) واقع در "۳۱ و۱۷ عرض 
شمالی و "۵۲ و۴۰ طول شرقی که . ۰ متر از سطح دریا ارتفاع 
دارد (سازمان پرنامه, ۲۴). گاهی به سبب آنکه با آباده طُنک که در 
حومه. نیریز امبت. اثبتباه. نشود.. از .این .شهر با.نام.آبادٌ اقلید. یاد 
می‌کنند. 
سیمای طبیعی: آباده در یک جلگة میان کوهی کم عرض, در میان 
رشته‌های انتهایی زاگرس جنوبی, واقغ شده است. این جلگه میان 
کوهی در امتداد کوههای زاگرس که از شمال غربی به جنوب شرتی 
کشیده شده, واقم است و شاهراه بزرگ اصفهان - شیراز در فاصلة 
بین آباده و ده بید از طول این دره و شهر آباده می‌گذرد. فاصله آباده تا 
اصفهان ۲۱۰ کم و تا شیراز ۲۸۷ کم است. شهر آباده که در حد فاصل 
کوهپایه‌های شرقی زاگرس و کویر بزرگ داخلی ايران واقع شده, آب 
و هوای اقلیمهای نیمه بیابانی و کوهستانی رادر خود جمع کرده است, 
به این معنی که زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل دارد: ميانگین 
حرارت در سردترین ماه ۲ درجه و متوسط دمای گرم‌ترین ماه آن در 


حدود ۲۳ درچةسانتی گراد است. باران سالائة آن ناجیز و کمی بیش‌تر 
از مناطق خشک داخلی است. در طول ۱۰ سال اندازه گیری متوسط 
پاران آن دز شال؛ ۱۶۰۰ میلی‌متر به ثبت رسیده اشت؛ در فضول پاییز و 
زمستان برف نیز می‌بارد. منابع آب شهر آباده بسیاز کم است و آب 
مشروب شهر از قناتها تأینمی‌شود و االی در تاستانهاا مود آب 
روبه‌رو هستند, 

ساب تاریخی: در کتابهای جغفرافیایی قدیم مشخصاً از آباد؛ اقلید 
نامی به میان نيامده است, اما در قرن ۰/۴ 2 از «اباده و نزدنکان ز 
جاهک. شهرکهایی میان اصطخر و کرمان» (حدردالعالم ۵ ) و در 
سده ۶ از شهرک آباده که «آب آن از فیْضن رود کر است» و قلعد 
آباده (ابن بلخی, ۰۱۳۹ ۱۵۷) یاد شده است. فرهنگ جغرافیایی اپران 
(اداره جفرافیای ارتشی, ۲/۷) بنای این شهر را در اواخر سدة ۱۸م 
(در اصل: هجری), به دست طوایف گرجه‌اي (گرجی) و پرندی 
اصفهان به امر کریمخان زند دانسته و یادآور شده که نام آباده در این 
زمان به این شهر داده شده است. مأخذ آنجد در فرهنگ جغرافیایی 
ایران آمده معلوم نیست ولی مسلمً اطلاق نم آبادهبه این شهر قدیم‌تر 
از زمان کریمخان است: قدیم‌ترین مأخذی که ذر آن مشعْضاً از آباده 
نامی به مان آمده, نزهة القلوب مستوفی (۸ق/۱۴م) است: در این زمان 
آباده روستایی بیش نبوده است, زیرا مستوفی در سخن. از «یزد 
خواست» و «ده گردو» که اولی اکنون به نام «ایزد خواست» و دومی با 
همین نام در نزدیکی آباده باقی است؛ می‌گوید: «دو دهاند و جند دیه 
دیگر چون سروستان و آباده و غیرآن از توابع آن, و همه سردسیر است 
و له بوم» (ص ۱۳۴). آباده در دوره زندیان محلن آباد و پررونق بوده 
است. به توب نیزا مجمّد صنادق موسوي نان اصفهائن (عن ۶۳): 
در وقایع ۱۱۷۲ق/۱۷۵۹ و حرکت محمد حسن خان قاجار به ثیراز, 
آباده نسبت به سایر محلهای نزدیک په آن, محلی آباد و په دست آوردن 
ذخیره و آذوقه در آنجا ممکن و میستر بوده است. آباده در دوره قاجار به 
علّت قرار. گرفتن بر سرراه اضفهان و شیراز, همچنان از رونق 
پرخوردار بوده است. شیروانی. که در همان اران. شهر مزبور را دیده 
می‌نویسد:. «شهرچه‌ای. مشتمل. بر پانصد. پاب. خانه معمور و حدود 
بیست قریة آبادان است» (صص ۶۱-۶۰). این شهر به هنگام اشغال 
جنوب ايران به وسیلا انکلیسیها. محل تشکیل پلیس: جنوب 
(۸۱۹۱۸/۱۳۳۶) گردید و انگلینیها آنجا را به صورت پایگاه نظامی 
مهمی در آوردند به گونه‌ای که بعد از شیر از مهم‌ترین مرکز فقالیت آن 
یرو محسوب مق گزدید: اما مردم آباده دز برابز پلیتن جنوب به پایدازی 
پرداختند. تا اینکه در رمضان ۱۳۳۶ق! ژوئن ۸ برائر شیوع 
بیماری وبا و مرگ محمَّدعلی قشقابی.فرمانده بریگادآباده, افراد پلین 
جنوب بر اهالی غلبه. کرده به قتل و غارت شهر پرداختند و در نتیجه 
مردم آپاده صدمات مالی و جانی فراوان دیدند (سیکس, ۷۶۵/۲). در 
نالهای سکیل حکزست پهاری:ابلات ناحی باه با حکومت مرک 
در گیریهایی داشتند که پس از تلاشهای فراوان به شکست و انقیاد 


نهایی آنان منجر گردید. 
وضع کنونی: موقعیت جفرافیابی آباده و قرار داشتن آن بر سرراه 
ایلات و عشابری که قرنها از راب آن سیرهای ییلاقی و قشلاقی خود 
را طی کرده‌اند. از طرفی در تحولات تاریخ آن موثر بوده و از طرف 
دیگر آن را به صورت بزرگ‌ترین مر کز دادوستد منطقه دررآورده است؛ 
به گونه‌ای که امروز مهم‌ترین واحدهای اقتصادی و تولیدی و بازر گانی 
و باربری این منطقه در آن متمر کز شده و این شهر اکنون ه فقط محلی 
برای پخش مصنرعات محلّی و خارجی است, بلکه عمده‌ترین مرکز 
صادرات فراورده‌ها و محصولات صنعتی محلی نیز به شمار می‌اید. 
شهر آباده مرکز جذب افراد روستایی و ایلاتی است که در سالهای 
اخیر پدان رزی آررده و پیش‌تر از راه کارگري و دستفروشي و مانند 
آن زندگی می‌کنند. بیش‌تر ادارات دولتی و نهادهای انقلابی در شهر 
آپاده شعبد و دفتر دارند و شمار بسیاری از ساکنان شهر و وابستگان 
آنان در استخدام دولت‌اند ر بقیةٌ جمعیّت شهر را کارگران کارخانه‌ها و 
دارندگان مشاغل آزاد و دامداران و کشاررزان تشکیل می‌دهند, 

از نظر اقتصادی, منطقذ نفوذ شهر آباده از حوز؛ ادازی آن وسیع‌تر 
اسنت و به علّت دوری مسافت شهرهای بزرگ اطراف آن بعنی 
اصفهان و ثنیراز و یزد: این شهر در واقع بزرگ‌ترین مر کز جمعیت در 
شمال استان فارس به شمار می‌آید و مصنوعات خارجی مورد نیاز این 
منطق وسیع از راه آباده پخش می‌شود. محصولات کشاورزی (گندم, 
جو, پنبه. کنجد, کرچک و انواع خشکبار) و صنایع دستی و سنتن 
(گلیم: قالی. قالیجه: کرباس, شنال. گیوه و انواع صنایع چبی) این 
منطقه نیز متقابلا از طریق آباده به خارج صادر می‌گردد. 

در سالهای اخیز با اخرای پرنامه‌های عمرانی منطقهای: در آباده 
کارخانه‌های.متددی, برای تولید نیازمندیهای ساختمانی (سنگ, آجن, 
کچ پلوک, موزاییک) و نیز مواد غذایی. (آرد؛ نان؛ رشته:: شیر 
پاستوریزه و لبنیات) و فراورده‌های دیگر (پارچه, نخ, چرم, جوراب و 
امثال: آن) ایجاد. گردیده است: ۰ 

ماخذ: ن5آباه» شنهزستان: مستداحسن گنینن 

آپاده. یکی از جهارده شهرستان استان فارس در جنوب ایران, 
داقع در منتهی‌الیه شمال شرفی این استان, با ۱٩۸۵۱۴‏ کب ؟ مساحت و 
۵ نفر جمعیّت (برآورد ۱۳۶۴ ش توسط جهاد.سازندگی), 
دارای شکل مستطیل نامنظم که از شمال غربی به جنوب شرقی کشیده 
شده و محدرد است از شمال به استان اصفهان, از غرپ به استان 
اصنهان و شهرستان اقلید و شهرستان مرودشت از استان فارس, از 
شرق به استان یزد و از جنوب به شنهرستان مرودهنت و شنهرستان نیزیر 
از استان فارس. جمعیِث نسبی این شهرستان ۸/۵ نفر درکم ۲ است.: 
سیمای طبیعی: این شهرستان در حدّفاصل میان رشته‌های انتهایی 
کوهستانهای زاگرس جنوبی و نواحی کویری مرکز ایران واقع شده و 
در نتیجه, بخش شمالی و شرقی آن را سرزمینهای پست و هموار بسیتاً 


آیاده ۳۵ 


کم ارتفاع (در ابر قو, حدود ۱:۵۵۰ متر) و قسمت جنوبی و غربی آن را 
تودهٌ درهم کوهستانی و مرتفع (کوه بل ۳,۲۶۶ متر) فرا گرفته است. 
شیب عمومی زمین آن از شمال شرقی به جنوب غربی افزایش می‌پابد. 
در این بخش رشته‌های متعددی در امتداد زاگرس از شمال ,غربی به 
جنوب شرقی قرار گرفته که میان آنها جلگه‌های کم عرض میان کوهی 
مانند جلگة آباده در محور آباده س ده‌پید, مراکز عمده جمعیّت را پدید 
آررده است. آب. و هوای آبادة ترکیبی از دو. نوع آب و هوای نیمه 
پیابائی در مشرق و کوهستانی در مغرب است که نوع ال آن گرم و 
خشک با بارانی ناجیز (در اپرقو حدود ۱۰ میلی‌متر در سال) و نوع 
دوم آن دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است. بارش سالانة 
آن حدرد ۱۵۰ میلی‌متر است که در مرتفعات پیش‌تر به صورت برف 
می‌بارد. منابع آب این شهرستان ناچیز است و جریانات رودخانه‌ای آن 
پیش‌تر جنب فصلی دارد که در ماههای بهار په موازات رشته‌کوهها 
جریان پیدا می‌کند. مهم‌ترین رود دائمی آن رودخانه پوانات است که در 
بخش جنوبی شهرستان در طول بخش بوانات از حدود ده‌بید. تا 
منتهی‌الیه جنوب شرقی این بخش جاری است و از شهر ایزدخواست 
می‌گذرد و تنها در ماههای زمستان و بهار آب دارد. باران کم وخاکهای 
کوهنتانی. کم عمق در مفرب و شوره‌زارها در شمال و شمال شرقی 
این شهرستان موجب فقر پرشش گیاهی و حیات حیوانی در آن شده و 
تنها مراتع معتبری در مرتفعات کوهستانی,دامداران کوج‌نشین را به 
خود جلب می‌کند. در برخی مرتفعات غربی این شهرستان جنگلهای 
پراکنده بلط نیز مشاهده: می‌شود: 
وضع کنونی: شهرستان آباده در مسیر شاهراه ارتباطی اصفهان به 
شبراز و شیراز به برد قزار دارد. از مجموع ۵ تفر جمعیت» 
۷ شفر یا ۸۴۴ در شهرها (آباده, ابر قو, صفاد, سوریان, دهبید) و 
۸ نفر با 1/۵۶ در روستاها ساکن‌اند. افزون بر این حدرد 
۰ تا ۱۵,۰۰۰ نفر از عشایر جادرنشین در این شهرستان رفت و 
آمد دائمی دارند. این عشایر پیش‌تر کوچ‌نشینهای قشقابی و عرب‌اند 
که اخبرا در روستاها سکونت گزیده‌اند. پیش‌تر جمعیت شهرستان 
آباده پنرو مذهب: شنیعذ النی عشنری‌اند: و تعداد. اندکی "مذهب تستن 
دارند. زبان مردم آباده فارسی است و گروه اندکی به زبانهای ری و 
ترکی سخن می‌گویند. 

این شهرستان دارای معادن مهم انواع سنگهای ساختمانی است. 
ولی مهم‌ترین معادن. آن. کد به مرحلة.اکتشاف و بهره‌برداری رسیده: 
معادن وسیع خاک تننوز است که در ثتمال, در اطراف شهر آباده و 
همچنین در شورجستان و خونخوره قرار دارد. محصول معادن خاک 
تشوز شهرشتان آباده پیش‌تر دز کازخانهٌ ذزب آهن اضفهان به مضرف 
می‌رسد و بخشی از آن برای ممنرف در صنایع جینی و کاشی و 
سرامیک و لوازم بهداشت و ریخته‌گری و امثال آن به مراک صنعتی 
کشور برده می‌شود..ذخیره خاک نسوز این شهرستان را ۱۰۰ میلیون 
ق بر آورد کرده‌اند (گزارش فرمانداری آباده) شهرستان آباده دارای 


۲۶ آبادی 


۱۰۰۰ هکتار زمین قابل کشت است که به علّت کمبود منایع آب 
فقط از ۵۶,۷۲۹ هکتار آن بهره برداری سنتی می‌شود (سازمان برنامه, 
۵ کمي منابم آب و نبردن جلگه‌های وسیع حاصلخیز مانع: توسعة 
کشاورزی ماشینی در این شهرستان شده است. در ۱۳۶۴ ش در 
سراسر شهرستان تنپا ۲۷ حلقه جاه عمیق وجود داشته است (گزارش 
فرمانداری آباده). مهم‌ترین محصول کشاورزی شهرستان آباده گندم 
است. محصول آن در سال زراعی ۱۳۶۲-۱۳۶۱ ش به ۴۳,۰۰۰ تن 
رسیده که ۱۲,۰۰۰ تن آن به خارج از شهرستان صادر شده است.گندم 
وپس از آن جو, حبوبات, جغندرقند, پنبه, پونجه, سیب‌زمینی و 
محصولات جالیزی اقلام عمده؛ محصولات کشاررزی را تشکیل 
می‌دهد. باغداری, خصوصاً تولید انگور, زردالو, و آلو در سراسر 
شهرستان به ویژه در بخش شورجستان رونق دارد. ۱۷/۵ خاک 
شهرستان آباده یا ۳۴۱,۴۹۵ هکتار از سطح آن در نواحی مرتفع از 
انواع مرتع تشکیل شده که در گذشته جرانیده و تخریب شده است, 
ولی اکنون در حال احیاء و تحت مراقبت است. آپاده به علل جغرافیایی 
و شرایط اقلیمی و ناهمواری, از گذشتة دور جزء مراکز مهم دأمداری 
کشرز بوده است و اکنون نیز از حیث دآمداری اهفیت فراوان دارد: در 
این شهرستان دو نوع متمایز دامداری سنتی هست: یکی دامداری 
اپلات و ای که در سرانتر سال:دررغال گوج‌شیی و اسر 
جادرنشین هستند و دیگر دامداری به وسیل کشاورزانی که هميشه در 
روستاها سکونت دارند و به موازات فعالیت کشاورزی به امر دامداری 
نیز می‌پردازند. مرغداری و تربیت زنبور,عسل با رعایت اصول علمی 
وین نیز در اين شهرستان رونق دارد. پیش‌تر صنایع کارخانه‌ای 
شهرستان آباده با معادن سنگهای ساختمانی و یا خاکهای مورد استفاده 
در بتّایی ار تباط دارد مانند کار خانه‌های آجرفشاری (۲۰ واحد در آیاده 
و ابرقو), گچ ساختمانی (در خُّمی ده بید) موزاییک سازی (در آباده, 
ابرقو, بُوانات) و سنگ‌بری که محصول آنها به دیگر شهرهای کشور 
صادر می‌شود. افزون بر اين, کازخانه‌های صنایع فلزی از قبیل کابینت 
سازی. آب گرم کن سازی: در و پنجره سازی, ظررف آلومينيم سازی و 
نیز. کار خانه‌های مواذ. غذایی. مانند. نان. ماشینی و شیر پاستوریزه و جندٍ 
سردخائه در سالهای اخیر در این شهرستان بدید آمده است, اما شهرت 
آباده یه صنایم دستی و ستتی آن و محصولاتی از قبیل گلیم, قالیچد. 
جادرشب کرباسی و امثال آن.است. که زنان ایلات آنها را می‌بافند. 
گیوه‌بافی و منبت‌کاری. این شهرستان نیز شهرت دارد. 

این شهرستان دارای ۵۳۵ که راه آسفالته: ۳۶۰ که جادهٌ شوسه و 
۶ که راه چیپ‌رو است که در مقایسه با وسعت آن بسیار ناجیز 
است. آباده از نظر. تقسیمات. کشوری. از ۱۳۱۶ شش تاکنون, تغییرات 
بسیاری به خود دیده و بخشهایی بدان پیوسته و یا از آن جدا شده است. 
این ثسهرستان اکنون به سه بخش به شرح زير تقسیم می‌شود: ۱. 
بخش بوانات شامل دهستانهای بوانات. سرچهان, فثثری (علیا و 
سفلا)ء . ۲. بخش, مرکزی شامل. دهستانهای ایزدخواست, پادنای 


شرقی, حومه, سورمّق, صفاد؛ ۳. بخش ابرکوه (ابرقو) شامل 

دستانهای ابرکوه. اسفنداًباد, فراغه مهرآباد. 
مأخذ: ان بلخی, فارسنامه: به کوشش گای لسترنج و زیئولد آلن نیکلسرن, کمپریج؛ 
۱ عم ادار؛ جفرانیابی ارنش, فرهنگ جغرافیایی ابران, ج ۷ تهران, ۱۳۳۰ ش؛ 
حدودالعالم, به کرشش منوجهر ستوده, تهران, طهوری, ۱۳۶۲ ش؛ سازمان برنامه و 
بودجه استان فارس, آمارنامة ۱۳۶۲. شبراز. ۱۳۶۲ ش, چه ؛ سایکس, سرپرسی, 
تاریخ ایران: ترجمه سیدمحمد تقی فخر داعی گیلانی, تهران, علی اکبر علمی, ۱۳۶۲ 
ش؛ شیررانی: زین‌العابدین, بستان الستیاحه, اصفهان, ۱۳۴۳ ق, فرمانداری آپاده 
گزارش وضم جفرافیابی آپاده. (دست‌نویس منتشر نشده)» مهر ۱۳۶۴ ش؛ مرکز آمار 
اپران, سرشباری عمربی تقو مسکن, شم ۲۶۷: آبان ۱۳۵۵ ش؛ ص «د؛؛ همان, 
فرهنگ آبادیهای کشور (استان فارس). تهران,. ۱۳۶۱ می؛ مسترفی, حنداثه, 
نزهة القلرب, به کرششی گای لسترنج, لیدن, ۱۳۳۱ ق /۱۳٩۱م!‏ تامی اصفهانی: محمّد 
صادق, تاریخ گینی گثماء به گرشش.سعید نفیسی, نهران, اقبال, ۱۳۶۳ شش 


آبادی. اصطلاحی جغرافیایی به معنی محل زیست دائمی با 
موقتی گروهی از مردم, به ویژه در مناطق روستایی - دربار؛ تعریف 
دقیق آن اختلاف بسیار است. آبادی واژه‌ای استِ فارسی (حاصل 
مصدر) بد نعتی «آباد بودن؛ به سامانی:. خانه و بناء جای آپاده محل 
معمورا؛ و اصطلاحاً بد مفهوم «جایی که گروهی گرد آمده و کشتزار و 
آب و درخت و دیگر وسایل زیست براي خود فراهم ساخته باشند» 
(لعتنامة فارسی). این اصطلاح غالباً در باب مناطق روستایی به کار 
می‌رود, ولی. گاه در مورد شهرها نیز به کار برده می‌شود.. نضبتین 
فرهنگهای فارسی, که بیشتر آنها در هندوستان تألیف گردیده, این راژه 
را به غلط مرکب از «آب» و «آد» (پسرند نسبت) دانسته‌اند (بهار عجم؛ 
آصف اللغات؛ آنلدراج). چنین.می‌نماید. که ارتباط لفظی و صوری آب 
با آبادی که در ضرب‌المثل «آب آبادانی است» تجلی یافته. در این 
توجیه نادرست لفوی بی‌تأثیر نبوده باشد. زبان‌ثبناسان این واژه را 
ما کرد از 2051 (در پارسی میانه) به معنی «پیشرفته, پرورده. چای 
زندگی و کشته» می‌دانند که خود از پیشوند قیدی (جهت ومکان) 
پارسی. کهن 3 به معنی «به: در» و ریشذ پارسی کهن 5 یعنی «نگهداری 
کردن» ساخته شیله: اد 

در متون نظم و نثر کهن فارسی دری غالبا «آبادانی» و گاه «آبادی» 
به منهومی نزدیک به مفهوم اصطلاحی امروزین آن به کار رفته است: 
«دیگر پرسید: که بدین. جهان اندر ویرانی بیش‌تز یا آبادانی »(ترجمة 
تفسیر طبری, ۳۹/۱؛ «نتوانند به کشتی بریدن الا مقداری.کی سخت 


. لزدیک است به آبادانی» (حدرد العالم ۱۰ )؛ «تر کمانان زهره نمی‌دارند 


که به آبادانیها در آیند» (بیهقی, ۶۹۸)؛«کس دروده خویئن در کشتزار 
نخورد. بلکه در آبادانی خورد و آبادانی این سر ای سرای باقی است» 
(عنصرالمعالی.. ۰:)۵ «هرکجا ایشان قدم بنهادند شهری گست و 
آبادانی» (نیشابرری, ۲۲)؛ «همان بهُ کو در آن وادی نشیند / که جفد آن 
به که آبادی نبیند» (نظامی, :)۱٩۷‏ 

در نوشته‌های عصر قاجار, به ویسژه در سفرنامه‌ها: مفهوم 


اصطلاحی و متداول «آبادی» (ده, دهکده, دهستان و گاه‌شهر) در کنار 
معانی اصلی آن اندک اندک رخ می‌نماید و جای می‌افتد: «چون به 
نزدیک آبادیسی می‌رسيدیم يا به قافله‌ای بر مسی‌خورديم چاوشان 
پیشاپیش می‌تاختند» (موریه. ۱۰)؛ «ابتدا کلات خیج قلعه پوده و آبادی 
در داخلا آن, اما حالا دور قلعه در خارج نیز خانه‌ها ساخته‌اند تا پایین 
تل» اعتمادا لسلطنه مطلع الشنمس» ۱ «اباد ساختن و دایز کردن 
راضسی شهر ری... و ایین آبادی‌ همین حسین‌آباد است » 
اعتمادالسلطنه, المآثر والنار:۹۹): سفینه آبادی معتبر و چاه آب 
گوارا دارد» (امین الدوله, ۲۳۵)؛ «از سباع جز شغال نیست که آن هم به 
آبادی داخل نمی‌شود» (همو,. ۴۰۴)؛ «و به نظرم جنان آمد که 
سوادآبادی ائزلی در جلو است» (همو, ۵۷)؛ «ساحل نزدیک و آثار 
شهر و آبادی ازمیر بیدا شده (همو, ۱۰۲)؛ «آینه ررزان ملک رعیّت 
ست و دو آبادی دارد؛ یکی مح پایین, دیگر محلَهٌ بالاء محلة بایین یک 
مامزاده دارد و همه اهل این محله سیّد هستند» (ناصرالدین شاه, ۱۴)؛ 
«خود سنگ بست آبادی ندارد مگر رعیّت قلیلی آنها هم در 
کاروانسنرای شاه‌عباس منزل دارند» (سه سفرنامه. ۲۴)؛ «سلطان 


اویس میرزا قاجار برای شیمن تابستانة خود خانة وسیعی بساخت و 
نامش را دولت‌آباد گذاشت. پس هریک از همراهان دز گرد آن خائه 
عمارتی بساخت و صورت‌آبادی به هم رسانید» (فسایی, ۲۷۳/۲). 

پس از عصر قاجار, این اصطلاح در فرهنگهای مشهور وارد 
گردید: «آبادی, هر جایی که گروهی گرد آمده و بنا و آبادانی جهت خود 
بربا-کرده باشند مثلا از طهران تا قم جندین آبادی. است» (نفیشی)! 
«آبادی. آنجا که گررهی گرد آمده و مزرعه و آب و درخت و دیگر 
رسایل زیست برای خود ترتیب داده باشنده ده, فریه, شهر.ک وشهر» 
(لغتنامة.فارسی).. از این-.پس: این. واژه.در. نوشته‌های. جغرافیانی.به 
سان اصطلاحی ریژه اين رش علمی به کار رفته است: «پیشتر 
شهرهای ایران, پیش از ظهور اسلام یا در اوایل ظهور آن به شکل 
دهکده و آبادی کوجکی موجود برده و پس از شهر شبدن باز به همان نام 
دیرین مانده‌اند» (کسروی: ۳۵۵). فرهنگ آپادیهای ایران.مفهرم 
روشن‌تری از این اضطلاخ به دست داده است: «شایسته اننت که 
فاصل هر آبادی را تا مرکز دهستان و مرکز دهستان را تا مرکز بخش و 
مررکز بخش را تا مرکز شهرستان نسبت به تهران معین کنند», ولی آن را 
از اصطلاحات دهک, ده, دهکده و ختی دهستان و بخش ممتاز نساخته 
و نزدیک به.۴۴ هزار دهک, ده,. دهکده و دهستان مانند گالی‌کشن 
(گرگان). لشکر ک (تهران), مامازند (ررامین)؛ شاندیز (مشهد), هزاره 
(اراک) و جز اینها را که از لحاظ وسعت. جمعیت, آبادانی, 
سازماتهای رسنمي اذازی و انتظامی با یکدیگر متفاوتند: «آبادی» 
شمرده است. 

در سرشماری سال ۱۳۴۵ ش «آبادی» کاربردی رسمی, فقط در 
مورد نواحی روستایی, یافت و پنج نو آبادی توصیف گردید. اين 
اتواع با دقت پش‌تری در سرشماری ۱۳۵۵ ش معرفی شد. در 


آبادی ۳۷ 


راهنمای (دستورالعمل) مأمور سرشماري این سال آبادی چنین تعریف 
شده است: «آپادی با یک یا چند مکان و مزرعه گفته می‌شود که در 
حوزه روستایی واقم شده و با هم محدود؛ ثبتی (با احیاناً عرفی) 
مستقلی داشته باشند. به این ترتیب آبادی نه تنها دهات, پلکه مزرعه‌ها, 
قهرء خاند‌ها, معادن, ایستگاههای راه‌آهن و غیره را نیز شامل می‌شود. 
به ثبرط آنکه محدوده ثبتی مستقلی داشته باشند و یا لااقل در محدوده 
آبادیهای دیگر قرار نگرفته بائننذه (ص ۱۰). سپس شش نوع آبادی 
معرفی شده است: 

«۱. شهر, در حوزه‌های روستایی شهر به آن دسته از آبادیها گفته 
می‌شود که شهرداری‌داشته باشند ولی‌در نقشهر وستایی باعلامت (علامت 
مخصرض شهرهاي غیرروستایی مانند دلیجان) مشخص نشده باشند, 

۲ ده آن دسته از آبادیها ده نامیده می‌شوند که: نخست., از 
مجموعه‌ای (پیوسته یا جدا) از باغهاء زمینهای زراعتی, اماکن 
مسکونی, و کارگاهها تشکیل شده باشند؛ درم, کدخدا یا دهبان رسمی 
داشته باشند (هر چند ممکن است په عللی در زمان سرشماری ده 
دارای کدخدا نباشد)؛ سوم؛ محدوده ثبتي (و در غیر این صورت 
محدودهً عرفي) مستقلی داشته باشند, بنابر این ده معمولا یک آبادی 
کدخدا شین است. 

۳ و ۴. مزرعه مستقل و مزرعذٌ تایم. آبادیهایی که ده نبوده خارج از 
محدرده ثبتی (و در غیر اين صورت عرفی) آبادیهای دیگر قرار گرفته 
باشند و محل انجام فعالیتهای کشاورزی باشند. اگر از لحاظ نظامات 
اداری, تابع. دهی. نباشند, مزرعه مستقل و اگر تابم دهی باشند مزرعة 
تابع خوانده می‌شوند. 

۵ و۶ مکان مستقل ز مکان تابع, آبادیهایی که ده نبوده و خارج از 
محدرده ثبتي (و در غیر این صورت عرفی) آبادیهای دیگر قرار گرفته 
باشند و بیش‌تر محل فعالیتهای غیر کشاورزی باشند (مانند معدن, 
ایستگاه راه‌آهن, پاسگاه قهره‌خانه و غیره) اگر از لحاظ نظامات 
اداری, تابع دهی نباشند مکان مستقل و در غیر این صورت مکان تابع به 
حساب می‌آیند» (همان, ۷۰۰ ۷۱). 

پناپراین تعرنفات که دز سرشمازی کشاورزی: ۱۳۵۲ من به کار 
گرفته شنده, آبادیهای ایران شامل نزدیک به ۵٩۹,۰۰۰‏ دم ۶۰,۰۰۰ 
مزرعذ. مستقل... ۱۶,۰۰۰ مررعه تابع و ۲۰۰۰ مکان غیرکشاررزی 
بوده. است: اینها: جمعا مشتمل بر حدود ۳/۳ میلیون خانوار است 
(۳,۴۴۴,۸۷۵:خانوار در سرشماری ۱۳۵۵ ش) که دهها ٩‏ درصد 
آنها را در بر می‌گیرد. نزدیک بة ۲۳ درصد از آبادیها غیرمشکون زر بقیّه 
هر کدام به طور متوسط دارای ۵۱ خانوار است. نیمی از آپادیها در 
بناطق کوهسیانی:و نیتی: دیگن دز دینتها و جلگدها واقع-اننت: 

مأخذ: آصف الغفات؛ آنندراج, فرهنگ جامع فارسی؛.اعتمادالساطلنه: محمدحسن خان, 

المثر و النار, یه کرشش ایرج افشار, تهران, اساطیر, ۱۳۶۳ ش؛ هموء مطلع الشنمس: 

تهران. ۱۳۰۱ ق؛ امین الدو له علی‌خان, سفرنامه, به کرشش اسلام کاظمیه: تهرآن: توس: 

۲ ش, ابرانیک: ببهقی,ابوالفضل محند.تاریخ:به کرشش علیاکبرقیاض, داتشگاه 

مشهد, ۱۳۵۰ ثن؛ بهار عجم؛ ترجه تفیر طبری, به کوش حبیب یفمایی, تهرآن, 


۳۸ آبازه حسن باشا 


توس, ۱۳۵۶ ش؛ حدودالعالم: به کوشش منوچهر سترده, تهران, طهوری, ۱۳۶۲ ش! سه 
سفرنامه, به کوش قدرت اللّه روشنی, دانشگاه نهران, ۱۳۴۷ ش؛ عنصرالمعالی, 
کیکارس, قابوس‌نامه, به کوششی غلامحسین پوسنی, تهران, بلگاه ترچمه و نشر کتاب, 
۵ شش فسایی, حسن, فازسنامة اصری, تهران, ۱۳۱۳ ق؛ کسروی, احمده 
«نامهای شهرهای ایران:» آینده.سن ۱.شه ۶ ؛ لغتتامة فارسی؛ معین: محمده 
فرهنگ فارسی؛ مرکز آمار ایران, راهنمای (دنتررالعمل) مأموز سرشماری: تهرایل, 
۵ ش؛ مفْم بایان, لطف‌اللّه, فرهنگ آبادیهای ایران, تهران, امیر کبیر» ۱۳۳۹ ش: 
مقدبه؛ منشی, محمدعلی, سفرنامة رکن‌الدوله به سرخس, گز ارش محمدحسین مهندس 
به موّید الدرله, به کرششی محمد گلبن, تهران, سحر, ۱۳۵۶ شس, ص ۲۵؛ موربه, جیمز, 
حاجی پابای اصفهانی, ترجمة بیرزا حبیب اسفهانی, به کوئش سیدنحمدعلی 
جمال‌زاده, تهران, امبر کببر, ۱۳۴۸ شی, ص ۱۰؛ ناصرالدین شاه, سفرنامة دوم خراسان, 
تهران, کارش, ۱۳۶۳ ش؛ نظامی گلجری, خسرو و شبرین, به گرشش وحید دستگردی, 
تهران, علمی, ۱۳۱۳ ش؛ نفیسی, علی‌اکبره فرهنگ نفیسی؛ نیشاپرری, ابراهيوین 
منصور: قصصن الانبیاه: به: کزشتن حبیب یغمایی: نهران: بنگاه ترجمه و شنز کتاب: 
۶ ش: هادی عالم‌زاده 


آبازه حُسّن پاشا. یا ابازه اباظله (مة ۱۰۶۹ ق | ۱۶۵۹ م), از 
افسران ارتش عثمانی. وی پس از آنکه در دستگیری جیدر اوغلو (هم) 
شورشی ترک توفیق یافت, به عنوان پاداش به ریاست قبایل تر کمان 
در آناطولی برگزیده شد. بعد از مدتی از اين مقام برکتار گشت. اما 
تمرّد کرد و با ثیروهای زیر فرمان خویش, ناحیه‌ای میان گرده" و بولو" 
را گرفت و «قاطرجی ارغلوه را که سابق راهزنی داشت و پس از مدتی 
به خدمت درلت درآمده و در این هنگام در رأس گروهی به جنگ وی 
فرستاده شده بود, شکست داد و سرانجام با اشغال مجدد منصب 
ریاست ترکمانان آناطولی, به اطاعت از حکومت مر کزی تن در داد. 
چندی بعد بد علت شکایات بسياري که بر طل از مطرح گشت, دز 
«پذی له (هفت برج) زندانی شد. دز ۱۰۶۷ ق ۱۶۵۲ م زمانی که 
بهایی.اغندی, (هم) به ,عنوان. شیخ الاسلام بر‌گزیده شد. به وسبالت وی 
از زندان رهایی یافت ر حکومت ارخری (هم) به او واگذار گشت. در 
نی حجذ ۱۰۶۴ / اکتبر ۱۶۵۴ ابشیر پاشا که از قوم آبازه بود په 
صدارت عظمی رسید. (عمر فاررق, ,۳۱۲؛ عثمان زاده: ۱۰۰), وف 
آبازه حسن را به نزد خویش خواند و او تا لحظذاعدام اپشیز پاشا 
نسبت به ری وفاداز ماند و پش از آن یه آننیای جنغیر بازگست و با 
دیگر عنوان ریاست ترکمانان را به خود اختصاض داد (۱۰۶۵ ق / 
۵ م). آبازه. حسن پن از اين درران در حلب سکونت گزید و در 
اثر رفتار ستمگرانه‌ای که در پیش گرفت. خلق بسیاری را از خویش 
فا فکبترة ساعتهر ها مجانی که دیرآنتخلیکه تعبمیم پتریعید از گر تما 
سلیمان پاشا صذر اعظم. او رادر مقام خرد ابقا کرد و نیز دفاع از پغاز 
داردانل را بر عهده او قرار داد. ری در ۱۰۶۶ ق ۱۶۵۶۲ م حکمرآن 
دیاریکر شد و دوسال پس از آن: بار دیگر به شورش برخاست و 
خوانتار عزل ضدراعظم محمّد پاشا کوپرولز " گشنت و دز رأس 
لسکری بزرگ به پیشروی پرداخت و بورسه را تهدید کرد و مرتضی 
پاشا را که به مقابله با ار فرستاده شده بود. در نزدیکی ایلفین به سختی 
شکست داد (۲۵ ربیع الارل ۱۱/۱۰۶۹ دسامبر ۱۶۵۸ م) (یورت 


آنسیکلویدیسی, ۲۶۶/۱), آما سپس فریب خورد و برای مذاکره درباره 

شرایط تبعیّت از حکومت مرکزی په حلب رفت و در آنجا به ترفند 

کسته شد (محبی, ۷۹/۲؛ ایوانترایی, ۱۵۰). 
ماأخذ:. ‏ احمد رفعت, لفات تاریخیه و جغرافیه, استانبرل, ۱۲۹۹ ق, ۵/۱؛ امین حسن, 
المرسرعة الاسلامية, پیروت, دارالتعارف, ۱۹۷۵ م, ۱۹۵/۱؛ ارزون چارشیلی, اسماعیل 
حقی, عتمانلی تاریخی: آنکارا, انجمن تاريخ ترک, ۰۶۱۹۸۳ ۳۱۹/۳ - ۳۲۰: 
ایرانسرایی, حافظ حسین, وفیات السلاطین, به گوشش فخری چ؛ درین, استانیول, 
ادبیات فاکولته سی مطبعه سنی, ۱٩۷۸‏ ؛ ترک آنسیکلوپدیسی؛ دایرةالععارف اسلام! 
علمان زاده, احمد تایب» حديقة الوزراه. استائبول, ۱۲۷۱ ق, ص ٩؛‏ عمر فاروق بن 
محمد مراد, تاریخ ابوالفاروق, استانیرل, ۱۳۳۲ ق, ۱۵۴/۶ ۱۶۸: ۲۵۰ ۲۶۷, ۳۰۸ 
ب ۱۲۴/۷۱۳۱۷ ۱۳۰؛ قاموس الاعلام (ترکی)؛ محبی, محمدامین, خلاصة الأثر فی 
اعیان القرن الحادی عشر, قاهره, المطبعة المصرية الرهيیة, ۱۲۸۴ ق؛ پررث 
آنسیکارپدیسی, مجیّ علی مولوی 


آبازه محمد پاشا جلالی: . پاابازه.اباظه (د۱۰۴۳ی ۱۶۳۳۱ 2): 
دولتمرد و سردار عثمانی؛ بیگار بیگی حلب. فرماثروای مرعش و سپس 
والی ارزروم منسوب به قبیل آبازه یکی از قبایل ساکن در منطق 
شرقی دریای سیاه (هامر پورگشتال, ۲۳۹/۸).ار نخست خزانه‌دار و از 
سپاهیان «جان پولاد» شورشي دروزی برد (مصطنی نعیم, ۱۲۴۰/۲ 
عمرفاروق, ۱۵۲/۵). هنگامی که جان پولاد از مراد پاشا شکست 
خورد. آبازه همراه دیگر یاران جان پولاد اسیر گست. با وساطت خلیل 
آغا از فرماندهان سپاه پنی چری, مراد پاشا از خون او درگذشت و او 
را بخشید (ضولاق‌زاده,۴۲۵؛ مصطفی نعیم, ۲۴۰/۲). پس از آن خلیل 
آغا. ار را از حمایت خود برخوردار باخت و به فرزندی برگزید.: 
همچنین محمّد پائا صدراعظم دختر حسین پاشا بزادر خود را بد 
ازدراج او درآورد و بدین سان براهمیت او افزرد (عمرفاررق, ۱۲۱/۵؛ 
صولاق‌زاده؛ ۷۲۵)...جون خلیل پاشا به مقام «قبودان دریا» (أمیر 
البحر) ارتقا یافت آبازه را به عنوان دریا بیگی به فرماندهی یکی از 
کشتیهای جنگی برگزید. (هامربررگشتال, ۲۳۹/۸؛ اوزون چارشیلی, 
۱۵۰/)۳(۱), هنگامی که خلیل به صدارت رسید, در اثنای لشکرکشی 
بد ایران او را به بیگلربیگی مرعشن بر گماشت و پس از آن در ۱۰۳۰ ق 
۱ م: هنگام لشکر کشن به خوتین حکمرانی ناحي ارزروم را به 
وی واگذاشت (مصطنی نعیم, ۲۴۰/۲؛ صولاق‌زاده, ۷۲۵). با انتشار 
شایعهٌ برجیده شدن تشبکیلات پلی‌جری در پاره‌ای از شهرها از جمله 
عین تاب (غازی آنتب کنونی) و ارزروم میان ینی‌جزیان وافراد پاشاها: 
از جمله کسان آباژه باشاه برخردهای سخت رخ داد که گروهی از دو 
سوی کشته شدند. افراد ینی‌جری در شهر ارزروم به درون قلعد شهر 
پناه بردند. سرانجام با میانجیگری حسین پاشا حاکم پیشین ارزروم 
قلعه را ترک کزدند و به آبازه واگذاشتند. آبازه با.شنیدن خبز قتل 
سلطان عثمان به خون خواهی وی پرخاست و ینی‌جریها را کشتار کرد 
یا از شهر بیرون راند و به این ترتیب رسماً بر حکومت مرکزی شورید 
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(صولاق‌زاده! ۵ عمرفاروق, ۱۵۳/۵). 
پنی‌چریان که عرصه را بر خود تنگ دیدند در ۱۳ محرم ۳۲ ۰ 
۷ نوامیر ۱۶۲۲ م برای شکایت از آباژه به استانبول رزی آوردند 
(مصطفی نعیم, ۲۴۶/۲). سلطان مصطفی طی فرمانی آبازه را از 
حکرمت ارزردم بر کنار ساخت و جورباچی باشی را برای آگاهی از 
وضع آن سامان به ارزروم فرستاد (همو, ۱۳۵۳/۲ صولاقزاده, ۷۲۶). 
سرانجام آبازه با سپاهی مرکب از ۳۰ هزار نفر (قره چلبیزاده, 
۲ از ارزردم بیردن آمد و شبین قره‌حصار را محاصره کرد. 
مرتضی پاشا والی آنجا پس از ده روز تسلیم شد و به آبازه پیوست 
(عمرفاروق, ۱۵۶/۵). همچنین یوسف پاشا بیگاربیگی مزعش همراه 
با ۷۰ هزار نفر از افراد خود در نزدیکی سیواس په وی ملحق شد. پس 
از مدتی طبار پاشا نیز با آبازه متحد شد. آبازه پاشا از سیواس به سوی 
آنکارا حرکت کرد و از آنجا به بورسه رفت. محمود پائا چفاله‌زاده که 
به مقابلة ار فرستاده شده بود تاب بایداری نیاورده اس نشست 
(همانجا). حکرمت عثمانی که از بالا گرفتن شورش آبازه در آندیشه 
بود. این بار صدراعظم چرکس محمد پائبا را به سرکوبی او مأمور 
کرد. طیار پاشا و مرتضی پاشا و دیگر متحدانش او را رها ساختند و در 
نتیجه وی از صدراعظم به سختی شکست خورد, اما بخشوده گست و 
دیگر باره (۱۰۳۲ ق / ۱۶۲۵ م) به حکمرانی ارزروم. گماشته شد 
(عمرفاروق, ۱۵۹/۵). اوه ب پس از مدتی, لشکر کشی مخدوم خود خلیل 
پاشا بد ناحیذ آخسقه را بهانه ساخت و دیگر پار سربه شورش بزداشت 
(ارزرن. چارشیلی, ۱۶۵//۳(۱), این بار صدراعظم. خسروپائما. به 
سمت ارزروم حرکت کرد و شهر رادر محاصره گرفت و آبازهپابا که 
به شذت در تنگنا افتاده بود سرانجام تسلیم شد ز مجددا از جانپ 
سلطان بخشرده گشته به جکومت بسینه معین شد شد (مصطفی نعیم, ۳۳۹/۲: 
۰ اوزن چارشیلی,۳(۱) /۱۶۸۰۱۶۷). بعدها. وی آن چنان مور 
ترجه سلطان مراد چهارم قرار گرفت که بادشاه در پیش‌تر کارها حتی 
در رفتار و گون پوشیدن لباس, و جز آن با وی مشوزت می‌کرد 
(عمرفاروق, ۳۸۱/۵): سرانجام این تقرب ماية رشک بدخواهان شد به 
گرنه‌ای که‌اوزا به مقاصند نتتزء درباره سلطان مهم ساختند و سلعطان را 
به قتل ری واداشتند: او فرمان قتل را با خونسردی پذیرفت و پس از 
آنکه نماز به جای آورد خود را به,دژخیم سپرد (همو, ۳۸۴/۵). 
ماخذ: احمد رفعت, لفات تازیخیه ز جفرافیه, استانبرل, نطبع محمود:ییک» ۱۲۹٩‏ ق؛ 
اب‌کندر بیک تررکمان, تاریخ عالمآرای عیاسی: نهران. اپ رکییر, ۱۳۵۰ ش, ۱۰۶۰/۲ 
۳ اسلام آنسیکلوپدیسی؛ اوزون چارشیلی, اسماعیل حقی؛ عثمائلی تاریخی: 
آنکارا, ۱۹۸۳ ۸ ۳(۱) ۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱٩۴,۱۶۹,۱۵۰‏ خالدی, اخمذین محمد. لبنان فی 
عهد الامرفخرالدین المع اثانی؛ به گوشش اسدرستم وفزادافرام بستائی, بیروت, 
متشورات المکتية لو لنیة: ۱۹۶۵ م: صمی 2۸۱ ۱۱۰۰,۸۹: ۰۱۳۳۰۱۱۱ ۰۱۶۰:۰۱۳۴ 
۹ ۵ ۷ صولاق‌زاد, تاریغ, استانبول, مطبع محمود بیک, ص ۷۲۵ به بعد. 
عمر فاروق بن محمد مراد تاریخ ابرالفاروق, استانبول, مطبعه آمدی, ۱۳۲٩‏ ق, ۰۱۱۰/۵ 
۱ ۵۲ ۱۶۹ ۱۹۶, ۰۳۱۴۰۱۹۷ ۰۲۱۵ ۳۸۰ - ۱۳۸۷ قامرس الاعلام 
(تر کی)! قره جلبی زاده, عبدالعزیژ, روضة الابرار و المیین بحقایق الاخجار, برلاق, 
۸ ق, ص ۵۵۲ به بمد؛ مصطنی نعیم, تاریخ نعیما, استانبول, مطبعة ابراهیم متفرقه. 


آبان ۳۹ 

۳ -- ۴۴۱: هامرپو رگشتال: بوزف, درلت عشمائیه تاریخی, ترجمهٌ محمد عطا, 
استانبول, مطبعةٌ عامره. ۱۳۳۳ ق, ۲۳۹/۸ په بعد. 

علی اکبر دیانت - مجمد علی مواری 


آباقاخان, :5 اباقاخان, 


آبان: نام هشتمین ماه از سال در تقویم شمسی و درمین ماه از 
فصل باییز در تقویم کنونی ایزانی و نیز نام دهمین روز از ماه شمسی 
در تقویم ایرانیان قدیم. آبان (به همین تلفْظ در فارسی میانه) به معنی 
«آبها» ست و نامگذاری اين ماه بدین نام به اعتبار تقدس آب در نظر 
ایرانیان قدیم و انتساب آن به ایزدناهید (آناهیتا < ایزد آبها) است و 
همجلین به آين سیب آسنت که در این ماه اننظاز پازندگی می‌رفقه اند 
ان نام مان ماههای ذیگر ایراني از تقویم زردشتی گرفته شده (نک 
تقویم) که آغاز کاربرد آن احتمالاً از دور هخامنشیان (سده ۵ ق م) ر 
رواج آن از دوران اشکائیان (حدود سد؛ اوّل ق م) بوده است (بویس. 
6 در اواخر دوران ساسانی په سبب رعایت نکردن کبیسه‌ها: اوّل 
فروردین با نوزوز با ماه ژوئی رومی در تابستان مقارن شده بود 
(بیرونی, ساقطات, ۴۰). در زمانی میان ۵۰۷ - ۵۱۱ م (بویس, 528) 
دانشمندان بر آن شدند که ال آذر ماه را که در آن زمان برابر با اعتدال 
بهاری بود, نوروز گردانند و پنج روز کپیسه. («خسذٌ مسترقه» 
«اندرگاه») را بد آخر ماه آبان بیفزایند (بیرونی, آئاز, ۴۴ ۴۵؛ همو, 
التفهیم, ۶) در نتیجه, آبان آخرین ماه زستان معین. گزدید. اما 
همال در.انجرای کییسه‌ها همجنان ادامه یافت تا در زمان ملکشاد؛دز 
۷ ی ۱۰۷۴ ۴ اوّل فروردین با ۱۲ حوت مطابق شده بود, به دستور 
ین پادشاه اوٍل فروردین را ۱۸ روز جلوتر بردند و دز ارّل حمل قرار 
دادند. (تقی‌زاده: بیست مقاله, ۳۳۰)؛ از آن زمان فروردین, ماه ال و 
آبان, ماه هشتم قرار گرفت. اما تقویم قدیم هنوز در بعضی وایحی مائند 
مازندران (کیا, ۲۴۷): سنگسر (اعظمی, ۲۴۵), نایین و خوانسار 
تقی‌زاده. گاهشماری:.۲ حاشية ۴) متداول است: 

جنانکه گفته شد, دهمین روز هر ماه را آبان می‌نامیدند و هه آناهیتا 
ناهید) را نگهبان آن می‌دانستند. دهمین روز ماه آبان بعنی «آپان روز 
ز ماه آبان, «آبانگان» خوانده می‌ش. در ایران قدیم در این روز چشنی 
برگزار می‌شد, بدا این جشن را روز آغاز پادشاهی ,«زو! پسر 
طهماسب دانسته‌اند. که فرمان کندن رردها و نگاهداری آنها را صادز 
کرد (بیرونی, آئاز, ۴ این داستان در تیچ ارتباط. این ماه با آب 


پدید آمده اشت: اه 
گشت (همانجا), 
مأخذ: اعلمی, جراغعلی, «گاهنمای سنگسری»: بررسیهای تاریخی: سس ۱۳ شم ۴ ب ۴ 
(مرداد - آبان ن ۱۳۴۷ شس). صص ۲۴۳ - ۲۵۶؛ ایرالیکا؛ بیرونی, ابوریحان, الأثار 
الاقة, به کوششی ادرارد زاخاثر, لاییزیک, ۱۹۲۳ +؛ هموه الثفهیم, به گرشش 
جلال لین هماین. تهران, ۱۳۱۸ ش؛ همو, ساقطات انار الباقية (انتاد متشر نش 
اسلامی هازلعو1 من فاد[ 12001۳9621۵) ببه کرشتی فرک, برهان ( :۳۵68 


۳۰ آب انبار 


لا بپزیک, ۱۹۵۲؛ تقی‌زاده: سید حسن, گاهنماری در ابران قدیم تهران. 


۶ ش؛ همو. بیست مقاله, تهران, پنگاه ترجمه ز نشر کتاب, ۱۳۴۶ شی؛ کیاء صادق. 


راژهنامٌ طبری, تهران, ۱۳۲۷ ش؛ نیز: 
,350۸ ر«کاکفعظ مهناجدم 207 ام تمقصماه) عط؛ > با رع‌رظ 
513-۰ 2۳۰ ,1970 


احبد تفتتلی 


آپ‌آنبار. یا انباره حوض انبار, حوض, سردابه, برکه معّ, 
مصتعد منبع و گاه آبدان آبگیر, تالاب و برخه نوعی مخزن آب 
سرپوشیده و آب‌بندی شده و غالا ساخته شده در پایین‌تر از سطح 
زمین که به منظور ذخیره آب آشامیدنی برای ایام کم‌آبی با پایداری در 
برایر دشمن در هنگام محاصره شدن و گاه استفاده از آپ خنک در 
تابستان؛ در شهرهاه روشتاها: دژهاء منیر راههای کاروان‌رو (در 
رباطها و کاروانسراها) و در دل کوهها ساخته شده است. این نوع 
مخازن آب در بیش‌تر نقاط سرزمین ايران «آب انبار» (دانشنامذ ایران 
ر اسلام؛ گازاری, ۵۳؛ افسر, ۲۱۹: افشار, ۷۴/۱ ۶۶۵,۸۶۱۲,۱۰۰- 
۶٩‏ مخلصی, ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ ۱۲۱۸ ! ی 
در برخی نقاط جون بیرجند «انبار» (ستوده. مقالاٌ منتشر نشده)؛ 
حوض (ابن‌بلخی, ۱۱۵۶ شکورزاده,. ۶۴۳؛ افشار, ۷۴/۱! مخلصی, 
۳ قس: ناصر خسرو, ۶۵, ۱۲۲), بر که (ستوده همان؛ نر اقی, ۰۱۵۸ 
۳ ۴ اشار, ۰۴۵۵/۱ ۱۳۵۱/۲ مخلصی, ۰۲۱۱ ۲۱۲): مصنع 
(ابن بلخی, ۱۳۶: ۱۱۴۳ ناصر خنرو, ۶۵: ۰۱۲۲ ۱۶۸), مصنعه (ابن 
بلخی. ۱۵۷, ۱۱۵٩‏ کاتب, ۰۴۷ ۱۰۷؛ افشار, ۱۲۲۳۰۱۱۰۴۸۱ ۶۵۲۱۲ 
۵ منبع (نراقی, :۳۰۷) و در دیگر شهرهای ایران.با نامهایی جرن 
مرغی و مرک (در.ساوه) وهود, احتمالاً صورتی دیگر از حوض (دز 
خندق و بیابانک) خوانده می‌شود. ملد با استناد به لسترنج نوشته 
است: «در منابع قدیم اسلامی به زبان عربی ظاهرا راژه‌های اصطخر با 
بر که برای منبع پا مخزن سرپوشیده اب به کار رفته است» (ایرانیکا) 


بت ائّهزادهٌ شیرازی: ۳۶۰۳۰) و 


چنین سخنی له در کتاب لسترنج دیده شد و نه در ارجاعات ار و 
مأخذی دیگر نیز که واژه اصطخر را برای مخزن سرپوشید؛ آب (آب 
اباب گار بزده باشد ه دست نیام اما واه برکه: چنانکه دیده شد 
در متابع فارسی متأخرتر اسلامی دقیقً به اين معنی (آب انبار) بسیار به 
کار پرده شده است. در دیگر سرزمینهای اسلامی نیز به وجود این نوع 
مخازن با نابهای مَصنتع (در مصر), سردابه (در تر کمنستان), خرن (در 
فلسطین). حوض (دز هرات) اشاره شده است (ناصر خسرو,.۵۰: 
ایرانیکا؛ الموسوعة الفلسطينية. ۳۴۱/۲؛ مابل هروی: ۳۷). 

تاریخجه: انبارهای ذخیزه آب در آغاز گودالهایی بود که خودبه‌خود از 
آب پاران و سیلابها پر می‌شد. به تدریج بشر خود به نبا ر کردن آب دز 
این گودالها پرداخت ونر انجام به ایجاد انیارهای آب در جاهای مورد 
نیاز خویش دست يازید. با پیشرفت تمدن ررشهای ذخیره آب نیز 
تکامل. یافت. در تمدئهای ایران, مصر و بین‌التهرین آب را در 
آب‌انبارهای سربوشیده غیرقابل نفوذی که از تبخیر شدن آب و آلودگی 


آن جلوگیری می‌کرد ذخیره می‌کردند. در کشورهای بونان و روم نیز از 
آنن شیوه برای ذخیره آپ استفاده می‌شد (فرشاد: ۲۱۷ ۰۰ ۲۱۸) و 
تاریخ ایجاد برخی آب‌انبارها در فلسطین به دوران تبطیان بازمی‌گردد 
(الموسوعة الفلسطینیه. ۳۴۱۱۲). 

در ایران از روزگاران کهن به علت کمیود آب در بخش عمده‌ای از 
اين سرزمین. ارزش و اعتباری بسیار برای: آب قائل بودند و 
ستایشگاههای بزرگی برای نیایش ایزد نگهبان. آب, آنهیتا (اهیداه 
برپا داشته بودند (ورجاوند, ۳) و آب‌انبار یکی از ساختمانهایی بود که 
از زمانهای پسیار دور برای تأمین و نگهداری آب به ویژه در مناطقی 
که به آب دائمی (چشعه و قنات) پا نصلی (باران) متکی بود ابداع شد 
و توسعه یافت. 

یکی از کهن‌ترین نمونه‌های آب‌انبار در ايران در کنار محوطاٌ 
جناژّنبیل, مربوط به هزارهٌ ۲ ق م و دوران شکوفایی تعدن ایلام, به 
دست آمده است (همو, ۲). ولی این اندازه اطلاعات و مدارک برای 
بررسی دقیق مصالح, ابزارهاء سیک ر روشهای معماری آب‌انبارها در 
این ررزگاران کافی نیست؛ با اين حال با اکاء بر اين آثار و رواج 
احداث: قنوات. شدها و بندها در دوزه اشکانیان و ساسانیان کة 
می‌تواند :بیانگر پیشرفت عمده‌ای در. تکنیکهای ساختمانی باشد 
(ایرنیکا) و با عنیت به این نکته که معماری این نوع ساختمان جدا از 
اصول و روشهای سساختمانی دیگر بناها نبوده است, همچنین با توجه به 
ری تک ری که عتاضر دز سرا ید کاز گ تن در ای 
روزگاران نزدیک به عصر ماء حتی.در عصر ماء میراثی از سنتهای 
کهن معماری این سرزمین است (ویلبر. ص «(») می‌توان با احتیاط 
حدسهایی زد: مثلاً در. این .دوران ایجاد گنبد بز زوی مقاطع مربع دز 
اندازه‌های نسبتاً کوجک مقدور بوده است. از این روی می‌توان تور 
کرد که آب‌انبار در این روزگار با مخازن مکمپ شکل و پرششهایی به 
صورت طاقهای چهارترک ساخته می‌شده است, همچنین با آگاهی از 
تکنیک ساختن گنبدها روی تثربه‌های ساده (گوشوار) ساختن مخازنی 


با مقاطع. شئن و هشت ضلعی ممکن بوده است؛.اما از آنجا .که ایجاد 
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گوشه‌های متعدد در طرح مخازن باعث بروژ مشکلاتی از جمله در 
آب‌بندی و بالارفتی هزینه اجرا می‌شده احتملاً از اين نوح طرحها 
کیت انتفاهه شده اننت: ناکنی‌سیرو احتمال می‌دهد که آب‌انبارهای 
استوانه‌ایی ز شترن‌دار از نواعی مجاور مدیترانه از طریق اسیران 
جنگی که در زمان ساسانیان به دنت پادشاهان ایران یرن‌گردیدند 
اقتباس شده باشد.(ضن ۲۳۴]. دز دوران حکومت اسلامی تأکید بر 
مأئل مربزط به بهدافنت و طهارت باعث گردید که ساختن مخازن 
آب (حوض, آب‌انبار: خزین؛ حمامها) به عنوان یک عنصر اساسی د 
زندگی مسلمانان در مساجد پا در کتار ر نزدیک آنها بیش از پیش 
متداول گردد و با تکامل و توسعة کشاورزی و تجارت در اين دورآن 
ساختن آب‌انبارها در ررستاها و دز سیر جاده‌هاي کاروان‌رر گسترش 
یابد. همزمان با توسعةٌ اسلام در کشورهای مختلف و گسترش مبادلات 
فرهنگی به برکت دین و حکومت مرکزی واحد. فنون ساختمانی تکامل 
بسیار یافت: ساختن مخازن استوانه‌ای شکل در این دوران به علت 
پایین بودن نسبی هزین ساختمان و مقاومت بیش‌تر بدنذ آن در مقابل 
فشا رآب در ایران زایج شد. شاید تکنیک ساختن گنبدهای دورچین به 
صورت کرری يا مخروطی نیز از همین دوران و به همین علت در 
مساری ابران ظاهر شده باشد. در این دزران با پدیدآمدن شهرها و 
محله‌های جدید آب‌انبازها پسان عناصر مرکزیت دهنده در کثار 
مساجد؛ مدازش: بازارها و کاخهای درلتی قرار گرفت. نکتد دیگری که 
از نظر تحول طرحهای معمازی آب‌انبارها قابل ذکر است ساختن 
مخازن ستون‌دار به شیو؛ مغرب زمین براق بالا بردن ظرفیت نگهداری 
آب در آنها برده است. پیدایش این فنون در معماری ایران نیز به دلیل 
تیاز به ایجاد فضاهای وسیم برای اجتماع مردم در یک محل برای 
عبادت برده است.:ساختن: آب انبارهای, ستون‌داز امکانمی‌داد. که از 
طاقهای کرتاه برای پوشش مخاژن استفاده شود و در نتیجه سقف 
مخزن همکف زنین قرار گیرد و ایجاد بنای دیگری بر روی آن ممکن 
گردد. در این موران به تدریج آب‌انبارهابه صورت جزئی از یک 
مجموعه معماری به هم‌پیوسته درآند:ر معمرلاً دز کنار و و همراه با 
مساجد و مدارس ساخته می‌شد. 

نقش حیاتی آب‌انبارها در بافت شهرها: به ویژه در شهرهای حاشیة 
کویر و منطقه‌های کمآب ایران؛ و تکامل طرح و شیوة ساختمان و بعد 
هنری ز تزییناتی آنها (به ویژه در ستردرها و کتیبه‌های الحاقی پدانها) 
در دوزان اسلامی چنان چشمگیر اننت که می‌توان برزخی از نمونه‌های 
این پدیده * معماری را از لحاظ ارزشهای هنری: فرهنگی: فنی و 
تاریخی همسنگ برخی مناجد بزرگ, کوشکها, مقابر و دیگر آثار هثر 
معماری ایران اسلامی معرفی کرد ز دز بسیازی تجایها بزرگ‌نزین و 
چشمگیرترین واحد نعنازی به شفار آزرد:زیرا دیگز بناهای هنگانی 
این نقاط در پرابز آنها نمودی ندارد (ورجاوند. ۳:۲ 

یکی از کهن‌ترین نمونه‌های آب‌آنبارهای طاقدار «حوض عضدی» 
است که به فرمان عضدالدوله دیلنی (۳۳۲ 2 ۳۷۹ / ۹۸۹-۹۴۴ 2) 


آب انبار ۳۱ 


در اصطخر فارس ساخته شد. به گفته اپن بلخی: «عضدألدوله بد 
ریختگری رری آن دره برآورد مانند سدی عظیم و اندرون آن به 
صهررج [ساررج] و موم و روغن و... و بعد ماکی کرباس و قیر چند 
لابرلا در آن گرفتند و احکامی کردند کی از آن معظم‌تر نباشد... عمق 
آن هفده پایه است کی چون یک سال هزار مرد از آن آب خورند یک 
پایه گم شود وذر میان حوض بیس ستون کرده‌اند از سنگ و عصهروخ 
و پر سر آن, سقف حوض پوشیده » (ص ۱۵۶). هموپه «دیگر 
حرضهای آب و مصنعها» در اصطخر اشاره کرده است (همانجا؛ 
ستوفی, ۱۳۲). از اين تاریخ تا دور صفویان ٩۰۷(‏ - ۱۱۳۵ ق/ 
۱ -_- ۱۷۲۳) و پس از آنکه ساختن آپ‌انبار به عنوان کاری 
پسندیده توسط شاهان و فرماثروایان و نیک وکاران متداول می‌گردد به 
نمونه‌هایی چند. از آب‌انبارها که تاریخ بنای آنها مشخض است 
بر می‌خوریم: ۱. در شهر مرو در نزدیک مقبر؛ محمدین‌زید, آب‌انباری 
مربوط به سده‌های ۵ و ۶ ق /۱۱ و ۱۲ م کشف شده است که مخزنی 
وهای ۵ ی ۲۳ متر دارد و ظاهراً با در منقذ پنجره مانند تهویه 
می‌شده است. پوشتئن. آن به جای نمانده ا سید اصلا پوششی نداشته 
است؛ ۲. آب‌انبار نزدیک رباط تحملج ۲ با گلبدی به قطر ۱۷ متر و 
ارتفاع ۸ متر و گنجایش ۱۵۰,۰۰۰ لیتر [؟] که از مقایسف آجرهای آن 
می‌توان آن را متعلق به همین سده‌ها دانست (ایرانیکا, به نقل از 
پوگاچنگوا, ۲۴۴, ۳۹۴)؛ ۳. مصنعه‌ای در یزد که در زمان شاه شجاع 
(۷۶۵ - ۷۸۶ ق/ ۱۳۶۴ - ۱۳۸۴ م) همچنان آباد و مورد استفاد؛ اهالی 
و.کاروانیان بوده است (کاتب, 40۳۷ ۴. حوضص ۳ در گازر گاه 
هرات که ظاهراًبه فرمان شاهرخ پستز تیمور (۰۸۰۷ ۸۵۰ق /۱۴۰۴- 
۶ م) ساخته شده (مایل هروی, ۰۳۷ ۴۱):: ۵ تاریخ جدید بزد از 
آب‌انباری با تازیخ ۵ ی ۱۴۴۱۱ م و آب‌انباری دیگر با تاریخ ۸۵۴ 
ق/ ۱۴۵۰ م ذکری به میان آورده است (کاتب, ۱۰۷, 0۱۵۷ ۶ 
آب‌انبار جنک" در پشت مسجد جامع یزد متعلق به ۸۷۸ ق ۱۴۷۲۳۱ م 
افشار, ۶۵۴/۲ 
به استثنای :جند. نمونهة قدیمی دیگن, بیش‌تر آب‌انبارهای موجود دز 
رن مربوط به سده‌های ۰ و ۱۱ ق ۱۶۱ و .۱۷ و نده‌های.بعدتر 
ست: (نک یادگازهای: بزد؛. آثار تاریخی سمنان؛ آثار تاریخی 
شهرستانهای کاشان و نطنز؛ کرمانشاهان - کردستان). در میان این 
آب‌انبارها پرخی از ارزش: والای معماری" او هنزی:: خاصی 
خوردارند: مانند. آب‌انبار حاج کاظم دز محلٌ مغلاوک قزوین با 
گنجایشس ۳:۸۶۴,۰۰۰ لیترآ, ۴۰ پلد, ۲ هواکش, سردری زیبا با 
قرنن چناغی بلند: طاقنماهای متعدد و تزبینات کاشی با طرحهای 
هندنتن واخطبتایی (مغقلی) و دیگر ویژگیهای هنری (ورجاوند.۴), 
را برای-حفظ و نیز به نمایش نهادن این نوع آب‌انبارها در داخل 
شهرهاء از آنها به عنوان سالن غذاخوری (آب‌انبار سیداسماعیل در 
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آب انبارخان 

تهران), چایخانه, تناتر و موزه (تعدادی از آب‌انبارهای بندرعباس) 
استفاده می‌شود. 
انواع: آب‌انبارها را غی‌توان بر اسامن شکل و طرز ساختمان مخازن 
و نوع پوشش آنها, عناصر به کار گرفته شده برای تهویه و تبرید آب, 
نوع دسترسی به مخازن و فضاهاي ارتباط‌دهنده,. نحوه آبرسانی به 
مخازن و همچنین از نظر تزبینات به کار رفته در آنها از یکدیگر متمایز 
ساخت. از اين گذشته آب‌انبارها برحسب خصوصیات منطقه‌ای و 
سلیقةٌ سازندگان محلی سبکهای مشبخصی دارند که می‌توان آنها را از 
نظر گونه‌ئناسی و سبک‌شناسی نیز بررسی کرد. 

آب انبارهای خصوصی: آب‌آنبارهای خصوصی (در خانه‌های شهری با 
روستایی) عموماٌ در زير ساختمان ۱ در زیر سطح حیاط ساخته 
می‌شو ند. مخازن این آب‌انبارها معمولا مکعب يا مکعب مستطیل‌اند و 
سقفی مسطح یا گهواره‌ای دارند. در این وع آب انبارها اگر مخزن در 
زیر حیاط خائه ساخته شده باشد برداشت آب از آنها با دلو و از راه 
دریچه‌ای که در سقف یا نزدیک به سقف تعبیه گردیده یا په وسیلا تلمبة 
دستی انجام می‌گیرد؛ اما جنانجه مخزن در زیر قسمت مسکونی ساخته 
شده باشد, معمولاً دسترسی به آب از طریق «پاشیر» صورت مي‌پذیرد. 
پاشیر اطاقکی است کوچک که تقریباً هم سطح با کف مخزن آب 
ساخته شده با بیری معمولا برنجی برای استفاده از آب و گودالی 
کوچک (چاله‌ای) در زیر شیر .که فاضلاب را به جاه یا چاهکی منتقل 
می‌سازد و پلکانی که حیاط را به فضای پاشیر مرتبط می‌کند. این 
مخازن عموماً یک هواکش یا بادگیر برای تهویه دارند که تا ام خانه 
امتداد. می‌یابد. گنجایش برخی از اين آب‌انبارها برای تأمین آب 


مصرفی سه يا جهار سال یک خائه کافی است (سیرو, ۲۲۴). 

آب‌انبارهای عمرمی: آب‌انبارهای عمومی در بیش‌تر جاها بتاهای 
چشمگیر و بزرگی‌اند و سازندگان آنها پادشاهان. حکام: والیان یا 
مردان نیکو کار محلی بوده‌اند که هزین آنها را از بیت‌المال یا از آمرال 
خویش پرداخته‌اند و برای استفاده عمومی در شهرها, روستاها: دژهاء 
بیابانها و در میان راهها وقف با واگذار کرده‌اند: 

آب‌انبارهای شهری: معمولاً در مراکز محله‌های شهرهاء در کنار 
اماکن مذهبی, آموزشی, رفاهی و تجاری ساخته می‌شدند. نمونه‌های 
بازماند؛ این آب‌انبازها نشان می‌دهند که اینها نسیت به انواع دیگر 
دارای ظرفیت بیش‌تری بوده و می‌توانسته‌اند نیاز محلات پرجمعیت 
شهری را برای ماهها تأمین کنند. اهمیت حیاتی این بناها برای شهرها 
موجب می‌شد که در انتخاب نوع مصالح و کیفیت ساختمان آنها بسیار 
دقت شود و افزون بر بخشها و اجزاء ضروری, جلوخانهای بزرگ, 
سردر و کتیبه و هشتی, پله‌های پهن, بادگیررهای بلند و همچنین تزیینات 
گوناگون برای آنها طرح و تعبیه گردد. از جمله معروف‌ترین آب‌انبارها 
در تهران: آب‌انبار میدان سید اسماعیل, معیر, صاحب دیوان, باپانوذر, 
بوزباشی, سید ولی, امام‌زاده یحیی, رضاقلی خان؛ جهل تن و کوجذٌ 
غریبان؛ در سطنان: آب‌انبار قلی و سرخه؛ در قزوین: آب‌انبار حاج 
کاظم و سردار؛ در مشهد: حوض لقمان, حوض میرزا ناظر, بالا کوچه 
و چهل پایه؛ در کاشان: آب‌انبار سید حسین صباغ و خان؛ در نائین: 
آب‌انبار مصّّی؛ در یزد: آب‌انبارهای مصلی, عتیق بزرگ و کوچک؛ و 
در بیرجند: آب‌انبار حاجی ملک و عَمه‌مه (به فتح عین بدون تشدید) 
را می‌توان نام برد (ستوده, مقالٌ منتشر نشده). 

آب‌انبارهای روستایی :. عموماًٌ در میدانهمای: مرکزی روستاها 
ساخته مي‌شدند با معماری بسیار ساده و مصالح موچود در محل و 
بیش‌تر فاقد تزبینات و پیرایه‌ها. طرح مخازن این آب‌انبارها بیش‌تر 
استوانه‌ای است. از نمونه‌های مطالعد شده آب‌انبارهای روستایی, 
آب‌انبار حاج سید حسین در آبادی خثک (خدذک یا خویذک) ر 
آب‌انبار دو راه در آپادی رجمت‌آپاد در استان یزد (افشار, ۰۲۲۲/۱ 
۵۲ -. ۸۶) را می‌توان ذکر . کرد. 

آب‌انبارهای قلعه‌ای: بسیار ساده و اغلب به صورت حوضهای 
سرپوشیده‌اند. مخزن آنها نسبتاً کوچک و عمیق است که به شکل 
چاهی مربع در قسمت مر کزی قلعه ساخته شده. برخی از آنها به نحوی 
با مجموعة بناهای قلعه تررکیپ شده که می‌توان آب بارآن را که بر روي 
یامها ر صحن قلعه روان می‌شود. جمع‌آوری و در داخل انبار ذخیره 
کرد: آب‌انبار قلعذ حنام‌آباد اسدآباد همدان (گلزاری, 4٩۱‏ و 
آب‌انبارهای قلعه گر ماور,سمام (ستوده, از آستارا تا استارباد, 4۳۴۰/۲ 
به ویژه آب‌انیاری مدور, کنده شده در سنگ خارا, با پلکانی سنگی که 
هم رشتة پلکان نیز یکپارچه از سنگ بدنة جدارٍ دروني آب‌انبار 
تراشیده شده, واقع در شهرک لافت جزیره قشم, و نیز آب‌انباری که با 
۳ سترن سنگی و به ساروج اندوده به وضعی غریب در طبقة دوم پتابی 


۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


در جزیره هرمز ساخته شده قابل ذکرند (اقتداری, ۰۷۳۳۱۶۹۵ ۷۳۴, 
۴ - ۷۶۵. ۷۶۹ - ۱۷۷۰ ۷۷۳). معماری آب‌آنبارهای داخل 


کاروانسراها را می‌توان تأثیر گرفته از آب‌انبارهای قلعدای دانست و ۰ 


در اين گروه مطالعد کرد. اينها معمولاً به صورت حرضهایی 
سرپوشیده, در میان حیاط و بر رری محورهای اصلی کاروانسرا 
ساخته شده‌اند با مخازنی نسبتاً کرچک و کم‌عمق. روی طاق این 
مخازن کاملاً سطلح است که از آن برای بارگیری کاروانها استفاده 
می‌شده است (سیرو, ۲۲۹). 

آب‌انبار های میان‌راهی : که غالبا در سبیر جاده‌های کاروان‌رو, در 
کنار کاروانسراها ساخته شده‌اند, مخازنی استوانهای و پوششی گنبدی 
دارند, در برخی از آنها اطاقها و کلاهفرنگیهایی بر ردی آب‌انبار برای 
استراحت مسافران و خواندن نماز ساخته شده است. از نمونه 


آب‌انبارهای میان‌راهی آب‌انبارهای حوض بلند و زير زیراب بر سر 
راه یزد به مشهد, آب‌انبار حاجی حسین عطار در جادهٌ قدیم یزد به 
تهران و آب‌انبار برٍسّه یا برسته در نزدیک تفت را می‌توان نام برد 
(افشار, ۰۱۸۷/۱ ۰۴۰۷ ۴۴/۲). 

آب‌انبارهای بیبانی: عموماً در میان بیابانهای خشک په منظور 


آب انبار ۳۳ 


سیراب کردن دامها ساخته شده‌اند. مخازن ایتها عموماً چهارگوش 
ساخته شده و دیوارهایشان تا حدود ۲ متر یا بیش‌تر از سطح زمین بالا 
آمده و به صورت اطاقکی روی آنها سقف زده شده است. در مورد این 
گروه آب‌انبارها مطالعة زیادی :نشده اسبت, 
شیوة ساختمان و مصالح: مخازن آب‌انبارها با توجه به بزرگی و 
کوچکی آنها به دو صورت ستون‌دار و بی‌ستون و با مقاطع مربع, مربع 
ستطیل, هشت ضلعی .و دایره. ساخته شده‌اند. ظرفیت متوسط 
آب‌انبارهای موجود در حدود ۰ ۳-۰ و قطر دهانه آتها در حدرد ۱۵ 
متر است. گنجایش آب‌انبارهای ستون‌دار گاه بالغ بر ۳0۲۰۰۰۰ و گاه 
پش‌تر می‌شود (سیرو؛ ۰۲۳۱ ۲۳۳). 

مخازن آب‌انبارهای کوهستانی را با قلم و چکش در دل‌سنگ کنده 
و سقف آنها را با طاق ضربی بوشانده‌اند. گاهی نیز قسمتی از طاق: 
سنگ طبیعی کوه است که زیر آن را هلالی با قلم تراشیده و بقیه را پا 
آچر سقف زده و به یکدیگر متصل کرد‌اند, مانند آب‌انبارهای عنظیم 
گرد کوه دامغان (ستوده, مقالٌ منتشر نشده), اما برای گودبرداری و 
ساختن مخازنی که در زمین نرم و در دشتها ساخته شده در ایران از دو 
رش استفاده گردیدة است. شنیوه زایج, گودبرداری کامل و روش 


جلو خان آب‌انبار حاج کاظم در قزوین 


۳۴ آب انبار 


دیگر که نسبتاً ساده‌تر و کم‌خرج‌تر است «ریخته‌ای» نام دارد. 

۱. گردبرداری کامل: در این روش پس از گودبرداری جای مخزن 
اصلی تا عمق پیش‌بینی شده, کف آن را شفته آهک می‌ریزند و پس از 
سفت شدن کف به چیدن دیوارهای مخزن با آجر یا سنگ می‌بردازند. 
پرای استحکام بیش‌تر و غیرقابل نفوذ شدن مخازن از آجرهای خوب 
هه آبتتفاده بی کقد ی آنبا راستلا فان ای خان رفن توا 
می‌زنند (زنجاب کردن) و در برخی جاها در محلول آب آهک فرو 
می‌برند. ملاط آجرها یا سنگها نیز شفته آهک (ماسه آهک) است. پس 
از آنکه طاق را با آجر و گچ یا خشت و گج یا سنگ و گچ زدند کفو 
بدنه را ساروج می‌کنند. غالبا آب‌انبارهای بزرگ‌تر را با لاه مضاعفی 
از آجر و لای دیگری از ساروج با ترکیبی اندک متفاوت, می‌پوشانند. 
آب‌انبارهای کوچک کاروانسراها معمولا با گنبدی از قلوه‌سنگهای 
ورقه شده پوشیده می‌شوند. اين قلوه‌سنگها مانند آجر روی هم قرار 
می‌گیرند و بالا می‌روند؛ ولی آب‌انبارهای بزرگ همیشه طاقی از گنبد 
دارند (سیرو, ۲۲۷). برکه‌های بسیاری در حاشيه خلیج فارس با سنگ 
ساخته شده و طاق آنها را نیز با سنگ زده‌اند, مانند ب رکه کاکا, طلابی, 
بخرکی, شیخ؛ نیزیز: شاکو و شکری در بندر لنگه؛ برکه زئیس حسن» 
گله‌داری, عباس و بهزاد در پندرعباس که قابل ذکرند. مصالح 
ساخیباش برکتهای عامیه تتریی تارسرن کزان انجرتو جمت ابیت: 
بیش‌تر مخازن با آجر و بیش‌تر سقفها با خشست ساخته ده تا از انتقال 
حرارت به سطح آب جلوگیری شود (ستوده, مقالة منتشر. نشده): 

۲ روش ریخته‌ای؛. در این ررش جای دیرارهای مخزن را به 
عرض معین" و" عمقی: که آب انباز در بایان کار باید داشته باشد 


کودبرداری می‌کنند و داخل آن را تا نزدیک سطح زمین (درست مانند 


بی‌سازی در ساختمانها) شفته آهک می‌ريزند و یکی دو هفته آن را رها 
می‌کنند تا آفبت.لازم زا بکند و کنی خشک و سفت ننزد. سبنن متحوط 
میان این دیوارهای شفته‌ای را که خاک بکر و جای مخزّن اصلی است 
گودبرداری می‌کنند و آنگاه. به بباختن: کف و ساروج کردن بدنة مخزن 
می پر داز ند. دز باره‌ای جایها دیده.شده که پسن از آماده شدن دیوارها و 


پیش.از..گودبرداری قسمت داخل دیوارها, به زدن سقف پرداخته اند 


زیرا چوب بست کردن داخل آب انبار برای زدن سقف. کاری: بسن 
مشکل است (ستوده, مقاله منتشر نشده), برای زدن سقف مخازن آب 
انبارهای بزرگ با توجه به اندازه ابعاد آنها ساختن تعداذی ستون یا 
جرز دز داخل مخزن طنرزوری است: نمونه‌های اين ستونها و جرزهاازا 
در نت البازهای انتون‌دار کارواتتزای نادنماه مشش آب ابا رها 
حاکم هارون (با چهار جرز) و حاجی سید حسین صباغ در کاشان 
می‌توان. دید. (ثبکل صفحه مقابل؛ سبزو ۲۳۲۰-۰۲۲۹): 

آب انبارهای عمومی را غالباً با طاق و گنبد می‌پوشانند و عموماً 
پوششی آب انبارهای بزرگ نیم کره ز دز برخی. مناطق تخم‌مرغی, 
مخروطی يا نزدیک به مخروط است و شیوه معمول طاق‌زنی به صورت 
دورجین. با اين روش می‌توان دهانه‌های تا حدود ۲۰ متر و کمی بیشن‌تز 


را پوشاند. گاه دهانة مخزن آن قدر بزرگ بوده که زدن گنبد بر آن 
غیرممکن می‌شده مانند ب رک گل (کچل) در گراشي لار که دو سه بار . 
گنبدی که بر آن ساختند فرو ريخت و هنوز بی‌گنبد و گل بر جای است 
(ستوده, مقالٌ منتشر نشده). 
آب‌رسانی: آب‌انبارهایی که در مناطق کوهستانی, کوهپایه‌ها ودشتها 
نزدیک به چشمه‌ها با مظهر قناتها ساخته شده‌اند به وسیلٌ مجرایی که 
از مظهر .قنات: یا چشننه به مخازن می‌بیوندد. پر. می‌شوند. 

در پیش‌تر چایها کوشش می‌شود آب از طریق مجراهای زیرزمینی 
يا تنبوشه‌ای به مخازن هدایت گردد. گاهی طول سیر تنبوشه‌گذاری 
شده به چندین کیلومتر می‌رسد مثلاًآب‌انبارهای عظیم گرد کوه دامفان 
از آب چشم پیخار که در دو فرسنگی قلعه واقم بود پر می‌شد (ستوده, 
مقالاٌ منتشر نشده). آب‌رسانی معبولا در زمستان و پیش از جاری شدن 
سیل انجام می‌شود و حجم آب به وسیلا دریچه‌ای ویژه که در مسیر 
جریان آب قرار می‌گیرد تعیین می‌گردد. بیش‌تر آب‌انبارهای کنار 
راههای کاروانی از سیلابهای بهاری رودخانه‌های نزدیک به آنها پر 
می‌شود: خاکریزهای مورّب در بستر رودخانه در" هنگام خشکی 
می‌سازند و آب گرد آمده در پشت خاکریزها را به مجرایی که به 
آب‌انبار می‌پیوندد هدایت می‌کنند. بعضی از اين مخازن یک مجرای 
خروجی در مقابل مجرای ورودی دارند. که مازاد آپ را از آب انبار به 
ببرون هدایت می‌کند. اگر مجرای خروجی کشش کافی نداشته باشد, 
آب در پشت خاکریز چمع می‌شود و پس از سکستن آن دز بستر اصلی 
رودخانه چربان می‌بابد, در منطقهُ تایباد. بنیلاب ابتدا به یک حوضححه 
زارد می‌نود و پس از آنکه رسوبات آن تا اندازهای ته‌نشین شید سر آب 
آن را به حوض انبارها می‌اندازند: در این صورت بردافنت آب ابقدا از 
این حوضچه ضررت می‌گیرد. در تواجی جنوبی ابران چریهای متعمدد 
کوچکي دز مسیر سیلابها ساخته می‌شود. آب باران دز این جویها گرد 
می‌آید و به یک جوی بزرگ‌تر که به آب‌انبار می‌پیوندد هدایت می‌شود: 
گاف دز این مناطق سه:چهار برکذ نردیک به هم به وسیلانهزی ید 
یکذیگر متصل ده است تا اگر آب از یکی سرریز کند به دیگری وارد 
شود. این نوع آب‌رسانی گاه در مناطق کوهنتانی نیز انجام می‌گیرد 
(ستوده: مقالة منتشنر" نشده؛ پامداد, ۲۴): 
آب‌برداری:. برخی از آب انبارهای خصوصی و بیش‌تر آب انبارهای 
عمومی دارای «باشیر»اند (نک آب‌انبازهای خصوصی, همین مقاله): 
آب انبارهای عمومی بزرگ گاه بیش از یک شیر ر چند چال فاضلاب 
دارند. پائنیر به وسیلٌ پلکانهای آجری یا سنگی بة سطح زمین مرتبط 
می‌شود, پلندی و درازا و پهنای هز پله و شیب و بلندی سقف پلکانها و 
همجنین نع سقفت آنها (جناغی یا:گهزازه ای) دز آب انبازها نتفاوت 
است: اندازة بله‌ها گاه حتی درز یک آب انبار یک اندازه تیست: ساتتذ 
آب انبار شیخ‌علی خان در بازار اسدآباد (گلزاری: ۵۳). بلکان هميشه 
در محور مخزن آب آنبار واقع نیست و بستگی به وضع آب انبار دارد: 
رلی هميشه از مدخل تا پاشیر مستقیم ساخته می‌شود تا سور کافی به 


آب‌انباز خاج سید حسین صبام دز کاشان 


پاشیر پرسد (سیرو, ۳۸۸). برخی از آب انبارهای بزرگ دارای دو 
پلکان جداگانه‌اند تا رفت و آمد از آنها به آسانی انجام گیرد. در آب 
انبار ررستای رحمت‌آباد یزد یکی از دو پلکان برای استفاد؛ مسلمانان 
و دیگری ویژ؛ زردشتیان بوده است (افشار, ۸۶/۲)؛ گاهی نیز یکی از 
دو راه پله غصرصی و دیگری عمومی است, مانند آب اننبار مصلّي در 
نائین که پلکانی اختصاصی در داخل باغ و پلکانی دیگر برای عموم در 
خارج از باغ‌دارد (توسلی۱٩).‏ 

مدخل پلذ با شیر در بسرخی از آب انبارها بسپار زیبا ساخته شده 
است. تا آنجا که عامل اصلی زیبایی مجموعة بناهاي اطراف خود 
مسی‌گردد, مانند مدخل زییای آب انبار میدان حسینیسه در افوشته 
(از دیههای نطتز) که در رضع فعلسی موثرترین عامل تزیینی 
میدان است. 

برخی از آب‌انبارهای عمومی- بی‌توجه به بسهداشت - فساقد 


آب انبار ۳۵ 


پاشیرند و پلکانی در داخل مخزن آب, از سطح زمین تا کف آن, ساخته 
شده است و مستقیماً می‌توان از مخَنْ آب برداشت. بسه تسدریج بسا 


: مضنرف آب و پایین رفتن‌سطح آن,پله‌هاي‌پیش‌تری از زیر آب آشکار 


می‌گردد, مانند آب انبارهای حسینیه‌های زواره (آیت‌اله زاد؛ شیر ازی» 
۴ ر گراش و دهکده‌های آن؛ داخل مخازن بر که‌های این ناحیه نیز 
پلکان چهار گوشة کوچک تا کف برکه باخته ده که ر مخل بهآنها 
«پاگنه» می‌گویند (ستوده, مسقالاً سنتشر نشده). نوعی دیگر از آب 
انبارهای عمومی که معمولا گنجایش کمی دارند, فاقد هر گونه پله‌اند ر 
از طریق دریچه‌ای, مانند دهانة جاه, که مستقیماًبه مخزن متضل است با 
دلر از آنها آب برمی‌دارند. این گونه مخاژن در طبس و محمدیذ نائین و 
برخی شهرهای کویری دیده می‌شود (همو؛ آیت اثه زادٌ میرازی: 
۳۴ ۱ 
بادگیرها: براي سالم و خنک نگهداشتن آب در آب‌انبارها تدابير 
معباری چندی اعمال می‌گردد: ۱. مخازن بائین‌تر از سطح زمین 
ساخته می‌شود؛ ۲.. دیوارهای آنها را قطور . می‌سازند؛ ۳. 
بادگیرهاین بر حاشنیا ای ز روی دیرارها تعبیه می‌کنند. این بادگیرها 
که در نواحی کویری وجنوب ایران بسیار پلنده بزرگ گاه با شکوه و 
به شکل استوانه, مکعپ, منشورهای هشت ضلعی پا خزطومی ساخته 
می‌شوند» نقس, اصلی خنک کردن مخازن آب و نیز منازل را به عهده 
دارند. قسمت بالای بادگیرها پنجره‌هایی به شسکلهای گزناگرن دارد و 
دز سراسر داخل این پنجرهها از بل بهپأیین تیفه‌هاي ناژکی فضای 
داخلی بادگیر را ب بخشهای متعدد عمودی تقسیم می‌کند (سیرو, ۲۲۸! 
بهادری, ۲۰). بدین سان کم‌ترین نسیمی از هر سوی بوزد به وسیلاٌ این 
تیفدها به پایین و به سطح آب مخزن راه می‌بابد و پس از برخورد با آب, 
هرای کزم شده زیز سقف را از راه بادگیرهای دیگر با دریچذ بالای 
گنبد (هواکش) به بیرون از مخزن می‌راند (ن؟ شکلي ص ۵٩‏ نشرید 
فنی؛ تزسلی, .)٩۲‏ افزون بر ان تهریة بادگیرها زمي تجزیذ مواد 
ارگانیک را وسط" برخی. از میکروارگانیسمها. فراهم. می‌سازد. 
انداختن ماهیهایی در آب مخزن یز په از میان برداشتن تخم آفات 
کمک می‌کند (سیرو: ۳۲۸). ارتفاع و تعداد بادگیر بستگی به بزرگی و 
کرچکی و اهمیت آب‌انبارها دارد. آب‌انبارهای مهم معمولاً ۲ بادگیر 
دارند. آب‌انبار مصلای نائین دارای ۳ بادگیر است: ۲ بادگیر هوا را بد 
داخل می‌کشند و بادگیر دیگر که در محور مخزن قرار گرفته هوای 
سطح آب را به خارج مي‌راند. آب انبارهایی با ۴ بادگیر نیز وجود دارد. 
بادگیرهای آب آنبار شش بادگیر یزدواقع در خیابان کرمان, مجلششي 
بادگیری, با ۱۲ متر ارتفاع نموته‌ای معتاز به شمار می‌آید ( نک افشار, 
۲ بهادری: ۲۱). 
ماغله بت اف زد شبرازی اف «آب الآرهای هي کربره: مج باستانشناسی و هنر 
ایران, شم ۵, تهران, رزارت فرهنگ و هثر, ۱۳۴۹ ش؛ ابن بلخی, فارس‌نامه, به کوشش 
گای لسترنج ر ریترلد ال یکلسون, لندن, گیپ, ۱٩۲۱‏ م؛ افسر, کر امت‌اثه, تاریخ پافت 
قدیمی شیراز, شسه ۱۰۵ تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۵۳ ش؛ انشار» ابرج, یادگارهای 
یزده تهران, انجمن آثار ملی, ج ۱۳۴۸۰۱ شج ۲ ۱۳۵۴ شس؛ اقتداری, احمد, آثار 


۳۶ آب حیات 


شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیح‌فارس و دریای عمان, تهر ان, انجمن آثار ملی, 
۸ شش ایرانیکا؛ باداد. مهدی, آثار تاریغی کلات و سرخس, تهران, انجمن آنار 
ملی, شم ۰۳۰ ۱۳۴۴ شش بهادری, مهدی, سیستمهای تبرید در معماری کریری ایرن»: 
ترجمه و تلخیص سسعرد مدیری آثاری, نشری فنی و علمی علوم مهندسی, شم ۵, تهرآن, 
۰ ش, صصی ۵۸ - ۶۴؛ بهررزی, علی نقی, بناهای تاریخی و آثار هنری جلگة 
شیراز, تهران, ادار؛ کل فرهنگ و هنر استان فارس» ۱۳۵۴ شن, صعص ۱۴۰ ۱۴۹: 
ترسلی, محمود, ساخت ثهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران, نهران, مرکز 
تحقیقات ساختمان و مسکن, ۱۳۵۳ ش؛ حسینی بزدی, رگن‌الدین, جامع الخیرات, 
تهران, ۱۳۴۱ ش. سس ۳۸؛ دانشنامة ایران و اسلام؛ رضاء عنایت اه ر دیگران, آب رفن 
آپیاری در ابران باستان, تهران, وزارت آب و برق, صص ۱۸۱ ۱۱۸۳ سترده: ملوجهر, 
از آستارا تا استارباد. تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۵۱ ش؛ همو مقال منتشر نشده؛ سیرر 
ماکسیم, کاروانسراهای ایران ز ساختمانهای کوچک میان راههاء ترجم عیسی بهنام, 
تهران, سازمان ملی حفاظت آثار پاستانی, ۱۳۴۹ ش؛ شکورزاده ابراهیم, عقاید و رسرم 
مردم خراسان, تهران, صدا و سیمای جمهوری اسلامی اي ان, ۱۳۶۲.ش؛ فرشاد: مهدی, 
تاریش مهندسی در ایران, تهران, نشر بلخ, ۱۳۶۲ شی؛ کاتب, احمدین حسین, تاریخ جدید 
بزده به کرششی ایرج افشار, تهران, فرهنگ ابران زمین, ۱۳۵۷ ش؛ گلریز, محمدعلی, 
مینودر با باب‌الجنة قزوین, دانشگاه تهران, ۱۳۳۷ ش, صمس ۲۷۶ - ۲۷٩‏ گلزاری, 
مسعرد, کرمانشاهان مب کردستان, تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۵۷ ش, شمه ۱۳۷؛ لستر نج» 
گای, سرزمینهای خلافت شرفی, ترجم؛ محمود عرفان, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. 
۷ شش لنت‌نامة دهخدا, ذیل آبدان, آبگیر, تالاب. برخ؛ لفتتامة فارسی؛ مایل هروی, 
غلامرضاء «بر که‌های هرات», مجل آریانا, کابل, توس ز جدی ۱۳۵۰ ق؛ مخلضی, 
محمدعلی, آثار تاریخی سمنان, تهران, ۱۳۵۶ ش؛ مستوفی«حمداث, نزهةالقلوب, به 
شش گای لسترنج, لیدن, ۱٩۱۵‏ 2؛ الموسرعة الفلسطینیة؛ ناصرخسرو: ابرممین, 
سفرنامه, به گوشش محمددییرسیاقی, تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۵۴ ثن؛ نراقی, حسن, 
آثار تاریخی شهرستانهای کائمان و نطنز, تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۶۳ بی! ورجاند. 
پردیز: «نقس و اهمیت برکهها و آب‌انبارها در پافت شهرهای ایرآن», هثر و مردم, شم 
۸ تهران. ۱۳۵۷ ش, صص ۵ - ۶؛ ویلبر, دونالد, معماری اسلامی برآن در دررة 

ایلخانان: ترجمه بدا فریار: تهران, بگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۴۶ ش: 
1 مجید عابدیلی س مینا سعیدی - هادی عالم‌زاده 


آب خیات, با آب زندگانسی, آب زندگی, آب جاودانگی, آب 
رآ آب حیوان, آب بقاه عين الحيوة, نهرالحيوة, چثبمه‌ای مفروض 
در طلمات ( (ه م) که هرکس از آن بنوشد یا سر و تن در آن بشوید, 
جوان نی از سر گیرد, روزگار شادمان پگذراند و جاودانه رید با عمری 
بی,فاراز یابد. در غرب آن را چشمة جوانی.می‌گویند..اندیش؛ وجود 
چشمة جوانی؛ به ویژه در قرون وسطی در سراسر اروپا رواج گسترده 
داشت و با کف «دنیای نوم تبلور پیش تری یافت چنانگه چون در شال 
۳ م پونس دو للون" (۱۴۶۰--۱۵۲۱م) ایالت فلوریدا را کشف 
کرد, به دنبال شنیدن گفت‌رگوهایی, دربار؛ چشمه‌هاي بهداشتی این 
ایالت. به جست‌وجری چشم جوانی در آنجا بزخاست (هیستینگز, 
2-0۶ 

فکر نوشیدن از آب حیات یا بهره‌ور شدن از هر دارو یا رسیلاً 
جاودان ساز, فکری است با پیشینه‌ای به درازی عمر آدمی در اين کرد 
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خاکی, زیرا برای مردم آنچه هر گز چاره‌ای نداشته است و ندارد, مرگ 
است. این انديشه در فرهنگ بسیاری از ملتها حضور دارد و آن را 
قهرمانانی است که در تحولات فرهنگ و داد و ستدهای فرهنگی میان 
ملتها مبادله شده‌اند و گاه سایه‌هایی از آنها بر روی هم افتاده و 
آمیزه‌هاین بدید آورده است: از میان متون دینی سامی, عهد جدید به 
صراحت از آن یاد کرده. جه در کتاب مکاشفة بوحنا گفته شده است: 
نهری از آب حیات به من نشان داد که در خشنده بود مانند بلور؛ و از 
تخت خدا و بره جاری می‌شنود (۱:۲۲). 

در میان قهرمانان جاودانی جوی, کهن‌تر از همه گیلگمش" پهلوان 
حماسی بابلی و دارای منظومه‌ای به همین عنوان است که داستان وی 
در غرب آسیا گسترده بود ار بر شهر اک (یا اوروک) فرمان می‌راند 
و وجودی دو سوم خبایین دائنت با هیکلی درشت و اندامی فریبنده. 
درستی به نام انکیدو؟ دانیت ۶ از برگ او سخت اندرهگین شد و به 
نزد نیای خویش اوت نپيشتیم" که در طوفان باپل زندگی جاودانهبافته 
بود رفت تا راز زندگی جاودان را از وی بپرسد. جدّش به ار گفت که 
مرگ سرنوشت چاره‌ناپذیر آدمی است. با اینهمه, نشان گیاهی را به 
وی داد که در ته دریاست و خوردن آن جوانی می‌بخشد. گیلگمش در 
باز گشت آن گیاه را په دست آورد. اما وقتی در راه بر سز چاه آب 
سردی درنگ کرد که خود را در آن شست‌وشو دهد. ماری درپایی آن 
گیاه را دزدید و گیلگمش تهیدست ر دل شکسته بازگشت. 

از ان پس آب حیات رارد زندگی قهرمانان می‌شود. یکی از آنان 
که از آن برخوردار شد, آشیل " (آخیلس)؛ پسر پلیزس و تتیس, از 
پهلوانان ایلیاد و از تهرمانان برچست جنگ تروا بود. مادرشن نتیس که 
دلهر؛ مرگ وی را داشت, او را در ررد استوکس (رودی در عالم 
زیرین؛ هادس) فرو برد تا رویین تیش گرداند. ولی آب به آن پامنه که 
در دست مادر بود. رسید و شاهزاده تروایی: پاریس, بعدها از همین 
نقطةٌ ضعف آشیل آگاه شد ر تیری پر پاشنه‌اشس رها کرد و تابودش 
گردانید. 

اسفندیاره قهرمان رویین تن داستانهای ملّی ايران. زندگی مشابهی 
با اشیل دارد. ار روبین تن وارد شاهنامه شده است و فردوسی بادآوری 
نکرده که رویین تنی را از کجا به دست آورده. است (۱۳۴۶/۳). 

در روایات و داستانهای اسلامی نیز نام سه تن آمده است که در پی 
آب حیات رفته‌اند.. دو تن از ایشان از آن آشامیده و زندگی جاودان 
یافته‌اند و یکی ناکام باز کته است: الیاس, خطر و اسکندر ذوالقرنین 
(ه م م). نام الیاس» يکي از پیاهبران بنی‌اسر ائیل, دوبار در قرآن مجید 
آمده است (انعام ۸۵/۶۷؛ صافات ۱۲۳۱۳۷۱). در سور؛ اخیر گزارشن 
رسالت او در.۸ ای کوتاه (۱۲۳س۱۳۰) په صورتی فشرده آمده: ولی 
اشارتی به نوشیدن او از آب حیات نشده است. آما از خضر در قرآن 


مومت (ععمع نو 10۲6۵۱ ع۵ عمامنمم۳ من رتم آم منمتمنه۴ .1 
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مجید نامي برده نشده است. باری, بر پایشمداستانها «خدارند خضر را 
بر دریاها پر گماشته است که هر کسی که به دریا غرقه شود که اجل دی 
هنوز سپری نشده باشد, خضر مرو را پگیّردو کشتی که به دریا راه گم 
کند, راه پدو نماید. و الیاس را خدای موگل کرده است بر خشکی که 
هر کنن که اندر خشکی راه گم کند, الیاس ورا به راه باز برد. و اگر 
کی به بیابان اندر پمیرد: الیاس بر او نماز کند و به گور کندش, چون 
کسی نبود که گورش کند. و هر دو بدین جهان آندر تنیرند تا روز 
بازسین؛ ر هر سالی چرن وقت موسم بود به حج آیند و حج بکنند و 
خانه را طراف کنند و هیچ خلق ایشان را نشناسد و ایشان نیز خویشتن 
به هیچ خلق ننمایند مگر آن کس را که خود خراهند که خویشبتن بدر 
نمایند.. و ایشان. هر,دو. شپ, و.روز بر. امتان محمّد (ص),همی دعا 
کنند» (ترجمة تفسیر طبری» ۴ .)٩۴۹‏ برخی دیگر عکس این 
را دربار؛ این دو گفته‌اندء «خضر و الیاس تا روز قيامت نغیرند که هر 
دو آب زندگانی خورده‌اند. و خضر همه روز در بیابانها گردد و الیاس 
در میان درباها گردد تا کسی که راه را غلط کرده بوده به راه باز آرند. و 
شب به سدٌ ذوالقرنین روئد و تا روز آنجا عبادت کنند خدای تعالی راه 
و تا قيامت شغل ایشان این است» (نیشابوری, قصص الانبیا», ۳۲۸). 
از اسکندر نیز در قرآن کریم یادی نشده است. آنجه هست. گزارشی 
است از گردثن «ذوالقزنین» از مغرب تا مشرق خورشید (کهف 1۱۸۱ 
,)٩٩ 2 ۳‏ برخی از مفتران وی را با «اسکندر» یکی. کرده‌اند. 
داستان رفتن ار به جست‌وجوی آب حیات, از میان مأخذ موجود, گویا 
نخشتین باز در تریغ رل الملوک محمّدین جر طبزی (9۲۴ 
۰ وق ۸۳۹ ٩۲۲‏ م) آمده است. نویبنده پس از شرح گردش د 
جهانگشانیهای وی در سراسر:گیتی (ایرآن, هند. چین و بت, که «همه 
جانن زمین رام او شنده) می‌گوزید: آنگاه ازاآن سري قطب شمال وارد 
ظلمات گشت جنانکه خورشید در جنوب [او] بود, و همراه ۴۰۰ تن به 
جست‌وجوی جشماٌ جاودانگی (عین الُلد) بز آمد, هجده روز در آنجا 
پگشت واشیس به عزاق باز آمد (۵۷۷/۱- ۵۷۸). در این-گزارش؛ 
نامی از خضر نیست. 

گزارشی مفصل‌تر را در میان ماخد فارسی موجوذ, ظاهرا نخستین 
پار حکیم ابوالقاسم فردرسی (ح 2-۳۲۹ ۴۱۶ ق /۸۱۰۲۵-۹۴۱) 
داده است که مانند ماخذ بعدی, خضر را در کناز اسکندر دارد. 
می‌گرید: پس از لشکر راندن اسکندر به مفرپ, وی آراز؛ «آب خبوان» 
را شنید که در ژرفای تازیکنهاننت؛ وابز آن شد که بدان زه بوید و بهره 
بر گیرد. پس ده هزار بارگن همراه با توشه موردنیاز بر گزفت وبا دو 
«مهره» که جرن در شب تیره آب بیند؛ جون آفتاب بتابد, یکی را خود بر 
داشت و دیگری را به خضر داد که راهتمای ار بود. آن در رواله شدند 
ولی بر سر درراهی, اسکندر خضر را گم کرد. خضر به درون تاریکی 
فرو رفت و آب حیات را یافت و سر و تن با آن پشست و «بخورد و 
پیاسرد و برگشت زود» و «سکندر سوی‌روشنایی رسید» (فردوسی» 
۴ -- ۱۶۵۷). 


آب حیات ۳۷ 


آنچه سرچشمة پدید آمدن انديشة آب حیات در فرهنگ اسلامی 
می‌پندارند. آیاتی از سور؛ کهف (۱۸) است: یادآر آنگاه که موسی به 
شاگرد خود گفت من پیوسته راه می‌روم تا به برخوردگاه دو دریا برسیم 
یا همجتان راه را تا زمانی دراز دنبال کنم. چون به برخوردگاه آن دو 
رسیدند, ماهی خود را فراموش کردند و آن ماهی راه دریا گرفت و دز 
آب شد. جون بگذشتند, به شاگرد خود گفت: چاشت ما را بیاور که از 
ان سفر بسیار رنج دیدیم. گفت: آپا دیدی که به آن تخته سنگ پناه 
بردیم؟ من آنجا ماهی را فراموش کردم. و جز شیطان کسی آن را از یادم 
نبرد, و ماهی به گونه‌ای شگفت راه دریا در پیش گرفت. موبنی گفت: 
آنجا همان است که می‌جستیم. پس آن دو پی جویان برآثار پای خود 
بازگشتند. پس بندهای از بندگان ما را یافتند که او را رحمتی از خویش 
بخشيدیم و دانشی آموختيم. موسی به ار گفت: آیا می‌توانم پیرو تو باشم 
که بیاموزی:مرا از آنجه آموخته‌اند تو را صواب و راست؟ (آیه‌های ۶۰ 
- ۰ ۶۶). 

مفّران و مجّدثان در پیرامون این آیات» روایات و داستانهای 
سیاری آوردهاند. بیش‌تر احادیث شیعه در این زمینه, که با احادیث 
اهل تستن همانند است, در آثار علامد مجلسی آمده است. داستان به 
نقل از تفاسیر و مأَخذ امامی چنین روایت می‌شود که جون پیامبر 
قرشیان را از داستان اصحاب. کهف آگاه ساخت [سور: کهف مکی 
است], گفتند ما را آگاه‌ساز از دانشمندی که موسی به. نزد ری شد و 
فرمان بافت از او بیردی کند. فزمود: آن داستان جنان بود که جون 
تورات بر موسی فرود آنذ و خدا با موسی سخن گفت؛.او با خود 
اندیشید که بر روی زمین کسی از من داناتر نیست. خدا به جبریل وحی 
فرمود.. که موسی را دریاب که نابود. شده. است: به او بگوی که دز 
برخوردگاه دو دریا در-نزدیکی تخته‌بنگ. مردی داناتر از. توست؛.بد 
نزد ار شو و از وی دانش پیاموز. 

موسی پیش خود خوار شد و دانست که خطا کرده است و هر اس بز 
او چیره شد. پس به جانشین, خود یوشع بن ون گفت خذامرا فرموده 
اننت که در پرخوردگاه دو دریا مردی را دیدار کلم و از وی چیز 
پیاموزم. یوشع ماهی بریان کرده نمکت سود بر گرفت و روانه شدند. دز 
آنجا مردی را دیدند, بر پشت خفته. جانشین موسی ماهی را بیرون آورد 
و آن را در آب شست و بر تخته سنگ نهاد؛ و آن, آب زندگی بود. از آن 
رر ماهی زنده گثت و روانٌ دریا شد. آن دو چندان برفتند که خسته 
شدند. موسی: گفت خوراک ما زا بیاور کذ از این سفر سخت خسته 
شدیم. پوشم در آن هنگام ماهی را به ید آورد و گفت آن را بر آن سنگ 


ِ بنهادم و فرامرش کردم. موسی گفت آن مرد که در کنار تخته سنگ 


خفته بود: همان اننت که می‌جوییم. آن دو: را رفته را بازگشتند و نرد 
را در آنجا دز حال تماز بافتند. نوتنی شنت تاو نماژٌرا به بیان برد. 
پس او را سلام داد و گفت: آمدهام تا بیاموزی مرا از آنجه آمرخته‌اند تو 
را صواب و راست. مرد گفت: من به کاری مأمورم که تو تاب دیدن آن 
نداری و تو به کاری مأموری که من تاب آن ندارم, موسی گفت مرا به 


۳۸ آپ حیات 


پاری خدا فرمانبردار خواهی یافت. موسی ار را همراهی کرد و آن دو 
بنبی ,شتا با همدیگر گفنند.و ظهور پیامر اسملام رایاه کردند و آن 
مرد موسی را از مصیبتهای خاندان پیامبر آگاه ساخت و هر دو سخت 
بگریستند. و باد فضایل آل محمّد (ص) کردند جندانکه موسی گفت: 
کاش من از آل محمّد می‌بودم. و آن مرد خضر بود - داستان تا پایان 
ادامه می‌یابد (مجلسی, ۳۱۷۰-۲۷۸/۱۳). : 

اما باید دید از خود قرآن در این زمینه چه برمی‌آید. قرآن کریم در 
اینجا نیز داستان را به صورتی فشرده مطرح کرده است: در این آیات 
سخنی از آب. حیات, ظلمات.. خضر و با اشاره به استیاقی برای 
نوشیدن آب‌جاودان سازنیست. موسی می‌گوید: « آنجا همان است که در 
جست و چوی آن بودیم»» ولی چون دوباره به برخوردگاه دو دریا (جای 
زنده شدن ماهی) می‌رسد, شوقی برای نوشیدن از آب مفروض نشان 
نمی‌دهد, بلکه از یافتن آن مرد (عَبدا من عبادنا) شاد می‌شود و می‌کوشد 
از وی رخصت همراهی بگیرد تا از جشم؛ دانش او بهره‌مند گردد. 

آریانا فهرست در خور توجهی از محدثان بزرگ اسلامی ارائه 
می‌دهد. که داستان آب حیات را په صورتی که نزد عامد مردم معروف 
است نمی‌پذیرند (۵۸/۱). علاأمه طباطبای می‌گوید:. گفته‌اند این 
داستان, افسانه‌ای خیالی. است و بدین منظور تصویر شذه است که 
بگوید. کمال معرفت انسان را به سر جشمد آب حیات می‌رساند و از آن 
به. انسان می‌نوشاند. و آن همان زندگی جاویدی است که پس از آن 
مرگ نیست و خوشبختی سرمدی است که برتر از آن هیچ خوشبختی 
نیست, ولی .این سخن بی‌دلیل.است و ظاهر کتاب.عزیز آن را رد 
می‌ کند. در داستائی که قرآن می‌آورد. خبری از جنین جشمه‌ای نیست؛: 
آننجد هست. گفتارهای برخی از مفسران و داستان‌سرایان تاریخ نگاز 
است. که. نه. اصلی. قرآنی. دارد. که اين. گفتارها بدان مستند باشد. و ه 
جنین جشمه‌ای در نقطه‌ای از نقاط زمین مشاهده شده است... و باید 
دانست که آیات. صراحتی در. زنده شدن ماهی پس از..مرگ. ندارد 
(طباطبائی؛ ۳۴۰,۳۳۸/۱۳). 


مخذ: آرینا؛آلوسی, محمود. زوس الععانی, پیر وت دار اخياء الترات العزبی, 2۳۱۰/۱۵ 
۴ -.۴۴,: ۱۳۸/۲۲ سر ۱۴۲؛ ابوالفتوح راژی, تفسین..قم کتابخانة آیت ال 
مررعشی, ۱۳۰۴ ق, ۴۳۳۱۳ ۴۴۸؛ ابوالفداء اسماعیل, قصص الانبياه, به کرشش 
عیدالقادر احمد عطاه پپروت؛ المکتبة الاسلامية, ۱۴۰۱ ق, ۱۳۱/۲--۱۴۱؛ اسکندر 
نامه, روایت فارسی کالیستنی دروغین, به کرششن ایرج افشار: تهران, بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب, ۱۳۴۳ ش: جه ؛ پررداود, ابر اهیم, فرهنگ ایران پاستان, دانشگاه تهران, 
۶ ش. صص ۱۷۰ ۱۱۷۲ ترجمهً تفسیر طبری, تهران, ترس, ۱۳۵۶ ش, ٩۴۶۱۴‏ 
۶ تفسیر. نمرنه. جمعی از. تویسندگان, زیر نظر. ناصر مکارم شیرازی, تهران. 
دارالکتپ الاسلامية, ج ۱۳۶۳۰۲ ش, صص ۴۷۸ ۴۸۴؛ تهانری, محمد اعلی بن علی؛ 


کشاف اصطلاحات الفنون, به کرخش آلریس اثپرنگر, کلکته, آشباتیک سوسیلتی آف - 


بنگال. ۱۸۶۲ ۸: ۱۱۵۵۰۲ جزایری» نعنت اه الرزالمیین فی‌قهش الائیاء 
والمرسلین, نجف, مشورات الرّشی, ۱۳۸۵ ق, صص ۳۲۸ ۳۴۰ دايرة النعارف 
الا سلامية, ۴۰۲/۲ - ۰۶۰۸ ۳۴۷/۸ ۳۵۶؛ دايرة المعارف فارسی,ذیل اسفندیار؛ 
سجادی, جعفر, فرهنگ لفات و اصطلاحات ر تعبیرات عرفانی: تهران, طهرری, 
اش ص ۱؛ طباطبائی. محمد حین, المیزان.. بیروت, موستة الاعلمی 
للمطلیرعات, ۱۳۹۲ ق, ۳۳۶/۱۳ - ۱۳۹۸ ۱۵۹/۱۷ ب ۱۶۱؛ طبرسی: فضل بن حسن, 


مجمع البیان, بپروت, مکتبة الحياةء مجلد چهارم, ۱۵ و ۱۷۷/۱۶ - ۲۳۰۲۱۳ و ۸۰/۲۴ 
۲ طبری, محمد بن جریر, تاریخ, به کرش محمد ابوالفضل ابراهیم. بیروت: 
دارالسریدان, ۱۹۶۷ م؛ همو, تفسیر, بیروت. دارالمعرفة, ۱۴۰۰ ق, ۱۷۵/۱۵ - ۰۱۸۸ 
۴۶ مس ۰۲۳۴ ۵۸/۲۳ ۶۱؛ طوسی, محمد بن حسن, التبیان, پیروت, داراحیاء التراث 
العربی: ۴۳/۷ - ۹۵؛ عهد جذید, کتاب مکاشفة برحناه, ۲۲: ۱؛ فخررازی؛ محمد بن 
عس, التفسیر الکبیر. پپروت, داراحیاء التراث العربی, ۱۴۰/۱۵ نت ۱۶۱ ۱۴۲/۲۱ 
۳ فردرسی, اپرالفاسم, شاهنامه, به کرشش محمد دییر سیاقی, تهران, علمی, ۱۳۳۵ 
ش؛ قامرس کتاب مقدس, تهران. طهرری, ۱۳۴۹ ش؛ کاشانی, ملانتح الله, منهج 
الصادفین, به کوشش علی اکبر غفاری, تهران, اسلامیه, ۳۶۵/۵ ۳۸۶؛ گریمال, پیره 
فرهنگ اسالیز یرنان و ررم, ترجمة احمد بهمش, تهران, ام رکییره ۱۳۵۶ ی #۱۱ 
۸ لغت‌نامه دهخدا: ذیل آب حیوان, الیاس! مجلسی, محمد پاقر, بحار الائوار, پیررت: 
موستة الرفاء. ۱۳۰۳ ق, ۲۷۸/۱۳ - ۳۱۷؛ مسکوب, شاهرخ: مقدمه‌ای بر رستم و 
اسفندیار, تهران. شرکت سهامی کتابهای جیبی, ۱۳۵۶ ش: جد؛ میبدی, ابرالفضل, 
کف الاتترار: تهران: اتیکین ۱۳۶۱ ی 2۷۰۸۸۵ ۲۹۳/۸۰۷۵۹ ۱۲۹۷ ری 
مجتبی, بانزده گفتار, دانشگاه تهران, ۱۳۴۶ ش, من ۱۷؛ نیشابرری, ابراهیم بن منصور, 
قصص الانبیاء,به کرشش حبیب یغمایی, تهران, بنگاه ترجمه و تشر کتاپ, ۱۳۴۰ شس, 
صص ۳۳۸۱۳۳۳-۰۳۲۱ ۳۴۲: نیشابوری, ابربکر عتیق, فصص قرآن مجید, دانشگاه 
تهران, ۱۳۴۷ ش, صص ۲۲۰ - ۲۲۴؛ یشابرری, احمد پن‌دحند, قصص الالبیاه 
بیروت, دارالکتب العلمية, ۱۴۰۱ ق, صص ۰۲۳۱۰-۲۱۸ ۱۳۶۷ هیستینگز, 4۱۱۶/۶ نیز: 
تفاسیر فرآن مجیّد, ذیل آیات پاد شده سوره‌های کهف ر سافات. ‏ ۰ بخش ادبیات 


آپ خیات. نام چند کتاب که دانشوران مسلمان در موضوعات 
گوناگون تألیف. کرده‌اند؛ نویسندگان برخی از ان کتابها اینانند: 
۱ آزاددهلوی: محمد حسین ملقب به مس العلماء مولوی:(2۱۲۴۵ 
۸ ق ۱۸۲۹۱ س ۱٩۱۰‏ م). اثر او نخستین کتاب در باب ادبیات 
اردو پة همین زبان و متضمن شرح.خال شاغران اردو زبان شبه قاره 
هند است. این کتاب شامل دور بخش است: بخش نخست آن دیباجه‌ای 
مفصل پیرامون زبان .اردر و تکامل آن است؛ بخش دیگر په گزارشس 
احوال سر ایند گان اردو زبان و:بررسی, شعر. کلاسیک اردو اختصاص 
یافته است. نویننده با روشی نو و براساس معیارهای تازه, ادییات 
اردو را بررسی کرده و نظراتی تازه ابراز داشته است. نثر .او در این 
کتاب. فصیح: و زیبامنت..جاپ. این کتاب. نخستین با در ۱۲۹۸ ق.1 
۱ م در لاهور صورت گرفته و پس از آن در ۱۳۲۵ ق/۱۹۰۷مو 
باز دیگر در ۱۳۳۱ ق ۱۹۱۳۱ در همین شهر تجدید جاپ شده است: 
۲ استرابادی: محمد جعفر بن ملاسیف‌الدین معروف به شریعتمدار 
سترابادی تهرانی (د. ۱۲۶۳ ق۱۸۴۷ م). کتاب او نوشته‌ای مختصر 
در کلام شیعه به زبان پارسی. است. شریعتندار در اين رساله معانی 
صول دین را بر طبق اصول مذهب شیعٌ جعفری بیان داشته و برای 
رسیدن.به این هدف یکایک اصول این مذهب را بررسی کرده است, 
در پاره‌ای از کتابهای فهرست. اين کتاب فلک مشحون خوانده ثیده 
ست (شورای ملی:۲۳۵/۱۶۰)." 

ظاهرا اصل کتاب شریشمدار استرابادی تا پد حال چاپ نشده 
ست. نسخه‌های خطی آن در کتابخان مرکزی دانشگاه تهران, شررای 
ملی (ساپق), کتابخانة ملی. سنای سابق, مدرسة فیضيه قم, کتابخانة 
موز بریتانیا, کتابخانةٌ میرزا محمد طهرانی و کتابخان سید آقا 


شوشتری در نجف موجود أست. 
رساله آب حیات را یکی از شاگردان استرابادی در ۱۱۶ بیت به 
نظم درآورده است. این رسالة منظوغ در ۱۲۹۶ ق ۱۸۷۹ م هنراه با 
برخی از رساله‌های عملی در تهران به چاپ رسیده و پار دیگر در 
۵ ش با مقدمه‌ای از سید اخمد روضاتی در اصفهان تجدید جاپ 
شده. است. نسخه‌های خطی این رساله منظوم در کتابخانه مر کزی 
دانشگاه تهران و کتابخانة آیت‌اله مرعشی محفوظ است. 
۳. خضری‌بک: از شاعران ترک زبان. آب حیات او منظومه‌ای است 
به زبان ترکی که در ۹۸٩‏ ق / ۱۵۸۱ م آن را پدید آررده است» این از 
جنبه بندآمیز دارد و در زمینه‌های. اخلاقی است. 
۴, کمال باشازاده: شمس‌الدین احمد پن سلیمان. کتاب او در ۱۳۰۴ 
| ۱۸۸۷ م در تهران به جاپ رسیده آست. 
۵. مدنی: ملاعبدالرسول کاشانی (۱۲۸۰ - ۱۳۶۶ ق ۱ ۱۸۶۳ - 
۱۹۴۷ ع اثر ار آب حیات نام دارد و در تسرجمه و شرح دعای 
سمات است . ری آن را,در ۱۳۵۴ ۱۳۵ نگاشته است. در آخر 
کتاب در تقریظ منظوم عربی و پارسی اثر محمد موسوی و مجمد 
صباغ تولایی درج شده است: این کناب دز ۹ شش در کاشان به 
جاپ رسیده اسّت, 
۶ .همدانی: حاج میرزا علی‌اکیر, معروف به صدرالاسلام و ملقب به 
دبیر الحاج  ۱۲۷۰(‏ ۱۳۲۵ ق / ۱۸۵۳ - ۱۹۰۷ م), آثر وی 
منظومه‌ای است در زمینه‌های اخلاقی به سبک نان و حلوا و متضمن 
حدود: ۱۱۰۰۰ پیت که اين. گونه آغاز می‌شود: ۱ 
رو روای دل‌فکز کار خویئن کن فکر کار خویش را از پیش کن 
این منظومه بر ۱۳۱۴ ق ۱۸۹۶ م به خط نسخ: زین‌العابدین 
مجلاتی,در.حایخانه آقا سید مر تضی؛ ظاهراً در تهرآن, به جاپ رسیده 
است. این جاپ چند. تصویر .نیز دارد. 
دیگر کتابهایی 3 دارای این عنوان است: اینها است: 
۱. آب حیات در قزر با.. در ببی. جاپ سنگی شبده. است (مشار: 
فهزست: جابن فارسی: ۲۴/۱). 
۲ آب: حیات:" به زبان اردو: دربار*" اخلاق: و رفتارهایی. که حیات 
چاردانی را سبب می‌شوند. این کتاب در هند جاپ شده است (آقنا- 
بزرگ.. ۲/۱). 
ماخذ: آزاد. محمد خسین, آب سیات, لاهور, ۱۹۰۷ م چه؛ همان, به کوشش خلیفه سید 
محند سالم, لاه ۱٩۱۳‏ م (مقدمه)؛ آستان قدس, فهرست, ۳۰۳/۶ آقا پز رگ الذریعة! 
آیت اه مرعشی, فهرست. بخطی, ۳۲۰/۲ ب- ۳۲۲, ۲۴۰/۱۰ - ۱۲۴۱ بروسه‌لی, محعد 
طاهرء عتمائلی مولفاری, استانبول. ۱۳۳۴ ی: ۱۶۲/۲؛ سنأی سابق: فهرسث خعلی: 
۱ شنررای ملی (سابق), فهرست خلی, ۳۲۶/۱۶؛ فیضیذ قم: فهرست خطی؛ ٩۱۷۵/۲‏ 
کتابخانه مر کزی: فپرنت خطی» ۳ ۵۰۲/۱ کتابخاة ملی, فهرست خلی, ۵۵/۴۶ 
۵۶, ٩۵؛‏ مشار: خانیباء فهرست جابی فارسی؛ همر: مزلفین جاپی فارسی و عربي: 
۲ منزری, احمد. فهرست خطی فارسی, ۱۸۶۸۱۲ نیز: 


۱ و کم را رقمهه0 - ۳۵۲۵ 
۰ ,1968 ,102000 ,1966 - 1895 


سیدعلی آل دارد 


آبرنگ ۳۹ 


آپدار, کسی که در دربار امیران و شاهان آب برای نوشیدن یا 
شست و شو به آنان می‌داد و مأمرر تهید نوشیدنیها بود. به شربتدار و 
شرابدار (ساقی,. آیاقجی) یز . آبدار. گفته. می‌شده,. اما ,در تداول 
امروزی: آپدار خادمی است که کار تهيهٌ جای و قهوه و قلیان را به 
عهده دارد و اسپاب آبدارخانه به ار سپرده می‌شود. متصدی شغل 
آبداری را امروزه آپدارچی می‌گویند. 

اصطلاح آپدار در قدیم برای متصنّدی شغلی رسمی و مهم درباری 
به کار می‌رفت (بیهقی: ۸۰۲؛ نظام‌الملک. ۱۳۶) و جنانکه از منایع 
برمی‌آید به رئیس آبدارخانه (شامل مجموع آلات و ادوات و خادمان و 


ستوران آبداری) گفته می‌شد. در کنار آبدار واژه‌هایی جون شربتدار و 
شرابدار جای دارد. شربتدار خادمی بود که اقسبام شربت در اختیار ار 
بود و مرپاها و آجارها (انواع پروزده‌ها و ترشیها) را تهیه می کرد ر 
انواع حلواها می‌بخت. و در نظام دیوانی زیر دست «آپدار» چای 
داشت. اما شراپدار (ساقی) مأمور شراب در آپدارخانة سلطلتی بود و 
او را شراب سلار (سالار) نیز می‌گفتند و اين شغل از شفل آبداری 
متمایز بود, اگرجه «آپدار» به ندرت په معنی شرابدار (سباقی) نیز به کار 
می‌رفت: برای نمونه در منظومهٌ پوسف و زلیخای امانی و شعر آمیر 
خسرو دهلوی (لفتنامةٌ فارسی), 
آبدار در عهد غزنویان در مفهرم رئیس آبدارخانه متداول بود و در 
زمان صفویه دارند؛ این منصب را «آبدارباشی» می‌گفتند. وی ناظر و 
مّپزسیت افرادی بود که در آبدار خانه کار می‌کردند. «آپدارباشی» و 
نیز همه کسانی که به گوندای با بختن غذا سررکار داشتند, می‌بایست 
از اثراد مورد اعتماد باشند. پس از صفویان نیز سبت آبداری با 
ریاست آبدارخانه (آبدارباشی) از مناصب درباری به شمار می‌آمد ر 
جنانکه منایع موجود به ویژه سفرنامه‌ها نشان می‌دهد, تا بایان دوزه 
قاجاریه نیز این منصب برقرار بوده است. 
مأخذ: اثوری, حسن, اسطلاحات دیرانی, نهران, طهرری, ۱۳۴۱ ش, ص ۱۲۱۴ ببهتی: 
ابر الفشل, ناري, به کوش قنأسم غلی و علی‌اکبر فیاض, شهران ونگین, ۱۳۲۴ ش؛ 
هنیک امین, شمینن: فرهنگ اصطللاحات دیوانی درران مفرل, تهر ان, فترهنگستان ادب 
و ختر ایران, ۱۳۵۷ شن: ض ۴۲؛ علاقد. فاطنه, اصطلاات دیرانی عالم آرای عباسن 
(پابان نامة کازتنناننی ازشد), تهران: دانشنکده ادپیات «انشگاه شر پیت معلم, ۱۳۶۴ ش. 
صص ۱ ۱۲۲ لفتنام فارسی؛ نظام‌الملک طنرسی, حسن بسن علی, سیاست‌نبامه: بسه 
گرششی جعفر نعار, تهران, چیبی, ۱۳۶۴ شی, ص ۰۱۰۵ جمفز کنمار 
آب‌دنگی , نک دنگها: 
آبدیز, نک کاردن. 
آپرسانی, نک آبیارق. 


آبرنگ, گرنه‌ای نگارگری و رنگ‌آمیزی که از آمیختن رنگهای 
خشک با آب و کشیدن آن با قلم‌مو بر روی کاغذ پدید می‌آید. در 
نگارگری به شبوه آبرنگ. گرد یا سود؛ رنگهای گرناگرن گیاهی و 
کانی را با مراد جسپناک همجون صمغ و سریش و سفید؛ٌ تخم مرغ 


.۴ آبرنگ 


(آلبومن) و گاه برای پیشگیری از زود خشک شدن با گلیسیرین و 
عسل درم‌آميزند و په صورت گرد خشک يا قالبهابی فشرده یا به 
صررت بایع نگه می‌دارندر هنگام به کار بردن نوع خشک يا فشرده 
ان, قبلا آنها را با آب می‌امیزند و با قلم‌سوی آغشته بدانها لایه‌ای نازک 
بر رری کاغذ می‌کشمند. 

این مواد عموما شفاف و در خشندهاند و اثری روشن و تابناک از 
خود بر روی کاغذ به جا می‌گذارند و اگر بخواهند رنگی: کدر به کار 
برند. با افزودن اندکی سود؛ سنگ سفید, یا سفیداب بر آنهاء جسّت 
رنگ را بیش‌تر می‌کنند و ماده‌ای کدر به دست می‌آررند. حاصل جنین 
آمیزه‌ای را به انگلیسی بادی کالر" و به فرانسه گواش می‌نامند 
آسیکان ای ان نگ درخشان بابک ناگرا ابرانی 
رنگهای روحی) و رنگهای سنگین (رنگهای جسمی) دیگر دیده 
می‌شوده در شفافیت و کدورت آنهاست. آثاری که به رسیلهٌ این نوع 
رنگپا پدید می‌آید, معمولا در بر ابر نگاره‌های «رنگ روغن», را برنگ» 
نامیده می‌شود. آبرنگ برای بیان حالات زنده و ارتجالی که بلافاصله 
در هترمند پدید می‌آید وسیلة کاملی است و پیش از فر شیو؛ ديگِ 
نگارگری, خصلتها و خصوصیات فزدی هنرمند را می‌نماباند. 

نگارگری آبرنگ پيشينذ دیرین دارد. این شیوه برای مقاصد 
گوناگون, ازجمله نگارگری بر روی دیوار و جرب ر تخته و جز آن, به 
کار می‌رفته است. نخست برای رنگ‌آمیزی از مواد رنگی ساده سود 
می‌جستند. سپس پا آمیختن رنگها به یکدیگر یا افزودن موادی دیگر 
مانند زر و چز آن, تلوعی در رنگها بدید آوردند و بر دامن کاربرد آن 
افزودند و بدین سان, آبرنگ از روی دیوار و گچ و چرب و تخته. به 
روی کاغذ و درون کنابها منتقل گست و گسترش پیش‌تری یافت. 

نگار گری با آبرنگ در ارویا: : نخستیی نمونه‌های نگار گری به شیو؛ 
آبرنگ را در اروپا, در میان آفریده‌های نگار گران سالهای بایان سدةٌ 
۵ م می‌توان یافت که همچنان در سده‌های ۱۶ و ۱۷ م رواج و ادامه 
داشت. آلبر خت دررر" (۱۴۷۱ س ۱۵۲۸ ) پرخی | ز نخضستین مناظری 
را که باید آبرنگ.کامل خواند نقاشی کرد و روبنس" و راندیک" 
طرحها و نقاشیهای زیبا با رنگهای شفاف و تیره پدید آوردند که بعضی 
از آنها نشان دهنده انگلیسی است 

گروهی از ار رگران اروبایی همچون وان استاد" (۱۶۱۰ سس 
۶۵ و آو رکب" (۱۵۸۵ ۱۶۶۳ م) به گونة چشسمگیری با آبرنگ 
کار می‌کردند, ۳۹ به هرحال, از ! ین نگارگر! ن را تمی‌توان 
آبرنگ کار به شمار آورد: زیرا کار آنان با آبرنگ: نیش تر جنبة فتتی 
داشت و درحقیقت. ۳ برای نگارگری با رنگ روغن شمرده 
می‌شد. فقط در هلند بود که در سدهٌ ۱۸ م مکتبی واقعی در نگار گری با 
آبرنگ به رجود آمد؛ نمایندگان اصلی این شیوه: يان شوتن" و دیرگ 


لانگندیک" بودند (جمبرز). در همین سده, نگارگری آبرنگ در 
انگلستان قوام پیش‌تری یافت و مکتب نگارگری با آبرنگ, همة 
امکانات این شیوه را به عنوان یک هتر مستقل, گسترئ داد: این هتز 
به ویژه برای نمایش طبیعت و اقلیم انگلیس, بسیار متتاسب تشخیص 
داده شد و سخت نظر گروهی از نگارگران انگلیسی را به سوی خود 
جلب کرد. در سده ۱۸ م اه شراف انگلیس که که: بسیار میل داشتند 
صحنه‌های گوناگون زندگنی و سفر و شکارهایشان را ثبت و ضبط 
کنند. از اين شنبوه نگارگری استقبال بسیار کردند و از آن بهره فزاوان 
گرفتند. در پایان سد؛ ۱۸ م خرید و فروش آثاری که.از این گرنه 
صحنه‌ها پدید آورده شده بود. سخت رونق یافت و با جاپ و انتشار 
کتابهای مصوّر که با نگاره‌هایی از آنار معماری و خانه‌های پاشکوه 
اعبان و اشراف ر آثار باستانی, آرایش می‌یافت و با آبرنگ 
رنگ‌آمیزی می‌گردید, ما توجه پسیار گنت و رواج یافت و.سپس 
رابطٌ نزدیکی با گراورسازی پیدا کرد. در ۱۸۰۴ م, آبرنگ کاران, 
انجمن پادشاهی نگارگران آبرنگ را بنیاد نهادند همین کار. فرصتی 

برای این هنرمندان پیش آررد که بتوانند آزادانه آثار خود را به نمایشن 
بگذازند و به رقابت با نگارگري رنگ روغن برخیزند. دز آغاز سده 
۷ عم آبرنگ کاران پا بهره‌مندی از تجربه‌های گذشته, به آفریدن 
کارهای اصیل در این زمینه دست یازیدند و یکی از آنان به نام جان 

وارلی » به عنوان آموزگار و ذوست نسل جوان, نگارگری آبرنگ را 
گسترش بیش‌تری داد و طرحهای نرشار از رنگهای زیبای گوناگون 
برجای نهاد.. آبرنگ‌کاران نوین در مبالهای پایان سده ۱٩‏ م: 
دگر گونیهای بزرگی در مین نگار گری آبرنگ در اروپا پذید آوردند که 
به پیدایش: نظریذ نوینی در زمینة ریزگیهای این شیوه انجامید و چرن 
آبرنگ بهترین. وسیله برای. بدید. آوردن بازتاب ور و اثر جرکت 
شناخته شذ, و این ریژگیها نیز . سخت "مورد توجه هنرمندان 
آمپرسیونیست بود؛ پیروان این مکتب گرایش فراوان به نگارگری 
آیرنگ بیدا کردند و رنوار و کامی پیسارو در آناز خرد, آبرنگ را بة 
گون گسترده به کار گرفتند. همچنین, هنرمندان فراننوی هم‌روزگار 
آنان. که در برابر- امپرسیونیسم واکش سخت مق نمودند:به ناجاز از 
شیو؛ آبرنگ بهره بردند و در ترویج آن.کوشيدند. در سالهای بایان 
سده ٩‏ م و آغاز سده ۰ م, دگرگونیهای نوینی در زمین نگارگری 
آبرنگ پدیدار شد و پایه‌های: اساسی آن ازحد نگارگری ذرگذشت؛ 
لیکن این دگرگونی جنبة تضادفی داشت: پل سزان در آفریدههای خود 
به سبک انتزاعي افراطی گرایید و سینیاک نظرية نقطهبردازی زا در 
شیوه آبرنگ به کار برد و راول دوفی ‏ صحنه‌هایی با رنگهای محلی 
پدیذ آورد.. نگارگران امپرسیونیست آلمانی آپرنگ را در روش تأکیدی 
خود پذیرفتند و به کاز بردند. آبرنگ در دنیای تخیلات بی‌بند و باری 
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که پلی‌کلی" ابداع کرد, عنصری اساسی بود. در انگلستان پل ناش" 
احساسات ربانتیک خود را با آبرنگ به نمایشن گذاشت و درجهت 
سنت آپرنگ‌سازی انگلیسی پیش رفت. 
نگارگری با آبرنگ در ایران: اگرجه شیوه نگارگری کهن ایرانیان 
خود گونه‌ای از نگارگری با آبرنگ بوده است, لیکن پيشين کاربرد 
اصطلاح «آبرنگ» که ترجمه یا واژة برایر آکوارل" فرانسوی و 
واترکالر " انگلیسی است, از سالهای میائین دوران صفویه فراتر 
نمی‌رود و ایرانیان نام و اصطلاح ویژه‌ای برای این گونه نگارگری به 
کار نمی‌بردند. چنین می‌نماید که از همان روزگار که نگارگری به شیزه 
نوین آبرنگ در اروپا پدید آمد و رراج یافت, این شیوه راه خود را به 
ایران نیز باز کرد و در نگارگری به کار گرفته شد, زیرا نخستین روابط 
بازرگانی و سیاسی ایرانیان با کشورهای اروپایی, در روزگار پادشاهی 
خاندان آق قویونلو (ئیمة دوم سد؛ ٩‏ ق/ ۱۵ ع).پدید آمد و سپس در 
دوران صفویان رو به گسترش نهاد و با مسافرت نمایندگان و 
فرستادگان سیاسی و بازرگانی و مبلغان مسیحی و هنرمندان اروپایی به 
ایران, بسیاری از مظاهر فرهنگ وین اروبا در اپران شناخته شد و 
رواخ یافث. کهن‌ترین ننونه نگاره‌های آبرنگ په شیوهُ نوین (فرنگی) 
در ايران که اینک موجود است - اگر با دست نگارگری اروپایی 
کشیده نشده باشند سب تک چهر سلطان یعقوب آق قویونلو (۸۹۶ ق/ 
۰۱ م) است که اکنون در موز؛ُ هنرهای تزیینی در تهران نگهداری 
می‌شود. این تک جهر؛ آبرنگ, بسپار زنده و | ستادانه پرداخته شده 
است, می‌توان گفت این نخستین گام کامیابانه در کاربرد.شیو؛ آبرنگ 
در نگار گری ایران است: 

افزون بر اين تک چهره, نفوذ شیوه آبرنگ غربی رادر برخی از 
اثار کمال‌الدین.. بهزاد.. با اثار.. منسرب. بدو,. نیز ,می‌توان یافت. 
آشکارترین این نمونه‌ها: نگار* درویشی است به حالت نشسته از 
روبهرو و نگار؛ٌ جنگ ه شتران که وجود سایه روشن در جهره رٍ جامةٌ 
درییش, و حجم دادن (بعد بخشیدن) به تن شتران, همه حکایت از 
گونه‌ای تأثیرپذیری از نگارگری غربی می‌کند: لیکن باید دانست که 
بیشن‌تر این همانندیها در اين گونه آثار از روی تفنن و تصادف بوده 
است. زیرا تا آن هنگام شیر؛ نوین آبرنگ کاری از سوی هنر دوستان و 
هنرمندان پذیرفته نشبده بود و شیوه‌ای سخت بیگانه و خارج از ذرق 
ایرانی می‌نمود. آثار توجه به این هثراو به ویژه به نگارگری غربی از 
همان نخستین سالهای شهرباری . خاندان صفری.در ایزان: بدیدار 
انست, در این شیوه از هنر, ترجه به شکل طبیعی و شباهت به اضل و 
رعایت اصول و قانونهای مناظر و مرایا (پرسپکتیو) که نگارگری 
ایرانی: یعنن «سبک. میئیاتور. فاقد. آن بود. همواره: ایرانیان: را دجار 
شگفتی و ستایش فراوان می‌کرد و پادشباهان ز بزرگان ایزان زمین که 
بر پایژ خوددوستی می‌خواستند انگاره‌هاي طبیعی ر جقیقی‌ثیان نگاشته 
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آبرنگ ۴ 


شود و یادگار بماند. این سبک نگارگری را که تازه با آن اشنا شده 
بودند. بسیار پسندیدند و در رواجش کوشیدند. از این زمان به بعد. بر 
اثر تأثیرنگارگری غربی. حتی در سنبکنینبانزرسازی نیز شبیه‌سازی 
۳ گزیدن موضوعهای زندگی روزانه کم‌کم پدیدار گردید و نگارگران 
مینیاتور کوشیدندبه جای نگاره‌های تزیینی پیشین و نگاشتن مجالس 
رزم و بزم و شکار و چوگان‌بازی و مغازله و معاشقه, به نگاشتن 
منظره‌های طبیغی و جهره کننایین و درزنماسازی و شاخه‌هاق گل و 
شکوفه و پرندگان و جز آنها بپردازند. گروهی از آنان نیز برای 
خوشایند سفارشس دهندگان, به پیروی از. خواسته‌های آنان, به 
نسخه‌پرداری و تقلید از نگاره‌های اروپایی پا به اصطلاح آن "مان 
«فرنگی‌سازی» آغاز کردند. 

به توئته اسکندزبیک منشی, نختین هرمند آیرانی 
فرنگی را در عجم او تقلید نمود و شایع ساخت»: مولانا شیخ 
محمدسپزواری, فرزند شیخ کمال؛ نگارگر روزگار شاه طهماسب و 
شاه اسماعیل دوم بود و در فن «تذوبر [تزویق] رنگ‌آمیزی» و «یکه 
صورت» دم از یکتابی می‌زد و به گفتذ او, کسی بهتر از او «گونه‌سازی» 
و «جهر‌پردازی» نمی‌کرد..: (۱۷۶/۱). از سوی دیگر: ذر هنن 
زمانهاء دز هندوستان نیز به انگیزه ارتباط هندیان با اروپائیان, سبک و 
شیوهٌ نوینی در مینیاتورسازی «هند و ایرانی» پدیدار گشت و برخی از 
پادشاهان گوركاني هند علاق ریژه‌ای. به طبیعی‌سازی. و تک 
جهره پردازی از خود نشان دادند و پر اثر همبستهیهای دوستانه میان 
باهان ايران و هند.از یک سوریو رفت و آمد هنرمندان و شاعران این 
دو سرزمین به کشورهای یکدیگر از دیگر بسوی, جنبین نوینی که دز 
شیوه نگارگری در ایران: پیش آمده بو تأیید و تشدید.گردید. 

از همین زمان در نگاشتههای زضای عبایی و معین مصوّر, ثباگرد 


که «صورت 


او, به برخی از نگاره‌ها بر می‌خوریم. که به شیوه آبررنگ غربی آفریده 
شده است, از جملة آنها تصویر خود رضای عباسی 
شاگردش مغین مصوّر نگاشتد شده است, 

با ظهور محمدزمان. و ..علیقلی. جَبه‌دار. که مستقیماً در.مکتب 
نگار گران اروپایی آموزئن یافته بودند. این شیره در میان هنزمندان 
ایرانی گسترش فراوان یافت و عملاً از سری هنرمندان و هنردوستان 
ایرانی پذیرفته شد. محمدزمان نه تنها شیره آبرنگ غربی, بلکه 
موضوعهای مسیحی را که سالیان دراز ب پس از او مورد اقتباس و تقلید 
مکرر نگارگران و هنرمندان ایرانی نبود. بدین سرزمین وارد کرد و 
رزاج داد. برادر محمد زمان: مخمد ابراهیم (حاجی محمد) ر فرزند از 
محمد علی و فرزند او محندباقر و فرزند ار محمدحسن و گریا 
فرزند. او محمدصادق.همه آپرنگ‌کاران. استادی.بودند. پس: از آنان 
اپوالحسن مستوفی-غفاری (ابوالحنن اول. هم‌روزگار زندیان), علی 
ابوالهسن. نوم * غفاری 


است که به دست 


اثرف: افشار. "میرزا باباشیرازی. 


موه .3 صافولا ,2.۲ 1۶ 


۳۲ آبری 


(صنیم‌الملک). لطفعلی صورتگر, آقا بزرگ شیرازی, محمودخان 
(ملک‌الشعرا), میرزا علی اکبر خان (مزین الدوله): بوسف, اسماعیل 
جلانن محمد غفازی (کمال‌الملک) و مصورالممالک هنهة در ثیو؛ 
آبرنگ استادان ماهر بردند و شاهکارهایی در این رشته از نگارگری 
پدید آوردند که اینک در موزه‌ها ز مجموعه‌ها نگهداری می‌شود. 
مأخذ: آمریکانا؛ اسکندرییک, ناریخ عالم آرای عباسی, تهران, امیرکییز: ۱۳۵۰ ش؛ 
ایتترنشتال؛. ارری‌من؛ بریتانیکا (همهذیل ورطناهاوط ۲مام) ۱۷۵۱۵۲ ,ما۵ ۵۲اه ۱۷]؛ 
پزپ, آرثرآپهام, «رنگ و رنگ ماید» ترجمة آل سمیعاه سخن, س ۰۱۷ شه ۲ (اردیبهشت 
۶ ش). صص ۲۱۲ - ۲۱۵؛ جمبرز (ذیل ۵۱۵۲۵۱۵۲۳۵۱04882 ۱۷)! ذکاه یحبی: 
«محید زمان», نگاهی به نگارگری ایران در سده‌های دراژدهم و سیزدهم, تهران, ۱۳۵۴ 
ش, صس -۳۹٩‏ ۵۸؛ فرهنگ فارسی (ذیل آب و رنگ)؛ فرهنگ لاظم|لاطباء (ذیل آب و 
رنگ)! فرهنگ نظام؛ فرنک و واگنال؛ ررلدبرک؛ ررلاارت . (هر در ذیل 
پزمتاواعط خمامم ۱۷۵۸۵۴ و مامت ۱۷۵۱6۴ )؛ ززبری: علینفن؛ زیباهناستی دز هتر ز 
طبیعت, دانشگاه نهران, ۱۳۳۸ ش, صص ۴۶ . ۲۷؛ لاروس (ذیل 49۵7616 
نیواستاندارد (دیل 0۱۵۲ ۷۱۷۵۱۵۲ ), یحیی ذگاء 


آپری, . ابوالحسن, محمّدین حسین بن ابراهیم بن عاصم بن 
عبدالّه سجستالی (د ۳۶۲ ق/ ٩۷۴‏ م), حافظ قرآن, و مورَخ و محدّت 
شافعی, از مردم آبره یکی از روستاهای سجستان. برای طلب علم و 
شنیدن حدیث به مصر, شام: حجاز, عراق عرب, جبال, و خراسان سفر 
کرد. و از ابن خزيمة نیشابوری, ابوالعبّاس سراج نیشابوری» زکریا بد 
احمد پلخی, ابونعیم پن عدی استرایادی, ابوعرابهٌ حرانی, احمدبن 
محمدین آزهر سجزی, محمّد بن یوسف هروی, محمدین ربیع جیزی» 
مکحول بیروتی؛ محمدبن سهل قهستانی و دیگر همتایان آنان حدیث 
شنید. علی بن بشری لیثی سجستانی, یحبی بن عماز مبجستائی و 
دیگر ان از او:حدیت نقل کرده‌اند. ان ناصرالدین او را آگاه از علم 
تجوید. و نوسبنده‌ای برکار ثبمرده اسبتِ, اثر معروف او مناقب الامام 
الشافعی است که تذکره‌نوینان آن را در لوغ خود بهترین اثر 
شمرده‌اند. این کتاب ۷۵ باب دارد. گر جه خود نویسنده در مقدمه آن 
شمار بابها را ۷۴ ذکر کرده است. از این کتاب, ۸ برگ خطی که 
در :سده ۵ ق/:۱۱ م.نوشته شده در.کتابخانة. جارالله در استانبول به 
شمارء- ۰۱۶۳۲ و- نسخه‌ای-.عکستی: در" معهد : المخطوطات. العر بية 
المصورة ذر قاهره مزجود است. نویسندگان تراجم با ستایش بسیار از 
از یاد کرده‌اند. وی در رجب ۳۶۳ آوریل ٩۷۴‏ م در سن تقریبی ۸۰ 
سالگی در گذشت: 
مأخد: اين اثبر».عزآلدین, اللباپ, مکتبة القدسی, ۱۳۵۷ ق, ص ۱۱۲ ابن عماد حنبلی, 
ابوالفلاح. شذدرات الذهپ. قاهرم, مکبة. القدسی, ۱۳۵۰ ق, ۴۶۸۳ ب. ۴۷؛ این ماکولا, 
علی ین هية الله الاکمال, حیدر آباد دکن, ۱۳۸۱ ق, ۱۲۲/۱ ۱۲۳؛ اسنوی, جمأل‌الّین» 
طبقات الشافعية, به کوشش عبدالله الجبوری, پغداد, ۱۳٩۰‏ ق. ۸۱/۱؛ حاجی خلیفه, 
کشت الفشرن: استانبرل: :۸۱۹۴٩‏ ۱۸۲۹/۲ ذهبی: کتنتن‌الدین: تذکرة الحفاظه یتروت: 
داراحیاه الترات العربی, ۱۹۶۸ م, ۹۵۴/۳ - ۹۵۵؛ همو, العبره. یه کوششی فواد سیّد, 
کریت, ۱۹۶۱ ۳۳۱۲ سبکی, تاج‌الدین, طبقات الشافعية, به کرشش عیدالفتا 
محتد الدلر و تخرد مجند الطتاحی, قاهره, ۱۳۸۴ ق؛ ۱۴۷/۳ - ۱۴۸؛ سمعانی, 
عبدالکريم, الانساپ, حیدرآباد دکن, ۱۳۸۲ ق, ۶۳/۱ ۶۳؛ صفدی, خلیل بن اییک 
الرافی بالوفیات. به کوششی من. دیدر ینگ, استانبرل, مطبعة وزارة المعارف» ۱۹۴۹ م۱ 


۲ یياقرت حموی, ابوعیدالله. معجم البلدان, به گوشش فردیناند ورستتفلد, 
لایپزیک, ۰۱۸۶۴ ۱۸۷۰ ۳۹/۱۰۲ کاظم موسری پجنوردی 


آب زلال. نام دو منظومه در ادب پارسی از شاعران زیر: 

۱. شوشتری جزایری, میرمحمد عباس بن علی اکبرین مخمد جعفر 
موسوی لکهنوی (۱۲۲۴ - ۱۳۰۶ ق/ ۱۸۰۹ - ۱۸۸۹). اثر او در 
زمیدهٌ اخلاق عملی است. این کتاب در ۱۳۰۷ ق/ ۰ عم همراه 
کتابهای اجنانس الجناس و گوهرشاد ار در لکهنو به جاپ رسیده است. 
یک بار نیز دز مصر چاپ شده است. آقابزرگ تهرانی نام کتاب اخیز 
ار را گرهرشاهوار ضبط کرده است (۲/۱). 

۲. فیض کاثمانی, ملامحسن (۱۰۰۷ 2 ۱۰۹۱ / ۱۶۸۰۰۱۵۹۸ 
م اثر او مختصر است و بیشتر جنبهُ عرفانی دارد. این منظومه به دو 
جرعه تقسیم شده و هر جرعه دارای سه نفس است. جرعه اول خطاب 
به حق تعالی و جرعة دوم خطاب په نفس است. این مثثوی این گونه 
آغاز می‌شود: 


یا مخبی قلب کل‌عارفب فیاض زرارف المعارف 

ستّاز معایب البرایا غفار کبائتر الخطایا 
ر جنین خاتمه می‌بابد: 

از سرتاپای گوش بادت وین آب زلال‌نوش‌بادت 


این منظومه تا به حال به جاپ تر سیده و نسخه‌های خطی آن دز 
کتابخانه‌های مجلس شورای ملی (سابق), برکزی دانشگاه تهران: 
ستای. سابق». آیت‌الله مرعشی, ملی. ملک, دانشکده ادبیات و. نیز 
کتابخانه‌های خصرصی دکتر مفتاح, فخرالدین نصیری امینی و 
سیدمحمدین نعمت‌اله: جزایری: موجود است: 

ماخذ: آقا بزرگ, الذریعة؛ آبت‌اثه مرعشی, فهرست خطی» ۱۳۰/۲ - ۱۱۳۱ سنای 

(سابق)؛ فهرست خلی, ۵۸/۲ - 4۵٩‏ شورای ملی (سابق), فهرست خطی, ۲٩۴/۱۷‏ 2 

۶ ۷۷۷۱ - ۲۷۸؛ کتابخانة مر کزی: فهرست خطی, ۳۰۹۴/۱۳ ۱۳۰۹۷ ۱۱۳۱/۱۶ 

مشار: خانباپا, فهرست جابی فارسی, ۲۴/۱؛ هنو؛ ملفین جابی فارسی و عریی, ۶۶۳۱۳ 

۶۶۴؛ منزری, احمد, فهرست خعلی فازشی, ۱۴۱۷/۴ سیدعبلی آل داود 


آب سالار : ۹ میراب. 


آپستنی, بارور شدن و فرزند آرردن زن از مرد و دوره‌ای که زن 
بجه‌ای را در زهدان: یا به اصطلاح عامه در شکم خود. از هنگام بسته 
شدن نطفة او تاهنگام زادننمل می‌کند. آستن طورت فارشی واژه 
پهلوی «آیستن» و «آینسن» (مکتری: ذیل همین واژه‌ها) و ضورت 
قدیمتز آن «آپستن» ر«آستید, (آبستنی) است. این واژه از پیشوند «آ» 
و دو-کلمة «پسن» به معنی پسز, و «نّن» و پسوند اسم معنی «ایه» تر کیب 
ياه است (بریزی» ذیل.آپستن). اثآیستتین از سویی حال ونیا 
رصف می‌کند. که فرزند پسری در تن یا شکم خود دارد و از سوی دیگر 
پیان‌کنند؛ ارزش و بهایی است که در عقیده؛ چمعی ایرانیان به پسر, 


یعنی جنس نرینه, داده می‌شده است. واژ؛ آبستن در فارسی تهرانی به 


صورت «آستن» و در گویشهای کردی «آرس» (وهبی؛ مردوخ) و اری 
«أرس» (حصوری؛ ایزدیناه) متداول است. در کردی آبستن را 
«زک‌پر» به.معنی: فرزنددار, هم می‌نامند. «زک» در گویش گیلکی به 
ضررت «زک» و «زاک» ز به معنی فرزند و بجه آمده است (ستوده). 
این واژه شکل دیگر واژه فارسی ۰ است که در کلم «زهدان», به 
معنی بجددان و رحم و ترکیب «زه وزاد» و اصطلاح عامیان «زاق و 
زوق» به معنی فرزند و فرزندان بسیار, بازمانده است. در زبان فارسی 
واژه‌های «بارداری و «باردار» که بر‌گردانده فارسی واژه‌های عربی 
«حمل» و «حامل» است: و «حاملگی» و «حامله» نیز به جای آبستنی و 
آبستن به کار می‌رود. گاهی زن آبستن را نیز به کنایه «دوتفسه» (در 
تهرآن)۰.«درگیان» (دو.+..گیان: جان و روح) (در کردستان) و «ایکی 
جانلی» به معنی دوجان و تن (در آذربایجان) می‌خوانند.دو نفسه یا دو 
جان خواندن زن آبستن. بر بای اين باور همگانی است که زن را در 
دورهٌ حاملگی دا رای-دو جان یا تن و با دو نفس با دم, یکی ازآن زن و 
دیگری از آن بچ؛ شکم او می‌انگارند. زن در جامعة ایران اسلامی مظهر 
پاروری شناخته شده و اهمیت. نقش او در آبستن شدن و فرزند آوردن 
است. هدف از ازدراج زن و مرد نیز تحقق بخشیدن به این نقش, یعنی 
پاررری زن است. زن تا بچه نیاورده, در افکار عم مردم ايران بیگانه 
است. بر بنیاد همین بازز یک ضرب‌المثل قدیم‌فارسی می‌گوید :«زن تا 
نزاییده بیگانه است» (هبله رودی. ۸۷). زن با آوردن فرزنده پرد؛ 
بیگانگی را می‌گسلد و اجاق خانواده را روشن می‌کند. زنی که آبستن 
می‌شود و فرزند می‌آورد: رشته پیوندفن را با شوهر و طایفذ شوهر 
استوار می‌کند و به اصطلاح در خانٌ شوهر پاقرص می‌شود. باروری و 
زایاین: به شخضیت زنان وی اعتبار مادری می‌بخشد و شرهر را از 
شأن و منرلت والای‌مقام پدری در جامعه بززخوردار می‌کند. زنان باروٍ 
گوهرشکم با زادنِ پسران بسیار, مردان خود را نم‌آور می‌کنند و نسل و 
دودمان آنان را دوام و استمرار.می‌بخشند. زنان.نازا: با به اصطلاح 
عامه «نروک»» به واسطه ناتوانی در باروری و نیاوردن بچه در خانه و 
جامعه, سرافکنده ر خوار بدشبار می‌آیند و آیند؛ تاریک و نامطمتتی 
دارند. تأخیر در باروری و عقیم و سترون بودن همجون کابرسی 
دهشتناک, پیرسته زنان نازارا می‌آزارد و مایٌ نگرانی و حتی بیماری 
روانی آنان می‌شود: 

جنین‌شناسی: شناخت جنین. در طب ستی ایران ابلامی بر 
مجموعه‌ای از آگاهیها و تجزبه‌های علمی و عقاید دینی و سنتی استوار 
بوده است: طبیبانی مانند علی بن رین طبری ۱٩۲(‏ ۲۴۷۰ ق/۸۰۸- 
۱ م), محمدین زکریّای رازی (۲۵۱- ۳۱۳ ق | ۸۶۵ ۹۲۵), علی 
بن عبان اهزازی (2۳۳۸ ۹۳۹/۳۸۴ ۹۹۳ م۰ ابویک ربیع بن 
احمد اخوینی (نیمة دوم سده ۴ ق | ۰ عم ایوغلی سینا ۴۲۸۰۳۷۶ 
۱۰۳۷۹۸۰۱۵ م) و سید اسماعیل جرجانی (2۴۳۳ ۵۳۱ ق/ ۱۰۴۲ 
۰ ۱۱۳۷ م) با بهره‌گیری از دانش دانشمندان ایران باستان و 
دیدگاههای علمی:مکتب پزشکی جهان آن روز, به ریژه مکتب پزشکی 


آپستتی ۳۳ 
بونان و هند و چندیشاپور, پژوهشهایی در زمینة شناخت و دریافت 
پدیده پیجید؛ آبستنی و چگونگی رشد و پرورش جنین در زهدان و 
پیمارنهای وابستة به آستنی کزده بودند: در نوشته‌های پزشکی 
بازمانده از. این دانشمندان. بخشها و گفتارهایی بد آینتنی 
و موشوعهای مربوط به آن اختصاص داده شده است. نظر کلی قدما 
در بارٌ جای نطفة با این بیان قرآن مجید مطابقت می‌کرد: «یادآر زمانن 
را که گرفت خداوند از آدمیزادگان, از پشتهای ایشان فرزندانشان 
را» (اعراف /۱۷۲/۷). آنان جای نطفة پدیدآرندهٌ جنین انسان را دز 
صلب يا پشت مرد می‌دائستند و مُی‌گفتند در اثر آمیختن آب مرد با آب 
زن در زهدان, نطف انسان بسته و زن آبستن می‌شود. ابوعلی‌سینا آب 
مرد و زن را در گوهر, و گوهر مرد را کار گزار خداوند می‌داننست. او 
سرشت گوهر مرد را آتشی و سرشت گوهرٍ زن را خاکی و آبیختگی 
این دو را آفریننده هستی انسان می‌شمرد (قانون , ۳۴۶/۲ - 
۷ در بار؛ پدیداری جنین انسان و چگونگی تکوین آن از آب نطفه 
به خون بسته و از خون بسته به پاره‌ای گوشت و شکل‌گیری استخوان 
و اندامها, دیدگاهی داشتند که آن را مطابق با مضمون این آیات 
می‌بنداشتند: «ای مردم, اگر در گمانید از انگیخت پش از مرگ پش 
[نشان ترانایی ما بر آن کار آن است که] آفريديم شما را از خاک» 
سپس از نطفه: سپنن از خون بسته, سپس از پاره‌ای. گوشت تمام 
افریده یا تاتمام آفریده تا ررشن سازیم برای شما:[ که هر دو را 
می‌توانیم] و می‌آرامانیم در زهدانهاآنچه بخواهیم تا زمانی نامزد کرده 
آنگاه بیرون می‌آوریم شفا را کودکی: خردسال تا آنگاه که به زورمندی 
خویش رسید, و از شما کسانی‌اند که به جوانی می‌میرند و کسانی که 
بازس برده می‌شوند تا بدترین روزهای زندگانی» (حج /۵/۲۲)؛.«به 
درستی. که آفریديم.مردم را از گلی,ساخته,کشیده آنگاه. او را نطفه‌ای 
کردیم در آرام جایی استوان: سپس نطفه را خونی بسته کزدیم و سپس 
آن را پاره گوشت گردانيديم و آنگاه پاره گوشت را استخوانها کردیم و 
پوشانديم.,:, با آفرین خدا, که نیکوترین 
۴ برزویة طبیب به 


سپنن بر استخوانها گرشت 
هم آفز ننندگان: انست» (مومنون:/۱۲/۲۳ سب 
آمیختن آب نرد و زن دز زهدان و راکد ز تیره شندن آن اشازه می کند و 
مي‌ویسد این آب تیر؛ ایستاده را بادی که در رحم پدید می‌آید, حرکت 
می‌دهد و به صورت پنیر درمی‌آورد. سپس این پنیر همچون ماست بسته 
می‌شود و اندامها از آن پیدا اه (کلیله. ۵۴). جنین وصفی از 

بسته شدن نطفه و تشکیل جنین و تشبیه مرحلاٌ نخست زندگی جنین به 
پتیر و ساست در کتاب طب ملبکی, نوشتة علی بن عباس اهوازی» 
نیز آمده است. این شیو؛ُ تفکر ظاهر أً باید از اندیشة یونانی گرفته شده 
باشذ (الگود. تازیخ پزشکی» ۳۸۲ ۳۸۳): برخی از پزشتکان مععقد 
بودند که نطفه بشنثة شده بش از ۳۵ تا ۴۵ روز بدل به پاره‌ای گوشت 
می‌شود و به صورت جنین درمی‌آید. جنین ۳۵ روزه پس از ۷۰ روز و 
جنین ۴۵ ررزه پین از ٩۰‏ رز جنبیدن آغاز می‌کند (جرجانی, 


الاغراض, ۱۷۵), در آغاز: جنین از خرن حیض تغذیه می‌کند و سپس 


۴۴ آبستنی 


گذرهایی روی جنین و شکاف ناف در میان آن پدید می‌آید. رگی از 
شکاف ناف فراز می‌آید و به سربالای رحم می‌پیوندد. این رگ غذا را 
از زهدان مادر می‌گیرد و به گذرهای روی جنین که راهشانگشوده 
شده است, می‌دهد. آنگاه تن فرزند شاخ می‌زند و اندامهای آن یکی 
پس از دیگری پدید می‌آید (جرجانی, ذخیره, ۵۵۱؛ الاغراض, ۱۷۴). 
در پدید آمدن نخستین. اندامهای. جنین و اینکه کدام اندام نخست 
می‌روید و شاخه می‌زند. میان پزشکان قدیم اختلاف بود. جرجانی نظر 
بقر اط ی و ات چشم در جنین پدید می‌آید و 
نظز انسیا را کد,عتیده داشبت تخت جگر آفریدبم‌شود: اطل 
می‌دانست. به عقید؛ ار نخستین اندامی که در جنین پدیدار می‌شود قلب 
است «لکن آفریده شدن آن در [جنین] حیوانی نخست ظاهر نباشد» 
(ذخیره, ۵۵۲). او مدت آبستنی طبیعی را ٩‏ ماه دانسته و نوشته است: 
جنینی که در ۳ ماهگی در شکم مادر بجنبد «از پس ۲۷۰ روز بیرون آید 
که ٩‏ ماه تمام باشد, لکن در این حساب کمابیشی بسیار افتد» (ذخیره. 
۰ همچنین وی بیرون آمذن بچه از زهدان مادر را په سبب ناکافی 
بودن غذای درون زهدان و گرسنگین بچه دانسته و گفته است که .بجه 
برای یافتن غذای پیشتر در زهدان به جلبش و تلاشس می‌افتد و با 
حرکتهای بسیار خود رشته‌های پیوندش را با زهدان:می‌گسلد: پس 
گسستن پیوندها به جبست و جوی راه گریز از زهدان می‌افتد و بسیار 
زرد گذرگاه یرون آمدن را می‌یابد و په دنیا می‌آید (الاغراض, ۱۷۵). 
شناخت آبستنی: در گذشته پزشکان و. قابلگان نیش را از رری 
دگرگونیهایی که پس از پند آمدن نخستین عبادت ماهانه در حال و 
رفتار و رنگ زنان بدید می‌آمد, تشخیض می‌دادند. مثلا یره شدن رنگ 
پوست:ز لک و پیسنشستن.بر رری چهره: کبودتز شدن رگهای 
پستانها و برجستة و سیاه‌تر ثیدن نوک پستانهاء بد زردی با کبودی زدن 
سپیدی دیدگان ر دل به هم خوردگی همراه با سر گیجه و شکوفه را از 
جملة نخستین نسانه‌های آشکار آپستنی به شمار می‌آوردند. گاهی نیز 
یک روز تمام زن را از خوردن.طعام باز می‌داشتند تا شکش از غذا 
کاملاً تهی شود و هرگونه بوبی از دهانس برود. بعد شب هنگام پیش از 
خوردن هر خوراکی, در زیر دامنش عود دود می‌کردند. اگز بوی خوئن 
عود از راه دهان و بینی‌اش بیرون نمی‌آمد آن را نشانٌ بسته شدن راه 
زهدان و دهان و بینی و بارگرفتن زن می‌دانستند, اگر بیرون می‌آمد, 
نشانذ باز بودن اين راهها و بار نگرفتن زن می‌انگاشتند (همو, ذخیره, 
0۵ 
آبستتی در فرهنگ عامه:. در فرهنگ عامه اعتقاد براين است که نطفه 
انسان در رگی در کمر یا پشست مردجای دارد. جون نطفٌ مرد در رحم 
زن بیفعد.به خواست خدا زن:.آبستن.می‌شود و بچه می‌آورد. این عقیده 
یه گونه‌ای بازتر در داستان قدیم و عامیان شب چهار صد و پنجاهم 
هزار و یک شب بیان شده است: «در مرد رگی است که همذ رگها را 
آب دهد و آب ی 


آنگاه خونی سرخ گردد. پس از آن از حرارت مزاج آب غلیظ و سفید 


شود و رایع او مانند رايحة شکوفة خرماست» (۱۳۱/۳). درباره 
چگونگی شکل‌گیری بچه در شکم مادر باورعامه براین است که نطفه 
پس از. ۳ درره" ۴۰ روزه و یک دور کوتاه ۱۰ زرزه, به شکل بجة 
انسان درمی‌آید. بجه در حلهٌ اول به صورت نطفه است, در چلَّة دوم به 
صورت خون و در چا سوم به صورت یک پاره گرشت. در این هنگام 
به فرمان خدا: فرشته‌ای می‌آید و اين پار گوشت را شکل.می‌بخشد. 
تم ات وا رام ساره وین ان مان دیگرش ره 
ساختن بینی و شرمگاه بچه را هم به خدا وامی‌گذارد. خدا هم نخست 
بینی و بعد. اندام ثری یا مادگی بچه را می‌گذارد و به جسم او کبال 
می‌بخشد. ساختن همه اندامها ۱۰ روز به درازا مي‌کشد. در این هنگام 
به امر خدا اسرافیل تفخهای به شکم مادر می‌دمد و روح در بجه حلرل 
می‌کند. بچه با دریافت روح, در شکم مادر به جنب و جوش می‌افتد 
(کتیرایی, ۷ - ۸). عم مردم دور آبستنی زن را ٩‏ ماه و ٩‏ روز و ٩‏ 
ساعت (نه کم و نه زیاد) می‌دانند. می‌گویند بچه از ماه هفتم آماده بیرون 
آمدن از شکم مادر است. اگر بجه در ۷ ماهگی به دنیا بباید «پا می‌گیرد» 
و زنده می‌ماند. ولی اگر پیش از ۷ ماهگی یا در ۸ ماهگی به دنیا ياید, پا 
نمی گیرد و می‌میرد. بیشینیان عقیده داشتند که بحهای که ۷ ماهه زاده 
شود. زنده می‌ماند لیکن اگر ۸ماهه زاده شود, یا مرده به دنیا می‌آید و یا 
پس از چندی می‌میرد. (جرجانی. ذخیره, ۱۷۵). 
تعیین جنس جنین:. پیشینیان برپایُ شناختی .که از دستگاهها و 
اندامهای پدن انسان و نقش و کار کرد هر یک از آنها داشتند. نظرهای 
گوناگونی دربار,عاملهای موتر:در تعیین جنس جنین انسان, مطرح 
می‌کردند. به طور کلی, نظر پیش‌تر آنان این بزد که سل یک جنس بر 
جنس دیگر به هنگام تکوین جنین بستگی به دو عامل: یکی آب منی د 
دیگری ساختمان,عمومی.بدن مرد.و زن.دارد, در مررد.عامل نخستین, 
بیش‌تر آنان به ویژه ابوعلی سینا و جرجانی معتقد بودند که اگر نطفة 
پدر و مادر هر دو قری و گرم و آب مرد گرم‌تر از آب زن باشد جنس 
فرزند آن دو ترینه واگر نطف هر دو قوی, لیکن برد باشد و آب مرد 
سردتر از اب زن باشد, ای ای به عقیدهٌ 
نان اگر آب مرد از بیضه رانت 
نشیند. جنس فرزند آنان نرینه می‌گرده و اگر از بیضة چپ بتراود و در 
بخش چپ زهدان زن بیفند. جنس فرزند آنان, مادینه می‌شود (همو, 
همان, ,۰۱۱۱ ۵۵۵). پیروان این نظریه. برای اثبات عقیده, زیست 
شناسانة خود به شیوه کار دامپروران ایرانی روی حیوان نر به هنگام 
گشن دادن اشناره کرده و نوشته‌اند:«پعضی جهارباي داران به وقت 
کی ده گر س‌خو اند که از آن گم بان ید ایا راست از 
ببندند تا آب از خای چپ او رود و اگر خزاهند که بجه نر آید: خانهٌ جپ 


بتراود و دز بخشن راننت زهدان زن 


از ببندند تا نب از ز خایةٌ زاشت او رود» (همو؛ همان: ۵۵۶). در مورد 
عامل درم. اعتقاد بز این بود .که برخی مردان و زنان پسترزا ز برخی 
دختر زا هستند, مردانی که تخمی پسرزا دارند برخوردار از اندابی 
نیرومند. ماهیجه‌هایی نه فربه و ه لاغر بلکه میانه: گوئبتی در سختی و 


نرمی معتدل و در رنگ مایل به سرخی, بیضه‌هایی بزرگ و رگهایی 
برجسته و نمایان‌اند و دز نزدیکی با زن افزونین جوی و خستگی 
ناپذیرند: زثان پسرزا نیز از اندام و گوشتق معتدل, خوی و رخساری 
تیکو. طبغی: جابک و شاد. و.معده‌ای قوی و نیک گواراننده 
بزخوردارند. مات ماه ی گر نان مر رام مر اکن 
آنان ۲۱ تا ۲۲ روز و رسیدگی آنان به هنگام و آغاز قاعدگی‌شان زودتر 
از زنان دیگز. است (همانجا). از دبرباز کوششن و انديشة پزشکان و 
مردم این بود که با بهزه‌گیری از تجربه‌ها و آگاهیهای طبی و فرهنگی 
خود, حال و طبیعت اسان را برای تولید جنس دلخواه بگردانند و در 
تعیین جنس چنین دست داشته باشند. این کوششها برخی بریاية 
مجموعه‌ايی از ررشهای کاربردی و استفاده از خرراکیها و گیاهان 
دازویی و برخی بر بنیاد یک رشته اعمال جادوبی و افسونی و مناسک 
و شعایر نمادی نهاده ده بود مثلاًبرای نرینه گردانیدن جنس جنین, 
این کارها را سودمند می‌دانستند: نزدیکی با زن در ۵ روز پس از پاکی 
از عادت ماهائه ر در زرزهای هفتة درم پاکی و در جاهای سرد و هوای 
سرد زمستان و روزهایی که باد شمال می‌وزد و در محل و خوابگاه 
پاکیزه و خرشبو و با حالی خوئن, یا به کاربردن عطرهای خوشبو مانند 
مثلث که عطری مرکب از مشک و زعثران و عرد خام بوده است. 
خوردن برخی خوراکیها یا داروها مانند برنج با شیر و زرد تخم‌مرغ 
نیم برشته, هریسة» بره و مرغ فربه, حلوای شکری و دواء الک ز 
پرهیز از تخمه و ترشی و آب بسیار سرد و دوری جستن از بوی کافور 
و منتی (همو, همان: ۵۵۵؛ دئیسری: ۱۴۸ نب ۱۴۹), در فرهنگ عامه 
برای اينکه طبیعت پشرزایی را در دختران پدید بیاورند و طبع و مزاج 
زنان دخترزا را بگزدانند, آداب و اعمال ویژه‌ای انجام می‌داده‌اند. 
بیش‌تر داب و اعمال عامة مردم زمینه آیینی و نمادی داشته است. مثلا 
خوراندن سیب و خرمای زیاد به زنان دخترزاء یا گذاشتن گردو پای 
سفره عقد دخترانی که می‌خواهند به خانة شوفر بروند. پا نشاندن پسر 
بجه‌ای تندرست و چایکن و زیبا روی زانوی عروس دراتاق حجله و 
نیز توسل به:امامزادگان و: نذر و نیاز: کردن و سفره انداختن از جملهة 
این آداب برد است. 

در فرهنگ اسلامی فرزند دختر و پسر هر دو گرامی داشته شده‌اند 
و به ویژه به پدران توصیه شده که دختران را عینامنند پسران گرامی 
بدارند و میان دخترو پننر تفاوتی نگذارند. در این مورد روایتی از امام 
جهارم 2 آمده است: که جون به وی می گفتند خدا به تو فرزندی داده 
امسته از ذختر و پر نون او یج ن‌پزنیدآوتدهامی‌گفت: آیا الم 
آست. عیب و نقصی ندارد؟ و جون می‌شنید که نوزاذ سالم است: 
بخدای را نسپاس می گفت (حرعاملی:۱۴۳/۱۵۰): 
ویار:: حال مخصوضی: که به زنان آبستن, به ویژه دز ماههای نخستین 
بارداری, دست می‌دهد. نشانه آن به هم خوردن و آشوب دل همراه با 
سرگیجه و شکوفة زدن است. این حال, گاهی در اثر بوییدن بویهای تند 
و زنندهٌ غذاها و یا دیدن برخی خوراکیهای ناخوشایند دید می‌آید. 


آبستنی ۴۵ 
برخی از زنان آبستن در این حال هوس بسیار به خوردن خوراکیهای 
مخصورص و میوه‌های توبرانه و غیر فصلی و چیزهای بد و زیان‌آور 
پیدا می‌کنند. ویار دز میان گروهی از زنان آپستن پسیار سخت و در 
مان گروهی دیگر سبک است. به برخی از زنان باردار هم اصلاً این 
حال دست نمی‌دهد. اگر زیار زن آبستن سبک باشد, معمولا در آخزین 
روزهای ۳ ماهگی از میان می‌رود. اما اگر سخت باشد گاهی تا آخرین 
پاهوای اف ادا بای واه سر مریم سای 
فشار خون بالا و اختلالهایی در ترکیبهای تا بدن و تشنج اندامها 
می‌گردد. این حال را در پزشکی نوین توکسمی" می‌نامند که بیماری 
خون به سبب آلودگی آن با برخی سمها و زهرابه‌های بدن است 
(آکسفرد؛ ذیل توکسمیا؛ پارنت, ۷۷ ۷۸). در نوشته‌های طبی قدیم 
این حال زنان آبستن را نش گشتن» یا نش کگرداءمی نامیدنذ ۳۹۳ 
«آرژری جیزهای شور و تبز و تلخ و ترش» و میل به جیزهای کمیاب و 
حالتهای دل آشوبی وصف می‌کردند (جرجانی, ذخیره. ۵۵۸). حالت 
وبار را در بان فارسی «پیار», «تاس», «تاسه» و «تلواسه» نیز گفتاند 
(تبریزی, ذیل همین واژه‌ها): مردم خراسان این حال زنان آبستن را 
«ْرُون» (شسکورزاده:۱۲۹). گیلانیها «ايشه کوتی» (پاینده, ۲۳) و مردم 
فارس «آرمه» (بهررزی, ذیل همین واژه) می‌نامند. مردم تهران به زن 
آبستنی. که ویار دارد می‌گویند «آزاٍ ویار» گرفته (کتیرایی » ۱۰) با 
«ریاردار» و «ویاری» شده است. گل خواری یکی از همگانی‌ترین 
حالتهای زن ویارداز است. گل ارمنی یا گل سرشویی؛ گل داستانی و 
کاه گل از جمله گلهایی است که معمولا زنان ویاری هوس خوردن آن 
را دارند: اخوینی در زیر عنوان «فی هو الطین» آرزوی گل خوردن 
را گونه‌ای بیماری دانسته که به سیب بسته شدن خون حیض و گردآمدن 
پیه و چیزهای فاسد در معد؛ زنان باردار آشکار می‌شود (ص ۳۷۴). از 
حالتهای دیگر زن ویاردار هوس خوردن برخی خوراکیها مانند آس 
رشته, کوفته, لواشک آلو و گوجه و ترشی هفته بیجار است: برخی 
زنان ویاری به .خوردن برنج خام, تباشیر یا جوهر تباشیر (مایٌ سفید 
رنگی که از خیزران می‌گیرند) و چیزهای زیانمندی مانند خاک و 
زغال سوخته و: فضله مرغ میل. بسیار پیدا می‌کنند. 
ویارانه:. خوراکهای برچائنی و خرش طعم و بویی است که باب 
میل زنان ویاردار است. خوراکهای وبارانه معمولاً عبارتند از آتن 
رشته, کوفته برنجی,: کرفته نخودچی, دلمد, حلیم بادنجان با کشک 
بادنجان, حلیم» خوراک سیرابی و ماند آن. ویارانه را معمولاً مدرب 
بستگان بسیاز نزدیک زن آبستن: به ویژه اگر ویار در نخستین شکم زن 
آیستن آشکاز شود. می‌پزند و همراه با جند نوع ترشی برای او به 
خانه‌اشل می فرستند: 
ویارزدایی:.هرگاه سالت یار با مش کرو فز ون آستتن ساضت رنه 
و دیرزی شود و زن آبستن پیاپی دلش به هم بخورد و شکوفه بزند و 
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۳۶ آبستنی 


مدام گل یا چیزهای زیانبار بخورد, به درمان آن می‌پردازند. طب سنتی 
و طب عامه برای دفع ویار چاره‌هایی به کار پرده‌اند. جر جانی می‌گوید: 
زمانی که در زنی باردار منش‌گشتن خیزد. باید شیت پخته را که با 
انگیین آمیخته و نیم گرم شده است, به او خورانید تا شکوفه زند و 
خلط معده اش پالا آید و پاک شود. او نوشاندن آب ترنج, آب لیمو, آب 
غوره و آب انار و خرراندن گوشت دراج. مرغ خانگی, بزغاله و 
طعامهایی با پیاز و سر کة پرورده و خُردل زده را نیز برای ویارزدایی از 
زنانی که مراج گرم دارند: منودمند دانسته است: همجنین گذاشتن 
ضمادی از سنبل و قَصّب الذیره و انیسرن و خرمای سب و به پخته و 
شراب ریحانی کهن را بر روی شکم زن ویاردار آرام‌بخش حال وی و 
از داروهای ویارزدا وصف: کرده است. (ذخیره. ۵۵۸). از روشهای 
یگ وباززدایی کذ هنوز هم در میان مزدم ایران رواج دارده خوزاندن 
ماهیهای کوچک زند؛ چشمه و رودخانه (باستانی پاریزی, ۴۵۲). يا 
آپ شکمب؛ بختذ گوسفند همراه با تکه‌ای از خود شکمبه است (اسدیان, 
۱ 

تشخیص پسر یا دختر بودن بحه در شکم: ‏ زنان از آغاز دورة آپستنی 
تا پایان آن با شور و ناشکیبایی فراوان در پی تشخیض جنس بچه شکم 
خود هستند. از قدیم در جامعُ ایران تدبیرهای گوناگون برای تشخیص 
نرینه یا مادینه بودن جنس جنین به کار می‌رفته و از راه برخی آزمونها و 
نشانه‌ها حدس زده می‌شده است. یکی از آزمونهای معمول میان طبیبان 
این بود که زراوند. کوبیده را در انگبین می‌سرشتند و خمیر آن راروی 
پشم‌پاره‌ای سبز رنگ می‌مالیدند و آن را به زن آبستن می‌دادند تا صبخ 
ناشتا. به خود برگیرد. زن تا عصر چیزی. نمی‌خورد. در این هنگام اگر 
آب دهان او شیرین می‌شد, بچه را نرینه و اگر تلخ می‌شد بچه را,مادینه 
می‌انگاشتند (چر جانی, ذخیره ۵۵۶-۵۵۵). همچنین, از رری برخی 
نشانه‌های ظاهری در تن و رفتار زن آیستن, جنس بچه شکم او را 
حدس می‌زدند. مثلاً اگر نخستین نشانة آپستنی روی پستان راست زن 
بدید می‌آمد و شیر آن قوام بیش‌تر می‌بافت يا اگر زن آبستن به هنگام 
حرکت, نخست پاي راست خود را پیش می‌نهاد و یا به هنگام برخاستن 
از زمین بر دست راست خود تکیه می‌کرد, اینها را نشانه‌هایی .از بسر 
بودن بجه در شکم ار می‌بنداشتند (دنیسری, ۱۴۸؛ هدایت, ۳۴). در 
فرهنگ عامه جنس نر مظهر قدرت و برتری و جنس ماده مظهر ناتوانی 
و فرودستی. انگاشته می‌شود. بر بنیاد این پندار غمومی مرد منهرم 
پاکی,. خیر و پرکت, و زن مفهوم کاستی را می‌رساند و طبعها و 
خصلتهای مطلوب و مثبت جنبة مردانه, و طبعها و خصلتهای نامطلوب 
و منفی جنبه زنانه؛ می‌گیرند. از این‌رو زیبایی ۰ زرنگی: سنگینی؛ 
سرخی, سفیدی و قدرت که ارزش اجتماعی و فرهنگی مثبت دارند, به 
جنس مرد و زشتی؛ تنبلی, سیکی و جلفی, سیاهی و ضعف که ارزش 
اجتماعی و فرهنگی منفی دارند. به جنس زن نسبت داده می‌شود. 
درنتیجه, هر گاه نشانه‌ای از هر یک از این در دسته صفتها در زن آبستن 
پدید آید, از رری آن پسر یا دختر بودن بچه در شکم مادر را حدس 


می‌زنند. اشیا و ابزارها و زیورها نیز بر بای کاربردشان به دست مردان 
یا زنان در زندگی و ارزشهای نمادی آنها در فرهنگ جامعه. به دودستةً 
مردائه و زنانه تقسیم.می‌شوند: اشیائی مانند شمشیر, خنجر, کارد. 
چاقر, کلید, کلاه و عرقجین که .بیش‌تر مردان آنها رأ په کار می‌برند, 
نمادی از جنس نر و .اشیائی مانند قیجی, سنجاق, سوزن, تکمه, 
روسری, قفل, گردن‌بند. و مروارید. که بیش‌تر زنان آنها را به کار 
می‌گیرند, نمادی از جنس ماده تصور می‌شوند..از سوی دیگره شمشیر 
و خنجر و کارد که ابزار جنگ و برندگی و خونریزی‌اند و کلید که 
وسیلهٌ گشایش است, مظهر نیرو و برتری شناخته می‌شوند و با جنس 
مرد و صفت مردانگی بستگی می‌یابند. پنابراین بینش, هرگاه زن آبستن 
یکی از اين چیزها را در خراب ببیند با در گذرگاهی بیاید و یا به آنها 
گزایشن یاپ جنس فرزند در شکم ار را در ارثباط بامفاهی مردائه یا 
زنانهٌ هر یک از اين اشیا حدس می‌زنند. همجنین, عامةٌ مردم پراساس 
ارزش نمادی مفهوم راست و چپ در فرهنگ, میان دو سوی راست و 
چپ پیکر انسان فرق می‌گذارند و اندامهای راست بدن را مظهری از 
قدزت و برتری, یعنی مردانگی و اندامهای چپ بدن را مظهری از 
ناتوانی و فرودستی, یعنی زنانگی می‌انگارند. از این‌رو اگر پلک چشم 
راست زن آبستن تند و زودتر از پلک چشم چپ او بزند, یا اگر پهلوی 
راست زن پس از ۳ ماه و ۱۰ روزگی بیش از پهلوی چپ او برآمده 
گردد. پا اگر به هنگام ورود په جایی نخست پای راست را پیش بگذارد, 
گبان به پسر بودن بجه در شکم او می‌برند. 

علت شناسی:. . در گذشته اعتقاد بر اين برد که نطفه انسان دارای 
«عرق الدستاس» است, یعنی رگها و عاملهایی پنهانی دارد که سرشت و 
خوی.طبیعی.را از نبلی به سل دیگر منتقل می‌کند (لين؛ ذیل دساس؛ 
جزایری, ۷۵). برخی از پیشینیان بعتقد بودند که شکل و اندامهای بجه 
از مادر و طایف وی و قوت اندامهای بجه از پدر و تبار او پنیاد می‌گیرد. 
از این‌رد, زیبایی وٍ زشتی بجه را از سوي مادر و پرادران مادر و 
تندرستی و بیماری او را از سوی پدر و قبیلهٌ او می‌بنداشتند (جرجانی, 
الاغراض, ۵۱۵). به عقيده عامه, انجام برخی شایستها و ناشايستهاه 
مانند همخوایگی زن و ثوهر در زبانهایی خاص و خجسته: با خوردن 
برخی خوراکیها و میوه‌ها در دورة آبستنی و یا ثبکستن محرمات به 
هنگام آبستنی, اثرهایی نیک یاید بر بجه در شکم می‌گذارد. مثلاً اگر زن 
و شوهر در شب عیدغدیر همخوابگی کنند. بجه‌ای که نطفه اش دراین 
شب بسته شود.. شش انگشتی می‌شود. به.عقیده صبي‌ها اگر نطفة 
بچه‌ای در ثنب ٩۲,هر.ماه.قمری:‏ که قرص ماه پنهان و جهان تاریک و 
دیو تاریکی دز کار است» بسته شود؛ بجة آن نطفه شثن انگنتن, یا 
درسر و با عیبناک می‌گردد (دراور؛. 326), شیخ عبداشه مامتانی 
می‌نویسد:. بچة. نطفه‌ای که در روز جمعه بسته شود, خطیب در شب 
سه‌شنبه مهربان ز گشاده‌دست و خوشبو دهان و.پاک زبان و در شب 
پنج‌شنبه از فرماتروایان. جهان می‌شود (ص ۱۳۸).:.تهرانیها «ماه 
گرفتگی» یعنی لکه یا خال بزرگ کبود یا سرخ تیره رنگ مادرزادی 


روی بوست تن بجه را به سبب دست گذاشتن زن آبستن به روی تن به 
هنگام خسوفب (ماه گرفتگی), «کورچشمی» مادرزادی پسر را به علت 
رفتن زن آیشتن به دزون حرم بی‌بی شهربانو و «شورچشمی» را در از 
فتدن نگا زن حاملهبه کف پای‌مرده با گذشتن تن از روی آن می‌پندارند. 
پیشگیری از آبستنی: زنان معمولاً از سن ۱۵ سالگی تا ۴۵ سالگی 
یعنی سن یائسگی, توانایی باروری بجه دارند. بسیاری از زنان در دورهٌ 
پارداری. خود ب پس از چند. شکم زاییدن, یا به سبب بیماری و ناتوانی 
جسمی و رواثی و یا خطر و زیانهای حاملگن و زایمان: بان ندید 
می‌افتند که از آبستن شدن خود پیشگیری کنند. در طب سنتی ایرآن, 
طبیبان برای پیشگیری از آبستنی زنان پارور و دگرگون کردن 0 
محیط زهدان و لوله‌های تخمدان آنان پرای نگرفتن نطفه مرد؛ 
ررشهای گوناگونی به کار می‌بردند. علی بن عباس اهوازی, حکیم 
اسلامی پیشگیری از.حاملگی را برای زنان بیمار ز زنانی که رحمی 
کوجک‌تر از انداز؛ طبیعی یا موجپی طبی دارند, لازم دانسته, لیکن از 
معرفی داروهای ضدباردازی و چگونگی استفاده از داروهاء به سبب 
بهره گیربهای نادرست زنان از آنها, پرهیز کرده است (الگود, طب در 
دور صفویه, ۳۷۵). روش نیشگیری از آبستنی در طب قدیم عبارت 
بود از ۱. کار برد داروهای خوردنی مانند خوراندن آب بادروک با 
شیر؛ ریحان شیرین (تفلیسی, ۴۳۴), وَسخ (چرک وزیم) گوش استر, 
خون خر گوش (قزوینی, ۳۹۷ ,)۴۰٩‏ کمیز گاومیش و لعاب شتر بة زن 
(دنیسری, ۰۲۲۷ ۲۲۹)؛ ۳. کار برد داروهای مالیدنی مانند جرب کردن 
سر نرینه با قطران یا روغن بلسان و یا سفیداج پیش از همخوابگی با 
زن (جرجانی: الاغزاض, ۵۱۴)؛ ۳. برداشتن پرزه يا شیاف پیش از هم 
بستري. با شوهر: مانند پرزه‌هایی: از مخ. خرگوش, سرگین فیل با 
خرگوش و نعناع (قزوینی, ۴۲۲۰۴۰۹۰۲۷۷ و کعب راسو (دنیسری, 
۳) . دود دادن زهدان مانند دود سرگین فیل (تفلیسی, ۴۳۴)؛ ۵, 
اعمال جادویی مانند بستن یا همراه کردن تخم حمّاض (ترنتک) 
(عقیلی, ۳۶۵) با پای خرگوشن (دنیسری,۲۳۰), با نخستین دندان 
کودک با زن (قزوینی:۳۰۳) و با بستن عّقره یا شنبه برتهیگاه زن (لفت 
نامه,.ذیل.عقره). امروز. نیز. بسیاری. از.روشهای سنتی.پیشگیری .از 
آبستتی میان زنان جامعذ ایزان رواج دارد. مثلا زنان کرمانی و بلوچ 
برای اینکه آبستن نشوند, ريش گیاهی به نام «رک» رامی‌خورند یا 
شیافی از آن را .به خود برمی‌دارند. اين گیاه که به رنگ پلنگ ابلق 
است,. در. کرههای. کرمان در بهار, می‌روید. .می‌گوبند چون پلنگ 
این گیاه را بیرزن می‌آورد و 
می‌خورد (عقیلی: 1۸۶4 جزایری, ۶۸). عقیلی خاصیّت این گیاه زا 
جنین: وصف کرده است؛ «آن زا زن بخورد ویا فرزجه سازد و یا درو و 
با تعلیق: نماید هرگز, آیستن. نگردد. و جون مرد تعلیق نماید مباشرت 
نکند و اگر نماید با هر زن. که مقاربت نماید حامله نگردد» (عقیلی 
۹ در خراسان زنان برای پیشگیری از حاملگی, اندکی شنم قاطر و 
استخوان مرده را می‌کوبند: و با هم می‌آميزند و در غذا می‌ریزند و 


سخت‌زاست, برای اینکه آبستن نشود؛ بیخ 


می‌خورند (شکورزاده, ۱۲۵). 

در فقه اسلامی نیز دربار؛ پیشگیری از آبستنی گفت وگو شده 
است. گرچه در آن گذشتةدور, وسایل امروزی جلوگیری از حاملگی! 
تنها راه پیشگیری جایز شناخته شد. این راه عبارت بود از 
«عزل یعنی جلوگیری از ریختن نطئه به درون رحم. برخی از فقیهان 
معاصر صریحاً دز اين مورد. اظهارنظر. کرده گفته‌اند: دلیل مخالفان 
جلوگیری از آبستنی عبارت است از «تضییع نسل», نسلی که ازدواج 
برای آن پایه‌گذاری شده استه ولی هیچ دلیلی بر خرام بودن تضبیع 
تسل نیست (حکیم. ۵۷/۱۲). 
افگانه: انداختن با سقط بجهٌ نارس رو ناپرورد؛ زنده یا مرده از شکم 
پیش از بایان دور؛ُ آبستنی است. افگانه ممکن است غیرعمدی یا 
عمدی باشد. وقتی زن آبستن به سبب عیب و فساد تخمک یا نطفة مرده 
کمبود هورمونی خاص, ناتوانی و نابهنجاری و بیماری زهدان, انجام 
کارهای سخت و توان‌فرسا. حمل و نقل اشیای بسیار سنگین, افتادن 
از پلندی و ضربة سخت رری شکم و کمر نتواند بچه را در شکم نگه 
دارد و بحه خودبه‌خود بیفتد, سقط غیرعمدی است. طبیبان قدیم په 
علت بیماری بجه افکنن غیزعمدی زنان کمابیش پن بزده بودند. آنان 
معتقد بودند. که بجه انداختن بیش‌تر در:۳ ماه اول آبستنی به سببت 


تبود. همان ت 


ظریف و نازک بودن جلین و مشیمه و در دو سه‌ماه آخرآن به سبب 
پختگی و گران و سنگین بودن بچه روی می‌دهد. آنها ۳ دسته سپب 
برای بجه افکنی تصور می‌کردند: ۱. سببهای مادرسوبی مانند باد وز 
رطربت بسیار درون زهدان که سبب جنباندن و لغزانذن بجه می‌شود: 
سردي سخت زهدان. که بچه را از پرورده ‏ شدن باز می‌دارد. خون ردی 
با اتال نا خی یا با فش پدید آمدن فرجه (زخم) و بواسیر لجمی 
(بولیپ رحم) و آماس (برآمدگی) در زهدان, تب و لرزهای سخت و 
اسهالهای صفراری و بلغمی و لاغری و ناتوانی بسیارٍ زن آبستن. که 
موجب نرسیدن غذا به بجه می‌شود؛ ۲. سببهای پدرسویی مانند رقیق 
بردن آب منی پدر که سبب نازک و ضعیف شدن مشیمه و. ترکیدن آن 
می‌شود؛ ۳, سببهای بیرونی مانند رسیدن سرما به دهان رحم که موچجب 
بسته شدن. راههای غذارسانی به بچه می‌شود. با رننیدن گرما و تری 
بسیار به جنین در اثر نشستن مادر به مدتی دراز در گرمابهه حرکت 
سخت زن در دوره بارداری, زخم رحم و آسیب رارد آمدن به آن ز 
عارضه‌های نفسانی مانند خشم سخت و اندوه بزرگ و ترس ناگهانی 
زن حامله (جرجانی, ذخیره. ,)۵۵٩‏ طبیبان از روی, برخی. نشنانه‌ها به 
بیماری زن آبستن و.ناتواتق زهدان او در نگهداری بچه و. احتمال 
انداختن یا مرگ آن پی می‌بردند: سرخ شدن چشم و چهره؛ گرانی سز 
و.ماندگی تن زن آبستن و درد رحم ار را نشانه‌هایی از بچه انداختن 
می‌دانستند و سنگین شدن بجه دررشکم و رها بودن و افتادن او از سویی 
به سوبی دیگر در شکم, سردشدن ناف, تراویدن گنده و زرداب از رحم 
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۳۸ آپستنم 


و سفیدشدن جشم و سربینی و گوش و سرخ شدن لبها را نیز نشانه‌هایی 
از مرگ بجه در شکم می گر فتند (همانجا). برای حفظ تندرستی و بقای 
بجه دز زهدان و درمان ناتوانی زن در نگهداری جنین, زنان آیستن را 
سخت از کارهای سنگین و دشوار و خوردن خوراکها و داروهای 
زیانمند و فصد یا خون گرفتن پرهیز می‌دادند (همو, همان, ۵۶۰). 
روش درمانی آنان در رفع ناتوانی و پیشگیری از افکندن بچه عبارت 
بود از کاربرد داروهای خوراکی مانند تخم نعناع و بادیان در آميخته با 
روغن انگبین (تفلیسی: ۴۳۷), حقنه یا اماله کردن جرشانده گیاهی 
مانند سعتر فارسی, ابهل, نانخواه, کاشم؛ شبت. باپونه, سداب همراه با 
روغن کنجد و روغن سوسن (همانجا): برداشتن پرزه‌ای درست شده 
از روغن بلسان.و گیاه سعتر و نانخواه؛ یا پنیر مایة خرگوئن, یا شیافی 
از کرد سنگ لاجورد و روغن زیترن (زاوشس, ۲۵۳), مالیدن مرهم و 
گذاشتن ضماد رری شکم و دور کمر ماد مرهمی که از ساییدن مو 
نارسیده بروح (ذرصورتین, ظاهراً همان مهر گیاه) در روغن گل سرخ 
فراهم می‌کردند (حکیم مومن, ۸۷۸) و همراه کردن حرز و افسون و 
بازوپندی که در: آن کزدم می‌گذاشتند: (دنیسری,:۲۴۴), یکی , از 
روشهای پیشگیری از بچه‌افکنی در فرهنگ عامذ ايران قفل کزدن کمر 
زن آبستن بود. این روش درمانی که جنبه نمادی داشت, در بیش‌تر 
جاهای ایران متداول بود. اداب قفل کردن چنین. بود که قابله.دور 
کمرزنی را که در دور حاملگی لک می‌دید, یعنی خونریزی دائنت و 
احتمال افتادن بحه‌اش می‌رفت, بندی می‌پیجید و دوس آن‌را از داخل 
حلقة قفل کرچکی می‌گذر اند و گره می‌زد. کلید قفل را زیر ناودانی رد 
به.قبله می‌آریخت و. وانمرد می‌کرد. که آن را پشت.کوه قاف انداخته 
است. ماما قفل "را در یکی از روزهای آخرین هفتذ ماه نهم آبستتی زن, 
پا پس از زایمان از کمر او باز مي‌کرد. ماماهای بهردی تهران کعر زن 
آبستن را با یک ریسمان ابریشمی هنت رنگ و قفلی که.روی آن 
طلسمهایی کنده شده. برد, می‌بستند. (کتبرایی, ۱۴ ب- ۱۵). ماماهای 
مسلمان هفت .آیه. از سور «بس» که هر یک با کلم «مبین» پایان 
می‌یاید.. می‌خواندند..: و.. در . قفل. می‌دمیدند : (شاملو» ۲۰۳۰). 
خراسائیها دو کلاف نخ پنبه‌ای سفید و آبی‌رنگ را به هم می‌تافتند و در 
هنگام تاپیدن «هفت مبین» را می‌خواندند و به آن می‌دمیدند (شکورزاده, 
۷ ).در لرستان و ایلام کمر زن را با کمربند چرمی پهن می‌بستند و به 
آن قفلی که روی آن دعا.نوشته شده بوده می‌زدند (اسدیان,:۲۵۲): 

پجه افکنی عمدی: . طبیبان انداختن جنین رادر موردهایی مانند بیمار و 
اتنان و. اندک سال:بودن زن: آپسننن. که احتمال رگ او دز سرزا 
می‌رفت. يا بیماری و زخم زهدان یا خفه شدن و مردن بجه در شکم 
ضروری و به مصلخت زن آبستن می‌دانستند (جرجانی, ذخیره,.۵۶۰). 
شیوه آنان در افکندن جنین عبارت بود از خوراندن دآروهای خوراکی 
مانند آب سنداب (دنیسری, ۲۵۳), جوشانده ترمس و بودین آمیخته با 
ابهل ر مشک و محلول شیرگاو و کمیز اشتر و سیکی (تفلیسی, ۴۳۸ .- 


۹ برداشتن پرزه مانند پرزه‌ای که از خمیر زراژند گرد و ابهْل و 


اسپندان کوبیده در زهر؛ُ گاو (همانجاء, یا از زهر؛ خارپشت مالیده 
شده در موم ساخته شده بود (اخوینی, ۲۳۲), دوه دادن رحم با سداب و 
تنخم گزر: سرگین گاو و ماهی شور (تفلیسی, ۴۳۸ ۴۳۹): یا با تنم 
خر و دم اسب (قزوینی, ۰۳۹۴ ۳۹۵). گذاشتن مرهمهایی روی شکم 
و اف و ثریگاه زن مانند مرهم مخ شتری که در گُزاث تبْطی (گونه‌ای 
تره وحشی) کربیده و آمیخته شده است (همو, ۴۵۰)؛ یا مرهمی که از 
بترشتن شحم.حتظل و شلط و برگ سداب در زهرءٌ گاو فراهم می‌شد 
(جرجانی, الاغراض. ۵۱۴) و همراه کردن اندام برخی حیوانها مانند 
پای موش ماده یا انجام برخی کارها که اثر جادریی داشت مانند پا 
نهادن روی مار يا رفتن بر نشان او (دنیسری, ۲۴۰,۲۳۲) و یا به دست 
گرفتن آذربون (فزوینی, ۲۴۸). برخی از زنان آبستن نیز خودسرانه با 
خوردن داروهای گوناگون یا برداشتن شیاف و گذاشتن ومالیدن ضماد 
د مرهم و انجام کارهایی جادوبی و یا دستکاری در رحم, پجة ناخواسته 
در شکم خرد را می‌افکندند. انگیزه‌های گوناگونی مانند داشتن فرزند 
بسیار, به ویژه دختر, فقر خانواده, بی علاقگی به فرزند, نامشررع 
بودن فرزند, دشمنی با شوهر پا با خانواده و طایفُ او بی‌میلی و نفرت 
شوهر و کینه و اختلاف زن و شرهر این زنان زابه انداختن: بجه 
وامی‌داشت. 

قابلگان و زنان سالخورده نیز اين زنان را در اين کار کبک 
می‌گردند. بهاء الدوله حکیم محند علوی خان, شیو؛ کار این قابلگان 
را شرح می‌دهد. او می‌نویسد:وسیلدٌ کار ایشان یک یل یا چوبی 
تراشیده. پیش‌تر از بیخ خیار بود. این چوب را در زهدان زن آیستن 
می‌کردند و سز دیگر آن را با بندی به ران او می‌بستند تا به بالای زهدان 
فرو نرود. یکی دو هفته جوب را همجنان می‌گذاشتند تا خون حیضن را 
بگشاید.همحنین می ویس : برخی ی 
انداختن جنین. استفاده می‌کردند. دور کاغذ لوله شده را نخ ابریشم 
می‌پیچیدند. و آن را در آب زجبیل خیس مي‌کردند و در آفتاب 
می‌گذاشتند. تا خشک شود. بعد کاغذ آغشته به زنجبیل را در زهدان 
خود. فرو می‌کزدند: اين کار را بارها تکراز می‌کردند تا مشیمه باره شود 
و .یجه بیفتد. (الگودا طب دز دورهٌ صفویه,.۲۸۲ .۲۸۳).. پولاک 
پزثبک. آلمانی دوره ناصرالدین شاه جگونگی سقط جنین عمدی را 
چنین وصف می‌کند: قابلگان معمولا با قلابی پوست نطفه را در رحم 
زن می‌تر کاندند: يا زالز به رحم زن آبستن می‌انداختند. برخی از زنان 
حامله رگ پای خود را می‌زدند یا داروهای تهوع‌آوز یا سهلهای قري 
ریا هسته خرما می‌خوردند..اگز این کارها و داروها در.انداختن بچه 
أثز نتی‌کزده "را وامی‌داشتند.تا شکم ایشان"را منت مال دهد با 
کمر .ور شکم آنان. را لگد. کند..(ص ۱۵۳), در خراسان زنان برای 
انداختن بچه ناخواستة خود چند روز صبح ناشتا اب زرشک یا اب 
جعفری کوپیده یا زعفران و یا جوشانده پوست پیاز و روناس ریا ريش 
درخت شاهءترت"می‌خوردند. گاهی نیز یک پر مرغ یا ريشة نهال خرن 
رادر رحم خود فرو می‌کردند و آن را آن قدر می‌جرخاندند تا رحمشان 


خونریزی کند (شکورزاده, ۱۲۶). در تهران زنان آبستن با برداشتن 
شیاف تریاک یا ريشة خطمي آغشته به نفت» یا خوردن چند مثقال 


زعفران یا جند نخود گنه گنه, و یا زهر؛ گاو و برگ بارهنگ ویا - 


بلندکردن اشیای بسیار سنگین دست به این کار می‌زدند (کتیرایی, ۷). 
انداختن بجه به هز شیوه دز جامع ایران پیش و پس از اسلام کاری 
زشت و گناهی بزرگ به شمار می‌آمد. پیشوایان دینی و حکیمان عموماً 
زنان را از انجام اين کار پرهیز مي‌دادندر و باز می‌داشتند. در دین 
مزدیستا اگز زن آبستتی بچذ خود را عمداً می‌انداخت او راءکشنده 
رالاترین آفریده‌های اهورامزد! و گناهکار و ناپاک می‌شناختند. زنانی 
که بجه می‌انداختند. اگزیر بودند از در عنصر پاک و مقذس آب و آتش 
دور جویند تا مپادا آنها را آلرده و ناباک کنند (الکرد. تاریخ بزشکی. 
۴ در جامعذٌ زرشتیان یزد حنی زنانی که فرزندانی. مرده به دنیا 
می‌آوردند, ناپاک شمرده می‌شدند و از آنان پلست زدایی می‌شد 
(بویس, ۱۶۶). در اسلام نیز افکندن بجه به دست پدر یا مادر و یا به 
کیک هر کس دیگر؛ قتل نفس و حرام و از جمله گناهان بزرگ په 
شمار آمده است. در فقه اسلامی برای این گوئه زنان کیفر و عقوبتی 
سخت ذر هر در جهان پیش‌بینی شده است (مشکینی, ۱۱ 2 ۱۴). 
نازایی: این بیماری را در اثر عیب در سلولهای جنسی نطفهٌ مرد يا 
تخمک زن, کجراهیهای زهدان, بسته شدن لوله‌ها و گلوی زهدان, قطع 
قاعدگی, چاقی با لاغری بسیار زیاد زن, تباهیهایی در دستگاه زاد و 
زه,.آشفتگیها و هیجانهای: روانی. بدغذایی و نارسایی در ترارزش 
هورمونهای نجنسی: و زیاده روی در همخوابگی, دانسته‌اند (مجبطفوی, 
# ۱۰۳). نعکن است زنان از پیش از ازدواج ستزون باشند یا 
اینکه , پس از ازدواج و یک با جند شکم زنده زا کردن: عقیم شوند. ذر 
گذشته طبیبان.برای,دریافت.سیب. بیماری. نازایی,.زهدان زنان را با 
کمک ماماهای با دانش ز آزموده معابنمی‌کردند. دز اين گنه معاینهها 
«لولب» به کار می‌بردند و ررش کارشان «دیدن و پسودن با انگشت», 
یعنی وه راژینال بود. لرلب کارابزاری بود که امروز آن را 
اتتگراز مات با انا هدن را باژمی کردندنو دزون: آن را 
من گایدند. (هتوه 4۶۸.۰۶۴ محقق:" ۲۰ ): 

در" نوشته‌های .طبی سنتی, كٍِ" زنان و مردان و عیب و 
نقصهای زهدان زنان و ناتوان بودن آن در گرفتن تخبک و عیب مردان 
در بارورکردن زهدان زنان شرح داده شده است. فربهی و گرشتالو 
بودن زن, دید آمدن پاره گوشنت یا باسور؛ يا زخم و پیه در زهدان, 
پدیذاری بادهای سخت در آن, حرکت و جابه‌جا شدن زهدان و سده 
بودن زهدان و پنهان شدن خلط در کاواک آن (جرجانی, ذخیره, ۵۵۳: 
همو. الاغراض: ۵۱۲؛ اخوینی: 1۵۱۸ دنیسری: ۹۷) و بدی.مزاج 

هدان یعنی گرمی با خشکی یا ننردی:ویا تری بسیار آن را از عیبهای 
زنان (اخوینی. ۰0۵۱۸ سخت وگرم یا سردبودن ملی, یا کوتاهی و 
گرژی یا برآمدگی پشت و سرنگون بودن نرینه را به گونه‌ای که نتواند 
نطفه را از درازای گردن زهدان به درون آن بریزد (جرجانی, ذخیزه, 


آبستنو ۳۹ 


۳ با قطم. عصبی از بیضة مرد و زیان دیدن آن را به هنگام بیرون 
کردن سنگ مثائه از جمله عیبهای مرد و نیز یکسان بودن طبع آپ مرد و 
زن را از شببهای دیگر نازاین: (اخوینی: ۵۴۶) می‌دانستند: برای 
شناخت اینکه بیماری نازایی از زن است يا مرد, روشهای گوتاگونی به 
کاز می‌بستند. . همگانی‌تریین این ررشها برداشتن پرژه* آزمون ادرار و 
منی و دوانیدن زن و شوهر روی کشتزار بود. مثلاًبه زن,نازا سیریا 
گرد (ضمغی بدپری از درخت انگدان) می‌دادند تا شب هنگام به خود 
پردارد. بامذاد دهان او را می‌بوبیدند: اگر دهانشن بوی سیر یا انگرد 
می‌داد, عیب: را از شوهر زن می‌دانستند (همو, ۴۵ با در دو تغار 
سفالین خاک می‌زیختند و در هر یک.هفت دانه گندم, جو, نخود و 
باقلی مي‌کاشتند: از ژن و شوهر می‌خواستند که هر کدام په مدت یک 
هفته در یکی از آنها ادرار کند. بعد از یک هفته دانهها را آب می‌دادند. 
دانه‌های هر تغاری که نمی‌رویید. سبب نازایی را از کسنی که در آن 
ادرار کرده بود, می‌بنداشتند (جر جانی, ذخیره, ۵۵۴!دنیسری, ۱۳۹- 
۰ آب مرد و زن را جداگانه در در جام آب می‌انداختند. منی هر 
یک بر روی آب می‌آمذ و می‌ایستاد. آن را نشانة خام بودن منی و سبب 
نازایی را از ضاحب آن می‌دانستند (جرجانی: ذخیره: ۵۵۴؛ انخوینی, 
۶ زن و شوهر را چندبار دز دو باریکه از کشتزاری آب گرفته به 
صررت جداگانه می‌دوانیدند. هر یک از کشته‌ها که خشک می‌شد و 
نمی‌رویید, سبب بارناآوردن را از آن کسی می‌دانستند که در آن پاریکه 
دویده بوده است (تفلیسی, ۳۳۴). 

در طب قدیم نشانه‌هاین برای هر یک از جهار مزاج گرم و خشک 
و سرذو تر که از شبهای نازایی ثناخته می‌شد, گذاشته بودند. 
لاغزی تن: بسیاری مری آزهار: و اندک واسیاه گونه بودن خون حیضن 
را از نثبانه‌های.مزاجهای گرم و خشک. نبودن موی زهار و اندک و 
تنک و سفیدگونه بودن بخون حیض را از نشانه‌های مزاج سرد و آب 
روش زهدان و رطربت پسیاز آن را از نشانه‌های مزاج‌تر به. شمار 
می‌آوردند. برای گرداندن این طبعها و آَفت‌زدایی از زهدان زنان نازاو 
آماده کردن محیط. آن. برای:گرفتن تخمک و پرورش بچه, از برخی 
گیاهان دارویی و خوراکیهای: مقری" و" شیافهای. خاصن.. استفاده 
می‌کردند (اخوینی,.۵۱۴:-۵۱۷۰). از روشهای پسیار معمول رفع 
نازايي زنان در فرهنگ عامّه, روش «چله‌بری» بود. جله‌بری آداب 
زدردن و دور کردنْ اثرجادویی و افسرنی «چله» از زنی بود که بر از 
«حلّه افتاده» بود و از ۳ نمی‌شد. به اعتقاد عامه مردم» ژن زانو در 
۰ روز پس از زايش معمولاً لک می‌بیند. اين لکه‌های خونی را «خونِ 
فاس» يا «خرن ولادت» و ۴۰ ررزی را که زاثر لک می‌بیند «ایام 
نفاس» و دوره «ژَجگی» می‌نامند.. زنان زائو در این ایام به اصطلاح ِ* 
(جله‌در» و ناپاک‌اند و معنا اسیب‌پذیر و اسیب‌رسانند. از این رو, در 
این ۰ روز اگر ژنان زائو تنها بمانند, یا گرب تازهزا به اتاتق آنان برود. 
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۵۰ آپسکرن 


با گوشت خام به نزدشان ببرند. جادو بر آنان اثر می‌گذارد و به ايشان 
جله می‌افتد و ایشان «حلّه گیر» می‌شوند و دیگر آبستن نمی گردند. در 
این ایام: رقیبان و مخالنان آنان: اند هوو و مادر و خواهران شوهر, 
می‌توانند با نوشتن برخی اوراد مخصوص و انجام کارهایی چادویی, 
پختشان را ببندند و حلّه‌گیرشنان کنند. همجنین اگر زائوبی در دور 
زچگی خود به اتاق عقد دختری برود و در هنگام خواندن خطبه عقد 
حضور داشته پاشد, له او پر آن دختر می‌افتد. برای جلّبری و باطل 
کرذن افر جادو از زنی که بز او له افتاده, آداب گوناگونی میان زنان 
عامی‌هست. همگانی‌ترین این آداب ریختن «آب چه» روی سر زن نازا 
در گرمایه است. آب چله انواع مختلف دارد. مانند آب ابریشم هفت 
رنگ, آب بوق؛حمام با پوست تخم‌مرغ, آب پیر اهن قیامت؛ آب «جهل 
کلید», آب دبام‌خانه. آب ده زائو یا آب «جام جهل, کلید»». آب 
مرده‌شویخانه و آب هزارپا. هر یک از این آبها به روش خاصی تهیه و 
پا آداب ویژه‌ای که بیش‌تر جنبة نمادی دارد. بز سر زنان نازای چله گیر 


ريخته می‌شود. مثلاً در نایین, این ورد زا «بریدم چلا فلانی دختر فلانی 
را از جن و انس و عفریت و دیو و پری» ۷ بار در روز چهارشنبه 
بی‌خواندند و دز یک تکهپارچه اپریشم ۷ رنگ می‌دميدند. هر باز که 
ورد را می‌خواندند, گرهی هم به ابریشم می‌زدند..زن نازا این ابریشم ۷ 
گره خورده را روز جمعه در جامی آب می‌انداخت و با آن آب سل 
می‌کرد. بعد ابریشم آب دیده را رری بازوی راشت خود می‌بست و 
همان شب با شوهرش می‌خوابید. روز جهلم ابریشم را از بازوی خود 
باز. می‌کرد و آن را آتش می‌زد و زهدان خود را,دود. می‌داد. خاکستر 
آبریشم نسوخته راهم به نیت بجه‌دار شدن می‌خورد (بلاغی, ۲۸۳). در 
تهران زائو روز دهم که به حمام می‌رفت؛ ۰ پار.جامی را: که «جام خل 
کلید» نامیده می‌شد, دز آب باک تشت 9 یا لگلی فرو می‌کرد و درمی‌آورد. 
این آب را به نیت جلهبری و بجه‌دار شدن بر سر زن ناژا که رو به قبله 
نشسسته بود, می‌ریختند. جام چهل کلید جام برنجین یا مسین کوچکی 
است که بر دیوارةٌ پیردن و درد آن «جهار قل» بعنی ۴ سوره + قرآن که 
با فعل امر «قل» آغاز می‌شود, ۳ آیه‌هایی | ز سوره.«رس» و دعاهایی 
دیگر. کنده شده است, ۴۰ کلید کوک نیز که روی هر یک «بسم اله» 
کنده یا نوشته‌اند, به.جام بند شده است (بلوکباشی؛ ۶۶ - ۶۷), 
ماخذ: ابرعلی سیلا, حسین‌بن عبدال: قانون: ترجمة عبدالرزحمان شرفکندی, تهران, 
۰ شی؛ اخویتی بخاری: ری‌بن. احمد. هدایةالتملمین, به کرئبش جلال 
ی؛ اسدیان خرم‌آبادی, محمد ودیگر ان, پاررها و دانسته‌ها 
در لرستان و ایلام, تهران, مرکز مردم‌شناسی ایران, ۵۸ شب الکرد. سبریل. تاریخ 
پزشکی ایران: ترجمه پاهر فرتانی: تهران, امیرکییر, ۱۳۵۶ ش, صضن ۳ 
همو. طب در دور صفریه: تر جع محسن جاویدان, دانشگاه تهران: ۱۳۵۷ ش, صصی 
۴- ۱۳۰۱ ایزدپناه, حمید. فرهنگ لری. تهران, انجمن فرهنگ ایران باستان, ۱۳۴۳ 
ی (ذیل ارس)؛ بارنت, آنتونی, انسان, ترجمهٌ محمد رضا باطی ر باء طلمت نفرآبادی. 
تهران, نشرنی, ۱۳۶۳ ش؛ باستانی پاریزی, محمد ابراهیم. فرمانفرمای علم, تهران, 
علمی, ۱۳۵۸ شی؛ بلاغی, عبدالحنجه. فرهنگ تاریخ نایین, تهران. ۱۳۶۹ ق؛ بلوکباشنی 
علی, فرهنگ عامه. تهران, وزارت آموزش ر پرورشی, ۱۳۵۶ شی؛ بویس, مری, «دیانت 


سر لو 
متینی. دانشگاه منشهد, ۱۳۴۴ در 


زرتشتی در دوران:متأخره. دیانت زرنشتی, ترجمٌ فریدون وهمن. تهران. بنیاد فرهنگ 


ایران, ۱۳۴۸ ش؛ بهروزی, علی نقی, واژه‌ها و مثلهای شیرازی و کازررنی, ادار؛ کل 
فرهنگ و هثر فارس, ۱۳۲۸ شش (ذیل آرمه)؛ باینده, محمود. آیینها و پاررداشتهای گیل و 
دیلم. تهران. بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۲ ش: پولاک, یا کرپ ادوارد. سفرنامه, ترجمة 
کیکاورس جهانداری, تهران, خرارزمی: ۱۳۶۱ شس. صص ۱۵۲, ۱۵۴؛ تبربزی, محمد 
حسین بن خلف, برهان فاطع, یه کرششی محمد معین, تهرآن, مپر کیره ۱۳۶۱ شی (ذیل 
آبستن)؛ تفلیسی, سبیش‌بن_ابراهیم. «بیان الصناعات», فرهنگ, ایران زمین, تهران, 
۴ نی؛ جرجانی, اسماعیل, الاغراض الطلبية, تهر ان, پنیاد فرهنگ ايران, ۱۳۴۵ ش؛ 
همو, ذخیر؛ خواززشاهی, به کرشش سفیدی سیرجانی, تهران, بنیاد فرهنگ ایران» 
۵ شی؛ جزایری: غیاث‌الدین, «متشأً پیدایس طب سننی و خذمات آن در گذشته و 
حال», مجموعهٌ مقالات دزبارء طپ سنتی ابران: تهران, موس مطالعات و تحقیقات 
فرهنگی, ۱۳۶۳ ش؛ خر عاملی, محمد بن حسن, وسائل الشيعة, به. کوشش عبدالرحیم 
ربانی شيرازی, بیروت, دار احیاء التراث العربی؛ حصوري, علی, گزارس گرشهای 
لري, تهران, طهرری, ۱۳۴۲ ش, ذیل آبستن؛ حکیم, محسن, مستمسک العروة: نجف, 
۹ م؛,حکيم مومن, مجمد, تحفه, نهرآن, محمودی, ۱۳٩۰‏ ق؛ خایقی, بجمود و مرتشی 
هنری, «تحلیل محتوای آداب ر رسوم مربرط به کودکان», سخترائیهای درمین در 
جلسات سخنرانی و بحث دربارة خانواده و فرهنگ, تهران, ادا کل نگارش رزارت 
فرهنگ و هنر, ۱۳۵۴ شی, صص ۲۲۲ - ۱۳۱۶ دلیسری, مجمدین امین‌الدین: نرادر 
التبادر لتحفة البهادر به کرششی محمد تقی دانشی‌بژوه و ابرج افشار, تهران, بنیاد فرهنگ 
اپران, ۱۳۵۰ شی؛ زاوشی: محمد. کانی‌شناسی در ایران قدیم: تهران: بنیاد فرهنگ ایران, 
۸ شش سنرده, منوجهر, فرهنگ گیلکی, تهران, انجمن ایران‌شناسی, ۱۳۳۲ ش: 
ذیسل زاک؛ شاملو: احمد, کتابٌ کرجه: تهران؛ مازیان: 2۱۱۳/۱ ۰۱۱۵ ۱۱۹۸ :۲۱؛ 
شکررزاده, ابراهيم عقاید و رسرم عامه, تهران, سروش؛ ۱۳۶۳ شن» صص ۱۲۱ 
۱ عغنیلی خراسانی. مخزن الادرية, کلکنه, ۱۸۴۴ م؛. قررینی, ‏ زگریا: 
ی په کرششن نصرافه مبوحی, دانشگاء تهران, ۱۳۶۱ ش؛ کتبرایی: 
خشت تا خشت, دانشگاه تهران, ۱۳۴۸ شی, صص ۱ - ۲۷؛ کلیله و دمد, 
نگارشی نصراثه متشی, به کزشش. مجتبی مینوی, دانشگاه تهران, ۱۳۴۳ ش؛ لفت‌نامة 
دهخدا,ذیل عقیره؛ مامقانی, عبداث, سراج الشیعة, به کوشنس کافلم کاظمپنی, ۱۳۴۳ 
شی؛ محفق, مهدی, جنبه‌هابی از علم پزشکی در اسلام, تهران, مومس مطالعات اسلامی: 
دانشگاه مک گیل, ۱۳۶۶ ش؛ مردرخ کردستائی: محند, فرهنگ, تهران ذیل آرس: 
ذرگیان + مکینی: علی؛ ازدراخ در اسلام؛ ترجمة لحم بجلتی: قم؛ باشره ۱۳۵۹ شی! 
مصطثری, جلال ر ابرالقاسم پاکداس, مقایسة طب قدیم ابران با پزشکی نوین, دانشگاه 
تهران, ۱۳۵۸ ی؛ هبله‌رردي, محمد علی, نتجمم‌لامثال, به کوششی سادق کیا,تهران, 
اداره فرهنگ عامه, ۱۳۴۴ شی؛ ورلد برک ذیسل ۲6۵0۸۳6 ؛ هدایت, صادق, 
نیرنگستان, تهران, امیرکبیر, ۱۳۴۲ شی, سفن ۳۲ - ۱۳۵ هزار و یک شب. به کرششن 
محمد رمعبانی: تهران, اپن‌سیناء ۱۳۱۶ ش؛ بیز: 
ام ما۳۳ تا اه وواطام۳۳ ما ما ممانطتجی ۰۸ ٩.‏ بلمرتاع 
ملظ نامه مود لففقظ... باون با 
امرط نوفیا که اون م۴ .1 حرط ناکنایرط. 17 
میهد ,لا رتولم؟ .لا ر(موننی‌ازافیهان .مارگ 
مه معط ]همم ۳ 8 بتتجهیط 261 - واگ نوم ,1973 
جم)ا مجاهت ناو مج ماگ 7۳ :۱962 بحعلشا رصم 
۱02 ,00 بوتمامم 4 ۰ ر(عاواهم ۳۳‏ امعتممفاز 
اومانام۲ ۱ ۷۵0۵02۵ ۵۵ 
ماه مه من ۰ ۱07۱ ۰ 0۵۲۵ ۰ رفده‌نی‌زظ 


,101100۴ ااااوست - اادنلسستر ۸ لممل .۱ کهه بروناده؟ ۰ ودهاه ۱۷ 
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بختن هلر و مردم شتانی 


محنود, از خد 


آپسیکون... یا آپسکون. آیسکون, آبسکون, جزیره با بندرگاهی کهن 
در جنوب شرقی دریای خزر.و شمال باختری استراباد در مصب رود 
گرگان که چغرافی‌دانان متقدم 4 و۴۵ و عرض 
شمالی آن ی 
زمانی. ۲٩‏ به نقل از خواجه نصیر). با اینهمه ۱ 


لفدای ۱۳۶ ؛ ولوق 


کنون محل دقیق آن 


شناخته یست ر کسانی آبسکون را در محل روستای خواجه نفس 
کنونی با جزایر اشوراده می‌دانند, ۳ احتمال می‌دهند که با رود سکاندا 
در هیزکانیای قدیم که پطلمیوس از آن یاد کرده مربوط بوده است 
(ایرانیکا؛ دانشنامه), اين نظر و احتمال بر آگاهیهای قطعی تاریخی 
تکیه ندارد: ولی حدس بارتولد که آن را در حدود گمش تپه یا گمیشان 
می‌داند: با توجه به طزل و عرض جغرافیایی اين دو منطقه, از اعتبار 
بسیار برخوردار است, خاصه که محتمل است مقصود ملاشیخعلی 
گیلانی (ص ۵۰) از تميشذ نزدیک آبسکُون, همین گمیشان یا گميشه 
باشد. گذشته از آن. روایات مورخان و جغرافی‌دانان در اینکه آیسکون 
بندرگاهی بر کران دریا یا یکی از جزایر خزز بوده است: با یکدیگر 
اختلاف دارد و ترجیح یکی بر دیگری خالی از دشواری نیست. به هر 
حال, برخی آن را جزیره دانسته‌اند (مستوفی, ۲۳۹؛ جوینی, ٩۱۱۵/۲‏ 
بناکتی,. ۲۴۰). از سوی دیگر. محمد. خوارزشاه هم بایست به 
جزیره‌ای گریخته باشد تا از دست مغولان در امان بماند. خاصه که 
گفته‌اند مغولان حتی کشتی او را که به سوی آبسکون «از جزایر دهاند 
نهر گررگان در داخل دریای خزر» می‌رفت (اقبال, ۴۲۴) تیرباران 
کردند. اما از قراین دیگر تاریخی: از جمله اشارت دز مأخذ کهن 
(سعردی. ۱۲۵/۲ اصطخری, ۱۷۳):و نیز نقشه‌های جغرافی‌دانانی 
چرن این حوقل و اصطخری و نقیه‌ای که در آغاز سد ۴ ق/۱۰م تهیه 
شده پر می‌آید که آبسکرن بندرگاهی پز اهمیت بوده است و. همین 
اهمیت سب شده که دریای خزره نام آن را بر گیرد و در بسیاری از 
بأَخذ تاریخی از آن به نام دریای آبسکون یاد شود؛ شاید کلید حل این 
تافض این نکنه اد کذ «جزیرة دریای آبسکون» را از باب حذف‌و 
اضمار؛ جزیرء آبسکون نامیده‌اند. 

دربارة شین تاریخی این بندر, آگاهيهاي جندانی به دست نیامده 
جز آنکه انصاری دمشقی (د۷۲۷ ق / ۱۳۲۷ م) تصریح کرده که بندرگاه 
آبسکون را قباد ساسانی بنا کرده است (ص ۲۲۶). اگر چه قراین 
تاریخی که این معنی را اثبات. کند در دست نیست, ولي با توجه به این 
معنی. که در روزگاز: قباد.تر کان به. طبرستان خمله کسردند و قباد پسر 
خرد: کاووین پا کیوسن: را مأمور سرکوب آنان- کرد و وی :را.امارت 
طبرستان داد احتمال صحت این قول را یکسره نمی‌توان نفی کزد, به 
ویژه آنکه منطقهُ دهسیتان در ۵۰ فرسنگی آبسکون, مرز ایلات ترک از 
قوم غز بوده است (اصطخری, ۱۷۳, ۱۷۷؛ بارتولد, تذکره,  )۱۴۴/۲‏ 
اینان احتمالا از همانجا به طبرستان یورش برده‌اند. پس از اسلام نیز 
ان منطقد که درگاة گرگان ز زاة ازتباطی مهنی به مار می‌آمده: ۳۰ 
بان میان سالهای ۲۶۶ ق | ۱۸۸۰ ۳۰۱ ق ٩۱۳/‏ م« آناج یورش 
روسها" و پایگاه حملات بعدی آنان .به. گیل و: دیلم. گشته. است (ابن 
اسفندیار, ۲۶۶؛ مبعودی, ۲۰/۲؛ اشپولر: ۴۵۹). 

به هر حال, در سده؛ٌ ۴ ق /۱۰ م. آبسکون بندری بزرگ و معتبر 
(ابن حوقل, ۳۲۵) «ر جای بازر گانان همه جهان» (حدود العالم ۱۳۴) 
بوده: که افزون بر اهمیت پازرگانی یعنی مرکزیت تجارت ابریشم 


آپسکون ۵۱ 


(لسترنج. ۴۰۴) و پوست و ماهی, خط دفاعی در برابر تر کها هم به 
شمار می‌رفته (رابینو, ۰۱۴۲ ۱۴۳) و نیز راه ارتباطی شرق خزر به 
باب‌الابواب, گیلان؛ دیلم و بسیاری از سراحل دریای خزر بوده است. 
مقدسی (۵۲۵/۲) نیز به آبسکون به عنوان «درگاه گرگان و بارانداز آن 
دشت پهنارر» و به مسجد جامع ر بازار و باروی آن اشارت کرده است. 
اطلاق «مدینه» يا شهر بر آیسکرن (مثلا باقرت, ۵۵/۱, ۱٩؛‏ حدود 
العالم, ۹ نیز مسلم می‌دارد که در آنجا جامعی و منبری بوده است. نیز 
اصطخری آن را بهترین بندر گاه دانسته است (ص ۱۷۳). به ناجار این 
محل اهمیتی داشته .که فخرالدوله بویهی آن را به: اضافه گرگان و 
دهستان. به ولایت. امیرتاش, سبهسالار معزول سامانیان داده. است 
(مرعشی, ۱۳۴). اما پذاست که آبسکون به تدریج اهمیت خود را از 
دست داده, زیرا در سده ۱۳۱۷ از آن به غتوان آ«دیهی خرد بر 
ساحل دریا یاد گشته است (بکران, ۳۱). ظاهراً نزدیک به همان ایام 
پس از یورش مفول و شکستن سد جیحون و تغییر مسیر آن به وی 
خزر (سترفی, ۱۲۳٩‏ بارتولد, گزیدهُ مقالات, ۴! اقبال. ۴۲۷), به 
تدریج آبسکون را آب گرفته امنت (لسترنج, ۴۰۴). نیز جنانکه هدایت 
گفته است:. آبنکون نام رودی در.سه فرسخی استزاباد است کد از 
سری خوارزم می‌آید و به دربای خزر می‌ریزد و محل ربختن آن را اب 
سیکون نیز گویند (ص .)۳۹٩‏ همو گید که چون امیرزاده. مهدی قلی 
میرزا. حاکم مازندران خواست بر کنار دریا بنابی بسازد, آثاری ظاهر 
شید و هدایت.حدس می‌زند که آن آثار, بقابای آبسکون کهن است (ضص 
۰ اما پس از آن خبری از آثار مزبور با بندر گاه آبسکون بر جای 
مأخذ: ابن اسفتذیاننحمد بن خسن تاریغ طبرستان, به کرششی عباس اقبال, تهزان: 
کتابخان خارر: ۱۳۲۰ ش! ابن حرقل, ابوالقاسم محند, صورة الارض, بیررت, مکبة 
الحبان. می ۱۳۷۴ ابرالفداد, انماعیل, نقویم البلدان به کوششش نو ز دوشلان پاریسن 
۰ م ص ۴۳۸؛ اشپوار, برتولد, تریخ ابران در فرون نخستین اسلامی؛ ترجمة جراد 
فلاطرری, تهرآن, انتشاراث, علمی ر فرهنگی, ۴ شش اصتطخری, ابراهیم, مسالک و 
ممالک: به کرششن ایرج انار تهران,:بتگاه ترجمه و نشر کتاب: ۱۳۴۷ ثن, صصی 
۷۰ ۱۸۳؛ اقبال, ‏ عباس, تاریخ ایران, تهران. خیام, ۱۳۶۲ ش؛ انصاری دسقی, 
شمس‌الدین محمد, نخبالدهر, به کرشش مهرن, لایژیک, ۱۹۲۳ + ص ٩۱۴۷‏ ایرانیکا؛ 
پارتولد. و, تذکر؛ جغرافیای ناریخی ایران, تر جم حمز؛ سردادور, تهران توس, ۱۳۵۸ 
ش؛ همر, گزید مقالات تاریخی, ترجمٌ کریم کشاورز, تهران, امیر کبیر. ۱۳۵۸ ش؛ 
بکران, محمد بن نجیپ. جهان نانه, به کرشش محند امین ریاخی, تهران, این سیناه 
۲ ش, ص ۸۱؛ بناکتی, داود بن. انی الفشل, تازیخ: به کرشئن جعفر شماز, تهران, 
انجمی آثار ملی, ۱۳۴۸ ش! جرینی. عطاملک, تاریغ جهانگشاه به کرش محمد 
قزویلی, لیدن, ۱٩۳۷‏ م؛ حدرد العالم به کر شش منرجهر سترده, تهران. طهوری, ۱۳۶۲ 
شی؛ داتشتامة ایران و اسلام؛ زابین ه ل. سفرنامة مازندران و استرایاد, ترجمه غلامعلی 
رحید مازندرانی, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۳ شی, ص ۱۳۹؛ لسترنج, گای: 
سرزینهای یخلافت.ثبرقی» ترجمذ مجمود. عرفان, تهران, بنگاه ترجمه ور نثبر کتاب, 
۷ شن: من ۴۰۵: مرغی, ظهیرالذین, تاریخ طبرستان و رویان و ماژندران, به 
کوقشن عباس شایان, تهران, ۱۳۳۳ شس! مستوفی, حمداثه, تزهة القلوب, به کرشش گای 
لترنج, لیدن, ۱۳۳۱ اق؛ سعردی, علی بن حسین, مروج‌الاهپ, به کرشتی پاربیه 
درمتار, پاریی, ۱۸۷۷ م٩‏ مقدسی, محمذ بن اخمد. احسن التقاشیم/ ترجمة علیتقی 
منزوی, تهران, شرکت مولفان و مترجمان ایران, ۱۳۶۱ ش؛ ملایخملی گیلانی, ناریخ 


۵۲ آپ سنج 


مازندران, به کوششی منوجهر ستوده. تهران بلیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۲ نی؛ وثوق زمانی, 
ابواللتح 


نع, آوراده و هرات. تهران. نشر گویا, ۱۳۶۳ ثی؛ هدایت, رضا قلی خان. 
ار خوارزم: به کرشش علی حصوری, تهران, طهرری , ۵۶ شی؛ یاقرت 
حمری, آبوعبدال, معجم‌الیلدان: یه گوشش فب ررستنفلد, لایپزیک, ۱۸۷۰۰۰۱۸۶۶ م- 
جمثر شمار ب سادق سجادی 


۰ 


آب‌سَجی. . سنجش آب بر طبق قوانین عرفی مخصوص به خود 
که از روزگاران کهن در انران به دز شکل سنجشن حجمی و سنجئن 
زمانی تا این زمان وجود دارد. نظام اين سنجشها در مناعلق کمآب 
پیجیده است و هرقدر از مناطق خشک شرقی کشور به سوی غرب 
بت پرباران پیش رویم» از اهمیت این نظام. کاسته می‌شود, 
سنجش حجمی آب: " سنجش حجمی آب در مناطق کم‌آب بة اشکال 
گوناگون دیده می‌شود. در اطراف تهران اندازهنهجنی آپ زا پا 
«سنگ» می‌سنجند. بنابر تعریف مقتیان, یک سنگ آب مقدار آبی ات 
که بتراند با حرکت آرام از دهان‌ای به انداز؛ یک از محلی پا سرعتی 
معادل ۵ قدم در دقيقه در جویی لارویی شده حرکت کند. برای 
اندازه‌گیری, محل. مناسب و:بدون شیبی راد نزدیک مظهر قنات 
(آب‌نما) برمی‌گزیدند و حدود ۱۰۰ متر آن را لاروبی ر آساده 
می‌کردند. سپس آجرهای قدیبی محلی (آجرهای قدیمی شهر ری 
دارای ابعاد ۲۰*۲۰ سانتیمتر پراپر با ۰ سانتی‌متر مربع) را به‌گونه 
افقی در کف جوی قزار می‌دادند. بعد برای تغیین هز سنگ آب دو آجر 
به گونة عمودی در طرفین آجر افقی می‌گذاشتند و آجری نیز به گونة 
افقی به صورت سقف روی آن می‌نهادند و اطراف آن را می‌بستند. در 
نتیجه مقدار آبی که بدون فشار و آزادانه از این مجرا عبور می‌کرده اگر 
سرعتی برابر با ۱۵ قدم در دقیقه داشت» یک سنگ آب شمرده 
می‌شد. برای اندازه‌گیری سرعت. از نقطه قراردادن آجره ۵ قندم 
در جهت سیر آب قدم‌شماری و علامت‌گذاری می‌کردند. آنگاه پره‌ای 
کاه. کُل, سبزه پا برگ درخت که در آب غوط‌ور نشود و با سرعت, آب 
حرکت کند. در آب می‌انداختند و زمان آغاز حرکت را ثبت می‌کردند ر 
پس از یکب. دقیقه نقطه‌ای زا که کاه, سبزه یا برگگل بدانجامی‌رسید, 
علامت می‌گذاردند. اگر فاصلا در نقطهٌ علامت‌گذاری شده کمتر از 
۵ قدم بود, مقدار آب کمتر از یک سنگ و اگر بیش‌تر از ۱۵ قدم 
برد پیش از یک. سنگ, شمرده می‌شد: 

در اين اندازه‌گیری اگر. طرل هر قدم را برایر با یک متر (۱۰۰ 
سانتی‌متر) در نظر بگيريم. اندازة حجمی یک سنگ آب در هر ثانیه 
چنین سنجیده می‌شود: 

۰ سانتی‌متر *.۱۵. قدم ۲۰۰۴ ۲۰۴ سانتی‌متر دهان آجر 
۰ نانیه (یک دقیقه) 

یک سنگ 2 ۱۰ لیتر در ثانیه < ۱۰,۰۰۰ سانتی‌متر مکعب در ائیه 

گاهی که مقدارٍ آب منبع آبدهی بنیار بود. برای اندازه‌گیری آن 
آجرهای متعددی در محل اندازه‌گیری قرار مي‌دادند و به هنگام عبور 


کامل آپ از دهاتٌ هر آجر, تعداد سنگ آبها را مشخص می‌کردند. 
بعدها برای «سنگ کردن», تخته‌ای به نام «دهنه» می‌ساختند و در محل 
موردنظر: در: کف چوی لارونی شده و بدون شیب قراز می‌دادند ز 
اطراف آن را می‌بستند تا آب آزادانه فقط از درون دهنه عبور کند. بعد, 
دهانه و ارتفاع آب را اندازه می‌گر فتند. مثلاً اگر پهنای دهانة چوبی ۶۰ 
سانتی‌متر و ارتفاع آب ۲۰ سانتی‌متر و سرعت ۱۵ قدم در هر دقیقه بود 
مقدار آب. چنین: مجاسبه می‌شد: 
۰ سانتی‌متر ۷ ۱۵ قدم * ۲۰ * ۶۰ سالتی‌متز 
۰ ثانیه (یک دقیقه) 

۴ سنگ > ۳۰ لیتزدرنانیه - ۳۰۳۰۰۰ سانتی بت رنکمل ب 
اندازه‌گيري سنگ آب به شیر یاد شده اندازه‌گيري دقیقی نبود و 
اهمیت جندانین هم به دقت آن داده نمی‌شد و به سیب همین عدم دقت؛ 
اکنون اندازه؛ سنگ آب را بین ۱۰ تا ۱۴ لیتر در ائید محاسبه می‌کنند, 
زیرا در گذشته محاسیه مقدارٍ حجمي سنگ آب به طرل قدمهاء و طول 
تذمها هم به طول قد آفراد قدم کننده بستگی داشت. در این صورت اگر 
طول هرقف ی از یک متر بو مقدار حجمی سنگ آب همه همان 
ننببت تغییز امی‌یافت. 

اجزای سنگ آب:: مقتیان آگاههر سنگ آب را برابر با ۴۰ .سیر 
محاسپه می‌کردند. روش اندازه گیری بدین‌تر تیب بود که سطح آجرهاي 
عمودي دهانً عبورٍ یک سنگ آب را که بر ری آجرهای افقی قراز 
داشت. ابتدا به ۴ قسمت مساوق تقسیم می‌کردند, سپس هریک از این 
۴ قسمت را به. ۱۰ قسمت مساوي منقسم.می‌ساختند و هر قسمت را 
یک سیر می‌شمردند. که برایر با:۱۰ سانتی‌مثر مربع در طول ۱۵ قدم 
بود. در: اندازه‌گيري سنتی, اگر آپ در:سطح, قنیب‌داز و با سرعت 
حرکت می‌کرد. ترجهي به ۱۵ قدم در دقبقه نداشتند. تنها سطح مقطع 
آب را اندازه‌گیری می‌کردند و هر ۱۰ سیر (یک‌چهارم آجر) را برابر با 
یک سنگ مي‌دانستند. ولی اگر آب در حال ریزش بود, سطح مقطم هر 
سنگ آب را پرابر با ۲/۵ سیر (۲۵-۵«۵ سانتي‌متر مربع) محاسپه 
می‌کردند و فقط. این اندازه‌ها را در مقطم دهان آب درنظر می‌گرفتند 
(صفی نز ا.. ۱۲۷-۱۲۴ 

هم‌آهنگ کردن مدار گرد آب: گاهی نهر آبی از به هم پیرستن آب 
چندین قنات با مقداز حجم ثابرابر و «مدار گردش» ناهم‌آهنگ تشکیل 
می‌گردید: ولی مالکیت هریک از منابع آبدهی براساس خقابه (حق‌آبه) 
در طرل مدار, شکل عرفی به خوذ می‌گرفت و میادله می‌شد, ولی به 
سیب مشتر کت پژدن نهز: و استفاده مشترک از آن: لازم بی‌شد که 
بدارهای ناهم‌آهنگ پراساستی ستجیده, به‌هم تبدیل شود و هم‌آهنگ 
گردد.. در این تبدیل چنین.عمل.می‌کردند: 

مقدار حجمی (سنگآب) منبع آبدهی * مداز گردئن أب موردنیاز 
1 مدار گردش آب اولیة منبع آیدهی 
سنگ آب ثاثری ذز محاسب؛ نهر واحذٌ 
شا در جشوب تهران در شمال غریی شهر ری از بههم پیوستن ۳ 


قنات که سنگ آب و مدار گردئی آب آنها مختلف بود نهر راحدی به 
رجود می‌آمد (اين نهر جندسالی است که خشک شده اسبت). 
خرده‌مالکان هر یک از اين ۳ قنات برای بهره گیری از حقابهُ عرفی: 


مقدار حجمی (سنگ‌آب) و مدار گردش مختلف را در نهر واحد چنین ۰ 


قنات الف (حضرتی یا الیمان): دارای ۶ سنگ آب, مدار گردش ۶ 
شپانه‌روز یک‌بار. پا ۱۴۴ ساعت آب برای بهزه‌گیری, مقدار حجنی و 
مدار گردش آب ۲ قنات دیگر را با اين قنات می‌سنجیدند و منطبق 
می‌کردند. 

قنات ب (اکبرآباد: دارای .۲/۱۳ سنگ‌آب, مدار گردش ۸ 
شبانه‌روز یک‌بار با ۱۹۲ ساعت آب جهت بهره گیری, در تبدیل مقدار 
آب ر مدار گردش آب این قنات به مقدار آب و مدار گردش آب قنات 


الف جنین. عمل می‌کردئد:.. 


۶ سنگ 2 ۱/۵۹ 2 


می‌سنجیلند: 


۸ شبانه‌روژ 
قنات ج (ملکی): دارای ۳/۶۶ سنگ آب, مدار گردش ۵ شبانه‌روز 
یک‌بار, با ۱۲۰ ساعت آب برای بهره‌گیری. برای تبدیل مقدار آب و 
مدار گردش آب این قنات به قنات الف چنین عمل می‌کردند: 
۶ بسنگ * ۶ شپانه‌روز 


۴ سنگ ۲/۳۹2 + 
۱ ۵ شبانه‌روز 


سنجثن و محاسبة آب ۳ قنات و بهره‌گیری در نهر واحد (جدول شمارة.۱) 


مرضوع قنات تنات . . قنات . نهر واحد 
ال ب 3 

بقدار ستگ آب لطیمی ما ۶ ۱۱۹ 
مدار عرفی گردشی آب (ثبانه‌روز) ۶ ۸ ۵ ۶ 
سنجش براساس مدار ۶.شبانروز ۶ ۴ ۱۱ سل 
سنجی دقیقه‌ای در مبادلٌ ساعتی ۳۰ 4« ۴۳۰ 
ساعات قابل مبادله در هر مدار ۱۳۴ ۲ ۱۲۰ ۱۳۴ 
درصد آپ هر قتات شسبت به نهر راسد ‏ ۵۰ ۳ . ۳۶/۷ ۷.۰ 


سنجش و جدایی در منبع آبدهی‌در نهر مشترک؛ ‏ اگر چند منبع آبدهی 
دارای نهر مشترک دائمی ولی مقدار آب و مدار گردش ناهم‌آهنگی 
می‌بود. بر اساس ضوابطی آنها را به هم تبدیل می‌کردند و از آن بهره 
می‌گرفتند, ولی. گاهن در فصول گرم دز بسیاری از ززستاها.و حاشيد 
شهرهاء علاوه بر حقابة سنتی احتیاج به اب اضافی نیز بود.که منبع اب 
اضافی در محل بورد استفاده دارای نهر مستقلی نبود. از این‌رر, آب 
نهر موقتی و اضافی زا در محلبی به مجرای آب بخیت می‌افزودند ز 
بش از طی مسافتی آن در ۳ از هم جدا می‌کردنذ و در دو قنتنت از آن 
بهره. می‌گرفتند.. برای این جدایی.. سهنم بران .مجبور بودند. به 
اندازه‌گیری حجمی مستقل هر آب در محل جدایی پپردازند. محل 


اندازه‌گیری و جدایی دو آب را «سرنیاره» (نی‌باره) و متبخص کننده 


آب سنجی ۵۳ 


مقدار هر آپ را «نیاره» با «بِجن» می‌نامیدند. 

نیاره کردن: گاهی پنابر نیاز و با موافقت صاحبان یک‌جری (نهر 
اصلی) آب جوبی دیگر (نهر فرعی) را بدان می‌افزایند (آب رری آب 
انداختن) و پس از طی مسافتی در نهر اصلی (نهر مشترک موقتی) 
دوباره آن را جدا و مستقل می‌کنند. برای اینکه مقدار آپی که از نهر 
مشترک جدا می‌شود, دقیقاً مساری با مقدار آبی باشد که به نهر اصلی 
افزوده شده, نوعی اندازه گیری معمول است که آن را «نیاره. کردن» 
می‌نامند. روش کار اين است: اندکی پایین‌تر از جایی که نهر فرعی از 
نهر مشترک جدا می‌شود, مقدار آب نهر اصلی را (پیش از افزودن نهر 
فرعی بدان) با گذائبتن علامتی بر روی جسمی ثابت مانند سنگ جدار 
نپر يا ریشة درخت پا میلهای (نباره) که در نهر فرو می‌برند, مشخص 
می‌کنند. آشکار است که پس از افزودن آب نهر فرع به نهر اصلی 
سبطح آب بالاتر از علامت می‌آید؛ آنگاه آن‌قدر از آب نهر مشترک در 
جوی فرعی (جدا شده از نهر مشتر ک) روان می‌سازند که سطح آب در 
نهر اصلی دوباره به مقاپل علامت نیاره برسد. طرفین تا پایان کار به 
دقت مقدار آب نباره را زیرنظر دارند تا آب اصلی کم یا زیاد نشود. 


طرز سنج رٍ جداسازی آپ در مبع آبدهی 


پا مجرای مشتر ک 


۳ 
هرقتی زفرعی) 


برش عرضی جوی 

در محل نیاره 

بسنجشهای حجمی مقسمی:. در سدجشهای حجمی آب مناطقی از 
ایران سنجش«حجمی مقسمی» آب رواج دارد بدین‌تر تیب که اگرنهر آبی 
به جندنزرعه: ده یامنطقه تعلق داشته باشد وا به سبب‌حجم زیاد.لازم 
شود که آب به دو یا جند قسمت گردد. در نقاط مشخصی در طول نهر 
مقسمهای سنگی یا جوبی در عرض بستر آب قرار می‌دهند که ججم آب 
په قسمتهای برابر يا ناپرابره براساس سهم حقابه‌بران تقسیم شود و از 
آن پس هر شاخه: نهر با جری مستقلی را تشکیل دهد که ممکن انت 
خود مجندا به قَبنت‌هاي کوجکتری تقنیم گردد. این تقسیمات در 
طوماز بنتی آبیاری مشبخص می‌گردد و میرابان بر این تقسیم‌بندیها 
نظارت دازند: ۱ 

در مقسمهای پززگ دز نزدیکق محل تقسیم آب: عرطن بنتر نهر 
عریض می‌شود تا از فشار و نرعت آب کاسته شود. در این محل کف 
بستر مسیر را صاف و هموار بی‌کنند تا جریان آب با فشار عادی 


حرکت کند. سپس مقسم را سر راء آن پنا می‌کنند. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۵۴ آب سنجی 


مقسیم عبارت از محلهای عبور آب است که به دقت با درازاه پهنا و 
بلندی مشخصی براساس سهام حقایه‌بران محلهای مختلف تا شده 
است. در اردستان این تقسیم‌بندی را «فرّزه‌بندی» و هر قسمت رایک 
«فرزه» آب می‌نامند. در شهر اردستان آب اصلی مصرفی محلات و 
بازار به پیست فرزه تقسیم می‌شود و در جهارجوی به نسبت ناساری 
۳ ۴,۶ و ۷ فرزه بهسوی مناطق جهارگانة شنهز جریان می‌یابد. 

دز تفرثن این‌گوند مقتبها را «مقننمهای ناودانی» می‌نانند: مثلا 
آب قنات به تسبت حجمی خود در محنل مشخضی به ۳۰۲ ی ۴ 
ناودان تقسیم می‌شود و هر ناودان جوی مستقلی است که دارای جندین 
«ناو» آپ است: ناو به مقدار آبی اطلاق می‌شود که بتوآند یک کرت را 
بد. خوبی. سبیراب. کند, 

مشهررترین و بزرگترین مقسمهای آب ایزان در زاینده‌رود 
اصفهان دیده می‌شود که شکل سهم‌بندی و اجزای آن در محلهای 
مختلف طول رودخانه در طومار مشهور به طومار شیخ بهایی به تفصیل 
بیان شده است (طومار, جم), 

نوع دیگری از سنجش حجمی آب در روستاهای اطراف یزد رواج 
دارد. در روستای سرچشمه زارچ یزد این اندازه‌گیری با ابزاری به 
نام سنجیده می‌شود. پرگال ابزاری است چوبی یا برنجی با دو ضلع 
مُدرج که از یک طرف به یکدیگر متصنل‌اند. به هنگام اندازه گیری دو 
ضلع نسبت به هم به حالت عمودی و افقی قرار می‌گیر ند. ضلع افقی را 
اصطلاحاً دهنه و ضلع دیگر را عمق یا ارتفاع می‌گویند. درجات 
تقسیم‌بندی شده چنان است که هز طلغ از دیگری کاملا مشخص است: 

محل اندازه‌گیری در حدود ۱۰۰ متری مظهر قنات و در سطحی 
بدون شیب است. در اين محل یک بند کوچک موقتی غیرقابل نفوذ 
ایجاد می‌کنند.به گونه‌ای. که.آب. در: پشت. بند. جمع .شود و از.بالای آن 
سرریز کند: در اين حالت ضلع دهند پرگال را ردق سطح صاف بند 
قرار می‌دهند به طوری که ضلع عمق با ارتفاع پرگال عمود بر آن واقع 
شود. با در نظر,گرفتن درجات اضلاع و زاوی زیزش آب مقدار,حجمی 
آبت زا مشخض می‌کنند. مثلا اگز ضاع دهنه ۶۰ ننانتی‌متر و ضلع 
غمودی خجم آب یک سانتیمتر باشد و زاویا زیزشن آب از سطخ 
ارتفاع بند "۱۵ تا ۲۰۳ را نشان دهد به طوری که اگر دست را زیر قوس 
ريزش آبشار مانند ببرند دست خیس نشود, آن را برابر با ۶۰ قفیز آب 
می‌دانند یعنی مقدار آبی که قادر است در هر شبائه روز ۶۰ قفیز زمین 
(۶۰ « ۹۹۶ ذرع مربع) را آبیاری کند::در اندازه گیریهای حجمی در 
زارج همواره.ضلع عمودی (عمق يا ارتفاع) را ثابت و ضلع دهنه را 
متقیر می‌گیرند: در صورتی که در تفت یزد ضلع دهنه ثابت است. 
پرگالهای تفت در نوعنند: یک نوع با ضاع دهنه ۲۰ واخدی ر نرع 
دیگر با ضلع دهنه ۳۰راحدی ثابت. ارتفاع آبٍ را با ضلع عمودی,بدون 
بستن بند و درجوین بدون شیب, اندازه می‌گيرند. آگاهان.با در نظز 
گرفتن اعداد در ضلع پرگال و ضنرایبی, مقدار حجمی آب را پرحسب 


سنجش زمانی آب: کهن‌ترین نظام سنجس آب در ايران را «مدار 
گردش آب» يا «دور گردشی آب» می‌نامند. مدار گردش آب عبارت 
است از فاصلةٌ زمانی میان دو نوبت اپیاری بر اساس حقابة محلی که 
در نقاط مختلف ابران از کمتر از یک هفته تأ بیشتر از دو هفته یک بار 
است اساس «مدار گردش آب» مبتنی بر امکانات ر نیازهای. اولية 
محلی: است و جنبةٌ عرفی دارد. رویدادهای تاربخی در بسیاری از 
مناطق ایراننبوسته در تفییر این نظامها مور بوده و فاص زمانی مدا 
گردش آبِ را دستخوش توسان کرده است: 

در بسیاری از روستاهای ایران حد مطلوب مدار گردش آب بر 
اساس ۱۲ شبانه روز یک بار شکل گرفته است زي را این فاصل 
زمانی حد مطلوبی است برای آبیاری گندم و جو آبی که در ایران به 
کست آن اهمیت زیادی می‌دهند: 

تا قبل از اصلاحات ارضی که نظامهای زراعی سنتی جمعی مانند 
«بنه»ها, رصحرا»‌ها, و «هر اسه؛»‌ها به قدرت و شکل ارلیة خود باقی بود 
و تغییری در آنها پدید نيامده بود. به مناسبت وسعت نسبي کشت جمعی, 
سنجش آب مورد نیاز آنها بر اساس شبانه‌روز شکل گرفته برد و حتی 
همیاری در آبیاری و کشت و داشت و برداشت نیز مبتنی بر ضوابطی 
بود که ناساس شبانه‌روز تنظیم فده و تکامل یافتة بو قلمرو این 
واحدها در شرق خط همباران: ۲۰۰ میلی‌متر بود (نگ بنه), 

واحد مدار گردش آب در تمامی ایران شبانه‌روز است که خود 
دارای نظامهای متعدد سنجشی آب است. اين نظامهای سنتّی سنجش 
نب بننر مقعضیات: جفرافیابی: اشکال گرناگزنن یاف است؛.الفا ‏ 
سنجشهسای زمانی ثبانه‌روزی؛ ب ‏ سنجشهبای زسانی 
طاق اب. 

سنجشهای زمانی شبانه‌روزی:.. در منطقه کویری ایران به سبب بلند 
و کوتاه شدن طول مدت شبانه روز در فصول مختلف سال, نظام سنجش 
زمانی نیز متفیر است. در «خور» مدار گردش آب پر اساش ۱۴ 
شبانه‌روز یک بار تعیین شده.است. هر شبانه‌روز. را به ۴ «ئیعروز» 
پرابر با ۲۴۰ فنجان تقسیم می‌کنند. 

نیمروز مخ با طلوع خورشید آغاز می‌شود و طول ندت آن همیشنه 
ثابت و برابز با ۶۴ فنجان است. نیمروز ایواره پس از نیمروز صبح تا 
غروب آفتاب و طول مدت آن متفیر است, نیمروز سرشب از غروب 
آفتاب شروع می‌شود و طول مدت آن هميشه ثابت و برابر با ۳۶ فنجان 
است. نیمزوز آخر شب پس از نیمروز سرشب تااطلوع آفتاب و طول 
مت آن یز متغیر است؛ 

مداربندی و آغاز سنجش مدار گردش از ۳۶ روز بعد از عید (پنجم 
اردیبهشنت): آغاز می‌شود و هز حقابدیزی در طول مدت یک سال 
شمنی ۲۶ نیت حقایه دارد (مدار گردئن ۱۴ شبانه‌زوز یک باز * ۲۶ 
نوبت آبیاری سال < ۳۶۴ روز). یک روز باقیمانده و خرده‌های سال 
شمسی را محلیان برابر با پنج نیمروز محاسبه می‌کنند و این اضافات 
را برای جبران کمبردها. عقب‌ماندگیها و سایر نیازها در نظر می گیر ند 


تا با شروع سال جدید اشکالی در سنجش نیمروزها پدیسدار 
نگردد. 

خنانکه اشاره شید, آز:۴ نیمروز شبانه‌روز. زمان نیمروزٍ بح و 
نیمروز سرشب هميشه ثابت است و دو نیمروز.ایواره و آخر شب 
همیشه متفیر است, زیرا با تغییرات نیمروز ایواره تغیبرات طول زوز و 
با تغییرات نیمروز آخر شب تغییرات طول شب در فصول مختلف هم 
آهنگ می‌شود و تغییرات این دز هميشه عکس یکدیگر است. زمانی که 


لیمروز ابواره 


3 5 
طارع خررشید ۴ سبح 
: 5 10 


تقسیم شبانه‌روز به ۴ نیمروز و اجزای آن, 
:با فرض تساوی نیمروزها 


رح خورنید ۶ صیح 


تقسیم نبانه‌روز به ۴ نیمروز و اجزای آن 
در پهار و باییز 


آب سنجی ۵۵ 


طول روزها بلند می‌شود طول مدت نیمروز آخرٍ شب کوتاء و زمانی که 
شبها بلند می‌شود. طول مدت نیمروز ایواره کوتاه می‌گردد. ولی در 
مجموع: طول مدت این دز. نیمروز برابر با .۱۴۰ فنجان:استِ و.ثابت 
می‌ماند. اگر ۴ نیمروز شبانه‌روز برابر بودند.. طول زمانی هر 
نیمروز بایستی ۶۰ فنجان باشد. ۱ 

در جدول شمارة ۲ فر شبانه‌روز ۲۴۰ فنجان و هر فتجان را از نظر 
زمانی در سالهای اخیر ۶ دقیقه می‌گیرند (نگ سنجثن پیاله‌ای طاق 


طاریغ خررشید ۶ سبح 


تقسیم شباندروز به ۴ نیمروز و اجزای آن 
در تابستان 


تقسیم نبانه‌روز. به ۲ نیمروز و اجزای آن 
در زمستان 


2۶ آب سنچی 
آب). محلیان واحد سنچش زمانی دیگری به نام «قلمم به کار می‌بر ند. 
هر قله را برابر با ۴ فدجان (۲۴ دقیقه) و شبان‌روز را برابر با ۶۰ قله 
متحاسبه می‌کنند. این سنجش فنجانی به شکل سنتی خود قبل از رواج 
ساعت در بسیاری از مناطق شرقی ایران به. کار برده می‌شد. این 
اندازه‌گیری همان ستجفی است که در سدذ ۴ / ۱۰ م خوارزمی بد 
مرح آن پرداخته.اببت:(صص, ۷۳۶ - ۲۳۷), 

گردش در مدار گردش آب:. بنابر جهاتی نوبت «هر ۱۴ شبانه‌روز 
یک بارٍ» حقابه بران در نیمروزها ثابت نیست, مثلا در «خوره نوبتها در 
نیمروزها چنین گردش می‌کند: اگر فزدی سهم آبش در نیمروز صبح 
باشد, پس از ۱۴ روز - در نوبت آبیاری مجددب سهم أ پش به نیمروز 
سرشب و در نوبت سوم آپبازی یه نیمروز ایواره (بعد از ظهر) و در 
توبت جهارم به نیمروز آخر شب تغییر می‌یابد. 


گردش در گردش 


۱ ی یمروزه آخر شب وی ۲ 


نیمررز صبح نیمروز اپواره 


ی تک 


واحدهای سنجش آب در «خور» (جدول شماره ۲) 


2 اریز ۰ ا و ۲۴ ۶ ۰ .۶ 


7" درون نیمروزها ابتدا خرده مالکان حقاپه‌بر آب می‌گیرند و سپس 


آب در اختبار عمده مالکان قرار می‌گیرد که معملا در هر نیمروز پیش 
از یک ده مالک از آب استفاده نمی‌کند. عمده مالکان معمولا کم ر 
کسر آب خرده‌سالکان را تأمین می‌کنند. گاهی که پایان حقاب یک عمده 
مالک در نیمروز به ظهر محلی,.غروب با طلوع خورشید ختم گردد. 
دیگر نیازی نیست که میراب په سنجش آب بپردازد یا به اضطلاح 
فنجان بر آب: نهد. 

سنجش شباندروزی آب در فرخی, دهی در هشایگی خور؛بر 
اساس ۱۰ شبائه‌روز یک بار است. در آنجا هم قنبانه‌روز را به ۴ 
نیمرروز تقسیم کرده‌اند ولی تقسیمات درونی آن با تقسیمات خور کال 
متفاوت است(نک جدول شماره ۳), 

مدار گرد آب در وانشان گلپایگان براساس ۷ شبانه روز یک بار 
شکل گرفته و هر شبانه روز به سه قسمت مناوی صیح, عصر و شب 
تقسیم گردیده است که هر قسمت را یک «طاق» (طاق بزرگ برابر با 


۲ پیاله) می‌نامند. گروههای هم آب هر طاق به دودستة زمانی ۳۶ 
پیاله‌ای تقسیم شده‌اند که آن را نیز طاق (طاق کوجک) می‌نامند هر 
طاق .کوچک دارای‌سرطاقی است که هم آهنگ کردن زمان آب حقابف_ 
بران (۴ ساعت) از وظایف اوست. بنابراین, هر شبانه روز دارای ۶ 
سرطاق است و برطول مدار گردش آب که ۷ شبانه روز است, ۴۷ 
سرطاق. نظارت دارند و اشکالات. احتمالی.را برطرف. می‌کنند. 
راحدهای سنجثن آب در وانشان چنین است: 


مدار گردش آپ ۷ شبانه روز یک بار 
شبانه روز ۳ طاق (بزرگ) 
شبانه روز ۶ باق (کوچک) 
طاق (بزرگ) ۲ پیاله.(پنگ) 

طاق (کوجک) ۶ باله 

پیاله : ن. ۶ دانگ 

دانگ ۲ خط 


درون پیاله با در خط دقیقاً به ۳ قسمت تقسیم شده که هر قسمت 
مشخص کننده دو دانگ آب است. فواصل خطوط را مسگرهای محلی 
به دقت سفید می‌کنند و خط سفید قلع بربیالة سی قرمز رنگ کاملاً 
مشخص است. زمان کمتر از دو دانگ را سرطاق با تخمین معین 
کی 

در طاق عصر و دوطاق شب دارای ساعات متوالی است, ولی دو 
طاق صبح دارای زمان متوالی نیست, زیرا ۵۰ پل آن در صبح و ۱۲۲ 
پیالة آن در سزشب قزار:دارد. مدت آبیاری هر یک او حقابه‌بران در 
درون هر طاق بزرگ با توافق سرطاقها و یا باعلائم طبیعی چون سای 
اشیاء در روز و با ستارگان در شب تعیین می‌شود. جون سرطاقها از 
حقابة خود در پایان طاق آب استفاده می‌کنند . نیازی به شمارش پیاله 
برای خود ندارند. اگر حقابه‌بری مقداری آب زیاد می‌آورد, آن را به 
سرطاق می‌شبرد و دز مقابل اگر حقابهبری هم نیاز به آب اضافی داشته 
باشد, آب لازم در اختیارش گذارده می‌شود و هر کدام در دفعات بعد به 
شکلی. تسویه.حساب می‌کنند (ن5 جدول شماره.۴ 


واحدفای سنجش آب در فرخی (جدول شمارة ۳) 


سنجش شباله‌ررز | شبانه‌روز | نیمررز | قله ۱ دانگ طاس خط ا: ساعت 
(ننجان) 
میالفروز: ۱ ۴ ۲۴۰۱۱۸ 
لیمزوز ۳ ۷۸ ۴۵ ۷ 9 
تله ۱ ۶ ۱۵ ها ۲ 
دانگ ۱ ۱۵9۵ ۲ دقیقه 
طاس ۱ ۶ ۸ دلیقد 
خی ۱ ۱ دئیقه ز 
۲ ثائیه 

ساعت ۱ 


زمان ر سنجش طاق آب‌ها در وانشان (جدول شماره ۴) 


نام طاق آب آغاز پایان مدت 

[پیاله) 
طاق آب ارل صیح ‏ طلرع خورئید به مدت ۱۴ پیاله. ‏ ۱۴ 
طاق آب ارل صبح ‏ از پیاله ۱۵ پباله ۵۰ ۳۶ 
طاق آب درم صبح " " غروب آفتاب به مدت ۲۲ پیالد ۳ ۲۲ 
طاق آب ارل عصر ۰ . ساپه دیرار (حدرد ظهر) ‏ به مدت ۳۶ پیاله - ۳۶ 
طاق آب درم عصر . از پیاله ۳۷ تا غروب ۳۶ 
طاق آب اول شب : از پیاله ۲۳غررب نا پیاله ۵٩‏ ۳۶ 
طاق آپ درم شب از باله ۵٩‏ تا طلوع خررئید ‏ ۳۶ 
شش طاق آب طلرع خررشید طلرع خورشید .۰ ۲۱۶ 


به سیب کوتاه و بلند شدن شب و روز در فصول مختلف. طاق 
حقابهبران صبح, عصر و شب یعنی گررههای اول, دوم و سرم, در هر 
نوبت گروهي آبیاری در شبانه روز, جاب‌جا می‌شود و پس از ۳ هفته با 
۳ دور مدار گردش, طاق هر گروه مجدداً در جای اولی خود قرار 
می‌گرد, بدین ترتیب: 


گرده اول دو طاق آب.صبح 

درر اول: گروه دوم دو طاق آپ عضر 
7 .گروه .سوم دو طاق آب:شب 

گرره اول دو طاق آب عصر 

دور دوم: گرره درم دو طاق: آب شب 
گروه سوم دو طاق آب.صبع 

گرده اول دز طاق آب. شب 

دور سوم: گرزه درم دو طاق آب ضبح 


در طاق آب عصر 


شکل مستفل طاق آبها در شبانه‌روز دروانشان 


آب سنجی 2۷ 


پس از ۳ دور مدار گردش پا ۳ هفته, یک دور جایه‌جایی طاق آبها 
به پایان می‌رسد, و شکل قبلي و اولیه عیناً تکرار می‌شود. حقابه‌بران 
درون طاق آب بزرگ هر کدام ه در دسته با طاق آب کوچک تقنیم 
می‌گردند که در هر نوبت این دو دسته درون طاق آب خودجابه‌جا 
می‌شوند. 

زمینهای زراعی حقایه‌بران هر طاق در کنار یکدیگر قرار دارد که 
به ترتیب بالا و پایین بودن زمینها, حقابٌ خود را دریافت می‌دارند, ولی 
به سیب اول و آخر قرار گرفتن زمینهای زراعی قطعاً کاس آب جوی 
(کاساب: بقیة آب روان در جوي پس از بستن آن از سر چشمة) در سهم 
حقابه آنها اثر می‌گذارد. از این رو, زمان حرکت آب را در مجراها و 
جویها اندازه گیری مي‌کنند و با نظارت سرطاق وطبق عرف محل کاس 
آپ را محاسپه می‌کنند: 1 

آغاز زمان بندی مدار گردش آب از حدود اوایل فروردین ماه آغاز 
می‌شود و شورای سرطاقها پا قرعه کشی نوبت آبیاری هر طاق را 
مشخص می‌کنند و براساس عرف محل و توافق به اجرا می‌گذارند. 
سنجش شبانه روزی با تغییر واحد سنجش:. . در منطقه کزیری بیابانک 
(ایراج) در" جلوب غربی خور علاوه بر سنجف آفتابی, اندازه‌گیری 
زمانی فدجانی نیز رواج دارد. مدار گردتی آب ۱۶ شبانه روز یک بار 
است, هر شبانه روز به ۴ نیمروز تقسیم می‌گردد. هر نیمروز رادر تمام 
مدت سال برابر ۳۰ فنجان می‌گیرند و هر فنجان خود به اجزایی به نام 
«طاس» تقسیم می‌شود که انداز؛ زمانی آن در فصول مختلف سال بر 
انتاسی جال شماز نان مر گنیر 

مدار گردش‌متفیر: مدارهای گردش آب از نظر طرل زمان اغلب 
ثابت‌اند. ولی مدارهای گردئن آب متغیری هم در نقاط مختلف ایران 
رجود دارد.. در اطرافب تهران په هنگام ماههای, گرم که محصولات به 


۹ 


1 مار 
۶ صیح ب طلرع خورشید .2 3۰ا۲۲ سس 


تقسیم نبانه‌ررز به طاق آبهای صبع, عصر و شب دروانشان 


۵2۸ آپ سنج 


تغییرات فصرلی سنجش زان در ایراج (جدرل شمارة ۵) 


تبدیل واحدها بهار تایستان پانیز زمستان 
نیمروز به فنجان ۳۹ ۳ ۳ ۳ 
لیمررز به طاس ۶ ۷۲ ۶۶ ۵۴ 

شبانه روز به طاس ۴.۰ ۲۸۸ ۶۴ ۶ 
فتجان به طاس ۲ فز ۳/۲ ۱/۸ 
ساعت په. فنجان ۵ ۵ ۵ ۵ 

ساعت به طاس 1۰ ۳ "۷ ٩‏ 


طاس به دقبقه ۶ ۵ ۵ر ۲۷ نانید ‏ . ۶ر ۴۰ ثانیه 


آب بیشتر و زودتري نیاز دارند. طبق ننت محل, مدت مدار گردش به 
نصف تقلیل می‌بابد و براين اساس می‌توان تخمین زد که سطح زیر 
کشت محصولات بهاره (صیفی) به نصف سطح زیر کت محصولات 
باییزی (شتوی). کاهش می‌یابد:.: 

در باغستان فردوس در طرل سال مدار گردش آب به دوقسمت 
«زین» و «ولگار» تقسیم می‌شود: آبیاری زین از روز چهارم مهرماه 
آغاز می‌نمزد و تا اوایل تیز به مدت ٩‏ ماه به طرل می‌انجامد. دز این 
مدت مدار گردش آب براساس ۸ شبانه روز یک بار انجام می‌گیزد. 
ولی از اوایل تیر په بعد به مدت ٩۶‏ روز ه علت گرمای زیاد هو که 
محصولات به آب پیش‌تری نیاز دارند. مدار گردش آب په ۱۶ شبانه 
روز یک بار تغیر می‌بابد. در اين مدت منحصراًآب په آبیاری باغهای 
میوه اختصاص دارد. اين تغیبر مدار از ۱۳۴۵ ش به علت توسعاً 
باغهای مذکور و با ترافق مالکان آب و زمین صورت گرفته است. 

در برخی از روستاها با دز نظر گرفتن وضع بارندگی و مقدار 
حجمی آب, همه ساله تغییراتی در طرل زمان مدار گردش آب و سطح 
زیر کشت ایجاد می‌شود. در فراشاه یزد این عمل را «رقم زدن» 
می‌نامیدند. رقم زنها مقلیان و خبرگانی بودند که از یزد دعوت می‌شدند 
و پس از اندازه‌گیری مقدار حجمی آب, ترتیبی برای مدار گردش آب 
توصیه می‌کردند و این ترتیب از سوی زارعان رعایت می‌شد. در نیریز 
فازنن نترطاقها که دز تمام فصول ناظز بز مقدار حجمی آب بردند . 
پس از بررسی و مشارره فاص زمانی مسدار گردش آب را تغییر 
می‌دادند ر این تغییر دوربندی دوبار در سیال (اسفند ماه و تیر ماه) 
انجام می‌گرفت. 

سنجشهای زمانی درروز:_ در بسیاری از مناطق ايران به سیب اندک 
بردن مقدار حجمی آپ منبع آبدهی, ثنبها آب چشمه یا قنات را در 
گودالهای نفوذناپذیری به نام استخر ذخیره می‌کنند و روزها با 
ضوابطی آب ذخیره شده را به مصرف آبیاری می‌رسانند. که این کار 
«آبیاری استخزی» نامیده می‌شود. بهترین نمون آبیاری استخری را 
می‌توان در سمتان مشاهده کرد. آب رودخانه «گل رودبار» با مدار 
گردش ۱۵ شبانه‌روز مورد استفاده قراز می‌گیرد. ۱/۵ شبانه‌روز آن 
سهميد ده «درجزین» در شمال سمنان است و ۱۳/۵ شبانه‌روز دیگر به 


شهر سمنان اختصاص دارد. آب رودخانه در شمال شهر وارد منطقة 
«پارا» (آب‌بخش‌کن) می‌شود. آب‌پخش‌کن دارای ۶ مخزن مستطیلی 
شکل کم عمق است که به دنبال هم ساخته شده‌اند و از سرزیز هر کدام 
آپ وارد دیگری می‌شود و با اين عمل سرعت و قدرت آب در مخزنها 
متعادل می‌شود. براق جلوگیری از فشارهای خارجی مانند باد و 
حرکت شنها, تبه‌های مصنوعی بلندی در در طرف پارا ایجاد می‌کنند و 
روی تبه‌ها درختهای فراوانی غرس و نیزارهایی ایجاد می‌کنند تا از 
فشار وزش باد بر سطح آب جلوگیری شود و آب به هنگام تقسیم 
جریانی طبیعی داشته باشد. در مخزن ششم, آب تقریبا با سرعت 
معمولی جریان می‌یابد. سرریز این مخزن که «برجن» نأمیده می‌شود 
براساس حقابهٌ محلی به ۵ قسمت ثابرابر تقسیم می‌شود و ۵ هر مسبتقل 
جدا از هم به سوی ۵ محلا سمتان روآن می‌گردد. یکی از نهرها خود به 
۲ قسمت تقبیم می‌کبود و ثهایتا آب رودخانه پد ۶ استخر می‌ریزد. شبها 
آب در استخرهای مذکور جمع می‌شود و روزها از صبح زود تا غروب 
آفتاب. دریچذ هر استخر گشنوده می‌شود و با ضوابطی آب به سوی 
مزارع جریان می‌بابد. اين تقسیم در طول مدار گردئن, از فروردین ماه 
آغاز می‌شنود ز ۸ ماه ادامه می‌یابد. سازمان آپیاری گسترده‌ای کلیةٌ 
مسائل مربوط. به.اين نظام را زیر نظر دارد. 

سنجشهای زمانی طاق‌آب:. در بسیاری از مناطق ابران هر شبانه‌روز 
را به ۲ «طاق» تقسیم می‌کنند که به طاق روز و طاق شب معروف است. 
اگر حد مطلوب مدار گردشی آب ۱۲ شبان‌روز یک پار حساب شود, هر 
دور مدار گردش آب دارای ۲۴ طاق آب خواهد بود که متکل از ۱۳ 
طاق روز و ۱۳ طاق شب است. هر طاق براپر با ۱۲ ساعت محاسبه 
می‌گردد.. عرف محل. اجازه: نمی‌دهد مالک با مالکان طاق آب روز 
همیشه حقاب؛ خود را در روز و مالک یا مالکان طاق آب شب هميشه 
حقابٌ خود را در شپ مورد استفاده قرار دهند. از اين رو, در هر بار 
استفاده کنندگان طاق آبها به تعویض طاق آب خود می‌پردازند بدین 
ترتیب که اگر حقابه‌بری یک بار از طاق آب روز استفاده کند, در نوبت 
بعدی از طاق آب شب بهره می‌گیرد. 

مالکیت طاق آب براساس ساعت.تعیین می‌شود. و در طرل سال 
زراعی ثابت است, ولی ممکن است در سال بعد نوسانی در آن رخ دهد. 
مالکیت طاق آب از نظر حقوقی مالکیت واحدی محسوب می‌شود و 
ممکن است به یک یا جند نفر تعلق داشته باشد. مالکان هر طاق آب هر 
چند نفر که بالبند. مجمرع جقاب نان نباید از ۱۲ ساعت تجاوزکند, 
ولی درون طاق آب می‌تواند نابرابری مالکیت وجود داشته باشد. زیرا 
ممکن است سهم یک نفر کمتر از یک واحد سنجش محلی باشد یا 
سهم دیگری. به چندین واجد سنجش برسد, کلییه جقابه‌یران درون 
هر طاق آب را. گرره «هم‌آب» سی‌نامند. هر. گروه هم آب در 
لایروبیها ر تصمیمات مربوط به طاي آب خود همکاری گروهسی 

شتر کی دارند. 


این همکاری زیر نظر یک نفر به نام «سرطات» همآهنگ می‌گردد. 


سرطاقها معمولاً از میان حقابه‌بران یک طاق آب که سهم بیشتری 
دارند. انتخاب می‌شوند. خرید و فروش و مبادلا آب در درون طاق آبها 
آزاد است., رلی انتقال حقاپه به طاق آب دیگر معنوع است و در مناطقی 
از ایران اين. عمل لغن.فنده است. هر شبانمروز دارای ۲"سر طاق 
است. بنابراین هر منبع آبدهی در طول مدار گردش آب تعدادی سر طاق 
دارد (در عذ مطلوب ۲۴ سر طاق) که اینان دز شورایی بز سنجش و 
گردشس طاق آبها نظارت دارند. 

حتابه‌بران هر طاق آب به نوبت و پرابساس مالکیت حقاه: سهم آب 
خود را براساس جدولی. که سرطاق تنظیم می‌کند, دریافت می‌دار ند. 
اگر جدول مذکور را ثابت فرض کنیم, ممکن .است فرد نخست در 
جدول همیشه حقاب خود را در آغاز شب و دیگری در نیمه‌های شب و 
یا دیرثر از آن دریافت دارد. عرفب محل در بسیاری از مناطق چنین 
ترتینی را صحیح نمی‌داند. از این رو. مدار «گردش در گردئن» ابداع 
شده است؛ 

راحد سنجش: ‏ سنجش سنتی آب تاقبل از رواج ساعت به درصورث 
بود: سنجش پیاله‌ای (ساعت آپی) و سنجش افتابی (ساعت افتابی). 
فنجان, پیاله. سبو, تُشته, طاس و سرجه ظروف واحدهای اندازه گیری 
سنجش پیاله‌ای بودند که از مس ساخته می‌شدند و در زیر آنها سوراخ 
ریزی تعبیه می‌گردید: 

سنجش پدین شکل بود که میراب یا سزطاق در اطاقي نزدیک به 
محل بند آب می‌نششت ر ظرف بزرگی از آب در جلوی خود 
من گداکست, پیلا سزراعدان را جر لسطلة معیئن دز مقابل حفاپدرازبز 
آب می‌نهاد و آب از سوراخ زیرین به درون پیاله وارد می‌شد و پیاله بس 
از پر شدن در آب غوطدور می‌گردید. در این حالت میراب بلافاصله 
پیاله. را..از آب خارج می‌کزد. و. پس.از, تخلیه.مجددا آن. را بر: آب 
می‌نهاد: 

زمان پر شدن ظرف از آب به حجم آن بستگی دارد. ظرفها دارای 
اجزایی. نیز هستند.. دز «خوره هر:۳. فنجان را یک قلّه می‌نامند. در 
فرخی که در هسایگی خور قرار دارد؛ دززن طاس په ۶ خط و دز 
وائشنان گلپایگان درون هر یال پد ۶ دانگ تقسیم می‌شود و ذانگها 
توسط خطرطی به دقت از هم تفکیک می‌گردد. در زوار؛ اردستان هر 
سرچه به ۶ دانگ و هر دانگ آب به ۴ طسوج تقسیم می‌گزدد (سرجه 
۲ دتبقه, دانگ ۲ دتیقه, طسوج نیم دقیقه). مدار گردئی آب ۸ 
شپانه‌روز یک پار, هر شبانه‌روز برابر پا ۲ طاق‌ویرایر با ۱۲۰ ترجه یا 
سهم است. 

در برخی نقاط ایران سنجشهای زمانی را با آفتاب انجام می‌دادند. 
بدین ترتیب که جوب منتقیتی را به طول ۱۵۰ سانتی‌متر بة طوز تالم 
(شاقولی) در محل مشخصی که نشانگاه نامیده می‌شد. در زمینْ فرو 
می‌کردند و در هر طرف چوب ۶ علامت سنگی به فاصله‌های نامساوی 
که نماينده زمانی مساوی بود. با کمی انحراف از جهت مستقیع شرقی 
غربی قرار می‌دادند. فاصله‌های زمانی هر دو سنگ برابر ۲/۵ جره بود 


آب سنجی 8۹ 


که در سال ۱۳۵۵ ش برابر با ۴۵ دقیقه اندازه گیری شد (برای نمونه نک 


شکل زیر), 


شکل ساعت آفتانی در جندق (نشانگاه) 
۵ 
بعد از ظهر: 


۵ساعت ۲۵۱2 سانتی‌متر ع 60 
٩‏ ساعت بت ۵+۲ ببائتی‌ستر ج< 90 


۵ مثر جد ۱۵۰ سالت‌متز يب ۸6 
۳ ۵ساعت نت۲۵۱ سانتی‌ستر > 2 1 
0 ۳ 75 ۳ 
۶ ۵ 9 ِ" ۲ ۱7 ۳ ۴ ۵ ۶ 
اندازه گیری طول زمانی سایه شاخص پرحسب انداز؛ مکائی 
(اندازه گیری دی‌ماه) 
برای سنجثن زمانی آب در شب از حرکت ظاهری ستازگان 
استفاده می‌کردند و یکی از شرایط میراب شدن شناخت طلوع و 
غروب ستارگان در شب و آگاهی از وسعت زمین حقابه‌بران محلن بود 
که میراب با در نظر گرفتن وسعت زمین و حرکات ستارگان مسائل را 
حل و فصل می‌کرد. 
در مناطق مختلف ايران رابطه‌ای سنتی بین واحد اندازه‌گیری زمان 


و زمین وجود دارد. در منطقه جندق این رابطه جنین است: 
مین ورجو اش ابن رابطه ین 


مدار گرد آب ۲ شبانه‌روز 

شبانه‌روز ۸۰ جر 

جر ۳ پلجان 

پلجان ۰ نی 

ی ۲ ذرع ر یک چارک و 3 گره 
جربب ۶ بلجان (۱۰۰۰ مترمربع) 


"هر جره آب سه بلجان زمین را مشروب می‌کند و هر بلجان دارای 
وسفتی بزابزبا ۱۶۶/۵۵۷ مترمریع است که:برابر است‌با.۳ نی:نن 
راخ طزلی امتت راز با ۲۳۵/۶۲۵ نتان‌نت و۳۰ پرایز نی مزع 
یک پلجان می‌شمارند. بدین ترتیب, کل زمینهای ده ٩۶۰‏ جره. برابر با 
۰ پلجان, برابر با.۴۸۰ جریب, برابر پا ۴۸ هکتار محاسبه می‌گردد 
(حکفت. ۷۰ ۰ ۷۷): 
سازمان اداری آپیازی:: در نقاط کم آب به ویژه در مناطق شنرقی.ایران 
به منظور جیره‌بندی و نظارت بر نوزیع آب. سازمانهای آبیارق مجهزی 
آیماد مت است. در این سازمانها افزآدی با وفلایف معین به کاز اشتفال 
دارند. اینان از آگاه‌ترین" محلیان انتخاب می‌شوند و موزد تأنید 
حقابه‌برانند و در ازای کار خود از سازمان حقوق و مشتمری دریافت 
می‌دارند. نموت این سازمانها را در امور آبیاری می‌توان در مناطق زیر 
مشاهده کرد: 

در سازمان آپیاری شش استخرسمنان در۱۳۵۶ شش ۵۴ نفر به کار 


۱ 
1 
1 
1 
1 


.۶ آپش خاتون 
اشتغال داشتند. سازمان اداری یکی از استخرها به تفکیک وظایف 
جنین بود؛ 

شورای آبیاری: ". هر استخر دارای یک شورای آبیاری بود که با 
شرکت هم دست‌اندر کاران و حقابه‌بران به سرپرستی «انگارنویس» 
در هنگام لزوم در مسجد ر یا تکیه تشکیل می‌شد. 

قانوندار: ‏ قانون یا طومار, نوشته‌ای است مربوط. یه سهام آب 
حقابه‌داران که همه ساله نقل و انتقالات مربوط به آب در آن ثبت و در 
سال زراعی بعد په مورد اجرا گذارده می‌شود. هر ۳ استخر دارای 
دفتری است به نام «قانون» که در مجموع, تحولات تاریخی آن منطقه را 
نشان می‌دهد. دفتر قانون نزد شخصی امین موردتأیید به نام 
«قانوندار» نگهداری مُی‌شود: 
امین رودخانه: با توافق مسئولان استخرهای ثبشگانه فردی به نام 
«امین رودخانه» انتخاب می‌شود که نامپرده باید در روستای «در جزین» 
ساکن شود و دقبقاً بر باز کردن و بستن آب گل رودبار براساس حقابة 
مدار گردش نظارت کند. 

انگارنویس:.. هر استخر دارای جایگاهی. است به نام برانگار» که 
شورای آبیازی در آنجا تشکیل می‌گردد. سرپرمیثی شورای مذ کور به 
عهده فردی است که به «انگارنویس» شهرت دارد. وی توسط مالکان 
عمده هر استض تخاب می‌شود و معکن است بادام|لس در شفل,خود 
باقی بماند. کلی؛ تغییرابت و تحولات در آب استخر از بدا با مقصد از 
اختیارات انگارنویس است. وی اسامی و زمان و مقدار آب روزاناة 
حقابه‌بران را در کاغذی به نام «مره» می‌نویسید و در اختیار «مرءبان» 
قرار می‌دهد که همه روزه این عمل تکرار می‌شود. 

طومار: طومار کاغذ طویلی است با پهنای کم که توسط قانوندار از 
روی اناد و مدارکی که در دفتر قانون,ثبت, اسست؛ همه سیاله تهیه 
می‌گردد و کلیذ تحولات که تونسط انگارنویس به اطلاع قانوندار 
می‌رسد, در آخرین طومار منعکس می‌گردد. طومار در سه نس مشایه 
تنظیم می‌گردد:. یک: نسخه په قانوندا یک نسخه به انگارنویس و 
نسخه شوم به معتمدی محلی سپرده می‌شود. هر طومار منعکس کننده 
مقدار اب کليهٌ حقابه‌داران و اسامی آنها در مدت یک سال زراعی 
است و در واقع دستورالعمل اجرایی سالانة شورای ابیاری است. 

مره‌بان:. نظارت بر چگرنگی آبیاری و میزان آب هر نفز بر عهدةٌ 
مره‌بان است. وی این وظیفه را بر طبق «مره» انجام می‌دهد. مره تکه 
کاغذی است که اسامی. کسانی. که در هرروز پاید از آب هر استخر 
استفادة کنند دز آن یت می‌شود. زماین آب‌گيري و اسامی هر سهم پر از 
آب استخر در شورای آبیاری مطرح می‌شود و پراساس طومار و دفتر 
قانو ندار به. تصویب. انگارنویس. می‌رید. و در اختباز مره‌بان قرار 
می‌گیرد. وی چگونگی آبیاری و میزان سهمیذ آب هر نفر را کتبا (به 
وسیله مره) به اطلاع استخربان می‌رساند. از وظایف دیگر مرهبان این 
است که ساعت و مقدار آب افراد غایب در جلسة آبیاری را به اطلاع 
آنها پرساند: 


استخربان: هر استخر دارای یک نفر «استخربان» است که حفظ و 
حراست آپ استخر در شبها به عهد؛ ارست و روزها براساس صورت 
«مره» که مرءبان در اختیار نامپرده می‌گذارد. ناظر بر خجم آب و تقسسیم 
و توزیع آب استخر است. استخربان با موافقت انگارنویس و معتمدان 
محلی و استفاده کنندگان از آب استخر انتخاب می‌شرد و معمولا سالها 
در شغل خرد باقی می‌ماند. وی باید یکی از کشازرزان استفاده کننده از 
آب همان استخر نیز باشد. 

عمله‌دار (مقسّم آب): عملهدا ر ناظر بر تقیم آب ی رع 
است, زیرا نهرهای بزرگی که از محل خررجی آب استخر جریان 
می‌بابند. خود. به نهرهای, کوچکتري تقسیم می‌شوند, تقسیم آب دز 
جویبارها به عهدهٌُ کشاورزان است. 

پاره‌بان: . خفظ و حراست هرنهر از محل بازا (آب‌پخشکن) تا 
استتخر بم عهد بارهبان اسبعن 

لایروبان: لایروبی نهرهای اصلی است 
لایروبان, است. 


ستخر رودخانه و قنات به عهده 


اما.سازمان اداری آبیاری در باغستان. فردوس جنین است 

مرلف:" مولف بالاترین مقام آبباری و مسئول 2 اب 
سهامداران و تهی طومار مستند آیباری: نیز ناظر بر کلیة کاز گروههای 
آبیاری و عزل و نصب آنهاست. 

جبابدار:: حساپدار مبئول ضبط و ثبت حساپ آب یک‌یک 
حقابه‌داران است و باید از کلية نقل و انتقالات و تغییرات طومار 
آپیاری آگاه و ناظر بر خزید و فروش آب باشید: 

کیّال: ۰ سنجش زمانی آبیاری با فنجان در طول مدت آنیاری زیر نظر 
کیال انجام می‌گیرد (شمارشگر فنجان), دو نفرا کیال به نوبتِ سنجثن 
فنجانهای ,روز و شب را. به عهده.دارند, 

جویبان: محافظت جویها ی آب از مظهرقدات تا سر مزرعه به عهدة 
جویبان است, به‌سبب طول‌زیادجویها ۳ نفراینوظیفه رابه‌عهدهدارند. 

تیرهگرد .۲ یا.۳ نفر تیره‌گر مأمور گل‌آلود کردن آب قنات در نیمه 
راه نهر هستند. با. اين. کار آب گل‌آلود در مزرعه ته نشست و سبب 
حاصلخیزی زمین می‌شود: 

مأخذ: حکمت یغمایی, عبدالکريم, جندق, روستایی کهن بر کران کویر: تهران, توس, 

۳ ش؛ خوارزمي: محمد بن احمد, مفاتیح العلوم, ترچمذ حسین خدیوجم. تهران, 

مرکز انتشارات عمی و فرهنگی, ۱۳۶۲ ؛شیخ پهائ, محمد.طربا: هکرششی کاظم 

سمیمی, اصفهان, ۱۳۰۷ ش, جم؛ صفی‌تزاد. چراد. نظامهای آییاری سنتی در ایران: 

دانشگاه تهران: موز مطالعات ر تحقیقات اجتماعی, ۱۳۵۹ شن, جد؛ یز: معلالعات و 

پزوشهای ميداني مزا جواد سفینزاد 


آیش. خاتون.. ن۶-ابشخاترن: 


آب گدگن نک مسرقان: نهر 


آبگرم, چشمه‌ای که گرمای آب آن بالاتر از اندازه‌های متعارف: 
و نوعاً دارای برخی نمکها و مراد معدنی است و گاه اثر درمانی نیز 


دارد. این ِ آبها از اعماق زمین سرچشمه می‌گیرد و معمولا از 
شکافهای سطح زمین با فشار بیرون می‌تراود. از لحاظ منشأه در نوع 
آبگرم تظخیص دادة؛ شده است: 
۱. آبگرمهای سطحی: که از روی زمین سرچشمه گرفته و نخست 
حرارت طبیعی دارند. اما پس از فرو رفتن در زمین و گذشتن 
لایه‌های. گوناگون آن و گرفتن گرمای آنها و حل بزخی مواد کانی این 
لایدها در خود. از راههای دیگری بة سطخ زمین باز می‌گدند. 
۲ آبگزمهای عمقی: .که غالبا از بخار خمیر؛ سنگهای سرزان درون 
پوسته زمین ناشی می‌شود: عمق آیگرمهای نوع اوّل به ۳۰۰۰ متره د 
نوع دوم گاه په ۲۰,۰۰۰ متر می‌رسد. گرمای این آبها وابسته به عمق ‏ 
بترعت بالاآمدن آنهار گاه‌دسای آنها به "۱۰۰ درجذ سانتی‌گراد 
می‌رسد, 1 
چشمه‌های آبگرم دز سراسر ایران و به ویژه در دامن کوههای البرز 
و زاگرس براکنده‌اند و شیاری از آبادیها به علّت داشت شتی این گونه 
جشمه‌ها: شهرت و اهمیت یافته و آبگرم نام گرفتداند. برخی از این آبها 
به. علت. دزپرداشتن پاره‌ای موادً یمایی, دارای رنگ,: بو یا مز 
خاصی: می‌شوند. برخی ترکیبات گوگرد (سولفوز و سولفات) به آب 
رنگ شیری با آبی می‌دهند, و آبی که بدررژن سولفوره داشته باشد, 
بو تخم‌مرغ فاسد دارد: آبگرمهای دا رای ترکیبات آهن, رنگ سرخ با 
آخرایی و مز؛ گس دارند. نمکهای دیگر, مانند. کلرورسدیم (نیک 
طعام) نو پدورسدیم: آب را شور یا تلخ می‌سازند. 
آب جشمه‌های آبگرم پیش‌تز دز گودالها با حوضها و جوضچه‌های 
طبیعی انباشته می‌شود. گرداگرد این گردالها يا حوضها زا سنگچین 
می‌کنند پا با دیوازهای: شنگی با آجری محصوز می‌سازند وربی 
برخیخوضجه‌ها:. اطاقکی ,سز پوشیده بنا می‌کنند.: جوض,مراد, در 
ورترن اضفهان. نمونه‌ای: از آبگرمهای سرپوشیده است: (جنیدی و 
دیگران, آبگرم ورتون اصفهان, ۲۷۰) که در دوران صفویه ساخته شده 
است. گاه یک با جند اننتخر در کنار چشمه آبگر میا بر روی آن ساخته 
می‌شود, مثلا در کنار چشمةً «عریز. گرماب» سادات: محلّ, واقغ در 
نردیکی زاستتن:: (چنیدی: عسته‌های معدنی ایزان-۲۰۰). 
۳ در گویشهای ایرانی: آبگرم را در گویشهای فارسی گرم 
ارم ۳۳ ماب», «آبٌ گرمک», «آبگرمد»: در ِ «گرسوه ,یا 
«گرارن" ( واژه «گر» در زبان کردی به هر در معنای گ ثرم و جرب آمده 
است)؛ در لری «گرره!! و.در گویشن اراکی» کرو در آذربایجانی 
«اییتی‌سو» (ایتی به معنی گرم و سو به معتی آب) می‌نافند: آبگ گزمهاین 
حاری ترکیبات گوگرد «آب گوگردی». «ب کبریتی» یا «گندرا, 
«گندانب: «آنن گندز»: « گنده جشنمه»: «گنو»: (از: «گن» صورت دیگر 
«گنده و زاره به معلی آن) نامیده شنده است. (نگ فرهنگ جغرافیاین 
ایران, ۶ ۸, ذیل آب گندر: گنده جشمه؛ شیندلر: ۱۶۶, ۱۸۶ ٩‏ 
ونا داش ,7 
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گرمهای تعکدار را در فارسی آب زاغی. چشمه 
زاغی (پولاک» ۸ ۴۱۹ «آب شور, «شورآپ» و در آذربایجانی 
«زی‌سو».مانند آبگرمین به همین نام در یک فرسنگی کلیسا کندی دز 
غرب ماکو, و «شورسو)»‌مانند جشمه‌ای معدنی. به. همین. نام در دهکدة 
ورجوی " در جنوب مراغه (جنیدی, جشنمه‌های معدنی ایران؛ ۰۲۷۹ 


آبگرم ۶۱ 
سدید التلطته, ۱۸). آبگ 


۳۶۵ «زاغ» و «زی», شکلهای فارسی «زاج» است و آن سولفاث 
مضاعف آلومينيم با یک فلز دیگر است: 

برخی آبهای معدنی را بر پایة رنگ آنها نامگذاری کرده‌اند, مانند 
(سیه‌چشنمه) در جالدران, «آب سیاه» در رامسر (جنیدی, جشمه‌های 
معدنی ایران, ۳۶۸۰۳۱۳): (ساری‌سو» (- آب زرد) و «قره‌سو (< آب 
سیاه) در اردبیل (ترابی, ۴) و «آب سودا» (< آب سیاه) در محلاأت 
(مهندس, ۳۱۰ ۱ 

نامگذاری برخی دیگر از این چشمه‌ها, با توجه به خاصیت درمانی 
آنها ضورت يافته است, مانند «درمان آب» در جنرب غربی ارومیه, دو 
جشمه به نام «آب اندرمان» در دهکده‌ای به همین نام در باختر شهرری 
(مصطفری؛ ۰۱۶۵ «آب شفا» با «جشمه. شفا» و «چتنه که در 
نزدیکی دهکدهةٌ آبگزم مجلات: 

برخی دیگر از این چشمههابر یذ اشتهار یا اختصاص سب 
یک بیماری مشّص نامگذاری شده‌اند: از جمله جشمه‌های «آبت 
کجلی»: «آب مفاصل» ذر محلات: جشما «حوض کجلی» در ورتون 
اصفهان: جشمة آب قولنج در کوهنتان شمال غربی منمنان, چشمه 
«گرو». (<: گر اب): آپ .گرمی.در کوی شمتربان تبریزء. (دکاء. 0۱۱۱ 
چشبمه «قوتور سویی» (قوتور, < جرب) در کوهپاية گزگور دلی داغ 
سبلان: در جنوب: شزقی خیاو با مشکین‌شهر: (ساعدی۲۳۲:۱) و «آب 
زردابا» در نزدیکی اردبیل که آن را برای درمان زردی: (< برقان) 
شودمند می‌شمارند: 
خواص درمانی آبگرمها:: شناخت خواص دربانی آبهای گرم و معدنی 
و بهره‌گیری از آنها پیشینه‌ای بسیار کهن دارد. به طوری که زمان آغاز 
این. امبر. به.درستن؛روشن نیست. چنین می‌نماید که ساکنان بناملق 
پیرامون. جشمه‌های آبکرم در نتیجذ آزمونهای مکرّر به خواض این آبها 
پی برد‌اند. اما ظاهرأ نخستین پزشکی که دربار فواید و خراص 
برخی آبهای معدئی رساله ار و استفاده از آنها 
بیماریها تجویز: کرده: نوشن 
(نجم‌آبایی: ۳۲؛ پاولی» ذیل آلرنی) : 

در نوشته‌های: جغرافیاین و. تاریخی. قدیم به آبرخی . جشمه‌های 

مشهور آبک حرم دز سرزنینهای اسلامی و خواص درمانی آنها اساره شنده 

1 ابن..فقیه: از: ببرخی. آبگرمهای همدان مانند : اروند._لوندان, 


را. پرای درمان 


طبیب یونانی سده ۲ 7 بوده است, 


دارفین. دارنبهان, آب آست. عبداللآباد. آب بزین و آب سامیرنام 
می‌برد و از اثز درمانی آنها بر روی نقرس و بادهای.مزمن سخن 


۱۳۹ 2 ۸/۷ 3 3 0۷ 


۶۲ آبگرم 


می‌گوید (ص ۲۲۳). ابودلف (سد: ۴ ق / 2۱۰) از چشمة آب گرم 
زراوند نام برده و آن را التيام بخش دملها و زخمهای بدن ر شکستگی 
استخوان خوانده است. از این آپگرم شوره‌ای به دست می‌آمده که 
نوعی تکار طبیعی بوده و در ذوب و پیوند طلا و نقره ومس و برنج به 
کار می‌آمده است (ص .)۴٩‏ زکریای قزوینی (آثار البلاد, )۳٩۱‏ آب 
این چشمه را درمان‌بخش جذام و حمدالله ستوفی (ص ۲۸۴) آن را 
التیام‌بخش دمل و قرحه خوانده است . در تاریخ قم (ص ۶۷). از یک 
چشمة آپگرم کهن در جایگاهی به نام سلم‌ور در روستای خورهاباد 
فراهان سخن رفته که آب آن برطرف‌کنند؛ برخی بیماریهای پوستی 
وه است. مُقدسی از دو چشمه آیگرم مشهور, یکی به نام «حمه» در 
طبر شام و دیگری یه نام «یونس» در نزدیکی: «تل توبهع. در 
#نینوا)ای قذیم یاد می کنذ. آب جشمة حمه برای درمان بیماریهای جرب: 
دمل و برخی دردها: و آب جشمة پونس برای درمان پیسی سودمند 
شمرده می‌شده است (صص ۰۱۳۶ ۱۸۵). طوسی .در عجائب 
المخلوقات از چند جشماً آیگرم به نامهای «عین المقدسه» در 
اسکندربه. «عین النرضی» در جنوب. غزنین و «عین‌المه» بین 
خرقان و قزوین و اثر آنها در درمان پیسی و جذام و-اورام. سخن 
می‌گوید (صص ۱۱۱,۱۰۷). همچنین در ۳. فرسنگی جنوب شرقی 
دامغان چشمه‌هایی به نام گرماب وجود داشته و درمان‌بخش جرب و 
قولنج شمرده می‌شده است (ستوفی, ۲۷۸). همین منبع از جشمةً 
آبگرمی در فراوز (< ظاهراً فراوه, از آبادیهای خراسان قدیم) خیز 
می‌دهد که شسست و شو درآن, تب‌وبه را درمان می‌کرده است (ص ۲۷۹). 

گل‌ولای‌این: گونه چشمه‌های آیگرم و معدنی نیز برای درمان برخی 
بیماریها, مانند ,درد مفاصل.. عرق. الّسا. (سیاتیک)؛.نقرس,. کوفتگی 
ماهیجه‌ها پا بیماربهای پوستی به کار می‌رود. جشمة «آب اندرمان» در 
پاختر شهرری و جشمٌ «شورابیل» در نزدیکی اردبیل از این قبیل‌اند. 
پولاک از چشمذ آیگرم بزرگی دربند پی (در شهرستان بابل) پارنگ 
سبز مایل به زرد و خاصیت. چسبندگی و بوی تلد گوگرد و خواص 
درمائی برای زخمهای جرب و گری و درد مفاصل . یاد می‌کند. در 
دررانی که وی گزارش خود را نوشته (عصر قاجار) اين. جشمه 
مهمترین مرکز درمانی مازئدران بوده است (ص ۴۱۹). 
تقدس جشمه‌های آبگرم: چشمه‌ها. از کهن‌ترین روزگاران مورد 
تقدیس مردمان بوده و گاه. نیز وسیلاٌ تقرب به خداوند. (يا خدایان) 
شمرده می‌شده‌اند. درفرهنگ ایران پاستان نگهبانی آب رودها ز 
چشمه‌ها: و افزایش آب. آنها. بر عهد؛ُ اهید (ج الههٌ آب) بوده است. 
حفظ احثرام آبٌ و به ویژه پاکیزه نگاهداشتن جشمه‌ها وظیفه‌ای 
وجداتی به شمار می‌رفت و آلوده ساختن آب و افکندن چیزهای پلشت 
در جشمه‌ها گناه بود. 

در فرهنگ اسلامی نیز آب عمده‌ترین پاک‌کننده و مورد احترام 
است (نک آب). برخی چشمه‌های آپگرم به علت خواص درمانی: 
حرمت و تقذس پیش‌تری یافته‌اند. در نزدیکی شهر باستانی غداره 


(روستای ام قیس کنونی) در در برموک چشمه‌های آیگرمی که در 
زبان محلّی غدر حْنّه خوانده می‌شود. وجود دارد و در کنار آنها آثار 
گرمابه‌های بزرگ قدیمی هنوز دیده می‌شود. مردمان پیرامون این منطقه 
برای آب‌تنی په سوی این چشمه‌ها روی می‌آررده و آنپا را مقس 
می‌داشته‌اند (جودالیکا. ذیل 00۲ رتعلد0 احصصتتآ)._ سریانیها 
چشمه‌های آبگرم را مقس می‌شمرده و برای پاک‌کردن تن و ردان 
خود از آلردگیها و گناه. خود را در این آبها می‌شسته‌اند. اما افرانیم 
توت قدینن سریانی نویس سدهٌ چهارم میلادی (پستانی, ذیل 
افرانیم‌سریانی)تقذس این گونه چشمه‌ها و رسم تن‌شویی به نت تبرک 
در آنها را آیینی شرگ‌آمیز دانسته است (اسمیت, ۱۸۴ 

پسیاری از چشمه‌های آبگرم در سرزمینهای اقرام سامی و نیز در 
برخی مناطق ایران, به سلیمان (ع) نسبت داده شده است. از این جمله 
گرمابه‌های نلیمان در زمینهای موآب است که در حقیقت چشبه‌های 
آبگرم گرگردی بود‌اند (قاموس کتاب مقلاس, ذیل سلیمان: برکه‌های 
سلیمان و پرکه‌های مقذس). چشنه جوشان طالقان و گرماپه‌ای که بر 
سر آبگرم اینتخر فارس ساخته شده بود, حمَّام سلیمان نامیده می‌ثبد 
(طوسی, ۱۰۷). چشمة آبگرم شنمال غربی تکاب دز کنار دریاجه «تخت 
سلیمان», چشمة «زندان سلیمان» و یکی از جشمه‌های دهکدهٌ آبگرم 
محلات؛ «جشمهُ سلیمانی» نامیده می‌شود (جنیدی, جشمه‌های معدنی 
ایران, ۱۲۴, ۳۰۹). 

برشی از چشیه‌های آبگرم در اپران به تم امن و دیگر مین 
به ویژه.به نام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) و علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) شهرت 
یافتداند.این گونه جشسمه‌ها کرامتی از این بزرگان و به همین علّت 
متبرک و شفابخش شمرده می‌شوند. جشیمه «اب‌علی» در دره آه دز ۱۰ 
فرسنگی شمال شرق تهران, «جشمه علی» در نزدیکی روستاي آستاند 
مشهد, «حوض امام. رضا» در ورتون.اصفهان از این جمله‌اند. همجنین 
در نزدیکی. فریمان. مشهد.. چشمذ آیگرم مشهوری به .نام «شاهان 
گرماب» وجود دارد که از کرامات امپرالمزمنین علی‌بنابی‌طالب (ع) 
به شمار آمده است: 

ساختن معبد و زیارتگاه در کنار. چشمه‌ها از دورانهای بسیار کهن 
در ايران معمول بوده است. در این روزگار نیز زیارتگاههایی در پای 
برخی چشمه‌های آبگرم دیده می‌شود. اینگونه چشمه‌ها معمولاً نام 
صاحبان مرارها را پر خود دارند. مانند چشمهة «سید اسماعیل» در کنار 
مدفن امامزاده سید.اسماعیل در راء رشت به قصبة خر‌آبادتتکابی 
(ماسد, ۴۱۳/۱) و «یا علی گنبد» (شلیمر: 220 ) در دهکده بله گنبد در۳ 
فرسخی شمال غرب قزوین, که ظاهراً به یل مقذسی منسوب بوده و 
این نام در زبان مردم.به صورت «با علی» در. آمده. است. کسانی که از 
درد.معده, کمر: روماتیسم, سوء‌هاضمه, کم خونی و بیماریهای پوستی 
رنج می‌برند. در اي چشمه آب‌تنی می‌کنند. همچنین در یک فرسخی 
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اردیب از توابع خور (حکمت یغمایی, ۷۳) زیارتگاهی در کنار یک 
جشمةً ۶ آبکرم به نام «امامزاده آبگرم» وجود دارد. 

برش از این چشنهها برآورند؛ نازها و آرزوهای مردمان به شمار 
نی‌روند و از اين رو «آب مراد» نام یافته‌اند. در چهار فرسخی شرب 
کرمان, در کنار زیارتگاهی چند چشمة آبگرم هست که به همین نام 
شهزت دارد و مورد توجه مسلمانان و زرتشتیان این منطقه است 
(سروشیان, ۰0۲۰۷ + چشماٌ دیگری به همین نام در آبگرم سمنان وجود 
دارد و یکی از چهار چشمة آبگرم ورتون اصفهان به «حوض مراد» 
معروف است. جشمه‌های بگرم و معدنی دنه در روستای باباگگر 
در اسفندآباد قروه سنندج نیز برآورنده مراد شمرده می‌شو ند. آب این 
جشمه‌ها در برکه‌ای جمع می‌شود و زوجهای پی فرزند به آرزری فرزند 
کر مين 

سکنة ُری‌جا در بندبي مازندران در روز اوّل ماه «هرمو» ۲ (یا 
رم < خرداد ماه: هفتمین ماه طبری در پری‌جا) و نیز در پنج روز 
«پیتک» (بهيزک: بنج دزدیده؛ یا پنج روزی که در بایان اونحو 
[-آبان ما آخرین ماء طبری] می‌فزایند) هم آزروس میروند و 
در چثنمة آبگرم «ازرو» (رو ‏ ررد) که در دامن جنوبی کوه خُریرن 
قرار دارد, به قصد تبرک و تین و مراد خواهی در آب آن سر و تن 
می‌شنویند. همچنین در ثب ۲۶ آیدمو (< عید ماه) یا وروز مو (< 
نوروز ماه, چهارمین ماه طبری) مردم ان منطته بر سر همان چشمه گرد 
می‌آیند و برای شادی ارواج وت خود در پیرامرن آن مشعل 
می‌افرززند (بلوکباشی, ۸۴ - ۸۸): 
حمامهای آبگرم: 7 گرمای طبیعی آب چشمه‌های آبگرم؛ مردم جوامع 
کهن زا به بهره‌گیزی از این آبها دز گرماب‌ها برانگیخت: در ایران د 
پاره‌ای. سرزمینهای. دیگر, .خاور.زمین:. ساختن این گونه. گرمابده‌های 
بی‌نیاز از سوخت؛ جه دز پای چشمه‌های آبگرم و جه در آبادیهای 
نزدیک آنها, مرسوم بوده‌است. کهن‌ترین نمونه‌های این‌گونه گرمابه‌ها 
که. پیش‌تر نقش درمانی داشته‌اند, در پیرامرن جشمه‌های غدرحمه در 
شهر غٌداره پوده است: در آبگرم شمال غربی سمنان یز آثاری از 
پناهای کهن خشتی و کلی دوزان نب پیشن از اسلام که قاعدتاً مجموعه‌ای 
از خاند و خنامو کارزانبرا وف بای بانده ابیت [متفاضی :101۳ 
طبریه هم گرمایه‌های شهر و نیز بسیاری خانه‌ها از آب جشمه‌های 
آبگرم آن استفاده می‌کردهاند (مقدسی, ۱۸۵). نظیر چنین وضعی در 
تفلیی نیز حکم‌فرما بوده است (ابن خوقل ٩۸:ابرالقدا‏ ۴۶۷). این 
پلخی در فارسنامه (ض ۱۲۷) بد آیگرمی دارای تر کیبات گوگردی, در 
کره مرودئت اصطخر اثاره می‌کند. در عصر صفوی دو گرمابه در 
ذفتتان آبگرم لاریتجان نناخته شد که تا جندی پیئن دایز و به حمامهای 
شاه عبَاسیَ معروفبود: صدها گرمابة خصوصی نیز طی دهدهای اخیر 
در این دهستان ساخته شده که در همه آنها آب گرم جشمه روان است و 
پیش‌تر مورد استفاده درمائی است (جنیدی و دیگران. چشمه‌های 
معدنی آیگرم لاریجان, 4۱۰ 


آبگرم ۶۳ 


جان فرایر" پزشک انگلیسی در گزارش سفر خود به ایران در " 
۱۶۷۷ م از در گرمایه در کنار چشعه‌های آبگرم «گنو» در پندرعباس یاد 
می‌کند کدیکی از آنها توستط آلمنبهء و دیگر به سرماية یک بانکداز 
هندی‌ساخته شده و مورد استفاد؛ درمانی بوده است (الگرد, ۴۴۷). 
همچنین در کنار برخی چشمه‌های آیگرم, آثاری از گرماپه‌های مربوط 
به عصر قاجار باز مانده است. از این جمله حمامی منسوب به فتحعلی 
شاه در آبگرم دهکدٌ منردها در سراب, و یکی دیگر منسوب به عبّاس 
میرزاء در جشمةً ژ آبگرم دهکده لیقوان .در بستان‌آباد تبریز (مهندس؛ 
۴ ۳۰۵) قابل ذکرند. در . ۰سال اخیر گرمایهای بسیاری در 
پیرامون جشمه‌هاي آپگرم دز گوشد و کنار کشور ساخته شده و هم 
اکنون مورد استفاده است. 
شگفتیهای جشمه‌های آبگرم: "یه برخی از چشمه‌های آبکرم 
شگنتیهایی نسبت داده شده است که غالب آنها پایث دزستی ندارد, در 
برخی کتب کهن از چشمه‌های سنگ‌زا و مارزا سخن گفته می‌شود. 
قزوینی در عجائب المخلرقاتو دمشقی در نخبة الاهرد اپودف در 
سفرنامه خود از جشمه‌هایی در مناطق مختلف آذر بایجان یاد می‌کنند که 
آنها به سنگ تبدیل می‌شده اشت: ظاه ر[مقدار املاح و مود معدنی 
این آبها جنان زیاد بوده که پس از زمانی کوتا؛ رسوب می‌کرده و سخت 
می‌شلده است. مینورسکی در یادداشتهایش بر رسالة ابودلف می‌ویسد 
که سنگ مرمر تبریز از رسوبهای آب چشمه‌های کرالة درياچة ارومیّه 
تأمین می‌شده (ابودلف, ۱۰۷). آب برخی چشمه‌ها به عّت در برداشتن 
مراد آهنی و غیر آن, سرخ رنگ بوده و همین عامل ماية پیدایش برخی 
داستانها و پندارها دربار آنها شده است (ماسه, ۴۱۶/۱؛ طوسی, 
۸ قزوینی به جشما آیگزم‌بامیان: بانگی همچون رعد نسیت می‌دهد 
و آب آن را قابل سوختن می‌داند (عجائب المخلوقات, ۱۸۰) و دمشقی 
مذعی است که آن چشمه, آپ دهان پا ماه پلیدی را که به درون آن 
افکنده می‌شده, با افزایش جوشش و فوران, بیرون می‌افکنده است 
(ص ۱۸۲) همانند این خاصیت به چشمة معدنی آب ابیض ارمنیه نیز 
نسبت داده شده ات (طوسی؛ ۱-۵ 

دربار جشمه‌های. آیگرم و معدئی در ایران و نیز در بسیاری 
کشورهای دیگر ر خواص آنها, هنوز یررسی فراگیر و منظظمی انجام 
نشده و آنجه صورت گرنته, پسیار ناقص و پراکنده بوده است. در 
منطقذ کویر: به ویژه در نزدیکی روستای نای بند (دز"۱۸۰ که جنوب 
خاوری طبس)؛ جشمه‌های آیگرم و معدنی بسیاری هست که مورد 
مطالعذ جذی قرار نگرفته است. همچنین در باختر شیراز طی سالهای 
اخیر تعدادی جشمة آبگرم پدید آمده است که آگاهیْ چندانی دربارة 
ریژگیهای آنها در.دست .نیست. به. نظر می‌ریید. که در بسیاری از 
مناطقی که در حوزه آتش‌فشانها قرار دارند, جشبه‌های معدنی دست 
نخررده ر نیز منابع آپگرمی که بتوان به سهولت بدانها دست یافت: 


1. ۳18۲ - ۵ ۷ 2. 1. ۲ 


۶۴ آبکینه 
وجود داشته باشد. 
خواص درمانی فوق‌العاد؛ اين گونه جشمه‌هاء و در نتیجه اهمیت 
اتتصادی غیر قابل انکار آنها, بررسیهای منظم و گسترده در این زمینه 
را ضرور می‌سازد. 
ماخذ: ابن بلخی, فارستامه. به کوشش جلال الذّین. طهرانی, تهران. ۱۳۱۳ ش؛ ابن 
حوقل, ابوالقاسم محنّد, صورة الارض, ترجمة جعفر شعار, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, 
۵ ش ابن‌فقیا, احمدین محمد, مختصر البلدان, لیدن, بریل, ۱۹۶۷ م؛ آپوالفداه, 
اسماعیل, تقوم البلدان؛ ترجمة عیدالمحمّد آینی, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۹ ثن؛ 
ابودلف. سعرین المهلهل, سفرنامه: به کرشش ولادیمیر میئورسکی, ترجم ابرالفضل 
طباطبائی, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ الگرد. سیربل, تاریخ پزشکی ایران ترجمة باهر فرقانی» 
تهران, امیر کبیر, ۱۳۵۶ ش؛ بستانی (پطرس ), ذیل افرائیم سریانی؛ بل کباشی, علی, «گاه 
شماري ر چند چشن در مازندران» پیام نوین, سس ۸ شه ۷ (دي ۱۳۴۵ ش)! همو: 
تحقیقات محلی در مازندران و گرگان, ۱۳۴۵ (چاپ نشده)؛برلاگ: یاکرپ ادوارد. 
" سفرنامه, ترجمة کیکاووس جهانداری, تهران. خرارزسی ۱۳۶۱ ش؛ ترانی طبالبائی, 
جمال, آثار باستانی آذربایجان, تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۵۵ ش, ج ۲؛ جرجانی, 
اسماعیل, الا غراض الطبية والعباحث العلائية, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۵ ش؛ 
همورذخیره خرارزشاهی, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۵ ش؛ جنیدی, محمد جراد, 
جشمه‌های معدنی ایران؛ دانشگاه تبریزه ۱۳۴۸ ش ج ۱؛ همو ر دیگران, «جشمه‌های 
معدنی آبگرم لاریجان»: ماهتا داروپزشکی, س ۲ شم ۲۰ (تیر ۱۳۴۳ ش)؛ همرو 
دیگران, «آبگرم ررترن اصفهان», مج طب_عمومی, شم ۵, (تر. ۱۳۴۶)؛ جودائیکا؛ 
حکمت یفمایی, عبدالکریم, جندق, روستایی کهن برکران کریر تهران, ترس۰ ۱۳۵۳ ش؛ 
دمشتی, محمّد بن آپی‌طالب, نخیة الاهر, تر جم حمید طبیبیان, تهران: فرهنگستان ادب و 
هثر ایران, ۱۳۵۷ ش؛ ذکاه, یحبی, زمین لرزه‌های تبربز, تهران, ۱۳۵۹ ش؛ ساعدی, 
غلامحسین, خیاو يا مشکین شهر, تهران, امپر کبیر, ۱۳۵۴ شن؛ دید السلطله (کبایی): 
محنّد علی, پلدرعباس و خلیج فارس, به کوشش علی ستایش؛ تهران, دنیای کتاب, 
۳ ش! سررشیان. جشید, فرهنگ بهدینان, به کرش موچهر ستوده, تهران, 
فرهنگ ايران زمین, ۱۳۳۵ ش؛ شامو, اخمد, کتاب کرچه, تهران: مازیان: ۱۳۵۷ فی 
جع ۱؛ شیندلر‌هوتوم و دیگران: سه سفرنامه یه کرششن قدرت اه روئنی (زعفزانلرار 
تهران. توس» ۱۳۵۶ شس,. صجی: ۱۳۵ -. :٩۲۱۱‏ طوسی:. محمد بن محمود. عجایپ 
المخلوقات, به کرش منوچهر ستودهء تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۵ ش! 
غفوزی؛ نحمدرضا وارضا مزتشنری: آیشتامتن: دانشگاه تهران, ۱۳۵۷ من! فزهنگ 
جفرافیایی ایران, ۲,۱ ۰۵ ۸۱۶؛فسایی, میرزاحسن , فازسنامة ناصری, تهران, ۱۳۱۳ 
قٍ؛ قررینی, زکریا بن محمّد, آثار البلاد.یبروت.. ۱۳۸۰ /۱۹۶۰ م؛ همو, عجایب 
المخلوقات, به کوشش نصراله. سبرحی, تهران: مرکزی, ۱۳۶۱ ش؛.قمی, حسن بن 
محمد. تاریخ قمء ترجمة حسن بن علی بن حسن بن. عپدالبلک قمي, به کرشش 
جلال‌الذین طهرانی, تهران. توس, ۱۳۶۱ شی؛ گلریز, محمد علی؛ مینردر, تهر ان ۱۳۳۷ 
شن! ناسه: هاثری, معتقدات و آدابٍ ابرانی» ترجه مهدی رون طنیر, دانشگاه تبریزه 
موس تاریخ ر فرهنگ ایران, ۱۳۵۵ شن, ج ۱! مسترفی, حمدائه, نزهة القلوب, یه 
گوشش گای لسترنج, لندن, 0۱۹۱۵؛ مصطفری, محمد نقی, آثار تاریخی طهران, به 
کرشش برهاشم محدث, تهران, الجمن آثار ملی, ۱۳۶۱ ش؛ مقدسی, محمدپن احمد. 
احسن الثقاسیم, ترجم علی نقی منزوی, نهران. شر کت مولفان و مترجمان ابران. ۱۳۶۱ 
شس؛ مهندس, ابوطالب. منابغ آبهای ایران از نظر توسعا اقتعصسادی, نهران, ۱۳۴۴ ش؛ 
نجم آبادی, محمد: تاریخ طّب: ذرایزان پنن از اسلام: دانشگاه تهران ۱۳۵۳ شن؛ هاگین, 
جیمن.قاموس کتاب مقذس؛ نیذ: 


. ۵0۱0عم م۱۱۵۵ عنووامر ار , سابل نامه 
194۱ ,۲۵۱۱۲۵۲۱ ]۵ رانوت اهنا ع معا هرهز مننونممامچمتاننه 
,۷۵۲ لا ردعانع5 مرا زم «متوتاع ۲ رحمعامعطم۲ ۷۷۰۰ زانوه 

1972. 
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وتااعد1 ,4 .3 


آنگینه, نک شیشه‌گری. 


آپل؛ ‏ نام چندین محل در سوریه لبنان, فلسطین واردن. این کلمه 
گاه به تنهایی و گاه به شکل مضاف به نام یک محل و جز آن په کار رفته 
امشت: «أبل» یک واژ؛ سامی و ظاهراً به معنای جای پر آب (جودائیکا) 
یا متضتمن. مفهوم پر آبی, سرسبزی و فراوانی گیاه اسبت (پسیتانی؛ 
مثبکور) در کتاب مقس این کلمه به معنای «نهر» (جوی ورودخاند) 
آمده است (دانیال؛ ۸: ۲ ب ۶). برخی از پژوهشگران بی ارائه سندی 
استوار آن را په معنای جمن و مرغزار ترو تازه. در معنایی نزدیک به 
«مرج» عربی, گرفته‌اند (خوری؛ بستانی؛ هاکس): 

یاقوت از چهار آپل نام برده است: ۱. آبل الرّیت_که ذکر آن در 
حدیث مربوط په سپاه اسامة بن زید آمده است (نک آبل الزبت)؛ ۷. آبل 
الَمْح. دمکده‌ای در بانیاس از نواحی دمشق, واقع میان دمشق و 
ساحل, ۳. آبل السوق, دهکده‌ای بزرگ در غوطه دمشق که ابوظاهر 
حسین بن محمّد» معروف به ابن خُراشة انصاری خزرجی آبلی (د ۴۲۸ 
ق / ۱۰۳۷ م) امام جامع دمشق, منسوب بدان چاست؛ ۴. آبل, از 
دهکده‌های حمص ژ در ۲ میلی آن به سمت قبله (۵۶/۱:- ۵۷) برخی 
از پژرهشگران آبل القمح را همان آبل بیت مُعکه عبری (آبل مایم, 
مائیم آبل المیاه) با دهکده‌ای که برجای ویر ابیت مُعکه ساخته شده 
می‌دانند (جودائیکا), و آبل السوق یا یل لیسائیاس همان است که 
امروز «سوق وادی بُردی» نام دارد (بستانی). 

جز اين ۴ آبل, در منابع از آبل السقی (آبل الهّراء), آیل شلیم, آبل 
الکرامیم (آبل الکروم. مرج الکروم), آبل محوله (مرج الرّقص) و آبل 
مصرایم. نیز سخن.رفته است.(. خوری؛. امین؛. بستانی؛ جودائیکا), 

مأخذ:انین: حسن, المونوعة الاسلانة, یروت, دارالّمارف, ۷۵ م ۶۷ ۴۸ 

بتانی (فراد افرام4 جردائیکا؛ خرری, سلیم و میخائیل شحاده, آثار لأدهار, بیروت: 

مطیعة السورية, ۱۸۷۵ م۱ کتاپ مقدس؛ مشکور محمد جراد, فرهنگ تطبیقی, ۳/۱! 


هاکس, جیمز, قاموس کتاب مقاس, ص ۷یاقوت خموی, ابوعبد اللذ: معجم البلدان, به 
کرششن فا ورستنفلد, لایپزیک: ۱۸۶۶ - ۱۸۷۰ م. هادي عالم‌زاده 


آپل._ آرمان (۱۹۰۲- ۱۹۷۳م), استاد تاریخ و معارف اسلامی, 
عرب شناس, نوی باژیکی و صاحب تحقیقات و آثار بسیار در مسائل 
دینی, تاریخی, باستان شناسی و جامعه شناسی, 
زندگی:. آبل در شهر اوکل" از ایالت برابان" بلژیک زاده شد و در 
۱ مذ ۱۹۷۳ به گون ناگهانی در «آران» چشم از جهان فرو بست. 
تحصیلات ابتدایی را در آموزشگاههای محلّی ایکسل و شیرییک بذ 
بایان برد و آنگاه تحصیلات دبیرستانی را در مدرسذ آتنث شیربیک 
دنبال کرد (۱۴٩۱ب- .)۱٩۲۰‏ معلمان این دبیرستان از استادان دانشگاه 
آزاد بروکسل بودند که از سوی مهاجمان آلمانی بسته شبده بود. حضور 


عامعل .2 تصحصد باعطم,1 


این استادان در آن دبیرستان به آبل این فرصت راداد که بسنیادهای 
۱ ۲ 
دانش را از کسانی چرن گوستاو شارلیر و هانری گرگوار و هانری 


لیبرخت: فرا گیرد. گز گواروی رابذ فرراگیری زبان یونانی تشویق کرد. . 


آپل در:۰ ۱۹۲ وارد دانشگاه بر و کسل شد و در آنجا به تبحصیل لفت 
شناسی کلاسیک: فلسفه محض ور علوم پرداخت. از ۱۹۲۴ به درسافت 
درج؛ٌ دکتری در لفت‌شناسی کلاسیک توفیق بافت. از ۱۹۲۲ در 
دبیرشتان قدیمی خود آتتنه آغاز به تدریس کسرد و پس از دو سال در 
۵ به همراه هاثری گر گوار راهی مصر شد. آنجا در مقام ریاست 
دانشکده ادبیات به تدریس زبانهای یونانی ر لاتسین پسرداخت. وی 


فراگیری زبان عزبی را در این کشور آغاز کرد و اين کار را با پایان _ 
.بهتری دنبال کند. 


عمر ادامه داد, در کارشهای بیامیتان شناختی فسطاط, قیاهر؛ قسدیم, 
کت جست و شماری از اشیاء سفالین برران اسلامی را که دز 
فهرست مصری آن یاد نشده بود, تکمیل و تعمیر و ارائه کرد. زیر نظر 


۴ 1 ۰ ۰ 
گاستن ویت که در آن زمان رئیس موزهٌ ملی هثرهای عرب بود. کتابی - 


در بارة آثار سفالین عهد ممالک منتشنر کرد. این کتاب جندی ببعد 
تکمیل شد و بار دیگر با عنوان «آثار سفالین دوران اسلامنی مصر» دز 


برو کسل انتشار یافت, پس از باز گشت از مصر از ۱۹۲۸ تا ۱۹۵۳ باز . 


دز دبیرستان آننه به کار تعلیم پرداخت. در ۱٩۳۹‏ ذخستین کلاس عزربی 
را در «انستیتوی مطالعات عالی بلژیک» گشود و از ۱٩۳۴‏ درسهای 
اسلام‌شناسی, تأثیر تمدن پوناني در اندیشه‌های عربی, هزار ویک 
شب عنصر زیباشناسی در ادبپات عرب, تاریخ جدل میان اسلام و 
عیسویّت. تکامل تاریخی و بوم‌شناختی قاهره, بغداد و فاس را نیسز 
اغاز کرد. 

در: ۱٩۳۲۰۰۱٩۳۱‏ که به عنوان دانشجوی خارجی در دانشترای 
عالی..پاریس. به. تحصیلمشفول بود,. فرصت. شررکت. در سمینارهای 
مربوط به متون فلسفه پونان که به وسیل لُون روبن هدایت می‌شد و نیز 
حضور در. کلاس لوئی ماینیون (در دانشگاه سورین) و کلاس ویلیام 
مارسه (در کوآژدوفرانس) را پیدا کرد. ایام اقامت دز پاریین فرصتی 
برای آبل بود که در حلقة شاگردان مدرسة زبانهای زنده شرق و مدرسهٌ 
تحقیقات عالی در آید. وی‌ساعاتی دراز را نیز در بخش کتابهای خی 
کتابخانة ملی پاریس به بررسی متون خعی مربوط به پحثهای جدلی 
اسلام و مسیحیّت گذزاند. حاصل مطالعاتش در اين مرکز هستة اصلی 
کارهای یعدی ار را تشکیل داد. 

دیری: نپایید که آبل به شرکت در مجامع علمی داخل و خارج 
بازیک دعوت شد. ار در سخترانیهای خود در جلسات این مجامع 
می‌کوشید. تا ضمن دوری از تکرار مطالب» پیوسته موضوعات نوینی را 
عنوان کند و خود را با مسائل تاز‌ای رونا روی سازد. آبل پیزسته در 
حال تلا و بررسی و تحقیق بیش‌تر و ژرف‌تر بود. هدف اصلی وی 
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آبل ۶۵ 
از پژرهشهایش آگاه شدن از تاریخ بحث و جدل بین اسلام و سیحیّت 
و مبادلات میان دنیای غرب و اسلام بود. در دنبال این هدف و برای 
گسترده‌تر کردن دايرة اطلاعات سیاسی خویش, میان شالهای ۱۹۳۴ 
۱٩۹۴۵‏ بخش عمده وقت. خود را صرفب کارهای سیاسی کرد. 
درگیرودار اين فعالیْتها وی به صورت سخنور. مجاهد و روزنامه 
نوینی با ایمان در کنار مردم به‌مبارزه پرداخت. حاصل این تلاشهای 
سیاسی, وقوف بیش‌تر بردنیای سیاست. کشف حقایقی از روحیّات 


. .پشبری و آشنایی با ساخت پیچید؛ تحول در کشورهای عربی پس از 
جنگ جهانی دوم بود. اینها به ری کمک کرد که تلاشهایش رادز 


جهت تنظیم و تدرین مطالعاتش در بار؛ جهان اسلامی معاصر به گوند 


آپل در ۱۹۴٩‏ پایان نامة دکتری خود را در بارهُ یکی از آثار 
ناشناختة .اپوعیسی: محمدین . هارون معروفب به ابو عیسای وراق 


, (د۲۴۷ق/۸۶۱م), در دانشگاه: آزاد بروکسل گذراند. در همین سال 
. رشتة تازه‌ای به نام تاريخ مبادلات فرهنگي غرب مسیحی و شرق 


مسلمان در قزون وسطی به صنورت آزاد دز دانشکده اذبیات دانشگاه 
بزو کسل پنیاد نهاد و با شتیبانی همین دانشکده درس اسلام شناسی را 
در انستیتوی زبان شناسی دایر ساخت. اندکی بعد ندریس رت تاریخ 
مذاهپ در دانشکد؛ علوم اسانی را نیز به عهده گرفت. در ۱۹۵۸ 
کرسی اسلام شبناسی و زبان عربی نوین در دانشگاه دولتی گاند! به وی 
واگذار شد. افزون بر وظایف یاد شده, ریاست «مرکز شرق جدید» به 
ری محوّل گردید: در اینجا در سال ۱۹۶۴ سمینار مربوط به فیزیولوژی 
جهان سوم را تشکیل داد. در ۱٩۶۱‏ ریاست «انجمن بلژیکی مطالعات 
شرقی» بدو .سپرده شد. 

آبل در .۰۱۹۵۱ ۱۹۵۲و ۱۹۵۶ سفرهای تحقیقاتی چندی به جنوب 
سوربه انجام داد. و در باز گشت گزارشی دقیق در بازه قلعٌ ابوبی در 
ناحی پصری ٍسکی شام (تصرای کهنه در جنوب غربی سوریدٌ فعلی) 
منتشر: ساخت. در: ۱۹۵۸ هیاتی را. به مانیماء ناحیه‌ای در. کشرر 
آفریقایی زئیره برد و در بازگئست کتابی شامل گزارش پژوهشهای اين 
هیات منتضر کرد که از ماخذ خوب موجود درباره مسلمانان این ناحیه 
از آفریقای مرکزی است: آبل دانشمندی انسان دوست. فروتن و 
استادی, بی‌رفیب در مطالعات اسلامی در بلژیک بود. 
آنار: در یادنابه‌ای که به پاس خدیات آبل انتشار یافته, فهرستی شامل 
پیش از :۱۲۰ مقاله: تک نگار, جزوه و کتاب از این پژزهشگر به دست 
داده شده است, مقالات ار که تقریباً همکی ه فرانسنوی است» دز 
مجلاأت معتبر بلژیک و شرّیه‌های بین‌المللی انتشار یافته است. 
گزیده‌ای از آناز بل ی شترخ زیر اشت: «اسامی نام آوزان"جهان 
اسلا ؛ «شرکت : در مطالعة سفالینهای مصر. دوران اسلامی: 
تمه ۷۵قاعن0 :1 


اطمعتطنا تفع 3 ترازن تیگ 7 


۰ هام3۳ 4 ۱۵۵۴۵۱6 ۱ ع0 ماع و "جممانافننو عجمهر بل 


۶۶ آبل الزیت 


سفالینهای دوران عربی مصر از سد: ۸ تا ۱۶ انتشارات موزه عربی 
قاهره. ۹۳۰ «مکاشقات بحیرا و منهوم اسلامی مهدی» ؛ «راجم به 
تأئیر مسیحیت در شکل‌گیری. شریعت اسلامی؟؛ «أیر مباحثات 
۳ 
اسلامی - مسیحی در شکل‌گیری: تفسیر قرآن» ؛ «ماه‌شناسی ابن 
الهینم و رابطة آن با علوم یرنانی»؟؛ «تعاليم هزار ر یک شب»"؛ 
«ارسطو: افسانه و تاریخ»۲؛ کتاب فی الرّدً علی الصاری فی الاتحاد 
راولاد." تألیف ابوعیسی وراق, رسالاً جدلی برضد مسیحیت از سد؛ ٩‏ 
1 (رسالاژدکتری آبل)؛ «ذوالقرنین, سیامبر جهانی»*؛ «مساهیت 
جامعه‌شناختی ریشه‌های آیین مسحمدی در اسلام مستأخر!؛ 
«دگرگونیهای سیاسی و ادبیات فرجام شناختی در جهان اسلام»"؛ 
«اسپانیا: تقسیم‌بندی بین المللی» ؛ «بایگاه بیگانگان در اسلام» 4۳ 
«خلیفه, وجودی مقدس»؛ «بحیرا»؛ «سأله مبادلات فرهنگی مبان 
۳ ۶ ۳ " 
شرق و غرب در قرون وسطی» "! «جزیه: خراج با سرسهاا» "4 «نفوذ 
"۷ 
غناصر ایرانی در جهان سوری ‏ مصری»* ؛ «تاریخ ادیان» ‏ 
ماخذه 
۵ ۵8۵۱۱۵۱ ه. آممداعه »۱ ]۵ عننوماهایت ررواامنهبندلا «00ومبا 
رکلا0۳6 151 1۳۱۵2۲ رو .لب۵:50ع۳ :94 و 1963 رععالبنک م4۵۲۲ 
2۰ 0۰ ,1961-1965 149 ,705 ,359 153 ,99 ,65 ,55 ۵۲۰ ,1906-1955 
1971-19757 ,313 ,300 ,198 ,110 ,76 ,74 ,34 ,2 ول 0۳۰ ,1966-1970 
,821۳0 :339 ,327 ,153 ,140 ,132 ,114 ,77 ,69 ,40 ,28 220 ۳۵۰ 
تمصع دا ۵ کنق 6 ,عاوه‌امجمادااظ معوماک/60.(,۱۷) ععز۳ 


,۵۵۵0 ۵ بازوع۲۸۷ :1974 رااخیط بمعکنعا باعطه لمنمم۸ه 
+۰ ۴۰ ,1970 ,۳۵۲۲طاشا ماو امنون(0 عرای و وملمامت 


مجدالاین کیرانی 


آبل یت نام محلی در اردن نزدیک و پیوسته به سرزمین 
شام (یاقوت, ۵۶/۱): اين نام در ارتباط با ری (جیش) أسامة بن 
زیدین جارثه و به احتمال قوی از طریق یک روایت منقول در طبری 
(۱۸۴/۳) به دیگز منابع اسلامی راه پافته است, زیر| در متون کهن‌تر از 
طبری ذکری از آن دیده نمی‌شود, طبری این خبر را به روایت عبیدالله 
بن سعد. ژهُری, از عم یعقوب بن ابراهیم؛ از.سیف بن عمر, از 


عبداللّه بن سعید بن ثابت بن الجذع انصاری, از عبید بن حنین مولای 
پیامبر. از ابو مُیهبه مولای پيامبر چنین نقل کرده است: «... گروهی را 
آمادة گسیل کرد و اسامة بن ژید را بر آنان گماشت و به ار فرنود که 
آبل‌الرّیت از مشارف شام در سرزمین آردن را در ورد...» (همائجا, 
قس: ابن بدران» ۱۱۶/۱). طیری در خبری دیگر که به روایت 
این‌حنید. از سلمه, از محمّدبن اسحاق, از عبدارحفن بن الحارث بن 
عیاش بن:ابی ربیعه می‌آورد. مانند دیگز متون (ابن هشام ۲۵۳/۴؛ 
بکری, ۱۰۱/۱؛ مقدسی, ۲۴۱/۴؛ ابن اثی ۳۱۷/۲؛ ابن خلدون, 
۶۱/)۲(۲ دیار بکری, ۱۵۴/۲).از تاختن بر پلقاء و داروم از سرزمین 
فلسطین سخن به میان آزرده؛ ولی از آبل الزیت ذکری نکرده. است 
(۱۸۳/۳). مشروح خبر به روایت واقدی وابن سعد چنین است: پیامبر 
(ص) روز سه‌شنبه. ۲ روز مانده از ماه صفر سال:۱۱ هجرت (ابن 
سعد: دوشنبه ۴ شب مانده از صفر) پس از حجةالوداع و چند روز پیش 
از رحلت فرمان داد که مردم برای غزو با روم آماده شوند و فردای آن 
روز اسامه را فرا خواند و فرماندهی سیاه را بدو سپرد و فرمود: «ای 
اسامه, به نام خدا و به برکت او رهشپار ثنو تا به جایگاه کشت شدن 
پذرت رسی. پس اسب بر آنانبران که و را بر این لشکر امیرکردهام 
آنگاه پامدادان پر اهل یی [در روایت یعقوبی: ۱۱۳/۲: بنی] بتاز 
و...» ( واقدی؛۱۱۱۷/۳۰؛ ابن‌سعد, ۱۳۶/)۲(۱). 

گرچه وجود راوي حدیث‌ساز و دروغ‌پردازی چون سیف بن عمز 
(عسکری, عبداقه. بن سبً,۷۸-۷۵/۱۰؛ همو, بخمسون و مائة صحابی 
مُختلّق, ,۵۵-۵۱/۱) در زنجیره تراویان خبن نخستین: طبری آن را از 
اعتبار می‌اندازد, ولی می‌توان احتمال داد که ارلاً محلّی به نام 
آبل لت واقم در مشارف شام از سنرزمین اردن در روزگاز طبری د 
پیش. از او وجود داشته و برای.اهل,.فن. شناخته,شده بوده؛ ثانیا اینی 
(بنی) نام پیشین یا نام دیگر آبلالّیت بودهء یا آبنی و آبل الّیت نام دو 
مجل نزدیک به.هم .و واقع در ناحیه‌ای بوده که جيش اسامه بدان‌جا 
کسیل: شده است: 


,۹1۵016 2۷۲۴ بح ۷۱۲ بل رعطهته متوموهه ممممنامروی منوندتک ما :عاموطال ماه نوتم ما ع۵ عفق۱ ۵ «مسنسیت 1 
ما۱ تاق .3 .۰ :1۳12 بوص ,1935 بامتزمت بفعل دعوعا۳۸۵ :۱۵0 ع۵ عناوتهماها ممنامه ها اع معتطحظ عل عدم‌لزلهمهمره مز" :2 ات :۱ 
عمناعناه؟ مسونجگامم دا عه معمهداام 4۳ ,610-614 وه ,مومت فعل دعومهاک ,ممانفنه عصومق سل جمتنعم؟ ها حفجق مممعناگتطه 
6صاهتومدکاگه ش 5۰ ...45 .م ,1935 رندهاوناه: دعق ع۲اماعن ق امهنامع وی ,عنونعقعمع عتعاد؟" ببل جمتامطم ها که ممحناکنطم-مصماعز 
۵۳۱۵۵۱2۳6۳۵ 15 .6 ۰ ور 0666و عول اممناهه وقتورومت 2۴ باق بخای عماج عممعلو ما ۵۷۵6 عاتومم۵؟ فعد عمول مان اه مطلل 
۲ عوارامج هل رحقانناهاه۷ 0 ما1۳ 2 ,4 , روعلاع۳ظ رعاهادا اع دقعوفا :ما رمامادزش 7 +139 ,وعااع۳۳ظ ردان عون بع از 
کهه ۱۱۵ ع0 عاغتاوميم رعرمههن انظ و مموه۱۷ اک مه ما معل یاه مر ممنمممد اه وم اه جمزهاوملز 
صهاوز ! مجمل معصمطم( عل عنل) بل حممتونيم عم عوتومآماعمه عتغاعه۲هع عز" :۰۰10 .118 ,وم رل , 1951 فمااهسدظ رماموقه) و معومماه 
عجمهه ع1 حول عاوتوهامادداععع عسنهفانا اع عمتاومتاناهم. داعم ومقنان :11 ,43-55 ,وم ,1952 رععااهسظ رداعگ ممو0۳ع0 ماک 1۲0 


مامتان اما دا مت فنم وا ی ومتوت زج اممناحصعام؟ بمندمک :12 
,00اا۵)اصنط0۳ع با با بصففوظ ممع: فاعم ما 2 کازعنامع , "هداعا کحمك کتعوممتاة ععل فتتفاه م1" :13 
۰ 12 ,2۲۷ ,۵56] ,1951 رصعامادل متبی ع06۳6ه ععصعد۳6ع رانلفطا ع۲" .14 
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۳۲۰.23۰ ,1954 ,92لا ,. ممنمعاعا منفیوگ محصاناعنن 
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6ص ۱6 عصدل عمع‌نمعد فامعهفاه ۵ جمننتمتنه 1 :18 
,اه۷ 1 ,۲۳۲61165 عل دعتاهازویع۷ اهنا مععوه ۳۶ رعترمنع‌ناع۲ کمک ع۴نماعن! 19۰ 


,33-39 0۲۰ رقهاع1 مارگ ,۳ (هموصهه نم یتنا +میوماژه م1 :17 0۳۵۵ 
1 واه اع ماهمعه ن ۵08رد 41۴ بیج 2 باق مماامرو۲0-6ه 


ماخذ: ابن اثیر. عزالدین, الکامل, بیروت. دار صادر. ۱۹۸۲؟ ابن‌بدران, عبدالتادربن 
احمد. تهذیب تاریخ ابن عساکر, دمشق, مکتبة العريّة, ۱۳۲۹ ق, ۱۱۶-۱۱۵/۱؛ 
این‌خلدرن, عیدارحمن,. العبر, بیررت, دارالعلم للجمیع؛ ابن‌سعد. محتّد.. الطبقات 


الکیر: به کرشش ادوارد زاخانو, لیدن, ۱۹۱۲م؛ ابن‌هشام, عبدالملک, الرة اللبیة, یه" 


کرثشی ابراهیم ابیاری و دیگران, قاهره, مطبعهٌ مصطفی البابی الحلبی, ۱۹۳۶م؛ بکری: 
عبداللّه بن عبدالعزیز, معجم ما استعجم, ‏ کوششش مصطفی سقاءقاهره, لجنة لتألیف ر 
الرجمه والل,.۱۳۶۴ق؛ دیار بکری, حسین, تاریخ الخمیس, پیروت؛ مطیعةالرهبية, 
۳ شش طبری؛ محّد بن چریر, تاریخ: بیررت, دارسویدان, ۱۹۶۲؛ عسکری, مرتضی» 
خمسون ومائة صحابی مختلق, بندا, کل اصول‌الین, ۱۹۶۹! همو, عبدالّه بن سپ 
بیروت, دارالّهرا», ۱۹۸۳؛ مقدسی, احمد: البده رالثاریخ, به کرنشن کلمان هرار, 
پاریس, ۰۳٩۱م؛‏ راتدی, محند. مغازی, به کوشش مارسدن جرنز, للدن, ۱۹۶۶! یاتورت 
حموی, ابوعبدالله, معجم‌البلدان؛ بة کرشش ف ررستنفلد, لاییزیک, ۱۸۷۰-۱۸۶۶م! 


یعتوبی, ابن‌راشم, تاریخ؛ ببررت: دارصادر. هادی عالم‌زاده 


آبله, یا آپلاء آبیلا رل آویلاه شهر و مرکز استانی به همین نام, 
در اسپانیای مرکزی (کاستیل کهن < فُشتاله) که در ۴۰۳ و۳۹ عرض 
شمالی و ۳ و۴۲ طرل غربی, در فاصله ۸۷ کم غرب مادرید واقع شده 
است: از .شمال به کوههای پاند سی‌یرا دگردرس" و. از شرق به 
کرههای سی‌یرا دگوادارابا ۲ محدود می‌گردد. ارتفاع آن از سطح دریا 
۲ سمتر است زر رودخانة اداجا (به اسپانیایی: آداخا ")از آن 
می‌گذرد: زستانهایی سخت ر تابستانهایی لطیف دارد و.یکی. از 
بهترین نمونه‌های شهرهای بارودار قررن وسطی. است که دست 
تحورفهنه آزا ای باندد ای 

آبله به علت مشرف بودن بر راه ارتباطی کاستیل قدیم و جدید 
موقعیتی. خاص داشته و در روزگاران پیشین نقش نظامی مهمّی ایفا 
می‌کرده است. از این روی» ۴ سد؛ پیابی مسلمانان و ابنپانیاییها بر سز 
آن. با یکدیگر, در. کشا کش.بودند. 
تاریخ شهر: ال ال تتیوی یی وق کباش زو ار ند 
از سدة ۴ م أسقف‌نشین ناحیذ آپولا(نام رومی این محل) گردید. در 
همین سده پربسیلیانزس آنجا را پایگاه اندیشه‌های بدعت‌آمیز خویش 
ساخت. طارق بن زیاد: فاتح اندلش, ناحیه کاستیل و از آن میان ابله را 
دز ٩۲‏ ی ۷۱۱۰۱ چیشنتر" از دیگر مناطی"فزکزی نز شتبالن انپانیا 
کشود و مسلمانان در آنجا ساکن گردیدند. چند سال دیرتر. گروهی از 
مسیحیان که از پیش رري سپاهیان اسلام گريخته بودند. با آگاه شدن از 
دادگزی سسلمانان, به تدریج به نیهن خویش باز گشتند. به نظر می‌رسد 
ان بازگشت در روزگار فرمانروایی عبّة بن الحجَاج السلولی (۱۱۶ 
ب ۱۳۱ ق/ ۷۳۹-۷۳۴ م) بر اندلس رخ نموده باشد. سرزمینهای 
پیرامون آبله از مناطقی بود که بربررهای مسلمان در آنها منزل گزیدند. 
نامهای یرخی از این سرزمینها این مطلب را تأیید می‌کند (مونس: ۳۸۱ 
۳۸۲). مسلمانان پیش از زرود عبدالرحمن الذاخل (اموی) به 
اسپانیا در ۱۳۸ ق / ۸۷۵۵ نواحی وسیع حوض رودهای منهو و تاجه, 
۸22 .4 


آهومه۳:۵۷ ام .6 ۲ ۸10950 . 5 


آبله ۶۷ 


و از آن میان, آبله را به سیب زد و خوردهای اعراب و بربرها و قحط و 
گرسنگی رها کردند و اين نواحی به سانِ سرزمین بی‌طرفی میان 
اندلش اسلامی (از شرق, جنوب و غرب) و دولت مسیخی آفثریئن 
(آستوریاس, در شمال) باقی ماند و مسیحیان مجال بافتند که جای آنان 
را بگیرند. فرویلای اوّل, پسر آلفونسو, پادشاه مسيحي جِلَّه (در 
شمال اسپانیا) در ۱۴۷ ی ۷۶۴۱ م از درگیری عبدالرحمن آموی با 
داعیان عبّاسی سود جست و از نهر ذّیره (دوثرو) گذشت و بسیاری از 
مناطق شمال و غرب. از آن میأن قشتاله و آپله را پا کشتار و ویرانی 
بسیار از دست مسلمانان بْرون آورد. عبدالرحمن با همه درگیریهای 
داخلی, از اين رویداد غافل نماند. پس در ۱۴۸ ق | ۷۶۵ م یکی از 
سران سپاه خویش را با نیرویی عفلیم به تصرف این نراحی گسیل 
داشت. از این تاریخ, این شهر. همراه با این ناحیه در کشاکش 
مسلمانان و بسیحیان قرار گرفت. مناپم حاکی است که آبله در اوایل 
سده ۳ ق | ٩‏ جزز اسپانیای مسیحی بوده است. در ۳۷۱ ق ٩۸۱۱‏ 
که منصور بن ابی عامر بر شمال اسپانیا چیره گشت, مسلمانان بار 
دیگر بر اين شهر دست يافتند. از منایع بر می‌آید که با تلاشهای جنگی 
متضور, ننر انجام این ناحیة به طور کامل ذر ۳۹۰ ق۱۰۰۰ با 
جنگی سخت باز پس گرفته شد, ولی دیری نگذشنت. که آشوب دز 
فرطبه به پا خاست و بساط خلافت امویان از اندلس بر چیده ثبد (۴۲۲ 
ق ۱۰۳۱۸ ع) و مسلمانان برای نبرد و سرکوب یکدیگر به باری جستن 
از سیحیان پرداختند و در نتیجه, یکپارچگی سیاسی مسلمانان از 
تیش زخت بر سبعرر تبیجیان تییرهای از دست تاو زانگی سس از 
دیگری باز پس:گرفتند. آبله نیز سرانجام دز ۴۸۱ ق /۱۰۸۸م توسنط 
آلفونس ششم به دست منیحیان افتاد. وی بازربی استواز گرد شهر بر 
آورد و ساختمان بسیار در آن بنياد نهاد, و آبله از این پس از شهرهایی 
شد که مدجنان (هم) در آنها اقامت داشتند. اينان مسلمانانی بودند که 
فرمانروایی اسپانیا و مسیحیان را پذیرفتند و ناگزیر از گرایش ظاهری 
به مسیحیت. گردیدند. با اين حال, سنگ نبشته‌ای (مورخ ۸۰۰ ق | 
۱۳۹۹ م) که در بخشش کهن شهر آبله به دست آمده و لوی‌پروانسال" آن 
را نقل کرده, آسکارا از بقای اسلام و ادامة زندگی مسلمانان تا سده‌ها 
پس از افتادن اين شهر به دست مسیحیان حکایت می‌کند. متن این 
سنگ نیشته جنین است:« هذا قبر عبدالّه بن پرسف السی (1) المقتول 
علی: ظلم...(۲) ز ملکة عام ض الهجرة نبینا محمّد.صلّی ال علیه و 
سلم... (1) اه یجمعنا معد. فی. الجنّة لیم لاحول ر لاقوة الا 
انث»(ارسلان, ۳۴:۱). به رغم اینکه مذت فرمانروانی سبلمانان دز 
این شهر کوتاه بود و این شهر پیوسته در کاکش مسیحیان و مسلمانان 
قراز داشت: گروهی از دانشمندان اسلامی به این شهر منسوبند که 
برزخی از آنان از آنجا به فاس, در مراکش کوجیدند. یکی از ایشان ابو 
عبدائ محمّد بن ابراهیم عَبدّري آبلی (د ۷۵۷ ق / ۱۳۵۶ م) شاگرد این 
او .1 


مصمصل‌دنان عل مسعزق .3 05 486 516۲78 .2 


۶۸ اپنوس 


بای مراکشی است. ۱ 
آبله تا سده ۱۷ م به برکت اقامت گروهی بسیار از مدچنان در آن, 
شهری آبادان بود. فیلیپ دوم: پادشاه اسپانیاء به این دلیل که اینان 
همجنان در دل مسلمان مانده‌اند. فرمان داد تا همه از شهرها اخراج 
گردند. اين فرمان با اعتراض بسیاری از اهالی, به ویژه صاحبان 
آراضی؛ رو به رو گردید و ايشان به پادشاه رساندند که اگر مدجنان 
بیرون رانده شوند, سرزمین ما ویران و تباه می‌گردد, ولی پادشاه در 
اجرای این فرمان که در ٩‏ ربیعالاّل ۱۰۱٩‏ ق/ ۲۲ م۱۶۱۰ م صادر 
کرده بود. پا فشرد. کوچاندن اینان, چنانکه پیش‌بینی می‌شد. ابله را به 
پریشانی و ویرانی کشاند. زیرا بیش‌ترین سهم شکوفایی اقتصادی این 
شهر. از آن مسلمانان بود. بررپونها در سده ۱۸ م با توسعٌ صنایع 
پافندگی در این شهر کوشیدند بدان رونق بخشند, ولی به رغم این 
تلاشها, تا پس از برپایی راهآهن مادرید به سلمنکه , این شهر به پا بر 
نخاست. آبله امروز شهری است کشاورزی و ساده که جمعیت آن در 
۷۰ م, ۳۰۳۹۸۳ تن بوده است (پریتانیکا) و از دیدنی‌ترین مراکز 
جهانگردی اسپانیا به شمار می‌آید. 

آدار تاریخی:: آبله از نظر متماری به ضورت یکت شهر قرون وسطایی 
اروپا به چای مانده است و آثار و بناهای بسیاری راادست نخورده؛ از 


سده‌های پیشین به ویژه ۱۱ و ۱۲ ۴ در خود حفظ کرده است. 
کهن‌ترین این آثار, «گاران ایپری» است و اینها صخره‌های عثلیمی 
است که به شکل جانورانی جهار با تراشیده شده است. نگاره‌ها و 
تندیسهایی نیز از دوره‌های رومی و اسلامی در اینجا یافت می‌شود که 
در برخی از ساختمانهای جدیدتر به کار گرفته شده است. 

باروهای آبله زا می‌تزان مهم‌ترین اثر تاریخی شهر دانست و تنها 
باروهای شهر. بل" در استان اشببلیه" است کذ می‌تواند در زیباپی و 
شکوه باآن هسننگی کند.تاریخ ساختمان بارو به بهار ۴۸۳ ق/۰ 2۱۰۹ 
می‌رسد, ولی اپن ساختمان تا ۴۹۲ ق./۱۰۹۹ م کامل نگردید. این 
دیوار عظلیم جندپهلویی است به طول ۲,۵۰۶ مترء ارتفاع ۱۳ متر و 
ضخامت. ۴ متر.. از ,سنگ_گرائیت. سرخ که.بخئن. کهن:شهر:زا: از 
بخشهای جدیدتر جدا می‌سازد. این بارو ٩دروازه‏ بزرگ (در برخی از 
مخذ ۸ دروازه) و ۸۶ برج استوانه‌ای دارد. میدانی وسیع در میان شهر 
راقع شده که خیابانهای اصلی از آن منشعب گشته به دروازه‌های نه گانه 
می‌پیو ندد. سبک بنا تلفیقی است از عناصر معمازی رومی و اسلامی: و 
یادگاری از نثوذ فرهنگ اسلامی در آبله. 

افزون بر اینها:کاتدرالها: کلیساها,کنیه‌ها و دیرهای کهن و با 
شکوهی از دوره‌های مختلف. تاریخی و به سبکهای گوناگون 
(روفانسکتنگوتیک: انا لبای:وپرئیی) ید های ,ماه سک 
مهم‌تزین آنها .کاتدرال سان‌سالوادور: ساختة سدة.۱۴:م به سیک 
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۴ ۵ 
گوتیک و کلیساهای سان وین سنت و سان پدرو است که از 
موئه‌های عالی معماری رومانسک به شمار می‌آید. همجنین آثاری از 
هنرمندان بزرگ اروبا جرن رافائل, میکلانر و جز آنان دز این شهر 
باقی است. میدانی را نیز به منصور بن ایی عامر (د ۳۹۳ ی /۱۰۰۳م) 
نسبت می‌دهند. اما آنجه پش‌تر این شهر را بلند آوازه ساخته, 
ِ ِِ 

یادراره‌های : قدیسه: ترسا: اویلایی (۱۵۱۵ ست. ۱۵۸۲:ع): راهبه و 

نوسندة پرجسته‌ترین نوشته‌های ساده عرفانی مسیحی است. 
ماأخذ: آمریکانا. ذیل ۸۷:۸ ؛ آبنی, محند ابراهیم, آندلس, دانشگاه تهران, ۱۳۴۰ شی, 
می ۱۸۲؛ ابن انیر, عزّالدین, الکامل, بیررت, دار صادر, ۱۳۰۱ ق, ۵۶۱/۴- ۵۶۴ 
۵ 5۷۰ ۱۱۳ ان خلدرن,. عبدارحمن . العبر, برلاق, ۰۱۱۷/۴ ۰۱۲۲ 
۰ ارسلان, امیر شکیب, الحلل السَندسية, پیروت, منشررات دار مکتبة الحياة, ۱۳۵۵ 
ق. ۰۳۴۱/۱ ۱۳۴۲ برینانیکا؛ بستانی (فراد)؛ جمبرز؛ عنان, محمد عبدالثه, دول الطرانف, 
قاهره, لجنة اتألیف و الثرجمة و التشم, ۱۳۸۰ ق /۱۹۶۰ م. ص ۱۳۲ همو, دولة الاسلام 
فی اندلس, العصر الارل, قاهره, بوستة الخانجي, ۱۳۸۰ ق ۰۵۰/۱۰۲۱۹۶۰ ۱۵۱ 
۲ ۲۱۳: ۵۱۰/۲! مونس, حسین, فجرالاندلس, قاهره, الشر کة العربيّة للطبانعة و 
اللشر, ۱۹۵۹ صص ۷۸ ۳۳۹۰۷۹ 2 ۱۳۵۰ ۰-۵۱۷ ۵۱۸؛ مقری تلمسالی, احمد بن 
محمد. نفح.الطیپ, به کرشش احسان عباس, پیروت. دار. صادر. ۱۳۸۸ ق, ۰۲۷۱/۱ 
پر وود 5 هادی عالم‌زاده 


آپنوس: یا آیفزس: آپنوس و آپنوز, از ریش مصری هبن . دز 
یونانی هینس"؛ در لاتين ابنوس" و در پهلوی اوانس " بر چندین گونه 
درخت. از .جنس دیوسپیروس ‏ متعلق به تیرة پرواندواران » اطلاتی 
می‌شود. در برخی از منایع ساسم و سامب نیز:نامیده شده است, به 
اعتقاد مولف نخباالّهر آبنوس همان سل حجازی است (انصاري, 
۳۰4۸ در کتاب مقدس (حزقیالم ۳۷: :۰) بهره. خطاب به شهر صو 
می‌گوید: «شابخهای عاج و هونیم" "را با تز معاوضت می کردند», بیش‌تر 
مترجمان و مفسران کلم هونیم را همان واه مصری هبن می‌دانند. 

آپئوس درختی . استوایی . است . که در: قارهٌ آفریقا, و .نیز در 
ماداگاسکار, هند, ژاین, جزایر فیلیبین؛ آمریکای شمالی و جنوبی 
مي‌روید و سیاه‌ترین آبنوس, یعنی گون مرغوب آن, از سیلان و جزایر 
هند شرقی به دنست می‌آند. انواع آپنزس گاه تا ارتفاع ۱۵ متر نیز رشبد 
می‌کند. پوست.اين درخت.خاکستری تیره..مفز.آن (یعنی. تلها.قسمت 
مورد استفاده‌اش) معمولاً سیاه‌رنگ و بخش پیرونی‌تر چوب. يا لاب 
زیربوست آن, سفید, خاکستری يا میخکی روشن است. در بعضی از 
انواع. آن مغز چوب, قهره‌ای تیره است و می‌تواند دارای رگه‌های 
قهوه‌ای روشن, قرمز با زرد باشد, در تنسوخ‌نامه (نصیرالدین طوسی: 
۳) و بحرالجواهز (هروی: ۱۱) آمده که آپلوس در آب فزو می‌رود, 
اما ظاهراً فقط آپنوسی که کاملاً اثباع شده, از آب سنگین‌تر است. 
تسوج. جوب. آپلوس آکنده از صمغ.قهوه‌ای تیره یا سیاه‌رنگ سختی 
است. همین صمغ احتماله موجب تُردی آپنوس می‌شود و آن را برای 


۱۹ 
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خراطی و متبّت کاری مناسب می‌سازد. مر غوب‌ترین انواع آبنوس نوع 
سیاه آن است که بسیار آسان ر خوب صیقل می‌پذیرد. ابن بیطار 
محکم‌ترین نوع آپنوس را آپنونن حبشی می‌داند که سخت و سیاه و 
توبر است, شکستة آن گزنده:و قابض زبان است و چرن بر آتش 


بگذارند بخاری خوشبری از آن برمی‌خیزد. جون آبنوس تازه مختوی 
چربی. است؛ وقتی. نزدیک آتش قراز گیرد. مشتعل می‌شود (ص ۸). 
دانشمندان قدیم ایرانی و عرب آبنوش را همانند درخت عناب, تخم آن 
را مانند. تخم حناء میوء‌اش زا مانند انگور, بر گش رامانند بر گ صنوبر 
و پهن‌تر از آن توصیف کرده‌اند و آن را از جملٌ جوبهای گرانبها و 


آپنوس ۶2۹ 


داروهای پزشکی دائسته‌اند. ولی هر کدام از آنان که ذکری از آبنوس 
کرده‌اند. آن را متعلق به سرزمینهای بیرون از مرزهای ایران دانسته‌اند. 
حدودالعالم از: چزیرةالفضنه «اندر دریاء. اقیانوس ‏ مشرقی»» 
بعجم‌البلدان از مُّدشو در جنوب یمن (یاقوت, ۶۰۲/۴) و صیدنه از 
وُوان و سواحل زنگبار و حبشه (بیرونی, ۳۸) به عنوان مناطق آینوسن 
خیزنام. می‌برد... از اين بیان تنها اصطخری. است که: می‌گوید.«از 
سیراف متاع دریا خیزد جون عود و عنبز و عاج و آبنونن و از انجا به 
آفاق برند» (ص ۱۳۴). از عبارت اضطخری دانسته نمی‌شود که آیا 
سیراف خود آپئوس خیز بوده یا به اقتضای بندر بودنش صرفاً مرکز 
مبادلٌ اي جوب به. عنوان یکی از اقلام بازرگانی برده است, از 
گزارشپای پیشینیان برمی‌آید که دز برخی از نقاط ایران آن زمان, از 
آپلوس در ساختن پرخی افزارها مانند کمان و دسته‌های کارد استفاده 
می‌شده است., ۱ ۱ 

در اروپای:سد؛ :۱۳م تبز در ساختن صندوقچه, نوشت آفزآردستة 
کارد. تخت شطرنج, و از اواخر سد؛ ۱۶م در تهیة مبلمان بززگ خانگی 
به ژیژه به صورت زوکش» از آبنزس استفاده می‌شدة انت (لاروس 
بزرگاهاما جنین می‌نماید که جوب آپتوس عمدتاً در ساختن وسایل 
کوجک مانند کلیدهای سیاه پیانو, فلوت. دسته جاقو؛ ماهوت پاک‌کن 
و به مقدار نسبتاً کمتری. در.ساختن گنجه‌های تجملی په کار رفته 
است. اضولاً چون آبنوس جوبی مرغوب نسبتا کمیاب" و به همین 
دلیل گرانبها بوده, عموماً برای مصارف زینتی به کار می‌رفته است؛ 
حتی بر پای برخی از. اشارات تاریخی په عنوان نوعی هدية شایسته 
میان ولابات ره و بدل می‌شده است: (فخر ۱۴۷). آنجا هم که آبفوس 
در ساختن جیزهایی مانند شبکة پنجره. پوشش سقف و رويذ دیوار به 
کار رفته, بپش‌تر ارزش تزیینی آن منظور بوده است. آنار مرجود در 
نمایشگاه هنر اسلامی مصر نشان می‌دهد که در سده‌های ۷ و ۸ق /۱۳ و 
۴ در روزگار ممالیک مصر, چوب اپئوس در تزیین و نقشن و 
نگارهای جویی مانند منبر و جامهدان به کار می‌رفته است. برخی 
اسارات پژرهشگران گویای آن است که لااقل از دور؛ تیموری یه بعد, 
در ایران افزون بر عاج و استخوان و چوبهای مختلف, از آپنوس نیز 
در خاتم‌بندی استفاده می‌شده است. 

در نوشته‌های کهن فارسی و عربی از آینوس بیش‌تر به عنان یکی 
از مفردات داروین یاد شده. است: پزشکان و داررشناییان ایرائی و 
عرب از طریق آثار علماي بونانی به خواص پزشکی آپنوس پی‌برده 
بردند: نویسنده: الابنية آن را دارویی: قایض. دارای طیعی: گرم؛ 
خردکنند؛ سنگ کلیه و «شانند؛ آبله‌هایی که از سوختن پدید آید» 
معرفی-.کرده : است.(هروی..۳۸). .جر جانی. می‌نویسد:..«سونش. او 
سپید؛ جشم بردارد» (ص ۶۱۳). ابن بیطار در سده.۷اق / ۱۳ و حکیم 
محمد مومن در سدهٌ ۱۱ق ۱۷ و عقیلی علوی خراسانی در سده ۱۲ق 
۸ خواص طبی آینومن را مفصلا برشمزده‌اند که رفع نفخ معده, 
چلای بصر, رفع سوختگی, شفای زخمهای بدخیم, بندآوردن خون 


۷۰ آپسه 


زخمهای تازه, رویانیدن مژگان, رفع شبکوری و مدارای خنازیر از آن 
جمله است. 
«جوب آپلوس) یا «آبنوس» نامی بوده است که برده فروشان به 
سیاهان داده بودند. از این رو, برده فروش را «فروشنده آبنوس» 
می‌نامیدند (لاروس). 
مأخذ: آمریکانا, ذیل (1200؛ ابن‌بیطار, عبدالّه بن احمد, .الجامع لمفردات الادوية 
والاغذية, بفداده مکتبةالنی! اصطخري, ابراهیم, مسالک و میالک, به کرئش ایرج 
افشار, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کناب ۱۳۴۰ ش؛ انصاری دمشقی, شمي‌الذّین محمّد, 
تخبةالاهره ترجمة حمید طبیبیان, تهران, پنیاد فرهنگتانهای ایران, ۱۳۵۷ ش» صص 
۰ ۲۷۱ بریتانیکا, ذیل (12000؛ بستانی (بطرس)؛ بهرامی حسینعلی, فرهنگ گیاهی. 
تهران, وزارت فرهنگ, ۱۳۲۹ شس, ۳۷۵/۱؛ بیررنی: اپوریحان, صیدنه, ترجمة ابوبکر 
علی بن شمان کاسانی؛ به کزشش منوچهر ستوده و ایرج افشاو, ۱۳۵۸ ش, ص ۳۹: 
تچرجانی: اسماعیل: الاغراشن اللبة والتباعتات العلائية, نهزان: پنیاد فرهنگ ابر ان 
۵ ش, ص ۱۶۱۳ جردانیکا : ذیل (5007 ؛ حدرد العالم, به کوشش منوجهر سترده: 
تهران, طهرری, ۱۳۶۲ ش؛ دانشتامه اپران واسلام: طرسی, تصیرالدین محمد بن محمد, 
تتسوش نامء به کوشش محمدتقی مدرس رضری, تهرآن, انتشارات اطلاعات, ۱۳۶۳ ش؛ 
عقیلی خراسانی ؛ محمدحسین, مخزن‌الادوية (قرابادین کبیر), تهران, محمودی, صض 
٩۴۵-۴‏ فخر مدره محمدبن متصور, آداپ الحرب و الشجاعة, په کرشش احمد سهیلی 
خوانساری, تهران, اقبال, ۱۳۳۶ ش؛ فونک ر واگنال؛ قزوینی, زگریّا بن محد, آلار 
البلاد. بپروت, دارصادر, ۱۳۸۰ ق, ص ۵۲۰؛ لاررس بزرگ, ذیل 50616 : لفت‌نامة 
دهخداه لفتنامة فاری؛ من تشکایتی, محند, تحفةالمزمنین, تهران؛ محمودی, صفن ۳۲ 
- ۳۳ نیواستاندارد, ذیل ۱۳۵۵۳۷ ررلدبرک. دیل (5۵۸؛ رزارة التافةء معرض 
الق الاسلامی نی مصر: قاهره, ۸۱۹۶۹ صص ۱۲٩۱‏ ۳۲۱ ۳۱۳! هروی: ابومتصرر, 
الاينية عن حقالق الادرية, به کرشش احمد بهمنیار, دانشگاه تهران, ۱۳۴۶ ش! هرری, 
محمدین پوسفه بحرالجراهر؛ تهران, ۱۲۸۸ ق؛ یاتوت حموی, اپرعبدالله. معجم 
البلدان, به کرش فب ورشتتفلد, لایپزیک, ۱۸۶۲ ۰۰ ۱۸۷۰م! لیز؛ 


او ۵ رمننک ۸ پممطوتا مساق بعووط ررممطاظ تعقمی مایت ولا 
۰ ,1917 ,0۲۵55 نت5۵ ,تیاه رزنش 


مجدالدین کیرانی 


اب :6 آرد 


آبی, ابرسعد منصورین: حسین معروف به «وزیز ذوالمعالی» و 
«زین الکفاة» ( ۴۲۱ با ۴۲۲ ق/۱۰۳۰ با ۱۰۳۱م و به گمان قوی‌تر 
۲ ی ۱۰۴۰۱ ۶ نویسنده, شاعر و دولتبرد امامی مذهب. او از ابه 
(اوه) برخاسته است. در اینکه کنیهٌ او ابوسعد بوده تردیدی ثیست. دور 
نیست که در‌جوائی از شیخ صدوق (د ۳۸۱ ق /۱٩۹م)‏ روایت حدیث 
کرده. باشد, اما شاگردی او نزد شیخ طونی (د ۴۶۰ ق ۱۰۶۷۸ م) بعید 
می‌نماند: نیز بر خلاف نظرمدرّن؛ زی در جوانی با صاخب‌بن غباد (ذ 
۵ ق ۹٩۵/‏ م) رابطةٌ درستی داشته ودو بیت مطاییهآمیز از صاحب ؛ 
خطاب .به. آبی- در-دست. است-در آن زمان: بن گمان- صاحب: سالمند. و 
مقتدز, و آبی شاعری نوخاسته بوده است. نمی‌دانیم در جه زمانی 
مجدالدرله رستم بن فخرالدوله. حاکم دیلمیان بز ری و همدان و 
اضنهان (۳۸۷ - ۴۲۰ ق / ۹۹۷ - ۱۰۲۹ م), وی را به وزارت 
برگزیده است. چگونگی و دور؛ این وزارت که تنها چند لقب از آن 


ب‌جای مانده روشن نیست. به‌ویژه که بنا بر قصیده بلند و لطیفی که 
تعالبی (د ۴۲۹ ق | ۱۰۳۷ م) از او آورده, وی چندی در فیروزکوه 
ساکن بوده و آنجا را مقر عرٌ و ارتقای» خود وصف کرده و قصیده را 
با فروتنی تمام برای دوستی آپوالعلاء نام فرستاده. خود.را برده 
(مولای) او خوانده است (بیت ۲۴) و نیز شاعری گمنام او را به الفاظط 
رکیک. هجا: گفته. و اين همه با مقام وزارت و القاب رنگین او مغایز 
است. بیش‌تر اشعار او عبارت از لطیفه‌سرایی است. از آن میان تنها دو: 
قطمه به غزلیات «غذری» شباهت دارد. قطه‌ای که در آن به برخی از 
انواع غذاهای قرن پنجم اشاره رفته جالب توجه است. نزد نویسند گان 
شیعه. وی بیش‌تر به عنوان فقیه و محدث شهرت یافته است؛ پا این همه 
تها کتایی که از او پاقی مانده. پیش‌تر در باب ادپ و نت است. این 
کتاب را که در آغاز زهةالادپ نام داشته و گریا بسیار مفصل بوده 
است. او خود در هفت چلد خلاصه کرده و نثر ار (و تفانس‌الجوهر) 
فی المحاضرات نامیده است. دست‌نوشته‌های این اثر که هنوز به جاپ 
فرسیده؛ متعند. انست. نسخه‌ای: کهن .از اپن: کتابه موخ ۵۶۵ق 
۲ )م په شماره۴۴۱۶ در کتابخانة اسان قدس رضوی 
موجود است؛ 
در متببابع جدید بیش‌تر په فهرنبت مطالب فصل ارل و دوم آن 
اشاره شده است.. کتاب. شامل چهار فصل است. فصل یکم دارای پنج 
باب بدین ترتیب است؛. ۱۰. ایاتی متشبابه و متشاکل از کتاب خدا که 
نویسنده بدان نیازمند می‌شود؛ ۰ ۲. سخنانی کوتاه و نصیح از پیامبر 
گرامی: (جن):۲۰۰۰: نکته‌هایی از: گفتارهاي: امیز المومنین. (ع): :۰ ۴: 
نکته‌هایی از گفتارهای امامان یازدهگاند (ع) پنی از علی (ع):: ۵ 
نکت‌مایی از گنتارهای بررگان بتی‌هاشم. فصل دوم دارای ۱۶ باب از 
جد و هزرل فصل سوم دارای ۲۰ باب و فصل چهارم داراي .۱۱ 
باب اسشت. از کتاب دیگر او, تاریخ الرَیَ, نسخه‌ای نمی‌شناسیم. تنها 
یاتوت در معجم الادباء حذرد ۱۰ صفحه از آن را که ثبامل نکته‌های 
ظریفی دربار؟ زندگی: صاحب بن: عباد است, نقل کرده انت. کتاب 
الانش والعرس که عمر رضا.کخاله به او نسبت داده معلوم نیست از 
آن: ار پاشند. برادرئن: ابومتصور محمّدبن حنین آبنی نیز ادیب و 
دانشمند و وزیر ملوک طبرستان بوده است. اما از زنذگی و آثار او 
چیزی معلوم یست: ۱ 
ماخد::آقابزرگ؛ طیقات اعلام الشبعة (القرن الخامی): پیررت. دارالکتاب العربنْ 
۱ ق. ۱۹۵/۵: امین؛ مجسن: اعیانالتيعة. بیروت, دارالقارف, ۸۱۹۸۴ ۱۳۸/۱۰: 
ایرانیکا؛.باخرزی,. علی‌بن. بحسن: میةالقصر:.پحلب,. ۱۹۳۰ مهن ۴۵:: بر وکلمان 
(آلمانی), ۴۲۹/۱ ذیل: 3۵٩۳/۱‏ تمالبی: ابرمنضرن, تتمةالیتبمة به کزشتن عیاش افیال: 
تهران: ۱۳۵۲ ق.: ض ۱۰۰ به بعد؛ حاجی خلیفه, کلفالظنرن, استانبول, ۱٩۴۱‏ م 
۱۹۳۹:۱۹۲۷ دانشتانة ایزان ز اسلا ززکلی: خی الدین: لا علام رونت 
دارالعلم للملاین::؟۱۹۸ :۱۲۹۸/۷ :سزگین»(آلنانی) :۵۶۴۶۱۲ ضدز: حسن» تسین 
الشيعة: ص ۱۱۱۷ کحال: عنررضاء معجالمزلنین: بروت: دارأخیاء الثراث العربی, 
۳ مافروخی اضفهانی؛ مفضل بن سمد. محاسن اصفهان: به کرششن جلال‌الذین 
تهرانی, تهران, ۱۳۱۲ ش, ی ۱۷۵ منتجب الّین, علی‌بن عبیداللّه, اللهرست. تهران. 
الکتبة الرَضوی, ۱۴۰۴ ق, ص ۱۶۱؛ یاقوت حمری, ابوعبداللّه, معجم‌الادپاه»بیروت, 


دارالفکر, ۱۹۸۰ م. ۲۳۸/۶-- 4۲۴۹ هموء معجم|للدان, به گوشش فردینند ووستتفلد, 


لایپزیک: ۱۸۶۶ - ۱۸۷۰ م. ۵۱/۱, آذرنائی آذرنوش 


آبی. رضی الدین محمّدین محمدین زیدین داعی حسیلی (د 
۴ ق ۱۲۵۶ م) فقیه و محدث امامی: نسیش به امام سجاد (ع) 
می‌رسد و نیاکانش از قرية آبه (< آره) برخاسته‌اند و از چندین نسل 

بیش از خود او مجاور نجف گشته‌اند. از سیّدین طاروس و محتق حلی 
با اسر بانط میرگ ردهذ پترتی آزاسیه دریی و سیم 
طرسی‌و ستلاًر و ابن برَاج روایت کرده است. فقیهان بزرگی مانند شهید 
ال به جند واسطه از ار زوایت کرده‌اند. سند استخاره با تسبیح په او 
منتهي.می‌شود. 

ماخذ؛ آتابزرگ ,طقات لام الط (لترن السابع): رت دار الاب العر ۱۱۹۷۲ 

م.ص ۱۷۲؛ افندی اصفهائی, عبداللّه ریاش اللماه, به کرشش محمود برعشی و احبد 

حیلی, تم ۱ ۰ ش, ۱۵۷/۵؛ خر عاملی, محندبن حسن, آمل المل, به کرشش احمذ 

حسیلیی؛ بغداد. سکتبةالندلس, ۵ ی,  :۳۰۳/۲‏ خوانساری:" مخندباقر, 

روضات‌الجتات, به کرشئن انداللّه اسماعیلیان, پیروت: دارالکتاب العربی, ۱۳۲۰/۶ 

خربی, ابرالقاسم, معجم رچال الحدیث, بیروت, ۱۹۸۳ م, ۲۰۸۷۱۷ داشنام ایران و 

اسلام؛ قمی, عناس, سبفیةالبحار, پیررت, دارالمرتضی, ۵۵/۱؛ همر, الکنی الا لقاب, 

تهران, ۱۳۹۷ ق, ۱٩۱۲‏ همر, هدیةالأحياب, تهران؛ امبرکبیر: ۱۳۶۳ ش, ص ۱۱۰۱ 

مدرس. محتدعلی, ریحانةالادب, تبزیز, ۱۳۲۶ ثن, ۶۵۸۱! توزی, حسین, مستدرک 

الرسائل, قم. اسماعیلیان, ,۲۴۴/۳. محمدعلی برلری 


آبی». . عزالئین حسن یوسفی فرزند ابوطالب, معروف به فاضل 
آبی (منسوب به آبه < آوه) و مکی به ابنالپیب. فقیه امامي سده ۷ ق 
۱۳ 1 از افاضل شاگردان جعفرین حنن بن یحیی‌بن خسن بن سعید 
هّلی معروف بد محقّق حلی (د ۶۷۶ ق/۱۲۷۷ م) بوده و با وی ذر 
بسیاری از مسائل مباحثات حاد داشته است. آبی در برخی از مباحث 
فقه. آرای تازه ابراز کرده, ۷ 
حرام می‌شمرده و نیز بهرة زوجه را از میراث زوج: حني حتّی در صورت 
داشتن فرزند از میّت, شامل زمین نمی‌دانسته است. فترای اخیر تا آن 
دوران خلاف مشهور بود, ولی بس از آبی, رأی بسیاری از فقها در اين 
مررد بر همان قزار.گرفت و.نظر مشاهیر متأخران نیز همان است. اثر 
مشهور آبی در فقه, کشف الرّموز در شرح مختصر تافع استادش محقق 
حی است, وی در سال ۶۷۲ ی 
یافت. تاریخ وفات او معلوم نیست 
مأخذه آقابزرگ, الذْريم, ۱۳۵/۱۸ همو, طبقات اعلام اشيعة (الفرن السابع), یروت 
دارالکتاب العربی. ۱٩۷۲,‏ ع* ص ۳۸؛ انندی. اصفهانی, عبدالله, ریاض العلماه» 
کوشش محمرد مرعشی و احمد حسینی, قم؛ ۰۱ تشق, ۱۴۶/۱؛ امین محسن, 
اعبان الشيهة: پیروت, دارالقعارف, ۱۹۸۳ م. ۸۵!۲: قمی. عباس, سفیةالبحار: ببروت. 
دازالنرتضی: ۱ من فرائد الرضریة, من ۹۵؛ همو, الکنی رالالقاب, قم, ۱۳۹۷ ق۱ 
۲ همر, هدية لأحباب, نجف, ۱۳۴٩‏ ق..ص ۹۶؛ کاظمی, اسدالّه بن اسماعیل: 
مقابس الأنوار فی احکام الب المختار, » تبریز, ۱۳۲۲ ق, ص ۱۷؛ مدرّس, محمّدعلی, 
ریحانةالادب؛ تبریز:۱۳۴۶ ش, ۳۸/۱ محمدعلی مرلری: 


۲ هزات ععنومامعان - ملک ناد موقاآهظ۳ 2۰۳ 


آبیاری نف 


آپی لحم عبداللّه ی عبدالملک پن عبداللّه الغفاری (د۸ق 
۷ م), از صحابة پیامبر اکرم (ص) . از زندگی ار آگاهی بسیاری در 
دست نیست و حتی در نام ار نیز اختلاف نظر وجود دارد. (ابن‌حبان, 
۳ حائيذ ۴). اپن قتیبه (د ۲۷۶.ق ۸۸٩۱‏ م) در وجه تسمیه او به 
آبی اللأحم گفته است: چون وی از خوردن گوئبت حیوان مذبوح بر 
انصاب (سنگهابی در اطراف کعبه که حیرانات را بر روی آنها برٍی 
بتان قربانی می‌کردند), خودداری می‌کرد؛ بدین نام شهرت یافت (ص 
۳ ابن حبان: (د ۳۵۴.ق ۹۶۵۱ ) ثیز همین وجه را گفته است 
(۳:۰/۳) و حاکم تیشابوری هم به نقل از ابوعبیده وجه شهرت او را 
نخوردن گوشت دانسته است (۶۲۲/۳). 
آبی لحم در جنگ حنین دنرکت جنت (همانجا) و به گفتة ابن 
حزم ( ۲۵۶ ی ۶۴۱ ع)ذر همان جنگ به شهادت زسید (من ۱0۱۸۶ 
امّا اب اثیز شهادت او را در جنگ خیبر ذکر کرده (اسدالغاید, ۳۵/۱) 
که درست به نظر نمی‌رسد. عم مولی آبی‌اللحم صنحابی از از روایت 
کرده (حاکم نیشابوری, ۳۲۷/۱), ترمذی و ٌسائی نیز از او نقل حدیث 
کرده‌اند (ابی حجر, ۱ مامقانی شهادتاو را در جنگ صفین نوشته 
و. آن را دلیل.بر. حسن.حالش دانسته. است (۱۹۶/۲)* 
مأخذ: اپن‌الین , غژالدین, اسدالقابه, قاهره, ۱۳۸۶ یء ج ۱؛ ابن حبان,محمد. لفات 
حیدرآپاد دکن, مجلس دائرةالمعارف العمانیّه, ۱۳۷۲ ق, ج ۳؛ این حجر, احمدین علی: 
الاسابة فی تمبیز الستحابة, قاهره, ۱۳۲۸ ق, ج ۱؛ ابی,حزم, علي پن احمد, جمهرة 
اناپ العرپ, بیروت, دارالکنب العلمية, ۱۳۰۳ ؛ اين قتبه, عبدال‌ین سلم, 
الععارف» به کرئش ثررت عکائد, قاهره, دارالمعارف, ۱۹۶۰ ؛ حاگم نیشابوری: 


محند, الستد رک علی الصحیحین فی الحدیث, بیررت, دارالفکر, ۱۳۹۸ ق؛ مامتانی؛ 
عبدالل» تتقیم المقال, نجف, المکتية المرتضویه, ۱۳۵۰ ق: 


کاظم مزسری بجرردی 


رساندن آب به مزرعه به منظور افزایش زطوبت خاک 
ر فراهم آوردن اسکان رشد گیاهان به ریژه در سرزمینهای خشک و 
ویژگیهای طبیعی منابع آب در ایران: پراکندگی و نحوه استقراز 
مرتفعات یک سرزمین به عنوان شالودة لام براي شناخت ویژگیهای 
موجودی آب, از اهمیتی خاص برخورداو است,,تقرییا در تدامي 
استانهای ایران. کم و بیش, نقاطی با ارتفاع بیش از ۳۳۵۰۰ متربالای 
سطح دریا وجود.دارد (نویمان. 5-7). در اين میان: ارتفاع متوسط 
کشور حدود: ۱۵۰۰ متر بالای سطح دریاست (گنجی, ۰).ایران به 
واسطة قرار داشتن.در منطقَه واقع در ناجیه نیمه حاره پیابانی, از یک 
سو زیر تأئیز صحرای: عربننتان و .از سوی. دیگر متأئن از منطقه 
ترکستان ‏ آسیای مركزي: است و با توجه به | رتفاعات راقع در آن, 
خصوصیات اقلیمی ویژه‌ای یافته است (بویک: «رتحقیقات... 6 

در نوار کوهستانی زاگرس و البرز همانند سدهایی در برابر 


آیاری, 


طد ۸61 :1 


۷ آبیاری 


توده‌های هوای مرطوب مدیتر انه‌اي و خزری, نه تنها در میزان خشکی 
بخشهای وسیعی از ايران مرکزی دخالت دارند (گنجی, ۳۳ 
بومونت» «روش. سنتی...».. 2). پلکه پاعث می‌شوند. تا دامنه‌های 
خارجی این ارتفاعات با دزیافت شهم پیش‌تری از نزولات آسمانی؛ هم 
از نظر طبیعی و هم از لحاظ اشکال فعالیتهای انسانی و بهره‌برداری از 
منایع. ساختاری. متفارت داشته. باشند (افلرس, «ایران..»۲, 63؛ 
نویمان,7-11, و همجنین نک فیشر«جغر افیای‌طبیعی ايران» .3 بهبعد ). 

پرف موجوددر این ارتفاعات خود اهمیتیق اساسی در اقتصاد یی 
کشور دارد (بومونت, «آب...» 418). بدین معنی که پس از پایان گرفتن 
فصل بارش,ذرب برف آب لازم برای آبیاری را در دسترمن قرار 
می‌دهد و با توجه به ارتفاع کرهستانها, گاهی تا پایان فصل خشک, آب 
موزد نباز: دزن اختیاز: انشان فراز دازو (نویمان: 225 071 

ترکیب و بافت خاک در ویژگی کمّی و کیفی منابم آب اهمیتی 
بنیادی دارد؛ در کنار: دائه بندی, قبل از هرجیز مقادیر املاح موجود در 
خاک مطرح است. از این گذشته, در حالن که برخی گیاهان را می‌توان 
به صورتهای محدود در زمینهای شوز پرورش داد, کشت در زمینهای 
قلیانی, بدون انجام اقدامات اضلاحی, امکان. پذیر. نیست (کریب. 
32-3). براین اساس, باید اضافه کرد که از حدود ۱۶۵ میلیون هکتار 
اراضی کشور: بیش از ۸۷۰ آن غیر قابل استفاده و بایر است که از آن 
میان پیش از ۲۸ قابلیت احیاء و بهره برداری دارد: 

با توجه به تأثیر پوشش گیاهی در نگهداری خاک و نیز حفظ 
رطربت آن, ایران, به استثناء نوارها و حواشی باریک» از این لحاظ 
بسیار فقیر است و خشکي قسمتهای وسیعی از ایران را مستقیما به از 


میان رفتن اين پرشش گیاهی در اثر عوامل طبیعی و انسائی مربوط .. 


دانسته‌اند (بویک, «زندگی گیاهی...»۵ 0ب بعد), 

از ویژگیهای شاخص شرایط اقلیمی سرزمین ایران و بسیاری از 
مناطق دیگر خاورمیانه تنوع و نوسان فصلی و سالاندٌ درجة حرارت و 
میزان بارش است (بوموئت و دیگر ان,76-80).توده‌هایی از هرا که در دو 
فصل زمستان و تابستان به ايران وارد می‌شود. با توجه بد تأثیر 
ارتفاعات و مراکزِ فشار, عامل مهم این تنوع به شمار می‌آید (گنجی, 
۰ یه بعد؛ فیشر, «خاورمیانه" 279, 277). شاخص مهم در زمينة 
درجة حرارت, اختلاف شدید سالانه تا حدود متوسط "۰ ۲ سانتی‌گراد 
(اهارس, «ایرآن....» .70) و یز نوسان شدید درجه حزارت در طول 
شبانه روز است (گنجی, ۲۲۹ -۲۳۲) و این امر در تمامی ایران, به 
استتای تواحی پست ساحلی دریای خزر. صادق است و در زمينة 
فعالیتهای زراعی و آبیاری, به عنوان عاملی باز دارنده مطرح می‌گردد. 

توزیع فصلی بارندگی نشان می‌دهد که به استثناي دشتهای پست 


ساحلی خزر, تقزیباً تمافی ایران تحت تأثیر رژیم بارندگی مدیترانه‌ای ۱ 
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است. حداقل و گاهی حتی بیش از ۸۰ از بارندگی سالانة تمامی 
نجد ایران. منطقه زاگرس و سراحل خلیج فارس در اواخر زمستان و 
آغاز فصل بهار انجام می‌گیرد (اهلرس, «ابران...», 72). از این گذشته. 
تفارت مقدار باران از یک سال به سال دیگر و حتی توزیع میزأن بارس 
در یک سال معین باید مورد توجه قرا گیرد, زیرا در مناطقی که میزان 
متوسط بارندگی سالائه کمتر از ۲۵۰ میلی‌متر است؛ ممکن است در 
طرل ۲۴ ساعت در حدود ۵۰ میلی‌متر باران فرو ریزد و سپس سالها 
منطقه. بارانی" بد خود نبیند. (قس: ‏ گنجی:. ۲۰۵ ن: ۲۰۹؛. فیشرا 
«خاورمیانه». 279). 

به طور کلی, بارندگی در ایران از شمال به چنوب و از غرب به 
شرق ب- به استثنای‌جاهابی که ارتفاعات این نظم را برهم می‌زند -- 
کافش می‌یابذ (گنجی. ۲۳۴). بعضی مولفان میزان متوسط پازندگی 
برای تمام کشور را برابر با ۲۷۵ میلی‌متر در سال (بومونت «آب...0, 
9 اهلرس, «ابران...»» 68-73) دانسته‌اند. تنها گنجی این مقدار را 
برابر با ۴۰۰ میلی‌متر نوشته است (ص ۲۳۴). آنجه اهمیت دارد این 
است که قسمت عمد؛ این مقدار در کوهپایه‌های البرز و زاگرس فرو 
می‌ریزد. بدین سان, مناطق وسیعی از فلات مرکزی ایزان و همچنین 
تمامی منطقهُ ساجلی خلیج فارس با کمبود شدید باران مواجه است و 
تنها نوار ساحلي دریای مازندران را می‌توان به عنوان «مرطوب»یعنی 
منطقه‌ای با اضافه باران به شمار آورد (اهلرس, «ایر ان...», 73). در 
طرل:تابستان حتی. ایستگاههای اندازه گیری واقع در ارتفاعات پزیاد 
نیز کمبود آبی برابر با ۱۰۰ میلی‌مثر و بیش‌تر را نشان.می‌دهند 
(برلندر, 266 ), از لحاظ رطوبت نیز اختلافات شدیدی بین مناطق 
مختلف وجود دارد. هوای موجود بر فراز ایران عمدتاً به سبب کمبود 
بارندگی در بیش‌تر قسمتها خشک است. هرچند میزان رطوبت در 
منطقه ساحلی خزر در. طول سال بالا است, اما حداکثر آن در زسستان 
مشباهده می‌شود. حال آنکه در نوار ساجلی خلیج فارس, حداکثر این 
مقدار.در تابستان و.همراه با درچه حرارتهای بسیار زیاد ملاحظه 
می‌شود . که شرایطی بسیار نامساعد برای فعالیتهای انسانی پدید 
می‌آورد (فیشر «جغرافیای طبیعی ایران...», 279-280), 

در اینجا مسألاٌ تبخیر که در اقتصاد آبی سرزمینهای خشک اهمیت 
بسیار دارد. مطرح است. میزان تبخیر با توجه به اطلاعات موجود در 
غالب ایستگاههای کشرر, بیش از.۱۰ برابر نزولات: آسماتی است 
(گنجی: ۳ ت ۲۵۷ اهلرس: «روش سنتی..."؛ 13-7). با توجه به 


میران متوسط بارندگی سالانه در حدرد ۰ میلیارد ام ۳ آب بد 


کشوز می‌رسد (بومونت: «آب... 0- 419) که قسمت اعظم آن 
(حدود ۷۰/) به سیب تبخیر و تعرق و نیز بخش بزرگی آب رودخانه‌ها 


" (حدود 0۵/) به علت خروج از کشور از دسترس خارج می‌گردد. در 
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این میان, تنها مقدار ناجیزی از موجودی سالانة آب کشور برای 
مصارف مقید باقی می‌ماند (بانک مرکزی ایران: ۵۰). 

ثرابط طبیعی ایران به خوبی نشان می‌دهد که گرچه کئنت دیمی در 
قسیمتهای اوسیعی از. کشور: گسترش دارد. آپیاری شرط لازم فعالیت 
مدارم و دیربای زراعی است و از دیرباز: با توجه به امکانات طبیعی 
منطقه‌ای, ررشهای. مختلف. آبباری,. سکونت و ادامه تولید.زراعی. را 
امکان پذیر ساخته است: روشهای مختلف آبیاری را می‌توان براساس 
نوع منایع آب (زیرزمینی یا سطحی) بررسی. کرد, 
نقثن آب در برپایی سکونتگاهها ذر ایران: درست است که مراکز 
سکونت انسان, به طور کلی, در آغاز تاریخ عمدتا در کنار رودخانه‌ها و 
درياجه‌هاي بزرگ پربا گردیده است. اما درانران» بس از انتقال مرراکز 
عمده سکونت به قسمتهای مرکزی نجد در طول هزارهٌ ادل ق م 
(گیرشمن, ۶۱ به بعد),.سبأله تأمین آب مورد نیاز آشامیدنی و نیز 
آبیاری به شکل تازه‌ای مطزح شد و در این میان, استخراج. آبهای 
پنهانی (زیرزمینی) از اهمیت خاصی برخوردار ,گردید. 

ابداع. قنات و کاربرد شیوه‌های دیگر در زمين آبرسانی به مراک 
بکونتی و مزارع پیرامون: آنهاء عامل اصلی دگرگون کردن شرایط 
ننکونت در قسمتهای مر کزی نجد ایران بوده است (گاربةء 6), بدین 
سان, این منایم تازه, موجب پیدایش سکونتگاههای: جدیدی. شد کذ 
بزرگی و. کرجکی هر یک به وسعت این منابع بستگی. تمام داشت 
(انگلیشن, «شهرر.:., 18 به بعد), تا آنجا که انهدام تأسیسات آبیاری و 
آپرشانی به معدای متروک ماندن و از میان رفتن مراکز. سنکونت بوده 
است. دز همین زمیله, نخوه استقرار سکونتگاهها و نحوه شکل پذیری 
و پراکندگی خانه‌ها و مزازع تا حذ قابل توجهی متأثر از چگونگی 
دستیاپی..به, آب سابع آن.بوده..است.(پکت: «کشاورزی :۷ ,16,17), 
علاوه براین, نحوه مالکیت و بهره برداری از زمین (فیشز, «جغرافیای 
طبیعی ایران» 304-5) و شکل گیری شیره‌های چمعی تولید یز خود 
در گرو منأل نحوه تأمین واچگونگی تقسیم آب بوده است (بکتِ و 
گرردون:. 490-:409): تاآنجا که این امز حتی: در ویژگیهای تقسیم 
قدرت سیاسی تأثیر فرازان داشنته انست (ایرائیکا): 

البته در کنار عامل آب: عوامل دیگزی از جمله امنیت و امکان 
ارتباط و تجارت با مراک دیگر سکونت,در رونق بخشیدن به زندگی 
اجتماعی اهمیت خاصنی داشته ایست (بارتولد: ‏ تذکره, :۴۶ سب ۴۹): 

به. علت موقعیت:خاص ایران به عنوانمیدانی برای بررخوردهای 
قومی و فرهنگی, عامل تعیین کننده دیگر, ایجاد و حفظ امنیت و امکان 
دفاع در برابر سایر اقرام به ویژه اقوام غیر کشاورز و عشایر کوچنده 
پوذه: انتته (پتروشفشکی:: ۲۴۹ به بعد): تاءانجا که استقران غالب 


" سکونتگاههای نجد ایران؛ به جرمعدودی: که در: کناز رودخانه‌ها 


بوده‌اند, تا حد زیادی به امننت اجتماعی ب- اقتصادی و حراست از 
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احتاصعت ور یناوهش :2 


آبیاری ۷۳ 


تأسیسات آبیاری و زراعی بستگی داشته است. 
شهر کرمان به نسبت سایر مراکز همانند خود از لحاظ آب و خاک 

به وانبطة بزخوردازی از امتیازات شیاسی و تجاری ذر طول تاریخ از 
اهمیت بیش‌تری برخوردار بوده و به وجهی بهتر بر ناملایمات طبیعی 
فایق آمده است (بکت و گوردون, 476). اسفزاری ( ۸٩۷‏ ق/0۱۴۹۲) 
آپاداتی مرو و نواحی: پیرامون. را .به احداث قناتهای نوبنیان مربوط 
می‌سازد (بارتولد, تذکره, ۷۸). ابن بلخی (۵۰۰ ق/۲۱۱۰۷) نیز خبر 
می‌دهد که ناحيهٌ رامجرد.در. کنار رودکر: بر اثر خرابی بند آن.رو به 
ویرانی نهاد. ليکن با عمارت دوبارهٌ آن بند. ناحیة مزبوز بار دیگر 
آپادان شد (ص ۱۶۰). در ترکستان, در کناز اخداث نهرها و بندها: 
پرای امکان پذیر ساختن امر آبیاری, حصارهای طویلن برای دفاع از 
سکونتگاههای کشاورزان ایجاد شده بود (قس: بارتولد, آبیاری, ۱۴- 
۵ نرشخی, ۴۷ م ۴۸), آنجه به «سد اسکندر در ادپ و تاریخ ایران 
مشهور است. سدی بوده. است از این نوع به طول بیش از ۱۴۰ 
کیلومتر (قس: بازتولد, آبیاری, ۸) که به منظور دفاع از ایالت باکتریا 
(بلخ) در برابر اقوامبيابان نشین ایجاد شده و اجداث آن را.به دور 
اشکانی و حتی بیش از آن نسبت می‌دهند (هوف» ضص 105-110): 
اهمیت تأمتیات بزرگ آبیاری تا بدانجاست که وجود آنها و دولتهای 
مقتدر را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته‌اند (بارتولد, آبیاری, ۵ به بعد), 
بدین. معنی. که امکان, آمر آبیاری و تولید زراعی به اقدامات دول 
نرکزی بستگی: تمام.داشته است. دز نتیجه به محض مسامحه و 
بی‌تزجهی . دولت:مر کزی: به: اين. امور,. سکونتگاههای: آباد. رو: په 
انمطاط بی‌تهاه ادا رخود یا بانها و اراضی نز حاضلن کد زیائن آباد 
و مزروع بودة: دلیل محکمی اننت بر ضحت این امن (پتوشفسکی, 
۱ ۲۳۰)...الیته. انحه. به «جامعة نیدورلیک» با «تمدن, آبی) 
موسوم شده و تمامی: چنبه‌های زندگی اجتماعی را در رابطه مستقیم با 
ستأل آب و آبیاری مطرح می‌ببازد. با راقعیات زندگی اجتماعی ایران 
تفاونهایی دارد: راضع. اين: نظر کارل ویتفوگل" در کتاب خود بد.نام 
«استبداد شرقی»" پیرسته از وجود تأسیسات عظیم آبیاری در مشرق 
سخین می‌زاند:"بدون:آن: که از قنات: این پدیده مهم در امز ابیاری؛ 
ذکری یه میان آورد (اگر چه او مطابق منابع مورد استفادهْ خود. از وجود 
این نظام بی خبر نبودة است). بنابر عقید؛ او «اربابان جامعذ نیدورلیک 
دز خارز میائة, هند. جین و ... معماران بزرگی» بوده‌اند که روظایفی دز 
زمينة مدیریت تزلید زراعی» به.عهدم داشته‌اند, لیکن تا آنجا که به قنات 
و نظامهای مشابه مربوط می‌گردد. این تأننیسات در سطحی محلی و 
بنابر اراد ساکنان و يا حکام محلی در مقیاسی کوچک و غالبا به دور 
از کنعزل و-نفوف. متتفیم دوات: ایجاد: و.آدازد من شند‌ند. 

به نیب ویژگیهای اقلیمی ایزان, تولید کشاورزی: خود در مقیاسی 
رسیع, به چگونگی و نخوه دستیابی به منابع آب و شکل بهره برداری از 
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۷۴ آپیاری 


آنها بستگی داشته است. زیرا محصولات زراعی به ویژه در فصلی که 
شدیداً به آب نیاز دارند. با کمبود رطربت خاک روپرو هستند. 

ویژگی عمدة آپیاری در ايران تترع آن است: آبیاری به کیک 
رودخانه‌های کوچک فصلی, آییاری از طریق چاه (با استفاده از 
نیرزی انسان و خیوان) و قنات (ارزنده‌ترین فن آیرسانی و آبباری). 
حمدالله ستونی از چهار نوع آبیاری مصنوعی سخن رانده است: 
دستی, از رودخانه (به کمک. نهر و جوی و استخر): به وسیله کاریز 
(قنات) و از طریق چاه. دو نوع اول به بهره‌برداری از آبهای سطحی و 
دز نوع دیگر به بهره برداری از آبهای زیر زمینی مربوط نمی گردند (جم؛ 
قس: پتروشفسکی ۲۲۳/۱ ۲۲۴؛ و شاردن: ۳۰۲/۴ به بعد). 
سازمانها و نظامهای سنتي آبیاری در ایران: 

الف بهره‌برداری‌ازآبهای سطحی:آبهای‌سطحی دانمی‌دز ایران: 
تنها در حاشیه و به ویژه نوار شمالی و جنوب غربی کشور چاری و دز 
دسترس است و در قسمتهای مرکزی, به استثنای زاینده‌رود, رودخانة 
مهم و دائفی دیگری وجود ندارد (قس: پوموئت, اروش سنتی...8۰ به 
بعد): نکته‌ای که حتی در مورد رودخانه‌های بزرگ کشور صادی است: 
نزسان شدید فصلی در میزان تخلیه آنهاست. به غنوان نمونه, حذاکثر 
تخليةٌ رودخان کارون در اردیبهشت ۰2۱۸۰۰۰ ۲۳۰۵۰۰ من ۳ دز 
تانیه است, در حالی. که جریان آن در ماه مهر به ۰ سس ۲ در انیه 
کاهش می‌یابد. ارقام مشبابه در مورد رودخانه‌های مهم دیگر نیز صبادق 
است:. نسبت ۱۸۰۰۰۰ به.۳۰۰۰ برای زاینده رود و ۱۸۰۰۰ په ۶۰۰ 
برای هیرمند (ایزانیکا؛ قس: جراهر کلام. ۸): تجویلدار معتقد است که 
«تمام آبهای ايران چه قنوات ز چه چشمه جات سالی:۸ ماه در تزاید و۴ 
ماه در تناقص است: تسیت مقدار تناقمن به تراید نسبت ۴ است به 4۱۴ 
(ص ,۴۱). ناچیز بودن میزان تخلیه رودخانه‌های ايران به طور کلی از 
یکسو به دلیل شر ای خشکی و از سوی دیگر به سبب شرایط محیط 
طبیعی . و تکترنیک: یعنی :. وسعت عمومًٌ ناچیزٍ حوطه‌هاي, آبگیر 
رودخانه‌هاست: (آبر لندر, 268-269), ارجود پلهای بزرگ قدیمی با 
جشمه‌های فراوان بز رزی رودخانه‌هایی که در فصل ,خشک اصولا 
آپی- ندارنده اما به هنگام پز آبی به «دریای خروشانی» (ابودلف: ٩۳‏ ت 
۴ مبدل می‌شوند, نمایانگز توجه گذشتگان به اين امن است. 

در همین زمینه باید افزود که رژیم نیدرولوژیک رودخانه‌های ایران 
با تقویم زراعی انطباق ندارد: بدین: ترتیب که جریانهای حاصل از 
ذوب برفت کوهستانها.خیلی ذیر در دسترس محصولات زمستانه قران 
می‌گیرد و زمان حداقل تخلیة رودخانه‌ای دتیقاً در دوزه‌ای است که 
محصولات تابستائه بیش از هر وقت دیگر به رطوبت و آب نیازمندند 
(آیرلندنن 266-268)ربت سر 

۱ بهره‌برداری اژ" رودنغانه‌های: بزرگ و: کرزجک: از آب 
زودخانهها با روشهای گوناگون و وسایل مختطف استفاده می‌فده ات 
که مهم‌ترین آنها بدین شرح است: 

سدیندی: شاید اولین روش بهره‌برداری از آب رودخانه‌ها دز 


آبیاری, استفاده از روش ساده‌ای باشد که به آبیاری سیلابی موسوم 
است. این نوع آپیاری, از جمله در تاریخ بهره‌برداری از آب تیل, 
دچله. فرات و کارون: اهمیت فراوانی داشته انت. به این ترتیب که 
سیلاب دور؛ طغیانی را به اراضی مورد نظر هدایت می‌کردند وبا مواد 
و معنالخ نمانند خار و خاشماک و شنگ و عتة دزختان بند ساده‌ای در 
جلو آب می‌ساختند تا سطح آب مدتی بیش‌تر الا بماند و پیش‌تر از آن 
استفاده. شود. (ایرانیک). البته اين نو بندهای ناده.با آغاز فصل 
طغیان از میان می‌رفته و به بازسازی نیاز دائسته است. از این روش در 
خوزستان عمدتاً برای آبیاری نخلستانها استفاده می‌شنده (نجم‌الملک؛ 
۲ب بعد)رتادوران معاصر نیز رایجبوده است (مشیرالدول» ۰0٩۱-۸٩‏ 

ارلین: سدهای دائمی و مقاوم در براپز طغیان رودخانه‌ها در 
درره‌های بعدی (حدود سده ۵ ق ‌ احداث شده‌اند (کورس, 53), از 
این دوره به بعد. ساختمان پندها ر سدها از کیفیت و استحکام بیش‌تری 
برخوردار گردید. مصالحی که در ساختمان این گونه سدها به کار 
می‌رفته عمدتاً قطعاتی از ماسه سنگ و.گاه برخی از فلرات برای 
اتصال سنگها به یکدیگر بوده است (همو: 55), این فازات عمدتاً آهن 
آمیخته بذ سرب بوده که در شکاف میان سنگها و فاصله میان ساختمان 
و زمین کنار زودخاند ريخته می‌شده. است (قس: ابودلف: ۳٩؛‏ 
اصطخری, ,:..)٩۱‏ 

این‌گونه بندها از :دو قسمت. اصلی تشکیل می‌شده‌اند: الفا ب 
دیوار بای سد.که به طوز یکپارچه ساخته می‌شد و تا ارتفاعی در خدود 
۲ با.۴ مش بالای: سطح. جداقل آب: قزار داثبت و در واقع, فشبار 
ساختمان سد رااتحمل می‌کرد؛ ب - قسمت بالابی سد که از ستونهانی 
با طاق: ضزبی تشکیل می‌شد وا چشنمه‌های: بزرگ و کوچکی پدید 
بی‌آورد. ببتفی میبطح بر روی این چثیمه‌ها و سستونها تعبیه و از آن به 
عنوان معبر. استفاده می‌شد (کورس»:35-56): بدین ترتیب می‌توان 
گفت که این پناها .هم سد. بود و هم پل, 

از مهم‌ترین: پندهایی: که در دوره‌های. مختلف: نساخته. شده‌اند, 
می‌توان از.شاذروان شاپور بر روق کارون (ابن خوقل, ۰۲۴ ۲۷) بند 
قین (نجم الملک::۳۷) و بند پر (ابن-حوفل: ۴۷) در خوزستان: بدد 
امیز در فارسن و بند فریدون در خراسان (کورس:64): بند رستم و بند 
کهک بر روی هیرمند در سیستان (بارتولد, تذکره.۰)۱۰۳ ۲ بند بز روی 
زاینده رود (کرزن: 11/44)» بند کاشان که مربوط به دوزه صفوی استٌ 
(کلانتر ضراپی» ۳۶۵ -۴۶۴۰): سد اشرف در مازندران( کززش:64), 
پند ناضری بر روی کرخه (مشیرالدوله ۰٩۰,‏ ۲ بند.بر روی کر (ابق 
بلخی, ۲۰۸)» سد سپهسالار و سید علیخان در قزوین (ورجاوند, ۲۸۸ 
۲۹۰) و بسیاری:بندهای دیگر نام بزد: اهمیت این نسدها در گنترفن 
آنادانی و توسعة شهرها و رومنتاها تا انجا بوده انشت که از میان رفتن 
آنها جه به دلایل طبیعی (زلزله. طغیانهای شدید آب و مانند آن) و چه 
عوامل انسانی (از جمله تهاجمات و جنگها و نیز عدم توجه به حفظ 
آنها) باعث خرابی و از میان رفتن اين مراکز زیستی می‌شده است و 


توجه و تعمیر و بر پا ساختن دربارُ آنها, موجب. بازگرداندن 
زندگی و آپادانی به این مناطق می‌گردیده است ( قس: ابن بلخی, ۱۶۰؛ 
پارتولد: تذکره» ۷۸ -- +۷٩‏ هفت کشور, ۷:۰۵۶؛ مشیزالدوله, ۸۸ 
٩‏ موجودیت بسیاری از سکونتگاهها و کشت محصولات زراعی در 
گرو این سدها و آب حاصل از نپرهای منشعب از آنها بوده است. 
کانال . کشسی, تقسیم و هدایت آب: آپیاری به وسیلة احداث نهرهای 
منشعب از رودخانه‌ها به ویژه دجله, فرات, اروندرود (در خوزستان), 
هیرمند. هریرود, مُرغاب (در مرو) و زاینده‌رود صورت می‌گرفته است. 
سایر رودهایی که به همین روش در خاک اصلی ایران (در زمان 
هلاکوئیان) از آنها بهره‌برداری می‌شده اینهاست: سفیدرود, شاهرود, 
کرخه, کرء جرجان‌رود و آب دز (بتروشفسکی, ۲۲۶/۱ - ۲۲۵). از 
مآخد کهن برمی‌آید که در قرن ۸ ق ۱۴ م از آب رودهای کارون و 
کر خه و آب‌دز در خوزستان کاملا پرای آبیاری استفاده می‌شده است و 
در همان قرن از هریرود ٩‏ نهر بزرگ منشعب می‌شده که مزارع 
بسیاری از ولایات از جمله هرات و فوشنج را مشروب می‌ساخته است 
(همو: ۰۲۲۶/۱ ۲۲۷). نرشسخی (۳۴۸ ق ۹۵۹ م) نویسنده تاریخ بخارا 
از نهرهایی در بخارا یادمی‌کند که همگی بجز یکی توسط مردم احداث 
شده بود (ض ۴۵) و اصطخری در مورد اهمیث رود بخارا برای ناحیة 
راقع میان شارستان و تهندز.سخن گفته.و پس.از ذکر نهرهای منشعب 
از آن, متذکر شده که تلها یکی از شاخه‌های آن در طول مسیری برابر 
نیم فرسنگ. غیر از زمینهای زراعی, نزدیک به .۲,۰۰۰ «کوشک و 
بوستان» را آبیاری می‌کردة است (ضض :۲۴۰ ۰-۰ ۲۴۲). از ۲ نقشه‌ای 
که به ۲.نامة رشیدالدین منضم برده است, می‌توان تا جدی به نقش و 
شرکت امرای دولت مُزکزی و مخلی در ایجاه تأسینات آبیاری پی بزد: 
نخست.نامه‌ای.است:خطاب. به ساکنان.دیاز بگر.و دیگر نامهای خطاب 
به فرزند خویش حاکم"روم. در هر.۲ نامه,سخن از انجاد نهرهایی 
ابیت که.یکی به طول ۶۰ کم از دجله منشعب می‌شده و دیگری نهری 
منشعب از فرات که خود ۷.جوی منشعب دز سمت راست داشته و دز 
کناز هز جوی, می‌بایننت دهکده‌ای ایجاد شود (پتروشفسکی: ۲۲۹/۱ 
ند ۲۳۰). از آب ۳ رود بزرگ و بر آب انران: جرنجان: شفیدزود و 
شاهرود. برای آبیاری استفاد؛ اندکی می‌شده است. علت آن را اختلال 
در نظام آبياري منطقة شمالی ایران پس از اسکان اقوام ترک -مفول 
دانسته‌اند (پتروشفسکی, ۲۳۰/۱). همو با استناد به مستوفی می‌نویند 
که برای آبیاری منطقه ری» ۴۰ جوی از جاجرود منشعب می‌شده است 
و از بسیاری رردهای کوچک دیگر و نقشس آنها در آباری و پدید آمذن 
آبادیهای. واحه‌ای در ایران سخن: می‌راند (۲۳۱/۱ ۰ ۲۳۲). قمی از 
۳۲ جوّق منشعب از رودخانه قم خن نی گوند کههر کداع به جندسهم 
(مسستقه) تقسیم میشبة کذ در دفاتر مخضوض ضبط می‌شده است و در 
قیمت‌گذاری و خرید و فرزش املاک نقش بسزایی داشته است (صضن 
۵۱ -- ۵۳)؛ همو نحوه تقسیم آب رودخامه قم را میان «ناحیة قم» ز 
«ناحیٌ تیمره» بدین شکل توصیف می‌کند: در هر ماه (۳۰ روز): هر 


آپیار ی ۷۵ 


ناجیه در ۲ نوبت آب می‌گرفته است: در نیم اول ماه, ۵ روز اول را 
ناحیه قم و ۰ روز بقیه را اهل تیمره در نیمه دوم ماه, بار دیگر ۵ روز 
ارل را ناخیة قم و ۱۰ روز بقیه راااهل تیعره, تعداد جوی منشعب در 
ناحیه تیمره و" انار ,۳۰ نهر بوده است. (ص ۴۹): 

افضل‌الملک (۱۳۳۳ ق/ ۱٩۱۵‏ م) تعداد انهار رودخانذ قم را «در 
وقت آبادی مجوسیان».۴۰: نهر ذکز می‌کند که به «جهل قلعه»: هدایت 
می‌شده است (صن ۷۵). در دوره‌های اخیر (قرن.٩۱.م)‏ تقسیم آب 
رودخانه قم بر اساس طوماری که توسط میرزا بابای آشتیانی تهیه شده 
بود. صورت می‌گرفته که بر آن مبناء تمامی آب رودخانه به ,۲۲۱۰۰۰ 
خروار تقسیم شده بود که در سالهای بعد این مقدار بد ۳۱۰۵۰۰ خروار 
تبدیل گشته است (ص:۷۶): ابن بلخی از ۱۰ نهر معروف و بزرگ در 
ناحیه فارس و اهمیت آنها در آبیاری آن نواحی سخن می‌گوید (صص 
۸ ۰ ۲۱۳) و ابن حوقل, رود سکان را آبادکننده‌ترین رود نارس 
می‌خواند (ضص ۵ همو می‌نویسد: در مرو تقسیم آب با دقت و عدالت 
صورت می‌گرفته است. به طوری که بهتر از آن انتظار تم رود (متش 
۰ ۱۷۱۰). در نزدیکی مرو تخته‌ای مرج رجود داشته که برای 
ستجش مقدار آب تعبیذ شده بوده است. هر خظ. (درجه) با خط دیگر 
حدود ۳ سانتی‌متر فاصله داشته است؛ اگر سطح آببدارتفاع ۶۰ خط 
(۱/۸.متر) می‌رسيد, نشانهبحاصل خوب و فراوان و اگر از ۶ خط (۱۸ 
سانتی‌متر) تجاوز .نمی کرد, .نشانٌ خشکسالی بوده. است.. در نزدیکق 
همین شهر آب‌سنج دیگری به شکل حوضی گرد وجود داشته که آب را 
میان نهرهای شهر تقسیم می‌کرده است و در خود شهر نیز آب‌سنجهای 
دیگر برای تقسیم آب.کوچه‌ها و کویها در نظر گرفته شده بوده است 
(بارتولد: ابیاری::2:۷۰ ۱۷۱ قنن: پوشه: 36-38): 

در زرافشان تاریخ تأسیسات آبیاری بر روذخانهها و اشعاب نهرها 
به پیش از اسلام می‌رسد: و اقدامات دور اسلامی عمدتاً به «مرمت و 
احیای نهرهای متروک» محدود می‌شده است (بارتولد, ابیاری, ۱۴۵ 
۱۴۶). زود هیزمند دز سیستان که «در آغاز یک رود است, ولی از 
آن: شاخه‌هایی: جداامی‌شود»: شیستان: را. به صورت:«ناحیه‌ای: فراخ 
نعمت و پرطعام و دازای خرما و انگور فراوان» درآورده بوده است و 
تنها یکی از شاخه‌های آن حدود.۳۰ قریه را سیراپ می‌کرده است 
(ابن‌حرقل, ۱۵۴ 2 ۱۵۵). ۱ 

در قسمتهای.خشنک‌تر. که رودخانه‌ها و نهرهای منشعب از آنها 
حجم آبین ناچیزا و,جربانی.,غیردائمن دارند از گذشتة درز عمدنا.از 
آب‌بندها : استفاده "می‌شده انست؛: ساختمان این بندها به منظوز 
جمع‌آوری و جلوگیری از هدر رفتن آب و تقسیم عادلانة آن میان 
حقابه‌دازان احداث‌می‌شده اننت: نموزن عجیب و بی نظیر. آن بند. دامغان 
است که آب حاصله از ارتفاعات را جمع و به"«+۱۲:قنمت برای 
آبیاری..۲۰. قریه» تقسیم می‌کرده است؛ به. نحوی که «مقدار آب هیچ 
یک از این جویها به نفع صاحب آن زیاد نمی‌شده» و نیز ممکن نبوده ۲ 
جوی به هم درآميزند. (ابودلف, ۸۱ --۸۲؛ افضل‌الملک, ۲۵). 


۷۶ آبیاری 


وسیلاً دیگری که حکم همین آب‌بندها را داشته است. تخته‌هایی 
سوراخ‌دار بوده که به منظور تقسیم عادلانه و سای آپ و هدایت آن به 
محله‌های مختلف: در جلز آب نهاده می‌شده است (پوسه؛ 36): جنانکه 
در مورد تقسیم آب مرغاب عمل می‌شده و اين آب به همین نحومیان 
پیش از ۱۰۳۰۰۰ تن تقسیم می‌شده انست (اصطخری.۲۰۷۰). در اين 
نحوه تقسیم, با نوسان آب رودخانه. سهم هر یک از حقابه‌داران نیز به 
طور . یکسان (عادلانه) نوسان داشته است (ابن حوقل,.۱۷۱).. آب 
نهرهای منشنعب از هربرود نیز به همین روئن که دز آنجا به «قلبٍ 
پستن» موسوم بوده: تقسیم می‌شده است (ابونضری هروی.. ۱۵۹), 
آبادانی پسیاری از روستاها عموماً بهاين آب‌بندها بستگی تام داشته است: 

یکی از نمونه‌های بنیار دقیق و جالب در روش تقسیم‌بندی آب 
رودخانه که تا اين اراخر به کار می‌رفته, در زاینده‌رود اصفهان وجود 
داشته است. آب این رود به نسبت معین و معلوم در نهررهایی که دز 
اصطلاح محلی به آنها مادی, یعنی مجرای منشتعب از رودخانه, 
می‌گویند. جریان می‌یافته و باغها و اراضی شهر را مشروب می‌کرده 
است. تحریلدار در جغرافیای اصفهان. ۱۰۵ مادی برمی‌شمارذ که از 
دو سوق زردخانه جذا می‌شده و ۵۲۶ قریه را مشروب می‌ساختداند 
(صص ۳۷ ۳۸ 

مادیهای.مشهور اصفهان اینهاست: ۱. .مادی با بزرگترین 
مادی: به هنگام پرآبی حدرد ,۲۰۰ سنگ آب داشته و جمعاً ۳۲ قرب را 
مشروب می‌ناخته است ت! ۲. مادی فرشادی با حجم آپیپراپ سل مادی 
نیاصرم, جع ۲ قریه را آب می‌داده است؛.۳: مادی شاه که خاصهٌ 
عمارات و باغات دولتی بوده انست. آب این مادی سل مادی فرشادی 
برده و جمعاً ۱۴ قریه را آییاری می‌کرده | ست+۴ .مادی مش که پینل ان 
نیاصرم از سایر: مادیها معتبرتر بوده و جمعاً ۲۳ قریه را مشروب 
می‌ساخته است؛ ۵. مادی فدّین با فدا باقن که بسیاری از محلات شهر 
و برخی از.قراء‌جی را آبیاری می‌کرده است؛.۶. مادی تیران.یا تهران 
کد با عبور: از: کنار, شهر: جععا: ۷ قریه .را آبیاری می‌کردة. است 
(اصفهانی ۹٩‏ ۱۰۴؛ تحویلداز, ۴۰؛ جواهر کلام. ۱۵؛ هنرفز: ۱۴ 


ند ۱۵ ): آب هز:مادی به چند نهز و آب هر نهر به چند لت و آب هرلت بد..: 


جند جوی تقسیم می‌شده است (تحویلدار: ۳۸): 

آنجه مسلم اببت این که آب زاینده روه از رززگاران قدیم بر اساسش 
حقابه‌ای معین برای هز یک از نواحی و زوستاها به نخوی که آب تلف 
نشود:. به. نهرها: و شعیه‌های: زیادی:تقنیم.می‌شده: ات (قس:. ابن 
حوقل, ۱۰۹): بغانر نوشت ابن‌زسته در کتات الاعلاق اللفینه: اردشیر: 
بابکان نخستین کسی:بود که آب زنده رود را تقسیم کرد و برای هر 
قزیه‌ای از روستاها سهمی:مشخمن و معلوم با زمانی محدود قراز داد 
(ض: ۰.۱۸۲ تقننیم آب زاینده‌رود دز ررزگاران بعدی نیز معمول نوده 
است. (جواهر .کلام.. ۱۱). .بنابر نوشتة تحویلدار این تقسیم‌بندی بر 
اساس «قواعد طبیعی و براهین.هندسی, تفارت هوای هر محل و بعذ 
مسافت هر بلوک و مقدار اراضی هر قریة و آبخور طبیعت هر زمین..:, 


زمان و مکان, کماً و کیفاً نسبت به هم و از روی پینایش و پیمایش در 
خور گنجایش» صورت گرفته و «هر موضعی را بهره‌ای» بخشیده اند, 
همو (صطن ۳۸ :د ۴۱) ضورت تقسیم. آب زاینده زود را همانگونه که 
«قدیمأه تعیین شده است؛ جنین نقل می کند: 


نام پلرک تعداد سهام سهام داخلی سهام قرا ر مزارع 


لنجان ۵ ۶2۹ : ۱۸۱ 
الترجان, والنج ۲ ۷ ۷۴ 
اشپان رایدغشن ۲ ۳۶ ۳۷ 
حومة سم ۳۷ ۸۸ 
برزررد دجی ۲ ۶ ۱ 
کرارج 2 ۴ ۴ 
براآن ات ۷۵ ۵۳ 
رردخاله (رودشتین) ۳ 2 


به. استناد متن فرمان منسوب به شاه طهماسب, ظاهراً دز دورهٌ 
صفویه به علت اختلاف در قرار و سهام رودخانه. تقسیم‌بندی تازه‌ای 
صورت گرفته است و طوماری دز ۲۱ صفحه به منورت ضنمیمه فرمان 
دز مورد «ترتیب تقسیم و اسامی. قرا و تضبات و املاک و مزازع و 
عمارات و باغها» تهیه کرده‌اند (جواهز کلام, ۱۲-:۱۳) که تهید و 
تنظیم آن را به شیخ بهانی نسبت می‌دهند. (هنرفر» ۱۴). مطابق این 
طرمار سال را به:۳۶۰ روز تقسیم کرده‌اند: از اول نوروز تا ۱۵ خرداد 
بهره‌پرداری از اب رودخانه برای همه‌ کش آزاد. است. از روز: ۱۶ 
خرداد تا اول آذرناه که جععاً ۱۶۵ روز می‌شود, آب رردخانه را به ۳۳ 
سهم قسمت. کرده‌اند: که هر.سهمی ۵ شبانه‌روز است و هر پلوک بر 
اسانن نسهن خر آب دریافت من کند (جواهز کلام:۱۳ ز4)۱۴لمنون 
۰ روز از ۱۶۵ روز را سهم.۲ پلوک ذکر. کرده است. که صحیح 
نیست (ص:۳۸۴ . ۱۳۸۴ قس: حسینی ابری,۱۰). از اول آذر تا آخر 
سال بهره‌برداری: از آب یک بار دیگر آزاد می‌گردد. بر اساس این 
طرمار سهم هر یک از پلوکها بدین شرح است: 


نام پلرک " " تعذاه سهام. "سهام داخلی بلوک " "سهام فراو مزارغ 


لنجان رالنجان ۷۰ ۱۶۱ ۳۷۲ 
ماریین ۴ ۳۹ ۳۸۲ 
جی و برزررد ۶ رف ۶۷۴ 
کرایج ‌ ۳ ۱۲ ۳۸۷ 
براآن د ررشتی . .. ۱۰ ۳۶ ۱:۸۳ 
جمع ۳ ۲۶۵ ۳۹۸ 


البته در مواقع کم‌آبی ترتیبی اتخاذ می‌شود تا هر بلوک و هر زیر 
پلوک و قریه و مزرعه: آب مورد نیاز: خود: راب صورتی:«عادلانه) 
دریافت دازد (حسیلی ابری, ٩‏ به بعد). در تعلق.اين فرمان: به شاه 
طهماسب و نیز تنظیم طومار توسط شیخ بهائی تردید.کرده اند (جواهر 
کلام ۱۳ ۱۴:2). عده‌ای تبز معتقدند که طومار موجود, اصلاح شلد 
طرماری قذیمن بوده است (خسینی ابری, ۱۸:۸ ۲۲). به هر حال در 


طول. زمان, به ویژه در سالهای اخیر, تقسیم آب زاینده‌رود تغییراتی 
پذیرفته است. 

استفاده از دلر و جر خان: رون" دیگتر بهره‌بتردازق از أَبه 
روذخانه‌هاء به ویژه رودخانه‌هایی که سطح آب آنها بسیار پایین‌تر از 
سطح زمینهای زراعی بوده است, استفاده از دلو برای بالا کشیدن آب 
روذخانه است (گزرس: 61-2): که در سرزمینهای عربن به فندوف و 
در هند به پیکوته" موسوم است (بکین سیل, 146). اگز چه دوف برای 
استخراج آب چاه نیز موزد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما اسپونر آن زا یکی 
از روشهای استخراج.آبهای زیرزمینی معرفی کرده است (ایرانیکا). 
مطابق, اطلاعات. موجود: برای اولین بار اين روش در بین‌النهرین 
(بابل) مورد استفاده.قراز,گرفته است (کریستیان سن - ونیگر» 31؛ 
کریپ, 35؛ لسو, 11 به بعد): بهره‌برداری از رودهای دجل, فرات؛ ثیل, 
کارون و بسیاری رودخانه‌های دیگر در سرزمینهای خاورميانه, تا جدی 
با اي وسیله صورت می‌پذیرفته است, شدرف دلوی بوده آویخته بر 
جوبی بلند که در.انتهای دیگرش وزنه‌ای متصل بوده است. با سرازیر 
کردن آن در رود, دلو که حدود ۰ تا ۴۰ لیتر ظرفیت داشته.است 
(کریستیان سن - ونیگر, 30), از آب پر می‌شده و به کمک رزنه موجود 
در انتهای دیگره آبُ را بالا می‌کشنیده‌اند و در مجاری مخضوص به 
مزارع. هدایت. می‌کرد‌ند (کریب. 35-36): در ایران از این روش 
برای بالا کشیدن آب عمدتاً در خوزستان استفاده می‌شده. اسست 
(ابردلفت: ۸۸). امروزه هنوز از این روش در برخی از روستاهای 
پاوتیسشان بات نان اه فا می شود شراب 1۱۴۱2 
آسیفایه از جرخاب را می‌وان فن پنشرفتذ بل کشیدق آبَ ززدخاندها 
و جاهها (نک بخش جاهها) شمرد. جرخاب را در هندوشتان چرخ 
ایرانی..یا.رهات.. در مصر. ساقیه و در. اسپانیا و سوریه نوریه می‌نامند 
کین یل بففا) درا راخسای هروا شرط نی استفامد یشوه 
(فیلبریک..369؛ ایرائیکا) که صورت پیجیده‌تر آن جرخ رومی است که 
برای اولین بار در دنه (تررکیه) مورد استفاده قرار: گرفته.اسبت (قس: 
مارکونش: 61؛ فوربز: 32-33,37-38,46-47؛ هفت کشوز, ۰)۹۵ این 
لوغ چرخابهای بزرگ عمدتاً در جنوب ازربا و سرزمینهای پیرامزن 
مذیترانه. به کار می‌رفته است. برای استقرار جنین چرخابی: 
جهارجوبی در کنار رودخانه استقرار می‌یافت که چرخ اصلی.بر ردی 
محوری که بر این چهارچوب قرار داشت. استوار می‌شد و به گردش 
در می‌آمد. بر روی چرخ اصلی» ظزوف يا کوزه‌هابی بسته می‌شد که با 
هر بار گردش چرش, از آب پر می‌گشت و آب آنها در سطحی بالاتر از 
رردخانه در نهرهای معین ریخته می‌شد. قطر جرخ اصلی بنابر اختلاف 
ارتفاع بین منطح آب: و.سطح مرارع متفازت بود: یک جرخاب: با 


قطری در حدود ۷امتر در حدود ۳۶ تا ۰ ظرف یا کوزه ذاشت: کذ 


کنجایش هز ظرف 7 تقریبا ۳ تا۴ لیتر بود. بدین‌سان, جنین جر خی در هر 
دقیقه در حدود ۱۸٩‏ لیتر آب بذ نهرها جاری می‌ساخت (ماز کرس, 65). 
البته این مقدار, گذشته از بزرگی و کوجکی جرخها.ز کوزه‌هاء به 


آبیاری ۷۷ 


سرعت آب و در نتیجه سرعت جرخ نیز بستگی دائیته است. 

۲ استفاده از آب پاران (آبهای جاری موقتی): آب باران پف ویژه 
در نوار ساحلی خلیج فازس ز دریای عمان, هم دز تأمین آب آشامیدنی: 
شم برای کشاورزی اهمیتی خاص داشته است. جون پارندگی در ای 
نواحی عندتاً به صورت رگبارهای شدید و کوتاه مدت است و غالبا 
باعث جریان یافتن سیل و تهدید مزارع و جتی خانه‌ها می‌شد, لادم 
است که دقت و مهارت کافی در هدایت آب باران به آبررکه‌ها برای 
ذخیر؛ آب آشامیدنی و نیز به نخلستانها و باغها به منظور تولید زراعی 
به عمل آید. عدول از این دقت و مراقبت, باعث هدر رفتن آبن می‌شنود 
که معلوم نیست چه وقت بار دیگر فرو ریزد. 

به منور استفاده از اين آبهاء در نخلستانها و باغها و گاهی حتی 
مرارع؛ شته‌هایی: از. خاک. تعبیه : می‌کنند و آب باران را از طریق 
مجراهایی کم‌عمق و بازیک به داخل زمینهای موردنظر و پثبت دیزارها 
می‌رسانند. پیداسث که اگر آب ورودی بدرن دقت کافی و بیش از حد 
لزدم داخل زنینها شود, باعث خرابی دیواره‌ها و هدر رفتن آب د 
محصرل می‌گردد: بدین‌ترتیب: تولید زراعی .در این نواحی. تا جد 
زیادی در گرو میزان باران است. ابن بلخی می‌نوینند: «هر گاه بارزان در 
ارل زمستان بارد دز آذر و دی ماه آن سال دخل عظیم باشد و نعمت 
بسیار» (ص ۱۷۹).. استفاده از ب رکه (آب انبارها, نک آب انبار)؛ 
جاهها و. گاوجاهها در این منطقه به عنوان روشهای مکمل لین آب 
آشامیدنی و زراعی مورد استفاده بوده‌اند. 

ب-بهر‌برداری از آبهای زیزز مینی: ۱ : 

۱. استفاده از آب خشه‌ها: آبیاری به کمک چشمه‌ها دز تواحی 

کوهنبتانی ز پایکوهی از اهمیتن: خاص برخوردار بوده است. شهز 
همذان, در پایکوههای زاگرش, توسط بیش از ۱۶۰۰ چشمة جاري از 
کوه الوند مشروب.می‌شده است (مستوفی, .)۷٩‏ آبادانی شهر سیراف 
مانند بسیاری جایهای دیگر: از نظر طبیعی به چشنمه‌های آن بستگی 
داشته است. (قس: اب حوقل: 4۵۱مستوفی, ۱۴۰ ::۱۴۱) وجشمً 
سليماني فین (کاشان).از چشمه‌هایی, است که از عهد باستان:جاری 
بوده و یکی از عرامل طبیعی: اصلی در ایجاد تعدن سیک به شمار 
می‌آید (قس: کلانتر ضزابی» ۷۲ به بعد؛ گیرشمن, دیباچه): 

معمولاً برای: استفاد هرچه بیش‌تر از آب چشمه‌های کوچکب و 
بتعدد, آپ آنها را به. خوضها یا استخرهایی هدایت و جمع‌اوری 
می‌کرده‌اند و از آنجا. از.طزیق جویهانی به مزارعو باغها ت پنابر 
نقررات خاص ز با ترجه ید حقابه هر قننفت با منتقل می‌شاخته‌اند, 
ابن‌حوقل در صورهالارض خبر می‌دهد که شهر آرجان و زرنج 
(ستستان) دازای جنین حوضهایی بوده‌اند (صصن:۱۵۲ بت:۱۵۳): .اب 
نهر دامغان از چشمة علی بوده است که حرضهاین از این گونه برای 
جمع‌آرری و تقسیم عادلانة آب آن, میان شهر و رونتاهاء اخداث کرده 


تهلانهزط :1 


:روش به کمک گاو پا شتر 


۷۸ آپیار 


بودند (افضل الملک, سفرنام کرمان» ۲۹). دهوک نیز مانتد 
روستاهای بسیاری در مشرق ایران, دارای چنین حرضی بوده است که 
از آن به عنوان «دزیاجه» یاد می‌کرده اند (همان,:۱۴۰ب ۱۶۳). آپیاری 
شهر سمنان نمونه‌ای است جالب در اين زمینه: در شمال این شهر به 
کنک آب پخش‌کنهای ثشگانه (پارا) از سرعت جریان آب کاسته و 
آن را از طریق نهرها یه استخرها و از آنجا به مزارع هدایت می‌کرده اند 
(صفی‌نژاد ٩۴‏ به بعد؛‌نیز نک آب‌سنجی): 

۲. استفاده از اثواع چاهها: استفاده از چاهها به منظور تأمین آب 
براي آشامیدن و آبیاری از گذشتة دور مورد تزچه بوده است. جاهها 
خود گاهی مبنای ایجاد سکونتگاهها بوده‌اند و بسیاری از روستاهاء به 
ویژه در تواحی جنوبی ایران؛ نام جاه بر خود دارند. در بسیاری از 
سکونتگاهها, جاههای حفر شده در خانهها منبع تأمین آب آشامیدنی 
بوده‌اند, در یزد به اين گوند جاهها «جاه جل‌گز» می‌گفته‌اند (افشار, 
۸۲ از آب جاهها به روشهای گوناگون استفاده می‌کرده‌اند: در 
خانه‌ها عمدتا از جاههای دستی که به صورتی ساده با استفاده از یک 
دلو و نیروی انسانی آب را بالا می‌کشیده‌اند, استفاده می‌شده است. از 
این گرنه چامها که تأمین کنند آب برای آشامیدن و نیز آبياري 
باغچد‌هاست , هنوز نیز در روستاهای ایران استفاده می‌شود. دولاب 
(جرخ جاه) وسیله‌ای دیگز برای کشیدن آب از چاه بوده است, در 
بعضی از مناطق از. جمله دز اصفهان, چاهها به کمک یک جرخ و 
ثیروی انسان يا حیران مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفته‌اند. در این 
یا قاطری که دائما در سیر مدوری پیرامون 
چاه به گردش دز می‌آمده است: آب را به کمک دلوی بالامی کشیده اند 
(لمتون: ۴۱۰): : 

روش دیگر استخراج آبهای زیرزمینی از طری چاه که گار- 
چاه نام دارد ذر قننمتهای. مرکزی: و جنوینی ایران, در آنیاری 
آهمیتی. خاص: داشته است (قس: وولف.. 256-258؛ پتروشفسکی: 
۱ ۲۴۲). گارچاهها عبارتند از چاههایی که به کمک حیوانی 
(عمدتاً گار) که در مسیری مستقیّم به. تناوب: به جلو و غقب رانده 
می‌شود. از آب آنها استفاده می‌شود: این روش آبیاری خود در ایجاد و 
تداوم بخشیدن به «حرائه» (یکی از انواع. نظامهای سنتي بهره‌برداري 
جمعي زراعی) نقشی. موثر دائسته است: به منظور بهره‌برداری از 
کار چاهها: گاهی از نیروی ۲.گاو (باتلر, 72) و در نتیجه.: ۲ دلو یا 
حتی از ۶ ۸ گاو استفاده می‌فنده است (لمتون, ۴۰۹): گاهی از وجود 
حیزانات دیگر نیز از چمله شتر: اسب, الاغ و قاطر استفاده می‌شنده 
است (تحویلدار, ۱۶؛ بارتولد, آبیاری, ۷۳ - ۷۵). حتی استفاده از 
نیروی: انسانی (زنان و دختران) در بهزه‌گیزی: از: این گونه جاهها دز 
میان. رزوشتاییان فقیرتر-گزارش شده است (قنن: جواهز: کلام: ۶, ۷؛ 
پترزشفسکی, ۲۴۴/۱). در فارس به ویژه در زرقان برای آبیاری باغها 
و مزارع از اين گونه چاهها استفاده می‌شده است (پولاک» 119). در 
شواحل خلیج‌فارس, اين نوع چاهها مورد استفاده فراوان بوده و 


متطقة گاوبندیدر ساحل تعلیي تام خودرا از همین گونم مها فره 
است. در برخی محله‌های یزد نیز از گاوجاهها استفاده می‌شده است 
(افشار, .)٩۲۵/۲‏ در اصنهان از گازجاهها هم برای آبیازی: هم برای 
تأمین آپ مساجد, حنامها و مدارس استفاده می‌شده است (اصفهانی, 
۵۵ ۸۳ ۸۴ 

گاوچاهها, بجز در ایران در حضرموت و یمن یز مورد.انتفاده 
بزده اند (کربستیان سین ونیگره 73؛ پتروشفسکی, ۲۴۳/۱ ۳۴۴). 
یک گاو چاه معمولاً دارای این قسمتهاست: الف- جاه؛ ب س دیوارة 
دور جاه که پر روی آن تیرکها (معمولا از تن نخل) و قرقره‌هایی جوبی 
با در طتاب که از آنها می‌گذرد, تعبیه می‌شود که در جنوب ایزان به آن 
جکُریک می‌گویند؛ ج - گاو دون (گاو دوان) یا گاررو (رولف. 257) 
که طول آن نشان‌دهندهة عمق چاه است. کاو در اين مسیر به تتاوب به 
عقب و جلو رانده می‌شود و به‌وسیل طنابی کة به گردن دارد, دلو را دز 
چاه پایین و بالا می‌کشد. ان دلو معمولاٌ پین ۳۰ تا ۴۰ لیتر ظرفیت 
دارد (همانجا)؛ دس حوض کوجکی که با یکی دو مجرای خروجی در 
جلو جاه تعبیه می‌شود و آب دلو را در آن می‌ریزند و اژ آنجاء از طریق 
جویهایی به مزرع هدایت می‌کنند (کریب» 37 مد 436 .قس: 
کریستیان‌سنن ب ونیگر, 74 73), نهالع موی استفاده در بباختمان 
اینگونه چاهها معمولا سازوج با مخلوطی از سنگ و گچ و مخلوطی از 
فضولات جیوانی است. 

از گاوچاهها. در ایزان: علاوه بر ۳ باقها و تعاس تانهاد و 
کشت صیفی و تنباکو نیز استفاده می‌شده است (لمتون, ۴۰۹), امروزه 
استفاده از اينگون چاه سول نیست: 

در ,گذشته: در: سیستان از نیروی: با برای بة: گردش درآوردن 
حرخهای جاه استفاده می‌شده است (قسن: بکت, «کشاورزی...»» 13: 
حدودالعالم:.۱۰۲؛ اين حوقل, ۱۵۲). صاحب تاریخ سیستان, پس از 
ذکر اسیاهای بادی در سیستان. می‌نویسد: «و.هم از اين چرخها 
بساختهاند تا آب کشد از جاه به باغها و به زنین که از آن کشت کنند» 
(ص ۱۳۰).. 

۳ قنات: ویژگیها و گسترشن آن دز 7 بزرگترین:سهم ایران دز 
تاستسمانت آبیاری و فن آبرسانن, ابداع قنات و عرضه آن به سایز نقاط 
جهان ثبمرده شده است (دایرتالمعارف اسلام. دوم پولاگ معتقد 
است که در هنز بهره‌برداری از آب هیج قومی همپای ایرانیان نیست 
(ص 4136 قنی: اتراتیل زاور,.274). 

قدات (قناق) درا.لغت به معنی_نیزه اببت و جیغ آن «قترات» و 
«قتیات» و «قنی (لغت‌نامة دهخدا) کذ بعداً به معنی کانال و مجرای آب 
و:معادل ««کاریز» به کار رفته است: این کلعه در زبان | کدی و آشزری به 
شتکل «قانوةه در عبری"بد صورت «قنا» و «قانو» (بة معنی لوله) و دز 
لاتين به صورت «کانا» دیده می‌شود: که کلم لاتینی «کانالیس» بذ 
معنأی «نی‌مانند» و با بنهوم «لوله و کانال» از آنْ عشتق شده است 
(دايرة المعارف اسلام. دوم؛ ترول, 313). در شمال آفریقا وسوریه کلمة 


۳ برای قنات به‌کار می‌رود (ترول, 318؛ انگلیش, «خاستگاه...»" 
0 که از ريشة «فقر» به معنی حفر کردن گرفته شده است. در ایران: 
قنات به نعنای مجرای زیرزميتي استخراج آبهای پنهانی برای:تأمین 
آب. آشامیدنی و: کشاورزی به‌کار می‌رود. معادل فارشی این کلمه 
«کاریز» و «کهریز» است,ولی امروز این کلمه بیش‌تر در قسمتهای 
ثنرفی ایران و افغانستان و بلوجستان به کار می‌رود (بزاون:1-2), در 
اصفهان کلم «کی» (اضفهانی, ۱۰۴ - ۱۰۵) و در روستاهای جنوب 


شرقی ایران صورت «که» (وولف, 249) به مفهوم قنات به‌کار می‌رود. : 


اين: کلنه در زبان بهلوی به شکل «گهس» به کاز. رفته است: 

طبق اطلاعات موجود؛ اولین قناتها در نیمه نخست هزار؛ اول قم 
در. بلندیهای غرب,ايران و.شمال,عراق و شرق ترکیه (قلعرو دولت 
اررارتو) پدیدار شده‌انذ (انگلیش, «خاستگاه...», 4175 باتلز, 10): البته 
این. بدان معنی نییبت که .اختراع فن قنات توسط اورارتوئیان که در 
همان دوره دولث جوانی تأسیس کرده بودند, صوزت گرفته است, زیرا 
در آن. صررت, چگونگی تأمین آب مورد نیاز سکونتگاههای مهم 
بخشهای مررکزی ايران در آن دوره بی‌جواب می‌ماند (گیرشمن,:۶۰ به 
بعد؛ وولف» 250 -- 249), استاین اختراع قنات را مربوط به عضر مس 
متأخر می‌داند و نشانه‌هایی از آن را در جنوب شرقی ایران در حوالی 
جازموزیان: به دست می‌دهد (ص 124), و به نقل از پولیبیوش می‌نویسد 
که.از زمان پارتها قنات دز ایران مورد استفاده بوده است (همانجا؛ 
قن؛ کرزن, 1/116). 

اولین باری کذ از تأمین 1[ اه 
دز بىنگ‌نوشته‌ای از سارگون دوم ( (۰۵-۷۲۲ ۷۰ م)است (براون؛ 2 
3 یکی از قدیمی‌ترین قناتهای جهان, قناتی است به طول تقریبی ۲۰ 
که که آب شهر. ارپیل را.تأمین می کزده است (انگلیش: «دخاستگاه:,.»: 
5 همین شهر دز درره خلفای عباشی حدود. ۳۰۰ تا:۴۰۰ قنات 
داشته است (براون: 20).-: 

قداتها منبع تأبین آب بسیاری از سکونتگاههای مهم ایران از جملة 
همذان وا تخت‌جمشنید بوده است (کزشی» 27؛ ترول: 314): دشت 
تیشایور پا ۱۳۰۰۰ قلات آبیاری می‌شده است (اصطخری: 2۲۰۴ 
۵ ر آب‌شهر غالباً از قناتهایی بوده که از زیر خانهها می‌گذشته 
است (ابن حوقل؛ ۱۶۸). یزد ۴۰۰ قنات داشته (کرسی؛ ۳۸) و.آب 
شپرجان همچرن نیشابوز از قنانها بوده است (ابن حوقل::۷۷). 
همجنئین نوشتداند که فهنتان" سیرجان ۰۱۲۰۰۰ قنات داشته:است 
(وزیری: ص «ید»): آب گناباد. و طبس نیز از قناتها بوده است (ابن 
حرقل,:۱۸۰). کرمان به عنوان سرزمیتی پهناور و «همه آبادان» از آب 
کاریزهایی که برخَی از آنها «از مسافتاپتج شب زاها به آنجا می‌آنده 
بهره می‌گرفته است (اين فقیه, ۰ فساء جهرم و شیراز نیز از آب 
قنات استفاده می‌کزده اند (ابن بلخی, ۰۱۶۵ ۰۱۶۸ ۱۷۲). قم دز دورة 
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آبیاری ۷۹ 


پیش از اسلام, دارای کاریزهای بسیازی بوده و در آغاز دور اسلامی, 
اگوی از ۲۰ قنات جدید در آنجا احداث شده است (قمی, ۴۱-۴۰). 
در پیرامون شهر تبریز هم بیئن .از ٩۰۰‏ کاریز وجود داشته است , 
(مسترفی» ۸۷). 

قنات از این قسمتها تشکیل می‌شود: الف . گمانه‌ها و مادرجاه؛ 
ب - قسمت: آبده, متشکل از چاههانی (میله) که بر سفره‌های آیدار 
زیرزمیلی حفر می‌شوند؛ ج -- خشگه کار, متشنکل از چاههایی که در 
زمینهای قابل نفوذ حفر شده و به منابع آب دسترسی ندارند! د. کوره, 
تونل یا مجرایی افقی با اندکی شیب که میل‌ها را به یکدیگر می‌پیوندد ز 
آب را از مادرچاه به مظهر می‌زساند, فاصلا بین ذو چاه را پشتة 
می‌نامند؛ ه س هرّنج و مظهر قنات که خروجي آب قنات است (قس 
نوئل, 191؛ انگلیش, «خاستگاه..., 175 - 171؛ براون: 12 ب- 9). 
.. عمق مادرچاه ر طرل کوره و آبدهی قناتها متفارت است (نوئل, 
2 در راقع, قناتها تابعی از اقلیم ایران هستند, زیرا هرجه باران 
سالانه بیش‌تر باشد, طرل قنات کمتر است و مادرجاه عمق کمتری 
دارد (صفی‌نژاد. ۳ به این ترتیب. فناتهایی که در مناطق بایکوهی 
قراز دارند. معمولاً دارای میله‌هایی کم‌عق و طرلی کم هسثند که 
عمدتاأً آب سفره‌های سطحی موجود در مخروط افکنه‌ه, زا گردآوری و 
به سوی سکرنتگاهها هدایت می‌کنند (انگلیش, «خاستگاه...» 170): 

قناتهای راقع در قسمتهای شرقی و مرکزی ایران گاهی تا ۰ کم 
طرل دارند: عمق .مادرجاه این قناتها معمولاً به بیش از ۰ متر 
می‌رسد (همائجا): یزد که دارای گسترده‌ترین شبکذ قنات بوده است؛ 
قناتهایی داشته. که طول بعضی از آنها به ۱۵۰ کم ز عمق مادرچاه آنها 
به ۱۲۰ متر می‌زننیده است (واگلن». 438)..دز زمان :حاضنر: هنز 
به طول چهل کم و با عمر 
۰ سال, دایرر است (افشار».۸۱۲). در کرمان, آبهای زیرزمینی در 
عمق (۵۰ .گز» (بتروششسبکی: ۳۱ قرار. داشته و عمق مادرجاه 
پرخی تناها به" پیش از ۲۵۰ متر: می‌رسیده: است (بکت؛ نت 
ایران۲ ,2 عمیق‌ترین مادرجاه در گناباد دیده شده. که پیش از .۰۰ 


قدیمی‌ترین. قنات. بزد, به نام قنابت یعقوب 


مت عمق داشته اننت: (ناصز خسرو: ٩۱۴۱‏ کرسی؛ 440 نوثئل, :192؛ 
افضل‌الملک, سفرنامه ۱۴۸ - ۱۴۹), مستوفی طرل این قنات را ۴ 
فرسنگ و عمق مادرجاه آن را.۷۰۰ گز ذکر کرده است (ص ۱۷۶), 
البته این عمق غیز محتمل می‌نماید (بتروشفسکی, ۷۱ .۲۳۹): 
مترسط آبدهی.قناتها را حدود. ۳۶۱/۵ در ثانیه دانسته‌اند (ایرانیکا), 
اگرجه ممکن اینت این میزان تا ۳۶ در ائیه نیز پرسد (نوئل:192: 
06 براون, 13, 12). میزان آبدهی یک قنات. گذشته از عمق 
مادرجاه و نحوه دسترسی به سفره‌های آب زیززمینی, تا:حد زيادي به 
شیپ پنتر کوره (تونل) بستگی دازد (نوئل: 192), البته هزچه شیب 
بستر بیش‌تر باشد, (مکان ریزش: کناره‌ها و کوره پیش‌تر. است. 


(هعموع۳0) قتدوبظ ,1 


۸۰ آبیاری 


آبدهی قناتها, گذشته از نحوهُ نگهداری و لایروبی و نیز وسعت 
حوضذ آبگیر به میزان بارندگی و نوسان فصلی و سالان آن پستگی 
دارد (یکت, «قناتهای پیرانون کرمان»," 54, 53): 

از تعداد قناتها در ایران و جهان اطلاع صحیحی در دست نیست, 
رلی مسلم است که در دوران معاصر, روزبه‌روز از تعداد آنها کاسته 
می‌شود:. کرسی تعداد قناتهای ايران را ۴۰۰۰۰۰ (ص 39) و هاملم تا 
+۵۰۰۰ حدس می‌زند (به نقل از برارن, 18)..انگلیش در ۱۹۶۸ 
تعداد قناتها را ۳۷۵۰۰ رشته ذکر می‌کند («خاستگاه:...», 175). طرل 
تمامی, قناتهای ایران را ۱۶۰۳۰۰۰ که ز آبدهی کل آنها را ۳۸۲۰۱۰۰۰ 
در ثانیه دانسته‌اند (قش: همانجا؛ کرسی, 39). 

آب قناتها معمولا بر اساس مداری معین به سهمهایی تقسیم مي‌شده 
ات و گاهی تعداد کسانی که از آب یک قنات معین استفاده 
می‌کررده‌اند (حقابه‌داران) به پیش از 
قنات ممکن است بسته به ویژ گیهای خود و شرایط محلی بیشن از یک 
روستا را انیاری نماید (لمتون, ۳۹۴ - ۴۰۰). 

قناتها جند نوعند: معمول‌ترین آنهاء قناتهایی امنت که مادر جاه آنها 
در بایکوهها و دز مخروط افکنه‌ها فزار دارد؛ مادز جاه برخی دیگر از 
قناتها.در. کنر رودخانهها و یا میم دیگر. آب. است: (پتروفتلننکی, 
۷۱ - ۲۴۲)؛ نوع دیگزه قناتهایی است «روباز» کذ دگی وگو 
موسوم بوده است (اصفهانی. ۴ سس ۱:۵): 
۱ قتاتهای دیگری نیز هست که از طریق چاهها و مجرای زیرزمینی, 
آب چشمه‌های واقع در بلندیها را به دشت می‌رساند. این وع قناتها به 
ویژه در جنوب ایران؛ دز ساحل خلیج فارس وجود داشته است و هنوز 
در منطقةٌ کاوبندی دیدهمی‌شود: 

ایران, موطن قنات است (کرسی, 38), قناتها در سرزمینهای دیگر؛ 
هرجا. که شرایط طبیعی ایجاب می‌نموده, همراه با اختلاط فرهنگی 
گسترش یافته است (ترول, 317). از دیدگاه جغرافیایی,: قناتها. در 
کمربندی میان "۱۷ طول غربی تا ٩۳‏ طول شبرقی - از آفريقاي شمال 
غربی: و خاورميانه تا آسیای مر کزی ببه طول .۱۰۱۰۰۰ کم گبترده 
انست.۰(پراون:-17): 

اولین گام در گنسترش قناتها را به دور هخامنشی مربوط دانستهاند 
(هموه 3,4). در اين. دوره. فن احداث قنات در غرب تا سواحل 
مدیثرانه و در جنوب تا عربستان و مضرگسترش‌بافت (قسن: انگلیش: 
«خاسنتگاه...»: 175-176؛ ترول 327): استفاده از قنات در مصر از دور 
تتتلط ایرائیان (۳۳۷:- ۵۲۵ قم) ز دز عریستان: از قران ۵اق م فعفول 
شد (ترول, 318؛ براون, 20), در شهرهای کرکوکن» ارپیل و سلیمانیه 
(عراق): از قنات: استفاده می کزده اند (انگلیشن, «خاستگاه::.0» 176): 
قنات با نام صهریج و فلج دز عربستان سنابقه داشته است) دایرةالمعارف 
اسلام. درم). در. افغاستان» :قناتهای بسیار به ویژه. در ناحیةٌ قندهار 


۰ نفر می‌رسیده است. یک 
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رجود دارد (کرسی, 41). در بلوچستان (شولتز, 62 به بعد) و یز در 
ترکستان شوروی. قنات وجود داشته است (پوسه, 320 به بعد). حدس 
می‌زنند.که در ترکستان جین (سیّن کیانگ) از دور؛ ساسله هان (۲۶ قَ 
منت ۲۲۰ م) استفاده از قنات آغاز شده باشد (براون, 19) و تا درران 
معاصر حدرد 0۴۰.از مردم اين نواحی به آب قناتها که توسط کارگران 
ترک: احداث شده‌اند, متکی بوده‌اند. تأسیسات به دست آمده در .این 
ناحیه مربوط به ۱۲۰ ق م:است (کرسی, 40). 

در. دورف اسلامی,.قتاتها گسترش بیش‌تری یافتند. در این مورد, 
گردیزی. خبر می‌دهد .کد فاتحان عرب در, فرن اول ق/ ۸۷ آب 
شناسانی از.سیستان به .مکه بردند تا در اطراف آن شهز به کارهای 
آبیاری بپردازند (ص ۱۰۳). در این:دوره. در برخی از مناطق عربستان 
از آب قنات استفاده می‌کرده‌اند (ترول: 318): در درة رود اردن, 
فلسطین و قسمتهای شرقی سورید از قنات (صهریج, فقاره) استفاده 
می‌شده است (غمو 317؛ ویرت. «سوریه.,.۱۱۲۱6- ۱۱۳). استفاده از 
قنات در قزن ۱ و ۷/۲ و۸ به کمک مسلمانان در شمال آفربقا 
معمول. شد و از: آنجا به.اسپانی؛ قبرس و جزایز قناری راه,بافت 
(انگلیش.: «خاستگاه...177::0). شهر یکوزیا: (ذر قبزس) تا سال 
۵ بخشی از آب آشامیدنی خودرااز قناتهاتأمین می‌کرد (برارن:22). 

در شمال آفریقا, قناتها فقرا با دست بردگان ساخته شده‌اند (همو, 
4 در لیبی: قناتها در واحه‌های کر فان و به ویژه در عُدابس و نیز 
در تونس وجودداشته‌ند(ترل 9 در مراکتن از قنتها با نام 
«رتاره:۳ (هموء 321) با «ختارمم؟ در دامنه‌های شبمالی کرههای اطلس: 
به ویژه دز پیرآمون, شهر مراکش استفاده می‌شود.. بیش‌ترین. توسعد 
قانها مز: خارج: از:بترزنین امیلن ایزان: یز متاطقن .از:الجزایز یز 
مراکش بوده است (انگلیش, «خاستگاه...» 77« 7 

فن ایجاد قنات همراه با فرهنگ اشلامی به اروپا راه یافت(براون, 
6- 25) و به صورتی جنبی در استان کاتالونیا و در مادرید (اسپانیا) 
مورد استفاده قرار. گرفت: (همو 58,111). در اروپای مرکزی, اخبراً 
قناتهایی در باراربا یافت شده است (انگلیش, «خاستگاه...», 178), در 
آمزیکای لاتبن قنانها را گالریامی‌نامند و ظاهزا ترسط اسپانیایبهنبا در 
اين: سرزمین: معمول: شده است (دایزة‌المعارفف امبلام: دوم)؛ در 
مکزیک (کیرکبی, 53) و ثبمال شیلی (انگلیش, همانجا) قنات وجود 
داشته اننت. در هونولولو بخش قابل توجهی از آب مورد. نیاز توببط 
قداتها: تأمین می‌یده: است (گرسی, 44), 

درموزد آمریکای جنوبی پعضی این سوال را مطرح می‌سازند که یا 
قناتها واقعا توس اسپانبایها به اي سرزمین آمنة یا آپداعی اسیث 
بومی»: که: باید. حاصل. فرهنگهای باستانی: سرخ پوستان شمرد (ترول: 
1 به. بعد), 

آبیازی: کوزه‌ای: این روش دز روستاهای حاشية کویسر, 


۰ص نامه عادنعی» :1 


به ویژه در زمینهای شیب‌دار و عمدتا به منظور کست صیفی, در ایسرآن 
مورد استفاده بوده است. در اين روش, کوزه‌هایی را تا گلو گاه در 


خاک فرو می‌بردند و از آب بر می‌کردند و با انتفاده از نم موجود در 


پیرامون کوژه‌ها به کشت می‌پرداختند. کوزه‌ها در موقع ازوم توسط 
شخصی از آب بر می‌تد (صفی نزاد: مبانی جفرافیای انسانی, ۱۶۷). 

سازمان آبیاری و واحدهای اندازه گیری آب: . باتوجه به ارزش آب 
و اهمیت آببازی,:رجود سازمان مخصوصی برای تقسیم آب براساس 
راحدهای دقیق محلی ضرورت داشته است و سمت میرابی در اجتماع 
ررستایی از منزلت خاصی برخوردار و غالبا مقامی موروئی بوده است 
(لمتون, ,۴۰,۰), ابن حوقل خبر می‌دهد که حرمت میراب در مرو ! 
رالی‌معونه پش‌تر بوده است (ص ۱۷۱؛ قس: اصطخری, ۳۰۷). 
لمتون, خانواده‌ای را در شیراز,ذکر می‌کند که چندین پشت نننت 
میزابی داشته‌اند ((ص ۰ با این همه, تعیین میراب در همه جا 
مرسوم نبوده است و در پسیاری از نقاط , روستایبان خود امر تقسیم 
آب را به عهده داشت‌اند. در واقع. وظیفدٌ میراب در جاهایی اهمیّت 


۳7 


می‌یافت و. کسی به سمت میزاپی منصوب می‌شدد که به نحوی کمبود آب 
ی پیجیدگی در تقسیم آن, چنین شغلی را ایجاب می‌کرد (همو ۴۰۲). 
میراب در جاهای مختلف عنوانهای گوناگون داشته است: در سیستان, 
آپیار (همو, ۴۰۴):.در یزد..میراب. جویبان,.سرطاق و يا طاقدار 
(افشار ,)٩۲۶‏ در هرات. دو اصطلاح میراب و میرابانه معمول بوده 
است (ابونصری هروق, ۱۵), مزد میراب به صورت نقدی يا جنسی 
(از مخصول) پرداخت می‌شده: است: شاردن از وجوه و هدایایی که 
روستاییان مستمراً با در مواقع ضرورت مجبور به پرداخت آنها به 
میرابان بودند, خبر می‌دهد (۳۰۵/۴- ۳۰۶).در یزده میراب گاهی مزد 
خود.را.به.صورت «سهم .آب!؛ دریافت,می‌داشته.است». بدین تر تیپ که 
از هر حقابه‌دار مقدار معینی از زمان آپ کم می‌کرده و در اخر قسمتی 
از آب رازیکچا.به خود اختضاص می‌داده است (افشار, ,)٩۲۶‏ میرایها 
برای.انجام و نظارت بر امر تقسیم آب دستیارانی نیز دائبتهاند. تقسیم 
آب پراسامن راحدهای اندازه گیزی در محل صورت می‌پذیرفته است. 
واخدهانق تقتیم آب ترا می‌توان به سه دسته عنده تقنتیم نمود: الفات 
راحدهای وزنی مانند خروار؛ ب - واحدهای حجمی, مانند سنگن؛ ج 
- واحدهای زمانی, مانند فنجان, پیاله. پیکل و ساعت آفتایی (صفی 
نزاد. نظامهای آبیاری, ۱۲۴ به بعدا. 

از ویژگیهای عمد؛ واحدهای اندازه‌گیری آب, تنوع بسیار آنها به 


اتتضاي مکانهای مختلف است, بدین معنی که مقدار یک واجد معین 


در جاهای مختلف, متفاوت است. واحد عمومی و رسمی در مورد آب: 
سنگ است که مقداز آن. پزختنب لیتر دز نانیه در جاهاي:مختلف: 
تفارت دارد (لمترن, ۴۹۹ ۷۰۰): اما به طورکلی؛ این زاحد مقدار 
آبی است که بتواند یک سنگ آسیا را به حرکت درآررد. 

تنوع پسیار در واحدهای اندازه‌گیری آب حتی در یک نانحیه معین 
نیز به جشم می‌خورد: چنانکه در یزد واحدهای جره: سهم. دانگ, ننبو, 


آبیاری ۸ 


دست, جوب, طشتک, بهر, کرت, طاق» طسوج, سنگ و چارک به کار 
می‌رفته است (افشار, ٩۲۶‏ به بعد), آب قنات در بسیاری جاها به دانگ 
و سهم تقسیم می‌شده است که این واحد خود تقیبتماتی بهانام فنجان 
داشته است (لمتون, ٩۶۹)..در‏ کاشان واحدهای دانگ, جوب و طاق. 
البته با مقادیری متفاوت. معبول بوده اسنت: هر طاق برابر ۱۲ ساعت 
آب.و هر جوب, ۲۸ طاق یعنی ۱۴ شبانه روز بوده است. .از سوی دیگر, 
هر طاق به ۷۵ سرجة دهستانی تقسیم می‌شده است که هر چ ۶ سر چه 
برابر یک ساعت (نجومی) آب بوده است, سرجه جامی برده نازک و 
سبک از مس به شکل یک نیمه تخم‌مرغ که ته آن سوراخ کوچکن 
داشته است. این جام رادار ظرف بزرگ پز از آبی می‌نهادند و هزباز 
که از آب پر می‌شد؛ آن را خالی می‌کردند و باز بر روی آب قرار 
مي‌دادند. بدین‌سان. این جام در هر ۱۳ ساعت, 3۵ پار پر واخالی 
می‌شده است. که این مقدار برابر یک طاق آب بوده ات (کلانتز 
ضرابی: ۰-۷۷ ۷۸). این جام را در تواحی دیگر فنجان (لمتون؛ .4۷۰۰ 
پیکل و فنکال (بارتولد؛ آبیاری, ۱۷). سبر و کشت (خوارزمی, )۶٩‏ و 
جز آن می‌نامیده‌اند: 

حقوق آپ ز مقززات سنتی بهره‌برداری از منابع آب: اساش 
مجمرع قوانین و مقررات بهره‌برداری از منابع گوناگون آب بز شرع و 
عرف استوار است..در اسلام منابع آب په طوز کلی به ۳ دسته تقسیم 
می‌شوند: رردخانه‌های بزرگ و کوجخک, جاهها و چشیه‌ها (لمتون 
۰ ۲۱ بهره‌برداری از منابع بزرگ آب مانند دریاهاء دریاچه‌ها و 
رودخانه‌های بزرگ از لحاظ. شرع و عرف مشمول قواعد و مقررات 
خاض نمی‌گردد. اصولاً منابع بزرگی که به خودی خود و به صورت 
طبیعی در. اختبار انسان: قرار داشته باشند و.انبان در پدید آمدن آنها 
دخالتی ندائبته باشد, متعلق به عموم است. مانند آب فرات, دجله و 
جیحون (خنجی, ۲۷۳). از سوی دیگر» همه کس حق شرب از تمامی 
منایع را دارد (کاپونراء 19) و این حق برای حیوانات نیز در نظر گرفته 
شده. است. (خنجی:: ۲۷۴). در زمينة آبیاری. در مورد زودخانه‌های 
کوک و نیز آبهایی که به سبب دخالت انسان فراهم آمده باشند, مانند 
آپ"جاه و. قنات؛.پیوسته قوانین و مقررات خاصی وجود داشته است. 
در استفاده از رودخانه‌های کوچک. هميشه زمینهای بال دست. در 
برداشت آب بر زمینهای پایین دست مقدم‌ان.. اما مقدار آب برداشتی بر 
مقروات و قرار و مدارهای محلی استواز است (کاپوثرام 22-23), بذ 
نحوی که به زمینهای پایین دست صدمه‌ای وارد نياید (لمتون, ۳۸۱ 
۲ نهرها نیز متعلق به کسانی است که آنها زا نحفز کرده‌اند و هم 
ایشان ح استفاده از آنها را دارند (همو, ۱۳۸۲ کاپونراه 22). در منابع 
انتلامی این مقرزرات. برای. چشمه: دیده می‌شود:. الف.. چشمه‌های. 
طبیعی, کسانی که زودتر از آب آنها برای آبادانی استفاده. کرده باشند, 
در بهره‌برداری از آنها حق تقدم دارند؛ با بت چشمه‌هایی که اشخاص 
حفر کرده بادند, انها همراه با حریشان به منزلا ملک خصوصی 
است؛ ج - چشمه‌هایی که در ملک اشخاص پدید آید. جزء ملک ایشان 


۸۳ آپیاری 


خواهد بود (لمتون, ۴۰۸ - .)۴۰٩‏ مطابق همین مقررات جاهها نیز 
اتواع چندی دارند: الف جاههای عمومی؛ ب - جاههای خصوصی 
که در مزاتغ موز تانیی آنب آشامیدنن احشام حفز شده بافند+ج ند 
چاههای. خصوصی. که در حکم ملک خصوصی ابست (همو, ۴۰۸؛ 
قس:.ماوردی, ۳۰۸ - ۳۲۴ 

یکی از مسائل اساسی در استفادء از این گونه منایع.آي, رعایث 
حریم آنهاست (کاپونرا: 31 به بعد؛ لمتون, ۳۶۴.- ۳۶۵): کرچی در 
کتاپ استخراج ابهای پنهانی با توجه به موقعیت منابغ آب, به ویژه 
ساختار زمین و جنس خاک به بحث از حریم می‌پردازه (صص ۴۳۹ - 
۲ ار برای قناتهانن که در کتار روذخانههای بزرگ: مائتذ دجله, 
قرار دارند, حریمی قائل.ئیست و برای قناتهایی که در بایکوهها و 
جاهای دیگر حفر می‌شوند, حدود ۵۰۰ ذراع حریم قائل شده ایبت 
(صص ۴۶ - ۴۷). در ایران, حریم چاههایی که به منظور تأمین آب 
آشامیدنی حفر می‌شوند, حدود ۲۰ متر و برای چاههایی که برای 
آبیاری حفر میشوند, ۳۰ متر است. حریم قنات در زمینهای سست و 
رسوبی حدود ۵۰۰ متر و در زمینهای سخت؛ ۲۵۰۰ متر از هر دو طرف 
رشته قنات در نظر گرفته شدء است (لمتون؛:۳۶۴ 2 ۳۶۵؛ کاپونرا: 
7 - 126), 

به طور کلی, می‌توان مقررات مر بوط به آب و آیاری را بر پایة. ۳ 
دسته مقررات مطرح ساخت: الفن س قرار و مدارها و آداب محلی و 
سنتی: که تا حدی خاص هر یک از.مناطق است؛ ب سد قانون اساسی 
کشور؛ ج ‏ قوائین و مقررات خاص مربوطبه نحو؛ْ مالکیت و 
بهره‌برداری از سابع آب (کاپوثرا 124): البته؛ با رجود همذ این 
مقررات. پیوسته اختلافهایی بن شر آب و حقابه وجود داشته اشت: 
تکتف اسانت این کف آنب و زیین: به عنوان ور عامل موی ابساسن و 
تولید زراعی, در سرزمینهای خشک و نیمه خشک. از یکدیگر تفکیک 
ناپذیرند: بدین معنی که مالکیت هر دو عامل غالبا به طوز سسلتی دز 
دنت یک نفر بوده انست و بر همین اساس دز واگذاری ادواری زمین 
به منظور تولیذ: زراعی, معنولا آب نیز همراه. زمین:به زارع واگذار 
می‌شدهاست: بدین سبب, تمامی کنانی که دارای نشق زراعی 
بوده اند, حقابه. نیز داشته‌اند. (لمتون, 274-291). 
روشهای. نو در بهره‌برداری از منابع. آب و.آبیاری: همگام با 
تغییرات ایجاد شده دز مناسبات اجتماعی ایزان و نیز در نتیجة تغییرات 
در روابط تولیذیق؛ روشهای بهزه‌برداری از منابع آب با دگر گونیهایی 
روبرو شد. این دگرگونبها: به ویزه با اجرای قرانین اصلاحات ارضی 
شدت یافت. پیش از هر جیز, تغییز روابط مالکیت و در نتیجه هر جه 
اختصاصی‌تر. شبدن -عوامل تولید.. از جمله آب..کاربزد" روشهای 
خصنوصی تهید و بهره‌برداری از منابع آب را ضروری ساخت. در این 


میان: بننیاری از کارشناسان ززشهای سنتی انتخراج و بهره‌برداری " 


متابع آب را ابتدایی, نارسا و عاملی باز دارنده در راه افزايش تولید 
زراعی. به. شمار می‌آوردند (انگلیش, «خاستگاه...,۰ 179 - 178؛ 
کریستیان‌سنت ونیگر, ۸۲: ویرت, «ابداع و پیشرفت ...0" 396-403). 
روی آوردن به اجداث چاههای عمیق و نیمه عمیق و گسترش روز 
افزون آنها: به ویژه از دهد ۱۳۴۰ 
بهره‌برداری از منابع آب شد که قبل از هر یز موجب از میان رفتن 
روشهای سنتی. استخراج و بهره‌برداری از منابع آب گردید (هارتل, 
5 کرسی,. 37! بومونت, «آپ ۰۲.۰ 177), 

اگرچه,کاربرد روشهای نو در استخراج و بهزه‌برداری.از منابع 
آب, به طور کلی و به‌ریژه در کزتاه مدبت, به گسترشس سطح زیر کشت و 
افزایش تولید در واحد زمین منجر شد (ریرت, «ابداع و پیشرفت ...» 
۹ به بعد), ر نیز مسائل و دعاوی سنتی بر سر حقابه‌ها را تا حد 
زیادی از میان پرداشت: ام از سوی دیگر, مسائل تازه‌ای در رابطه با 
بهره‌برداری از منابع آب مطرح ساخت. این مشکلات را می‌توان زیر 
۳ عنوان كلي. کاملاً مرتبط به یکدیگر مطرح ساخت: 

الف - مسائل فنی ‏ اکولوژیکی: چاهها.یه ویژه چاههای عمیق, 
امکان بهره‌برداری از سفره‌های:عمیق‌تر آب را کد معنولا خارج از 
دسترس قناتها.قزار دارند فراهم می‌سازند و اين امر, اگز چه به 
امکانات بهره‌برداری از آبهای زیر زمینی می‌افزاید. از آبدهی سایر 
منابع به ویژه قناتها می‌کاهد و غالبا باعث خشک شدن و از میان رفتن 
آنها شده است. پایین رفتن بسیار زیاد سطح آبهای زیرزمینی دز 
مقیامنی وسیع. نتیجه میسقیم: این روند بوده اسبت:: 

تس انا مایت قارگای: اعدات حلنهان » خظرس 
چاههای عمیق: بزای هم کشاورزان از نظرمالی امکان‌پذی نینبت, از 
سوی دیگر؛,با, توجه. به وسعت. زمینهایی. که در اختیار غالب. زارعان 
قرار دارد. اصولا احداث این گونه جاهها مقرون به صرفه نمی‌نماید. 
اين سئله به خصوص هنگامی, که هزینه‌های: جاری وانگهداری بد 
هرینه‌های اولیة احداث و مسائل مربوط به تهیذ لوازم یدکی و خدمات 
تعمیراتی .اضافه .گردد:: بد. وجهی. شدیدتر. مطزح: خواهد. بود.. بدین 
ترتیب» اگز چه بهزه‌برداری از منابع آب: از طزیق جاههای عمیق: 
برخلاف قنانهاء قابل کنترل است. اما با توجه به لزوم اطلاعات فنی و 
نیاز به سوخت و لوازم یدکی, استفاده از آنها در نوابحی مختلف پیوسته 
با مشکلات متعددی همراه بودة انست. 

اج مسائل جقوفی: عدم زعایت حبیم جاهها و.گستزش بی‌روید 
آنها. گذشته از تأثیر منفی بر منابع سنتی تأمین آب و نیز در هم ریختن 
حقوق و حقابه‌های سنتی, برآبدهی خود چاهها نیز بیتأثیر نبوده است 
تا انجا که بشیاری از دعاری بز سر خشک ماندن بعضی جاهها به علت 
حفز چاههای ذیگر: مطرح: اننت::" 


مأخذ: این پلخی, فارسنامه. به کرشش:علن نقی بهروزی, شیراز, انحادیة مطبوعاتی 


ش باعث تغییراتی شدید در نظام 
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فارس ۱۳۴۳ ش؛ این حرقل, ابوالقاسم محمد. صورة الارض, ترجمة جعفر شعار, 
تهران, پنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۵ شی؛ ابن رسته, احمدین عمر, الاعلاق النفیسه, ترجم 
حسین قره جانلوه تهران امی رکییر: ۱۳۶۵ ش؛ ابن فقیه, اجمدین محمد, مختصر البلدان, 
ترجم ح» معرد. تهران: بنیاد فرهنگ ابران, ۱۳۳۹ ش؛ ابودلفا» مسعربن مهلهل, 
سفرنامه:به کرش ولاذیمیر نیلرونکی: ترجمة ابوالفضل طباطبایی:"تهران: فزهنگ 
ایران زنین, ۱۳۴۲ ش؛ ابرتصری هرری, قاسم بن برسف, رسال طریق قسمت آب لب 
بد. کوشش مایل هروی, تهران, بتیا. فرهنگ ایران, ۱۳۴۷ ش؛ اصطخری, ابراسحق 
ابراهیم مسالک و ممالک, به کوشش ایرج افشار, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کناپ, 
۷ ش؛ اصنهانی, محىد بهدی: تسف جهان فی تعریف الاصفهان, به کرش 
منوچهر سترده: تهران, امیرکییر, ۱۳۴۰ شی؛ افشار, ايرج, یادگارهای بزد, تهران؛ انجمن 
آثار ملی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ افضل الملک؛ غلاسین, تاریخ و جفرافیای قم, تهران» 
وحید, ۱۳۵۶ ش؛ همو: سفرنامة خراسان و کرمان:به کزشش قدرت‌الله روشنی,تهرآن, 
ترس؛ ایرانیکاه بارتولد , و و آییاری در ترکستان, ترچمه کریم کشاورز/ دانشگاه تهران, 
موه مطالعات ز تخقیقات اجتناعی::۱۳۵۰ فن؛ همو: تذکزه جغرافیای تاریخن ایزان: 
ترجمهٌ حمزه سردادور, تهران, توس, ۱۳۵۸ ش؛ بانک مرکزی ایران: بررسی نحولات 
اتتصادی کشرر بعد از انقلاب. تهران, ادارة بررسیهای اتصادی,.۱۳۶۳ ش؛ 
پتروشفسکی, ایلیا پاواريي, کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مفول, ترجمةٌ 
کریم کداررز, تهران, نیل, ۱۳۵۵ ش؛ تاریخ سیستان, به کرشش ملک‌الشعراء بهاره 
تهرآن, زرار, ۱۳۱۴ ثی؛ تحریلدار: میرزا حسین خان, جغرافیای اصفهان, بد کرشش 
منوجهر سترده, دانشگاه تهزان, موسسة مطالعات و تحقیقات اجتماعی ۱۳۴۲ ش؛ جرافر 
کلام علی, زنده ررد تهران؛ مطیعد مهر, :۱۳۱۳ ش؛ حدرد العالم. به کوشش موچهر 
ستوده, دانشگاه تهران, ۱۳۴۰ ش؛ حسینی ابری.. حسن, بررسی اجمالی طومار شیغ 
بهانی, روابط علمی و بین‌المللی دانشگاه اصفهان, ۱۳۶۱ ش؛ خنجی, فضل‌اثه بن 
ررزبهان, سلوک الملوک, به کرئش محمدعلی موحد, خوارزمی, ۱۳۶۲ ش! خرارزمی: 
محمدین احمد, مفائیخ العلوم, ترجماٌ حنین خدیوجم, تهران, مرکز انشارات علی و 
فرهنگی, ۱۳۶۲ ش؛ دايرة المعارف اسلام ذیل 1600۸1؛ شاردن, ژان؛ سياحتنامه, ترجما 
مجبدعباسی: تهران: ابیرکبیر: ۱۳۳۶ ش؛ صفی‌نژاد,جراد, نظامهای آپیاری سنتی در 
ایران, دانشگاه تهران, ۱۳۵۹ ش؛ همر, مبانی جفرافیای انسائی؛ دانشگاه تهرآن, ۱۳۶۳ 
بلوچستان, یادگار مطرود فرون, تهران, کبهان, ۱۳۶۴ ش! قمی, 
حسن بن محند, تازیغ قم» ترجمة خنن بن علی ین حنن قمی؛ به کزشتن جلال‌الاین 
تهراتی: تهران: توس,۱۳۶۱شن! کرجی, محمدین.حسن, استطراج آبهای پنهانی,تر جما 
حسین خدیرجم, نهران: بلیاد فرهنگ ابران, ۱۳۴۵ ش؛ کلانتر طرابی» عیدالر جیم: 
تاریخ کاشان, به کرشش ایرج افشار, تهران, ام رکبیر, ۱۳۵۶ ش! گردیزی, عبدالحی بن 
ضحاک, زین الاخبار, به کرشش عبدالحی حبیبی, تهران. بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۳۴۷ 
ش؛ گفجی: محمداخسن: سر در مقالاً جغرافیایی؛ تهران: سحاب: ۱۳۵۳ شن؛ گیر شم 


ش؛ غراب, کمال‌الدین» 


زه ایران از آغاز تا اسلام: ترجمة مخمدنعین: تهران: بنگاه ترجنه و شز کتابت: ۱۳۵۵ 
ش؛: لمتزن: | ک بنن؛"مالک: و زارع در ایزان: ترجمة منوچهر امیری»: نهرآن,.مرکز 
اتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۲ ش؛ ماوردی, علی پن محمد, الاحکام السللانید, به 
کرششی ماکیمیلیانی انگری, بن, ۱۸۵۳ م؛ مسثوفی, حمدافه: نزهة القلوب, به کوش 
محمد دبیر سیاقی:تهران؛ طهرری؛ ۱۳۳۶ ش؛ شیر الدرله, جعفز خان, رسالة تحقیقات 
سرحدیه» بذ کوشش محمد مشیری, تهزان, لاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۸ ش؛ نامر خرن 
برمعیین, سفرنامة؛ به. کرشفن غنی زاده, برلین,, کاوپانی». ۱۳۴۱ ق4. نجم الملک: 
عبدالغفار, سفرنامه خوزستان, به کرئش محمد دییر سیاقی, تهران, مطبوعاتی علمی, 
۱ ش؛ نرشخی, محمدبن جعفرء تاریخ بخاراء ترجمة احمدین محمدبن نصر قباوی, 
به گوشش مدرس رطزی: توس, ۱۳۶۳ ش؛ ورجاوند. پرویز, سرزمین تزوین, تهران؛ 
انجمن آنارملی, ۱۳۳۹ ش؛ وژیری کرمانی: احمذعلی خانه مایخ کرمان(منالا ریپ 
کرششی محمدابراهيم باستانی پاریزی. دانشگاه تهزان. ٩۳۴۰۰‏ ش؛ هفت کشور یا 
صورالاقاليم, به کرش منرچهر سترده, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۳ شی؛ هثرفره 
لطف اثه, راهتمای اصفهان, سازمان جلب سیاخان, ۱۳۴۵ ش نیزه 

۵۵ و06۳۵ ۵۲ 0عطاع۱ آهممنانفد:1 ۸ ب.ظ ماتمطنانعظ 
۰ ۷۵ ۱۷/۵۸۵۲ مین وذ ر" اعت1 هاقل۳ عط) جز ممنیع‌نائانا 


آبیاری ۸۳ 


128 ما اجمممماهبهه ممتمفم؟ رعاه۳۱۷ ملد 1973 رگ 
۰ 80 »ماما ,0.13 ,1 :1974 ,140 راصه3 آمعنباجهتوهعت 
,۲000 نی امعندامموهع0) ۸ لفط ع۵:۵۵ 16 رگاداعوه۷۷ 
امومع رعزع۲ع۲ اه کنع۵1 ۷۷ ۰۲۴ ,:1 ۲۲۰ ۲۰ ,ااع0عظ :1976 
۶ آمبول ‏ "صحصعنک فجدمیه حهمدی 10 24,195 بطاعمعع14 
۱ 
۰ هه ,10 :1957 ,34 اوه آمعام1۳ حذ و فتوط ادتاجعت 
جذ محصیع منم تمصع له عونا. ۸0 رمملتمت0 .ظ 
,860125216 :1966 ,132 ,امک امءناممو0ع0 صجنا نامک 
۰ ,0۲۱6ظ0 جز "فعتوم ۱۷۵۲ ما عقجممرقع ماک بط نز 
:4 :0008 م1 ,رومام آمعندامهتومهت60 ها «منعب1۳0۵ رزقع) 
وسطعلنات . «عاهونوواماض هه ناد موق۲ز2. رن بعط0ظ 
و ,"فص اه ممتاهاعع ۷ ۳۲۸۵ بر 1952 .6 رعلیا۳0ظ طای ک1۳20 
1 ,۷۵۱ بطق ۵ ماع موفتطصیت 71 رمع مدز بر ۱ 
ع ففم مب امییاه کم رنتم۲عع1 ریت رصتافرظ :1968 
کاااحرحتومعع تعططه منم ما زا ۱ و 0دونونوه۱۳۷ 
,محعاظ 194 هک رومتا ماه معاه 
+6 معل جمومه ما۷ ما متسود 
صا «0اا۵و1 ,۸۵۰ ۱۳۰ ,6۲اظ 5و1 رحصقل ر8 ۲۰ رکاهماهندهاف1 
۱ 
:54 م۵ ماقم ۱ اما فا ریک 
۵۱و هه ۷۷ 0۵۳ معقمدع۱ ,عااه .۳ رنه -معفمدناورن 
ممم ‏ فص معطملا. ما عامعتفومنموهنسعظ لا ناه 
,0۵0815 ۲ ,۰ :0 ,عفوع۳ :1961 رومام ما م۱۷ راون 
:8 ,و1 ,انعر امعندامهومهت60 رتدتم۳۵08 280 168162 
5عظ :1966 رمنامعنه0 ممتویعط عراز له ماعمعظ بل 0۰ مصمیت 
۱۰۳ 
۲ 0۳۱۱29۵ 1۳ رهز 1915 روتهاه۱6. رقم رت1۲ 
۰ مداءناعظ :1980 باقتاحدظ راک میا ماعبامدنداجهآومعع 
ففم۳۳ ماوممه ۱۳۷ اه اهنا رح دا عوماا ۷ اه وت را 
۵ ۱36 ما فاصم , اه 0معتو فصن منوتیم م۳1 رکذ 1966 
هنهک اهم‌ادامهدهانباط ممععنخ وا زه موز6ههع۳۳۵ ها ۱۱۷۵۲۱۵ 
اه ما5 ممنامرتصل ر.ظت قافن ر1968 ,۱۵,3 ,113 ۷۵۱۰ 
۵ ۷۰ ,۳۱5۱6۲ :1928 ,18 رصنع آمزرارمتومعت ,هنفاع۳ 
۷۵ ۱۳۵۵ ]۵ جمعنظط موی ۳حعن اه زطم‌دتیرهعن امتفزار 
6 ,۰ ,13 ,1301065 :11 ,۲۱000 راعظ 1۱۳۱/۵۵/۵ رز :1968 
.11 ۷۰ بنزجد0 :1971 محفعناط محمدصا ساملا ۵ عمجت 
:۷۵ ,1968 ,1۳۵ ]۵ معا موفاوم6) رصح اه عامنه ۲ 
عمط ,1۷ رلتتعط :1979 ,مملا لا رحعاات ,ممنطم۳ز. بیط رعتانعت 
-06۲و۸۱۵ 1۳6۲ ..ظ ,اف 1979 ,جع رامافماهزه‌زماز 
۱ 
۰ ,حاعیت :1981 11 راممعاببوظ امه فنجاعجع0 چا ازامکازع2 
0 (:60) 1۰ ۲۱ وعاممات ما تناها م۳۳ ۱۷۱ 
ربع1 ,16۳۵ :1974 مرحملجما ررومادبفبظ ‏ امءاره‌۲ومه ۵ 


۱ اماااناوی و0 ۰ 6۲ ااعوما00 ۰ اعداومامان 


۹ 0 رومتن. 19641 مواناگ: رتاعمماناننگ 
لح م۱۵۵0 وق کم۱1۸۵)۱۵۵ :رز ره50قت ,1943 رصناه ۵ ر6دبه۷ 
و ما۱۵ ۰۱۷۵ آمامعنرم ۰ امعتممم۸ 
ی 
ور ۱ 
۱ 
یدای ۲و نفوماک60 امومع - «عدادرام ون 
۱ 
:44 ,31 رراءآه50 مایم آمدعت امرما عا ۵ امممل " فاممعم؟ 
مومع مد که ردمدنومته بر ق؟ را ۲۲۱ بتعمممانعطم 
,۷۵۴۵ ۳۱۱۱۱۵۴ کاو13 : ریک ,هه ات۳ :1968 رص1۳. زه. و0اوزلط 
وا عوعنی۷6۱۲۵ عط‌ونموش رظ رز رطقاه۲ :1963 ,۷۵۲ «ع۱ظ 


و۱۷ رازمبمدااعنه0 عحانامهتومعز عل معا رن تعاونع؟ 


معنلا که عکک 3 مق فمبالحنظ 12۲ ریق رتامالعمق ,1862 
رطا0ظ ,(.ع5اظ) معا امس فجما فن رونام 
-علابع 1 .. عد6زا روصت تعطنا- «ععمتطهعطامعظ .۰ ر,ظ .,عام‌طع5. 1960 
۲۷۱۵۹8 0ص صعاعتطهکاساهظ ما عنامدزل‌مماا من هناهد 
تووزممطمع انوم امه هه ره رمزعا6 :1970 رحعل قناوع 268/1 
ع :1934 83 رامبول امعباممو0ع0 بر دنجیع۳ معطانمک دا هب2۳ 
,حملحضاً رعاقتاونام لکوت عراز ]۵ ححصا ۲۳۶ .0۲ رععتفنا۹ 
عطهنااعوف عطوزعح بعاقط۳ رب رتم5 2 آناهتا5 :1966 
,.6 ,۲5۵ :1937 ,41 رتاعتاععونا عنظ موهانه - کورمنههعو۳عظ 


۱ 3 


۸۴ آبیجان 


الم‌دااهده6) نامه ومع ملاع ۲عل اهاز( 
ها عمعنفهط ۸ بر۳ رتعاعوه۰۷ :1963 ,3 ۳8/۲ ,105 
۱ 
کع ۱ص ما عدبآرمومهو رزخ خد مرک رتم۳ :1930 
-۱6۷6۱۵۲ قمع ممناه۲مصع1 امعزماهوطعع ۳۲ یز :1971 راعاوجدط 
620۱۱6۱۱۱۱ رم مایب رممک۷ ۳ حقظ وال۳1 ع۱ م1 انعر 
1652008 عدامدناهامع۵: ما رک راموم:۷۷ ۰ :1977 رتطاعظ 
۲ دارم امررمتننل۲۳ 71۱۶ .3 ۲۱۰ ۱۷۵۱۲۲۱ 1977۱ ۲۱۱۱,۱نگجه۳ 
۲۵0,6۰ رقاک۲ع۳ 


عباس سعیدی 


آبیجان, نک . ابیجان. 

آپولونیوس برگایی! (۲۶۷ - ۱۹۰ ق م)؛ رباضی‌دان و منجّم 
بونأني. ام وی در منایع اسلاميپيش‌تر بهصورت بلینوس با بلیناس و 
نیز به صورتهای آپولو وس آفولویوس. آپلیُس, آبولوس: رس 
آیده ات در رگا که اکنون جزء ترکیه است و احسانید نامیده 
می‌شود) زاده شد. :در جوانی به اسکندریه رفت و نزد شاگردان اقلیدس 
دای آموخت؛: سپس در همان شهر به تدریس پرداخت و همان جا نیز 
درگذشت: معاصر انش او را «مهندنن بزرگ» می‌نامیدند: پرخی از 
دانشمندان اسلامی لقب نجار به وی داده‌اند. مشهورترین اثر وی کتاب 
مخروطاتِ است که دز نوع خود مهم‌ترین اثر علمی زمان وی به شمار 
می‌رفته و تا قرنها مورد استفاده بوده است, وی مبحث مقاطع مخروطی 
را که در پژوهشهای هندسه‌دآنان گذشته ناقص مانده بود, تکمیل کرد و 
اصطلاحات ۳۵7۵0۵1 (شلجمی یا سهمی )؛ «امصبعواط (هذلولی) ر‌ 
فوززار (بیضی) را-رارد. دانشن"مخروطات. ساخت. اشارات او به 
اقلیدس ودیگر زیاضی‌دانان پیئن از وی در این کتاپ, نشان می‌دهد که 
از آثار آنان به خوبی استفاده کرده انت: کتاب مخروطات که شامل ۸ 
مقاله . بود,. دز نتیجه: تصرفات و سهل‌انکاریهای: نسخدبرداران 
دستخرش دگر گونیهای بسیار شد و قسمتی از آخرین مقالة آن نیز از 
۵و اوایل سده ۶ م, اتوکیوس (اوطوقیوس)! 
که تخود هندسددان قابلی بود. بة بازننازی این کتاب برخانت. وی این 
بقيةُ مقالات به همان 
صورت تحریف شده پافی ماند. ۴ بقل نخبتین را .هلال‌بن:ابی هلال 
خمضی: : و ۳ مقالا دیگر را ثاب‌ین قرّه حرّانی زیر نظر احمدین موسی 
خوارزمی به عربی ترجمه کردند. اصل آن ۳ مقاله. بدها به کلی از 
میان رفت. 

کتاب مخروطات طی قزنها مورد استفاد زیاضتی‌دانان 3 
و اینان شروخ بسیاری بر آن نگاشته‌ان. از آن میان است: اصلاح کتاب 
البغررطات از ابوجفر معمد بن الحمین, تلطیض المخروطات از 
ابرالفتح محمّد این قاسم این فضل اصفهانی (سذه۶ق)و"تصفح 
المخزوطات از ابوالحشین:عبدالملک بن محمد. شیرازی: ابن‌هیتم 
(۰,۳۵۴ ۲۳ ق/ ۰۳۹-۹۶۵ ۱م) تیزمقاله ای‌درتکمیل یخن هشتم آن‌نوشت. 


میان رفت, در اواخر سده 


کار رادر مورد.۴ مقاله نخستین: آن انجام داد, (مابق 1 


توو 1 اه مننمه‌ااه‌ی ,3 


اثر مهم دیگر اپولونیوس که اصل یونانی آن از سیان رفته و تنها 
ترجم عربی آن باقی مانده. رساله‌ای است با عنوان فی قطع الخطوط 
علی النسية. 

بخش مهمی از آنار آپولونیوس در سده‌هاي نخستین هچری به 
زبان عربی ترجمه شده است ولی اکنون نه از اين ترزجمه‌ها جیزی په 
جای مانده اننت نه از اصل بونانی آنها. عنوان. عربی قسمتی از این 
آثار چثین است: رسالة فی قطع السطوح علی اللسبة: زسالة فی السبة 
المحدودة,. رسالة فی الدواتر المماسة, 

ماخذ: اين‌نديم. محند بن اسحاق: فهرست. ببروت, دارالمغررنة,. ص ۱۳۷۳ بروکلمان 

(آلمانی), ۲۴۲/۱. ذیل» ۳۸۴/۱؛ داپرةالسارف اسلام (دوم) ۰ ذیل 13011005 ؛ سزگین 

(آلسانی): ۱۳۵/۵ ۰۱۴۳ محمدعلی مرلری 


ات لو توس تیا ناف ٩۷ 08 ٩۱‏ یرو یسفن 
یونانی, نام وی در منابم عربی پیش‌تر به صورت بلینوش؛ یا پلیناس و 
لین بد" منورتهای آبولرلبرمن, آفولونپزنن»» آفاونپوض؛ آبلیئی, 
آبولوس, آبلوس, آبونیرس, آبلوس و بارنیوس آمده و به عنارین 
الحکیم و ضاحب الطلسمات: نیز شناخته شده ابیت وی در تیانا (واتع 
در بخش میانی. اسیای صغیر) زاده شد. نخست به مکتب فیثاغزرس 
گرایش داشث. پس از آموزشهای نخستین, به آسیای صفیر رفت و همه 
جا په بحث و مناقشه دربار؛ رازهای طبیعت و حقایق ادیان پرداخت. در 
حدرد ۵۰ سالگی به باپل رفت, و از دانشمندان آنجا برخی رموز 
پزشکی را.فرا گزفت. سپس به:هند رفت, و آنجا نیز دانشهای تازه‌ای 
آموخت. چرن به یزنان بازگشت: مذتی در شهرهای گوناگون به درمان 
بیماران پرداخت و په علّت برخورداری از معلومات تازه‌اش که در آن 
محیط, ناشناخته بود, پایگاهی رالا بافت» اما در آتن ار را جاددگر 
شمردند و او.مدتی" به هفین اهام در رم زندانی بود. از آن پس 
ررزگاری به چهانگردی گذراند و سرانجام به اسکندریه رفت. در 
دوران حکومت وسپازیان -.۶٩(‏ 
به.آسودگی و .اجترام زیست؛ اما در عصر دومیتیان (۸۱س ۹۶ م) 
کوشید مردم شهرهای یزنان را بر آمپراترر بشنوراند, و از اینترو باز به 
زندان افتاد, گر جه مت دز ازی در زندان نماند. محل وفات ری معلوم نیست. 

شهرت آبولونیوس به سیب آثار بسیار مهمّی است که به او نسبت 
داده. می‌شود. ظاهراً مدّت. کوتاهی پس از مرگ وی, شهرتش بسیار 
فرونی یافته, و از همین روء آثار مهم دانشمندان دیگزی را از آن دی 
شنعرده‌اند: برخی از این آثار؛ به دلایل روئشن: در نده‌های سس از 
عصر وی نوشته شده است. مانند برخی از نوشته‌های فیلوسترات 
(۱۷۰س:۲۴۰م) موف شرح.جال آپولونبوس: اصل یونانی همذ این 
آثار از میان زفته: اما تزجمة آعربی: برخن: از آنهاءنچه به صزرت 
رساله‌های کامل يا بخشهایی از رساله‌ها و چه بةُ شکل نقل قول در 


۶ بسرش تیتوس (۷۱- ۸۱ 


(ودناماناط) ماما :2 ۱ آه ددانده‌اآمم۸ 1۰ 


کتابهای دیگران, به جای مانده است. این نوشته‌ها که په علّت یاد شده, 
در منابع اروپایی نیز به تأمهای عربی شهرت دارد, در سده‌هاي نخستین 
تاریخ اسلاع توسّطٌ دانشمندان مسلمان مزرد استفاده بوده و نظریات: 
مطرح شده در آنها, در میان این دانشمندان طرفداران بسیاری داشته 
است. از جمله جابرین حیّان (ه م) از اين نظریّات در شیمی و کیهان 
شستاخت. و احکام نجوم. بهره برده. است. جابر از «هواداران مسلمان 
آپولونیوس» سخن: می‌گوید:. برخی: از پژوهشگران اروپایی دز نتیجذ 
دریافت نادرست. از عبارات جابرپن حیّان, بسیاری از نظرهای این 
دانشمند مسلمان را پیز بد خطا" به آپولونیوس نسبت داده‌اند: 
مشهورترین آثار مسوب به آپولونیوس از این قرار است: کتاب العلل 
یا سر الخليقة. رسالة فی تأثیر الروحانية فی الم رکُبات و اعمال الصور 
و دفع الامراض و حلولها, طلاسم پلیناس ال کبره ذخيرة الاسکندر, 


تکوین المعادن, کتاب الفلاحة. کتاب الاصنام. 


مخ ابن‌نديم محمّد بن اسحاق, فهرست: نیروت, دا رالمعررنة, مص ۳۲۲, ۱۳۷۲ ۱۴۲۲ 
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الاعلام (ترکی)!پقربی. اب داضنح, تاریخ. ببروت, دار صاذر: ۰۱۱۹/۱ ۱۳۶: 
محمدعلی مواوی 


آتا, ی 
شخص محترم و روحانی. ترکان آسیای مرکزی اجداد هفتگانة خود را 
ایتی (یذی) آتالار» می‌نامند (دورفر» 6 در تاریخ قبایل أغوز از 


پعضی شخصیتهای محترم و روحائی مانند توزقوت آتاد و ایرقل آنا نام 1 


برده شده است: این شخصیتها حکما و داتیان و با ثبعراین بوده‌ند کذ 
نزد مردم. حرمتا. و اهمیتی دح تقلاین داشته‌اند (اسلام 
آنسیکلوپدیسی).. به نوشتة.ابن بطوطه, سلطان. ابوسعید وقتی اتابک 
احمد را دید, به ترکی"به او گفت::«سن آتا» یعنی ثو.پدر من هستی 
(۲۰۶/۱): همجئین نوشتهاند. که سلطان محمّد خواززمشاه اتابک 
علاءالدرلد را که به سین ثیری رسیده بود آنانامیدء به کناز او نشسنت و 
به او" عنوان آتا خان داد (دورفر: 11/6), پس از زواج تضوف دز میان 
ترکهاه به مشایخ زک علاوه بر القاب باب و بابا. لقب .آتا نیز دادند, 
زیرا صونیان بزرگ از نظر مردم عادی همچون رهبزان و بزرگان 
روزگاران گذشته تلّی می‌شدند, در طریقت ینوی (منسوب به خواجه 
احمد. یسوی) نیز به مشایخ خوارزمیلقب آتا داده می‌شد» مانند حکیم 
آتاه-جوپان آناء زنگی آتا؛ منصور آنا.سید آنا واغیره (همانجا؛ اسلام 
آنسیکلوپدینی). دز بعضی مناطق آنیای" مرکزی مانندخواززم و 
قرقیزستان دهکده‌هایی با نمهایی مانند لیا آنءآدون تا و غیره هست 
که نشنان: می‌دهد: این: اماکن:مبحل اقامت بزوگان: و اولبای ترکها بوده 
انت: دز پیابانهای تیان اشترآیاد و خیوه: که سکن ترکمنهای یموت 
است گروه کرچکی از آنان نام نا دارند.افزون بز اين. اين داژه در 
کلم اتایک (ه م) که از مان سلجوقیان به بعد متداول شده و به معنی 
مریی و لا شاهزادگان نوده است نیز به کار رفته.است (اسلام 


آتاتررک ۸۵ 


آنسیکلوپدیسی). در تداول فارسیزبانان اين کلمه در تر کیب اتباعی آتا 


و اوتا به معنی بزرگ و کوچک دیده می‌شود و در عبارت آتا و اوتاء 
بلند وت کوتاه نیز به کار رفته است (لغت‌نامة دهخدا, ذیل آنا و اوتا), 
کلمة آتا از ی طرف از ترکی به مغولی و از مفولی به چینی و از 
طرف دیگر از ترکی به زبانهای قفقازی و روسی و نیز از فارسی به 
اردو رفته است.(دورفر» همانجا), 
مآخذ: اسلام آنسیکلوپدیسی, مقالة فزاد کوپرولو؛ ابنبطوطه: سفرنامه, ترجمة محمّه علی 
موخد, تهران, بنگاه ترجمه و نثنر کتاب ۱۳۴۸ ش؛ دایرة‌المعارف اسلام! لغت‌نامة 
دهخدا, ذیل آتا و ارتا؛ نیز: 


۱0 
۱ 


علی‌اشرف صادقی 


آتابای: کین 


آتاتور که" مصطفی کمال پاما (۱۲۹۸- ۱۳۵۷ ق/ ۱۸۸۱ - 
۸ م): افسر و سیاستندار ترک, پاید‌گذار جمهوری ترکیه و 
نخستین رئیس آن (۱۳۴۲ -: ۱۳۵۷ ق/ ۱۹۳۸-۱۹۲۳ م), وی در 
سالوئیک زاده شند. اين شهر دز گذشته تابع امپراتوری علمانن بود و 
اکنون جزء یونان است و تسالرنیکی نامیده می‌شود: پدرش علیرضاء 
کارمند گمرک سالونیک, در کودكي پسر در گذشت و مادرش زییده؛ او 
را. به روستای زادگاهش. نزد. برادر خویش, برد: اما مصطفی به 
سالونیک باز گشت و درس ابتدایی را به پایان برد ز در همان جا وارد 
دبیرستان نظام شد (۱۳۱۱ ق/ ۱۸۹۳ م), هوش و ادراکشس خرب د 
حافظاش نیرومند بود و در ریاضیات استعداد ویژه‌ای از خویش نشمان 
داد و به همین جهت معلم ریاضیّات آن دبیرستان که خود نیز مصطفی 
نام داشت. لقب کمال را به نام وی افزود. در ۱۳۱۳ ق/ ۸۹۵ 
دییرستان نظام را به پایان برد و وارد مدرسدٌ نظامی موناستر" (اکنون 
بیتولا ۳ چزء بوگسلاوی) شبد و آن را نیز به پایان آورد. دز ۱۳۱۷ ق/ 
٩‏ م به آموزشگاه نظامی استانبول رفت و در ۱۳۲۰ ق/ ۱٩۰۴‏ م با 
درجه شتوان یکمی از آن پیردن آمد. سپس در دانشگاه جنگ در رسته 
پیاده به. آموزش.ادامه.داد. در ۱۳۲۳ ق/ ۱۹۰۵ م این دوره را نیز با 
موفقیت به پایان رساند و با درجة سروانی, مأمور خدنت در هنگ 
ستقر در دشق. گردید. در آنجا به همراهی تنی جند. از درستانش» 
جعمیّت سرّی «وطن و حریت» را. بنیاد نهاد. فعَالیت. این جمعیت 
گسترش نیافت و چون مصطفی در شعبان ۱۳۲۵ ق/ سپتامیر ۱۹۰۷ به 
سالونیک بازگشت. مانند بسیاری از دوستان خویش به جمعیت «اتحاد 
و ترقی» (ه م) پیوست: این جمعیّت در سراپای نیروهای مسلح عثمانی 
شاخه درانده برد. اما مصطفی طی این سالها در اين سازمان فعالیت 
جندانی نداشت: 

در ۱۳۳۰ ۱۸ ,م نیروهای ایتلیابی به طرابلس لیبی که در آن 
ادا .1 
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۸۶ آتاتورک 


زمان تابع عثمائی بود حمله پردند و مصطفی به کمک گروههانی از 
مردم بومی, حملات پارتیزانی موفقیت‌آمیزی را بر ضد آن نیروها 
سازمان داد. از در همین:سال به درجه سر‌گردی ربید. در ۱۳۳۱./ 
۲ م کار دفاع از شبه جزيرة. گلیبولو (گالیپولی) که به لحاظ 
استر اتژیک یک منطقه مهم به شمار میزفت, بر عهده وی قرار گرفت: 
در ۱۳۳۲ ق/ ۱٩۱۳‏ م به عنوان وابستذ نظامی به صوفیه فرستاده شد و 
در اینجا بود. که او پا مظاهر تمدن اررپایی آشنا گت و شيفته آن 
شد. در همین سال به درجه سرّهنگی ارتقا یافت: 

در آغاز جنگ جهانی اوّل, مصطنی کمال به فرماندهی لشکر 
نوزدهم در جناق قلعه (استائی در شمال غربی تر کیه) منصوب شد. او 
درباز در گلیپولو مانع پیشرفت نیروهای انگلیسی ثبد و به همین 
مناسبت در جراید عثمانی به «منجی استانبول» شهرت یافت. در ۱۳۳۵ 
ق/ ۱۹۱۶ م به هنگام خدمت در جبهة خاوری مانع پیشر فت نیروهای 
روسیّه به سوق جنوب گشت و به درجه سرتیبی ترفیع یافت, در ۱۳۳۶ 
ق/ ۱۷ م وحیدالذین ولیعهد عثمانی را طی یک سفر رسمی به آلنان 
همراهی کرد. دز بازگشت په استاثبول بیماز شد و برای درمان و 
استر احت.به :وین .و کارازیاد! (کارلووی رزی! کنونی: جزو 
چکسلواکی) رفت, دز اینجا او پیش.از گذشته با تمدن اروپایی آشیناز 
بدان دلباخته شل, 

دز ذیقعد؛ ۱۳۳۶ هر و 
که در فلسطین مستقر بود, منصوب شد؛ اما وقتی پست فرماندهی را 
تحویل گرفت جنگ با نیروهای انگلیسی تقریباًایانیافته برد و این 
نیروها بی‌آنکه با پايداري چندانی برخورد کنند, به نوی شمال پیش 
می‌رفتند.. مصطفی کمال با نیروهای خویش به. سنوی .حلب واپسن 
نشنست: و در غرب این نهر توانست مانع پیشروی انگلیسیها شود. 
پس از عقد پیمان مندرس ‏ (ه م) در ۲۴ محرم ۱۳۳۷ ق/ ۳۰ اکتبر 
۸ م. افسران و فرماندهان المانی که در ارتش عشمانی خدمت 
می‌کردند. به کشور خویش بازکشتند و فرماندهی کل نیروهای جبهد 
جنرب خارری به عهدهٌ مصطفی کمال واگذار شد. در صفر ۱۳۳۸ ق/ 
توامیر ۹ م از این مقام بررکنار گشت و به استانیول فرستاده. شد. 

طبق پیمان مُندرزس, حاکمیت بر بخش وسیعی: از سرزمینهای زیر 
تسلّط دولت عشمانی به درلتهای متفق سپرده شده و افزون بر آن, دولت 
عثمانین از حق داشتن ارتشن محروم گشته بود؛ اما پنن از آن.شایماتی 
حاکی از توافق محزمانة دولتهای متفق بر سر تقسیم متصرّفات عثمانی 
پراکنده شد. در چنین احوالی: جمعیتهای بسیاری با هدفهای گوناگون 
تشکیل یافتند. اقلیتهای مّی با استفاده از ضعف حکومت مر کزی: به 
عزم: کسب.استقلال, سازمانهایی پدید آوردند.: جمعیتهای دیگر بر پا 
اندیشة نزادگرایی ترک و زير عنوان دفاع از حقوق به .نافهای 
«جمعیّت دفاع از حقوق در شرق آناتولی», «تشکیلات: جنبش ملی رد 
الحاق» و «جمعیّت حمایت از حقوق در طرابوزان» تشکیل یافتند و به 
مخالفت با دولت متزازل عثمانی برخاستند. کاز این جمعيتهاء مبارزه با 


استقلال طلبی اقلیتهای قومی و ایستادگی در برایر جریان تجزیة کشور 
بود. در برابر تشکیلات اقلیتهای قرمی ر جمعیتهای نزادگر ا, احزابی 
نیز با هدف:حمایت: از حکومت. عشماتی:: یه نامهای «حزب. صلح و 
رستگاری عثمانی», «جمعیّت تعالی اسلام» و «حزب آزادی و انباف» 
سازمان. یافتند: 

مجموع این احوال دولت ترکیّه رادر مرقعیت نامناسبی قرار داده 
بود..محافل حاکمة غثمانی جارهٌ کار را در آن می‌بافتند که برای ادامة 
تسلط اخویش بر مردم. کشور را تحت‌الحماية انگلستان سازند؛ اما 
گروهی: از: معروف‌ترین روشنفکران ترک؛ و از. آن میان جمعی از 
روزنامه‌نگاران, در جهت. نزدیکی به ایالات متْحده و پذیرش قیمومت 
آن بر: دولت غیمانی به تبلیغ پرداختند. هدف هر دو گروه این بود که با 
جلب نظر ار تن منافع یک قدرت بزرگ خارجی, کشور رآدر وضع 
جغرافیایی گذشتة آن نگه دارند. دز برابز این دو گزوه, کسان دیگری 
که مصطفی کمال سخنگوی آنان شده بوده بر آن بودند. که حفظ 
سرزنینهای امپراتوری عثمانی ممکن نیست ز باید دولت تازه‌ای بر 
پا پیوندههای مّی تشکیل شود. وی در همین زمینه با برخی افراد 
عالی‌رتبه و از جمله سلطان و وزیرانشش گفت و گو کرد اما آنان 
دیدگاههایش را نپذیرفتند. آنگاه مصطفی با جمعی از یاران خویش, 
یعنی فرماندهانی که از پیمان آتش‌بس مندرس و به ویژه مود مربوط به 
انحلال ازتشن: خشمگین بودند, بت رگ پرداخت و برافقت ایشا 
را با دیدگاههای خود. جلب: کرد. 

در ۱۴ شعبان ۱۳۳۷ ق/ ۱۵ مذ ۱۹۱۹ م نیروهای بونانیازمیر را 
اشغال کردند. در این هنگام مصطفی.کمال په سمت بازرس ارتشن سوم 


.در آرژروم منصوب گت و از سوی سلطان قدرتي بالاتر از قدرت همة 


مقامات کشوری و لشکری به وی واگذار شد. مصطنی به کار پرداخت. 
در آماسید با توافق فرماندهان نظامی محل, طی بخشنمهای به تاریخ 
۳ رمضان! ۲۲. ژوئن از نیزوهای ارتش خواست. که به تقریت, خود 
پردازند و به.مواد پیمان‌آتش‌بس دایر بر انحلال ارتش اعتنا نکنند. وی 
همچنین. اعلام. کرد. که به منظوز اناد یک تصمیم ملّی, کنگره‌ای دز 
سیواس. با شرکت ۳ نفر از هر.استان تشکیل خواهد شد..همچئین به 
کليذ. مقامات لشکری. و .کشوری اخطار کرد که باید تنها از خود وی 
دستور بگیرند. فزماندهان ارتش از فرمانهای وی با خشنودی استقیال 
کردند. زرا نجات ارتشن از انحلال, در: گرو.اطاعت از همین فرمانها 
بود» اما:گروهی: از: کارمندان.غیر نظامی. کوشیدند در برابر. نقشه‌های 
مصطفی کمال ایستادگی کنند, از ای زو, ارتشن: دوایر پست و تلگزاف 
رادر آسیای‌صغیر زیر کنتزل گرفت وهمة را به فرمانبری مجبور ساخت: 

مصطفی.کمال طی سفر به سوی سیواس: با گروهی از شخضیتهای 
گفت و گو کرد و دیدگاههای خود را 
برای آنان شرح داد. در شیواش نیز با گروهی از رجال متنقذ شهر به 


برجستك شهزهااو قصبات میان راه 
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گفت‌وگو پرداخت. حکومت عثمانی که از اقدامات مصطفی کمال 
ناخشنود بود, به وی دستور داد به استانبول بازگردد. مصطفی به این 
دستور اعتنایی نکرد و روانة ارززوم شد. رگرجه مقامات کشوری و 
لشکری ارزروم فرمان بازداشت او را داشتند, آزادانه وارد شهر شد. 
دز ٩‏ وال ۸۱ ژوئیه ار کناره‌گیری خود را از ازتش اعلام کرد و در 
۴ شرال /۲۳ ژوئید به عنوان یک نمایندهٌ ساده واره کنگر؛ ارزردم 
گردید که به دعرت. جمعیّت «دفاع از حقوق در شرق آناتولی» تبکیل 
شده بود. وی به رباست آن پر گزیده شد. به پیشنهاد بصطنی کمال, 
کنگره مین منشور ملی را که طی آن تمامیّت ارضی کشور و ضرورت 
ادامة جنبثن ملی تأیید می‌شد, تصویب کرد. در این کنگره که جلسات 
آن:۱۴ روز به درازا کشید, همچنین یک کميت؛ ٩‏ نفری بر گزیده شد که 
مصطفی کمال در رأس آن نیز قرار داشت. وی از نج په سیو اس رفت 
ردر ۱۲ ذیحجه ۴ سپتانیر کنگره ملّی سبواس را کشود و در آنجا به 
عنوان رئیس کنگره بز گزیده شد. کنگرة سیواس کل مصوبات کنگرة 
ارزردم را تأیید کرد و طرح قیمومت ایالات متحده بر عثمانی را رد 
کرد, مصطفی کمال همچنین در برابر گزوهی که استقرار یک دولت 
جداگانه در آناتولی زا هدافت خود ساخته بودنده انشتادگی ورزید و 
پيشنهاد کرد کل جمعیتهای محلي «دفاع از حقوق»» زیر نام «جمعیّت 
دفاع از حقوق در آناتولی و روم ایلی» محد شوند. کنگره پيشنهاد ری 
را پذیرفت. مقامات حکرمت عثمانی همچنان فعالیتهای مصطفی کمال 
پاران او راء به عنوان اقدامات آشوبگرانه. مخالف قانون می‌شنردند. 

در ۴۳ رییم‌لانی /۳۷ دسامین, مصطفی کمال مرکز مبارزه را به 
آنکارا منتقل ساخت::در این فاصلهه طیّ انتخابات عمومی اعضای 
مجلس نمایندگان, طرفداران مصطفی اکتریّت قاطعی به دست آوردند و 
اصول منشبور ملی را به تصویب مجلس رساندند. در ۲۴ جمادی‌الثانی 
۸ مسارس: ۱٩۲۰‏ م تیروهای انگلیس استانبول را اشغال 
کردند و مجلس نمایندگان را منحل ساختند. مصطفی از اشفال پایتخت 
عثمانی و به ویژه منخل ساختن مجلس, در جهت وصول به اهداف 
خویثن استفاده کرد. وجود پایتخت و مجلس ملی رسماً ستقل, مانغ از 
آن برد که وی پتواند با -تشکیل دولت. در نقطه‌ای دیگر, به موفقیت 
نزدیک شود. بدین ترتیب, پس از انجام یک انتخابات دیگر, وی در ۴ 
شعبان/.۲۳ آوریل نخستین مجلش بزرگ ترکیه را در آنکارا گشود و 
خود. به. ریاست. آن برگزیده: شد. به پیشنهاد مصطفی کمال قائونی بة 
تطویب" زسید. که مطابق آن؛ نام کشور به ترکیه تغیبز یافت و تصزیح 
گردید که حق حاکنیت و نیرزی اجرایی: توستط مجلس بزرگ ملی و 
از جانب مت اعمال خواهد شد. مطابق همان قانون: مصطفی کمال 
علاوه بز- ریاعنبت مجلن: مقام نخست رژیری و ریاست کشور.را نیز به 
دست آورد: در ۲۲ شغبان ۱۳۳۸ ق /۱۱ م۱۹۲۰ م دولت استانبول: 
مصطفی: کمال را به مرگ" محکوم کرد. اما وی عملاً بر قسیتهای 
بزرگی از کشور حاکم گئیته بود و مقارمتهایی نیز که در برابر حاکمیت 
از در گوشه و کنار کشور صورت می‌گرفت: به زودی توسط نظامیان 


آتاتورک ۸۷ 


سرکوب گردید. در شرق, ارمنیها و گرجیها که پرچم استقلال 
برافراشته بودند. به. سختی سرکوب شدند و در نتیجه میانجیگری 
روسیَُ شوزوی: پیمانن. با نمایندگان آن ۲ اقلیت. به امضا. رسید. که 
ایشان را به اطاعت از دولت آنکارا مجبور می‌ساخت. از سوی دیگر 
پس از کشمکشهای بسیار, نیزوهای فرانسوی دز جنوب. سرزمینهای 
ترکیه را تخلیه کردند و به سوریه واپس نشستند و حکومت انکارا را به 
رسمیّت شناختند. در ۲۵ ذیقعده؛ ۱۳۳۸ ق/ ۱۰ ارت ۱٩۲۰‏ انگلیسیها 
دولت عشمانی را به امضای پیمان سور" وادار ساختند. به موجب این 
پیمان به ارتش بونان: اجازه:داده می‌شد که منطقة اشغالی: خود را 
گسترش دهد. دولت آنکارا اعلام کرد که این قرارداد را به رسمیت 
نمی‌شناسد. در ۳۰ ذیقعده ۱۳۳۹ ق/ ۵ اوت ۱۹۲۱ ۸ مجلس ملی 
مصطفی" کمال را یه فرماندهی کل قوا برگزید. در ۲۱ ذیحجة 
۹ ارت ۱۹۲۲ م پس از یک حمله همه جانبه که طرح و اجرای 
آن زیر نظر مستقیم مصطفی کمال صورت ت گرفت» ارتش بونان شکست 
خورد و مجبور گشت طیّ مدت ۲ هفته, کاملاً از آناتولی واپس نشیند: 
پس از این پیروزی قطعی و با میانجیگری دولتهای متفق, قرارداد تزک 
مخاضمه میان.ترکیه و یونان به امضا رسید که بر مبنای آن: پونانیها همة 
سنرزمینهای ترکیه را تخلید کردند. انگلیسیها نیز چناق قلعه و استانبول 
راء که در اشفال خوذ داشتند, به درلت مصطفی کمال سپردند. در ۱۱ 
یل ۱۳۹ ای ۱۹۲۲ مت کب به پیشنهاد 
مصطفی کنال, سلطنت را از خلافت جدا اعلام کرد و به:انقراض 
سلطنت رای داد. در نتبجه وحیدالدین آخرین سلعان عثمانی کشور را 
ترک کرد و پسر عموی او عبدالمجید دوم (د ۱۳۶۴ ۱۹۴۴/۵ م) به 
عنران اولین و آخزین خلیفهای که ان امتیازات سلطیت بر خوردار نبودا 
منصوب. گردید. کنفرانس لوزان نیز در ٩۰‏ ذیحجة ۱۳۴۱ ۲۳/۵ ژوثية 
۳ م تمامیت ارضی ترکیه و استقلال کامل آن را اعلام داشت 
مصطفی. کمال پس از قرار یافتن پر: مسند. حکومت, به جای 
«جمعیت دفاع از حقرق در آنانولی و روم ایلی» حزب جمهوریخواه 
خلق. را تأسیس: کرد و خود به. رهبري. آن, برگزیده شد, در نتیجا 
انتخابات.عمومی: که پس از امضای قرارداد لوزان انجام شد, این 
حزب به عنوان یگانه حزب سیاضی تر کیه. کنترل کامل حکومت را به 
دست گرفت. در ۱۸ ربیع‌الاول ۱۳۴۲ق / ۲٩‏ اکتبر ۱۹۲۲م, مصطفی 
کمال به عنوان نخستین: رئیش‌جمهوری تر کیه انتخاب: گردید و در ۲۴ 
رجب:۱۳۴۲ق / ارل مارس ۶۱۹۲۴ طی نطقی.در مجلس بزرگ ملی 
خراستار. الغای خلافت. شد.. مجاس ملق دز:۲۶. رجب.۱۳۴۲ق.۳۱ 
بارس ۸۱۹۲۴ به القای خلافت رأی داد و بدین‌سان حکومت دینی و 
دنیوی .۶۰۰ سالة آل عثمان برافتاد و همة اعضای خاندان عثمانی از 
تر کیه. اخراج. گشتند. پ بسن از.آن مصطفی کمال. کوشید. دگرگونیهای 
گسترده‌ای.در شرا نظام فرهنگی و حقوقی کشور نیز بدید آورد. 
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۸۸ آتالیق 


کل مراکز دراویش را برانداخت. تعطیل هم مکتب‌خانه‌ها و مدارس 
کشور را که عمدتاً زیرنظر روحانیون یا توسط آنها اداره می‌شد اعلام 
داثبت و مدازش,غیرمذفبی تأمنین: کرد بهبجای: قرائین مه اسلامی, 
قوانین‌مدنی و جزایی‌تازه‌ای بر پا نظامات حقرقی اروپايي رضع کزد 
واپوشیدن لباسهای شرقی را ممنوع ساخت و نمونه‌های لباس اروپایی 
را جانشین آن گردانید. رقص و تفریحات اروپایی نظیر آن را تشویق 
کرد و در هنیک از اين موارد از توسل به خشونت سختگیرانه 
خودداری نورزید: 

گروهی از دوستان مصطنی کمال که با روشهای خشن او دز امر 
دگرگون‌سازی. اجتماعی کشور موافق. نبودند» «حزب جمهوریخواه 
مترقی» را بنیاد نهادند. در برخی نقاطٌ نیز مقاومتهایی در برابر 
نففته‌های مصطنی کال صَوزّت گرفت: در اراخز رجَب ۱۳۴۳ی ۱ 
نیمه‌های فوريد ۱۹۲۵م؛ یکی از رهبران مذهبی ثنرق ت کیه به نام شخ 
سعیدء جنبشی بر ضذ. دگرگون‌سازی برپا: ساخت. دز ازمیر, 
گزارشهایی دربار کشف توطه‌ای به منظور ترور مصطفی کمال 
پراکنده شد و اخباری نیز در موزد یک سلسله تلاشهای محلی به قصد 
شورش بر ضدّ تبدیل کلاه منتشر شد. مصطفی: کمال رهبران همه این 
جنبشنها را به سبختی کیفر داد حزب. جمهوریخواه مترقی را منحل 
ساخت و همچنان با توسل به خشونت برنامٌ دگر گون‌سازی خود را 
دنبال کرد. وی تساوی کامل زن و مرد و از جمله برابری آنان را در حق 
انتخاب کردن و انتخاب شدن اعلام داشت. در ۲۱ صفر ٩۱۱۳۳۷‏ 
ارت ۱۹۲۸ ۸ خروف لاتين را به جای حروف عربی که قرنهای دراز 
مورد استفاده .جامعة ترک: بود.. متداول ساخت:. همچنین . کوشید 
موسیقی کلاسیک. ظربی و.نیز فن تناتر را.دز تر کیه. رواج.دهد. در 
۱۹۳۰۱۹ + با اعطای اجاة تأسیس حزب جمهوریخواه آزاه 
بار دیگر تلاش کرد نظام چند. حزبی را در. شور معمول سازد: 
اما اين حزب به زودی مرکز فعالیت مخالفان وی گردید و به همین علت 
به .سرنوشت حزب. جمهوریخواه. مترقی. دپار شد. بصطنی. کمال 
همچنین برنامٌ گسترده‌اي به منظور پژوهش در باب زبان و تاریخ 
کهن ترکیه آغاز کرد و: کوشید: پیوندهای.ملی را در:جامعة ترکناه 
جانشین پیوندهای دینی سازد. در ۱۳۵۲ق/ ۱٩۹۳۳‏ قانونی از مجلس 
گذراند که مطابق. آن, کاربرد نام خانوادگی اچبازی گشت. مجلس 
بززگ ملن به خود مصطفی .کمال» نام «آتائورک» (پدرترکها) داد و 
این نام به زودی آن‌قدر شهرت یافت که جانشین نام پیشین او گردید. 
در عرضه اقتصادی مططفی. کمال نخنست کوشید با تکیه یز سرمایه‌های 
داخلی: کشور را صنعتی کند؛ اما توفیقی نیافت. سپس برنامه استقرار 
نوعی سوسیالیسم دولتی را در پیش گرفت و باز هم با تاکامی روبدرو 
گست. کرششهای مصطفی کمال در جهت نشر فرهنگ اروپایی؛ تنها 
از جانب جمعی از کارمندان دولت و اقلیّتی: از مردمان مرفه شهرها با 
استقبال روبه‌رو شد: 

مصطنی کمال سالهای پایان عمر خود را در نومیدی گذراند. در 


محرم ۱۹۳۸/۷ به سختی بیمار شد و در ۱۶ رمضان /۱۰نوامبر 
همان سال درگذشت. 
مأخذ: آمرب یکافا؛ اسلام آنسیکلوپدیسی؛ ایگدنیرء ازلوغ و دیگران,آناتورکا: ترجمذ خمید 
لطفی, تهران. موسب؛ عمران منطقه‌ای, ۱۳۴۸ ش؛ اینترنشنال؛ بریتانیکا؛ رایینبون, 
ریجارد, جمهوری اول ترکیه, ترجمد ایرج امينيی, تهران, کتابفررشی تهران, ۱۳۵۶ ش, 
جد؛ نخجران, محمد, جنگ ترکیه ر برنان یا جنگ استفلال ترکیه  ۱٩۱۹(‏ 47۲ 
تهران: ۱۳۱٩‏ شن؛ جه؛ پزه 
۱۹ +افحقع ,1937 رعنکمظ رموناه«12 ما رمعطم 
ماع زنوعهم ,1964 ۱ 
,۵۲6 ,۲۵1 1۵ 6 600۷۵۱0 ضا ۵ ,مایم امماف 6( رصفعز 
,14 هه اما راهن ,۲۵۲۱0 رنوفهم ,1929 
۸۱۵۲ 0 1۲۱۳6۵۲ 6 ,۲۷۵۲۵۱ ۵اتع0ظ رتعاوطع ۷ رصنععدر 
هم ,1939 رعنطماع‌نمانز۳ 
محمدعلی مولری 


آتالیق. یا آنل آتالیغ, آتاغلیق, واژه‌ای ترکی به معنی پدری 
(ابرّت), پدرخواندگی: مربئی و آتابک (تورک لفتی), مشتق از آنا (پدر) 
و پسرند مضدری لیق, لقبی رفیع که در ترکستان بر وزیزان و بزرگان و 
ییکها اطلاقمی‌فبده امبت (قاموس نرکی). دربار؟ ری تاریخی این 
لقب چنین: گفته‌اند: در برخی از نواحی قفقاز گاه پدز خانواده: فززند 
خردسال خویش را به خانواده‌ای دیگر می‌سپرد تا از را تربیت و 
سرپرستی کند. رئیس این خانواده نسبت به این کودک سمت و عنوان 
آتالیق می‌یافت, ره 

آتالیق دز میان اقوام بسیاز کهن ترک و طوایف ساکن تفقاز 
مترادف با اتابک (هم).ی. کار می‌رفته,است. این لقب در سده ۷اق | 
۳ در درران فرمانروایی امیران و شاهان طرخانی منصبی تشکیلاتی 
به شمار می‌آمد و در سده‌های بعد,:از جمله در میان: تیموریان و 
سلسله‌های ترک نژاد هند نیز به: کار می‌رفت (علامی, ۵۸۳/۳). در 
سده‌های آخیر این عنوان در میان برخی خان‌نشینهای کرچک ترک 
آسیای میانه اهمیّتی ویژه یافت. آتالیق در مان آزیکها سمت مشاورت 
دولت را داشت و تعداد آتالیقها: از سوی خان تعیین می‌شد (وامبری: 
۷ در سازمان حکومتی بخارا (از سدة ۱۷ق / ۱۸م به بعد) که 
عنصر ترک و مفول. بر همه چیز برتری داشت؛ پس از.امیر که در رس 
همه قرار داثت و در عين حال فرمانده کل قوا و شاهزاده و روحانی 
بزرگ. مجسوب می‌شد, منضب آتالیق بلندترین مرتی لشکری و 
کشوری.بود و در همین خان شین پانزدهمین دزجه محسوب می‌شذ که 
به کمتر کسی واگذار می‌شد.(سامی: ۱۳۰-۱۲۹). برخی از آتالیقهای 
(مرٍییای) بخارا. در ادرار مختلفب به ویزه دورة؛ نادزشاه مطیع دولت 
ایزان بودند و از جملهة آنان حکیم آتالیق بود (سنامی, ۷). بنابز یک 
قاعده رسمی, کسی جز. افراد. متعلقبهخاندانهایبزرگ و اصنیل 
نمی‌توانست به.اين منصب و جند سمت مشایه آن دنت یابد و این امر: 
منوط به داشتن بر لیغ (فرمان, خط ) و بیلیک (نشان, بیگی) بود. امیران 
بخارا و خیوه در شده:۱۳ق/ ۸۱٩‏ هنوز این لقب را به کاز می‌بردند و 
یعقوب بیگ» امیر کاشفر, آتالیق غازی نامیده می‌شد (تورک لغنی): از 


مشهورترین آتاليقها (مربیان) غیر از آتالیق غازی, خدای نظر آتالیق و 

خکیم آتالیق را نیز می‌توان نام برد: 
ماغ: : اسفراپادی: بیرزامهدی, ور نأدره. به کرشتن جعفر شهیدی: تهران, انجنن آثار 
ملی, ۱۳۴۱ ش, صم ۰۵۱۰ ۵۹۰؛ اسلام آنسیکلوپدیسی؛ تورک لفتی؛ سامی, 
عبدالرحیم, تاریخ سلاطین منفینیه, به کوششی ل. م. بپیفانوا؛ مسکو, نشریات ادییات 
شرق, ۱۱۶۲ متن فارسی و تعلیقات ررسی آن؛ سرخ افسر, فاضل علی بیکن, تاریخ 
پدعشان, به کرئش بولذیرف: لن‌گراد: ۱۹۵٩‏ ص ۲۰۲؛ علامي, ابوالفضل: 
اکبرنانه. ثرجنة هانری پوریج, لاهوز: ٩2۱۹۳؛‏ قاموس ترکی! وامبری: آریتیوس: 
میاعت درویشی دروغین, ترجمة فتحملی خراجه‌نوریان تهرآن, بنگاه ترجنه و شر 
کتانبٌ, ۱۳۳۷ ش. جعفر شعار 


آترک. نک اترک:رود: 


آئسز, ابوالمطر علاءالدین والدوله, فرزند محمدین آنوئتتکین 
( سد تگین) غرجه‌ای (۴۹۰.- ۵۵۱ ق./ ۱۰۹۷ ۱۱۵۶ م), از 
بنیادگذاران سلسلهٌ خوارزه‌شاهیان و امیر خوارزم (۵۲۱- ۵۵۱ ق / 
۷ -س ۱۱۵۶ م). آتسز واژه‌ای تررکی و مرکپ از آت و سز به معلی 
(بي‌نام؟ است. محمد قزوینی (د ۱۳۲۸ ش)؛ به نقل از ابن خلکان, در 
این‌باره می‌نویسد: در میان ترکان رسم چنان انست که مردی که فرزندان 
او باق نمی‌مانند و در کودگی هلاک می‌شوند. یکی از ايشان را آتسز 
۲ من‌نهد تا زنده بماند (نظامی عروضی: ۱۱۴), جذٌ او انوشتکین 
غرجه بندهُ بلکانکین از امیران روزگار سلجوقبان بود. چوناو از یک 
غرچستانی خریده شده بود: به غرچه‌ای شهرت یافت. انوشتکین در 
دربار ملکشاه (د ۴۸۵ ق /۱۰۹۲م) بز کشیده شد و به مقام طشت‌داری 
(شغل کنسی که آپدست پیش و پنن از خوان می‌آوردب دهخدا) رننید. 
خرارزم در. آن.روزگار در عداد وظیف طشت‌,خانه. بود.. و .مخارج 
طئلث‌خانه از مالیات: خوارزم پرداخت می‌شد. از اين روء او را به 
شینگی خوارم منصوب, کردند. در ۴٩۱‏ ق ۱۰۹۸ م خوارزمشاه؛ 
آکنچی بن قجقار: کشته شد. و امارت خوارزم به پسرثن قطب‌الذین 
محفد سپرده شد. ابن اثیز (د ۶۳۰ ی /۱۳۲۳۳ م) قطب‌الاین محمد را بد 
عدالت دون حکنرانی ودانشن‌پزوری سترده است: (۱۸۳/۱۰). به گفتة 
جوینی (د ۶۸۱ ق ۱۲۸۲۷ مع ری هماره: فرمانبردار وفادار سلطان 
تلاطرز(د ۲ /۱۱۵۷) بوده و در تمام مدت حکوبت خویش «یک 
شال به خود به خدمت درگاه متجری آمدی و یک سال پس خود آتسز: 
را بلرشتادی:[۳/۲). پش:از درگذشت او در ۵۲۱ با ۵۲۲ ق/ ۱۱۱۲۷ 
سّ 3 مسنجر عکومت خوارزم را به فرزندش آسز سسپرد. از اوان 
جواني د دک 1 ایلکه دز با بارش در کی ۳ جه.سمتی 


ریخته: نکوهش. کرده" بود, 


تس ۸۹ 
بحث خوارزمشاهیان بر این کتاب تکیه داشته‌اند. در دیگر منابع 
روزگار خرارزمشاهیان به ویژه التوسل الی الترسل پفدادی (زنده دز 
۸ ی ۱۱۹۲۱ ع) و عتبة الکتبة بدیع (معاصر سنجز) و تاریخ بیهق 
ابن فندق به جنین مطلبی اشاره نشده است. جنانکه از نوشته‌های 
جوینی بر می‌آید, دورهٌ خوارزمشاهی آتسز به ۲ بخش تقسیم می‌شود: 

۱. میان سالهای, ۵۲۲ ۵۳۰ ق./ ۱۱۲۸ ۱۱۳۵ م اتسز, هما نند 
پدرش فرمانبر وفادارٍ سنجر بود و در لشکر کشیهای وی: از آن جمله 
در بننگ با بهرام شاه غزنوی, شرکت جست. او در عين وفاداری به 
سنجر, به تقویت مبانی. قدزت خویش توجه ویژه مبذول داشت و برای 
رسیدن به همین هدف به مطیع ساختن.صحرانشینان همنجوار. همت 
گماشت. نخستین. گام ار در توسعه‌طلبی, حمله به جند یعنی بخش 
سفلای سیر درباست که از نظر صحرانشینان بسیار مهم بود. وی شنبه 
جزيرة مفشلاق (به. گفتذ. جوینی. منقشلاغ و به گفت وصاف منک 
کشلاغ) را نیز به تصرف دز آورد و از راه چند بر ترکستان چیره 
گشت. آتسز با آنکه فرمانبرداري سنجر می‌کرد, بر اين اندیشه بود که 
خویشتن را از ار مستقل سازد. از اين رو په مرو و نیشاپور حمله برد و 
اعلام استقلال کرد: متجر کوشید تا دوباره آتسز را مطیغ خویش سازد. " 
هر چند این امر به ظاهر پذیرفته شد. ولی در واقع حکومت خواززم از 
دست سلجوقیان به. در رفته بود. بنا بر نوشتة جوینی آنسز په هنگام. . 
لشکر کشی سنج به عْنه در ذی‌قعد؛ ۵۲٩‏ ق / اوت ۱۱۳۵ م آماج 
بی‌مهری سلطان گثبت (۴/۲) و به عنوان اعتراض به خوارزم رفت. 
گویا سنجر آتسز را در:پیامی به سبب اینکه بدون. اجاز؛ خداوندگار 
خویش به جند ز منفشلاغ حمله کرده و در آنجا خون پی‌گناهان را 
آتبز در پاسخ: پیام او:علم. طغیان بر 
افراثبت. و همه راههای_نفوذ. به. خوارزم.را مسدود ساخت. 

۲. میان سالهای ۵۳۳ - ۵۵۱ ق / ۱۱۳۹ - ۱۱۵۶ م به نبرد با 
سلطان سنجر پرداخت. سنجر طی این مدت ۳ بار در ۵۳۳ ۵۳۶ و 
۲ ی /۱۱۳۹* ۰۱۱۴۳۲ ۱۱۳۷ م به خرارزم لشکز. کشید و آنسز را 
شکنت داد. اسر با وجود شکستهای بی دربی از سجن به بخارا 
تاخت و آنجا را ویزان کرد. ولی به رغم این پیزوزی همچون گذشته 
فرمانبر سنجر ماند. از این زمان اسنادی از اتسز در دست است که 
خریشتن را رعیت وفادار سنجر خزانده است. دز ۵۳۶ ق | ۸۱۱۴۲ 
بیعت نامه‌ای میان این در نوشته شد که در آن انسز متذکر شده است که 
سلطان». شرایط عدل خود را دربارهٌ خرارزمشاهیان یه جای: آورده 
است: در همین سال نبرد سختی میان شنجر و قراختاییان در دشت 
تَطران در گرفت که به شکست سلطان انجامید. این شکست آنجنان به 
منود: آتسز بو که وی متهم به همکاری با قراختاییان شد: اما جوینی 
معتقد است که متضتزفات آتشز نیز از منوی ننناهیان قراختاییان به بغما 
زفت و آتسز ناگزیر بذ پرداخت خراج گردید (بارتولد؛ ۶۸۶- ۶۸۸). 
در ۵۳۸.ق /۱۱۴۳م سنجر به جبران گستاخی آتسز در مرو دیگر بار به 
خوارزم اشکر کشید و او را وادار به فرماتبری کرد. سلطان پس از این 


۹۰ آتش 

پیروزی دریافت که آتسز سودای سرکشی دارد و از این رو, ادیپ 
صاير (مة ۵۴۲ ق / ۱۱۴۷ م) شاعر دربارش را به رسولی به نزد وی 
کنیل داهنت: ادیب منوج شد که آتسز به روش فدایبان اسماعیلی 
تصلنیم به کشتن سنجر گرفته و ۲ تن را برای انجام این امر به مرو 
فرستاده است. سنچر پا دریافت این خبر نجات یافت و شاعر به امز 
آتسز در جیحون غرق شد. در بهار ۵۴۸ ق۱۱۵۳ سنجر بر آن شد که 
غزان صخرانشین را وآذار به فرمانیری سازد, ولی:غزان لشکرش را 
در هم کوفتند و او را اسیز کردند که مدت ۳ سال اسیر ایشان بود. آتسز 
از اين فرصت برای مستقل ساختن سلسل نو بنیاد خود استفاده نکرد و 
فقط به دفاع از حکوبت خویش پرداخت. سرانجام پس از ۲۹ سال 
خوارزمشاهی که ۱۶ سال آن به استقلال گذشت در ٩‏ جمادی‌الثانی 
۱ ۳۰۱ ژونید ۱۱۵۶ م در خبرشان (قوجان) در گذشت. به هنگام 
مرگ ۶۱ سال داشت, او درستار شعر و ادب برد و هنرمندان و شاعران 
را می‌نواخت. جوینی, عوفی و شبانکاره‌ای مهارت از را در شعر 
ستوده‌اند. شبانکاره‌ای گوید:« تفسیر قرآن نیکز دانستی و شعرهای 
تازی و پارسی. خوب. گفتی» (ص ۱۳۴). شاعران مشهور سلجوقی 
ماتند ادیب صابز و خاقانی شروانی (د ۵۸۲ با ۵٩۵‏ ق ۱۱۸۶1 
۰۶ ع) ار را ستوده‌اند. رشیدالدین وَطواط (د ۵۷۸ ق ۱۱۸۲ ۲) 


. منشی و مداح او بود و.کتاب حدائق السحر فی دقاثق الشعر را به 


دستور ار نوشت, گرگانج در روزگار آتسز از مراکز علم و .ادب و 
محفل امپرداران آن زمان بود. جاراله رمَخْشری (۰-۴۶۷ ۵۲۸ ق! 
۵ ۱۱۴۳ م) فرهنگ مقدمة الاب را به ار هدیه کرد و اسماعیل 
بل حسن چرجانی کتابالاغراض‌الطبیه را برای بخاری وزیر آتسز 


نوشت. انن. کتاب دز حقیقت تجدید نظری دز کتاب معروف او ذخیره: ‏ 
لو ۳۵ ۷ ب مابر سیر 


خوارزشیاهی است که آن را مدتها پیش به نام قطب‌الدین محمد نگاشته 
بود. وی بعدها یذ دستور آتسز آن را خلاصه کرد و ی علائی نأمید. 
ماخذ: ابن اثیر» عزالدین, الکامل, به کوشش تورنبرگ» بزیل, ۱۸۶۲ ۱۰:۸ ۱۱۸۳۱ 
۱ 2-۸۷ ۸۸: ۹۵ ۰,۹۶ ۲۰۹ - 1۲۱۰ این اسفندیاز, محمدٌ بن حسن, تاریخ 
طبرستان, به کرشین عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۰ ش, ص ۱۰۹ اپن خلکان, احمد بن 
محمد, وفیات الاعیان, په کوشش احسان عیّاس, بیروت, دار صادر, ۴۳۸/۲؛ این فندق, 
علی ین زید, تریغ بیهق, به کوشش احمد بهمیا,تهران, ۱۳۱۷ شی, ص ۲۷۱؛بارتولد, 
و ر, ترکستان‌نامه: ترجمة کریم کشاورز: تهران بنیاد فرهنگ ابران؛ ۱۳۵۲ ش, ۶۸۰/۷ 
۶۹۸؛ پامتورت: کلیفررد ادموند, تاریخ سلسله‌های اسلامی, ترجمٌ فریدون بدره‌ای» 
تهران, بنیاد فرهنگ ایران: ۱۳۴۹ ن: ضص ۱۶۷ - ۱۶۸ بدیم, منتجپ‌الدین, عتبة 
الکتبة, به کرشش محمد قزویئی و عباس اقبال, تهران, ۱۳۲۹ ش, مقدمه؛ پُناکتی, داود بن 
تاج‌الاین, تاریخ» به, کرشش جعفر شمار, تهران, انجمن آثار بلی, ۱۳۴۸ ش؛ صبس ۲۳۴ 
۲۳۵؛ پنداری, فشع بن غلی, زبدة الصرة, به کرشئن مارتین هرشسماء لیدن, ۱۸۸۹ ۰ 
ص ۲۸۱؛ جوینی, عطاملکن, تاریخ جهانگشا, به کوش محند قزوینی, لبدن؛ ۱۹۱۶ ۲۰۶ 
1 2 ۱۳ تحاججی" حلینه: کشت التنرن: استانبرل:۲۰۵:۱۹۳۱۰ ۱ ۱۱۶۸۶ خواندمیز: 
عغیاث‌الدین, حبیب‌السیر, به کوشش محمد دبیر سیاقی, تهران, خیام, ۱۳۵۳ ش, ۲ | ۶۲٩‏ 
۶۳۳؛ راوندی, محمد بن علی, راحة الصدور و آية السرور: به. کوشش محمد اقبال, 
لیدن, ۱٩۲۱‏ م, ص ۱۶۹؛ رشیدالدین فضل اثه, جامع التراریی. به کوشش احمد آتشي» 
تهران, ۱۳۶۷ ش, صفن ۳۲۶ ۳۳۳! شبانکاره‌ای؛ مخمد پن علی, مجمع الانساب, ی 
کرش هاشنم محدث, تهران. ابر کییر» ۱۳۶۳ ش: عی ۱۳۴؛:عوفی: مجمد, لباب 


الالباب, به کرش ادرارد برارن, لیدن, ۱۹۰۶ م: صص ۰۳۵ ۳۸؛ لین پرل, استانلی» 
طبقات سلاطین اسلام, ترجه عباس اقبال, تهران, دنبای کتاپ, ۱۳۶۳ ش, صعس ۱۵٩‏ 
۱۶۰؛ میتوفی, حمداله, تاریخ گزیده, به کرشلی عبدالحین نوایی, نهران, امیر کییر, 
۲ ش: صص ۶ ۴۸۱ - ۳۸۵: بتهاج سراج, ابر عمر, طبقات ناصری, به کوش 
عبدالخی حبیبی, تهران. دنیای کناپ, ۱۳۶۳ ش. صعص ٩۳۰۰-۲۹۱.‏ .میرخواند. 
محندپن خاوئد شاه, رَوظة الصفا: تهران, خیام, ۱۳۳٩‏ ش, ۴ ۳۵۷ ب ۳۶۴؛ نظامی 
تعروضی, اجند, چهار مقالدء به کرخش مجمد قزوینی, لیدن, ۱۹۰۹/۱۳۲۷ م: صص 
۴ ۲۳۳: رصاف الحضرة, عداثه بن نضل‌ائ, تحریر تاریخ رصاف, به قلم 
عبدالمحمد آیی, نهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۶ ش, صص ۴۰, ۳۳۳؛ باقرت حموی, 
ابر عبداثه, معجم‌البلدان, پف کرشش ف روستتفلد, لایپژیک, ۱۸۶۶ ۱۸۷۰ ۱۵ 
۵ بیر: 

۵ ,«(1217 - 1000 ۲۱۰ ,۵) ۷۵۲۱۵ صفتجدت» ری 6 رطا۲محعمط 
,0۵۳0۵۲۱086,1968,۷۰ ,۲۵۱۵ ۸۰ :۵0۰3 ,تمه ومماعنک عوتطسعت 


26۱0 ۱عناعکن«عاو - ۳ دز با رامع هلوک 144 - 143 
343,1۰ ,176 ,1952 0عدنادع ۳ 


رضا رضازاده للگرودی 


آتش, پدیده‌ای شیمیابی که با گرمی و روشنایی و گاهی زبانه 
هبراه است و عبارت است از ترکیب. اکسیژن با جسم سوزنده. از 
هنگامی که آتش. یافت.شده یا راه پدیدآوردن آن شناخته گشته: 
دگر گونیهای ژرف و نهنارز در پرتو این بدیده دز زندگی بثنر پیش آمده 
است. اکنون نیز آتش یکی از عوامل بنیادی در زندگی انسانی در این 
کرفتاگی ام از ام زورهتان ان را گراش مقس شقرد 
بیتایشن يا پرستش: کزده‌اند. فیلسوفان یونان و به پیروی از ایشان 
متکلمان و فلاسفة اسلامی؛ آتشن را یکی از عنصرهای چهارگانة 
می‌انگاشتند. در این گفتا, نگرش سبت بدان در قرآن و حدیث 
عرفان و: فلسنفه: ایران باستان و روزگار جاهلیّ .اعراب بررسی 
می‌شود .: 

1 در فران و حدیث: 

واژه معادل این کلمه در عربی «نار» است که دهها بار در قرآن به . 
کار رفته است. در چند مورد از قرآن, آتش یکی از نعمتهای بزرگ 
خداوند شنمرده شده است: که در دوام یافتن زندگي انسان پر روی کرة 
زمین و.ایجاد. تمدن افمیت تمام دارد (نس |۸۰/۳۶! واقعه ۷۱/۵۶۱ 
۲ . در توضیف بعشت حضرت موسی (ع) در قرآن, آتش وسیله تجلی 
خداوند بر موسی. است. رویداد:بدین گونه بود که نخست از دور آتشی 
بر موسی نمایان شد و او که.با خانواده‌اش در بیابان زاة گم کرده و 
درمانده بودء به شوی آن آتش.رفت..جون.به آن نزدیک شد. اتشی را 
ذید؛ که از درختن بزخاسته و آن را دز میان گرفته اسشت: در این هنگام از 
آن درخت آواز برآمد که ای فرسی: همانا من خداوند هز در جهانم ز 
چز من خدایین نیست. تو در وادی مقدس گام نهاده‌ای و اینک به 
پیامبزی بر گزیده.می‌شوی, معجزات خداو ند.به تو داده می‌شنود تا بزای 
هشدار به سنوی فزعونیان بروی (طه /۲۷:۰۱۰/۲۰؛ نم /۸/۲۷؛ قصص 
۸۷ در قزآن آمده. است. که آفرینش ابلیش و جن از آتش بوده 
است. ابلیس علت خونداری از سنجده پر آدم را چنین در برابر خدا باز 
می‌گوید. که مرا از آتش آفریده‌ای و آدم را از گل, و چون آتشن از خاک 


پرتر است, من از آدم برترم و سزاوار نیست که برای وی سجده کنم 
(اعراف ۱۲/۷: حجر ۲۷/۱۵۱؛ ص ۷۶۱۳۸۱؛ الرحمان /۱۵/۵۵): 
برخی" از مفسران این استدلال را بزرسی کرده‌اند و دلایل, حندی 
آررده‌اند که برخلاف ادعای ایلیش, خاک برتر از آتش است. گفته‌اند 
در خاک استعدادهایی است که در آتش نیست (فخر رازی, ۲۳۲/۲۶؛ 
میبدی۳۷۴/۸۰). 

دز یک چا از قرآن مجید آمده است که معجز؛ برخی. از پیامبران 
این بود که. آتشی به گون.خارق عادت پدیدار می‌شد و قربانی را کف 
برای تقدیم به. پیشگاه خدا فراهم آورده بودند, می‌سوزاند. بهودیان از 
پیامبر اسلام نیز جنین معجزه‌ای خواستار شمدند و قرآن به آنان پاسخ 
داد که شما این معجزه را از پرخی بیامبران پیشین خواستید و آنها آن 
را آزردند, رلی به آن باوز نباوردید (آل عمران /۱۸۳/۳). 

در قرآن و حدیث واژ؛ آتشن (نار), بیش از هر مورد دیگر در مورذ 
عذاب آخرت به کاز رفته است. در اين کتابها آتشس رسیل عذاب 
جسمانی اصلی کافران, مشرکان و گنهکاران در سرای دیگر. است: 
برخی از. اینان در آنشن جاودان خواهند برد و برخی دیگر: تنها مدت 
معینی عذاب آن را خواهند جشید. تعبیرات قرآن در این باره متفازت 
است؛ در باره‌ای از مارد تعبیز «عذاب‌النار» به کار رفته, در موارد 
دیگری تعبیر «نار جهنم» آمده و در موارد بسیار از اين آتش اخروی با 
دو اصطلاح معروفن. «جهنم)! و (جحیم» تعیر. شده امنت, بر قرآن 
اوصاف ویژه‌ای برای آتش آخرت بیان شده است: آتش‌گیره و هیزم 
این آتشن: مردم و سنگها هننتند (بقره /۲۴/۲), سوزاندن این آتش چنان 
است که پس از هر پار نسوختن, پوست تازه‌ای بر پیکر می‌روید و این 
روند. پیوسته انجام می‌بابد و پایانی دز کار نیست (تساء /۵۶/۴؛ فاطر 
۵۷ این. آتش. جون. جامه‌ای .دوزخیان. را دربر می‌گیرد (حج 
۹۳۳ 


در چندین جا از قرآن مجید. گوند‌های دیگری از عذابهای جسمانی : 


اخروی یاد شده است که جز عذاب آتشن است چون بارٍ درخت «ْفوم؛ 
ریا «ثر اب حمیم» که دوزخیان از آن می‌خورند (دخان /۴۳/۴۴ ۰-۰ ۱۴۴ 
انعام ۷۰/۶۷). رلی این عذانها همگی دز داخل عذاب اصلی که آتشن 
است به آدمیان خواهد زسید و هم آنها نسبت به این عذاب اصلی جنبة 
فرعی دارند. 

در احادیث اسلامی_عذاب آتئن به بیانها و تشبیهات: گوناگرن 
توصیف. شده است. دز پاره‌ای از آنها جنین آمده است: «آتتن دنیایک 
جزء از هفتاد جزء آتش دوزخ است» (مسلم: 0۳۰/۵۱ 

در برخی از احادیث فقهی: دربارهةٌ حقوق متساری .مردم. در 
بهزه‌بردازی از آتشن یه عنوان یک رنیلا ضررری برای"زندگی: 
تعبیراتی وارد شده اننت: «سلمانان دز سه جیز شریکند: اب آتش: 
شبزه» (آبن ماجه: ۸۲۶/۲! حر.عاملی, ۳۳۱/۱۷). از این حدیث که دز 
برخی از مجموعه‌ها آن را.از پیامبر اسلام نقل کرده‌اند و در پاره‌ای 
دیگر: از سایر پیشوایان دینی, تفسیرهای متفاوت به عمل آمده انست. 


آتش ۹۱ 
فقهای گذشته گفته‌اند مقصود این است که اگر: کسی آتشی روشن کرده 
باشد,. دیگران هم حق دارند از روشنی یا گرمای آن بهره یبرند و 
روش‌کنندة آتش مجاز نیست مانع این بهره‌برداری شود, چنانکه آبهای 
عموفی و سبزه‌زارها از همه مردم است و همگان می‌توانند از آن 
بفره برند (شهی ارل, ۱۸۵/۷ 

برخی اندیشوران متأخر مسلمان گفته‌اند که مزازد باد شده دز 
حدیث فوق, افاد؛ٌ تخصیض نمی کند, بلکه معنی آن حدیث این است که 
در هر عصری وسایل و منابع ضروری زندگی منلمانان باید بیرون از 
مالکیت خصوصی افراد باشذ تا همگان بدان دسترسی داشته باشنداو 
آب ز آتش و سبزه بذین جهت در آن حدیث ذکر شده است که این مواد 
وسایل ضروری زندگی بیاپانی عرب در زمان ورود این حدیت بوده 
است (سباعی. ۱۱۰). 
مأخذ: این ماجد. محمدین پزید, سنن, بیروت, داراحیاء التراث المربی, ۱۹۷۵ م 
۲ حر عاملی, محیدین حسن, وسائل الشيية, بیروت, داراحیاه التراث الربی: 
۱ ق؛ سباعی, مصطفی, جامعة توحیدی اسلام؛ ترجه؛ علی محمد حیدری, تهران, 
حکمت, ۱۳۵۷ شن؛ شهیذ ازل, محمدین جمال‌الدین, اللمعة الذمشقیة: نجف؛ مشورات 
جامعة الشجف الدينية, ۱۳۸۶ .ق؛ فخر راژی, محندین عمر, التفسیر الکبیر, یزروت, داز 
7" اجیاء التراثالعربن امین حجاج: ابوجسیل, صعیح؛ بیررت: دازالنکر: :۱۳۹۴ ق؛ 
بیدی, ابرالنشل, کشف الاسرار,ب,گوشش علی‌اصفر حکبت , تهران, مر گیر: 
ِِِِ آ.. در عرفان و فلسفه: ۳ 
از نظر فلاسفه اسلامی آتش یکی از عناصر جهار گانة بسیط است 
که طبیعتی گرم و خشنک دازد. گرمی کیفیتی ات که چیزهای گوناگون 
را از .هم. جدا می‌کند: و چیزهای همانند. و.همجنس, زا با هم یکانه 
می‌سازد (پهمنیان, ۶۷۲). آنجه اتضال و انفصال و شکل و ترک شکل 
را به دشنوازی پذیزد خشک نامیده می‌شود (سهروردی: پرتونامه: ۱۷): 
ابرعلی.سینا. می‌تریسد:.رردر. گرمی. آتشن.سنخنی, نیببت؛.اّ توضیح 
خشک بودن آن دشوار است و سخن [مثائیان] هم چندان.قابل فهم 
نیست: می‌توانیم: بیان: خود. را دربار خشبکی آتشن به.شکلی از قباس 
درآرریم و بگرییم دراینکه آتش گرم است شکی نیست ولی از دوحال 
بیرزن نیست: با عنضرٍ گزم تزی اسبت و یا" عنصرٍ: گرم خشکی/ که 
طبیعتتن از غیر به آتانی حصر و تحدید نمی‌پذیرد. اگر آتش عنمتری 
گرم تر باشد, با هرا هم طبیعت خواهد بود و دراین صورت لازم آید کة 
مکانش هرا باشد و به مکانی دیگز نگریزد. و چون چنین نیست, پن 
ناجاز باید عنصزی گرم و خشک باشذه (شفا, ۱۵۵ ۱۵۷). نجون هر 
جسمی را جایگاهی و ثیکلی طبیعی است, آتش نیز شکلی طبیعی و 
مکائی طیعی دارد. شکل طبیقی آنش کروی است, زیرا آتشن جسنمی 
بسیط است و مقتضای بنناطت کرویّت.است. از سوی دیگر, آتش به 
غایت: گرم اسنت؛ پنن مکان بالا را نی جوید: مکان طبیعی ز اصلی آتش: 
زیز فلک ماه اسنت بههگونها که وتطح محدن او مات شطع مقهه 
فلک قمر: است»: (لاهیجی.. گوهرمراد. ۶۶). آتش ۶ ویژگی دارد:.۱: 
گرمی؛ ۲. خشکی؛.۳. شفافیت؛ ۴. تحرک شبانه‌روزی به تبع حر کت 


" افلاک؛ ۵. نداشتن یک طبقهٌ پیشتر که آن را کر؛ اثیر می‌نامندوکرة 


۹۲ آتش 

اثیره آتش ناب و بی‌رنگ است, ۶. توانا بودن بر اینکه هرچه را یه آن 
رسد در خود فانی سازد (حلی, ۷ ۱۶۸). آتش را سبک مطلق» 
داسته‌اند. زیرا آتش گرم و خشک. است و خشکی «قوتی است که 
چون با گرمی یار شود. په غایت سبک گرداند» (سهروردی, بستانب 
القلوب, ۳۴۷). آتش نیز مانند دیگر عناصر دگرگونی و استحاله 
می گید منانگه ی واسط ید فرابت کفمنجاوز آن: اس س مقلی 
می‌شود و با راسط هوا. به آب بدل می‌گردد.: از میان اندیشوران 
اسلامی, زکریای رازی دیدگاه ریژه‌ای دربار؛ آتش دارد. به گفتذ او؛ 
«تر کیب آتش از اجزای هیولا و جوهر خلاً است و جوهر خلاً اندز او 
پیش‌تر از آن است که اندر چوهر هوا» (ناصر خسرو, ۸۴), توضیح 
اینکه به عقید؛ رازی, هیولای مطلق یا ماد اولیه - که اچسام از آن 
ساخته می‌شود - اجزاء لایتجزاست. این اجزاء په نسبتهای گوناگون 
با خلاً می‌آمیزند و حاصل این آمپزش پدید آمدن عناصر چهارگانه 
انست. تفارت عناصر چهارگانه با یکدیگر به اعتبار کمی و بسیاری خلا 
در ترکیپ آنهاست: «محمد زکریأی رازی گوید اندر کتاب خویش که 
آن را شرح علم‌الهی نام نهاده است که اين جواهر, اين صزرتها از 
ترکیب هیولای مطلق یافتهاند با جوهر خلا و اندر آتش جوهر هیولا با 
چوهر خلاً آمیخته است ولیکن خلاًاندر او بیش‌تر از هیولاست و باز 
اندر هوا خلاً کمتر است از هیولا و اندر آب خلاً کمتر از آن است که 
اندر جرهر هواببت. و باز اندر خاک خلاً کمتر از آن است که اندر 
جوهر آب است. و تفاوتی که هست میان این . اجسام.اندر سبکی و 
گرائی و روشینی و تیرگی به سبب تفاوت اجزای این دو جوهر است 
اندر ترکیب ایشان »(همو: ۰۵۲ ۷۹۰۸۵۳). بحث عمده‌ای که میان 
دانشنمندان اسلامن: مطرح: شبده است؛ء. این: است: که: یا آتش: عنصنر 
اصیل و مستقلی ات یا اینکه هوایی ات تغیبر یافته. گروهی بر آن 
پودند که «به سبب اصل فطرت عناصر بیش از سه نبود و [ آتش] از هوا 
به. سبب حرکت. فلک که مجاور و مماس اوست.متکون» شده است 
(لاهیجی, گوهرمراد. ۶۷). ابرریحان بیرونی؛ آنجا که در بار؛ُ طبقة اثیر 
با کر آتش بحث می‌کند, می‌نویسد: آتش مانند آب, خاک و هوا عنصر 
اصلی: نیست: بلکه گونه‌ای از همان عنصن هواست که در ائز مجاورت؛ 
از حرکت فلک حرارت کسپ کرده و استحاله یافته و صورت آتشی به 
خود. گرفته است. شکل آن نیز کروی نیست, بلکه به صورت چسمی 
است. که از" گردیدن: شکل هلالی بر وترش بیدا شده است (الامار 
الباقی.۲۵۶ - ۲۵۷). بیرونی اثباره می‌کند.که در این باره با ابن‌سینا 
گفت و گر داشته و یکی از موارد اختلاف این دو دانشمند مز برط "یه 
همین مسأله بوده أست: «من آن را در جای دیگر که از این کتاب 
سزاوارتر بود, یاد کزدم: به ویژه: گفت و گوین که در این بارهمیان من و 
دانشمند جوان ابوعلی- حسین بن عبداله گذشته بود» (همان): ظاهرا 
مقصود بیرونی از «جای دیگر» پرسش هشتم از رشته پرسشهایی اننت 
که میان این دو دانشمند مطرح شده و ابرعلی ننینا در پاسخ ایرادهای 


پیروتی جنین گفته است: «آتش نزد بیش‌تر فیلسوفان از جرخش ۰ 


گردون پدید نمی‌آید. بلکه گوهر و آخشیجی است به خودی خود. آن را 
برای خود کره‌ای است و جایگاهی طبیعی همچرن دیگر آخشیجان» 
(ابزعلی استینا, اسنله, ۳۱ ۳۲). شهاپ‌الدین بحیی سهروزدی نیز 
پر خلاف فیلسوفان مشتائی, شمار عنصرهای آغازین را سه می‌داند و 
معنقد است که عنصر آتش چیزی جز هوای داغ و تافته نیست: شیخ 
پس از انتقاد از نظر مشتائیان درباره چهار بودن شمار عناصنر بسیط سب 
و يا به تعییر بخود او اصول قوابس - نتیجه می‌گیرد که: آنجه در زیر 
افلاک انت برزخ قابس.است. برزخ قابس از ۳ قسم بیرون نیست: 
قابس حاجز که مانع عبور نوراست. مانند زمین (خاک)؛ قابس مقتصد 
که نور زا اندکی از خود عبور می‌دهد. مانند آب؛ قابس لطیف که نور 
از آن می‌گذرد» مأنند فضا(هوا). بنابراین, اصول عنصریات سه است: 
حاجز, مقتصد و لطیف که مقصود همان خاک ر آب و هراست 
(سهروردی. حکمة الاشراق, ۱۸۷ مب ۱۹۰), سهزوردی باتوجه به 
مبانی فلسفه اشراقی, برداشت دیگری از آتش دارد. به عقید؛ ار آتش 
از جهت حرکت و حرارت و نزدیک بودن به طبیعت حیات, به مبادی 
نوریّه شبیه است و از همین رو شریف‌تر از دیگر عناصر است. (ص 
۲۳ شیخ تدبیر و تصرف و تأثیر آتش را دز جهان مادی با تدبیر و 
تصرف و تأثیر نفن ناطقذ انسانی در ولایت بدن مقایسه می‌کند و 
می‌گوید اگر نفس ناطقه را به سان جانشینِ مهتر خداوند به‌شماريم, 
آتش نیز جانشین کهتر او خواهد بود. وی ضمن اشاره به بزرگداشت 
ایرانیان نسبت به آتش می‌نویسد: «هرگاه اشیاء را بررسی کنی, جز ور 
موّثری نخواهی یافت, و چون قهر و محبت از ناحیة نور است و حرکت 
و حرارت نیز معلول آن باشند, بتابراین در قرای شوقی, اعم از شهری 
و غضبی: دخیل اننت, وجود هم آنها .سیب حرکت به کمال می‌رند: 
شرف آتش در اين است که حرکت آن از همه بالاتر و حرارتشش کاملتر 
و به طبیعت حیات نزدیک‌تر است, و در ظلمات از آن پاری می‌جویند. 
قهر آن نیز کامل‌تر و .به ميادي نوریه شییه‌تر است. آتش برادر انوار 
اسفهیدي ن یعنی نفوس ناطقه انسانی س است که به واسطاٌ آن دو, در 
این عالم خلافت کبرا و صغرا تحتّق می‌یابد و بدین جهت در روز گاران 
گذشته ایرانیان موظف شدند. که بدان رو کنند و آن .را س په اعتبار 
مظهریت نسبت. به. تورالانوار ت قبله سازند و شايستة تقدیس و 
پزرگداشت دانند (حکمة الاشراق, ۱۹۶ ). جون سهروردی براي هز 
گوئدای از گوله‌های موجودات مدبّری قائل می‌شود. برای آتش نیز 
رب‌النوعی:می‌پذیرد و. با تأثر از اصطلاحات. ایران: باستان ,آن: را 
«اردیبهشت» می‌نامد (المشارع:۴۶۰۰). در نوشتههای عرفانی: واژ 
آتش به صورتهای رمزی و تمئیلی به کار رفته است. اپن‌عربی با اشاره 
به یذ ۱۰۰ از سورة..۲۰: (طه).از تجلی.حق, در. مظهر. آتش .سخن 
می‌گوید. شارخان یادآور شده‌اند. که آتش رمزی از قهر و محبت است. 
آش رمز قهر است: زیرا هرچه را به آن برسد فانی می‌سازد و به 
طبیعت خود ستحیل می‌گزداند. جنانکه تجلیحق نیز کوه هستي 
سالک راصل را فانی می‌کند. آتش رمز محبت است, زیرا منرجشنمةً 


نور است که محبوب بذات است. اما شهود موسی (ع ) در این مسورد 
شهرد کامل نبره زیر با توجه به ی ۱۲ سور ۲۰ (طد) حق تعالی با از 
سخن گنت و مکالمه نشانة درگانگی است, درحالی که مقام شپود 
حقیقی مرحلاً فبای مشاهد در مُشاهد و عاشق در. معشوق است 
(فصوص الحکم. ۶ روزبهان بقلی, آتش را رمزی از عشق و 
محبت آمی‌داند و معتقد است که سالک عاشق باید «مرسی صفت از 
اتش رخساز معشوق معلیْ ای انا له بشنود (عبهر العاشقین, ۱۸۳)- 
محمد لاهیجی. تجلی. حق را در مظهر آتش ر به صورت «درخت 
آتشین». «تجلی نوری» نی‌نامد که از ماهد؛ آن آتش ذرق و شوق د 
بی‌خودی در موسنی پدید آمد (مفاتیح الاعجاز, ۶۰۴). عبدالعزیز نسفی 
دل را به آتشدان, محبت را به آتش و عشق را به شعلذ آتشس تشبیه می‌کند 
ر در توطیح جالاتی که در مجلس سماع به سالک دست می‌دهد 
می‌گوید: «جون آتش محبت. که در دل است, به سیب باد سماع شعله 
زند, اگر به طرف چشم آید, سالک را در گریه آرد و اگر به طرف دهان 
آید»‌سالکنرادر فریاد آرد و اگر به طرف دست آید .سالک را په خرکت 
آرد و اگز به طرف پای آید سالک را از جای برخیزاند و به رقص آرد» 
(کشفالحقایق, 2 ۱6۵ نسفی در برخی موارد برداشت دیگری 
از واژ؛ آتش دارد. وی اهل وحدت و با معتقدان به وحدت وجود را به 
اصحاب ثور و آصحاب نار تقسیم می‌کند و در وجه نامگذاری اصحاب 
نار می‌نویسد: «اين قسم را اصحاب نار از آن جهت می‌گوبند که هر که 
به این مرتبه رسد جمله نصب خیال و غرور و پندار او نیست می‌شود و 
ار هم نیسث می‌گردداو فعل نار اين است که به هرچیز که می‌زسد: ارل 
آن جیز را نیست می‌کند و آخر خود هم نیست می‌شود» (کشف‌الحقایق؛ 
۴ راصحاب نار» چه کسانی هستند؟ مصحح کتابجدس. زده 
است.. که« ظاهرا مقضود.نسنی»:ابن.سبعین. و. پیروان .اوست.(همان» 
۶) ولی از ترضیحات نسفی همین اندازه برمی‌آید که به اعتقاد این 
گروه «اين عالم محسوس خیال و نمایش است و وجود ندارد, الا و جرد 
خیالی و عکسی و ظلّی و به خاضیت وجرد واجب‌الوجود این چنین 
موجود می‌نمانده همجرن موجوداتی که در خواب و آب و مرآت نمایند: 
اسم ایشان همجون اسم سَرَاب است و ضورت ایسان‌همجون صوزت 
خواب» (همان, ۰٩۸‏ ۱۹۰). 
ماخذ: ابن عربی: مخیی الاین, فصوض العکم, به کرشش ابوالعلاه عفیفی؛ بیروت, 
دارالکتاب العربی, ۱۳۶۵ ق؛ ابرعلی سینا, حسین ین عبداث, اسله واجوبه: به کوشش 
حسین نصر و بهدی محقق, تهران: شوراي عالی فرهنگ و هتر, ۱۳۵۲ ش؛همو؛ الشفام 
(الطبیعیات: الکرن رالفاد), به کوش محمود قاسم. قمه کتابخانه آیتاله مرعشی, 
۱۳۰۴ و صعر ۱۴۷ ۱۱۵٩‏ بهمنیاز بن نرزیان, التحصیل, دانشگاه تهران, ۱۳۴۹ فن 
یززونی, ابرریحان, لباز لباق به کرشش ادوارد زاخائوهلایپژیک, ۱۹۲۳ م؛ نحلی: 
حسن, کف ألمرافی شر تجرید الاعتفاد, یروت ۱۳۹۹ ق؛ روزیهان بقلی شیرازی: 
ابرتضر. عبهر العائبقین: به کرششن هاتری کربنز محمد معین, تهران: انستیتو ابران و 
فراتسه, ۱۳۳۷ ش؛ سهروردی؛ پحبی, حکبة الائمراق, به کرشش هاثری گرین, نهران؛ 
انستیتو ايران و فرائسه, ۱۳۹۷ ق؛ همو, مجموعة آثار فارسس: به کوشش حسین نصرء 
تهران, انتیتو ايران و فرانه. ۱۳۴۸ ش؛ همو, المشارع و المطارحات: ه کرشش 
هاتری کرین, تهران: انستیتو ایران و فرانسه, ۱۳۹۶ ق؛ لاهیجی, عبدالرزاق بن علی؛ 


آتشن ۳ 


گوهرمراد, تهران, ۱۲۷۱ ق؛ لاهیجی, محعد بن بحیی, مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن 
راز, به کرشش کیوآن سمیعی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ ناصر خسرو, ابرمعین, زادالمسافرین, 
به کوشش محمد پذل الرجمان, لندن, ۱۳۴۱ ق؛ نسفی, عپدألعزیز, گشف‌الجقانق, به 
کرشش احمد مهدری دامغانی, تهران, پنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۴۴ می. 


مد مرحد 
1 در ایران باستان 

آتش ۰۰ ۰(یا آذر) در ایران پیش از اسلام عنصری مقدس بوده و در 
عقاید زردشتیان مظهر فروغ ایزدی و پسر َُورمردا به شمار می‌آمده و 
جنبث الوهیت داشته است (یسنا, ۲۵: ۷). همانند دیگر ایزدان ژردشتی, 
آتس نیز دعایی ویده دارد که «آتش نیایش» خرانده می‌شود. در منابع 
متأخرتر دورة ساسانی, آتش هفتمین مخلوق از «تخلوقات هفتگانة 
گینی» (مخلرق. این. جهانی) به. شمار. آمده است. (بندهشن,.۷.:۳؛ 
زادسپرم. ۱ ۲۵). احتمال دارد که منظور از خورشید و روشنان در 
آغاز فروردین پشت, که از ۶ مخلوق شخن رفته, آتش باشد (بویش, 
۱ اوربزد .همه آفریدگان «میلو» (آفریدگان در حالت غیر 
محسوس ر روحانی) را پیش از درآمدن به صورت «گیتی» (به صورت 
محسوین و جسمانی)» نضیت به شکل «اخگر آتشی» آفرید که اين 
ضوزت. خود برخاسته از ررشنی بی‌آغاز (نور ازلی) ازرمزد است 
(بندهشن, ۱ الف؛: ۰۴ ۵۰۰,۴۴؛ ررایات پهلری, ۱۲۸). همچنین آمده 
است که اررمزد آتئن را از دل خویش فد ر نور آن را از نور ازلی 
خلق کرد (روایات بهلوی, ۴ ) جیس آتش همچون آسمان و فلز 
ر باد. نر به شمار آمده ۵ الف: ۱), گفته شده که آتشن 
در هم آفریدگان وجود دارد: در آسمان به صورت. نوز. خورشید. و 
ررشنان دیگر و نیز به.ضورت برق! دز زمین نیز گرمی: آتشن است که 
ریشههای درختان و چثنمه‌های آبها را زنده نگاه می‌دارد. بدن گیومرث 
(نمونة نخبیتین و مثالی پر که اولین زوج بشر از او پدید آمده انت) 
و گاٍ ایوداد (نمونة نخستبني چارپایان) از زمین, ولی نطفة آنان از 
اتش بود (پندهشن, ۱. الف::۳). 

در کتابهای پهلوي از ۵ نوع آتش شخن رفته اسنت: ۱ آتشی که در 
نیشن اورمرد می‌دزخشد: (نور اررمزدی)؛ ۲ آتشنی. که در تن انسان و 
چارپایان است؛۳. آتشی. که در گیاهان است؛ ۴. آتشنی که در ابرهاست 
(برق)؛ ۵. آتشی که در جهان به کار می‌برند (بندهشن» ۱:۱۸- ۵؛ 
روایات پهلوی, ۵۸ به. بعد), 

هر یک از آفریدگان جهان در حمایت یکی از ایزدان است و 
نگاهبان آتشس, اردیبهشت آمشاسبند است (پندهشن, ۰۳ ۱۵ ۴۱:۲۶ به 
بعذ). این پیوشتگی آتفن و آشند" (اردیبهشت) را در کهن‌ترین بخئن 
ارستاً بعنی گاهان نیز می‌بينيم (یسنای. ۲۲, بند ۴.و غیره). اهریمن 
همان گونه: کهآدر: آغاز خلقث برد همذ آفریدگان:تاخت. و آنها: را آلوده 
ساختا بر از نیز حمله پرد.:دودی: که همزاه آتش است, اثری از 
آلودگی اهریمن است. (بندهشن, ۴: ۲۷). از اين زو ریختن چیزهای 
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۹۴ آتش 
ناباک یا هیزم‌تر بر آتش که سبب دود کردن آن می‌گردد, منع شده است 
و بر عکس, ریختن هیزم خشک و بوبهای خوشش بز آتش سیب 
خشنودی آن می‌شود (دینکرد؛ ۷۹۴/۲ ۷۹۵): 
در اغلب آیینهای دینی زردشتیان آتش حضور دارد و اهمیت آن تا 
آنجاست که از دیرزمان زردشتیان را «اتش پرست» نامیده‌اند. از جمله 
کاربردهای ديني اشن: استفاده از آن در آزمایشهای دینی (ور) است که 
متهمان را از آن گذر می‌دادند تا اگر گناهکارند, آتش آنان را نابود کند 
و اگر بی‌گناهند, نجات يابند. نمونه آن را در داستان سیاوش (شاهنامه) 
و دز داستان ویس و رامین می‌يابیم. گاه نیز فلز گداخته بز سین متهم 
می‌ریختند, جنانکه آذریاد. مارسپندان: موبدان موبد دوران شاپور دوم 
سناسانی, برای. اثبات حقائیت دین, تن به جنین آزمایشی داد. ویژگی 
گناه‌زدایی آشن در رویدادهای بایان جهان نیز دیده می‌شود. . در آن 
هنگام آتش همه چا را فرا می‌گیرد و همه فازات زمین, گداخته می‌شوند 
و همه مزدمان باید از آن بگذرند تا گناهانشان پاک گردد (پندهشن, ۳۴: 
به بعد؛ زادسپرم, ۴ ۵۰ ۳۵: ۴۰ به بعد). افزون پر صورت 
آثبکار و مرئی, آتش را ایزد می بنداشتند و از او یاری می‌جستند. همین 
ایزد ات که گرشباشب را بد گناه آزردن آتش از دزآمدن بد بهشت باز 
می‌دارد و سرانجام به میانجیگزی گوشنورون (ایزد نگهبان چارپایان) 
بخشوده می‌شود, مزدک با استفاده از پندار زردشتیان نسبت به الرهیت 
ر حقیقت گوبی آتش, کسی را در پشت آتش در آتشکده پنهان ساخت, 
تا با این ترفند وانمود کنذ که آتن گواه مه توس از 
الملک: ۹ به بعد)).. 
اثری از اهمیت و.تقدس داد رن بسا سا 
بر جای مانده اسنت,,مانند قسس خوردن به «سوه (نوزچراغ): با روشن 
کردن شمع و جراغ بز سر آرانگاهها و جز آن. 
مأخذ؛ اسعد گرگانی: فغرالدین, ویش و رانین, به کرشش مجتبن مینوی: تهران, ۱۳۱۴ 
شي, ص ۱٩۲‏ به بعد؛ پندهشن, به کوشش انکلسارپاء بمبتی, ۱۹۰۸ م!دپنکرد, به کرشش 
مُذن, بمیلی, ٩ ۱٩۱۱‏ ررایات پهلوي, به _کرئش دابار.. بنینی, ۱۹۱۳م! زادسپرم, 
گزیده‌ها, به کرنش انکلباری؛پببنی, ۱۹۶۲ م؛ فردرسی, اپوالقاسم داستان سیاوش, به 
کوشش مجتبي مینوی, تهران, ۱۳۶۳ ش, صص ۲۸- ۳۲؛ نام الملک, حسن پین‌ایی 
الحسی, سیرالملرک (سیاست نامه) به کرشش هیربرت دارک, تهران پلگاه ترجمه و 
نشر کتاب ۱۳۴۷ نی: اص ۲۵۹ به بعد؛ نیز 
۰ ,۸1۵۱۱ 000ام1 یوتنام ۴امهم 20۲ ]هن رتاو ۸۵ ر ۷۰ بعه(0ظ 
احمد تفسّلی 
۷ در روزگار جاهلی اعراب 
آتشن و آتثن‌پرستیرا در میان اعزاب جاهلی ازآننه جهت می‌توان 
بررسی کرد: چگونگی آتش‌پرستی و روایات مربوط به آن, آتشهای 
معروف میان جاهلیان, رابطه این آتشها ب.آیینهای کهن آتش‌پرستی و.یا 
آیینهایی که آتش راامقدس می‌شمردند. روایتهایی که به آبینهای: آتش 
در میان اعراب جاهلی اشاره کرده‌اند, انگثبت شمارند. منابع ماحتی 
دربارة اعرابی که احینا پهآیین زردشتی گرویده بودئد و یا ایرانیانی 
که دن سرزمینهای: تازی می‌زیستند, تقریناً خاموشند و جند ررایت 


مرجود هم غالبا به صورت غیر مستقیم به موضوع آشاره کرده‌اند. 
گذشته از «آزمایشس آتش» در یمن که به آتش سیارش در شاهنامه شبیه 
است (آذرنوثن, ۲۵۵ و مأخذ او): دز یکی دو سده پیش از اسلام خبر 
از وجود گروههای زردشتی در جزيرة العرب داریم: فاتحان ابرانی 
یمن که از حدود ۵۷۵ م تا اوایل اسلام در انجا باقی بودند, همه دین 
زردشتی داشتند (همو, ۲۶۳). در حیره و نواحی بحرین و غمان انبوهی 
زردشتی. می‌زیستند. (همو,:۱۸۲: ۰۱۸۷ ۱۹۳). در یمامه و کوه نیر 
هزاران مجوسی کار می‌کردند ز دو آتشکده نیز داشتند (همو, .)۱٩۳‏ 
نیز آبن‌رسته و ابن‌قتیبه در دو روایت بسیار ارزنده اثباره می‌کنند که 
مجوسیت در بنی تفیم و قریش زواج یافته بود. اما اطلاعات ما در این 
باب, به همین چند روایت که در راههای نفوذ فارسی به تفصیل بررسی 
شده است, منحصر است. در آنچه به نام آتشهای عرب (نیران العرب) 
شهرت يافته. نیز برخی آثار کهن آتش‌پرستی دیده می‌شود. ولی با 
اینک تنها به یاد کردن آن آتشها بسنده می‌کنيم: 

لغت‌شناسان روی هم رفته به ۱۴ گونه آتش در عصر جاهلی اشاره 
کرده‌اند (به استثنای ترکیبهای اضافی, ضرب المثلها, استعارات و 
خلاضه آنجه «مجاز» خوانده‌اند) و مرادشان از «گونه‌های آنفن 
مناسبتهایی است که در آنها آتشی می‌افروختند. برخی از این مناسبتها؛ 
زاییده اجتماع بدری و محیط صحر ایست: برخی دیگر دایره‌ای وسیعتر 
و جنبةً 4 آبینی دارد که شاید از دینهای 2 
باشد, 

فهرست این آتشها در کتابهای لغت و ادب آمده است. شاید جاحظ 
(د ۲۵۵ ق | ۸۶٩‏ +) که بسیاری از آنها را پر شمرده,منبع اصلی 
نویسند کان سده‌های: بعد: بوده: باشد (مثل عالبی:د ۴۲۹ 1 1 
نویری د ۷۳۳ ۱۳۳۳/۵ م؛ قلقشندی د ۱۴۱۸/۵۸۲۱ م از طریق کتاب 
الاوائل عسکری):. آنچه نویری آورده (نهایه, ۱۰۹/۱ به بعد) از همه 
منظم‌نر و جامع‌تر است, به. ویژه. که وی مبحث «ثیران العررب» را با 
مقدمه‌ای دریاب «پیوت الثیران» (ص ۱۰۷) آغاز کرده و با «نار» در 
معنی مجازی +.ضرب المثلهای مربوط به آن (۱۱۴--۱۱۵) مطالبی 
در. وصف. تشن (ص۱۱۷۰)»رصف شمع و,شمعدان (ص:۱۲۰) و 
رصف چراغ (ص ۱۲۴) تکمیل کرده است. 

۱. نارالمْرُدفة. آتشی بود که فصی بن کلاب در مزدلفه افروخت تا 
حج گزاران: که.از عرفه به راه می‌افتند. آن رایبینند (قلقشندی, 
۷۱ نغدادی؛ ۱۲۱۲/۳ علی: ۶ 

۲ ثارالاشتستاء یا نارالاستمطاز (جاخظ؛ تعالبی). چون کار پر 
عربان سخت.می‌گردید و باران نمی‌بارید,. گاوانی گرد می‌آوردند و 
گونه‌ای شاخ درخت به دمها و پایهای: آنها می‌بستند.و به کوهستانی 
خشک رها می‌کردند: آن: گاه" بر آن"جویها آتشمن‌نهادند واخود در 
طلب باران به نبایش می‌نشنستند (شماهد شعري از رذیک طابی و امية بن 
ابی الصلت: جاحظ, ۴۶۶/۲: نعالبی, ۴۶۱؛ قلقشندی, همانجا: 
بغدادی. همانجا؛ ابن‌منظور. ذیل نور؛ علی, همانجا). 


۱ 
1 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
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۳ تارالزاثر یا نارالطرد. اگر کسی را دوست نمی‌داشتند با از او 
پیمناک بودند. در پس او آتشی می‌افروختند و دعا می‌کردند که هر گز 
بازنگردد (حاحظ: ۴۷۳/۴؛ ععالبی: ۹ قلتدندی: - همانجا؛ 
ابن‌منظور؛ علی, همانجا). 

۴. ناراحالف. با نارالحلف, با نارالمهوّل. هر گاه پیمانی 
می‌بستند: آتشنی افروخته گرد آن می‌نشستند و در آن گوگرد و نمک 
می‌افکندند و منافع آتش را برمی‌شمردند. آن گاه پیمان شکن زا نفرین 
می‌کردند و می‌خواستند: که وی از. فواید آتش محروم ماند (شاهد 
جاهلی از رس بن حَجّر: جاحظ, ۴۷۰/۴؛ تعالبی, همانجا؛ قلقشندی, 
همانجا؛ بغدادی, همانجا؛ ابن‌منظور؛ علی..۶۹۶/۶) 

۵ نار القدر. هر گاه کسی با همسایهنیرنگ می‌کرد, در ایام حج بر 
راد یکی از بو گرها شب درم 2 تلی افررخته بانگ می‌زدند: این 
نیرنگ فلان است (شاهد شعری از زنی هاشمیه: علی: ۶۹۹/۶):, 

۶ ناراسلام یا نار السسافر. آتشی بود که برای باز آبنده از سفر 
می‌افروختند. اما عالبی (نمار. ۴۵۹) این نام را به نارالطرد داده است 
(جاحظ, ۴۷۳/۴؛ علی, همانجا). 

۷. تارالحرب یا نارالة (بفدادی) ویا با نارالانذاز(فالبی دوآنشن 
حرب و اذار را از هم تفکیک کرده, است). برای اعلان جنگ و 
فراخواندن قبایل هم پیمان بوده است (جاحظ, ۴۷۳/۴؛ تعالبی, ۳۵۸ 
قلقشندی, همانجا؛ بغدادی, همانجا؛ علی. همانچا). 

۸ نارالسید.برای خیره کبردن چشم حیوان و صید آن بد کار 
می‌رفنت (جاحظ, ۴۸۴/۴ با شاهدی از طفّلعری, ۱۳۳/۵ با شواهد 
شعری از عصر اسلام؟ تعالبی, ۴۶۲), 

٩‏ تارالاسد. آنشنی بود که برای ترساندن شیر به ۳ پا می‌کرده‌اند 
(جاحظ, ۴۸۴/۴ که آن را با نارالصید یکی دانسته؛ تعالیی_ناراُهویل 
نارالمهَوٍّل با تارالْحالف: زا همین. نارالاسد دانسته است). 

۰ نارالسلیم: آن را برای مجروجان با کیبانی که خزنده سمی با 
سگهای هاز آنان را گزیده باشند می‌افروختند. تا په خواب نروند که به 
مزگشان منجن گردد..(شاهد: جاهلی از نابغه؛: قلقشندی.. همانجا؛ 
بغدانی: ۱۲۱۳/۳۰ علی: ۶۹۹/۶): 

۱ ارالفداء زنان اسیر را شب هنگام و در روشنایی آتش عرضه 
می‌کردند تا هم پتوانند در باره فدیةآنان تصمیم بگیرند و هم اينکه آن 
زنان رسوا نشوند. در منابع کهن (مثلاً جاحظ و تعالبی) به این آتش 
ااره‌ای نرفته است و گویند؛ شعزی: که نویری دز باب زمان بنی شیبان 


آررده ین بعلوم تسیب پیست:(قنن: قلقشندی: بغدادی؛ علی: همانجا), 
رز نارالوْنم در واقع به معنی آتش نیست, بلکه مقصود از آن 
داغی اننت: که بر اشتر یا اخیانا نخیران دیگر می‌نهادند: هم کتابهای 


لغت, «ثار» را به معتی «وشم» یا داغ نیز دانسته‌اند (قنن: همانجا): 
۳. نارالقری, با نارالِضَيانة, یا ناژالاضیاف. آتش میهمانی بوده 

است و جون نشان یکی از عمده‌ترین خصایل شریفان, سعنی سخضاوت 

بوده: از همه آتشهای دیگر مشهورتر گشته است و پیداست که شاعران 


آتش ۹۵ 


آن را پیوسته وسیل مدح می‌ساخته‌اند (جاحظ, ۱۳۴/۵؛ بغدادی, ۰۴۵۶ 
که آن را همان نار مزدلفه دانسته؛ قس: : متابع دیگر در همین مسقاله). 
۴ نارالحر تین (حرة نام دو مکان است:حرة لیلی و حرة الارا, 
از مشهورترین آتشهاست. در بلاد عبس: مسیان مکه و سدینه, آتشی از 
زمین بیرون می‌جست که برخی از عزربان: مانند مجوسان به پرستش آن 
بی‌پرداختند: خالدین سبنان عبسی به فرمان خداوند آن را خامرش کرد 
(تفصیل داستان در تعالبی, ۴۵۵ جاحظ, ۴۷۶/۴؛ قلقشندی, همان‌جا؛ 
بغدادی, همانجا؛ ابن منظور). : 
برخی بر ایين ف-هرست, آتشهسای دیگری چسون نسارالسعالی, 
نارالاحتیال, نارالخباخب, نارالجْعاء و الهَرّاب, نارالمجوس و جز 
اینها را نیز افزوده‌اند. که بیش‌تر از باب. «مجاز» انست. 
ماخ آذرنوش, آذرتاش, راههای نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان تازی, دانشگاه تهران, 
۴ ش, ص ۱۳۵؛ ابن منظرر, محمدین مکرم, لسان العرب؛ بغدادی, عبدالقادر خزانة 
الادپ, بیررت دار صادر؛ تعالبی, ابرمنصور, ما رالقلرپ, قاهره! جاحظ, عمروین 
پحر, الحیران, به کرشش عبدالسلام هارون, قاهره, مصطفی البابی الحلبی؛ ۱۳۸۵ .- 
۶ ق؛ علی, جواد,المفصل فی تاریخ العرب قبل‌الاسلام: بیروت, دارالعلم للملایین, 
۷۰ م؛ قلقشندی: احمدین علی, صبح الا عشی: قاهز». وزار ر الارشاد القرمی, 
۳ ق؛ ویری: اجمدبن عبدالرهاب, نهایة الارب, قاهره. وزارة اللقالة و الارشاد 


القرمی, آذرناس آذرنرس 
آتش» احمّد تن -۱۹۶۶م), ادیب. و ایران‌شناس, نامداز 
ترکید. وی در آغجاکوی! در باخیه ریک زاده شد. سال ولادت ار 
را در شناسنامه‌اش. ۱۹۱۱ ثبت. کرده‌اند: ولی. آتش. خود همواره 
اظهاز می‌داشته که در ۱٩۱۷‏ تولد یافته است: تحصیلات ابتدایی را در 
رعش" و تحصیلات متوسطه را در قونیه به پایان رساند. در ۸۱٩۳۵‏ 
وارد مذرسٌ عالی, استانبول شد و در همین هنگام در گروه آموزنی 
زبان و ادبیات ترکی دانشکده ادبیات. استانبول نیز به تحصییل 
پرداخت. وی از. محضر فاد کوپرولو. راغب خلوصی. اوزدن, 
ر: رحمت آرات::علی. نهاد.تارلان و احمد. ارغلو (که. از استادان: و 
پایه‌گذاران روشهاق نوین: آموزش زبان و ادبیات ترکی بودند)؛ نبود 
جست. خود می‌نویسد: «من زبان فارسی را خود به خود آغاز کردم و در 
دانشگاه [استانبول] از پروفسور ه ریتر" و پسز ثباعر بزرگ افغان 
محموذ طرزی, آقای عبدالوهاب. طرزی, و استاد. علی نهاد تارلان 
آموختم. اعربی: را. نیز. همچنین. از پرفسور ۵ ریثر. و شادروان 
شرف‌الدین یالتقایه و معلم زفعت بیلگه آموختم» (صن #۰ آتش هنوز 
دانشنجو بود که زیتز دز تعلیم دروم خود, فارسی و عرین: از او.یاری 
چست. پل از آنکه احمد آتش در ۸۱۹۳۹ به گرفتن گواهینامه‌های 
تحصیلی: لازم دست. یافت» متا به.سمت دستیاری ریتر در دانشگاه 
استخدام شد.:.موضوع آخزین شهادت: نام تحصیلی‌اش «فقه ال 
عربی و فارسی و سندیاد. نامه‌های. مختلف» بود. تحقیق در باب این 
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۹۶ آتش 
موضوع, که بیانگر گرایش وی به ادییات عربی و فارسی بود و او 
همانند استادش ریتر به هر دو به یک اندازه بها می‌داد, بعدها دنبال 
گردید و حاصل این تحقیق. به اهتمام و تصحیح.وق به چاپ زسید. 
موضوع پایان‌نامة دکتری آتش زندگی و آثار ناب ذبیانی بود. ریتر در 
گزارشهای خود. دشواری تحقیق پیرامون این موضوع را یادآوری 
کرده است, ولی آتس توفیق یافت این کار را با کیفیتی بالاتر و متفاوت 
با آنجه ه درنبررگ! انجام داده بود, به پایان برد. وی پس از دفاع از 
رسالهٌ خود, در ارایل تنل بد مقام دانشیاری زسید: 

آتش در تصحیح متون, که خود آن را نقد و نشر متون می‌خواند, 
شاگرد وفادار ریتر بود. اصل اساسی این فن از نظر او این است که 
«یک مين وقتی با نقد علمی منتشر می‌شود, هرگز تصحیح نمی‌شود, 


پلکه فقط ناثبر سعی می‌کند هر آنجه از قلم مولف درآمده است, عینا * 


انتشار یابد» و با مجتبی مینزی هم سخن می‌شود که «غلطی را که یقین 
دافمتد پاش گفته و آوشتا مولف است: پر صحیحی که بد هفتاد ویک 
دلیل مرجح بر قول مولف بائبد ترجیح می‌دهم» (آتش, ۶۳). 

انش از ۱۹۳٩‏ با همکاری زیتر برای استقلال. کزسی ادبیات 
عزیین و فازمتن: تلائن گزدا: ای کاز مهم هنگانن-انجام گرفت: که 
آموزش همگانی عربی و فارسی از برنامة مدارس متوسّطه و عالی 
حذف گردیده بود و این دو درس در دانشکده ادبیات فقط جزئی 
تکمیلی از دروس دیگر به شمار می‌آمد. وق همچنین در گسترش 
سازمان خاررشناشی که به طور غیررسمی در ۱٩۳۸‏ بنیاد یافته بود؛ 
بسیار. کوشید و از ۱۹۴۹م.(تاریخ مراجعت ریتر به آلمان) تا هنگام 
رفات. مسئولیت آموزشی. کرسی: ادیّات عربی و فارسی و مونسة 
خاورشناسی: را. بر عهده. داشت.. در ۹9۳ به مقام استادی دست 
یافت. وي پا نشر. نخستین: شمارة مجل خایرشناننی در ۱۹۵۶ 
مزیسسذ خارریبتاسی زادارای نشریه‌ای تخصبصن ساخت. او افزون 
بر این مسیّولیتها, مدیریت‌انتخایی هیأت‌تحريرية اسلام آنسیکلوپدیسی, 
عضویت کمن اداری انجمن جهانی پژوهشهای خاورشناسی .. که 
خود از بنیادگذاران آن بود ‏ عضویت بنیاد تحقیقات: فرهنگی تزکا, 
مجمع. زبان‌شناسی. ترک .و. نیز سرپرستی. بخش. اسلامی. کتابخاند 
دانشگاه استانبول را برای مدتی بر عهده گرفت. 

احمد آتش محققی دقیق و دانشمندی پرکار بود. وسعت مطالعات 
دز پاپ موضوعات: گوناگون, .کار مداوم در زمينة نسخه‌های خطی 
کتابخانهها نر فعالیت. در: تدرین اسلام: انسیکلوپدیسی. از از عالمین 
پرمایه ساخته بود. خود می‌ویسد: کسانی که «از نزدیک با حیات من 
آشنایی دارند, می‌دانند که من بجز کارهای علمی هیچ گرفتاری 
خارجی ندارم و در تهیه و نشر آنار خود نیز بجز موجبات؛علمی هیچ 
عاملی مرا دچار.وقفه نمی‌کند».(ص,۷۵). درک محضر تنی چند از 
استادان ستتی ترکیه, مانند. شرف‌الدین یالتقایه و آشنابی و تعاس 
درازمدت با ریتر خاورشناس آلمانی, وی را دانشمندی ممتاز و 
خاورشناسی برچسته ساخت. گروهی پسیار شاگرد وی بوده‌اند که 


برخی از .آنان هم‌اکنون در دانشگاههای ترکیه تدریس می‌کنند. 

ادب. فروتنی. خون گرمی و عنایت خاص به آموزش جرانان, از 
خصلتهای بارز او بود: شيفتة آثار خریشن نبود و در ین باب خودستایی 
نمی‌کرد. این منش و نیز انصاف علمی وی از این عبارت ار آشکاز 
می‌گردد که «اگر متن موردانتقاد اشتباهاتی دارد: این اثنتباهات تنها 
متوجه. خص. من. است». نه: اصول علمی»: (ص ۶۲). تنها. تفنن 
موردعلاقهٌ ری تهیة میکروفیلم و فوتوکپی نسخه‌های خطی بود که در 
کارگاه کوجکی 0 در سازمان خاورشناسی ترتیب داده بود, بیان 
می‌پرداخت: 

همه تحصیلانت آتثن در ترکیه بوده, ولی وی به منظور شرکت در 
کنگزه‌ها و سمینارهای مختلف سفرهاي کوتاهی به خارج از ثرکیه 
داشته. است: ۰.۱ بیست :و .یکمین کنگره بین‌المللین خاورشناشی 
(پاریس: ۱۹۴۸م): ۲. هزارة این‌سینا (بنداد. ۱۹۵۲م)؛ ۳. هزارة 
ابن‌سینا. (تهران... ۱۹۵۴ع)؛ ۰۴ بیست‌وسومین : کنگره" بین‌المللی 
خاررشناسان (کمبریج, 2۱۹۵۴)؛ ۵. بیست وپنجمین کنگره بین‌المللی 
خاورشناسان (مسکو ۰ م1 مراسم یادبود نهصدمین سال وفات 
خواج عبدالله انضاری (کابل-- هرات: ۱۹۶۷ع): ۷ مات 
گفت‌رگو دربارة تدوین تاریخ مفصل ایران (تهران, ۶( 
آدار: به رغم زندگی کوتاه ۴٩(‏ ساله) و دقّت علمیِ آتش: ار 
پسیاری از وی به جای مانده است: ۱ 

الف سن نقد و نشر متون: ۱. سنذبادنامه, نگارش محمذین علی‌بن 
محمد. ظهیری سمرقندی,. با سندبادنامةً تازی (استانبول, ۱۹۴۸ع)؛ 
۲ تزجمان البلاغه, محمّد بن" عفر رادویانی (استانبول: اوتتول 
اهمیت کار آتش در: ۱ ین اثره صرف‌نظر از نقد و نشر متن:: کف و 
عرضٌ این نکته است که مولف حقیقی. کتاب برخلاف مشهور, فرخی 


" سیستانی شاعر معروف نیسث+۳. وسیلةالنجاةه: سلیمان جلبی (آنکاراء 


۴ ؟. جامعالتواريخ. رشیدالدین. فضل‌الله (ج ۲ جزء ۴, 
انکارا, ۱۹۵۷م: ج ۰۲ جزء ۵؛ آنکارا: ۸۱۹۶۰)؛ ۵: رسالة فی ماهية 
العشق, . ابن‌سینا" (اننتانبول؛ .۰442۱۹۵۷ ۶.. فهرمبتی ‏ از. منظومه‌های 
فارسی در کتابخانه‌های استانبول, ایاصوفید. نورعثمانیه: فاتح و اسعد 
افندی (آخرین اثر او). 

ب سس ترجمه‌ها: ۱.. احصاه العلوم:. فارانی». ترجمه به ترکی 
(استانبول: ۵ راحةالصدور؛ راوندی, ترجمه به ترکی (ج ۰۱ 
انکارا, ۷ 3 ۲ انکاراه ۷ 

جت مقالات: ۰۱ در حق نقد متون (۱۹۴۰م)؛ ۰۲ نیتخه‌های خعلی 
مهم عربی و فارسی.کتابخانههای بوردور و آثطاکیه (۱۹۴۷م)؛ ۳. در 
حق. ترجمان‌البلاغة(۱۹۴۸ع)4 ۴«:در حق ترجمان البلاغه: پاسخ به 
انتقادات. ملک الشعراء . بهار: (۱۹۳۹)؛ ۵ سخه‌های خطی مهم 
کتابخانه‌های قونیه (2۱۹۵۲): ۶. نسخه‌های خطی مهم عزبی و فارسی 


۱۱9۰۱ 


کتایخانة عمونی فسطنونی (۱۹۵۲م)؛ ۷. نسخه‌های خطی فارسی 
آناتولی از قرن ۸-۶ ق (۱۹۵۴م)؛ ۸ منظومةٌ ورقه و گلشاه. به ترکی 
(۱۹۵۲م) و ترجمة فارسی آن به قلم خود او با عنوان«یک مثنوی کم 
شده از دوره غزنویان؛ ورقه و گلشاه» (۱۳۳۳ ش)؛ ٩.نسخه‌های‏ خطی 
پرافمیت .کتابخانه‌های آناتولی و آماسیه (۱۹۵۵)؛ ۱۰. اپن‌سینا ر 
شیمی (۱۹۵۵م)؛ ۱۱. ابن‌سینا در داستانهای عامیانة ترکی (۱۹۵۵م)؛ 
۲ تحقیق درباره زندگی و آثاز نابفة ذییانی (2۱۹۵۶)؛ ۰۱۳ نسخه‌های 
خطی ترکی کتابخانه‌های آناتولی (۱۹۵۸ع)؛ ۱۴. نوشته‌ای قدیمی به 
زبان ترکی شرقی (۱۹۵۸ع)؛ ۵. نسخه‌های خیلی عربی کتابخانه‌های 
آناتولی (۱۹۵۸)؛ ۰۱۶ نسخه‌های خطی آثار رشیدالدین وطواط 


( ۱۹۵۹ عم ۷ نبنخه‌های خطی مهم عربی کتابخاند‌های جررم و 
یوزقات (2۱۹۵۹؛ ۱۸. سیف‌الدین محمد فرغانی (۱۹۵۹ع)؛ ۰۱٩‏ 
منظومة فارسنی کهن دیگری په نام ورقه وگلشاء (2۱۹۶۱)؛۲۰, در باب 
نقد جامع الترازیخ, پاسخ به انتقادات مجتبی مینوی (2۱۹۶۱)؛ ۲۱: 
. فرخی جه زمان به چفانیان رفت؟ (مجل دانشکده ادبیات تهزان؛ سش 4۸ 
. شه ۲: دی ۱۳۳۹ شن: ضص.۱۳-۱): ۰ 


د - سخنرانیها. ۰۱ مطالعه دربارةٌ ترجبان البلاغه (پاريس: 


۰ ۹۴۸ ۲ یکی که هر قاری تا از حاکن بر 


۱۹۴2 ۳. آیا رال الا کسیر اثر ابن‌سیناست؟ (بفداد, ۱۹۵۲ع)؛۴. 


"آیا رسالٌ حکمةالموت: تألیف ابن‌سیناست؟ (تهرران, ۴ تارينخ 
" آخرین انثبای شاهنامة فردوسی (کببريج, ۱۹۵۴م)؛ ۶. ات ۱ 
۱ میجموعه‌ای از نامه‌های خاقانی (مسکی,۱۹۶۰م)؛ ۷ درباره نمایکلام 
خوانعه عبد اللد انمباری (هرات: ۲ #۸ در باب یک نسخة 


دست‌نو یش از شبات خاقانی (تهران: ۶ 


مسخصات مریرل به اپ این نار دز متال چتین (راهنمای کت 
من ۱۳) آنده است. آتشن؛علاوه بر آثاز مذکور نزدیک چهل‌قال در 


اسلام آنسیکلوپدینی نزشته. است, 
ماخد؛. آتس:.احمد , «در باب نقد جامع‌التو اریخ», مجل داشکده ادییات نهران: س ۸ شه 
۳ (فروردین: ۱۳۴۰ ثن)».صض ۹۲-۵۸؛:چتین. نهت, «زندگی ر آنا احمد. آتش۲, 
راهنمای. کتاب,. من ۰۱۳ شم ۱۳-۱۰ (دی و افش ۱۳۴٩‏ ش),,صمن ٩۷۳۷-۷۳۷‏ 
رضازاد؛ شفق, صادق, «سخنی چند په باد احمد آتشی», مجلا دانشکده ادبیات تهران, 
س ۱۴, شم ۶-۵ (خرداد ز مرداد ۱۳۴۶), سم ۰۵۴۹-۵۶۷ ۰ مادی عالم‌زاده 


تض اصفهانی: میرزا نحسن فرزند حاج"ملامحمد صادق 
با ق | ۱۹۳۰-۱۸۶۹ م)۸ از شماعران متأخرء متخلص 
به رت تشن». پدرش. حاج ملامحمدصادق (د ۱۳۲۸ ق / ۱۹۱۰ م). از 
روحانیان اصفهان, و در جامعٌ روحائیت آن احیه دارای احترام و 
اعتباز بود. میرزا تن از همندان بنام زمان خود بود ز در برای‌دززی 
ر زنجیره‌بافی و گلدوژی مهارت تمام داشت: ولی بسن از چندی به 
بازرگاتی پرداخت: و تا پایان زندگی در این کار بود. میرزا حسن در 
آغاز شاعری «بینوا» تخلص می‌کرد. ولی بعدا آن را به «آتش» تغییر 
داد. وی در محافل ادبی ر انجمنهایی که ذر آن زمان در اصنهان تشکیل 


آتشکده ۹۷ 


می‌شد, مانند انجمن ایرالفقراء شیخ محمدباقر گزی و انجمن 
ملک‌الشعراء محمدحسین عنقا و انجمن ادبی شیدا, شرکت داشت و 


محل کار خود از نیز مجمغ شاعران و اذیبان آن شهر بود. از دز ۲۱ 


رجب ۱۳۳۹ ق | ۱۲ دسایبر ۱۹۳۰ م درگذشت و در تکیذ سرآب, 
نزدیک تخت فولاد, به خاک سپرده شد. 

آتشن پیش‌ترغزل می‌گفت و در غزل‌سرایی از شیوه صائب و کلیم 
(سیک معروف به هندی) پیروی می‌کرد. دیوان اشعارش در ۱۳۳۸ ش 
به کوششی سیدعلی نوربخس آزاد و با مقدم جلال‌الدین همایی به جاپ 
رسیده است. 
۱ . ماخذ: آش اصنهالی, 


خحسن, دیران, به کوشش علی نوربخش آزاد: با مقدمه همایی: 


"۳ " جلال‌الدین, اصفهان, خائنی, ۱۳۳۸ ش, مقدمه؛ آقابزرگ, الذریعة, ٩‏ (۱/)۱؛مهدری, 
7 مضلح‌الاین: تذکرة القبزر: اصنهان: ۱۳۴۸"ثن؛صمن ۲ - ٩۳‏ هدایت, محمود, گلزار 


جاویدان, تهران, ۱۳۵۳ ثن, ۵/۱ - ۱۶ هنرفر, للف‌الله, اصفهان, جیبی, ۱۳۵۶ ش: 
صص ۲۵۰ ۵۱ پخش ادبیاث 


هب 


سس آتش پُرستی» عنوانی که غیر زردشتیان به دین زردشتی 
۲ ذاده‌اند, از آنجا که اهم آبینهای دینی زردشتیان در حضور آتش | نجام 
۱ گید از دیرباژ پیروان این دین را آتش‌پرزست به شمار آورده‌اند. در 
کتابهای ادب و تاریخ فارسی و عربی آتشن پرست معادل زردشتی: 
3 مجوس: و آش‌پرستی مترادف با دین زردشتی, مجوسیت است: اطلاق 
" 3 این عنوان احتمالا از زمانی آغاز ده است که زردئیتین ب تأآسیس 


معبد (آتشکده) روی آوردند (نک آتش, آتشکده). پیش از آن نویسندگان 
خارجی پرستش آتش را تنها مش‌خصه *. ممتاز این: دین به ‏ شمار 
نیاورده‌اند. زردشتیان خود همیشبه: منکز عبادت آتئن بوده‌انذ و دز 


معازضانشان با صاحبان ادیان دیگر: اعلام کرده‌اند که آتش را فقط 


«واسطه» عبادت خدا دانسته‌اند و نه خود «خدا», در فرهنگ اسلامی, 
پرستش آتش از مصادیق شرک, و تقدیس آن در حد شرک به شمار 
آبده و ظاهرا به همین دلیل است که در بسیاری روایات, نماز خواندن 
دز حالی: که آتشن درسوی قبل نمازگزار باشد؛ منع شده .است. 
مأخذ:: طرسی, محمدین: حسن, المیسرط, تهران:۱۳۸۷ ق؛ ص,۸۶؛ مهین؛ محمدر 
مزدیسنا و ادپ فارسی:داشگاه تهر ان, ۱۳۳۸.ل ۲۸۶/۱ به بعد! تجفی؛ مجبدحسین؛ 
جراهر الکلام؛ پیروت, داراحياه: التراث العربي, ۱۹۸۱ م۰ ۱۳۸۰/۸ نیز: 
4۰ ,2 ,1979 ,۲۵9000 رکاام20۲0۵۵۱۴ ۷27 رعع رم 
احمد تفای 


آتسگده بر ستشگاه زردشتیان که آتش در جایی خاص از آن 
قراز دازد و مهم‌تریق آیینهای دینی دز آن و در برایر آتش انجام 
می‌گیرد. زمان آغاز بر با داشتن آتشکده معلوم نیست, ظاهرا زردشتیان 
از سدهة ؟ قم به بعد به تقلید از مردم بین‌النهرین به ساختنمعبد 
پرداخته‌اند؛ پیشن از آن مراسم دینی:آنان دز فضای ازاد و به دیژه بر 
پلندیها انجام می‌گرفت: اطلاعات ما در باره آشکده‌ها خصوصاً از 
دور؛ ساسائی و اسلامی است: آتشکده‌های آن درزان تعترلا بنای 
مکتب گنبدداری بوده که چهار طاق نامیده می‌شده است. مقدس‌ترین 


۹۸ آتشکده 


قسمت هر آتشکده» جایی که آتش در آن تگاهداری می‌شود ۰ اتاق 
کوچک مکعب یا مکعب مستطیل شکلی است به نام گنبد (در اصطلاح 
ززدشتیان ایران),. یا: آتشگاه (دز اصطلاح. زردشتیان. هندوستان): 
اصطلاح گنبد در اين مورد در زبان پهلوی نیز رایج بوده است. در 
آتسکده‌های زردشتیان هند (پارسیان) دیزار اين اتاق مشبک است تا 
عبادت کنندگان بتوانند آتش را از دور ببینند. این گونه آتشکده‌ها دارای 
دری است که موبدان پرای خدمت به آتش از آن در وارد اتاق آتشن 
می‌شوند. آتشکده‌های قدیمی یژد و کرمان دارای اتاق بزرگی است (ید 
نام گهثبار خانه یا محراب و غیره) که عبادت‌کنندگان در آن اجتماع 
می‌کنند و آتش در اتاقی مجزّا با دیوارهای ضخیم به دور از:چشم 
پرستش کنندگان نگاهداری می‌شود. در گذشته برای محفوظ ماندن 
الیو ندشن هجو رو این زیتقای میک مج بدا 
شدن به آن اتاق و دیدن آتش مقدس بود. در سده‌های ۱۳ و ۱۴ ش, در 
کرمان و یزد و تهران آتشکده‌هایی په سبک آتشکده‌های پارسیان هند 
(آگیاری) ساخته شبده است که در آنها آتش در اتاق مکعب شکلی که در 
وسط قرار .دارده می‌درخشد و از بنجره‌های شیشه‌ای: قاپل. ریت 
است: آتشدان در گودی بالای شتونی گرد و سفالی (در قدیم نننگی/ به 
نام مغرب در کرمان, کلک در یزد و آدخش در شریف‌آپاد اردستان) دز 
زین قبه‌ای نهاده. شده است. 

آتشکده‌ها بنا بر اهمیت نوع آتشنی که در آن است؛ بد ۳ دسته تقسیم 
می‌شوند: آتشي بهرامه آذران و دادگاه: ۱. برای تأسیس آنثل بهرام (در 
زبان بهوی کش و هام ۱۶ آتش گوناگون مانند آتشس خانگی و آتش 
صنعتگران و غیره گردآوری می‌شود و در طی دعاخوانیهای متعّد و 
مراسم دینی دقیق و طولائی «تطهیر» و «تقدیس» می‌گردد. پسن از این 
مراستم, آتش مقدس را با تشریفات دیئی خاص در اتاق مخصو ص در 
آتشکده در زیر قب بر جای خود می‌نهند, پا اصطلاحاً بر تخت 
می‌نشانند. پس از آن فقط موبدانی که داراي شرایط و درجات خاص 
دینی باشند, می‌توانند برای خدمتگزاری به آن اتاق (گنید) داخل شوند. 


آتشکد؛ نیاستر کاشان 


آتشکده‌ای که اين گونه آتش در آن جای دارد. به ویژه آتشکده بهرام (یا 
آتش بهرام (ایزد پیردزی در نزد ایرانیان قدیم) نامیده می‌شود؛ ۲. 
تقدیس آذران (یا به اصطلاح پارسیان هند آدریان: در پهلوی بد گوند 
عام آذر یا آنخْش) بسیار آسان‌تر. است. ۴ نوع آتش برای این منظور 
کافی است, ولی تشریفات بر تخت نشاندن آن در گنبد همانند آتش 
بهرام است,.اما خیمتگزاری, آن. ساه‌تر ابست. این:نوع آتشکده در 
ایران در مهن و دز هند: آگیاری نامیده می‌شود؛ ۳, دادگاه (دز پهلوی 
آذروگ) آتشی است که تنها از یک آتفن خانگی تقدیس شده, تشکیل 
می‌یابد. گزچه. تقدین این آتشس به وسیل روحانی ‏ زردشبتی انجام 
می‌گیرد. اما هر فرد عادی زردشتی می‌تواند آن را؛ خدمت کند. این 
خدمت, یعنی هیزم ز بوی خوش بر آن نهادن, مستلزم تشریفات بسیاز 
کمی است: آتش دادگاه در ۲ مکان می‌تواند وجود داشته باشد: یکی در 
معبد عمومی که با همان تشریفات دوٍ آتش دیگر در گنبد قرار می‌گیرد, 
دیگری در اتاق کوچکی نزدیک دخمه که روحانیان یا مردم عادی 
زردشتی از آن.مراقبت می‌کنند.. همجنین دز بعضی خانه‌های اعیانی 
زردشتی, خصوصا در هندرستان: آتش دادگاه برای اجرای اعمال دینی 
نگاهداری می‌شند. اغلب ان آتشهای خضوصی بعداً دز معبدی مستقر 
گشته و تبدیل به آتشکد؛ عمومی شده‌اند. آتش مرتبة بیین‌تر نمی‌تواند 
به مرتبة بالاتر تبدیل گردد و اگر آتشی به ناچار باید به آتشکد دیگری 
نقل شود, با آتش مستقر در آن آتشکده در زیر یک گنبد قرار نمی‌گیرد؛ 
بلکه آتش منتقل شده در اتاقی جداگانه نگاهداری می‌شود و دو آتش از 
یکدیگر دوز می‌مانند,.: ۱ 

از میان آتشکده‌های دوران ساسانی ۳ آتشکده که در آنها آتش 
بهرام می در خشنیده است, از اهمیت بسیاری برخوردار بوده‌اند؛ ۱: آدر 
تریغ ۲. آذرکشیب: ۳. آذر رزین‌مهر. هر کدام از اين آتشکدها 
منسوب به یکی از .طبتات اجتماعی سایسین اسیت: رب آشس 
روحانیان, گثبنسب آتش جنگجویان و برزین مهر آتش کشاورزان 
است. آذر فرنبغ در درره ۶ ساسانی در کاریان فارس چای داشته, اما پر 
طبق افسانه‌ای. اصلا از خوارزم بدان ناحیه انتقال یافته بوده است. 
گششب که ظاهراً آتشن قدیم مغان ماد بوده در.کناز دریاجة اورمید 
احتمالا در شیز (تخت سلیمان) در آذربایجان بوده و در دور ساسانی 
مهم‌ترین آتشکده به شمار می‌رفته است. برزین‌مهر در کوه رود 
نیشایور قراز داشته است. قابل توجه است که هربکت از این ۳ آنتشکده 
به ,سرزمین اصلی یکی از ۳ ببلسلة بزرگ ایرانی یعتی مادها و پارتها و 
سانمانیانمنتشتب: یزده است. دو دوره ساسائی بززینمهز, آنشن ناحية 
پارت. به علل سیاسی از اهمیت کمتری بر خوردار بوده است. علاوه بر 
این..۳. آتشکده. مهم و. بزرگ, .آتشکده‌های, بسیاری. وجود. داشته.که 
خرابه‌های بعضی از آنها هنوز بر جای است. شاهان ساسانی در هنگام 
جلوس اتشی.را. تأسیس می‌کردند که مبدا سالهای پادشاهی آنان به 
شمار می‌رفت. امور آتشکده‌ها دز دوران ساسانی بر.عهد؛ دیران 
خیرات (دیوانِ کرذگان) با اوقاف (روانگان) بوده است و خعلی که 


محاسیات ابور آتشکده بدان وشته می‌شده «آتش همار دفیره» نام 
داشته اسبت. 
پس. از, اسلام برخی آتشکده‌ها تاچند قرنی برر جای ماندند.ولی با 
گروش ایرانیان به اسلام به تدریج از شمار آنها کاسته شد و به ویرانی 
گرایید: ویرانه‌های بسیاری از آنها اکنون باقی است. پعضی آتشکده‌ها 
با تغییراتی تبدیل به ُسجد شد, مانند مسجد جمعة اصفهان یا اردستان 
ر جز آن. در معماری دوره اسلامی ایران: به ویژه در ساختمان مساجد: 
از طرح بنای آتشکده‌ها (چهارطاق) استفاده شده .است:. 
مأخذ: اصفهانی, حمزه, التبیه علی حدرث التصحیف, به کوئنی آل یاسین, بفداد, 
مکتبة اللهضة, ۱۳۸۷ ق, ص ۶۷؛بدهشن, به گرشش ب ت انکلساریا, بمپلی, پارسی 
پنجایت, ۱۱۰۸ م فصل ۱۸: بند ۱۷, فصضل ۲۶: بند ۳۴! خوارژمی: احمدین پرسفهه 
1 مفائیخ العلونم: به کزشتن فان فارتن: لیدن: ۱۸۹۵م: من ۱۱۸؛زرایات بهلوی؛ به کرششی 
بان دابار, پمیئی, پارسی پنچایت, ۱٩۱۳‏ م. ص ۱۳۶؛ زادسبرم؛ گزیده‌های ادبم به 
کرشش ب ت انکلساربا, بمپنی, ۱۹۶۴ م, فصل :۲٩‏ بند ۳؛ فرخ مردو هرام, مادیگان هزار 
دادستان, به کرشش ت د انکلساریا, بمبلی, ۱٩۱۲‏ م, ۳۷/۲؛ کربستن سن, آرتور: ایران 
در زمان ساسانیان, ترجمة رشید یاسمی, تهران, ابن‌سینا, ۱۳۳۵ ش, صصض ۱۸۲ - 
* معین: مخمد, مزدیستا و ادب پارسی, دانشگاه تهزان, ۱۳۳۸ شنّ: صضی ۲۷۳ .- 
۷۵ نیز: ت ۲ 
,1975,1/167:10 ,صع ایا هدنوم اعه 20۲0 ۵۴ 0ادن هر ,۷۲ رکهر0ظ1 
۰ ,(1966) 20 ,منامان0۳ ماع ,مک اه معامماز عر 
3 ,۸05 ,۱6 ۵ بات عاووها حفاعمه ت2۵ ۱۱ ۲۵۰ :10 51-721 
٩۵064 ۲۱۲۵۵ 0۶ ۵‏ 1۲6 «۳۵ ,لا :465 - 454 موق ,(1975) 
-287 ,00 ,31/2 ,52-68 ,۲۳ ,(1968) 31/1۱ ,804۸۵6 فا لهه20۲0 
,6 بصن رز عل «منوناه۲ م1 رل بعنصعااند6 - مححعادظ 289 
عامونم۳ا عمط ریک ملظ 90 - 85 بو ,1962 مفا۳۵ 
,۸۱۱۵۵۲۳۵۱36 ۸ ,قتع0ه0 1941 توا روااا نع 
وامونا1۵ 1۳6 ,.1 1 رنقماظ :72 -1(۱3۰) 111 :1938 ,۰-210 ۸187 (2) 
:330 - 199 ,وم ,1937 ,دتم عمط ما زم وفادمهت 
- وا م ازع عبط معیامعنصم عنظ یمن6 
,1968 رقنعه۳ ,1۳۵۳ )26 ق«ماوناع۲ وق رد رجع۱0۵0۵ ۱۷ :1971 رک۵۲ا 
1۳۵ ۱۵۵ ااعاوم رماع 1۱ ۲صاع ۳۵۵۵ .5 تعقجه‌مازیت 300-304 ۰و۲ 
,64 - 63 ,60 ,59 ,۳ط ,1946 رل 
ِ "اند تلصلین 


آتشگده, . تذکره‌ای.است به زبان. فازسی. نوشتة.ادیب و شاعن 
ایرانی لطفعلی بیگ‌بنآقاخان بیگدلی شاملو متخلصن به آذر (۱۱۳۴- 
۱۷۲۲/۵ ۱۷۸۱ ۸: شامل شرخ حال ز گلجینی از اشضاز 
نزدیک به ۸۵۰ شاعر پارسی گوی. نویسنده آن لطفعلی بیگ در 
اصفهان دیده په جهان گشود و ۱۴ سال آغاز عمر خوذ را در قم به سر 
برد و به اتفاق عمش به سفر حج رفت و آنگاه به شیراز و مشهد سفر 
کرد و سترانجام به اصفهان بازگشت. پدر وی از فرزندان پیگدل خآن‌بن 
ایلدگز خان بن.اغوز خان بود؛ و از این رو نسبت او به قبیل تزکمن 
اغوز و عشیر؛ بیگدلی.می‌رسد (نک آذر بیگدلی), او تالیف این کتاب را 
در ۱۱۷۴ ق/۱۷۶۱م به نام کریم‌خان زند (د ۱۷۷۹/۱۱۹۳ م) آغاز 
کرده و تا ۱۱۹۳ ق (آخرین تاریشی که در آن ذکر فنده است) به تکمیل 
آن مشفول بوده است (استوری, 1)2(/871). اتشکده ترتیب جغرافیایی 
دارد و پیش‌تر آن برحسب کشورها: ایالتها و شهرها تنظیم یافته و 
مشتمل است براشعار شاهان, شاهزادگان, امیران‌وشاعران آذربایجان, 
خراسان, طبرستان, استراباده گرگان, عراق‌عرب و عجم: فارش,بلخ» 


آتشکده ۹۹ 


خوارزم. ماوراء‌النهر: دکن, دهلی, کشمیر: و نیز بانوان شاعر, شاعران 
معاصر نویسنده و گلجینی از اشعار خود ار و گزیده‌ای از مثنوی 
یوسف و زلیخا. ترتیب بخشهای گوناگون این کتاب و مطالب آنها بدین 
قرار است: پیش گفتار, مشتمل برشنه‌ای از تاریخ .۵۰ سا نابسامانن 
ایران از حملة افغان تا استقرار نظم در ایالات جنوبی ابران توسطّ 
کریم‌خان؛شعله.مشتمل بر اشعارشاهان‌وشاهز ادگان و امیران؛مجم اول, 
شامل شاعران متقدم! مجمردوم؛ مشتمل برشاعران معاصرنويسنده. 

مجمر اوّل دازای ۳ اخگر است: اخگر ال شاعران ایران؛ اخگر 
درم شاعران توران زمین؛ اخگز سوم شاعران هندوستان. 

اخگر اوّل, دارای ۵ شراره است: شرار؛ اوّل, شاعران آذربایجان؛ 
شراره درم. شاعران. خزاسان؛ شرارة.سرم. شاعران, طبرستان و 
ابیتراباد و جرجان؛ شراره چهارم, دارای ۲ شعاع است: شعاع اول, 
شاعران بلاد عراق ,عرب؛ شعاع دوم, شاعران بلاد عراق عجم؛ شراره 
پنجم شاعران بلاد فارس, 

اخگر دوم, دارای ۳ شراره است: شراره اول, شاعران بلخ؛ شرارة 
دوم. شاعران خوارزم ؛ شراره سوم شاعران ماوراءالنهر و تواپع آن, 

اخگر سوم: دارای ۳ شراره و یک فروغ است: شراره ارّل, 
شاعران دکن؛ شراره دوم. شاعران دهلی؛ شرارهٌ سنوم, شاعران 
کشمیر؛ فروغ. حالات و مقالات زنان هر ولایت. 

مجمر درم دارای ۲ پرتو است: پرتویکم, سخن‌سرایان معاصر 
نویسنده! پرتو دوم؛ حالات نوپسنده و گلچینی از اشعاز وی. 

پژزهشگران را.. درباره: چگونگی .: فراهم .. آمدن: اين..کتاب 
گفت‌رگوست... گلجین . معانی. آتشکده را با خلاصةالاشعار. و 
زیدهة‌الافکان, نگاشته تقی‌الدین کاشی (ز ٩۱۳‏ ق ۱۵۸۴۱ م)سنلجیده و 
بد این نتیجد. رسیده, است. که. گر چه.آذر مدعی, است. که سخصاً به 
گزینش اشعار شاعران پرداخته ولی آنجه در آتشکده در مورد شاعران 
پیشین تا اوایل سده.۱۱ق /۱۷م آمده خلاصه ناچیزی از آن تذکرة 
بزرگ است..دربازه معیار انتخاب اشعار هم قضارتها متفاوت ایبت. با 
اینهمذ: آنشکده دارای فزاند: تازیخی"مهم است"و ازمنابع تذکره 
نویسان دوره‌های بعد به شنمار می‌رود. این کثاب نخستین پاردر ۱۲۴۹ 
ق / ۱۸۲۳ م در کلکته و باردوم در ۱۲۷۷ ق/ 2۱۸۶۰ در بمیئی چاپ 
شده و پس از آن دوبار هم درایران به جاپ رسیده است, ۳ جلد از 
جاپ انتقادی آن توسط حسن ساداث ناصزی: با پیش گفتار و حزاشی 
سودمند (تابایان شاعران عراق عجم) در ۱۳۴۰۰۰۱۳۳۶ ش در ۱۳۵۴ 
صفحه. در تهران جاپ و منتشر شده .است: ۱ 

مأخذ: آذر بیگدلی,لطفعلی بیگ, آتشکد: آذر, به کوشش حسن سادات ناصری, تهران, 

ام کییر: 22۱۳۳۶ :۱۳۴ هن؛ آقا بزرگ: الذزی: 1۴/۱ گلچینتمعانی: اختدر تاریح 

تذکره‌های فارسی, تهران, سنایی, ۱۳۶۳ ش, ۲/۱ .- ۱۷! مشار, خانباب فهرست چابی 

فارسی,۱ ۲۱۱ ؛ نیزه؛ 
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بخثن ادبیات 


۱.۰ آتشکده 


آتشگده.. منظرمه‌ای کوتاه بر وزن ملثری .مولوی (بحر رمل 
مسدس مقصور), اثر آقا صادق تفرشی متخلص به صادق (د.۱۱۶۰ ق/ 
۰۷ م). این منظومه از نوع مثنوبهایی است که در ادبیات فارسی په 
نام سوزو گداز شهرت یافته‌اند. در پاره‌ای از کتابهای فهرست: 
نام منظرمسة صادق تفرشی را سوز و گداز ینز داسته و 
ضبط کزده‌اند: 

آتشکده مثنوی پرسوز ورقت‌انگیزی, است کهآ نراینده آن را به 
دستاریز عشق زنی (ظاهراً هنذی) در ۱۱۵۰ ق / ۱۷۳۷ م در مشهد 
سروده و درضمن آن هرجه در دل داشته, پر زبان آورده است: در همان 
هنگام, آذر پیگدلی که به مشهد آمده و پا آقا صادق آشنا ومعاشر شده 
بود, زیر تأثیر مثنوی او, منظومه‌ای در ۱۷۵ بیت سرود که در بیش‌تر 
مجموعه‌های خی این دو اثر دربی هم آمده است. آذرنام تذکره مشهور 
خود را نیز ظاهرا از اين منظومه اقتباس کرده. لیکن در کتاب خود به 
این نکته اشاره‌ای نکرده است. 

مثنری آتشکده ۲۰۸ پیت دارد. ۲۲ بیت اول آن به عربی و بقیه به 
پارسی است. این منظومه با-اين بیت آغاز می‌گردد: 

من لتاق با آفل الجری ۰ نی آئست نار پالطوی 
و نخستین بیت فارسی آن چنین است: 

آتشی می‌بینم ای یاران ز دوز ۰۰ - گرم می‌آیذ به چشمم نخل طور 
و با این پیت پایان می‌بای 

نیست زین عالم بجز کوی فنا ۰ پس سخن کوتاه وباقی‌والاعا 

این مثنوی به کوشش احمد گلجین معانی ذر مجلا دانشکده ادبیات 
شبهد به چاپ رسیده و نسخه‌های خطی آن در کتابخانه‌های شورای 
ملی (سابق), آننتان قذش؛ ملی ملک مرکزی دانشگاه تهران, سنای 
سابق.. الهیّات. تهسران. و کتابخانبة: شخصی . قاسم زاده. موجنود 
است. پیش‌تر نتنخه‌های خطی این متضوی فاقد ابیات عربی آغاز 
آن.است؛ 

ماخد:. آستان قدمن. فهرست, ۳۲۲/۷ 2 ۳۲۳ ٩۷۶؛‏ آقابزرگ: الذريعة. 2۲۱۲/۱٩‏ 

۳ دانشکد؛ ادبیات, فهرست. خطی؛ ۱۱۳۷/۱ سنای سابق, فهرست خطی, ۳۷۴/۱ 

۵ شورای ملی (سابق): فهرست خطی, ۰۳۲/۸ ۳۴۰۱۴۱۸؛ کنابخانة مر کزی: فهرست 

خیی, ۴۱۳۵/۱۵, ۱۱۶۰/۱۷ گلجین معانی, احمد, «آتشکد؛ آقاصادق تفرشی و مثنوی 

آذره, مجلاً دانشکدء ادبیات مشهد, س ۰۱۳ شه ۱ (بهار ۱۳۴۶ ش)؛ صص ۰-۲۳ ۵۱؛ همو: 

تاریخ تذکره‌های فارضی, تهرآن: سنایی, ۱۳۶۳ ش» ۰۱۱/۱ ۱۳! منزوی, احمد, فهرست 

خطی فارسنن, :۰۲۶۱۸۱۴ ۲٩۲۳‏ نم ۰۲۹۲۴ سیدعلی آل‌داود 


آتش لکهنُوی.. خواجه حیدرعلی (د ۱۲۶۲ ق/ ۱۸۴۷ م)؛ 
متخلص‌به «آتش»,. فرزندخواجه‌علی‌بخش. ازشاعران: اردوزبان‌هند. 
مَضتخنی (۱۲۴۰۵ق ۱۸۲۵۱ 2)ذرآغازریاض‌الفضخاء (ض 2۴ ۱۰) 
ذکر از را آورده و من آو را ۲٩‏ سال نوشته انست. ون آغازنگارس 
اين. کتاب ۱۲۲۱.ق/ ۱۸۰۶,م بوده, ولادت آتش باید در. حدرد ۱۱۹۲ 
ق/ ۱۷۷۸ ۸ باشد. عشرت لکهنوی سالهای عمر آتش را نزدیک به 
۰ نوشته (ص ۱۱), که با توجه به وفات او در ۱۲۶۳ ق/ ۱۸۴۷ م 


تاریخ یاد شده تأیید می‌شود. پدران وی از صوفیان هند بوده‌اند و 
ساسله نسب آنان به خواجه عبیدالّه احرار نقشبندی (سد؛ ٩‏ ق /۱۵ع) 
می‌رسیده است. (مصحفی؛.۴ مد :۱۰): خواجه علی بخش در جوانی از 
دهلی به فیضن آباد مهاجرت کرد و حیدرعلی درز این ناحیه زاده شد و 
تحصیلات مقدماتی را در ژادگاه خود آغاز کرد. ولی نب سبپ درگذشت 
پدز, از ادام تخصیل بازماند. روزگار جرانی را به معاشنرت عیاران و 
لشکریان می‌گذراند و به گفتد نواب‌خان شیفته در گلشنن بی‌خار «روش 
رندانه و وضع بی‌باکانه؛ داشت (ص ۰0۱۱ و در آغاز جرانی به 
«شمشیر باز» معروف شده بود (عشرت, ۵). 

در فیض‌آباد به دستگاه نواب میرزا محمدتقی‌خأن ترقی که «رئیس» 
(فرماندار) آن ناحیه بود و در شعر و ادپ دست داشت, وارد شد و دز 
آنجا پا شاعز معروفب, ناسخ: آشنا گردید. بس از آنکه نواب یاد شده در 


زمان حکومت غازی الدین حیدر پادشاء -۰۱۳۲٩(‏ ۱۲۴۳ ق/ ۸۱۴ 


۷ م) به لکهنو آمد, آتش نیز به این شهر نقل مکان کرد. ولی از آن 
پس از خدمت در دستگاههای دیرانی کناره گرفت و به حلقٌ شاگردان 
و مصاحبان مصحفی درآمد و در اندک زمانی از معروف‌ترین شاعران 
اردو زبان هن شل, آتش دارای مناعت طبع بوده با تناعت ر آزاد ۳ 
منشی زندگی می‌کرد: و گرد درباز نوابان و شاهان نمی‌گشست. از 
پیروان ,خانسدان نبوت: بود و روش و اخلاق: عارفانه داشت 
(آزاد, ۳۷۲) 9 
کار آندن غزل‌سرایی بزد و گفته‌اند که در آغاز شاعری به فازسی 
نیز شعر. می‌سرود (مصحفی: ۵ غرلباتش عاشقانه است وزرنگ و 
چاشنی عرفانی نیز دارد. مولوی عبدالسلام ندوی شعر او را اژ این 
لحاظ با خن حافظ قابل مقایسه می‌داند (۲۱۸/۱). تین شعز فارسی 
در. مضامین,. تشبیهات.. تر کیپات و. غزلیات. آتش. آشکار. است.(آزاد. 
,)۳۷٩ ۵‏ صاحبنظرانِ شعر اردو. کلام ار را به پاگيزگی, روشنی, 
قوت: تأثیره.:خالی.بودن. از: تکلف. و نزدیک بودن به زبان محاوره 
می‌ستاینذ (هنو؛ ۲ ۳؛ ساکسیناء ۲۱۷). تأئیزاو در اعتلای شعر ازدو 
دز ناحية لکهنو" شایننتة توجه انت. گروهی از شاغران آن منطقه از 
شاگردان و تربیت یافتگان او بوده‌اند. بنرش محمدعلی نیز شاعز بود 
و «جوشی» تخلص می‌ کرد (عشرت؛ ۱۳ -- ۱۴), 
دیوان. غزلیات او باز اول به تصحیح خود او دز ۱۸۴۵ م چاپ و 
منتشر شداو پس از مرگ او تمامی اشعارش دز ۲ جلد در ۱۲۶۸ ق/ 
۲ م در لکهنو:.و در ۱۸۷۱ و:۱۸۸۴ در.کائپوز به چاپ رسید. 
ماخذ: آزاد. مجبدحسین, آب حیات, لاهور, ۱٩۰۷‏ م؛ سباکسینا, رامبابو, تاریخ ادب 
اردر, ترجمة بیرزا بحمد عبکری, لاهور؛ شیفته, نوآب مصطفی خان, گلشن بی‌خاره 
۲ ق؛ عشرت. لکهنوی, خواجه عبدالرثرف, آب بقاء لکهنو, ۱٩۱۸‏ م! بصحفی, شیخ 
غلام, ریاض الفصعاه, ذهلی, انجمن ترقی اردوء ۱٩۳۴‏ م؛ ندري, عبدالسلام, شعر الهند.: 
اعظم گره, دارالمصنفین: فتح اه مجتبایی 
آتشی,. تخلض جند شاغر که به زبان فارسی شعر سروده‌اند. 
برخی از اینان بدین. شرح‌اند: 


۱. میرزاحسن, شاعر سده ۱۳ ق / ۱٩‏ م, که خود را سلمی, سلیمی» 
عبدی و قاسم نیز می‌نامید (آستان قدس, ۳۴۶/۷؛ منزوی, ۲۷۴۷/۴ 
۸ وی سراینده. منظومه‌ای به نام جنگ‌نابه, در شرح نبردهاي 
حضرت علی (ع) ر مناقب ائمة شیعه است. بخشی از این منظومه 
مثنوی و در بحر متقارب و بخشی دیگر به صورت قصاید بیبت و 
مفعئل است (صفا, ۳۹۰؛ آستان قدس, ۷/ ۱۳۴۶ ۳۴۷). شاعر در 
تاریخ. سرردن این منظومه به سالهای مختلف از آن جمله» ۱۱۸۸۲۸۸۰ 
ر ۱۲۵۵ ی | ۱۴۷۶ ۱۷۷۵ و ۱۸۴۰ م اشاره کرده است که این 
پریشان گوبی ری را برخی دلیل بر اختلال حواس او دانشتهاند (آستان 
تدس, ۳۴۷/۷). نسخه خطی این منظومه دز کتابخانة آستان قدس در 
مشهد موجود است (۲۳۴۶/۷ ۳۴۷). صفایه جاپ سنگی این منظومه دز 
۷۱ ق/۱۸۵۴ م ااره کرده است (ص ۳۹۰). 

۴ آتشی قندهاری (د ٩۷۶‏ ق / ۱۵۶۸ م). شاعر دربار ظهیرالذین 
بابر که بااو به‌هندرستان رفته‌ووقایع نویس دربار اوبوده‌است (صیا, ۵). 

۲ آتلی مراغه‌ای, شیخ‌الاسلام و شاعر زمان فتحعلی شاه که 
اشعاری به فازسی و ترکی دارد. (تربیت». ۲), ۱ 

۴ مهدی آتشسی, سنراینده قصیده لامیه در مبدح فریدون میرزا والی که 
میرزا احمد قراجه‌داغی آن را شرح کرده است (منزوی,.۳۲۸۸/۵؛ 
کتابخانة مکزی, ۳۰۵۰/۱۱), این قصیده در بحر متقارب مثمن سسالم 
است وبا وصف بهار آغاز می‌شود و نسخة خطی آن با ثنرح میرزا 


احمد. قراجه‌داغی در جزء درم حدیقةالبدایع او در کتابخانة مرکزی" 


دانشگاه. تهران. نگهداری می‌شود. 1 
ماخذ؛. آستان قدس, فهزست, ۱۳۱۹۳۱۸/۷ تربیت؛,محمدعلی, دانشمندان آذربایجان ؛ 
تهران, مجلس, ۱۳۱۴ ثی! صباء مراری محمد مثلفر حسین, تدکرة روز روشن, بد کرش 
مجمد حسین رکن‌زادة آدیّت, تهران, رازی, ۱۳۴۳ ش؛ صفاء ذیبح ا: حماسفسرایی دز 
ایران, تهران: امیر کیره ۳ سمن+ کتابخان؟ مرکزی: فهرنت خطی, ۱۳۰۵۰/۱۱۰ ملی 


تبریز: ۰۵۰۵/۲ ۱۵۰۴ منزری, احمد, فهرست خی فارسی, ج ۳: بخش ادییات 


آتشی, حکیم محمد امین, يا امین شاعر بارسی‌گوی سد؛ ۱۱ 3 
۷ و پزشک دربان محمد عادلشاه بن‌ابراهیم (فزماتروای بیجاپور و 
هفتمین امیز از خاندان.عادلشاهیه در آن دیار), از زندگی و احوال وی 
آگاهی, اندکی در دست است. ظاهرا ایرانی ناد و از شاعران مهاجر به 
دکن بوده که در این سرزمین به مقام و ثروت رسیده است (آتشی, 
۴ ۶۱۰): آتشی در طب و حکمت دست داشته: است.و به همین 
مناسبت او را حکیم خواندهاند. از اشعارش برمی‌آید که پسری به نام 
شنمسن‌الدین مخمد داشتد که پسن از مدتها دزری از بدر, به هند آمده 
است (هموء ۲۰۱). آتشی تا ۱۰۶۷ ق۱۶۵۷ م زنده بوده است (محمد 
انرف: ۷/160):. گرجه. از او هیچ ذکری در تذکره‌ها, جتی تذکرة 
نصرایادی که معاصز شاعر بوده نیست, اما فروغی. استرابادی در 
فتوحات عادلشاهی استادی ار را در پزشکی وشاعری ستوده است و 
زبیری نیز در بسانین‌السلاطین از او یاد کرده است(نذیر اخمد,11/100). 
نسخه‌های خطی آثار ری وفهرست نسبتأمفصل آنهابهاین شرح‌است: 


آتشی ۱۰۱ 

۱. دیوان, مشتمل بر قصاید و قطعات که برخی در ستایش نواب 
مصطفی‌خان است؛. غزلیات که به ترتیب الفبایی تنظیم شده. است؛ 
رباعیات و مطایبات. نسخه‌ای از دیوان او همراه با چند مثئوی وی در 
کتابخانه دیوان هند موجود است (انه, 11/838-839). نسخذ دیگری از 


این دیوان در کنابخانة صفیهُ حیدرآباد دکن باقی است که تاریخ .آن 
ی ۱۶۳۰۱ م است و ظاهراً تاریخ جمع‌آوری دیوان نیز همین 
اسبت. (آصفیه, ۲۸۵.۱۲۸۴/۴). نسخد دیگری نیز از دیوان وی در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران نزجود است و حاوی:۰۰ ۳۵/۰ بیت 
است که در فهرست آن کتابخاند (۱۰۴۰/۹ به بعد) به نام سیدطاهر 
اتشی خباز شیرازی آمده است, اما شواهد بسیار جون اقامت شاعر دز 
دکن, سرودن اشعاری در ستایش نواب مصطنی‌خان, نام بردن از 
متنوی معذن افکار (آنتی: ۴۷۹۲۴۷۸) که از آناز مخند امین آتشی 
است و وجود غزل «الهی از می معنی لبالب ساز جامم را» در هر دو 
نسخهة دیوان هند و کتانخانه مرکزی» همگی نشان می‌دهد که انن کتاب 
نسخه‌ای از دیوان اشعار و منزیهای حکیم امینای آتشنی مس گان 
بعضی از اشعار این دیوان شاعر نام خود را «طاهر» گفته است (همو, 
۶ ۲.. عادلنامه. معروف‌ترین . اثر آتشی و منظومه‌ای: به وزن 
اسکندرنامةٌ نظامی در شرح فتوحات سلطلان محمد عادلشاه بن ابراهیم 
است که در ۲۰ رجب ۲ ۲۱/۵ ژانویة ۱۶۳۳ م سروده شده است 
(انم 11/838-839)؛ ۳. معدن‌الافکار مثنوی دز ۲۳۳۰۰ پیت بر وزن 
مخزن‌الاسرار نظامی که آن را در مدت ٩‏ ماه سروده (آتشی, ۰۴۷۸ 
۵۹ و در ۱۴ شعبان ۱۰۴۳ ۴۱ فورية ۱۶۳۴ م به پایان رسانده 
است. (اته. 411839 ۴: نُه سبهره مثنوی به وزن هفت پیکر نظامی که 
تاریخ,ختم آن ذیتعده ۱۰۳۴ .ق, | ژرئیه ۱۶۲۵ م است اهمانجا)؛ ۵: 
هدایت‌نامه, مثتوی" عرفانی,.بر وزن مثنوی مولری .(محمد .اشرف» 
۵ ) ۶, محبت‌نامه, مثنوی عرفانی بر وزن خسرو و شیرین نظامی 
(همانجا)؛ ۷, مجمرانوار, مثنوی عرفانی بر وزن‌مخزن‌الاسرار نظامی 
(همانجا), اشعار او دارای مضامین عرفانی است.ار در مثنوی سرایی 
از شیوه نظامی پیردی می‌کرده اسست. 
ماخذ: آنشی, طافر: دیران, نسغٌ خعطی, کنابخانة مرکزی دانگاه نهران: به شماره 
۲ آسفیه, فپرست خیلی! کتابخانة مرکزی, فهرست خعلی؛ منزوی؛ احمد, فهرست 
خطی فارسی, ۲۲۰۶/۳؛ نیز: 
ع نا دامتمنها ممزورمط عدا هن عوماماه) رححفعط بفطاظ 
,۸۲۵6 ما۷ ر1903 ,0۲0۲ متنز(0 دال1 عا زه صعط 
,17۵۳۷ ات ۱۱ 
رتا0عع۵ظ امنعزه اب( و معط ,ناه عزعل( :1969 رطع 


0 
قتح اف نجتبایی 


آتشی, با زثیر ازی‌طوسی» شاعرسده ٩و۱‏ ق/۱۵ و۱۶ 
ری در شیراز اقامت داشت, معاصر صبوحی و هم جرن ار نانوا بود و 
«یکدیگر را هجوهای ر کیک می‌گفتند», جکیم شاه محمد در فصلی که 
خود به ترجمة مجالس النفاس افزوده: آتشی را در شمار شاعرانی 
آررده است که پس از ٩۲۸‏ ق ۱۵۲۲۱ م می‌زیستهند (علیشیر نوایی, 


۱۰۲ آتل 
۸ سام میرزاء ۳۲۵). نسخه‌ای از دیوان او در کتابخانة مرکزی 
دانشگاه. تهران موجود است که مشتمل بز ۲۵ قصیده در ستايش 
خاندان پیغمبن است (کتابخانه مرکزی, .۱۵۳/۱۱ ۲): دیوان دیگری: که 
در. فهرست. کتابخان مرکزی (۱۰۴۳-۱۰۴۰/۹) به شمارهٌ ۲۴۱۲ 
وصف:شده است: از آتشی دیگزی است که در سند؛ ۱۱ ق / ۱۷ م در 
دکن (گلکنده. و بیجاپور) زندگی می‌کرده است, 
مأخذ: آتا بزرگ, الذريعة, 4۱٩‏ | ۲؛ نام میرزاه تحفهٌ سامی, به کوشش رکن‌الدین 
همایرنفرخ. تهران,علمی, ۱۳۴۷ ش؛ کتابخان مر کزی, فهرست خطی علیفییر تواین؛ 
ابیر نظامالدین مجالس النفانس, به. کرشش علي اصفر حکمت, تهران, منوچهری, 
۳ ش: بخش ادپیات 


آتل, نک اتل: 


آلثار. کتابی فقهی به زبان عربی در ابواب گوناگون فقه حنفی, 
نوشتة ابوغبداله محمدینْ حنمن بن فرقد شیبانی (۱۸۹-۱۳۲ق | 
۰« ۸۰۵ م), فقیه حنفی و از شناگردان بی‌واسطة ابر حنیفه و مالک 

بت انتن» و یکی .از نیادگذاران فقه حنفی که پیش‌تر آنارش را در انق 
زمیته نکاشته امنت..: ۱ 

شیبانی الافار را از شرح باب وضو در فقه آغاز کرده و پس از آن 
سایر شاخه‌های فرعی فقه حنفي را تشریح کرده است: ررش او دز 
تدرین این کتاب و دیگر کتابهایش: شم دنس طدیت رای ایت: 
اما رأی را نیز یکسزه نفی نکرده. است. 

این کتاب را نخنتین باره عبدالحی لکهتوی در ۱ ۱ 
در لکهئو و دیگر بارخوداو آن را در ۰۹ ۰ ق/۱۸۹۲ دز لاهور همراه 
با توضیحاتی بة زبان اردر به جاپ رسانده است, نس از.آن جندباز 
دیگر تجدید چاب شده. و در ۱۳۸۴ ق.| ۱۹۶۴ م نیز به: کرششن 
اپوالوفای افغانی در کراچی (باکستان) به جاپ: زسیده است: 


نسخه‌های خطی آن در کتابخانة مدرسه فیضيه قم موه بریتانیاً و 


کتابخانه‌های هند و ترکیه و کشررهای عربی موجود است. 
ماخذ: بروکلمان (آلمانیا,. صص ۲۸۸ س ۱۲٩۱‏ جامعة الدرل العزییة: مجلة: معهد 
السخطرطات العرية, !۳۶/)۱(٩‏ سر کیس, معجم المطبرعات, ۱۱۱۶۴۲ مس گین (عربیا: 
۴ مس ٩۷۲‏ فیضیه قم. فهرست خعی, ۳۸۱ - ۴؛ کحاله. عمررضاء السنتخب من 
مخطرطات المدينة المنورة, دمشق, مجمع اللفة العربية, ۱٩۷۳‏ م: ص ۱۱۷ مکنبة کوبربلی» 
فهرش المخطوطات, ۱۲۶/۱؛ منجد, صلاح الدین, معجم المخعلوطات المطبرعة, بیررت: 
دازالکتاب الجدید: ۱۴۰۰ ق: ۸۶۱۲ سیدعلی‌آل دارد 


آثار. آخمدی.. کتابی تاریخی و کلامی به زبان فارسی, نوشتا 
احمدین تاج‌الدین استرابادی. برخی از پژوهشگران احتمال داده‌اند که 
پدر وی سیدی علزی از فرزندزادگان موسی‌بن مبرقم بزده که در هرات 
می‌زیسته و سپس به پیرچند: زفته: آمنت؛ و در اینن شهر: به. دست 
اسماعیلیان به قتل رسیده و در ررستای شاخن از توابع درخشنٌ به 
خاک نپرده:شده است: اکنون در" این رونتا آرانگاهی به نام 
«تاجالدین حسن» وجود دارد. آقا بزرگ تهرانی احتمال داده است که 


ری برادر سلطان محمد بن تاج‌الدین نویسند؛ تحفة المجالس (جاپ 
۴ ق ۱۸۵۸۱ م. تبریز) باشد و اين احتمال از اين رو تقویت 
مکرز" نقل قول می‌کند. 
نویسنده:. عنوان. کتاب را از نام خود گرفته است. وی در آغاز کتاب 
می‌گوید: از هنگام جوانی هر گاه که اتفاق می‌افتاد و مطالع‌ای در شرن 
حال سرور پیامبرآن می‌کردم. مطالبی از خوانده‌ها یی ده 
میان گرزهی از دوستان از من" خواستند تا تابن در این باب فراهم 
آزرم. از این رو این کتاب را که شامل روایتهای کوناگون و 5 گفتارهای 
مختلف بود::گرد آوردم و دز این زمینه از کتاب روضة الاحباب [ نوشتة 
جمال‌الدین عطاء ال دشتکی شیرازی (د ٩۱۱‏ ق / ۱۵۰۵ 4۸ به سال 
۳ ۷ م] منود پردم؛ بزتنی این کتاب: را خلاضا روضة 
الا حباب انگاشته آندء ولی اسماعیل آموزگار و علی شریعتی که این دو 
را به دقت با .هم سنجیده‌اند. گفته‌اند: همان سان" که تویسنده آثار 
اخمدی دز دیباچة کال یادآوری کردة, روضة لاحباب دارانی تفصیل, 
بسیار است و موّلف آثار احمدی به عنوان یک سند معتبر از آن بهره 
جسته, ولی حتی یک عبارت کوتاء نیز عیناً از آن در.کتاب خویش نقل 
نکرده است: آنجه میان این دز مشترکن انشت: فقط یک رباعی انت. 


می‌شود: که اسلطان"محمد: از آئاز: احندی 


آثار احمدی حاوی بخشی از تاریخ اسلام است که در آن زندگی‌نامة 


پیامبر اسلام (ن) و" جنگهای ویو در پایان اندکی از زندگی‌نامة 
مان دوازدهگنة شیدین ناد شده است, در این کتاب, غیبت اما زمان 


(ع) با دز دلیل اثبات. گشنته و بیان شده است که پزخی شهزهای مفرب 


زمین در اختبار اوست. آثار احمدی » بر خلاف آنجه برخی مائند خانبابا 
مشنارگمان بزد‌اند.» تاکنون به چاپ نرشیده انبت: کهن‌تزین نسخة 
خطی ‏ آن :که برخی با احتمالی ضعیف: آن را به: خط تلف 
انگاشته‌اند. مرخ ٩۲۴‏ ق ا ۸ م است که در کتابخانة انجمن 
این بنگال است, نسخ‌های خطی دیگر آن در این کتا بخانه‌هاست:" 
مرکزی دانشگاه تهران, ملی (تهران), آیت اه مرعشی (قم) سلطنتی 
(سابق), شورای ملی (سابق): شسخصی اسماعیل آموزکار. (مشنهد), 
شخصی سیدجلال‌الدین:محدث ارموی (تهرآن) و زنینگتون (آلمان) 
هنگامی. که مولف دست. به.کار نگارئن کتاب شده: پایگاهی پی‌طرفانه 
بر گزیده و از بزادران مسلمان خود به احترام اد کرده ز در سخن گفتن 
از رجال صدز اسلام همواره جملاٌ «رضی‌اله عنه» را افزوده است: 
ولی در نسخه‌های ذیگر: که در ازایل سده ۱۱ ق ۱۷ م کتابت شده 
نت نسخه‌نویسان. بی‌پروایی ویژه‌ای: نشان:داده اند و این بررخلاف 
وضیت مولف است که از فضلاي زمان می‌خواهد اگز شهری دز اثر از 
بیند آن را جنان اصلاح کنند که «رابطا عناد و شایبة تعصب و فساده 
از .آن پدید. نياید. 7 
ماخد: آتابزرگ, اللزيمه, ۶/۱؛ آمرزگار, اسماعیل, «آنار احمدی», ثامة آستان قذس: ان 
۷ شمه ۲ (فروردین ۱۳۴۶ ش)» صص ۸۱ 2 ٩۰‏ آیت ال مرعفی؛ تقرناق خعلی, 
۸ ن ۱۲۹۴ سلطنتی (سابق): فهرنت خطی دیلن, فص ۱ ۲؛ شورای ملی 
(سایق), فهرست اخطی,۲۲۲/۶۰؛ کتابخانة مر کزی» فهرست شطی: ۴۷۰۱۲ 


کتابخان؛ ملی, فهرست خطی, ۲۷۴/۱. ۳۸۶ ۴؛ منار, خانبایا؛ قهرست چاپی فارسی: 
۳۴۰ بختی معارف اسلامی 


آنارالاخیار:: ترجمذ. فارسی تفسیر منسوب به. ابام .حسن 
عسکری (ع)؛ به قلم ابوالحسن علی‌بن حسن زواره‌ای اصفهانی: که 
به فرمان شاه طهماسب ضفزی (۹۸۴۰-۹۳۰ ق/۱۵۲۴ب ۱۵۷۶ع) 
انجام شده است. مترجم از دانشمندان و,عرفای بزرگ سدهٌ ۰ ق | 
۶ است که در نهضت ترجمه از عربی به فارسی, در آن روزگار سهم 
بزرگنی داشته است. وی شاگرد شیخ علی کرکی (د۴۰٩‏ ق۱۵۲۳ م) 
و استاد ملاًفتح. کاشانی (د ۹۸۸ ق / ۱۵۸۰ م) است. 

نسخه‌های شناخته شده این ترجمه ناقص است..نسخه کتابخانة 
آستان قداس رضوی, به شماره ۰۱۳۳۲ از آغاز فاتحةالکتاب تا آیذ ۲۸۲ 
سور بقره را شامل می‌شود. متن آیات به نسخ: و تفسیر آنهابه نستعلیق 
نوشته شده و تاریخ کتابت آن ۱۲۶۵ ق ۱۸۴۹ م است, هیچ یک از 


نسخه‌های شناخته شد؛ متن. اصلی این تفسیر نیز, که برخی در انتساب 


آن.به امام حسن عسکری (ع) تردید روا داشته‌اند, کامل نیست, مترجم 
خود نیز تفسیری بر قرآن کریم دارد کد به ترجمةالخواض یا تفسیر 
زراری مشهوز است. تفننیر امام حنن عسکری (ع) بج زآثارالاخیار, 
سه.تر جمهٌ دیگر به فارسی و یکی به اردو دارد که از اين کسبان است: 
محمّبا قر سیر جانی:میر زابابای ذهبی,فاضل قندهاری و شریف حسینی. 
مأخذ: آستان قدسی, فهرست..۴۰۱/۴؛ آقابزرگ ریق ٩۲۹۳ - ۲۸۵ ۱٩۰/۴‏ ذهبی؛ 
محید حین, اللفشیی والیفسرون, قاهره, ۱۳۸۱ ق, ۷۹/۲ ب ۹۸! مشار, خانباا 
ثهرست جاپی فارسی, ۲ مزری, . احبد, فهرست خعی فارسی, ۰۱۱ 

۱ بجید علی مواری 


آداررألذهار.. کتایی تاریخی و جفرافیابی به زبان غربی, نوشت 
ادیب و موسیقی‌دان لبنانی سلیم جبرائیل الخوری (۱۸۴۳- ۱۸۷۵ م) 
و ادیب و زبان‌شیناین لبنانی سلیم میخائیل شحاده (۱۸۴۸- ۰۷ ۱٩‏ ع). 
کتاب دارای:ترتیب الفبایی است و اطلاعات داده شده در آن بر بای 
دافستدهای نیم دم سدة:٩۸‏ یا گهندتراز آن است. ای کتاب از .1 
بخین: تشکیل می‌شود:: بخشن یکم, تاریخ است.. این. بخش.. مشتمل 
است بر گفت‌وگو از تاریخ ملتهای کهن و نوین, مذاهب, بحله‌هاه 
طریقه‌هاء مکتب‌های نوین سیاسی و غیرسیاسی, پیمانهای بین‌المللی؛ 
مجامع دیتی" شجره‌های حکومتی: خاندانهای بزرگ و تراجم احزال 
نامداران. هر: زمان و مکان از: پیامبران؛ صحابه, تابعین؛ اولیای خذاء, 
سالحان تناغز انز اذیبان: نزینشیگای» قتیتان: فیلسرفان.پادشاهان؛ 
امیزان. والیان, قهرمانان, قاضیان, حاکمان, مولفان و مختر عان همراو 
ذکر اعمال و«نذامب: و اختراعات. و: اکتشافات.ایشان. و نیز تاریخ 
ادیان: .خرافات باستانین دز" ند ملتها. رویدادهای مشهور و روزهای 
معزوف. این بخضص دز. راب قطان» بایان می‌پذیرد. خاپ آن در ۷ جزء 
و در ۲ مجلز. در ۱۸۷۷ مدز بیرارت انجام افته. ات این بعش 
پیش گفتاری در معرفق تاریخ دارد. 


آثار الباقیه... ۱.۳ 


بخش دوم جغرافیاست. اين بخش را پیش گفتاری دربار؛ پیدایش 
و پیشرفت دانش جغرافیاست. در این بخش اعلام جغ رأفیایی (بیش‌تر 
آن مربوط پذ: سززمینهای ,عربی و اسلامی ز بلاد وابسته به امپراتوري 
عنمانی, و بعضاً اروپا یا دیگر نقاط گیتی) شرح داده می‌شوند و از 
تاریخ: تحولات: سیاسی آنها نیز گفت‌رگو به میان می‌آید. اين اعلام 
شامل کشورها, استانهاء ثشهرهاه روستاهاء آبادیهای موجود و از میان 
رفته, آنار تاریخی و جز آن است. این بخش در.«برک» (جایی ذر 
پضره) پایان می‌پذیرد. جرء یکم هر ۲ بخش رامولفان با هم نگاشته‌اند 
و بقیهٌ اجزاء را سلیم شحاده (پس از درگذشت دوست ز همکارش 
سلیم خوری در سه‌شنبه ۲٩‏ ژوئيد ۱۸۷۵ م) دنبال کرده است. 

۴ جزء از بخش جغرافیایی کثاب؛ در ۲ مجلد در ۱۸۷۶-۱۸۷۵ ۸ 
در بیزوت به جاپ رسیده است. : 


مأخذ: خرد کتاب بخش ادیپات 


آدا ول فیترتیب‌الُوّل..کتابی سیاسی - تاریخی بهزین 
عربی وشتاٌ حسن‌بنعبدال بن محمّد بن مر عبّاس هاشفی صَفُدی» 
زنده پیش از ۷۱۶ ق/ ۱۳۱۶م. وی‌به سال ۱۳۰۸/6۷۰۸ از نگارش آن 
فراغت یافته است. کتاب در باب شرح حال پادشاهان و امور مملکتی و 
شامل ۴. پخش است: ۱. ضوابط و قواعد کشورداری؛ ۲, احوال 
پادشاه و دضع خاصان و خادمان وی؛ ۳. امور مخصوص به پادشاه و 
خاصان و اطرافیان او؛ ۴. جنگها. این کتاب بارها به چاپ رسیده 
است: در بولاق به سال ۱۲۹۵ ق/۱۸۷۸ م,در قاهره به سال ۱۳۰۵ ق 
۱۷ م: نیز در جاشيذ تاریخ الخلفاء نوش جلال‌الدین سیوطی (د 
۱ ی / ۱۵۰۵ م). نویسنده را کتاب دیگری است به نامر لماک 
التنلوی في مُختصر سيرة من زلی بطلر ین اْلوک. 

ماخذ؛ امین, .حسن, المرسوعة. الاسلامية. بیررت, مطبعة العاملية ۱۹۷۵ 2 ۷۵۱؟ 

پروکلمان (آلمائی), ذیل ۳۳/۲ .- ۳۴؛ بفدادی, اسماعل بن محمد, ایضاح المکتون: 

استانبرل ۱۳۶۴ ٩۱/۱:‏ کخاله: عنر رضاء معجم‌المژّلفین, بیروت, دار احیاء الثراث 

العربی, ۱۳۷۶ ق, ۰۲۴۱۲۴۰/۳ جعثر شعار 


با أاقيَة عَن اون الخالية. کنایی به زبان عربی, 
نوت بوریحانمجمدبن اجمدییرونی (۴۴۰۰-۳۶۴ ۵/ ۱۰۴۸-۱۷۲ 0) 
محق, عالم هیأت؛ ریاضی‌دان و هندشناس بزرگ ایزانی. موضوع 
اضلی کتاب. عبارت است از. گاه شماری و گاه‌شناسی ملتهای باستائی 
که. طمن: آن.نکات پر ارجبسیاری. دربارة سمائل نجومی, جشنها و 
اعیاد اقوام گوناگون: مرانم فرقه‌های" مذهبی: . گزازشی راجم به 
مدعیان ثبوت و مطالبی بدیع در تاریخ ملوک بابل. کلده» مصر, ایرآن» 
روم و برنان مطرح شده است. بیرونی این کتاب را در ۹۰ ق !2۱۰۰۰ 
یا ۳٩۱‏ ۱۰۰۱/3 م به نام شمس‌المعالی قابوس بن, وشمگیر زیاری 
(د ۴۰۳ ق/ ۲ عم تألیف و به «مجلشس عالی» تقدیم داشته است. در 
منابع متأخر نام کتاب به ۲.صورت دیگر نیز آمده است: یکی الاثار 


۱ 
۱ 


1 است. بیرونی در این فصل نخست به تعریف شب و روز و آغاز هريکن * 


یک آنار الباقیه... 


الباقیة عن الفروعات الخالية و دیگری الأثار الباقیة عن الامم الخالية. ‏ از نظر اعراب, رومیان و ایرانیان می‌پردازد و سپس دریار* مبدً 
در دورة قاجاریه, علی قلی میرزا اعتضاد السلطنه, رزیر علوم دورة شبانه‌روز نجومی بحث می‌کند و عقید؛ فقها را در مورد روز شرعی 
ناصرالذین شاه (مة.۱۳۱۳ ق/ ۱۸۹۵ م) شرحی به زبان فارسی بر این ۰ -. مطزح می‌سنازد. فصل دوم. بیان ماهیّت و مبدا سنألها و ماههای حاصل 
کتاب نوشته است. این کتاب را اکبر دانا سرشت به فارسی برگرداندة ‏ شده از شبانه روز است: بیرونی در این فصل تعریف سبال و ماه را بة 
و ترجما وی به سال ۱۳۲۱ و ۱۳۶۳ ش در تهران انتشار یافته استت. ۰ "دست می‌دهد و اقسام کبیسه‌ها را در سالهای شنمشی بیان می‌دارد و" 
متن عربی کتاب را برای نخستین بار. کارل ادوارد زاخأیو: ".. دربارة ملتهاین که سالهای شسی و قمری دارنذ بحث می‌کند. فصل 
خاورشناس آلمانی (۱۸۴۵ -۱۹۳۰۰) با مقدمه‌ای محققانه ه ال ب" شوم؛ در پاپ ماهیت تازیخهای هجری, میلادی» ررنی و جز آن, و 
۸ م در لاپزیک به چاپ رسانیده سپس آن را به زبان انگلیسی. . اختلاق اقوام دربار؛ آنهاست. پیرونی نخست مدا تاریخها را بررستن 
ترجمه کرده و با حواشی و شروح بسیار به سال ۱۸۷۹ م در لندن می‌کلدا سین عقاید ملثهای گوناگون مانند ایرانیان و بهودیان و 
ساخته است. جاپ زاخائو افتادگیهایی داشته که بعدها توسط محقان مسیخیان را درباره انداز؛ عمر جهان‌یاد می‌کند و بنعث را به بسفر پنچم" 
دیگرز از نسخدهای موجود در استانبول گردآوری شده و به نام ساقطات تورات که به ظهور خانم پیامبران (ض) موده داده است, می‌کشاند و از 
الخا ر الباقيةه به تجاب رشیده است. در ترجمة فازسی؛ این (ساقظات تعلّد نسخه‌های تورات و تحریف ر آمیختگی در آن سخن می‌راند. و یز 
نیز گنجانده شده است. انار الباقية دارای پیشگفتار و ۲۱ فصتل .۰ دربارة تعدد نسخه‌های انجیل و انجیل مانی ر انجیلی که آن راسلام بن . 
است. بیررنی در پیشگفتار پس از اهدای کتاب به قابوس وشمگیر. خبدالله بن سلام از زبان سلمان فارسنی نگاشته, سخن می‌گوید. پس از 
دربار؛ انگیزه نگارش آن می‌گوید: «یکی از فاضلان دربار؛ تاریخهایی آن طرفان نوخ, مس حدوث عالم, تاریخ بخت النصنر یکم, فیلفوس 
که اقوام گوناگون به کار مي‌برند و علتهایی که مای اختلاف در این  .‏ پدر اسکندر مقدونی, اسکندر ذوالقرنین, اغسطس, تاریخ هجری, 
مورد. شده. است و جشنها و روزهای مشهوری که هر. یک از ملتها ۰ .. تاریخ. یزدگردی:: تاریخ. معتضدی و دیگر تازیخهای:غیر مشهزر:را 
دارند. از من پرسید و خواست که اين مسائل را با بیانی روشن‌شرح ‏ پررسی می‌کند و دربار؛ قتيية بن مسلم باهلی فاتغ خوارزم.سخن 
دهم تا وی از خواندن کتابهای گوناگرن و پرسش از اهل این کنابها ‏ می‌راند و می‌گرید: «قتیبه هر کسی را که بخط خوارزمی می‌دانست و 
بی‌نیاز گردد». بیردنی سپس دربارٌ روش کار خود چنین توضیح آنانی را که از اخبار خوارزم آگاه بودند ناپود ساخت؛ بدین سیب اخبار 
می‌دهد: «گوییم نزدیک‌ترین راهی که‌ما را په مقصد می‌رساند, دانستن . خوارزم چنان پوشیده ماند که پنن از اسلام .نمی‌توان آنها را باز : 
اخبار امتهای بر باد رفته و تواریخ ملتهای گذشته ایست, زیرا بیش‌تر . . شناخت». فصل چهارم, دربارهٌ اختلاف امتها در ماهیت ذرالقرنین 
این اخبار, عادات و سنتهسایی است که از دیر باز په جای مانده است. است. مولف در اين فصل گفتارهای گوناگون را ارزیابی می‌کند و در 
این کار صرفاً از راه استدلال عقلی میسر نمی‌شود, بلکه شوه درست .. . مورد. نسبهای ساختگی سخنانی آموزنده. مي‌آورد.. فصل پنجم. در 
آن است که آثار اقوامی را. که اين گونه تاریخها مورد استناد آنهاست: کیفیت ماههایی است که در تواریخ متقدم به کار می‌رود. در این فصل: 
بررسی کنیم و آنچه را آنان مبنا ساخته‌انده مبنا سازیم و پس از پیراستن از ماههای. ایرانی. خمتد. مسترّقه,. شبوهٌ تعیین کییسه در دور 
خود از تعصبهاء ریاست جوییها ز بیرری هوی و هوس که مایة نابودی . ساسانيان, مافهای مجرس خوارزم و سغد و چگونگی. کبيسة آنان, 
بسیاری از کسان و مانع شناخت حقیقت است, سخنان و آراء آنان را ۰ ماههای رومی و نحوهٌ کبيسذ آنهاه ماههاي عبرانیان, اقسام سالهاي 
در اثبات اين مقصود با یکدیگر بسنجیم: آنجه را که درست است . بهودیان, آغاز سال مسیحیان شرق, ماههای سال قمری, نام ماههای. 
بپذيريم و چیزهایی را که قابل اصلاح نیست, رها بمازيم. این بهترین ... ... اغراب دورثجاهلیت. وکبيسة ماههای‌قمری دردور؟ جاهلیت گفت وگو 
راهی است که ما را به حقیقت می‌رساند و تردید را از مادور می‌سازد. می‌ننود. سپس از پاور اسماعیلیان. که دربار؛ ماههای قمری به دیدن ۰ , 
با اينهمه, راه و روشی که پيشنهاد می‌کنم به آسانی حاصل نمی‌شود: . هلال معتقد نیستند و برای تعبین اول ماه رمضان هر سال جدولی اژد: 7 
زیرا تاریخ ملتها آکنده از خرافاتی.است که باء گذئنت زمان با آنها. ۰ رژی: قواعد. نجومی ساخته و آن را په سان یکی از رازهای نبوت : 
آميخته شده است. از سوی دیگره عمر انسان برای شناختن تاریخ یک ... پشداشته‌اند. انتقاد می‌کند. آنگاه وی سخن را بد کتابهای زیدیان و نظر:,. 
ملت بسنده نیست. چه رسد به تاریخ ملتهای جهان. از این رو باید هر ۳ ذر این مورد ی ِ گفتار او دز 9۹ ال 3 
یک از این اخباز را که مشهوزتر و به ما نزدیک‌تر است» از اهل ان 
بگیریم و تا آنجا که می‌توانيم, آنها.را اصلاح کنیم و دیگر گنتدفای: اج برخی تاریخها یگ نت 
ایشان را به همان صورتی که هست بگذاریم تا: کار ما رهنمودی رای - مت پادشاهی. هر یک با نگرشن نه اختلا 
اس در این سل سای کهآ 


ِ 


جویندگان حقیقت ر دوستداران. حکمت باشد». ۱ 
فصل اوّل, در بیان ماهیت شب و روز و مجموع آنها آغاز هر" 


آنان حکومت کرده‌اند, جدولهایی در تاریخ پادشاهان بابل و کلده, 
ابهای فراعت مصر. جدرل پادشاهی بطالسه و قیاصره, نامهای 
پادشاهان روم. اسانی پادشاهان قسطنطنیه, عفید؛ ایرانیان درباره آغاز 
جهان و. پیدایش بشر. جدول نامهای پیشدادبان و پادشاهان کیانی, 
جدرل پادشاهان اشکانی, اختلاف در تاریخ اشکانیان و نحوهٌ به دست 
آوردن مدت بادشاهی آنان (پا توجه به. کتاب شاپورگان مانی. مدت 
فرمانروایی اشکانیان و تاریخ آغاز حکومت ساسانیان را تعبین کرده 


است که تقریباً با نظر محقّقان جدید هماهنگ است)» جدول پادشاهان . 


ساسانی. جدول پادشاهان حمیری, جدرل پادشاهان غسانی» جدول 
پادشاهان لخمی حیره. جدول رویدادهای زندگی پیامبر (ص) نامهای 
خلفای راشدین و پیروزیهایی که در زمان آنان حاصل شذه است: 
نامهای خلفای بنی‌امیه. اسامی خلفای عباسی و شیوه به دست اوردن 
برخی از تواریخ از برخی دیگر, فصل هفتم, در بیان ادوار و جگونگی 
پیدایتن ماقها رسالهایر گنت مساشبا کیبه وز نود بیردبای اس 
ضمن این فصل شیو؛ به دست آوردن آغاز سال بهود, سخنی درباره 
نخستین اجتماع رین در سالهای.اسکندری, بحنی در تقدیم و تأخیر 
عید فصح واچگونگی به دست آزردن ارج خورشنید, جدول ماههای 
سریائی و رومی: شیوة پیشنهاد شده برای به مست آوردن آغاز نمال 
هجری و تعیین آغاز ماهها مطرح می‌گردد. فصل هشتم دربارة تاریخ 
مدعیان نبوت (متنبئین) و اقرامی اسبت که به آنان گروید‌اند. ضمن این 
فصل دربار؛ بوذاسف (بودا), صابئین و حرّانیان زرتشت و زرتشتیان, 
اونبتا کتاب مقدس زرتشتیان, مانی و مانویان, خروج مزدک (که «موبد 
موبدان بود»), احوال یله کذاب» بها فرید, المقنع و پاپان کاز اوه 
خروج حلاأج, ظهور ابن اب زکزیای طنامی و ابن ابی العزاتن گفت و 
گومی‌شود. بیرونی در این قسیمت با امانت و بی‌طرفی؛ تصویری دقیق 
از فرقه‌های دینی په دست می‌دهد و عادات و زسوم و تاریخ پیدایش 
آنها را بازگو می‌کند. فصل نهم, مربوط به جشنهای پارسیان (ابرانیان) 
است. اين. فصل شامل بحنهایی دربار؛ نوروز و علت پیدایش آن: 
نوروز.بزرگ» سروش روز؛:.اردی بهشت‌گان. خردادگان,. تیر گان, 
مردادگان» شهزربررگان: مه گان: آبانگان, آذرگان. یا آذرجشن, 
بهمن‌گان یا پهمنجنه. جشن اسفند اربذماه است. فصل دهم, در بیان 
جشنهای سغدیان است: فصلهای بازدهم و درازدهم, دربارةٌ اعیادی 
است که. در ماههای اهل خوارزم بوده است. فصل سیزدهم درباره 


روزها و ماههای رومیان اننت و مباجثی از اين قییل را.فرامی‌گیرد::.. 


جشنهایی_ که رومیان می‌گرفتند. جگونگی شبرین کردن آب شور, 
سخنی در حقیقت نور و علت گرمی آفتاب و اشاره به گفتاری که 
نویسنده در این مزرد با این ننینا داشته است, بیان حدود آبادی زمین, 
علت کاهشن و افزایشن آبرودها و کاریزها و جشمه‌ها و فوران آب از 
برخی جاهها: این فصل از لحاظ اشتمال بر پاره‌ای دریافتهای ویژهٌ 
بیرونی که برای زمان وی تازگی داشته, اهمیت بسزا دارد: فصل 
جهاردهم. دربار ماههای بهردیان و جشنها و روزهای مقدس آنان و 


آنار البلاد .. ۱.۵ 


اعمالی است که باید در آن ایام انجام داد. فصل پانزدهم: شرح اعمالی 
است که مسیحیان ملکایی در ماههای سریانی انجام می‌دهند, نیز 
توضیح جشنها و زوزهای مقدس آنان: درجات مذهبی نننیخیان: برخی 
از اعتقادات و پاره‌ای از مطالب تاربخی مربوط به آنان. بیرونی در این 
فصل دربارهٌ اشکال هندسی. گلها و شکوفه‌ها که از استنباطهای 
شخصی اوست. سخن می‌گوید و توضیح می‌دهد که در گلها دقایق 
هندسی مشهود است. فصل شانزدهم, درباره؛ روزه ترسایان ز جشنهای 
مورد اتفاق آنهاست؛ بیان جدولهای مربوط ز پاره‌ای از اعتقادات 
سنیحیان دز مورد تاریخ زندگانی عیسی مسیح ( ع). فصل هفدهم 
دربار؛ تصارای نسطوری و روزه آنها و جدولهای مربوط بدان اشت: 
فصل هجدهم. دربارٌ جشنهای مجوس پیش از ظهور ززتشت وروزه‌ها 
و.اعیاد صابیان است. فصل نوزدهم, شرس ایامی است که اعراب 
جاهلی داشته‌اند. شمن این فصل از علت نامگذاری: مبدأً ماههای 
عربی و بازارهای معروف آنان گفت و گو می‌شود. فصل بیستم, درباره 
اپامی است که مسلمانان دارند و شامل این مطالب می‌گردد: عاشوراو 
سابق آن, توضیح اینکه چه وقایم مهمی در هر.یک از ماهها رخ داده 
است: و در پایان اثناره‌ای به غدیزخم دارد: از جگونگی بیان بیرونی 
در مورد عاشورا و غدیرخم؛ احتمال شیعه بودنشن می‌رود: فصل بیست 
ویکم در توضیح منازل قمر و طلوع و غروب آن و صور منازل یاد شده 
است. این فصل شامل مباحثی است. درباره اختلاف میان هندیان و 
اعراب در تقسیم منازل ماه, اختلاف در جهات بادها و شمار آنها, بحلی 
دربار بادهاء شرح مبسوط دربارة هر یک از منازل ماه, جداولی در 
احرال منازل ناه و سخنی در اسطرلاب. نیرونی در پایان این فصل 
مسأله تسطیح کره بر شطح مستوی و ترشیم نقشه‌هاي چغرافیایی را: 
پیش می‌کنید. و شبیوه‌ای. را. که خود.ایداع کرده و آن را «ابنطوانی» 
نامیده است» توضیح می‌دهد و اشاره می‌کند که این منائل از ابداعات 
فکری خود ارست و کسی در اين زمینه بر ار پیشی نگرفته است. 

مأخذ: بیرزنی, ابرریحان, انار الباقة: به کرشش ادوارد زاخائر, لایزیک..۱۹۲۳ م: 

صمی ۴ ۵, ۱۴۸,۳۶ ۶۷, ۲۵۷ ۲۶۱- ۲۶۳, ۲۶۴, ۰۲۹۸ ۱۳۵۷ همو, التفهیم: به گرشش 

جلال الّین همايي , تهران,بابک, ۱۳۶۲ ش, ص ۳۵؛ حکیمیان,ابولفتم, زندینمة 

ابوریحان بیرونی, تهران, دانش, ۱۳۵۲ شش ؛جه ؛ لفت‌نامة دهخدا؛ مدرس, محمدعلی: 

ريحانة الادب. تبریز: شفق, ۱۳۴۶ ش, ۱۱۵/۷ نامه دانشرران, قم دا رالنکر, ۱۳۷۹ ق؛ 


۱ ۷ نجنی, محمدعلی ر مهیار خلیلی, اندیشمند ر ائسان, ابرریحان بیررنی؛ 
صماذ مود 


تهران, ۱۳۵۲ ش :چم : 

دار البلاد وأَخبار العبا - کتابی جغرافیایی به زبان عربی, 
توفنتاً علمة کنیغی ایرآثی عمادالدین ابزعبداله ژکربا بخ مخمدین 
محمود قزرینی (۰۶۰۵-,۵۶۸۲/ .۱۲۸۳-۱۲۰۸ م). نویسنده تج 
انس بن مالک انصاری است:وی این کتاب را در ۶۷۴ ق/ ۸۱۲۷۵ 
نگاشته است. کتاپ دارای ۳ پیشگفتار و ۷ عنوان دربار ۷ اقلیم است. 
پیشگفتار یکم, دزبار؛ نیاز به پدید آوردن شهرها و روستاهاست. وی دز 
این پیشگفتار به این نکتهاثباره مي‌کند که خدارند انسان را با سرشت 


۱.۶ آنار البلاد .. 


گروء‌زی آفریده است. چنانکه بدون هیأت اجتماع نمی‌تواند ز 
کند. از سوی دیگر, انسان برای زندگی در اجتماع. نیاز به افز ارسا 
دارد. که رظیفه‌ای همگانی است.. آنگاه چرنن هیأت اجتماع حاصل 
گردد, مردم نه می‌توانند در بیابانها زندگی کنند و نه در خیمه‌ها و 
خرگاهها روزگار بگذرانند. زیرا در هیچ کدام. از گزندهای گوناگون 
ایمن نتوانند بود و به نیازهای خود نتوانند رسید. از اینجا بود که ایجاد 
ساختمان درزندگی آدمیان پیشن آمد ر کار به پایه‌گذاری شهرها و 
زرستاها کشید. پیشگفتار دوم؛ درباره: خواص بلاد است ر دارای ۲ 
فصل است؛ فصل یکم, دربار تأثیر بلاد در ساکنان آن است. جکیمان 
گفته‌اند کر زمین را خاور و باختر است و جنوب و شمال. منتهی الید 
خاور و منتهی‌الیه باختر بسیار گرم و سوزان است جنانکه جاندار در 
آن تأب نیاورد و گیاه نروید. نهایت شمال بی‌اندازه سرد است و نهایت 
جنوب بسی گرم. آن اندازه از زمین که قابل سکنی گزیدن است, 
میانه‌های اقلیم سوم و چهارم ر پنجم است: ماسوای آن جانگاه است و 
ساکنان آن به رنج دیدن خو گرفته‌اند. نویسنده آنگاه به تأثیر اقلیمهای 
گوناگون گرم و سزد و مرطوب در طبیعت انسان و چگونگی شکل‌گیری 
جنسمانی. و نفتانی مردمان می‌پردازد. فصل در بر تأثیز بلاددز 
کانها. گیاهان و ,جانداران است. نویسنده در این فصل. شرایطی 
اقلیمی برای پیدایش کانیها و رویش گیاهان و زیست جانداران بر بای 
درک دانشمندان روزگار خویش نقل می‌کند. پیشگفتار سوم. درباره 
اقلیمهای زمین است. سطح کر؛ زمین, با فرض قطع شدن توسط دايرة 
معدّل. النهار. (استوا) ویک دايرٌ نصف‌النهان, به چهار ریع بخ 
می‌شود؛ ۳ ربع شمالی و ۲ ربع چنوبی. ربع شمالی مکشوف را اربع 
مسکون» . خوانند: و آن. در: برگیرنده. دریاها, . جزیره‌هاء 
کوهستانهاء بیابانهاه شهرهاو روستاهاست. این ربع مسکون را به هنت 
پخش. قسمت کرده, هر قسمت آن را یک «اقلیم» خوانده‌اند. ابن, یک 
تقسیم طبیعی نیست, بلکه نتیجذ خلوطی فرضی ابست که پیشینیانی کذ 
گرد ربع مسکون. گردیده‌اند (مانند. افریدون نبطی و اسکندر رومی و 
اردشیر ایرانی) آن را وضع کرده‌اند. چرن. از اقلیمهای هفتگانه 
بگذرند. دریاهای خروشان و.کوههای سر بر آسمان و.هوای سرد یا 
گرم سوزان آنها را از پیشروی بازدارد و نیز تاریکی ناحیدٌ شمال در 
زیر مدار بنات اللعش مانع پویش ایشان گردد. چه در آنجا سرما 
بی‌اندازه سخت و ۶ ماه زسستان و شب است و جاندار و گیاهی در کار 
نیست. در برابر آن در سوی جنوب در زیر مدار سهیل, ۶ ماه تاپستان و 
روز است و از بسیاری گرمی و داغی هوا, گیاه و جانداری در کار 
نیست. در سوی باختر, آمواج توفنده ی وایس 
می‌رانند. و.در سوی,خاور.درياها. و کوههای بلند. راه.بر او می‌بندند. 
تویسنده پسن از اين, اقلیمهای هفتگانه را زیر عنوانهای جداگانه 
بررسی می‌کند و «یلاد» آن را به ترتیب حروف الفبا شرح می‌دهد. این 
بلاد, شامل نواحی: سرزمينها: مناطق جغرافیانی: کشورها, استانها, 
شهرها. شهرکها: روستاها. جزایر, کوهها, دژها. ساختمانهاء و آثار 


تاریخی می‌گردد و در میان همه اينها بسیاری از جاها واقعی و تاریخی 
است و برخی داستانی یا افسانه‌ای, مانند «جزیره زنان» در جین. 
نریسنده در هنگام یاد کردن از هر مکان تاریخی, مطالب بسیاری درباره 
آن به مان می‌آورد: ررایات جاهلی, داستانهای محلی, احادیث نبوی, 
کاریزها, فزآورده‌های صنعتی و کشاورزی, پرندگان: رویدادها, 
عالمان, ادیپان, شاعران برخاسته از آن و شعرهای سروده دربار؛ آن: 
قضارت وی دربار؛* مردمان مناطق, بر بای عواطف ز احساسات 


-شخضی و احیانا دوستی يا دشمنی رهگذری است که در جایی بر او 


خوش یا بد گذشته است و از این‌رو مردم آن را دوست یا دشمن 
می‌دارد. نمونه‌ای از داوری نویسنده دربازه اماکن گوناگون, آن است 
که دربارهُ تهران می‌گوید: روستای بزرگی است از روستاهای ری؛ 
دارای بوستانهای انبوه و بسیار و درختان فراوان و پربار. مردم آن را 
خانه‌هایی به سبان سوراخهای موش دوبا در زیر زمین است. جون کسی 
آهنگ ایشان: کند ر ايشان را در محاصره گیرد. در آن خانه‌ها نهان 
می‌گردند ز دشمن یک يا چند روز بر گرد ایشان درنگ می‌کند و سپس 
به راء خود می‌رود. جون از زیر زمین بیرون می‌آیند, به تباهی می گرایند 
و.کشتار و چپاول ز راهزنی می‌کنند. اینان بیش‌تر اوقات:در برابر 
سلطان نافرمانند و چازه‌ای برای ضبط ایشان جز مدارا نیست. در این 
روستا ۱۲ محله است. که همگی با هم در جنگند. چون به طاعت 
سلطان در می‌آیند, فرمانروای آن, پیران ایشان, را گرد می‌آررد و 
خواستار خراج می‌گردد. ایشان خراج را می‌پذيرند. الیکن ررز 
پرداخت آن, یکی خروسی می‌آورد که این به دیناری استِ و دیگری 
سبویی"می‌آورد که اين به دیناری. خراج را جز بدین گونه نمی‌پردازند 
و. هیچ فایده‌ای به هیچ روی. از ایشان عاید نمی‌شود. هموازه در پی 
کنند. والی به همین اندازه از اسان 
خشنود است که گفته شود خراج را پرداخته‌اند و سر بر فرمان دارند. 


فرصت‌اند که نافرمانی آغاز 


اینان زمین را با. بیل شخم می‌زنند ند با گاو, زیرا مي‌ترسند که چون 
خلاف کنند, گاوهاشان از ایشان ستانده شود. به همین دلیل, ستور نگه 
نمی‌دارند و.رمه‌دازی .نمی‌کنند, زیرا. دشمنانشان. پسیارند.. میوهد‌های 
سرزمین ایشان بسیار نیکوست. به ویژه انار آن. که در هیچ سرزمینی 
مانند ندارد. ۲ 

روی هم, در اين کتاب. اطلاعات. جغرافیایی: ادبی, تاربخی و 
علمی فراوانی گردآوری شده. است. آثارالبلاد حاوی گزارشهایی 
دربارة تعدادی شاعرانِ ایرانی بزرگ و نامآوز است. که از آن میان 
می‌توان اوحدالدین کرمانی, صدرالدین خجندی: رشیدالدین وطواط, 
انوری. فردوسی؛ خکیم عمرخيام. ناصرخسرو, نظامی گنجری و 
خاقانی شروانی را نام برد. کتاب آثارالبلاد در ۱۲۶۴۱۱۸۳۸ ق به 
کرشش ف ووستنفلد همراه اثر دیگر این ملف عجایب المخلوقات در 
گوتینگن (آلمان) و در ۰ ۱۳۸۰ ق در بیزوت (لبنان) به چاپ 
رسیده است. جابهای دیگر هم دارد: 

ماخذ: آقابزرگ, الذريعة, ۷/۱؛ اقبال. عباس, «کتاب آنارالیلاد قزرینی و ترجمة احوال 


شعرای فارسی»؛ یادگار: س ۳,شه ۱۰-٩‏ (خرداد- تیر ۱۳۲۷ ش)؛ صص 1٩۲-۸۱‏ 
قزرینی, زکریا, آثارالیلاد واخبار العپاد. پیروت, دارصادره ۱۹۶۰ م. جم؛ مدرس: 
محمدعلی: ريحانة الادب, تبریز, ۱۳۴۶ ش, ۴۵۳/۴, بخ تاریخ 


آثار باستانی. ن؟ پاستان‌شناسی. 


آنار جَعفّری, . کتابی دربار؛ تاریخ و جفرافیای منطقه فارس و 
جفرافیای عمومی جهان, تألیف میرزا محمد جعفرخان حقایق نگار 
خورموجی (۱۲۲۵ - ۱۳۰۱ ق / ۲-۰ ۱۸۸۴ م), از تاریخ نگاران 
بعروف ‏ اواسط دور قاجار. در بخش اول کتاب که دربارةٌ فارس 
اسیت, نویسنده نخست مطالبی بیرامون تقسییمات جغرافیانی و شناخت 
اماکن تاریخی و مذهبی: آن منطقه بیان کرده و سپس به شرح احوال 
بزرگان و دانشمندان و وزیران و سیاستمداران معروف آنجا پرداخته 
است.: عنوانهای کتاب بز" حسب تقسیم‌بندی موّلف چنین. است: 
فضیلت. فارس: حالات فارس, کیفیات شیراز, مساجد.شیراز, بقاع 
شیر از,. مدارسنشیراز».حکام شیراز و فارس؛.وزرای فارس,.علمای 
فارس, مشایخ فارش, شعرای.قارسن, بلوکات فازس, ایلات فازتن و 
جزایز فارس. بخثن" درم کتاب, جفرافیای عمومی جهان است که با 
استفاده . از پژوهشهای. اروپایی تدوین شده است. نویسنده در: این 
پخش.نخست کلبورهای جهان را به ترتیب قاره‌ها تفسیم کرده و سپس 
با اجمال به شرح یکایک آنها پرداخته اشت. اين بخش با قارة آسیا و 
کشور ایران آغاز گیته ودر ضین آن تاریخ بسیار فشرده این کشور از 
آغاز تا زمان تالیف کتاب شرح داده شده است. 

حقایق: نگار این کتاپ را دز زمان اقامت خود دز شیراز نوشته و آن 
راربه سال ۱۲۷۶ ق/۱۸۵۹.م دز تهران به خط میرزا آقا کبره‌اي به 
جاپ رسانده است. نس چاپی دارای ۳۹۶ صفحه است که ۲۰۶ 
صفح آن به ابالت فارس و بقیه به جغرافیای جهان اختصاص دارد. 
افزدن بر نسخه چابی که به کلی نایاب است. از اين کتاب چند نسخة 
خطی در کتابخانه‌های شورای ملی (سابق), دکتر مفتاح و ضدرالدین 
محلاتی" موجود: است: 

این کتاب را آقا بزرگ تهرانی (۷/۱) به میرزا جعفرخان مشیر 
الدوله نیز نسبت داده و به دنبال وی خانباپا مشار صریحا آن.ر! از 
مشیرالدوله دائسته است و هر در انتساب آن را به حقایق نگار نیز باد 
کرده‌اند.. لیکن آقا بزرگ در مستدرکات الذریعه (۱۰/۲۶): این اشتباه 


زا تضحیح کرده اننت. 
ماخذ: آقا بررگ, الذريعة, ۰۷/۱ ۱۱۰/۲۶ بامدا مهدی, تاریخ رجال ایران, تهران, ژرارد 
۷ 2 ۱۳۵۳ تن: ۱۲۲۱/۵ ۲۲۲+خورموجی: میززا جعفرخان: حقایق الاخیار ناصری: 
به کرششی حسین خدیواجم, تهرأن, نشرنی, ۱۳۶۲ ش, مقدنه؛ همو, نزهة الاخبار, نسخة 
خطی کتابخانة شورای ملی (سابق), شم ۵۰۰۷, مقدمدارکن‌زادة آدمیت, محمد حسین, 
دانشنمندان ز سخن سرایان فازنن, تهران, اسلانیه: ۱۳۳۸ ی, ۲۸۶/۲ - ۲۸۷! زه رآیی: 
فضل اه «حاجی میرزا جعفرخان حقایق نگار خورمرجی». یفما. س ۱۷, شه ٩‏ (آذر 
۳ ش): صص ۰۳۳۱ ۳۳۵؛ شررای ملی (سابق): فهرست خعلی» ۰۱۸۳۱۶ ۳۰۴/۱۴ 


آدار ذاتی ۱۷ 


۳۰۵! فرصت شیرازی, محمد تصیر, آثار عجم, بنبنی, ۱۳۱۴ ق. ص ۵۲۲؛ فسایی, 
میرزا حسی, فارستامة اصری, تهران, ۱۳۱۳ ق, صص ۰۷٩‏ ۰۱۵۵ ۲۰۸ کتایخانة 
مر‌گزی و مرکز اسناد. فهرست میکررفیلمها, ۱/۱: کتابخان مرگزی, فهرست خطیء 
۵ منار, خانباباه فهرست جاپی فارسی, ۳۶/۱؛ منزوی, احمد. فهرست خبلی 
فارنتی, ۳۰۱۶ نب ۳۹, سیدعلی آل‌دارد 


آثار ذاتی.. اوصاف ناشی از ذات و ماهیت شیء که آن را از 
اشیاء دیگز متمایز می‌سازد. وا «آثار» در فلسفة اسلامی در این موارد 
به کار رفته است: ۱. آثار ذاتن در مقابل آثار غرَضی؛ ۲, آثار وجودی 
در مقابل آثار ماهُوی؛ ۳. آثار غلوی در مقابل آثار سنفلی. در اینجا به 
بحث دربارژ «آثار ذاتی1 می‌پردازیم: مخنولاتی که مقرم موضوع 
خودند و در صورت زوال آنها خللی در ذات و ماهیت آن پدید می‌آید. 
یعنی موضوع در تحقق ماهیت و ذات خود به آنها نیازمند است؛ آثاز 
ذاتی خوانده می‌شوند (ابوعلی سیناء اشارات. ۳۹). فیلسوفان اسلامی 
گاهی از آثار ذاتی به «لوازم ماهیت» تعبیر کرده‌اند که در مقابل «لوازم 
وجود» و یا «آثار وجودی» است (سبزواری, .)۲٩‏ مقصود از «لوازم 
ماهیت» اوصافی است برای ماهیت, از آن روی که ماهیت است: نه به 
اعتبار رجود عبنی آن؛ ایعنی خضوضیاتی که موجبن تحَق فاهیت 
می‌شوند از آن جهت. که ماهیت است مانند زوج بودن برای عدد چهار. 
در صورتی که مراد.از «آثار وجودی» اوصافی است که شیء در تحقق 
عینی, خود متصف به آنها می‌شود و.اگر, آنها از شی» جدایی ناپذیر هم 
بامند. به اعتبار وجود عینی است که انفکاک آنها معکن نیست, نه پد 
اعتبار ذات و ماهیت؛ مانند حرارت که لازم وجود خارجی آتش است د 
تحیْز که لازم رجود خازجی چسم امنت: 

اصطلاح «ذاتی» و «آثار ذاتی» گاه در باب ایساغوجی (کلیات 
خمس) به کار می‌رود و گاهی در باب برهانن, 

الف س مقصود. از «ذاتی» در باب کلیات خمس, جیزی است. که 
جزء ذات یک.شیء و يا عين ذات آن پاشد, یعنی اوصافی که ماهیت 
افراد قائم به آن و وایسته به آن است و موجب تحقق و.قوام ماهیت 
می‌شود؛. مانند. حیوان ناطق. بودن نسبت به انسان, به عبارت دیگر, 
محمولی. که: داخل. در. جقیقت ذات .موضوع و مقرم ماهیت آن.باشد 
«ذاتی» خوانده می‌شود (سیزواری,۳۰). در مقابل این است عرضی, 
یعنی محمولی که خارج از ماهیت و حقیقت موضوع باشد, یعنی 
ارصافی که در ماهیت و ذات شیء دخالتی ندارد و پس از تمامیت ذات 
و کامل شدن ماهیت بر آن عارض می‌شود؛ به گفت این‌سینا: مفاهیم کلی 
که بر موضوعی حمل می‌شوند: اگر رفع آنها مزجب: از میان رفتن 
موضوع شود آنها را «ذاتی» می‌نامند و اگر رفع آنها موضوع زا از میان 
نبرد: «عرضی» خوانده.می‌شوند.. با-توجه.به آنجه گنته.شد «ذاتی» آن 
است که بر ماهیت یا اجزای ماهیت دلالت کند و شامل جنن و فصل و 
نوع می‌شود؛ مانند «حیوان» و «ناطق» که رفع آنها موجب از میان رفتن 
انسان است و «انسان» کف رفع آن موجب از میان رفتن افراذ و اشخاض 
می‌شود: «بدین‌سان, روشن شد اختلاف میان نسبت حیوان و انسان به 


۱۰۸ آدار ذاتی 


اشخاص و نسبت آعراض به ایشان. نسبت نخست را چون زفع کنی, 
مایا رفع شسخص گردد. ولی نسبت دوم. نفس رفعش مايذ رفع شخص 
نمی گردد» (ابوعلی, شفاء مدخل, ۳۲). در اینجا باید به دو نکته توجه 
کرد: یکی اینکه گاهی ممکن است یک مفهوم نسبت به چیزی ذاتی و 
نسبت به چیزی دیگر عرضی باشد. مثلا ناطق بودن که جزء مقوم ماهیت 
انسان است, نسبت به انسان ذاتی است, ولی نسبت به جیوان که جنس 
قریپ ارست» عرضی محسوب می‌شود, نکن دوم اینکه «ذاتی در این 
اصطلاح منسوب ئیست با ذات, چه به یک وجه خود عین ذاث است و 
عین ذات منسوب نتواند بود با خود» و «عرضی نیز منسوب نیست با 
عرض, چه این عرضی مقابل ذاتی است و مقابل آن عرضی که منسوب 
بود با عرض.. جوهری: تواند بود» (نصیرالدین طوسی, اساس 
الافتباشی, 2۷۲۱ ۳۲ 

(ذاتی» مطرح شده در باب کلیات؛ خمس, مشخصات زیر را 
داراست: 

۱ امر ذاتی همواره و درهر شرایط انفکاک ناپذیر از شیء است, 
زیرا «چیزی است که رفعش نشاید, نه وجودا و نه توهمأْ» (ساوجی, .)٩‏ 

۲ امر ذاتی معلل به غیر ذات نیست, بدین معنی که ماهیت دز 
اتصاف. به ذاتی.خود بد علتی مغایر با ذات خود و خارج از ذات خود 
نیاز ندارد. مثلاً سیاهی».به خودی خود رنگ است و محتاج به علت 
دیگری غیر از ذات خود ثیست که آن را رنگ گرداند: «سیاهی به 
خودی خود رنگ انست. ثه به سبب جیز دیگری که آن را رنگ ساخته 
باشد. زیرا آنجه آن را سیاهی ساخته, همان آن را رنگ ساخته است» 
(ابرعلی, اشارات» ۴۰ - 4۴۱. 

۳ امر ذاتی در مرحل تعقل و فهم همواره مقدم بز ماهیت است. به 
عبارت دیگر تصور شیء ممکن نیست مگر آنکه ارل آنجه ذاتي اورست 
تصور شود: «چنانکه انسان و حیوان, که جون تو تفهم کردی که حیوان 
چیست و تفهم کردی که انسان چیست. ممکن نگردد تفهم انسان الا که 
در ماقبل تفهم.حیوان کرده باشی» (جام جهان‌نمای؛.۱۰). 

۴. امر ذاتی ین البوت است و محتاج به دلیل نیست؛ بدین معنی 
که.اثیات آن برای ماهیت ضروری است و تصور آن همراه با تصدیق به 
ثبوتش برای ماهیت است. به عبارت دیگر, حمل ذاتی بر ماهیت بدیهی 
است و نیازی به تعلیل ندارد, چرا که ثبوت ماهیت يا جزء ماهیت برای 
خود ماهیت بدیهی است. جنانکه گوبیم انسان انسان است و یا ناطق 
است. در همه موارد بالا عرضی در مقابل ذاتی است (سبزواری, .)۲٩‏ 
نکتة دقیق دیگر اينکه امر ذاتی باید هم خصوصیات فوق را با هم دارا 
باشد وگرنه بجز خصوصیت تقم در تعقّل, سایر خصوصیات در برخی 
از عرضیها نیز وجود دارد. مخصوصاً در عرضی لازم و با در .لوازم 
عَرَضی. مثلا «عدد دز در.اتصاف به زوجیت محتاج به علتی غیرذات 
خود نیست و رفع زوجیّت از آن, چه در وجود عینی و چه در رجود 
ذهنی, ناهمکن است» (ابوعلی, اشارات» ۴۱). 

گاهی ذاتی و عرضی لازم با یکدیگر مشتبه می‌شوند. از این رو. 


حکمای اسلامی در تنکیک آنها گفته‌اند: «ذاتی ملحق می گردد به جیزی 
که پرای آن جیز ذاتی است از بل ذات آن, زیرا از علتهای ماهیت آن و 
لقن ماهیت آن است؛ و عَرَضی ملحق می‌گردد بدان پنن از ذاتشن, زیرا 
از معلولهای آن است» (همانجا) ر برای تمیز میان آن دو عموماً به 
خاصیت تقدم در تعقّل تکیه کرده‌اند (نصیرالدین. طوسی, اساس 
الاقتباس, ۲۲, ۱۱۳۴ ساوجی, 4٩‏ 

ب. مقصوداز «ذاتی» در پاب‌برهان عبارت از چیزیاست که‌ازنفس 
ذات شی» گرفته شود و ذات در اثتزاع آن کافی باشد (سیزواری»۳۰). 
به عبارت دیگر: لوازم ازل ماهیت که معلزل ماهیت و از سنخ خود 
ماهیت باشد, ذاتی باب برهان نامیده می‌شود؛ و از همین جاست که دز 
باب برهان گاهی عرَضَی لازم را نیز.ذاتی خوانده‌اند؛ چنانکه خواجه 
نصین طوسی متذکر این نکته شده و در توضیح تفارت میان «ذاتی» باب 
ایساغوجی و «ذاتی» باب برهان می‌نویسد: «ذاتی» ذر این موضم عامتر 
است از آنجه در ایساغوجی گفته‌ايي چه ذاتی آنجا اجزای حدباشد که 
مقوّمات محدود برد و آن جنس و فصل برّد؛ و اینجا اعراض ذاتی را هم 
ذاتی خوانند و آن محمولی باشد که لحوقشش موطوع را به حسب ذات 
موضوع بودانه به"حسب امری عامتر یا خاص‌تز از او:مانند: حر کت 
ارادی حیوان راء و بر جملة. لواحقی که بر اطلاق با بروجه تقابل 
عارض چیزی باشد, به حسب جوهر و طبیعت و ذات او, وجودش در 
غیر آن جبز محال بود, آن را اعراض ذاتی آن چیز خوانند (نصیر الدین 
طوسی, اناش الاقتبای, ۳۸۰ ۳۸۱): ذاتي بانب پرهان: عبارت از 
محمولی است که از ذات موضوع گرفته شود و تصور خود موضوع 
برای انتراع آن کافی باشد.. این «ذانی» در وجود: عینی یا ذهنی از 
موضوع. انفکاک. نمی‌پذیرد. و لازم بین آن.است.. جرا: که از.همان 
حپثیت ذات موضوع یه دست می‌اید و محتاج به علتی غیر از خود 
م‌ضوع نیست. 

تفاوت عمده ذاتی باب برهان وذاتی باب کلیات خمس این است که 
ارلی لوازم وجرد و ماهیت را شامل می‌شود, در صورتی که دومی 
محدود به لوازم بی‌واسطُ ماهیت است. فرق اساسي دیگر اینکه ذاني 
باب پرهان. جون. معلول. ذات. است.. بنابراين. همواره..پس.از.ذات 
موضوع به آن ملحق می‌گردد. در حالی که ذاتي باپ ایسباغوجی علت و 
موم ماهیت محسوب می‌شود و مقلم بر ماهیت. است. 

مأخذء ابوعلی سین حسین بن عبداقه الاشارات لتبیهات, به گودش محمود شهای: 

دانشگاه تهران , ۱۳۳۹ شش , صضض ۱۴۱۰۱۳۹ همو, الشفاء (المدخل) :یه کوشش ابراهیم 

مدکور تاهره. ۱۳۷۱ .ق؛.تهانوی,. محمداعلی بن. علی, کثباف.اصطلاحات الفنون, به 
کرشش آلرین اشبرنگر, کلکته: ۱۸۶۲ م, ۵۲۱/۱ - ۵۲۴ جام چهان نمای (ترجم 
التحصیل بهمنیار), به کوششی عبداثه نورائی ر محمدتقی داش یزوه؛تهران, موسسة 
مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل, ۱۳۶۲ شی؛ سارجی, عمربن سهلان, البصاثر 

التصيرية, مصر, ۱۳۱۶ ق؛ سبزواری, ملاهادی, غررألفراند (شرح منظومه), تهران, 

۸ نصیرالدین طرسی, مجبدین حسن, اساس الاقتباس, به کرشش محمدتقی 

مدرس رضوی, دانشگاه تهران, ۱۳۳۵ ش؛ صص ۲۱ - ۲۴: همر: شرح الاشارات: 

(بخش سطق), تهران, مطبعةٌ حیدری». ۱۳۷۷ ق» ۲٩/۱‏ ۳۱, صمد موحد 


آدار لَيعة الامامية. مجموعه‌ای داثرةالمعارف گونه به 
زبان عربی شامل ۲۰ جزء», تالیف عیدالعزیز بن شیخ عبدالحسین بن 
عبدعلی بن شیخ محمد حنتن تجفی (صاحب جواهر). مولت این 
مجموعه, از دانشمندان تعاصر ز د پردرش یافتة حوزه علمیدٌ نجف 
ارف است. وی یاذداشتهای مفصلی در شرخ کتابهای بسیاری از 
مولفان شیعه‌گرد آوزد. اما گوشه‌گیری و تنهایی این دانشمند, مانع از آن 
گردید که یادداشتهایش به درستی تنظیم یابد. بخشی از جزء سوم این 
مجموعه, شامل تاریخ دولتهای شیعی از آل بویه تا قطب شاهیه به سال 
۲ ق/ ۱۱۲۴ در ۱۵۶ صفحه در جایخانهُ مجلش, به هزین شهید 
سیدحسن مدرس 2 وسیگی سپس جزه چهارم آن, تاریخ وزیران؛ 
امیران, نقیبان و صذور شیعد, توسط علی جواهر الکلام عموزادة 
مزلف ترجمه و به سال ۱۳۰۷ ش در همان جابخانه چاپ شد. 

فهرستی از محتویات اجزای کتاب آثارالشيعة در مقدم این مجموعد 
آمده است که خلاصه‌ای از آن چنین است: جزء ارل. اصل تشیع و 
فرقه‌های مختلف شیعه و فرقذ امامی و عقاید و افکار این فرقه؛ جزه 
درم تاریخ سیاسی شیعذ امامیه در مکه و مدینه و سوریه و عراق و ایزان 
و مصر و هندوستان؛ جزء سوم» فرح حال سلاطین و حکام شیعه دز 
ایران و عراق و سوریه و هندوستان, از میاند‌های ننده ۳ ق/ ٩م‏ تا 
دوران کنونی؛ جزء چهارم, حالات وزبران و امیران و نقیبان و صدور و 
شیخ الاسلامهای کشورهای شیعه از آغاز تشکیلات سیاسی در اسلام 
تا اواخر دوران زندیه؛ جزء پنجم تاریخ ایران جدید از انقراض زئدیه 
تا عصر حاضر؛ جزء تشم: تاریخ معارف و آداب شیعه از آغاز اسلام تا 
عصر حاضر؛ جزء هفتم و هشتم؛ فهرست کتابهای خطی و چابی شیعه؛ 
جزء.نهم. تأنهندهم: شرح احوال مشاهیز رجال معروف شیعه از سدهٌ 
اول تا.۱۴.ق/۷.تا.:۲.م؛.جزء هجدهم, شرج جال زنان نامدار شیعه و 
مردماتی که تشیع آنان مورد تردید است و کتابهایی که مولفان آنها 
ناشناخته‌اند» جزه نوزدهم و بیستم. تاریخ آثار مدنی شیعه (شهرها, 
کتابخانه‌ها. مساجد و جز انها): 

مولف بعدها قسمت پزرگی: از این مجموعه. را به:زبان فارسی 
درآزرد: آن زا نظم الفبانی بخفنید و به نام دائزة الععارف الاسلامیة 
الامامية, په چاپ رسانید. دیگر آثار مهم مولف از این قرار است: 

فهرست_کتب. خطی, کتابخانة عمومی معارب [کتابخانة ملی 
کنونی ]: تهران, ۴۵۲ ش؛ کتابخانه‌های ابران پیش از اسلام 
تا عصنر حاضنر, تهزان: ۱۳۱۱ ش؛ ترجمة مثنوی مولوی به شعر عربی؛ 
الثهاية فی برح الکناية. 

ماخه آفا بزرگ, الاريق, ۸/۱ ۱۸/۸ - ۰۱٩‏ ۱۳۸۸/۱۶ ۲۲۹/۲۴, ۱۴۰۲ صاحب 

جواهره عبدالمیز. آنار اشيمة. الامم..ترجمة علی جراهر الکلام, تهران» مجلس, 

وذارل ۱۳ ۴ - ۶؛ مثبار, خانیابا؛ فهرست جاپی فارسی, ص ۳۸! همو؛ مولفین کنب 

چابی ۸۶۶-۸۴۵۱۳ محمد علی مولری 


آدار عجم. کتابی جغرافیایی و تاریخی به زبان فارسی, نوشتة سید 
مخمد تصیز پن میرزا جعفر خننینی؛ فرصت شیرازی ملقب به «فرصت 


آتار عجم ۹ 


الدرل (۱۲۷۱ - ۱۳۳۹ ق/ ۱٩۲۱-۱۸۵۵‏ م). نویسند؛ این کتاب 
در شیراز زاده شد در همان‌جا درگذشت. علوم زمان را به خوبی 
آموخت و با زبان انگلیسی آشنایی پیدا کرد. موضوع بنیادی این کتاب 
اوضاع جغرافیایی و آثار تاریخی فارس است. اما مطالب فراوان 
دیگری نیز به ایی شرح دارد: ۱. تاریخ پادشاهان و بزرگان, زندگی ناما 
داتممندان, شاعران, عارفان و هنرمندان فارس و ذکر فرقهها و برخی 
از عقاید مردم آن سرزمین؛ ۲. اطلاعاتی تاریخی و جفرافیایی د 
پاستان‌شتامنی دزیارة شایر تقاط ایران و منرزمیتهای مجاوز آن:۳ 
شعه‌ای از تاریخ اسلام و احوال یازان پیمبره عارفان متقدم 9 
حکیمان پیش از اسلام: عالمان. ادیبان, سخنوران و برخی از شاعران 
عرب؛ ۴. مطالب. علمی از حکمت, کلام؛ هیأت: هندسه, نجرم؛ حسیاب: 
معانی و بیان و جز آن؛ ۵. گزیده‌هایی از اشعار شاعران به فارسی یا 
عربی از مدیح و هجاء و غیره؛۶. اشغاری به صورت غزل و قصیده از 
خود نویسنده؛ ۷. شرح آثار باستانی سرزمینهای خارج از ایران مانند 
مصر و بابل و جز آن؛ ۸. سفرنامه: شرح سفر موّلف. ری در اول ماه 
شعبان ۱۳۰۳ ق/ ۵ مه ۱۸۸۶ ۸ از شیراز عازم زیارت عتبات شد و دز 
این سفر از راه خشکی زو به سری بوشهر آورد و از آنجا به بصرهو 
بغداد رفت و آثار و ساختمانهای تاریخی این نواحی را دید و تصویر 
آنها را رسم کرد, وی در این سفرنامه به تفصیل از طاق کسری سخن 
گنته و برای تکمیل مطالب خود در این باب, آثار تاریخی کرمانشاهان 
و نقرش و کتیبههای طاق بستان و پیستون را توصیفب کرده و از خطوط 
الراح نمونه‌هایی. آورده.. سپس به ذکر. آثار تاریخی همدان و 
ساختمانهای شهرهای آذربایجان ز دیگر. شهرهای. ایران: پرداخثه 
است؛:۹: اوضاع شنیزاز در زمان مولف کتاب: نویسنده در.این بخش به 
توصیف بناهای تازیخی. بقعه‌ها: مساجد. مزارات, کاروانسراها و 
باغهای شیراز, و ذکر حکیمان و پزثبکان و خوش‌نویسان و شاعران و 
نقاشان و بازرگانان و صنعتگران این شهر پرداخته است؛۱۰. فهرستی 
از. جاکمان شیراز, از محمد بن بوسف ثقفی (۷۴ ق/۳٩۶.م‏ تا 
رکن‌الدوله مخند تقی میرزا پسر محمد شاه (۱۳۱۳ ۵/ ۱۸۹۵م), این 
فهرست.. هم فرمانروایانی. وا که از روزگاز عبدالملک؛ بن مردان 
اموی تا زمان مظفرالدین شاه قاجار در شیراز حکومت دایته‌انده و نیز 
پادشاهانی را که آنجا را پای تخت خویش کرده بودند, دزبر می‌گیرد. 
نویسنده این بخش را کلاً از تاریخ ایرانیان کنت گوبینو ترجمه کرده و 
حاکمان شیراز تا آغاز روزگار مظفرالدین شاه را پدان افزوده است. 

آناز عجم نخستین بار با مقدمة میرزا ابرالحسن: اصطهباناتی: و 
شخ مفید شیرازی به نسال ۱۳۱۴ ۱۸۹۶/6 مدز بمیئی با چاپ سنگن 
و.دومین بار ذر سال ۱۳۵۴ ق/ .۱۹۳۵ م به خط میرزا محمد اهید 
شیرازی در چاپخانة نادری در تهران به چاپ رسیده است. نویسنده در" 
آغاز کتابش. این بیت را از سروده‌های خود آررده است؛ 
از نقس و نگاز در و دیواز شکسته 

آثار پدید است صنادیید عجم را 


۱۰ آنار علری 


مأخذ: آتا بزرگ. الذريعة, ۸/۱: دانشتام ايران و اسلام؛ فرصت شیر ازی, محمد نصیر, 
آثار عجم. تهران, ۱۳۵۴ ق؛ گلچین معانی, احمد, تاریخ تذکره‌های فارسی, دانشگاه 
تهران, ۱۳۵۰ ش, ۴۲۳/۲: مشار, ,خانبایاه فهرست جاپی فارسی, ۰۳۸/۱ 

چعفر شمار 


آثار علوی: یا کاینات الجَن عنوانی که فلاسفة اسلامی در 
مورد یت مربوط_به پدیده‌های جوی به کار برده‌اند. در نظر این 
دانیبمندان, آثار علری یکی از ۸ بخش اصبلی دانشهای طبیعی است گد 
«باز نماینده و خبردهنده برّد از حادئههایی که در هوا پیدا شود چرن 
رعد.و برق و بارآن و برف و شگفتیهایی که بر زمین بوذ جون بیرون 
آمدن چشمه‌ها و روان گشتن کاریزها و رودها از کوهها و آن جیزها که 
در زمین تولّد کند مانند جرهرهایی که آن را فلزات گویند و انواع 
کبریت (گوگرد) و زیبق (جیوه) و زاج و مانند این سرا وف 

زمینٌ اصلی این مباحث کتاب متئورولوگياي! ارسطوست که 
توسط یحبی‌بن بطریق از مترجمان دوره مأمون عباسی, از سریانی پد 
عربی ترجمه شده است. اين کتاب از لحاظ ریشه‌یابی عقاید مربوط به 
زمین‌شناسی و هواشناستی و چگونگي تکوین. نظریه‌های مربوط به 
طبیعیات, در میان مسلمانان اهمیت بسزایی دارد و از نبدهُ ۳ ق:/٩‏ ۸ 
توجه اهل فن را به خود برانگیخته و اينان در توضیح و با تکمیل آن 
کتابها نوشته‌اند. از ترجمةٌ بحبی‌بن بطریق ۲ نسخه معتبر در دست است: 
یکی در استانبول (ینی جامع. ۱۱۷۹) و دیگری در.رم (واتیکان, آثار 
عبری» ۳۷۸). این ترجمه در ۱۹۶۷ م به کوشش کازیمیر پترایتیس" در 
بیروت به چاپ رسیده است. ابن‌ندیم به ترجمة ديگري از کتاب الامار 
العلوية. اشاره می‌کند. که بد وسیلُ ابوالخیر خّار از سریانی به عربی 
انجام. گرفتبه است. (ص: ۳۲۳),. ولمی: دانسته. نیست. که مقصود او 
همان متئورولوگیای ارسطو بوده با کتابی دیگر. افزون بر ترجمه متن 
اصلی کتاب ارببطر, شروح معتبر آن یز به عربی بررگردانیده شده 
است. . از آن میان: شرح‌الامفیدورس (العپیودرونن ) فیلسوف نو 
افلاطونی اواخر قرن ۵ و اوایل قرن ۶ م که نخست توسط ابورشر متی 
بن بوتس (د ۳۲۸ ق ٩۳۰:‏ م).و سپس یه وسیلا ثباگردش یحییبن 
عدی (د.. ۳۶۳ .ق۷۴۱٩‏ م) از سریانی. به.عربی. ترجمه. شده.است 
(آبن‌ندیم, ۰۱ صفاء ۱۶.,۸۳). نیز شرح. اسکندر افرودیسی از 
۲ آزابل سنه ۴ که بة وش بهی‌ین 
عدی: از: سزیانی: به: غرنی: برآمده. است:: کتاب. ال نارالعلویةب 1 
مورولوگیای. ارسطر همواره مورد.توجه فلاسف اسلامی بوده و اینان 
گاهی: نیز به سنت مشائیان شروحی بر آن نوشته‌ندهچنانکه یعقرب‌ین 
اسحاق کندی در رسالذ فی کمية کتب ارسطو طالیس و مایحتاج الیه فی 
تحصیل الفلسفة,.ضمن برشمردن کتابهای. طبیعی ار سیطو (الطبیعیات), 
از کتاب متئورولوگیای او با عنوان کتاب آحداث الجو والارض نام 
می برد: «چهارم کتاب رویدادهای چو و زمین است و این همان است که 
«علری» خوانده می‌شود. هدف او در کتاب جهارمشن زوشن کردن 
علتهای کون و فساد هر کاین فاسد است میان تشیب فلک قمر تأمرکز 


فلاسق مشنائی اواخر سده 


زمین. و آنچه در جو است و آنچه در زمین و آنجه در درون زمین است» 
(کندی, ۳۶۸ ۳۸۳). خود نیز رسایلی مانند فی علل احداث الجو, فی 
الکراکب الذَراة و فی علة الزعد و البرق والشلج والمطروالصواعق در 
ان ارم نوشته است (ابن‌ندیم ۳۲۰۱۳۱۹). فارابی شرح مستقلی بر 
کتاب الاثار العلوية ارسطو نرشته و رسال دیگری به نام التأثیرات 

العلویة دارد. که ظاهر ‏ باید مربوط به همین موضوع باشد (صفاء ۱۸۳): 
همچنین متن عربي تلخیصی را که این‌رشد (د ۵۹۵ ی | ۱۱۹۹ م) از 
کتاب ارسطو کرده است.: افروژه در دست داریم (جاپ حیدرآباد, 
۵ ق۱۹۴۶ م). در میان فیلسرفان اسلامی ابوعلی سینا جامع‌تریش 
پژوهش را در این زنینه انجام داده و در کتابهای شفا و نجات در این 
پاره بحثی مستوفی کرده است. اساس پجثهای این‌سینا در کتاب 
النعادن والاثار العلوية. فن پنجم از طبیعیات شفا, آراء ارسطوست که 
آنها را با استفاده از شررح و تفاسیر متقدمان و متأخران و دیده‌ها و 
شنیده‌های خود گسترش داده و دقیق‌تر کرده و گاه نیز در صدد جدل و 
مناقشه با مشائیان و اصلاح نظرات ایشان برآمده است. نکن قابل توجه 
این است که مأْخذ سخنان ابن‌سینا در کتاب الافعال والانفعالات. فن 
چهازم از طبیعیات شفا, نیز در بیش‌تر موارد مقالٌ چهارم و بخشی از 
مقالٌ سوم رسال الماز العلوية ارسطوست و چنین می‌نماید که وی 
مباحجث کتاب ارسطو را به ۲ بخش تقسیم کرده است: در یک قسمت 
«خواص طبیعیهٌ ارضیه» را مطرح ساخته و آن را «الافعال رالانفغالات» 
نامیده, در بخش دیگر به آنچه در درون زمین و یا میان زمین و آسمان 
پدید می‌آید برداخته و فن پنجم طبیعیات شفا را ه آن اختصاص داده و 
بدین ترتیب کتاب المعادن والثار العلوية را نوشته است (ابوعلی سین 
مقدمة: ابر اهیم. مد کور: «ض»):. ابن‌سینا نیز مانند پیش‌تر: دانشمندان 
اسلامی در بخثن مربوط به آثار علوی از آراء ارسطو پیروی کرده ر 
پدیده‌های منطقة میان کر؛ زمین و فلک قمر .را نتیج؛ فعل و انفعالات 
گوناگون عناصر چهار کانه دانسته است. همجنین در بخش مربوط ید 
کان‌شناسی, نظری ارسطو را دربار؛ ترکیب معادن از «متصاعدات» 
پذیرفته و معتقد است که معدنیات از دودها (گازها) و: بخارهای زمین 
تکوین می‌یاید. (نصر, ٩۳۷۲‏ ۳۷۹). ابوعلی در این بخش از کتاب شنفا 
مباحث مربوط به زمین‌شناسی و چفرافیای طبیعی را در ۲ مقاله مطرح 
ساخته است: یکی درباره آنجه در زمین بدید می‌آید و دیگری آنچه 
بالای زمین رخ می‌دهد. در مقال اول که ۶ فصل دارد. دزباره علل پدید 
آمدن کوههاء.ابرها, منابع. آبها. زازله‌ها: چگونگی تکوین کانیها و 
ريزگيهاي اقلیمی بلاد و خط استوا و مدارات پژوهش کرده است: 
مقالةٌ دوم نیز دارای ۶ فصل است که ضمن آن از باران, برف, ماله. 
قوس قزح.. انواع بادها: رعد. برق, صواعق, شهابها: ستاره‌های 
دنبال‌دار و رویدادهای مهم طبیعی که در عالم رخ می‌دهد از قبیل 
طرفانها و جز آن, سخن گفته است. برخی از نكاتي که این‌سینا در فن 
کنانهتاع۲ ۲نصعی) :2 


ونملهزمرمو وال :3 نوما0:0ع1ع]۲ :1 


پنجم طبیعیات یادآور شده, از تجربیات و مشاهدات شخصی اوست 
جنانکه چگونگی هالء و قوس قزح را به کمک آنچه در مناطق 
کرهستانی و حمامها و کزههای میان آبیورد و طوس دیذه است, توجیه 
کرده است؛ يا در توطیح چگونگی پدید آمدن ابر و نزولات آسمانی به 
مشاهدات خود در کوههای طبرستان و طرس استناد جسته است؛ یا از 
مشاهدات: خود و دیگران دربار؛ سقوط سنگهای: آسمانی مثالهایی 
آورده و یا به تجربه‌های مکرر خود اشاراتی دارد «این تجزبه پس از آن 
بارها برای من تکرار شد» (ص ۱ کته درخور یادآوری این است 
که هرچند اصطلاح «آثار علوی» شامل پدیده‌های جوی می‌شود: ولی 
دانشمندانی که بعد از اپن‌سینا مست به تألیف زده‌اند, از روش این‌سینا 
پیرویا کرده و پس از آثار علوي ید آثاز سفلی, یعنی مباحث مربوط به 
پدیدههایی که در سطح زمین وی دزون آن پدیدمی‌آید پرداخته‌ند و از 
این رو گاهی توستعاً هر ۲ بخش را په نام «آثار علوی» خواند‌اند: «به 
سپپ آنکه ماد کانیات, چنانکه بیان کرده‌اند. بخاری است که از زمین 
متصاعد می‌شود, وجون برآمدن از روی زمین راه نیابد و در زمين 
محتفن بماند؛ از او در زمین ائرها پدید آید و کانیات متولد شود مانند 
لمل و فیروزج و باقوت و بلور و زرو سیم و قلع وم و آفن و سرب و 
آن جوهر که آن را خارصینی (روی) خوانند و سیماب (جیره) و 
کبربت (گوگرد) و اثال این. عادت چنان رفته است که این آثار را که 
به حقیقت آثار سفلی‌اند. که در زیر زمین پدید می‌آیند, با آثار علوی یاد 
کند په حکم اتحاد ماد جمل؛ و این جمله را ثار علوی خوانند.اگرچه 
از روی حقیقت آئاز علوی آن بود که در علو پدید آید» (سبعودی, ۶۵): 
"" ماخذه ابن‌ندی محندین اسحأق, القهرست, ترجم؛ رضا نجدد نهزان؛ ۱۳۵۰ ش؛ 
ابرعلی سینا: حسین‌نن عبدافه, الشفاة, (طبیعیات): یه کرششن ابراهیم مدکور, قاهره» 
۵ وق ۱۹۶۵۱ م۰ «(0؛ اسفزاری, ابرحانم مظفره رسال آثار ماوی, به کوش محدد 
تقی مدرس رضوی, تهران, ۱۳۵۶ ثی! صفا, ذبیح اقه, تاریخ علرم عفلی در تمدن اسلامی؛ 
دانشگاه تهران, ۱۳۳۱ نی؛ کندی, یمقوب‌بن اسحاق, رسائل, به. کوشش محمد 
عبدالهادی ابوریده: قاهره, ۱۳۶۹ ق؛ مسعردی, شرفب‌الدین محمد, رسبالة آثار علري, به 
کوشش محمد تقی دانش‌بژره, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ نصر, حسین, نظر بتفکران اپلامی 


دربارة طبعت: تهران, خرارزمی, ۱۳۵۹ ش. صند موخد 


آثار مُلوی, رساله‌ای در بیان اسباب و علل وقوع حوادث 
جوی و پدیده‌های زمینی به زبان فارسی, نوشتة خواجه ابوحاتم 
مظفرین اسْماعیل آسفزاری» منجم و ریاضی‌دان ایزانی (دح ۵۱۵ ق/ 
۱ 

ابوحاتم که کتاب را به مولانانظام‌الاین فخرالملک فرزند خواجه 
نظام‌الملک طوسی اهدا کرده, درباره؛ سیب نگارش و موضوع آن در 
ذیباجه جنین آررده است: «یکی از علمهای نیکز و استنباطهاي عجیب 
که قدما و عکما دز آن رنج برده‌اند و خزض کرده‌اند.آثاز علوی است 
که خبر دهنده برد از حادئه‌هاین که در هوا پیدا شود؛ شگفتبهایی که بر 
زمین یود ز آن جیزها که در زمين تولد کند؛ و چون خادم از این معنی 
خبز داشت, خواست که بزخسب توانایی خویش اندرین جنس تألیفی 


آدار علوی "۱ 


ساژد و بر مجلس عالی عرضه کند.» 

اي رساله مشتمل بر یک مقدمه و ۳ مقاله است: مقال اول دربارة 
آثار علوی و پدیده‌های جوی است, ولی اسفزاری نام جزء را بر کل 
نهاده ر همه رساله را پا عنوان مقالةاول نام‌گذاری کرده است. به گفتة 
وی رویدادهای طبیعی ۳ گونه ات «یکی‌آنکه بالای زمین افتدء مانئد 
باران و برف و ژاله؛ دیگر که بر بسیط زمین افتد.,چون چشمه‌ها و 
رودها؛ سوم که در زبر زمین باشد»‌جون گوهرها و. کبزیتها و انواع 
زاجهاه». از این رو نویسنده کتاب را دز ۳ مقاله فراهم کزده است: 

مقالا اول, اندر حاده‌هایی که از بخار تولد کند در فضای‌هوا.این 
مقاله ۱۳ باب دارد و در آن از باران, برف ژاله؛ 2 
آتش‌سوزی: شهابها, ستاره‌های دنباله‌داز نيازک» قوس‌قزح: هاله و 
صاعقه گنت و کر شده است. آسفزازی در باب یودهم این بقالا 
ضمن توضیح صاعقه به برخی از دیده‌ها و شنیده‌های شگفت خود 


شبلم, زعد, برق, باد, 


اشاره کرده است: «ما دیدیم به شهر هرات که صاعقه بر منازه‌ای خورد 
و آن مناره را به در سم کرد از دزازا: و یک قسم به تقریب یک ثلث 
بود که از ار جدا شد و بیفتاد و آن قسم دیگر تلثان بر جای بماند و هر 
چا که [نجاران] اندر آن مناره چوبی به کار برده بودند, آن چوب را 
انفصال‌گاه سیاه شده بود و اثر سوختن بر وی ظاهر. گشته.» 

مقالٌ دوم, اندر حادلههایی که بر روی زمین افتد از دود و بخار. این 
مقاله ۷ باب دارد. در آن از چگونگی پیدایش کوههاء نهرها: رودخاندهاء 
چشمه‌ها: زمین لرزه, فرو رفتن آبها در زمین و بر آمدن آن از جای دیگر 
و نیز تبدیل.خاک و.گل: ب سنگ بحث شده. است... 1 

مقال سوم ازج ای هی نت ۳۰ این مقاله نیز در ۷ 
ضمن. آن از کیفیت بدید آمدن زییقی (جیوه)؛ کبریت 
(گو گرد)؛ ژاج, فا مش کرک سا ده 
گوهران» یعنی فلزات زره .سیم, مس, قلم؛ آهن, سرب. و خارصینی 
(ردی) توضیح داده شده است. 

رسالهة آئاز علوی نثری ساده و شیوا دارد و در نهایت.دقت نوشته 
شده. است: از همین رو همواره مورد توجه اهل.فن بوده و بزخی از 
دانشمندان. در.. وشته‌های . خود از آن. بهره. برده‌اند, .از آن. جمله: 
شهمردان بن اپی الخیر: معاصر حکیم اسفزاری, که نقریبا هبة رساله 
را در کتاب نزهت نامه علایی آورده است! محمدین مسعود مسعودی از 
دانشمندان سد؛.۶ ق/ ۳ م در رشاله آئاز علوی و مغزفت عناصر و 
کاینات الجر؛ غیاالدین علی بن علی امبران حسینی اصفهانی از 
دانشمندان سدهٌ ٩‏ ۱۵۱ م در کتاب دانشنامة جهان؛ مر زامحمدین 
حسن فیرواتی از فضلای روزگاز صفوی در رساله فی کاینات الجوو 
اسیاب حدوث الاثار.السفلیة؛ ملامظفر چنابدی از منجمان دور صفوی 
در. کتاب تنبیهات: الملجمین,:- 

رال آفارعلوی ایفزاری از روی نها نسخة کامل آن که معل ب 
کتايخانة مرکزی دانشگاه تهران (مجموع شمار؛ ۲۴۵۲) است: و چند 
تسخة خطی ناقض دیگر, به کوشش مجمدتقی مدرس رضوی تصحیح 


باب است: و. طٌ 


۱۲ آثار الملر ک... 


شده ودر ۱۳۵۶ ش درتهران: بنیادفرهنگ ایران به‌حاپ رسیده است. 
مًخذ: آثار علوی, پیشگفتار مصحح و مقدمذ مزلف. صند بوحد 
آثارالملو ک والأنبیا» . کتابی در سر گذشت پادشاهان ایران و 

پیامبران: و همچنین تاریخ اوایل دوران صفویه که مباحثی از جغرافیا را 

نیز. در. بر دارد. این کتاب خلاصهٌ حبیپ السیر است که در ٩۳۱‏ تا 

۵ م توسط خواندمیر یا نویسندهٌ ناشناس دیگری ترتیب یافته است. 

دز دیباجة آن از شاه انتماغیل ضفوی یاد شده است, اما فهزست نگارٍ 

کتابخانة مجلس شورای.ملی (سابق) احتمال داده. که ان کتاب را 

خواندمیر برای امیرعلیشیر نوایی تألیف کرده است. 
آثار الملوک رالائبیاء تا کلون به چاپ نرسیده, ولی نسخه‌های 

خطی آن دز کتابخال‌های مجلس ثنورای ملی. سپهسالار (سابق), و 

کتابخانة پرفسزر شیرانی در پاکستان موجود است. 
ماخذ: پشیرحسین: محمد, فهرست مخطرطات, ۱۱/۱! سپهسالار (سابق), فهرست 
خطی, ۸۳ - ٩؛‏ شورای ملن (سابق), فهرست خعلی: ۱۳۷۳۱۲ منزوی, احند, فهرست 


خطی فارسی, ۴۰۸۹/۶ نیز: 
5 ,1927 ,۲۵۱۵۸ رفنااهعانا ممتوع۳ ره ۱0و 
ر : سیدعلی ال داود 


آثارالوژّراء... کتابی تاریخی به زیان فارسی نوشتة سیف‌الدین 
حاجی بن نظام عقیلی از نویسندگان و دبیران دربار تیموریان دز سده ٩‏ 
/ ۵ م. وی‌این کتاب رامیان‌سالهای۸۷۵و ۸٩۲‏ ق/ ۱۴۷۰ و ۱۴۸۷+ 
به نام و برای خواجه قوامالدین نظام الملک خوافي نوشته است. این 
خواجه از بزرگان دربار سلطان حسین بایقر| (۱۴۳۸/6۹۱۱:۸۴۲- 
۵ م) بوده که پس از سالها تصدی مناصب بلند دیوائی و وزارت در 
۳ وق ۱ ۱۴۹۸ مبد قدل رسید (خواندمیر: ۴۱۸ - ۴۳۲), 

چنانکه از محتوبات کتاب برمی‌آید, نویسنده از اوایل جوانی وارد 
کار دیوانی شده و عمر خود را تا ۴۰ سالگی در این کار گذرانده است: 
دی در. این مدت از کتابهای تاریخی ارزندهٌ گوناگون. یادداشتهایی 
بر گرفته و از مکاتبات پادشاهان و پیران و بزرگان و دانشمندان و 
رزیر آن مجبوعه‌ای فراهم آررده تا از آن میان کتابی تألیف کند. خواجه 
قوامالدین فرمان به آرردن مجموعة سیف‌الدین عقیلی داد. ولی چون 
اینها شامل سره و ناسره بود از این رو نویسنده تصمیم گرفت آنها را 
بپیراید و کتابی در شرح زندگی وزیران بنزیسد. وی برای این.کار به 
بررنی و. مطالعة. کتابهایی پرارزش پرداخته است؛ همجون تاریخ 
الرسل. و العلوک. محمدین. چربر. طبری. (۲۲۴ -۳۱۰۰.ق/: ۸۳٩‏ - 
۲ شاهنامه. ننزوده حکیم ابوالقاسم فردوسی (ح ۹ ۴۱۶ | 
۱ ۱۰۲۵ ع: جوامع الحکایات سدیدآلدین محبدبن مجمد عوفی 
(د پس از ۶۳۰ ق/ ۱۳۳۳ م)؛ الفرج بعد الشدة. ابوعلی محسن تنوخی 
-٩۴۰/ ۳۸۴ ۳۲۸(‏ ۹۹۴ م)؛ جامع التواریخ. رشیدالدین فضل ال 
(مة ۷۱۸ ق/ ۱۳۱۸ م)؛ تاریخ یمینی ابونصر محمد عتبی (۳۵۰2- 
۱ ۹۶۱/2 ۱۰۴۰ م)؛ تاریخ سلجوق؛ تاریخ جهانگشای عطاملک 


جوینی (د ۶۸۱ ق/ ۱۲۸۲ م), مجمع‌الانساب محمّدین علی بن محنّد 
شبانکاره‌ای (نگارش ۷۳۳ ق/ ۱۳۳۳ م)۰ قابوس‌نامة عتصرالمعالی 
کیکاوسن ین. اسکندر: (د پس از ۴۷۵ ق/ ۱۰۸۲ م تاریخ آل مطفْز 
محمود . کتبی. (تالیف. حدود. ۸۲۳ ق/ ۰ م) تاریخ. کرمان, 
نسائمالاسحار من لطاثم الاخبار ناصرالدین منشی کرمانی (گه در ۲۹ 
صفر ۱۴/۷۲۵ فورية ۱۳۲۵ م از نگارش آن فراغت یافته؛ سوانج 
الا فکاررشیدی, مقامات ابرنصر مشکان (صاحب دیوان رسالت محمود 
غزنوی در ۴۰۱ ق/۱۰۱۰م) وشته ابوالفضل بیهقی (۳۸۵- ۴۷۰ ق 
۱۰۷۷م) و برخی آثار دیگر, بدین سان, در این کتاپ مطالب 
مهمی از اسنادی آنده است که اصل آنها از میان رفتد است,مانند 
مقامات ابونصر مشکان و مجلدات گم شد؛ تاریخ بیهقی که جز در آین 
کتاب نمی‌توان بدان دسترسی یافت. پیداست که نویسنده در سده ٩‏ ق/ 
۷ به همث آثاز یاد شده دسترسی داشته است. با این همد, از 
پیش‌ترین برداشت زا از نسائم الاسحار کرده .و در بسیاری موارد 
نوشته‌های آن را بی‌کم و کاست به نام خود آررده است: انشای اثار 
الوزراء به دلیل .اقتباس نويسنده آن از کتابهای گرناگون, دارای 
سبکهای مختلف است:: گاه سادگی و آراستگی و بلاغت شگفت‌انگیز 
برالفضل_بیهقی و استادش پونصر مشکان خواننده را به اعجاب 
می‌آورد و گاه سجعها و موازنه‌ها و صناعتهای جامع‌التواریخ. از نظر 
می‌گذرد. گاه نیز انشبای آن په سبک رایج و معمول روزگار نویسنده 
نزدیک می‌شود و بنست و ناهموار و نابخته می گردد (محجرب, 10٩۸۵‏ 

آثارالوزراء.داراي ۲ مقاله است. مقالٌ اول دز ذکر آثار و.اخباز 
وزرای سایق است. و. آن دارای ۲ باب است:. وزرای پادشاهان 
گذشته, وزرای خلفای راشدین: [مولف. مشاوران. این. خلفا را وزیز 
خوانده است]: وزرای پنی‌امیه, وزراي بلی‌عباش؛ وزرای آل سامان, 
رزرای غزئویان, وزرای آل بویه. رزرای سلجوقیان. وزرای 
خوارزمشاهیان, وزرای چنگیزخان و اولاد و احفاد او. وزرای آل 
مظفر و پادشاهان:غور, وزرای امیرتیمور گورکانی و فرزندان ری. 
مقالٌ دوم, در ذکر آثار و ارضاع «آصف زبان»؛ خواجه قوا‌الدین, 
است.و آن دارای ۴ .باب است:.اخلاق وی و برتری او بر هم وزیران 
جهان, کارهای او پیش از وزارت, زمان وزارت, عنایات پادشاه اسلام 
به. وی 

ستایشهای بلیغ, نویسنده. از امیرالمومنین" علی. (ع): و امامان 
بزرگوار پس از ارء می‌تواند دلیلی بر شیعی بودن وی باشد. 

از. کتاب ائاز الوزراء هشت. نسخه موجود است: بتندٌ هندوستان, 
موز" بریتانیا؛ صفید حیدرآپاد دکن: بادلیان: آکسفورد: دانشگاه 
کمبریج..دیوان.هند,. مجلس.شورای ملی (سابق) و کت بخانة شخصی 
سعید.. نفیسی:: این . کتاب. را. میرجلال‌الاین. حسیتی .محدث ارموی 
(۱۳۸۴ - ۱۳۵۸ ش). از روی نسخه خطی مجلس شورا به شیوء‌ای 
علمی و انتقادی تصحیح کزده و به سال ۱۳۴۷ ش در تهران منتشر 
ساخته است. مصحح در ویرایش این کتاب رنج فراوان برده است: 


تصحیح اشتباهات مولف از روی اسناد اصلی, تعیین کاست ر فزودها: 

معنی. گردن اصطلاحات و واژه‌های دشوار. مشخص کردن موارد 

مأخوذ از مخذ اصلی و تنظیم فهرست اعلام گسترده, 
ماخذ: انشار: ایرج. زیادداشت», راهنمای کتاپ, س ۲؛ شم (آذر ۱۳۳۸ ش): صص 
۳ - ۴۱۴, خواندمیز, غیاث‌الدین, دستررالوزراه, به کوشش سعید لفیسی: تهرآن, 
۵ شی؛ عتیلی. سیف‌الدین, آثار الوژراء, به کرشش جلال‌الدین حسینی ارموی: 
دانشگاء تپران, ۱۳۳۷ ش. چه تججرب: محمد جمثر. دآنان الرزز امه مشفی» من * 
عم ۸ (آبان ۱۳۳۸ ثن): صص ۸۹۵ ۰۳٩؛‏ محقق, مهدی, «آتار الرززاء»: رافتمای 
کتاپ, سن ۲,شه ۳ (آذر ۱۳۳۸ ش): صعن ۰۴۱۳۱۴۱۰ بختن دییات 


آثاری: _ زین‌الدین.(یا شرف‌الدین) شعبان‌ین مبضد (۷۶۵ 2 
۱۳۶۴/۸ - ۱۴۲۵ ۶), شاعر و ادیب شافعی,در قاهره زاده شد و 
اجداد اواز موصل و ظاهراً غیرمسلمان بودند. جدش داوود نخستین 
کمن از بخاندان او بود که به اسلام گزوید. وق که.گربی از این سابقه 
ناخرسند بو پس از اقامت در مه (ح ۸۰۷ق /۱۴۰۴ ) خویشتن را 
آثاری اون به آثار نبوت در آن شهر) خواند. با این حال, وی 
بدخوی, هجاگوی و هرزه‌سرا بود. در آغاز به منشیگری پرداخت: 


سین نقیب‌الحکم قاهره گردید و در:۸۰۰ ق / ۱۳۹۸ م به سبب 


درگیریهای مالی از کار معزرل شد و باز پز سر کار آمد: اما چون به : 


زشتکاریهای فراوان متهم شد.. ناجار به حجاز گریخت (۸۰۷ ق ! 
۴ م) و از آنجا به یمن رفت و برای بزرگان آنجا مدیجه و سپسن 
هجویه سرود و به هند تبعید شد. مردم هند هم پس از چند سال, از 
زخم‌زبان او دلگین شدند و به ینن راندندش, از آنجا نیز پنن از چندی 
اخراج شد و ناچار مجاور مکه گردید و ۱۰ سال در آنج اقامت گزید. 
در .۸۲۰ ق ۱۴۱۷ مدز شام و سال بعد در قاهره بود, چند باز دیگر یه 
شام سمفر. ی وی جهان دوبیت و به شعر 
خود مغرور بود. به فقر تظاهز می‌کردهاما هنگام مرگ.۰ ۵٩۰۰‏ دینار از او 
باقی ماند. شعرش (مدح, هجا مجون؛ شعر تعلیمی: و مذهبی) متوسط, 
بلکه فرو بایه است. خود .مدعی است که بیش از ۰ کتاب تألیف کرده 
است: از اين میان حدود ۰ کتاپ به صورت خعلی در کتابخانه‌های 
جهان موجود ات (بروکلمان) که ۵ نتنخه از آنها ارجززه‌ماین تعلیمی 
(به خصوص در نحو و عروض) است. علاوه بر اين, سخاوی کتابهای 
زير را یز در ضمن آثار او آررده است: عنان العربية.(ارجوزه در 
عروض)؛ لسا نالعرب فی علوملادب؛ + مجموعذ اشعار در نبویّات په نام 
المتهل العذب؛ الرد علی من تَجَارٌ الحد. 


ماخذ: ایی‌عماد حنبلی؛ عبدالخی, شذرات الذهب. قاهره, مکتبةالندس, :۱۳۵۰ ق* 
۷ پررکلمان (آلمانی), ۰۱۰/۲ ذیل, ۱۷/۲؛ سخاوی, عبدالرحمن, الضوه اللامع, 
تاهزی. ۱۳۵۴ ی ۳۰۱/۳ ٩۳۰۳‏ کحالف, عبر رضا: معجمالمزلفین, یروت دار احیاه 
التراث الغربی, ۳۰۰/۴ ۳۰۱: آذرتای آذرنوتین 
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آجارستان ۱۳ 


آجار ستان, یا آجاریا. یکی از جمهوریهای خودمختار منطقة 
تفتاز و بخنی از جمهوری شرروی ِِ است. مساحت آن 

۰ که؟ و جمعیت آن (دز ۱۹۸۴ م) :۰ 
5 بزرگ شوروی: چ ۳ (۲) | ۵۲۵؛ آکیثر, 244), 
آجارستان دز جنوب غربی گرجستان و شرق دریای سیاه قرار گرفته و 
بعشی از ابا تر که هس ابمق؛ 
وجه تسمیه: پونانبان باستان این سرزمین را کلخید یا کلیس 
می‌نامیدند که با نام تومکغ با کولخ! مربوط است. گرجیان این 
سرزمین را کلخیدا؟ محلّی اگرشی" می‌خواندند 
(دایرءالمعارف بژرگ شوروی: ج:۳: فن . سرزمین نامبرده از 
سلده با بر سر.گار آمدن پادشاهی لاز لازیکاه نامیده شد (همان, 
۴ پیرنیا (مشیرالدوله) این نام را لازستان نوشته است 
(۲۲۷۱/۸). بعدها ساکنان گرجی سرزمین کلخید, آجاز نام گرفتند 
(ترک آنسیکلوپدیسی) و از این رو ناحیة مذکور په نام این گزوه قونی 
«آجاریا» نامیده شد. در مأَخذ بیزانسی؛ گرجی و ارمني سد؛ ۴ ق۸۱۰۱ 
نام «آجارستان» نیز آمده است, از۱۶ ژوئن ۱٩۲۱‏ م این سرزمین 
جنهرری شورری خودنختاز آجازستان نام گرفت (دایرةالمعارف 
بزرگ شوروی؛ چ ۰۲ 4۳۹۷/۱ 
سیمای طبیعی: بخش اعظم اراضي جمهوری آجارستان کرهستانی 
است. بلندترین قله‌های آن, ساکورینا و باوشتی , به ترتیب ۲۳۷۵۵ و 
۲ متر از سطح دریا ارتفاع دارند. بخش جلگه‌ای این جمهوری 
در بناحل دریای. سیاه. قرار. گرفته. است. رشته کوههای مسبختی* از 
جنوب غرب تا شبمال شرق آجارستان کشیده شده است؛ رشته‌کوههای 
شارشتی نیز تا مرز ترکیه آسداه داز ملگ ساسلی که لته کز 
عرضن است به دست کلخید می‌ببو ندد (همان, چ ۰۳ ۱ آب و 
هوای بخش جلگه‌ای آجارستان معتدل و دارای رطوبت زیاد است..در 
بخش کوهستانی نیز هوا مرطوب, معتدل و گاه سرد است. مبانگین 
حرارت هرا در مناطق جلگه‌ای در ژائویه ۴ تا8۰ و در ژوئیه ۲۰۳ تا 
۲۳ سانتیگراذ اشت: در..مناطق. کوهستانی ميانگین. حر ارت هوا در 
ژانوبه بین۲۹ و۲۳- و در ژوئیه *۲۰۳۰.۱۶.سانتیگراد است. میانگین 
پارندگي سالانه در اراضی کرانه دریای سیاه ۳۴۰۰ تا ۸۰۰ 
میلی‌متر: در بخش خاوری ۱۳۴۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی‌متر و در دره‌های 
داخلی :۱۰۰۰ تا:+ ۱۴۰ میلی‌متر است. رودهای آجارننتان ب حوضة 
دریای .سیاه تعلق_دارند و عمده‌ترین: آنها, رود چوروخ! است. که 
آجازستان را به ۲ بخش تقسیم می‌کند. بالغ بز نیمی از اراضی آن 
جنگلی است و در بخشس شمال غرب آن جنگلهای کلخید واقم است. 
جلکه‌های. ساحلی.اغلب. از درختان و گیاهان مناطق معتدله به ویژه 
مرکبات. بلوط. گزدو, نارون, صنوبر, کاج و شمشاد پزشیده است, دز 


۰ نفر, بوده است 


و بومیان .محلی 
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۱۴ آجارستان 


آجارستان حیراناتی چون آهو, گرازه خرس, گر گ, روباه, سیاه گوض, 
گرب وحشی, سمور, شفال, گورکن, بزکوهی و مُرال و پرندگانی چون 
شاهین, انواع کرکش, بلدرچین: جکاوک: سار پرستو, بلبل: کیک, 
قرقاول زندگی می‌کنند. در رودخانه‌های آجارستان چند نوع ماهی از 
جمله ماهی آزاد و. قزل‌الا یافت می‌شرد (همان, ۲۲۳ من ۲۲۴؛ 
بریتانیکا). 
سابقه تاریخی: نام کلخید از هزاره. نخست پیئن از میلاد در کتیبه‌ها 
په صورت نام سرزمین کلخها يا کولخها آمده است. دولت اورارتو به 
زوزگار سردوری" درم شاه آن سرزمين, کولخها را مورد حمله قرار 
داد (آرویتونیان, 251). دز نوشته‌های آشورنذیزپال سوم از ویرانی 
شهر کلخ و احیای مجدد آن سخن رفته است (پیوترونسکی, اورارتو, 

۴۱). گزنفون از سرزمین کلخها یاد کرده است (همو, «دولت 
وان 119). هرودوت نیز از هممرژ بوذن سرزمین ماد پا ناخیة گلخید 
مطالبی آورده است (دیاکوتوف, ۴۱۵ ۴۱۶). وی از جمله درباره 
حملهٌ دریایی یونائیان به کلخید در روزگار هخامنشیان شرحی وشته 
است (پیرنیا, ۶۶۰1۳). یمه ۶ ق م در سرزمین کلخید (اگریسی) دولتی 
تأسیتس گردید: از اواخز سدة ۶ تا نیمه بخست سد؛ ۵ قم دولت کلخید 
وابسته به دولت هخامنشی وتایع ساتراپهای ایران بود. اواخرسد؛ ۴ قم 
فرمانروای کلخید با شاه ناحید کارتلی" متحد شمد و تلاش برای ایجاد 
درلتی. مستقل در آن سرزمین آغاز گردید. اواخر سده۲ ق م کلخید 
تابعیت. دولت پونت (پونتوس)" را پذیرفت (همو, ۲۲۷۴/۸)سده 
نخست ق م رومیان بر اين سرزمین تسلط یافتند. طی سده‌هاي ارل و 
درم م دولت کلخید منقرض شد و در مصب رود چوروخ.دولت. جدید 
لاز تأسیس گردید و به تدزیج کلخید را تابع خود نمود (دایرةالمعارف 
بزرگ شورري, چ ۰۳ ۴۲۷/۱۲). بنا بر نوشتا مورخان عهد باستان در 
سدهٌ ۲ م قوم لاز مصب رود چوروخ و نواحی اطراف آن را در اختیار 
داشت. فرمائروایان لاز در سدة ۴.م اهالي شمال کلخید را تابع خود 
کردند. مراکز. عمدُ اين درلت عبارت بودند. از آرخئوپولیس" 
رودوپرلیس" و واشناری, از سدة ۶م اراضی لازیکا, که کلخيد را نیز 
دریر. می‌گرفت..صحنه پیکار میان .۲.دولت بزرگ ايران.و.روم شرقی 
شد (هان, ۱۱۶/۱۴). 

در مذاکرات صلح قباد (کواذ) اول پادشاه ساسانی و ژرستن 
(یوستینوس) امپراتور روم شرقی مقرر شد سرزنین لازیکاء با لازیکه! 
به ايران واگذار گردد (کریستن سن, ۳۷۹). لازیکا بعدها لازستان نیز 
نامیده شد. در نیما لخست سدة.۶م پیزان گشنسپ: از دردمان پازتی 
مهران, فرماندهی نپاه ایبری (گرجستان) و آلباتیا (اران) را بر عهده 
داشت. وی.در حدود ۵۲۸ ٩‏ به قتل رسید.. برادر او مهران در 
اين. زمان. در لازیکا فرمانروایی داشت (نولدکه, ۱ از سد:۷ م 
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سرزمین آجارستان مورد هجوم شاخه‌ای از ایبریان (گرجیان) قرار 
گرفت که آنان را کارتارلی می‌نامند (ترک آنسیکلوپدیسی). با 
فترحات مسلمین در سده ۱ ق /۷م این سرزمین تابع خلافت شد. سدهٌ 
۳ ق ٩۱‏ لازیکا به تابعیت شاهزاده نشین تاو کلارجتی درآمد و از 
سدة ۴ ق/۱۰م بخشی از قلمرو ایبری (گرجستان) شد. سده‌های ۵ب 
۱۳۱۱/۷ م سپاهیان سلجوقی و سپس مغولان بر این سرزمین 
حمله پردند. در نیمه دوم سدهٌ ۶ يٍ ۱۶۱ م سرزمین کنونی جمهوری 
خودمختار آجارستان به تصرف درلت عثمانی درآمد و اين درلت تا 
۸ م بر این ناحیه فرمان راند (دایرة‌المعارف بزرگ شوروی, ج ۲. 
۱ ج ۲۷۶/۱۰۳). بنابر نوشته مورخین و مطلعین, طي نیمه درم 
سده ۱۰ ق /۱۶ م در ازاضی آجارستان نه تنها کرجیان مسلمان, پلکه 
مسیحیان نیز سکنی داشتند (همان, چ ۲, ۴۰۰), جنگهای ۲ دولت 
عتمانی و روسیغ در ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ م سیب شد. که شهرهای باطرم: 
قارص ر اردهاط "تحت تسلط درلت امپراتوری روسیه قرار گیرد. در 
۸ م طبق تصمیم کنگر؛ برلین, آجارستان به گرجستانپیوست, در 
۵ آوریل ۱۹۱۸ م ترکان شهرهای باطوم. آخالتسیخا؛ اردهان ر 
بخشی از ناخیه گوزی؟" زا متصرف شدند. از دسامبر ۱٩۱۸‏ ۸ تا ژوئية 
۰ م پندر باطوم در اشفال سپاهیان انگلیس بود. در ۱۸ مازس 
۱ م بلشویکها در سرزمین آجارستان مستقر شدند و در ۱۶ ژوئيا 
همان سال. جمهوری. خودمختار آجارستان تأسیس و بخشی از 
جمهرری شوروی گرجستان شد (همان, ۴۰۱۰۴۰۰/۱). در ۱٩۲۲‏ ۸ 
جمهوری فدراتیو قفقاز تأسیس یافت و آجارستان به همراه گرجستان 
به صورت بخشی از اين جمهوری درآمد, ولی مدتی بعد فدراسیون 
قنقاز منحل: شد و جمهوری خودمختاز آجارستان ضورت پیشین را 
بازیافت. آجارها در دوران سلطه امپراتوری عثمانی امبلام آوردند و به 
سبپ نفوذ و گسترش اسلام در آجارستان. ریسها این سرزمین را 
گرجستان اسلامی نامیدند (ریکمر, 465), ولی آیین مسیح نیز همچنان 
در این منطقه رواخ داشت: همجنین آجارها ویژگیهای قومی خود را.از 
دست. ندادند و. مستحیل. نشدند: ۱ 
جمعیت و-زیان: آجارها که در زبان محلی گرجی آنها را آجارلی 
گرجیانی" می‌نامند از ۲ شاخ مینگرلی" و کا ری هستند که در 
جمهوری خودمختار آجارستان سکنی دارند. از ۰۰ 
آجارستان. (آمار ۱۹۷۶۰ م) .۰۲۳۳۰۰۰ گرجی» ۳۶۰۰۰۰۰ روسی, 
۰ ارینی, ۷۲۰۰ اوکرایینی, ۶۰٩۰۰,‏ نفر پونانی و بقیه از دیگز 
اقوام از جمله بهودی: کرد و ابخازی هستند (آناز ۱٩۷۰‏ م): تا ارل 
ژانویة ۱۹۷۶ تراکم جمعیت آجارستان در فرکه ۰۲ ۱۱۴/۳ گزارن 
شده است..۱۳۰۲۰۰۰ نفر: از ساکنان. این جمهوری: در مز کز آن: شهز. 
باطوم. زندگی می‌کنند (آکیتر, 244) که" گرچیان آن را «باتومی» 
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می‌نامند. اکثر اهالی در مناطق کرانٌ دربای سیاه سکنی دارند. تراکم 
جمعیت در این نواحی بیش از ۲۰۰ نفر در هر کم ۲ است. از دیگر 
مناطق پرجمعیت آجارستان. دشتهای اطراف رود آجاریستسکالی! 
است که تراکم جمعیت آن از ۱۵۰ نفر در هر کم ۲ تجاوز می‌کند. حدود 
۸ اهالی آجارستان در شهرها سکنی دارند (دايرة المعارف بزرگ 
شرروی. ج ۳ ۲۴ (۱)۲ ۵ ۲ ۰ سشنمازه 
آچارهای مسلمان جمهوری خودمختار اجارستان را ۷۳۰۰۰ نفر 
نوشته‌اند. کردان مسلمان کزج‌نشین ساکن اين جمهوری نیز۰ ۳۰۰ 
نفرند (ترکت آنسیکلوپایستی): آجارها از اختلاط برمیان آن سرزمین با 
یرنانیان و رومیان (مردم بیزانس) پدید آمده‌اند. هجوم قوم کارتاولی به 
آجارستان: در سدة.۷:م.: زبان.و.فرهنگ.مردم. بومی این سرزمین زا 
عمیقاً تحت تأثیر قرار داد. ۷۰۲۰۰۰ تن آجار ساکن باطوم و کوتائینی" 
به زبان کارتارلی که یکی از زبانهاین جنوب قفقاز است و نیز به لهج 
گوزی" که یکی از لهجه‌های ساحلی گرجنتان اشت سخن می‌گویند: 
شاخه‌های نزدیک این زبان در شمال مینگرلی و در جنوب تسائی" با 
لازی است. آجارهای مسلمان ناکن نوانحی هم‌مرزٍ ترکیه زبان ترکن 
نیز می‌دانند (ترک آنسیکاوپدیسی). ۱ 
نرکز جمهوری خودمختار آجارستان شهر باطوم (باتومی) است. 
دومین شهر آجارستان کوبولتی" است که طبق آمار ۱۹۷۰ ۸ جمعیت آن 
را ۱۸۳۰۰۰۰ نفر نوشته‌اند. (دایرةالمعارف بزرگ شوروی» چ ۱۳ 
06۲ محصولات عمده کشاورزی آجارستان؛ جای: مرکبات, 
گزدو؛ فندق, انگور, أکالیتنن: برنج؛ ذرت و ارزن است: در سالهای 
اخیر. پیشرفتهایی در صنایع آن جمهوری پدید آمده و کارخانههای 
چوب‌بری» فازکاری و.شیمیایی در آجارستان: احداث. شده است: 
ماخذ: بزیتانیکا: پیر نیا "حنن: ایزان باستان: تهران: ان‌سینا: ۱۳۲۴۰۰۰۱۳۲۲۰ اش 
پیرترونسکی, پ. ب., اورارتو, ترجما عثایت الله رضاء تهران, بنیاد فرهنگ ایران: 
۸ شی؛! ترک آنسیکلربدیسی؛ دابرة المعارف بزرگ شوروی (روسی)؛ دیاکوثوف: 
| م, تاریغ ماد, ترجم کریم کشاررزه تهران, پنگاه ترجه و نشر کتاب, ۱۳۲۵ شد 
کریستن سی, آرتور: ایران در زمان ساسائیان, ترجمه غلامرضا رید یاسمی, تهران, 
پن‌سیناه ۱۳۴۵ ش؛ ولدکه, تلودور, تاریخ یرانیان و عریها در زمان ساسانیان, ترجمة 
باس زریانء تهران: انجمن آناز تلی::۱۳۵۸ نن؛ تیه 
:6 ,ما مادنا اعانهگ م۱ ]۵ انعم مایا ماه اه 
] 
,۱۵۹۷۵ رمتااعهها عممیه۷ م,ظ.ظ هام۳ :1970 رع85 متشه 
,۷۰ رصان :1959 تما رمهده۷ ۰ ۵اعاعادقج 
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عثایت اللهرضاً 


آجال نک اجل. 


جر (معرب اگوزه اک در. فازسی. دری» آگوروا در فارسی 
باستان)قطعاتی از گل‌رس پخته با اشکال‌هندسی که‌ازروزگاران بسیار 
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آجر ۱۵ 


کهن پین از کیف آتشی بشر آنرا شناخته و به عنوان یکی از 
باارزش‌ترین و ضروری‌ترین عناصر و مواد دست ساخت (مصنوع) 
آدمی در آثار ساختمانی کهن‌ترین تمنها دز سرزمینهای مختلف به کار 
رفته و همجنان تا آفروز ارزش ساختمانی, صنعتی و هنری خود را در 
سطحل بسیار گستردثژ و ظریفتر حفظ. رنه است لام فارسی؛ 
لفت‌نامه دهخدا: کنت , 165؛ اهزی, ۹۶:۲ ۹۷:سپنتاز ۱۸۵ زاهدی: 
۸ در پژوهشهای جدید معماری دز کنار سفال ر رک 
(هم‌ريشه پا ای یونانی, کرامزین" لاتین: مزرامیکا دز 
اسپانیایی و ایتالیایی و کرامیک" آلمانی و هلندی) «رشته‌ای وسیع از 
علم نو منم سرامیک معرفی شده که میت و امکان شهرنشینن یش 
با آن آغاز شده (اهری,,۲) .و از آن به عنران ماد هر پلاستیک 
(هنرهای تجسمی) و پیشزو در هنرهای زیبا پادشده است (هموء ۱۰): 
بیشینه تاریخی: با توجه په. آثار به دست آمده از "کندرکاوهای 
باستان‌شناسی به آسانی می‌توان حدس زد که پشر به گونه‌ای انفاقی به 
ریژگی شکل‌پذیری خاک و گل پی‌برده و نیز به هنین‌گونه پس از 
گذشت روزگازی دراز و تقریباً هم زمان با کف آتشن از تأثیر 
معجزه‌گون آتش در تغییر کیفی گل و خشت‌خام آگاه شده است 
(دورانت, ۱۵۵/۱). به عنوان نمونه در حفریات تب قبرستان سگزآباد 
(واقع در استان مر کزی, دز شمال ساره و جنوب قزوین) اجاق گردی 
به دست آمده که کف آن کاملاً سوخته و دیوار؛ آن که در اصل از خهنت 
بودهٌ به صورت آخرهای نیم پخته‌ای درآمده (مجیدزاده: ٩۵۷۰‏ قن: 
اهری, ۰۵ ۹۶). شایذ باور کردنی نباشد که بسرخی از پژوهشگران 
آجر را از آثار تمذن عصر حجر دانسته‌اند (اهری, ۴), در حفاریهای 
مصزء قطعات زو سالمی از زیر لایه‌های رودخاثة تیل به دست آمده 
است.که‌می‌توان تاریخ تقریین آنهار | به‌دورتر از۵"۰:::۰ ق م رساند. این 
قطعات از نوع آجرهای پختذ امروزی نیست: شنیوه ساخت آنها هنوز 
بدوی برده است: لجن رودئیل را با سزگین شتر در می‌آمبختند و تاب 
می‌دادند و در آفتاب. خشک‌می کردند.. ساخت این نوع اج که دارای 
اسنتحکام پنیاری است هنوز به همین شیزه در شرق و آفزیقا متداول 
است (اهری: 1۴ قین: سفر خروج؛ ۵ ).مار به دست امده دز 
بین‌الهرین نشان می‌دهد که آجره از حدود ۵۰۰۰ ق م به این سوی» 
کاملا شناخته شده بوده. است. 

تورات پس از ذکز نام بنتران نوح, سام وحام و یافث؛ و یز شفردن 
پنتران و توادگانی.که از این ۳ تن پش از طوفان زاده شدند می‌گوید: 
«... چون از مشرق. کوج کردند همواره‌ای در زمین شنعار یافتند و در 
آنجا سکنی گرفتند و یه یکدیگر گفتند ببایید خشتها بسازیم و آنها را 
قوب زيم و ایشان زا آجر ید جای نگ بود و قیر بدجای کچ 
(پیدایش, ۳۰۲:۱۱)؛ شنعار نام عبرائی دشت ارام است که در میان رود 
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۱۶ آجر 


فرات و دجله واقع بود و به نظر می‌رسد که مراد از شتعار بخش شمالی 
بابل باشد (هاکس, ۵۳۶). اگر به روایات تورات بتوانیم به لحاظ 
تاریخی استناد کنیم» تاریخ بسیار کهن ساخت و به کاز بردن آجر دز 
بین‌التهرین تأیید می‌گردد: در سومر توانگران کاخهای خود را با آجر 
می‌ساختند (دورانت, ۱۹۹/۱)؛ در بایل خانه‌ها را پیش‌تر با خشت و 
گل. می‌ساختند. ولین خانه‌های ثروتمندان. معابد و برجهای آنها 
(زیگوراتها ) از آجر ساخته می‌شد (همو, ۱۳۸۱/۱ ۳۸۲؛ آهری, ۶ 
۷ آجرهای یافت شده در شهر اور و زیگوراتهای بنا شده در سر اسر 
مصب دجله و فرات و کرانه‌های خلیج‌فارس به ثبکل چهارگوش 
مسطع است و شباهت بسیاری ه آجرهای امروزی دارد. در بنای عظیم 
و معروف برج بایل که پس از بارها ویرانی باردیگر میان سالهای 
۰ تا ۱۷۸۰ ق م در همان جای ساخته يا مرت شده‌نزدیک به ۸۵ 
میلیون آجر به کار رفته بوده است. آجرهای بازمانده و پراگن؛ این برج 
هنوز سخت و استوار و دارای ابعاد صافند‌به گونه‌ای که آدمی گمان 
می‌برد که هم|اکنون از کوره بیرون آمده‌اند (اهری, .)٩-۷‏ تزیین بناها با 
آجرهای لعابدار در روزگار نبرکد نصر, در میان سالهای ۱7۵۸۸ ۵۸۶ 
ق م. بیانگر پیشنرفت این صنعت و هنر در آن روزگاران است (همو, .)٩‏ 
آشوریان نیز در ساختمان بناهای خود از سِنتهای بین‌الهرین پیروی 
می کردند؛ یعنی مادهٌ اساسی ساختمانی آنپا آجر بود, اینان با آچر 
طاقهای قرسی به ویژه طاقهای هلالی کامل می‌زدند و بناها را با 
آجرهای لعابدار می‌آراستند (دورانت» ۴۱۸/۱؛ اهری, ۵). در ساحل 
رود نیل, حدوداً میان سالهای ۲۹۵۰ تا ۲۶۶۰ ق.م. بخستین مقابر از 
اچر و جوب ساخته شده است (اهری» ۵). 

ایرانیان, وارثان تمدن بابلی و آشوری, با آنکة مصالح ساختمانی 
بسیاری در دسترس داشتند از زمانهای بسیار کهن آجر رامی‌نناختند 
و به کار می‌بردند: آجرهای به دست آمده در پازارگاد و تخت جمشید 
متعلق به سالهای ۵۴۶ و ۵۱۸ ق م (روزگار کوروش و داریوش 
هخامنشی) و نیز کشف آثار کورة اچرپزی از دورهٌ پارتها (اشکانیان) 
مویّد این ادعاست (سپنتا. ۸۵). گلاک تاریخ استفاده از آجز را در 
ایران به هزاره هفتمق م می‌رساند (ص ۳۸۷). معماران ایزانی از آجز 
آثار هنری بزرگی چون قصر شوش پدید آوردند و آجر لعاپدار را په 
عنوان مادهُ اصلی تزیین به کار بردند و در شکل دادن آجر و پرداخت 
نقشهای برجستة آجری (رلیف ) بهپایگاهی رسیدند که قابل تقلید نبود 
(اهری, ۱۳؛ دورانت, ۵۵۹/۱). اینان با به کار گرفتن آجز دز ساختمان 
به شیوه‌ای تازه در ساختن گنبد و بر آرردن طاقهای عظیم جون تیسفون 
دسست يازیدند. ایجاد طاق کسری در تیسفرن که محقّفا به فرمان شاپور 
ال میان-سالهای ۲۴۱ ت:۲۷۲م:ساخته شده: ( گدار,: ۲۴۵) با طاق 
تخم‌مرغی بلند و دهانه‌ای بیش از ۲۵ متر: کاری:بزرگ در معمارین 
بوده است (اهری, ۱۳). 

در موهنجودارو در ساحل پاختری سند و هاراپا (قرپاء در چند 
صد کیلومتری شمال موهنجودارو) و ۴ یا ۵ شهر برجسته و بسیار کهن 


که در ۱٩۲۴‏ از زیرخاک بیرون آورده شد, صدها خائه ودکان آجری 
وجود دارد که برخی از آنها چند طبقه است و تاریخ آنها به ۰ مسال 
پیش می‌رسد (دوراتت, ۸۵۷۳/۲ ۰۵۷۸ ۸۳۵؛ اهری, ۱۵-۱۴). 

در چین, بناهای آجری دیرتر از سرزمینهای دیگر به راء تکامل 
افتاد. از دوره؛ دودمان هان (۲۰۶ ق مس ۲۱۱م) آجرهای آراسته به 
تصاویر و نقشهای برجسته و نقر شده: برای تزیین بناها به ویژه مقاپر 
بکار گرفته شد (اهری, ۱۶). پاگوداها (بناهای دینی بودایی) نیز دز 
چین از آجر, رلی بر پایث سنگی, ساخته می‌شد. کهن‌ترین پاگودای 
موجود. در ایالت هونان, در ۵۲۳م پدید آمد. مواد سیاختمانی در چین 
اساباً آچر و چوپ است؛ ببنگ برای پی ر آجر برای نمای بیرونی, 
خشت‌خام برای سقف, آجرکاشی برای پوشش بام و چوب برای 
ستونها و دیوارها... (دورانت, ۱۰۰۹/۳ ۰۱۰۱۰ ۱۱۰۱۱ 

معماری اسلامی, در سرزمینهای شرقی مانند عراق, هند, و به ویژه 
در ایران, به شیوه‌ای استادائه و تحسین‌آمیز از آجر به عنوان مادهٌ 
اصلی بنا و تزیین بهره برد. آجرهای لعابدار با رنگهای درخشان 
فیروزه‌ای و آبی و سبز در سده‌های نخستین اسلامی و اندکی بعدتر 
کاشی معرّق و ۷ رنگ توانستند بر محدودیتی که منع صورت‌سازی در 
تزیین پیش آورده بود (عصنار, ۱۱۹-۵ وزیری, ۱۸۵/۲) هنر مندائد 
پیروز آیند (اهری, ۲۱). اهب کاربرد آجر در بناهای عهد اسلامی در 
ایران تا پدانجاسيت که برخی از پژوهشگران میماری اسلامی گمان 
کرده‌اند که می‌توان بر مبنای چدولی از اندازه‌های آچر که در دوره‌های 
مختلف به کار برده ثیده تاریخ آنار یعماری ایبلامی ایران را تعیین کرد 
(ریلبر, ۵۱). تلو اندازه و رنگ و چنس آچرها حکایت از این دارد 
که این ما نساختمانی همچنان دز بزانبز ایرآن تهیمن‌شده ات ز 
ایرانیان از ,همان .سده‌های, نخیبتین. اسلامی. به. بت ديرینة خود در 
آجرپزی و آجر کاری بسیار استاد بوده‌اند‌ولی عنایت به تزیین بناهای 
آجری به صورت. گبترده‌تر از دور غزئویان (۳۳-۲۶۷ق | 
۱۰۴۲-۸۱ع) آغاز گردید و در عصر سلجرقیان, به ویژه در روزگار 
ملکشاه و سنجر, (۵۵۲-۴۹۸ق / ۱۱۵۷-۱۱۰۵ع), به اوج کمال خود 
رسید. (سپنتا-۸۷-۸۶).- چند نمونط کهن از -بناهانی که در ایا و 
سرزمینهای زیرنفوذ هنر ایران, آجر در آنها فقط به صورت ماه اصلی 
ساختمان با به صورت ماده اصلی و تزیین باهم و یا تزیینی جسمی به 
کار رفته اینهاست: مشجد بزرگ سامرا: منتجد: ابودلفت (هز دو دز 
عراق)؛ گنبد قابرس, مقبر؛ امیر اسماعیل سامانی در بخاراء پیر علمداز 
در دامغان: گنبد تاج الملک در اضفهان و گنید سرخ در مراغه (همانجا؛ 
گدار, ۳۷۰-۳۵۶) 

در ارربا به تقلید از روئن تولید رومیها کار آجرسازی مان قرون 
۷-۱ | ۱۳-۷ در سرزمین فلاندر (هلند و بلژیک امروز) زونق 
گرفت و تا آمروز یکی از بیشه‌های اقتصادی است. بناهای بی‌شمار از 
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آجر به رنگهای گرناگون نشانی بر رواج اين ماد ساختمانی در این 
سرزمین‌هاست (اهری, .)٩۰-۸۹‏ رومیها این پيشه را به انگلستان نیز 
او و مایت هت ره 
صنعتی آجر و سفال سود جستند. جان‌اشرینگتون" در ۸۱۶۱۰ برای 
شکل دادن به گل رش پرسهای استوائهای به کازبرد و سپس کارل 
اشلیکیزن! در ۱۸۵۴م گامی‌بزرگ‌تردر جهت ساخت ماشینهای پرس 
اتروزی برداشت (اهری, :)٩۱-۸۹‏ 
ماد نخستین و ساخت:: ماده نخنتتین آجر خاک رشن است که به 
رنگهای خاکستری مایل به آبی. سرخ: سیاه و رنگهای فرعی دیگر 
دیده می‌شود: ریژگیهای مهم چسبندگی, نفوذناپذیری در برابر آب, 
پایداری در برابر آتش و تغییرات جوّی به خاک رس ارزش صنعتی و 
هتری بخنیده است (همو, ۸۶). خاک خام خالض رس به نذرت در 
طبیعت یافت می‌شود و اغلب با ترکیباتی از سنگهاء نمکها: چرب و 
دیگر مواد هنراه است که باید از خاک رس جدا گردند. امروژه برای 
پاک‌کزدن خاک و خنفی کردن این موادّ از آسیاهای دوار خاصنی 
اننتفاده می‌شرد. (هق: ۸۸): 
انباز کردن خاک: برای افزایش میزان چسبندگی خاک و خاصیّت 
فرم گیری خفیر آن (گل) از امکانات گوناگون استفاده می‌شود. هدف 
اصلی این کونشها آن است که شرایطی فراهم شود تا خاک به 
اضطلاح «رز بیاید», در اینجاست که در تهیه و ساخت آجر و سرانیک 
به اصطلاح «اثبار کرد خاکٌ» (سیلو کردن) برمی‌خوریم؛ انبار کردن 
به روشهای گوناگون, فقط برای یک هدف یعنی افزایش چسبندگی 
خاک و شکل پذیری گل: انجام می‌شود که از مهم‌ترین مراحل ساخت 
آجر و سفال است (همو, .)۸٩‏ بنابراین انبار کردن خاک تنها به مننظور 
ذخیره سازی خاک (مادة الّه) برای تولید کالا نیست, بلکه یک 
۱ مرحلا فّی مهم و لازم در تهب آجر و سفال به شمار می‌آید, .اهعیت این 
مرحله از کار, از زمانهای بسیار کهن, شناخته شده بوده است. در آن 
روزگاران انبارهای تابستانی و زستانی داشتند و خاک را به صورت 
ای انباز می‌کردند: بدین بان این خاک مدتهای دراز در معرض 
تغییرات" جوی .جون باد,.باران:.آفتاب» سرماء ایخ. بندان. و .روش 
تارجهای گیاهی قرار می‌گرفت و «رر می‌آمد». هنوز این روش در 
صورت امکان, بهترین راه رای افزایش خواص کیفی خاک اسث. 
زمان انبار کردن خاک هفتهها: ماهها و گاه سالها ممکن است به درازا 
کشد (همو, .)۸٩‏ در چین باستان گل رس قرنها انبار می‌شد و نسل به 
سل موظف به نگهداری و مراقبت از آن بودند. انبار کردن خاک در 
فضاهای سرپرشيده و محفوظ تا به امروژ در این سرزمین ادامة همان 
سلّت دیرین است..در روزگار ما با به کار گیری.روشی دیگز خاک را 
بسنیاز زودتر ورمی‌آورند: (هموء .)۸٩‏ 
قالب گیری: پسن از بیان گرفتن مرحلة بر کردن خاک خمیری 
(گلن) فراهم می‌آرزند: که به انداژه کافی ورآمده و چسبنده است و 
برای قالب گیری آماده شده. در مشرق زمین اغلب قالب گیری هنوز با 
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دست آدمی و با قالبهای جربی با فلزی انجام می‌گیرد. بدین سان که 
کارگران گل را با دست و گاه با ابزاری ماله گونه در قالب می‌ریزند و 
با دنت می‌کوپند, فشار می‌دهند (نک آجر فشاری), سطح آنرا هموار 
می‌سازند ر آنگاه قالب را پر می‌دارند. اما در تولید صنعتی گل آماده 
شده وارد دستگاه (مکانیکی یا اتوماتیک) قالب. گیری می‌گردد. 
دستگاههای جدیدتر پس از مکیدن کامل هوای داخل شده در گل؛ 
خنیر را به ابعاد مورد نظر شکل می‌دهد و به گوندٌ تراری خارج 
می‌سازد (همو, :)۸٩‏ 
خشک کردن:. کل شکل گرفتد (خشت) پیش از پخته شدن باید 
خشک گردد. میزان نب موجود در گل آجرهای دست:ساخت بیش از 
۰ و دار نوع صنعتی کمتر از ۵ این مقدار انست: خشتها در نانخت 
نی در پرابر آفتاب و باد و در تولید صنعتی یا رزشهای بستیار پیشرّفته 
ر حبرت انگیز خشک می‌گردد. در مرحلاٌ خشسک کردن, آفتاب و 
جریان هوا یا حرارت دننتگاه خشک کن فقط «آب فیزیکی (آب نقل)» 
را از جرم خشت بیرون می‌سازد, ولی «آب معدنی (آب تبلور)» فقط در 
حرارتهای سرخ و در مرحلاً بخ خارج می‌شود (همو, .)٩۲ - ٩۱‏ 
مرحلة پخت:.. در کوره آجرپزی و در حرارت پخت مولکولهای خاک 
براثر تغییراتی شیمیایی به هم نزدیک‌تر می‌شوند. از نظر فلی این 
دگرگونی اضطلاحاً «از هم گنستتن». نامیده می‌شنود یعلی مرحلة 
سیلیکانه شدن خاک. بدین سان خشت خام, سخت و در برابر عوارض 
جوی واطبیعی بسنیار مقاوم می‌گردد. زمان و درج؛ حرارت مورد نیاز 
پرای رساندن خشت به اين مرحله با توجه به نوع خاک تهیّه شده و 
نوع کوره متفاوت است. زمان پخت از ۱۵ ساعت تا حداکثر ۱۲۰ 
مایت و گاه در موازد استنيي ب وی یی هد ولو 
۰ تا ۰ سانتی‌گراد است. خاک در دمای ** 

تور ار و زوا 
متصاعد می‌گردد و سرانجام در دمای میان ۸۰۰۴ تا ۱۲۰۰۳ آجر 
اصطلاحاً مفز پخت می‌شود. مطالعذ دقیق نوع خاک و ثعیین درجة 
حرارت مناسب و زمان لازم پرای بخت خشت تهیه شده از هروع 
خاک, امری طنروزی است و نیاز به تحقیق آزمایشگاهی دارد (همر, 
,)٩۴ ۲‏ ابعاد خشتهای فراهم شده به سبب از دست دادن مقداری 
از آپ خود در ضمن قالب گیری, برش و پخت تغییر می‌بابد و 
معخصصان ناگزیزند حتی این تغییرات اندک را پا توجه به نوع خاک 
و شرایط جاکم بر مراحل تهیّه و تولید. پیش از قالب گیری؛ دقيقً 
محانبه کنند تا آجرهای پخته و آماده شده درست مطابق ورمها و 
استانداردهای مخضوض باشد (همو :)٩*‏ 

معماران و بایان ایرائی از دیرباز, با توجه به اندازه ابعاد آجرها 
رل خرضی: طخایت) نگ بکل, چکرنگیبفت:دگرگریهای 
که خود پنابر نیاز هنری و معماری در آنها پدید می‌آورند ردیگر علل و 
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اسباپ. نامها و اصطلاحات پسیاری وضع کرده و درپار؛ آجرها به کار 
برده‌اند که برخی از آنها اینهاست: آجر آیساب, آجر آبمال, آجرٍ ابلق, 
آجر تابه (معرّب. آن طابّق, احتمالا طابرق عربی به معنی آجر از همین 
داژه 2 شده), آجرٍ تراشل و انواع آن (اجر الماس تراش, اجي نخ» 
آجز بخ آیینه‌ای, دندان موشی. بترگرد, فتیله‌ای, قاشقی. 1 لب 
نیم پخ: نیم گرد)ه آجرٍ جرش, چهار گوش, ختایی». سفید. سلاتی 
(آجر جهارگوش قرمز رنگ), جر نسته, آجرٍ فشاری (آجری که گل 
آن را در قالب می‌کوبند), قرّاقی (نوع بزرگ‌ترآجر چهاز گوش): 
موز نظامی و... (لغت نامه دهخدا؛ لغتنامةٌ فارستی). 
ماخذ: اهری, مهرداد, آجر, تهران,مجله هر و معماری, ۱۳۵۲ ثن! دررانت, ویل, تاریخ 
تمدن, ترجمهٌ اجمد آرام, تهران, اقبال, ۱۳۴۳ ش, ج ۱؛ همو. ج ۲, ترجما مهرداد مهزین, 
۳ شش :همو ج ۳ ترجه امر حسین آربان پور, ۱۳۴۷ شس؛ زاهدی, عبدالحسین, 
«استمرار هثر صنعت سرامیک», نشریه داتشکد؛ ادبیات و عاوم انسانی اصفهان, س ۶, 
شه ۷ (۱۳۵۰ ش), صمن ۱۴۷:- ۱۱۷۸ سیتتاء عبد الحسین»«تزیینات آجری در معمازی 
اسلامی ایران», معارف اسلامی: مس ۰۱ شم ۲ (اسفثذ ۱۳۴۵ ش)؛ عصار, محمد کاظم, 
«تصویر در اسلام»» معارف اسلامی, س ۱, شمه ۲ (اسفند ۱۳۴۵ ش)؛ کتاب مقدس؛ گدار: 
آندره, هنر ایران, ترجمةٌ بهروز حبیبی, تهران ,دانشگاه ملی, ۱۳۵۸ ش؛ کلاگ, جی, 
«سفالگری0, سیری در صنایع دستی ابران, نهر ان, بانک ملی ايران, ۱۳۵۵ ش؛ لغت نامة 
دهخدا؛ لفتنامة فارشی! فچیدزاده, یزسف, «حفریات ذر تب قبرستان سکزآباد», مارلیک: 
شه ۲ (دي ۱۳۵۶ ش)؛ مرزبان, پرویز, راژه‌نامة مصور هنرهای تجسمی؛ تهران, سروشل, 
۵ شش وزیری, علینقی, تاریغ عمومی هنرهای مصور, تهران, هیرمند, ۱۳۶۳ ش+ 
ویلیر, درنالد, معماری اسلامی ایران در در ایلخانان, ترجمة عبداثه فریار: تهر ان, مررکز 
انتشارات علمی و فرهدگی, ۱۳۶۵ شس؛ هاکس: جیمز, قاموس کتاب مقدس! نز 
۰ ,۱۱۵۷۵۱ ۱۱6۷ رمفتعیعم ۵۵ 0۵۰ :1 راوع1 
هادی عالم زاده 


آجر کاری: ۹ معماری, 


آجرَومية. عنوان اختضاری رسالا المقة الاجرونية فی 
فاد المربد در نر که آن زا ابر خی له متسین تعسدین داوود 
طتلهاجی (۶۷۲ ۱۳۷۲۱۵۳ ۵ ۱۳۲۳ مانفررفت ن افآهین 
(هم) دز مکه تألیف کرده انتا: 

تسخ خطی و شروح متعدد آجرومیه (کد گاه جرومية خوانده 
0 بر شهرت شگفت‌آرر آن دلالت دارد. کوتاهی و سادگی نسبی 

متن» حفظ آن را آسان ساخته و به همین جهت, از قرنها پیش در بخش 

۳ جهان. اسلام, بهخصوص شمال آفریقا و لبنان و حتّی نجفه 
وآموزان نصو عربی, آن را پایث تحصیلات خود قرار می‌دادهاند. 

چاپها و شنروح این کتاب متعدد است. حاجی خلیفه (سن ۱۷۹۶) 
در ابتدای قرن ۱۱ ق ۱۷ م از ۲۸ تن که براین کتاب شرح: یا حاشنیه, 
با حاشیه بر حاشیه نوشته‌اند و با آن را به نظم در آورده‌اند یاد مي‌کند. بر 
این کتاب احتمالاً پیش از ۶۰ شرح نوشته‌اند. بروکلمان (۳۰۸/۲ به 
بعد؛ ذیل ۳۳۲/۲ به بعد) به ۵۷ شرح, چند تتمه و ۴ ارجوزٌ آجرومیه 
اشباره می‌کند (ابن شینب در داثرةالمعارف الاسلامیة, ذیل این آجروم؛ 
۷ شرح جاپ شده را پرشمرده, قس: بستانی). 


این کتاب در باختر زمین یز از شهرت خاصی برخوردار است. 
زیرا اروبائیان سده, ۱۶ م نخستین اطلاعات خود را در نحو عربی. از 
طریق آجرومیه. نیز کتابهای کافیة ابن‌حاجب, تصریف زنجانی.و 
العوامل المئة جرجانی کسب کرد‌اند. آجرومیه که در اروپا به 
منت رحتصیجهژ ,دوه معررف شبده پرد: نخست در ۱۰۰۱ ق 
۲ ,م در رم به چاپ رسید. در ۱۰۱٩‏ ق /۱۶۱۰ م چاپ مجذدی 
همراه با ترجمه لاتين آن انتشار یافت. سپس در ۱۰۲۶ ق /۱۶۱۷ و 
۱ ق ۱۶۳۱ ۲۲ چاپ و ۲ ترجم لاتین دیگز از آن در رم عرضه 
شد (تروپو. 1/359). نخستین جاپ و ترجمه فرانسوی آن در ۱۲۴۹ ق 
۷ م در پاریس, و اولین ترجه انگلیسی, در ۱۲۶۹ ق  ۱۸۵۳/‏ در 
کمبریج. صورت پذیرفت. (دربارة. دیگر جاپهای اروپائی. نک داثرة 
المعارفت: الاشلامیة): 1 

این کتاب که مجموعا بیش از ۱۰۰ صفحه نیست, به ۲ بخشی تقسیم 
شده است: بخش ال ترکیپی از صرف و نحو است که در آن عنایت 
پیش‌تری به جانب صرفی شده است و بخش دوم اساسا نحو و اعراب 
کلمات است. سیوطی اظهار می‌دارد که با مطالعة کتاپ دریافته است که 
مولف در نحو «مذهب کوفی» داشته, زیزامثلاًلفظ «خفض» را به جای 
«چر» به‌کار برده و فعل امر راء برخلاف بصریان: معرب پنداشته است 
(سیوطی, ص ۱۰۲). 

ماخ: بروکلمان, ذیل؛ بستانی (فژاد افرام)؛ حاجی مد بای نز 

۱ م؛ دارة السسارف الاسلانة؛ٍ س رکیس: معجم العطبوعات العربی, 11۵/۱ سیرطی» 

جلال‌الدین, بفبة الوعاةء, قاهره, ۱۹۰۸ م! نیز: 

هصنهلمون6( م1 ع عومناها مهمتاعنقهتا 1۳۵ ر0 رسمعم‌نهر؟: 


13 ۵ ۱۵ ۵ وفهالک عونامنرون:0 ۵ وعلببوظ ۳ مطاً 
۰ ۳۵۳5 ,]۵ ۱16عز۳۳۵9-] اک 


آذرتائن آذرئوفل 


آجری» ابویکر محمد بن حسین بن عبدالله (ع ۱۸۰--۲۶۰ق 
۹۱۷۱۲ م1 فقیه و محدث. در محلةٌ درب الاجر در غرب بغداد 
زادد شید. پیش‌تر رجال‌شیناسان, مذغب او را سافتی گفت‌اند اما بزخی 
نیز وی را حنبلی دانستداند. مشایخ او در حدیث ابوسلم کَجّی, 
ابرشعیب خرانی, احمد بن یحیی حأوانی؛ جعفر بن محمد فاریابی, 
فطل بن مجمد جندی, احمد بن حسن بن عبدالجبار صوفی و گروهی 
دیگر بوده‌اند, و کسانی چون علی بن بشران, عبدالملک ین بشران, 
علی بن احمد, بن.عمر. المقری .و ابونعيم. اصفهانی از ار روایت 
کرده‌اند. وی تا ۰ ق ٩۳۲/‏ م در بفداد حدیث گفت و بپس 
رفت و مجاور شد و تا پایان عمر در آنجا به نقل حدیث اشتفال داشت 
بروکلمان و سزگین از از با نام محمذ ین حننینبنعلن با کرداند کد 
ظاه را خطاست. سزگین آثار زیر را از او نام برده که نسخه‌های خعلی 


۰ آنها در مراکزي که ذیلاً یاد می‌شود. باقی است: ۱ . اریعون حدیتاء 


لندیرگ, بریل (لیدن, هلند)؛.۲. فرض طلب العلم» برلین؛ ۳. اخلاق 
العلما», عاشر افندی (استاتبول)؛ ۴. اخبار عمرین عبدالعزیز, ظاهربه 
(دمشق)؛ ۵: کتاب الغرباء. (من المومنین), ظاهریه (دمشق)؛.۶ 


التصدیق بالنظر الی الله فی الاخرة رما اعد لاولیانه, ظاهریه (دمشق)؛ 
۷. تحریم النرد والشطرنج والملاهی, ظاهریه (دمشق)؛ ۸. کتاب اخلاق 
حملة القران, برلین, عاشرافندی (استانبول), راغب پاشا (استانبول)؛ 
ظاهریه (دمشق)؛ .٩‏ کتاب الشریعة, آصفیه. حدیث, ظاهریه (دمشق): 
حدیث؛ ۱۰. ماورد فی لیل التصف من شعبان, دارالکتب(قاهره)؛ 
حدیث؛ ۱۱. وصول الشتاقین ونزهة المستمعین, اولو.جامع. بورسه 
(ترکیه)؛ . ۱۲: جزه فیه مسألة الجهر بالقرآن فی الطواف, دارالکتب 
(قاهره),,حدیث؛ ۱۳. ادپ الثفوس, ظاهریه (دمشق): حدیث؛ ۱۴. چزه 
فیه حکایات الشافعی و غیره, ظاهریه (دمشق)؛ ۱۵ الفوائد المنتخبة, 
ظاهریه. مجمع (دشق): 
مأخذ: . ابن ائیر. عزالدین, الکامل, پپروت. دار صادر. ۱۳۰۲ ق, ۳۱۷/۸؛ ابن تفری 
بردی؛ پوسف آلتجرم الزاهره, قافره دارالکتب ۱۶۰/۴ این جوزی: عبذالرحمن؛ 
صفرةالصفوة: به کرشش محمود فاخوری, پیروت, دارالمعرفة, ۱۹۷۹ م۰ ۲۷۰/۲ - 
۱ این خلکان, احمدین محمد, وفیات‌الاعیان, به کرشش احسان عباض؛ بیروت؛ 
دارصادر, ۲۹۲۱۴ ۳٩۲؛‏ ابن عماد حنبلی, عبدالحی, شذرات اللهپ, قاهره, مکتبة 
الندس, ۱۳۵۰ ق, ۳۵/۳؛ اسنوی, جمال‌الدین, طبقات الشافعية, بفداد, مطبعة الارشاد, 
۰ ق, ص ٩۷؛‏ بروکلمان (آلمانی), ۱۷۳/۱: ذیل ۲۷۴/۱؛ بستاني (پطرس)؛پفدادی» 
اسماعیل پاشاء ابضاح المکنون, استانبول, ۱۳۶۴ ق, ص ۲۳۵؛ همو, هدیة المارفین؛ 
استاتبول: ۱۹۵۱ م. صض ۴۶ .. ۳۷؛ حاجی خلیفه, کدف النلشون, استانبول ۹ 
۷۱ ۳۷, ۱۵۲۳ ۱۰۳۷! خطیب بغدادی, احمذین علی, تاريخ بقداد بیروت؛ :۱۲۲۳/۲ 
خرانباری, محمدباقر, روضات الجنات, تهران, ۱۳۹۰ ق. .۳۲۳/۷ ۳۳۶؛ دانشنامة 
ایران و اسلام؛ داثرة معارف القرن العشرین, ۷۹/۳؛ ز ركلي, خبرالدین, الاعلام ج ۰۲ 
۶ سزگین (آلمانی): ۱۹۴/۱ :- ۱۱۹۵ صفدی, خلیل بن اییک: الرافی بالوفیات: بد 
کرشش س دیدرینگ, استانبول, ۱٩۲۹‏ م: ۳۷۳/۲ - ۳۷۴؛ قمي, عباس, الکنی 
رالالقاب. تهران, ۱۳۹۷ ق: ۱۵/۲ یانعی, عبدالله بن اسعد, مرت الجنان, بیروت+ ۱۹۷۰ 
م: ۱۳۷۳/۲ یاقرت حدوی» ابوعبدالله: معجم البلدان, به کرشش فردینانا ورستتفلد, 
لایزیک, ۰۲۱۸۷۰۰-۱۸۶۶ ۰۵۱/۱ میجندعلی مولری 


آجودان," اصطلاحی نظامی که به روزگار قاجاریان از زبان 
فرائسه به فارسی راه پافت و در ایران متداول گردید. این اصطلاح پس 
از مسافرت ژنرال کلود ماتیو دوگاردان به ایران (۱۲۲۲ ق /2۱۸:۷) و 
آشنایی ایرانیان با نظام کشورهای غرب, احتمالاً به تقلید از ترکان 
عشمانی, در دستگاههای لشکری و کشوری ایران به‌کار برده شد. درجٌ 
مذکور و به طریق ارلی, آجودان‌باشی (ه م), در دیوان قاجاریان 
دگرگونی یافت و بیش از آنجه در فرانسه معمول بود. به عنوان برخی 
مناصب اداری (القاب مصطلحه) یا به عنوان مقام و نشان افتخاری 
(القاب مُتمخضه),.دارای. اعتبار و اهمیت سیاسی و نظامی و تشریفاتی 
۳ خانوادگین گشنت. اصرالدین شاه در مدت سلطنت خود. جندین 
آجودان. ژنرال آجودان, آجودان حضور, آجودان خلوت و آجودان 
مخصوص داشت 
آجودان حضور, مهدی‌خان وزیر همایون, سید محمد. آقا مردک» 
آقا رضا اقبالالسلطنه (که مقر کارش به آجودانیه معروف بود)؛ مرتضی 


ت که نام برخی از آنان یدین شرح است: اجمدخان 


- وه - اصهلد زد , 5 اعط - اصعلداز0ه ۰ 4 


آجودان بای ۱۹ 


قلیخان میرزا ژنرال آجودان حضور همایرن, سیف‌الاوله سلعطان 
محمدمیرزا ژنرال آجودان مخصوص مبارک علیرضا خان ژنرال 
آجودان میرزا. سید محمد بقا آجودان..وظایف.حکوبتی .و درباري 
نامبردگان با مناصب رنخلوت همایونی» که عنارین و سمتهای خاص 
بود, تداخل بسیار یافت. این مناصب عبارت بودند از امین خلوت؛ 
امین حضرت, امین جضور رئیس خلوت همایونی. صدیق خلوت: 
مشبر خلوت. ناظم خلوت, مشیر حضور, منشی جضور و جز اینها, 
لقب آجودانی: بر مقامهای کشوری نیز اطلاق گزدید و اندک 
اندک چنان شد که اختیار یا اعطای این القاب از هیچ رسم و قانون 
منطقی يا شغلی پیروی نمی‌کرد. حتی «مدرسهٌ مبار كة دارالفنون» نیز 
آجودانی به نام محمدتقی‌خان یافت. در شهرستانها هم اين لقب روا 
بیدا کرد: منرتیپ خانبابا" آنجودان مخصوّض آذربانجان: بود؛ و لقب 
نایب آجودان, نایب آجودان‌باشی نیز در تهران و شهرستانها بر گروهی 
اطلاق گردید. بد سبب اختلاط وظایف دیوانی در زمان پادشاهی 
قاجاریان, به‌ویژه در روزگار ناصرالدین شاه تعیین دقیق حد و رسم 
از قاجار هم به گرئه‌ای 
تشریفاتی دز دربار و پاره‌ای سازمانهای نظامي و کشوری,رایج بود, 
ماخ :اعسادالسلطنه, نحمدجنن خان, روز" خاطرأت, به کوشنی ایرج افشار: 
تهران, ابیرکییر, ۱۳۴۵ ش؛ چم؛ همو, المأثر والائاره تهران, ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ق 
ص ۲۳۰,.ضمیمه! بامداد, مهدی, تاریخ رجال ایران, تهران, زواز, ۱۳۵۲-۱۳۳۷ ش: 
۶ج , آذرتاشن آذرنوش 


آجودانی امکان‌پذیر. نیست.. این لقب پس 


آجودان باشی,. (رئیس آجودانها), اصطلاح و عنوانی نظامی 
که در زمان قاجاریان از کشورهای غربی به ايران: آمد. و یکنه چند 
کاربرد پیدا کرد و به. تدریج از میان رفت. کلم فرانسوی00[0001 
خود از لاتین 6۵ (یاری کردن) مشتق است.که در ۱۶۷۱ م؛ از 
اسپانیایی ودره به فرانسه و انگلیسی راه یافت و از ۱۷۷۶ م 
رشماً بر فسران جزه که ستقیماً در خدمت فرماندهن بودند. اطلاق 
گردید. آدزردان ژنرال" از ۱۷۹۰ تا ۱۸۰۰ م در فرانسه متصبی رسمی 
بود؛ آدژودان ماژور" در ۱۸۸۳ مد آدزردن شف" در ۱۹۱۲ م وضع 
گردید. پنابرایین آدژردان س آن س شیف" که در برخی دایرةالمعارفها 
(داشنامه و جر آن) معادل آجودان باشی قاجاریه دانسته شده است؛ 
ظاهراً وجهی ندارد. 

آجودانها با اینکه دارای درجات عمدهٌ نظامی. نبودند, جون با 
فرماندهان رابطه‌ای دائمی.داشتنده اهمیت خاصی. کسب می‌کردند و 
تقریباً وظایف معاونت" آنان "زاب غهده دانتند: شید همین معنی.: 
موجب شده‌است کهمیان‌سالهای ۱۲۴۳-۱۲۴۱ ق/۱۸۲۵- ۱۸۲۷م. 
حسین‌خان مقدم مراغه‌ای را که به عباس میرزا در لشکر.کشیهای 
شمال ايران یاری فراوان داد, «اجودان باشی» بخزانند: 
آحتکجکی اصعل‌باز20 ۰ 2 


۴مزوص - امعلبازفه :3 لباز 1 


۱۲۰ آجودان باشی 


سمت جدید در دیوان قاجار گسترش یافت و به لشکری و کشوری 
تقسیم شد و در هر ۲ پخش, جنبه‌های شغلی و وظیفه‌ای (القاب 
مصطلحه) و افتخاری و تشنریفاتی (القاب متمحضه) بیدا کرد و.گاه به 
صورت لقب موروئی در آمد. 
نخستین. کننی: که به این مقام رنید. حسین‌خان مقدم مراغه‌ای 
(ه م) از سران لشکر محمد شاه قاجار در آذربایجان بود. ظاهرآً وی 
امیری بوده که در منصب نیایت «امیر نظام» قرار داشته و به اصطلاح 
جدید: «معاون فرمانده کل قوا» بوده است, اما دز سالهای بعد, خاضه 
در عهد ناصرالدین شاه به ویژه زمانی که کامران میرزا په وزارت 
جنگ منصوب شند. شرح وظایف و شرابط منصب آجودان بافنی 
دگرگونی آیافت و تضاد و تداخل وظیفه‌های درباری و حکومتی و" 
ذرگانگی آن (لشکریی و کفنوزی) و گسترش تقنریفات در مرک و 
شهرستانها موجب گردید. که جز در چند مورد,به جنب «متمحضنه» این 
سفت اهمیت پیش‌تری داده شنود؛ 
مهم‌ترین کسانی که در دورة قاجار: بعد از حسین‌خان مقدم 
مراغه‌ای لقب آجودان باشی یافته‌اند. عبارتند از.غزیز خان مکری 
(سردارکل)».میرزا علی: اکبرخان (ریاست اصطبل:توبخانة مباکه): 
حسن خان (امیرالامرا العظام آجودان بای کل نم عیلیخان 
افشار, الّهیار خان افشار: حسین‌خان خلف وی (هر:۳ تن سرکرده 
فوج سواد کوه, قراول خاصه), حسن خان خوبی, نریمان خان ارمنی و 
برادرش جهانگیرخان, یار محمدخان و میرزا ملکم خان (اتا ماژور). 
اعتماد السلطنه, پس از ذکر نامهای «سرهنگان خارج از فوج », بیش از 
۰ تن. از. نایبان آجودان باشی را نام می‌برد که: ۳ تن از آنان, 
جلال‌الدین میرزاء یار محمدخان نایب آجودان باشی و علی اکبرخان 
نایب آجودان باشی به این لقب مشهور بوده‌اند. نیز پس از ذکر نام 
«سرهنگان), از ۱۵.تن ثایبان آجودان بائنی نام می‌پرد که از آن میان 
فیرزا حسین خان نایب اول اجودان باشی شهرت کسب کرده است. 
همچنین, هنگام ذکر اسامی پاره‌ای از «سرهنگان», از جند نایب 
اجودان باشی جون مصطفی خان, میرزامهدی, نصیرخان قروینی و 
یوسفب خان یاد شبده است: با اینهمه وظایف و تکالیف آجودان باشیان 
و نایبان آنان را به سبب تداخل منصبها و لقبهاء و اصولا به سبب عدم 
دضوح آنها در دستگاه اداری, نمی‌توان به نحو کامل و دقیق بیان کرد. 
ماخذ: اعتماد السلطنه, محمد حسن خان, روزنة خاطرات, په کرشش ایرج افشاره 
تهران, ار کبیر, ۱۳۴۵ ش جد!؛ همو؛ المأثر والئاز, تهران؛ ۱۳۴۸ ش؛ ضمیمه, صص 
- ۱۲ ۰۱۴ ۱۷ امداد, مهدی, تأریخ رجال ابران,تهران, زرار, ۱۳۴۷ .۱۳۵۳ شی, 


۱ ور فهرست؛ دانشنامه ایران و اسلام: لفت تامه دهخدا, آذرتاش آذرنوشی 


آجودان باشی؛. اسماعیل خان فرزند میرزا علی اکبر خان 
(۱۲۶۵ ۱۳۲۷ ق ۱۸۴۹۱ ۱۹۰۹ م)» افسر و سیاست پیشهٌ دورد 


قاچاری از روزگار ناصرالدین شاه تا بایان کار محمد علی شاه. 
نخست افسر توبخائه بود و دز ۱۳۲۰ ق/۱۹۰۲ م. به. دریافت لقب 


«سیفالسلطنه» نایل گردید. ۲ 

میرزا اسماعیل خان در ۱۳۰۰ ق/۱۸۸۳ م؛ با درجة سرتیپ اولی: 
مانند پدره آجودان باشی ادارة تزبخانه شد و پس از چند سال خدمت دز 
این منصب, مدتی به مقام فرماندهی توبخانه رسید, وی مردی گستاخ و 
دلیز و خوشن خط و نننبتاً پاسواد بود: دز آغاز صدارت میرزا علن خان 
امین الدوله میان وی و وجیاله میرزا, ساهزاد؛ قاجار که مقام وزارت 
جنگ داثبت, مشاجره‌ای در گرفت. در از آن: کلسمکن, اسماعیل 
خان امیر تومان آجودان پاشی را که دارای نشان درجذ دوم امپراتوری 
روسیه (آنا) بود و برادرش محمد ابراهیم‌خان میز پنج را که نشان درجهٌ 
یک و حمایل سبز شیر و خورشید داشت. به فلک بستند و تادم‌مرگ 
بزدند و ۳ روز در انباز خانهٌ شاهی زندانی کردند (2۲۴ ۲۷ جمادی 
الارل ۱۳۱۵ ۲۱/۵ - ۲۴ اکتبر 2۱۸۹۷) اما فردای آن روز آن دو را 
با احترام تعامبه وزارت جنگ انتقال دادند. سرهنگ کاساکو فسکی که 
راوی اصلی.ماجراست. این رویداد را دلیل بی‌تباتی:و بی ارادگی 
دولت اوقت می‌داند. در ۱۳۱۹ ۱/6 ۰ م, پا سسمت پیشین به خدمت در 
تبزیز مأفور شد اما در آغاز سلطنت مجمد علی شاه به تهران آمد و 
همکاری گرمی را پا دئنمنان آزادی / مشروطیت آغاز کرد و پسیار 
مقرب شاه گردید. پس از فتح تهران به دست آزادیخواهان و خلع محمد 
علی شاه: وی را به جرم همکاري نزدیک با شاه خودکامة قاجار در 
سرکوبی مردم: دستگیر و به اعدام محکوم کردند و در ۱۳ رجب ۱۳۲۷ 
۳۱/6 ژرئية ۱۹۰۹ م به دار آويختند. 

ماخذد اعتماد السلطثه, محمد حسن خان,المأثر والاثار, به کوشش ابرج افثباره تهران, 

اساطیر, ۱۳۶۳ شی, ۳۵۵/۱ - ۱۳۵۶ بامداده مهدی:تاريخ رجال ایران, تهرانه زوازء 

۷ ۱۳۵۳ ش, ۱۲۲/۱ سب ۱۲۶؛ تفرشی حسینی, احمد, روزنامة اخبار شر وطیت و 

انقلاب ایران؛ به کرفش ایرج افشار, تهران, امبر کییر: ۱۳۵۱ ثن, ص ۲۳۱؛ صفایی: 

ابراهیمه رهبران مشروطه, تهران, جاویدان, ۱۳۶۷ شٍ, ص ۷۴: کاساکوفکی, کلئل, 


خاطرات, ترجمذ عباسقلی جلی, تهران, امبرکییر: ۱۳۲۴ ش, صص ۲۲۸ - ۲۳۴ 
بخش تاریخ 


آجودان‌باشی, . الهیارخان افشارفرزندحسینقلی‌خان بیگلربیگی 
(د. ۱۳۰۴ ق/ ۱2۱۸۸۷ از. بزرگان طایف .انشا ارومیه: در عهد 
ناصرالدین‌شاه..در نظام ایران. منزلتی. به. دست. آورد. و.از. قراولان 
خاص و سرکردهٌ فوج سرادکوه شد. وی پس از فوت جهانگیرخان 
ارمنی, در ۱۲۹۵ ق /۱۸۷۸ م. به مقام آجودان‌باشی کل ثایل گردید و تا 
پایان عمر دز این مقام باقی ماند. 
حسن‌خان: سر اللّهیارخان, در ۱۲۸۴ ق/ ۱۸۶۷ از زادگاه خود 
آذربایجان به تهران آمد و پا منصب یاوری در فرج خرتان مشغول انجام 
وظیفه شد و پس از پایان تحصیل در مدرسة اتاماژوری, از ۱۲۹۲ ق/ 
۵ )م تا ۱۳۰۴ ق ۱۸۸۷ م در کرمانشاه و فارس و گرگان 
(استراباد) مأمور: خدمت بود. در همین سال» پنن 
منصب «آجودان‌باشی کل نظام ایران» و همچنین فرماندهی «فوج 
خرقان و ۳۰۰ تن سوار خرقان و افشار, یک فوج تَرّاق و حکومت 


منطقة خُرقانات ثلاه, را که همه در اختبار پدز بود: به او وا گذاشتند. 


از درگذشت بدر, 


در ۱۳۰٩‏ ق ۱۸۹۱ ع: از سوی ناصرالدین شاه لقب «سیفالسلطنه» و 
در ۱۳۱۵ ق/ ۱۸۹۷ ۶ از سوی مظفرالدین شاه لقب «وزیر نظام» 
یافت. در ۱۳۲۴ ق/ ۱۹:۶ ۱ همزمان با انقلاب مشروطة, با لقب 
سردار کل و فرماندهی قشون آذربایجان به کار پرداخت و دز ۱۳۳۶ ق/ 
۸ م درگذشت. 
یارمحمدخان: (۱۲۹۷- ۱۳۵۵ق /۱۸۸۰ س ۱۹۳۶م) پنرر حستخان, 
پس از پایان تحصیلات خود در دارالفنون و مدرسةٌ نظام بد خدمت 
وزارت جنگ درآمد و از ۱۳۱٩‏ ق/ ۱۹۰۱ ا.اوایل مشروطیت دارای 
لقب . آجودان‌باشی کل: بود. و در همین سال به. گرفتن. لقب 
«سیفالسلطنه؛ نابل گردید. افزون براین مناصب که ازآنِ پدرو جدش 
بود. به مقام «سرداری. کل» نیز نایل آند. پارمحمدخان در ۱۳۲۶ قٍ 
۱ م با سمت ریاست قوای آذربایجان, عازم تبریز شد و پس از 
قیام مشروطیت در تبریزه به اروپا رفت و چون مشروطه‌خواهان تهرآن 
را فتح کردند, وی در ۱۳۲۷ ق/ ۶۱۹۰۹ به ایران بازگشت و این پار با 
سمت فرماندهی قوای خراسان,. عازم مشهد شد و در خدمت خود 
صداقت و کاردانی نشان داد. در ۱۳۳۳ ق/ ۱۹۱۵ م» از سوی مردم 
بجنورد. به نمایندگی مجلس شورای ملی (دور؛ٌ سوم). برگزیده شد. 
درمحرم ۴ ق/ ۱۹۱۵ م. همراه «مهاجرین» به عثمانی رفت و مدتی 
در استانبول سکونت کرد و پش از بازگشت به ایران از سیاست کناره 
گرفت و در اطراف قزوین به. کشاورزی پرداخت, وی در ۵۶ سالگی 
در بندر انزلی به سکتة: قلبی درگذشت: ۱ 
مأخل:. اعمادالسلطه:: مخندحسی‌خان,. روزنام. خاطرات؛ به کرشش ایرج افشاره 
تهران, ام رکییر, ۱۳۴۵ ش, صص ۱۴۱۰ ۴۷۶, ۴۷٩‏ همو.المأثروالثره تهران؛ ۱۳۰۶ 
۱۳۰۷ ق, ضمیمه؛ بامداد, مهدی: تاریخ رجال ایران, تهران,زوار, ۱۳۵۳-۱۳۴۷ 
شن؛ ۱۴۳۲۰۰۲۳۱۱۴ ۶۵۱۵ 2 ۶۴ : بخثن تاریخ 
آجودان‌باشی. جهانگیرخان پسر سلیمان‌خان سهام‌الاوله د 
پرادرژاده: منوجهرخان معتمدالدوله.(۱۲۴۹.س ۱۳۰۹ ق/.۱۸۳۲ اس 
۱ م). سیاست پيشذ پرجنتة روزگار ناصرالدین شاء قاجاز. از 
مهاجران ارامن تفلینن بود و به علت مقام و احترام پذر, از توجه شاه 
برخوردار گشت و ترفی پسیار کرد ذز۱۲۷۳ ۱6 ۱۸۵۶ قرارداد 
پاریس (در سل هرات) را که رای امضای شاه به تهران آورده بودند, 
جهت مبادله با نمایندگان انگلیس په بغداد برد و در راه. استوازسازی 
این قرارداد بد؛ سود انگلیس. بسیار. کوشید و چون با زگثبت:.مقام 
منرتیبی یافت. در ۱۲۷۹ ۱۸۶۲1 باء حفظ ننمت سرزتیی و ژنرال 
آجودانی. به فرماندهی قورخانه منصوب شد. در ۱۲۹۹ ق/۱۸۸۳.م؛ با 
حفظ عناوین پیشین امیرتومان ثبد و همان سال, مقام وزارت صنایع به 
او محول گردید. وی جتدین بار بارزپا سفر کرد و ازاوضاع جهان آن 
روژگار آگاه گردید: او را «به سخاوت و فقیر دوستی» ستوده‌اند. وین 
در ۱۷ محرم ۱۳۰۹ ق/ ۲۳ ارت ۱۸۹۱ م. چشم از جهان فرو پوشید. 
جهانگیر خان برادری به نام ثریمان خان داشت که مائند بسیاری از 
ارامنة ایران به «گرجی» شهرت یافته بود و پس از مرگ پدر (۱۲۶۹ق 


آجودان بای ۱۳۱ 


۳۱ م) مقام نیابت اول آجودان باشی را به دست آورد. نریمان خان 
به داش نوین علاقه‌مند بود و زبان فرانسه نیز می‌دانست. به همین 
جهث, در زمره مثرجمان وزارت خازجه درآمد و در مأنوزیت فرخ‌خان 
غفاری امین‌الملک به اروبا (۱۳۷۳ ق/ ۱۸۵۶ م) برای بستن پیمان 
پاریس, وی نیز از همراهان بود و پس از باز گشت به ایران» به درجة 
سرتیبی نایل گردید. متن. قرارداد در تهران توسط او به امضای شاه و 
آقاخان. نوری. صدراعظم رسید ز جهانگیرخان آن را برای مبادله با 
نمایندگان انگلیس به بغداد. برد. 
در دررهُ وزیر مختاری میرزاحسین‌خان.مشیرالدوله در استانبول 
(از ۱۲۷۵ /۱۸۵۸ م به بعد) نریمان‌خان به سمت مستشاری سفارت 
منصوب شد و جز مدت كوتاهي که در ۱۲۹۰ ق /۱۸۷۳ . کنسول 
ایران درمصرشد تا ۱۸۷۹/۱۲۹۶م» پیوسته در سست خود باقی ماند. 
درهمین سال وزیرمختار ایران در اتریش گثبت و در ۱۳۹۸ / ۱۸۸۱ 
م مدت کوتاهی به ایران آمد و مجددا ه اتریش اعزام شد و ۱۳۲۱۱ ق 
و یعنی مدت ۲۵ سال در وین‌انجام وظیفه کرد. در خلال همین 
دوران یعنی ۱۳۰۹ ق/ ۱۸۹۱ م بود که لقب قوامالسلطنه یافت. 
ری‌مردی آداب‌دان و دست و دل‌باز بود. با زنان‌حرم سلطئت به نحوی 
رفتار می کرد که عاقبت به اندرون شاهی راه یافت. نریمان‌خان در دورة 
مظفرالدین شاه از دیپلماتهای مورد. توجه‌ایران به شمار می‌رفت. 
مأخذ: اعتبادالسلبلنه. محمدحسن خان, ررزنامٌ خاطرات, به. کرخش ایرج انشاره 
تهران, ای رکبیر, ۱۳۴۵ ش, صص ۰۶۸۲ ۰۷۶۵ ۱۸۷۱ همر المأثر والانازه تهران, ۱۳۰۶ 
بب ۱۳۰۷.ق, ضمیمه! همو؛ منتثلم ناصری, تهران, ۱۳۰۰ ق, ص ۲۲۵؛ بامداد, مهدی, 
تازیخ رجال ابزان:تهران: زوانن ۱۳۲۷ 2 ۱۳۵۳ خن ۱۱۸۶۱۱۰ ۲۸۵- ۲۸۷: ۵۱۴ 
۲ ۱۳۳۵-۷۶ ۲۳۱: 


پخش تاریخ 
آجودان باشی».. جستعلی خان‌خریی (د ۱۲۷۷ ق /۱۸۶۰م) از 
امیران. عصر ناصری که به مقام اجودان باشی رسید و در ۱۲۶۴.ق/ 
۸ م از کار برکتار شند, ولی در ۱۲۷۱ ق/ ۱۸۵۵ م با سمت 
پیشکار عبدالصمد میرزا عزالدوله, پسر سوم محمدشاه قاجار, عازم 
حکومت قزوین شد و .۶.سال پس از آن از جهان.درگذشت. 
حنتعان..خان- دیگری. از - طایفة- افشار.. که. از پیشخیمتهای 
ناصر الدین شاه بود, در شمار افسران ارتش درآمد و دز فوج قهرمانید 
و فرج هفتم شقاقی در آذربایجان. سمت فرماندهی بیدا کرد. وي در 
۰۱ ق/ ۱۸۵۵ م. سرهنگی فوج اردبیل و مشکین:را به دست آورد: 
او در چهره بسیار به ناصرالدین شاه می‌مانست. در ۱۲۷۸ /۱۸۶۱م* 
درجهُ سرتیبی یافت و سپش به منضب ژنرال آجودانی (آجودان بائنی) 
برآمد و در ۱۲۹۰ ۱۸۷۳/6 م. همراه ناصر الدین شاه عازم اروپا گردید 
و دز بازگشنت: به ریانت ایلات شاهنون و حکومت اردبیل و مشکین 
منضوب گردید و در 6.۱۳۰۳ ۱۸۸۶ م در تبریز در گذشت. 
مأخذ: اعتمادالطته, بحمد حسن‌خان, ررزنامةٌ خاطرات, به کوششی ایرج افشار: 
تهزان, امربیر, ۱۳۴۵ شی, صن ۴۵۲؛بامداد. مهدی, تاریخ رجال ایران»تهران زاره 


۱۳۵۳۷ شی, ۱۳۵۴/۱ ۷۲۸۵: بخش تاریخ 


۱۲۲ آجودان باشی 


آجودان‌باشی. محمد حسین‌خان (با حسین‌خان) مقدم مراغهای 
ملقب به صاحب اختیار و نظام الدوله (د ۱۲۸۳ ق ۱۸۶۶۱ 2): نخستین 
شخصیت نظامی و سیاسی ایران که به‌مقام آجودان باشی (هم) رسیده 
اننت. وی از اعقاب آقاخان مقدم از امیران مشهور دور؛ صفوی و 
خواهر زاد؛ٌ میرزا جعفرخان مشیرالدوله برد که در زمان فتحعلی شاه 
(۱۲۵۰۰-۱۱۸۵ ق/۰۱۷۷۱--۱۸۳۴ م) وارد دیوان.قاجار گردید و در 
جریان جنگهای ایران وروس از ۱۲۴۱ تا ۱۲۴۳ /۱۸۲۶ تا ۱۸۲۷م, 
فرماندهی قسمتی از قسون ایران را بر عهده داشت و بر اثر خدماتی که 
در سیاه نایپ السلطنه انجام داده بود و با مساعدت امیر نظام محمد خان 
زنگثه (د ۱۲۵۷ ق ۱۸۴۱ م) به سمت آجودان باشي «تمامت افواج 
نظام» بررگزیده شد. در دورة پادشاهی محمد شاه قاچار (۱۲۲۷ نت 
۴ ق | ۱۸۰۷ - ۱۸۴۸ م). زمانی که در مقام سرداري سپاه 
۰ نفری آذربایجان, په سوی هرات حرکت.می‌کرد. در شهر 
سمنان به اردری بزرگ ايران پیوست.شناه او را بنواخت و افنزون بر 
اعطای خنجر مرصع و حمایل سرخ, په درجد سرتیبی نایل ساخت. به 
دنبال فتنه انگیزیهای مأموران انگلیسی در ايران و کارشکنی در مسألا 
هرات. برای روشن کردن حقوق ایران و شکایت از رزیر مختار 
انگلیس جان مک‌ئیل" (مامزریت در ایران از ۱۱۲۵۲ ۱۲۵۸ ق / 
۶ ۱۸۴۲۷ م) که منشاً اصلی توطثه بود, دولت ایران تصمیم گرفت 
محمد حسین خان آجودان پاشی را در رأس هیأنی, به ظاهر برای 
تعزیت در گذشت ویلیام چهارم و تهنیت جلوس ملکه ویکتوریا عازم 
انگلیس گرداند. سفیر فرق‌العاده ایرزان در ۲۳ جمادی الثائی ۱۲۵۴ ق | 
۳ سپتامبر ۱۸۳۸ م از راه تبریز عازم اروپا شد. از ترابوزان و دریای 
سیاه به استانبول رسید و پس از اندکی توقف خود را به اتریش رساند. 
مقامات انگلیسی. که به سبب ,حملة مسما شاه به هرات (و دلایل دیگری 
چون حضور معلمان زوسی دز قشنون ایران), با ايران سر نانازگاری 
داشتند, از زمانی که اجودان باشی به استانبرل رسید, به وی فهماندند 
که از پذیرفتن اوخود داری خواهند: کرد: اما او, در دنبالة مأموزیت 
خود.. در" وین ابا متزئیخ" صدر: اعظم اتزیشن (۱۷۷۳:-:۱۸۵۹ع) 
گفت وگو کرد و شتکایت دولت فتبوع خود را از رفتار سلطه‌گرایائة 
انگلیس: به آگاهی وی رسانید و قوی‌ترین شخصیت سیاسی اروپا را 
بر آن داشت که با برخی اقدامات, از جمله نوشتن نامه‌ای برای وومار" 
وزیر مختار اتریش در لندن؛ کارگزاران انگلیسی:را بر آن دارد که 
نماینده ایران (ملقب بد «آجودان باشی: کل افواج" لشکر مالک 
محروسه و مشیر مشورتخانة خاص و ایلجی مخصوص کبیر») را 
بپذیرند. آجودان بای پسن از دیدار با ولیعهد روسیه که در آن زمان به 
اتزیشن آمده بود: و گفت‌وگو با برخی از بزرگان سیاننی آن کشوز و 
سفیران کشورهای دیگر که در اتزیش به سر می‌بردند؛ راهي فرانشه 
شد و در پاریس با پادشاه فرانسه, لوئی فیلیپ دیدار کزد و نام پادشاه 
ايران را بد او رسانذ. پادشاه فرانسة رای تحکیم مودت. هیأتی به 
ریاست کنت دوسرسی". سفیر فوق‌العاده فرائسه در دزبار ایران. بد 


تهران اعزام داشت (۱۲۵۵ ق / ۱۸۳۹ م). انگلیسیها به شیوه‌های 
گوناگون کوشیدند از ورود نمایند؛ ايران به کشورشان جلوگیری کنند. 
در همین احوال وزیر مختار انگلیس در ازدوگاه سپاه ایران با محمذ 
شاه گفت‌وگو کرد و او را از گرفتن آن شهر برحذر داشت و چرن 
نتیجه‌ای نگرفت, به عنوان اعتراض اردوگاه را ترک گفت و از راه 
مشهد به تهران آمد: پس از خندی جزیره خارک اشغال شد و ارتشنل 
متجاوز انگلیس په سوی بوشهز به حرکت درآمد. مک‌نیل که از کهنة 
کاران سیاست استعماری انگلیس بود, در همان ایام که آجودان باشی 
در اروپا بود, مقالات مغرضانه و گزارشهای ناذرست ز تحریکآمیزی 
در مطبوعات انکلیسی انتشار می‌داد و اذهان مردم و سیاستگران آن 
دپار را به زبان اپران می‌شوراند.. عمده‌ترین پهانه از نیزه طبق معمول 
انگلیسیها, دخالت روسها در مسائل لشکری ایران می‌برد. سرانجام 
محمد حسین‌خان آجوا دان باشی, در جامذ بازر گانان وارد انگلستان شد. 
در آنجا به رغم کوششهای صدر اعظم اتریش و سیاستهای خردمنداندة 
ار. امنای دولت انگلستان و در رأس آنها وزیر امور خارجة بربتنیا 
لرد پالمرستون, در واقم به علت کدورت از قضيذ هرات. اما ظاهر! به 
بهان؛ توهین به مک‌نیل, از پذیرفتن وی خودداری کردند. به این جهت؛ 
کوئشهای آجودان‌باشی به نوشتن نامه‌هایی چند برای وزیران و 
نمایندگان مجلس انگلستان, و سفیران خارجی*ر آن کشور که بعضاً به 
روزنامه‌های انگلیسی نیز سرایت می‌کرد, منحصر گردید: اما همین نیز 
تا حدودی اذهان عمومی سیاستمداران اروپاء به ویژه قشر حکومتی 
بریتانی. را دزبازه ایران ززئنن کرد. وق هنگام بازگشت به مهن به 
منظور ایجاد برخی اصلاحات در قشون ایران؛ ۱۱ افشر و ۳ صنعتگر 
از فرائسه استخدام. کرد و با مقداری جنگ‌افزار به.ايران آورد. 
شرح.مأموریت. محمد. حسین خان آجودان‌باشی, توسط, عبدالفتاح 
گرمرودی که منشی" وی بود. نوشته شده است:. این :کتاب 
گزارشهای‌گیرایق از «منازل عرض راه», اوضاع سیاسی امپراتوری 
عثمانی, اتریش.انگلیس و فزانسه, و کارهای آجودان‌باشی در هز یک 
از این کشورها دارد.محمد حسین: خان: اجودان بائنی دز ۵ شوال 
۵۵ ۱۷ قنانیر ۱۱۸۳۹ بت از یک سال و ۴ مان واه تپزی 
شد و به تهران آمد و از سوی شاه به «نظام‌الدوله» ملقب. گردید. 
آجودان‌باشی در ۱۳۵۶ ق ۱۸۴۰۱ م به..حکومت یزد گماشته شد و به 
آبادسازی آن دیاز پزداخت و کاریز و آب.انبار و کاروانسرا پدید آورد. 
سپس در ۱۲۶۰ ق ۱۸۴۴۱ م به جای میرزا نبی‌خان قزوینی امیر دیوان» 
با لقب «صاحب‌اختیار» به حکومت فارس برگزیده شذ و تا در گذشتٍ 
محید شاه قاجار در آن منطقه فرماثروا بود. نوشتهاند که وی در آنجا به 
برقرازی نظع و ایجاد آبادانی فرازان توفیق یافت که از آن جملهبود: 
کشیدن راه آبة بزرگی به درازای ۱۸ فرسنگ از کوهستانهای منضنی 
تا شیراز, که بنسیان سود بخثن بود, 
ا(ع۸)26 حدامز , 1 
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در دوران حکومت محمد حسین خان بر فارس, فتنة سید علی 
محمد پاب در آن دیار بالا گرفت و وی بسیاری از بابیان را دستگیر کرد 
زادز ۱۲۶۲ / ۱۸۴۶ م مجلس مناظره‌ای میان پاب و علمای فارس 
پرپا ساخت که به محکومیت سید علی محمد انجامید. در اين مجلس 
سید بحیی دارابی شهور به «وحید اکبر» نیز حاضر بود که در پایان از 
بیم نظام الدرله گریخت.: 

در دوران صدارت میرزا تقی‌خان امیرکبیر؛ میان مجمد حسین خان 
و اعیان ز متتفذان شیراز و سران ایل قشقایی کدورتهانی پیش آمد که 
منجر په اغتشاش عمومی گردید. آشوب ۴۰ روز به درازا کشید و 
عده‌ای از در سوی کشته شدند. انگیزةُ شورش را شاید بتوان در موارد 
زیز جست‌وجو کرد: نارضایی همگانی از نحوه کشورداری, تاجاریان 
عموماً و حکومت فارس خصوصا؛ نارضایی در باریان و رجال پایتخت 
از امیرکبیز و ناخشنودی از حمایت دربار همجنین مقابلاٌ سخنت 
آجودان‌باشی با فتن سیدعلی محمدیاب و آشوبهایی که انگلیسیها از آن 
سوذ می جستند: 

به هر حال, جون کار پر آجودان‌باشی تنگ شده امی رکبیر وی دا بر 
کنار کرد و به احمدخان نوایی دستور داد او را به زندان اندازد. 
آجودان‌باشی پس از چندی به نحوی ناشایست به تهران انتقال داده 
شد. درست دانسته ثیست سیب دشمملی آن دو جه نوده است: اما این 
دشمنی از زمانی که هر دو در تبریز بزدند آغاز شده بود و به رغم 
کرشثنهای محمد حسین‌خان هرگز التیام نیافته بود. 

" در ۱۲۷۴ ق مد ۸:۱۸۵۸: آجودان باشی با جلب حمایت یکی" از 

سفیران چاه ها ات )هوهق 
۳ ق | ۱۸۶۶ م وفات یافت. 

قاری فررانگی تحت سین -خاونن‌تران: از-اینجاه‌گواهی 
آورد که مترنیخ» ار را «دارأی هوش سرشار, مطلع از اوضاع و جوامع 
اروبا و دارای تسلط ۳ 
(بامذاد:۴۲۷/۱۰۰): 

حسین خان پسری به نام علی‌خان داشت که عضر رات خارجه 
شد و لقب مشیر الوزاره» یافت. وی مردی کاردان بود و به درجة 
سرتیپ دومی هم رسید و با عنوان ژنرال کنسولی (کارپرداز اول) به 
مدت.۳ سال از ۱۲۸۰ تا ۱۲۸۳ ق /۱۸۶۳ :۱۸۶۶ م.در پاریسن و 
لندن انجام وظیفه کزد و اژ آن تاریخ تا ۱۲۸۷ ق ۱۸۷۰ مأمُور 
خدمت در تفلینن: گردید. وی که پیماری قلبنی داشت در ۱۳۰۱ ق / 
۴ م در تهران دز گذشت. پسزش حسین پاشا خان .که با توجه.به 
لقّب نیای خود نام آجودان‌باشی برگزیده بود و از معتقدان «انجمن 
اخوت» تهران برد ازضیاست کناره گرفت و به خانقاه پناه برد. 

ماخذء اعتاد السلطته. مخبد نعسن خان: ررزئامة خاطرات, به کرشش ایرخ افشار, 

تهران, ار کیر, ۱۳۴۵ شی, ص ۲۷۶؛ همو, منتثلم ناصری, تهران, ۱۳۰۰ ق, ۱۳۰۱/۳ 

بامداد, بهدی تاریخ رجال ایران,تهران, زوار, ۱۳۴۷ س ۱۳۵۳ ش, ۰۱۰۵/۱ ۱۶۷ - 

٩۱۳ ,۴۲۹ ۴۲۶ ۱۹۴ ۶۸‏ ۴۵۲,۳۷۸ ۱۳۷۱۴۶۰ ۱۷۱/۴, ۴۳۴ ۲۷۹/۴؛ سپهر: 

محمد تقی خان, ناسخ التواریخ (تاریخ قاجاریه)؛به کرئنی جهانگیرقام مقامی. تهران, 


اجه ۳۳ 


۷ شی, صمی ۰۳۳۷ ۳۳۸! شمیم, علین اصقر: ایران در دورة سلطنت قاجار, تهرآن, 
ابن‌سیتا, ۱۳۴۲ ثی, صص ۱۰۹ - ۱۱۱۰ ۱۶۷ - ۱۶۹ محمود. محمود, تاریغ روابط 
سیاسی اپران و انگلیس, تهران,. اقبال,: ۴۰۳/۲ ب. ۴۱۸:: توسی, محید علی: «محمدم 
حسین‌خان مقدم آچودان‌باشی سفیر فرق‌العاد؛ ایران در دربار دول آروپاه یادگا س ۲ 
ه ۲ (مهر ۱۳۲۴ ش) سصی ۱٩‏ ۳۰! گرمرودی, میرزا فتاح خان. متن سفرنامه, به 
کرئش فتح‌الدین نتاحی, نهران, ۱۳۴۷ ش, صص ۷۲۶ به بعد؛ هدایت, رضا قلی‌خان: 

روضة السفای ناصری, تهران.. ۱۳۳٩‏ شن, ۲۷۹/۱۰۰ مس بختن تاریخ 


آجودان خضور:: سید محمد فرزند سید ابوالقاسم (۱۲۸۳ نب 
۲ ق | ۰۱۸۶۶ ۱۹۱۴ م) ملقب به مردک یا آقا مردک, سپاهی و 
درباری روزگار ناصرالدین شاه. پدرش که از شاگرد بزازی به فراشی 
جزمزسیده. بود,,دختر خود. را بف امین خاقان (ملیجک اول) داد. به 
سبب همین خویشاوندی, سید محمد که از ۱۳۰۱ ق / ۱۸۸۴ در شمار 
پیشخدمتان ناصرالدین شاه درآمده بود, به للگی. خواهر زادهٌ خود 
ملیجک دوم (عزیژ السلطان) برگزیده شد. 

وی علی رغم شهرت شدید به پاره‌ای تباهیهای اخلاقی, دز ۱۳۰۴ 
ق | ۱۸۸۷ م«سرتیپ اول» شد و در ۱۳۱۰ ق /۱۸۹۲ م۰ لقب «آجودان 
حضوری» یافت. 

مأخذ: اعتباد السلطه محمد حسن خان, روزنامه خاطرات؛ به کرشثی ایرج انشاره 


نهران, امی رکبیر, ۱۳۴۵ ش,فهرست؛ بامداد, مهدی, تاریخ رجال ایران, تهران, زرار: 
۷ ۱۳۵۳ ش: ۵ ۱۳۰۰ ۰۱۳/۶ پخش تاریخ 


, آچن, آشی: اتشنم: آچین: اشن؛ 
شمالی‌ترین بخش جزیر؛ سوماترا در اندونزی و اولین پایگاه اسلام در 
مجع‌الجزایر" جلوب: غلرقی آنیا.ک: دین.اسلام: از اراس 
اندونزی نب پرجمعیت‌ترین, کشور, مسلمان جهان س را فراگرفته است. 
آجد که در گذشته کشور اسلامی نیرومندی بوده, اکنون ایک ایالت 
خودمختار در کشوز اندونزی است. 

وچه تسمیه: . در پارهٌ وجه تسمي اجه میان مردم آنجا افسبانه‌ای رایچ 
است: که بر اساسن آن گویا بازرگانان هندی در ورودخود به آچه در 
گذشته‌های دور زیز باران کنذیدق قزار گرفتند و پتن از آنکه به دزختان 
تنومند پناه بردند. از خوشحالی فریاد برآوردند که آچان: یعنی چه 


آجه, یاآتجد آتجین, آنجیه أتشَة 


خوب, و از آن زمان نام آچه به وجود آمد که به مرور ایام دز زیانهای 
مختلف صورتهای گوناگون پیدا کرد (تورین» 16 ). 

سیمای طبیعی: آچه سرزمینی است عموماً کوهستانی که تنها در 
انتهای شمالی آن جلگذ ساحلی نسبتاً کم عازضه‌ای وجود دارد. رشتد 
کوء بزرگ باریسان" که مانند کوهانی در سراسر باختر جزیره سوماترا 
امتذاد دارد؛ از سرزفین آجة بزمی خیرد و ذر بخن آجه ۳۵ قله دازد که 
اهم آنها غبارتتذ از لوذر" (۳۹۴۶۶ نتر) و ابونگ ابونگ" (۳:۱۵ 
متر). از این کوهها ۷۳ رودخانة کوچک و بزرگ سرچشمه می‌گیرد و 
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۱۳۴ آجه 


به دریاهای مجاور منتهی می‌شود. کرانه‌های اجه صاف و هموار و 
مخصوصاً در نواحی مصبی رودهای شمالی برای کشاورزی مساعد 
اسنت. روی هم رفته: 7۸ از اراضی آجه باتلاقی است (هورجونو, 79). 

آب و هوای آجه استوایی و گرم و دارای دو فصل بارائی (پاییز و 
بهار) است. مقدار باران سالان آن از ۱۵۰ تا ۲۰۰ سانتی‌متر در 
سواحل شمالی و شرقی و تا ۴۰۰ سانتی‌متر در مغرب و جنوب تفاوت 
می‌کند. فصل بارانی آچه ماههای اکتبر و نوامبر (مهر و آبان) و نصل 
نسبتاً خشک آن ماههای ژوئن تا سپتامبر (خرداد تا شهریور) است 
(تورین: 13). بیش‌تر سرزمین آچه را جنگلهای ویژ؛ مناطق گرم و 
مرطوب استوایی پوشانده که فرآورده‌های آن از جمله مناپع ثروت آجه 
محسوب‌می‌شود. دراین جنگلهاحیو اناتی نظیر خرس وفیل وببروانواع 
میمون- گیبون و اورانگ اوتان س زندگی می‌کنند. (هورجونو, 79). 
آجة بزرگ و شرایط اجتماعی آن: نام آچه ننها بر ناحیذ واقع در 
شمال غربی سوماترا که رود آجه از آن می‌گذرد و بندر آجه در آن قرار 
دارد اطلاق می‌شود. همین منطته را هلندیها که اجه مدتها مستعمره آنها 
بود, آچذ بزرگ و پایتخت آن را کوتاراجه (دژ امیر) می‌نامیدند او باقی 
نواحی واقع در کران‌های غربی و شمالی و شرقی سوماترا را توابع 
می‌خواندند (دانشنامة ایران و اسلام). 

از مشأً ساکنان آجه اطلاعات زیادی در دست نیست, ولی آنها از 
نظر ظاهر با سایر ساکنان سوماترا تفاوت دارند و از آنان کرتاه‌تر و 
دارای رنگ پوست تیره‌تری هستند. ظاهرا آنها مخلوطی از باتاها" و 
مالایاییها" و چولياها" و په دیگر سخن, از مردم باختر هندوستانند 
(آزیاتیکا). 

از. لحاظ زبان‌نناسی, آچه‌ایها بد اقوام مالزی ب پولی‌نزی تعلق 
دارند, ولی بردگان (از جزيره نیاس و جز آن) و بیگانگانی مانند 
باژر گانان هندی در تر کیب مردم آجه تا حدی اثر گذاشته‌اند. زبان 
آچه‌ای گویشهای فراران دارد که هر یک از آنها به نوی خود گونه‌های 
مختلفی را شامل است. 

مردم آچه در گذشته به ۴ قبیله تقسیم می‌شدند که هنوز آثاری از این 
تقسیم‌بندی: جمعیت. در آچه به چشم می‌خورد.. اعضای هر قبیله یا 
خاندان (به زبان آچه‌ای: کووم < قوم عربی) خود را از طرف پدری 
همخون تصور می‌کردند و در موارد قصاص و پرداخت خون‌بها حقوق 
و وظایف مشترکی داشتند. در جایی که عد؛ُ زیادی از خویشان با هم 
ساکن. بامند رئیسی انتخاب می‌کنند که حافظ ننافع آنان باشید: 

در آچه پیز ده کدخدای آن است. وی در مواقع ضروری. با 
ریش‌سفیدان مشورت می‌کند. امور و وظایف دینی ده مانند پیش‌نمازی 
به تونکو موناساه" اختصاص دارد: عنوان تونکر هم بخصتوصض کننانی 
است: که به امور دینی اشتغال دارند و هم آنهایی که با سنائل شرعی 
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آشنا هستند. در گذشته, آچه به چندین ناحیذ کوچک تقسیم می‌شد که 
رژسای موروثی آنها دارای لقب اول‌بالانگ" یا سرفرمانده بودند و 
همیشه با همدیگر در حال جنگ و ستیز زندگی می‌کردند. ولی هعة آنپا 
لمتبیت .یه امیر آچه به عنوان خداوندگار مشترک مطیع و سرسپرده 
بودند. امیر اچه در اسناد رسمی (مالزیایی) سلطان خوانده می‌شد, ولی 
خود مردم آچه معمولا او را راجه یا پوت" (خداوندگار ما) می‌نانیدند. 
ساطانها و خویشاوندان مرد ایشان لقب توانکو داشتند و خویشاوندان 
مرد اوله بالانگ‌ها به لقب تنوکو خوانده می‌شدند (دانشنامة ابران و 
اسلام): 

امیران آچه از نواحی مجاور ساحلی باج و خراج, و از پایتخت آچه 
حقوق بندری می‌گرفتند و قدرت و جلال و ثررت و شکوه درباری آنان 
به همین منابع مربوط می‌شد. در زمانی که مملکت آجه در حال ترقی و 
آبادی بود. اغلب اتفاق می‌افتاد که جلال و ثبکوء دربار آن دانشسمندان 
و ادیبان خارجی از هند و مصر و شام (از جمله پنر ابن حجر میتی 
معروف) را به سفر کردن به آچه و اقامت گزیدن در آن برمی‌انگیخت 
(همانجا). دریانوردان شجاع آچه‌ای صاحبان مطلق, دریا و بنادر پد 
شماز می‌رفتند و اگر باجی مطالیه می‌کردند کسی را یارای امتناع نبود, 
در نتیجه, قسمتهای داخلی کشور مورد توجه امیران نبرد و قدرت 
سلطان محدود به قسمتهای متصل به پایتخت می‌شد.. 

در اواخر سد؛ ۱۱ ق | ۱۷ م. اوله بالانگهای آچة بزرگ ظاهراً 
برای حفظ منافع مشترک خود ۳ اتحادیه به نام ساگی (ضلع) در ۴ ضلع 
آجذ بزرگ که مثلت شکل بوده تشکیل دادند:: هر یک. از این ۲ ساگی 
دارای یک سرکرده يا پانگلیما ساگی" بود. سلطان را که اغلب اوقات 
از خاندان فزمافروای سابق بوده هنن مترکردها انا می‌گردنذه 
رلی, دیده..شده. که . بیگانگان. (سیدها) هم.گاهی. به. سلطنت. بر گزیده 
می‌شدند. اوله بالانگها فرمان حکومت خود را کد به مهر سلطان نمهور 
بود از دست.او دریافت می‌کردند. 
دین اسلام در آجه: از زمانهای قدیم میان آچه و هندرستان روابط 
بازرگانی برقرار بوده و زبان و تمدن اين نترزمین تحت نفوذ زبان و 
تمدن هندی قراز داشتد است: دین اسلام در میان سالهای ۳۳۹۰-۲۳۲ 
ق | ۹۵۰-۸۴۷ م احتمالاً توسط پازرگانان هندی به کرانه‌های آچد 
رسید و به تدریج در انجا زيشه دواند (لوب 218). به ررایتی آچه‌ایها 
در ۶۰۳ ق /۱۲۰۷ م آیین اسلام پذیرفتند (آزیاتیکا). نردم آچه مذهب 
تسنن دارند. ولی مذهبی که در آچه و جاهای دیگر اندونزی رایچ است, 
جنیه‌های خاصی دارد .که پاید با مراجعه به منشاهندی,آن بررسی شود. 
از جملةٌ این جنبه‌ها, وجود تصوفی مخالف با تسنن و بعضی 
خضوضیات نذهب تشنیغ اننت که برخی پژرهشگران را بر آن دائتة 
است که پاره‌ای از مردم آچه زا از پیروان مذهب شییه پذانند(دانشنامة 
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ایران و اسلام). از جمله ویژگیهای مذهبی آنان این است که نخستین 
ماه سال را در آجه «أسن آسن» می‌خوانند که از نامهای حسن (ع) و 
حنین (ع) گرفته ده است: نیز بر روی پرچمی که در جنگ از مردم 
آجه به. غنیمت گرفته شده«تصویر ذوالفقار حضرت علی (ع) و بر 
حاشیذ. آن نکاتی دال .بر معتقدات شیعی نوشته شده بوده است 
(همانجا). حاجیان و زائران آجه‌ای که به زبارت مکه مشر فب می‌شدند, 
غالبا در حلقه‌های صوفیان قادریه و نقشبندیه و جز ایشان حضور 
می‌یافتند و با دریافت الهامات: در مراجعت به آچه به تبلیغ عقاید 
صوفیانه می‌برداختند (تورین,. 19). 

دز مرکز حیات دینی «علماه‌ها (کلمة علما که در عربی جمع است 
در زبان آچه‌ای به صورت مفرد و به معنی مجتهد استعمال می‌شنود) 
جای داشتند که در فقه و اصول حجت به شمار می‌رفتند و بسیار مورد 
احترام عموم بودند. این طبقه از زوحانیون زبان عربی را می‌دانستند و 
بر متون کتابهای دینی اسلامی وقوف کامل داشتند (همو, 39). بعد از 
مجتهدان, «عالمها» بودند. که کتب دینی را فرامی‌گرفتند, مطالبی جز 
قرآن را هم می‌دانستند, دستذ دیگری به نام لوب" وجود داشت که افراد 
آن بازسایالی بودند که فرایفن دینی را با تعصضب انجام می‌دادند: علاوه 
بر اپنها, سیدها و قاضیان و خدام مساجد (شامل امام و خطیب و بلال 
یعنی موذن) بودند که همه نام تئوگو یا زوحانی بر خود می‌گذاشتند. ابا 
مراکز حقیقی حیات مذهبی مردم آچه حوزه‌ها و مدارس دینی بود که در 
آنپا علاوه بر فرزندان اعبان و اشراف, اولاد مردم عادی و به ویژه 
فرزندان طبقات بالای روستاها هم به تحصیل اشتغال. می‌ورزیدند. 

معروفترین مندارس دیشی در پسدی‌بود که نام‌آورترینو 
والامقام‌ترین معلمان دینی در آنجا سکنی گزیده بودند. اگر جنگی بتروز 
می‌کرد همین مدارس دینی سخت‌ترین جنگاوران ۳ فراهم مي‌ساختند 
که آنان را سلمان می‌نامیدند و همینها بودند که غالبا در مراکز مقاومت 
شد هلتدی انجام وظیفه می‌کردند (همو, 43), 

همان گونه که علما خداوندان «حکُم» (حکم) بودند, اوله بالانگها 
نمایندگان «عادت» و عزفت به شمار می‌آیدند و در عين حسال, برطبق 
«حکم».رریاست دینی ناحیه خود را نیز برعهده داشتند. با اینهمه علما 
نزد مردم محترم‌تر بودند؛ 

استوک هورخروئیه, دانشمند هلندی که مطالعات عمیقی درباره 
زبان و فرهنگ آجه انجام داده و کتاپی تحت عنوان «أجه‌ايها» اول به 
زبان هلندی: (۱۸۹۴۰م ) و سپس به زبان انگلیسی ( ۱۹۰۶ ).در 
لیدن: بد- جاپ رسانده. است»۰ همکاری: لازم «عادت» و «حکم» را 
شالودهٌ اساسی اجتماع آجه‌ای‌می‌داند. ولی رایع اين دو پدیده به گفتة 
وی باید جنین در نظر. گر فته شود که «عادت» به منر له بانوست و «حکم» 
به منزله کنيزک فرمانبردار: ولی:جکم هر وقت:که فزصتی به دست 
هرهز[ ۹۷ 6۰ ال ۳ 
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آررد انتقام بندگی خود را می‌گیرد (دانشنامةٌ ایران و اسلام). 
سابقهُ تاریخی: دربار: سایق تاربخی اچه قبل از آغاز 2۱۶/۵۱۰ 
اطلاع. بسیاری .دز دست نیست. قدز. مسلم آن است که سوماترای 
ثمالی از دیرباز یکی از پیشرفته‌ترین نواحی مجعع‌الجزایر جنوب 
شرقی آسیا بوده و سرزمین آچه در سر راه مهم دریایی میان هندوستان 
و این چزایر برده است. آنچه بطلمیوس به نام تاروس نامیده و آنجه در 
منابع سده‌های ۵ و ۶ م به نام پولو یا پولی" در منابع چینی ضبط شده, 
به احتمال قوی به ان ناحید مزبرط می‌شود. بنابراین منایع: حکوفت 
پولی درصمال نرمادر دازا ۱۳۶ نفکده بردز رپدانجا دی سال ۲ با 
محصول برنج به دست می‌آمده است. ساکنان آن لباس_پنبه‌ای 
می‌بوشیده اند در حالی که حکمران آنان ملبس به لباش ابریشمی بوده 
است و در آن زمان ساکنان اجه پیروان ین بودا پوده‌اند (لَبّ 218): 

در سده‌های ارل عصر حاضر درکراثه‌های آجه دولت شهرهای 
چندی وجود پیدا کرد, کذ هر چند خود جزء امپراتوریهای نیرومند 
فوفانی" و سری زیجابا" بودنذء اما از مراکز مهم تمدن آن روز به شنمار 
می‌رفتند. از آن جمله باید از بندر لاموری" یا رامین" نام برد که در آثار 
جغرافیایی اسلامی سد؛ ۳ ق ٩/‏ م هم از آنها یاد شده است. دو تن از 
جغرافیدانان چینی هم از لاموری به عنوان مرکز مهم بازرگانی 
سوماترا نام برده‌اند (تورین, 15). تمام این مدارک و شواهد گواه بر 
آن است. که در سوماترای شمالی مراکز مهم بازرگانی وجود.داشته 
است. 

پس از استقرار مسلمانان عرب دز شمال سوماترا یعنی آچه..اوله 
بالانگها به دین: اسلام . گرویدند. دین: اسلام ند تنها. پیوند. این 
فرمانروایان را با بازرگانان عرپ و هند.استوارتر کرد, بلکه در مبارزه 
از برای وحدت اوله بالانگها و ایجاد مراکز مهم بازرگانی هم به عنوان 
سلاح ایدئولوژیک نیرومندی به کار گرفته شد (همو, ۱۶). 

در آغاز سده ۸ ق ۱۴ م در شمال خاوری سوماترا دولت بندر 
پاسی" به وجود آمد که از مراکز مهم بازرگانی و نشر دانش و هثر در 
حرزه مالزی بود. ولی در ارایل سده بعد اهمیت و اعتبار خود را به 
مالاکا واگذار کرد و این دولت هم در ٩۱۷‏ ق/ ۱۵۱۱ م در اثر فشبار 
پرتقالیها که دو سال قبل از آن تاریخ به منطقه آمده بودئد, سقوط کرد. 

استقرار پرتقالیها و سیاستهای انحصارطلبی آنان در بازرگانی 
منطقه موجبات تشکیل سلطان‌نشین آجه را فراهم ساخت. تا قبل از 
سقوط مالاکا نام آچه تتها به بندر بی‌اهمیتی در محل کوتاراج" 
امروزی اطلاق می‌شد. که از خود استقلالی نداشت و به حکومت پاسه 
(باسی) وابسته بود. پرتقالیها در همه جا و از جمله در پاسه جلز 
بازرگانی آزاد را گرفتند و در نتیجه اهالی محل احساس کردند که باید 
از خود مرکز بازرگانی داشته باشند و اين مرکز در آچه به وجود آبد: 
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آچه در ٩۳۱‏ ق/ ۱۵۲۵ م نه فقط پاسه را در جنگ مغلوب کرد بلکه 
مرفق شد که پرتقالیها را نیز از منطقه بیرون براند و به صورت 
سلطان شین مستقلی د رآید. این سلطان‌نشین دارای این ویژ گی بود کدبه 
عنوان یک مرکز ضدپرتقالی شناخته شد و زمامداران آن در خصومت 
با استعمار گر ان پرتقالی با بازرگانان هندی هم‌گام و هم‌سو بودند, 

دولت آچه در محل لاموری باستانی به وجود آمد. مرکز آن بندر 
دارالسلام آچه در مصب رود آجه قرار داشت. نخستین سلطان آن علی 
مغایت شاه بود که موفق شد سرزمینهای مجاور خود یعنی لائبری" 
(لاموری) و ناحیه بیار واقع میان آچه و پیدیه (به آجه‌ای: بیهوئیه ) را 
مسخر کند. او متعاقباً توانست دایا و پیدیه و پاسه را به تصرف درآورد 
و بقالیها را از سوناترآق تسالی برزن پراندر اررتونمن واتنن 
مفلکت آجد مجتزب می‌گردد (داشنامة ایزان و اتتلام). 

علی مفایت شاه در ٩۳۷‏ ق/ ۱۵۳۱ م در گذشت و بعد از او در 
فرزندش صلاح‌الدین ٩۴۴ - ٩۳۷(‏ / ۱۵۳۷-۱۵۳۱ م) و علاءالدین 
رعایت شاه مفروف به قهار (۹۴۴- ٩۷٩‏ ق / ۱۵۷۱۰۱۵۳۷ م) در 
تحکیم حکومت آجه کوشش فراوان کردند. علاءالدین رعایت شاه 
قهار. سلطانی فوق‌العاده مقتدر بود. او ناوگان نیرومندی به وجود آورد 
و توانست. وله بالانگهای ساحلي سوماترا را در برابر پرتقالیها متحد 
سازد. چندین بر بهتصد تصرف مالاا اقدم کرد. ولی هبار تایه 
با دشواری توانستند جلو حملات اورا بگیرند و مالاکا را نجات دهنذ 
(تورین» 17 ). وی در ٩۷۳‏ ق/ ۱۵۶۲ م سفیری به استانبول فرستاد و از 
سلطان, عثمانی بر ضد پرتقالهاياري خواست و پیفام داد که اگر دولت 
عثمانی به یاری فرماثروایان کافر جنوب شرقی آسیا در برابر پرتقالیها 
برخیزد؛ بسیاری از .اپشمان بناپر قولی, که داده‌اند اسلام را بخواهند 
پذیرفت. فرستاده آچه دو سبال در استانیول مائد و در نیج اقداماث ار 
دو کشتی با ساز و برگ و کارشناسان نظامی از عثمانی به آجه رفت: 
جنین به نظر می‌رسد که اینان به خدمت سلطان آجه در آمدند و در آنجا 
ماندند (دانشنام ایران و اسلام). 
امپراتوری آجه: دوزان شکوفایی و عظمت سلطان‌نشین آجه نیم 
ارل سد؛ یازدهم ق/ هفدهم م ر اوج آن مقارن با سلطنت اسکندر مودا 
(جران) (۱۰۶۴-۱۰۱۶ ق/ ۱۶۳۶-۱۶۰۷ م) بود که پس از مررگش به 
ار لقب «موکانا عالم» یعنی «تاج جهان» دادند (همانجا). در زمان این 
سلطان استعمارگران هلندی و انکلیسی در منطقه حضور پیدا کردند و 
رقابت بازرگانی شدیدی بین اين تازه راردان و استعمارگران پرتقالی 
و .اسپانیایی درگرفت و حکام محلی از اين رقاب بد. نفع خود 
بهره گیری کردند. (تورین: 18 ). در زمان اسکنذر مودا و نجانشین و 
اسکندر ثاني (۱۰۷۴-۱۰۴۶ /۱۶۳۶- ۱۶۶۳ م) آچه به اج قدرت 
خود رسید. در اين دزره سلطان آجه قدرت و. تسلط خود را بر 
کرانه‌های خاوری و باختری سوماترا گسترش داد و تقریباً تا انتهای 
جنوبی .جزیره را زير نفوذ خود درآورد در حالی که فرمانروایان شبه 
جزيرهٌ مالاکا هم جزو دست نشاندگان وی بودند (همانجا). در این 


سالها سلاطین آچه تولید فلفل و زیتون را که مهمترین محصولات 
صادراتی سوماترا و مالاکا بوده در اختیار داشتند. دولت آچه به صورت 
دولت بازرگانی مهمی در آمده بود.. کشتیهای آچه‌ای تا هندوسیتان و 
حتی کرانه‌های دریای احمر رفت و آمد داشتند. علاوة بر تجار جاوه‌ای 
و مالاکایی که محلی به شمار می‌رفتند. بازرگانان ایرانی و هندی و 
حبشی و ترک و عرب و چینی و جز آنان نیز در آچه با هم دیداز 
می‌کردند. از مکه نیز. فرستادگانی به آجه می‌آمدند و هدایای فراوان 
برای سلاطین آچه می‌آوردند. اين سلاطین علاوه بر امراتوری عثنانی 
با امپراتوری مفولهای کبیر هم مناسبات حسنه بر قزاز کرده بودند و این 
مناسبات در تشریفات خاص دربازی و در روحیات حکومتی آجه تأثیر 
می‌گذاشت: (همانجا): 

اهمیت روزافزون بازرگانی و رشذ و قدرت نظامی و رفت و آمذابا 
کشورهای . اسلامی: موجبات اعتلای روحی. مردم آجه را فراهم 
می‌ساخت و این اعتلای رونخی به نوبٌ خود در ادبیات و معتقدات 
یلا اقا متتکنیانن گر دید باب شیاه اه ینار در 
مشرف می‌شدند, در مراجعت به تحکیم مبانی اسلامی می‌برداختند تا 
حدی. که .حمایت. از اسلام و. تبلیغ آن در. شکل گیزی عقاید سیاسی 
سلاطین آچه در سد؛ ۱۱ ق / ۱۷ م کاملاً نمایان بود. سلاطین مزبور پا 
بی‌دینان و مبیحیان و مشرکان و حتی با مسلمانان غیر متعصب و 
بی‌بند بار مبارزه می‌کردند. آنها حتی در تضعیف دست نشاندگان خود 
کرشا بودند و در انجام مقاصد خود از احکام دینی په جای عرف و 
عادت بهره می‌گرفتند ز صلاحیت و نفوذ روحانیون را در حد عمال و 
نمایندگان حکومت مررکزی بالا می‌بردند (همو, 19 ), 
انحطاط امپراتوری:.. درلت. آجه از اختلاط. ناهمگون سرزمینهایی 
به وجود آمده برد که هریک دارای بافت اجتماغی و حتی طرز حکومت 
خاص خود بودند و آن را حتی در زمان قدرت و رسعت آچه کم و بیش 
حفظ کرده بودند و تنها مالیاتی په دولت مرکزی,می‌پرداختند. چنین 
درلتی طبعاً نمی‌توانست مدت, زیادی پایدار بماند. رونق و عظمت 
انپراتوری آچه معلول شرایط سیاسی مساغدی بود. که بدان: اشاره 
رفت و همین که آن بر ایط دستخرش تغییر شد, اتحطاط و افول دولت 
آجه که پایگاه اقتصادی منسجمی نداشت, آغاز گردید: 

در ۱۰۵۱ ق ۱۶۴۱۱ م استعمارگران هلندی در شبه جزیر؛ مالاکا 
جای پرتقالیها را گرفتند و کمپانی هلندی هند شرقی تسلط خود رابرآن 
شبه جزیره و .همچنین مجعع‌الجزایر هند شرقی استرار. ساخت: 
انجصار گران هلندی که دولت آچه را مانم بسط_ساط اقتصادی خود 
در منطقه می‌دیدند به مبارزه با آن پرداختند. ابتدا آنها نفوذ آجه را بر 
فرماثروایان مغرپ شبه جزیره مالاکا (مرکز تهیة زیتون) از بین پردند, 
سپس در ۱۰۷۳ ق۱۶۴۳ م ضربة بهلکی برپیکر آجه وارد ساختند, 
بدین ترتیب که با عده‌ای از اوله بالانگهای سرماترای باختری 
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قراردادی منعقد ساختند و طبق آن انحصار تجارت فلفل را به چنگ 
آوردند و از بر داغت عوارض در املاک آجه آزاد شدند. آجه که 
نتوانست حکومت خود را بر سوماترای باختری حفظ کند. تسلط خود 
پرنواحی.کشت و تولید فلفل را هم از دست داد (تورین, 20 ), مقارن 
این زمان (دهة آخر قرن ۱۱ ق/۱۷ م) سلطنت آچه په دست ۴ شاهزاده 
خانمافتاد که یکی بعد از دیگری بر آچه حکومت کردند. . این زنان 
قدرت. ادارٌ کشور. را نداشتند و حتی از عهده جلرگیری از 
س رکشیهای داخلی هم برنمی‌آمدند. علاوه براین, بسیاری از مردم آچه 
از حکومت آنها ناراضی بودند وبه حکم فتوایی که از مکه گرفته بودند. 
فرمانروایی آنان را نامشروع اعلام می‌کردند. در سالهای آخر این قرن 
ر ارایل قرن بعد یک رشته جنگهای سلسله‌ای در آچه بروز کرد و کار 
کشمکشهای دا خلی در سلطان نشین بالا گرفت به گونه‌ای کذ در آن ساللّا 
عملاً در هر گوشذ آجه سلطانی متقل حکومت می کرد (همانجا). 
بعضی از مدعیان تاج و تخت ساداتی از اولاذ امام حسین (ع) 
بودند که در أجه به دئیا آمده بودند. معروف‌ترین آنان جمال (۱۱۱۵ س 
۹ ی ۱۷۰۳ - ۱۶۲۷ م) بود که پس از خلم, مدت درازی در 
برابر سلاطین بعدی از جمله اخمد و همچنین پسرش جهان شاه 
(۱۱۳۸ - ۱۱۷۴ ق | ۱۷۳۵ - ۱۷۶۱ م) مقاومت کرد. 
استعمارگران اروپایی از اين نابسامانی آچه سرد فراوان می‌بردند 
و همواره می‌کوشیدند تا آتش اختلاف را دامن بزنند و از آب گل آلرد 
ماهی بگیر ند. از طرف دیگر, کمپانی انگلینی هند شرقی. که در 
هندوستان رشه دوانده بود, به فکر ایجاد پایگاهی.در مشرق خلیج 
پنگاله افتد ر در ۱۱۷۸ ت ۱۷۶۴ م کاپیتان انگلیسی به نام فورست" 
برای مذاکره در این زمینه به آجه آمد. در ۱۱۸۶ ق/۱۷۷۲ م حکمران 
مدرس سفیری به نا ُکتون" را همان نیت رون آچه کر و بلاخره 
هیستینگز " فرماندار کل معروف هندوستان در ۱۱۹۹ ق /۱۷۸۵ م یک 
هیأت نظامی. به منطقه. اعزام کرد و جزیرة پنانگ! را به. تصرف 
درآورد. سپس متجاوزان انگلیسی شبه جزيره مالاکا را نیز از اختیار 
هلندیها خارج ساختند و موقتً از آچه جشم پوشیدند. 
تلاش: مجدد استمارگران انگلیسی. برای. تسلط برآجه .با نام 
توماس استامفورد رافلز * بستگی دارد که به دستور دولت متبوع خود به 
تصد ایجاد مستعمره‌ای در کنار خلیج مالاکا به منطقه اعزام گردید. 
ابتدا در ۱۲۳۵ ق۱۸۲۰ ۸ سنگاپور را تصرف کرد و سپس در همان 
سال قراردادی با علاء‌الدین جوهرالعالم شاه (۱۲۴۰-۱۲۱۰ ق! 
۱۷۹۵ ۱۸۲۵ م): سلطان وقت آچه, منعقد ساخت که به موجب آن در 
راقع آجه را تحت اختیار انگلیس درآورد. براساس این قرارداد 
انگلیسیها به علاءالدین وعده مساعدت دادند و او متقابلاًمتعهد گردید 
که اتباع دیگر کشورهای اروپایی را به آچه راه ندهد. استعمارگران 
انگلیسی به اتکاي همین قرارداد. نفوذ خود را برکراندٌ باختری 
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سرماترا گسترش دادند و حتی در ۱۲۳۹ ق / ۱۸۲۴ م افسر 
عالی‌رتب‌ای را بدانجا اعزام کردند, ولی تفاهمهای قبلی انگلیسیها و 
هلندیها دربارٌ تقسیم مناطق نفوذ در آسیای جنوب شرقی مانع تحکیم 
بلامنازع موقعیت انگلستان در آچه گردید (همو, 21). 

در ۱۲۴۰ ق | ۱۸۲۵ م پین دو دولت انگلیس و هلند قرارداد 
مجددی منعقد. گردید که به موجب آن انگلیسیها متصرفات خود را در 
سوماترا به هلند واگذاردند و تعهد کردند که با حکام محلی قرارداد 
تنظیم نکنند. هلند متقابلاً اطاق بازرگانی خود در هند را به انگلیسیها 
راگذار کرد و از مالاکا و سنگاپور هم به نفع انگلستان چشم پوشید. در 
اين میان انگلستان موفق شد از هلند تهد بگیرد که استقلال آچه را به 
میت پشناسد و برضد آن اقدام خصمانه به عمل نیاورد. 

آشفتگی ر نابشاماتی کناکان در آنخه ادانه داشنتز سلاطین ضعیف 
یکی بعد از دیگری برتخت سلطنت. نشستند. درحالی که اقربای 
سلاطین و فئودالهای مناطق کراندٌ باختری و خاوری و کوهستانها 
ععلا از کنترل دولت مرکزی خارج بردند و دولت مر کزی در نتیجه روز 
به روز ضعیف‌تر می‌شد (همو, 22 ). از زمانی که علی مغایت شاه په 
عنوان اولین سلطان آجه بر اریکة سلعطئت نشست تا اوایل‌سد؛ ۱۴ ق/ 
۳۰ ۴ سلطان, از جمله ۴ ملکه, در آجه سلطنت کردند. مقتدرترین 
این سلاطین اسکندر مودا و جانشین او اسکندر ثائی بودند و در زمان 
آنپا بود که سلطان‌نشین آچه به اوج عظنت و وسعت خود رسید. 
جنگ آجه: دراسد؛ سیزدهم ۱۳ ق/ ۱٩‏ م فعالیتهای دریایی مردم آچه 
ر تسلط آنها بر دریاها و هجرم آنها به سرزمینهای مجاور و دخالت آنها 
در امر تجارت, مزاحمتهایی برای استعمار گران اروپایی به وجود آورد. 
در ابتدا درلت هلند که به موجب پیمان ۱۲۴۰ ق /۱۸۲۵ م پا انگلستان 
تعهد کرده بود, متصرفات سوماترایی‌خود را به سمت شمال 
ندهد؛ در وضعی نبود که با آجه روبرو گردد, ولی با عقد فرارداد 
جديدي که در ۱۲۸۸ ق /۱۸۷۱ م با انگلستان منعقد ساخت, این وضع 
تغییر کرد و هلند توانست نیروهای خود را به منطقه بیاورد و با این 
عمل هلند دز ۰ ش۱۸۷۳ ۸ در منطقه جنگی آغاژ شد که به جنگ 
آچه معروف گردید و با کمی فترت از همان سال تا ۱۳۲۸ ق/ ۱۱۱۰ ۸ 
تقریباً مذت ۳۰ سال به درازا کشید. جنگ آچه نمون بارزی از دوح 
سرکش و اطاعت ناپذیر مردم آچه بود که در میان اقوام دیگر کمتر نظیر 
داشته است (اسمیت.. .)٩۷‏ عامل اصلی جنگ آچه از. یک طرف 
سیاست. استعماری هلند بود که می‌خواست تسلط خود را بر سوماترا و 
آزادی تجارت.خود. را. دز تلگه مالاکا. تضمین. کند.(اینترنشینال) و از 
طرف دیگر مقاوست و.شرسختیی بوذ که آجه‌ایها دز مقابل جنین 
سیاستی از خود نشبان می‌دادند. اين مقاوست از ۲ مرکز مشخص اعمال 
می‌گردید: مجتهدان و اوله بالانگها و سلطان. از این میان مجشهدان از 
همه نیرومندتر بودند و دستگاه سلطنتی از همه ضعیف‌تر بود. 
۵۲ .2 ۵۵۱ 1 
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هلندیها پس از اعلان جنگ, کوتاراجه را که قلع مستحکم سلطنتی 
به شمار می‌رفت. به تصرف خود درآرردند و با اين عمل حکومت 
سلطان را تمام شده گرفتند. این واقعه دز زمان حکومت محمودشاه 
(۱۳۸۷- ۱۲۹۱ ق ۱۸۷۰ - ۱۸۷۴ 0) رخ داد. ولی پس از مرگ 
محمودشاه,. محمد داود شاه نو سلطان منصورشاه. که قبل از 
محمودشاه ۳۴ سال براریکةً سلطنت آجه تکیه کرده بود, به سلطنت 
انتخاپ شد. او په دربار خود. در کوبالا! در پیدیه پناه جسته بود و 
همواره مورد. تعقیب: هلندیان بود و از نهانگاهی نبه انهانگاه دیگر 
می‌گریخت و بالاخره در ۱۳۲۱ ق ۱۹۰۳ م خود را تسلیم کرد و در 
۶ تش ۱۹۱۸۱ م هللدیها به علت فعنالیتهای بنهائیش او را از آجه 
تبعید کردند. مجتهدان ز اولدبالانگها مبارز؛ ممتدی را در برابر 
بیگانگان و په زیژه هلندیها آغاز کردند: اما مجتهدان که رفبران 
روحانی مردم آچه بودند. الهام‌بخش. اصلی مخالفت ومبارزه. با 
استعمار گران بودند. آنها در سراسر کشوز سفر می‌کردند و مردم را به 
جهاد" می‌خواندند. مخارج جهاد.از زکاتی تأمین می‌شد که از مردم 
می‌گر فتند و در چنین وضعی جنگ آچه په خاطر احساسات و:تعصبات 
دیتی که همراه داشت, از همةٌ خصوصیات یک جهاد.واقعی پرخورداز 
بود. این جهاد که از مان آغاز به صورت مبارزات چریکی با هلندیها 
درآمده بود: با تمام تحولات همواره ادامه داشت تا اینکه در سالهای 
ارل سدهُ ۱۴ ق /۲۰ م دراثر نبردهای نظامی فرمانداران هلندی منطقه 
مانند فان هوتس" (۰۱۳۱۶- ۱۳۲۲ ق/۱۸۹۸- ۱٩۰۴‏ م) و فان‌دالن؟ 
(۱۳۲۳- ۱۳۳۶ ق/ ۱۹۱۸-۱۹۰۵ م) و سوارت" (۱۳۲۶- ۱۳۳۷ 
۱۹۱٩ - ۱۹۰۸1.‏ م) و تحولات ناشی از جنگ چهانی اول به پایان 
رسید.سوارت آخرین‌کسی بود که در اجه هر در منصب فرماندهی نظامی 
و فرماتروابی کشوری را توامأعهده‌دار بود (دانشنامة ایران واسلام): 
وضع آجه بعد از جنگ آجه تا استقلال اندونزی؛ . با از میان رفتن 
دستگاه سلطنت آچه اداره؛ کشور را هلندیها به تواب سلطان عنی اولدب 
بالانگها سپردند و این طرز اداره که از عرف و «عادت» محلی گرفته 
شده بود, وارد نظام اداری هلندیان گردید. سرزمینهای اوله بالانگها به 
عنوان تحت الحمایه شناخته شد و ررابط آنها با هلند از طریق 
«قرارداه کوتاه» تنظیم گردید. 

در این میان حکومت یا والی نشین آج؛ بزرگ و توایع آن که توسط 
یک وان ادازه می‌شن به ۴" بخش تقسیم :گردید.ک: هریک: را یک 
معاون یا نایپ والی آداره می‌کرد. این ۴ بخش عبارث بودند.اژ آجه 
بزرگ. کرانة مالی..کرانة نزقن و گرانا فرین.که هریک به نب 
خود به ۲۱ ناحیذ جزء تقسیم شده بودند که به وسیلةٌ بخشداران یا 
مدیران ناحیه اداره می‌شدند, ۱ ۱ 

دستگاه سلطنت به کلی اهمیت خود را از دست داده بودو آخرین 
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سلطان ادعایی که تبعید شده بود. در ۱۳۵۸ ق | ۱۹۳٩‏ م در پاتاریا در 
حال تبعید درگذشت و به پسرش اجازه داده شد که به جه باز گردد. 
افکار ملت‌خواهن جدید در میان مردم آچه نفوذی نداشت, ولی کینه 
نسبت به کافران و انديشة جهاد در آنها جای خود را به وطن‌دوستی 
مثبت و محلی آچه‌ای داد که تجلی آن میل شدید به دز اختیار گرفتن 
سرنویت خود بود. در این میأن نهضت دینی جدید «محمدیه» که هدف 
آن ترقی حیاث دینی: بود. در جاوه به وجود آمد و به سراسر 
مجعع‌الجزایر سرایت کرد, ولی دز آجه راکنش جندانی نداشت. در 
مقابل اين نهضت در آچه در ۱۳۵۸ ق / ۱۹۳۹ پوسا" با رهبری 
برچسته‌ترین مجتهدان, تشکیل شد و اين دستگاه که عضویت آن 
منحصر به" مجتهدان بود وسیل انتقال حیات دینی کابلا سنتی آچه 
گردید. به دنبال آن نهضتی از جوانان با عنوان پمودا پوس تشکیل شذ 
که مرکز آن در ایدی" بود. عناصر پیشرفته‌تر و مبارزتر که در مقابل 
فشار «عادت» عکس‌العمل. نشان می‌دادند. این نهضت را پناهگاه و 
وسیله‌ای برای بیان افکار خود ساختند و در نتبجه نهضت جوانان به 
سرعتٌ رنگ: مبارزه‌جوبی و تخریب پیدا کرد و بدین ترتیب پوسا 
رفتدرفته در دست مجتهدان و روحانیون به صورت سلاحی نیزومند بز 
ضد حکرمت هلندیها ر اولدبالانگها در آمد (دانشنامة ابران و اسلام): 
با کشیده شدن جنگ جهانی دوم به مشرق آسیا در ربیم‌الاول ۱۳۶۱ ق 
/ مارس ۱۹۴۲ م آچه به تصرف نیروهای ژاپنی درآمذ و شورش در 
برابر هلند که قبلا در آچة بزرگ و نواحی شمالی و غربی شروع شده 
بود با ورود ژاپنیها به سرعت گسترش یافت. در این انقلایات هم مانند 
جنگ آچه, مهم‌ترین عامل نهضت مجتهدان و رهبر هضت محمد داوود 
بورونه, رئیش" پوسا و پمودابوسا بود که اين هر دو در این زمان 
بهصورت سازمان واحدی در آمده و در سراسر آچه گنترش یافته بود و 
مرکز مناسبی برای تبلیغ جهاد به شمار می‌رفت. این ار انقلاب در 
بعضی. نواحی مانئد ساگی ۲۲ مکیم» رنگ نهضت ملی و در برخی 
دیگر از قبیل پالانگ" رنگ بازگشت سلطنت به بخود گرفته بود. 
ژاپنیها که در تشدید نهضت دخالت داشتند: در. بدو اشفال آجه 
نیبت به اوله‌بالانگها و مجتهدان سیاستی متفاوت با هلندیها اختیار 
کردند. به طور خلاصه, سیاست آنها. این بود که نظم اجتماعی موچود 
مبتنی بر «عادت) و «حکم» را از پین نبرند تا بتوانند از همکاری جمیع 
مردم استفاده . کنند (دانشنامةٌ ایران. و اسلام): در نثیجه, قذرت 
ارلبالانگها ند فقط محفرظ ماند پلکه استحکام بیش‌تری هم پیدا کرد, 
جون در. بسیاری موارد اینان خود با اولاد آنان جای مأمزران هلندی را 
گرفتند و در انجمن مشورتی که در:۱۳۶۳ ق/ ۱۹۲۳ م برای آجه 
تشسکیل شد, اکثریت .اعضای آن .از اوله‌بالانگها بودند. در آغاز.سال 
۲ ق/ ۱۹۴۳ م عبدالعزیز به.عنوان.مشاور. دینی: سراسر آجه 
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معاقدظ جدل .1۲ .۴ :3 جالع ۷۵۸ ۳۰ :2.1 


برگزیده شد و چند ماه بعد به ریاست شورای امور دینی که تازه تأسیس 
شده بود رسید. محمد داود بوروثه نایب رئیس این شورا بود. او و 
عذه‌ای دیگر از مجتهدان دز شورای ارل و دوم عضویت داشتند: 

در سالهای اشغال ژاپن مجتهدان و اولهبالانگها در کشمکش و 
ستیز شدید با یکذیگر بردند. در اين میان فشار ژاپنیها کة ناجار بودند 
برای رفع نیازمندیهای خوراکی ز نیروی انسانی برایتراهسازی و 
ایجاد استحکامات از نواخی تحت اشغال استفاده کنند روز به روژ 
شدیدتر می‌شد و این فشار با مقاومت شدید مردم آچه مواجه می‌گردید. 
در ۱۳۶۱ ق | ۱٩۴۲‏ م عبدالجلیل که زیاست یک مدرسة دیلی را بز 
عهده داشت مردم را په جهاد در برابر ژاپنیها دعرت کرد و در مبارزه 
خونیلی کشته شد. در ۱۳۶۷ ق / ۱۹۴۳ م بازداشتهای جمعی در آجه 
صورت گرفت که عده‌ای از اولدبالانگها. هم جزء بازداشت‌شدگان 
بودند. در ۱۳۶۳ ق | ۱۹۴۴ م جند اولهبالانگ به اتهام فعالیت 
زیرزمینی و همکاری با هلندیها اعدام شدند. 

اشغال آچه که در بدو ار کینه نسبت به کافران را در اهالی 
برانگیخته بود.به حنن وطن‌درستی محلی تبذیل شند و موجب پیدایشش 
این فکر شد که زمام آنور آجه باید به دست مردم آچه باشد و بالاخره 
اي حس وطن‌دوستی به فکر وحدتی مبتنی پر دین اسلام که نمراسر 
مجیعالجزایز را بل شنود. انجامید 

با مکست نهایی ژاپن در جنگ جهانی دوم هلندیها نتوانستند به 
متصرفات خود برگردند و تنها یک جزیر؛ سابانگ را در اختیار 
داشتند.: اکنون آراه :برای. تسویه حسابها باز شده. بود و علماها و 
اولبالانگها در یک جنگ داخلی نه ماهه (از محرم تا ربیعالاول 
۵ ق | دسامیز ۱۹۴۵ تا فوریة ۴۶ ۰۱۹م) به جان همدیگز افتادند: 
این جنگ موجب از بین رفتن قدرت اولبالانگها و کته شدن گروهی 
از خانواده‌ها تا آخرین فرزند ذکور آنها. جه در حین مبارزه و چه دز 
اردوگاهها, شد. به مج اینکه بوسا یعنی روحانیون در این جنگ 
پیروز شدند, رهبر آنان یعنی محند دارد بوروثه فرماندار نظامی آچه شد 
و طرفداران وی مناضب اداری و امنیتی و دادگستری را که دز دست 
ازلدتالانگها - بو اشتغال-کردنده با این عمل- کم تجربگن" و فساه 
فرمانروایان جدید که تنها اقلیت ناچیزی از آنها پشتیبانیمی‌کردند ب 
زودی ناامنی را افزون. کرد. پس از انتتال قدرت از هلندیها به 
جمهوری جدید التأنیس انذونری در.بایان ۱۳۶۹ ق ۱ ۸۱۹۵۰ دولت 
مرکزی توانست در امور آجه دخالت کند. در اين موقغ آچه از نظز 
اداری به صورت جزئی از ابالتسوماترای شتفالی دز آند: محند داود 
بوروله مقام فرمانداری خودرا از دست داد. وی در ۱۳۷۳ ق ۱۹۵۴ 1 
همراهی پیززانشن برءضد حکزمت مزکزی قیام کرد و نبرد چریکی 
خونیلی ذر گرفت که تا نيمة ۱۱۳۷۷ق/۱۹۵۷) دوام یافت ز در ان سال 
به صلح غیر رسمی میان محمد داود بوروثه و دولت مرکزی انجامید. 
یک شال پیش از این‌تاریخ یعنی‌در ۱۳۷۶ | اکتبر ۱۹۵۶ آچه بازدیگر 
به صورت ایالتی خود مختار در آمده بود (دانشنامة ایزان واسلام). 


آخال تکه ۱۳۹ 


ایالت خود مختار جح امروزی: در تقسیمات اداری کشوز 
اندرنزی, سرزمین آجه در ۱۳۷۶ ق /۱۹۵۶ م به عنران یک ایالت خود 
مختار پذیرفته شده است: وسعت آجه ۵۵۲۳۹۰ کم۳ است و جمعیت 
آن در ۱۹۸۰ بالغ پر ۲۶۱۱۳۲۷۱ نفر (شامل ۱۳۳۱۵۹۴۶۲ نفر مرد و 
۹ نفر زن) یعنی ۴۷ نفر در که ۲ بوده است: مسلمانان 
۶ جمعیت آجه را تشکیل می‌دهند و در میأن مابتی 1۱/۶۴ 
پرونستان و ۰/۵۵ بودائی و ۰/۱۴ کاتولیک و ۰/۰۱ هندو 
سرشماری شده‌اند. ساکتین سرزمین آجه به چند زبان ضحبت می‌کنند 
که با الفبای عربی نوشته می‌شود. آجه دارای ٩‏ دانشگاه است که ۲ 
دانشگاه به دست درلت اداره می‌شود. فرآورده‌های مصرفی کشاررزی 
شامل ‏ برنج ذرت: ‏ کاساوا: سیپ‌زمینی" شیرین,. لوبیای سویا: 
پستازمینی, آنواع سبزیجات و میوه‌های استوایی و محصولات صنعتی 
کشاورزی آن شامل کائوجر, روغن نخل, نارگیل, فلفل, نیشکر, توتون 
و انواع دانه‌های استوایی است. 
در آجه انواع دام شامل گاو. گاومیش, اسب بز, گوسفند, خوک و 
طیور اهلی نگاهدازی می‌شود و ماهیگیری و صید میگو نیز اهمیت زیاد 
دازد. مصنوعات آن شنامل الوان» تخته سه‌لابی: لاستیک, سیگار, انواع 
روغتهای نباتی و البسهٌ دوخته است. در آچه مقداری گاز طبیعی ز 
نفت نیز به دست می‌آید. این ایالت دارای ۶۰۹۴۵ که جادهٌ اصلی و 
بنادر متعددی است که در میان آنها می‌توان بندر آزاد سابانگ و 
مالاهایانی کرونگ رای و کوالالتگسا" و سینگ‌کیل "را که مخصوص 
صادرات الوار است نام برد «سالنامٌ رسمی اندرنزی»: ۷۹): 
ماخذ: - آزیانیکا؛: آمریکانا. اسمیت دیتوس, سرزمین و مردم انلاونژی, ترجمذ پردیز 
داریرش, تهران, بنگاه ترجمه و تشر کتابب, ۱۳۵۰ شش اینتربنال؛ پائوزانی, الساندرو؛ 
«تأثیر فرهنگ ر زبان فارسی دز اذیپات اندونزی», مجلة دانشکده ادپیات دانشگاه تهران, 
من ۱۴: شند ۱ (مهر: ۱۳۴۵ شن), صمن ۱۱۵-۲ بریتانیکاه دايرة المعارف الاسلامیه؛ دایرة 
المعارف فارسی؛ دانشنام ابران و اسلام؛ قاموس الاعلام (ت رکی)؛ نبز: 
,فاک1(۱/0۲۵ ]۵ عفاطاب1»۴ :1970 بعامفعظ فره فرص رماق8«م1۳۵ «.ل رمجوزلت۵ا؟ 
,لاوناماانی؟! ۱ 
۱ 


آحین, نک آجه, 
آحاد, _ نک خبر واحد, 


آخال تگه, . یا آمل تک نامی که در سالهای ۱۳۰۷-۱۲۹۹ ق 
۲ - ۱۸۹۰ م بر شهرستانی از استان ماوراء خزر اطلاق می‌شد 
که اکنون قسمتی از آن معروف به عشق‌آباد, مرکز تررکمنسیتان شوروی 
است. آخال اسم محل و تکه يا که نام قبیلٌ ترکمان ساکن در این 
سرزمین است. این شهرستان از بخشهای آتک (مرکز آن: کاخکه) و 
2 دعس تاد ردطداه/ :1 
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.۱۳ آخته بیگی 


درون یا ترون (مر کز ِ ِِ مشکل بود و از ۱۳۰۷ ق ۱۸۹۰۱ 
نام عشق‌آباد جایگزین 

زمینهای 0 ِ" ناحیه در دامنه‌های شمالی کیت‌داغ (کوه 
کت) د‌ کورن‌داغ (کوه کورن) قرار دارد که ایستگاههای را ءآهن 
قرل‌آرزرات (قزل‌رباط) و چپورس در در طرف آن واقع شده است. 
ریگستان قراقوم (سیاه ریگ) در شرق, تجند با تن در غرب و رود 
آتک (آترک) در جنرب آخال قرار دارد. آخال نامی نببتاً جدید ات و 
در منابع چغرافیایی قرون وسبلی از آن ذکری به میان نيامده, اما در سده 
تا ار ریخا جاور درو 
سکنی داشته‌اند. در دور؛ پاستان این نواحی جزو قلمرو پارتها بوده و 
منابع جغرافیانی قدیم اسلامی. شهر تسا و قلعٌ مرزی شهرستان در ۳ 
فرنندگی فتمال تسا و فراوه (یا آفراره) نزدیک قزل‌آزوات کنزنی را که 
در همین نواحی راقم است. جزء خراسان آورده و از آبادی و 
حاصلخیزی آن ر از مهارت اهالی در آبیاری یاد کرده‌اند. این سرزمین 
تا دوره تسلط اوزیکها در سده‌های ۱۰ ۱۱ ق۱۴۶۱ 
فرمان امرای خوارزم, و به تانْبویو (جانب کوه) معروف بود تا از 
صوبویو (جانب آب. یعنی خوارزم. اصلی) مشحْص شود در این دوره 
ظاهر اً نسا هنوز وجود داشته, ولی بعدها به سبب کوتاهی در آبیاری 
منطقه به حال وپرانی در آمده است. در ۱۲۹۸ ق ۱۸۸۱۲ م روسها بر 
آخال مسلط شدند و در ۱۳۹۹ ق/۱۸۸۲ این ناجیه به نام خال تکه, 
به صورت شهرستانی جداگانه, خوانده‌شد و تا ۱۳۰۷ ق ۱۸۹۰ به 
همین نام موسوم بود که پعداً نام عشق‌آباد جای آن را گرفت. 

در آغاز 2 تسلط روسها شهر آباد و معروفی در این سرزمین: وجود 
نداشت و عشق‌آباد و قزل‌آرزات پس از تسلط. روسها آباد و معروب 
شدند. آقلیم و محیط آخال برای پرورش اسب مساعد است و اسبهای 
سواری آخال مشهورند.. تواحی آخال زازله‌خیز است و در سالهای 
۰ ۱۳ ۱۳۴۸ ۱۳۶۷ ق / ۰۱۸۹۳ ۱۱۸۹۵ ۱۹۴۸۱۱۹۲۹ 1 
زازله‌هایی در آن رخ داده است. 

ماخذ: آریان, ردو داثره معارف اسلانيه, بارترلد وه آیباری در ترکستان, ترجمة کربم 

کشاررز, دانشگاه تهران, ۱۳۵۰ ش, ص ۱۳۷ دایرةالمعارف اسلام (انگلیسی): 

دایرةالمعارف بزرگ شوروی؛ سایکس, پرسی, تاریخ ایران؛ ترجمةٌ محمد تقی فخر 

داعی گیلانی, تهران, علمی, ۱۳۴۳ ش, ۴۱۱/۱؛ موزر, هنری, سفرنامة ترکنتان و ایران, 

به کرشش محمد گلبن, تهران, 

سیاحت درویشنی دروغین, ترجمة فتحعلی خراجه نوریان, تهران: بلگاه ترجمه و نشز 

کتاب, ۷ تشی, ص ۳۸۷! هدایت, رضا قلی‌خان, سفارت‌نامة خوارزم: به کرش علی 


حصوری, تهران, طهرری, ۱۳۵۶ ش, صص ۵۴, ۱۵۷ ۱۶۳۴ ۱۷۱ ۷۴, ۱۳۱. 
مخندآمف فکرت 


۷ م زیر 


سحر, ۱۳۵۶ ش: صص ۱٩۴‏ ٩۲۱؛‏ وامپری, آرمپتپرس: 


آخته بیگی, نگ آخور سالار. 


آخر. _راژه‌ای عربی به معنی انجام, سرانجام, بازسین, پسین, 
واپسین, فرجام و کران. ريشة اين واژه (| خ ر) در ثلائی مجرد 
کاربردی ندارد. ولی در بابهای تفعیل, تفعل و استفعال به کار رفته 


از میان فرهنگ‌نویسان عرب تنها خرری‌شرتونی آن را صفت 
خوانده است, دیگران به نام صرفی آن اشاره‌ای نکرده‌اند. مونث آن 
آخرة (نگارش فارسی: آخرت) و جمع مذکر آن آخرون و آخرین است. 
اين واژه در قران مجید ۲۶ پار همراه «یرم» (الیوم الاخر), ۳ بار به 
صررت مضاف ۳ آخرنا و آخره) و یک بار به صورت 
لاخر, به عنران یکی از صفتهای خداوند (هوّ لول رآلاخر), به کار 
رفته است. در همین مورد است_ که گفته‌اند: از نامهای خدای تعالی 
ست به معنی پایدار پس از نابودی آفریدگان او از ناطق و صامت (ابن 
منظور)؛ خداست عرّوجل و از اين رو پیامبر گفته است: نو آغازی که 
پیش از تو چیزی نبوده است و پایانی که پس از تو جیزی نباشد 
(ازهری)؛ خلاف يا مقابل ارل, و ضد نخستین (دیگر فرهنگ‌نویسان), 
بخك اصلی این گفتاز ذرباره «آخر/ است به نان ضفتی از صفتهای 
خداوند و امی از نامهای وی. 

بحث لغوی: از بررسی جاهای کاربرد دانسته می‌شود که اصل در این 
ماده همان تأحْر در برابرتقّم است. اختلاف معانی در مشتقات آن نها 
از جهت اختلاف صیفه‌ها و هیأتهاست نه از جهت دیگر. آخر مانند 
فاعل است, آخیر مانند فیل, أخْر مانند حَسن, آثر مانند افغل, آخرین 
مانند فعلی و خر جمعآخری من صلر جمع ری کاربرد واژه آخر 
پرای فرد «رانده شده, از راه تأْر وی از پایگاهش, ۳ ایج گشته است, 


آخر چون دربار؛ ما آدمیان به کار رود, نامی خواهد بود برای فرد لاحق 
بر فرد مقدم که دیگری پس از وی نباشید. اینکه در قرآن دربار؛ خدارند 
آمده است: او اول و آخر است (حدید/ ۳/۵۷) یعنی خدا آغاز در جهان 
هستی است و پایان و بازپسین مطلق است, بدین معنی که پس از همه 
باشد. پس فصلی میان آغاز و انجام به سان در نقیض در کار نیسست, 
«آخر» شامل همه مراحل پس از «اول» می‌گردد؛ جنانکه باطن (پنهان) 
در برابر ظاهر (آشکار) و 
این پایه, روا نیست که خر (به صیغٌ 
ندارد که 


که دون ظاهر و جز آن است. . پر | 
افعل تفضیل) درباره .خداي متعال به کار رود. زیرا معنی 
خداوند «وایسین‌تر» باشد, نیز واژ؛ آخر جون دربارة خدا به کار رود, 
جز همراه اول نباشد. این واژه دربار؛ خدای متعال به معنی امتداد 
مفهرم هستی پس از اول است. از اين رو مفهوبی اضافی است» 
جنانکه باطن دارای مفهومی اضافی در پرابر ظاهر است. 

بحث. فلسفی:.کلامی: و تفسیری:, چون ذهن آدنی در درون زمان و 
مکان محدود. است. هنگامي که دریابد واژه‌ی مانند آغاز یا انجام 
درباره خداوند متعال به کار برده شده است, می‌کوشد آن را در همان 
چهار جوب محدود فراگیرد و برای آن توجیهی بیابد یا پسازد. از این 
رو در می‌ماند که چگرنه خداوند.می‌تواند «بس از» همه چیز حتی زبان 
باشد. در. فرا زمان,(آن سوی زمان) اصلاً مفهوم .«بعدیت» از میان 
می‌رود. این چگوند تواند بود؟ بیش‌تر مفسران بدین قناعت ورزیده‌اند 
که خدای متعال «آخره است یعنی پایدار است پس از پایان همه جیز, 
مفصل‌ترین بحثها را در اين زمینه فخرالدین رازی کرده است. وی در 


تفسیر همین آیه پس از ذکر ۵ نوع تقدم می‌گوید: «اینها حاصل انديشة 
خردمندان دربار؛ بت و تقدم است ولی من به نوعی دیگر از تقدم 


تائلم و آن مانند تقدم اجزای زمان بر یکدیگر است». آنگاه به اثبات این - 


نکته می‌پردازد که این نوع نقدم غیر از تقدم زمانی و انواع دیگر است 
و می‌افزاید که «اين آیه دلالت می‌کند که خدای تعالی آغاز همة ماسری 
است و این برهان نیز بر همین معنی بلالت دارد». 

اما. بحث دربار؛ «آخر» (يا بازسین). بردن خداوند متعال چنین 
اسث که برخی مردم آن را محال می‌دانند, زیر می‌بندارند که خدای 
تعالی بدین گونه «آخرٍ» ماسوای خود است که همة ماسوی معدوم گردد 
و ار پایدار بماند و نیستی ماسوی, فقط پس از هستی آنها تواند بود و 
این بَغدیت, زمانی است. از این رو نیستی همه ماسوای او را نمی‌توان 
فرض کرد مگر با بودن زمان؛ که آن بعدیت به ومیل آن حقق می‌یاید. 
بدین ترتیب, حالت فرضي نيستي ماسواي او جنین است که همدٌ 
ماسوای او نیست نگردد و این خلف است. از اين رو فرض پایداری او 
با نيستي هم ماسوای او محال است. این شنهد نیز بر اين پایه استوار 
است که نم و تأحّر جز با زمان متحقق نمی‌شود. ما فاسد بودن این 
مقدمه را ثابت کردیم و بدین سان این شبهه باطل می‌گردد. اما برخی 
برای اینکه آخر بودن خدای تعالی را نسبت په همه چیز ثابت کنید, 
پایدار ماندن او را با نیست شدن هم ماسواي وی مسلم دانسته‌اد.اين, 
مذهب جَهُم بن صَفُوان (د ۱۲۸ ق/۷۴۶م) است. او می‌گوید: خداوند 
سبحان پادائی اهل پاداش و کیفر اهل کیفر را به ایشان می‌رساند, 
سپس بهشت و بهشتیان و دوزخ و درزخیان و عرش و کرسی و ملک و 
فلک را فانی می‌گرداند و با خدای تعالی هیچ جیزی نمی‌ماند. جهم بن 
صفوان: برای گفت خویثن ۳ دلیل آورده است: نخبنت آنکه دا در بارة 
خویش فرموده است که «آخر» است. او آخر نباشد مگر پس از فنای 
هم موجودات. دوم اینکه با خداوند از حرکات بهشتیان آگاه است يا 
نیست. فرض اینکه خدا از حرکات بهشتیان آگاه نیست, مجال است. 
اگر آگاه است. از چندي آن نیز آگاه است, و هرچه شمار داشته باشد, 
متناهی است و از این رو حرکات بهشتیان متناهی است و باید پس از 
آن,. عدمی.همیشگی حاصل. گردد. که .هرگز بایان نیاید. سوم اینکه 
رویدادهای آینده کاهش و افزایش پذیرند و هرچه این چنین باشد, 
متناهی است. پاسخ دلیلهای جهم بن صفوان جنین است: پاسخ دلیل 
یکم. امکان استمرار یافتنِ اين چیزها تا ابده حاصل انست, زیرا اگر 
امکان این ماهیتها از آنها زایل گردد, لازم آید که ممکن ذاتي بدل به 
ممتنع ذاتی شود و اگر قدرت خدای متعال تبدیل به امتناع تأثیر شود, 
ماهیتها منقلب گردد و آیی محال است. پس واجب است که این امکان 
تا هميشه پایدار بماند و بدین,سان ثابت می‌شود که واجب نیست این 
محدثات به نيستي محض بینجامد؛ پاسخ دلیل دوم خداوند می‌داند که 
آن حرکات شمار معینی ندارد و اين جهل نباشد. جهل آن است که آنها 
را شمار معینی باشد و خداوند متعال آن را نداند. اما اگر آن را 
شماره ای معین نباشد و تو اين را بدانی,.اين نادانی نیست پلکه دانایی 


آخر ۱۳۱ 


است؛ پاسخ دلیل سوم آنجه تا ابد از ار صادر می‌گردد و به وجود 
می‌پیوندد, متناهی نیست. 

جمهور مسلمانان که پایدار ماندن همیتگی بهشت و دوزخ را مسلم 
می‌دانند, در معنی «بازپسین» بودن خدای متعال بر جند وجه مختلف 
تکیه کرده‌اند: نخست اینکه خداوند. هم جهان و ممکنات را فانی 
می‌گرداند و بدین سان «آخر» بودن وی محقق می‌شود. سپس ار آنها را 
پدید می‌آورد و برای هميشه پایدار می‌دارد؛ درم اینکه موجودی که نزد 
عقل صحیح است که آخر هم چیزها: باشد. جز خدا نیست و چرن 
صحت آخریت همه چیزها وی خدای سبحان است, برای وی صفت 
«آخره آیده است؛ سوم اینکة هستی از خدای تعالی آغاز می‌شود و 
پیوسته فرود می‌آید تا به متأخرترین موجود می‌رسد یعنی موجودی که 
مت هه ماسوای خود است و سیب چیزادیگر نیست:نخدای تعالی با 
این اعتبار اول است: آنگاه چون هستی به پایان رسد از این موجود 
اخیر رو به بالا نهد و به درجات بر شود تا به آَخرٍ ترقی انجامد و اين 
مرتبه, وجود حق سبحان است. پس او اول است در فرود آمدن هستی 
از وی به ممکنات, و آخز است به هنگام صعود ممکنات به سوی او؛ 
چهارم اینکه خدای تعالی ممکنات را می‌میراند و پس از ایشان ایدار 
می‌ماند و او بدین اعتبار آخر است؛ پنجم اينکه ار اول است در هستی ز 
آخر است در استدلال, زیرا مقصود از همذ استدلالها شناخت صانم 
است. دیگر استدلالها که شناخت حق هدف آن نیست, پست است 
(فخر رازی, ۲۰۹/۲۹ - ۲۱۲), 

دربار گفتار فخرالدین رازی می‌توان یادآرری کرد که پاسخ وی به 
شبههٌ سوم جهم بن صفوان پسنده نیست, آن شبهه پاسخی روشن دارد: 
چنانگه امروز در دانش ریاضی ثابت شده ابت. قابلیت افزایش و 
کاهش, منافاتی با عدم محدودیت ندارد. بی‌نهایت بزرگها نیز افزایش و 
کاهش می‌پذیرند و با یکدیگر قابل مقایسهاند. 

صدرالمتألهین عامل زمان را در این زمینه وارد بحث نمی‌کند و 
می‌گوید: «اوّلیت» .گاه به معنی فاعل بودن شنی» اسث و «آخریت به 
معنی غایت مترتب بر هشتی فعل در عین است: گرچه غایت بة اعتباِ 
وجودش در علم, متقدم نیز باشد. پس خدای متعال «ارل» همه جیز 
است؛ بدین معنی که وجود همه چیز از ری حاصل شده است؛ و نیز 
بدین معنی که آگاهی او از مصلحت و تمام بودن او در هستی و رحمت و 
فیاض بودن او بر چیزها بی‌عوض, غرض از آفرینش همه چیز است. 
خداوند سبحان «اخر» همه چیز است بدین: معنی که او غایتی است که 
جیزما ری را می‌جویند و از روی بسرشت و اراده, آهنگ وی می‌کنند. 
عازفان خداپرست حکم کرده‌اند به متویان عشق در همه آفزبدگان: در 
عین تفارت طبقاتشان. پس کاینات فرودین در چرعه‌ای شوق بر گرفتن 
از اين دریای بی‌کران و شناختن شاهدی اقرار کننده به یگانگی حق 
علیم مانند مبدعات برین هستند. خداوند می‌فرماید: هر کس را سزیی 
است که وی روی فرا آن می‌دهد. (بقره/۱۴۸/۲)..بس او حق نخستین 
است که آمر جهان از وی آغاز گثت و او «بازسین» است که هستی 


۱۳۲ آخر 


همه چیز به ویژه آدمیان به سری او روانه می‌گردد. زیرا هستی از ار 
صادر شده است و بدو باز می‌گردد. نیز او آخر است به اعتبار روانه 
شدن مسافران به بسوی وی, زیرا ایشان پیرسته از پایگاهی به پایگاهی 
برتر فراز می‌شوند تا با فنای ایشان از ذات و هویتمان و نیست شدن 
کوه هستی و انیت‌شان بدان حضرت باز گردند. پس او آغاز است در 
سح ار :بیان اس مر ماهنت دای هالن خرن بارا را شایت 
هستی,جهان آگاه ساخت, فرمود: پریان و مردمان را نیافریدیم جز برای 
اينکه مرا ببرستند, یعنی بشناسند (ذاریات/ ۵۶/۵۱). پاز [در حدیث 
قدسی] فرمود: گنجی نهان بودم. بر آن شدم که شناخته شوم. آفریدگان 
را پدید آرردم تا شناخته گردم. پس بدا و غایت هستي جهان و لقای 
آخرت, خدای سبحان است و برای این است که جهان آفریده شند و به 
بویة اوست: که هستی"شامانتیافت: 
بحث روایی: امیرالموننین علی (ع) در نهح‌البلاغه سخنانی روشنگر 
دریار؛ آخر ابودن حق متعال نسبت به همه جیز دارد: خداوند همان اوّلی 
است که او را قبلی نیست تا جیزی پیش از او باشد, و آخری است که 
ار را بعدی نیست که پس از از چیزی باشد (خطبة ۰٩)؛‏ خدایی که اول 
است و چیزی تن از او نیست و آخر است که چیزی پس از او نباشد 
(خطبه ۹۵)؛ خداوند اول است پیش از هر اولی و آخر است پس از هر 
آخری. به ازلیتش لازم گشته است که اوّلی مقدم بر وی نباشند و به 
آخریتش واجب شده است که آخری برای ار نباشد (خطبة ۱۰۰). 

این ابی الحدید در شرح خطب؛ اخیر می‌گوید: مقصود 
ام المزمنین (ع) این است. که پاری تعالی موجود است پیثن از هر 
جیز؛ خرد بدو اشاره.می‌کند و ار را نخستین موجودات می‌دائد؛ به 
همین سان, او موجود است پس از همه جیز؛ خرد به او اشاره می کند و 
ار را بازپسین آنجه از موجودات پایدار بماند, می‌دائد. زیرا باری تعالی 
به اعتبار نخست. اولین هر چیزی است که اول فرض شود و به اعتبار 
دوم آخرین است پس از هر چیزی که آخر فرض گردد. اینکه امام 
می‌گوید: «به اولیتش لازم کشته است که اولی مقدم بر وی نباشد...» 
ممکن است ذو گونه تفسیر شود: 

تفسیر نخست اينکه چون خداي تعالی را «اول مطلق» فرض کنیم, 
لازمذ آن, اين است که خدا قدیم ازلی باشد و این همان است که امام 
اراده کرده و گفته است: «لازم است که اولی برای او نباشد». اين را اژ 
آن رو لازم آن فرضن می‌گیریم که اگر خدا ازلی نباشبد, لازم می‌آید که 
محدّث باشد, و محدث مقدم بر محدّث است. ولی ما او را «اول مطلق» 
فرض. کردیم بدین معنی که چیزی بر او مقدم نیست, پس این فروض 
مستلزم خلف امنت و فحال, به همین گونه است سخن درباز؛ آخزیتشن: 
زیرا چون ما او را «آخر مطلق» فرض کنیم, لازمة این فرض این است 
که خدا مستحیل النمباشد و این همان است که ام اردهکرده و گفت 
است: «واجب است که اخری برای او نباشد, این را از آن رو لازمدٌ 
آن فرض می‌گيریم که اگر عدم او محال نباشد. عدمش صحیح خواهد 
بود لیکن هر چه. صحیح و ممکن باشد, باید وقوعش مفروض 


(متصور) گردد. زیرا از فرض (تصور) وقوعش محالی لازم نمی‌آید. 
چونکه ما آن را صحیح و ممکن فرض کردیم؛ ولی فرض معدرم شدن 
وی محال است, زیرا معدوم شدن او پن از استمراز وجردیشن جابا 
یک ضد ممکن نیست, لیکن این ضد معدم باید پش از معدوم شدن 
ضدی که نیست شده است, باقی بماند؛ جون محال است که آن را 
تیست کند و خود با آن در آن واحد نیست گردد. به این دلیل که اگز 
رقت نیست شدن طاری همان وقت نیست شدن مطرو* علیه باشد, 
نیست شدن مطروء علیه ممتنغ می گردد, چه دز حال معدوم شدن آن, ک 
اثری متجدد. است, علت موجبهُ اثره معدوم خواهد بود و بی‌گمان, محال 
است که معدوم؛ موثر باشد. پس ثابت شد که ضد طاری ناجار باید پنن 
از نیست شدن مطروءٌ علیه, گرجه برای آنی واحذ, باقی بماند. لیکن 
باقی ماندنش پس از آن, گرچه برای آنی راحد. با این فرض که مطروءٌ 
علیه را «آخر مطلق» فرض کنیم متناقض است, زیرا ضلا طاری پس از 
آن باقی ماندء است. در اینجا نیز ماتند مسأل؛ نفست, جلف و محال 
پدید می‌آید. 

تفسیر دوم اینکه ضبیرهای چهار گاند راجع به خدای تعالی نباشد, 
بلکه دو ضعیر" از آن راجم به غیر او باشد. در این ضورت, تقذیز سخن 
چتین است: به اّلیت اولی که باری را سابق بر از فرطن کردیم 
دانستیم که باری را اولی نیست, و به آخریت آخری که فرض کردیم 
باری متأخر از اوست: دانستیم که باری را آخری‌نباشد.این رابدین دلیل 
دانستیم که اگر خدای سبحان برای لین موجودات اول باشد. و باز از 
را اولی باشد, تسلسل و اثبات محدئین و محدئین تا بي‌نهایت لازم 
می‌آید و این محال است: و اگر خدای سبحان برای آخرین مزجودات 
آخر باشذ, و باز او را آخری بائند, تسلسل و اثبات اضداد معدرم 
شونده و معدوغ کننده آنها, تا بی‌نهایت, لازم می‌آید و این محال است. 

علامهٌ طباطبایی در تفبیر سوره حدید می‌گوید: مقصود از قبلیّت و 
بدیّت, قبلیت و بعدیت زمانی نیست که یک امتدادزاني غیرمتناهی 
الطرفین فرض گردد که جهان در قطعه‌ای از آن حلول کرده باشد و دو 
سویش از آن تهی باشد و هستی خدای تعالی منطبق بر همه زمان شود و 
چیزی:از دو سویشن, اگرچه تا بی‌نهایت ادامه یابد: از او تهی, نگردد. 
زیرا با چنین فرضی هستی خدای تعالی زمانی بر جهان مقدم می‌شود و 
زمانی از آن متأخر می‌گردد و اگر جنین باشد, خدای تعالی در ذات و 
احوال با تغيز زمانهای تجدد یابنده: متغیر می‌شود و قبلیت و بعدیت او 
ثابع زمان مي‌گردد و زمان. اول و آخرٍ بالاصاله خواهد بود. 

علام طباطباین در. تفسیر همین. آیه.حدیثی: از اما حسن مجتبی 
(ع) نقل می‌کند: ستایشن خدایی را که نه اول معلومی دارد و نه آخز 
متناهی؛ نه قبلی مدژک و نه بعدی محدرد. خردها: اندیشه‌ها, اذهان و 
اوهام, صفت او را در نتوانند یافت که چه هنگام و از چه آغاز شده ز بر 
چه پیداست و در چه پنهان, 

با آنجه از قول بزرگان و رهبران آیین اسلام. گفته شد. اين اصل 
مسلم عقلی و فلسفی روشن می‌گردد که زمان و مکان هر کدام به خودی 


خود و در درون خود (بذاته و لذاته)؛ نسبی است و از این رو محاط در 
«مطلیق» و «بی‌نهایت» ابیت و «مطلق» و «بی‌نهایت» محیط بر هر دو. 
مأخذ: ابن ابی الحدید: عبدالحید, شرح نهجالبلاغة, یه کرشش محمد ابرالفضل 
ابراهیم, قاهره, داراحیاه الکنب العريية, ۱۹۶۰ م. ۹۶/۷ - ۹۷! این منظور, محمدین 
مکرم, ان العرب, ذیل أخر؛ ازهری, محمدین احمد, تهذیب اللفة, ذیل آخر؛ خوری 
شرنونی لبنانی, سعید. اقرب الموارد. ذیل آخر؛ راغب اصفهالی, حسین بن محمد, 
مفردات الفاظ قرآن, ترجمة غلامر‌ضا خسروی حسینی, تهران, مرتضوی, ۱۳۶۲ ش» 
۰-۱ ۱۳۸ زبیدی, محمد مررتضی, تاج العروس: ذیل اخر؛ زمخشری, چارالله, کشاف» 
بیررت, دارالکتاب المربی, ۴۷۱/۴ - ۴۷۲؛ صدرالمتألهین, محمدین ابراهیم, تفسیر 
القرآن الکریم (سورة الحدید), به گرشش محمد خواجوی, قم. بیدار, ۱۴۰۲ ق؛ صص 

۳ - ۱۵۷؛ صفی‌بور, عبدالرخیم: منتهی‌الارپ, ذیل آخر؛ طباطبایی» محمدحسین, 
المیزان. تهران, دارالکب الاسلامية, ۱۳۹۱ ق, ۱۳۳/۱٩‏ - ٩۱۴؛‏ طبرسی, فضل بن 
حسن... مجمع‌البیان. بیروت.. مشورات. دار مکتية. الحیاة.. ۱۳۷/۲۶ ٩۱۳٩‏ طبرک؛ 
محمدین جریر, تفسیر: پپروت, دارالمعرفة, ۱۹۷۲ : ۱۲۴/۲۷ -۱۲۵؛ طرسی: محمدین 
حسن, الثبیان, بیررت داراعیاء التراث العربی, ۵۱۷/۹ ۰ ۵۲۰؛ عبدالباتی, محمد فواد, 
معجم القرآن الکریم, ذیل آخر؛ فخررازی, محمدین عمر, اللفسیر الکبیر» بیررت؛ 
فیروزآبادی: نحندین یعقرب, قاموس, ذیل آخر؛ فیض‌الاسلام, سیدعلی نقی, ترجمه و 
شرح نهح‌البلاغة, تهرانء ۱۳۶۵ ق, ۰۲۲۲/۴/۱ ۲۷۳ - ۲۷۴, ۲۸۸ - ۱۲۹۱ مصطفری: 
حسن, التحقیق فی کلمات القرآن, تهران, بنگاه ترجمه و تشر کناب, ۱۳۶۰ ش, ۲۹/۱ - 


۳ معارف؛ لریس, المنجد؛ ذیل آخر, پخثن معارف اسلامی 


آَخرَّت (آخرة), مژنث «آخره بر وزن فاعلة از ماد «ا خ ره به 
معنی «پایان, پسین یا دیگر», عبارت از جهانی است که مردم پس از 
مردن, به آن درمی‌آیند و برای هميشه در آنجا می‌زیند. این واژه در 
قرآن مجید و سنت و فرهنگ سنلمائان په صضورت یک اصطلاح به کار 
برده شده و منظور از آن «جهان دیگر» است که در برابر دئیا قرار دارد 
و در آن هم انسانها باداش و کیفر کارهای خود را دریافت خواهند کرد 
و دز همه ادبان فبتنی بز رزحی از آن به گونه‌ای سخن رفته است: واژه 
آخرت در ۰۴ ۰ مورد از قرآن بدون هرگونهقید یا اضافهبه کار رفت 
است و در ٩‏ مورد. صفت الذّار و پا مضاف‌الیه آن است (الذارالاخرةه 
دارالاَخزة). در یک مورد از قرآن, آخرت به. صورت.صفت. برای 
«الشاته استعمال شده: الا لاخ در ۵ مورد ذز برابز واه 
«الارلی» آمده و در ۸۰ آیه در ابر «لئیا ه کر رفته است. در یک 
مورد از قرآن, آخرت در برابر «هذْه» (اين جهان) و در موارد متعدد 
دیگری در برابر «الحیوة الدئیا» به کار پرده شده است. در موارد 
بسیاری از ترآن از آشرت به «الیرم الاخر» نیز تعبیر شده است. دز این 
تعبیر. «دنیا» «روز اول». به شمار آمده ات و آخرت «روز دیگر». 
همجنین «دارالقرار» یکی یکی: دیگر, از تبیراتی است. که قرآن در بارد 
آخرت به کار پرده است. 

در قرآن از «اجر آخرت» «عذاب آخرت», «ثواب آخرت». «آنش 
آخرت». «لعن در آخرت», «خسران در آخرت» و «حرث (کشت) 
آخرت» سخن رفته است. همچنین» در احادیث منقول از پیامبر اسلام و 
انم دین راژه‌های «آخرة» و «الیوم الاخره در برابر «الدنیا» به کار برده 
شده و منظور از آن,عالم آخرت است. پیامبر اسلام گفته است؛ شیرینی 


آخرت ۱۳۳ 


دنیا تلخی آخرت و تلخی دنیا شیرینی آخرت است (ابن‌حنبل, 
۸۵ علی (ع) گفته است: آنچه موج. کم شدن بهره‌های دنیا و 
افزایش بهره‌های آخرت شود بهتر است از آنجه بهر آخرت را بکاهد 
و بهر؛ دنیا را بیفزاید (نهج‌البلاغه, ۲۲۴). در قرآن مجید «ایمان به 
آخرت» همراه با «ایمان به خدا» و «ایمان به نبرت», یکی از ۳ رکن 
اساسی دین اسلام به شمار آمده است. در متجاوز از ۳۰ آیه ایمان به 
آخرت با ایمان بد خدا یکجا یاد شده است. همه فرقه‌های اسلامی ایمان 
به آخرت را یکی از ضروریات عقاید اسلامی می‌دانند و منکر آن را 
خارج از اسلام به شمار 
دانشمندان اسلام اعتقاد به عالم آخرت محور اساسی همة اعتقاداتی 


می‌آورند. در قرآن و حدیث و مولفات 


است که .به ررای,زندگی دنبا و پس از مرگ مربوط می‌شود. برزخ: 
قیامت, حشر و نشر, صراط, حساپ, شفاعت. بهشت و درزخ راقعیات 
عالم آخرتند و ایمان په آخرت که در قرآن از مسلمانان خواسته شده, 
ایمان .به همذ این موضوعات را دربرمی‌گیرد. 

کلیات مربوط به اوصاف عالم آخرت که در قرآن مجید ذکر شده 
بدین شرح است: در عالم آخرت نظام اجتماعی و تعاون و مدئیت 
انسانی در کار نیست, در آن جهان, هر انسائی به گونه انفرادی در 
یشگاه خدا حاضر می‌شود و هستی خود را ادامه می‌دهد: همة آنان که 
در آسمانها و زمینند... تنها به پیشگاه خدا می‌آیند (مریم .)٩۵ ۰۹۳/۱٩‏ 

در آن جهان, هر انسانی تنها با نتیجه افکار و اعمال خود که در 
زندگی دنیری داشته است, سر و کار دارد: انسان را چز کوشش وی: 
چیزی نیست (نجم /۳۹/۵۳), از تردیدها و حیر تهایی که بزای تشخیص 
حقایق جهان هستی در دنیا گریبانگیر آدمی می‌شود. در آن جهان خبری 
نیست. در آنجا حقیقت ناب پر همه انسانها مکشوف ابست؛ ند «نظر» در 
آنجا معنا دارد.و.نه اختلاف.نظر: تو از این رستاخیز در غفلت بودی, ما 
پرده را از برابر تو برگرفتیم و چشم تو امروز تیز است (ق/ ۲۲/۵۰). 
جون انسان وارد عالم آخرت می‌شود, بر او آشبکار می‌گردد که در اين 
جهان هیچ یک از علل و اسباب, در تأثیر استقلال نداشته‌اند و هميشه 
موثر واقعی فقط خداوند بوده است: در روز رستاخیز خدا پاداش 
ایشان را بی‌کاستی: خواهد داد و ایشان خواهند دانست که تنها عق 
آشکار خدا است (نور/۲۵/۲۴). آنجه در عالم آخرت به انسان می‌رسد, 
پا «نعمت» است با «عذاب».. نعمتها و عذابهای اخروی از نظر ایجاد 
لت ر درد برای آدمی با نستها ر عذابهای دنیا قابل مقایسه نیست و 
کمیت و کیفیت آنها به حدود شناخته شده در این جهان محدود نیست: 
در آنجا (در بهشت) است آنجه جانها آرزو کند و جشمها را خوش آید 
و شما در آن جاردانان خواهید بود (زخرف /۷۱/۴۳)؛ کسی که روی 
بگرداند و کافر شود. خد! از را به بزرگترین:عذابها بعذب خراهد 
ساخت (غاشیه ۲۳/۸۸۱ - ۲۴). در ق رآن مجید «بهشتها» که به پهنای 
آسمانها و زمین است و «خشنودی خدا» که از بهشتها بسی بزرگتر 
البق هر دظیر اسساعی هی آخرری رف کذهایت: خدا وظته 
داده است یه مردان و زنان مومن, بهشتهایی را که از زیر درختان آنها 


۱۳۳ آخرالزمان 
جویها روان است و ایشان در آن جاودانند. و جایگاههای نیکو د 
بهشتهای باینده. و خشنودی خدا بزرگتر است و این؛ رستگاری بزرگ 
است (توبه ۷۲/۹۱): آتش جهنم و «محجوبیت از خداوند» دو مظهر 
اساسی عذاب اخروی په شمار آمده است: چنین نیست (که کافران 
می‌پندارند), ایشان در آن روز از آرحمت] خداوند خویش باز 
محجوبند. آنگاه ایشان به دوزخ افکنده خواهند شد (مطففین/2۱۵/۸۳ 
۶ در ین حال همة اننانهایی که ذر عالم آخرت نه نعت یا عذاب 
می‌رسند, در درجات نعمت و يا درکات عذاب مساوی نیستند. این 
درجات و درکات متناسب پا افکار و اعمال اسانها در این جهان, 
مراتب بسیاز متفاوت دارد: درجات و مراتب آخرت برتر و بزرگ‌تر 
است (اسراء /۲۱/۱۷), در عالم دنیا ممکن است عواملی.انسان را از 
رسیدن به نتایج پاره‌ای از کرششهای دنيوي بازدارد, ولی در عالم 
آخرت: هم نتایج تمام افکار و اعمال آدمی به وی می‌رسد و هیچ عاملی 
از اين وصول سائعت نمی‌کند: هرکس به اندازه ذره‌ای کاز تیک کند 
[باداش] آن را خواهد دید و هرکش به انداز؛ ذره‌ای کار بد کند, به 
کیقرش خواهد رسید (زلزله ۸-۷/۹۹۷). در عين حال, دز عالم آخرت 
رت و رحمت الهی, تسیازی از ان رکه ای این معفرت و 
رحمت باشند, از عذاب اخروی نجات خواهد داد: در آخرت (برای 
کافران) عذاب سخت و (برای مومنان) آمرزش و خشنودی خداوند 
خواهد بود (حدید/۲۰/۵۷) 

کارهای نیک آدمی در دنیا حون «پذر» است و در عالم آخرت؛ 
نتایج آن چون: کشت. (حرت) بیزون خواهذ آمد وب صاحب عمل 
خواهد رسید. آنان که هم تلا خود را فقط برای رسیدن به بهره‌های 
دنیا به کار برند. در آخرت هیج بهره‌ای ندارند: هرکش بهر؛ آخرت زا 
بخو اهد, پر بهره او خواهیم افزود و هر کین کشت دنیا را بخواهد او را 
از آن نصیبی خواهیم داد و او رادر آخرت تضیبی نخواهد بود (شوری 
۷ از نظر قرآن. عالم آخرت محدود به انسان.نیشت و هم 
موجودات دز آخرت دز پیشگاه خذا محشور خواهند شذ. هبة آنها که 
در آسمانها و زمینند. به حال بندگی به پیشگاه خدا خواهند آمد (مریم 
۷ از قرآن مجید جنین برمی‌آید که ایمان به عالم آخرت یکی از 
ارکان اساسی دعوت همه پیامبران بوده است, جه انبیسای عرب 
مانند هود پیامبر قوم عاد. صالح پیامپر قوم نمود و چه پیانبران 
اقوام دیگر مانند نوح: ابراهيم موسی و عیسی. آن دسته از آیات 
قرآن: که یذ وحدت اصول دعوت پیامپران دلالت منی کند: گواه این 
مطلب است. 

مفسران, متکلمان, فلاسفه و عرفای عالم اسلام در بارهٌ تفصیلات 
عالم آخرت آرا و عتاید مشروحی "براز داشتهاند کذدر مقاله (میاده 
بررسی خواهد شد. 

ماخذ: اين حنبل, احمدین محمد, سند.. دارالفکر, بیررت, راغب اصفهانی, حسین بن 

محد. مفردات القرآن. ذیل آخر؛ تهج‌البلاغه, به ک گسرشش سسجمد عبده: مصر مسطیعة 

الاستقامة: محمد مجنهد شبسترین 


آخرالزمان, اصطلاحی که در فرهنگ ادیان بزرگ دنیا دیده 
می‌شود و در ادیان ابراهیمی از اهمیت و بر جستگی ویژه‌ای برخوردار 
است. عقاید مربوط به آخرالزمان بخشی از مجموعة عقایدی است که 
به پایان این جهان و پیدایس جهان دیگر مربوط می‌شود و ادیان بزرگ 
دربار؛ آن پیشگوییهایی کرده‌اند. در اين مقاله نخست په بررسی عقاید 
مسلمانان وی و قرابت میان اسلام و آیین 
بهود و مسیحیت, عقاید اين در آیین آررده می‌شود. در پایان برای 
آگاهی از فرهنگ باستانی ایران قبل از اسلام. عقاید زردشتی دربار؛ 
آخرالزمان به این مقاله افزرده می‌گردد. 

1. در آیین اسلام 

در. قرآن,مجید.. گفتار.صریحی دربارة آخرالزمان: نیست, و ی 
صطلاحی اسث که در آحادیث و مولقأت سلبانان به چشم می‌خورد. 
حادیث اخرالزمان را بسیاری از محدثان از جمله بخاری ,)۴۹/۱٩(‏ 
بوداود (۱۱۳/۴). ابن‌ماجه (۴۹/۱), احمدین حنبل (۵/۳) و مجلسی 
۷۲ ۲۰۷ ۰۲۱۲ ۲۶۱) آورده‌اند. 

این اصطلاخ, در کتابهای حذیث و تفسیر در دو معنی به کار رفته 
ست: نخست, همه آن قسمت از زمان که بنا برعقیده مسلمانان دوران 
نبوت پیامبر اسلام است و از آغاز نبوت پیامبر تا وقرع قيامت را شامل 
می‌شود. دوم؛ فقط آخزین بخش از دوران پادشده: که دز آن مهدی 
مرعود ظهرر می‌کند و تخولات عظیمی در عالم واقع می‌شود. اتصاف 
حضرت محمد (ص) به پیامبر اخرالزمان در میان منلمانان با اين دو 
مطلب ارتباط دارد: نخنست اینکه پیمبر اسلام خاتم پامبران است و 
شریعت وی به دلیل کامل بزدن تا پایان این عالم اعتبار دارد و او پیامبر 
آخرین قسمت از زمان انت که به قيامت می‌بیوندد! دیگز اینکه دز 
نخستین سده‌های اسلام؛ حداقل تصوز عده‌ای از مسلمان تین بود که 
قیام قیامت نزدیک اننت و فهور پیامر سل د عصری واقعشده که 
به قيامت متصل. انت: 

این عقیده به روایاتیمستند بود.که از پيامبز نقل می‌شد و به موجب 
آنها ری گنته برد که میان عضر وی و بربا شلدن رستاخیز فاصلا 
چندائی نینست. در یکی از این روایات آمده که پیامبر در یکی از روزها 
به هنگام غروب آفتاب به اصحاب خود فرمود: «آنجه از عمر دیا باقی 


مانده, به گذِشتة آن همان نسبت را دارد که باقی‌ماند؛ وقت امروز نسبت 
په ذشته آن دارد» (طبری, ۱۰/۱). در روایات دیگری آمده که پیامبر 
می‌فزمود: «میان من و قیامت فاصله نینت: همان سان که نیان دو 
انگست سپابه و وسطی فاصله ثیست» (مسلم, ۲ گرجه در.اسناد 
اين روایات هنوز تحقیق لازم به عمل نيامده ر صحت استناد آنها به 
پيامبر اسلام محرز ثیست, ولی مسلما اين روایات در تفکر مسلمانان 
اثر می‌بخشیده و اين تصور را پیش می‌آورده که میان بعشت پیامیر اسلام 
و پربا شدن رنتاخیز فاصلهٌ بسیار کمی است: 

مسلمانان از تصور عمرمی پیشینیان درباره* محدودیت زمان این 
عالم و تعیین سنوات آن متأر بودند. تصور پیشینیان این بود که از آغاز 


این جهان جندین هزار سال بیش نمی‌گذرد و جهان مادی عمر کوتاهی 
دارد و آغاز و انجام آن به هم نزدیک است. طبری ضمن نقل عقاید 
گذشتگان دربار؛ مقدار زمان این جهان می‌ویسد: پارهای آغاز تا انجام 
«زمان» را ۶۰۰۰ سال می‌دانند و پازه‌ای ۰۰ ۰ سال, ولی من این 
۰ سال می‌دانم. ۰ سال از آغاز خلقت تا بایان 
آفرینش آدم ابوالبشر و ۷۰۰۰ سال پس از آن تا قیام قیامت (تاریخ؛ 
۱ ابن‌اثیر نیز مانند همین مطالب را نقل کرده است (الکامل» 
۸ پاره‌ای از دانشمندان مسلمان تاریخگذاری عالم و تعبین 
باقی‌مانده؛ عمر آن را آن‌گونه که از طبری و ابن‌اثیر نقل ثبد, از جمل 
اسر اثبلیات می‌شمارند و رد می‌کنند. آنان بر اين عقیده‌اند که به موجب 
آیذ «رعده علم السَاغت» (لقمان / ۳۴/۳۱, زخرف /۴۳ /۸۵) و آیات 
مشابه اند کی یر از خداوند از ی عال آگاه تست و پیش‌بین 
باقی‌مانده آن امکان ندارد: 

در فرهنگ عامة مسلمانان مخصوصاً شیعد. اصطلاح آخرالزمان 
حکایت از عصری می‌کند که مهدی موعود در آن ظهور می‌کند و 
تحولات ویژه‌ای در جهان رخ می‌دهد. در روایات مسلمانان برای این 
عصر مشخصات ویژه‌ای,(به نام علائم آخرالزمان) نقل شده است. 

از مجموع روایاتی که در کتابهای حدیث, تفسیر و تاریخ دربارة 
عصر ظهور مهدی موعود: نقل شده. در مطلب دربارة. مشخصات 
آخرالزمان - به‌معنی عصرمهدی موعود - په صورت تواتر معلوی به 
دست می‌آید. نخنت اينکه در این عصر, پیش از ظهور مهدی موعود, 
فساد اخلاقی و بیداد و ستم همة جوامع پشری را فرا می‌گیرد و به 
صورت عام‌ترین پدیده در روابط انسانها درمی‌آید. دیگر اینکه پس از 
ظهرر مهدی. تحول عظیمی در جوامع واقع می‌شود. فساد و ستم از 
میان: می‌رود.و توحید. و. عدل و رشد. کامل.عقلی, و عملی در سر اسر 
زندگی انسانها گسترشن می‌بابد. معروف‌ترین حدیث که با عبارات 
گوناگون. نقلشده, علانت اصلی دوران حکومت مهدی در آخرالزمان 
را پال گستردن داد بر سراسر جهان یاد می‌کند: خداوند چهان را که از 
بیداد و تباهی آکنده شده است به وسیله او از قسط و عدل پر سی‌سازد 
(این مانجه: ۱۳۳۶/۲ مجلسی: ۲۶۶/۵۲). خی مجنوعه مشتخهناتز 
علائم آخرالزمان را که مربوط به عصر مهدی موعود می‌شود و در 
احادیث پیشگونی شده اننت» جئین تفسیر کرده‌اند: بیررزی نهابی 
صلاح و عدالت و آزادی, حکومت جهانی راحد, عمران تعام زمین, 
بلوغ بشریت به خردمندی کامل و آزادی. از جبرهای: طبیعی و 
اجتماعی. برتراری مساوات کامل میان انسانها در امر فرزت: منتفی 
شدن کامل مفاسد اخلاقی. غنتفی شدن جنگ و سازگاری انسان و 
طبیعت (مطهری» 4۶۰ 

در پاره‌ای از روایات اسلامی برای آخرالزمان علائم دیگری نیز 
پاد شده. است, مانند. ظهور دجال, ظهور داب الارض که چهارپایی 
عظیم‌الجتّه است و خریج یأجوج و مأچوج (ه م م) و نزول عیسی در 
میان مردم (بخاری: ۲۴ / ۱۹۰-۱۸۵ مجلسی, ۱۸۱/۵۲). 


مدت را 


آخرالزمان ۱۳۵ 


گرجه این روایات که از وقوع یک رشته رویدادهای غیرعادی 
خبر می‌دهد, در بسیاری از کتابهای حدیث و سایر موّلفات اسلامی تقل 
شده, ولی تاکنون پژوهشش لازم در بارة صحت اسناد آنها انجام نیافته 
است و نیز دربار؛ محتوای آنها تفسیری که مورد اتفاق باشند, ارائه 
نگردیده است. عده‌ای از دانشمندان مسلمان مقصود واقعی این 
احادیث را همان می‌دانند که از ظواهر الفاظ حدیث برمی‌آید و عده‌ای 
دیگر می‌کوشند تعبیرات این روایأت را به صورت رمز و تمثیل بفهمند, 

افزون بر اصطلاح «علائم آخرالزمان», در فرهنگ مسلمانان 
اصطلاح مشبابه دیگری است و آن «أثتراط الساعَةه (علائم برپاشدن 
رستاخیز) است. گرچه این اصطلاح به علائم رقوع قيامت اختصاص 
دارد, ولی از بررسی روایاتی که زیر این عنوان در کتابهای حدیث نقل 
شدد است, برمی‌آید که مضمون این روایات, مطالب مشترک پسیاری با 
ررایات آخرالزمان دارد و بسیاری از علائم, درهر دو دسته از روایات 
ذکز شده است (این‌ماجه, ۰۱۳۴۱/۲ ۰۱۳۴۲ ۱۳۴۳). با وجود اشتراک 
در مضمون روایات یادشده, این مطلب سلم است که در هم ادوار 
تاريخ مسلمانان, مسأل آخرالزمان په صورت آشکاری از مس[ قيامت 
تفکیک شده است. پة عقیده مسلمانان: قيامت همان اخوالی است که 
سن از فنای این عالم مادی واقم می‌شود, ولی دور آخرالزمان: قسمت 
پایانی همین عالم است و به این عقیده مربوط می‌شود که عالم اجسام 
(دنیا) سرانجام فانی خواهد شد و زمان به پایان خواهد رسید. 

در نظر عده‌ای از مفسران متأخر مسلمان, علاوه بر رواباتی که از 
آن سخن گفته شد, در قرآن آیاتی است که نظر بهآیند؛ جوامع انسانی 
دارد و ذربار حکومت توحید و عدل در آیند؛ زندگی انسان مطالبی 
بیان می‌کند.. اینان معتقدند .که آیات مربوط به استخلاف انسان در 
زمین, فرمانروا شندن نیکوکاران زمین (ورائت صالحان) و پيريزي 
حق بر باطل به رغم جولان دائمی باطل,آیاتی هستند که سرنوشت 
آیندة بشریت را پیشگویی می‌کنند و ستقیماً په مسألة آخرالزمان 
مربوط. می‌شوند. محمد رشید رضا (۸۰/۹), محمدحسین طباطبايی 
(۲۳۰/۱۴) و سید قطب (۳۰۰۲۰۳۰۰۱/۵) به ترتیب در ذیل آیات ۱۲۸ 
از سور؛ ۷ (اعراف): ۱۰۵ از سور ۲۱ (انبیاء) و ۱۷۲-۱۷۱ .از 
سور؛ ۳۷ (صافات) قرآن, این عقیده را توطیح داده‌اند. 

اینان, آیات و روایات مربوط به تحولات آخرالزمان را بیانگز 
نوعی فلسفة تاریخ می‌دانند. این مفنران که از روحيذ خاص عصر ما 
یعنی جست‌وجوی: نوعی فلسفه برای تاریخ انسان متأثرند, در صدد 
کشف فلسفٌ تازیخ از دیدگاه اسلام پرآمده‌اند و آن را در اين آیات و 
امثال آن یافته‌اند. در نظر اینان تحولات آخرالزمان که در روایات بیان 
شده: جیزی جز. آپندة طبیعی- جامعٌ انسانی نیست. عصر آخرالزمان 
عبارت اسث از دزران شکوفانی تکامل اجتماعی و طبیعی نوع انسان. 
چنین آینده‌ای امری است محتوم و مسلمانان بایدانتظار آن را بکشند. 

نظر جمعی از علما آن است که این انتظار هرگز نباید به گونة چشم 
دوختن منفعلانه به وقوع حوادث باشد. بلکه باید حالتی باشد سراسر 


۳۶ آخرالزمان 
پر از فعالیت و امیدواری. مسلمان خواهان صلاح جامعة انسانی و آگاه 
از تحقق قطعی اهداف تاربخی انتظار باید سرشار از امید. آمادگی و 
کوششی در خور اين انتظار باشد: انتظاری مثبت, نه ملفی.:. 

در چهار چوب این برداشت فلسفی, آخرالزمان قطعذ معیّنی از 
تاریخ نوع انسان است که نه ممکن است پیش افتد و نه ممکن است 
واپس افکنده شرد. نوع انسان باید حرکت تکاملی تدریجی خود را که 
بر مبنای پیررزی تدریجی حق بر باطل صورت می‌گیرد. همواره دنبال 
کند. تا به دوره. اخرالزمان برسد. 

در نقطهٌ مقابل این تصور که طرحی برای فلسفة تاریخ استاء در 
آثار اکثر مسملمانان قدیم اعم از شیعه و سنی مألا آخرالزمان ظاه ره 
فلسندً تاریخ ربط داده شده است. 

علمای قدیم نه در تفسیر آیأت سخن از تحول طبیعی جامعذ انسانی 
به سوی حکومت توحید و عدل به میان آورده‌اند و نه ررایات 
آخرالزمان را به جنین فلسفه‌ای برای تاریخ مربوط کرده‌اند. در نظر 
آنان تحولات آخرالزمان امری است غیر عادی که در اخرین بخش از 
زندگی نوع انسان واقع می‌شود و به تحولات قبلی جامعةٌ انسانی 
مزبوط نمی‌گردد. دز آثار آنها تاریخ عبارت است از مجموعه حوادث 
پراکنده؛ و پیروزی حق بر باطل در آخرالزمان حادله‌ای است 
مخصرص همان عصر و نه فلسفه‌ای که تاریخ بر اساس آن حرکت 
می‌کند. مبنای عقیده په حکومت توحید و عدل در آخرالزمان نیز صرفا 
همین است که چنین مطلبی از طریق روایات پیشگویی شبده است. فکر 
تکامل اجتماعی انسان در طول تاریخ برای آنان ناشناخته است. در 
چهارچوب تصوز این پیشینیان, برخلاف آنچه در برداشت فلسفی از 
آخرالزمان دیده می‌شد, ممکن است. که هر. قطعه‌ای از تاریخ نوع 
انسان, آخرالژمان باشد. چیزی که هست؛ فقط خدا.می‌داند این قطعه 
کدام است. تفاوتی. که میان علمای قدیم شیعی و سنی در اين مسأله 
هست. این است که علمای اهل سنت آپاتی را که در آنها وعد؛ پیروزی 
حق بز باطل و ورائت مومنان در زمین داده شده, مر بوط به پیروزیهای 
صدز اسلام می‌دانند, ولی علمای شیعه معتقدند که این آیات مربوط به 
عصر.مهدی. موعود. است. 

این دانشمندان در ذیل ایات مذکور روایاتی را از امامان شیعه نقل 

. کرده اند که به موجب آنها این آبات از تحولات آخرالزمان خبر می‌دهد 

(طوسنی, ۲۸۳/۷-,۲۸۴, ۱۲۹/۸). بدین‌سان, در میان شیعه پیشگویی 
حکومت توحید و عدل در آخرالزمان تنها منحصر به روایات نبرد, بلکه 
قرآن نیز یکی از منابم. این مطلب په‌شمار می‌آمد. افزون‌بز این: عقید؛ 
شیعه به این مطلب که مهدی موعود دز ۲۵۶ ۸۷۰۱ از صلب امام 
حسن.عسکری (ع) متولد شده.و پس از .۷۰ سال دوران غیبت کبری را 
آغاز. کرده است. و در آینده ظهور خواهد کرد انتظار آخرالزمان رادر 
میان شیعه قوت بخشیده است: براثر مجموع این عوامل بود که در طرل 
تاریخ اسلام, شیعه به صورت یک اقلیت معارض و مبارژ درآمذ و در 
مان آنان قیامهای دامنه‌دار متعددی به وقوع پیوست. ولی این تفاوت 


که در نگرش اهل سنت و شیعه دربار؛ آخزالزبان در کار بود, به این 
معنی نبود که قدمای شیعه نوعی فلسفه تاریخ پدید آررده بردند و به 
تکامل اجتماعی نوزع انسان در طرل تاریخ معتقد بودند. در آنارن علماق 
قدیم شیعه, که دربارة مهدی موعود تألیف نبده, دربار؛ حکومت توجید 
و عدل در عصر مهدی تأکیدات فراوان شدء است؛ ولی از بیش فلسفی 
درباره تاریخ, سخنی په میان نيامده است. از باب گواه.بر این مطلب: 
می‌توان,کتابهای القية و اکمال‌الدین را از طوسی و اينبابوه ید کرد. 
آنجه دزبارهٌ فقدان فلسف؛ تاریخ در آثار اکتر علمای قدیم اسلام 
گفته شد, به این معتی نیست که,در هیچ‌یک از مترن قدیمی مسلمانان 
مجال چنین استنباطی نیست. در پاره‌ای از متون به تعبیرانی درپارهٌ 
آیند؛ جوامع بنتری برمی‌خوریم که فهمیدن آنها به صورت فلسفه تاریخ 
مناسب‌تر از فهمیدن آنها به صورت نوعی پیشگویی به نظر می‌آید. در 
رسایل اخوان‌الصفا چنین آمده است: ظهور دولت در میان بعضی از 
مردم و امتها و افزایش قدرت برخی از پادشاهان و خروج بعضی از 
شورشگران و تجدید ولایات در حوز؛ ملک و حوادث دیگری از 
این گرنه, دز چهت صلاح شأن جهان و رساندن آن په ترقی و کمال 
ف 
است. نیز هر چند عوامل تباهی آمانند جنگها و فتنه‌ها ز غارتگزیها, در 
میان می‌ایند و در نتیجة آنها برخی شهرها ویران می‌گردند و رشد و 
رونق بعضی اقوام از میان می‌رود. سرانجام هم آنها به سوی صلاح و 
بهبود است (۲۶۴/۳۲). 
آبن‌خلدون نیز از چمله. کسانی است که در مقدمه خود به. نوعی 
فلفه تاریخ. قائل شده. است, 
کلیات عقاید مربوط به آخزالزمان از جمله مطالبی است که تقریباً 
دز میان همه فرقه‌هاي بزرگ اسلام پذیرفته شده است, ولی اينکه آیا 
تحولات آخرالزمان با ظهور: مهدی موعود پدیدار خواهد شد و نیز 
اینکه مهدی موعود. جه کسی است, مورد اختلاف است. 
مأخذ: ان‌نی, عزالدین, الکامل, بیروت, دار صادر, ۱٩۷۹‏ م:ابن بابریه محمدین علی» 
اکمال‌الاین, نجف, المطیعة الحيدرية, ۱۳۸۹ ق .جه ؛ ابن حنبل, احمد؛ مسشده بیروت: 
دارسادر: ۰۱۳ ۱۳۸ ۱۲۳۵/۵ اپن‌ماجه, محمدپن بزید, سفن, بیروت, دارالفکر, ۱۳۹۵ ق؛ 
اير دارد. سلیمان بن اشعث, مشن, دار احیاه السنة اللپویة! رسائل اخوان الصفاء تهرآن, 
مکنب الاعلام الاسلامی, ۱۳۰۵ ق؟ بخاری: محمذین اسماغیل, ضعیح (کتاب الفتن از 
بیررت: دار احیاء التراث العربی, ۱٩۸۱‏ ترمذی, محمدبن عیسی, الجامع الصحیح, به 
کرشش ابراهیم عطوره عرض, مصر, مصطلفی البایی الحلبی, ۰۴۸/۴ ۵۰: رشیدرضا 
محید, المتار, پیروت, دارالنعرفة؛ ژمخشری, محمودبن . عمر, الکشاف» ببروت 
دارالمعرنة- للطباعة رالشر:" ۶۷/۱: طباطبایی, محمدحنین, المیزان. بیروت؛ 
موستتالاعلمی: ۱۳۹۱ ق؛ طبری: محمدین جریره تاریخ: به کرشش دخویه, لیلن, ۱۸۸۱ 
ند ۱۸۸۲ ٩:‏ طرسی: مجعندین تعسن, التبیان: به کرفش احمدء عبیب, تضیر العاملی: 
پیررت. داراخیاء التراث الفربی؛ همر, الثية, جف مکتبة الصادق, ۱۳۸۵ ی جه + 
قطب, سبد, فی ظلال القرآن, بیروت دارالمشرق, ۱۹۸۲ م؛ مجلسی, محمدتقي, 
بحارالانواره پیروت, مزستة الوفاء. ۱۹۸۳ م مسلم. ابوالحسین, ضحیح, پیروت؛ 
دارالکتب العلمية, ۱۳۹۷ ق؛ مطهری, مرتضی؛ جامعه و تاریش, تهران: مندرا؛ صص 
۵ ۱۶۵ همو, قیام و انقلاب مهدی, تهران, صدراء ۱۳۹۸ ق::: . محبد مجنهد شبستری 
آ[. در دین بهود 
دوران قبل از اسارت: .تصور:«آخز الزمان؛ نه معنی بایان دوران 


جهان و پیوستن آن به قيامت کبری,دربین قوم بهودازسده‌های۲ و ۲ ق م 
پیدا شده است. پیش از اين زمان بنی‌اسرائیل که خود را قوم بر گزیده 
خدارند مي‌دانستند. در انتظار دورانی بودند که در آن وغده الهی ْحقق 
یاید: و خداوند قرم برگزیدة خود را در «سرزمین موعود»مستقر» و 
دشمنان آن را نابود کند, وعدل و احسان خود را بر سراسر جهان 
بگستراند. در دوره‌های بعد از حکومت داورد و سلیمان, که این قوم از 
لحاظ اجتماعی دجار پریشانی و تفرقد و از لحاظ دینی و اخلاقی 
گرفتاز فنباد و اتحطاط شده و گرایشن به شرک و الحاد دز میان آنان 
شدت گرفته برد, غایت این آرزو و انتظار بازگشت قدرت و رحدت و 
خلوص دوران گذشته بود و انتظارِ زمانی می‌رفت که خداوند بار دیگر 
پیشوانی همجون موسی و بوشع.و دازود ز سلیمان در میان ایشان ظاهر 
سازد تا بدکاران و مفسدان را کیفر دهد و قوم را از تبره بختی و خواری 
«نجات» بخشد. 

عاموس نبی (سدهُ ۸ ق م) که سخنانش بیش‌تر انذار و تحذیر است» 
از رسیدن این زمان سخن گفته راز آن به نام «روز خداوند» (یوم بهوه) 
یاد کرده است, ولی این روز. روز انتقام الهی است و روزی اسنت که 
خداوند بنی‌اسرائیل را به جرم تبهکاریها و گناهانی که مرتکب شده اند 
کیفر خواهد داد: «رای برشما که مشتاق روز خداوند می‌باشید. روز 
خداوند. برای شما. چه: خواهد: بود؟. تاریکی: و نه رزشنایی؛ طلمت 
غلیظی که.در آن هیج درخشندگي نباشد» (۱۸:۵ س ۲۰): ولی سخنان 
عامونن همگی تهدید و انذار نیست, بلکه برای بنی‌اسرائیل, بعد از 
آنکه کیفر گناهان و بد غهدیهای خود را دیدند: روز سعادبت و خیرنیز 
پیش‌بینی می‌کند: «لیکن.خداوند می‌گوید که خاندان بعقوب را بالکل 
ملاگ نخواهم ساخت. در آن روز خیمة داوود را کافتده است: رپ 
خواهم نموده و بار دیگر از زمینی.که به ایشبان دادهام کنده نخو اهند شد» 
-۸:٩(‏ ۱۵ )۰ 

درکتاب هوشع, معاصر. عانوس,.و بعضی.دیگر از کتابهای عهد 
عتیق. که .کل به درران قبل. از اسازت ۵٩۷(‏ ق.م) تعلق دارند. (چون 
میکاه ناحوم, ارمیا و بخشهایی از اشعبا) نیز اين گونه انذارات و 
وعیدها دیده می‌شود: در بخشهایی از کتاب اشعیا کة انتتاب آنها به 
اشعیاه نبی (سده هشتم ق.م) کمتر مورد تردید است. هنگامی که روز 
خدارند» فرا رسداهمة عاصیان و گنهکاران - از بهود و غیر بهود 
نابود خواهند شد (۱۲:۲ بت ۱۷).و خشم خداوند طوفان و زلزله‌ای 
عظیم برچهان نازل خواهد. کزد و شعله‌های آتش همه‌جا را فرا خواهد: 
گرفت (۶:۲۹ - ۷), ولی درعین حال, گروهی که مومن و درستکارند 
(و .اشعیا آنان را «بقیهٌ اسرائیل» و «بقیهٌ یعقوب» و «بقیذ قوم خداوند» 
می‌خواند), سرانجام متتمول رافت و عنایت الهی خواهند شند و به 
سری خدای خریشی باژ:خواهند گت ۲۱۸۱۰۱ :۱:۱۲:۲۲ 18 
۸ سب ۶), پادشباهی از نسل یبسن (پدر داوود) که «روح خداوند پراو: 
قرار گرفته» و حکیم و خداترس است. ظهور خواهد کرد و جهان را از؛ 
عدل و خیر وبرکت پرخواهد ساخت چنانکه «گرگ با بره:سکونت 
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خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوایید» (۸-۱:۱۱)؛ کوران 
بیناء کران شنوا, و گنگان گویا و لنگان خرامان خواهند شد (۶-۵:۳۵), 

در کتاب هوشم وامیکاد: که هر دو از معاضران اشغیاء بودند نیز از 
فرا رسیدن اين روز و صلح و سعادت بی‌پایانی که پس از آن خواهد 
بود, سخن رفته است (هرشع: ۲۵-۲) و از آمدن پادشاهی عادل که 
«طلوعهاین .او از قدیم و ایام ازل) بودهء خبر داده شده است (میکاه: 
۰)۳-۲:۵ : 
یک قرن بعد.: در اراخر سده ۷ ق م صفنیا و ارمیا و ناحوم از 
رسیدن «روز خداوند» و نزرل آتش غضب الهی برجهانِ سرشار از 
گناه و ظلم و فساد خبر می‌دهند و صفنیا ز ارمیا «روز بزرگ خداوند] 
را بسیار نزدیک می‌بینند. در کتابهای این انبیا نیز گروهی که از گناه و 
عصیان برکنار بوده‌اند, فرق ناجیه په شمار آمده‌اند و ارمیا, چون اشعیا 
و.میکاه, از ظهور پادشاهی از نسل دآوود که عدل الهي را در جهان 
چاری خواهد کرد خبر می‌دهد (ارمیا. ۶-۵:۲۳). 

در این کتابها که به دوران پیش از اسارت تعلق دارند «ردز 
خداوند» پایان جهان نیست و سخنی از رستاخیز آخرالزمانی و باداش 
و کیفر اخزوی به مبان نمی‌آید. قهر و غضب الهی و «روز خدارندااذر 
هنین جهان است و عاصیان بنی‌انسرائیل و دشمنان آن قوم را دربر 
می‌گیرد و پادشاهی که ظهور خواهد. کرد, عدل و اراد خدارند را از 
لحاظ. مصالح قوم بهود برپا خواهد ساخت و عهدی را که در طور سینا 
بسته شده بود‌دوباره. تجدید خواهد کرد. 
دزران بعد از اسارت::. نبوکد نصز: پادشاه بابل (۶۰۵ :۵۶۲ ق ع) 
جند باز بر ارزشلیم جمله‌ور شد ر شهر را غارت و معبد را که از زمان 
سلیمان مرکز خیات دینی.واجتماعی بنی‌اسنرائیل بود: ویران کرد د 
اگتریت. آن, قوم: را.اسیر کرده به.بابل برد. این دوران تا ۵۳٩,‏ قم که 
کورش هخامنشی باپل را فتح کرد ادامه داشت. در این سال کورش 
بنیاسرائیل را به اورشليم باز گرداند و فرمان داد تا خرابیهای شهر را 
مزمت ز معبد را تجدید بنا کنند. در دزران هخامشیان و تحت حمایت 
آنان؛ ازرشليم ذوباره آباد. گشت و در زمان نحفیا (سده ۵ ق.م) به دوز 
شهر خضاری محکم کشنیده:شد: 

در کتابهای این درره, چون کتاب حزقیال نبی و بخشهایی از کتاب 
اشعیا که به «اشعیاء درم» (اشعیا. ۱:۴۰ و ۱۳:۵۵) و «اشعیاء سوم) 
(اشفیا::۱:۵۶ و ۲۴:۶۶)معروف است: کتاب زکریاء حزقیال..دانیال ز 
چند. کناب دیگز, مصیتها و بلاهایی: که از بابلیان برقوم بنی‌اسزائیل 
رسید و خراری و ذلثی که در دوران اسارت تحمل کردند.همگی کیفر 
الهی و پاداش گناهان آنان به ثیمار آمده و آنجه غایت آرزر و انتظار 
آنان انتت باز گشنت بهتاوزشتلیي تجدیدبنای معبد, ظهور فزمانرو ای از 
نسل دازود و تحقق زعده خداوند در نرزمین موعود است «با قلبی نو 
و روحی نو پاک شده از گناه» (حزقیال, ۲۰-۱۷:۱۱ و ۲۴-۱۱:۳۴ و 
۳۸-۶ زر ۳۸-۱:۴۰) 

از پیشگوییهای حزقیال حملهٌ «جوج» (یأجوج) از سرزمین مأجوج 
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است بربنی‌اسرائیل. پس از استقرار ایشان در اررشليم, که خداوند 
ری و سپاهیانش را نابود خواهد کرد و از آن پس هیچ قدرت دیگری 
هرگز براین قوم غالب نخواهد شد (۱:۳۸ و ۲۹:۳۹): 

در دورائی کبه. زرویابل . از جانب کورش بأمور بازگرداندن قوم 
بهود به اورشلیم و تعمیر شهز شده بود. زکریا اورا همان فرمانروای 
موعود از سل داوود. می‌دانست (۷-۶:۴), و اشعیاء دوم کررش را 
«مسیح» با فرمانروایی می‌شمرد که از جانب خدا تعیین شده است تا 
ترم را از اسارث نجات دهد و مقدنات حکومت الهی را فرافخ سازد 
(اشعیا ۴۴: ۲۸ و ۱:۴۵), دز کتاب ملاکی که ظاهر در سده ۵ ق م 
نوشته شده: موضوع «آخر الزمان» به معنای فرجام تاش آر کل 
روشن‌تری به خرد گرفته است. پیش از اینکه «روز عظیم و مهیب 
خداوند» فرا رسد ایلیا (الیاس) نبی, که به اسمان صعود کرده و در 
آنجا زنده است. ظهور خواهد. کرد, خداوند در معبد خود فرود خواهد 
آمد. داوری بزرگ برپا خواهد شب و همذ کافران و گنهکاران به پاداشش 
اعمال خود خواهند رسید (ملاکی, ۶-۱:۳ ر ۵:۴), در کتاب زکریای 
دوم:. که.۶ پاپ آخر کتاب زکریاست, از آمدن منجی موعود یا پادشاه 
عادلی که سراز بردراز گرشی پیروزمندانه, به اررشلیم وارد خواهد 
شد و سلطنت او از دریا تا دریا و تا اقصای زمین خواهد بود مژده داده 
شده است (۱۰-۹:۹), و هنگامی که «روز خداوند» بياید. تغیبررات 
بزرگ کیهانی رری خواهد داد: خورشید و ستارگان تاریک خواهند 
شد. شب ررشن خراهد گشت؛ «آبهای زنده اورشلیم جاری خواهد 
شد,. که نصف آنها به سوی دریای شرقی و نصف دیگر آنها به سوی 
درزیای غربی خواهد رفت:.: و یهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود» 
(۸:۱۴). در کتاب اشعیاء دوم, «روز: خداوند» هنگامی ابنت که سین 
تاریخ چهان بد نقطهُ غایت و کمال خود می‌رسد و (خلقی جدید» آغاز 
می‌شود که همگانی است و خاص بنیاسرائیل نیست (۲۰-۱۷:۴۱ و 
۷-۲ و ۱:۴۳ و ۸:۴۵). حرکت و جریان تاریخ طبق, طرحی پیش 
می‌رود که خداوند از آغاز آفرینش آن را مین و مقرز کرده و تا بایان 
زبان سیرو حرکت آن ادامه‌دارد (۰۲۲:۴۱ ۲۳ و ۴۲: ۹-۸ و ۱۳-۸:۴۶) 
کسی که به اتمام این طرح و رساندن آن به نقطه پایان مأمور است «عبد 
یهوه»" نام دار و اوست که باید با تحمل رنجها و پلاهای مداوم و 
گرنا کون گناهان بنی‌آدم را برجان خود بخرد وعالم هستی را از ظلم ر 
گناه: و فساد پاک سازد و دزران جدید را آغاز کند (۱۳:۵۲ و ۱۲:۵۲): 
در کتاب اشعیاء سوم از داوری نهایی خداوند و آتش خاموشی نانذیری 
که همه گناهکاران را فرو خواهد ننوخت و از خلت آسمانهای جدید و 
زمین جدید (۲۴-۲۲:۶۶) و از شکوه و جلال اورشلیم جذید و سُرور و 
شادی همه مردم جهان در-انجا؛ سخن:رفته است (۶۲-۶۰۰۱۲ و ۶۵: 
۲۵-۷). در بخشن میانی کتاب اشعیا: (۱:۲۴ ر: ۱۳.:۲۷): که به 
«مکاشفات اشعیا» معروف است (ابواب ۵۶ تا ۲۴:۶۶) و به دوره‌های 


و ,5 


مها .4 


متأخر (سد؛ٌ ۳ یا ۲ ق م) تعلق دارد, از انهدام جهان در آخرالزمان, 
رستخیز مردگان و باداش اعمال خبر داده شده است. 

در میان کتابهای رسنی: عهد عتیق, موضوعات مربوط به احوال 
آخرالزمان و ظهور منجی و رستاخیز مردگان و کیفراعنال, از همه‌جا 
صریح‌تر ز روشن‌تر در کتاب دانیال نبی آمده است. این کتاب در 
دوران ,سلطنت. آنتبوخوس. اپیفانسن, فرمانروای: سوریه و فلسطین 
(۱۷۵ ۱۶۴ .ق.م) ز در هنگامی که چامعة بهود از درون.در معرض 
تأثیرات افکار بیگانه (یونانی و ایرانی) قرار گرفته و از بیرون گرفتار 
آزار و شکنجة عمال درلتی شده بود.نوشته شده و شامل پیشکوییهایی 
است درباره آینده جهان, ظهرر پادثباهی «همجون فرزئد انسان» که «پا 
ابرهای آسمان» می‌آید, ر آغاز سلطنتی جاویدان و بی‌زوال که حکومت 
«مقدسان: حضرت اعلی» و تحقق ملکرت الهی برروی زمین است 
(۰۴۴:۲ ۱۴-۱۳:۷, ۲۷), در این زمان مردگان از خاک برمی‌خیزند ز 
براساس کتانی که همه نامها در آن ثبت است نیکوکاران و گناهکاران 
از هم جدا می‌شوند. و هر گروه به پاداش و کیفر شايستة خود می‌رسند 
(۴-۱:۱۲؛ نک چارلز, 211-212): 

جنانکة ملاحظه فد افکار و تضوزرات مربوط به این موضوع در 
کتابهای عهد عتیق به تدریج رشد و پسط يافته و «ررز بهوه», که دز 
اصل. روز انتقام. خداوند از گنهکاران و پیمان شکنان و کافران, و 
هنگام استقراز حکومت بهزه بر قوم «برگزیده» خود در همین جهان 
بوده. است, در دوره‌های بعذ از زمان اسارت. (دوران پراکندگی) 
معنابی وسیع‌تز به خود. گرفته و به یک تحول بزرگ «آخر الزمانی» به 
معنای فرجام شناسي آن؛ مبدل شده است: پادائل ز کیفر؛دیگر خاص 
زندگان و «بقیة» قوم نیننت؛ بلکه عام ز کلی است ز همه مردگان از آغاز 
تاریخ دوباره زنده می‌شوند و به.داوری نهایی و به سعادت با شقاوت 
ابدی می‌رسند و کسی که طلیعه‌دار این تحول بزرگ است, دیگر 
پادشاهی. که بر بنی اسرائیل حکومت. کند نیست, بلکه کسی است که 
دروازه‌های ملکوت الهی و عالم باقی راب که جز این عالم است یب 
می‌گشاید. 
در کتابهای پین‌العهدین::: در فاصلاً میان آخرین: بختن: کتاب عهد 
عتیق (کتاب دانیال) و ترتیب و ندرین اناجیل و رسالت عهد جدید, 
شماری کتب در .میان بهودیان تصنیف شد که. اصطلاحاًآنها را 
«نوشته‌های بین‌العهدین» می‌نامند. بعضی از این کتب جنبة تاریخی ز 
داستانی دارد. برخی دیگز اندرز و سخنان حکمت آمیزی است که به 
انبیا ز بزرگان زمانهای گذشته نسبت داده شده است و بغضتی از آنها 
«مکاشفات»" و پیشگوییهایی است دربار؛ جهان و سرانجام آن. این 
کتابها: در شمار: اسفاز و صنحف رنتمی عهد: عتیق قران ندارد: و 
کلیسای: پروتستان نیز آنها را به رسفیت نمی‌شناسد: ول کلیسبای 
کاتولیک و کلیسای ارتردوکس شرقی چند کتاب از این گروه را که در 
اعحادتاانا20۳ :1 


۷ 6060 ,3 عاوما۴50۵۱0 2 


ترجمة قدیم یونانی عهد عتیق, معروف به ترجمة «هفتادی»" و ترجمة 
لاتین آنن آمده است. بهدرسمیت پذیر فت‌رد رکتاب‌مقدس گنجانیده اند. علل 
رد با قبرل کتابها از طرف بهودیان و مسیحیان هرچه باشد:شک نیست 
که جگونگی عقاید و چهان بینی یهودیان در این دوره و در یکی در قرن 
بعد.از انهدام معبد دوم (۷۰ م) به روشنی تمام منعکس است. موضوع 
«آخر الزمان» و آثار و علائم آن در این نوشته‌ها در حقیقت بسط و ادامةً 
همان اشاراتی است که در بخشهای آخر عهد عتیق دیده می‌شود, با 
تفصیل و تنوع بیش‌تر. 

او علائم آمدن «ررز بهوه», گذشته از تغییرات عظیم کیهانی. جون 
تاریک. شدن. خورشید. و. ماه. افتادن ستارگان از آسمان.. حدوث 
طوفانها و زلزله‌های,دهبتناک,. بروز قحط. و طاعون, دز: گرفتن 
جنگهای سخت با نیروهای ظلم و شر و فساد است. مهم‌ترین این وقایع 
هجوم سپاه یأجوج و مأجوج و فتلٌ مسیحای دروغین (دجال) است که 
مظاهر قدرتهای شیطانی‌اند. سرانجام قدرت و مشیت الهی بر قوای 
اهریمنی غالب می‌شود و.عالمی نو که عدل و رحمت الهی بر آن حاکم 
است,آغاز می‌گردد. در اغلب نوشته‌های بین‌العهدین مهم‌ترین علامت 
بایان زمان. ظهور «منجی» است, که از او به نامهایی جون.«مسیحا», 
«بر گزیده» , «پرهیز گارا؛ «بسر انسان»؛ «پسر خدا», و «انسان» یاد شده 
است. وی وجودی است ازلی, که پیش از خلق جهان. موعد ظهور او 
رآنجه بایدبکند, معلوم و مقرر بوده (خنوخ, ۱:۴۶ ,-۳) و اکنون واسطة 
آن تحول بزرگ و تبدیل عالم شر و نا مرگ به عالم خر و سعادت 
و سور ابدی, هم اوست, ولی دزران حکرمت او با آغاز رستاخبز و 
دازری بزرگ پایان می‌پذیرد و از آن پس حکومت جاوید و ای ول 
بی‌مناز ع خدازند شررع.می‌شنود. 

.این" طرح: کلی: در : همذ,,نوشته‌های: بین‌العهدین یکان نیست. و 
عمومیت ندارد: در پعضی از این آنار نیزرهای شیطانی پر «منجی» 
خروج م ی کنند و به دست او نابود می‌شوند و داوری بزرگ را او انجام 
می‌دهذ و ارست که بر جهان پاک شاه از گناه و مرگ بحکومت ابدی 
خواهد داشت. در برخی دیگر از انن نزشته‌ها نیشن از «منجی» یکی از 
انبیای گذشته (موسی, ارمیا و یا الباس) ظهوز می‌کند و راه را برای 
آمدن او هموار می‌سازد (مکابی دوم, ۱۴:۱۵؛ حکمت پشوع بن‌سیراخ» 
۸ دز مکاشنات عزرا (۲۹۰:۷ سب ۳۳). «منجی» که 
پاشاهی از نسل دارود است, ۴۰۰ سال حکومت خواهد کرد و همة 
غرامل ظلم و تباهی زا بزخواهد انداخت, وسرانجام در پایان دوران این 
جهان وی و هم خلایق خواهند مرد و پس از ۷ ررزباز در روز داوری 
بزرگ و. آغاز جهان آتی همه دوباره زنده خواهند شد (نک چاراز,. 342). 

در. «مکاشفات» به طوز کلی زمان و جهان هتی به۲ بخش: تقسیم 
می‌شود: این جهان و زمان جاری که پر از شر و فسادز ظلم و گناه 
است و شیطان و عوامل او در آن پیوسته در کار و فعالیتند؛ وجهان و 
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زمانی آتی که سراسر نور و سرور است و جاویدان و اپدی است و 
عدل و رحمت الهی بر آن حکومت دارد. در بعضی از این نوشته‌ها 
جهان آتی ادامهُ هنن جهان اننت و تاريخ آن در طول همین تاریخ و 
زنان متعارف ماست و به اصطلاح کاملا تاریخی" ابست, ولی در بعضی 
دیگر جهان آینده در عالمی دیگر و زمانی دیگر و در آن سوی تاریخ و 
زمان متعارف و به اصطلاح فراتاریخی؟ است. بسیاری از:محققان 
معاصر معتقدند که وجه. اول.که در کتب عهد عتیق بیش از دزران 
اسارت نیز دیده می‌شود؛ در میان قوم بهود و در نتبج احوال و شرایط 
تاریخی خاص آن قوم پدید آمده است, و وجه دوم به اقتضای همان 


شرایط و بر جییپ نیازهای روحی برخاسته از آن, از فرجام‌شنامنی 
ری ایرانی تاثیر پذیرفته و با آن در آمیخته است (موینکل, 271,277 
گینیوبر, 180, 141,153-154؛ و مراجعی که وی در یادداشتهای ثنمارة 
۶ ۴۷۲, ۴۷۴ و ۵۸۰ ذکر می‌کنذ), 

از خصوصیات «مکاشنات» تقسیم طول تاریخ جهان به دوره‌های 
مفین, و پیشن بینی آخرالزمان با عصر مسیحاست, در کتاب بوبیل" که 
به (مکاشفات موسی» نبز معروف است, تاریخ جهان از آغاز آفرینش تا 
پایان آن به دوزه‌های ۵۰ ساله و در مکاشفات عزرا معروف به عزرای 
چهارم (۱۴: ۱۱) و زندگینامة آدم و حوا (۲۴) به ۱۲.دورةٌ ۴۰۰ نساله 
تقسیم می‌شود (جاراز, 342؛ جودائیکا, ۸۷۴/۶) و در مکاشفات. خنوخ 
(معروف. به. خنوخ دوم) تاریخ عالم ۶۰۰۰ سال است, زیر! خداوند 
عالم را در ۶ روز تغلق,گرده و چون هر روز خداوند ۱:۰۰ سال اسبت 
(مزامیر. ۹۰: ۴ ۵) پس عمر جهان هم ۶۰۰۰ بسال خواهد بود و 
جرن خداوند روژ هفتم را «استراحت» کرد پش قبل از آنکه عمر 
جهان به بایان رسد ز خلق جدید و جهان باقی آغاز شود: یک دوزان 
هسرزار سالهً صلج ‌ داد وززآرایش: کد عمیر حکومت مسیح در آن است 
طی خواهد گشت: و داوری بزرگ و رستاخیز در پایان آن واقع خواهد 
شد (جاراز,.315). 

در طرمارهای بخر میت که به یکی از فرقه‌های بهردی این دوران: 
شاید. «اسنی » با. فرقه‌ای . نزدیک بدان. (نک رینگرن,. 12333-242 
آلبر ات 5 11):تعلق داشته واخیراً در تاحیه «خر بة کمزان» فلسطین: 
در سواحل شمال غربی بحر میت. از زیز خاک بیرون آمده است, «روز 
دارری» و «روز خداوند» بسیار نزدیک تصور می‌شود, و «جامعه» هر 
لحظه باید منتظر فرارسیدن آن باشند. این گروه که ظاهزابه سبب غلبة 
بیگانگان بر اررشلیم در اواخر سده ۲ ق م و افتادن معبذ در ,دست 
عوامل دولت روم" از شهر بیرون شده و طبق گفتة امعیاء نبی (۳:۴۰) 
«راه خدا را در بیابان بگشایید» به صورت گروهی و با قواعد و ضرابط 
دشواز زهدآمیز زندگی می‌کردند: خود را همان «قوم برگزیده» و «بقیة 
اسرائیل» می‌دانستند ز طبعاً همة اقوام دیگره حتی بهودیانی را که از 
آنها جدا بودند. دشمنان. خدا و «فرزندان. ظلمت». می‌شمردند, 
احلوتنامع5 .1 
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۴۰ آخرالزمان 
یکی از اين طومارها که «جنگ فرزندان نور با فرزندان ظلمت» نام 
دارد؛ شرح جنگ بزرگی است که دز آطر الزمانمیان نیروهای شیز و 
شنر" درمی‌گیرد و سرانجام پش از ۴۰ سال «فرزندان نور» به یاری 
خداوند و فرشتگان پر «فرزندان ظلمت» و نیروهای شیطانی که سپاه 
یأجوج و مأجوج نیز در شماز آنهاست. غالب می‌شوند. در طومار 
دیگری.(سرود شکرگزاری) به آفتپا و بلاهایی که از هجوم نیزوهای 
شیطانی پیش از مغلوب شدن بر جهان وازد می‌شود (همجون روان 
شدن رود عظیمی از آتش: که همه چیز را می‌سوزاند و. کوهها و 
صخره‌ها را ذرب می‌کند) و نیز به داوری بزرگ و پاک شدن جهان از 
گناه و فساد و مرگ و نو شدن هستی (خلق جدید) اشاره شده است (نک 
رینگرن؛ 156-166). در نوشته‌های این فرقه. نیز (جنانکه در کتاب 
زکریا, ۱۴.:۴ دیده می‌شود) از ۲ مسیحا سخن می‌رود: «مسیحای 
اسرائیل» که رهبر سیاسی و نظامی است و «شمشیرش بر هم اقوام 
داوری خواهد کرد» و «سبیحای هارونی» از نسل هارون, که مقام دینی 
و رزخانی نارد.و گاهند بترگ استت و در اف الوبان آداب و افنال 
دیئی را اجرا می‌کند. علاوه بر این دو, یک «نبی» نیز در این زمان ظاهز 
می‌شود که شاید کی باشد که جون الیاش دز نوشته‌های عهذ عتبق و 
بین‌المهدین: راه را برای آمدن مسیح هموار می‌کند.:چنین به نظر 
می‌رسد که این فرقه در حدود ۷۰ م مورد هجوم سپاه روم قرار گرفته و 
به کلی مضمحل شدء است, لیکن تأثیرات برخی از آراء خاص آنها در 
درره‌های ند هم در مسیحیت رهم در دین بهدآشکار است (رینگرن؛ 
4--243؛. بلک»: 79-106): 
در تلمود: موضوع آخرالزمان و علائم آن در تلمود ادامه و بسط همان 
مطالبی است که در ادبیات بین‌العهدین دیده می‌شود. به طوز کلی: در 
نوشته‌های اين دوره (از ببال:۷۰م تسده ۶م) مدت عمر جهان را از 
آغاز آفرینش ۶٩۰۰۰۰‏ و گاهی ۷۰۰۰ سال دانستهاند. و دورانی که 
زمان دنیا را از زمان عالم آخرت جدا می‌کند «ایام مسیحا‌ست, و مدت 
آن گاهی ۴۰ سال, گاهی.۷۰ سال, گاهی ۳۶۵(به تعداد روزهای ببال): 
گاهی:۴۰۰ و گاهی ۰ سال حساب می‌شود. در ان دوران است که 
آشفتگیهای ‏ بزرگ :در اوضاع: طبیعی:حوادب "خوزنبار و" فتنه‌های 
صعب, ظهور جانوران دهشتناک, و جنگهای سخت با یأجوج و مأجرج 
و سایر قدرتهای شیطانی روی خواهد داد و سرانجام خداوند جهان را 
این بلاها پاک وهنتن را نو خواهد کزد: 

شرایط دشواری که بعد از تخریب معبد به دست عمال درلت روم 
دز سال ۸۷۰ بر قوم بهود تحمیل شذه بود و پریشانیها و آوارگیها ز تبرء 
روزیهای روز افزون آنان و یأس و حرمانی که از شکستها و 
سر کوب‌شدنهای ی دز پی در دل و جانشنان:جای گرفته بزد: این گرنه 
تصورات و آرزوها را در میان آنان تشدید و تقویت می‌کرد ز کسانی 
بودند که با پقین تمام وقوع این تحول بزرگ را پسیار نزدیک می‌دیدند 
و با بی‌صبری حتی روز و ساعت آن را پیش‌بینی و تعیین می‌کردند. 
ولی هنگامی که پیش‌بینیها یکی پس از دیگری بی‌نتیجه ماند و از شذت 


آزارها و شکنجه‌ها چیزی کاسته نشد. ربانیان و علمای یهد هرگونه 
پیش‌بینی را در اين پاپ مذموم و ناصواب دانستند و گفتند که زمان 
باز گشت حکومت «داوودی» و زوال حکومتهای ظلم و چور از اسراز 
الهی است و هیچ کس بر آن آگاهی ندارد (جردائیکا: ۸۸۰/۶). 

یکی از نکاتي که در نوشته‌های تلمودی تازگی دارد. و ظاهیاً 
برخاسته از وقایع سیاسی و تاریخی این دوران است. انتظار ظهرر ۲ 
مسیحا در آخرالژمان است, یکی «مسیحاین یوسف» از نسل پوسف 
پیامبرکه در جنگ با یأجرج ر مأجوج کیت می‌شود و دیگری 
«سبیحاین داوود», از نسل داوود که کار را به بایان می‌رساند و داوری 
بزرگ راآعاز س کف پرشن از معفلان مار تسد ند که شیاین 
پوسف» در حقیقت تصويري. است از «بارکو کبا»» رهبر شورشیان 
بهودی, که از ۱۳۲ - ۱۳۵ م با حکومت روم به نبرد برخاست. 
«بار کو کبا؛ در این پیکار کشته شد. ظاهرا در میان بهودیان کسانی بودند 
که جنگ با رومیان را جنگ آخرالزمانی با نیروهای شیطانی تصور 
می‌کردند و شهادت «بارکوکبا» را مقدمث ظهور مسیحا در بایان جهان 
می‌دانستند (نگ کلاوسنر, 400-401 483-501), 

دربارُ جنبشهایی که به نام طلوع ایام مسیحا در دوره‌های پعد پذید 

آمد, در مقالا (مسیح» گفت و گو خواهد شد (ن5 قیامت: مسیح. یأجرج و 
مأجوج). 

مأخذ:جودائیکا یل (12501:010108؛ کتأب‌مقدس(عهدعتیق)!هیستینگ «ذیل 

وت نیز 
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فتح‌اله مجتبایی 
[17[: مسیحیت 

نظریاتی که دزبازه آخزالزمان دربخشنهای مختلف کتاب عهد جدید 
آمده امبت یکسان و یکنواخت نیست و به دشواری می‌تران تصویری 
ررشن و همافنگ از آنها در این باب به دست آورد. علت این ام آن 
است که اولاٌ هز:۴ انجیل و بخشهای دیگر کتاب عهد جدید نقل آقوال 
و.گزارشهایی دربار؛ اقرال و اعمال عیسی. (ع) .انست. که از قنول 
شاگردان و نزدیکان او روایت شذه و طبعاً تصورات و دريانتها ر 
سرابق ذهنی ناقلان و نیز زمینه‌های فکری و فرهنگی شنوندگان در 

محیطهای متفازت: دز" اشکال و معانی روایات موّثر: بوده: اننت: 
جنانکه گفته ثند. در یکی دو قرن پیش از میلاد نیح و در طول .قرن 
انتظار ظهور منجی یا مسیحایی از سل داوود, در میان قوم بهود 
شدت تمام گرفته پود و به اشکال و صور گوناگون جلوه‌گر می‌شد. در 
نظر نخستین پیردان عیسی و مسیحیان اولیه. عیسی انسانی بود 


برگزيدة خداء مسیحای موعود و منتظر, که گناهان همه گتهکاران را بر 
خود گرفت, آزار دید. مصلوپ شد و روز سوم از گور برخاست و به 
آستمان ضعود کرد و به زودی «رجعت» خواهد کرد. اوست. که باید 
جهان را از ظلم و فساد پاک کند. بندگان.خدا را از غلبة نیروهای 
شیطانی رهایی بخشد و راه رستگاری نهایی را بگشاید. پا مرگ عیسی 
که قربان شدن ارست میثاق جدیدی میان انسان و خدا بسته می‌شود. 
پس از آنکه مسیحیت به سرزمینهای غربی راه یافت و در محیط فکری 
و فرهنگی بوثائی رو.به رشد و گسترش نهاد. سخنان منسوب به عیسی 
که در اصل په زبان آرامی بزد, به زبان یونانی ترجمه شد و پیام او, که 
دنبالٌ نبوتهای بیشین بود و از افکار منعکس در «مکاشفات» بهود ر 


۲ تعلیمات کسانی جون بحبیین زکریا (معمدان) مایه می‌گرفت؛ در قالب 


تعبیرات و تصورات دینی مردم آن سرزمینها جای گرفت ربا مقولات 
فکری و فلسفی یونانی‌آمیخته‌شد(هج» خصوصاگفتارهای5,7-9,10,11؛ 
بولتمان 175 به بعذ؛ 196 به بعد؛ ناک» 106 به بعد). 

با اينکه نویسندگان انچیلها و نامه‌ها و سایر بخشهای کتاب عهد 
جدید همگی عیسی زا همان مسیحای موعود آخرالزمان می‌دانستند: 
ظاهراً در هیچ یک از سخنانی که از او نقل کرده‌اند (جز در انجیل 
بوحنا که جدیدترین انجیلهاست و از افکار یونانی متأثر است) وی 
خود را صریحاً سیحا» نگنته و هیج یک از القاب ر عناوین خاص آن 
(ورآنکه می‌آید», «پسر انسان) «پسبر خدا», «انسان») را ستقیما بر خود 
اطلاق نکرده است و به نوعی بدانها اشاره می‌کند که گوبی مقصود 
کس دیگری جز خود. اوست (بولتمان, 90؛ انسلین, 161-163). او 
هميشه از این عنارین به صورت سوم شخص (غایب) سخن می‌گوید, 
ولی ذر عین حال و در اغلب موارد: فحوای کلام و مضمون عبارات به 
ررشنی.جاکی .از آن است. که مرجع این گنه اثبارات شخص اوست. 
علاره.بر اين: پاره‌ای از سخنائی که در انجیلها از عیسی (]) نقل 
شده است: نشان می‌دهد که وی خود را آغازگر تحولی بزرگ و آورنده 
عضری جدید و منجی آخرالزمان می‌شناخته اسیت. اینکه عیسی بحیی 
معمدان: را همان الیاش:پیغمبز می‌داند (متی..۱۷: ۱۳-۱ مزر قس: :٩‏ 
۰-۱ :۱۳) که هرفن مقدمة. ظهور: مسیحاست: نیز ناظر بر: همین 
معتی است. 

در. بخشهای مختلف کتانب عهد جدید دربار؛ آخرالزمان و هنگام 
رسیدن: آن:"جند گرنه قول وا روایت دیده می‌شود: 

۱. عیسنی که خود یک چند از پیروان بحبی بود و به دست او غسل 
تعمید یافته بود, در آغاز مانند او پایان جهان را بسیار نزدیک میدید و 
مردمان را به «توبه» و بازگشت به سوی خدا دعوت می‌کرد و می‌گفت 
که تنها کسانی بخشوده وارستگار خواهند بود که پیش از. رسیدن آن 
روژ خود را از گناه شستة وشايستة برخورداری از رحمت الهی باشند 
(مرقس, ۱: ۱۴ - ۱۵؛ متی, ۲.:۳, ۶). بنابر روایت مرقس و متی, 
الیاس که باید پیش از آمدن مسیح بیاید و ظهرر وی رقوع دارری 
پززگ را اعلام کند: هم‌اکنون آمده است. عیسی در جواب شاگردان 


آخرالزمان ۱۴۱ 


خود که از آمدن الیاس سوال کرده بودند, گفت: «البته الیاس می‌آید و 
تمام چیزها را اصلاح می‌کند. لیکن به شما می‌گویم که الحال الیاس 
آمده است؛ و ار را نشناختند پلکه آنجه خواستند با ری کردند... آنگاه 
شاگردان دریافتند که دربارةٌ یحیی تعمیددهنده بدیشان سخن می گفت» 
(برقس, ۱۱:۹ ۱۳؛متی: ۷ .-. ۱۳). بدین سان, بایان جهان 
امری بود قریبالوقوع و هر لجظه انتظار آن می‌رفت که صور به صدا 
درآید و قیامت اغاز شود: 

۲ بعد از مرگ عیسی و رستاخیز و صعود او اين آیند؛ نزدیک 
طبعاً بهآیند؛ دورتری: یعنی به بعد از رجعت" و به زمانی که هنوز 
بعضی از شاگردان او زنده خواهند برد موکول شد: «هرآینه به شما 
می‌گویم بعضی از اسبتادگان در اینجا می‌باشند که تا ملکوت خدا را که 
به قوت می‌آید بینند دائقه موت را تخواهند جشید» (مرقش» ٩:۱؛متی»‏ 
۶ ۸ لرقاء ۲۷.:۹). گاهی نیز از رجعت او در آینده‌ای بننیار دوره 
پس از ظهور مسیحان دررغین و وقوع :جنگها و قحطها و حوادث 
دیگر, سخن می‌رود (متی: ۰۴ ۲۴۳) و در مواردی دیگر به آینده‌ای 
نامعلوم؛ که هیچ کس جز خداوند (پدر) از آن آگاه ینت اشاره می‌شود 
(مرقس: ۰۱۳ ۳۲؛متی ۳۶:۲۴ و ۱۳:۲۵).به گفته پطرس رسول(۳:.٩)‏ 
این تأخیر نشانة رحمت الهی است و نباید موجب شک و تردید شود؛ 
زیرا که خداوند به بندگان خود مهلت داده است تا توبه کنند و از گناه 
وتا تنل 

۳. رجعت عیسی و آغاز روز بزرگ و داوری نهایی, واقعدای است 
ناگهانی و هیج علامتی از وقوع آن خبر نمی‌دهد (مرقس,۱۳: ۳۵؛متی: 
۵ ۰-۷ ۱۳؛ لوقا, ۳۵:۱۲ ۴۶):«کمرهای خود را بسته, چراغهای 
خود را افروخته. بدارید... مستعد. باشید. زیرا در ساعتی که گمان 
نمی‌برید پسر انسان می‌آید» (لوقا. ۱۲: ۰-۳۵ ۴۰)؛ «ملکوت خدا با 
مراقبت نمی‌آید... زبرا چون برق که از یک جانب زیر آسمان لامع شده 
تا جانب دیگر زیر آسمان درخشان می‌شود. پسر انسان در یوم خود 
همجنین. خواهد. بود» (لوقاه ۷ -- ۲۴)؛. «دز .لحظه‌ای.. در 
طر فةالعینی. به مجرد نواختن صور آخیر. زیرا کرنا صدا خواهد داد و 
مردگان بی‌فساد برخواهند خاست و ما متبدل خواهیم شد» (رسال اول 
پولس به. قرنتیان, ۱۵: ۵۱ - ۵۲), 

۴ ولی در.موارد دیگر از علائمی که رجعت.عیسی ر وقوع 
آخرالزمان را خبر می‌دهد و از حوادثی که پیش از آن روی خواهد داد, 
به تفصیل.سخن می‌رود: بشارت عیسی به سراسر چهان خواهد رسید. 
پیغمبران کذّاب و مسیحان دروغین ظاهر خواهند شد,.تحطها و وباها ر 
زازله‌های بزرگ و جنگها و بلاهای سخت روی خزاهد داد. آفتاب و 
ماه تاریک.می‌شوند.و ستارگان فرو می‌ریزند. اساس افلاک متزلزل 
می‌شود. پرادر پرادر را و فرزند پدر را به هلاکت می‌سپارد.و پدر فرزند 
۳ به قتل می‌رساند: «اما همة اینها آغاز دردهای زه ابست» (مررقس؛ ۱۳: 


۱۳۹ 


1 آخرالزمان 
۴ب ۲۷؛ متی ۲۴: ٩۳۱-۳‏ لوقا, ۲۱: ۸ ۲۸), در پایان این احوال 
علامت پسر انسان پر آسمان پدیدار و مسیح «در جلال خود در ايرهام 
(متی.. ۰:۲۴ ۶۳۴۰,۳) و یا «با فرشتگان قدرت خود و در آنش.مشتعل» 
(رستاله دوم به تسالونیکیان» ۱: ۷ ۸! رساله ارل به قرنتیان, ۱۳:۳) 
ظهور خواهد کرد. دشمنان خدا و دجال فریبکار را که معجزه‌های 
دروغین می‌آورد و مردم را به گمراهی و ارتداد می‌کشاند, نابود خواهد 
کرد (رسالةٌ دوم به تسالونیکیان, ۸:۱ ۰,۹ ۲: :)٩-۰۳‏ و دشمن آخرین 
که مرگ است نابود خواهد شد (رسالة اول به قرنتیان, ۱۵: ۲۶). 
سپس مردگان با پیکری هه زنده خواهند شد (رسالهٌ اول به 
قرنتیان: ۱۵: ۴۴- ۴۵) و مسیح داوری بزرگ را برزفرار خواهد کرد, 
بدکاران در اتشس خواهند" سوخت ر مومنان و پاکان «جون آفتاب 
زخشان خواهنذ شت6 (متن: ۴۱:۱۳ زنین و آسمان نو مُی‌فنود و خلق 
جدید آغاز خواهد شد (متی, :۱٩‏ ۲۸؛ رسالة دوم پطرس, ۳: ۱۳). 
شرح وقایع آخرالزمان در کتاب عهد جدید از همه جا مفصل‌تر و 
نزدیک‌تر به فرجام‌شناسی بهود در کتاب مکاشفه یوحنا آمده است. این 
کتاب. که در اواخر سد؛ ۱ قم نوشته شده, شامل رژیاها و مکاشفاتی 
است دربار؛ پایان جهان. که غالبا به صورت تمئیلهای عجیب, از آن 
گونه که در کتاب دانیال نبی دیده می‌شود بیان شده, و تضویری از شهر 
آسمانی (ارزشليم سماوی) که جایگاه مومنان و رستگاران است ارائه 
می‌دهد (۲۱: ٩‏ ۰ ۵:۲۲). پیش از رجعت عیسی, تحولات عظیم 
کیهانی راقع می‌شود (چون باریدن خون و آتش از آسمان, خونین و 
زهرآگین شدن. دریاها و رودها, تاریک شدن. خورشید. و ماه و 
ستار گان..: که در پی هم از دمیدن ۷ فرشته در صورهای خود رری 
می‌دهد), فتنه‌ها و بلاهای عظیم بروز. می‌کند. چون:بیماری و مرگن, 
جنگ و کشتار, قحط و خشکسالی ( بابهای ۱۶۰۱۵:۶). سپس مسیح 
با سپاهی از فرشتگان از آسمان فرود می‌آید, ۲ حیوان, عجیبی که 
نمودار قدرتهای شیطانی حاکمند و جهان را به فساد کشیده‌اند و نیز 
دجال و پیروانش مغلوب و نابود می‌شوند, دجال در دریای آتش افکنده 
می‌شود و پرندگان از خون و گوشت جباران و بدکارآن سیر می‌شوند 
(۱۳: ۱ب ۰۱۸ ۱۱:۱۹ .سس ۲۱), جون قدرتهای شیطانی نابود شدند, 
شیطان خود به زنجیر کشیده می‌شود, و ۱۰۰۰ سال در قعر هاویه 
محبوس می‌ماند (۲۰: ۱ سب ۱۰). در این ۱۰۰۰ سال شهیدان زنده 
می‌شوند و مسیح بر جهان حکومت می‌کند و صلح و: خیر و برکت دز 
جهان برقرار می‌گردد. رنج و بیماری و مرگ نیست. ماه چون خورشید 
تابناک و خورشید ۷ بار از مه تبناک ترمی‌گردد. در این این هزاره. 
شیطان از بند رها می‌شود و سپاه یأجونج و مأجوج اورشلیم را محاصره 
می‌کند, ولی آتشی از آسیمان فرو می‌ریزد که ثیروهای شیطانی را نابود 
می‌کند و شیطان در دریای آتش سوخته می‌شود. پس از آن رستاخیز 
همگاتی برپا و داوری بزرگ آغاز می‌شود. فرشتگان کتاب اعمال را 
می‌گشایند. گنهکاران به دریای آتش انداخته می‌شوند و نیکو کاران که 
امشان در «دفتر حیات» ثبت است, در جهانی نو که ملکوت الهی است 


به حیات جارید می‌رسند (باپ ۲۰). 

۶ جنانکه گفته شد. در مواردی از کتاب عهد جدید. وقوع 
آخرالزمان و زجعت عینی امری است ناگهانی و: کسی را از آن خبر 
نیست. ولی ذر موارد دیگر این تحول امری است.تدریجی و تکاملی, که 
هم اکنون آغاز شده آشتتار همجون افتادن دائه دز خاک و رشد ز نمز 
گیاه و به لمر رسیدن آن در پابان این سیر و جریان. عیسی خود این سیر 
تکاملی را پهصورت تمثیلهایی باز گفته است: «ملکوت خدا مانند کسی 
است که تخم.بن زمین بیفشاند و شب و روز بخوابد و برخیزد و تخم 
بروید و نمو: کند, چگونه او نداند. زیرا که زمین په ذات خود مر 
می‌آررد. اول علف بعد خوشه, پسن از آن دانة کامل در خزشه. و جون 
مر رسید فوراً داس را به کار می‌برد. زیرا که وقت. حصاد رسیده 
است. و گفت به چه جیز ملکوت خدآرا تشبیه کنیم و برای آن جه سل 
بزنیم؟ مثل دانة خردلی. است. که وفتی که آن را در زمین, کارند 
کوچک‌ترین تخمهای زمیتی باشد. لیکن ون کاشته شد می‌روید و 
شاخه‌های بزرگ می‌آورد, جنانکه مرغان هوا زیر سایه‌اش می‌توانند 
آشیانه گیر نده (مررقس, ۲۶:۴--۳۲؛ لوقاء ۲۱-۱۴:۱۳؛ متی,۳۱:۱۳) 

طلیعة این جریان تکاملی طبعاً ظهور عیسی و انتشار بشازت اوست 
(متی, ۲۸:۱۲؛ لوقاء ۲۱-۲۰:۱۷) و سرانجام با او به غایت خواهد 
رسید (رسالٌ اول به قرنتیان: ۲۴:۱۵ به بعد). وقتی که فربسیان از 
عیسی می‌پرسند که ملکوت خدا کی می‌آید؟ از در جواب می‌گوید. که 
ملکوت خدا هم‌اکنون «در میان شنماست» (لوقا, ۲۱-۲۰:۱۷؛دربارة 
این غبارت دز سطرر آینده باز سبخن خواهيم. گفت), و اینکه عیسن 
بحیق. معمدان را در مقام الیاس قرار می‌دهد (مرقسن::٩:۱۳-۹؛‏ متی» 
۷+ حاکی. از .آن است:که وی.زمان خود را آغاز اين درران 
می‌داند. در یکی ذو مزرد در انجیلها. از قول او آمده اشت که زمان 
پیشین زمان, شریعت موسی و انبیام گذشته بوده و به بحیی ختم شده 
است (متی, ۱۲:۱۱؛ لوقاء ۶ و از آن بس دوران جدید رری 
نموده است که «زمان مسنیح» به معنی فرجام‌شناسي آن و آغاز تحقق 
ملکوت الهی است(نک گو گل:11/277-278), وقتی که بحیی در زندان بود 
از کارهای عیسی باخبر شد.و.۲.تن از-شاگردان خود را به نزد او 
فرستاد و پرسید که آیاآنکه بای بیاید اوست یا اینکه شسخص دیگری را 
باید منتظر باشند. عیسی در جواب. بی‌آنکه خود زا مسیحای موعود و 
منتظر بخواند. پیشگوییهایی را که در کتاب اشعیاء تبی (۲۹: ۲۱-۱۸ و 
۶-۵ دربار؛ ایام مسیحا آمده است نقل می‌کند و از وقوع و تحقق 
آنها در زمانخود سخن می‌گوید (متی, ۶-۲:۱۱). از این‌رزست که 
پولس رسول دز نامه خود به کلیسای کورینت دروازه‌های نجات را 
گشوده. و همدچیز. را «نوشده» می‌بیند و می‌گوید «اینک.الان روز نجات 
است» (رسالهٌ دوم.به قرنتبان ۱۷:۵ و:۲:۶). 

۷ در بخشهای دیگری از کتاب عهد. جدید ملکوت الهی امری 


«منامصنه ۲8 م5۵ 1 


است باطنی و ایمانی, که همه کس بالقوه در آن سهیم است و این تنها 
زمانی تحقق و فعلیت می‌یاید که ایمان درست و استوار در دل حاصل 
نود و یات روحی و اخلاقی مومن را دگرگون گرداند. در بعضی از 
اتوال و تمئیلاتی که از عیسی نقل کرده‌اند. اين نکته به روشنی ظاهر 
می‌شود: ملکوت خدا هماحون خمیرمایه‌ای است که در چند ظرف خمیر 
رشد کند و تمامی: خمیزها را فراگیرد (لوقاء ۲۱:۱۳؛ متی, ۲۳:۱۳)؛ 
کلم ملکوت مانند بذری است که در سنگلاخ و در خاک خوب کاشته 
شود. کسی که به کلام خدا ایمان نیاورد. شیطان پذری را که در دل او 
کاشته شده است می‌رباید و کسی که با ایمان محکم کلام خدا را بشنود 
۰ بعضی 
۶۰ و بعضی ۳۰ ثفر می‌آورد» (متی, ۱٩:۱۳‏ په بعد). سخنی که عیسی 
در چواب فریسیان گفت ر قبلاً نقل شد. به نظر برخی از مفسرآن و 
صاحبنظران باید «ملکوت خدا در شماست» ترجمه شود. عبازت 
یونائی اوه «قصرا عمامع است که به هر در صورت قاپل ترچمه است: 
بدین‌سان, کسی که به مسپح ایمان آزرد. در نسل تعمید با او یکی 
می‌شود (رسالة ارل به قرنتیان,.۱۲:۱۲), از گناه می‌میرد و به خذا زنده 


پذری که در دل او کاشتة شده است «بارور شده, بعضی 


می‌گردد. این دزایش درباره» رز حیات نو در مسیح آغاز نجات غایی و 
رصول به ملکوت الهی است (یوحنا ۸-۳:۳). 1 

۸ بنابر نظر دیگری که در بخشهایی از کتاب عهد جدید, خصوصاً 
در آخرین رساله‌های پولسن زسول و در انجیل نوحنا دیده می‌شود و دز 
حقیقت مکمل‌نظر پیشین است, مسیح یک شخص مین نیست, بلکه 
اصلی است الهی و فوق:طبیعی: فزاتر از تاریخ و زمان. که پیش از 
آفرینش جهان بوده و بعد از پایان آن نیز خواهد بود. مسیح علّت فاعلی 
ر.علت غایی هبتی:است و آفریش عالم به واسطذ او و بزای اوست 
(رسالة بولس به کزلسیان,۱۸-۱۵:۱): همجنان که همه در آدم مرده اند؛ 
همه در منتیح زنده خواهند شذ (رساله اول به ترنتیان ۲۲:۱۵). مسیح 
خود «قیامت و حیات» است (بوحنا, ۲۵:۱۱ «راه و دروازه نجات» 
است همان, ۶:۱۴ و:۱۰:٩).‏ او خود آخرالزمان است: رنج.کشیدن و 
مصلرتٍ شدنش رنج و مرگ همگان. استء از گوز برخانتنش 
زستاخیز. همگانی اشت و به آنمان رفتش تحقق ملکوت الهی است.و 
موّمنان آو که با ار یکی شده‌اند. در او می‌میرند و در او زنده می‌شوند و 
در ار به؛حیات جاودان می‌زسند (رساله به کوللسپان, ۱۲:۲ و ۴-۱:۳؛ 
رساله به رومیان: ۱۱-۳:۶): 

چتانکه ملاحظه می‌شود موضع آخرالزمان و رسیدن ملکوت الهی 
به چند صورت ناهتستان و ظاهرا متناقض در بخشهای: مختلف کتاب 
عهد جدید مطرح شده و این کیفیت از نخستین ادوار تاریخ سیحیت 
مزنجب: اختلافنظرز. در "میان: اصحاب. کلیسا و ناهماهنگی در. تفاسیر 


" پوده انست: گروهی از آباء او کلیسا و پیروان آنان رجعت عیسی و 


وقوع آخرالزمان راء با هم علائمی که در مکاشفات برای آن آمده 
است؛ بسیاز نزدیک می‌دیدند, گروه دیگر خود را در ها آخز (ششم) 
که پایان آن آغاز هزارٌ سیح و شهدا (هزار؛ هفتم/ حواهد بود 


آخرالزمان ۱۳۳ 


می‌بنداشتند و گروه سومی که اکثریت مسیحیان را شامل می‌شد, 
کلیسای اولیه, یعتی جامعة مومنان مسیحیت را که از آن به پیکر عیسی 
تعبیر شده بو حضوز منیح و روح‌ألقدس و مقدمة تحقق ملکوت الهی . : 
می‌دانستند. گرایش اول, با گذشت زمان و بی نتیجه ماندن انتظارهاه به 
انتظار رجعت و وقوع احرال آخرالزمان در آبنده‌ای نامعلوم تبدیل شد 
و از آن هنگام تاکنون هر حاده بزرگ طبیعی یا غیرطبیعی, جنگهای 
شدید, رواج بی‌دینی و همانند اين‌گونه رویدادها از علائم رجعت.و 
ظهور منیخ تضوز می‌شده است (نک پوسه: 154 به"بعد: 195 به بعد): 
گرایش دوم: یعنی امید به آمدن هزاره سنیح! گرچه در آغاژ طرفدارانی 
داشت و در دوره‌های بعد نیز. گهگاه ظاهر می‌شد..لیکن هیچ‌گاه به 
صورت:عقیده‌ای" رایج و شایغ درنیامد. 

اما گرایش شوم اسانن فکر مسیخیّت در کلیتای کاتولیک رود 
کلیسای آرتودکنن شرتی شد. کلیسا (جامعة مومنان) مظهر ملکوت 
الهی است, و روح‌القدسن در آن یعنی در جامعةٌ مومنان و در روح هر 
موم حضور دارد و تأنین کلیسا آغاز و طلیعة تحقق خکومت خداوند 
است. جهان بیززن از کلیاً قلمرو شیطان و عرص گناه انست و ه رکه 
په تجامعذ موّمنان پنیوندد ,خودرا از:سیطره شیطانی رها کرده و نجات 
یافته است؛ کلیساا در حال گسترش است و سرانجام بد کمال خود 
خواهد زسید و تمامیْ جهان را فرا خواهد گرفت. و آنگاه ملکوت الهی 
بیرون از این جهان وبیرون از این تاريخ, در جهانی نو برقرار خواهد 
شد. این نظر با رسمی شدن و قدرت یافتن کلیسا در امپراطوری ددم 
(از سد؛ْ ۵م به بعد) و با آثار و تبلیغات کسبانی چون قدی اگوستین, 
قوت و سیطرهٌ تمام گرفت و در شوراهای متعدد تأیید شد و آمروز از 
اصول اعتقادی. کلیسای: کاتولیک روم و کلیسای ارتودکش, شرقی 
است و کلیساهای پروتستان نیز غالبا تاوتهایی از برخی جهات, 
کلاً آن را پذیر فته‌اند, در سدهٌ ٩۱م‏ به سیب پیشرفتهای علمی و صنعتی 
جدید و غلبةٌ شیوه‌های تفکز تعقلی (راسنیونالیستی) بسیاری از اصول 
اعتقادی مسیحیت مورد تردید و حتی انکار قرار گرفت و طبعاً در بیان 
بتنکران مسیحی کوثشهایی در جهت سازگار کردن دین با,علم و 
توجیه و تبیبن اين‌گونه مسائل آغاز شد. دانشمندان به تحقیق در متون 
کتاب مقدس و نقادی آنها از لحاظ موضوعی و تاریخی و زبان‌شناسی 
پردأختند و از آن زمان تاکنون در باب مسائل مختلف کلامی و اعتقادی 
و تازیخی و نیز درتوجیه: اختلافاتی: که دز موضوعات مربوط. به 
فرجام‌شناسی: در بخشهای مختلف. کتاب: عهد: جدید.دیده می‌شود: 
نظزیات و آرا. خاض عرضه داشتاند. 

نقادان و متکلمان به اصطلاح" رال» (جون شلایر: ماخز) معتقذ 
بودند که تعلینات:عیسی کلاً یام ضلخ و رستی اینت و ضرف جنبة 
اخلاقی و روحانی دارد و انجه در کتاب مقدس از قول ار دربارة 
آخرالزمان و قيامت و همانند این‌گونه مطالب آمده است ساختة 
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تنل آخرالزمان 
نویسندگان انجیلهاست و عیسی خود در این موضوغات سخنی نگفته 
است (گرانت, 175-176). در پایان قرن گذشته کسانی جون آلبرت 
شوایتزر. بد رد نظریات لیبرالها پرداختند و گفتند که مجور و مرکز 
تعلیمات: عیسی" بشارت نجات و فرجام‌شنامنی اوست و بدون آن 
مسیحیت هيچ‌گونه معنی و اصالتی نخواهد داشت, امروز در اینکه 
جوهر پیام عیسی نوید و بشارت تحقق. ملکوتِ خداست توافق کلی 
برقرار است لیکن در چگونگی تفسیر اقوالی که در این باب از قول او 
نقل شده است اختلاف‌نظر موجود انست: پعضن مد که بعینی متا 
از آمدن ملکرت و نجات نهایی سخن گفته و آنجه دربارة علائم 
آخرالزمان (چون تحولات عظیم کیهانی. خروج. دجال و غیره) که در 
بخشهای مختلف کتاب عهد جدید دیده می‌شود؛ .همه را نویسندگان 
انجیلها از مکاشفات بهزدی گرفته و دز نوشته‌های خود زارد کردهاند 
(جازلز, 383-384,. 379).. بعضی دیگر. گفته‌اند که مخاطبان ,عیسی 
بهودیانی بودند که با فکاشفات و فر جام‌شناسی یهودی آشنایی داشتند 
و از این‌روی عیسی سخنان خود را در قالب تصورات و انتظارات و 
مقولات فکری آنان بیان می‌کرده و الفاظ و تعابیری به کار می‌برده 
اسبت که برای. آنان قابل‌فهم و قابل‌قبول باشد. ولی هنگامی که با 
شاگردان خاص خود سخن می‌گفته .مقاضد خویش را ضریح و خالی از 
صحنه‌آراییهای اسطرره‌ای و. تصزرات مکاشفانی اظهار می‌داشته 
است (داد, 237-238). در نظر بولتمان؟ متکلم و دانشمند معروف و 
موسس مکتب «اسطوره گشایی" 4 زبان کتاب مقدس زبان اسطرره و 
زبان تصاویر ذهنی است و در زیر تعابیر و تصاویر این زبان معانی 
دیگری نهفته است. که باید شناخته گردد و به زبان مفهرم ابروزی,و 
مقولات فکری جدید منتقل شود. چزهر فرچام‌شناسی مسیحیت, که در 
قالب. تعییرات و تصورات. اببطوره‌ای بیان شده است» دعوت. به 
«انتخابم و اخد تصمیم غابی و نهایی است. به عقیده تیار درشاردن؟؛ 
متفکر مسیحی معاصر عالم هستی در بجر بان یک سیر تحولی و تکاملی 
کلی و مداوم قرار دارد که مایت رس ان تجقق کل ی 
و یکی شدن با خذاست: 

ولی هنز در مجامع علمی مسیحیت بحث ال 
دارد: آیا ملکوت الهی در کلیبا آغاز شده و تحقق نهایی آن‌در کلیسا 
خواهد برد؟ آیا امری است اجتماعی و به صورت یک تحول و انقلاب 
بزرگ جهانی به وقوع خواهدپیوست, و آیا تجقق آن:به‌تدریج و در.طی 
مراحل تکاملی خواهد بود؟ ایا آمری است فردی و شخصی و فرد باید 
با پرورش اخلاقی و تکامل روحی شخصاً بدان نایل گردد؟ و آیا چون 
مسیحیان پنیادگزا*پاید آنجه‌را که در کتاب مقدسن آنده اننت عینا با 
همان قاط و به همان بعانی ظاهری پذیزفت و منتظر رجعت سیح و 
وقرع تمامی علائم آن بود؟ 
جالعجت ع0 0تمللاه1۲, 4 
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مأخذ: 
رک ی ۱۰۱۰۱ 
۵ اه «نماسه 16 تا بقل۵ظ :1958 ,۲۵ فلا روواعک 
جع ممتامزروی ۷,۵۶ رطناع :1958 ,۱۷۷۲۵۲16 رعاطاظ 
0 1۴۱۵۵۲6۵ 11۱6 ررظ راما +56 ,۷۵:6 ۱6۷۲ ,1 0م2 1 اتوظ 
,۵,۰ ,10616 :1957 ۱۷۵۲ ۱2۳۷ ,هون وه حمعلت آوعر6 
٩: ۳۹‏ ,0۳84 :1973 بعقععط یی نون ,م0 رجمتقءنوم 
+163 ,۷۵۲۶ ۲۱0۱6۱6۷ ۱۱6 ]۵ فتماعبمعن با زو جماعنظ! مگ 
۷ , ,۷۵۱۵ 2 ,رواه‌ااعتان ره زور0 هنم عییوعژ ربکا رامنوم6 
۳۳ ۱ جع ماوناع عاظ ,۱۷ ,اعفعنا0ظ :1060 راع۷۵ 
۰ عوماطان ]1 هام2 7[ 
فتمالله مجتبایی 
۷ در دین زردئیتی 

در گاهان (گائها) که سرودهای خود زردشت است و در آنها اصول 
عقاید وق را.می‌توان یافت. اشاره جندانی به بایان جهان نشده است: 
اما جنین می‌نماید که دز پندی از گاهان (ینسن ۱۳۳ پند ۳) خن از 
مردی است که در آینده می‌آید و راه. نجات را می‌بابد. اين اشاره 
محتملا دال بر اعتقاد زردشت به ظهور مرد نجات بخشی در پایان جهان 
است.: همچنین درگاهان چندبار به واژژ سرشینت" (سودبخش) 
برمي‌خوریم که در ادبیات بعدی زردشتی به صورت سوشیانس در آمده 
و منجی نهایی زردشتی به. شمار آمده است و در موردی نیز سخن از 
دین سوشینت (یسن: ۰۴۵ بند .۱۱) است. راژه فرشوکرتی؟ (کامل 
سازی < کامل سازی جهان), در زبان پهلوی فرشگره! » یکی دیگر از 
اصطلاجاتی آشستا که در گاهان (یسن ۳۰ بند ٩‏ بدان اشازه شده و به 
موضوع آخر جهان مبوط می‌شود. یعنی زمائی که پس از ضعف؛ و 
سرانجام نابودی اهریمن و نیروهای اهریمنی, جهان به کمال نخبتین 
خود باز می‌گردد. در اوسبتای متأخر که حاصل تلفیق عقاید زردیت.و 
باورهای پیش از .زمان. او و. نیز تحولات, دینی بعدی است, اثبارات 

بیش‌تری به پایان جهان شده.است (شت ۱٩‏ بندهای ۸۸- .)٩۶‏ 
مطالب مفصل در این باره را در کتابهای پهلوی می‌باپيم که گر چه 
زمان تدرین نهاپی آنها غالبا سده؛ ۳و ۴ ق/ ٩و‏ ۱۰م است, مطالب آنها 
از دورانهای.کهن سینه به سینه تا آن زمان رسیده است, براساس .این 
کتابها عمر جهان ۱۲۰۰۰ سال است که به ۴ دور ۰ ساله تقسيم 
می‌شود. دوزان اختلاط_نیکی و بدی که حاصل آن چهان کنونی اسست؛ 
۰ سال دوم از اين دوره را تشکیل می‌دهد که «تاریخ» جهان أسبت, 
زردشت در آغاز هزارُ ۰۱۰ یعنی در میانٌ دوران اختلاط, ظهور کرده 
است. ظاهرا در دورانهای کهن فقط اعتقاد به یک منجی که در پایان 
جهان می‌آید,. وجود داشته. است, اما بعدً این اعتقاد پیدا شده که در 
اواخر هز. هزاره. از :۳۰۰۰ سال باقی مانده از عمر جهان پسری. که 
طفه او در رعم دختری باکره از نسل زردشت, در هنگام آب تنی بسته 
شده, زاده می‌شود. ظهور او در آغاز هزاره با معجزاتی همراه است و 
اين در زمانی است که یروی اهریمن و دبوان همکار او افزایش یافتد و 
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دین و اصول اخلاقی به سستی گراییده است. ایر ان دستخوش تاخت و 
تاز اقرام پیگانه شده و بیگانگان برایران فرمانروایی یافته‌اند و همه جا 
دجار جنگهای: بزرگ است. از. این روسنت که ظهور منجی: لازم 
می‌نماید تا قدرت دین مجددا برقرار گردد. نام ۳ پسر زردشت هوشیدر 
و هزشیدرماه و سوشیانس است. 
در اواخز هزار؛ ۱۰ هوشیدز متولد می‌شنود و درست در آغاز هزارهة 
۱ :۳۰ سالگی ظهور می‌کند. در هنگام ظهور او خورشید ۱۰.شبانه 
روز در ارچ آسمان, هبان‌گونه که در آغاز خلقت در آنجا بود, می‌ایستد 
ر گیاهان به مدت ۴ سال خشک نمی‌شوند. گرگ بسیاز بزرگی که 
قدرت هم گرگها دز آن جمع است, پیدا می‌شود که هیچ شلاحی برآن 
کارگر نیست, غولها و دیوهای گوناگونی ظاهر می‌شوند که یکی از آنها 
دیوی است به نام ملکورس یا مرکوس که سرما و طوفان:بزرگی ایجاد 
می‌کنذ و موجب می‌شود که مردم و حیوانات بسیاری براثر آن از میان 
بروند, سرانجام دعا ز استغاة مومنان این دیو را از میان برمی‌دارد. 
درپایان سده؛ٌ ۵ از اين هزاره گ مردم جهان مزمن و 2 کافرند. از 
کسانی که در این زمان به یاری دین زردشتی می‌آیند, راون 
(دارای: تیروی معجزه آمیز) از نشل کیان است که از کابل پا هندوستان 
می‌آید.. همچنین از کسانی که هوشیدر را یاری می‌کنند. پشوتن پنر 
شتاسب است. که از جاویدانان به شمار می‌آید و در اين زمان برای 
یاری هوشپدر با سپاهی از کلکُدز (دژی افسانه‌ای در شرق ایران) 
بیرون: میآید(دینکرد, ۶۶۶ -- ۴۷۲؛ روایات پهلوی, فصل ۴۸ بندهای 
۱ تا ۲۱ زند بهمن بشت, فصل ۷ و ۸؛ جاماسب نامه, فصل ۱۷, بند). 
هوشیدر ماهء درمین‌منجی زردشتی, دراواخر هزاره۱۱ زاده‌می‌شود 
و درآغاز هزارة؛ ۱۲(هزاره:۶. ازآغاز اختلاط جهان). دز» ۳سالگن 
ظهور می‌کند.. خورشید ,دز این هنگام ۲۰ شبانة روز در میان آسمان 
می‌ایستد و#سال‌گیاهان خشبک نمی‌شوند.ظهوراژدهای شگفت‌انگیزی 
که قدرت هم مارها را ذر خوددارد, از حرادث این درران است. حادة 
دیگر رها شدن ضحاک از زندان فریدون است, برای باز بة بند کشیدن 
او . گرشاسب.. که. به..عقیده ‏ زردشتیان, .یکی. از . جاویدانان.. است» 
بزانگتاخته می‌شود واضتحاک به دست وی کشته می‌شنود (دینکرد: ۶۷۲ 
ت. ۶۷۴؛ روایات بهلوی: فصل ۴۸ بندهای ۲۲ ۳۶؛ جاماسنبا نامه, 
فصل ۱۷ بند ۴ - ۸). سرانجام در بایان این هزاره سوشیانس, آخرین 


منجی زردشتی, ظهور می‌کند. خورشیذ ۳۰ شبانه روز در میان آسمان , 


می‌ایستد. جاودانان زردشتی مانند. کیخبرو و.طوس و گرشاسب به 
یاری او می‌آیند. نبرد نهایی نیروهای اورمزدی با قدرتهای اهریمنی, که 
در این زمان بسیار ضعیف شده‌اند. صورت می‌گیرد. هریک از ایزدان 
هناوزد اهزیمتی-خود را از میان مق بزد و آورمزد. خود اهریمن ۳ 
شکست مي‌دهد. به روایتی او را از راه همان سوراخی: که در آغاز 
خلت به جهان تاخته بود. به دوزخ یا عالم تاریکی که جای اصلی 
اوست, می‌فرستد و به روایت دیگر, اهریمن کاملا از میان می‌رود. 

در پایان جهان به جای چشمه‌های آب, چشمه‌های آتش بیرون 


آخرالنهر ۱۳۵ 


می‌آید. باران باز می‌ایستد. کوهها برزمین فرو می‌ریزند و زمین هموار 
مي‌گردد. این زمان هنگام رستاخیز بعنی برانگیختن مردگان است. 
وقتی که روان بة تن آنان باز آمد و آنان از مین بزخاستنذ, همه در 
مجمع.ایست واستر .گرد می‌آیند. مزمتان از کافران جدا می‌گردند. 
آنگاه آتش بزرگی جهان را فرا می‌گیرد و فلزات همه گداخته می‌شرند 
و مردم م باید از آن رود بزرگ گداخته بگذرند. گذر از این سیل گداخته 
اش مان اند گفشتن تن.از رودخانه‌ای از شیز گرم است. کافران با 
گذشتن از آن از گناه خود پاک می‌شوند و سرانجام اررمزد مهربان 
همه کافران را که قبلا در دوزخ مجازات شده بودند و اکنون با گذر از 
فلز. گداخته باک شده‌اند. می‌بخشاید و همه به بهشت می‌روند و تأابد 
در آنجا آسوده از بیم اهریمن به سر می‌برند. سوشیانس با اجرای 
مراسم «پستا» که مهم‌ترین آیین دینی زردشتی است, موجب جاودانگی 
مردمان می‌شود (دینکرد, ۶۷۵ - ۶۷۶؛ روایات. بهلوی, فصل ۰۳۸ 
پندهای ۳۷ - ۱۰۷ جاماسب نامه, فصل ۱۷ بند ٩‏ ۱۶؛ گزیده‌های 
زادسپرم. فصل ۳۴, ۳۵). 
مأخد:. بندهشن: به کرشش انکلساریا, تیه ۸ م؛ پوردارد, ابراهیم, سوشیانت, 
یمیلی, ۱۹۲۷؛ جامایپ نامه به کرشش مسیناء رم ۱۹۳۹ م؛ دینکرد, په کرشش مدن, 
بمیئی, ۲۱۹۱۱؛ روایات بهلری, گوششی نبا , بملی, ۱۹۰۸! زند بهمن یت به 
گوشنی انکلساریا, بمیلی: ۸۱۹۵۷؛ گزیده‌های زادسبرم,به کرششن انکلساریه بمیئی, 
۴ م! موله م. ابران پاستان, ترجمة ژالة آموزگار, دانشگاء تهران: :۱۳۵۶ ش صص 
۹ ۱۱۳؛ مینوی خرد, ترجمذ احمد تفضلی, تهران, پلیاد فرهنگ ابران, ۱۳۵۴؛ش 
- 1/234, 1975 ,۱600 200025110015 :۱ 
.2082-0, 235 
اجمد. تنضای 


آخر آلن ستاره قدر یکم از صورت فلکی جنوبی «تِر» و یکی 
از ۱۰ ستار؛ بسیار زوشن. صوزت فلکی نهر شامل ۳۴ ستاره است که 
بر پهن آسمان شکل نهر را می‌سازند و «آخر التهر» دز جنوبی‌تزین 
نقطة آن قراردارد. ستازه شناسان بونائی این مجموعه را «اربدانوس»: 
که رب الوع رودخانه و نیز نام کهن رود بو در ایتالیا بوده است؛ 
نامیدهاند: در" فهرمبت. الغ؛بیک و" نیز در فهرست. بطلمیوس «نهرا 
خوانده می‌شود. در.عصر. اسلامی به نامهای فرات و.نیل و رود.اردن 
نیز خوانده. شده. است. .روشن‌ترین ستار؛ اين مجموعه, از سری 
بونائیان, مطابق شیوهٌ متداول در میان ایشان, آلفا اریدانوس و در زبان 
ستاژه:فتاسان غضر: اسلانی: آخرالتیر نانده شنه اننته.همین. نام 
عزبی. بیدها با اندکی. تحریف به جوامع غربی راه یافته است. اکنون 
انن ستاره در زبانهای غربی: علاوه بر آن نام گهن برنانی؛ ۸۵۵۱۵۲۵۲ 
نیز خوانده می‌شود. این ستازه دز حدود ۷۰ سال نوری با منظومه 
شمسیق فاصله. دازد؛ 
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بیردنی؛ ابوریحان, افهیم, به کرشش جلال همایی, تهران, پایک, ۱۳۶۲ ش, ص :٩۳‏ 
دايرة المعارف بزرگ شورری . ذیل 5187 دايرة المعارف ستاره شناسی کمبریج,ذیل 
6ب : صرفی, عبدالرجمان, صور الکراکپ, ترجما خواجه نی رالّین طرسی, بد 
کرشتی معزّالدین مهدری, تهران, پنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۱ شی, صص ۱۵٩‏ ۱۱۶۳ 
مصفی, ابوالفشل, فرهنگ اصطلاحات نجومی. تبریز, موس تاریخ ز فرهنگ ایران, 
۷ ش, صعن ۸۱۲۰ ۸۱۴ بخش علوم 


آخسقه,. با آخالنسیخه (دزنو):. شهری‌در جمهوری گرجستان 
اتماد جماهیز شازروی, مرکز ناحيذ آخالتنیخه, با :۰ ۱۸ تن چم 
(سرشماری. ۱۹۶۸ م). این شهر در میان دز کوه و بر ساحل رود 
پوتسخوی تسکالی , شاخة چپ کر علیا واقع است .از آغاز بنان 
اخسقه خبری در دست.نیست., اما احتمال قوی می‌رود که اینجا در اغاز 
قلعه‌ای پر اهمیت بوده که به ویزه به سبب رونق کشاورزی مناطق 
اطراف, به هنگام جنگ. انباز وق جنگجویان به شمار می‌رفته ابیت 
(مثلاً نک استر آبادی, ۴۰۳؛ مروی, ۱۰۴۵/۳). احتمال چیرگی حبیب‌بن 
مسلمه در روزگار معاریه بر بسیاری از شهرهای ارمنستان, و از جمله 
شهر سمسخی (ننمتسبخه " ستبگوي" بندین) (بلاذری: ۲۰۷) که 
مینوزسکی آخالشسیخه را مرکز آن می‌داند (دايرة الفعارف اشلام): 
شامل محل اين قلعه با شهر نیز می‌شده است. 

در روزگار مغولان, حکام محلی (از دودمان جکیلعه ) لوعی خود 
مختاری داشتند و به لقب اتایکی هم دست يافتند. نام قرقوره" اشاره بد 
همین حگام است که قورقوره" نامیده می‌شده‌اند. دز حدود سد؛ ٩ق‏ 
/۵م یک بار فتار یک چذ اوزین حسن آق قوبوئار و مدتی بعد 
یعقوب بیک پسر ارزون حسن به گرجستان پورش بردند و آخسقه را 
تصرّف کردند (طهرانی, ۱۴/۱؛غّاری: ۲۵۴). دز روزگار صفریه, این 
دژ که در گرجستان از موقعیت ممتازی برخوردار بود, همواره میان 
ايران و عشمانی و حکام محلّی دست به دست می‌گشنت, در عهد ناما 
صلح میان دو دولت ایران و عشمانی در ٩۶۱‏ ۵ حوزه 
پراهمیت. آخسقه و قراجه - آرذهان. به. قلمرو ایران ملحق شد 
(اسکندر بیک ترکمان, ۱۷۸۵۱۸۷/۲ ۱۰۰۷؛ رهربرن:۱۱۳۰۱۱۲). نیز 
در معاهد؛ صلح میان:محمّد خدابنده و سلطان سلیمان عشمانی, مجدداً 
جزء خاک ایران به شمار آمد, اما بعدا لله پاشا آنجا را تصرّف کرد و 
کوششهای حشن خان استاجلو برای سیطره مجدّد بر آن به جایی 
ترسید. در ۱۰۱۶ ق/۱۶۰۷م که ثباه عباس اوّل قصد شیروان کرد, 
سرداران او به یاری مادر اتابیک خان, همسر منوجهرخان از دردمان 
حکومتگر گرجستان که توسط عثمانیان رانده شده بودند: بر یزسف 
پاشاً تحاکم عنمانی جیره گشتند و آخسقه را تصرّف کردند (اسکندر 
بیک. تر کمان,۷۸۵/۲). با اینهمه. عنمانیان پا سپاه «سلامت گرای». خان 


کریمه., اتابیک.خان و مادرش را گریزاندند و آخسقه را باز تصرّف 
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کردند (همو) و در معاهده صلح میان شاه عباس و عشمانیان در 
۶۹ م این محل به قلمرو عنمانیان ملحق شد (همو ۸۲۴۱۲؛ 
اسناد و مکاتبات:.:۱۲۷). اما جندی بیئن نگذشت که‌امیز گونه خان 
قاجار, به. فرمان شاه. صفوی, آنجا را تصرف کرد. و سلیم. خان 
شمسا لدینلو حکومت آن دیار را در دست گرفت (اسکندربیک تر کمان, 
۲ سرانجام در ۱۶۳۹/۱۰۴۹ در روزگاز شاه صفی, طی 
قرازدادی این هر به خاک علمانی منضم گشت: (رهر بنرن, ۱۱۳) و 
تاروزگار زندیان همجنان دز تصرّف آنان باقی ماند. با آنکه نادرشاه 
برای سرکوبی طوایف یاغی ازگی به گرجستان پورش برد و سپاه او 
پرسف پاشا حاکم آخسقه را گربزاند و بر کارتیل و کاخت جیره شد 
(استرآبادی::۴۰۴..۴۰۳): ولی خبری از تساط او بر آخسقه در دست 
نیست, با اينهمه کریمخان زند, در راه پزرش به گرجستان, آخسقه را 
تصرّف کرد (آصف: ۳۳۴)» ابا په روئیلی معلوم نیست در چه تاریخی 
عثمانیان دوباره آنجا را تصرف کردند. پس از آن میان روسیه و عثمانی 
بر سر اين منطته جنگهایی شد تا سرانجام در ۱۲۴۴ /۱۸۲۸ م 
بهبودف روسی,. آخسقه را از عثمانیان گرفت (افشار. ۱۵۸) و بز 
اساش معاهده ادرنه (آدربانویل) میان رزش و عنمانی ذر ۱۲۴۵ 
۸۷ این شهر. به صورت قطعی و رسمی به خاک زوسیّه منضم 
گشت. (دايرة. المعارف اسلام (اول) .پس از انقلاب اکتبر: آخسقه بهة 
جمهرری شوروی گر چستان تعلّق گرفت رمرکز اجیه‌ای به همان نام شد. 
در منابع فارسی و ترکی نام اي شهر به شکلهای آخالجیخ, 
آخسخه, آخسخا, آغسقه, آقسقا و آخسکه آمده است, آخسقه دازای راه 
آهن ر بزرگ راههایی به شهرهای باطوم, آخال کالاکی وبرزهومی! 
است.. این شهر: مرکز: معادن زغال سنیگ ناحیه است و.کارخانه‌های 
متعذدی چون الکتریک موتور الکترودویگاتل , نشاسته سازي, شراب 
سازی, کنسرو سازی و پنیرو کره سازی در آنجا فعالیت دارند. نیز یک 
انستیتوی. فّی . کشاورزي, یک مدرسة پزشکی, موزه علرم و سنن 
محلی و تناتری دز انجا.هنست. 
ماخذ:. آصف: محّدهاشم, رستم التواریغ: به گرشش محّد مشیری, تهران, ار کیر؛ 
۲ شی؛ استرآبادی, مر زا مهدی خان, جهانگنای نادری, به کوشش عبدالّه انواره 
تهران, انجمن آنار ملی, ۱۳۴۱ش؛ اسکندر بیک ترکمان:عالم آرای عباسی, نهران, 
ای رکیر, ۱۳۵۰ ش, ۰۴۵۱/۲ ۰۴۵۷ ۰۹۴۸ ٩۱۹۳.اسناد‏ و مکانبات سیاسی ایران, به 
کودش عبدالخبین, نرایی: تهران. یناد فرهنگ ایران, ۱۳۶۰ ش؛ افبار. مزا 
مصطفی؛ سفرئاة خسرو میرزا: به کرشش محمذ گلبن: تهران: مسئوفی: ۱۳۳۹ شن؛ فل 
۴ بلافرین, ابوالحسن, فتوح البلدان: به کویش دخویه لیدن: ۱۸۶۳ ۱۸۶۵ +؛ 
.. حسیلی فراهائی؛ میرزا: محمد حسین, سفرنامه, به. کوششن مسعرد. گلزاری: تهران. 
فردوسی, ۱۳۶۲ ش, من ۷۷؛ دايرة المعازف اسلام (اول)؛ همان (درم)؛دايرة الععارف 
بزرگ شورری؛ رهربرن. کلارس, نظام ابالات در دور صفویه, ترجم؛ کیکاووزس 
جهانذاری, تهران پنگاه ترجنمه و تفر کناب ۱۳۵۷ ش!یرازی نبرزا صالم: مجموتظا 
سفرنامه‌ها, به کوشئن غلامحنین میرزا صالح. تهران: نشنر تازیخ ایزان, ۱۳۶۴ شن: صن 
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۳ طهر انی, ابربکر, کتاب دیار بکریه, به کرشش نجاتی لوغال و ثاروق سرمر, تهران؛ 
طهرری, ۱۳۵۶ شی؛ غنازی, قاضی احمد. تاریخ جهان آراء نهران, حافظ, ۱۳۴۳ ش! 
مرری: محمد کاظم. عالم آرای نادری, به کرش محنّد امین ریاحی» تهران, زوار. 
۴ شی, ۳۷۳/۱, ۱۰۴۳/۳؛ نفیسی, سعید. تاريغ اجتماعی و سیاسی ایران: تهران, 
بنیان ۱۳۶۱ ش, ۳۱۸/۱٩بزدی,‏ شرف الذین علی, ظفرنامه, به کرشئن عصام الذین 
اررونپایرف, تاشکند. ۱۹۷۲ م, ض ۵۴۸. جعفرشمار - صادق سجادی 


آخنون.: "یا آجره مرکز ناحیذه دهستان » از توابع گرگان قدیم. 
دهستان در شمال بندر آپسکرن (هم) قرار داشته و به نوشتة ابن حوقل 
فاصل آن. تا آبسکون. ۶ منزل بوده است (ص ۳۹۸). آگاهیهایی که 
دریاب دهستان در دست است: پسپار آندگ و متاقش آسنت. طاهراً 
قدیم‌ترین نوشته در این باره ازابن رسته است که در آن از «رباط آخره 
که شمالی‌ترین نقطهٌ طبرستان است یاد شده است (ض ۱۴۹ ). رباط در 
اینجا به معنی پست نظامی مرزی است, زیرا اين نقطه چنانکه 
بن‌حوقل نوشته سرحد ممالک اسلامی و متصرفات ایلات ترک از 
قرم غز" بوده. اننت. اضطخرنی: دفستان را در حدود: ۵۰ فزسنگی 
آبسکرن و پناهگاه کشتیها به هنگام طزفان دریاء و جایگاه ماهیگیران 
دانسته است (ص ۲۱۹). ابن حوقل که اکثر مطالب خود را از 
اصطخری گرفه.دهستان را به همین گونه وصف کرده و آن را مانند 
قریه‌ای کم جمعیّت دانسته است (ص ۳۸۸). وی می‌نویسد: : دفستان 
شهری متوسط: است: و منبری خارد ر-مرژخنگان طر استای اندکی 
اخثلال بدان راه یافت (ص ۳۸۳): ولی از آخور ذکری نمی‌کند. مقدسی 
دهننتان را از بهترین بخشهای گرگان و شامل:۲۴ دیه دانسته و متذکز 

که مرکز آن, آخ,دارای مناره‌ای است که از دیههای اطراف دیده 
می‌شود (ص ۳۵۸). سهمی (سد؛ٌ ۵ ق ۱۱ م) چند بار از «رباط 
دهستان» نام برده در حالی که به ۳ دهستان» فقط یک پار اشاره 
کرده است (عن ۴۶):.ابوالنداء (د ۷۳۲ ۱۳۳۲/۵ م) از دهستان و خر 
نام برده: اما مطالب مربوط به آر را از منابعقدیمترنقل کرده است. 
مستوفی (سدٌ ۱۴/۸ م) از دهستان نام برده, ولی به آخر اشاره‌ای 
نکرده‌است. بنابراین ا گر رباطهای آخر و دهستان دو محل جداگانه بوده 
باشند, به نظر می‌رسد. که آخر روستایی بیش نبوده و رباط از نظز 
اهمیت. بران پرتری.داشته است: 

از این به بعد از دهستان اطلاعی در دست نیست و حملات پیابی ز 
چنگهامو جب خرابی این منطقه فنده است: چنانکه امروز دز مورد محل 
دقیق آن نیز اختلاف است. به نظر بارتولد چون نقشة ساحل شرقی 
دریای--خرز: تغییز- کده- است» به: دقت : و-صراحت: نمی‌توان محل 
دهستان" را تین کرداو دانسته ینت که این محل در چه تاریخی از 
عرص وجود بیردن رفته است (صص ۱۴۳۰ - ۱۴۵). نوشتة راییثو 
دربارٌ خرابی دهستان و وضع کنونی آن پا نظر بارتولد مغایرت دارد. 
رابینر فق‌نویسد که دهستان دز نتیجة حملات پیاپی به گونه‌ای ویران و 
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خالی از سکنه شده که تا امروز بدون جمعیت ثابت و مسکن و کشت و 
زرع است و تنها قبایلی چادرنشین گاه گاه به آنجا می‌روند (متن 
انگلینی, 92؛ ترجمة فازسی. ۱۴۵): 
از دانشمندان منسوب به آخور, می‌توان اپوالقاسم اسماعیل ین 
احمدین محمدین احمدین حقص‌بن عمر آخری و ابرالفضل خزیمتین 
علی بن عبدالر‌حمان آخری دهستانی, فقیه و ادیپ و لغری معتزلن 
مذهب (د ۵۴۸ /۱۱۵۳ م) و ابوالفضنل عبّاس آخری:زا نام برد. 
ماخذ: اب حوقل, ابوالقاسم؛ صنرة الارش؛ لیدن, ۱۹۳٩‏ م:ابن رستهء اخمدین عم 
الاعلاق النفيسة, لیدن, ۱۸۹۱.م! ابن منعید: علی ین موسی, کتاب الجغرافیاء بدکوشئن 
اسماعیل العربی, پیررت, ۱۹۷۰ م ص ۱۷۴؛ اپرالفداء اسماعیل, تقویم البلدان, به 
کوئتی رینر و دوسلان, پاربس, ۱۸۴۰ م ص :۴۳٩‏ اصتطخری, اپراسحاق ابراهیم, 
سالک السمالک, لیدن, ۱٩۲۷‏ م: پارترلد.ر., تذکر؛ جغرافیای تاریخی 


حموه سردادور: تهران. توس: و می؛ رابینن. هل. مازندرآن و استرآباد ترجنا 


ایران, توجمذ 


غلامعلی رحید مازندرانی, تهران, بنگاه ترجمه ر نشر کتاب, ۱۳۴۳ بی؛ سهمی, حمزة بل 
برسف, تاریغ چرجان, حیدرآپاد دکن, ۱۳۶۹ ق/۱۹۵۰ م» صص ۰۱۳۹ ۱۳۹, ۲۸۶: 
۳ ۴۴۱؛ مقدسی, مجندین احمد, احسن التقاسیم, لیدن, بریل, ۱۹۰۶ م؛ پاترت 
حموی, ابرعبدالله, معجم البلدان, به کرشش ف ورستنفلد, لایپزیک, ۱۸۷۰-۱۸۶۴ +, 
۱ بزدی, شرف الدین علی, ظفرنامه, به کرشئن عصام الدین اررونبایوف, تاشکند, 

۲ ص ٩۷۰٩‏ نیز: 
13938 1 رز بت ۲۲۰ ,1۱۱0 
صادق سجادی 


آخوژسالار: یا آخرسالاره آخوز سلار, آخر سلار: سالار 
آخور, سالارآخن آمیرآخور: میرآخور, آختهنیگی: آخته‌چی: 
آختاجی, . آقتاجی, . افتجی, اصطلاحی. در تشکیلات::جکومتی" و 
دربارهای ایران و دیگر سرزنینهای اسلامی: به معلی رئیس پزستاران 
ستور بدویژه اسب و سایسان و مهتران در دزبار و متصدی خذمات و 
امرر مربوط به اصطبلهای حكرمتي (مقریزی, ۳۴۴/۱؛ قلقشندی, 
۴ سبکی. ۷ فخر مدبر, آیین کشورداری, ۲۲؛ لغت‌نامه؛ لغتنامة 
فارسی؛ انوری, ۲۰۹), مرکب از ۲ واژهُ فارسی آخور (خود مر کب از 
پیشوند «آه و ريش خور: خوردن) و سالار صورت دیگری از سرداز 
(تحت‌اللفظی: «دارندهٌ بسر»)» به معنی" رئیسن, 

این منصب ظاهرا از ایران عهد ساسانی به تشکیلات حکومتی 
دور؛ اسلامی راه یافته است. در ایران میانه, آخوربد" (تحت‌اللفظی: 
خداوند آخور) برای «رئیس اصطیل» و «میرآخور شاهی» به‌کار 
می‌رفته. است و متضدی آن عهده‌دار کارهای مربوط: به اضطبلها و 
حمل و نقل شاهی بوده است. این واژه در سنگ نبشته شاپور اول در 
کعبهٌ زردشت 
«آخور سالازه یاف و دز اواخز دوزه سانانی و 


بهکاز رفته است. این اصطلاح در فارسی میانه صورت 
ارایل زرزگاز 
اسلامی مترادف با «آخوربده به کار رفت. و سرانجام در فارسی نو 
(ذری) به. صورت «آخر: سالار» در آمد. (ایرانیکا به. نقل .از ایا کار 
زربران؛ ترجما تفسیز طبری: ۷۷۹/۳۰). عنوانهای مشابه آن 
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۱۴۸ آخرر سالار 


«آخوردان! در آرامی, «آخوربان؟ در ارمنی. «ستوربان)۳ در پهلوی 
ساسانی و سرانجام, بنا بر نقل حمزه؛ٌ اصفهانی و خوارزمی, 
«آهر هماردفیره»" قاپل عنایت است (ایرانیکا؛ کریستن‌سن, ۴۱۷ به 
نقل از هوبشمان,. ۹۲: کارنامهٌ اردشیر باپکان, بخش .۳ بار ۲؛ 
اصنهانی. ۶۶ ؛ خوارزمی, ۱۱۸ ولی دانسته نیست که اين عنوانها از 
نظر وظایف و مراتب سازمانی نیز با یکدیگر تشابه داشته‌اند یا نه 

در دربار خسرو انوشیروان علاوه بر درپاریانی که با القاب و 
مناصبی والا مانند دربّد (رئیس دربار) و جز آن خدمت می‌کردند. 
گروهی نیز دز مرتبه‌ای پایین‌تر (ناظران قصر و پیشخدمتان) به خدمت 
مشغول بودند: می‌بد (ثنرابدار), پیشخور (چشنده), خوانسالار 
(سرآپز), تخجیربُد (میرشکار) و آخورّد از این گروه. بودند 
(کریستن‌سشن: 0۴۱۷ اقفیت متضتب آخوزبد هنگامن آشنکاز می‌گردد 
که بدانیم هر یک از اسواران و بزرگان که.قصد داشتند ملتزم رکاب 
شاه باشند. می‌بایننت قبلاً سلامت و شایستگی اسپشنان توسط مأموران 
آخوربد تأیید گردد (همو, ۴۲۷), 

این اصطلاح و سمت درباری. همچنان در ایران بعد از اسلام 
شناخته و متداول بوده است و لااقل از یم فرن ۴ ق /۱۰ م تا زوزگار 
قاجار و حتی پس از آن به صورتهای گوناگون آخورسالار (ببهقی, 
۲ ۳۴۶ آخرسالار (همو, ۲۴۶, ۴۴۱): آخُرسلار (ثرجمدٌ تفسیر 
طبری,۷۷۹/۳),سالاٍ خر( لفت نامه, به نقل از فردوسی)؛ امی رآخور, 
امیر آخر ( فردوسی, ۱۴۱/۵؛منهاج. ٩۳۱۳/۱‏ تذکرةه:. ۱۱۴ 
اعتمادالسلطنه, ۱۸؛ طهرانی. ۱۸۵): میرآخرر (مولوی. ۱۶۴/۵؛ 
مینورسکی, 37), مهتر. (تذکرة, ۰۱۴ ۱۵؛ لغت‌نامه)» آخته‌بیگی (علامی, 
۱ آخناچی, اختاجی, آختجی, اخته‌چی,.اقتجی (تاریخ سرَی 
مفولان, ۰۵۵ ۵۶؛ رشیدالدین, ۲۷۰ ۳۱۳؛ روملو. ۵۵؛ شریک امین. 
۵ ۱۶ اقبال, )۸٩‏ به‌کار رفته است؛ اما از همین متون برمی‌آید که 
این عنوانها: حتی در مراردی که با لفظی یکسان بهکار برده شده‌اند, از 
نظر دامثة اختیارات اداری و مرتبا سازمانی و اهمیت اجتماعی در همذ 
درره‌ها و هم سرزمينهاي اسلامی یکسان نبوده‌اند. 

اين سمت در عصر غزنویان لقب و مقامی مهم به شمار می‌آمده 
است و کسانی پس از دستیابی به اين سمت مقامات بلندتر یافته‌اند. 
بیهقی از «پیری» نامی که از مقذمان (سرداران) مسعود بود با لقب 
آخورسالار یاد می‌کند. پیزی با اينکه در آن هنگام دیگز عهده‌داز این 
منصب نبود» همچنان.در مقام سرداری سپاء نیز آخورسالار خوانده 
می‌شد. (صص ۰۳۴۲ ۳۴۶)... همجنین.. بیهقی. از احمدعلی. نوشتگین 
آخرسالاز که بعدها به ولایت بدخشان دست یافت, سخن گفته است 
(ص . ۲۴۶),. فخر: مدبر» که در اواخر عهد, غزنویان می‌زیسته.. زیر 
عنوان «اندر ثصب دادن مشرف کاردان بر کل ممالک», از «آخور» و 
«نایب» آن و نیز مهم رین وظيیفذ او یعنی نظارت دقیق بر «زیادت و 
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نقصان چو اسبان» سخن به میان آورده است (آیین کشورداری, ۲۲). 
منهاج سراج یز دربارهُ آییک قطب‌الدین (د ۶۰۷ ق /۱۲۱۰ م) و بالا 
گرفتن کار او نوشته: «و بر اشغال خطیر: پیش تخت و بارگاه او را 
نصب فرمود, و هر روز مرتبة او برتر می‌گشست تا امیرآخر شده 
(۴۱۳/۱), اما از این عبارت اپناسفندیار (زنده در ۶۰۶ ق /۱۲۰۹+) 
«بانصد استر با ده مرد آخورسالار هميشه غله او [ اصفهبد] به استراباد 
و دامغان بردندی برای فروختن» (ص )۸٩‏ معنای «خربنده» (مکاری, 
به تعییر امروز «خرکچی») فهمیده می‌شود که پیشه‌ای بسیار پست 
به‌شمار می‌آنده است (لغت‌نامه, «خر بنده»). چوینی (د ۶۸۱ /۱۲۸۷) 
همواین اصنطلاح را در جملُ «ائمه و مشایخ و سادات و علما و مجتهدان 
عصر بر طویلة آخرسالاران به محافظت ستوران قیام نموده» (۸۱/۱) 
مترادفت با خدمتکار ستور, مهتر و تیمارکننده اسب به‌کار پرده است. 
در تاریخ غازانی هم آخرسالار در کنار واژهُ «ساربان» به معنای نگهبان 
و تیماردار ستوران به کار رفته: «پانصد سر شتر و پانصد سر استر از 
آن بخریدند و به دست ساربانان و آخرسالاران مشفق سپردند» 
(رشیدالدین, ۰۳۲۸ ۳۲۹). 

چنگیزخان: پس از زسیدن به. مقام خانی, ۱۰ منطب اردوی خان 
بزرگ را که برخی از آنها اصل مغولی و ترکی داشت. تعبین, کرد. 
ظاهراً این مناصب در درر؛ ایلخانان نیز باقی بوده است (اشپوار, 
۵ وظایف ۴ منصب از اين مناصب دهگانه کم‌وبیش به وظایف 
میرآخور (آخور سالار) مربوط می‌گردید: یک تن «متصدی گلههای 
گوسفندان» که رشیدالدین فضل‌الله او را میرآخور (آختاچی) رمد‌های 
درباری نمید یک تن «متصدي تدارک پررتهاه (حمل و نقل):۳ تن 
«متصدی. رمه‌های ایلخی» و سرانجام. ۲ تن «متصدی تربیت اسبان». 
منصب اخیر که بعد عنوان آختاجی (اقتجی) یافت در زمان چنگیز 
سمتی باند به‌شمار می‌آمد و برادرش, بالگوتای (بلگوتای, ییلگوتای) 
یکی از ۲ متصذی آن بود (تاریع سرّی مفولان, ۵۵+ ۵۶؛ پارتولد, 
۲ -- ۷۹۶؛ اشپوار, ۱۲۷۵ اقبال, .)۸٩‏ آختاجی در تاریخ غازانی 
یز به عنوان سمتی بلند. به کار رفته. (رشیدالدین, ۰۱۸ ۲۷۰). 

در دور ترکمانان اصطلاح میرآخور.. عنوان سمتی بلند. بود. ۴ 
منصب مهم حکومتی در زمان اوزون حسن (۸۵۷- ۸۸۳ ق / ۱۴۵۳ 
۵۸ م. از ترکمانان آق‌تویونلو) که تصدی آنها را غالبا ایرانیان 
به‌عهده داشتند, اینها پود : وزیر, مستوفی‌الممالک :مهرداز و می رآخرز 
(هینتس, ۱۲۷ - ۱۲۹). 

امیرآخوری در دور صفویه نیز منصبی بلند به‌شمار می‌آمد و یکی 
از ۱۴ منصب درجه ارل .حکومتی(وزارت: اعظم:قورجی‌باشی, 
قوللرآقاسی, ایشیک آقاسی و جز آن) بود که لقب ارجمند و تشریفاتی 
«عالیجاه» (برتر از.«مقرب الخاقان» و والاتر. از «مقرّب الحضرت») 
اختصاص به ایشان داشت( تذکرة, ۴ ب- ۱۴,۷ -۱۵), ظاهراً وسعت 
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دامن وظایف این.سمت موجب تقسیم آن به ۲ شغل «عالیجاه 
امی رآخورباشی جلر» و «عالیجاه ام آخورباشی صحرا» شده بود که 
هر کدام وظایفی خاض خود داشت. بخشی از وظایف امیرآخوربائنن 
جلو «نظم ر نسق طوایل و تعیین امیر آخور و مهتران و سّایان طوایل» 
و نوشتن «تعلیقدجات چلوداران خاصه و خادسان و خواجه‌سرایان و 
سایز عمله» و نظارت. بر کار «تتمةٌ عملةٌ اصطبل» و ا«نعلبندان و 
بیظاران» بود (همان: ۱۴؛ فلسفی, ۴۰۵/۲). از وظایف امی رآخوربائنی 
ضحرا «عزرض ایلخیهای سر کار خاصه... و تعبين امیررآخوران ر 
بلوک‌باشیان ر مهتران و غیره» (تذکره, ۱۴ ۱۵) قابل توجه است. 
شاردن شغل میرآخورباشی را سومین.شغل دستگاه شاه صفری 
بهشمار آررده. است (سیاحت‌نامه ,۲۵۴/۸) و اهمیت این سمت را در 
حقوق" و مزایای مالی آن دانسته است: ۱۰ هدایا متعلق به 
ایشیک آقاسی‌باشی (رئیس تشریفات قصر سلطنتی) است ر بقیه از آن 
میرآخوران (همان, ۲۵۲/۸, ۲۵۵؛ کمپفر, ۱۰۳؛ فلسفی, ۴۰۶,۴۰۵). 
ی رآخوزباشی که با تأیید «ناظر مخارج اصطبل» کار می‌کرد؛ بر جند 
صاحب منصب دیگر فرمان می‌راند: جلودار باه شی که به منزلذ می رآخور 
ارل برد رکابدارباشی (اوزنگو قوزچی‌سی‌باشی) که به مثاپذ نایب 
میرآخور برد و زین‌دارباشی (شاردن سیاحت نامه , ۲۵۶/۸). 
اصطلاحات جلودارباشی «سررکار خاصشر یفه»(< سلطان)برکا بدا 
سرکار خاصة شریفه, میرآخوران اصطبل و دواب سرکاری (مروی» 
٩۲۶/۳ .۴۲۶ ۵۸۱‏ ۱۱۹۴) که در جای جای عالم‌آرای نادری 
به‌کار رفته, از تدارم این سمت و عنوانهای مربوط به آن و نیز برخی 
دگرگرنیها در وظایف و مرتبٌ اداری صاحبان این مناصب در عصز 
افشارید حکایت دارذ. به نظر می‌رسد. علوان فیرآخوری در این عضتر 
دیگر اهمیت. دور -پیشین. را نداشته. است. و به. جای,آن ,سسمتهای 
«جلودار پاشی» و «زکابدازی» مزتبتی والاتر بافته بودند (همو, ۰۱۸۵/۱ 
۶( 
در دور قاجار نیز اين شغل ‏ عنوان, از مناضب بلند درباری بود و 
«اداز اضطبل خاصه مبا که و امیزآخوری» در زمان ناصرالدین شاه 
برعهده رجالی بزرگ جون اسذالله خان قاجاز: نواب حسن نیرز ز 
نواب جهانسوزخان بنوده است (اعتمادالسلطنه, ۱۸). از منابع این 
دوره برمی‌آید. که افزاد و مقامهای دیگر حکومت نیز اصطبل, طویله: 
جلردار و امیرآخور خاص خود داشته‌اند (عضدالدوله: ۰۱۸ ۳۸ 
این اسمت و اصطلاح بانفود و.تسلط ابرائیان پر دستگاه خلفای 
عباسی به تشکیلات حکومتی خلف نیز راه یافت. در مخذ اجمالاً از 
«متصدیان ستوران» و «انبارداران زین و برگ و کارکنان پنج اصطبل» 
در تشکیلات وابسته به دارالخلافه غباتی ستخن به میان آنده:انتت 
(صابی, ۱۶؛ متز, ۱۷۱/۱). ابن طویّر قیصرانی (۶۱۷-۵۲۵ / ۱۱۳۰ 
۱۳۲۰۰ م): از صاحب منصبان رتبةً اراخر عهد خلفای فاطمی, 
از در اصطبل (طارمه و جمیزه) متعلق به خليفة وقت نام برده و 
تشکیلات آنها را چنین توضیك کرده است: خلیفه در هر اصطبل 


آخررسالار ۱۳۹ 


نردیک په ۱۳۰۰۰ اسب داشت. نیمی از آنها خاص خود او بود و از 
نیمی دیگر شمازی پیوسته به رسم عاریه در اختیار صاحب منصبان و 
خدمتکاران قرار می‌گرفت و تعدادی دیگر دز مراسنم وموکبها به کار 
گرفته می‌شد و هر اصطبل تشکیلات و گماشتگانی داشت. هر ۳ اسب 
را یک ستوربان (سایس) بزد و هر اسب را یک لگام‌دار (شذاد) که کار 
بستن و گشادن زین‌افزار اسبان با ار بود. هر بیست ستوربان عریفی 
داشتند که مسئزلیت گرفتن و باز پس دادن زین‌افزارهای آراسته از 
زین خانهةٌ سلطانی (خزائن السروج) برای ستوربانان با او بود و 
سرانجام هر اصطبل یک اسب بار (رایض) چون امیر آخور داشست. 
اینن ۲ اسب‌بار از حق خواربار و جامگی به طور کامل بسرخوردار 
بودند. عریفان و دیگر گماشتگان نیز افزون بر جامگی, یر گندم و 
نان داشتند (مقریزی: ۱۳۴/۱ قلقشندی, ۳ 2 ۴۷۵ 

پس از فاطمیان امیرآخوری در تثبکیلات حکومتی ممالیک مصر 
یکی از ۲۵ منصب (رظیفه) درگاه سلطان (حضر:ةالسلطان) به شمار 
می‌آمد و پس از ۵ سمت بلند نیابت سلطان (النائب الکافل: جانشین 
سلطان در همة آمور حکومتی), اتأپکیه (اتابک العساگر: بزرگ‌ترین 
ابیز پس از نایب), رأس نوبت (مهتر بردگان سلطانی):أمرّة مجلس و 
امرة سلاح, وظيفة امیرآخوری (امرة اخوریه) جای داشت که «موضوع 
آن تصدی اصطبل سلطان و اسبان او بود. معمولاً یک مین باشنی (امبرِ 
۰ آتن) عهده‌دار این منصب می‌گردید و در اصطبل سلطان اقامت 
می‌کرد, و ۳ امیر طبلخانه (امیر.۴۰ تن) و گروهی بسیار ده باشی (امرِ 
۰ تن) و سپاهی زیردست او بودند» (قلقشندی: ۰۱۱۸۰۱۶/۴ .)۱٩‏ 

سیوطی شفل امیرآخزری را در مصر یکی از نوآوریهای یرس 
(۶۵۸ - ۱۲۷۷-۱۲۶۰۶۷۶ ۰۲ از ممالیک بحری) دانسته و نوشته 
است: «موضوع. وظیفة امیرآخور. نظارت. بر علت اسبان. است» 
(۱۱۳/۲). ایالون" با استناد پر سخن ابن ایاس» احتمال داده است در 
این عهد هر وظیفه‌ای که به «دیوان امیرآخور» مربوط مي‌گشت. به 
مأمرری خاص سپرده می‌شد. از این رری یک امیرآخور کاه و علف 
(امیر. آخور الثّبن و الذریس), یک امیرآخورٍ شتران (امیر آخور 
الجمال) و جز آن در کار برده است (صن 63).بنابراین, می‌توان احتمال 
داد که آنجه سیوطی درپاره وظیفةٌ امی رآخور آورده وظیف یکی از 
زیردستان ری در «دیوان امیرآخور» بوده است, ثه هم دیوان 

امیرآخور در دور؛ جراکسه (ممالیک برچی مصر: ٩۲۲-۷۸۴‏ ق/ 
۸۲ ۰ ۱۵۱۶ م) در میان امیران پلندپایه مقام چهارم. دائست 
(دایرءالمعارف اسلام) و پا توجه به مأنوریتهای سیاسی ر مقامات 
بلندی که از سوی سلاطین این دردمان به امیران آخور تفویض می‌شد 
(ابن تغری بردی» )٩۰۰:۷۱/۱۵‏ می‌توان .به پا بلند حکومتی و آهمیت 
اجتماعی این سمت در آن روزگار بی برد. 
اقبال, تهران, 


مخل: اين اسفندیار, محمدین حبین, تاریخ طبرستان, به کرئش عباس 
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کلال خارر. ۱۳۲۰ ش؛ آبن تفری بردی؛ بوسف, النجوم الزاهرة, به کوش ابراهیم علی 
طرخان, قاهره, الهيلة المصریة العامة الدألیف ر ! للشر, ۱۹۷۱ م؛ اشپولره برتولد, تاریخ 
مفول در ایران, ترجمة محمود میر آفتاب, تهران, باه نی ترجمه و نش کتاب, ۱۳۵۱ ثر 
اصفهانی, حمزه. التتییه علی حدرث التصحیف. به کونش آل یاسین. پفداد. ۱۹۶۷ م, 
۶۶: اعتمادالناطته, مخندخنن خان, البأثر والثنان اد ۳۶ ۱۳۰۷ ی 
اقبال. عباس, ناریخ مغول, تهران, امیرکییر, ۱۳۶۴ ش؛ اتوری, حسن. اصطلاحات 
دیوانی دورة. غزنری ر سلجرقی, تهران, طهرری, ۳۵ شن: صمی ۲۰٩‏ ۲۱۰؛ 
ایرانیکا. ذیل آخررید (منتشر لشده)؛ بارتولد, و ترکستان نامه, ترجمة گریم کشاررز, 
تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۲ ش! ببهقی, ابرالفضل, تاریخ, به کوششی قاسم غنی و 
علی‌اکیر فیاش: نهران؛ ۱۳۶۲ ش: تاریخ سری بفولان, ثر جمة سپرین بیانی. دانشگاه 
تهران, ۱۳۵۰ش؛ تذکرةالملوک؛ به کرشش محمددبیرسیاقی, تهران. طهرری,۱۳۳۲ سس 
صص ۰۲۸ ۳۳۰,۲۲؛ ثرجمدٌ تفسیر طبری, به کونش حبیب یفمایی, نهران, توسن, ۱۳۵۶ 
ش؛ جرینی, عطاملک, جهانگشا, به کوشش محبد قزوینی, لیدن, ۱۳۲۹ ق/ ۱۹۱۱ م: 
خوارزمی, مجمد, مفاتیح العلوم, به کرشش خر لوف فان فارتن, لیدن, ۱۸۹۵ ص ۱۱۱۸ 
دايرة المعارف اسلام؛ رشیدالدین فضل‌الله. تاریغ مبارک غازانی, به کرششی کارل یان 
۳ ررمار, خسن بیگ, احسن .التواریخ: به .کرشش 


هرنفورد. ۱٩۴۰‏ ۵ ص ۳۰ 
عبدالحسین نوایی, تهرآن, بنگاه نزجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۹ س؛ زامباور, ادرارد ریتر 
سپ‌نابة خلفا و شهریاران, ترجمةٌ محندجواد مشکور, تهران, خیام, ۱۳۵۶ ش, صعس 
۲ ۱۱۶۴ سبکی, عبدالرهاب, معیداللعم ر مبپدالنقم, به کوششی محمدعلی اللجار و 
دیگر ان: قاهره, مکتبة الخانجی, ۱۹۴۸ م, من ۳۷: سیوطی, جلال‌الدین: حسن 
المحاطزة, قاهره: ملبة ادارة الوطن: ۱۲۹۹ ق؛ شارذن, ژان, سفرنامة: ترجمة علی 
دهیاشی, تهران, نگاه, ۱۳۶۷ ش, ص ۷٩؛‏ همو, سیااجت‌ابه, ترچ بجمد عباسی, 
تهران, ایر کبیر, ۱۳۴۵ ش؛ شریک امین, شمیس, فرهنگ اصطلاحات دیرانی دوران 
مغول, تهران, فرهنگتان ادب و هثر, ۱۳۵۷ شس؛ صابی, هلال بین حسن, رسوم‌دار سب 
الخلافه. ترجبذ محندرضا شفیعی کدکنی, تهران, بنیدد فرهنگ ایران ۱۳۲۶ ش 
ص ۱۷؛ طهرانی: ابربکر, کتاپ دیار بکربه, به کرشثی نجأتی لوغال و فاررق سومر, 
تهران. طهرری, ۱۳۵۶ ش؛. عضدالدرله.. احمدمیرزا, تاریخ عضیدی, به. گوشش 
عبدالصین نرایی, تهران, پابک, ۱۳۵۳ ش؛ علامی, ابرالفضل, اکبرنامه, به کرش 
مرلری احمدعلی و مولوی عبدالرحیم, کلکنه, الیانک سوسیتی پنگاله, ۱۸۷۷ م! فخر 
مذبر: مخمذین مبارکشاه: آپین کشورداری, به کراش محمد سرور مولابی, تهران, پنیاد 
فر‌هنگ ايران, ۱۳۵۴ شی؛ همو, آداب الحرب و الشجاعه, بسه گسوشش احمد سهیلی 
خوانساری, تهران, اقبال, ۱۳۴۶ ش؛ صص ۰۲۰۰ ۲۰۴,۲۰۲ ۰۲۰۵ ۴۷۴؛ فردوسی, 
ایو القاسم, شاهنامه, به کوشنی ژول مهل, پاریس, ۱۸۴۶-۱۸۳۸ م! فرشته: محمد قاسم 
هندرشاه, تاریخ؛ گانپور: ۱۲۹۰ ق, ۶۱/۱؛ فلسفی, نصر الله, زندکانی شاه عباش اول: 
دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۷ ش؛ قلقشندی, احمدین علی: صبع الاعثنی, قاهره: وزارة اللقافة 
ولاراد القرمی,:۱۹۶۳ م! کارنامذ اردشیر بایکان, به کرشش بهرام فر‌رشی, دانشگاه 
تهران, ۱۳۵۴ ش؛ صس ۳۴, ۳۵؛ کربستن سن, آرتور: ابران در زمان مناسالیان, ترچية 
رشید پاسمی, تهر ان, این سیتاه ۱۳۵ ش؛ کمپفر, انگلبرت. در دربار شاهشاه ایران, 
تر جمه کیکاووس جهانداری, تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۵۰ شن, صس ۰۱۰۷۰۱۰۱۰۹۵ 
۲ ۱۱۵۳ لفت‌نابه دهخدا: لغتتامهة فارسسی ؛ متز؛آدام, نمدن اسلاسی در قسرن جهارم 
هجری, ترجمهٌ علیرضا ذکارنی قراگزاو, تهران, امیر کبیر, ۱۳۶۲ ش؛ مرری: محمدکاظلم, 
عالم آرای نادری, به کرئیس سجبد امین ریساحی, تسهران, زوار, ۱۳۶۴ شی, ۴۱۰/۱, 
۳ مقر پزی, نقی‌الدین احمد, الخطلط, پسیروت, دار صادر, ۰۴۹/۱ ۴۴۵؛ سنهاج 
گوششی عبدالحی حبیبی: نهر ان, دنیای کتاب, ۱۳۶۳ 


سراچ, محمد, طبقات اصری, یه 
شی: ی جلال‌الدین محنمد, مثتوی معنوی, به کوشش رینولدالین نیکلزن, 
لیدن,۱۹۳۳۰:م؟ هینتس, والتر, تشکیل دولت ملی در اپران, تزجمة کیکاوسن جهانداری, 
تهران, خوارزمی, ۱۳۶۱ ش؛ نیز: 
امه هایگ عطا وم من ره 2 ,از 
۰ با فادبعظ ۷ ,۱۵۱۵۵۲۵ :68 7 ۸۷1 , 1954 ,350۸5 بر 
۰ ,1957 ,و۵0وص] ,1478-1490 
هادی شالم‌زاده 


آخوند. واژه‌ای فارسی به معنی دانشمند. پیشوای دینی و معلم. 
درباره اشتقاق اين کلمه آراء مختلف آورده‌اند: پاّل هرن در «اساس 
اشتقاق فارسین,! آن راااز پیشوند 4 + «خراند» (از فعل خواندن) 
مرب دانسته (اص 3 رف «خوند» رادر این کلمه, مختّف «خداوند» 
دانسته. مانند «خاوند» ر جزء «خوند» در اسامی میر خوند و خوند میر 
(نک ایرانیکا)؛ محمد قزوینی جزء اوّل کلمه را مخثف «آقا» گفته 
(یادداشتهاء ۱/۱) و دهخدا نیز آن را مخثّف «آغا», و «خونده را مخقف 
«خداو ندگار» دانسته است ‏ (لفت‌نامه).. زکی ولیذی طرغان, محقق 
ترک در مقاله‌ای که دز اسلام آنسیکلزپدیسی نوشته است این کلمه را 
لفّظ و تخریقی از آرخون یا آرگون بونانی, که عنوان روحانیون 
مسیحی و رسای کلیسای سطرری بوده و در سرزمینهای آسیایی 
رواج داشته. دانسته است. هیچ‌یک از این: انتقاقات خالی از 
اشکالات تاریخی و زبان‌شناسی نیست و هنوز توافق کلی بر سر اصل 
و ريش این کلمه حاضل نشده است. این کلمه به معنی دانشمند و 
پیشوای دینی و معلم, در اغلب لهجه‌های ترکی وارد شده (افندی, ۶؛ 
ردهارس, 47) و در اویغوری جدید به صورت «آخنیم» عنوانی است که 
در خطاب موذبانه یه اشخاص داذه می‌شود (اسلام آسنیکلزپدیسی). دز 
میان سسلمانان چین نیز به صورت آهونگ به معنی «امام مسجد» به کار 
می‌رود (دولون, 439). 

نخستین: مورد. کاربرد وا آخوند در ایران به مثابٌ عنوانی 
احترام‌آمیز برای روحانیون دانشمند. به دور؛ تیموزیان مربوط می‌شود: 
چنانکه امیر علیشیر نوایی استاد خود مولانا. فصیح‌الّین نظامی (د 
۶ ق۱۵۱۳ م) را به سبپ دانش گسترده‌اش در علوم معقول و 
منقول و ریاضیات. آخوند خطاب می‌کرده است (خواند میز, ۱۳۵۲/۴ 
۲ جنین می‌نماید. که در سراسز دوران صفوبه جرمت این کلمه 
حنظ شده و جر بر مردمان پسیار دانشمند اطلاق نگردیده است. در ابن 
دوره تنی چند از بزرگان فلسفه, از جمله ملا صدرا (د ۱۰۵۰:ق! 
۰ م) و ملانصراثه همدانی (د ۱۰۴۲ ق / ۱۶۳۲:م), آخوند نامیده 
شدهاند.. در ,عص: قاجار : کار برد. این: کلمه. گسترشن بیش‌تری یافت و 
شامل مدرسان. مکتب‌خانه‌ها نیز گردید. با اینهمه این کلمه در میان 
ومثلا کاظم خراسانی 
(د ۱۳۲۹ ق /۱۹۱۱ع), مشهوزترین فقیه و مدرس پایان دوره تاجار, 
آخوند نامیده می‌شد. اما ظاهرأً در این دررانها عنران آخوندبرای 
سیادات علما به کار نمی‌رفتة.است, در دوران؛حکومت بهلوی کازبرد 
این واژه بسیاز گسترده‌تر شد و سیاننت دستگاه حاکم نیز بر آن برد که 
از خرمت آن کاسته شود و حتّی مورد استعمال استهزاء آمیز پیدا کند. 
اکنون :این کلمه به گونة عام به معنای پیشوای دینی:به کار می‌زود: 


دانشمندان آن روزگار هنوز جایگاهی وال داشت 


ماخذ: اسلام آنیکلویدینی؛ افندی, سلیمان؛ لفت جفتای و ترکی عنمانی, استانبول؛ 
۸ ق؛ خراند میر», غیاث‌الدین: حبیب‌السیر, به. کوششس محمد دیر سیاقی: تهران, 


اهاط عنل‌کزهرمباهلا معل عد0۵0۴ .1 


خیام, ۱۳۶۲ بی؛ لفت‌نامة دهخدا ؛ قزوینی, مخمد؛ يادداشتهاء به کرششی ایرج افشار» 
دانشگاه تهران ۱۳۳۷۰ش؛ لیزء 
1114 ,رعنتهم ,دنمان ۱ 
-ععها٩‏ رعاوهام«راظ تعرعدامهوبه۷( ۳ و0۱۵ راننعم رجتمآ۲ 
ما7 جع وعرامب ۱۷۵۴۱۵۴۵ عموه تاعنده۷ ۷۰۱ ما1۵ 1893 ,عتنط 
ادزاع«ط ۵ 1۴5۱ رععبمط0ع1 :19 و ناحاوته‌اعم ٩۱,‏ رفاععآهن1 
۰ ,رعا۵وتامهافهه) رام‌آدع 1 
بحید علي مرلری 


مره 


آخوندخراسانی, مامح دکم,(۱۲۵۵ - ۱۳۲۹ ق ۱۸۳۹۱ 
۱٩۱۱‏ م)» فقیه اصولی و مرجع تقلید شیعه و رهبر سیاسی, عصر 
مشروطیّت. ري کوچک‌ترین پسر ملاأحسین واعظ هراتی بود. 
ملاحسین در مشهد ساکن شده بود و محمد. کاظم در همان جا زاده شد و 
علوم مقذمانی را فرا گرفت و ازدواج کرد. در ۱۳۷۷ ق ۱۸۶۰۲ ۶ 
مشهد را به سری سبزوار ترک کرد. در آنجاه چند ماهی در نزد جاج 
ملاهادي سبزواری (د ۱۲۸۹ ق./ ۲ م) فلسفه خواند. سپس به 
تهران سفر کرد و نزد ملاحسین خوبی و نیز میرزا ابوالحسن جلوه (د 
۴ ق / ۱۸۹۶ م) به تحصیل فلسفه ادامه دا. در ۱۲۷٩‏ ق/ ۸۱۸۶۲ 
راهی نجف شد و تا زمان در گذشت شیخ مرتضی انضاری (۱۲۸۱ ق / 
۱۸۴۳۴ م) یعنی مدت ۲ سال و چند ماه از درس فقه و اصول ار استفاده 
کرد. پس از وفات انصاری در محضر میرزا محمد جسن شنبرازی (د 
۱ م) به تعلم فقه و اصول پرداخت. از درس استادان 
دیگری مانند سید علین شوشتری (د ۱۲۸۳ ق |۱۸۶۶م)؛ شیخ راضی 
نجنی (د ۱۲۹۰ ق / ۱۸۷۳ع) و سید مهدی قزوینی (۱۳۰۰:۵ ق / 
۳ م). نیز بهره. گرفت, 

در ۱۲۹۱ ی /۱۸۷۴م کدفیرزای شبرازی از نجف به سامره رفت 
و در آنجا به .ندرپس برداخت» آخرند. نیز مانئد بسیاری از شاگردان 
استاد مدتی در سامره ماندگار شد, اما پس از چندی, به تو صیذ میرزاه به 
نجف بازگشت و کار تدریس را آغاز کرد. میرزای شیرازی آخوند را 
به فضل می‌ستود و طلااب را به استفاده از درس او تشویق می‌کرد. پس 
از دزگذشت میرزا حوزه:سامر»: از رونق افتاد و همه نظرها پا دیگز ه 
سنوی نخوزه تجف و زعیم آن معطوف شد: آخوند خراسانی به بعنوان 
جانشین میرزای شیرازی و بزرگ‌ترین مرجع تقلید عالم شیعه مشخ 
گردید. علما و. طلاب. از.همة نقاط. جهان تشیع به سوی نجف رری 
آوردند و در" مجلس. درش "او شرکت کردند. به :ویژه: تعداد 
شرکت کنندگان در در اصول او به قدری زیاد بود که تا آن زمان مانند 
آن شنیده نشده بود. این تعداد رادر آخرین ذور؛ دزسی اصول آخوند, 
از ۱۰۲۰۰ ۱۲ ۲۲۰۰ تن گنته‌اند که بتابر اقوال گوناگون, پیش از ۱۰۰ 
پا ۴۰۰ تن از ایشبان مچتهد منتلم بود‌اند: 

آخوند در عین اثنتغال دائم به کازهای علمی و تربیت طلاب و ادارة 
حوزه‌ای که در حال رونق روز افزون بود, رویدادهای سیاسی ایران را 
نیز با دقت دنبال می‌کرد. نشانه‌هایی حاکی از ابراز مخالفت وی با اخذ 
رام توسط مظفرالدین شاه از روسیذ تزاری و تلاشهای از در راه 


آخوند خراسانی ۱2۱ 
روشن ساختن اذهان مردم نسبت به پیامدهای این گونه اقدامات وجود 
دارد. اما شهرت آخوند به عنوان رهیر سیاسی از دوران فعالیت شدید 
وی در جنبش مشروطیّت آغاز شد..آخوند به همراه ۲.تن از مجتهدان 
بزرگ معاصر خویش, میرزا حسین تهرانی و شیخ عبداثه مازندرانی, 
با ارسال نامه‌ها و تلگرامها برای رهبران دینی و سیاسی در دبخل 
کشور و نشر اعلامی‌های روشنگر در رأس رهبران جنبش قرار گرفت. 
علامه بیرزا محمد حسین ثایینی نیز در این راه به ار یاری می‌رساند ر 
از جمله طی کتابی تخت. عنوان تنبیهالامة و تلزیه‌الملة کوشید نظام 
مشروطه را از دیدگاه شریعت توجیه و اعتراضات علمای مخالف 
مشروطیت را رد کند. آخوند خراسانی خود تقریظی بر این کتاب نوشته 
را ضمن آن «مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شبریعت محقه» اعلام 
کرده است. 

آخوند و پاران همراهش په نظام مشنروطه به عنوان وسیله‌ای برای 
تحدید ظلم نی‌نگربستند و شرکت در جنبش مشروطیت را بر هما 
مسلمانان واچب می‌شمردند. وقتی محمد علی شاه به سلطنت رسید 
(۱۳۲۵ ق /۱۹۰۷ )» آخوند اندرزنامه‌ای پرای او فرستاد و او را به 
زعایت موازین شزع و عدالت و کوشش در راه تأمین استقلال کشور 
دعوت کرد. اما محمد علی شاه که علی‌رغم تظاهرش به همراهی با 
مشروطه قصد حکومت به شیوة استبداد را داشت, سرانجام کار راب 
بمبازان مجلس کشاند. آنگاء آخوند به نبرد خریش بر ضد وی شبدبت 
بخشید. او حتی کوشید از نیروی ایرانیانِ آزادیخواهی که در استانبول 
ساگن بودند, برای تقویت نبرد با خودکامگی مجمد علی شاه استفاده 
کند.. همجئین وقتن. آگاه شد. که محمد علی شاه قصد دارد با گرر 
گذاردن: جواهزات, سلطنتی: از دولت رونیه زامی دریافت. کند,. ی 
تلگرامی برای «انجمن سعادت ایرانیان» که توسط گروهی از ایرانیان 
آزادیخواه در استانبزل تشکیل یافته بود, از آنان خواست «به توسط 
سفراء و چراید رسميد درل معظبه؛: رسماً اعلام دازند که به موجب 
اصل ۲۴ و ۲۵.«نظامنامة اسیاسی» دولت ایران حق هیج گونه معاهده و 
استقراض:.بدون: امضای, پارلمان ندارد و نیز جواهرات موجود در 
خزانة تهران متعلق بهملت ایران است و هرگاه وامی به محمد علی شاه 
داده شود. ملت. آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئولیتی 
زخواهد داشت. پس .از آن آخرند یی اعلامیدای که میرزا حسین 
تهرانی و شیخ عبداثه مازندرانی نیز آن را امضا کردند, از مدم ایران 
خراست که از برداختن مالیات به مأموران محمد علی شاه خودداری 
کنند و در سرنگون ساختن حکومت او بکوشند. اين ۳.تن, همچنین طی 
اعلامی‌ای, از انقلابیژن مسبلمان قفقاز, تفلینن و مناطق دیگر خواستند 
که به کمک انقلابیون تبریز پشتاپند. و به.استبداد. قاجاریه پایان دهند. 

اسناد وزارت خارجة انگلستان حاکی از آن است. که دولتهای 
روین و انگلیس در این دوران با یکدیگر توافق کرده بودند که په منظور 
آرام ساختن مردم, شاه را یه قبول نوعی مشروطیت صوری واداوند و 
از سری دیگزه همه تلاش خود را برای دور ساختن علمای دینی از 


۱۲ آخوندزاده 
میدان فعالیت سیاسی به کار برند. از این رو ۲ درلت طی یک یادداشت 
مشسترک از آخوند و سایر رهبران مشروطه‌خواه مقیم عراق خواستند 
که فمالیت سیانسی.خویش: را متوقف: کنند.و. رهبران. گروههای 
مثبروطه‌خواه داخل کشور را به میانه‌روی فرا خوانند. در این یادداشت 
همچنین آمده بود که پایان بخشیدن به فعالیتهای سیانی به سنود خود 
مجتهدان خواهد بود, علما به اشاره تهدیدآمیزی که در این یادداشت 
بود, وقعی ننهادند و به ویژه آخرند همچنان آشتی‌ناپذیر: باقی ماند: از 
این تاريخ در رسانه‌های گروهی انگلستان مطالبی شید خصنمانه پر 
ضد_آخوند انتسار یافت. در همین ایام علمای نجف. تحت رهبری 
آخوند تصمیم گرفتند به منظور کسب آگاهی بیش‌تر از کیفیت نبرد 
مشنروطه‌خواهان: ایران و شرایط پیکار و نی رهبری مشررطهخواهان 
از نزدیک, دسته‌جمعی به ايران سفر کنند؛ اما وقتی به کربلا رسیدند 
آگاهی بافتند که‌نیزوهای‌سپهسالار تنکابنی و سردار اسعد بختیاری تهران 
را اشغال کرده و محمد علی شاه را از پادشاهي بر کنار ساختهاند. 
پس از آن سران سیاسی جنبش بر بی‌اعتنایی خود نسبت به مذهب و 
روحانیون افزودند. در نتیجه: گروهی از علمای مخالف مشمروطه از 
جمله آقا سنید کاظم یزدی که .شنز کت در این جنبشن را حرام شمزده 
بودند, به نکوهش, علمای مشروطه خواه پرداختند: 
آخسوند از عنلکرد سران سیاسی مشروطیت به شدت اثتقاد 
کرد. اما همچنان په دفاع از اصل مشزوطیت ادامة داد, شرانجام به 
منظور کسب آگاهی از نزدیک و جلوگیری از کج‌رویها, تصمیم گرفت 
به همراه جمعي دیگز از علما به ایران سفر کند, اما ناگهان در نجف در 
ذشت, مرگ او طبیعی تلقی نشد و اینکه عمال انگلشتان او را سموم 
ساخته اند محتملمی‌نماید, ۱۴ ماه پیش از آن, شخ عبدالله مازندرانی به 


مناسیتی اعلام‌داشته بود که زندگی او و آخزند آماج تهدید گشته است:: 


آخوند خراسانی به سبب؛ تبر و نوآوربهایشن در فن اصول, 
شهزت علمي عظیمی کپ کرده است. مهم‌ترین اثر اور کفايةال صول, 
کتاب درسی: طلاب در پایان دور سطح انست که غالبا پا کار مدرسان 
خارج اصضرل می‌گردد, بیشن از :۱۰ تن مجتهد بر این کتاب حاشیه 
نگاشته‌اند. از شناگردان بلند آراز؛ آخوند. میرزا ابرالخنن مشکینی, 
شیخ. محمد حسین ..کاشف: الفطاء, شیخ محمد جواد بلاغی, آقا 
ضیاءا لین عراقی: آقا شیح محد علی شاه‌آبادی, سید محسن امین 
عاملی: آقا سید ابوالحنئن اصفهائن, بحاج.آقا حننین قمن؛ سید محمد 
تقی: خوانساری,: سید: عبدالحسین حجت: سید حنن مدزس..شیخ 
محند. حنین. اصفهانی. (کمپانی). سید صدرالدین: صدر. حاج.آقا 
حنتین پزوجردی؛ سنید عبداله بهبهائی: نسید عبدالهادی شیر ازی, سید 
مجینن.حکیسم.::سنید محمود:شاهرودی و آقا: بزرگ تهرانی را 
می‌تو ان نام پرد: ۱ 

از آثار مهم آخوند کتب و رسائل زیر شهرت بیش‌تری یافتداند: 

کفاية الاصول: تعلیقة علی المکاسب؛ ذررالفواند فی شنزخ الفرائد, 
الفواند. الفقهية و الاصولية. تکملة التبصرة, شرح تكنلة التبصرة, 


الاجتهاد و الّقلید, کتاب فی الوقف. 
ماخذ: آقا بزرگ, هدیة الرازی الی المجدد التبرازی, تهران, میقات, ۱۴۰۳ ق. ص 
۵ امین: محینن: اعیان النی: پیروت؛ دازالتتازف: ۱۴۰۳ق:٩۵۱-‏ ۶ ایزانیکاه 
بامدادء مهدی, تاریغ رجال ایران» تهران. ززار. ۱۳۴۷ - ۱۳۵۳ ش: ۴ ۱۱؛ حایری, 
7 عبدالهادی, تیم و مشنروطیت ذر ایران, تهران, امیر کییر: ۱۳۶۰ ش, صفن ۱۵۵ ۱۶۰ 
و صفحات دیگر؛ داشتامة ایران و اسلام؛ زرکلی, خیرالذین, الاعلام, بیروت, ۱۹۶٩‏ ۷۰۶ 
۱ کسرری, احمد؛ تاریخ مشروطیّت ایران: نهران, ام ر کییر, ۱۳۵۶ ش, صی ۷۳۰؛ 
کفایی, عبدالحسین. مرگی در ور, زندگانی آخوند خراسانی, تهران, ززار, ۱۳۵٩‏ ش, 
چه! مدرس, میم علی, ریحانةالادپ, تبریزه ۱۳۲۶ ش, ۴۱۱۱ - ۴۲! نایینی, محمّد 
حسین, تلبیه الانة و تنزیه الملة. تهران, ۱۳۳۴ ش, چه! تجفی ترجانی, محمد حسن, 
سیاحت شرق, تهران: امپر کبیر, ۱۳۶۲ شی, صمی ۴۷۴: ۴۷۶: پخش تاریخ 


آخوند زاده؛ میرزانتحعلی(۱۲۲۷--۱۲۹۵ق/ ۰-۱۸۱۲ 2۱۸۷۸) 
نویسنده و شاعر آذربایجانی.:: 
زندگی: در خانوادة نسباً مرفهی زاده شد. پدربزرگتی حاج احمد, 
نخست ساکن رشت بود و سرانجام به تبریز کوچید. پدرش میرزا محمّد 
نقی کدخدای قصبه خامنه بو اما در ۱۲۲۶ ق ۱۸۱۱۱ آماج خشم 
عباس میرزا نایب الستلطنه گردیدو معزول شد؛ خانواده؛ خویش زارها 
کرذ ز به ثنهر نوخا دز ولایت شک رفت که در این هنگام به تضرف 
ثیروهای رونس درآمده برد و جعفر قلی‌خان خوبی .از طرف دولت تزاز 
بز آن حکم می‌راند. در آنجا میرزا محمد تقی بار دیگر ازدواج کرد. 
همسر. تازه اشن, نعناع خانم, دختر برادر آخوند حاج علی اصفر بود. 
فتحعلی از این پیوند پدید آمد: در ۱۲۲۸ ق / ۱۸۱۳ م ولابت شکی به 
همراه بسیازی. مناطق دیگر, به. موجب. عهدنامة گلستان: به روسیّه 
واگذار شد. یک سال بعد عفر قلی‌خان درگذشت و در نتیجه بسیاری 
از امالی آن ولانت که بد حمایت وی پشت‌گرم بودنده آنجا زا ترک 
گفتند. میرزا محمّد تقی نیز با فتحعلی و مادرش به خامنه بازگشست. اما 
تعناغ خانم از زندگی در کنار همر نخستین شوهر به تنگ آمد ورد 
۳ ق ۱۸۱۸۱ با فتحعلی به نزد عمویش حاج علی اصفر که اینک 
در مشکین. از نواحی اردبیل می‌زیست: رفت: از این.تاريخ: فتحعلین 
دیگر پدرش را ندید: آخوند حاج. علی اصفر فتحعلی را به فرزندی 
پذیرفت و این- کودک به-حاج:علین اصغز اوغلی: پا آخزندزاده شهزت 
یافت. پدر خوانده ابتدا فتحعلی و مادرش را به ررستای هوراند, از 
توابع قراداغ» فرستاد و یک سال بعدء وقتی فتحعلی ۷ ساله شد. وی را 
به مکتب‌خانه سبرد. در ۱۲۳۶ قق /۱۸۲۱محاج علی اصغر هوراند را 
ترک. گفت و با فتحعلین و مادرش به مان ایل انکوت رفت: در ۱۲۴۱ ق 
۱ م حاج علی اضغز با فتخعلی و مادرش به نوخا بازگشت: اما 
دیری در آن شهر نماند و از آنجا به گنجه رفت. چند ماه بعد دور درم 
جنگهای ایران. و روس آغاز- گشت: در تصنر فب دوبازه این شهز به 
دست سپ آزوسیه,اموال نما عای: اصفز به تارج رفت وتا باز ذیگز 
در نوخا سکونت گزید.. اکنون همه این مناطق, به موجب.عهدناما 
ترکمانچای بهآزرسید واگذار شده بود (شعبان ۱۲۴۲ ق | فوریذ ۱۸۳۸ 
م) در ۱۲۳۷ ق/۱۸۳۲م حاج علی اصغر عازم سفر حج شد و فتحعلی 


را در گنجه برای آموزش فقه و اصول به دست آخوند ملاخسین سپرد. 
فتحعلی در عين آموزش فقه و اصول در منجد شاه عباس گنجه نزد 
معلمی به نام فیرزا شفیغ خوش‌نوینی می‌آموخت: میرزا شفیغ با فلسفه 
و عرفان آشنا بود؛ شعر نیز می‌سرزد و «راضح» تخلّص می کرد: او در 
میان روحانیون گنجه به سستی اعنقاد متهم بود. فتحعلی مجذوب نیرزا 
شفیم: شد. و توسط: وی آشنايي اندکی با غرفان یافت. نیز: شنیدن 
انتقادات میززا شفیم از روحائیون وی را نسبت به آنان بدبین ساخت: 
در نتبجه فتحعلی از اینکه آرزوی پدرخواندهٌ خود را برد و در سلک 
روحانیون درآیذه منصرفب گثنت. حاج علی اصغر در ۱۲۴۹ ق / ۱۸۳۳ 
از حج بازگشت و میرزا فتحعلی را از.گنجه به نوخا بازگرداند. فتحعلی 
در مدرس؛ نوبنیاد درلتی آن شهر به فرا گرفتن زبان روشی پرداخت, اما 
به علّت بزرگ‌سالی نثوانست بیش از یک سال در آنجا به تحصیل 
پردازد. در ۱۲۵۰ ق۱۸۳۴ م حاج علی اصفر وی را به تفلیس برد و به 
بارون روزین ؛ سردار روس, معرفی کرد و از او خواست کاری به وی 
بنپارد. بارون روزین علاوه بر استخدام او به عنوان دستیارٍ متزجع 
زبانهای شرقی, عباسقلی بیک مغروف به بکی‌خان نویسنده و مترجم با 
ساب ترک را که خود از کارکنان دستگاه حکرمتی روسیه در 
گرجستان بود: مأمور ساخت به فتحعلی در تکمیل زبان روسی یاری 
رساند: در برگ استخدام او مورخ.۱۳ وامبر ۱۸۳۴ (۱۱ رجب 
۰ ق) باد شده که وی زبانهای فارسی,.ترکی و عربی را خیلی 
خوبت می‌داند.: ۱ 

از این تاریخ: فتحعلی دز خدمت سرداران روس قرار گرفت. وی 
از رمضان ۱۲۵۲ ق / دسامبر ۱۸۳۶ م) در مدرسة نونید دولتیتفلینن 
به تدریس زبان ترکی پردااخت و در ۱۲۵۶ ق ۱۸۴۰۱ م عنوان مترجم 
زبانهای . شرقی. و سپس عنوان. مترجم. کتبی. دفترخانة کشوری 
فرمانفرمای قفقاز را نیز به دست آورد. از ۱۲۶۲ ق۱۸۴۶ م مقام 
کشوری. او به منصب لشکری تبدیل شد واو په تدریج از رتبهٌ استواری 
تا درجة سرهنگی پیش رفت و نشانهای گرناگون گرفت؛ طی مدت ۴۳ 
نىال که دن خدمت دستگاه حکومتی روسيٌ تزاری بوده در: بسیاری از 
هیأتهای سیاستی و پژوهشی دزلتی رزنن عضویت یافت: در ۱۲۵۲ ق | 
۶ عم جزو هیأتی به ریاست ژنرال روزین برای تعبین مرزهای 
ساحلی دریای سیاء.به ابخازستان (قسمتی از گرجستان کنونی) رفت. 
در ۱۳۵۳ ق ۱۸۳۷ م با مارلینسکی نویسندهٌ روس به آداز رفت: یکت 
بار نیز به شوشنی (هم) سفر: کرد و در آنجا با قاننم پیک شاعرآشنا شد. 
ذر ۱۳۵۵ ق ۱۸۳۹۱ م در کمیسیون تعیین مرزهای روسیه و عثمانی؛ 
مترجم سرهنگ نمیروویج دنجینکو" بود. در ۱۲۶۴ ق۱۸۴۸ م به 
غنوان مترجم ژنرال شیلینگ / تنایند؟ تزار: برای شرکت دز جشن 
تاج‌گذاری ناصرالدین ثناه به تهران منفر کرد: در این سفر با میززا تقی 
خان امیرکبیر نیز دیداز کرد و بعدها در منظومه‌ای او را ستود. پس از 
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بازگشت هیأت روسی, فتحعلی ۴ ماه در ايران مائد. در لشکرکشی 
روسیّه به عثمانی در ۱۲۷۲ ق ۱۸۵۵ م و نیز در کمیسیون بازرسی 
ادارات ایروان و بسیاری مأموریتهای دیگر شر کت؛ جست: 

فتحعلی. از زندگانی مرفهی برخوردار بود. با طوبی خانم دختر 
حاج علی اصفر ازدواج کرد (۱۲۵۷ ق / ۱۱۸۴۱م) و از او دارای ۳ 
دختر و یک پسر شد. پسرش رشید. پس از تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه ۲ سالی در کنار پدر بود و به وی یاری می‌رساند و در ۱۳۹۱ ق 
م برای تحصیل مهندسی به بروکسل رفت. از ۲ دختر فتحعلی 
یکی در کودکی مرد. یکی دیگر به نام سیزه پیگم در جوانی در گذشت و 
سومی, نساء خانم, که هسبر خان باباخان پسر بهمن میرزا (برادز 
محمّد شاه) شده بود, در. کنار پدر باقی: ماند. 

میرزا فتحعلی در تفلیس در گذشت و در گورستان مسلمانان آن شهر 
به خاک سپرده شد. بس از درگذشت او, بلیس مخفی حکومت تزار 
خان او را تفتیش کرد. ابا تنها بد آثار چاپ شد؛ او دست یافت. 
فتحعلی از روی احتیاط, آثار خی و پادداشتهای خود را در منزل 
دخترش پنهان کرده بود, برخی ادغا کرده‌اند که تفتیش‌خانهة فتحعلی 
پس از مرگ او بهآسبب بی‌اعشمادی و بدگمانی مقامات روسی پبه وی 
بوده است؛ ولی این دعوی نمی‌تواند دزست باشد, زیر | تا او زنده بود, 
کسی به نوشته‌هایش ,کاری نداشت, چون هرد به سراغآنها رفتنده و 
این طبیعی است, زبرا یادداشتهای فتحعلی, به عنوان شخصی که در 
مأموریتهای سیاسی مهمّی شرکت داشته. از نظر دستگاه دولتی, 
نمی‌بایست. به دست: کسان دیگری_بیفتد. پس می‌توان گفت مقامات 
روسی به‌بازماندگانشن پی‌اعتماد بودهاند, ندبه‌خودوی (نک آدمیت, ۲۲). 
تحول انديشه و شکل گیری عقاید: فتحعلی در مدرسة شاه عباس 
گنجه, تحت تأثیر میرزا شفیع قرار گرفت و.پس از آنایی سطحی با 
فلسفه و عرفان, از اندیشه‌های اسلامی دور شد و آموزشن فقه ز اصول 
را رها, کرد: اقامت در تفلیس و خدمت در دستگاه حکومتی روسیه و 
همنشیتی: با دوشتان و آشنایانی. که.در این شهر یافت ذهن او را در 
بستر دیگری افکند و خط" فکری او را برای تمام عمر معیُن ساخت. 

در این دوران» شهر تفلیس مقر فرمانروای سراسر قفقان, که از 
نظر اهمیّت دومین شهر امپراتوری بود, به یکی از فراکز نشنر اندیشة 
غربی تبدیل شده.بود. مدارس جدید و کتابخانه‌های عمومی در آن 
گشوده. شده و.تناتر رواج یافته بود. گروه بزرگی از نویسندگان و 
شاعران رزشی و ازمنی و گرجی وجمعی از روشتفکر ان دکایزیست: 
به صورت تبعیدیان اختیاری یا اجباری, در این شهر گرد آمده بودند. 
فشار استبداد خشن تزاری بر روح این آرارگان کتابخوان بر شیفتگی 
ایشان: نسیت: به اندیشة: لیبزالیشتی :اروپای: غربی: افزوده: بود:-رفتاز 
زشت کشیشان هم که به گردشن جزخ استبداد کمک می‌کردند, مرجب 
گشته بود که آن آزادیخواهان دور از دیار نه تنها از این سو گزیزگاهی 
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نيابند. بلکه کلیسا و متولیان آن را آماج ناخشنودی و خشم خویش 
سازند. عرامل مشابهی, برخی مسلمان‌زادگان آزادیخواه را نیز آزرده 
ساخته بود. این پدیده که دز سراسر قفقاز دیده می‌شد, در تفلیس شدت 
بیش‌تری داشت.: در جنین فضایی, ۲ تن بر روی فتحعلی اثر ژرف 
نپادند:: یکی عباستلی" بیک یاد شده (بکی‌خان) نویستبٌ: ترگ 
مسلمان‌زاده غرب زده و دیگری. خاچاطور آبوویان, نوسند؛ ارمنی 
دشمن" کلیسا. یکی خان همان مترجم رسمی دولت روش بود که در 
تکمیل زبان روسی به" فتحعلی یاری می‌رساند؛ شیفته افکار غربی و 
مروج فعال آن بود؛ با فلسفة اروپایی و"دانشهای نوین اروپا اشنایی 
یافته بوذ و نخستین کسی بود که آثاز ادبی روسی را به ترکی ترجمه 
کرده بود و پا بسیاری از نویسندگان و ادیبان روس, مانند گریپایدوف و 
پوشکین و نیز با تبعیدیان انقلابی مقیم گرجستان, آشنایی داشت. ار 
فتحعلی را با آن ادیبان و آزادیخواهان آشنا ساخت و پای او را به 
محافل علمی و ادبی تفلیس گشود. ابوویان از ادیبان آزادیخواه نوآور 
ارشستان بود. گویا از کردار برخی کشیشان بی‌انصاف پسیار آزرده 
بود و با ایشان سخت درمی‌آویخت. سرانجام نیز اصحاب کلیسا او را 
در ۳۶ سالگی سر به نیست کردند (۱۲۶۷۲ ی |۱۸۴۶ م) ز این خود 
رویدادی بود که دل فتحعلی را از کین نمایندگان دین انباشتهتر ساخت. 
در ۱۲۵۵ ق / ۱۸۳٩‏ میرزا شفیم. گنجوی معلم پیشین فتحعلی نیز به 
تفلیس رفت و فتحعلی کار تدریس زبان ترکی را در مدرسذ دولتی این 
شهر که خود بر عهده داشت. به او سبرد. در این زمان همکاران مدرسة 
دولتی بعنی فتحعلی, ابرویان ر میرزا شفیع, به کمک بکی خان و چند 
شاعز و ادیپ گرجی, اتجمنی ساختند که در خانة مزا شفیع تشکبل 
می‌شد. در ان انجمن که نام «دیوان عقل» بر آن نهادند, دربازه شعر و 
ادب. کهن اپران سخن می‌گفتند, در مسائل سیاسی و اجتماعی بحث 
می‌کردند و به ویژه به. اهل دیانت می‌تاختند.. فتحعلی. چند. سالی. در 
جنین.فضایی زیست و از دین به کی دست کشید, بلکه دز دشمنی با آن 
استوار.شد. اندیشه آزادیخواهی نیز در ذهن او راه یافت. اما تعّق به 
دستگاه . حکومتی. روس ..از. را. از تحقق. بخشیدن: پد. اندیشه‌هایش 
بازمی‌داشت: ۱ 

در میان آشنایان او از ۲ تن دیگر نیز باید نام بریم: یکی میرزا 

۲ ۱ ۲ 

اسماعیل بیک معروف به کوتکاشنسکی و دیگری حسن خان معروب 
هآ تیف ۸ این هر دو از افسران دزس خوانده ارتش تزاری بودند 
که فتحعلی.. گاه راز دل. خود. را. با. ایشان در میان می‌نهاد. 

طی:" این "سالها : فتحعلی.: آناز- جر نیشفشکی: : اننتروسک یآ 
مازلینسکی, لرمانتوف: گریبایدوف, گوگول.پوشکین, گرتسن: 
بلینسکی و دایر.الیوبرف را خواند؛ یا آئار مولین: آوژن سوء دوماء ولتر, 
مونتسکیو روسو, میرآبو, رنان, باکل, هیوم ز میل از راه ترجمةٌ روسی 
آنها آشنا شد و با نظریات.اقتصادی سیسیموندی نیز آثبنایی یافت. اژ 
میان ایرائیانی که در وی تأثیر داشتهانده ملکم خان, جلالالدّین میرزای 
قاجار و میرزا بوسف مستشارالدّوله را باید نام برد. آشنایی فتحعلی با 


آرای ملکم از راه مکاتبه با وی, به قدری فتحعلی را شاد ساخته بود که 
لقب روحالقدس بر او نهاد. فتحعلی ظاهراً خیلی پیش از ملکم خان: 
یعنی در ۱۲۶۲ ق/۱۸۴۶ به فکر تشکیل انجمنهای فراماسونی افتاد و 
این فکر را با میرزا اسماعیل کوتکاشنسکی و حسن خان اوسیمی یف 
درمیان گذارد. اما آن اندیشه به اجرا درنیامد. گویا حسن خان, فتحعلی 
را از جنان کاری بینناک ساخت. آنگاه, وی به نگارش نمایشنامه‌های 
انتقادی روی آورد .تا بدین وسیله مردم را به نبرد.با عادتهای کهنه 
برانگیزد و فکر آزادی و پیشرفت را در ذهن ایشان پدید آررد. ار جند 
سال بعد, این کاز را نیز رها کرد و به تلا در راه اصلاح و تبدیل خط 
پرداخت. فتحعلی تا پایان عمر, اين کار را یگانه راه پیشرفت می‌شمرد. 
آثار: مهم‌ترین زمينة کار فتحعلی, نمایشنامه‌نویسی است و او شهرت 
خود را پیش‌تر مدیون همین فن است. وی پس از آنکه با زبان روسی به 
خوبی آشنا شد. به مطالعٌ داستانها و نمایشنامه‌های روسی و نیز ترجمة 
آتار تزنتندگای غرب اروبا: ازجماه شکتبینز خوایر پردات برشفی 
از آنها را به ترکی درآورد و به روی صحنه کشاند و چون به قدر کافی 
با این فن آشنا شد, خود به خلق اثاری برداخت. فتجعلی نخستین 
ویسندهٌ شرقی انست که بد تقلید از اروپایبان, یه نمایشنامه‌توتننی 
پرداخته است. وی از ۱۲۶۶ تا ۱۲۷۳ ق/۱۸۵۰ تا ۱۸۵۷ م ۶ نمایشنامة 
کدی - انتقادی و یک داستان نوثبت, از این قرار: ۱. ملاً ابراهیم 
خلیل کیمیاگر؛ ۲, مسیو ژوردان حکیم نباتات و درویش مستعلی شاه 
جادوگر؛ ۳. وزير خانِ سراپ (اين عنوان در ترجمة فارسی, به وزيز 
خان لنکران.تغییر یافت)؛ ۴..حکایت خرس قولدور باسان (خرس دزد 
أفکن)؛ ۰۵ س رگذشت مرد خسیس! ۶. وکلای مرافعه! ۰۷ داستان یوسف 
شاه (نبتارگان فرزیتب: خورده): 

فتحعلی این آثار را به زبان آذر بایجانی نوشت, نمایشنامه‌ها ابتدا در 
روزنامة قفقاز و.سپنن به صورت یک مجموعد جداگانه منتشر شد 
(۱۲۷۵ ق/۱۸۵۹ م), همه آنها در زمان حیات نویسنده در تئاتر تفلیس 
به: نمایش درامد: چندی بعد فتحعلی نمایشنامه‌های خود را به زبان 
روسی درآورد و برخی از آنها در تثاتر مسکو. و پترزبورگ به نمایش 
گذارده شد. بدین.سان و در محافل هنری روس: شهرت یافت. بعدها 
(۱۲۸۷ - ۱۲۹۰ ق/۱۸۷۰ - ۱۸۷۲.م) میرزا محمد جعفر قراجه 
داغی, این هفت اثر را با نظارت فتحعلی؛ به فارسی ترجمه کرد, برخی 
از آنها نیز به زبانهای فرائسه, انگلیسی, آلمانی و نزوژی ترجمه شد. 

فتحعلی در این نمایشنامه‌ها به افشای فریبکارانی که از سادگی و 
نادانی ر طمع مردم سوه استفاده می‌کنند, می‌پردازد و می کوشد مردم را 
په انديشة و تلاش و کسب دانشهای نوین وادارذ و از تن‌پروری و آسان 
جویی بازدارد,.پا خرافات و مدعیان جادوگری و کیمیاگری می‌جنگد؛ 
شیوغ. حکنرانی سنتذانة مرقی را نکرهتن منکند و جکمزانن 
بی‌اطلاع و بی‌کفایت و وزیران و مشاوران نادان و طماع و چاپلونس را 
/ ۱۹ 
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که در برابر شاهان و امیران ضعف نشان می‌دهند و به هر پستی تن 
می‌سپارند اما نسبت به زیردستان تکبر می‌ورزند, به استهزا می گیرد و به 
آنان می‌تازد. چهره ناخوشایند زندگی روستاییان را. در برابز زورگویی 
دولتبان و بیدادگری متصذیان دادگستری و بی‌اعتنانی قاضیان به 
حق و. عدالت به تصویر می‌کشد. در جای جای این نمایشنامه‌ها 
اشاراتی هم به حقوق ژنان ومقام انجتماعی و استقلال آنان دارد. 

اما داستان ستارگان فریب خورده بيشينة تاریخی دارد: در هفتمین 
بال بلطت شاه غباس اول صفوی (۱۰۰۳ی/ ۱۵۹۵‏ سنتاره 
دنباله‌داری در آسمان دیده شد (هالی), و منجمان اعلام داشتند که 
ظهور این ستاره از مرگ پادشاهی خبر می‌دهد.. چلال‌الذین محند 
بزدی, منجم باشي دربار, چارهُ کار را در این بافت که شاه عباس چند 
روژی از سلطنت کناره گزیند و کسی دیگر را به جای خود نشاند تا 
نحوست احتمالی کراکب دامن او را نگیرد. پس بوسف ترکش دوز را 
که از مردم قزوین: و" گویا بر مذهب نُقطوی بود. بر تخت سلطنت 
نشاندند و پس از ۳ روز.او را کشتند. فتحعلی بر پای اين,رویداد 
تاریخی, داستان ستارگان فریب خورده زا پرداخت اما در داستان وی» 
پوسف شاه در طی مذت کوتاه سلطنث خویش دگرگوئیهای مهمی دز 
دستگاه دولت پدید می‌آورد؛ وزرای نادان و جاپلوس را از کار پر کنار و 
شغل ننجّم بای رال نیکند؛ مجازاتهای غیرانسانی مانند طناب 
انداختن و گوش و بینی بریدن و چشم کندن و شقّه کردن را معنوع 
می‌سازد؛ در سراسر کشور محاکم عدالت برپا می‌کند و قوائین مالیاتی 
تازه می‌نهد. اما دوران اصلاحات او دیر نمی‌باید؛ وزبران و امیزان 
معزول توطله می‌کنند و پرسف شاه را سرنگون می‌سازند و شاه صفوی 
به. سلطنت بازمی‌گردد. در این داستان, میرزا فتحعلی ذرحقیقت: از 
وضع نابسامان روزگار خود انتقاد می‌کند و دیدگاههای خود رادرباره 
جگونگی نظم بخشیدن به جامعه و ادارف آن بیان می‌دارد. نوشته‌های 
فتحعلی.عموماً حاوی طنزی گزنده است: درحقیقت. اعتقاد راببخ .او 
که ازجنله در نامه‌ای: خطاب. به میرزا محمد جعفر قراچهداغی بیان 
داشثه: (الفبای جدید و مکتویات,:۲۰۶, ۲۱۲ ۲۱۴): این است:کد 
موعظد و اندرز نتیچه ندارد و انتقاد ز استهرا کازسازتر" است: 
کوفش برای اصلاح و تغییر خط: تلاش به منظور اصلاح و تبدیل 
خط دز ایران و عثمانی مهم‌ترین عنصر زندگی فتحعلی را می‌سازد. در 
جهان اسلام ار نختین کسی است که در راة اصلاح و یر بخط بد 
عمل پزداخت و گامهاین در این چهت برداشت, گرچه فکر اضلاح 
خط در.نوع خود تاژه نبود. ۱۵۰ سال پیش از آن, بطرکبیر در روسیه 
در خط کهن آن سرزمین دگرگونیهایی وارد ساخت و به رغم مخالفت 
کنتیشان واشزاف کار خوذ زا نیش برد: ٍ پیش از آن نیز دزتجهان اتملام 
برخی کستان درباره. دشواریهای" خط عربی سخنانی: گفته بردند: 
فتحعلی در صفر ۱۲۷۴ ق | اکتبر ۱۸۵۷ م رسالٌ خود را زیر: عنوان 
الفبای جدید برای تحریرات الست اسلاأمیه منتشر ساخت. در الفبای 
جدید ری نقطه‌های حروف حذف شده و حرکات ۲ گانه داخل حروف 
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گشته است و حروفا متصل به یکدیگر نوشته می‌شود. اواين رساله را 
در ربیع‌الانی همان سال توسط میرزا حسین خان (مشیرالدوله و 
سپهسالاز بهدی) که در آن تاریخ کنسول ایران در تفلیس بود بزای 
میرزا سعیدخان موتمن الملک انصاری, وزیر خارجذ ایران, فرستادو 
از اولپای درلت خواست طرح اورا بررسی کنند. از پزخن وجال مه 
کشور نیز برای.انجام مقصود خود یاری خواست. اما کسی به طرح او 
اعتنا نکرد و فتحعلی هر چه تلاش به خرج داد, نتیجه‌ای. نگر فت, 
در ذِیحجَةٌ ۱۲۷۸ ق | ژوئن ۱۸۶۷ م طاهر منیف پاثباء ادیب ترک و 
مترجم وزارت خازجه: عثمانی: ۳1 خطابه‌ای: دز «جمعیت. علمة 
عثمانیه» از ضرورت اصلاح الفبای تر کی سخن گفت و پیشرفت جامعه 
را منوط به آن شمرد. میرزا حسین خان مشیرالدوله که از دوران 
خدمتش در تفلینن با فتحعلی دوستی داشت و در این زمان وزیر مختار 
اپران در استانبرل بود, به میرزا فتحعلی رساند که در عثمانی زمینة 
مناسبی برای اجرای طرح او پدیدآمده است.فتحعلی دراواخر ۲۷۹ اق 
/ ۳ ,م با اجاز؛ گراندف میکائیل, ثباهز اد روس و حکمران قفقاز, 
و به هزین دولت روس به استانبول شتافت؛ در سفارتخانة ایران منزل 
گزید و با معرفی سفیر روسیّه دز استانبول: رسالة الفبای جدید را به 
فاد پاشا صدراعظم عثمانی نشان داد. این ۳ نکته که علاقه دولت تزار 
را به اجرای طرح تغیبر خط. در عثمانی می‌رسائد, از. سر گذشت 
فتحعلی به قلم.خود وی گرفته شده است (الفبای جدید و مکنوبات: 
۲ با اين حال, رفیعلی (میکائیل حسن ارغلی, نویسند؛ کتابی زیر 
عنوان آخوند: ارف» مسکر, ۱۹۵۹ م) معتقد است. که دولت دوس و 
ژنرال ورانسوف, فرفانده نیروهای قفقاز, با چنین نقشه‌ای موافق 
نبوده‌اند و سفر فتحعلی به استاتبول نیز موجب سردی مناسبات ارب 
دولت. روسیه شده است (آدمیت, ۸۶). زندگی آسود؛ٌ او پس از 
باز گشت به تفلیس و تلاش مستمر وی در همان راه تا پایان عمر. یعنی 
تا ۱۵ .سال پس از آن سفر..حکایت از مخالفت دولت زوس با طرح 
اصلاح خط فتحعلی و سردی مناسبات وي با آن دولت ندارد. 
رسالالفبای جدید به فرمان صدراعظم در جمعیت,علمية عثمائیه 
به پررسی نهاده شد- و اگرجه مایة تجسین-گشت: اما گفته شد. که در 
کوتاه مدت قابل اجرا نیست و باید به تدریج و طی مدتی نسبتاً دراز به 
آن کار پرداخته. شود. به پاداش کوششی که فتحعلی در راه مقصد 
اصلاح خط کرده بود. دولت عثمانی با صدور.فرماتی نشان «مجیدیه» 
به او داد.. در اين. میان.. کار میرزا. فتحعلی. با. میرزا جسین. خان 
بشیرالدوله به اختشلافت کنبید . مییرزا فتحعلی نسخه‌هایی از 
نمایشنامه‌های خود را میان عده‌ای از مردان دانش و سیاست ذر 
عثمانی" توزیم کرده بود: دیدیمکه فتحعلی. در این نمایشنامه‌ها از شیوه 
رفتارهیأت حاکمة ایران با مزدم تقد کردهبود: میرزا حسین خان ید 
عنوان وزیر مختار ايران این کار را نبسندید و فتحعلی نیز کار خود را 
درست می‌شمرد و جون هیچ یک از عقیده خود دست برئمی‌داشتند, 
فتحعلی به اعتراض سفارتخانه را ترک گفت و مدّتی در جای دیگری 
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سکونت گزید. سپس به تفلیس بازگشت و ناکامی خود را در پیشبرد 
کار اصلاح خط در عثمانی په حساب میرزا حسین خان گذاشت و 
دعوی کرد که" مشیرالدوله از همان زمان که کنسول ایران دز تفلسس 
بوده.. با او «دز .باطن عداوت شدید داشته است» (الفبای جدید 
و مکتویّات» ۳۵۳)واو را نزد وزیران عثمانی «بدخواه دين و دولت 
اسلام» (همان) مغرزفی کرده. است. در نامه‌هابی یز که بعدها برای ملکم 
نوشست: به. میرزاحسین‌خان .دشنامهایی زشت داد و.او را بی‌دانش 
خراند. در عين حال. طی نامه‌هایی برای خود میرزاحسین‌خان, به 
رنجش او از خود اشاره می‌کرد و می‌کوشید وی را با خود بر سر مهر و 
محبّت آررد (آدمیّت: ۱۹۱). 

فتحعلی. در تفلیس به تلائن خود.ادامه داد. مدتی بعد, ملکم:خان که 
خرد نیز در این زمینه خیالاتی در سرداشت - چنانکه بعدها او نیز 
طرحی برای تفییر خط عرضه کرد - اتصال حروف را در طرح 
نخستین فتحعلی موجد اشکال شمرد. فتحعلی هم نظر او را پذیرفت و 
طرح تازه‌ای با حروف مقطم تهیه کرد. اما این طرح تازه نیز در ایران 
توجه کسان بسیاری را برنینگیخت. : ۱ 

اما دز عثمانی: گفت و کوی و تلاش دزباب اضلاح خط همجنان 
ادامه یافت. منیف پاشا یر دنبال کار را داشت. در ۱۳۸۵ ق ۱۸۶۸۱ م 
شارل بیسمز . فرانسوی.. مشارر. فزاد ایا صبر اعظم.عشمانی, 
یادداشتی در دفاع از تغییر خط و استفاده از.حروفت لاتین برای فواد 
پاشا فرستاد. این نامه در ذیقعده امارزس همان سال انثشار پافت. ملکم 
آن را.برای فتحعلی. فزستاد». که او را بسیار. خوش: آمد؛ پسرش.را 
واداشت تا آن را از فرانسوی به روسی ترچمه کند. سپس خلاصف آن را 
منتشر ساخت: خود نیز آن راب فارسی درآورد و نزد علمای قفتاز 
فرستاد. آن باد داشت از راه دیگری به ابران ثیز رسید و ترجمه شند. 
بدین ترتیب فتحعلی به سومین مرحله کار خود در تبدیل خط رسید, 
یعنی پس از انتشار نامه میسمر به کار برد حروف اروپایی معتقد شد و 
آخرین طرح خود را برای تفییر خط با استفاده از حروف روسی 
عرضه کرد. در این هنگام طر فداران اصلاح خط در ایران نیز حرارتی 
یافتند و.امیدهایی در دل. فتحعلی پدید آوردند. اما در رمضان ۱۲۸۷ق/ 
دسامبر. ۱۸۷۰ . میرز. حسین خان مشیرالدّوله که در این زمان به 
مخالفت با اصلاح خط گراییده بود به وزارت عدلیه رسید و ۱۱ ماه 
بعد. نیز صدر اعظم. شد.. در نتیجه». بیش‌تر درستان فتحعلی که از 
ناخشنودی میرزا حسین.خان از وی آگاه بودند, روابط. خود را پا او 
بریدند و آن حرارت فروکشس کرد. پنن از آن؛ ملکم نیز به عنوان 
مستشار صدارت عظمیل به تهران رفت. فتحعلی تقریباً تتها شد. پنس 
از.این. نامه‌ای به مستشار الدوله نوشت و «عقل و رشد و دانشن و:تدبیر: 
و اصابت رأی و سلامت ذهن و پاریک بیئی ودوراندیشی و ملّت 
خواهی و کاردانی.و اطلاعات وافر» او را از ارضاع دنیا ستود (الفبای 
جدید و مکتوبات, ۲۷۶ ۲۷۷). منتشارالدوله و ملکم میائجی شدند و 
میرزا حسین خان به خراهش فتحعلی, گذشته‌ها را فرامرش کرد و در 


راه سثری که به هبراهی تاصرالدین شاه په اروپا کرد (۱۲۹۰ 
۸۳/۵ م). به دیدار او رفت, فتحعلی بازهم از ضرورت ایجاد الفبای 
جدید و اینکه بدرن اصلاح خط هیچ گونه پیشرفتی امکان ندارد؛ سخنْ 
گفت, اما میرزا. حسین .خان. اندیشه‌های.دیگری دز سرداشت و به 
سخنان فتحعلی توجهی نکرد. ناکامی فتحعلی در کار نی خط؛ روح 
ار را می‌آزرد از موجب می‌گشت که اوه بیش از, پیش در اهمیت آن 
اصرار ورزه, حتی. شیفتگان. او نیز پذیرفته‌اند که.وی در «اهنیّت 
اصلاح و تفییز القباء مبالقه کرده است (مقدمة محمدزاده برالفبای 
جدید» طص «ت»). آخوندزاده تا پایان عمر نیز از تلاش در راه تفییر 
خط دست برنداشت, اما نتیجه‌ای نگرفت. در همان سالهای آغاز این 
کوشش, به جست‌وجوی علل ناکانی خویش پرداخت و بنداشت که 
عواطف دینی مردم سد راه تغییر خط است؛ پس در. صدد هدم اسساس 
دين .برآمد (القبای جدید و مکتوبات, ۳۵۴) و تصنیف مکتوبات 
کمال‌الاوله را به همین مقصود آغاز کرد (۱۸۶۲/۱۲۷۹ م). 
نبردبا دین: . چنانکه گفته شد.. فتحعلی تحت تأثیر محیط زندگانی و 
معاشران خود, نسبت به روحانیت بدبین و از دین: گریزان شد. زمانی 
که به آززری اضلاح ز تغییر خط افتاد و به مخالفت ررحانیون با این 
اندیشه .برخورد و کوششهایش در راه اقناع ایشان. نافرجام"ماند 
(الفبای جدید و مکتوبات,.۵۵ ب ۰۵۸ ۲۳۲ ۲۴۵ ۳۲۶,۲۴۶ در 
اعتقادئن بر اینکه دین مانع پیشرفت اسبت؛ رابسخ‌تر گنت و دشمنی‌اشن 
با دین شدیدتر شد. وقتی ملکم برای او وشت که بزرگان عشمانی, تغییر 
خط را موجب انهدام دین می‌ثبمرند, وی به پرسفب خان مستشا رالد وله 
نوثبت: «پش بعد از این هیچ. کنن نگوید که دین مائع علم و معرفت 
نیست» (الفباي: جدید و مکتوبات» ۲۳٩‏ ): 

آخرندزاده در بیش‌تر نوشته‌هایش کوشیده است جانب احتیاط را 
رها. نکند و. کفر. خویش: را بر همگان. آشکار.نسازد, بلکه گاه.نیز 
سخنانی. حاکی از پای بندی. خویش به دین. گفته اسست. به سرتیپ 
علی‌خان: کنسول ايران در تفلیس نوشته است: «شما می‌دانید که من در 
اسلامیت. چقدر راسخ. القلبم. شوره. گهییص را که در حضوز. حاجی 
ابوالفضل برای .شما تفسیر. کردم, شنیدید و.در- این اعتقاد: اولاد و 
اخلاف من نیز پیرو من خواهند بود» (الفبای جدید و مکتویات, ۲۹۷): 
اما از لابلای برخی از همین گونه نوشته‌ها نیز می‌تزان بی اعتقادی او 
را دریافت. در عین حال در آنجه برای جمغ کوچک‌تری از دوستان 
نزدیکش نوشته و نیز دز جاهایی. که عقاید. خود را از زبان شخصن 
دیگری بیان کرده (مکتوبات کمال الدّوله) به صر احت منکر وچودباری 
و پشت انبیاء ر. حقیقت دین گشته است. در اين تصنیف, فتحعلی 
سخنان الحادی خود را از زبان یک شاهزاده خیالی به نام کمال الدوله 
که گویا پر اورنگ زیپ, پادشاه هندرستان بوده, آورده و کار خود را 
چنین توجیه کرده است که برای پاسخ گفتن په «خیالات فاسیده.,: پسر 
ناخلف اررنگ زیب» باید ابتدا از آنها آگاهی یافت (آدمیت. ۱۹۰): 
زمانی هم به ملک که قول داده بود مکتوبات کمال الدوله را چاپ کند, 


نوشت: «در وقت حاپ کردن کمال الدوله, مبادا اسم مرا ذکر نموده 
بامید, (القبای جدید و مکتوبات, ۱۶۸). تصوّر فتحعلی آن بود که با 
انشار. این تصنیف" عقاید دینی مردم جوامع اسلامی زیر و زبر خواهد 
شد. او. برای ملکم نوشت: «نسخه‌جات. متعدد کمال الدرله در دست 
دوستان و همرازان من. در اطراف عالم موجود است. عن قریب 
درستانم لسخه را دز طرفی به چاپ خواهند رساند و در کل آسیا و 
افریقیه منتشر خواهند کرد. آن وقت ببینیم که وزرای استانبول جگونه 
دین خودشان را نگاه. خواهند داشت, آن وقت دین ایشان از دست 
خراهد. رفت» (الفبای جدید و مکتوبات. ۰۲۳۴ ۲۳۵), 

آشنایی آخوندزاده پا فلسفه و علوم اسلامی سطحی بود. از 
استدلال معتقدان به صانع را با این دعوی که تقسیم وجود به سکن و 
واجپ اعتباری ندارد, مردود شمرده و تصریح کردة است که «مراد ما 
از رجود, ماهیّت اشیاء است» و «ماهیّت اشیام واجپ‌الوجود است». 
آنگاه مدذعی شده است که متشرعان در برابر این استدلال «مات و 
مبهوت می‌شوند» (مقالات؛ .۱۲۳ 4 حاصل سخن فتحعلی در اين 
زمینه: تگراز خطای: اصحاب تحقّق, از قدیم و جدید است که مشق 
علم را به وجود. محسوس, متحصر و محدرد می‌شمارند.. دعری 
نادرست دیگر فتحعلی این است که هم حکما را منکر صانع اعلام 
می‌کند. وی به اقتضای سخن, پس از انکار صائع, به هتک حرمت مقام 
رسالت و فقه اسلامی و بزرگان فقها می‌پردازد (همانجا) . همجنین دز 
پاسخ پر رسالاٌ یک کلمه که نویسنده اشس, یوسف‌خان مستشارالدوله, 
در آن کوشیده بود ثابت کند «آیین. اسلام. .. با ترقی و سیویلیژاسیون» 
مخالفت ندارد. یک سلسله اشکالات سطحی بر شریعت وارد ساخته 
است. ولی شاید خود نیز احتمال می‌داده است که سخنانش در این باره 
چندانسنجیده و.استوار. نیست.. زیر خود در پایان این پاسخ گوید: 
«هذیان گفتم, توبه فی‌کنم» (مقالات» ٩٩‏ ۱۰۰). 

در عین حال, آخوندزاده در مکتوبات کمال‌الدله از اصلاح‌دین, با 
به تعبیر خودش پروتستانیسم: نیز سخن می‌گوید. اه این واقعبینی را 
دارد که به رغم کین دیدش سب به اسلام و پیشوایان آن و بیزازیش 
از عنضتر غرب. آزژوی خود زا به جای راقفیّت تنی‌گذازد: ار با همة 
عشتی که به زرتشتبان به عنوان پادگار نياکان دارد, در پیامی به 
مانکچنی , رهبر زرتشتیان گوید: «احیای دین زرتشت 
ایران از ممکنات نیست.در ایران‌دین اسلامپایدار و برقرار خواهد بوده 
امه به آن روش و حالت که سابق بود»(الفبای جدید و مکتوبات, ۳۲۳), 
انديشة ملی‌گرایی و حکومت قانون : آخوند زاده از. نخستین 
نمایندگان ناسپونالیسم ایرانی است. او به تقلید از اروپایبان, کوشید 
ملی‌گرابی را جانشین دین سازد. ی از نگارش مکتویات کمال‌الدوله: 
به موازات محر دین یا تضعیف آن, تقوبت علاقذ ملّت به ایران پیش از 
اسلام و در نتیجه ایجاد احساسات ملی را نیز درنظر داشت. فتحعلی 
معتقد بود که اعتقادات دینی در دلهای مردم, یروی ررزگاران گذشته 
را ندارد و نمی‌تواند آنان را به شوق شهادت به نبرد با دشمنان قوی 


پعد از این در 


آخوند ملا... ۷ 


دست بکشاند. پس باید «تخم ملّت دوستی و وطن‌برستی» را در دلهای 
ایسان کاشت (آدمیّت, ۱۱۵). «بلند همتی و علوطلبی تقاضا می‌کند که 
تعصب ما در حق همجنسان (هم‌نژادان) و همزبانان ر هموطنان باشده نه 
در حق بیگانگان ر راهزئان و خونخواران» (مقالات, ۱۲۶). پس به 
جای «تعصب دینی»: «تعصنب رطن» را باید نشاند (آدمیت, ۱۱۸), او از 
دررانهای باستانی ایران.یعنی زمانی: که به گفتهُ وی. فرمان شاهان 
ایران بر مفرب و مشرق چاری بوده است؛ با شور پسیار سخن می‌گفت 
(آدمیّت, ۱۲۱) و نسبت به قوم عرب که به تعبیر وی «آثار پادشاهان 
فرشته کردار پارسیان» را از میان برده‌اند, سخت کینه می‌ررزید و آنان 
را «دشمنان علم و هنره می‌خواند (آدمّت, ۱۲۵) و از «مصائب و 
خرابی»‌ها که به گفتة وی «از این قوم به وطن ما رسیده است» می‌نالید 
(الفبای جدید و مکتوبات» ۲۲۰), آرزوی ار این بود که کسی پیدا شود 
و سلت ما را از قید اکثر رسوم ذمیمة این عربها که سلطنت هزار سالً 
عدالت آیین ممدرحهً 4 بلندآوای ما را به زوال آوردند آزاد کند». اما آنجه 
مردم ايران از عربها گرفتند, رسرم ذمیمهٌ ایشان بود و آیین اسلام که 
زرال ساطنت هزار سالا ايران یکی از نتایج آن بوده رسالتش این برد 
که هم عزبها رهم شایر اقوام را از قید رسوم ذمیمة موروئی ایشان آزاد 
کند. اینکه چه عربها و چه دیگر اقوام؛ بسیاری از آن رسوم ذمیمه را 
همجنان گ داشتند, گناه خودشان بود. آن سلطنت هزارساله هم 
ستم آگین بوده ممدوحه نبود, زشت و نگوهیده بود و 
بلندآرایش ی صاحبدلان را می‌خراشد. آنان که خواستند 
آرزری فتحعلی را برآورند, ساده‌اندیشان ملت خویش را گرفتارٍ رسوم 
پاشت‌تری ساختند: 
آخوندزاده به رغم شیفتگی نسبت. به سلطنت..هزارساله و 
«بادشاهان فرشته کردار پارسیان» تحت تألیز 7ج آزادیخراهی که در 
آن روزگار از غرب به جنبش آمده بود, شیف کنستیتوسیون (حکومت 
قانون) و مخالف استبداد شاهان و فقال‌مایشائی شاهزادگان و طرفدار 
آزادی و برابری نیز شده بود..تلاش آخوندزاده در راه نشر انديشة 
حکومت قانون, در زمان حیاتش جنبشنی برنینگیخت, ولی جنبشی که 
بعدها زیرعنوان مشروطیّت به وجود آمد, تا حدودی از او تأثیر پذیر فته بود. 
مأخذ: ‏ آخرندزاده نتحعلی, الفبای جدید و مکتوبات, تبریز, بشر احیا, ۱۳۵۷ ش, جه! 
همر, مقالات, تهران, آراء ۱۳۵۱ ش, جه! آدمیت, فریدرن, اندیشه‌های میرزا فتحعلی 
آخرندزاده, تهران, خرارزمی» ۹ شی, جه؛ آرین‌پور: بحیی؛ از صبا تا نیما تهران, 
چیبی: ۱ تنی, ۳۲۲/۱ ۳۵۸؛ بانداه مهدی: تاریخ رجال ابران؛ تهران؛ ززار, ۱۳۴۷ 
۱۳۵۳۰ شی: ۰۵۸/۱ محمد علی مولری 


عدالت آبین نبود» 


4 


آَخود مَلامحَمّد کاشانی, (د ۲۰ شعبان ۱۳۳۳ ق/۳ ژدئية 
۵ م): فقیه..- جکیم» عارف..امامی.. و.. مدرّس.. بزرگ..فلشفة 
صبرالمتاهین در اصفهان: جاذبه درس آخوند کاشانی که فلسفه ربا 
عرفان می‌آمیخت و نیز حکیم معاصر وی, جهانگیر خان قشقایی» 
علاقه‌مندان به فلسفه به ویژه فلسفةٌ صدرایی را از شهرهای دوز و 
نزدیک و حتّی از کشورهای دیگر به اصفهان می‌کشاند. دز محضر 


۱۵۸ آخوند نصرا 
درس ری شاگردان بسیاری حکمت آمرخته‌اند که مهم‌ترین ایشان 
عبارتند از شیخ محمد حکیم خراسانی (د ۱۳۵۰ ق | ۲۱ م): حاج 
آقا رحیم ارباب (د ۱۳۹۶ ق / ۱۹۷۶ م) میرزا ابوالقاسم محمد نصیر 
شیرازی (د ۱۳۳۰ ق ۱۹۱۲ م) و سید محمد رضا خراسانی. 
آخوند علاوه بر فقه و اصول و حکمت. در ادبیات عربی و فارسی 
و ریاضیات تبحر داشت. از وی آثاری بر جا نمانده است. در اصفهان 
وفات یافت و در تخت فولاد په خاک سپرده شد: 
ماخذ: مهدری, مصلم‌الذین, تذکرةالقبور, اصفهان, ۱۳۲۸ ش, ص ۶. ۷؛ همایی, 
جلالالذین, در رسالة در فلسفة اسلامی, تهران, انجمن فلسفه, ۱۳۹۸ ق, ص ۱۵؛ هلر فره 


تحلف ان اصفهان, تهرآن, جیپی, ۱۳۵۶ ش, ص ۲۷۳. محنّد پاقر کتابی 


آخوندتصرا. مولی نصا همدانی, معروف به آخوند نصرایا 
آخو ندنصیرا, از دانشمندان و فقهای بد؛ ۱۱ ق/۱۷. وی نزد علمای 
اصنهان به ویژه میرمحمد پاقر داماد (د۱۰۴۲۰ ق /۱۶۳۲۰ به 
فراگیری معارف اسلامی پرداخت و سپس در همدان به تدریس علوم 
دینی. مشغول شد. شاگردان بسیاری تربیت کرد که بیش‌تر آنان از 
نامآرران زمان: خزد شمزده می‌شدند. آخزندنصر! افزون بر تألیفات؛ 
حواشتی و تعلیقات سودمندی بر کتابهای فقهی نوشته است که از آنها 
اثری در دست نیست. نويسنده ریاض‌العلماء می‌گوید: در تبریز کتاب 
منتهی‌المطلب علامه (حلی] را دیدم که آخوند با خط شریف خود 
تعلیقاتی بر آن نوشته بوده و جه بسا که متن کتاب نیز به خط او باشد, 
شنیده‌ام کتابهای بسیاری داشته. که محثتی: به حواشی و.افادات وی 
بوده است. سال تولد و وفات این دانشمند به درستی دانسته. نیست. 
مأخذ:. انندی اصفهانی, عبدا. ریاضلملماه:,بف کرششن محمود فرعشی و احمد 
حسینی, قم, ۱۴۰۱ ق, ۲۴۵/۵ - ۲۴۶؛ مذرس, محتد علی, ریحانةالادب, تریز, ۱۳۴۶ 
»۰۴۴/۱ نا موحاء 


آداب, در اصطلاح: صوفیه مجموعه قواعد و رسرم و وظایفی 
است. که رعایت آنها بر سالکان. طریقت. لازم است. در تعریف ادب 
گفته‌اند. «عبارت.است. از. تخسین. اخلاق و تهذیب اقوال و افعال» 
(کاشانی: ۲۰۳). جون افعال دو گونه‌اند: افعال قلوب پا نات که اموری 
پاطنی‌اند و افعال قوالب با اعمال که به ظاهر مربوط می‌شوند. پس 
ادیب کامل کسی است که ظاهر و باطنش به محاسن اخلاق و اقرال ر 
نیات و. اعمال آراسته باشد (همانجا). از این روست که خواجه عبدالله 
انصاری گفته است: «الادب تهذیب الظاهر و الباطی» (همانجا): 
حقیقت ادب» گرد آندن خصلتهای نیکر در سالک است (قشیری, 
۸ هجویری. ۴۴۳).. این خصلتها. کدام است؟ ابونصر سراج دز 
پاسخ می‌گوید: «ادب به نزدیک ایشان ریاضت نف و تأدیب جوارح و 
نگاهد اشت حدود واترک شهوات است». افزون بر اين؛ ادب بعنی 
«طهازت دل و مراعات مر و وفا کردن به عهد وانگاه داشتن وقتار 


کمتر نگریستن به خواطر پراکنده و نیکوکرداری اندر محل طلب و 


وقت حضور و مقام قرب «همو, ۴۴۴ - ۴۴۵). 
هجویری اداب صوفیه را ۲ بخش کرده است: «یکی اندر توحید با 
حق عزوجل, دیگر ادب با خود اندر معاملت و دیگر ادب با خلق اندز 
صحبت». اين ۲ قسم ادب از یکدیگر جدا نیست. بلکه رعایت یکی 
مستلزم مراعات دو دیگر است(ص ۴۳۲). نجم الدین کبری از آداب 
ظاهر و آداب باطن سخن. گفته است. آداب ظاهر رعایت. هفت امر 
است: ۱. ادپ در خرقه پوشیدن, ۲. در نشستن و خاستن, ۳. در رفتن 
به خانقاه, ۴. در طعام خوردن, ۵. در رفتن به دعوتها, ۶ در سماع 
شنیدن, ۷. در سفر کرد (ص ۳۸). اما آداب باطن «خودکاری دیگر 
است و آن را ابواب بسیار است و مقامات و منازل بی‌شماره. نجم‌الدین 
برای آگاهی از آداب باطن, منازل السائربن خواچه عبداث انصازی را 
پيشنهاد کرده, ولی یادآور شده است که سالک تنها با خواندن این 
کتاب په مقصود نمی‌رسد. زیرا «کار به کار است نه به گفتار, که 
شناختن آب تشنگی را نشاند» (همانجا). در نظر صوفیان هر یک از 
مراحل سلوک, از آغاز تا پایان, آدابی ویژه دارده تا آنجا که ابوحفص 
حدأد گفته است: «تصوف هعه‌اش آداپ اسنت برای هر هنگام و هر حال 
و هر جایگاهه (کاشانی؛ ۲۱۳). مأخذ این آداب چیزی جز منت پیامپر 
(ص), اخلاق ر احرال نبوی و اقرال و افعال مصطفوی ثیست (هفو, 
۸ ز اینجاست که پیران طریقت گفته‌اند: «کمال ادب هیچ کس را 
نبود مگر انبیاء را» (قشیری, ۴۸۲). نکن مهم این. است که در همه 
مراحل سلوک, رعایت آداب طریقت و شریعت شرط بنیادی است و 
جتی سالک اگر به برترین بایگاه نیز رسیده و از نترجد تکلیف گذشته 
باشد. بازهم به. هیج روی بی‌بند و باری وی پذیرفته یست, بلکه 
هموارب؛. چه دز جریان سلوک و چه در پایان کاز؛ یکی از شرایط 
سالک عار نی این است که «کند با شو یچگی کار غلامی», (شبستری,۲۱). 
به طور کلی, آداب صوفیان را می‌توان پدین‌سان دسته‌بندی کرد: 
آداپ حضرت ربوبیث, زیرا «هرینده‌ای که محبت الهی در دل ار 
راسخ‌تز اهتمام:او به براعات آداب حضرت:عزت بیش‌تر» (کاشانی, 
۸ آداب حضرت زسالت, یعنن کمال متابمت از سنت رسول 
اکزم. (ض)؛ ۳: آداب مزید یا شیخ؛ ۴ آداب شنیّخی و زظایف شیخ 
نسبت به مرید: «همچنان که مرید را با شیخ ادبی است که آن حق ارادت 
است, شیخ را با مرید هم ادبی است که آن حق تربیت است» (کاشانی, 
۷ ۵:. آداب صحبت با خلق؛ ۶. آداب معیشست و طریقه گذران 
زندگی, که پا از راه کسب است ویا از راه کدیه و با فتورحی که از خق 
تعالی رسد؛ ۷. آداب تجرد و تأهل؛ ۸. آداب سفر چه مرید باید «سفر از 
بهرٍ ۲ جیز کند: زیارت را یا دیدن مشایخ را یا ریاضت را» (نجم الدین 
کبری:۰۹:)۳۷۰آدان تعهدات نفنن که تربوط به رفع نیازهای ضروری 
زندگی است و «تعهدات ضروزی ۳ چیز است: خورئن و پوششن و 
خواب» (کاشانی,. ۲۷۰)؛ ۱۰. آداب جوارح, که شامل ادب زبان؛ دل؛ 
دست و با می‌شود؛ ۱۱. اداب خانقاه؛ ۱۲. اداب سماع که «غذای 
ارواح اهل: معرفت است» (قشیری, ۶۰۲): ۱۳: آداب ریاضت ر 


مجاهدت؛ ۱۴. آداب خلوت و جله نشینی یا «درآمدن به آربعینیه». 
ماخذ: آملی, محمدین محمرد, نفائس القثرن, به کرشش ابوالحن شعرانی, تهران؛ 
اسلامیه: ۱۳۷۷ - ۱۳۷۹ ق, ۷/۲ ۲۴ -- ۴۲؛ شهررردی, ضیاه‌الزین, آداب 
المریدین, ترجمدٌ عمرین محمد ثیرکان, به کرخش نجیب فایل هرری, تهران, مرلی, 
۳ ش, صص ۸۲ - ۱۷۵؛ شبستری, مجمود, گلشن‌راز, لاهور, اتشارات اسلامی؛ 
۸ تشیری» ابو القاسم.رسالة قشیریه, به کرشنی بدیع الزمان فروزانش, تهران, بتگاه 
تزجمه و تشر کتاب, ۱۳۴۵ فن, صص ۰۵۱۰-۴۷۷ ۶۲۱-۵۹۱؛ کاثبائی, محمود بن 
علی, مصیاح الهداية, په کرشش جلال همایی, تهران: ۱۳۲۳ شس, صبص ۲۰۳ -, ۲۸۲! 
نجم‌الدین گبری, احمدین غمر آداپ الصرفية, به کرشئن مسعود قاسمی, تهران, زوارد 
۳ ش, جم!؛ نسفی, عزیزالدین. الانسان الکامل, به کرشتی ناریژان موله, تهران 
انستیتر ایران و فراسه, ۱۳۵۰ ش, صص ۱۳۰-۱۲۰ هجربری, علی بن عشمان, کشفه 
المججرب, به کرشش ر, آ: زرکراسکی: نهران, طهرری: ۱۳۵۸ ش, صص ۲۳۲ .- 


تلف مد موحد 


آداب الْبَحْ._نامی کلی برای رنته‌ای از کتابها به زبانهای 
عربی و فارسی که دانشوران مسلمان دربار؛ چگونگی بحث, جدل و 
مناظره په سان شاخه‌ای از دانش منطق, تألیف کرده‌اند. هدف از 
نگارش این گونه کتابها: آموزئن دادن به پژوهشگران و آموزگاران و 
سخنوران است که به هنگام نگارش با گفتوگوه سخنان خود را بر 
پایه‌های استوار منطقی بلیاد گذار ند تا جای ایرادگیری در آن بدید نیاید 


ر طرف مقابلنتواند برهان ایشان را بشکند؛ نز چنان وه گزدند که 
در سخن رقیب, استدلال درست تنطقی را از مفالطه, ستسطه, مضادره : 


همطلوب و جز آن بز اند هر گنه کزی و کاستی از اين گنر 
دزیابند و ار راب خطایفی راقفسازند" با دسبت: کم باطل نرااحتق 

بتدارند.ر فریفه زرا نگردند. کتابهایی که در این زمینه نوشته 
شده, اغلب عنوان ن آداپ البحث دارند و برخی عنوان آداب البجث و 


المناظره: و.گاهی: عنوان آداب الفناظرة.. برخی از.کسانی .که,در.اين 
باره کتاپ نوشته‌اند بدین قرارند. (نام کتایها آداب البحث است مگر در : 


جایی که نام دیگر به صراحت آزرده شود): ۱ .این کنال پاشا (د ٩۴۰‏ ق 
۸ ۱۵۲۳ م). اثر او رساله‌ای است "در ۴ فصل به زبان فارسی با 
دیباجه‌ای مفصل به زبان عربی: نسخه‌هایی خلی. از ائر ار در 


کتابخانه‌های مجلس شورا: ملک: مدرسة شهید مطهری (سپهتالار ‏ 
پیشین), مرگزي دانشگاه تهران (فرستاده از الهیات) و موصل (عراق). 


موجود است. متن کامل این کتاب در ۱۳۲۳ ش در سالنمة پارس چاپ 
شده است! ۲. اسیری» از مردم کویتهة پاکستان که خود را در یک بیت 
جنین شناسانده است: : 
مقیم: کویت‌ی فقر و فقیری فقیر ناتوان یعنی اسیری 
اثر ار رساله‌ای اسث منظوم به زبان فارسی در ۳۳ بیت. نسخه‌ای 
خطی از این رساله در کتابخانة گنج بخ (پاکستان) موجود اننت: 
برخی از کاتبان آن را از عبذالرحمان جامی دانته‌اند؛ ۳. ایجی: 
قاضی عشدالدین عبدالرحمان‌پن عبدالجباز شیر ازی شافعی (د ۷۵۶ق 
۲ ۵ م)- ری از نخستین کسانی است که در این باره چیزی نوشته 
اند. رسالاة ار یکی از مهم‌ترین تألیفات این فن است. اثر ار به زبان 


آداب البحث ۱۵۹ 


عربی است و آداب المناظرة نام دارد. این رساله بسیار کوتاه است. 
ولی به علت پایگاه علمی والای نویسندهاش و نیز به علت شروحی که 
بر آن توشته شده, شهرتی فراوان یافته است. اثرایجی در ۱۳۶۸ ق | 
۹ م ضمن مجموع الىترن الکبیر در قاهره به چاپ رسیده است. 
این رساله را گزوهی از دانشمندان شرح کرده‌اند: الف -- علامه 
سیدشر یف علی‌بن محمد. جرجانی (د ۸۱۶ ق ۱۴۱۳ ع). نسخه‌ای 
خطی از شرح او در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهرآن موجود است)؛ ب 
محمد حنفی تبریزی (د ٩۰۰‏ ق ۱۳۹۵۱ م)؛ ج - محی‌الدین 
محمذین محمد بردعی (د:۲۷٩‏ ق ۱۵۲۱۱ ع)؛د - عبدالعلی‌بن‌محمد 
پیر جندی (د ٩۳۲‏ ق ۶ -- ۱۵۲۵ ع)؛ هسب 
اسفراینی (د ٩۴۳‏ ق ۱۵۳۶ م)؛ و. علامه غیاث‌الدین منصورین 
میرصدرالدین حسيتي دشتکی ثیرازی زد ٩۴۸‏ ق۱۵۴۱ م1 رت 
احمد جندی؛ ۴: بقال؛ خواچه شاه‌حسن يا حسین, اثر او رساله‌ای 
است به زبان فارسی در ۴ فصل با دیباچة عربی, نسخه‌هایی خطی از 
این کتاب در کتابخانه‌های آستان قدس رضوی, مرکزی دانشگاه 
تهران, بجلس شورا ر مسجد جامع گوهرشاد (مشهد) وجود دارد؛ 
۵ تنکابنی؛ میرزا مخمد. کتاب از بد زبان عربی استاو آداب المناظرة 
نام دارد و آقابزرگ آن را یاد کرده است؛ ۶. جزایری نجفی, احمدپن 
انساعیلبن. عبدالثبی‌بی سعد (ه پس از ٩۱۱۴..ق‏ / ۱۷۳۶ م): 
ریزگیهای این رساله مانند اثر قبلی است؛ ۷. حسینی, میرفخرالدین 
محملاین بحسین: شاگرد. غیات‌الدین منصور, از دانشوران سده ۱۰ ق 
ابر ار آداب البحث و المناظره داد وب بان فارنش آنتتت ری 

وان نار زا وهای منطقی و قلسفی فلسفی و همراه مثالهای تطبیقی 
نگاشته است. کتاث او یک مقدمه و ۴ فصل دارد. سخه‌هایی خطی از 

این اثر.در کتابخانة عمومی آیت‌اله مرعشی .دز قم موجود است؛ 
۸ سل غلامه حسن‌بن یوسفین مطهر (د ۷۲۶ ق ۱۳۲۶ م). اثر از 
به زبان عربی است. در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران نسخه‌ای خطي 
به نام آداب البحث هست که احتمال فراوان داده می‌شود همین کتاب 
علام حلّی باشد؛ :٩‏ سماکی, فخزالدین محمد ین حسن‌حسینی بیماکی 
انترابادی. ائز او به زبان عربی است و آداب المناظرة نام دارد و در 
صفر ٩۵۸‏ ق / ۱۵۵۱ م نگاشته شده است. در پایان اين کتاب. حلٌ 
۰ مغالطه به شیو؛ علمی و تطبیقی آمده است. نسخه‌هایی خطی از این 
کتاب در کتابخانه‌های ملی:(تهران): آستان قدس رضوی ونرکزی 
۰ سمرقندی» فاضل‌شمس‌الدین 
محندین اشزف نجتنیتی (د ۶۰۰ ق) کتاب او به زبان:عربی و در 
۳ فصل است که آن را برای تجم‌الذین عبدالرحمان سمرقندی نگاشتة 
انتت: فصلهای:سه گانه-کتاب به ترتیب درباره تعریفات, نظم بخشیدن 
به بحث و مسائل:ابتکاری نویسنده انشت: اینء کهن‌ترین کتاب موجود 
در این زمینه و مشهورترین آنهاست: نسخدهایی خطی از اين أثر در 
کتابخانه‌های آستان قدس رضوی, مرکزی دانشگاه تهران: مدرسة 
فیضیه (قم) و نجلس شورا موجود است. گروه انبوهی از دانشوران 


عضامالدین محمدین ابر آهیح 


دانشگاه: تهران:» موجود است؛ 


۱۶۰ آداب الحرب... 


این کتاب را شرح کرده‌اند: الف - گمال‌الدین مسعود. معروف یه 
«محقق شیروانی» (د ٩۰۵‏ ق | ۱۴۹۹ م), نسخه‌هایی خعی از شرح ار 
در کتابخان ملی: (تهرآن) و مجلس شورا موجود امنت: پژوهشگرانی با 
اين نامها. بر شرح کمال‌الدین مسعود حاشیه نوشته‌اند: جلال‌الدین 
محمدین اسعد صدیقی دوانی (د ٩۰۸‏ ق ۱۵۰۲۱ مب که نسخه خعلی اثر 
ار در کتابخانه ملی موجود است)؛ احمد چنید (نسخ خطی اثر ار نیز 
در کتابخانٌ ملی است)؛ عمادالدین یحیی‌ین احمد کاشی از رجال بسد؛ٌ 
۰ قی» که بر شرح به شیوه‌ای بس پیچیده حاشیه نوشته, از این رو اثر 
او را «حاشیةً سیاه» خوانده‌اند (و نسخه خطی آن هم در کتابخان ملی 
است)؛ عصام‌الدین ابراهیم‌پن‌محمد اسفراینی (در گذشتة سمرقند در 
۳ و | ۶ م)؛ احمد دیکتوز از دانشمندان هم روزکار سلطان 
محمد فاتح و از درباریان وی؛ عبدالرحیم شروأنی؛ آمیر حسن‌رومی! 
علاءالدین علی بن محمد معروف به «مصئنک» (د ۱ /۱۴۶۶) که 
حاثیی خود را در ۸۲۶ ق / ۱۳۲۳ م نگاشته؛ عبدالمژمن برزینی 
معروف به «نهاری زاده» (د ۸۶۰ ق | ۶ م) و دیگران؛ ب س 
علاءالدین ابوالعلاء محمدین احمد بهشتی اسفرایئی معروفٍ به «فطر 
خراسان» (د۷۴۹ ق | ۱۳۴۸م). اثر او المأب فی شر‌الهداپ نام دارد 
و سخه خطی_آن موجود است (دو کتابخانه مشهد, ۷۶)؛ ج س 
قعب‌الدین محمد گیلانی که شرح خود را در ۱۳۸۵۶/۸۹۱ نوشته 
است؛ دب عبداللطیف‌بن عبدالمّمن‌بن اسحاق که شرح خود را کشف 
الابکار فی علم الافکار نامیده است؛ ه - برهانالدین ابراهيمن 
یوسف. بلفاری؛ و س. حسین‌بن معین‌آلدین. یزدی ميبدي (د.۱۰٩‏ ق | 
۴ م). نسخه‌ای. خی از شرح او در کتاپخانة مرکزی دانشگاه 
تهران موجود است. ۱۱. صالح: علی پاشاء اثر او به زبان فارسی است 
و آداب مناظره نام دارد, اين اثر در ۱۳۱۷ ش ۱۹۳۸ م در تهران جاپ 
شده. است, ۱۲ صدرالدین شیرازی, محمدبن ابراهیم (د. ۱۰۵ ق | 
۱۶۴۰ م رساله‌ای در آداب بحث دارد که نسخه‌ای خطی از آن در 
کتابخانة «قوله» موجود است؛ ۱۳. طاش کپری‌زاده, عصام‌الدین احمد 
(د ٩۶۸‏ ق /۱۵۶۰ع), اثر او رساله‌ای منظوم به زبان عربی است:و 
آداب الیجث و النناظر: نام دارد. این رساله در.۱۳۶۸.ق / ۱۹۴۹ م 
ضمن مجموع المتون الکبیر در قاهره به جاپ رسیده است. مولفی 
ناشناخته این کتاب را شرح کرده است که نسبخه‌ای خطی از این شرح 
در کتابخانهٌ مدرسة. آخوند. (همدان) موجود. است؛ ۱۴.. طبری؛ 
محمد کاظم بن رضاء کتاب .ار عربی است و آداب المناظرة نام دارد و 
نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجرد است؛ 
0۵ عبدالرعمان, ثشرف‌الدین. کتاب او عربی است ز نسخه‌ای خطی 
از آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهرآن مزجود است..اين .کتاب در 
رمضان. ۷۵۴ ق / ۱۳۵۴ م نوشته شبده. است؛ ۱۶. غیاث‌الدین. اثر او 
رساله‌اي فارسی.است :که نسخه‌هایی,خطي از آن در دارالکتپ قاهره و 
کتابخانة مدرسه سپهشالان (سایق) موجود است؛.۱۷. کاشنی. کنیری: 
فاضل.. اثن او به زبان: عربی. است. و آداب المناظرة. نام.دارد. 


۸. گیلانی رشتی, ملا عبدالغفار بن محمد بن بحیی. کتاب ار نیز به 
زبان عربی ابعت ر آداب المناظرة نام دارد. آقابزرگ از اثر او باد کرده 
اکن ٩‏ ماحوژزی: سلیمان بن عبدالله (د ۱۱۲۱ ۱۷۰۹ ع آثری 
مانند رسالهً معرفی شده در شمارهة پیشین دارد: ۰ مرصفی صیاد 
شافعی, زین‌الدین. اثر ار رساله‌ای است منظوم به زبان عربی با نام 
آداپ البحث فی البحث و المناظرة که در ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۶٩‏ م در قاهره 
به چاپ رسیده است. ۲۱. ملا حنفی. وی در کتاب خود: که به زبان 
عربی است: شیوه مباحثه را نشان می‌دهد و میگوید که سسخن جیست و 
غرض از آن کدام است و چه کلامی بیانگر خواستذ متکلم است ر جه 
کلامی نیست و باید سخن چگونه ادا شود که بتواند نظر گرینده را 
برساند. نسخه‌ای خطي از اثر او در کتابخانه ملی موجود است. 
۲ نصیرالاین طوسی, علامه محمد بن محمد بن حسن (د ۶۷۲ ق / 
۱۳۷۳ ‌ اثر ار به زبان عربی است ر آقا بززرگ آن را یاد کرده ایستت: 
۳ هندی, مهذب‌الدین احمدین عبدالرضا. اثر او به زبان عربی است 
ر آداب المناظرة نام دارد. وی آن رادر ۷۱ ی | ۰ م در حید رآباد 
نگاشته است. موضوع.اثر, حدوث جهان و جگونگی مناظره دربار؛ آن 
است (نیز نک اداب مناظره). 
ماخذ: آخرند هیدان, فهرست خطی, صص ۳۵۶ - ۱۳۵۷ آستان قدس, فهرست, 
صص ۸۵۶۶ ۰-۵۶۹ ۵۷؛ آستانه قم, فهرست خطی, ص ۱۹۵؛ آفابزرگ, الذريعة, ۱۳۸۱ 
سب ۳۰,۱۴ -۳۱؟ آیت اه مرعشی, فهرست خدلی, ۲۰۳۱۸۸۱ ۳۱۹, ۸۷/۷ ۱۳۰۴۱۸۸۰-۰ 
حاجی خلیفه, کشف‌النون: پیروت دارالفکر, ۱۴۰۲ ق, ۳۸/۱ ٩۳؛‏ شورآی ملی 
(سابقا, فهرست خطی, ۱۲۱۳۸۵ ۰۳۴۵ ۳۴۶ ۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۳۸۷ ۱۴۰۸ ۴۰۷ 
۸ ۱۵ ۶۱۰ ۱۱۱۱ ۳ ۱۱۲۲۱ ۱۱۲۹۰۰۱۱۱۸۸ 1۳۲/۱۴ 
دانشکد, حقرق, فهرست خطی, صص ۴۲۲۵ ۳۴۶؛ در کنابخانة مشهد, فهرست خلی: 


۰ ۱---۲۴۶۸۰: ۱۳۰۸۰۱۱۳ ۱۳۱۰۳ ۱۳۱۳۹ ۱۳۹۳۳۱۱۲ ۹۳۴ 1۴۰۲۰ 
کتابخانة مر‌کزی. و .مر کز, اسناد, فهرست میکروفیلمها. صمن :۰ ۵۸۰۰:۲۳: ۶۴۴: 1۷۳۷ 
کتایخان؛ ملی. فپرست خطی؛.۴۴۰۱۳, ۰۴۴۱ ۰۱۸۰۱۸ ۲۲۲ ۰۲۲۳ ۳۴۰ ۱۳۴۳ 
۰ گنج ,یخش (پاکستان), فهرست خطی, ۴۳۹/۲ گرهرشاد. فهرست خطی, 
ص ٩۵؛‏ مشار, خانباباه فهرست جابی عربی, ص ۳؛ همو, فهرست جابی فارسی, ۴۷/۱, 
۲ سلزوی, احمد: فهرنت خی فازشی: ۱۴۹۱2۱۴۹۰۱۴ بخش ادبیات 


آداب الحرّب و الشحاعة, کتابی دز آیین تادشناهی ز کشور 
داری, شیوه‌های نبرد و آراستن سپاه و راههای دستیابی به پیروزی, 
شناختن انواع. گوناگون اسپ و اندرز به پادشاهان در زمینه‌های یاد 
شده به زبان پارسی نوش محمد بن منصور ین سعید ملقب به مبارک 
شاه و مشهور به فخرٍ مدبر از ویسندگان اواخر سد؛ ۶ و.ارایل سدهٌ 
۱/۷ و ۱۳ ۸: این کتاب را نویشنده در زمان پادشاهی سلطان 
شمس‌الدّین ایلتتمش (حکومت: ۷ ۶۳۳ /۰۱۲۱۰- ۱۱۳۶ م): 
از بادشاهان مملوک هند: در:میان:سالهای: ۶۲۶ ۱۲۲۹/۶۳۳۰ نت 
۶ م در ۳۴ پاب و یک مقذمه نگاشته و به ار تقدیم داشته آتدگه 
سیک ویسنده, بر خلاف نوشته‌های باز مانده از سده ۷ ق/۱۳م: یناده 
و آسان و از پیخیدگی به دوز است و به آثار سده‌های ۵ و ٩۱/۶‏ رام 
همچون تاریخ بیهقی شباهت بیش‌تری دارد. محتویات آن را داستانهای 


گوناگون تشکیل می‌دهد که نویسنده برای اثبات نظرهای خود از 
زندگانی پیامبران. پادشاهان ایران پس از اسلام و گاهی از رویدادهای 
فرمانروایانا ین قذیم رو رفن برگزیدهوبانیک و یه خودنوفتهنت, 
فخر مدبّر کتاب دیگری نیز به نام بحرالا نساب نوشته و در مقدمه آن 
نسپ خود را با ۱۲ واسطه به ابوبکرین ای حافه رسانده است. پیش 
ازاتن ,محققان جنین می پند اشتند که نویشنده: کتاب دیگری به نام آداب 
الملوک و کفاية السملوک یز نگافته: لیکن با پیدا شدن نسخدٌ کتاب 
یاد شده در کتابخاند دیوان هند و بررسی آن مشق شد که این کتاب 
همان آداپ الحرب والثتجاعة است که ظاهراً نویسنده در آن تجدید 
نظر کرده ر ۶ پاب پر آن افزوده و نامی تازه بر آن نهاده است. این 
۶ پاب را محمد سرور مولایی تصحیح کرده و با نام آپین کشور داري 
په جاپ رسانده است. 
آداب الحرب و الشجاعة در ۱۳۴۶ ش به تصحیح احمد سهیلی 
خوانساری بر اساس چند نسخة خطی به جاپ رسیده است. نسخه‌های 
خطی آن در کتابخان‌های موز؛ بریتانیا, ملک تهران, آسیائی بنگال و 
رامپوز هند موجود .است. نیز ۲ لسخة خطی دیگر آن در کتابخانة 
شخصی سهیلی خوانساری ز. عبدالحسین میکده وجود دارد. 
مأخذ: سهیلی خرانساری, اسمد, «آذاب الحرب و الشجاعه, راهنمای کتاپ, من ۵ شه 
۲ (خرداد ۱۳۴۱ ش), صص :۳۳۰ -- ۱۳۳۲ فطر مدیّر مجمّد ین منصور داب الحرب و 
الشجاعة, به کرشش احمد سهیلی خرانساری, تهران, اقبال, ۱۳۴۶ ش: مقدمه؛ همر: 
آیین کشور داری (ثش باب باز یافته از آداب الحرب والشجاعة), به گرئش محنّد 
سررز مولایی, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۴ ش, مقدمه؛ منزری, احمد, فهرست 
خی فارسن, ۱۱۵۱۳۱۲ نی اخمد بدا الحرب و الکنجاغقه, زاهنمای کتاب؛ ش ۱۶ 


شم ۴ -۵ (تیر - مرداد ۱۳۴۲ ش) صمن ۳۵ ۰۳۶ ۳۴۶ - ۳۲۷: 
چعفز شعار نید علی آل دارد 


الاداب این لاه المعينية... کتابی اخلاقی به زبان 
عربی نوشتة مفتر شیعی آیرانی ابوعلی فضل‌ین حسن طبرسی (۴۶۹ 
۵۴۸ ق/۱۰۷۷ ۲ ۱۱۵۴م): واژ؛ «معینیّه » از آن رو در نامگذاری آن 
به کاز رفته که مولف. آن را برای سلطان معين الدّین ابر نصر اجمدین 
فضل ین محمود گرد آورده اسنت: کتاب دربار؛ آداب و ستها و اعمال 
و ادغيه زندگی ررژانه بر پاية روابات وازده از امامان معضتوم شیعی 
(ع است.,ر دارای ۱۴ باب در مسائلی از این دست: جامه بوشیدن, 
گرمابه رفتن, شانه کردن و آرايش و پیرایش مری, ناخن گرفتن و 
کارهایی مانند آن. نگریستن.. شنیدن: خوردن. بازرگانی, زناشوبی: 
زادن و" پرورشن. نوزاد. جفتن و ییدار شدن, آداب دو حالت خواب و 
بیداری, مسافرت و آداب و ادعیذ ختم کتاب. نویسنده در آغاز می‌گوید: 
کاری. بهتر از اين ندیدم که دست به تألیف کتابی بزنم حأری فصلهایی 
در پاره آداب و ادعية و اعمالی کذ با مراغات آنها: نید باداش فرازان 
می‌رود: من این مطالب را.از روایات هل بت عل للم با جذف 
سندها) آرردم. 

از این کتاب سخه‌های خعطی متعددی در. کتابشانه‌های ایران 
موجود است: کتابخانة آستان قدس رضوی, کتابخانةٌ دانشکده الهیات 


التداب السلطانیه ۱۶۱ 


دانشگاه تهران, کتابخانث مرکزی دانشگاه تهران ر کتابخانة مّی. کتاب 
ای سا سای 
مأخذ: آستان قدمن, فهرست, ۱/۱ .- ۲؛ آقا بزرگ, اللريعة, ۱۸/۱ ٩۱؛دانشکده‏ 
ادبیات تهران, فهرست خعلی, ۸/۸؛ کتابخان؛ مرکزی, فهرست خعلی, ۱۵۲/۸, ۱/۱۵؛ 
کتابخانة می. فهرست خطی, ۵۸۲/۱۰: کریمیان, حسین, طبرسی و مجمع‌البیان, دانشگاه 
تهران, ۱۳۶۱ نی ۲۶۱/۱, بخش ادبیات 


این کتات انتته: 


داب السْلطانيّ. .کتاین. تاریخی به زبان. عربی.. نوشتاة 
صنیلین محمد بن طباطبامعروف په اب طتطقی ( ۷۰۹2۶۶۰ ق/ 
۱۳۰۹-۴۲ م), نویسنده, ادیب و موزخ شيعي امامی و از خاندان 
امام حسن مچتبی (ع). عنوان دیگر کتاب که بدان نیز شهرت دارده 
الفخری فی الآداب السلطانية والّرل الاسلاّةٍ است. گاه آن را به 
اختصار, الفخری گویند. واژ؛ُ اخیر اشاره به فخرالاین عیسی بن 
ابراهیم فرمانروای موصل در آن روزگار است که آثر به نام او نگاشته 
شده است. این کهن‌ترین اثر سیاسی م تاریخی پس از فروپاشی 
خلافت عیاسیان است. کتاب از یک مقذمة کوتاه و ۲ فصل تشکیل 
می‌شود: فصل یکم. پند و اندرزهایی است که رای فرمانروایان ز 
دولتمردان سودمند است. این فصل نزدیکت پسه یک پنجم کتاب را 
دربرمی‌گیرد و آداپ فرمانروایی و چگونگی ادارهٌ جامعه را نشان 
می‌دهد, . مای عمده کار نویسنده در اين فصل, اندرزنامه‌ها و کتابهایی 
مانند کلیله و دمنه, جاویدان خرد (و ترجمهٌ عربی آن آداب العرپ 
والشرس)؛ خردنامه و مانند اینهاست. نگارنده دراینجا اندرزهایی از 
گفتة : قباد.. انوشیروان .اسکندر, فرزانگان ايران و. هند.. پادشاهان 
ایرانی و جز ایشان آورده و آبات و احادیشی نیز در تأبید آنه نقل کزده 
است؛ فصل دوم. گزارش تاریخ اسلام از آغاز تا سقوط بغداد به دست 
هولاکوخان مغول در جمادی الثانی ,۶۵۶ ق/ ژوئن ۱۲۵۸ است, در 
این فصل به وزیران هر خلیفه بیش از خود وی توجه شده و دربارهٌ 
ایشان. به تفصیل. بیش‌تری. سخن رفته است. مهم‌ترین منابع کار 
نویسنده در. فصل دوم تاریخهایی چون, طبري (د ۳۱۰ ق/۲۲٩‏ م)* 
مسعودی (د ۳۴۶ ق/ ۹۵۷ م), ابن اثیز (د ۶۲۸ ق ۱۲۳۱۸ م) و نیز 
کتاب: الا وراق: نوشتة ابوبکر محمٌد صولی (د ۳۳۵ ق/.۸۴۶.) است. 
ابن طقطقی از مأخذ اخیر بیش‌تر در نوشتن شرح حال و کارهای 
رزیران خلفای عّاسی بهره گرفته است. از همین زوست که از هنگام 
درگذشت ت صولی تا مدت بیشن از یک سده از وزیران خلفا سخنی در 
بیان نیست. 

این کناب به تصنریح نویسنده دز فاصله میان جمادی‌الّانی, تا ۵ 
شوّال سال ۷۰۱ ق)/ فوریه تا ۲ ژوئن ۱۳۰۲ م؛ در شهر موصل نگارش 
یافته ایت. بخش: مربوط به دوره عپاسی در فصل دوم این کتاب 
از انقراض نظام عباسی و در 
شرایط کاهش فشارهای تحمیل شده از سوی خلفا, دانشمندی از 
طایفة امامی برای نخستین بار امکان تاریخ نگاری يافته و گوشه‌هایی 
از فساد آن نظام را آشکار ساخته است. البته اين واقعیّت که بیش‌تر 


ارزش ونده‌ای دارد: پلافاضله پن 


۱۶۲ آذاب السلوک 


زورمندان آن روزگار در زوال حکومت عباسیان سوکوار بودند و اینکه 
این اثر برای حاکمي از قماش همان زورمندان سوکوار نوشته می‌شد, 
مانع شده امنت کذ نویسنده. ديدگاههاي خود را درباره آن نظام, با 
صراحت کافی مطرح کند. از اين‌رو نقد وی از نظام عباسی بسیار 
ملایم است. .اما همین نقد ملایم نیز تا روزگار نگارش این کتاب سابقه 
نداشته است. " 

نویسنده, چند صفحةٌ نخست کتاب را په ستایش از فرمانروای 
موصل اختصاص داده و سپس چند صفحه‌ای نیز در ستایش کتاب خود 
آزرده ز طی آن اثر خویش را سودمندتر از حماسة ابوتمّام و مقامات 
همدانی و حربری شمرده است. 

نویسنده در آغاز فصل یکم می‌گوید: این کتاب جای سخن درباره 
حقیقت فرمانروانی و تقسیم شدن آن به ریاستهای دینی و دنیوی مانند 
خفت ی ستاو پارت و رابت زر آنچه از هه بز ابا شرع 
استوار بزده با نبوده و آ رای ضاحب‌نظران در باب امامت نیست. رشن 
فاضل باید از خرد, عدالت, دانش, برهیز کاری و بخشش برخوردار و 
از خشم. بخل و تندی بر کنار باشد. وی پاسخ علی‌بن طاوس (د۶۶۴ق/ 
۶ را به پرسش هولاکزخان دز ترجیح فرمانروای غیرسللمان 
دادگر بر مسلمان سشمکار نقل می‌کند و وجود اعلم معصوم را در جامعه 
لازم نمی‌داند و هوشیاری و فهم حاکن را کافی می‌شمرد. از بیش تز 
خلفای اموی و عباسی انتقاد می‌کند و صریحا اعلام آمی‌دارد که 
هاروناارشید از خدای تعالی بیم نداشته است. کستن بیتأمّل را جایز 
نمی‌داند و شکنجه ببه وه بسا آنش را نکسوهش می‌کند. 
انتقام‌جوبی را زشت می‌شمرد و در دوری از اين: صفت. علی‌بن 
ابی‌طالب (ع) را.مثال می‌آورد. همچنین وی در بسیاری از جاهای این 
کتاب علاقذ خود را به اهل بیت پیامپر نشان می‌دهد. البته اين اثر شامل 
برخی. لفزشهای تاریخی نیز هست. موف از جمله در نقل رویدادهای 
مربوط به حلاج و قرمطیان و افتادن بغداد به دست ترکان سلجوقی, 
مطالب نادرستی آورده است. در سدهُ ۱۳ ق//۱۹ م بخشهابی از اين 
کتاب در پاریس (۱۸۰۶ و ۱۸۳۴ و ۴۶ ب- ۱۸۴۷ ین (۱۸۱۶ ۸ 
بن-(۱۸۲۳ع): طرابلین (۱۸۲۸ 2 سکو (۱۸۷۰ م) و رم (۸۱۸۸۴) 
منتشر شده. استء خاپ یکجای آن نخستین بار در ۰ م در شهر 
گوتای آلمان انجام گرفته و در ۱۸۹۵ م نیز با مدمه‌ای به زبان فرانسه 


در پاویسن منتضز ازدیده است: همین جاپ بعدها در قاهره و بیروت 


چندین بار منتشر شده است. این اثر به زبانهای انگلیسی و فرانسوی 
لیز ترجمه و منتشر گردیده انست: کتاب را محمّذ رحید گلپایگانی به 


فازسی برگردانده و نام تازیخ فخری دز آداب ملک‌داری و دولتهای 
... اسلامنی .یر آن گذاشته امنت.. این ترجمه در ۱۳۵۰ ش در تهران جاپ و 


منتشر: شده. و.دیگرباره دز: ۱۳۶۰ ش تجدند چاپ گشته:.است: 
ماقذ: آقابترگت: الریعء ۱۳۵/۱۶ این الطقطتی, محمدبن علی‌نن طباطباء ابفری فی 
الا داب الستلطانية رالترل الا سلاسة: مضر, المطبعة ال رحمانة ۱۹۳۸ م, جم؛ ابن الفولی, 
عیدالرزاق بن: محمد, الحوادث الجامعة, بغداد. ۱۳۵۱ ق, صص ۲۶۲ - ۱۲۶۵ بر اورن: 


آدر ارد, تاریخ ادیی ایران, ترجمةٌ علی پاشا صالح. تهران, ابن سینا, ۱۳۳۵ ش: ۳۶۵/۱ 
۳۶۶؛ پروکلمان, ۲۰۷/۲ - ۲۰۸ ذیل, ۲۰۱/۲ ۲۰۴؛ دانشکده ادییّات, فهرست 
خعلی, ۸۰۱۸؛ دننامه ایران و اسلام؛ داثرة المعارف الاسلامية؛ دايرة المعارف فارسی: 
زرکلی, خبرالژین, الاعلام؛ بیروت, ۰۱۹۶۹ ۱۷۴/۷؛ زرین کوب عبدالحسین, تاریخ 
ایران بعد از اسلام. تهران, امیرکییر, ۱۳۶۳ ش, ص ۱۲؛ قزوینی. محّد: یادداشتها, به 
کرشش ابرج افشار, تهران, علنی, ۱۳۶۳ ش, ٩۱/۸‏ س ۴٩؛‏ کتاله, عمروضاء معجم 
المولفین. پیروت. داراحیاهالراث العربی, ۵۱/۱۱: لفت‌نامة دهخدا؛ مهدی دامفانی. 
محمود. «ابن السْقطتا وکتاب الفخری», نشریذ دانشکد؛ٌ الهیات و معارف اسلامی مشهد. 
م۱۴ (بهار ۱۳۵۴ ش), صص ۱۵۶ --۱۷۳؛ نخجرانی, هندرشاه پن عبداشّ, تجارب 
السلف, به کوشش عبات اقبال, تهران, طهرری, ۱۳۵۷ خن 

محیدعلی بواری 


آداپ آلبنلوک, . عنواني برای برخی از کنابهای عرفانی و 
اخلاقی که عده‌ای از عارفان و دانشمندان مسلمان به نگارش آن 
پرداخته‌اند. بعضی از نویسندگانی که ذیلي این عنوان کتابی دارند, پدین 
شرحند: ۱. بیاپانکی سمنانی, علاء‌الدوله احمدین محمدین احمد (د 
۶ ق/ ۱۳۳۶ م). از عارفان و بزرگان صوفیه. کتاب او به زبان 
فارسی است و نسخه‌ای از آن که از روی دستخط نویسنده تهیّه شده و 
تاریخ ذیقعده ٩٩۳‏ ق/ اکتبر ۱۵۸۵ م دارد. در کتابخانة می (تهران) 
موجود است. علاء‌الدّوله در اين رساله نشان می‌دهد که چگونه ترک 
دنیا گفت و به چام درویشان درآمد و راه حق پزیید. نیز بیان می‌کند که 
سالک باید چه کند تا به مقامهای والای عرفانی دست یابد. وی آداب 
سالکان را یکایک بیان می‌کند و از تجارب خویش در این آداب سخنها 
می‌گوید اب فهرست خطی, ۲۰۱:)۲۳۲/۵: رکنتی: سید کاظم 
ابن قاسم حسینی(د ۱۲۵۹ ۱۸۴۳/۵ 2), ۱ کتاب 
ار به زین عربی است دزبار چگونگی سلوک یعنی روش تفکر و 
آداب و اعمال مقرب. کننده ,سالک به ذات بح که با استشهاد به 
مأئورات شرعی و تأویلات آنها به نشری روان نگاشته شده و موّلف در 
پایان؛ روش برخی از صوفیان را نکوهیده است. نسخه‌های خطی این 
کتاب از روزگار نویسنده است و از آن میان بببخه‌ای با تاریخ شعبان 
۵ ق) ژانویة ۱۸۳۰ م و نسخة دیگری با تاریخ ۸۳۵۹ 2 
در کتابخانة. آستان قدس رضوی: نگهدازی می‌شنود؛:۳: بل سیّد 
عبدالّه بن محمّد رضا بن محتّد بن احمد بن علی: علوی حسینی 
موسوی (د.۱۲۴۲ ق/ ۱۸۲۶ ), از مجتهدان طراز اول شیعی. کتاب او 
نیز به زبان عربی است. وی در دیباچة آن می‌گوید: برخی پنداشته‌اند کة 
راه رسیدن به خدا تنها مکاشفه و تحمل رنج:ریاضتهای مخترعه و 
خواندن اذکاز و اوراد مبتدعه است با اغراض از آداب و احکام 
شرعی. برخی دیگر یز گمان بزده‌اند که راه به سوی جق تعالی تنها 
ادای.همهٌ اعمال: ظاهزی اتتت هرچند عامل بدانها دازای زفتازهای بد 
و گرفتار آفات قلبی مانند حندو خودپسندی و خودنمایی و کینه باشد. 
ملف تتریاً به جمع میان عمل به احکام ظاهری و کوشش برای 
رسیدن به خلوص قلبی و طهارت نفسانی معتقد است و طی ۲۰ فصل. 
به اختصار. عقاید درشت و طاعات و معاصی «جوارخی و جوانحی» و 


آداب و احکام را طبق تصوص شریعت برشمرده است (آستان قدس: 
فهرست, ۳۶۷/۶ - ۳۶۸). نسخهای خطی از آداپ الستلوک شیر 


مورخ پنجشنبه ۱۵ جمادی‌الاول ۱۲۴۰ ق(۵ ژانوية ۱۸۲۵م)در . 


کتابخانة آستان قدس رضوی موجود است؛ ‏ ۴. عصار لواسانی, 


" سیدمحمّد پن مخمود (د ۱۳۵۶ ق/ ۱٩۳۷‏ م). کتاب او آدابٌ السلوک 


لاه رالملرک نام دارد و به شعر فارستی است. مشار از شفارة دوم 
روزنامة «گانون شعرا» نقل می‌کند که این اثر از کمال‌الدّین حاج محمّد 
کریم صابونی تاجر تهرانی متخلّص یه ناظم است و دانسته نیست چرا 
سید محمّد عضار اين. کتاب و چند کتاب دیگر ناظم را یه خود انتشاب 
داده است (۵۰/۱). این اسر در ۱۳۳۲ ق/۱۹۱۳ م در تهستران چاپ 


...شده است؛..۵. گیسودرا, صدرالدین سید مجمّد. بن بوسف حسیتی 


دهلوی چشتی (د ۸۲۵ ق/ ۱۴۲۲ 2), عارف و صوفی معروف. کتاب او 
عنوان آداب سلوک دارد و به زبان فارسی است و نسخه‌ای خعطی از آن 
در مشهد در کتابخان عبدالحمید مولوی (اکنون جزو کتابهای دانشکدهة 
الهیات) موجود است؟؛ ۶ نجم‌الاین کبری: احمدین عمربن محند 
خوقی (خیوقی» خبوه‌ای) خواززمی (مة ۶۱۸ ق/ ۱۲۲۱ م): عارف و 
صوفی معروف و پایه‌گذار سلسله کبرویه: کتاب او به زبان عربی است 
و نسخه‌ای خطی از آن در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران یافت 
می‌شود؛ ۰۰ ۷. تسف عبدالعزیز بن:محمد (د ۶۸۶ ق/ ۱۲۸۷): کتاب 
او به زبان فارسی است و نسخه‌ای خطی از آن‌در دارالکتب المصریّه 
موجود است؛ ۸, وری مازندرانی, محمد ولی بن مهدی, کتاب او به 
زبان عربی است و نسخه‌ای خطی از آن که تاریخ فراغت از تألیف یا 
استنساخ آن چهارشنبه ۱۰ ربیع‌الثانی ۱۲۵۶ ق(۱۱ژوئن ۱۸۴۰ 2) 
اسنت. در کتابخانة آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود. 
مأخذه» آفابززگ: الذری:۰۲۰/۱: ۰:۲۱ ۱۹۳۷/۹ آستان؛ قدسن»: فهزست: بغدادی: 
اسماعیل پاشاه هدیّة العارفین, استانبول: ۱۹۵۱ م: صص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳؛ شررای نی 
(سایق), فهرست خيلي. ۳3/۸۵ طرازی, نصر اه فهرس المخطوطات الفارسیة, ۰۲/۱ 
۵ ۶ ۳۴۲,۲۴۱,۱۲۲۴,۲۲۳-۰-۲؛ کتابخانة مر کزی, فهرست خطی: ۲۴۲/۸- 
۵ ۲۴۰۴/۱۲ من ۱۲۶۰۵ کنابخانة ملی: فهرست خعلی! مشاز: خانبابا: فهرست جاپی 
فارسی؛ منزوی, احمد, فهرستِ خی ۱۰۱۱/۱: بخ ادبیّات 


آداپ الصلوة.. یا آداپ نماز: نامی برای تعدادی کتاب درباره 
مستحبّات و براسم نماز و اذکار و ادعیة قبل و بعد و حين ناز, نوشتةٌ 
.فقهای اسلامی به زبانهای عربی و فارسی. برخی از دانشوران مسلمان 
که در این زنینه اثری از بخود بدید آورده‌اند, اینانند: . ۱: آقا جمال 
خوانساری, جمال‌الدین محمدین حسین: بن جمالالدین محمد (د ۲۶ 
رمضان ۱۱۲۵ ق | ۵ اکتبر ۱۷۱۳ م), فقیه, ادیب, متکلم و دانشمند 
شیعی ایرانی, او را کتابی است به نام آداب نماژ که در ۷ فصل یه 


: دستور شاه سلطان حسین ضئوی نگاشته است. نسخه‌ای خطی از 


کتاب او در کتابخانةٌ مرکزی دانشگاه تهزان (مجموعه اهدانی مشکوة) 
نگهداری می‌شنود؛: ۲. آقا رضی‌الدین خوانساری, برادر آقا جمال 


. خوانساری. وی را کتابی به نام آداب نماز است که در آن ابندا حدیث 


آداب الصلوة ۱۶۳ 


حماد بن عیسی جهْنی کوفی بصری دربار؛ نماز را به دستور شاه 
سلطان حسین صفوی به فارسی برگردانده و پس از آن آداب نماز را 
گزارش داده است. نسخه‌ای خطی از اثر او در همان کتابخانه موجود 
اننت؛ ۳. آقا نجفی, محمدتقی بن محمّد باقر اصفهانی (د ۱۱ شعبان 
۲ ق ۵1 ژرئ ۱۹۱۴م). او کتابی به نام آداب الصلوة به فارسی 
نوشته که در ۱۲۹۷ ق/ ۱۸۸۰ م در ايران جاپ شده است؛: ۴. ایجی 
اصفهانی: ملاعلی اکبرین محمدباقر. وی کتابی دارد به نام آداب صلو 
الیل و آعمالها به زبان عربی که در ايران په چاپ رسیده است. او را 
کتاب دیگری به نام آداپ نماژ است که نسخه‌ای خطی از آن در 
کتابخانة مر کزی دانشگاه تهرآن موجود است؛ ,۵. بخارابی خراسانی, 
شرف‌الدین, از دانشمندان مسلمان سده ۷ ق / ۱۳م. وی نیز کتابی به 
نام آداپ نماز دارد که آن را در ۱۰ باب و ۱۷۰ بیت سروده است. تاریخ 
فراغت از سرودن آن ۱۵ جمادی‌الاول ۶٩۳‏ ق ۱۴۸ آوریل ۱۲۹۴ م 
است. نسخه‌های خطی فراوانی از آن در کتابخانه‌های ایران و پاکستان 
موجود است (منزوی, ۳۰۲۹/۴ ب ۳۰۳۱)؛ ۶. حسینی, سیدمحمد 
صالح. رسالة مختصری به نام آداپ نماز شب نوشته ات که نسخه‌ای 
خطی از آن در کتابخانة آیت‌انه مرعشی (قم) یافت می‌شود؛: ۷. 
علیاری قراجه داغی, میرزا عبدالّه (د ۱۳۲۷ ق / ۱۹۰۹ م). او کتابی به 
نام داب نماژ شب دارد که مرتب است بر پیش‌گفتار, ۳ فصل و خانمه, 
نسخدای خطی از اثز. او در کتابخان آیتالّه مرعشی نگهداری 
می‌شود؛. ۸. فشارکی اصفهانی, ملامحمد باقر بن جعفز: او را کتابی 
است به. عنوان آداب صلوة الیل به زبان فارسی. که در ۱۳۳۲ ق / 
۴ م در تهران و.در ۱۳۴۷ ق /۱۹۲۸ م در اصفهان به چاپ رسیده 
ست؛ ۹۰ مجلسی». ملامخنذباقر (د ۱۱۱۰ ق ۱۶۹۸ فقیه و 
محدّثمعروف..کتابی به نام داب نما شپ نوشته که نسخه‌ای از آن به 
خط موف در کتابخانه آستان قدس رضوی و نسخدٌ دیگری در 
کتابخانة آیت‌اله مرعشی موجود است. آقابزرگ برای او کتابی به 
ضورت رسالهً عنلی به نام آداب الصلوة ذکز کرده که به زبان عرین 
است و نسخه‌های خطی آن دز کتابخانه‌های علمای دینی ایران و عزاق 
موتجوة اسنت ری ۲۱/۱):-۱۰۳: مقدش اردییلی: احند بن مخند 
(د ٩٩۳‏ ق ۱ ۱۵۸۵ م). رساله‌ای به نام آداب نماز بدو منسوپ است که 
نسخة خطی آن. در. کتابخان مرکزی. نگهداری می‌شود. این رساله 
دارای مقدمه. ۴. باب و. خاتمه است؛: ۰۱۱ موسوی وری..حاج 
سیدچواد بن محمد علی (د ۱۳۲۳ ق/ ۱۹۰۵م). او زا کتایی فارسی به 
نام آداب صلرة الیل است که در ۱۳۲۶ ق /۱۹۰۸ م در ایران به جاپ 
رسیده است؛ . ۱۲. نجم آبادی تهرانی, حاج شیخ محمد باقز (د ۱۳۴۷ 
ق ۸۷ م) کتابی به نام آداب نماز ثنب ذارد که در شب ۲۶ جمادی 
التانی ۱۳۳۱ ق /۳ ژوئن ۱۹۱۳ م از نگارش آن فراغت يافته است. 
نسخه‌ای خطی از آن ذر کتابخان حنینيٌ شوشتریها در نجف موجود 
است.کتابهایی که دراین زمینه اثری از آن به دست آمد. همان است که 
باد شد. آقا بزرگ تهرانی روی هم ۲۲ تن از نویسندگان زا نام پرده که 


نش آداب عباسی 


دارای آثاری به نام آداپ الصلوة بوده‌اند (۲۱/۱ - ۰۲۴ ۳۳). 
ماخذ: آقابزرگ, الذریعد؛ آستان قدس, فهرست, ۲۰۰/۶ - ۱۲۰۱ آیت‌اله مرعشی, 
فهرست خعلی: ۲۰۵/۱ ۱۳۰۶ امین محسن, اعیان الیعة, بیروت, دار اللّعارف, ۱۴۰۳ 
ق, ۱۸۲/۹ - ۱۸۴؛ اهدایی مشکرة, فهرست خطی, ۱۷۵۵/۵ - ۱۷۵۷؛ چهار کتابخانة 
مشهد, فهرست خطی, صص ۱۵۷ - ۰۱۵۸ ۳۴۵ -- ۱۳۴۶ در کتابخانه مشهد, فهرست 
ختلی, م ۵۷۰؛ شورای ملی (سابق): فهرست خطی, ۱۷۷/۷ .-۱۸۱؛ عمومی رشت و 
هندان, فهرست خعلی, صن :۱۰۸۳؛ کتابخانه مر گزی, فهرست خعلی۰ ۱۱۸۳۲۱۱۰ ۲(۱۱) 
۷۸ کنابخانة مر کزی و مرکز اسناد, فهرست خطی, ۰-۱۱ ۱۱/۱۲ گنج بخش, فهرست 
خطی, ۲۲۴۷۱۴ سب ۱۲۲۵۲ مدرس, محند علی, ریحانة الاب تریز, ۱۳۴۶ ش, ۱۹۱/۴ 
ب ۱۱۹۷ مشار, خانباباه فهرست جاپی عربی, ص ۱۴ همو, فهرست چاپی فارسی, ۱۵۰/۱ 
۱ ۵۲؛ منزری: احمد. فهرست خطی فارسی؛ موز؛ ملی پاکستان, فهرست خملی, 
ص ۱۸۵۴ ترربخش, فهرست خملی» ۱۲۰۴/۲ دزیری بزد, فهرست خعلی, ۱۵۲۶/۵: 
۸ ۶۴۷۲ بخش ادبیات 


آداپ. عَباسی, . کتابی فارسی حاوی دعاهای شبان‌روزی, 
ترچمة ملاصدرالدین محمدین محب علی معروف به صدرای تبریزی 
از محدئان شیعی سد؛ٌ ۱۱ ق / ۱۷ م. این کتاب ترجم مفتاح الفلاح 
نوش بهاءالدین محمدبن حسین بن عبدالصمد جبعی عاملی معروف به 
شیخ بهایی ٩۵۳(‏ 2 ۱۰۳۱ ق / ۱۶۲۲-۱۵۴۶ م) است. صدرای 
تبریزی شاگرد شنیخ بهایی بوده و اين کتاب را به نام شاهعباس صفوی 
ارل (حکرمت: ۱۰۳۸۰۰۹۹۶ ق ۱۵۸۸ - ۱۶۲۹ م) به فارسی 
بر گردانده و توضیحاتی بر آن افزوده است, مفتاح الفلاح دارای ۶ پاپ 
و در شرح اعمال و دعاهای مربوط به اوقات مختلف شبانه‌روز است. 
مولفت این اوقات را به ۶ بخش تقسیم کرده است:::۱, از طلوع صبح 
صادق تا پرآمدن. افتاب؛ ۲. از برآمدن افتاب. تا نیمروز؛ ۳. از 
لیمروز تا "غرزوب خورشید؛ .۰ ۴.. از..غروب. خورشید تا هنگام 
خواپ؛...۵.. از,هنگام .خواب, تا نیمه شمب!..۶, از.نیمه شبتا طلوع 
صبح صادق. 

نگارش کتاب راشیخ بهایی در ۲۱ صفر ۱۰۵۱ ق ۲۲ مه ۸۱۶۴۱۱ 
در شهر کج قفقاز به پایان برده است. کتاب مفتا‌الفلاح در ۱۳۰۴ ق 
۷ م در بمبن, ۱۳۱۷ ق/ ۱۸۸۹ م در تهران و ۱۳۲۴ ق |۱۹۰۶ ۸ 
دز مصر به جاپ زشیده: ولی اداتب عبانتی جاپ نشده انت: از ان 
ترجمدٌ فارسی نسخه‌هایی خطی در کتابخانه‌های ملی (تهران), سلطنتي 
(سایق), مجلس شورای اسلامی (سنای سابق), مسجد جامع گوهرشاد 
(مشهد): ملی ملک و آستان قدس رضوی (مشهد), مدرسة شهید 
مطهری (سپهسالار سابق): آیت‌ال مرغشی (قم) و مرکزی دانشگاه 
تهران موجود است. صدرای تبریزی ترجم ملْصی نیز از مفتاخ 
الفللاح انجام داده است. برخی از مترجمان دیگر لاح انح را 
ترنحهه نا شرج کرده‌اند (نگ‌مفتاخالفلا):: 7 


ماخد: آستان قدس, فهرست. ۲۰۰/۶؛ آقا بزرگ, الریعة, ۲۴/۱ - ۲۵: آیت ال 
مرغشی» فهرست خطی: ۳۳۶/۱۰ - ۳۳۷؛ چهار کتابخان؛ مشهد, فهرسث خطی, صض 
۱۶۰-5 سلطنتی (سابق), فهرست خطی دینی, ص ۴۰۳؛ سدای (سابق), فهرست 
خیلی, ۹8۱۱؛ مازس, محمدعلی, ریحانةالادب, تبریز, ۱۳۴۶ ش, ۳۰۱/۳؛مشار, خانباباء 


فهرست جاپی عربی: صص ۸۸۱-۸۸۰ علی ملک فهرست خلی: ۲۱۲ ۳و ۲۶۸ 
۳۶۹ پخش ادییات 


آداب أْغرّب وألرس, . نک چاویدان خرد. 


آلتداب ره فی رن لسع عشتر, کتابی ادبی به زبان 

غربی تألیف لین یو (۱۲۷۵ -۱۳۴۶ق | ۱۹۲۷-۱۸۵۹) از آباه 
یسوعی لبنان, وی که خود موسس مجلاً المشرق بوده طی سالهای 
۱۳۲۸-۵ق / ۱۹۱۰-۱۹۰۷ به انتشار ساسله مقالاتی دربارة 
نویسندگان و شاعران و اوضاع ادبی (سده ۱۳ق/ ٩۱م)‏ در همان مجله 
پرداخت و سپس مجموعه آن مقالات را در دو جلد انتشار داد: جلد 
اوّل, شامل ۱۲۱۴ - ۱۲۸۷ ق / ۱۸۰۰ ۰ ۱۸۷۰ بیروت؛ المطبعة 
الکائولیکية. ج ۱۳۳۶۸۰۱ ق ۱۸ج ۱۳۴۲ ق۱۹۲۴ 1۴۰ 
ص و یک مقدمذ ۲ صفحه‌ای به زبان فرانسه؛ جلد درم: شامل ۱۲۸۷- 
۸ ق /۱۹۰۰-۱۸۷۰م. بیروت المطبعة الکائو ليكية, چ ۱۳۲۸۰۱ 
ق.۱ ۸۰ 3 ۲ ۳۴۵ ق | ملد ۲صص. 

شیخو از ۱۳۴۴ق. ۱۹۲۵م کننار بنررشی در ادبسیات مبعاضر 
عرب را از سر گرفت و در سالهای بیست‌وسوم و پیست‌وچهارم سجله 
(۱۳۴۵-۱۳۴۴ق / ۱۹۲۶-۱۹۲۵م) سقالاتی درباره تساریغ ادبیات 
عربی در ریع‌اول سده ۲۰م (ربع دوم سده ۴اق) نگاشت که مجموعاً 
آنها نیز زیر عنوان تاریخ الداب العربیة فی الرّبع لول در ۲۰۸ 
ص دز ۱۹۲۶/۱۳۴۵ دز بیروت انتشار یافت. در این سال مجموعة. 
هر ۳ کتاب یکجا تجلید و منتشر شد. هریک از این مجلدات نیز شامل 
فهرست اعلام عربی (به تسنکیک مسلمانان از نصرانسیان), اعلام 
خاورشناسان(بهخط.عربی و لانینی) و نامهای چضر افیائی است .اس 
در کتاب سوم به یک فهرست عام اکتفا شده است: 

اهمیت کتاب شیخو در آن است که تا سال انتشار آن در العشرق, 
هیچ اثر مشابهی به زبان عربی تألیف نیافته بود و شرح احوال بزرگان 
شعر و ادب عرب, در جنگها و کتب تراجم و گاه مجلات و یا کتابهای 
مربوط ند علوع دیگر پراکنده بود و هنوز منهوم زناریج ادبیات بة 
صورت تاربخهای اروپايي سده ۱۳ق/ ۱۹م, در خاورزمین نضح نیافته 
بود.شاید نها ری که با مقدمات کتاب شیخو هم عصر و قابل یاس 
است,. سیخت را کرد علی در پاریس (۱۳۲۸ق / ۱۹۱۰م) باشید. که 
بعدها دز غرائبالغرب او چاپ شد (دمشق, ۱۹۱۰/۱۳۲۸ صض 
۱۱۲-۴)..در ارویا تاریخهای متعددی_درباره. ادبیات عرب. تالیف 
شده بود (مثلاًهامر پورگشتال, وین, ۱۲۷۲ق/۱۸۵۶م؛ هوار, پاریس, 
۰( بروکلتان: ویماز: ۱۳۱۹ /۱۹۶۲ع؛ پیتزی: میلان: 
۱۰۱ ۸۱۹۰۳؛ نیکلسون, للدن, ۱۳۲۵ق/ 2۱۹۰۷ و جز اینها) ما 
این مولفان کمتر به ادبیات معاضر پرداخته‌اند (قس: بروکلمان «تاریخ 
ادپیات عرب», ۶۲۰/۲ به بعد که بنیار مختصر است و بعدها در «ذیل» 
آن کتاب تکمیل شده؛ نیکلسون «تاریخ ادبیات عرب» گرجه فصل آضر 


کتاب را به عصر مفول تا زمان حال اختصاص داده, اما از زمان حملا 
ناپلّون به. مصر پیش‌تر نيامده است). شیخو که زبان فرانسه را یک 
می‌دانسته. گویا به نوشته‌های موجود در دیگر زبانها عنایئی نداشته 
است و تنها چند بار از تاریخ ادبیات هوار استفاده .کرده. است. 

فصل اول و دوم جلد اوّل به بررسی عواملی که «نهضت» عربی را 
موجب گردید س مانند برخی حوادث جون حملةٌ ناپلئون: ایجاد صنعت 
چاپ. فعالیت مدارس مسیحی در کشورهای گوناگون عرب؛ پیدایش 
انجمنهای گوناگون در نرق و غرب. اقدام خاورشناسان به تألیف در 
ادپیات عرب و جز آن - اختصاص دارد, همین روش در آغاز فصلهای 
بعد و در مقاطع تاریخی معین تکرار شده و در خلال گفتارها به شرح 
انجوال ادییان هر درره: اشاره گردیده است.موّلف در پایان هز فصل 
بخ نسبتا مفصلی په خاورشناسان اختصاض داده است. روش کار 
در جلد دوم عیناً منند روش جلد اول است. جز اینکه تفکیک میان 
ادیبان هر کشور, خاضه تمایز میان ادیبان سسلمان و مسیحی,در جلد 
دوم؛ بارزتر است. کتاب سوم که درباره ادبیات عرب در آغاز سدٌ 
۴ق ۰ است. (ثبامل. حوادث مهمی چون ۲. جنگ..جهانی: 
آضمحلال امپراتوری عثمانی, پیدایش چند کشور مستقل عربی و مانند 
آن), به ۳ «قسم» (برحسب زمان) و چندین «بحث و «باب» بخش شده 
است. هر فصل با بررسی انگیزه‌های تحول در آن دوره آغاز می‌گردد و 
به شرح احوال ادیبان (بیش‌تر مسیحیان و تأثیر آنن در ادبیات عرب) 
ختم می‌شود. آخرین جزه این کتاب (بحث سوم: صص ۱۸۵-۱۳۹ 
دربارة نویسندگان و شاعران و .ارضاع ادبی در زمان. موّلف. است, 

عنایت آشکار شیخو به ادیبان و شاعران مسیحی و منسوب ساختن 
بسیاری از بزرگان به آیین نصرانی (به ویژه در کتاب شعراء الضرانية: 
ج.۱..فی. الجاهلية پیروت..۱۳۴۴ق / ۱۶۱۹۲۴ یج ۲,.فی. الاسلام, 
بیررت: ۱۳۴۵ق | ۱۹۲۶ع) پیوسته موجب انتقاد ویسندگان مسلمان 
بوده است. 

مخ در متن مقاله . آذرتاش آذرئوش 

آدانب آلمتعلمین, : کتابی در راهنمایی تعلیم و تربیت اسلامی؛ به 
زبان عربی از برهان الذّین ژُرنوجی حنفی (د ٩۵۱ق‏ /۱۱۳۵ع)۰ این 
کتاب دارای ۱۴.فصل با اين مطالب است: ۱. حقیقت علم, ۲ یت 
از آموزش علم, ۳. گزینش علم و استاد ر شریک آموزش و ثبات بر 
آنها. ۰۴ بزرگ‌داشتن علم و اهل آن, ۵. جدبت و مداومت دز آموزش 
و هنت بر آن. ۶. آغاز سّق ومقدار واثرتیب آن. ۷. توگل, ۸ زمان 
تحصیل . علم, ٩‏ شفقت و نصیحت. ۰۱۰ استفاده از وقت». ۱۱. 
ورع؛ ۲ له موچبحفظ و آنچه موجب نستیان اننتة: ۱۳ آنچه 
موجب افزایش و کاهش روزی و عمز گردده ۱۴. اکنعازی فربوط به 
مطالب. کتاب. 

در این کتاب از شاعران و دانشمندان اهل ستّت بسیار یادشده و 
اشعار و اندرزهایی از آنان به مناسبت آمده است. پرخی ازنسخه ب 


آداب المریدین ۶۵ 


نویسان, نام و سخنان این دانشمندان را حذف کرده و یا دگرگون 
ساخته ر تألیف کتاب را به خواجه نصیرالدّین طوسی (۶۷۲-۵۹۷ق ! 
۱۲۷۴-۰۱م) سنبت داده‌اند. نسخه‌ای از این کتاب در حاشية کتاب 
الهدایة (جزر جامع المقدّمات) جاپ شده است. این نسخه مانند 
پیش‌تر نسخه‌های مشابه منسوب په خواجه نصیر, تنها شامل ۱۲ فصل 
است؛ یعنی فصول جهارم و جهاردهم را ندارد. از این کتاب نسخه‌های 
خی فراوانی دز کتابخانه‌های ایران (تهران, مشهد, قم, همدان), 
پاکتان, مصر و جز آن موجود است. ۱ 
ماخذ: آخرند همدان: فپرست خطی,. صص ۰۲۸۶ ۴۰۶ آستان قدس: فهرست, 
۱۳۷۳-۳۶ آنابزرگ, ارت ۱۵/۱, ۱۲۸-۲۶ آیت‌اله مرعشی, فهرست خلی, 
۳ ۳۲۰؛ اهدايی مشکوة:, فهرست خطی, ۲۱۱۴/۶ ۲۱۱۵؛ پررکلمان, ذیل. 
۱ جهار کتابخانة مشهد, فپرست خی ص ۳۰۳؛ الششتاب, یجبی, «کتاپ آداب 
النعلنین» مج بعهد المخطرطات العریّة. قاهره, ۱۳۷۶ق, ۲ (۱۱ ۱ ۱۲۸۴-۲۶۷ 
حسینی» احمد, دلیل المخطلرطات العریْ» قم, علبّه ۱۳۹۷ق» ۲۶۵/۱؛ دانش پژوه« 
محندتقی, «سوّلّف آداب التعلمین» راهنمای کتاپ. س ۱٩‏ شم ۶-۴ (تپر و شهریور 
۵ ش): صص۳۲۹-۴۲۷؛ دانشکدهٌ دییات «فهرست خطی, ۸/۸ ,٩‏ ۱۱۰ داشکده 
الهتات, فهرست خطی: ی ۱۴۴۱ دانشکدهٌ حقوق, فهرست خدلی, صص ۰۲۲٩‏ ۲۳۰؛ دز 
کتابخانة مشهد: فهزست خللی, ض ٩۵۶؛‏ سپهسالار (سابق): فهرست خطی, ۱۶۱۳: ۱۷: 
سرکیین, پوسفت آلیان, مفجم المطبوعات العرنیة: ۹۶۹/۱ نس ایمن فژّادن فهرس 
مخطرطات دارالکتپ, قاهره, دارالککب, ۱۳۸۰ قه ۲۱ شررای ملّی (سابق), 
فپرست خلی, ۵۲۸/۹ ۱۵۲۹ ۱۲۱۶/۱۰ فیضی قم, دهرست خی ۱۳۹/۷ ۱۷۷؛ 
کتابخانة مررکزی و مرکز اسناد. فهرست خبلن, ۱۳۸۲/۱۶ گنج بخثن: فهرست خطی, 
۲ ۴۴۰: مشار, خالببا؛ فهرست چاپی عربی, ص ۳" ملی تبریزه فهرست خملی: 
۸۱ ۱ منزری, ابحمد, فهرست خطی, ۱۴۹۲۱۱۴۹۱/۲؛ وزبری بزد: فهرست خعلی 
۱ مجمدعلی مولوی 


آداب_آلمُریدین, کتابی عرفانی: به. زبان. عربی.. نوشتاً 
ضیاءالدین ابرالجیب. عبدالقاهر سهروزديی (۵۶۲-۴۹۰ق | 
۱۱۶۸-۷م): از مشايخ بزرگ صوفیان. این کتاب یک مقذبة 
کوتاه و ۲۷ فصل دارد که ضمن آنها از اصول اعتقادات صوفیان: 
احوال و مقامات سالکان, شَطحیّات صوفیان, آداب صوفیان در سفر و 
حطر و ماع و جز آن سخن به میان می‌آید. نویسنده با نقل شواهد و 
سخنانی: از مشایخ سلف. شود .. نیز...به.. اظهار... عقیده .پر داخته. و 
دستورهایی داده است. این کتاب از آغاز تألیف مورد توجّه صوفید و 
«ستسسک چمیع ارباب طریقت» (آداب المریدین, مقدمه, ۲۸ به نقل 
از عوارف المعارف) بوده است. از آن میان, شهاب‌الدین ابوحقصض 
عمربن محمد سهروردی (۶۳۲-۵۳۹ /۱۲۳۵-۱۱۴۴م)؛ پرادرزاده. 
نویسنده: در نوشتن کتاپ: عوارف المعارف این کتاب را مبنای .کار 
خود ساخته است. یز انوالمفاخر "سیف‌الدین یحیی باخرزی 
(۵۹-۵۸۶شق /۱۲۶۱-۱۱۹۰م) در بخش دوم کتاب اوراد الا حیاب از 
این اثر هر فراوان برده است. همچنین متن کامل اداب‌المریدین در 
سدة #۸ق ۸۱۴ به وسیلاً عمربن محمدین احمد شیر کانی به فارسی 
روان ترجمه شده است. محمد پوسف حسینی» ملقّب به گیسودراز, در 
۳ ۱ ۶۱۳۱۰ آن را به فارسی ترجمه و شرح کرده و همین شرح و 


۷۶۶ آداب المشق 


ترجمه همر اه با متن عربی در ۱۳۵۸ق/ ۱۹۳۹ در هند به چاپ رسیده 
است. متن عربی آداب المریدین همراه با ترجمة فارسی عمر شیرکانی 
در ۱۳۶۳ ش.ابه کوشش نجیب مایل هروی در تهران جاب و منتشر 
تلم "ات 
مأخذ: آستان قدن, فهرست, ۳۷۴-۳۷۳/۶؛ آقابزرگ, الذریعة, ۲۹-۲۸/۱؛ حاجی 
خلیفه, کشف الثلتون, استانبرل, مطبعة‌البهیه, 2۱٩۴۱‏ ۴۳/۱: خوانساری, محمدباقر, 
روضات الجنات. ۱۳۰۷ق ۳۳۶/۲؛ سهر وردی, عبدالقاهر بن عبدالل» آداب‌المیدین, به 
کوشش جیب مابل هروی, تهران؛ مولی. ۱۳۶۳ شش, مقدمه؛ شورای ملی (سابق) 
فهرست خعلی, ۳۹۷/۵ کتابخانه مر کزی و مرکز اسناد, فهرست میکررفیلمها, مس ۴۳۵: 
مدرس, محمدعلی, ریخانةالادنب, تبریز, شفق, ۱۳۴۶ ش,۱۲۸۳-۲۸۳/۷منزوی, احمد, 
فهرست نسخه‌های خعلی فارسی, ۰۱۰۱۳۱۲ صند موحد 


آداپ‌آلمشق, .رسالهای در آداپ خوش‌نویتی زر فواعد و 
قوانین کتابت قلم نستعلیق به زبان فارسی, از باباشاه اصفهانی 


خوش‌نویس نامور ایرانی (د ۹۹۶ ۱۵۸۷1 2). باباشاه خود در دیباچة - 


رساله اشاره می‌کند که پا دیدن خط سلطان علی مشهدی (د ٩۲۶‏ ق/ 
۸ م) چنان شیفته اين فن گردید که «میل تجصیل خط , اسباب 
تحصیل هر فن: دیگر»: را از خاطر او بزد. رسالاٌ موجود؛ نعاصل 
مصاحبت پاباشاه با ارباب فن و صاحبان هثر خوش‌نویسی و لیز نیج 
تمرین و مشق بسیار است, این رساله شامل یک دیباچه و ۶ فصل 
است, موّلّف در دیباچه, پس از سپاس خداوند و درود بر پیامبر (ص) 
به شرح سیب تصنیف رساله می‌پردازد. فصول ششکانه آن عبارت 
است از بیان صفات کاتب. بیان اجزای خط, تعریف مشق و آداب آن, 
بیان شیر تراشیدن قلم, آداپ ساختن مر ب. چگونگی رنگ‌آمیزی 
کاغذ و آهار و مهزه کردن آن: 

پیش از باباشناه, دیگر خوش نونسان رساله‌هایی دز پیرامون آداپ ۳ 
قوائین خط نگاشته‌اند. اما هیچ یک به انداز؛ آداب المشق باباشاه از 
توجه و عنایت هنردوستان برخوردار نشده است, زیرا این رساله به 
رغم اختصاره از ویژگیهایی برخوردار است که در رساله‌های پیشینیان 
دیده نمی‌شود. 

ری را اش پرای نخستین 
پار قواعد درازده گانةٌ خوش‌نویسی را زیر نام «اجزای خط» یکجا و به 
این ترتیب آورده است: ۱. ترکیپ, ۲. کرسی, ۲. نسبت, ۴. ضعف: ۵: 
قرّت. ۶ سطح؛.۷. دور, ۰۸ صعود مُجاز. .٩‏ نزول مجاز: ۱۰. اصول 
۱ صفاء ۱۲. شأن, افزون بر این اصول دوازده گانه, باباماه از ۵ 
اضل دیگز زیر؛عنوان اضول «غیر تحصیلی» بدین شرح نام می برد: 
سواد. " پیاض. تشمیر: صعود حقیقی" و نزول حقیقی. بیش‌تر 
خوش‌نویسان. تشمیر: را .همان اصل هشتم. از. اصول دوازده گانه (یعنن 
صعود. مجاز) دانسته‌اند. این ویژگن و آکاهیهای داذه شده: در دیگر 
فصلها و نیز اختصار مطالب:.سبب گردیده که رسألةٌ باپاشاه. چه به 
روزگار خود وی و چه پس از او, از عنایت خوش‌نویسان و دوستاران 
هثر خوش‌نویسی برخوردار گردد. اجتمالاً از آغاز سد؛ ۱۳ ق/ ۱۹ م. 


کسانی اين رساله را مخدوش ساخته و به سیب شهرت فراگیر میرعماد 
سیفی حسنی (د ۱۰۲۴ ۱۶۱۵/۵ 2), نسخه‌ای از آن را با دستکاری دز 
دیباجه په نام وی کرده‌اند (نامة دانشوران» ۱۰۰/۵) این تحریف سیب 
شده که اداب المشق مدتی به نام میرعماد شهرت یابد. این اشتباه به 
نسخه‌های خطی تازه‌تر و حتی به تذکره‌ها و کتابهای چاپ سنگی قدیم 
و سپس به کتابهای چاپ سریی اخیر سرایت.کرده است تا اینکه 
نویسندگان نامه دانشوزان برای نختین بار به اين امر توجه کردند. 
سرانجام معرقی و چاپ یک نسخٌ اصیل از این رساله به خط خود 
باباشاه در ۱۹۵۰ م در اورینتل کالج میگزین, این شبههرابر طرف ساخت. 
پررسی و مقایسه میان مطالب اين رساله, با نسخه‌های خطی و 
چاپی آداب المشق منسوب به میعماد, اين واقعّت را روشن می‌سازد 
که بجز جاپه‌جایی جملات و دگرگونی کلمت در مقدمه و تفییر نام 
مصّف و کاتب از باباشاه به میرعماد, متن اصلی هر دو رساله بی‌کم و 
کاست یکسان است. شواهد آشکاری چزن یاد نم و رقم صریح کاتب ز 
مصثف دز مقدمه و پایان رساله و تایز شیو کتابت بابا شاه و نم 
زمان زندگی باباشاه برمیره و سرانجام فقدان هر :گنه نسخة کهن با 
رقم ز خط میر؛ ناذرستی انتساب این رساله را به وی روضن می‌سازد: 
رساله که دز ۱۹۵۰۰ م به کتابخانة دانشگاه پنجاب لاهوز وارد شذه, 
برابر شواهد موجود. تنها نسخة شناخته شده بد. خط خود باباشاه 
اصت ین است. نسخه در آغاز آراسته به سرلوح مذهب, جدول کشی 
رین بین السبطور طلااندازی منققش (در دو صفحةٌ نخست) و جاشیه به 
رنگ گلگون بوده و .سایق به کتابخانة بیجاپور تعلق داشته اسبت. ان 
نبسخه همراه با کتابهای دیگر پش از فتح آن شهر به وسیلاٌ عالمگیر 


(۱۰۹۷ ق/ ۱۶۸۵ م) به اکتابخانة او منتقل گشته امنت, یادداشتهای 


پشت صفحة ,نخست. زساله.نشان می‌دهد .که این نسخه. يک. بار.در 
۶ 2 ۱۷۰۴ م و با دیگر در ۱۱۴۳ ق/ ۱۷۳۰ م از کتابداران قدیم 
به کتابداران جدید کتابخانه تحویل شده است. 

وجود تاریخ ۶ ق. در پشت صفحهٌ نخست. نیب لغزش 
دیگری در فهرست‌نویسی نسخه‌های فارسی در دوران معاصر گردیده و 
این تاریخ که در حقیقت تاریخ تحویل و تحول نسخه اننت: تازیخ 
کتابت آن انگاشته شده است, در حالی که در همین صفحه یادداشتی بد 
خط کتابداران کتابخانة عالمگیز است که به تصنیف و کتابت رساله به 
وسیلة باباشاه صزاحت دارد. 

و این قبهه با یکرسشنمته ففرست: لا ت 7 ا شا مارب 
وسیلةٌ خان بهادر مولوی محمّد شفیع در شماره ۱۰۱ اررینتل کالج 
میگزین در ۰ م در لاهور به جاپ رسیده است. جاپهای دیگر این 
رساله عبارتاشت: از ضنمیمة تدكرة الخطاطیّن بتنگلان. استانبول: 
۶ )۱۸۵۹ م؛ تبریز: ۱۲۹۱ ق/۱۸۷۴؛ تهر ان ۱۳۰۸ 16 ۱۸۹۰ 0؛ 
تهرآن,. ضمیمدنصایالملوک فی‌السیروالسلوک, ۱۲۹۰ ق/ ۱۸۷۲ .م! 
تهران ۱۳۱۷ ق/ ۱۸۹۹ م. نسخه‌های خطی متعددی از این رساله 
موجود است و می‌توان آنها را به ۲ دسته تقسیم.کرد: 


نخست سخه‌هایی که پدون تغییر مقذمه از روی رسالةٌ باپاشاه 
استنساخ شده است: از جمله ۲ نسخه در کتابخانة سلطنتی تهران, یکی 
ه فَلم محمدذخسین تهرانی با تاریخ کتابت ۱۲۵۹ ۱۸۴۳/۵ و دیگری 
به قلم ابوالفضل. ساوجی (که خود از مولفان نامه دانشوران بوده) با 
تاریخ کتابت ۱۲۶۱ ق/ 2۸۴۵ و نسخه‌های دیگر در مجموعه‌های 
خصوصی و کتابخانه‌های عمومی, دیگر نسخه‌هایی است که به میرعماد 
سبت داده شده است. شمار اين گروه بسیار است و بیش‌ترین آنها 
میان سالهای ۱۲۰۷ "ق/ ۱۷۹۲ متا ۱۳۱۲ ق/ ۱۸۹۴ م کتابت شده 
است. از میان آنها باید از نسخه‌های موجود در. کتابخانه‌های 
ملی(تهران) . مجلس, مرکزی, دانشگاه. ملک, دانشسرای عالی» 
سبهسالار (سابق), استان قدس رضوی, ملی (تبریز), نجف اشرف و 
مجموعه‌های خصوضی یاد گرد 
مأخد:. آقا بز رگ الذریمه, ٩۳۹/۱‏ بیانی, مهدی, آثار و احوال خوش‌نویسان, دانشگاه 
تهران, ۱۳۳۵ ش, ۰۳۱/۱ ۷ ۱۶۹۳/۳ دانش‌پزره, محمدتقی, «سرگذشت نامه‌های 
خوش‌نویسان و هنرمندان»» هثر و مردم, بسن ۸ شه 2۸۶ ۸۷ (آذر دی ۱۳۴۸ شااضص 
۳۶ دانشنامة ایران ر اسلام! فضایلی: حبیب‌اله, تعلیم خط, تهران, سروش: ۱۳۶۲ ش: 
صص ۷۸ ۱۸۲ محتّد شفیم؛ خان بهادر مولری, درسالة آداب المشق باباثناه اصفهانی»: 
ارریتل کالج. میگزین, لاهور: ۱۹۵۰ مش ۰۱۰۱ صص ۵۲ ۰ ۵۷؛ مشار: خانبابا 
فهرست چاپی فارسی, ۵۱/۱؛ منزوی, احمد, فهرست خی فارسی, ۰۳۱۳ ۱۹:ثابد 
دانشرران, قم, دارالنکر, ۱۳۳۸ ش: محیّد حسن سمار 


آداپ آلملوک» شرحی فارسی بر فرمان نام امیرالمژمنین 
علی. (ع). خطاب په مالک بن.حارث بن:عبدیغوث نخعی معروف به 
مالک اشتر (هم) که به هنگام واگذاری حکومت مصر به وی صادر شد: 
این شرح نوشتة میرزامحمدر فیع الحسنی الحسینی الطباطباثی التبریزی 
(د ,۱۳۲۶ ی/ ۰۱۹۰۸ م).مقّب. به نایب المندر و نظام العلماء, فرزند 
میرزا علی اصغر مستوفی است. 

میرزا. رفیع که. در. انديشة. جمع‌آوری . نصایح . اخلاقی. برای 
حکمرانان و دیگر طبقات مردم. بود؛ نامه علی (ع) به مالک اشتر را 
وافی به مقصود خریش دانسته و به شرح آن پرداخت. موّلف عهدنامه 
(فرمان نامه) راب عبارات کوتاه تحت عنوان «اضل» تقسیم مق کند و 
بعد از هر «اصل» ترجمٌ آن به فارسی و سپس شرح آن را پا شواهدی 
از احادیث, حکایتهایی از پیشوایان دین و خلفا و پادشاهان, و گاه شعر 
با ضرب‌المل می‌آورد. در این شرح از منابعی چون: اخلاق ناصری: 
مجمع‌البحرین, اخلاق محسنی, زینةالمجالش, کشکول شیخ‌بهایی, 
بحارالانوار, انوار نعمانیه, زفرالریع و جراهر الایقان, استفاده شده: 
اما در همه جا مرجع ذکر نگردیده است. موضوعاتی که میرزا رفیع در 
این کناب با تفضیل پیش‌تری به آنها پرداخته ابست, عبارتند از داب 
حسنه, آداب ملکدازی, قضتيهٌ اولوالامر. وظایف قاضی» بخراج, ختم 
کلام با اشاره‌ای کوتاه به شهادت علی (ع) و مالک اشتر. 

آداپ الملوک در ۱۳۲۰ ق/ ۱۹۰۳ م در تبریز با چاپ سنگی در 
۳ صفحه (مقدمه و متن) بدون فهرست منتشر شده است. 


آداپ مناظره ۱۶۷ 


ماخده آقابزرگ, الذريم, ۲۹/۱؛ نظام العلماه, محمد رفیع, آداپ الملرک, تبریز؛ ۱۳۲۰ 
ق .جما همو, سفرثامةٌ رضوی, تبریز, ۱۳۲۴ ق, صص ۱۲-۱ ۱۸۹ و بعد؛ هموء مجالس 
نظاسّه, تبریز, ۱۳۱٩‏ ق, صص ۳۴۴ + ۳۴۸. ناصر شعار 

آداب مناظره, مجموع ضوابطی که هنگام بحث و گفت‌وگری 
فاسفی.. علمی.. دینی و اعتقادی باید مراعات شود. در. اصطلاح 
دانشمندان اسلامی, مقصود از بحث آن است که «اثبات حکم ثبوتی با 
سلبی کنند به دلیل» ومزاد از مناظره آن است که «دو خصم نظر, کنند در 
حکم و مسأله‌ای به قصد آنکه صواب پیدا بمود» (بشکوة, ۲۷), گاهی به 
چای آداپ المناظره: اصطلاح آداپ البحث په کار رفته است و در 
تعریف آن گفته‌اند:« صناعتی است نظری که انسان را به کیفیت مناظره 
و شرایط آن آشنا سازد؛ تا در بحث و الزام و غلبه برخصم خطا نکند 
(چرجانی, ۸). هدف اصلی از مناظره آن است که‌دو طرف گفت رگو, 
به یاری یکدیگر, به کشف حقیقت نایل آیند و بشکلی را پکشایند. به 
گفتة خواجه نصیرالدین طوسی: «مناظره میان دو صاجب رأی متقابل 
بود که هر یک متکل بیان رأی خود باشند, به شرط آنکه هردو: بعد از 
وضوح» ساعدت حق کنند؛ و مباجثه انتکشاف غامضی بود به طریق 
تعاون» (اساس, ۴۴۸). سخن خواجه برگرفته از ابوعلی سیباستِ که 
می‌گوید: «مناظره از نظر گرفته شبده. است؛ پس: هد از آن پجث در 
پار؛ دورأی متقابل متکقل است, یعنی آنکه, هریک از بو متخاطب 
متکل یکی از آن دو رأی گردد. تا برای هردوشان فرد محق آشکار 
شود و دومی او را در راه صواب پاری کند. پس هدف این دو نیز چیزی 
جز حصول علم نباشد» (صص ۱۵ - ۱۶). چنانکه از سسخن ابوعلی 
برمی‌آید, هدف از: مناظره, مشاجره یا مچادله.یا تحفیل و فریب دادن 
طرف گفت وگو نیست, زیرا در مناظره دونفر که بهدو عقيد متقابل 
معتقدند, با یکدیگر گفت وگو می‌کنند بی‌آنکه قضد قریفتن همدیگر را 
داشته باشند,بلکه غرض اصبی آنهاکثیف حقیقت بن و همینکه خق 
بودن یکی از دو طرٍف نقیض معلوم شد, طرف مخالف آن را می‌پذیرد 
(همو. ۱۶ .سب ۱۷).: در توضیح اين نکته: خواجه نصیرالذین ناداور 
می‌شود که مناظره و مباحثه را نباید با معانده و مغالطه اثبتباه کرد و یکی 
گرفت, زیزا «غرض معاند. اظهار نقصان مخاطب و تفحیم. [متن: 
تفخیم؟] ار بود و غرضي مغالط تمویه و تلپیس براوه (اساس, ۴۳۸). 

در مان مسلمانان. فن مناظره پس از گسترش علم. کلام وفقه پدید 
آمد, زیرا فقیهان رمتکلمان ثاگزیر بودند براي اثباتِ آراء و عقاید خود 
استدلال کنند: به همین جهت. با استفاده از منطق ارسطو, به مرور 
آداب بحث و مناظره را تدوین کردند. ابن خلدون درپاره علّت پدید 
آمدن این فن می‌نزیسد: «جدل,عبارت از شیناختن آداب مناظره‌ای اییت 


۱ که میان پیروان مذاهب فقهی و جز آن روی می‌دهد. این فن هنگامی 


متداول شد که پاب مناظره در رد و قبول سبائل تزسعه یافت, چه هر 
یک از مناظره کنندگان؛ هنگام بحث, در استدلال: و پاسخ دادن 
بی‌ضابطه سخن می‌گفتند که برخی از اين سختان و دلایل درست و 


۱۶۸ آدا مناظره 


برخی نادرست بود. از اين رو. پیشوایان ناگزیر شدند آداب و احکامی 
وضع کنند تا مناظره کنندگان در رد وقبول, بروفق آن ضوابط سخن 
گویند و از حدود آن خارج نشوند, و وضع استدلال کننده و پاسخ دهنده 
روشن گردد که چگونه په استدلال پردازد و به جه کیفیتی دست از 
استدلال باز دارد؛ در جه جایی اعتراض کند یا به معارزضنه برخیزد, و 
کچا سکوت کند تا خصم به سخن و استدلال پردازد» (مقدمه, 4٩۳۱/۲‏ 
چنانکه اشاره شد, سخن ابن‌خلدون ناظر برعلّت پیدایش این فن در 
میان مسلمانان است. از لحاظ تاریخ فلسفه, مناظره س در معنای درست 
و دفیق آن ند همان روش دیالکتیک سقراط است که دز نوشته‌های 
افلاطون به اوج خود رسیده است. بعدها ارسطو تراغ این فن زا 
مدون نساخت و به این ترتیب سا توپیکا با طوییقا! یعنی «مواضم» 
پدید آمد . بد گفتة خواجه: : «معلم اول, کتابی را که براین فن مشتمل 
است. کتاب مواضع خوانده است و آن معني لفظ طوبیقاست, چه اکثر 
ان کتاب مشتمل برذکر مواضع باشد» (اساس, ۴۵۱). این مبجث 
همان است که در بیش‌تر کتابهای منطقی, به پیروی از ابوعلی سیناء فنْ 
جدل نامیده شنده است: 

نکته دیگر اینکه موّفان اسلامی معمولاً جدل و مناظره را در ارتباط 
با یکدیگر مطرح ساخته و گاهی آداب المناظره را ذیل کتاب الجدل 
آررده‌اند. چنانکه خواجه نصیرطوسی در کتابهای الجوهر الضیذ و 
آساس الاقتباس بة همین طریق عمل کرده است. با اينهمه, جدل و 
مناظره تفاوت ظریفی با یکدیگر دارند که خواجه نصیر خود نیز متذکُر 
آن شده. است. وی می‌گوید: «چون. مقصود از جدل الزام غیر است, 
لامحاله مشتمل بوذ برنراعی: و در اغلب احوال جدل زا به استعسال 
نوعی از عناد و احتیال احتیاج افتد» (اسا؛ ۳۴۷): اگر بحث: و 
مناظره بر بای ضوابط منطقی نباشد, نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و از 
این زر دانشمندان فن مناظره از فزوع علم منطق محسوب داشته. در 
بارهٌ قواعد آن رساله‌هایی فراهم ساخته‌اند: «و چون متعلم را در طریق 
بحث و مناظره خطا ممکن است: ناچاز است او را از آداب بحث. یعنی 
آن چیزها که به آن احتراز کند از خطای در بحت» (مشکوة: ۲۸): در 
این رساله‌ها نخست به شرح اصطلاحات خاص این فن پرداخته‌انده از 
قبیل وضع: یعنی عقیدٌ اظهار شده در آغاز بحث که به اثبات یا ابطال 
آن می‌پردازند؛ سائل یا ناقض وضم, یعنی کسی که می‌خواهد وضع را 
نقطن کند و غرض از آن است. که حافظ وضع رابه تناقض‌گریی 
بکشد؛ مجیب پا حافظ وضع: نی کسی که از وضع دفاع می‌کند و 
می‌کوشد گرفتار تناقض نشود؛ منم: یعنی نپذیرفتن مقدّنه با آوردن 
دلپلی پررد آن؛ موضع؛ یعنی حکمی کی که احکامی جزئی از آن به 
دسنت آید به گونه‌اي که هریک از این احکام رای مقذمه شدن در قیاس 
جدلی به. کار: رود؛ نقض: اجمالی؛ نقض تفصیلی و جز آن: سپسن 
ضوابط آن را متذگر شده‌اند. قبل از هرچیز مناظره کنندگان باید این 
توائاییها را دارا باشند: 

۱ آشنایی کامل با اقسام قضایای مشهور متناسب با هر مزضوع و 


احاطه بر آنها؛ ۲ توانابی به کار بردن مشهورات و مسلمات در هنگام 
نیاز؛ ۳۰. آشنایی کامل با الفاظ مشترک. منقول, مشکک؛ متواطی. 
متباین و مترادف و نیز یافتن قدزت تشخیص و تشریح و تفصتیل 
آنها؛ ۴. توانایی تشخیص مشابهات و تفصیل آنها از یکدیگز په 
وسیلةٌ خواص و فضول؛ ۵. قدرت در بیان «تشابه مختلفات به ذاتیات 
واغتر ذانیّات»: ۰ 

در جریان مناظره چگونگی عمل جنین است: ۱: سائل با تکیه 
پرمسلمات مجیب و با استفاده از گفته‌های او پرسشهایی مطرح می‌کند 
که حافظ وضع باید پاسخ دهد و به این ترتیب با طرح سوالها تدریجاًب 
مقصود خود, که کشاندن طرف مخالف به تناقض گویی است؛ نزدیک 
شرد)- .نان از مقاتی "که حجب پدیرفه اس قاس سلن 
می‌سبازد. تا بدین وسیله بتواند وضع مجیب را نقض کند و از مسمات 
مجیب به نتایجی که بطلانش آشکار است برسد؛ ‏ ۳. مجیب می‌کوشد 
وضع خود را در مقابل ايرادهاي سائل حفظ کند و اين کار از طریق 
تشکیل قیاس از مشهوراتی که مورد قبرل سائل است, میستر می‌گردد. 

طی. این مراحل هر یک از دو طرف؛ یعنی سائل و مجیب, باید به 
نکات و ضوابط زبر» که در کتب منطتی تحت عنوان«وصایا» آمده 
است؛ توجه کننده 

الف - وظایف سائل؛ ۱. تصور موضعی که مقدمه را از آنجا 
خواهد گرفت؛ یعنی سائل قبل از طرح سوّال باید موضعی را که مقدم 
استدلال از آن به دست می‌آید شناسایی کند. ۰ ۲. کیفیت توسّل به 
تسلیم مقدمه و تشننیع برمنکره بعنی شناسایی روشی که می‌خواهد. از 
طریق آن مجیب را به تسلیم وادارد. ۳ تصریح په آنچه دز طمیر دارد 
بروجه خطاب باغیر؛ یعنی ننائل باید مطلوب خود را که مستازم نقض 
رضعمجیب: است؛ با صر احت. بیان کند, 

به طور کلی سائلي ماهر کسی است که قدرت بیان برای فهماندن 
مطلوب خود داشته باشد و پرسشهای او از مقدمات مسلمی که مورد 
قبول مجیب است فراهم شود: 

با وظایف مجیب:: ۱..سعی براینکه رشتة سخن:را خود به 
دست گیره و با طرح سوالهای مکرّر سائل را تحت تأثیر قرار دهد تا 
سائل حالت دفاعی به خود بگیرد؛ ‏ ۲. سعی برمشفول کردن سائل با 
پرسشهایی که نتواند جواپ مناسب آنها را پیدا کند؛. ۳. توجه به اینکه 
اگز عقیده مجیب از مشهورات باشده مقذمات مشهوری را که مورد 
بول سبائل است. منع نکند. 

به طوز کی مجیب ماهر کسی است که مشهورات را انکار نکندو 
از مغالطه خودداری ورزد. 
مشنتزک سائل و مجیب: ۱ مهازت دز علم منطق 
مخصوصا نیت قیاس و اقسام آن و توانایی ذر اشتنباط قیاسهای 
بسیار از یک قیاس؛ ۲. آشنایی کامل با قواعد مناظره و چگونگی 


ج - وظایف 
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استفاده از مباحشی مانند عکس نقیض, عکس مستوی و جز آن؛ ۳ به 
کاربردن الفاظ زیبا و مناسب و خودداری از شتاب زدگی و اشتباه دز 
کاز بزد الفاظ؛ ۴: خوددازی از ناسزاگویی و تمسخروادای کلماتی 
که دشمنی و کینه پرانگیزد؛:. ۵. بیان مطلب به ضورت متین و استوار و 
آرام و .بدزن تردید و.تزلزل؛: ۶ فروتنی در بزابر طرف مناظره و 
خودداری از تکبر و خودیسندی؛...۷. خودداری از مناظزه با رباکاران: 
شهرت: طلبان.. کیثه توزان و دوستداران. جاه و مقامو .قدرت؛ 
۸ آشنایی کامل با اصول و فواعد هر فتی که در آن مناظره می‌کنند 
ودانستن مواردی که اهل آن: فن در آنها. اتفاق با اختلاف رأی 
دارند؛ .٩‏ توجه به اینکه سائل باید هميشه جکم را به طور کی و عام 
نقض و منع کند. ولی مجیب حکم را به طور خاص اثبات. کند, تا اگر 
آن حکم مردود شود پتواند به خکم خاض دیگری تمسک جوید؛ 
۰ عنایت به اینکه باید هدف هردو رسیدن ه حقیقت و انصاف دادن 
.باشد و باید هردو از اضرار در خطا ببرهیزند. 
دانشمندان اسلامی. از. دیر با در باره آداب مناظره رببله‌هایی به 
زبانهای عربی و فارسی نوشته‌اند. برای آشنایی با برخی.از این آثار نک نک 
ادا البحث. 
ماخذ: _آقا بزرگ, الذریعة, ۳۰۸۱- 
داراسیاء الراث العربی, من ۴۵۷؛ همو مقمه, ترجمٌ پروین گنابادی, تهران, بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۳ ش؛ ابرعلی سینا, حسین بن عبدائ, الشنفاء (منطق), به 
کوشش احمد ناه اهوانی, قاهره, وزارة الربية و العلیم. ۱۳۷۵ ق جه ؛ اهدایی 
مشکوة. فهرست خلی: ۳/۳:- ۸! شریف جرجانی, علی بن محند. التعریفات, تاهره, 
مصللفی‌البابی الحلبی, ۱۳۵۷ ق: ض :۱۱.مشاز, خانبابا: فهرست چابی عربن: من ۳؛ 
مشکرة.. محمد,,ءآداب الیحث» سالنامة پارس, تهران؛ ۱۳۲۴ ش, صص ۲٩‏ ن. ٩۳۱‏ 
تصیرالدین طرسی, محبد بن, حیسن, اساس الاقتباس, به. کرش مجمّد نقی مدرزس 
رضوی: دانشگاه تهران: ۱۳۵۵ ش؛ صمن ۴۴۴ نس 1۵۲۸ همو, الجزهر التشید: ق 
پیدار,:۱۳۶۳.شن: صمن: ۷۳۲ نت 1۶۷ صمد: موحد: 


۱ ابن خلارن, عبداارحمان, مقنمه: پیروت: 


آداپ ناصری... کتابی در موضوعات گوناگون اخلاق عملی به 
نظم و نثر و به زبان پارسی, نوشتة محمّد ابراهیم خان محلاًتی متخلص 
به «خلوتی» مللقّب به «صدیق خلوت» و مشهور به «چرتی» (ز ۱۲۵۲ ق 
۷ م و زنده در زمان:مظفر الدین شاه قاجار): فرزند مزا احمد 
محلاتی (خواهر زادهٌ آقاخان اول): نویسنده در دربار ناصرالدین شاه 
بیفمت لام بجه باشی و:عنوان پیشخدمتی داشته است. وی این کتاب 
را در ۱۳۰۳ ق / ۱۸۸۶ م نوشته و به ناصرالدین شاه قاجار پیشکش 
کرده. است.. بز اين. کتاب محفد" حسن. خان. اعتماد. الستلطنه: وزیر 
انطباعات ناصری مقشمه‌ای ذر ۱۳۶۵ ق ۱۸۸۸۱م نگاشته که دز حاشة 
صفحه‌های اول و دوم آن درج شده است. متن کتاب پسن از یک مقدمة 
جند: صفحه‌ایجاری مطالب: و مرطوزعات. گزنا گزن اخلافی است و 
فصل بندی ویژه‌ای ندارد. نوینننده موضوعاتی را مطرح ساخته و گاه 
برای اثبامت نظر خود اشفار و دانتانهایی نیز نقل کرده است. درمقبّنه 
از چگونگی تألیف این کتاب بحث شده و.نکاتی از شرح زندگی 
نویسنده دز آن به اختضاز:آمده است: این کتاب در حقیقت جنگن از 


آدامز ۱۶۹ 


امثال و حکم است که به لباس پند و اندرز بر زبان نویسنده جاری شده 
است. جملات و بندهای آن کوتاه, و موضوعات آن به زبانی ساده و 
خالی" از تعقید نگازفن 
برمی‌آید که نویسنده په صوفیان نعمة اللّهی گرایشی داشته است (صن 
۸ او که عنوان رسمی در درپار شاه داشته, ضمن اندرز به جوانان: 
آنان را از مخالنت با شاه و دولت و قانونهای موجود بر حذر داشته و 
هراسانده : است. به. نظر وی مخالفان سیاسی: دولت ساکم. افراد 
شروری هستند که دولتمردان ناگزیرند آنان را برانندو در ضورت لزوم 
به چوب؛ دا بسپارند. او بهترین راه را برای سلامت و آرامش خیال: 
پناه گرفتن در دامان دولت مستقر و یز دین دانسته است (صص 2-۴۸ 
٩‏ سنایئن تنها پادشاهان را رواست و برای: دیگرانْ ننگی 
نابخشودنی است. در گیری پا زبردستان مایهٌ پایمال شدن است, پس 
باید از آن دوری جست. ۱ 

این کتاب را می‌توان یی تمام نمای اعتقادات اخلاقی طبقة 
فرادست جامعة آن روزگار دانست. ویسنده که خود را در جرگه این 


يافته. انت. از پاره‌ای مضامین: کتاب خنین 


طبقه و مدافع حقوق آنان می‌داند. با آگاهیهایی که داشته. بد خوبی 
توانسته است نظریات اخلاقی و سیاسی این طبقه را در قالب مایت 
از اخلاق چامعه بیان کند و همه را به پنیروی از آن فراخواند. گنویا 
مولّف این کتاب را بیش از یک بار تسحریر کرده است. بسرحسب 
آگاهیهایی که مشار به دست می‌دهد. کتاب یاد شده تاکنون ۳بار به جاپ 
رسیده است: ۱۳۰۱ تک 8( 
۱ یافته است؛ 0 اب تم 
و در مدح مظفرالدین شاه انستد 

ماخثر آقا بزرگ, الذریعة,,۱۱۳/۲۶,۱۳۱/۱ بامداد. مهدی,. تاریخ. رجال.ایران تهران؛ 

زژار: ۱۳۳۷ مب ۱۳۵۳ ش, ۴۳۵/۲ مد ۰۲۳۶ ۲۹۶/۳ مب ٩۲۹۷‏ خاوتی, محّد ابراهیم 

محلتی: آداب تاصري: تهران, مطبعُ دارالفنرن, جم؛ مُشار, خانبابا فهرست.چاپی 

فازسی: ۱۵۳/۱ همو, مژلفین کتب جاپی, ۴۵۵۲/۴: سیّد علی آل دارد 

آدا کال. نک آذه قلعد: 

آدامز.. چاراز کلارنس" (۱۸۸۳ - ۱۹۴۸ م: خاورشناس و 
اسلام‌شناس آمریکایی, صاحب مفصل‌ترین پژوهش دزباره شیخ محمّد 
عبده. و حرکت نوگرابان او دز زمینٌ اصلاحات دینی.: 
زندگی: آدامز در پنشیلوانیای ایالات متحده متولد شد. تحصیلات 
عمومی خویش رادر دانشکده وست مینستر آغاز کرد و پس از فراغت 
از تحصیل در ۱۹۰۹ م ید مضر رفت و تا ۱۹۱۵ ۸ در آن کشور ماند: 
چون په آمریکا بازگشت, در دانشگاههای هارتفورد و شیکاگو: به 
فراگیری عربی و معارف اسلامی پرداخت و سرانجام در ۱۹۲۸ به 
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۷ آدر الکر یمه 


گرفتن درجةٌ دکتری از دانشگاه اخیر توفیق یافت. آنگاه مجددبه مصر 
رفت و در قاهره به مدیریت مدرسة الهیّات عباسیّه بر گزیده شد. در 
۹ م نعهده‌داز یات مرک خاورشنانی دانشگاه آمریکایی قاهره 
گردید. 
آثار: آدامز بشن از تألیف, به تدریس گرایش داشت. تنها کتاب او 
«اسلام و نوگرایی در مصر»! نام دارد. که در واقع بخشن اوّل از رسالة 
دکتری او را تشکیل می‌دهد. آدامز در ن نگارش قسمتهایی از اثر خود. از 
کتاب الاسلام و اصول الحکم نوشتة علی عبدالرزاق مصری بهرة 
فراوان برده است. در اين رساله ارای اسلامی و جنبشهای اصلاحی 
دینی و اجتماعی که در اواخر سدهٌ ۱٩‏ م و اوایل سدةٌ ۰ م در مضز 
روی داده,.تحلیل و پررسی شده است. از آنجا که شیخ محمد عبده 
(ه م) (۱۳۶۶ ۱۳۲۳ ق ۱ ۱۸۴۹ - ۱۹۰۵ م) نقش عمده‌ای در 
رهبری اين جنبش داشته, آدامز شرحی مستوفی در معرفی وی و 
گروهی از رجال اصلاح طلب مانند محمد رشید رضا (۱۲۸۲ - ۱۳۵۴ 
ق / ۱۹۳۵-۱۸۶۵ م) به دست می‌دهد. .کتاب «اسلام و نو گرایی در 
مصرء» در واقع مفصل‌ترین رساله به یک زبان اروپایی راجع به محمد 
عبده و تلاشهای او دز زمینه اصلاحات دینی در مضر است. انن کتاب 
در ۱۹۲۸ م در قاهره, و در ۱۹۳۳ م به وسیلاً انتشارات آکسفورد به 
چاپ رسید, و در ۱۹۳۶ م عباس محمود آن را په عنوان الاسلام و 
ابتجدید فی معر منتش بت علاوه براین آدامز مقالانی نیز در مجل 
«جهان اسلام؟ "انتشار داده. است. از جملةٌ آنهاست: «فتوا. درباره 
عروج مییم»! ؛ «برخی از گزایشهای کر 1 ؛ «دین 
شناسی تطبیقی در دانشگاه لازهر»! «سنوسیهاه؟ «ابو حنیفه قهرمان 
آزادگی و تساهل در اسلام»": نو شته‌ای نیز با,عنوان «محمد. عبده و 
فتم ای ترانسوال داد کم در ۱۹۳۲ مه مک دناد ایند وه اهدا 
کرده است. 
مأخل: برینانیکا: ذیل عبده, محمد بزررکلی, خیرالدین, اعلام. بیروت, دازالعم للملایین, 
۶ م ۸۴۱۲ ب ۱۸۵ عقیقی:. نجیب, الستشرقون, ۱۰۰۴/۳ ۱۱۰۰۵ نیز: 
۱۱۳ 
ع اه وماصاه) ,10: ۷۲۲/145 ,1963 عااعصناطعهععه ۷ رمماترگ هرز 
کااه امه وعما( , مهمعنط اه ده دنا »ال اعنمووه 


,158 ,ع00عم1 رز رکلمهماوز بش1 ر.گ.1 رطمعتهعظ :1/206 ,1970 
.1 ,488 ,143 ,106 ,103 ,80 ,۳۳ 


مجدالاین کیرانی 


آذر لْکريمة. چهالطرامی شهاب‌التین صلاح, مادرٍ البلک 


المجاهد علی‌بن داود (حکومت: ۲ 2 ۷۶۴ یا ۷۶۷ ق/ ۱۳۲۲ 


۳ با ۱۳۶۵ م)» فرمانروای یمن و حضرعوت از ساسلهٌ بنی رسول 
(۶۳۶ ۸۵۸۰ ق/۱۲۲۹ ات ۱۴۵۴ ماب 


۲۷۵۲۵ «عاو2.4۸ 
تامنووصیت . 5 
را 

عاوهموننلخ و 


(277 سا - 34/261 ,44ق) بروقما و۳ نیز اطوبمطا اه ععع1۳ عصم3 ,4 
(1946,36/21-45) وتعننمع5 126 : 6 
۶8 آموعصهتا عطا فهه بط فمصممطن 36 ۰ 8 


آدرالکریمه در ۷۵۱ ق/ ۱۳۵۰م همراه خضانواده و پسرش الملک 
المجاهد کبه قصد تصرف مکه داشت. عاز آن‌دیسار شد. ولی‌الملک 
المجاهد ازعمالیک مصر که در آن روزگاز مکه رادر تصترفت داشتنده 
شکست خورد و گرفتار گت. او را به مصر ننزد سلطان مس‌حمدین 
قلاوون بردند. آدرالکریمه به یمن باز گشت و طی سدّت یک سال کید 
الملک المجاهذ در مصر می‌زیست؛ برسند فرمانروایی نشست و در 
غیبت او کاز ملک را سامبان داد. در آغاز ورود, ظاهرأ بسرای جلب 
موافقت امرای کشور, ۱۰۰۲۰۰۰ دینار انفاق کرد و نواده اش موسوم په 
صالح را پرمسند فرماتروایی نشاند, اما جندی بعد او را برکنار ساخت 
و خود به کشورداری پرداخت. 

آدرالکریمه زنی بسیار خردمند و دوراندیش و بردیار و کریم و 
سیاستمدار بود. گفته‌اند که هیچ سالی چون آن سال که وی فرمان راند, 
یمن فراوانی و امنیت و عدالتِ بسه خود ندیده بود. دانشمندان را 
بسیار می‌نواخت, و در خانه‌های مردم می‌گشت و همه را مشمول عطا و 
احسان خویش می‌ساخت. مدرسة بزرگی مشهور به صلاحیه در ژیید 
ساخت و املاک پسياري پرای مخارج مدرسه و مستمری امام و من و 
استاد و دانشسجویان آن وقف کرد. ثیز خانقاهی در کناز آن برای زاهدان 
و صوفیان پی افکند. در دیههای مسلب و تریبه س در وادی زژٌبید و 
سلامه در را ترس مدارسی بنا کرد و برای هریک معلم و موذن و 
امانی گماشت و اموالی وقف کرد (خزرجی: ۰۱۱۸/۲ .)۱۱٩‏ 
آذرالکريمه در ۲۲ ربیع الثانی, ۷۶۲ ق/ ال مارس ۱۳۶۱ م در تعز 
درگذشت و همان‌جا به خاک. سپرده شد, 

مأخذ: ترسیسی, عدنان, الینن و حضارة الغرب: بیزوت: مکنية الخیاة ۱۹۳۴۷ ۶ ص 

۲ اب تغری بردی, بوسفب, النجوم الزاهرة: قاهره, وزارةالثقافة والارشاد القومی, 

۳ م ۲۲۶/۱۰, ۰۲۲۷ ۱۹۱۱۱ خزرجی؛ علی بن حسن, العفود الولية. به وشن 

تمد پنیونی عتل: مر دازالاداب: ۱۳۳۲ ن؛ زر کلی؛"تغیرالدین: الاعلام: یرت 

دارالعلم للملایین, ۱۹۸۶ م: ج ۱۲۵/۱۰۷ مقریزی, احمد بن علی: السلوک: به کرشش 


محمّد مصطفی زیاده, قاهره, لجنة التألیف والجمه رالشر, ۱۹۵۸ م ۸۵۲/۲ ۸۵۸ 
۸٩‏ صادق سجادی 


و 

آدریانوپل.. پیمانی که در ۱۵ ربیع‌الاول ۱۲۴۵ ق/۱۴ سپتامبر 
۱۳۳۹ م در شهر آدرنه (هم) میان مقامات عشمانی و روسیة تزاری منعقد 
گشت و طی آن با واگذاری امتیازات بسیار به روسیه, به جنگ ۱۸۲۸ 
س ۱۸۲۹ 2 میان دو دولت پایان داده شد. در این جنگ نیروهای روسیه 
قسمتهایی از خاک. ترکیه و ازجمله همین شهر را به تصرف خویشن 
نرآوردند (۲۱:صفز ۱۲۴۵ ق/۲۲ ارت ٩۱۸۲ع):‏ دز.آن زمان چنین 
می‌نمود که هیچ‌چیز مانع پیشرری نیروهای روسیه به سوی استانبول ز 
اشغال آن نیتم 0 سفیران.انگلستان و پرونن. سلطان عشمانی 


,طنالطه تور معاحتنم برهم کمعه امه ماع: همه عطا ۵ فتاه ۵ پامرووک ددع03 وه ماو : 1 


(217 -1944,34/214) عباعع[عه رعش ع ده 
(125 - 35/111 ,1945) بنازهرعنونا عفطاعه: عط دا م«متوناع1 
(227- 36/217 ,1946). صعاعا ما ع‌مععآم) فهه و 


خواستار صلح گردید. قرار ترک مخاصمه داده شد و مذاکرات صلح 
در همین شهر آغاز گردید. 

در این مذاکزات. مواد پیمان اکزمان" (ه م) که ۳ سال پیش از آن 
میان ۲ دولت منعقد شده و نادیده گرفتن آنها ترسط دولت عثمانی» 
موجب جنگ ۲ کشور گشته بود. بار دیگر تأیید شد. درنتیجه, قیمومت 
روسیه بر مناطق.مولداوی و والاکیا (که اکنون رومانی زا تشکیل 
می‌دهند) و خودمختاری صربستان, و نیز حق کشتیرانی در آبراهدهای 
پسفر و داردانل, برای روسیه تثبیت گردید. افزون بر آن, دولت زوسیه 
ساحل شمال شرقی دریای بیاه. حق حاکمیت بر گرچستان و سایر 
ایالات قفقاز: ناحیة؛ آخالتسیخه. (ه م), و اماکن مقدسه مسیجیان دز 
فلسطین:زا. به دست: آورد.و.همة.ساکنان مسیحی:امپراتوری_ عثمانی: 
تابع دول روسیه شناخته شدند و دولت عثمانی خودمختاری یونان را 
نیز په رسمیت شناخت. این پیمان در تحولات ند منطقه, که به تجز یذ 
امپراتوری عثمانی. انجامید, نقشس مهمی داشت. 

مأخذ: آمریکاناا اسلام آنسیکلرپدیسی؛ ابنترنشتال؛ بریتائیکا؛ چمبرز فونک و راگنال 

اسیکلربدی, (۵أخذ اخیر ذیل 301506)؛ ماموسالاعلام (تزکی), یل ادزنه؛ کامران 

مقذم. شهیندخت, تاریخ کنورهای همجوار ابران؛ تهران, دانشگاه تربیت سلم, ۱۳۵۵ 

شی, ۰۱۰۲/۱ ۱۰۳, ۳۷۷؛ لوتسکی, وه تاریخ عرب در قرون جدید ترجمة پرویز بابایی: 

تهران. جاپار. ۱۳۵۶ ش, صص ۱۱۳, ۱۱۵۳ نیز: 


۰ ,1967 ,۷۵۲ هل( ,رمع اععظ ۸/۱۵۵1 116 ۸۱۲۲6۵ ,1002۵ 
,۳90۳ الم عوهبع6 سمل 1۳ :298 - 296 ,273 272 
6 مره مامس! ,5 ۷۵۱۵۲۱۷۷۰ :668 ,550 وم ,1957 بعوفتطامت 
۰,- 206 ,عم ,1958 ,۱۷60۱0 رتامنونا اعاناوگ 

محمدعلی مرلری 


آدلن,_یاکوپ: گنارگ: کریستبان" (۱۷۵۶ - ۱۸۳۴:م), خاورد 
شنانن و دانشمند: دیبی: دانمارکی: استادزبان» سزیانن»: متخصص 
تسخه‌های خطی و سکه‌های کوفی و ریراستار تاریخ ابی الفدام: 
زندگی. آدار آموزشهای آغازین را از پدر خود و چند معلم خصوصی 
گرفت: و آنگاه برای-تحصیلات. دبیزستانی. ه؛آلتون واقع در شمال 
آلمان رفت. در ۱۷۷۵ مدز دانشگاه کیل آلمان تحصیلات عالی خود را 
به پایان برد. رشته دلخواه آدلر الهیّات بود که وی آن را با فراگیری د 
مطالعذ زبانهای شرقی. که از.جوانی سخت بدانها عشق می‌ورزید. 
پیوند .داد:. نس از . آنکه: داش خاورشناسی خود: را..در سای 
راهتماییهای تیکسن," در دانشگاههای برشسو و راستاک واقع در 
شنمال آلمان, غنا بخفید؛ دز ۱۷۷۹ م پد کینهاگ باز گت و آنجا توجه 
و حمایت گولد برگ" را به خود جلب کرد. این توجه بیش‌تر بدان سیب 
بود. که آدلرن به پررسی انتقادی کتاب مقدس همت گماشته پسود 


6۰ ع7عات ,1 ۵۰ :5 ۲ 4 
عناناه۷ سجونع 0۲ هلت اع ۸ 5۰ 
معا عمهزرگ تمما۳ه۱۷ همم ما ما 
۱ 


دار ۷۷ 


-موضوعی که در آن زمان ذهن و انديشة بسیاری از دانشمندان را به 
خود مشغول‌می‌داشت. آدلسر به هنگام آقامت در آلمان, با اتشار یکی دو 
نوشته در ۱۷۷۳ و ۱۷۷۹ م ابحاطة خود را بر ادبیات ربانی و تلنودی و 
نیز مهارتش را در نقداو بررسی نسخه‌های خطی شرقی آشکاز ساخته 
بود. او به پیشنهاد گولدبرگ بنرای تکمیل مطالعاتا چندی در آلمان 
آتریش, ایتالیا,فرانسه و هلندبه‌سر برد. ضن اینکه گوشة خاطری به‌نقد 
و بررسی کتاب مقدنن دائنت, به تحقیق و تتبع در دست‌نوشته‌های 
بونانی و شرقی پرداخت: اقامت ۱۵ ماه او در رم از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار. بود:" زیرا. وی در اين شهر با تنی چند. از دانشمندان 
سرشناس_ همچون کاردینال بورجا. آشنا: شد و در گسترش 
پژرهشهایش از یاری آنان بهر؛ بسیار برد. در رم فرصت دیدار چند نفر 
عرب را نیز پیدا کرد که به کمک آنان عربی عامیانه و لهجه‌های 
گوناگون آن را فرا گرفت. پس از پازگثبت به کشورش به استادی زبان 
سریانی دانشگاه کپنهاگ برگزیده شد و از این تاریخ سخت به مقابلا 
ترجمه‌های سریانی قدیم کتاب مقدس با متنهای عربی و بونانی آن 
زمانِ این کتاب سرگرم گردید. وی در مقام یک روحانی وگرای مطلع, 
بر آن شد که در آداپ عبادی مسیحیت اصلاحاتی را آغاز کند ر آن را با 
شرایط زمان هماهنگ سازذ. برای این منظور در ۱۷۹۶ کتابی جدید 
در ادعیه و عبادات" نوشت که خشنودی گروهی و ناخشنودی گروهی 
دیگر را برانگيخت, 

آدار:: ۱.«فهرست توصیفی: نسخ خطی کوفی . کتابخانة سلطنتی 
کینهاک ۱۷۸۰0 م. به لاتین. آدلر دز این اثر تحقیقی, اطلاععات جالبی 
دربارُ هثر نوشتاری در میان اعراب و تحول آن به دست داده است؛ 
۲ «غرفة مسکوکات کوقی یجان وشزبابی: هرز ۱۹۸۳ ع شنامل 
تصاویر و شرحهایی بر سکه‌های کوفی موجود در مجموعة بسیار نفیس 
کاردینال استیفن بورجا ۱۸۰۴۰-۱۷۳۱۱ م) در شهر رلتری؟ واقع در 
جنوب. رم؛:...۳..,«نگاهی. کوتاه به سفری به. دم برای نقد. انجیل»:! 
کینهاگ, .۱۷۸۳ ج» شامل شرحی از کتابخانه‌هایی که آدلز تا آن زنان 
بازدید کرده برد و توصیف تعداد بنیاری از دست‌نوشته‌های در خررٍ 
توجه. پدریژه: ترجنه‌های ننریانی" کتاب مقدس؛ "۰:۴ «ترجمه‌های 
سریانی عهد جدیده", ۱۷۸۹ م.آدلر در این کتاب آگاهیهای بسیاری را 
که دربار؛ ترجمه‌های متعدد.سریانی عهد جدید:.گردآوری کرده بوده 
عرطه داشت؛. ۰۵ «مجموعه جدیذ سکه‌های کوفی؛ یا عربی قدیم)" 
کپنهاگ, ۱۷۹۲ م. این کتاپ که در راقع جلد دومی است از کتاب 
«غرفه .مسکوکات . گوفی بورجا ضمن. برداختن. به موضوعات 
گوناگون, : ریشه‌های. ضرب سکه‌های. عربی. را معرفی. می‌کند! 


۵ 3 در انگلیسی) عقناکن۲ط) تجمعت حامعدل ,۸۵16۲ 2۰ معصی‌لله , 1 
یا ترا .رفظ وا «نطم)‌تلننی) نعقصیمنی عاقمه متاعتعععظ1 .7 ۲08 
رک ۱۱ آتاعا(۷ :9 


۱۵۵ عتواعن عععه کاامنطه) اه عمتعططمده مسصعک رمصماامورآمدمبع 13 اه مخعلهعهم ار 


۱ 


۱۷۲ آدم 


۶ ویرایش تاریخ ابی‌الفداء: کپنهاگ, ۹ سم ۱۷۹۴ م۱ در ۵ جلد)؛ 
المختصرفیاخبارالبشر معررف به تاریخ اپی‌لفداه را نختین‌بار 
زان گانیظ فرانوی, استاد زبانهای عبری و عرنی دانشگاه آکفورد: 
دز:۱۷۲۳ م منتبر. کرد: بنپس".یاکوب‌رایسکه. لفت‌شناس بزرگ 
آلناتی, آن را به لاتین بر‌گرداند و یادداشتهای فراوانی بر آن نوشت, 
لیکن به دلایلی نتوانست جز بخشی از ترجمه را ب چاپ برساند 
(لایپزیک: ۱۷۵۴ م). پس از مگ رایسکه در ۱۷۷۴ م,متن تاریغ ابی 
الفداه, ترجمة آن و همه یادداشتهای پراکند؛ مستشبرق آلمانی در این 
پاب. به ادار تحویل شبد. او پس از انجام پاره‌ای اصلاحات ذر متن و 


ت رجمه و تنظیم بادد اشتهای‌باقی‌ما ندهازرایسکه,المختصر رابه چا رساند. 


ماخذ: . بايرة البعارف اسلام : ذیل ابرالفداء :.عفیقی, نجیب, الستش رقون, ۲۷۱/۲, 
۲ ۸ ۸۴۱ مابر, ۱۲/۲۸۴ نیز: 


11:۷ :132- 1/129 ,۱933 ,جعودطجعوم0 راما ادززه یرهاظ امرمط 
۳۵۲۰ زاو امجهن0 وبا ۵ مسنومامامت ,مومهنن آه رااجنه 
۰ ,0 ,1970 


مجدالاین کیرانی 


آدم, يا آدم ابوالبشر, نخستین انسان و پدر هم مردمان. درباره 
آفرینش و زندگانی او در دینهای سه‌گاند بهود و مسیحیت و اسلام, 
زدایات و دانساتبای هسان و بسانت آممماستردی این سای با 
همانندی از آن رو است که مبدء وحی در اين ۳ دين یکی است. از این 
روه بب پیش از پژوهش دربار؛ آفرینش آدم و سرگذشت ت‌طاو در فرهنگ 
ایبلامی, بزرستی مختصزی دربار؛ چگونگی آن در دين نهد و سسیحیت 
ز نظری کوتاه به انسانشناسی" این ادیان, سودمند: خواهدبود: 
اشتقاق: واه آدم از دم عبری گرفته شده است. رلی زیشة اصلی آن 
در زبان عبری به درستی معلوم نیست, کلم موّنث آن مه در عبری پد 
معنی زمین یا خاک است. کاربرد دو ضورت مذکر و مونث آن, «آذمو 
«ادنه با هم در سفر پیدايش (۲ : ۷) معنی خاکی (بساخته. شده از 
خاک) را القا می‌کند. ريش اد همچنین با رنگ «سرخ» پیوند دارده و 
این شاید اشاره به ونگ خاک پاشب که لدم از آنآفرپیم ده است: در 
زبان"اکدی ایو" به معنی خون است و ادمتو" به معتی «خون سیاه» (دز 
حالات بیماری), و جمع آن ادماتو" ه منی خاک سرخ و تیه ای است 
که در رنگرزی به کار می‌رفته, ظاهراً راژه دس" و (به معنی 
کردک) پیوندی با «ََم» ندارد, بلکه با ريشة وت م ار واژعبری یت" 
(به نعنی یتیم) مربوط است: در عرین جنوبی کهن ریشذ اذم .به معنی 
خادم و برده است. در یکی از فهرستهای مترادفات زبان اکدی: واه 
«ادمو» به معنی «شخص مهم و شریف» امده است. در اکدی کهن و 
بابلی کهن نیز به نامهای خاصتی برمی‌خوريم از قنیل اس موه ایب 
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دم س اوه اب د - مور (جودائیگا,, ۲۳۵/۲: و یز تک هیستینگی, 
۱ آما شواهدی در دست است که اشتقاق این کلمه را از «ادمه» به 
معتی خاکن, تأیید می‌کند. در اغلب اسطوره‌های بین‌التهزین و آسیای 
غربی, انسان از خاک یا خاک آغشته به خون خدایان آفریده شده 
است. در میان کنعانیان قدیم «آدم» هم به معنی انسان بوده, هم نام خدای 
زمین: (نک ویدن‌گرن, 04 ر جزء ب«ادم» در بعضتی اسامی چون 
«عبدآدم» در کتاب دوم شموئیل (۱۰:۶ به بعد؛ جودائیکاء ۲۳۵/۲) نیز 
ظاهراً نام همین خداست. 

در. زیان عربی نیز ريشه «ادم» کاربردی. گسترده دارد؛ از مفردات 
این ريشه است: «أم به معنی درون زمین: و «آدیم» به معلی برون و 
روی آن (زپیدی) ۲ «أیمت به معنی وسیلةٌ آميزش: «رادمت» در شتر سپیدی 
است با سیاهی چشمان, و در مردم گندمگونی‌شدید اه گندم‌گونی 
است و «رآدم» به معنی. فرد گندم‌گون است (جوهری؛. ازهری؛ زبیدی): 
در وجه تسميٌ پدر مردمان به «آدم» ازهری از قول زجاج. گوید. که 
اشتقاق کلمه از «ادیم الارض» است. زیرا انسان از خاک آفریده شد. 
راغب ‏ اصفهانی ‏ تفصیل: بیش‌تری: می‌آورد. و .۴ وجه برمی‌شفرد: 
5 جون جسم آدم از خاک روی زمین (ادیم) گرفته شده است؛ ۰۲ جون 
پوست او گندمگون (آذم) بوده است؛ ۳. چون او از درآمیخته شدن 
عناصر گوناگون و نیروهای مختلف آفریده شده است. (أدمء الفت و 
اختلاط )؛ ۴. چون او از دمیده شدن روح الهی عطرآگین شده است 
(ادام: آنچه طعام را خوشبو گرداند) (۳۸/۱- ۳۹). 

1 ادم در بهودیت 

در عهد عتیق: دربار و به دو بیان در عهد عتبق از آفرینش آدم سخن 
رفته است: یک بار در باب اول سفر پیدایش و بار دیگر در بابهای درم 
تا.پنجم آن..و. تحقيقات.. در..متون. کتاب . مقدس‌نشان. داده: است. که 
سرچشمة آنها در زوایت مختلف بوده است (نک کتاب مقدس: مقدمه 
سفر پیدایش, و نیز. صن.۳, زیر نویس). دز باب اول.از. تکزین:عالم 
هستی در ۶ روز و از آفرینش آدم, که نقطاٌ کمال خلقت ر مهر پیانی آن 
است: سسخن من‌زود-پنن از آنکد خدا آنمانها و زین زا آفزیدز با 
اراده و کلام تخود زوشنایی را پدید آورد. آبهای زیر فلک را از آبهای 
بای فلک جدا ساخت, روی زمین را از. گياهان.گوناگون و انواع 
جانوران و پرندگان پرساخت و اجرام فلکی را در آسمان قرار داد, در 
روز ششم گفت: «آدم راابه صورت ما و موافق شبیه ما بسازيم تا بر 
ماهیان دریا و پرندگان شمان و بهائم و بر تمامی زمین و همه حشراتی 
که بر زمین می‌خزند. حکومت نماید. پس.خدا آدم را به صورت خود 
آفرید. او را به صورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفرید. و خدا 
ایشنان را برکت داد: و خدا بدیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را 
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پرسازید و در آن تسلط نمائید.» (سفر پیدایش, ۱). 

در پابهای دوم تا پنجم داستان خاقت آدم. با تفصیل پیش‌تر و تقریبً 
با پشیازی از جزئیاتی: که در روایات مسیحی و اسلامی نیز دیده 
می‌شود. آمده است. آدم: زن وی حوا باغ عدن, درخت معنوع. اغوای 
حوا و خوردن از میو؛ آن درخت (نخستین گناه), رانده شدن از باغ 
بهشت, زندگی. بر روی زمین, زناشویی و آوردن فرزندان و جز آن در 
این قسمت ذکر شده است. 

پس از پیدایش آنمانها و زمین, خداوند آدم را خلق کرد تا بز روی 
زمین کار کند. آفرینش آدم از خاک زمین بود, و خداوند در بینی او 
روح حیات دمید, و از نفخ الهی دم «نفس زنده» شد. سپس بای پر 
از درختان گوناگون در عدن به طرفب شرق غرس نمود. «درخت 
حیات» و «درخت معرفت نیک و بد) را در میان آن فرار داد و آذم راز 
آنجا نهاد تا به کار زمین بپردازد و باغ را نگهبانی کنده ولی او را از 
خوردن میو «درخت معرفت نیک و بد» منم کرد. و به او گفت که اگراز 
آن بخوری «هر آینه خواهی مرد». آنگاه خداوند همه جانداران و 
پرندگان زمین و آسمان را که از خاک سرشته بود,نزد آدم آورد تا ری 
آنان را نام بگذارد, و نامی که آدم برهز یک از آنان نهاد, همان ام او 
شد. آدم تنها بود و خداوند خواست تا برای او جفتی و معاونی بیافریند, 
پس خوابی گران بر او مستولی کرد, یکی از دنده‌های او را برداشت و 
از آن حوا را خلق کرد. اين که.مردان پدر و.مادر خویش راترک 
می‌کنند و با همسران خود انس و الفت می‌گیرند .از آن روست که زن 
پاره تی مرد است. مار, که هوشیارتر از جانوران دیگر بو نزد جوا آمد 

و ار را به خوردن میوهُ «درخت معرفت نیک و بد» ترغیب و اغوا کرد. 

و گفت اين که خداوند شما را از آن منع کرده است از آن‌روست که اگر 
از: آن بخورید ,چشمانتان باز مي‌شود و چون خداوند بن نیک و.بد 
معرفت خواهید یافت. حوا از میو آن درخت بخورد و پاره‌ای از آن را 
بد آدم داد. و او نیز پخورد, در همان حال چشم هر دو به نیک و بد باز 
شد.و. از برهنگی: خود خی مدا وران شیم ای ود سا 
برگهای انجیر. پرشاندند. 

خدارند که از نافزمانی آنان به خشنم آمده بود, جراز اکن گرد 
که گرفتار بار حمل و درد زائیدن شود و تا ابد زیر فرمان شوهر باشد, و 
آدم را گفت که «زمین به سبب تو ملعون شد» و تو در تمامی ایام عمرت 
باارنج و عذاب از زمین نان خواهی خورد و خار و خس برایت خواهد 
رویانده واسرانجام به خاک بازخواهی گشت و مار نیز از اینکه حوارا 
اغوا کرده بود ملعون و محکوم شد که تا ابد بر شکم خود راه برود و 
خاک پخوزد و میان از و آدنیان دشمتی پرقرار باشد. و خداوند گفت 
که.«همانا.انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده 
و میادا که از میوهٌ «درخت حیات» نیز بخورد و جاودان زنده و بی‌مرگ 
بماند. پس خداوند آدم را از باغ عدن بیرون کرد.تا بر روی زمین, که 
خود از آن آفریده شده بود, کار و زندگی کند. و کروبیان رادر سمت 
شرقی. عدن مسکن داد و شمشیر آتشباری را در اطراف درخت حیات 


آدم ۱۷۳۳ 


به گردشی در آورد تا آن را محافظت کند. آدم و حوا زندگانی پر روی 
زمین را آغاز کردند. نخست قائن (قابیلار سپس هابیل از ایشان 
ولادت بافتند. قائن به زراعت مشغفول شد و هابیل گله‌داری پيشه کرد. 
۰ سال بعد, شمیث به دنیا آمده و پس از او نیز پسران وذختران دی 
آرردند. مدت عمر آدم ۰ سال بود (نکسفر پیدایش, بابهای ۲ س ۵). 
در اسفار عهد عتیق از دوران ۸۰۰ سالةٌ زندگانی آدم بعد از ولادت 
شیت. جز اينکه «سرآن و دختران آوردا خبر دیگری روایت شده 
است: ولی درباره انسان به معتی عام آن («آدم» به زبان عبری) در 
بعضی از کتب عهد. عتیق مطالبی آمده است که به گونه‌ای با نکاتی که 
در ۴ باب اول سفر پیدایش دیده می‌شود ارتباط دارند. چنانکه دز 
مزامیر داوود گنهکاری انسان و رحمت و محبت پروردگار اشاره شده 
(بابهای ۳۰ و آمده است که خداوند «تاج جلال و اکرام» بژسر 
انسان نهاده و او را بر تمامی آفریدگان خود فرمانروا کرده است (باب 
۸ و سرانجام ار را به خاک بازمی گرداند و می‌گوید «ای بنی آدم؛ 
رجوع نمایید» (باپ 4۰), در سفر ایوب از کرتاهی و تلخی عمر آدمی 
در اين جهان و بی‌ثباتی هستی ار, و نیز از آرزوی بازگشت به مقام 
قرب الهی و بازیافت سعادت و نیکبختی.از دست رفته سخن بهمبان 
آنده است, 
در کتپ غیررسمی و ادبیات بین‌العهدین: اشاراتی که در این 
نوشته‌ها به آدم و سر ذشت ار رفته کلاً بتنی بر مطالبی است که در 
سفر پیدایش آمده است, ولی نویسندگان این کتابها از عقاید ر روایات 
دیگری که در طول زمان در اطراف این موضوع پدید آمده بود نیز بهره 
گرفته, و گاهی تأویلات و دریافتهای شخصی خود را در آنها وارد 
کرده‌اند: در کتاب حکمت یسورع پن سیراخ (۲۵: : ۲۳ به بعد) گناه کردن 
آدم و گرفتار مرگ شدن او ناشی از گناه حوا دانسته شده, ود حکمت 
سلیمان (۲ :۲۳ آمده است که خداوند انسان را برای بی‌مرگی آفریذ 
و او را به صورت جاودانگی خود خلق کرد اما ابلیش بز آدم بحبسد برد 
و آو را به نافرمائی و گناه کشید و از این روی مرگ په جهان راه یافت. 
بدین سان در اینجا اپلیس جای «مار» را می‌گیرد و سقوط آدم به حبد 
ابلیس نسبت داده می‌شود. در کتاب دوم اسدراس (۳: ۴ -۲۱۰) آمده 
است که آدم با گناهی که مرتکب شد نه تنها خود را گرفتار عقوبت رد 
و از بهشت رانده شد, بلکه تمامی نوع پشر را با خود به سقوط کشید, 
در همان کتاب (۴۶:۷ ب )۵٩‏ نویسنده از اینکه تمامی آدمپزادگان باید به 
گناه آدم مجازات شوند و به کیفر مرگ برسند شکوه و زاري می‌کند. 
بدین‌سان مس «گناه. اولیه» که در دوره‌های بعد از مهم‌ترین مسائل 
علم کلام مسیحیت په شماز می‌زرد. ظاهراً نخستین بار در اين کثاب 
مظرح می‌شد. در کتاپ مکاشفات باروخ (۱۵:۵۴) گرچه از گناه و 
سقوط آدم و ادامة آن در فرزندان از سخن می‌زوت لیکن ازسوی ویکز 
موضوع اختیار و آزادی انسان در انتخاب خیر و شر نیز مطرح می‌شود 
و عبارت معروف «هرکس آدم نفس خود است» در این کتاپ اشاره به 
همین معنی است و گویای این نکته که سعادت و شقارت هر کس در 
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خود او و با خود اوست (هیستینگز, ۷۰۳/۵). در کتاب اسرار خنوخ 
آمده است که اجزاء وجود آدم از ۷ جوهر آفریده شد: گوشتش 

خاک. خونش از قطره‌های شبنم, چشمانش از خورشید. استخوانش 
از بسنگ, رگها و موهایش از گیاهان, اندیشه‌اش از ابرها و از سرغت 
سیر ۳ روحش از روح خدا و از باد. و ناش از چهارحرفت 
2ب 2 2 (حروف اول نامهای جهات چهارگانه به زبان یونانی) ساخته 
شده است. آدم از دو عالم روحانی و جسمانی آفریده شد, و جون 
فرشتگان از حکمت الهی بهزه‌ور بود: و خداوند راه تور و راه ظلمت 
را به او نشان داده و نیروی تمیز میان نیک و بد و انتخاب آن‌دو را به ار 
آرزانی داشته بود. لیکن از آن روی که حقیقت خود زا نمی‌شناخت و از 
اصل خویش بی‌خبر بود: سقوط کرد (۳۰: ۱۳ به بعد), آنچه در کتاب 
انتز از" خنوخ دز بازه آفزیشن آذع آعده انتتبیان دیگزیی استت ار تقایل 
و تداظر میان عالم صغیر و عالم کبیر که در برخی از ادیان قدیم و بعضی 
از نکاتب فلسفی دوره‌های بعد نیز دیده می‌شود. نویسنده در این بخشش 
از کتاب خواسته اسشت که برای سقوط آدم نیز وجهی پیدا کنذ و علت 
آن را در وجود خود او جستجو نماید. در کتاب یوبیل برای آنکه تصور 
تشبیه و.تجسیم_از ذات خداوند دور باشد, اعمال آفرینش به اراد 
خداوند. ولی به کارگزاری فرشتگان,. صورت می‌گیرد (نک آلبرایت؛ 
8 چنانکه در کتاب اسرار خنوخ (۱۰:۳۰) نیز خداوند به «حکمت» 
خود امر می‌کند که آدم را از گوهرهای هفتکان یاد شده بد وجود آورد: 
از کتب متأخر بین‌المهدین چند کتاب زندگانی آدم و حوا بوده است که 
غالبا مسیحیان در آنها مطالبی در بازهة ظهور سسیح و بازگشت او وارد 
کرده‌اند. و اکنون, ترجمه‌ها و روایتهایی از آنها به زبانهای یونانی» 
لاتینی؛ اسلاوی؛ عربی, سریانی و حبشی موجود است؛ این کتابها در 
عین اینکه همگی شرح احوال آدم و حوا را بعد از اخراج از بهشت 
بازمی گویند با هم اختلافات بسیار دارند. و هر یک به جنبه دیگری از 
رویدادهای زندگانی آنان و فرزندانشان بر روی زمین اشاره می‌کنند. 
پشیمان شدن آدم و حوا. از افرمانی» وعدهٌ بخشایش الهی و 
باز گردانتن نیکوکاران از فرزندان آدم به پهشت. کشاکش آنان با 
شیطان و پایداریشان دز برابز دسینه‌های او, ستیزه‌جویی قابیل ز 
هابیل. ولادت شیث, مرگ آدم و مرانسم تدفین او. فریفته شدن فرزندان 
شیث بر دختران قابیل... اینها ماجراهایی است که دز این کتابها نقل 
شده و نمودار دامن داستانهایی است.که در باره این موضورع به‌طوز 
شفاهی از دیرباز میان بهودیان رواج داشته است (نک جودالیکا, ۲۴۵/۲ 
ب ۲۴۷ اندروز, 73-74 «کتابهای گمشد؛ کتاب مقدس» 3-81]. 

دز تلمود:: درابخشنن از تلمود که مگادا (< روایت) نام دارد و شامل 
قصص و ررایات شفاهی و تمثیلات دینی و اخلاقی. است»: غالبا 
موضوعات و مسائل عقیدتی مورد تفسیر و تأویل قرار می‌گیرد, و برای 
روایات و رویداد‌هایی که در کتاب مقدس نقل شده است توجیهات 
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جدید عرضه می‌گردد. در این بخش از تلمود مطالبی که در جند باب 
اول سفر پیدایش در باره آدم و حوا و آفرینشن آنان آمده است نیز به 
تفصیل مورد تفسیر و تأویل قرار گرفته و روایات و اشارات گوناگون 
بر آن افزوده شده است: 

در تشبیر .این عبارت که «خدا آدم را به صورت خود آفرید», 
کوشش شده است که از تصور همانندی انسان پا خدا يا برعکن 
پیشگیری شود. و گفته‌اند که این بدان معنی است که انسان از عزت و 
عظمت الهی برخورداراست‌وقابلیت وصول بهاين شانومقام رادارد. 

در ترتیب آفرنش, هر چه دیرتر پدید آمد. از آنچه پیش از او بود 
برتر و والاتر بود: آدم و حوا که پ پس از همه چیر آفریده شدند, بر هنه 
چیز برتری و فرمانروایی یافتند. آدمی از آن روی در پایان دور 
آفرینش آفریذه شذ: که آفریدگان دیگر همگی برای او و برخورداری او 
به وجود آمده‌اند (چنانکه در بهمانسرانی خوانی جیده شود و مهمان 
بی ناحیر و اتظار بر سر خوان حاظر شود) و نز آمی از آن روی پس 
از جیزهای دیگر آنذ که اگر احیاناً گرفتار خودبینی و خودسندی 
گردد. بر او بانگ زنند: که: : حتی پشه پیش از تو آفریده شد. 

از.میان هم جانداران تنها.آدمی است که می‌تواند راست بایستدو 
استوار بخرامد و او از این‌رو همسان فرشتگانی است که کارگزاران 
جهان‌اند.آدم کامل ز رشد یافتهآفریده شد. او و حوا به صورت جرانان 
۰ ساله پدید آمدند. «پاشنة پای آدم از جلال خورشید پرشکوه تر بود؛ 
تا چه رسد به چهره او, زیرا آدم برای آن آفریده. شد تا خداوند را 
خدمت کند, وفرص خورشید برای آن‌است که‌خدمتگزارانسان باشد), 

آدم در نخستین روز سال نوء روز اول تشنرین, آفریده شد و هر چه 
وابسته به وی بود, در هبان زوز روی داد. در ساعت اول خاک او گرد 
آمد, در ساعت دوم گل او سرشته و آماده شد: در ساعت سوم اندامهای 
ار بر هم قرار گرفتند, در ساعت چهارم جان دز او دمیده شند, در ساعت 
پنجم او برخاست و راست ایستاد. در ساعت ششم بر همه چیز نام نهاده 
در ساعت هفتم حوا را.به نزد او آوردنده در ساعت هشتم آنها قاییل و 
هابیل را به وجود آوردند, در ساعت نهم هشدار داده شدند: که از 
درخت معرفت نیک و بد نخورند, در ساعت. دهم مرتکب.نافزمانی 
شدند, در ساعت یازدهم فرمان مجکومیت پر ایشان. فرود آند و در 
ساعت دوازدهم آنان را از باغْ عدن بیرون راندند. 

چون اراد الهی یز آفرینش آدم:قرار. گرفت. فرشتگان به رایزئن 
فراخوانده شدند. برخی از ایشان به امید مهر و عطوفتی که از او ظاهر 
خواهد شد موافقت: کردند, و برخی از بیم تبهکاریها و ستیزه‌هاین که او 
برخواهد انگیخت, مخالفت ورزیدند. سرانجام, ذات قدوسی بر آن شد 
که آدم را بیافربند, و چون فرشتگان هیبت و شکوهمندی آفرینش آدم را 
دیدند په هراس افتادند و خواستند که او را پرستشن کنند. لیکن آدم در 
اين وقت به بالا اشاره کرد.(یعنی پرستش از آن خداوند است)؛ و نیز 
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گفته شده است که در این هنگام خدا خوابی گران بر آدم چیره کرد تا 
فرشتگان محدودیتها و ناتوانیهای او را بینند. روایت دیگز می‌گوید که 
خدا به فرشتگان فرمان داد که دربرایر آدم سجده کنند؛ و همگی چنین 
کردند چز شیطان که سبرپیچی کرد و به ژرفای دوزخ پرتاب گثبت و از 
آنجا کینه‌ای پایدار از آدم در دل گرفت. 

چنانکه قبلاً گفته شد, در سفرتکوین شرح آفرینش آدم و سرگذشت 
او ۰ شدن از باغ بهشت گزارش شنده است, و از احوال او 

پس از آن زمان و. از اينکه بر روی زمین چگونه زندگانی خود را با 

شرایط تازه سازگاری داد ه در این سفر و نه در اسفار دیگر عهذ 
مس نها اکن در رویی که رگا تل بات 
در انن باپ اشازات فراوان دیده می‌شود. گفته‌اند که جون خورشید 
غروب کرد و جهان تاریک شد, آدم را هراس فرو گرفت و اندیشید که 
اینک مار می‌آید و مرا هلاک می‌کند. خداوند دوپاره سنگ به وی‌داد 
تا آنها را به هم بکوید و آنش و روشنایی پدید آورد: 

هنگامی که آدم گناه کرد, شکوه خود را از دست داد و با گناه او 
چیزهای دیگر نیز از شکوه افتادند, «گرچه همگی به کمال خود آفریده 
شده بودند» و با گذشت ث سلها زیبایی آذنیان رو به کاهش نهاد. 

شیطان از آن رز نار را افزاز کار خود ساخت که از جانوران دیگر 
زیرک‌اتر و تیزبین‌تر بود و جون خدا ار رادست و پا بخشیده بود بیش 
از دیگران به آدمی شباهت داشت. درخت معرفت نیک و دازا بعضی 
تاک, و بعضی دیگر گندم. لیمو و یا انجیر گفتداند. دربار؛ درخت انجیر 
پس از ارتکاب گناه از برهنگی خود 
احسانن شرم کردند و با برگ این درخت اندامهای خردرا پزشاندنفه 
پس باید میوه‌ای که از خوردن آن منع شده بودند: انجیر بوده باشد. 
اینکه بایغ عدنی. که آدم از آن رانده شد در این جهان بوده با در جهان 
دیگر: سخنی است که مورد اختلاف است. قابیل به آدم گنت: «من توبه 
کردم و آمرزیده شدم», آدم از این سخن در شگفت شد و تبانچه‌اي بر 
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روی قابیل زد و گفت: «توبة را نیرو و اثری جنین بزرگ بوده است و 
مین نمی‌دانستم: », ولی در کتاب آدم و حوا شزح توبة آدم پشن از زانده 
شدن از باع عدن په تفصیل بیان شده: است. احکام و .قوانین پیشن.از 
ظهور شریعت موسی به آذم داده: شده بود. مراعات روز سبت از زمان 
او واجب شد و نخستین کسی که اداء قربانی کرد.او بودء و اگر وی گناه 
نکرده بوده تعامی: توراث بز: آو نازل می‌شد. (برای مأخذ مربوظ یه 
بخش ج. نگ جودائیکا. .۲۳۶۱۲ ب- ۲۳۸). 

در. فلسفه‌ادینی و"غرفان بهود:: دز عضر هلنیستی, که دوران رداج 
فرهنگت یرنانی و غلبة آن بر افکارمردم اروپا و بخشهایی از آسیای 
رین بود, معفکران بهردی:غالباً به تأویل و تفسین تمئیلی ابواب اولیة 
سفر" پیدایشن می‌پزداختذ: و آدم زا نمونة اصلی و اولي" وع شنز 
ت او را بیان تعثیلی وضع انسان. دز جهان 
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آدم ۱۷۵ 


می‌شمردند. ولی در عین حال غالبا واقعیت تاریخی گزارش سفر 
پیدایش را نز پذیرفتهبودند و آن را دا رای ۲ جنبهٌ تاریخی و تمثیلی 
می‌دانستند. فیلون اسکندرانی" (نیمة اول سد؛ٌ اول م), که به فلسفة 
افلاطون نظر داشت می‌گفت که خداوند دو گونه انسان آفرید: انسان 
آسمانن «به صورت خدا» (سفر پیدایش, ۱: ۲۷) و انسان زمینی که از 
خاک سرشته شد (۲: ۷). انسان آسمانی غیرمادی است و انسان زمینی 
ترکیبی است از عناصر مادی و معنوی - پیکر و خرد و اندیشهت این 
خرد و اندیشة آدمی اسث که «به صورت خداء آفریده شده است ه پیکر 
او. آدم زنینی هم از لحاظ توانایی عقلانی از همذ آدمیان آینده برتر بود 
و هم از لحاظ صورت جسمانی, و به کمال سعادت نایل شد, ولی در 
این مقام باقی نماند. وی با خوردن از درخت معرفت نیک و بد 
جاودانگی و لیکبختی خود را از دست‌داد و گرفتار مرگ و تیرفروزی 
شد. از دیدگاه فیلون خوردن از درخت ممنوع تمثیل و کنایه‌ای است از 
تسلیم شدن در برابر لذات و شهوات جسمانی. چون آدم در برابر 
خواسته‌های جسمانی خود سر فرود آورد, فهم او از سطح فراتر دانش 
به سطم فروتر اندیشه فرو افتاد. 

فیلزن ذز مواردی معنای لفظن عبارات سفز پیدایش را می‌پذیرد و 
آنها را به صورت ظاهری تفسیر می‌کند, ولی عموما می‌کوشد که برای 
هم عناصر معناین تمئیلی بيابد. از ايي روست. که در فلسفة او آدم 
نمزدگار خرد می گردد. حوا نمودگار دریافت حسی, مار نمودگار هوای 
نانی: و درخت معرفت نمودگاز اندیشه و تذبیز. 

روش تفبیز و تأویل تمثیلی و مجازی دور هلنیستی در سده‌های 
میانه از رونق و اعتبار افتاد. و متکلمان بهودی در نتیجة آشنایی با آراء 
کلامی اسلامی.ب. نص ,کتاب.مقدین اتکا کردند. و به تفسیر روایات و 
عبارات آن, به ضورتی که نقل شده بود؛پرداختند. از دیدگاه سعیدیه 
فیومی (۲۷۹ ۳۳۰۰ پا ۳۳۱ ق /۸۸۲ ٩۴۲.‏ م) انسان.نقطهٌ کمال 
آفرینش و مورد عنایت و رحمت خاص الهی است. خداوند به موجب 
همین عنایت خاص به .آدمی روح و نیروی تمیز بخشیده و آزادي اراده 
به او ارزانی داشته است تا میان نیک و بد انتخاب کند و معیار و میزان 
ار در این انتخاب احکام الهی (تورات) است: و سعادت و شقاوت ار 
پر این انتخاب مبتنی است (اپستاین؛ 200-1). 

"در این میان, در اینجا نیز افسانُ «قوم برگزیده» از یاد نمی‌رود. به 
عقیدة بهودا هلوی,( ۴۷۸‏ ۵۳۴ با ۵۳۵ ی / ۱۰۸۵ ۱۱۴۰ع) 
پرشبک و فیلسوّف بهودی اندلنی, هر یک از انواع با اقانیم چهار هُ 
طبیعت (جماد:.نبات,:جیوان,.انسان),دارای جزئی است که از سایز 
اجزاه برتز و کامل‌تز اشت. دز توع آدمق ین کمال در افرادی تحقق 
می‌یابد. که از. دوخ نبوت و نیروی الهی (القوة الالهیة)" برخوردار 
باشید: و این نیزوت که انسان را توانا می‌سازد:تا با خداون پیوند 
استوار برقرار: کند. این نیرو از آدم به فرزندان بعقوب (اسرائیل) ه 
زبعتقا طمل‌تال . 3 
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ازث سید, و همین ویژگی ااست که بهودیان را از هط اقوا دیگز 
ممتاز و چدا ساخته است. ولی اين یرو تنها زمانی تحقق و فعلیّت 
می‌پذیرد که از احکام الهی (تورات) سیراپ شود و در «ارض موعوده 
پردرش یابد (جودائیکا, ۲۳۶/۲ - ۲۳۸؛ اپستاین. 205-206). 

موسی‌بن میمون (۵۲۹- ۶۰۰ یا ۶۰۱ ق/ ۱۳۰۴-۱۱۳۵ م) نیز 
که در بسیاری از موارد مضامین کتاب مقدس را تأویل و تفسیر تمثیلی 
می‌کند, دربارهٌ دم میگوید که آفریده شدن وی «به صورت خدا شاه 
په کمال عقلانی اوست نه همانندی جسمانی. پیش از ارتکاب گناه: 
خرد وی به. کامل‌ترین. حد خود رسیده بود و هار با تمامی وجود 
خریش به تفکر و تأمل دربار؛ حقایق طبیعی و ماورای طبیعی مشغول 
بود. گناه کردن وی در حقیقت روی آرردنش به سوی لذات جسمانی 
نود کوششن در ازضا: شهوات ار را از تفکر ذریازه خقایق الهی 
بازداشت و عقل,عملی او را که تا آن زمان خفته بود.بیدار و فعال کرد. 
په جای تعقل نظری به تجربه‌های عملی پرداخت, به جای حقایق به 
آرزشها و امور اعتباری توجه یافت, و به جای شناخت حق و باطل به 
تمیز نیک و بد و سود و زیان سرگرم شد, و به جای تفکر در طبیعت و 
ماوراء طبیعت به مسائل اخلاقی و سیاسی روی آورد. روشن است که 
در نظر موسی‌بن میمون, غقل عملی منزلتی فروتر از عقل نظری دارد. 
ر کیفری که آدم دید از آن روی بود که از عقل نظری و تفکر در حقایق 
الهی روی گرداند و به عقل عملی و خواهشهای جسمانی روی آورد و 
بر همین اساس اشاراتی که در مدراشها و بخشهای تلمود به داستان آدم 
رفته .است نیز تفسیر. مجازی و. تمثیلی می‌کند. در مدراشها «مار» به 
صورت شتری توصیف شده است که «سمائیل» (ابلیس) سواز بز آن 
است, مرسی‌بن, میمون. دز این باره. می‌گوید که «مار».نمودگار قوهٌ 
موهمه است.و سمائیل نمودگار: قوه شهویه و درخت حیات. که در 
مدراشها توصیف شده نمودکار طبیعت است و شاخه‌های: آن نمودگار 
ماوزاء طبیعت, در حالی که درخت معرفت نیک و بد نمودگار عقل 
عملی است. آدم په جای آنکه از موه حیات بخورد و به جاودانگی نایل 
شود از میوه درخت معرفت یک و بد, که از آن من شده بود خورد و 
از تعقل در حقایق برتر. بازماند و در پی تنلیم شدن به خواهشهای 
جسمانی به عقل عفلی روی آورد. ۰ 

تقسیر تمشیلی‌سرگذشت‌آدم دردوره‌های‌بعد. ادام‌داشت ی 
فیلسوف بهودی اندلسی (سده ٩‏ ق/ نید ۱۵ م)می‌گفت که آدم نمزنة 
نخستین نوع انسان .امبت و برترین و کاملترین مخلوقات این جهان 
است و مقصود از آفرینش عالم وجود اوست و سوجودات دیگر برای 
خدمت او آفزیده شنده‌اند: او نیز سر گذشت آدم را بیانی تمثیلی از وضع 
انسان در این جهان می‌دانست. بهنظر او باغ عدن کنایه از ان عالم, 
آدم کتایه از نوع پشن؛ درخت حیات عبارت از شریعت (تورات»» و مار 
نمودگار شهوات است. قرار گرفتن آدم در باغ عدن: که درخت حیات 
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در میان آن جای دارد. کنایه از آن است که انسان در این جهان باید به 
احکام شریعت پای‌بند باشد. و بیرون شدن وی از بساغ عدن پس از 
افرمانی. کنیه از کیفری است که نافرمانی و غفلت از احکامالهسی در 
پی دارد (جودائیکا, ۲ -م. ۲۴۰؛ اپستاین, سس 18 
در مکتب عرفانی متأخر یهودی موسوم به بل" آدم مجمع و سظهر 

جمیع صفات و افعال الهی است, و از این‌روی, واببطة آفنرینش و 
اساس عالم هستی است. بتابر نظریات این مکتب در کتاب زهر" ذات 
الهی دارای ۲ وجه است: وجه عدمی, که نامحدود و پیحت و بسیط و 
ناشناختتی است و «نهان‌تبرین نهانهابست, و از آن بسه اینن‌سوف؟ 
(نامتناهی) تعبیر می‌شود: و وجه وجودی که شامل صفات اسماء ز 
افعال بی‌شمار و بی‌نهایت یت وجه وجودی در ۱۰ اصل روحانی یا 

۰ جلوه ور (که نت۵ نامیده می‌شود) از وجه عدمی (اين سوف) 
صادر می‌گردد. مجموعة این جلوه‌ها (سفیرزت) در تررتیب عمودی به 
۳ گروه: عمود یمین, عمود وسطی, عمود شمال, و در ترتیب افنقی به 
۳ گروه عقلی. حسی, طبعی تقسیم می‌شوند: 


وجه وجودی (ادم قدیم) 
ببه 
3 


ملکرت (شکینا). 


در میان این جلوه‌ها تومی اویت ارجسی» [کتابه از ٩‏ مد فساله و 
منفعلهٌ آنها) برقراز: است».پدین.معنی: که دیهیم». و. حکمت و. قذرت.و 
لصرت «مذکراند,. و تمیز و محبت و جلال و ملکوت «موّنث». از 
پیرستن حکمت و تمیز, علم (که به دلایلی در شمار سفیروت نیست), و 
از ۲ زوج دوم. رحمت..و از ۲ زوج سوم بنیاد پدیدمی‌آید. آنچه دز 
حکمت و تمیز است در علم, آنچه در قدزت و مخبت است‌در رحمت: 
و آنچه در نصرت و جلال است در بنیاد نحقق و فعلیت می‌پذیزد. :"ذیهیم 
و ملکوت آغاز و انجام این مجموعة است .دیهیم نمودار وچه عدمی در 
عالم_صفات..و_تجلیات, است.. و ملکوت.. که .از" آن.به, یکی 
(حضورالهی) نیز تعبیر می‌شود. نمودار حضور و وجود صفات خداوند 
در .عالم. خلقت, است, وجه وجودي که عالم صفات و اسماء .و افبال 
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الهي است, وجه ایجادی و «کلمات» خلاقة خداوند است. این عالم 
گاهی په صورت درخت (شجره «الهی»), که ریشه‌های آن در وجه 
عدمی (این‌سوف) است تضور می‌شنود, و گاهی به صورت انسانی کة 
دیهیم بر پالای.سر و ملکوت در زیر پای اوست و جلوه‌های دیگز 
اندامهای از را تشکیل می‌دهند. این صورت انسانی: که جامع اسماء و 
صفات. الهی, است آدم قدیم! نام دارد ( که گاهی آدم علوی یا«آدم قدیم 
علوق» نیز نامیده می‌شود)؛ و واسطه و وسیله آفرینش عالم است. عالم 
خلقت درحقیقت عالم ظهوز و تجلی صفات و افعال در قالب اشکال و 


صور است. و از این‌ردی «عالم تفریق» نامیده می‌شود (دز مقابل عالم ۱ 


صفات و: تجلیات که عالم توحید ابست). عالم خلقت براساس عالم 
صفات آفریده شده, و هرچه در عالم خلقت روی می‌دهد هستی و حیات 
خود را از عالم صفات و تجلیات یعنی از «آدم قدیم» می‌گیرده و اوست 
که اساس این عالم است و اجزاء و عناصر این عالم اجزاء و عناصر 
پیکر اوست. به.اين اعتبار عالم آدم کبیر؟ است و آدم عالم صقر آدم, 
یعنی انسان اول در اين عالم, که مظهر «آدم قدیم» است» عالی‌ترین و 
کامل‌ترین مصداق و بجلای صفات و اسماء خدانی است. و جمیع 
عوالم و مراتب وجود.(عقلی و حسی و طیعی) را دربردارد. دز این 
مکتب مقصود از آفرینش آدم به صورت خداء که در سفر پیدايش آمده 
است, اشاره به همین مظهریت و جامعیت اوست. جهان خلقت در آغاز 
غیرمادی و روحانی بود ولی آدم. که در.عالم تفریق مجذوب آفرینش 
شده و از اصل خود غافل مانده بود..نافرمانی کرد..و با گناه و سقوط 
او: تمابی.عالم:خلق, روجانی:سقوط. کرد:و مادی و جسمانی شد (و 
بیرون شدن آدم از بهشت کنایه از این امز است). درنتیجه این سقوط 
وحدت و همیستگی اولیة آفرینش درهم شکست. عالم جسمانی از عالم 
زوجانی جدا.افتاد: و شکینا (حضور الهی) غریب ماند و شر و فساد و 
ظلم جهان را فرا گرفت؛. لیکن انسان..از آنجا که اصل الهی دارد ز 
مظهر اعلا و منبلای, کامل صفات خداوند است؛ سرانجام از زاه تقوی 
و عبادت و با پیروی از شزیعت,(نورات) به کمال عقلانی و اخلاقی 
خود: بازخواهد. رسید,. و به. باری: «منبیحا». به. اصل .خود. بازخواهد 
گشت: و-عالم.هستی: وحدت. و.همبستگی اولید. را بازخواهد یافت. 
چنانکه ز کریای نبی. گنته است (۱۴:٩)«در‏ آن روز یهوّه واحد خواهد 
بود. و اسم او واحده. (شولم, 211-243؛ اپستاین. فصل 19؛ سرویا 
وون 

دزکتاب عهد عنیق لین ره یازا بر 
زار دم جنماتی اهنازاتن هشت: زیزا جزقیال (۲۶:۱) دز عززج به 
آسمان و مشاهده عوالم روحانی از صورتی «مثل صورت انسان» سخن 
می‌گوید؛ فیلون اسکندرانق, فیلسوف بهودی (نیمة اول سدهاولم) نیز 
به ونجود ۲ آدم «علوی» و «سفلی» قائل است,وامی‌گوید: آنکه از بهشت 
رانده شید آدم سئلی بود, و آدم علوی همچنان در بهشت باقی است (نک 
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هیستینگز,۰۸۶/۱ زیرویس), 
مأخذء نک ذیل آدم در سیحیت (همین مقاله). فتح اه مجتبائی 
1 ادم دز مسیحیت 
اساس نظریاتی که در انجیلها و سایر بخشهای کتاب عهد جدید 
دربارة آدم دیده‌می‌شود .کل همان مطالبی است که در چند باب اول سفر 
پیدایش درباره. خلقت. ادم, نافرمانی او و پیرون شدنش از بهشت امده 
است , ولی. از آن روی که. چند. مبحث از مهم‌ترین مباحث کلامی 
مسیحیت, چون مسألا شخصیت و طبیعت مسیح" مسا «گناه اولیه» ز 
موضوع عنایت و بخشایش الهی؟ با آفرینش آدم و سرگذشت او 
پستگی بسیار نزدیک. دارد, متکلمان مسیحی از آغاز به این موضوع 
توجه خاص داشته‌اند. ۱ 
در انجیل لوقا (۳ : ۳۸) ضمن بیان نسب‌نامهٌ عیسی, آدم «ابن ال 
خوانده شده, و در همین انجیل, آن چایی که از تعمید عیسی په دست 
بحیی و از فرود آمدن روح القدس بر او سخن می‌رود (۲۱:۳- ۲۲؛و 
نیز مرقس, ۱ : ۱۱؛متی, ۳ : ۱۶؛ یوحناء ۳۴-۰۳۱:۱) آمده است که 
آوازی از آسمان پدو رسید که «تو فرزند حبیب من هستی که به تو 
خشنودمد در اینجا عیسی و آدم هر دو فرزند خدا خوانده شده‌اند:ز 
این «فرزندی» به هر معنی که باشد از نوعی مناسپت میان این دو 
حکایت دارد. اين مناسبت در نامه‌های پولس رسول با مقایسة آدم و 
مسیح تا جدود قابل ملاحظه‌ای روشن می‌شود. بنابر گفت پولس در نامه 
به رومیان (۵ : ۱۲ -۲۳) و نام اول به فرنتیان (۱۵ :۲۱۰ ۲۲), 
هبچنان .که با نافرمائی و گناه,یک انسان (آم) گناء و مرگ به جهان 
راه یافت و همه گناهکار و مرگ پذیر شدند. با فرمانبرداری و بی‌گناهی 
یک انسان دیگر (عیسی) و مرگ و رستاخیز او همه از گناه پاک شدند 
و زندگی بافتندیوو چنانکه در آدم همه می‌میرند, در ضسیح همه زندذ 
خواهند گلنت» (نامة اول به رنتیان, ۱۵: ۳۲ به مقایسة آدم و ضسیح در 
گنت دیگری از پولش با اشاره به عبارت سفر پیدایش (۲: ۷) بدین 
ضصورت مطرح می‌شود:.«انسان اول یعنی آدم نی زنده: گشت: ابا آدم 
آخز. روح حیات‌پخش شد....انسان اول از زمین است خاکی, انسان 
و.چنانکه صورت خاکی را گرفتیم 
صورت آسمانی را نیز خواهیم گرفت» (نامذ اول به. ثرنتیان ۴۵:۱۵ 
۴۹). بدین‌سان مس گناه اولیه,یعنی نافرمانی آدم در آغاز خلقت, و 
کیفر دیدنشن, و .ادامة:گناه و کیفر او در توع بشنرء که در نوشته‌های 
بین‌العهدین مطرح شده بود (نک پخش1 همین مقاله) در نامه‌هاي پولس 
با ظهور: عیسی و مصلوب شدن و رستاخیز او پیوند می‌باید. نیح 
قربان می‌تنود و با خون خود گناه آدم را می‌خرد ز ذریت آدم را از 
گناهی. که او مرتکب شده بود پاک می‌سازد. مسیح شبانی است. که جان 
خود را فدای. گوسندانش:می‌کند (یوجناه ۷ ::۱۱)».مسیح دروازه 
نجات است و هر کس که از این دروازه به درون آید نجات خواهد 


دوم بخداوند. است. از آسمان.., 
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یافت (بوحنا, ۱۰ :۰ :)٩‏ مسیح پیکری است که همةٌ کسانی که به او 
ایمان آورده و غسل تعمید یافته‌اند با آن یکی شده و با پیوستن به 
«فرزند خدا» همگی فرزند خدا شده‌اند (نامهٌ اول به ترنتیان, ۱۲ : ۱۲؛ 
نامه به غلاطیان, ۳ : ۲۵ + ۲۷). 

موضوع دیگری که در برخی از بخشهای کتاب عهد جدید مطرح 
می‌شوده از لت مسیح و تقدم وجودی او بر آدم است: گرجه طبیعت 
ناسوتی مسیح بعد از دم و از نسل آدم است, لیکن وجود و طبیعت 
لاهوتی او به عنوان کلم" و روح‌اثه, ازلی است و پیش از خلقت عالم 
بوده است. همه جیز در او آفریده شده و آنجه در آسمان و پر زمین 
است. و آنجه دیدنی و ادیدنی است همه به وسیله او و برای او هستی 
یافت, و او قبل از همه است و همه چیز در او قیام دارد (نگ یوحنا, ۱: 
۱ ۱۴؛نامة پولس به کولستیان, ۱۵:۱ ۱۸). به گفته پولش (نامة به 
رومیان, ۵ : ۱۴) آدم شبیه و نمونة" مسیح آینده است. بدین‌سان مسیح 
اصل و آدم شییه و نمون آن اصل است؛ و چون اصل بر شبیه و نمونه 
مقدم است. مسیح بر آدم تقدم دارد (ن5 بارت, 46-47). پنابر مفاد نام 
پولس به رومیان, بخشایشی که با سیح همراه است نیز بز گناه آدم 
مقدم است (همو؛ 107), ادم نمودار تمامیت و کمال انسان تیست, زیرا 
تمامیت انسان در جاودانگی و قرب الهی و برابری با فرشتگان است؛ 
که آدم با گناه خود آن را از دست داد. نمودار تمامیت انسان,.مسیح 
ات که آنچه زا که خداوند در آغاز برای آدم و نوع بشر خواسته بدوه 
تحقق بخفید (همو, 74-75,115؛ مکاری, 0 - 129): 
در کلام مسیحی: مسأل گناه ارلید؟ بهگونهای که در نمه‌های پواس 
مطزخ است: نخستین با بذ وسيلة اوگزستین؟ (۲۵۴ ۴۴۰-۰ م) مود 
بحث و بررسی کلامی قراز گرفت. پیش از او ظاهرا این نظریه در نم 
اعتقادی کلیس به صورت قطمي و رسیمی در نيامده بود: ایب نائیوسن 
(سده.۲ م) از: آپاء اوليث کلیسا» گناه اولیه را نه در آدم. بلکه دز نسل 
قابیل و نتیجة لعن خدا بر او می‌دانست (هیستینگز, .)۵۶۰/٩‏ کلمنت 
انکندرانی (۱۵۰- ۰ )در این برد سخنینگفته, و حتی مرگ 
را: نتیجة. سقوط. آذم. ندانسته است (هیستینگ: ۹ اوریگن! 
(۱۸۵ 1-۲۵۴۰ م)دن اوایل-عمر- سر.گذش شت آدم در سفر پیدایش را 
تمثیلی مجازی از سقوط ارواح از عالم روحانی به عالم چسمانی 
می‌دانست, ولی دردوره‌های بعدنظر پولس راپذیرفت (همو:, ۵۶۰/۹). 
آباه اولیه کلیسا غالبا گنه آدم را موجب سقوط خود او و زایل شدن 
سموهبتهای اضافین» (نکسطزهای آینده) در شخصن او مق‌دانستند, و به 
مسالة ادامه و انتقالگناهو: آثاز آن دز فرزندان آدم رز شلهای بعد 
توجهن نداشتند؛ اما برخی دیگر از آباه اولیة کلیسا: در تفسیر سخناق 
پولسن می‌کوشیدند که چگونگی. این نظر را بهروش خود توجیه و بیان 
کنند.. پرخی از آباغ اولیة کلیسا انتقال گناه را تنها در جسنم می‌دانستند: 
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و روح را از آن مبرا می‌شمردند و می‌گفتند که ارواح جدا از اجساد 
خاق می‌شوند و پس از انعقاد نطفه به ابدان خاص خود می‌پیوندند, و از 
این روی در: ارتکاب: گناه. دخالتی ندارند: گناه در چننم: که متحل 
شهوات است ادامه می‌یابد و در عمل زناشوئی از پدر به فرزند منتقل 
می‌شود. اين اعتقاد که به نظرية آفرینشی" مشهور است, نظریة رائج در " 
کلیسای ارتودکس: شرقی شد. دلي کلیسای: کاتولیک.روم آن را 
نپذیرفت. درا آغاز سدة:۳ ترتولین! . متکلم مشیحیء نظریه دیگری 
مطزح کرد که در حقیقت استنتاج از گفته‌های پولس برد ز در دزره‌های 
بعد پا گسترشی که در آثار اوگوستین یافت اساس اعتقاد کلیسا در این 
گفتة ترتولین, که به «نظریه انتقال» شهرت یافت. روح 
جون جسم در نطفه از پدر په فرزند منتقل می‌شود, و گناه نه تنها در 
جسم, پلکه در روح نیز موجود و مضمر است و در علی توالد و تناسل از 
نسلی به نسل دیگر می‌رسد (پرایس, 94-95). او گوستین در مشاجراتی 
که با متکلم معاصر خود پلاگیوس در این باره داشت» نسخنان پولس و 
نظریات اوریگن و ترتولین را بسط داد و موضوع را به نوعی که در 
افکار آباء و متکلمان پیش از او سابقه نداشت با مسالث آزادی اراد 
انسان مرتبط ساخت. پلاگیوس انسان رادر اعمال خودو ذر پیروی از 
احکام شریعت آزاد ز مختار می‌دانست و می‌گفت که هز کسن مسئول 
کارهای خویش است. اوگوستین می‌گفت که آدم ی پیش از سقوط در 
تخاب خیروشر آزاد ده ول پسن از نافرمانی و بنقوط آزاد اراد 
را از دست داد, و این کیفیت. بعنی فساد طبیعت, از او به فرزندانش 
تال یانته. و اسان ساقط اسیتر شهموت و گام است وازآن 
گزیزی ندارد: 

ارگوستین نیز چون ترتولین:ادامث گناه را در نوع بشر نتیجه نزدیکن 
زن و مرد و انتقال فساد در روح فرزنذ می‌دانست, پلا گیوس می گنت که 
کودکان مانند آدم پیش.از سقوط پاک و معصو‌اند: ولی او گوستین که 
ثیر سقوط. آدم را کلی و همگانی می‌پنداشت و می‌گفت که کودکان 
میراث آدم را از پشت پدر با خود می‌آورند. و با استداد به گفتة پولس 
(نامه به رومیان, ۱۵:۷ ۲۴) انسان را حتی در اتخاب خیز و:اراده به 
سوی آن آزاد و مختاز نمی‌دانست. به. گفتة او تنها لطف و عنایت الهن 
اشت که انسان"را به سوی: خیر هدایت می‌کند: و این به سبب لیاقت 
انسان نیست, بلکه بخشایش و ارادهٌ خداوند چنین ایجاب می‌کند. حتی, 


پاپ شد. پنابر 


دعا و نیاز انسان نیز موهبت الهی و تابع مشیت خداوند است. و از این 
رری.کسی که به خیز رو می‌کند نباید آن را به خود نتبت دهد, بلکه باید 
خداوند را فاعل و موجب گرایئن خود به شوی زستگاری بداند 
(ولفسون, 162-164,168). اين نظریه در طول قرون تن در کلیسا 
مطرح بود؛ -و-به .عبارات. مختلف:بیان- هی .تسب 
تومانن اکوپناس:.گناه اولیه را عبارت از: ۰ ظ و 
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هماهنگی اخلاقی و عاطفی اولیه می‌دانست, ولی برخلافاوگوستین 
تأثیر آن را کلی نمی‌دانست. در نظر او سقوط آدم عقل و اراده به سوی 
خی را ینز در او ز نسل او تباه نکرد. شهوت را نیز عین گناه نباید 
دانست, زیرا شهوت میل و اشتیاق شدید است و طبیعت و ماهیت آن با 
عشق یکی است. و می‌تواند انسان را به سوی کمال خیز که شناخت 
ذات الهی است هدایت کند (هیستینگز, ۵۶۱/۹؛ ژیلسون, 280-281), 
نظریات. اکویناس و متکلمان پیرو او, اساش اعتقاد کلیسای کاتولیک 
در این باب شد و در شورای ترنت (۱۵۴۵ - ۱۵۶۳ م) زسمیت 


یافت. ولی بنیانگذاران نهضت اصلاح کلیسا" که اين نظریات را با 


دیدگاهاو گوستین و گفته‌های پولس ناساز گار می‌دانستند, آن را نپذی فتند. 

به‌طورکلی کلسا معتقد بوذ که دز آغاز. آفرینش, خداوند. ۲ گونه 
موهبت ‏ به آدم ارزانی داشت: ۱. موهبتهای ذانی با طییعی؛ 
۲. موهیتهای اضافی با فوق طبیعی . موهبتهای ذاتی عقل و آراده بود 
که وی به یاری آنها می‌توانست آفریدگار خود را بشناسد و از خواست 
و اراد؛ او پیروی کند؛ اما این موهیتها برای آنکه آدم به کمال غانی خود 
پرسد بنسنده نبود. پش, خدازند موهبتهای دیگری چون ایمان, امید و 
مخبت پدو بخشید: وغلم بر نحقایق اموز, جاودانگی: قذرت غلبه بز 
شهوات, آزادی از درد و بیماری را نیز بر آنها افزود؛ لیکن آدم از عقل 
و آزادی اراد خود چنانکه باید بهره نگرفت و نافرمانی کرد. و از این 
روی گناهکار شد و از مقامی که داشت "فرو افتاد. اعتقاد کلیسای 
کاتولیک بر آن است که آدم پس از سقوط تنها موهبتهای اضافی را از 
دست داد, و موهبتهای ذاتی و طبیعی, یعنی عقل و آزادي اراده را 
همخنان با خود حفظ: کرد. ولن .کلیسای پروتستانت سقوط آدم را 
مزجب فضاد تمامی موهبتهای از می‌داند. دز هز حال با ایمان به سنیح و 
یکی‌شدن با او تمامی موهیتها قابل باز گشت‌اند: برخی با غسل تعمید و 
یا با توبه (در مورد مسیحیانی که بعد از سل تعمید مرتکب گناهی 
شده‌اند): و برخی دیگر, یعنی ۴ موهبت علم به حقایق امور, جاودانگی, 
غلبه بر شهوات و آزادی از درذ و پیماری, پنن از رستاخیز همگانی و 
داوری نهایی (نک هیستینگز: ۳۶۷/۶ ۳۶۸). 

لبته. این‌گونه عقاید و تصورات درباره گناه اولیه و انتقال و ادامد 
آن در نوع بشنر و سایر نظریات مربوط به آن که در آثارارگوستین و 
متکلمان بعد از او دیده‌می‌شود, در سخنان عیسی (ع) نیست, و اساس 
آن نز گفته‌های پوانن اننت: پولنن این انیشه‌ها زا عقاید گنوبنیان؟ 
گرفته." با آنچه در سفز پیدایشن درباره آدم آمده است, درهم آمیشت 
(بولتمان: 9091): وی از از متکلمان دیگر مخصوصارگوستین‌به 
بسط و توجیه و تفصیل آن پرداختند. و موضوع را به صوزت یکی از 
معضلات. کلام مسیحی دزآوردند. گرچه کلیسای.غرب ناگزین به قبول و 
توجیه و تبلیغ این آراء بود. لیکن جامعدٌ مسیحی همواره بدان.به دید 
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تردید می‌نگریسته است؛ حتی کلیسای ارتودکس شرقی آن را 
پذیرفت. و در میان آباء اولية کلیساء کسائی چون پلاگیوس, و در 
نده‌های میانه متفکرانن چون آبلار و در:سدهٌ ۱۷.م اشخاصی چون 
تایلور" از قبول آن امتناع داشتند (هیستینگز, ۵۶۲/۹). در درره‌های 
اخیر نیز مسیحیانی که آزاداندیش‌تر بودند. آن را با وجدان و عواطف 
انسانی ناسازگار می‌دیدند, و حتی هارناک" متفکر و مورخ مشهور 
مسیحی سده ۱٩‏ م به انتقاد از آن پرداخت (111/204), ولی در نیم اول 
سده حاطر؛ بعد از ویرانیها و کشتارهای دز جنگ جهانی, موضوع 
فساد فطری انسان به شدت مورد توجه قرار گرفت, و متفکرانی چون 
بارت؛ بولتمان و پرونر" که از فلسفة اگزیستانسیالیستی رایج در آن 
ررزگار متأثر بردند: موضوع را پار دیگر به روش فکری و فلسفی 
خاص خود مطر ح کردند (مکاری: 95-105 


ماخذ: ازهری," محمدین احمد, تپذیب اللفة؛ جردائیکا, ج ۲؛ جوهری, اسماعیل بن 
حباد, صعاح اللفة؛ راغب اصنهانی: حین بن محمد, مفردات القرآن, تحقیق ندیم 
مرعشلی, دارالکانب العربی؛ زبیدی, محمدمر تضی, تاج العروس؛ کتاب بقدس, (عهد 
عتیق و عهد جدید)؛ هیستینگز, جج ۱, ۸۵ ۰۴ ٩‏ نیز؛ 
,لماعت 0 موه م5۱02 عط مت رلاهب«د۳0 عنلل ۱۷ راوتسداله 
ور ۸۵ «معنلمها.. مر اتمه و1957 ات۷۵ «علا 
همه افتبظ) ,اتق16 رطعدظ ,1964 رصحونطن۱6 رامق رازم 
| 
وتان رقاملنن۴ر ۱ 
:58 ,۰۷۵۲6 #«ع۱ ,غلاب ۰ هط 4عافاکمه1 ,نداد 
,000ص ر0تا تا 980توظز لمع‌ن70 کنت ۸ رصعنعکبال ری رطله‌اوحظ 
محعط) ۵۴ قاوعصهاظ «عصصعناط رصمعلن :1960 ,م30 منناودعظ 
رقتوهط ۵۴ زره اکن؟ , .۵ رعاعمحطفاط 1963 بعاوهلا «علح ,براممعهلنطاز 
:111 ۷۵۱۵۰ ,1898 ,00 عم 
رده ام مق ب(ماامج(هت ۱۱۱۵ تشه عاحاظ دا آه عمط اوما 71:6 
,1180108 اقنلومهاعتظ مر رل رعتجعنامع۸۵ :1963 رمماه16۷ 
عط) داب عاطزظ ها مامممم۸ 060۲۵ 16 ریامظ مناودع۴ رمم دم 
,00۲2 رتعیوتا ۱۷/۵ ,۱۷ م13 نک رد۷ ,0 اتمطع۵0:۳ رمدامرمو۸ 
نو طصتادنش) ۵۲ عوامزه‌متیط 6 ,و فعاعهدات ,عهقیظ :1973 :1965 
مومع تمزه ۲ ,6 ,0 رصرعامطع؟ ز 1977 رنطاع ۱۱6 ,ععناععی۴ 0مط 
مر _رتتطعا ردنانت56 :1967 ن[۰۷۵۲ ۱۵ رمکنه‌تاک. «کلاعک 
,0۰ ,۱۱۸/۱0۵0۵۲۵ 1967 رععممت؟ عل معتنهازدت بنجنا دتوکه ۲۲ رعلداماه؟ 
ی ۱ 
تفا رممعااه ۱۷ :1958 ,۲۵م0۲ ,عمامم۲1 ,5.۳۲ :60 رورت ۵مد 
0۷۵۲۵۷ ه) . موتع‌واع۳ من 4صه همتاونه ۳۵ ,وتان 
6۰ ,۷۵۳۱6 باعل رجیزمعفط اه مبامتم :هر :نرراممون ترا عبات آزززاه؟[ 


۱ فتم‌الله مجتبژی 

11, آدم در آیین زردشتی : 
بنابر. عقاید. زردشیتیان «نخستین. انسان». کیومرث. (در پهلوی 
کیومرت با فیرمَرد: به فازسی گیومرث‌یا کیومرث, دز عربی جیومرت, 
در اوستا یرت ) نام دارد. این نام در اصل په معنی «زندگي میاه 
است ودز برابر «زندگی نامیزا». کهخامن. توصیف خدایان. است. در 
تسميه «لخشتین انسان» به کار رفته است. کیومرث ششنمین مخلوق:از 
آفریدگان.ششگان (گاهی هفتگان) اوربزد (< ور مَرْدا) است (نک 
خلتت). جگونگی آفرینش او در کتابهای پهلون. زردثبتی. و نیز در 
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۱۸۰ آدم 


منابع دوران اسلامی که اطلاعات آنها اساسا مبتنی بر ترجمةٌ خداینامة 
پهلوی به عربی بوده, آمده است, بنابر اسطورة خلقت زردشتی, اررمزد 
کیومرث را در مدت. ۷۰ روز آفرید (دَمٌش. فصل یک الف بند:۲3). 
خلقت او در ۳ هزارة دوم از عمر ۱۳۳۰۰۰ سالة عالم انجام پذیرفت. 
نخست اورمزد از روشنی بی‌آغاز (< ازلی) «هیأت آتشس» (در, پهلری 
«آسترو کرب") را آفرید و کیومرث را به این شکل خلق کرد (دادستان 
دینیگ, پرسش ۶۳: بند ۳) و گرمی این نور ازلی است که در نطفد 
آدمیان وجود دارد (بذْهش, فصل یک الف: بند ۱۳) اما تن او از گل 
(روایات پهلوی, ص ۱۳۶ بند ۳۶) یا از زمین آفریده شد (پندهش, 
فصل یک الف بند ۱۳). شاید از این ررست که کیومرث در کتابهای 
بهلوی (دینکرد» :۲٩‏ س ۱ و منابع دوران اسلامی (سعودی: ۸۵؛ 
اضفهانی. ۱۶ ۱۵۶ بیروئن: ۹۹) لقب گلشاه (ملک‌الظین) دارد: این 
لقّب در بعضی منابع اسلامی به صورت گرشاه (ملک الجبال, شاه کوه) 
نیز آمده.و این ابهام از خط پهلوی ناشنی شذه است (کریستن سن, ۸۵ 
۱۲۳), کیومرت همحون دیگر آفریدگان این جهانی («گیتی» در 
اصطلاح کتابهای بهلوی) به مت ۰۰ ۰ سال بی‌حر کت ماند. در آغاز 
۳ هزاره سوم اهریمن به جهان حمله کرد, و از اين زمان دوران اختلاط 
خبر و شر آغاز گثبت. اهریمن بر آسمان و آب و زمین و گیاه و گاو 
«یکتا آفریده» (پیش نمون " حبوانات مفید) تاخت ز همه را با بدی 
آلوده کرد, اما نتوانست کیومرث را پلافاصله بکشد, زیرا مقدر شده بود 
که.وی به مدّت۳۰۰ سال در جهان زندگی کند (بندهش, فصل ۴ بند 
۵). سرانجام پس از گذشت ۲۰ سال أستو ویداد, دیو مرگ توانست 
ار را از میان ببرد: در هنگام مرگ نطفة او بز زمین ریخت؛ بخشی از آن 
را ایزد تُربوسنگ. برگرفت و بخشی دیگر به اسپندارمذ, ایزد بانوی 
زمین» سپرده شد. پس, از ۰ سال از اين نطفه نخستین زوج بشر به 
نامهای مشي و مشیانه (یا مهلی و مهلیانه و غیره) به صورت ریواسی | 
زمین روییدند.. همانند و هم بالا: و به یکدیگر پیوسته بودند, ,سپس 
آفریدگار در آنها جان دمید و از یکدیگر جدا گشتند و ه صورت انسان 
در آمدند (همان؛ فصل ۱۴؛ اصفهانی. ۵۷؛ بیرونی, 
خدایی اررمرد معترفب شدند, اما بر اثر اغوای اهریمن, وی را 
آفریدگار جهان دانستند: این اندشه و گفتار دروغ سب شد که هر دو 
گناهکار شدند به گونه‌ای که روان آنان تا پایان جهان دوزخی شد. 
۰ روز بدرن غذا گذرانیدند و با گياهان خود را پوشانیدند. سپس دز 


۰ نخست به 


بیابان پزی یافتند و شیر آن‌را درشیدند و خوردند. بعدازگذشت ۳۰روز 
دیگر به گوسفندی بزخوردند و آن را کشتند و کباب کردند و خوردند. 
بعد از آن بافتن جامه؛ اننتخراج آهن و ساختن افزارهای آهنین را 
آموختند. پس از گذشت ۵۰ سال دارای ۷ جفت فرزند توأمان شدند و 
از آنان سل بشر به صورت.نژادهای گوناگون ادامة یافت (بندهش, 
فصل ۱۴. 

در این اسطوره کیرمرث در واقع «پیش نمونذه انسان به شمار 
می‌رفته است, به همین جهت توصیفی که از ار شده توصیف انسان 


واقعی نر نیست؟ گفته شده است که بالا و پهنای او مساوی و به انداز؛۴ 
ای بود و همچون خورشید می‌درخشید (همان, فصل یک الف به بعد). 
نخستین" جفت, واقعی. بشر: مشی و مشیانه بوده‌اند. نویسندگان دوران 
اسلامی که به شرح تاریخ و عقاید دینی ایران پیش از اسلام می‌پردازند, 
غالبا در مقام مقایسه, کیومرث را با آدم بشر یکی می‌دانند (قدامتبن 
چعفر, ۲۳۴؛ طبری, ۰۱۷/۱ ۱۴۷؛ بلعمی, ۴؛ اصفهانی, ۱۴؛ تجالبی, ۱: 
۳ اما در بعضی روایتهای دیگر مشی و مشیانه را تریلة آدم و حوا 
دانسته‌اند (بیرزنی. ٩۹؛‏ پلعتی, ۱۱۳). 
در میان اقوام قدیم ایرانی اشخاض دیگری نیز مانند هوشنگ, 
تهمورث, چمشید و منو (که نامش در منوچهر یاقی است) دز اصل 
نخستین انسان به شمار می‌رفته‌اند. اما اینان بعدها این مقام خود را از 
دست داده و در میان قهرمانان و شاهان اساطیری جای گرفته‌اند. 
چنانکه کیومرث نیز در تاریخ حماسی ایران نخستین شاه روی زمین به 
شمار آمده و نقش «نخستین انسان» بودن ار فرآموش شده است. 
ماخذ:. اصفهانی, حمزه, سنی ملوک‌الارض ر الائبياه, پیررت, دارمکتبة الحياة, ۱۹۶۱ 
م؛ پلعمی, محمدین محمّد, ترجمةٌ تاریخ طبری, به کرش محمدنقی بهار و محمدپررین 
کنابادی, تهران, زاره ۱۳۵۳ ش؛ بندهش, به کرشش تهمررث دینشاه انکلساریا, بمبلی 
۸ م) بیرونی ابوریحان, آثار الباقيق: به کرشش ادوارد زاخائو, لایبزیک, ۲۳٩2۱؛‏ 
تعالبی, عبدالملک پن محمد, تاریخ غررالسیر, به کوشفی هرمان ززتتبرگ» پارینن: 
۰ م! دینکرد.. په کرششن .مدن, پمبلی, ۱٩۱۱‏ م؛ ررایات پهلوی, به کرشش دابار, 
بیلی, ۱۱۱۳ م! طبری: محتدبن چریر؛ تاری, به کرشش یان‌دخویه, لیدن, ۱۸۷۹ 
۱۸۱ ۰ ۱ قدامتین جعفر, ابرچعفر, کتاب الخراع, به کرشش بان‌دخریه, لیدن» 
۹ م؛ کریستن سن, آرتور, تمنه‌های نخشتین انسان و نخستین شهریار دز تاریخ 
افسانه‌ای ایرانیان, ترجمة امد تفطلی و ژاله آموزکاره تهزان: نشر نون ۱۳۶۴ ثنا 
مسعردی,.علی بن: حسین, الثلیه و.الاشراف. به کرششن یان دخریه, لیدن ۱۸۹۴ م! 
منرچهر جوان چم, «دادستان دینیگ», منرن ارستایی و بهلوي (ک ۳۵), به کرشش آرتور 
کریستن سن: کینهاک: ۱٩۳۴‏ م۰ احند تفشنلی 
1۷ آدم در اسلام 
موضوع آدم و آفرینش دی:..در دین اسلامه از اهمیت پسیاری 
برخوردار است.. آدم از دیدگاه اسلام نخستین پیامبر.است و چون 
مسلمانان بخواهند آغاز و پایان نبوت را نشان دهند؛ عبارت «داز آدم تا 
خانم» را به کار می بر ند: آنچذ در باره آدم در کتب تفسیر: حدیث., تاریخ 
و ادپ آمده است همه مبتنی بر آیات قرآنی است. در قرآن کریم ۲۵ باز 
نام آدم آمده؛ ولی تفصیل آفرینش اودر۶ سوره است. این آیات فشردة و 
پرفعنی. است ومفننتران: وصاخب‌نظران درتببین و تفسیر آنهااحتمالات 
پسیار داده‌اند. از این رو ترجمه همه آیات مربوط به آدم از این .۶ سور 
آررده می‌شنود, زیرا. تنوع مطلب"چنان: بسیار: است: که ملاحفلة نکات 
موجود در هر سوره پژوهنده را از نکات دیگر نوره‌ها پی نیاز ثمی‌کند. 
اینک ترجمهٌ این آیات. با اندکی تصرّف از کشف الاسرارمیُدی نقل 
می‌شود؛, .. ی 
الف ب پقره/۳۰/۲ ب ۳۹: نیوش تا گوييم ای محمد آنگه که گفت 
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خداوند تو فرشتگان راء من کردگار و آفریدگارم اندر زمین خلیفه‌ای. 
گفتند. می‌خواهی آفرید در زمین کسی را که در آن تباهکاری کند. و 
خونها ریزد؛ و ما به ستایش تو زا می‌ستاييم و به آفرینهای نیکو تو را یاد 
می‌کنيم. خداوند. گنت فرشتگان‌را:من آن دانم که شما ندانید. آنگه به 
آدم آموخت نامهای همه جیز. آنگه نمود آن چیزها همه فرا فرشتگان, و 
گت ایشان را خبر کنید مرا به نامهای آن چیزها که چیست. اگر راست 
می‌گویید که به خلافتا:شما سزاوارترید از وی. فرشبتگان گفتند پاكي و 
بی عیبی تو راست ,ما رادانش نیست مگر آنچه تو آموختی ما راه تونی 
دانای رانشت دانشي راست کار. اللّه گنت ای آدم: خبر گوی فرشتگان 
را از نأمهای ایشان. چون آدم فرشتگان را خبر کرد آن نامهای ایشان. 
گفت اه فرشتگان را:نگفتم شمارا که من دانم. نهانها و پوشیده‌ها در 
آنسان و زمین, و می‌دانم آنجه می‌نمایید و پیدا می‌کنید و آنچه نهان 
می‌داشتید؛. و گنتیم فرشتگان را: سجود کنید. آدم را؛ سجود کردند 
فرشتگان مگر ابلیس,سر وا زد و برتری جست و در علم خدا خود از 
کافران بود؛ و گفتیم ای آدم با جفت خویش در بهشت بنشین, و خورید 
از آن فراخ و به ناز و خوش و آسان, هرجا که خواهید, و نزدیک این 
یک درخت مگردید, که اگر از آن بخورید از ستمکاران.باشید 
برخویش. پس بیفکند شیطان ایشان راء هر دوء از بهشت و بگردانید از 
طاعت, پسن ایشان را بیرون آورد از آنچه در آن بودند از شادی و از؛ و 
گفتیم فرو روید یکدیگز را دشمن و بر یکدیگر گماشته, و شما راست 
در زمین آرامگاهی؛ و نیز برخورداری هز کس را تا مرگ و خلقرا تا 
رستاخیز: آنگه فرا گرفت آدم از خداوند خویش سخنانی: توبه داد.او را 
و باز پذیرفت و با خود آورد, که اوست خداوند توبت پذیر عذر نیوش 
مهربان. گفتیم فرو روید همگنان از بهشت. همگنان بهم؛ اگر به شما آید 
از من پیغامی و نشانی, هر که پی برد به پیفام و نشان.من, بیمی نیست بر 
ایشان, و فردا هیچ انذرهگن نباشند. ایشان که کافر شدند و سخنان و 
نشان ما دروخ شمردند» ایشان آتشیانند و دوزخیان ایشان در انند جاودان؛ 

ب ‏ اعراف/۱۱/۷- ۲۵: شمارا پیافريديم آنگه شما زا جهره‌ها 
نگاشتیم» آنگد فرشتگان را گفتيم: سجود کنید آدم زان سجود کزدند مگز 
ابلینن که وی از سجود کنندگان نبود. ال گفت وی را چه باز داشت تو 
را که سجود نکردی آنگه که فرمودم تو را؟ ابینس گفت من به ام از و. 
مرا: که بیافریدی. از. آنش. بیافریدی زر وی را از گل: آفریدی, 
گفت: اکنون پس فرو شو از آستان, که نياید تو راو نرسد که گردن 
کشی. کنی و در آسمان باشتی: از بهشت بیرون شو؛ تو از: کم آمدگانی 
خوار.و از بسان, ابلیس گفت درنگ ده مرا تا آن روز که آدم و فرزندان 
را برانگیزانند پس مرگ. الله گفت نو از درنگ دادگانی. ابلیس گفت 
پیناکنون به آنخه مرا بیراه کردی, ایشان را درراه زامنت تو نشینم و 
درگذر ایشان. آنگه در آیم په ایشان از پیش ایشان و از پس ایشان و از 
راببت ایشان و:از چپ ایشان, و بیش‌ترٍ ایثبان را سپاس دار و منعم 
شناس نیابی, اللّه گفت بیرون شنو از بهشت و آسمان, نکوهیده و 
ناشایست کرده. راندة و.دوز. کرده. هر که بر پی تو بیاید از ایشان» 


آدم ۱۸ 
ناچاره پر کنم دوزخ را از شما همگان [از کفرة جن و انس]. ای آدم. 
آرام گیر و بنشین تو و جفت تو در بهشت و خورید هر دو از هر جایی 
که خواهید. و نزدیک این یک درخت مگردید. که آنگه از ستمکاران 
باشید بر خود. در دل داد ایشان را دیو, و بایست گشت در ایشان و بر 
ایستاد کرد یز اندیشه ایشان, تا ایشان را به آن روز آررد که پدید کرد 
ایشان را آنجه پوشیده بود از عورتهای ایشان؛ و گفت ابلیس ایشان راء 
هر دوء باز ترّد خداوند شما از خوردن این درخت مگر که.تا شما.در 
فرشته نباشید که مرگ نچشید و اینجا جاوید نباشید. و سوگند خورد 
ایشان راء هر دو, که من شما را از نیک خواهانم. فرو هشت ایشان را 
از بالای بهشت در زمین به فریب؛ چون بچشیدند از درخت. پدید آمد 
ایشان را عررتهای ایشان, و در ایستادند و بر هم می‌نهادند بر عورت 
خویش از برگ درخت بهشت؛ باز خواند له ایشان را: نه شما را باز 
زدم از آن یک درخت, و گفتم شما. را که شیطان شما را دشمنی است 
آشکار؟ گفتند هر دو, آدم و حواء خداوندٍ ما, ستم کردیم برخود و اگر 
نیامرزی ما را و بنبخشایی بر ما ناچاره از زیانکاران باشیم. ال گفت 
فرو روید از آسمان, یکدیگر را دشمن, و شما را در زمین آرامشگاهی و 
روزگار گذاشتی و برخورداری تا روز رستتاخیز.. گفت دز زمین زنده 
می‌باشید و در زمین می‌میرید و شنما را از زمین بیرون آرند. 

جب حجر: |۱۵ ۱ .۴۲: و گفت خداوند تو فرشتگان راءمن 
خواهم آفرید بشری از گلی خشک. از گلی سیاه بوی بگردیده: چون 
من بالا و نگاشت وی راست کنم, و درو آرم از روح خویش, همه او را 
بد سجود افتید. سجود کردند فرشتگان همه به یک بار بهم, مگر ابلیس 
که سر باز زد که با ساجدان سچود کند. ال ] گفت ای ابلیس: چه بود 
ترا کذبا نمانجدان نبودی؟ گفت [ابلینن] نیستم آن زا که سجود کنم 
بشری راء که بيافريدي او را از گل خشک خام. از گلی بگردیده سیاه. 
گفت [الّ] پس بیرون شو از آیمان, که تو انداخته و رائده و بیردن 
کرده .منی. و نفرین بر تو تا روز رستاخیز, گفت: خداوند من, مرا 
درنگ ده تا روزی که ایشان را پرانگیزانند. گفت پس تو از درنگ 
دادگانی تا آن روز که هنگام آن در رسد.و آن هنگام داننته من است: 
گفت: خداوندا به آن. که مزا گمزاه کردی, زشتبهای ایشان را برآرم در 
زمین و ايشان را از راه گم کنم همگان, مگر آن بندگان تو از ایشان که 
تو را یکتا خوانانند و تو را گزیدگان, الّه گفت این راهی است بر من 
راهی رات [هموار]» تو را بر بندگان:گرویده من دسترسی نیست و 
توانی, مگر. کسی. که از پی. تو بياید از گمراهان.:.: 

دا انتراء |۱۷ :۶ ۶۵: و فزشتگان زا گفتیع که ننجود کنید 
آدم راء سجود کردند او را مگر اپلیس, گفت آیا سجود کنم اکنون کسی 
زا که بیافریدی از گل؟ و گفت بینی این را که برگزیدی بر من, اگر 
بازداری مرا تا روز زستاخیز, از بیخ کنم من نزاد او را مگر اندکی, ال 
تعالی گفت شو, هر که از پی تو.بیاید از ایشان: دوزخ پاداش شما همد, 
پاداشی است تمام و سپری کرده. و بخیزان هرکه توانی از ایشنان به 


بانگ خویش, و برایشان انگیزان ننواران خویش و پیادگان:خویش, و 


۱/۸۲ آدم 


با ایشان انبازی کن در مالهای ایشان و در فرزندان, و وعده زندگانی 
ده ایشان را؛ و وعده ندهد مردمان را شیطان مگر به فریب. تو را بر 
بندگان.من نیست دسترسی و توانیء و خذاوند تو پسننده و باز پذیرنده 
است و یار. 

ها طه | ۱۲۴-۰ پیمان. کردیم به آدم از پیش. پیمان 
بگذاشت, و وی را عزمی نيافتیم. گفتیم فرشتگان را سجود. کنید دم را: 
سچود کردند مگر ابلیس که سر باز زد. پس گفتيم ای آدم این ابلیس 
دشمن است تو زا و جفت تو راء بیرون نکناد هان, شمارا هر دو از 
بهشت. که به رنج افتید. تو رادر این بهشت آن است که گرسنه نباشی 
و نه برهنه مانی و تو تشنه نباشی در آن, و نه درافتاب باشی, فرا دل وی 
داشت شیطان و گفت ای آدم, آیا تو را نشانی دهم بر درختی که پار آن 
خوری اینجا جاوید مانی؟ و نشانی. دهم بر پادشاهی که تباه نگردد؟ 
بخوردند از آن, پس پیدا شد ایشان را و پدید آمد عورتهای ایشان, 
درایستادند به نهادن از این برگهای درخت بهشت بر عورت خویش. 
عاصی شد آدم در خدای خویش, و از راه وفا و طاعت بیفتاد. پس آن 
له تعالی بگزید او راء توبه داد او را و راه نمرد. گفت فرو روید از 
آسمان همکان, آدم و خوّا ابلیش را دشمن, و اپلیس ایشان را دشمن, 
اگر به شما آید از من پیغامی به راهنمونی, هرکه پی برد به راهنمونی 
من نه گمراه گردد نه بذیخت. هرکه روی گرداند از یاد و سخن من, و 
آن را نپذیرد او راست زیستی به تنگی و سبختی, و بينگيزيم فردا او را 
چنانکه نه حجت پیند خود را نه عذر: 

و بب ص /۷۱/۲۸ در ۸۵: آنگه که خداوند تو گفت فزشتگان راء 
من بشری خواهم آفرید از گل. چون وی را راست کردم و جان خویش 
درو دمیدم؛ او را بر روی افتید: بز روی افتادند فرشنگان, همگان بهم: 
مگر ابلیس که گردن کشید. و از ناگرویدگان بود. له گنت اي ابلیس, 
چه بازداشت تو را که سجود نکردی تو. چیزی را که بیافریدم به دو 
دست خویش؟ باش گردن کشبیدی یا برتری جستی و خویشتن را از 
برتران دیدی؟ ابلینن: گفت من به ازویم. مرا از آتش آفریدی و ار را از 
گل آفریدی, ال گفت بیرون شو از.آسمان. که تو نفریده‌ای و رانذه: و 
بر تو نفرین و راندن من تا روز شمار: ابلیین گفت خداوند من: پنن مزا 
درنگ ده تا آن روز که ایشان را برانگیزانند. الّه گفت تو از درنگ 
دادگانی.. تا روزی که هنگام آن دانستنی است. ابلیس گفت به خدایی 
تو. که .ایشان را بیراه کنم همگان. مکر آن بندگان تو از ایشان که تو را 
یکتسا شناسندگانند. از دل پاک: له _گفت راست. می‌گویم.. راست 
می‌گویم: ه راستی به راستی: ناجاز به هر حال پر کنم دوزخ از تو و از 
هرکه در پی تو رود از ایشان همگان: 7 

مغنتران:ازلابه‌لای: این آیات::انبوهی: نکه‌های.گرناگزن بیززن 
کشیده و سوالهای مختلف مطرح. کرده‌اند. برای دنتیابی بز نخشل 
بیئن‌تری از اين نکته‌ها و نیز برای رسیدن به پاسخ برخی سوالات و 
اشکالات, باید به همه تفاسیر قرآن در ذیل آیات آن سوره‌های ششکانه 
زجوع کرد در اینجا برخی از نکته‌های مهم با رعایت اختضار 


بررسی می‌شود: ۲ 

۱ آنجه پیش و بیش از همه, پژوهنده را به خود مشفول می‌دارد. 
چگونگی نبازگازی آبات مربوط به آفرینش انسان در کر؛ زمین, با 
محتویات ذهن آدمی: و به عبارت دیگر. خود و انديشة بشری است و 
اشکال عمد: اين است که خرد و اندیشه پشری به. تدریج دگرگون 
می‌شود. و .قوائین و فرضیه‌های.مختلفی را. معیار. خود: می‌سازد. 
سیدمحمد زشید رضا (۱۲۸۲ - ۱۳۵۴ ق | ۱۸۶۵ - ۱۹۳۵ م) در 
نخستین جای ورود این داستان در قران مجید (بقره | ۲۰۳۰/۲ ۳۹) از 
خود و از گفتة استادش علامه شیخ محفد عبده (۱۲۶۶ ۱۳۲۳۰۰ ق | 
۹ .۱۹۰۵ م) مطالبی به عنوان «تمهیده آورده است که آگاهی از 
آن سودمند بد نظر می‌رسد. وي می‌گوید: سل آفزینش و جگونگن 
تکوین, از شنون وی؛ الهی است که آگاهی از آن, بدان سان که هست: 
دشوار است. خداوند در این آیات داستان پیدایش انسان را بدان گونه 
که در کتابهای پیش از ما نقل شده, بیان داشته و معانی را در صورتهای 
محسوس پرای ما نمایان ساخته و حکمتها و رازها را با شیوهٌ جدل و 
گفت و. گو برای ما آشکار کرده است. اين؛ شیوه خدا در بسخن گنت با 
خلق و بیان کردن حق اببت. اين آیاث از متشابهات است و نمی‌نوان 
آنها را پر ظاهر حمل کرد؛ زیرا بر بای شیو؛ گفت و گوو یا رایزنی 
خداوند. با فرشتگان امیت که چنین جیزی دربار؛ خدا محال است؛.با 
آگاهی دادن.خدا به فرشتگان و پرخاش ایشان است که این هم شایننتة 
خدای بزرگ و فرشتگان او نیست زبرا خود دربار؛ ایشان می‌گوید: 
در برابر خدا نافزمانی نمی کنند و آنچه به ایشان امر شود انجام می‌دهند 
(تحریم | ۶۱۶۶ 

مسلمانان اتفاق دارند که خدارند: از همانندی: با آفریدگان منزه 
است. و دلایل عقلی. و نقلی مزید ان اعتقاد است.. اصل, محکم دز 
اعتقاد همین است که آن را «تنزیه» می‌خوانند و باید همه جیز بدان 
ارچاع داده شود. اگر در عبارتهای کتاب یا سنت,چیزی بیاید. که دز 
ظاهر با این اصل سلم ناسازگار نماید, مسلمانان در بزخورد با آن 
فثط در راه.دارند: 

نخننت شنیوه پیشینیان است و آن «تنزیه» خدا از هر گرنه همانندین 
با هر چیز یا پندار و اندیشه است و نیز برتر دانینتن وی از قیاش و 
گمان و خیال و رهم؛ عقل و نقل موّید این تنزیه و اقتضای آن, واگذاري 
فهم حقیقت مسأله به خداست با آگاهی از ایتکه خداوند با مضمون 
سخن.خود جیزهایی به ما می‌آموزد که در گفتار ز کردار و اخلاق برای 
ما مفید است. خدا در این زمینه مطلب را جنان بیان می‌کند که معانی زا 
به عقرل و نیروی خیال ما نزدیک می‌سازد.. 

دوم شوه متأخزین ابنت رز آن «تأریل» اننت: اینان می گزیند تعالی 
اسلام بر پا خزد استواز گشنته است و هیچ چیز آن از دایره خرد بنزون 
نیست. پس اگر عقل در موردی از موارد: جکمی قطعی دهد که نقل بر 
خلاف آن وازد شده باشد..حکم قطعی خرد این خواهد بود که معني آن 
اثٍ منقول را نباید بر ظاهر حمل کرد. بلکه باید از زا «تأویل» برای آن 


معنایی سازگار یافت و البتّه در اين امر دشوار باید از خدا یاری جست 
و هر مشکل ناگشودنی را به وی واگذاشت. لیکن چون در روزگار 
کنونی مذاهب. فیلسوفان پیشین و امروزی و مطالبی از بدعتهای قدیم 
در میان مسلمانان رواج یافته است, می‌توان باب «تأویل» را هم به شیوه 
خردمندانه‌ای گشود و از این راه معانی حقیقی را به اذهان مردم نزدیک 
ساخت (رئید رضا: ۲۵۱/۱ - ۲۵۵). 

۲. کلم جانشین. (خلیفه) در این آیه که خداوند می‌گوید: «من در 
زمین جانشینی می‌گذارم» (بقره / ۳۰/۲) چه معنایی دارد؟ مفسران در 
این زمينه گفتارهای گوناگونی دارند هرچند گرایش بیشن‌تر نزدیک به 
همه آنان این است که آدم جانشین خدا در روی زمین است. روایتهای 
متفارت و مختلف در این زمینه آررده می‌شود..ولی سرانجام سبخن 
مفسران به همان جانشین بودن برای خدا منتهی می‌گردد. طبری نخست 
روایتی می‌آورد گویای اینکه آدم جانشین پیشینیان خود از جن بوده 
است. سپس از قول حسن بصری مي‌گوید «خلیفه» بعنی آنکه 
فرزندانش نسل به نسل جانشین هم شوند. آنگاه روایتی از ابن‌سعود 

و این‌عباس می‌آورد به اين بیان صریح که: من در زمین خلیفه‌اي 
می‌گذارم که ذر حکم بین آفریدگان ن جانشنین من پاشد و اين؛ آدم و هز 
کسی است که جای او را بگیرد و از خدا اطاعت کند و میان آفریدگان 
وی به داد دارری کند و فرمان راند (تفسیر, ۱۵۶/۱ ۰ ۱۵۷), 
شیخ‌طوسی ثیز روایت ابن‌سعود را می‌آررد و می‌افزاید: گفته شده که 


مقصود خلیفه‌ای است که جانشین من در رویاندن کشت و بیرون آوردن 


میوه‌ها و روان ساختن رودها باند؛ یا قومی که جانشین هم شوند و حق 
را به پای دازند و زمين را آباد کنند (۱۳۱/۱). فخرالدین رازی به 
اختصار هز د گفته را نی‌آورد (۱۶۶-۱۶۵/۷) . میبدی می گوید: «آدم 
را خلیفه نام کرد از بهر آنکه ب پز جای ایشان نشست که پیش از: وی 
پودند در زمین! ! و فرزندانش هر قرن که آیند, خلف و بدل ایشان باشند 
که از پیش بودند» (۱۳۳/۱). محمد رشید رضا مي‌گوید: وسعت دانش و 
خرد و اندشهً آدمی و دامن کارکرد او بی‌کران و بی‌بایان است. او همه 
گونه دگرگونیها دز خود و در دیگر آفریدگان پدید می‌آورد و روزبه‌روز 
پیشرفت پیش‌تری.پیدا. می‌کند. از اين.روست. که او راب حق می‌توان 
جانشین خدا خواند (۲۵۸/۱ --۲۶۰۰). طباطبایی می‌گوید: علتِ خلیفه 
بردن انسان,.جگونگی تکوین. اوست (۵۲/۱۷). 

۳. در گفت و گوی خدا با فرشتگان دربار؛ آفریتش آدم» این عبارت 
از قرل. فرثبتگان آرردهشده. که به پروردگار گفتند: «آیا در زمین کسی 
را قران می‌دهی که در آن تبهکاری و خونریزی کنده (بقزء/۳:/۲): 
فرشتگان از کجا می‌دائسته‌اند که آدمیان در این کرة خاکی"گرفتار اين 
دو: پلای بزرگ خواهند شد؟ مفسران در این مورد روایات و گفتارهای 
مختلف آورده‌اند که از آنها بیش از.یکی دو نتیجه.نمی‌توان.گرفت: 
طبزوه روایات بسیاری نقل نی‌کند و طی آن می‌گوید: برخی گفته‌اند 
بیش از آدمیان, جنیان در زمین بودند که در آن تباهی و خونریزی 


می‌کردند و فرشتگان سرنوشت آدم و ذریت او را.بز آنان. قیاس 


آدم ۱۸۳ 


کرده‌اند. پرخی گفته‌اند خدا خود به فرشتگان گنت خلیفه‌ای در زمین 
قرار می‌دهم. گفتند ار جگرنه خواهد بود؟. گفت تباهی و خونریزی 
خواهد .کرد. گفتند جرا او را,می‌آفرینی؟. گفت من در بسرشت آدمیان 
بسیاری خرییها. و نیکیها نهاده‌ام که شما را از آن آگاهی نیست: پزخی 
گفته‌اند خدا پیش از آفرینش آدم, آگاهیهایی دربار؛ او به فرشتگان داد 
و برخی آگاهیهای دیگر را نهان داشت و فرشتگان بر پا آن اندازه 
آگاهی که داشتند, آن پرسش را مطرح کردند و خدا که عالم به کل بود 
گفت من جیزهاین می‌دانم که شما نمی‌دانید, زیرا از میان بنی آدم. 
پیامبران ر رهبران و دانشمندان و پیشوایان بزرگ برخواهند خاست 
(تفسیر, ۱۵۸/۱ -۱۶۶,۰). طوسی نیز گفتاری نزدیک به گفتذ طبری 
دارد (۱۳۲/۱ .- ۱۳۳). فخر رازی اقوال گوناگونی در توجیه این گفتة 
فرشتگان نی‌آوزدتو یکایکت را با تفختیل پتتیاز و استلالهای قری:ر 
استوار بررسی می‌کند و بر هر کدام اشکالی وارد می‌آورد و در پایان 
می‌گوید ممکن اسنت فرشتگان از دو راه بدین راز پق بزده باشند که 
آدمیان در زمین تبهکاری و خونریزی خواهند کرد. یکی قیاس بر حال 
جنانی که پیش از آدم ساکن زمین بودند؛ دیگر آگاهی از آفریش و 
سرشت انسان و اينکه او آمیخته‌ای از اخلاط چهارگانه است و ناچار 
در ار شهوت ر خشم سرشته خواهد بود. شهوت موجب تباهی و خشم 
سبب خونریزی خواهد شد (۱۷۰-۱۶۶/۲). طبرسی می‌گوید در اين 
باره ۳ قول است: یکی آنکه پیش از مردم» جنیان در زمین بوده‌اند و 
تباهی و خونریزی کرده‌اند و فرشتگان کار ايشان را قیاس آیندآدمی 
گرفته‌اند, دوم آنکه فرشتگان صرفاً از روی استفهام چنین گفتهاند نی 
اینکد: پروردگاراء آیا امکان تبهکاری و خونریزی هم برای تبار آدمی 
بر میان خواهد بود با نه؟ سوم اینکه خد! خود به ایشان گفته بود که 
جنین خواهد شد. لیکن بقیذ, فواید آفرینش دم را از ایشبان پرشیده 
داشته بود تا به حکمت و علم خذا یقین بیش‌ثری پیدا کنند (۷۴/۱). 
علامذ طباطبایی می‌گوید: فرشتگان از این جهت سرئوشت آذمی را 
پیش بینی. کردند که می‌دانستند موجود. زمینی نی از آن رو که مادی است» 
آمیزه‌ای است اژ ثیروهای خشم و شهوت. جهان, سرای تزایهم است با 
جهات محدرد و مزاحمتهای فراوان که مرکیات آن دستخوش انحلال 
است و انتظامات ر اصلاحات آن در معرض تباهی و پرتگاه بطلان. 
زندگی جز به طور گروهی امکان‌پذیر نیست و بقاء جز با اجتماع و 
هبکاری: مینز نمی‌شود. پس زنین از تبهکاری و خونریزی خالن 
نیت (۱۱۵/۱), 

۴. «خدا هم نامها را به آدم آموخت» (بقره/۳۱/۲), این نامها چه 
بود ز تجگونه به آدم آموختة شد؟ طبری از ابن عباس روایت می‌کند که 
مقصود نامهایی از قبیل انسان.و چانور و زمین و دشت و کوه و دریا 
است که مردم .با آن یکدیگر و جیزهای چهان را می‌شناسند. مجاهد 
می‌گوید: خدا نابهای همه چیز را به .آدم یاد داد (تفسیر:. ۱۷۰/۱ 
۱ طوسی مي‌گوید: معنی آیه این است که خدا معانی نامها را بهآدم 
آموخت. زیرا آموختن نامها, بدون معنی, سودی ندارد و .فطیلتی به 


۱۸۴ آدم 


شمار نمی‌آید. در اینجا این اشکال پیش می‌آید که خدا فرموده است 
«آنان را بر فرشتگان عرضه کرده (عرَضَهم) و نفرنوده است «آنها را 
عرضه کرد» (عْرَضَها). مقصود. چیست؟.نامهاء یا خدارندان نامها, 
عاقلان و غیرعاقلان همگی با"هم, یا تنها عاقلان؟ برخی گفته‌اند 
چگونگی سخن گفتن عرب ایجاب می‌کند که بگوبيم تنها عاقلان را بر 
فرشتگان عرضه داشته است. رلی این درست نیست. زیرا اعراپ. 
عاقل ر غیرعاقل را با هم اراده می‌کنند و می‌آورند و از باب «تلیب» 
یک لفظ را درباره هزدو په کار می‌برزند: پس آیه بر عمومیت خود باقی 
می‌ماند و معنی آن چنین می‌شود که خدا نامهای هم؛ مردمان و جانوران 
و چیزها را به آدم آموخت و سپس خود اینان (مردمان و جانوران نز 
چیزها) را بر فزشتگان عرضنه داشت و گفت اگز راست می‌گویید 
نامهای «اینان)تزانبه من بگویید (۱۳۸/۱ 2 ۱۳۹). فخر رای دز تفنتیز 
این آیه می‌گوید: اشعری و جبایی و کعبی گفته‌اند که به دلیل همین آیه, 
زبانهای جهان توقیفی هستند. وی سپس می‌افزاید که برخی مردم 
گفته‌اند مقصود از نامها؛ ویژ گیهای اشیاء و خواض جیزها بوده که به 
آدم. آموزش داده شده است: زیرا فضیلت, بیش از آنکه دز شناخت 
نامهاي چیزها باشد. در شناخت حقیقت هر یک از آنهاست (۱۷۵/۲- 
۶) افزون بر آنجه فخر رازی گفته, اگر نامها را به آدم آموخته بود و 
اگر زبانها توقیفی می‌بود, اين همه دگرگونی و پیشرفت در زبانها 
پیش تمی‌امد: 

طبرسی می‌گوید: خداوند در اين آیه بزای فرشتگان روشن ساخته 
که آدم را بر ایشان و برهمذ آفریدگان دیگر با امتیاز «علم» برتری 
بخشیده است. مقصود از آموزش نامها آموزی معانی آنهاست. زير 
یادگیری نام بدون معنی آن سودی ندارد (۷۶/۱). میبدی می‌گوید: «اهل 
اشارت گفتند مقتضی عموم آن است که هر چه اسماء بوده آدم را در 
آموخت, هم ام خالق هم اساءمخلوتات. پس آدم په دانستن سا 
مخلوقات از فرشتگان متمیز شد و متخصض؛ و افزونی وی بز ایشان 
پیدا شد, و علم ری به نامهای آفرید کاره خودسری بود میان وی و حق, 
که فریشتگان را , بر آن اطلاغ نبود. پس مر علم نام مخلوق در حق آدم 
آن بود که مسجود فرشتگان ن گشست و ثمره علم خالق آنکه به مشاهد؛ حق 
رسید و کلام حق شنید» (۱۳۷/۱). رشیدرضا می‌گوید: خدا دانش همه 
چیز را بی‌حد و مرز در نفس آدم به ودیعت نهاده است. پنس مقصود از 
نامها. معانی آنهاست و این تعبیر به دلیل شدت اتضال میان.لفظ و معنی 
و سرعت انتقال از یکی به دیگری است. دانش‌حقیقی, ادراک. خود 
معلومات است, زیرا الفاظ دلالت کننده بر آنها: بر حسب اختلاف 
زبانها که قراردادی است: اختلاف پیدا می‌کند. ولی معانی الفاظ تقییر 
ز اختلاف ندارد: پدین‌سان, خدا همه جیز را به ادم آموخت چه در ان 
واحد و جه در زمانهای پیابی. انن قدرت علمی برای پشر ثابت است؛ 
یعنی پشر بالقوه می‌تواند به همه یز دانار از همه جیز آگاه گردد و با 
پژرهش و استدلال همه چیز را دریابد (۲۶۲/۱- ۲۶۳). طباطبانی 
می‌افزاید: در این آیه: علاوه بر آنکه واژه «اسماء» همراه الف د لام 


آمده که افاد؛ عمومیت می‌کند, کلم «کل» به کار رفته است. مقصود 
این است که خداوند همگی نامها را بی‌هیج قید و مرزی به آدم آموخت 
وآنگاه دازندگان نامها را رکه در تحت حجانب غِن: پودنده یز فرشتگان 
عرضه دائنت و گفت: اگر راست می‌گویید, مرا از نسامهای ایسنان 
خبردهید (۱۱۷/۱ ۱۱۸). 

آدیبان و عارفان ما نیز این توانایی بالقوه آذمی برای رسیدن به 
بالاترین پایگاههای کمال را دریافته‌اند. به عقیده اینان آدمی دارای 
جنان سرشت جوشان و پزتوانی است که می‌توائد با هر گامی فاصلهً 
کیهانی را درنوردد. یک بار, گوهر ناب خودرا از سنگ غرایز:بنیرون 
کضا نس گام دیگز بردارد و خود رابه فرشتگان زنساند و بار دیگر از 
ملک پران شود و آنجه اندر وهم ناید آن ثیود. آنگاه پرواز او را کرائی 
۵. در دنبالٌ همین مطلب آمده است که خداوند. صاحبان نامها را بر 
فرشتگان عرضه داشت و گفت: «اگر راست می‌گویید» مرا از نامهای 
اینان آگاه سازید (بقره). معنی این جمله چیست؟ فرشتگان در چه 
موردی باید راستگوبی خود را ثابت کنند؟ مفسران را گفتارهای 
گوناگون است:.روایت است از ضحاک. و او از اپن‌عباسن روایت کرده 
که «اگر راست می‌گویید» یعنی اگر به راستی می‌دانید چرا من در زمین 
خلیفه‌ای خواهم گذاشت: از ان‌مسعرد و گروهی, از باران پابز 
روایت. شده که باگر راست می‌گویید» که آدمیان: در زمین تبهکاری ز 


. خونریزی خواهند کرد. از قتاده روایت: شده که آگاه سازید مرا از 


نامهای اینان اگر راست مي‌گویبد. که من هر خلقی بیأفرینم, شما از وی 
داناتز خواهید بود. راجح‌تر از همه گفتٌ ابن‌عباس است؛ مقصود این 
است: که ثیما فزشتگان: گفتید: آدمیان.در. زمینتباهی او خونریزی 
خواهند. کرد و گمان: بردید .که جانشین من بجز شما هز که باشد, 
نافرمان و گناکار خواهد بود و تنها شما فرمانبردار و پیرو من به تعظیم 
و تقدیس خواهید بود. اینک صاحبان نامها در برایر شمایند و شما حتی 
از نامشان جیزی نمی‌دانید. پس چگونه می‌توانید از رویدادهای پنهان 
آینده آگاه گردید؟ شما و هرکش دیگر؛ از حکمت بالغه من در آفرینشن 
جهان و تدبیز کارهای آن بی خبر بد, 
در این باره توجیهات دیگری نیز شده است: اول آنکه فردگان 

گمان بردند اگر جانتنین خدا در زمین از ایشان باشد: تباهی و 
خونریزی نخواهد.شبد: آنان. نمی‌داننتند. که طبیعت. زندگی ذر این کره 
خاكي چه اقتضاهایی دارد. از اين‌ری.خداوند به آنان خطاب کرد و 
فرمود: مر آگاه سازید از نامهای این کسان و جیزهایی که می‌بینید «اگر 
راشت می‌گونینه: که پندارنان درست است.. ولی شما.که نام و نشان 
شاهد را نمی‌دانید, به ندانستن جقیقت.غایپ.سوارترنید, درم اینکه. 
فرشتگان بنداشتند. هر که آفزیده شود باز: آنان در دانشن:.از او برتز 
خواهند بود. سوم. از ابن‌عباس روایت است که اگر حکمت فرستادن 
جانشین به زمین را می‌دانید: مزا از نامهای اینانآگاه ننازید. چهارم 
اینکه «اگر راست می‌گویید» و از دانش خود مطمئن هستیده مرا از 


نامهای اینان آگاه سازید. این سخن از آن‌رو گفته شد که خدا می‌دانست 
آنان از دانستن نامها عاجزند؛ بس خواست که محدردیت علمشان را 
آشکارا به خودشان نشان دهد (طبری, تفسیر, ۱۷۳-۱۷۱/۱؛ طوسی: 
۱- ۱۴۰؛ فخررازی, ۱۷۸/۱؛ طبرسی, ۱۷۷/۱ میبدی, ۱۳۷/۱ ): 

برخی گفتهاند مقصود این است که اگر جای دهشنت و شگنتی 
است که خدا جانشینی از آدمیان ذر زمین داشته باشذ و اگز:گمان 
می‌برید آنجه بر اندیشه شما گذشته بجا بوده است, شما که حقیقت این 
جانشین را نمی‌دانید, اگر راست می‌گویید نامهای آنان را به من 
بازگویید (رشیدرضاء ۲۶۳/۱). 

2 دیده شد که در‌دو جا (حجر و ص) خدا می‌گوید: از روح خود 
درآدم دمیدم. در جاهای دیگری نیز (در مورد آدم و عیسی) کلمذ روح به 
خدا نسبت داده شده است. اسناد روج به خدا از جه باپ است؟ شک 
نیست که ارتباط آن ارتباط آفرربنندگی و بخشندگی است نه جیزی جز 
آن, دمیدن نیز به معنی دادن است نه آنجه ظاهر این واژه تداعی می‌کند. 
مفسران اشارات لازم به این مطلب. کرده‌اند: دمیدن عبارت اشت از 
روان ساختن باد در جیزی و در اینجا مقصود زندگی دادن به آدم است 
از راء بخشیدن جان. نسبت دادن روخ به خدا برای گرامی داشتن دم 
است و این: اضافة مالکیت است که با این بیان خدا آر را شترا بخشید 
و گرامی داشت. روح جسمی [؟] رقیق و روحائی است که با آمدن آن 
زندگی.برای فرد زنده حاصل می‌شود و با رفتن آن, وی به مرده بدل 
می‌گردد (طوسی, ۳۳۲/۶)؛ خدای سبحان روح آدم را از باب تشریف و 
تکریم وی به خود نسبت داد (همانجا؛ فخرزازی,:۱۸۲/۱۹)؛معنی.اين 
جمله که «از روان خودم.در وی. دمیدم» این است که «او را زندگی 
بخشیدم». دمیدن ودمیده‌ای در کار نیست, پلکه تعثیلی است بای آنجد 
زندگی با آن حاصل می‌نبود (زبخشری, ۳۹۰/۲)؛ مقصود این آیه این 
است که خدا جان ائساني را که به پیکر تعلق دارد پدید آوزد نه اینکه 
گمان شود جیزی.مانند هوا وارد بدن انیبان گشته ابت, اسیناد روح به 
خدا از باب تکریم و تشریف ابیت (طباطبایی, ۱۵۴/۱۲ ب ۱۵۵): 

۷ همه مفسران گفته‌اند که سجود فزشتگان.بر آدم سجود عبادث 
نبوده است» زیزا به" اتفاق" همه مسلمانان:"عبادت ویژه خدانت و 
هرگونه کرنشی به ضورت عنبادت برای غیر خداء کفر و شرک است. 
پس معنی سجد؛ فرشتگان برای آدم چه برده است؟ قولی که می‌تواند 
جامع نیان گنتارهای گرناگون باشد: انن است که این نجود بزای 
بزرگداشت و به معن دزود و آفرین بوده. اشت. 

رشیدرضا با نقل گفتار محمد. عبده در بارهة نیروهای نهانی در این 
جهان که هرکس نیک بیندیشد به وجود آنها اعتراف می‌کند (اگرچه 

حقیقت آنها را نداند)؛ من گوید: :دوز نیت که دز این آید اشازه به این 
اند کد و خدا زمین را آفرند و تدبیر کارهای آن زا به نیرزهای 
نهانی سپرد که قرام و نظام جهانند؛ و چون, هر صنفی از نیروها را 
خاش گونه‌ای از مخلوقات ساخت که مدبر آن باشدو از آن درنگذرد, 
آنسان را آفرید و به او پیرویی بخشید که به وسیلة آن توانا بر تصرقن در 


آدم ۱۸۵ 


همه این نیروها باند و زین را آباد سازد. به تعبیر قرآن, سجد؛ 
فرشتگان بر آدم به منهوم فرمانبری هم نیروهای سپهر از انسان است 
و بدین‌سان خداوند روشی ساخته است که توانایی ر استعداد انسان را 
حد و مرزی نیست, زیرا انسان کامل‌ترین موجودات و جانشین خدادر 
- ۲۷۵). فخررازی از قول صوفیه نقل 
می‌کند. که فرشتگان سجده کننده عبارت بودند از قوای نباتی و حيواني 
حسی‌وح رکتی, که‌در پیکر انسان‌خادمان نفس ناطقه‌اند: (۲۲۹/۲۲۸/۲۶): 

۸ ملاحظه.شد که فرشتگان آدم را سجده کردند, ولی ابلیس نکرد. 
ابلیس در این مورد.جه. نقشی, داشت و از جه عنضری بود؟ برخی 
گفته‌اند ابلیس هم از فرشتگان بود. دلیل اینان ان است که خدا دز 
جاهای مختلف. ضمن گزارش داستان آفرینش آدم, در ۷ مورد, 
فرنبدگان را مستتنی منه و ابلیی را ستتتی قرار داده آست و در:۲ 
موزد با تأکید بسیار گفته: هم فرشتگان جز ابلیس سجده کردند: 
اين‌گونه استثنا در.کلام عرب اقتضای آن دارد. که مستثنی, از جنس 
مستثلی منه باشد. یک مورد نیز نقل بازخواست خدا از ابلیس است به 
این بیان که.به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید. پس همگی سجده 
کردند. مگر اپلین که از سجده کنندگان نبود. خدا گفت: هنگامی که «ربه 
تو فرمان دادم» چه تو را از سجده کردن بازداشت؟ (اعراف). اپنکه 
می‌گوید «به تو. فرمان دادم» دلیل صریح ابیت بر اینکه خطاب به 
فرشتگان, شامل او تیز بوده است. 

گروهی دیگر گفته‌اند اپلیس از فرشتگان نبوده است. اینان دلایلی 
جند بر.این. گفته آورده‌اند: نخستِ اینکه خدا تصریح کرده است که 
اپلیس از «جن» بود و از فرمان خدا سربینحی کرد (کهف /۵۰/۱۸): 
دیگر آنکه در قرآن تضنریح شده ابنت که ابلیس "از آتشن (نار) آفریده 
ده است و این با ماهیت فرشتگان که ظاهرا به اتفاق همگان از نورند. 
ناساز گار. است. ننوم اینکه خذارند ذر جاهایی از قرآن صریحا میان 
جن و فرشته. فرق گذاشته: است, از ج جمله می‌گوید: ردزی که هیگی 
ایشان را برانگیزد, آنگاه به فرشتگان 3 آیا اینان.شما را پرستش 
می‌کردند؟: گویند؛ تو:منزهی» سرور.ما. توبی نه ایشان؛ اینان جن را 
می‌پرتتیدند و بیئن‌ترشان به- آنان: اعتفاد: دارند.(سبا./۴ ۰۲۳۱-۴۰۰۱۳ 
بحث کامل را در این زمینه. فخرالدین. رازی و طبرسی. کرده‌اند 
(نک فخرالدین رازی»۲۱۳/۲ -۲۱۵۰؛ طبرسی, ۸۲/۱ -۸۴۰). 

٩‏ در آیات مربوط. به داستان. آفرینشن و زندگی آدمء بارها این 
مطلب تکرار شده ات که «خود و همسزت در بهثبت پمانید و هز چه 
می‌خواهید از نعمتهای آن برخوردار گردید.» این بهشت چه بوده انت 
و در کجا برده؟ 

گروهی گفته‌اند: پوستانی از بوستانهای دنیا بوده, زیر اگر بهشت 
جاودان می‌بود: شنیطان: با: وسوشه‌اش بدان راه نمی‌یافت. بلخی ه 
عنران دلیل برینکهآنجا بهشت جاودانه نبده. به اي یذ قرآن استتذ 
می‌کند که در آن شیطان به دم میگ بد: «آیا تو را به درخت جاردان از 
رهنمون شوم؟ چه اگر آنجا بهشت جاودان می‌بود: آدم از آن آگاه 


روی زمین است (۲۶۷/۱ 


۶ آدم 


می‌بود و نیاز به راهنمایی دیگری نمی‌داشت. . حسن پصری و عمروین 
عبید و واصل بن. عطاء و بیش‌تر معتزلان مانند ابوعلی و رمانی و 

آپویکرین اخشید و اکتز مفنران. گفتاند آنجا بهشت 
زیرا.الف و لام تعریف بدان پیوسته و آن را به صورت عم درآورده 


ت جاودانه بوده. 


است. در مورد شیطان می‌توان تصوز کرد کذ او از بیرون بهشت آدم و 
همسرش را وسوسه کرده به گونه‌ای که آنان آرای ار را شنیده و سخن 
او را دریافته‌اند: اگر گفته شود. که هر کس به بهشت جاودائه رود, از آن 
هرگز بیرون نخواهد آمد. گوبیم این پس از برپایی رستاخیز است. اما 

پیش از آن امکان بیرن آمدن از بهشت هست یی ۱ ۱ ۱۱۵۶ 
0 ۱ ۸۴ بب ۸۵). 

اپوالقاسم بلخی و ابومسلم اصفهانی. گفته‌اند: : اين بهشت در روی 
زمین برده است و اینکه خدا سپس گنته است «از آن فرود آییدا 
اشکالی پدید نمی‌آورده جه ماد ۳3 در قرآن مجید به معني انتقال 
از یک جا به جای دیگر آمده است, چنانکه گفته است «اهبطوا مصرأ» 
(در شهر فرود آیبد ‏ بقره /۲/ ۶۱), اینان دلاپل جندی براين گفته 
آورده اند: یکی اینکه اگر آنجا بهشت جاودانه می‌برد, ابلیس و أغوای 
وی بدان راه نمی‌بافت. درم اینکه هر کس به بهشت جاودانه زود هزگز 
از آن بیرون نمی‌آید. سوم اینکه چون ابلیس از سجود سربرتافت, خدا 
آو افیا کردیی رین میهد بش رازه ید هنت جاردانی رن 
ابد. چهارماینکهنعبتهای بهشت جاودنن بر آیات صریح قرآنی: 
فناناپذیر و بی‌پایان است و اگر آدم بدان راه یافتة بود؛ از آن اخراج 
نمی‌شد. و نعمتش منقطع نمی‌گشت. پنجم اینکه برپایژ جکمت الهی, روا 
نیست که بنده‌ای بدون مکلف شدن به تکلیف و تحمل رنجهای دنیوی: 
به بهشت جاودانی راه یابد. ثشم اینکه به تصریح قرآن: خدا آدم را در 
زمین آفرید و در جاین اشاره نشده ات که خدا او را به آسمارز برده 
باشد. قول دوم از جبایی است که می‌گوید جایگاه آدم در آسمان هفتم 
بوده. است و دلیل وی گفت خداست. که «از آن فرود آیید» . به گفتد 
چبایی, آدم را در هبوط بوده است:» نخست از آسمان هفتم به آسنمان 
یکم و.درم از آنجا به زمین, قول سوم از اکثر اشاعره است که می گویند 
ادم در. بهشت . جاودانه.سکنی. داشته.و دلیل. آن. ورود الف و لام پر 
«جنّت» است .که مراد همان بهشت معهود و شناخته شده در میان 
مسلمانان است. قول چهارم این است که همة.اینها ممکن است. 
در هزحال ادل نقلن ضعیف:و متعارض است و از این رو باید از گفتن 
سخن قطعی خودداری. کرد. (فخرراژی»:۳./۳. سب.۴): ابومنصور 
ماثریدی گفته است مسکن آدم وآهمننزشن پوستانی از پزسنتانها بزده که 
اين ۲ در آن از نعمت بسیار برخوردار بوده‌اند. این اعتقاد پیشینیان 
است.و ما:در آن حد. نیستیم. که آن.را تعبین یا از محل.آن جست وجو 
کنیم. از اهل حدیث و جز آنان برای, تعیین محل آن دلیلی. نقل انشده 
است. بدین ترتیب چند.مسأله ررشن می‌گردد و چند اثبکال برطرف 
می‌شود: الف- خدا آدم را دز زمین آفرید که از خود و تبازش 
جانسینان وی در آن باشند و مقصود اصلی از این کار خلافت بوده 


است, بس درست نیست که بگویيم خلافت آدم در زمین عقویتی است 
که عارض شده است؛ پ س در قرآن مجید اشاره نشده است که آدمبه 
آسمان برده شد؛ نج بهشت جاودانه نمی‌تواند جایگاه شیطان رائده 
شده باشد؛ د- بهشت جاودان جای تکلیف نیست؛ ه - دز بهشت کسی 
از تمتم آنجه بخواهد منع نمی‌شود؛ و - در بهشت جاودانه گناه رخ 
نمی‌دهد و اينکه به گزارش قرآن, آدم در بهشت مرتکب خطا شده, دلیل 
برآن است کذ مسکن ری بهشت جاودانی نبوده است (رشیدرضا, 
۷ 

از جمع هم آیات مربرط به داستان آدم می‌توان نتیجه گرفت که وی 
برای این آفریده شده که در زمین زندگی کند و در آن زندگی را بدرود 
گوید. خدا آدم و همسرش را به گون؛ گذرا در بهشت جای داد تا ایشان 
را بیازماید. تا زشتی ایشان اشکار شود و دز نتیجه, ایشان به زمین : 
جایگاه زندگانی خود , فرود آیند. یه هرجال. آدم برای این آفریده شد کد 
در زمین ماندگار گردد. راه استقرار در زمين همین بود, یعنی: برتری 
بخشیدن او بر فرشتگان برای اثبات خلافت وی سپس فرمان دادن به 
فرشتگان که او رااسجود کنند. سپس اسکان آن دو.در بهشت و آنگاه 
نهی ایشان از درخت ممنوع تا از آن بخورند و زشتی‌شان آشکار گردد 
و به زمین فررد آورده شوند. (طباطبایی, ۱ ۱۲۶ ۱۳۰). 

۰ در داستان آدم چند بار سخن از همسر او رفته است. این 
همسر در فرهنگ اسلامی چه نام و سر گذشتی دازد؟ در قرآن مجید ۳ 
بار در خطاب به آدمیان آمده است که خدا شمارا ازآنفسی واحد آفرید... 
و همسرش را از وی پدید آورد (نساء/۱۱۴ اعراف /۱۸۹/۷ زمز 
۷ مفسران در ذیل این آیات» روایات گوناگون آورده‌اند: از 
سدّی نقل شده که گنت آدم در بهشنت جای داده ثد: تبها دز آن زاه 
می‌رفت .و همسری نداشتد که بدو 
شده بربالای سرخود زنی :دید که خدا او را از پهلوش آفریده بود. 
گفت: تو چه باشی؟ گفت: زن. گفت: جرا آفریده شدی؟ گفت: برای 
اینکه:با. من پیازامی (طبری: تفسیر,۴/ ۱۵۰), و او را از آن رو «خواء» 
نامیده‌اند. که از موجود «(حی» (زنده) ساخته شده بود (همو. همان, ۸۱ 
۲) روایتی از ابرجعفر (ع) آمده اسنت که خدا تحوام هعنز آدم زا 
از باقی ماند؛ گل آدم بسرشت (طرسی, ۹۹/۳)؛ ولی اين نیز که وی از 
دنده آدم آفریده شد, نرد ملسران شیعه معروفب است (همو. ٩/۷)؛‏ بد 
هرحال در نام و نشان وی اختلافی. نیست (طبزی, تفسیز: ۸۷۲۳۰۹۷/۹ 
۴ خر رازی, ۲۴۴/۲۶؛طبرسی, ۱۳/۲ ۵۰۸-۵۰۷ ۰۴۹۰/۴ :)۴٩۲‏ 

رشیدزضا می‌گوید:مسألة آفزیده شدن خوا از پهلوی آدم, چیزی 
است که قران در بار؛ آن صراحتی ندارد. اين آبه را نیز که می‌فرماید 
«همسرئن:را از او آفزید» (نساء /4۱۱۴اعراف ۱۸۹۱۷۱ زم ۱۳۹ 
۶ نباید برآن معنی حمل کرد به گونه‌ای که گزازش قرآن همسان 
گزارش تورات گردد, توراتی که در دمبت مردم است و آفرینش آدم را 
به سان یک داستان تاریخی نقل می‌کند. قول صحیح, گفتار محمد غبده 
است. وی با توجه ب آیات مربوط به آفرینش حواء به ویژه ی «خلق 


بیارامد. پس خوابید, و چرن,بیدار 


لکم من انشکم ازراجأه (ردم | ۰ می‌گوید: مقصود این است 
که خدا زن را از جنس آدمآفرید. و روشن است که مراد این نیست که 
هرز را از پیکر هر او آفریده باشد (۱ ۲۷۹۱ :۳۸۰ 

۱ در داستان آدم آمده است که خداوند همهٌ خوردنیهای بهشت را 
بر وی آزاد و حلال کرد و ار را تنها از خوردن يا نزدیک شدن به یک 
درخت منع فرمود با برحذر داشت (با پیانهای مختلف). این درخت چه 
بوده است؟ طبری روایات بسیاری از ابن‌عباس, اپومالک» ابوعطیه. 
متاده و دیگران می‌آورد که این درخت, بو گندم بوده است. در روایات 
دیگری گنته شده که تاک يا نهال انجیر برده است. طبّری در دبالة 
روایات می‌افزاید: خداوند به بندگان خود خبر داده که آدم و هسرش 
را از خوردن میر؛ درختی نهي کرده, لیکن آنان پا آگاهي عینی از اینکه 
دقیقاً کدام دربخت منظور است, ابا نکرده» مرتکب خطا شده و از آن 
درخت خورده‌اند؛ لیکن خدا هیچ گونه اشاره‌ای یا دلالتی نکرده که 
بندگانش دریاپند کدام درخت مقصود بوده است. اگر خدا لازم 
می‌دانست که بندگانش از نام و تشان آن درخت عینً و دقیقاآگاه نوند, 
از ذکر دلالتی برای راه بردن بدان خودداری نمی‌کرد؛ لیکن در قرآن با 
سنت صحیح.: اشاره‌ای بدان نشده است. به هر حال, اين موضوعی 
است. که نه دانستنش سودی می‌رساند و نه ندانستشن زیانی (تفسیر, 
۱ سب ۱۸۵).. طوسی. افزون: بن روایات:گندم. و انگور و انجیره 
روایتی از علی (ع) بی‌آورد. که این درخت, درخت. کافور بوده است؛ 
روایتی:از کلبی که این درخت؛ درخت معرفت نیک و بد بوده و روایتی 
از.اپن جذعان که درخت جاودان سازی بوده است که فرشتگان از آن 
می‌خورند و زندگی جاودانه مییبند(۱۵۷/۱--۱۵۸) دیگر مسفسران 
نیز با باد کردن روایاتی مانند آنجه گفته شد؛ بیانهای مشابهی آورده‌اند 
گزیای اینکه خد! اشاره‌ای به هویت دقیق درخست نکرده است و از 
این‌رو کنجکاری دربسارة آن‌لازم و شایسته ننیست. (فسخز رازی» 
۶-۵۳ طبر سی: ۸۵-۸۴/۱؛ طباطبایی, ۱۲۸-۱۲۶/۱), 

۲ در آیه آمده است. که «آدم از پروردگارش سخنانی فراگرفت 
پنن. خدا: تیذا او را:پذیرفتة:(بقره/۳۷/۲): مقصود از:این سخنان 
جیست؟ یه مربوط به توب آدم ان است؛ پروزدگارا: ما بر خود نیتم 
کردیم و اگر تو .با را نيامرزي, بی‌گمان از زیانکاران خواهیم بود 
(اعراف /۲۲/۷). مفسران در ذیل این آیه دعاهایی را نیزه که آدم با آنها 
توبه. کرد و آمرزیده شند, آوزده‌اند. در پارهای روایات از ابن‌عبانن آمده 
است:کد..آدم به درگاه .خدای. خود لاپه کرد و گفت: خدایاء آیا مرا با 
دست خود لیافریدی؟ .گفت: جرا؛ گفت: آیا از روان خویش درمن 
ندمیدی؟ . گفت: جرا؛ گفت: آیا مرا در بهشت خود جای ندادی؟ گفت:ٍ 


جرا گفت: آیا مهرتو بزخشم تو پیشنی: ندازد؟ گفت: جرا [نسّدی: 


می‌افزاید کذ آیا خودت بر مُن گنه نلوشتی؟ گفت: چرا)؛ گفت: آیا اگز 
تزبه. کلم .و بازگردم, به بهشتم باز می‌گردانی؟ گنت: آزی. دعاهای 
دیگری ئیز انقل شده اشت (طبری, تفسیر»۰۱۹۳/۱۰- ۱۹۴؛ طوسی» 
۱ فخرزازی, ۱٩/۳‏ ۲۵؛ میبدی, ۱۵۵/۱ -- ۱۵۶). مفستران 


آدم ۱۸۷ 


شیعی آن روایات را یادکرده‌اند و افزون بر آن روایاتی آورده‌اند که آدم 
نامهایی گرامی بر عرش نوشته دید. پس درباره آنها پرسید, به او گفته 
شد: اينها نامهای گرامی‌تزین آفریدگان خدایند. آدم با آن نامها به دز گاه 
خدا توسل جست و توبهاش پذیرفته شد. نامها عبارت بودند از مجمد. 
علی, فاطمه,. حسن و حسین (طبرسی, ۸۸/۱ .)۸٩‏ رشید رضا 
می‌گوید: این یک توبهٌ ساده په درگاه خدا بود و خدا براثر آن آدم را 
بخشید (۲۷۹/۱)..علامه طباطباین می‌گوید: از این آیه بزمی‌آید که دو 
گونه توبه در کار است, یکی توب خداوند است و آن بازگشت به بنده 
است پا رحمت؛ و دیگری توبذ بنده است و آن باز گشت به خداست با 
استغفار و دست کفنیدن از گناه. توب بنده محاط به در توبه از خداست: 
زیرا بنده در هیچ حالی از احوال, از خدا بی‌نیاز نیست. بدین معنی که 
بازگشت وی از راه گناه نیاز به توفیق و کمک و رحمت خدا دارد تا او 
به راه تویه آید. آنگاه پذیرش توبه نیاز به عنایت خدا:دارد و بدین‌سان 
تربه‌ای که پذیرفته شود, ما بین دو توبه از سوی خدا قرار دارد (۱۳۳/۱ 
۰ ۱۳۷): 

۳ در پی نهی شدن آدم از درخت معنوع, جنین آمده است که 
«شیطان آنان زا وسرسه کرد تا شرمگاههای پوشید؛ آنان را یز آنان 
آشکار کند» (اعرافت). چه ارتباطی میان خوردن از درخت ممنوع و 
پیدا شدن شرمگاه بوده. است؟ دیدیم که در دین بهود درخت ممنوع, 
درخت معرفت نیک و بد بود, بدین معنی که آدم و حوا پیش از خوردن 
از درخت برهنه بودند, لیکن برهنگی خود یا یکدیگر را نمی‌دیدند و از 
آن آگاه نبودند. چون از آن درخت: خوردند, به مرحلا آگاهی رسیدند و 
دریافتند که برهنداند؛ از این زو کوشیدند که خود را بنهان شازند؛ولی 
در قرآن کریم اشازه‌ای به اين ازتباط نیست و شوه بیان چنان امنت که 
هر رابطه‌ای میان: این و آن را.می‌توان حدس زد: 

در این زمینه. گفتارها گوناگون است, از ابن مه روایت است که 
گفت. برآدم و. حوا.نوری بود. و به همین: نبب شرمگاههاشان دیده 
نمی‌شد : (طبری:: تفسیر: ۱۰۴/۱), بررخی. : گفته‌اند:: آشکار:. شدن 
شزمگاهها پس.از خردن از درخت: به جهت کیفر نبوده: است, زیرا 
پیامبر کیفر نمی‌برد. این برپایتغییر مصلحت بوده است, زیرا چون آن 
دو از آن درخت. خوردند.:مصلحت اقتضا کرد که از بهشت بیرون 
رانده شوند و جامه‌هاشان: کنده "شود و به زمین فروذ آورده شوند و در 
آن مکلف به تکلیف گردند (طوسی».۳۷۲/۴). یز گفته شتد 7 
آیه «فوَسوّس ایهم الشنیطان لیندی.لَهما ما -ووری:غنهما من سوء 
ها (اعراف /۲:/۷) دو قوّل اننت:نیکی آنکه لام دز «لیندی» برای 
عاقبت است جنانکه ذر آبذ دیگر قرآن مجید آمده است «فالثقَطهُ آل 
فرعون لیکوّن هم عَدْرا رْزنا».(قصص ۸/۲۸). پس معنی آیه چنین. 
می‌شرد: شیطان آن دو را وسوسه کرد و پیامد وسوسه از این شد که آن 
دو از آن درخت خوردند و در نتيج آن ثبرمگاههاشان پدیدار گت. 
مقصود این است که قصذ شیطان از وسوسه: آشکار کرذن شرنگاههای 
ایشان نبود و او نمی‌دانست.که اگر از درخت بخورند: جنان خواهد 


۱ 
۱ 
ا 
۱ 
۱ 


۱۸۸ آدم 
شد. او از روی کینه‌ای که به آدم داشت» فقط می‌خواست وی ر 
همسرش را به شکستن فرمان خداوند و گناه کردن رادارد. قول درم 
این است که لام در «رلیبندی» لام غزضن است و در این صضورت؛ در وجه 
می‌توان تصور کرد: یکی آنکه آشکار شدن شرمگاه کنایه از سقوط 
خرمت و زوال جاه گرفته شود و معنی چنین باشد که قصد شیطان از 
رسوسد آدم و حواء زوال حرمت و از میان رفتن پایگاه والای ایشان 
بود. دیگر آنکه شیطان در لوح محفوظ دیده یا از رخی فرشتگان شنیده 
بود که اگر آدم از آن درخت بخورد, شرمگاهش پدیداز می‌گردد و این 
حاکی از نهایت زیان و سقوط است و قصد. شیطان از وسوسه نیز 
رسیدن به همین هدف بوده‌است (فخر رازی, ۴۴/۱۴). نیز گفته شده 
است که ابلیس می‌دانست که هر که از آن درخت بخورد, شرمگاهش 
آشکارگردد و هر که جنین شود بهشت را نشاید. 

نکن دیگر آن است که خدا نسرمود: «جسون از آن جشیدند 
شرمگاههاشان برایشان آشکار گشت». مقصود از این تعبیر (چشیدن) 
آغاز خوردن است یعنی همین که اندکی از آن تناول کردند, عورت هر 
یک برای دیگری پدیدار شد. کلبی گفته است همین که از آن خوردند, 
جامه‌هاشان فروریخت و هر یک شرمگاه آن دیگری زا دید و خجلت 
کشید (طبرسی, ۰۴۰۶/۲ .۴۰۷). دیگران گفته‌اند اگر بتوان داستان آدم 
را ه شیوه تمثیلی تفسیر و تأویل کرد. شاید بتوان گفت این اشاره به 
گذر انسان از مراحلي گوناگون تحول است که از کودکی آغاز می‌شود و 
در آن دوره انسان بد و نیک را نمی‌شناسد و چون بزرگ‌تر می‌شود, 
آماج تحریکات و انگیزه‌های گوناگون قرار می‌گیرد و زشتی کارهایش 
برایش آشکار می‌شود (رشید رضا, ۳۴۷/۸). 

۴ داستان آفرینشن آدم با مسأله «عصمت پیامبزآن» گره خورده 
است. برپايٌ اعتقاد مسلمانان, جون پیامپران. رسانند گان پیام خدا به 
مردمند و با هم امور دینی و دئیری مردم سر و. کار دارند, پاید از 
هر گونه گناه و آلایشکاملاً پاک باشند. و گرد هیچ‌گونه خطایی, بر 
دامانشان ننشیند. تا مردم به: گفتار و کردار ايشان اعتماد کامل کنند. 
برای رسیدن پیامبران به پایگاه والای عصمت, باید توفیق الهی همراه 
گردد..تا مصونیت.از. گناه امکان یابد.. پیامبر ان .نه. اندیشه. بد دار ند.. ند 
گفتار بد و نه کردار بد. جنین. حالتی: «عصمت» خوانده می‌شود که 
درباره آن بسی: گفت. وگوهاست. 

اما در داستان آفزینش آذم و زندگی او آیاتی هنشت که باید از ذیدگاه 
عصمت انبیا دقیقاً بررسی و تحلیل شود. آیاتی از اين قبیل که شیطان, 
آدم و حوا را از بهشت فاد (بقره ۲۱ /۳۶)؛ ایشنان زا بفزیفت؛ گفنند 
پروردگارا بر خود نستم کردیم (آعراف | ۲۳۰-۲۳/۷)؛ شیطان او را 
وسوسه کرد... دم پروردگار خود را نافزمانی کرد و گمراه شد (طه.۲۰ 
۷ ۱۲۱) و جز اینها: 

پاسخ مختصر و ساده‌ای که مفسران به مشکل تطبیق این آیات با 
عصمت انبیا داده‌انده این است که آدم دز هنگام سر زدن ان لفزش از 
ری در «دارتکلیف» نبرده پا او در اين زمان مقام نبوت نداشته, پا انجه 


از دم سر زد ترک آلی بوده است نه معصیت (نک عصمت). 

۵ قصذ آفرینش و زندگی آدم با مسأل «جبر و اختیاره نیز پیوند 
دارد: خدا آدغ را آفژید و فرشتگان را فرمان ذاد تا پز او سنجنده کنند و 
شیطان به عّت سجده نکردن بر وی از پایگاه والای خود فرو افتاد و 
رائد؛ درگاه خدا گشت. پس شنیطان از خدا تا بایان جهان مهلت 
خواست و خدا به وی مهلت داد. شیطان گفت؛ جون مرا راندی» پر سر 
راه آدمیان می‌نشینم و از هر سری بز ایشان دز می‌آيم و آنان را از راه 
راست تو به در می‌برم. خدا فرمود: آنان که از تو پیروی کنند, همه را 
در دوزخ می‌افکنم. 

مفسران بزرگ. قرآن مجید مانثد امام فخرالدین رازی و علامه 
طباطبایی و رشید رضا در ذیل آیات یاد شده, مسائل و مشکلات مربوط 
به چبر و اختبار را با بحثهای استرار علمی و فلسفی شکافته‌اند و 
جوانب مختلت آن را تحلیل کرده‌اند و مختار بودن اسان را با وجود 
شیطان و یارانش مدلل ساخته‌اند (نک جبر و اختیار), 

۶ رشید رضا در دنبالٌ تفسیر آیات مربوط به آفرینش آدم. از 
خود و از قول استادش محمد عبده به عنوان یک جمع‌بندی سراسری 
این موضوع می‌گوید: اگر خواسته باشیم این قضنه را به یو تمئیلی 
بنهمیم. هریک از عناصر آن, رسز و نمودگار یک حقیقنت می‌شود: 
خبر دادن خدا به فرشتگان دربار؛ُ جای دادن خلیفد دز زمین, عبارت 
است از آماده ساختن زمین و نیروها و ارواح آن که قوام و نظام زمین 
بدان است. براي زیستن نوعی از آفریدگان که در آن تصرف کند و این 
کره خاکی در اثر وجود او به نهایت کمال خود برسید. پزبشن فرشتگان 
دربارهجای دادن خلیفه‌ای دز زمین که تبهکاری کند, تصویری است از 
اینکه دز انسان: توانانی تبهکاری هست. رلی: اين با خلافت خذایی او 
منافات ندارد, آموزش دادن همه نامها به آدم, بیان این حقیقت ابت که 
در. انسان استعداد فراگیری همه دانشهای جهان هست تا از آن سرد 
ببرد و زمین را با آن آباد کند.. عرضه کردن دارندگان نابها بر فرشتگان 
و پرسش از ایشان و دزماندن ايشان از پاسخ, تصویری است از این 
حقیقت که ارواح. مدبره:جهان محدردند ز از,خد رظیفه خویش در 
نمی‌گذرند. .سر بر تافتن شیطان از سجده کردن بز آدم: تمثیلی برای 
ناتوانی آدمیان در: فرمانبر ساختن روح بدی و بدگرایی است که انگیره 
کشمکش و درگیری و تعدی و تبهکاری در زمین است که اگر این نبود, 
روزگاری فرا می‌رسید که افراد بشر همسان فرشتگان و حتی بالاتر از 
آنها_می‌گردیدند. و..از «آدمیت» خود بیررن: می‌شدند و تغییر ماهیت 
می‌دادند:, جاق گزفتن آدم در پهشت: بیانگر این وافعیت است که در 
ذات ز ژرفای گوهر انسان گرایش په خوثی و آسایش و آرامش است 
و.اين حق. و حتی: وظیفة انسان. است. که در راه خوشی دنبوی بگوشد: 
نشان دادن درخت و برحذز داشتن ادم از آن, رمز شز و مخالفت اننت 
چنانکه در جای دیگرقرآن: خدا سخن پاک را به درخت پاک و سخن 
ناپاک را به ذرخت اناک تشبیه کرده است (ابراهیم /۲۴/۱۴).یاد 
کردن از هشتر بدین معنی است که استعداد زن در همه کارهای پشری 


همسان و همیایهٌمرد است. فرمان دادن به آدم که از همه نعمتهای بهشت 
بخورد. مالی برای اين است که انسان می‌تواند خوییها را پشتاسد و از 
همه نعمتهای پاک ز پاکیژه این جهان برخورداز گزدد. نهی از درخت 
ممنوع.. کنایه از الهام شناخت بدی است و اینکه فطرت به زشتی پی 
برد و از آن بپرهیزد. رسوسه و لغزاندن شیطان گویای آن روح ناپاکی 
است که همراه نفرس بشری است و انگیزه پدکاری.زا در آدمی نیرو 
می‌بخشد؛ به بیان دیگر الهام تقوا ز خیر در سرشت آدمین قوی‌تر یا 
اصل است ر از این رو آدمی مرتکب بدی نمی‌شود؛ مگر با همکاری و 
وسوسة شیطان. بیرون رفتن از بهشت کنایه از این است که انسان در 
اثر خروج از اعتدال فطری, دجار درد و رنج می‌گردد. باد گرفتن آدم آن 
نخنان را از خداء اشاره به اين است که انسان با سرشت پاک خوذ 
همواره‌می‌تواندازبدی‌بازگردد وبهخدا روی‌آررد (۲۸۰/۱ ۰ ۲۸۳). 


مآخذ: ابن‌ایر عزالدین, الکامل, بیررت, دارصادر, ۱۹۸۲ ۱2 ۱۵۳-۲۷۸۱ ابن خلاون؛ 
عبدالرحمان, العبره پرروت, دارالکتاب اللبنانی, ۸/)۱(۲- ۱۱؛ ابن‌کتیر» اسماعیل‌بن 
عمر, البدایة راللهاية, مصر, مکتبة الخانجی, ۱۱۳۲ ۰ ۹۸-۱؛ همو, قصص الالبیاء, 
به کوشئن عبدالقادر اخمد عطاء بیروت» المکتية الاسلامية, ۳۱/۱ ۱۰۳-۰ ابن مننظورا 
مجندین مکرم؛ لسان الغرب؛ ازهری: نحمذین احند, تهذیب اللفة؛ بستانی (فراد افرام6! 
ترجمة تفسیر طبری, به کرششس حبیب پفمایی, تهران, توس, ۱۳۵۶ ش, ۲۳/۱ سب ۶۲! 
چردائیکا, ذیل ۱۸۵۵۱ جوهری, اسماعیل‌بن حماد, صحاح اللفة؛ حر عاملی: محمدین 
حس, وسائل الشيعة: نیو داراحیاء التراث العربی, ۱۳٩۱‏ ق, ۱۶۳/۱۱؛ خوارزمی: 
حسین‌پن حسن, شرح فصوض الحکم. به کرشش نجیب مایل هرری, تهران, مولی» 
۴ ش  ۶۰۱۵۴/۱‏ ۱۶۱ خوری شرتولی: سمید, اقرب الموارد؛ داثرة معارف القرنا 
الشرین؛ دایرة المعارف اسلام ذیل ۵0820؛ راغب اصفهانی. حسین‌بن بحمد, 
مفردات القرآن, ترجمة غلابرضا خسرری حسینی, تهران: نرتضوق: ۱۳۶۱ شن, ۳۸/۱ 
۳۹! رشید رضا, محمد, المتار: بیررت: دارالعرفة, ۱۲۸۸/۱ ۱۳۵۷۰-۳۲۸۷۸ زیدی 
مخمد مرتظی, ناج‌الفرزس؛ صفی‌پون عبدالرحیم: مشتهی‌الارب؛ زمخشری» محمودین 
عبر الکشافه بررت, دارالمعرفة, ۱۵۴/۱۲ - ۱۵۵؛ طباطبایی, محمدحسین, المیزان» 
پیررت مژسبة الاعلمی, ۱۹۷۴ ۱۲ ۱۱۴/۱ بب۱۱۵۰ ۱۸/۸ بت ۴۶ ۱۴۹/۱۲ ۰۱۷۷ 
۳ - ۱۵۱, ۲۱۷/۱۴ -۲۳۱, ۵۲/۱۷ طبرسی: فضل‌بن حسن, مجمم ألبیان؛ قم: 
کابشان؛ آیت اه مر عنمی, ۱۴۰۳ ق, ۷۲/۱- ۰۹۲ ۱۴۰۸۰-۳۹۹ 2۳۳۲/۳ ۱۳۳۹ ۳۲۳ - 
۰ ۳۲/۴ ۳۴, ۱۳۸۵ طبری؛ محمدین جریر: تاریخ» به کوشش ناندخریه» لیدن: 
۹ ۱۸۸۱ 1 ۱ ۱۶۶؛ طمو: تفنیر: بیروت: دارالیعرفق: ۱۱۸۳۰۰۱۹۸۰ ۱2 
۱۱۹۷ ۹۳/۸- ۰۱۰۸ ۱۲۴-۱۹۱۱۴ ۷۹/۱۵ ۸۳ ۰/۱۶ ۱۱۶۳-۱۶ تطوسی: 
مجبدین حسن, التیان, بیررت, داراحیام التراث العربی, ۱۲۸/۱ ۱۷۷, ۳۵۵/۴ - 
۶ ۳۳۲/۶ .۴۹۵,۳۲۸ ۵۰۰, ۲۱۳/۷ - ۱۲۲۰ عتیق نیشآبوری, آپوبکر: نرچمه و 
قصه‌های فرآن, به کرشش مهدی بیائی و یحیی مهدری, دانشگاه تهران, ۱۳۳۸ ش, صعی 
۴ فخرارازی: محمدبین عدز: التفسیر الکبیز؛ یبزوت: داراحیاء التراث العرنی: 
۱٩ ۷-۳۱۳ ۱۲۳۸ 2 ۴۳‏ 2 ۰۲۶ ۲۸/۱۴ ۵۴, ۱۸۱/۱۹ ۰۱۹۰ ۱۲۳/۲۱ 
۱ فیروژآبادی. محمدبن پعقوپ, قاموس؛ مجلسی, مجمدباقر, بجارالانواره پیروت؛ 
موسسة الوفاء, ۴۱۹۸۳ ۱ ۱۲۶٩‏ مسعودی, علی‌بن جبین, مروج الذهپه به 
گرششی پاربیه درمیثار. پازبس, ۱۸۷۴ ۲ ۲۶/۱ ۷۵؛ نصطفری؛ حسن, التحقیق فی 
کلمانت القرآن الکریم تهران:" ندگاه ترجه نهر کتاب,:۱۳۶۰ :۳۸/۱ ۱۳۱ 
مقدسی؛ مطهربن طاهر: البدء و التاریخ» به کوششی کلنان هوار, پاریس, ۱۸۹۹ ۷۳/۲۰۸ 
۱۰۰ میدی, ابوالفضل, کشف‌الاسرار, به کوئش علی‌اصفر, حکمت, تهران؛ 
اب کی ۱۳۶۱.ش, ۱۳۱/۱ - ۱۶۳, ۵۶۱/۲ - ۵٩۱‏ ۳۰۲/۵ - ۱۳۱۲ ۰۵۸۶-۵۶۸ 
۱٩۱ ۶‏ رنینگ, آرنت‌یان, المعجم المفهرس؛ هیستینگژ, ذبل ۸۵8 


پخش معارفب 


آدم ۱۸۹ 


۷ آدم در تصوف ر عرفان 

داستان آفرینش آدم (ع ) ر چگونگی هبوط او از بهشت, در 
نرشته‌های-عزفانی به گونه نمادی و با تأویلاتی خاض آمده است..اين 
تأویلها په طورکلی پیرامون چند موضوع می‌جر خد: چرا آدم آفریده 
شد؟ مقضود از آنزختن نامها به آدم چیست؟ امانتی که به آدم سپرده شد 
کدام است؟ هبوط یعنی چه و در این واقعه مراد از آدم. حواء شیطان, 
شجره طاژّین, مار و گندم چیست؟ ویژگیهای آدم چیست؟ جایگاه آدم 
درمیان دیگرآفزیذگان کدام‌اشت رپیوند اوباجهان هنتی چگونهانست؟ 

در سخنان نخستین صوفیان, تصویری که از آدم ازائه شده کمابیشش 
در چهارچرب اخبار و روایات مذهبی: است. در این آنارآدم به عنوان 
اپوالبشر ر ارلین انسان په کار رفته است بی‌آنکه در بی تأویل راژه‌ها و 
اه ۲ ی 

از قرن ۴ ق/۱۰ م رفته رفته از وقایع مربوط به آدم نه به صورت 
ساده نخستین,. که به زبان رمز و تأریل سخن به میان می‌آید. این 
گفت‌رگرها از منصور حلاج آغاز می‌شود ر در آثار این‌غربی به ارج 
خود می‌رسد. در این مکتب دم به عنزان نماد نوع انشانی و رمز 
«حقیقت انسائیه» مطزح می‌شود و با اندیشة انسان کامل پیوند می‌بابد. 

حسین‌بن منصور حلاج (مة ۳۰٩‏ ق/۲۱٩‏ عبر پایٌ حدیث 
«خلق‌ان آدم علی صورته» (منسوب به پیامبر اکرم, نک مسلم, ۳۲/۸؛ 
روزبهان, شرح شطحیات» ۸ ۴۳۵) بر آن بود که خداوند آدم را به 
صورت خود یعنی خداگونه آفریده انست و از اين روی حق که در هم 
صورتها جله‌گر است درآدم به‌برترین وکامل‌ترین صورتمتجلی است, 

پس از حلاج» ابومحمد روزبهان بقلی شیرازی (د ۶۰۶ ۱۲۰۱/۵م) 
نیز آدم را به.عنوان نماد «وع انسانی» می‌نگرد و لطایف:سیر و سلوک 
عار فان را با وقایم زندگانی آدم مربوط می‌سازد. به عقیده او همان گوثه 
که ادم ین جمال خداوند بود. سالک نیز باید پکوشد تا لوح و جود خود 
را از نقش غیر فروشوید و سرانجام ین تمام نمای حسن خدایی دز 
جهان هستی شود: «صارمرأَة حسن ال فی العالم کادم (ع) «(مشبرپ 
الارواخ» ۳) بنابراین توجه په زیبایی صوری انسان یعنی همان 
زیبایی به ودیعت نهاده شده در آدم ب و عشق مجازی می‌تزاند سالک 


را په سوی جمال معنوی و عشق حقیقی و ربائی رهنمون شود (همان؛ 
۴ ررزبهان آیٌ «و نفخت فیه من روحی» (الحجر /۲۹/۱۵) را 
تجلی ضفات خداوند در وجود آدم تفسیر می‌کند و یادآور می‌شود که 
این تجلی را نباید با حلول ائبتباه کرد و یکی گرفت:«قال ال تعالی و 
نفخت فیه من روحی؛روح او تجلی ارست. و تجلی ریهللجبل, قلب آدم 
(ع) مشق کرد: نوز صفت از زوی آدم پیدا شد و آن اثر زرح در هیکل 
منکشف. شد..حق. از ادم:تجلی کرد به حقیقت اثر نه به رسم حلول» 
(شرح شطحیات, 4۳۷۸ 

ررزیهان از آدم به «صفی مملکت. بدیع فطرت, خزانة امانت و 
کارخانهٌ حکنت»: تعبیز می‌کند (عبهرالعاشقین, ۷ به.گفتة او: نور 
قدم از پیشانی آدم ساطع بود (شرح شطحیات, ۴۳۵), ولی چرن ابلیس 


۷۹۰ آدم 
نتوانست آن نور را بییند عصیان ورزید. به دیگرسخن ابلیس وجود 
خاکی آدم را دید. اما حقیقت الهی دمیده شده در ار را که ون گنجی 
در ویرانة کالب ادم نهان بود,.نتوانست مشاهده کند ر به همین جهت از 
سجده او سرپیجید: «اگرآن صفت که جمیع ملانکه از آدم دیدند, بدو 
پیدا. شدی, بگداختی از پرتو جان آدم. که به نور قدم و جلال.ذات و 
صفات منور بود. چون ملعون ار را ندید خیریت را دعوی کرد... و از 
عین .احق درافتاد» (همان, ۵۱۲). میان تکبر و سرکشی اپلیس و 
سرپیچی آدم (نزدیک شدن, به شجره ممنوعه) باید تفاوت: نهاد: زیرا 
حکمت در عضیان آدم اين بود که خداوند. می‌خراست ضفات قهر و 
چلال و حشمت و جبروت.خود را بدو نمایان سازد: ب همین جهت 
عصیان آدم زیانی به «اضطفاء» ار ن سانید. پلکه سیب قرب بیش‌تر وی 
گردید (روزبهان امشترب‌الازواخ: ۲۳۷). به عقیده رززبهان: مقضنود از 
آبرختن اسماء به آدم. علم لدئی است, یعنی علمی. که «اهل قرب را به 
تعلیم الهی و تفهیم ربانی معلوم ر مفهوم شود نه به دلایل عقلی و شواهد 
نقلی» (کاشائی: ۷۶). اما اسماء آموخته شده به آدم چیست؟ این اسماه: 
اسماء «صفات و نعوت و اوصاف» الهی است, و آمرختن اسماء به آدم 
یعنی, او را مجمع و مظهر هم نامها ر صفات گردانیدن: روزبهان حدیث 
«بخلق ال آدم علي صورته» را به تخلق انسان به صفات خدایی تعبیر 
می‌کند و بر آن است که مقصود از خلقت آدم این بود که حق تعالی تمام 
دقایق «عالم اکبر» و ظرایف هستی را یکجا در «لباس صورت آدم» 
نمایان سازد (شرح شطحیات, ۱۶۴ - ۱۶۵). 

جنبذ نمادی و تأویلی داستان آدم در آثار اين عربی (د ۶۳۸ تق/ 
۰ م) وسعت و عمق بیشن‌تری,می‌یاید. و با نظریذ انسان کامل 
ارتباط پیدا می‌کند؛ از این روی فص اول کتاب فصوص الحکم: زیر 
عنوان «حکمةالهية فی. کلمة آدمیة) نوشنته می‌شود. به عقیده اپن عربی. 
آنگاه که خداوند چهان را آفریده عالم شبحی (جسمی) بی‌روح.و 
آینه‌ای بی‌صیقل بود. در این عالم.هر مرجودی مظهر یکی از صفات 
الهی بود و مهر اسمی خاص بر خود داشت. اراده الهی جنین اقتضا 
کرد. که موجودی. ویژه پیافرینذ تا به تنهایی مظهر همه اسماء حسنی 
باشد. بدین ترتیب آدم به عنوان جلوه‌گاه صفات جلال و جمال حق 
تعالی آفریده شد و با آفرینش او آین هستی جلا یافت. بحق تعالی 
مظهری می‌خواست که در آن هم نامها و صفات خود را یکجا نمایان 
سازد, راز خلقت آدم نیز در همین نکته نهفته است. انر الهی اقتضا کرد 
که یه عالم: صیقل یابد و آدم عين صیقل آن آینه و روح آن صورت بود؛ 
صورتی که در اصطلاح عارفان از آن به «انسان کبیر» تعبیر می‌شود, 

انسان, که واه آدم: کنایه از ازست؛ برای حق بذ نتزلاً فردمک 
چشم. است که نگریستن با آن صورت می‌گیرد؛ از اين روی نام او را 
انسان کرده‌اند که حق تعالی به واسط او بر خلق نظر می‌کند و بر آنان 
رحمت مي‌آورد. 

ابن عریی از آدم بد «نختصر شریف» و «کون جامع» تعبیرمی کند؛ 
مجملی که هم حقایق هستی را دربردارد, یعنی .جهان کوچکی که در 


آينة وجود او تمام دقایق جهان بزرگ منعکس است ر از اینجاست که 
برخلاف دیگر موجودات استحقاق خلافت الهی بافته است. حق تعالی 
در هر موجودی به.اندازه ظرفیت آن موجود جلوه‌گر انبت, اما مجموع 
آنجه آدم (> خلیفه) راست هیچ موجودی را نیست و فقط آدم بود که بر 
مجموع دست یافت, منزلت آدم نسیت به عالم مانند منزلت نگین است 
نسبت. به انگشتری, او جایگاه نقش و علامتی است که سلان گنجینة 
خود را بدان مهر کند, و حق تعالی او را به همین جهت خلیفه نامیده 
است: زیرانعفظ خلق بدوست همجنان که حفظ خزاین به مهر است. 

آين عربی.در بارٌ اعتراض فرشتگاننسبت به آفرینش آدم که 
«أتجعل فیها من پفسند فیها و پسنک الدماء» (بقره ۳۰/۲) می‌گوید: 
فرشتگان ندانسیتند که مرتبه این خلیفه (آدم) چه بدو داده است و چه 
عبادتی را حضرت حق اقتضا می‌کند. فرشتگان پا اسماء الهیث خاص 
خود مشغول تسبیح و تقدیس حق تعالی بردند. غافل از اینکه خدای را 
اسماء ذیگری نیز هس که از دسترس آنها نیون است و تسبیح و 
تقدیس به آن اسماء فقط آدم را حاصل شده است. بدین گونه حکمت 
آفریشش پیکر آدم یعنی صورت ظاهر او و نیز حکمت آفرینش ررح آدم 
یعنی صورت باطن وی, و باز حکمت آفرینش مرتبذآدم یعنی جامعیت 
او که بدان استحقاق خلافت یافت. معلوم می‌شود. آدم قمان «نفس 
راحده» است که حق تعالی نوع انسانی را از آن آفرید؛ آنگاه او را بر 
آنجه در وی به ودیعت نهاده بود آگاه ساخت: و مراد از آیة در علّم 
آدم‌الاسماء کلها» (بتره./۳۱/۲) نیز همین است. 

ابن. عربی واژه آدم ر کلم آدمية رارسزگزنه برای اشازه به 
موجودی که خداوند او را به صورت خود آفریده است به کار می‌برد: 
«مراد از کلمذ آدمية, روح کلی است که سید نوع انسانی و خلیفه حقیقی 
حضرت سبحانی و آینة جمال نمای ربانی ارست» (خوارزمی» ۵۴). 
حکمت الهیه از آن جهت به آدم اختصاص یافت: که «مخلوق از برای 
خلافت برد و مرتبا ار جامع جمیع مراتب عالم, پس آنة مرب الهی مد 
و قابل ظهور همه اسماء شد» (همانجا). آدم نهتنها نخستین انسان, پلکه 
ارلین پيامبر نیز بود؛ از اين چهت حلقه اتصال میان خدا و جهان و 
واسطه فیض یه شمار می‌رود, 

ترصیفی که ابن عربی از آدم می‌کند منطبق پا انسان کامل و یا یکی 
از مرانب ظهور انسان کامل است. آنگاه که خداوند خواست «عین 
خویش و کمالات ذاتيةٌ خود.راء که غیب مطلق بود. در شهادت مطلقه 
انسانیه در آین انتنائی کامل» مشاهده کند آدم را آفرید (همانجا), به 
گفتة ابن عربی حقیقت مطلق ظهورات بی‌نهایت دارد و انسان کامل, که 
آدم ارلین مرتبة ظهور اوست: جامع همه ظهورات است. وجود آدم, 
صورت مجمل عالم است و علت غایی نظام هستی است چر| که با 
آفرینش او اراده پروردگار به ایجاد موجودی که نمودگاه کمالات الهی 
باشد تحقق یافته است (ابن عربی؛ ۴۸ - 1۵۶ 

محمود شبستری (د ۷۲۰ 6 ۱۳۲۰ آندیشه‌های اين عربی را 
دنبال می‌کند. او نیز ادم را رمز «حقیقت انسانی» می‌داند و بر آن است 


که حدیت قدسي «کنت کنزا مخفیٌ ناحبت ان أَعرّف, فخلقت الخلق 
لکی أعرف» نه نها علت خلقت جهان بلکه حکمت آفریده شسدن آدم را 
نیز آثبکار می‌سازد. به عقیده شبستری آدم «نسخة جامعه» ر علت.غایی 
نظام هستی است: «هر دو عالم بعنی غیب و شهادت طفیل ذات آدم 
است و به جهت او آفریده شده» (لاهیجی, ۱۹۸). در وجود آدم, 
«کمالات وجوبی و.امکانی» جمع است و به مقتضای حدیت «خلق‌الله 
آدم علی صورته», انسان «راحد کثیر و فرد جامع» است: آدم مظهری 
است که حق تعالی کمالات اسمایی و صفاتی خود را در او می‌نمایاند و 
یا آینه‌ای است که هم صفات الهی را منعکس می‌سازد. آدم نماینده حق 
و مظهر نام «الله» است که جامع صفات جمال و جلال انست. ولی «تا 
نماینده به نيستي بعضی از تعینات خوده که مُسماست به تخلیه و تصفیه, 
موضوف نگردد نمایندگی از او نیاید» (شبستری. ۱۸). یه گفتة 
شبستری, آدم | اولین مظهر ولایت و نقطد نخستین دايرة نبوت است. 
بدین تر ئیب آدم سر سلسله انسانهای کاملی است که نشان دهند مراتب 
گرناگون ظهور نبوت و ولایث در مسبز تاریخ عالم‌اند. 

لاهیجی (د ٩۲۱‏ / ۱۵۱۵ ع) امانت سپرده شده به آدم را ديژگي 
جامعیت می‌داند و دز تفسیر ای رانا عرضنا الامانة علی السموات 
والارض...» (احزاب ۳۸ می‌نویسد: «یعنی ما عرض امانت 
جامعیت که موجب معرفت نامه است بر آسنمان ارواح و اراضی اجسام 
و جبال مثال کردیم, از حمل این امائت ابا کردند,زیرا که حمل آن در 
استعدادات و قابلیات ایشان نیرد و انسان حامل. آن امانت: شده 
(جن ۱۹۹), لاهیجی در جای دیگر:, آدم و حوا را کنایه از عقل و نفس 
می‌داند و بر آن است که رابطه میان آدم و حوا در جهان کوچک همانند 
رابطذ میان عقل کل و نفس کل در جهان بزرگ است, یعنی راب تأثیر 
و تأثر. و ظهور یکی از دیگری: «از روی حقیقت, آدم صورت عقل کل 
است و حوا صورت نف کل, و از اين معنی طالب متنبه می‌گردد به 
کیفیت ظهرر حوا از جانب جپ ادم» (همان, ۱۹۵). 

عزیزالدین نسفی (سده ۷ ق/۱۳ م) از کسانی است که پس از ابن 
عربن: در. توشته‌هایش جای جای به. داستان ادم پرداخته است: وی 
آفرینشن آدم و هبوط اردرا از بهشت این گونه تأویل می‌کند: آدم و نخوا 
په خطاب «کن» از آسمان عدم به زمین وجوده یعنی از بهشت اول به 
بهشت دوم: فرود آمدند. مراد نسفی از بهشت اول, مرتبه‌ای است که در 
آن زو جود نبود؛ اضداد نبود و شیطان در مقابلة: نبود» (انسان کامل. 
)و مقصود از:بهشت:دوم: مرتبه «مفردات» است. یعنی: عناصنر 
چهارگانه پیش از آنکه با یکذیگر در آمپزند و مرکبات» را به وجود 
آورند. این بهشت جایی است که در آن ترقی ز عروج, عس و علم؛ و 
الع و لت نتست»: زیزا «این- جمله تابع مزاجند و در مفردات مزاج 
ینت (همانجا)- ند آدم و حزا خطاب آمذ که دز بهشت دوم ساکن 
باشید, ما ه درخت مزاج (کنایه از ترکیب عناصر با یکدیگر) نزدیک 
نشوید. ولی آن دو به وسوسذشیطان, با نزدیک شدن به دزخت مزاج» 
از بهشت ت دوم به بهشت سوم هبوط کردند. یعنی «از آسمان تفرید به 


آدم ۱۹۱ 
زمین ترکیب رسیدند» (همان, ۳۰۰). بهشت سوم کنایه از مرحلا 
تر کیب عناصر بسیط با یکدیگر و به وجود آمدن موالید سه گانه, یمن 
معدن و نبات. و حنوان است؛ مرحله‌ای. که در آن. گرسنگی: تشنگي» 
پرهنگی و زحمت سرما ما و گرما پدید می‌آید (همانجا) په آنان گفته شد 
که در بهشت سوم ساکن شوید, ولی از درخت عقل (کنایه از دانایی و 
آگاهی و رسیدن به مرحلاتمیز و تشخیص) دوري کنید:ابلیس آنان را 
پفریفت, به درخت عقل نزدیک شدند و به خطاب «اهبطوا» گرنتاز 
آمدند: «مادام: که به درخت عقل نزدیک نشده بودند مکلف نبودند.و 
حلال و حرام بر ایشان پیدا نيامده بود و بازخواست و درخواست نبرد. 
چون به درخت عقل نزدیک شدند ,مکلف‌گشتند و امر و نهی بیدا آمد» 
(همان,۳۰۱۰): تسفی سرانجام در این بخش از سشخنان خود نتیجه 
می‌گیرد: کة با پنذایشن ره تنیز و تشخیهن دزانسان؛ آدمی به سرحد 
مسئولیت قدم می‌گذارد و حامل بار «امانت تکلیف» می‌شرد. 

به گفتة نسفی از بهشت اول ۲ کس پیرون آمدند. آدم و حوا؛ از 
بهشت دوم ۳ کس: آدم, حوا رابلیس؛ از بهشت سوم ۶ کس: آدم. جوا 
شیطان, ابلیس, طاروس رمار. اما وی اینها را تأویل می‌کند: : «آدم ریح 
انت,: حوا. جسم: است. شیطان: طبیعت است؛ ابلیس وهم است, 
طاورس شهرت است ر مار غضب» (همانجا). مراد از سجده فرشتگان 
به آدم و سرکشی ابلیس این است که تمام قرای مادی و معنوی در وجود 
انسان, که جهان کوچک است, فرمانبردار دوح شدند «الا رهم که 
مطیع ز فرمانبرداز نشد» (همانجا). 

نسفی در کتاب. کشف. الحقایق ,همین تأریلات را با تفارت 
مختصری تکراز می‌کند؛ ار آدم را کنایه از عقل, حوا را کنایه از روح؛ 
شیطان را رمز طبیعت..طاوزس ز ماز را رمز شهوت و غضب می‌داند و 
نتیجه می‌گیرد که آدم مرکب از ۲ جنبة ملکی و شیطانی یا عقل و طبیعت 
است؛ بنابراین «در هر که عقل غالب است ملکی است و ذر هر که 
طبیعت غالب آمد شیطانی است» (ص:۶۲). همجنین وی امانت سپرده 
شده. به دم را. به «امانت عشق» تعبیر می‌کند (انشان کامل, ۲۹۹) و 
معتقد است که مقصود از قدمگاه آدم در جزیره سر ندیب, چانی استِ که 
آدم «از مرتبة 2 حیوانی به مرتبة انسانی رسید». (همان ۴۱۴). 

گاهی تسفی تخستین موجود هر یک از مراتب هستي را آدم 
می‌خواند. از اين رری از آدم جبروتی, ملکوتی, ملکی و خاکی سخن 
می‌گوید و آدم خاکی: را مترادف با انسان کامل می‌داند:«آدم جیروتی 
ارل فوجودات است, و آن جبروت است از چهت آنکة موجودات چمله 
از جبزوت بیدا آمدند؛ و آدم ملکوتی اول عالم ملکوت است و آن عقل 
اول است از جهت آنکه عالم ملکزت جمله از عقل اول پیداآمدند؛ و 
آدم ملکی ارل عالم ملک است و آن فلک اول است از جهت آنکه عالم 
ملک جمله از فلک اول بیدا آمدند؛ و آدم خاکی مظهر علوم و 
مجع‌انوار است و آن انسان کامل است از جهت آنکهعلوم جمله از 
انسان کامل پیدا آمدند (انسان کامل, ۱۶۱- ۱۶۲). گاهی نیز دم را 
کنایه از عقل کلیق ز عقل.اول می‌داند و حدیث «ان ال خلق آدم علی 
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صورته» را اين گونه تعییر می‌کند: «عقل اول قلم خدای و رسول‌اله 
است وا علت مخلوقات و آدم موجودات است و به صفات و اخلاق 
خدای آراسته اسست و از اینجا گفته‌اند که خدای تعالی آدم را بر صورت 
خود: آفرنده» (هنان: ۷۲). 

از این گفت ر گوها بر می ند که در نوشته‌های این عربی و نسفی و 
متفکرانی از اين دست, به گونة نمادی, آدم با مفهوم انسان کامل در 
اصطلاح غارفان, عقل کلی و عقل اول و کلمه (5ا۵ج) در اصطلاح 
فلاسفه یونانی و.مبیحی, قلم در. کار برد قرآنی و اسلامی این واژه: 
یکی می‌شود و اینهمه در وجود پیامبر هرز دوره که مظهر «روح محمدی» 
و «حقیقت.محمدیه» است متبلور می‌گردد: ۰ 

آدم در سخنان از آیینهای فتبان و جرائمردان (اهل فترت) ز 
صوفیان نیز: جایی ویژه دارد: هر نو مرید طریقه فتزت موظف بوذ که 
نکات زیر را به خاطر داشته باشد: ۱. آدم «نقطهُ اول نبرت» و 
«صفی اله» است (رسایل جواننردان؛ ۱۰ :۲:)۱۱. آدم ارلین جوانمرد 
(فتی) است و طریقهٌ فتوت از او آغاز می‌شود (همان, ۳.:)۱۱۲. آدم 
نخستین کسی است که «خلعت خلافت پزشيد و .علم جملاٌ موجودات 
بیاموخت» (همان: ۴,۱)۹۰. آدم یکی از.۴ پیر تکبیر است و مراد از 
۴تکبیر: تکپیربقء نیرف تگنیز رضاء و تگییر جفاست که هر یک را 
یز سرت می‌دهید اه ۲ , شریعت ۴ پیر دارد و آدم 

نخستین آنهاست (همان, ۲۳۱ 

اما اهل تصرف نیز خود را وارث سنتهایی از آدم می‌دانند: ۱. رسم 
خرقه پرشیدن و خرقد پشمین: «اول کسی. که خرقه پوشید آدم بود و 
حواء چون از نعمت بهشت به محنت دنیا افتادند؛ برهنه بودند, جبرئیل 
بیامد و گوسفندی بیاورد تا ایشان پشم آن گوسفند باز کردند: حرا 
پرشت و آدم بر بباف و در پوشیدنده (باخرزی, ۲۸)؛ ۲. مرقع پوشیدن: 
ناگ مرقع پوشد بدان نیت پوشد که مشت است و میراث است از آدم و 
حوا» (همو؛ ۳:4)۳۰۰: سماع کردن: «اصل سماع از انجاست که حق 
تعالی چون جان به کالبد آدم فرود آورد, عطسه‌ای داد آدم راب خطاب آمد 
که برخمک ریک یا آدم,:جان بر لذت آن ذکر خطاب قرار گرفت؛ 
اکنون چون سماع پدید آید او را لذت سماع آن ذکر یاد آید اضطراب و 
وجد پدید اید» (خلاص: شرح تعرف, .۵۲۷)؛ ۴, چلهنشیلی و 
ریاضت کشی: در آغاز خداوند گل آدم را ۴۰ روز به دست خود سرشته 
است که «خُمرت طینة دم بیدی اربعین. صباحا» (حدیت قدسی, نک نجم 
رازی, ۵ )رز در.جریان این سرشته شدن, ۰ حجاب که مانع از 
ادراک حقبقت است برای آدم پیدا شد؛ از اینجاست که سالک باید این 
۰حجاب رابا ۴۰ روز ریاضت از خود دوز ننازد (باخرزی.. ۲۹۲ 
ایوسعید ابوالخیر (۳۵۷-- ۴۴۰ ق۹۶۸1 ۱۰۴۸م) سخنی دیگر در 
این‌پاره دارد: کالب آدم جهل روز میان مکه و طایف افکنده بود, در این 
مدت «شر کها و ملیها و:دازری و انکاز و خصومت و وحشت و حدیث 
خلق و .من و تو در ننينة ازاتعبید» شد. ینابرانن:اکنون نیز سالک باید 
۰ سال زیاضت ورزد تا به مقصود ثابل آید, چرا که این حجایها را «ید 


چهل سال وابسیرون کنیم از سینة دوستان خویش تا ایشان را 
پاک گردانیم راین مصاملات خودبهجهل‌سال تمام‌شوده (محمدبن 
مترز ۵۸). 


ماخ اي عربی, محمد بن علی, فصرص الحکم, یه کرششی ابوالعلاء عفیفی: بیروت: 
دارالکتاب العربی, ۱۱۹۸۰ ناخرزی: بحیی, اورادالاحیاب و فصرض الاداب, به کرششن 
ایرج انشار, دانشگاه تهران, ۱۳۴۵ ش؛ خلاصة شرح تعرف, به کرشش احمذ.علی 
رجانی. تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴٩‏ ش؛ خوارزمی, سین بن حسن, شرح 
فصوص الحکم. به کرشش نجیب مایل هروی, تهران, مولی. ۱۳۶۴ ش؛ ررزبهان بقلی, 
ابر محمد ین ایی نصر, شرح شطحیات, به کوشش هانری کرین, تهرآن: انسنیتو ایران و 
فرانسه: ۱۹۶۶ ۱۸ همر, عبهر العاشنقین, به کرشش هاثری کربن و محمد معین, تهران, 
انستیتر ايران و فزانسه, ۱۳۳۷ ش ۱۹۵۸۱ م؛ همو, مشرب‌الارواخ: به کرشش لیب 
مجرم خراجه, استانبول, کلية الأداب, ۱٩۷۲‏ م؛ شبسنری, مخمود. «حق الیقین», مجموعا 
وسائل, شیراز, احمدی, ۱۳۶۳ ش؛ کانائی, عز الدین محمود, مصباح الهدایه, به رششن 
جلال همانی, تهران. ستانی؛ لاهیجی, محمد, مفانیع الاعجاز فی شرح گلشن راز به 
کرشش کیران سبیعی, تهران, مخنودی, ۱۳۳۷ ش؛ رسائل جرانمردان, به کرشش 
مرتضی صراف؛ تهران, انتیتر ايران و فرانه. ۱۳۵۲ ش؛ محمد بن متور, 
اسرارالتوحید, به کوشش ذییحئه صفا: تهران, ام کییره ۱۳۳۲ ش: سلم, مسلم‌بن 
حجاج, صحیع, قاهره, مکنبة محمد علی صبیع, ۱۳۴۲ ق, چ ۸؛ نجم رازی, عبدالل‌بن 
بحمد, مرصادالعباد, به کرشش محمد امین ریاحی, تهران, بنگاه ترجمه و شر کتاب, 
۲ شش نسفی؛ شریزالذین, الاسان الکامل, به کوشش ماریزان موله, تهران, انتبتو 
ایران و فرانده ۲ ههور کثیفالجفایق, به کرش احمد بهدوی دامنای, تهران, 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۹ ش, صمد موحد 


دم بن عَبدُ العَزیز» شاعر سدة ۲ ق/۸م که به ظرافت طبع ر 
نیک‌نفسی مغرواب بوده است. پدرش عبدالعزیز بن عمز ین عبدالعزیز 
بن مروان و مادرش دختر.سفیان بن.عبدالعزیز بن مروان (همم) بود: 
ابوالعباس سقاح, نخستین خليفة عبّاسی (۱۳۷- ۱۳۶ ق / ۷۵۰ 
۳ م) که اموبان را یکسره .از دم تیغ می‌گذراند, از کشتن وی به علّت. 
انتسابش به‌عمر بن عبدالعزیز (حکومت: ۱۰۱-۹۹ /۷۱۸- ۷۱۹م) 
صرف‌نظر کرد. دم ذر آغاز می‌گسار و پیرو هوی و هوس خویش بود و 
برخی اشعازش نیز نشانه‌هایی از سست‌باوری مذهبی داشت. حتّی وی 
به زندقه نیز متهم گردیدء و به همین سبب به فرمان مهدی: سومین لیف 
عباسی (۱۵۸ ب ۱۶٩‏ ق/ ۷۷۵‏ ۷۸۵ م): بازخواست شد و برای 
گرفتن اعتراف از ری ۲۰۰ تازیانه به ار زدند, ولی او آن اتهام را 
نپذیرفت و اضرار ورزید که هرگز نه به انکار خدا برخاسته و نه در 
رجود او شک کرده ابنت. وی دز اواخر عمر, زهد و تقوق پیشه کرد و 
به عبادت روی آورد ر بر همین روش در گذشت, اثبعار آدم پسیار اندک 
اسبت, اما به سیب ظرافتها یه در ونیف موی کار به .کاز پزده 
مورد: توجه قرار گرفته استء 

مأخذد. بن‌نقه, احمد ین محیّد, بختصرالبلدان, ترجمذح, مسعر نهران,بنیاد فرهنگ 

ایران» ۱۳۴۹ .ش, ص ۱۱۱؛ اين‌نديم: محمدین اسحاق, اللهرست, بیروت, دار المع فه, 

صص ۰۲۲۰ ۲۳۱؛ اصنهانی, ابرالفری, الاغانی, بولاق, ۱۲۸۵ ق, ۴۰/۷ + ۶۴۶؛ خطیب 

بغدادی, احمدبن علی, تأریغ بغداد. بیررت, دارالکتاب, ۲۵۱۷ ۲۷؛ صفدی, خلیل‌بن 

اییک: الرافی بالوقیات: به کوششن سس. دید زبنگ, بیروت, دار صادر, ۱۳۸۹ ق, ۲۹۴/۵ 

سب ۱۲۹۷ قاموس‌الاعلام (تری): کاظم موسوی پچنوردتی 


آدم‌بن مُحَمّد قلانسی بخی, محذث سده ۳ ق/۹ م. در بلخ 
زاده شده است. شهرت. قلانسی ار از ان روست که مدتی به فروش 
سوه (ترعن کلاه) اشتغال داشته است: وی به تفزیشن مُتهم بوده و از 

۳ ۳ ۲ 

احمدین پوس نسوی: علی‌بن حسن پن هارون دقاق, علی‌بن محمذ 
قمی و محمدین شاذان. بن نعیم نقل. حدیث کرده است. مشهورترین 
محدّنی. که از او حدیث شنیده. محمدین- مسعود. عیاشی: (هم) است: 
کثتی برخی ررایات او را آورده, اما طوسی این رواپات را ضعیف 
شمرده است: 

مأخذ؛ امین محسن, اعیان الشيعة, بیروت, داراللسارفن, ۱۴۰۳ ق: ۷۶/۲ ق؛ خسوبی» 

ابرالقاسم: معجم رجال الحدیث, بیروت, دارالهراه, ۱۹۸۳ م,۱۶۲-۱۲۳/۱؛ طوسی, 

محمدین حسن, اختیار معرفة الرجال, به کرشش حسن مصطفوی, دانشگاه مشهد, ۱۳۴۸ 

شن, صض ۰۱۸ ,۱٩‏ ۱۹۲, ۲۸۷, ۴۹۶ ۵۲۳ محندعلی مواری 


آدم هروی؛ . ابوسعد آدمین اخمد پن اسد (د ۵۳۶ ۱۱۴۲/۵ 2)؛ 
نحوی, لغری, محدث, و از ادیبان سده ۶ ق/۱۲ م؛ از مردم هرات و 
منسوب بدان و ساکن بلخ. در ۵۲۰ ۱۱۳۶/۵ م در راه حج وارد بغداد 
شد و گروهی از فاضلان و ادیبان بر گرد ار جمع شدند و از او حدیث و 
اذبیات فرا گرفتند. دز همان جا بود که میان وی و ابومنصنوز مزهوّب‌بن 
احید جوالیقی مناظره‌ای در گرفت ر آدم به ار پاسخهای ادیپانه داد. ری 
از مدرسان برجسته مدرسة نظامية بلخ بود. معروف‌ترین شاگرد ومرید 
ار که در محضر وی در آن مدرسه تربیت یافت, رشیدالدین سعدالملک 
محند معروف به #وطراط» (۹ :2۴۸۰ ۵۷۳ ۱۰۸۷/6 - ۸۱۱۷۷) 
ادیب ور سخن‌سرای برجستة بلخ و نویسند؛ بزرگ آن سامان بود که 
نامه‌ای ارادت‌آمیز به وی نوشت و اشعساری حساکی از احترام ژرفه 
نسپت به وی در آن گنجاند و بایگاه والای او را در علم و ادب گرامی 
داشت. متن این نامه در مأخذشرح حال وي موجود اسث: آدم هروي دز 
۵ شرال ۵۳۶ ق در بغداد در گذشت و در همانجا به خاک سپرده شد. 

ماخذ: امین. حسن, المرسوعةالاسلامية, پپروت, دارالتعارف تلمطبوعات, ۱۹۷۵ م؛ 

۱ سیرطی, جلال‌الدین, بفیةالوعاة, قاهره, عیسی البابی الحلبی و ش رکه ۱۳۲۶ ق 

من ۱۷۶؛ طه, هند حسین, الادب العربی فی اقلیم خوارزم بفداد. ززارةالاعلام: ۱۹۷۶ 

7 صص ۰-۳۱۳ ۱۳۱۴ لفت نامه دهخدا! مدرس تبریزی, محمد علی, ریحائة‌الادب. تبریز» 

۶ تن 1۱۳۵/۷ رطراط رشیدالدین: مجفرعة زسائل: نعتر: ۱۳۹۵ :۱۲۹/۲۰ 

یاقرت محمدی: ابرعبداث, معجم‌الادیاه, معنر, دارالمأمون, ۱۹۳۶ ۸ ۱۰۱/۱ ۰۱۰۷ 

کاظم موسري بجنوردی 


ذْمی.: .ابوسعید سهل‌بن. زیاد آدمی رازی (دح ۲۵۵ /۸۶۹ م): از 
محدئان. شنیعه: که روایات بسیاری نقل کرده است. وی محطنر امام 
جواده امام هادی و امام عسکری (ع) را درک کرده است: صدرق (د 
۷۱ ۱/۵ ۹۹ع): نجاشی (د ۴۵۰ ق/۱۰۵۸م) و شیخ طوسین (د ۴۶۰ 
/۰۶۹ ۱ م) او را ضعیف‌الوایه. شمرده‌اند. مدتی دز قم زیست: اما 
احمدین محند بن عیسی اشعزی وی را کذاب و غالی خواند و از قم 
بیزون راند. از آن پس او در ری می‌زیست. نام او در اسناد بیش از 
۰ روایت ذکر شده است. از نوشته‌های او دو کتاب التوحید و 


آده قلعه ۳ 


الثرادر را نام برده اند: 
مأخذ: این ندیم, محمدبن اسحاق, فهرست, ترجمة رضا تجدد, تهران, ابن‌سیناء ۱۳۴۶ 
ش, .ص ,۴۰۹ برقی»:اجمدین ابی‌عیداثّ, کتاب‌ال رجال. به. کرشش جلال‌الذین حبینی 
ارموی, دانشگاه تهران, ۱۳۴۲ ش. ص ۵۸: حلی, علی‌بن دأود, کتاب الرجال, به کرشش 
جلال‌الذین حسینی ارموی, دانشگاه تهران. ۱۳۴۲ ش, ص ۳۶۰؛ خویی, ابرالقاسم, 
معجم رجال الحسدیث: بسیررت, دارالزهرآء» 2۱۹۸۳ ۳۳۷/۸؛دانشنامة ایسرآن و 
اسلام؛طرسی: محمداین جسن, فهرست: به گوشش محمود رامیار, داشگاه منهد, ۱۳۵۱ 
شی, ص ۱۳۸؛ کخاله, عمررضاء سعجم المولفین: بسیروت, داراحیاه الثراث العسرپی؛ 
۴ مدرس, محمَدعلی, ريحانة الادپ, تبریز, ۱۳۴۶ ش, ۰۴۴/۱ ۱ 
بش بعارف اسلامی 


میت عنوان ۲ .روزنامه که در تهران و شیراز برای مدتی 
انتشار یافتند: 

۱ در تهران از ۱۳۲۵ ۱۹۰۷/6 مب شردییری یزرا عبدالنطلب 
پزدی به صورت هفتگی, در ۴ صفحه. به قطع وزیری بزرگ با چاپ 
سنگی, بنیانگذار آن میرزا عبدالمطلب یزدی از مخالفان مشررطه و 
آرادیخواهان و از اعضای محکمة دادگاه باغشاه بود. او بش از 
استقراز دوباره؛ مشروطه و فستح تهران در جمادی الثانی ۱۳۲۷ ق | 
ژوئية ۱۹۰۹ بازداست شد و به جرم همکاری با استبداد یک سال در 
زندان به سر برد. این روزنامه گرچه بنابه گرایش سياسي بنیانگذار آن, 
جانب درلتیان را داشت, هنگامی. که . آصف‌الدوله (از. مخالفان 
مشسروطیت) به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد, گفتاری در اين باره به 
چاپ رساند و پا اشاره به سوابق استبدادی او. به این انتصاب 
اعتراض کرد (کسرری,:۴۸۰). 

۲. در شیراز به مدیریت و سردبیری میرزا محمد حسین رکن‌زاد 
آدمیت. (نوبسندة فارس و جنگ. بین‌الملل و دلیران تنگستانی) از 
خرداد ۱۳۰۵ ش به صورت هفتگی و با چاپ سنگی در.۴ صفحه. 
آدبیت خود آن را در زیر عنوان صفحه اول «جریده‌ای علمی و سیاسی, 
ادبی, اجتماعی, کاریکاتوزی و مضوّر» توضیف کرده است. سر لوحة 
آن تصویر شیخ سعدی است که به صورت درویشی پیر ایستاده و دست 
خود را به سوی صفحه‌ای که بر رری آن عنوان روزنامه (آدمیت) لوشنة 
شده .دراز کرده..است.. این روزنامه بیش‌تر به,درج مطالبی دربارة 
اوضاع اجتماعی و اقتصادی فارس و بنادر جلوب می‌پرداخت و در 
شماره‌های سال اول آن کتابی به: نام پنادر جنوپ به صورت بیابی در 
صفحات:۳ و.۴ به جاپ می‌رسید که اطلاعات سودمندی دربزداشت: 
اتشار این روزنامه به سبب مشکلات مالی, نامنظم بوده و ظاهرا چند 
سالی: پیش‌تر..ادامة .نداشته. است. 

مأخذ: برارن, ادرارد, تاریخ مطبرعأت ر ادبیات ابران در دوره مشروطیت, نرچمة محند 
عباسی, تهران, معرفت, ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ ش» صصی ۱۶۵ ۱۱۶۶ صدر هاشمی: محمد, 
تاریخ جراید و مجلات ایران. اصنهان, ۱۳۶۲ نی. ۱۳۳(۱: گسرری: آحمد, تریغ 


مثررطة ایران, تهران, امیز کییر؛ ۱۳۵۶ من بخشن ادبیات 


آده فلع یا آطه قلعه. جزیره‌ای کوچک و ترک‌نشین در بستر 
رود دائوب, در .۴. کیلومتری گذرگاه دمیر قاپو (دروازه آهنی). این 


۱۹۴ آدینه 


جزیره به مناسبت نزدیکی به شهر اورسوایا اورشوا" که در ساحل 
داتوب واقع است اکنون به همین نام خوانده می‌شود و متعلق به درلت 
روبانی است. مساحت آدا قلعه ۲ هکتار و ارتفاع آن از سطح دریا ۴۸ 
فتر است رز ۷۲۰۰ تن جمعیت دارد که در ۱۵۰ خانوار زندگی ی کنند و 
همه مسلمانند (ترک آنسیکلوپدیسی, اسلام آنسیکلوپدیسی). 

ترکها دز آغاز قرن ٩‏ ق/۱۵ م به این جزیره آمدند و در آن مستقر 
شدند. در آراخر همین قرن قلعه‌ای در انجا بنا نهادند و بدین سان ضمن 
برقراري امئیت گذرگاه موفق شدند که در برابر هجوم صربها و سایر 
بیگانگان از خود دفاع کنند (همانجا), با اين همه در قیام صربها پر ضد 
سلطه عثمانی (۱۲۳۰ ق/ ۱۸۱۵ م) رجب آغاء نگهبان قلعه اعدام گردید 
(جودت, ٩۱۲۹/۹‏ قاموس‌الا علام). در بی اعطای خودمختاری نه 
ضزاپستان دز سال۴۶۰ ۱۸۳۰/6۰۱۲ ۶و خرونج شزبازان تزک از این 
منطقه, علی‌رغم آنکه رابطةٌ مستقیم آن با سرزمین جشمانی قطع شده 
برد همچنان دز حاکنیت آن دولت باقی ماند (اسلام آنسیکلوپدیسی). 
اگرچه به موجب عهدنام؛ آیاستفانوس" (۱۲۹۵ /۱۸۷۸ م) تخل 
جزيرة پیش‌بیتی شده بود. ولی به سبب آن که این جزیره در نقطُ مرزی 
میان.امپراتوری اتربش - مجارستان و پادشاهی رومانی قرار داشت؛ 
مدتها سر نوشت آن به فرامرشی سپرده شد و حاکمیت دولت عثمانی بر 
آن همجنان ادامه یافت. این جزیره پس از جنگ جهانی اول, طبق مفاد 
معاهد؛ تریانون" به دولت رومانی راگذار گردید و دولت جمهوری 
تر کیه نیز در سال ۱۳۴۱ ق/۲۳٩۱‏ به موجب عهدنامه لوزان آن را به 
رسمیت شناخت (ترک آنسیکلرپدیسی), اهالی آنجا با گثبت توتون, 
قایق‌رانی بر روی. دانوب و خدمت به جهانگردانی که از اين منطقه 
بازدید می‌کنند, امرار معائ می‌نمایند. یک مدرسد و یک مسجد نیز در 
آنجا وجود دارد. ۱ 

مآخذ: اسلام آنسیکلوپدیسی؛ تر ک آنسیکلوپدیسی؛ جودت, احمده تاریخ, مطبعد جلمائی, 

استانبول, ۱۳۰۶ ق: سامی, شم الدین,قاموس‌العلام(ترکی). بخش جفرائیا 


آدیند نگ جمعد, 
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دار يا آذار, صورت قدیم‌تر آدرو , باه سوم در تقویم شمسی 
کشورهای عربی, پس از شباط و پیش از نیسان؛ برابر با ماه مارس در 
تقریم وی درا ۱ روز است. این ماه در تقویم بهودیان ماه 
ششم عرفی و ماه دوازدهم دیئی برابر با فوریه- مارمن است, پیشینیان 
آن را از ماههای سریانی به شمار می‌آررده‌اند. اين ماه در ادبیات 
فارستی از ماههای بهار دانسته. شده است. نیز؛ نک تقویم. 

ماخژه بیرونی ابرریجان: الاناز الباقية: به کزششن ادرازد زاخائز: لایپزیک: ۱۹۲۳ م: 

ص ۷۰: همو, التفهيم, به کرششی جلال همایی, تپران, بایک, ۱۳۶۲ ش» ص.۱۲۳۰دايرة 
احید تفشلی 


المعارف فارسی. 
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آذر:. نام تهمین ماه اژسال و سبرمین ماه از فص بای خر سال 
شمسی در تقویم کنونی ایرانی, و نیز نام نهمین روز از هر ماه شمسی 
در تقویم ایرانیان قدیم. آذر (آدر. در تلفظ فارسی میانه) به معنی «آتش» 
است که به عقيده زردشتیان یکی از ایزدان بوده است ( نک آتش ).در 
آواخر دوران ساسانی به سبب رعایت نکردن کبیسه‌ها در زمانی میان 
۷ ۲ ۵۱۱ م. آذرماه با اعتدال بهاری برابر شده بود (التفهیم ۱۱۸۱ 
هموالاثار الباقية, ذیل اذرماه؛ قانون مسعودی, ۱ زیج کوشیار: 
نسخه برلین, به نقل تقی‌زاده, گاهشماری, ۰۲۲ حاشيهٌ ۴۸). در زمان 
ملکشاه سلجوقی در ۴۶۷ ق| ۰۷۴ ۰ م که تقویم جلالی وضع شد. آذر 
نیز ماه نهم تعبین گردید. نهمین روز ماه آذر یعنی «آذرروز؛ از آذرماه که 
ایزد «آذر» را نگهبان آن می‌داستند, در سنّت ایرانیانْ قدیم یکی از 
اغیاد بد شماز می‌رفت و آن را یه روایتی «آذرجشن] می‌نامیدند. 
مأخذ: بیررنی, ابرریحان, ال ثار الباقية, به کوشش ادرارد زاخائو, لاپژیگ, ۱۹۲۳ م 
و نسخة خطی ترکیه, شمار؛ ۴۶۶۷ ذیل آذرماه؛ همر, التفهیم: په کرئشی جلال هماپی, 
تهران, پابک, ۱۳۶۲ ش؛ هموه قانرن مسعودی, حیدرآباد دکن, ۱۹۵۴ 2 مسعردی, 
علی‌بن حسین, مروج الأْهب, به کرشش بارییه در منار و باره در کورتل, پاریس, ۱۸۷۷ 
م, ۴۱۴/۳؛ تقی‌زاده, حنن, گاهشماری در ایران قدیم, تهران ۱۳۰۶ ش, صص ۰۱٩۳‏ 
۷ ق: ۰۲۳۰/۱ ان احمد تفشتلی 


آذُربایجان, ناحی‌ای در شمالي غربی ایران با وسعتی برابر با 
۱,۷۴ که (سازمان برنامه, دفتر فنی, عمران..., ۳) معادل. ۶ 
وسعت: کشور. ایزان که میان ۳۵۳ و ۴۵ و ۴۰۳ ز,۳۹ عرض شمالی و 
۳ ۵ و ۴۸ و :۵ طول شرقی واقع شیده است. از شمال به اتحاد 
جماهیر شوروی, از مغرب به تر کیه و عراق, از مشرق به اتحاد جماهیز 
شوروق و .گیلان و.از جنوب به استانهای زنجان و کردستان محدود 
است. آذربایجان ازنظر طبیعی واحد جغرافیایی بشخصی است و 
ازنظر سیاسی به دور استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی تقسیم 
شده است. 

1 تاریخ و جفرافیای تاریخی 

آذربایجان از نام «آتروپات» (در یونانی: ۸۱۲0۳0۱45) مشتق است. 
آتروبات ثام سرداری ایرانی بود که در جنگ میان داریرش سوم آخرین 
پادشاه هخامنشی و اسکندر مقدرنی در «گارگاملا» (گرگامل) در سپاه 
ایران فرمانده مادها برده است. آتروپات پس از شکست ایران به 
اسکندر پیوست و در زمستان ۳۲۸ ۲۲۷ ق.م از سوی اسکندر بد 
جای #ارکییداته به. حکومت ماد منصوب, گردید. (پارلی, ذبل 
آتروباتس" آتروپات در ۴ ق مدختر بخود را به بزدیکٌاس» سردار 
اسکندر داد بسن از مرگ اسکندر و تقسیم ممالک و متضرفات ار میان 
منردارانش, قسمت شمال غربی ماد به او واگذار گردید او در آنجا به 
استقلال به ,جکومت پرداخت. .این ناجیه که پس از .مرگ اسکندر به 
«ماد کوجک» (در برابر «باد بزرگ») معروف شده بودپس از استقلال 
۷۵ ,60۳50۷8 .1 
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و استقرار آتروبات در آنجا په نام او نابیده شد که در خط پهلری 
«آتررپائکان» ضبط شده است (در یونانی: آتروپاتنه) اما آتورپاتکان 
تمانسة حلقظ این که در سترتاسر عهد سیاسانیان و تفییراتن که ذزطن 
چندین قرن در زبان مردم و در حروف صامت و مصزت آن رری داده 
است نیست و املای پهلوی, شکل کهن آن را حفظ کرده است. مثلا ذر 
کتاب «جنگهای ایران» تالیف پزکب (پروکوپیوس)" مورخ ییزانسی 
قرن ۶ م نام این ناحیه دوبار به شکل «آذرپایگائن» آمده است که تلفظ 
«آذربایگان» بعنی تلفظ واقعی مردم آن عضر را متعکس می‌سازد. در 
آخر ,قرن ۴ م فاوستوس بیزانسی, مورخ.ارمنی یک بار این نام را به 
صورت. «آترپاتکان» و ۷ بار به شکل «آترپایکان» به کار برده است: 
آندره آس, ایران شنابن آلمانی حدس می‌زند که تلفظ واقعی این کلمه 
در قرن ۳ م «آذربادگان» بوده است یعنی صامت بیواک (مهموس) 
انسدادی «ت» به صامت واکدار (مجهور) و سایشی «ذ» بدل شده است 
(پاولی, ذیل ۵«مو:۸۵۰). صامت «ذ» در کلمات فارسی قدیم پس از 
مصوت, به «ی» بدل گردیده و به همین جهت «آدرباذگان» نیز به 
«آذر بایگان» نبدیل شده اشت. در قرن ۳ ق/۹م هنوز به پیروی از اواخر 
ساسانیان «آذرباذگان».گفته می‌شد (ابن خرداذبه, فهرست): فردرسی 
در شاهنامه. بد جهت رعایت ون شعر «آذر آبادگان» گفته است که 
بیانگر تلفظ واقعی مردم نبوده است. آذربایگان که تلفظ مردم آن عصر 
بوده؛ در زبان عربی به أَذْربیجان و آذربیجان بدل شده که در فارسی 
امررزی «آذربایجان» شده است (ن؟ همانجا): 
آذربایجان پیش از اسلام: به گفته جغرافی نوینسان پونانی «آتروپاتند؛ 
از شمال به سرزمین خزرها محدود می‌شد و از مغرب (در خقیتت 
شنمال غرب) رود ارس حد فاضل میان آن و ارمشستان بود و از جنوب 
غربی-.تا. دریاج مانتیانی..با بائینی (در. استراپن: سپارتام" که به 
«کپارتاه (کبرذان) تصحیح شده است) بعنی دریاچة ارومیه گسترده برد 
(گایگر"). بهم‌ترین قسمت: آتروپاتنه همین حوزه دریاچذ ارومیه بود با 
مرکز آن یه نام گازا با گازاکا دز میان رامی که از اکباتانا (همدان) بذ 
ارتاکسارتا (واقع در ارمئنیتان) می‌رفت (گایگن به نقل از کتانپ «تاریخ 
طبیعی» پلیتیوس* نک مطالب آبنده دربازة جنزه و شیز): قلعة گازاکا 
همان «رٍ راة:یا «فرااسیه؛ (در فارسی باستان: فرا ده - آسنپه < پاری 
دهندء و پیش برنده با تولی. کنندة اسپان) بود (نک مارکوارت, 108). 
اخلاف «آترویات» در زمان سلوکیان و اشکانیان در این ناخیه کذ 
از. این پس: به نام او معروف. گردید حکرمت می‌کزدند.:در زمان 
سلوکیان. که زمان رداچ فرهنگ پونانی در ایران بود «آتروپاتله] تیخت 
حکومت روحانی هواخواهان کیش مغان بود و در آنجامغان و معابد 
ذینی: املاک وسیعی داشتند: و ازاین زو آتروبانند: در: برابر: فرهنگ 
پونان مقازمت می‌کرد. از این‌روست که دز روایات زردشتی و دز 
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آذر بایجان ۱۹۵ 


دورهُ اسلامی آذربایجان را مهد زردشت و دین زردشتی گفته‌اند و 
ارومیه را زادگاه زردشت. خوانده‌اند. اما بررسیهای زبانشناسی دا 
اوستاء این معنی را تأٌیید نمی‌کند (دیاکو نوف ۷:۱). پادشاهان آتروپاتته 
در زمان اشکانیان. تأبع دولت اشکانی بودند. فهربست بعضی از 
پادشاهان آتروپاتنه در زمان سلوکیها و اشکانیان از کتاب «نامنامة 
ایرانی » نقل می‌شود: ۱..آتروبات. که در ۳۲۸ ق م از سوی اسکندر به 
حکرمت این ناحیه منصوب گردید؛ .۲. آرته بان که در ۰ ق م با 
انتیو خرس‌سوم: پادشاه‌سلو کی پیمان‌دوستی ب 
۴ داربرش (۶۵ ق م)؛ ۵. آریو بُرْرْن اول (۳۰ ق م)؛ + آرته وازد 
(دع ۲۰ ق ما! ۷ آریوبَرژّن دوم (۲۰ ق م۲۰ م), اواپادشاه آرمنستان 
9 رت راد دوم (د ۰ م) که پادشاه ارمنستان نیز بود؛ ٩‏ تاره 


ییات ۱۳ . مهرداد (۶۷م؛ 


وازد معروف به گایوس یولیوس که در دم مرد (بوستی, 412). 

آرته راز پسنر آرببرژُن از شامان معروف آتروپاتنه است, او 
درحدرد ۵٩‏ ق م متولد گردید و در ۳۶ قم از سوی آنتونیوس (آنتوان, 
یکی از فرمانداران سه گان رم) مورد حمله واقع شد. آنتوان با حملهبه 
آتروبانته می‌خواست از سوی شمال بر خاک پارت یا.دولت اشکانی 
بتازد. در این حمله آتروپاتند ویران گردید و فرا انپه مرکز آن محاضره 
شد. ارته رازد از فرهاد چهارم پادشاه اشکانی یاری خواست و بز 
سپاهی از آنتوان تاخت و آن را نابود کرد. آنتران از محاصر؛ فرااسپد 
طرفی ثبست و عقب نشست. فرهاد چهارم پس از عقب‌نشینی آنتوان: 
با آنکه سرزمین. آتروپاتنه صدمات زیادی دیده بود, قسمت کمی از 
غنایم جنگی را به ارته وازد داد و او را از خود رنجاند. آرته وازد در 
۵ ق م به آنتوان پشنهاد پیمان دوستی و نظامی کرد و آنتران ایش 
نیشنهاد: را پذیرفت و.یوتابه دختر او را به. عقد پسر: خوه الکساندر 
درآورد. ارته وازد به پاری سپاهیانی که آنتوان در اختبارش گذاشته بود 
بر فرهاد جهارم و متحد ارمني او غالب آمد. پس از شکست آنتران در 
جنگ اکسیرم آرته وازد از فرهاد چهارم شکست خورد و اسیر شدر 
ولی پس از مدتی از پند رهایی یافت ز نزد اکتاوبوس اوگوست رفت و 
اکتاریرس او را با خوشرریین پذیرفت. ارته وازد در ۲۰,قم در رم مرد 
ولا زایتاراستتی): 

خاندان آتروپات تا آغاز قرن ارل میلادی در آذربایجان حکومت 
۷ ۰ م به 
سلطنت رسید و پیش از آن پادشاه آتروباتنه بود .از نسل و خاندان 
شباهی آتروپات بوده: است. به هرحال از آن پس: تا: قدرت یافتن 
ساسانیان آتروپاتنه شاهانی داشته است که تابع درلت اشکانی بوده‌اند 
(مارکوارت» 111). 

بس..از. روی:کار..آمدن. اردشیر. اول ۳ ارمنستان مدتی.دز 

پراپز او:مقاومت : کزد. و. به همین: جهت احتمال .می‌دهند..که. شاید 
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۱۹۶ آذربایجان 


آذر بایجان نیز کاملاً مطیع آردشیر نبوده است. در ده .خان تختی, در ۳۰ 
کیلومتری جنوب سلماس. کمی دورتر از جادهُ سلماس - ارومیه نقشی 
بر کوه است که به عقیده معخضصان متعلق به زمان سباسانیان یا ازدشیز 
ارل است. این نقش در سرار شاهانه را با دو پیاده نشان می‌دهد که 
محتملاً یکی از سواران اردشیر اول و دیگری شاپور اول است و بعضی 
هم_احتمال می‌دهند که یکی شاپور اول ر دیگری ولیعهد او باشد. ظاهراً 
آن در مرد پیاده: شاهان ارمشتانند که حلق حکومت ارمنستان یا 
آذربایجان را به شاهنشاه ساسانی تقدیم می‌کُنده اما آين استتباط 
پیش‌تر مبتنی بر حدس دانشمندان است, زرا کتیبه‌ای همراه اين نقشن 
نیست, گرجه لباسها و آرایشها نشان‌دهند؛ شاهنشاهان ساسائی است: 
اگر حدس بعضی از دانشمندان درست باشد باید گفت که آردشیر کاملا 
بر ارمنستان مسلط نبوده است, زیرا اگر چنین بود بایست این نقش به 
جای آنکه در مرزهای ارمنستان ایران و آذربایجان کنده شرد, در عمق 
خاک ارمستان کنده شده باشد و از سوی دیگر تشانه آن است که 
آذربایجان با قسمتهای غربی آن و غرب و شمال دریاجُ ارومیه به 
دیست اردشیر اول و په هر تقدیر به دست شایور اول افتاده بوده است 
(در بار؛ انن نقش و" حدسیات دز باره آن: نک «تخقیقاتی درز تازیخ 
ارمنستان», تألیف ماری‌لوئیز شومون , پاریس, .)۱۹۶٩‏ شاپور اول 
ساسانی در ۲۵۲ م ارمنستان را فتخ کرد. با فتح این سرزمین آذربایجان 
نیز طعاً به طور کامل تابع دولت ساسانی گردید (مارکوارت, 112), 

دز زمان ساسانیانارمنستان میان ایران و روم تقسیم گردید و 
ارمنستان اپران که در مغرب دریاجة ارومیه از شمال به جنوب شرق 
کشیده می‌شد, به آذربایجان پیوست. از ٩‏ بخش که برای ارمنستان 
ایران ذکز کرده‌اند»۲. ناحيهٌ هیر و زراوند (به احتمال خوی و سلماس) 
مسلماً جزو آذربایجان بود. به نوشت ابودلف زراوند نام جشعة آب گرم 
و معدنی معروفی در کنار دریاچة ارومیه. نزدیک سلماس بود (یاقوت» 
۲ ابردلف, ۱۴ - ۱۵), 

در زمان ساسانیان ايران ۴ «فاذوسفان»: (پادوسپان). داشت که 
هرکدام بر یکی از جهان چهار گان مبلکت حکومت می‌کردند. جهت 
شمالی.شامل آذربایجان و ارمنستان.(با «حیِ» آن) و دماوند و طبرستان 
(با «حیّز» آن, یعنی ظاهراً گیلان و دیلمان) بود. هنگامی که خسرو 
انوشرران بر تخت نشست فاذوسفان سمت شمالی که آذربایجان جزو 
آن بود «داذی» پسر تخیر جان (تخویرگان) نام داشت (طبری» اول 
۲ انوشروان بر هریک از اين ناحیه‌ها اصبهبذ.(سپهبدای 
نیز تعیین کرد که فرماندهی شپاه آن ناحیه را داشت: اصبهید شمال بزن 
سپاه آذربایچان ز آن سوی آن یعنی «بلاد خَرّر» ریاست داشت. به گفتة 
ابن خرداذبه اصبهیذ شمال را.آذربادگان اصبهبذ می‌گفتند و.ارمنستان و 
آذربایجان ری و دماوند (به. اصطلاح آن روز «دنبازند»).که مر کز آن 
شلنبه بو در این حیز قرار داشت با طبرستان و گیلان و «ببر» و 
طیلسان (تالشان) و خزر و لان (ارّان) و صقالب (اسلاوها) و «آبر» 
(صن ۱۱۸): اطلاق آذرباذگان اضبهیذ بر سپهید اين ناحیه پهناور دلیل 


اهمیت آذربایجان آن روز بوده است. به گفتذ آپولونیوس آذربایجان در 
زمان اشکانیان می‌توانست 
(پاولی:" ذیل آتروبانتد) و سزاران آذربایجان معروفن: بوده‌اند 
(مارکوارت, 110): 
آذربایجان و دین اسلام:_بلاذری از قول حسین بن عفرو اردبیلی, از 
راقد اردییلی, از مشایخن که آنها را دیده بوده نقل نی‌گند که مغیرة بخ 
شعبه صحابی معروف از آسوی. عمربن‌خطاب وال کوفه شد ز با از 
نامه‌ای برای حدّيفة بن‌الیمان صحابی دیگر بود که او را مأمور 
اذربایجان یعنی فتح آن می‌کرد. حذیفه در نهاوند با نزدیکی آن پود که 
اين نامه به از رسید. پس به راه افتاد تا به اردپیل که «مذینه» (شهر 
اصلی و مهم) آذربایجان بود و مرزبانش در آنجا می‌ندست و گرفتن 
مالیات آذربایجان هم‌بر عهده او برد. رسید (ض۳۳۳۰). این مرزبان 
غبر از فاٍسفان و اصبهبدی است که ذکرش گذشت, زبرا جنانکذ 
گنته شد آن دو پر ناحیه‌ای بسیار. بهناورتر حکومت داشتند و این 
مرزبان بایستی حاکم خاص آذربایجان باشد. 

در طبری (حوادث ۲۲ ق ۶۴۳ ع نام ۲ سردار ایرانی که در فتح 
آذربایجان با مسلمانان جنگیدند: ذکر شده استء یکن اسفندیاة پر 
فرخ‌زاد و دیگری بهرام پسر فرخ‌زاد که اين دو برادران رستم فرخ‌زاد, 
سردار معروف جنگ قادسیه بودهاند. به گفت طبری بکیربن عبدائه با 
اسفندیاذ جنگید و او را اسیر کرد.و بهرام بن‌فرخ‌زاد با عتبة بن فد 
چنگید و مغلوب او شد. بلاذری در روایت خرد از مشایخ اردییل نام 
سردار ایرانی را ذکر نمی‌کند و می‌گوید «مرزبان: جنگجویانی از مردم 
باجروان و میمذو ریز [دز ۳ چاپ از فتوح‌البلدان: نریر] ز سّراة 
(سراب) و شیز و میانج و جاهای دیگر گردآورد و چند روز پا مشلمانان 
جنگ سختی. کرد. پس.از آن مرزبان از سوی هم بردم آذربایجان با 
حذیفه صلح: کرد. که درهم بپردازد (به وزن ۸ یعنی ظاهرا ۸ 
درهم مساوی یک دینار) .و در برابر آن مسلمانان کسی از مردم 
آذربایجان را نکشند و اسیر نکنند و آنشکده‌ای را ونران نسازند و به 
اکراد. پلاسجان. [بلاشگان] ز. سبلان. و.میان رردان: (در. اضل: 
ساترودان) تفرط نکنند. و مخصوصاً مردم شیز را از رقمن و انجام 
اپینهایشان. در. جشنها باز ندارند. پس از آن حذیفه با موقان و جیلان 
جنگید و ایشان را.شکست داد و با ایشان به شرط پرداخت خراج صلح 
کرد». (ص۳۳۴۰). 

مشایخ مذکور «گفتند که عمر پش از آن حذیفه را [از آذربایجان] 
عزل کزد و عبّة بن فرقد سلمی را بر آذربایجان گماشنت: از از راه 
موصل, و گفته می‌شود از شهرزور, از راه گردثه‌ای که امروز به نام 
مغازیه دی معر وف است: به آذربایجان آمد و جون به ازدبیل رفت دید 
که مردم آن بز ضلح.مذکور:باقی هستند؛ اما نزاحی دیگری آن صلح را 
شکسته‌انده پس با آنها جنگید و پیروز شد و غلیمت گرفت». 


۰ سوار و ۴۰۰۰۰ پیاده بسیج کند 
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بلاذری در ذکر فتح موصل, (از قول مشایخی از مردم موصل) 
می‌گوید: ارومیه از فتوح موصل است و آن را عة بن فد فتح کرد و 
خراج آن (یعنی ارومیه) مدتی بر روی خراج موصل بود و همچنین 
حور (؟) و خوی و سلماس؛ معافی گوید: «شنیدم که عتبه هنگامی که 
آذربایجان را فتخ کرد آنها را نیز بگشاد» (ص ۳۳۹). 

اینجا محل بررسی ررایات طبری و بلاثری و تحقیق در باره آنها 
نیست. همین‌قدر می‌گوییم .که اختلاف در روایت طبری و پلاذری یه 
اختلات میان روایت مردم محلی و روایت فاتحان برمی‌گردد و در نتیجه 
اختلافب به این مربوط می‌شود که آیا آذربایجان با صلح (نظر مردم 
مبحلی آذربایجان) و یا به زور و عنف (مفتوحة عََة)گشموده شید (نظر 
حکام عرب بعدی آذربایجان), در صورت اول حکام اسلامی بایستی به 
گرفتن. خراج و مالیات ارضی از مردم آذربایجان اکتفا کنند و در 
صورت دوم مردم آذربایجان می‌بایست جزیه هم بیردازند جنانکه دز 
عهدنامة منقول در طبری آمده است (طبری, وقایع سال ۲۲ ق/ ۶۴۳ م). 

نکته‌ای که په صراحت در بلاذری به چشم می‌خورد و طبری نیز آن 
را به طور ضمنی تأیید می‌کندآن است که سپاه اسلام از ۲ راء به 
آذربایجان حمله برده است: یکی از راه شرق, احتمالا از زنجان و میانه 
به اردبیل و دیگری از راه غرب به سوی دریاچه ارومیه که مبدأ حمله 
در این جبهه موصل بود, و مقصد نهایی ارومیه یعنی بزرگترین شهر آن 
ناحیه. این ناحیه همان است که در همسایگی ارمنستان ایران و ببدً 
حملات شاهان ساسائی به ارمنستان روم بوده است و شهرهای دیگر آن 
چنانکه در پلاثری ذکر شده ابیت حور و خوی و سلماس بوده است. 
حور که در بلاذری ذکر شده است در جای دیگر دیده نشد و احتمال 
می‌دهم که همان ناجیه هیر (هیزرژُراوند) مذکور دز تاریخ آرمنببتان 
باشد که جزو ٩‏ بخش از ناحیه ارمنستان ايران بوده است, 

اما امان نمه‌ای که در طبری مذکور است (اول /۲۶۶۲) و به موجت 
آن عُّة بن فرَقد. عامل عمربن. خطاب, به مردم آذربایجان امان داد 
برای دریافت جزیه يا مالیات سرائه بوده انست..طبق این دابان نامه» 
حفظ . نفوس و اموال و عدم تعزض به ملل و شرایع مردم دشت و 
کوهنتاز و «حواشی رد کناره‌هاه‌ی آن بر عهده حاکم اسلامی بوده.اسست. 
در این امان نامه کودکان و زنان و معلولان بی‌چیز و زاهدان گوشه گيرِ 
درریش از پرداخت جزیه معات بودند و مردم آذربایجان متعهد می‌شدند 
که سپاه اسلام را یک شبانهروز (ظاهرا در سال) پذیرایی کنندو... 
تاريخ. امان نامه ۱۸ ۶۳۹/۵ م است که با در نظر گرفتن جریان تاریخی 
تحوادث صحیح نینّت, روایت دیگری که بلاذری از واقدی نقل کرده, 
آن است که مغيرة بن شعبد در ۲۲ ق/ ۶۴۳ م آذربایجان را به زوز 
فتح کرده است, تطبیق میان این تضادها همان است که گفته شید 
یعتی: روایت.محلی. دایز بر فت: از راه ضلح و روایت بعدی, از آنِ 
فاتحان,.مبنی بر فتح بازور و غلبه به منظور گرفتن جزیه و خراج از 
اهالی. به نظر جنان .می‌آید که مردم آذربایجان که سردارانشان برادران 
رستم فزخ‌زاد بوده‌اند پس از جنگهای قادسیه و جلولاء صلاح را در 


آذربایجان ۷۹۷ 


چنگ ندانسته و با آمدن سپاه اسلام به صلح راضی شده‌اند؛ اما جون 
مفاد این صلح خزان فاتحان و مخارج سپاهیان ایشان را کفایت 
نمی‌کرده است به؛بهانه‌هایی برایشان تاخته و این سرزمین را «مفتوحة 
عنوة» عنوان کرده‌اند تا علاره بر خراج: جزیه هم از ایشان پستانند. 

پس از جندی اسکان عربها در آذربایجان و ترویج اسلام در اين 
منطقه شروع شد, جنانکه پیش از این گفته شد عهدنامه‌ها و امان‌نامه‌ها 
با دین مردم کاری نداشت, حتی مردم شیز در رقص و آبینهای دینی در 
اعیاد و تشریفات مربوط به آنها آزاد بزدند؛ اما اشعث بن قیس کندی 
که والی آذربایجان شد. جمعی از اعراب را که از «اهل عطاء و دیوان» 
بودند در آذربایجان ساکن ساخت. این «اهل عطاء و دیوان» از ارات 
و سرداران عرب بودند که از دیران, عطاء و مستمرّی می‌گرفتند و 
اسکان آنها بد معتی اسکان قبایل و طوایف تابع آنها بود. این ائتخاض 
مامور بودند که مردم را به اسلام دعوت کنند. اشعث بن قیس در زمان 
خلافت علمان و علی (ع) والی آذربایجان بود و احتمال قوی می‌رود 
که دعرت مردم به اسلامبه مرو اشارٌ علی (ع)باشد. زیر چنانکه از 
سیره آن. حضرت برمی‌آید,. وی سخت طرفداز .ملل مفلوب بود 
و می‌خواست با دعوت مردم به اسلام از فشار مالیات سرانه و تحمیلات 
دیگر بر اقوام زیردست بکاهد. روایت دیگری در بلاذری می‌گرید: علي 
(ع) اشعث را به آذربایجان فرستاد و چون اشعث به آذربایجان رفت 
دید که مردم آن مسلمان شده‌اند و قرآن می‌خوانند (ص ۳۳۷)؛ اما 
روایت طبری (دز ۳۶ ق/ ۶۵۶ م) صریحاً می‌گوید که اشعث از جانب 
عنمان رالی آذربایجان بود و چرن علی (ع) به کوفه آمد به اشعث 
نوشت که پس از گرفتن بیعت از مردم برای ار [به کوفه] بازگرده 
(ارّل /۲۲۵۴) و طبیعی است. که بیعت برای خلافت از مردم مسلمان 
مي‌گرفتند. بلاذری. می‌گوید: جون عربها در آذربایجان فرود آمدند 
عشایز آنان از کوفه و بصره و شام به آنجا روی آوزدند و هر طایفه‌ای 
در حد توانایی خود بر اراضی این سرزمین سلّط شدند و بعضی از 
آنان از ایرانیان زمین خریدند. مردم قری‌ها و دیهها برای حفظ خود به 
ایشان پناه پردند و په عنوان برزگر به خدمت آنها در آمدند. چنانکه 
«رّرنان» را,.: مروان بن محمد ساخت و زمین و بارری آن را اجیا کرد ر 
آنجا ملک او شد (ص ۳۳۷). از اين گفتذ بلاذری برمی‌آید که سیاست 
دوران اموی تبدیل مردم نواحی مفتوحه به برزگران و کارگران برای 
قوم.فاتح بوده است؛ یعنی سیاستی بر خلاف سیانت.دوران خلفای 
راندین و مخصوصاً علی (ع). نواحی مهم آذربایجان را بنیامیه ی 
عابلان آنپا تصاحب کردند. و این تصاحب بر پایة این سیاسست بود که 
تخت دهات و قراء را ناامن شازند تا مردم ناجاز به زالجاء» آن 
اراضی به اشراف عرب شبوند و خود.کارگران و کشاورزان آنها گردند, 
شهرهای آذر بایجان تا عصر سلجوقیان؛ ابن خرداذبه در قرن.۳ ق/٩م‏ 
از «شهپرها و رستاقهیای آذربایجان» نام برده است. (ض 4۱۱ 
مقصود از «رستاق» به قول یاقوت هر موضعی است که در آن مزرعه‌ها 
و تریه‌ها باشد و به شهرهایی مانند بصره و بغداد گفته نمی‌شود و اخص 


۱۹۸ آذر بایجان 


از «کوره» و «استان» است (۴۱/۱). به احتمال قوی تقسیمات ولایات 
ایران در زمان ابن خرداذبه با تفاوتهایی جزئی عین تقسیمات زمان 
ساسانیان بوده. است. زیرا ما دلیلی نداریم که دستگاه اداری عباسی: 
تقسیمات زمان ساسانیان را (جز در مواردی خاص) بر هم زده باشد. 
این خرداذبه نام کسانی را که اردشیر اول ساسانی آنها را شاه نامیده 
ذکر کرده است (حن ۱۷). در میان آنها نام آذرباذگان شاه دیده می‌شود 
و اين به آن معنی است که دز آخر حکومت اشکانی آذربایجان برای 
خود پادشاهی داشته است. اما آنجه در این قسمت برای ما اهمیت دارد؛ 
این .است که «لان» (اران) و «موقان» و" «براشکان» و «شروان» 
(همسایگان شمالی آذزبایجان) نیز هر کدام شاهی شتقل داشته است. 
شاپور اول نیز در کتیبة کعیهُ زردثبت از بمالک آذربایجان و ارمنستان 
و گرنجنتان و ماخلونی و البانی و پلاسگان نام رده است: بسن 
آذربایجان در زمان: ساسانیان ‌ در قرون نخستین اسلام به منطقه‌ای 
تقریباً در جنوپ ارس (حدوداً مرز شمالی فعلی آن) اطلاق می‌شده 
است. این معنی از فهرست «شهرها ر رستاق‌های آذربانجان» که این 
خرداذذبد به دست داده است بهتر معلوم می‌شود: «مراغه, میانج؛ اردبیل, 
فرای شب ور ای مامت موی برد خویوکر لو فا 
رده جلزه شهر پرویز (یعنی نه جنزه یا گنجه واقع در شمال ارس): 
جابروان نریز, [در ۳ چاپ از فتوح‌البلدان: نریر] ارومیه. سلمامن, 
شیز, باجروان؛ [رستاقها): سآق. سذبایل بل آرم. بلوانگرج: سراة 
(سراپ), دسکیاور: ماینهرج» (صنصن ۹ - ۱۲۰). 

در میان شهرهای مذکور تنها مراغه "نام عربی دارد (ستلّق گرچه 
غربی است. به معنی گردنه است و ظاهراً نام خاصی نیست) و از نام 
عربن آن شاید چنین استنباط شود که این شهر در زمان اسلام بنا شده 
است: اما بلاذری تصریح می‌کند که مراغه «افراز روذه» با «افراه روذه 
نامیده می‌شد. در آنجا سرگین زیاد بود و اسبان مروان بن محمد اموی 
حاکم. ارمستان و آذربایجان به هنگام باژگشت از جنگ «موقان» و 
«گیلان» در آنجا خوابیدند و غلتیدند و از اين رو قریذ مذکور «قرية 
المراغة» یعنی قری‌ای که محل غلتیدن اسبان است نامیده شد و بعد 
مردم کلمهُ «قریه» را انداختند و گفتند «مراغه. مردم آنجا آن محل را به 
مروان «الجاء» کردند (یعنی برای آنکه از دست: دزدان وراهزنان و 
متعدیان در امان باشند, آنجا زا دز پناه او قرار دادند) و او آنجا را 
ساخت و نمایندگان از با مردم انس: گر فتند و دل ایشان را به دست 
آرردند د مردم برای آنکه در پناه قدرت ایشان باشند (للتعز) در آنجا 
زیاد شدند و آنجا را آیاد ساختند: پعد آن محل [در زمان پنی‌عبانن] با 
جاهای: دیگر از املاک بنی‌امیه: گرفته شذ و جزر املاک: یکن. از 
دختران رئبید .بر آیذ... (ص ۳۳۷): 

اکتون به تفسیر گفتار بلاذری می‌پردازيم. یله پدایا 
سرگین زیاد بود و آنجا را«افز اه رود» می‌گفتند. در اینجا پسيشنهاد 
مینورسکی درمقالة «جنگهای روم و بنیز انس در آذزبنایجان» (ضن 104 
به بعد) در تعیین محل مراغه و انطباق آن با رفرا آته س وراه و «فزان ده 


اسپه, پایتخت پادشاهآتروپانته ا آذربایجان در زسان آنتوان, سعقول 
می‌نماید و من می‌توانم برای آن دلایل پیش‌تری اقامه کنم: علاوه بر 
اینکه «افراه زود غمکن اسشت تحریفی از «فرا اته؛ پاشده فساله «فر ات 
ده س اسپه» یعنی «تولید کنندهٌ اسپان» جلب نثز سی کند: این مسحل 
چنانکه از تامش پیداست برای ترییت اسب و نجراگاة ستوران پنسیاز 
مناسب بوده و به همین جهت به نام «فرات ده بت اسیه» خوانده شده 
بوده است. قول بلاذری که در آنجا «سر گین زیاد بود» تنیز سوید این 
معلی است. اما اطراف مراغه در زمانهای متاخر نیز سحل «ابلخی» و 
جایگاه پرورش اسب بوده است. پس تقریباً جای تردید نمی‌مانذ که 
مراغه در محل افراه زود < فر اانه< < فراده اسپه بنا شده است و مردم 
آن که از زمان آمویان بر جان و مال و ملک خود بیمناک بودهاند‌املاگ 
خود را به تاجاز به تروان آقیر آبوی داده‌آند و خود را کارگر و کساورژ 
او ساخته‌اند. مایندگان او مردم دیگر را که پراکنده شده بودند, درباره 
در آنجا جمع کردند و شهر رونق قدیمی خود را با نام جدید عربی 
«مراغه» باز پافت. استرابن برای اتروباتنه در پایتخت ذکر کرده است 
که یکی «فراده اسپه» بوده است. مار کوارت و راولینسون (مارکوازت: 
۸ فراده اسپه را با نیز و تخت سلیمان کنونی (چشمه جوشان در 
میان کوههای جنوب غربی آذربایجان, نزدیک تکاب) یکی دانسته‌اند. 
چنانکه باز هم اشاره خواهیم کرد موقعیت این جشمه جوشان و آتشکده 
9 آن به هیج‌وجه برای شهر بودن مناسب نیست تا چه رسد بذ 
پایتخت یتخت بودن, آنجا برای پسرورش اسب هم هیچ مسناسب نیست و 
بنابراین فراده اسپه پایتخت قدیمی آذربایجان همین مجل کنونی:مراغد 
بوده اشت: مقدسی (من ۱۸۱) و جغرافی‌نویسان دیگر گفته‌اند که 
مراغه در قدیم الایام ازدوگاه (سعسگر) و «دار الاماره بننرده اشت: 
«قدیم الایام» زمان پیش از. اسلام را می‌رساند و مقصود از آن قرون ۱* 
۲ و ۳ق / ۷ ۸و ام نیست. یوسف بن ابی الساج هم که در ارایل ترن 

۴ ق / ۱۰ م وألی ارنستان و آذزبایجان بود ظاهرا مقترشن اردبیل بوده 
است: دلیل دیگر اینکه باقوت در وجه تسم «میانج» می‌گوید: «برای 
آنکة در میان زاغ [اردبیل آبه مراغه پوده ابنت» (۷۰۸/۴):اصطخری نیز 
می‌گوید که از ازدییل تا مراغه ۴۰ فرسخ است و از اردبیل ت میاه ۲۰ 
فرسخ (ص :)۱٩۴‏ سن میانه در وسط راه و میان اردبیل و مراغه بوده 
است و از انن رز به آن «میانج» گفته‌اند. میانه شهری قدیمی پوده است 
و اگز مراغه:شهری جدید الاحداث بوده.است نمی‌توان گفت که 
شهزی را بد جهت. واقعٌ بودن میان یک محل معتبر (ازدبیل) ویک 
محل ناشمناخته (مزاغه) «ميانه, خوانده‌اند: پن مراغه همان فرا ادن 
فراده اسپه یکی از دو پایتخت قدیمی آذربایجان بوده است و مبائه را به 
جهت واقم. شدن.در میان این دو شهر به.این.نام خوانده اند موقعنت 
مراغه ایجاب کرد که در زمان هارون نیز اشکر گاه شود و در قیام بابک 
خرم دین از مواضع مهم نظامی برای مدد رساندن: به افشین: گردذ: درا 
نزدیکی میانه شهز «خوئج» قزاز داشت که به گفتة منکویه «اول حد 
آذربایجان از ناخیةری بوده انست» (۴۰۰/۵,حوادت سال ۳۷۶ ق): در 


خرنج پاسگاهی (مَرْصْد) بود برای گرفتن گمرک از صادرات 
آذربایجان به ری. مقاطعه یا «کنترات» این پاسگاه گمرک در سال به 
۰ درهم تا ۰ در هم می‌رسید. به گفتة ابن حوقل 
نظیر جنین پاسگاه گمرکی و اموالی که از آن می‌گذشت در دنیا مانند 
نداشت (ص. ۳۵۲). 

به گفته بلاذری اردپیل به هنگام فتوح. اسلامی «مدینه» یعنی شهر 
بزرگ و مرکز آذربایجان بوده است و «مرزبان» آذربایجان در آنجا 
می‌نشست و گرفتن مالیات آذربایجان بر عهده او بود اص ۳۲۳). 
اردپیل در وشته‌های نویسندگان ارمنی «ارتاریت» است (تعلیقات 
مینورسکی بر سفرنامة ابودلف). 

در صلح میان مرزبان آذربایجان و سردار عرب از «اکرادبلاشگان 
و سبلان و ساترودان (یا ميان رودان) سخن رفته است. در کتيبة کعبة 
زردشت جنانکه گذشت «پلاسگان» آمده است و به گفته ابن خرداذبه در 
فهپرشت شاهان اردشیر نام «بلاشکان شاه» (در اصل: براشکان. شاه) 
به نقل یاقوت (ذیل رس) از ابودلف مسبعرین 
مهلیل نهر رس (ازس) به.«صحرای پلاسجان» می‌رود و اين صحرا 
طولض از برزند تا بردْعُ (راقع در ارّان) است. (۷۸:/۲) اما عبارت 
دوهی الی شاطی البحر» (این ضحرا تا کرانة دریا) که دز عبارت 
ابودلف آمده گنگ. است, زیرا.اگر طول بلاشگان از برزند.تا بردعه 
باشد» هیچکدام از این .دو در کرانٌ دریا نیستند. مگر اینکه گفته شود 
کرانٌ دریا قسمت شرقی واخط برزند تا بردعه حد غربی بلاشگان 
باشد, ابودلف وان و بیلقان را نیز از پلاشگان می‌شبمارد و می‌گوید در 
۰ قریه وجود دار که بیش‌تر آنها وبران انست, ولی 
دیوارها و ساختمانها پا برجانست (یاقوت؛ ۷۸۰/۲): «اکزاد بلاشگان» 
به جهت جراگاههای این دثبت و.مناسب بودن آن ببرای زندگانی شبانی 
و تربیت اغنام و احشام در آنجا سکنی کرده بودند. وجزد اکر اد در این 
دشت از چای دیگر یز تأیید می‌شود و آن رجود دروازه‌ای بوده است 
در بردعه به نام «بابْ الاکراد» (یافوت: ذیل بردعه)ءو اگز. بردعه در 
کنار دست. بلاشکان.قرار داشته این دروازه بایست به بسمت آنبوده 
باشند:-باقرت.گفته بردعه در اقصای: آذربایجان است (۵۵۸/۱) داینت 
الفقیه آن را راقع در ازان و آخر حد. آذربایجان دانسته است.(ص 
۵ باید در اینجا اضافه کنم که نام پادثماهپلاشگان در منابع ارمنی 
آمده است (مارکوارت: ۰) ساتزودان با میان رودان اکنون برای 
نویسنده. این مقاله معلوم: نیست 

ورنان بد گفته ان‌خرداذبه آخرین «عمل» آذربایجان برده و از 
پرزند تا بلاشگان و ورثان ۱۲ فرسخ بوده است (ص ۱۲۱): پس به 
گفتة ابن‌خرداذبد و تأیید منابع قدیم‌تر بلاشگان جزء آذربایجان نبودة 
است. اما در قرنهای ۴ و ۵ ق/۱۰ و ۱۱ م تا زمان یاقوت براثر تسلط 
مسلمانان. برسراسر آذزبایجان و ارّان واسلام آوردن اهالی جغرافی- 
نویسان حدود ارّان و آذربایجان را گم کردند و از اين رو گاهی حد 
آذربایجان. را تا قشمتهای:خیلی شمالی‌ت رود ازنن بالا برهاند. 


آمده است (ص ۷۲ 


این دئنت 


آذربایجان 1۹۹ 


وَرثان به گفتهٌ بلاذری ایتدا پادگانی نظامی (منظره. در روایتی) يا پلی 
(قنطره. در روایتی دیگر) بوده است و مروان بن محمد اموی در آن 
پناهانی ساخت ز گرد آن بازویی بست (ص ۳۳۷): پادگان نظامی بوذن 
آن,«مرز» بودن آن را تأیید مي‌کند. به گفته ابن حوقل رودخانة ارس بر 
در «ورئان» در شاخه می‌شد: شاخه‌ای به سوی رود کر می‌رفت و 
شاخه‌ای به بسوی دریای طبرستان (ص ۳۴۵). این معنی, «قنطره» یا پل 
بودن ورثان را تأیید می‌کند. ونان را ارمنیان «وردانه کرت» می‌خواندند 
(مارکوارت 1 که به معنی ساختة ورتان 

سیسٌ که در جنوب غربی آذربایجان بوده است با سثه (سنندج) 
راقع در کردستان امروز تطبیق می‌شود ‏ (باولی: ذیل. «الینزه»+ 
مارکوارت؛ 1 و آن را «سیسر ضد خانیه» (صد خانیک) می‌گفتند 


با وارتان» است, 


یعنی دارای ۳۰ سر و ۱۰۰ جشمه. تباید این «صد چشمه» با کوههای 
«جهل جشمه» کردستان امروز یکی باشد که بعضی از شعب رود قزل- 
ارزن در آن جریان دارد. به گفتة پلاذری سیسر جراگاه چارپایان کردان 
ر دیگران بود. اين ناحیه که حد آذربایجان و دینور و همدان بود [در 
زمان مهدی عباسی] پناهگاه راهزنان شد. مهدی فرمان داد.تا در آن 
موضم شهری بنا: کنند که پنامگاه و-«حصن» در براب دزدان.باشد. 
عاملان بهدی شهر سیسر را ساختند و به دور آن باروبی, کشیدند و 
مردم را.در آن جای دادند و رستاق «مای بَهرج» [در اصل: ماینهرج] را 
از دینور و رستاق «جوذمه» را از آذربایجان از کورة برْزه و رستاق (در 
اصل «رسطف» ) خانیجر را به. آن پیرستند و از جمع این رستاقها 
«کورهای پدید آمد و مالیات آن به سیسر تعلق گرفت (ص ۳۱۸),مای 
بر است یعنی دیدبان ماد. از این نام داسته می‌فبوه ۳ 
اینجا آغاز ناحیة وسیع ماد بوده.است: خانیجز به معنی. کوه جشمه 
(خانی < جشمه و جریا گر کوه) و یکی از کوههای کردستان بوده 
است, این «کوره» اساس پیدایش کردستان امروزی ایران است و 
معلوم می‌شود که قسمتی از آن پعنی رستاق جوذمه از آذربایجان بوده 
است. از محل کنونی جوذمه من اطلاعی: ندارم: 

پرژه بز سز راه مراغه به سیننر بوده ایست و فاصلذ میانآن و مراغه 
را.. ۱۵ فرسخ نوشته‌اند. (اپن‌خرداذبه,۰)۱۲۱۰ پس باید خمجتانجة 
مینورسکی در مقال مذکور.حدس زده است»محل برزه را در.سقّز 
کنونی جستجو کرد. به گفت جغرافی‌نویسان قرن ۴ ق /۱۰ 1 
مراغه و برزه. شهر سابرژخاست قرار داثیت: مجل آن را می‌توان با 
میاندرآب کنونی تطبیق کرد. مینزرسکی در مقال مذکور (ص.107) با 
ترجه به صور. مخرف: این نام ذر. کتب جغرافیایی احتمال می‌دهد .که 
همان «یئرالجاست» باشد که دز طبری (اوّل | ۶۱۶) به. صورت 
«بمراجاسف» ذکن,شده. است...بززه دیگری در احسن التقاسیم ذکز شده 
است (ض:۳۸۲). که با برزهٌ مذکزر:ارتباطی ندارد, بلاذری برزه (یعنی 
ناحیة واقع میان مراغه و سیسز) را «کوزه» خوانده است (ص ۲۲۸) و 
کوره بنا بر تعریف یاقوت شامل چند قریه است که قضبه یا شهری در 
مرکز آن باشد (۳۹/۱). پس از فتح اسلام در این کوره قبیل «آرد؛ از 


۳.۰ آذربایجان 


قبایل عربستان جنوبی ساکن شدند و مردی از ایشان مردم را در قصبة 
آن جمم کرد و حصنی به دور آن کشید. بلاذری می‌گوید در ۲۳٩‏ ق / 
۳ م بز خلاف میل ازدی, مالک این قصبه, منبری در آنجا گذاشتند 
(ص ۳۳۸). شاید علت مخالفت آن بوده است که در صورت داشتن 
منبر آن محل تبدیل به شهر بزرگ می‌شد و در این صورت زالی آن 
می‌بایست از سوی خلیفه با گماشتة او تعبین شود, در صورتی که در ده 
یا شهر کوچک مالک آن خود می‌توانست: حاکم آن هم باشد: 
تبریز به هنگام حملة مسلمانان به آذربایجان دازای آن اهنیث که دز 
زمانهای بعد پیدا کرد نبود. بلاذری می‌گوید رواد ازدی در آن فرود آمد 
و پس از ار سنرش وچناء در آن ساکن شد و او با برادرانش در آن پناها 
سیاختند. او بارویی به دور شهر کشید و مردم در آن سکونت گزیدند. 
یعقوبی می‌گوید: ابوچعفر منصور خلیفة عباسی یزید بن حانم هی را 
والی: آذربایجان کرد. بزید پمنیها را از بصره به آنجا منتقل ساخت و 
نخستین کس بود که آنان را منتقل کرد و کسی را که منتقل ساخت 
روادین مین ازدی را در تبریز تا «بَذه فرود آورد (۴۴۶۰۱۲). 
بنا کردن سور و بارو به دوز شهرها به این معنی.ئیست که اين 
مواضع پیش از آن صورت شهری نداشتهاند‌بلکه بة این معنی است که 
پیش از آن نیاز.به برج و بارو احساس نمی‌شد. زیر شهرها در داخل 
حکومتی قری ر پهناور بودند و فقط شهرهای مرزی به قلعه‌های 
مستحکم نیاز داشتند. اما پس از فتح اسلام چون امرا ز شیوخ قبایل هر 
کدام با طایفه و عشیر خود در شهری مسکن گزیدند, از تجاوز امیر و 
رئیس شهر مجاور در امان نبودند و از این ررست که بلاذری می‌گوید 
مزدم املاک: و.دهات خود را به رقسا ور امرا «الجاء» می‌کردند (ضن 
۷ این قلعدها ر باروها نظیر قلعه‌ها و پرجهای امرای فئودال اروپا 
در قرون وسطی است. در زمان ابن خرداذبه تبریز از آن مجمدین زواد 
ازدی بود. در آغاز قرن ۳ ق/٩‏ م که بابک در آذربایجان ثبرقی قیام 
کرد, تبریز هنوز به اهمیت اردبیل و مراغه نبود و در اپن قیام نقشس 
مهمی نداشت, آنچه در طبری (سوم 4۷ ) آمده است. که «ابن 
البعیث» حصن دیگری به.نام تبریز داشت و حصن.شاهی (در دریاچة 
ارومیه با کرانث آن) از آن استوارتر برد درست. نیبست و.«تبریز» باید 
مصحف «نریز» باشد. در زمان ان حوقل شهر. تبریز هنوز شهر 
کوچکی بود در ردیف شهرهای میانه و «خونج» و خوی و سلماس (ص 
۶ ) در زمان او بزرگ‌ترین شهر آذربایجان نخست اردییل و پس از 
آن: مراغه ر پس از آن ارومیه بود. اينکه ابن‌حوقل تبریز را آبادترین 
شهر: آذربایجان دانسته است (همانجا». به شهادت مصحح در پاررقی: 
الجاقی و از اضافات نسخ دیگر است. اصطخری هم تبریز را در ردیفن 
شهرهای کوجک مانند لماش و.ورئان و برژند ذکر کرده است (ص 
۲ اما شهر تبریز به زودی رونق یافت چنانکه مشکوّیه از ثروت 
مردم تبریز سخن می‌گوید تا آنجا که علی بن جعفر وزیر, طمع مرزبان 
را به آن برانگیخت: مسکویه به. همین مناسبت دربارٌ شهن تبریز 
می‌گویدههاین تبریز شهر بزرگی است و بارویی استوار دارد و پیرامون 


آن پیشه‌ها و درختان میوه‌داراست و مردم آن دلیر و بزرگ همت و 
توانگرند...(۶ / ۳۳: وقایع سال ۲۳۰ ق). ۱ 

مرند.شهزی بسیار قدیمی است و گوبا موروندا که در بطلمیوش 
آمده همین مرند کنونی باشد (به نقل گایگر در «مبانی زبان و فرهنگ 
ایرانی»» ۲ / ۳۸۹). به گفت؛ بلاذری این شهر در نتوحات اسلانی 
«قریه‌ای کوجک» بود و ابرالبعیث حلبّس در آن فرود آمد و پس از او 
بعیث آن را استوار ساخت و پس از او محعد بن البعیث به جایش 
نشست و در آن قصوری ساخت و در زمان خلافت متوکل. سر به 
مخالفت برداشت و گرفتاز شد. امرای عرب که از بصنره یه آذربایجان 
منتقل شدند و در آنجا برای خود حکومتهای خودمختار و شبه فنودال 
به وجود آوردند همه از قبایل عربشتان جنربی بودند بجز لب و 
پسرش بعیث که از قبایل نزار یا عربستان شمالی و از عثبی‌ها بودند 
(یعقوبی, ۲ | ۴۴۶). بلاذری می‌گوید ار از اد بن ربیعه است, اما 
عتبیون ار را از اولاد عیب ین عوف بن سنان می‌دانند (ص ۳۳۸). 

کولسره با کورسره میان مراغه و سراب بوده ات (ابن خرداذبه, 
۰) از مراغه تا کولسزه :۱ فرسخ و از آنجا تا سراة (سراب) ۱۰ 
فرسخ وا از انجا تا «نیر» ۵ فرسخ و از آنجا تا اردبیل ۵ فرسخ بوده 
است (ابن خرداذبه. همانجا). به.گفتُ ابن حوقل کولسره قصری با 
پاروبی بززگ بود و ساخت و رستاقی پهناور داشته است (ضص 
۱ ۲۵۲ و در آنجا در سر هر ماه قمری بازاری تشکیل می‌شید که 
انواع کالاها: و امتعذ بازرگانی در آن عرطبه می‌گردید و در آن از 
ما تا عم م۱ گرسفند فروختد می‌شد..مرطنع کولسره 
اکنون شناخته نیست و شاید با هشترود کنونی با موطنعی نزدیک به آن 
منطبق شود. از گفتة این خوقل استنباط می‌شود که کولسره شهر نبوده 
و بازارگاه جادرنشینان و دامداران کوههای سهند و سبلان بوده و از 
آنجا به شهرهای مرکزی و غربی ایران گوسفند و دام صادر می‌شده 
است. به طرر کلی آنچه در ابن حوقل و اصطخری و حتی ابن خرداذبه 
درباره تعبین مسافات میان: کولسره و مراغه و اردبیل آمده مشکوک 
است و محتاج تام پیش‌تری, شاید قول این حوقل که کولسره میان 
اردبیل وسرابٍ است به واقعیت نزدیکتر باشد که در.این صورت البته 
نمی‌توان آن را با هشترود منطیق کرد. به گفتة ابن خرداذبه از اردییل تا 
موقان ۱۰ فرسخ بوده است (ص ۱۲۰). این موقان چسبیده به سرزمین 
گیلان بوده انت, زیرا به,گفتذ پلاذری حذيفة ین الیمان پس از فتح 
آذربایجان به سرزمین «موقان و جیلان» تاخت (ص:۳۳۴, ۳۳۷) و نیز 
به: گفتة همو غبدائه بن‌شبّل احمسی در ۲۵ ق /۶۴۶م بر اهل «موقان و 
بر و طیلسان » تاخت (همو. ۳۳۵). همین واقعه را طبری در حوادث 
۴.ق/.۶۳۵.م نقل .کرد است و-.بجای:عبد ال :بن. شبل «عبد ال بن 
شبَیل» آورده.است,؛ 

ظاهرآ«موقان» دیگری در دامن کوههای قفقاز, جبال تج یاقب 


عاووماها(ط که عظ م06 .2 م۵۵ :1 


بوده است. طبری در حوادث سال ۲۲ ق۶۴۳۱ در ذیل «فتح باب» یا 
ناحية اران می‌گوید که سر 
بکیرین عبداثّ را با چند تن دیگر از سرداران به کوههای محیط بر 
ارمنستان فرستاد. بر به موقان رفت وحبیب به تفلیس و حذیفه به 
«جبال لان». بکیر مردم موقان را شکست داد و با ایشان برای گرفتن 
جزیه پیمان آشتی پست. در آغاز نامه آمده است:«هذا ما آعطی بکیربن 
عبداشٌ هل موقان من جبال القبج الامان...» (اوّل | ۲۶۶۶). پس معلوم 
می‌شود که اين موقان از جبال قبح (قفقاز) بوده است و غیر از موقان 
آذربایجان است. مسعودی در ذکر جبال «قبخ» (یا قبج) و مردم لان و 
سریر و خزر می‌گوید که پس از مملکت شرران مملکت دیگری ات 
که آن را موقانیه گویند (مروج‌الذهب. ۵/۲). همو پس از ذکر شکی 
گوید:«این مملکت به مملکت موقانیه پیوسته است و آن پیوسته به 
مملکت شروانشاه است و اين موقانیه آن شهری که در ساحل بحر خزر 
است. نیست (همان, ۶۸/۲ - ۶٩‏ 

ابن خرداذبه در فهرست «ملوک» از «اللان شاه» یا موقان [شاه] نام 
می‌برد (ص ۱۷) و پیداست که مقصود او هم موقان جبال تفقاز است. 
از تعبیری که بلاذری می‌کند و موقان و جیلان را با هم ذکر می‌کند (ص 
۷ می‌توان استنباط کرد که «موق»‌ها نیز مانند «جیل»ها طایفه‌ای 
بوده‌اند و نام خود را به سرزمینی که در آن ساکن بوده‌اند داده‌اند. 
اقوت (ذیل موقان) از این‌لکلبی نقل می‌کند که موقان و جیلان اهل 
طبرستان بوده‌اند. اين معنی از نوشته‌های مولفان یونانی نیز برمی‌آید 
ادایلی رفتا لام باه یل تزقا: سفر ان ترینتان اسلامن 
«موقان» را در ردیف میانج و مرند و ورثان یعنی جزء شهرهای کوچک: 
آذربایجان آورده‌اند. مولف حدودالعالم می‌گوید: موقان شهریست ر 
ناحیة آن (یعنی دشت مغان) در کنار درپاست و در اين ناحیه دو شهرک 


اقه سردار اسلام پس از فتح ارمنستان 


دیگر است که «هم به موقان باز خوانند» (ص ۱۵۹). از اين عبارت 
معلوم نمی‌شود که آیا ام اين در شهرک هم موقان بوده است و یا آنکه 
آن دو را از موقان می‌خوانند. بعد می‌گوید که «از این شهر رودینه و 
دانگوهای خوردنی و جوال و پلاس بسیار خیزد» (همانجا). ذکر رودینه 
و جوال و پلاس دلیل این است که ناحية موقان چراگاه گوسفندان بوده 
است و این معنی را یاقوت نیز تأیید می‌کند. در زمان یاقوت (قرن ۷ ق 
۱۳ م) در دشست موقان شهری نبوده و آن ولایتی بوده است که قریه‌ها و 
چراگاههای زیادی داشت و تر کمانان برای جرای گوسفندانشان در آن 
می‌نشستند. این رلایت جزه آذربایجان محسوب می‌شد (۶۸۶/۴). 
مقدسی می‌گوید موغان شهری است که دو نهر [کُرْ و ارس] آن را 
احاطه کرده است (ص ۳۷۸). 

بلاثری می‌گوید «بُرْرند» قریه‌ای بوده است و افشین به هنگام 
جنگ با بابک خرمدین آنجا را «معنکر» پا لشکرگاه خود ساخت و 
مستحکم کرد و مبدأً حملات خود به بابک و قلعذ ار یا کرد (ص 
۷ ابن خرداذیه می‌گوید از اردپیل تا برزند ۱۴ فرسخ و از آنجا تا 
پذشهر «بایک» ۷ فرسخ بوده است. همو می‌افزاید که برزند خراب 


آذربایجان ۲۰ 


بود. آفشین آن را شهر ساخت و در آن فرود آمد (ص ۱۲۱). شهر 
برزند در فرن ۴ ق  ۱۰/‏ از شهرهای کوچک آذربایجان بوده است 
(ابن‌حوقل, ۳۳۶) و مولف حدود العالم آن را شهری خرم و آبادان پا 
«آب و کشت بسیار» توصیف کرده است (ص ۱۵۹). مقدسی برزند را 
«بازار ارمن» نامیده است (ص ۳۷۸). 

ابن‌خرداذبه «جنزه» را «مدینة ابرویز» (شهر برویز) نامیده و فاصلهً 
آن را تا مراغه ۶ فرسخ نوشته است (صص ۰۱۱٩‏ ۱۲۱). ظاهرأ نامیدن 
جنزه به شهر پرویز از آن روی باشد که در حملة هرقل (هراکلیوس) به 
ایران خسرو در آنجا بوده است, در لشکر کشی هرقل په اير ان نام جنزه 
در منابع پیزانسی ««کنز کن» است (مینورسکی, 91). هر قل جون شنید که 
خسرو در کنزکن (جنزه) است په سری آن شهر حرکت کرد و آنجارا ‏ 
به تصرف خود درآورد و اطراف آنجا را استراحت‌گاه لشکر خود 
ساخت. «اطراف آنجا» با نزدیکی‌های مراغه یا شهر فراده اسپه یا 
افراه‌رود بلاذری تطبیق می‌کند, زیر | برای جراگاه اسپان مناسب بوده 
است. تئوفانس (به نقل مینورسکی در مقالذ مذ کور) می‌گوید که خسرو 
از گنز ک به «تبار مائیس» (یا به قرائت دیگر «بیث‌ارمائیس») رفت. در 
این شهر آتشکده‌ای بود و گنجهای معروف کرزوس پادشاه لیدی در 
آنجا بود. خسرر آنها را با خود برداشت و به سوی دستگرد رفت. «تبار 
مائیس» به صورتهای مختلف در خط یونانی ضبط شده است. پس 
آتشکده در شهر جنزه نبوده است و نباید جنزه را با شیز که بد اتفاق 
همه محل آنشکده بوده است اشتباه کرد. میئورسکی استنباط می‌کند که 
تبار مائیس به جهت وجوه آتشکده و گنج در آن باید همان شیز باشد, 
رلی در اين صورت این سُوال پیش می‌آید که چه تشابهی میان تبار 
مائیس يا بیث ارمائیس و شیز موجود است. وانگهی آتشکده در 
کوههای تخت سلیمان نزدیک تکاب امروزی قرار داشته و آن البته 
شهر نبرده است و به جهت موقعیت خود مناسبتی با شهر بودن ندارد. 
مرو منکن انیت بای بلط که ۶ گنجهای بو توف آن هیر 
رفته باشمد. اما نبا مائیس گجا برده است؟ احتنال می‌دهم که جدس 
نولدکه درست باشد که تبار مائیس تحریفی از تبریز است. پس ممکن 
است گفته شود که خسرو پس از برداشتن آتشکده و گنجهای آن به 
سوی تبار مائیس یا تبریز حرکت کرده باشد, ام واقعا به این شهر رفته 
باشد. پس می‌توان گفت که جنزه به ناحیه‌ای وسیع اطلاق می‌شده که 
شیز و آتشکد؛ معروف در آن ناحیه قرار داشته است. باقوت در ذیل 
«جزنق» ( که باید معرب «گزنک» و صورت دیگری از کنزکاء و کزنکا 
باشد) می‌گوید: «شهر کوجک آبادی است در آذربایجان, در نزدیکی 
مراغه که آثاری باستانی از خسروان و بناها و آتشکده‌ای در آن هست». 
نیز یاقوت در ذیل شیز می‌گوید که اهل مراغه و آن نواحی این موضع را 
کزنا می‌خوانند. کزنا یز صورت دیگری از جنزه است . 

حدود العالم جابروان را به صورت «جابروقان» و در ردیف 
شهرکهای خرد آررده است (ص ۱۵۸). اصطخری گوید: جابروان و 
«أشتة آذریه» و تبریز و دور و بر آن معروف به ردینی است: : رف 
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بالردینی» (ص ۱۸۲): یعنی در تصرف ردینی بوده است. ابن حوقل نیز 
می‌گوید: «داخرقان و تبریز تا اشنهةً آذریه و دور و بر آن به پنی‌ردینی 
شناخته می‌شود که از متصرفات و املاک ایشان بوده است و در سای 
قدرت سلطان از گزند اعتراضات (تعدّیات) دور بود تا آنکه زمانه تباه 
گردید و سلطان هلاک شد و همنایگان تعدی کردند و به دست 
زورگویان افتاد. آل‌ردینی از عرب بودند که روزگار, ایشان را بر باد داد 
و آنارشان را از میان برد و از اخبار ایشان کمی بر جای گذاشت» (ص 
۷ کلم تبریز در عبارات اصطخری و ابن‌حوقل باید مصخف 
«نریز» باشد؛,زیرا تبریز در دست بنی‌ردینی نبوده است و علاوه بر اين 
ابن‌خرداذبه «جابروان و نریز» را باهم ذکر می‌کند (ص ۱۱۹) و 
می‌گوید میان جاپروان و نریز ۴ فرسخ است (همو, ۱۳۱). اساسا 
سخنان اصطخری و ابن‌حوقل دربار؛ آل‌ردینی مشکرک است و قول 
بلاذری درست‌تر می‌نماید که «نریز قری‌ای بود با قصری کهن که مرّبن 
عمرو موصلی طائی در آن فرود آمد و بناها کرد و فرزندان خود را 
در آن ساکن ساخت و ایشان در آنجا کاخهائی ساختند و آن را شهر 
کردند و بازار جابروان را ساختند و سلطان آن را به ایشان اختصاص 
داد و ایشان آنجا را اداره می‌کردند نه والی آذربایجان» (صص ۳۳۸- 
پس باید اين بنی‌ردینی مذکور در اصطخری و ابن‌حوقل همان 
فرزندان مرن عمرو موصلی طائی باشند و قول این‌حوقل که «لم تزل 
پعزالسلطان سليمة من الاعتراضات» همان مضمون عبارت بلاثری 
است که «وافرده السلطان لهم فصاروا یتولونه دون عامل اذربیجان» 
(ص ۳۳٩‏ اما صفت «آذریه» که اصظخری و ابن‌حوقل به «أشنه, 
داده‌اتد به چه معنی می‌تواند باشد؟ احتمال می‌دهم که به جهت 
راقع‌شدنش در مرز غربی آذربایجان بوده است. زیرا یاقوت در ذیل 
«آشنه» می‌گوید که من خود آن شهر را دیده‌ام که در «طرف اذر بیجان» 
واقع است از سری «اربل», میان آن‌و ارومیه دوروزه راه و میان آن ر 
اربل پنج‌روزه راه است» (۲۸۴/۱) وهمو اربل را از اعمال موصل 
می‌شسمارد (۱۸۶/۱). پس برای آنکه مسجّل شود که شهر اشنه, واقع در 
مرز میان آذربایجان و موصل (ناحية قدیم معروف بد آدیاین با 
نود اردشیر ),جزه اذربایجان است نه اریل و ادیابن.ان را «اشنه آذریه» 
خواندهاند و شاید هم این نام قدیمی بوده و در زمان ساسائیان نیز 
معمول بوده است. 

بلاذری می‌گوید: ارومیه شهری است کهن که به پندار زردشتیان. 
زردشت از آنجا بوده است (ص ۳۳۸). نویسندگان دوره اسلامی به 
پیروی از روایات زردشتی ارومیه را زادگاه زردشت دانسته‌انده اما 
عقيده ایرانشناسان و زبانشناسان این ادعا را تأیید نمی‌کنده زیرا زبان 
ارستا که کتاب دینی زردشت است زبان مردم مشرق و با شمال شرق 


(خوارزم به معلی وسیع‌تر) ایران است, در حالی که از زبان قدیم 


آذربایجان قبل از اسلام که زبان «ماده‌ها است اثری جز چند کلمه 
پرجای نمانده است. بلاذری می‌گوید: صدقةین علی‌بن صدقةین دینار 
از موالی آژد با مردم ارومیه جنگید تا بدان راه یافت و آن را بگرفت و 


خود و برادرانش درآن کاخهایی ساختند(همانجا). صدقد به گفتطبری 
(حوادث سال ۲۰۹ ق 1 ۸۲۴م) به «زَریق» معروف بوده است و از این 
رو بعضی او را زریق‌بن علی با ژریق‌ین صدته نوشته‌اند. مأمون او را 
در ۲۰٩‏ ق والی ارمنستان و آذربایجان کرد و مأمور جنگ با بابک 
ساشت. پس تصرف شهر ارومیه به دست او باید پس از این سال بوده 
باشد. ابن‌اثیر در حوادث سال ۲۱۱ ق ۸۲۶ می‌گوید که زریق‌بن 
علی‌بن صدقة ازدی موصلی بر کوههای میان موصل و آذربایجان 
مستولی شد. به گفتٌ طبری و این‌اثیر اين ریق یا صدقه به جنگ با 
بایک مأمور شده بود و او احمدین چنید فرژندی اسکافی را مأمور این 
جنگ کرد. احمد به بفداد رفت و از آنجا به جنگ خرّمیان بازگشت و 
به دست بایک اسیر شد (طبری, همانجا). مأمون ابراهیم‌ین لیث‌بن 
فضل را مأمور آذربایجان ساخت. معنی این کار اين است که مأمون 
صدقه یا ژریق‌بن علی را از حکرمت آذربایجان عزل کرده است. در 
اینجاست که سخن بلافری یعنی «صدقه با مردم ارومیه جنگید و آن را 
بگرفت» (ص ۳۳۸) منهوم پیدا می‌کند. یعنی گرفتن ارومیه از سوی 
صدقه مربوط به فتوح اذربیجان نیست, پلکه به شورش و عصیان 
صدقه برضد خلافت بغداد مربوط می‌شود. صدته که از سوی مأمون 
معزول شده بود و از سوی دیگر فزونی قدرت و شوکت بابک را در 
آذربایجان شرقی می‌دیده‌سر به قیام برداشت و شهر ارومیه را تصرف 
کرد. پس از قیام ژریق و تسلط او بر کوههای بین آذربایجان و موصل 
مان او و امیر موصل, سیدبن‌انس ازدی که مطیع خلیفه بود. جنگهای 
زیادی در گرفت و سرانجام امیر موصل در جنگ با ژریق کشته شد. 
مأمون پس از شنیدن این خبر محمدین حَُیّد طوسی را والی موصل 
کرد و ار را مأمور جنگ با بابک و زریق ساخت (ابن‌اثیر: حوادث 
سال ۲۱۱ ق). محمدین حمَیّد در ۲۱۲ ق/۸۲۷م ریق را شکست داد 
و ار را آمان داد و نزد مأمون فرستاد. پس از آن اموال و آنجه از «قری و 
رستاق» داشت گرفت و بعد همه را به اولاد زُریق بخشید. سپس روی 
به آذربایجان نهاد و مخالفانی را که بر آذربایجان مستولی شده بودند 
(البته بجز بابک) بگرفت و خود روی به بایک خرمی نهاد (ابن‌آثیر: 
حوادت سال ۲۱۲ ق). از جمله اين مخالفان «بعلی‌بن مرّة» و «ظرای» 
ار بردند (طبری و اپن‌اثیر حوادث ۲۱۲ ق)؛ اما نام («یعلی» ظاهرا 
اشتباه است و درست آن «علی‌بن‌مر الطائی» است. این نام در طبری بد 
اشتباه آمده بوده و این‌اثیر هم از او تقل کرده است. یعقوبی از جلة 
کسانی که در ایام مأمرن در آذربایجان فرمانروایی داشتند. 
«محمدبن‌رواد اژدی و پزیدین بلال یمنی ر محمدین حمید هندانی ۳ 
عثمان‌بن آنکل و علی‌بن‌مر طانی را نام می‌برد (۵۴۰/۲). نام این 
«علی‌ین‌مر» در جای دیگر از تاریخ طبری نیز به مناسبت داستانی 
دربار؛ پایک آمده است (سوم ۲ بدر این «علی» مرزبن عمرو 
موصلی طائی «نریز» را تصرف کرده و پسران خود را در آنجا ساکن 
ساخته بود (بلاذری. ۳۳۸). ابن‌حوقل می‌گوید: ارومیه از مراغه 
کوجکتر است و شهری است با صفاء دارای تاکستانهای بسیار و 


آبهای روان در درون شهر و دیهها و رستاقهاست و تجارت آن زیاد و 
غلات در آن فراوان است (۳۳۶). یاقوت در ۶۱۷ ق /۱۲۲۰م این 
شهر را دیده است و آن را شهری خوب. آباد. پر میوه. با باغها و آبهای 
فراوان و هوایی خوش توصیف کرده است و می‌گوید سلطان آن یعنی 
آزیک پسر پهلوان پسر ُدگز است و به سیب طعفی که دارد چندان به 
رضع: شهر رسیدگی نمی‌شود (۲۱۹/۱), 

دریاج ارومیه را «کبوذان» می‌خواندند. مولف حدود العالم 
می‌گوید: «دریای کبوذان در ارمینیه (درست: ارومیه) درازای او ۵۰ 
فرسنگ است اندر پهنای ۳۰ فرسنگ. اندر میان این دریا دهی است 
کنرذان گویند و این دریا را بدان ده باز خوانند (ص ۱۴). ابن‌حوقل نیز 
ایین دریاچه را کبوذان می‌خواند ( ۶ به گفتة یاقوت میان ارومیه و 
دریاچه ۲ فرسخ راه است و آن دریاچه‌ای است تلخ و بدیو که در آن 
ماهی و جانوری زندگی نمی‌کند و در میان آن کوهی است که آن را 
کبوذان خوانند و جزیره‌ای دارد که در آن ۴ دیه است و در کوه آن قلعث 
استوار مشهوری است که مردم آن بر والیان آذرپایجان عاصی هستند و 
چه پسا که با کشتیها می‌آیند و راهزنی می‌کنند و به قلعدٌ خود باز 
می‌گردند (۵۱۳/۱). شاید به همین جهت است که اصطخری آن را 
«بحيرة الشراة» (دریاچة خوارج) می‌خراند (ص ۱۸۱). یاقوت 
پیرامون این دریاچه را از قول مردم ۵۰ فرسخ گفته است و می‌گوید در 
ساحل شرقی آن آبهای معدنی است که پس از بیرون آمدن در مجاورت 
هرا تبدیل به سنگ می‌شود (۵۱۳/۱ .- ۵۱۴). مقدسی می‌گوید که در 
دریاچة ارومیه کوههایی است که مسکون است و در آن پای کودکان را 
با زنجیرها و ریسمانها می‌بندند تا به درون دریاچه نغلتند (ص ۳۸۱). 
نام دریاچذ کبوذان در کتاب استران «سپاوتان» آمده است و سن‌مارتین 
در کتاب «یادداشتهایی درباره ارمستان » آن را به «کباوتان» کد 
صورتی قدیمی از کبودان است اصلاح کرده است (ما رکوارت, ۱۴۳). 
نام این دریاچه در کتاب پندهشن, چیجْنت آمده است (صص ٩۲‏ 
۵ در داستان تاریخی بهرام جوبین فردوسی «جیجست» را در 
«آذرابادگان» ذکر کرده است (۱۰۲/۹): 

سوی راه جیجست بنهاد روی همی راند شادان دل و راه جری 

از گفتار فردوسی پر نمی‌آید که چیچست نام دریاچه‌ای در 
آذربایجان بوده است. اما حمدالله مسترفی نام دریاچة ارومیه را چندین 
بار جیجست گفته است, ولی معلوم نیست که در زمان او پعنی‌در قرن ۸ 
۷۵ م این دریاجه را به این نام می‌خوانده‌اند, زیر می گوید؛ «بحيرة 
م۳ به ولایت آذربایجان. آن را دربای شور گویند» (ص ۲۴۱). 
ودر «ذکر انهار» و شرح آبهای جفتو و سراورود و سردررد ر آب 
سردرود. اين دریاچه را دریای شور طروج (طسوج) می‌خواند (ص 
۳ با در نظر گرفتن این نکه که هم جغرافینویسان اسلامی آن را 
«کبوذان» خوانده‌اند و خود مستوفی از قول مردم ولایت آذربایجان آن 
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را «دریای شور» یا «دریای شور طروج» می‌خواند به نظر می‌رسد که در 
زمان تألیف نزهة القلوب به این دریاجه جیجست نمی‌گنته‌اند. پلکه 
مستوفی آن را از قولی قدیم‌تر نقل کرده است. احتمال می‌ررد که 
حیست نام محلی يا ناحیه‌ای در کثار دریاجه بوده است و شاید هم 
کلم چیچست پا کلمة شبستر که نام ناحیه‌ای معروف در گثار این 
دریاجه است. بی‌ارتباط نباشد. مینورسکی در مقال «جنگهای 
ردم و بیزانس در آذربایجان» می‌گوید: هوفمان کلم بثرجاسف مذکور 
در داستان افراسیاب را که‌در طبری (ارل/۶۱۶) آمده است «برجاست» 
یا «زرجیست», یعلی استخرٍ «جیست», خوانده است. این استخر با 
پ رک مذکور در این داستان شاید همان چشمة ژرف جوشان کوههای 
تخت سلیمان آذربایجان باشد که نامش «وَرجیست» یا «جیجست» بوده 
است و شاید هم «ورشیز» صورتی دیگر از آن بوده است, زیرا به قول 
پاقوت «شیز» معرب است و چون «چ» فارسی در تعریب به «ش» بدل 
می‌شود, پس بایستی اصل شیز, چیز يا چیس بوده باشد. اما احتمال 
مینورسکی که «سابرخاست» مذکور در ابن‌خرداذبه و دیگران را 
محرْف «برجاست» می‌داند(ص107), محتاج نظر و تأمل بیش‌تری است. 

اپن‌خرداذبه دربار؛ شیز می‌گرید: آتشکده آذر چنشس (آذر 
کُنشنپ) در آنجا بوده است و این آتشکده در نزد مجوسان گران قدر 
بود و هرگاه کسی از ایشان به شاهی می‌رسید, از مداین پیاده بد زیارت 
آن می‌رفت (صص ۱۱٩‏ و ۱۲۰). مسعودی در ذیل حکرمت 
ملوک!لطوایف یا اشکانیان می‌گوید که این پادشاهان زمستان در عراتق 
به سر می‌بردند و تاستان به شیز از بلاد آذربایجان می‌رفتند و در این 
شهر تاکنون آثار عجیبی از ساختمانها و تصاویر با رنگهای شگفت از 
صور افلاک ر نجوم و جهان از دریاها ر خشکیها و آبادی و ویرانه و 
گیاه و جانور ببرجاست و هم در آن آتشکده‌ای هست که در میان 
طبقات دیگر ایرانی (بجز شاهان) بزرگ داشته می‌شود و به این 
آتشکده «آذرخش» (تصحیف آذرجشنس) می‌گویند. پادشاهان جون به 
سلطنت می‌رسیدند برای بزرگداشت آن پیاده به زیارت آن می‌رفتند و 
از شهرها مانند ماهات (بلاد ماد) و جبال نذرها به آن فرستاده می‌شد و 
تحفه‌ها و امرال گسیل می‌گردید (التنییه و الاشراف, 4۹۵. 

آتشکده آذرگلشپ در کنار جشمةٌ ژرف و جوشانی در کوههایی 
که امروز آن را تخت سلیمان می‌گویند قرار داشت, اما محل این 
آتشکده برای شهر و اقامتگاه تاپستانی شاهان مناسب نیست. از این‌رو 
باید گفت که در آن حوالی شهری مناسب برای اقامتگاه تایستانی وجود 
داشته که نام آن شیز بوده است. به نقل مینورسکی (در مقالهٌ مذکور) از 
مجلة موس آمریکایی هنر ایرانی:" تبه‌ای که چشمةٌ زرف جوشان و 
آثار آتشکد؛ قدیمی در آن قرار دارد, در دره‌ای است که اطراف آن را 
قله‌هایی فرا گرفته است. بالای آن تبه محوطه‌ای به طول ۳۸۰ و عرض 
۰ متر با دیوارهایی محکم قرار دارد, و این خود دلبل پر این است 
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.۳ آذربایجان 


که در اين ساحت اندک نمی‌تواند شهری که مقر تابستانی شاهان 
باشد به رجود آید. نیز بذ نقل مینورسکی از مجل مذکور, با اکتشاغات 
آمریکاییها درمحل تخت سلیمان, پایٌ دیوارهای درر؛ُ اشکائی بهددست 
آنده است (ص 99) و این مطلب سخن مسعردی را در التنبیه 
رالاشراف (ص ۹۵) تأیید می‌کند. 

یاقوت از قول ابودلف مسعربن مه نقل می‌کند که شیز شهری 


ن معادن طلا و نقره و جیوه و سرب و زرنيخ و... وجود دارد. اين شهر 
بارویی دارد و در آن دریاجه‌ای است که قعر آن ناپیداست... پیرامرن 


این دریاجه یک جریب هاشمی است... در آنجا آتشکده‌ای است که نزه 
ایشان گرانقدر است و آتشس زردشتیان از مشرق تا مفرب از آنجا 
برافروخته می‌گردد و بر سر قبذ آن هلالی از نقره نصب است... از 


عجایب این آتشکده آن است که در آن ۷۰۰ سال است آتش روشن. 


می‌کنند, ولی در آن خاکستری دیده نمی‌شود... این شهر را هرمز پسر 
خسروشیر [1] با آهک وسنگ بساخت و در کنار آن بناهای بزرگ و 
باشکره است (۳۵۳/۳- ۳۵۵). آنگاه داستانی نقل می‌کند دربار؛ بنای 
آن که مربوط می‌شود به زمان اشکانیان و تولد مسیح. در گفته‌های 
مسفربن هل چنانکه یاقوت هم متوجه شده, راست و درو غ در کنار 
هم قرار گرفته است. اما او اين داستانها را از خود نساخته و به احتمال 
بسیار زیاد اقوال مردم و زردشتیان را در آن‌باره نقل کرده است. 
آینکه آتش آتشکده خاکستر نداشته, افسانه‌ای قدیمی است و «تئوفانس 
اعتر اف کننده» در ذکر حمل هرقل په آذربایجان می‌گوید: در تبرمائیس 
(یعنی شاید همان شیز) آتشکده‌ای با گنجهای کرزوس و «نیرنگ 
زغال» وجرد داشت (مینورسکی, 92). این «نیرنگ زغال» اشاره به آن 
است که معتقدان به آتشکده می‌گفتند که آتش آن زغال و خاکستر ندارد. 
گفته‌های مسعر که از قول مردم بوده نیز موَیّد آن است که این آتشکده از 
زمان اشکانیان برپا بوده است. اما اینکه مسعر محل آتشکده را شهر 
خرانده, فقط از این جهت است که گرداگرد آن پاروبی بوده است 
رگرته جنانکه اشاره شد در محل آتشکده و چتسمه نمی‌توانست شهری 
به معنی واقعی آن وجود داشته باشد. شایان توجه است که یاقوت شیز 
را ناحیه‌ای در آذربایجان می‌داند که «قصبد؛ آن شهر ارومید بوده است 
و می‌گوید که مردم زردشت را از آنجا (یعنی از شیز) می‌دانند 
(۴/۳ ۳۵). اگر قول یاقزت مبنی بر اینکه شیز ناحیه‌ای وسیع بوده است 
درست باشد می‌تواند به روشن شدن جند مطلب کمک کند: ۱. اینکه در 
روایات زردشتی و اسلامی شهر ارومیه زادگاه زردشت دانسته شده 
شاید به جهت این بوده که ارومیه قصبه و مرکز ناحی شیز بوده است و 
مقصود اصلی روایات هم از ذکر ارومیه محل آتشکدهُ مقدس بوده 
است, منتهی شهر اروفیه به جهت معروفیت و این که بززگ‌ترین شهز 
آن ناحیه بوده در این روایات ذکر شده است؛ ۲. شیز نام ناحیه‌ای بوده 
که ازرنید و به تب دریاچه را فرا می‌گرفته است. پس نام چیچست برای 
دریاچه با نام چیس یا شیز (چنانکه در بالا آمد) مربوط می‌شود؛ ۳. نیز 


ست میان مراغه و زنجان و شهرزور و دینور, در میان کرههایی که در - 


یاقوت می‌گوید که نام ناحبُ شیز در زبان مردم مراغه کزنا بوده است. 
پس کزنا با جنزه يا گنزک قسمتی از شیز و نام شهری بوده که مقر 
تابستانی شاهان بوده است. شاهان از اين شهر به زیارت آتشکده 
می‌رفته‌اند؛ ۴. نام خود محل آتشکده و کوههای مجاور آن در کتب قدیم 
ذکر نشده است و اگر تبارمائیس یونائی راه که به احتمال شهر تبریز 
است. به گونه‌ای دیگر بخوانیم شاید بتبوان گفت که نام همین 
محل بوده است. 

مسعودی جندین بار از «الشیز والران» سخن گفته است. بدیهی 
است که اگر مقصود وی ارّان شمال آذربایجان باشد, تناسبی میان آن و 
شیز وجود ندارد. از اين‌رو مینورسکی حدس زده است که «والران» 
باید «ررارود» يا «ورالرود» باشد (ص 90). این حدس مینورسکی 
متکی بر گفتُ هوفمان و نوشته یلاها اسقف نسطوری (در ۱۳۹۶ 
۷ م) است. یبلاها که در زمان ایلخانان از وراثرود سخن می‌گوید 
نام دیگر این رود را جفتو می‌داند. جفتو نامی‌است که مغول به زرینه.- 
رود داده بودند, ولی معلوم می‌شود که نام دیگری هم به صورت 
«ورانرود» داشته است و اين نام در نوشته‌های مسعودی با شیز یکجا و 
با هم په صورت شیز والران آمده است. یعنی ناحید شیز و حوز؛ وران 
رود یا همان ناحیا وسیعی که ه گفتذ باقوت ارومیه قصبذ آن بوده است. 

مولف تاریخ قم از آتشی به نام «ماجنشف» (عاه - گشن - اسپ) 
سخن می‌گوید (از قول شخصی به نام همدانی در «کتاب خوده) که آتش 
کیخسرو برد په موضع برزه آذربایجان, و انوشروان آن را به شیز که 
«اولین موضعی است از مواضع آن ناحیت» نقل کرد. بعد می‌گوید: «در 
کتاب مجرس چنین یافتهام که بر آتش آذرجشنسف فرشته‌ای موکل 
است و به بر که همجنین فرشته‌ایست» (قمی, ۰۸۸ .)۸٩‏ سخنان همدانی 
و «کتاب مجوس» چندان روشن نیست. اما نکاتی در آن هست: آتشکده 
ابتدا در برزه بود و بعد به شیز که نزدیک‌ترین محل به آن است منتقل 
شد. برزه چنانکه گفتیم با سقز امروزی قابل تطبیق است و شیز که 
نزدیک‌ترین موضع (یعنی شهر یا محل آبادی) به آن بوده است 
نمی‌تواند تخت سلیمان کنونی باشد. بلکه باید محل آن را که همان 
جزه است, در نزدیکیهای مراغه جست: موّلف تاریخ قم به نقل از 
«کتاب مجوس» دوبار از «آتش برکه» سخن به میان اورده است که 
مقصود از آن باید همان آتشکده نزدیک جشمة تخت سلیمان باشد, اما 
از آن به آتش شیز تعبیر نمی‌کند. آتش ماجشنسف بنابراین قول به شیز 
منتقل شد و آتشس آذرجشنسف غیر از آتش بر که بوده است و انوشروان 
آتش آذرگشنسف را به آتش بر که نقل کرده است (قمی. .)۸٩‏ اینجا نیز 
این نظر تأیید می‌شود که شیز غیر از برکه یعنی چشمة تخت سلیمان 
است و آن آتشکده‌ای که شاهان به زیارت آن می‌رفتند شاید «آتش 
برکه» بوده است که آثاری از زمان اشکانیان در آنجا دیده سی‌شود. 
به هر حال دربار؛ نوشت؛ تاریخ قم باید پیش‌تر تحقیق شود که محلش 

مستوفی از محل مذکرر که در زمان او در ناحیة ایج رود (در متن 


انجررد) واقع بوده است یاد می‌کند و می‌گوید در این ولایت قصبه‌ای 
است که مغول آن را «ستوریق» می‌خوانند و بر سر پشته‌ای است که 
کیخسرو کیانی ساخته است (ص ۶۴). پس از آن از سرای و چشمة 
جرشان سخن به میان می‌آورد, ولی نمی‌گوید که آنجا زمانی محل 
آتشکده بوده است. وی سپس می‌افزاید که اباقاخان آن سرای را 
عمارت کرد (آثار کاخ آباقاخان در کاوشهای باستانشناسی به دست 
آمده است). اما کلم «ستوریق» در نزهة القلوب محرفت سفورلیق يا 
سوغورلوق است که در زمان مفول به اين محل اطلاق می‌شد و از 
پیلاقهای معروف ایلخانان بوده است و امیر ارغرن گنجهایی در آن 
نهاده بود. (نک رشیدالدین, فهرست نام جایها). 

آذربایجان در ارایل قرن ۳ ق/ ٩‏ ناگهان ماية نگرانی و دردسر 
بزرگی برای خلافت بغداد گردیدءتا آنجا که معتصم (خلافت: ۲۱۸- 
۷ ق/ ۸۳۳- ۸۴۲) بزرگ‌ترین و مجهزترین قوایی را که تا آن 
زمان خلافت عباسی بسیج کرده بود به آذربایجان گسیل داشت. این 
بسیع برای مقابله با بابک خرم‌دین بود که چندین بار سرداران نامی 

خلیفه را شکست داده بود. سرانجام بابک پس از جنگهای سخت 

بسیار شکست خورد و قلع آو که «بذه نام داشت شت به دست آفشین سردار 
خلیفه افتاد و خود او هم در ارنستان به خیانت یکی از بطریقان با 
نلردالهای ارمنستان گرفتار و بد بغذاد فرستاده شد و در آنجا به طرز 
وحشتناکی به قتل رسید (نک بابک خرم‌دین), 

در اینجا شاید اشاره‌ای به رابطةٌ اين قیام وسیع با ارضاع عمومی 
آذربایجان آن روز لازم باشد: شکی نیست که ظلم و تعدی عمال خلافت 
بفداد در سرتاسر جهان اسلام مشهود برد. آذربایجان نیز از این وضع 
مستثنی نبوده البته دلیلی هم در دست نیست که وضع آنجا از سایر نقاط 
بدتر بوده است. جیزی که هست قیام بابک تحت عنوان یک جنیش 
مذهبی فرصت در امکان بالا گرفتن شعله‌های عصیان را در آنجا بهتر 
آماده ساخت وگرنه مقاومت و پافشاری در برابر سیل سپاهیان پغداد که 
از اقصی نقاط قلمرو خلافت گردآوری و تجهیز شده بود این همه به 
درازا نمی کشید و این همه ما وحشت و نگرانی دستگاه خلافت نمی‌شد. 

آذربایجان به علت ضعف خلافت پس از معتصم و متوکل و 
مخصوصاً معتضد, دراواخرقرن ۳ق/ ٩‏ ودرفرن ۴ و۵ ق/ ۱۰ و ۱۱ ع. 
مرکز فرمانروایان مستقل و نیمه ستقل گردید که از آن جمله ساجیان, 
دیسم‌کرد. سالاریان, کنکریان و روادیان را می‌توان نام برد (۸ ۰42 
آذر بایجان از سلجوقیان به بعد: از زمان سلجوقیان تغییر بسیار مهمی 
در وضع آذربایجان پیش آمد: طفرل‌بک نخستین سلطان بزرگ 
سلجوقی در ۴۴۶ ق/ ۱۰۵۴ م پس از فتح شرق و مرکز ایران روی به 
آذربایجان نهاد و به تبریز رفت. از قرن ۴ ق/ ۱۰ م به بعد شهر تبریز 
رونق و آبادی بیش‌تری بافته بو و در قرن ۱۱/۵ م شهر بزرگی شده 
بود که ظاهرا ابومنصور و هسوذان بن محمد روادی حاکم آذربایجان در 
آنجا می نشست. ار چون در خود یارای مقابله با سلطان سلجوقی 
نمی‌دید, اطاعت او را گردن نهاد ر خطبه به نام او خواند و مالی که 


آذربایجان ۳۰۵ 


«طفرل را راضی ساخت» پیشش فرستاد و پسر خود را به گروگان به 
آوفتتر3: طفرل از آنجا په گنجه رفت و صاحب آن امیرابی‌الاسوار نیز 
فرمان او را گردن نهاد و خطبه به نام او خواند. طغرل پادشاهان و 
امرای آذربایجان و اران را در حکومت و قدرتی که داشتند باقی 
گذاشت ر روی به ملازگرد نهاد. ملازگرد کلید فتح آناطولی و آسیای 
صغیر بود و سلطان سلجوقی درنظر داشت که اين کلید را به دست 
آورد. اما موفق نشد و به سیب «هجوم زمستان» به آذربایجان بازگشت. 
طغرل پس از وقایع و حوادئی که در کتب تاریخ مسطور است در 
۶ و/ ۱۰۶۴ م وفات یافت و پرادرزاد‌اش الپ رس بای از 
نشست و نقشه‌های درازمدت سلجوقیان را در تسلط بر گرجستان ۱ 
ارمنستان و آناطرلی و آسیای صغیر وجهة همت خود ساخت. او در 
ربیع‌الادل ۶ /مارس ۱۰۶۴ م از ری به آذربایجان رفت و به مرند 
زسنهٌ ر قصد ار «جنگ با رومیان» بود (ابن اثیره حوادث سال ۴۵۶ 
ق), در مرند یکی از امیران تر کمان به نام طغدگین (طغ‌تگین), که با 
رومیان می‌جنگید و سپاهیانی بسیار با خود داشت که با «جهاد» انس 
گرفته بودند و آن دیار را یک می‌شناختند, پیش او رفت و او را به 
حمله به بلاد روم برانگیخت و ضامن شد که راهی مستقیم به او بنمایاند 
(همانجا). در ان سخن ابن اثیر نکاتی مهم هست که آغاز مرحل نوینی 
در تاریخ آن منطقه شد و تغییراتی اساسی و شگرف در «زژئوپلیتیک», 
یعنی سیاست منطق‌ای و جغرافیائی پدید آورد که بعدها منجر په 
تکانهایی در تاریخ سیاسی عالم گردید: جنانکه می‌دانیم ملازگرد کلید 
فتح آسیای صفیر و سقوط نهایی دولت بیزانس ر قسطنطنیه و تسلط 
دولت عشانی بر بالکان و دریای سیاه و سواحل شرقی مدیترانه شد و 
اینها همه از آذربایجان شروع گردید. از گت ابن اثیر برمی‌آید که پیش 
از آمدن سلجوقیان امیران ترکمان در آذربایجان ساکن بودند. اینان 
خود بایستی از سلجوقیان باشند که احتمالا در نخستین سفر جنگی 
طفرل به آذربایجان به این سرزمین آمده و در آنجا سکنی گزیده بودند. 
انتساب ان ترکمانان به غزان درست نمی‌نماید. زیرا الا بهگفتة ابن 
اثیر غزان پس از تاخت و تازها و قتل و غارتها سرانجام شکسبت یافته 
و از میدان بیرون رفته بودند؛ انیا غزان در آن زمان هنوز اسلام نیاورده 
بودند, درحالی که آمرای تر کمان ساکن در آذربایجان با رومیان «جهاد» 
می‌کردند. پس اینان بایستی از سلجوقیائی باشند که در نخستین حملا 
طغرل به آذربایجان در آنجا ساکن شده بودند و در زیر پرشش جهاد و 
غرا (جنگ با کّار) در طلب چراگاه و زمینهای بیش‌تر به «آناطولی» و 
ارمنستان و گرجستان حمله می‌کردند. عمل اين امرای ترکمان جزنی 
از عملیات «حرکت به سوی غرب» و تصرف آسیای صغیر بود که با 
آمدن الب ارسلان به آذربایجان و پیوستن اين امرا بدو شتابی بیش‌نز 
یافت. بنابرانن کوج و سکوئت این امرا دز آذربایجان, مخصوصاً در 
اطراف مرند و آذربایجان غریی, که سرپل و مبداً حمله به دولت 
پیزانس بود نخستین سکوئت ترکمانان در آذربایجان است که 
سرانجام منجر به تغییر زبان قدیم محلی آذربایجان به زبان ترکی شد. 


1 آذربایجان 


زبان کنونی مردم آذربایجان که زبان ت نی آذری است از لحاظ 
زبانشناسی با زبانها و لهجه‌های اقوام غز و تررکمانان سلجوقی قرابت 
دارد و تاریخ نشان نمی‌دهد که «اقوام غز» پیش از آن و در قرنهای پیش 
از قرن ۱۱/۵ به آذربایجان حمله کرده ودر آنجاسکونت کرده باشند. 

الب ارسلان در سال ۴۵۶ ۱۰۶۴/۵ م از ارس گذشت و عده‌ای از 
بلاد گرجستان و ارمنستان و از جمله شهر مهم آنی را به تصرف خرد 
درآورد و سرانجام در سال ۴۶۳ ق/۱۰۷۱ م به تفصیلی که در کنب 
تاریخ مذکور است در جنگی بزرگ امپراترر بیزانس را در ملازگرد 
شکست داد و اين شهر را فتح کرد. با تصرف قسمتهایی از ارمنستان و 
گرچستان تسلط سلجوقیان بر سرتاسر آذربایجان مسلم گردید و از این 
تاریخ به بعد آذربایجان په دست امرای ترگ اداره شد تا آنکه دولت 
صفوی در آغاز قرن ۱۰ ۱۶/۵ م بر سرناسر ایران و از جمله آذربایجان 
سلط گردید. 

در زمان ضعف سلجوقیانِ بزرگ, اتابکان آذربایجان (از اولاد 
ایلدگز) و احمدیلیان در آذربایجان حکومت می‌کردند و هر کدام برای 
قانونی شمردن حکومت خود از نام پادشاهان ضعیف سلجرقی بهره 
می‌جستند. با حملة مغول به ایران آذربایجان در فاصله‌ای که به حکومت 
ایلخان در آذربایجان انجامید, مخصوصاً بر اثر تاخت و تاز جلال‌الدین 
خوارزمشاه. صدمات فراوان دید که شرح آن در سيرة جلال‌الاین 
منکبرنی و نفثة المصدور زیدری آمده است. 

دوران حکومت ایلخانان مفول در ایران که آذربایجان را مرکز 
حکومت خود قرار داده بودند و شهر تبریز پایتخت امپراتوری رسیع 
ایشان شده بود. عصر شکرفایی و آبادی آذربایجان است و ثروت 
متصر فات ایلخانی همه به آذربایجان و تبریز سرازیر می‌شد و موجب 
ایجاد آبادبها, پناهاء کاخها و مساجد می‌گردید. مخصوصا حکومت 
غازان و وزارت خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی شهر تبریز را 
بسیار آپاد و تروتمند ساخت. اما در قرن ۸ق/۱۴ م که دوران تجزیة 
حکومت ایلخانن مقول استآذر بیجن از دست حکام محلی چربنی و 
جلایری و دیگران آسیب فراوان دید و یک بار شهر تبریز به دست 
توقتمش خان که خان بزرگ «اردوی زرین» بودبه کلی ویران گردید. 
آذربایجان در هنگام اقتدار تیمور در اواخر قرن ۸ق و اوایل قرن 
۹ و ۱۵ م به دست این فرماثروای مقندر افتاد و پس از مرگ او 
باز صععنه تاخت و تاز گردید تا آنکه ابتداء امرای قراقویونلو و پس از 
ایشان امرای آق‌قویونلو (ه م م) در آذربایجان روی کار آمدند. در زمان 
این دو خاندان ترکمان و مخصوصا آق‌قریونلوها (ارزون حسن, سلطان 
خلیل و سلطان یعقوب) آذربایجان از آسایش ر رفاه نسبی بهره‌مند بود 
تا آنکه در اوایل قرن ۱۰ ق/۱۶ م شاه اسماعیل صفوی با کمک قبایل 
ترکمان که در آناطولی و آذربایجان سکونت داشتند و با جاذبهُ رهبری 
معنوی خویش ابندا بر آذربایجان و بعد بر سرتاسر ایران مسلط گردید 
و دولتی با بنیادهای فرهنگی ای انی خاص در درون فرهنگ اسلامی بنا نهاد. 

آذر بایجان در قرن ۱۶/۵۱۰ م غرصه جنگها میان دولتهای صفویه و 


عثمانی بود. علی‌رغم لشکر کشیهای پی در بی سلاطین عثمانی و 
اقامت ممتد آنها در تبریز, در اراخر قرن ۱۰ق و اوایل قرن ۱۶/۱۱ 
۷ م نتوانستند بر آذربایجان مسلط شوند. حسن سیاست شاه 
طهماسب و شاه عباس ادل و مهم‌تر از آن رسوخ مذهب تشیع در 
آذربایجان سیب شد که مردم آذربایجان اطاعت عنمانیان را گردن 
نتهند, اما در زمان صفویه مسألا ترکی شدن زبان مردم آذربایجان 
عملی‌تر و محقق‌تر گردید. 

از زمان سلجوقیان که تر کمانان در آذربایجان سکنی گزیدند به 
حکم جادرنشینی ۳1 گله‌داری ابتدا در مراتع و چراگاههای مجاور دهها 
به زندگی پرداختند. از این رو سأة «ترکن شدن» زبان مردم آذربایجان 
از دهات و قصبات شروع شد. شهرها که مراکز فرهنگی بودند در برابر 
واقعذٌ «تر کی شدن زبان» بیش‌تر مقاومت کردند. البته این تغییر زبان از 
گویشهای قدیم ایرانی به ترکی آذری تغییری آرام بود و مردم بر اثر 
تماس مکرر با قوم غالب ترک که خصوصیات نژادی و قومی قوی‌تری 
داشتند به تدریج بر اثر اجبار اقتصادی و اجتماعی, نه اجبار سیاسی 
عمدی يا تحکم و فشار, زبان قوم غالب را آموختند و با ایشان درهم 
آمیختند. نظیز این حادثه در آناطولی و آسیای صغیر نیز رری‌داد, زیرا 
زبان مردم آنجا پیش از حملذ ترکان زبان یونانی بود. البته در آسیای 
صفیر شواهدی تاریخی در دست است که بعضی از امرای ترک مردم 
را از تکلم بغیر زیان ترکی منع کرده‌اند. اما چنین شواهدی در 
آذربایجان در دست نیست, 

ابتدا نامهای دهات و مزارع و حتی بسیاری از کوهها و رودخانها 
به ترکی بدل شد. مثلا در اسناد قدیم نام رودخانذ قزل ارزنْ سپید رود با 
سفید رود است, اما پس از آمدن ترکان نام آن در آذربایجان به «قزل 
ارزن» (رودخانا سرخ) تغییر یافت, در دوران تسلط مغول یعضی از 
نامها مخصرصا نام رودخانه‌ها و آپها و بیلاقها به مفولی بدل شد, مثلا 
سپید رود مدتی به نام هولان موران, که ترجمة مغولی قزل اوزن است, 
خوانده می‌شد و نام تبه‌های تخت سلیمان به «سغورلق» تبدیل شد که 
ظاهرا این کلمه ترکی می‌نماید. ولی استعمال آن از دور مفول است. 
همچنین جختر که نام مفولی زرینه رود شد و رود تاتائو که امروز به آن 
سیمینه رود می‌گویند و نام آن پیش از مفول معلوم نیست و «جفان 
موران» (سفید رود. غیر. از سفید رود معروف) و «جغان نارور» 
(دریاچة سفید) و جز آن. 

امروز شهرهای بزرگ آذربایجان نامهای قدیم و اصیل ایر انی خود 
و سقط. کرده است و ی انم آبر در اران و بلادفنمال ازش کید 
مشهود است. اما نامهای دهات و آبادیها تغیرات کلی بافتهر بیش‌تر پد 
ترکی و به ندرت به مفولی تبدیل شده است. 

در قرن ۱۱ ق / ۱۷ م یعنی از زمانی که شاه عباس بزرگ توائنست 
سپاهیان عثمانی را از آذربایجان بیرون کند تا سقرط صفویه آذربایجان 
از آرامش برخوردار برد.به ویژه اينکه دولت عثمانی روی به ضعف 
نهاده بود و دیگر خطری برای آن ولایت محسوب نمی‌شد؛ اما با سقوط 


صفویه و تسلط افغائان بر شرق و مرکز ایران (۱۱۲۵ ق ۱۷۱۳ م) 
عنمانیان نیز آذرپایجان را به موجب معاهده‌ای با دولت روس اشفال 
کردند (۱۱۳۷ ق / ۱۷۲۵ م) که این اشفال تا شکست قطعی آنان از 
نادرشاه افشار ادامه یافت (۱۱۴۵ ی ۱۷۳۲۱ 4 در زمان نادرشاه نیز 
آذربایجان میدان جنگ بود و پس از مرگ او میدان تاخت و تاز 
سرداران ار گردید تا آنکه در اوایل قرن ۱۳ ق / ۱٩‏ م با تسلط 
آقا محمدخان و روی کار آمدن حکومت قاجار مدتی آذربایجان آرامش 
یافت. با مرگ آقاسحمدخان در ۱۲۱۱ ق ۱۷۹۶ م و روی کار آمدن 
فتحملی‌شاه (۱۲۱۲ ق / ۱۷۹۷ م), که آغاز تعرض دولت روس تزاری 
به ایران است, آذربایجان وضع حساسی پیدا کرد و مرکز جمع‌آوری 
قوا و اعزام پد شمال برای مقابله با سپاهیان مهاجم شد. در این مان 
برد که آذربایجان از لحاظ سیاسی و نظامی مهم‌ترین ابالات ایران 
گردید. عباس‌میرزا, ولیمهد فتحعلی‌شاه و فرمانده قوای ایران, آنجا را 
مقر دائمی خود در برابر قرای روس قرار داد. پس از رفتن او به 
خراسان و مرگ اوءپسرش محمد میرزا که ولیعهد ايران شده بود به 
تبریز فرستاده شد. وی پس از مرگ فتحعلی‌شاه در ۱۲۵۰ ق |۱۸۳۴ م 
در این شهر به سلطنت نشست. ناصرالدین میرزا پسر او نیز که 
ولیعهد بود در آذربایجان اقامت گزید. بدین‌ترتیب تبریز ولیعهدنشین و 
درمین شهر ایران از لحاظ سیاسی گردید. در ۱۳۹۷ ق۱۸۸۰ م فتنة 
شیخ عبیدالله کرد در قسمت کردنشین آذربایجان و غرب دریاچة 
ارومیه روی داد که موجب خرابی و صدمات فراوان گردید و پس از 
کرفشهای پتیا, خاموف: فد 
در نهضت مشروطیت آذربایجان پس از تهران بزرگ‌ترین کانرن 
آزادیخواهی و جنبش ضداستبداد و خودکامگی بود. پس از شهریور 
۰ شش ر اشغال آذربایجان به رسیلة ارتش شوروی عده‌ای به بهانة 
خودمختاری با شتیبانی قرای اشغالی. آذر بایجان را خودمختار اعلام 
کردند که در حقیقت به معنی تجزیه والحاق آن به کشوری دیگر بو 
ولی مردم آذربایجان با علایق مستحکم و ناگسستنی خود به تاریخ و 
فرهنگ ایران ره‌آدردی را که در خارج از مرزهای کشور برای تجزبه 
آن تهیه شده بود, نبذیرفتند. 
مأخذ: ابن اثیر, عزالدین, الکامل پیروت؛ دارصادر, ۱۹۶۶ م؛ این حوقل, محمد بن 
علی, صورتالارض, لیدن, افست ۱۹۶۷ م؛ ان خرداذبه. ابرالقاسم عبدالل. السالک 
رالممالک, یه کرشش میخائیل یان دخریه, لیدن, ۱۸۸۹ م*اين فقیه, احمد بن محمد, 
البلدان, لیدن, بریل, افست ۱۱۹۶۷ ابردلف؛ سعرین مهلهل, سفرنامه, به گوشش 
ولادیمیر میئورسکی: ترچمةً ابرالفضل طباطبائی, تهران, ۱۳۴۲ ش؛ ابرعلی مسکریه, 
احمدین محمد, تجارب‌الامم ج ۵ ر ۶ به کوشش ه ف آمدروز, قاهره, شرکالتمدن 
الصناعية, ۱۹۱۴ م: اصطخری, ابراهیم بن محمد مسالک السمالک: به کرششی میخائیل 
پان دخویه. لیدن, ۱۸۹۴ م؛ بلاثری, احمد بن یحیی, نتوح البلدان, قاهره. ۱۳۱۹ ق! 
بندهشن, به گوشش انکلساریاء پمبلی, ۱۹۰۸ م؛ پاولی؛ حدودالعالم, به کرشش منوچهر 
سترده, دانشگاه تهران, ۱۳۴۰ ش؛ دایرةالمعارف اسلام (اول!! دیاکرنوف: اء م تاریخغ 
ماد. ترجمدٌ گریم کشاررز, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۵ شس؛ رشیدالدین 
فش الله همدانی, جاممالتراريخ. به کوشش برزین. پترزبورگ, ۱۸۸۸-۱۸۵۸ ! 
سازمان برنامه (دفتر ثلی4, عمران منطقة آذربایجان, گزارش مقدماتی, تهران ۱۳۴۴ ش 


آذر بایجان ۱۷ 


نشریة شمار؛ ۹۶؛ طبری, محمدین جریر, تاریخ, به کوشش میخائیل يان دخریه, لیدن, 
۱۸۹۰-۷۹ م؛ فردوسی, ابرالقاسم, شاهنامه, به کرشش ی, ا, برتلس و دیگران, 
سک ۱۹۶۸-۱۹۶۶ م٩‏ قمی, حسن بن محمد, تأریخ قم؛ ترجمةٌ حسن پن علی قمی, به 
کرخش جلال‌الدین نهرانی. ۳ ش؛ مستوفی» حمدالله. تزهةالقلرپ, به کرش گای 
لسترنج, لیدن, ۱۳۳۱ ق / ۱٩۱۳‏ م؛ مسعودی, علی بن حسین. اه رالاشرافه به 
کرعسی میخائیل یان دخریه, لیدن, ۱۸۹۳ م؛ همر, مروجالذهب, به کرشتی باربیه دومتار, 
پاریی, کنابخانه ملی, :۱٩۱۴‏ مقدسی, محمد بن احمد, احسن التقاسیم, به کوش 
میخائیل بان دخریه, لیدن. ۱۹۰۶ م؛ یافوت, ابرعبدالله. معجم‌البلدان. به کوشش 
فردینالدروستدفلد, لایپزیک, ۱۸۷۰-۱۸۶۶ م؛ یعقربی, احمدین واضح, تاریخ, به 
کرثش مارتین هرتسماء لبدن, ۱۸۸۳ م؛ نیز: 

:1896-104 رو۲باحادده 5۱ عنوممانباز نما جع و6 ۱۷ ,یمن 
۱ وملعما مهن ۷۷۰ ۱۲۵۵۵۰ 0 ۳۵( 
:۵۱101 ۳۳2501۳ ,]6و0 ,۳4۵۲۵۷۵۲۱ :1983 تم باععک‌انط رامعم 


۸۱۳0 صا کمواهمصت نموه فص ممصما ۷ ,رما 
,64 ,۲6۱۲۵۱ اه راویی دنا رمعنصمعا 


عباس زریاب 
جفرافیای طبیعی 
آذرپایجان شمالی‌ترین بخش سرزمینهای کوهستانی غربی ایران 
است, این رشته وه به نام عنومی زاگرس (نک زاگرس و ایران) نمیذه 
می‌شود. عده‌ای از جغرافیداثان آن را جزء رشته‌های زاگرس می‌دانند 
و جنین عنوان می‌کنند که منطقة کوهستانی زاگرس سراسر مفرب و 
بخشی از جنرب ایران را دربرمی‌گیرد. آنپا رشته‌های زاگرس را بد ۲ 
بخش تقسیم می‌کنند: یکی در شمال غرب در فاصلا بین مرز ایران د 
اتحاد جماهیر شوروی و ترکیه و عراق از یک طرف و خعی که از 
قروین و همدان و باختران می‌گذرد از طرف دیگر و دیگری در 
جنرب این خط تا حدود بندرعباس (فیشر 18)؛ عده‌ای دیگر با در 
نظر گرفتن واحدهای ساختمانی و زمین‌ساختی و نوخ ناهمواریهای 
ژئومورفولوژیک تعلق آذربایجان را به رشته‌کوههای حاشیه‌ای غربی 
پا زاگرس مورد سّال قرار می‌دهند (اهلرن, ۸۲). آذرپایجان دارای 
شکلی تقریباً چهارضلمی است و زمینهای آن همه در ارتقاع نسبتً 
زیادی از سطح دریا قرار گرفته‌اند. اگر از نواحی حاشیه‌ای مغان در 
شمال شرق منطقه و قسمتی از درهٌ رود ارس صرف‌نر کنیم, 
پست‌ترین قسمت آن گودال ارومیه است که خود در ارتفاع ۱۳۲۷۵ 
متری از سطح دریا راقم شده است. در حدود 7۸۰ از وسعت 
آذربایجان را ارتفاعات و کوهستانها په وجود می‌آورد که به وسیلا 
جلگه‌ها ر دشتهای میان کوهی از یکدیگر جدا شده‌اند. ارتفاعات 
آذربایجان در دورانهای مختلف زمین‌شناسی در نتیجهٌ جین‌خوردگی و 
شکست طبقات که به مقیاس وسیعی با فعالیت آتشفشانی همراه بوده, 
به وجود آمده است و در نتیجه آثار و خاکهای آتشفشانی در این منطقه 
به مراتب بیش‌تر از سایر قسمتهای ابران دیده می‌شود. ۲۰ بقیه 
آذربایجان را دشتها ر جلگههای نسیتاً کم عارضه و کم ارتفاع دربر 
گرفته‌اند (نقشه. شماره ۱). 
رشته کوههای مهم آذربایجان را می‌توان تحت عناوین زیر 
تقسیم‌بندی کرد؛ 
۱ - قره‌داغ یا قراچه‌داغ - ارسباران در شمال که از پچرالی 


۲.۸ آذربایجان 


مخروط آرارات در گوشه شمال غربی فلات ایران شروع شده و مانند 
قوسی به موازات رود ارس کشیده می‌شود و به جبال طالش در مشرق 
آذربایجان می‌پیوندد. طول این رشته‌ها از ۲۲۰ تا ۳۲۰ و عرض آنها از 
۰ تا ۵۰ کم تفاوت می‌کند. ارتفاع قلل آنها پین ۳۳۴۴۰ و ۳۹۶۶۰ متر 
است و خط الرآس آنها حوضه‌های ارومیه و دریای خزر را از یکدیگر 
جدا می‌سازد. رشته‌های اصلی قره‌داغ - ارسپاران دارای تعدادی 
رشته‌های فرعی می‌باشند که اغلب به سمت جنوب امتداد می‌یابند و 
نامهای مختلف دارند (سازمان برنامه (دفتر فنی), ۴) از آن جمله 
می‌توان کوههای آق‌داغ و پیرستا در شهرستان اهر, خروسلو در 
شهرستان اردبیل و صوفیان در شهرستان تبریز را نام برد که همه از 
لحاظ انسانی و از نظر اینکه مراکز ببلاقی کوچ‌نشینهای منطه‌اند 
اهمیت فراران دارند. 

۲ - توده آتشفشانی سبلان به طول ۶۰ و عرض ۲۰ تا ۴۰ که در 
شرق منطقه واقع شده و با امتدادی شرقی - غربی در بخش انتهایی و 
شرقی قره‌داغ و به موازات آن قرار گرفته است. خط الرأس تود؛ 
سبلان, مانند قره‌داغ, حوضه‌های دریای خزر و ارومیه را از یکدیگر 
جدا می‌سازد. اکثر قلل سبلان دارای ارتفاعی پیش‌تر از ۴۵۰۰ متر 
است و مرتفع‌ترین قلا آن ۴ سر از سطح دربا بلندی دارد. در 
دامنه‌های این تود؛ آتشفشانی از همه طرف چشمه‌های آب گرم معدنی 
زیادی وجود دارد که دارای آهمیت پزشکی و اقتصادی فراوانند. 

قلل مرتفع سبلان در بیش‌تر ماههای سال پوشیده از برف است. ر 
دامنه‌های آنها از زمانهای گذشته یبلاق ایلات معروف شاهسون بوده 
است. شهرستانهای مهم اردبیل, اهر و مشکین‌شهر در دامنه‌های این 
توده قرار دارند (همانجا). 

۳ - میشوداغ در شمال دریاجه ارومیه که از مغرب به مشرق کشیده 
شده و جلگه‌های معتبر مرند و تبریز را از یکدیگر جدا می‌سازد. 
بلندتر ین قلاٌ این رشته به نام علمدار ۳۲۰۰ متر از سطم دریا ارتفاع 
دارد (همان, ۵). 

۴ س بزقوش که با امتداد شرقی - غربی در جثوب سبلان قرار 
گرفته است و از مغرب به تود آتشفشانی سهند منتهی می‌گردد. ارتفاع 
قلل بز قوش از ۳۰۰۰ متر تجاوز می‌کند و بلندترین قل آن ۳۰۳۰۲ متر 
ارتفاع دارد (مرکز آمار ایران, ۸۰). از این رشته هم کوههای فرعی 
چندی به شمال و جنوب منشعب می‌شود مانند کوه عون‌بن علی 
(۱۹۸۰۰ متر) در شمال شرقی تبریز که مقبره شاهزاده عرن‌بن علی از 
اولاد حضرت علی (ع) در آن واقع شده است و نیز موروداغ که در 
شمال تبریز است. 

سب کوهستان سهند که یک توده تمام آتشفشانی در جلوب تبریز و 
دارای ۳ قلذٌ مخروطی نزدیک به هم است بلندترین آنها ۳۷۱۰ متر از 
سطح دریا ارتفاع دارد (سازمان برنامه ۸). توده سهند هم مانند سبلان 
در بیش‌تر ماههای سال پوشیده از برف است. 

۴ شامردی برخلاف رشته‌های داخلی آذربایجان دارای امتداد 


شمالی جنوبی است و از شمال به توده سهند می‌پیو ندد. بلندترین قلا آن 
۵ متر ارتفاع دارد و خط الرأس آن آبهای حوضة ارومیه 
(سرشاخه‌های جفتو) را از سرشاخه‌های قزل‌اوزون یا حوطذ خزر 
جدا می‌سازد. 

۷- کوههای طالش در منتهی‌الیه شرقی آذربایجان که به موازات 
ساحل غربی دریای خزر از شمال په جنوب کشیده ثمده است و منطقه 
آذربایجان را از زمیتهای ساحلی و پست گیلان جدا می‌سازد. طالس از 
نظر زمین‌شناسی دنبالٌ کوههای سلسله البرز است و ارتفاع تلل آن تا 
۰ سمتر می‌رسد. 

ب کوههای مرزی که در منتهی‌الیه غربی آذربایجان قرار 
گرفته‌اند و مانند دیواری از آرارات 2 
سیاسی بین ایران و ترکیه و عراق در بیش‌تر جاها از خط الرآس ا 
کوهها می‌گذرد. رشته‌های متعدد کوههای مرزی به عنوان محل تقسیم 
آبها, , حوضا دریاچه ارومیه را از رودهای کوچک و بزرگی که از این 
رشته کوهها سر چشمه می‌گیرند و وارد عراق می‌شوند جدا می‌سازند. 
قلل معروف این کوهها قوشجی (۳۴۰۹ متر), بلندشیخان (۲۳۷۳۰ 
متر) و سرمستان (۱۸۱۲ متر) هستند. اولی بر جلگة ارومید ر در قله 
دیگر بر جلگه مهاباد مشرفند. در شمال درياچة ارومیه پیشکوههای 
رشته‌های مرزی به داخل آذربایجان کشیده می‌شوند و قلل چندی از 
آنها در شهرستانهای ماکو (ساری چمن ۲۷۰۰ متر, کره شکار ۵۰ 
متر و کوه چرکین ۳۳۰۰۰ متر)ه خوی (فعطور د ترج‌داغ و گیربران و 
جله‌خانه) و سلماس (هراویل ۳۴۹۰ متر) به چشم می‌خورند. 

کوههای سلطان احمد که در انتهای جنوبی منطقه قرار دارند 
و در واقع مرز منطقه آذربایجان پا کردستان به شماز می‌روند. این رشته 
که بلندترین قلاً ان ۲۵۰۰ متر ارتفاع دارد از جوالی سنندج آغاز , 
می‌شود و تا حدرد میانه ادامه پیدا می‌کند. 

در میان رشته‌کوههای آذربایجان تعدادی جلگه و دشت میان کوهی 
رجود دارد که از نظر انسانی و اقتصادی حائز اهمیتند زبرا اکثر 
جمعیت آذربایجان در همین دشتها و جلگه‌ها سکونت گزیده‌اند و تمام 
شهرهای مهم منتلقه در همین جلگه‌ها به وجود آمده‌اند. 

ارتفاع نواحی جلگه‌ای آذربایجان پین ۱۱۰۰ تا ۱۸۰۰ متر و 
ارتفاع متوسظ آنها ۱۴۶۰ متر است. با توجه به سطح دریاچ ارومیه 
(۱۳۲۷۵ متر بالاتر از سطح آبهای آزاد) می‌توان سطع پایة فلات 
آذربایجان را از نظر جغرافیایی ۱۲۰۰ متر الاتر از سطح دریا دانست 
که کليذ عوارض زمین‌ساختی بر روی آن تکامل یافته است. اسامی و 
مشخصات عمد؛ جلگه‌ها و دشتهای منطقه در جدول صفح بعد نشان 
داده شده است: 
زمین شناسی: از نظر زمین شناسی دوخط تکتونیکی مهم. منطقا 
آذربایجان را یه ۴ بخش تقسیم کرده است که هریک از این ۳ بخش 
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درمراحل مختلف کوهزایی به طرر متفارت از یروهای وارده متأثر 
شده‌اند و در نتیجه جنس سنگها و ساختارهای زمین شناسی هرربخش 
باریژ گیهای خاصی خودنمایی می‌کند. خط ارل «گسل تبریز» است که 
پا امتدادی شمال غربی ‏ جنرب شرقی, ازماکو آغاز می‌شود وبه میانه 
می‌پیو ندد و آذرپایجان شمالی را از دربخش دیگر جدا می‌سازد. امتداد 
جنوب شرقی این خط گردال زنجان راتادشت قزوین دنبال 
می‌کندوجاده تهران - تبریز - بازرگان از سه راهی تاکستان تا مرز 
ایران وترکیه به موازات ودرمجاورت این خط ساخته شده است. 

خط دوم «گسل ارومیه» وامتداد آنست که درحاشية غربی دریاجهٌ 
اررمیه از شمال به جنوب کشیده شده است. امتداد این گسل درشمال 
ناحیة خوی به گسل تبریز می‌پیوندد ودرجنوب با تعقیب کنار؛ جنوبی 
دریاجة ارومیه ودرٌ زربنه رودبه سوی گودال اراک (توزلوگل) کشیده 
می‌شود (نبوی, ۴۴). 

در چهارچوب ساختمانی ایران بخش شمالی آذربایجان, یعنی آن 
قسمت از این منطقه که درمشرق گسل تبریز وافع است, در حقیقت 
دبا غربی البرز وطالش است که جزوناحية «البرز - آذربایجان» به 
شمار می‌آید. بخش مرکزی یعنی آن قسمت از آذربایجان که میان 
درخط تکترنیک یادشده قرار گرفته است, جزء ناحیه «ایران مر کزی» 
به شمار می‌آید. درحالی که بخش غربی یعنی آن بخش از آذربایجان که 
درمفرب گسل اررمیه واقع است واز نظر تقسیمات سیاسی کشور با 
استان آذربایجان غربی انطباق دارد درحقیقت امتداد شمالی یک 
کمربند ساختمانی است که بلافاصله بعد ازتراست (راندگی) اصلی 
زاگرس ودرشمال شرقی آن قرار گرفته است وبه نامهای مختلف از 
قبیل: اسفندقه س ارومیه, اسفندقه - مریوان: سنندج - سرجان نامیده 
شده است. 


سر گذشت زمین شناسی آذربایجان تا اراخر دور؛ پرکامبرین" مانند 


آذر بایجان ۲۳.۹ 


دیگر نواحی ايرآن مبهم است. از مجموع مطالعاتی که تا کنون به عمل 
آمده ونظراتی که ابراز شده جنین استنباط می‌شود که در آغاز دوره 
انفراکامبرین (آخرین دور؛ کامبرین) سرزمین ایران ونواحی مجارر 
آن درنتیجٌ جین خرردگیها: دگر گونبها ونفوذ توده‌های درونی وبرونس 
ریزیهای آتشفشانی و فرسایشهای طولانی بالأخره به صورت یک 
پلاتفرم گرانیتی ودگرگون شد؛ نسبتاً پایدار درآمده که به وسیلا 
گسلهای متعدد به چندین قطعه تقسیم شده است. آخرین مرحلةً 
کرهزایی پ رکامبرین که شواهد و آثار آن در اغلب نقاط ایران وازجمله 


. آذربایجان غربی به خربی شناخته شده مربوط به زمانی بین ۷۵۰ تا 


۰ میلیون سال پیش است. حرکات تقریباً همزمان با این کوهزایی را 
در اروپا «آسنتیک» ودرشوروی بایکالین ر در افریقا کاتانگایی 
نامیده‌اند (تهرانی - درویش زاده, ۶۷). 

سنگهای پرکامبرین که پی سنگ این پلاتفرم را تشکیل می‌دهند, 
عموماً ازسنگهای دگرگونی ازقبیل شیست آمفیبولیت وگئیس ومرمر 
است که درارتفاعات غربی وجنوبی گودال ارومیه وهمچنین در 
ارتفاعات طالش دیده می‌شوند. در شمال شرقی ماکو همراه این 
سنگهای دگرگونی, سنگهای آتشفشانی نیز دیده می‌شود. دربعضی 
نقاط شیلهای بدون دگرگونی هم دیده شده که آنها را جزء پرکامبرین 
دانسته‌اند.سنگهای انفر اکامبرین وپالئوزوئیک با دگر شیبی برروی 
این پی سنگها قرار گرفته‌اند. تمام سنگهای رسوبی که از انفراکامبرین 
تاشروع حرکات آلبی دراواسط دور؛ تریاس (نخستین دوره از دوران 
درم) برروی این پی بسنگ تشکیل شده‌اند. عموماً رخساره دریای کم 
عمق دارند وهمین سنگ‌های مربوط به این دورهٌ طولائی را «پوشش 
پلاتفرم» می‌نامند. سنگهای پوشش پلاتفرم پیش‌تر ازآهک ودولرمیت 
وسنگهای آراری ازقبیل ماسه سنگ وشیل است. دربرخی نواحی 
مانند رشتهٌ طالشس سنگهای آتشفشانی ثیز وجود دارد. (همو, ۳۹). 


جدرل مشخصات جلگه‌ها ر دنتهای مهم آذربایجان به ترتیب وسعت جفرافیایی (ساززمان برنامه, ۷) 


نام رسمت به که ۲ ارتفا به متر مرتع جفرانیایی مراکز مهم جمعیت 
مفان ۳۵۰۰ ۶ ۱ ۱۸۲۸ گرشه شمال شرتی منطقه پارساآباد - پیله‌سرار 
هر هب-۳ ۰ تا ۱۵۲۴ بین ترد؛ سهند و رشتا میشر تبرین - آذرشهر ب- اسکو مب سردرود ب ممقان 
میاند رآب ۳۹-۰ ۰ تا ۱۵۸۰ جنوب سهند و جنوب شرقی آرومید میاندرآب س تکاب - شاهین دژ 
اردییل ۳۴۰ ۱۳۵۰ بين ترد سپلان و طالش تمالی اردییل 
سراب ۱۸۰ رل بین تودة سبلان و برقرش سراب 
مهاباد ۵ ۰ سب ۱۵۲۴ جنوپ دریاچه ارومیه مهاباد س برکان 
ماکر ۱۱۳۰ ۱-۰ بین قره‌داغ و ارس ماکو 
ارومپد ۵ ۰ ۱۵۲۲ بین کوههای مرزی و دریاچذ ارومیه ارومیه 
مراغه 4 ۴۰ س ۱۵۲۲ جلوب توده سهند مراغه س پتاب ب عچپ‌شیر 
ده و ائنویه ۳۷۵ ۰ - ۱۳۶۵۰ جنرب غربی دریاجة ارویه نقده س اشنویه 
سلماس بزش ۰ - ۱۵۲۴ بین کرههای مرزی و دریاچة ارومیه سلماس 


2. 101۲۵-۳۵۲ 


وت ۱۱۹ 


۰ آذربایجان 


سنگهای پوشش پلاتفرم به طور پیوسته تشکیل نشده است یلکه 
دگرشیبیهاونبرد‌های چینه شناسی بزرگی درآنها دیده می‌شود که از 
حرکات کرهزایی مهمی حکایت می‌کند. به طور کلی زمان تشکیل 
پوشش پلاتفرم در آذربایجان به ۳ مرحله تقسیم می‌شود که با ۲ مرحله 
تکتونیکی ازهم جدا شده‌اند مرحل اول از انفراکامبرین تا 
اردرویسین" ادامه داشته است که در آن «بخش غربی» و «بخشض 
مرکزی» آذربایجان درزیر دریا بوده است. «دربخش شمالی» رسوبات 
این دوره تنها درمورو داغْ با ضخامت کم وجود دارد ودر دیگر نقاط 
دیده تشده است (نقشة ۰۰۰ ۰۳ ۱:۲۵ زمین شناسی ایران, برگهای ماگو, 
اهر و انزلی). در مرحلا دوم ازدور؛ سپلورین" تا اواخر کربوئیفر 
«بخش شمالی» آذربایجان درزیر دریا برده وبرعکس دردوبخش دیگر 
رسوبگذاری صورت نگرفته است (نقشة ۰۰۰ ۱:۲۵۰۱ زمین شناسی 
ایران, بر گهای خری, تکاب, مهاباد ومیانه و نقش ۱:۱۰۰۲۰۰۰ زمين 
شناسی مراغه)راگر احیااً رسویگذاری صورت گرفته بائند بعداً 
ازمیان زفته است. 

این تحول را با احتمال به کوهزایی کالدوئین نسبت می‌دهند 
(نقشة زمین شناسی و ....بخش ۱ب ۲- ۴). مرحلهٌ سوم ازاواخر 
کربونیفر تااواسط تریاس به طول انجامیده است که دراین مدت تمام 
آذربایجان زیرآب بوده ودرآن آهک رسوب کرده است. درناحباً 
جلفادر زیرآهک پرمین", شیّل ومازن هم دیده شده است.اين تحول 
احتمالاٌ دراثرکوهزایی هرسی نین" صورت گرفته است. سنگهای 
نفوذی گرانوسینیت* موروداغ (شمال غرب تبریز) ومیشوداغ وجئوب 
درياچة ارومیه هم به همین کوهزایی نسبت داده شده است (همان, 
بخش ۲ - ۰-۰۲ ۴). 

کوهزایی آلپ: اولین حرکات کوهزایی آلپ موسرم به «کیمری 
پیشین » درتریاس میانی شروع شده است. باشروع این حرکات.بخش 
غربی آذربایجان که تا آن زمان تقریباً با بخش مرکزی یکی بوده از آن 
جدا شده است (همانجا). رسویگذاری در ۳ بخش آذربایجان از اواخر 
تریاس به بعد متفاوت است. درحالی که رسوبات ژررایی دربخش 
مرکزی همچنان مشخصات دریای کم عمق از وع پوشش پلاتفرم 
رادارد. دربخش غربی رسوبات از نوع نلیش* همراه باسنگهای 
آتشفشانی است که آهکهای کم عمق دریای کُرٍتاسه برروی آن نشسته 
است ودر بخش شمالی - درقره داغ س سنگهای دور ژورا عمدتا 
ازنوع آتشفشانی است وبا آهک کرناسه پوشیده شده است. درناحیة 
خلخال رسوپات ژورا رخساره دریای نیمه عمیق وعمیق دارد که 
تدریجاً به رسوبات عمیق کرتاسه مبدل می‌شرد (تهرانی و درویش 
زاده. زیرنویی ص ۱۱۶). ۱ 
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تاثیر مرحلاٌ «کیمری پسین» دراوائل کرتاسه ومرحله «لارامی» 
دراواخر آن در آذربایجان شدیدتر بوده است. حر کات مرحل؛ اول سبب 
پیدایش شکافهای عمیق درناحية غربی به ویژه دربخش شمالی آن 
گردیده که از آنها سنگهای اولترابازیک" بیرون ریخته است. دراین 
دوره دربخش شمالی مواد تخریبی ازنوع فلیش رمواد آتشفشانی 
ازنوع زیردربایی انباشت. شده است ولی دربخش مرکزی شرابط 
چندان تفاوت نکرده وسنگهاهمجنان شیل, آهک, ماسه سنگ ربعضی 
سنگهای آتشفشائی است. میشوداغ وبخشی از خوی وماکو در گرتانسه 
به شکل جزیره‌ای بیرون از آب بوده است. 

حرکات مرحلة لارامی سیب بعضی چین خوردگیها به ویژه تشکیل 
آمیز؛ رنگی (کالزد مان ) در بخش غربی شده اسبت که خود مخاوطی 
از سنگهای اولترابازیک (افبولیت‌ها) با سنگهای مختلف دیگر است. 
شروع درران سوم بایک دگرشیبی زاویه دار شدیذ در بخش شمالی 
مشخص است که در قاعده آن سنگهای رسوبی آتشفشانی بالئوژن آبد 
چشم می‌خورد. فرورفتگیهای محلی ناشی از حرکات لارامی و 
پی‌آمدهای آن در اين بخش, با رسوبات قاره‌ای متشکل از کنگلومر! و 
ماسه سنگ که در پعضی تقاط با گچ همراه است, پرشده است. در 
بعضی نواحی آهک دریای کم عمق نیز وجرد دارد. 

در ائوسن "یک مرحلة کلشی در بخش مرکزی به ویژه در شمال 
آذربایجان سبب گسلش زمین و خروج تود؛ عظیمی گدازه و خاکستر 
شده است, که په ضخامت چندین هزار متر نواحی فرو رفتة آن زمان را 
پرگرده است. این فعالیت آتشفشانی, دربخش شمالی, درداخل دریای 
کم عمقی صورت گرفته است و در نتیجه مان لایه‌ها, سطوحی از آهمک 
گچ رجود دارد (همان نقشة زمین شناسی, بخش ۰۲-۵ ۴) فعالیت 
آتشفشانی پاللوژن با یک مرحلا نفوذ ماگما "از اواخر ائوسن تا 
الیگوسن همراه بوده است. گرانیتهای نوع مونزوئیت که در بزقوش و 
رئتة ارسباران و قره داغ دیده می‌شود و سنگهای آتشفشانی 
ورسوبی اثوسن را قطع کرده, به اين مرحله نسبت داده شده است 
(تهرانی. درویش زاده, ۱۸۲). در بخش غربی آذربایجان, در ناحيه 
اررمیه. درائوسن بالایی یک دریای کم عمق محلی وجود داشته که در 
آن آمکهای مرجانی و آهک تخریبی تشکیل شده است. در شروع 
الیگوسن در اثر حرکات مرحل پیرنه توده سنگهای آتشفشانی و آذرین 
تخریبی آئوسن در امتداد شمال غربی س جنوب شرقی شکسته شده وبه 
هورستها و گرایثهایی مبدل شده است. گرابنهای در حال فرونشینی 
بعداً با رسوبات کنگلومراء ماسه سنگ, مازن همراه گچ و نمک پرشده 
است که آنها را «لایذ قرمز زیرین» می‌نامند. به دنبال تشکیل «لایه قرمز 
ذیرین» بخش مرکزی آذربایجان با دریا پوشیده می‌شود. در ناحیة 
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تکاب, در؛ زرینه رود, دریاچه ارومیه و ناحی ماکو, آهکهای مربوط به 


این دریای کم عمق از ۱۰۰ تا ۳۰۰ متر ضخامت دارد.در میانهوبستان- 
آپاد در رسوبات این درره گدازه‌ها و توفهای آتشفشانی نیز وجود دارد. 

پس از عقب نشینی دربای قم در اواخر میوسن . بقایای آن در 
فرورفتگیها پلایاهایی" تشکیل داده که در آنها رسوبات تخریبی 
(کنگلرمرا و ماسه سنگ) با تتاوپ سطوح ز نمک و گچ و شیلهای قرمز 
تشکیل شده است. در اواخر میوسن یکت خوضذ دریاچه‌ای ت مردابی 
آب شبرین در محل فعلی گودال ارومیه و اطراف آن به وجود آمده که 
شاهد آن فسیلهای بستانداران در مراغه و لایه‌های ماهی‌دار و رگه‌های 
زغالی (لینییت) در اطراف تبریز است. نقشة زمین شناسی, بخش ۸- 
1 

همزمان با تسکیل حوض یادشده در اثر حرکات اواخر میوسن, در 
شمال قره داغْ یعنی در محل فعلی دشت مغان و تههای جنوبی آن یک 
فرونشینی قوی سبب تشکیل ساره توش ملاس کل ازاترالی 
رسویات تخریبی دریاجه‌ای و دریایی بوده است که با آخرین حرکات 
آلبی در پلیوکواترثر" دجار چین خوردگی شده است. فعالیت 
آتسفشانی که از پلیوسن آغاز شده در کواترنر ادامه یافته است. 
گدازه‌های تراکی اندیزیت همراه باتوف و خاکستر زیاد.آتشفشانهای 
سبلان و سهندرا به وجود آورده است. روانههای بازالتی آتشفشانهای 
ساحل شمال غرب درياجة ارومیه و آتشفشانهای واقع در مرز ایرآن و 
ترکیه رسوبات دریاچه‌ای پلیستوسن" را پوشانده است و آثارآنها در 


تراستهای پلیستوسن (کواترنر) دیده نمی‌شود. این گدازه‌ها را به زعمی 


میتوان با گدازه‌های جدید دماوند همزمان دانست (توضیحات نقش 
زمین شناسی, ۱:۲۵۰۲۰۰۰ ماکو, تهران, ۱۹۷۳ ص ۳۹). 
آب وهوا: در آذربایجان بخش عمده‌ای از باران سالانه منشااقیانوس 
اطلسی با مدیترانه‌ای دارد و قسمت عمده‌ای از سرباهای شدید 
زستانی آن معلول هجرم توده‌های هوای سردی است که از نراحی 
سرد اروپا و مخصوصاً سرزمینهای اتحاد جماهیر شوروی برمی‌خیزند. 
برای درک سائل آپ وهوای آذربایجان دست کم باید به شرایط 
اقلیمی فلات ایران و خاورمیانه و مخصوصاً جابجا شدن مراکز فشار 
جوّ و بادهای دائمی وابسته به آنها در فصول گرم و سرد نیمکره شمالی 
توجه داشت زیرا بدون چنین توجهی توجیه مسائل اقلیم آذربایجان به 
سهرلت امکان پذیر نیست (:5 ايران - آب وهوا). 

با آغاز سال شمسی و فصل بهار در نیبکرة شمالی تاش عمودی 
اشعهٌ خورشید به تدریج ‏ که روز به روز به نقاط شمالی‌تر می‌تابد ‏ 
طرقه‌های مداری بعد از استوا را یکی بعد از دیگری گرم می‌کند: به 
گرنه‌ای که در آغاز تابستان و هنگام انقلاب تابستانی طوقه‌ای از زمین 
که میان ۳۰۳ و ۴۰۳ عرض شمالی واقع است در معرض پرفشار وراء 
استرایی قرار می‌گیرد: دراین فصل طوقه وزش بادهای غربی که از 
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آذربایجان ۲۷ 


همین پرفشار برمی‌خیزد برنواحی شمالی رانده می‌شود و آذربایجان 
مانند دیگر نواحی فلات ایران در معرض وزش بادهای شمال شرقی که 
از آنها به بادهای الیزه یا تجارتی تعبیر می‌شود, قرأر می‌گیرد.در نتیجه 
در نیم گرم سال, آذربایجان مانند نواحی دیگر کشور دارای آسمانهای 
نسبتاصاف و آفتاب در خشانی است که گاهی با گر مای شدید همراه است. 

با تمایل خورشید به سمت جنوب که بعد از اعتدال پاییزی آغاز 
می‌شود. بادهای‌پر فشار وراء‌استوایی به‌تدریج به‌جنوب کشیده‌می‌شودو 
جای شود را به بادهای غربی دائمی منطقه معتدل زمین می‌دهد. این 
بادها به سبب اینکه از جنوب غربی به سوی شمال شر قی و به عبارت 
دیگر از سرزمینهای گرم‌تر به نواحی سردتر می‌وزند نوعاً بارانزا 
هستند و اگر از روی دریایی عبور کنند رطوبت زیادی به خود می‌گیرند 
و باست باران. فراران می شنک مزداخل متفاً وزفن این یادها 
هته‌های کم فشار محلي برخاسته از اقبانوس اطلس یا دریای 
مدیترانه. رو به مشرق به حرکت درمی‌آیند که از آنها گاهی به 
سیکلونهای مدیترانه‌ای تعبیر می‌شود, بارانهای زمستانی تمام ابرآن و 
ازجمله آذربایجان را به وجود می‌آورند (ن5 نقشه شماره ۲). از طرف 
دیگر با کوتاه شدن روزها از میزان گرما به سرعت کاسته می‌شود و در 
آذربایجان هم مانند سایر نواحی ایران حالت زمستانی پدید می‌آید. 

صرف نظر از اين شرایط عمومی, موقع جغرافیایی یعنی ارتفاع از 
سطح دریا, نزدیکی نسبی به مدیترانه و دریای سیاه و دریای خزر در 
ایجاد آب و هوای منطقة آذربایجان موثرند. موقع جغرافیایی باعث 
می‌شود که آذربایجان به سبب دورتر بودن از خط استوا از دیگر مناطق 
ایران سردتر باشد. موقع جفرافیابی همچنین موجب می‌گردد که 
آذر بایجان در نیم سرد سال از طرفی در سر راه توده‌های هوای سرد 
قطبی اروپا و از طرف دیگر, قبل از نواحی دیگر ایران در مسیر 
بادهای غربی و هسته‌های کم فشار مدیترانه‌ای قرار گیرد. ارتفاع 
از سطح دریا به نوبٌ خود باعث تشدید سرمای زستانی و همچنین 
ازدیاد نزولات آسمانی می‌گردد و بالأخره وجود درباهای مجاور و 
مخصوصاً مدیتر انه و بعد از آن دریای سیاه در ازدیاد نسبی باران سَطقه 
آذربایجان تأثیر فراوان دارد. 

مجموع اين عرامل دست به هم داده منطقه آذربایجان را زیر 
پوشش آب و هوایی قرار می‌دهد که نوعاً از آن به سرد و مرطوب تعیر 
می‌شود و پعضی از محققین در آن انواعی از آب و هوای مدیترانه‌ای 
تشخیص داده‌اند (ئابتی, ۶ .. ۱۳۶). ولی اختلافات شدید در 
ناهمواری و مخصوصاً وضع قرار داشتن رشته کوهها در مقایسه با 
سمت جریانات هوایی و بالأْخره کمی و زیادی وسعت جلگه‌ها و نیز 
رجود گردال ارومیه به نوبة خود تغییرات قابل توجهی در وضع عمومی 
آب و هوای منطقه به وجوذ منی‌آررند. به گونه‌ای که در داخل آن می‌توان 
نواحی کوچک‌تری با مشخصات شدید گرمایی و بارانی مشاهده کرد. 
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میزان مترسط گرمای ماهیانه سانتیگراد 
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* در تمام موارد ارقام به نزدیکترین عدد صحیح مبدل شده و از اعشار صرف‌نظر شده است. 


به‌طور کلی در فصل زمستان عرض جغرافیایی و ارتفاع زیاد در منطقة 
آذربایجان سرمای فراوانی به وجود می‌آورد که گاهی در اثر هجرم 
توده‌های هوای سردتر شمالی به شدت افزايش می‌یابد. در همین فصل 
عبور هسته‌های کم فشار مدیترانه. باران, و در برخورد با درجات پایین 
گرما: برف فراوانی ایجاد می‌کند و درنتیجه زمستان منطقه از دیگر 
نواحی کشور سردتر و داراي بارندگی بیش‌تری است. در تابستان 
درجات بالای گرما که احیاناًدر نواحی جلگه‌ای منطقه دیده می‌شود؛ با 
وجود اختلاف شدید دمای شب و روز اعتدالی در هوا ایجاد می‌کند که 
آذربایجان را از نواحی دیگر کشور خنک‌تر می‌سازد. در این فصل, 
وجه مشترک بین آذربایجان و دیگر نواحی کشور (یه استثثای سواحل 
دریای خزر) کم بارانی است. از نظر درجه گرما نم چشم‌گیری در 
هوای آذربایجان در چهار فصل سال دیده می‌شود. درجة متوسط 
گرمای فروردین در پیش‌تر نقاط از "۱۰۳۱5۵ بالاتر از اسفند است که 
حاکی ازآغاز فصل بهار و نیمه گرم سال است. با پیشرفت بهار, منطقه به 
سر عت گرم می‌شود و اين امری است که از نظر کشاررزی و 
مخصورصاً زراعت دیم اهمیت فراوان دارد. در تیر و مرداد که گرم‌ترین 
ماههایی سالند متوسط گرمای ماهانه از "۱۵ ۲۰۳۱2 بیش‌تر از دی است. 
در این ماهها بخشهای جلگه‌ای حوضذ ارومیه و همجنین دره رود ارس 
و به ویژه دشت مفان نواحی گرم آذربایجان را به وجود می‌آورند. در 
این تواحی متوسط گرما در تیر و مرداد از ۲۰۳ و گاهی از "۲۵ تجاوز 


می‌کند و حداکثر دمای مطلق ماه تقریباً در همه‌جا درحدود "۴۰ است, به 
گونه‌ای که در نقاط پراکنده‌ای مانند خوی و پارساآباد و تبریز و مراغه 
و خلخال و میانه چنین گرماهایی به ثبت رسیده است. 

در این نواحی ٩۰‏ تا ۱۸۰ روز در سال گرما از ۲۵۳ و ۶۰ تا ٩۰‏ 
روز از ۳۰٩‏ تجاوز می‌کند. در همین زمان متوسط گرمای واحی 
کوهستانی شرقی "۵ تا ۱۰۳ کمتر از نواحی جلکه‌ای است. با اینهمه 
گرمای تابستانی در نقاطی مانند اردبیل (ارتفاع ۱۳۳۵ متر) هم گاهی 
تا ۴۰۳ می‌رسد که از هماهنگی بیش‌تری با دیگر مناطق کشور حکایت 
می‌کند. بیش‌ترین گرمابی که از ایستگاههای هواشناسی منطقه گزارش 
شده ۴۳۰/۵ است که در میانه ثبت شده است (5 ستون حداکثر مطلق 
گرما در جدول گرما), با آغاز پاییزه فصل سرمای منطقه شروع 
می‌شود. متوسط گرمای مهر در سراسر منطقه "۵ تا"۷ کمتر از ماه قبل 
است. از آن پس سرما په سرعت شدت می‌یابد و يخ بندان تقریاً در 
سراسر منطقه یک امر طبیعی است. در دی که سردترین ماه سال است 
منطقة آذربایجان سردترین منطقهٌ کشور است. در این ماه متوسط گرما 
در سراسر منطقه کمتر از صفر است و حتی در جلگه‌ها و نواحی بت 
مانند حوضاهً ارومیه و مفان هم در همین حدود است. درحالیکه در 
ارتفاعات متوسطهایی تا "۱۰ زیر صفر هم ثبت شنده است. در این ماه 
است که در بیش‌تر نقاط آذربایجان میزان دمای هزا به پایین‌ترین حد 
خود میرسد و ارقامی از درجهٌ سرما بدید می‌آید که با چند استتناء در 
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نواحی دیگر کشور کمتر نظیر پیدا می‌کند. پایین‌ترین درجه‌ای که 
برطبق آمارهای رسمی تاکنون در آذربایجان و احتمالاً در ایران به ثبت 
رسیده است"۳۶ زیر صفر است که در بستان آباد (ارتفاع ۱۷۲۰ متر) 
دیده شده است. در همین ماه ارقام حداقل ۱۸ زیر صفر از تبریبز 
ر "۱۶ زیر صفر از ارومیسه گزارش شده است ( نک ستون حداقسل 
مطلق در جدرل). 

از نظر میزان متوسط گرمای سال, آذربایجان را می‌توان 
خنک‌ترین مناطق ایران دانست زیرا ارقام متوسط بالاتر از ۱۵ در آن 
به چشم نمی‌خورد و این رقم هم تنها در دشت مغان مشاهده می‌شود. 
جلگه‌های پست حوطهٌ ارومیه مانند مهاباد و ارومیه و خوی و مرند و 
تبریز و مراغه عموماً و نیز در ارس و به ویژه بخش شرقی آن یعنی 
دشت مغان قسمتهای نسبتاً گرم منطقه هستند. مترسط گرمای سال این 
مناطق میان "۱۰ تا "۱۵ است. نواحی کوهستانی شامل ارتفاعات قره 
داع و سبلان و سهند و بزفوش و کوههای مرزی غربی جزء قسمت 
نسبتاً سرد منطقه‌اند. متوسط گرمای سال نها از ۵۳ تا *۱۰ تفاوت می‌کند. 

ازنظر اقتصادی و به ویژه کشاورزی مسا جالب و بسیار مهم 
منطقه مسا یخ‌بندان است. يخ بندان در برخی نقاط از شهریور شروع 
می‌شود و در پاره‌ای تا فروردین ادامه پیدا می‌کند. بالاترین رقم در 
جدول روزهای بخ‌بندان مربوط به بستان آپاد است که ۱۷۱ روز در 
سال را نشان مي‌دهد. ولی اگر درنظر داشته باشیم که ارقام جدول 


آذربایجان ۳۳ 


مربوط به نقاطی است که ارتفاع آنها به جز بستان آباد از ۰ متر 
پایین‌تر است, به جرأت می‌توان گفت که در آذربایجان باید از ۳ تا۶ 
ماه در سال انتظار بخ پندان را داشت. بدیهی است در واحی مرتفع‌تر 
از ۳۵۰۰ تا ۳۰۰۰ متر که تمام سال از برف مستور می‌ماند. يخ بندان 
در تمام ررزهای سال پدید می‌آید. 

منشأً بارانهای منطقة آذربایجان به جز ارتفاعات شرقی آن, رطوبت 
پادهای غربی است که از مدیترانه و احیانا اتبانوس اطلس برمی‌آیند و 
در ماههای سرد سال از فلات ايران عبور می‌کنند. این جریانات که 
همواره با هستدهای کم فشار مدیترانه‌ای همراهند پس از عبور از 
فلات آناتولی در شمال و سوریه و عراق در جنوب به سوی دریای خزر 
کشیده می‌شوند و از راه آذربایجان خود را به این دریا می‌رسانند. و در 
عبور از این منطقه است که بارآنهای زمستانی را به وچود می‌آررند. در 
آذربایجان به علت ارتفاع زیاد و سرمای شدید این بارانها مخصوصاً 
در بلندیها به برف مبدل می‌شوند 

اطلاعات دربارهٌ کم و کیف باران منطقه آذربایجان در مقایسه با 
سایرنواحی ایران پیش‌تر و مطمئن‌تر است زیراتعدد باان سنج در 
سطح منطقه با وضع تقریبی, یک باران سنج در هر ۰ ۰ که (حکمته 
۵ از سایر نواحی پیش‌تر و زمان دیدبانی نسبتاً طولانی‌تر است و 
براساس همین اطلاعات است که نقشذ پراکندگی باران منطقه فراهم 
گردیده است. 

از محاسبات آماری چنین استنباط می‌شود که مقدار متوسط باران 
سالان منطقه, بر اساس ایستگاههای باران‌سنجی که اغلب آنها در 
ارتفاع کمتر از ۰ ۰ متر قرار دارند. در حدود ۳۵ سانتی‌متر است 
ولی اگر سرزمینهای مرتفع‌تر از ۱۵۰۰ مترراء که باران متوسط بعضی 
از تلل آن را تا ۸۵ سانتی‌متر برآورد کرده‌اند. در نظر بگیریم می‌توان 
مقدار متوسط باران تمام منطته را متجاوز از ۴۰ سانتی‌متر دانست. 
(موسسةٌ جغرافیایی دانشگاه تهران, نقشه شمار؛ ۱). بدین ترتیب 
مقدار باران آذربایجان بعد از نواحی ساحلی دریای خزر از کلیة نقاط 
ایران پیش‌تر است. 

پرباران‌ترین نواحی آذربایجان. حاشیه‌های کوهستانی شرقی و 
غربی منطقه است. در حاشية غربی باران سالاندٌ کوههای مرزی در 
حدرد ۸۰ سانتی‌متر و په گنت دیگر تا ۱۰۰ سانتی‌متر است. در این 
حاشیه اگر شهرهای ماکو. خوی, ببلماس: ارومیه و مهاباد را با علی 
به هم رصل کنیم تمام سرزمینهایی که در مغرب این خط واقعند در سال 
از ۴۰ تا ۰ سانتی‌متر باران و برف دارند و همین برف و بارانهاست 
که رودخانه‌های متعدد غربی حوضه ارومیه را پر آب نگاه می‌دارند. 

در حاشی شرقی, رشته کوههای طالش سالانه تا ۸۰ سائتی‌متر 
باران دریافت می‌کنند. تفاوت بين منشأً باران در اين دو حاشية پرباران 
به. این علت است که تمام باران کوههای مرزی در مفرب آذربایجان 
مربوط به بادهای غربی است که از سرزمینهای دور برمي‌خیزد و فصل 
ریزش آنها محدود به ثیمهٌ سردسال است. در حالی که بارانهای طالش 


جدول شمار: ۲: آمار باران آذربایجان ۷ 


مترسط پاران ماهائه به میلیمتر + 
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۱۴ مترسط بدرن 

احتساب ارومیه 


۴ برای مختصات جفرافیابی به جدول ساره ۱ مراجعه کنید 


پیش‌تر منشاً خزری دارد و در تمام ماههای سال فرو می‌ریزد. در حاشياة 
شرقی منطقه. سرزمینهای واقع در مشرق خطی که گرمی, اردبیل و 
خلخال را به هم وصل می‌کند از ۴۰ تا ۸۰ سانتی‌متر پاران دارند و 
قرینُ جالبی برای باريکة غربی به وجود می‌آورند. نقطه‌ای که تفاوت 
مهمی بین این دو حاشیه از نظر باران دارد بخش شمال شرقی منطقه یعنی 
دشت مغان است که کم‌بارآن‌ترین ناحیه در تمام منطقه محسوب می‌شود. 

در میان اين در حاشیذ بارانی, در منطقه پرباران و برف وجود دارد 
که به ارتفاعات سبلان و سهند منتهی می‌گردد. ارتفاعات این قلل و 
کوههای وابسته به آنها در سال تا ۶۰ سانتی‌متر باران دریافت می‌کنند. 
هر چه از اين دو توده کوهستانی نسبتاً پرباران و برف به سوی شمال و 
جنوب برویم از مقدار نزولات جری کاسته می‌شود و این کاهش 
تدریجی در سمت شمال مشخص‌تر است به گوئه‌ای که سراسر در 
ارس و به ویژه بخش شرقی آن, یعنی دئست مغان, منطقذ کم‌باران 
آذربایجان را تشکیل می‌دهند. در اين ناحیه مقدار باران از مغرب به 
مشرق هم کاهش می‌یابد و در نتیجه کم‌باران‌ترین ناحيهٌ تمام منطقه را 
در دشت مغان مشاهده می‌کنیم. 

پیش‌تر جلگه‌ها و دشتهای میان‌کوهی در میان قطبهای نسبتاً 
پرباران قرار دارند. مقدار متوسط باران سالان آنها در حدود متوسط 
تمام منطقه, یعنی. ۳۵ سانتی‌متر است. پرباران‌ترین نواحی. منطقه 
ارتفاعات سبلان است که در نزدیکی آن ایستگاه هواشناسی وجود 
ندارد و در مقابل کم‌بار آن‌ترین نقطه ایستگاه مشیران در انتهای جنوب 
نغربی دشت. مغان است که متوسط باران سالانه آن در طول ۲۱ سال 
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+ در تمام موارد ارقام به نژدیکترین رقم صحیح مبدل و از اعدار صرف‌نظر شده استٌ 


دیدبانی از ۱۵۳ میلی‌متر تجاوز نکرده است. کم‌بارانی منطقهة مشیران 
معلول وضع جغرافیایی آن است. زیرا محل این ایستگاه در ملتقای در 
تودة کوهستانی (دنبالههای قره‌داغ با امتداد شمالی جنوبی و دنباله‌های 
صلرات داغْ با امتداد جنوب غربی - شمال شرقی) است, در نتیجه هم 
از بارانهای بادهای غربی محروم است و هم از رطربت احتمالی 
بارانهای خزری و محلی, 

در سراسر منطقة آذربایجان حدود ۸۲۵ از جمع باران سالانه (۸۰ 
تا ۰ میلی‌متر) در ۳ ماه پاییز و ۸۳۰ آن (۱۰۰ تا ۱۲۰ میلی‌متر) در 
ماههای زستان می‌بارد. همچنین باید توجه داشت که بیش‌تر نزولات 
جوی زمستانی به صورت برف درمی‌آید و در زمانی که عبور جریانات 
مرطرب غربی با هجوم توده هواهای سرد قطبی همزمان باشد. ممکن 
است برفهای سنگینی به وجود آورد که هفته‌ها ارتباطات عادی را 
مختل سازد. 

در چند هفتهُ ارل فصل بهار, آذربایجان مانند ماههای زمستان از 
برکت بادهای غربی برخوردار است ولی به تدریج فواصل زمانی بین 
عبور هسته‌های کم‌فشار طولائی‌تر و خاصیت باران‌زایی آنها ضعیف‌تر 
می‌شوند. در همین فصل گرم شدن سریع هوا و بالا رفتن درجة گرما 
باعث تبخیر شدید از سطح برفها و زیتهای مرطوب می‌گردد. در نتیجه 
بارانهای عروجی محلی به وجود می‌آید که با رعد و برق و احیاناً 
رگبارهای شدید و زیانآور همراه است. مجموع این شرایط فصل 
بهار را در سراسر منطقه په صورت پرباران‌ترین فصل سال درمی‌آورد. 
به دیگر سخن در منحنی مقدار باران سالانه دو حداکثر به چشم 


متوسط باران جهار فصل ر درصد باران سال 
ک 
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می‌خورد که یکی اراسط زمستان و دیگری اواخر بهار است. در اغلب 
نواحی آذر بایجان از ۳۰ تا 4۴۰ باران سال, در ماههای بهار می‌بارد و 
این امری است که از نظر کشاورزی, به ویژه زراعت دیم که در 
ماههای بهار نیاز به آب دارد. امتباز اقلیمی خاصی برای منطقه به 
رجود می‌آورد. 

منطقهٌ آذربایجان در ماههای تابستان هم از باران بی‌بهره نیست و 
گاهي اتفای می‌انتد که از 18 تا ۱۰ باران سالانه در این ماهها فرو 
ریزد که از نظر شست و شوی گرد و غبار تابستانی از رخسار؛ نباتات 
و تعدیل درجذ گرما بسپار اهمیت دارد. (برای اطلاعات بیش‌تر در بارهٌ 
شرابط باران منطقه نک جدول شماره ۲). 
ذخایر آبهای سطحی و زیرزمینی: اگر وسعت منطقذ آذربایجان را 
۰ که ۲ و مقدار متوسط باران سالائ کل منطقه را ۴۰ 
سانتی‌متر فرض کنیم, جمع آب حاصل از اثراع نزولات جوی سالان 
آذربایجان بالغ بر ۴۰ میلبارد م ۳ يا ۴۰ کم" می‌شود. از این مقدار 
حدود 4۵۰ با ۰ میلیارد م ۳ از راه تبخیر به هدر می‌رود (میزآن تبخیر 
را در سطح کشور از ۰ (گنجی, ۲۷۱) تا 1۶۰ (اهلرز, ۱۲۸) در نظر 
گرفته‌اند. با توجه به شرایط اقلیمی آذربایجان می‌تران ضریب تبخیر 

۰ را برای منطقه پذیرفت) 1۱۵ یعنی ۶ میلیرد م ۳ هم معمولا ب 

مین فرو می‌رود و 1۳۵ باقیمانده با ۱۴ میلیارد ۳ جمع آبی اسنت که 
سالانه در شبکة آبهای روان منطقه جریان دارد. 

دز آذربایجان ۳ حوضةً آبریز مشخص وجود دارد: ۱. حوضاً 
ارومیه؛ ۲. حوض ارس؛ ۳. حوطذ قزل اوزن (سفیدرود ودریای خزر). 


آذربایجان ۳۵ 


۱. حرضة ارومیه: درباچة ارومیه بزرگ‌ترین دریاچذ داخلی ایران 
۰ که ۲ است و ۱۳۲۷۵ متر از سطح 
دریا ارتفاع دارد. طول آن از شمال به جنوب ۱۳۰ تا ۱۴۶ که و عرضس 
متوسط آن در حدود ۴۰ کم است (عریض‌ترین قسمت دریاچه ۶۰ که 


است. وسعت آن در حدود * 


است) عمق متوسطآن را از ۶ تا ۸ متر برآورد کرده‌اند و عمیق‌ترین 
نقاط آن ۱۵ متر گودی دارد. این درياجه در یک فرورفتگی تکتونیکی 
به وجود آنده که در دوره‌های آخیر زمین‌شناسی وسعت آن خیلی 
بیش‌تر از امروز بوده است. در سالهای اخیر محققین جغرافی آثاری از 
خطوط ساحلی سابق این دریاجه یافته‌اند که مدلل می‌سازد, در 
دورانهای یخ‌بندان اخیز زمین‌شناسی, سطح آب دریاچه در ارتفاعاتی 
پالاتر از سطح فعلی (۱۰۲۷۵ متر) بوده است. بدین سان که در دورهٌ 
سرد میتدل ۱۱۵ متر؛ در دور سرد ریس ۰ تا ۸۵ متر دز دوره سرد 
رورم ۶۰ تا ۶۵ متر و در دور وورم سوم ۳۰ متر (اهارز, ۱۵۴) بالار 
از سطح کنونی بوده است. 

وسعت حوطا ارونید را ۴۷۰۰۰ تا ۵۵*۰۰۰ که! برآورد کرد‌اند 
که نزدیک به نیمی از وسعت تمام آذربایجان را دربرمی‌گیرد. حدود این 
حوضاٌ ورسیع از خطالرآس کرههای مرزی میان ايران و ترکیه و عراق 
در مغرب و قوشه دا و میشوداغ و ارسباران و سبلان در شمال و 
سبلان و بزقوش و سهند در شرق و چهل چشمه در جنرب می‌گذرد. 

مقدار پاران سالاة این حوضه ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر است. اکنون 
آب دریاچة ارومیه از طریق ریزش مستقیم باران و ذرب برفهای 
زستانی که در کوههای اطراف آن می‌بارد تأمین می‌شود. 

چند رود کرجک؛ و بزرگ که از همه طرف به سمت آن جریان 
دارند آب خود را بدان می‌ریزند. حداکثر مقدار جریان آب رودخانه‌ها 
در ماههای بهار است که با گرم شدن هوا برف کوهها ذوب می‌شود. در 
این فصل سطح دریاچه از ٩۰‏ سانتی‌متر تا یک متر بالامی‌آید و در 
نتیجه قسمتهای زیادی از کناره‌های مردابی آن زیر آب فزو می‌رود. در 
فصول تابستان و پائیز که رودخانه‌های پرآب بهاری به جویبارهای کم 
آب مبدل می‌شوند. آب دریاچه فروکش می‌کند. در نیمه جنوبی دریاچه 
در حدود ۵۰ جزیر؛ کوچک و بزرگ: جمعاًٌ ۱۰۲ جزیره و صخره 
ورجود دارد. (وزارت آموزش و پرورش جغرافیای استان آذربایجان 
شرقی, ٩)که‏ بیش‌تر آنها غیرمسکون بوده و سرزمینهای حفاظت شده 
برای حیات وحشند. بزرگ‌ترین این جزایر جزیر؛ اسلامی (شاهی 
سایق) است, که دارای ۸ روستا و جمعیتی در حدرد ۰ ار است 

آب دریاچة ارومیه فوقالعاده شور است و میزان املاح گوناگون آن 
را که دارای خواص پزشکی و مفیذ است تا ۸۳۰ حجم آب برآورد 
کرده‌اند. شوری آب دریاچة ارومید تاحدّی است که امکان هرگونه 
حیات گیاهی و جانوری:را از میان می‌برد. علت اصلی این شوری 
شریای تلبله رویبا آسی ای انیت که بان روز 

در حدود ۰ رودخانه معتبر از همه طرف به سوی این دریاچه 
جریان دارد.. اهم آئها عبارتند از: 


۳۶ آذر بایجان 


آجی جای یا تلخه رود که از دامنه‌های چنوبی سبلان و گردنهٌ نیر 
سرچشمه می‌گیرد و بعد از عبور از جلگة سراب و دریافت چندین شعبه 
از دامنه‌های قوشه داغ در شمال و بزقوش و سهند.در:چنوب, وارد 
جلگة تبریز می‌شود و در امتداد جاده تبریز ‏ آذرشهر به سمت جنوب 
غربی جریان می‌یابد و در حوالی گاو گان به دریاچة ارومیه می‌ریزد. این 
رودخانه و بعضی از شاخه‌های آن مانند تاجیار و دوزدوزان از اراضی 
گجی و نمکی عبور می‌کند و مقادیر فراوانی املاح همراه خود می‌آورد 
که نه فقط. استفاد؛ زراعی از آب آن را غیرممکن می‌سازد بلکه خود 
عامل مهمی در شوری. آب: دریاچذ ارومیه به. شمار می‌آید. وسعت 
حوضاٌ این رود در ایستگاه وینار ۸۱۰۰ کم ۲ و مقدار متوسط آبدهی 
آن در همان نقطه ۲٩۲‏ میلیرن مب ۳ در سال است (سازمان برنامه (دفثر 
فنی), عمران, ۸). آجی جای تماماً در آذربایجان شرقی ثرار داردو 
بزر گ‌ترین رودخانه‌ای است که از مشرق به درياجة ارومیه می‌ریزد. 
طول آن از سرچشمه تا مصب ۱۶۰ که است. از همین سمت» جند رود 
کوچک و کم آب دیگر مانندمروی چای و صوفی جای (صافی رود) ر 
قلعه چای با وسعت حوضه‌ای برابر با ۱۰۱۸ که۲ از دامنه‌های جئوب 
غربی سهند سرچشمه می‌گیرند و پس از مشروب ساختن جلگه‌های 
مراغه و بناپ به دریاچة ارومیه می‌ریزند .)٩۵(‏ 

در شمال حوضد آجی چای و در فاصلاٌ میان دامنه‌های جنوبی 
میشوداغ و دریاچة ارومیه نیز جند رودخانة کوچک فصلی وجود دارد. 
مهم‌ترین آنها قوری چای است که جلگة شبستر را مشروب می‌سازد. 

در سمت مغرب و جنرب دریاجُ ارومیه رودهای متعددی با آب 
شیرین وجود دارد. مانند نازلوچای که شعب متعدد آن از کوههای 
مرزی سرچشمه می‌گيرند. حوضذ آن در ایستگاه تییک ۱۳۷۷۷ که و 
میزان متوسط آبدهی سالانه آن ۳۶۳ میلیون م۳ است. در حدود ۱۵۰ 
آبادی از آب این رودخانه بهره‌مند می‌شوند. 

شهر چای که آب مشروب شهر ارومیه را تأمین می‌کند. وسعت 
حرضة آن ۳۹۶ که۲ و مقدار متوسط آبدهی سالانه آن ۱۶۸ میلیون م۳ 
است و جععاً ٩۷‏ آبادی را مشروب می‌سازد. 

باراندوز چای نیز که از کوههای مرزی سرچشمه می‌گیرد و با 
حوضه‌ای به وسعت ۱۳۰۱۲ کم۲ به طور متوسط ۱۶۵ میلیون م ۳ در 
سال آیدهی دارد. 

مهاباد جای از اتصال چند شاخه به وجود می‌آید و وسعت حوضاً 
آن در ایستگاه پل سرخ ۸۴۲ که ۲ است. میزان متوسط آبدهی 
سالائهٌ آن ۲۳۳ میلیون ب ۳ است و تماما به مصرف آبیاری در جلگة 
مهاباد می‌رسد. 

سیمینه رود در ناحی میاندوآب است که از کرههای سردشت 
برمی‌خیزد. رسعت. حوضه آن. ۲۳۰۹۰ کم ۲ و مقدار متوسط آبدهی 
سالانٌ آن ۶۴۰ میلیون م ۳ است. این رود در بستری عمیق جریان 
دارد و از زمانهای گذشته بهره‌برداری از آن از طریق بستن بندها 
متداول بوده است. زرینه رود یا جفتوچای که در انتهای شرقی جلگة 


میاندوآب جریان دارد (نام میاندوآب به علت واقع بردن آن میان 
سیمینه‌رود و زرینه‌رود ابست) و دارای شاخه‌های متعددی است که از 
دامنه‌های جنوبی سهند و نیز دامنه‌های قره‌داغ در مشرق تکاب و 
بالأخره از دامنه‌های چهل چشمه در جنوب سرچشنمه می‌گیرد. این رود 
با حوضه‌ای به وسعت ۶۷۸۰ کم۲ و با مقدار متوسط آبدهی ۱۳۲۸۱ 
میلیون م- ۳ دز سال از نظر آبدهی بزرگ‌تریین رود حوضسسه 
است (۳۶۶). 

۲ حروشه ارس: رود ارس از چشمه‌های واقع در دامته‌های شمالی 
بینگل داغ در نزدیکی ارزروم در مشرق تر کیه سرچشمه می‌گیرد و بعد 
از طی حدرد ۱۵۰ که و دورزدن قلا آرارات از شمال به سمت جنوب 
شرقی متوجه می‌شود و از محل تلاقی با قره‌سوی سفلی که از 
شاخه‌های معتبر آن به شمار می‌رود, مرز طبیعی و سیاسی میان ایران و 
اتحاد جماهیر شوروی را په وجود می‌آورد. در این قسمت رود ارس 
سیری قوسی شکل را طی مي‌کند و تا جلفا جریان آن از شمال غربی 
به جلوب شرقی است. از آنجا تا خداآفرین در امتداد غربی و شرقی و 
بالاخره از نقطة اخیر تا قریذ قره‌ذنی در شمال پارسا آباد مغان روبه 
شمال شرقی جریان می‌بابد. از آن پس ارس مرز ايران و شوروی 
لیست و ۳۳۰ که دیگر در مفان شوروی جریان پیدا می کند. و به دریای 
خزر می‌ريزد. ۱ 

طول رود ارس ۱۱۰۷۲ که و ساحت حوضد وسیع آن ۱۰۲۳۰۰۰ 
کم۲ است (دايرة المعارف بزرگ شورری, ۲۳۰/۲) که خود با وسعت 
تمام منطقك آذربایجان برابری می‌کند. از این رسعت ۳٩‏ (سازمان 
برنامه (دفتر فنی), ۲۵) یا ۳۹۱۷۸۰ که آن در خاک ایران قرار دارد. 
رود آرس در قسمت مرزی با عمق متوسط ۲/۵ متر و پهنایی که گاهی 
از ۲۰۰ متر تجاوز می‌کند, جریان دارد ر شاخه‌های متعددی از سمت 
جنوب یعنی خاک آذربایجان دریافت می‌کند که اهم آنها از مشرق به 
مفرب بدین قرارند: 

رود ماکر با زنگنار که از دامنه‌های شرقی کوههای مرزی 
سر جشمه می‌گیرد ر شاخه‌هایی از دامنه‌های قره‌داغ ۳ میشوداع بدان 
می‌پبوندد و آنگاه اين رود وارد جلگه ماکر می‌شود و پس از مشروب 
ساختن روستاهای این جلگه به رود ارس ملحق می‌شود. مساحت 
حوض آن ٩۱۰‏ کم۲ و مقدار متوسط آبدهی‌سالالة آن۲۲۰مپلیرن م۳ 
است (سازمان پرنامه (دفتر فنی). عمران, ۳۵۳). 

رودخان؛ قطور که شاخه‌های غربی آن از دامنه‌های کوههای مرزی 
(در مفرب خوی) و شعب شرقی آن از دامنه‌های چلاداغ در شمال 
شرقی مرند سرچشمه می‌گیرند. پس از مشروب ساختن جلگه‌های 
خوی و مرند در مغرب جلف به ارس می‌ریزد. وسعت حوضب قطور ۸۴۰ 
که ۲ و مقدار متوسط. آبدهی"سالانه آن از ۱۸۰ تا ۲۲۰ میلیون م ۳ 
است (همان. 4۳۵۵ 

رودخانٌ قره‌سو که بزرگ‌ترین شاخ ارس در ایران به‌شمار 
می‌آید. خود عامل تخل آبهای چندشهرستان مانند مشکین, اهر و 


۳۸ آذربایجان 


بایستی غنی‌تر باشد (همان, ۳۶۷). 

در مرند. و حوضة ارس منابع معتبر آب زیرزمینی وجود ندارد و 
سفره آب _فوقانی. فقط. قادر است آب قنوات و جند جشم؛ طبیعی را 
تأمین کند (همان. ۸۵), 

مناطق مغان, اردبیل, مشکین‌شهر, اهر و سراب از رسوبات جوان 
و کم‌عمقی تشکیل شده‌اند که در روی لابه‌های مارلی میوسن و 
تشکیلات خروجی قرار دارند و به علّت همین کم‌عمقی رسوبات. از 
منابع غنی آب زیرزمینی محرومند و تنها در حواشی رودخانه‌هاست که 
می‌توان از جاه‌های عمیق آب کافی به دست آورد (همان. ٩۲‏ ۸۹). 

شهر و جلگٌ میانه رری تشکیلات توفهای اولیگومیوسن و طبقا 
باریکی از آبرفت جوان قرار دارد و از نظر آبهای زیرزمینی فقیر به 
نظر می‌رسد (همان, .)٩۵‏ در جلگة وسیع تبریز سفرهُ آب در اطراف 
اجی‌چای تا عمق ۱۰۰ متر قرار دارد که ۲۰ متر اول آن به علت وجود 
رودخانه, شور ولی از ۳۰ متر پایین‌تر آب شیرین قابل استفاد؛ فراوان 
دارد. دامنه‌های شمال غربی سهند که از آبرفتهای نسبتاً عمیقی بر روی 
اندیزیتهای مخروط سهند تشکیل شده دارای منایع آب زیرزمینی 
فراوان است. قسمتهای شرقی جلگة تبریز, مخصوصأً ليقوان و 
باسمنج که قطر رسوبات در آنها تا ۴۰۰ متر می‌رسد غنی‌ترین ذخایر 
آب زیرزمینی تمام منطقه را داراست. ۱ 

در مراغه به مناسبت وجود لایه‌های رس غیرقابل نفوذ منابع آب 
زیرزمینی ناچیز است, ولی در عجب‌شیر و بناب و ملک کندی شرایط 
بهتری حکمفرماست و بالاخره در شبستر مطالعات چینه‌شناسی حاکی 
از وجود طبقات آبدهی غنی است. عمق سفره آب قابل استفاده در 
اطراف شبستر ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر است که در بعضی نقاط مانند علیشاه 
تحت فشار است. 
خاکهای آذربایجان: در آذربایجان در نتیج نعالیت‌های شدید 
آتشفشانی در بیش‌تر نواحی, سنگ مادر را مواد خروجی تشکیل 
می‌دهند. کوهستانی بودن منطقه باعث شده است که فرسایش خاک در 
شیب‌های تند شدیدتر باشد و مواد فرسوده به آسانی به نواحی پست‌تر 
منتقل گردد. در نتیجه بدنٌ صخره‌های کوهستانی عاری از خاگ است 
و یا از خاکهای محلی که هنوزانتقال پیدا نکردهاند پوشیده شده است. 
در دامنه‌ها خاک روی سنگ‌ریزه‌های درشت و در جلگه‌ها در روی 
مواد ریز قرار دارد. تغییرات گرمای شب و روز و یخ‌بندانهای منطقه 
تجزیة مکانیکی سنگها را تسهیل می‌سازد و آب باران و ذوب برف و 
شست‌وشو, انتقال مواد را تسریع می‌کند. پوشمش گیاهی که خود تابمی 
از شرایط آب و هوایی است. در تشکیل و تکامل و هم چنین حفاظت 
خاک منطقه نقش مّثری دارد و بالاخره به علت قطع بی‌روية درختان 
جنگل و استفاد:؛ بیش از حد از مراتع, که باعث لخت شدن زمین و در 
نتیجه فرسایش خاک می‌شود. انسان به طور مستقیم و غیرمستقیم در 
تکامل و تشکیل خاک و نیز تغییر و فرسایش آن در منطقه دخالت دارد 
(کردو انی, ۲۶۴), 


۳ مجموع این عوامل در آذربایجان خاکهای متنوعی را به وجود 
آورده است که متأسفانه هنوز کاملاً شناخته نشده‌اند. با اینکه مطالعات 
اجمالی خاک‌شناسی و همچنین بررسیهای ارزیابی منابع و قابلیت و 
استعداد اراضی به مقیاس نسبتا وسیعی په وسیله موس خاکشناسی و 
مهندسین مشاور سازمان برنامه دز سطح کشور به عمل آمده است, ولی 
در منطلقه آذربایجان این گونه مطالعات و بررنیها تا ۱۳۶۳ ش تا حدود 
۵ میلیون هکتار انجام گرفته که خود ۸۱۵ وسعت منطقه بوده است. 
(همی, جدول صفحذ ۲۵۹): بنانراین آنچه درباره خاکهای منطقه نوخنته 
می‌شود با ترجه به کمبود اطلاعات, نباید قطعی تلقی گردد. از مطالعات 
انجام شده چنین بر می‌آید که به طورکلی یکنواختی خاصی در ت رکیپ 
خاکهای آذربایجان, از نقاط پست جلگه‌ای تا ارتفاعات, وجود داردو 
این امر می‌تواند مینای تقسیم‌بندی جدیدی برای خاک محسوب شود. 
لذا می‌توان تقسیمات زیر را انجام داد: 

۱- خاکهای مرطوب و شور؛ در پست‌ترین نواحی فلات, چه دز 
حائیه‌های دریاچة ارومیه و چه در جلکه‌ها و دثستهای میان‌کرهی, به 
مناسبت نزدیک بودن سفرُ آب‌زیرزمینی به سطح زمین و بالا آمدن 
آملاح در اثر تبخیز شندید, خاک مرطوب و شوری به وجود می‌آید که از 
نظر کشاورزی ارزش چندانی ندارد. از آن جمله است خاکهای شور و 
مرطوب حراشی دریاچه ارومیه و نواحی بسیار پست جلگه‌های تبریز, 
اهر و اردبیل و امثال آن. 

۲ ب خاکهای تراسهای کم ارتفاع که بر روی مواد رسوبی قرار 
دارد از ذرات ریز تشکیل شده است و اغلب دارای شیب ملایمی است 
که عمل زهکشی را تسهیل می‌کند. اين خاکها بر عکس گروه اول 
داراق ارزش زراعی فراوانند, مانند خاکهای جلگه‌ای نواحی اردبیل, 
سراب. اطراف تبریز و جنوب مراغه و امثال آن. 

۳ - خاکهای نواحی مرتفع که بر روی مواد رسوبی با بافت درشت 
تشکیل شده, حد فاصل بین خاکهای زراعی ارزشمند از گروه درم و 
خاکهای کوهستانها به شمار می‌آید. 

۴ خاکهای کوهستانی نواحی مرتفع که بیش‌تر از مواد محلی و 
حاصل از تخریب مکانیکی به وجود آمده, فاقد طبقات ژنتیکی خاک 
است. این خاکها که از سنگ ریزه‌های درشت تشکیل يافته, به ندرت 
از یک قشر نازک لیتسرسل پوشیسده شده‌اند (سازمان برنامه (دفتر 
فنی),۶۲). 

از نظر گروه‌بندی متعارف خاکها, کارشناسان خاک گروههای مهم 
زیر را در منطقهً آذربایجان تشخیص داده‌ائد: 

۱ خاکهای قهوه‌ای, دارای رنگ قهوه‌ای روشن با تیرٌ مایل به 
خاکستری است که بنابر طبیعت لايذ زیرین خاک متفاونند. مراد آلی 
این خاکها دز ثنرایط اقلیمی آذربایجان حداکثر تا 1۳ است. در 
آذربایجان اين نوع خاکها در جلگه‌های مغان, اردبیل, سراب, میانه, 
تبریز, دامنه‌های جنوبی میشوداغ, شمال غربی مرند (نزدیک زنوز) و 
دامنه‌های جنوبی قره‌داغ و همچنین در مغرب ارومیه وجود دارد و بر 


رویهم در حدود ۱۱ از وسعت منطقه را شامل می‌شود. 

۲ - خاکهای شاه بلوطی, که رنگ آنها از خاکهای قهره‌ای تیره‌تر 
و بلوطی است و اغلب در نواخی مرتف‌تر مشاهده می‌شود و به علت 
پوئش گیاهی غنی‌تره میزان مواد آلی آنها تا ۸۴ می‌رسد. اين خاکها 
نوعاً در جاهایی که باران بیش‌تر و زهکشی مناسب‌تر باشد, تولید 
می‌شوند. دز آذربایجان این خاکها بیش‌تر دز شنمال غربی منطقه (شمال 
غربی خوی) و حوضة ارس و همچنین در میائه و دامنه‌های چنوبی تودةٌ 
سهند مخصوصاً درمنطقه هشترود که دارای زهکشی و باران 
مساعدتری است وجود داردو رویهمرفته. ۲ نی رسعت منطقه را 
تشکیل می‌دهد. 

۳- خاکهای تهره‌ای توا م با لیتوسل که معمولاً خاکهای کم عمقی 
است و در نواحی کوهستانی و تبه ماهوری دیده می‌شود, تفاوت آنها با 
خاکهای قهوه‌ای در این است که از نظر خاکشناسی دارای تیمرخ 
کامل نیستند و در نتیجه قدرت جذپ رطوبت کمتری دارند. نمونه‌های 
این نوخ خاک را در جلگة سلماس و جنوب غریی دریاچ ارومیه و 
مشرق میاندوآب و همجنین در میانه و هشترود و دامنه‌های ارتفاعات 
اردبیل می‌توان مشاهده گرد. این خاکها در حدود ۸۱۰ وسعت منطقه را 
به خود اختصاص داده‌اند. 

لیتوسل آهکی متشکل از مارنهای گچی و نمکی که بیش‌تر بر 
روی لایه‌های گجی تولید شده است و رجود درصد زیادی از رس و 
نمک, رشد گیاه را در آنها متوقف می‌سازد. نمونه‌های این خاک را در 
شمال شرق.تبریز تا مرند و شمال دریاچة ارومیه و شمال سلماس 
می‌توان مشاهده گرد. وسعت این خاگها حدود 4 وسعت منطقه است. 

۵ لیتوسل آهکی که معمولاً بر روی لایه‌های آهکی تولید شده و 
پیش‌تر اراضی دیم منطقه را به ویژه در کوه پایهها در بر می‌گیرد. 
نمونه‌های آن را در حوضه ارس (شمال ماکو و غرب جلفا) و جنوب 
دشت مفان و جنوب شرقی تودهُ سهند می‌توان یافت. و بر روبهم در 
حدود ۸۱۲ وسعت منطقه از اين نوع خاکها پوشیده شده است. 

۶ لیتوسل متشگل از سنگهای خروجی, بیش‌تر بر روی سنگهای 
آذرین و خاکسترهای آتشفشانی تشکیل شده و از لحاظ فلاسپار, 
منیزیم و آهن غنی است, قسمتهای وسیعی از ارتفاعات سبلان و سهند 
و قوشه داغ و قره‌داغ و بزقوش و ارتفاعات شمال غربی نزدیک 
آرارات از اين نوع لیتوسلها پوشیده شده است. وسعت این نو خاکها 
در حدرد ۸۲۶ تمام منطقه است: 

۷ خاکهای رسوبی که بیش‌تر خاکهای جوان تراسهای رودخانه‌ها 
ر خاکهای مجارر رودخانه‌ها را تشکیل می‌دهد و گاهی در ردیف 
بهترین : خاکهای کشاورزی به. شمار می‌آید. نمونه‌های آن را در 
جلگه‌های اردبیل, سراب, تبریز مرنده جلفا و حوضذ ارومیه می‌توان 
دید.. گسترثن این نوع خاکها تا حدود ۱۰ وسعت منطقه است. 

۸ خاکهای شرز و قلبایی که به علّت دارا بودن نمک زیاد قابل 
استفاده کشاورزی نیستند. اين خاکها در جلگة میان تبریز و درياچذ 


آذر بایجان ۳۹ 


ارومیه و در تواحی پست جلگه‌های سراپ و اردبیل و بالأخره در 
حوالی دریاچه به ویژه در بخشهای ساحلی زرینه رود و سیمینهررد 
دیده مي‌شوند. 

٩‏ خاکهای باطلاقی که در نواحی مصبی زرینه‌رود و سیمینه‌رود و 
نیز در باریکه‌های ساحلی ارومیه از جنوب تا شمال شرقی وجود دارد و 
بیش‌تر سال از آب پوشیده شده است. این خاکها ارزش زراعی 
جندانی ندارند. 

جدول صفحٌ بعد اطلاعات اجمالی خاک شناسی موجود منطقه را 
نشان می‌دهد (سازمان برنامه (دفتر فنی)؛ ۹ ۳۳۴ 
بوشش گیاهی آذربایجان: آذربایجان به علّت موقع جفرافیایی و 
طبیعت کرهستانی از مناطق نسبتاً پرباران ایران است و همین امر 
باعث شده است که از نظر پوشش گیاهی هم بعد از سواحل جنگلی و 
سرسبز جنوب و مغرب دریای خزر از دیگر قسمتهای ایران غنی‌تر 
باشد. تنوع فراوان ناهمواریها و جنس خاک و شرایط اقلیمی, تنوع 
مشابهی در گونه‌های گیاهی منطقه به وجود آررده است, ولی به طور 
کلی یک خاصیت مشترک در تمام این گونه‌ها رجود دارد و آن طبیعت 
خشکی بسندی و مقارمت آنها در مقابل تفییرات شدید گرما و باران 
است. از نظر تقسیم‌بندی گياهي ایران, اين منطقه محل تلاقی جنگلهای 
برگ هن زاگرس و استهای گوهستانی بات فلاتی است که تحت 
تأثیر شرایط محلی, سیمای پوشش گیاهی منطقه را به وجرد آورده 
است (مبین, ۲۳۷). در سراسر آذربایجان اگر از بعضی کرانه‌های شور 
و پرشیده از نمک دریاچة ارومیه از یک سو و قلل مستور از برف 
کوهها از سوی دیگر صرف نظر کنیم, زمینی که فاقد پوشش گیاهی 
باشد, پیدا نخراهیم کرد. 

در اين جا پرشش گیاهی, تحت دو عنوان کلی جنگلها و مرأتع مورد 
بحث قرار می‌گیرد: 

جنگلهای آذر بایجان: بقایای جنگلهای ادرار گذشته که در بعضی 
نقاط این منطقه به چشم می‌خورد, نشان این است که وسعت جنگل در 
زمانهای پیشین بیش‌تر از امروز بوده است و به علّت تغییرات اقلیمی و 
بهره‌برداریهای بی‌رویه به محدوده‌های کنونی کاهش یافته است. از 
برآوردهای مختلفی که از حدود وسعت جنگل در آذربایجان بعمل آمده 
جنین استنباط می‌شود که به طور متوسط در حدود ۱۵ از سطح منطقه 
زیر پوشش انواع جنگل قرار دارد (سازمان برنامه (دفتر فنی), ۲۰۴). 
تواحی جنگلی آذربایجان را می‌توان به قوسی. تشبیه کرد که 
سرزمینهای حاشية شرقی و شمالی و غربی منطقه را در بر گرفته است 
و تنها در مرکز و جنوب منطقه است که جنگلهای وسیع و قابل ذکری 
رجود ندارد. در مشرق و تا حدی در شمال منطقه. جنگلهای موجود 
دنبال جنگلهای سواحل غربی خزر با طالشس است.. در جالی که 
جنگلهای مغرب منطقه, مخلوطی از جنگلهای زاگرس در جنوب و 
نلات آناطولی در مغرب است, مهم‌ترین جنگلهای منطقة آذربایجان 
عبارتند از: 


۳ آذربایجان 


اطلاعات خاک شناسی. 


شماره نو خاک مساحت تقریبی . درصد رسعتِ ثراحی مهم 
۰۰۰ عکتار منطقه 

۱ خاکهای رسربی با بافت ریز ۱۲ ۷۰ اردییل, سراب, تبریز: مرند. ارس, ماکر, ارومیه, خی 

۲ خاکهای رسربی شرر ومل 1۵ صوفیان, شمال شرفی تبریز, زرین‌رود, بهایاد. حراشی آجی جای 

۳ خاکهای با بافت درشت 1۵ ۲ حراشی آجی چای 

۲ خاگهای چننی مرطرب ر نیمه مرطوب ۷۵ ۸ خری 

۵ خاکهای باطلاقی شرز ۶ ۱ جنرب و جلرب شرقی ر شمال دریاجذ ارومیه 

۶ خاکهای شرر ر قلیایی ۳۳۰ ۳ جلگذ تبریز و اطراف دریاچذ ارومیه 

۷ خاکهای سیررزم ۱۳۳ ۳ بين خوی و جلفا, جنرب غربی پلاشت 

۸ خاکهای تهره‌ای رل ۷ شمال مفان, چلگه‌های اردییل, سراب: تبریز, میاه اهره شبستره مفرب 
خوی تا پلاشت, جنوب قرهداغ و مغرب دریاچة ارومیه 

۱ خاکهای قهره‌ای توأم با یترسل ۷۷ ۷ دامنه‌های شمالی سهند, هشترود؛ بین اردبیل وسرآپ, جنوب شر قی میاله, 
سلماس, چثوب غربی دریاچة ارومه و میاندرآب 

۰ .. خاکهای بلوطی نثنا 1/۵ بین میانه و بستان آباد ر شمال غربی خوی 

"۷ خاکهای تهره‌ای ترام با رنزیئا "1۷ ۷ اردبیل نا سراپ, جنوب سلماس تا دریاچة ارومیه, 

۷ خاکهای لیتوسل آهکی با بارنهای گچی ۷۶ ۷ شمال شرفی ارسیاران, شمال اهر, بین تبریز و مرنده شمال سلماس 

۲ خاکهای قهره‌ای و بلوطی ۳۳6 س شمال مشکپن تا اصلاندرز, جنرب جلفا, شمال شرقی سهند , جنوب 
غربی میانه, شمال ماکو و نواحی مرتفع غربی 

۴ . خاکهای لیترسل متکل از سنگهای ۳۸۵۸ ۴ اکثر نواحی آذرین و خاکسترهای آتشفشانی به استلنای جنوب شرتی 


خروجی در نواحی خاکهای تهوه‌ای و 


پلوعلی 


سهند. آرارات و ارتفاعات غربی 


۰ جنگلهای ارسباران. شمال آذربایجان, پعنی نواری از 
کرهستانها که به موازات رود ارس قرار گرفته, از مفرب تا مشرق کم و 
بیش از جنگل پوشیده شده است, با این قید که در بعضی نواحی این 
جنگلها انبره و بکر و دست نخورده است و در جاهای دیگر, جنگل به 
درختهای تنک و پراکنده و احپانا تک درختهای به جا مانده از 
جنگلهای گذشته تبدیل می‌شود. 

در واقع جنگل ارسپاران به تاحیه‌ای اطلاق می‌شود که از قسمت 
جنوبی رود ارس (جایی که پیشرفتگی این رود به داخل آذربایجان به 
حداکثر می‌رسد) آغاز می‌شود و تا حدود کوههای شمال اهر و مشکین 
شهر ادامه دارد (همانجا). جنگلهای ارسباران مهم‌ترین جنگلهای 
آذربایجان شرقی است و شامل بخشهای دیزمار. حسن‌آپاد. ميشه پاره 
و کلیبر می‌شود. اين جنگلها در واقع دنبال جنگلهای سواحل خزرند 
که در قسمتی (مفرب آستارا تا کلیبر) قطم شده و از طرف مغرب تا 
خوی کشیده می‌شوند (همانجا). درختان این جنگلها بیش‌تر از جنس 
درختان شمال کشور یعنی گونه‌های ثم پسند است. و در نتیجه در 
نوانحیی که باران سالانة آن از ۴۰ سانتی‌متر پیش‌تر است نسبتاً انبوه و 
در نواحی پست‌تر و کم باران تنک‌ترند. علاوه بر این روی شیبها ز 
دامته‌های شمالی پرشاخه و برعکس روی شیبها و دامنه‌های جنوبی کم 
شاخه می‌باشند. از اين گذشته هر چه به رود ارس نزدیک‌تر شویم 
پوشش گیاهی آنها تدک‌تر می‌شود تا بالأخره به نی‌زارها و بوته‌زارهای 


حاشی؛ ارس منتهی می‌گردد. بیش‌ترین درختان این جنگلها از نوع 
بلوط و مُمْرَ است که در میان آنها گونه‌های دیگری مانند افراء نارون, 
فندق, بید. آلبالو, گردو. انجیر, زال‌زالک, سیب و نیز درختجه و 
پوته‌های زرشک. زغال‌اخته. کلپر. اسپره و تمشک فراوان می‌روید. 
رسعت این جنگلها را تا ۵۰۲۰۰۰ هکتار بر آورد کرده‌اند (همان, ۲۰۴). 

۲ جنگلهای اردییل و خلخال که از نظر اهمیت در درجه درم قرار 
دارند. به تمام معنی دنبالة جنگلهای شمال ایرانند؛ که چرن در شیبهای 
غربی و پشت به رطوبت. رشته‌های طالش واقع شده‌اند به انبوهی و 
عظمت جنگلهای شمال نمی‌رسند. نمون کامل این وضع را می‌توان در 
طول جاده آستارا ه اردبیل مشاهده کرد. در اين مسیر جنگلهای انیوه و 
پرپشت درءٌ آستارا با فاصله گرفتن از دربا انبوهی خود را به تدریج از 
دست می‌دهد و در دامنه‌های غربی گردنة حیران به بوته‌زارها مبدل 
می‌گردد. جنگلهای اردبیل تا خلخال ادامه دارد و بیش‌ترین درختان 
آنها: مانند جنگلهای ارسباران: بلوط و ممرز است و راش و ازگیل و 
زال زالک هم در آنها دیده می‌شود. رسعت این جنگلها کاملاً مضخص 
نشده. ولی دز نواری به عرض ۵ تا ۶ که از گردنٌ حیران تا خلخال 

مرش "بافته اند: 

در اردنیل جنگل فندق مهمی در اطراف وّیل گیج (۲۴ کیلومتری 
شمال شرقی اردبیل) با زسعتی تا حدود ۲۰۰۰۰ هکتار وجود دارد که 
از میو؛ آن بهره‌برداری نی‌شود و دارای اهمیت اقتصادی فراوان است. 


۳. چنگلهای سردشت: آثار جنگلی در سراسر دامن کوههای مرزی 
غرب آذربایجان وجود دارد. ولی مهم‌ترین ناحيد جنگلی را می‌توان 
چنگلهای سردشت دانست. که در منتهی‌الیه قوس جنگلی منطقا 
آذربایجان قرار دارد. اين ناحية جنگلی با وسعتی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ 
هزار هکتار (همان, ۴۶۱) از ۵۰ کیلومتری شمال شرقی سردشت با 
عرض متوسط ۰ که که گاهی به ٩۰‏ که هم می‌رسد, آغاز می‌شود و تا 
باه ادامه دارد و در بعضی نقاط تا ۰ الی ۲۰ کیلومتری مهاباد پیش 
می‌رود. . این جنگلها به جز در نوار باریک, واقع در دو طرف جاده‌ها که 
مورد دستبرد و تخریب وأقع شده‌اند. فوق‌العاده انبوه و تقریباً بکر و 
دست نخورده‌اند. ارتفاع متوسط این جنگلها از سطح در با ۰ متر 
است که منطقه انبوه‌تر آنها میان ارتفاعات ۱۲۸۰ متر تا ۱۷۷۰ متر 
راقع است. باران سالائه در این جنگلها از ۳۰ سانتی‌متر در نواحی 
۰ سانتی‌متر در ارتفاعات تفارت می‌کند و در قسمت 
اخیر. است که بیش‌تر تزولات. جوّی پصررت برف است, در حدودگ 
درختهای جنگلی این ناحیه از انواع بلوط است که در فواصل آنها 
گونه‌های گردو, زبان گنجشک, سقز, کلابی وحشی, توت, گوجه, 
مایق پسته و همچنین درختجه‌های جنگلی زیاد دیده می‌شود (همان: 
۶۷ که یه و صنغ .و چرب آنها مورد بهره‌برداری است. 

مراتع آذربایجان: صرف نظر از موقعیت جغرانیایی, عرامل دیگری 
از قبیل ناهمواری و آب و هوا و جنس خاک باعث شده است که در 
سراسر آذربایجان مناظر خشک و بیابانی و کم آب و علف» به صورتی 
که در داخل فلات ایران زیاد دیده می‌شود, وجرد. نداشته باشد, در 
نتیجه مناظر جغرافیایی این منطقه با مناظر داخلی و مرکز کلسور تفاوت 
کلی دارد و پرشش گیاهی طبیعی آن هم به هیچوجه با مناطق‌دیگر قابل 
مقایسه نیست, در این منطته مهم‌ترین و با ارزش‌ترین مرأتع یبلاقی در 
دامنه‌های سبلان و نیز وسیع‌ترین مراتع تشلاقی در دثست مفان تقریباً 
پهلو ب به پهلوی یکدیگر قرار دارند. دربار؛ وسعت مراتع منطقه بر اساس 
تعریف و مشخصات مرتع برآوردهای مختلفی به به عمل آمده است. پادر 
نظر گرفتن جمیع جهات, رسعت مراتع شناخته شده و مورد 
بهره‌برداری منطقه را می‌توان از ۵۰۰ هزار هکتاز متجارز دانست 
(همان ۲۰۸ ۲۶۷). 

مراتع را باید در مرحلة ول بر اساس اینکه در ابستن ی زسستان 
مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند به دو نوع مشخص ییلاقی و قشلاقی 
تقسیم نمود. در مقابل این دو نوع مشخص که مورد استفاده دامپروران 
کوج‌شین قرار می‌گیرد: مراتع زیادی هم در اطراف دهات آذربایجان 
راتع است که در تمام سال مورد استفاده دامهای ساکنان دهات راقع 
می‌شود: متأسفانه وسعت این قبیل مراتع تاکنون مشخص نشده است. 
مراتع مهم منطقة آذربایجان عبارتند از؛ 

۱ دشت مغان؛ که آن را می‌توان مهم‌ترین ناحیٌ مرنع قشلاقی در 
تمام کشور دانست. این دشت در شمال شرقی آذربایجان واقع شده 
است و از رسوبات رود ارس و شعب آن در طول دوراتهای اخبر 


پست تا حدود ۰ 


آذربایجان ۲۳۱ 
زمیی‌شناسی به وجود آمده و وسعتی حدود ۳۰۰۳۰۰۰ هکتار 
دارد. در حدرد ‏ آن در خاک ايران واقع است (همان, ۴۱۰). ارتفاع 
متوسط این دشت از سطح دریا حدود ۰متر و باران متوسط سالانة 
آن در حدود ۲۵ سانتی‌متر است که بیش‌تر در باییز و اوایل زمستان 
می‌بارد و همین امر توأم با گرمای نسبی هوای زمستان سبب رویش 
گیاه ر سبز شدن دشت در ماههای سرد سال می‌شود. گياهان دثبت مغان 
تنوع زیادی دارد و تاکنون بیش‌تر از ۳۰ گرنذ آن تشخیص داده شده 
است (همان, ۲۱۱). محل رویش آنها بر حسب ارتفاع و دوری و 
نزدیکی په رود ارس تفارت می‌کند. از گیاهان معروف مغان انواع 
درمنه با پرشان است که در زمستانها تا ۵۰ سانتی‌متر رشد می‌کند و تها 
گیاهی است که نوک آن از زیر برف بیرون می‌آید و مورد علاقه دآمها 
است. در میان گونه‌های متعدد دیگر می‌توان از گندمیان و بروانه‌ایها و 
اسفناجیان و ترب وحشی و بالأخره نی را نام برد. گونة اخیر تنهادر 
حوائنی ارس رشد می‌کند و دامداران از آن برای آغل سازی و 
خانه‌سازی استفاده می‌کنند. 

۲ . مراتع مشکین شهز که در دامنه‌های سبلان قرار گرفته است و 
نردیک‌ترین مرتع یبلاقی به مغان محسوب می‌شود و از اين نظر مورد 
توجه دامداران شاهسرن است. وسعت دامنه‌های سبلان در حدود. ۶۰ 
که در ۴۵ که (همان, ۲۱۵) و یبلاق اصلی آن که به گل مشهور است 
نزدیک قلةٌ سبلان قرار دارد. 

مراتع بیلاتی سبلان از بهترین نوع خود در ایران به شمار می‌رود 
زیرا خاک نرم و عاری از سنگلاخ و شیب ملایم آنها باعث می‌شود که 
گوسفندان به راحتی تا بالاترین نقطه پیشروی کنند و از چمنهاي سبز و 
خرم آن بهره بگیرند. گیاهان این مراتع بیش‌تر از انواع گندمیان و 
مخصوصاً نوعی که در زبان محلی به قیخ بقوم (احتمالاً قرخ بقوم < 
جهل بند) معروف است ر نیز گل پروانهایها و مخصوصاً بوی مادران و 
دیگر گلهاست که از آنها برای چرای دامها و برورش زنبور عسل 
استفاده می‌شود, 

۳. مراتع اردبیل که از گردند حیرآن در ۰ کیلومتری مشرق شهر 
آغاز شده و به عرض تقریبی ۶۰۵ که تا حدود خلخال ادامه دارد. 
بهیترین بخش این مرانع که مورد بهره‌برداری تابستانی دامداران 
است. مرتع معروف به باقرو (باقرلو) است که در ارتفاع ۲۰۰۰ متری 
راقع است و وسعت آن په ۵۰۳۰۰۰ هکتار می‌رسد. 

نوخ گیاهان‌این مراتع هم بیش ترا زگونه‌های گندمیان و پر وانایها است. 

2 مراتم سراب: این مراتم میان دامنه‌های سبلان و بزقوش قرار 
گرفته است و بیش‌تر مورد استفاده ایلات شاهسون واقع می‌شود. 
وسعت مراتع سراب در حدود ۰ مهکتار و مهم‌ترین آنها آغمیون 
(۱۴ کیلومتری شمال غرب) و اندراب (۱۰ ۱۳۰ کیلومتری جنوب 
سراپ) است که گونه‌های گندمیان آنپا پیش‌تر برای جرای گله‌های 
معروفه گاو سرابی مورد استفاده قرار می‌گیرد (همان. ۲۲۰). 

۵ مراتم خلخال, در واقع دنبال مراتعی است که از دامنه‌های غربی 


رو آذربایجان 


طالش شروع و به سمت مفرب و داخل آذربایجان صیده می‌سود. 
مهم‌ترین مراتع ناحیه سردل (۳۵ کیلومتری جنوب شرقی هروآباد) با 
وسعتی حدود ۳۵۰۰ هکتار در دامنه‌های آق‌داغ و اطراف قزل‌ارژن 
(غرب خلخال) است (همان, ۲۲۱). 

۶ مراتع میانه تا حدی جنبة قشلاقی دارد و تعام وسعت ۱۰ 
هکتاری جلگة میانه را کم و بیش دربرمی‌گیرد. از مشخصات مراتع 
میانه این است که علاوه بر گونه‌های گندمیان و پروانه‌ایها که در تمام 
مراتع آذربایجان فراوان است. گرن نیز در آنها می‌روید و در تتیجه از 
مراکز تولید کتیرا هم محسوب می‌شود. 

۷ مراتع ارسباران در چنوب ناحیاٌ جنگلی ارسباران واقع است و 
به علت نزدیک بودن به ارس و مغان, از مراتع آن به عنوان پیلاق و 
قشلاق هر دو استفاده می‌شود. به این ترتیب که از مراتع میان قره‌داغ و 
مغان و درهٌ رود ارس در زمستان و چمن‌زارهای سرسبز میان اهر و 
مشکین شهر در تابستانها بهره‌برداری می‌شود. در اين بخش ایلات و 
قبایل ارسباران گاهی تا دامنهای سبلان پیش می‌روند. 

۸ جلگة مر ند: در جلگه سح مرند مرتع مهمی وجود ندارد ولی 
کوهستانهای اطراف این جلگه از چراگاههای معتبر منطقه محسوب 
می‌شود. در اين قسمت گونه‌های مختلف کندمیان و پروانه‌ایها 
بیش‌ترین نوع پوشش گیاهی است. مهم‌ترین اين مراتع که بعضی از 
آنها جنبذ قشلاقی نیز دارد. سلطان سنجر (۲۰ کیلومتری شمال شرقی 
مرند)؛ مجیدآباد (۲۵ کیلومتری شمال غربی)؛ میشاب (۲۰ کیلومتری 
جنرب) ویکانک (۴۰ کیلومتری شمال غرب) است. 

٩‏ جلة تبریز میان دامنه‌های توده سهند و دریاچه ارومیه واقع شده 
است و به علت وسعت زیاد و اختلاف ارتفاع قابل ملاحظه, پوشش 
گیاهی طبیعی مختلفی دارد. این جلگه دارای مراتع پیلاقی (دامنه‌های 
سهند) و قشلاقی (اطراف دریاجه) است. پرشش گیاهی دامنه‌های 
سهند به علت شیب تند و سنگلاخی بودن:مانند سبلان غنی نیست و 
گونه‌های گیاهی نواحی مرتفع مانند مناطق کوهستانی است. در نواحی 
جلکه‌ای ر کم‌ارتفاع از گونه‌های گیاهان ایران مرکزی و نواحی 
خشک‌تر مانند خارشتر فراران وجود دارد (همان, ۲۲۴). 

۰ جلگه‌های هشترود و مراغه؛ در پیش‌تر نواحی جلگه‌های 
جنوبی سهند پوشش‌گیاهی طبیعی جای خود را به مزارع و کشتزارها 
داده است و تنها در ارتفاعات, مراتع طبیعی مشاهده می‌شود. از نکات 
جالب توجه اينکه در دامنه‌های جنوبی سهند. گونه‌های گندمیان و 
پروانه‌ایها به فراوانی مرت تم دیگر به جشم نمی‌خورد و جای آنها را 
انواع کون و گیاهان مختلف می‌گیرد و در نتیجه. علاوه بر 
بهره‌بردازی دامپروزی کتیراگیری و پرورش زنبور عسل نیز از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است: 

۱ ماکو: این ناحیه به سبب داشتن ارتفاع متلوع, دارای پوشش 
گیاهی طیعی غتی و گوناگون است و مراتع بیلاقی و قشلاقی در 
فواصل نسبتاً کوتاه قرار دارند. 


در مرأتع بخش شاءآباد و پلاشت در زستانهاء و از چمن‌زارهای 
سیه چشمه و دشت تاریخی چالدران در تابستانها بهره برداری می‌شود. 
پوشش گیاهی در سراسر ناحیه غنی است و گونه‌های گندمیان و 
پروانهایها از گونه‌های چیر* پوفش گیاهی ائست." 

5 مراتع خوی. سلماس و ارومیه از ساحل دریاجه ارومیه تا 
خط الرآس کرههای مرزی ادامه می‌نابد. مراتع تابستانی و زمستائی در 
مجاورت یکدیگر و در فواصل کوتاه قرار دارند. در دره قطور که به 
دامنة کوههای مرزی می‌پیوندد علاوه بر گندمیان و پروانهایها, شیرین 
بیان و گّن نیز به چشم می‌خورد در حالی که در نواحی پست‌تر ر 
نزدیک دریاجه, خارشتر فراران می‌روید. در این منطقه علاوه بر 
مراتعی که مورد بهره‌برداری دامداران است. پوشش گیاهی شامل 
گونه‌های فرارانی از نباتات طبی و دهنی (روغنی) و عطری نیز هست 
که در صنایع صابون‌سازی و عطرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
بپش‌تر این گیاهان و گلها در پرورش زنبورعسل.هم مورد بهره‌برداری 
واقع می‌شود. 

۳ مراتع مهاباد و میاندوآب در بخشی از سرزمینهای نسبتاً 
کم‌ارتفاع جئوب دریاحهً ارومیه که ادام مناطق کوهیستانی است و از 
جنگل پوشیده شده است قرار دارد. در اين جلگه‌ها پوشش ش گیاهی بة 
تدریج از جنگل به مرتع مبدل می‌گردد. . وسعت این مراتع زیاد است و 
استفاده از آنها به ویژه در زمستانها پسیار اهمیت دارد. گونه‌های جیره 
در پوشش گیاهی, مخلوطی از کندمیان ر بررانه‌ایها با انواع کون و 
شیرین بیان و دیگر نباتات طبی و دهنی و عطری است. 

از < جمله مراتع معتبر و مشهور این قسمت مرائم سلیم‌خان است که 
از این ناحیه شررع می‌شود و تا حدود زنجان ادامه دارد (همان, ۴۷۲). 

مأخذ: اهارز؛ ,اکارت. ابران: سبانی یک کشورشناسی جفرافیایی, ترجمذ محمد نقی 

زهنمایی, تهران, موسبة جفرافیایی و کارتوگرافی سحاب, ۱۳۶۳ ش؛تهرانی, خسرو و 

علی درویش‌زاده. زمین‌شناسی ایران, تهران, وزارت آمرزش د پردرش» ۱۳۶۲ شی؛ 

ابتی, حبیب اه بررسی اقالیم حیانی ایران, دانشگاه نهران, ۱۳۴۸ شی؛ دایرةالسمارنت 

بزرگ شورری؛ سازمان برنامه, ارزیابی وضع موجود و امکانات توسعذ منابع آب, به 
کرشش فریدون مبشری و فریدون هائسمی, ج ۲, منطقة آذر بایجان؛ سازمان برنامه (دفتر 

فلی), عمران منطقه آذربایجان, گزاری مقدمائی, تهران, ۱۳۴۴ ش, نشریة شم ۱۹۶ 

کردرانی, پرویز: جغرافیای خاکها, دانشگاه تهران, ۱۳۵۳ ش؛ مبین, صادق, جغرافیای 

گیاهی, دانشگاه تهران, ۱۳۴۳ ش؛ مرکز آمار ایران, سالتام آماری ۱۳۶۳ ش, تهران, 

۴ ش؛ مزسب؛ جفرافیایی دانشگاه تهران, اطلس اقلیمی ابران, به کرش 

مجندسین گلچی: تهران: ۱۳۴۴ ش؛ نبری, محمدحسن, دیباچه‌ای بر زمین‌شتاسی 

ایرانهتهران؛ سازمان زمین‌شناسی کور ایران, ۱۳۵۵ ش؛ نقدذ زمبن‌شناسی ابران به 
مقیاس یک میلينيم (توضیحات پشت نقشه), شرکت ملی نفت ایران, تهران, ۱۹۷۸ م4 

رزارت آمرزش د پردرش, جغرافیای استان آذربایجان شرفی, تهران, ۱۳۴۴ ش, نیز: 

۰ ۲0اه وماداط عولجمی م71 ۵۵ افعزور۸ ۳ ,۲۰ ۱۷۰ ,تعصاوز۴ 

۰ ,۱۱۱۷۵5۱4۱ موفزء ده رتعطفزط بظ. ۷ 
۷ مجمد حسن گ 
71 اذربایجان شرقی 

یکی از استانهای شمال غربی ایر ان با ۶۷۰۱۰۲ که ۲ مساحت (مر کز 

آمار انران, سالنام آماری:۱۳۶۳ ش, ۳۱) میان ۲۶ و ۴۷ و ۴۳۹۳ 


عرض شمالی و ۴۵ و۳ و ۴۸ و۵۰ طرل شرقی راقع شده است. که 


از شمال به اتحاد جماهیر شوروی, از مشرق په اتحاد جماهیر شوروی 
ر استان گیلان, از جنوب به استانهای زنجان و آذربایجان غربی و از 
مغرب تماما په آذربایجان غربی محدود است. 

آذربایجان شرقی از نظر وسعت نهمین استان بزرگ ایران است. 
این استان بخش بزرگی از فلات آذربایجان است که در مهر ۱۳۳۷ ش 
رسماً از لحاظ تقسیمات کشوری په آذربایجان شرقی (استان سوم) و 


آذربابجان‌غربی ( استان جهارم) تقسیم شده است (وزارت آموزش و 


پرورش: ۱). 
ناهمواری‌وزمین‌شناسی: عوارض و ناهمواربهای آذربایجان شرقی 
به ۳ بخش تقسیم می‌شود: 

۱ کرههای‌تسالی‌شامل قره‌داغ,میشوداغ‌وموروداغ کهمرتفع‌ترین 
قله آن در قره‌داغ به ۰ متر از سطح دریا می‌رسد. 

۲ کرههای شرقی شامل جبال طالش, صلوات داغ و خروسلو که 
به ترتیب از جنوب به شمال کشیده شده‌اند. کوههای طالش مرز میان 
این استان و گیلان را تشکیل می‌دهد و ۲ رشتةٌ دیگر در داخل استان 
واقعند. ارتفاغ قلل طالش تا ۰ متر می‌رسد. این رشته از نظر 
جفرافیایی اهمیت فراوان دارد زیر سرزمینهای سبز و خرم گیلان را 
از نواحی نسبتً کم باران آذربایجان شرقی جدا م‌کند و منعبزرگی در 
مواصلات میان ۲ استان به شمار می‌آید.تها راه طبیعیمیانآذربایجان 
شرقی و گیلان از گرد معروف حیران می‌گذرد و از طریق در رود 
آستارا ۲ استان را به یکدیگر مربوط می‌سازد. 

۳. کوههای مرکزی و جنوبی شامل سبلان, بزقوش, قافلان کوه د 
سهند است. سیلان دارای ۳ قلةٌ مخروطی آتشفشانی است و مر تفع‌ترین 
آنپا با ۴۸۴۴ متر ارتفاع از سطح دریء بلندترین نقطهٌ استان است و 
در اطر اه ف آن آب گرمهای معروف آذربایجان از خلل و فرج آتشفشانی 
به خارج راه پیدا می‌کند. تود؛ آتشفشانی سهند به صورت مخروط 
تقریبا منفردی با ارتفاع ۳۰۷۱۰ متردر جنوب شهر تبریز قرار دارد و 
ارتفاعات پربرف ان سرچشمهٌ چندین رودخانه است که به حوضه‌های 
ارومیه و قزل‌اوزن (دریای خزر) منتهی می‌گردند. 

در میان این رشته کوهها: جلگه‌ها و دشتهای میان کرهی متعددی از 
مراد آبرفتی تشکیل شده‌اند که دارای استعداد کشاورزی فراوانند و در 
نتیجه مهم‌ترین مراکز جمعیت و آبادانی استان مانند جلگه‌های تبریز, 
مرئد. سراب و اردبیل را به وجود می‌آورند. 

چین‌خوردگیهای عظیم و سبتاً جوان البرز و زاگرس. که اولی 

سراسر شمال و دومی مفرب و جنوب ایران را تحت تسلط دارد, در 
آذربایجان به هم می‌پیوندند. در دورائهای اخیر زمین‌شناسی, تمام 
آذربایجان دستخوش فعالیهای دید آتشفشانی بوده اسث و از آن سس 
عوامل فرسایش» جلگذهای رسبی نسبتاً بست و همواری زا به وجود 
آررده‌اند. در نتیجه آذربایجان شرقی را از نظر زمین‌شناسی می‌توان 
آمیزه‌ای از چین‌خوردگیهای فرسوده و توده‌های آتشفشانی و جلگه‌ها و 


دشتهای میان کورهی رسرپی دانست. 


آذربایجان ۳۳ 


آب و هوا: ارتفاع وعرض جغرافیایی, نزدیکی نسبی‌به دربای خزر و 
دریای سیاه و تا حدی مدیترانه و بالشخره هم جواری نسبی با جلگههای 
سرد اروبا عواملی هستند که دست به هم داده و آب و هوای سرد و 
مرطوب استان آذربایجان شرقی را به وجود آورده‌اند. به علت تنوع 
زیاد ارتفاع, اختلافات شدید در گرمای این استان به جشم می‌خورد؛به 
گونه‌ای که در فواصل نسبتاًکوتاهی ایلات و عشایر محلی می‌توانند از 
یبلاق به قنلاق و برعکس حرکت کنند. میزان متوسط حداقل و 
حداکثر گرما در سطح استان از "۷/۷ در بهمن تا "۲۵ در تیر و مرداد 
تفاوت می‌کند (همان, ۶). ولی اين مقادیر متوسط به هیچوجه گویای 
شرایط شدید درجذ گرب نیستند. چون در بیش‌تر نقاط استان در 
شتا اف دما ی ضفر کاهش می‌بازده ان 137 
تابستانها حداکتر گرما در بسیاری از نقاط استان اژ ۴۰۳ تجاوز 
می‌کند. از نظر مقدار باران آذربایجان شرقی را پاید 
پرباران کشور دانست, زیرابعد از سواحل دریای خزر متوسط باران 
سالانة این استان از دیگر استانهای کشور بالاتر است و احتعالً از ۲۵ 
سانتی‌متر در سال تجاوز می‌کند. پرباران‌ترین نواحی استان ارتفاعات 
طالش, سبلان و سهند است که مقدار باران سالانة آنها از ۶۰ 
سانتی‌متر پیش‌تر است و اغلب به صورت برف نازل می‌شود. کم 
باران‌ترین نواحی استان, لگ مغان پا متوسط باران سالان حدرد ۱۵ 
مائتی‌متر است. 

آبهای روان وراکد: این استان از لحاظ منابع و ذخایر آبی از 
استانهای غنی کشور محسوب می‌شود. آبهای روان این استان در ۲ 
حوض فرعی از آبریز دریای خزر و حوض درباچذ ارومیه جریان 
دارند. به این ترتیب که تمام رودخانه‌های نیم شرقی استان از طریق 
ررد ارس در شعال و یا تزل‌اوزن در چنوب به دریای خزر می‌ریزند و 
رودخاند‌های نیمه غربی استان مستقیماً به درياچة ارومیه منتهی 
می‌گردند. در مشرق استان قره‌سو, اهرچای, آق‌چای, بالیقلوچای, 
خیاوجای و نمین چای به رود ارس می‌ریزند در حالی که در جنوب 
شرقی. اسان فرانقوجای» هشترودچای, میانه چای, قره‌چای و 
شهرجای بد قزل اوزن و از طریق آن به سفید رود می‌ریزند. در نیما 
غربی استان آجی‌چای, صوفی‌چای, قوری‌جای, لیقوان‌جای. میدان 
جای, و مردی جای که عموما آب کمی دارند ستقیما به دریاچة ارومیه 
منتهی می‌شوند. , آبهای راکد استان صرف نظر از دریاجة ارومیه شامل 
بره‌های کوچک و بزرگی به شرح جدول صفحة بعد است. 
پوشش گیاهی؛ باران نبا فراران آذربایجان شرقی توأم با شرایط 
متان اهمواری ز جنس: خاک موجب شنده اشت که این اسان به 
طرر کلی از پوشش گیاهی طبیعی غتی اعم از جنگل و مرتع برخوردار 
باشد ولی سزمای شدید زمستانی مانع انبوه شدن جنگلهای آن می‌شود 
و در نتیجه جنگلهای استان پیش‌تر په صورتی ننک و پراکنده درآمده 
است: وسعت جنگلهای استان ۱۵۱۳۲۵۰ هکتار برآورد شده است. 
(رزارت آمرزش و پرورش,: ۱۱) که در شهرستانهای اردبیل, خلخال. 


۳۳۴ آذر بایجان 


مشخصات آبهای راکد آذربایجان شرقی 


نام مرتعیت وسعت 


۱. قوری گل ۲ کیلومتری مشرق تبریز ۵ عکتار 


۲. نوئور ۸ کیلرمتری جنرب شرقی ۰ ۲۱۰ هکتار ۴ متر 
اردبیل 
۳ شورابیل در جنرب شهر اردییل و ۴ مکتار 


داخل طرح چامع این شهر 


اهر مراغه و هشترود دیده می‌شوند و مهم‌ترین آنها جنگل خلخال 
است که از نظر اقتصادی حایز اهمیت است. 

انواع مهم درختهای جنکلی استان راش, بلوط, ممرّز, افسرار 
درختان میوه, از قبیل گردو, گلابی, انار. فندق, آلوجه. سیب و امشال 
آن است. 

وسعت مراتع استان آذربایجان شرقی در حدود ۰ هکتار 
است (همان, ۱۲) که ۸۲۰ آن را سراتع درجذ یک تشکیل می‌دهد و 
همین مراتع است که معیشت وسیع دامپروری توأم با کوچ‌نشینی را در 
این استان مقدور ساخته است. در میان انواع فراوان گياهان مرتعی این 
استان, از چمن, جارو: گوّن, کنگروحشی, بوشان, خارشتر, شیرین 
بیان وروناس می‌توان نام برد. 
حیات جانوری: استان آذربایجان شرقی از یک حیات وحش بسیار 
غنی برخوردار است. در جنگلهای استان: خرس, گرگ خسوک. 
روباه. خرگوش و موش و پرندگانی چون کسبک: اردک, غاز وحشی و 
قرقاول فراوان دیده می‌شود. علاوه بر انواع پرندگان پومی, پرندگان 
مهاجر از قبیل پلیکان, فلامینگو, مرغ ماهیخوار درناء قو, لک لکه 
حواصیل وانقوت در حواشی رودخانه و اطراف آبهای راکد این استان 
زندگی می‌کنند. در ارتفاعات دور دست سهند و سبلان و بزقوش و 
دیگر کوههای استان, فرج» بز رحشی, آهو و پلنگ وجسوددارد. از 
جانوران خزنده انوع سارهای سمی و سوسمار در شواحی جنگلی ر 
مخصوصا در دشت مغان زیاد است (همان, ۱۲). 
جمعیت و مشخصات آن: جمعیت کل آذربایجان در ۱۳۱۳ ش تقریباً 
۲ میلیون نفر بود (آسایش: ۷). بنابر گزارش ادار؛ کل آسار و سبت 
احوال, چمعیت آذربایجان شرقسی بسه تسنهایی در ۱۳۲۸ ش بسه 
۱ نفر رسید. از ایسن عده ۱۱۶۸۳۶۵ تسفر مرد و 
۴ شفر زن بوده‌اند..بسراساس همین آمسار از این تسعداد. 
۴۶ نفر یبا 1۲۱/۴ شهرنشین و ۱۸۰۰۱۰۶۵ نفر بسا 1۷۸۱۶ 
روستا نشین بوده‌اند (هموء ۸). چنین به نظر سی‌رسد که این ارقیام 
برآورد هایی پیش نبوده است. چون ۷.سال بعد یعنی دز ۱۳۳۵ش که 
آولین سرشماری رسمی نفوس و مسکن در کشور اسجام شد جمعیت 
استان آذربایجان شرقمی ۳۹۱۴۲۳۲۷۰ نفر و تراکم جمعیت استان در 
حدود ۲ نفر در کم ۲ تعیین شد. از ایین جمعیت ۱۵۹۷۳۹۲۲ نسفر یا 


۵ متر و ۶ میلیرن متر بکمب 


عمق متوسط يا ظرفیت بلاحظلات 


از ۱۳۴۸ش منطقه حفاظت شده اعلام گردیده و سحل تکتر 
ماهی است. 

از ۱۳۴۹ ش منطقه حفاظت شد, اعلام گردیده و محل تکتیر و 
پردرش نوعی قزل‌آلا به‌نام رنگین کمان است: 

کف آن از گل و لجن و املاحی پوشیده شده که در سعالجه 
امسراض جلدی از آن استف‌اده می‌شود. 


۵ در روستاها و بقیه یعنی ۲۵/ در شهرها ساکن بودند. در همان 
سال جمعیت کشور ۱۸۹۵۳۷۰۴ نفر با تراکمی در حیدود ۱۱ نفر در 
که ۲ برد و آذربایجان شرقی که وسعت آن از ۴ وسعت کشور افسزون 
نبود ۲ جمعیت کشور را در خود جاي داده بود و تراکم جمعیت آن ۳ 
برابر تراکم کشور بود.: 

در دومین سرشماری رسمی تفوس و مسکن در ۱۳۴۵ ش جمعیت 
این استان به ۲۳۶۳۳۰۸۹ نفر و تراکم چمعیت آن به ۳۹ نفر در که ۲ 
افزايش یافته بود. در آن سال از اين رقم ۷۵۵۱۴۵۸ نفر یا 1۲۸/۶ 
شهر نشین و ۱۸۵۰۲۸۵۶ نفر یا 1۷۰/۲ روستانشین و بقیه با ۲۹۱۷۷۵ 
نفر (۱/۲/) غیر ساکن و عشایری بودند. 

۰ سال بعد در سومین, سرشماری رسمی نفوس و مسکن در 
۵ ش جمعیت این استان به ۳۱۹۷۶۸۵ نفر و تراکم جمعیت آن په 
۷ نفر در که۲ افزایش یافت. در آن سال ۳۷/۳ جمعیت در مناطق 
شهری و ۸۶۲/۷ در روستاها ساکن بودند که تعداد اندکی از آنها جزو 
افراد غیر ساکن. قلمداد شده‌اند. بالأخره در جهارمین سرشماری 
رسمی نفوس و مسکن که در سال ۱۳۶۵ ش انجام شد جمعیت 
آذربایجان شرقی به ۳۱۸۰۳۳۷۶ نفر و تراکمی در حدود ۶۲ نفر در 
که۲ افزايش یافت که از اين میان ۴۸/۶ شهر نشین و ۸۵۱/۴ (شامل 
۲ نفر غیر ساکن) روستانشین هستند (مرکز مآمار ایران, 
سرشماری عمومی ۱۳۶۵ ش, ۱). از مقايسة آمارهای فوق چنین 
استنباط می‌شود که جمعیت این استان در ۳۰.سال از ۱۳۳۵ تا 
۵سش تقریباً ۲ برابر شده است و این استان اکنون کمتر از ۱۰ 
درصد جمعیت. کل کشور را در خود جاداده و تراکم جمعیت آن حدود 
۵ برابر تراکم جمعیت کشور (حدود ۲۵ نفر در که ۲) است. علاوه 
بر اين تغییر فاحشی در نسبت جمعیت شهری و ررستایی استان به 
وجود امده است تا آنجا که در سرشماری ۵ ش این ۲ قشر 
جمعیتی به خالت تقریباً برابری درآمده‌ند. جزئیات این تغییر در سطح 
استان په تفکیک شهرستان در جدول زیر نشان داده شده است (نک 
جدول). بتابر خلاصة آمارهای مربوط به سرشماری نفوس و مسکن 
۵ ش جمعیت آذربایجان شرقی در ۷۵۵۴۶۳ خانوار با تعداد 
مترسط 0۳ بت بوده است. از رقم کل جمعیت استان 
۱ نفریا ۷۷/ را افراد مسن‌تر از ۶ سال تشکیل داده‌اند که 


۳ 


ما مت مه و مد ما رح 


در میان این عده ۱۳۷۰۱۳۷۶۷ نفر یا 4۵۲/۳۸ با سواد و ٩۲۱۳۱۵۸‏ نفر 
یا ۲۲ شاغل بوده‌اند (همانجا) در ۱۳۵۵ ش در میان همین جامعةً 
سنی ۳۲ با سواد بوده‌اند. در ۱۳۵۵ تعداد ٩۰۱۳۱۰۵‏ نفر از 
جمعیت بالاتر از ۱۰ سال را افراد فعال با شاغل تشکیل داده‌اند. 
۷۸ در بخش کشاورزی و ۳۸/۸ در بخش صنعت و ۸۲۲/۸ در 
بخش خدمات فعالیت داشته‌اند. براساس برآوردی که در ۱۳۶۰ ش از 
جمعیت استان به عمل آمده از ۳۵۶۳۳۸۵ نفر جمعیت استان حدود 
۷ در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال و ۸۴۹/٩‏ در گروه سنی ۱۵ تا 
۴ و بقیه یعنی ۸۳/۴ در گروه سنی ۶۵ سال و بیش‌تر قرار داشته‌اند که 
خود از جوانی جمعیت و بالا بودن ضریب تکفل (نسبت جمعیت فعال 
به جمعیت کل) و عواقب دیگر اقتصادی و اجتماعی حکایت می‌کند 


(وزارت آموزش و پرورش, ۱۳). از ویژگیهای بارز جمعیت این استان 


۱ که از مقایسذ آمارهای مربوط به سرشماریهای مختلف به دست می‌آید 


مسا مهاجرت بخشی از جمعیت این استان به استانهای دیگر کشور و 
به ویژه استان مرکزی و تهران است. نتیجة حاصل از این مقایسه‌ها 
نشان می‌دهد که در فاصله سالهای ۱۳۳۵ ش و ۱۳۵۵ ش نزدیک به 
نیم میلیون نفر از جمعیت اين استان به استانهای دیگر مهاجرت 
کرده‌اند و شواهد موجود بر این دلالت دارد که در سالهای ۱۳۵۵ تا 
۵ به علل سیاسی و اجتماعی بر سرعت و شدت این مهاجرتها 
افزوده شده است.براساس آمار استان آذربایجان شرقی از این لحاظ در 
میان استانهای کشور مقام اول را داراست (آسایش, ۴۶). از ویژگیهای 
دیگر جمعیت آذربایجان شرقی وجود ایلات و عشایر است که از طریق 
دابداری توأم با کوچ‌نشینی امرار معاش می‌کنند. این عنصر جمعیتی 
استان از ۶۱ طایفه تشکیل شده است و تعداد افراد آن به ۳۰۰۳۰۰۰ 
می‌رسد. مهم‌ترین مرکز تجمع ایلات آذربایجان شرقی دثبت مغان و 
ارسباران است این ۲ مثطقه محل تجمع ایلات شاهسون است قشلاق 


آذریایجان ۳۲۵ 


شاهسونها دشت مفان و بیلاق آنها اطراف مشکین‌شهر و اردبیل و 
مخصوصاً دامنه‌های سبلان است (همان, ۱۵). 

تقسیمات سیاسی: آذربایجان شرقی دارای ۱۱ شهرستان, ۳۲ بخش 
و ۸۷ دهستان است که جمعاً ۳۵۷۶ آبادی و ۴۵ منطقهٌ شهری دارد 
(همان. ۱۷). اين شهرستانها عبارتند: 

۱. شهرستان تبریز: با وسعت ۱۱۳۸۰۱ که ۲ در جلگة آجی چای 
راقع شده و در حواشی شمالی, شرقی و جنوبی آن ارتفاعاتی از 
آذربایجان مرکزی و مخصوصاً پیشکوههای بقوش و سهند دیده 
می‌شنود. آب و هوای این شهرستان سرد و معتدل است. آجی چای, و 
چند رودخانةٌ دیگر مانند لیقران چای, مهران ررد. صوفیان چای 
زمینهای اين شهرستان را مشروب می‌سازند و همه مستقیمً به درياچة 
ارومیه می‌ریزند. جمعیت شهرستان تبریز در ۱۳۶۰ ش ۱۳۲۳۸۲۵۸۹ 
نفر برد که ۵۷/۷ آن شهرنشین و ۴۲/۳ روستانشین بودند (همان, 
٩‏ در ۱۳۶۳ ش شهر بزرگ ر تاریخی تبریز ۸۵۳۲۶۰۰ نفر جمعیت 
داشت (مرکز آمار اپران, سالنامة آماری ۱۳۶۳ ش, .)۵٩‏ این تعداد در 
سرشماری رسمی ۱۳۶۵ش به ۸٩۴۳۳۷۷‏ نفر افزایش یافت (همان, ۵) 
شهر تبریز بزرگ‌ترین قطب صنعتی و مرکز فرهنگی و بازرگانی و 
اقتصادی و" سیاسی استان است و همین عوامل است که انزایش 
روزافزون جمعیت آن را باعث می‌گردد. بخشهای شهرستان تبریزه 
پخش مرکزی, آذرشهر (دهخوارقان), اسکو, شبستر. بستان‌آباد و 
هرپس هستند. ۱ 

۲. شهرستان اردبیل: در مشرق این استان واقع شده است ر ۳۸۶۱ 
که ۲ وسعت دارد. تود؛ آتشفشانی سبلان در مغرب ر رشتةٌ طالش در 
مشرق این شهرستان قرار دارند و بدان طبیعت کوهستائی داده‌اند و در 
نتیجه آب و هوای آن سرد و کوهستانی است. در میان کوههای مز بور 
جلگة حاصلخیز و پرجمعیت اردبیل واقع شده که ۳۵ که طرل دازد و 


تفییرات جمعیت شهرستانهای آذربایجان نرقی در فاصلة بین در سرشماری ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ 


شهرستان کل جبعیت شهرستان جمعیت شهری 
۵ اش ۱۳۶۵ش . درصدتفییر ‏ ۱۳۵۵ ش: ‏ ۱۳۶۵ شش 
اردییل ا ۳۹۲۸ ۳۳+ ۵ ۰ ۲۹۶۵۵۱ 
اهر ۱۹۱۳۹۹۷ ۳۳۳/۳۷۲ ۴+ ۳۰۹۸ 29۷۳۹۸۰ 
تبریز ۲ ۱۵۶۶۹۳۲ ۲۵ + ۵۷۸ ۱۱۴۳۰۰۳ 
خلخال ۱۱۱ ۱۳۹۹۳۵ ۷ 1۹۷.۵ ۱۷۳۶۹۸ 
سراب ۷۲ . ۱۳۵۹۳۱ + ا ۳۳۷ 
مراغه ۰ ۳۱۹۵۵۲ ۳۵+ ۳ ۱۸۳۳۹۸ 
مرئد ۲۶۲۱۲۰ ۳۸+ ۸ ۱۰۳۸۲ 
شکین شهر ‏ ۰۱۲۷۲۳۹۱ ۰ ۱۶۶۵۲۵ ۶+ ۶۸ . ۳۳۰۱۵ 
بغان ۲ ۲۳۷۱۸۳ ۴+ ۷ ۵۸۳۸۳ 
میائه ۳ ۲۳۹۹۷۲ ۵+ ۳۳۹۶۴ 2۹۳۹۱ 
هشترود ۷۵۳۳۸ ۱۶۸۳۶۰ ۲ 2۸۷۵ ۱۵۳ 
جبم کل ۵ ۳۱۸۰۳۷۶ ۳۱+ ۲ ا ۱۰ 


در صدتفییر ۱۳۵۵ شش 


جمعیت روستایی 


۵ ش درصدتغییر 


۱ ۲۲۲۷۳۴۰ ۰ ۱۹۶۷۲۶۹ ۱۳- در ارقام مربوط به سرشماری ۱۳۶۵ ش 
۱ ۰ ۲۶۳۸۷ ۲۲۹۰۴۷ ۲+ در تنام موارد نعداد اندک جمعیت 
.۶+ ۴ ۴۲۲۹۲۹ ۱۸+ غیرساکن به رقم جمعیت ررستابی افزوده 
۵ ۰ ۱۳۷۴۶۶ ۱۱۳۷۲۳۷ ۲۴- ._ شده است. جمم این ارقام در سطح استان 
۸۳+ ۵ ۱۰۲۱۵ ۲- ۲ نفر بوده است, 

+۲۱ ۲۳۷۱۵۲ ۸ +0۰ 

+۲۴ ۱۵۸۳۰۰ ۱ +۶۷ 

+۲۰ ۱۲۷۵۱۰ ۰۱۱۳۸۲۳ ۷ 

+۳۲ ۱۸۸۷۰۰ ۱۵۰۸۱۵ ۹ 

+۱۰ ۱۸۰۶۴۲ ۹ +۲ 

- ۱۵۳۳۲۱ :۱۶۸۲۴۶۳ ۰ ۲ 

۱ +۷۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۶ آذر بایجان 


رودهای بالیقلو و قره‌سو آن را مشروب می‌سازند. شهر تاریخی اردبیل 
با چمعیتی براپر با ۲۸۳۷۱۰ نفر (همانجا) به صورت دومین شهر 
استان آذربایجان در این جلگه قرار دارد و از نظر تولید و توزیع کالاو 
امش خدمات. مرکز اقتصادی شهرستان به شمار می‌آید. از جاذبه‌ای 
مهم این شهرستان وجود جشمه‌های آب گرم و معدنی دامنه‌های سبلان 
است که در تابستانها ده‌ها هزار مسافر را به خود جلب می‌کند. 
بخشهای شهرستان اردبیل. بخش مرکزی, نمین و نیر هستند. 

۳ شهرستان اهر (ارسباران): وسیع‌ترین شهرستان این استان است 
ر با وسعتی نزدیک به ۱۲۱۹۷ که ۲, حدود ۱۶/ وسعت استان را 
اشغال کرده است. این شهرستان کوهستانی است و رشته‌هایقرهداغ 
۳ بز قوش [ با شاخه‌های متعدد خود در اینجا به هم نزدیک می‌شوند و 
ناحیه‌ای سرد و پر پرف و باران و ارتتاعات مستور از جنگل را به 
وجود می‌آورند. رودخانة اهرچای و شعب متعدد آن این شهرستان را 
مشروب می‌سازد و به قره‌سو می‌پیوندد. اين شهرستان در ۱۳۶۰ ش 
دارای ۳۰۵۰۱۹۳ نفر جمعیت بود که ۳۶۰۹۵۸ نفر آن در شهر اهر با 
مرکز شهرستان ساکن بودند. به موجب سرشماری ۱۳۶۵ ش جمعیت 
این شهر به ۶۲۰۶۶ نفر رسیده است (همانجا). شهر اهر به علت 
نزدیکی به نوار مرزی از اهمیت سیاسی و نظامی ویژه‌ای برخوردار 
است. در جنگهای ایران و روس در زمان قاجاربه این شهر مرکز 
فرماندهی عباس میرزا بوده است. اهر دارای سوابق تاریخی ممتد است 
و از مراکز مهاجرفرست مهم آذربایجان به شمار می‌آید. بخش‌های 
این شهرستان, بخش مر کزی, گلیبر ورزقان, خداآفرین و هوراند هستند. 

۴. شهرستان خلخال: در جنوب شرقی استان و در غرب رشته طالش 
واقع شده است و در حدود ۴۱۳۳ که ۲ وسعت دارد. ناحیه‌ای 
کوهستانی است ارتفاع آن از شمال به جنوب و از مشرق به مغر 
کاهش می‌یابد. آب و هوای آن معتدل و زمستانهای آن بسیار سرد است. 
قسمت عمده آن جزو حوضه قزل‌اوزن است. رودخانه‌های کوچک 
متعددی که آن را آبیاری می‌کنند همه سرشاخه‌های قزل‌ارزن هستند. 
جمعیت آن براساس برآورد ۱۳۶۰ بالغ بر ۱۷۰۲۰۴۵ بود که ۱۱۳۴۱۶ 
نفر آن در شهر هرواباد که مرکز شهرستان است, اقامتِ داشتند. در 
گزارش سرشماری ۱۳۶۵. جمعیت هروآباد (خلخال) ۲۳۷۱۱ نفر 
ثبت شده است (همانجا. بخشهای این شهرستان, بخش مرکزی: 
شاهرود. کاغذکنان و ستْجبد هستند. 

۵. شهرستان سراب: در جلگ رسیعی در میان ارتفاعات سبلان (در 
شمال) و بزقوش (در جنوب) و صائین (در مشرق) و بستانآباد (در 
مغرب) واقع شده است و دارای وسعتی حدود ۲۸۶۶ کم ۲ است. آب 
و هوای آن معتدل ولی در زستان پسیار سرد است, به علت جلگه‌ای 
بودن از نواحی بسیار حاصلخیز و پر جمعیت آذربایجان شرقی 
محسوب می‌شود. جمعیت این شهرستان در سرشماری ۱۳۵۵ ش بالغ 
بر ۱۲۴۵۳۵ نفر بود که ۱۸۳۴۴ نفر آن در شهر سراپ ساکن بودند. 
به موجپ سرشماری رسمی ۱۳۶۵ ش جمعیت شهر سراب به 


۰ نفر رسید (همان, ۱). دامپروری و مخصوصاً پرورش نوعی 
کاو که به سرابی معروف است در سراسر شهرستان رونق دارد. سراب 
دارای آب‌گرمهای فراران است که از جاذیه‌های مهم آن به شمار 
می‌آیند و هر سال هزاران نفر مسافر را به خود جلب می‌کنند. این 
شهرستان تنها دارای یک بخش مرکزی است. 

۶ شهرستان مراغه: در جنوب غربی استان آذربایجان شرتی واقع 
شده است و به صورت جلگة نسبتاً وسبع و حاصلخیزی میان درياجة 
ارومیه (در مفرب) و تودهٌ آتشفشانی سهند (در مشرق) قرار دارد. 
وسعت آن ۵۳۳۸۸ که ۲ و جمعیت آن در سرشماری ۱۳۵۵ بالغ بر 
۲۱ نفر بود که ۵۲۷ وم تا 
سکونت داشتند. سرشماری رسمی ۱۳۶۵ جمعیت شهر مراغه را 
۶ نفر ثبت کرده است (همان, ۵). اين شهرستان ه فقط به 
علت استعداد فرق‌العاد؛ کشاورزی و تولید ائواع محصولات اهمیت 
دارد بلکه در سالهای اخیر به سبب کارخانه‌های مختلف مواد غذایی که 
در آن ایجاد شده به صورت یک قطب صنعتی درآمده است و 
محصولات غذایی آن در سراسر کشور مصرف می‌شود. 

مراغه هم مانند دیگر شهرستانهای استان آذربایجان شرقی دارای 
سابقٌ تاریخن ممندی است. رصدخانة معروف مراغه از جمله آثار 
تاریخی معروف این شهر است. بخشهای این شهرستان عبارتند از 
بخش مرکزی, پناب,. عجب‌شیر و مُلکان. 

۷ شهرستان مرند: در شمال استان آذربایجان شرقی و در جنوب 
رود ارس واقع شد» است. از مغرب به شهرستانهای ماکو و خوی از 
استان آذربایجان غربی محدود است. سرزمینی یمه کوهستائی به 
وسعت ۴۳۴۶۴۰ که ۷ است: حدود ‏ رسعت آن جلگههای کم ارتفاع و 
بقی نواحی آن کوهستانی است. جمعیت این شهرستان در ۱۳۶۱ شس 
افتارزی نفر برآورد شده است که ۶۳۸۴۳ نفر آن در شهر مرنذ 
سکتی داشته‌اند. پناپر سرشماری ۱۳۶۵ شهر مرند ۷۱۳۷۲۲ نفر 
جمعیت داشته است (همانجا). اقتصاد مرند بر پا کساورزی استوار 
است انواع غلات و میوه و خشکبار محصولات عمدهٌ کشاورزی آن 
است. قالی, گلیم و جاجیم مرند مشهور است. در سالهای اخبر 
کارخاند‌های معتبر کاشی و سرامیک‌سازی در آن ایجاد شده است. 
بخشهای این شهرستان عبارتند از بخش مرکزی و جلفا 

۸ شهرستان مشکین‌شهر (خیاو): در شمال شرقی استان و در جنوب 
رود ارس واقع شده است و بیش‌تر دامنه‌های ثنمالی تودهٌ آتشفشانی 
سبلان را شامل می‌گردد, ناحیه‌ای است نسبتاً کم عارضه که با شیب 
تندی ارتفاعات شمالی سبلان را به در پست ر کم ارتفاع ارس 
می‌پیوندد. رودخانه‌های خیاوجای و انارجای و نهرهای متغدد دیگر 
زمینهای مشکین‌شهر را آبیاری می‌کنند. وسعت این شهرستان ۴۵۸۰ 
که ۲ است. جمعیت این شهرستان طبق آمار ۱۳۶۰ ش ۱۳۸۳۰۶ نفر 
بود که ۱۸۳۶۴ نفر آن در مشکین‌شهر (خیاو) ساکن بودند. دز 
سرشماری ۱۳۶۵ جمعیت مشکین‌شهر به ۳۳۰۱۵ نفر رسیده است 


(همانجا). اکثر مردم این شهرستان به کشاورزی, دامپروری و صنایع 
وابسته بدان اشتغال دارند. در این شهرستان چشمه‌های آبگرم فرادان 


است. مشکین‌شهر از جمله مراکز مهاجرفرست استان آذربایجان شرتی . 


است. شهرستان مشکین‌شهر تنها یک بخش مرکزی دارد. 

٩‏ شهرستان مغان: در منتهی الیه شمالی و شمال شرقی استان 
آذرپایجان شرقی قرار دارد. از سوی شمال و شرق به اتحاد جماهیر 
شو روی محدود است. وسعت آن ۳۶۴۰ که ۲ است, بیش‌تر اراضی آن 
از رسوبات آبرفتی ارس و شعب آن به وجود آمده است. در نتیجه مغان 
ناحیه‌ای است مسطم» کم ارتفاع و کم عارضه که خاکهای رسوبی و 
عمیق آن دارای ارزش کشاورزی ویژه‌ای است. کوههای خُروسلو و 
صلوات داغ با ارتفاغ کم (خدود:۷۰۰متر) مهم‌ترین ارتفاعات این 
شهرستان را در جنوب آن تشکیل می‌دهند آب و هوای مفان معتدل مایل 
به گرم است. و تابستانهای بسیار گرم دارد. شهرستان مغان قرنها 
قشلاق ابلات شاهسون برده است ولی در سالهای اخیر استعداد و 
اهمیت کشاورزی آن مورد توجه قرار گرفته و جای مناسبی برای 
اجرای طرحهای کشت ر صنعت تشخیص داده شده است. بخشهای 
این شهرستان بخش مرکزی, پارسا آباد و گرمی هستند. 

۰ شهرستان میانه: در جنوب استان و بین خلخال (در مشرق) و 
تبریز و هشترود (در مفرب) و سراب و اردبیل (در شمال) قرار دارد د 
از سمت جنوب به استان زنجان محدود است. این شهرستان در میان 
دو رشته کوه قوش در شمال و قافلاتکوه در جنوب واقع شده که 
دامنههای اولی سرسبز و خرم ولی از آن دومی صخره‌ای و عاری از 
پرشش گیاهی غنی است. رودهای چندی مانند قرانقوجای, آق‌چای, 
ترکمان‌چای, گرمرود و شهر چای که همه به قزل‌ارزن منتهی می‌گردند 
اراضی آن را مشروب می‌سازند. وسعت این شهرستان ۳۶۲۱ که ۲ 
است و آب و هوای آن در جلگه معتدل و در کوهستانها سرد و بربرف و 
باران است, جبعیت شهرستان میاه رادر ۱۳۶۰ حدود ۲۱۳/۸۵۸ نفر 
برآورد کرده‌اند که ۴۰۳۶۹۹ نفر آن در شهر میاه يا مرکز شهرستان 
سکنی داشته‌اند. جمعیت شهر میانه در سرشماری رسمی ۱۳۶۵ بالغ بر 
۱ نفر بوده است (همأنجا). میانه که اکنون بر سر راه اصلی 
تهران - تبریز وأقع شده, دارای اهمیت اقتصادی و نظامی خاص است 
مانند دیگر شهرهای بزرگ استان‌دارای سوابق ممتد تاریخی نیز می‌باشد, 

بخش‌های این شهرستان عبارتند از بخش مرکزی و ترکمان. 

۱ شهرستان هشترود: بین شهرستانهای تبریز در شمال و مراغه 
در جنوب قرار گرفته است و خوددامنه‌های شرقی تودهٌ آتشفشانی 
سهند و دامنه‌های غریی قافلانکوه را در بر می‌گیرد. وسعت آن ۶۸۲۳۵ 
کم۲ است که بعد از شهرستان‌های اهر و تبریز وسیع‌ترین شهرستان 
استان است. از دامنه‌های شرقي توده پربرف سهند, ۸ رودخائه 
سرچشمه می‌گیرد که به مناسبت وجود آنها اين ناحیه را هشترود 
خوانده اند. مهم‌ترین این رودخانه‌ها قرانقوجای است که آب آن به رود 
بزرگ‌تر قزل اوزن می‌ریزد آب و هوای هشترود معتدل سرد است و 


آذربایجان ۳۳۷ 


زمستانهای بسیار سرد دارد. به علت آب فراوانی که در رودخاند‌های 
آن جاری است از نواحی بسیار پرنعمت و حاصلخیز استان آذربایجان 
شرقی محسوب می‌شود. 

در پایان اين بخثن نام و جمعیت هر یک از شهرهای آذربایجان 
شرقی بر اساس سرشماری رسمی ۱۳۶۵ ش به تفکیک شهرستان در 
جدول زیر مشاهده می‌شود. 


جمعیت شهرهای آذربایجان شرتی 


نام شهرستان نام شهر چجعیت 
تبریز تبریز ۸:۳۳۷۷ 
آذرشهر ۱۳۴۳۹ 
اسکو ۱۳۸۹۵ 
سردرود ۱۳۹۳۹ 
ممتان ۱۰۳۵۴ 
خروئهر 19۳ 
پستان آباد 1۳۹۳ 
گارگان ۱۳۷۰ 
هریس ۸۷۵ 
فیستز ۸۱۶۲ 
ایلخچی ۵۲ 
باسمنج ۷۳۹۵ 
مهربان و 
صوفیان ۳۵۰۷ 
تسرج ۳۸۵۱ 
شرفخانه ۳۹۹۶۴ 
خامنه ۱۳۳۵۷ 
اهر اهر ۱۶۶« 
و۳ 2۴ 
سراب سراب ۳۳۷۸۰ 
اردبیل اردبیل ۲۸۳۷۱۰۰ 
مین رون 
۳ ۳۷۶۰ 
سرعین ۳۳۸ 
خلخال خلخال ۱۳۷۱ 
متجید ۳۹۷ 
مراغه مراغه ۱۰۳۹۶۶ 
پتاب ۱۳.۴ 
عجپ‌شیر ۱۷۳۶۰ 
ملکان ۱۶۱۶۸ 
مرند مرند رونطف 
علمدار ۱۳۹۵۶۴ 
جلنا ۳.۴ 
زثرز ۳۹۳۸ 
مشکین‌شهر شکین‌شهر ۳۳۰۵ 
مغان پارسا آباد ۳۷۹۸ 
گرمی ۱۰۲ 
پیله سوار ۱۳۶۳ 
میائه میائه توف 
هشترود سراسکند (وزون 


۱ ۳۳۸ آذربایجان 


وضع سیاسی: درتقسیماترسمی کشوری جمهوری‌اسلامی‌ایران. ماخذّ: آسایش, حسین, بررسی جمعیت و مسائل نیروی انسانی جامعا روستایی, مس 
آذربایجان شرقی دارای ۱۱ شهرستان است که هر یک دارای جند تحقیقات اجتماعی و علوم انسانی دانشگاه تبربز, ۱۳۴۷ ش؛ بدیمی: رییع, جفرافیای 


1 ایران تهران, اقبال, ۱۳۶۲ ش, مرکز آمار ایران. سالنامذ آماری ۱۳۶۴۳ نمی 
بخش است و هر بخش از تعدادی دهستان و آبادی تشکیل شده است. منصل ایران, تهران, اقبال ش, مرکز آمار ایران, سالامة آماری ض‌ 
تهران. ۱۳۶۴ ش؛ همان, سرشماری عمومی نفوس ر سکن ۱۲۶۵: نتایج مقدماتی, 


در اين جا جدولی متضمن نام و مساحت و تعداد بخش و آبادی هر تهران, بهمن ۱۳۶۵ ش؛ وزارت آموزش د پرورش, جغرافیای استان آذربایجان شرقی, 
شهرستان همراه با جدول دیگری شامل نامهای دهستانهای استان بر تهران: ۱۳۶۴ ش. محندخین گتجی 
اساس سرشماری سبال ۱۳۵۵ آورده می‌شود. لازم به یادآوری است که ۷ آذربایجان غربی 
اختلاف ارقام مساحت بعضی شهرستانها در این جدول و متن, ناشی یکی از استانهای کوجک ايران میان "۳۵ و ۵۸ تا ۳۹۳ و۴۶ عرض 
از تقیرنی ات که بعوجب تصویپ ای رسسی مدا بفساری شمالی و "۴۳ و۳ تا ۴۷ و۲۳ طول شرقی که در انتهای شمال غربی 
۵ در بخشها به عمل آمده است. ايران واقم شده است و از شمال به اتحاد جماهیر شوروی و ترکید, از 
مساحت, تعداد بخش, دهستان و آبادی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در سرشماری عمومی آبان ۱۳۵۵ شن 
نام شهرستان مساحت بخش دهستان آبادی 
(کیلرمتر مریع) جمم دارای سکته خالی از سکنه 
استان آذربایجان شرتی ۶,۷۱۴ ۳۴ ۸ ۳۵۷۶ ۳۵۰۳ ۷۲ 
شهرستان اردییل ۳۸۶۱ ۳ ۸ ۹ ۳۸۳ 2 
شهرستان اهر ۱۳۹۲ ۵ ۷ 4*۶ ۹۶۵ ۳ 
شهرستان تبریز ۱۱۳۸-۰۱ ۶ ۲۲ از ۳۷۶ ۵ 
شهرستان خلخال 2۳۲ ۵ ۵ ۳۷۶ ۳۷.۰ ۶ 
شهرستان سراب ۳/۸۴۶ ۱ ۶ ۱۳ ۱۳ س 
شهرستان مراغه ۳۸۸ ۲ ۳ ۳۷۵ ۳۲۰ ۵ 
شهرستان مرند ۳,9۴۰ 1 ۶ رل رل ۳ 
شهرستان مشکین‌شهر ۳۹۰ ۱ ۳ ۸۸ ۲۸ ۷ 
شهرستان مفان ۳۸۴ ۳ ۵ 2۷ 2۱ ۶ 
شهرستان میائد ۳۶۴ ۲ ۷ ۳.۴ ۳۰۰ ۴ 
شهرستان هشترود ۳۱ ۲ ۴ ۶۴ ۵۴ ۷۰ 
تعدادبخش نام بخش 
آذربایجان شرقی: 
تبریز ۶ مرکزی؛ اسکو, شب‌تره آذرشهر: بستان آباده هریس 
مراغه ۳ مرکزی, پتاب, عجب شیر ملکان 
اردبیل ق مرگزی لمین: ثیر 
اهر ۵ مرکزی, کلیبر: ورزتان, خداآفرین, هرراند 
میانه ۳ مرکزی, ترکمان, کاغذگناه۳ 
خلخال ۲ مرکزی, شاهرود: سجبّد, خررش رستم 
مشکین‌شهر ۱ مرگزی 
مرند ۲ مرکزی, جلفا 
سراب ۱ مرکزی 
هشترود ۲ مرکزی, چهاراریماق 
مفان ۳ مرکزی, بیله سوار, پارس‌آباد 


بموبچب تصویب نام شمار؛ ۱۳۹۵ ۱۳۵۸/۱۰/۲۵ بخش کاغذکنان از شهزستان خلخال منت شد و تابعم شهرستان میانه گردید (بدیمی, ۲۵۲/۲), 


مفرب به ترکیه و عرأق, از جنوب به استان کردستان و از مشرق به 
استانهای آذربایجان شرقی و زنجان محدود است. دریاچذ ارومیه که 
بزرگ‌ترین دریاجة فلات ایُران است میان این استان و آذزبایجان 
فزفی قرار گرفته است. در نقشه‌های متداول جفرافیایی مرز آبی بین 
در استان طوری ترسیم شده است که نیم پیش‌تر درياچة ارومیه در 
محدود؛ آذربایجان غربی قرار بیگیزد. وسعت آذربایجان غربی بدون 
در نظر گرفتن پخشی از دریاجة ارومیه ۳۸۸۵۰ که ۲ برابر 1۳/۳۶ 
رسعت ایران است. (مرکز آمار ايران, سالنامة آماری ۱۳۶۳ شن: ۳۱) 
این استان از لحاظ وسعت سیزدهمین استان کشور است. 

استان آذربایجان در مهر ۱۳۳۷ شی رسماً از لحاظ تقسیمات 
کشوری به آذر پایجان شرقی (در آن زمان استان سوم) ۳ آذربایجان 
غربی (در آن زمان استان جهارم) تقسیم شد ( وزارت آموزش و 
پردرش» ۳) 
سیمای طبیعی: آذربایجان غربی در مغرب فلات آذربایجان از شمال 
به جنوب کشیده شده است. دریاجة ارومیه حدود ل طرل استان را در 
مرکز آن اشغال کرده است. در ثلث جنوبی بر وسعت شرقی - غربی 
استان افزوده می‌شود. فاصلاٌ شمالی - جنوبی این استان در حدرد 
۰ که و فاصلاٌ شرقی - غربی آن در بخش جنوبی استان, در حدود 
۰ که است. 

آذربایجان غربی ناحیه‌ای است کوهستانی که بست‌ترین قسمتهای 
مرکزی آن یعنی سواحل ارومیه ۱۰۲۹۷ متر (سازمان پرنامه (دفتر فنی) 
عمران.... ۳۳۱) ر پست‌ترین نقطة استان در بستر رود ارس در مرز 
شمالی ۰ متر از سطح دریا | رتفاع دارد. تواحی نسبتاً سطلح ود کم 
عارضذ این استان که ارتفاع آنها از ۰ ۰ متر تجاوز نمی‌کند جمعاً در 
حدرد ۲۷ از وسعت آن را در بر می‌گیرد. این نواحی جلگههای 
رسوبی اطراف دریاچذ ارومیه هستند. عرض این جلگه‌ها که در مفرب 
و شمال دریاجه گاهی به ۲۰ که هم نمی‌رسد در جنوب دریاچه, یعنی در 
شهرستانهای مهاباد و میاندواب افزایش می‌بابند و در طول رودهانی 
۰ که به داخسل ارتفاعات 
پیش می‌روند. عوارض ر اهمواریهای آذربایجان غربی به ۳ بخش 
تقسیم می‌شوند: ۱ ۲ 

۱ کرههای ثمالی:. از آتشفشان عظیم آرارات جدا می‌شوند و 
امندادی غربی - شرقی دارند. ارتفاع قلل اين کوهها تا ۳۴۰۹ متر 
می‌رسد (قلاٌ هراریل در سلماس) رودهایی مانند ماکوچای یا زنگمار و 
قطور آبهای ناحیه را از دره‌های همین کوهها به سمت رود ارس 
هدایت می‌کنند. این کوهها پس از خررج از آذربایجان غربی به 
کرههای فره داغ در آذربایجان شرقی می‌پیرندند. 

۲ کرههای" غزنی: : از آرارات"رشتاٌ عظیم و بلندی که به رشتة 
مرزی ایران معروفه است به نتمت جنوب امتداد پیدا می‌کند و دز 
فاصلٌ میان ماکو و نتر دشت مانند دیواری فلات آذربابجان را از فلات 
آناطرلتی. بعدا می‌بنازن. قط: الزاس 


مانثد زرینه رود و سیمینه رود تا 


این رشته مرز ايران و ترکیه 


آذر بایجان ۳۹ 
است. ارتفاع متوسط این رشته از ۲۳۵۰۰ متر بیش‌تر است و قلل 
مرتف‌تر از ۳۳۰۰۰ متر در آن زیا به چشم می‌خورد. بلندترین قلة آن 
کره شهیدان است که با ارتفاع ۲۹۶۰۸ متر در مفرب ارومیه قرار دازد 
(جداری عیوضی: ۰ رثته کرههای مرزی دارای گردنه‌های 
صعب العبور هستند نز پیش‌تر ایام سال از برف مستورند. شیب شرقی 
کوههای. مرزی, نسبتاً تند است و دامن آنها تا فاصلاٌ کمی از سواحل 
درياجة ارومید پیش میآید. به همین علت عرض جلگه‌های ساجل کم و 
طول رردها ناجیز است (وزارت آموزشن و پرررشن. ۷). 

۳ کوههای جنوبی: در مغرب مهاباد به موازات رشته‌های مرزی 
قرار دارند و با جهتی شفالی - جنوبی به سمت جنوب پیش می‌زوند و 
با مسیری قوسی به تود؛ الوند متصل می‌شوند. قلا معروف چهل چشمه 
با ۳۱۶۳ متر ارتفاغ مهم‌ترین قلً کوههای جنوبی اسنت. بخش شهالی 
این رشته‌ها تا تودهٌ جهل جشمه آب پخشان بین حوضه‌های زاب صغیر 
و ارومیه محسوب می‌شود (جداری عیوضی, ۱۰) 

گذشته از این ارتفاعات که پیش از ۸۷۰ وسعت استان را به خود 
متام می‌دهه با رتع استان وا جلگههای بناحلی پا سیان 
کرهی تشکیل می‌دهند که مهم‌ترین مراکز جمعیت و حیات اقتصادی 
استان هستند, 

از نظر زمین شناسی و ژئومور فولوژیکی, بیجن موقعیتی 
دوگانه‌بین فلات ایران و کرههای مرتفع حائیه‌ای دارد (اهلرژ, ۸۱). 
همجواری واحدهای ساختمانی زمین شناسی ر تیپ ناهمواریهای 
ژئومورفولوژیکی گوناگون تعلق‌قطعی شنمال‌غربی ایران را به‌فلات 
مرکزی یاکوههای حاشیه‌ای آن‌بامشکلاتی مواجه‌می‌سازد(همو,۸۲), 

مسلماً آذربایجان غربی یکی از مراکز مهم فعالیتهای زمین در 
دورانهای مختلف زمین‌شناسی بوده است. این فعالیتها؛ همواره با 
آتشفشانها و لرزشهای شدید توأم بوده و در نتیجه نظم طبقات زمین در 
آذربایجان غربی به هم خورده است؛ به گونه‌ای که در نزدیک ارومیه 
لایه‌های رسوبی دورانهای اخیر زمین‌شناسی را می‌توان بر روی 
رسوبات دوران ارل زمین‌شناسی مشاهده کرد (وزارت آموزش د 
پرورش: ۷ سازمان برنامه (دفتر فنی), ۲۱). از سوی دیگر مسلم است 
که شکلهای بزرگ تعیین کننده پیکر عمومی آذربایجان غربی نتيج 
یک تکامل ژئومورفولوژیکی سمتد است که در زمانهای طولانی وجود 
یدا کرده است(جداری عیوضی, .٩‏ ۱۲). مناظر امروزی این ان 
حاصل تحولات اقلیمی بعد از پلیرسترسن ر مخصوصاً هولوسن است 
در این دوره ظاهراً آب و هوا مرطوب‌تر از زمان کنونی بوده د 
ارتفاعات غربی از يخ مستور بوده است. از این یخ بندانها زا دز 
آذربایجان غربی می‌توان در تراسهای جنوب منطق پلاشت و بین خوی 
و.سلماس مشاهده کرد. جلگة پلذشت و نیز زمینهای باطلاقی و شور 
جنوب ز غرب اررمیه از رسوبات همین زمانها به وجود آمده‌اند 
(سازمان برنامه (دفتر فنی)؛ ۲ در همین زمان میزان یخ بندان در 
نواحی جنوب این استان و کردستان تا حدی بوده است که مرز برفهای 


۲۰ آذربایجان 


دائمی را ۱۸۰۰ متر پایین‌تر از زمان حال دانسته‌اند (رایت» به نقل 
اهلرز, ۱۰۵). 
آب و هوا:. .از نظر, جریانات عمومی جو کرهُ زمین. ایران در نظام 
کمر بندی طبیعی باد و فشار هوای کرهٌ زمین در محل برخورد بادهای 
غالب شمال شرقی در تابستان و بادهای غربی باران‌زا در زمستان قرار 
دارد؛ ولی اثرات اقلیمی این رضع: که در تیجذ جایجایی فصلی گمریند 
فشار هوا در نیمکرٌ شمالی به وجرد می‌آید. شدیداً توسط عوارض 
ناهمواری و پراکندگی آبها و خشکیها دستخوش تفییر و تعدیل 
می‌شوند (اهلرز, ۱۳۵). در آذربایجان غربی آنجه که این تغییر و تبدیل 
را باعث می‌شود وضع خاص اهمواریها و همجواری نسبی با 
جلگه‌های سرد اروپا از یک طرف و دریاهای مدیترانه و سیاه از طرف 
دیگر است: امتداد ثنمالی - چنوبی رشته‌های مرزی که بیشن‌تز دز زاه 
جریانات غربی قرار دارند تا حدی مانع از نفوذ این جریانات به داخل 
استان می‌شوند. باریکی عرض شرقی س غربی استان و به عبارت دیگر 
شکل عنومی جفرافيايي آن هم تقریباً تغام استان را در منطقة پشنت به 
باد کوههای مرزی قرار می‌دهد. این دو عامل محلی اثر عمیقی را در 
پراکندگی و مقدار باران استان, که مهم‌ترین عامل حیاتی به شمار 
می‌رود, از خودنشان می‌دهد. اثر توأم کلية عوامل فوق باعث شده است 
که آذربایجان غربی هم مانند آذربایجان شرقی دارای آب و هوایی سرد 
و مرطوب باشد که زستانهای سرد و برفی دراز و تابستانهای معتدل و 
ملایم و کوتاه را می‌توان بارزترین مشخصات آن دانست.(همو, ۱۳۱). 
از نظر میزان گرما متوسط سالائه در سطح استان به حدود "۱۰ 
سانتی گراد می‌رسد که در مقاسه با "۱۵ تا "۲۰ در جاهای دیگر فلات 
ايران سرد بودن استان را به خوبی نشان می‌دهد. اين مقدار در خوی 
")۳۱ در ارومیه "۱۲ و در دشبند بوکان در جنوب استان "۱۱ است 
(آمار هواشناسی) که از یک نواخت بودن تقریبی شرایط گرمایی در 
سراسر_ مناطق غیر کرهستانی استان حکایت می‌کند. تفاوت 
متوسطهای حداکثر و حداقل سالائه در دو ایستگاه خوی و ارومیه به 
ترتیپ ۱۳/۴ و ۱۳ و در دشبند بوکان "۱۸ است. این تفاوت‌ها برزی 
بودن بیش‌تر نواحی جنوب استان را نشان می‌دهد. در ماههای تابستان 
هوای آذربایجان غربی نسبتاً خنک و میزان گرمای آن از دیگر 
استانهای کشور کمتر است ولی با وجود این در ماههای تیر و مرداد 
ممکن است حداکثر گرمای نواحی جلگه‌ای تا۴۰۳ برسد. در حالی که 
در ایستگاههای مورد بحث ما حداکترهای ۴۲۳ ر "۴۲/۵ به ترتیب در 
خوی و دشبند بوکان به ثبت رسیده است. در ارومیه در ۲۵ سال دورةٌ 
آمارگیری ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۵ ش درجة گرمایی پیش‌تر از ۳۸ مشاهده 
نشده است (آماز هواشناسی). 

در زمستانها آذربایجان غربی یکی از کانونهای سرد هوای کشور 
به شمار می‌رود (اهلرز, ۱۳۱) به گونه‌ای که متوسط دمای ماههای دی 
و بهمن سمکن است به صفر برسد. در همین ماهها جداقلهای مطلق 
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۰و ۲۳و ۲۹ به ترتیب در خوی, ارومیه و دشبند برکان به ثبت 


رسیده است. خوی به طور متوسط در سال ۱۱۱ روز و ارومید ۱۰۰ 
روز یخ بندان داشته است. ارقام فوق نشان دهنده اين است که در 
استان آذربایجان تفارت حداکثر و حداقل مطلق از "۷۰ در سال تجاوز 
می‌کند که از جهات. کشاورزی و اقتصادی اهمیت فراوان دارد. از نظر 
مقدار پاران آذربایجان غربی را بعد از استانهای ساحلی دریای خزر 
باید از نواحی پر باران کشور دانست.. فصل بارانی در این استان 
زردتر از جاهای دیگر آغاز می‌شود و دیرتر هم پایان می‌پذیرد. علت 
این امر موقع خاص جغرافیایی استان است که آن را در مسیر اولین 
برخورد با جریانات باران‌زای غربی قرار داده است. در ماههای سرد 
سال, یعنی دی و بهمن, تقریباً تمام نزولات آسمانی در این استان به 
صورت برف است و به همین علت کوههای مرزی و دیگر ارتفاعات 
داخلی استان ماهها از برف مستور می‌ماند. بر باران‌ترین واحی استان 
قلل رشته‌های مرزی است که مقدار بارش سالانة آنها ۸۰ تا ۱۰۰ 
سانتی‌متر است (موسسد جغرافیایی دانشگاه تهران, نقشه شماره ۱), 
از خط الرآسهای مرتفع اين رشته‌ها هر قدر به سمت مشرق برویم از 
مقدار باران کاسته می‌شود به گونه‌ای که در ارومیه به ۳۶ سانتی‌متر و 
در سواحل دریاچة ارومیه به حدود ۳۰ سانتی‌متر کاهش می‌یابد (آمار 
هواشناسی). بعد از قلل مرزی منطق پرباران دیگری در انتهای جنوبی 
استان یعنی در دامنه‌های شمالی کوههای مرزی کردستان قرار دارد که 
در آن مقدار برف و باران سالائه در حدود ۶۰ سانتی‌متر است و همین 
ناحية پرباران است که رودهای پر برکت زریثه رود و سیمینه رود را 
تغذیه می‌کند. در این ناحیه هر قدر به سوی شمال پیش رویم از مقدار 
باران کاسته می‌شود به گونه‌ای که در مهاباد به ۲۸ و در میاندو آب به ۲٩‏ 
و.بالاخره در سواحل جنوبی دریاچة ارومیه به ۲۵ سانتی‌متر تقلیل 
می‌ببد, کم پاران‌ترین نی آذرباجان غربی در فانله مان سواجل 
شمالی درياچة ارومیه و بستر رود مرزی ارس قرار دارد که مقدار 
باران ناحیذ اخیر از ۲۰ سانتی‌متر در سال تجاوز نمی‌کند. 

آبهای روان: آذربایجان غربی با وجود برخورداری از باران نسبتاً 
کافی به علت وضع خاص ناهمواریها و کمی وسعت استان, از داشتن 
رودخانه‌های معتبر و مهم محروم است, ولی تعداد رودخانه‌های آن که 
عموماً طرل تاچیزی دارنده گم نیست. خاصیت عمد؛ رودخاه‌های 
آذربایجان غربی اين است که در تمام سال آب دارند و پرخلاف 
رودخانه‌های کوچک‌تر و فصلی فلات ایران هرگز خشکی مطلق در 
آنها دیده نمی‌شود. 

آذربایجان غربی دارای ۳ حوضذ آبی مشخص است: 

1. حوضذ دریای خزر: این حوضه که در انتهای شمالی استان واقع 
شده در حدود 7/۱۷ وسجت آن را دربر دارد و در سراسر آن شیب زمین 
به طرفب شمال است, دبا میشوداغ در شمال دریاچه ارومیه از یک 
طرفب و رشته‌های جنوبی رودخانه قطور از طرف دیگر, این حوضه را 
از حوضه ارومید جدا می‌سازد. میزان باران این حوض کوجک که در 
دامن کوههای مرزی تا ۶۰ سانتی‌متر در سال می‌رسد در جنوب حوضه 


از ۴۰ سانتی‌متر تجارز نمی‌کند. از دامنه‌های شمالی میشو تا رود ارس 
از مقدار باران کاسته می‌شود به طوریکه در محل تلاقی رودخانه‌های 
این جوضه با رود بزرگ مرزی مقدار باران به ۲۵ سانتی‌متر تقلیل پیدا 
می‌کند (وزارت آمرزش و پرورش, ۱۱) مهم‌ترین رود این حوضه 
قطور است, که از جلگة خوی می‌گذرد و پس از دریافت شاخه‌ای به نام 
آق‌چای. که اراضی قره‌ضیاءالدین را آییاری می‌کند از طزیق: گسل 
عظیمی به رود ارس می‌زیزد. رود دیگر این حوضه زنگمار یا ماکوجای 
است که جلگة ماکورا آبیاری می‌کند (مصاحب, ۱۱۹۰/۱) و سپس به 
رود ارس می‌پیوندد: 

۲. حوضهة درياجة ارومیه: این حوضه حدود ۸۷۳ وسعت آذربایجان 
غربي را دربر گرفته و بزرگ‌ترین واجد مشبخص جغرافیایی این استان 
بد شمار می‌آید که قسمت عمده آبهای نواحی شمالی و غربی و جثوبی 
استان را دریافت می‌کند. .دریاجهٌ ارومیه که خود در ارتفاع ۱۳۹۷ مترکه 
از سل درا راقع شده محل تجمع آب تمامبارانهایی است که تقریبً 
در ۳ اراضی این استان می‌بارد. دریاجه ارومیه را از ۲ طرف 
کرههای کوجک /: بزرگی احاطه کرده که در شمال رمخصوصاً مغر ب 
در فواصل کوتاهی از دریاچه قرار گرفته‌انده به گونه‌ای که در سراسر 
مفرب دریاجه عرض متوسط جلگذ ساحلی از ۲۵ تا ۲۰ که.تجاوز 
نمی‌کند. در جنین شرایطی رودخاند‌های متعدد ولی کوتاهی آبهای 
کوهستانها را به دریاچه می‌رسانند. مهم‌ترین این رودخانها به ترتیب 
از شمال به جنوب عبارتند از زولاجای, نازاوجای, شهر چای (که آب 
مشروب شهر ارومیه را تأمین می‌سازدا, و باراندوزچای, در بخش 
جنوبی حوضة درياچة ارومیه که کوهها در فاصل بیش‌تری از دریاچه, 
قرار دارند و باران آن بعد از ارتناعات کوههای مرزی از همه جای 
استان پیش‌تر است, ۲ رودخانة مهم زرینه‌رود و سیمینه‌رود جاری 
است که دای و را ی کر ات 38 
اراضی حاصلخیز اين جلگه, زمینهای بخش شرقی مهاباد را نیز 
سیراب می‌سازد. زرینه‌رود دارای شعبی نظیر آجرلوچای, قوری‌چای, 
لیلان‌جای, ساروق‌چای, و خورخوره‌چای است که از دامنه‌های 
چهل‌چشمه و نواحی سقز و بانه و حتی سهند سرچشمه می گیرند. طول 
رود اصلی در حدود ۰ 
سرچشمه می‌گیرد و طول آن به ۱۶۰ که می‌رسد. آخرین رود اين بخش 
حوضة دریاجُ ارومیه که در گوئدٌ جنوب غربی به دریاچه می‌ریزد: 
مهاباد جای است این رود پسن. از آبیاری جلگه حاصاخیز مهاباد به 
دریاچه می رسد (سازمان بر نامه مدیریت منابع آب. ۴ ۰۷ 


۰ کم است. سیمینهرود از ارتفاعات حومة سقز 


۳ در زاب صغیر: در جنوب غربی آذربایجان غربی منطقة باریک 
کوچکی وجود دارد که وسعت آن بیش‌تر از ۱۰ وسعت استان نیست. 
این منطقه آخرین و سومین حوضة آبریز استان را تشکیل می‌دهد که 
زاب. صغیر در آن جریان دارد. در زاب‌صفیر یک. فرورفتگی 
ساختمانی است (جداری عیوضی, ۱۰) که رودخائه در طول آن از 
شمال به. جنوب جریان دارد. از آنجا که آب این رودخانه به رود دجله 


آذر بایجان ۳۳۱ 


در عراق می‌ریزد و از طریق آن راه به خلیج‌فارس می‌پیوندد سومین 
حوضة آبی آذربایجان غربی را باید جزئی از حوض عظیم خلیج‌فارس 
(دجله و فرات) دانست: 
آبهای. زیرزمینی: دشتهای آذربایجان غربی که بیش‌تر آنها. دز 
اطراف دریاجة ارومیه. قرار گرفته‌اند در اثر فعالیت رودخانه‌هایی به 
وجود آمده‌اند که همه از دامنه‌های کوههای شمالی و غربی و جنوبی 
استان سرچشمه می‌گیرند و به دریاچه منتهی می‌گردند. به‌طورکلی در 
محل خروج این رودخانه‌ها از سیرهای کوهستانی و ورود آنها به 
دشتهای ۳ کم‌عارضه و هموار: مخروطهای انکنة وسیغ ایجاد شده 
که برحسب نفوذپذیری لایه‌های زیرین سبب نفوذ آب و انتقال آن به 
سفر؛ آب زیر زمینی می‌گردد. در اثر همین وضع عمومی بسیاری از 
دشتها و جلگه‌های این استان دارای مناپع سنزشار آب زیرزفینی اننت 
که کبیت آن به ضخامت آبرفتها بستگی دارد. حداکثر عمق آبرفت در 
جلگه‌های میاند وآب و مهاباد در بخش جنوبی دریاچه ۱۱۰ متر است در 
حالي که در جلگه‌های غربی دریاجه ضخامت لایه‌های آبر فثی په ۲۰۰ 
متر می‌رسد (سازمان برنامه. مدیریت مثایع آب.... ۲ این سفره‌های 
آب زیرزمینی مرتباً با آب رودخانه‌ها تغذیه می‌شوند و در نتیجه منابع 
دائمی هم برای تأمین آب قنوات و هم برای چاههای عمیق و نیمه عمیق 
به شمار می‌آیند. بنابر آمارهای موجود از سال ۱۳۵۰ ش به یمد در 
دشتهای میاندوآب, مهابا نقده, اشنویه, ارومیه و سلماس جععاً ۷۹۸ 
حلقه چاه و ۵۸۵ قنات و ۱۵۶ چشمه از سفر آبهای زیرزمینی این 
استان آب می‌گرفته است (همان ۷۶). 

آذربایجان غربی از لحاظ آبهای معدنی غنی است و چشمه‌های 
آب‌گرم یکی از جاذبه‌های توریستی این استان به شمار می‌آید. مهم‌ترین 
آنپا عبارتند از: ایستی‌سر (بین ارومیه و سلماس)؛ باراندوز (در قری 
هفت‌آباد, کنار باراندوزجای), آپ معدنی کوه زنبیل (۴ فرسخی 
شهر ارومیه در کنار دریاجه) و آب معدنی در یک (در روستای چهریق) 
(وزارت آموزش و پرورش: ۵), 
پوشش گیاهی: باران و برف نسبتاً فراوان‌همراه با خاکهای رسویی 
و مستعدی که دریاجةً ارومیه را از همه طرف احاطه کرده است موجد 
یک پوشش گیاهی غنی اعم از جنگل و مرتع در آذربایجان غربی 
است. تنها محدودیتی که در رشد گیاه طبیعی در این استان وجود دارد 
سرمای شدید زستانی ر به طور کلی زمستانهای زودرس است که از 
طرل زمان اعد برای رشد گیاه می‌کاهد. جنگلهای آذربایجان غربی 
پیش‌تر در شهرستانهای جنوبی و دامند‌های کوههای مرزی که باران 
بیش‌تری دریافت می‌کنند به چشم می‌خورد. در نواحی مهاباد و 
پیرانشهر جنگل طبیعی فراوان است ولی مهم‌ترین نگل استان در 
سردشت واقع شده که رسعت آن را نزدیک به ۲۰۰۳۰۰۰ هکتار برآورد 
کرده‌اند (سازمان برنامه (دفتر فنی), عمران.... ۲۴) و خود بد 
جنگلهای بلوط غرب ایران می‌پیوندد و دنبلً آن به صورت پراکنده‌ای 
تا مغرب ارومیه کشیده می‌شود (همانجا). درختهای این جنگل از در 


۳۳۲ آذربایجان 


نوع میوه‌ای و غیرمیوه‌ای تشکیل می‌شود که نوع اول آن شامل انگور, 
نه. زال‌زالک, بادام‌کوهی و نو دوم شامل افراءنارون, خارسفید و 
مخصوصاً انواع بلوط است. در این منطقه وسعت و تراکم جنگل دز 
گذشته خیلی بیش‌تر از حالا بوده که به علت. عدم مراقبت و 
بهره‌برداری بی‌رویه: مخضوصاً برای تهیدٌ هیزم و زغال, به وضع 
نامطلوب فعلی درآمده است. در تمام این جنگلها سطح زمین از 
درختجه‌ها و بونه‌های کوچک پوشیده است که از آنها استفاده مرتعی 
به عمل می‌آید. در در قطور (مفرب‌خوی) درختجه‌های جنگلی به 
صورت پراکنده فزاوان دیده می‌شود که مهم‌ترین گونه‌های آن زرشک 
ذحشی و بونه‌های بزرگ خشبی و نیز نی و گز در بستر رودخانه است 
(همانجا): 

پراساس آخرین اطلاعات موجرد در استان آذربایجان غربی 
۴ هکتار مرتع وجود دارد (وزارت آموزش و پرورش, ۱۸) 
که شامل مراتع ییلاقی و قشلاقی و میان پند است. نوع اول مراتع دز 
ارتفاعات و پیشکوههای غربی و جنوبی استان از ماکو گرفته تا ارومیه 
و نقده و پیرانشهر و مهاباد و میاندوآب وجود دارد. در حالیکه نوع درم 
در جلگه‌ها و دشتهای همان مناطق که په علت ارتفاع کمتر, از هرای 
گرم‌تری برخوردار دارند تحول یافته است متأسفانه این نوع مراتع در 
سالهای اخیر که برنامه‌های توسعةٌ کشاورزی په موقع اجرا گذارده 
شده مورد تجاوز قرار گرفته است و روز به روز با مبذل شدن به 
اراضی کشاورزی از رسعت آنها کاسته می‌شود. مراتع نوج سوم که 
بیش‌تر با دامداری سنتی و سکونت دائمی دامداران توأم است از نظر 
جغرافیائی در فراصل بين ۲ نوخ ارل و در دامنه‌های مشرف بر 
روستاها قرار دارد. مهم‌ترین انواع گياهان مراتع آذربایجان غربی 
عبارتتد از گّن, گل‌کندم, سماق, بوی‌مادران, زنبق, لاله, میخک: 
کاسنی و غیره (همانجا), 
حیات جانوری: در گذشته که رسعت جنگلها و مراتع آذربایجان غربی 
بیش‌تر از حالا بود و رفت و آمد در جنگلها کم‌تر صورت می‌گرفت 
انواع حیوانات وحشی در جنگلها به زندگی آرام خود ادامه می‌دادند 
ولی تخریب و نابودی جنگلها و مراتع که در سالهای اخیر متأسفانه با 
سرعت پیشرفته است از تعداد و انواع جانوران استان کاسته است. با 
رجود اين, جانوران علف‌خوار مانند خرس قهوه‌ای و روباه و 
خرگوش و امثال آن در جنگلهای استان دیده می‌شود و در کوهسارهای 
غربی و جنوبی هنوز پرندگان شکاری مانند کبک وجود دارد. در بحث 
حیات وحش آذربایجان غربی باید از اهمیت فراوان جزایر دریاجه 
ارومیه یاد کرد زیرا در اين جزاین است که نواحی حفاظت شده به 
منظور تکثیر و نگاهداری انواع جانوران بومی و غیربومی و همجنین 
پرند گان بومی و مهاجر به وجود آمده است. در اين جزایز انواع گوزن 
ایرانی و پرندگانی جون مرغابی, غاز: کاکائی. فلامینگو, پلیکان و 
امثال آن به تعداد زیاد زندگی می‌کنند. 
جمعیت و مشخصات آن: تا فبل از اولین سرشماری عمومی مسکن 


و نفوس در ايران که در ۱۳۳۵ ش انجام گردید هر رقمی که در باره 
جمعیت اذریایجان داده شده برآرردی: از جمعیت تمام آذربایجان 
(شرقی و غزبی) بوده است. در اولین سرشماری رسمی ۱۳۳۵ ش از 
۶ نفر کل جمعیت آذربایجان در حدود ‏ یا ۷۲۱۳۱۳۶ نفر 
در ۱۳۸۹۰۶ خانوار در آذربایجان غربی سکونت داشته‌اند که از این 
عده ۳۶۷۲۱۸ نفر مرد و ۳۵۳۳۹۱۸ فز زن بوده‌اند. در آن سال 
۸ نفر یا ۲۲ در مناطق شهری و ۵۶۰۳۱۳۸ نفر با ۷۸ دز 
روستاها سکونت داشته‌اند (وزارت کشور ۰ 11/:10) در آن سال 
جمعیت شهر ارومیه (رضائیه در آن زمان) ۶۷۱۶۰۵ يا کمی کمتر از 7/8 
جمفیت استان بوده است (اداره کل آمار عمومی::۸۲). در آن هنگام 
آذربایجان ظربی تنها ۸۳/۸ جمعیت کل کشور را در خود جا داده و بعد 
از کزدستان و بلوچستان از تمام استانهای: ۱۳ گانث آن زمان 
کم‌جمعیت‌تر بوده است (همان, ۲۱ مقدمه): 

از کل جمعیت استان ۴۳۵۳۸۸۲ نفر یا ۶۰/ در ردیفهای سنی گمتر 
از ۱۵ سال قرار داشته‌اند (همان, ۱۰), جمعیت نسبی آذربایجان غربی 
در ۱۳۳۵ ش حدود ۲۰ نفر در که ۲ بوده است (دهقان ۴۵). در دومین 
سرشماری عمونی نفوس او مسکن (سال ۱۳۳۵ ش) جمعیت 
آذربایجان غربی از رقم یک میلیون تجاوز کرده و به ۱۰۸۷۱۸۲ نفر 
رسیده است. در اين تعداد ۵۷۰۳۹۴۲ نفر مرد و ۵۱۶۲۴۰ نفر زن 
بوده‌اند. در آن سال ۲۷۲۷۹۸ نفر با ۲۵/ در شهرها و ۸۱۴۳۸۴ نفر 
با ۷۵ در روستاها می‌زیسته‌اند (مشکور, ۴۳۵). جمعیت مر کز استان 
در اين سال ۱۱۰۳۷۴۹ نفر بوده است (دهقان, ۴۹). حدود 1/۴۷ از کل 
جمعیت استان در ردیفهای سنی کمتر از ۱۵ سال بوده‌اند. در آن سال 
مان سنی جمعیت استان ۱۶/۵ سال بوده است (همانجا). در 
سرشماری ۱۰ سال بعد (۱۳۵۵ ش) جمعیت استان به ۱۳۴۰۷۲۶۰۴ 
نثر در ۲۴۳۷۸۲۰ خانوار افزايش یافته است که از این تعداد 
۹ نفر مرد و ۶۷۸۱۲۸۵ نفر زن بوده‌اند. در آن سال ۴۴۶۷۱۴ 
یا ۳۱/۷ جمعیت استان در مناطق شهری و ۹۶۰۳۸۹۰ نفر یا 1۴۸/۳ 
در واحی روستایی سکرنت داشته‌اند. در آن سال ۸۴۶/۴ جمعیت 
استان در ردیفهای سنی کمتر از ۱۵ سال قرار داشته‌اند و مان سنی 
جمعیت استان ۱۶/۵ سال بوده است (مرکز آمار ایران, سرشماری 
عمومی ۱۳۵۵. بالاخره در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
که در آبان ماه ۱۳۶۵ ش انجام شده جمعیت آذربایجان غربی به 
۵ نفر در ۳۶۰۶۳۹ خانوار رسید که از این تعداد 
۲۱ نفر یا ۸۴۵/۷ در مناطق شهری و ۱۰۷۸۲۳۹۱ نفر یا 
۲ دز روستاها سکونت دارند (در این سرشماری ۱۳۳ نفر نیز در 
ردیف غیرساکن منظور شده‌اند. (مرکز آمار ایران» سرشماری عمومن 
نفوس و مسکن ۱۳۶۵: نتایج مقدماتی, ص ۱). آذربایجان غزبی با 
مساحتی (بدون دز نظر گرفتن: سطح دریاچه ارومیه) برابز 1۳/۳ 


1: 1۷61۳5۳۷ 6 ۲ 


مساحت کشور کمی کمتر از 70 جمعیت کنونی کشور را در خود جا 
دادء و دارای تراکمی پراپر با ۵۱ نفر در که ۲ یا حدود ۱/۷ برابر تراکم 
جمعیت کشور است؛. بدین‌سان این استان با وجود کمی عددی جمعیت 
از استانهای پرتراکم کشور به شمار می‌آید 
از مشخصات جمعیتی آذربایجان غربی یکی جوان بودن جمعیت آن 
است که خود پی‌آمدهای مهم اجتماعی و اقتصادی به دنبال دارد. 
دیگری جابه‌جایی جمعیت آن از روستایی به شهری است که آن نیز با 
تغییرات عمیق در نوع معيشت و شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنان 
استان همراه است. در طول ۱۰ سال (بین ۱۳۵۵ ش و ۱۳۶۵ ش) که 
افزایشس جمعیت استان در حدود 1۴۰ برده است. افزایش عنصر 
شهری جمعیت استان از ۲ برابر گذشته و به ۱۰۴ رسیده است. در 
بعضی شهرستانها اين افزايش از ۸۳۰۰ هم متجاوز بوده است. وضع 
راقعی جمعیت استان از لحاظ ازدیاد و تغییر روستایی و شهری به 
تلکیک شهرستان در جدرل زير نشان داده شده است. 


جمعیت شهرستانهای آذربایجان غربی در سرنساری عمومی نفوس و مسکن 
[مرکز آمار ایران, سرشماری عمومی ۱۳۶۵ ش, نتایج مقدماتی, ۱۰) 


شهرستان ‏ سرشماری ۱۳۳۵ سرشماری ۱۳۴۵ سرشماری ۱۳۵۵ سرشماری ۱۳۶۵ 


ارومیه ۱۳۳۳۵ ۱۱۸۳۶۴ ی 2۳۸۳۹۶ 
میاندرآب 2۰۲( ۱۷۳۶۹ ۱۳۳۷ تلنیری 
مهاباد ۱۳۳۱ ۱۰۷ ۱۵۱ ۱۸۹۳۳۰۵ 
خری ۱۶۰۹۶۱ ۱۰۳۱ ۱۰ ۱2۷۷۶۴ 
باکر ار رز ۱۳۵۳/۱ ۱۳۳۴ 
نقده ۸۱۷۶۳ ۳۷۳۷ اوزمترل 
سلباس ۱ 2۷۳۰۰ ۸1۳۱۷۰۰ ۱۳۸۳۳۴۸ 
پبرانشهر ۱۱۷۲ اززفن ۶/۷۶ 
سردشت شرلی 2۳۳۳۸ ۱۳ 
جمع استان ۱۸۲ ۲ ۱ ۱۹۳۵ 


در ۱۳۵۵ ش از کل جمعیت اسان ۸٩۵/۵‏ را مصولدین 
شهرستانهای همین استان تشکیل می‌داده‌اند و از ۸۴/۴ متولدین 
استانهای دیگر ۵۱۹۶۰ نفر با 7/۸۴ از آنها در سالهای بین ۱۳۵۰ و 
۵ به این استان مهاجرت کرده‌اند (مرکز آمار ايران سرشماری 
عمومی, ۱۳۵۵ ز) که اين خود از کمی ارتباط بین این استان با 
استانهای دیگر کشور قبل از سال ۱۳۵۰ ش حکایت می‌کند. در همان 
سال از کل جمعیت استان 8۹/۲ را مسلمانان و ۰/۸ با ۱۰۲۷۸۵ نفز 
را پیروان ادیان دیگر تشکیل می‌دادهاند. انن عده عبارت بودند از 
مسیحی ۸۰۵۱۳ نفر (شامل ارامنه. آسوریان و کلدائیان), کلیمی ۴۷۴ 
نفر, زرتشتی ۵۴ نفر و سابر ادیان ۱۷۴۴ نفر (همان, «ژ»). در آبان 
۵ شن از جمعیت ۶" ساله و بیش‌تر این استان: ۳۸/۳ را افزاد 
باسواد تشکیل می‌داده‌اند که اين میزان برای مردان ۵۰/۶, برای زنان 
۲ برای مناطق شهری ۶۰/۵ و برای مناطق روستایی ۲۷/۲ بوده 
است (همان, «س»). در اين جا لازم به یادآوری است که بخش قابل 


آذر بایجان ۱۳۳ 


توجهی از جمعیت آذربایجان غربی را عناصر کوچ‌نشین یا ایلات و 
عشایر تشکیل می‌دهند. سراسر غرب ایران و مخصوصاً رشته کوههای 
زاگرس که آذربایجان غربی بخش دنبالة شمالی آن را به وجود می‌آورد 
از مهم‌ترین قلمروهای زندگی کوچ‌شینی در ايران است (بدیعی, 
۵۷۲ جمعیت فعلی عشایر کوچ‌نشین آذربایجان غربی را تا 
۰ برآورد کرده‌اند که بیش‌تر آنها اهل تسئن و پسرو مذهب 
شافعیند (وزارت آموزش و پرورش, ۰۲۴ ۲۵). ابلات عمده آذربایجان 
غربی عبارنند از جلالی, میلان. حیدرانلوه ممکانلو. کوره سنی؛ 
شکاک, هرکی, بیک زاده سادات, زرزا, قره پاپاق ماش, پیران, 
منگور, دهیکری, گورک مهاباد. بریاحی, پاسک کوله, ملکاری؛ باپیر 
آقایی, پشتدریهاه کلاسی, علمان بيکی و هم چنین طوایف فضل ال 
بیگی, ده بکری سقزء گورک سقز, سرشیو سقز, تیله کوه. وکیلی 
قباغلو, خورخوره, جاف سقز, کلالی, کلهر, اردلان کوره قلعه دیرانی؛ 
احمدی, لطف ائ بیگی, شهیدی لطف اه بیگی, بهرام ییگی و غیره که 
هر یک دارای جندین طایفه و تیره می‌باشند (ایرانشهر, ۱۱۸/۱ تا 
۹ بدیعی, ۸۳/۲ تا ۳٩؛‏ کیهان, ۱۰۶ تا ۱۱۱). در آذربایجان غربی 
زبان رسمی اداری و آموزشی و کتابتی فارسی است ولی مردم استان 
بیش‌تر به یکی از دو زبان ترکی.و کردی تکلم می‌کنند. اقلیتها هم در 
میان خود به زبانهای ارمنی و آسوری و کلدانی گفت وگو می‌نمایند. در 
۴۲ در سطح استان ۱۰۵ کودکستان با ۵۹۷۶ کودک, ۱۲۸۳۳ 
دبستان با ۲۰۹۳۵۱۲ دانش‌آموز, ۲۶۰ مدرسه راهنمائی با ۶۶۱۳۷ 
دانش‌آموز و ٩۰‏ دبیرستان با ۳۳۷۶۷ دانش‌آموز وجود داشته است. 
علاوه بر این ۵۳۱۸۰ هنرجو در ۲۱ مدرسةٌ حرفه‌ای به کسپ هنر 
اشتغال داشتند. نهشت سوادآموزی نیز ۲۳۷۶۲ آموزشگاه و ۳۶۳۳۴۹ 
سرادآموز در اختیار داشته است مرکز آمار ایران (آمارنامة آذربایجان 
غربی, ۲۱ - ۲۵). 

دانشگاه ارومیه تنها دانشگاه استان است که در آذر ۱۳۴۴ ش به 
صورت دانشکده کشاورزی وابسته به دانشگاه تهران تأسیس شده و در 
۶ به نام دانشگاه رضائیه (ارومیه فعلی) نام‌گذاری شده است. این 
دانشگاه اکنون ۴ دانشکده دارد و در ۱۳۶۷ دارای ۱۷۹۵ نفر دانشجو 
بوده است. اخیراً دانشگاه آزاد هم دانشکده‌هایی در خوی و مهایاد 
تاسیس کرده است. در ۱۳۶۳ در سطح استان ۲۰ بیمارستان با ۷۶۳۸ 
تخت و ۲۷۳ پزشک و دندان پزشک وجود داشته است (همان, ۲۹). 

مرکز استان شهر ارومیه است که در جلگة آبرفتی حاصلخیزی به 
وسعت ۳۰۷۰ که در مغرب دزیاچه قرار گرفته است. رودخانه‌های 
متعددی مانند باراندوز چای, شهرچای, نازلوچای و غیره با خاکهای 
رسوبی مرغوب. وضع کشاورزی ممتازی برای ارومیه به وجود آورده 
انست, موقع جغرافیایی: آن دز سر راه ساکنان ارمنستان و قفقاز. از 
طرفی و بین‌النهرین از طرف دیگر, در زمانهای قبل از تاریخ اعتباری 
برای آن ایجاد کرده, که آثار باستانی فراوان کشف شده در سالهای 
اخیر شاهد آن است: 


۱۳۴ آذر بایجان 


وضع سیاسی: اولین تقسیمات رسمی کشور ایران مربوط به ۱۳۲۵ 
۹۰۷/۵ م و قانون تشکیل ایالات و ولایات است که در آن سال از 
تصویب مجلس گذشته است. به موجب ماد ۲ قانون مربور ایران از ۴ 
ایالت آذربایجان, کرمان و بلوجستان, فارس و بنادر. خراسان و 
سیستان وتعدادی ولایت تشکیل شده است (بدیعی, ۲۲۱/۲). از آن 
زمان تا ۱۳۱۶ ش. که دومین قانون تقسیمات کشوری از تصویب 
مجلس گذشت آذربایجان غربی جزئی از ایالت بزرگ و مهم 
آذربایجان بوده است. به موجب قانون اخیر. کشور به ۱۰ استان تقسیم 
گردیده که آذربایجان غربی رسماً استان چهارم نامیده شد و شامل 
شهرستانهای خوی, ارومیه (در موقع تصویب: رضائیه),مهاباده‌مراغه 
ر بیجار بوده است (همان, ۲۲۲/۲). در ۱۳۳۹ په موجب قانون 
تقسیمات کشوری که از مجلس گذشت مقرر شد استانها به جای 
شماره به نامهای اصلی و تاریخی خود نامیده شوند. با این ترتیب: نام 
استان چهارم رسماً به آذربایجان غربی مبدل گردید که در آن زمان 
شامل ۷ شهرستان و ۱۸ بخش بود (همان, ۲۲۳/۲). از آن زمان 
تغییرات چندی در تقسیمات کشوری به عمل آمد. و به موجب تقسیمات 
کشوری‌که در سرشماری عمومی آبان ۱۳۵۵ ش مورد استفاده قرار گرفته 
تعداد بخش , دهستان و آبادی شهرستانهای آذر بایجان غربی‌جنین است: 


نفر جمعیت شاغل ۱۰ ساله و بیش‌تر استان ۲۰۸۳۳۹۰ نفر یا حدود 
۴ به انواع مشاغل کشاورزی اشتغال داشته‌اند (همان, ۱۶). در 
همان سال سطح زمیتهای زیر کشت در آذربایجان غربی ۶۸۱۳۲۱۲ 
هکتار با ۸۱۷/۵ وسعت استان پر مبنای ۳۸۰۸۵۰ که.۲ مساحت بوده 
است که از اين مقدار ۶۱۸۳۹۱۵ هکتار یا حدرد ٩۰‏ به کشت 
محصولات سالائه و ۶۲۲۹۷ هکتار با حدود ۱۰/ به محصولات 
دائمی اختصاص داشته است. سطح زراعتهای سالائه و دائمی این 
استان نسبت به کل کشور ۸۵/۷ بوده و از اين نظر در مقام هفتم قراز 
داشته است (آمار نام کشاورزی, ۱۳۶۳ ش, ۵۲). مهم‌ترین محصول 
کشاررزی غلات است که مانند بسیاری از نواحی کشور پیش تر به 
صورت دیم کشت می‌شود. با وجود آب سطحی و مقدار پاران سبتا 
کانی در این استان گاهی انفاق می‌افتد که در اثر سرمای شدید 
زمستانی يا خشکسالی غیرمنتظره تا ۴۰ محصول دیم استان از دست 
می‌رود (سازمان برنامه (دفتر فنی), عمران منطقه.., ۳۷). 

در میان غلاتی که در آذربایجان کشت می‌شود گندم مقام اول را 
دارد. در سال زراعی ۱۳۶۲ سب ۱۳۶۳ ش حدود ثیمی از سطح کشت 
محصولات سالانه یا ۳۰۶۰۲۳۵ هکتار په کشت گندم اختصاص داشته 
است که از این مقدار ۱۰۹۳۹۹۳ هکتار آبی و ۱۹۶۲۲۴۲ هکتار دیم 


مساحت, تعداد بخش, دهستان و آبادی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در سرشماری عمرمی آبان ۱۳۵۵ش 


ام شهرستان مساحت بخشس 
(کیلومتر) 

استان آذربایجان غربی ۱۳۹۳۴ ۷ 
شهرستان ارومیه (رضائیه) ۶۸ ۳ 
شهرستان پیرانشهر ۳۳۲ ۱ 
شهرستان خری ۳۹۹ ۲ 
شهرستان سردشت ۱۶ ۱ 
شپرستان سلماس (شاهپور) ۳۸۹۲ ۱ 
شهرستان ماکز ۷۵ ۳ 
شهرستان مهاباد ول ۲ 
شهرستان میائدرآب ۰ ۳ 
شهرستان نقده 9 ۲ 


کشاورزی: در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم مهاجرت از روستا 
به شهر در این استان هم مانند دیگر استانهای ایران وجود داشته است 
ولی این امر در ۱۰ نبال (بین ۱۳۵۵ ش و ۱۳۶۵ ش) با سرعت 
بیش‌تری به وقوع پیوسته به طوری که در آن ۱۰ سال نسبت جمعیت 
روستایی در سطح استان از حدود ۶۸ به ۵۴ تقلیل پیدا کرده است. 
با توجه. به اين که هنوز پیش‌تر از نصف جمعیت استان در روستاها 
سکونت دارنند, می‌توان گثت که شغل اصلی مردم آذربایجان 
غریی کشاورزی و دامداری است که سکونت در روستا را ایجاب 
می‌کند. بر طبق آخرین اطلاعات موجود در ۱۳۶۳ از جمع ۳۸۶۲۲۷۸ 


دهستان آبادی 
جمع دارای سکله خالی ازسکنه 
۶۴ ۳۹۷۹ ۳۶۳ ۴ 
۷ ۶۷۹ ۶۳۷۸ ۱ 
۳ ۱۸۳ ۷۸ ۲ 
۰ ۳ ۸۷ ۲ 
۷ ۳۳۵ ۳۳ ۴ 
۸ ۳۸ ۱۶۸ 
۸ رن ۳۸۳ ۱ 
۷ ۳۵۰ ۳۳ ۲ 
۷ رک ۰۲ ۱ 
۳ ۷۷ ۱۷۴ ۳ 


بوده است. در همان سال جمع محصول گندم استان ۳۵۸۲۳۳۴ تن»برابر 
با 1۵/۸ محصول گندم کل کشور بوده است. (آمار نامة کشاورزی, 
۴۳ ش, ۲). قسمت اعظم گندم آذربایجان غربی از انواع بومی 
است که ۳۲ رقم آن تشخیص داده شده است»ولی مقداری هم از پذور 
اضلاح شده دز سطح استان کشت می‌شود. آذربایجان غربی مرکز 
عمده و اضلی مطالعات کشاورزی و تهیه بذر اصلاح شده به شتمار 
می‌آید و رقمهایی مانند انواع امید و آذر از این استان,به جاهای دیگز 
کشور فروخته می‌شود (سازمان برنامه (دفتر فنی), عمران منطقه: 
۳۹۳ گندم در تمام شهرستانهای استان کشت می‌شود ولی مهم‌ترین 


مناطق تولید آن عبارتند از خوی, ارومیه. مهاباد (همان, ۳۸۰). بعد از 
گندم, جو مهم‌ترین غلذ استان است که در سال زراعی ۱۳۶۳-۱۳۶۲ 
سطح زیر کشت آن ۳۷۵ عکتار, ۳۸۲۳۹۲ هکتار آبی ر ۶۵۳۳۳ 
هکتار دیم - و جمع محصول آن ۱۳۰۱۸۶۳ تن یا 1۵/۷ محصول کل 
کشور بوده است. (آمار نام کشاورزی, ۱۳۶۲ ش. ۵) آذربایجان 
غربی از مراکز مهم کلست انوا حبوبات شامل نخود و انواع لویاد 
غیره است و در سال زراعی ۱۳۶۳-۱۳۶۲ جمعاً ۷۵۳۳۴۷ هکتار از 
زمینهای زراعتی آن به کشت حبوبات اختصاص داشته است. محصول 
آن سال استان ۲۶۷۹۱ تن یا ۸۸/۸ محصول کل کشور بوده است 
(همان, ۸). علاوه بر این مقداری دانههای روغنی از قبیل کنجد, 
بزرک, کرچک و مخصوصاً آنتاب‌گردان که.در سالهای اخیر رونقی 
بیدا کرده در سطح استان کشت می‌شود: در ۱۳۶۳ ش جمع تولید این 
قبیل محصولات که در کارخانه‌های تولید روغن نباتی مصرف می‌شود 
۳ تن بوده که ۰۹۶ ۰ تن آن تنها تنها در مهاباد به دست آمده ات 
(مرکز آمار ایران,آمارنمة آذربایجان غربی, ۵۳). در این استان سالانه 
مقادیری پیاز و سیب‌زمینی به دست می‌آید که به دیگر استانهای کشسور 
صادر می‌شود. در ۱۳۶۳ ش مقدار این دو محصول په ترتیب ٩۳۲۵۱‏ و 
۸ تن بوده است (همان, ۵۵). در میان محصولات سالانه استان 
که جنبةٌ صنعتی دارد باید از جفندر قند و توتون نام برد که اولی ۴ 
کارخانة قند واقع در ارومیه, خری, میاندواب و پیرانشهر را تغذیه 
می‌کند و دومی بخشی از نیازمندی کارخانة دخانیات ایران را مرتفع 
می‌سازد. تولید جغندر قند که در ۱۳۶۳ ش برابر با ۱۶۸۳۳۲۰ تن بوده 
بیش‌تر در شهرستانهای میاندواب و خوی و مهاباد و محصول توتون که 
در همان سال ۳۶۹۵ تن بوده» بیش‌تر در ارومیه و خوی و مهاباد به 
دست آمده است (همان: ۳ از جمله محصولات عمدهُ سالاثه 
آذربایجان غربی که عامل عمده‌ای در اقتصاد دامداری استان به شمار 
می‌آید. انوع علوفه است که در تمام شهرستانها به مقادیر زیادی وجود 
دارد. جمع تولید علوفه در ۱۳۶۳ به ۸۸۶ ۳۳ تن رسیده. است (همان. 
۳ متدارل‌ترین ی گیاه علوفه‌ای یونجه است که مزارع آن در سر اسر 
آذربایجان غربی به چشم می‌خورد. این گیاه به طور متوسط ۷ سال 
روی زمین می‌ماند (سازمان برنامه (دفتر فنی): عمران منطقه, ۴۴۴). 
منظور از محصولات دائمی, تاکستانهای انگور و باغستانهای انراع 
میوه و بالژخره جنگلهای طبیعی میوه است که از زمانهای قدیم 
فرآورده‌های تازه با خشکبار و برگذ آن شهرت داشتد است. با اینکه 
سطح زیر کشت محصولات دائمی از 4۱۰ کل زمینهای ززاعی امبتان 
تجارز نمی‌کند» طبیعت میوه از لحاظ ارزش و اشتغال اهالی, اهمیت 
خاصی برای آن به وجود می‌آورد. در میان محصولات کشاررزی دائمی 
آذربایجان غربی انگور مقام ارل را دارد: سطح زیر کشت آبی آن 
۰۱ معکتار و دیم ۲۳۵۹۰ هکتار است که تولیذ آنها به ترتیب 
۹ تن و ۸۲۸۸ تن بوده است (آمار نامة کشاورزی, ۱۳۶۳ ش: 
۶ در آذربایجان غربی بیش‌تر از ۲۰ نوع انگور معروف تولید 


آذربایجان ۳۳۵ 


می‌شود که اهم آنها عبارتند از کشمشی, حسینی, ریش باپاثی» 
عسکری, لعل, بیدانه. سحابی, خلیلی. و غیره. انگور در تمام 
شهرستانهای استان به دست می‌آید ولی مهم‌ترین مراکز تولید آن 
شهرستان ارومیه است که به تنهایی در سال ۱۳۶۲ - ۱۳۶۲ بالغ بر 
۱ تن با ۷۲/ کل محصول انگور استان را فراهم کرده است. 
بعد از ارومیه سردشت ۸۳۲۸۸ تن, میاندواب ۵۸٩۱‏ تن و خوی و 
مهاباد و ماکو هر یک پیش‌تر از ۱۰۰۰ تن محصرل داشته‌اند (همان, 
۱ قسمتی از انگور آذربایجان به مصرف داخلی می‌رسد ولی بیش‌تر 
آن په صورت انواع سبزه و کشمش در می‌آید که یا به خارج صادر 
می‌گردد و یا در کارخانه‌های داخلی مانند کارخائ؛ معروف باکدیس 
ارومیه به مصرف می‌رسد. . در گذشته میوه‌های هسته‌دار از قبیل زردآلو 
و هلو و انواع آلو رقم دوم میوة آذربایجان غربی را بعد از انگور 
تشکیل می‌دادند ولی در سالهای اخیر انواع سیب چای میوه‌های 
هسته‌دار را گرفته است به طوری که در سال ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ در سطح 
استان وسعت باغهای سیب بر ۴۰۳۵۳۷ هکتار و محصل آن به 
۰ آتن رسیده است. در همان سال انواع میره‌های هسته‌دار 
جععاً با ۲۳۸۴۳ هکتار زیر کشت و ۲۲۲۳۶ تن محصول مقام سوم را 
داشته است (همان, ۵۶). گذشته از این ۳ رقم عمده, مقادیر زیادی 
گلابی و به و انجیر و مخصوصاً ادام و گردو و فندق در اين استان‌هم 
در جنگلهای طبیعی و هم در. باغستانهای احدائی به دست می‌آید. از 
جمله درختهای دائمی آذربایجان غربی سنجد است که در تمام 
شهرستانها دیده می‌شود. , میوه اپن درخت بیش‌تر مورد استفادهٌ ایلات 
استان راقع می‌شود در حالی که از جوب آن که دارای نقوش طبیعی 
زیبا است صنعتگران صنایع جوبی استان بهره‌مند می‌گردند (سازمان 
پرنامه (دفتر فنی)؛ عمران منلقه..., ۴۲۲). 

دامداری: آذربایجان غربی با داشتن ۲۵۵۲۲۴۵ هکتار مرتع طبیعی که 
در ۱۳۶۳ ممیزی شده (مرکز آمار ایران, سالنامة اماری ۱۳۶۳ ش؛ 
۳۴ ور شرایط مناسب برای رویش گیاه. از مستعدترین مناطق کشور 
برای نگاهداری و تربیت انواع دام است (سازمان برنامه (دفتر فنی)» 
عمران منطقه.. : ۷۷). همین شر ابطل مساعد محیطی باعث شده است 
که از دیرباز بخشی از مردم این سامان به پرورشس احشام و اغنام 
پرداخته و به شیوهٌ معیشت کوج‌نشینی تن در داده‌اند, به. طوری, که 
اکنون نیز بیش‌تر دامهای استان در اختیار ایلات و عشایر کوچ‌نشین 
است. در ۱ ش آذربایجان غربی با داشتن شتن ۰۰۰ ۰ گوسفند و 
بره در میان تمام استانهای کشور بعد از خراسان مقام ذوم را داشت 
(مرکز آمار ایران, سالنمة آماری ۰۱۳۶۳ ۳۸۵). در همان سال تعداد بز 
ر بزغاله ۳۸۷۰۰۰ و گاو ۳۵۸۰۰۰ رأسن بود. مهم‌ترین مرکز گوسفند 
شهرستان ماو ات هدر گذشته تا جع کل گوسفنداناتان راب 
خود. اختصاص می‌داد (سازمان ۳ (دفتر. فنی). عمران منعطقه, 

۲ ناد گوسفند ماکریی شهرت دارد که از نظر شیردهی بر انواع 
نوادهای دیگر حتی نژاد مغانی آذربایجان شرقی پیشی گرفته است. بز 
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۱۳۶ آذر بایجان 


بیش‌تر در سردشت نگاهداری می‌شود. وجود مزارع و مراتع فراوان ر 
نباتات گلدار و دیگر شرایط مساعد محیطی. آذربایجان غربی را به 
صورت یکی از مناسب‌ترین و مستعدترین مناطق ایّران برای 
نگهداری پرورش زنبور عسل و تولید عسل در آورده است. 
زنبور عسل در تمام شهرستانهای استان چه در کندوهای سبدی 
بومی و چه در انواع رارداتی نگاهداری می‌شود؛ولی مهم‌ترین مرکز 
تولید عسل استان, شهرستان نقده و منطقه اشنویه است که در آنجا 
زنبورهای عسل به حال طبیعی در شکاف سنگها عسل تولید می‌کنند 
(همان, ۴۸۸). 
صنعت و معدن: استعداد فراوان آذربایجان غربی برای توسعه و 
پیشرفت کشاورزی و دامداری پاعث شده است که فعالیت در 
زمینه‌های صنعت و استخراج معادن کمتر مورد توجه قرار گیرد. عوامل 
دیگر جغرافیایی مانند دور بودن نسبی استان از قطبهای صنعتی کشور 
و کمبود نسبی مراد اولیه و بازار مصرف مصنوعات در محل هم به 
نوبد خود به ضعف نسبی فعالیتهای صنعتی و معدنی در مقام مقایسه با 
کشاورزی و دامداری کمک کرده است. در سرشماری عمومی نفوس 
و مسکن آبان ۱۳۵۵ از ۳۸۶۲۷۸ نفر جمعیت شاغل این استان 
در بخشش کشاورزی, ۲۲/۶/ در بخش صنعت (استخراج 
معادن, صنعت, ساختمان, برق, گاز و آب) و ۲۳/۲/در بخش خدمات 
(هتلداری, رستوران, کافه, حمل ر نقل, انبارداری, و سایر خدمات 
اجتماعی) فعالیت داشته‌اند که از این عده تنها ۲۶۱ نفر یا 1۰/۱ 
جمعیت شاغل به. استخراج معادن مشغول بوده‌اند (مرکز آمار ایران, 
سرشماری عمومی نفوس و مسکن, آبان ۵ با وجود تمام این 
کمبودها آذربایجان غربی سابق نسبتاً ممتدی در فعالیت صنعتی وایسته 
به فراورده‌های کشاورزی دارد تا حدی که در بعضی موارد اولین 
کارخانه‌های کشور در این استان به وجود آمده است. 

صنایع آذربایجان غربی عبارتند از: 

۱ صنایع دستی: آذربایجان غربی مانند دیگر نواحی کشور از 
دیرباز در تنوع و مرغوبیت بعضی صنایع دستی روستایی به خصوص 
در انواع بافندگیهای ایلانی و عشایری هرت داشته است. 
فراررده‌های دستی آذربایجان غربی در گذشته منحصراً در روستاها,به 
وسیلة تولیدکنندگان انفرادی, و یا در میان ایلات و عشایر کوچ‌نشین 
مشاهده می‌شد, ولی در سالهای اخیر که تقاضا برای آنه. افزایش یافته 
به صورت کارخانه‌ای در آمده و در شهرها هم یه مقادیر زیادی تولید و 
به بازارهای کشور عرضه می‌شود؛ مانند انواع کلیم, جاجیم. چادرشب, 
سچاده, کید حمام, پیراهن, سبد. ظروف سفالی. 

۲.. صنایم غذایی:. در آذربایجان غربی ۴ کارخائة قند در ازرمیه. 
میاند و آب: خوی و پیرانشهر وجود دارد. که در ۱۳۶۲ جمعاً بیش‌تر از 
۰ تن قند و شکر تولید کرده است (مرکز آمار ایران آمارنامة 
استان آذربایجان, ۶۸). انراع کشمش از قببل خانگی, آفتابی: تیزابی, 
سودایی, گوگردی و انواع کالیفرنیا و امثال آن در کارخانه‌های کشمش 


و سبزه‌باک‌کنی استان تولید می‌شود. اولین کارضانة سبزه پاک کنی در 
اين استان در ۱۳۰۵ ش در ارومیه 7 شد. در سالهای اخیر 
کمپوت کردن و آب‌گیری و الکل‌گیری از میوه‌ها در استان رونقی پیدا 
کرده و کارخانه‌های چندی در این زمینه‌ها به وجود آمده که مهم‌تر از 
همه کارخان؛ معروف پاکدیس ارومیه است. کارخانه‌های متعدد, تبباکر 
و توتون را به صورت نهائی بسته‌بندی می‌کنند و یا برگ توتون را برای 
تحویل به دخانیات آماده می‌سازند. این قبیل کارخانه‌ها در سراسر 
استان کم و بیش مشاهده می‌شود,ولی مهم‌ترین آنها در ارومیه و نقده و 
اشنویه و بیرانشهر است. 

۳ صنایم مائینی: صرف‌نظر از انواع کارخانه‌های برق, صنایع 
ماشینی آذربایجان غربی بیش‌تر در زمین فعالیتهای ساختمانی است, 
مانند واحدهای مهم تولید آجر, آهک و گچ و انواع سنگ که بد 
اقتضای. عواملی مانند دسترسی به منابع طبیعی و بازار فروش.در 
بیش‌تر شهرهای استان به وجود آمده است. 

استان آذربایجان غربی از نظر معادن و منابع ثروت زیرزمینی کاملاً 
شناخته نشده است اما با وجرد این بهره‌برداری از منابع معدنی ولو به 
شیوه‌های ابتدایی از زمانهای بسپار درر در اين ناحیه متداول بوده و 
این امری است که آثار مکشوفه باستانی در نقاط مختلف این استان 
مانند تب حسنلو (۱۲ کیلومتری نقده) از آن حکایت می‌کند. (اهلرز, 
۸ اکنون زغال‌سنگ در میاندوآب, سرب و روی در تکاب, زرنیخ 
در زره شوران, خاک‌نسوز در بو کان, گچ در ارومیه» سنگ‌تراورتن در 
ماکو, مرمر در خوی, میکا در قره‌باغ و بالأخره منابع سرشار نمک در 
سواحل دریاجة ارومیه به دست می‌آید. در ۱۳۶۳ ارزش تولیدات 
معدنی استان ۱۷۱ میلیون ریال بود. (مرکز آمار ایران. سالنامه آماری 
۳ ۲ 
راهها:_آذربایجان غربی دارای شبک؛ نسبتاً ه‌هم بافته‌ای از راههای 
میان شهری و روستایی است که ارتباط بين مراکز مهم آن را به 
سهولت مقدور می‌سازد. علاوه بر اين بخش کوجکی از راه‌آهن تهران 
- استانبول از این استان می‌گذرد و از طریق راههای آبی درباچة 
ارومید هم با آذربایجان شرقی در ارتباط است. مهم‌ترین راههای 
استان راه سراسری شمالی - جنوبی است که از باژرگان در مرز ایران 
و ترکیه آغاز می‌شود و از طرفی به مهاباد و میاند وآب و از طرف دیگر 
به سردشت در جنوب استان منتهی می‌گردد. بخش اولی این راه به 
طول تقریبی ۱۴۰ کم در فاصلهٌ بین بازرگان و اواوغلی که از 
شهرستانهای ماکو و خوی می‌گذرد قسمتی از راه پر رفت و آمدی 
است که از سراسرشمال ایران گذشته؛ اروپا و ترکیه را به اففائستان و 
آسیا متصل می‌سازد: این راه در گذشته به جادهٌ سنتو معررف بود. از 
اواوغلی راه استانی از اين جاده جدا می‌شود و از طریق خوی به 
سلماین در ۶۲ کیلومتری می‌رسد. کمی بعد از سلماین این راه به ۲ 
شاخه تقسیم می‌شود که شاخ شرقی و مهم‌تر آن بد طول تقریبی ۲۶۰ 
که به ارومیه و از آنجا به مهاباد و میاندوآب منتهی می‌گردده در حالیکه 


شاخ غربی کم‌اهمیت‌تر آن از دامنه کوههای مرزی عبور می‌کند و به 
طول نقریبی ۲۵۰ که پس از گذشت از اشنویه و پیرانشهر به سردشت 
متصل می‌شود. در طول این ۲ راه سرتاسری, راههای فزعی چندی به 
مشرق و مفرب جدا می‌گردد به صورتی که در قره ضیاء‌الدین و خوی و 
سلماس و ارومید و مهاباد و میاندوآب گره‌هایی به وجود می‌آورد که 
راههای متعددی از همه طرف به آنها می‌رسند؛ و ارتباط بین نقاط 
آذربایجان غربی و نیز اين استان را با استانهای آذربایجان شرقی و 
کردستان و کشور ترکیه فراهم می‌سازند. راه‌آهن تهران- استانبول که 
ایران را به اروپا متصل می‌سازد از پین ۲ شهرستان شمالی آذربایجان 
غربی یعنی خوی و سلماس می‌گذرد. طول اين قسمت از راه‌آهن از 
شرفخانه در انتهای شمال شرقی دریاجة ارومیه تا در قطور ٩۵‏ که و 
در طول این دره تا ایستگاه رازی در مرز تر کیه ۴۵ که است که از این 
مقدار ۱۱۷ که نهایی آن در آذربایجان غربی واقع است (راه «آهن دولتی 
ایران نقشه شبکه... فروردین ۱۳۵۴ ش): پل مشهور طور که از 
بلهای بزرگ راه‌آهن ايران و از شاهکارهای ساختمانی و فنی په شمار 
می‌رود در همین دره بنا شده است. آذربایجان غربی از طریق راههای 
آبی پندر گلمانخانه که در ۱۷ کیلومتری مشرق شهر ارومیه قرار گرفته 
با بنادر شرفخانه و رحمانلو واقع در ساحل شرقی این دریاچه با 
آذربایجان شرقی مرتبط می‌گردد. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی 
ایران طرح جاده‌ای به طول ۱۵ که و به عرض ۲۲ متر و ارتفاع ۴ متر 
از سطح آب دریاچة ارومیه در بخش شمالی درياچة آرومیه به مرحلا 
عمل در آمده که در صورت تکمیل ۳۱۰ که طرل مسیر فعلی تبریز - 
ارومیه را به ۱۳۰ کیلومتر تقلیل خواهد داد. (رزارت آموزش و 
پرورش: جغرافیای استان, ۶۳): 
شهر ارومیه دارای یک فرودگاه درجه یک برای پروازهای داخلی 
است که ارتباط آن را با فرودگاه مهرآباد و دیگر فرودگاههای کشور 
ماخذ: ادار؛ کل آمار عمومی, آمار در ایران, تهران, دی‌اه ۱۳۳۸ شی؛ اهلرز, اکارنته 
ایران: مپائی یک کشررشناسی جفرافیایی, ترجم محمدتقی رهنمائی, تهران, موس 
جفر افیایی و کارترگرافی سحاب, ۱۳۶۳ ش؛ ایرانشهر. بدیعی, ربیع, جفرافیای مفصل 
ایران, تهران, اقبال, ۱۳۶۲ ش؛ جداری عبوضی, جمشید. ناحیة شمال‌غرب ایران» 
موس جفرافیای دانشگاه تهران, مهر ۱۳۶۳ ش؛ دهقان, علی, سرزمین زردئسته تهران» 
ابن‌سینا, ۱۳۴۸ ش؛ را ءآهن درلتی ایران, نقشذ شبکة راء‌آهن ایران, فروردین ۱۳۵۴ ش؛ 
سازمان برنامه, مدیریت منابع آپ, ارزیابی وضع موجود و امکانات توسعة سابع آب, به 
کرشش فریدون مبشری و فریدون هاشمی, ج ۲ منطقه آذربایجان؛ سازمان برنامه (دفتر 
فنی )۰ عمران منطقة آذربایجان, گزارش مقدمانی, تهران, ۱۳۴۴ ش: 
کیهان, مسعرد. جفرافیای مفصل ابران, تهران, ابن‌سیناء ۱۳۱۱ ش؛ همان, سر؛ 
عمومی تفرس و سکن ۱۳۵۵ ش, استان آذربایجان غربی, نشرية شم ۱۶۷؛ تس 
سرشماری عبرمی نفوس و مبکن ۱۳۶۵ ش, نتایج مقدماتی کل کشرر, تهران, دی 
۵ ش؛ مشکرر, محمدجواد, نظری بر باریخ آذربایجان, تهران, انجمن آثار ملی, 
۹ ش؛ موّساد جفرافیای دانشگاه تهران. اطلس اقلیمی ایران. به کوشش 
محمدحسن گنجی: تهران: ۴ ش؛ وزارت آموزش و پرورش, جغرافیای استان 
آذربایجان غربی, تهران ۱۳۶۴ ش؛ وزارت کشاورزی, آمارنامة کشاورزی سال ۱۳۶۳ 
شر؛ هرایناسی کل کشور, سالنامه‌ها و آمارهای متفرقه؛ نیز 


آذر بایجان شور دی ۳۳۲ 


خصم اه جع ا۳ عا ه مگ قصم امجمتامل ماع اه واعنمتاط 
۰ ,1962 ,۲۵۱۱۲۵۱ ۱96 ۲عطتوعنم 


محندحین گنجی 


آذر بایجان جمهوری شوروی سوسیالیستی. جمهوری 
شوروی سوسیالیستی آذربایجان سرزمینی است اسلامی و شیعه نشین 


در شرق قفقاز که در ۱٩۱۸‏ م از سوی دولت مساواتیان به نام 


«جمهوری آذربایجان» و از ۱۹۲۰ م توسط درلت بلشویکی قفقاز به نام 
«جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان» نامیده شد. مرکز این 
جبهرری پاکو و جمعیت آن ۵۳۴۷۷۰۰۰ نفر است (بلیگسن, 46. 
وجه تسمیه: این سرزمین تا ۱۹۱۸ م هرگز آذربایجان نامیده نمی‌شد: 
زمانی نام کهن آن «آلبانیا» بود (بارتولد, 111/334). در روستای «بویوک 
ذکن» راقع 
پاستان به دست آنده که تاریخ آن راسدهٌ ۲ م دانسته‌اند و در آن از آلبانیا 
پاد شنده است (لاتیشف, 103,104). در نوشته‌های مورخان باستان از 
جمله پولیبیوس, استرابون و دیگران نیز این سرزمین با ام آلانا آمده 
است. به نظر بعضی محققان, آلبانیا در مأخذ پارتی به صورت «اردان» 
آمده است (علی اف 18,19). در مأًخذ عهد اسلامی این نام را «اران» و 
«الران» نوشته‌اند (بارتولد, 111/334). این نام به احتمال قوی با نام 
پارتی «اردان» مرتبط است. گاه یز از این سرزمین با دو نام اران و 
شروان یاد کرده‌اند (نگ آران و سیروان). پس از لشکر کشیهای تیمور 
و داستان ترکمانان آق‌قوینلو (هم) و قره‌قوینلو (هم) نام اران به تدریج 
از کتابها برداشته شد (کسروی, ۲۶۵۲۶۴). در دایرةالمعارف بزرگ 
شوروی آمده است که «در اراسط سده ۵12۱۱ ق] هجوم اقوام ترک 
(از جمله غزان و دیگران) که دودمان سلجوقی در رأس آنها قرار 
داشتند به سرزمین اران و شیروان آغاز گردید» (۲۵۱/۱). از این 
عبارت معلوم می‌شود که در آن زمان سرزنین مذکور با اين دو نام 
شناخته شده بود. با ضعف دولت صفویان و دولتهای مررکزی ایران, در 


در بخش نوخای قفقاز نوشته‌ای به خط و زبان یونانی 


ايی سرزمین که جزئی از ايران برد جند خان‌نشین, ملک‌نشین و 
سلطان‌نشین کوجک پدید آمد که در نيمه دوم سد؛ْ ۱۲ ق | نیمه دوم سده 
4۸ شماره آنها به ۱۵ رسیم عمده‌ترین آنها عبارت بودند از 
خان‌نشینهای باکو, گنجه, دربند, هه (قوبا < کوبا)» قراباغ, نخجوان: 
طالشن» شکی: شروان: ایرران. لنکران, ۳ ساطان نشینهای کرجک 
آزش, ایلی‌سو. کازاخ: کوتکاشن, له و شتمشادیل, سلطان‌نشینهای 
کرجک بعضی مستقل و بعضی دیگر تابع خانها بودند (ابراهیم 
بیگ‌لی, 39) به عنوان نمونه سلطان‌نشینهای آرثن, ایلی‌سو و 
کوتکاشن از خان‌شکی, و ملک‌شینها از خان قراباغ تبعیت می‌کردند 
(«تاریخ آذر بایجان »: 33435). در: ۱۴ و ۲۱ مه ۱۸۰۵ در اردوگاه 
ارتش روسیه واقع در ساحل کورک‌چای (۲۰ کم گنجه) موافقتنامه‌ای 


۱۳۹ ۱ 


۳۳۸ آذربایجان شوروی 


به امضا رسید که طبق آن, خانهای قراباغ و شکی تابعیت دولت روسیه 
را پذیر فتند (ابراهیم پیگ لی, 62). بس از پایان جنگهای ايران و دوس 
که بخشی از این سرزمین به اشخال روسیه در آمد و در پی انعقاد معاهده 
تر کمانجای.پعضی خانهاء از جمله خانهای اردوباد و نخجوان, الحاق 
خود را به امپراتوری روسیه اعلام نمودند (دایرةالمعارف بزرگ 
شوروی, ۲۵۲/۱). در هیچ یک از مأخذ مربوط به دوران مذکور و 
سالهای پیش از آن نامی از آذربایجان برای اين سرزمین نمی‌بابيم 
(رضاء ۵۲ - ۵۸). در سال ۱۹۱۱ م حزب ساوات در اراضی کنونی 
جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان تأسیس یافت. مساواتیان در 
مارس ۱۹۱۸ م قیامی مسلحانه در باکو ترتیب دادند که اندکی بعد به 
دیگر نواحی آن سرزمین کشیده شد. اینان در ۲۷ مه ۱۹۱۸ م در شهر 
تفلیش دولتی تشکیل دادند وبا نام «جمپوری آذربایجان) اعلام 
استقلال کردند (همو. ۲۱۴). در پایان ۱۹۱٩‏ و اوایل ۱۹۲۰ م دولت 
مساواتیان دستخوش بحران سیاسی و اقتصادی شد. در بهار 2۱۹۱٩‏ 
در نواحی مغان و لنکران درلت شوروی تأسیس یافث. در ۲۶ آوریل 
۶۰ کمن موقت انقلاب به ریاست نریمان نریمان اف تشکیل 
گردید. در ۲۸ آوریل ۰ دولت مساوایتان ساقط شد و کمیتد 
انقلاب قدرت را در باکوبه دست گرفت و خود را دولت «جمهوری 
شوروی سوسیالیستی آذربایجان» نامید (عزیزبیگ اوا 158), 

موقع جغرافیایی: در ماأخذ ایرانی و اسلامی, اراضی جنوب 
کوههای قفتاز و منطقة قفقاز مرکزی را تا شسمال رود ارس, قفقاز؛ و 
نواحی شمالی کوههای بزرگ قفقاز را ماوراء قفقاز نوشته‌اند. ولی در 
مخذ روسی و به پیروی از آنها در نوشته‌های محلی نامهای مذکور به 
صورتی وارونه ارائه شده‌اند و آن محدوده‌ای را که در ماخذ ایرانی و 
اسلامی به صورت ماوراء قفقاز آمده, قفقاز؛ و بخشی را که به صورت 
قنقاز نوشته شده است, ماوراء قفقاز می‌خوانند. به عنوان نمونه 
دایرةالمعارف بزرگ شوروی در بحث پیرامون جمهوری شورری 
سوسیالیستی آذربایجان, آن را بخشی از «منطقا جنوب شرقی ماوراء 
قفقاز» نامیده است (۲۴۷/۱). این دو گانگی سیب بروز آشفتگیهایی در 
نوشته‌های مورخان و جفرافی نگاران شده است. جمهوری شوروی 
سوسیالیستی آذربایجان مشتمل بر جمهوری شوروی خودمختار 
نخجوان ر ولایت خودمختار قراباغٌ کوهستانی و شهرها و بخشهای 
متعدد است. این جمهوری دارای ۶۰ بخش, ۵۷ شهر و ۱۱٩‏ قصبه از 
نوع شهری است (همانجا). جمهرری آذربایجان از شمال با جمهوری 
شوروی خودمختار داغستان (جزه جمهوری شوروی سوسیالیستی 
فدراتیو روسیه), از شمال غرب با بخشی از گرجستان, از غرب با 
جمهرریهای گرجستان و ارمنستان و از جنوب با ایران و ت رکیه هم مرز 
استِ. سراسر مرز شرقی جمهوری آذربایجان محدود به دربای خزر 
است. آن بخش از اين جمهوری که در شمال رود کر (به زبان گرجی: 
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گورا) واقم است. روزگاری شروان (شیرران) نام داشت (دانشنامه), 
ولی بعدها این نام به ناحیه‌ای بسیار کوجک‌تر در بخ مذکور اطلاق 
شد. بخش اعظم این جمهوری در فاصلة مان بخشهای جنوب شرقی 
سلسله کوههای قفقاز بزرگ و کوچک و طالش قرار گرفته است. حدّ 
شرقی این جمهوری در کرانهٌ دریای خزر ۸۰۰ که است. شبه 
جزیره‌های عمد؛ آن عبارتند از: آبشوران, کوریشسکایا, کوسا و سارا؛ 
خلیجهای عمد؛ آن عبارتند از آبشوران, کیروف (قیزیل آغاج) و خلیج 
باکو, و جزایر عمد؛ آن عبارتند از ژیلوی و آرتیوم که سدی آن را به 
ساحل مرتبط می‌کند. در اطراف شبه جزیر؛ آپشوران جزایر کوچکی 
رجود دارد که مجموع آنها را مجمع‌الجزایر آبشوران می‌نامند. 
اهمواریها: حدود یک درم اراضی جمهرری شوروی سوسیالیستی 
آذربایجان کوهستانی است. در محدود؛ جنوب شرقی جمهوری سه 
شکل ساختاری قفقاز وجود دارد که عبارتند از برجستگی تفقاز 
بزرگ در شمال, برجستگی قفقاز کزچک در جنوب و فرورفتگی کر 
در میان اين دو برجنستگی, در انتهای جنوب شرقي جمهوری کوههای 
طالش, در جنوب فرورفتگیهای میانی ارس و در شمال آن برآمدگیهای 
کوهستانی آیوتس دزور" (دارالاگز) "و زنگه‌زور" از رشته کوههای 
قفتاز کوجک قرار دارند. مررتفع‌ترین قله‌های آن عبارتند از «بازاردوزه 
به ارتفاع ۴۴۶۶ متر (در بعضی مَخذ ۳۴۸۰) و شاهداغ به ارتفاع 
۳ متر (دایرةالمعارف بزرگ شوروی, ۲۴۸/۱).. اهمواریهای 
کوههای قفقاز بزرگ دارای یخچالهای متعددی است که سرچشمةً 
رودهای کوهستانی را تشکیل می‌دهد. جبال قفقاز بزرگ در حدود 
شرق کوه باباداغ (به ارتفاع ۳۶۲۹ متر) دارای شیب کوهستانی تندی 
است (همانجا). در شرق جبال قفقاز دشت شیب‌دار کوسار قرار دارد 
که به چلکهٌ سامور سب دو‌چی (روسی: سامور - دویجی) منتهی 
می‌گردد. فرورفتگی کر در جمهورری آذربایجان شامل دو بخش است: 
ناهمواریهای منطقهُ غربی, ناهمواریهای منطقه شمالی. اين ناهمواریها 
از کوههای کوتاه و فرورفتگیهایی تشکیل یافته که بزرگترین آنها 
فرورفتگی آلازان- آفتوران (آلازان س آغری جای) در شیب تند دامنة 
جنوبی است. در بخش مرکزی و شرقی فرورفتگی گر, جلگه کر سه 
ارس قرار گرفته است. در محدودهٌ جمهوری شوروی سوسیالیستی 
آذربایجان کوههای شاه‌داغ, موروداغ (۳۷۲۵ متر) و کرههای قراباغ 
از سلسله جبال کوچک قفقاز واقم شده است. در کوههای طالش سه 
قل بلند وجود دارد که مرتفع‌ترین آنها ۲۳۷۷ متر است. بلندترین قله 
در کوهستانهای نخجوان ۳۹۰۴ متر ارتفاع دارد (همانجا). 
زمین‌شناسی: اراضی جمهوری آذربایجان در منطقة ژئوسنکلینال 
بزرگ (ناودیس) مربوط به دوره آلبی شرق قفقاز واقم شده انست. 
کوههای قفقاز بزرگ در شمال این ناودیس قرار دارند. بخش مرکزی 
این کوهها از سنگهای گرانیت مقاوم پرکامبرین تشکیل شده است. 
اتمه ,1 
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دامن تمالی کوههای قفقاز بزرگ به زمینهای کرتاسه می‌پیوندد. این 
کرهها با مقطع نامتقارن در دامن جنوپی دارای شیب تند است و 
ن تا پلیرسن مربوط 
می‌شود. حرکات کوهزایی اواخر دوران سوم زمین‌شناسی با فعالیتهای 
آشتشمانی قمرااه بوفه امه کون نز پرخی از نشانه‌ای ان فعالیت 
آتشفشانی در لاکولیتهای بشتائو در مجاورت پیاتی تززفت دیده 
می‌شود که تا پلیوسن فوقانی فعال بوده‌اند. فرورفتگی کر, در جلوب 
کرههای قفقاز بزرگ. ازرسوبات اراخردوران سوم پوشیده‌شده است. 
این فرورفتگی به وسیلا برجستگ گی سورام به دو بخش تقسیم می‌گردد. 
همین برجستگی دیگر کوههای قفقاز بزرگ را به کوههای قفتاز 
کوجک. می‌بیوندد. 

در شبه جزیر؛ آبشوران و مجمع‌الجزایر آن منابع نفت ر گاز وجرد 
دارد. در منطقه میانی جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان, 
فرورفتگی کر و نواحی سفلای جلگة کر نیز منابع نفت و گاز موجود 
است. مناطق جلفا و اردوباد دارای معادن مولیبدن و سنگ نمک است. 
در بسیاری از مناطق جمهوری, به ویژه دامنه‌های جنوبی کوههای 
قفقاز بزرگ, نواحی شکی - شماخی و بخشهای جنوبی کوههای 
قنتاز کوجک تا جلگه ارس, منابع متعددی از آبهای معدنی وجود ِ 
که از آن جمله است آبهای معدنی باداملی, ترش‌سو, وایستی‌سو 
کرههای شاءداغ منابع سنگ آهن, و در مناطق مرتبط ۳ 
قفقاز کوجک منابع کوبالت و پسیاری مواد کانی دیگر وجود دارند. 
بدین جهت مناطق . مزبور را «أررال آذربایجان» نامیده‌اند 
(رردايرة المعارف مختصر جذرافبایی" , ) منطقة نخجوان دارای 
معادن نمک و مولیبدن است: 
اقلیم: آب و هرای جمهرری شرروی سوسیالیستی آذربایجان 
گرمسیری است, ولی می‌توان در آن چند نوع منطق خشک و مرطوب 
با آب و هوای کوهستانی و جلگه‌ای مشاهده نمود. حرارت متوسط این 
جمهوری از ۱۳/۵ سانتی‌گراد تا صفر درجه وسان دارد.. حرارت 
متوسط در ماه ژوئید "۲۵ ت۲۷ سانتی‌گز اد است ( دایرةالمعارفت بزرگ 
شورری» ۱ هزای مناطق جنگلی در تابستانها خشک است. در 
این ثراحی حرارت پین صفر تا ۳۰ سانتی‌گراد نوسان دارد. حداکثر 
گرمای هوا بد ۴۰۳ تا ۴۳۳ سانتی‌گراد و حداقل سرما به "۳۰ - 
سانتی گر اد می‌رسد (همانجا). میزان پارندگی در تواحی مختلف این 
جمهوری متفیر است: در شبه جزیره آپشوران و جنوب شرقی ناحیة 
شیروان میزان بارندگی کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر, دز جلگهة کر 

ت ۰ میلی‌متر: در دامن کوهها ٩۰۰-۰‏ میلی‌متر» در دامنة 

سلله. بل" قفقاز پزرگ 2۱۲۰۰ ۱۳۰۰ میلی‌متز: در بخش انکران 
۰ ۱۴۰۰ و گاه ۱۷۰۰ ۱۸۰۰۰2 میلی‌متر انتت: (همانجا؛ 
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آذر بایجان شوروی ۳ 
دایرالمعارف مختصر جغرافیایی, 138). 
آبها:؛ در جمهوری آذربایجان حدود ۱۳۲۵۰ رود. رودخائه و نهر 
موجود است که از اینها فقط ۲۱ ررد پیش از ۱۰۰ که طول دارند 
(دایرة المعارف بزرگ شوروی, ۲۴۹/۱). بزرگترین رودی که از این 
جمهرری می‌گذرد رود 1 است که از شمال غرب تا جنوب شرق 
کشیده شده است و پس از بیوستن به رود ارس در تاحي صابر آباد به 
دریای خزر می‌ریزد. اکثر رودخانه‌ها, نهرها و جریبارهای این 
جمهوری به رود کر می‌ریزند. رودهای عمد؛ آن عبارتند از بیلقان 
جای: موخاج حای, تال جای قورموجای سامور: کودیال حای, 
شامخور جای, آقسطفا» گنجه چای, ترترجای و غیره. رودهای کر و 
ارس‌بزرگ‌ترین منابع آبیاری جمهوری به شمار .مي‌روند. . بر روی رود 
کر در تاحیه مینگه جوبر (روسی: : مینگه خائوز) سای اخذانت گردیدة 
است. دریاجه پشت این سد به وسعت ۰۵ ۰ کب ۲ است (همائجا). در 
کنار سد تأسیسات برق آبی تعبیه شده است. در منطه سفلای سد مینگه 
چائور کشتیرنی محلی امکان پذیر گشته است. طی سالهای اخر بر 
روی رود ارس نیز سدهایی پدید آمده و تاسیسات برقی آبی ایجاد شده 
است. مجموع نیروی -برق این جمهوری را ۱۵ میلیارد کیلووات 
ساعت وشته‌اند (همان, ۲۴ (۲) | ۵۲۶). ولی حدود ٩۰‏ نیروی برق 
جمهوری از طریق تأسیسات برق حرارتی تأمین می‌گردد (همانجا). در 
جمهوری حدود ۲۵۰ دریاجه وجود دارد که بزرگ‌ترین آنها عبارتند از 
دریاچههای حاجی قبول به گنجایش ۱۵/۵ کم ۳, بویوک شور ۱۰/۳ 
ک۳. آلاگل" بد گنجایش ۵ کم ۳ و ۸ متر عمق و گری گل" (همان, 
۹/۳ 

پرشش گیاهی: دشتهای جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان 
اغلب خشک و به صورت نیمه صحرا و نمکزار است» ولی در 
جلگه‌های ‏ مسیر رودهای کر و ارس و نیز دامن ُوهستانها گیاهان 
متعددی می‌روید. گیاهان جمهوری را به ۴۱۰۰ نوخ تخمین زد‌اند. 
مناطق جنگلی جمهوری۱۳۱۴۶۰۰۰۰هکتار است که نسبت به وسعت آن 
قابل‌توجه است. بیش‌تر مناطق جنگلی در دامن کوههای قفقاز بزرگ و 
قسمتی در دامن کوههای قفقاز کرک و کوههای طالش واقع شده‌اند. 
در دامنه‌های جنوبی کوههای قفقاز بزرگ درختان بلوط ایبریایی 
(گرجی) و شاه بلوط می‌روید. 
حیات حیوانی: جانوران این ناحیه را به ۱۲ هزار نوع تخمین زده‌اند. 
در بعضی نواحی آن انواع مارها و دیگر خزندگان؛ جانورانی جون: 
گراز, آهر و پرندگانی از قبیل قرقاول دراج, تیهن مرغایی و غیره 
زندگی می‌کنند. در نواحی کوهستای, یوزپلنگ, خرس, گرازه گرب 
وحشی و سنجاب وجود دارد. در آبهای طالش انواع ماهیهای آرزشمند 
از جمله ماهی آزاد: و دز مناطق رود کر و دریای خزر ماهیهای خاویار 
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۳۶ آذر بایجان شوروی 


آذربایجان شوروی 
مرز بین‌المللی 
مرز ایالت 
مرکز ایالت 


چون استورژن و بلوگا زندگی می‌کنند (هبان.. ۰۲۴۷ ۰۲۵۲ ۲۴ 
(۱۲ ۵۲۶). 

جمعیت و ترکیب دم و گرافیک: جمعیت این جمهرری در ۱۹۵۹ م 
۰ تن بود که در ۱۹۷۰ م به ۴۳۳۸۰۳۰۰۰ نفر افزایش یافت 
(بنیگسن, 6). این رقم تا اول ژانوية ۱۹۷۶ م به ۵۶۸۹۱۰۰۰ نفر رسید 
(دايرةالمعارف بزرگ شرروی, ۲۴ (۵۲۵/)۲), ولی در سر شماری 
۶۹ م تا ۵۰۴۷۷۰۰۰ نفر کاستی پذیرفت (بنیگسی, 6). بدین روال 
رشد متوسط جمعیت این جمهوری در فاصلاً ٩‏ س ۱۹۷۰ م حدرد 
۳۹ و از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ حدود ۲۵ بوده است. طبق سرشماری 
۰ م تعداد جمعیت از لحاظ ملی و قومی عبارت بود از مردم پومی ر 
محلی ۳۷۷۷۰۰۰. روسها. ۵۱۰۲۰۰۰, ارامنه ۴۸۳۰۰۰ لزگی 
۰ و بقیه از دیگر اقوام و ملیتها از جمله آوارها, اودینها" 
تساخورها:" تاتها. گردها. اوکرايينيها. بهودیان, تاتارها. گرجیها ر 
غیره (دايرة المعارف بژرگ شورری, ۰۲۴۹/۱ ۲۴ (۵۲۷/۵۲). 
بنیگسن نسیت روسها به مردم محلی را در ۱٩۷۹‏ م حدود ۷/۹ نوشته 
است (۲.9). جمعیت نسبی این جمهرری (طبق آمار اول ژانویه ۱۹۷۶ 
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م) ۱۷ نفر بوده است. نسبت روسها در این جمهوری در مقایسه با 
مردم بومی ی ۱۹۵۹ م ۱۳/۵ بود. ولی اين نسبت در ۱۹۷۰ م به 
٩‏ و در ۱۹۷۹ م به ۷/٩‏ کاهش یافت (همانجا). دلیل این امر را 
پاید در افزایش جمعیت نواحی سلمان‌نشین شورری از جبله 
جمهوری شوروی آذربایجان دانست. ۵۲ اهالی این چمهوری را 
زنان تسکیل می‌دهند (دايرة المعارف بزرگ شوروی, .)۲۴٩/۱‏ به 
تقریب نیمی از اهالی در شهرها و نیمی دیگر در روستاها سکنی دارند. 
مرکز این جمهوری شهر باکو است. جمعیت این شهر و بخشهای تابع 
شورای آن در اول ژانویة ۱۹۷۶ م بالغ پر ۱۴۰۳۰۰۰ تن بود (همان, 
۴ (۵۲۵/۲). شهرهای عمدهٌ جمهوری عبارتند. از کیروف آباد با 
جمعیت ۲۱۱۰۰۰ نفر (کیروف آباد در گذشته گنجه نام داشت. این 
شهر پس از جنگهای ايران و روس, الیزابت پل نامیده شد که در زبان 
روسی آن را پلیزارترپل" می‌نامیدند. پس از تأسیس جمهوری دوباره 
نام کهن به شهر مذکور بازگشت. چون سرگی میرونویج کیروف" یکی 
از رهبران حزب بلشویک مدتی در آذربایجان شوروی فعالیت داشت: 
لُذا پس از قتل وی که در ۱٩۳۴‏ م صورت گرفت, شهر گنجه بار دیگر 
ما .1 
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تغیبر نام داد و کیروف آیاد نامیده شد), سومقائیت با جمعیت ۱۶۸۲۰۰۰ 
نفره مینگه چویر (مینگه چائور), استپاناکرت. علی بایرامْلی و داش 
گنن. که شمیت آنها هر یک کیش از ۱۰۰۳۰۵۵ تفن استدر 
سرشماریهای ۰۱۹۲۶ ۰۱۹۳۹ ۱۹۷۹۰۱۹۷۰۰۱۹۵۹ م هیچ‌گونه اطلاع 
تسقوریی آنونخسرران آنباو ی اهب واه فد انس لاتم فان 
آماری دقیق از مسلمانان جمهوری مذکور را به دست داد. 

منابع طبیعی: جمهوری آذربایجان دارای منابع طبیعی از قییل نفت: 
کاز, سنگ آهن, گوگرد مواد کودهای شیمیایی و غیره است. نفت 
عمده‌ترین ماده معدنی این جمهوری است. استخراج نفت این سرزمین 
به صورت تجاری بالسبه وسیع از ۱۸۶۲ م با ۶۰۵۰۰ تن آغاز شد. ولی 
رقم مذکور در ۱۹۰۱ م به ۱۱.میلیون تن رسید. امادر ۱٩۲۰‏ م و آغاز 
حکومت شوروی میزان استخراج نفت به ۲/۹ میلیون تن کاهش يافت. 
از آن پس رفته رفته فزونی گرفت و تا ۱۹۴۰ به ۲۲/۲ میلیون تن 
رسید. ولی پس از آن دوباره کاستی پذیرفت ر در ۱۹۵۰ م از ۱۴/۸ 
میلیون تن تجاوز نکرد. متعاقب آن دولت شوروی به استخراج نفت از 
آبهای دریای خزر پرداخت. در ۱۹۶۷ میزان استخراج نفت جمهوری 
به ۲۱/۶ میلیون تن بالغ گردید, ولی به میزان ۱٩۴۰‏ نرسید. در پی آن 
بار دیگر میزان استخراج نفت رو به کاستی نهاد و در ۱۹۷۰ م از ۲۰ 
میلیون تن و در ۱۹۷۵ م از ۱۷ میلیون تن فراتر نرفت (دايرة المعارف 
بزرگ شوروی, ۲۳۲۵۳۱۱ (۵۲۶/۲): 

کشاورزی و دامپروری: مجموع اراضی زیر کشت در این 
جمهوری که پیش از جنگ اول جهانی ۹۶۲۲۰۰۰ هکتار بود تا ۱۹۷۵م 
به یک میلیون و ۳۱۰۰۰۰ هکتار افزایش یافت (همان. ۲۴ 
(۵۲۶//۲). تا پایان ۱۹۷۵ م در این جمهوری ۴۹۶ موسسة کشاورزی 
دولتی و ۸۷۳ موس کشاورزی جمعی (اشتراکی) وود داشت. در آن 
سال ۳۰۲۸۰۰ تراکتور, ۴۴۰۰ کمباین و ۲۳۱۰۰ کامیرن در خدمت 
کشاورزی بود. تا پایان ۱۹۷۵ م از اراضی جمهوری حدود ۴۱۲۲۰۰۰ 
هکتار زیرکشت گندم. ۱۳۰۰۰ هکتار زیر کشت ذرت» ۲۱۱۰۰۰ 
هکتار زیر کشت پنبه, ۱۷۰۰۰ هکتار زیر کشت توتون, ۱۷۳۰۰۰ هکتار 
زیرکشست سیب زمینی و ۳۸۰۰۰ هکتار زیر کلست تره باز بود. در آن 
سال محصول گندم اين جمهوری ۶۲۹۳۰۰۰ تن, ذرت ۲۸۰۰۰ تن, 
پنپه ۴۵۰۱۰۰۰ تن, توتون ۴۲۳۰۰۰ تن . سیب زمینی ۸٩۰۰۰‏ تن و تره 
پار ۶۰۳۰۰۰۰ تن بود (همانجا). از مجموع اراضی مزروعی این 
جمهوری ۱/۱۴۱ میلیرن هکتار از طریق کانالهای شرران علیا: تراباغ 
علیا. سامور و آبشوران آبیاری می‌شود. تا سال ۱۹۷۵ م حدود-۶۵// از 
تولیدات این جمهوری محصول کشاورزی بود. علاوه بر محصولات 
یاد شنده انگون, جای» سیب و مرکبات را باید نام برد آمار دامها دز 
جمهوری شوروی آذربایجان در ۱۹۷۶ م بدین شرح بوده است: گاو 
۰ گارمیش: ۶۲۲۰۰۰, گوسفند و بز ۵0۱۳۸۰۰۰ ومرغ و 
جوجه ۱۳۸۰۰۲۰۰۰ (همانجا). 

حمل و تقل: راء آهن عمده‌ترین وسیلاً حمل و نقل در چمهوری 


آذربایجان شوروی اقن 


شوروی آذربایجان است و طول آن به ۱۳۸۵۰ که می‌رسد. طول 
راههای شوسة این جمهوری تا ۱۹۷۵ م حدود ۲۱۳۰۰۰ که بود و طول 
راههای آبی آن حدود ۵۰۰ که است (همان, ۲۴ (۵۲۷/۲). 
حاکمیت دولت و شرایط اجتماعی: آذربایجان یکی از جمهوریهای 
پانزده گانةٌ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است. این جمهرری 
بر پا قانوناساسی مصوب؟ ۱مارس ۱۹۳۷ م فعالیت دارد(همان,۲۴۷/۱), 
عالی‌ترین ارگان حاکمیت. شورای عالی جمهوری شورری 
سوسیالیستی آذربایجان است که نمایندگان آن هر ۴ سال یک بار 
انتخاب می‌شوند و به تقریب هر ۱۲۵۰۰ نفر حق انتخاب یک نماینده 
را دارند (همانجا). در فواصل جلسات شورای عالی جمهوری هیأت 
رئیسه شورای عالی جمهرری شوروی. سوسیالیستی آذر بایجان 
عالی‌ترین ارگان حاکمیت محسوب می‌شوند. شورای وزیران در 
جلسات شورای عالی برگزیده می‌شوند. جمهرری شورری 
سوسیالیستی آذربایجان مشتمل بر جمهوری شوروی سوسیالیستی 
خرف یار تقهزان ورلانت ود سار قرازاغ گزهشهانی اسق: 
ار گانهای حاکمیت محلی در ولایات, شهرهاء قصبات و نیز ولایت خود 
مختار قراباغ کوهستانی شوراهای نمایندگان ولایات, شهرها و 
قصبات هستند که نمایندگان آن هر ۲ سال یک‌بار انتخاب می‌شوند. از 
جمهوری آذربایجان ۳۲ نماینده در شورای ملیتهای شررای عالی 
اتحاد شوروی عضتویت دارند. جمهوری شوروی خود مختار نخجوان 
ر ولایت خود مختار قراباغ کوهستانی به ترتیب ۱۱ و ۵ نماینده در 
شورای ملیتهای شورای عالی اتحاد شرروی دارند (همانجا), 
دادگستری: عالی‌ترین ارگان قضایی جمهوری دادگاه عالی است که 
اعضای آن در جلسات شورای عالی جمهوری برای مدت ۵ سال 
انتخاب می‌شوند. دادگاه عالی شامل دو دادگاه عالی حقوقی و جنایی 
است. گذشته از آن آرگان دیگری به نام شورای عالی قضایی وجود 
دارد, دادستان جمهوری و نیز دادستان جمهوری خود مختار نخجوان و 
ولایت خود مختار قراباغ کوهستانی از سوی دادستان کل اتحاد 
جماهیر شسوروی سوسیالیستی پرای مدت - سال منسوب 
می‌شوند (همانجا). 
تقسیمات کشوری: جمپوری خودمختار نخجران که در محدرده 
سرزمین کهن ارمنستان قرار گرفته با ايران و ترکیه هم مرز است. 
مساحت این جمهوری ۵۵۰۰ کم ۲و جمعیت آن تا ژانوید ۸۱۹۷۶ 
حدرد ۲۲۷۰۰۰ نفر بود (همان, ۲۴ (۵۲۷/)۲). جمهوری خود مختار 
نخجوان در نهم فوري ۱٩۲۴‏ تأسیس یافت. طبق سرشماری ۸۱۹۷۰ 
قنیاد اهالی:پومی آن ۱۹۰۷۰۰۰ ارمتی ۰۳و رون :۰۶ ۴۳۰لفر 
نود. جمعیت نسبی این جمهوری تا ژانویه ۱۹۷۶ م حدود ۲ نفر 
بوده است: مرکز جمهوزی شهز نخجران و شهرهای عد؛ آن ازدرباد 
و نخجوان اسث, تا ۸۱۹۷۵ ۲۴مسذ کشاورزی دواتی و ۴۹ موس 
کشاورزی اشتراکی در این جمهوری وجود داشت. تا ۰ م مساحت 
کشتزارهای نخجوان ۴۰۰۰۰ هکتار بود که بیش‌تر به کشت پنبه 
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اختصاص داشت. داسداری یر در این منطقه کتگزیین یافته 
است (همانجا). 

ولایت خودمختاز قراباغ کوهستانی در ۷ ژوئیه ۱٩۲۳‏ م تأسیس 
یافت. این ولایت در جنوب شرقی کوههای قفتاز کوجک راقم و 
مساحت آن ۳۴۰۰ کب ۲ است. جمعیت این ولابت تا ارل ژانوبه 
۶ ,م ۱۵۶۰۰۰ نفر بود. اکثر اهالی این ولایت؛ ارمنی تبارند. 
چمعیت نسبی در این ولایت حدود ۲۵/۴ نفر است(همانجا). مر کز این 
ولایت شهر استباناکرت" است. در ۱۱۷۵ در اين ولابت ۱۸ موس 
کشاورزی دولتی و ۶۴ موسسه کشاررزی اشتراکی وجود داشت. 
مساحت کشتزارهای‌این ولایت تا ۱۹۷۵ م ۶۳۱۰۰ هکتار بود(همانجا). 

محصولات عمده این ولایت عبارتند از پنبه, توتون, غله و انگور. 
دامداری نیز در اين ولایت رشد یافته است. تولید قالی یکی از 
رشته‌های سنتی این ولایت است. 
آموزش و پرورش: طی ۱۹۷۵ -- ۱۹۷۶ م در جمهوری آذربایجان 
جمعاً ۴۶۱۸ مدرسه از انواع مختلف وجود داشت که ۱۳۶۵۶۰۰۰ 
دانش‌آموز در آنها به تحصیل اشتغال داشتند. در این جمهرری ۱۷ 
دانشکده رجود دارد که جمعاً ۰ دانشجو در آنها تحصیل می‌کنند 
(همانجا). مدارس عالی عمده جمهوری عبارتند از دانشگاه باکر, 
دانشکده نت و شیمی, دانشکده پزشکی, دانشسرای عالی و 
کنسرواتور که مشستمل بر هنرستان عالی موسیقی است. فرهنگستان 
عمده‌ترین موسسد علمی این جمهوری است. تا اول ژانویه ۱۹۷۶ م 
جمعاً ۰ کارمند علمی در مسات فرهنگی اين جمهوری کار 
می‌کردند. در جمهوری شورری خودمختار نخجوان ۲۲۵ مدرسه و 
آموزشگاه وجود دارد که حدود ۷۱۳۹۰۰ دانش‌آموز و هثرآموز از 
ی ۲ محصلین جمهوری آذربایجان شوروی در آن تحصیل می‌کنند. 
طی ۱۹۷۵ - ۱۹۷۶ م شمارة دانش‌آموزان ولایت خودمختار قراباغ 
کوهستانی ۴۲۰۰۰ نفر بود. در شهر استپاناکرت تنها یک مدرسدً 
عالی وجرد دارد و آن دانشسرای عالی ولایت است. در این دانشسرا 
حدود ۱۶۰۰ دانشچو تحصیل می‌کنند (همانجا). 
فرهنگ و هنر: تا اول ژانویة ۱۹۷۵ م در اين جمهوری ۱۴ تناتر 
رجود داشت که عمده‌ترین آنها عبارتند از تئاتر اپرا و بالهُ میرزا 
فتحعلی آخونداف تناتر درام عزیزیگ اف تناتر درام صمد ورغون, 
تثاتز جوانان گورکی, تناتر کمدی موزیکال و تلاتر درام جبارلی. در این 
جمهوری ۲۲۰۰ دستگاه نمایش سینمای ثابت و سیار و ۲۸۰۶ 
باشگاه رجود دارد. تا ۱٩۷۵‏ م در جمهوری خودمختار نخجوان یک 
تئاتر. ۳ مرزه, ۲۳۸ باشگاه و ۱۸۰ سینما وجود داشت. ولایت 
خودمختار قراباغ کوهستانی نیز دارای یک تناتر, .۳. موزه. ۲۲۲ 
باسگاه و ۱۸۸سینما است. کتابخانه میرزا فتحعلی آخونداف در باکو 
بزرگ‌ترین. کتابخان جمهوری است که شمارة کتابها؛ مجلها و 
جزوه‌های آن به حدود. ۳ میلیون جلد می‌رسد. در سراسر جمهوری 
۶۹ کتابخان. عمومی وجود دارد که مجموع کتابها. مجله‌هاو 


جزوات آنها به ۲۶/۷ میلیرن جلد بالغ می‌شود. 

در اين جمهوری ۴۱ موزه وجود دارد و ۱۱۷ روزناة مرکزی و 
محلی به زبانهای ترکی, روسی و ازمنی انتشار می‌بابد. جمهوری 
آذربایجان دارای یک ایستگاه رادیو تلویزیون است که به زبانهای 
ترکی: روسی و ارمتی پرنامه پخش می‌کند (همانجا). 
بهداشت: در جمهرری آذربایجان تا ۱۹۷۵ حدود ۷۴۸ بیمارستان ز 
درمانگاه بزرگ و کوجک با ۵۳۸۰۰ تختخواب وجود داشت که از 
این تعداد. بیمارستانهای نخجوان دارای ۲۳۱۰۰ تختخواب و 
بیمارستانهای ولایت خودمختار قراباغ کوهستانی دارای حدود 
۰ تختخواب بسوده است. شمارهٌ پزشکان حدود ۱۳۵۰۰ نفر 
است که از آن میان ۴۰۰ پزشک در جمهوری خودمختار تخجوان و 
۲ پزشک در ولایت خودمختار قراباغ کوهستانی خدمت می‌کنند. 
جمهوری آذربایجان شوروی دارای آسایشگاههای درمانی است که 
مهم‌ترین آنها عبارتند از ایستی‌سو (آب گرم ترش‌سو (آب ترش) و 
نفت جالا (جاله) (همانجا). 
دین: مسلمانان شوروی اغلپ اهل سنت هستند و همانند ترکان مذهب 
حنفی دارند, ولی مسلمانان داغستان و جمهوری آذربایجان از این 
قاعده مستثنا هستند. اکثر مسلمانان داغستان شافعی مذهب و اغلب 
مسلمانان جمهوری شوروی آذربایجان شیعی و پیرو مذهب جعفری 
ثنی عشری‌اند. شمارهٌ شیعیان این جمهوری را در ۱۹۷۹ م به حدود 


جنوب داغستان و جمهوری آذربایجان را حدود ۱۵۲۰۰۰ تن نوشته‌اند 
(همو. 56). مرکز ادارهُ روحانیت شیمی قفقاز در شهر باکو وریاست آن 
بر عهده شیخ‌الاسلام است. وی در ضمن معاون مفتی اهل سنت حنفی 
نیز هست. مدارس دینی و مساجد زیر نظر آنان اداره می‌شوند (همو, 
7 روحانیت اجازه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ندارد. به عنوان 
نمونه هیچگونه موقوفه‌ای در اختیار مراکز روحانی نیست و رژسای 
مراکز روحانی قادر به صدور احکام شرعی نبستند. پرداخت زکات یا 
هر‌گونه نذورات یه مساجد ممنوع است (همو, 60). پن از انقلاب 
اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه و طی جنگهای داخلی آن کشور مسلمانان 
قفقاز کوشیدند تا دولت مستقلی پدید آورند. پیروزی بلشویسم از تلاشس 
مسلمائان در راه تحکیم موجودیت ملی نکاست. در فاصله ۱٩۱۷‏ بت 
۰ م گروهی از رجال سیاسی قفقاز به حزب کموئیست پیوستند. 
آنها گمان داشتند از این طریق به استقلال, خودمختاری ر برابری 
دست خواهند یافت: در واقع پیرستن آنان به حزب کمونیست جنبة 
تاکتیکی داشت (هموء 23), اینان تا ۱۹۲۸ م نقش نسبتا مزثری ایفا 
کردند. ولی از ۱٩۲۸‏ تا ۱۹۳۵ م به تدریج مشمول تصفیه شدند (هموء 
4 پس از برقراری حاکمیت شوروی در قفقاز: رابطة سبلمانان این 
سرزمین با دیگر کشورها و ملتهای مسلمان رفته رفته قطع گردید. 
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مرزها بسته شد و ارتباط مسلمانان قفقاز با برادران هم کیش و همزبان 
منقطع گشت. از ۱٩۲۰‏ م زیارت حج و سفر شیعیان جمهوری 
آذزبایجان به اماکن متب رکذ ایران و عراق متوقف شد (هموء 35), یکی 
دیگر از عواملی که موجب قعطع ارتباط مسلمانان این جمهوری با 
برادران هم کیش گردید, تغییر خط بود. تا ۱۹۲۸ ممیان کلي مسلمانان 
ترکی زیان شوروی خط و کتابت عربی رواج داشت. آنها با وجود 
اختلاف لهجه, ازطریق این خط تااندازه‌ای بایکدیگرمرتبط بسودند. 
تفقازی باسواد به سهرلت می‌توانست با قزاق, تاتر, ازیک و یا ترکمن 
رابطٌ فرهنگی برقرار کند. بدین روال رابطة فرهنگی میان مسلمانان 
شوروی امری ممکن شمرده می‌شد. از ۱٩۲۹‏ مدرلت شوروی خط و 
کتاپت عربی را ملفی اعلام کرد و الفبای لاتين را جانشین آن نمود. این 
سیاست نخست با مقارمتهایی از سوی مسلمانان مواجه گردید. ولی 
جون با الفبای روسی یکسان نبود, سرانجام پذیرفته شد و تا ۱۹۳۸ به 
کار می‌رفت (همو 38). گرجه وجود الثبای جدید رابطة سلمانان 
شوروی را استحکام نبخشید. ولی در گسترش امر سوادآموزی 
تسهیلاتی فراهم آورد. اما دیری نبایید که این الفبا نیز در ۱٩۳۹‏ مملغی 
اعلام شد و الفبای روسی در میان مردم مسلمان از جمله ساکنان 
جمهوری شوروی آذربایجان به عنوان الفبای رسمی متداول گردید. 
بنیگسن این اقدام را نخستین گام در راه استحالة زبانی و فرهنگی ملل 
مسلمان در فرهنگ روس نامیده است (۲.38). اکنون اسلام در میان ۲۹ 
توم شوروی رواج دارد که در واقع دارای ۲٩‏ زبان ادبی هستند (همو, 
3 در سال ۱٩۲۴‏ م شریعت اسلام به عنوان عادات «منسوخ» قومی و 
قبله‌ای ملغی اعلام گردید. در آستانة ۱۹۲۸ م نیز کل مدارس دینی 
تعطیل شد و تا ۱۹۳۰ م کل موقوفات از سوی دولت مصادره گردید 
(همو, 44). شماره مساجد کاستی پذیرفت. اطلاع دقیقی از مسناجد این 
جمپوری در دست نیست. ولی تا ۱۹۱۲ م در سراسر مناطق 
مسلمان‌نشین تابع دولت روسیه تزاری ۲۶۰۰۰ مسجد وجود داشت. 
این تعداد در ۱٩۴۱‏ م په ۰ و در دوران حاکمیت نیکیتا خروشجف 
طی ۱۹۵۳ - ۱۹۶۶ ۸ به کمتر از ۵۰۰ کاهش یافت (همو, 44-45), با 
افزایش میزان تولد در میان مسلمانان شوروی, نسبت روسها به 
مسلمانان همواره رو به کاستی است. در فاصله ۱۹۷۹-۱۹۷۰ م 
شماره روسهای مقیم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان از 
۵۷۰۰۰ بد ۴۷۵۰۰۰ نفر و به دیگر سخن حدود ۱۰ کاهثن 
پذیرفت (هموء 53). 

سایق تاریخی: تاریخ جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان از 
بدو تأسیس این جمهرری آغاز می‌گردد (پیرآمون تاریخ گذشته این 
سرزمین نک آران و.شروان ). در ساعت ۲ بعد از نیمه شب ۲۸ اوزیل 
۰, «کنيتة موقت:انقلاب آذربایجان» به ریاست نریمان نریمان اف 
تشکیل. شد و. نام «جمهوری آذربایجان» را که مساواتیان بز این 
سرزمین نهاده بودند. اخذ نمود و سرزمین مزبوز را (جمهوری مستقل 
شوروی سوسیالیستی آذربایجان» خواند (عزیزبک اواء 138). و در 


آذر بایجان شورری ۳ 


همان زمان شورای کمیسرهای خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی 
آذربایجان تأسیس شد و نریمان نریمان اف ریاست شورای کمیسرها و 
کمیساریای امور خارجه را نیز بر عهده. گرفت. از اهداف جمهوری 
نوبنیاد, تحکیم جمهوری, انهدام مساواتیان و تأمین امنیت در برابر 
هجوم بیگانگان و مخالفان بود, ولی اعضای کميته موقت انقلاب 
دریافتند که دولت جدید تنها با تکیه به نیروی خویش نمی‌تواند از عهده 
تأمین خواستهایشان برآید. از این رو کمیته پس از تشکیل دولت 
پی‌درنگ با درلت روسیهٌ شوروی اعلام همبستگی کرد و ضمن مخابرة 
تلگرامی برای لئين مخالفت خود را پا دشمنان روسیة شرروی ابراز 
نسود و برای مقابله با هجوم مشترک نیروهای خارجی و گروههای 
دشمن داخلی در خواست کمک نظامی کرد. با رسیدن نیروهای کمکی 
روسیة شوروی به باکر حکومت جذید تثبیت. گردید (دایرةالمعارف 
بزرگ شورری, ۲۵۴/۱) ولئین در ۲٩‏ آوریل پیروزی دولت شوروی 
را در باکر اعلام نمود (201/332). 

ترینان اف رئینن کمیً انقلاب ذر ماه مه :۱۹۲ مطی نامه‌ها ز 
تلگرامهایی جریان مبارزه به خاطر.حاکمیت شوروی در جمهوری 
آذربایجان را به لنین گزارش داد (عزیزیک اواء 162). پس از بر قراری 
حکرمت شوروی در جمهوری آذربایجان مقادیر متتابهی نفت به 
صورتی منظظم به روسیذ وروی ارسال گردید. لنین ارسال نفت باکو به 
روسیهٌ شوروی را بسیار مهم نامید (هموء 166). وی در پایان ماه آوریل 
بط پوزاننگی! رئیس امور نفتی روسید شوروی را به باکو اعزام . 
داشست. سرپروفسکی اندکی پعد در رأس شبرکت نفت آذربایجان قرار 
گرفت (همو 167), در همان سال اقداماتی در زمينة تسریم ارسال نفت 
پاکو به روسیه صورت پذیرفت (همانجا). جند روز بعد در تاریخ ۱۸ به 
۰ م ناوگان جنگی روسیه شوروی به بندر انزلی حمله برد و پایگاه 
نظامی گارد سفید را در بندر مزپور در هم شکست (فخرایی, ۳۳۳). در 
مه ۱۹۲۰ م نخستین انتخابات شوراهای باکو و جمهوری شورری 
سوسیالیستی آذربایجان مرکب از نمایندگان کارگران, سربازان ارتش 
و تیروی دربایی سرخ برگزار شد و ۶۵۰ نماینده برای عضویت در 
شورای باکو انتخاب شدند و در ژوئیه ۱۹۲۰ شورای مذ کور کار خود 
را. آغاز کرد (عزیزیک اواء 173). (دایرةالمعارف بزرگ. شوروی» 
۲/۱) مخالفان دولث جدید در شهر تفلیس, مرکزی به منظور مبارژه 
با دولت جمهرری شورری سوسیالیستی آذربایجان پدید آوردند که در 
آن مخالفان دولت جدید از قراباغ و نوری پاشا فرمانده سابق نیروهای 
ترک با افرادئن و نیز گززهی از داغستانیها شر کت داشتند. در ناحید 
شوشا نمایندگان ترک تحت رهبری کاظم بیگ به مبارزه برخاستند 
(عزیزیک اوا, 177) و در شهر گنجه قیامی روی داد که.در آن گروهی 
از .افشتران ترکنا سرکت دانست (همانتجا),.اين مالقا هه با یاری 


روننیهٌ شوزوی" سرکوب شند. 
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۱۴ آذر پرزین نامه 


۳-0 ۱۹۳۰۱ م درلت ترکیه متعهد گردید که از این جمهوری 
و بنیاد در مقاپل تخلیهُ قارص حمایت کند (بروکلمان, ۶۹۳). 
پس از تأسیس جمهوری آذربایجان املاک: ر ستفلات خانها, 
بیگها, صاحبان اراضی ر نیز موقوفات مساجد. کلیساها و غیره 
مصادره شد و به تصرف دولت در آمد. مساحت اراضی مصادره شده 
متجارز از ۱۳۲۰۰۲۰۰۰ دسیاتین (هر دسیاتین معادل ۱/۰۹ هکتار) بود 
(دایرةالمعارف بزرگ شوروی, ۲۵۵/۱). 
جنگلها. معادن, آبها, تأسیسات شیلات, تأسیسات کشتیر انی دربای 
خزر, بانکها, مزسسات حمل و نقل و غیره همه به تصرف درلت در 
آمدند. در ۱٩‏ مه ۱٩۲۱‏ ۸ در ارلین کنگر؛ شوراهای جمهوری شوروی 
سوسیالیستی آذربایجان نخستین قانون اساسی جمهوری مذکور به 
راب زشید (شاتجلا فز ۱۲ مرن ۱۱۳۲ نی آذربایسان 
شورری, ارمنستان و گرجستان معاهده‌ای مبنی بر ایجاد فدراسیرن 
منعقد گردید. از ۱۲ مارس ۱۹۲۲م تا ۵ دسامبر ۱۹۳۶ م آذربایجان 
شوروی عضو فدراسیون جمهوریهای شوروی سوسیالیستی ماوراء 
قفقاز بود. فدراسیون مذکور پس از تأسیس در تاریخ ۳۰ دسامبر 
۲ ,م الحاق خود را به اتحاد جماهیر شورری اعلام نمود. ولایت 
خود مختار قراباغ کوهستانی در ۱٩۲۳‏ م و جمهوری خودمختار 
نخجوان در ۱۹۱۴ به صورت جزئی از سرزمین جمهوری شوروی 
آذر بایجان درآمدند. (همانجا). در ۱٩۳۶‏ م فدراسیرن جمهوریهای 
شوروی سوسیالیستی ماوراء قفقاز منحل شد و سه جمهوری عضو 
فدراسیون هر یک جداگانه په صورت جمهوریهای اتحاد جماهیر 
شوروی در آمدند. در ۱۴ مارس ۱٩۲۷‏ م درمین قانون اساسی 
جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان به تصویب رسید. این قانون 
اساسی تاکنون به قوت خود باقی است (همانجا). 
مخذ: بررکلمان, کارل تاریخ الشموب الاسلاسیه, تسرجمد نسییه امین فسارش ر 
منیرالبعلیکی؛ بیروت, دارالعلم للعلایسین, ۱۱۹۸۴ دانشنامة ایسران و اسلام؛ دایسرة 
المسارف بسزرگ شورری (دسی؛ ع ۳ رضاء عنایت‌الله, آذربسایجان و ازان 
(آلبانیای قفقاز), تهران. ایران زسین, ۱۳۶۰ ش؛ فسخرایی, ابسراهیم سردار جنگل, 
تهران. جاریدان, ۱۳۵۱ شی؛ کسروی, احمد, شهسریاران گمنام, تسهران, امیر کیره 
۵ شن؛ لیز؛ 
و ماما ز موز طام بجمیم۷۵ ۳ ریت1 رتاش 
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۱۰ 
۱ 
معا عممااداط ‏ داماهعراه و020 ۰ ماع :1958 ,یبوط 
 ۷۰۷,, , 20۳0646 0‏ بتعتاطناشا. ن1._ فلا ,1960 رل2091 
۰ 17۷۵۵۱1 وتبطاوتعاع۳ راون امک عفانم 
هی ۵۳0 بب1؛ ۷ مطنمعا 10 ,۱۱۵ :1904 ر.عتصومک: اند 


امعع‌ط‌تانام۲ مححاعاعلع ردتاعماط بعمامژم عنعمکع ,مدمه 
۰ .۷۵۱5 :وتنااهع1۱1 


عنایت‌الله رضا 


كِ«- 


آذر برزین نامه منظومه‌ای حماسی به زبان فارسی, در بحر 
متقاررب مْمن مقصور یا محذوف, به تقلید شاهنامة فردوسی, درباره آذر 
برزین پسر فرامرز و نواده رستم. از سلسلة روایات مربوط به خاندان 
گرشاسب (مانند. گرشاسب‌نامه, بان کتسب‌نامه, شهریار نامه, 
پرزونامه). 

هنگامی که فرامرز, پدر آذر برزین, در سیستان به دست بهمن کشته 
شد. آذر برزین در هندوستان می‌زیست و چون از جنگ میان بهمن و 
فرامرز با خبر شد. به یاری پدر شتافت «و نزدیک لشکرگاه بهمن از 
دریا بر آمد و لشکر بهمن را از آن پدر خود پنداشت و دوست‌وار به 
جانب آن رفت و گرفتار شد. بهمن او را پا خود از سیستان سوی بلخ 
برد. لیکن در میان راه رستم تورگیلی, یکی از پهلوانان آن روزگار؛ به 
یاری او آمد و وی را از پند رهایی داد. آذر برزین پس از رهایی از بند 
بهمن با او په جنگ برخاست و میان او و بهمن کارزارها رفت, تا 
سرانجام پادئناه کیان به حصاری پناه برد و آخر کار به صلح با آذر 
برزین تن در داد, آذر برزین جهان پهلوان او گشت» (صفا, تاریخ 
ادپیات در ایران؛ ۳۶۵/۲). 

نسخه‌ای از آذر برزین‌نامه در کتابخانة موز بریتانیا نگهداری 
می‌شود که سراسر آن از چند برگ تجاوز نمی‌کند و بخشی است از 
مجموعه‌ای که منظومهٌ بهمن‌نامه و قسمتهایی از اواخر شاهنامه 
بخشهای اصلی آن است. عنوان اين منظومه در نسخ؛ موجود جنین 
است: «آغاز داستان آذر برزین پورزال زر که از دختر شاه صور 
کشمیری است و اين یک قسم آذر برزین‌نامه است». و با آنکه داستان 
آذر برزین را از زمان ولادت تا مرگ او شامل است, از شمار؛ ابیات و 
عنوان ‏ آن چنین بر می‌آید که. خلاصه . گونه‌ای است از داستان 
پهلوانیهای آذر برزین, و نام سراینده آن نیز در نسخه دیده نمی‌شود 
(ریو. شم 197). 

در منظومه بهمن‌نامه, که بخشی از همین مجموعه است و عنوان آن 
جنین است: «در ستایش کردن باری‌تعالی, و آغاز داستان بهمن‌نامه و 
آذر برزین؛ و ستایش کردن سلطان محمود, و چگونگی ایشان», داستان 
آذر برزین و کارهای او به تفصیل بیش‌تر آمده است. این منظومه در 
۵ ق /۱۱۰۲ ۱۰۰۸ سال پس از مرگ ملکشاه سلجوقی و در زمان 
سلطنت برکیارق (۲۸۶ - ۴۹۸ ق / ۱۱۰۵-۱۰۹۳ م) سروده شد, و 
ظاهراً ذکر نام «سلطان محمود» که در عنوان و نیز در پایان آن دیده 
می‌شود. اشتباه کاتبان است (همانجا)؛ ولی احتمال دیگر آن است که 
شاعر در اصل. این منظومه را به نام سلطان محمود. فرزند خردسال 
ملکشاه (و پسر ترکان خاتون) که مدت کوتاهی بعد از مرگ پدرش بر 
تخت شانده شد (۴۸۵ ق | ۲ م) سروده بوده, و مش در زمان 
سلطنت. برکیارق. آن را. به نام این بادشاه دز آورده. اننت: و. کاتبان 
دوره‌های پغد. عنوان نسخٌ ال را بر نسخذ دوم نهاده‌اند. سراینده 
بهمن‌نامه جند سال بعد بار دیگر در این منظومه تجدید نظر کرده و آن را 
به محمدشاه سلجوقی (د ۵۱۱ ق / ۱۱۱۷ م) پسر دیگر ملکشاه, تقدیم 


داشته است. در اين تحریر جدید. که نسخه‌ای از آن نیز در کتابخانة 
موز؛ بریتانیا نگهداری می‌شود (همو, شه 201), مقدمه مفصل‌تر است و 
در بایان نیز داستان تا سلطنت همای ادامه می‌یابد. 

جنانکه گفته شد. سراینده آذر برزین‌نامه ناشناخته است. لیکن 
تصنیف بهمن‌نامه, که در اراخر آن داستان آذربرزین به تفصیل آمده 
است, به چند کس نسپت داده شده است: 

۱ در نسخه کتابخانة موزه بریتانیا (همانجا) که در ربیع‌الاول ۸۰۰ 
ق | نوامبر ۱۳۹۷ م استنساخ شده است. نام مصتف «حکیم‌آذری» 
است. ریو حدس می‌زند که اين بهمن‌نامه را با بهمن نامه‌ای که شیخ 
آذری طوسی (۷۸۴- ۸۶۶ ق / ۱۴۶۲-۱۳۸۲ م) در تاریخ بهمنیان 
دکن: سروده..است.. اشتباه. کرده اند (همانجا). لیکن. بهم‌نامه آذری 
طرسی بعد از ۰ ی | ۱۴۲۷ م و در دوران سلطنت احمد شاه بهمنی 
(۸۲۰- ۸۳۸ ق۱۴۱۷ ۱۴۳۳۵ م) سروده شده (صفا, تاریخ ادییات 
در ابران, ۳۲۵/۴ - ۳۲۸), و.نسخة بهمن‌نامةٌ موز؛ بریتانیا موزخ 
ربیم‌الاول ۰یا نوامبر ۱۳۹۷ است. مگر اینکه عبارت «بهمن نامه 
از منظومات حکیم آذری» را بعدها به اين نسخه افزوده باشند. ولی 
بخش دیگری از همین نسخة موز بریتانیا منظومه‌ای است به نام 
کوش‌نامه از همان سرایند؛ بهمن‌نامه که آن نیز به محمدشاه سلجوقی 
تقدیم شده و نام سرایند؛ آن هم در نسخه «حکیم آذری» قید شده است 
(ریو, شم 201). 

۲. در مجمل التواریخ والقصص, که در ۵۲۰ ق۱۱۲۶ م نگارش 
یافته, ازبهمن‌نامه ذکری‌به‌میان‌آمده(ص ۹ رسرایندهآن ایرانشاه‌بن 
ابی‌الخیر گفته شده است. 

۴ رضا قلیخان هدایت در مجمع‌الفصحاء در در جا (۲۹۷/۱ - 
۸ )۲ ذکر بهمن‌نامه را آورده و آن را به جمالی مهریجردی, 
از شعرای درر؛ٌ سلجوقی نسبت داده است. از اين بیان اشارهٌ 
مجمل التواریخ والقصص, به سبب همعصری نویسندهٌ آن با سراینده 
این منظومه, به صحت نزدیک‌تر. است. 

از بهمن‌نامه دو نسخة دیگر در کتابخانة ملّی باریس محفوظ است 
(نک پلوشه, ج 111, شه 1192,1193) نسخه‌ای از آن در ۱۳۲۵ ق۱۹۰۷ 
م به کوشش رستم‌بن بهرام تفتی در مطبعد فیض رسان یمیلی به چاپ 
رسیده است (آربری 6(/66) 1؛ مشار, ۵۲۶/۱), 

مأخذ: صفا, ذبیح‌اث, تاریخ ادبیات در ایران, تهران. فردوسی, ۱۳۶۳ ش. ج ۲ ر ۴؛ 

هو حنابه سراپی در ایران, تهران, ابن‌سیناء ۱۳۳۳ ش صص ۲۱۵ ب- ۳۱۶: 

مجمل التراریخ والقصص, به کرششی محمدنقی بهار, تهران, کلالً خاور, ۱۳۱۸ ش؛ 

مشار. خانباباه فهرست جابی فارسی؛ هدایت, رضا تلیخان, مجمع‌النصحاه. به کرشش 

مظاهر مصفا, تپران ۱۳۳۶ .- ۱۳۴۰ ش؛ نیز: 


,010۱66 اهنقن؟ ها که انعر هم عننوهاصنعت ریگ بش روهام 
»ههام ,ظ ,اعطماظ :1937 ,رعمقهما , (ععاه0ظ ممادنع۴) ۷۲ ۲۸۲۲ 
,8 فاتدط ,عاههوتاد۱۲ عباوخطامناطظ ۱ 
۶ 0 عوهامنعت ۵ ۱۵ اععامتزننگ روعاععش ربعنظ بل ناو 

۰ هلجم رمع ظعاو علخ جمزواعط 


تنح‌الله مجتبایی 


آذر بیگدلی ۳۴۵ 


آذرٍ بیگدلی. ‏ لطفعلی بیگ‌شاملو (۱۱۳۴- ۱۱۹۵ /۱۷۲۲- 
۹ شاعر و تذکره‌توبس سد؛ ۱۲ ق/۱۸. بیگدلی نام طایفه‌ای 
ست از ترکان منسوب په بیگدل‌خان, که در زمان هولاکوخان و به امر 
وی از ترکستان به شام رفتند و در زمان امیر تیمور از آنجا به ايران 
آمدند. از این روی آنان را بیگدلی شاملو می‌خوانند (معلم حبیب آبادی, 
۱ شبت آذر به گفتث خود او به بیگدل‌خان‌بن ایلدگزخان‌بن 
آغوزخان, از احفاد ترک‌بن یافث‌بن نوح؛ نی‌رسد (آتشکده, آغاز 
مجمره دوم). آذر در اصفهان به دنیا آمد. در ایام کودکی او به سبب بروز 
فتن محمود انغان (۱۱۳۴ ق ۱۷۲۲ م) خانوادهاش به ناجار از 
صفهان به قم مهاجرت کرد. و پس از ۱۴ سال زندگی در قم با پدر خرد 
که به حکومت لار منصوب شده بود, به فارس_رفت؛ ولی ۲ سال بعد, 
پس از مرگ پدر, با عم خود عازم سفر حج و زیارت عتبات شد و پس 


ز مراجعت به خراسان رفت. در خر اسان به اردوی نادر شاه پیوست و 
همراه اردری نادری از راه مازندران به آذربایجان رفت. پس از این 
سفر, عازم عراق عجم شد و در اصنهان سکنی گزید (آتشکده, بایان 
مجمر؛ درم) ر چندی به خدمت دیوانی مشغول شد: لیکن سرانجام از 
امور دیوانی کناره گرفت و به تصوّف روی آورد و به سلوک پرداخت ز 
در پایان عمر در شهر قم اقامت کرد و در همان جا درگذشت و به خاک 
سپرده شد (گرجی نزاد. ۱۷), 

آذر در آغاز شاعری «راله» و «نکهت» تخلص می‌کرد, ولی بعداً 
تخلص «آذر» را برای خود برگزید (هدایت, ۱۵۹/۴). ری با کسانی 
چون شعله و مشتاق و هاتف و شاعران دیگری که نهضت بازگشت 
ادبی را پنیاد نهاده بودند, مصاحبت و همکاری داشت و در شبوهٌ 
شاعری از «طرز فصحای متقدمین» پیروی می کرد (همان جا). آذر در 
پیش‌تر انواع شعر از غزل و قصیده و مثنوی و رباعی طبع آزمایی کرده 
است. وی قصایدی در مدح جانشینان نادر و کریم‌خان زند و برخی از 
معاصران خود دارد. مضبون غزلیاتش غالبا عرفانی و اخلاقی و 
عاشقانه است. 

ری علاوه بر دیوان اشعار, مشتمل بر ده هزار بیت؛ یک مثئوی به 
نام بوسف و زلیخا دارد که به شیوه یوسف ر زلیخای. جامی سروده 
است. ملنوی دیگری نیز به نام گنجینه به تقلید بوستان سعدی به ار 
موب است (گرجی ده ۱۷) 

مهم‌ترین اثر آذر پیگدلی تذکر؛ عمومی معروف و مفصل او آتشکده 
(هم) است که آن راذر طی ۰ سالبه نام کریم‌خان گردآوری ز تألیف 
کرده است (استرری, ۱ (۸۷۱/۲). تذکره دیگری نیز به نام دفتر ه 
آسمان در شرح احوال شاعران معاصر او به وی. نسبت داده‌اند 
(آقابزرگ: ۴/۱). آقابزرگ نسخه‌ای: از این کتاب را در تهران دیده 
است (۲۲۴/۸) ولیْ از این کتاب ز نیز از گنجینه دز فهرستهای 
معروف یاد نشده است, 
ماخذ: آذر بیگدلی, لطفعلی بیگ, آنشکده, بمبلی, ۱۲۷۷ ق جم؛ آقا بزرگ, الذریعة: 
شوشتری, عبدالطیف خان, تحفة العالم, حیدر آباد دکن, ۱۲۶۳ ق, صص ۱۲۱+ ٩۱۴۳‏ 


۳۶ آذر شهر 
گرجی نزاد. احمد. تذکرة اخترء به کوشش عبدالرسول خیّاوپور, تبریزه ۱۳۶۳ ش؛معلم 
حبیب‌آبادی, محمّدعلی, مکارم|لثار, اصفهان, ۱۳۶۲ تی؛ هدایت, رضا قلیخان, مجمع 
الفسحاء, به کرشش مظاهر مصقاء تهران, امیرکبیر, ۱۳۳۹ ش؛ نیز: 


۰ ,۲۵0008 1۱۱8۲۵۱۲۵ طفاحعط ,۹۱0۲۵ ۸۵۰ 
جعفر شعار 


آذُرشهر. ‏ یا دهخوارقان. یکی از بخشهای: حومد شهرستان 
تبریز. این بخش در ۲۴ که خاور دریاجة ارومیه و در جنوب غربی کوه 
سهند قرار دارد و از شمال و خاور به بخش أسکو, از جنوب به دهستان 
سراجو, و از باختر به دریاچةُ ارومیه محدود است. هوای این بخش 
معتدل و در تابستان نسبتاً گرم است. روستاهای خاوری آن در دامن 
کوهستان و روستاهای, باختری در جلگه و کنار دریاجة ارومیه قرار 
گرفته است. رودخانة دهخوارقان که از کوههای سهند سرچشمه 
می‌گیرد, از اين بخش می‌گذرد و به دریاچذ ارومیه می‌ریزد. 

مطابق آخرین تقسیمات کشوری, بخش آذرشهر از ۳ دهستان 
آذرشهر, گاوگان و شیرامین تشکیل شده است (دفتر تقسیمات 
کشوری, .)٩‏ دهستان آذرشهر دارای ۱۹ ده, گاوگان ۱۲ ده و شیرامین 
۸ ده و همذ این بخش دارای ۳٩‏ ده و ۱۰ مزرعه ثابع و ستقل است 
(فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع, ۶۶/۱). زمینهای زراعتی 
روستاهای این بخش با چشمه‌سارهاء قناتها و چاههای عمیق آبیاری 
می‌شود. افزون بر این از آب رودخانه‌های دهخوارقان وایشکه چای 
نیز استفاده می‌گردد. در بخش آذرشهر ۴۹ قنات دایر, ۴۵ حلقه چاه 
عمیق, ,۲۳۵ جاه. نیمه عمیق, ٩۱‏ جشمه و ۷ رودخانه دائمی پرای 
آبیاری وجود دارد (فرهنگ اقتصادی‌دهات و مزارع, ۶۶/۵). مهم‌ترین 
محصولات آنجا. گندم. جو, حبوبات, انگور, بادام, سیب‌درختی و 
گوجدفرنگی است. مهم‌ترین مشاغل اهالی, دامداری و صنایم‌دستی 
همچون قالی‌بافی, زیلو و جاجیم‌بافی است. 

گارگان از شیرامین بزرگ‌تر و دارای روستاهای متعدد است. 
جمعیت این دهستان براساس سرشماری ۱۳۵۵ ش, ۱۳۳۲۲ نفر, 
متمرکز در ۲۵۹۱ خانوار. بوده است. شهرک کارگان مرکز این 
دهستان براساس همین سرشماری دارای ۷۳۸۴ ثثر جمعیت. بوده 
است. دهستان شیرامین نیز در همین سال دارای ٩۱۴۱۳‏ نفر جمعیت 
بوده که۱۶۴۰ خانوار راتشکیل می‌داده است. درسرشماری,۱۳۶۰ ش 
که . توسط . جهاد. سازندگی صورت گرفته. دهستان آذرشهر 
۲ غخانوار: شیرامین :۲۳۴۲۰. خانوار و گاوگان ۳۰۹۶۱ خانوار 
ساکن داشته است. شهرک. آذرشهر مرکز بخش آذرشهر در ۵۳ 
کیلومتری جنوب باختری تبریز و ۱۷ کم خاور دریاجذ ارومیه قرار 
گرفته و .از مرکز شهّر تا راه‌آهن تبریز -امراغه ۱۲ که فاضله دارد. 
طول جفرافیانی آن "۳۵ ز ۵۸ و عرض جغرانیائیش ۳۷ و ۴۶ ر 
ارتفاع آن از سطح دریا ۱۳۴۶۸ متر است. جمعیّت آن. مطابق 
سرشسماری ۱۳۵۵ ش. ۱۹۳۶۵۳ تن بوده که در ۳۸۱۶ خانوار متمرکز 
بوده است. این شهر چون از یک سو در نزدیکی رشته کوه سهند و از 


سوی دیگر نزدیک دریاچة ارومیه قرار گرفته. دارای آب و هوایی 
معتدل است. کوههای مرتفعی که در جنوب و شرق آن قرار گرفته 
بسیار برف‌گیر و سرد است. زمستان آذرشهر برخلاف تبریز زودرس و 
طولانی نیست. تابستان آن ملایم و مطبوع است و گرمای شدید ندارد. 
رود دهخرارقان از جنوب آن می‌گذرد و پس از مشروب کردن باغهای 
اطراف آن به دریاچ ارومیه می‌ریزد. طول این رود نزدیک په ۴۰ کم 
است (کیهان, ۸۲). این شهر از طریق راه آسفالته به تبریز و از سوی 
دیگر به عجب‌شیر و میاندوآب متصل می‌شود. راه‌آهن نیز از 
روستاهای غربی آن می‌گذرد: 

سابقه تاریخی: آذرشهر تا ۱۳۱۶ ش دهخوارقان نامیده می‌شد.ولی 
برحسب پيشنهاد فرهنگستان ایران و تصویب وزارت معارف رقت, در 
اين سال نام آن به آذرشهر تغییر یافت. اما در اسفند ۱۳۲۵ ش با 
تصویب وزارت کشور بار دیگر نام دهخوارقان بر آن نهاده شد. در 
سالهای پس از آن مجدداً نام آذرشهر متداول گردید. آذرشهر از 
شهرهای قدیم آذربایجان است و احتمالاً پیش از اسلام در اين ناحیه 
آتشکده‌ای دایر بوده است. در نخستین سده‌های اسلامی نام آنجا 
«داخرقان» بوده است. ابن‌خردادبه یک بار آنجا را داخرقان 
(ص ۱۲۰) و بار دیگر «ده‌الخر قان» (ص ۲۱۳) نامیده است. طبری در 
حوادث ۲۳۴ ق /۸۴۸م از روستای داخرقان نام برده و آن را در منطقا 
فرمانروایی محمد راد به شمار آورده است (۱۳۸۰/۱۱). دیگر 
جفرافی‌دانان اسلامی همجون اصطخری, ابی‌حوقل, مقدسی, نیز 
چندبار از داخزقان به همین عنوان یاد کرده و آن را روستایی بر سر راه 
تبریز به شمار آورده‌اند. اما یاقوت حموی آنجا را شهر دانسته و ناش 
را به صورتهای دهتخیرجان, ده تخیرجان و حبرقان. ضبط کرده رآن 
را منسوب به نخیرجان ‏ خزانه‌دار انوشیروان پادشاه ساسانی -- 
دانسته است (یاقرت, ۴۹۴/۲. ۶۳۱). حافظ ابرو از «دیه‌خارقان؛ نام 
برده (ص ۲۶۹), اما حمدالله مستوفی نخستین‌بار نام دهخوارقان را به 
صورت فعلی آورده و از هوای معتدل, باغستانها و تاکستانهای فراران 
و از غله و پثبة آنجا سخن گفته و افزوده است که مردمان این شهر, 
سفیدچهره و بر مذهب شافعی‌اند. او ۸ده را از توابع اين شهر و حقوق 
دیوانی انجارا ۲۳۶۰۰ دینار ضبط کرده است (صص, ۱۸۰ ۸۷-۸۶). 
در متون تاریخی دوره نادری نیز به مناسبت آنکه یک باز در لشکر کشی 
نادرشاه به سوی عثمانی اين شهر محل وررد پیش قراولان سپاه 
عثمانی بوده نام آنجا آمده است (استرآپادی, ۱۲۷-۱۲۶). در زمان 
فتحعلی‌شاه, پس از اینکه ایرانیان در دومین جنگ از سپاهیان روس 
شکست خوردند, دهخوارقان محل ملاقات عباس میرزا و پاسکریج 
فرمانده سپاهیان روسی تعیین شد و تنظیم مواد عهدنامة تر کمان‌جای در 
هن شهر صوزت گرفت (افیار, ۴۷: ۶۸ ۰۷۰ ۷۸۷۷ ۸۱ 1۸۷ 
اوژن‌ارین " که در ۱۳۲۵-۱۳۲۴ق / ۱۹۰۷-۱۹۰۶م از ایران دیدن 


واطانه عوفون۴ .1 


کرده از دهخوارقان نیز گذشته و آنجا را شهری کوچک که ۱۳۰۰۰ 
جمعیت داشته توصیف کرده و افزوده است که تعدادی از جمعیت این 
شهز ارمنی هستند. او از باغهای بادام آنجا که نالکیت پیثن‌تر آنها در 
دست تبریزیان بوده, یاد کرده است (ص ۱۳۱). نادر میرزا صفحات 
چندی از کتاب خود را به دهخوارقان اختصاص داده و از معدن مرمر 
اين ناحیه و چگونگی استخراج آن از روزگاران قدیم سخن. گفته و 
مشاهیر آنجا را نیز بر شمرده است (صص ۸۶ ب- ۸۷ ۱۱۹). 
آبار تاریخی: در این شهر و ررستاها و دهستانهای پیرآمون آن, آثار 
تاریخی چندی رجود دارد که مشهورترین آنها را یاد می‌کنيم: 
. گورستان پیر حبران. اين گورستان به نام خواجة یوسف 
دهخوارقانی ملقب به پر حیران است و مقبر؛ او نیز در میان گورستان 
در اطاق کوجکی جای دارد (خاماچی, ۳۴-۳): ۲. منجد قدمگاه. 
ای مسجد در پلا دشت گورستان قدمگاه(یا قرف بدمیار) واقع شده و 
برخی از باستان‌شناسان آن را به درران پیش از تاریخ نسبت می‌دهند 
که بعداً به صورت آتشکده و سپس به صورت مسجد درآمده است. گنبد 
این مسجد در حدود.۱۳ متر بلندی دارد و از نظر شیوهٌ معماری جزو 
بناهای مهم است (مشکوتی, ۷)؛ ۳. مقبر؛ پیرآر. این مقبره در شمال 
شرقی آذرشهر ودریک کیلومتری مر کزشهر واقع شده‌وبه‌نامپیرحیران 
نامیده می‌شود و متعلق به قرن ۰و ۱۶۱۱ و ۱۷ م است (همانجام! 
۴ گورستان قدمگاه, این گورستان در ۱۵ کیلومتری جنوب آذرشهر در 
قریٌ بادامیار(قدمگاه) قرارگرفته و متعلق به‌قرن ٩‏ و ۱۰ ق/۱۵ و2۱۴ 
است. بیش‌تر مردگان این گورستان از شیوخ دورة صفوی هستند. 
اهالی محل, آن را به نام دیک قبرستان می‌نامند (مشکوتی, ۸). این 
گورستان بر روی پشته‌ای قرار گرفته و سنگ نبشته‌ها و حجاریهایی در 
آن دید می‌شود. از اشسخاصی که درین گورستان مدفونند باید خواجه 
ابراسحق ابراهیم مشهور به پیر جوپان (د ۷۲۴ / ۴ و 
خواجه‌علی بادامیاری (د ۶۹۹ ق / ۱۳۰۰ع) را نام برد (خاماچی, ۳۹). 
از مشاهیر دهخرارقان باید خواجه یوسف حیران دهخوارقانی 
(د ۶۷۰ تی /۱۲۷۲م) راذکر کرد که از عر فای‌منسوب به آين شهر است, 
وضم .. کلونی: مردم آذرشهر پیش‌تر به داد و ستد, سوداگری 
پیشدرری ر پاره‌ای از کارهای تولیدی و بازرگانی و خدمات دولتی 
اشتغال دارند. قالی‌بافی ررنق فراوانی دارد و تا ررستاهای دوردنست 
این شهر نیز کشانده شده است. قالی آن در سایر جاها به نام قالی تبریز 
عرضه مي‌شود. حولدبافی: پارچه و پتوبافی نیز از صنایع این شمهر 
است که مقداری از محصول آن در محل مصرف می‌شود و بقیه به تبزیز 
و سایر شهرهای کشور ارسال می‌گردد. در حومذ آذرشهر چند کارخان 
آجرفشاری نیزمشفول کاراست: برطبق مدارک موجود در۱۳۵۵ ش» 
در این شهر ۸ مسجد, ۶ آب‌انبار» ۵ بازار ۳ بیمارستان و درمانگاه و 
یک جابخانه وجود داشته است: در همین سال .یک. کارخانة 
کمپو: ت‌سازی در آنجا دایر. بوده است (خاماجی: ۸۴-۷۵). 
محصولات عمده کشاورزی اين شهر غلات. تره‌بار: سیب‌زمینی: 


آذرکیوان ۳۳۷ 


پیاز و نخود است. توتون نیز سابقا کاشته می‌شد, ولی پس از اجرای 
قانون انحصار دخانیات دیگر به کت آن توجهی نشد (خاماچی ۸۵- 
۳ از میوه‌ها: انگور به. فراوانی در اطراف شهر به دست می‌آید. 
آموزش و پرورش در آذرشهر با ساب دیرینه‌ای که دارد از رونق 
ریژه‌ای: بر خوردار است. این شهر دارای دو کتابخانة عمومی, چند 
دبیرستان, دبستان و هنرستان حرفه‌ای است. 
مأخذ: این حوقل, ابرالقاسم, صورةالارض, ترجمةٌ جعفر شمار, تهران, بنیاد فرهنگ 
ابران, ۱۳۴۵ شی, ص ۸۵؛ ان خردادبه. عبیدالله بن عبدائله, المبالک والسمالک» 
لیدن, ۱۸۹۶م! استرآبادی, میرزامهدی‌خان, جهانگشای نادری, به کوششی عبداله اثوا 
تهران, انجمی آنار ملی. ۱ شی؛ اصطخری, ابراهیم پن مخمد, مسالک العمالکه به 
کوشش دخویه, لیدن, ۱۹۲۷ م صعس ۱۱۹۰۰۱۸۲-۱۸۱ افشار, بیرزا مصطفی, سفرنامة 
خسرو میرزا, به کرش محمد گلبن, تهران؛ مستوفی, ۱۳۳۹ ش؛ ادبن, ارزن؛ ابران 
انزرز رز ایران بین‌اللهرین:: تزجنة علی‌اصفر: سعیدی.. تهزان»: زواره :۱۳۶۲, شا 
جپادسازندگی, فرهنگ اجتماعی دهات ومزارع استان آذربایجان شرقی, تهران, ۱۳۶۳ 
قر همان, فرهنگ اقتصادی دهات ر مزارع استان آذربایجان شرقی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ 
حافظ ابرر, عبدالله بن لطفالله ذیل جامعالتراريخ رشیدی, به کرشش خان‌بابابیافی» 
تهران, انجمن آثار ملی, ۰ ش؛ خاماچی, بهروز, آذرشهر (ذمخرارفان), تبریژه 
۳۹ سازمان جفرافیایی کشور, نقبة اروسیه (و اطراف آن)؛ تهران, ۱۳۵۲ ش؛ 
طبری, محمدین چریر, تاریخ؛ به کوخش دخویه, لیدن, ۱۸۸۱ م؛ فرهنگ جفرافیابی 
ایران, تهران: سازمان جغرافبایی کشور, ۲۲۵/۲؛ کیهان, مسعرد. جفرافیای مفصل ایران؛ 
تهران. وزارت معارف» ۱۳۱۰ ش: صص ۸۰, ۱۱۹ ۱۵۷-۱۵۶ مرکز آمار ایران: 
خصرصیات اساسی شهرهای ایران. تهران, ۱۳۵۰ ش, ص ۱۲۲؛ همان سالنامةآماری 
(۱۳۶۰ ش), تهران, ۱۳۶۱ ش, ص ۶۴؛ سرشمماری عمومی نفرس و مسکن ۱۳۵۵ شس 
(تبریز), تهران, ۱۳۵۸ شی, ص ده« همان, فرهنگ آبادیهای کشور. (براساس 
سرثساری ۱۳۵۵ ش). استان آذربایجان شرقی: ج ٩‏ مستوفی, حمدالله نزهة القلرب. 
به کوشش گای‌لسترنج: لیدن, ۱۳۳۱ ق ۱٩۱۳/‏ م! مشکرتی, نصرت‌الله فهرست بناهای 
تاریضی ر اماکن پاستانی ابران, نهران, سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران, ۱۳۴۹ 
ش؛ مشکوره محمّد جواد, نفلری بهتاریخآذربایجان, تهران؛انجمن آنارملي, ۱۳۲۹ ش, 
صص ۲۷ ۵۰, ۸۵۸ ۱۳۳۸۱۴۳۳ مقدسی, محمدبن اسمد, احسن القاسیم؛ ترجمة علینقی 
منروی, تهران: شرکت مثان ر مترجمان آیران, ۱۳۶۱ شس: صص ۷۳, ۵۵۵؛ نادر میرژا 
تاجار, تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریژ, نهران, ۱۳۲۳ ق؛ وزارت کشور, فهرست 
واحدهای تقسیمات کشرری, تهران: شهریرر ۱۳۶۵ ش؛ ياقرتِ حموی, ابرعبداله, 
معجماللدان, به کرشش فردیناند ووستنفلد, لییزیک, ۱۸۷۰-۱۸۶۶ ۲. 


سیدعلی آل داود 


زندگی می‌کرد ( بهرام پن فسرهاد ۰۲۵۱۰ ۳۸۴)؛ در اوایل سده 
۱ ,با چند تن از ثباگردان خود از ایران به هند رفت و در پتنه" 
ساکن شد (دبستان مذاهب, ۴۷/۱). آگاهی در باره احوال شخصی او 
پسیار اندک و آمیخته با افسانه است: مولف دبستان مذاهب که خود از 
پیروان این فرقه بسوده است؛, سب نامه‌ای از ار بددست می‌دهد که 
آشکارا ساختگی. است. وی نام ۷ آتشکده‌ای را که در فرهنگهای 
فارسی آمده است (چون آذز گشنسپ: آذربرزین, آذربهرام و جز آن): 


هما۳۵ .2 مر ۲م1۸2 


۲۳۸ آذر کیران 


در شمار نياکان آذر کیوان می‌آورد و نسب او را با چند واسطة معدود به 
«ساسان» و از آنجا به شاهان کیانی و پیشدادی تا کیومرث و از 
کیومرث (که در سنن زرتشتی و ایرانی قدیم انسان اول است). به 
دردمانهای یاسان و چیان و مهابادیان می‌رساند و بدین سان موّسس این 
فرقه را با همذ بزرگان ایران باستان پیوند می‌دهد. نام پدر آذر کیوان در 
این سب نامه «آذر گشنسب» است که با توجه به سایر نامهای این 
میلس به هیچ روی به درستی آن نمی‌توان یقین داشت. نام مادر اور به 
گفت مولف دبستان مذاهب (۳۰/۱), شیرین دختر همایون نامی بوده 
است که نزاد او نیز به انوشیروان می‌رسیده است. 

سبب رفتن آذرکیوان به هند از یک سوی سختگیریهایی بوده است 
که در آن زمان نسبت به پیروان ادیان و مذاهب دیگر اعمال می‌شد, و از 
شوی دیگر جاذبه متفیط آزاد و خالن از تعصبی که دز ذوران سلطنت 
اکبر شاه و جهانگیر در آنجا پدید آمده بود. این احوال و نیز شرایط 
مطلوب دیگر در هند آن روزگار. پسیاری از شاعران و دانشمندان و 
صنعتگران و کارگزاران ایرانی را یه آن سرزمین کشیده و در نتیجه 
موجب شده بود که تمامی شئون فرهنگی و سیامنی و نظامّی هند 
اسلامی - چه در قلمرو شاهان بابری, چه در حوزه حکومت سلاطین 
دکن - زیر تأثیر عناصر ایرانی قرار گیرد :اما آنچه بیش از این عوامل 
آذرکیوان را به سوی هند جلب کرده بود. بی‌شک سیاست دینی اکبر 
شاه و کوششهای او برای ایجاد تفاهم فکری و دینی در بهن گسترده و 
پر تنوع سرزمین هند بود. اکبر شاه خود داعیهٌ دین سازی داشت و 
دیلی نو به نام «دین الهی» ساخته بود. در دربار شاهی در فتحپور محلی 
خاص برای اجتماع اصحاب عقاید و آراء مختلف و بحث و فحص در 
مسائل دینی پنا کرده بود و اغلب اوقات در آنجا با حکیمان و مرتاضان 
هندو. موبدان و دستران زرتشتی, فقیهان و عارفان مسلمان و 
دانشمندان بهودی و مسیحی گفتو گو داشت و در مناظرات و مباحثات 
آنان شرکت می‌جست. این شیوه تفکر اکبر شاه و سهل گیربهای 
جهانگیر و تا حدردی شاه جهان در امور دینی وضعی پدید آورده بود که 
هر کس که سودای دين آوری یا هوس الحاد و ارتداد در سر داشت, به 
نواحی شمالی هند روی می‌آورد و بساط تبلیغ و اشاعة عقاید خود را 
در شهرها می‌گسترد. اين احرال از آثاری که از آن روزگار برجای 
مانده است (چون اکبر نام اببوالفضل علامی, تزوک جهانگیری, 
ترجمه‌های کتب دینی هندوان به زبان پارسی, دبستان مذاهب و سایر 
کتب آذر کیوانی از یک سوی, و اعتراضات گروهی از علمای مسلمان 
چون: عبدالقادر بدائونی, .عبدالحق محدث دهلوی و شیخ.احمد 
سرهندی نسبت به این انعوال, از سوی دیگر) به روشنی آشکار است 
(نک عزیز احمد.. فصل 7 6؛ مجتبائی, ۰ 138-141 ,60-91,120-124)ر 

به درستی داسته نیست که آذرکیوان در چه زمانی: به هند رفته و 
چرا در پتنه اقامت گزیده است, ولی به ظن غالب وررد او به هند در 
زمان اکبر شاه و به سبب احوالی بوده است که ذکر شد. مولف دبستان 
می‌گوید که اکبرشاه نامه‌ها به آذرکیوان نوشت و او را به هند طلبید, 


ولی او از آمدن عذر خواست «و نامه‌ای از تصائیف خود فرستاد در 
ستایش واجب الوجود و عقول و نفوس وسماوات و کواکب و عناصر 
و در تصایح پادشاه مشتمل بر ۱۴:جزوه هر اول سطر آن پارسی بحت 
دری بود. تصحیف آن ... عربی می‌شد. چون قلب می‌کردند ترکی بود, 
جرن تصحیف آن می‌خواندند هندی می‌گشت ۷ (۳۰۰/۱) و در پی آن 
می گوید که «نواب علامی شیخ‌ابوالفضل اعتقادی تام به آذرکیوان 
داشت»؛ ولی تمامی اين, خبر بی‌اساس به نظرمی‌رسد, زیرا علاوه بر 
ایتکه فر اودزباوه آنزگیران افران ابید و اساشاه انیت 
ابوالفضل در هیچ یک از آثار خود ذکری از آذر کیوان ندارد, و اگر 
چنان مکاتبه‌ای وجود داشت و چنین نام عجیب و غریبی به دربار 
اکبرشاه رسیده بود بی‌شک در آیین اکبری و يا در اکپر نامه اشاره‌ای 
بدان می‌رفت. 

آذر کیوان تا پایان عمر در پتنه ساکن بوده و با دربار اکبر و 
جهانگیر هیچ گرنه ارتباطی نداشته است و در هیچ یک از تواریخ و 
تذکره‌های قدیمی‌تر اشاره‌ای به نام او نیست و شرح احوال و افکار او 
تنها در نوشته‌های وابسته به فرقه او دیده می‌شود. اخباری که در این 
گونه آثار دربارٌ او آورده‌اند غالباً گزاف و افسانه‌آمیز است. چنانکه 
موّلف دبستان مذاهب گوید که وی از ۵ سالگی به ریاضت پرداخت و 
۸ سال در خم نشست. هم در آنجا از شارستان نقل شده است که 
حکمای بزرگ یونان و ایران و هند اقسام حکمت را در خواپ به او 
سپردند و در کودکی هرچه از او می‌پرسیدند پاسخ می‌داد و هر مشکلی 
را حل می‌کرد؛ و بدین سبب ار را «ذوالعلوم» لقب دادند و پیامر اسلام 
(ص) بر کسانی که فضایل و کرامات او را منکر پودند در خواب ظاهر 
شده آنان را به تعظیم و تکریم او فرمان می‌داده و او را مژید به تأیید 
امن می‌دالیته ات ۳۰۳۱۱ ۱۳۱۵ تریسته سارستان ها زامن 
اعمال غریبه و کراماتی چون حبس نفس, تعبیر رژیاه خلم بدن و بیرو 
رفتن از خانة دربسته به او نسبت می‌دهد (بهرام؛ رل 2 
۸ سخنان حکمت آمیز از او تقل می‌کند (صص ۱۶۹ ۱۷۶, ۳۹۸) 
و به ریاضتهای او به روش جوکیان هند اشاره می‌کند (ص, .)٩۴‏ 

نام گروهی از شاگردان و پیروان آذر کیوان در شارستان 
جهارجمن. و در دبستان مذاهب امده است. بعضی از آنان از زرتشتیان 
و بازسیان ايران و هند بوده‌اند و بعضی دیگر نصرانی و بهودی و هندو 
مذهب و بعضی نیز سبلمان بوده‌اند. و حتی نام میرابوالقاسم فندرسکی 
و بهاالدین عاملی نیز در شمارة معتقدان ار ذکر شده است (بهرام, 
۶ سس ۱۹۸؛. دبستان:: ۴۷/۱). نویسنده ‏ شارستان چهارجمن 
اپوالحسن آصف‌خان را نیز از معاشران این گروه به‌شمار آورده است, 
(بهرام ۶۴۲). به گفتة نویسندهٌ دبستان: برخی از شاگردان آذرکیوان 
صاحب کمالات و: فضایل.عالی بودنذ و در.علوم معقول و منقول و 
زبانهای مختلف تبحر داشتند. چنانکه فرزانه بهرام‌بن فرهاد از یکی از 
شاگردان ملاجلال الدین دوانی کسب علم کرده بود و بهرامین فرشاد 
کتب شیخ اشراق, شهاب‌الدین یحیی سهروردی را به فارسی «تازی 


آمیز» توجمه کرده بود. مولف دبستان به بعضی از پیروان آذر کیران 
کرامات و اعمال غریبه, از قبیل در آمدن به قالبهای مختلف, اشراف 
پرخواطر: اطلاع بر خفیات, حبس نفس, طی مسافتهای دور در زمانی 
کوتاه, رفتن بر روی آب و در هوا, ایب شدن از انظار, رفتن در آتش 
و نظایر این گرنه امور نسبت می‌دهد (دبستان, ۳۵/۱ ۴۷؛ مودی, 302 
5-). آذرکیوان پسری داشته است به نام کیخسرو اسفندیار که بعد از 
پدر جانشین او شد (بهرام, ۷۲ گرجه در دپستان مذاهب هیچ 
اشاره‌ای به نام او نیست, لیکن در اغلب آثار آذرکیوانی از او به احترام 
تمام یاد می‌شود (همو, ۳۵۰؛ دبستان, ۵۲/۲ - ۶۷). 

آذرکیوان با عقاید دینی و آراء فلسفی زمان خود آشنا بوده و آثاری 
نیز داشته است. که از آن جمله منظومةٌ «مکاشفات» اوست که در جام 
کبخسرو باقی مانده است. نویسند؛ کتاب شارستان چهارجمن کتابهای 
آبین اسکندر و تخت طاقدیس و پرتو فرهنگ را از آثار او شمرده و 
عباراتی از آنپا نقل کرده (بهرام» ۴, ۱۶۳ ۲۶۶, ۲۹۴) و به قصاید او 
به زبان تازی اشاره کرده است (ص ۶۳). کتاب معروف دساتیر و شرح 
و ترجمة آن نیز به احثمال بسیار قری ساخته و پرداختة ارست. 

بنابر آنچه دربار؛ُ اخلاق و رفتار او در دبستان مذاهب آمده است» 
وی مردی منزری و. کم سخن. بوده: زندگی را به ریاضت و قناعت 
می‌گذرانده و از خوردن گوشت پرهیز داشته (۳۳/۱), و ظاهرا از 
توائایی القاء عقاید خود و جلب مرید نیز بهره‌مند بوده است. سال 
وفات او را مزلف دبستان مذاهب ۱۰۲۷ ۱۶۱۸/6 (۳۱/۱) و نویسنده 
شارستان ۱۰۲۸ ق/۱۶۱۹ م گفته‌اند (بهرام» ۲۵۱). 


آنار آذر کیوانی: ‏ این فرقه ادبیاتی نسبتاً وسیع داشته. و نام شماری از" 


آثار مربوط بدان در کتاب دبستان مذاهب بدین شرح آیده است: 

۱. دساتیر (که دربار؛ آن گفت وگو خواهد شد)؛. ۲.دارای سکندر 
(؟) از داور هوریار (5)؛. ۳. جشن سده از موبد هوشیار؛ .۴. سرود 
مستان از مربد هوشیار؛ ۵. جام کیخسرر (شرح مکاشفات آذرکیوان) 
از موبد خداجوی؛ .. ۶: شارستان چهارجمن (یا شارستان داش و 
گلستان بینش) از" فرزانه بهرام!.۰ ۷. زر دست‌انشار. از موبد 
سروش؟؛ ٩‏ سکنگبین از موبد سروش؛ ۰۱۰۰۰ 
بزمگاه از فرزانه خوشی؛ . ۱۱. ارژنگ مانی از فرزانه بهرام 
(کوجک)؛ ۱۲ تبیرهُ موبدی از موبد پرستار؛ ۱۳. دبستان مذاهب» به 
احتمال بسیار قوی از ذوالفقار اردستانی متخلص به «موبد). 

علاوه بر این کتابها, مزلف دبستان مذاهب په نام بعضی کنب دیگر 
نیز که به گفتة.ار به مذاهب و آیینهای پاستانی ایران تعلق داشته‌اند, 
اشاره. می‌کند, و مدعی است. که این کتب را دیده است. ر .حتی از 
برخیازآنها: . عباراتی .نیز . نقل. می‌کند.این : کتابهاکه ری‌نام 
می‌بردعیارتند: 

رمزستان. از فرقهٌ زرتشتیان (۱۱۷/۱)؛ باستان نامه (۱۶۰/۱)؛ 
رازآباد. از شیداب. مشهور به شمس‌الدین: از گروه اخشیان (۷۱/۱): 
پیبان فرهنگ (۰۲۰/۱ ۴۹ به بعد)؛ اندرز جهشید به آنبین, از فرهنگ 


۸ وشدارو؛ 
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دستور جمشاسپی (۶۵/۱)؛ سمرادنامة کامکار از سمرادیان (۶۵/۱: 
۷ آمیغستان و اخترستان از آثار سپاسیان (۰۹/۱ ۸۱۲ ۰۱۴ ۱۷ 
۱۶۱ از آثار مربوط به این فرقه جند کتاب دیگر نیز در دست است که 
ذر دبستان مذاهپ ذکری از آنها پیست. 

در کتاب شارستان چهارچمن نیز به کتابهای دیگری از این نوع 
جون نهاد موبدی, فرهاد. کرد, اورندنامة پیشداد, طهمورس نامه نامة 
آبین داد, جاودان خرد, سب‌نامةٌ شاهان, نامه شیدستان از آذر ژوه, 
شکره‌فزا, فرهادنامه و نام فرهاد (که شاید همان فرهاد کرد باشد) , 
آبینك آیین ازجاماسب حکیم , فرازدکان از آزاد سرو, نصایم الملوک» 
از آذرمهر, داراب نامه, دانش‌افزای نوشیروانی از بوذرجمهر, 
خرادنامه, دانش‌فروز, گلستان دانش از آذر پذره بن آذ رآیین, گلستان 
بیتش از خراد بن آیین گشنسپ, رهپرستان از خرداد برزین, جاماسپی, 
کارنامه ر جند کتاب دیگر اشاره رفته است که جز جاودان خرد که 
ترجتهای استد اه العکنة الخالنه آیرعلن ستگزیه و جاناسیی و 
کارنامه (که شاید کارنامة اردشیر بابکان باشد), عنوانهای دیگر یکسر 
ناشناخته است و داراب‌نامة ار نیز غیر از داراب‌نامةً معروف است. 

از کليةٌ آثار مربوط به اين فرقه کتابهای زیر در دست است: 

۱ دساتیر؛ ۲. شارستان چهارچمن (یا شارستان دانش و گلستان 
بینش)؛ ۰۳ جام کیخسرو؛ ۴. زر دست اشار؛ ۵, زنده رود؛ ۴. 
خویشتاب؛ ۷. زورهُ باستانی؛ ۸,دبستان مذاهب؛ .٩‏ رساله‌ای بی‌نام دز 
خودشناسی! ۱۰. فرازستان؛ ۱۱. گلشن فرهنگ؛ ۱۳. گلجینی از 
نامه‌های دساتیر؛ ۱۳. رساله‌ای دربارة نویسنده دیستان بذاهپ؛ ۱۴: 
مقولات بهمنی (به زبان گجراتی). 

۱.ساتیر, کتابی است که به زبانی ساختگی نوشته شده و مطالب 
آن نیز ترکیبی است ساختگی از آراء هندی, یونانی و ایرانی که حتی 
ترجمة مطالبی از قرآن و احادیث و اقوال صوفیه نیز در بخشهایی از آن 
دیده می‌شود. در این کتاب از اشخاص و وقایعی سطن می‌رود که غالبا 
به هیچ روی جنبه تاریخی و حتی اسطوره‌ای ندارند. دسانیر شامل ۱۶ 
«نامه» است که به پیامبران باستانی, از مهاباد و جی افرام تا ساسان 
پنجم, نسبت داده شده و برخی از اشخاص اساطیری و غیز اساطیری 
معروف جون کیومرث (گلشاه), سیامک و هوشنگ و طهمورث و 
جمشید و فریدون و منوجهر و کیخسرو و زرتشت در شمار این 
پیغمبر انند, حتی. اسکندر نیز در اين شمار است و «پندنامه»ای از او 
به اين زبان عجیب و غریب در اين مجموعه مندرج است: 

بناپر آنجه در نوشته‌های اين گزوه آمده است, این ۱۶ «نامه» را 
پیامبر شانزدهم که ساسان پنجم است و معاصر خسرو پرویز به شمار 
آمنه به زبان فارسی جدید آمیخته به واژه‌های ساختگی دیگره ترجمد و 
تفسیر کرده و در ذیل عبارت «نامهه‌ها درج کرده است: بدین سان کتاب 
دساتیر درحقیقت دارای دو بخش جداگانه است: متن «نامه»‌ها که 
گفته‌های پیامبران شانرده گانه ه همان زبان ساختگی دساتیری اسشت, و 


ترجمه و تفسیر آنها به فارسنی آمیخته با لفات مجعول منضوب به 
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ساسان پنچم. 

زبان متن کتاب با هیچ یک از زبانهای زنده و مرد؛ جهان شیاهت و 
بستگی اصیل ندارد. وب گفته مولف دبستان مذاهب «در آن زبانی بود 
که په هیچ زبان فرودینان نمی‌ماند. و آن را آسمانی زبان نامند» (۱۰/۱) 
ساختمان نحوی آن عینا همان است که در فارسی جدید دیده می‌شود و 
راژگان آن غالبا الفاظی ساختگی و بی‌اصل و بنیاد است که گاهی 
پیشوند یا پسوندی از فارسی نیز بدانها افزوده می‌شود, همچون: نانیدن 
(خواندن), شمردن (کشتن)» شالیدن (دانستن), بجاریدن (گزیدن), 
شالا (دانا», زیرتار (گفتار), فرجیشور (پیامبر), گردیشور (پیشوا), 
ششمر (پاداش), سیمرنگ (دانشمند): گرور تاش (واجب‌الوجود), 
ورن (زن), نوفاه (سوراخ), نامساد (دزد), بادرام (چاوید) و صدها 
لفظ دیگر از این گونه. ولی پاره‌ای از الفاظ آن از فارسی. هندی, 
ارستایی, سنسکریت و حتی عربی گرفته شده و با تبدیل یا حذف 
برخی از حروف تحریف گردیده, و گاهی پیشوند يا بسوندی از فارسی 
نیز به آنها افزوده. شده است. اژ فارسی, همچون: دن (تن)» جهاخ 
(جهان), جسار (جهار), کاج (کار), فروسین و فروسیم (فرودین)؛ 
فراسیم و فراسین (فرازین), شوار (شوهر), پاسنگ (پاسخ)؛ کیدار 
(کردار), هستار (خداوند و آفریدگار), آسردن (آزردن)» پرزیدن 
(پرسیدن)» آپیدن (پیدا کردن), اندیزد (انگیزد)؛ از هندی, همچون: تیم 
(تین. سه), جاهیدن (چاهناء خواستن), تیمور (تم, تو)؛ از اوستایی و 
پهلوی همچون: میناس (مینو), مانوش و مینوش (مردم), داتیسز 
(بخشنده)؛ و ختن (گفتن), ورتیدن (گردیدن), ناستار (مرده, نسا از 
پهلوی), فرپار (پدر), فرپور (پسر)؛ از سنسکریت» همچرن: ایمام 
(اینان)» انتام (انجام)» انتریده (پنهان)» میتار (دوست), منار و منسار 
(دل)؛ داسیار (بنده): پر کاشتار (روشنگر. ستاره), آگمی (آغازی)؛ از 
عربی, همجون: شماس (شید و روشنی), میلادیدن (آفریدن), میلادور 
(آفریننده), له و لی (نه, حرف نفی), سم و سام (اسم)؛ برخی از 
واژه‌های آن عیتاً از هندی و سنسکریت گرفته شده, همجون: آهم (من), 
بو ( که سره (همه), سریر (تن)؛ بلرام (بهرام)؛ برهستی (برهسپتی: 
برچیس), آپ (خود). کا (را, علامت اضافه), آپ‌کا (خود را)!بهضی 
کلمات آن از ترکیب واژه‌های فارسی و عربی ساخته شده است, 
همچون : لارنگ (بی‌رنگ و بسیط ), انجم داد (عقل فلک مشتری), 
نجم آزاد (نفن فلک مشتری)؛دو کلمدٌ عربی نیز در متن کتاب به کار 
رفته است : لا(نه, حرف نفی, که در زبان و خط پهلری نیز هست) و هو 
(اوء که شاید مانند برخی لغات دیگر متن به قیانس «او»ساختسه 
شده باشد)ء 

چند جملاً زیز از متن دساتیر چگونگی ساخت و تر کیب این زبان 
را تمایش: می‌دهد: 


کاش ] له کا لد 


کس 


پاید شوید | و پامد | (ص ۲۱۴). 


اهم 
سس 


هیر 
هیچ 


برد 
که 


نه 


ته |باشد را| چوید | و| نه | پاید 


ایمام [واسیارام | تاستار |اهم|اندکه| نراد | ایلامی |له|کیده]اند ]و | کمند| > 
اینان | بندگان |برگزیدة امن |اندکه |هرگز |نافرمانی انه| کرده اند وانه| کنند | 3 
هیر | کاش | پم | انتریده اله| آد |(ص ۳ 
هیچ | چیز | براو | پوشیده | نه ااست 


نویسند؛ُ این کتاب در مواردی برای اينکه رنگ قداست به 
ساخته‌های خود بدهد, پرخی کلمات هم‌آهنگ را در پی هم می‌آورد. و 
گاهی لفظی را مانند ورد و افسون چند بار پیاپی تکرار می‌کند. متن 
دساتیر, چنانکه گفته شد و ملاحظه می‌شود. زبانی است ساختگی و 
هیچ گونه اساس تاریخی و زبانشناسی نداره ولی این متن دارای 
ترجمه و شرحی است که گرچه به ساسان پنجم و زمان خسرو پرویز 
نسبت داده شده است, لیکن مسلما در دوره‌های متاخر نوشته شده و 
زبان دور ساسانیان نیست. این ترجمه و شرح به زبان فارسی است و 
نویسنده در آن از آوردن کلمات تازی خودداری کرده, و به جای آنها 
برخی واژه‌های پارسی و گاه بهلوی آورده است. همجون:بتت (توبه)؛ 
دروند (بدکار و دروغزن), آدر (آتش), تازگان (معشوقان), نشاخته 
(نشانده), کرفه‌گر (نیکو کار), آگفت (آفت) پادافراه (پاداش), و جز 
آن .ولی در موارد بسیار کلمات و تررکیباتی ساختگی به کار می‌برد که یا 
به قیاس کلمات رایج فارسی ساخته شده همجون: کنشکار و کشمند 
(عامل), تنانی (جسمانی), آخشیجانی (عنصری), آخشیجستان (عالم 
عناصر)؛ درآمد جای (مدخل): جاور (حال: گیرندُ جای). بازمان 
(توقف), پیوسته (مرکب!» روانستان (عالم ارواح)؛ پاره‌مند (مر کب از 


اجزاه)» بازدارش (ممانعت), بس خواسته (مطلوب), تنانتن (جسم 


کل)» تبسبد (ریاضت پیشه, از «تبس» هندی و «بد» فارسی)؛ 
یا ترکیین استة برخلاف قباس و استعمال رایچ, همچون: اخواستی 
(غیرارادی)» اجنبان (< ساکن), اجفت (طاق, در برابر جفت), کنور 
(فاعل), فروغنده (روشن شده), آهنگیدن (قصد کردن), از لاد (از بن, 
هرگز), جزیدن (تغییر یافتن), چشبمیده (منظور), پاکش (تقدیس)؛ یا 
ترجمهٌ لفظ به لفظ کلمات و اصطلاحات رایج: فازسی و عربی است؛ 
همچون: برش دید (قطم‌نظر). برین فرهنگ (فلسفة اولی), دارای گونه 
(رب‌النوع), اویش و اویه (هویت)؛ اوییها (هویات)؛ اوچیز (ماهیت): 
چارآمیزه (اخلاط. اریعه), شایست هستی (معکن‌الوجود), هر آیند 
هستی و. ناگزیر باشن. (واجب‌الوجود): جنبش. اخواستی (خرکت 
قسری)» سه پور (موالید ثلاثد), جار مادر (امهات. اریعه), کردگر 
نردیک (فاعل قریب)..؛ و یا کل مجعول و پی‌هیج گونه اصل و اساش 
زبان شناسی است, همچون: پودات (محسوس)؛ تیسار (حضرت)؛ 
فروزه و فزوزیده (صفت.و موصوف): آرش (معنی), زاب و زابیده 
(صفت و موصوف): سمراه (خیال), سفرنگ (تفسیز), شمپوری 
(خرکت قسری):: فرجود (معجزه): فرسنداج (امت): فرنود (دلیل). 
علاوه بر اینهاء گاهی لفظی را از تحریف و تبدیل خروف واژه‌های 
فارسی ساخته است. جون: دمان (زمان): بندیشه (اندیشه)» زمبود 


(زنبور)؛ گاهی معنی متعارف. کلمه‌ای را تغییر می‌دهد: جون: آبیغ 
(حقیقت. که در اصل به معنی آمیزه است), سنگسار (رسخ, در اصل به 
معنی زجم), گزینش (خاضیت, دز اصل به معنی انتخاب), فروکش 
(لجاجت, در اصل به معنی توقف). 

مطالب دساتیر آمیزه‌ای است از افکار گوناگونی که تا سدهٌ 
۰ ی ۱۶ م در مکاتب و مذاهپ مختلف در ایران رواج داشته است, و 
حتی گاهی ترجه عباراتی از قرآن کریم و احادیث و اقوال عرفا نیز 
درآن دیده می‌شود. آفر یدگار خدایی است یکتا, که به نامهای «مزدام», 
«مزدان», «لارنگ», «شمتا» و «هرمهر» خوانده شده و ذاتی است قدیم 
و آبدی, بی‌شریک و مانند وضد, که صفات بسیار دارد, ولی صفات او 
از ذاتش بیرون و جدا نیست, برهمه چیز آگاه و برهرکار تواناست, 
زمانهای گذشته و آینده همه یکباره براو آشکار و نزد او حاضر است. 
ترتیب آفرینش جنانکه درنامُ مهاپاد (نامة اول دساتیر) آمده است به 
نامز اسک کدی یی ممگهای ختباین عون قارانی و این تفا یله 
می‌شود. نخستین آفریده فرشته‌ای است به نام «بهنام» که عقل اول 
(خرد نخستین) است و از او عقل دوم و نفس ر جرم فلک الانلاک 
(«مانستار روانبد» و «تستار تنانبد») بدید آمده, و از اینها به ترتیب 
عقول دهگانه و نفوس و اجرام افلاک له گانه, تا فلک قمر به وجود 
آمده‌اند. عالم عناصر (آخشیجستان) زیر فلک قعر است و ترکیب 
عناصر از تأثیر نفوس فلکی است ر نفس فلک قمر رسانند؛ صور و 
کیفیات گو نا گون‌به تر کیبات عنصری‌است(نگا رآرای:و اهب الصور), 

از تر کیپ عناصر, موالید سه گانه (سه پور) کانی و رستنی و جانور 
پدیدار می‌شود و هریک از عناصر ر نیز انواع ترکیبات آنها فرشتة 
نگهیان (یا رب النوع) خاص خود را دارد (بدان‌گونه که دز حکمت 
ایران قدیم ر آراء اشراقیان دیده می‌شود). ادوار عمر جهان به شماره 
ستارگان سیار است وهنگامی که دور ماه به پایان رسید. باز دورانهای 
عالم به همان وضع ر صورت پیشین, از سر گرفته می‌شود.عالم آفرینش 
از آفریدگار جدا نیست, بلکه همچون نور که به خورشید پیوسته است 
عالم وایستة ذات خذارند است+ انسان برترین نوع آفریشش است و 
دارای روان و خرد است, که به یاری آن به عالم بالا و منز لت فرشتگان 
تواند رسید. آموزشهای اخلاقی دساتیر به روش زهد و ریاضت هندی 
گرایش دارد و در مسالٌ پاداش و کیفر اعمال نیز تناسخ هندی را در 
میان می‌آورد. ولی از لذات بهشتی و عذاب دوزخ و سوختن در آتش 
نیز سخن می‌گوید. 

خورشید و ماه و.ستارگان و .نیز روشنی چراغ و آنش را اید 
ستایش: کرد برای ستارگان باید در معابد تندیس ساخت, و نماز و 
آیینهای پرستش را رو: به روشنایی یا اجرام فلکی به جای آورد..از 
کشتن جانداران و خوردن گوشت باید پرهیز کرد: مردگان زا می‌توان 
سوزاند یا در خمرةٌ سفالین نهاد وبا به خاک سپرد. 


ج مه محافل بز6 .5 0 ره .۵ 


آذر کیو ان ۱۲۵۱ 


این گرنه مطالب آميخته و گرفته شده از جاهای مختلف در سراسر 
کتاب دساتیر دیده می‌شود و خاصیت ترکیبی" بودن آن کاملاً آشکار 
است. در کتاب دبستان مذاهب (تعلیم نخست. سومین نظر؛ و جاهای 
دیگر) به عقاید و مناسک و اعمال این فرقه اشاراتی رفته است که 
برخی از آنپا در کتاب دساتیر نیست و ظاهراً از برساخته‌های پیروان 
آذر کیوان است. 

نویسنده ترجمه و شرح باید همان کسی باشد که متن کتاب را 
ساخته است, زیرا ساسان پنجم که مترجم و شارخ متن دانسته شدهه 
خود ساختة همان شخص است. و زبان ساختگی او زا نیز طبعاً جز 
خود او کس دیگری نمی‌دانسته است. تاریخ تألیف کتاب از عباراتی که 
در نام ساسان پنچم آمده است «روشن می‌گردد. دربند ۳۱ این نامه آمده 
است که «جون هزار سال تازی آیین را گذرد چنان شود آن آیین از 
جداییها که اگر به آیین‌گر نمایند نداندش». بدین سان, تاریخ تألیف 
حدرد ۱۰۰۰ ق/۱۵۹۲م است و این زمان مطابق است با روزگاری که 
آذر کیان از ايران به هند رفته بود, و از واژه‌های هندی و سشسکریت 
که در سراسر کتاب به کار رفته است معلوم می‌شود که در هند نوشته 
شده است. بیرون از ادبیات خاص این فرقه, نخستین جایی که از 
دساتیر اثری دیده می‌شود فرهنگ معروف‌برهان قاطع است که در 
۲ ق ۱ ۱۶۵۲ م در هندوستان تألیف شده و بسیاری از لغات 
مجعولی را که در ترجمه و شرح دساتیر به کار رفته انست در بردارد. 
ولی ظاهراً کتاب دساتیر در دوره‌های بعد به. ايران آورده شد. زیرا 
هنگامی که ملاکاووس پارسی در ۱۱۹۴ ق / ۱۷۷۸ م پا پسر خود ملا 
فیروز بد ایران آمده بود تا دربار؛ تقویم زرتشیان ایران تحقیق کند, 
نسخد آن را در اصفهان از کتاب فروشی به نام آقا محمد طاهر خریدو با 
خود به هند برد, و سرانجام پسرش ملافیروز در ۱۲۳۳ ق۱۸۱۸ م 
متن ر ترجمة انگلیسی آن را په چاپ رساند. پیشاز چاپ متن کتاب, 
سرویليام جونز, خاورشناس معروف انگلیسی که نام و وصف دساتیر 
را در دبستان مذاهب دیده بود, در ۱۲۰۳ ق ۱ ۱۷۸۹ م درباره آن په 
عنوان کتاب آسمانی سخن گفت و آن را از مهم ترین آثار دینی ایرانیان 
قدیم و همسنگ اوستاو زند به شمار آورد. هنگامی که جوناتان دانکن" 
فرماندار بمبلی از وجود نسخه این کتاب نزد ملافیروز آگاه شد, از او 
خواست که موضوع را پنهان نگاه دارد. او بی‌درنگ با مساعدت 
ملافیروز به ترجم آن مشفول شند. وی می‌خواست که در مراجعت به 
انگلستان ترجمةٌ این کتاب را به عنوان «پرارزش ترین ارسغان از 
خاورزمین» به پادثباه انگلستان تقدیم کند. لیکن پیش از آنکه این کار 
ترا به اتمام رساند, در ۱۸۱۱/۱۲۲۶م در گذشت. (دساتیر. مقدمد 
ملافیروز؛ مودی: «نظری.:.؛ 4 پس. آز دانکن: سرجان ملکم 
مولف کتاب تاریخ اپران فرماندار بنبئی شد و به سبب توجهی که به 
تاریخ ایران داشت ملافیروز را به چاپ دساتیز و ترجنمة آن تشویق 
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1 آذر کیوان 


کرد. و ویلیام ارسکین" را مأمور کرد تا اورادر اين کار یاری کند. این 
ترجمه با متن کتاب در ۲ جلد در ۱۲۳۳ - ۱۲۳۵ ق /۱۸۱۸ - ۱۸۱۹ ۸ 
در بمبنی انتشار یافت. جلد اول شامل متن (با ترجمه و تفنیر منسوب 
به ساسان پنجم) وفرهنگ لفات. جلد دوم ترجم آن به زبان انگلیسی 
است. این کتاب در ۱۲۶۴ ق / ۱۸۴۸ م به دست ملا کیقباد با مقدمه‌ای 
مبسوط په زبان گراتی ترجمه شد و نزدیک په ۷۰ سال بعد از ترجمة 
اول. بار دیگر در آمریکا. به قلم میرزا محمد هادی.ترجمه و در 
شماره‌های مجل پلاتونیست " انتشار یافت (مدهورا, مقدمه). متن آن نیز 
درباره در ۱۳۰۵ ق / ۱۸۸۸ م در بمبئی به جاپ رسید و درهمان سال 
دهونجی بهری جمشیدجی مدهررا ترجمة انگلیسی ملافیروز را در 
همان شهر چاپ کرد. 

۳. شارستان جهار چمن, از فرزانه بهرام بن فرهاد اسفندیار پارسی. 
نویسند؛ دبستان مذاهپ گوید (۱ /۳۶) که فرزانه بهرام در اراخر عمر 
آذر کیران ازشیر از به هند آمد و در پتنه به ریاضت مشغول شد, ولی از 
شارستان (۱۹۶ - ۱۱۹۸ ۰-۰۳۸۴ ۳۸۵) جنین برمی‌آید که ری 
آذر کیوان را در: استخرفارس دیده بوده است. دردبستان آمده است که 
وی به زبانهای پارسی و عربی ر پهلوی آشنا بوده, دراقسام حکمت 
دست داشته و نزد یکی از شاگردان جلال‌الدین دوانی علم آموخته بوده 
است (۳۷/۱). از کتاب شارستان چهارجمن نیزمعلوم می‌شود که وی با 
آثار و افکار ابن سیناء فخرالدین رازی, اين عربی, شهاب‌الدین 
سهروردی مقتول, محمد غزالی, محقق طوسی, محمد وربخش, علاء 
الدولٌ سمنانی وبرخی دیگر از بزرگان علم و حکبت وعرفان آشنایی 
داشته و درکتاب خوداز تألیف آنان نقل و اقتباس بسیار کرده است. 
ری با شیخ بهاء‌الدین عاملی ومیرمحمدپاقرداماد ارتباط داشته 
( بهسرام. ۰۱۹۷۰۱۹۶ ۲۲۶)ر محمود پسیخانی را می‌شناخته است 
(ص ۶۲۸). وی دراین کتاب ازآراء متکلمان و دانشمنذان اسلامی بهره 
فراوان گرفته و در موارد بسیار به آیات و احادیث ر روایات استناد 
کرده است. بهرام بن فرهاد زبان پهلری نمی‌دانسته, ولی از روایات و 
ادبیات فارسی زرتشتیان با خبر بوده است. با اينکه ری دسانیرزا 
می‌شناسد, تاریخ باستانی ایران را از کیرمرث وسلسله پیشدادی آغاز 
می‌کند, ند از مپاباد و جی‌افرام وسلسله‌های دیگری که در دساتیردیده 
می‌شود؛ ولی گهگاه از «مهاباد» سخن به میان می‌آورد و خودرا صریحاً 
پیرودین «آبادی» می‌خواند (اصص ۲۴۳ ۲۴۴). گرجه از قرآن واز 
بزرگان اسلام با احترام سخن می‌گرید, روشن است که خودنه به این 
دین پای بند است. نه به دیانت زرتشتی, و زیرکانه می کوشد که بایه‌های 


اعتقادی دیگران راسست کند و آنان را به سوی مسلک آذرکیوانی: 


سوق دهد. نویسنده درمقدمه گوید که این کتاب را برای آن نوشته است 
که کیخنزو اسفندیاز, پر آذر کیوان, «از احوال و کردار خود پاخبر 
باشد و شجرهُ خود را نیکو داند و به مردم کوتاه نظر نگرود». بهرام بن 
فرهاد مردی کتاب خوانده واهل بحث و فحص و مشاجره بوده و چند 
تن از پیرران آذرکیوان شاگزد اربوده‌اند(دبستان, ۴۱/۱: ۴۵:۴۴) 


. مولف دبستان مر گ‌اورادر ۱۰۳۴ ق ۱۶۲۵ نوشته است (۳۷/۱). 

شارستان جهار جمن دراصل ظاهراً دارای ۴ بخش (جمن) برده 
است. که. ۳:بخش آن (جمن ارل درگزارشن آفرینش ر احوال 
یشدادیان؛ جمن درم درشکوه کیان وبعضی ازمتاصد حکمت؛ جمن 
سوم درگزارش اشبکانیان و ساسانیان وپند و موعظه) موجود است, 
رلی از جمن جهارم آن خبری دردست نیست. بخشی که به عنوان چمن 
جهارم. درجاپ دوم. این کتاب. از سوی ناشران آن. افزوده.شده.. 
نوشته‌ای است نسبتا جدید درعلم افلاک ونجوم, که یقینا دردوره‌های 
اخیر نوشته شده است و هیج‌گونه ارتباطی با. بخشهای دیگر کتاب 
ندارد. فصول شارستان مجموعه‌ای است از موضوعات و روایات 
تاریخی واسطوره‌ای, آمیخته به مجعولات بی‌اساس بسیار وهمراه با 
آیات واحادیث ر اخبار گوناگون پا تأویلات نامربوط. درپایان شرح 
احوال اغلپ شاهان, مقداری حکمت و اندرز په آنان نسبت داده شده 
است که نظایر آنها را در اندرز نامه‌های منسوب به بزرگمهر و سایر 
بزرگان ايران قدیم می‌توان یافت. 

شارستان چهار چمن بار اول درسه چمن در ۱۸۵۴ م (۱۲۷۲ 
بزدگردی)؛ وباردوم در چهارچمن در ۱۳۲۷ ق/ ۱۹۱۰ م در بمبلی به 
جاپ رسیده است. 

۳. جام کیخسرو, از موپد خداجوی بن نامدار. وی از مردم هرات 
بود و به سلزک ر ریاضنت اشتغال داشت. در استخر با فرزانه خوشی, 
نویسند؛ بزمگاه, به خدمت آذرکیوان رسید و ظاهراً همراء او یا در پی 
او از فارس به هند بهاجرت. گرد. او در ۱۰۴۰ /,۸۱۶۳۰ در کشمیر 
درگذشت (دبستان: ۴۰/۱). جام کیخسرو کتابی است در شرح 
«مکاشفات». آذرکیوان: این «مکاشفات» منظومه‌ای است به وزن 
متقارب مثمن مقصور, در بیان معراج روحانی آذرکیران و مشاهدات او 
در اين سیر و عروج, ترصیف انواری که در هر یک از مراحل بر او 
آشکار می‌شود, و گفت و شنود او با عقول و نفوس افلاک, متأثر از 
زرشت‌نامةٌ کیکاووس بن کیخسرو و ارداوبراف‌نام زرتشت بهرام 
بژدی. و آمیخته با مضامین اشراقی و" اصطلاحات عرفانی. جام 
کیخسرر شامل ۴ «گشسپ» است و هر گشسپ به چند «فرو غ» تقسیم 
شده است. گئسسپ اول در چکونگی رویا؛ گشسپ دوم در احوال عالم 
غیب؛ گذسپ سوم در حالت محو؛ گشسپ جهارم در خلع بدن. شارح 
در این بخشها.به تعلیم قواعد ریاضت. حبس نفس و ضبط حواس 
پرداخته و شرایط ترک و تجرد و خلوت را باز گفته است. به گفت موبد 
خداجوی, ری به خواهش چند تن از یزدانیان و ب دستور کیخسرو 
اسفندیار, پسرو خلیفة آذرکیوان, اين شرح را بر منظومة پکاشفات 
نوشته و بدین سبب آن را جام کیخسرو نامیده. است. این.کتاب در 
۴ ۱۸۵۴۸ م در بمبلی, همراه: ترجمة گجراتی به جاپ رسیده 
است (مودی, «موید بارسی», ۳ 
معط صعاااز ۱۳۷ 1۰ 
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۴ زر دست افشار, از دادپویه بن هوش آیین. رسالة کوچکی أست 
در یزدان‌شناسی و شرح اقوال حکمای ايران باستان به روش 
آشراقیان ,در مقدمه آمده است: اصل این رساله «آذرگشسنپ» نام داشته 
و حکیم هوشکوی در زمان هرمزد: پسر 
دادیویه بن هوش آیین به دستور کیخسرو اسفندیار آن را به زبان دری 
ترجمه کرده ز کیخنرو اسفندیار آن را «زر دست افشار» نامیده است. 
این رساله بی‌شنگ غیر از کتاب زر دست انشار است که در دبستان 
مذاهب از آن سخن رفته است. کتابی که در دبستان معرفی شده است. 
تألینی در پاب قواغد ریاضت ر تمرین اعمال مربوط بدان به رورش 
مرتاضان و جوکیان هند بوده (نکدبستان, ۱۶۱,۲۸۱۲۷/۱) و نویسنده 
آن موبد. روش بن کیان بن هوش نام داشته که ۲ کتاب دیگر به 
نامهای نوشدارو و بین نیز نوشته بوده است (۳۸/۱). ولی در این 
زساله کوجک‌ترین اشاره‌ای به ریاضت‌کشی و تمرین اعمال جوک 
(بوگه): بدان گونه که در دیستان په آن اشاره رفته است دیده نمی‌شود. 

زر دست افشار پار خست در مجموعه‌ای پا ۲ رسالذ دیگر (زنده 
رود و خریشتاب, و با ترجمه گجراتی آنها) در ۱۲۶۲ ۱۸۴۶/۵ مدر 
پمبنی, و بار درم در مجموعةً آبین هوشنگ با:۳ رسال زنده‌رود, 
خویشتاب و زور باستانی: در ۱۸۷۹/۱۲۹۶ در تهر ان به چاپ رسید. 

۵ زند‌رود. از موبد خرشی. به گفتٌ مولف دبستان ری از 
مرتاضان یزدانیان بوده, با ریاضت پیشگان هندر مذهب آميزش داشته, 
در چست ر چوی مرشد و راهنما به آذرکیوان رسیده و در شمار 
شاگردان از در آنده است (۱۶۵/۱ - ۱۶۶, ۱۸۶ - ۱۸۷). پیران و 
رهبران دیگر همه «از سلبان و هنود و گیر و نصارا و بهود» 
می‌خواستند که ار از دین خود (که معلوم یست چه دینی بوده) خارج 


سر انوشیرران, آن را نزشته بوده, 


شود و به دین آنان درآید, ولی او در راقعه دربایی دید و سروشی به او 
آراز داد که این دریا آذرکیوان است, و به همراهی خداجوی (مولف 
جام کیخسرو) به مراد و مقصود خرد رسد (۰/۱ ۰ ۴۱), در دبستان 
مذاهب ذکری از زنده‌رود نیست ولی از کتاب دیگر موبد بخوشی به نام 
بزمگاه که شرح احوال و مقامات ۱۲ تن از شاگردان آذرکیران. بوده 
حکایات افسانه‌امیز عجیب درباره بعضی از این اشخاص نقل شده 
است (۳۵/۱- ۳۶). بزمگاه امروز در دست نیست: ولی ژنده‌رود, که 
رساله‌ای: است مختصر در حکمت الهی به روش اشراقیان, موجود 
اتید نویسنده در آغاز اين رساله گوید که اصل آن «جشنمة زندگی» نام 
داشته و فرزانه زنده آزرم در زمان, خسروپرویز آن را نوشته بوده و و به 
دستور. کیخسرو اسفندیار, آن را به «لفت مشهور دری آمیخته» در آورده 
است.. به. جاپهای این کتاب ذیل زر دست افشار اشاره شد. 

۶ خویشتاب: .از وید هوئن ن. از این کتاب و نويسنده آن ذر دبستان 
مذاهب ذکری نیامده. ولی" نویسنده:نخود زا از پیزوان آذزکیران و 
«خانه‌زاد این طبقه», خوانده است. خوزیشتاپ رمباله‌ای اسب در شرح 
سخناتی که پیشینیان این گروه در حکمت و سائل فلسفی گفته‌اند. 
به گفتة موبد هوش این رساله را نحکیم پیشتاپ, شاگرد سناسان پنجم, به 


آذر کیران و 


فرمان خسرویرویز «به فارسی قدیم»(؟) نوشته و خسروپرویز آن را 
«گرزن دانش» نامیده بود. و او به دستور کیخسرو اسفندیار آن را «به 
لفت متعارف این عضر به عبارتی واضح» ترجمه. کردة است: درباره 
جابهای این رساله ذبل زردست‌افتار اشاره شد. 

۷ زور بانتانی, از آذریژوه, شاگرد بوذرجمهر حکیم. از اين 
رساله و نویسنده آن نیز در دبستان ذکری نیست, ولی در شارستان 
چهار جمن از ۲ کتاب به نامهای گلستان دانش و نامه شیدستان, که 
نویسنده آنها آذریژوه (بن آذر آیین) بوده سخن رفته است. این رساله 
شرح سخنان منسوب به زرتشت است که به زبان «پارسی بهلوی»(؟) 
نوشته ر نزد بادشاه هند فرستاده بوده, و انوشروان از اين آذرپژوه 
خواسته بوده است که آنها را شرح و تفسیر کند, مطالب کتاب کلاً در 
حکت رز جهان‌شناسی به روش اشراقی است. و الفاظ دساتیری و 
مصطلحات اثر اقی دز سراسر آن به هم در آمیخته است. زور؛ باستانی 
در مجموعة آبین‌هوشنگ( نک دیل زر دست‌افشار)به جاپ‌زسیده است. 

۸ دبستان مذاهب, در ملل و نحل. شامل مطالب گوناگون درباره 
اغلب ادیان و مذاهب رایج در هند در سده‌های ۰ و۱۱ ق/ ۷ م در 
۲ تايه (درن معرفت عقایدپارسیان, هندوان»نتبن,بهود تسا 
اهل اسلام, صادتیه, واحدیّه. روشنیان,الهیه, حکماء, صوفیه)؛ و هر 
تعلیم متضمن چند «نظر», در تعلیم ازل, ۳ نظر اول به شرح عقاید 
سیاسیان اختصاص دارد: سپاسیان که به نامهای یزدانیان, آبادیان, 
هرشیان, آذر هوشنگیان, و آذریان نیز خوانده شده‌اند, در حقیقت 
پیروان افکار آذرکیوانی‌اند و آنجه دربارة آنان گفته شده همان مطالبی 
است که در دساتیر و ادپیات آذرکیوانی دیده می‌شود. ۱۰ نظر بعدی 
درباره سلکهایی: است به .نامهای جمشاسپی: سبرادی, خدانی؛ رادی 
و جز آن. در آنها از اشبخاص و رویدادهایی سخن می‌رود که هیچ گونه 
اصل و اساسی برای آنها نمی‌توان یافت و معلوم نیست که نویسنده 
کتاب این سخنان بی‌سر و ین را از خود ساخته یا از دیگران شنیده 
است ؛ لیکن این که خود گوید که با پیروان این سبلکها دیدار کرده و 
صحبت داشته است. نکته‌ای است. که از مجعول بودن این موهومات 
حکایت دارد:. عقایدی که به پیروان این مسلکها. نسبت می‌دهد 
موضوعاتی است پراکنده که اغلب آنها رادر آرای منسوب به حکمای 
قدیم بونان, صابئین, هندوان و برخی مکاتب و فرقه‌های دیگر می‌توان 
یافت. ۲ نظر آخر تعلیم اول دریاره زرتشتیان و مزدکیان است. مطالب 
مربوط به زرتشت از روایات زایج در میان زرتشتیان, و اخبار متعلق به 
مزدک را کل از کتاب ملل و نحل شهرستانی (و یا از ترجمة فارسی 
آن) گرفند, و در هر مورد به شرحی: که در دساتیردرباره آن دو آمده 
است» نظر داشبته است, در تعلیم‌های دیگر نیز یا از نوشته‌های خاض 
مذاهب و فرق مورد بحث بهزة برده (چنانکه در تعلیم هشتم در مورد 
واحدیه یا نقطویه دیده می‌شود)؛ يا از نوشته‌های دیگران اخذ و اقتبامن 
کرده (جنانکه در تعلیم دهم دربارة الهیه, یعنی دین الهی اکبرشاه, بخش 
عمده مطالب را از منتخب التواریخ بدأئونی برداشته)؛ و یا گفته‌های 


۳ آذر کیوان 

پیروان مذاهب و ناقلان اخبار را نقل کرده است (چنانکه در تعیم پنجم 
در بیان عقاید عیسویه آمده است) ,ولی در اغلب مواردمنقولات را با 
افکار و اصطلاحات آذرکیوانی در هم آمیخته است و در همه جا, 
مخصوصاً در تعلیم ششم که دربار؛ اهل اسلام سخن می‌گوید, غالبا 
نوعی که سوء غرض او آشکار است. سعی دارد که بنیاد اعتقادی 
پیروان ادیان دیگر را متزازل سازد و آنان را به سوی مقاصد خویش 
متمایل کند و طبعاً برای اين منظور از نسبت دادن مطالب بی‌اساس و 
نادرست به. مذاهپ دیگر, از تحریف اقوال و عبارات, از تأُوپلات 
نامر بوط و ناروا و از جعل اخبار و روایات خودداری نمی‌کند. با این 
همه, دبستان مذاهپ کتابی است که از فواید تاریخی خالی نیست و 
اطلاغات فراوان درباره ارضاع و احوال اجتماعی هند در سد؛ ۱۱ ق/ 
۷ م از فصول مختلف آن به دست می‌آید. تعلیم دوم آن که در ۱۲ نظز به 
شرح آراء و عقاید هندوان اختصاص دارد غالبا مبتنی بر مشاهدات 
نویسنده در شهرهای مختلف آن سرزمین است و تصویر روشنی است 
از چگونگی مذاهب و آییتهای هندوان و باورهای عأميانة آنان در آن 
روزگار. تعلیم هشتم دربارة نقطریه. و تعلیم نهم در احوال میا بایزید 
انصاری و چانشینانش, مغروف به «روشنیه» (که در دوران اکبرشاه و 
جهانگیر در برابر سپاه مفول در افغانستان می‌جنگیدند), نکاتی در پر 
دارد که از لحاظ تاریخی قابل ملاحظه است. دبستان. مذاهب در 
فاصلا ۱۰۵۵ - ۱۰۶۸ ق/ ۱۶۴۵ - ۱۶۵۸ م تألیف شده (ریو, 
3- ۱/141) ومولف آن از پیروان مسلک آذرکیوانی برده, به اغلب 
نواحی هند سفر کرده و با پیروان مذاهب مختلف ملاقات و معاشرت 
داشته است. وی در اين کتاب به هیچ روی هویت خود را آشکار 
نمی‌کند و از خود با عباراتی چون «نامه‌نگار» و «کردارگزار» سخن 
می‌گوید. از اشاراتی که به احوال او در اين کتاب رفته است جنین 
برمی‌آید که در حدرد ۱۰۲۶ ق/ ۱۶۱۷ م ظاهراً در پتنه به دنیا آمده 
است. او خود گوید که از موبد هوشیار شنیده است که «در ۱۰۳۸ من 
تو را نزد او [بالک ناتهه, زاهد هندی] بردم, دعای خیر درباره تو به 
جای آوره و از آن پس با من گفت که اين پنزر خداشناس خواهد شد» 
(۱۶۲/۱). از این گفته معلوم می‌شود که در آن سال وی کودکی یکی دو 
ساله بوده است چه خود این واقعه را به یاد نمی‌آورد و آن را از قول 
موبد هوشیار نقل می‌کند؛ و یز در ۱۰۳۳ ۱۶۲۴/6 م که در حدود ۷ 
سال داشته, از پتند به اکبرآباد (آگره) پرده شده, و باز همان موبد 
هوشیار او را در آغوش. گرفته رد ب یکی دیگر از زاهدان هندی برده 
است. (۱۶۵/۱). از ۱۱۰۳۳ ۱۰۶۳ ق/ ۱۶۷۲۴ ۲ ۱۶۵۳ (آخرین 
تاریخضی که در اين کتاب ذکر شده) در واحی مختلف هند جون لاهوز, 
کشفیر. گجرات, پیشاور, راولپندی, ماروار. حیدرآباذ: دکن:. پندر 
سورت و ایالت. کلنگ روزگار:گذرانده. ولی اقامت او: بیش‌تر:ادر 
کشمیر و پنجاب بوده, و در ۱۰۵۳ :۱۶۴۳ م یه کابل و از آنجا به 
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مشهد مقدش نیز سفر کرده است. 

نخستین بار سر ویلیام چونز, خاور شناس انگلیسی و موسس 
«اتجمن آسیایی بنگال» در «ششمین گفتار درباره ای ائبان», که دز 
۳ ق/۱۷۸۹ م در انجمن مزبور ایراد کرد. از اهمیت تاریخی 
دبستان مذاهپ سخن گفت و محسن فانی, شاعر کشمیری (د ۱۰۸۱ 
/۱۶۷۰ م) را مزلف آن دانست. در دیباجه این کتاب یک رباعی آمده 
است که در برخی از نسخه‌ها با عبارت «محسن فانی گوید» مشخصٌ 
شده و همین عبارت ویلیام جونز را به اشتباه انداخته و محسن فانی را 
ویسنده کتاب تصور کرده بود. در ۱۳۳۳ /۱۸۱۸ ۸ نخست کاپیتان 
ونس کندی" در سنخنرانی خود در «انجمن ادبی بعبتی» و پس از او در 
همان سال ویلیام ارسکین در گنتاری در همان انجمن, نظر ویلیام جونز 
را مردود دانستند («مذاکرات انسجمن, ۰ - 395 ,286 - 11/256 
8). در حقیقت چنانکه ارنسکین باز نموده است, آنجه در تذکره‌ها 
دربارهٌ محسن ثانی آمده به هیچ روی با مطالبی که مولف دبستان دربارة 
خود می‌گویذ مطابقت ندارد و در هیچ جا تألیف کتابی بدین نام به فانی 
نسبت نداده‌اند. گرچه با سخنرانیهای ونس کندی و وبلیام ارسکین و 
1 آنها در «سذاکرات انسجمن. ۰ بستللان این انستساب مسلم 

شد, لیکن در درره‌های بعد غالبا کساتی که در بارهٌ دبستان مذاهب 
سخن می‌گفتند آن را تألیف محسن فانی می‌شمردند. 

شخص دیگری که تألیف این کتاب به ار نسبت داده شده, کیضرر 
اسفندیار, پسر آذرکیوان است که جز اشارات کوتاهی که در بعضی از 
نوشته‌های آذرکیوانی به نام او رفته است. دربارهاش جیزی دانسته 
نیسبت. ذخستین بار یکی از پارسیان هند به نام کیخسرو کاوس در 
۲ /۱۸۵۶ م رساله‌ای در این باب نوشت و رای اثبات این نظر 
دلایلی آورد (دبستان مذاهپ, ۵۸/۲ -- ۰۶۷ ۷۶). اخیرا نیز رحیم رضا 
زاده ملک ناشر و مصحح آخرین جاپ دیستان مذ اهب در تعلیقاتی که 
پر مطالب این کتاب نوشته, در باب هویت نویسند؛ آن به بحث پرداخته 
و انتساب آن را به کیخسرو اسفندیار درباره مطرح کرده است .وی 
دلایلی که برای این: نظر آورده: کلاٌ مبتنی پر حدس و استنتاج از 
سکوت نویسنده دیسیتان دربار* کیخسرو اسفندیار است. دز شارستان 
چهار چمن, جام کیخسرو, زر دست افشار, زنده رود و خویشتاب, 
کیخسرو اسفندیار خلیفه و جانشین آذر کیران خوانده شده و با تکریم و 
تعظیم خاض از او سخن رفته است» ولی نویسندة دبستان که بقیتا ۲ 
کتاب اول را زین نظر داشته و از آنها مطالبی نقل کرده است. هر گز به 
نام این شخمن مهم که پسر و جانشین مّسس فرقه بوده و نزد بزرگان 
این گروه ارج واحترامتمام داشته است, کوجکترین. اشاره‌ای نمی کند. 
پنن باید. که نویننندهدبستان خود او باشد. استدلال دیگر این:که بتابر 
گفت؛ موّلف دبستان, هنگامی.که. او. کودکی: خردضال بوده: ۴ .تن" از 
بزرگان آذرکیوانی در حق او دعای خیر کرده‌اند. موبد هوشیار او را در 
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آغوش خود نزد زاهدان معروف هندو مذهب برده و آنان از دیدار این 
کودک خشنود شده و او را دعا کرده‌اند. نها دلالت بر آن دارد که 
وينندهة دپستان به خانداتی از بزرگان آذرکیوانی تعلق ذاشته, و خود 
همان کیخضرو اسفندیان: پسر آذرکیوان بوده است. باز استدلال 
کرده‌اند که نویسنده دبستان, چنانکه خود گوید, بر رموز و تأویلات 
یزدانیان واقف بوده و پیروان این کیئن حل مشکلات خود را در فهم 
رمرز از او می‌خواسته‌اند. پس این شخص رمز شناس و آگاه باید 
کیخسرو اسفندیار فرزند و جانشین آذرکیوان باشد (دبستانمذاهپ. 
۲ . ۶۷). چنانکه گفته شد, این استدلالات از نوع حدسیات ز 
«استنتاج از سکوت» انست و قطعیت تحقیقی ندارد. آذر کیوان در 
۷ ۱ ۱۶۱۸/۵ با ۱۶۱٩‏ م در ۸۵ سالگی در گذشته و در آن 
سالها نویسنده دبستان طفلی یکی دو ساله بوده (۱۶۲/۱) و در ۱۰۳۳ 
۱۶۷۴/۵ م کودکی خردسال‌بوده کدموبد هوشیاراورا درآغوش خود نزد 
جتروبه زاهد هندی پرده است (۱۶۵/۱). بدین سان, مو لف دیستان باید 
در هشتاد و جند سالگی آذرکیوان به دیا آمده باشد. و اگر محال نباشد, 
بسیار دور از احتمال است که مردی در اين سنن صاحب فرزند شود. 
علاره براین, اژ مطالبی که بهرام بن فرهاد. نویسنده شارستان 
چهارچمن دربار کیخنرو اسفندیاز می‌گوید. چنین بر. می‌آید که 
کیضرو در سالهای پیش از ۱۰۳۴ ۱۶۲۵/۵ م که سال مرگ بهرام بن 
فرهاد است, در لاهور اقامت داشته و بهرام مربی و مصاحب نزدیک ار 
بوده و با او در مسائل دینی و فلسفی گفت و گوهایی داشته, و کتاب 
شارستان را برای او نوثبته است.. (صص , ۳, ۰۲۳۳ ۰۲۷۲ ۱۳۱۹ 
۱۵۲۰-۵۱٩ ۱۴۵۸ ۱۳۶۵ ۳۵۴ ۰‏ ۵۷۷)؛ ولی با اینکه نویسنده 
دیستان مذاهب از آغاز درران کردکی تا سال ۱۰۶۳ ق/۱۶۵۳ م همه 
سثرها و ملاقاتهای خوه را دقیقاً و با ذکر تاریخ بت کرده است: در 
سراسر این کتاب کوچکترین اشاره‌ای به اینکه وی در زمان حیات 
بهرام‌ین فرهاد به لاهور رفته و در آن شهر با اين آذرکیوانی معروف 
ملاقات کرده باشد؛ دیده نمی‌شود, نویسنده دبستان در نثلر درم از تعلیم 
نخست به معرفی شاگردان" و پیروان آذرکیران پرداخته و هر یک از 
آنان را کة خود دیده اشت صریحاً می‌گوید که ملاقات با او در کجا و در 
چه تاریخی بوده است, ولی در معرفی فرزانه بهرام‌بن فرهاد به هیچ 
روی از ملاقات. خود با ار سختی نمی‌گوید و آنچه از ار نقل می‌کند 
(۳۷/۱, ۴۵, ۴۷) پا از کتاب شارستان است و با مطالبی است که از 
دیگران شنیده است: 

اما شخص سومی که مولف این کتاب شناخته شده, میرذوالفقار 
اردستانی معروف به «ملاموبد» یا «موبدشاه» اسبت که شعر نیز می‌گفته 
و سوید» تخلص داشته و مجموعه‌ای از اشعارش..در جدرد ۳:۰۰ 
بیت: در «کتابخانة عفوتی شنرقی پتله» موجود است (عسکری: -85 
4 نام ار به عنوان نویسنده دبستان مذاهب در مأثر الامرا تألیف 
صمصام الدوله اهنوازخان (۲۲۶/۱ - ۲۲۷, ۷۶/۲, ۳۹۲) که بخشس 
اصلی آن نیان تالهای ۱۱۵۰ ۱۷۳۸/۱۱۵۵ ۱۷۴۲ م نوشته 
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شده, و نیز در مجمع‌النفالس سراج‌الدین علی خان آرزو (ریو, 
1081 که در ۱۱۶۴ ۱۷۵۱/۵ م تألیف شده, و سپس در مثرالکرام 
آزاد بلگرامق (ن.۲۲) و منتخب. اللطائف رحم علیخان ایمان (ص 
۹ یاد شده .است. نويسندهٌ دبستان سالها در کشمیر و پنجاب و 
گجرات و دکن زندگن کرده بود و طبعاً کسان بسیاری او را 
می‌شناخته‌اند, و شخصی جون صمصام الدرله که زمانی دراز در دکن 
صاحب مقام پوده و با اهل علم و ارباب قلم معاشرت داشته و کتاب 
دبستان مذاهب را می‌خوانده است. باید نام نویسنده آن («ذوالفقار 
اردستانی موبد" تخلص») را از سالخوردگان آن ناحیه شنیده باشد. 
در دبستان مذاهپ ۱۵ بیت شعر از همین «موبد» نقل شده است که 
بیش‌تر آنها در دیوان از موجود است و قطعه‌ای که به عنوان افتتاحیه 
در آغاز آن کتاب آمده است (و. نام «دبستان) در بت اول و تخلص 
«موبده در پیت آخر آن دیده می‌شود)؛ از ساخته‌های همین «ملاموبد» 
است ر در دیوان او ثبت شده است (عسکری, 90-91), علاره بر این 
بخش‌بزرگی از دیوان «موبد» درستایش زرتشت و آیین زرتشتی است, 
و شاعر از توجه و علاقة خود به ادبان دیگر سخن می‌گوید, هم ادیان 
را جلوه‌گاه یک حقیقت می‌داند, تقید به ظراهر دین و عبادتهای آمیخته 
به اغراض دنیوی را مردود می‌داند, به «دساتیر» ر «مهاپاد» سو گند یاد 
می‌کند, خود را از همذ کیشها و ملتها بیرون می‌شمرد (عسکری: -90 
4) ر اینها همه خصوصیاتی است که با آنجه در دبستان مذاهب دیده 
می‌شود توافق تمام دارد. شهرهایی که نامشان در دیوان «موبد» آورده 
شده - از مشهد مقدس در ايران تا سیکاکل در سواحل شرقی هند- و 
همچنین اغلب اسامی اشسخاص, همانهایی است که در دپستان نیز آمده 
است (عسکریه 92). 

از دبستان مذاهپ. نسخه‌های خطی فراوان موجود. است و در 
بسیاری از آنها همین «موبد» مولف کتاب شناخته شده است. از آن 
جمله است نسخه‌ای که سر ویلیام اوزلی در سفرنامهٌ خود (110564) از 
آن سخن گفته و ویلیام ارسکین نیز بدان اشاره کرده است (ریو, 
2 سخه‌ای که ملافیروز. ناشر و مترجم دساتیر به زبان انگلیسی, 
در دست.داشته و بر اساس آن در موخره‌ای که به زبان فارسی بر کتاب 
دساتیر وشته از مولف دبستان به نام «میر ذو الفقار علی» یاد کرده است 
(دسائیر ۱ ریو. همانجا)؛ نسخذ شماره ۸۴۹ ۰۲۵ .۸۵0 در موزهٌ 
بریتانیاه که نام مولف در آن«میرزا ذوالفقار علی الحسینی المتخلص به 
موید شاه» است .این نسخه از رری نسخه‌ای مورخ به سال ۱۱۶۳ 
یزدگردی ( ۱۲۰۹ ق/۱۷۹۵ م ) نوشته شده (ریو, همانجا)؛ نسخةً 
کتابخانة انجمن آسیایی پنگال, که در آن نام مولفُ «ذرالفقار یک» 
است (اپوانف 111134)؛ در نسخه‌ای که اسماعیل پاشاء موف ایضاح 
المکنون فی ذیل: علی. کشف. الظنون دیده. است (۴۴۲/۱) نام موّلف 
«موبدشاه العهتدی» بوده؛ در نسخه مکتبة مشرقية دارالعلوم الاسلامیةٌ 
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پیشاور از مولف به نام «موبد شاه» یاد شده است (مولوی عبدالرحیم, 
۷ در نسخهٌ مورخ ۱۲۶۰ ق/۱۸۴۴ م که مولف فرهنگ نظام در 
دست داشته نام مولف «میرذوالفقاز علی الخسیتی المتخلص به 
هوشیار» بوده است (فرهنگ نظام, ۱ و بالاخره در نسخه‌ای کهنه 
از سد؛ُ ۱۱ يا ۱۲ ق/۱۷ یا ۱۸ م که در کتابخان گنج بخش اسلام آباد 
پاکستان نگهداری می‌شود, نام مولف در ضمن این عبارت آمده است: 
«حکیم فاضل و فرزانُ کامل محقق دانا مدقق توانا موید به تأییدات 
حضرت یزدانی میرزا ذرالفقار آذر ساسائی متخلص به موبد طوّل 
عمر ۵ (گنج بخش؛ ۲ ) گرجه در اشاراتی که به نام و تخلص این 
شخص در مراجع مذکور دیده می‌شود اختلافاتی هست, لیکن از 
مجموع آنها دانسته می‌شود که نام وی «ذرالفتار» و تخلصش «موبد» 
بوده؛ و تخلض («هوشیار» که در نسخ؛ مولف فرهنگ نظام تقل شده, 
بی‌شک اشتباه کاتب است. این اختلافات نمایانگر شخصیت جندگانهً 
ارست که در اشعارش گاهی خود را مسلمان می‌شمارد: 
قرآن که کلام ایزد ارض وسماسشت ‏ آن معجز برگزیده پیفعبر ماست 
گاه زرتستی است و گاه خدایان هندوان را می‌ستاید, در جایی «به 
یزدان و دساتیر و مهاباد» و «عقل و نفس و چرخ اخترآرا» سوگند یاد 
می‌کند و جایی از وحدت وجوددم می‌زند. در موردی گرید که «شاهراه 


کشور تحقیق جز الحاد نیست» و باز در جای دیگر کعبه و بتخانه و. 


زمزم و گنگا را تجلی‌گاه ذات حق می‌بیند (عسکری, 94-98,103)ر 
سرانجام حالت خود را چلین وصف می‌کند؛ 

نزد تورانیان ز ایرانم. . نزد ایرانیان نه زیشانم 

سنیان شیعه‌ام گمان دارند شیعیان محض نا مسلمانم 

با توجه به نکات فوق شگفت آور نیست که مردی از یک سو نامش 
«میر زا ذوالفقار علی حسینی» باشد و سنیان او را شیعه ز شیعیان او را 
ناسلمان پدانند , و از سوی دیگر به «آذر ساسانی» و «مزبد» و 
«موبدشاه» معروف گردد و از پیرران آذرکیوان به شمار رود. اين گرنه 
پریشان فکریها و اندیشه‌های التقاطی و الحادی در آن زمان, خاص این 
ثبخص نبوده و از دوران اکبر شاه تا پایان سلطنت شاه جهان نظایر ار 
در هند بسیار بوده‌اند. در اطراف اکبر شاه چند کس رامی‌شناسیم که 
در ساختن دین الهی او دست داشتند و خود گرچه از لحاظ نام و نسبت 
مسلمان بودند, لیکن اقرال و افکارشان با اصول اسلامی هیچ سازگار 
نبود.: نويسنده دبستان مذاهب نیز چند کس را نام می‌برد که.«نام 
مسلمانی» داشتند. ولی از آیینهای سمرادی واخشی و شیدابی پیروی 
من کر دند. (دبستان, ۰۶۷/۱ 0۷۲۰۸۷۱ اگز میرزا ذوالفقاز اردستانی 
نویسنده دبستان باشد - و باترجه به شواهدی که ذکرشد «دلیل استواری 
پر.نفی. آن نمی‌توان یافتس چنین به نظر می‌زسد که وی. در اصل پذ 
خانواده‌ای از مسلمانان شیعی: مذهب ایران تعلق داشته, بر کودکی دز 
حلقة پیرران آذرکیوان قرار گرفته (و شاید پدر با ولی و سرپرستش از 
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این گروه بوده), در دور سلطنت شاه جهان در نواحی مختلف هند به 
تحقیق در مذاهب رایج و معروف آن روزگار و تالیف کتاب دپستان 
مذاهب و ترونج آیین آذرکیوانی مشغول بوده: و در ۱۰۵۹ /۱۶۴۹: 
شاید به سبب سختگیربهایی که نسبت په فر قهای الحادی از طرف علما و 
متشنرعان اعمال می‌شد,به ناحیهٌ دوردست کلنگ در سراحل شرقی هند 
مهاجرت‌کرده و تا ۱:۶۳ ق/ ۱۶۵۳ م در آنجا برده است. از اثماراتی. که 
در دیوان او به جلوس اورنگ زیب, کشته شدن دارا شکوه ر مرگ شاه 
جهان آمده است (عسکری, 92).معلوم می‌شود که وی تا سال ۱۰۷۷ ق/ 
۶ م یعنی تا هفتمین سال سلطنت اورنگ زیب , زنده بوده است: 

سیاست دینی اورنگ زیب مبتنی بر حفظ حدود و مرازین شریعت 
اسلام برد و بر خلاف اکبر شاه و جهانگیر و تا حدودی شاه جهان در 
برابر انکار و حرکات الحادی و ارتدادی کمترین تسامح ر اغماضی 
روائمی داشت. از این روی, در عرص حکومت او نه تنها مجالی برای 
تبلیغ و ترویج پندارهای آذرکیوانی نبود, بلکه حتی دورترین ارتباط با 
اين گونه مسلکها امری بسیار خطر ناک بود و کیفر مر گ در پی داشت. 
این که در دبستان مذاهپ هیچ گونه ذکری از نام و نشان نویسند؛ آن 
دیده نمی‌شود به ظن قوی از آن روست که او خود (یا یکی از دوستان و 
هم کیشانش) با دقت تمام در کتاب تجدید نظر کرده و هرگونه اشارة 
صریح و غیر صریح به هویت نویسنده را از آن محو کرده است. شاید 
دربار* کیخرر اسفندیار, فرزند و خلیف آذر کیوان, نیز در این کتاب 
مطالبی بوده که به همین ملاحظات و برای حفظ جان او از آن حذف 
گردیده است ,ولی با اين همه نام و نشان نویسند؛ ان کتاب بر مولفان 
و تذکره نویسان دوره بعد پوشیده نماند. و کسانی چون صمضام الدوله 
شاهنوازخان.. سراج‌الدین علی خان. آرزر و.آزاد بلگرامی او را 
می‌شناختند و از.کتاپ او استفاده می‌کردند. 

دبستان مذاهب نخستین بار در ۱۲۲۴ ق/۱۸۰۹ ) به کوشش نذر 
اشرف در کلکته به جاپ رسید, و پس از.آن بارها در هند و در ایران 
جاپ شده است. آخرین چاپ این کتاب در ۱۳۶۲ ش در تهزبان به 
کوشش رحیم. رضا. زاده ملک در ۲ جلد (جلد اول متن, جلد درم 
تعلیقات) با تحقیقات و توضیحات و فهرستهای سودمند انجام شده 
است. فرانسیس گلادرین" تعلیم دبستان را در ۱۲۰۳ ۱۷۸۹/۵ م به 
زبان انگلیسی ترجمه و در تحقیقات گوناگون جدید دربارة آسیا (ج ۱و 
۲) در. کلکته منتشر کرد. و دز .۱۲۵۹ ق/۱۸۴۳م تمامی آن به زبان 
انگلیسی (نیم؛ ال بسه قلم دیویدشی ر نیم دوم بهقلم آنتونی ترویر) 
ترجمه و پا مقدنه‌ای مبسوط از ترویز در ۳ جلد در پاریس منتشر 
گردید. اين ترجمه بار دیگر در ۱۳۱۹ ق/۱۹۰۱ م با مقدبث ا. و و 
جک ؛ ايران شناس آمریکانی.و. حذف قسمتهایی از آن در یک چلد 
در لندن و .نیویورک: انتشار. بافت. ترجمهٌ گجراتی دبستان به قلم موبد 
فردونجی مرزبان بار اول در ۱۳۳:۰ق/۱۸۱۵م و بار دوم در ۱۲۶۱ 


(ومااعتن عننمزده سول :2 2 ۳۲۵۸۵۱5 .1 


ق۸۴۵۸ م در بمبلی به جاپ رسید. 

٩‏ رساله‌ای با در خودشنامي که وید نیز معلوم نست: 
شامل مطالبی مربوط به آرای این گروه. این رساله جزو مجموعه‌ای 
است: که در ۱۲۲۸ بزدگردی برای کتابخانة مانکجی لینجی هاتریا 
یزدانی تحریر شده و در ۱۲۴۰ یزدگردی (۱۲۸۷ ق/۱۸۷۰ م) به 
انجمی زرتئتیان اهداء شده است (دبستان مذاهب, ۷۴/۲). 

۰ فرازستان, از میرزا اسماعیل تویسرکانی. وی ظاهرآدر اوایل 
عمر ؛ زرتشتی بوده و خود را «برستنده ۶ اورمزدای بلند» (ص ۴۰۶) و 
«برستنده اورمزدای برتر» (ص ۴۰۹) می‌خراند. و «هرمز؛ یا «خان 
هرمز» نام داشته (صص ٩‏ ۰ ) و «هرمز» تخلص می‌کرده است 
(ص ۴۱,۲ در ۲۰۰ بسالگی از تویسرکان. به ری آمد و به خدست 
شاهزاده جلال‌الدوله جسین میرزا پیوست, و با او به اصفهان ز 
خراسان رفت.پس از مرگ جلال الدوله در ۱۲۸۳ /۱۸۶۶م به ری 
بازگشت و با مانکجی لیمجی هاتریاء نماینده زرتثبتیان هند در تهران؛ 
آثنا شد, و به خواهش او کتاب فرازستان را در تاریخ ایران پاستان و 
شاهان و بزرگان آن تصنیف کرد. این کتاب در ۷«تابش», و هر تاش 
در ۳ «آرش» تنظیم شده است. در اين بخشها پس از گفتاری دربارة 
ذات و صفات الهی و جگونگی آفرینش جهان (جنانکه در نوشته‌های 
دیگر این گروه دیده می‌شود )وبیان تاریخ مهابادیان و سلسله‌های دیگر 
دساتیری, ذکر دوران پیشدادیان و کیانیان و کاووسیان و آمدن اسکندر 
و پادشاهی اشکائیان و ساسانیان می‌آید ر در تابش هفتم از «دانایان 
جرخذ واپسین». چون ابونصر فارابی و ابن‌سینا و شهاب الاین 
سهروردی ر: آذرکیوان:سخن می‌ررد, ر کتاپ به «آرش» پا فصلی 
درباب قیافه شنامنی و اخلاق (که کل از شمارستان چهارچمن اقتبامن 
شده) به پایان می‌رسد. مطالب فرازستان غالبا از دساتیر و شرح آن و 
نوشته‌های دیگر آذرکیوانی گرفته شنده و ترکیبی است از موضوعات 
تاربخی و اسطوره‌ای, سخنان منسوب به شاهان باستانی ایران, اشعار 
و اقوال شاعران پارسی زبان چون فردوسی و اسدی و ناصر خسرر و 
نظامی و سعدی و حافظ, زبان اين کتاب بسیار پیچیده و ناهمواز است؛ 
و جنان به لغات و ترکیبات دساثیری آمیخته است که فهم آن ذز بیش‌تر 
نوارد دشوار و گاهی ناممکن می‌نماید. فرازستان در ۱۸۸۳/۱۳۰۰ 
(۱۲۵۳ یزدگردی) در تهران به جاب رسیده است. 

۱ گشن فرهنگ: از کیخننروبن کارس پارشی. کتابی است در ۳ 
جمن, چمن اول در بیان ظهور ژرتشت و احوال نبوت او؛ چمن دوم در 
بار؛ دساتیر و. گزارتن بیشی.از عقاید و احکام دین پارسیان؛ چمن 
سوم در ذکز مواعظ:واندرزهای بزرگان پارسی, این کتاب بار ارل در 
۴ ۱۸۵۸/6 م (۱۲۲۷ یزذگردی): و بار دوم دز ۱۳۲۷ ۱٩:۹۵‏ م 
هر دو بار در بمینی په جاپ رسیده است (دیستان مذاهب: ۷۵/۲). 
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آذر کیوان ۲۳۵۷ 


۲ گلجین از امه‌های دساتیر, از کیخسروین کاوس, نمازهای 
ررزانٌ دساتیری‌است, و در بایان آن برخی از اشعار کیخسروبن کاوس 
نقل شده است. این کتاب در بمبلی (بدون تاریخ) چاپ شده و در 
اشعار پایان آن تاریخهای ۱۲۳۷ و ۱۲۵۳ یزدگردی دیده می‌شود 
(دیستان مذاهب. ۷۷۷۲ 

۳ رساله‌ای بی‌عنوان در باره هویت نویسنده دبستان مذاهپ. از 
کیخسروین کاوس. نویسنده در این رساله کرشیده است تا اثبات کند 
که کیخسرو اسفندیار (پشر آذرکیوان) مولف دبستان مذاهب است. این 
رساله در حدود سال ۱۲۷۲ ق/۱۸۵۶ م نوشته شده و جزو مجموعه‌ای 
است که در ۱۳۷۵ ق/۱۸۵۹ م (۱۳۲۸ بزدگردی) برای کتابخانه 
مانکجی لیمجی هاتریا نوشته شده و اکنون در کتابخانة موسذ خاوز 
شناسی کاما در پمپئی نگهداری می‌شود (دبستان مذاهب, ۷۴/۲): 

۴ مقولات بهملی, به زبان گجراتی, از دستور ملاکاوس بن 
رستم, که آن را در ۱۱۵۷ یزدگردی (۱۲۰۴ ق / ۱۷۹۰ م) بد دستور 
رادیا بهمنجی نوروجی نوشت. این کتاب گفت و گربی است در 
موضوعات.عرفانی که میان گرشاسپ, نیای رستم, و مردی به نام بهمن 
می‌گذرد ر در ضمن آن از آذر کیران ر پیروان او ز کتب آذر کیوانی نیز 
سخن می‌رود. (اين که جیرانجی جمشیدجی. مودی عنوان کتاب را 
«ماکولات بهمنی» خوانده است درست نبست). مقولات بهمنی در 
۸ ی /۱۸۴۲م به کوشش فریدونجی مرزبانجی در پمبلی طبع شده 
است (مودی, «موبد پارسی»: 350-351). 
نقد و بررسی آنار آذر کیوانی:. از اواخر سد؛ ۱۲ و۱۳ ق/۱۸د 
ارایل ۱٩‏ م که نام ۳ موضوع دساثیر در مجابع علنی مطرح شلد 
پژوهندگان دزبارة قذمت و اصالت آن اختلاف نظر داشتند. از یک سو 
کسانی جون وبلیام جونزء خاورشناس انگلینی که از روی شنرح و 
توصیف کتاب دبستان مذاهب با آن آشنا شده بود (در ششمین اجلاسیا 
سالان انجمن آسبائی بنگال, ۱۲۰۳ ق / ۱۷۸۹ ع), ملافیروز دستوز 
پارسیان هند (در مقدمه ترجمه انگلیسی دسائیر, ۱۲۳۳ ق ۱۸۱۸۱ م), 
سشرجان ملکم مورخ انگلیشی و فرماندار یمبئی (دز کتاب تاریغ ایران) 
و گروهی دیگر از بارسیان هند. این کتاب را از مهم‌ترین آثاز تاریخی و 
فرهنگی ایران قدیم می‌دانستند. و وارن هیستینگز"» فرماندار کل 
هندرستان, به دست آمدن آن را «اکتشاف بزرگ» نامیده بود (سخترانی 
در کالج فورت ویلیم,شبعبان ۱۲۳۱ ق / وی ۱۸۱۶ م)؛از سوی دیگر 
کسانی جون یلیام ارسکین. (در نامه‌ای .به سرجان ملکم. که دز 
مذاکرات انجمن ادپی پمینی: 398 -11/362, ۱۲۳۴ ق / ۱۸۱۹ به چاپ 
رسید). وابس از او ورینن (درمچل آسینی, ۹ ۴۳۰ ۱۳۳۵ 
ق 2۱۸۰+ و یلوسر دوسای (در ملةٍدانشمندن؛ فوریة ۱۸۲۱ 
مزص: ۱۶)» و ویلیام فن شلگل" (دز ملاحظاتی دزبار: زبانهای 
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9 آذر کیوان 


آسیانی, تقدیم به سرجیمز مکینتاش»» بن ۱۸۳۲ 4۵۲-۵۱ به نقد 
و بررسی مطالب دساتیر پرداختند و زبان و مندرجات آن را مجعول و 
بی‌اساس تشخیض. دادند. ارسکین آن را ساخته زمان آذر کیوان و 
دوران سلطنت اکبر شاه دانست, سیلوستر دوساسی آن را به دوران بعد 
از عصر سلاجقه نسبت داد و نوربس معتقد بود که در آغاز ورود اسلام 
به ایران در سده هفتم میلادی (اول هجری) ابرانیان زرتشتی مذهب 
برای مقابله با دین.جدید و کتاپ آسمانی آن از ,خود دین و کتابی 
ساخته‌اند (مودی, «موبد پارسی», 283-288؛ همو. « نظری ...6 
289-0 ,187 -183؛ مقدم ترویر بر ترجمهٌ انگلیسی دبستان مذاهب). 
آنتونی ترویر در مقدمه‌ای که به سال ۱۲۵۸ ق ۱۸۴۲۱ م بر ترجمً 


قدمت و اصالت بخ اصلی دساتیر را به اثبات رساند. ولی سعی او 
بی‌نتبجه بود.از آن پس نه تنها خاورشناسان غربی, بلکه اغلب 
دانشمندان زرتشتی و غیر زرتشتی ایران و هند نیز دساتیر و زبان 
دساتیری را ساختگی و افکار و آزاء مندرج در آن را پی‌اصل و اساس 
دانسته‌اند (ویلسون, دین پارسی, 1- 409؛. مودی, همانجا؛ داعی 
الاسلام, فرهنگ نظام, ۱مقدمه؛ پورداود «دساتیر», ۱۷ به بعد), اینکه 
هانری کربن » ایرانشناس فرانسوی معاصر, دساتیر و افکار دساتیری 
را احیاء اندیشه‌های قدیم ایرانی و ادامٌ حکمت اشراق دانسته است 
(مجموعدٌ مصنفات شیخ اشراق, ۱/ مقدمه به زبان فرانسوی, -1۷1 
«؛ دربارة اسلام ایرانی, 11/354-358), دور از تحقیق است و همان 
ادعایی است که پیروان آذرکیوان خود دائستهاند. حکمت اشبراق نظام 
فلسفی منسجم زر هماهنگی است که بر اصول ر ضوایط خاص خود 
مبتنی است و گرجه سوابق و مقدمات آن, همانند حکمت مشناء, به 
درره‌های پیش از اسلام تعلق دارد. لیکن در طی چند قرن رشد و 
پرورش در محیط فکری و فرهنگی اسلامی, با چوهر عرفانی اسلام در 
آمیخته و با آن هماهنگ شده است و امروز یکی از مکاتب مهم فکری و 
فلسفی اسلامی به شمار می‌رود. آموزشهای دساتیری و آذر کیواني 
ترکیبی است ناهمگون از عناصر مختلفی که باد کرده شد و گرچه کلا 
رنگ اشراقی شدید دارد. لیکن در موارد بسیار از آن جداست. اساس 
فکری این فرقه آشکارا با اصول دیانت اسلام و حتی با دیانت زرتشتی, 
مخالفت کلی دارد. و جهت اصلی آن ایجاد تزلزل در مبانی اعتقادی 
پیروان مذاهب دیگر است. و از این لحاظ باید آن زا نوعی دین‌سازی 
از قبیل مسلمیّه و به آفریدیه و مبیضه و محمره به. شمار. آورد. 
افکار ر ادبیات آذز کیوانی گرچه از ارایل سده ۱۲ ق /۱۸ م در 
میان پارسیان هند طرفدارانی پیدا کرد و به عنوان یکی از مکاتب اصیل 
و باستانی.اندیش ایرانی مورد. توجه قرار گرفت و آناز آن به زبان 


گجراتی ترجمه شد؛.لیکن تأثیر فکری و فزهنگی مهمن"بر جای 


نگذارد. سرجان ملکم در کتاب تاریغ ایران دوران پیش از پیشدادیان: 


مایم ۲160۲ 2۰ 


را از دبستان مذاهب اقتباس کرد. و محمد تقی سپهر نیز در آغاز جلد 
اول ناسخ التواریخ در این یاب از ار پیروی کرد. کسانی جون نایب 
الصدر شیرازی در طرائق الحقائق (۰)۲۵۴۰۲۵۱/۲محمد قزوینی دز 


یادداشتها (۴۵۱۸ 0۵۰و ابراهیم پورداود در فرهنگ ایران باستان 


(۱/ ۱۷ به بعد) به نقد برخی از مضامین و مندرجات دساتیر ودبستان 
مذاهب پرداختند و در چند مورد سخافت و بی‌بنیادی مطالب آن را باز 
نمودند.. همجنین محمد علی داعی الاسلام در مقدمٌ فرهنگ نظام و 
پورداود در فرهنگ ایران باستان (همانجا) و در هرمزدنامه (۳۱۰- 
۹ ۲۲۰ په بعد, ۳۵۲ - ۰)۳۵۸ لغات دساتیری و نوشته‌های شامل 
اين‌گونه لغات را مورد انتقاد قرار دادند. از زمان تألیف برهان قاطع 
(۱۰۶۷ ق / ۱۶۵۲ م) لغات دساتیری و تر کیبات و اصطلاحاتی که در 
نوشته‌های آذر کیوانی آمده است در پسیاری از فرهنگهای فارسی 
(چون هفت قلزم» انجمن آراء آنندراج, فرنودسار, و واژه‌نامدهای 
دیگری که از اين. کتابها واژه گرفتاند) رارد. شده, و گررهی از 
نویسندگان و شاعران دور؛ اخیر آنها را واژه‌های اصیل و کهن فارسی 
پنداشته و در آئاز خود به کار برده‌اند. ابراهیم پورداود (فرهنگ ابران 
باستان, ۲۲ - ۲۳؛ هرمزدنامه, ۳۱۲ .- ۳۱۹) و محمد معین («آذر 
کیان و پیروان او»»۴۱۰ به بعد) به نام برخی از کسانی که این‌گونه 
لغات را در نوشته‌ها به کار برده‌اند بدین شرح اشاره کرده‌اند: ۱. محمد 
حسین خلف تبریزی در برهان قاطع؛۲. میرزا زین العابدین در بستان 
السیاحه ؛ ۴ هدایت در انجمن ارا؛ ۴. محمد پادشاه شاد در 
آنندراج ,۵..٩‏ .محمد حسین آزاد در سخندان فارس ؛ . ۶ دانش 
متخلص به حکیم در گنج دانش ؛ ۷ فتح له خان شیبانی در اشعار 
خود؛ . ۸. فرصت شیرازی در اشعار خود.! 4. اعتماد السلطنه در 
سالنامة دولت عليذ ایران ؛. ۱۰. سپهر در ناسخ التواریخ ٩‏ ۱۱. شیخ 
احمد کرمانی در سالارنامه ؛ ۱۲. میرزا رضاخان افشار یکشلو در 
پروز نگارش و رسالا الفبای فارسی + ۱۳. ادیپ الممالک فراهانی 
در اشعار خود؛ .۱۴. میرزا سنگلاخ خراسانی در تذکرة.الخطاطین, 
۵ ناظم الاطباء در فرنودسار. 

ادبیات آذر. کیوانی, به. ویژه دو کتاب دبستان مذاهب و شارستان 
جهارجمن از لحاظ مطالعه در اوضاع فکری و اجتماعی هند در سدهٌ 
۱ تق) ۱۷ م و نیز از لحاظ تاریخ الجاد و دین‌سازی در سرزمینهای 
اسلامی قابل. ملاحظه است و اطلاعاتی که در این زمینه‌ها از این 
نوشته‌ها به دست می‌آید در منایم دیگر یا نیست و یا مختصر و غیر 
صریح است و يا به قصد رد و ابطال مطرح شده است لیکن چون 
مندرجات این کتایها در بسیاری از موارد آشفته و غرض‌آلود و احیانا 
مجغول است ذر مطالعة آنها احتیاط تمام پاید ذاشت و مطالب را بایذ 
نقادانه از نظر-گذراند. نویسندگان اين آنان عقاید خود را ذر قالبٌ 
تعبیرات کلامی و فلسفی بیان می‌کرده و غالباً سعی داشته‌اند که زبانی 


ام کمرررهل جاک ۵ هععدعمنقه , عبرواام‌اعه . «عناو ما دول عقنترط! جباه برمنجها 1۵ :1 


ساده به کار برند که برای عوام قابل فهم باشد. اين کیفیت را در اغلب 
آثار آذر کیوانی می‌توان دید, و از نمونه‌های خوب آن یکی بخشهانی از 
شارستان و دستان اننت که به بیان موضوعات فلسفی و عرفانی 
اختصاص دارد» و دیگری در رسالةٌ زر دست افشار و زنده رود است 
که در آنها برخی از موضوعات حکمت اشراق به زبانی ساده و ررشن 
نگارئن یافته است. از ویژگیهای دیگر اين نوشته‌ها آوردن واژه‌های 
نوساخته به چای الفاظ: و اصطلاحات تازی است. بسیاری از این 
راژه‌ها, جنانکه پیش از اين گفته شد. مجعول و بی‌اصل و اساس‌اند و 
از لحاظ زبان‌شناسی هیچ‌گونه وجهی برای آنها نمی‌توان یافت؛ ولی 
پسیاری دیگر الفاظ و تر کیباتی‌اند که در ساختن آنها قواعد اشتقاق 
رعایت شده و پا قیاس,و ذوق.سلیم سازگارند. این‌گونه واژه‌ها را 
می‌توان مشخص کرد, در نوشته‌ها به کار برد, و برای ساختن واژه‌ها و 
ترکیبات جدید جگونگی ساخت و ترکیب آنها را نمونه قرار داد. 
ماخذ:_آزاد پلگرامی, مر غلام علی, مأثر الکرام. به کوشش محمد قادر علیخان, اگزه؛ 
۰ آیین هوشنگ, مجموع؛ُ چهار رساله؛ خویشتاب, زردست‌افشار,زندم‌رود, زورة 
پاستانی, با مقدنه و موخره؛ُ مانکجي لیمجی هوننگ هاتریا یزدانی (درویش فانیا» 
تهران, ۱۳۹۶ ق؛ ایمان رحم علیخان, منتخب اللثلایف, به کرشش محمذ رضا جلالی 
نانینی و امیرحسن عابدی, تهران: ۹ شش بغدادی, اسماعیل پاشاء اپشاح المکنون؛ 
استانبول, ۱۹۴۵ م؛ بهرام این فرهاد‌شارستان چهار جمن, بمبثی ۱۳۲۷ ق؛ پرردارد. 
ابراهیم. «دساتیر», فرهنگ ایران باستان, دانشگاه تهران, ۱۳۵۵ ش؛ همو, هرمزدنامه, 
تهران, انجمن ایران شناسی, ۱ شش تویسرکانی, میر زا اسماعیل, فرازستان, نهران, 
۰ ق؛ دبستان عذاهب, به کرش رحیم رضازاده ملک, تهران, طهرری: ۱۳۶۲ ش؛ 
دسانیر, بیلی, ۱۸۸۸ ع؛ شاهنوازخان: صمصام الدرله, مأثرالامرا, به کوشش مولری 
عبدالررحیم؛ کلکته, ایشیانیک سوسایتی پنگاله, ۱۸۸۸ م؛ عبدالرحیم. مولوی, لباب 
السارف العلمیه, پیشارر. مکتبة دارالعارم الاسلامیه؛ فرهنگ نظام؛ قزرینی محمد, 
ياداشتها, به کرشثی ابرج افشار, دانشگاه تهران, ۱۳۴۵ ش! کرین, هانری. مجمرعا 
مسنفات ثیخ اشراق شهاب الدین بحبی سهررردی, تهران, انجمن فلسفه ايران, ۱۳۵۵ 
ش؛ گنج بختن, فهزشت ختلی؛ معصوم علیشاه: محمد, طراثق الحقانق, به کونش محمد 
جعفر محجرب, تهران, بارانی, ۱۳۴۵-۱۳۳۹ ش« ج ۲ معین, محمد, «آذرکیوان و 
پیردان ار» مجلاٌ داشکده ادپیات و علوم انسانی؛ س ۴ شه ۰۳ (۱۳۳۵ ش)؛ ملکم: 
سرجان, ناریخ ایران, ترجمه اسماعیل حیرت, ۱۳۳۰ ق ۱ ۱۸۸۶ م؛ نیز: 
۵۵۵ | 
«زعه :1977 ,اطاعظ هلا راعطهازن ۱۱ 
۱۱۵۳۵۱۱۵۵ اما رز اج ات ماو با نگ حون 
,1۳۵۳۵ ماو ظ مق ,حاطام 1970 رمفعتادظ رقنماده 
ان زد تعطفناايم باه ۲امععظ :1971 عتمالادت ردنت 
:1818 رد130 ,(ممناهاهمها حعناودظ) 1 ,۷۵۱ ,قنییعد منظ زگ 
9 ع اه اتتماننگ ۶ م۵ رصومتالاه ردتاعظ 
تمصنحاممه ممازناه از تقهطمنه)۱ عطا اه اصیمععه عا و۵ کتعصع1 
۲ امک ومعانا ‏ ۵ عمانمه1۳۵ حا ,مفنادط عطا جا 
رومامنع) عنزامعععظ ادا رجمجف۷ :1819 رتاو 
0 «اداه50 ءامنعش از که ماهتا ما را متما متفر 
,1005 :1928 ا0ع0ع3 ۵۲ 5006۱۲ »نادزد فطا ,قاانه‌آهه رلعوصعظ 
1 ,۳6151208 5 زا 
,۵5 .۵۵۸ ,1562760 :66 11/43 ,۷۵۱ ,1789 رععداعتع5ع1 
عطا بط منقما ماضز فععبلمتاه1 «ملوناع1 ۱6 معناءهموعظ ععتامل( 
۱ 6 و قجمنم۲۳۵5 دح ,دحا تمتعووتز 
ما ۵۳ معط ۵زا ۱۵ ۳۳۵]26۵ .1 :ظ رمتمطل۱/۵ :1818 ررمط«0ظ 
,(00نان۵ی که 2) واعنامم۳ط صعاععط امش عا زو کو ۷۲ لعاععک 
06 ۱/۵۲ عطا منوا مرنا0) ۵ ب.گ.3 رن۳0۵ :1888 ررطصمظ 
0 ود! ۱ ومتبت ,باعز506 عنادافه تمرم ,حععد:ظ رمطمهظ 


«مطوظ ع ۵ امصوت ,عز ام نعامح تندط ده صوفت دتقعزر 
,3002 ر(,۵ ظ) _روعنهم5: عنادادش آمرمط ۵:12 م2۳۵9 


آذری ۲۳۵۹ 


- 1529 ,ویک همه افدط) نمعز۴۳۶ طوذ! عععنه۴ ۰۸ , 1۵ 19057 
عا وا بحصاق۳ ها دعاماه‌حنط مفاعاعه20:0 فنلط جزه ر(,جانه 1614 
۱۱ 
اومطات تا یف بیط تحطدازت ۳ :1932 رفظ 
۳ رلهاهعنن :8 ,امو۱ع۹ ناه بنطاعظ ۲«عل( رعمننه‌اع 
۱ 
18231 - 1819 ,طتیتهاا شمه ااع8۳عظ ,حملعما رواده۳ راجمابتنصمم 
۱ معاقع۳ ۱۵ ]۵ عنوهلمنم مرحعاععت مهن 
مویام‌دنق؟ ,ملگ رتعر1۳۵ :1966 بلتمنه0 ره احیط 
عم و ما6 وا ر صحاحتطوط باق ممتعما ها ۵ ما۳ 
,10۱0 ,جمواز ۷۷ :1943 رعتعقط برمعتعاطدط ام لعصها صفناوفظ) 
۰ و30 رمتیرناع داوم 

فتح‌الله مجتبانی 


آذر و سَمَندّر. یکی از مشنویهای سبعد سیّاره یاهفت گنج محمد 
حسن زلالی خوانساری, شاعر معاصر شاه عباس اول. آذروسمندر 
منظومه‌ای است عرفانی, دربحر هزج مسدّس اخرب مقبوض (به وژن 
لیلی و مجنون نظامی), که آغاز آن چنین است: 

نامش عشق است و حسن دفتر آتش ساقی است کو سمندر 
ر با این بیت به پایان می‌رسد: 

خود عشق به روی خویش بازد. ‏ ما را و تو را بهانه سازد 

این منظومه نیز منند: ۶ منظومد دیگر سبعذ سره بادیباچذ طفرای 
مشهدی (هفت آشوب) همرا؛ است. آذر و سمندر تا کنون. به چاپ 
نرسیده, ولی نسخه‌های خطی آن جزر کلیّات زلالی و با در سبعة او در 
کتابخانه‌های جهان موجود است. 

مأخذ؛: آقابزرگ, الذریعة, ۴۰۵-۸ ۱۱۰۶/۱۹ سنزری: احید؛ . ثهرست شتلی 

فارسی, ۱۸۵۹/۳, ۱۶۱۸/۴:همر, فهرست مشترک نسخه‌های خطی فارسی, پاکستان « 

۸۰٩ - ۸۰۸۷ ۱۵۶ - ۱۵۵/۵‏ نیز 


عراز ه چجمطانا مدا را عاتدنه) جبوادقط زو میبوهاعاع ...۲3 ,ااظ 
۰- 1/816 ,1903 ,0۲0۲۵ رمهعنزژ0 ما1۵ 


بخش ادبیات 


آذُری, نام زبان پیشین آذربایجان که شاخه‌ای از زبانهای ایرانی 
غربی است. این کلمه منسوب به «آذربایجان» است. و در زبان عربی به 
شکل «اذرَِ» ر‌ «اذرٍی» تلفظ می‌شرد. در عربی, صفت منسوب به 
آذربایجان به شکل «ذرّبی» ۳ 1۳ بیجی» نیز گفته می‌شود. که از 
بیجان» گر فته شده که تلفظ کلم «آذر بایجان» در زبان عربی است. 
این زبان در نوشته‌های عربی و فارسی, علاوه بر آذری و صورتهای 
دیگرآن , فهلوی, پهلوی, رازی, راژی, راجی و شهری نیز نامیده شده 
است. تا آنجا که اطلاع داریم اين زبان یا لهجه - که طبعاً در مناطق 
مختلف آذربایجان گویشها ر گونه‌های مختلف داشته از بعد از اسلا 
تاحدود قرن۱۱ق/ ۱۷.م در آذربایجان رایج بوده و هنوز نیز بقایایی از 
آن با نام «تأتی» در برخی از رزستاها متداول است., تغلق زبان نیشتین 
آذزبایجان به زبانهای ایرانی ذز منابع مختلف اسلامی:تصریح: شده 
است. .قدیم‌ترین منبع در اين باره قول اپن مقفع (د ۲ م) 
است که در فهرست ابن ندیم نقل شده است (ص ۲۲). به گفتة ابن 
مقفع زیان مردم: آذربایجان پهلری (الفهلویه) است منسوب به پهله 


را 


۳2 آذری 
(فهله) یعنی سرزمینی که شامل ری و اصفهان و همدان و ماه نهاوند و 
آذربایجان بوده است. همین گفته را حمزه اصفهانی (به نقل یاقوت, 
۳و و خوارزمی (من ۱۱۲) نیز نقل کرده‌اند. مرخ دیگری که به 
این زبان بدرن ذکر نام آن اشاره کرده پلاذری است که کلمهٌ «حسان» به 
معنی «حاثر» یعتی منزل و کاروانسر! را از کلام اهل آذربایجان نقل 
کرده است. (صن ۳۲۸) این کلمه همان کلمهٌ «خان» به معنی 
کاروانسر است که در متون فارسی به کار رفته است. اما درمین مولفی 
که بعد از ابن مقفع از کلم آذری یاد کرده یعقزبی است که کتاب خود 
را در۲۷۸ ق/ ۸۸٩۱‏ تألیف کرده‌است. این‌مولف آذری (آذرنه) را بد 
عنوان‌صفت درموردمردم آذر بایجان‌ه کار پرده‌است (ص۴۷۴۶). 
مولف دیگری که از زبان آذری نام برده سعودی (د ۳۴۶ ق/ ۹۵۷م) 
است که در ۳۱۴ ق/۹۲۶ از تبریز دیدار کرده است. این موّلف از میان 
زبانهای ایرانی پهلوی, دری و آذری را ذکر کرده است (ص ۷۴) که 
ظاهراً در نظر او مهم‌ترین زبانها ر گویشهای ایرانی بودهاند. پس از 
مسعودی حمره اصفهانی (د بعد از ۳۵۰ /۹۶۱م) است که به نقل از 
یک ایرانی نو مسلمان به نام زردشت بن آذرخور معروف به ابوجعفر 
محمدین موّید متوکلی در میان زبانهای پنجگانة ایرانی از زبان پهلوی 
یاد می‌کند و آن را منسوب به پهله می‌داند که شامل ۵ شهر اصفهان, 
ری, همدان, ماه نهاوند و آذربایجان است (ص ۲۳). مولف دیگری که 
بعد از حمز؛ اصفهانی از زبان آذربایجان و ایرانی بودن آن سکن گفته 
ات اپراسهاق ابر اي اضطقری ابیت که کناب شوه الم الک 
والتمالک را در بایان نم اول قرن ۴ ق/۱۰ م نوشته است. اصطخری 
صریحاً زبان مردم آذربایجان و ارمنستان (بجز دپیل و پیرامون آن) ر 
ازان را ايرانی (الفارسیت).ذکر می‌کند و زیان مردم بردعه را ازالی 
می‌داند (صص ۱۹۱ - .)۱٩۲‏ مولف بعدی ابوالقاسم محمدین حوقل 
(د بعد از ۳۷۸ ق/۹۸۸م) است که اساس مطالب خود را از اصطخری 
گرفته و دربارة زبان مردم آذربایجان و ارمنستان و زبان مردم بردعه 
هسان مطالب اصطخری را تکرار کرده است (ص ۲۹۹). ابو عبداله 
بشتاری مقدسی موّلف دیگری است که در قرن:۴ ق/۱۰ م از زبان نردم 
آذربایجان سخن:گفته است. وی در سخن از اقلیم رٍحاب که در نوشتا 
ار شامل آذربایجان و اران و ارمنستان می‌شود. می‌گوید زبانشان خوب 
نیست و فارسی آنها مفهوم است و در حروف به فارسی خراسانی شبیه 
است (ص ۳۷۸) و.در جای دیگر می‌گوید زبان آذربایجان بعضی دری 
است و بعضی منفلق (یعنی پیچیده) که ظاهرا غرضش تمیز میان زبان 
عام رسمی(فارشی‌دری)ر گزیشهایمحلی است (دانشنامذایرانواسلام). 
داستانی که بسمعانی (ذیل تنوخی) درباره ابوز کریا خطیب تبریزی 
(د ۵۰۲ ق/۱۱۰۹م) و.استادش ابوالعلاء مغری آورده؛موّید رواج زبان 
دزی در آذربایجان دز قزن: ۵ .ق/.۱۱ م است. براساس این داستان 
روزی:خطیب تبریزی در معرّة اللعمان در مسنجد نزد استاد خود بوده که 
یکی از همشهریان او به سجد رارد شده است. خطیب:با زبان خود با 
ار صحیت کرده و سپس که استادش درباره این زبان از او پرسیده گفته 


است این زبان «أذرییّه» نامیده می‌شود. )٩۳/۳(‏ حمدائّه مستوفی در 
نزهة القلوب (تألیف در ۷۴۰ ق/ ۱۳۳۹ م) زبان زنجان و مراغه ز 
گشتاسفی را بهلوی ذگر می‌کند (صص ۰۸۷,۴۲ .)٩۳‏ تا قرن پلجم ذر 
هم ماخذی که از زبان آذربایجان یاد شده بجر بلاذری که یک کلمه از 
اين زبان نقل کرده بقیه فقط اشاره به نام اين زبان دارند و نمونه‌هایی 
از اين زبان به دست داده نشده. است. در نیمه ارل قرن ۵ ق/۱۱ م 
اپومنصور موفق‌الدین هروی در الابنیه عن حقائق الادویه کلم «کلول» 
به معلی خر را از این زبان نقل کرده (ص ۱٩؛‏ کیاء ۲۱) و بعد از او 
اسدی و شاگردانش که در آذربایجان می‌زیسته‌اند در لغت فرس (تألیف 
در ۴۵۸ ق۱۰۶۶ م) کلمات متعددی از زبان آذری نقل کرده‌اند (نک 
لغت فرس, به کوشش عباس اقبال؛ نیز به کوشش فتح الّه مجتبایی و 
علی اشرف صادقی, فهرست؟ کیاء آذریگان) در قرن ۷ ق/۱۳ میاقوت 
دربار؛ آذری می‌گوید: «مردم آذربایجان زبانی دارند که آن را آذری 
(الاذریة) مي‌نامند. برای دیگران مفهرم نیست» (۱۲۸/۱). 
قذیم‌ترین متتی که از زبان آذری باقی مانده ۲ قصیده است که در 
دستنوبسی از زينة المجالس که به شماره ۲۰۵۱ در کتابخانه ایاصو فیه 
محفوظ است ر در .۷۳۰ ق/۱۳۳۰ م په دست محمدین احمد سراج 
تبریزی نوشته شده, آمده است. یکی از این ۲ قصیده که در شکایت از 
روزگار است , ظاهراًبه نام امیر مجیرالدین یعقوب فرزند ملک عادل 
ابوبکرین ایرب از خاندان ایوبیان جزیره (میا فارقین) است (نک 
نسری, ۲۰۷ - ۲۴۶) و در میان سالهای ۶۲۰ ب ۶۲۶ ق/۱۲۲۳- 
۹ راحتمال درشهراخلاط سروده‌شده است و دارای۵۷بیت‌است 
و تصيدهُ دیگر ۲۹ بیت‌دارد وبرخی ویژگیهای‌آرایی زدشتوری‌ولفری 
زبان آذری از آنها مستفاد می‌شود (نک ادیب طزسی, ۳۶۷ - ۴۱۷). 
نمونه‌های دیگری که از آذری دردست است عبارت است از :۱ 
چندواژه که درروضات الجنان حافظ حسین کربلایی از زبان بابا مزید 
(د ۶۵۵ /۱۳۵۷ م) نقل شده؛ ۲ - حدود ۲۲ واژه در حواشی 
نسخه‌ای از کتاپ البلغة آبویعقوب کردی نيشابوري (تألیف در ۸۶۶۸ 
ق/ ۱۲۶۹ م: محفوظ دز کتابخانة جستربینی, ) آمذه کذعبدالعلک‌بن 
ابراهیم ققالی تبریزی کاتب نسخه آنها را در مقابل واژه‌های عربی و 
فارسی کتاب آررده است (خطابهةً جاپ شده مرحوم استاد مجتبی 
مینوی در ششمین کنگره تحقیقات ایرانی در تبریز در ۱۳۵۵ ش)؛ 
۳- یک غزل ملمع آذری س فارسی در ۷ بیت ویک تک بیت از همام 
تبربری(۶۳۶- ۷۱۴ ۱۲۳۸/6 2 ۱۳۱۴ع)(دیران, ۱۳۴): ۱۱-۴ 
واژه دز صنحاتخ الفرش هنذرشاه نخجوانی؛: 2-۵ ۱۱ دوبیتی و ۳ 
چمله از شیخ صفی‌الاین اردبیلی در صفوءة الصفای ابن بزاز (تالیف 
در ۷۶۰ ۱۳۵۸/۵ ۸) و سلنسلةه اسب ضفویه تألیف شیخ خسن از 
نواده‌های شیخ. زاهد: گیلانی معاصر شاه سلیمان ضفری (کتروی: ۳۲۷ 
۴۸؛ ذکاء: «یک_دوبیتی . آذری» :۲۸۴ - ۳۸۵). این ۱۱ دوبیتی با 
شرح و تسیز" آنها عیناً ذر: صفود" الثنازفی اخباز الاخیار 
محمدعیدالکاظم معاصر شاه سلطان حسین نیز آمده که مولف زبان آنها 


را «راجی طالشنی» خوانده است؛ ۶ مب یک دوبیتی از بانو طالبة 
اردبیلی و یک دوبیتی از پیرچنگی خلخالی و عبارتی از زبان علیشاه 
جوشگانی از معاصران شیخ صفی که باز در صفوة الصفا آمده است 
(کسروی ۰0۴۰۰-۰۳۸ ۷۰- جمله‌ای از گویش مردم تبریز و ۴ کلمه از 
زیان آذربایجان در نزهة القلوب (کسروی, ۳۵؛ کیاء ۱۲, 10۱۸ ۸- 
تطعه‌ها یا غزلهایی در ٩و‏ ۷و۶ پیت و نیز ۱۱ دوبیتی از شاعری به نام 
مهان کشفی از بزرگ زادگان اردبیل معاصر شیخ صدرالدین فرزند 
شیخ صفی. ین اشعار در جنگها تقل شده و یکی از دوبیتیها در 
مرصادالعباد نجم‌الاین رازی (ص )٩۵‏ که قبل از زمان کشفی تألیف 
شده: آمده است (کسرری, ۵۷؛ ادیپ طوسی, ۲۴۰ - ۲۵۷)؛ ۷۰-٩‏ 
دوبیتی و قطعه‌ای در ۵ ببت از شاعری به نام معالی و ۲ درپیتی از خلیفه 
صادق:خلیف؛ آستان صفویه که هردو احتمالا معاصر کشفی بوده‌اند. این 
اشمار در چنگی که در طالش پیدا شده آمده است (کسروی, ۵۷)؛ ۱۰ 
۵ دوب بیتی از شاعری به نام آدم در همان جنگ طالش که دوتای آنها 
از مهان کشفی است و یکی همان است که در مرصاد العباد آمده 
است؛۰. ۵-۱۱ دوبیتی با عنوان «راجی» در جنگی که در خلخال پیدا 
دای اس ۲ غرلی در ٩‏ بیت و ۱۴ دوبیتی به گویش آذری 
تبریز از اپوعبدالله شمس الذین محمد مفربی (۷۴۹- ۳۴۸/۸۰۹ 
ِ ۴۰ ۳ ۸ واژه از زبان مردم تبریز در اختبارات بدیعی 
علی بن حسین انصاری معروف به حاج زین العطار (تألیف در ۷۷۰ 
۳۶۸۷ م)! ۴- یک جمله و یک دربیتی آذری از زبان زنی عارفه 
به نم ماما عصمت آسبّستی که در حدود ۸۲۰-۷۶۰ /۱۳۵۸ - 
۷ م در تبریز می‌زیسته است (روضات الجنان, ۵۰/۲):. ۱۵ س- 
جمله‌ای به گویش تبزیزی از حاجی پیرحسن زهتاب خطاب به اسکندر 
قراقویوتلو قاتل پسرش.(روضات الجنان 4۳٩۰/۱‏ ۱۶ -- ۲ دوپیتی 
از عبدالقادر مراغی (د ۱۴۳۳۳/۸۳۷ م) موسیقی شناس دورة تیموری 
احتمالا به گویش مردم مراغه (دولت آبادی, ۱۰۰۷/۲)؛ ۱۷ .- ۲ غزل و 
یک ملمع از پدرشروانی (۷۸۹- ۰۱۳۸۷/۸۵۴ ۱۳۵۰ م) ملک 
الشمرای شروانشاهان, به زبان «کناز آب» (* کنار رود ارس) (ذکاه 
«درباره گویش کنار - آب»» ۶ ۸۰ ۰-۸ ۱۲ واژه در فرهنگ 
تحنة الاحباپ اربهی(تألیف در ٩۳۳‏ ۱۵۲۶/۵ م) که بعضی از آنها 
تکرار واژه‌هایی است که در لغت قرس آمده است؛ سیک ۲ بیتی 
از یعقوب اردبیلی که در هفت اقلیم (تألیف در ۱۰۰۲-۹۹۶ ۱۵۸۷/۵ 
- ۱۵۹۲ م) آیده است؛ ۲۰:۰ 2 ۱۴ بندبه زبان مردم تبریز که در پایان 
رسالٌ روحی انارجانی (نوشته شده در ۹۸۰ ما ۹٩۰‏ ق/۱۵۷۰ بت 
۱1۸۰ م) آمده و جاری مطالب گرناگونی از زبان زنان و مردان تبریز 
در آن روزگار است(نوابن: جذ). زبان این رساله از سایز آثار بازماند 
آذری به فارسی دری نزدیک‌تر اشت: 
از سدهٌ یازدهم به انن سو, پیثن از .۲.عبارت و جند واژه در 
نوشته‌ها ۳1 فرهنگها دیده شده است. از آن جمله است فرهنگ 
جهانگیزی که ۲ راژه «سیکیل» (-زگیل) ر «مله» را آورده و فرهنگ 


آذری ۳۶۱ 
سروری با مجمع الفرس که واژه‌های «شفت». «سودآن»: «کلاه دیو آن» 
و «کندو» رانقل کرده که برخی از آنها تکرار واژه‌های فرهنگهای 
سده‌های قبل است. همجنین در مجمع الامثال محمد علی هبله رودی که 
در ۱۰۴۹ ق/۱۶۳۹ م. نوشته شده در عبارت به گویش مردم تبریز آمده 
که یکی گفتگویی است میان یک قاضی و مردی تبریزی و دیگری 
سخنانی است از زبان یک تبریزی که می‌خواستند او را به دار کشند. 
در برهان قاطع نیز ٩‏ وا آذری آمده که بعضی از آنها تکر اری ات 

پس از پورشهای امیرتیمور به ايران و نفوذ و تسلط سلسله‌های 
قراقوبوناو (۸۱۰- ۸۷۲ /۸- ۸-۱۴۰۷ ۱۳۶۷) و آق تویونلر 
٩۰۸ - ۸۷۷‏ ی ۱ ۱۴۶۸ - ۱۵۰۲) در آذربایجان, زبان آذری 
بزرگ‌ترین آسیبها را دید و در برابر زبان ترکی قبایل تاتاز 
(غزباارغوز) و ارشار (افشار) و گوگ‌دولاق که در اطراف شهرهای 
آذربایجان سستقر شده بودند, به مرور عقب‌نشیتی کرد و تنها در تعدادی 
از روستاهای دور دست و در پناه کوهپای‌ها پاقی ماند. به ویژه در دوره 
صفریه: به سبب چیرگی و انبوهی تیره‌های ترک شیعه که هواخواه 
خاندان صفوی بودند و پیش‌تر کارهای سیاسی و دولتی و لشکری با 
زبان ترکی انجام فی‌گرفت و مردم مجبور بودند زبان: ترکی را فرا 
بگیرند. آذری رفته رفته جای خود را به زبان فرمانروایان داد تا جایی 
که در اواخر قرن یازدهم, ترکی در تام شهرهای بزرگ آذربایجان 
زبان مادری آذربایجائیان شد. 

استقرار ترکی دز آذربایجان به اندازه‌ای فراگیر بود که بعضی از 
نویسندگان دوره‌های اخیر در معنی کلمة «آذری» دجار اشتباه شدند و 
تصور کردند که منظور از آذری در کتابهای قدیم عربی و فارسی, زبان 
ترکی کنونی آذربایجان است. ظاهراً نخستین کسی که آذری را به این 
معنی گرفته میرزا کاظم بیک دربندی است که در کتاب خود به نام 
گرامر عمومی زبان ترکی - تاتاری که در ۱۲۵۵ ق/ ۹ م در شهر 
غازان په جاپ رسیده, «آذری» را به معنی تر کی به کار رده است (نک 
اسلام آنسیکلوپدیسی). نویسندگان نامه دانشوران نیز هنگام نقل 
داستان خطیب تبریزی و همشهری خود «اذربی» را به معنی تس ر کی 
گرفته‌اند. پس از جاپ رسالة احمد کسروی به نام آذری يا زبان پاستان 
آذربایگان در ۱۳۰۴ ش که این شبهه برطرف گردید و از آن تاریخ 
آذری به معنی قدینی آن به کار رفت. 

جنانکه اشاره شد زبان آذری به کلی از آذربایجان رخت بر نبست و 
امروژه در پاره‌ای از مناطق هنوز به آذری تکلم می‌شود. این مناطق از 
شمال به چنوب عبارتند از ۰ ۱- کرینگان از دهات دیزمار خاوری از 
بخش وژرتان شهرستان اهر؛:. ۴ -- کلاسور و خوینه‌رود از دهات 
بخش کلیبر شهرستان اهر». , ۳ -- گلین قیه از دهات_هرژند از بخ 
زنوز شهرستان مرند؛::: ۴ س.عنبران از بخش مین شهرستان اردبیل؛ 
۵ پیشتر دهات بخش. شاهرود خلخال؛:: ۶ - تعدادی از روستاهای 
طارم علیا؛ :۷۰ - روستاهای اطراف رامند در جنوب و جنوب غربی 
تزوین؛ ۸ تالش از اه بخش محله و شاندرمن دن جنوب تا تالش 
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۱۶۲ آذری 


شوروی (دانشنامة ايران و اسلام). به طرری که سالمندان آذربایجان 
اظهار می‌دارند در گذشته‌ای بسیار نزدیک در متاطق بیش‌تری به آذری 
صجیت می‌شده است. از جمله مردم اسکر و لیقوان و پیرامون آن تا 
حدود ۱۰۰ سال پیش به همین زبان تکلم می‌کرده اند. همچنین در اقلید 
(آن سوی ارس) به تاتی سخن می‌گفته‌اند. 

ائتراک گویشهای مناطق یاد. شده در یک دسته از ریژگیهای 
آرایی ر صرفی و نحوی, وابستگی آنها را با اخه معینی از زبانهای 
اترانی شمال غربی مسلم می‌سازد. این شاخه را می‌توان زبان مادی 
نامید (دانشنامة ایران و اسلام). 
ریژگیهای آرایی و صرفی آذری: از آنجا که اردبیل چه قبل از 
اسلام و چه بعد از آن مرکز آذربایجان برده امست (دانشنامةٌ ایران و 
اسلام), می‌توان تضور کرد نویشنذگان اسلامی هنگام صحبت از زبان 
آذری پیشتر به زبان این شهر نظر داشته‌اند و می‌توان جنین پنداشت که 
زبان و دو بیتیهای شیخ صفی نمودار یکی از گویشهای مهم آذری 
است. محدودیت این دوبیتیها و نیز تصحیف ر تحریف آنها موجب شده 
است که پی بردن به ویژگیهای آرایی و صرفی -. نحوی آنها دشوار 
گردد. با اینهمه به بعضی از ویژگیهای به دست آمده از این دوبیتیها 
می‌توان یقین داشت. از آن جمله: ۱ - ویژگیهای آوایی: تبدیل ۵ بعد از 
مصوت (در مراحل قدیم‌تر: ! میان دو مصوت ) به ۲ سانند «در» 
(-دلت)؛ «شرم» (2 شدم؛ رفتماه «آمریم», (< آمدیم)ر «بری»(2 بود)ر 
غیره. در ۲ گویش هرزندی (گلین قیه) و گویش کلاسور نیز این ویژگی 
دیده می‌شرد مثل 2070 (< زاده, سر) ۵۶ (2 باد, واد), 1607 (< خانه 
کده): قتقنته (ع آمد) و غیره. جنانکه از گویشهای طارم و خوئین و 
رامند و رودبار الموت برمی‌آید, این قاعده در جنوب آذربایجان رواج 
نداشته است. قاعده دیگر بازماندن «ژ» اصلی در آغاز کلمات است 
جنانکه در کلمات «ژیر» په معنی زندگی (قس: 1۳۵ در بارتی) و «ژرا 
(< زد) دیده می‌شود. قاعده دیگر واکدار شدن «چ» قدیم ایرانی و تبدیل 
آن به «ج» است مانند «ریجی» (< مي‌ریزد) و «نواجی» (< نمی گویی). 
دیگر. وجود مصوتی میانی که معمولا آن را با ه باق نشان می‌دهند (نک 
دانشنامهٌ ایران و اسلام). دیگر به کار بردن ۷۵۷ به چسای «خ» مسانند 
«هرده» (< خورده). ۲ - ویژگیهای صرفی: از ویژ گیهای صرفی ایین 
زبان وجود ۴ دسته ضمیر شخصی در حالتهای فاعلی, مفعولی, ملکی و 
متصل. است. دیگر کاربرد «ش» به جبای شناسة دوم شخض مفرد 
مضار ع ألتز امی مانند «مواجش» (< نگویی) و کاربرد«ی» برای شناسةٌ 
سوم شخص مفرد مضارع اخباری مانند «ریسجی» (< می‌ریزد) است 
دیگر از خصوصیات صرفی فعل, ساختن مضارع یا یک نوع مضارع 
از صقت مفعولی قدیم است که عموما بن ساضی گفته می‌شود مانند 
«بکشتیم» (< می کثیم), «بهشتیم» (ج می‌هلم), «ندشتیم» (< نمی آزارم): 
دیگر قلب مضاف و مضاف الیه است مانند «اویانی بنده؛ (< پنده خدا): 
«جوگان گوییم» (< گوی جوگانم) و غیزه. دیگر ای نکه شناسه اول 
شخص مفرد به جای «ام», «ایم» بوده است. بسیاری از واژه‌های آذری 


که پاره‌ای از ویژ گیهای آوایی مذکور, در آنها حضظ شده است, هنوز 

هم در زبان مردم نقاط مختلف آذربایجان متداول است که می‌تواند 

مورد تحقیق زبان شتاسان قرار گیرد. 
ماخ ابن‌حوّقل, ابوالقاسم‌ین حوقل, صورة الارض, بیررت, دارمکنبة الحیاةء ٩۸۱۹۷۹‏ 
این ندیم, محمدین اسحاق, فهرست. ترجمة رضا تجدد, تهران, ابن‌سینا, ۱۳۴۶ شی؛ 
ادیپ طرسی, محمدامین, «در قصیده به در لهچ نیمه آذری», نشریة دانشکده ادبیات 
تبریز, س ۰۱۰ شم ۰۴ ۱۳۳۷ شی؛ اسلا م آسیکلوپدیسی ! اضطخری, ابرأسحاق ابراهیمه 
السالک و الممالک» لیدن, ۱٩۲۷‏ م؛ بلاثری, احمدین یخبی, فتوح البلدان: بد کوشفی 
دخویه, لیدن, ۱۸۶۶ م؛ خوارزی, محمدین احمد, مفانیج العلوم, ترجه حسین خدیوجم, 
تهران, مرکز انشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۲: دانشنامة ایران و اسلام؛ درلت‌آبادی, 
عزیز, سخنوران آذربایجان, تبریز, مسب تاريخ و فرهنگ ایران, ۱۳۵۷ شی؛ ذکاه, 
یحبی, «دربار؛ گریش کنار - آب», ایران نامه, س ۵, شم ۱, (باییز ۱۳۶۵ ش)! همو 
«یک در بیتی آذری», دانش, س ۳ شه۷: (مسرداد ۱۳۳۲ شی)! رازی, نسجم‌الدیسن: 
مرصادالعیاد, به کرشش محمدامین رباحی, تهرآن, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۲ ش؛ 
رضازادة ملک, رحیم: گویش آذری, تهران, انجمن فرهنگ ایران باستان, ۱۳۵۲ ش؛ 
سععانی, عبدالکریم بن محمد, الانساپ, حید رآباد دکن, ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳ ۶! کربلابی, 
حافظ حسین, زوشات الجنان, به کوئش جعفر سلعلان القرائی: تهر ان, بننگاه تر جمه و 
نشر کناب, ۱۳۴۴ ش؛ کیا, صادق, آذریگان, نهران, ۱۳۵۴ ش؛ محمد عبدالکاظم, صفوة 
انار فی اخبار الاخیار, دانشکد؛ ادییات‌تهران؛ نسخه‌های خطی, ۱۳۴٩/۱‏ مسترفنی, 
حمدائٌه تزهة القلرپ, به کرئش گای لسترنج, لیدن, ۱۹۱۳ م! مسعردی, ایسوالحسن علی 
بن حسین, التنبیهوالاشراف, ترجمة ابو القاسم پاینده, نهران, شرکت انتشارات علمی و 
فرهنگی؛ مقدسی, محمدبن احمد, احسن التقاسیم, لیدن, ۱۹۰۴ م! نامه دالشوران؛ قنم 
دارالنکر, ۱۳۳۸ ش؛ نخجوائی, محمدبن هندوشاه, صحاح الفرس, به کرشش عبدالعلی 
طاعتی, نهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۱ ش؛ نوابی, ماهیار. «زبان مردم تبریز در 
پایان سدهُ دهم و یازدهم», نشرية دانشکد؛ٌ ادبیات نبریزه س ٩‏ شه۳(باییز ۱۳۳۶ شا 
صص ۲۲۱ ۲۳۲,شه ۴ (زستان ۱۳۳۶ ش): صص ۰۳۹۶ ۴۲۶! هروی: اپرمتصور 
علی, الابنیه عن حقایق الادریه, به کرشش احمد بسهمنیار, دانشگاه تهران, ۱۳۴۶ ش+ 
یاقرت حموی, ابوعبدان, سعجم اللدان, بیروت, دار صادر, ۱۳۷۴ | ۱۹۵۵ مج ۱؛ 
یعقوبی, احمدین ابی یعقوب, البلدان, ترجمة محمد ابزاهیم آیتی, تهرانن, بنگاه ثرچمه و 
شر کتاب, ۱۳۵۴ ش: 


آذری. سبکی در معماری اسلامی ایران, منسزب به آذربایجان, 
مشهور به سیک مغول یا ایرانی س مفول ومقارن با دور حکوبت 
ایلخانان بر ايران (۶۵۴ ب ۷۳۶ ق | ۱۲۵۶ ۱۳۳۶۰ م). 
پسزرهشگران تاریخ هثر و مسعماری, غالبا دوران ۱۴۰۰ ساله هثر و 
معماری ايران بعد از اسلام را به ساسله‌های بهم حکومتی نسبت داده و 
زیر عنوانهای سده‌های نخستین, دور؛ سلجوقی, سفول (ایرانی نب 
مغول, ایلخانان), تیعوری. صفوی و قاجار به بحث کشیده‌اند (ویدلسن 
جم! دیماند, چم؛ هثر فره جه! ویلبز, ۱۳۳ ۳۵؛ پوپ «بررسی هنر ایران» 
جه؛ همو, هنر ایران در گذشته و آینده, جه؛ دوری, جم؛ مارسیه, جم) و 
جز تنی چند از اینان چون زکی سحمد حسن (صص ۰۱۵ ۱۸۰۱۷ ۲۷. 
۶ و ارنست کونل (صص ۰۱۱ ۳۳, )٩۴‏ غالبا بنی‌هیج توضیحی از 
به‌ کار بردن واژه «سبک» که اصطلاحی اشت فنی, تن زده‌اند. تنها 
ویلبر در تعلیل این نکته نوشته: چون فرمانروایان این روزگاران ف قط 
پشتیبان و فراهم کننده زمينهة پیشر فت سعماری بودنذ نه آفریننده آن, 
به‌چای به کار بردن واژه «سبک» از عنوان سیاسی استفناده مشود 


(ص(از»). گرجه ار خود در جای جای کتایش تعبیرات «سبک مغول 
«سبک ایلخانی» و گاه «سیک معماری دوره ایلخانی» را به کار بردة 
ست (صص ۱۳۳ ۳۵). دز میان اين پژوهشگران ظاه را سحمد کریم 
پیرنیا, نخستین بار در ۱۳۴۷ شن در مسقاله «سبک‌شناسی مسعماری 
پر ان» آگاهانه واه «سیک» را به کار برده و به منظور به دست دادن 
«نامهایی منطقی و مناسب» برای جند بنا که «به یک سبک شاخته شده» 
ولی «نامهای مفولی, تیموزی, قنرا قسویونلو و نسظایر آن» گرفته 
صطلاحاتی نو در پژوهش تاریخ معماری ایران بعد از اسلام عرضا 
کرده است. وی به پیروی از سبک‌شناسی شعز فارسی, سبکهای 
معماری را به زادگاههای آنها نسبت داده و نامهای خراسانی, رازیه 
آذری و اصنهانی را در معماری پيشنهاد کرده است (صص ۴۴۰۱۴۳): 

پا توجه به مشخصات تاریخی, جفرافیایی, ویژگیهای معماری و 
پناهای بازماندة منسوب. به سیک آذری می‌تران آن را پز معماری 
اسلامی ایران در دور؛ ایلخانی (مفول) منطبق ساخت. به نظر پیرنیا 
پس از استقرار هولاکو درمراغه (۶۵۷ ت /۱۲۵۹ م) معماری ایران جان 
تازه‌ای گرفت و سیک آذری در پی دگرگونیهایی که پرائر اوضاع 
سیاسی. اجتماعی و اقتصادي خاکمبرجانعه: در سیک رازی (معماری 
دور سلجوقی) پدید آمد, از مراغه آغاز شد و با نام سبک مغولی راه 
تبریز و سلطانیه را پیموده و په سراسر ایران و خارج ایران نفوذ کرد و 
روز به روز آراسته‌تر شد تادر ایچ درخشش خود شاهکارهای روزگار 
فرزندان تیمور و به ویژه شاهرخ ۰-۸۰۷ ۸۵۰ ق ۱۴۴۶۲۰۱۴۰۴۱ م) 
را پدید آورد (هموء ۴۵). از این سخن پیرنیا و قراين دیگر در دومقالا 
وی, چون ذکر مقبره؛ شیخ صفی الدین اردبیلی و سجد گوهرشاد و 
برخی دیگر از آثار دور پس از ایلخانی در جزو بناهای سبک.آذری: 
آشکار! برمي‌آید که او سیک آذری را بر معماری دو دور ایلخانی و 
تیموری منطبق می‌سازد, در حالی که غالب پژوهشگران, هثر و معماری 
دو دوره مغول (ایلخانی) و تیموری را جدا از یکدیگر و به سان دو دوره 
مختلف به بحث کشیدءند. حتی کونل که از این دوره زیر یک عنوان؛ 
سبک ایرانی س مفول: گفت و گو کرده, توجه دارد که در اینجا دو دورة 
متوالی با فاص زمانیکوتاه قبل تشسخیص اسست که به عقد وی‌در 
دور نخست که مربوط یه ایلخانان است عنصر مفولی برکارهای 


هنری ایران تأثیر می‌گذارد و در دوز دوم که عنصر مفولی در فرهنگ 
ایزان حل و هضم می‌شنود شبک تیموری:اززش و اعتبار می‌یاید (ص 
۴ اما به هر حال باید این واقعیت را در اینجا پذیرفت که گرچه دورة 
ایلخانی با مرگ آخرین پادثباه مقتدر این سلسله, ابرسعید: دز ۷۳۶ ق / 
۵ ۸ پایان می‌بابد. ولی چون مرگ او « نه در فعالیت ساختمانی 
رقفه ایجاد کرد و نه در سبک معمازی» (ویلبر؛ ۱۰۵) ساختمانهای بقیة 
سد؛ ۸ ق /۱۴م را نیز می‌توان جزو این دوره و سبک به شمار آورد. 

وجه تسمیه: پیرتیا به وجه تسم این سبک تصریح نمی‌کند, ولی با 
توجه به ین جمله‌ها می‌توان به علت این نامگذاری پی برد: این سبک 
«با آبیزش و ت رکیپ و تلفیق معماری چنوب و سنتها و روشهایی که از 


آذری اومل 


ررزگاران کهن: بومي آذربایجان شده بود» پدید آمد و «به حق نام آذری 
گرفت»(پیر باه«سبک آذری» , ۵۵): اما وی روشن نمی‌سازد که این 
سبک.کی و از سوی چه کسی و در کجا نام« آذری» گرفته و دز کدام 
متن کهن یا نو به کار رفته است..البته توجه و آشاره به «معماری بومی 
آذر بایجان» در نوشته‌های دیگر پژوهشگران بی‌سابقه نیست. پیش از 
پیرنياء آندره گداز در گفت و گو از مقابر مراغه, که در نیمذدوم قرن ۶ 
ق ۱۲۱ (بیش از پبورش مسغول) ساخته شده‌اند تسعبیر «نسوع 
ساختمانهای آذربایجان» و «معماری آذربایجان» را به کار پبرده است 
(ص ۴۲۶). همجنین وی در گفت وگو از آرامگاه الجسایتو (سلطان 
حمد خدابنده)؛ بنام ترین اثر معماری عصر ایلخانان, به «ابنیة پیشین 
آذر بایجان»و«معماری قدیمی آذربایجانی» عنایت داشته است(همو, 4۳۳۳ 
خاستگاه ؛ برخی از مخققان چون غباس اقبال مغعتدند ززابنط تیان 
جهان اسلام و چین (مرکز حکومت خان مفول) که از روزگارهولاکو 
آغاز گردید, تأثیرات متقابلی در معماری این دو سرزمین برجای نهاد. 
از معماری جینی آنجه پیش‌تر در معماری جهان اسلام موثرافتاده«یکی 
شکل گنبدهاست که در مقابر و مساجد کاملً از معابد چینی و بودایی 
تقلید شده: دیگر رنگ آبی شفاف در کاشی کاری و پوشاندن خبارج 
گنبدها از کاشیهای کبود برای, مخصوصاً بمضی از بناهایی که از عهد 
ایلخانان باقی مانده از دور هیأت چادرها بعنی بورتهای سخصوص 
اپلات را دارد, تأثیر شکل بررتها در مقبره مشهور به دختر هولاکوواقع 
در مراغه از همه چا نمایان‌تر است» (اقبال, ۵۶۴؛ قس: حسن, ۱۳۰ 
۸ الالفی, ۲۱۰؛ پرایس, ۱۰۱؛ دیماند, ۱۸۸). ارنست کوئل نیز از 
سرازیر شدن سیل‌وار طرحهایی از شرق آسیا به ایبران و کشورهای 
مجاور و تأثیر عنصر مفولی بر هنر ايران در روزگار ایلخانان سضن 
گنته است. ولی افزوده: «ابداعات و تکامل گذشتة آن, آن قدر نجرومند 
بود که در مقابل این خطر بتواند استقامت کند... در بادی امر نوع برچ 
در ابنیهٌ دور؛ سلجوقی به همان شکل باقی ماند. مثلا قبر دختران [؟] 
هلاکو در مراغهه درست همان سبکی را دارد. که در مقابر تخجوان 
رعایت گردید» (صص ۴ 4۵). در برابر این نظرات.کارل دوری 
عقیده‌دارد که در معماری این دوره .(ایلخانان) به طور کامل آنچه 
سلجوقیان به طور سنتی. توسعه داده بودند. پدیرفته شد و «طرحهای 
مسجد و مدرسه سلجوقی تقریباً بدون تغییز چشمگیری اجرا می‌گردید 
... آرامگاه مادر [دختر] هولاکو در مراغه شبیه به معماری آل سلجوق 
است» (صص ۰۱۷۱ ۱۷۲؛ قس: الالفی, ۲۱۰؛ دیماند, ۱۰۲). سخنان 
کُدار: با: صراحتی" پیش‌تر نظر پژوهشگرانی: چون: اقبال را مردود 
می‌سازد: وی شوه «ساختمان گنبد فوقانی گنبدهای دوپوشه» را که از 
آغاز دور مغول معمول گردید دنبالٌ شیوة ساختمانی دورة ساسانیان 
معرفی می کند ومی‌نویسد: این شیوه در دوره سلجوقیان نیز گاه یه کار 
رفتذ و همچنان تا دور مفول دارم یافته نت (ص ۴۲۱). وی حتی 
آشکارا مقبرة سلطان سنجر و بنای گنبددار سنگ بنت و گنبد هاروّه 
را. که هر سه در خراسان و از دور بيلجوقی‌اند, په عنوان الگرهای 


۱ 


۱۶۴ آذری 
گنبد سلطانیه و شنب غازان, دو اثر مهم معماری عصر ایلخانان (مفول, 
سبک‌آذری) معرفی می‌کند (ص ۴۳۳ قس: مارسید, ۱۷۰ ۰ ۱۷۲). 

درنالد ویلبر:: که دربار معماری:اسلامی ایران در دورة ایلخانان 
کتابی مستقل و جامع تألیف کرده است, آار ساختمانی این دوره را 
مرحله‌ای از تاریخ پیوستة معماری اسلامی ایران می‌داند که آشکال 
(فرمهای) دوره‌های قبل و خصوصیات طرح و جزئیانت آنها رامنعکس 
می‌سازد (ص ۳۳). به عقیده وی «فرمهای معماري» بناهای تاریخی 
دوره سلجوقی, میرائی از روز گاز ساسانیان است و زیزگیهای معماری 
روز گار سلجوقیان و ویرانیهای هراس‌انگیز مفولان را پشت سز نهاد و 
همچنان به جای ماند و از این راه خصوصیات اساسی گنبد و ایوان 
برای همه دوره‌های بعد تثبیت شد (صص «ز»: «س»: ۳۴). همحنین به 
نظر او: معماران زره ایلخانی همه نقشذها و مصالح و روش ساختمانی 
دورهُ سلجوقی را اقتباس کردند (ص ۳۵). به ویژه این سخن وپلبر نظر 
محققانی جون اقبال را دربار؛ تاثیر شکل گنبدهای جیلی بر گنبدهای 
دوره مغول (ایلخانی؛ آذری) یکسرء باطل می‌سازد :«گنبدهایی که‌در 
ایین دوره ساخته شده از لخاظ نسبت و سنت مستقیماً بسه دوه 
ساسائیان ند با واسطة دوره شلجوقی بت می‌رسد» (ض. ۰)۷۱ 

پیرنیا برای رد نظر اقبال و هم نظران او با ارائة شواهدی از آثار 
بازماند: معماری به بررسی مسأله پرداخته است. وی اولاناهای ری 
رشیدی, شنب غازان و دارالشفای بزد را به سان حلقه‌های مفقودهٌ 
سلسله پناهای مراغه تا کنبد سلطانیه می‌داند. و صمی‌نویسد :اگر این 
بناها په جای می‌ماند. سیر تحول و تکامل سبک رازی (معماری 
سلجوقی) به آذری آسان‌تر قابل مطالعه بود. انا دگنبد مدرسة ضیائية 
یزد را که به تصزیح جامع جعفری در سال ۶۷۲۳ ق |۱۲۲۶ م (ناریخ بزد 
صحیح است نه جامع چعفری, و سال ۶۳۱ نه ۶۲۳) ساخته شده و نیز 
گنبد جبلی؛ُ کرمان و هارونية طوس را برهانی قاطع بر بی‌بایگی این نظر 
می‌داند («سپک‌شناسی», ۴۵), 

هر چند اصل سخن پیرنیا؛ درست می‌نماید و پیش از او دیگر 


پژرهشگران نیز آن را آشکارا طرح و تأیید کرده‌اند (کونل, ۹۵؛ دوری, 
۱ ۱۷۲؛ویلبر ‏ «0, «س», ۰۳۳ ۳۵؛ گدار,۴۳۳۰۴۳۱), ولی بای 
استدلال وی سست است: زیرا اولاً به خاک توده‌های نة جای مانده از 
ربع رشیدی, شنب غازان و دارالشفای یزد نمی‌توان استناد کرد ثاناً 
درست است که بنای مدرسة ضیائیه بنابر تصریح تاریخ یزد در سال 
۱ ی /۱۲۳۴ م آغاز شده ولی ساختمان آن در سال ۷۰۵ / ۱۳۰۵ 
(جعفری, ۱۱۷) یا ۷۵۰ ق | ۱۳۴٩‏ م (کاتب, ۱۳۶) به پایان رسیده 
است.به بسیان روشن‌تر با توجه به تاریخ اتمام بنای مدرسة ضیائیه و 
گنبد آن که عاتاً از آخرین اجزای ساخته شد؛ یک پناست این اثر 
معماری متعلق به دوره ایلخانی (مفول) است له پیش از آن, 
ویژگیها: کونل در گفتوگر از معماری سبک ایرانی - مفول مقابر 
را جدا از مساجد و مدارس و دیگر پناها پررسی کرده است. به نظر وی 
سبک مقابر پرجی اين درره همان سبک دورهٌ سلجوقی است, ولی 
مقابر گنبددار با گسترش و عظمت بیش‌تری که می‌پابند دستخوشن 
تحول می‌شونذ و به ویژه تأکید بر جنبهُ عمودی بنا و گنبد هلالی 
نوک‌دار که بر پایٌ ۸ ضلعی ساخته شده جشمگیر است (ص .)٩۵‏ وی 
سبک: مساجد این درره را نیز دنبالٌ سبکی می‌داند که در. دور 
سلجرتیان ابداع شد. با این تفاوت که طرح آنها در دوره ایلخانی «با 
ایجاد ۴ ایران و یک نمازخان [شبستان] عظیم متصل به آنها تکمیل 
گردید و گسترش بیش‌تری یافت» (ص .)٩۶‏ دوری, نخستین نشانة 
ویژه معماری مفولی را در آرامگاهها نشان می‌دهد: «کنبد عظیم در لاید 
و محوطه‌ای کوچک برای مزار» (ص ۱۷۲): 

به نظر ویلبر معماری اسلامی ايران در طی یک دور؛ ۳۰۰ ساله (از 
سلجوقی تا ایلخانی) سبری منظم: و تکاملی دائبته انست: معماری 
سلجوقی را می‌توان شکل ابتدایی سبک ایلخانی دانست. «ظرافت 
عناصر ساختمانی» یکی از عمده‌ترین وی گیهای معماری این دوره 
است؛ عناصر و جزئیاث سساختمانی مشترگ با دور سلجوقی در این 


سبک ظریف‌تر و آراسته‌تر و کالبد ساختمانها سیکن‌تر و نازک‌تر شد. 


گنید مدرسة ضنیائیه 


سبک شدن کالبد بناها امکان ساختن پنجره‌های بزرگ‌تر و ایجاد 
تجانس میان دیوارهای درونی و بیرونی را فراهم ساخت. نتیجهٌ طبیعی 
استفاده روزافزون از پنجره‌های بزرگ, روشن شدن داخل ساختمانها 
بود و این ویژگی در پناهای ایلخانی. (آذری) درست نقطذ مقابل 
تایایهای تاریک وه لزق ات (ضی ۴:۵ 
دیگر ویژگی عمد؛ ایین سیک تأکید بر ارتفاع پیش‌تر بناهاست. 
روشهایی که آگاهانه در ایجاد عمودیت بیش‌تز په کار گرفته شده گرچه 
همه نسبت به دور پیش تازه ثیست, ولی اگر با هم در نظر گرفته شد با 
فنون دور سلجوقی تفاوت دارد: ۱. افزودن ارتفاع اطاتها و تالارها 
نسبت به اندازه‌های افقی آنها. ۲. بلندتر و باریک‌تر ساختن ایوانها: از 
ریژگیهای اين سیک ایوان بلند و پباریک سردر است که یک جست 
مناره نیز در دو طرف آن, بلندی را بیش‌تر جلوه می‌دهد. ۳. افزودن به 
بلندی ساختمانهای گنبددار: ملاحظات زیبایی‌شناسی موجب عنایت 
پیش‌تر به ارتفاع و طرخ و آشکار ساختن گنبدِ شبد. کوشش در جهت 
دستیابی به «عظمت و ابهت و یافتن راه‌حل تازه برای مسائل 
ساختمانی» در این دوره نمایان است (صص ۰۷۰۱۶۹۲۶۸۱۳۵ ۸۲). 
استفاده از گنبدهای دو پوشه دست سازندگان اين نوع بناها را در 
بلندتر ساختن آنها باز کرد: زیرا دیگر مشکلی در حفظ رابطةٌ نسبی 
معین میان عرض رو طول تالارها با ارتفاع آنها نداشتند نقط کافی بود 
تا هر اندازه که می‌خواهند و امکانات موجود به آنان اجازه سی‌دهد به 
ارتفاع پوشة خارجی (فوقانی) گنبد بیفزایند (ص ۸۳). در این سبک 
نه تنها پوشش پیرونی گنبدها بلندتر از گنبدهای منفرد نخستین گردید, 
بلکه به بلندی استوانه گنبد نیز افزوده شد و بدین سان گنبد کاملا از 
دیوارهای پایین جدا و نمایان گشت. اين شیوهٌ کار, تکامل گنبدسازی 
را در این درره نسیت به درره سلجرقی که بای گنبد در پس دیوارهای 
عظیم از چشمها پنهانمی‌اند, آشکارا نشان می‌دهد (ص.۷۰), روش 
ساختن نیم‌طاق ۸ گوش (گوشوار. فیل گرش) بز روی اطاق مکعب ز 


آذری ۲۶۵ 


بنای گنبد بر روی آن همچنان به پیروی از دور سلجوقی ادامه یافت 
جز اینکه محل ۸ گوش هر چه بیش‌تر بالا برده شد و در برخی از 
بناهای اين عهد در این زمینه تکاملی رخ نمود و آن تبدیل ۸ گوش په 
۶ گوش است که در دوره‌های متأخرتر چای خود را به دایره می‌دهد 
(صضص ۰۷۰ ۷۱). ۴. کوشش آگاهانه در ایجاد شباهت و تجانس میان 
طرح گنبدهای بیضی شکل وک تيز و مقطع نوک تیز راهروها و 
قوسهای دیوارها در این سبک قابل تشسخیص و ذکر است. ۵. عنایت به 
زیبایی و نیز تمایل به برجسته‌تر ساختن گنبد موجب پوشاندن گنبد با 
آجر یا سفال نیلی رنگ شد, هر چند این پدیده از سد؛ ۲ ق ۸۱ سابقه 
داشته است (همانجا).۶.پاریک جلوه دادن جزئیات ساختمان: نفراهای 
(ه م) دیوارهای بیرینی و درونی بناها نسبت به عرضشان بلندتر ساخته 
شده, در این نماها گاه ارتفاع نغولها ۴/۵ برابر عرض آنها است, نیم 
سترنهای زاویه‌ای که وسیلة موثر القای ارتفاع است ابعاد باریک 
دارند, دیوارهای_ضخیم و حجیم که میراث معماری ساسائی بود و 
همچنان در عهد سلجوقی به کار می‌رفت باریک و متناسب با سنگینی 
بار آن گردیده است, همچنین برخی محرابها نیز باریک‌ترند (صص 
۸۲ ۸۳ ۸۴ 
آرایشها : در تزیینات شاختمانی این دوره اين ویژگیها نمایان است: 
مقرنس کاری که از خصوصیات معمولی معماری سلجوقی برد در 
درر؛ ایلخانان کامل‌تر و مفصل‌تر و متنوع‌تر شد (ویلبز, ۷۸). برخی از 
ویژگیهای مقرنس‌کاریهای اين سبک در دور؛ُ سلجوقی دیده نمی‌شود: 
مقرنش‌کاری گچی معلق, رواج سفیدکاری تمام مقرنس, گرد آمدن هم 
مجموع مقرنس در جاهای هرم شکل با در مرکز و جلوگیری از بخش 
اثر تزیینی بر روی هم دستگاه مقرنس, ابن ویزگیها در دور؛ تیموری 
به. کمال خود رسید (هموء ۸۰). دیگر ویژگی برجسته تزیینات معماری 
در این سبک مهارت فوق‌العاده در گچ‌کاری و به کار بردن آن به انواع 
گرناگون است: کچ په عنوان کمک و ماد الحاقی به ساختمان, 
توپیهای ته آجری» روکشی مسطح, برجستهکاری بلند, تزیین گجی 
تویر. و توخالی» گچ‌کاری. وصله‌ای و گج‌کاری رنگی.. تا آنجا که 
ررکازی آجری در اين دورة به تدریج منسوخ شد (همو, ۰۸۱ ۸۵- 
۰ پیرثیا, «سبک شناسی, ۳۵). 

پیرنیاً با آنکه می‌نسویسد که «ویسژگیهای شیوه آذری سعماری 
ایران‌جندان است‌که می‌توان کتابها دربار؛ آن پرداخت» («سبک آذری», 
۶ در بیان این ریژگیها به چند جمله بسنده کرده است: از ویژگیهای 
این شیوه یکی قوس و پوشش معررف به «کلیل آذری» است که در 
مجموعة مزار و خانقاه شیخ صفی در اردبیل و همچنین در گنبد 
خدابنده پیش از هزاجای دیگر به چشن من‌خورد: به عقیدة وی هر جا 
چنین قوسی باشد باید زدبای معماری آذزبایجانی را جست‌وجو کرد 
( هبان , ۵۵). مشخصات دیگر این سبک به نظر او اینهاست: 
ریزه‌کازی بنا پا جر وسنگ و خشت رژجین, پوشش لوله‌ای و 


کجاوه‌ای ایوانها, سادگی. ثبکنجها و فیل پوشهای (فیل گوشها: 


۶۶ آذری جلبی 


گوشوارها) زیر گنبد. تزیین داخل و خارج بنا با آجرکاری تزیینی 
پیش‌ساز و گره‌سازی و گج‌بری پرکار, همچنین آرایش محرایها و 
کتیبه‌های جشمگیر با قطعات کاشی و با نقش برجسته (ولی نه رسمی 
مانند سبک رازی). به کار بردن کاشی معرق و گاهی نقش و نگار زر و 
لاجورد و شنگرف در داخل بنا («سیک‌شناسی», ۴۵! قس: گدار, ۴۳۴ 
- ۴۳۵). 
آناز باز مانده: ویلبر فهرستتی مشتمل بر بیش از ۱۰۰ اثر ساختمانی 
با توصیف موجر هریک همراه با تصاویری از انها عرضه کرده است. 
برخی از اين آثار اینهاست: شاه‌چراغ (شیراز), امامزاده یحیی 
(ررامین). میل‌رادکان (۸۸ کیلومتری مشهد), پیر بکران(لنجانِ 
اصفهان), غازانیه (تبریز» ربع رشیدی (تبریز): جامع نطنز, آرامگاه 
شیخ عبدالصمد اصفهانی (نطتز), آرامگاه محمد الجایتو (سلطانیه), 
جامع علیشاه (تبریز), هارونیه (طوس), مسجد جامع ورامین, شبستان 
مقبره امام‌رضا (ع) مقبرهٌ حمدالله ستوفی (قزوین): مسجد جامع 
سمنان, سردر سجد جامع اصنهان (صص ۱۰۵ - ۲۰۴). 
پیرنیا با ترسعی که در دامن زمانی این سبک. قائل است 
شاهکارهای بازماند؛ آن را جنین می‌شمرد: آرامگاه خدابنده, مسجد 
گرهرشاد. جامع ورامین, جامع بزد, جامع نطنز, مسجد خواجه نصیر 
مراغه و شمار بسیاری از امامزاده‌ها که در زمان صفویان به آرایش آنها 
افز وده‌اند («سبک شناسی», ۴۶). 
ماخذ: اقبال, عباس, تاریخ مفرل, تهران, ابر کییر, ۱۳۶۴ ش الالفی, ابوصالح, الفن 
الاسلامی, قاهرة, دارالمعارف پمصر, ۱۹۶۷ م! پرایس؛ کریستین, تاریخ هثر 
اسلامی,تجمذ مسعرد رجب‌ني, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۵۶ ش؛ پوپ» آرتور, 
هثر اپران در گذشته و آینده, ترجمث عیسی صدیق, تهران, مدرسة عالی خدمات 
جهانگردی, ۱۳۵۵ ش, صص ۱۷ - ۲۴؛ پیرنیاء محمدگريم, «سبک آذری»: فرهنگ 
معماری ایران: سی ۱: شم ۱ (فروردین ۱۳۵۴ ش)؛ همر: «سیک‌شناسی معماری ابران», 
یادنامذ پنجمین کنگرة بین‌المللی باستان‌شناسی ر فنر ابران, تهران, انتشارات وزارت 
فرهنگ و هنر,۱۳۴۷ ش؛ جعفری«جعفر, تاربغ بزد, به کوشش ایرج افشار, تهران, پنگاه 
ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۳ ش؛ حسن, زکی‌محمد, الفنون الابرائية ق العصر الاسلانی, 
قاهرة, دارالانار العربيذ, ۱۹۴۰ م؛ درری؛ کارل. هثر اسلامی, ترجمه رضا بصیری: 
تهران, فرهنگ‌سراء ۱۳۶۳ ش؛دیماند, موزریس, راهنمای صنایع اسلامی, تر چم عبدالله 
فربار, تهران, بنگاه ترجمه و شر کتاب, ۱۳۳۶ ش؛ کانب, احمدبن حسین, تاریخ جدید 
یزد, بد کرئش ابرح افشار, تهران, امبر کبیر, ۱۳۵۷ ش؛ کوثل, ارنست, هثر اسلامی, 
تهران, ترس, ۱۳۵۵ ش؛ گدار, آندره, هثر اپران, ت جع بهروز حبیبی, تهران, دانشگاه 
ملی ایران, ۱۳۴۵ شن؛ مارسیه, جورج, الفن الاسلامی, ترجماٌ عفیف بهنشی؛ دمشق: 
وزارة الثقافة رالسپاحة والارشاد القرمی؛ 2۱۹۶۸ ویلیر, درل معماری اسلامی ایران 
در دوره ایلخانان, ترجمة عبدالله فریار تهران, بنگاه ترجمه و شر کتاب, ۱۳۴۶ ش! 
ویلسن. کریستی, تاریخ. صنایع ایران, ترجمه عبدالله فربار, تهران, وزارت معارف 
۷ ش؛ هثر فر, لطف‌الله, گنجینة آثار تاریخی اضفهان, اصفهان: کنابفروشی لقفن, 
۴ تشن ؛ یزه : 
+صفنام60۲رحمطع ۲ رش عادعظ ۵ مگ ش رمطونا ات۸ عمط 


.1165 ,1119 ,1052 ,1046 ,981 ,967 ,111/930 
هادی عالم‌زاده 


آذْرزی جلبی.. ابراهیم بن احمد معلم‌زاده (د ٩٩۳‏ ق! ۱۵۸۵ ع), 
شاعر ترک, از قاضیان روزگار سلطان سلیم اول عثمانی. پدرش از 


اعیان برد و خود او از ٩۸۴‏ ق/ ۱۵۷۶ م وارد کارهای دولتی شد. در 
شهرهای آسیای صغیر و سپس در شهر حماة از شهرهای سوریه به کار 
قضا پرداخت. اثر مشهور ار منظومة نقش خیال به زبان ترکی است که 
در وزن مخزن‌الاسرار نظامی, در عرفان و اخلاق سروده شده و دارای 
۶ «عقد» است. نسخه‌ای خطّی از آن به شماره ۴۸۵۰ در کتابخاناملی 
ملک موجود است. 

باخذ: آقابزرگ, الذریعه, ٩/۴؛‏ بروسهلی, محند. طاهر, عشمانلی مزللری, استانبرل, 

معلیعٌ عامره, ۱۳۳۳ ق, ۶۹-۶۸/۲+ قاموس الاعلام (ترکی)؛ کتابخانه می ملک: فهرست 


خطی ۲۹/۱؛ مدرس, مجمّدعلی, ريحانة الأدب, تبریز, شفق, ۱۳۴۶ ش, ۴۵۱۱ ۴۶. 
کاظم موسری بجنوردی 


آذُری طوسی, فخرالدین حمزة بن علی ملک اسفراینی (۷۸۴ 
۸۶۶ ق/ ۱۳۸۲ ۱۴۶۲ م), شاعر و عارف و نوینند؛ پارسی‌گوی 
شیعی. نام پدر ری و لقب او در تواریخ و تذکره‌ها په اختلاف آمده 
است. نام پدر او را اسماعیل‌باشا بفدادی (۳۳۷/۵) علی بن مالک؛ و 
هدایت (ص ۴۹) عبدالملک نوشته است, لقب او در برخی از تذ کره‌ها 
ورالدین است (شوشتری. ۱۲۵/۲! هدایت, همانجا). آقابزرگ 
تهرانی در مجموعدای به نام کنزالسالکین که از میانه‌های سده ٩‏ تا 
اراخر ۱۰ ق/ ۱۵ تا ۱۶ م گردآوری شده, نام او را ظاهراً به خط 
خودش به صورت نورالدین محمدین عبدالملک دیده است ٩(‏ (۳/)۱: 
۸ در کتاب منتخب جواهرالاسرار که در ۸۴۰ ۱۳۳۶/6 م از 
جواهر اسرار او انتخاب گردیده, به عنوان علی حمزة بن علی‌ملکد بن 
حسن طوسی از او یاد شده است. (ص .۲۴۲). پدر او از امیزان 
سربداران بیهق بود و از آنجا په اسفراین رفت. از این رو, نسبت او را 
گاهی بیهتی نیز گفته‌اند. 

آذری بر اسفراین زاده شد و از آغاز جوانی به سرودن شعر 
پرداخت و جون ولادتش در ماه آذر پود «آذری» تخلص می‌کرد (فرشته, 
۱ وی در آغاز شاعري در مدح شاهرخ, پسر تیمور, قصیده 
می‌سرود و مورد عنایت این شاهزاده بود, ولی چندی بعد به تصوف 
رری آورد و در حلقهٌ مریدان شیخ محبی‌الدین طوسی غزالی (د ۸۳۰ 
ق/ ۱۴۲۷ م) در آمد. اینکه در بعضی از تواريخ و تذکره‌هاء چرن 
مجالس انلس (ئوایی, ۱۰) تاریخ (فرشته» ۳۲۶/۱ و حبیب السیر 
(خواندمیر: ۶۱/۴) آمده است که ری در کسهولت ببه تصوف رری 
آررد. گریای آن اینت" که او در اواسط عمر دست ارادت به. شیخ 
محبی‌الدین داده است. آذری ۵ سال در خدمت شیخ به تحصیل علوم 
حدیث و تفسیر پرداخت و هنگامی که شیخ به سفر جج می‌رفت, با از 
همسفر شد.. پس. از درگذشت.شیخ محیی الدین در حلب (۸۳۰ ق/ 
۷ م). آذری از مریدان شاه نعمتالله ولی شند و از او اجاز؛ ارشاد 
وخزقه گزفت و در نوبت پياده خح گزارد (دولسشناه ۳۰۱): در مدتی که 
در مکد مجاوز خانظ خدا بون. کتان:ستی‌الستفا را نوشت و پس از 
بازگشت عازم هندوستان شد: در آنجا یه دربار سلطان احمدشاه بهمنی 
(۸۳۸۸۲۵ ق/ ۱۴۲۲ - ۱۴۳۵ م) پیوست و نزد او حرمت و اعتبار 


بسیار یافت و ملک‌الشعرای دربار او شد. در ۸۳۲ ق/ ۱۴۲۹ م که 
سلطان احمد بنای شهر احمدآباد را به بایان رسانید, آذری در مدح شاه 
و وصف شهر جدید قصیده‌ای ساخت و نیز دو بیت شعر سرود که بر 
بالای دروازه دارالاماره به خط خرش حچاری شد (فرشته, ۳۲۶/۱). 
به فرمان احمدشاه, آذری سرودن منظومه‌ای را به نام بهمن‌نامه در 
تازیخ شاهان این خاندان آغاز کردة بود و هنگامی که شنز وقایع این 
کتاب به زمان احمدشاه رسید, آن را پر شاه عرضه کرد و رخصت 
خواست که به زادگاه خود بازگردد. احمدشاه به سبب ارادتی که به ار 
دائنت: کوشید؛ که از این قصد منصرفش کند و جنانکه فرشته 
می‌ویسد. به او گفت: «مرا از فوت سید محمد گیسو دراز, کلفتی عظیم 
روی,نموده و وصال تو رافع ماد غم و الم است. مپسند که بد فراق تبو 
نیز سبتلا گسردم) (۳۲۵/۱)؛ رلی سرانسجام. به وساطت شاهزاده 
علاءالدین و تعهّد اتمم بهمن‌نامه, اجاز؛ بسازگشت گسرفت و عازم 
خراسان شد. آذری از آن پس نزدیک به ۰ سال تا آخر عمر در زادگاه 
خویش به سر برداو به عبادت و سیر و سلوک و تألیف کتب و تصنیف 
اشعار مشغول بود. در این مدت غالبا امیران و بزرگان به خدمتش 
مسی‌رسیدنسد و از ار طلب ارشاد و هدایت مسی‌کردند (دولتشاه, 
۱ -۳۰؛ روملو, ۴۲۶): در ۸۵۵ ق/ ۱۴۵۱ م از خراسان نامه‌ای به 
علاءالدین همایون شاه بهمنی که از مریدان او بود. نوشت و او را از 
شراب‌خواری منم کرد. علاء‌الدین جواب نام شیخ را به دست خود 
نوشت و از این عادت زشت استغفار و توبه کرد (فسرشته, ۳۳۷/۱). 
آذری به هنگام وفات ۸۲ سال (و به گفتة آذر بیگدلی و رازی ۸۰ سال) 
داشت و در اسفراین به خاک سپرده شد. 
آثار: ۱. بهمن‌نامه: منظومه‌ای است به تقلید شاهنامة فردوسی و 
اسکندر نامه نظامی و در همان بحر, در تاریخ سلاطین بهملی دکن, ایين 
منظومه تا زمانی که آذری در دکن بوده بسه دوران سلطنت احمدشاه 
رسیده بود و آذری تعهد کرد.که در بازگشت به خراسان آن رایبه اتسام 
رساند و ظاهرا تا دوران شاهی علاءالدین همایون‌شاه (۸۶۵-۵۶۲ ق/ 
۸ -۱ ۱۴۶ م) به نظم آن ادامه داد و آنچه می‌سرود به دکن می‌فرستاد 
(فرشته, همانجا). به گفتة فرشته, پس از آذری, نظیری ز ساسعی و 
شاعران دیگر ان کتاب را تا انقراض سلسل؛ بهمنی رسانیدند. و از 
این روست که, به گفتة فرشته, نظم این کتاب یکدست و یکسان نیست. 
فرشته نام این کتاب را در شمار منایع تاریخ خود یاد کرده است. برخی 
از اپیاتی که به بحر متقارب مثْمن مقصور در بخش مربوط پنه شاهان 
سلسلةٌ بهمنی (مقالة سوم) درکتاب ار دیده می‌شود؛ از بهمن‌نامه نقل 
شده:است. از اين کتاب نسخه‌ای تاکنون در فهرستها نثبان داده نشده 
است. کتابی که در ذیل فهرست موژ؛ُ بریتانیا (ریره 111,201) یاد ثنده 
است. بهمن‌نامة دیگری است (نک آذر برزین‌نامه). ۲. جواهر اسرار: 
کتابی اشت در ۴ پاب: الف نت اسراز کلام‌الله, ب - اسرار اجادیث 
نبوی, ج - اسرار کلام اولیاء د- اسرار کلام شعرا: پاپ اول, دربارة 
حروف مقطعة آغاز برخی از سوره‌های قرآن حکیم است؛ پاب دوم, 


آذری طوسی ۶۷ 


شرح و تفسیر عرفانی بعضی از احادیث نبوی است؛ باپ سوم؛ در 
شرح برخی از گفتارهای عارفان است؛ باب چهارم, درباره؛ معانی 
بعضی از مشکلات اشعار شاعران است, فصولی بر در باب معما و لفز 
و دیگر مسائل ادبي همانند دارد. آذری در مقدم این کتاب می‌گوید که 
در ۸۳۰ ۱۴۲۷/۵ م که در سوریه بود, کتابی به نام مفتام‌الاسرار تألیف 
کرد جون به دکن آمد, دز ۸۴۰ ۷ م په درخواننت درستان خود 
همان کتاب را تلخیص و په صورئی تازه دوباره تصنیف نمود (ریو 
3) گزیده‌ای از اين کتاپ, به نام منتخب جواهر الاسرار. به پیوست 
اشعة اللمعات جامی و برخی رساله‌های عرفانی دیگر دز سال ۱۳۰۳ 
|۱۸۸۶ م در تهران به چاپ رسیده است. ۳. مرآت, این کتاب شامل 
۴ پاپ است: باب ارل, الطامةَ الکبری, در مراتب عالم علری و 
سئلی و آرای عالمان و اهل توحید در تحقیق ایجاد عالم» مراتب 
موجودات, حکمت وجود آدمی, مناسبت آفاق با انفس و مطالب دیگری 
از این دست؛ باب دوم. غرائب الالیاء در شگفتیهای جهان از جمادات 
و گياهان و جانداران و.جز اینها؛ باب سوم عجائب الاعلی: در 
عجایبی که در عوالم علوی و آسمان است؛ باب چهارم, سعی‌الصتفاء در 
تاریخ مکه و آداب و مناسک حج, ۱ 

عنوان این .کتاب در. نسخه‌ها به صورت عجایب. و غرایب و 
عجائب‌الغرائب یز آمده است. ولی آذری خرد در مقدمه, نام کتاب را 
مرآت گفته و عنارین هر ۴ باب آن را یاد کرده است. مأخذ اصلی این 
مجموعه, عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات زکریای قزوینی 
است که موّلف غالبا از آن به عنوان عجائب النیا اد می‌کند. باب درم 
اين مجموعه برابر است با مقدمه و مقال دوم کتاب زکریای قزوینی 
(فی السفلیات). باب اول آن با مقالٌ اول کتاب قزوینی (فی العلویات) 
مطابقت دارد. نسخهٌ کاملی از اين مجموعه موجود نیست و در تراریخ و 
تذکزه‌ها از آن گاهی به نام غرائب الذنیا و عجائب الاعلی ( که عننوان 
باب‌های دوم و سوم آن است) و گاهی به نام عجائب‌الغرائب (که نام 
دیگر آن است) و گاهی به نام عجائب‌الدنیا (که در متن کتاب اشباره به 
کتاب قزوینی است) یاد کرده‌اند (دربار؛ این مجموعه نک آزاد, ۲۴؛ اته 
9 ۳. طغرای همایون, بغدادی (۸۶/۴) آن را طفرای عُرٌای 
همایون نوشته است. ۵. دیران اشعار, شامل قصاید و غزلیات و 
ترجیع‌بند و ترکیب‌بند و چند مثنوی, قصاید او بیش‌تر در مدح و منقبت 
خاندان رسول اکرم است و غزلیّات ار رنگ عرفانی دارد. افزون بز 
«مثنری آذر» که تخت تأثیر مثنوی سوز و گداز میرژا مخمدصادق 
تفرشی سروده شده, یک «مغنی نامه» و یک «ساقی‌نامه» نیز در دیوان 
او مندرج است (منزوی, ۰۲۸۵۷۴ ۳۱۱۶, ۰۳۱۱۷ ۳۲۲۵). کلام آذری 
ساده و بی‌تکلف است و از پیجیدگیهایی که در آثاز شاعران دوره بعد 
دیده می‌شود خالی اشت. وی از شیوهٌ سعدی و خافظ و به ویزه 
امیرخشرو دهلوی پیروی کزده و مضامین و تشبیهات و تعبیراتی که در 
غزلیات اين شاعران آمده. است., در اشعار او فراوان دیده می‌شود. 

مأخذه آذر بیگدلی, لطفعلی بیک, آتشکده, به کرشش جعفر شهیدی, تهران: موس نشر 


۳۶۸ آذین‌بن... 


کتاب, ۱۳۲۷ شی, ص ۷۴؛ آذری طرسی: حمزة بن علی «متتخب جواهر الاسراره: 
ضميذ ائعة اللععات, تهران, ۱۳۰۳ ق؛ آزاد بلگرامی, میرغلامعلی, خزائٌ عامره, 
کاپور, ۱۸۷۱ م؛ آقابزرگ, الذریمة؛ بغدادی, اسماعیل پائا, هدية العارفین؛ ببروت, 
دارالفکر, ۱۴۰۲ ق؛ خواندمیر, غیاث‌الدین: حبیب السّیره یه گوشش محمد دییر سیاقی, 
تهران, خیام, ۱۳۶۲ ش؛ دولتشاه سمرقندی, تذکرة الشعراه, تهران, کلف خاور: ۱۳۳۸ 
ش؛ رازی, امین احمد, هفت اقلیم, به کوشش جواد فاضل, تهران, علمی» ۱۳۴۰ نی« 
۲ ررمار, بحسن پیک, احسن التواریخ,به کوشش عیدالحسین نوایی, تهران؛ 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۲۹ شی؛ شوشتری, قاضی نورالله محالس المزمنین, 
تهران, اسلامیه, ۱۳۷۵ ق؛ فرشته, محمدقاسم, تاریخ, کانپور, ۱۸۷۴ م؛ مئزوی, اسمد, 
فهرست خلی فارسی! نوایی, انیر علیشیر, مجالس النفانس, به کرش علی اصفر 
حکت, تهران, شرجهری, ۱۳۶۳ ش؛ هدایت. رضاقلیخان, تذکره ریاض العارفین, به 
کرشش مهرعلی. گرکانی, تهران, محمودی, ۱۳۲۴ ش! نیز؛ ۱ 

(عع اه منله عارزه روهطان ماما مان عم مادع۳ و عنوهاعامت ۲۲۰ 5۱6۱ 
0 ۱ رمک مداو ۱۱ زو عوماهامت نان رباعنا 1903 رفوملده 


۰ ,۲۵000۱ ,۱۸۱5۵۱۱۵ 
نتح‌اثْه مجتبایی 


آذینبُن‌هُرمزان, از سرداران ایرانی در جنگهای سپاهیان 
اسلام برای گشودن ایران. نام آذین به صورت مفرد یا مرکب (آذین 
گنتننب, آذین ببُدادا از دوران ساسانی تا سده ۳ ق/۹م بر چند تن 
اطلاق شده (یرستی, ف) که از آن جمله, پسر هرمزان است. احتمالا 
مراد از این هرمزان, همان سردار معروف ایرانی در جنگ قادسیّه (۱۶ 
ق ۶۳۷ است که خود از خاندانهای بزرگ روزکار ساسانی و 
فرمانروای مر الق (مهرگان کُتک:)( مارکوارت, ۲۰) بود. در 
نزدیکی این‌ایالت, ایالت‌ماسبدان (ماتان) جای‌داشت که‌تختگاهشس 
سیروان بود و در دشتهای همین ایالت بود که آذین کشته شد. 

از سخن بلاثری (ص ۳۰۴) چنین برمی‌آید که ماسبذان و مهر 
جانقذق, پس از. فتح نهارند ۱٩(‏ ق/ ۶۴۰م) «به صلح» گشوده شده 
است. ار نامی از آذین نمی‌برد؛ اما طبری فتح ماسپذان را در ۱۶ 
۳۷ م چنین گزارش می‌کند: «جون هاشم بن عتبه از جلولاء به 
مداین بازگشت, به سعدین ابی وَقاص خبر داد که آذین بن هرمزان 
گروهی گرذ آورده و به دثت ماسبذان فرود آیده است. سعد در این 
پاپ به عمربن خطاب نامه وشت. عمر به وی فرمان داد. ضراربن 
خطاب را با سباهی به مقابل آنان روانه کندو ابن هذّیل اسدی زا بر 
مقدمةسپاه گماردودوجناح را به‌عبدالله بن وهب راسبی‌ومضارب‌بن 
فلان عجلی بسپارد. پس ضرار با سپه پيامد و ابن هذیل را بر مقدبة 
لشکر گداشت: چون به دشت ماسپذان رسیدند, در جایی به نام بَهنْذف 
با شیاه آذین تلاقی کردند و جنگ در گرفت. مسلمانان پیشدستی کردند 
و ضرار آذین را اسیر کرد. پس لشکریان وی بگریختند. ضرار او را 
پیش آورده گردن زد و سپس به دنبال گریزندگان در آمد تا به سیروان 
زسید. پس عاسبذاق را «به جنگ» فتح کرد و مردم آن به کرهها پناه 
بردند» (۳۴۷۸/۱): 

یا قوت. که خلاصهُ همین روایت رایاد کرده, احتمالامنبع دیگری در 
اختیار داشته است. به ویژه که ۴ بیت از قول ضرار نقل می‌کند که در 
طبری نیست. ضرار که در اين اپیات فتوحات خود را می‌ستاید. ۲ کس 


ی ملواوی جر گ ی ۵ مود 

دیگر را هم در کنار آذین نام می‌برد: «رزرد راذینا رفهدا وجمتهم .۰۷ 
ماخذ: ابن اثیره عزّالّین, الکامل, بپررت, دار صادر, ۱۳۸۵ ق, ۵۴۲-۵۲۵/۲, ۵۲۵ 
۹ بلاذری, احمدین یحیی, فترح البلدان, به کوشش محمد رضوان, بیررت: 
دارالکب, ۱۳۹۸ ق؛ طبری, محمدبن جری تاریخ؛ به کوئشی پان دخویه: لیدن, ۱۸۸۱ ۱۸ 
4۲۴۷٩ - ۱‏ بارکوارت, ایرانشهر, برلین, ۱۹۰۷ ! باقوت خموی, اب عبداللذ: 

معجم‌البلدان, به کرششی ف ووستتفلد» لایپزیک, ۱۸۶۶ ۰ ۱۸۷۰ م ۱۳۹۳۱۴ نیزه 
۰ ,۲8۵ ناح ۱۷2 رطء‌باطامع رها ععءد تمه رز بهصمو ۲عظ رخاعناژ 


آذرتای آذرنوی 


آر هل لین لفاضلّة. (یا مبادی‌آراء اهل‌المدینةالفاضلة), 
کانی. فریارة: شبیائل. بتیامی قاسقه رفن میانبت از .سل باتیه 
ابرنصرمحمدین طرخانبن ارزلغ فارابی (۳۳۹-۲۵۹ ت /2۹۵۰-۸۷۳) 
که پیش‌تر به اعتبار مولف آن, تا مدتها به عنران مهم‌ترین اثر فلسفی 
سیاسی در جهان اسلام شناخته می‌شده است. این کناب شامل ۲ بخشس 
است. در بخش نخست از مسائل متداول در بحشهای فلسفی و در پخش 
دوم از مباحث مربوط به سپاست و جامعه سخن گفته می‌شود. فارابی 
نگارش این کتاب را در بغداد آغاز کرد و در شام به پایان رساند (۳۳۱ 
ق / ٩۳۳‏ ع). کتاب با بحث دربار؛ «وجود نخستین» که هم موجودات 
از او صدرر یافتانده آغاز می‌شود؛ وجود نخستین از ماده و موضوع 
تهی است؛ صورت ندارد و وجود او را غرض و غایتی نیست؛ با هر 
جیز متفاوت است؛ وجودی مانند وجود او با در مرتبٌ او ممکن نیست؛ 
پس ذاتی واحد است و شریک و ضد ندارد و او را حذی ثیسست و 
وحدت او عين ذات ازست؛ عالم و حکیم و جق وحی امبت و عظمت و 
جلال او در ذات ارست ر همه موجودات په طریقهٌ فیض از او صدور 
یافت‌اند و هر موچود برحسب مرتبه‌اش بهره خود را از وجود بر گرفتة 
است (بابهای۱ س۸),برای وجود نخستین چنان نامهایی شایسته است 
که در میان موجودات عالم ما و نیز در میان برترین آنها بر کمال و 
فضیلت دلالت کند. از وجود نخستین, وجود دوم فایض می‌شود که آن 
نیز جوهر غیر متجسم است و جایگاهش ماده نیست و خویشتن خود را 
و نیز وجود نخستین را تعقّل می‌کند. از وجوذ دوم؛ وجود سوم لازم 
می‌اید ر این سلسله. تا وجود یازدهم ادامه می‌یابد. جوهر همه این 
وجودهای دهگانه, عقل است و از وجرد درم تا نهم, به ترتیب: آسمان 
لخست, کواکپ ثابته. کر زحل, مشتری, مریخ, شمس, زهره, عطارد 
و قمر صادز می‌گزدد. وجود: اجسام آسمانی که به علت طبیعتشان 
حرکت دایره‌ای دارند, به. کره قمر پایان می‌بابد و وجود دهم آخرین 
رجودی ابیت که آنچه به واسطدٌ آن موجود می‌شود, نیاز به ماد و 
موضوع ندارد. ویژگی این موجودات آن است. که از آغاز امره جوهز 
آنها برترین؛ کمالات را حایز اسب و این ریژگی به وجود بازدهم (عقل 
عاشر یا عقل فعال) پایان می‌یابد. از آن پش نوبت یه «موجوداتی که نزد 
مایند» (باب ۱۱) می‌رسد که طبیعت ایشان مقعضی آن نیبت که از آغاز 
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امر, برترین کمالات را دارا باشند, بلکه وجود آنها از ناقص‌ترین مرتبه 
آغاز می‌شود و اندک اندک تکامل می‌باپد تا آنکه هریک از آنهاء 
نخنت در جوهر و آنگاه در اعراض به برترین مرتبة کمال رسد و اين 
حالت. ناشی از سرشت (طبیعت) این وع موجودات است. از این 
موجودات؛ برخی طبیعی (بی‌جان) و برخی ارادی (صاحب اراده) و 
سرانجام گروهی م رکب از طییعت و ارادهاند و موجودات طبیعی, مقدبذ 
رجود موجودات صاحب ارادهاند. اجسام طیعی عبرتند از اسطقسات 
با عناصر یعنی آتشن و هوا و آب و خاک و صورتهای دیگر آنهاء 
همجون بخار و شعله و نیز مواد معدنی چون سنگ و جز آن و گیاهان و 
حیرانات غیرنالق و حیوان ناطق. هریک از اینها از ۲ چیز تشکیل 
می‌شود: یکی ماده با هیولی و دیگری صورت و هیأت. قوام صورت به 
ماده است و وجود آن بدون این ممکن نیست و وجود ماده برای صورت 
است و اگر صورتی موجود باشد» ماده‌ای نیست و ماد هرچیز پذیرنده 
صورمتباین است (ابواب ۱۲-۹). ترتیب این موجودات چنان است که 
فروترین آنهامقدم است. افضل از او در پیمیآید و این سلسله دام 
می‌بابد تا به افضل از همه منتهی شود. ماد؛ُ اولی از همه فروتر است و 
پس از آن, بد ترتیب فضیلت, اسطقسات, مواد معدنی, گیاه, حیوان 
غیرناطق و سرانجام حیران ناطق است که در زیر فلک قمر چیزی برتر 
از آن نیست. شمار وچودات مفارق پس از وجود نخستین, ۱۰ است و 
شمار اجسام سباری ٩‏ و مجموع آنها ۱٩‏ است. آن ۱۰ موجود 
(عقلهای دهگانه) در وجود و مرتبٌ خویش متفرّدند و ضدّ ندارند و 
هریک از آنها, هم خود و هم وجود نخستین را تعقل می‌کند و اجسام 
هگا سماری در ٩‏ مرتبه قرار دارند ر بر هر یک از آنها جسمی کروی 
شامل است. نخستین آنها یک حرکت دورانی بسیار سریع و بقیذ۲ 
حرکت دارند. جنس هم این اجسام یکی است و اختلاف آنهادو نوع 
است جنانکه از هر نوع یکی پیش نیست. این اجسام از وجود نخستین 
و عتول عشره که از هیولی و موضوع رهایند متمایز می‌گردند و انسان 
با آنها در ماده مشترک است: مشیر و مکان حرکت اجسام سماوی از 
پیش مشخص نشده و سرعت آنها یکسان نیست و تفاوت در سرعت, 
ناشی از خود آنهاست. همه این اجسام دارای طبیعت مشترکند و همان 
طییمت موجب می‌شود که همگی همراه با جسم نخستین به حرکت 
درایند. این طبیعت مشترک, نشانة وجود ماد نِخستین مشترک در همة 
آنهاست. از اختلافن جواهر.ایی اجسام و تضاد آنها در ننبتها و 
اضافات و تبدل و.تعاقب آن نسبتهاء ونجود صوّرٍ متضاد و تبدل آنها 
حاصل می‌شود. بدین‌ترئیپ اسطقسات پدید می‌آیند و از اختلاط آنها 
در مراتب گوناگون: اجسام بسیار از معدن و بات و حیوان پدیدمیآید 
تا توبت به انسان می‌رسد که محصول آخرین اختلاط. اسنت. در هزیک 
از این انواع. در قود, یکی فاعله و یکی قابله (سفعله) در درجات 
مختلف فقوت بدید می‌آید. هریک از این اجسام: هم از جهت صررت و 
هم از جهت ماد خویش, حقّو اهلیّتی دارد. مق او بةٌ لحاظ صورت 
ری آن است که بن وجود: خویش بماند و په لحاظ ماده‌اش آنکه به 


آراء اهل... ام 


صورت.وجودی دیگر غیر از وجود فعلي خویش درآید, و چون این دو 
در یک زمان ممکن نیست, پس هرچیز که به وجود می‌آید.مدتی می‌ماند 
و آنگاه نود می‌شود و ضدٌ آن به وجود می‌آید و این رشته تا اب ادامه 
می‌یابد و حال هم موجودات, چه اسطقسات و چه آنها که از آمیزش 
اسطقسات پدید می‌آبند همواره چنین است. اما مضاد نابودکننده در 
هریک از اسطقسات و آنجه از ترکیب اندکی از آنها حاصل شود. از 
بیرون آنها و در آنجه از آمیزش اسطقسات بسیار ترکیب شود. هم از 
درون و هم از بیرون آنها تواند بود. جمادات از نوع نخستین و نباتات و 
حیوانات از نوع دومند. افراد نوع دوم دارای قوه غاذیه‌اند و می‌توانند 
پا جذب غذا از بیرون وجود خویش و جبران آنجه از ایشان به تحلیل 
می‌رود. مدتی صورت خویش را حفظ کنند. کامل‌ترین این‌نوع, انسان 
است که بسن از قوه غاذیه, قوه حاسته: و آنگاه قوه منخیله و سرانجام 
قوهُ ناطقه در او پدیدار می‌شود. قوهٌ حاته شامل لامسه و ذانقه و شامه 
و سامعه و پا صره است. متخیله, محسوساتی را که در نفس وی رسم 
می‌شود؛ پس از غیبت آن محسوسات از مشاهد؛ حواسش: حفظ می‌کند 
می‌تواند برخی از آنها را با برخی دیگر ترکیب کند و برخی را از 
ترکییات آنها جدا سازد. با قو ناطقه می‌تواند معقولات را تعل کند و 
میان زشتی و زیبابی تمبیز نهد و دارای صنایع و علوم شود. مرکز همد 
این قوا در دل است, معده و کبد و طحال و مراره (ژهره) و کلیه و مثانه, 
توابع مستقیم و غيرستقيم قوهٌ غاذیه. و حواس پنجگانه توابع قرو 
حاسنه‌اند. قوای متخیله و ناطقه, از وع خر تبسن یگ افقتا 
ندارند؛ اما قوُ اطقه بر قوای رئیسه از دیگر انواع 0 ِ 
ادراکات قوهٌ * حاسّه و ترکیپ و تجزیة محسوسات توسط قوه متخیله 
۱ 
همراه است و آن میل یا کراهت, ناشی از نیروی گراینده (قوف نزوعیه) 
است. داش نسبت په اشیا , گاه به کمک قوا ناطقه. گاهبه وسیلا قو 
متطیه ر گاه از زاه احساس حاصل می‌شود. در آنه درک آن با قوة 
ناطقه میستّر است, کار با نیزوی اندیشه است و آنجا که علم از راه 
احساس به. دست می‌آید, ترکیبی از فعل بدنی و فعل نفسانی در کاز 
است و هرگاه نفس میل به تخل چیزی کند: قوه متخیله این کار را به 
صورتهای گوناگون, یعنی به کنک محسرسات گذشته یا ترکیباتی از 
آنها و ابا آنجه از راهقو ناطقهدریافت می‌دارد. انجام می‌دهد (ابواب 
۲۰۳ 

فارابی سپنی شرح می‌دهد که چگونه این قوا و اعضا نفس واحدی 
را تشکیل می‌دهند و دربازه کار مهم‌ترین اعضای بدن: چگونگی تعقل 
و ناطته, اراده و اختیاره سعادت» علت خواب دیدن؛ وحی و ریت 
فزشتگان سخن" می‌گوید (ابواب ۲۱ ۲۵). 

بخش دوم با فصلی زیر عنوان نا آدمی بهاجتماع و همکاری آشاز 
می‌شود. فارایی.اجتناعات انسائی را به‌کامل. و غیر .کامل.تقسیم 
می‌کند. اجتماعاث کامله بر ۳.قسمند: بزرگ (عظمی) و میانی 
(رسطی) و کزجک .(صفری): نخستین آنها اجتماع هم ساکنان 


.۳۷ آراء اهل... 


«معموره», دومی اجتماع یک ملت در بخشی از معموره. و سومی, 
اجتماع اهل یک شهر است. اجتماعات غیر کامله, شامل اجتماعات 
روستاء محله.. کوچه و خانه‌اند. خیز و کمال در شهر و اجتماعات 
بزرگ‌تر از آن, به دست می‌آید و شهری که مردانش در آنجه موجب 
سعادت است با یکدیگر همکاری کنند. «مدین فاضله» خواهد بود و 
شرط تشکیل اجتماع فاضل و ملت فاضله و معمور؛ فاضله نیز همین 
است. مدینة فاضله بدن کامل درستی را ماند که هم اعضای آن در راه 
کمال بخشیدن به زندگانی و حفظ آن همکاری کنند و همان‌گونه که 
قلب بر اعضای بدن ریاست دارد و همه اعضا در مراتب گوناگون ن تابم 
آنند, در مدینٌ فاضله نیز چنین نظامی حکمفرماست. رئیس مدینه 
کامل‌ترین اعضای آن ات و از فر صفتی که دیگر اعضای مدینه در آن 
با ری شریکند: افضل آن زا دارد: رئیس اضلی مدیثة فاضله که پیشوا و 
رئیس امّتِ فاضله و رئیس تمامی معموره نیز هست, باید به‌طور نطری 
از ۱۲ خصلت برخوردار باشد: تندرست (کامل‌الاعضاء) ر خرش‌فهم 
و خوش‌حافظه و هوشمند و خوش‌بیان و درستدار آموزش باشد؛ بر 
خوزاک و پوشاک. ونکام حریص نبائند. راستی و راستگویان را 
دوست و دروغ و دروشگویان را دشمن دارد, کریم‌لَفْس و پلندطیع, به 
زر و سیم بی‌اعتناء دوستدار داد و دادگران و دشمن ستم و ستمگران 
باشد و اراد نیرومند داشته باشد. گرد آمدن همه این خصال در یک فرد 
دشوار است. از اين رو, هرگاه ۶ .يا ۵ شرط نخستین در کسی یافت 
شرد, همو رئیس خواهد بود و اگر چنین کسی نیز نباشد. قوانین و 
سننی که رژسای پیشین مدینه وضع کرد‌انده تبیت خواهد شد. آن کس 
که جانشین رئیس. نخستین می‌گردد. باید علاوه بر آن شرایط که از 
کودکی و بر پایث فطرت در او هست, ۶ شرط دیگر نیز پس از رشد در 
ار حاصل شده باشد: حکیم و عالم به شرایع و سنتها و تواریخ باشد, 
لیروی استنباط و ابتکار داشته و در مسائل مستحدثه نیز صاحب نظر و 
اجتهاد پاشد و صلاح کار مدینه را تشخیص دهد, قدرت ارشاد از طریق 
سخنوری داشته باشد و سرانجام, فنون جنگ را بداند و بتواند خود در 
عملیّات, جنگی شر کت کند. هرگاه فردی که هم این شرایط در او جمع 
باشد, یافت نگردده بلکه ۲ تن یافت شوند که یکی حکیم باشد و دیگری 
بقیةٌ صفات را داشته باشد. آن دو به اشتراک رئیس خواهند بود و اگر 
این صفات در میان چندتن پراکنده شود و آن چندتن یا یکدیگر 
هماهنگی داشته باشند. همة آنان سرانِ بزرگ مدینهاند و هرگاه حکمت 
در هیچ کس نباشد, به رغم وجود سایر شرایط در فرد یا افرادی, مدینة 
فاضله پدون رئیس و در معزض نابودی است و اگر حکیمی پیدا نشنود, 
دیری. نمی‌باید که مدینه نابود می‌گردد. در براپر مدیتةُ فاضله, مدینه‌های 
جاهلیه و فاسته و متبله و ضالّه قزار دارند. مدینٌ جاهلیّه آن است که 
اهلش سعادت را نشناخته باشند و حقیقت سعادت به ذهن ایشان نیز 
لرسیده باشد و آن پر ۶ فسنم استث! ضروریه بذاله, خست. کرامت, 
لش و جاعیه: ضنروریه مدینه‌ای است. که اهل: آن به حداقل 
ضروریات زندگانی قناعت کنند. بداله آن است که اهلش گشایش را 


غایت زندگی شمرند. مدینة خست و شوت آن است که در آن,لذت 
خوردن ونوشیدن ونکام صدفت قرارگیرد.کرامت (سرفرازی) 
مدینه‌ای است که هدف مردم آن, بزرگی و شهرت و احتراممیان ملتها 
باشد. تغلب مدینه‌ای است که اهل آن نلاش کنند بر دیگران غالب آبند 
و کسی برایشان غالب نیاید. جماعیه مدینه‌ای است که اهل آن خواهان 
آزادی و بی‌بندوباربند. مدینٌ فاسقه آن است که آرای اهل آن, مانند 
آرای اهل مدینٌ فاضله و افعال ایشان همچون افعال اهل مدينة جاهلیه 
باشد. مدینة متبدله آن است که هم آراء و هم افعال اهل آن, در گذشته 
مانند آراء و افعال اهل مدینه فاضله بوده و سپس دگرگون شده باشد. 
مدینُ ضاله آن است که اهلش, سعادت را مربوط به دوران پس از 
زندگی این جهانی می‌دانسته‌اند, اما این اعتقاد در ایشان دگر گون. کشته 
و آرای فاسدی نسبت به خداوند و موجودات درمین و عقل فقال 
یافته‌اند و رئیس آن به خطا چنین پندارد که وحی بر او نازل می‌شود. 
هم کسانی که به دنبال یکدیگر بر مدین‌های فاضله حکم می‌رانند. مانند 
نفس واحدند, جنانکه گویی یک حاکم است که زندگانی جاودان دار 
و اگر اتفاق افتد که گروهی از ایشان,در یک زمان, در یک شهر با 
شهرهای بسیار حکم رانند, باز چنان است که گویی هم ایشان یک 
پادشاهند و نفوس آنان نفس واحد است و این حکم درباره گروههایی 
که مراتب پایین‌تر مدینه را تشکیل می‌دهند نیز جاری است. پس از 
سپری شدن. هر گروه از این مردمان, بدن آنها از میان می‌رود. اما 
روحشان رها می‌شود و به سعادت می‌رسد و به ارواح گروههایی که 

جانشین آنها می‌شوند. متصل می‌گردد (ابواب ۲۶ -۳۰۰). سعادتها 
مانند صناعتها از ۳ جهت, نوعیت و کمیت و کیفیت تفاوت می‌بابند. 
افعالِ زشت مردمان مدينه‌هاي غیر فاضله به آنان هیأتهای نفسانی زشت 
می‌بخشد. نفوس مردمانِ مدينه‌هاي جاهله ناقص و نیازمند به ماده باقی 
می‌مانند واینان پس از مرگ, برحسب اتفاق به صورت انسان پا حیواز: 
با غیرحیوان بازمی گردند و نفوسی که به عدم می‌پیوندند همینانند, در 
حالی که هیأنهای نفسانی مردمان مدينة فاضله نان را از ماده می‌رهاند 
(ابواب ۲۱ ,۳۲). سپس فاراپی از آنبخه دانستنش. بر مردمان مدینة 
فاضله لازم است و به طور عمده اعتقاد به مبادی اولیّه و بعث و حشز: 
سخن می‌گوید و آنگاه برخی دیگر از آرای فاسد مردمان مدیند‌های 
جاهلیه و ضالّه را می‌آورد. از جمله آنکه به. عقیده ایشان, هم 
موجودات با یکدیگر در تضادند و همراهی و ارتباط: به طبع یا به اراده 
در میان مردمان نیست و هرکس باید با دیگری دشمنی ورزد و ارتباط و 
الفت میان مردم تنها به هنگام نیاز اتفاق می‌افتد و در چنین حالی نیز 
یکی قاهر و دیگری مقهور است. برخی دیگر که مشاهده می‌کنند انسان 
نمی‌تواند. بدون بازویازر: همه نیازهای زندگیش را.برآورد؛ بر آنند: کذ 
آدمی باید گروهی زا مقهزر سازد و به خدمت خویشن درآرزد و به وسنیله 
ایشان نیز گروهی دیگر را تابع خود کند و مطابق میل خویش به کار 
وادارد (پاب ۳۳ -۳۴۰) و عدالت در نظر اين مردمان, عدالت طبیعی 
است. هر طایفه‌یباند در صدد آن باشد. که هم آنچه را که از آن طایفد 


دیگری است, برباید و هر طایفه که بدین‌سان بر طایف دیگر غالب شود. 
سعادتمند است و این غلبه جون حاصل گردد همان عدل است, از آن‌رو 
که مطابق اقتضای طبیعت استِ. غالب باید مقلوب را دز جهت 
خراست خویش به‌کار گیرد و مغلوب باید برای نفع غالب کار کند و 
این نیز عدالت است و بجز اينها, انصاف در خریدرفروش و رد امانت 
و تعدی: نکردن و سایر آنجه عدالت خوانده می‌شود, به انگیزه ترس و 
ضعف و نیاز است, جنانکه اگر هر در طرف در توت بسراپر بساشند 
یکی از ایشان بخواهد به قهر بر دیگری غلبه کند, کار دراز گردد و هر 
دو رنج بسیار برند. نیز آنگاه که ۲ تن یا ۲ طایثه در پی دفع زیانی یا 
جلب منفعتی باشند و آن, جز با ترک تخاصم میان آنان ممکن نباشد, در 
چنین حالاتی هردو به سازش گرایند (باب ۳۵). 

در باب سی‌وششم از خشوع, به معنی اعتقاد به خداوند و ضرورت 
اشرافب روحانیون. بز هم اعمال مردم و لوازم این اعتقاد و اینکه 
مردمان مدیند‌های غیر فاضله, همه اي سخنان را نیرنگ و دام فریب 
می‌شمارند و هدف زندگی را جلب خیر و جمع مال می‌دانند و نیز 
پیرامون آرای مردمان این‌گونه مدینه‌ها دربار؛ُ نظامهای اجتماعی سخن 
می‌گوید. در باب سی‌وهفتم که آخرین باب کتاب است. از آرای مردمان 
مدینه‌های جاهلیه دربارٌ سعادت و فضیلت, وجود طبیعی انسان و 
اختلاف آن با وجود مُشاد ار ز ویژگیهای موجودات طبیعی و ماهیت 
حقیقت و مشهودات.انسانی و دامن معرفت انسانی و امثال این مسائل 
بحث می‌کند. 

مقرله مدینة فاضله پیش از فارابی نیز توسط برخی اندیشمندان و 
حکما, از جمله افلاطرن (در جمهوریت) و ارسطو (در سیاست) 
پررننی شده استء خود فارابی نیز در ۲ نوشته دیگر خویش به امهاي 
«السياستة المدئیة» و «تحصیل السعادة» به شرح برخی از مسائل 
مربوط به همین موضوع پرداخته است؛ 

در رسالً چهل‌وهفتم از رسائل اخوان الصفا (۱۲۴/۴ - )۱۳٩‏ 
فصلی به شرح نسباموس الهی و شرایط نبرت و سسذاهب ربائیین 
اختصاص يافته و ضمن آن, از جمله همان ۱۲ شرطی که فارابی برای 
رئیس مدیةُ فاضله آورده. تقریباً کلمه به کلمه بد عنوان خصال 
قانونگذار نقل گردیده است. اپن‌سینا در کتاب المجموع یا الحکمة 
العروضية برخی انواع حکومت را برشعرده امست. اما خواجه 
تصیرالدین طرسی در مقالةٌ سوم اخلاق ناصری: زبر: عنوان «در 
سیاست مدن» پشیاری از ارای «حکیم انی ابونصر فارابی» را درباره 
مذینة فاضله تکرار کرده ز به گفت خود خواجه «اکثر این مقالت منقول 
از اترال ر نکت. اوست. 

کتاپ, آراء امل لمدية افاضلة نخستینبار در لیدن توسط 
فریدریشل دیترنشی ۲ درمجموعة «رسایل فلسفی»؟ جاپ شد (۱۳۰۷ ق 
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آراء محموده ۳۷ 


۱۸۳۹۰ م) همو آن را به آلمانی نیز ترجمه کرد و در همان‌جا به جاپ 
رساند (۱۳۱۷ ق /۱۹۰۰ م). بعدها متن عربی آن مکرر در بیروت و 
قاهره منتشر شد: قاهره, مطبعهٌ حجازی, ۱۳۶۸ ق ۱٩۴۹/‏ م؛ بیروت: 
المطبعة الكاتوليكية, ۱۳۷۸ ق /۱۹۵۹ م؛ قاهره. مطيعة الثیل, بی‌تاریخ. 
در ۱۳۶۸ ق ۱۹۴۹۱ م ترجمة فرانسوی آن توسط ژوسن و دیگرآن دز 
قاهره چاپ شد. در سالهای ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ق /۱۹۶۱ مب 2.۱۹۶۲ 
ترجم اسپانیایی آن توسط م أ آلونسو" در فماره‌های ۲۶ و ۲۷ مجلا 
الاندلس‌منتشر گشت. در ۱۴۰۴ ق /۱۹۸۴ متنی‌انتقادی‌ازآن,‌همراه با 
ترجمه و شرح انگلیسی توسط ر والسر" انتشاز یافت. 
همحنین مقالا شایان دقنی از ررزنتال "زیر عنوان «جایگاه مسياست 
در فلسفة, فارابی» در جلد دوم مجموعه پژوهشهای سا جاپ 
دانشگاه کمبریج ۱۳٩۱‏ ق ۱۹۷۱۱ م. نشر یافته است. همچنین ترجمة 
فارسی این کتاب توسط سید جعفر سجادی در ۱۳۵۴ ش در تهران 
طبع و نشر شد, 
مخذ: ابن ابی‌اصییعه, احمدین قاسم, عیرن‌الانباه, بیروت, دارالفکر ۱۳۷۷ ق, صصن 
۳ - ۲۲۴؛ رسایل اخران الصفاء بیروت؛ دارصادر. ۱۲۴/۴ سب ۱۳۹؛ سرور, 
عبدالباتی, الفارابی, قاهره, ۱۹۵۶ م جما عامری, اپوالحسن, السعادة والاسماد, به 
کوشش مجتبی مینری, وینبادن, ۱۳۳۶ شس, صصی ۱۹۴ - ۱۹۶؛ غالب» مصللی, 
الفارابی, قم, گلستائة: صمن ۶۰ - ۱۲۶؛ فارابی. ابرنصی آراء اهل المدینة الفاضلة, 
قاهره, مطبعة الحجازی, ۱۳۶۸ ق, جه؛ همر, همان, ترجمه چعفر سجادی تهران: رژ؛ 
۴ آش : جما همو, السياسة المدثية, پیروت, المطلبعةٌ الكاتوليكية, ۱۹۶۴ )؛جدا 
تصیرالدین طرسی؛ محمدین حسن, اخلاق اصری, به کرشش مجتبی میثوی, تهران؛ 
خرارزنی, ۱۳۵۶ ش, ص ۰۲۴۸ نیزه 
,۱۱۵-۷۵۲ رواچموهااباظ بمعاعع ۱۷ ۵ ماع .۲ رحتافعاومت 
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پخش فاسله 


آراء مخموده, در لغت به معنی اندیشه‌ها و باورهای پسندیده و 
در اصطلاح اهل منق به معنی عقاید مشهوری است که از لحاظ 
مصالح جامعه یا برحسب سیرتی مخصوص, سندیده و مقبول-باشد. 
خواجه نصیر در معنی این اصطلاح گوید: «آنچه از آن جبلهبه جسپ 
مصلحت.عمرم و یا به حسب سیرتی پسندیده رده آن را آراء محموده 
خوانند» (اساس: ۳۴۷). در . کتابهای منطقی, آراء مجبرده. از 
«مشهررات» محسوب شده است. مقصود. از مشهورات - که در جدل و 
خطابه به کار می‌رود -. قضایایی است که موجب اعتقاد به: آنها 
«شهادت همگان است, يا شهادت پیش‌تر.مردم. یا , شهادت هم 
دانشمندان, یا اکتر ایشان و یا افاضل ایشان, در آنچه مخالف رأی 
جمهور نباشد» (ابوعلی سیناء نجات, ۶۳). مشهورات را به حقیقی و 
غیرحقیقی تقسیم. کرده‌اند. مشهوراتِ حقیقی خود بر ۲ قسم است: 
مطلق و محدرد. مشهورات حقیقی مطلق, آرام و عقایدی است که مورد 
قبول همگان است: این قبیل, قضایا «به. حسب مصالح_جمهرر یا به 
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۳۷۲ الاراء و.. 


سبب عادات فاضله و اخلاق جمیله که در نفرس راسخ باشد و یا به 
سبب فوّتی از قوّتهای نفس, مانند رقت یا حمیّت یا حیا و غیر آن, 
ول بر زار جلا نو یک عقل غدان سم باقن یداه 
اساس, ۳۴۶ - ۳۴۷).. قید «عقل عملی» رساننده اين نکته است که از 
لحاظ عقل نظری, برخی از اين قضایا صادقند و بعضنی کاذب 
(همانجا. بتابراین, قضایای بادشده ذاتأ موردتصدیق عقل‌نظری نیست: 

مشهورات حقیقی محدرد,.مشهوراتی است که از نظر جماعتی یا 
دأنشمندان رشته خاصی مقبول باشد و مورد استناد قراز گیرد «که 
مشهور فقیه جز از مشهور متکلمان بود و مشهور طبیبان؛جز از مشهور 
منجمان بود, پلکه مشهور هندوان جز از مشهور ترکان و رومیان بود.» 
(ساوی, .)۱۰٩‏ 

از این ۲ قسم مشهورات. قسمی که آن را آراء محموده می‌نامند, 
مشهورات حقیقی مطلق است که اعتراف عموم یا عادات و سنن با 
عواطف ر تأثرات نفسانی و یا استقراء, مایث شهرت و علت اعتقاه به 
آنها شده است, مانند اینکه دادگری نیک است و دروغگوبی زشت. 

آراء محنوده قضایایی است که اگر انسان را از جهت عقل نظری و 
حس و وهم به خود واگذارند و او را به قبرل آن قضایا تأدیب و تربیت 
نکرده باشند و استقراء و اخلاق فاضله نیز آدمی را به سوی آنها 
نکشیده باشد. بسا که انسان پس از دقت و تأمل, آن قضایا را باور نکند 
و تبذیرد (قطب‌الذین شیرازی: بخش نخضسیتن, ۱۵۷/۲؛ نصنیر الدین. 
شرح اشارات, ۲۲۰/۱). ۱ 

م٩‏ در کتابهای منطقی, آراء محوده را مترادف با «ذایعات» به 
کار برده‌اند. درضررتی که این ۲ اصطلاح با یکدیگر تفاوت دارند. 
مقصود از دایعات, مشهوراتی است که صدق آنهپا موقوف به افزودن 
قیدی باشد درحالی که اشتهار آنها بدون آن قید تحقق یافته باشد, مانند 
اینکه «آزار دیگری برای سود خود ناپسند است» که این حکم به نحو 
اطلاق صادق با مقبول نیست, زیرا عقل کشتن حیوائات را برای انتفاع 
خود نمی‌نکوهد, «باشد که حکمی.به قیدی خاص صادق بود و بی آن 
قید مشهور و مثال مشهور کاذب قبح ایذای غیر است به سنبب منفعت 
خود. چه ذبح حیران که نوعی از آن است به حسب عقل قبیح نیست و 
این صثف را ذایعات نیز خوانند» (نصیرالدین, اساس, ۳۴۷). به گفتة 
ابرعلی سینا. «ذایعات» در نظر ارل «سحموده» است. یعنی عقاید و 
آرایی است که وقتی بفتتاً بر اذهان عامیان ناهشیار یا عانیان هشیاز 
غافل عرضه شود بدان گردن می‌نهند, ولی. پس از دقت و تأمل 
درمی‌یایند که محموده لینست: مانند این حکم که «باری پزادر واجب 
است: خواه ستمگر پاشد خواه ستعدیده» (نجات..۶۴). این قبیل 
قضایا: مشهورات" غیرحقیقی. اننت: و همان است که «مشهورات 
بظاهر» نامیده شده است (ساوی: ۱۱۰؛ ابزعلی سنینا, دانشنامه, ۱۳۵). 

مأَخذ: ابرعلی سینا, حسین بن عبداثّه, اللجاة, مصر, مطبعة السعادة, ۱۳۵۷ ق؛ همو 

دانشنامة علایی (یختش منعلق), به کوشش محمدمعین و محمد مشکوة, تهران, دهخدا, 

۲۳ شش تهاتری, محندین علی: کشاف اسطلاحات اللنرن: ية کرشش آلرینن 


ائپرنگر, کلکته, انجمن آسیابی پنگال, ۱۸۶۲ ۸ ۰۶۰۷/۱ ۱۷۴۹-۷۴۸ ساوی, عمرین 
سهلان, تبصره, به کرشش محمدتفی دانش‌بژوه, دانشگاه تهران, ۱۳۳۷ ش؛ شهابی؛ 
محمرد, رهبر خرد, تهران, خیام. ۱۳۶۱ ش, ص ۱۲۶۸ قطب‌الدین شیرازی, بحمودبن 
سعود, درة التاج, به کوشش محمد مشکرة, تهران, ۱۳۲۰ ش؛ تصیرالدین طرسی, 
مجمدین خسن اساس الاقتباس, به کوش محمدتقی مدرس رضوی, دانشگاه تهران؛ 
۵ ش؛ همر, شرح الاشارات و التتبیهات, تهران, ۱۳۷۷ ق. 

بخش فلسفه و کلام 


آلاراء والزیانات. کتابی دربار؛ عقاید و باورهای پیرران 
ادیان و مذاهب و مکتبهای گوناگون کلامی و فلسفی به زبان عربی 
نوشتةٌ ایرمحمدحنن بن موسی نوبختی (د خ. ۳۱۰ ق/۲۲٩‏ م)ه 
فیلسوف و منجم و متکلم شیعی ایرانی و نویسند؛ کتاب فرق الشیعة که 
بارها په چاپ رسیده اننت. از کتاب الارام والدیانات اثری به دست 
نیست. لیکن مطالب آن به گونذ گسترده‌ای در کتابهای اسلامی مربوط 
بد این موضوغ بازتاب یافته استا و این نشان می‌دهد که این کتاب از 
آرازه‌ای پلند و نیکو برخوردار بوده است. ابن ندیم, نوبختی و 
خاندانش را به دوستداری علی ع) ر اولاد ار ستوده و گفته است: او 
کتابهای بسیار گرد می‌آورد و شمار فراوانی از آن را به خط خود 
استنساخ می‌کزد. وی را کتاب الاراء والدیانات است که آن را به بایان 
رسانده است (الفهرست. صص ۲۵۱ -- ۲۵۲). احمدین علی نجاشی 
(د ۴۵۰ ق| ۱۰۵۸) نیز او را به عنوان متکلمی مبرز می‌ستاید و 
می‌گوید: الاراء والدیانات کتابی بزرگ و نیکوست که من آن را بر 
استادم ابوعبدالّه (محمدین محمدین. نعمان بن عبدالسلام معرزف ید 
شپخ مفید. د ۴۱۳ق / ۱۰۲۲ م) خواندهام (رجال:ص.۴۶). همچنین 
رضی الدین علی بن موسی معروف به یدین طازوس (د ۶۶۴ ق/ 
۶ م) می‌گوید: کتاب الأراء والدیانات نوبختی اکلون در نزد من 
است و من از اين کتاب به آگاهی وی از علم نجوم پی بردم (فرج 
النهنوم. من ۱۲۱ 

نیمه دوم سده:۳ ق/٩‏ م که نوبختی در آن می‌زیسته, روزگار جوش 
و خروئ اندیشه‌های گوناگون و کشاکش آزاد فرقه‌ها با یکدیگر بوده 
است. درگیری زبائی و قلمی" به .ارزیابی باورهای مخالف منحصر 
نمی‌شده, بلکه به شرح و نگارئن تاریخ آن فرقه‌ها و عقاید ایشان نیز 
می‌کشیده است: همزمان با او یا اندکی پیش و پس .از وی, کسان 
بسنیاریی به این کار دست یازیده‌اند که اقبال آشتیانی برخی از ایشان را 
یاد کرده است: (خاندان نوبختی: صمن ۱۳۶ -۱۳۹۰). با اینهمه, 
آقابزرگ تهرانی او را نخستین دانشمند مسلمان فی‌دائذ که دربارة ملل 
و نحل و آراء و فرقه‌ها کتاب نوشته است. دیگر کسانی که در این زمیند 
جیزی نوشته‌اند, همگن متأخر از.او بوده‌اند: اپوبکر باقلانی (۴۰۳:3 
۱۰۳ ابومنصورعبدالقاهز بن طاهر بغدادی(د ۹( 
ابویگر احمدین محمد اصفهانی (د ج ۴۵۱ ق/ ۱۰۵۹ ع): ابن حزم (د 
۶ 8 ۱۰۶۴ م4 شهرستانی (د ۵۴۸ 1 ۱۱۵۳ م) و جز ایشان 
(الاریت: ۳۴/۱ - ۳۵). 


کتاب الاراء‌والدیانات رانویسندگان پس ازنوبختی مانندمسعودی 
(د ۳۴۶ ق/ ۹۵۷ م), ابن جوزی (د ۱۲۰۱/۵۹٩۷‏ 2). اين ابی الحدید 
(د ۶۵۵ ق/ ۱۲۵۷ م) و دیگران در دنبت داشته‌اند. از اشارات آنان 
می‌توان استنباط کرد که. الاراء والدیانات حاری مطالبی بدین شنرح 
بوده است؛ عقاید سوفسطاییان, عقاید تنوبان. عقاید فیلسوفان یونان 
مذاهب هند: و باورهای هندوان. مذاهب صابئیان و مجوسان,. آرای 
منجمان و اصحاب نلک عقیدهٌ جهم بن صفوان, مذهب هشام بن حکم 
در تشبیه و تجسیم. عقاید مقاتل بن سلیمان و نعیم بن حماد و دارود 
جواربی از متکلمان شیعی و عقاید فیلسوفان رواقی (اقبال ۱۳۹). 
مأخذ:_ آقابزرگ, الذریمة, ۰۳۴/۱ ۳۵, ۱۷۹/۱۶؛ اپن چرزی, عبدالرحمن, تلییس 
ابلیس, پیروت, دارالکتب العلمية, ۱۳۶۸ ق, ص ۸۳؛ این حزم: علی بن احمد, الفصل فی 
الملل والاهواء رالتعل بیروت دارالسَرفة: ۱۹۷۵ 4۱۹۳ ابن طاوو؛ علی بن 
مرسی: فرج المهمرم: تم؛ متثنررات الرشی, ۱۳۶۳ ش؛ ابن ندیم, محمدین اسحاق, 
اللهزست. بیروت, دارالمعرفة ۸ ق؛ اتبال. عباس, خاندان وبختی, تهران, 
طهرری, ۱۳۵۷ ش, ص ۱۴۰: خطلیب بغفدادی, احمدین علي, تاریخ بفداد. بیروت, 
دارالکتب العريية, صص, ٩۳‏ - ۴! قهپایی, عناية اه علی, مجمع الرجال, تم 
اسماغیلیان, ۱۳۸۴ ق, ۱۵۷/۲؛ مامقانی, عبدافه, تتقیح المقال, نجف, ۱۳۵۰ ق, ۳۱۱/۱ 
ب ٩۳۱۲‏ مسعودی, علی پن خسین: التلبیه والاشراف پیروت, دارصعب؛ ص ۱۳۴۳ همو, 
مروج الاهپ: پیروت, دارالاندلش, ۱۳۸۵ ق, ۹۴/۱؛ نجاشی, اخمدین علی, رجال, تمه 
بکتبة الدارری, ۱۳۹۷ ق. پخش معارف 


آرایشک يا آرسنک, عرپنک, شیوه‌ای از تزیین با شکلهای 
دقیق هندسی و نقشهای گیاهی ساده شده (استیلیزه و قراردادی) و دور 
از طبیعت (انتزاعی) با پیج و خمهای متقاطع و موزون و مکرّر که در 
تذهیب؛ کأثی‌سازی, قالی‌بافی: گج‌بری, قلم‌زنی, منبّت‌کاری؛ عجاری 
و دیگر زمینه‌های هنری به کاز می‌رود (بورکهارت: ۶۸؛ زمانی, ۸۱۷ 
کونل, ۲۳). این اصطللاح واژه‌ای است فنتزانسوی مبأخوذ از واژ؛ 
«عرب» به معتی عربی, در زبان فازسی: افزون بر این واژه برابرهای 
عربانه. (دایرةالعارف فارسی! مرزبان, 10,۶۸), طرحهای .طوماری 
(دیمائد, ۰۲۴۱۰۹۶ جده تعبیر مترنجم) طرحهای تزیینی: موطزماری 
(همو:: ۰٩۱‏ ۰)۱۱۷ اشکال طوماری مجرد (همو: ۹۵): اثنکال توریقی 
(همو: ۰٩۱,۱۸‏ جه): طرح توریقی رسمی (همو, ۱۹۳ اشکال توریقی 
ر طوماری (هنو؛: ۲۶۶::۱۱۷) و انبلیمی (بررکهارت, ۶۸: تعبیر 
مت جم؛ مرزبان: ۱۴, 10؛ وزیری, ۲۱۷/۲؛ زمانی, ۸۱۵) نیز برای این 
مفهوم پد کار بزده شده است. درامیان غرییان یز چند اصطلاح دیکرٍ 
متز ادف با نزدیک به بفهوم آزاسک به کار رفته. است: « موزشک" 
(موریش" 4 مفربی». بربرکا مراکشیها و بربرهای مسلمان) مترادف با 
آزایک و گاد اختضاصا دز,مورد هتر اسلامی اندلس و غالا به 
صوزت: دقیق‌تر درباره: تزیینات مغربی به :کار می‌رود. 

گروتتکت (ننسوب به گروته ا ‏ 
دررم با تاقهای آراسته ه نقشهای شگفت انگیز) نیز به تزیینات آرایسک 


5. 2۲0۵۱۱0۵, 


4. 0۲۵۱۵8 


آرایسک ۳۷۳ 


گوث؛ دور رنسانس گفته شده است؛با این تفاوت که اصطلاع 
آرابسک, بی‌آنکه مقید به دوره‌ای خاص گردد, تزبینات گروتسک را 
دربر می‌گیرد و موزسک به مفهوم اخص تزیینات اسلامی به کار برده 
می‌شود. به کارگیری تزیینات گروتسک در صنایع, نقاشی و معماری در 
عصر رنسانس و پس از آن نوعی تقلید از هنرمندان اسللامی بوده است 
و همین .امر موجب گردیده. که در دور یاد شده به جای اصطلاح 
گروتسک, در مورد این گونه طرحهاء اصطلاح آرابسک په کار رود 
(اسلام انسیکلوپدیسی؛ مرزبان, 91, 51 10). 

آرابسک را برخی از هنرشناسان غربی به معنی بسیار گسترده‌تری 
به کار برده‌اند و همه نقشهای هندسی, گیاهی, اسلیمی, بند رومی و 
گره‌سازی را که صرفاً به گونهای نمایشگر نقشی موزون و مکرر به 
شیوو شرقی باشد. زیر عنوان آرابسک آورده‌اند. در حالی که هرک 
از ها اسطارتی ابتت دامن با نیز عافن, 
خاستگاه و پیشین؛ تاریخی؛ از نظر تاریخی, گویا آرابسک گیاهی از 
صورت خيالي تاک سرچشمه گرفته باشد. در تزیینات چند اثر هنری 
دور؛ اسلامی نیز به طرح تاک پرمی‌خوريم: از همه مشهررتر قصر 
لمَتی (المشتی, المشنتی), کاخ زمستانی خلیفة امری, ولید دوم است 
که در ۱۳۷ ق۷۴۵۱ در ۴۰ که شرق بحر المیت ساخته شده است, در 
اینجا تاک در کنار جانداران یادآرز «درخت زندگی» است 
(بورکهارت. ۶۸ قین: کونل.. ۰۱٩‏ ۲۳؛ دیماند: ۹۰: 1۸۱ ۱۱۳), 
همچلین در ثبه الضخرة (ساخته شدط در ۷۲ ی / ۶٩۱‏ بة.فرمان 
عبدالملک) و محراب جامع‌انوی دشق (ساخته‌شده در۸۷ق |2۷۰۶ 
به فرمان ولید اول). و مبسجد جامع. قیروان در تونس نقشن تاک دیده 
می‌شود: آما طرح تزییئی انتزاعی آراپسک پذ نقش تاک پسنده نمی‌کند 


پنجرة مشبک ذر خربةالمنجز (طرح هندسی) 


00 .3 ۷0:68 .2 عیاودهداهیه ,1 


۱۷۴ آراپسک 


و گونه‌های گیاهی گوناگون را به‌هم درمی‌آمیزد. گاه تاک را در کنار 
نخل, انجیر و کنگر (شوگذالیهود)" می‌نشاند و گاه از آن اناره میوه کاج 
وگل به بارمی‌آزرد (بورکهارت, ۶۸؛قنن: وزیری, ۲۰۶؛ دیماند. ۱۱۳). 

نقشهای آرابسک و. اسلیمی, به‌رغم پیوند لففظی آنها .با عرب ر 
اسلام (بنا بر مشهور), در آثار هنری پیش از اسلام دیگر ملل و 
سنرزمینها به کار می‌رفته. به ویژه اگر آرابسک را شکل استبلیزة 
گیاهان و پیوند برگها به یکدیگر بدانیم. می‌توانیم نمونه‌هایی از 
دوره‌های بسیار کهن معرفی کنیم: ۱. مصر؛ یک حلقه منسوب پذ عهد 
سلسله دوازدهم (۲۲۱۲ ۲۰۰۰۰ ق م) با برگها و غنجه‌ها و گلهای به 
هم پیرسته و از یکدیگز بیررن جسته؛ ۲. بین‌الثهرین: صحنه‌ای از 
جلوس آشوربانی پال (۶۶۹ ب ۶۲۶ ق م) با دو ساقذ استیلیزة مو در 
بالای سر او که به دو درخت استیلیزه پیوسته, همراه با برگها و 
خوشه‌های انگور؛ ۳. یونان: بر ستونی متعلق به سد؛ ۴ ق م با بر گهای 
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ات 
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کنگر در پايین و اسلیمیهای خرطوم فیلی که شاخه‌های اسلیمی از میان 
برگهای کنگر رسته و در شاخه شده و هر شاخه به گرد خود حلقه 
زده؛ ۴. بیزاش (روم شرقی): جعبه‌ای از عاج با نقدن اسلینی:: ۵: 
ایران؛ ظرفی سفالی از شوش با نقش استیلیز؛ گیاهی مربوط به هزارة 
۴ ق م. و نمونه‌های بسیار دیگر از آثار باستانی ایران با طرحهایی از 
اسلیمیهای گیاهی,ماری,توریقی,طوماری و دهن اژدری متعلق به‌هزاره 
۲ ق م.دوره هخامنشی,اشکانی و ساسانی (زمائی, ۸۱۹‏ ۸۲۲). 
پژرهشگران دربار؛ خاستگاه آرابسک در آثار هنری دور اسلامی 
سخنان گوناگون به میان آورده‌اند: جورج مارسیه (ژرژ مارسیه) تأثیر 
سنتهای هنری ایران و یونان را در طرحهای تزیینی اسلامی (آرابسک) 
نشان می‌دهد (صص ۴۵ ۰۴۸ ۱۲۶). دیماند.. ضمن اینکه از 
نقش‌مایه‌های" تزبینی و هنری ساسانی و بیزانسی با هم در پناهای اولی 
اسلامی سخن می‌گرید (صص ۰۲۹-۲۸ )٩۱-,۹۰‏ با اشاره به سبک 
جدید هنرمندان عهد ساسانی در «تزیین خیالی و گل و گیاه نما» و 
اصول «موزون بودن تکرار و تقارن» در آنها ر اينکه «برگ نخل یکی از 
نقس‌مایه‌های عمده آرایش و تزیین ساسانی گردید» مي‌نویسد: نقوش 
طرماری برگ نخل و طرحهای مشابه دور ساسانی سرمشق و نمونة 
آثار و ابنیاارلی دور اسلامی قرار گرفته است که می‌توان آنها را در 
قصر المشتی و مثبر مسجد قیروان و سرستونی مرمر در سوریه مشاهده 
کرد (صص ۳۳ -- ۳۴): آندره گدار نخستین تزیینات اسلامی (قصر 


1  گعججاطف‎ 


2 ۷۵۷۷۵۵ 


المشتی و متیر عَمره) را متعلق به هنر یونانی و ساسانی و بیزانسی 
دانسته (ص ۳۵۴) و همو این تأثیر را در کاخهای عصر عباسی نیز 
نشان داده انت (ص ۳۷۲). کارل دوری په تفوذ هنر ساسانی در این 
تزیینات اشاره کزده انت (ص .)۲٩‏ بورکهارت دقیق‌تر به اين مسأألا 
پرداخته است؛ وی عقبده دارد: ای بسا خاستگاه این شیوة تزیینی کاملا 
با تمونه‌های ارائه شده در هنر رسمی متفاوت باشد. سبک انتزاعي 
(تجریدی) آن, که مرکب از یک رشته پیج و خمهای درهم آمیخته 
است, بی‌گمان کهن‌تر از نوع نسبتاًنزدیک به طبیعت (ناتورالیستی) آن 
است. این نوع تزیین در میان چادرنشینهایی که از ارایل قرون وسطی 
از آسیای مرکزی بر اروبا دست انداختند رراج داشته است. آنجه «هثر 
جانورنگاری»! سکاها! .و پریتها! نامیده شده و تا قرون وسطی در 
الب هثر بدری به حیات خود ادامه داده. سراسر مبتتی بر الگوی 
شکلهایی ماننددرپیج یاگردش‌متناقض یعنی بین یانگ" چینی است و 
نمایشگر توازن جهائی. وی می‌گوید: می‌توان رشته‌هابی از پیج و 
خمهای پیونته را که همخرن موج دریا به گرد هم می‌پیجند و از هم باز 
می‌شوند: در هتر بدوی به قطاری از جانوران تعبیر کرد که در پی 
یکدیگر دوانند. و با ترکیبی از گياهان دانست, سپس می‌افزاید: در 
مطالعد تاریخجةً آرابسک با شگفتی درمی‌پابیم که آرابسک, با آنکه در 
راه رسیدن به کمال تزیینی خود در شکل گل و گیاه بیش‌تر به خطوط 
ساده و موزون اصلی نزدیک می‌شود. ولی نخستین جلوه‌های آن در 
عصر امویان هنوز زیر نفوذ طبیعت‌گرایی یونانی (هلنیک ناتورالیسم) 
است (صص ۶۸- .)۶٩‏ بورکهارث از سوی دیگر این نظر برخی از 
مورخان هنر را می‌پذیرد که نقش پیچهای متقاطع اسلامی برگرفته از 
طرح موزاییکهای رومی است که همجنان تا روزگار امویان در سوریه 
به کار می‌رفتد است. وی می‌نویسد:: اين پیجهای متقاطم که درمین 
ریژگی آراسکٍ است و نمونه‌های کامل آنها در بناهای کهن امویان, 
مانند کان خر المَفْجَر و هی آز اد دز مسجد چابع شتق دید 
می‌شود: در واقع تقلیدی ات شهری؟ و اتورالیستی یا تفسیری از 
نقثن‌مایه ای که اساسا به هنرهای کهن و مهجور تعلق دارد. بورکهارت 
در این مورد یز عقیده دارد که هنر اسلامی این نقش‌مایه کهن را گرفته 
و به پاری نبوخ ریاضی آن را کمال بخشیده است. بدین سان نقشس 
پیجهای متقاطع اسلامی دارای چنان بیجیدگی هندسی. و : کیفیت 
متوازنی است که در معادل رومی آن دیده نمی‌شنود (ضص ۷۲ ۰)۷۳ 
منع صورت‌سازی, به‌ویژه تضویر جانداران, در احادیث منقول أز 
پیامبر (ص) و اولیای دین نیز زمینه‌ای مسماعد برای اخذ و گسترش 
طرحهای آرابسک فراهم ساخت. این منع؛ بهویژه در سده‌های نخستین 
هجری: نقاشان مسلمان را به نوی آفرینش ظرحهای تزبینی دوز از 
طبیعت سوق داد؛ تا آنجا که تزیین مساجذ و دیگربناهایمذهبی تتهاب 
رتیل خطرط و شکلهای هندسی و طرحهای گیاهی تجریدی انجام 
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آرابسک ۳۷۵ 


می‌گرفت و تقریباًهيچ‌گاه در مساجد تصویر جانداران, په‌ویژه انسان, 
دیده نمی‌شود (وزیری, ۱۸۵/۲؛ حتی, ۳۴۳/۱). به گفتة کونل مخالفت 
با طبیعت‌گرایی (ناتورالیسم) آن جنان در دل هترمندان تسلمان جای 
گرفته بود:که از پیشرفت آزادانة نقاشبی و مجسمه‌سازی و گرایش به 
راقعیت در آثار فنری. جلوگیسری می‌کرد, و هر اندازه .نقوش 
بر ار دگزگونیها از شکل طبیعی خود دورتر می‌شد «به همان نسبّت 
نزدیکی پیش‌تری با حشاس زیبایی‌شنناسی در مفهوم اسلامیش داشت» 
(صص .)٩:۷‏ 

بدین گونه, بر.اثر بازگشت این نقش‌مایه‌های, تزیینی به فرمهای 
اصلی خود در این روزگاران؛ و تأیر دائمی هنر رایج توده‌ها بر هثر 
تزیینی اسلامی (بورکهارت, -.۶٩‏ ۷۰) و نیز زمینة مساعد برای 
پذیرش و گسترش این گونه طرحها در جهان اسلام, ما شاهد بدیدار 
شدن ناگهانی شکلها و شبیوه‌های کهن در تزیینات و «تطرر و تکامل 
اسلرپ اسلامی» می‌شویم. مثلاً در آثارهنری سامرا؛ شهری که معتصم 
خلیف؛عباسی‌در۲۱اق / ۸۸۳۶ پی افکند.نقش‌مایه نسبتأناتورالیستی مر 
(تاک) ناگهان جای خود را به طرحهای پیچاپیج انتزاعی می‌دهد که 
احتمالا نفوذ سپاهیان ترک خلیفه در دربار در اين دگرگونی بی‌تأثبر 
نبوده است (همو: ۱۷۰ دیمانده ۳۸). : 

ظهور و شکوفایی نقشهای هنری تزیینی با نقش‌مایه‌های هندسی 
مانند خطرط, پیچهای متقاطع, پیچهای دوتایی. شکلهای حلتوی 
سه‌گانه, صلیبهای زنجیره‌ای و مانند اینهاء در اروپای شمالی و به‌ویژه 
در مجمع‌الجزایر پریتانیا: و پدیدار شدن تقریبا همزمان شکلهایی مانند 
نها در هر وپای اسلامي و بهویه شباهت شیگفت‌انگیزمیان صفحه‌ای 
از انجیل لیندیس فارن؟ (۷۹ ق/ ۶۹۸ م) و موزاییکی در کاخ اموی 
یه (۸ ق / ۷۰۵ +) بر کنر دریاچة طبر بورکهارت را بر آنداشته 
است که بگوید: ببهرده نباید بکوشیم تا داد واستدی فرهنگی میان اروبا 
و خاورمیانه جست و جو کنیم. تشابه مذکور بخشی از پدیده‌ای 
گسترده‌تر: یعنی ظهور هثری کهن و مهجور در مرزهای جهان بونانی 
رومی کهن است که بر هنرهای مسیحی دز ايرلند و بر هنرهای 
اسلامی در خاورمیانه تأثیر نهاد و در هر یک به مقتضای نهادهای نهفته 
و شرایط خاص محیط خود تطور و تکامل یافت (ص ۷۰). 
ریذگیها: آرابسک, به مفهرم هنر اسلامی, پیش از آنکه نقش تقلیدی 
از طبیعت بائمد. مظهری از آفرینش درونی, خیال‌پردازی و قرینه‌سازی 
است. در اين نقشها آرایه‌ها چنان دگرگونیهای بی‌باکانه می‌بابد که 
شباخه‌هاء برگهاء گلها: میوه‌ها و گاه جانداران و حتی انسان یکسره از 
ضورت طبیعی و اصلی به در آمده و نقرش گیاهی گاه شکل هندسی 
کامل یافته است. نوع مجردثر و انتزاعی‌تر آراپسک گیاهی فقط 
شیاهت درری بد گیاه دارد: ولی البته نسخة کاملی است از قرائین 
توازن و هماهنگن در برابر دیدگان بیننده. نقشهای متقاطع و پیجاپیج آن 
تصمدنان 5‏ 2 
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بخنی از صفحة آرایش شد؛ انجیل لیندینن نازن 


موج‌وار باز می‌شود و گسترش می‌یابد و با آنکه این طرحها ممکن است 
فاقد قرینه‌سازی باشد. هميشه تکرارهای موزون اجزای طرح.اصلی 
بدانها هماهنگی و توازنی جرن فاصله‌های میان راز و خاموشی می‌دهد 
(بورکهارت: ۷۰). 

دو اصل کلی همواره در نقشهای آرابسک رعایت می‌شود: تکرار 
موزون اجزای طزح اصلی و پر کردن همهٌ سطح تصویر با همان اجزا: 
فضاهای پر شدة و جاهای خالی, طرح و زمینه. ارزشی دقیقاً پرابر 
دار ند و به یکدیگر تعادل و توازن می‌بخشند. خطهاپیوسته بر یکدیگر 
می‌غلتند به گونه‌ای که چشمان بیننده هیچ‌گاه بر نقطه‌ای معین از نقشس 
تزیینی متوقف نمی‌شود. پیوستگی پیجهای به هم در آويخته, دیدگان را 
به دنبال خود می‌کشبد و هماهنگی و نظم هندسی سراسر نقش بدانها 
رضایتی معنوی می‌بخشد..(بورکهارت» ۷۳؛. کوئل, :٩؛,دیماند,‏ ۱۳! 
قرغ السفا رف تفاس 
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مأخذ: اسلام آنسیکلوبدیسی؛ بررکهارت, تیتوس, هثر اسلامی, ترجمة مسعود رجب‌یار 
تهران سروش, ۱۳۶۵ ش؛ حتی, فیلیپ, تاریخ عرب, ترجمدٌ ابوالقاسم پاینده, تیریز, 
حقیقت, ۱۳۴۴ ش؛ ج ۱ دایرةالمعارف فارسی!دوری, کارل, هثر اسلامی, ترجمة رضا 
بصیری, تهران, یساولی, ۱۳۶۳ ش؛ زمانی: دیماند: موزیس, راهنمای صنایع آسلاس, 
ترجمة عبدائّه فزیار: تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۳۶ شن؛ زمائی, عباس, «طرح 
ارسک و اسليمي در آاز تاریخن اسلافی ابران», معماری ایران: به کرشش سپ 
جرادی, تهران, اتشارات مجرد, ۱۳۶۳ ش, ج ۲؛ کونل, ارنست, هثر اسلامی, ترجمةً 
هوشنگ طاهری, تهران, ابن‌سینا, ۱۳۴۷ ش؛ گدار, آندره, هنر ایران. ترچمٌ بهروز 
خبیبی, تهران, دانشگاه ملی ایران, ۱۳۵۸ ش؛ مارسیه, جررج, الفن الاسلامی, ترچ 
عفیف بهنی: دمشق, ورازة اللقانة رالسیاحة والارشاد القرمی؛ ۱۹۶۸ م! مرزبان؛ پرویز 
و خبیب معروف: واژهنامهة مصور هنرهای تجسمی..تهرآن, سروش؛ ۱۳۶۵.ش؛ وزیریه 
علینقی, تاریخ عمومی هنرهای مصور, دانشگاه تهران, ۱۳۴۰ ش. ج ۲ 
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حکاکی ری جرب, مضر (سده ۷ ق۱۳م) 

آرارات.. توده کرههای آتشفشان خاموش در جنوب فلات 
ارمنستان, در انتهای شرقی کشور ترکیه و در سرز اسران و اتحاد 
جماهیر شوروی, آرارات از در قله تشکیل یافته است: یکی آرارات 
بزرگ به ارتفاع۵۱۵۶متر و دیگری آرارات‌کوچک به‌ارتفاع ۳۹۵۲ متر, 
وجه تسمیه: آرارات را به زبان ترکی «آغری داغ» و به زبان ارسنی 
«ماسیس» یا «مازیک» می گویند. در منابع عربی و اسلامی «حارث» و 
«جودی» ذکر شده است و در منابم فارسی به «کوه نوح» مشهور است. 
آرارات بزرگ به زبان ترکی «بسویرک آغری» و آرارات کوچک 
«کیجیک آغری» و در زبان عربی به ترتیب «الجارث» و «الحویث» و 
در زبان فارسی «نوح بزرگ» و «نوح کرچک» نامده می‌شوند. نام 
آرارات مأَخو از نام سرزمین «آیسرارات» در ارسنستان است. 
(پیوتررفسکی, اورارتو ۱۱۵ ؛ لسترنج, ۱۹۶). بعضی از مسحققان نام 
دولت «اورارتو» را که در نوشته‌های عبری باستان از سرزمین آنها به 
صورت «آرارات» یاد ده است, بسا همین نام مسربوط دانسته‌اند 
(همانجا). اورارتوییان در ارمنستان کنونی و قسمتی از آناطولی شرقی 
و آذربایجان و قفقاز حکومت داشتند و قلمرو ایشان حرض رود کر و 
ارس, تا ملتقای ۲ شعبه از فرات و همچنین سرزمینهای بین درياچة 
گر گجه (سران) و ارومیه را دزبرمی‌گرفت (مشکور, ۸۰), هرودوت در 
نوشته‌های خود از «آلارد؛ نام برده است. در کتیبه‌های آثبوری از دولت 
«اورارتو» به صورتهای اوروآتری! د‌ اوراتری! یاد شده است که مر کز 
آن زمانی جدود دریاچذ بدوان» بود (پیوتروفسکی, اورارت ۲۳), اراسنه 
کلم آرارات را به سرزمین اطلاق کردند و کوه یاد شده را «باسیس» 
نامیدند (همو, ۱۵), امهای الحارث و الحویرث, که جفرافی دانان 
اسلامی‌بر این‌کوهها نهاده‌اند, شاید مأخوذ از کلم خرث به معنی زراعت 
و یا نام عربی باشد که قبل از اسلام در.آن دیار اقابت گزیده برده است. 
عذه‌ای «الحارث» را تحریف و تصحیف و معرّب ارارات سی‌دانند و 
معتقدند که آرارات توسط اعراپی که بایشان به ارمنستان رسیده «ال + 
ارات» شنیده شده و به مرور به «الحارت» و سپس به «الحارث» بدل 
شده است: سپس کوه کوچک‌تر مسچاور آن را بسه تصفیر حسویرث 
خوانده‌اند (قزوینی».۲۴/۳٩)۰‏ ارامته نام کوه «ماسیس» را از «ماس) با 
«می‌سیش»:مشتق می‌دانند. که پسر «ارام» بوده و ارسنستان به نام ری 
خوانده شده است؛ ارامنه خود را از اعقاب آرام می‌شمارند (شاردن, 
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در قرآن کریم و مترن اسلامی از کوهی به نام «جودی» اسم برده 
می‌شود که بتابر روایات, همان ک وه آرارات است که کشتی نوح (ع) 
برآن نشست ر بدین جهت ایرانیان آن را کوه توح می‌ن‌امند (هود | 
۵92 
سابقه تاریخی: با اینکه عظمت و ویزگیهای طبیعی آرارات از نظر 
ارتفاع, تشکیلات زمین شناختی و اشکال آن, نسبت به کوهها و تلل 
بزرگ جهان و منطقه, اشتهار خساصی به آن بخشیده است: شهسرت 
عمد؛ آرارات بیش‌تر به سبب سوابق تاریخی و جنبه‌های سذهبی این 
کوه است.در اکثر آثار تاریخی, سفرنامه‌های سعتبر و نسوشته‌های 
سیاحان و جهانگردان از آن یاد. شده است. 

قرآن مجید (هود /۴۴/۱۱) در مورد واقعذ طوفان نبوح (ع) از کوه 
جودی اسم می‌برد: رف الامر واستوت علی الجودی (حکم انجام 
یافت و کشتی بر جودی قرار گرفت) بنابر آبات این سوره: به نوح 
۱ع) وحی شد که جر همین عده‌ای که ایمان آورده‌اند دیگر کسی از 
قومت ایمان نخراهد آوردو تو بر کفر و عصیان این مردم محزون مباش 
ر به ساختن کشتی مشضول شو, نوح بسه ساختن کشتی پسرداخت.». 
گرویدگان به نوح در عالم شمار اندکی بودند. وی دستور داد که مومنان 
به کستی درآیند و سرانجام کشتی برکوه جودی قرار گرفت (هود/۱۱ 
۰ ند ۴۴), 

بنابر روایات» شمار کسانی که با نوح (ع) از این طوفان رهایی 
بافتند, ۸۰ تن بود. پس از نشستن کشتی بر کوه جودی, در آنجا دهی را 
پنا نهادند که به نام «ثمانین» یا «هشتادان» معروف بوده است, در ترجمةً 
تفسیر طبری که متعلق به نیمه سده ۴ ق/ ۱۰ م است. از وجود آن روستا 
در عصر سامانیان باد کرده, جنین آررده است: «پس؛ آن خلق از کشتی 
بیرون آمدند و زان کوه فرو آمدند. وبرآن کوه جودی, دهی بنا کردند. 
هشتاد .تن بودند, هشتاد خانه بنا کردند, و آن ده هشتاد خانه نام کردند, و 
آن دهی بزرگ گئست همچون شهری: و هنوز آن ده به جای است و آن 
ده توح خوانند» (۰)۷۳۵/۳ در اوستا. از «مزیشوئت» نام پرده شده که 
پادآور ماسیس و نانی است که ارمنیان به این کوه دادهاند و در حقیقت 
همان آرارات است (جکسن, ۳۳-۳۲). بلندترین قلا کوه ماسیس را 
ارمنیان آرارات و دشت مسبر مرکزی رود ارس راه.«آیرارات» 
می‌نامیدند (بیوتروفسکی: دولت وان : 3 این دشت در روزگار 
باستان. از مراکز .اقتصادی: سیاسی و فرهنگی به شماز می‌رفت 
(خداوردیان, ۳/۱). در ناحیذ داش بورون" واقع در دامن کوههای 
آرارات بخشی از آثار تاریخی از جمله بقایای دژهای اورارتویی طی 
حفاریهایی از سونی:ایوانوفتکی کشف شد. که تشانه‌ای از قدمت 
تاریخی آرارات ات (نیوتروفشکی: دولث وان: 13):پنن از کشته 
ود 9زح 
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آرارات ۳۷۷ 


شدن سناخریب پادشاه آشور در ۶۸۱ ق م به دست یکی از پسرانش, 
دیگر فرزندان او به سرزمین آرارات گریختند (همانجا). پس از 
انقراض درلت .هخانشی.. پرواند" آخرین : حکمران :هخامنشی 
ارمستان و یکی از شرکت کنندگان پیکار گوگمل, برسند فرماتروایی 
ارمنستان قرار. گرفت (خداوردیان ,۵۳/۱). دودمان پرواند که به 
پرواندیان شهرت داشتند دشت آرارات را مرکز, حکومت خود.قرار 
دادند و شهر آرماوبر" را به عنوان پایتخت برگزیدند, ولی چندی بعد 
شهر دیگری با نام پروانداشاد" ه صوزت پایتخت ارمنستان درآمد. 
در روزگار پادشاهان اين دودمان شهرهای دیگری نیز پا نامهای 
پرواندران و پروانداگرد" پدید آمد (همو, ۵۳/۱), کنار رود ارس 
نزدیک آرارات در روزگار اشکانیان وی با کرو این شهره 
که زمانی تختگاه امرای عرب بر ارمستان نیز بوده در مَخذ اسلامی به 
صورت «بیل» آسده است (بار تولد, ۷1۲/212).. پس از 
نفوذ آیین مسیح در ارمنستان, منطقة آرارات يا آیرارات یکی از اسقف- 
شینهای مسیحی بود. بنا به نوشتة بقيشه." تاریخ نگار ارمنی عهد 
ساسائی که در سد؛ ۵ م می‌زيسته و ماجرای شورش ارمنیان علیه 
بزدگرد دوم راابه شرح آورده است. در آن روزگار اسقف آیراراته 
پرسپ "نام داشت. بقيشه په هنگم ذکر نامهای اساقفة ارمنی نام اسقف 
آیرارات را مقدم بر دیگران ذکر کرده است (صن 42). در ۲۳ ق /۶۴۴ 
م عمربن خطاب, حبیب بن مسلمٌ فهری را مأمور فتح ارشستان کرد و 
ار بخشی از ارشتان را گشود (یعقوبی, ۰۳۶/۲ ۶۱) در کتاب تاریخ 
آرمنستان, که سالهای میلادی در چند مورد با تواريخ اسلامی سازگار 
نیست زمان حملاٌ سپاهیان خليفد. سال ۶۴۰ م ذکر شده است. در حملاةً 
اعراب: نراحی. شرقی دشت . آرارات. دستخوش: ویرانی شد 
(خداوردیان, ۱ ۱۰ سال بعد بار دیگر اعراب به دشت آرارات 
حمله بردند و اين مرکز حیاتی. ارمنستان را ویران کردند (همو, 
۱) در عهد خلافت عثمان بن عفان, سلمان بن ربیعه به حکومت 
ارمنستان منصوب شد, اما چندی بعد مفيرة بن شعبه جانشین وی گردید 
(یعقربی, ۶۷-۶۱/۲). در ۸۳ ق | ۷۰۲ م محمدین مروان؛ برادر 
عبدالملک بن مروان. خلیف اموی: اکثر نواحی ارمنستان از جمله 
آبادیهای آرارات را ویران کرد (خداوردیان, ۱۶۹/۱). ابن أثیر نیز به 
لشک رکشی محندین مروان و گریسز مردم ارمستان از آن سرزمین 
اشاراتی دارد. ری سالها فرمانروای ارمنستان بود تا اینکه در ٩۱‏ ق ! 
۷۰ از سوی ولیدبن عبدالملک از ولایت جزیره و ارمنستان عزل 
شد (۱۶۰,۸۱/۷). الب‌ارسلان سلجوقی, جانشین طغرل با گذر از 
آلبانیا (اران) ر گرجستان, به ارمنستان حمله پرد و دت آرارات‌را با 
ززستاهای اطراف آن ویران کرد و تواجی بسیاری زا به تصرف آورد 
(خداوردیان,:۲۳۱/۱). پس,از آمدن.ترکان به آسیای صغیر و تشکیل 
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۲۷۸ آرارات 


دولت عثمانی, آرارات را به زبان ترکی «آغری داغ» نامیدند و آمروز 
در ترکیه به همین نام خوانده می‌شود. ایالتی نیز در شرق ترکید. 
همان‌جا که کوه آرارات واقع شده. به همین نام وجود دارد و مرکز آن 
شهر «آغری» است. ترکان عشمانی ضمن لشکرکشی به ارمشتان, 
بارها نواحی آرارات را زیران ساختند.در معاهده ترکمانجای, 
ارمنستان و از جمله بخش بزرگی از کوهها و سر اسر دشت. آرارات, 
به تصرف روسیه درآمد. در جنوب غربی کوههای آرارات دژ مستحکم 
و مشهور «بايزید» احداث گردید که خود حاصل پیکارهای متمادی 
است, این دژ در سد؛ ۱۳ ق ۱٩۱‏ به صورتی نیمه مستقل در اختیاز 
طوایف کرد قرار گرفت (بارتولد, ۷11/213). در روایسات کسهن از 
ناتوانی انسانها در صعود به قلاٌ کوه و محل توقف کشتی نوح (ع) 
سخن رفته است (شاردن, ۳۰۷/۲). از شهرهای عمده‌ای که در دامثث 
کوه آرارات قراز گرفته نخجوان است که به اعتقاد ارمنیان قدیم‌ترین 
شهردنیاست و در فاصلة ۳ لبری (لبو < واحد طول بین ۴ تا ۵/۵ کم) 
از آن کوهی که سفینه نوح (ع) در آنجا فرود آمد, بنا شده است. نام این 
شهر را با ماجرای سفینهٌ توح مرتبط دانسته‌اند؛ چه در زبان ارمنی 
«نخ» به معنای «سفینه» و «جوان» به معنی «جایگیر شده» است. ارامنه 
را اعتقاد براين است که وح (ع) بعد از طرفان در این شهر جای 
گرفت. می‌گویند نوح (ع) در این شهر مدفون شد و قبر همسرش نیز در 
مرند بر سر راه تبریز واقع است (هویداء ۲۸). از طرف دیگر بنا بر 
روایتی در دامن کوه آرارات در یک دهکد؛ مسیخی صومعه‌ای است به 
نام «آررکیل رانک» که به معنای دیر حواریون: است. ارامنه احترام 
زیادی برای این معبد قالند و اعتقاددارند که نوح پس از پایان طوفان 
بتدا در آنجا سکوئت اختبار کرد و مراسم نخضتین قربنی را در این 
مکان به جای آورد (شاردن,.۳۰۹/۲). روایات در این باره متعدد است, 
ولی اکثر روایات مسلمین دربارهُ جودی, با کوه آرارات انطباق دارد و 
در نوشته‌های قدیمی نیز آن را در سمت خاوری جزيره اپن عمر 
(بین النهرین علیا) دانسته‌اند (لسترنج, ۱۰۱) و در حقیقت کوه از این 
نقطه_پیداست. 

موقعیت جغرافیایی: آرارات بزرگ بر روی مدار ۴۳ و "۳۹ عرض 
شمالی و ۱۸ و۴۳ طول شرقی و آرارات کوچک در جنوب شرقی آن 
برروی مدار ۴۰ ز ۳۹۳ عرض شمالی "۲۵ و۴۳ طرل شرثی قرار 
گرفته است: این کوه دز انتهای شمال شرقی ایالت«آغزی» دز شنرق 
ترکیه واقع است. از شمال ه ساخذ اصلی رود ارس و ایالت تارص, از 
مشرق به منتهاالیه شمال غربی مرز اران با تر کیه, از جنوب بد شهر 
«دوغو بايزید» و ایالت وان و از غرب به توده کوههای کم ارتفاع «حاما 
داغ» در مر کز ایالت آغری مجدود. است. ارارات دز: فاضلا ۲۵ 
کیلومتری دوغوبايزید که نزدیک‌ترین شهر به آن است قراز دارد. این 
کوه با شهر آغری ۸ که و با «ارزروم»» بزرگ‌ترین شهر شرقی 
تر کیة: ۲۸۵ کم فاضله دارد. با مرز ایران در گمرک باززگان ۳۵ که و با 
مرز شوروی حدرد:۲۶ کم فاصله دارد. 


سیمای‌طبیعی: آرارات مرتفع‌ترین قلآناطولی‌شرقی است. کوههای 
جنوب شرقی دریای سیاه و کوههای «توروس» از جائی که به طرف 
جنوب شرق منحرف می‌شوند. از هم دور شده و در انتهای شمال 
شرقی» توده کوهستان آرارات را به همراه کوههای «غروداه «سبحان», 
«آلاداغ» و «تندروک» در غرب آن برجای می‌گذارد. اىتداد عمومی 
کرههای آرارات شمال غربی ‏ جنوب شزقی است. آرارات بزرگ به 
وسیلة گذرگاه «سردار بلاه به ارتفاع ۲۳ متر از آرارات کرچک 
جدا می‌شود. آرارات بزرگ نسبت به دره‌ها و دشتهای اطراف ارتفاع 
متفاوت دارد. ارتفاع آن از جنوپ غرب, در در؛ٌ «ساری سره (شهر 
دوغروبایزید), ۰ متر و تا بستر رودخانه ارس در شمال, ۰ متر 
است و بدین جهت منظر و جبهة شمالی آن با عظمت‌تر و با شکوه‌تر از 
جنوب جلوه می‌کند. اين کوه مشرف بر فلات ارمنستان و از تمام 
کرههای اروپا, آسیای صفیر و غرب ایران مر تفع تر است, 

تشکیلات زمین‌شناخسی: توده کوهستانی آرارات به دبسال 
چین‌خوردگیهای آلبی اواخر دوران سرم زمین‌شناسی به وجود آمده 
است. این کوه محل انحراف چین خوردگی آلپی به طرف قفتاز در 
شمال شرق و کرههای آذربایجان در جنوب. شرق است. تشکیلات 
زمین‌شناختی_ آرارات و: سیر تکاملی آن از نخستین دوره‌های 
ژمن‌شناسی آغاز و تا زمان حاضر ادامه یافته و په صورت ساختمان 
طبیعی امروز درآمده است. آرارات یک مخروط آتشفشانی قدیمی 
است که قسمت اعظم آن از مواد آتشفشانی تشکیل یافته است. فعالیت 
کوه‌زایی آرارات تمام آناطرلی شرقی را تحت تأثر قرار می‌دهد ر 
اثرات تخریبی مختلفی از دوران دوم زمین‌شناسی در آنها مشاهده 
می‌شود. حفزه‌های بزرگی که در نتیجة فرسایش شکنتها ایجاد شده‌اند 
با موادٌ دوران نلوژن! پر گشته‌اند و نیز بعضی, گسلهای پراکندٌ آن 
بارسوپات دوران چهارم پرشده است. بالاخره دراکترمناطق لایه‌های 
آتشفشانی که از ضخامت قاپل ملاحظه‌ای برخوردار است دیده می‌شود 
(هویداء ۰۱۸ ۰۱٩‏ ۰۲۴ ۰۳۵ ۳۲). امروزه آرارات در قسبت مرکزی 
مخروط خود دهانة آتشفشانی مشخصی ندارد. پژوهشگران برآنند که 
آرارات شامل دو آتشفشان متمایز است و عقیده دازند که هر در کره در 
اثر خروج مواد آتشفشانی و پراکندگی آن در اطراف دهانه‌ها ارتفاع 
پیدا کرده‌اند. آرارات بزرگ به شکل مخروطی است که اندکی مور 
شده باشد. قلً آن یک سطح هموار نزدیک یه دایره با محیلی به طول 
۰ متر است که از هز طرف به شیب‌های تدی محدود می‌شود (همق, 
۴ آراراث با اینکة در ادوار مختلف تاریخی فعالیتی از خود نشان 
نداده. است,.ولی زلزله‌های سختی در آن به. وقوع. پیوسته. است: 
شدیدترین زآمهیب‌ترین آنها زمین لرژ؛ ۱٩‏ "ریم الٌخر ۱۲۵۶ ق ۲۰۱ 
ژرئن ۰ اشت: که باعت ریرئن قسمتی از دافنه‌های شمالی کوه 
شد و در نتیجه سقوط سنگها و گل و لای, قریة «آخوری» (آرگوری) با 
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جمعیتی بالغ بر ۱۶۳۰۰ نفر و صومعا کوجک «سن‌ژاک» که ۳ که بالاتر 
از آن قرار داشت به همراه هم راهبان آن ناپود شد و جشمةٌ سن‌ژاک 
نیز ناپدید شد و در نقطذ دیگری ظاهر گردید (دانشنامه 

آبٌ و هوا و منابع آب: قلة آرارات در ارتفاعات بیش از ۳۹۰۰ تا 
۳۰.۰ متر, در تمام سال پوشیده از برف است و در حد برفهای دائمی 
است. با وجود فراوانی برف, در شیب آرارات بزرگ فقط ۲ چشمه 
وجود دارد: یکی سردار بلاغ (چشمه سردار), در ارتفاع ۲۳۹۰ متری 
و دیگری چشبه مشهور سن‌ژاک. ارتفاع آرارات کوجک آن قدر 
نیست که هميشه پرف داشته باشد. آرارات به علت ارتفاع زیاد دارای 
آب و هوای سرد کوهستانی است. قلة آن در اکثر ارقات سال در مه و 
بر غلیظی از نها پنهان است, ولی اکثر صبحها با نهایت صافی و 
عظمت از دور نمایان مي‌گردد. ریزش برف در زمستان قلهٌ آن را تا 
دامنه‌ها می‌پوشاند. در ایام تابستان نیز در ارتفاعات بیش از ۴۰۰۰ 
متری سرمای شدیدی حکمفرماست. وجود بخچالهای طبیعی‌وبر فهای 
دائمی عامل عمد؛ این سرماست (پولو, ۳۴؛ کلاویخو, 1۵۱؛ ثناردن 
۷۲ کوه آرارات در حوضة وسطای رود ارس قرار دارد و تمام 
آبهای آن در جهات مختلف به رودخانٌ ارس می‌ریزد. علی‌رغم نزول 
برنهای سنگین و وجود یخچالهای طبیعی, به علت قابل نفوذ بودن مواد 
متخلخل آششانی آرارات؛ رردهای پرآب دائمی در آن کمتر دیده 
می‌شود و مختصر آبی که از زمین بیرون می‌آید در بعضی نقاط باتلاقی 
را تشکیل می‌دهد. اکثر رودها از دامن شمالی به همراه آبهای 
ارتفاعات قارص, وارد رودخان ارس می‌شوند. تنها رودخانة جنوبی 
آرارات «ساری سوه است که پس از مشررب کردن دشت بایزید در ۵ 
کیلومتری شمال بازرگان, وارد ایران می‌شود و در نزدیکی «پلاشت» به 
ارس می‌ریزد. رودخان مهم دیگر «قره‌سو» است که از دامن شرقی 
سرچشمه گرفته و پس از عبور از «بورآلان» و تشکیل مرز مشترک 
ایران و ترکیه در جنوب غربی «دمیرقاپو», به ارس می‌پیوندد. 
پوشش گیاهی ۳ زندگی حیوانات:. خشکی دامنه‌های آرارات سبتب 
کم گیاهی آن شده و مانند همه کوههای مجاور فاقد جنگل است. مراتع 
و درختان جنگلی پراکنده دز منطقة مرکزی آرارات, از ارتفاع ۱۵۰۰ 
تا ۳۲۰۰ متر دیده می‌شود درختان جنگلی‌پیش‌تر از نوع شرو کوهی و 
پوت درختانی از نوع قان هستند. در گذشته پرشش جنگلی آرارات 
انبوه بوده. ولی امُررزه مقداز زیادی از آنها تخریب با ريشه کن شده 
است و فقط پزاکندگی و آثار این جنگلها را می‌توان به چشم دید. این 
عریانی مفرط تا حدی مغلول قلع بی‌رو ی درختان است: به طور کلی از 
زمانین که بای ادمی از در سن‌ژاک بریده شده, آرارات صورت بیابان 
متروگ یافته است. مراتع و چراگاههای مختلف به صورت پراکنده در 
دافه‌های, آرارات "دیدة می‌شود و" در تاتستان گله‌های زیادی دز: آن.به 
جرا مشفول هستند. فقر پوشش گیاهی موجب کمی تعداد حیوانات نیز 
گشته اببتَ و امروزه.در پناه بیشد‌های تن و دامنههای اين کوه 
حیراناتی مانند خرس و گراز زندگی می‌کنند. 


آرارات ۳۷۹ 


زندگی‌انسانی: پراکندگی جمعیت‌در دامنه‌های آرارات چندان‌متراکم 
نیست و شهرهای جندان پر جمعیتی نیز در اطراف آن وجود ندارد در 
صورتي کدادر گذفت دامنه‌های آن سنکونی و دارای بیش از: ۱۰۰ قریه 
بوده است (لسترنج» ۶ در ارتفاعات بالاتر شیب دامنه‌های 
آرارات خیلی تند است و از ۵۱۰۰۰ متر بالاتر شیب آن تندتر می‌گردد. 
تا کنون تعدادی از محققین مشهرر اروپانی, روسی, و ترک, به قلا 
آرارات صعود کرده‌اند. اولین کسی که به اين قلاً صعود کرد, شخصی 
بود به نام ی.ی.ف.و, پأرو" آلماني که در سپتامبر ۱۸۲۹ م از آرارات 
بزرگ بالا رفت. (هویداء ۳۵). در ضمن صعود نامگذاربهای مختلفی 
بر روی ارتفاعات انجام گرفته است که مهم‌ترین آنها نام قلا انتهایی 
آرارات با «آتاترک تبه‌سی» (قلا آتاترک) است. 

کره آرارات محور ارتباطی شرق و غرب و شمال و جنوب را از 
هبدیگر جدا می‌کند. دو محور ارتباطی عمده از شمال و جنوب 
آرازاث. نواجی شرق را به غرب پیوند می‌دهد. جادة ترانژیتی تهران- 
استانبول از چنوپ آرارات می‌گذرد و ايران را از طریق ارزردم 
آنکارا ر استانبول به اروپا وصل می‌کند و تنها راه ارتباطی شرق به 
غرب است. این راه در درغو بایزید در شاخه شده, یک جادهٌ فرعی از 
غرب آرارات به طرف شمال و از طریق «آغدیر» به بنادر دریای سیاه, 
«باطوم» و «طرابرزان» می‌رود و از طریق شرق به قارص و اتحاد 
جماهیر شوروی وصل می‌گردد. راه دیگری از شمال شرق آرارات در 
داخل خاک شوروی از طریق جلفا در جهت ایروان, تفلیس ز 
شهرهای دیگر شوروی است و از غرب با شهرهای ترکیه ارتباط پیدا 
می‌کند. 
اماکن و آدار تاریخی و مذهبی: از اماکن, شهرها و آبادیهای مهم ر 
تاريخي زیادی در اطراف آرارات یاد شده است, از آن جمله می‌توان از 
شهر «درین», که در نوشته‌های اعراب به نام «دبیل» ذکر شده, نام پرد. 
این شهر «توین» نیز نامیده می‌شد و اکنون به جاي آن دهکدهُ کرچکی 
در جنوپ ایروان. نزدیک رود ارس. قرار دارد (لسترن,.۱۹۶), 
آپادیهای «سورماری» (سولماری؛ سوللی) «ایگدیر» یا «آغدیر» فعلی 
«آخوری» يا «آرگوری» نیز از شهرهای قدیمی دیگر اطراف آرارات 
هستئدء شهر آخوری از تقاط دیدنی در دامن شمالی در سن‌ژاک در 
ارتفاع ۷ متری است, به عقيده اکثر مردم مسیحی ارمنستان: 
تاکستانی که نوح (ع) به گزارش سفر پیدایش (۲۱:۹) پس از طوفان 
ایجاد کرده در همین شهر بوده است. اینان همجنین معتقدند که از 
بازماندهة کشتی .نوح (ع) درخت بیدی در اینجا روئید که براثر زلزلا 
۶ ق ۰۱۸۴۰۱ م از میان رفت (جکسن, ۳۳), قلعه «بدشنی» و دژ 
«جگری» (انجمن ها کلیوت. ۲ )از آثار دیگری است که در اطرافب 
آرارات.قراز دارد: ۱ 

مأخذ: این انبره عزالدین, الکامل, بیررت دارصادر, ۱۹۸۲ م ۵۵۴۳۷۶/۴؛ انجمن 
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هاکلیرت, سفرنامة وئیزیان در ایران, ترجمد منوچهر امیری, تهران, خوارزمی, ۱۳۴۹ 
ش؛ پرلو» مارکو, سفرنامه, ترجمهٌ متصور سجادی ر آنجلادی جرانی رومانو, تهران, 
۳ شب پیرترونسکی, ب. ب. اورارتو, ترجمةٌ عنایت الله رضاء تهران, بنیاد فرهنگ 
ایران, ۱۳۳۸ ش؛ تاورنیه, زان باتیست. سفرنامه, ترجمذ ابوتر اب نوری, اصفهان, تأیید. 
۶ ش؛ صص ۵۲ ۵۵؛ ترجه تفسیر طبری, به کرشش خبیب یغمایی, دانشگاه 
تهران, ۱۳۴۰ ش؛ جکسن, ویلیامز, سفرنامه, ترجمةٌ منوچهر امیری, تهران, خوارزمی, 
۲ ش؛ خداوردیان, س ر دیگران. تاریخ ارمنستان, ترجمةٌ ا. گرمانیک, تهران, 
۰ ش.ج ۱ ر ۲؛ دانشنامٌ ایران و اسلام؛ سحاب, نقلذ آذربایجان سل شاردن: 
ژان, سباستنامه, ترجمةً محمد عپاسی: تهران, امیر کیبر: ۱۳۴٩‏ ش؛ قزوینی: محند, 
پادداشتها, به کرتش ایرج افشار, دانشگاه تهران, ٩۳۳/۴‏ ۹۲۴: کلاربخر: رری, 
سفرنامه, ترجمة شعرد رجب نیاء تهران, بنگاه ترجمه و نشر کاب ۱۳۳۷ ش, صص 
۱۳۸ - ۰۱۴۹ ۱۵۱ لسترنج» گای: سرزمینهای خلافت شرقی. ترجه محمود عرفان, 
تهران, بنگاه ترجمه و نش کتاب, ۱۳۳۷ ش ؛ مشکرر محمد جراد, نظری به تاریخ 
آذربایجان,. تهران, انجمن, آثار ملی+, ۱۳۴۹ ش؛. هوبدا.. رحیم,. جغرافیای, طبیعی 
آذربایجان, داشگاه تبریزه ۱۳۵۲ ش, صی ٩‏ س ۳۵! یعقوبی, احمد بن راضح, تاریخ, 
ترجم؛ محمد ابراهيم آیتی, تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتابت, ۱۳۵۶ ش؛ نیزه 
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اصفر نظریان 


آراکان. یکی از ۷ ایالت جمهوری برمه (فرانسوی, بیرمانی) به 
مساحت ۷۶۰ ۰ که؟, غربی ترین بخش برمذ سفلی واقع بین رشته 
کوههای آراکان یوما" درشرق, ,خلیج بنگال درغرب, بنگلادش درشمال 
غربی, و مصب رود ایرارای؟ درجنوب. آراکان مسکن اعقاب اقوامی 
مفولی بوده است که درحدود ۴ قرن پیش ازمیلاد از چین غربی وفلات 
تبت به داخل برمه واز آنجا به تدریج به منطقة آراکان مهاجرت کردند. 
مرکزش اکیابی" پا نتیتوه است. آراکان که واسطه نفوذ اسلام یه داخل 
کشور بودایی برمه شمرده می‌شود, تا ۱۱۹۹ ق | ۱۷۸۵ م کشوری 
مستقل و از ۱۳۰۰ ق ۱۷۸۶۱ م تا مدتی در تصرف پرمه بود. از ۱۲۴۲ 
ق / ۱۸۲۶ م تا ربیع الاول ۱۳۶۷ ق / ژانوية ۱۹۴۸ م ضمیمذ هند 
بریتانیا شد وپس از استقلال برمه درهمین سال, بخشی ازاین جمهوری 
نوبنیاد را تشکیل داد. 
جغرافیای طبیعی: آراکان حدود ۴۰۰ کم درراستای ساحل شرقی 
خلیج بنگال از منتهی الیه جنوبی بنگلادش تا دماغة نگرائیس" در 
منطقهٌ باسین ‏ امتداد دارد. همان گنه که برمه خود به واسطه کوهها از 
کشورهای هنسایه‌ائن جدا شده, آراکان هم به علت رشته کوه آراکان- 
یوم از جلگه‌های مرگزی پرمه به معنای اخض, جدا گشته است: 
کوههای یاد شده دنب کوههایی است که ازشنال برمه تادماغة 
نگرائیس کشیده شده انست. وجود ان مانع طبیعی دستيابي آراکان به 
دیگر نقاط برمه را دشوار ساخته است. پیش‌تر آراکان را کوهها وتبه‌ها 
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فراگرفته است. بارندگی درآن فراوان است وخاک آن به واسطً 
رودهای کوتاه وتند که غالبا به خلیج بنگال می‌ريزند, مشروب می‌شود: 
تنها نزدیک یه یک دهم از خاک آراکان کشاورزی‌می‌شود. مهم‌ترین 
محصول آن برنج وسپس میره, فلفل قرمز وتنباکوست. آراکان 
ازبسیاری جهات بادیگر تواحی پرمه تفاوت دارد. اگرجه از لحاظ 
سیاسی بخشی ازبرمه به معنای, اخص محسوب فی‌شود, از نظر طبیعی 
رمختصات چغرافیایی چنین نیست. 

جغرافیای‌انسانی: برپای آخرین سرشماری (پیش از ۱۹۷۵ م) جمعیت 
آراکان ۱۰۸۳۷۰۰۰ نفر برآورد شده است. اکثر این مردم درپیرامون 
بندر اکیاب متفرکز شده‌اند. گرچه جمعیت آراکان عمدتاً از نخستین 
مهاجران پرمه‌ای تشکیل شده است. بسیاری از آراکانیها خود را 
ازبرمه‌ایهای مر کز این کشور متمایز می‌دانند. رجود رشته کوه آراکان.- 
پوما این احساس جدایی را تقویت کرده است. اگر این عامل 
جغرافیایی درمیان. نمی‌بود, شاید اختلافات آراکانیهابادیگر برمایها 
سالها پیش زایل شده بود.براثر مجاورت آراکان بابندر جیتاگنگ! 
بنگال رمراودات وبرخوردهای مختلف میان این دومنطقه, مار 
درخورتوجهی ازجمعیت آراکان ریش بنگالی دار ند. دی غالب 
آراکانیها بودایی (ازشاخة تراوادا!) است, لیکن اقلیتهایی از آنها نیز 
مسیحی و مسلمانند. زبان آراکانی لهجذ برمه‌ای کهن است که‌درشکل 
مکتویش با برمه‌ای نواحی مر کزی کشور تفاوتی ندارد. زبان پرمه‌ای 
خود به. خانواده زبانهای جینی بت تماق ۳ شهرهای مهم 
آراکان سیتوه, سندری ». کیائوکیون! وتئونگوپ ( است. که همه 
ازشهرهای ساحلی‌ند مرکز. آراکان با شهر آراکان بوده که امروزه 
میوهونگ" "۱ (شهرقدیم) نام دارد ودر ۸۰ کم شمال غربی اکیاب (مرکز 
فعلی آراکان) راقع است. آراکان تامدتها تنها ازراه دریا قابل دسترسی 
بود, اما اکنون ازراه هوا رجاده به بقیهٌ پرمه پیونددارد. 

گذشت؛ تاریخی: آراکان تا ۱۱۹۹ ق / ۱۷۸۵ م پادشاهی مستقلی را 
تشکیل می‌داد. ولی از مدتی پیش از این تاریخ زمینه‌های انحطاط 
وازدست رفتن استقلال آن رفتهرفته فراهم گشت .در ٩۸۰ق‏ ۰۶ ۰ 
نرمیکهلا" شاه آراکان که ازبرمه ابها شکست: خورده بود. بة پادشاه 
مسلمان بنگال پناهنده شد. آزاین زمان تا سده ۱۳ ق ۱ ۱۹ م تاریخ 
آراکان با بنگال اسلامی. پیوندی استوار داشت. شاه نامپرده پد باري 
سپاهیان بنگالی تاج وتخت خویش را بازیافت واز آن پش خراجگز ار 
پادشاه پنکال شد, لیکن. حدود:۳۰ سال پیش‌تر ثبایید که برادرزاده‌اش 
پسوپیو " به پنگال حمله برد ور ثبر مهم چیتاگنگ دنت یافت. این 

بندر از حدود ۱۰۶۲ تا 3۱۰۹۶ /۱۶۵۲ تا ۱۶۸۵ م بخشی از پادشاهی 
آراکان بود." نیزوهای- دزبایی: آزاکان- با جیره: شدن بزجیتاگنگ: 
باهمکاری راهزنان دربایی پزتقالی (معزوف به فرزنگی) مستقر دزبخشن 
۵ ۸۳۵9 ,1 
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علیای خلیج بنگال, تا مدتی بر آپراههای بنگال دست یافتند.درسده 
۱ ۱۷ م آراکانیها طی مّتی هزاران بنگالی را که سالها برای تولید 
برنج .ازآنها استفاده شده. بود. ازسرزمین خویش بیرون راندند. در 
۰ ق ۱۶۶۰۷ م شاه شجاع که از پیروهای برادرش ارزنگ زیب 
شاه در بنگال شکست خورد: برد. درسایةٌ حمایت ناوگان ن آزاکانیها 
ازراه دریا به پناه سانداتوداما" پادشاه آراکان رفت. مفولان بنگال مبالغ 
هنگفتی برای بازپس گرفتن شاه شجاع به شاه مذکور پیشنهاد کردند: 
شاه شجاع درصدد ترک آراکان پرآمد. اما ساندا توداما مانع اوشد. 
درنتیجه. میان این یک که ازحمایت مسلمانان اين سرزمین نیز 
برخوردار برد ازیک سو, ونیروهای آراکانی ازسوی دیگر زدوخوردی 
روی داد. که طی آن شاه شجاع کته شد. نایپ السَلطنه اورنگ زیپ, 
شایسته‌خان:. انتقام اين قتل را گرفت وبا نابود ساختن دوکشتی 
ازنارگان آراکانی وتسخیر؛جیتاگنگ در ۱۰۷۶ ق |۱۶۶۵ م.تعرضات 
آراکانیها را متوقّف کرد وبااین اقدام بر تفرّق آنان درینگال شرتی 
(بنگلادشی امروز) پایان بخشید. به هرحال, دست اندازیهای آراکانیها 
به بنگال تاسد: ۱۲ ق/۱۸ م ادامه یافت. در ۱۱۰۳ ق ۲ م گروهی 
از لشکریان مسلمان متمول با اسیران بنگالی مستقر در پایتخت آراکان 
همداستان شدند. و سربه شورش. برداشتند و مدّت ۲۰ سال ,دراین 
سرزمین شروّری یافتند. شاعران بنگالی مسلمانی چون دولت قاضی و 
سیّد الاوّل که دردربار تیری توداما؟ وسانداتوداما شعر می‌سرودنده 
دربرتو توجّه گروهی ازهمین لشکریان که دردربارخدمت می‌گردنده 
روزگار می‌گذراندند. احفاد اين: لشکریان هنوز درئواحی رابری؟ /" 
اکیاب زندگی می‌کنند وبه کمان (قوس) معروفند. 

پیرند آراکانیها با بنگال اسلامی در القاب اسلامی مانند علی نخان 
نیز در. کلم شاه درترکیباتی مانند.الیاس شاه سلطان: سکندر شاء, 
حسین شاه وجز آن, که پادشاهان بودایی مذهب آراکان برای خود 
برمی گز یدند, وهمحنین درنشر سکه‌هایی که این القاب, پا واژه «کلمه» 
به خط: .فارسی, برآنها نقشی گشنته, متجلی است. ر ذ پایی نیز ازآثار 
اسلامی درسجد سندیهکان" درناحیة مروهونگ* و درخانقاهها با 
مقامهابی از بدرالین اولیا در اکیاب و سندوی به جای مائده است. 
مشهررترین مقام این عارف درچیناگنگ جای دارد. وی یکی از اولیاء. 
ونگاهیان. ملاحان آراکان وبنگال است. تأثیر اسلام برجنبه‌هایی 
اززندگی بودائیان آراکان امروز نیز به چشم می‌خورد. چنانکه مانند 
مسلمانان. خرردن گوشت گاو را روامی‌دانند. 

آراکان درنخستین جنگ (۱۲۴۲-۱۲۳۰ ق /۱۸۲۶۰-۱۸۲۴م) 
ازسه جتگی که در نیمه نخست سده ۱۳.ق | نیمه نخست سده ۱٩‏ ممیان 
پرمه وبریتاثیا رخ.داد (ومنجر به الحاق: کامل پرمه به هند بریتانیا شد), 
ضعيمة امپراتوری بزیتانیا گردید. 
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آراگرن ۲۸۱ 


بریتنیائیها که به دنبال تأسیس شرکت هند شرقی در ۱۰۰۸ ق | 
۶۹ م؛ به شبه قارَُ هند نفوذ کرده ودر کلکته, بنگال غربی» مستقر 
شده بردند, رفته رفته قلعرو نوّاب بنگال را متصرف شدند وسرانجام 
اين: منطقه را پایگاه توسعة امپراتوری خود درهندوستان ساختند, 
در نتیجه, دامن متصرفات بریتانیا تا اواخز سده ۱۲ ق / اواسط نیمه درم 
سده ۱۸ م به مرز برمه کشیده شد و موجب اختلافاتی میان برمه‌ایها 
وکارگزاران بریتانیا دربنگال گشت که به نبردهایی میان طرفین منتهی 
شد. 

هب ی 
بودند وپادشاه ایشان به نام الونگ پسایا** ِ ۰ آراکسانی را بسه 
اسارت گرفته و همراه با پیکرة معروف بزداء بهامرنی ؛ با خبود برده 
برد درارایل سده ۱۳ ق/ ۱٩‏ م به عرض اندامهای تهدیدآمیزی درمرز 
جیتاگنگ دربرابر تایه ودختد. سال ۱۲۲۶ ق۱۸۱۱ آغاز 
ررابط تیره میان آراکان وبنگال ونزخوردهای خصمانه درمرز دوکشور 
بود. که به جنگ ,۱۲۴۰ ق /۱۸۲۴ م انجامید. پس از ۲ سال نسبرد, 
پرمه‌ایها شکست خوردند وبرپاية پیمان صلح یاندابو در ۱۷۴۲ ق 
۶ عم آراکان به عنوان بخشی ازبنگال زیر سلطه مستقیم بریتانا 
درآمد. ۲ 
پس از استقلال: دربی استقلال برمه در ۱۳۶۷ ق ۱٩۴۸/‏ م آراکان به 
صورت بخشی ازاین کشرر تثبیت تثبیت شبد شد. به موجب قانون اساسي جدید 
ره ق/۱۹۷۳ آراکان 
رسماً به عنوان یکی ازهفت ایالت این کشور تعیین. گردید. 

مأخذ: ایترنشنال؛ بریتانیکا؛ دايرة المعارف اسلام؛ نیز: 
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آراگون (دز منابع اسلامی: آراغون, آرغون, آزغون ۳ 
آرکون)؛ ایالتی در شمال شرقی اسپانیا یا اندلس دور؛ اسلامی, در 
قسمت رسطای حوضٌ, رود ابرو"؛ با ۳ و۵ طول غربی تا ۴۵ دقیقه 
شرقی و۰ ۳۹ و ۵۷ تا ۴۲ و۵۶ عرض شمالی و حدود 

۰ فر جمعیت (آمار سال ۱۹۷۹ م). محدود است از شمال 
به فرانه از مشرق و چنوب به ایالتهای کاتالونیا (قطالونیه) و 
والانسیا "(پلنسیه) و .از مغرب به کاستیل" (قسطیله -. قشتاله) و 
ناوارا (نواره): مساحت این ایالت ۴۷۳۹۱ کم ۲ است که معادل 2 
اسپنیاست و تراکم نسبی جمعیت آن ۲۴ قر در که )انت. کرههای 
جوان پیرنه" (برانس) از شمال و رشته کوه ایبریکو" از جنوب غربی 
آن را در بز گرفته که با شیب تندی به جلگه‌پهناور ز حاصلخیز آراگون 
ختم آمی‌گزدند. آپ واهوای آن:مناطق: کوهستانن سرد و پر برفن و در 
فصصول نت1 :2 ۱۳۹ 
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۲۸۲ آراگون 


ناحیة, جلگه‌ای گرم و خشک و تحت تأثیر اقلیم مدیترانه‌ای است. رود 
ابرو به دراژای ٩۲۷‏ که آن را طی می‌کند و در ایالت کاتالونیا به دریای 
مذیترانه (بحر: متوسط ) می‌ریزد: از گذشته‌های دورن تخس رضاً در 
روژگار اسلامی, در حوضد اين رود برای افزایش محصولات 
کشاررزی سدهای متعدد و کانالهای ابرسانی ساخته شده است . 
(رات, ۵۴ - ۵۵). 
سابقه تاریخی: مردم آراگون از نذاد سفید و احتمالاً از تیره 
ایبریها" هستند که حدرداً ۴۰۵۰۰ سال قبل, از شمال افریقا به این 
منطقه مهاجرت کرده‌اند و سپس با مهاجمان سلت" که از فرانسه 
آمده اند, درهم آمیخته ر هسته اصلی نزاد مردم اسیانیای امرژزی را 
بنیاد گذاشته‌اند (دوروتی, ۲۲), زمانی که ویزیگوتها" در اسپانیا 
حکمرانی داشتند, به دستور موسی‌بن نصیر در ٩۳‏ ق /۷۱۲م طارق‌بن 
زیاد سردار دلیر منلمان با ۳۰۰۰ نفر که اغلب آنان از مسلمانان بربر 
شمال افریقا بودند. پس از عبر از تنگه هر کول (که بعدها به نام او 
«تنگذ جبل‌الطارق» نامیده شد)» رودریگ" (الذربق, لزرسق, رذربق), 
پسادشاه ویسزگیوتها را شکست داد و سر او را بسه دمشق فترستاد 
و سپس مرفق به تصرف جنوب غربی اسپانایعنی ایالت آندالسیا" 
(اندلس) و حتی پایتخت اسپانیا یعنی تولدو" (طلیطله) گردید. پس از 
اين موفقیت, موسی‌بن نصیر .که از پیشرفت حیرت‌انگیز طارق به 
هیجان آمده بود. برای اینکه در پیروزیهای طارق سهیم باشد و ثوابی 
ببرد. به هفراهی یکی از صحابه و ۳ تن از تابعین با ۱۸۲۰۰۶ تن دیگر 
به کمک طارق په اندلس آمد, اینان دراندک زمانی پرسراسر اسپانیا و 
ازجمله آراگون و شهرهای آن مسلط شدند (ارسلان,تاریخ فتوحات 
اسلامی,۳۸ - ۵۲): ی 

سرقسطه (مرکز آراگرن) در بهار ۹۵ ق / ۷۱۴ 2 تسلیم سپاهیان 
موسی‌ین ثصیر گردید (یستالی) و فورتون" حاکم آراگون په 
طارق‌بن‌زیاد تسلیم شد و اسلام آورد. اسقف آراگون به کوههای پیر نه 
گریخت. ولی مزدم گروه گروه به اسلام گرویدند. انگیزة عمدهٌ قبرل 
اسلام از سری. بخثن وسیعی از مردم اسپانیا. احتمالا این بود. که 
می‌خواستند از ستم اسقفهای مسیحی که روابط کاملاً نزدیکی با 
مأموران حکومت ستمگر یزیگوت داشتند, خلاص گردند. به این تازه 
مسلمانان مالم با مولدون یا به قول مردم اسپانیا مولادیز" می‌گفتند 
(وات: ۱۴ -۱۵): به قولی: موسی‌بن نصیر قضند داشت که از کوههای 
برانس (پیرنه) بگذرد و ضمن تصرف ارض کبیر (اروپا) از طریق 
آلمان و قسطنطنیه خود را بة دمشق بزساند و دین اسلام را در این 
نواحی رواج ذهد..ولی به علت احضار شدن وی و طارق توسط خليفة 
اموی و ولیدین عبدالملک: (۸۶ ٩۶.‏ ق / 2.۷۰۵ ۷۱۵ م) این هدف 
عفلین نشد و موسی و طازق در:۶٩‏ ۷۱۵ با غنایم و اسیران فراوان 
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که اغلب از شاهزادگان و اشراف بودند, په دمشق باز گشتند و جندی 
بعدموسی مفضوب سلیمان‌بن عبدالملک ٩٩-۹۶(‏ ق / ۰-۷۱۵ 2۷۱۸) 
کشت و به کون وحشیانه‌ای از میان‌رفت (ارسلان, همان): پل ازموسنی 
٩‏ تن دیگر از مسلمانان به‌مدت ۴۲ سال (۶ ۱۳۸-۹ ق/۷۵۵-۷۱۵) 


در ادلی خکومت. کزدند و اوتات آنان بیش‌تر نصررف جنگ با 


فرانسویان گشست (ارسلان, تاریخ فتوحات اسلامی, ۶۲): جون منطق 
آراگون, به ویژه مرکز آن سرقسطه ستاد عملیات نظامی مسلمانان بود: 
این منطقه نقشس عمده‌ای در پیروزی ایشان اینا کرد, زیرا در زمان 
اقتدار مسلمانان, شهرهای جنوب غربی فرانسه مانند تولوز" (تولوزه) 
ناربون (ناربونه) کارکاسون (قر تشونه) به تصرف مسلمانان در آمد و 
در زمان ناتوانی فرانسویان آراگون, بر ناوارا و کاتالونیا می‌تاختند. به 
همین جهت خطالرآس رشته کوه پیرنه مرزی میان دولت اسلامی و 
مسیحی به شمار آمد و نیروی دفاعی مسلمانان برای نگهبانی سرخدات 
شمال شرقی در سرقسطه جای گرفت (وات, ۳۸ ۳۹).جون دولت 
بنی‌امیه در ۱۳۲ ق | ۰ م به دست ابومسلم خراسائی بر افتاد. و 
دولت بنی‌عباس (۱۳۲- ۶۵۶ ق / ۷۵۰ - ۱۲۵۸ م) بر سر کاز آمد, 
یکی از خلیفه‌زادگان اموی به نام عبدالرحمن الداخل از دست مأموران 
عباسی گریخت.و خود را به انداس رساند و موفق به. قبضه کردن 
قدرت در آنجا شد و بازماندگان ری توانستند تا ۴۲۳ ق |۱۰۳۷ م: در 
اندلس (و از چمله آراگون) به حکومت خرد ادامه دهند. در این مدت 
فرهنگ و تمدن اسلامی به حد اعلای خود رسید و پرتو آن تمام اروپای 
غربی را فرا گرفت (حتی. ۲| ۶۵۲). 

در ۱۶۲ ق / ۷۷۹م در زمان عبدالرحمن اول (۱۳۸ -۰ ۱۷۲ ق / 
۵ ب ۷۸۸ م) شارلماتی (۱۵۱ - ۱۹۹ ق ۱ ۷۶۸ ند ۸۱۴ع) که 
هم‌پیمان خلیف عباسی هارون‌الرشید و بالطبع دشمن عبدالزحنن بود, 
به دعوت برخی از امیزان مخالف» به اندلس حمله کرد و وارد آراگون 
گردید. ولی به. علت پایداری مسلمانان سرقسطه و بسته شیدن 
دروازه‌های شهر (حتی, ۶۵۰/۲) نتوانست به فتح سرقسطه نایل آید ز 
این ان باعث شد که قسمت اعظم اسپانیا زاابه حال خود رها کند 
(رات» ۳۸)؛ اما هنگام باز گشت خفت‌انگیر سپاه فرانسه, در تنگه‌های 
کوهستانی پیزنه قبایل باسک "و دیگر کوه‌نشینان که اغلب مسلمان 
بودند از پشت سر به سپاه شارلمانی حمله کردند و خسارتهای جانی و 
مالی بنیاز وارد آرردند. در این حملات: رولان ! یکی اژ سرداران 
شجاع شارلمانی, کشته شد. سرود رولان که در ادبیات قرون وسطای 
فرانسه شهرت دارد از این واقعه مایه گر فته است. (حتی: ۰۴۵۰/۲ 
وات» ۳۸). در زمان عبدالرخمن درم (۲۳۸-۲۰۷ ق ۰-۸۲۲۱ ۸۵۲ع) 
که در شبه جریزة اندلس وحدت ارطنی و سیاسنی بر قرار شده عمزان و 
آبادی بسیار انجام گرفت که قسمتی از آن در آراگون و از هنه مهم‌تز 
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پایگامهای نگهبانی برای جلوگیری از حملات فرانسویان بود. 
سرقسطه که پیش از عبدالرحمن (۳۰۰-- ۳۵۰ ق /۹۶۱-۹۱۲م) 
تابع ایالت لثون شده برد. دیگرباره فرمانبر حکومت امویان گردید 
(رات. ۴۵). , 

پسن از حکم دوم (۳۵۰- ۳۶۶ ق / ۹۶۱ ۹۷۶ع), دولت آموی 
اندلین دجار ضعف و حالت ملوک الطوایفی گردیدء به گونه‌ای که در 
۳ ق ۱۰۳۲ م اندلس دارای ۳۱ شهر تقریباً ستقل شد و مقدمات 
انحطاط مسلمانان فراهم آمد و تا سال یاد شده فقط شبحی از خلافت 
باقی بود. اما در آراگون و به ویژه در سرقسطه. به علت موقعیت مرزی: 
از مدتها پیش قدرت در دست فرماندهان سسلمان محلی بود (وات: 
۷ ,- ۱۱۸). متلاشی شدن قدرت سیاسی اندلس فرصتی به دست 
شهریاران مسیحی شمال اسپانیا داد که بر پایذ قرارداد با امیران 
مسلمان نه تنها از پرداخت جزیه خودداری کنند, بلکه از آنان باج نیز 
بخواهند (همان). برای مثال. آلفونسری ششم امیز لئون" و قشتاله 
موفق شد. که از حکومت نیرومند محلی اشبیلیه سوید (اشبیلیه) خراج 
دریافت کند, اما همینکه ارگون 
مسلط شود. با مخالفت شدید ال‌سید (رود زیگو دیاز دو ویواز) که 
طرفدار مسلمانان و از نجبای تشتاله و رقیب آلفونسو و مردی بی‌باک 
و با شهامت برد. روب‌رو شد. ال‌سید خود را در اختیار حکمران 
سنلمان سرقسطه یعنی ابوجعفر احمدین سلیمان المقتدر پالله (۴۳۸ .- 
۴ ق | ۱۰۸۱-۱۰۴۶ م) که مردی منجم. ریاضی‌دان و فیلسوف 
بود. گذاشته بود. دز مقابل.. المقتدر ال‌سید را حکمران ستقل شهر 
مسلمان پللسیه کرد (۴۷۴ ق/۱۰۸۱ع) با اینهمه, تهدیدات مسیحیان بر 
ضدسلمانان ادامه داشت: حکمران مسلمان اشپیلیه پرای مقابله با 
آلفونسوی ثشم ناچار از حکمران مقتدر دولت مرابطون (۴۷۹ سب 
۲ ق / ۱۰۸۶ - ۱۱۳۷ م) که دز این زمان در شمال افریقا قدرت 
مهمی به. شمار می‌رفتند: کمک خواست و با مساعدت آنها:موقتا از 
پیشرفت مسیحیان دز جنوب اسپانیا جلوگیری شد. به این ترتیب. پای 
دولت مرابطون به اندلس باز شد (وات؛ ۱۱۷ 4)۱۱۸:اما به علت 
همکاری نکردن مسلمانان با دولت مرابطرن در ۵۱۲ ق / ۱۱۱۸ م 
اشنراف آراگون پس از ٩‏ ماه محاصره, سرقسطه را تصرف کردند 
(ارسلان, تاریخ فتوحات اسلامی, ۴۴) و در ۴۹۰ ق ۱۰۹۷ م وشقه 
سقوط کرد (رانسیمان؛ ۱ در ۵۴۰ ق/۱۱۴۵ م دست مرابطون 
بسه کلی : از ناحیذ؛ آراگون: کوتاه شد. (وات: ۱۱۸) و دور درم 
ملوک! لطوایفی در اندلین آغاز گشت. این سرزمین دوباره میان امیران 
کوچک ملوک‌الطوایف تقسیم گردید و آراگون به دست مسیحیان افتاد. 
در ۵۶۶ ق / ۸۱۱۷۱ در شمال افریقا به جای دولت مرابطون دولت 
موحدرن (۵۴۲ :2 ۶۳۳ ق | 2۱۱۴۷ ۱۱۳۶ م) پایه‌گذازی شند "که 


بست و خواست بر سر قسطه 
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آراگون . ۳۸۳ 


بنیادگذار آن محمدبنتومرت بود (۴۷۳- ۵۲۵ ق / ۱۱۳۱-۱۰۸۰ م). 
پایه‌گذاری این حکرمت. جان تازه‌ای به مسلمانان اندلس داد و مانع شد 
که هم اندلس به دننت مسیحیان بیفند. موحدون حتی یک بار در ۵٩۲‏ 
ق / ۱۱۹۶ آلفو نسوی هشتم پادشاه. قشتاله را در محلی به نام 
آلارکو ۶ به سختی شکست دادند, اما از این پیروزی دستاورد مهمی 
بهره مسلمانان نگشت: در پرابر. مسیحیان از این رهگذر,هرجه بیش‌ت 
متحد شدند و سرانجام در ۶۰٩‏ ق ۱۲ م: دو دولت متحد آراگون و 
ناوار پا کاستیل, درجنوب طلیطه در محلی به نام لاس ناواس د تولوسا" 
سپاهیان موحدرن را به سختی شکست دادند (دوروتی: ۲۲) و دست 
مسلمانان را از اسپانیا بسجر از باریکه‌ای در جنوب اندلس (شامل 
غرناطه و پیرامون آن) کوتاه کردند. درلت وین غرناطه که محمدبن 
یرسف‌بن نصر آن را در ۶۴۲۹ ق / ۱۲۳۲ م به نام حکومت نصریه 
(بنی‌الاحمر) پایدگذاری کرده بود, کابلا مستقل نبود» بلکة در برابر 
تاخت و تازهای پادشاه" قشتاله و آراگون ناجار به پرداخت خراج 
سالانه گردید و ناگزیر متحد دولت آراگون شد که در آن زمان بسی 
گستردفز بود و حنی بر پللسیه, میوزقه " قرصقه " سردائیه! پزجلونل! 
ر جز آن فرمانروایی داشت, (ارسلان, الحلل السندسية, ۲۲۹/۲ 
۳ دولت بنی‌الاحمر سرانجام در ۸٩۷‏ ق ۱۴٩۹۲‏ م په دست ملک 
ایزابلا که با فردیناند پادشاه آراگون ازدواج کرده ز متحد شده بود 
منقرض گردید و آخرین امیران مسلمان پنی‌الاحمر به مراکش گریختند 
(آیتی, ۲۳۵؛ باسوزت, ۴۴). 

پس از کوتاه. شدبن دست امیران مسلمان از آراگون به مسلمانان 
آراگون که مودجار "خوانده می‌شدند, آزادی دیانت و استقلال داخلی 
داده شد. از میان آنان بازر گانانی توانگر پر خاستند و تن جند از آنها در 
دربار سلطننی آراگون مصدر خدمات مهمی گشتند. صنعتگران سبلمان 
با به کار بردن اشکال و موضوعات اسلامی در صنایم ظریفه, شیر 
خاصی پدید آرردند و بر معماری, درردگری, منبت‌کاری.و فلز کاری 
اسپانیا تأثبر گذاشتند. آلفونس ششم زمانی با افتخار خود را پادشاه دو 
دیانت یعنی اسلاغ و مسیخیت می‌نامید. با اينهمه. مسلمانان ناچار 
بودند, جامهٌ مشخضصی_ بپرشند و در محلاً مخصوص زندگی کنند و به 
ریژه مالباتهای گران بپردازند . ثروتی که از راه صنعت و بازرگانی 
برای مسلمانان فراهم آمده بوده مایةٌ رشک مسپحیان شد و.سرانجام 
جیس یکم در ۶۳۵ ق | ۱۲۴۷ م. فرمان اخراج ۱۰۰۳۰۰۰ تن از آنها 
را از آراگون صادر کرد. اين امر موجب وارد آمدن لطمات فراوان به 
صنایع آراگون شد (دورانت, ۲۳۰/۴, ۲۳۱). تا ۱۲۴۹ ق ۱۸۳۳۱ ۸ 
آراگون به صورت یک راحد سیاسی باقی بود. ولی در آن سال به ۲ 
استان امروزی, ساراگوسا "(َرفُسطه <: رفص .< سرقصطه), 
اشکا" (وشقه) و تروئل (ترول)" در آمد (بریانیکا). مرکز ایالت"- 
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۳۸۴ آرال 


آراگون همواره سرقسطه بوده ر در وصف آن گفته شده است که: 
«شهری است نیکو و بزرگ, پستانهای زمردگونش 
گرفته‌اند. ۴ نهر دارد. که از هر سو بز آن محیط هستند و از آن رو 
باغهایش به انواع ریاحین و گلها مرصع است. شهری است کهن, از 
متنزهات آن جلقین و قصرالسرور و مجلس الذهب است» (اپوالفدا, 
۸ این شهر به علت آنکه در دیرار بناهای آن از مرمر سفید, استفاده 
شده. به الدارالبیضاء (شهر "سپید) نیز موسوم. بوده. است (دمشقی, 
۷ سرقسطه کلیساهای تاریخی متعدد دارد که از جمله آنها 
«سیوست که پیش‌تر مسجد جامع اعظم مسلمانان بوده و مسیحیان 
برای تبدیل سبچد به کلیسا, مدت ۴۰۱ سال (۵۱۳.- ٩۲۷‏ ق/ ۱۱۱۹ 
۱۵۲۱ ۸) کوشش کرده‌اند. کاخهای گوناگون از جمله کاخ جعفری 
که ابوجعفر احمد فرمائروای ارغون در میاندهای سدهٌ ۵ ق ۱۱۱ م 
ساخته, یادگارهایی از زوزگار اسلامی اين شهر انت. (ارسلان, تاریخ 
فتوحات اسلامی, ۴۳). دیگر شهرهای عمد؛ آراگون که در آن هم آثار 
اسللامی دیده می‌شود, عبارتند از وشقه (ارنسکا) که به نوشته پاقوت در 
معجم. البلدان عده‌ای از اهل علم پدان جا منسوبند,. قلعذ ایوپ" 
(منضوب به ایرب‌بن حبیب لخمی یکی از. فرماثروایان مسلمان در 
اراخر سد؛ ۲ ق/۸ م در اندلس), کاسپه (قصبه), آتیکا" (عتیقه), 
۲ : 
دارو کا (داروغه) و تروئل (ترول). 
مأخذ: آیتی, محمداپراهيم, آندلس, دانشگاه تهران, ۱۳۶۳ ش, صص ۱۵, ۱۲۳۵۰۱۸۲ 
اپوالفداه. اسماعیل, نقویم البلدان, ترجمذ عبدالمحمد آبنی, تهران, بنباد فرهنگ ایراانه 
۹ شش ارسلان, شکیپ, تاریخ فتوحات اسلامی در اروپا, ترجمة علی دوانی» ثم؛ 
حکمت ۱۳۴۸۰ ش؛ همر, الحلل السئدشیة: بپروت, دارمکتية الحياة, ۱۳۵۵ ق؛ امین, 
حسی, الموسرعة الاسلامیه, پیروت دارالتعارف, ۱۳۹۹ ق, صن ۱۱۸؛ بستانی, (نّاد 
افرام)؛ با سورث, کلیفورد ادموند, سلسله‌های امیلامی, ترجمة فریدون ندره‌ای, تهرآن: 
بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۹.ش؛ ص ۱۳۳ خوری, سلیم چبرائیل و شحاده, سلیم میخاییل, 
آثار الادهار, بیروت, مطبعة الوریه, ۱۲٩۱‏ ق, صص 2-۶۸ ۱۴٩‏ حنی, فیلیپ, تاریخ 
عرب, ترجماٌ ابرالفاسم پاینده تبریز, حقیقت, ۱۳۴۴ ش, ۶۳۴/۲ به پعد؛ حدودالعالم به 
کوشش منوجهر سترده: تهران, طهوری, ۱۳۶۷ ش: صص ۱۸۱ - ۱۸۳؛ حسن, ابراهیم 
بسن وا رت راما کب هرید ی 7 


آن را در میان 


فرهنگستان ادب ره ۱۳ ۳ ۲۱۸: دورانت: و تاریخ تمدن, ترجماً 
فریدرن بدره‌ای, تهران, اقبال, ۱۳۴۵ ش, صص ۰۳۲۷/۱۸ ۰۳۲۸ ۳۵۶ به بعد؟ همر 
همان, ترجمة ابوالقاسم طاهری, تهران, اقبال, ۱۳۲۳ ش, ۲۲۶/۱۳ - ۱۲۳۱ دوروتی, 
لودر, سرزمین ر مردم اسپائیا, ترجمة شمس‌الملوک مصاحب, تهران, پنگاه ترجمه و نشر 
کتاب, ۱۳۴۴ ش؛ رانسیمان, استبون, تاریخ جنگهای صلیبی, ترجم؛ منوچهر کاشف« 
تهران, پلگاه رجمه و شر کتاب, ۱۳۶۰ ش, ۱۱۲۰/۱ وات, مرنتگرمری, اسپائیای 
اسلامی, ترجمة مخمدعلی طالقانی, تهران, پنگاه ترجمه و تشر کناب, ۱۳۵۹ ش, 


فهرست علی‌بابا عسکری 


آر.ال». دریاچه‌ای بزرگ در آسیای مرکزی و جنوب غربی بخ 
آسیایی اتحاد شوزوی, میان ۴۳۲ :۳و "۴۶ و-۵عرض شمالی: با آب 
شور که اطراف آن را اراضی جمهوری شوروی خودمختار قره قالپاق 


ع امه 6.۷ 
۵۱ ,13 
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(بخشی از جمهوری ازبکستان شورری) ر جمهوری قزاقستان احاطه 
کرده‌اند (دايرة المعارف بزرگ شوروی, چ ۰۲ .)۶۰٩/۲‏ ساحت 
درياجذ آرال با جزایر آن ۶۳۵۰۰ که ۲ است, 

حداکثر طول دریاچه ۴۲۸ کم و عرض آن ۲۳۵ که است. حجم 
متوسط آب این دریاچه ۱۰۰۰ کم ۳ و عمق آن معمولا ۲۵-۲۰ متر و 
در عمیق‌ترین. ناحیه ۶۷ متر. است. این دریاچه بیش از ۳۰۰ جزیره 
دارد. که مسابعت کلی آنها حدرد 7۳۱۵ مجموع مساحت دزیاجه را 
تشکیل می‌دهد (همان ج ۳ ۲ بزرگ‌ترین جزایر دریاچد آرال 
عارتند از کرک رال به مساحت ۲۷۳ کم ۲. وز روژدنی؟ ۶ کم۲ 
و پارسا کلیز۲ ۳ که ۲ (همان. چ ۲, ۶۱۰/۲), روبه‌رری مصب 
آمودریا چزابر متعددی وجود دارد که عمده‌ترین آنپا طرطمق آطه 
(توتماق آنا) است. 

واه آرال ترکی و احتمالاً به معنای جزایری است که در مصب 
رودها قرار گرفته‌اند (بارتولد, 111/332), چنین به نظر می‌رسد که 
دریاجً آرال در روزگاران کهن ناشناخته بوده است. مورخان و 
جغرافی‌نگاران باستان مطالب گنگ و ناروشنی پیرامون اين دریاجه 
ارائه کرده‌اند که گاه متناقض به نظر می‌رسد. بعضی دریای آرال را با 
دریای آزرف اشتباه کرده آن را مئوتیس" نامیده‌اند (همانجا). بونانیان 
رومیان از سدذ ۷ تم تسده ۴ دریای آزوف را به نم قوم ساکن آن 
ناحیه که مئوت نام داشتند مئوتیس می‌خواندند (ايرة المعارف بزرگ 
شرروی, چ ۲, ۱۶۲/۲۷). نه تنها در مخذ کهن, پلکه در منایع متأخر و 
نوشته‌های معاصر نیز دریاجةٌ آرال اغلب دریای آرال پامیده می‌شود. 
نوشته‌های کنونی شوروی. نیز اين. دریاچه را دریای آرال می‌نامند 
(همان: ۱۵۹/۲). در مأخذ چینی متعلق به سد؛ ۲ ق م و پس از آن ضمن 
بحث از منطقة اطرافب دریاچ آرال از آن با عنوان درياي شمالی و گاه 
دریای غربی باد شده. است, تا آنجا که می‌دانیم بزرگ‌ترین کاشف 
جینی نواحی غربی آسیای مر کزی شخصی به نام چزان ب تسیان بود. 
ری در ۱۳۸ ق.م به. منظور یافتن متجدانی پرضذ هونها از سری 
امپراتور جین به سرزمینهای غربی اعزام شد, ولی هونها او را دستگیر 
کردند. وی فقط توانست در ۱۲۸ ق م به محدوده ترکستان غربی راه 
یابد. جژان - تسیان مدتی در آن سرزمین اقامت گزید. آگاهیهای ری 
در «یادداشتهای تاریخی» سیم .- تسیا" آمده است. بنا به گفتهُ جزان 
سس تسیان همه رودهایی که در غرب یوتیان (تلفظ جینی,ختن) جریان 
دارند به دریای.ظربی می‌ریزند (بارتولد, ۱111/32 به نقل از بنجورین): 
رلی بردسه" آن را دریای شمالی ترجمه کرده و وشته است: «آن دز 
کنار دریاجهٌ بزرگی قرار گرفته است که دارای سواحل کوهنتانی 
ثیست. این.همان دربای شمالی: اسّت» .(11/424): 

مطالب ارائد شده:از سوی جزان م نسیان و پیروان از مژید وجود 
دریاچه‌ای بزرگ در شمال غرب است که بارتولد آن را درپای آرال 


۲۵۵۵ :4 ععاا۸ 3 2,6 تاره ادا :1 
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می‌داند (111/52). آمیانوس مارسلینوس" از باتلاق أَْن" ید کرده 
است (همی, 111/331). شاید مقصود او مصب سیر دریا (سیحون) به 
71 ی 
دریاچهٌ آرال بوده است. زمارخس :, سفیر امپراترر ردم در درپار ترکان 
که در ۵۶۸ م هنگام پادشاهی خسرو اول انوشیروان نزدخان ت رک رفته 
بود, ضمن بازگشت از اردوگاه ترکان به سرزمین خوارزم از «دریاخه 
پاشه ان ره یاد کرده است که گمان می‌رود اشاره به دریاچة آرال 
باشد (بارتولد ۱11/37-38):بارتولد, ضمن عطف تسوچه به نظر 


یی ۵ ملد رگ اجه از شد 
دانشمندانی جون هومبولت ؛ کلاپروت وارش , جنین اطهار عقیده 


کرده انت که مقضود زمارخس از «دریاچه یا مرداب وسیع» باید همان 
دریای آرال باشد, زیرا توصیف زمارخس از کرانة شرقی دریباچه با 
شخصات دربای آرال منطبق است (همانجا), چفرافی نگاران مسلمان 
از سدة ۳ ق ٩۱‏ بهبعد آگاهیهای پیش‌تری پیرامون درياچة آرال ارائه 
کردهاند. ابن‌خردادبه, هنگام بحث پیر آمون رود جیحون (آمودریا) یکی 
از مصبهای آن را «بحیرة کردن» (کرّذ کّدر) نوشته است که بسه 
احتمال زیاد باید همان دریاچة آرال باشد( صص ۳۸و ۱۷۳).ابن رسته 
در شرح مسیر رود چیحون؛ بی‌آنکه نامی از این دریساجه سرد بسه 
توضیف آن پرداخته و نوشته است:«زود به دریاجه‌ای می‌ریزد که محیط 
آن قریب ۸۰ فرسنگ است و سیاکوه در ساحل غربی آن قرار گرفته و 
ساحل شرقی آن بوشیده از بیشه‌های انسنبوه و ستراکم است» (ص 
.)٩۲-۱‏ از نشاننهایی که ابن‌رسته به دست داده می‌توان دریافت که 
دریاچ مورد نظر او همان دریاچة آرال بوده است, زیرا در ساحسل 
غربی دریاچه منطقا سیاکوه قرار گرفته است. بعدها ترکان ایین منطقه 
را ارست اورت با ازست پورت" ننامیدند. اصطخنری, که پس از 
این‌رسته در اواخز سده۳ق /٩م‏ می‌زیسته, از دریاجة آرال با عنوان 
دریای خوارزم نام برده است. وی سحیط دریبای خوارزم را ۱۰۰ 
فرسنگ نوشته است (مسالک الممالک, ۳۰۴) که با نوشتة ابن رسته 
حدود:۲۰:فرسنگ اختلاف دارد: اصطخری از سرمای ای منطقه یاد 
کرده است (سالک و ممالک:۲۳۸) که با نوشته‌های کستب دیسنی 
زرتشتی پیرامون منطقٌ خوارزم و نوشتههای متأخر تا اندازٌ زیادی 
هماهنگ است. اين خردادبه از دریاجةً آرال با دو نام یاد کرده است. 
وی در جایی از بُحبرة کردر نام برده و آن را از بحر جرجان (دریای 
خزر) جدا دائسته است (ص ۱۷۳). اصطخری دریاجة آرال را دریای 
خوارزم نامیده است. مشخْصاتی که وی از سنرزمین خوارزم و 
دریاچه‌ای به همین نام ارائه کزده با مشخصات کنونی منطقه مطابق د 
تشائة جدایی آن از دریای. خزر.است: وی می‌نویسد: «یخ. پستن از 
خوارزم آغاز کند تا آنجا که غایت سردسیر است و بر جیحون.هیچ 
جایگه سردثر از خوارزم نیست و بر کنار؛ دریای خوارزم کوهی هست 
آن را چفرآغز (جغراغر) خوانند. به زمستان بخ بندذ تا آخر تابنتان؛ 
آنگه بگشاید و گرد بر.گرد این دریا ۱.۰ فرسنگ است و آب دربا شوز 


1ص .7 طامتحد1 .6 4مصصن3؟ .5 ۹۰16 


آرال ۲۸۵ 


است» (مسالک و ممالک: ۸ همودرجای دیگر خوارزم را اقلیمی 
جدا از خراسان و ماوراء النهر دانسته که بیابانهای وسیع از هر سو آن 
را فرا گرفته و از شمال و مغزب: با سرزمین غزان هم مرز است و 
می‌نویسد: «انتهای رود جیحون در آنجا ست. از اینجا به بعد در کتار 
نهرآبادی نیست تا آنکه به دریاچذ خوارزم می‌ریزد» (مسالک 
السالک. ۲۹۹): پاقوت همانند اصطخری محیط دریاچه را.۱۰۰ 
فرسنگ. نوشته. است (ص. ۳۸).. اين. اظهارنظرها: با شرحی که 
جفغرافی‌نگاران سده‌های .متأخر پیرامون خوارزم و دزیاچة آرال 
نوشته‌اند. تا انداز؛ زیادی هماهنگ است. گردیزی. هنگام بحث 
پیرامون راه خزر, از درياچة آرال با نم بحيرة خوارزم ید کرده است 
(ص ۲۷۱). ابن حوقل نکته نازه‌ای بر وشته‌های اصطخری لیفزوده: 
و همانند اون دریاجه آرال را بحيرة خوارزم نامیده است (۳۵۹/۲). 
مقدسی هنگام بحث پیرامرن چیحون و کرانه‌هایش نوشته که «اين رزد 
خوارزم را می‌شکافد و به دریاجةٌ خوارزم می‌ریزد), (ص ۰ ۲۸۲). 
مسعودی» طمن توصیف رود جیحون از پیوستن آن به درياجة آرال 
سخن گفته, ولی آن را دریاجه جر جائیه نامیده و از دریای خزر جدا 
دانسته است (التنبیه والاشراف: ۶۲), وی بر آن است کنه آب رودهای 
جیحون و شاش (چاج) ر چند رود دیگر به این دریاچه می‌ریزد (همان, 
۱۶۳ مروج الذهب: ۱ همو ضمن بحث از این دریاجه می‌نویسد: 
آب ایسن درب اچه شیریسن است (التنبیه والاشراف ۱۶۳). نوشن 
مسعودی با نوشتة اصطخضری کند آب دربساچذ آرال را شور دانسته 
متناقض است, ولی در نوشتة این هر دو دانشمند حقیقتی نهفته است: 
آب دریاجه شور است,ولی تشر نازکی از سطح آب دریاچه شیرین‌تر از 
اعماق آن است (دایرةالمعارف بنزرگ شوروي, چ ۲, ۶۱۰/۲). در 
سده‌های بعد جفرافی‌نگاران بیش‌تر از نوشته‌های دانشمندان سنده‌های 
وی ۱۰ بهره جسته و کمتر نکته‌ای بستر آنسها افنزوده‌انند. 
محمدین نجیب بکران در جهان‌نامه که آن را در ۶۰۵ ۱۳۰۸/۵ متألیف 
کرده: درياجة آرال را با دو نام یخی جند و بحیر؛ خوارزم و گاه با هر 
در نام, بحیرهٌ جند و خوارزم. خوانده است (صص ۴۸۱۳۴). حافظ 
ابرو که نگارش جفرافیای خود را در ۸۱۷/ ۱۴۱۴ م. آغاز کرده و تا 
ور و۱ م.ادامه داده» از این دریاجه با در نام بحیره خوارزم و 
بحیر؛ جیحون یاد کرده و آن را از دریبای خزر جندا دانسته است. او 
همچنین می‌نویسد که جیحون در اين تاریخ (۱۴۱۷/8۸۲۰م) تخییر 
مسیر داده به بحر خزر می‌ریزد و بحیره جیحون يا خوارزم دیگر باقی 
نمانده است (صن 4۶۱ ولن نکن اخیر قابل تأمّل به نظر می‌زسد. بعید 
نیست که در زمان او آب دریاجة آرال کاستی پذیرفته باشبه زیرا هرگاه 
سخن حافظ اپرومبتی بر «راه کردن» جیحون به بسح خسزر درست 
باشد معلوم می‌شود که دریاجة آرال بزرگ‌ترین منابع ,شود را برای 
مدتق از دست:داده بوده است. 
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۲۸۶ آرال 


از بعضی مأًخذ نیز برمی‌آید که گویا آب سیردریا (سیحون) برای 
مدتی به دریاچه خوارزم (آرال) نمی‌ریخته است. بجز مطالبی که 
بدرالدین رومی باززگان و ابن فضل ان عمری آورده‌اند: نولف کتاب 
باپرنامه نیز به این نکته اشاره‌ای دارد. وی مدعی است که آب سیردربا 
دز شنزارهای غربی فرو می‌رود. بنابراین چنین. به نظر می‌رسد که 
سیردریا زمانی تغییر مسیر داده بود» ولی از. ۱۵۷۲/6۹۸۰ م بار دیگر 
به دریاچة آرال راه. کشوده. است (بارتولد, 111/932).. ابوالغازی 
بهادرخان که در اوایل سده ۱۱ ق/ ۷ م می‌زیست ز در ۱۰۵۳ ق/ 
۳ ۸ سمت خانی ناخیذ آرال"را داشته, اين دریاچة را سیرتنگیزی 
(سیردنیزی)! نامیده است و بنابر نوشتهٌ بارتولد. «گمان می‌رود 
ابوالغازی از اين نکته آگاهی نداشته که روزگاری آب سیردریا 
(سیحون) به دریاچة آرال نمی‌ریخته است» (همانجا). نام آرال نخستین 
بار در سد؛ ۱۱ ق/ ۱۷ م پدیدار شد. ابوالغازی بهادرخان پر آن بود که 
ارال «ناحیه‌ای استِ که آب رود به دریا می‌ریزد» (بارتولد, 111/86 پد 
نقل از شجرة الاتراک), بعدها قرقیزان, و به اعتباری دیگر تزاقهاء آن 
را دریای آرال (آرال تنگیزی) نامیدند. آشنایی روسها با دریاچة آرال به 
سدهٌ ۱۱ ق/ ۱۷ م می‌رسد, این دزناجه در مأخذ روشی ارلین بار در 
«نقسه بزرگ» اوایل سد؛ٌ ۱۱ ق/ ۱۷ م با نام دریای آبی آمده است و در 
آن به خطا این درپاجه به دریای خزر متصل گشته است. نام دریای آرال 
نخستین بار در ۱۱۰۸ ۱۶۹۷/6 در مأخذ مکتوب روسی درج گردیده 
و متعاقب آن پس از ۱۱۳۵ ۱۷۲۳/6 0 به مأَخذ اروپایی رسیده است 
(هموء 111/333). از ۱۲۳۵ / ۱۸۱۹ م سفر هیأتهای کاشفان به نواحی 
پیرامون درياچة آرال افزایش یافت. از این زمان به.بعد: اطلاعات 
مربوط به دریاچة آرال به صوزتی کامل‌تر در گزارش هیأتها آمده است. 
در گزارئن هیأت پوتاکوف" و پاسپلوف" که طی سالهای ۱۲۶۳ و 
۴ ق/ ۱۸۴۷ و ۸۱۸۴۲۸ صورت گرفت. مطالبی علعنی پیزامون 
درياچة آرال نگاشنته شد. (همانجا). در سالهای ۱۳۱۷ +۱۳۲۰ ق/ 
۹ .- ۱۹۰۲ م هیأتی به سرپرستی ل س برگ؛" درياجة آرال را مورد 
پژوهش علمی مجدد. قرار داد (دایرةالمعارفب بزرگ شوروی» ج ۲ 
۲ در فاصلا سالهای ۱۲۶۹- ۱۳۰۰ ق/۱۸۵۳ - ۱۸۸۳ م دولت 
امپراتوری روسیه نارگان کوچکی برای حرکت در دریاجة آرال فر آهم 
آورد. نخستین پایگاه ناوگان مزبور بنذر آرالسک" بود, ولی بعدها به 
کازالینسک " منتقل گردید. زمانی که خرانین ترکستان تابعامپراتوری 
روسیه. نبودند. درياچة ارال دریای داخلی روسیه به شمار نمی‌رفت, 
ولی پس از تصرف خان‌نشین خیوه توسط ارت تزاری دریاچة آزال 
به صورت دریای داخلی روسیه در آمد (دانشنامةٌ ایران و اسلام), 

طی: سده‌های. ۱۳ ز ۱۴ ق/ ۱٩‏ ز ۲۰ م آنب درياچة آزال گاه بالا 
می‌آمد و گاه فرو می‌نشست. از این رز محققان دربارهٌ عمق دریاجداو 
میزان آب آن مطالب متفاوتی ارائه کرده‌اند. از اراخر ده 1۹۵۰- 
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۰ م سطخ آب دریاچه رو به کاستی نهاد. در فصول مختلف میزان 
آب دریاچه متغیر است. البته از زمانی که آبهای دو رود آمودربا 
(جیحون) و سیردریا (سنیحون) به مصرف آبیاری می‌رسد. از میزان آب 
دریاچه کاسته شده است. حرارت سطح آب درناجة در تابنثان حدوذ 
۶۲ تا ۳۰۳ سانتی‌گراد و. در زمستان حدود ضفر است. آب اعماق 
دریاجه. حتی. در فصل. تابستان سرد است. و به "۱ تا ۳ می‌رشد. در 
زستان آب اکثر نواحی به ویژه بخش شمالی ذریاچه یخ می‌بندد: آب و 
هوای منطقة دریاجهٌ آرال معتدل, است. درچه متوبیط خرارت در 
تابستان "۲۴ تا."۲۴ سانتی‌گر اد و در زمستان ۷ .تا "۱۳/۵ سانتی‌گراد 
است. (دایرة‌المعارف بزرگ شوروی, چ ۰۳ ۱۵۹/۲). میزان بارندگی 
سالانه ۱۰۰ میی‌متر است. تبخیر سالانة آب نیز حدود ۱۱۰۰۰ میلی‌متر 
است. ارتفاع سطح آب دریاچه بسیار متفیر بوده اببت. طی ۱۲۷۷ 
۷ ۱۸۶۰/۵ ۱۸۸۰۰ م سطح آب دریاچة آرال سخت تنزل داشت, 
ولی از ۱۳۴۰-۱۲۹۷ ق/ ۱۹۲۱-۱۸۸۰ م۲ متر بالا آمد (همان, چ ۷: 
۲ میزان نعک آپ دریاچه در خارج از مصب رودها حدود ۱۰ 
تا ۱۱/.است که در مناطق جنوب شرقی گاه به ۱۴ می‌رسد. تا عمق 
۵ متر, آب دریاچه شفاف است (همان, چ ۰۳ ۱۵۹/۲): اعماق درپاجه 
آرال از نظر جیات حیوانی و گیاهی چندان غنی نیست. دز اين دریاجذ 
حدود ۵۰ نوع جانور زندگی می‌کند که ۲۰ نوع آن بسیار کمیاب است, 
مانند ماهی آزاد ریز دریاچذ آرال. دیگر ماهیهای ذرياجه عبارتند از 
کپور, سیم, سوف و یسک نوع ماهی استورژن (سگ‌ساهی)..ضید 
ماهی از رودخانه‌ها ۱۰ و از سواحل دریاجه ٩۰‏ مجموع صید را 
تشکیل می‌دهد (همان. (دوم. چ ۲.) ۶۱۰/۲): مراکز عمده ماهیگیری 
اغلپ مصب. رودهایی است که. به این دریاجه می‌ریزند. 

ساحل شمالی درياچة آرال در پیضی نقاط مرتفع است و ارتفاع 
بعضی. از آنها به ۰ متر بالاتر از سطع دزیا می‌رسد. در بعضی 
نواحی بریدگیهایی به ثیکل خلیج وجود دارد. سواحل شرقی درباجة 
آرال شنی و دارای خلیجها و جزایر متعدد است. مصب رود جیحون در 
ساحل. جنوبی دریاچه واقع.است. در سواحل:غربی بریدگیها زیاد 
نیست. منطقة ازست اورت (یورت) دز ساحل غربی درياچة قرار 
گرفته است. در این منطقه که روزگاری سیاه‌کوه نامیده می‌شند, 

صخره‌هاین, وجود دارد .که: ارتفاع بزرگ‌ترین. آنها ۲۵۰ متر است 
(همان: چ ۳ 9 بزرگ‌ترین خلیجهای دریاجذ آرال عبارتند.از 
خلیج پاسکویم.؟ چرنیشف," کن - کانیش. جالیتر. باس! ز ساری 
جاگاناک! ۲ صحرای بزرگ قزل قوم (ریگ سرخ) در شرق دریاجه 
آرال نهاده شده : است؛ 

اهالی .بومی حوالی درياچة آرال ازیک: قزاق و قره‌قالباق هنتند 
که همگی: متنلمانند: تراکم جنعیت دز سواخل دریاچذ آرال اندک 
است. اهالی عمدتاً به ماهیگیری اشتغال دارند. گروه اندکی نیز: بة 
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دام‌پروری, شبانی و جالیزکاری مشفولند. مراکز اصلی اقتصادی این 
ناحیه عبارتند از شهرهای پندر آرالنک در سل و یناک" د 


جتوب دریاجا: پس از این دومی‌توان از بنادر شم شفچنکر! ژوآن بالیغ" 
اریالی» الاک جگن." آق ۶ قلعه ر کرلاندی؟ خط آهن تاشکند 
کش ساکسائول؟ نک آزز نز رگ" از شهر بندری آرالسک می‌گذرد. 
کشتیرانی در دریاجهٌ آرال حداکثر ۷ ماه در سال جریان دارد. زیرا 
محیط دریاجه براین کشتیرانی: به مقیاس رسیع چندان سباعد نیست 
(همان. 3 ۳ ۱۵۹۲ 
ماخذ: اين حرقل؛ ابرالقاسم محمد؛ صررة الارض, لیدن, ۱۹۳۹.م!۰ ابن‌خردادبه 
اپرالقاسم, السالک رالنبالک: لیدن: ۱۸۸۹ م؛ اين رستد, احمدین عمرء الاعلاق 
التفيسة, لیدن, ۱۸۹۱ م؛ اصطخری, ابراسحاق ابراهیم, مسالک الممالک, لیدن, ۱٩۲۷‏ 
هن تالک زافمالک: به کوششن 
۷ ش؛ بکران: محمدبن نجیب: جهان نامه, به کوشش محمد امین ریاحی, تهران؛ ابن 
سینا, ۱۳۴۲ شی؛ بیرونی؛ ابرریحان, آثار الباقیه, ترجمة اکپر داناسبرشت, تهران؛ 
آمیر کبیر ۳ ششی؛ حافظ ابرو, جفرافیاء فهرست میکررفیلمها, شم ۱۲۷۱؛ دانشنامة 
ایران و اسلام؛ داپرةالععارف بزرگ شررری: ج ۰۲ ذیل ام ردلا۵1ع/۳؛ چ ۳ ذیل 
۵ ۵06 گردیزی, عبدالحی بن ضحاک, زین الاخبار, به کرش عبدالحی 
حبیبی, تهران, پیاد فرهنگ ابران, ۱۳۴۷ ش؛ مسعردی؛ علی بن حسین: التلبیه 
رالاضرافت, ترجمة ابولقاسم پابنده, تهران, بنگاه ترجمه و آشنر کتاب, ۱۳۳۹ ش؛ هموه 


ایرج انشاز: تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 


مردج الذمب, ترجمٌ ابرالقاسم پاینده. تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۶ شی! 


مقدسی؛ محمدین اعمد, خسن التقاسیم, بد کوششي دخویه, لبدن ۱۹۰۶ م؛ پاقوت 


حموی, اپرعپدالله, الشترک, په کوشش ف ووستنفلد, گرتینگن, ۱۸۴۶ م! نیز؛ 
,۷6۰ )13۳0596 :1965 لماح ۷۵)عاعاصله مماد6۵ رمازمغطنراع۵گ ۷۰۷ 320۱0۱۵ 
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آرامی, نام زبان و فومی سامی که بنرزنین اصلی آنان احتما 
شمال عربستان بوده است. اینان در زمانی پیش از سده ۱۲ ق م به 
تدریج به شام و پین‌النهرین و آسور و بابل راه یافتند و در اين 
سرزمینها مستقر. شدند و. توانستند حکومتهای کوچک سبتقلی در 
توابحی شام تشکیل دهند. در سدهُ ۱۱ ق م حکومت بیت - ادینی؟ رادز 
کثار رود فرات تأسیس کردند: در استاد ثباهان آسور همجنین از قلمرو 
سْمعل و حکومتهای: کرچک دیگر در واحق حمص و حلب و دمشق و 
غیره نام برده شده است. این حکومتها پیوسته با شاهان. آسوز در 
کشمکش بودند تا سرانجام.در سده ٩‏ و۸ ق م به دست این شاهان از 
میان رفتند. آرامیان همجنین به صورت تبایل پرقدرتی در نواحی 
بین‌النهرین می‌زیستند. گزچه حکومتهای محلی آرامیان از میان رفت؛ 
اما نفوذ فرهنگی آنان براقوام مجاور برجای ماند. 

زبان آرامی یکی از مهم‌ترین اعضای گروه شمالی زبانهای سامی 
به شمار می‌رود. اين زبان. نخسست به صورت زبان تکلم و سپس به 
عنوان زبان کتابت رواج یافت. قدیم‌ترین آثار مکتوب آن کنیبه‌هایی 
تعلق به سده ٩‏ و ۸ قم است که در نزاحی شام و بین‌النهرین به دست 
آمده است: 
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آرامی ۳/۸۷ 


دبیران آرامی زبان در دستگاههای اداری درلت آسور به خدمت 
مشفول بودند و خط آرامی په سبب سهولت آن نسبت به خط میخی 
پیش‌تر به کار می‌رفت. 
آرامی قلمرو .هخامنشی: با تصرف بابل در ۵۳۹ ق م په دست 
کوروش, پادشاه هخامنشی, امپراتوری کلده برافتاد. ولی زبان آرامی 
به. عنوان زبان دنوانی. امپراتوری, نوبنیاد هخامنشی برگزیده شد, در 
دربار ایران و نیز در مراکز استانهای گوناگون امپراتوری هخامنشی, 
دبیران آرامی زبان به خدمت مشفول بودند که علاوه بر آرامی زبان آن 
محل مانند فارسی باستان, سغدی, مصری و غیره را نیز می‌دانستند. 
بدین‌گونه مکتربات آرامي رسیده را به زبان محلی برای فرمانروای 
ناحیه ترجمه می‌کردند و از زپان او مکتوبات ارسالی را به ارامی 
برمی‌گردانيدند. حتی مکاتبات میان فرمانروایان ایرانی نیز توسط 
همین دبیران به آرامی انجام می‌گرفت. نمونههایی از آنها, نمههایی 
است که در مصر به دست آمده و متعلق به سده ۵ ق م یعنی زمانی است 
که مصز ه تصرف ایرانیان درآمد و مأموران ایرانی بة ماغل اداریٌ 
در آنجا منصوب شدند. اين نامه‌ها که بر روی چرم نوشته شده و به خط 
ز زبان آزانی استة نشتمل بر دستورهایی رسنی وانیمه رسمی است 
که از سوی والی (غتهربان < ساتراب) ايراني مصر به نام آزشام یا 
برخی مأموران عالی‌رتبة ایرانی خطاب به کارمندان ايراني مأمور 
خدمت در مصر صادر شده است. از همین دوران تعدادی نامه, سند؛ 
صورت حساب و غیره نیز به زبان آرامی بر روی پاپیروس کشف شده 
که متعلتی به جامعة یهودیان آن زمان مصر است. در خود ایران نیز اسناد 
آرامی به دست آمده است. در کشفیات تخت‌جمشید انزارهای سنگی 
مانند هاون, سینی. و غیره که دز آیینهای دینی به. کار می‌رفته. با 
نوشته‌هایی به.زپان و خط آرامی پیدا شده است. این افزارهای 
تاریخ‌دار معلق به زمانی میان ۴۷۹ تا ۴۳۵ اق م است. همچنین 
لوحد‌هایگلی با نوشته‌های آرامی در همین‌جا کشف شده اسستءستگابت 
نوشته‌های فارسی باستان ظاهراً ترجمه‌هایی به آرامی. نیز داشته‌اند. 
قطعاتی از ترجعة آرامي کتیبهٌ داربوش در بیستون بر روی پوست در 
مصر به دست آمده است. زبان آرامي هم این اسناد تحت‌تأثیر زبان 
فارسی باستان است و کلمات و اصطلاحات و تعبیرات ایرانی در آنها 
پسیار دیده می‌شود. .برخی از این کلمات ايراني دخیل در آزامی بعدا از 
طریق این زبان وارد. عربی شد مانند گلزه فک (پیکر): زرنبخ, زرد 
(ززاد). ورد و غیره. البته زبان تکلم در ايران. و نواحی دیگر همان 
زبانهای محلی بوده و برای ثبت وقایع تاریخی بر سنگ و فلز از خط 
میخی استفاده می‌شده است. از همین دوران هخامنشی در نواحی 
مختلف آنبیای.ضفیز: و باپل اسنادی ه آرامی به دست امده است, دز 
شمال. عربستان و.در. فلسطین. نیز. کتیبه‌هایی .از این دوران در دست 
است. پس از دوران هخامنشی زبان آرامی همجنان به حیات خود به 
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۳۸۸ آرایش نگار 


عنوان زبان اداری ادامه داد. کتیبه‌هایی به زبان آرامی در ارمنستان و 
گرجستان به دست آمده است. در افغانستان و پاکستان غربی (تاکسیلاء 
نزدیک راولپندی) ۴ کتیبه به آرامی از آشوکا از سد؛ ۳ قم کف شده 
است. خط خروئنتی هندی نیز از خط آرامی اقتباس شده است. با 
روی کار آمدن ساسله‌های ایرانی به. تدریج زبان آرامی در ایران از 
استعمال افتاد و به جای آن زبانهای ایرانی میانه مانند پارتی, سغدی, 
فارسی میانه (بهلری), خوارزمی و غیره به کار رفت, ولی الفبای این 
زبانها از خط آرامی اقتباس شد. سنت آرامی‌نوینی موجب شند که 
تعدادی کلمات آرامی, خصوصاً افعال, ضمایر, حروف اضافه و ربط, 
دز این زبانها په کار رود. این کلمات آرامی‌الاصل که اصطلاحاً 
هُزرارش نامیده می‌شود. فقط در خط نوشته می‌شد. ولی دز تلفظ 
معادل ایرانی آنها بد کار می‌رفت: مثلاً «لحما» می‌نوشتند و به فارسی 
میاند «نان» می‌خواندند. 

در خارج از قلمرو ایران در فاصله میان سده ارل قم و سده.۲م 
کتیبه‌هابی در قلمرو قدیم تبطلیان, از ثسمال حجاز تا مرزهای مديترانه‌اي 
سوریه. کشف گردیده و نیز کتبه‌هایی در بخشهای شمالی‌تر یعنی در 
پالمیز به دست آمده که به زمانی میان سده ازل قم تا ۲۷۲ م (سال 
برافتادن این شهر) تعلق دارند. این آنار به گونه‌ای از آرامي نزدیک به 
آرامي هخامنشی به نگارش درآمده‌ائد: 1 
آرامي کتاب مقدّس: بخشهایی از عهد عتیق به زبان آرامی در دست 
است+ قسمتی از کتاب. عزرا (ح ۳۰۰ قم), قسمتی از کتاب دانیال 
(قرن ۲ ق م۸ ۲ واژه در سفر تکوین و سوره‌ای از کتاب ارمیا. نیز 
اصل برخی از کتابهای آپوکریف به زبان آرامی بنوده که بعدها از 
میان رفته است. این بخشها از زمانهای گوناگون به فاصله ۳ قرن است 
و اختلافات لهجه‌ای نیز: در آنها: دیده می‌شود. چنین می‌نماید. که 
روزگاری همة کتاب دانیال په آرافی که زبان متداول در ناحية فلسطین 
برده. وجود داشته است؛ اصطلاحا آرامي به کار رفته در این بخشها را 
ارامی. کتاب مقدنن نامیده‌اند. 

بنا بر نظر زبان‌شناسان, از ارایل دوران مسیحیّت, آرامی به ۲ گروه 
غربی و شرقی تقسیم شد که حد فاصل میان سرزمینهای متکلمان به 
آنپا رود فرات و صحرای شام است. تفاوتهای زبانی میان این دو گروه 
حاصل از اختلاف سرزمینها و اقوام و فرهنگها و مذاهب است. آرامی 
غربی شامل تبطی, پالمیری (شمال شرقی دمشق), آرامی مسیحیان 
فلسطین و آرامی یهودی است. ترگومها" ترجمه‌ها و تفاسیر آرامن 
کتاب مقدس است و به دزران سیحیت تعلق دارد: و نیز تلمود ارزشلیم 
(سده ۴ و ۵م) و برخی کتیبههای آرامی به زبان متداول در فلسطین 
است. از اوایل دوران اسلامی: عربی به تدریج جای زبان آرامی طربی 
را در فلسطین و.سوریه .گرفت..اما هنوز.گونه‌ای از.آن در روستاهای 
نزدیک دمشق رواج دارد. از درران مسیحیّت به بعد آرامی شرقی به ۳ 
لهجه در متتهای ادبی: و کتیه‌ها به کار رفته است: آرامی بهردی مب 
بابلی؛ مندانی و سریانی. آرامی بهودی - پابلی اساسا زبان «تلمود 


بابلی» است که به سد؛ ۵ و ۶ م تعلق دارد. مندایی زبان فر قذ گنوستیکی 
است. که در سده اول م نشات گرفته و آثار مکتوبی از آنان بر جای 
/ 
است. سریانی اصلا زبان ادسا (رها)ست: آرامی شرقی به تدریج جای 
خرد را به زبان عربی داد».ولی گونه‌ای از آن در میان: مسیحیان و 
بهودیان در تواحی حدود شرق ارومیه به کار می‌رود و در آن نفوذ 
زبانهای دیگر مانند فارسی».کزدی؛ ترکی و عزبن دیده می‌شود. 
وجود زبان آرامی در مناطقی .که عربی جای آن را گرفت. موجب 
گردید که بسیاری کلمات از آن زبان, با به واسط‌آن زبان, در عربی به 
رام گر فته‌شود مانندطاحون, کتان, ناطورخردل, شاقرل خراج رغیره. 
خط آرامی مقتبس از خط فنیقی است و دارای ۲۲ خرف است که 
سس اج شنت میی. بای خبط بیط بصن نهای بل از 
صانتها (یعنی همره, هب وب ی) استفاده می‌کردند. خطوط گوناگونی 
۳ ۳ 4 
مانند عبری, بطی, عربی, پالمیری, سریائی و خطوط معمول در ايران 
1 ب ۳ ۰ ۶یا" « و ۰ 1 ۳۹ 
مانند پهلوی, سغدی: خوارزمی و خط خروشتی در هند از آن اقتباس 
شده است: ۱ 
مأخذد مانسوخ, رودلف «زبان آرامی در دررة هخامنشی», مجلاٌ دانلبکده ادیّات و علرم 
انسانی,تهران, ۱۰, شم ۲ (دي ۱۳۴۱) صص ۲۰۲-۱۷۶ شد ۳ (فروردین ۱۳۴۲ شا 
صص ۱۳۵۶-۳۲۴ نیزء 
:0 ,وامعناا! رکاامم»دعط ۲۲۵۵ عیع؟ امن عاممق ربظ رحعصبمط 
,(1967 ,علع0:000۵ اهنوج) 1923 ,۵60)۵ زارره۳ عاممه۸ ریم رعاسمی 
ی ۱ 
1300۳ 1-19 ۱ 
عاظ رو راعطم۳ :19-104 بو ,1919 عمط رقتهک۸۳۵۳ نما رم ,نومه 
,(۲۱۵۱۵۵۵ احننمی) ,1806 امه هام عومجم 
لاحعظ ۵ «ماررنییه] اقا 136 یط رمعاممظ فهه ری بفاعنامعع:0 :1962 
:4 و۵ رحمااعبلهنها ب2قق رجمکصا ما۷ علممنق م6 ما7 
ی ره ۱ 


,1952 م۳۵۲8 ,۱0۲۵ تب کمننونها معد ره باعالآع۳ ,37-40 ,22-24 جع ,1958 
۱ ۱ 1 ,119-9 ۱ 11 


اعمد تفشلی 


آرایش‌نگار: .نام بخشی از سروده‌های صاب تبزیزی» سراینده 
موز بتک هندی (۱۰۸۱-۱۰۱۶ ق / ۱۶۷۰-۱۶۰۷ م), صاب در 
زمان زندگی خویش گزیده‌های گوناگونی از اشعار خود فراهم آورد و 
انها را طبقه‌بندی کرد و نامهایی بز نها نهاد. از جمله.اشعاری را که در 
وصف سراپای اندام معشوق سروده بود: در مجموعه‌ای گردآورد و آن 
را مرآت الجمال‌نامید. همچنین است آرایش نگارحاری اشعاری که در 
آنها نام آننه و شانه آمده است, در:یک نسح خطی از دیوان صائب که 
احتمالا به خط؛ خود اوست و به شمار؛ ۱۰۰۷ در کتابخان مجلس 
شورای ملی (سابق) نگهداری می‌شود, بخش آرایش نگاز:۱۴ صفحه ز 
مجموعاً ۲۱۶ پیت را فرا می‌گیرد. از این گوند گزیده‌ها که صائب از 
اشعار خود. فراهم آورده است. نسخه‌هایی در کتابخانه‌های مختلفب 
موجود: است: 

ماخلء آقا رگ الدریم" ۰۵۷۰-۵۶۹۹ ۱:۶/۱۸: فورای ملی (سابق) فهرننت 

خلی, ۰۲۵۶-۲۵۵۱۲ صائب تبریزی, محمدعلی, دیران اشمار, به کزخش امیری 
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فیروزگرهی, تهران, آنجمن آثار ملی, ۱۳۴۵ ش, ی ٩۶؛‏ مشار, خانباباه فهرست چایی 
فارسی, ۴ بننزری, احند, فهرست خلی فارسی, ۰۲۶۱۸۷۴ ۳ 
سیدعلی آلدارد 
آربری: آرتورجان" (۱۹۰۵- ۱۹۶۹) خازرشناس انگلیسی, 
خانواده وی فقیر و پدرش افسز پایین رتبٌ پیروی دریایی بود. از ۱۲ 
سالگی در پی کسب روزی بة کاژ پرداخت و در همان حال به مدرسة 
متوسطه راه یافت. په مطالعة یرنانی و لاتین علاقة پیش‌تری نشان داد و 
پیش از ورودبهدانشگاه این ۲ زبن را ه خوبی فراگرفت و اغلب آثر 
کلانیک را پذ زبان اصلی مطالعه کزد. در ۱۹۲۴ به کالج پمبروک" در 
دانشگاه کمبریج وارد شد و ۳ سال بعد موفق به اخذ درجة لیسانس در 
زبانهای. باستانی از.اين مرکز گردید. پس از آن با استفاده از بودجهٌ 
ارتاف ادرارد براون به تحصیل زبانهای فارسی و عربی در همان کالج 
پرداخت. در مدت ۲ سال دورن زبان و ادبیات عرب را به پایان رساند. 
عربی را نزد رینولد نیکلسون" و فازسی را نزد پزرفترر او فزاب 
گرفت: پس از دریافت دومین گواهینام لیسان, به تحقیق در ادبیات 
عرب و ترجما مواقف افر نفری پرداخت. کالج پمبروک در ۱۹۳۱ 
از را به عنوان محقق وابسته په عضریت پذیرفت و جایزه اول براون را 
به وی داد. او به هزین این کالج به قاهره رفت تا در آنجا به تحقیق د 
مطالعد بپردازد. در مذت اقامت در قاهره با ساریناسیمون از اهالی 
رومانی آشنا شد و در ۱۹۲۲ با وی ازدواج کرد. پس از آن از فلسطین, 
لبنان و سوریه دیدن کرد: بعد به انگلستان بر گشت و باز به مصر رفت و 
در دانشگاه قاهره: به سفت استادی ز رباست گروه زبانهای کهن 
(یونائی و لاتین) منضوب شد (۱۹۳۷ ۰-۰ ۱۹۳۴), در ۱٩۳۴‏ بار دیگر 
به میهن بازگشت و مدت ۲"سال به عنوان کتابدار در کتابخانة دیوان 
هند به. کار پرداخت. در طول جنگ رئیس تبلیغات دولتی به زبان عربی 
بود و جزواتی لیز منتشر کرد. در ۱۹۴۴ پس از کناره‌گیری مینورسکن؟ 
از: استادی زبان فازسی دانشگاه لندن, به جای او انتخاب شد. ۲ سال 
بعد. به مقام استادی رشته "عریی و زیاسنتبخش مطالعات خأورمیانه 
ارتقا یافت. در :۱۹۴۷ پسن از استعفای استوری " برای اشفال کرسی 
استادی زبان عربی به کمبریج بازگشت و تا.پایان عمز در آنجا ماند, 
بر اثر مساعی وی در کمبریج کرسی مستقلی برای تدریس زبان و 
ادبیات فارسی ایجاد:.گردید. از عضو فرهنگستان و عضو وابستهةٌ 
فرهنگستان ايران و امضر و مجمع غلمی دمشق و نایب رئیس کميتة 
ترجمةٌ یونسکو بود. در ۱٩۴۸‏ انجمن خاورشناسان بریتانیا را تشکیل 
داد. دز کار آربری دقت‌نظ و کنجکاری مینوزسکی, نیکلسون و نظایر 
آنان دیده نمی‌شود.. با. این حال,. آثار وی از نظر. تلو ع راتعدد و یز 
جامعیّت آرایی که عرضبه می‌کند. و نیز به منیب نثر رزان و بیان ساده و 
شاعرانه‌ای .که ذز نگارش یا ترجمه به کاز می‌برد. از شهربت فراوانی 
پرخورداز است. تزجمة وی از: قرآن مجید گرچه از صحت و دقت 
امرهه/۷ :5 41۷ 
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کافی بهره‌مند نیست, مشهورترین ترجمة انگلیسی این کتاب آسمانی به 
شمار می‌آید. ار نویسنده‌ای پرکار بود و آثار ارزنده فراوانی از تحقیق 
و تضخیح و ترجمه به صورت کتاب و مقاله به انگلیسی و فارسی از 
وی به جا مانده است. فهرست آثارشن را فرهنگ جهانبور در مجلا 
زاهنمای کتاب آورده است. (س ۱۳۳۸ شم ٩‏ و ۱۱۰ صض 2-۴۹۶ 
۱ از آن میان ثبعر جدید فارسی را فتح ال مجتبایی (تهران, ۱۳۲۴ 
ش). شیراز را منوجهر کاشف (تهران؛ ۱۳۴۶ ش). عقل و وحی در 
اسلام را حسن جرادی (تهران, ۱۳۵۸ ش) و جزوه کم حجم تحقیقات 
و مطالعات انگلینیها در باب فارسی را فرنگین شاذان (تهران, 
۳ شن). به فارشی برگردانده‌اند: برخی مقالات وی در مجله 
روزگار نو که سردبیری آن زا به عهده داشت, به چاپ رسیده است. 
(برای آگاهی از مقالات ار به زبان فارسی, نک ایرج افشار: ۱و ۰۴۵/۲ 
۲ ۵ ۸۷ ۱۷۲۰ ۱۷۲۹ ۷۵۰), 

ماخذ: آربری, آرتورجان, شیراز, ترجم ملوجهر کاشف تهران, پنگاه ترجمه و نشر 
کتاب, ۱۳۵۲ ش‌»مقدمه! انشار: اپرج: فهرست مقالات فارسی, تهزان چیبی: ۱۳۳٩‏ 
۰ شش جه؛ جهانپور, فرهنگ, «آربری. اجه راهنمای کتاب, شم ٩‏ ر ۱۰ آذرودی 
۸ ش, صص ۴٩۱‏ - ۵۰۱؛ رییکاه پان: تاریش ادیباث ایران, ترجمة عیی ثنهابی, 
تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ۱۳۵۴ ش, صس ۱۳۴۹ سلماسی‌زاده, جواده «به یاد 
پروفسور آربری», وحیده س ۱۶ شم ۱۲ (آذر ۱۳۴۸ ش)؛ صص ۱۰۸۴ - ٩۱۰۸۸‏ 
طاهری, ابرالقاسم, سیر فرهنگ ابران در بریتانیاء تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۵۲ ش: 


صض ۱۳۰۸ ۰۴۱۵ ۲۲۳ بخش تاریخ 


آر پاخان, پا آرپاکاوون, اسر سوسه پر سنکقان رباگ ی 

پسر اریغ بوکا یا اریق بوقا (بوکا) پسر تولی خان پسر چنگیزخان, 
و ماتررای تقولی در ۱۳ ربیم‌الثانی ۷۳۶ ق ! ۰ توامبر ۱۳۳۵ م 
پس از مُرگ سلطان ابرسعید بهادر پسراولجایتو (سلطان مجمد خداب 
بنده) به حکومت رسید و در شوال همان سال (مذ ۱۳۳۶ م) کشته شد.. 

نام اصلی او «آرپاکارون» است و کاودن در زبان مغولی به معنی 
شاهزاده از ۱ اولاد جنگیز یا پرادرانش به کار رفته است و نیز به گونة 
مطلق بة معنی پنر است (دورفر, 1/455-456, شه 321), از اين جهت 
است که ابن حجر عسقلانی (۴۱۳/۱) نام ار را آربکوون و ابن‌تفزی 
بردی (۲۹۰/۲) نام او را آریکون آورده. است. تلفظ «آربا» هم به 
درستی دانسته نیست. نظام الدین شامی (ص ۲۳ ور شرف الدین یزدی 
(۷۲ الف) آن را اریه گفته‌اند و خواجوی کرمانی (صص ۱۰۷, ۰۱۵۳ 
۹) نام او را در دوجا ارپه‌بیک ودر یک جا ارپاخان آورده است, دز 
سکدای که از ار به دست آمده و در تفلیس ضرب شده است؛ نامش 
ارپاخان ابنت (عزاوی, ۵۵): تلفظٌ هجای نخستین:به دزستی دانسته 
نیست,زیرا عبدالرزاق سمرقندی در یک جا (ص ۱۰۰)نام او را 
اوربای کاون و در حاشیه: اوپای آورده اشت. به گفته اشپولز نام او دز 
جینی تاج مقر موز تاو ۵ نوده است.(ض: ۰۱۲۸ قرانت 
اورپای یعتی قرائت هجای نخستین: کلمه را ابن-ججر: عسقلانی 


مه تیم (ع تا :1 
ای :۱۹ 


وصفامطم۱1 :13 :3 2,۵۵ 


۹۰ آرباخان 


(۴۱۲/۱) نیز به طور ضمنی تأیید می‌کند. زیرا می‌گوید: «ریقال 
ارخان»؛ و می‌دانیم که اررخان به ضم الف و اشباع آن از اعلام ترکی 
است. نام پدر آرپاخان را سمرقندی (ص ۱۲۲) و خواند میر (۲۲۱/۳) 
و خوافی (ص.۴۶) سوسه آورده‌اند و نطنزی (ص ۱۵۷) چوشکاب 
آورده است. اما پیش‌تر اطلاعات نطنزی دربار؛ آرپاخان نادرست است 
و از اين رو به اين گفته او اعتمادی نیست. نام پدر سوسه را سمر تندی 
و خوافی و خواند میر (همانجایها) سنکقان گفته‌اند. ولی حافظ اپرو 
سفیان گفته است که قطعاً نادرست است و بایستی در اصل سنقان بوده 
باشد به حذف حرف «کافت».نام پدر سنکقان, اریغ بوکا يا اریق بوکا 
(بوقا) است که در برخی از منابع به تحریف, آرتق آمده است و او سر 
ششم تولی خان پسر چنگیزخان. است که مادر او مادر توبیلای‌قاآن و 
هولاکوخان نیز بوده است. این اریغ بوکا در تازیخ مفول مشهور است 
زیرا بر سر منصب خانی بزرگ با قوبیلای قاآن جنگیده و از ار 
شکست خورده و در زندان ار جان سپرده است. 

از گذشتة آرپاخان پیش از رسیدن به پادشاهی دز کتابهای فارسی 
اطلاعی نیست. ابن تغری بردی (همانجا) می‌گوید: «کان وه دی ر 
قدفتل»(پدرش سپاهن‌بود و کشته‌شد). قاضیاحمدغفاری‌می‌نویسد: 
در هنگامی که سلطان ایر سعید در خراسان بود. از توران زمين پیش 
وی آمد (جهان آرا, ۲۱۵). حسینعلی باستانی راد به استناد نامه‌ای که 
از انشای ابن‌یمین فریومدی در آخر دیوان او (صص ۰۷۱۴ ۷۱۵) از 
یرسف اهل جامی (فراید غیائی) نقل کرده است؛ زادگاه آرپاخان را 
فریومد پنداشته است. اما این فرمان از قول حاکم خراسان در زمان 
سلطئت آرپاخان است. به فحوای همین فرمان آریاخان او را مانند 
گذشته (یعنی زمان سلطان ابوسعید) پر حکومت خراسان بداشت و او 
نیز به شکراله آن: به قصبه فریومد که به گفته اش «مسقط رأس» او بود, 
بذل توجه کرد و رعایاو ارباب‌آن قصبه را از مالیات (در فرمان؛ تمفا) 


««تیود‌ها و دامهای مدرب یعات گرف یس قسیا فریوس زادگاه,حاکین 


بود. که آرپاخان برخراسان. گماشته بود, نه زادگاه خود آرپاخان. پس 
آنجه باستانی راد گفته, درست نتواند بود. 

آبن‌حجر عسقلانی (همانجا) نیز په کشته شدن پدر او اشاره می‌کند 
و بعد می‌گوید: «ری همچون مردی سپاهی در میان تودهٌ مردم بزرگ 
شد». اين تغری بردی (همانجا) گوید: «اين آربکون ترسا بود»» اما او 
اگر به هنگام جوانی و از جهت پدر و مادر نصرانی بوده باشد. به هنگام 
سلطنت نصرائی نبوده است. 

سلطان ابرسعید: آخرین پادشاه ایلخائی از نسل هولاکوخان, گوبا 
روزی در زمان حیات خود گفته بود که چون از فرزندان هولاکو کسی 
شایستة خانی نبائند, پادشاهی به آربای کارون که از ثببل تولی پسز 
چنگیز است, می‌رسد..ابوسعید تنها فرزند.اولجایتو بود و از.غازان نیز 
فرزند ذکور پرجای نمانده بود و چون او در.۱۳ ربیع الثانی ۷۳۶ ق! 
۰ توافیر ۱۳۳۵ م در حدرد آرّان و شروان در لشکر کشی برای دفع 
حملةٌ ارزیک‌خان, پادشاه دشت قبحاق در گذشت. غیاث الدین وزیر 


پسر خواجه رشید الدین طبیب وزیر, او را بر تخت سلطنت نشانید. 
چون غيأث‌الدین وزیر مرگ ابرسعید را در اردو حس کرد. آرپاخان را 
از «خیل خانث» او طلبید ر «با او قراری داد» (حافظ ابرو, ۱۹۰ قس: 
عبدالراق سمرقندی, ۱۲۳). مضمون این قرار داد: ظاهراٌ آن بوده 
است که وزیر سخن ابوسعید را جامة عمل بپوشاند و او را به سلطنت 
بردارد و آرباخان نیز وزیر را جون گذشته در منصب رزارت نگاه دارد. 
ابن حجر (همانجا) اشاره‌ای به سخن ابوسعید ندارد. بلکه گوید: «چون 
ابرسعید مرد,وزیر در آمد و گفت: اين مرد از بزرگان قاآن است ر 
لشکریان با او بیعت کردند». ظاهر این سخن می‌رساند که اطرافیان 
ابرسعید او را چنانکه بباید نمی‌یناخته‌اند و وزیر اسباب پیبت او را 
فراهم کرده است و این درست‌تر می‌نماید. به کگفتهة حافظ اپرو وژیر «به . 
رای رزین و عقل دوربین, تدبیرات شایسته فرمود تا تمامت امرا یکدل 
و یک زبان شده ابواب مخالفت و منازعت مسدود گردانیدند» (ص 
۹٩‏ امیران مفول در دربار ابوسعید در زمان حیات او با یکدیگر 
سخت اختلاف داشتند و در درون حرمسرای شاهی نیز توطئه‌هایی در 
جریان بود, بغداد خانون دختر امیر چوپان و زن محبوب ابوسعید نفوذ 
پسیاری در میان برخی از امیران داشت, اما حاجی خاتون مادر 
ابوسعید به دلیل آنکه پسرش امیر چوپان را کشته بود. با جوپانیان میا 
خوبی نداشت و او یز در میان برخی از امیران ابوسعید طرفدازانی 
داشت. ۱ 
به هرحال, روز پس از درگذشت ابوسعید. آرپاخان را به سعی 
خواجه غیاث‌الدین وزیر به سلطنت برداشتند و روز دیگر به شیوه مفول 
خراتین و دختران و دامادان به اتفاق آقا واینی (شاهزادگان بزرگ و 
کوچگ) او را بر یخت نشاندند. حاجی خانین مادر ابوبیید به سلطلنت 
او رضایت. نمی‌داد و سرانجام با کوشش وزیر راضی شد و گفت: 
«چون ابوسعید نمانده سلطنت به هر که خواهید. بدهید الا جرپانیان» 
(سافظ ابرو» ۱۹۰). حافظ ابرو گوید. که چرن تاج مرصم ابوسعیدی 
بر سر او نهادند. روی به ارکان درلت کرد و گفت: «مرا جون دیگر 
پادشاهان تجمل و تنم درخورد نیست واز کمر زین و کلاه مرصع مرا 
پشميین؛ میان بند و از نمد روسی. کلاهی.کافی است و بعد از این بر من 
خواب و خورد حرام است. از لشکر متابعت و از من موافقت». این 
مطلب گفته ابن‌ججر عسقلانی را که او مردی سپاهی بود و در میان 
مردم بزرگ شده بود, تأیید می‌کند و می‌رساند که او.با پشمينة میان بند 
و نمد روسی. خو گرفته و بزرگ شده بود: 

ظاهز عبارت حافظ ابزو و عبدالرزاق سمرقندی (ص. ۱۲۳) آن 
است که او روز جمعه به مسجد جامع رفت و خطبة سلطنت را به القاب 
او «معزالدنیا والدین» خواندند. اما جزیان حوادث باید جنان باشد که 
عبدالرزای سمرقندی در جای دیگر (صن ۰ ۱۰).گفته است. یعنی اینکه 
آرپای کاررن را پیش از تجهیز و تکفین ابوسعید نامزد پادشاهی. کردند 
ر پس از آن مراسم تجهیز و تکفین او را به جای آوردند و همراه پیکر 
او از نواحی شروان و قراباغ اران (یعنی محل اردوی ابرسعید) به 


جانب سلطاتبه روان شدند و او را در موضع «شرویاز» به خاک سپردند 
و پس از آن آرباخان را بر تخت نشاندند و ار روز جمعه به مسجد جامم 
(سلطانیه) «رفت. 

حافظ ایرو می‌نویسد: آرباخان ابتدا مناصب اشخاص را تغییر نداد 
ابا اندیشید که با وجود کسانی که در زمان ادبار ار در مند اقبال 
بودند. فملکت ار رامسلم نخواهد گردید؛ و در صدد برآمد که آنها را از 
میان بردارد. بغداد خاتون زن ابوسعید و دختر امیر جوپان با دیدخواری 
در ار می‌نگریست. آرپاخان توطنه‌ای به او نسبت‌داد و اطرافیان او, آن 
خاترن:را متهم کردند که با پادشاه اوزیک دشمن ابوسعید: و پادشاه 
دشت. قبجاق.که به جدرد اران و آذربایجان لشکر. کشی کرده بود, 
ارتباط. دازد و به همین.جهت. شوهز: خود.ابوسعید را, زهر خورانده 
آتشت: سن به بهاند آنکه در لشکر بر" ننشست» خواجه لولو را 
فرستادند تا او را درحمام به قتل آورد واین, در اواخرربی الاول ۷۳۶ 
ق / اوایل نوامبر ۱۳۳۵ م بود. ظاه را مقصود از اینکه ار «در لشکر بر 
ننشنت» و با «در لشکر برنشستن کسالت نمود», اين بود. که در 
لشکر کشی ابوسعید برای دفع اوزبک خان همراهی نکرد که این معنی 
را نشانة ارتباط ار با ارزیک دانسته‌اند. حاجی خاتون مادر ابوسعید و 
خواهر امیر علی پادشاه. خواجه لول را پیش برادر خود که والی دیار 
پکر بود فرستاد :و «ضورت احوال باز نمود و امیر علی به استعداد 
مقاومت مشفول شد» (حافظ ابرو: .)۱٩۱‏ حانجی خاتون مخالف 
چوپانیان بود و بغداد خاتون دختر امیرچوپان برد و او به مسبت همین 
خراجه لول کشته شد: پس قاعدتاً حاجی خاتون نمی‌بایست مخالف 
کشته شدن بغداد خاتون باشد. بنابراین: باید. حدس زه که فرستادن 
خواجه لول نز امیر علی پادشاه. بهدلیل مخالفت حاجی خاتون با قتل 
بغداد خاتون نبوده است»بلکه.حاجی خاتون خواسته بود برادر.خود را 
از نقشه آرپاخان در مورد قتل و از میان برداشتن امرای بزرگ ابوسعید 
و از جمله خود.امیر علی پادشاه آگاه سازد. آرباخان برای اجرای این 
نقشد: دست به کارهای دیگر زد.‌از جمله آنکه در روز استفتام, در ماه 
رجب سال ۷۳۶ ق / فوري؛ ۱۳۳۶م شرف الذین محمود شاه اینجو را 
که ثروتمندترین فرد قلمرو ابلخانی بود؛ به بهانة اینکه سری از احفاد 
قنقرتای پسر هولاکو رانگاه داشته است «ناپرسیده به پاسا رسانید» و 
خود آن پسر را با دو شاهزاده دیگراز نسل هولاکو که شهرتی نداشتند, 
خفه کرد: فرزندان محمود شاه اینجو که در تبریز بودنده پس از شننیدن 
این خبر گریختند: آمیز مسعود شاه به جانب روم رفت و امیر محمد و 
جمال‌الدین. شیخ. ابواسجاق پیش: آمیر علی پادشباه رفتند.. شاهزاده 
توکل ثلغ از نسل ارکنای قاآن با دو پسر زیبا روی خود از ماوراءالنهر 
به او ناه آوردند و آرپاخان او را که به سلطنت از خود شایستهتر 
می‌دید. با آن دو پنرش بکشت و اين امور به جای آنکه سیب تقویت 
سلطنت او گرده, موجیاث زوال آن را فراهم آورد. آرپاخان:برای 
تقویت: حکومت: خود دشت به کاری دیگر هم زد و آن ازدواج 
باساتی‌بیک دختر اولجایتو و خواهز سلطان ابرسعید بود و این به امیذ 


آرباخان ۳۹۱ 


آن برد که امرای طرفدار خانواده ایوسعید و اولجایتو از او پشتیبانی 
کنند. می گریند: «به سیب این مواصلت کار درلتش تقویت تمام یافت» 
(حافظ ابرو. 1۱٩۲‏ 

آرپاخان از لحاظ سیاست خارجی مرفق بوده زیرا چنانکه اشاره 
شد. اوزیک پادشاه از سلاطین جوجی نزاد دست قبجاق (آلترن اردو) 
که از سالها پیش با انوسعید نتر جنگ داشت, در سال آخر سلطنت 
ابرسعند به قصد زان و آذربایجان تا کنار آب «کر» لشکر آورده بود. 
ابوسعید نیز به مقابل او شتافته و در اران بر اثر پیماری در گذشته بود و 
آن حرکت او بی‌نتیجه مانده بود. ظاهرا اوزیک پادشاه دز همان زمستان 
قصد ادامة تشک رکثنی داشت و از این رو آرپاخان برای دفع او به آن 
سوی شتافت.سپاهیان از دو,سوی, گذرگاههای رود کر را گرفتندهرلی 
آرباخان توانست. از گذرگاهی عبور: کند. و از قفای لشکر اوزبک 
پادشاه درآید. در اين میان اخباری ناخوشایند به اوزیک پادشاه رسید, 
زیرا از خوارزم گزارش دادند که قتلغ تیمور که مدار معلکت ارزیک 
براو بود, وفات یافته است (حافظ ابرو, )۱٩۱‏ و او ناجار خود را پة آن 
سوي دربند انداخت و از تعرض به ممالک آرپاخان چشم پوشید. این 
حادثه در داخل برای آرپاخان موفقیتی به شمار آمد و مهابت از در دلها 
جای گرفت. امیرعلی پادشاه خال اپوسعید و والی دیاز بکر پس از 
آگاهی از وضع دربار آرپاخان و اطلاع از تصمیم او برای از میان بردن 
بزرگان و امرای. دوران. ابوسعید, خبردار شد. که جمعی از:امرای 
آرپاخان یعنی آنان که دز زندان اپوسعید بودند و اکنون پس از رهایی 
اطراف او را گرفته‌اند, در نهان از کارهای آرباخان خشنود نیستند و با 
ار مخالفند. پس بر حکومت. آرپاخان: پد بهان آنکه بی‌مشررت او 
صورت گزفته است: اعتراض کرد و علناً با او به مخالفت برخاست. 
دلشاد خاتون دختر دمشق خواجه و وه امیرچوپان که زن ابوسعید بود 
نیز از «اردو» بیرژن رفت و رهسپاز بغداد گردید و چرن آیستن بوده 
امرای آنجا و امیر علی پادشاه منتظر ماندند که اگر پسری بزایدار را به 
جای ایوسعید به سلطنت موسوم گردانند, اما جون دختری آورد, امیر 
علی بادشاه پا امرای مخالف آرباخان در دیاز بکر و عراق متحد شد و 
یکی از احفاد هولاکورا که از نسل بایدو بود ر موسی‌خان نام داشت, به 
پادشاهی پرداثبت که البته عنوانی ظاهری بود و قدرت راقعی در دست 
امیرعلی پادشاه.بزد, 

حافظ ابزو (ص ۱۹۳) و به. پنروی از او عبدالرزاق سمرفندی 
(ض ۱۲۵) نوشته‌اند.که امیر علی پادشاه از قوم.اویرات (از طوایف 
مغول) واز نسل تنگزمعروف به گورکان بود. به گفتة آنان تنگز با اریغوت 
بوکا جد آرپاخان بشمنی داشت و به هنگام قیام اریغ بوکا بر برادرش 
قربیلای‌قاآن با او جنگیده .و او را نزدقا آن برده بود. قوبیلای به پاداش 
این خدمت, تنگز را بر کشنیده و دختر هولاکو را به از داده بود. گوبا از 
آن زمان به بعدٍ میان اولاد:اریغ بوکا و تنگز دشمنی دیرینه بود و جون 
آرپابخان که از نسل ازیغ بوکا بود به سلطنت رسید. امیز علی پادشاه با 
او به.مخالفت برخاست. ۱ 


۳۹۲ آریاخان 


معلوم نیست گفتٌ حافظ ابرو بر پا چه مأخذی است, زیرا چنانکه 
از گفت؛ رشیدالدین فضل‌الله (۶۲۴/۱) برمی‌آید. در جنگ قوبیلای 
با ریخ برگاه آقزام ازیزات در سپاه ارم رگا بودن ر در شکسع:او 
پسیاری از. افراد. اویرات. کشته شدند.. از. سوی. دیگر, در گفتار 
رشیدالدین فضل‌الله در ذکر گرفتاری اریغ بوکا به دست قوبیلای, 
سخنی از تنگز و قوم ازیرات نیست. آنجه به نظر درست نی‌نماید: این 
است که هولاکزخان: دختری به نام تودو کاج داشته که زن تنگز بوده 
است و پس از او زن نوه‌اش ججاک گوزکان شده است. نیز قویلون 
خاتون که خاتونِ بزرگ ارغون (پسر اباقاخان) بوده دختر همین تنگز 
گورکان بوده است. (رشیدالدین فضل‌الله:. ۷۹/۱). بنابر اين, میان 
خاندان هولاکو و تنگز وصلت بوده ر چنانکه گفته شد, ابوسعید بهادر 
آخرین پادشاه ایلخانی ایران هم شرهرٍ خواهر امیر علی پادشاه بوده 
است و به همین دلایل آمیر علی نمی‌خواسته سلطنت از خاندان هولاکو 
بیرون رود؛ اما علت مهم‌تر آنکه با مرگ ابوسعید غرضه از مرد مقتدری 
خالی. مانلق, زا ود امن "غلی. پادشا: که رتینی»قوم!اویرات برض 
می‌خواست قدرت را به دشت بگیرد. 

به گفتٌ حافظ ابرو, آرپاخان از امیرانی که در نهان با امیر علی 
بادشاه «مواضعه» داشتند. احساس غدر و مکر کرده بود و می‌خوایست 
به دفع ایشان اقدام کند. اما غیاث‌الدین وزبر به امیران خائن و امیر 
علی بادشاه وقعی نمی‌نهاد و دمن را خوار می‌بنداشت و از این رو 
مانع آن شد که آرپاخان به دفع. ایشان بپردازد. 

انیر.علی..پادشاه .که «مردی مکار. و مزور بود»: پس: از آنکه 
موسی‌خان را به سلطنت برداشت, امرای اویرات را جمع. کرد و به 
اشارت ایشان و. امیران دیگر که در سرزمین عرب بودند: روی به 
آرپاخان نهاد و امرای او را نهانی به سوی خود خواند. آرپاخان نیز 
امرای بزرگ را جمع کرد از با لشکری به مقابلٌ امیز علی پادشاه 
شتافت. به گفت حافظ ابرو (ض )۱٩۴‏ مرا «جنگ نمی‌جستند مگر به 
صلح انجامد و لشکر به خیره تلف نشود», اما حقیقت آن است. که جون 
در نهان با امیر:علی پادشاه یکی بودند: «جنگ را کاره بودند4. حافظ 
ابرو می‌گوید::امرا بة وزیر پیفام م‌دادند. که صنلخ کند؛ز. نیز علنی 
پادشاه را امارت دهد تا به اردو در آید و در عدارت نیفزایدهاما وزیر تن 
به صلح در نمی‌داد. تا اینجا حق با وزیر بود‌زیر! این امرا در حقیقت 
می‌خواستند که امیر:علی پادشاه با حالت صلن و منصنب امارت به اردو 
بیایذ و پل از استقرار دز اردو بر طبق «مواطعه» ای که با از داشتند: 
ایا از میسن پتردارید: وزیتر آبی رامی‌دانیت راز انن رب 
درخواست صلح امرا وقعی ننهاد, ابااشتباه وزیر درجای دیگر بود و آن 
این برد که ارباخان می‌خوامنت تا «جمعی را.که به هواداری:علین 
پادشاه متهم بودند از میان پردارده. اما وزیز نه به این امرا اهمیت می‌داد 
وانه به سپاه اویرات. او از روی غرور ارپاخان را بر آن داشت تا امیز 
سورغان پسر امیر جوپان را با دیگر امیزان و لشکریان فراوان از راه 
قرایاغ ارّان به جنگ ایشان روائه کند. این عده در کنار رد تغتو (یا 


تغاتو, سیمینه رود کنونی) به مخالفان رسیدند و روز چهارشنبه ۱۷ 
رمضان ۷۳۶ ق/۲۹ آوربل ۱۳۳۶ م جنگ در پیوستند. مورخان گفته‌اند 
که «صاحب طالم رزیر, مشتری بود» و از قضا آن روز به اصطلاح 
نجومی روز «احتراق مشتری» بود. اگر چه لشکریان آرپاخان از لحاظ 
شمار پسیار بودند. اما برخی از امیران در دل با آرپاخان و وزیر بد 
بودند: به گنت حافظ ابرو آرپاخان و وزیر» افزون بر شتایکاری.در 
جنگ, اشتباه دیگری کردند و آن اینکه سپاه را به در قتسمت کردند که 
در رس یکی آرپاخان و در رأس دیگری وزیر بود. حافظ ابرو 
می‌نویسد: آرپاخان در قلب و وزیر در میسره بایستاد. سمرقندی هم به 
پیروی از او جنین نوشته است, اما این به معنی دو قسمت کردن سپاه 
نیست, زیرا. هر سپاهی, در صورت واحد. خود داراي قلب و میمنه و 
میسره است. شاید مقصود حافظ ابرو آن است که آرپاخان اصلاًیسرة 
سپاه را به فرماندهی وزیر به جای دیگری فزستاد که در اين.صورت 
معنی دو قسمت شدن سپاه درست می‌شود.به هراحال, در جین جنگ 
امیرانی که دل با آرپاخان و وزیر بد داشتند, طوق (علم) آرپاخان را 
بینداختند و پیش دشسنان او تاختند. آرباخان دلیرانه پایداری کردهاما 
امیر علی پادشاه که مردی مکار بود. دو تن را مأمور ساخت که هر کدام 
بة یگ" تست از سنپاه مخالف برد و در هر قسمت شایمه افکنند که 
آن قسمت دیگر شکست. خورده است. این نیرنگ کار گر افتاد و هر دو 
قسمت سپاه روی از جنگ بر تافتند و راه گریژ در پیش گرفتند. امیر 
سورغان پسر امیر چوپان به گرجستان رفت و غیاث الدین وزیر و 
برادرش پیر:سلطان پایداری. کردند»‌ولی سرانجام راه گریز در پیش 
گرفتند. لشکر امیر علی پادشاه و موسی خان به. دنبال هزیمتیان روانه 
شدند و وزیر و برادرشن را روز پنج‌شنبه در سه.گنبدان مراغه بگررفتند و 
پیش.علی پادشاه بردند. علی پادشاه نخست ایشان را,اکرام کرد و اگر 
چه از وزیر آزار دیده بو می‌خواست او را ببخشدءاما امرای دیگز 
مخالفت کردند و او را روز دوشنبه ۲۱ رمضان ۷۳۶ ق/۳ مه ۱۳۳۶ م بد 
فتل. آرردند و برادرش پیر سلطان را نیز پا چند امیر دیگر بکشتند. 
آرپاخان را در سچاس (ذر نزدیکی زنجان) گررفتند و به ازجان بردند و 
روز چهارشنبه ۳ شوال. ۷۳۶ ق/۱۵م ۱۳۳۶ م به کسان ملک 
شرف‌الدین محمود شاه اینجو دادند. تا به قصاض خون او به قتلش 
آورند. در مقدمهٌ ظفرنامك شر فت‌الدین علی یزدی (عکسی تاشکند: بر گ 
۲ الف) جنگ آرباخان ر امیر علی پادشاه در صحرای «جغاتو» یاد 
شده است. قاضی احمد غفاری (ص ۲۶۷) نیز جنگ را در همانجا 
دانسته است. جفاتو به مغولی همان زرینه رود است که پس از پیوستن 
به تفاتو به دریاچه ارومیه می‌ریزد. احمد خوافی (ص ۴۷) قتل آرپاخان 
را روز چهارشنبه ۲۳ رمضان یا ۵ شوال ۷۳۶ ق/۵ یا ۱۷ م4 ۱۳۳۶ مد 
قتل وزیر زا دز ۱۵ رمضان /۲۷ آوریل همان سال گفته است: در دیوان 
خواجو در دو جا ذکر آرناخان آمده است: یکی در قصیده‌ای, که در مذح 
او (ص ۱۰۷) که لقب او را «جلال الدنیارالدین» گفته است و دیگر در 
تر کیب بندی در رثای او (ض ۱۵۳) که در آنجا لقب او را «جلال‌الدولة 


والدین مهدی» آررده است. 

ماغذ: ابن تفری بردی. برسف, المنهل الصافی به کوش احمد پرسف نجاتی.قاهره, 
دارالکب المصرية, ۱۳۷۵ ق: ابن ججر عسقلانی,. احمدین علی, الدررالكامنة, به 
کوشنی محمد عبدالمعیدضان, حیدر آیاد دکن, سازمان دايرة المعارف عشمانی» ۱۳۹۲ ق؛ 
ابن یمین فربومدی, دیوان اشعار,به کرششی حسینعلی باستانی راد.تهران ؛ سنایی, ۱۳۴۴ 
ش؛ حافظ ابرو. ذیل جامع التواریخ» به کوششس خانبابابیأنی, تهران, انجمن آثار ملی» 
۵۰ شن: خواجوی کرمانی, محمودین علی؛ دیوان اشعار. به کرشش احمد سهیلی» 
تهران, زرین, ۱۳۳۶ شس؛ خوافی, احمدین محمد, مجمل فصیحی به کرنش محمود 
فرخ» مشهد, باستان, ۱۳۳٩‏ ش: خراندمیر. غيأث‌الدین: حبیب‌السیر, به کوش مجمد 
دییرسياقی, تهران, خبام, ۱۳۶۳ شس؛ ردیدالدین فطل‌اله, جامغ الواریخ, به گوششی 
بهمن کریمی, تهران, اقا ۱۳۶۲ ش؛ شامی, نظم‌الدن, ظفرنامه. به کوشش پناهی 
سمتانی, تهران, پامداد, ۳ شی؛ عبدالرزاق سمرتندی, مطلع سعدین؛ به کرششی 
عبدالحسین نوایی, تهران, طهرری, ۱۳۵۲ ثی؛ عزاری, عباس, تاریخ اللفرد العرافية: 
پنداد؛ وزازة النعارف: ۱۳۷۷ ق: من ۵۵؛ غفاری: قاضی احمد, تاریخ جهان آراء تهران, 
حافظ, ۱۳۴۳ ش؛ هدوء تاریخ لگارستان, به کرئش مرتضی مدرس گیلانی» تهران؛ 
حافظظ ۱۳۴۰ ش, ص ۲۶۷؛ نطنژی: مغین‌الدین. منتخب التواریخ؛ به کرشنی زادبن» 
تهران, خیام, ۶ شش یزدی, شرف‌الدین علی, ظفرنامه. به کوش محمد عباسی, 
تهران, مبرکیر, ۱۳۳۶ شس, مقدنه؛ برسف اهل, جلال الدین,فراید غیانی؛ بد کوششن 
حشمت مزید, تهران, بنیاد فرهنگ ابران, ۱۳۵۳ ش؛ نیزد 
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عبامن زریاب 


آربالیق. با آربالق, نوعی خاص از مقرری و درآمد نقدی با 
جسی در نظام اداری و مالی دولت عثمانی که به طرق و صور گوناگون 
نسبت به دوره‌های مختلف, به عنوان اضافه حقرق در هنگام اشتغال به 
خدمت؛ يا پس از بازنشستگی یا معزولیت و کناره‌گیری از کارء به 
عنران حق بازنشستگی و برای تأمین زندگی به مأموران عالی‌رتبة 
اداری و علمای طراز اول پرداخت می‌گردید (قاموس ترکی؛ پاکالین 
4 اسلام آنسیکلوپدیسی)- این اصطلاح راژه‌ای است ترکی مرکب 
از «آرپا» با «آر یه (ینی جو) و. پسوند «لیق» روی هم به معنی 


تحت‌اللفظی «پرل جو). 

تا پیش از سده ۱۰ ق ۱۶ م در مثابع تاریخی آمپر اتوری عثمائی» 
دربارة آرپالیق و اینکه از چه تاریخی و به چه منظوری وضع شبده و به 
چه کسانی پرداخت می‌گردیده توضیحی نمی‌باييم. منایع سده ۰ ق | 
۶ نیز آگاهیهابی نسبتاًاندک و ناقص به دست می‌دهند, اما همان 
گونه کف از عنوان و معنی تحت‌اللفظی آن برمی‌آید. این مقرری در آغاز 
به سواره نظام ر یا کسانی. که هميشه نیروی سواره بزای, گسیل به 
خدت شاه آماده داشتند وا یا به آنانی. که به هر ترتیب ناگزیر از 
نگهداری: اسپ بردند جهت تأمین هزينة تعلیفب و نگاهذاری اسبان 
پزداخت می‌شد (پاکالین 184). آرپلیق در نظام ملوکالطرایفی خاص 
عثمانی ریشه دارد وابه مأموزران شاغل در اموز نظامی و علمایی که در 
سمّت قضائی ر نظایز آن انجام وظیفه می‌کردند پرداخت می‌شده است. 
با وجود اين, دایرهٌ شمول آریالیق در آغاز بسیار محدود بود و فقط به 
این ۲ گروه تعلق می‌گزفت:۰۱ ارکان نظامی مانند «دینی چری آغاسی», 


آربالیق ۳۹۳ 


فرماندهان نظامی و ملتزمین ر کاب همایون؛ ۲. رجال علمی, مشتمل بر 
معلم بادشاه, شیخ‌الاسلام و قاضی عسکرها (اسلام آسیکلوپدیسی). 
احتمالاً این مقرری در آغاز خاص, گروه.ارل بوده, ولی بعدها شامل 
گرده درم نیز گزدیده و بهویژه در مورد گرزه اخیر در مقیاسی وسیع 
عمل شده است. 

از نیمه سدهٌ ۱۰ ق / نیم سده ۱۶ م و به‌ویژه سده ۱٩‏ ق اسده ۱۷ 
م, واگذاری آرپالیق عمومیت پیدا کرد و به پاس نشان دادن شجاعت در 
جنگ یا فعالیت در تأمین صلح و آسایش, حفظ و مراقبت از واحی 
سرحدی, کوئش در عمران و آبادی قلاع و نظایر آن به رزراء امراه 
بیگلر بیگیها, دفترداران و نشانجیها اعطا می‌شد (پاکالین, 1/84).. از 
آنچ در تاج‌الواریخ آمده مسلم می‌گردد که هدف از برقراری آرپالیق: 
گذشته از موازد مذکر: تین مخارج اضافی صاحبان:آن بوده است, 
سلطان سلیمان قانونی ٩۷۴ -٩۲۶(‏ ق ۱۵۶۶-۱۵۲۰۷ م) برای سیّد 
براهیم انندی, از علمای گرانقدر زمان و مفتی سابق شهر آماسیه, 
۰ «آفجه» آربالیق تعیین کزد. مفتی با بیان اینکه «ریاضت‌کئن 
نیستم که نان چو بخورم و جز مسجد به جایی نمی‌روم که مر کپ سوار 
شوم بناپراین: «جوه مرا به جه کار آید» از پذیرفتن آن خودداری کرد. 
اما صذراعظم. ابراهیم پاشاء کذ مأمور ابلاغ فرمان شاه بود؛ یادآوری 
کرد که آربالیق تعبیری پیش نیست و پرداخت آن به منظور تأمین هزینة 
خدام و درویشان و اطرافیان شماست (سعدالدین, ۵۶۴/۲). آرپالیق 
معمولاًبدین گوثه اعطا می‌گردید: پخشی از درآمد یک یا چند ناحیه 
(پاکالین: ۸ قس: مینورسکی, ۳۱) یا قسمتی از «عایدات شرعی» 
(مصطفی نوری,نتایج الوقوعات,۸۷/۳,بدنقل از اسلام‌آنسیکلوپدیسی) 
به یک يا چند نفز زاگذار می‌شد و دارندگان آرپالیق.. که «متصرف» 
نامیده می‌شدند. اگر از معزولان بودند «بر وجه آربالیق» و اگر از 
منصنوبان بودند «بر وجه طمیمه» آن را دریافت می‌کردند (پاکالین 
4 برقراری این مقرّری معمولاً با صدور فرمان شاه و فرستادن 
خلمت. انجام می‌گرفت (همانجا). گاهی نیز آرپالیقهای یک یا در 
متصرف با یکدیگر معاوضه می‌شد. 

مقدار آرپالیق برای رجال علمی, سالانه حداکثر ۷۰ هزار َقچة و 
برای سران بنی‌چری و سایر امرای نظامی ۵۸ هزار آقجه (اسلام 
آنسیکلوپدیسی, به نقل از کنه‌الاخبار. برگ ۶ )و برای مأموران 
سطح پایین ز کارگزاران دربار ۱۹۹۹۹ آقچه بود (پاکالین, 1/85). باید 
دانست که آرپالیق نه با «آرپابها» که زیر نظر «آرپا امینی» [مسئول 
تدارکات اصطبل] (فریدون‌بیگ, ۴۷۲/۱) برای تأمین جو مورد نیاز 
اصطبل تعیین می‌شند و نه با مالیاتی به‌هنین نام که خسرو پاشا در قرن 
۱ ق /۱۷م وضع کرده .بود, ارتباطی.ندارد (همانجا). 

از آنجا که میزان آربالیق با گذشت زمان افزایش می‌یافت و بدون 
رعایت ضوابط خاص به اشخاص مختلف داده می‌شد, اندک اند ک: 
موجبات ضعف بنی مالی و اجتماعی و نظامی دولت عثمانی را فراهم 
ساخت (اسلام آنسیکلوپدیسی, به نقل از قوچی پیک, رساله, ۴۷۰ به 


تن آرزاو 


بعد). از سوی دیگر دارندگان آرپالیق اغلب از ادار؛ امور آن عاجز 
بودند. و ناگزیر اداره آن را به کسانی که در اصطلاح «نایب» خوانده 
می‌شدند واگذار می‌کردند و در برابر این خدمت.جقوقی. ثابت و یا 
بخشی از عایدات.حاصله. که معمولاً لد اصل آرپالیق برد, به آنان 
پرداخت می‌شد (جودت. ۲۹۲/۴). ۱ 
ضعف بني مالی, ظلم پیش از حد دارندگان و به‌ویژه ناشایستگی 
نایبان آرپالیقها ر سوء‌استفاده‌های متعدد موجب شد که در سده ۱۲ ق | 
۷۸ آرپالیق برای نظامیان و سایر اشخاص غیر از علمای دینی و 
ات ات ملفی گزدد (همانجا) و به جای آن مقرری ثابتی به نام «طریق 
۳ بسرای سعزولان و بازنشستسگان تسعیین شوه (اسلام 
آنسیکلوپدیسی). بعد از تنظیمات, با" تشکیل ‏ صنندوق بازنششتگی, 
برای علما نیز حقوق و مقرری تعیین شد که حتی بعد از فوت نیز به 
افز اد خانواده آنان پرداخت می گردیذ: پس از اعلان مشر وطیت «طریق 
معاش» و اساسا استفاده از امتیاز آربالیق ملغی ربه جای آن حقوق 
بازنشستگی برقرار شد (پاکالین, 1/86): 
مأخذ؛ آسترابادی: مهدی, جهانگای نادری, به گرشش عبد اه اثرر, تهران, انجمس آثار 
ملی, ۱۳۴۱ شن؛ ص ۱۷۴؛ اسلام آنسیکلوبدیسی؛ ؛ جردت, احمد, تاریخ؛ استانبول, ۱۳۰۹ 
ق, ۲۹۱/۴, ۲۹۳؛ سعدالدین, خواجه محمد,تاج‌التواريخ, استانبول, ۱۲۷۴ ق؛ فریدرن 
بیگ, مشات‌السلاطین,.استانبول. ۱۲۷۴ ق؛ قامرس ترکی! مینورسکی, ولادیسیر 
تاریخجذ نادرشاه, ترجمهٌ غلامرضا رشید پاسمی, تهران, ۱۳۱۳ ش, ص ۱۳۰ نیز: 
ای ۱ تین 


.1946 
علی‌اکبر دیانت 


آوز او ؛ بندری در سواحل شمال غربی الجزایر, در کرانهة 
دریای مدیترانه. این بندز کوچک اکنون با ملامای آززو و آرزیو" 
نوشته مي‌شود. این نام در زبان بربرها آززیو و شکل باستانی آن 
آرستاریا" بوده است (وبستر, ۸۰؛دایرةلمعارف اسلام) و آرزاوتلفظ 
عربی این نام است, 

آرزاو در قدیم در محلی واقغ دز ۰ کیلومتری شرق شهر کوچک 
کنونی. این هن (در ماع غربیآران) شنم داح ساحلی 
جلگةٌ سیر ات؛ در منطقذ پورئوس ماگنوس* » سنت لوی" کنولی که هنوز 
آرزار کهنه نامیده می‌شود. قرار داشته است. این بندر از قرون وسطی 
پندری مسلمان‌نشنین بوده است. بکری (د ۷ ق / ۱۰۹۴ م) پة 
خرابه‌های باقی مانده از دور رومیان در اطراف آن که کاملاً خالی از 
سکنه بوده, اشاره کرده است. او همچئین از ۳ قلعه در کوهستانهای 
اطراف آرزاو که در آن هنگام به عنوان رباط از آنها استفاده می‌شده, 
نام پرده. است. اين ۳ قلعه ظاهراً صومعه بودند و از آن جهت اهنیت 
داشتند که در سواحل شمالن سرزمینهای بربرد. ديرهاي دارای 
استحکامات نظامی پسیار نادر بوده و ظاهرا آرزاو بدین سبب اهمیّت 
نظامی و مذهبی دائته است. بکری (ض ۷۰ همچنین به‌وچود جیوه و 
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آهن در کوههای اطراف آرزاو «که چون آتش بدان رسد, بوی خرش از 
آن برخیزد», اشاره کرده است: 

مهاجزان. اندلسی فعالیتهای. دریانوردی را دز این بندز روتق 
بخشیدند. در قرن ۶ ق 1 ۱۲ م عبدالمومن از ساسل موحذین (۵۲۴.- 
۱۱۳۰/۸ ۱۱۶۳ م) آرزاو را با کشتیهایی که برای فتحافریقیه 
تدارک دیده برد, تجهیز کرد. مجمدین محمد ادریسی (۴۹۳. ۵۶۰ ق 
۲ -- ۱۱۶۵ م) به فعلیتهای اقتصادی این دوران آرزاو اشاره 
کرده است, و آن را مرگزی نامیده است که غلا نواحی فلاختی اطرافی 
بدان وارد ر از آن ناحیه به سایر مناطق صادر می‌شود (ادریسی, ۱۰۰), 
گرچه حسن‌بن محمد وژّان زیانتی معروف به لُون افریقیه‌ای (۸۸۸- 
۷ ق | ۱۳۸۲ - ۱۵۵۰ م) در فهرستی که از شهرهای کوچک ر 
پززگ ساحل شمالی الجزایر به دست داده, ذکری از آرزار نکرده 
است, اما بازرگانان ابتالبایی در همین دوران (سده ۸ و ٩‏ ق |۱۴ 
د ۷۵ از آرزاو دیدن کرده اند (بریتانیکا). ترکها در قرن 2۶۵۰ 

بر آرزار دست یافتند و استحکاماتی در آنجا بنا نهادند. بعدها, شاید در 
فرن ۱۲ ق/ ۱۸ م آرزار مسکن قبایل بطیره از قبایل بربر گردید که از 
ریفب مراکش بدان سو: آمده" بردند. در ۱۲۴۷ ق | ۲۱ امیر 
عبدالقادر الجزایری ۱۲۲۲۱ - ۱۳۰۰ ق | ۱۸۰۷ - ۱۸۸۳ م) بر 
آرزاو چیره شد. ۲ سال بعد ژنرال لوئی دمیشل (۱۷۷۹ - ۱۸۴۵ ج) بر 
آن دست یافت و براساس معاهد؛ ۱۸۳۷ م آرزاو پخشی از مستعمرات 
فرانشه گردید. آرزاو جدید در واقع در اطراف لنگرگاهی که فرانسویها 
در ۱۸۶۲ م بنا کرده بودند,. گسترش یافت. 

آرزار کنونی در ۳۵ و ۵۱ عرض شمالی و "۵ و ۱4 طول غربی, در 
شمال غربی الجزایر نزدیک دهانذ اوئد ماگون " قرار دارد و بخشی از 
استان وهران است که در ۲۲ کیلومتری ثبمال شرقی شهر وّهران واقع 
شده و جمعیت آن براساس سرشماری ۱۹۶۶ م: ۱۱۴۹۹ نفر است. 
مهم‌ترین واقعة تاریخی در دوران جدید حیات این بندر» حمله نیروهای 
متفقین در طول جنگ دوم جهانی به آن است, مقارن حملة وسیع متفقین 
به شمال آفریقا, در نیمد شب ۸ توامبر ۱۹۲ م سربازان آمریکایی, به 
پشتیبانی ثیروی دریایی انگلستان در بندر آرزاو پیاده شدند (جرچیل, 
۴ 

بندر آرزار از بنادر مهم الجزایر (وزارت بازرگانی, ۱۸) و از نظر 
اقتصادی از مراکز فعال اين کشور است. از لحاظ صنعتی کارخانة 
تبدیل گاز مایع و پالایشگاه نفت و صنایع پتروشیمی. آن از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است. آرزاو پيانة لوله کشی گازمایع ازحاسی الم(" 
است که از ۴ م بهره‌برداری از آن آغاز گردیده است, بخثن اعظم 
گاز صادراتی الجزایر به انگلستان و. فرانسه از این بندر.ارسال 
می‌شود. در آرزاو برخی: فعالیتهای.ماهیگیری به. چشنم می‌خورد. از 
محصولات مهم دیگر آن نوعی گیه به نام اسپارتو"ست که در سواحل 
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شمال آفریقا می‌روید و در صنایم کاغذسازی کاربرد دارد و نیز نک 
است. که از نمکزارهای آرزاو در ۱۱ کیلومتری جنوب شهر به دست 
می‌آید: از آرزاو محصولات کشاورزی نظیز انگور, غلات و پثبه صادر 
می‌شود. 
ماأخذ: آمریکانا؛ ادریسی, محمدپن محمد, نزهةالمشتاق, رم, ۱۹۷۲ ۲۷۱/۱؛ بریتانیکا! 
بكري, عبداْه بن عبدالعزیز, العفرپ, به کوشش دوسلان, الجزیر» ۱۸۵۷ م! چرچیل؛ 
ریلستون, خاطرات, ترچد؛ تورج فرازمند. تهران, نیل, ۱۳۶۱ ش؛ دایرةالسارف اسلام, 
دایرةالمعارف اسلامید؛ آلعربی, اسماعیل, درلت بنی‌حماد ملرک القلعه وبجاية, الجزایر: 
الشر کة الرطنیه لللشر والتوزیع: ۱۹۸۰ م: ص ۲۴۲؛ غرری, محند, جفرافیای آفریقا, 
تهران, . دانشگاه تربیت. معلم» ۱۳۵۶ ش, ص ۲۰۹ لاررس: (ذبل. ۸۵26 
۲۰9۳101۱5 )؛ مایر: ربستر جدید جفرافیایی! وزارت بازرگانی, (مسه مطالعات و 


پزرهشهای بازر گانی), الجزایر: تهران خرداد ۱۳۶۱ ش. جعفر شعار 


آرزی. سراج الدین علی‌خان اکبرآبادی ملقب به استعدادخان, و 
معروف به «خان 9 (۱۰۹۹- ۱۱۶۹ ق/ ۱۶۸۷ - ۱۷۵۶ ماه 
شاعره عارف و دانشمند هندی و دارای آثار بسیار به زبان فارسی و 
اردو.«آرزو» تخلص شعری او بود. پدرش حسام‌الدین (د ۱۱۱۵ ق)) 
۳+ از امیران دربار اورنگ زنب (6۱۱۱۸۰-۱۰۶۸/ ۱۶۵۷ - 
۱۷۷ ( بود, و گ‌گاه شنعر می‌سرود و «حسام» یا «حسامی» تخلص 
می‌کرد. آرزر نسب خویش را از سوی پدر به شنیخ. کمال الدین» 
خواهرزاد؛ پیز نصبرالدین محمود «چراغ دهلی» (د ۷۵۷ ق/0۱۳۵۶) 

و از سوی مادر به شیخ محمد غوث گوالیاری (د ۰ ق/ ۱۵۶۲ م): 
نگارند؛ چواهر خمسه می‌رساند (آزاد, ۲۲۷؛ خوشگو, ۳۱۳؛ استوری, 
10۵4). ار تا ۱۴ سالگی ادبیات فارسی و زبان عربی آموخت و 
سپس درضمن تحصیل علوم رسمی, به شعر گفتن پرداخت. در آغاز 
اشعار خود را از نظر میرعبدالصمد (متخلص به «سخن») می‌گذراند و 
پس از او مير غلامعلی (متخلص به «احسنی») سروده‌های او را اصلاح 
می‌کرد, هنگامی که اررنگ زیب به دکن لشکر کشید, آرزو نیز همراه 
او به دکن رفت و ٩‏ ماه در آنجا بود, ولی پس از مرگ اورنگ زیب 
(۱۱۱۸ ق/ ۱۷۰۷ م) به گوالیار آمد و هنگامی که بهادرشاه سلطنت 
یافت, اژ گوالیار به اکبرآباد رفت؛ ولی به سبب آشفتگی اوضاع و 
جنگهای میان شاهزادگان ارقات خود را به تحصیل علوم و سرودن 
اشعار گذراند و ۵ سال نزد شیخ عمادالدین معروف به «درویش محمد» 
به تحضیل علوم عزبی پرداخت, در ۱۱۳۲ ق/ ۰ ,در دهلی اقامت 
گزید و به خدمت آنندرام ( مخلض: د ۱۷۵۱/۱۱۶۴ م) درآمد و از 
او منصب ر «جاگیر» (تیول) یافت و سبّس به خدمت اسحاق‌خان 
موتمن الدرلهٌ شوشتری: پیشکاز (خان سامان) محمدشاه (۱۱۳۱ سب 
۱ شت ۱۷۴۸:ع) پیوست: پش :از مرگ شنزشتری,در 
۲ | ۹ م به: دستگاه پسرشن: نجم الدوله و پن از.کشته شدن 
نجم‌الدوله در شوال ۱۱۶۳ ق/ ارت ۱۷۵۰ م: به خدمت بر ادرش سالان 
جنگ وارد شد و جون در محرم ۱۱۶۸ ق/ اکتبر ۱۷۵۴ م سالار جنگ 
به «اوده» رفت, آرزو را نیز بااخود برد. آرژو در ربیع‌الثانی ۱۱۶۹ ق 


آرزو ۲۹۵ 


ژانوی ۱۷۵۶ م در لکهنو وفات یافت (همانجا) و پیکر ار را بنابر 
وصیت خودش در لکهنو به امانت نهاده, پس از چندی آن را به دهلی 
بردند و در خانهٌ شخصی او در «رکیل بوره» در نزدیکی رود «جمنا) به 
خاک 0 

شعر آرزو روان" و خالی از تعقید است و مضامین آن پیش تر 
عرفانی و عاشقانه است و گرجه به شیوهُ بعروف به سیک هندی بسیار 
نزدیک است, لیکن نازک خیالها و تشییهات و استعارات خاص آن 
مکتب در سخن او پسیار نادر است. آرزو به همه آسکال مختلف نظم 
فارسی از غزل و قصیده و مثنوی و رباعی تا ترجیع‌بند و ترکیب‌بند, 


شعر می‌سرود. او یکی از استادان بزرگ ادب پارسی در هند است که با 


نگارش جند فرهنگ نام مهم و چند کتاب در نقد ادبی و بدیع و بیان و 
نوشن شروحی بر برخی از آناز گذشتگان: خدمتی شایان بد اذب 
فارسی و گسترش و اعتلای آن در شبه قارهٌ هند انجام داد. 

آثار آرزو: 

الف س فرهنگ‌نامه‌ها: ۰۱ غریب اللغات, یا تصحیح غرایب اللغات: 
فرهنگ اردو به فارسی و عربی و ترکی که اصلاح و تکمیل غرایب 
اللغات عبدالواسع نسوی است؛ ۰۲ سراج اللفة, در لغت فارسی که از 
لحاظ انتقادهایی که بر برهان قاطم و فرهنگ رشیدی کرده: قابل 
ملاحظه است؛ ۳. جراغ هدایت,تکمله‌ای است بر سراج اللفة در لغانی 
که شاعران متأخر به کار برده‌اند. اين کتاب چندبار در هند بر حاشیا 
غیاث اللغات و یز جداگانه در تهران به چاپ رسیده است؛ ۴. 
زایدالفواید. ریشه‌های افعال فارسی و مشتقات آنها؛ ۵. نوادر الالفاظ, 
در بیان لغات هندید که فارسی و عربی آن شهرت ندارد: استوری 
حدس می‌زند که اين همان تصحیح غرایب اللفات است. 

ب - نقد ادبی: ۶. تنبیه الغافلین, نقد اشعار حزین؛ ۷, احقاق الحق, 
درپاره اشعار حزین؛ ۸, داد سخن, در محاکمة اشعار قصیده قدسی و 
شیدای هنذی؛ .٩‏ سراچ منیر, اجوپه اعتراضات ملامثیر بر اشعار 
بعضی متأخران؛ ۰ سراج وهاج یا محاکم شعرا؛ در صبحف ابراهیم 
این اثر به‌نام «سراج‌وهاج درحل ابیات خواجه شیراز» ذکرشده است. 

ج س شروح بر آاز گذشتگان: . ۱۱, خیابان با شرح گلستان, در 
کانبور به جاپ رسیده است؛ ۲ شرح قصاید عرفی ۱۳. شکوفه‌زار, 
شرح بخش اول اسکندرنامة نظامی که در حواشی اسکندرنامه جاپ 
بمبئی جاپ شده و در حواشی اسکندرنامةُ جاپ کلکته و لکهنو نیز از 
آن استفاده شده است, در بعضی از نسخه‌های خطی عنوان آن «شرح 
ابیات اسکندرنامه».است؛. ۱۴. شرح گلگشتی میرنجات, 

د- صنایع اذبی و دستورزبان: ۵ معیارالافکار؛ در قواعد ضرفیه 
و تحویهٌ فارسی؛ ۱۶, عليٌ کبری, در علم بیان, دز کلکته و کانپور به 
جاپ رسیده است؛ ۱۷, مرهبت عظمی, در معانی و بیان که ذیل و تکملة 
عطیهُ کبری است و به ضمیمة آن در کلکته چاپ شده است؛ ۱۸. شرح 
مختصر المعانی. ٩‏ مثمر, در علم اصول لغت. آرزو در تصنیف آن به 


المزهر سیوطی, نظر داشته است. 


۱۹۶ آرکات 


آثار منظوم و منشور: ‏ ۲۰. آبروی سخن, در وصف حوض ر 
فواکه و تاک؛ ۰۲۱ رسالة ادب عشق, ۲۲. مثنوی جوش و خروش, به 
مقابل سوز و گداز ملانوعی؛ ۲۳: سوز و ساز, با شور:عشق, در برابر 
محمود و ایاز ملازلالی؛ ۲۴. عالم آب. ساقی نامه, در پاسخ ساقی ناما 
ظهرری؛ ۲۵. عبرت فسانه, در تتبع قضا و قدر ملامحمدقلی سلیم؛ ۲۶ 
گلزار خیال, در تعریف «هولی» هندوستان؛ ۲۷. قصاید و رباعیات و 
خطب؛ ۲۸. کلیات نظم و نثر؛ .۲٩‏ مثنوی, در چواب حدیقهٌ سنایی؛ ۳۰. 
مثئوی مهر وماه؛ ۳۱. دیزان, مشتمل بر 

و س متفرقه:۳۲. نثر پیام شوق, در پاسخ مراسلات اعزه؛ ۳۳ مجمع 
النفایس, تذکره‌ای است شامل منتخباتی از اشعار تقریباً ۱۵۰۰ شاعر 
ازمتقدمان و متأخران و معاصران که در ۱۱۴۶ ق/ ۱۷۳۴ م تدرین یافته 


انتت: 
شماره‌های ٩‏ تا ۱۳ و ۰۱۵ ۲۰ تا ۳۱۰۲۷ و ۳۲ را آرژو خود در 
مقدمه عطیهٌ کبری یاد کرده است و معلوم می‌شود که این آثار را پیش از 
۷ ش)/ ۱۷۳۴ م که تاریخ تألیف آن کتاب است. وشته اسث (نک 
استوری, 835-836/ (1)2): 
مآخذ: آز اد پلگرامی, میرغلامعلی . سرو آزاد (مأثر الکرام), حیدرآباد, ۱۹۱۳ م صصن 
- ۱۲۳۱ آقابزرگ الأرية. ٩‏ (۰۱ ۰۵/۳ ۸۴۰؛ بهادر: صدیق حسن‌خان: شمع 
انجمن, کلکته, ۱۲۹۳ ق, صص ۴۲ - ۴۵! بهگران, داس هندی, سفينةٌ هندی, پتنه, 
۸ م: صصض ۵ - ۶؛ خرشگوه بندرین داس, سفینه, پتنه, ۱۹۵٩‏ م۰ صص ۳۱۲ 
۱ سنبهلی, حسین درست بن ابی طالب, تدکر؛ حسینی, لکهنو, ۱۲۹۳ ق, صص ۴۸ 
- ۳۹؛ علی, رحمان, تذکره علمای هند, لکهنو, ۱۸۹۴ م, ص ۱۷۱ گلچین معائی, احمد: 
تاریخ نذکره‌های فارسی, تهران, سنایی, ۱۳۶۳ ش, ۲۷۱/۱ - ۲۷۲, ۱۵۸/۲ - ۱۱۶۶ 
گویامری, محمد قدرت اثه» تذکره نتایج الافکار: بسبتی, ۱۳۳۶ ق, صصي ۷ب ۸۲: 
مدرس, محمدعلی, ريحائة الادپ, تبریز ۱۳۴۶ ش, ۴۷/۱! نقری, علیر ضاء تذکره نویسی 
فارسی در هند و پاکستان, تهران: علمی: ۱۳۲۳ ش؛ صمن ۳۲۳ - ۱۳۳۷ نیز: 
۱۹۳ ,اک آمعادامهءومااطزنا سم( و رم۲نا اه عالا جماعته ,1۱۰۸ ٩۱0۲۵۱‏ 
1912 
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آر کات + . شهري در ناحیه آرکات شمالی, در جنونپ.هند. از 
بخشهای ابالت مدراس, واقع بر کنارهٌ رود پالار, در ۱۱۷ کیلومتری 
جنرب غربی شهر مدراس, پا ۳۰۳۲۲۹ نفر جمعیت (آمار ۱۹۷۱ ج). 
اکتریت مردم آن هندرمذهب‌اند و غالبا بهزبنتلگو سخن می‌گویند 

نام این محل از دو. کلمة آرو" و کدو" که در زبان تامیل به معنی 
«شش جنگل» است ترکیب شده (آزیاتیکا). جغرافیانویسان یونانی از 
نخستین سده‌های. میلادی. اين. ناحیه را می‌شناخته و از: آن به نام 
«آر کاتوس» یاد. کرده اند (همان). این بطوطه در سده۸ق |۱۴ م نام آن 
را به. صورت «هرکانو» ضبط کرده. است. (حسینی, 1/64). 

در دوران سلطنت راچه‌های سلشلة چولا (سده‌های۴ مب ۷ ق /۱۰ 
س ۱۳ م) اين ناحیه از مراکز مهم دینی و علمی بود, و مدرسه‌ای بزرگ 
برای تدزین. شعبه‌های مختلف علوم در..آنجا تأسیش: شده:برد 
(ساتهیاناتهایر 0 در نخستین سده‌های اسلامی مسلمانان از 


طریق دریا به سراحل شرقی هند مهاجرت کردند. و گروهی از آنان در 
اطراف این شهر سکرنت گزیدند. در اکتشافات باستان‌شناسی اخیر ٩‏ 
عدد سک طلا از دوره. امویان در:اين منطقه یه دست آمده است"(احند, 
1 تا پایان حکومت سلسله چولا (سده ۷ ق /۱۳ ).این بخش از 
سرزمینهای جنوبی هند از ثبات و رونق فرهنگی و اقتصادی بر خوردار 
بود. لیکن از اواخز سده ۱۳ م چندی محل کشاکش راجه‌های محلی, و 
سپس درگیر لشکر کشیهاي سلاطین خلجی و قطب شاهی و عادلشاهی, 
و سر انجام عر مب تاخث ر تا جنگجوبانمراثهی گردیده ‏ حی پس از 
آنکه اورنگ زیب در ۰ ۰ ق |۱۶۸۹ ۸ نواحی دکن را تسخیر کرد 
هنوز سردازان مراتفی بر این منطقه تسلط داشتند و قلعذ جنجی در 
آرکات در تصرف آنان بود. در ۱۲۰۲" ق | ۱۶۹۱ م سپاهیان مفول, 
راجارام (پسر و جانشین شیواجی) را در این قلعه تحاصره کردند. و ار 
چندین سال دز ان محل در برابر نیروهای امپراتور مغول پایداری 
کرد. در طول این مدت جنکجویان مراتهی از اطراف بر سپاهیان مفول 
حمله می‌بردند و راه پیشرفت قوای اعزامی را.به سری این احیه 
می‌بستند. ولی سرانجام در ۱۲۱۲ -- ۱۲۱۳ ق / ۱۷۹۸ م اين قلعة 
بسیار مستخکم فتح شد و منطقة آرکات به نام ضوبه کُرناتک ضنفیما 
امپراتوری مفول گردید (سجون لال, 1/603-609) و شهر آرکات مرک" 
آن شد. تا پیش از مرگ اورنگ زیب (۱۱۱۹ ق/۱۷۰۷ م) ادارة دکن 
برعهدهٌ یکی از سرداران او به نام داوودخان بود؛ و صوبه‌داری کر ناتک 
را نیز ار داشت, داو ودخان در ۱۱۲۲ ق / ۱۷۱۰ به گچرات فرستاده 
شد, و در ۱۱۲۴ ق/ ۱۷۱۲ م محمد سعید معروف به ناب سعادت له 
خان که در دستگاه دارودخان خدمت می‌کرد: به صوبه‌دازی کر ناتک 
متصرب گردید. نواب سعادت نله خان تا ۱۱۴۵ ق/۱۷۳۲م در آرکات 
حکومت داشت, و از نظامالملک آصفجاه که فرمانزوای دکن شده و دز 
آنجا قدرت و: استقلالی حاصل: کرده بود. اطاعت: می‌کرد. پس 
سعادت ال خان برادرزاده اش نواب درست علی خان جانشین ار شد, و 
هنگامی که او در جنگ با سرداران مراتهی به قتل رسید (۱۱۵۳ ق | 
۰ ) پسرش نوّاب صفدر علی خان حاکم آر کات شد, اما او نیز پش 
از جندی در منازعات داخلی به قتل رسید ( (۱۱۵۵ ق۱۷۴۲ م), و 
نظامالملک شخصاً به آرکات آمد و حکومت محمد سعید, پسر ۶ سالا 
صفدر علی خان را که به نام ناب سعادت له خان ثانی جانشین پدرش 
بوده تأبید کرد؛ ولی محمد سعید نیز پس از ۲ سال کشته ند (۱۱۵۷ق | 
۴ م) و فرّفانروایی: این خاندان در آرکات به. پایان. رسید 
(کوکن:. 85, 4-6,12-13). 

نواب سعادت ال خان و جانشینانشن که از شیعیان هند بودند. و به 
قوم «نوائط» (که گویند. از عراق به هند"مهاجرت کزده بودند) تعلق 
داشتند. همگی از علاق‌مندان فرهنگ اسلامی و.از مشزقان شعز و ادن 
فارسی به. شمار می‌رفتند: دز دوران: حکومت این خاندان با زجود 
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حمله‌های جنگچویان مراتهی و درگیریهای داخلی, آرکات از مراکز 
مهم علمی و ادبی اسلامی هند شد, و مسلمانان از نواحی دیگر به آنجا 
زوی آررذند و گروهی از شاعران و دانشمندان از نقاط شمالی هند به 
آرکات: آمدند. ناب غلام علی:خان, پرادر سعادت‌اله خان, و پسر او 
نواب باقر علی خان هر دو به فارسی شعر می‌گفتند و ذیوان اشعارشان 
موجود..است. زین‌العاندین" خان: متخلص به..«دیران». از شعرای 
معروف آن دوره, خواهرزاد؛ سعادت‌ائه خان بود. سفادت‌اله خان به 
آبادانی آرکات بسیار توجه داشست ومسجد جامع وعیدگاه آن شهر را ار 
نا کرد (کوکن, فصل 1), 

پس از قتل محمد سعید. نظام‌الملک یکی از سرداران خودبه نام 
انوارالدین خان راء که برای سروسامان دادن به ارضاع آررکات بدان 
جا فرستاده شده بود, په نعکومت کرناتک منصوب کرد: پس از مرگ 
نظام‌الملک (۱۱۶۱اق / ۱۷۴۸ م) پسرش ناصر جنگ په چای اد 
نشست, ولی خراهرزاده‌اش مظفر جنگ بر او شورید و به یاری حسین 
دوست: خان معروف به. جندا صاخب: که از نوانط بود (خواهرزادة 
ناب صفدرعلی) و حکومت آرکات راحق خود می‌دانست, به آرکات 
لشکر کشید, در این جنگ نیروهای فرانسوی نیز به فرمان دوپله, حاکم 
فرانسوی. پوندیخری, از. چنداصاحب و مظفر :جنگ پشتیبانی 
می‌کردند. و در نتیجه انوارالدین شکست خورده با گروهی از 
نزدیکانش به قتل رسید و آرکات به دست مظفز جنگ و چنداصاحب 
افتاد (۱۱۶۲ ق /۱۷۴۹ م), ناصر جنگ از حیدرآباد به آرکات حمله‌ور 
شد و مظفر جنگ را گرفته به زندان افکند و ناب محمدعلی والاجاه 
را به حکومت آرکات منضوب کرد. ناصر جنگ در ۱۱۶۴ ق / ۱۷۵۱ م 
کشته شد, ر مظفر جنگ فرمانروای دکن: گردید و گروهی از 
صاحب‌متصبان فرانسوی را در سپاه خود وارد ساخت, ولی اندکی بعد 
او نیز کشته شد, در این اجوال جنداصاحب به حمایت نیروهای 
فرانسوی په حکومت آرکات منصوب شده بود. ولی رابرت کلایو ؛ 
مأمور. انگلیسی,. در ۱۱۶۴ ق ۱۷۵۱ م شهر را تصرف کرد و با 
کوشش زو پایداری بی‌مانند در برابر حملات چنداصاجب و نبروهای 
فرانسری. قرای مهاجم را در هم شکست, و واب محمد علی والاجاه 
را در مقام حکومت آرکات تثبیت کرد. نواب والاجاه ۴۰ سال حکومت 
کرد. و در اين مدت.. با.جمایت مأموران انگلیسی, یک چند با 
جنگجویان مراتهی و پشتیبانان. فرائسوی آنان و نپس با حیدرعلی و 
پسرش تییو سلطان, فرماتروایان میسور در جنگ بود و هنگامی که در 
۰ ق /۱۷۶۶م حیدرعلی ارکات را تصرف کرد: در حقیقت قزای 
انگلیسی شهر را پس. گرفتند: سرانجام فشارهای مالی و هزینه‌های 
دفاع او را مجبون ساخت: که ادارة افو قلمرو خود را:به مأغوران 
انگلیستن: بنبازد: پنن از مزرگ والاجاد.(۱۲۱۰ ق/۸۱۷۹۵) پنرشن 
راب عمدةالامر! ۶ سال حکومت کرده و چون او درگذشت انگلیسیها 
از جانلبینی پبرش علی حسینخأن تاج الذمرا مماتست کردند و راب 
عظیم‌الدو له پسرامیرالامرا:نواد دیگروالاجاه رابه حکومت‌شاندند. 


آرکات ۳۹۷ 


غظیم آلتوله به کلی از سیاست,و ادازه آموز پر کتاز قیده برد ومتخارج 
سالانٌ خود و دربارئن را از انگلیسیها و «کمپانی هند شرقی» دریافت 
می‌کزد. در آغاز حکومت او اشتقلال آزکات به کلی.از میان رفت ودز 
۶ ق۱۸۰۱ آن ناجیه رسماً مستعمر؛ انگلیس شند. پس.از 
عظیم‌الدوله پسرش اعظم جاه را به جانشینی او انتخاب کردند (۱۲۳۴ 
ق۱۸۱۹ ۶ و چون او پس از ۷سال در گذشت پسر خردسالش غلام 
عزت خان را به جای او نشاندند, ولی جون:او کمتر از ۲ سال داشت 
عمویش عظیم چاه را رکیل و نایب ار قرار دادند تا وی به سن بلوغ 
رسید و در ۱۲۵۸ ق /۱۸۴۲ ۸ اسماً نواب آرکات شد,.وی مدت: ۱۳ 
سال با عنوان والاجاه پنجم در این مقام بود و دز ۱۲۷۲ ق /۱۸۵۶ ۸ 
درگذشت. با مرگ او عنوان نوابی منسوخ شد و حکام انگلیسی عموی 
او نواب عظیم جاه را به عنوان امیر آرکات بر مسند نشاندند و مقرری 
۰ روییه برای او تعیین کردند. بدین‌سان کل 
دفاتر و درایر و تأسیسات دستگاه نوابی پسته شد و تمامی اموال و 
متعلقات آن به حراج گذارده شد. ۱ 

نوابان ان خاندان هقرو آهیا الوم دی جد اس عافتا 
انوازالدین خان.در دوزان حکومت خود, با وجود.جنگها و مشکلات 
گوناگون, در آبادانی آرکات بسیار کوشید: و در شهز مدراس نیز مسجد 
بزرگی به نام «سبجد انواری» بنا نهاد. دو پسرش پدرالاسلام و محفوظ 
خان در علوم قرآنی و فقه و حدیث تبحْر کامل داشتند. ناب والاجاه 
در مکه و مدینه نمایندگانی داشت ر هر سال مبلفی صرف هزینه‌های 
حرمین شریفین می‌کرد و با دستگاه خلافت عنمانی مربوط بود. وی به 
عرفان دلبستگی داشت و خود به سلسلاٌ قادری پیرسته بود. بسرش 
امیرالامرا حافظ قرآن و صاحب تألیفاتی در تاریخ و شرح احوال عرفا 
بود. عمد:الأمرا علاوه بر آنکه مشوق شاعران و ادیبان ر.دانشمندان 
بود, خود نیز شعر می‌گفت و «ممتاز» تخلص میکرد, و تاج الامرا یز با 
تخلص «ماجد شعز سرود. تا زمان عمدة الأْمرا دربارٍ آرکات مجمم 
اهل علم و ادب بود. ولی از دوران نزابی عظیم‌الدرله پرداخت 
مستمری و وجوهی که به اهل علم و ارباب قلم داده می‌شد بر عهده 
کمپانی هند شرقی: قرار گرفت, و شرکت به میل خود مستمریها را قطع 
می‌کرد, چنانکه عبدالعلی بحرالعلوم که په دخالت انگلیسیها در امور 
اعتراض می‌کرد از مقرری جاری محروم شد. در میان نوابان اين 
خاندان غلام.غرث. خان» آخرین نوّاب آرکات. بیش از.دیگران به 
پیشرفت علوم و معارف در این منطقه اهتمام داشت. وی خود به فارسی 
و اردو شغر می‌گفت و «اعظم» تخلض می‌کرد. ۲ کتاب در شرح احوال 
شعراء به نام صیح وطن و گلزار أعظم تألیف کرد که اولی در ۱۲۵۸ ق | 
۲ م و درمی در :۱۳۷۲ ق / ۱۸۵۶ م.هز دو در مدراس یه چاپ 
رسید.: کتابی. نیزادز. فنون. کشتیرانی. نوشت. به. نام سفينة اللجات.فی 
احوال الجهازات, که آن نیز از طرف «کتابخانة دولتی مخطوطات 
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۳۹۸ آرمونیقی 
شرقی» در مدراس در ۱۹۵۰ م طبع شده است. وی یک انجمن ادبی 
بزرگ, یک کتابخانة عمومی بزرگ (کتب خانه عام مفید اهل اسلام)؛ 
و یکت مدرسةٌ جدید (به نام مدرسة اعظم) تأنینن کرده و در زمان از 
چند مطبعه (مانند کشن راج و مظهر العجایب) تأسیس شد و چندین 
روزنامه به فارسی و اردو (مانند صبح صادق. جامع اخبارن مظهر- 
العجایب.. جرید؛ روزگار: اعظ الاخبار.. مس الاخبار: مخزن- 
الاخبار) در کرناتک منتشر گردید (کوکن, 351-356). 

در دوران نوابان آرکات (۱۷۱۲ -- ۱۸۵۵ م) این ثتهر یکی از 
مراکز مهم شعر و ادب فارسی ر فرهنگ اسلامی در هند شده بود, و به 
سیب آشفتگی ارضاع در هند شمالی پس از مرگ اورنگ زیب و 
ضعف ر پریشانی دربار دهلی دانشمندان و شاعران, و حتی امیران و 
دولتمردان, از دهلی وشهرهای دیگر به سوی دکن و کرناتک ردی 
می‌آوردند. درپار آرکات چنانکه ملاحظه شد, برای اهل علم و اد 
محیطی بسیار مساعد برد و گروهی از اين گونه اسخاص چون 
عبداللطیف ذوقی. سید محمد واله. مير اسماعیل خان ابجدق؛ شید 
عبدالقادر فخری, عبدالعلی‌بحر العلوم (شار ح‌مثوی‌مو لزی) از نقاطدیگر, 
حتی ایران, بدان‌جا مهاجرت کردند (برای آگاهی بیش‌تر نککوکن). 

از.اوایل سده ۱۳ ق/ ۱٩‏ م که دستگاه نوابان آرکات برچیده شدر 
حکومت کرناتک در دست انگلیسیها قرار گرفت, این شهر از رونق و 
اعتبارافتاد و مدراس که از پایگاههای مهم کمپانی هند شرقی شده و 
مرکزیت سیاسی و بازرگانی یافته بود بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شهر این 
منطقه شد: 

از آثار تاریخی شهر آرکات می‌توان قلعذ قدیمی شهر, قصر 
حکومتی,. مسجد .جامع وعیدگاه.. مقبره سعادت‌الة خان, مقبرة 
تیبومستان اولیا را یاد کرد. 

ماآخد؛ آزیانیکا؛ نیزد 

اهدهزله) ۵ رهاط ها و ردام م وان رمممم کبفاه 

8٩ ۸۰ 0۰ ۶‏ ,تطلدفن۲۱ :11 ,۷۵۱ ,تجد‌گ ,1 ,۲۲ .۵۵ ,(1724 - 1295) 

وه متام کنفنه ۷۲ ۱۷۲۰ ,ما۱۵ ۷۵۰۱۱۱ ,قاطا ما م۱ ۵ عاحمدنان؟ 

قلمو۱ ۰۲۳۵ ۱. .16 راصنا جباز8 ,1974 ,عهیله/۱۷ ,(1710-1966) ماامجعک ۱ 

,6۲ا6ه )همه اند ,۷۵۱ رمع امال ها ۵ وهافنط حا همعط عطا و 


وک ) مرهج جمال1 مایت قوه مدای 171 جز ی دام ع۳1 
۷۰ ۷۵۱ ,1966 ,0۲ ,حول نز۷6۵( 1۳۱ یلاع ب(عامظ 


فتح ان مجتبایی 


آرمونیقی, سازی از گروه آلات موسیقی بادی مطلق (ذوات 
الثنخ مطلق, نک مراغی,. ۱۲۴, ۱۲۵) که به آن «ساز. دهنی» نیز 
می‌گویند. ساختمان این ساز تشکیل می‌شود از تعدادی استوانه با زباند 
آزاد که در چعبه‌ای کنار یکدیگر جای گرفته است. نوازنده, با دمیدن از 
رأس_نایها. استخراج لحن می‌کند. نوع تکامل یافتة آن را غربیها 
«آرمونیکاه می‌نامند..ه: ج. فارمر آن را پان‌پایپس" یا نای پان خوانده 


- 2۵0 ۱۱۵۶ جع اد ۲۱مبامج) ع , 5 ءزد70ع 7[ 5 6 ,4 
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(ص 210). دیگر آن فلوت پان" خوانده‌اند (لاروس موسیقی). جنانکه 
پیداست. این هر دو نام از آن ساز واحدی موسوم به «موسیقار» (ساز 
دهتی: یا آرمونیقی) انست:.برای نواختن این ساز «نوآزنده باید ساز را 
روی لبها به حرکت آورد, تا دم وارد استوانهها پشود و زبانه‌ها را به 
لرزه در آورد»(لاروس موسیقی). 1 
ماخد: لاررس مرسیقی؛. مراغی,. عیدالقادر. مقاصدالالحان, به کوئشی تقی بینش, 
تهران, پنیاد نرهنگ ایران ۱۳۵۶ ش؛ نیز: 


,6۰ ۱ 2111 ع) ها ,عتعک متطاون۸ اه وموالط کش میمعت رت :۳۵8۲ 
4 ۰ ,100001 
حسیتعلی ملاح 


آر ندونک. کورنلیس‌فان (۱۹۴۶-۱۸۸۱ماسلام‌شناس‌هاندی, 
متخصص در تاریخ زیدیه و پکی از نوینندگان دایرةالمعارف‌اسلام. 
زندگی: آرندونک تحصیلات دانشگاهی را دز رشته زبان عربی و 
تاریخ و معارف اسلامی در دانشگاه لیدن دنبال کرد. در ۱٩۱٩‏ با 
گذراندن بایان نامه‌ای با عنوان «آغاز امامث زیدیان در یمن», به 
راهنماین انشوک هورگرونبه | به دزیافت درچة دکتری در زبان ز 
ادبیات سامی نایل آمد. وی برای فراهم آوردن مطالب پایان‌نام خود 
مدتی رادر لندن سپری کرد. پس از فراغت از تحصیل, عهده‌دار پخش 
نسخه‌های خطی و کتابهای شرقی کتابخانة دانشگاه لیدن گردید د 
سرانجام به استادی زبان و معارف عربی همین دانشگاه بر گزیده شد. 
آنار: آرندونک در همه عمر بیش از یک کتاب عمده ننوشت. آثار 
دیگر ار شامل شماری مقاله در شرح پاره‌ای اصطلاحات اسلامی و 
گزارشس زندگی تنی جند.از نویسندگان و دانشمندان اسلامی است: 
نزدیک به هم این مقالات در چاپ اول دایرةالمعارف اسلام منتشر 
شده است. آثار وی اینهاست: ۱. آغاز امامت زیدیه در یمن۵ لیدن, 
۶۹ بررسی و تحلیلی تاربخی از پیدایش و گسترش فرق دینی س 
سیاسی زیدید.(معتقدان به امامت زیدین علی بن.حسین بن علی بن 
آبی‌طالب) در یمن: اين کتاب را می‌توان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین 
کار آرندونک. دانست. که در نگارش آن از تنها نسخة خطی 
سیرةالهادی تألیف علی بن محمد بن عبیدالله عباسی علوی (د ۲۸۵ ق 
۸۸1 م) که آن زمان در موژه بریتانیا بوده, بهره فراوان جسته است: 
اين کار آرندرنک,همواره برای علاقه‌مندان به پژوهش در تاریخ عرب 
و ايین اسلام منبع سودمندی بوده است. ارزش آن به اندازه‌ای بود که 
در همان سال نگارش جزو ساسله اتتشارات دخویه چات و منتشر 
گردید: ژاک‌ریکمن .کتاب آرندرنک را از زبان هلندی به فرانسوی 
بزگردانید که در ,م به همت همان بنیاد دخویه منتشر شد؛ ۰۲ «آیین 
آشنایی. با" جادو: در. عربستان: جنوبی»: «بزرگداشت. نامة. برارن»" 
۸ 06 عا۲ .2 ۳05 ۳27 ,1. 
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۲ (. «ابن حجر هیتمی», دایرةالمعارف اسلام. شرح حال 
ابوالعباس احمد ین محمد بن محمد بن علی بن حچر شهاب‌الذین 
هیتمی سعدی, عالم بلنداوازه مصری و فقیه پراثر شافعی (د ٩۷۴‏ ق ! 
۷ م) و نویسند؛ تفسیر معروفی به نام تحفة المحتاج شرح 
المنهاج؛ ۴ «ابن حزم»» دایرةالمعارف اسلام: در معرفی ابرمحمد علی 
بن اخمد بن نسعید, فقیه و شاعر مغروف عرب اندلسی‌نژاد (د ۴۵۶ ق | 
۴ م) نويسنده طوق الحمامة: و الفْصّل؛ ۵ «ابن حوقل»: 
دایرةالمعارف اسلام, شرح کوتاهی از زندگی ر کارهای ابوالقاسم پن 
علیْ نصیبی: چغرافی‌دان عرب نیمة دوم سده ۴ ق | ۰ و نويسنده 
السبالک. والممالک يا صورء الارض؛ ۶. «اپن خالویه», پررسی 
احوال ابوعبدالله حسین بن احمد پن حمدان همدانی» نحوی و لفري 
مشهرر (د ۳۷۰ ق ۹۸۰1 م) نویسنده کتاب لیس و شرح مقصورة این 
درید؛ ۰۷ «اپن خرداذبه», دایةالمعارف اسلام, شرح احوال ابوالقاسم 
عبیدالله بن عبدالله, چغزافی‌دان انرانی نژاد سده ۳ ق ٩۱‏ نویسندهً 
المسالک والعمالک؛ ۰۸ «ابن حمَیّه», دایرةالمعارف اسلام, زندگی‌نامة 
کرتاهی از عبدالله پن عبیدالله بن احمد ابوالتری (د. ح. ۱۲٩‏ ق ! 
۷ م). از شعرای اواخر عهد اموی و ارایل خلافت عباسیان؛ 4. 
(ابن دیبْم», دایرةالمعارف اسلام, معرفی اپو عبدالله عبدالرحمان بن 
علی وجیه‌الدین شیبانی ربیدی, عالم دینی و مورخ یمنی (د ٩۴۴‏ ق | 
۷ م) صاحب ی المستفید فی اخبار مدينة زبید, در تاریخ یمن؛ و 
آثاری دیگر؛ ۱۰. «ابن رسته», دایرةالمعارف اسلام: شرح حال و آثار 
ابوعلی احمد بن عمر؛ عالم ایرانی‌نژاد عرب در نیم دوم سده ۴ ق | 
۱۰-۹ 11 نوبسنده الاعلاق النفيستة, در تاریخ و جغرافیا و پاره‌ای 
موضوعات دیگر؛۱۱. «حاتم طائی» دایرةالمعارفب اسلام؛ گزارش 
احوال ابوسانه حاتم بن عبدالله بن سعد طائی, شاعر عرب در سده 
اول پیش از هجرت / نیم دوم سد ۶ م. ضرب‌المثل در گشناده‌دستی و 
میهمان‌نوازی؛ ۱۲. مقالات «اخلاص»«شریف», «فتوت»: «قصاص» 
و «کئسه», دایرةالمعارف اسلام (متالة «اخلاص» تنها در جاپ ارل 
آمده. است). 
ماخذ: داثرةالمعارف الاسلامیة؛ عقیقی» نجیب, المستش رتون, ۱۴۷۲-۶۷۱۱۲ نیز؛ 
۵ ۱5۳۵ باه عااکخم2 تماما عل عابفظ فز رد۷ ۰ جمم‌نم۸ 
۱2۱۷۵۲۵۵۲ موم 2۸۲1 ۷۰۷۲۲۱ :وم ,1960 معلاصا رکتهاع ونژ مشنوععل 
رتناک صمعلف ۵صه. آمنجعنره0 له آممباعگ ۱ زه عنودامنمت) جعطنا 
,(1906-1955) عباعاوحماع و1 ر.ظ1۲.آ رومعمه۳ 1/448 ,1963 اه ین 


مجدالاین کیرانی 


آزئو له .. سرتوماین واکر" (۱۸۶۴ ۸ ۱۹۳۰ م), خاورشتامن 
انگلنتی. در .۱۶ سالگی به لندن رفت و همان‌جا در خلال تحصیر: به 
آموختن زبان سانسکریت پرداخت. به بازی آشنایی با همین زبان بو 
که توانست به آسانی وارد دانشگاه کمبریج شود. آن‌جا فارسی و عربی 
را آموخت و به دانشهای اسلامی گرایش یافت. از آغاز کار استعداد 
شگرفی دز فزاگیری زبانهای بیگانه از: خود نشان داد. افزون بر 


آرنولد ۳۹۹ 


انگلیسی, فرانسهء آلمانی و ایتلبایی را خوب می‌دانست و با پرتفالی, 
اسپانیایی, هلندی و روسی آشنا پود. از هم اين زبانها برای تحقیق 
مربار؛ زپان و ادنیات فازتشی و عرنی و یگریت استفانه کزخ: ۲۳ 
ساله برد که په هنذوسنتان رفت و به توصیاً دزیستآنشن: به استادی «کالج 
مطالعات انگلیسی و اسلامی» عَلیگره بر گزیده شد (۱۸۸۸ 2), ۱۰ سال 
بعد: از آن‌جا به لاهور رفت و در دانشگاه زبانهای شرقی لاهزر به 
تدرین فلسفه پرداخت (تا ۱۹۰۴ م). دوستی عمیق او با آورل‌اشتاین 
(موسسن بنیاد اشتاین ب- آرتولد) که ریاست آن دانشگاه را داشت, از 
همان‌جا آغاز گردید. 

آرنولد در آغاز قرن بیستم: به انگلستان بازگشت و به معاونت 
کتابخانة دیوان هنذ برگزیده شد (۱۹۰۴ .- ۱۹۰۹ م‌, وی نخبتین 
کسی است که بر کرسی استادی زبان عربی در مدرسه زبانهای شرقی 
لندن تکیه زد و سپس ریاست همان مدرسه را به‌عهده گرفت -۱٩۲۱(‏ 
۰ م). آرنولد در سراسر زندگی خود از احترام خاصی برخوزدار 
بود. شانهای متعدد افتخار: عناوین و مقامهای افتخاري فراوانی که به 
ری اعطا شده, دال بر این حسن شهرت است. مطالعات آرولد بر دو 
زمینة متمایز از هم استوار گردید. یکی تاریخ اسلام در جهان به‌ویژه 
نحوه گسترشس آن, و ذیگری هنرٍ نقاشی اسلامی. بهویژه ایرانی. 

نخستین اثر پژرهشی او در کتاب «تبلیغ اسلام»" متجلی است. 
مرضوع اصلی, بررسی انتشار اسلام از آغاز تا زمان حاضر در نقاط 
مختلف جهان است. نتیجه‌ای که از آن برمی‌آید. اساسا جنین است که 
اسلام الا به یاری نیروی معنوي شکافنده و جهانگیری که از درون آن 
می‌جوشد و انیا به سبب ضعف معتقدات دینی و فساد دستگاههای 
روحائیت ادیان آن زمان بدریژه روجانیت مسبحی, توائست بی‌آنکه 
نیازی به قدرت ارتش پا فشار فرمانروایان مسلمان داشته باشد به 
آسانی در همه‌جا نفوذ کند. نظرات مستدل و استوار آرنولد در جهان 
استعمارگرای قرن نوزدهم اثری ژرف به. جای گذاشت. هم 
خاورشناسان بزرگ به آنها استناد کردند (مثلاً براون در تاریخ ادبیات 
ایران) و هم شرقیان به ترجم آن همت گماشتند. گویا تحقیق در زمین 
گسترش آیین اسلام, در سرانسر عمر, ذهن نویسنده را به خرد مشغول 
داشته است. ار مقالهٌ «آیین محمدی» را در آغاز تحصیلات دانشگاهی 
در این زمینه نوشته است. کتاب «تبلیغ اسلام» را ۱۷ سال پس از 
نخستین انتشاز آن با تضحیحات و اضافاتی تجدید جاپ کرده است. 

بخش دیگر مطالعات آرولد پر گرد محور هنر می‌چر خد. اقامت او 
دز هن و تضندی ثغل معازنت در کتانخانهٌ دیوان هند, موجب شد که 
ری با آثار هنری اسلامی.- ایرانی آشنا شود. به همت او مطالعات 
صحیح ژرفی در باب نقاشی ایران آغاز. گردید. مطالعه و انتشاز 
میلبائورهای ایزانی:توی راب مقاينة شبکهای مختلف و جست‌رجوی 
رشه‌های هنر: ایزانی واداشت. به همین جهت آخرین.کتابهای او در 
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۳.۰ آریانا 


زمینة هنر, به هثر ساسانی و مانوی اختصاص دارد. 
از جمله کارهای عمومی‌تر آرنولد, شر کت فعال در نگارش دايرة 
المعارت اسلام و دایرةالمعارف دین و اخلاق است: 


آثار: سرتوماس آرتولد, آثار پسیاری بر جای گذاشته است که به 


برخی از آنپا اشازه می‌شود: 

۱ «تبلیغ اسلام»» این کتاب نخستین‌بار در ۱۸۹۶ در لندن به 
جاپ رسید و تا ۱۹۶۶ 1 بارها در وست مینستره تیوبورگ, لندن ر 

ومد 1 0 

لاهور جاپ شد. این کتاب با عنوان الاعوة الی الاسلام زیر نظر خود 
آرنولد توسط شاگردش حسن ابراهیم با همکاری اسماعیل تحوی و 
عبدالمجید عابدین به عربی ترجمه شده و در ۱۹۴۷ م در قاهره به جاپ 
رسیده است. خلیل خالد آن را با نام انتشاری اسلام تاریخی به ترکی 
بر گردانده و در, ۱۳۴۳ ق ۱٩۲۴‏ م در استانبول منتشر کزده است: 
محمد عنایت‌الله آن را با عنوان محمد دعوته اسلام به آردو بر گردانده و 
در ۱۸۹۸ م در آرّه منتشر. کرده است. از این کتاب دو ترجمه فارسی 
در دست است. یکی با نام تاریخ گسترش اسلام از ابوالفضل عزتی 
(دانشگاه تهر ان :۱۳۵۴ ش) و دیگری با عنوان علل گسترش اسلام 
ترجمه حبیب‌الله. آشوری (تهران, ۱۳۵۷ ش). 

۰ ,60۰ 1511 ,1898 رفاع۳۳۵ اد ]و تما مااانا »1 2 
۱ ام ۸ م۳ ۵ ۷ ۱۵۰ ۸۵۱۱۱۵۵ :3 
3۰ ,۱0۲۵اها ,انعاهل - مب تا آه اه] ۷۵ ما اتامگاه نک .۸ 

0۰ ,000ص رالتوه۷ شصعن زه منم مامت 1۳ :5 

,0۵۲۵ ,۳۵۱۸/۵ 7 صمعمامم منم انعامخمک ]۵ عامتترنک 6 

194, 

۰ ۱( »وا ۲۱۸۵ .7 

کتاب اخیر با همکاری آلفردگیرم! و تنی چند از خاورشناسان نوشته 

شده و در للدن (۱۹۲۴ م) و آکسفورد ۱٩۳۱(‏ 3 به جاپ رسیده است. 

از این کتاب ترجمه‌هایی به عربی, فارسی, اردو و اسپانیایی در دست 

است: میرائه اسلام, ترجمهٌ اردری این کتاب از عبدالمچید سلیک در 

۰ م در لاهور منتشتر گردیده است. میراث اسلام بر گردان فارسی 

اين اثر است که توسط مصطفی علم در ۱۹۴۶ م در تهران به جاپ 

رسیده است؛ 

۰ ,0210۲4 رعاصبامرنلمن »,71 .8 

اين کتاب با افزودن تکمله‌ای بر آن توسط سیلوياهيم" دز ۱۹۶۵ م 

در لندن تجدید جاپ شده و جمیل معلی آن را به عربی برگردانده و در 
۰ م در دمشق منتشر کرده است. 

۰ ۷۱۵۱۵۵ ,۱۱۱2۵۸ امومیا :9 

ی ری ۱۱۱ 

۵۲, ۷۱6۲۱۲۱۵, ۰ 

16۰ ,۷۱6۱۵۸ رااعانطعظ ور ۵۱۱۵ و 11 :11 

۰ ,00۲۲۵۲4 رها[ ۱۱ ۳۵/۳۷/۸۵ :12 

,0000 ص۱۲ بانط عتصماعا 1۳۶ ,13 

۰ ,008عم۲ رعا00ظ موز 18 ,14 

0۰ 000۱ ما رعوها۲صنعظ حرق فبرم ممعبار :15 

۱۱۳۱۵ 

1932+ 

۲ 0 ماع جا عمط معنقجا ]و عسومامای 4۵ 17 


6۰ 1۲۵۸000 ,1930 ۵010۳۵ ,یزرا معظ 
۰ ,0۲۵۲4 رلمع07) ۱6 ماش زو عاهاج۳۵) :18 


مأخذ:. آرولد. تومای‌واکرء تاریغ گسترش اسلام: ترجمة ابرالفضل عزتی: دانشگاه 


تهران. ۱۳۵۸ ش. مقدمه؛ پراون, ادوارد. تاریخ ادبیات ایران, ترجمة علی‌پاشا صالع, 
تهران, این‌سینا, ۱۳۳۵ ش, سس ۲۲۹! زرکلی. خیرالدین, الاعلام, بیررت, ۱۹۴۹ م 
۱ ۷۷ طاهری, ار اقاسم سیر مطالعات برتا ایا در مررد ایران, تهران, انجمن 
آثار ملی, ۱۳۵۲ ش, صص ۲-۱۹۴ ۱۹۶؛ عقیقی, نجیب, تون ۲ 2۰۵ 


آذرتاش آذرنوشن 


آر یانا: .. دایرةالمعارفی به: زبان فازسی: گرد آوردة گروهی از 
دانشمندان افغانستان که انجمن دایرةالمعارف:(مومسه‌ای رسمی) آن 
را در ۶ مجلد به این شرح در کابل منتشر کرده اسست: جلد اول (آت 
ابوطالب). ۱۳۲۸ ش؛ جلد دوم (ابرالطیّب مصعبین - اسپ!, ۱۳۲۰۰ 
ش؛ جلد. سوم. (اسپ آبی - ارکراین): ۱۳۳۵ ش؛ جلد چهارم 
(اولتیماتوم. س. جمز), ۱۳۴۱ ش؛ جلد پنچم. (جمز -- فتحعلی‌شاه): 
۸ ش جلد ششم (فتحی غزنوی - یونس), ۱۳۴۸ ثن. 

از دانشمندان شناخته شد؛افغانستان ک‌مقالاتی‌در این‌دایرةالمعارف 
نوشته‌اند, می‌توان احمدعلی کهراد. خلیل‌الله خلیلی و سرور.گریا را 
نام برد. بسیاری از مقالات نیز عبناً از لفت‌نامٌ دهخدا اقتباس شده و 
در مقدمةٌ مجلدات به این نکته اشاره رفته است. همجنین مدخلهای 
مرپوط په رجال و فررقه‌های اسلامی به ویژه در حرف «» و «ب» عیناً ر 
بی‌کم و کاست از ترجم؛ عربی دایرةالمعارف اسلام (چاپ نخست) 
گرفته شده و جتی اشتباهاتی که در ترجمه عربی صورت گرفته به همان 
گونه در ترجمٌ فارسی باقی. مانده. است.. ۴ جلد نخست شامل 
عنوانهای بیش‌تری است و مطالب آن نیز با تفصیل بیش‌تر شرح داده 
شده. است؛ لیکن. در جلد پنجم و ششم تعداد عناوین اصلی کمتر و 
مقالات مختضرتر است, دائرةالمعارف آریانا از لحاظ مقالات مر بوط 
به افغانستان قابل توجه است. 

مأخذ: آریانا: دایرةالمعارف؛ جد سیدعلی آل دارد 

آریاناه. مجله‌ای تاریخی, ادبی و تحقیقی از انتشارات انجمن 
تاریخ اففانستان که از بهمن ۱۳۲۱ شش انتشار آن آغاز گلست. بنیادگذار 
و نخستبن مدیر آن, احمدعلی کهزاد از استادان تاریخ‌شناس افغانستان 
بود و دز سالهای بعد مدیریت آن به عهد؛ افراد دیگری گذاشته شد. 

هدف از انتشار این مجله در نخستین شمار؛ُ سال ارل آن, روشن 
ساختن گرشه‌های تاریخ افغانستان, تاریخچه زبان ملی, جغرافیا و 
اعلام جغفرافیایی آن کشور, مسائل ادبی, سکه‌شناسی, باستان‌شناسی, 
کتیبه‌ئناسی, کتاب‌شناسی, شناخت فرهنگ مردمی_ (فولکلورا, 
نزادشناسی و موضوعهایی از اين گنه یاد شده است؛ لیکن بخش 
عمدهٌ مندرجات آن را مقالات تاریخی تشکیل می‌دهد. در سالهاي یکم 
و دوم. خلاصل هر مقاله به زبان فرانسه نیز منتشر می‌گزدید, لیکن این 
روش در سالهای بعد دتبال نشد. در شمار؛ ۴ سال:۲۶ (۱۳۴۶ ۱۳۴۷ 
ش) مدیر سبئول.مجله, علی رضوی, فهرزست مندرجات ۲۵ ساله این 


جاح مزازه ‏ 2 عصادااند0) ۸۱6۲60 ,1 


مجله را بر حسب موضوع گردآوری کرده است. در اين فهرست, شمار 
مقالات تاریخی در طی این ربع قرن ۲۵۳ است و بالاترین رقم را 
ننبت به سایر موضوعها داراست: بیش‌تر مقالات آریانا به قلم 
دانشمندان افغانی همچرن احمدعلی کهزاد. عبدالحی حبیبی, سرور 
گریا اعتمادی, خلیلالله خلیلی, مایل هروی ر ملک الشعراء بیتاب 
است؛ لیکن آثار دانشمندان کشورهای دیگر, به ویژه ایرانیان ثیز در آن 
آمده است. از ایرانیانی که مقالاتی دز اين نشریه دارند می‌توان مجمد 
قزوینی, مجتبن مینوی, سعید لفیسی, کریم کشاوزز: احمد گلچین 
معانی, محمدابراهیم باستانی پاریزی و جز اینان را نام برد. گذشته از 
آثار معاصران, گزیده‌هایی از متون تاریخی و ادبی پیشینیان که بیش و 
کم ارتباطی با افغانستان دارد, دز شماره‌های گوناگون این مجله دیج 
گردیده است. ار را از لحاظ مقالات ر مطالب ر همچنین به دلیل 
ادامٌ انتشار در بیش از ۳۰ سال متوالی می‌توان مهم‌ترین مجلهای 
دانست که دز اففانستان منتکنر گیسته اینبء 
ترتیب انتشار:. شمار؛ اول آریانا در دلو (بهمن) ۱۲۲۱ ش, منتشر 
گردیده و در سال اول جععاً ۱۲ شماره تا جدی (دی) ۱۳۲۲ ش نشر 
شده. است. روش انتشار در سالهای بعد نیز به همین ترتیب, یعنی از 
دلو. فر سال تا جدی"سال بعد: بوده است. اژ سال اول تانسال ۲۴ 
(۱۳۲۱ - ۱۳۴۵ ش), مرتبً در هر سال ۱۲ شماره منتشر شده لیکن از 
سال ۲۵ (۱۳۴۵ ش) به بعد سالی ۶ شماره (دو ماه یک شماره) نشر 
گردیده است. انتشار مجلا آریانا پس از تغییر نظام سیاسی اففانستان 
در ور (اردیبهشت) :۱۳۵۷ ش, با انحلال انجمن تاریخ افغانستان 
متوقف. شد, اما دایرةالمعارف به صورت بخشی از آکادنی علرم 
انفانستان هنوز فعالیت می‌کند. خراسان که ظاهرأً جانشین آریانا شده 
است, از ۱۳۶۰ ش, به انتشار آغاز کرده, ۳ ماه یک بار از سوی بخش 
دری انستیتو زبان و ادبیات آکادمی علوم به زبان فارسی دری منتشز 
می‌شود. 
مأخذ: آریانا, رام آریانا», آریاناه س ۱ شم ۱ (دلو ۱۳۲۱ ش)؛ افشار: فهرست مقالات 
فارسی: ۱ مقدمد: ۱۲ مقدمه, ۳ مقدمه! دایرالمعارف آریائا؛ رشوی:علی؛ «فهرست ۲۵ 
سال مجله آربائا» آریاثا, سس ۲۶, شه ۴ (۱۳۴۷ ش). 
سیدعلی آل داود 


آزیاییان, . تیر؛ آریایی بزرگ‌ترین شاخه از خانواد؛ نژاد سفید 
است که احتمالة از اراخر هزار؛ ۳ و ارایل هزاره؛ ۲ ق م.. از 
سرزمینهای شمالی آسیای مرکزی و آسیای شمال غربی و دشبتهای 
ازراسی به سمتِ جنرب مهاجرت: کزدند و در سرزنینهایی کذ در 
دوره‌های بعد, ایران: س و اروبا خوانده ش سکن گرفتند. کلمةً 
«آربء (سنسکریت: آریدب! ارستانی: اتید فارسی پاستان: ارید ر 
آرید ) دز اصل به مغنای نجیب: شیف يا آزاده است که ريشة آن دز نام 
«ابران» و «ابر لند» دیده: می‌شود (کنت, 170), چنانکه «ایر لند» هم به 
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5.۸۵۲۵۵ 


آریاییان ۳۰۱ 


معنی سرزمین مردم «ایر» ۳ ارباست» در اوستاه مین اصلی لدم 
ایرانی «اثیرانه رئجه» خوانده شده و در وداها «آریا ورته » نام محل 
اول آریایبانی است: که در هند. سکونت. گزیدند. در سنگ نبشته‌های 
دور هخامنشی این شاهان خود را آریایی خوانده‌اند (همو, 138 ز 
37 

بعضی دانشمندان ترجیح می‌دهند که به جای این نام, اصطلاح رهند 
و اررپایی» را به. کار برند و این تعییر, پیش‌تر دلالت بر زبانهای این 
خانواده دارد. اصطلاح زهند و اروپایی» نارساست. .ولی کاربرد نام آر با 
برای یک «نژاد» معین نیز غیرعلمی و نارواست (دایرةالمعارف 
شوروی, ذیل نزاد آربایی؛ گوش, 201-202). هب اقوام أ ریایی احتعالك 
خاستگاه مشترکی داشته و زمانی به لهجه‌های مختلف یک زبان سخن 
می‌گفته‌اند و نمی‌توان پندائست که کاریزذ راژه آری: فقط رای بزخی 
از آنان معتبر است و دیگران را شامل نمی‌شود (نک دیاکونوف, ۱۴۲: 
۳ زیرا از ثخاربان دز شرق. تا ایرلندیان در غرب, همگی 
شاخه‌های مختلف یک خانواده را تشکیل می‌داده‌اند. 

شواهد علمی, نشان می‌دهد که آریاییان در دور وسنگی يا دز 
هزار؛ ۵ ق:م با هم می‌زیستند (مالرری: ۲ اما در کجا؟ نظریات 
دربار؛* خاستگاه این اقوام پیش از گسترش ر مهاجرتهایشان به نقاط 
مختلف آسیا. و 
گوناگونی نام برده می‌شود. ولی بیش‌تر محققین برآنند که اين مکان 
پایستی استپهای جنوب ررسیه و شمال دریای خزر و دریای سیاه پوده 
باشد. این جایگاه اولیه را به نام دشتهای اوراسی ۲ (ارربا آسیا) نیز 
خوانده‌اند که از یک.سوی سر در آسیا و از سوی دیگر منر در اروبا 
دارد. (گرانتفکی, ۵۴؛ گیرشمن, ٩۴؛‏ بارو, 10؛ گوش, 212) پس به 
بیان دقیقت ور ی ای و 
آرال - که در آنجا تمدن آندرونوو" کشف شده (گیمپرا, ۷۹)- آغا 
شود و تا سمل دای سیا زا در بر گیرد که آثار تمدن تریپولی! در 
ناحي کورگانهای" اوکرائین (مالوری, ۱۷۴؛ گوش, 209) نیز در این 
قبسمت یافت شده.است. 

کشف تمدن تریپولیه. به روشن شدن سل منشاء آرباییان کمک 
بسیار کرده است, در کاوشهای باستان‌شناسی در تبه‌هایی با نام روسی 
«کورگان», گررهای فراوانی کشف شده که در آنها کسانی را به خاک 
سپرده بودند. بقایای این مردم که در دوران نوسنگی زندگی می‌کردند با 
آثار نخنتین. مهاچرانی که به یونان و ایتالیا رفتند, مردم سلتی زبان, 
بالتی زبان و اسلاوی زبان, آناتولایها, هندیان و ایرانیان کامل 
شباهت دارند و سکاییها و کیمزیها نیز مندنب په آنان هستند (آمریکناه 
ذیل زبانهای هند و اروپایی؛ مالوری, ۷۲). بسیاری از باستان‌شناسان 
شوروی جنین فرضکرده‌اند که.هندیان ر ایرانیان.از ناحی موسوم به 
آندرونوو, در حوالی دریاجه آرال, بوده و مردم آنجا نیز فرهنگ آریایی 


میم .1 
عزامو1۳ ,9 


ارریا, بسیار متفارت و غیردقیق است.. از جاهای 
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صفیءی؟ :10 


.۳ ریاییان 


داشته‌اند (گیمیرا, ۷۹). 

از ریگ ودا و اوستا معلوم می‌شود که نیاکان اقوام هندی و ایرانی 
ررزگاری با یکدیگر در سرزمینی واحد می‌زبسته‌اند. این جایگاه که در 
اوستایی با نام آثیریانم ونجو" نیز خوانده شده (اورانسکی, ۰۳۷ ۵۵) 
به معنای «سرزمین آریاییان» است, ولی از آنجا که در مترن کهن هندی 
از آن سخنی به میان نیامده (گوش: 9 و «آریاورتثه ودایی تنها نام 
نخستین جایگاه آرباییان در سرزمین هند است؛ شاید بتوان 
آئیریانم ونجو (ایرانویج) را فقط قرارگاه: اولية ایرانیان دانست: 

کهن‌ترین اطلاع از محل ایرانویج به زمان اشکانیان برمی‌گردد که 
آنجا را بر ناحية خوارزم منطبق می‌کردند (کریستن‌سن, ۰۱۸ .)۱٩‏ 
کشفیات باستان‌شناننی دز «آنائوه‌ی خوارزم هم نشان می‌دهد که از 
خدود ۲۰۰۰ ق م قبایل اربائی در آن خوالی ساکن بوده‌اند 
(اورانسکی, ۳۶). لیکن پیش از آمدن آرباییان, در آنجا تمدن و فرهنگ 
خاص شکل گرفته رده و فرهنگ آریایی بعدا به آنجا رسیده ات 
(گیمپرا, ۸۲). پش, آزیاییان از ناخي دیگری و په احتمال اژ شمال به 
آن سرزمین مهاجرت کرده بودند. شاید این سرزمین اولیه, همان 
محدود؛ بزرگی باشد که پیش‌تر نام بردیم. طبق نظری دیگری, خاستگاه 
اقوام آربایی را باید در نواحی شمالی روسیه (بخشهای جنوبی 
سیبری) چست (مالوری, ۷۴). اگر چنین باشد, آراییان به تدریج س 
بین هزارهُ ۵ و ۲ ق م - به منطقه سابق‌الذکر. کوج کرده و از آنجا به 
پایین و نواحی دیگر سرازیر شده‌اند. ۱ 

پیش از بررسی جهات و چگونگی مهاجرتهای آریابیان, بهتر آست 
که پراکندگی آنان و جایگاه هر قوم را در سرزمین وسیع اولیه پررسی 
کنیم. از شواهد متکی بر بررسیهای زبان‌شناسی برمی‌آید که در 
منتهی‌الیه غربی اين سرزمین مادری, سلتهاء در جنوب و جنوب شرقی 
آنان قوم لاتین. زبان, در نواحی شرقي سلتهاء ژرمنها و در مشرق 
اراضی قوم لانين زبان, یونانیان سکنی داشتند. مردمی که بعدها 
امپراتوری هیتی" را تشکیل دادند و به زبان هیتی+ که آن را جزو 
زبانهای آناتولیایی طبقه‌بندی می‌کنند. سخن می‌گفتند, در ميا ژرمنها 
و یوتانیان و احیاناً با تمایل به سوی شرق ساکن بودند. و در مجاورت 
آنان ارمنیها بوه‌اند. در شرق یونانیان و جنوب شرقی ارمنیان, ایرانیان 
قرار داشتند. و در همسایگی (شمالی) ایرانیان, اسلاوها. فواحی شرق 
سرزمین ابرانیان, جایگاه هندیان بود, و در شرق با شمال شرقي هندیان 
و اير انیان, تخارها ساکن بودند (آمریکانا, ذیل زبانهای هند و اروپایی؛ 
پارو. 14,15,23),با در دست داشتن قلمرو هندیان و ایرانیان می‌توان 
جایگاه تقریبی بقیذ اقوام را نیز تعیین کرد بنابر بعضی دلایل مبتنی بر 
زبان‌شناسی, ایرانیان و هندیان در سرزمینی میان شمال غربی ابتپ 
قرقیز کنونی و جنوب کوههای اورال یعنی در نواحی شمالی درياجةً 
بخزر, می‌زیستند (گوش, 210-211). 

جهت مهاجرت.آریاییان نیز متتاببب با قلمروشان بوده و علت آن 
نیز شاید کمبود زمین برای احشام و یا سردی جایگاه اولیة آنها بوده 


باشد (گیرشمن, ۷۰). آغاز حرکتهای ایشان را نیز می‌توان پیش از 
پایان هزارهٌ ۳ و یا اوایل هزارٌ ۲ ق م (آمریکانا, ذیل ایران و 
پاستان‌شناسی) و با حدرد .۲۴۰۰ ق م (گوش,.209) دانست. 

در حدرد ۲۰۰۰ ق م گروه غربی (موسوم به هند و ژرمنی) از گروه 
شرقی (موسوم به هند و ایرانی) جدا شدند. (آمریکانا, ذیل ايران و 
زبانهای هند و اروپایی), و جدایی قبایل هندی از ایرانی هم به احتمال 
قوی در همین زمان انجام گرفته ایبت (اورانسکی, ۳۴؛ گر انتفسکی, 
٩‏ گوش, 206).. آریاییان هندی. پس از جدايی از ایرانیان, از 
هندو کش گذشته, از طرف. شمال غربی هند به دره سند و پنجاب 
رسیدند و از آنجا به تدریج پیش رفتند (دوشن گیمن, 326؛ اورانسکی, 
۳۳ و سرانجام تا نواحی جنوبی هند رسیدند. آریاییان ايران نیز در 
همان درران رو به سوی جنوب نهادند و احتمالاً از در سوی, قفقاز و 
ماوراءالنهر, به داخل ايران روان شدند (آمریکاناء ذیل ایران؛ 
گیرشمن, ۲ ۶۶). ایرانیان شرقی از ماوراءالنهز با ایرانویج و 
ایرانیان غربی از کوههای قفقاز روبه جنوب نهادند. پارتیان که یکی از 
طوایف شکایی بودند, اطراف دربند خزر (گیرشمن, ۰۸۸ ۲۸۶) و بعداً 
سراسر خرانسان بزرگ را در اختیار گرفتند. دو قوم پارس و ماد هم از 
جانب غرب دریاچذ خزر وارد شدند: مادها اطزاف دریاچه ارومیه 
اقامت گزیدند (گیرشمن, ۸۷), و پارسها که ابتدا دز خوالی دریاچة 
ارومیه بودند به جنوب کوج کردند و تا خوزستان پیش زفتند (همو..۸۷, 
٩‏ حضورمادهاو پارسهادر ایران‌از ترن٩ق‏ م مسلم است(بارو,21): 

سکاییها, پرادران دیگر ایرانیان, در جای خود باقی ماندند. .تا در 
حدود ۷۰۰-۷۵۰ ق م به سوی غرب (اروبا) و جثرب رران شدند. 
اینان حملات گسترده فراوان به داخل اروپا داشتند و قلمرو خود را تا 
سواحل دانوب گسترش دادند (همو, 23). تخاریان, به عکس طرایف و 
اقرام دیگر آربایی که با یکدیگر ارتباط نزدیک ر مبادلات فرهنگی 
داشتند, بالسبه منزوی ماندند و شواهد زبان‌شناسی نشان می‌دهد که 
زبانشان نیز پیوستگی با دیگر زبانها پیدا نکرد (همو, 16,17). تخاریها 
در زمانی نامعلوم به نوی شرق رفتند و در ناحیه ثر کستان چین اقامت 
گزیدند, و تا دورانی میأن سده‌های ۶ و ٩یا‏ ۱۰ م در آنجا بودند 
(آمریکانا, ذیل زبانهای هند و اروپایی؛ بارو, 8), ولی پس از آن دیگر 
نشانی از تخاریان در دست نیست, و ظاهرا در اقوام بومی مستحیل 
شده اند. 

در غرب. ایران و در آسیای صفیر, امپراتوری هیتی در ۱٩۱۰‏ با 
۰ ق م تشکیل شد (آمریکانا, ذیل باستان‌شناسی؛ گیرشمن, ۴٩‏ 
۰ گوش, 206). بنابر شواهد زبان‌شناسی احتمالاً مهاجرت هیتیها 
پیش از دیگران شررع شده بود (بارو, 17,18), آخائیان" دز حدود 
۰ ق م وارد. بونان: شدند. سلتها در حوالی قرن, ۱۷.تا ۸.ق م.به 
حوالی آلپ رسیده بودند و نخستین اقامتگاههایشان در فرانسه و 
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جنوب آلمان بود (بریتانیکا, ذیل سلتها) و در حوالی ۵۰۰ ق م فرانسه و 
جزایر انگلیس را اشفال کرده بودند (بارو, 11). اقوام چنگجوی ژرمنی 
با توتیز( در حدود ۴۰۰-۵۰۰ ق م در شمال آلمان و جنوب سوئد بودند 
(بریتانیکا, ذیل مردم ژرمنی), اما اسلاوها دیرتر از دیگر آربایبان به 
اروپا زسیدند. آنها در قرون اول و ۲ م در حوز؛ رودهای «دنییر». 
«دنیستر» و.شرق ززد وبستولا" بردند و تا قرن ۵ م اروبای شرقی و 
قسبتهایی از شمال غربی آسیا را تسخیر کردند (آمریکانا, ذیل مردم 
الاو و زبانهای اسلاوی). 

مهاجرتهای آریاییان معمولاٌ با قهر و غلبه همراه بود. اینان اقوامی 
خانه به دوش بردند. بر مرکبهای بادپای خود به اين سوی و آن سوی 
هجوم می‌بردند (گیرسمن, ۷۰) و سر انجام بهن؛ بزرگی از جهان آن روز 
رازیر سم سترران و جرخهای گردونه‌های خویش گر فتند. آریاییان که 
جرخ ساخته و اسپ را رام کرده بودند, موفق به ساختن ارابد‌های 
اب شدند که چه در جنگ و جه ذر حمل و نقل از آنها بهره می‌گرفتند 
(ارستتد.. ۱۵؛ گیرشمن: ۸ آنان اشتیاق فراران به جادثه‌جونی 
داشتند, خوشی و شادیشان در جنگ برد, و بزرگ‌ترین خوشبختی را 
ترگ دز جنگ می‌دانتند (گرشمن, ۷ 1۸۶) 

فرمانده جنگی هر گروه از این مردم. فرمانروایشان نیز بود: ولی 
قدرت و اختیارات وی به وسیلاٌ گروهی از سالخورده‌تزین اشخاص و 
پا سرداران جنگی محدود می‌شد (یونسکو, ۲۷۸/۲ ۲۸۰). بعدها به 
تدزیج این قدرت افزایش یافت و آنان تبذیل به شاهان و سلاطین 
مطلقالعنان گردیدند.. آرباییان پ‌طور کلی به ۳ طبقه تقسیم می‌شدند: 
چنگجوبان: روحانیان و مردم عادی, ولی تقسیمات اجتماعی دیگری 
نیز رجود داشت: مثلاً شاه, اشراف جنگجو, کشاورزان آزاد (بریتنیکاه 
ذیل سلتها). به هر حال, نزد بیش‌تر طوایف آریایی, شاه عالی‌ترین مقام 
روحانی بود و حتی گاهی فرزند ایزدان شمرده می‌شد (اومستد, ۱۴؛ 
پونسکو, ۲۷۷), 

زندگی آریاییان اولیه بر پایُ دامداری و چادرنشینی بود, رلی پس 
از مهاجرت به نواحی دیگر به تدریج در دهکده‌ها اقامت گزیدند و با 

یه زندگی کشاورزی آشنا شدند (آمریکانا..ذیل زیانهای.هند و 
اروبائی؛ گیرشمن: ۸ ارمستد, ۱۴). آنان زمین را با خيش شخم 
می‌زدند (گرانتفسکی,.۶۳) و برخی از حیوانات را اهلی کرده بودند 
(آمریکانا. ذیل زبانهای هندو اروپائی). ابزارهایشان در آغاز سنگی 
بود. اما به تدزیج با فلز از جمله طلاء نقره و مس آشنا شندنده و سپس 
آهن و فولاد را نیز به کاز گرفتند ودر پیشه‌رری, ذوب فلزات و ساخت 
ابزاز (گر انتفسکی, ۶۴) به خصوص جنگ‌افزار, مهارت تمام یافتند, 

تاجایی که اطلاع‌داريم نظم‌خانوادگی آزیییان اساش‌پدرسبالاری 
داشت. اما زوانط:خانوادگی میان افزاد صمیمانه بود. زن, بانوی خانه 
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و شایستة احترام شمرده می‌شد. تعدد زوجات جندان معمول نبود و 
تک‌همسری غلبه داشت (یرنسکو» ۳۹ 

مردم 1 ریایی بیش‌تر به امزز جاری زندگی و به آنجه آسایش و 
امنیت ایشان را تأمین می‌کرد توجه داشتند و از این روی دین آنان در 
آغاز بسنیار ساده بود. عناصرز طبیعت: و عواملی را که در زندگی و 
معیشت ایشان موثر بوده مقدس می‌شمردند و کهن‌ترین خدایانشان, 
نیروها و عناصر موجود و موثر در طبیعت بودند (گوش, 219؛ پونسکوه 
۳۹۳ 

آرباییان در آغاز برای مفهوم الوهیت نامی نداشتند و هریک از قوا 
و عناصر طبیعت را به نامی که داشست ستايش ر نیایشن می‌کردند. در 
آغاز, آسمان, اجرام سماوی ر پدیده‌هایی چون ماه, ستارگان, رعد و 
بر ز باه را مي‌پزنتیدند. و جون بالهفرین خدابان: غذای آنتمان بوده 
کلم عم برایمفهوم «خداء در اغلب زبانهای آریابی از کلمة دیوس؟ 
(ابراندی, دیا تون باستان» زیور منسکریت. ده لانین: دوه 
لیتونییی؛ ی اخذ شده است, جنانکه «زئوس» در یرنالی: 
بوایترا در لانین» دیائوس "در سنسکریت, خدای آسمان است (از 
رش ی < تابندن؛ نور. افشاندن) (هیستینگز, ذیل دین آرباییان). 

نام مگ خدای آسمان نزد آریاینان کهن, رون ((نزد یرنائیان 
اورانوس) بود. اين نام بیش‌تر به پهنة آسمان و گستردگی و فراگیری 
1 ن نظر داشت (از ریش :2۷۵ پوشاندن)! بعدها در یزان «آهوره» جای 
«رررنه» را گرفت (دوشن گیمن, 1334 تا 21 نزد ای انیان و 
هندیان.. وررند یا «میتره» (در ستسکریت. پا میثر "در ارستا) ارتباط 
بسیار نزدیک داشت و غالبا نام هر دو با. هم می‌آمد. (همانجا؛ 
کریستن‌سن, ۳۸). در اوستاء میثره که رابطه‌ای نزدیک با خورشید 
داشت, پر چراگاههای پهناور آربایی فرمانروایی می‌کرد. سرچثبمة 
دادگری بود و باسدار پیمان و نگهبان خانه و خانواده (ارمستد, ۳۴). او 
خدای حافظ قانون و نگهبان پیمان بود (موله. ۳۹), 

آرباییان قدیم معتقد بردند. که در سراسر عالم هستی, در تمام کیهان 
و دز درون موجودات جهان::قانون و نظامی استوار د تغییر ناپذیز 
برقرار است. به این قانزن در وداها ریت در اوستا امه ! و در پارسی 
باستان أرثهآگفته می‌شوده و آتش و نور, تجلی و تجسم این اصل 
جاویدان و زوال‌ناپذیر است و نگهبانی و حراست آن بر عهد؛ «میتره» 
و «ورونه» قرار دارد (مجتبائی:.۲۰ - ۳۲). 

زمین نیز نزد این مردم مقدس بود, و غالبا آن را با آسمان په صورت 
کرو تصور می‌کردند و مان و سابر موجودات را فرزندان آن در 
می‌دانستند. در وداهاء زمين (برتهیویا ۸ و آسمان, غالبا با هم و به 
عنوان مادز و پدر موجودات عالم یاد می‌شوند. در بین اقوام ایرانی نیز 
زمین. (زم)» که در.ارستا ارمیتی" نیز نامیده می‌شود. جنین بوده است و 
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۳ آریاییان 
به گفت هرودوت (۵۹/۴) سکاییان که از اقوام ایرانی بوده‌انده زمین و 
آسمان را زن و شوهر می‌گفتند (هیستینگز, ذیل دین آرباییان و خداء نزد 
ایراتیان). در یونان باستان نیز زمین (گه" و گید ), و آسمان (زئوس و 
آورانوس). زن و شوهر و پدر و مادر موجودات تصور. می‌شدند 
(همانجا). کلم «ارمنیتی» که به معنی وفاداری و پرهیز گاری است, از 
اهمیت اخلاقی پرستش این. ایزد در ابران باستان حکایت دارد 
(دوشن گیمن, 336) 

پرستش خورشید یکی از ارکان مهم دینی آریاییان محسوب می‌شد. 
خورشید در سنسکریت سوریه" و نوور؟, در ارستائی هور", در لائین 
سول " و نزد یونانیان باستان هلیوس" نامیده می‌شد (هیستینگز, ذیل دین 
آریایی؛ نک آفتاب پرستی). 

ایندزه : ایرد تنذز هندوان و ایرانیان کهن بود که خذای جنگ نیز 
شیمرده می‌شد و شکست‌ناپذیر بود. جنگ او با ورتره دیو خشکی و 
خشکسالی, که آبها: را در آسمان نگهداشته بود, در وداها و ادبیات 
ردایی معروف است. ایندره در این جنگ ورتره را شکست می‌دهد و 
آبها را آزاد می‌کند و باران از آسمان فرو می‌ریزد. در کناره ایندره, ایزد 
پاد لقن یگریت وا او وایی, در اوستائی وایواا و در پروسی قدیم 
ویوپتی 1 قرار داشت (همانجا), در .ادبیات دینی ایرانیان به زبان 
پهلوی, «رای» خدارند زندگی و مرگ ود و حاکو یر فا (مول» ۱۴۱ 
دوشن گیمن, 334؛ بار ۷۸). 

پرستش آتش یکی از کهن‌ترین آیینهای آریاییانبوده است (گوش, 
9 هندیان باستان آن دا کی و اسلاوهای قدیم آگنی می‌نامیدند, 
در زبان لاتین ایک ۵ و در لبتوانیاین اوگتی ۱ خوانده می‌شد. نزد 
ایرانیان آتر" شعلاٌ مقدسی بود که قربانی یا پیشکثنی را به آسمان 
می‌برد و به خدایان می‌رساند (هیستینگز, ذیل دین آریاییان؛ یونسکو, 
۲ آتش نیز جون خورشید و اجرام نورانی آسمان, از آن روی 
که منشاً نور بود: و ظلمت و نیروهای ظلمانی را برطرف می‌کرد, در 
اراء دینی و ابینهای اين مردم اهىیت خاص.داشت, همجنین برخی از 
گیاهان, رودها و کوهها نیز مقدس بودند, و گیاه هنومه" در ایران د 
سوم" در هند تقدس خاص داشت و عصار؛ٌ آن در مراسم و آبینهای 
دینی نوشیده می‌شد. یوناییان باستان جنگلها, د پروسیها مراتع را 
مقدس می‌انگاشتنده اما اثیاء مقدس تنوع بیش‌تری داشتند: یونانیان 
اولیه آتشفشانها و غارها راء هندیان باستان شیار کشتزار, طلوع فجر و 
باران را نیایش می‌کردند؛ رومیان کهن:برای چشمه‌ها: برای سسنگ مرز 
و حتی. برای درٍ خانه ایزدانی داشتند (هیستینگز, ذیل دین آریاییان؛ 
پونسکو, ۴:۲/۲). 

آریاییان به قوای نامرئی نیز اعتقاد داشتند و آنان را در امور جهان 
و .در زندگانی. خود.موثر.. می‌دانستند. رومیان این قوا را نومیناً 
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می‌نامیدند و بونانیان نیز برای برخی اشیاء عجیب قائل به روح بودند 
(همی, ۴۰۳/۲, .۰۴۱۵ ۴۱۶). ایرانیان و هندیان نیز به ترتیب به اینگونه 
نیروهای, نامرنی به نامهای «ری» (اوستائی پثیریکه) و راکشرا" 
(سنسکریت),. اعتقاد داشتند. 

در نزد آرباییان ارواح گذشتگان مورد احترام و تا حدودی شايسته 
پرستش بودند. بونانیان کهن, ارواح مردگان را قادر به اعمال نیک و 
بد می‌دانستند و برای جلب رضایتان دعا می‌خواندند, آداب معینی را 
به جای می‌آوردند و یا برای آنان قربانی می‌کردند. آریاییان اعتقاد 
داشتند که روح باید پس:از مرگ به دیگر نياکان سزاوارٍ پرستش 
بپیوندد. و برای آن آداب و رسوم معینی به جای می‌آوردند (هیستینگز, 
ذیل دین آریاییان) ۱ 

بعضی از اقوام آربایی, قلبرو مردگان را در آسمان می‌پنداشتند 
(چون آریاییان هند) و برخی دیگر در زیرزمین (چون بونائیان), و به هر 
حال,: جایگاه مردگان را در فاصله‌ای دور تصور می‌کردند (همانجا): 
انديشه این اقوام دربارهُ چگونگی رسیدن به این چایگاه نیز تا جدود 
زیادی یکسان بود. ای انیان و هندیان به پلی که روح باید از آن عبور کند 
معتقد بودند, و در اساطیر هر دو. قوم: و نیز سلتها, دوشیزه‌ای چران 
به پیشواز روح می‌آید. در اوستا, پس از مرگ آدمی: روح او باید به 
دارری گذاشته شود و نزد یرنانیان نیز اين اعتقاد وجود داشته است 
(بریتانیکاء ذیل سلتها؛ دوشن گیمن, 366). اه 

بدین سان, لام بود که آدمیان به طرقی اسپاب رضایت و خشنودی 
ایزدان خوه را فراهم آورند و اين مقصود با تقدیم قربائی و پیشکش 
انواع خوراکی و نوشابه به خدایانشان برآورده می‌شد, انجام قربائی, 
علاوه بر اينکه. موجب خشنودی. خدایان می‌شد. دارای نوعی یرو و 
خاصیت جادویی نیز بود. که قربانی. کننده از آن بهره‌ور می‌شد. جادو 
نیز در کنار قربانی وجود داشت و اصولاٌ این دو, معنایی پیوسته به هم 
داشتند. اين مردمان. چه با جادو جه پا قربانی, می‌کوشنيدند. که به 
نیروهای ماوراء طبیعی نزدیکی جویند (هیستینگز, ذیل دین آرباییان). 

بهترین راه برای اطلاع.از چگونگی: گسترش اقوام آریایی در 
جهان,. تحقیق در تاریخ.زبانهای این اقوام و بررسی انشعابات و 
تحولات آنهاست. این مردم در طی قرون و مهاجرتهای پی دربی به 
تقاط دور دسبت» به شعبه‌های مختلف تقسیم شدند. از طریق تحقیقات 
تطبیقی در کهن‌ترین آثار باقیمانده از بعضی از شاخههاي زبان آرباییان 
(جون وداها: :ارستا:. سنگ نبشته‌های هیتی و . هخامنشی: آثار 
نویسندگان یونان و روم قدیم) و مقایسة زبانهای این خانواده با یکدیگر 
و با متون کهن, می‌توان تا حدودی به خصوصیات زبان اولیٌ هند ز 
اروبایی که خود لهجه‌های مختلف داشته پی برد و آن را به گونه‌ای باز 
سازی. کرد و .شاخه‌های. مختلف را:شناخت (میّه. فصل 7) 
۷۲ 5 ۷۵۲ 4 
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چنانکه ملاحظه شد. اقوام آیایی به ۲ گروه بزرگ شرقی و غربی 
تقسیم شدند. وطعاً زیانهای آنها نیز به ۲ گروه بژزگ شرقی و غربی 
تقسیم می‌شود: : گروه شرقی را امروزه گروه ستم " و گروه غربی را 
گروه کی می‌نامند (آمریکانا, ذیل ایران؛ بارو, 13) اين نامگذاری بر 
جگونگی تلفظ و اختلاف واجها در اين ۲ گروه میتنی است و تلفظ 
واج # اصلی راء که در زبانهای شرقی «س» و «ش» (صفیزی) و در 
زبانهای غربی «ک» (نرمکامی) تلفظ می‌شود نمونه این تفاوت کلی 
گرفته و کلمهٌ «صد» را که در ارستایی. (از زبانهای شرقی) ستم و در 
لاتین (از زبانهای غربی). کنتوم تلفظ می‌شود نمودار و مینای 
تکار ین ۲ گنود اروت 
زبانهاد زبانهای آربایی, را به صورتهای مختلف تقسیم و طبقه بندی 
کرده‌اند. لیکن آنچه در زیز می‌آید بر پایث تشخیص دو گونة مذ گور در 
بالاست (آمریکانا. ذیل زبانهای هند و اروپایی؛ بریتانیکا, ذیل زبانهای 
هند. و اروپایی, دایرة‌المعارف شوروی, ذیل زبان‌شناسنی هن. و 
اروبایی؛ اورانسکی,. ۴۲).. این تقسیم بندی, گرجه دیگر. قطعیت و 
کلیتی را که قبلا تصور می‌شند دارا نیست (بارو, 13 لیکن هنوز علاً 
روشن‌ترین نوع طبقه بندی اين زبانهاست, در گروه غربی (کنتوم) 
زبانهای زیر قراز می‌گیرند: 

۱. زبانهای ایتالی ! زبانهای لاتين یا رومیانی" یعنی زبانهای 
ایتالبایی, اسپانبایی, پرتغالی و فرانسوی. از اين گروهند. که زبان 
لاتین (قسدیم, کلاسیک و قررن وسطایی) امروز در جایی تکلم 
نمی‌شود, ولی زبانهای دیگر این گروه امروز در ایتالیا, اسپانیاء پرتفال, 
فرانسه, بلژیک, سویس, ررمانی,. کانادا و کشورهای امریکای جنوبی 
و مرکزی رواج دارند. 

۲. زبانهای ژرمنی": زبانهای آلمانی, انگلیسی و اغلب زبانهای 
اروپای شمالی از این گروهند. و در آلمان, اتریش, بلژیک, دانمارک» 
هلند. سوند. نروژ, سویس: انگلستان, ايرلند. کناد. بالات متحده, 
ایسلند. زلاندنو: استرالیا و افریقای جنوبی به زبانهای اين گروه سخن 
می‌گویند. اين شعبه کلاً ۳ شاخ شرقی؛. شمالی و غربی دارد و 
قدیفی‌ترین صورت. آن ۳ است که از بین رفته است. 

۳ زبانهای سلتی: در ایرلند, اسکاتلند. ویلز و برتانی" (در فرانسه) 
رایج:است. یکی از شاخه‌های قدیم آن یعنی گلی" چند قرن پیش از 
میلاد در اروپاء از بریتانیا تا بالکان, متداول بود. 

۴ زبانهای یونانی پا هلنی: زبان یونانی از جدود ۱۶۰۰ ق م در 
ناحية اژه..رواج داشت: گهن‌ترین زبانهای تسه شده این گروه 
زبانهای موکه‌ای (میسن‌ای) » مینوبی :و آخاو! است. و یونانی قدیم 
(هعری), آتیکا" دزریایی" « گوریفی! یونالی کلاسیک و بیزاتننی در 
این گروهند: انروز کنتی به این زبانها سخن نمی‌گوید, و تنها بونائی 
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جدید از اين گروه باقی است که مردم یونان و بخشی از قبرس بدان 
تکلم می‌کنند. 

زبانهای زیر از گروه شرقی (ستم) به شمار می‌روند: 

۵. آلبانیایی: که در آلبانی و برخی قسمتهای ایتالیا و بوگسلاوی 
بدان سخن می‌گویند و از قرن ۱۵ م شناخته شده است. 

۶ آناتولیایی: در هزاره :۲ و ارل ق م دن قسمت آسیاین ترکیه و 
شمال سوریه رواج داشته و از بین رفته است. شناخته شده‌ترین زبان 
در این شعبه, زبان هیتی است و کهن‌ترین متن موجود هیتی از فرن ۱۷ 
ق م است. 

۷ ارمنی: در ارمنستان شوروی و در میان ارمنیان نقاط دیگر رایچ 
است. این زبان دارای ۲ مرحله است؛ ارمنی کهن (کلاسیک) و ارمنی 
کنونی . قدیم‌ترین متن موجود از ارمنی کهن به قرن ۵ م می‌رضد. 

۸ زبانهای بالتی - اسلاری: اکنون در بلغارستان, جکسلواکی؛ 
لهستان, روسیه و یوگسلاوی رواج دارند. برخی از زپان شناسان, 
بالتی و اسلاوی را جدا از هم می‌دانند. در این صورت زبانهای بالتی 
مشتمل است بر پروسی قدیم, لیتوانیایی, لتونیایی....و زبانهای اسلاوی 
شامل روسی, او کرائینی, لهستانی, جکی, اسلواکی, بلغاری و... است. 
قدیم‌ترین متن موجود از این گروه «اسلاوی کهن کلیسایی» ائنت که به 
قرن ٩‏ م تعلق دارد (بارو7): 

٩‏ تخاری: که آن نیز اکنون از میان رفته است, ولی در هزاره اول م 
در ترکستان چین به آن تکلم می‌شده, و اسنادی از قرن ۷م به اين زبان 
در دست.است. زبان تخاری دارای ۲ شاخه است: تورفانی و کوجی با 
کچایی" بعضی دانشمندان ۲ دسته زبانهای تخاری و آناتولیایی را در 
گروه کنتوم قرار داده‌اند (بارو,8,13؛ گوش, 207). وجود این ۲ زبان در 
شرق, تقسیم کلی زبانها به ثبرقی و غربی را نامطمئن می‌سازده ولی 
شاید بتوان این ۲ زبان (و به خصوص زبان تخاری) را بازمانده دوران 
پیش از جدایی ستم و کنتوم دانست (همانجا), 

۰ زبانهای هندی و ایرانی: گروه بزرگی از زبانهای شرقی است 
که هم شامل زبانهای. هندی. (رایج در هندوستان, سیلان, نبال و 
پاکنتان) و هم زبانهای ایرانی (در ایران. افغانستان, بخشهابی از 
عراق, ترکیه. پاکستان و اتحاد جماهیر شوروی) می‌شود: 

زبانهای هندی را اصطلاحاً هند و آریابی می‌نامند و آن را یه ۲ دوره 
تقسیم می‌کننده 

کر بت وهاین بر سس کلاییکت 
است. سنسکریت ودایی زبان وداها و متون کهن وابسته به آنهاست» و 
ستسکریت, کلاسیک زپان متون. دینی و فلسفی جدیدتره حماسه‌هاه 
پوراندها: نمایشتامه‌ها و توشتة‌های دیگر است که هنوز در مان طبقة 
بزهمنان و دانشتمندان هندمذهب هند رواج دارد و در:نوشنتن مطالب 
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۳.۶ آزاد 


دیئی و فلسفی و شرح و تفسیر متون قدیمی‌تر به کار می‌رود. 

۲. هند و آریایی میانه, شامل زبان پالی (که متون قدیمی بودلبی به آن 
است). زبان سنگ نبشته‌های. آشوکا" (فرمانروای هند درمده ۳ ق 
م.)پراکریتها" که درمتون دینی فرقذ جاینی و نیز درنمایشنامهها به کار 
می‌رفته است. 

۳ زبانهای هند و آریایی جدید, که امروز درنواحی مختلف شبه قاره 
هند وپاکستان رواج دارند چون هندی, بنگالی, گجراتی.. کشمیری: 
سندی, پنجابی... این زبانهاعمومً ازتحول‌زبانهای هندوآریایی‌مینه 
به وجود آمده اندوسابقذآنهاپه اواخرهز ار؛اولم می‌رسد(نک بارو, 2-3). 

زبانهای ایرانی نیز به ۲دوره تقسیم می‌شوند: 

۱ ایرانی کهن: شامل اوستایی (گاهانی که سرودهای منسوب به 
زرتشت به آن زبان است. واوستایی جدید که زبان بخشهای جدیدتر 
اوستاست), فارسی باستان (زبان کتیبه‌های هخامنشی)» ومادی (که 
تنها چند واژه وچند نام از آن دردست است), 

۲ ایرانی میانه: شامل فارسی میانه با پهلری (که برخی کنب دینی 
زرتشتی وبسیاری ازنوشته‌های مانی و چندین.سنگ نبشته به.آن 
است). پارتی (با پهلوی. اشکانی), سغدی, سکایی, وخوارزمی که 
ازآنها آثاری برجای مانده است: 

۳. ایرانی جدید: شامل زبانها ولهجه‌های رایج درمناطق مختلف 
ایران. چرن فارسی,. کردی, بلوچی, تاتی. طالشی:. گیلکی, 
مازندرانی... وبرخی . زبانهای رایج درمناطق. دیگر چون پشتو 
(د پاکستان وافغانستان), آسی (در قفقاز) و چندین زبان و لهج دیگر 
(میه فصل 11؛ بارو, 6-11؛ اورانسکی, ۱۸ ۲۲): 

ماخذ: آمریکانا؛ اورانسکی, ای, م. مقم فقه ال یرنن,تزجمذ کریم کشاورن, تهران, 

پیام. ۱۳۵۸ ش؛ اومستد.اء ت, تاریخ شاهشاهی هخامنشی, تر جمهُ محمد مقدم, تهران. 

ابن سیناء ۱۳۴۰ ش؛ بار. کای, دیانت زرتشتی, ترچمه فریدون رهمن,بنیاد فرهنگ 

ایران, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ بریتائیکا! دايرة المعارفا بزرگ شوروی؛ دیاکرثوف, ۱۱ , 

تاریخ ماد, ترجمذ کریم کشاورز, تهران, پیام ۱۳۵۷ ش؛ کربستن‌سن, آرتور, مزدا پرستی 

درایران قدیم: ترجمه ذیی‌اد صفاء دانشگاه نهران؛ ۱۳۳۶ شن؛ گرآنتفشکی, آم تاری 

ابران؛ ترجمذ سبروس ایزدی و حسین: تحویلی: تهران, دئیاه فروردین. ۱۳۵۹ ش؛ 

گیرشمن, ر, ایران ازآغاز تا اسلام ترجمد محمد معین, مر کز اتارات علمی وفرهنگی, 

۴ ش؛ گیمپرا, برش: «سیرمهاجرت هند وآریاییان», سه گفتار دربار؛آریاییان, ترجه 

مسعرد رجب‌نیا, انجمن فرهنگ ایران باستان, ۱۳۵۳ ش؛ مالوری, ج؛ «تاریخچً 

تحقیقات درسألا هند راررپایی». همان کتاب؛ مجتبانی, فت ّه, شهرزیبای انلاطرن 

وشاهی آرمانی در ايران باستان, ائجس فرهنگ ایران باستان. تهران, ۱۳۵۲ ثی؛ 

موله, ماریان, ایران باستان, ترجمة ژالة آموزگاره تهران, توس, ۱۳۶۳ ش؛ هیستینگزه 

پرنسکوه تاریخ پیشرفت» ج ۲؛ نیزه 


- ۳۵60۵506 :1973 رجعلهصا رعومنوصا مانمگ 71۳ رب رسمونط 
»ماع , دحدیاً احعمم اه مدترتایظ ع۲» رد دادن 

م1606 ,1 ۷۵۱ ر0عتودعل۱ ۷۷ مهن جعع216 .2,1 برط ان رسسموناع 1۳ 
صنعدیا - مفجا» فجه حصهاتاويج مدرنق عط؟> ببع .ظ ",رطعم :1971 
ش۷۵۵۱ ۱۱+ عاررمعر عنقدع اه عمستانت یم بوماعت 11:6 ها ر«عممتاهاع1 
,اه 01۵ .6 0لحع10 ,نحعط :1951 روملمما ,۲قا نز۷۲۵ ۵۰ ۱ وه فعانه ۳ 
.3461166 :1961 بجاعنم50 تمنهعند0) حمه نیش رجمعاتا ق کل ,6۳۵۳۳۵۲ 
وتمطگ۳ه۳ .- مفجا فعباوطم ع رزوی :میم 6 ماهس 
۱۱ 


بخش ادیان وفرق 


آزاد. ابوالکلام محبی‌الدین احمد (۱۳۰۵- ۱۳۷۹ ت /۱۸۸۸ 
۱۹۵۹ م), دانشمند, محقق, سیاست پیشه, خطیب, روزنامه نگاره 
مسر قرآن, ادیپ ضاحب شبک زان اردون هم‌رزم گاندی و نهرو ذز 
مبارزات استقلال خواهان ملی, نخستین وزیر آموزش و پرورش 
هندرستان پس از استقلال, و از کسانی که خواسته‌ند اسلامدوباره ه 
صورت عنصری فعال در آید (اسمیت, اسلام در جهان امروز: ۸۸). 
گاندی او را از بزرگ‌ترین متفکران جهان و دارای مطالعات گسترده و 
ذهن ژرف و هوش بسیار دانسته است و دیگران همچون شبلی نعمانی 
ر جواهر لعل نهرو و پرفسور همایون کبیر او را ستوده‌اند (حسین, ۶۵ 
۶ امین, 4۱۱۴/۱ 
نیاکان: اجداد آزاد اصلاً از مردم هرات. بودند که در روزگار 
ظهیرالدین بابر ٩۳۷ - ٩۳۷(‏ ق ۱ ۱۵۲۵ - ۱۵۴۰ م), پای‌گذار 
دردمان شاهی مقول در هند, به آن سرزمین آمدند و در آگره سکن 
گزیدند (آزاد. ۱۰) و در دستگاه آنان مقامات بلند حکومتی بافتند. جد 
پدري ار مولائا محمد هادی بود و در یک زمان میان نياکان او ۵ تن 
اهل درین و طریقت و افتاء ظهور کرده بودند: مولائا منورالاین جد 
مادری پدرش از شاگردان ممتاز «شاه عبدالعزیز محدث» و از 
روحانیون بتام هند و اهل سلوک بود و در دستگاه آخرین امپراتور 
گورکانی (بهادرشاه, سراج‌الدین: ابوالمظفر: ۱۲۵۳ - ۱۲۷۴ ق | 
۷ - ۱۸۵۷ م) مقام ر کن المدرسین را (که منصب فرهنگی -مالی 
بزرگی بود) دارا بود (همانجا). پدر آزاد, مولانا خیرالاین, پذرش:زا 
در کودکی از دست داد و جبد مادریش, منورالذّین, سرپرستی او را 
عهده‌دار گردید. منوّرالدّین پیش از انقلاب بزرگ (نخستین جنگ 
استقلال) به علت ناخشنودی از اوضاع هندوستان, بز آن شد که به مکه 
مهاجرت کند, ولی درایالت بهوپال دستگیرشد و در ۱۲۷۳ ق / ۶۱۸۵۷ 
در پمبئی در گذشت. ۱ 

خیرالدین پدر آزاد که در این هنگام ۲۵ ساله بوده به مه رفت و در 
آنجا ماندگار شد. و به دانش‌اندوزی و تألیف و خدمات"اجتماعی 
پرداخت و پس از نشر کتابی ۱۰ جلدی به زبان عربی, در مصنر. بلند 
آرازه شد. وی در تصوف مقام پیری داشت و در بمبئی, کلکته و رانگون 
دارای پیروان بسیار بود. چند بار برای دیدار مریدان خود به یمبتی و 
کلکته و نیز عراق ». سوریه و.ترکیه سفر کرد. وی نهر زبیده واقع در 
مکه را که ویران شده بود و مردم بر اثر آن از کمآبی در رنج بودنده با 
کردآوری ۲ میلیون روپیه از مردم هند, مصر, سوزیه واترکیه ترمیم 
اساشی کرد. سلطان عیدالحمید (۱۲۹۳ ۱۳۲۷۰ ق/۱۸۷۶ ۰۹-۰ ۹ 
به پاس خیمات وی به ویژه خدبت اخیر او, نشان درجه یک مجیدی 
به آو داد خیرالذین با عالية, دختر خواهر شیخ محمدبن ظاهر وثری که 
اغلب: علمای: حجاز.نزد: او حدیث آموخته بودند و پس از شنیخ 
عبدالله‌بن سراج محدث مکه و مفتی مدینه بود, ازدواج کرد. در ذیحجةٌ 


ااهر۳ :2 م۸ :1 


۵ ق / اوت ۱۸۸۸ م دومین پسر و آخرین فرزند آنان محبی‌الدین 
احمد (نام تاریخی او فیروزیخت - ۱۳۰۵) در محل قدر؛ مکه, نزدیک 
به بابالسلام حرم شریف؛ زاده شد (اردو دایره معارف اسلامیه به نقل 
از تذکره. ۰۲۸۷ ۲۸۹). خیر الدین سرانجام به اصرار دوستان و مریدان 
در ۱۳۱۶ ق ۱۸۹۸ م با هم افراد خانواد؛ خود به کلکته آمد (در 
ترجمه فارسی هند آزای گرفت تاریخ اين کوچ ۱۳۰۷ ق | ۸۱۸۹۰ 
آنده) و در ۱۳۲۵ ق / ۱۹۰۷ م در همین شهر در گذشت (آزاد, ۱۲؛ 
اردو دايز معارف اسلامیه). 
آموزش: خیرالذین پدر آزاد دانشمندی پای‌بند اصول کهن زندگی, 
ضرف مضربسافظهکان و از جوا تخالف سا ازربایان و 
فرهنگ و آموزش و پرورش آنان بود و عقیده داشت که فرهنگ جدید 
ایمان مذهبی را از میان می‌برد. افزون بر اين, به دیگر مدارس, مانند 
«مدرسدٌ کلکته» نیز نظر خوبی نداشت. بنابراین. تعلیم آزاد مطابق منت 
آموزشی مسلمانان هند در خانه انجام یافت: پذز خود در آغاز, تعلیم 
مقدماتی وی را.به عهده گرفت: در هر علمی متنی مختصر به ار می‌داد 
تا حفظ. کند. سپس گروهی از معلمان بررگزید؛ هر رشته را به خانه فرا 
خراند تا فرزند آنجه در مدارس اسلامی هند (درس نظامیذ) در آن 
روزگار تعلیم داده می‌شد, فرا گیرد: فارسی, بعد عربی؛سیش حساب: 
هندسه, فلسفه و یک دوره تعلیمات دینی, وی در ۱۳۱۸ ق ۱۰۰ م 
آمرزش فارسی را به بایان برد و دورهٌ درسي نظامیه را که معمولاً طلاب 
در ۲۰ تا ۲۵ سالگی به پایان می‌بر ند. در آغاز ۱۶ سالگی به پایان رساند. 
سپس برای تکمیل علوم, خود به مطالع قانون در طب پرداخت و چندی نیز 
به منظرر استرارتر ساختن پایٌ علمی خویش بنا بر سنت مدارس قدیم 
اسلامی مطول, حاشیه نیرزاهد, هدایه و جز آن تدریس کرد (آزاد: ۱۲! آردو 
دایره معارف اسلامیه. به نقل از آزاد, غبار خاطر, ۱۳۱). پس عنوان 
«مولانا» (تقریبً معادل با آخوند و زوحانی در ایران) یافت. انتظار نی‌رفت 
مانند همتایان خویئن به تدریس, امامت یا خطابت در.مدارس و مساجد 
بپردازد. اما ار جنین نکرد. 

محبی‌الدین اندکی بعد" با. نوشته‌ها و اندیشه‌های سرسید: احندخان 
(۱۲۳۷-- ۱۳۱۶ ی ۰-۱۸۱۷ ۱۸۹۸ م) پایه‌گذار کالج علیگره آشنا شد: 
نوشته‌های سید احمدخان درباره فرهنگ وین در او بسیار مور افتاد و ار 
دریافت که باید فلسفه, علوم و ادبیات وین بیأموزد. بدین منظور: پیش خود 
ر پنهان ار پدر: به آموختن زبان انگلینی پرداخته بدین‌گونه که چرن 
اندکی انگلیسی مقدماتی: آموخت: ترجنه‌های انگلیسی, فارسی و اردوق 
انجیل را با هم خواند و مقابله. کرد و به باری فرهنگ لفت به خواندن 
روزنامه‌های انگلیسی: پرداجت و بدین سان به زردی توانست کتابهای 
فلشقه, تاریخ, علرم واادییات را به ین زبان بخوآند و با فرهنگ وین آشنا 
گردد. وی خود گوید: درنافتم که هیچکس تا فلسفه؛ علزم و ادییات جدید 
نیاموز. در جهان امُروز به معنی حقیقی دانشمند نیست.(أمین, ۱۱۸/۱). 
بدین گونه. وی افزون بر اردو که زبان اصلی او بود و نویسنده و خطیبی 
بر جنته و ضاخب سیک در آن به شمار می‌آمد (نهرو, کشف هند, ۵۷۶) و 


آزاد ۳۷ 


زبان عربی که تا اندازه‌ای آن را در کنار مادر آموخته بود. زبان فارسی و 
انگلیسی نیز می‌دانست. 

برخی از منابم در شرح حال آزاد نوشته‌اند که او.دز الازهر تحصیل 
کرده است (همو, هسمان: ۵۷۵؛ حسین, ۶۳؛ نهرو: زندگی من,.۱۳۸۳ 
اسمیت. «اسلام وین در هند», 211), اما وی صریحاً اين مطلب را رد 
کرده و علت بروز این اشتباه را نیز توضیح داده است (آزاد, ۱۷). 

محیی‌الدین دز ضمن تحصیل علم, هنگامی که بیش از ۱۱ سبال 
نداشت, به سرودن شعر پرداخت و نخستین غزلهایش در ارمغان فرخ؛ 
چاپ بمبی و خدنگ نظرء چاپ لکهنو نشر یافت. خود نیز گلچینی به 
نام نیرنگ عالم انتشار داد. در همین ایام نویسندگی را نیز آغاز کرد: 
اولین مقالات او در احسن الاخپان, تحفة احمدیه, جاپ کلکته و 
مخزن, بهترین مجل ادپی شناخته شده آن روز در لاهور (۱۳۲۰ ق | 
۲ انتشار یافت. در شعبان ۱۳۲۱ ق /نوامپر ۱٩۰۳‏ م نجل ماهانة 
خود لسان الصندق را منتشر کرد.که نشر آن تا یک سال ادامه یافت. 

وی در ۱۲ سالگی نخستین سخنرانی خود را ایراد کرد و ۴ سال 
بعد نطق وی در اجلاس سالانه «انجمن حمایت اسلام» لاهور تحسین 
همگان را بر انگیخت., هم در این روزها با خواجه حالی دیدار کرد: 
حالی نمی‌توانست باور کند که این نوجوان مدیر لسان الصدق است. 
همجنین وقتی مولانا شبلی نعمانی در ۱۳۲۳ ق / ۱۹۰۵ م نخستین بار 
او را در بمیئی دید, در پذیرفتن اينکه او ابوالکلام است تردید داشت 
ولی بعد چنان شیف برغ ار شد که وی را با خود به لکهنو برد و 
سردبیری الندوه را به او سپرد (شعبان ۱۳۲۳ - صفر ۱۳۲۴ ق / اکتبر 
۵ - بارس ۱۹۰۶ م). سپس در ۱۳۲۴ ق / ۱۹۰۶ م میئولیت 
سردییری وکیل شنهر أَنریشْتَرْ که نشریه‌ای دو هفته یک بار بود, به وی 
سبرده شد (اردو دایرءٌ معارف اسلامیه, به نقل از حیات شبلی, ۴۴۳ و 
مکاتیب شبلی, 1۲۶۳/۱ 

این جنین استعداد و آموزش و تلاشهای علمی و ادبی و فرهنگی, 
از محیی‌الدین ۲۰ ساله دانشمندی ساخت که به گفت نهرو: آمیزه‌ای 
شگفت‌انگیز از پژوهشگران قزون وسطی با حکمای: ترن ۱۸ و 
نظریه‌های وین بود (نهرو, کشف هند: ۵۷۶). 
تحول روحی: سالهای ۱۳۲۶-۱۳۲۳ ق | ۱۹۰۸-۱۹۰۵ مدوره 
بحران روحی محیی‌الدین بود. دانشها و آموخته‌های تاز؛ او با آنجه از 
مدرسان سنتی خویشن آموخته بود, پیوندی نداشت. مشاهده اختلاف 
عقیده میان ادیان مختلف خاصه میان فرقه‌های متعد اسلامی, به آين 
پحران زرحی دامن زد تا آنجا که ری دربارهٌ خود دین نیز دچار تردید 
شد. سرانجام, پس از دو سه سال درگیری با اين تتشهای فکری بر نبر 
درزاهی .کف و ایمان, بهارهبری خرد زاهی نو به سوی اسلام یافت: 
خود می‌گوید: ب. جایی"زسیدم که زنجیزهای عادات و تربیت: قدیمی که 
بر دست و پای من بسته بود. گسسته شد و از آن زنجیرها آزاد گشتم و 
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۳.۸ آزاد 


بر آن شدم که راه خود را خود بيايم. در اين فترت بود که تخلص «آزاد 
را به سان نمادی برای خود برگزیدم تا دیگر پای بند باورهای کهن 
موروئی نباشم (ص ۱۴). 
سفرها: در ۲۰ سالگی: برای دستیابی به کرانه‌های گسترده‌تر آگاهی و 
فرهنگ, رهسپار سرزمینهای اسلامی عراق, مصر, شاغ و ترکیه شد. 
نخست به عراق رفت و در انجا با چندتن از انقلابیون ایرآن دیدار کرد. 
وی ۲ سال پس از وفات محمد عبده (۰۱۲۶۶- ۱۳۲۳ ق / ۱۸۴۹- 
۵ م) و در سال مرگ مصطفی کامل (۰-۱۲۹۱ ۱۳۲۶ ق ۱۸۷۴۱ 
مب ۱۹۰۸ م) پنیادگذار روزنامهٌ هفتگی العالم الاسلامی و مسس 
«الحزب الوطنی» به مصر رسید و از نزدیک شور و هیجان شدید ملی 
را در مرگ وی و انتخاب جانشینش محمد فرید مشاهده کرد. پس با 
بزرگان این مکتب آثنا شد و یز با ثنی جند از «ترکان جوان» که در 
قاهره مرکزی داشتند و روزنامه‌ای هفتگی منتشر می‌ساختند, دیدار 
کرد. آزاد در قاهره از الازهر هم دیدن کرد. وی نظام آموزشی آن را 
چنین وصف کرده است: نظام تدریس الازهر به قدری ناقص بود که نه 
فکر را تربیت می‌کرد و نه اطلاعات کافی از علوم قدیمی اسلامی ر 
فلسفی در دسترس می‌گذاشت (ص ۱۷). شیخ محمد عبده کوشید آن 
نظام. را تفییر دهد. ولی,گروهی از عالمان زحمات او زا به شکنت 
کشاندند. چنین بود که آزاد از الازهر و روشهای کهن آن روی گرداند. 
پس به ترکیه رفت. در آنجا با برخی از رهبران نهضت ترکية نوین و 
جمعیت اتحاد و ترقی که در برابر استبداد سلطان عبدالحمید خواستار 
مشروطه بودند, تماس گرفت. وی تا سالها پس از باز گشت به هند نیز با 
این گروه مکاتبه داشت. سپس از ترکیه رهسپار فرانسه شد و آهنگ 
دیدار لندن کرد که خبر بیماری پدر بدو رسید و او ناگزیر از بازگشت 
به هند گردید. 

آزاد سالها بعد, در ۱۵ تیر ۱۳۳۰ ش به ايران سفر کرد. در این سفر 
که نزدیک به ۱۰ روز به درازا کشید, با نخست‌وزیر وقت ایران, دکتر 
محمد مصدق, و.آیت‌اله کاشانی دیدار کرد. دانشگاه تهران به پاس 
خدمات فرهنگی و علمی و تلاشهای او در جهت شناساندن ادب و 
فرهنگ ایران در هندوستان, درجة دکترای افتخاری در رشتُ زبان و 
ادبیات فارسی به وی داد. آزاد در پایان اين سفر در یک مصاحباً 
مطبوعاتی شرکت جست و از نهشت ملی کردن نفت در ايران به عنوان 
مظهر. بیداری ملل آسیا یا کرد (کیهان شه ۲۴۶۸). 
مبارزات سیاسی:. آزاد پیش از اين سفرها هنگامی که نوجوانی ۱۷ 
ساله: بود گام به عرصه مبارزات سیاسی نهاد. در ۱۳۲۳ ق 2۷ 
لرد کرزن" به دنبال آشفتگیهایی که در بنگال پیش آمد, تصمیم گرفت 
این ایالت را ۴ بخش سازد تا میان‌هندوان و مسلمانان جدایی افکند و 
آنان را ناتران. کند.. اين. اقدام. شور و.هیجان.انقلابی و سياسي 
غیرمنتظری در بنگال پدید آورد. آزاد در شرایطی که انقلابیون هندوي 
بنگا لی, مسلمانان را وابسته به انگلیس و مانع آزادی هند می‌دائستند, به 
یکی از گروههاي سري انقلابی پیوست و به زودی اعتماد آنان را جلب 


کرد. پس از ۲ سال, پر اثر رهنمودها و تلاشهای وی, دامن فعالیتهای 
انقلابی از ۲ ایالت بنگال ر بیهار به بمبنی و شهرهای مهم ایالات 
شمالی رسنید و در میان مسلمانان گسترش بافت. به دنبال بیداری نسبی 
مسلمانان به رهبری سرسید احمدخان و ظهور آثار مثبت تشکیل کنگرة 
ملی هند در ۱۳۰۳ ق / ۱۸۸۵ م. سلمانان آگاه هند در صدد کسب 
قدرت سیاسی و اجتماعی برآمدند. از اين رو پس از تمهید مقدماتی 
چند. در ذیقعده ۱۳۲۴ ق / دسامبر ۱۹۰۶ م پس از کنفرانس فرهنگي 
اسلامی که به کوشش نواب مشتاق حسین در داکا برپا شد: مجمع 
مسلمانان هند با نام مسلم لیگ بنیاد یافت. ابوالکلام در نخستین 
اجلاس آن شرکت جنست (آزاد, ۱۵۶؛ نهرو, کشف هند. ۵۷۷! همو, 
میعاد با سرنوشت, ۷۸) و تاسالهای ۱۳۴۲-۱۳۴۱ ق / ۱۹۲۳- 
۴ م که اندیشه‌های سیاسی ری دستخوش دگرگونی گشست. با آنان 
هنکاری کرد. در این مدت در پنجمین اجلاس (۱۳۳۰ ق/۱۱۷ 2 
هفتمین اجلاس (۱۳۳۱ ق / ۱۹۱۳ م). هشتمین اجلاس ۱۳۳۴ ق | 
۵ -- ۱۹۱۶ م) و شانزدهمین اجلاس مسلم لیگ (۱۳۴۲ ق ! 
۱۹۳۴ م) از اعضای فعال بود (جاین, 42) و در دگرگون ساختن اهداف 
اساسی ایشان موثر افتاد. ولیْ سرانجام اهداف و ررش سیاسی این 
گروه و رهبر آنان را نفی کرد و.سخت به رویاروبی با آنان برخاست 
(آزاد, ۱۵۶ به بعد؛ نهرو, کشف هند, ۸۵۷۹ ۶۵۷). 

سفز به سرزمینهای اسلامی (۱۳۲۶ ق ۱۹۰۸ م) و تماس با 
انقلاییون ایرانی, عرب و ترک و شگفتی آنان از بی‌توجهی مسلمانان 
هند به مسائل سياسي چهان اسلام: عقیده وی را که مسلمانان هند باید 
در راه آزادی از سلطه پیگانگان مجدانه‌تر پکوشند. استوارتر ساخت و 
مهم‌تر آنکه زیر تأثیر افکار سید جمال‌الدین و شیخ محمد عبده و هم 
مکتبان آن دو, تحولی ژرف در جهت و.اهداف. مبارزات سیاسی و 
فعالیتهای دینی و اجتماعی وی پدید آمد. پس: از بازگشت به هند, با 
تجارب و اندیشه‌های و یافته برای دستیابی به آرمانهای سیاسی, دینی 
و اجتماعی خویش به تفکر و طرح برنامه پرداخت و سرسختانه در 
راستای جریانهای عمد؛ سیاسی - دینی آن روز جهان اسلام: مساألة 
خلافت. پان اسلامیسم (وحدت اسلامی), احیای اسلام ز تجدد فکر 
دینی به کوشش درایستاد. گروههای سری انقلابی را که پیش از سفر 
در آنها فعالیت داشت, رها کرد و بر آن شد که برای تشر آرای خویش و 
پیدار ساختن هم کیشانش که به علت زندگی در محیط بستة فنودالی, 
از آنجه در جهان می‌گذشت ناآگاه بردند. نشریه‌ای هفتگی منتشر سازد 
(دايرة المعارف بزرگ شوروی به سهر آن را در هنتگی ذکر کرده 
است). چنین طرحی از ۶ سال پیش از آن, هنگامی که در آمریشتر بود 
در ذهن او زاه یافته و بالیده بود. آنگاه آزاد هفته.نامةالهلال را بر گرده 
عروة الوئقی (نشریه‌ای که سیدجمال‌الدین با همکاری عبده در پارین 
بنیاد نهاد و نشر آن تا ۱۸ شماره از ۱۴ جمادی الارل تا ۲۳ ذیسجة 
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۰۱ ی /۱۳ مارس تا ۱۴ اکتبر ۱۸۸۴ م دوام یافت) در کلکته به زبان 
اردر بنیاد نهاد (احمد, 66؛ امین ۱ نخستین شمار؛ الهلال در 
۸ رجب ,۱۳۲۰ ق |۱۳ ژرئية ۱۲٩۱م‏ مصور و با کیفیتی بالا و بی 
سابقه از نظر چاپ ر با سبک و محترایی نو انتشار یافت و معیارهایی 
نو در روزنامه‌نگاری اردو بنیاد نهاد (آزاد, ٩۱؛‏ اسمیت, «اسلام وین 
در هند», 196؛ جاین؛ 41).آزاد در شماره شوال۱۳۳۰۰ ق /.ستامیز 
۴ دربارة , هد آن نوشت: الهلال جز این. هدفی ندارد. که 
مسلمانان را به تسک به کتاب. خدا و پیامپر خدا (ص) در همه 
اعتقادات و اعمال فراخواند (امین, ۱۲۵/۱). او از. سنلمانان هند 
می‌خواست که به نهضت ملی کنگره پیو ندند (نهری, میعاد با سرنوشست, 
۸ دايرة المعارفب بزرگ شوروی), در ۱۳۴۱ ق /۲ ۱٩۲‏ که آزاد به 
اتهام برانگیختن مردم بر ضد حکومت انگلیس محاکمه می‌شد, در برابر 
دادگاه گفت: من آشکارا می‌گویم که هدف الهلال فرا خواندن به آزادی 
یا برگ بوده انست. آنجد گانبی در زمینهً دمیدن روح دینی در مردم 
اکنون انجام می‌دهد, جیزی است که الهلال در ۱۳۳۲ ت/۱۹۱۴ م از 
آن فارغ گشته برد (امین, ۱۲۵/۱). الهلال در مدتی کوتاه چنان در دل ز 
جان مردم موثر افتاد که در همان.۳ ماه نخستین همه شماره‌های پیشین 
آن دوپار بة چاپ رسند. ۱ 

رهبری سیاسی مسلمانان هند در اين روزگار در دست حزب 
علیگره بود. اعضای این حزب خود را پیروٍ سیاست و اندیشه‌های 
سرسید احمدخان می‌دانستند. اینان بر اين بارر بودند که باید به تاج و 
تخت بریتانیا وفاداز بود و خود را از جنبشهای آزادی خواهی برکنار 
داشت (آزاد, ٩۱؛‏ نهرو: کشف هند.. ۵۷۷), آزاد غیرمستقیم به این 


کانون و تکیه‌گاه محافظه کاری و تمایلات ضدملی می‌تاخت و اسانن. 


سنتهای علیگره را راژگون می‌ساخت. پس این گروه به ستیز با الهلال 
برخاست تا آنجا که بنیادگذار آن را تهدید به مرگ کرد. از سوی دیگر, 
لحن ضد بریتانبایی الهلال دولت بنگال را به مقابله واداشت, ولی این 
ستبزه گریها و مقابله‌ها الهلال را پرآوازهتر ساخت و تیراژ آن را که در 
۶.ماه نخستین ۱۱۰۰۰ نسخه بود به ۲۴۰۰۰ افزایش داد. این تیراژ تا 
آن روزگار در تاریخ روزنامه‌نگاری اردو بی سابقه بود. از این زد؛ 
دولت بنگال از موضع ضدبریتانیایی و نفوذ فوق‌العاد؛ الهلال که کمتر 
روزنامه‌ای در هند توانسته بود از این جهت با آن برابری کند (اسمیت, 
«اسّلام وین درهند», 196): پیمناک و آشفته شد و بنابر قانون 
مطبوعات در خواست .۲۰۰۰ روپید پد عنوان سپرده کرد تا بدین وسیله 
(فشار اقتصادی) لحن روزنامه را معتدل سازد, ولی حنین نشد و سبرده 
طبط. گردید..بار دیگر :۱۰۱۰۰۰ روپیه سپرده خواست که این نیز از 
دست رفت. سرآنجام در ۱۳۳۳ ق / ۱۹۱۵ م, پس از آغاز جنگ جهانی 
ارل جابخانه و روزنامه مضادره شد. آزاد پس از ۵اماه. جابخانه و هفتة 
نام دیگری به نام الیلاغ بنیاد نهاد. درلت این بار به استناد ماده ۳.قائون 
دفاع هندوستان, نه قانون مطبوعات, در ۱۳ جمادی الارل ۱۳۳۴ ق / 
۸ مارن ۱۹۱۶ م‌مجله و نیز مدرسة دارالارشاد ار را تعطیل و آزاد را 


آزاد ۳.۹ 


از کلکته (بنگال)تبعید کرد. دواتهای ایالات پنجاب دهلی, اوترپردش 
و بمبتی پنابرهمان قانون, از دادن اجاز؛ ورود به آزاد خودداری کردند. 
ناگزیر به رانجی" دز ابالت یهار رفت, ول ۶ ماه بعذ در این شهز 
بازداست شد و تا ۸ربیم الانی ۱۳۳۸ ق۳۱دسامبر ۱۹۱۹ م در آنجا 
در بازداشت ماند. در خلال این مدت دوپار در رانحی و سه بار در 
کلکته خان‌اش را باژرسی کردند و پیش نویسهای چندین کتاب ونم 
کامل با نزدیک به اتمام را با خود بردند که بیش‌تر آنها از میان رفت. از 
آن میان بی‌توان اینها را.نام برد: تاریخ معنزله. سیر شاه ولنی» 
خصایص مسلم, امثال‌القرآن, ترجمان القرآن (تاسور؛ُ هود): تفسیر 
البیان (تا اراپل سور نساء), وحدت قرانین کائثات, قانون انتخاب 
طبعی, معنویت کائنات, «نقدي بر دیوان اسداله غالب دهلوي», «نقدي 
پر دیوان شرف جهان قزوینی», «گنجینه مقالات ر یادداشتها» که این 
یک به تعبیر خود آزاد «حاصل دماغ و سرمايه زندگی بود»: «شرح حال 
شیخ احمد سرهندی) سیرت امام احمدبن حنبل و شرح حدیث غربت 
(اردو دایر؛ مغارف اسلامته, به نقل از الهلال, ۲۴ ژرئن ۱٩۲۷‏ صص 
۳ ۴+ تذکره ۲۵۴۰۱۲۳۱۱۱۹۶ 

از ۱۳۳۸ ق./ ۱۹۱۹ «کنفر انسهای خلافت سراسر هند» به راه 
افتاد ر عواطف مسلمانان را که از دیرباز علقهٌ محکمی با خلافت 
عثمانی داشتند, بر انگیخت. به دنبال این کنفرانسها:. کمیتهُ خلافت 
پایه‌گذاری شد که با رهبری محمد علی, شرکت.علی, آزاد و دیگران, 
هم قدرت و اعتبار اسلام هندی را در تبردی ضدانگلیسی به کار 
انداخت و پیرندی انتوار میان ناسیزنالیسم .هندی و خلافت‌خواهی 
آنان برقرار کرد که موجب همیاری مسلمانان و هندوان در نبرد برای 
استقلال .هند گردید. (نهرن, زندگی من, ۰۱۷۲ ۱۸۲۰,۱۷۷! عنایت» 
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر, ۰۱۰۹ ۱۱۰). 

آزاد در ٩‏ ربیم‌الانی ۸ ق / اول ژانوية ۱٩۲۰‏ م با دیگر 
بازدائت‌شدگان آزاد شد. مهاتما گاندی. که در اين هنگام در صحنه 
سیاست هند پدیدار شده بود. می‌خواست آزاد را در رانجی ببیند. ولی 
نخستین دیدار در ۲۶ ربی‌الانی ۱۳۳۸ ق ۱۸۱ زانوية ۱٩۳۰‏ م در 
دهلی پیش آمد. در :۲۸ رییم‌الّانی ۱۳۳۸ ق / ۲۰ ژانويذ ۱۹۲۰ م 
انجمنی از مسلمانان برای بررسی مسألٌ خلافت و اعزام یک هیأت 
نمایندگی برای مذاکره با نایپ‌السلطته در اين باره برپا گردید. آزاد به 
عضویت این هیأت برگزیده شد.:در اين مجمع: گاندی برنام عدم 
هبکاری" خود را به طور. خصوصی مطرح ساخت. آزاد دز 
جمادی‌الثانی ۱۳۳۸ ق / مارس ۱۹۲۰ م بیانیه‌ای را که در مخالفت با 
تجزی؛ امپراتوری عشمانی و تقبیح انگلیس تنظیم شده برد امضا کرد. 
در رمضان ۱۳۳۸ ق | مذ ۱۹۲۰م.از سوی کميتة مرکزی خلافت 
کمیته‌ای فرعی مرکب از آزاد و چند تن دیگر در بمبتی مأمور گردید تا 
طرحی برای شروع برنام عدم همکاری تهیه کند. در شوال ۱۳۳۸ ق | 
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ژوئن ۱۹۲۰ در «کنفرانس سراسري رهبران احرزآب» در الله‌آپاد 
شرکت جست. در اين جلسات گاندی برنامٌ جنبش عدم همکاری 
خویش زا اعلام کرد: آزاد بنا بر زمينة مباززاتی پیشنین خویش: بر 
خلاف دیگران آن را تأیید کرد: زیرا آنچه گاندی اکنون مطرح 
می‌ساخت. وی پیش از اين در ۱۳۲۲ ق / ۱۹۱۴ م در سرمقاله‌های 
الهلال پیشنهاد .کرده برد (آزاد, ۲۱؛ امین ۱۳۴). جند هفته: بغد 
کنفرانسی در میروت" با شرکت محمدعلی, شوکت علی, حکیم اجمل 
و دیگر رهبران مسلمانان دربار؛ُ خلافت برپا شد. گاندی برای نخستین 
بار آشکارا از جنبشس عدم همکاری سخن گفت و پس از او آزاد به 
سخنرانی پرداخت و از نظرات وی بی‌هیج قید و شرطی پشتیبانی کرد 
و آن را کیکی پرای جنبش خلافت شمرد و پس از آن کاملاً خود را 
وقف این نهضت ساخث. وی علاوه بر سخنرانیهای همگانی در این 
زمینه, در کنفرانسهای مختلف نیز سخن می‌گفت و برای پیشپرد این 
نهضت. هفته‌نامةٌ پیغام را زیر نظر خویش انتشار:داد: 

در نی ایام دز نی, اضرار مردم. بیعث امامت را.آغاز کرد: ین 
بیعت ۵ شرط داشت: ۱. امر به معروف, نهی از منکر و توصیه به صبر؛ 
۲ دوست داشتن در راه خدا و دشمن داشتن در راه خدا؛ ۲. بی‌پروا 
بودن در برابر رنجش و نکوهش مردم؛ ۴. برتر دانستن خدا و شریعت 
ار پر همدٌ علایق زندگی؛ ۵ پیروی از [امام] در نیکیها. بیعت امامت در 
همه ایالتها با شور بسیار آغاز شده بود, ولی با بازداشت ابوالکلام و 
دگر گون شدن اوضاع در طول بازداشت وی, متوقف شد (اردو داِرِة 
معارف اسلامیه), در محرم ۱۳۳۹ ق اسپتامیر 0۱۹۲۰ دوره مخصوض 
اجلاسی؛ حزب کنگره در کلکته آغاز گردید تا دربارٌ جگونگی آماده 
ساختن مردم در جهت اعمال طرح گاندی تصمیم گرفته شود. به دنبال 
آن سفرهایی ضروری گشت. گاندی بسیار سفر می‌کرد و آزاد اغلب در 
این سفرها با او بود. در ربیع‌الثانی ۹ ق / دسامبر ۱٩۲۰‏ ریاست 
«کنفرانس خلافت سراسر هنده" را به عهده داشت. در رجب ۱۳۳۹ ق 
/ مارس ۱۹۲۱ م رئیس کنفرانس «جمعیةالعلماء» در بریلی شد. آزاد 
در اين کنفرانس گفت: بنابر حکم شرخ احضار به سربازی غیرقائونی 
است (جاین, 79). در ۲۲ صفر ۱۳۴۰ ق /۲۵ اکتبر ۱٩۲۱‏ م عهده‌دار 
ریاست کنفرانس ایالتی خلافت در آگره" گردید. در رییعالاول ۱۳۴۰ 
ق 1 توامبر ۱٩۲۱‏ ریاست «کنفرانس علمای سراسنر:هند» در لاهوز به 
وی شبرده شد. در ربیع‌الثانی ۰ آتق / دسامبز ۱۹۲۱ م در دورة 
اجلاسية سالان کنگره در شهر ناگپور شرکت جست. پس از این 
جلسات و سخنراني تحریکآمیزش بازدائت شد و پس از محاکمه‌ای 
درازمدت. به یک ببال زندان محکوم گردید: ولی عبلاً تا ۱۳ 
جمادی‌الاول ۱۳۴۱ ق/ ارل ژانویه: ۱۹۲۳ م دز زندان بود.. ازاد دز 
دفاعیاتش که بعدها با عنوان قول فیصل په جاپ زسید::گفت: ننخت 
معتقدم که آزادی حق مسلم هر ملت و هر فرد است و هیچ پشر یا 
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ديوان‌سالاري ساختةٌ دست او حق ندارد آفریدگان خداوند را در بندگی 
نگاه دارد. از اين رو. من دولت فعلی را برحق و مشروع تمی‌شناسم و 
وظیفه ملی, دیتی و انسانی خود می‌دانم که ملت ر کشورم را از پندگن 
پرهانم (همی. 4۴۲ 

با تصمیم مجلس کبیر ملی ترکیه در ربیعالاول ۱۳۴۱ ق/ نوامیز 
۲ م مبنی بر جدا ساختن سلطنت از خلافت و جایگزین: کردن 
جمهوری به جای سلطنت و علل و عوامل دیگر: رفته رفته جنبشن 
خلافت در جهان اسلام فرو نشست و پیش‌تر مسلمانان تحصیل کرد 
هندی نیز کوششهای خویش را به سمائل ملی و محلی معطوف ساختند 
(عنایت, ائدیشةً سیاسی در اسلام معاصن ۰۱ ۱ هرجند 
پذیرفتن این خن که مردی چون آزاد همراه با این موج به سادگی رأی 
و نظر خویش را تغییر داده باشد, آسان نیست, ولی چون تلاشهای 
سیاسی وی نیز از اين سالها از راستای پان اسلامیسم به رمگذر 
ناسیونالیسم می‌افتد و او تا پایان عمر جونان ناسیونالیستی پرشور و 
پیشرو در کنگره و صحنه سیاسی هند باقی می‌ماند (جاین, 42), باید 
این تفیین جهت را معلول عواملی دیگر به ویژه چگونگي تلقي او از 
خلافت و"رهبری معنوی دانست که بدان اشاره خواهد. شد: 

در صفر ۱۳۴۲ ق / سپتامبر ۱٩۲۳‏ م اجلاسی؛ وی کنگره برای 
تصمیم‌گیری دربار؛ شوراها برپا شد. آزاد در اين جلسات توانست 
اختلاف نظر شدیدی را که میان ۲ گروه از اعضای کنگره پیش آمده و 
کنگره را به ۲ دسته تقسنیم کرده بود. از میان بردارد. از آزاد که در این 
هنگام ۵ ساله بزد. خواسته شد تا ریاست کنگره را دز آن دوره به 
عهده گیرد. نه پیش از این تاریخ و نه تا سالها پس از آن (۱۳۶۲ ق/ 
۳ م) هیچکس این افتخاز را نیافت که دز این ننن به ریاست 
کنگره برگزیده شود (آزاد, ۳ ۲۴؛ اسمیت «اسلام وین در هند», 
2 وی در جمادی‌الاول ۱۳۴۲ ق / دسامبر ۱٩۹۲۴‏ در کسیته‌ای که از 
سوی مسلم لیگ مأمور تنظیم جزئیات خواسته‌های مسلمانان در زمین_. 
حضور آنان در مجالس.قانون‌گذاری و دیگر نهادهای انتخابی بوده 
عضویت يافت (جاین, 42). در ذیحجه ۱۳۲۵ ق | ژوئن ۱۹۲۷ م باز 
دیگر الهلال را منتشر ساخت. این دوره الهلال که بر خلاف دورة 
نخست پیش‌تر جنبةٌ علمی داشت, بسیار زود به علت اشتغال شدید وی 
به فعالیتهای سیاسی, در جمادی‌الثانی / دسامبر همان سال, تعطیل شد 
(اردر دار معارف اسلامیه): دز ۱۳۴۷ ق ۱۹۲۸۷ م با تشکیل 
کمیسیرن سیمون, جنب و جوش سیاسی گسترده‌ای پدید آمد. آزاد 
ریاست جلسه‌ای را که در کلکته برای تحریم این,کمیسیون برپا شد. به 
عهده داشت و سپس در پیروز گردانیدن این تحیم نقلبی مهم ایفا کرد 
(آزاد, ۲۴؛:جاین 42), در ۱۳۴۸ ق / ۱٩۲۹‏ م.دز تصویب قطعنامة 
استقلال در لاهرر شنرکت جست. در این: قطعنامه آمده بود؛ تا آنجا که 
بتوانیم. باید از همکاری ارادی پا دولت بریتانیا خونداری کنیم و برای 
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نافرمانی عمومی آماده شویم و از جمله مالیات نپردازیم (نهرو, زندگی 
من, ۱۱۶۱). در ۱۳۴۹ ق/ ۱۹۳۰ م چون دولت بریتانیا پیشنهادهای 
کنگره ر خواسته‌هایاستقلال‌خواهان را رد کرد نخستین گام نافرمانی 
با نقض قانونِ عرارض نمک (سباتیاگراهای نمک! : اعتصام به حقیقت 
در موضوع نمک) برداشته شد و مبارزه صورت عملی و جدی یافت 
(آزاد,.۲۴؛ نهرو؛ زندگی من: ۰٩‏ ۰ پس درلت فرمان بازداشت رئیس 
کنگره و کميتذ اجرایی آن را صادر کرد و آزاد په دنبال یک سخترانی 
شورانگیز در این باره. در میزوت دستگیز شد و نک سال و یم در 
زندان ماند. با آغاز گنت‌وگرهای گاندی و از زندان آزاد 
گشست,ولی پس از شکست کنفرانس میزگرد لندن در ۱۳۵۱ق /۱۹۳۲ 2 
بار . دیگر. دستگیر شد و پیش از یک سال در زندان دهلی محبوس 
گردید (آزاد, ۲۴ و ۲۵). 
: در:۱۳۵۴ ق ۱٩۳۵/‏ م طرحی به نام قانون دولت هندوستان مبنی بر 
اعاده؛ خودمختاری به ایالات هندوستان و تشکیل یک دولت مر کزی 
فدرال. به .تصویب پارلمان انگلستان رسید. کنگره از همان آغاز با 
تشکیل دولت مرکزی پدین صورت به مقابله برخاست و بسیاری از 
اعضا با شرکت در انتخابات مجمع قانون‌گذاری مخالفت کردند. آزاد 
ترانست با تلاشس,بسیار کنگره را به شرکت در انتخابات رادار و این 
مر پیروزی درخشان کنگره را در پی داشت, ولی تا مدتی مباحثاتی 
جریان دام شت که آیا کنگره باید پستهای وزارتی را در دولتهای ایالتی 
بپذیرد یا نه. آزاد با جلب نظر گاندی و نهرو موفق شد کنگره را به 
موافقت ب: ثنرکت اعضای آن در درلتهای ایالتی وادارد. (همو ۲۸ 
٩‏ نهرو. زندگی من: ۰)۱۱۳۴ این تصمیم اهمیت تاریخی پسیار 
داشت.. زیرا تا آن زمان روش کنگره پیروی از سیاست منفی بود و 
اکنون پرای نخستین بار کنگره قبول مسئولیت می‌کرد. با تشکیل دولت 
فدرال. وی به عضویت هیأت پارلمانی کنگره درآمد تا بر کار 
وزارتخانه‌های بنگال, اوترپردش, پنجاپ, سند و ایالات سرحدی 
نظارت کند (آزاد. ۲۸ -. ٩۲؛‏ جاین 42), 

با آغاز جنگ جهانی دوم (۱۳۵۸ ق ۱۹۳۹۱ 42 »پر سر شرکت یا 
عدم شرکت هندزستان در جنگ میان اعضای. کنگره اختلاف نظر 
پدید آمد. گاندی می گفت: : هندرستان نباید به هیچ بهایی حتی به بهای 
دستیابی به انتقلال در جنگ شرکت جوید. آزاد و همفگران اندک اد 
تقد بودند که اروپا اکنون به.؟ گروه تقسیم شده است. گروهی نماینده 
فاشیسم و دیگری نمایند؛ نیروهای دموکرات و ضدفاشیستی است. در 
این کشمکش بی‌هیج تردیدبید با گروه دمکرات همکاری کرد به شرط 
آنکه هندوستان به آزادی و استقلال دست یابد (آزاد, ۴۲)؛ در موقعیت 
سس و بحرانی ناههای آخر ۱۳۵۸ ق / ۱۹۳۹ م که نایب السلطنة 

"حتی بدون مشنوّزت ضنوری: با مجلنن مزکزن,.به آلمان اعلان 
ی آزاد بد پشنهاد گاندی نامزد ریاست کنگره شد, وی این 
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پیشنهاد را به دلیل حساسیت اوضاع پذیرفت و با اکثریت آراء پیروز 
گردید. این دوره از ریاست وی تا ۱۳۶۵ ق ۱۹۴۶۱ م (نزدیک یه ۷ 
سال):ادامه یافت (همو, ۵۱.- 4۵۲ نهرو. زندگی من, ۳۸۵). 
گمیتذ کنگرة سراشر هند در ۱۳۵٩‏ /۱۹۴۰ م په ریاست آزاد دز 
پوثا بربا شد و ۲ قطعنامه به تصویب رساند: اول آنکه اعمال مقاومت 
منفی به عنوان بهترین روش مبارزه. برای کسب آزادی و استقلال 
برگزیده شود؛ دیگر آنکه در چنگ میان آزادی و فاشیسم, جای واقعی 
هند در کنار متفقین باشد, رلی تا هند از استقلال برخورداز نگردد. به 
آنها نبیوندد. قطعنامة دوم بر باب پیشنهادی بود که آزاد تهیه کرده و 
تصویب آن حاکی از نفوذ معنوی وی در کنگره بو (آزاد, ۵ 
در رجب ۱۳۵۹ ق/اوت .۱۹۴۰ نایب السلطنه از آزاد خواست با 
ار دیدار کند. آزاد از این دیدا ثن زد وبننیازی از اعضای کنگزه به او 
اعتراض کردند. در اين میان گاندی با نوشتن نامه‌ای از تصمیم وی 
پشتیبانی کرد. در هم سال به.فرمان گاندی ساتیاگزاهای فردی" در 
مخالفت پا شرکت دادن هند در جنگ آغاز گردید. آزاد که در مقام 
ریاست کنگره برای سر و سامان دادن به اوضاع به پنجاب رفتهبود دم 
جریان تاره در الّآباد بازداشت شد و به ۲ سال زندان در نائینی! 
محکوم گذ گشت, ولی در ذیحجه ۱۳۶۰ ق/ دسامبر ۱۹۴۱ ۴ به دنبال 
پیشروی نبروهای ژاپن تا بنگال و پر اثر فشار دولت آمریکا پر 
انگلیس ابوالکلام و نهرو از زندان آزاد شدئد (همو؛ ۶۰ - ۶۱): وی 
پس از آزادی مصاحبه‌ای مطلبوعاتی در کلکته پرگزار کرد که بازتاب 
مان ار در روزنامهای انگلستان در تعدیل نظر گاندی و دیگر 
مخالفان شرکت در جنگ موثر افتاد. در ۲۲ محرم ۱۳۶۱ ق/٩‏ فوریا 
۲ م هبراه نهرو با جیانگ, کای شک و همسرش دیدار کرد. 
پیشوای چین کوشید آنان را متقاعد سازد که بی‌هیج قید و شر ط به 
پاری متفقین وارد جنگ شوند. آزاد په عنوان رئیش کنگره همچنان 
معتقد بود که هندوستان فقط به شرط آنکه آزاد و مستقل باشد, آماده 
هبکاری خواهد بود (همو, ۶۷: نهرو, کشف هند, ۷۴۹), در همین سال 
در مقام رئیس کنگره دز گفت ر گو با هیأت انگلیسی به ریاست 
کریس؟ که به شکست انجامید, نقسی مهم به عهده داشت (آزاد, ۰۳ ۱۰ 
۱۰۵ هرو: کشف هند, ۷۷۰ - ۷۷۱). در اثنای این مذاکرات 
نامه‌ای هم از روزولت؛ در تشویق هندوستان به پذیرفتن پیشنهادهای 
کریپس و پیوستن به متفقین در جنگ, پدر رسید. (آزاد, ,)٩۴۴‏ 
در مامهای مه و ژوئن ۱۹۴۲ م ۱۳۶۱۱ ق)برای آباده 
ساختن مردم جهت مقابله بابحملاً ژاپن و تسخیر احتمالی کلکته, تلاش 
بسیار کرد (همو:۱۰۶ ۰2 ۱۰۷) هم در این روزها به دنبال اختلاف نظر 
پسیار شبدید میان آزاذ و گاندی بن سر چگونگی رویارویی با مسأل 
جنگ و مبارزه با درلت انگلیس: گاندی در. بامداد ۲ جمادی الثانی 
۱ ۷/۵ ژرئيذ ۱٩۴۲‏ م نامهای به این مضمون به وی نوشت: اینک 
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۳۲ آزاد 


نظر ات من وشما جندان اختلاف دارد که دیگر نمی‌توانیم با یکدیگر 
همکاری داشته باشیم. اگر کنگره رهبری مرا می‌خواهد, شما باید از 
ریاست کنگره. و ,عضویت.در. کميتذ اجرایی آن: استعفا دهید (جنو, 
۹ ابا هنگامی که کميتة اجرایی در ساعت ۳ بعدازظهر همان روز 
تشکیل شد, نخستین سخنی که گاندی به زبان آورد این بود: اینک این 
گناهکار پشیمان به مولانا بازمی‌گردد (همو, ۱۱۲؛ امین. ۱۱۵/۱). 

آزاد در شرایط جنگی,با جنبشی که از سوی کنگره به عنوان «هند 
را رها کنید» تبلیغ می‌شد, مخالف بود. زیرا از آن بیم داست که با آغاز 
این جنبش, همذ رهبران دستگیر گردند و کار جنبش به خشونت کشیده 
شود. ولی «کمیت کنگرهة سراسر هند» در بمبئی تشکیل شد و قطعنامه 
معروف به «هند را رها کنید» به تضنویب زسید. یک روز بعد در ۲۶ 
رجب ٩/۱۳۶۱‏ ارت" ۱۹۴۲ ۵ گاندی: نهرون آزاد و دیکر زهیزان 
کنگره بازداشت و زندانی شدند و چنانکه آزاد پیش‌بینی کرده بود؛ مردم 
هند که دیگر ارتباطی با رهبران خویش نداشتند, با وجود نشارها و 
بازداشتها دننت به خشونت گشودند (آزاد, ۰۱۱۸ ۱۱۲۳۰۱۲۲ ۱۲۹ 
۰ هر کشف هند». ۸۰۷ - ۸۰۸): گاندی به علت بیماری در 
۲ ۱۹۴۲/2 م آزاد شد اما آزاد و دیگر اعضای کمیه اجرایی در 
قلعه احمد ۳ در زندان ماندند. وی در این زندان بود که در 
ربیعالثانی ۱۳۶۳ ق/ آوریل ۱٩۹۴۴‏ خبر مرگ همسرش زلیضا بیگم 
(دختر مولانا آفتاب‌الدین یکی از شاگردان و مریدان پدرش) و.۳ ماه 
بعد خبر درگذشت خواهرش آبرو بیگم را شنید (آزاد, ۱۳۲). 

در اوایل ربیع الثانی ۱۳۶۳ ق/ آرریل ۱۹۴۴ م او را از زندان 
احمد نگر به پنکوره" منتقل ساختند و با فراهم شدن مقدمات برپایی 
کنفر انس سیملا : برای حل سبالة هندوستان, بر ارایل رجب ۱۳۶۴ 
ق) ژوئن ۱۹۴۵ م از زندان آزاد شد. وی از ۱۳ جمادی الثانی ۱۳۳۴ 
۱۸ مارس ۱٩۱۶‏ م که در رانچی بازداشت گردید, تا اين تاریخ بر 
روی هم ۱۰ سال و ۷ ماء از عمرش را په تفاریق در زندان سپری کرد. 
آزاد در اين کنفرانش که به دعوت لرد وبول" نایب الساطنه, در اوایل 
شعبان/ اواخر ژوئن برای گفت و گو دربارة چگونگي انتقالي قدرت از 
دولت انگلیس به مردم هند برپا شد, نمایندگی کنگره را به عهده داشت. 
این گفت ر گوها به علت اختلاف نظر میان کنگره و سملم لیگ بر سر 
چگونگی انتخاب نمابندگان سلمان. بی‌نتیجه ماند. ترکیب هیأت 
اجرایی یا دولت پیشنهادی لرد ویول چنین بود: ۵ وزیر با انتخاب 
کنگره, ۵ تن پا نظر مسلم لیگ ر ۴ تن دیگر منصوب از سوی خود او. 
کنگره این ۵ تن را معرفی کرد: ابوالکلام آزاد (مسلمان), نهرو (هندو), 
سزدار پاتل (سیک), یک پارسی (زردشتی) و یک مسیحی. این 
انتخاب به پيشنهاد و پانشاری آزاد که.هنوز رئیس کنگره.بود, انجام 


گرفت و هدف ری آن بود.که نشبان دهد. کنگره نهادی ملی و برکنار از ۱ 
تعصب فرقه‌ای است. ۴ .تن عضو انتصابی ویول یک تن نسلمان و ۳. 
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تن هندر بودند. با اینکه ۷ تن از ۱۴ تن اعضاي هیأت دولت پیشنهادی 
از مسلمانان برگزیده می‌شدند, محمدعلی جتاح, رهبر مسلم لیگ که 
این حرب را .تنها: حزب مدافع مسلمانان:می‌دانننت» با انن ترکیب 
مخالفت کرد و اصرار دائت که کنگره نباید نمایند؛ مسلمان برگزیند 
(همو, ۱۶۰), 

آزاد دز کميته اجرایی کنگره که در ۶ شوال ۱۳۶۴ ق/۱۴ سبتامبر 
۵ م در پونا برپا شد, توانست دیگر اعضا و نیز, گاندی را متقاعد 
سازد که خزب کنگره باید ذر. انتخابات عمومی شرکت. کند. نتیبة 
تصویب این پيشنهاد, آزادی زندانیان سیاسی, عفو عمومی و سرانجام 
پیزززی جشمگیر کنگره ذر انتخابات بود: تلاش وی در تشکیل دولتٌ 
در پنجاپ: که امری محال می‌نمود. بازتاب. گسترده‌ای در محافل 
سیاسی یافت تا آنجا که از ایرالکلام به عنوان هنرمندی بزرگ در ایجاد 
توافق یاد شد (همو, ۱۷۸), هم در این روزها, افتتران نیرزی دریابی بر 
فرماندهان انگلینسی شوریدند و دست به اعتصاب زدند: این شورش, 
ذر آن نوقفیت خساس: بحرانی بسخت پدید آورد. آزاد توانست ضمن 
دفاع از افسران, خردمندانه به این بحران پایان دهد. ۱ 

آزاد دز جمادی‌الارل ۱۳۶۵ ق/آوریل ۶ طرحی برای قانون 
اساسی کشور بر مبنای فدرالیسم پيشنهاد کزد. در این طرح که کميتة 
اجرانی کنگره آن را پذیرفت, جز مسئولیتهایی چند (دفاع. روابط 
خازجی و ارتباطات) که برعهده دولت مرکزی نهاده شده برد همه 
سئولیتها از آن درلتهاي ایالتی بود و ایالات تا آخرین حد ممکن و در 
جهات مختلف خود مختار بودئد. به گفتة وی, این چنین قانون اساسی 
می‌توانست ضمن تأمین خودمختاری کامل ایالاتی که نسلمانان در آنها 
اکثریت داشتند, وحدت. کشور را نیز حفظ کند و بیم مسلمائان راء از 
سلطُ هندوان بر آنان برطرفب سازد. گاندی از اینکه آزاد توانسته بود 
راهی برای گشودن این گره نسیاسی بياید. به او تبریک گفت و هیأت 
اعزامی کابين انگلیس نیز با آن موافقت کرد (همو, ۱۹۴ ۱۹۵؛ 
جاین, 43). 

آزاد با تجزیُ هندوستان و ایجاد پاکستان شدیداً مخالف بود و آن را 
برای هندوستان و به ویژه برای مسلمانان هند زیان‌آور می‌دانست: و 
بسیار کوشید تا دو همکارش پاتل و نهرو را متقاعد سازد که گام نهایی 
را برندارند. هنگامی که همه تلاشهایش بی‌نتیجه ماند. به گاندی رری 
آررد. زیرا وی زمانی, گفته بود: اگر کنگره بخواهد تقسیم کشور را 
پذیرده باید. از روی نعشی من بگذرد (آزاد, ۲۵۶)؛ ولی گاندی هم مانند 
دیگر پاران تغییر عقیده داده برد. ناگزیر از گاندی خواست تا وضع 
موجود دو سه سال ادامه یابد به این امید که سرانجام مسلم لیگ از 
اندیشهً ایجاد باکستان باز گردد (همز, .۲۵۶:۲۴۶). 

در ۱۴. رمضان: ۱۳۶۵ ق ۱۲۱ ارت.۱۱۳۶ م وقتی نپرو از سوی 
نایب السلطنه, لزد وبول. مأمور تشکیل دولت موقت شد., نظر آزاد این 
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بود که مقام.وزارت کشور, نه دارایی, به سلم لیگ سپرده شرد. ولی 
بیشنهاد وی پذیرفته. نشد وا این امر مشکلات بزرگی برای درلت موقت 
و کنگره پدید آورد که ببه اینجاد پاکتان شتاب بیثن تری داد (هضون 
۸ ۲۴۹). ابوالکلام از شوال ۱۳۶۵ ق / سپتامبر ۱٩۴۶‏ م, تاریخ 
تتبکیل دزلت موقت, برای پذیرفتن مقامی در دولت زیر فشاز کنگره 
بود. سرانجام با اضتراز گاندن و نهرو وزارت آموزش و پزورش را دز 
۱ ضفر ۱۳۶۶ ق/ ۱۵"ژانوبه ۱۹۴۷ پذیرفت که تا هنگام مرگ دز ۲ 
شعبان ۱۳۷۷ ق / ۲۲ فورية ۱۹۵۸ م(۳ اسفند ۱۳۳۶ ش) این مقام زا 
به عهده داشت. وی علاژه بر این منصنب, عضو مجلس موسسان (۱۳۶۵ 
۱۳۶۹ ۱۹۵۰۰-۱۹۴۶6 1 عضو پارلمان هند (۱۳۶۹ م۱۳۷۱ 
ق ۱۹۵۲-۱۹۵۰۱ م4 عضو لوک سبها (در ۱۳۷۱ ق/۱۹۵۲م از 
رامپور, در ۱۳۷۶ ق | ۱۹۵۷ م از گورگائون یا هربانای" امروزی) و 
علاوه بر اینها._معاون پارلمانی رهبر حزب کنگره و مشاور عالی 
نخست‌وزیر, جواهر لعل: نهرو, بود (چاین 44).. 

آراء و عقاید: آزاد زیر نفوذ اندیشه‌های محمد عبده و سید جمال‌الدین 
بود و چنانکه اشاره شد: روزنامه‌اش الهلال را نیز بر گرده العروة 
الوئقی انتشار داد: وی .مان ۳ وع چنبش اصلاح طلبانة اسلامی 
معاصز امتیاز می‌نهاد: نخنبتین آنها تجدد خنزاهی.غرب‌گرایان بود که 
پیردان آن شیفتگان تمدن 0 بودند و شیر اقتباس همه جانبه از آن 
را پذیرفته بودند. ار سزسیداحمدخان (در هندوستان), سلطان محمود و 
فواد پاشا (ترکیه), محمد علی پاشا (مصر) و خیرالدین پاشا (تونس) را 
در این گروه جای می‌داد. دیگری جنبش اصلاح سیاسی, دفاع و احیاء 
بود که. سیدجمال‌الدین آن را" رهبری می‌کرد. آزاد. مدحت پاشا (از 
ترکیه ۱۲۳۸ - ۱۳۰۱ ق /۱۸۲۲ :۱۸۸۳ م) راز یز از این گروة 
می‌دانست.. سوع: چنیش اصلاح دینی بود. نمایندگان ن این جنبش شیخ 
صدرالدین . (از روسید),: عبده "(مصر):" عبدالرحمان. کواکبی ز 
کمالالدین‌قاسمی(سوریه)بودند: ابوالکلام خود را از این گروه سوم به 
شمار فی‌آورد: به نظروی: اصول اساسی این چنبش که برنامه‌های این 
گروه بر آن نهاده شده برد, چنین بود: ۱. در شریغت اسلام امتیازی ننیان 
این جهان ز جهان دیگر نیست: ۰۲ سللمانان تنها هنگانی می‌توانند 


شایسته عنوان «بهترین امتها» باشندکه از قرآن و سنت پبروی کنند ؛ 


۳ شریعت اسلام کامل‌ترین‌و خاتم قوانین وحی شده است؛۴, انحطاط 
اسلام ناشّی از تعطیل اجتهاد و جایگزین شدن ظواهر و جرئیات دین به 
چای اصول اسبت (احمد, 66, به نقل از آزاد خطبات, 2۱٩٩‏ ۲۰۲). 

ابوالکلام میان «تأسیس» (که معادل است با نوسازی برپاية نمونة 
نخستین) و «تجدیده.که تجدد خواهی: ناب و ساده است (آن گونه که 
سنزسید اجمدخان تبلیغ می کرد): فرق می‌نهاد. وی می گفت: جون.اسلام 
دین .کمال مطلوب ات ضرورتا پاید درخوددارای: کمال باشد. 
بنابراین, آنجه برای. عیئیت بخشیدن به این کمال لازم اینت, اجتهاد 
است و نسازی, نه تجدد خواهی (همو: 67 : به نقل از آزاد: خطبات, 
۲۰۰۷ 


آزاد ۳۳ 


ری در زمينه سیاسی, با پيشنهاد پان اسلامیسم, مان دو نوع نیروی 
متضاد امتیاز می‌نهاد: نوع وحدت بخش و نوع تجزیه‌گر, نوع نخنت 
مستلزم زهیری واحد سازمان اجتماعی مسلمانان («جماعت») است و 
دیگری موجب عدم وحدت و اغتشائن (جدایی از «جماعت») وسوق 
دادن آن به هرج و مرج ابیت که وی آن را «جاهلیت» می‌نانید (همو 67, 
به نقل از آزاد: خطبات::۲۳۰ -۲۳۱۰). نیروهای تفرکز یاف رهبری 
«جماعت» مسلمان در یک فرد (پیامیر) و پس از او دز «خلافت خاصذ» 
تن میان آن و «خلافة سس 
الملوکی»: امری, عباسی و عشمانی تفارت: نهاد. او نظزات سید 
جمال‌الذین را تکرار می‌کرد که عباسیان باید به سیب اهمال در وظایف 
اجتهاد سرزنشس شوند..با وجود.این, معتقد بود که.جتی چنین نهادي 
من خلانت؛سللتی: توانسته .بت بفهرم قابل درک مرک ماس 
«دارالاسلام» را از خود باقی گذارد. به نظر او بنیادهای جامعة واحد 
اسلامی (پان اسلامیسم) بر ۵ ستون نهاده است: هواداری و رفاداری 
«جماعت» سبت به. یک خلیفه یا امام, توجه به دعوت. خلینه, 
فرمانبرداری از" خلیفه.. هجرت به. «دارالاسلام» که می‌تواند به 
صورتهای گرناگون. انجام گیرد, و جهاد که این نیز می‌تواند شکلهای 
پسیار بیابد. 

ری در مورد پخش هندی این «جماعت» از تعیین یک امام با قائد 
محلی یا نوعی نایب السلطنة دینی خلیفٌ عثمانی, طرفداری می‌کرد و 
می‌کرشید تا مولانا محمود الحسن دیوبند را به پذیرفتن این مقام وادارد 
(همو, 67 به نقل از خطبات: ۱۵٩‏ ۰۱۶۰ ۱۶۵ ۱۶۶-۰). این نظر نیز 
تا اندازه‌ای, مطابق نظرات سیدجمال‌الدین بود. وی به تلخی به روش 
سرسید اخمدخان نسبت به خلافت ترکیه می‌تاخت و مانند سید با 
استناد به نص قرآن, استدلال می‌کرد که مبارزه (جهاد) با کسانی که 
حتی بخشی از «دارالاسلام» را اشغال کرده‌اند, راجب است. معتقد بود 
که وفاداری سیاسی نسبت به خلیفهٌ عثمانی لازم اسست. وی خلیفه را 
پرخلاف پاپ, رهبر: روحانی.نمی‌دانست. بلکه پیشرای سیاسی روز 
می‌شناخت؟ زیرا «رهبری روحانی در اسلام تنها شایستةٌ خدا و پیامپر 
ارست». بنابراین, اگر چه اطاعت از خلافة الملو کی (خلافت سلطنتی) 
پر هم سلبانان واجپ است: ولی این اطاعت در حد تسایم در برابز 
خدا و پیامبر نیست (هموء 67 به نقل از خطبات ۱۶۵ ۱۶۶؛ عنایتا 
اندیشه سیاسی, ۱۱۱). عنایت. عقیده دارد که ار در اين نظرات فقط با 
جرح و تعدیلهای معدزدی:نظر ماوردی را بازگو کرده است (همانجا). 
از خلافت سلطتی نها فنگانی می‌توان سرپیچی. کرد که فرمانهایشن 
مخالف قرآن و سنت باشد (احمد, 67, به نقل از خطیات, ۰-۲۱٩‏ ۲۲۰: 
۹ ۰۵۰ 2۲۸۷ ۲۸۸): 

از می‌خراننت یک شنونیالیننت انسان دوسنت باشفا و با اینکذ 
مردی قیانه‌رو. برد. در .میان. پیران: سیاست.. راذیکال‌ترین بود: 
۱ 
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۳۹۴ آزاد 


ناسیونالیستی گرم روبود که هرگز شانه از زیر رظایف ملی خویش 
خالی نمی‌کرد ر ۳۰ سال رهبر اصلی کسانی بود که آرزو داشتند اسلام 
آزاد انذیش به عمل درآید. اسلام وی بشر دوستانه بود. از انسان‌گرایی 
اببلام را جدی.می‌گرفت و مطابق آن عمل می‌کرد: وی از استنتاج 
مستقیم نظرات جدید از قرآن خودداری می‌کرد. ولی با به کارگیری 
«روخ جاودانی» قرآن در حل مننائل ر مشکلات روز: به روشی در 
سیاست دنت یافت که ار را: ۳۰ سال در زمره بزرگ‌ترین رهبران 
پیشرو کشورش جای‌داد (اسمیت.«اسلام‌نوین در هند», 128,212):وی 
میان اسلام و دلبستگی به سرژمینهای اسلامی از یک سو و 
ناسیونالیسم هندی از سوی دیگر: تضادی نمی‌دید (نهرو, کشف هند, 
۷۷ و جنانکه گفته شد با طرح. ایسجاد پاکستان مخالف بود و دربارة 
نام پاکستان می‌گفت: تقسیم جهان به دوبخش پاکان و ناپاکان برخلاف 
دین و رح واقعی اسلام است (آزاد».۱۹۶). وی معتقد برد که مشکل 
اسامنی کشور جنبهٌ اقتصادی دارد نه فرقه‌ای. مشکلات اساسی با 
کسب آزادی و استقلال از منان می‌رود نه با تجزیه کشور (هموء ۲۵۱), 
پا آنکه آزادخود از نخستین اعضای مسلم لیگ بود. بعدها از 
مخالفان آن گشت. معتقد بود که مسلم لیگ برای مخالفت با کنگره پدید 
آیده است و به ندرت می‌توان کسی را در این حزب پافت که در راه 
آزادی هند تلاش کرده باشد (همو, ۳۰۴), رهبر مسلم لیگ, محمد علی 
جناح, نیز از انتقاد آزاد برکنار نماند: جناح بیش‌تر اهمیت سیاسی خود 
را پس از رها ساختن کنگره از دست داده بود و بیش‌تر مسلمانان هند 
به او و سیاستشن بدبین بودند. ولی پس از آنکه گاندی ساده اندیشانه 
نامه‌ای با خطاب «قائد اعظم» به وی وشت و نامه روز بعد در 
روزنامه‌ها نشر یافت: آب رفته به جوی بازگثبت و باز دیگر موقعیت 
جناج استوار شد وگرنه وی برای آزادی هندرستان نه کاری کرده و نه 
سخنی گفته بود (همو, ۰۱۳۳ ۱۳۴). در برابره جناح نیز از مخالفت و 
تاختن به آزاد خودداری نمی‌کرد و با دادن نسبتهایی به ری, می‌کرشید 
از نفوذ ز محبوبیت او در میان مسلمانان بکاهد (اسمیت» «اسلام‌نوین 
در هند» 212؛ اینترنشنال؛ احمد, 68): ری معتقد برد که دلیلیبرای 
استفاده از بمب اتمی در ژاین بدرن اطلاع قبلی نبود. این همانند به 
کارگیری گاز سمی در جنگ غیر انسانی است (آزاد ۱۶۶). 
آثار و تألیفات: آزاد محققی.متبحر در دین برد که مسائل دینی را با 
دیدی تاریخی و بی‌طرفانه مطالعه می‌کرد: وی کتابهای بسیار خوانده 
بود: و اطلاعات گسترده‌ای داشت. گفته‌اند کتابخانة خصوضی ار از 
جمل بهترین کتابخانه‌های هندوستان بوده است. در جریان تلاشهای 
نیاسی. خویش یز از مطالعه و تحقیق دست نکشید, لا ترجه و 
تفسیر قرآن ار به اردو, ترجمان القرآن: که بسیار مورد تحسین قزاز 
گرفته و مهم‌ترین کار علمی ار شمرده شده, حاصل بیش از:۲۰ سال 
کار" و تلائن . اوست: (اسمیت؛ «اسلام: وین دز.هند», :212؛ آمین؛ 
۱ تألیفات وی اینهاست: ۱. تذکره, حاپ ۱۳۳۷ ق / ۱۹۱٩‏ م؛ 
۲: مسا خلافت, ۱۳۳۸ ق :۱۹۲۰ ۰۶ ۳. تحریم (بایکوت, رساله‌ای به 


اردو), ۱۳۳۹ ق | ۱۹۲۱ م: ۴. دعوت عمل (خلاصه‌هایی از 
سرمقاله‌های الهلال), ۱۳۳۹ ق ۱۹۲۱ 0؛ ۵. اتحاد اسلامی, ۱۳۳۹ ق 
۸۸ مضبامین تاژء (مجموعذ مقالات), ۱۳۳۹ ق / 2۱۹۲۱ : 
۷ قول فیصل (ترجمة عربی آن:فورة الهندالسیأسیة),۱۳۴۰:-۱۳۴۱ 
ق .۸٩ ۱٩۲۳۰-۱۹۲۲1‏ ترجمان الق رآن, ۲ جلد, ۱۳۵۵-۱۳۵۰ ق | 
۰۱ .۱۹۳۶ م؛ 4: خطبات آزاد ۱۳۶۳ ق ۱٩۴۴‏ +! ۰۱۰ مضامین 
ابوالکلام آزاد ۲ جلد, ۱۳۶۳ ق | 2۱۹۴۴ ۱۱: مکالمات ابوالکلام: 
۳ تق ۱۹۴۴ م؛ ۲. غبار خاطز و کاروان خیال (مجموعدٌ 
نامه‌هایی که از. زندان دژ احمدنگر برای مولانا حبیب الرحمان خان 
شیروانی نوشنته است. این نامه‌ها لطیف ژ دلکئن انْنت و اندیشه‌های 
دینی و فلسفی او را منعکس می‌سازد), ۱۳۶۴ ق /۱۹۴۵م؛ ۱۳. نقس 
آزاد (مجموعة نامدها)؛ ۱۴. شهید اعظم (درباره حضرت آمام حبین 
علیه‌السلام), ۱۳۶۴ ق / ۱٩۴۵‏ م؛ ۱۵. مسلمان عورت. (زن مسلمان, 
ترجمه از متن عربی؛ تألیف فرید وجدی افندی), ۱۳۶۵ ق |۱۹۴۶ م: 
۶ تشریحات آزاد. (مجموع؛ نوشته‌ها), ۱۳۶۵ ق ۱۹۴۶۱ م؛ 
۷ سخنرائیهای فولانا آزاد, ۱۳۶۶ ۱۳۷۴ ق ۱٩۴۷|‏ - ۱۹۵۵ م؛ 
۸ خطباٌ احیای ملت (یک سخنرانی مذهبی), ۱۳۷۵ ق | ۱۹۵۶ ع؛ 
.٩‏ هند آزادی گرفت: ۱۳۷۸ ق ۱۹۵۸۱ م (شرح حال سیاسی آزاد از 
زبان خود او که به زبان اردو به همایون کبیر املا کرده و وی آن را به 
انگلیسی ترجمه کرده است. این کتاب توسط امبر فریدون گرکانی به 
فارسی برگردانده شده و در ۱۳۴۲ ش در تهران شر بافته است) . 
۰ باقیات ترجمان القرآن, ج.۳ تفسنیر او:, ۱۳۸۲ ق ,۱۹۶۲ ۱۸ 
۱ امالکتاب . (تفسیر سور فاتحة الکتاب , در حدرد ۴۰۰ صفحه)؛ 
۲ ۱۹۶۲/۵ ۶ اصخاب کهف: ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳ م؛ ۲۳.صدای 
حق, ۱۳۸۳ ق/ ۱۹۶۳ م: ۲۴. عزیمت و دعوت, ۱۳۸۴ ق |۱۹۶۴ ٩۶‏ 
۵ مسألاً سیحیت, ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۴ م! ۲۶. خدا در قرآن (مفهرم 
قرآنی خدا), ۱۳۸۴ ق | ۱۹۶۴ ؛ ۲۷. اسلام و مسیحیت, ۱۳۸۵ ق | 
۵ ؛۲۸. جنگ از نظز اسلام, ۱۳۸۵ ق |۱۹۶۵ ۱2 .۲٩‏ حقیقت فنا 
و بقاء ۱۳۸۶ ق ۱۹۶۶۱ ۳۰:۰.قرآن بشربت را به راه پیشرفت هدایت 
می‌کند, ۱۳۹۰ ق/۱۹۷۰ 2؛ ۳۱. عدل‌الهی در قرآن, ۱۳۹۳ ق / ٩۶۱۹۷۳‏ 
۲ احرار اسلام (قانون اساسی دولت اسلامی)؛ ۳۳. دو قطره خون 
شهادت (در.شرح حال سرمد و: حلاج)؛ ۳۴ مسلمان و کنگره؛ 
۵ ذوالقرنین يا کوروش: کبیر:: با شخصیت ذزالقرنین (فصلی از 
تفسیز بزرگ او, ترجمان القرآن.. ترجمةٌ محمد ابراهیم. باستانی 
پاریزی؛ تهران:۱۳۴۲۰ ش)؛ ۳۶. «نامةٌ تهرون. این نامد که پس از 
استقلال هند در ۱۳۲۶ ش / ۱٩۴۷‏ م از سوی جواهر لعل نهرو خطاب 
به احمد قوامالسلطنه نخسست‌وزیر وقت ايزان ارسال شد و پیش‌نویسن 
آن دز موزه نهرو دز دهلی‌نوباقی است: توسط آزاد بة فارسنی وثیته 
شده است (نهرو؛ میعاد با سرنوشست».۷۹)؛ ۰۳۷«ابوریحان البیرونی ز 
جفرافية العالم». ۱۳۷۱ ق ۱۹۵۲ م (مقاله‌ای در مج نقافة الهند). 

به این تألیفات باید فهرست مجلاتی را که منتشر ساخته افزود: 


۱.لسان الصدق, ماهانه, نزدیک به یک سال؛ ۲. الهلال, هفتگی, دورد 
ارل‌از شعبان ۱۳۳۰ تا محرم ۱۳۳۲ قژوثية ۱٩۱۲‏ تا نواغبر ٩2۱۹۱۴‏ 
در ۵ چلد؛ ۳. البلاغ, هفتگی, از محرم ۱۳۳۴ تا رجب ۱۳۳۵ ق ! 
وامبر ۱۹۱۵ تا آوریل ۱۹۱۶, یک جلد؛ ۴. پیقام: هفتگی: از محرم 
۰ تا ربیمالثانی ۱۳۴۰ ق / سپتامیر ۱٩۲۱‏ تا دسامبر ۱۹۲۱ یک 
جلد؛ ۵. الجامعه, به زان عرّبی, چندی هنتگی و پس از آن ماهاند, از 
رمضان ۱۳۴۱ تا ذیقعد؛ ۱۳۴۲ ق./ آرریل ۱٩۲۳‏ تا ژرئن 0۱۹۲۴؛ 
۶ الهلال, هفتگی, درر؛ درم؛ از ذیحجة ۱۳۴۵ تا جمادی الثانی ۱۳۴۶ 
ق/ژوئن ۱۹۲۷ تا ضسامیز ۱٩۹۲۷‏ م۶ یک جلد(اردو دایر؛ معارف اسلامیة؛ 
جاین: 444 نقافة الهند, مجلش لد للررابط الثقافية, دهلی, ۱۹۵۲ م» 
۸۳ 1 
خدمات فرهنگی: آاد در بت بزارت ۳ و پرورش هند این 
پنیادها را نهاد: ۱ فرهنگستان سهیته + فرهنگستان سنگیت نتک"؛ 
۳ فرهنگستان للیت‌کله ؛ ۴: کمیسیون آنوزش دانشگاهی: ۷ ق 
۸ م؛ ۵: کمیسیون ن آموزش متوسطه؛ ۱ ق /۱۹۵۲ م٩:۶:‏ انستیتو 
تکنولوژی هند؛ دز شهر کهرگپون ۷. کنیسیون وهای ادا 
۸ شوزای روابط فر هنگی هند, در دهلی نو؛ 4. شورای آموژزئن فنی 
سراسری هند. وی. .آن را:تجدید سازمان کرد تا زنجیره‌ای از 
آزمایشگاههای تحقیقاتی در سرتاسر هند. پر پا گردد. 

آزاد پیش از اي در گزماگرم مبارزات سیاسی و در کنر فعلیتهای 
علمی, ادبی ر مطبوعاتی از خدمات فرهنگی دیگر نیز شافل نبود. در 
ربیع‌الاول ۰ ق.| فوریكً ۲ م در پنجمین. اجلاس: سراسری 
مسلم لیگ که در شهر کلکته برپا شد. از لایحذ آمرزش ابتدایی گوکهل* 
و آموزئن رایگان حمایت کزد و در اوایل ۱۳۳۲ ق/ ۱۹۱۴ مدرسه‌ای 
به .نام دارالارشاد در کلکته پنیاد نهاد. در. این مدرسه جوانانی قران 
می‌آموختند و تربیت اسلامی می‌یافتند و پیمان می‌بستند که خود را 
رقف اسلام کنند. دارالارشاد در ۱۳۳۵ ق/۱۶٩۱‏ م همزمان با توقیف 
مجل البلاغ تعطیل شد. آزاد هنگامی هم که در رانچی پاز دائنت بوده 
مردم را به دینداری دعوت می‌کرد. وی مدرسه‌ای در انجا بنیاد نهاد که 
تا امررز برجاست و دارای دوره کامل متوسطه است. (جاین» 42؛ اردو 
دایر؛ معارف اسلامیّد): 

چون آزاد به روابط فرهنگی بین‌المللی دلیستگی پسیار داشت 
بنای زیبای «مرکز شورای روابط فرهنگی» در دهلی: که به سیک 
مغماری هندی ب اسلاتی ساخته شده, یه نام ار «آزاد بهاون» (کاخ 
آزاد) نامیده می‌شود: 
شخضیت:. ستایشهای.گاه اغراق آمیز. نویسند گان‌مسلمان وغیرسلمان 
از آزاد. حاکی از شخصیت بزجستة اوست..اسمیت می‌نویند: شاید در 
هند هیچ‌یک از مسلمانان دز اندیشه؛ آگاهی؛ دانش و دراعین حال مقام 
روحانیت به پای او: نزمبد. وی همچنین از:زمره بزرگ‌ترین تجدد 


عاعطه0 5 


معط .4 


آزاد ۳۹۵ 


خواهان است («اسلام نوین در هند», 127-128): 
او مورد احترام و محبوب همه حتی مخالفان سياسي خویش بود. 
رای مثال‌نویسند گان روزنامة لاهور(موسوم به انقلاب),هنگامیکه‌باوی 
می‌ستيزیدند, ناگزیر بودند سخن خویش را با ستایش وی به عنوان 
محققی محترم و مسلمانی بزرگ آغاز: کنند و سپس او را مثلا گمراه 
بنامند (همو؛. همان 212 ,211):: مدیری مدبر و برزجسته, سخنزان و 
لویسنده‌ای نافذ الکلام, مخالف خرافات و آیینهای تشریفاتی مذهب 
بود؛ مطالعه و اتاق کمیته را پر میدانهای عمومی: ترجیح می‌داد؛ ذهن 
رقاد او در کمیته‌ها بهترین نمود را داشت و در ان جاها بود که هندو: 
مسلمان و هرکس دیگر او را به خوبی درک و تقدیر می‌کرد. دز مقایسه 
با دیگر دانشمندان مسلمان هند, نظری گشاده‌تر و عقلی‌تر داشت. 
رهبران پیرتر و محافظه کارثر مسلمان از او انتقاد. می‌کردند: ولی 
دانشمندترین ایشان هم نمی‌توانست در مباحثه و استدلال حتی بر 
اسامن متون مقدسن و سنن اسلامی با او مقابله کند؛ زیرا در همه این 
زمینه‌ها نیز معلوماتشن از آنان بیش‌تر بود. مردی آرام. محتاط و با 
سلیقه‌های. اش رافآًبانه بود و جیزهای خوب زندگی را دوست داشت. 
خود در نامه‌ای می‌ویسد: به هر کاری پرداختم در آن سنگ تمام نپادم 
(همانجا؛ جاین, 44,46؛ نهرو, کشف هند, ۵۷۶): 
آزاد پس از .۷۰.سال زندگی دز دهلی درگذشت. آزایگاه ساده و 
زیبایش در دهلی کهنه, نزدیک مسجد جامع و دژ سرخ واقم است. 
درلت هند برای گرامیداشت خاطر؛ ار هر سال در روز مرگش یادبودی 
ترتیب می‌دهد. که یکی از شسخصیتهای ممتاز فرهنگی فند با جهان در آن 
مجلس سخن می‌راند (همو, میعاد با سرنوشت. .)۷٩‏ 
ماخذ:: آزاد, مولانا ابوالکلام, هند آزادی گرفت, ترجم امیر فریدون گرکانی» تهران, 
سازمان كتابهاي جیبی, ۱۳۴۲ ش؛ اردر داب معارف اسلایه؛ اسمیت, وبلفرد کنت‌رل, 
اسلام در جهان امروزه ترجمٌ حسینعلی هروی, دانشگاه تهران, ۱۳۵۶ ش؛ امین» حسن, 
الموسوعة الاسلامية, بیروت, ۱۳۹۵ ق / ۱۹۷۵ م ۱۱۴/۱ م ۱۱۴۴ اینترنشنال؛ حسین, 
سید نظیر, «ترجمة احوال امام الهند مرلاناابوالکلام آزاده ذوالقرنین یا کورئن کببر: 
نوشتة ابرالکلام آزاد. ترجمه محمدایراهیم باستانی پاریزی, تهران, این‌سیناء ۱۳۳۹ ش: 
صص ثنصتا - شصت و هثبت؛ حکنت, علی‌اصغر, سرزبین هندز دانشگاه تهران: 
۷ ش, صص ۳۵۶ ۳۹۳ دایره المعارف بزرگ شورری! رولان؛ رومن, مهائما 
گاندی, ترجمد محمد قاضی, تهران, انتشارات روزء ۱۳۴۷ ش» صص ۰۳۵ ۸۱ ۸۸۵ ۰۸۷ 
۱ عنایت؛ حمید. اندیشة سیاسی در اسلام معاصر, ترجمة بسهاءالدبن خرمشاهی» 
تهران خوارزمی, ۱۳۶۲ ش؛ همو, سیری در اندیشة سیاسی عرب, ته رآن: جیبی . ۱۳۵۶ 
ش؛ کیهان. ررزنامه, ۱۱ تیر ۱۳۳۰ ش, شه ۲۳۵۶ ص ۱۵۰۸ تیر ۱۳۳۰ ش, شه ۱۲۴۵۹ 
صص ۰۱ ۲۰,۷ تیر ۱۳۳۰ ش,» شم ۲۳۶۴, ص ۲۲۰۱ تیر ۱۳۳۰ ش, شم ۰۲۴۶۵ صض 
۱ ۰۴ ۵۰۷۰۵ تیر ۰ ش, شه ۲۲۶۸ ص ۷؛نهروه جواهر لمل, زندگی من, ترجمة 
محبود تفضلی, تهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ همر, کثف هند, ترجمة نخنود تفضلی, تهزاح؛ 
ام زکیشر, ۱۳۶۱.شن؛ همو, میعاد با سرثوشت, ترجمة محمود تفضلی, تهران,حیدری؛ 
۳ ش؛ نیز؛ 
و ی ۱ ع «ا مایت عتجداع1 ۱ ععا0نگ رن عنم 
,دال1 طا کاا ال حاعاه۲( کدنا رصل7 :1964 :مفعیط زور بنونا قعمله۵ا 


۱۰ 
۱۳ 


وا تنل ,3 لاد( 527866۱ .2 وروانطا52 :1 


۳۶ آزاد 


,100۴ ,وز1 دز ماع معتمل ,ابیت ۱۳۷۵ رانک :1963 رعاگ 
۶( عومامنت ,موی‌ان) اه چانمیعنمنا :1946 ,.1۵ عمطلاهت ۱۷16۵۲ 
4۰- 1/563 ,1970 ,وتان عااکا امه 


هادی عالم‌زاده 


آژاد. محمد حسین, مشهرز به شمس‌العلماه (۱۲۴۵:- ۱۳۲۸ 
/۱۹۱۰-۱۳۰.ع), نویسنده و شاعز اردو زبان و از پیشروان سبک 
نو در. ادبیات اردو, و از بنیان‌گذاران آموزش فازسی و اردو به روشن 
نوین. در شبه قار؛ُ هند. پدرش"محمد پاقر از خانواده‌ای روخانی و با 
فرهنگ بود. نیای بزرگ او آخوند محمد شکوه دز زمان عالم شاهابه 
دهلی آمد. او مقام اجتهاد داشت. خانواده آزاد سب خود را به سلمان 
فارسی می‌رساندند. همسر محمّد پاقر, مادر آزاد, نیز ایرانی نژاد بود. 

آزاد مقدمات علوم را نزد پدر خوده که از پیشروان روزنامه‌نگاری 
در شمال هند و بنیان‌گذار روزنامة «دهلی اردو و اخبان» بوده در خانه 
فرا گرفت و.در 2۱۱۸۴۸ به «دهلی کالج» رارد شد در ۱۸۵۲۰ 0 
تحصیلات. خود را در آن دانشکده به پایان رساندوجندی‌بعد(۱۸۵۴م) 
سردبیری «دهلی ارذو اخبار» را برعهده گرفت ولی پیش از اين تاریخ 
نیز اشعاز و مقالاتی از از در همان ررزنامه منتشر می‌شد. استاد و 
راهتمای او در شعز ز ادپ. شاعر معروف اردو زبان, ابراهیم ذوق 
(۱۷۸۹ - ۱۸۹۴ م) بود که تعلیماتش در پرورش استعدادهای ذوقی و 
فکری آزاد بسیار مزر افتد. پس از ذرق, آغاجان عیش, از شاعران 
اردو زبان آن زمان, استاد و راهنمای آزاد در شعر و ادب گردید. در 
انقلاب بزرگ ۱۸۵۷ م مردم هند, انگلیسیها پدرش را آشوبگر خواندند 
ر کشتند و هم اموالش را مصادره کردند. آزاد جوان پس از اعدام پدر, 
دهلی را ترک گفت و ۶ سال در نواحی مختلف هند نسرگردان و آواره 
زیست. از احوال او ذر اين ۶ سال اطلاعاث درستی در دست نیست. 
ظاهراً وی مذتی در بعبلی, کنو و سیالکوت بوده است. در ۱۸۶۰ م به 
لردهیانا رفت و در انجا, روزنامه‌ای به نام «مجمع‌البحرین» و 
جاپخانه‌ای به همين نام پایه گذاری کرد. در ۱۸۶۱ م به پنجاپ آمد و در 
لاهور ماندگار شد. نخنت دز اداره پست مشفول کاز گشت و در 
۴ م۸ به خدمت وزارت آموزش و پرورش پنجاب دز آمد و به کار 
تدوین کتابهای درسی برای آموزش زبان فارسی و اردو پرداخت. از 
آن جمله یکی کتاب معروف قصص هند ارست که گرجه پرای استفاده 
دانش آموزان نوشته شده, لیکن امروز یکی از آثار بزجستة زبان اردو 
به شمار می‌رود. در فاصلا میان ۱۸۶۵ و ۱۸۶۷ م به همراه پاندیت من 
بهرل به آسیای مرکزی, بخارا, خیم سترقند و تأثبکند سفر کرد و 
اطلاعات مورد نیاز درلت انگلستان را در اين سرزمنها, که چندی بعد 
به تصرف روسیة تزاری در آمد, گرد آورد. در ۱۸۶۹ م اشتاد یاز غربی 
کالج دولتی لاهور شد و دز ۰ م همین مقام را در کالج خاورشناسی 
به دست. آورد.. و پس از,مرگ.رئیس بخش عربی. این کالج, مولانا 
فیض الحسن سهارنپوری, این سمت را از آن خود کرد (۱۸۸۷ م). 
کرششهای او برای پایه‌گذاری سنت ادبی نوینی در:شعز و ادپ اردو: 


در فعالیتهای «انجمن پنجاب» به اوج خود رسید. این انجمن در سال 
۵ م به دست دکتر لیتتر" رئیس کالج دولتی پایه گذاری گردید و در 
۶۷ 1 آزاد په غنوان منشی و مدایر آن انتخاب شند. انجمی ادبی 
نوآرری و .اصلاحات اساسی. شعر اردز را هدف خرد شاخت و با 
تشکیل مجالس سخترائی و:مشاعر؛ ماهانه: این هدف را دنبال کزد. 
این جلسات غالبا با سخنرانی آزاد دربار* مسائل و موضوعات مر بوط 
به شعز و هنر و قواعد. نویسندگی؛ آغاز می‌شد, و سپس شاعران 
اشغاری زا که در موضرعات و زمینه‌های تعیین شده ساخند بودند 
قرائت می‌کردند. اشعار ز نقدها ز اظهاز نظرهای او والطاف حسین 
جالی آن دورا پیشگام شعزوادبیات جدید اردو ساخت. آزاددر ۱۸۸۵ 7 
کتابخانه‌ای در لاهور تأسیس کرد که گنچينة بزرگی از کتابهای شیعه 
محسوب می‌شد. او در سسفر خود به ایران با فراهم آرردن کتانهایی این 
گنجینه را غنی‌تر ساخت, قسنمتی از این کتابخانه در دوران بیماری وی 
از میان"رفت و باقی ماندهُ کتابهای او وقف دانشگاه پنجاب گردید. دز 
۷ م به منانببت خدمات فرهنگی‌اش لقب «شمس العلماء» گرفت: 
آزاد بهترین آثار خود را در فاصلا سالهای ۱۸۶٩‏ و ۱۸۸۹ م پدید آورد: 
و۲۰ سال آخر عمرش به بیماری روانی و بی‌سروسامانی گذشت د 
سرانجام. وی در ۱۳۲۸ ق/۱۹۱۰ وفات یافت: 

دوران زندگی آزاد مقارن بود با غلب کامل. قدرت. استعماری 
انگلیس, و کوششهای تزویرآمیز عمال بیگانه در دوز نگهداشتن مردم 
از علم و ضنعت نوین, فرو پاشیدن نظام سنتی جامعه, و مساعی و 
مجاهدتهای روشنفکران مسلمان برای تجدید حیات دینی و فرهنگی 
خود. آزاد گرچه در جهت سیاسی این جریان سهم بزرگی نداشت» 
لیکن در زمینه‌های فکری ز فرهنگی و اصلاح رزشها و شیوه‌های ادبی 
و سازگار کردن آنها با ارضاع و شرایط جدید, کرئش بسیار کرد ر 
آثار و: افکار او در این راه بسیار موثر بود. 
آنار آزاد؛ .از آزاد. آثار پسیاری به یادگار مانده است, از:آن میان: 
۷سخندان ,فارمس: از مهم‌ترین. آنار. اونسته. این, کیات: مجنوعة 
سخنرانیهای: او در کالج دولتی درباب زبان و ادب فارسی انست .که 
بیش‌تر: آنها دز,۱۸۷۲م ایزاد گردیده است. کتاب دارای ۲ بخش است: 
بخکی تفست شنامل ۲ ستغترانی آنتت دزن پاپ لفت مینانی فارمی: با 
ذکر شواهد و مثالهایی از زبان سنسکریت که به صورت جزره کوچکی 
در همان اوقات منتشر. شده: است. بخش دوم شامل ۱۱ خطاپه دربارهٌ 
ادبیات فارسی است. که سالها بعد, یعنی در ۱۹۰۷ م انتشار یافته است. 
در اين کتاپ آگاهی او از زبان فارسی و تاریخ و فرهنگ و اب 
ایرانی, و نیز آثبنایی‌اش با علوم و روشهای تحقیقی نوین به خوبی 
نمایان است و معلوم می‌شنود که وی بر خلاف مشهور: با زبان انگلیشی 
آشنایی:کامل داشت و از کارهای علمی و تحقیقی ازوپاییان با خبر بوده 
است. این: کتاپ را فاری,عبدالله شارن ملک ااسعاماز ارئو ترجه و 


۱۳۹ 2. 0. ۷۷ 


در ۱۳۱۵ ق/۱۸۹۷ م در کابل منتشر کرده است. ۲. آب حیات. این 
کتاب را بحث انگیزترین و ارزشمندترین کار آزاد دانبته‌اند, زیرا 
نضتین کتآب در پاب ادب ارذو به زبان اردر به زوش جدید انست که 
پر اساس معیارهای و نوشته شده است. نثر آزاد در اين کتاب زیبا و 
نسته و فصیح است, اما ناقدان آنار او گفه‌اند که زبان ار هنوز تحت 
تأثیر زیان فازنی است. تأتیری که نویسندگان مکتب علیگره - شیلی 
ر حالی - کوشیده‌اند آن را از نوشته‌های خود بزدایند. این کتاب نیز 
چون سخندان فارس ثبامل ۲ بخش است: بخش نخست به شنرح تحول 
ر تکامل زبان اردو می‌پردازد: و بخثن دوم شعر کلاسیک اردو را 
بررسی می‌کند. موضوعات این کتاب از حیث تازگی و دقت و صحت 
در خور:توجه است؛ و نتیجهگیریهای آزاد در مبائل مربوط به تاریخ 
زبان اردر و شفر و ادب آن تاکنون اعتبار خود را حفظظ کرده و 
پژرهشهای نوین غالبا بسط این نظریات بوده است. آب حیات کتابی 
است پر از اطلاعات, و با آنکه دربار؛ ضحت تاریخی برخی مطالب آن 
نقادان آثار ار تردیدهایی کرده‌اند؛ اطلاعاتی که در آن مثدرج است, 
همگی : از تذکره‌های قدیم و از گنت‌رگوها و مکاتبات نویسنده با 
دوستان و ثناعران و صاحبنظران معاضر او به دست آمده است: این 
کتاب نخستین بار در سال ۱۸۸۱ م در لاهور به چاپ زسیده, و پس از 
آن در ۱۹۵۰ م باز در لاهور و دز ۱۹۶۶ م در فیض آباد تجدید چاپ 
ده است. ۳ تضص هند. این کتاب کزتاه مجموعه داستانهایی است 
از تاریخ قرون وسطای هند برای دانشن آموزان, که به دلیل قوت تخیل 
و قدرت افسانه نزدازی نویسنده آن, در ادبیات اردو مقامی خاص دارد: 
در این کتاب تاریخ گذشته مسلمانان هند و مجد و عظمت آنان, و رونق 
و جلال درران پادشاهان بابری, مخصوصا اکبر شاه: بابیانی زییا و 
دللشین توصیف می‌شود. قصصن هند نخستین بار در ۱۸۷۲ م بد چاپ 
رسید و پعدها در ۱۹۶۱ م در لاهور و در ۱۹۶۲ م در کراچی تجدید 
جاپ شده است: ۴. نظم آزاد. مجموعة اشعار و دیران شعر ارست, این 
کتاب نخستین: باز در ۱۸۹۷ م و سپس در ۱۹۱۰ م ذر لاهور منتشز 
گردیده است. آزاد در شاعری به بای الطات حسین خالی. نمی‌زسد, 
زیرا ذرق و استعداد او در نثر نویسی به حدی قوی.است که عألی‌ترین 
تخبلات و دقیق‌ترین احساسات خود را در قالب نثر در غایت زیبایی 
بیان می‌کند, و هنین خاصیت» شاعری او را تحت الشعاع قدرت نثر 
نویسیٌ قرار می‌دهد. ۵. بیرنگ خیال. ترجمه آزاد از مجموعذ:۳۰ مقالا 
تمئیلی از زبان انگلینی: است که نخستین بار در:۱۸۸۰ منتشر شد. 
۶ نمابشتامة اکبر ,۱۹۲۲ م.۷. نگارستان فارس, ۱۹۲۲ م۰ ۸, خمکده 
آزاد:۱۹۳۰۰ م: ٩‏ شهزاده ابراهیم: ۱۹۶۱ م. ۰ لعت آزاد.۱۹۲۴ 
۱مکتربات ازاد: عتوان مجموَعه نامه‌های ازست, که نخستین باز دز 
۷ م و سپس در ۱۹۳۲ م به چاپ رسیده, و دز ۱۹۶۶ با حواشیار 
ترثیب تازه به کوشش صدرالافاضل مرتضی حنین انشار یافته استء 
۲ دربار اکبری: آزاد در این کتاب؛ دربار اکبر شاه و شکوه و جلال 
آن را توصیف و با نوعی حسرت تجدید مجد و عظمت گذشتة آن را 


آزاد بلگرامی ۳۷ 


آرزو می‌کند. این کتاب نخستین بار در ۱۸۹۸ و بار دوم در ۱۹۱۰ مدر 
لاهرر و سپس در لکهنو به جاپ رسیده است. 

آزاد دیوان اشعار اناد خود ابراهیع ذرق را نیز در ۱۸۹۰ م منتشوٌ 
کرد. مجموعذ مقالات او را آغامحمد باقر در دو جلد زیر عنوان مقالات 


آزاد, نخستین بار در ۱۹۳۵ م به جاپ رسانید. آزاد مجموعاً ۱٩‏ اثر 


اززندهادبی دارد: که همگی به جاپ رسیده است. 
ماخذ: آزاد. مخند حسین, سخندان فارس, ترجمه از اردر از ملکاكعراه عبداث خان» 
کابل, انجسی ادبی, ۱۳۱۵ ق, ضی ۲۶۳: آقا بزرگ: الذریعه, ۱/۱۰۴/۹۱۱ بب ۲, ۱۳۱/۱۰ 
۰۱۲۲ ۱۵۲/۱۲؛ حالی» الطاف حسین, کلیات نش لاهور: ۱۹۶۸ ۱۷۶/۲۰۸ سب ۱۸۳ - 
۴ مصدرالافاضل, مرتضی حسین, مطلع الانوار, کراچی, ۱۴۰۲ ق» صص ۱۳۱-۰۲۷ 
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بخش ادپیات 


آزاد پلگرامی, میرغلام علی بن نوح حسینی واسطی؛ متخلص به 
راز اده (۱۱۱۶ ان ۱۲۰۰ق ۰۱۷۰۴ ۱۷۸۴ م)* شاعره مورخ و 
عارف مشهور هند. آزاد در بخش میدانپوره از شهرستان بلگرام زاده 
شد. ار دز کتابهایش: مأثر الکرام (ص ۶۱ سرو آزاد (ص ۰۲٩۱‏ 
۳) و خزانهٌ عامره (ص ۱۲۳) زاد روز خود را ۲۵ صفر ۱۱۱۶ ق | 
۸ ژوئن: ۱۷۰۴ م و زادگاه خود را بلگرام گفته و خود را واسعطی 
الاصل خسینی نننب, از نزاد ژیدبن علی بن حسین (ع), حنفی مذهب 
و چشتی مشرب شمرده است. ِ 

آزاد دز خاندان.علم و ادب پرورش یافت و مقدمات علوم را در 
زادگاه خود. نزد میرطفیل محمد پلگرامی, که بعدها به ار «استاد 
المحققّین» لقب داد, فراگرفت. لفت و ادب و حدیث و سیرت نبری را 
نزد جد مادری خود میرعبدالجلیل بلگرامی و عروض و قوافی و فنون 
ادبی را زد دایی خود میرمحمد تحصیل کرد و در ۱۱۳۷ ق/۱۷۲۴ به 
دست میرسید. لطفاله بلگرامی به طریقت صوفیان چشتی ذرآمد. ذر 
۰ شق / ۱۷۳۷ به قصد حج عازم سفر شد. در مدینه صحاح ستّه را 
نزد بحمد حیات سندهی قرائت کرد و در مکه نزد شیخ. عبدالوهاب 
طنطاوی به تحصیل حدیث پرداخت (خزانةٌ عامره, ٩۱۲۴‏ مأثر الکرام, 
۲ آزاد در نیم اول عمر خود ۳ سفر کرد: در ۱۱۳۴ ق /۱۷۲۱ ۸ 
همراه میر عظمت اه «بیخبر» بلگرامی (د ۱۱۴۲.ق / ۱۷۲۹ م) براک 
دیدن جد مادری خود میر عبدالجلیل و تحصیل نزد او به شاهجهان آباد 
(دهلی) رفت و پس از ۲ سال اقامت در آنجا به پلگرام باز گشت. در 
۲ وق ۱۷۲۹ م برای دیدار دایی خود. میمحند بلگرامی عازم 
سیوستان سند شد. میرمحمد در آنجا سمت میربخشی و وقایع نگاری 
داشت. آزاد دز۱۱۴۳۰ ق ۱۷۳۰۰۸ منبه سیوستان رسید.و اندکی بعد 
میزمحمد او را برای"مدت:۴ سال به نیابت خود به.امز بخشیگری و 
رقایع نگاری دز آنجا گماشت رخود به بلگرام زفت. سرانجام پس:از 
مراجعت میرمحند, دز ۱۱۴۷ ق / ۱۷۳۴ م په دهلی و منپس به بلگرام 
با زگشت: ری در اين سفر با حزین لاهیجی (۱۱۰۳ -: ۱۱۸۱ ق / 


۳۷ آزاد بلگرامی 


۱ -م. ۱۷۶۷ م) در شهر بهکر و پا واله داغستانی (۱۱۲۴- ۱۱۷۰ 
ق | ۱۷۱۲ - ۱۷۵۶ م) در لاهور دیدار کرد (خزانة عامره, ۱٩۴‏ 
۳۴۸ سومین سفر او در نیما ۰ شق / فوریذ ۱۷۳۸ م به حجاز 
بود که ذکرآن گذشت. این آخرین سفر او از بلگرام بود, زیرا پس از آن 
دی دیگر به زادگاه خود بازنگشت. 

هنگامی که آزاد عازم سفر حج بود, در مالوه به خدمت نواب آصف 
جاه رسید و یک رباعی در مدح او سرود و از او تقاضای بساعدت 
کرد. تواب تقاضای او را پذیرفت و هزین سفر ار را پرداخت (وی این 
رباعی را در خزانة عامره, ض ۱۲۶, نقل کرده است): آزاد بس از این 
مد یحه هرگز شعری در ستایش شاه با امیری نسرود (شبلی, ۱۱۵- 
۶ ی در بازگشت از حجاز, در جمادی‌الثانی ۱۱۵۲ ق / اوت 
۰۹ م به دکن زفت. دز ۱۱۵۸ ق |۱۷۴۵ م نظامالدوله ناصر جنگ, 
پسر آصف جاه, از جانب پدر به صوبه داری اورنگ آباد منصوب شد 
ر جون مردی ادیپ و شاعر بود, آزاد را با خود به آنجا بزد. آزاد در 
اورنگ آباد با احترام زندگی کرد و از نزدیکان نظام الدوله بود و 
هنگامی که نظامالدوله پس از مرگ پدر فرمانروای دکن شد, آزد را پا 
خود به حیدرآباد آورد. ولی او: با آنکه از مصاحبان: بسیار نزدیک 
نظام! لدرلهبرهر گز مقامی‌را در دستگاه‌او نپذیر فت(مرالکرام ۱۶۲۳). 

پس از کشته شدن نظام‌الدو له آزاد مدتی در خدمت ضمصام الدوله 

شاهنو از خان وزیر حیدرآباد بو تا آنکه صمصام الدو له در ۱۱۷۱ | 
۱۷۵۸ م کشته شد و خانه‌اش به یغما رفت. در این غارت, دستنویس 
ناتمام مأثر الامراء, نوشتة صمصام الدوله گم شد, ولی آزاد با کوشش 
پیگیر اوراق پراکندة آن را پیدا کرد و «خطبه و تمهید» و شرح جال 
مولف و برخی مطالب مهم دیگر را در آن وارد گرد و شرح احوال چند 

تن از بزرگان و امیران معروف را ب بر آن افزود و ب پس از بازسازی و 
تجدید نظر, تعداد شرح احوال آن را به ۲٩۰‏ رساند (استرری» 
,2(/57) آ). جند سال بعد در ۱۱۹۴ ق | ۰ م صمصام الملکب میر 
عبدالحي, فرزند صمصام الدرله, این کتاب را تکمیل کرد و تعداد شرح 
احوال را به. ۷۳۰ .افزایش داد. (همانجا) 

آز اد در ۱۱۷۸ ق/۱۷۶۴ م از حیدر آباد رهسپار اورنگ آپاد شد و 
در انجا انزوا اختیار کرد و تا پایان عمر در همان‌جازیست. در ۲۱ 
ذیقعدة ۱۲۰۰ ق / ۱۵ دسامبر ۱۷۸۶ م وفات یافت و در زمینی که در 
گورستان معروف «روضه؛ (یا «خلدآباد») خریده بود به, خاک سپرده 
شب ۷ 

آزاد به زبانهای فارسی, عربی و اردو آثار فراوان به نظم و نثر دارد 
و به سیب قصایدی که به زبان عربی در ستايش پیامبر اکرم (ص) 
سروده . است. او را «حسان الهند» لقب داده‌اند: 

روی. علاوه بر شعر و ادب, در دیگر دانشها نیز صاحب‌نظر بود و 
معاصران او غالبا مراتب فضل و کمال او را ستوده‌اند (تتوق, ۵۱.- 
۲ گوبا موی». 4۸٩‏ حاکم لاهوزی, ۳۵:۵-۳۴), 

ت. و. هیگ در «آثار تاریخی مهم دکن» (ص 8 می‌نویسد: «آوازه 


دانش این شاعر به حدی است که پدران و مادران, کودکان خود را به 
مقبره او می‌برند تا با برداشتن حب قندی با لبهای خود از روی سنگ 
مزار او ذوق‌علم‌بیابند و تواناییواستعدادتحصیل آن‌را جاصنل‌کنند.» 

غزلیات آزاد بیش‌تر به شیوه معروف به سبک هندی است و 
مضامین عاشقانه دارد و گاهی تشبیهات و استعارات لطیف در آن دیده 
می‌شود, او در «تاریخ گویی» نیز دارای قدرت و مهارت خاص است 
(نتوی. ۰-۵۲ ۵۶). 
آنار: آنجه از آزاد در دست است بدین شرح است: 

الف سس به فارسی:. ۱..سنل السعادات فی حسن خاتمة السادات, 
کتابی است در تجلیل از سادات و بیان حسن عاقبت آنان که در ۱۳۸۲ 
ق | ۱۸۶۵ م در بمنئی به چاپ رسیده ام بست! ۲. غزلان الهند, ترجمه دو 
فصل سوم و چهارم سبحة المرجان خود اوست دربار؛ استعاره و 
بجاز و .حالات عشق و صفات معشوق, که به خواهش دوستانش 
عبدالقادر «مهربان» اورنگ آبادی و لچهمی نراین «شفیق» اررنگ 
آبادی در ۱۱۷۸ ق / ۱۷۶۵ به فارسی نگاشته است؛ ۳. شجرهُ طیبه, 
در شرح احوال مشایخ پلگر ام؛ ۴ ررضة الارلیاء, در ثترح احوال ۱۰ 
تن از مشنایخی که در «روضه» (يا خلذآباد) به خاک سپرده شده‌اند. 
دهمین شرح حال دربارهُ خود اوست. آزاد این کتاب را در ۱۱۶۱ ق | 
۸ م نوشبته است. این کتاب در ۰ ۱۸۹۲/۵ م در اورنگ آباد 
به جاپ رسیده. است؛. ۵ ما ر گرم یباریخ اگم در بش 
است: بخش اول در احوال ۰ تن از «فقرا» یی که به نوعی با پلگرام 
ارتباط داشته‌اند, پخش دوم در احوال.۷۰ تن از فضلای مربوط به 
بلگرام . آزاد شر ح احوال خود را ثیز در هر ۲ بخش آررده است. این 
کتاب در ۱۱۶۶ ق | ۱۷۵۳ م نوشته شده و در ۱۳۲۸ ق |۱۹۱۰ در 
حیدرآپاد به جاپ رسیده است؛ ۶. سرو آزاد, با دفتر دوم مأثر الکرام. 
گرجه آزاد اين کتاب را به عنوان جلد دوم مأثر الکرام وشته است, 
لیکن در حقیقت اين, کتاب مستقلی است در ذکر اجوال شابعرانی که 
بعد از ۱۰۰۰ ۱۵۹۲ م در هند می‌زیسته‌اند. اين: کتاب در ۲ بخش 
است: بخش اول درباره ۳ آنتن شاعر پارسی گری: بخش دوم در 
احوال ۸ تن از شاعران.هندی زبان (هندی بهاشا). در این کتاب نیز 
آزاد شرح احوال خود را در شمار شاعران پارسی گری آورده است. 
اين کتاب در ۱۱۶۶ ق / ۱۷۵۳ م نوشته شده و در ۱۳۳۱ ۸۱٩۱۳/‏ 
ست؛ ۷. بدبیضا, تذکره؛ احوال ۵۳۲ تن از 
شاعران متقدم و متأخر زبان پازسی: است که آزاد آن رادر ۱۱۴۵ ق | 
۳ مدرسیوستان‌ندوین کرد وسپتن دز ۱۱۴۸ ق  ۱۷۳۶/‏ در ات 
آبد و بار سوم پس از باز گشت از حجاز در آن تجدید نظر کرد و مطالبی 
تاژه بر آن افزود. در بعضی از .نسخه‌های این کتاب عنوان دیگز صبح 
خندان بدان داد شده است؛ ۰۸ خزانة عامره: تذکرَه دیگری س 


در لاهور به چاپ رسیده 


دربار؛ ۱۳۵ تن از شاعران متقدم و متأخر که شرح احوال أصف جاه و 
پتترانش وچندتن از امرای آن زمان‌را نیز شامل است. علاوه بر اینها 
دربارهُ قوم مراتهه و احمدشاه درانی نیز مطالبی در آن آمده است. این 


کتاب در ۱۱۷۶ ق / ۱۷۶۳ م تألیف شده و در ۱۲۸۸ ق / ۱۸۷۱ م و 
۷ شق / ۱۹۰۰ م در کانپور به چاپ رسیده است (دربار؛ بخشهایی 
از اين. کتاپ که به زبان انگلیسنی ترچمه و منتشر است, نگ استوری, 
65 (2) 1), 

آثار منظوم آزاد په زبان فارسی از این قرار است: .٩‏ دیوان اشعاز 
شامل غزلیات: چند رباعی و قطعد؛ ۱۰, مثنوی در.جواب مثنوی 
میرعبدا لجلنل بلگرامی؛ ۱۱. مثنوی سراپای معشوق؛ ۲. دلکشانامه, 
منظومه‌ای است درباره مختار و خونخواهی حسین بن علی (ع) که در 
۱ ق/ ۱۷۱۹ ۸ سررده شده ون 
اين منظوبه به آزاد تردید شده. است: 

پ سب به عربی: ۱۳ 7 
صحیح بخاری است تا آخر کتاب الزکة؛ ۰۱۴ سبحة المرجان فی آثار 
هندوستان, در ۱۱۷۷ ق / ۱۷۶۳ م تألیف شده و شامل ۴ فصل است. 
فصل اول آن را که در باب اشاراتی است که در فرآن و.ابحادیث به 
هندوستان شده است, در ۱۱۶۳ ق / ۱۷۵۰ م به نام شمامة العنبر فی 
ماورد فی الهند من سید البشر نوشته بوده و نسخه‌هایی از آن به صورت 
کتاپی مستقل در کتابخانه‌ها موجود است (استزری: 1)2(9): فصل 
درم آن دربارة علمای هند. است:و ظاهراً این نیز بخشی است از کتابی 
بستقل که قبلاً به نم تسلية الفزاد نوشته بوده است. فصل سوم در 
محسنات کلام و. صنایم پدیمی است. فصل چهارم در موضوعات 
مربوط به حالات عشق و صفات معشوق است. فصل آخر این کتاب را 
نویسنده خود به. نام غزلان هند به فارسی, ترجمه کرده است. سبحة 
المرجان در ۱۳۰۳ ق | ۱۸۸۶ م در پبئی به چاپ رسیده است؛ 
۵ دیوان اشعار: شامل ۳۰۰۰ پیت است که در ۱۳۰۰ ق۱۸۸۳ دز 
حیدرآباد به جاپ رسیلده است؛۱۶.السبعة الستيارة, ۷ دیوان شعر است 
که در ۱۱۷۹ ق | ۱۷۶۶ م شروخ شده و در ۱۱۹۴ ق ۱۷۸۰ م پایان 
یافته است. گزیده‌هایی. از اشعار این مجموعه به نام مختار دیوان آزاد 
در ۱۳۲۸ ق/ ۱۹۱۰ م در لکهنو به خاپ رسیده. است, 

در کتا بان دانشگاه علیگره نیز ۲ مجنوعه به نامهای دیوان تاسع و 
دیوان عاشر بد نام آزاد موجود است؛ ۱۷. مظهر الب رکات, منظومه‌ای 
است عرفانی در ۷ دفتر که در سالهای آخر عمر آزاد, بعد از سالهای 
۴ ۱۱۹۵ ق/ ۱۷۸۱۰۱۷۸۰ م سروده شده است؛ ۱۸. شفاء الغلیل 
فی. اصلاح کلام ابی الطیب المتتبی؛ .۱٩‏ کشکول, نسخه‌ای از آن به 
خط آزاد در کتابخانة آصفیه حیدر آباد موجود است. (برای مشخصات 
نسخه شناسی آثار فازستی و عزبی آزاد. ن5 استوری, 1)2(859-866), 

,آثار آزاد از زمان حیات او مورد توجه دانشمندان و ادیبان هند بوده 


و.کسانی جون. غلامحسین: صدیقن بلگرامی در شرایف عشمانی: و 


محمد: صدیق؛ سخنون.علمانی پلگزامی در تحقیق السدادفی.مژلات 
الازاد. (استوری..863 (1)2) و شبلی نعمانی در .مقاله‌ای به,عنوان 
«مولوی. غلام علی آزاد بلگرافی» در جلد درم ندره: شم ۰۲ آوریل 
۵ به انتقاد از آثار او پرداخته و به برخی از اشتباهات او اشاره 


آزادخان افغان ۳۹ 


کرده‌اند. 

مأخذ: آزاد یلگرامی, میرغلام علی, خزاة عامره. کاثپرر. ۱۸۷۱ م؛ همو. مأثر الکرام. 
حیدر آباد دکن, ۱٩۱۰‏ م؛ همو, سرو آزاد (دفتر درم مأثر الکرام), لاهور ۱۹۱۳ م؛ آقا 
بزرگ, الذریعة, ۰۲۵۵/۸ ۱۲۷/۱۲؛ نتری, میر علیشیر قانع, مقالات الشعراه, یه کرشش 
حسام‌الدین راشدی, کراچي ۱۹۵۷ م؛ حاکم لاهوری, عبدالحکيم, تذکر؛ مردم دیده, 
لاهور, ۱۳۳۹ ق ۱ ۱۹۲۱ ٩۶‏ شبلی تعمانی؛ «مزلری غلام تعلی آزاد بلگرامی» نقالات 
شیلی, حصذ ارل (تاریخی)» ج ۵, معارف اعشمگره, ۱۳۷۵ ق / ۱۹۵۵ م! گریامری: 
محمد قدرت ائه, تذکره نتایج الافکار, بسلی, ۱۳۳۶ ق | ۱٩۱۸‏ نیز: 


,۸۵۵04 م96 »۱ ]۵ اممولجما امعزهاعاتظ_ .۱۷ ۰ بونج 
ع دا کاچ‌ه/۷ ۰ ممتفتوظ ع. اه مامت 0 ,۷ :1901 
6۲۵۱ان اماووظ رهش 6 ۹۱0۲ :۱881 ,تقوم رهش اف 

1000100, ۰ 


رضا رضازادٌ لنگرودی 


آزادخان آفغان: : شهرت آزاد بیگ سلیمان خیلی غلیجاین 
(د ۱۱۹۵ ق / ۱۷۸۱ ع), سپاهی و سیاست پیش افغانی و یکی از 
مدعیان نحکومت ایران. وی در ۱۱۵۰ ق۱۷۳۷ م هنگام گشودن کابل 
به دست نادرشاه افشار, با گروهی به لشکر وی پیوست و به ایران آمدو 
تا وقتی که نادر زنده بود, سر بر فرمان وی داشت. پس از کشته شدن ار 
علم استقلال برافراشت و با کریم‌خان زند و محمد حسن‌خان قاجار 
جنگید و سرانجام پس از شکست کامل, , به درباار کزیم‌خان پناه آورد و 
تا پابان زندگی نزد وی و جانشینانشن زیست. از احوال او پیش از 
پیرستن به نادر اطّلاعی در دست. نیست. 

آزاد پیگ در ۱۱۵۴ ق /۱۷۴۱ م همراه نادرشاه به ایران آمد و به 
فرمان ری به رد سپاهیان امیر اصلان خان قر ثلو پیوست. اصلان خان 
عمهزاد؛. شاه و فرمانروای آذربایجان بود (آذر بیگدلی,.۳۷۳! دنبلی, 


تجریة الاحرار,.۱ | ۴۹۱). ند سال پس از آن, هنگامی که نادر با 


لشسکریانش به بغداد رفت, آزاد بیگ نیز در خدمت بود. در اين سفر 
نادز او را به فرماندهی گروهی از افغانها به سرکوبی عربهای شورشی 
پیرامن کوفه گسیل کرد. آزاد به خوبی از عهد؛ اين مأموریت بر آمد و 
توانست بی جنگ و خونریزی, آنان را به فرمانبری وا دارد و گردهی 
از.سران آنان را نزد نادر ببرد (مروی..۳ / ,)٩۲۳‏ آزاد بیگ در فتح 

شیراز هم از < جمل سرداران سپاه نادر برد و به فرمان او مجاصزه شهر 
را همراه با سرداران دیگری همجون محمد حسین خان قاجار و شهباز 
خان دملی بر عهده داشت (همو, ۰۹۵۱/۳ .)٩۵۳‏ پس از کشته شدن 
ادر در ۱۱۶۰ ق۱۷۴۷ م در جنگی که میان امیر اضلان خان قرقلوی 
افشار و اپراهیم خان پرادرزاده نادر واقع شد, وی پیش از آغاز نبرد به 
ابراهیم خان پیزست و از او لقب «خانی» گرفت (آذر بیگدلی, ۳۷۳): 
سبس وقتی که‌قدرت آبراهیم شاه را رو به زوال دید, با 
او جداشد و به میز سید محمد متولی آستانة رضوی که خود راااز تبار 


۰ منوار از 


صفویه. می‌داست وزشاه سلیمان می‌خواند: پیوسبت و از بسوی او مأمور 
شد که به قزوین. وساوه رود و در آنجا منتظر فرمان بائید. 

جدا شدن آزاد خان از ابراهیم خان مایٌ شکست قطعی و گرفتاری 
ار گردید. (گلستانه, ۰۳۳ ۳۶). آزادخان مدتی در قزوین و ساوجبلاغ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۰ آز ادخان افغان 


در پلاتکلیفی به سر برد. و چون در آن سالها اوضاع کشمور آشفته بود و 
هر صاحب قدرتی آرزوهایی در سر می‌بروراند. وی نیز به فکر کسب 
قدرت. افتاد. پس به آذربایجان رفت و .دز آنجا با منردارائن جون 
فتحعلی‌خان افشار و شهبازخان دنبلی متحد گردید و پر آنان سروری 
یافت. پس از چندی قلعٌ ارومیه را پایگاه خود ساخت و در آنجا مذتها 
پا سردارانی که از وی فرمان نمی‌بردند و بر بخشهایی از آذربایجان 
تسلط داشتند, چنگید. با پیوستن موسی‌خان انشار به وی؛ و پس از 
اینکه «قزآغا» دختر . موسی‌خان را . به. عقد. خود در آورد. شمار 
لشکرپانش په ۳۰۳۰۰۰ تن رسید و بر میزان قدرت او افزوده شد. پس 
موقع. را برای اعلام استقلال مناسب دید ر ادعای پادشاهی کرد 
(گلستانه, ۱۸۳ ۱۸۵؛ نامی, ۳۳- ۳۴؛ ادیپ الشعراء, ۱۱۴). در این 
هنگام خبر زسیذ که پنه‌خان انبارلو از خمنه؛ فزوین با لشکری آراستد: 
عازم تسخیر آذربایجان است. آزادخان.۳۰۰۰ تن از لشکریان خود را 
په سرداری فتحعلی خان افشار به دفع وی فرستاد. در جنگی که در 
نزدیکی تبریر میان آنان در گرفت. پناه خان شکست خورد و گربخت 
(ادیب الشعراء: ۱۱۴ - ۱۱۵). 

آزادخان در ادامة کوششن برای تسخیر سرانر آذربایجان و تثیت 
حکومت خود, جانشینی در تبریز نشاند و با سپاهیانش به گرچستان 
تاخت. لیکن در جنگ سختی که میان وی و هراکلیوس (ارکلی بخان) 
فرمانروای گرجستان در گرفت شکست یافت و بذ تبریز گریخت, پس 
از استقرار در تبریز به تقویت خود و گردآوزی و سازماندهی لشکر 
پرداخت و بار دیگر په گرجستان تاخت, این بار پس از کوشش بسیار, 
گرجیان را شکستی. سخت داد و آن, حدود را نیز بر متصرفات خود 
افزود. هراکلیزس ناگزیر با وی از در دوستی در آمد و فرمان او.را 
گزدن نهاد و خواهرشن را به زئی به او داد (گلستانه ۱۸۶ ۱۸۸). 
آزادخان در فاصل دو لشکر کی به گرجستان, برای تأمین هزینه‌هایم 
چنگی. مبلغی بیش.از مالیات مرسوم از مردم تبریز خواستار شد. مردم 
که از.همراهی با ار در دفعات پیش پشیمان بودند بر دست نشانده وی 
فضلعلی. خان شوریدند و او را کشتند. و.چون از انتقام آزادخان 
ترسیدند, در قلع شهر پناه گرفتند ز با او به ستیز بر خاستند. تبریزیان با 
یاری خواستن از ایلات اطراف شهر, زمانی دراز در برابر آزادخان 
پایداری ورزیدند و شهر و قلعذ آن را نگهدای کردند, لیکن سرانجام در 
رمضان ۱۱۶۴ قاژرئي؛ ۱۷۵۱ م تبریز به تصرف آزاد در آمد و نزدیک 
به ۴۰۰۰ نفر ازمردم شهر در این جنگ کشبته شدند (دنبلی, تجریة ت 
الاحرار ۴۹۱/۱ ند ۴۹۳ ادیپ الشعراه, ۱۱۶ - ۱۱۹). 

آزادخان می‌خواست پس از تسخیر سراسنر آذربایجان, با سرداران 
و جنگچویان زیر فرمان خود به خراسان رود و از آنجا به افغانستان 
جله ردو احید شیاه اببالی زا که از قیل مخالف او برد و حگونت 
افغانستان را در اختیار داشت, از میان بردارد و قندهار پایتخت ار را 
متصرّف شود لیکن با گرفتاربهاین که در آذربایجان بای او پیش آمد. 
نتوانست حتی هم آن منطقه را به زیر فرمان خویش در آورد. چون در 


۶۴ تشق / ۱۷۵۳ علیمردان خان بختیاری که از پیش با کریم‌خان 
متحد بود, بنای مخالفت را با خان زند نهاد و آماد؛ نبرد با ار گردید, از 
آزادخان,: فرمانروای- آذربایجان, ر اسماعیل" خان فیلی, فزمانروای 
ارستان, نیز برای دفع کریم خان کمک خواست. آزادخان با لشکری 
که شمار آن را تا ۸۰۰۰ تن دانسته‌ند. از ارومیه ررانة کزماتشاهانن ر 
کرذستان شد. لیکن پیش از آنکه به اردری علیمردان خان بپیرندد, 
کریم خان با لشکر خود بدو رسید و او را منهزم ساخت (آذر بیگدلی, 
۴ نامی, ۳۴؛ هدایت.. ٩‏ /۲۱). آزادخان: پس از این شکست 
خواشت به آذربایجان باز گردد. پس سفیری نزد کریم خان فرستاد و 
پیام داد که چون ری گناهی نکرده و به علیمردان خان پاری نرسانده 
است. اجاز؛ُ بازگشت پدو داده شود.محمد خان ز شیخعلی خان زند, ۲ 
تن از سرداران برجستة کریم خان, با خواست وی موافقت کردند, ولی 
کریم خان به گمان اینکه بسیار نیرومند است و نیاژیبه آزادخان ندارد, 
بر اثر غرور و لجاجت, از پذیرفتن خواهش وی‌سر بر تافث و راه را 
بر او پست. جنگ میان دو لشکر در گرفت و سرداران بزرگ سپاه 
کریم خان, محمد خان و شیخعلی خان زند, که به نظرشان توجهی نشده 
بود: قلب لشکر را رها کردند و مایة شکست از شدند. کریم خان پس از 
این شکست با شمار اندکی از لشکزیان و افراد خاندان. زند به فلعة 
پری و کمازان رفت. آزاد خان پس از این پیروزی به دثبال کردن گریم 
خان پرداخت و جون نزدیک قلعهٌ پری رسید, دانست که کریم خان 
خود به اصفهان رفته» ولی همه سرداران زند در قلعه هستند. پس پیکی 
نرد آنان فرستاد و خواستار دیدار شد. سرداران زند با فرستاده آزاد 
خان سخنان درشت گفتند و او را باز گرداندند. آزادخان چند روزی 
قلعه رادر محاصره گرفت لیکن قادر په تصرف آن نشد: پش با نیرنگ 
آنان را از قلمه یرون کشید. و همه را دستگیر: کرو.: 

آزادخان به پسر عم خود, عم خان فرمان داد که آنان را به ارومیه 
ببرد و در زندان بدارد. علم خان با سپاهیان خود که شمارشان به ۷.۰ 
نفر می‌رسید,. همراه ۴۰۰۰ نفر. از. افغانان ز افشاریان رهضپار 
آذربایچان شد. (گلستانه: ۲۷۵ ۲۷۷). علم خان افراد خاندان زند را 
با احتیاط فراران حر کت داد و کوشید با آنان به مدارا رفتار شود. جون 


. اینان به منزلی به نام «زاغج» رسیدند, حادئه‌ای رخ داد که گرجه شگفت 
وت بت 7 


می‌نماید. ولی مخذ دست ارل آن را با شرح جزئیات یاد: کرد‌اند: 
در اینجا «لشکریان از افغان و جز.ایشان به سبب. گرمی هوا ر مشقت 
راه, هر یک در خیمة خود برهنه شده به خواب رفتند. علم خان سردار 
هم دز خیمةٌ خود.به خواب‌آرفت و نوکران و خدمتکاران متابعت سرداز 
خود کرده هر یک دز جایی کمر خود را کشوده به استراحت مشغول 
شدند: اسبان را نیز دز زیز زین یکه میخ کردند», ۷۵ تن پهلوانان دشت 
بسته سپاه زند. به کمکت پاره استخوانی تیژ: بندهای خود زا برزیدند و با 
یک:جهش پرق‌آسا بر اسبان پریدند و نیزه‌ها را از.زمین بر آوردند. 
نخست یکی دو تن از ایشان به خیم علم خان تاختند و با ضنرب شمشیر 
و تبانچه او را از پای در آوردند. آنگاه همگی بر افغانان تاختند و دز 


میان گیرودار و يکه خوردگی از خواب رمیدگان, فرباد بر کشیدند که 
اینک خود کریم خان است که با سپاهیان خویش فرا رسیده است و 
کشتار ما را آغاز نهاده است. زنان نیز در انن پیکار کوششها کردند. 
به هر حال: افغانان سراسیمه شدند و سر به کوه و بیابان گذاشتند: 
سرداران زندی زنان و غنایم ر باروینه را برداشته از راهی ناشناخته 
روانهةٌ جمجال کرمانشاهان شدند. یاران آزادخان پسن از لختی به جای 
نخننت باز آمدند, لیکن جز کشتگان و زخمیان خود چیزی در اردوگاد 
نیافتند! از ايی.رو, ماجرا را نوشته توسط حنظله بیگ اففان و یک 
سوار دیگر به اصفهان به آزادخان رساندند. در جمچال, با پراکنده 
شین این خبر, حدود۳۰۰۰ سوار و پیاده از کردان رل و ۱۰۰۰ 
سوار ز پیاده از جماعت دلْفان (از ایلات خرم‌آباد ارستان) به خدمت 
خانوادة:کريم خان پیوستند. اینان ۲ سوار تیز تک را به جیست‌وجوی 
کریم خان فرستادند و او را که در میان شیراز و اصفهان سرگردان بود, 
از حقیقت حال آگاه ساختند و عازم بروجرد گشتند. کریم خان پا شتاب 
در بروجرد به.خانوادةٌ خود ملحق گردید (گلستانه, ۲۷۹ 2۰ ۲۸۴). از 
آن سوی آزادخان چون در اصفهان استقرار یافت, بر تخت پادشاهان 
صفوی نشست واسکه به نام خود زد نقش. سکه‌اش این بیت بود: 

تا که آزاد دز جهان باشد.: . سکه‌اش صاحب‌الزمان باشد؛ 

سپس فرمانروایانی از جانب خود برای شهرهای اطراف معین کرد 
(ادیب الشعراء. ۰ - ۱۲۱), آزادخان جون از ورود کریم خان به 
پروجرد و آماده شدن از پرای پیکار آگاهی بافث با سپاهی انبوه عازم 
نبرد گردید: برخورد .۲ لشکز در «دوآپه سیلالخور» رری داد. چرن 
ایلات همراه کریم خان پایداری نکردند, وی به سخثی شکست خورد و 
گریخت. (۱۱۶۶ ق ۱۷۵۲ م) و سپاهیان ار راه شیراز در پیش گرفتند 
(گلستانه. ۲۸۵ - ۲۸۷ اعتماد السلطنه, ۱ کریم خان در میان 
راه. قمشه را به تصرف در آورد. آزاد خان پس از آگاهی بر این ماجراء 
سردار خود فتحعلی خان افشاز را با ۸۰۰۰ سوار افغانی ز انشار په 
جنگ کریم خان فرستاد. اسکندر خان بزادر کریم خان پا ۲۰۰سواز 
در: برابر "سپاهیان آزادخان. ایستاد ز در نخستین روزهای. جنگ 
طربه‌های سختن: یز آنها وارد کرد به طوری:که فتحعلی خان ترسید و 
کین نزد آزادخان فرستاد و او را به یاری خواست. آزادخان با 
سپاهیانشن از اصفهان بیرون آمد و په یاری فتحعلی خان شتافت: 
انکندرخان به تنهایی بر لشکریان انبوه افغان تاخت و شمار بسیاری 
از آنان را کشست, لیکن عاقبت از پای در آمد (۱۱۶۶ ق / ۱۷۵۲:م), 
گریم خان از مرگ برادر بسیار اندرهگین شذ, اما چاره‌ای جز گریژ 
ندید و .از این رو راه کنذمان و بختیاری را در پیش گرفت (گلستانه. 
۷ ۲۸۹؛ نامی: ۳۹ ۴۰). آزادخان:۲ تن از سرداران خود بت 
فتخغلی اقشار شاهزح افغان تن" را به دنبال او .فزشتاد شاهرخ در 
مقابله با کریم خان کشته ند و فتحعلی خان پس از تاراج برخی از 
شهرها و روستاهای میان راه, نزد آزادخان برگشت (همو, ۲۸۸ - 
۱ 


آزادخان افغان ۳۳۹ 


کریم خان پس از پیروزی بر شاهرخ به شیراز رفت. آزاد خان از 
فرصت استفاده کرد و نامه‌ای به بزرگان فارس نوشت و آنان را ترغیب 
کرد که کزیم خان را بگیزند و به وی سپارند. آنان نه تنها به خواست 
آزاد خان وقعی ننهادند. بلکه با کریم خان در جنگ با ار هم آراز 
گردیدند. آزاد خان جون از این تحولات آگاهی یافت» بی‌درنگ با 
لشکر. خود_عازم فارس. گردید. (هموء. ۳۱۵.۰۳۱۴), کریم خان نیز 
شیخعلی خان زند را به سوی دشتستان فرستاد و از اهالی آن سامان 
یاری خواست و خود نیز بدان سوی شتافت: میرزا علی. بیگ 
خورموجی ر رئیس احمد تنگستانی با ۴۰۰۰۰ جنگجو به حمایت کریم 
خان وارد صحرای خشت شدند (فسایی: ٩‏ زاد خان یز خودرا 
به شیراز رساند و آماد؛ نبرد گردید (نامی, ۴۵). از سوی کریم خان: 
محمد علی خان خشتی (ر به روایتی رستم خان خشتی) با سه - چهار 
هزار تفنگچی مأمور حفاظتٌ دربند فارس گردیدند. خان یاد شده با 
نقسه‌ای. که طرح کرد اجازه داد لشکر آزاد خان وارد دربند شود. جون 
همه سپاهیان وارد؛ این نطتةٌ ضعب‌العبرر شدند, به فرمان محمدعلی 
خان حمله آغاز شد. افغانان که غافلگیر شده بودند: پایداری نکرده 
بی‌اختیار راه:گریز درییشل گرفتند: شمار فراوانی از آنان هلاک شدند 
(گلستانه, ۰۳۱۵- ۳۱۶): آزاد خان واپس نشست و به شنیر از آمد و دز 
آنجا صالح خان: پیات" را به حکومت برشاند و خود راه اصفهان 
درپیش گرفت (۱۱۶۷ ق/۱۷۵۳ م: نامی, ۴۵). کریم خان به شیراز آمد. 
پشس از پیکاری سخت, شهر را از صالح خان بازپس گرفت. صالح 
خان در اين گیرودار کشته شد. (اعتماد السلطنه ۷۱۵۲), 

هنگامی که آزاد خان از شیراز به اصفهان برمی‌گشست, شنید که در 
روستاههای سمیرم شورشی درگرفته است. پس فتحعلی.خان افثبار به 
فرمان وی مأموز سرکوبی. شورشیان گردید.. اين سردار پس از 
محاصره کردن قلعه‌های آن حدود: آنها را گشود. و بسیاری را کشت و 
زنان و دخثران را به اسیری گرفت و اموال ایشان را به تاراج برد. 
نپس مأمور گشودن شهر قعشه گشت. زیرا مردم آنجا نیز از فرمان آزاد 
خان سر برتافته بردند, وی پس از گشودن قمشه, شهر را وبران کزد و 
گزوهی از زنان: دختران و پسران آنجا را په اسیری گرفت و چون 
برخی از اهالی آن شهر در زیر زمینها بنهان شده بودند, فرمان داد با 
گاه دود کردن آنان را هلاک سازند. (رستم الحکماء.. ۲۶۲ + ۲۶۳). 

هنگامی که آزاد خان در اصفهان برد یکی از بزرگان ان شهر به نام 
امیرمحمد سمیع کارخانه آقاسی نامه‌ای به محمد حسنن خان قاجار به 
استراباد نوشت و او" را ترغیب به گرفتن شهر و نابودی آزاد خان و 
پیردان افغانی او کرد (همو, ۴ ۲۷۲). گویا این نامه از عوامل 
مخزکه محمداجناخان بزای.حزکت:به:مرکز. و غزب :ایران: ز 
سر کوب آزاد خان: بود: هنگامی: که خان: قاجار به.سامان دادن لشکر 
خود مشفول بود آزاد خان گیلان را متصر ف شد. محمد جسن خان دز 
میان راه آذربایجان نخننت عبدالعلی خان عامری و خسروخان مکری 
را که سرداران لشکر آژاد خان بردند, در گیلان درهم شکست (هدایت. 


۳۲ آزادخان افغان 


۹- ۳۳). وی پس از تصرف رشت, روانه آذربایجان شد تا قلعة 
ارومیه را تصرف کند و پایگاه فرمانروایی آزاد خان را براندازد. جون 
آزاد خان. از این جریان آگاه. شد. خود زا با شتاب از اصفهان به 
آذربایجان رساند. در شش فرسنگی ارومیه چنگی بزرگ میان آن دو 
درگرفت .آز ادخان‌شکست خوردوبه سوی بغداد گر یخت (۱۷۵۶/0۱۱۷۰م). 
به روایت عبدالرزاق. پیگ دنبلی, اففانها نخست به سختی جنگیدند به 
طیری تک میسن طاو رشن یت لیکن خان قاجار 
برآشفت و باز لشکریان را به میدان راند و مایا شکست افغانها گردید 
(دنبلی: مأثرسلطانبه,۱۳-۱۲). پس از گریزآزاد خان, یوسف خان هوتکی 
افغانی که شهر ارومیه بدو سپرده شده بوده جاره‌ای جز تسلیم نیافت. 
ازاین‌رر, با ملازمان خود به خدمت خان قاچار درآمد. پس از او 
سرداران دیگر آذربایجانی چون فتحعلی خان افشار و شهباز خان 
دنبلی به خدمت او درآمدند, در این هنگام کریم خان از شیزاز بیرون 
آمد و شیخعلی خان و محمد خان زند را با ۱۵۰۰۰ سوار به جنگ 
محمد حسن خان فرستاد. در اي جنگ هم خان قاجار پیروز گردید. 

آزاد خان نیز به هنگام گریز از میدان جنگ و پیش از اينکه وارد 
بغداد شود؛ به «اشنو» به میان جماعت حکاری رفت: در عرض راه 
گروهی از افغانان و ازبکان که بار و پنه‌ای در اردو داشتند, از از روی 
برتافتند و به ارومیه آمدند. آزاد خان ناگزیر ره بغداد دربیش گرفت و 
در کاظمین ماندکار شد. در آنجا ۲ .تن از زنان خود را که یکی دختر 
اثنرف افغان و دیگری دختر موسی خان قاسملوی افشار بو به بغداد 
نرد سلیمان پاشا فرمانروای آنجا فرستاد و از او باری خواست. 
سلیمان پاشا به فرستادگان آزاد خان احترام فراوان کرد و خود برای 
دلجویی از وی به کاظمین رفت واو را به بغداد آورد. پسن از آن 
سربازان بسیاری را که شامل همدٌ تشکر موصل و کرکوت و دیار بکر و 
کردستان می‌شدند. .دراختیار ار گذاشت 
بازياید. آزاد خان با این سپاهیان به آذربایجان که در این هنگام در دست 
فتحعلی ان افشار بود, تاخت. فتحعلی خان نخست جرأت جنگیدن با 
او کداد خان (فرمانده بخشی از سا آزاد خان) را نکرد, لیکن سرانجام 
در نزدیکی مراغه میان در طرف جذ جنگ درگرفت و لشکریان آزاد خان 
لکست خوردند (همو, تجربة الاحرار ۲۱ سس ۳۵). خود آزاد خان هم 
چون دیگر نتوانست پایداری کند. به کردستان رفت تا .دیگر بار از 
سلیمان پاشا یاری جوید, ولی فرمانروای بغداد این بار او.را یاری 
نکرد. آزاد خان ناگزیر په موصل و از آنجا به میان ایل حکاری رفت. 
چند روزی در آنجا بود و سپس راهی ایروان ز گنجه شد و سرانجام به 
نزد هراکلیوس (ارکلی خان) فرمانروای گرجستان ثبتافت و ۲ سال با 
احترام نزد او اقامت کرد. چون کریم خن آذربایجان را گشود و قل 
ارومیه را متضرف شد:. نامای. به: آزادنخان نوشت:و از هراکلیزس 
فرما تروای گزجستان‌نیز خواست تا آزادخان را نزد او بفرستد. آزاد بس 
خان چاره‌ای جز پذیرفتن نیافت. او که می‌دانست"کریم خان مردی 
پاک نهاد و نیک سرشت است. در ۱۱۷۶ ۱۷۶۲/۵ م تنها سوار شد و 


تا قدرت ازدست رفته را 


به لشکر گاه ری آمد. کریم خان از وی دلجویی پسیار کرد و فرمان داد 
که ۵۰ نفر از طایفهٌ زند هزاره همواره ملازم او باشند و او را خدمت 
کنند. نیز برای او مقرری تعیین کرد. (گلستانف ۹۸ ۳۳۰؛ نامی: 
۳ آزاد در دربار کریم خان از احترام بسیار بررخوردار بود. 
به گفتة نامی (صن ۱۲۲) وی بر همه امیران نامبردار زمان کریم خان 
برتری داشت. او همچنان در شیراز, پایتخت زندیان.می‌زیست تا اینکه 
۲ سال بعد از مرگ کریم خان (۱۱۹۵ ق/ ۱۷۸۱ م) به بیماری خناق 
(دیفتری) در گذشت شت. ازجمله وصایای او این بود که بعد از مرگ پیکر 
او را موقتا دز ٩‏ شیر از به ودیعت گذارند و در موقع مناسب یه کابل برند, 
اما این وصیت به دلیل تحولات سیأسی آن زمان انجام نیافت. 
در مقایسه با دیگر نتانهای ک بر ایران کارشان رونق گرفت, آزاد 
خان طبعی معتدل و: آراسته داشت و همواره در هنگام پیزوزی در 
نگهداری ژنان لسکر شکست خورده کرشش فراوان می‌کرد. در یکی 
از جنگها هم زنان زند را به یکی از سرداران خود به نام خضرخان 
سپرد که آنان را په اصفهان بیرد و از آنجا با هودج.زرنگار به شیراز 
بفر ستد, این. گونه رفتارها موجب گردید که کر یم خان نیز جانپ وی را 
نگه دارد و با احترام با او رفتار کند. رستم الحکیاء (محمد هاینم 
آصف) یز ار زا 9 
سربازان سنی مذهب او شیعیان را میآزردند. وی آنان را سیاست 
می‌کرد (ص ۳۵۸+ 
از خانواده آزادخان نام ۴ تن از زنان و یک تن از فرزندان وی در 
مأخذ آمده است. زن اول او دختر اشرف افغان بود. پس از آن» زمانی 
که به آذربایجان رفت. دختر محمد فوسی خان بیگلر بیگی افشار را کة 
«فز. آغا» نام داشت به زنی گرفت (ادیب‌الشغراء؛ ۴ زن سوم او 
خواهر ارکلی‌خان (هراکلیوس) فرمانروای گرجننتان بود که آزادخان 
هنگام فتح آن ولایت وی راء ظاهراً به زوره به.زنی گرفت (گلستانه, 
۷ -- ۱۸۸). زن چهارم او دختر خالد پاشا فرمانروای شهر زور بود 
(دنبلی, تجربةالاحرار. ۴۹۱/۱). فرزند او احمدخان نیز پس از 
در گذشت پدر, از چمله سرداران زندیه بود و در ۱۱۹۸ ۴۸ م از 
سوی جعفرخان زند. مأموریت یافت که شهر کاشان را در برابر 
حمله‌های آقامحمدخان قاجار نگه دارد. لیکن در جنگی که میان وی ر 
لشکر آقامحمدخان در نصرآباد رخ داد, احمدخان شکست خورد و رو 
به گریز نهاد (نامی,.۲۶۴ س ۲۶۵). به روایت دیگر؛ .اخمدخان که تران 
رویارویی با خان قاجار را در خود نمی‌دید. پیشن از نیرد از کاشان 
گریخت و به اصفهان رفت. دز آنجا هم چرن نتوائست کاری از پیش 
ببرد لشکریانش از پیرامون او پراکنده شدند. (شیرازی, ۲۴ ۲۷). 
مأخد: آذر پیگدلی. لطفعلی پیک آشکده, به کوشش عفر شهیدی, تهران, نشر کتان: 
۷ ش؛ادیبالشمراء ؛ رشید, تاریخ افشمار, به کزئش پرویز شهریار انشار و محمود 
رامیان, تبریز, ۱۳۴۶ ش؛ اعتمادالساطنه, محمدحسن, تاریخ منتظم ناصری, به کوشش 
محمد اسماعیل رضوانی؛ تهران, ذنیای کتاب, ۱۳۶۴ ش؛ دنبلی, عبدالرزاق بیک مقتون/ 
تجریةالاخزار و تنلیةالابراز: به کوشش حن قاضی طباطبایی: تبربز, ذانشکده ادییات: 
۹ - ۱۳۵۰ ش؛ همو, مأثر سلطانیه, به کوش غلامحسین صدری افشاره تهران: 


ابن‌سینا, ۱۳۵۱ شی؛ رستم‌الحکماه, محمد هاشم آصف, رستم التواریخ؛ به کوشش محمد 
مشیری, تهران. ابیررکییر, ۱۳۵۲ ش؛ شیرازی, علیرضاء تاریغ زندیه, به کرشش 
ارنست‌پیر, لیدن, ۱۸۸۸ م٩‏ فسایی, حسن, فارستامهٌ ناصری, تهران, ۱۳۱۵ ق؛ گلستانه, 
ایوالحسن, مجمل التراریخ, به: کوشش محمد تقی مدرس رضوی, تهران, ابن‌سینا: 
۴ ش؛ مرری, میرزا محمد کالم عالم آرای نادری, به کوشئن محمد امین ریاحی, 
تهران, زوار, ۱۳۶۴ شی: ملکم, جان, تاریخ ابران, ترجما میرزا محمد علی حیرت» بمبنی 
۳ تق, ۲۷۷/۲؛ نامی اصفهانی, مجمد. صادق, تاریخ گیتی گشاء به کوش سعید 
نفیسی, تهران, اقبال, ۱۳۶۳ شٍ؛ هدایت. رضا قلی‌خان, روضةالعفای ناصری, تهران, 
خیام» ۱۳۳۸ ش, سیدعلی آل داود 


آزاد درخت, درختی په بلندی ۱۰ تا ۱۵ متر با پرگهای هميشه 
سبزٍ تیره و گلهای خوشه‌ای بننش خوشبو و میوه‌ای به حجم نخود, 
بیضوی, زرد رنگ و تلخ و هسته‌اي کثیرالوجوه و سخت. نخستین بار 
ظاهرا در ایران شنناخته شده و از این روه نام فارشی آن با کمی 
۰ ۱ 5 
دگرگونی در بسیاری جاها معروفب گشته است: در برخی زبانهای 
۳ ۲ ۲ 
اروپایی آن را یاس ایرانی نیز می‌نامند. به امهای دیگر نیز (مثلا 
۳ 1 ۰ ۰ 
ماگروزا د نیم ) خوانده می‌شود. محل رویش آن در سده‌های: گذشته 
مناطق خاوری ایران شمال هندوستان و باختر جین بوده, اما اکنون در 
بسیاری از مناطق گرمسیر و معتدل به عمل می‌آید. هم قسمتهای این 
درخت. از ريشه تا هسته, مصرف داروپی دارد ر تقریبا همه خواص آن 
نزد پزشکان عصر اسلامی شناخته بوده است. بوییدن گل آن, گرفتگی 
بیئی را برطرف می‌سازد, میوه آن سنمی و خوردن مقادیر زیاد آن کشنده 
شده است. پادزهر آن, عضاره پوست همین درخت است: عصاره برگ 
آن برای درمان دردهای ناحیٌ شکم, عرق‌الساء (سیاتیک) و سنگ 
مانه. و ضماد پرگ و شاخة آن برای درمان غده‌های جرکین و التیام 
زخمها به کار می‌رفته است..عصارهُ پوست آن مقوی؛ ضد کرم و تب بر 
ر روغن تخم آن ضدعفونی کننده و نیز ضد کرم است. از تخم آن به 
عنوان دانه, تسبیح یز. استفاده می‌شود. 
ماخذد:. این‌بیطار, عبداه بن اجمد, الجامع لمفردات الادرية والاغذیةء بولاق, ۱۲۹۱ ق+ 
۱ - ۲۳؛ ابرعلی سینا. حسین بن عبداش, القائون فن الطب, به کرشش ابراهیم 
الاسرقی. برلاق, ۱۲٩۴‏ ق, ۲۵۵/۱؛ امپری, منرچهر فرهنگ داررها و واژه‌های دشواره 
تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۳ ش: صص ۷ - ! بیرونی؛ ابوربه‌سان, صیدله, ترجمةً 
ابریکر کاشانی, به کوشئن منوچهر سترده و ایرج افشار, ۱۳۵۸ ش, ۵۱/۱ - ۵۲, 
۲ جرجانی, اسماعیل, ذغیر؛ٌ خرارزشاهی, به کرشش جلال مصطفری, تهران» 
انجین آثار ملی, ۱۳۵۲ ش, ۲۰۷/۳! حسینی, محمد مزین, تحفه, تهران, محمردی؛ 
۲ ق, صص ۶۵ - ۶۶! زراری, علی, روش ثناسایی گیاهان, تهران, امیر کیبر: 
۱ ش. صص ۱۲۵۵-۲۵۴ همر, گیاهانن داریی, تهران, ۱۳۴۵ ش: ضص +۳۲٩‏ 
۰ عقیلی خراسانی, محمد خسین قرابادین کبیز: کلکته, ۱۲۷۵ ق, صص ۳۸-۰۴۷؛ 
همو, مخزن‌الادرية, کلکته, ۱۸۴۴ م.صص ۸۶- ۸۷؛ تزوینی, زگریابن محمدء عجائب 
المخلوقات, به کرشش نضراثه سبوحی: تهران؛ مررکزی, ۱۳۶۱ ش, ص ٩۲۱۸‏ هروی: 
موفق ین .علی, الابثية عن حقائق الادوية, به کرشش احمد بهمنیار, دانشگاه نهران, 
۶ ش, صمن ۱۳۲-۲۱ نیزه 
۹۵۵۲8۵ اه 0 ,ومانوه؟ امءنله۸ .1۳ ۰ رحتاه رواعا 


3: 3۵۵۲052 ۵۵۲ 


۳۳۳ 


برگ آزاد درخت 


۰ ,۸ ,1967 ,علدام۳۵۱۵۵۵1: 
بخش عارم 
آزاد کابلی؛.. میرمحمّدعلی فرزند قاضی میرمحیّد حسن (۱۲۵۸ 
۱۳۲۳۰ ش), شاعر معاصر افغانی: بدر بزرگش قاضی سید احمدخان 
از عالمان افغانستان بود. زادگاه او پالاحصار کابل بود و او دز همان 
جا تحصیلات مقدّماتی را در خائواده خود فراگرفت. چندی در زمان 
امیر حبیب الّه خان په مقام معاونت سفارت افغانستان در تهران رسید و 
بار دیگر په سمت کنسول آن کشور در سیستان منصوب شد. آخرین 
سمت درلتی او عضویت در مجلس. اغیان افغانستان. بود و در همین 
سمت در ۱۳۲۳ ثن درگذشت و در گورستان شهدای صالحین به خاک 
سیرده .شلد 
از آثار ار می‌توان اين کتابها را نام پرد: سراج الاخلاق, نخلستان» 
ذخیرهً آزاد ضرب‌الامثال رمان زینت» نظم گلستان سعلی: و دیرآن 
شغر. منتخباشمار او به کرشنش طالب قندهاری و مقدمة مایل هروی 
ذر ۱۳۴۳ ش در کاپل به چجاپ رسیده است. ترجمه‌هایی از زبان عربي " 


۲ ۲875150۵۲ ,۳:56 6 قعالنا .2 هنن رطعم :1 


۳۴ آزاد مردیه 


نیز از او در دست است که در جراید افغانستان به جاپ رسیده است. 
اشعار او دارای شور و حال و بیش‌تر مضامین آن عرفانی و عاشقانه 
است. از شاعران نامور گذشته نیش از همه به حافظ ترجه داشته و در 
سرودن پاره‌ای از غزلیات خود از مضامین غزلیات ار اقتباس کرده 
است. مقاله‌ای نیز از او در مجلَُ ارمغان (س۰۷شم ٩‏ و ۱۰) در باره 
حکیم شفایی اصفهانی جاپ. شده است. 

مأخذ: آریانا؛ آزاد کابلی, مبر مخنّد علی «حکیم شفایی», ارمغان. س ۷ شه ,٩‏ ۱۰ (آذر 


- دی ۱۳۰۵ ش)؛ همو, تخب آشعا به کرشش طالب قندهاري کال ۳ ش. 
میدعلی آل دارد 


آزاد مردیه (منسوب به آزادمردان), ظاهراً جماعتی از شعوبیان 
که تسبت به دودمان پیامبر (ص) اظهاز دشمنی می‌کرده‌اند. «آزادمرد» 
در لغت به معنی آزاده: حز, جوانمرد, اصیل و صاحب نسب بلند, کریم 
ر ثبیل: است (لغت نامه دهخدا) و «آزاد مردی» خری آزادمرد است: 
در. کتابهای تاریخی نیز از جند شخص که «آزاد: مرد» نام.داشته‌اند 
سخن زفت: اینتا آهراسب, حاجنب بزدگرد ساسانی (جاحظ. التاج, 
۲ پر آزاد ب مرزبان حیره از اشراف غجم در زمان جنگ قادسیه 
(این‌ائیر, ۴۵۴/۲):عامل حجاج بن یوسف ثقفی (۴۵ - ٩۵‏ ق/ ۶۶۵ - 
۳ م) که در فارس شهر فسا را تجدید عمارت کرد «چه فسا را در 
ارل مثلث ساخته بودند «آزادمرد» آن بارو پشکافت و شهر از آن شکل 
بگردائید» (ستوفی, ٩۲‏ ۹۴! مجمل التراریخ, ۲) ر «آزاد مرده نامی 
که پیش حجاج یوسف از فساد غلاٌ خزیش شکایت می‌کرد (راغب 
اصفهانی, ۲۷۶۱۳). 

ظاهراً ایرانیان از قدیم خود را «آزاده» و «آزادمرد» (به معنی شریف 
و نژاده) می‌نانیده‌اند و کلمهٌ «آریا» که در سنگ بشته‌های هخامنشی 
دیده می‌شود به همین معلی است. بوسفوس" مورخ بهودی سده اول م 
به این نکته اشاره دارد (ثلاکه, ,)۳٩۷‏ در زبان ارامی: کلم ۵5۵دنههط 
بر ایرانیان اطلاق" شده است:. (همانجا). اعراب نیز ایرانیان را 
«بنوالاحرار» می‌گفتند (نک احرار) به گفتة ابن فقیه هندانی (سده۳ 
ق/ ٩م)‏ ایرانیان در روزگار گذشته دیگران را به خدمت می گزفتند, ولی 
خود به خدمت دیگران درنمیآمدند و از این‌رو اعراب آنان را «احرار» 
می‌نامیدند (۳۱۷/۵). 

اما در باب «آزاد مردیه», تاکنون تنها مأخذ عمده: گفت جاحظ است 
که گوید: «شعوبیه و آزادمردیه, دشمنان دودمان پیامبر (م) و یاران 
اریند, پعنی کسانی که فتوح [آغاز اسلام] را انجام دادند. مجوس را 
کشتند و اسلام را آوردند. [البخلاه. .)۳۱٩‏ از ای عبارت و نیز از راه 
یذ مطالین که چاحظ در کتبهای دیگر خودبویژهالیانوالتبیین 
دز باب شنعوية و نفرت آنان از اغراب از جمله دودنان پیامز (صن) و 
بنی‌هاشم می‌آورد. چنین برمی‌آید. که آزاد مردیه:گروهی. از نغوبية 
ایرانی‌نژاد بوده‌اند که برای تمایز از دیگر گروههای این جنبش به 
«آزاد مردیه» موشوم شده‌اند؛ اما اينکه جاحظ می‌گوید شعوبیه عموماً 


خاندان رسول اکرم و اصحاب او را دشمن می‌داشته‌انده درست نیست 
(نک شعوبید). حمزه * اصفهانی باب دوم کتاب التنبیه علی حدوث 
التصحیف را کل په ذکر آراء و اقوال آين گروه در باره مسائل مربوط 
به زبان عربی اختصاص داده و پاره‌ای از ایراداتی را که بر شاعزان و 
لغت‌شناسان عرب گرفته‌اند. نقل کرده است. 
ماخذ: ابن‌اثیر: عزالذین, الکامل؛ بیروت. دازصادر: ۱۳۹۹ ق؛ ابن فقید همدانی, 
آحمدپن‌محمد. البلدان, به کرشش دخریه, لیدن, ۱۸۸۷ ؛ اصفهانی, حنژه, التنبیه علی 
حدوث التصحیف, یه کرشش محمد اسمد طلس, دمشق, مجمع اللَفتالعرية, ۱۹۶۸ م؛ 
چاحط, عمرربن پحر البخلاء بیردت, دارصادر, ۱٩۷۳‏ م؛ همو البیان رالتبیین, قاهره, 
مطبعة لجنة التألیف والترجمة والشر: ۱۳۸۰ ۱۹۶۰/۵ ۰۲ ۵/۳؛ همر, التا؛ بیروت, 
۵ ق۱۹۵۵ م؛ راغپ اصفهانی: حسین بن محمد, محاضرات الادباء بیررت, ۱۹۶۱ 
م! ستوفی, حمدائه تاریخ گزیده, به کوشش عبدالحسیی نوایی, تهران, ابر کییر, ۱۳۳۸ 
شا مجمل الترازیخ رالتضضی؛ به کرشش محمدتقی بهان: تهران, کلالة خارر, ۱۳۱۸ 
ش! نلدکه, تلردور, تاریخ اپرائیان و عربها در زمان ساسانپان » ترجما عپاس زریاب 


خریی, تهران» انجمن آناز ملی: ۸ ش, بخش ادییات 


آزاذوار. با آزاذوار یا آزاذوار یکی از آبادیهای دهستان پایین 
جوین, از بخش جغتای شهرستان سبزوار, از استان خراسان (سازمان 
برنامه و پودجن, ۱۶۵/۲۱). آزادوار در "۵۶ و ۴۷ (فرهنگ آبادیهای 
کشور: )۳٩‏ طول شرقی و "۳۶ و ۴۵ عرض شنمالی در فاصلا یک 
کیلومتری شمال راه آهن تهران - مشهد, ۵ کیلومتری ایستگاه آزادوّر, 
۰ کیلومتری بخش جغتای و :۱۵ کیلومتری شهر سبزوار واقع ابت 
ر از شمال به کوه مراده از شرق به جلیل آپاد و ایستگاه راه آهن 
آزادّن. از:جنوب په کوه درخت.بید و از غزب به عبدل‌آباد محدود 
می‌شود. این آبادی و ایستگاه آزادور و آبادیهای مجارر آنها در دره‌ای 
شرقی غربی به عرض تقریبی ۷ تا ۱۲ که میان کوههای ساتیل موش 
(به ارتفاع ۱۲۱۳.متر).و مراد (به ارتفاع ۱۳۶۵ متر) در شمال و 
کوههای کمرسرخ, درخت بید و قره چشمه (به ارتفاع ۱۵۷۵ متر) در 
جنوب واقع شده‌اند. رودخانة جوین (کال شور) در شمال این دره و 
زمینهای زراعتی آبادیهای واقع در آن و در جثرب کرههای ساتیل- 
موش ر مراد و به موازات آنهاء از شرق به غرتب» جریان دازد و یک 
رشته قناث که از دامن کوه مرآف از قنمال غربی به جنوب فرقي جاری 
است. از آزادوار می‌گذرد (سازمان جغرافیایی کشور نقشذ عملیات 
مشترک؛! جهاد" سازندگی, فرهنگ اجتماعی,.۲۰۳؛.همان. فرهنگ 
افتصادی:: ۲۰۳). 
سابقهٌ تاریخی:. به گفتة بلاذری (د ۲۷۹ ق/۲٩۸م)‏ در ۲۸ با به تولی 
٩‏ ق/۶۴۹ يا ۶۵۰ م علمان‌بن, عفان ولایت بصره به,عبدالله بن 
عامرین: کریز داد. عبداللة خود به جنگ خراسان شد. در خراسان 
ابزسالم بزیدین بزید جرثتی را به نتح نیشاپون گسنیل کرد. ابوسالم پس 
از گشنودن نیشابور جوین را نیز گشود و برده پسنیاز گرفت (صص ۱۵۸ 
۰۱۵٩‏ قس: یعقوبی, ۵۹/۲). حاکم نیشابوری (د ۴۰۵ ق/۱۰۵۸ م) 


کناطمعو0[ :1 


«به نقل صبحیح از نقات» می‌نویسد: «عبدالله پن عامر سرعت نمود و 
سعی فرمود و عن قریب به آزادوار جوین تزول کرد» (ص ۱۲۵) و 
گردیزی در حدرد ۴۴۲ ق/۱۰۵۰م نوشته است: «بعضی. گویند. [ابن 
عامز] به قومس آمد و پس به گویان [(جوین)] آمد و آنجا مقام کرد.و 
[از] آنجا به آزادوار آمد و صلح کرد و ... به یشابور امد 
تسع و عشرین» (ص ۲۲۷). 

متون.تاربخی و جغرافیایی تا پیش از یورش مفول و ویران شدن 
نیشابور و توابع آن (۶۱۸ /۱۲۲۱ م) خبر از آبادانی پسیار آزادوار 
می‌دهند: اصخری این حوقل از ادا به نان ییا هرهای 
نیشابور چون بوزجان, زوژن؛ ترشیز ز و سبزوار یاد می‌کنند (سالک 
الممالک»۲۵۷,صورة الارض؛ ۱۶) مقدسی (نیبة دوم سده ۴ ق/۱۰م) 

نیز آزادرار را «شهر» گویان (مرکز جوین) می‌خوانده آن را آبادو پر- 
جمعیت و حاصلخیز توصیفمی‌کند (ص ۴۶۵ و حدودالعالم آن را 
«شه رکی» توصیف می‌کند «در پیابان با نعمت بسیار و بر راه گرگان» 
(ص .)۸٩‏ جوینی می‌نویند که جد پدرش در۵۸۸ ۱۱۹۲/۵م در این 
قصبه به خدمت ساطان تکش خوارزمشاه رسید (۲۸/۲). یاقوت که 
خود این «شهرک» را دیده است می‌نونسد: آزادوار قصبهٌ کزرهُ جوین» 
از اعمال نیشابور و نخستین بخش این کوره از سوی ری است؛ و 
زمانی که من آن را دیدم, با و پرجمعیت و دارای بازار و مساجد بو و 
در بیردن آن یکی از: بازرگانان رهگذر. کاروانسرایی بزرگ سباخته 
است (معجم|للدان, ۲۳۱-۲۳۰۸۱ 

بنبر اطلاعاتی که از این مأخذ به مسبت می‌آیدمی‌توان احتمال داد 
که شهرت و اهمیت آزادوار در این دوران بیش‌تر به سبب واقع شدن آن 
بر سر راه ارتباطی ری, خراسان و گرگان بوده است. لسترنج از دو راه 
ارتباطی بسطام (در ایالت قومس) و نیشابور سخن می‌گوید: یکی راه 
زدیک‌تر چاپاری در امدادکور که از سبزوا می‌گذشت متا فیگری اه 
دررتر کاروان‌رو که دشت چوین و آبادیهای آن, از جمله آزادرار, دز 

مسیر آن بود (ص ۴۱۷؛ نک مَیّد ابتی, ۲۲۰), از منابع کهن و نیز 
مطالعات جدید بر می‌آید که راه دوم باید همان راه ابریشم باشد که از 


... اندرسنةً 


آزاذوار نیز می‌گذشته است (ناضتر خسرو: صص ۲ب ۴؛ حکمت, 
۷ با اینکه پس از پورش مفول آزادوار همچنان موقعیت ارتباطی 
خود را داشته است (گابریل, ۲۹۵), ولی تا مدتهاآبادانی پیشین را باز 
نیافت. مستوفی دز ۷۴۰ آق/۱۳۳۹م از. آن په‌عنوان «دیه آزادوار» یاد 
می‌کند. (اص ۴ با اینهمه بایست در دور صفوی جایی نسبتا آبادان 
پرده باشد, زیر نام آن در کنار حاکم نشینهای دیگری چون ابیورد: نساء 
اسفراین و تربت آمده و مبلغ مالیات پرداختی آن به «بیگلربیگی مشهد 
مقدس» ۱۳۹۰ تومان ز۳۵۳۰۰دیناز بوده است (باستانی: پاریزی: 
۳ به نظز نمن‌رسد کذ آزادراز در دورة قاجاز از آبادی و اهمیت 
برخوردار بوده باشد و آنچه اعتماد السلطنه دربار؛ آن نوشته است (ص 
۶۴ خیزی جز ترجمٌ مطالب یاقوت (د ۶۲۶.ق/۱۲۲۹م) در ذیل 
آزادوار نیست (ن5معجم|لبلدان, ۲۳۰/۱ ۲۳۱). 


آزاد وار ۳۳۵ 


شخصينها و دانشمندان مشهوری از اين سرزمین برخاسته‌اند: 
۱ابوعبدالله محمدین حفص‌بن محمدین پزید شعرانی آزادواری؛ 
فین‌نقه (د ۳۱۳ ق/۲۵٩‏ م۰4 ۲, ابراهیم بن عبدالرحمن‌ین سهل 
آزادراری (سده ۱۰/۴ م۳ ابوموسی هارزن بن محمد آزادواری 
جوینی, ادیب و فقیه (زنده تا ۳۱۰ ۰42٩۹۲۲/۵‏ (سمعانی, 40۷۷-۷۶۱ 
۴ امام الحرمین, عبدالملک‌بن عبدالله نیشابوری (۴۱۹ - ۲۸۷ 
/۱۰۲۹ - ۱۰۸۶ م): (یاقوت: المشترک, ۱۱۶)؛ ۵. ابوالعباس 
محمودین محمذ آزادواری؛ ۶. ابوحامد احمدین محمد آزادراری: 
(یاقوت, معجم‌البلدان, ۲۳۱/۱)؛ ۷. بهاءالدین محمد جوینی (د ۶۷۸ 
ی ۷۹ ۸ علاءالدین عطاملک جوینی, موّلف تاریخ جهانگشای 
(۶۷۲ - ۶۸۱ | ۱۷۲۶ - ۱۲۸۲م): .٩‏ خواجه شم‌الدین محمد 
جوینی. صاحب دیوان (د ۶۸۳ ۸۱۲۸۴): (دولتشاه ۸۳). 
وضع کنونی: آزادوار اکنون دهی است با ۱۷۴ خانوار جمعیت و 
۴ راحد مسکونی که بیش‌تر اهالی آن به زراعت, باغداری و 
کارگری ساده اشتغال دازند. یک رشته قنات, ۳ جا؛ عمیق ز یک جاه 
نیمه عمیق منابع آب کشاررزی آنهاشت. , گندم (۰ ۰ هکتار), جو (۱۵۰ 
هکتار) و جنندر قند (۱۵۰ هکتار) مهم‌ترین فرآورده‌های زراعتی 
آنجاست. دامداری نیز در کنار کشاورزی معمول است (:۵۱ گاو و 
گوساله, ۱۳۰۰۰۰ گوسفند و بره و ۶۳۰۰۰ بز و بزغاله), اين آبادی 
دارای برق, یک: حمام, یک دبستان و یک مسجد است (جهاد 
سازندگی, فرهنگ اقتصادی, ۲۰۳ .۲۰۴ همان, فرهنگ اجتماعی» 
۳ متبرهة سید,جسن غزئوی, ملقب به اشرف (د ۵۶۵ ۱۱۷۰/۵ م)؛ 
شاعر روزگار مسعودین ابراهیم و بهرامشاه غزنوی, باگند وایوان 
نسبتاًبلند و ایوانچه‌های دو طبقه‌اش‌بزرگ‌ترینبنا و تنها اثر تاریخی 
آزادرار است. این بقعه موقوفاتی دارد و زیارتگاه مردم آبادیهای منطقه 
است (مزید ابتی, ۲۲۱؛ مولوی» ۹۴). 

آزادوار از طربق ایستگاه آ ۰ راه‌آهن تهران س مشهد ارتباط 
می‌یابد. اين ایستگاه اکنون: با 
مسکوئی یکی از ٩‏ آبادی دهستان پایین جوین است کهداراي برق, آب 
لله‌کنبی, ۲ حمام. درمانگاه یک دبستان و مدرسة راهنمایی و بسچد, 
صندوق پست و تلفن است. و اهالی آنجا بیش‌تر به خدمات دولتی» و 
گروهی. نیز به. دامداری اشتغال دارند (جهاد سازندگی: فرهنگ 
اقتصادی, ۲۰۳؛ همان فرهنگ اجتماعی؛.۲۰۳), 


۰ خانوار جمعیت. و ۰۰ ۱ واحد 


مأخذ: ابن حوقل, ابوالقاسم محمد: صورة الارض, ترجمة جعفر شعار: نهران: بنیاد 
فرهنگ ایران, ۱۳۴۵ ش؛ ابوالفداه. اسماعیل, تقویم البلدان: به کزشتن رنواو دوسلان» 
پاریس, ۱۸۴۰ 0 اصطخری, ابراهیم سبالک السمالک, لیدن, ۱٩۲۷‏ م؛ اعتمادالسلطنه, 
محمد حسن خان, مرآت البلدان, تهران, ۱۲۹۴ ق؛ ایرانشهره تهران, کسمیسیون سلی 
پرنسکو در ایران, ۱۳۴۳ ش! باستانی پاریزی, سحمد ابراهیم, سیاست و اقتصاد عصر 
صفوی, تهران, صفی علساه, ۱۳۶۲ نف بلاذری: احندین بحبی, شتوحالبلدان؛ تترجما 
آذرتاشس آارنوش» تهزان: متروش: ۴ شن جرینی, عطا ملک تساریخ جهانگشا: به 
گوششن مخمد قزویثی؛ لیذن, ۱۳۲۹ /۱۹۱۱! جهاد سازندگی, فرهنگ اجتماعی: 
نهران, رزارت ارشاد اسلامی, ۱۳۶۳ ش؛ همان, فرهنگ اقتصادی, تهران, وزارت 


۳۳۶ آزاد ور 


ارشاد اسلامی, ۱۳۶۳ ش؛ حاگم نیشابوری, محمدین عبدالله, تاریخ نیشابور: تلخیص 
خلیفة یشابوری, به کوشش بهمن کریمی؛ تهران, این‌سیناء ۱۳۳٩‏ ش؛ حدود العالم. ببه 
گوشفن منوچهر ستوده: تهران, طهرری, ۱۳۶۲ نی؛ دولتاه سمر‌قندی, تذکرةالشعراء 
به کرشش محمد رمضائی, تهران, ۱۳۳۸ ش؛ سازمان جفرافیایی کشور, نقشة عملیات 
مشترک, تهران, ۱۳۵۴ ش, میامی, ۱۷140-41؛ سازسان بسرنامه و بسودچهه فسزهنگ 
آبادیهای کشوز, تهزان: ۱۳۶۱ ش: سمعانی, عبدالکر یمه الانسایب: حیدر آبا دکن: مطبعه 
داثرةالمعارف العتمائية, ۱۳۸۲ ۱۹۶۲/۵ م؛ گایریل, آلفونس, تحقیقات جفرانیایی راجم 
به ایران ترجم؛ٌ فتحعلی خواجه نوری, تهران, ابن‌سینا, ۱۳۴۸ ش؛ گردیزی, عبدالحعی 
بن ضحاک, تاریغ, به کوشش عبدالحی حبیبی, تهران, دنياي کتاب, ۱۳۶۳ ش؛ لسترنج» 
گای, سرزمینهای خلافت شرقی: ترجمة محمود عرفان؛ تهرآن: علمی و فرهنگی, ۱۳۶ 
ش؛ موی نابتی, علی, تاریخ نیشابوزه تهران, انجمن آنار مسلی» ۱۳۵۵ ش؛ مسترفستی. 
حمدالله, نزهة القلوب, به کوشنی گای لسترنج, لیدن, ۱۳۳۱ ق؛ مقدسی: محمدبن احمد, 
احسن النقاسیم, ترجمة علینقی منزوی, تهران, شر کت مولفان و مترجمان ابران, تهران 
۱ شش مولوی, عبدالحمید,آثار پاستانی خرایبان, تهران, انجمن آار سلی, ۱۳۵۴ 
ش‌اهمر «آنار تاریخی و رجال جسوین»؛نسامة آستان قسدس: مشه ده نی ۷ شد ۷ 
(بهمن ۱۳۳۶ شن)! ناصر خسرو معین‌الدین, سفرنامه, به رکش سحمد دییر سیاقنی/ 
تهران؛ زوار, ۱۳۵۶ ش؛ یاقرت حمری, ابوعبدالله, المشترک: به کوشش فد ووستنفان 
گرتینگن, » ۶ م! همو, سعجم البلدان, به کرشش فه ووستنفلد, لایپزیک, ۱۸۶۶ 
۰ م! یعقربی, احمدین ابی‌بعقرب, تاريخ, ترجمة یرهم آتی پر چندی,تهران .بنگاه 
ترجنه و نشر کتاب, ۱۳۵۶ ش: هانی عالم‌زانه 


آزافوّر. نک آزادرار. 


آزادي شرق, نام دو نشرید. با مشخصاتی به. شرح زیر: 


۱ نشریه‌ای به مدیریت عبدالرحمن سیف آزاد که در رمضان ۱۳۳٩‏ 
ق مه ۱٩۲۱‏ م در برلین بنیاد نهاده شد (آزادی شرق, س ۰۱ شم ۱) و 
در سالهای ۱۳۴۳-۱۳۳۹ ق/ ۱۹۲۴-۱۹۲۱ م؛ تا شمارة ۳۷ در 
همین شهر و از آن پس درتهران, بیش‌تر ماهی یک پار؛ و به ندرت ۲ 
پار در ماه چاپ می‌شد. پس از مدتی تعطیل. بار دیگر انتشار آن دز 
برلین از سر گرفته شد. شماره‌ای از سال هشتم آن (خرداد ۱۳۰۸ ش) 
به صورت جداگانه در آرشیو ررزنامه‌های کتابخان؛ مرکزی دانشگاه 


تهر آن موجوداست (سلطانی.شم #۶.ص ۳؛ آزادی شرق , س ۸ شه ۲). 


سرلوحة این نشربّه تتصویری است از ثیمکر؛ زمین که تنی چندسا 
جامه‌های قومی ملتهای خاورزمین دست در دست یکدیگز - به نشان 
اتحاد اين ملتها س در اطراف آن حلقه زده‌اند. عباراتی از قرآن مجید و 
سه بیت از اشعار سعدی که با «بتی آدم اعضای یکدیگرند» آغاز 
می‌گردد در اطراف اين تصویر دیده می‌شود. این نشری به ادعای مدیر 
مسئول و نگارندهُ آن, «نامه‌ای است ملی, سیاسی و اقتصادی» 
(سرلوحة شماره‌هاي مختلف نشریه). نشریه لحن.تند ضد انگلیسی 
دارد و از رجال سیاسی و اجتماعی آن زمان با دیدگاههانی گاه کاملا 
متضاد که در مخالفت با سیاستهای انگلستان اشتراک نظر دارند با 
ستایش یاد می‌کند (آزادی شرق, شم ۱. ص ۳؛ شم.۲: ص ۳+۲ شد 
۷۰ شم ۱۲؛ س ۸ شم۲), مطالب آن به زبانهای فارسی, آردو, عربی: 
ترکی و نیز به زبانهای ازوپایی چون فرانمنه, انگلیسی و آلمانی: همراه 
با تصاویر روشن ز تاریخی است (شماره‌های مختلف نشرید). افزون 


بر پرداختن به رویدادهای سیاسی و اوضاع اجتماعی کشورهایی جون 
ایران, افغانستان, هند, تر کیه, مصرء سودان و دیگر کثنورهای عزبی, به 
معرفی" دولتمزدان این" کشورها نبر می‌پردازد (معزفی مشیرالذوله 
بیرنیا.. شنم ۰۶۱۱ امان ان خان پادشناه افغانستان: شه :۱۰ شکیب 
ارسلان شم ۲؛ میرزا کوجک خان, شنم ۴۰ و جز اینان): این تشربه 
برای آشنایی با نظرات گروهی از روشنفکران شنرق به ویژه ایران کذ 
میان سالهای ۰ ۱۳۱۰ ش مبلغ افکان آلمان دوستن بودند؛ 
دارای اهمیت تاریخی است: سیف‌آزاد (د شهریور ۱۳۵۰ ش). اهل 
دامغان و از پیشگامان روزنامه‌نگاری در ایران بود (یغمایی: شم ۶ صن 
۵ او شریه دیگری به نام ایران باستان تأمنیش کرد و دز کناز 
روزنامه‌نگازی و فعالیتهای سیاسی (بلوشر, ۰۱۳۸۰۹۱۰۹۰ )۱۳٩‏ بذ 
کارهای ادبی, چون چاپ دیوان عارف و دیوان فرزغی بسطامی نیز 
می‌پرداخت (یغمایی, شم ۴ ض‌‌ ۳۷۵ 

۲. نشریه‌ای هفتگی: به مدیریت عبدالثه رازی که از سال ۱۳۲۴ ش 
در تهران منتشر می‌شد: شماره‌های سال اول .آن (۱ -- ۳۰ ید استثناي 
شماره‌های ۱۵ و ۲۰) و سال دوم (۵۱-۳۱) و سال سوم (۷۸-۵۶) 
در آزشیو کتابخان مر کزی دانشگاه تهران باقی است: در آخزین شمارهٌ 
موجود. نام اکبر مسعودی شیرازی به عنوان مدیر سنئول آن یاد شده 
است. 

بنیان گذار این هفته نامه عبدائّه رازی (۱۲۷۳ ۱۳۳۴۰ ش) دارای 
تألیناتی درتاریخ و ادبیات (شعر و نمایشنامه‌نویسی) است. وی قبلا 
مجلهً سودمند را در قاهره به زبان فارسی مثتشنر می‌کرد که بعدها به 
رستاخیز, و سپس عصر پهلوی تغییر نام داد: 

آزادی شرق بیان کننده نظرات سیاسی و اجتماعی رازی است که 
در مجموع, نوعی التقاط افکار سوسیالیستی و سلطثت‌طلبی برد. این 
نشریه مدتی توقیف شد و یک چند به نام آزادی خلق ننتشر گردید 
(شماره‌های ۶ ۱۱۰ سال ۵ ش). 

بأخذ:: آدیت: محمدحسن, «یادی از درست فقید دانشمنده, تاريخ کامل ایران, عبداه 

رازی, تهران. اتبال, ۱۳۴۱.ش؛ آزادی شرق, (به مدیربت سیف آزاد), شماره‌های 

مختلف سالهای ارل, دوم, سوم و هشتم! همان, (په مدیریت عبداله رازی)» شماره‌های 

مختلف؛ پلوشر, ویپرت, سفرنامه, ترجم؛ کیکاروس جهانداری, تهران, خوارزبی, 

۳ سطانی, مرتضی, فهرست ررزنامه‌های فارسی, (۱۲۶۷ تا ۱۳۲۰ ش), کتابخان 

مر کزی و مرکز استاد نهران ۱۳۵۲ ش؛ سیف آزاد, مقدمة دیران عارف: تهران, ۱۳۴۱ 

ش؛. یغمانی... حبیب,.: «وفات. سیف آزاده: یفماد" من ۷۴ (شهربور. ۱۳۵۰ 

بخ ادبیات 


آژر. از اعلام قرآن (انعام /۷۴/۶). پیش‌تر مفسران عامه بذ 
استناد همین آیه: آزز را پدر صلیی ابراهیم (ع) دائسته‌اند. دز بزابر: 
مورخانی که نام پدر ابراهیم را تارخ یا تارخ.یاد کرده‌اند: مختفل 
می‌شمارند که از این دو نام؛ یکن نام پدز ابراهیم و دیگری لب او بوده 
است. کسانی نیز گفت‌اند که آزر در برخی زبانهای غیرعرنی, کلمهای 
نکوه شآمیز است و گروهی آن را نام بتی دائسته‌اند که معبود: پدر 


ابراهیم بوده است (رازی, ۳۴/۱۳ - ۴۰).میان افرادی از گروه اخجر 
و آن دیگران, در قرائت «آزره در آید یاد شده اختلاف است. پژوهش 
دقیق تر در دیگر آیات قزآن نشان می‌دهد که آژر پدر صلبی اپراهیم 
نبوده (نک. ابراهیم) جنانکه دز سیاری: از متابع معتبر اسلامی وی به 
عنوان عم ابراهیم معرفی شده و رأی غالب مفسران شیعه که به موحد 
پوذن. پدران پیامبر اسلام (ص) قانلند.نیز. همین .است (طباطبایی, 
۷ بت ۲۰۸ ): 
قرآن کریم حکایت می‌کند. که:. ابراهیم خیل آز: را به دوری از 
بتها و ترگ راه شیطان و پیسودن راه راست فراخواند و از عذاب 
خداوند. برحذر. داشست. (انعام ۷۴/۶۱ مریم ۲ -.۴۵؛ انبیاء 
۷ ۵۷ شعر |ء ۷۰/۲۶۱ +۰ ۱۸۲ صافات ۰-۸۵۳۷ ۸۷؛ ز خرف 
۳ - ۲۷). آزر ابراهيم را به رجم تهدید کرد (مریم )۴۶/۱٩‏ د 
ابراهیم (ع) برای او دعای خیر کرد و نوید داد که از خداوند برای اد 
آمرزش بخواهذ و چنین نیز کرد (مریم /۳۷/۱۹؛ شعراء ۸۶/۲۶۷). و 
چرن آزر بر طريقه باطل خویش اصرار ورزید ابراهیم از او تبری 
جست (توبه /۱۱۴/۹): 
ماخ این ای عزالذین: الامل: بر وت؛ دارصادر, ۱۹۷۹ ۱۰۰-۹۳/۱,۲؛ خزائلی» 
محمد. اعلام القرآن, تهران, ام رکبیر: ۱۳۵۰ ش, صص ۵۵ . ٩۵؛‏ رشید رضاء محمد, 
المتار. بیروت, دارالعرف, ۱۳۹۳ ت| ۱۹۷۳ ۵۳۲/۷ - ۵۵۳ زبیدی, مرتضی, تاج 
المررس, ذبل «آژره؛ طباطبائی. محمدحسین, المیزان,. بیررت: موستة الأعلمی 
للطبرعات, ۱۳۹۰ ق/ ۱۹۷۱ م ۱۶۱/۷ - ٩۱۶۵‏ طبری, محمدین جرب تارینخ؛ به 
کرتش دخوید. لیدن, ۱۸۷٩‏ - ۱۸۸۱ ۸ ۲۳۲/۱؛ فخررازی» محمدین عمره 
التفیرالکبیر: بیروت.داراخیاء الثراث العزبی؛ نیشاپوری, احمدین مجمد, تصضن 
الانیاه. یروت دارالکنپ, ۱۹۸۱ م. صمی ۷۲ .- ۱۳؛ یعقریی, ابن داضح تاریخ» 
بیروت» دارصادر: ۲۱/۱ - ۲۸: محمدعلی مراري 


آزرد: دهلوی, (یا کشیری)» صدرالدین خان, پسر لطف ال 
کشمیری (۱۲۰۳ -- ۱۲۸۵ ق/ ۱۷۹۰ - ۱۸۶۸ م)؛ مفتی, شاعر و 
نوسنده اردو؛ در دهلی زاده شد, نزد شاه عبدالعزیز و شاه عبدالقادر 
فرآن و حدیث و فقه, و نزد فضل امام خیرآبادی, منطق و فلسبفه 
آموخت و در خوشنویسی شاگرد بهادز شاه ظفر بود. در ۱۲۶۰ ق/ 
۲ م از بسوی جاکسان انگلیسی مقشی دملی شد د] 
صدرالصدرری گرفت (رجمان علی, ۳ قادری, ۱۹۶؛ احمد, ۵) و با 
عشق بسیار به کار تدزیشن پرداخت. نخست به بازسازی و آبادانی 
مدرسد «دارالبقا» که به دستور شاه جهان بنا شده بود, و در آن ارقات 
رو به ویرانی می‌رفت: پرداخت و جلسات درس خود را در آن برگزار 
کرد و امکانات درس خواندن طلاب تنگدست را در این.مدرسه به 
هزین خود فراهم ساخت: کسانی جون یوسفب علی خان فرمانزوای 
رافپوز؛ نوا صدیق خنمن‌خان بهزپالی» , فقیر محمد لاهرری (تویسندة 
حقایق الحنفیة)؛ مولانا ابوالخیر پدرابرالکلام آزاد, مولوی ظهور علی 
(ظهور), شمس الشعراء مولری محمدقاسم.نانوتولی, مرلوي رشید 
گنگوهی و سرسید احمدخان از شاگردان او بودند (قادری, ٩۱۹۶‏ 


آزرد؛ دهلوی ۳۳۷ 

احمد, ۱۳). 

در شورش ۱۲۷۳ ۷/۵ متهم شد که فتوای جهاد با انگلیسها 
را امضا کزده اننت. بسن از ۶ ماه بازداشت, در چلیبدادگاه با تکیه پر 
عبارث بهم «کتبت بالحر» (بدون ن نقطه) که پس از امضای خودذ آورده 
بود, مدعی شد به زور ر «جبر» اين امضا از ار گرفته شده است. .این 
استدلال ار را از مرگ رهابی بخشید. اما اعتبار اجتماعی و سیاسی 
ری را خدشه‌دار کرد (احمد, ۷؛ رحمان علی, ۳٩؛‏ قادری, ۱۹۷). 
خانه, امرال و کتابخانٌ نفیس وی به ارزش ۰۰,۰۰۰ ۲ روییه مصادره 
شد و به فزوش رسید: به رغم ارتباط یوش نا شرجان لارشی! 
استاندار پنجاب, تلاشهای او برای بازگرداندن این کتابخانهبه جایی 
نرسید و او تنها توانست بخشی از افوال خوددرا بازگرداند. پس از این 
واقعه ابتدا در لاهوز اقامت گزین اس ازافدتی به"زادگاهتن: دهلین 
بازگشت, او سالهای آخر عمر را با تتگدستی 4 گذراند و دز ۸۱ سالگی, 
در ۲۴ ربیعالارل ۱۲۸۵ ق/ ۱۵ زوئیا ۱۸۶۸ + پس از چند سال 
پنمازی در ذشت (رحمان علی؛ ۴و درصخن مقبره شاة جراغ به 
خاک نمپرده شد (احمد. ۸). 

در کنار جنبه‌های دینی: سیاسی و اجتماعی شخصیت.:مفتی 
صدرالدین خان: سیمای ادبی او اهمیتی درخور اعتنا دارد. وی به:۳ 
زبان فارسی, اردو و عربی شعر می‌گفت و «آزرده تخلّض می‌کرد. در 
حدود ۱۵۰ پیت از اشعار ار به گر پراکنده در بعضی از تذکره‌هاء 
جرن شمع انجمن (خان بهادر, ۷۱ ۷۳) رآثار الصنادید دیده می‌شود 
(احمد, ۸ ۱۱). برخی اشعار اردری او بسیار معروف.شده و به 
صورت ضربالمثل درآمده است (احمد, .)٩‏ از همین مقدار اندکی که 
از اشعار او باقی مانده, دانسته می‌شود که سبک سخنش روشن و ردان 
و ساده بوده است, در شورش ۱۳۷۳ ۱۸۵۷/۵ و در جریان مصادرة 
امرالشٌ بسیاری از آثار ار از میان رفت. تلها در تذکره‌ها به برخی از 
اشعار از اشاره شده است (رحمان علی؛ .)٩۳‏ 
آبار: ۱. متهی المقال فی شرح حدیث لاد الرحال, رذیهای است 
بر نظر ان یی و ان حزم که زارت تبور را مخالف شرع می‌دانستند 
(احمد !٩‏ رحمان علی, )٩۳‏ ۲. ال اللضود فی جک مر الَقود 
مولائا ابرالکلام آزاد هردو این رسالات را دیده است, (احمد, ٩‏ به 
ثتل از نقس آزاد, ۳ . تذدکرهٌ آزرده یا تذکرهُ مختصر در حال 
ريخته گریان هند. در احوال شعرای اردو. ۴۴ صفحذ اول از نس 
خطی این تذکره در کتابخانة کورپوس کریستی کالج کمپریج" باقی 
است که به کوش مختارالدین احمد در کراچی, از سوی انجمن ترقی 
اردو پاکستان, در ۸۱۹۷۴ به چاپ زسیده است. شیفته دز گلشن بیخار 
و لالاسری در خمخانهٌ جاوید به این کتاب اشاره دارند. . نیز نمونه‌هایی 
از نثر او باقی است که مهم‌ترین آنها مکاتبات او با میرزااسداثه خان 
غالب, مصطفی خان شیفته و امام بخش صهبایی است (قادری, ۱۱۹۷ 


عوفتاصیت معا تادنتط) دمموم) .2 ۵ 0۳[ ٩1۲‏ .1 


۳۳۸ آزک 


قنوحی, ۷۱). 
ماخذ: احمد, مختارالدین, تذکر؛ آزرده, کراچی. انجمن ترقی اردو, ۱۹۷۴ م. مقدمه! 
دايرة المعارف اسلام؛ رحمان علی صاحپ, تذکره علمای هند, لکهنو, ۱۳۳۲ ق بقادری: 
حامدحسن, داستان تاریخ اردر, لکشمی ناراين اگررال, ۱٩۴۱‏ م! قنرچی بهوپالی, 
محمدصدیق حسن خان پهاد شمع انجمن, شاه جهان آپاد, ۱۳۹۲ ق. 
بخشی ادپیات 


آزک. ن؟ آزف. 


رف ۰ يا آزوف آزوف. رف آزان. آزای. آرّق. آزر, 
آزاقوف, بندری در استان: رستوفب». از. جمهسوری شوزوی 
سوسیالیستی روسیه واقع دز جنوب شرقتی ینخش اروپایی 
زوشیه: بر" کزان چپ دلتای وسیع رود دن؛ نز ۷ کیلونتری شرق خلیج 
تاگاتزوگ؟ (از دربای آزف) و ۲۵ کیلومتری جنوب غربی شهر 
روستوف. با "۳۹و ۲۵ طول شرقی و ۴۷ و۷ عرض شمالی و 

۰ نف جمغیت (ویستز نجدیذ جغرافیانی, سرشماری ۱۹۶۹م. 
ان بندر آخرین ایستگاه راه آهن باکو مد روستوفف کنار دن" است و 
یکن از گهن‌ترین شهرهای منطقه دن سفلی به شمارمی‌آید. نام پیشین آن 
تنائیس (تانانی تانا تانه) بوده و ازسده ۵ ق /۱۱ م به نام فرمانده 
پولونجها (پولوتسی شاخ غربی قبجاقها) آزف نامیده شد (قاموس 
الاعلام), 
نسیمای طبیعی: اراضی این بندر چرن دیگر بخشهای ساحلی دربای 
آزف (پالوس منوتیس" کهن) پست و مر کب از رسربات شن و صدف 
است. آب و هوای آن نیز چرن دیگر مناطق دریای آزف بُری با 
زستانهای سرد و نسبتاً خشک و بادهای شدید است. که بیش‌تر آنها 
شمال شرقی و شرقی است. ميانگین دمای هوا در ژانویه و فوریه (دی 
و بهمن) از ۱.س تا ۳ سانتی‌گراد در تغییر است. حداقل درجةً 
حرارت در زمستان ۲۰ درجه زیر صفر و گاه پایین‌تر از آن است. 
تابستانهای آن گرم و ن نسبتاً مرطوب و همراه با بادهای غالباً غربی 
اشت. میانگین درجه حرارت در ژوئیه (تیر ماه )۲۳/۵۳ ۲۴/۵۳ و 
حدا کشرز ۳ سانتی گراد است. .در نوامبر و دسامیر (آذر ودی) در خلیج 
تاگانروگ و رود دن ۳ خ پدید می‌آید و تا بایان فوریه و اوایل مارس 
(اسفند 1 فروردین) سطح آنها پوشیده از كت است (دايرة المعارت 
بزرگ شوروی): : ۱ 
پيشينة تاریخی: تقریبً در جایی که اکنون آزف واقع است, یکی از 
کهن‌ترین شهرهای ساحل خوزه دریای سیاه و آزف ترآن فاقتة است. 
مورخان پونانی این شهر را به نام رود مجاور آن‌تاناه دن (در عثمانی 
ن): تانائیس امیده‌اند. در پی حفاربهای باستان‌شناسان روسی در 
۰ ۱۹۱۲ 1 وجود. ۲ تانانیس یکی 


۷۵۵0 دناد۳ ,7 او( 6 کلعمد1 .5 
- 60120 , 13 ۱۷۵ (رمتاط) یتنا :11 


4, 130510۷ - ۱8 -۲ 


کهن‌تر و دیگری نوتره ثایب شند و سنگ نوشته‌های مهم هللی و 
بایان دیگر نیز به دست آمد. 

بیش از آنکه مهاجرنشینهای هلنی در.کران شفالی. پونتوسن۸ 
بنطن ,< درپای یاه و نام کشوری.کهن.در ال شرتی 
آسیای صغیر ) پدید آد در دهانة رود دن بازاری بود که بازرگانن پیگانه 
با , بومیان, کییریان؟ (سیمریها) (سده ۸ تا ۷ ق م) و سپی سکاها 
(اسکیثها. سیتها" سدة ۷ تا ۶ قم) در ن به اد الا یپرد خن 
(پاولی. ذیل تانائیس: به نقل از کتاب جشنها و گزارش پلینیزس() 
می‌توان حدس زد که بار انداز آنان در نزدیکی مهاجرنشین کهن هلنی 
یعنی دز "حوالی " دهکده یلیزازتووسکایا برده.است, خاصه آنکه 
کشفیات مربوط به دوران پیش از هلنی نیز همان‌جاانجامیافته است: 
از گزارفن پلینیزمن بر می‌آید کذ کاریایها و کلازومناینها (به ترتی از 
آسیای صغیر و یونان) در اینجا.به بازرگانی اشثغال داشتهاند, 

رود تانایس در عهذ باستان در دو شاخة شمالی و جنوبی به 
مئوتیس (آزف) می‌ریخته است. نظر عده‌ای این اسنت که تانائیس کهن 
در مصب ررد قرار داشته (همانجا, به نقل از استرابون, پلینیوس و 
دیگران), ولی بطلمیوس محل آن را دقیق‌تر توصیف می‌کند. وی بر آن 
با در 
این نقطه وتا یک مهاچرنشین ثابت هللی کشف شده که در ۲ 
کیلومتری شمال دهکد؛ پلیزازتورسکایا بر کثار یک شاخ فرعی دن, 
که در آن روزگار شاخة اصلی برده. قرار دارد. در اینجا آمروز نیز 
آثاری. از ساحل تبه‌ای,. استحکامات و قلعةٌ شهر دیده می‌شود. در 
کتیبه‌هایی که در این نقطه یافت شده از قوانین این ناحیه و ررابط با 
حکومت بسفور و پیوندهای دینی و جز آن سخن می‌رود: بیش‌تر این 
آثار په سده‌های ۶ تا ۲اق م مربوط می‌گردد و هم اینها بز مانده‌های 
تنائیس هلنی است. 

۰ سال پس از ویرانی تانائیس کهن» نیاز به بار اندازی در 
مصب دن: موجپ پدید. آمدن شهری جدید گست.. اگرچه روایات 
تاریخی از آن سخنی نمی‌گویند. ولی آثار بازمانده بروجود آن گواهی 
می‌دهد. اين.شهر بر خلاف تانائیس قدیم در کنار شاخ شمالی مصب: 
یعنی «دن ره مرده»: و پر ساحل راست و در نزدیکی روستای 
ندوی گووسکا۳ پدید آید. باز مانده‌هایی از استحکامات, بازار و معبد 
شهر" نشان می‌دهد. که. تانائیس. جدید ِ مرزی .نیمه وحشی: و 
فقیرانه‌ای بوده است (پاولی؛ ذیل تانائیس 

از سده۴ ق م که سرمتها: (سارماتها: سس سرامطه؛ قرم کهن 
چادر نشین آریایی) بر روشیة جلوبی و استبهای شمال تفتاز استیله 
یافتند ,این شهر. نی در: قلمرو قدرت: آنان قرا گرفت:در ۱۱۵ ق م 
مهرداد ششم: بززگ‌تزین فزمانروای پونتوس (۲ ۶۳.۱۳ قم) بر ان 
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شهر مسلط گردید, ولی وی و پس از او پسرش, فارناکس دوم از 
رومیان شکست خوردند و این سرزمین در ۴۷ ق م در روزگار پولیرس 
سزان, از ایالات ررم گردید (ماله, ۱۸۲؛ دایرةالمعارف فارسی: ذیل 
پونتوسن ). : 

یه بت ۱۳۹۱۵۵ 23۵۳ این متزومین دی برین الا 
پادشاه هونها. یز امبراتور رو از دست ررمیها خارج شد (مالد: ۳۷۲ 
۳۷۵), تلودوسیونن: دوم (۴۰۸ - .۲۵۰ م) کوشید با تطمیع,بخزران 
را به جنگ با هونها برانگیزده گر چه آتیلا خزران رادر هم شکست و 
پسرش آلاک را به حکومت برآنان گماشت (۴۴۹ م),ولی خزران باز 
دیگر بسیار قدرت یافتند و پیش از سده ۷م کریمه جزء قلمروشان شد 
و آنان بر دریای آزف مسلط گشتنذ و سازمانی جهت حمل و نقل میان 
دن ز ولگا بنیاد نهادند (کوستلر, ۵۰::۳۱), 

در فاصلا سالهای ۲۱ - ۳۱ ق/ ۶۵۲-۶۴۲ م مسلمانان بارها از 
دربند قفقاز گذشتند و در سرزمین خزران پیش رفتند و کوشیدند جای 
پایی در بخش ارربایی قفقاز به. دست آورند. ولی توفیق نيافتند. در 
آخرین جنگ (۳۱ ق/۸۶۵۲) عبدالرحمن. بن ربیعه بسردار مسلمانان و 
۰ تن از سپاهیان او کشته شدند و بقیه به کوهها عقب. نشستند. 
حملات متقاپل سبلمانان و خزران به یگدیگر تا شالهای ۱۱۹-۱۰۴ 
ق ۱ ۷۲۲ - ۷۳۷ م متتاوباً ادامه یافت. آخرین حمله و پیروزی 
مسلمانان در ۱۰۷ ق ۷۲۵ م. در روزگار خلافت هشام ین عبدالملاي 
(۱۰۵ - ۱۲۵ ق / ۷۴۳-۷۲۳ م), به سرداری مرران پن محمد, (که 
بعدها خلیفه شد و خلافت امویان با مزگ او به پایان رسید) صورت 
گرفت. خاقان خزران پيشنهاد صلح کرد. مروان به رسم معمول از او 
خواست اسلامبیاورد و خاقان پذیرفت, ولی چنین می‌نماید که اسلام 
او پایه‌ای نداشته است, زیرا وی چند سال بعد به بهردیت گروید, هدف 
مسلمانان از اين جنگها علاوه بر ؛توسعدٌ قلنرو اسلام دستیابی بر 
قسطنطنیه بود (یعقوبی, ٩۳۱۸/۲‏ کوستلر ۳۰ ۸۳۱ ۳۲),. 

از سده ۳ ق ۱ 2۹( ۲۲۶ ق/۸۶۰م) تجاوز روسهاء وایکینگهاه 
وارانگیانها" از اسکاندیناوی به سرزمین خزران و روم شرقی 
(بیزانس) آغاز گردید. قطار زورقهای آنها در رود دلیتر" به: سّوی 
دریای سیاه و در ولگا به سوی دریای خزر وحشت می‌آفرید. مسعودی 
از یک نیروی عظیم روس که در ۳۰۰ ق/۱۳٩م‏ وارد دریای خژر شده 
بود سخین می گوید. این «مردان شنمال» به تدریج با اسلای‌های باج گزاز 
خود آمیختند .و با قبول مسیحیت خلق و خوی اسلاوی گزفتندو در 
سالهای پایانی سد: ۴ ق/ 2۱۰ رزسی (به مفهوم امروزی آن) گشتند, 
ولیهنوزنامهایاسکاندا یی اند ینگور هلا دشن اما سر 
اين.دو تن نام اسلاوی اسوباتسلاو؟ یافت یل ۸ ۲ 

اسویاٌلاو امیر ثیززمند کشوز کیت * (حکومت : ۹۶۴:-۹۷۲م) 
با مقهوز ساختن خزران در ۳۵۴ ق / ۹۶۵ مژمينة ضعف و زوال نهایی 
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آرف ۳۳۹ 
آنان را فراهم ساخت (همو. ۱۲۰). پچنگها (پچناکها, پاتسیناکها )از 
جادرنشینان ترک نژاد (۲۶۷- ۴۸۴ ق / ۱۰۹۱-۸۸۰ م) با کشت 
اسویاتسلاو اين سرزمین را تخیر کردند: ولی جانشین اسوپاتسلاد, 
رلادیمیر اول, بسیار زود این شهر:را گشود و آن را به اقطاع به پسرشن 
میتسلاو" سپرد. بدین گونه آزف از نیم سده ۴ تا نیم سده ۵ ق انیم 
سدة, ۸۰ تا نيبة.سدة ٩۱‏ م. بخشنی از پادشاهی. تموتارکان؟:(ناحية 
خارری کراندٌ تنگة کرچ در دریای. آزف) کیفٍ وه زا گنس 
شدن ولاذیمیر ز دیگر بازیهای سیاسی او با بیزانس شکست مجدد 
خزران را در ۴۵۹ ق۱۰۶۷ در پی‌داشست. با زوال قدرت خزران, که 
در برابر امراج پی‌دربی اردوی ترکان و نیز سنباه خلفای عباسی 
می‌ایستادند, موجی تازه از جملات صحرا گردان براین منطته وارد 
آید. این صحرا گردان که روسها آنان را پولوتزی (پولوتسی نی 
زردگون» رنگ پریده): بیزانسیان کومان ؛مجارها کون" از هم نژادان 
ترکشان قبچاق (قبجاق) می‌خواندند براين سرزمین تاختند (هموه 
۰ ۰ و این شهر را که به نام رئیس‌شان آزف (آزاق) 
نامیدند مرکز حکومت خویش (۴۴۶ - ۶۳۴ ۹۵« ۱۲۳۷۰۰ م) 
ساختند. (قاموس الاعلام). 
پش از قوریلتای دوم, اوگتای تاآن در ۶۳۲ ق |۱۳۳۵ باتو پسر 
جوجی (جوینی, ۱۵۵/۱ ۱۵۷۰) رئیس و خان اردوی زرین (آلتون 
اردو) که می‌بایشت براین بخش از جهان (استبهای شبمال دریای سیاه 
تا مجارستان) فرمان راند با لشکری عظیم در ۶۳۲ م ق / ۱۲۳۶ ۸ به 
حررکت درآمد. دراین حمله باچمان, خان قپچاق, که فرمانده اتحاديه‌اي 
از قبایل قبچاق بود به دست منگو پسر تولوی کشته شد, ولی گروهی از 
تبجاتها تا ۶۳۵ ۱۲۳۸۱ م پایداری کردند که سرانجام ب رکه (برکای) 
آنان را مقهور ساخت. بدین گونه خان‌نشین دشت قسبجاق, نامی کسه 
بعدها به قلمرو اردوی زرین داده شد, به وسیل باتو درشهر اردولی نو 
بنیاد منرای" تأسیس یافت (ساندرز, ۰۸۲ .)٩۱۰۸۳‏ خاندان باتو (بنی 
باتو, تیه کبود) ازاین تاریخ تا۷۶۱ ق/۱۳۶۰م براین سززمسین 
حکومت راندند. چهارمین خان این دودمان بر که پسن جوجی  ۴۵۵(‏ 
2-۷۴ ۱۲۶۶ م) نخستین خان مفول است که بسنه اسلام 
گروید. با اسلام آرردن وی, اين دین در منیان اردوی زرین و قلمرو 
حکومت وی: واحی شمال دریای سیاه و کر ان آزف, انتشار یافت. 
نوشته‌اند که سباهیان وی همه مسلمان بودند و افراد معتمدانقل کرده اند 
که در سپاه او رینم پرآن بود که هرسوار قالیچه‌ای با خود همراه داشت 
تا بزآنها نماز گزارد (آرنولدء 2۱۶۵ ۱۷۴ به نقل از جوزجانی؛ ۴۴۷ 
۰ : 
جئوانیها دز ۱۳۱۸/۱۷۱۸ وک زان مومت هی 
خان مفول دشت قبجاق, غیاث‌الدین سحمد اوزیک (۷۴۱۰-۷۱۲ ق | 
۳ ,م ۱۳۴۱ که سزرخان مسلمان از آن به عنوان ععنر طلایی 
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۳۹ آزاف 


گسترش اسلام در میان قبجاقیان یاد می‌کنند), از او اجسازه گسرفتند 
پایگاه بازرگانی خویش را در بندر کافا (از بنادر شبه جزیرهٌ کریمه) از 
نوابسازند. جندی بعد در ۸۱۳۳۲/۷۳۲ ونیزیها نیز رخصت بتافتند 
تا در تانا (آزف) پایگاهی داشته باشند (بارتولده خضاورشناسی:.. 
۰ بذین گونه آزف زمانی از مسراکز مسهم تسجاری شرق و غرب 
گردید که اپریشم ختا و دیگر کالاهای خاور دور از این راه به اروپا به 
ویژء ایتالیا می‌رسید. دراین پایگاههای تجاری جنوایسی و ونسیزی, 
استف گریهای روضی و نیز کنسولگری برپا شد, ولی در گسترش و 
تبلیغ مسیحیت در دشت قیجاق کساری از پیش نپردند ([انجمن 
اکلیوت]: ۱4. ۴۲, ۴۳؛ ساندرز ۰۱۶۴ ۱۶۵). 

این بطوطه در دورة حکومت محمّد اوزیک از قرم (قریم ؛ کریمد) 
عازم ازاق (آزف) شد و پس از طی ۱۸ منزل و یک ررز کامل از سیان 
آبُ و گل‌ولای به ازاق رسید. وی این شهر را جنین توصیف کرده: 
ازاق بر ساحل دریا واقع شده: است و ساختمانهای: خوب دارد. 
جنوايیها و دیگران برای: بازرگانی بد آنجا می‌آیند. اغیر شهرمحمد 
خواجة خوارزمی به استقبال من آمد (ص ۳۲۶). دیگر توصیفات ابن 
بطوطه از خانقاه, زاویه, گروه جوانمردان, قاریان وش آوا؛ مرانتم و 
تشریفات پذیرابی در آزف بیانگر مشخصات یک شهر اسلامی است. 
همچنین اين فقره از سخن او دربار؛ آزف جالب توجه است: منبری 
نهادند, واعظ برآن رفت و خطبه بلیغی... به عربی خواند و آنگاه آن را 
به ترکی شرح داد. در اين اثنا قازیان که جلو منبر صف بسته بودند 
آیاتن از قرآن را با ترجیع.عجیبی. تکرار می‌کردند.. سپنن. غنا آغاز 
شد... این آوازهای عربی را«قول» می‌نامند. آنگاه ترانه‌های دیگری که 
به فارسی و ترکی ساخثه‌اند و آن. را ملمع می‌گویند نخواندند. (هموه 
۷ . ابن بطوطه می‌افزاید که معیشت مردم اين نواحی از راه پرورش 
اسپ است و انب درمیان آنان همان مزقعیت را دارذ که گرسفند در 
میان ما 

ابو الفداء نیز که ذز همین زمان می‌زیستد در ۴ نجا: به «اختصاز 
اشاره کرده است. که . آژق شهری اشت. بنام و بازاندازی. برای 
بازر گاتان, واقع در زمیتی هموار بررکرانة مصب رود تان در دریای ازق 
(صص ۰۳۱ ۱۳۳ ۶۴, ۱۲۱۶ ۲۱۷). 

تسلط کامل اقتصادی. جنوابیها و ونیزیها بر پنادر آزف و دریای 
سیاه تا استیلای امیر تیمور: گورگان برروسیه ادامه یافت. اهمیت این 
پایگاههای تجاری برای اروپا بسیار فراوان بود تا آنجا که وقتی جانی 
بیگ, دهمین خان اردوی زرین (27۷۳۳ ۷۵۸ ۱۳۴۲ ۱۳۵۷م) 
در پندر تانا و کافا را از آنان گرفت؛بهای ابریشم و ادویه در اروپا 
دوبراب شد. دردوران ساطهة ونیزیها از آتش‌سوزی بزرگی درتانااسخن 
زفته است ([انجمن هاکلیوت]: ۳۷): 

غیاث‌الدین مش (تقتامیش) آخرین خان قبجاقهای شرقی (۷۷۸ 
- ۷۹۹ ق / ۱۳۷۷ - ۱۳۹۵ م) که به پاری امیر تیمور براریکة قدرت 
نشست پس از دستیابی بزتخت خان نشین دشنت قپچاق و پیش راندن تا 


کرانه‌های دریای آزف در صدد توسعة قدرت خود در قلمرو امیر تیمور 
برآمد (بارتولد, گزیده مقالات, ۳۶۲: ۳۶۳). امیر تیمور دز ۷۹۳ ق | 
2.۳۹۰ پُرای: گوشمال وی به دشت قبجاق تاخت و سنرای, پایتخت 
اردوی زرین, را به تاراج گرفت و در ۷۹۷ / ۱۳۹۵ م پس از هزیمت 
تفتمش بر «قرم و آزاق و قرپان (کوبان)... تاخت کرّده و کمال تسلط و 
استیلا: به ظهور رسانیدنده (یزدی» ۵۸۳) و وحشیانه. جمعیت: غیز 
مسلمان تانا را قتل عام کردند (ساندرز, ۱۶۲), با نابودی تغتمش 
بزرگی و یکپارچگی اردوی زرین نیز نابود شد و.مهاجرنشینهای 
تجاری وئیزی و جنوایی کرانه‌های آزف و کریمه هم هرچنذ مانند تانا 
ریران نشد, ولی به سرزمینهایی متروک بدل گردید. با آنکه جنواییها 
در ۸۰۸ ق۱۳۰۵ م په آزف باز گشتند وبه ترمیم ویرائیها پرداختند, 
اما دیگر جریان بزرگ تجاری خاور دور با اروپارونق گذشته را باز نیافت. 

از این تاریخ. جندتن از خاندان تغتمش و سیس. خانان مسلمان 
کریمه برازف فرمان راندند تا آنکه در ۸۷۶ ق /۱۴۷۱م این شهر به 
دست سطان محمد. فاتح (۸۵۵--۸۸۶ق/۱۴۸۱-۱۴۵۱ع) گشوده 
شد و به دژی نظامی بدل گشت. جلو گیری از ورود کشتیهای اروپایی به 
دریای سیاه توسط دولت عثمانی از سویی وکشف راه تازه دریایی به 
هند (ازجنوب آفریقا) از سوی دیگر, اهمیت اندکی را که بندز و دریای 
آزف تا آن زمان در بازرگانی داشت ت از میان برد. خاصه آنکه هجرم 
پی‌دربی قراقان کرانه‌هانی دن به این پندر حتی آمد و شد به دربای آزف 
ودریای‌سیاه‌را دشوار می‌ساخت. قزاقان یک باز در ۱ م 
و بان دیگر در ۱۰۴۷.ق/ ۱۶۳۷ م این شهر را از دست دولت عشمانی 
خارج باکت . قزاقان دن دراین پورش با پشتیبانی قزاقان زاپوروغ 
(زاباروژتس) برآزف چیره شدند و پس از قتل عام اهالی: تا ۱۰۵۱ ق 
۸۲ این شهر را مرکز بورشهای پی‌دربی خویش برکراند‌های 
دریای سیاه ساختند (بستانی). دولت عثمانی ناوگانی نیرومند که با 
نیروی زمینی بزرگی تقویت می‌شد برای باز ستاندن این بندن گسیل 
داشت. محاصره شهر چندماه به درازا کشید و سرانجام پیروهای 
عشمانی بدون. دستیاپی به. هدف بازگشتند. فزاقان نیز پس از آنکه 
دریافتند توانایی ندارند برای همیشه در آزف بمانند آن را رها ساختند. 
دراین هنگام نیروهای عثمانی آن را اشغال کردند و به تقویت 
استحکامات آن پرداختند (۱۱۰۳ ق ۱۶۹۱ م). بت کییر (۱۰۸۳.- 
۷ تق ۱۶۷۲ .- ۱۷۲۵ م) به منظور تبدیل زوسیه به یک قدرت 
تجاری و دریایی برآن شد که بر کرانه‌های دریای بالتیک و سیاه دست 
پابد : نخستین . لشکرکشی او در ۱۱۰۶ق/ ۱۶۹۵ ۸ برای تضرف آزف 
بس از ٩۶‏ روز محاصره و. کشته شدن ۲۰۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ تن از 
سپاهیانش "با شکنشت روبه‌رو شد. ولی در سال بعد پس از ۴۴ روز 
محاضره: آزف را گشود و تا ۱۱۲۳ 1 ۱۷۱۱ م که دز جنگ پروت؟ 
شبکست خررد آن را در تمترفت داشنت. دراين سال درلت عثماتی با 
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پیروزی برروسیه, طبق معاهدهٌ پروت, آزف را در تصرف گرفت. آتشس 
جنگ باردیگر در ۱۱۳۹ ق/۱۷۳۶ م در گرفت و روسیه با تحمل کشتة 
بسیار بر کریمه و شهرهای کراند آزف چیره گشت. این پیروزی نظامی 
به پیمان صلح بلگراد (۱۱۵۲ ق / ۱۷۳۹.م) انجامید. طبق اين پیمان 
روسیه به مرزهای پیشین بازگشت و پذیرفت که دژ آزف ویران گردد و 
سرزمینهای پیرامون آن نامسکون بماند. در ۱۱۸۵ ق /۱۷۷۱م دز پی 
جنگهای خونین دیگر و برخلاف پیمان پلگراد. دژ آزف توسط روسید 
ترمیم شد و سرانجام در ۱۱۸۸ ق | ۱۷۷۴ در روزگار کاترین درم 
امپراتریس روسیه. و عبدالحمید اول, سلطان عثمانی, آزف طبق پیمان 
صلح کوچک قینارجه (کچوک قینارجی) برای هميشه جزء روسیه 
گردید (لاموش, ۱۴۵ .4۱۴۹ فریدیک» ۲۴۲), 
رضم امروز: آزف اکنون بندری. است با کارخانه‌های ذوب فلزات» 
رسایل جاپ. باشینهای. خردکار و.تجهیزات اداری, صنایع دیگر آن 
اینهاست: کشتی سازی (قایقهای ماهیگیری), مینایم سبک (جوراب بافی, 
کفش, لباس ر جزآن)» فراورده‌های غذابی (عمدتاً ماهی) و مصالح 
ساختمانی: این بندر دارای چند مدرسة پلی تکنیک: مرکز آمرزشهای 
صنعتی, یک مدرسة تربیتی و موزه:تاریخ و سنتهای بومی است, 
مأخذ: آرنولد, توماس, تاریخ گسترش اسلام. ترجمة ابوالفضل عزتی, دانشگاه تهران, 
۸ ش؛ آمریکانا, ذیل 50۷161! ابن بطرطه, محمد بن عبداله, رحله, بیروت, دارصادر, 
۴ ق / ۱۹۶۴ م ؛.ابرالفداء. اسماعیل, تقویم اللدان, به کوشش رنو و دوسلان, 
پاریس, ۱۸۴۰ م ؛ اقبال, عباس, تاریخ مفصل ایران نهران, کیره صص ۵۶۸, :۵۶٩‏ 
[انجمن هاکلیوت!, سفرنامه‌های ونیزیان درایران, ترجم دکتر منوچهر امیری, تهران, 
خوارزمی: ۱۳۴٩‏ ش ؛ پارتولد؛ و.. خاورشناسی در روسیه و اررپا. ترجمة حزه 
سردادور, تهران, ابل سینا. ۱۳۵۱ ش؛ همر, گزید؛ مقالات تحفیقی, ترجمة کریم 
کشاورز, تهران امبررکبیر, ۱۳۵۸.ش بستانی (فواد اف ام)؛ پاولی, ذبل 10:1۵15! چوینی» 
عطاملک, تاریخ جهانگشا: به کوخش محمد زوینی, لیدن, ۱۳۷٩‏ ق ۱٩۱۱/‏ 2! خوری 
سیم جیزائیل: شحاده سلیم: آثار الاذهار, المطیعة السورية, ۱۲۹۱ ق |۱۸۷۵ ۸ ض 
۸ دايرة السارف بزرگ شرردی» ج ۳ دايرة المعارف فارسی, دبل پرنتوس, روم 
بربتها, سکوئیا, کاریا, بجنگ؛ زابارر: ادرارد ریتره سب نامه خلفا و شهریاران, 
ترجمة محمد جراد مشکرر, تهرآن, خیام, ۶ ش, صص ۱۳۶۳ ۱۳۶۵ ۳۶۶! ساندرزه 
ج ج«تاریخ فتوحات مفول, ترجمةُ ابرالقاسم حالت؛ تهران, ار کبیر» ۱۳۶۱ ش؛ 
سلیمان, احمد سعید. تاریخ الدرل الاسلاني, قاهره, دارالسارف, ص ۱۴۴۵ فرید پک+ 
محمد, تاریخ الدرلة العلية العشمانية؛ بیروت, داراللفانس, ۱۳۰۳ ق ۱۹۸۳ :! قامرس 
الاعلام (ترکی)؛ کالیستوفه د, پ.. تاریخ روسیة شورری, ترجمذ حشمت ال کامرانی, 
تهران. بیگرند, ۱۳۶۱ ش, | ۱۹۶, ۰۲۰۳ ٩۲۰۴‏ کرستار, آرترره قبیلا سیزدهم) ترجمة 
چشید ستاری, تهران, آلفا, ۱۳۶۱ ش ؛ لاموش: سرهنگ تاریخ ترکیه, ترجمة سعید 
نفیسی, تهران, کمیسیون معارف, ۱۳۱۶ ش؛ لوتسکی, و . تاریخ عرب در قزرن جدید؛ 
ترجمة پرویز بابایی, تهران: جاپار, ۱۳۵۶ ش, من ۳۴؛ ماله. آلبره تاریخ رم؛ ترجمً 
غلامحسین زیرک زاده, تهران, ابن سیناء ۱۳۴۳ ش؛ مسعردی, علی‌بن‌حسین, مریج 
الذهب, به کرشش پاربیه درمینار و پاره درکورتی, پاریس, ۱۸۷۴ * ویستر چدید 
جغرافیایی؛ ویلس, دوراکه سفیران پاپ به دربار خانان مفول, ترچمة ُسعود رجب‌نیاه 
تهران: خرارزمی ۱۳۵۳ ش, صمن ۱۵۷, ۰۱۸۷ ۱۸۸؛ یزدی, شرف الاین علی: 
ظفرنامه, به کرشش عصام الدین ازرونبایف. تاشکند, ادار؛ انتشارات فن, ۱۹۷۲ م؛ 


یعقربیء ابن واضع, تاریخ؟ پیرزت, دارصادر: هادی عالم زاده 


آس» نک آلان. 


أسام ۳۳ 
آس: یا ده مورد؛ دهی از دهستان آباده شنک واقع در بخش آبادهٌ 
طشک از شهرستان نیریز استان فارس, در شمال درياچة بختگان و 
چنوب کوه روئنن: دز فاصلة ۸۳ کبلومتری شنهرستان نیریز و ۱۰ 
کیلومتری جاده اصلی ثیریز به آبادٌ طشک: با.۲۳۴ خانوار و ۱۲۳۱ 
نفر جمعیت (فرهنگ آبادیهای کشور؛ ۱۴۶/۲۳) و ۱۷۵۰ متر ارتفاع و 
۳ و" طول شرقی و ۲۹۳ و ۴۵ عرض شمالی (فرهنگ جفرافیای 
ارتش). این ده از آن روی که درخت موژد در آن فراوان یافت می‌شود 
به «ده مورد» و در عربی به آس موسوم شده است. آس از مناطق 
جلگه‌ای,. معتدل و مالاریاخیز به شمار می‌رود. آب کشاورزی آن از 
چشمه و جاه نیمه عمیق تأمین می‌گردد. اراضی کشاورزی آن ۸۳۰ 
هکتار مراتع طبیعی * ۰ جنگل ۵۰۰ و اراضی بایر قابل دایر ثبدن آن 
۰ عهکتار است. محصولات آن پنبه, جو, ذرت کنجد و گندم است. 
(فرهنگ آبادیهای کشور, ۳۰/۲۴), درختان آن بنه و بادام کوهی و 
شغل اهالی زراعت. باغبانی, دامداری, صنعت گلیم و جاجیم و 
حصیربافی است. اهالی آس (ده مورد) فارسی زبان و پیرو مذهب شیعه 
اثنا عشری‌اند: 
سابقف تاریخی: بنا به نوشت؛ اصطخری (متن عربیء ۱۳۱؛ ترجمة 
فارسی, )٩۸‏ و ابن حزقل (ص ۲۵۰) ده آس (قرية الأس) در قدیم 
بودنجان نیز نامیده شده است (اگرچه متن آبن حوقل اندکی مشوش 
است). اصطخری تصریح می‌کند که قرية اس به پارسی «ه مورد» 
نامیده می‌شود و دارای کهن‌دژ و باروست (ترجمه فارسی اصطخری: 
۷ بنابه وشتذ ابن حوقل آس (ده مورد) بر سر راه شیراز به 
سیرجان واقع بوده و فاصلهٌ میان آن و قریذ عبدالرحمن (آبادهُ طشک) 
که در باختر آن جای داشته, ۶ فرسنگ و فاصل میان آس و چاهک ۸ 
فرسنگ بوده است. مستوفی (سد؛۸ ق /۱۴م) آس را در نزدیکی قرید 
هرات یاد کرده و هوای آن را سرددانسته است (ص ۱۳۹). فسایی نیز 
از آس نام برده و آن را جزء آبادة طشک دانسته است (ص ۱۷۰). 
وضع کنونی: اين روستا دارای یک حمام و دبستان و سجد است و 
امامزاده‌ای نیز دارد. راه ارتباطی آن شنی است و ماشین رو که از ۲ 
راودیه ادا نمی رسک راد ازل ده مور بسا مت یزود که 
فاصلة آن ۱۰ کم است و راه درم آن از ده مورد به آباده طشک که ۱۳ 
که است. 
ماخذ: ابی حرقل, اپوالقاسم محمد, صورةالارض, پیروت, دارمکتية الحیاة؛اصخری, 
بواسحاق اپراهيم. سالک و ماک به کوش ایرج افشارهتهران,بنگاه ترجمه و نش 
کتاب, ۱۳۴۷ ش ؛همر, همان::عربی, لیدن, ۱۹۲۷ م؛ فرهنگ آبادبهای کشرر 
(سرشماریهای ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ش) +سازمان برنامه و بودجه: ۱۳۴۹ و ۱۳۶۱ ش؛ فرهنگ 
جفرانیایی ارنش: تهران: ۱۳۲۰ ش؛ فرهنگ جقراقیایی ارتش, تهران. ۱۳۶۲ ش» 
۴ ۳۰! فسایی, میرزاحسن, فارستامة اصریءتهران «سنایی؛ مستوفی: حمداله, 
نزهة القلرب, به کزشتن گای لسترنج, لیدن ۱۳۳۲ ۱۹۱۳/۵ م. 
علی رلیعی 


آسام: . از ایالات جمهوری هند,واقع درمنتهای شمال شبرقی آن 


۳۳۲ آسام 


کشور, میان پرمه و پنگلادش, در دامنه‌های هیمالیای شرقی. وسعت آن 
در حدود ۷۸۸۹۰ کم ,و جمعیت آن طبق برآررد ۱۳۹۷۱2۱۹۷۷ ق) 
نزدیک به. ۱۸۲۲۰۰۲۰۰۰ نف آشنته و ,۰۷/۲ ۰ راج» ان 
این ایالت از شمال به بهوتان؟ و آرونجال پرادشس " از شرق بهآرونچال 
پرادشن و ناگ‌لند" و مانینوزن: از.چتوب به میزوزام" و مگلایا» از 
غرب به بنگال غربی, تری‌پورا" و بنگلادش محدود می‌شود. پایتخت آن 
در ۱۹۷۲ م (۱۳۹۲ ق) از شیلونگ" به دسپور" در حومه گاوهاتی ۲ 
منتقل . شد. ‏ مهم‌ترین و بیش‌ترین بخش این ایالت. درة. رود 
برهمه‌پرتراا"؛ و دارای آب و هوایی گرم و بارانهای موسمی فراوان 
است. این سرزمین از زمانهای بسپار دور محل زندگی اقوام مختلف 
بوده, است و به سیب وضع جغرافیایی آن همواره از شمال (جین و پرمه 
و تبت) و از جنوب اقوامی بدانجا مهاجرت کرده و طعاموجب تنوع 
قرمی و فرهنگی آن شده‌اند. از این روی از آغاز دوران استقلال هند تا 
۲ م ۱۳٩۲(‏ ق) جندین بار سازمان دولتی و قضایی آن تغینر کرده. 
و .پس از جدا شدن ۴ .ایالت مائیپور , مگدلای.. ناگه‌پرادش" و 
تری‌پورا, و ۲ بخش آرونجال پرادش و میزورام از گسترهٌ اولیه, وسعت 
کنونی آن کاهش بسیار یافته است. قبل از اين تجزیه در ۱٩۷۱‏ م 
(۱۳۹۱ ق), آسام بزرگ ۸۷/۷ کل مساحت و 7۳/۶ کل جمعیت هند را 
شامل می‌گردید (راج, 42-43 دایرةالمعارف بزرگ شوروی). 

سابقه تاریخی: در دوره‌های باستانی و تا سدهُ ۷ ق/۱۳ م این 


سرزمین. که در رود پرهمه‌پوترا را سمل م‌شد. هنم «کام‌ر ون 


خوانده می‌شد و مرکز آن پراگ‌جیوتیشه‌پور؟" (گاوهاتی کنونی) 
در کتب قدیم اساطیری و تاریخی هندوان, چرن‌مهابهارته "و پورانده" 
و هر شه‌جریته ۲و در سفرتامه‌های سیاحان. جینی به این ناحیه اباره 
شده و از اوضاع تاریخی و جغرافیایی آن سخن رفته است (سالتور, 
6- 11/665 ,1166 - 111/1165؛ لال, 87), در نوشته‌های مسلمانان پیش از 
قرن ۷ و ۸ق/۱۳ و ۱۴م(چون آثار ابوریحان بیرونی, طبقات اصري 
منهاج سراج, سفرنامه ابن‌بطوطه و کتب جغرافیابی) نیز نام این ناحیه 
به صورتهای قامرون, کامرو و کامرود دیده می‌شود: از قرن ۴ م به بعد 
اسامی شاهان کامه‌روبه. (پراگ‌جیوتیشه) در استاد تاریخی مشاهده 
می‌شود .اینان‌غالباً فر مانبردار سلاطین سلسلة گرب (سده‌های ۴ تا ۸ 
بوده‌اند , و ۲ تن از آنان . مهابهرتدررمن (سدة ۶) و بهاسکره 
ورمن"" (سدهٌ اول ق/ ۷ م) قدرت و استقلال بیش‌تر ی داشته‌اند. در 
سده‌های ؟ پٍ ۰ (۳ و ۴ ق) نیز اين ناحیه غالبا تحت سلط شاهان 
خاندان پاللا۲ بود؛ رلی گاهی نیز استقلال می‌یافت. د در کتیبه‌ای از 
اوایل بند؛ ۶٩‏ (۲ ق) راجذ آين نأحچه بد نام هرجرورمن ؛ با لثابی که 


خاص شاهان بزرگ و شستقل اسسته ذکر فیدر آستت (وتاریج فزانگ 
مردم هند۲۳ ۰ ,111/88-92,139-141,1۷/50,60). از سده ۰ تم 
(۶ تا ۷.ق),در ناحية کامروپ سلشله‌ای ازاشاهان محلی جکونت 
داشتند, که اگز چه در مواردی از سوی بنگال و گچرات مورد هجرم و 
تجاوز قرار میگرفتد, لیکن غالبا از قدرت و استقلال تمام برخوردار 
بودند. تایه یله ت؟۲ در. جنوب (که امررژ در بنگلاذش قزار دارد) 
قلمرو سلسلةٌ دیگری از سلاطین محلیآنجا بوده و در قرن ۱۳ م (۷ ق) 
سرزمینهای شرقی را قبیل کسهاری* سِ دست داشبتند. در ادایل این 
قرن یکی از قبایل رمه‌ای به نام آهومها" که شاخه‌ای از قوم‌شان آبودند 
به بخشهای شرقی دره برهمه‌بوترا حمله‌ور شدند و در اواسط همین 
قرن پر سرزمینهایی که در تصرف قبیلاٌ کچهاری پود, دست يافتند. 
1۸ ۹ 
نخستین فرمانروای اين قوم سوکاپها و پسرش سوتنویها. قدرت خود 
را در بخش علیای در برهمه‌پوترا و نواحی مجاور آن,. استقرار 
بخشیدند. اینان دین هندویی را که دين مردم آنجا بود. پذیرفتند و خود 
هندوانی متعصب شدند (هیستینگز, 11/139). درلتی که آهومها در این 
سرزمین تشکیل دادند تا ۶ قرن دوام داشت و تمامی واحی اطراف درد 
برهمه‌پوترا به نام اين قوم به «آسام» معروف گردید (بریتانیکا 11/208). 
سلطنت کامروپ در این زمان از جنزب با حکومت مسلمانان بنگال و 
از شرق با قدرت آهومها مراجه شده بود؛ و در گیریهایی که با آهرمها 
ری می‌داد ی در اوایل قرن ۱۴ م (۸ ق) با ازدراج 
سوکهانگدپها > فرمانروای آهو با دختر راجة کامتا (کامروپ) و انعقاد 
عهدنامه‌ای پایان پذیرفت («تاریخ و فرهنگ مردم هند», ۷/44-45), 
ولی جنگ با مسلمانان, که بر پنگال حکومت یافته بودند. همجنان ادامه 
داشت. در اوایل قرن ۷ ق ۱۳ م مسلمانان به فزماندهی محمد بختیار 
خلجی, که از سرداران قطب‌الدین آییک ( هم) بسود, بنگال شمالی را 
به تصرف خود درآوردند و به تدریج با گسترش دامن قدرت خود بر 
سایر نواحی پنگال به ناحية کامروپ یز که در آن روزگار در تصرف 
حکمرانان هند و مذفب بنگال (از سلسلهٌ سنه ) بوده دست‌اندازی 
می‌کردند. ولي حملات مسلمانان به این سرزمین در طی چند قرن بعد 
هیچگاه با مزفقیت قطمی هنراه بود محمد بختیار خلجی در بازگشت 
از لشکر کشی بدفرجام خود به تبت, در کامروپ (۶۰۲ ق/ ۱۲۰۶ م) 
تمامي تجهیزات و گروه کثبری از سپاهیان خود را از دست داد (منهاج, 
٩۴۳۲ 2-۱‏ فرشته, ۲۹۴/۲). غیاث‌الدین عوض, سلطان لکهنوتی 
و بنگال در ۶۲۴ ق/۱۲۲۷ م به کامنزوپ لشکر کشید. ولی کاری از 
پیش نبرد (منهاج. ۴۳۸۱). چندی بعد در ۶۵۵ ق ۱۲۵۷ م 
اختبارالدین بوزبک طغرل‌خان آن ناحیه را تصرف کرد و خود را 
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سلطان لکهنرتی و کامروپ خواند, ولی سرانجام شکست خورد و اسیر 
ید و در اسارت در ذشت (منهاج, ۳۳-۳۲/۲: «تاریخ و فرهنگ مردم 
هنده, ۷/145). در دوران ساطنت رکن‌الدین کیکاورس و شمش‌الدین 
فیروزشاه. سلاطین بنگال (۶۹۰ 2 ۷۲۲ ق/ 2۱۲۹۱ ۱۳۲۲م) نفود 
حکوت مسلمانان در اين ناحیه گسترئن یافت وفیروزشاه از رود 
برهمه‌پوتر | گذشت و احیة سیلهت" را (که امروز جزء کشور بنگلادشش 
است) از آسام بهقلمرو خود ضمیمه کرد («تاریخ و فرهنگ مردم هند», 
۵9 بپس از او شمس‌الدین الیاس شاه (۷۴۳ - ۷۵۸ ق ‏ 
۲ - ۱۳۵۷ م) به آن سوی رود برهمه‌پوترا لشکر کشید و کامروپ 
را تصرف کرد. پسرش سلطان سکندر (۷۹۵-۷۵۸ ق/ ۱۳۹۳-۱۳۵۷ 
م4 در کامروپ سکه ضرب کرد. بر بسکه‌اي از آن دوران نام محل ضرب 
«جوالستان عرف‌کامرو» دیده می‌شود (عبدالکريم, 28, حاشیه), پیدا 
شدن چند: سک مورخ ۹ ر ۸۰۲ ق /۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ از روزگار 
سلطان غیات‌الدین اعظم‌شاه (۷۹۵- ۸۱۳ / ۱۳۹۳ ,۱۳۱۰ م) در 
ناحية گاوهاتی («تاریخ و فرهنگ مردم هند», ۷/389) نشان می‌دهد که 
نفوذ مسلمانان در اين نواحی ادامه داشته است» ولی از بورانجیهای 
آهومهای آسام (که وقایع را به ترتیب تاریخی در آن ثبت می‌کردند) 
چنین برمی‌آید که راجه کامروپ که پایتخت آن از چندی پیشن به کامتا 
منتقل شده بود, علی‌رغم اختلافات و منازعات خود با راجة آهوم, در 
برابر پیشروی سپاهیان اعظم‌شاه, از همسایه مقندر شرقی خود یاری 
گرفت و حملات آنان را دفع کرد (همان, ۷/203): 

دز قرن ٩‏ ق ۱۵ م نعکومت. کامروپ (کامتا) تحت فرمانروایی 
راجه‌نیلامبره" قدرت و انسجام یافت و توانست رکن‌الاین بارتک 
شاه, سلطان بنگال (۸۶۴ - ۸۷٩‏ ق/ ۱۳۷۴۱۴۶۰ م) را کذ به آنجا 
حمله کزده بوده شکست دهد (همان, ۷/390)؛ ولی سرانجام علاء الدین 
حسین شاه ٩۲۵۰۸۹۹(‏ ق/ ۱۵۱۹۰۱۴۹۴ م) نواحی کامرزپ و کامتا را 
مسخر ساخت و حکام محلی را به اطاعت خود درآورد. سپس پسر خود 
زا به حکومت آنجا گماشت و نگهداری متصرفات را به او سپرد و خود 
به بنگال پازگشت. اما اندکی بعد. با فرازسیدن فصل بارانهای موسمی 
(برسات) و قطع شدن راههای ارتباط, راجهٌ کامتا و یاران و امیران او 
که دز کرهستانها پنهان. شده بودند از کمینگاه بیرون تاختند و با 
محاصره تیروهای مهاچم, همه را قلع و قمع کردند (سلیم: ۳۴ 

پنابر بورانجیهای آسامی,.در زمان سلطنت نصرت شاه ٩۳۵(‏ سن 
۸ 6/ ۱۵۱۹ ۱۵۳۲م) فرزند حنین شاه پنگالی, مسلمانان چند 
بار به" نرزمینهای.شرقی آسام که از دیرباز قلمرو شاهان آهوم بود 
لشکر. کشیدند و از راه. خشکی و دریا و با استفاده از توپ به آن نأحیه 
حمله پردند. ولی هربار پا مقاونت شدید آهومها مواجه ثبدند و با تلفات 
سنگین مجبور به بازگشت شدند. این دوران مقارن بود با عصر سلطنت 
سرهونگ مونگ" فرمانروای آهوم (۵۹۴۵-۹۰۲/ ۱۵۳۸-۱۴۹۷ ۶) 
ماو متا 5 
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آسام ۳۳۳ 


که نام هندویی سورگه ثاراین" بر خود نهاده بود. وی با ترویج و تعمیم 
مذهب هندویی په ایجاد وحدت و انسچام در قلمرو خود توفیق یافت و 
توانست حکام محلی را مطیغ. خود سازد. پس از.ا. تا شالیان دراز 
سراسر آسام از هجوم و تعرض قدرتهای خارجی بر کنار ماند («تاریخ 
و فرهنگ مردم هند», ۷1/392-396). در دوران سلطنت جهانگیر (۱۰۱۴ 
۱۰۳۷ ق/ ۱۶۰۵ - ۱۶۲۸ م) علاء‌الدین اسلام خان. حاکم بنگاله, 
کامروپ را در ۱۰۲۲ ق/ ۱۶۱۳ م تصرف کرد. و از این زمان مقابلً 
سلاطین مفرل با فرمانروایان آهوم آغاز گردید. در ۱۰۲۴ ق/۱۶۱۵م 
سپاه مفول به سرداری سید ابوبکر به مرزهای جنوبی و غربی آسام 
تاخت ر چند شهر مرزی را متصرف شد. ولی سرانجام .با مقارمت ز 
دفاع شدید آهومها مواجه و ناچار به عقب‌نشینی گردید («تاریخ و 
فرهنگ مردم هند», ۷1۲/184), 

در زمان شاه جهان (۱۰۳۷ - ۱۰۶۸ / ۱۶۵۸-۱۶۲۸ م) آهومها 
در ناحي کامروپ که جزء ولایت بنگال به شمار می‌رفت..دست به 
اغتشاش زدند و با تحریک و تقویت یکی از حکام محلی, احيذ 
کامروپ را از دست سلمانان بیرون آوردند. در ۱۰۴۸ ق ۹ ,م 
اسلام خان, حاکم بنگال, بار دیگر به آن سو لشکر کشید و نیروهای 
آسامی را عقب راند ز با راجذ آسام پیمان دوستی و عدم تعرض بست 
(همان, ۷۲1/202-203). 

در اواخر عمر شاه جهان, و به سبب اغتشاشات و نابسامانیهایی که 
بز سر جانشینی ار.میان فرزندانش در گرفته بود. راجة آسام و راجه 
کزج بیهار کامروپ را متصرف شدند. حاکم ناحیه گاوهاتی, که اوضاع 
را خطرناک دید, به جهانگیررنگر (< داکاء دهاکه) گریخت. بدین سان در 
۸ 2 ۱۶۵۸ م سرا نواحی غربی در برهمه پوترابه تصرف 
آهومها در آمد و تمامی تجهیزات نظامی و درلتی دهلی در آن حدرد به 
تاراج رفت (سلیم: .)۲۱٩‏ 

اورنگ زیب پس از تحکیم وضع خود میرجمله را به حکومت 
پنگال منصوب کرد و به او فرمان داد تا سرزمینهایین رااکه در سالهای 
آخز عمر شاه جهان از دست رفته بوده بازپس ستاند. میرجمله پس از 
استقرار در بنگال و تهیة تجهیزات لازم. در ۱۶۶۱/۱۰۷۱ م نخست 
کوج بیهار را خر ساخت و سپس از راه خشکی و دریا با ناوگان به 
آسام حملهور شد. راجة آسام از برابٍ سپاه مفول گریخت و شهر 
گره گائون" که پایتخت او بود به دست میرجمله .افتاد. ولی دیری 
نگذشت که با فرا رسیدن فصل بارانهای موسمی, منطقه را آب گرفت 
و ارتباط سپاه میرجمله با ناوگاین او قطع شد و راه رسیدن آژوقه و 
علوفه مسدود گردید.. آهومها که منتظر اين فرصت بودند با شبیخون 
زدنهای پی در پی و حملات ناگهانی از. اطراف وضع را بر مسلمانان 
پننیاز دشوار و خطرناک ساختندء از سوی دیگر شبوعابینغازی دز ستپاه 
تلفات بسیان سنگین بدانان وارد آورد. با اینهمه میرجمله علی رغم این 
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۳۳۴ آسام 


مشکلات پایداری کرد. سرانجام پس از گذشت فصل باران راجة آسام 
پیشنهاد صلح کرد و با فرستادن دختر خود به حرم اورنگ زیب و قبول 
خراج سنگین معاهده‌ای با میجمله منعقد ساخت. ی رجمله پس از این 
پپررزی دشوار, در بازگشت. به جهانگیر نگر (داکا) بیمار شد و در 
کشتی جان سپرد (سلیم, ۲۲۲), ولی کوششهای او بی نتیجه نماند. 
زیرا تا چند سال امپراتوری مغول در این ناحیه با مشکلی مواجه نشد. 

در ۱۰۷۷ ق/ ۱۶۶۶۰ م چکره دهواج ؛ راجة جدید آسام. به 
پایگاههای دولتی سلطنت دهلی حمله کرد. چند قلعه را متصرف شند, 
گاوهاتی را گرفت و فوجدار ناحیه را اسیر کرد. کوششهای عمال 
آمپراتوری مفول در بازستاندن.متصرفات آسام به جایی نرسید, و 
هر چند که در ۱۰۹۰ ق/ ۱۶۷۹ م گارهاتی را با تطمیع آهرمها ر 
پرداخت رشوه به جنگ آوردند. لیکن چندی بعد در ۱۰۹۲ ق/ ۸۱۶۸۱ 
راجهٌ آسام آنان را از آنجا بیرون راند و حتی کامروپ را نیز متصرف 
شد («تاریخ و فرهنگ مردم هند», 226229 /۷11), 

پس از مرگ اورنگ زیب (۱۷۰۷ م/ ۱۱۱٩‏ ق) و ضعف ر 
نابسامانی اوضاع بعد از او, آهومها فرضت را غنیمت شمرده سرامنر 
ناحیه را متضرف شدند. و در دوران سلطنت" رودره سینگاٌ 
(۱۷۱۴۱۶۹۲ | ۱۱۲۶-۱۱۰۵ ق) قدرت آنان به اوج خود رسید. 
دلی در اواخر قرن ۱۸ م (۱۲ ق) اختلافات فرقه‌ای, کتسکشهای 
داخلی ر ضعف حکوت موجب پریشانی اوضاع شد, و گوریناته 
سینگه " راج؛ آسام در برابر رقیبان خود از مأموران انگلیسی که بنگال 
را در اختیار داشتند. پازی خواست. کاپیتان رلش," که به فرماندهی 
گروهی از سربازان مزدور محلی مأمور سر و سامان دادن به اوضاع 
آسام شده بود, در ۱۷۹۲ م (۱۲۰۶ ق) آشوبها را فرو نشاند و موقعیت 
گوریناته سینگه را تحکیم کرد , ولی انگلیسیها در آن زمان دخالت 
مستقیم در امور آسام را به صلاح خرد نمی‌دانستند, از این روی ولش 
پعد از ۲ سال».علی‌رغم تمایل راجذ آسام, بد کلکته بازگشت. 
گوریناته سینگه در ۱۷۹۴ م ( ۱۲۰۸ ق ) در گذشت و شورشها و 
اختلافات بار دیگر آغاز شد و به تدریج شدت می‌گرفت, تا اینکه 
سرکرده یکی از جناحهای رقیب, سلطان برمه را به تصرف آسام 
ترظیب و تحریک کرد. برمه‌ایها یک بار در ۱۲۳۲۱۸۱۸۱۷ ق) و بار 
دیگر در ۱۸۱۹ ۸ (۱۲۳۴ ق) آسام را په تصرف در آوردند و شاهانی 
دست نشانده به حکومت آنجا گماشتند و سرانجام دز ۱۸۲۲ (۱۲۳۷ 
ق) تمامی ناحیه را به طور کامل به قلمرو خود ضعیمه کردند. 

انگلیسیها که در این جزیان سعی در حفظ بی‌طرفی داشتند, اکنون 
خود را با قدرت مهاجم و تجاوزگر برمه مواجه دیدند و ناچار به دخالت 
شدند و پس از طی یک دززه جنگ و جدال چند سالهه سرانجام دز 
۶ ,م (۱۲۴۱.ق) برمه‌ایها را از: آسام. بیزون راندند و باء انعقاد 
قرارداد ینذبو٩‏ آسام و تواحی مجاور و توابع آن (کچهار, جین‌تیا"؟ 
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جیتاگنگ," مانیپور!) و برخی از تواحی برمه (ارکن" و تناسریم!) را 
(بعضی را مستقیماً و بعضی را با انتصاب راجگان دست نشانده) به 
متصرفات خود ضنیمه کردند.. کشمکش بر سر بخشهانی که از پرمه 
جدا شده بود و نقض عهدنانةٌ یندب از طرف سلطان برمه, منجز به 
جنگهای دیگری با سلاطین آن سرزمین شد. سرانجام مأموران 
انگلیسی که از لحاظ نظامی و نیروهای دریایی به مراتب مجهزتر و 
تواناتر بودند. در دهه‌های میانی سده ۱٩‏ م (۱۳ ق) بخش بزرگی از 
پرمه را نیز تخت تسلط خود درآوردند و مرزهای,شرقی آسام را از 
تجاوزات پرمه‌ایها مصون ساختند («تاریخ و فرهنگ مردم هند», 17/5 
بنرجی, 283-293). در انقلاب بزرگی که در ۱۸۵۷ م (۱۲۷۳ ق) علیه 
حکومت انکلیسیها در هند آروي, داد.. گروهی. از ملیون آییام به 
سرکردگی مانیرام دوتا به اين جنبش پیوستند و یکی از شاهزادگان 
آشانی را به سلطنت نامزد کردند, ولی پیش از آنکه اين طرح عملی 
شود مأموران انگلیسی از جریان امر با خبر شدند و با شدت عمل تمام 
به مقابله پرداختند و با اعدام چند تن از رهبران و حبش و تبعید گزوهی 
دیگر چریان جنبش را خاتمه.دادند (تاراچند. 1105). 

تا ۱۸۷۴ ۱۲۹۱۱ ق) آسام و سرزیینهای مجاور آن بخشنی از 
ایالت پنگال به شمار می‌رفت و از مر کز حکومت که در کلکته بود اداره 
می‌شد. ولی. از آن زمان به. بعد خود به صورت ایالتی جداگانه در آمد و 
شیلونگ مرکز آن شد. در ۱۹۰۵ م (۱۳۲۳ ق) در دوران حکومت رد 
کرزن ؛ نایبالساطنة انگلیس, این ناحیهبه بنگال شرقی ملحق گردید. 
لیکن در ۱۹۲۴ م (۱۳۴۲ ق) به سبب مشکلاتی که از تجزیذ بنگال به ۲ 
منطقٌ شرقی و غربی ایجاد شده بوده سراسر این سرزمین به صورت 
یک ایالت در آمد ز آساغ نیز بار دیگر ایالتی جداگانه ش ‏ 

اسام در جریان جنگ جهانی درم شاهراهی بود که از آن به 
نیروهای متفقین در برمه تجهیزات و خواربار می‌رسید و با جنگهایی 
که در ۱٩۴۴‏ م (۱۳۶۳ ق) در این منطقه روی داد از پیشرفت ژاپونیها 
به داخل خاک هند جلوگیری شبد. 

پس از استقلال هند در ۱۹۴۷ م (۱۳۶۶ ق) و تشکیل پاکستان 
شرقی (بنگلادش کنونی) ناحية سیهلت به سیب اکثریت جمعیت 
مسلمان آن به این کشور تعلق گرفت. در ۱۹۶۱ ر ۱۹۶۲ م اختلافات 
مرزی میان تبت و هند موجب شد که ارتش چین بخشهایی از نواحی 
شمالی آسام زا که مجاور تبت بود تصرف کند, ولی سال بعد چینیها این 
متصرفات را رها ز به داخل تبت عقب‌شینی: کزدند: تنوع قومی و 
نزرادی در این سرزمین, چنانکه قبلا اشاره شذ, در سالهای ۱۹۶۳ تا 
۲ ,م (۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ ق) موجب گردید که بخشهابی از این 
سرزمین جداو یه ایالات و شهرستانهای مجزا تبدیل شُونذ (بریتانیکا 
108 
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از اقوام آریایی (نک آریاییان) که پیش‌تر در اراضی درهٌ برهمه‌بوتره و 
نواحی جنوبی ساکنند و نژاد منگولوئید! (مفولی) که در شمال و حدود 
مرزهای تبث زندگی. می‌کنند. معيشت بیش‌تر مردم از راه کشاورزی 
است: و از زمان استقلال و تشکیل مراکز صنعتی و بازرگانی از یک 
سنوی به سبب روی آرردن روستاییان به اين مراکز و از سوی دیگر به 
سبپ ورود گروههای مهاجر. چه از نواحی دیگر هند و چه از اهالی 
هندو مذهب پاکستان شرقی(بنگلادشن)؛ جمعیت شهرها رو به افزایش 
بوده است. 

محصولات کشاورزی آسام عمدتا برنج و چای و کلف است. 4۵۰ 
محصول چای و ۲۵ محصول کنف سراسر هند در ۱۹۶۰ ۸ (۱۳۸۰ 
ق) از این ناحیه بوده است و صدور این فرآورده‌ها بخ عمده‌ای از 
نیازمندیهای ارزی کشنور را تأمین می‌کند: دانههای زوغنی, حبوبات؛ 
نیشکر, سیب‌زمینی و جربهای جنگلی از محصولات دیگر این ناحیه 
است. پیش از استقلال هندشهرهای آسام از طریق شبکة راهآهن 
سرتاسری هند و نیز بد وسیلٌ راههای زمینی به مراکز داخل کشرر 
مربوط می‌شد: ولی پنس از تشکیل دولت پاکنتان شنرقی ارتباط این 
ایالت "با سرزمین اصلی هند بسیار محذزد شده و به قطعه بایکی از 
زمینهای راقع میان کوههای هیمالیا ر کشور بنگلادش منحصر گردیده 
امنتا: در رودهأق تنتبتاً بزرگ این ایالت نیز عمل و نقل کالا انتجام 
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می‌گیرد, ولی چون بخش سفلای رود برهمه‌پوتره در خاک بنگلادش 
جریان دارد. اسنتفاده از این" زاههای آبی نیز به داخل ایالت محدود 
می‌گردد. دولت هند: کوشیده است. که با احداث چند فرودگاه در نقاط 
مختلف آسام و ایجاد خطوط هرایی بخشی از نیازمندیهای ارتباطی این 
ایالت را بر آورد..: 

در شمال آسام نفت خام و در همین نواحی و در نقاط دیگر آن زغال 
سنگ یز استخراج می‌شود. ولی مقداز این محصولات اندک است و 
تنهاا در داخل کشور به مصرف می‌رسد. برای تصفية نفت خام این 
منطقه ۳ پالایشگاه تأنیس شده است: ۲ پالایشگاه در داخل آسام و 
یکی در ایالت بیهار. نخستین پالایشگاه در ۱۸۹۹ م.(۱۳۱۷ ق) به 
دست: انگلیسیها در دیگیوی ‏ ساخته شد و۲ پالایشگاه دیگر را دزلت 
هند پس از استقلال بنیاد نهاد (بریتانیکا: ۲۰۸/۲ ۲۰۹). 

اکثریت جمعیت آسام هندو مذهبند. در حدرد یک چهارم جمعیت 
آنجا را مسلمانان تشکیل می‌دهند و در سده‌های اخبر بر آثر فعالیتهای 
مبلغان مسیحی گروههایی از مردم نواحی کوهستانی آنجا به سیحیت 
گرویده‌اند: (همانجا). بخش جنوبی این سرزمین: و ناحیه سیلهت.که 
اکثریت. جمعیت آن"مسلمان بود بعد از استقلال هند و تشکیل دولت 


تهحاواظا ,2 ۵زمام‌ومه۷ :1 


۳۳۶ آسام 


پاکستان, به پاکستان شرقی (بنگلادشس امروزی) ضمیمه شد. مذهب 
عمومی این مردم.تا قبل از سدهٌ ٩‏ ق / ۱۵ م نحله‌های مختلف 
شیوایزستین (شکتن"وتنتره") بود(«تاریخ و فرهنگ‌مردم هند»,۷1۲/642) 
و در نواحی شمالی آن و در جدود مرزهای تبت نیز گروهی بودایی 
مذهب بودند: در ننده‌های ٩‏ و ۱۰ ق /۱۵ و ۱۶ م شنکردوه " که خود از 
مردم کامروپ بود, به تبلیغ و ترویج ویشنوپرستی پرداخت و شاگردان و 
پیروانش این مذهب را در آسام گسترش دادند (همانجا) ولی هنوژ 
پرخی از آداپ و اعمال دینی بومیان اولیه در میان مردم دیده می‌شود. 
پیش از آنکه مسلمانان به اين منطقه اشکرکثنی کنند و بخشهایی از 
نواحی غربی و جنوبی آن را متصرف شوند, اسلام به وسیلاٌ مشایخ 
صوفیه و از طریق مراکز و خانقاههایی که اینان در اين نواحی تأسیس 
کرده بودند. به این سرزمین راه یافته بود. جتانکه از مقدمهٌ کتاب 
حوض‌الحیات بر می‌آید, در ارایل سده ۷ ق /۱۳م. در دوزان حکومت 
سلطان علاءالدین علیمردان خلجی در بنگال ۶۱۰۰-۶۰۷۱ ق /۱۳۱۰ 
۱۲۱۳ م), تبلیغات مسلمانان به کامروپ رسیده بوده و یکی از 
برهمنان مرتاض آن ناحیه برای مناظره با علمای اسلام به لکهنو آمد و 
با قاضی رکن‌الاین سمرقندی (د ۶۱۵ ق / ۱۲۱۸ م) په مباحئه 


پرداخت. طبق این روایت برهمن مذکور اسلام آورد و پس از تحصیل: 


اجازهٌ ارشاد و فتوا به موطن خویش بازگشت.. قاضتی رکنالدین با 
همکاری اين برهمن نومسلمانِ کامروبی کتاب حوض الحیات را که در 
اصول عرفان و ریاضت هندی است. از زبان سنسکریت په فارشی و 
عربی ترجمه کرد (عبدالکريم , 6-7,62-66). بعضی از مشایخ صوفیه 
به عنوان جهاد و برای ترویج اسلام در اشکرکشیهای سلاطین مسلمان 
به این سرزمین. شرکت می‌جستند. چنانکه شیخ جلال‌الدین سیلهتی در 
فتح سیلهت به دست سلطان شمس‌الدین. فیروزشاه شرکت داشت و 
پس از تصرف منطقه در آنجا مقیم شد و شاه اسماعیل غازی..از 
صوفيذ بنگال, همراه سپاهیان رکن‌الدین باربک شاه په کامروپ رفت. 
گفته‌اند که وی با راجه کامروپ, که ظاهرا تحت تأثیر تعلیمات او قرار 
گرفته بود. ارتباط نزدیک داشت و همین انهام موجب قتل او شد 
(عبدالکريم.. 125,137 ,119 -118).. ابن‌بطرطه. که در:زبان فخرالدین 
مبارکشاه در بنگال شرقق (۷۵۰-۷۳۷ ق ۱۳۴۹-۰۱۳۳۶ م) به این 
نواحی آمده بود. گوید که برای زبارت شیخ جلال‌الدین تبريزی یه 
جبال کامرو (کامروپ) رفته. و دز غاری که مسکن شیخ بوده با او 
ملاقات کرده است. ابن‌بطوظه کرامات. این شیخ را به تفصیل نقل 
می‌کند و می‌گوید:که مردم این کوهستان به دست او اسلام آوردند (ص 
۲ چنین به نظر می‌رسد که وی در این مورد شیخ جلال‌آلدین مجرد 
قنیائی را که ساکن سیلهت بوده با شیخ جلال‌الدین تبریزی اشتباه کرده 
است. شاید شهرت شیخ جلال‌الدین تبریزی در این نواحی و عدم توجه 
مترجمان:و راهنمایان: او در ایجاد اين اشتباه دخیل بوده. است. شیخ 
امامع1 , 5 
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جلال‌الدین تبريزي. از مریدان شهاب‌الدین سهروردی و معاصر 
قطب‌الدین بختیار کاکی و بهاء‌الدین زکریا ملتانی بوده و در زمان 
سلطنت شم |لدین امش (۶۰۷ - ۶۳۳ ق ۱۲۳۶۰-۱۲۱۰۱ م) بد 
دهلی آمده و از آنجا په بنگال رفته است. جنین شخصی تمی‌تواند در 
اواسط قرن ۸ ق/۱۴م که ابن‌بطوطه در بنگال و تواحی شرقی آن برده 
است زنده بائند. علاوه بر این, شیخ جلال‌الدین تبریزی در پاندراآو 
دیوتلای" قدیم که بعدأً به مناسبت درگاه شیخ جلال به تبریز آباد 
معروف شد, زندگی کرده و دزهمان‌جا در گذشته است و امروز «درگاه» 
یا مقبر؛ او که در پی پدید آمدن خرابی در آن پذ فرمان سلطان علاءالدین 
علی‌شماه (۷۴۷- ۷۴۳ ق / ۱۳۴۱ -- ۱۳۴۲ م) بنا شد, در پاندوا 
برجاست. در صورتی که ابن‌بطوطه گوید که شیخ جلال‌الدین در غاری 
که مسکن او در کامرو (کامروپ) بود. وفات یافت وهمان جابه خاک 
شپرده شد. صرفی دیگری که در فرن ۸ ق ۱۴۱ 1 به آسام آمد, 
شیخ‌جلال‌الدین مجرد قنیانی, از خلفای شیخ احمد یسوی, پود که به 
قصد ترویج اسلام با گروهی از یاران خود به آن نواحی مهاجرت کرد. 
وی در سیلهت اقامت گزید و «درگاه؛ او امروز زیارتگاه مردم آن شهر 
است (عبدالکریم91-101) 

آثار معماری اسلامی در شهرهای آسام بسیار اندک است, و جون 
این ناخیه از مراکز فرهنگی و دولتی اسلامی‌هند دور بسودهو هیج‌گاه 
حکومت اسلامی بایداری در آن تشکیل نیافته است. از بناهای بزرگ و 
پاشکوهی که در نقاط دیگر دیده می‌شود, در اینجا نشانی نیست. در 
چند نمونه‌ای که در شهرهایی دیمپوره "و سیبساگر پاقی مانده است. 
تأثیر اسلوب معماری اسلامي بنگال مشهود است (محمودالحسن, 179؛ 
براون, 41). 

زبان. آسامی از زبانهای آریایی هند است و از لحاظ مشخصات 
زبان‌شناسی با زبان بنگالی مشابهت و نزدیکی تمام دارد, لیکن به سیب 
مجاورت با تبت و برمه کلمات بسياري از زبانهاي این مناطق در 
واژگان آن راه یافته است. آثار:مکتوب به این زبان پیش‌تر سرودها و 
نوئنته‌های دینی است, بورانجیهای آهومها نیز از سبده ۱۸ م (۱۲ ق) به 
این زبان نوشته می‌شد. امروز زبان آسامی در مدارس ابتدایی و 
متوسطه وسیلةٌ تعلیم است, و در چند دانشگاه اين ایالت علوم جدید به 
اين زبان و نیز به زبان انگلیسی تدریس.می‌شود. 

مأخذ: ابنبطوطه, ابوعبداله محمدبن ابراهيم, رحلة ابن‌بطوطة, بیروت» دارصادر, ۱۳۸۴ 

ق / ۱۹۶۴.م! بریتانیکا؛ دايرة, العارف بزرگ شرروی؛ سلیم, غلام‌حسین؛ ریاض 

السلاطین (تاریخ پنگاله)ه به تصحیح مولری عبدالحق عاپد, کلکته, ۱۸۹۰ م؛ فرشته, 

محمدقاسم هندرشاه: تاریخ فرشته با گلشن ابراهیمی: کانپرر. ۰ ۱۸۷۴۱۵ ۸؛مهاج 

سراج: طبقات.ناصری يا تاریخ ایران و اسلام. به تصحیح عبدالخی حبیبی, تهران, دنیای 

کتاب,۱۳۶۳۰ش؛.هیستینگز» نیز: 

:1959 ,تععوط رامعم نز معط زه مامت آماممگ: رصع ددم 


مات رعالم1 م0۵ زه بورمتعنلط باعلا 7۳6 رحفصهطم اه ,ععزعمدظ 
,(۲40۵عم عنجداعآ) عبجمءاندن۸ معتقو رووتعم ججمیظ 19831 رتطاعط معل 


۵( 4 :2 ۵ ,2 تام 1 


۰ :۳۷ .60 بعاممعم معا[ باه عمطان) قمه جماعنلظ 116 :1981 ,ردطصهظ 
,939 1۵۱ :1984 - 1970 ,تومطح0ظ ممبحطظ هوقز۷ مرتااظط رحقزه۳ 
,6ا4ظ] اهنهنگع تسه اععحد زه «جمدهاعزط امعنبامعومع0 1۳6 ,حقعدل( 
سوه ,رجحعدتز اجه 1984 بط بعلا راحاتجهه لصعمه 
,۴۲ ,2 :1979 ,ادعلداو7دظ ,اع0ظ وا عبر اه نت۸۳ 
,501610۲6 :1986 راطاهط رعاقط1 را 
الاعط سعلا بل ۱1 دا۷۵ مایت حفنق زه داغموماء معط بلط .1 
مهم مفعع۳۳ ۱۱ گن جاح ,198410۵6۱04 ,1986 ,220801058۵ 

۰ ,1۱0۲6 رفا1۳ 


فتم: الله مجتیانی 


آشتارا. شهری کوچک در ساحل غربی دریای خزر و در 
شمالی‌ترین نقطه استان گیلان و آخرین نقطة مرزی ایرآن و شوروی» 
مرکز شهرستان آستارا (هم) و تابع استان گیلان با ۲۵۹۰۸ نفر جمعیت 
(سرشماری ۱۳۵۶ ش) ر ۴۸۳ و۵۱ و۳۵ طول شرقی و ۳۸ و۲۶ و 
۲ عرض شمالی. اين شهر از نظر جفرافیایی بر سر سه راه قرار 
گرفته است: راه جنوبی آن از کنار دریای خزر به بندر ائزلی و راه 
شمالی آن از کنارهٌ همین دریا به ازان (هع) که روسها آن را آذربایجان 
شوروی خوانده‌اند. کشیده شده است. راه غربی آن که از گردنه حبران 
می‌گذرد: یه اردبیل می‌رسد, آستارا از شرق به دریای خزر, از شمال به 
آستارای شوروی, از غرب به شهرستان اردبیل و از جنوب به منطقا 
طالش نشین گزگان رود محدود است. رو آستارا که از کنار راه شوسة 
آستارا ند اردبیل می‌گذرد. آستارای ایران را از آستارای شوروی جدا 
می‌سازد. آستارا در اراضی هموار ساحلی واقع است و سطح آن در 
حدرد ۲۸ متر از سطح دریای آزاد پایین‌تر است. فاصلة آن تا رشت: 
مرکز استان, ۱٩۰‏ وتا تهران ۵۴۰ که است. زبان اصلی اهالی ترکی و 
احیاناً طالشی است, .: 
سابقة تاریخی: قدیم‌ترین مأخذی که در آن از آستارا یادی به میان 
آمده .کتاپ حدودالعالم (تالیب ۳۷۲ ۹۸۵۲/6 2) است. در این کتاب؛ 
آستارا به شکل «استراب» ضبط گشته و جزو ناحیه گیلان دانسته شده 
است (ص ,)۱۴٩‏ پس از آن, قدیمی‌ترین مرخی که از آستارا نام برده 
است. سیدظهیرالّین مرعشی است. وی ۳. بار این محل را به نام 
«استارا» (صص ۳ )۲٩۶‏ و یک بار به نام «استاره» (ص 
۷) آورده است. بیشتر موّلفان بعدی مانند علی بن شمس‌الدین بن 
حاجی حبین لاهیجی و عبدالفتاح فومنی و میرخواند. همه نام اين 
شهر را به صورت «آستارا» آررهاند.تنه در صریح الملک (که دربار 
موقوفات مزاز شیخ صفی. الدین اردییلی استت)» اين نام به شکلهای 
«اصطاراب) «اصطراب» (صص ۱۳۶. الف و پ» ۱۳۸ ب) و «استاره4» 
دیده‌می‌شود که صورت‌اول باثبکلمذ کوردرحدودالعالم قرابت‌دارد. 

از. جهانگردان: .کسانی .از این شهر نام برده و آن را توصیفٌ 
کرده‌اند: شاید وصف ابت" رسباتر از دیگران باشد. وی که دز ۱۳۵۹ 
ق ۸ ۸ از این محل می‌گذشته نام این هر را «دهنه کنار» ضبط 
کرده است. به وشتة او دهکده دهنه کنار در مصب. رودخانةً 
آستاراست, دارای ۵۰ تا ۶۰ خانوار جمعیت است و دکانهایی دارد که 
اجناس: آن به خارج ایران حمل می‌شود (دانشنامة ایران ز الام. 


آستارا ۳۳۷ 


آستارا به موجب عهدنامة گلستان که در ۱۲۲۸ ق/ ۱۸۱۱ م میان 
دولت ایران و روسیه منعقد شدد به دو قسمت تقسیم گردید. قسمتی از 
این شهر که در شمال رودخان آنتاراست, به دولت.روسیه واگذاز 
گردید و رودخانه آستارا.مزر میان دو کشور شناخته. شد. 
ماخذ: جهاد سازندگی, فرهنگ اجتماعی, استان گیلان, دهات و مزارع, تهران, ۱۳۶۳ 
شی, صص ر: ۱ ۴؛حدودالعالم: به کرشش منوچهر ستوده: تهران, طهوری, ۱۳۶۲ ش؛ 
سازمان برنامه و بودجة استان گیلان, آمارنامه, ۱۳۶۳ ش, ص ۱۶؛ ستوده, منوچهر: از 
آستارا تا استارباد. نهران, انجمن آنار ملی, ۱۳۳۹ ش ۸/۱۰ - ۲۳؛ دانشنامة ایران و 
اسلام؛ دابرة السعارف فازننی؛ صریح الملک, نسخ عکسی شماره ۲۳۹۸ کتابخات 
مرگزی داننگاه تهران؛ فرهنگ جفرافیایی ایران, بد کوشش حسیئعلی رزمآراه تهرانه 
ادارهٌ جغرافیایی ارتشس, ۱۳۳۰ ش؛ فرهنگ آبادیهای کشرر, سرشماری آبان ۱۳۵۵ ش» 
تهران؛ ج ۸, استان گیلان؛ فومنی, عبدالفتاح, تاریخ گیلان, به کرششن منوچهر ستوده, 
تهران: بنیاد فرهنگ ایزان, ۱۳۴۹ شی؛ مرعشی, ظهیر الدین؛ تاریخ گیلان و دیلمستان, به 
گوئش منوجهر سترده, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۰ شء 
منوچهر ستوده 


آشتارا: . شهرستانی در غرب دریای خزر و در شمالی‌ترین نقطة 
استان گیلان که مرکز آن آستاراست. آستارا به موجب قانون تفسیمات 
کشوری سال ۱۳۱۶ ش بخش شهرستان اردبیل بود, در مهر ۱۳۳۷ ش 
تابع آذربایجان شرقی شد و از خرداد ۱۳۳۹ ش جزر استان گیلان 
گردید. جمعیت آن براساس سرشماری ۱۳۵۵ ش, ۳۵۹۳۵ نفر بوده و 
طبق. برآورد ۱۳۶۳ ش به ۴۳۸۶۴ نفز رسیده است. 

آستارا از غرب به دریای. خزر, از شمال به ارّان. از شرق به 
شهرستان اردبیل و از جنوب به منطقهٌ طالش نشین گرگان رود محدود 
است. این شهرستان فقط یک دهستان مرکزی دارد و بیش‌تر آبادیهای 
بزرگ و کوچک آن در کنار شاخه‌های سمت راست رودخانة آستارا 
جای دارند. این بخش به نوشتذ فرهنگ آبادیهای کشور (براساس 
سرشماری ۵ شن, ۴/۸) دارای ۵۸ آپادی و ۲۱۷۹۵ تن جمعیت 
است, اما فزهنگ. اجتماعی جهاد سازندگی ۱۳۶۲۱ ش) تعداد 
آبادیهای آن را.۸۰ آررده و نام آنها را نیز یاد کرده است. زبان اصلی 
اهالی ترکی و احیانا طالشی است. سباحت این شهرستان ۳۲۴ کم ۲ 
تراکم نسبی جمعیت, آن.۱۰۷/۶ (سرشماری ۱۳۵۵ ش) و براساس 
براررد ۱۳۶۳ ش» ۳ است. این شهرستان. شامل دشت و 
کوهستان است که دشت و دوسوم دامنة کوهستانی جنگلی و یک سوم 
بالای آن خاش کوه یا کره بی‌درخت است. هرای دثبت در تابستان گرم 
و مرطرب و درزمستان ملایم, و هوای کوهستان در تابستان و زستان 
سرد است. محصولات آن.غلات, حبوبات, برنج و فرآورده‌های دامی 
است. در شهرستان. ۳ درمانگاه: ۷۱ دبستان, ۱۳ مدرسة راهنمایی» ۲ 
دبیرستان و یک مدرسٌ حرفه‌ای و فنی است. از اماکن تاریخی آستارا 
می‌توان اینها را نام برد: ۱. بقع شیخ تاج الّین محمود خیوی در لمیر 
بحله آستارا که بر روی سنگ قبر آن تاریخ ۷۳۲ ق حک شده است؛ 
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۱ 
۱ 
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۳۳۸ آستاراخان 

۲. قلعه شیندان که تاریخ بنای آن احتمالاًمربوط به قبل از اسلا است؛ 

۳ فبرستان قدیمی و نهپین , بالای دهکده حیران بر سر راه فرعی 

نفین؛:۴۳. قبرستان قدیمی دهکدة گنج کشی از آبادیهای نزدیک حیران؛ 

۵ بقعذ پیر قطب‌الدین نزدیک دهکد؛ باغچه‌سرا؛ ۶ بقع سید ابراهیم 

و سید قاسم پسران اما نوسی کاظم (ع) در دهکد؛ کان رود. 
ماخذ:_ نک آستاراء شهر: علوچهر ستوده 


آسنتاراخان ؛ مرکز. شهرستانی به. همین نام که در دو سوی 
مصب رود ولگا واقع شده و بخشی از مناطق جنوبی جمهوری شوروی 
فدراتیو روسیه است. 
وجه تسمیه: روسها این شهر را آستراخان می‌نامند. نخستین آگاهی 
دربارة آستاراخان مربوط به سده ۷ ق/ ۳ م است که کوچ‌نشینان 
تاتار آن را به صورت هشترخان" یا حاجی طرخان (ترخان) و نامهایی 
از این گونه می‌نامیدند (دايرة المعارف بزرگ شوروی, ج ۱۳ ۳۳۹/۲). 
جهانگردان اروپایی و مسلمان از جمله این بطوطه که در سده ۸ ق/ ۱۴ ۰ 
می‌زیست , از اين شهر یاد کرده‌اند. وی ترخان را جایی دائسته که از 
مالیا ز عوارض دیوانی معاف برده است؛ و نام تحاجی طرخان زا 
چنین توجیه کرده است: «اين شهر به یکی از حجاج نیکوکار تررک 
منسوب است که سلطان در خانهٌ او مهمان شده و آن محل را به او 
بخشیده است» (۳۸۴/۱, ۳۸۵). طرخان عنوان بعضّی از سران قبایلی 
بوده که عده‌ای از آنها تابع ترکان بودند؛ و در آثار متقدمان بدین نکتد 
اشاره شده است. به عنران نمونه فرمانروای چاچ در نیم سدهیکمق 
۷ م عنوان طرخان داشت. طبری, بلاذری: ابن ائیز و دیگر مورخان 
اسلامی از «ثیزک طرخان» یا کرده‌اند که در ۸۸ ۷ ,مه فرمان 
قتیبة بن مسلم باهلی؛ عامل بنی امیه. به دار آویخته شد (بلاذری, ۰۱۴۱ 
۷ ۰ فردوسی از «بیژن طرخان» به عنوان فرمانزوای سمرقند 
نام پرده است. (۰۳۴۸/۹ .)۳۴٩‏ ابن فضلان (ص:۷۷), طرخان را 
عنوانی قبیله‌ای و مربوط به تررکان دانسته است. گرچه نمی‌توان منشاً 
نام حاجی طرخان را به صورتی دقبق معلوم و مشخص.کرد؛ با اینهمه 
تصور می‌رود نام مزیور با عثوان قبیله‌ای طرخان مرتبط باشد: 
سیمای طبیعی: مساحت شهرستان آستاراخان ۴۴/۱ هزار کم ۲ و 
جمعیت آن طبق. آمار ۰ ق۱۹۷۰ م حدرد ۸۶۸۰۰۰ نفر است. 
ایالت مزیور دارای. ۱۰ واحد اداری: ۷ شهز بزرگ و ۱۴ قضبد نوع 
شهرستانی است. این شهرستان در دشت شمال دریای خزر و برمصب 
روذ: ولگا قراز گرفتد است. اراضی آن هم سطنخ دزی و در بعضی 
نواحي پایین‌تر از آن است. دشت آستاراخان داراتق گنیدهای نکن 
اننت: که گاه ارتفاع آنها به ۱۵۰ متر: می‌زشد. در مضب رودولگا نیز 
تبه‌هاین: وجود دازد که آنها زا تبههای پزوفسک می‌نامند: آب وهوای 
این منطقه قاره‌ای و خشک است. دمای متوسط در ژانرید ٩/۷‏ 2 در 
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شمال و ۶/٩‏ - سانتی‌گراد در جنوب است که در ژوئیه در شمال به 
۳( در جنرب به ۷/ ۵ سانتی‌گراد می‌رسد. میزان بارندگی 
سالانه در شمال۲۴۴۰ میلی‌متر ز درجنوب ۱۷۵ میلی‌متر است: دورة 
پوشش گیاهی بالاتر از ۵۳ سانتی‌گراد آغاز می‌گردد (دابرة المعارف 
بزرگ شورری, ج ۰۳ ۳۲۷/۲). مصب رود ولگا په شا.خه‌های زیادی 
منقسم می‌شود که هر یک رودهای جداگانه‌ای را تشکیل می‌دهند. در 
این ایالت جندین دریاجهٌ نمک, و در اطراف مصب ررد ولگا 
دریاچه‌هایی از آب. شیرین وجود دارد. 

پوشش گیاهی: در این سرزمین گیاهان دانه‌ای و گياهان نمک دوست 
می‌رویند که برای علیق دام از آنها استفاده می‌شود. مساحت اراضی 
قابل استفاد؛ این استان. از دیدگاه کشاورزی, جمعاً ۳۵۰۷۳۰۰ 
هکتار است. ٩/۳‏ اراضنی مزبوز زیر کشت غله و ۸۱۵/۶ زیر کشت 
علیق قرار دارد و ۷۲/٩‏ آن علف‌زار است (همانجا). 

حیات حیوانی: در دشت آستاراخان جانورانی چون گراز, انواع 
آهوی بدون شاخ, انواع موش, عقاب و انواع مختلف خزندگان زندگی 
می‌کنند. در رود ولگا به ویژه منطقه آستاراخان بیش از ۵۰ نوع ماهی 
زجود دارد, که بالغ بر ۳۰ نوع از آن مصرف.صنعتی دارند. ماهی 
خاویاری استروژن این منطقه دارای شهرت جهانی اشت. در مصب 
رود ولگا, لک لک پلیکان و دیگر پرندگان در فصولی از سال زندگی 
می‌کنند (همانجا): 

جمعیت: طبق آمار ۱۹۵۹ م حدود ۷۷/۵ اهالی آستاراخان را روسها 
تشکیل می‌دهند. ٩/۸۰۰‏ از اهالی قزاق, ۸/۲ تاتار و ۸۴۸۵ از دیگر 
اقرام هستند. اکثر اهالی بومی این ناحیه سسلمان و شافعی مذهبند؛ولی 
با کرچ روشها به اين سرزمین, نسبت مسلمانان به مسبیجیان کاستی 
پذیرفت. سال ۱۹۶۹ م تراکم جمعیت در این سرژمین ۱۸/٩‏ نفر در هر 
کر ۷ بود (همانجا). 

سابقَهُ تاریخی: شهر آستاراخان در دوسری رود ولگا و شباخدای از 
مصب آن قرار گرفته است. این شاخه از ولگا, آختوپینسک" نام دارد. 
این شهر به ۳ منطق شهری تقسنیم شده است. آبتاراخان توسط 
مغولان در نزدیکی شهر اتل" (اتیل) که متعلق به خزران بود بناگردید 
(بارتولد, ۳۲۶/۳). چنین به نظر می‌رسد که ضرب سکه در این ناحیه 
از ۷۸۲ ق ۱۳۸۰۰۱ م آغاز شده باشد. این شهر در سالهای ۷۹۸ س 
۱۳۹۶/۱ مب ۱۳۹٩‏ م به فرمان امیرتیمور گورکانی ویران شد. 
ولی بار دیگر شکوفایی خود را بازیافت. گمان می‌رود شکوفایی شهز 
پنس از انحطاط پایتخت کهن این سرزمین - شهرسرای س صورت 
گرفته باشد. پس از انقراض حکومت قزل اوردا (ازدری زرین) در 
اوایل قرزن۱۰۰ ق:/۱۶ م. دولت تاژه‌ای در آستاراخان پدید آمد که تا 
ازاسط قزن بعد دزام یافت: در ٩۶۱‏ ق ۱۵۵۴۱ آستازاخان به تصرف 
رزسها درآمد. 
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روسها نخست خان درویش علی را به عنوان تابع و دست نشاندة 
خود در اين ناحیه قرار دادند. در ۹۶۳ ق / ۱۵۵۶ م شهرستان و شهر 


آستاراخان .مدتی ضمیمهٌ خاک روسیه شد (همانجا). جپانگرد و . 


بازرگان رونتی فدوت کوتوف" (صل )٩٩‏ که در همان سال طی سفر 
خرد به ایران ازاین شهر دیدن کرده. مطالب ارزنده‌ای پیرامون آستاد! 
خان ارائه نموده است. پنابه نوشت؛ این جهانگرد در کنار زود آختوبا 
(آختوبینسک کنونی) که تاتارها آن را «آی- توبا»می‌نامیدند و فاصلاً 
آن از آستاراخان حدود ۶۰ ورست (یک ورست معادل ۱/۰۶۶۸ که 
است) بود. شهر دیگری به نام قزل اوردا راز دانبی (ضن ۱۱۳۶ قزل 
ورد باترزشوا سرای بت بر که پا نووی - سرای" (مبرای جدید) 
م ی گفتند. ان شهر در ۸۸۴ ق / ۱۴۷۹ ویران گشت و جنین به نظر 
می‌رسد که به روزگار سفر کوتوف صورت شهری آباد نداشت و تبها 
خرابه‌هایی از آن برجا مانده بود. بنای آستاراخان به عنوان شهر عمده 
ر خازنشین این سرزمین راء سالهای ۸۶۲ ٩۶۳‏ ق ۱۴۵۹۱ بت 
۶ عم نوشته‌اند (دایرة المعارف بزرگ شوروی, همانجا). بایه‌های 
شهر کنوئی آستارا خان در ۵ ی / ۱۵۵۸ م با نای دژی برکنار رود 
نهاده شد. دژ بر فراز تیه‌ای به نام زایجی یا دولگی که رود ولگا آن را 
احاطه کرده است. بناگردید (همانجا): کوتوف ضمن اشاره به ویرانی 
شهر قزل ارردا ر حمل سنگهای آن جهت: بنای آستاراخان, چنین 
ااره کرده است که دز قزل اوردا «کاخ شاهی, مسجد و چند بنای 
دیگر همه از سنگ ساخته شده‌اند. ولی اکنون همه این پناها را ویران 
می‌کنند بر سنگهای آن را برای انجام کارهای مختلف به آستاراخان 
مي‌برند» (ص, ۶۶) در سده ۱۱ ق/ ۱۷ م آستاراخان به صورت یکی 
از استحکامات نظامی ند دریایی دولت روسید برای حفظ مصب ررد 
ولگا در آمد (دایرة المعارف بزرگ شوروی, همانجا), در ۹۶۷ ق | 
۸ م سپاه ترکان به آستاراخان درآمدند. ولی اندکی بعد ناگزیر از 
ترک آن سرزمین شدند. در ٩٩۷‏ ق / ۱۵۸۹ م کنار بخش تاتاران که 

بارترلد آن را شهر تاتاران» نوشته است, دژی روسی بناگردید. از آن 
زمان آستاراخان بة تابعیت دولت روننیه درآمد و به؛ سبب محل بسیار 
مناسبی که در مصب رود ولگا داشت. اژ دیدگاه بازرگانی و صنعت 
روبه پیشرفت نهاد و به شهری بزرگ مبدل گشت ( بارتولد, همانجا). 
آستاراخان یکی از کانونهای قیام و مبارزه علیه دولت روسیه به رهبری 
استپان رازین"(۱۰۸۰ 2 ۱۰۸۱ ق / ۱۶۷۰-۱۶۶۹ م) بود.مدت ۱۷ 
ماه. کازاکها بر این سرزمین فرمان راندند (کازاکها از اقوام اسلاو و 
جدا از قوم قراق شاکن: فزافستان هستند). آغاز سده ۱۲ ق/۱۸ در 
آستاراخان قیام بزرگی. علیه. دولت روسیه روی داد. که به شورش 
سالهای ۰-۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ق ۱۷۰۵-۱۷۰۴1 ۸ مشهور است (دايرة 
المعارف بزرگ شوروی, همانجا). آستاراخان طی سد؛ُ ۱۳ ق ۱٩۱‏ 2 
تبعیدگاه مخالفان دولت روَيه تزاری بود. طی دوران جنگهای داخلی 
6۰2 
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آستاراخان ۳۳۹ 


که پس از انقلاب اکتبر ۱٩۱۷‏ م در گرفت: میان دولت نوبنیاد روسیةٌ 
شوروی با مخالفان آن پیکارهای عمده‌ای در استاراخان روی داد که 
سرانجام با پیروزی ارتش سرخ, حکومت حزب بلشویک در آین ناحیه 
جبعیت: جمعیت شهر آستاراخان در ۱۳۳۱ ق /۱۹۱۳۰ م حدود 
۳۰۰۰ در ۱۳۵۸ ۸۱۹۳۹ ۲۴۵۰۰۰۰و در ۱۳۷۹ ق/۱۹۵۹ + 
۰ نفر بود... ولن طبق آمار ۱۹۷۰/6۱۳۹۰م به.۰ ۴۱۱۰۰ 
نفر افزایش یافت. اکثرز اهالی این شهر را روسها تشکیل می‌دهند 
(همانجا). 

فعالیت اتتصادي: آستاراخان یکی از مراکز صنعتی منطقة دریای 
خزر است. بخشهای صنعتی عمد؛ٌ آن عبارتند از صنایع تهیذ فاز, 
ماشین سازی, صنایم شیمیایی, تهی چوب, مواد خوراکی, شیلات و 
مجتمع تهیة کنسرو ماهی. در آشتاراخان موسسات تهیة گوشت, لبنیات 
و شیرینی‌سازی نیز فعالیت دارند. صنایع مامین سازی عمدناً در 
خدمت مجتمم کنسررماهی قرار گرفته است. در آستارا خان تأسیسات 
تولید پشم و شيشه. لاستیک سازی, کفش؛ ات رین 
فعالیت دارند (همانجا), 

حمل و نقل و ازتباطات: آستاراخان مرکز بزرگ صنعتی و بندر مهم 
دریایی رود ولگا و دریای خزر است و از طریق کشتی پا کلیة بنادر 
عمدهٌ دربای خزر و نیز شهرهای مهم کرانة رود ولگا از جمله شهر 
صنعتی گورکی - یکی از مراکز صنعتی و اتومبیل سازی اتحاد 
شوروی ارتباط دارد و مزکز تقاطم راء‌آهن ساراتف:س قزلار ب 
گوریف است (همانجا). 

فرهنگ و تأسیسات فرهنگی: دز آستارا:خان دانشکده فنی, 
دانشکده صنایع پرورش ر تولید ماهی, دانشکده پزشکی و دانشسرای 
عالی فعالیت دارند. شعبه‌ای از دانشکدة مهنذسی راهءآهن شهر 
روستوف " نیز در این شنهر دایر است. این شهر دارای ۰ آموزشگاه 
از جمله آموزشگاه اقیانوس شناسی و آموزشگاه پرورشن ماهیهای 
خاوبار و دارای مرکز تلویزیون است. 

آدار تازیخی: فدزت کوتوف (ص ۶۶) که در عهد صفویه می‌زیست: 
از آستاراخان به عنوان شهری بزرگ و پدید آمده از سنگ یاد کرده 
است. بنابه نوش ار دیوار پلند و درازی با برجها و دروازه‌ها در طول 
ساحل ساخته شده است. اين دیوار ا دو حصاز دیگر,قله‌ای را 
تشکیل دادء‌اند (روسها این گونه دژها راکرمل" یا کرملین می‌نامند). 

در قلعه جایگاههای متعددی پرای تبراندازان و نیز محل گمرگ بازار, 
قهوهء‌خانه» منازلی برای ساکنان, جایخاصی برای اسیران, گروگانها 
و خانواده‌های آنان زجود داشت. در پاینن شهر چادرهای (بورتهای) 
تاتاران فرار گرفته بود و ذر پیرامون شهر کوچ‌نشینان وگای سکتن 
داشتند. (همان, ۶۶, ۶۷) قوم نوگای از اقوام ترک س مفول و قزل اوردا 
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۳۰ آستان قدس رضوی 
بودند. این قوم اواسط سدهٌ ۱۰ ق /۱۶م تابع دولت روسیه شدند و در 
اراضی وسیعی از ساحل دریای خر و شمال قفقاز تا کرانُ دریای 
سیاه سکنی گزیدند. در منتهی‌الیه بخش علیای شهر, پنای مسجد جلب 
نظر می‌کند. و پایین‌تر از آن باغها و جالیزها قرار گرفته‌اند. بخش 
سفلای شهر محل پرستشگاهها و بازار آهنگران برد (همان. ۶۷). 
اکنون نیز در مرکز شهر استاراخان, .قلعذ قدیمی که فدوت کرتوف از 
آن یادکرده پا دیوارها و بنای سنگی که دارای ۸ برج است, جلب نظر 
می کند. تاریخ بنای این قلعه را سالهای ٩۹۸۷‏ ۱۰۲۹ ق /۱۵۷۹- 
۶۰ م وشته‌اند. در این قلعهٌ قدیمی یا «کرملین», کلیسای بزرگی به 
۱ ۳ 
نام ارسپنسکی وجود دارد که بنای آن متعلق به سالهای ۱۷۰۰ سب 
۰ م است ( دایرةالمعارف بزرگ شوروی, همانجا). 
ماخ ابن بطرطه, محمدین عبداث, سفرنامه, ترجمة محمدعلی موحد, تهران, بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۲۸ ش؛ ابن فضلان, احمد, سفرنامه, ترجمة ابرالفضل طباطبایی 
تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۵ ش؛ بلاذری, احمذبن یحبی, فترح البلدان: ترجمً 
آذرناس آذرنوش, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۶ ش؛ دايرة المعارف بزرگ شورری 
(روسنی: ج ۳). فردوسی, ابرالقاسم, شاهنامه, به کوشش آ: برتلس و عبدالحسین وشین, 
مسک, انشارات دانش, ۱٩۷۱‏ م؛ نیز: 
,0۷ 1965 ,ممانملا ماه اعنمکتا رادم مااعطداعمی ,۷ ۷۰ قا0اتد 
,1۵0۷ ری مک 60۰ متتااف 0۵۲ ۵ منامام ماملع؟ امن علای دما بامهع۴ 


۰ ر اهاز پرمتنداه‌ما۷۵ مدای اوقت رنهاوم 
عنایت اف رضا 


آستان ذس رّضنوی, حرم مطهر: امام رضا (ع) و مجموعً 
بیوتات وابسته ه آن و موقوفات و تشکیلات اداری تابغ که بیش‌ترین 
بخش آن در شهر مقدس مشهد واقع است. 
زمينة تاریخی؛: مرقد مطهر حضرت.علی بن موسی الرضا (ع) (۱۴۸ 
یا ۲۰۳۰-۱۵۱ ق/ ۷۶۵ یا 2۷۱۸-۷۶۸), هشتمین پیشوای شیعیان, 
در شهر مشهد مرکز استان خراسان واقم است. پیکر پاک امام رضا 
پس از, شهادت در کنار قبر هارون‌الرشید (۱۴۸ - ۱۹۳ ق| ۷۶۵- 
۸ که در خانٌ خمید بن فحْعْیّه (د ۱۵۹ ق/ ۷۷۵م) در دیهی بد نام 
ستاباد نزدیک نوغان از ترابع طوس قرار داشت, به خاک سپرده ند. 
فاصلهٌ سناباد تا طوس را از ۲ تا ۴ فرسنگ گفته‌اند. اختلاف اقوال دز 
این مورد, ظاهرامی‌بایست از توسع سناباد و تبدیل تدریجی آن به شهر 
در دوره‌های مختلف.ناشی شده باشد. 
بنای حرم و دگرگونیهای آن: مشهور است که مأمون عباسی (د ۲۱۸ 
۳۳/۵ م) پیش از شهادت امام رضا (ع) قبه‌ای بر فراز گور هارون 
ساخته بود. که امام (ع) نیز در زیر همان قبه به. خاکن. سپرده شد. 
بنایراين نخستین بنای حرم مطهر رضوی را می‌توان همان بقع هارونی 
به: شماز آررد. اکنون: نیز ۲.متر: از دیوار چينه‌اي: خرم:که بنای آن 
منسوب.به مأمون است, په جاست و بقیة بنا روی همان دیواز قرار دارد. 
پس از آن تا روزگار دیلمیان, نشانه‌ای حاکی از تجدید پنا یا مرمت بحرم 
مطهر در دست نیست, ولی مسلم است که زیارت حرم در میان شیعیان 
رواج: داشته و:اين بارگاه؛ خجسته, مزاری معروف بوده انست: که 


جهانگردان و جفرافی دانانی مانند ابن خوقّل واصنطخری و مقدسی از 
آن یاد کرده‌اند. گویا مقدسی (۳۴۵ - ۳۸۱ ق ۹۵۶ ٩٩۱‏ م) 
نخستین کسی است که در کتاب خود از حرم امام رضا (ع) به «مشهد» 
تعبیر گمرده. است , ( احسن التقاسیم, ۵۱۵/۲). بنابراین . نسظر 
اعتمادالسلطنه در مطلع الشنس که گفته است «مقدسی از مشهد ذکری 
ننموده». (۸۲) بی‌اساش. است. 

دیلمیان بقع نخستین را به پاره‌ای تزیینات آراستند و در روزگار 
آنان که امیزانی شیعی مذهب بودند, زیارت حرم رضوی رواج یافت. 
در سده ۴ ق/ ۱۰م سبکتکین غزنوی حرم مطهر را ویران کرد و زیارت 
ابش ۴ ساشی, آبابیر او رین الثر4 تضزو نو وا مرن کرد 
و «بار گاهی نیک پپرداخت» (همو, ۵۲ بنابراین نظر بوپ که مرست 
پنا را به سلطان محمد غزوی نسبت می‌دهد, صحیح نیست. پس از وی 
عمیدالدوله فایق که پیهقی ار را «خادم خاصه» نامیده, دست به تکمیل 
بقع رضوی و آبادانی مشهد زد. آنگاه سوری بن‌مَعتر یا معزّه مشهور به 
صاحب دیوان. که از سری سلطان محمود پر خراسان حکومت داشت 
بو با ستمکاری, مردی نیکو صدقه و نماز بود و آثارهای خوش, وی را 
به طرس هست» (بیهقی,. ۴۱۳): چیزهای دیگری بر حرم.افزود و 
مناره‌ای برای آن بساخت «ودیهی خرید فاخر و بر آن وقف کرد» 
(همانجا) و اولین حصار را به دور شهر برافراشت. این بنا درحملة 
ها در ۵۴۸ ۱۱۵۳/۵ م دچار آسیب شد. در روزگار سنجر سلجوتی 
(۵۱۱- ۵۵۲ ق1 ۱۱۱۷ - ۱۱۵۷ م) شرف‌الدین ابوطاهرین سعدین 
علی قمی پس از مرمت بناء گنبدی نیز بر آن ساخت, کاشیهای ۸ ضلعی 
بسیار لفیس. معروف به «کاشیهای سنجری» که در ازارهٌ حرم به کار 
رفته و اکنون در زیر قابهای بزرگ شیشه‌ای محافظت می‌شوند, از آثار 
ترکان زمرد ملک دختر محمود سلجوقی اسبت که پس از ۵۵۷ ق/ 
۱ م نصب شده است. بر این کاشیها, اعداد و اسامی پراکنده‌ای 
مانند «خمسائة» و «ائنی‌عشر» و «ترکان زمردملک» و «شهید» دیده 
می‌شود.. با" توجه به اینکه محمود در ۵۵۷ ق/ ۱۱۶۱.م کور شد و 
درگذشت ( و شاید کشته شد) از کاربرد واه شهید پرای او در اين 
کاشیها, می‌توان دریافت که ازاره حرم پس از آن.تاریخ نصب شده 
است. همجنین می‌توان حدس زد که در ۶۱۲ ق/ ۱۲۱۵ م کاشیهای 
مزبور توسط, علاءالدین.محمد خوارزمشاه مرمت. شده و عدد «ائنی 
عشر» بر روی کاشیها, پاقی مانده «سنهٌ ۶۱۲» است که بعدها دچاز 
ریختگی شده و .رقم «ستمائه» آن از میان رفته است. در روزگار 
خوارزمشاهیان‌نیز روضهٌ رضوی‌بمورد توجه بود و تزیینات نوینی بر آن 
افزرده شد؛ از جمله. ۲ محراب کاشي‌چینی نباي و کاشیهای تفیمن 
برجستُ اطراف بردرٍ پیش رری مبارک, از تزییتات علی بن محمد 
مقری؛ و کتییه‌ای نحاوی ۲ نیت شعز فارسی از عبدالهتبن محمود بن 
عبدائه در دیوار حرم مظهر که «سنه ۶۱۲» برآن کتایت شده. از آثار 


آاقمهوون .1 


همین درره است. در ۶۱۸ ۱۳۲۱/6 م با حملا تولی پسر چنگیز به 
روض؛ٌ مقدس, بقع رضوی دچار ويرانی شد: ولی به انهدام کامل 
نینجامید ,زیراهمان سان که اشساره شد, کاشیهای شنجری ازازة حرغ که 
پس از ۵۵۷ ق/ ۱۱۶۲ م نضب شده است, هنرز در حرم هست. از آن 
پس تا حدود یک قرن بعد اطلاع مستندی که حاکی از مرمت حرم 
باشد: در دست نیست. ان بطوطه که در ۷۳۴ ۱۳۳۳/۵ م. یک قرن پس 
از ویرانی طرس, مشهد را دیده است, په عمارت زیبا و کاشی کاری و 
ضریح نقره‌ای مرقد اشاره می‌کند. محتمل است که این عمارت و 
کاشی‌کاری و آبادنیهای دیگر از ساخته‌های سلعلان محمد خدابنده 
باشد, خاصه آنکه وی شیعی مذهب بوده است. گنبد حرم مطهر نیز از 
ساخته‌های هموست. در پشتِ زاویة شمالی حرم نیز چهارچوبی است 
که «سنة ۵ بر آن حک شده, و در خود حرم کاشپهایی دیده می‌شود 
که دارای تاریخ ۷۶۰ است, ولی نام سازند؛ آنها معلوم نیست. 

در روزگار شاهرخ تیموری (حکومت: ۸۰۷ بد ۸۵۰ ق/۱۴۰۴- 
۵۶+ هسیر او گوهرشاد آغا, آثار ارزنده‌ای در حزم: مطهر و 
اطراف آن بدید آورد. از جمله ۲ رواق «دارالحقاظ» و «دارالنياده» را 
بنا کرد و سنجد جامع معروف «گوهرشاد» را دز ۱۴۱۸/۵۸۲۱ زیر 
نظر معمار: بزرگ» قوام‌الاین شیرازی ساخت. شاهرخ دومین حصار 
شهر مشهد را بنا کرد. روی گونزالس دوکلاویخو" سفیر اسپانیا که در 
آن زمان مشهد را دیده است, از شکوه و عظمت بارگاه و گنبد نقره‌ای 
آن یاد می‌کند. سلطان حسین بابرا (حکومت: ۸۷۵- ۱۴۳۷۰/٩۱۲‏ 
۱۵۰۶ م) که نامشن در کتیبهٌ سردرٍ ایران طلای «صحن عتبق» آمده 
است, به پایمردی وزیرش امیرعلیشیرنوایی, نیمی از صحن عتیق فعلی 
را که بعدها به وسیلا شاه‌عباس صفری توسعه یافت, بنا کرد. ایوان 


آستان قدس رضوی 


آستان قدس رضوی ۳ 
معروف به ایوان امیر علیشیر هم در روزگار او ساخته شد. صفویان نیز 
در توسعه و تکمیل آستان قدس آثار ارزنده‌ای برجای گذاشتند. 
طلاکاری گنبدسلطان محمد خدابنده و ترمیم و طلاکاری متار؛ روژگان 
غنریان,در ایام شاه طهماسب اول (حکومت: ۹۸۴-۹۳۰ /۱۵۲۳ 
۰ ۱۵۷۶ م) به انجام رسید ز آخرین حصار شهر هم در روزگار ار 
ساخته شد. شاءعباس اول (حکومت: ۹۹۶ - ۱۰۳۸ ق/۱۵۸۷ - 
۸ م) علاوه بر توسعدٌ صحن عتیق, طلاکاری گنبد حزم را نیز که 
محتاج مرمت شده بود: طی سالهای ۱۰۱۰ تا ۱۰۱۶ ق / ۱۶۰۱ تا 
۷ تجدید کرد: کتیبة گنبد به خط علیرضا عباسی بر این معنی 
تصریح دارد. شاه‌عباس همجنین تعدادی ترآن خطی ملسوب به ائمهةٌ 
اطهار (ع) تقدیم آستان قدس کرد و الماس درشتی را که ازبکها از 
آستانه مقدس به غارت برده بودند و او آن را بازس گرفته برد ب 
فترای علما فروخت و با بهای آن املاک زیادی خرید و وقف کرد: 
شاه‌عباس دوم (حکومت: ۷۲ ۱۰۷۷ ق ۱۶۴۲ - ۱۶۶۶ م 
صحن عتبق را تعمیر و کاشی‌کاری کرد و شاه سلیمان (حکومت: 
۷- ۱۱۰۵ ق ۱۶۴۲ - ۱۶۹۳ م) گنبد مطهر را که بر اثر الا 
۴ ق/ ۱۶۷۳ م شکاف برداشته بود - به تصریح کتیپه ای که بر آن 
نصب شده - مرمت کرد و چندین مدرسه ساخت, ۲ بنای مهم آستان 
قدس, یکی رداقز ال" وردی‌خان و دیگری رواق حائّم,خانی نیز از 
ساخته‌های. الّه وردی‌خان و حاتم بیک: اردوبادی از امیران بزرگ 
دولت صفوی است: ایرانی هم که در ضلع غربی «دارالضیافه» قرار 
دارد, از بناهای اثّوردی‌خان است, : 

در روزگار افشاریان: نادرشاه (۱۱۰۰ :۱۱۶۰ ق ۱۶۸۸ ب 
۷ م) به تصریح قصید؛ فارسی ندیم و کتیبه‌های نگاشته شده در 
سالهای ۱۱۴۵ ق /:۱۷۳۲ م و ۱۱۴۶ ق ۱۷۳۳ م در اپران طلای 
صحن عتیق, و به تصریح محمد. کاظم مرری وزیر مروء مناره دوره 
غرنویان و ایوان امیر علیشیر را طلاکاری کرد و مناره دیگری در همان 
صحن بربا داشت و اشیائی زرین و گوهرنشان به استان قدس تقدیم 
داشت. ستقاخانه‌ای هم که در وسط «صحن عتیق» جای داشت. از 
پناهای . نادری بود که:سنگاب یکپارچة آن را به امر نادر از هرات 
آوردند و اسماعیل خان طلایی سقفی برردی ستونهای مرمر برفراز آن 
بساخت و رری آن را با خشتهای طلا تزیین کرد. به امر نادر مسیر یک 
نه رآب را به زیر حوض هدایت, کردند تا حوض همواره پرآب باشد. 
این سقاخانه با مختصر تغییراتی, اکنون نیز بر جای است ابراهیم خان 
برادر ناذز نیز «هر در در صحن را تنکة نقره گرفت» (مروی,۲۰۳/۱), 

در درران: فتحعلی شاه قاجار, (حکومت: ۲ -. ۱۲۵۰ ق / 
۷ :۱۸۳۴ م) ساختمان «صحن جدید» آغاز شد و در روزگار 
محمدشاه (حکومت: ۰ ۰ ۱۳۶۴ ق /۱۸۲۴ ۱۸۴۸ ۳ ادابه 
یافت و در زمان ناصرالدین شاه (حکومت: ۱۳۱۳-۱۲۶۴ ق ۱۸۴۸۱ 
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۳ آستان قدس رضوی 
- ۱۸۹۵ م) به بایان رسید و ایوان آن طلاکاری شد. آبوان و سردر 
شمالی صحن عتیق معروف به «ایران شاه عباسی» هم به تصریح 
کتیبه‌ای که بران قراز دارد. در ایام محمدشاه مرمت شده اسنت, «توخید 
خانه مبار که» نیز در زمان نیابت تولیت عضدالملک در ۱۲۷۶ ق | 
۹ م مرمت گشته است. همودر ۱۲۷۵ ق ۱۸۵۸۱ دستور دادروی 
نقاشیها و کاشیهای نفیس حرم را آیینهکاری کنند. ناصررالدین شاه نیز 
دستور داد ازارة دیوار تا بالای ايوان اصری و سقف مقرنس آن را با 
خشت‌های طلا بپرشانند. از همین رو, اين ایران معروف به «ایوان 
ناصری» گردید. دز ایام مظفر الدین شاه (حکومت: ۱۳۲۴۰-۰۱۳۱۳ ق | 
۸-- ۱۹۰۶ م) نیز هر ۲ صحن جدید و عتیق تعمیر شدند. کتیپه‌ای 
که در سمت راست دیرار داخلی ایوان و سرد غربي صحن عتیق ب 
خط نستعلیق نوشته شده, براین معنی تصریح دارد. در ۱۳۳۰ ق | 
۲ م ارتش روسیه تزاری به بهانٌ حفظ جان رعایای خود و ایجاد 
امنیت و آرامش در مشهد و متفرق کردن کسائی که با آرایش نظامی بد 
طرفداری از محمدعلی شاء مخلرع در آستانه مقدسه تحصن. کرده 
بودند. گنبد مطهر را گلوله باران کرد و خرابیهایی پدید آورد 
(خراسانی, 2۶۳۳ ۴۳۵). پس از جندی حسین میرزا یرالدوله والی 
خراسان: آن- ضرآنیها زرا با. شیک اشتهامن الیگ کار بربی: در 

پس از روزگار قاجار تعدادی از بناهای آستان قدس و خود ضریح 
مطهر مرمت گردید و ساختمانهای نوینی بنیاد شد. در سالهای ۱۳۴۲ 
۱۳۴۴ ش که فضای حرم از سمت «بالا سرمبارک» توسعه یافت, 
سقف مسجد بالاسر را نیز که فرسوده شده بود. برداشتند و پس از 
ایجاد سقف بتونی, دیگر باره آن را کاشی‌کاری و نزیین کردند. ضلع 
شمالی حرم نیز توسعه یافت و به رواق «دارالشکره متصل شد. محزاب 
قدیمی این مسجد که در ضلغ جنوبی قرار داشت, برائر توسعه و 
تعمیر ات از انجا برداشته شد و به موزه انتقال یافت. از اقدامات 
دیگری که در این دوره انجام گرفت, ایجاد ساختمان بزرگ موزه و 
کتابخانه و ساختمان اداری و توسعهٌ خیابانهای اطراف حرم و ایجاد 
فضای سبز را می‌توان ذکر: کرد. 

پس از تأسینس جمهوری اسلانی ایزان, تغیبراتی در ابثيذ آستان 
قدس پدید آمد و ساختمانهای جدیدی بنیاد گردید. در ۱۳۵۸ ش, رواق 
«پشت سر مبارک» را حدود.۱۸ متر توسعه دادند و سال بعد گسترش ۲ 
ضلع. «پیش روی مبارک» و «پایین باه جععاً به مساحت ۳۶ مت به 
انجام رشید و پایین پا:۱/۷۰متر تعریض شد. از کارهای این دوره, 
ساختمان مجدد بستها و ایجاد بست طبرسی, ساختمان دانشگاه علوم 
اسلامی: بنای ۲ صحن جمهوری اسلامی و قدس. آغازبنای جدید 
کتابخانه‌وموزه وبنای رای مونتوم به «دارالولایه» را می‌توان نام برد: 

بخش اوّل - ابنیه و مزسسات فرهنگی 

مراد از ابنیك آستان قدس حرم ز ساختمانهایی است که در اطراف 
خرم چای دارد و وابسته به یک سازمان اداری است. این ساختمانها 
عبازت است از حزم. گنبد: گلاسته‌ها, صحنهاء ایوانهاء رواقها, بستها, 


موزه و کتابخانه. 
۱ حرم: پنایی است مستطیل شکل (نزدیک به مربع) په طرل۱۰/۹۰ر 
عرض ۱۰/۴۰ متز, ۴ صقه دز ۴ طرف حرن واقع است که از آنها پد 
داخل حرم رفت و آمد می‌شود و طول دهانٌ هریک ۳متر است. بالهی 
این صفهها ۴ صف؛ کوچک قرار دارد. ازارُ حرم تا ارتفاع ۲۰ 
سانتی‌متر از سنگ فرمر است و بالات آن به ارتفاع ٩۲‏ سانتی‌متر از 
کاشیهای ۴ و ۶ و ۸ هلو و کرکبی شکل پوشیده ده که براغلب آنها 
آیات و احادیث, و بر برخی دیگر نقشهای اسلیمی برجسته دیده 
می‌شود. بربالای این کاشیها کتیبه‌ای برجسته برروی کاشیهای چینی 
نمای نفیس, حاری آیاتی از سور؛ الفتح دیده می‌شود و بربالای آن, 
کنیبة دیگری از مرمر به عرض ۳۲ سانتی‌متر هست که قصیده‌ای از 
دبیرالملک فراهانی به خط نستعلیق برآن نوشته شده است. حرم از 
کف تا انتهای زیر سقف ۱۸/۸۰ متر ارتفاع دارد.کتیه‌ای به عرض ۸۰ 
سانتی‌متر در منتهی‌الیه ۴ دیوار حرم که زیر طاق گنبد واقع است؛ در 
ارتفاع۴/۸۵ متر از کف حرم قرار دارد. که سوره جمعه به خط ثلت 
علیرضا عباسق برآن نوشته فده است. داخل حرم ۳ محراب هسنت: 
یکی در دیوار جنوب شرقی حرم به عرض ۱/۷۵ و ارتفاع ۲/۴۰, 
دیگری در دیوار جنوب غربی حرم به عرض ۲/۱۵ و ارتفاع ۲/۶۰: 
سومی در بالا سر مبارک. زیر طاق و صفه‌ای که از آن به مسنجد بالااسر 
می‌روند, به عرضن ۱/۲۵ و ارتفاع ۱/۹۰ متر. موقعیت ۴ صفذحرم از 
این قرار است: الف"- صفه شمالی, در پشت سرمپارک, ب ‏ صفهً 
جنوبی؛ در پیش‌روی مبارک. ج - صفهٌ شرقی,.در پایین پای مبارک: 
د-صفهٌ غربی, در بالا سر مبارک. در ایام عضدالملک میان صفا 
جنوبی و حرم دری از طلا نصب شده بود که به نام خود او معروف بوده 
و در ۱۳۵۳ ش با در طلایی جدیدی تعویض‌شده است. برروی این در 
آیات و احادیث و اشعاری نقش‌گردیده است. در صفدٌ شرقی نیز دارای 
نقوش و خطوطی برجسته است. متن آن از نقره و نقوش و خطوطش از 
طلاست. 

بقعه و ضریح: کهن‌ترین مأخذی که دربارة بقعه و ضریح امام (ع) به 
نظر زسیده است؛ مربوط به روزگار خوارزمشاهیان انت: خواتنازی 
در روضات الجنات از ناقب المناقب نقل می‌کند که انوشیروان 
مجرسي. اصفهانی,. که. نزد. قطبالدین: مخمد خوارزهشاه: (حکرمت: 
۵۲۱-۰ ق/ ۱۰۹۷ ۱۱۲۷ م) منزلتی داشت, از سوی وی به 
سفارت به. رد سلطان سنج (حکومت؛ 2۵۱۱ ۵۲۲ ق۱۱۱۷ 
۷ م) مأمور شد و چون به مرض برّص مبتلا بود و می‌دانست که این 
بیماری ماية بیزاری مردم است از رفتن به نزد سنجر پیم داشت, اما به 
پند:کنانی» از آمام شفا خوانت و گفته‌اند که قفا یافتتپس: از زو 
راننتی اسلام آورد و صنذوقی از نقره بررری آرامگاه ساخت زمالن 
فراوان به. روضة.امام. بخشید. در ادواز بعد, این بطوطه از ضریحی 
جوبی یاد می‌کند که سطح آن را با صفحات نقره پوشانده بوده‌اند. شاید 
مقصود ابن بطوطه از «ضریح» صندوق چوبی روی مرقد مبارک باشد. 


در این صورت براثر اشتباه ناشی از نقل اين قول در کتابهاي پس از 
ری, اظهارنظر قطعی دربار؛ احداث صندوق و ضریح امام دشوار 
می‌شود: جنانکه اشاره شد. با توجه به تازیخی که ابن بطوطه از مشهد 
دیدار کرده" به حدس صائب می‌توان گفت که صندوق مزبور سباختة 
سلطان مخمد خداپنده بوده انست و اين همان است که تا ۱۳۱۱ ش پا 
برنجای بود: در روزگار شاه طهماسب ارل بزآن صندوق, صفحاتی.از 
طلا که آیاتی از قرآن مجید به خط علیرضا عباسی برآن نقش شده بود, 
کوپیدند و این ضندوق به همین سیب به «صندرق شاه عباسی» معروفب 
شد که آن را در ۱۳۱۱ ش به علت فرسودگی برداشتند و پس از تحویل 
صفحات زرین روی آن به موز آستانه, صندوقی دیگر از سنگ مرمر 
به طول ۲/۱۰ و عرض ۱/۰۶ متر به جای آن نصب کردند. بقع رضوی 
اینک دارای ۲ ضریح است: ضریح داخلی از فولاد جواهرنشان که در 
ایام نادری ساخته شد و شباهرخ افشار آن رادر ۱۱۶۰ ق/۱۷۳۷ ۸ 
رقف حرم کرد؛ و ضریح خارجی که در ۱۳۳۸ ش از طلا و نقره ساخته 
و به جای ضریح فولادی فتحعلی شاه نصب شد. ضریح دیگری نیز 
ساختة عضر شاهعباس یا شاه طهماسب از چوب و آهن و صفحات طلا 
و نقره در بخش دروئی بقعه بوده که به علت فرسودگی؛ در همان ایأمی 
که طریح جدید نصب می‌شد, آن را پرداشتند, و طلا و نقر؛ آن را 
په خزانة آستان قدس تحویل دادند. طول ضریح جدید ۴/۰۵ و عرض 
آن ۳/۰۶ و ارتفاعش ۳/۹۰ متر است. ۲ ضع درازترٍ ضریح؛ هر یک 
دارای ۴ دهانه, و ۲ ضاع کوتاءتر آن, هر یک دارای ۲ دهائه است که 
مجموعا. ۱۴ دهائه. می‌شود. در میان و بالای این دهانه‌ها جمعا ۱۸ 
صفحدٌ پیضی شکل محدب از طلا نصب شده که اجادیثی به خط ثلث 
بر روی آنها نوشته شده است. بر بالا و اطراف طنریح, صفحاتی 
مضّرس از طلا نصب شده که نام ۱۴ معصوم بر روی آنها به خط ثلث 
نوشته ده است. بالات از آن برلبه و اطراف ضنریح نیز جفعً ٩۲‏ برگ 
از طلا جای دار که بر روی هر یک از آنها اسم جلال «الله» نوشته 
شده. است, 

۳ کنبد: گنبد دارای ۲ پوششن است: پوشش نخستین: سقفی است که 
از زیر (داخل حرم) دیده می‌شود و مقرنس کاری است؛ پوشش ددم 
برفراز پوشش نخستین نهاده شده و از خارج با آجرهای طلا پوشانده 
شده است و در معرض دید مردم قرار دارد. .این گنبد را نخستین بار 
شاه طهماسب اول طلا کاری کرد و سپتن این طلا کاری توسط.ثباه 
عباس تجدید شد. ارتفاع حرم از کف آن تا انتهای زیر سقف مقعر 
(پوششن داخلی) ۱۸/۸ متر. و تال گنید برفراز پوشش خارجی ۳۱/۲۰ 
مترا انست. پیرامون ,خارجی گنبد ۳۲/۱ متز, ارتفاع سرٍ طرق گنبد ۳/۵ 
متر و ارتفاع سطح طلا کاری شده گنبد از آغاز تاقل آن ۱۶/۴۰ متر 
است. سطح خارجی گنبذ که پوفنیده از خشتهای مسی با لایه‌ای آز 
طلاشت؛ دارای نقوش و خطوط و کتیبه‌های:ممتاز است. 

۳. گلدسته‌ها: حرم دارای ۲ گلدسته است. یکی نزدیک گنبد و بالای 
ایوان طلای نادری, در جنوب صحن عتیق؛ و دیگری در شمال صحن 


آستان قدس رضوی ۳۴۳ 


عتیق و بر بالای ایوان عباسی. گلدستة نزدیک گنبد از آثاری سوری‌ین 
معتز است. این گلدسته یک بار توسط شاه طهماسب اول و بار دیگر 
توسط نادرشاه تعمیر و طلا کاری شد. ارتفاع آن از کف صحن تا.قله 
۴۳۰/۵۰ متر و پیرامون خارجی آن ۱۳ متر است, گلدستذ دیگر به ارتفاع 
گلدستة پیشین توشط نادرشاه بنا نو طلا کاری شده است. 
۴ صحنها: آستان قدس دارای ۲۳ صحن است: صحن عتیق(انقلاب) 
صحن جدید (آزادی), و صحن موزه (امام). در صحن دیگر به نامهای 
جنهوری اسلانی و قدس اکنون در دست ساختمان است: 

صحن عتیق (انقلاب) در شمال حرم واقم است. طول آن ۰۱۰۴/۳۸ 
و عرض آن ۶۴/۵۲ متر است. در پیرامون صحن تعدادی حجره دردو 
طبقه بنا شده است. ۴ ایوان, در ۴ سمت صحن, این حجره‌ها را از 
یکدیگر جدا می‌کند: آلف - ایوان جنوبی يا ایران طلاء از بناهای 
امیر علیشیر در قرن ٩‏ ق/۱۵م است. چون‌سطح ایوان را ادرشاه طللاب 
کارق کرده است, به ایران نادری معروف است. طول ابوان ۱۳/۷۰ و 
عرض آن ۰ و ارتفاع آن ۲۱/۴ متر است. ازارهُ ایوان به ارتفاع ۲ 
متر سنگه مرفر رنگارنگ است. روی ازاره احادیثی در فضیلت 
زیارت. حرم به خط نستعلیق, نوشته شده است. از ازاره تا سقف با 
خشتهای مطلاً زیئت شده است. در این ایوان ۴ در طلایی وجود دارد. 
درٍ ضلع شرقی به توحید خانه, و در ضلع غربی به کفشداری بزرگ باز 
می‌شود. درٍ سوم در زاویة جنوب غربی است که به راهرو سقاخان 
سابق و از آنجا به دارالسیّاده راه دارد. چهارمین در, زاویة جنوب 
شرقی را به محلی که سابقاً ترآن خانه بود متصل می‌سازد. در ضلع 
جنوبی ایوان, طاقی مانند محراب هست که برروی خشتهای مطلای آن 
تصیده‌ای به فارشی.از «ندیم» به خط نستعلیق محمد.علی‌بن سلیمان 
رضوی نوشته شده که بیانگر طلا کاری و مرمت ایوان به دستور نادر 
شاه است. در پایان قصیده. ماد؛ تاریخ اتمام آن (۱۱۴۵ ۱۷۳۲/۵ ع) 
ذکر شده است. بربالای حجره‌های فوقانی اين ایران, کتیبه‌ای است به 
خط ثلث. طلابی بر متن لاجوردی که حدیثی در فضیلت زیارت حرم 
امام رضا (ع) بر آن نقش شده است. پیرامون سردر خارجی ابوان نیز 
کتیبه‌ای برکاشی به خط ثلث سفید رنگ. هست که سوره «کهیعص» 
(مریم) پر آن نوشته شده است. بر بالای این‌کتیبه, به خط کوفی زرد س 
رنگ آیاتی از سوره «یس» نقش شده است. ب س ایوان شمالی یا 
انوان عباسی: طول:این ایوان ۱۴/۸۰ و غرض آن ۸/۲۰ و ارتفاع آن 
۰ متر: است. این .ابوان ساختة شاه عباس اول است و در روزگار 
شاه عباس دوم مرمت شده است. شاید از همین رو است که پوپ (نامة 
استان قدس: ٩‏ آن را به اشتباه به شاه عباس دوم نسبت داده است: 
کف ایوان با سنگ خلج فرش شده و ازارة آن سنگ تیره است. از 
رو ازاره به سمت بالا تا سقف, کاشی کاری است و بیش‌تر آن معرّق 
است. در پشت این ایران به سمت شمال, صفُ بزرگی هست مانند 
محراب که با کاشیهای معرق زینت داده شده است: ۴ غرفة فوقانی این 
ایوان: نیز کاشی: کاری است. در بیرامون صفة بزرگه» به خط تلث 


۴ آتان قدس رضوی 


محمدرضا امامی, در ۱۰۵۹ ق/۱۶۴۹ م۰ «بسمله و صلوات» نوشته شده 
است. در پیشانی این ایوان به خط ثلث زرد رنگ, اثر محمدرضا امامی 
داررای.همان تارزيخ, نام شاه عباس دوم که افر به مرمت وان داده بود, 
آنده استد چرس ابران غریی. این آبزاناو ابران غرقی سانق ماه 
عباس اول است. طول ایوان ۲۴/۱۰ و عرض آن ۶/٩‏ متر است, یک 
بار در ایام شاه عباس دوم و پار دیگر در روزگار ناصرالدین شاه مرمت 
شده است. کف ایوان از سنگ خلج و ازاره آن سنگ تیره است. از 
بالای ازاره تا سقف با کاشیهای معرق پوشانده شده است, در ۳سری 
داخلی ایوان, کتیبه‌ای به خط ثلث سفید زنگ, شامل جند حدیث به 
خط علیرضا عباسی نصب شده ابست. در پیشانی آن هم به خط ثلث 
زرد رنگ بر زمینة لاجوردی آیةالکرسی نوشته شده است. د. آیوان و 
سردرشرقی: پربالای آن نقاره خائه واقم است. طول ایران ۱۸/۲۰ 
عرض آن ۰ و ارتفاع آن ۲۶ متر است. کف ایوان از سنگه خلج و 
ازاره‌اش از سنگ تیره است. از روی ازاره تا سقف کاشی کاری 
است. داخل ایوان بالای در ورودی حرم..غرفه‌ای اسث که داخل آن با 
کاشیهای معرق پوشیده شده و کتیبه‌ای به خط ثلث سفید رنگ در آن 
هست که حدیثی از امام صادق(ع)برآن نوشته شده است . پیر امون سر در 
خارجی ایوان پذ خط ثلث سفیدرنگ سوره «المزمل» کتیبه شده و 
بر پیشانی آن آی.«نور» بد خط ثلث زرد رنگ نوشته شده است. 
گرداگرد صحن عتبق ۱۲ صفه است: ۱ صفهٌ جنوبي ایوان غربي 
صحن, دارای کتیبه‌ای است به خط ثلث بر کاشی مغرق که آیاتی به 
خط علیرضا عباسی برآن نوشته شده است؛ ۲. صفه دیگری در شمال 
ایوان غربی: دارای کتیبه‌ای است به خط علیر ضا عباسی حاوی آیاتی 
از قرآن؛ ۳.صفه شمالی صحن که کتیبه‌ای ندازد؛.۴. صفه دیگری در 
کنار صفهة شمالی+ ۵. صفة شمالی ایران عباسی, با کتیبه‌ای به خط فلث 
که آیذ «مل نیون آموالهم» بر آن مرقوم شده است ؛ ۶. صفة 
دیگری در شرق ایوان عباسی, دارای کتیبه‌ای است که حدیثی از پیامبر 
اکرم (ص) به خط ثلث بر آن نوشته شده است؛ ۷. صفه شمالی ایوان 
شرقی, دارایکتیه‌ای. است.به خط. لت الز محمدرضا امامی کة 
حدیثی. از امام علی (ع بر آن نوشته شده است؛ ۸. صفه دیگری در 
جنوب ابوان شرقی. کتیبه ای در آن هست به خط ثلث محمدرضا امامی 
که حدیثی از امام علی (ع) بر آن نوشته شده است؛٩.‏ صفه کفشداری 
گنبد اللهوردیخان, دارای . کتییه‌ای به خط ثلث از محمدرضا امامی 
حاوی حدیثی از امام علی (ع)؛ ۱۰: صفهٌ شرقی ایوان طلای نادری. 
دارای پنجره‌ای است برنجی مغروف به پنجره فولاد که داخل حرم از 


آن دیده می‌شود؛ ۱۱. صفهٌ دیگری در غرب ابوان طلای ناصری که از . 


آن به حرم وارد می‌شونده با کتیبه ای به خط محمدرضا امامی که حدیئی 
از امام رضا(ع) ب آن نوشته ده است:.۱۲: صفة جنوب غربی صحن 
که فاقد کتیبه است: 

صحن جدید (آزادی), در شرق خرم واقع است. طول این ضحن 
۰ و عرض آن ۵۱ متر است. پیرامون صحن ۵۶ غرفه در پایین و 


همین تعداد غرفه در پالا ساخته شده است. در پشت پیش‌تر غرفه‌ها, 
اطاقهای کرچک و بزرگ واقع است. به تصریح کتيبه بالای‌سر در 
ايوان شرقی و کتیبة شردرٍ ایوان جنوبی اي صخن. بنای آن در ایام 
فتحعلی شاه و کاشی کاری آن در روزگار محمد شاه انجام گرفته است. 
ازارة صحن به ارتفاع ۱/۴۴ متر از سنگ مرمر تیره, و بالای ازازه 
روی تمام دیوارها و پایه‌ها ر سردرها, با کاشی رنگارنگ آرایش يافته 
است. در وسط صحن به جای سقاخانه‌ای که بر چیده شده, حوضنی 
بزرگ بنا. گردیده است. که سنگاب یکپارچة سقاخانة مزبور را 
میان آن می‌توان دید. در ۴ سوی صحن, ۴ ایوان بزرگ هست: ۱. ایران 
و سردر طلای ناصری (غربی)؛ طرل این ایوان ۱۵/۳۰, عرض آن 
۵ و ارتفاع آن ۰ متر است. این ایوان به وسیلاٌ دری طلابی و 
یک راهرٍ کرچک و یک در طلایی دیگر به دارالسعاده و از آنجا به 
حرم مطهر می‌پبوندد. کف ایران و ازارهُ آن تا ارتفاع ۲ متر از سنگ 
مرفر پرشیده شنده اسبت, ایوان دارای ۴ غرفذ فوقانی است که بدن آنها 
از خثبت مطلاست. در داخل ایران کتیبه‌ای به خط نستعلیق برجسته از 
مشأت سرخوش دیده می‌شود که از تاریخ مرمت و طلاکاری و نام 
متصدیان آن حکایت می‌کند. پیرامون خارجی سردر, کتیبه ای هست به 
خط ثلث سفید رنگ بر روی. کاشیهای لاجوردی که سورذ «الأ» بر 
آن نوشبه شده است, در پیشانی این سردر به خط ثلث زردرنگ بر 
رری کاشی لاجوردی کتیبه‌ای هست که نام بانی ایوان و رواق مزبور 
- آصف الدوله- والی رقت خراسان بر آن نوشته شده است؛ ۲. با 
شرقی, طول این ایوان ۰۱۵/۸۰ عرض آن ۰ و ارتفاع آن ۰۰ 

ی 
مرمر تبره است. از روی ازاره تا زیر سقف مقرنس کاری شده, با 
کاشنی زینت یافته است. پیرامون ایوان, کتیبه‌ای به خط ثلث سفید 
رنگ بر کاشی لاجوردی است حاوی سوره‌های «القيامة وألْعصر». بر 
پیشانی ابران به خط ثلث ززدرنگ, تاریخ تزیین صحن و ایران توسط 
محمد شاه در ۱۲۶۴ ۱۸۴۷/۵ م نوشته شدء است؛ ۳. ایوان جنوبی, 
طرل اين ایوان ۰۱۸/۳۰ عرض آن ۷/۳۰ و ارتفاع آن ۲۰ متر است: 
سابقاً پشت این ایوان آشپزخانة خدمة آستانه قرار.داشت که آن را 
خراب کردند و به عنارت و صحن امام خمینی (موزهٌ سابق) ضمیمه 
کردند. اکنون اين ایران از صحن جدید به صحن امام راه دارد. کف 
ایران؛ سنگ خلج و:ازارة آن سنگ مرمر تیره انست. از روی ازاره به 
بالا تا زیر سقف,. کاشی‌کاری است, در اين ایران ۴ غرفه هست که زیز 
غریک به ترتیب شوره‌های «الکافرون: آلُوحید: الم وآلئاس» نوشته 
شده است, در وسط ایران کتیبه‌ای هست که روایتی از امام رضا (ع) و 
روایتی" از پیامبر: اکرم: (ضل) بة خط ثلت بر آن: نوشته شده است. 
پیرامون" ابوان: نیز کتیبه‌ای: به .خط ثلث: بز" کاشی" سفید با زمین 
لاجوردی هست که سوره «المنافقرن» بر آن نوشته شده و تاریخ کتابت 
آن :۱۸۴۶/۱۲۶۲ م است. بر پیشانی ایران هم کتیبه‌ای به خط فلت بز 
کاشی زردرنگ با زمین لاجوردی هست که از سال تزیین و مرمت آن 


در عهد محمد شاه گزارش مي‌دهد؛ ۴. ايران شمالی, طول این ایوان 
۰ عرض آن ۹ و ارتفاع آن ۰ متر است. کف ایوان سنگ 
خلج و ازار؛ آن سنگ مرمر تیره است. از بالای زاره تا زیر سقفه 
مرن به مقرنس, با کاشی آرایش یافته است. این ایوان در داخل صحن 
پر پیشانی سردر, کتیبه‌ای. دارد: بد خط ثلث زردرنگ بر کاشی 
لاجوردی که تاریخ تزیین و وقف آن توسط موّتمن الملک در روزگاز 
ناصرالدین شاه درج شده است. کتيبة گرداگرد ایوان به خط ثلث و به 
رنگ سفید بر زمينة لاجوردی, حاوی آیاتی از قرآن مجید است. 

صحن امام خمینی (موزه سابق): در چنوب صحن جدیداو جنوب 
شرقی حرم مطهر, تعدادی دکانهای کهنه ر فرسرده و مدرسة نیمه 
وبرانی.. به . نام مدرسة. بایین با با مدرسة سعدالدین راقع. بود. در 
۶ ش این بناها به اضافدٌ جند خانه و بنای کهنذ دیگر که آستائه 
خریداری کرد, برچیده شد و به جای آن صحنی دیگر و ساختمانهایی 
برای موزه و کتابخانه بنا گردید. این ساختمان ۸ سال به درازا کشید و 
در ۱۳۲۴ ش افتتاح شد, در ۱۳۵۳ ش این ساختمانها (موزه. و خزانه 
و کتابخانه) کاملاًبرچیده شد و ۱۳۰۰۰ متر مربع زیربنای آن به محوظا 
صحن افزوده گثبت و صنحن موزه با وسعت ۱۰۳۰۰۰ متر مربع پدید 
آمد. همدٌ صحن به ضخامت ۱۵ سانتی‌متر بتون‌ریزی و سنگ فرش 
شده و آب نمای بزرگی به ابعاد ۱۳/۴۰۰۰۴۴/۱۰ متر از سنگ مرمر در 
وسط آن احداث شده است, این صحن از سزی شمال, با سردری بلند 
و زیبا که از مقرنسهای باارزش پوشیده شده است, به صحن نو 
می‌پیرندد...در سوی شرق. صحن, ساختمان. چدید و زیبای. موزه: 
کتابخانه و خزانه که با معماري سنتي اسلامی بنا شده واقع ابست. از 
سوی غرپ, با سردر. بلئذ و زیبای دیگری به ایوان شرقی مشجد 
گوهرشاد می‌پیرندد. سراسر.ضلع شمالی و غربی این صحن با 
طاقنماهای کاشی‌کاری دو طبقه؛ تزیین شده است. ضلع جنوبی با 
نرده‌های فلزی و درهایی به خیابان مدور عریضی که همه بناهای استان 
قدس را دزبرمی گیرد؛ می‌بیو ندد. 

صحن جمهوری اسلامی: بنای این صحن در: ۱۳۶۰ ش, در زمینی 
به وسعت ۲۵۳۰۰۰ متر مربع, میان پست بالا و مسجد گوهرشاد, جایی 
که فضای باز و آپ نما بود, آغاز شد و | کنون یز ادامه دارد. اين صحن 
از طریق مدرسة پالا سر.مپارک به رواق دارالستیاده و از آنجا به حرم 
مطهر متصل خواهد شد. 

صحن قدس: فضای جلو صجن امام و مسچد. گوهرشاد. و 
ساختمانهای فلکهٌ خارجی و فلکة داخلی, روی هم صحن, قدس را 
تشکیل خواهند.داد. هم‌اکنون مشغول: خاکبرداری. صحن, هبتند. و 
۰ مت ۳ خاکبردازی شده:اسشت: 
۵ رواقها: دز آستان قدس, ۱۵ رواق به شرح زير وجود دارد: 

دار الخقاظ: این پنا در جنوب حرم واقع است و از بناهای گوهرشاد 
است. طول رواق ۱۸: عرض آن ۸۶۵ و ارتفاع آن تا زیر سقف ۱۲/۸ 
و تا پشت سقف ۱۴/۴۶ متر انست. دارالحفاظ دارای ۷ صیفه است. 


آستان قدس رضوی ‏ ۳۴۵ 


۴ صفة آن دارای درهایی‌است که‌به حرم مطهر. روا َیُکُ میررا (یا 
یه میرزا4, دارالنياده و راهرو کنشداری مسجد گرهرشاد باز 
می‌شوند. ازاره دوز دارالعفاظ په ارتفاع ۰ غتر: نننگهای منبت 
کاری بسیار ظریف و زیباست. بالای ازاره بر روی سنگ اشعاری از 
قاآنی کتیبه شده است. 

دارالسیاده:. ان" پنا دز غرّب مسجد بالاسز حرم داقغ شده و از 
بناهای گوهرشاد است واز بزرگ‌ترین رواقهای حرم به شنمار می‌رود. 
طول رواق ۳۱/۸۶ متر است و عرض آن که از ۳ بخش متفاوت تشکیل 
می‌شود دارای این ابعاد است: عرض بخش میانی که بزرگ‌تر, است 
۰ متر و عرض بخشهای طرفین ۷/۷۶ متر است. ارتفاع رواق از 
کف تا زیر طاق ۱/۷ متر. است. از دارالسیاده جند در به ایران 
شمالی مسجد. گوهرشاد. راهرو معروف به سقاخانه, و از آنجا به ایوان 
طلای نادری و دارالحفاظ باز می‌شود, در اوایل روزکار صفویان که 
زازله‌ای در مشهد رخ داد, دارالسیاده نیز مانند گنبد حرم دچار آسیب 
گشت, سپس به فرمان شاه طهماسب به مرمت آن پرداختند. ب بالای 
دری که میان دارالحفاظ و دارالسیاده است, اشعاری به خط نستعلیق 
نوشته شده که حاکی از ترمیم رواق و تاریخ آن است. ازار؛ُ دارالسیاده 
به ارتفاع ۱/۸۰ متر از کاشی معرّق است, 

دارالسعاده: اين پنا در شرق رراقهای آستان قدس, میان اپران 
طلای صحن جدید و رواق حاتم خانی قرار دازد. طول رواق ۰ ۰۱۴/٩‏ 
عرض آن ۱۳/۸۰ و ارتفاع آن ۱۴/۸۰ متر است؛ این رواق. از 
ساخته‌های اللهیار خانآصف الد ول قاجاراست و توسط_علیاضفر. خان 
اتابک آیینه کاری شده است . ازارُ رواق به. ارتفاع:۱/۴۰۰ متر. از 
سنگ مرمر است, بالای ازاره؛ بر روی سنگ مرمر به عرض ۴۰ 
سانتی‌متر, قصیده‌ای از صبرری مشهدی به خط. نستعلیق کتیبه شده 
است. از بالای کتیبه تا سقف. آیینه کاری است. 

دارالضیاقه: رواقی است میان ضحن جدید و رواق (گنبد) له 
وردی خان, طول آن ۱۵/۵:.عزض. آن ۵ و ارتفاع آن ۱۵/۵ مت 
است. کف این رواق از سنگ فرفز و ازاره آن به ارتفاع ۱/۵۰ متر از 
سنگ منبّت است: بالای. ازازه: کتیبه‌ای به عرض ۴۰ سانتی‌متر دیده 
می‌شود که سور؛ «الانسان» و «آیةالکرسی» به خط ثلث بر آن نقش 
پسته است و بالانز از.کتییه, آیینه کاری شده است. 

دارال کرد محل سابق مدرسة علی نقی میرزاشت که دز ۱۳۴۲ -- 
۴ ش وسازی و مسقف شده و به دارالذکر موسوم گردیده است. 
طول رواق ۱۵/۷۲ عرض آن ۱۲/۱٩‏ و ارتفاع آن ٩‏ متر است. کف 
دارالذکز با مرمر سبز رنگ و ازاره‌اش تا ارتفاع ۱/۵۰ متر از مرعر 
سفید است. از بالای ازازه:تا زیز سقف, آراسته به معرق و سقف آن 
گج‌بری و مقرنس کاری است: 

دارالسررر: این رواق در جنوب دارالسعادة و شمال دارالذ کر قرار 
دارد.. رواق مزبور سابقا آبدارخانه و بعدا دفتر امور داخلی:استان,قدس 
بود که دز. ۱۳۳۴ ۱۳۳۸ ش به رواق بززگین تبدیل شد و نام 


۳۶ آستان قدس رضوی 


دارالسرور گرفت. طرل رواق:۲۳/۸۰. عرض آن ۴/۸۲ و ارتفاع آن 
۵متر است: کف اين رواق و ازار؛ آن تا ارتفاع ۱/۴۶ متر از سنگ 
مرمز و از بالای ازاره تا زیز شقف آینهکاری است. 

دارالعژه: آنن رراق سابتاً کشنیک خانه خادسان آستان قدس بود و 
در ۱۳۴۴-۱۳۴۲ ش پس از تعمیر و تزیین به رواق تبدیل شد. طول 
زواق۱۱۶۰:: عرض آن ۳/۱۲ و ارتفاع آن ۴/۳۵ متر است. :کف 
دارالعزه و ازارة آن تا ارتفاع ۱/۴۸ متر سنگ مرمر است و از آنجا تا 
زیر سقف آراسته به. کائنن و سراسر سقف آینه‌کاری اشت. این رواق 
از شمال به دارالسرور و از شرق با ۳ در به دارالذکر, و از غرب به 
دارالسّلام می‌بیو ندد. 

۳ رالسلام: اين: بنا. در اصل ساختمانی در طبقه و از بناهای 
گوهرشاد بود که تحویل خانه نام داشت و از آن به عنوآن انبار فرش و 
آسایشگاه.استفاده می‌شد. این محل در ۱۳۳۴ ۱۳۳۸ ش پس از 
تعمیر و تزیین, به ارواق (گنبد) ایک میرزا متصل گردید و رواق 
دارالسلام پدید آمد. سپس در ۱۳۴۶ ش آن را به راهرو کشیک خانا 
سابق پیوند دادند و رواقی بزرگ‌تر به طول ۰ عرض ۰ ر ارتفاع 
۵ متر بدید آوردند. دارالسلام دارای ۴ در است که به شبستان مسجد 
گوهرشاد و دارالحفاظ و دارالعزه گشوده می‌شود: 

دارالشکر: این پنا پیش از اين قرآن خانة (کتابخانة اسبق) آستانه 
بود. سپس با پیوستن تن آن به بخشی از راهرو مسجد بالا سر و بخشی از 
راهروی که از این ممجد به توحیدخانه می‌رفت. به یک رواق تبدیل 
شد. دارالشکز واقی مریم شکل به طول هر ضلع ۶/۵۰ و ارتفاع ۹/۵۰ 
متر است. کف رواق و ازاره‌اش تا ارتفاع ۰ متر از سنگ مرمر 
است. از ازاره به بالا: و نیز سراسر سقف آیینهکاری بود که اخیرا به 
جای آنها کاشی. نصنب کرده‌اند. 

دارالقیْش: این بنا رواقی است متشکل از رواقهای مسجد ریاض 
و. صفهٌ شاه طهماسب که در ۱۳۴۷ ش پس از تعمیر و تعریض به 
دار الفیض موسوم شد. طول رواق ۱۵/۸۵ عرض آن ۵/٩۰‏ و ارتفاع 
آن ۹/۵۰ متر است. کف رداق و ازار؛ آن به ارتفاع ۱/۶۷ متر از سنگ 
مرمر است: بالای ازازه کتیبه‌ای است از مرمر به عرض ۳۳ سانتی‌متز 
که اشعاری از قاآنی به خط نستعلیق بر آن نوشته شده است. از روی 
کتیبه تا سقف مقرنس, با کاشیهای معرق زینت شنده: است. 

توحیدخانه: رواقی است در شمال حرغ بین رواق پشت سر مبارک 
و صحن عتین: طرل رزاق ۸/۶۰, عرض آن ۷/۳۵ و ارتفاع آن ۱۵ متر 
است..کف رواق و ازار؛ آن به ارتفاع ۰ مسمتر از سنگ مرمر است: 
بالای ازاره کتیبه‌ای است به عرض :۵۰ سانتی‌متر که نام ۱۴ امام (ع) 
به خط ثلث بر: آن وشته شنده افنت. از بالای کتیبه تا سقف آیینه کازی 
است. توحید خانه از شرق, دری به سوی زواق الله وردی خان و از 
غرب دری دیگز به سوی ایوان طلای صحن جدید دارد.. 

رواق (گنید) حانم خانی: اين بنا ساختة حاتم پیک آردوبادی از 
انیران صفوی.است که در حدود ۱۶۰۱/۱۰۱۰ م پنا شده است. این 


رواق در شرق حرم واقع است و از در طلایی پایین بای مبارک به حرم 
راه دارد. این پنا از شرق به وسیله صفه بزرگ و مرتفعی به دارالسعادة 
می‌بوندد. در شمال آن نیز ضفه‌ای امنت که به روا الله وردی خان راه 
دازد و اژ جنرب به کشنیک خانه متصل می‌شود: طول .رواق ۱۳/۵۰: 
عرض آن ۷/۳۰ و ارتفاع آن ۱۱/۶۰ متر است. کف رواق و ازار؛ آن به 
ازتفاع ۱/۵۰ متز از سنگ خلخ و منبت است. در بالای ازاره کتیه‌ای 
است به عرطن ۴۰ :سانتی‌متر از سنگ که ب بر آن قصیده‌ای حک شده 
است. از بالای کتیبه تا سقف. با کاشیهای معرّق"بوشانده شده است. 
در .۱۳۴۶ ش, از ضلع جنوبی این رواق» راهی دیگر به دارالسعاده 
گشوده‌اند. 

رواق (گنبد) الله زردی خان: این رواق ۸ ضلعی, ساخته الله‌وردی 
از امیران دولت صفوی است که دز شرق توحیدخانه ز شمال ثنرقی 
گنبد حاتم خانی واقم است. ارتفاع کف رواق تااسقف گنبد ۱۶/۱۹ متر 
است: کف رواق و ازاره آن به ارتفاع ۱/۹۰ متر از سنگ مرمر 
پرشانده شده و از بالای ازاره تا سقف و خود سقف با کاشی معرق 
آرایش یافته است: در ۸ پهلوی این رواق, ۸ صفه و بر بالای هر یک از 
آنها صفه‌ای کوچک‌تر واقع است. صفه‌های پاینن به صحن عتیق, 
توحیدخانه رواق جاتم خانی و دار السعاده می نیو ندند: 

رواق دارالولایه: این رواق با زیربنایی براپر با ۸۵ ۱۲ 
همچون بناهای دیگری که ساختمان آن در سالهای اخیر آغاز شده, هم 
اکنون (۱۳۶۷ ش) در حال احداث است و از غرب به صحن جمهوری 
اسلامی و. از شرق توسط رواقهای دیگر به حرم مطهر خواهد پیوست: 

مسجد پالاسر مبارک:. این مسجد متصل به حرم است و میان آن و 
دارالسعادة . قراز دارد. پانی مسجد, ابوالخسن: عراقی (د ۴۲۹ ق/ 
۸ م). دبیر غزنویان برده است. کف مسجد با ازار آن به ارتفاغ 
۰ متر اژ سنگ مرمر است. از بالای ازارهتا ازتفاع ۱/۷۰ مثری با 
کاشیهای معرق.۶ و ۸.ضلعی. » تزیین گردیده. اشت. روی دیوارها و 
سقف مسجد در عهد ناصری آیینه کاری شده بود که در ۱۳۴۴ ذ ش آن را 
پا کاشی معرق آزاشتند. بر دیوارهای:اطراف منسجد کتیبه‌ای است به 
خط ثلث که آباتی از فرآن مجید بر آن نوشته شده اسث. دز محرابی که 
در کنار صفهٌ متصل به حرم و در شرق مسجد واقع است نیز چند کتییه 
هست. که آیات و احادینی بر آن نوشته شده.است: 
۶ بستها:؛ بست بنایی است در خارج از صحن مقدسش که آغاز حریم 
اپنیث آستان قدنن: به شنماز می‌رود. 

این بنا: پیش. از.این,. دیواری آجری. و ساده ژ دارای ۳ دهانه 
متساوی برای.رنت و آمذ زاثران برد که اغلب زنجیری:به عنوان 
علامت بست (مأمن) برای بناهندگان به آستائه بر آن می‌آویختند: اکنون 
۳ پسنت یکی در شرق ودیگری در غرب و سومی در ال صخن عتیق 
وجود دارد: 

پشت بالا: قسمتی از بالا خیابان از محل تقاطم فلکه تا ایران غربی 
صحن عتیق:را بست علیا یا بست بالا خیابان می‌گویند. در روزگار 


احمدشاه تونط سید جواد ظهیرالاسلام (د ۱۳۴۴ ش). نایب‌التولية 
وقت به جای دیوار آجری و سادهٌ غرپ بست, بنایی وسیع‌تر ساخته 
شند. در ٩۳۴۱‏ شش آن زا برجیدند و در ۱۳۴۲۰۰ ۱۳۴۴ ش بنای 
بزرگی به جای آن سناختند. طول این بنا ۳۰ و عرض آن ۱/۲۵ د 
ارتفاعش ۰ متر بود که ۵ گذر گاه داشت. در نوسازی حرم و توسعة 
فضای اطراف آن ذر ۱۳۵۳ ش, تغییراتی در ساختمان این پست داده 
شلد واسپس آن را به کلی برچیدند. در دوران جمهوری اسلامی ایران؛ 
پست مزبور با ظاهری جدید تجدید بنا شد و اکنون برجای است. 
بست پایین: قسمتی از پایین خیابان, از محل تقاطع فلکه تا ايوان د 
سردر شرقی صحن را پست سفلی پا بست پایین خیابان می‌گفتند. 
سئعت شرزق: این بست‌مانند. پست بالا بنای: کهنه‌ای داشت: که برچیده 
شد و در ۱۳۴۴-۱۳۴۲ ش بنای جدیدی مانند بست بالا به جای آن 
ساختهشد. در ساختمان این نا نیز در ۱۳۵۳ شش تغییر ات داده شده اما 
چندی بعد آن را برجیدند. سپسن همراه با پست بالا تجدید بنا شد و 
اکنون قابل مشاهده است: 
پست طبرسی: اين پست دز شمال‌صحن عتبق, حد فاصل میان 
خیابان طبرسی و ایران عباسی واقع است. این بُست پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی, در کناز دانشگاه علرم اسلامی رضوی بنا شد. 
بست قبله: اخیراً طرح ایجاد یک پست در حد فاصل صحن 
جمهوری اسلافی ریخته شده و کارهای مقدماتی آن انجام یافته است. 
جرن این بست رو به قبله خواهد بود, به این نام موسوم شده است. 
۷ مزسسات فرهنگی: از مزستات فرهنگی آستان. قدس می‌توان 
کتابخانه. موزه: دانشگاه علوم: اسلامی, مومسة پژوهشهای اسلامی, 
بنیاد فرهنگی رضوی و مومسدٌ چاپ و انتشارات. را نام برد. 
کتابخانه: دربار؛ کتابخانة آستان قدس و تاریخ پیدایش آن آگاهی 
دقیقی در دست نیست. با توجه به قراين تاریخی, محلی برای نگهذاری 
ترآنها و کتابهای رقفی دز آستان قدن وجود داشته است. این معنی را 
از نام و احوال برخی از زاقفان کتاب, در وقف‌نامه‌های مرقوم در پشت 
برخی کتابها و قرآنها می‌توان دریافت: کهن‌ترین نسخه‌های فوجود, 
آقرانی انست که در ۳٩۳‏ ق |۱۰۰۳ م وقف شده است: همچنین جزوانی 
هست که واقف آن ابوالبرکات علی بن حسین بوده و در ۴۲۱ ق ! 
۳۰ ۰ م وقف شده است. غیر از اینه می‌توان از قرآنی مربوط به سدد 
۵ ی | ۱۱ که توسط هی دختر امیرابرالعباس خنرو پسر 
زکن‌الدو له دیلمی وقف شده: یاد کرد. پ از آن به مرور زمان؛ قرآنها و 
کتابهانی دز آنتان قدس گرد آمده و بدیهی اشت که درجایی نگهداری 
مي‌شده است. مثلاً دز زاويك جنوبی ایران امیر علیشیر جابی بوده به نام 
«قرآن خانه» که قرآنهای: خطی را در آنجا- نگاه"می‌داشته‌اند.: دز 
وقف‌نامة کتاب غاية الرصول (۸۲۵ ق / ۱۴۲۷ م) جمله «خزانة الکتب» 
به چشم می‌خورد. از همین جا معلوم می‌شنود که در فرن: ۱۵۱3٩‏ ۸ 
کتابخانهای در آستان قدش بوده است, با حمل اژیکها در ۹۹۸ ق ! 
۰ م۰ کتابخانه نیز دستخوش جاول.شد و بسیاری از قرآنها و 
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کتابهای نفیس آن از میان رفت. اسکندر بیک متشی با ذکر «کنابخانة 
سرکار فیض» در عالم آرای عباسی به اين معنی تصریح کرده است؛ 
پس از.آن: شاه عبال با گردآزری کتابهای یاقیمانده و آنجه خود آوبا 
شیخ بهایی وقف کرد. کتابخانة جدید را پدید آورد و مدیری برای آن 
تعیین کرد. در روزگارز افشاریان این کتابخانه دایر و مورد استفاده بود: 
تادرشاه نی کتابهایی وقف کتابخانه کرد: دز طومار: علی‌شناه (نک بخن 
چهارم همین مقله) اسامی کارکنان کتابخاه(دز آن زمان) با ذکر شفل 
ز حقوقشان آمده است. در روزگار قاجاریان نیز کتابخانه مورد توجه و 
استفاده بوده است. در ۱۳۴۴۰۱۳۴۲ ش بناهای قدیمی واقع در ضلم 
شرقی موزه را برجیدند. و به جای آن تالاری برای موزه در ۳ طبقه بنا 
نهادند. این ساختمان از جنوب به صحن موزه, و از غرب به کتابخانه 
پیوسته, و ضلغ شمالی آن پشت ساختمانهای صحن جدید واقع بود که 
از آن راهی به صحن. جدید .گشوده: بودند. این ساختمان را بعدا 
برجیدند و فضای آن زا په محوطدٌ صحن امام افزودند. در ۱۳۵۲ ش دز 
ضلع شرقی صحن اما ساختمان جدیدی برای کتابخانه. خزانه و 
موزه با پیش از ۱۰۳۰۰۰ تم ۲ زیر بنادر ۵ طبقه ساخته شد..۲ طبقاً 
این بنا پایین‌تر از سنطح زمین و ۳ طبق دیگر بالاتر از سطخ زمین 
است. هر طبقه از آن دارای ۲۰۰۰ م ۲ . زیر بناست: یکی از ۲ 
طبق زیرین به خزانة آستانه, و دیگری به مخزن کتابهای خطی و تالاز 
نمایشگاه اختصاصن پافته است. دیوارهای اين ۲ قسمت دارای درهای 
ایمنی ویژه و دیوارهایبتونی است. در طبقدٌ هم کف تالار موزه واتع 
است. طبقه اول دارای۲۰ سالن مطالعد مجزا برای آقایان و بانوان 
است. این بخش نیز دارای بالابٍ ویژه کتاب و خدمات لازم است. دز 
طبقٌ درم, مخزن کتاب واقع است. و بخشی از آن نیز به سازمان اداری 
کتابخانه . اختصاض داده ,شده است, در سزاسر این ساختمان: 
تجهیزات ویژه‌ای برای نگاهداری کتاب و اشیاء نفیس موزه مانند 
تأسنیسات ایمنی, تلویزیون مدار پسته, وسایل آتش‌نشانی و دستگاه‌های 
تهوید و حرارت مزکزی و دستگاه ویه تنظیم حرارت برای محیط 
کتابخانه و موزه تعبیه شده است. برای نمایش قرآنها و کتابهای خطی 
نفیش نیز تدابیری به کاز رفته است, این قرآنها و کتابها در ویترینهای 
گوناگون قرار گرفته است تا در معرض دید باشد. کنابخاند آستان 
قدس, گنجینه ای عظیم و نفیس از قرآنها و کتابهای خطی است. که در 
طی چند قرن در آنجا گرد آمده و غالب آنها کمیاب و برخی منحصر به 
فرد است. افزون بر این تعداد زیادی مرقعات گرانبهای خطی از آثار 
اساتیذ بزرگ خط در کتابخانه نگهداری می‌شود, تعداذ ق رآنهای نفیس 
خطی: بد خط کوفی و.نسخ و ثلث ۰ نسه,است که نفیس‌ترین 
آنها دز: گنجینه قرآن نگهداری می‌شود: بسیاری از این قرآنها ملهب: و 
در تعدادی از آنها تمام آیات با آب طلا توشته شده اننت: کتابخانه نلک 
در تهران و"کتابخانة وزبری در یزد: از سوی حاج حسین آقا ملک و 
حاج سید علی محمد وزیری نان آنهء وتف نخان آسانقدمن 
شده: و. تحت .نظر آن.اداره می‌شود. کتابخانة مز کزی آستان قاس نیز 
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دارای ۲ شعبه به نأمهای کتابخانه مسجد الرضا موسوم به شعبات ۱ و ۲ 
کتابخانة مرکزی آستان قدس رضوی است. علاوه بر اینها کتاپخاند 
فروج یزد و کتابخانة نایین از کتابخانه‌های تام کتابخانة مرکزی آستان 
قدس به شمار می‌روند. تعداد کتب آستان قدس مطابق آمار ۱۳۶۴ ش 
از اين قرار است: تعداد کتابهای چاپی ۱۴۹0۰۰۰ جلد. تعداد کتابهای 
خطی ۱۵۰۰۷۰ جلد. تعداد قرآنهای نفیش خطی ۲۲۹۰ جلد: تعداد 
چزوات خطی .۸۰۷۵۰ جلد. تعداد. کتابهای کتابخانه‌های وابسته 
۰ جلد و تعداد کل کتابهای آستان قدس رضوی ۱۹۰۱۱۰ 
جلد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی, تصمیم گرفته شد ساختمان 
جدیدی برای کتابخانه که به صورت روزافزونی توسعه می‌بابد احداث 
گردد. به همین منظور ساختن کتابخانة جدیدی در حد فاصل مقابل 
خیابانهای طبرسی و بالا خیابان, واقع در ضلع شمالی فلکه حضرت, 
در زمینی به مساحت .۱۳۰۰۰۰ مب ۲ .با ۳ طبقه ساختمان آغاز 
گردید. این کتابخانه گنجایش یک میلیرن کتاب را خواهد داشت. 

گنجینة قرآن: یکی از مراکز وابسته به کتابخانه گنجینه قرآن است. 
در ۱۳۴۲ ش, قرآنهایی را که از حیث خط و تذهیب و ترصیع و جلد و 
سایر امتیازات؛ منجصر به .فرد بود, دریک جابه نام گنجینة قرآن گرد 
آوردند و برای هز یک کارت شناسایی تهیه کردند. کهن‌ترین قرآن 
خطی اين .گنجینه را ابوالقاسم منصور بسن‌محمدبن کثیر: وزیر و 
صاحب دیوان سلطان مخمود غزئوی در ربیع‌الاول ۳٩۳‏ ق / ژانوبه 
۳ م وقف حرم رضوی کرده است. جدیدترین قرآن خعي نیز 
قرآنی است به خط. نسخ از قرن ٩‏ ق / ۱۵ م با عبارت «بایستقرین 
شاهرخ بن تیمور گورکان» که در ۱۳۴۷ ش وف آستان قدس شده و 
از نظر خط و نذهیب و ترصیع بسیار نفیس است. تعداد قرآنهایی که در 
این .گنجینه گرد آمده بیش از ۲۰۰ نسخه است. 

موزه؛ در موز آستان قدس نیز اشیاء. بسیار نفیس و غالبا 
بی‌همتایی نگهداری می‌شرد که در طی قرون مختلف در خزان رضوی 
گرد آمده است: اشیاء موزه شامل سکه‌های نفیس از دوره‌های قبل از 
اسلام و پس از آن: جواهرات. گرانبها, قالیچه‌های نفیس: شمشیرها و 
خنچرهای مرصم متعلق به امیران و حاکمان دوره‌های مختلف, منبر, 
سنگاپ, شمعدان, چلجراغْ.و بسیاری. اشیام دیگر است. که اکنون 
همگین طبقه‌بندی شده و دز معرض دید عموم قران دارند. درآمد موزه 
صرف خرید کتاب برای.کتابخانه می‌شود. 

غیراز موه مز.كزي آبستان قذس: موزه ملک آباد در محل کاخ شاه 
سایق, وابسته به آستان قدس که هم اکنون دار است و یز موزه مردم 
شناستی: که.تا. این تاریخ افتتاح: نشده: است::هردو: از موزه‌های تابع 
اشتان قدنش "و تشکیلات: اداری آن به شفاز می‌رزند.":: 

دانشگاه علوم اسلامی: این دانشگاه پس از بیروژی انتلاب اسلامی, 
توسط آستان قدس در کنار پست طبرسی نزدیک ایوان عباسی احداث 
شد. دانشگاه مزبوز که اینک دایر است به جای مدرسدٌ قدیم میززا 


جعفر. به انضمام مدرسة خیرات خان و چند ساختمان اطراف آن پنا 
گردید. دانشگاه علوم اسلامی دارای ۲۲ کلاس درس, ۲۵۰ اتاق 
خواب. منجد: رختشویخانه. آبدارخانه, فروشگاه سلف سرویس ر 
سالن اچتماعات است. سطح این دانشگاه در مجموع به ۲۲۲۰۰۰ متر 
مربع می‌رسد. 

موسباهً پژوهشهای اسلامی: اين موسسه در ۱۳۶۴ ثن به منظور 
تحقیق در زمین معارف اسلامی, مطالبات اجتماعی, زبانهای خارجی: 
نشر کتاب و مجلات: ادراری, با همکاری استادان دانشگاه و حوزه 
علمیّه تأسیس شد. موس امبرده در پلوار شهید منتظری (تلویزیون) 
داقم است. 

بنیاد فرهنگی رضری: مزسسه‌ای است پژرهشی و آموزشی, شامل 
مجموعهای از دبستان تا دانشگاه که طالبان علم از آغاز برای ورود به 
دوره تحصیلات عالی در. مجموعه‌های آموزشی, آن. به تحصیل 
می‌برداز ند. 

موس چاپ و انتشارات: این تشکیلات در ۱۳۶۲ ش تأسیس شد 
ر هدف از تأسیس آن, تألیف و ترجمه و تصحیح و نشر کتب و آثار 
مربوط به معارف اسلامی و تحقیقات نوین در علوم و فنون مختلف 
است. اين موّسسه در خیابان کوه‌سنگی مشهد واقع است. 

بخش دوم سب موقوفات 

مراد از موقوفات آستان قدس: امرال و ابلاکی است که خرید و 
فروش «اصل» آنها موقوف شده و منافع و درآمدهای حاصل از آن به 
مصارف تعیین شده در رقف نامه‌ها می‌رسد. اناد وقف پسیاری از 
اموال منقول و غیر منقول که از روزگاران کهن وقف حرم رضوی شده 
باقی است و خود دارای ارزش تاریخی فراوان است.: بسیاری از 
موقوفات از سری ثروتمندان یا امیران و جاکمان وقت برای کیک به 
زائران با مستمندانی که مجاور و معتکف حرم بوده‌اند. وتف شده 
مارا ره زافزانب فرش ررطال ریش موالی نبا کرت 
اسناد بسیاری از اين موقوفات در حملات متعدد مفول و ازیک و افغان 
به مشهد. از میان رفته و آنچه باقی است بیش‌تر مربوط به اوقاف 
روزگار صفوی به این سوی است. نام هم املاکی هم که وقف آستان: 
بوده" ز بعدا تصاحب شده و از میان رفته, باقی است. در روزگار 
ادرشاه: املاک آستانه مدتی از سوی دیوان وی ضبط شا ولی سپس 
برادر زاده‌اش عادل شاه (علی شاه) موقوفات ضبط شده را به اضافة 
«یک صد زیج زراعتی از املاک مزررعي ابتیاعی و انتقالی خود و 
دولت»:را مجدداً به آستانه باز گرداند و صورتی از رَقبات موقوفه رادر 
«طرمارٍ علی شاه» تنظیم کرد که اکنون در کتابخانه محفوظ است, در 
روزگاز تاترلدین نما غضیالبلک نايب اتولیا وقت نیز فهرنستی 
از افلاک و مستغلات مرقوفةً آستان قدس را تنظیم کرد. این طومار در 
همان رقت به امضای امنای استان قیس و علمای وقت رسید. از سوی 
ناصززالدین شاه نیز فرمانی دراین مورد صادر شد که در کتاپخانة آستانه 
محفوظ است. دراین میان گاهی براثر حوادث نامطلوب سیاسی ر 


ضعف متولیان و با سودجویی متصدیان. منافع و عوویب . ".له از 
ارقاف یا خود املاک موقرفه تصرف می‌شده یا از یز انتفاع ساقط 
می‌گردیده است. در طرمارٍ علی شاهی و طومارٍ موقوفات عضدالملک 
به این معنی تصریح شنده است و اساسا منظور از صورت برداری از 
رقبات موقوفه نیز تلاش در جلوگیری از وقوع چنین پیش آمدها بوده 
است. در جند دههٌ اخیر موقوفات آستان قدس تدریجاً په ثبت داده شده 
و برای هم آنها اسناد مالکیت به نام آستان قدس صادر گردیده است. 

موقوفات غیر منقول آستان قدس علاوه براملاک کشاورزی, 
شامل بازار, سراء زمین, کارخانه, بیمارستان, حمام؛ باغ کاریز, دکان 
ر منزل نیز می‌شود. بخش عمد؛ اين موقوفات در مشهد و شهرهای 
خراسان, و بقیه در تهران, قزوین, رشت, مازندران, آذربایجان کرمان, 
اصفهان و شیراز است.مصرف موقوفات اغلب از سری وقف کنندگان 
معلوم شده است. برخی نیز به صورت مطلق رقف شده است تا به 
صلاح‌دید متولی وقت به مضرف برسد. املاکی که وقف ثم آنها از 
میان رفته. جزو این گونه موقوفات به شمار می‌آید. دربخش دیگری از 
موقوفات, واقفان مصزف قسمتي از آنها را معین کرده و فسمتی را دز 
اختیار تولیت آستان, قدس نهاده‌اند. 

پخش سوم ب- تولیت و تشکیلات اداری 

از جگونگی تولیت و تشکیلات اداری آستان قدس در ادوار پیش 
از طهماسب اول صفوی ٩۲۰(‏ - ۹۸۴ ق / ۱۵۱۴ - ۱۵۷۶ م) 
اطلاعات جندانی دردست نیست. از برخی قراین و آثار برمی‌آید که 


حرم مطهر رااز قدیم خادمان و مباشران بوده است. همچنین اربلی, . 


(۶۸۳ ق ۱۲۸۴۱ م) در کشف‌الغمه از زنی یاد می‌کند که در روزگار 
سامانیان مباشرت بقع مبا رکه را بر عهده داشته است. پیش از روزگار 
صفوی, ادار؛ بقع رضوی برعهده نقیبان که بیش‌تر از سادات و علما 
بودهاند. قرار داشته است. خواندمیر از «سادات عظام و نقباء کرام 
روضاٌ مقدسد رضویه» سخن می‌گوید و نام جندتن از آنان. را 
برمی‌شمارد..اولین کسی که به عنوان نقیب مشهد از او یاد شده, میرزا 
بدرالدین نقیب (قرن ۸ ق ۱۴ م) معاصر سلطان محمذ خدابنده 
(اولجایتااست که شهر مششهد را از تعرض و دستبرد«یساوّر» محفوظ 
داشت. در ایام شاهرخ تیموری نیز نقیب مشهد, علاء‌الاوله علی 
حمیدی علوی مشهذی زضوی نام داشت که گوهر شاد در وقف نامة 
خوده تولیت «بقاع متب که و اوقاف مذکور؛ مسجد گوهرشاد را به اد 
واگذاشت. ادار؛ آستان قدس به وسیلاٌ نقیبان, نا تصرف مشهد توسط 
طهماسب صفوی ادامه داشت. پس از آن شاه طهماسب با وقف املاکی 
بر آستان قدس, متولی خاصی غیر از نقیبان از جانب خود معین کرد. 
نخستین نایب التولية آستان قدس در ایام وی: امیزابوالولی پسر 
میرشاه محمود انجوی شیرازی «سید فاضل فقیه متعضب دز تشیع» بود 
(اسکندر پیگ, ۱۴۸./:۱). در روزگار صفویان.گاه دو تن به نیابت 
تولیت منصوب می‌شندند. متضدیان جزء در دستگاه اداری آستان قدس 
در آن ایام عبارت بودند از تتی چند خادم, فراش و قاری که به ترتیب 


آستان قدس رضوی ۳۴۹ 


تحت ریاست خادم باشی, سرکشیک و صدرالحفَاظ انجام وظیفه 

کردند. عده‌ای نیز به عنوان متصدیان دفتری و مباشران املاک, به 
کار مشغول بودند. خادمان و کارکنان آستان قدس دارای مقرری بودند 
وبف‌تتال مبلغی نقد و مقداری غله از نحل درآمد موقوفات دریافت 
می‌کردند. در روزگار نادرشاه که موقوفات آستائه یک جند ضبط شد, 


۱ فقط آنجه زائران به داخل ضریح می‌ریختند به خادمان داده می‌شد و 


تعداد خدام نیز از ۵ تن به ۳ تن کاهش یافت. در طومارٍ علی شاهی 
مراتب و وظایف متولی و کارکنان اعم از ناظر, سرکشیک, کلیددار 
مهردار: مدرس, خادم باشی, نایب الزباره, صدرالحفاظ امامء خطیب, 
واعظ و دیگران آمده است. در مورد «اخراجات» موقوفات آستانه نیز 
فرماتهای جامعی اعم از تأمین روشنایی, اطعام فقراء, معالجة بیماران, 
نظارت و مرمت ابنیه, و حقوق کارکنان به تفصیل صادر شده است. 
محاسپات مالی آستان قدس به شیوهٌ محاسبات دیوانی قدیم یعنی 
سیاق ویسی بوده است. تا اواسط دورهٌ قاجاریان به همین روش در 
پایان هرسال صوزت جامعی از درآمد و هزین یکساله بد وسیلة 
مستوفیان با ذکر جزئیات تنظیم می‌شسد و به امضاء و نهر ناب التولیةً 
وقت می‌رنید. از اراسط دور قاجاریان به علت خرید و.فروش 
منصب نیابت تولیت؛ و فساد متولیان, ادار آستان قدس دچار اختلال 
شد و رشتهُ کارها از هم گسیخت تاجایی که پاره‌ای از املاک 
کشاورزی و مستفلات آستانه را تصرف کردند و به تملک خود در 
آرردند. در ۱۳۰۵ ش آیین‌نامه‌ای برای ادار؛ آستان قدش وضع گردید 
که تا ۱۳۲۸ ش نافذ برد. دراین سال آبین نام جدیدی در ٩‏ فصل و ۷۶ 
ماده تدرین شد و در ۱۳۴۰ ش ۲ ماده به آن الحاق گشت. در ۱۳۵۴ 
ش, کارکنان آستانه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل شدند و هر کدام در 
گروه مناسب جای گرفتند. با این اقدام هرنوع ترفیع و انتقال و 
استخدام, پراساس ضوابط و مقررات مددن انجام می‌شود. در همین 
سال آیین نامه‌های اداری و مالی جدیدی برای آستان قدس تدوین شد 
و امور اداری آستانه براساس آیین نامه‌های مزبرر به جریان افتاد. 
نموداز سازمانی آستان قدس رضوی در ضفحدٌ بعد آمده است. 
ماخذ؛ آستان قدسن, آستان قدس رضوی دیروز و امروژ تهران, سحاب, ۱۳۵۶ ش؛ 
صص ۰۲۸ ٩‏ ۳۷ ۳۳ ۳۸ ۱۱۵۰ ۱۵۱؛ سان, انقلاب اسلامی و آستان قدس رضری, 
تهران, ۱۳۶۴ ش, صص ۱۶۵,۵٩ -۵۴ ,۵۰ ۱۲۸ ,۴۵ ,۳٩‏ ۲۲۹, ۲۴۲, ۱۲۳۳ ابن الیره 
عزالاین, الکامل, بیروت, دارصادر, ۱۴۰۲ ق, !۴۰۱/٩‏ ابن بطرطه محمد بن عبد ال 
سفر‌نامه» ترجه محند علی موحد, تهران, علمی و فرهنگی, ۱۳۶۱ ش, ۴۴۱/۱؛ ابن 
حرقل, ابوالقاسم مخند, صورة الارض: ترجمة جمفر شعارهتهران, بنید فرهنگ ایران» 
۵ ش, ص ۱۱۶٩‏ ابن خلکان, احمدین محمد. وفیات الاعیان, بیروت, دارصادر: 
۰ ۳ ابن طفطتی, محمدین علی» تاریخ فخری, ترجمةٌ محمد وحید 
گلپایگانی, تهران, بدگاه ترجمه و نشر کتاب,.۱۳۶۰ ش, ص ۱۳۰۱ ابرالنداه» اسماعیل» 
تقویم البلدان» په کرشتن رئوو دوسلان, پاریس, .۱۸۴۰ م؛ ص.۱۵۰؛ ادیپ هرری: محمد 
حسن, حديقة الرضوية, مشهده ۶ ش, صص ۱۷۰ ,- ۲۳۲؛ اربلی, ابرالحسن علی» 
کف الغمة, پیروت, دارالکتب الاسلامی: ۰۱ ت, ص ۷۱؛ استرآبادی, میرزامهدی 
غان: جهانگتای تادری, په کوشش عبدالله اثواره تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۴۱ ش» 
مین ۱۳۶۰ اسکندر بیگ ترکمان؛ عالم آرای عباسی» تهران, انیرکیس: ۱۳۵۰ ش» 
۲ ۸۵۲, ۸۷۱؛ اصطخری: ابراسحق ابراهیم: مسالک و معالک» به کوئش اییج 
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۱ ترلیت آستان قدس رضوی ۲, دفتر هیأت اس ۳. هیأت امنا ۴. قائم مقام تولیت ۵ دفتر مخصوص: یک نفر منشی, ۲ نفر بازرس: 
۴ نفر. مضاور ۶ دفتر, کل نذورات . . ۷,.دبیرخانه کل آستان قدس ۸ دفتر بازرسی .٩‏ دفتر فضالی و حقوقی ۰ دفتر امور 
شرکتها و صنایع و معادن ۱ خزانه‌داری ۲ معاونت امور املاگ و کشاورزی ۴ دفتر امور املاک و کشاورزی ۴ کارثبناس 
امور املاک ۵ اداره ابلاک ۴. ادار؛ باغات و عمران ۷. اداره مو قرفات ملک ۸ معارنت امور فرهنگی ٩‏ دثتر 
آموز فرهنگی ۰. اداره کتابخانه فرکزی ۱ اداره امرر فرهنگی ۲ معارنت امور اداری ۳ دفتر آمور اداری 
۴ کارشناش امور اذاریٌ ۵ اداره کار گزینی و رفاه و بازنششتگی ۶ کميت اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل ۷ اداره اماکن و بیوتات 
متبر که ۸ معاونت امور بالی * ٩‏ دفتر امرر مالی ۰ کازشناش اموز مالی ۱ کارشناس امور بازرگانی ۲ دار 
حباپداری ۳ اداره بودچه ۴ دارة سندرسی و رسیدگی ۵ اداره تدار کات ۶ ادار؛ وصول عایدات ۷ معاونث 
امور فنی ۸ دفتر امور فنی .٩‏ دار ساختمان ۰ ادازه تأسینات ۱ معاونت امور اراضی شهری, ثبتی و نقشه‌برداری 
۴ دفتر: امور اراضی شهری ۳ ادازه اراضتی و مستغلات ۴ ادازه نقشه‌پردازی و امور ثبتق ۵ دفتر حساپ رسی 
۶دارا لشفا. ۰۰ ۴۷. دفتر نمایندگی آستان قدتن"دز تهران ۸ شر کتهایوابنته به انتان قدنش: شرکت قند تزبت حیذریه - آبکوه س تجدارآن؛ شرکت 


نان قدس رضوی؛ شرکت کسرو وسردخانه رضوی؛ شرکت تهیه و تولید فرش آستان قدس رضوی؛ شرکت نئخ‌ریسی و نساجی خسرونی؛+ شرکت کشنآورزی آستان 
قدس در سرخس؛ شرکت مسکن و عمران قدس رضوی؛ موس کشاورزی استان قدس رضوی (مزرعه تموله)؛ مويسه عمران و کشاورزی کنه بیست. استان قدس. 


٩‏ طرحهای در دست اجرا: طرح اطراف فلکه حرم مطهر حضرت رضا (ع)؛ طرح بازسازی هویزه: 


افنار, تهران: بنگاه ترجمه ر نشر کتاب, ۱۳۴۷ ش, ص ۱۳۰۵ اعتضادپور, علی, «ابنية 
آستان قدس» نامه آستان قدس, دور؛ ۶ شم ۲ ر ۳ (بهمن ۱۳۴۴ ش)؛ ص ۲۲۵؛ اعتماد 
السلطته, محمد حبن‌خان, ملع الشمس: تهران, ۱۳۰۱ ق, ۱۲۳۸۱۵۵۵۱۱۵۰۸۲ 
پارتولد:" و و ؛ تذکرة جفرافیای تاریخی ایران, ترجم؛ حمزهُ سردادور. تهران: توس: 
۵۸ شی: نن ۱۳۳؛ بیهقی: ابرالفضل: تاريخ, به کرش قاسم غنی و علی‌اکیر فیاض؛ 
تهران, دنیای کتاب, ۱۳۶۳ ش, ض ۴۱۳! پرپ. آرتور آپهام, «حرم مطهر امام رضا دز 
مشهده»: ترجمذ محمد علي صبرری, نام آستان قدس, دور ۸ شه ۱ (اسفند ۱۳۴۷,شا! 
خراسانی. محند هاشم؛ منتخب التواریخ؛ تهران, علمی, ۱۳۵۲ ش ؛ خواند مر 
غیات‌الدین, حبیب‌السیر, تهران, خیام, ۲ شی, ۰۸۲/۲ ۱۳۹/۴, ۳۱۹, ۰۳۳۳ ٩۵۰۸‏ 
خرانساری: محمد باقزء روضات الجنات, بیررت, ۱۳۹۰ق, ۲۷۳/۶ رضوان: محمد 
حسن, «ساختمان جدید بستهای آستان قدنی», نام آستان قدس, دور؛ #. شم ۱٩‏ (آذر 
۳ شا صص ٩۷‏ ٩۹؛‏ سعیدی, غلامرضاه «تعقیتات تاریخی خراسان», نام 
آستان قدس, دور ۶ شه ۱۷, نرروز ۱۳۲۳. صلصی ۵۲, ۵۲: شوشتری قاضی 
نررالله: نجالس النژمنین: تهزان: اسلامیه, ۱۳۷۵ ق: ص ۱۱۵؛ طبرسی؛ فضل بن جسن؛ 
اعلام الرری, پیررت, دارالععرفة, ۹ ق؛ ی ۱۳۰۳ قزوینی؛ زکریابن محند, آثار 
البلاد. بیررت: دارصادر: صص ۳۹۲ ٩۳۰۱‏ کربلایی تبربزی, حافظ حسین, روضات 
الجنات. به کرشش جعفر سلطان قرایی, تهران, پنگاه ترجمه و نشر کتاپ, ۱۳۲۴ ش» 
۲ مروی, محم. کاظلم» عالم آرای تادری, به کرششی محمد امین ریاحی, تهران 
زرار. ۱۳۶۴ ثل, ۱۲۰۱/۱ مسترفی: خندالله, تزهة القلرب, به اهشام گای لسترنج» 
تهران, دنیای کتاب. ۲ بی: ص: ۱۱۵۱ سعردی: علی بنحسین: مردج الذهب, 
پردت: دارالاندلس: ۱۳۴۱/۳ مفید, ابو عبدائله مجمد. الارشماد: ترجمة محمد باقر 
ساعدی خراسانی, تهران, اسلاییه. ۱۳۵۱ ش, صص ۱۶۱۳ ۱۶۱۴ مقلاسی: محمد بن 
احمد, احسن التقاسیم؛ ترجمة علیلقی منزوی, تهران, شرکت مولفان و مترجمان ایران؛ 
۱ شن: ۵۱۵/۲؛ فقدسی؛ مطهربن طاهر, البده رالتاریخ به کوشش کلمان تفواره 
پارنس ۱۹۱۶ م۰ ۵ موتنن, علی, راهنما یا تاریخ آستان قدس رضوی,نهران» 
آستان قدس: ۸ جم؛ مولری؛ عبدالمجيد, «نظری په ریم پاک امامثامة آستان 
قاس, درره ۶ شم ۲۰ (نوروز ۱۳۴۴ ش), ص ۱۱۱۳ میر خواند. محمد بن خاوندشاه 
ررضة الصفا, تهران: خیام و دیگران, ۹ ش, ۱۳۱۲/۸:۳۹۸/۵ نام رالدین شاه قاجار: 
سفرنامةٌ خراسان: به کوشش محفد حسنْ خن اعتماد السلطله,تهران؛ سنگی, ۱۳۰۶ ق» 
صص ۰ .4۱۴۱ یاقوت. جمونی؛ ابوعبدالله: معجم البلدان: به کرشش 
فردیتاند و وستنفلد, لاپپزیگ, ۱۸۶۶ -- ۸۰۱۸۷۰ ۱۵۳/۳ -- ۱۵۶؛ یعقوبی؛ ابن واضح؛ 
البلدان, ترجمهة محمد ابراهیم آیتی, نهران, بنگاه ترجمه و نم کتاب, ۱۳۴۷.ش, ص 
۵۳ ۲ صادق سجادی 


آنتانه. ‏ نک استانبرل. 


آسنتانة آننرفیه: " یکی از شهرستانهای استان گیلان. داقع بر 
کنار؛ شرقی سفیدرود با ۳۸۴ کد۲ مساحت و ۱۰۰۳۲۴ نفر جمعیت 
(سرشماری ۶۵ ش). این شهرستان از سمت شمال به دربای خرره 
از خاور و جنوب به شهرستان لاهیجان و از باختر به.کوچصفهان و 
لشت نشا محدود اننت و دازای:۲ بخثن مرکزی و بندر کیاشهر است. 
در تقسیمات جفراقیابی کنوئی ۲ دهنتان آستانه ر دهشال جزو بخش 
مرکزی و حسن کیاده از توابع بندر کیاشهر محسوب مي‌گردد. در 
مجمرع» شهز, ستان آستانه:دازای ۴ دفستان و ۷۵ رزستاننت: آستانا 
اشترفید تا ۱۳۵۸ ثن بخشن بُوده و در انفند ۱۳۵۸ شش برخنسنب تصویب 
شورای انقلاب به شهرستان تبدیل شده است. دز سنرشمازی عمومی 
۵ ش جععیت دهستان آستانه ۲۰۲۳۳۳ .نفر, دهستان حسن کیاده 
۴ تفر و دهستان دهشال ۳۳۸۸۰ نفر بوده است. موافق 


آستانة اشرفیه ۳۱ 


سرتماری ۱۳۶۵ ش جمعیت کیاشهر ۱۲۳۲۹۳ نفر می‌باشد. در اين 
شهرستان مجموعاً ۱٩‏ زیارتگاه وجود دارد. 
مرکز شهرستان:: شهر. آستان.اشرفیه مرکز شهرستان,انت که در 
تلنظ محلی به آن «پیله آسونه» گفته می‌شود. طول جغرافیایی آن "۴۹ و 
4 شرقی و عرض جغرافیائی آن "۳۷ و ۱6 شمالی و مساحت شهز 
بیش از ۸ که۲ ,است, آستان اشرفیه در ۳۶ کیلومتری خاوز رشت: 
(مرکزاستان)و۷ کیلومتری شمال غربی لاهیجان قرار گرفته و جمعیت 
آن ۴۵۰۰۰ تفر اسبت. که در ۵۳۴۴۷ خانواز متمرکز. گردیده‌اند 
(سرشنماری آپان. ۶۵). ِ 
وجه تسمیه ر سابقهُ تازیخی: این شهر در قدیم «کوچان» نام داشته 
است. کاشانی ذر تاریخ ارلجایتر از کوچیان نام بزده که اختمالا 
صورت دیگر همین نام است (ص ۶۰). پس از به خاک سپردن آقا سیذ 
حسن یا سید ابراهیم معروف به سلطان جلال‌الدین اشرف (ع) فرزند 
امام موببی کاظم (ع) در آنجا, به تدریج.نام کوچیان فزامرش گردید ز 
نام آستانة اشرفیه متداول شد. اسکندر بیک ترکمان, نام اين روستا را 
آستانه, یاد کزده و آن را از توابع لاهیجان به شماز آورده است 
(۵۱۴/۱). فومنی گیلانی نیز در تاریخ خود نامی از آستان اشرفیه.به 
میان آورده است (ص:۱۰۳). مکنزی که‌در ۱۲۷۴ /۱۸۵۷ م از اینجا 
گذشته جمعیت آستانه را درحدود ۷۰ خانوار پرآورد. کرده است. به 
گفت ار ذر فصل ابریشم در آنجا به زاثران حرم جلال‌الدین اشرف 
غذای رایگان داده می‌شود (ص, ۲۲). : 

" رابینو نیز از آستانه نام پرده و شرحی درباره آن به دست داده است, 
به گفتذ او هر سال در فصل ابریشم زائران به سوی این زیارتگاه 
سرازیر می‌شده‌اند و بازار بزرگی که در آن شهر ساخته شده بود منبع 
سود زیادی برای صاحبان آن بوده است (ص.۳۷۳). 
کشاورزی و صنعت:. آب و هوای اين شهر همانند سایر قسمتهای 
گیلان معتدل ر مرطوب است. آب کشاورزی روستاهای اين شهربتان 
از نهرهای حشمت‌رود, سیدعلی اکبری و سالارجوی که از شعبه‌های 
فرعی سفیدرود هستند تأمین می‌گردد. همجنین کانالهای. زیادی از 
حشمت‌رود جدا کرده‌اند. که تعدادی دیگر از روستاهای این شهرستان 
را آبیاری می‌کند. از محصولات عمده این شهرستان برنج, دانه‌های 
روغنی؛ حبوبات, محصولات جالیزی و اندکی سیب و انگور است 
(وزارت کساورزی, :۱۳۶۲ ش: ۱۳۸۰-۱۳۷ همان ۱۳۶۳ ش۲۰۱۰ 
به بعد). محصول پرنج آن در ۱۳۶۳ شش بالغ بر ۳۹۱۵۷۶ تن بوده است 
(همان, ۱۳۶۳ ثن, ۲۰۳),ولی:موافق آمازنامة استانگیلان, دز این سال 
سطح زیر کشت برنج در این شهرستان ۰۷۷۵ هکتار و میزان 
مخصول آن:۳۲۳۸۱۳.تن بوده اسیت (مرکز آمار.ایران. ص ۱۰۵), 
مطابق آخرین آمار درحال حاضر سطح زیر کشت برنج ۱۹۲۰۰۰ هکتا 
و محصول بیالانث آن حدود .۴۰۲۰۰۰ تن برنج سفید است (تحقیقات 
مخلی): همجنین ۸۰۰ هکتاز زیر کشت بادام زمینی ابست و ۱۰۳۵۰ 
هکتار زمین به توتستان اختصاص یافته است و سالائه حدود ۷۰۰ تن 


۳۵۲ آستانة اشرفیه 


ابریشم در آنجا تولید می‌گردد. محصول پیلة این شهرستان پیش‌تر به 
مشهد صادر می‌شود. 

در شطح شهرستان ۴ کارگاه. صنعتی رجود دارد که مهم‌ترین‌آنها 
کارخان تولیدی پارچة سیمین بافت است که در ۴ کیلومتری آستاند 
اشر فیه‌درروستای‌ناز ک‌سر اقراردارد.ئیز یک کارخانة پلاستیک‌سازی 
در جادٌ کمربندی آسیتانه و یک.کارخانه فرغون‌سازی در ۳ کیلومتری 
جاده بندر کیاشهر قرار گرفته است. شرکت تولیدی گیلان مرغ نیز از 
موسسات با اهمیت این شهرستان است که به زودی آماد؛ بهره‌برداری 
مجدد می‌گردد. همچنین در آستانٌ اشرفیه تعداد زیادی کارخانه 
خوب‌بری و برنج‌کویی وجود دارد. در ۱۳۶۳.ش در شهر آستانه. 
۱ رأس گوسفند, ۱۳۲۱ رأس بز و بزغالاه ۳۹۶۵ رأس گاوو 
گوساله پروزش یافتد است (مرکز آمار ایران؛ آمار نامه استان گیلان, 
ص ۱۱۱). 
تأسیسات فرهنگی.و اجتماعی؛ آسنانا اشرفید دارای موسسات 
گوناگون فرهنگی و اجتماعی است. براساس آمار موجود؛این شهر 
دارای تأسیسات برق, آبرسانی, تلفن خودکار, ٩‏ درمانگاه دولتی: یک 
پیمارستان, یک آزمایشگاه و یک داروخانه است. تعداد پزشکان آن دز 
کل شهرستان درحال حاضر ۶ نفر است. این شهر در مسیر راه اسفالتهة 
استان گیلان به مازندران قرار دارد و از طزیق راه اسفالت با شهرهای 
رشت. لاهیجان؛ بندر کیاشهر, لنگرود و بندر انزلی مرتبط است. 

در این شهرستان (به استثنای بندر کیاشهر) ۷۲.مدرشذ ابتدلیی, 
۰ مدرسةٌ راهنمایی, ۱۱ دییرستان و هنرستان و یک آموزشگاه 
بهورزی رجود دارد. همچنین در بندر کیاشهر یک دانشسرای ترییت 
معلم. تأسیس شده اسبت. در شهر آستاثه, ۲ حوز؛ علمیه, یکی در مسجد 
جامم و دیگری دز سجذ بازار قزار دارد.که جمعاً در این ۲.مدرسه 
حدود. ۶۰ طلبه به آموزش علوم دینی اشتغال دازند در این شهر ۲ 
کتابخانة عمومی وجود دارد. کتابخان فرهنگ و هثر در ۱۳۳۱ ش 
بنیان نهاده شده. و درحال حاضر ۵۳۲۷۰ جلد. کتاب دارد. 

تأسیسات دیگر این شهر, یک ورزشگاه, ۴ مهمانخانه و یک مهد 
کودک است (مرکز آمار ایران, شناسنامةً شهزهای کشور, ۰۳۸ ۱۴٩‏ 
آمارنامةً آستان گیلان,. ۵۴ به بعد, و نیز تحقیقات محلی), 

از آداب ر رسوم قابل ذکر این شهر مراسم پنجشنبه بازار است که 
روزهای پنجشنبة هر هفته: گروهی از روستایبان اطراف را به آنجا 
می‌کشاند (پاینده:۲۳۲۰)..اما هنگامی: که رابینو از اين.شهر بازدیده 
کرده. است, در آنجا هفته ای :۲ روز, دوشنبه‌ها و پنجشنبدها: روز بازاز 
بوده. است: (ص ۶۷): در این روزها که روز مبادلٌ کالا بين شهز و 
روستا بود , روستایبان برای تهیة لوازم زندگی به شهر آمد.و:شد 
داشتند. ۱ 1 ۲ 
آدار .تاریخی: مهم‌ترین .اثر تاریخی ر دیدنی این شهر همان بقع 
سیدجلال‌الدین اثنرف است. این بنا را ظاهراً تخستین بار در ۳۱۸ ق/ 
۳ م گوهر شاذ خانم دختر کیارستم بنا نهاد و زینت کرد. به روایت 


نوسنده کتاب سفرنامة است رآپاد و مازندران, در ۱۳۷۵ ۱۸۵۸/6 3 
هنگامی که می‌خواستند اين آستانه را که خراب شده بود دیگر بار 
بسازند ی ی 
سال یاد شده اين بنا را تعمیر کرده و ساخته, آمده بوده است (ص 
۳ لما. این روایت را دیگر اسناد تاریخی تا ینت نکرده‌اند. پس از 
۵ چند بار دیگر بنای این بقع" گرفتاز سیلابهای 
سفیدرود گردید و یکسره از میان رفت: 
آخزین بار در ۱۳۵۰ ش این پقعه را که خراب شده بود به‌طور کلی 
تجدید بنا کرده‌اند. گنبد قدیم را ازبین برده و.گنبد جدیدی بر روی آن 
ساخته‌اند. در نقشه فعلی, مسجدی که معروف به مسجد جثب حرم 
است ,درحد شمالی امامزاده قرار دارد. ساحت فعلی آن ۳۰۰۴۹۸۸ 
مت ۲ است که از این مقدار ۰۹۶ ۲ متر مربع آن موقوفه مدرسة جلالیه 
اسکت 
در ساختمان اين امامزاده سابقا مناره‌ای نیز وجودداشته اننت.انا 
در بنای فعلی آن مناره وجود ندارد. .در بازسازی نهایی ضریح جدیدی 
نیز برای آن سباخته و ضریح قدیم را به امامزادهة آقا سیدمحمد برده‌اند. 
از دیگد پناهای تاریخی این شهرستان, بقع آقا سید محمد بن امام 
چعفر صادق (ع) در آستاند اشرفیه, بقع 2 آقا سید حسن بن امام موسی 
کاظم (ع) در دهکده حسین آباد آستانه, بقعذ آقا سید جانی بن امام 
موسی کاظم (ع) در دهکده سیاه کوچةً آستانه, بقع آقا سید محمد پن 
امام رضا (ع) در کماجال آستانه, بقعه آقا پیر مزار در نیاکوی آستانه و 
چندین بقع دیگر در ررستاهای اين شهرستان و نیز مسچد دهشال 
است (ستوده, ۱۷۹/۲ ب ۲٩۱؛‏ ایرانشهر, ۱۳۸۹/۲), آرامگاه دکتر 
محمد معین ادیپ و.لمت‌شناس ایرانی نیز دز این شهر در کنار حشمت 
رود قرار دازد. 
ماخذ: ادارة کل آمار و اطلاعات رزازت کشاررزی: آمارنامه (۱۳۶۷ ش): تهران, ص 
۴ انکندر پیگ ترکمان, تاریخ عالم آرای عباسی,تهران, امیرکیبر, ۱۳۵۰ ی 
ایرانشهر, ۰۱۱۳/۱ ۱۰۳۷/۲. ۱۱۳۷۳ پاینده, محرد. آینها ر باررداشتهای گیل ر دیلم, 
تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۵ ش؛ رابینو, ه ل: ولایات دارالمرز ایران: گیلان. 
ترچمةٌ چعفر خمامی زاده, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۰ ش, صص ۰۳۵۳ ۳۵۲: 
۰ ۲۷۱ ۳۷۸؛ سازمان برنامه و بودجه, آمارنامُ استان گیلان (۱۳۶۳ ش)؛ تهران, 
مرکز آمار ایران. دی ۱۳۶۴ ش,. جه؛ ستوده, منوچهر, از آستارا نا استارباد. تهران. 
انجمن آثار ملی, ۱ ش, ۱۷۹/۲ ب ۱۹۲؛ سفرنامةٌ استرایاد و مازندران و گیلان, به 
کرشئن مسعود گلزاری: تهران, بنیاد فرهنگا ایران, ۱۳۵۵ شی, صص ۱۶۲ 2 1۱۶۶ 
فومنی: عبدالفتاح, تازیخ گیلان, به کوشش منوجهر سنوده, تهران, بنیاد فرهنگ ایرانء 
۹ ش؛ کانسانی, عبداث بن محمد, تاریخ اولجایتر, به کرشش بهین هبلی, تهران, 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۸ ش؛ مرکز آمار ايران, سرشبماری.عمومی نفوس و 
مسکن (آبان ۱۳۵۵ شی), شهرستان لاهیجان, تهران, ۱۳۵۹ شی, مقدمه؛ همان: شناستابة 
شهرهای کشرز (ج ۳ استان گیلان): آدر ۱۳۶۴ شا تهزان, ۱۳۶۵ ش, جه همان 
فرهنگ آبادی‌های کشوز (براساسسرشماری ۱۳۵۵ شی), [ج ۸, استان گیلان], تهرآن. 
۰ ش؛.صص ۸۱ :۸۴:۸۲ ۸۵ ۸۷- ٩۵۸‏ مکنزی, چاراز فراننیش, سفرنامة 
شسال, ترچمة, منصورهُ اتحادیه, تهران. شر گستره, ۱۳۵۹ شی؛ وزارت کشاورزی, 
آمارنامة (۱۳۶۲ ش)؛ تهران, اداره کل آمار و اطلاعات رزارت کشاررزی, می ۱۳۴؛ 
همان (۱۳۶۳ ثن), صمن ۱۹۶ - ۲۰۶؛ نیزء تخقیقات محلی نویسنذه در تیر ۱۳۶۶ شن. 
سیدعلی آل دارد 
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آسنتانة خضرّت عبذالعظیم. عنوانی که بر مرقد حضرت 
عبدالعظی‌بن عبدالله از نوادگان امام حسن مجتبی (ع) و بناهای 
واپسته و پیوسته به آن در شهر ری اطلاق می‌شود. 
زمین؛ تاریخی: ابرالقاسم عبدالعظیم‌بن عبدالله بن علی بن حسن بن 
زیدین حسن‌بن علی‌بن ابی طالب (ع) در روزگار امام هادی (ع) به 
قصدا زیارت مرقد امام رضا (ع)؛ و به قولی به دستور امام هادی» 
خانواد؛ خود را در مدینه گذارد (هدایتی, ۱۷) و از شافرا وارد زی شد 
(بهبهانی, )۱٩۶‏ و دز محلاٌ ساربانان و کوی موالی: محل برخورد سه 
مخلة ویهٌ حنفیان و شافعیان و شیغیان (کریمان ۲۳۹/۱), در خانیکی 
از شیعیان جای گرفت (نوری, ۶۱۴/۳). عبدالعظیم در همان شهر بیمار 
شد و جندی بعد در گذشت. تاریخ دقیق در گذشت او دانسته نیست. اما 
چرن امام هادی میان سالهای ۲۵۴-۲۵۰ ق/۸۶۴ ۷۶۸ م در سامرا 
بود و از همانجا عبدالعظیم را به ری فرستاد. نیز چون عبدالعظیم پس 
از امام هادی در گذشت: تاریخ فوت او می‌بایست پس از ۲۵۴ ق/۸۶۸ 
باشد. چندی پیش از مرگ عبدالعظیم, مردی به نام عبدالجبار بن 
عبدالرهاب رازی, که از گفت قزوبنی رازی (ص: ۵۷۷) می‌توان 
دریافت که مذهب تسنن داشته است (کریمان, ۱ در بی خوابی 
که دیده بود باغ خود را برای دفن عبدالعظیم و شیعیان دیگر وقف کرد. 

پس از در گذشت عبدالعلیم جناز؛ او را در آن باغ نزدیک درخت 
سیبی به خاک سپردند (بهبهانی. ۱۹۶ به همین سبب آرامگاه 
عبدالعظیم به مشهد الشجرة معروف گشت (مرعشی, ۵۰). حضرت 
عبدالعظلیم مردییٌ پرهیز کار و دانشمند و.از جملذ محدان (مرضی» بود 
(نوری, ۶۱۴/۳). او رواباتی از امامان معاصر خود بی واسطه نقل 
کرده است. نیز محدثان: بزرگی چون احمدین ابی‌عبدالله برقی و 
اپوتراب رویانی از او سماع حدیث کردهاند. کتابهایی همچون لب 
امبرالممنین (حلی, ۶۴! نجاشنی, وی /۶۱۲) 
به او.ئسبت داده شده. است: 

بخش .یکم س. ساختمانها 

باغی که پیکر: حضرت غبدالعظیم را در آن به خاک سپردند, دز 
درواز؛ باطان یا پاب طاقّ (اضطخری, ۱۷۰) یا ماطاق: بیرون از باروی 
ري عهد اسلامی واقع بود و اين وضع تا حدود یک سدة پیش درام 
داد شت, چنانکة ملاحسین کاشفی (د:۶ ۰ ق۱۵۰۰ ) به این معنی 
تصْزیح کرده است (ص ۴۰۱). نیز نقشه‌ای که کرپورتر" جهانگرد 
انگلیسی در روزگار فتحعلی شاه از ری کشیده, مرقد عبدالعظیم رادر 
بیرون: شهر نشان داده. است (کریمان, ۱ اما شگفت است که 
بیش‌تر منابع جغرافیای کن‌تر به ان مرقد سره ای نکرده‌ند. حتی 
سنتوفی با آنکه از مقبر؛ٌ آمامزاده حسن ز ابراهیم خواض و یکی از 
نوادگان امام موسی که ظاهراً همان حضرت حمزه است؛ دز رییاد 
کرده (ص۰)۵۴۰.نامی: از عبدالعظیم تبرده است. 

مرقد حضرت عبدالعظیم هبانند دیگر زیارتگاههای بزرگ در آغاز 
شامل پنای؛حرم یفنی هستة مرکزی و اصلی آستانه بوذ که به تدریج 


آستان حضرت عبدالعظیم ‏ ۳۵۳ 


پناهای دیگری پیرامون آن احداث شد و به شکل مجموعه‌ای شامل 
ایرانها ر صحنها و رواقها در آمد. بقع امامزاده حمزه و آمامزاده طاهز 
دز جنب .حرم عبدالعظیم نیز جزو بناهای آستائه به شمار می‌رود. 
از نخستین بنای بقعه آگاهی دقیقی در دست نیست. کهن‌ترین مأخذ 
مستندی که در پاب بنای حرم تاکنون دیده شده است. سر در آجری 
درگاه اصلی حرم است که در آن به بانی سر در مذکور یعنی مجدالملک 
قعی براوستانی وزیر برکیارق سلجوقی (اواخر سدهٌ ۵ ق/۱۱ م) اشاره 
شده است. اما در کتیبه‌ای که در سالهای اخیر در دیزار سمت جپ 


۲ همان درگاه تعبیه کرده‌انده یاد آور شده‌اند که در نیمه دوم قرن سوم 


هجری بنای بقعه توسط محمدین زید داعی علوی (د ۲۸۷ قٍ/۰۰٩م)‏ 
تعمیر اساسی شده است: اگر این مطلب درست باشد, باید گفت که 
داعی زیدی اندکی پس از درگذشت عبدالعظیم, بقع وی را که قباً نا 
شده بود: تعسیر کرد و شاید هم بنای اصلی آن را ساخست. 
گذشته از اين, متخصصان پس از پژوهش در اطراف دیوار آجزی 
درگاه اصلی حرم که دارای كتيبة سابق الذکر روزگار سلجوقی است: 
پاد آور شده‌اند که پاره‌هایی از زیر و کنار دیوارهای آن کتیبه در اطراف 
درگاه ورودی.. از آثار روزگار آل بویه است (کریمان, ۰۳۱۹/۲ 
حاشیه). از این رو می‌توان گمان کرد که دست کم هم این بخش از 
حرم ساختة آل بربه بزده و سپس در روزگار سلجوقیان په دست 
مجدالملک قمی نوسازی شده است. با اين همه. برخن.گفته‌اند که همة 
این سردر از آثار مجدالملک قمی و متعلق به ۴۹۵ - ۴۹۸ ق است 
(مصطفوی, ۱۴۶/۱) که این تاریخ نادرست به نظر .می‌آید. 

از روزگار سلجوتیان تا صفویان آگاهی درست و چندانی در باب 
تعمیر یا توسعد واحداث بناهای تازه در آستانه در دست نینته ولی 
آشکار است. که این بقعه در.طی روزگار مورد توجه امیران و سلاطین 
ایران. خاصه حاکمان شیعی مذهب بوده است,چنان که حسامالدوله 
اردشیر, امیر آل‌باوند درطبر ستان‌سالانه۰ ۲۰ دینار په آن بقعه اختصاص 
داده بود (ابن اسفندیا ۱۲۰). این بقعه در روزگار تیموریان یز مورد 
توجه بوده و آثاری از.آن دوره برجای است. شاهرخ تیموری خود به 
زیارت آنجا رفته است (عبدالرزاق سمر‌قندی, ۳۲۱/۲): 

آستانة حضرت عبدالعظیم در روزگار صفویان که نسب خویش را 
به امامزاده حمزه فرزند امام موسی کاظلم می‌رساندند, بسیار مورد توجه 
راقع شد و آثار و ابنیه‌ای دراطزاف حرم بنیاد گردید,واهمیت این بقعه 
همواره فزونی یافت تا در روزگار قاجار که به سبب نزدیکی شهر ری 
به پایتخت. سخت مورد توجه واقع شد و بیش‌تر بناهای وایسته به حرم 
عبدالعظیم و امامزاده حمزه در همین روزگار ساخته با تکمیل و تزیین 
گشت. در نیم سده اخیز نیز آستان حضرت عبدالمظیم, مانند دیگر بقاع 
متب رکه و معزوف ابران: رو به ترسعه نهاد و با نف آثاز کهن و بسیاز 
گرانبهایی از,روزگار بویهیان به این سری, بر اهمیت تاریخی آن بسی 


1. 68۲ ۵۲ 


۴۳ آستانه حضرت عبدالعظیم 


افزوده گشت و متولیان وقت به توسعه و تکمیل و تزیین هرچه بیش‌تر 
آستانه و تعمیرات بنیادی بخشهای کهن و پر ارزش آن چون ضریح و 
صندوق همت گماشتند. اپشذآننتانة حضرت عبدالعظیم به‌شرح زیراست: 
۱ حرم:. همان طور. که اشساره شید حرم هستذ مرکزی و اصلی آستانه 
است و کهن‌ترین آثار تاریخی آستائه در همین بخش مشاهده می‌شود. 
حزم. متشکل. از جند بخش است: 

ساختمان اضای-حرم: آدز. پاب-ساختمان حرم: پیشن 
سلچوقیان, آگاهی‌سبتندی دردست‌نیست. پراساس کهن‌ترین‌مأخذی 
که به نظر رسید. مجدالملک ابوالفضل اسعدین محمد بر ازستانی (مة 
۲ ق/۱۰۹۹ م) وزبر شیعی مذهب برکیارق سلجوقی, «مشهد سید 
عبدالعظیم حسنی به شهر ری و بسی از مشاهد سادات علوی و اشرا 
فاطمی (ع) فرموده با آلت و عذت و شیم ر اوقاف» (قزوینی 
رازی, ۲۲۰). در ۱۳۲۴۷ ش که تغییراتی در مجموعة استانه بدید. آمد 
مطلب فوق به اثبات رسید. بدین گوئه که در تعمیر مسجد بالاسر که در 


پیشن: از روزگاز 


سمت غربی حرم واقع است» پس از برداشتن بخشی از اندود دیوار, 
رگ چین آجری آراسته‌ای هریدا شد. کار شناسان با آشکار شدن این 
دیواز برای دستیابی به مدارک قطعی درباب تازیخ ساختمان حرم, در 
پیرامون در گاه اصلی حرم نیز په کاوش پرداختند. پس از برداشتن 
اندود آن قسمت نیز, خشتهای یِخته زیبا و سفالهای عالی با نقشهای 
دلپذیر و ستونهای کوچکی روی دیوار. با حاشیه‌ای در پیرآمون درگاه 
حاوی کتیبه‌ای زیبا مایان شد که نام مجدالملک براوستانی را آشکارا 
به عنوان پانی حرم یا کرده بود (پیرئیا: ۵ مشاهدات نگارنده, زمستان 
۵ ش). از سوی دیگر بر روي در آهني کهن"حرم؛ تاریخ ۹۴۵ 
۱۳۸/۵ م یعنی روز گاز شاه طهماسب ازل نقشن شده است:.ولی به 
نظر کارشناسان, این در و کتیبه‌های کرفی آن باید مربوط به روزگار 
سلجوقیان باشد. که سپس در روزگار صفویان باز سازی شده است 
(هدایتی, ۲۴). بنای کنونی حرم, غیر از بخشهای کهن‌تری, که به آن 
اشاره شذ: بیئن‌تر از آثار روزگان صفویان است: 

حرم. بنایی: ۴ ضلعی است و مانند. بیش‌تر.بناهای روزگاز 
سلجوقیان بر فراز ۴.گوشة آن, ۴ فیل‌گوش پدید آورده‌اند که در بالا 
شکل ۸ ضلعی به خود می‌گیرد. بالاتر از آن نیز به سبب طاقبندیهای 
کوچک. ۱۶ ضلعی به نظر می‌رسد. (مصطفوی؛ ۲۹۱/۱). حرم در هر 
ضلع به وسیلٌ دری به رواقهای مجاور کشوده می‌شود: درگاه اصلن 
حرم در شمال آن و رو به سوی ایوان بزرگ شمالی واقم است, اما 
تصور می‌رود کذ پیش از اجداث صحن بزرگ و ایوان شمالی, مذخل 
اصلی حرم در سوی مشرق بوده است (هدایتی, ۲۷),دومصراع (لنگث) 
در .اصنلی حرم: زین اسمت: و.احادیشی. از پیامبز (صن).و امام رضنا 
(ع) .و امام هادیی (ع) بر آن نقشن شده انست. سطح دو لنگذ دز را برای 
محافظت خطوط و نقش و نگارهای آن و نیز دیوار آجری. کهن. کناز 
درگاه را از زمین به ارتفاع ۲ متر با حفاظی از شیشه پوشانیده‌اند. 

در جنوبی حرم که از چوب است و بسیار زیبا منبت‌کاری شده و 


اشعاری بر آن حک گشته, به راهرو جنویی حرم در شرق امامزاده 
حمزه گشوده می‌شود. درب شرقی نیز به راهرو شرقی حرم. و در غربی 
به مسجد پالاسر راه می‌باند. 

گرداگرد دیزارهای درون حرغ, از پایین با آزاره‌ای از سنگ مرمر 
سیاه و سفید به ارتفاع ۱/۶۵ مت پوشیده شده است. از بالای ازاره تا 
سقف و خود سقف به گوثه زیبایی آینه کاری شده است. این آینه کاری 
در. ۱۲۷۲ ۱۸۵۷/6 م به فرمان. ناصرالذین شاه انجام یافته است 
(مصطفوی, ۱۶۱/۱). زیر سقف: فیل‌گوشهای زیبایی پوشیده از آینه 
دیده می‌شود. بر فرّاز این طاقها و گرداگرد حرم؛ بر کتیبه‌ای احادیئی 
نقش شده است, 

ظاهراً دو بقع امامزاده حمزه و حضرت عبدالعظیم در قدیم از 
یکدیگر جدا بوده است. در سده ٩‏ ق/۱۵ م همراه با ساختمانهای 
اطرافِ, این دو بقعه په صورت یک مجموعه درآمده است. این معنی از 
۲.کتیب چون فورخ ۸۴۸ ۱۴۴۴/۵ م بر روی در منت‌کاری کهنی کد 
پیش‌تر میان مسجد پالاسر و مقبرهُ ناصرالاین شاه بوده و سپس آن را 
در دهانهٌ راهرزوی. که به شنمال ایوان امامزاده حمزه منتهي می‌گردد کار 
گذاردند, هویداشت (مصطفری, ۱ ۲۷۴). در دیوار جنوبی حرم 
به سمت غرب, به احتمال قری محرابی بوده که مبدل به دالانی شده که 
اکنون به ایوان بقع ابامزاده حمزه مربوط. شده است (پیرنیاه: ۶). 

ضریع: کهن‌ترین مأْخذ در باب ضریح مرقد. حضرت عبدالعظیم, 
فرمان مورخ ٩۵۰‏ ق/۱۵۴۳ م شاه طهماسب صفوی در بار؛ متولی و 
مرقوفات آستانه است..از فرمان یادشده برمی‌آید که تا آن زمان بز گرد 
مزار:. ضریحی نبرده. است. طهناسب صفوی دز اين فرمان, برای 
جلوگیری: از دست رساندن زایران بة صندوق: مزار».دستور داد. که 
ضریحی چربی بر گرد مزاز نصب شود (هدایتی, ,)۷٩‏ چنین می‌نماید 
که انن ضزیح تا روزگار فتخعلی شاه بر جای بوده است زرا هیچ 
اطلاعی در باب مرمت يا تغییر ضریح طهماسبی تا روزگار قاجاره به 
دست نیامده است. فتحعلی شاه قاجار آن ضریح را با ضّیحی از نقره 
تعویفن.. . کرده: است (میرخواند».۱۰۶/۱۰). این ضریح در روزگار 
ناصرالدین شاه تعمیز شند (ایزانشهر, ۱۳۳۲/۲؛ مصطفری,:۱۵۱/۱). با 
اینهسمه در ۱۳۲۸ ش به سبب ارزش سخت و سستی‌بن آن, پاره‌ای از 
بخشهای ضریح را تعویضن کردند (همو, ۰۱۵۰/۱ ۱۵۱) و آن را بر 
پایای. از سنگ مزمز به ارتفاع ۳۵ سانتی‌متر بر پای داشتند: اما بخشن 
الای ضریح شامل کتیه‌ا و اشعار بر جایمان. درازای ضریح ۳/۸۷ 
و بهنای آن ۲/۹۵ و ارتفاعش ۲/۴۰ متر است .در گرداگرد ضریح چمعاً 
۴ دهانه مثنیک:دیده می‌شود. در پشتِ این دهانهها.به استثنای دهانه 
میانی جبهذ فنرقی ضنزیح که درب ورودی آن به شماز می‌زوده صفجات 
شیشه‌ای بززگی برای جلوگیری از دست رساندن زایران به صتئدوق 
تعیه کرد‌اند. بر حاشية بالای ضریح و گرداگرد آن کیه‌ای انت کد 
سر اارحین به خط لك بر آن نقش شده و در زیر, بر کتیبةدیگری 
اشعاری به فارسن زقم خورده است. در اين.اثیعار: ,نام فتخعلی شانه 


بانی ضریح نقره و. امین السلطان, مجری. تعبیر آن در روزگار 
ناصرالدین شاه خوانده می‌شود. بر فراز و گرداگرد ضریح, جمعاً ۶۴ 
گلدان زرین زیبات در هر طول ۲۰ عدد و درهر عرض ۱۲ عدد. و 
افزون بر این؛ در ۴ گوش ضزیح:.۴ گلدان زرین بزرگتن نضب شده 


است: 
صندرق مراز: یکی از نفیش‌ترین آئاز تازبخی آستان:عبدالعظيم 
ضندرق جوبی روي مزار است که در ۴ سوق آن, زیارت‌نامه و آیات 
قرآنی به خط نسخ و ثلث: برجسته, توسط یحبی پن‌بحمد اصفهانی 
(مصطنوی, ۱۳۹/۱) حکاکی شده است و تاريخ ۷۲۵ ق/ ۱۳۲۵ م بر 
روی آن قاپل خواندن است. این صندرق به تصریح کتيبد روي آن,به 
دستور خراچه نجم‌الدین محمد, مقارن روزگار ابوسعید ایلخان مفول 
ساخته شده است. به تضریح کتیبهٌ مذکور؛ بنای مرقد نیز از هموست 
(هدایتی: ۲۳). اما خواجه‌نجم‌الدین می‌بایست.مرقد را تعمیر..کرده 
باشبد, زیر جنان که اشاره شذ, تجدید بنای: اصلی حرم در روژگاز 
سلجوقیان و به فرمان مجدالملک انجام یافت. صندوق یاد شده که در 
اثر مرور زمان فرسوده شده بود, در ۱۳۲۹ ش توسط حاج محمد صنیع 
خاتم. هنرمند مشهور عصر: به ون زیبایی مرمت شد (مصطفری» 
۱ هدایتی. ۴ و اکنون به درازای ۲/۵۸ و پهنای یک و ارتفاع 
۰ متر بر جای است؛ 
۲ گنبدو گلاسته‌ها: . گنبد زراندود حضرت عبدالمظیی خود از جمله 
آثار کهن آنتانه است. این گنبذ نیز نخستین بار توسط مجدالملک 
براوستانی, آنگاه که بقعه را تجدید بنا می‌کرد, ساخته شد: گنبد مائند 
دیگز گنبدهای بقاع متبرکة درجة اول دارای ۲ جدار است. پوشش 
درونی؛ شامل طاق ضربی مدور و پوشش پیرونی مخروطی شکل بود 
که در روزگار شاه‌طهماسب تفییر شکل یافت (مصطفوی, )۲٩۱/۱‏ و 
در ٩۳۷۰‏ ۱۸۵۴/6 به فرمان ناصرالدین شاه طلاکاری شد (کریمان, 
۱ ارتفاع گنبد از رأس تاسطح‌بام به صورت عمودی حدود ۱۳ 
متر و بد صورت محدب حدرد ۱۸ متر است. بر گرداگرد گنید, ۲ ردیف 
کتیبه نضب شده است. بر کتیبه‌های بالایی, اشعاری با خطوط زرین بر 
متن لاجوردی رنگ:حاکی از طلاکاری گنبد به فرمان ناصرالدین شاه 
است. بر کتيب زیرین که عریض‌تر از کتيبذ بالایی است. آیذ «انا 
نتحالک محاً مبیناه نقش بسته است. پوششن درونی گنبد, همراه با 
دیوارهای حرم آیئه‌کاری شده است. گلدسته‌های حرم پر خلاف گنبد, 
از آثار نیمه دوم منده ۱۳ ق/۱۹ م است و به فرمان ناصرالدین شاه, 
همراه با طلاکاری گنبد, بنا گشت (مصطفوی. ۱ ارتفاع متاره‌ها 
از رأس تا سطح بام. حدود ۲۴ متر و قطر میا گلاسته‌ها یا بخشن 
استوانه‌ای آن:۲ متر: است. از هز مناره به وسیلذ ۲پلکان داخلی به 
بالاق. آش می‌توان رفت. این منازه‌ها بر پایدهای مربغ شکل آجزی به 
درازای. هر ضلع ۰ متر استواز شده است: 
۴ صحتها و ایرائها: در اطراف حرم, صحنها و ایزانهایی انت که 


پیش‌تر دز زوزگار صفویان و قاجازیان ساخته یا تعمیر و تزیین شده 
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است. مهم‌ترین صحن و ایوان فعلی, صحن و ایوان بزرگ آستانه دز 
شعال حرم است. این بنا در روزگار ناصرالدین شاه ساخته شد. 
ساختمان ابوان پذرگ: آینه در این صحن: کذ اکنون در دو نوی آن 
کنش کنها واقم است, به بستور میرز! ابراهیم‌خان امین السلطان آغاز 
شد و در زمان فرزندش میرزاعلی اصفر خان در ۱۸۹۱/۱۳۰۹ م به 
پایان رسید (مصطفوی, ۱۵۱/۱). این ایران دارای ۱۰ ستون سنگی 
بلند و بسیار زیباست. ازار؛ ایوان از سنگ مرمر سیاه و سفید است. در 
الای مدخل ایوان به سوی حرم. کته ای بر کاشی نقش گشته که از نام 
بانی آن حکایت دارد. برخی جدس زده‌اند که سابقاً به جای رواق و 
ایران شمالی, مسنجدی بوده که بخش دنبالٌ آستانه محسوب می‌شده 
است. کتیبه‌های ۲ جفت در منبت‌کاری که در خزانه است. نام چنت‌سرا 
را بادمی‌کند و این احتمال هست که مسجدی در بختن شمالی حرم پد 
نام جنت‌سرا وجود داشته است (هموء ۱۵۷/۱). در سالهای اخیر این 
صحن سنگفرش شد و آیته‌کاری ایوان آن تجدید گشت. دز نرق صحن 
بزرگ, بنای امامز اده‌طاهر جای‌دارد. ایو آن‌جنوبیحرمدر ۴۴ ۱۵۳۷/۵٩‏ ‌ 
به فرمان شاه طهماسب اول ساخته شد (ابرانشه ۱۳۳۱/۲ هدایتی, 
۶ و در ۱۳۷۰ ق/۱۸۵۴ م به فرمان ناصرالدین شاه توسط 
میرزاآقاخان نوری آینهکاری و تزیین شد (کریمان, ۳۹۱/۱). صحنهای 
دیگر آستائه در گرداگرد حرم عبارتند از: ۱. صنحن باغ طوطی با 
مدرسة امین السلطان در شمال غربی حرم, ۲. صحن ناصرالدین شاه؛ با 
صحن ولیعهدی که اکنون به صحن کاشانی معروف است, در غرب 
حرم, ۳..صحن با علی جان دز شرق حرم؛ ۴. صحن جنوبی که به 
صحن امامزاده جمزه معروف است. 

۴ رواقهاوسچدها: منجد و رواق پالاسر: در غرب حرم از 
ساختدهای روزگار صفرویان, محوطدای بزرگ است که به وسیلة 
راهرو و پنجره‌هایی در غرب آن به صحن ناصرالدین شاه مربوط 
می‌شود. ازاره این بسجد از سنگ مرمر سیاه و سفید است. از بالای 
ازاره تا سقف و خود سقف آینه‌کاری: است. این رواق دارای محرابی 
بسیار: زیبا از کاشیهای معرق رنگارنگ است که بر روی آنها و 
گرداگرد مخراب آیات قرآنی نش ,شده است: 

میان مسچد بالاسر و حرم عبدالعظیم از سری شرق, دری زیبا و 
منبت. کاری است که به شهادت کتیبه روي آن, در ۱۲۷۱ ق/ ۱۸۵۵ م بد. 
دستزر اعتمادالدو له و توسط میرزا محمد حسین شیرازی ساخته شده 
است: بر بالای این در پنجزه‌های مشبک واقع است. که گرداگرد آن 
مانند سانر بخشهای دیواز رواق اینه‌کاری است: 

۰ درجلوب‌سجد بالاسر رواق دیگری است .که از جنوب به حرم 
امامزادهحمزه و از شرق به خرم عدالعظیم می‌پیوندد. این رواق نیز 
دارای ازاره‌ای از شنگ مرمز سنیاه وسفید و از بالای آن:تا سقف و 
خود سقف آینهکاری است (مشاهدات نگارنده) 

در شرق: حرم.عبدالعظيم. مسجد زنائه یا پایین پاء از ساخته‌های 
روزگاز صفویان (مسطفری, ۲۹۳/۱ واقع است که پیش از اجداث 
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صحن و ایوان شمالی, مدخل اصلی حرم بود.ولی‌سپس آن مدخل را 
مسدود و دهلیز آن را به مسجد زنانه تبدیل کردند (هدایتی, ۲۷۲). همان 
سان که اشاره شد. اژ کتیبه‌های درهای منبت‌کاری که اکنون دز خزانة 
آستانه است. می‌تواند حدس زد که مسجدی به نام مسجد جنت سرا در 
بخشن شمالی حرم بوده است (مصطفوی, ۱۵۷/۱؛ هدایتی, ۲۷). درر 
نیست که.ان مسجد؛ همان رواق کوجکی باشد که اکنون میان ایوان 
بزرگ شمالی و حرم عبدالعظیم واقع است. این رواق از سری جنوب 
به وسیلٌ ۲ در زرین بزرگ به حرم می‌پیوندد. ازاره رواق از کاشی 
معرق و رنگارنگ است و از بالای آن تا سقف و همذ سقف آینه‌کاری 
است, میان این رراق و مسجد زنانه با مسجد پایین پا در شرق حرم, در 
بزرگ چربی زیبایی جای دارد که کتیبه‌ای حاری آیات قرآن مجید بر 
حاشیه آن حکاکی ده و بر بالای آن تاريخ ۱۴۳۹۹/٩۰۴‏ م-روزگار 
تیموریان - قابل مشاهده است. 
۵. امامزاده‌ها: الف - بقع امامزاده حمزه (ه م), فرزند امام موسی 
کاظم (ع), از بقاع متب رک معروف ودز طرف جنوب غربی حرم 
عبدالعظیم واقع است. امامزاده حمزه از ۴ سوی به بیوتات اطراف 
می‌پيوندد. در ثیتمالی: به رواق میان مسجد بالاشر ز حرم امامزاده 
حمزه, در جننزبی به مسجد زئائه و در شسرقی به راهرو جنوبن حرم 
عبدالعظيم متصل. است. در غسربی .را اکنون با دیوار. مسدرد 
ساخته‌اند؛ ب - بقع امامراده طاهر (ه م) از فرزندان امام زین‌العابدین 
(ع) نیز از بقاع متبرک جنب آستانة عبدالعظیم و در سوی شرقی 
صحن بزرگ, میان اين.صحن ر باغ علی جان واقم است. 
۶ موزه و خزانه: جنان که اشاره شد؛ حرم حضرت عبدالعظیم از 
دیر باز مورد توجه بوده ات و از همان روزگاری که نخستین بنای بقعه 
پی افکنده شد, به تدریج آثاری در اطراف حرم پدید آمده و اشیایی از 
سوی امیران و وزیران و مردم به حرم اهدا شده که هر یک نسبت به 
قدمت و نفاست خود از جمله ارزشمندترین آثار هثري اسلامی به شمار 
می‌روند. پاره‌ای از اين آثاز برای جلوگیری از فرسزدگی و ویرانی, دز 
تعمیر ات.متعدد آستانه, به خزانه منتقل گشته, و برخی هم مانند کاشیها 
و رگ‌چینهای آجری اطراف حرم, در جای خود با پرششنهای شیشه‌ای 
محافظت شده‌اند.. ,کهن‌ترین . خبر. مستند در باب .خزانة. آستان 
عبدالعظیم رادر فرمان مورخ ۹۵۰ ق/۱۵۴۳.م شاه طهماسب صفوی 
می‌توان یافت که وی .طی آن دسترر داده ذر میان منازل اطراف آستانه, 
محلی مناسب: برای: خزان جدید پیابند (هدایتی,,۷۹). از.اين فرمان 
آشکارا پرمی‌آید که پیشن از آن هم در آستانة عبدالعظیم محلی برای 
خزانه برده که لاب اشیای نفیس و هدایای زایران و احیانا نقدینه‌ها را 
در. آنجا نگاه می‌داشته‌اند.. ذر سالهای اخیر نیز تعدادی از آئاز تفیش 
آستانه را به خزانه منتقل ساخته‌اند: که از آن میان می‌توان به اشنیاء زیز 
اشاره کرد: : 

الف س‌دردز آهنی با کتیبه‌هایی به خط کوفی به ابعاد ۷۰ و ۱۴۰ 
سانتی‌متر .که به نظر می‌رسد:از جمله کهن‌ترین آثار این بت و متعلق به 


آستانه حضرت غبدالعظیم 
ررزگار سلجوقیان باشد. با آنکه بر رری کتییه‌ها تاریخ ٩۴۵‏ ق/ 
۸ دوره سلطنت شاه طهماسب اول صفوی دیده می‌شود, به عقیدهٌ 
کارشناسان این خط. کوفی مربوط به خطوط دور سلاجقه (سده ۵ و 
۶ ق ۱۱ و ۱۲م) است و حتی نمی‌تواند مربوط به سدة ۷ ق/ ۱۳ ۸ 
باشد چه رسد به سده‌های ٩‏ و ۱۰ ق/۱۵ و۱۶ م (مصطفوی, ۰۱۵۴/۱ 
۵) ار قدمت این کتیبه‌ها به ثبورت رسد, می‌توان حدس زد که این 
۲ کتیبه بر درهایی مربوط به روزگار سلاجقه نصب بوده و در روزگار 
صفریه آن درها را به سبب فرسودگی تعویض یا مرمت و همان 
کتیبه‌های قدیم را با تغییراتی بر درهای جدید نصب کرده‌اند. اين ۲ ذر 
بعدها در انتهای معبر جنوب غربی امامزاده حمزه نصنب شده است 
(همانجااوسپس به سبب نفاست, آنها را به خزانه منتقل ساخته‌اند. 

ب -دو در منبت‌کاری بسیار کهن و زیبا به اپعاد ۱/۷۷ و ۰/۹۴ متر 
مربوط په روزگار شاه اسماعیل اول صفوی که اشعاری په خط تلث 
برجسته بر آن نقش بسته است (هدایتی, ۰۲۶ ۲۷). از این اشعاز تاریخ 
۸ ق۱۵۱۲ به دست می‌آید که مربوط به روزگار حکوفت 
شاه‌اسماعیل. اول صفوی است. حدسس زده‌اند. که این درها پیش از 
اجداث صحن. بزرگ: و ایوان:شمالی, مدخل اصلی حرم از.سوی 
مشرق, یعنی مسبجد زنان فعلی بوده است (مصطفوی, ۰۱۵۶/۱ ۱۵۷), 

ج - یک در منبت‌کاری نفیس که مدتها پیش آن را از گوشة جنوب 
شرفی مسجد. پالاسر حرم پرداشتند و در شمال ایوان امامزاده حمزه 
نصب کردند و سپس به خزانه استانه منتقل ساختند. 

گنته‌اند که این در قبلاً در مسجد. هولاکو. که بعدا به آرایگاه 
ناصرالدین شاه تبدیل شد جای داشته است. بر رری این دز ۲ کتیبه به 
خط ثلث برجسته هست که‌می‌گویندبر روی‌دری کهن‌تر بوده و پس از 
تعویضن آن, کنییهها مذ کور را پر روی در جدید نصب کرد اند. یز این 
کتیهها تاریخ ۸۴۸ ق ٩۴۴۴:/‏ م دیده می‌شود. زاین زو اين کنیههاز 
احتمالا در اصلی, از ساخته‌های روزگار شاهرخ تیبوری است 
(مصطفوی:: ۱۵۶/۱): 


دب یک پنجره از کاشی مشبک پسیار نفیس به ابعاد ۱/۵۸ و ۱/۵۶ 


متر, مرکب از ۱۲ خشت کاشی. اين پنجره بر فراز در میانی ایوان 
یک هر رین 
آینهکاری عصر قاجار در ایران مذکور است, در عهد ناصرالدین شاه 
به دستور امین‌السلطان در ۰٩‏ ۰ و ۱۸۹۱ م ساخته شده است (هموه 
۸ 
ها چیزهایی از قبیل برده‌های بسیار نفیس, قرآنهای خطی, 
فرشهای متعدد, شمعدانهای قدیمی و پرارزش و تابلوهای نقاشی و 
ردپرش زری و کهن صندوق مزار مربوط به روزگاز صفویه. 
هم اکنون برای گردآوری و طبقه‌بندی این اشیاء نفیس به گونه‌ای 
که در معرض بازدید علاق‌مندان قرار گیرد. ساختمائن ریژ؛ موزه 
آستانه در غرب صحن ناصرالدین شاه در دست ساختمان است. در 
غربی این موزه متشبکل از سردر کاشی بسیار کهن و زیباي حرم است 
که قبلا برای جلوگیری از فرسودگی و انهدام به خزانهمنتقل گشته بود. 
با آغاز بنای موزه. این سردر و کتیبه‌های پسیار کهن و زیبای آن توسط 
استادان فن, در غرب موزه نصب شده است. 
۷ کتابخانه: همراه با اشیای گرانبهایی که در طی روزگار به آستاند 
حضرت عبدالعظیم اهدا یا وقف شده کنابها و قرآنهای خطی نفیسی 
مم پوده است؛جنانکه شاه عباس صفوی در ۱۰۳۷ ق |۱۶۲۷ م تعداد 
٩‏ جاد کتاپ وقف آستانه کرده که ۳ جلد از آنها هنوز باقی است 
(کتابخانة مررکزي: ۳ 
لابد کتابخانه‌ای در آستانه بوده است که میر زا محمد تقی نوری در 
حدود ۱۲۳۰ ق / ۱۸۱۴ م از آن استفاده کرده است, اما از محل و 
جگونگی آن اطلاعی در دست نیست. کتابخانهُ معتبر و مفصلی که 
گنته‌اند در محل فعلی. کنش کن ایران. بزرگ بوده. (مصطثوی» 
۵۷۱ )۰ ظاهراً می‌بایست مربوط به روزگار قاجار بائد که طی آن 
انیه و بیوتات آستانه توسعه یافته است. در ۱۳۲۴ ش کتابخانه‌اي در 
شرق امامزاده حمزه تأسیس شده که تا ۱۳۳۹ ش دایر بوده است, در 
اردیبهشت آن سال در جنوب امامزاده حمزه, کتابخانه‌ای در ۲ طبقه 
ساخته شده که تاکنون نیز پرجای است. کهن‌ترین فرآن خعی آستانه 
که در فهرست راهنمای گنجين قرآن موزة ايران باستان ثبت شده. 
قرآنی است بسیار نفیس به خط نسخ و ثلث که در ٩۴۰‏ ق/۱۵۳۳ م په 
ررزکار شاه طهماسب اول نگاشته شده است (هدایتی, ۳۸؛ مصطفری» 
۱ ) نیز مجموعةً اسناد و فرامین و وقفنامه‌های آستانه که بههمت 
: احبد هدایتی گردآوری شده, در کت بخانه نگاهدازی می‌شود, گهن‌ترین 
سند رسمی, فرمان شاه طهماسپ دربارة اوقاف و تولیت آستانة 
عبدالعظیم است. کتابخانة آستانه هم اکنون نزدیک به ۶۳۰۰۰ جلد 
کناب جانن و خطی دارد: 
بخش دوم ب تولیت 
تولیت بقاح متب رکه و املاک و رقبات وابسته بهآنها یا رین 
شرع . وابسته په نظر راقف است و از همین روی متولیان مختلف از 
سوی واقفان املاک و رقبات عهده‌دار ادارهٌ امور مربوط به تولیت 


آستان حضرت‌عبدالعظیم ۳۵۷ 


خود بوده‌اند. ولی برای جلوگیری از تصرفات نامشروع و هماهنگ 
کردن آمور مربوط به موقوفات» از روزگاران گذشته جنین مررسوم شده 
که تولیت واجدی با تأیید سلطان وقت تعیین گردد که کار گزازان‌دولت 
نیز در امور مربوط به آن از دستورهای او بیروی کنند. 

دربار؛ مترلیان آستانة عبدالعظیم پیش از روزگار صفویه, سندی 
مکترب دیده نشده است. کهن‌ترین اثری که در این پاب په دست آمده. 
فرمان شاه طهماسپ صفوی است که طی آن تولیت مزرعه‌ای په نام 
مبارکآباد ذرخوارری را که طغرل سلجوقی وقف آستانه کرده بوده به 
سید شرف‌الدین واگذاشته است (هدایتی, .)٩۰‏ از روی فرمانهای 
درلتی که از عهد صفریّه تاکنون به جای مانده است میتوان سلسلا 
متولیان آستانه را که نوادگان آنها تا جند سال پیش عهده‌دار تولیت این 
آستانه بودند, شناخت. در روزگار شاه طهماسب. میرزا حبیباللهه 
فرزند بزرگ میرسید حسین خانم‌المجتهدین و نوادهُ دختری محقق 
تاني, به تولیت آستانه گمارده شد. سپس جای او را میرزا ابراهیم 
شیخ‌الاسلام نواده خاتم‌المجتهدین گرفت ر تولیت آستانه در خانوادة 
ار ادامد یافت (ابرانشهر, ۱۳۳۷/۲). در ۱۳۳۰ ق/ ۱۹۱۲ م چندی پس 
از تشکیل رزارت معارف و اوقاف, تولیت میرزا هدایت‌الله از همان 
سلسله از سوی کسانی که مأمور نظارت و رسیدگی به موقوفات آستانه 
شده بودند, تأیید شد (همانجا) و فرزندان او نیز تا چند سال پیش ادارة 
آستانه را به عهده داشتند. نام این متولیان در فرافین شاهان صفوی و 
کتاب تحفا سامی اثر سام میرزا فرزند شاه اسماعیل صفوی آمده 
است. از شاه عباس و شاه طهماسب دوم و اشرفب افغان و کریم‌خان 
زند ر شاهان قاجار نیز فرامینی دربار؛ تولیت در دست است: 

بخش سوم موقوفات: 

همگام با افزایش اهمیت و توسعذٌ آستانث حضرت عبدالعظیم؛ از 
دیرباز کسانی مزارع و املاک و رقبات و اشیانی, غالبا با تعین مورد 
مصرف آنهاء وقف آستانه کرده‌اند و فرمانهایی نیز از سوی حاکمان 
وقت درباره موقوفات صاذر شده که هم اکنون پاره‌ای از آنها در دست 
است. کهن‌ترین خبری که دربارٌ اوقاف آستانه دیده شد, ررایت 
قزوینی رازی (ص ۲۲۰) است که می‌گوید مجدالملک پراوستانی 
اوقافی برای حضرت عبدالعظیم مقرر داشته است. کهن‌ترین فرمان 
دولتی در این باره. فرمان مورخ ۰ ۱۵۵۲ مشاه طهماسب است 
که. صورت موقوفات غیرمنقول تاه بامتیخصات کامل بز آحذکز 
شده است؛ 

پراساس این فرمان, ۱۶ رقبه مززعه و باغچه در ری و شمیران و 
شهریار, از جمله املاک وقفی آستانهبوده که امروزه ۵ رقبه از آن باقی 
و در تصرف آستانه است (ایرانشهر, ۱۳۲۵/۲) و .بقیه دررطی روزگار 
به: علت: نابسامائیهای: سیاننی. و.سوء|داره.آتانه:. توسط ‏ گسسانی 
تصرف شده اببت و کهن‌ترین رقبا وققی مشخص, مزرعاٌ مبارکآباد 
معروف به خیرآباد راقع درناحیخوارشهر ری بوده که طغرل سلجوقی 
رقف آستانه. کرده است (هدایتی, ٩۰‏ .. «فرمان ثباه طهماسب»), به 


۸ آستانٌ حضرت معصومه 


جز فرمان شاه طهماسب. فرامین دیگری از سلاطین صفویه و زندیه ر 
قاجاریه در دست است. موقوفات آستانه شامل زمینهای کشاورزی, 
زوستاء: قنات آب: ساختمان: و اشیایی: گوناگون: اسنت: (برای سای 
موقوفات, نک کتابخان مرکزی و مر کز اسناد: فهزست میکروفیلمها, 
مس ۱۲ 
ماخل: ابن اسفندیار, محمدین حسن: تاریخ طبرستان, بد کوشئن عباس اقبال, تهران, 
کلالٌ خاور, ۱۳۲۰ ش, ص ۱۲۰؛ اصططری, ابراسحاق ری ی بد 
کرش ابرج. افشار. تهران. پنگاه ترجمه و نش کتاب, ۱۳۳۷ شی, ص :۱۷۰: 
اعتمادالسلطنه, محمد حسن خان, مرآت البلدان, به کرشش پرتو نوری علاه و محمد علی 
سپانلو, تهران, اسفار, ۱۳۶۴ شن, ۵۱۳/۱؛ ایرانشهر (ذیل ارقاف) ۱۳۳۱/۲ ۱۳۳۲: 
پهبهانی. نحمد باقن, تعلیقات علی نهج‌المتال, تهران: ۱۳۰۶ ق, ص ۱۹۶؛ پیر نیاء محند 
کزیم, «درگاه و کتیبذ آستانة خضرت عبدالعظیم», مجلا باستانشناسی و هتر ایران: س ۲ 
شم ۲: (پهار ۱۳۴۸ ثن): صعن ۴.م. 4۶ تجواهز کلام: عبدالعزیز تازیغ تهران: تهر ان 
منوچهری, ۱۳۵۷ ش, صص ۰۱۸ ۳۰: حلی, حسن‌بن یرسف, خلاصفالاقرال فی 
معرفةالرجال, تهران. ۱۳۱۰ ق, ص ۶۴؛ شرشتری, قاضی نوراث, مجالس‌المزمنین 
تهران, اسلامیة, ۱۳۷۵ ق, ۱۳۵۸۱۲ ار ار هون 
محمد شفیع؛ لاهور, ۱۳۶۵ ق, ۳۲۲۱۳۲۱/)۱(۲؛ عطاردی قرچانی, عزیز اه عبدالعنلیم 
الحسنی حیاته وسنده, تهران, ۱۳۴۳ ش, صص ۲۹۵ ٩۲۹۴‏ فصیحی خرافی, احمدین 
محمد, مجمل, به گوشش محمود فرخ: مشهد, باستان, ۱۳۳۹ ش, ۲۶۲/۴: فزوینی راژی, 
عبدالجلیل, التقض, به کرشش جلال‌الدین محدث, تهران: انجمن آناز ملی:۱۳۵۸ ش, 
صض ۲۲۰, ۵۷۷: کاشفی, ملاحمین واعظ, روطةالشهداه: به. کرشش ابرالحسن 
شعرانی, تهران, اسلامیه :۱۳۳۹ ش, صص ۴۰۱,۲۵۳؛ کنابخانة مر گزی, فهرست خلی, 
۳ کتابخان؛ مر کزی و مرکز اسناده فهپرست میکروفیلمها, ۱۰/۱ - ۱۲؛ گجوری, 
محمد پاقر, جنةاللعيم, تهران, ۱۲۹۶ ق, صص ۲۴۴, ۴۵۰ کربلایی نبریزی, حافنظ 
حسین, ررضات الجنات, به کرثش جعفر سلطان قرایی, تهران, بنگاه ترجمد و نشر 
کتاب, ۶ ش, ۶۶۰/۲ حائیه؛ کریمان, حسین, ری باستان, تهزان, انجمن آثار ملی, 
۵ ش, ۱, ۲, جه؛ مرغشی: بحمد باقره الزواشج السماوية..قم, کتابخانةآیت‌ا 
مرعشی, ۱۳۰۵ ق, ص ۵۰؛ مستوفی, حمداله, نزهةالقلرب, به کوشش گاي لسترنج» 
لیدن, ۱۳۳۱ ق, ص ۵۴؛ مصطفری, محمد نقی, آثار تاریخی تهران, تهران, انجمن آثار 
ملی, ۱۳۶۱ ش؛ جد؛ نجاشی: احند, رجال, پمبئی, ۱۳۱۷ ق, م ۱۷۳؛ نوری طبرسی: 
حسین, مستدرکالوسائل, تهران: اسلامية, ۱۳۸۲۱ ق؛ ۱۶۱۴/۳ هدایت: رضا قلیخان, 
ررضدالسفای اصری, تهران, خیام, ۱۳۳۹ ش, ۰۱۰۶/۱۰ ۸۱۱؛ هدایتی, محمدعلی: 
آستانة ری مجموع استاد و فرامین, تهران, ۱۳۴۴ ش: جد؛ نیزء تحقیقات محلی نگارند؛ 
بقاله, زستان ۱۳۶۵ ش. صادق سجادی 


آستانة حضرّت مخصومه: حرم حضرت فاطمدٌ معصومه (ع) 

و ی و موقوفات و تشکیلات اداری وابستة به آن که 
بیشتر آنها در شهر قم راتع است. 

زمینه تاریخی: ‏ فاطمه (ع) ۰(د۲۰۱ ق/۸۱۶م) دختر امام موسی کاظم 
(ع) (۱۲۸ - ۱۸۳ ق/ ۷۹۹-۷۴۵ م) است. در باب علت و تاریخ 
شهرت: وی به «معضومه»" اظهارنظر" قطعی ذشوار اشت: پراساس 
فرمانی از جهانشاه قرهفزینلو(سدژ ٩‏ ق/ ۱۵ فقط می‌توان حدین 
زد که از همین روزگاران به اين نام مشهرر شنده انست: وی در ۲۰۱ ق/ 
۶ یک سال پس از ورودامام رضا (ع)بهمرو: عزم خراسان کرد 
ژ چون به شاوه زسید بیمار شد. موسی بن خُزرج اشعری از اشعریان 
مقیم قم به سازه رفت و وی زا به قم آورد و در سرای خویش منزل داد: 
مطابق روایتی دیگر. خود فاطمه (ع) از خادم خواست که او را به قم 


برد. پیماری ار ۷ روز ادامه‌یافت و به فوت انجامید. جنازه اش رادر 
محلی موسوم به باغ باپلان که اکنون روضذ اوست به خاک سپردند. 
درباره عمز: فاطفْة (ع) به هنگام وفات, روایات گوناگون است. برخی 
او را ۱۸ ساله: و بعضی پیش از آين دانسته‌اند. ما با توجه یه اینکه پدر 
وی امام موسی کاظم (ع) در ۱۷۹ ق/ ۷۹۵ م به دستور هارون الرشید 
گرفتار و زندانی شد و ۴ سال در زندان ماند و همانجا وفات یافت و 
وفات فاطمه یز در ۲۰۱ ق مرخ نمود, وی لااقل می‌بایننت دز 
۱ با ۲۲ شالگی وفات کرده باشد. پراساس ررایتی دیگز فاطمه (ع) 
مسموم شد: ولی این روایت ضعیف است و مورخان معتبرء از آن میان, 
حسن پن محمد حسن قنی از آن باد نکرده‌اند. 

بابلان مدفن حضرت معصومه باغی بود از آن موسی اشعری در 
بیردن شهز قم, . حسن قمی از آن به «مقبره پابلان» تعبیر کرده است؛ 
زیر موسی بن خزرج آن باغ را پس از دفن حضرت معصومه, برای 
گررستان عمومی وقف کرد و منزلی را که معصومه در آن چندی زیست 
به مسجد اختصاص داد: اين منزل ثيز بیرون شهر قم بود و اینک 
معروف به سرای ستیه؛ همراه با «بیت الثور» که محل عبادت وی بود. 
معمور و مزار مردم است. نخستین بار میرابرالفضل عراقی مسجدی در 
کنار آن ساخت و از این‌رون محوط وننیع اطراف آن به میدان میز 
مشهور شد. 

باغ بابلان در کنار رودخانه ر بیرون شهر قم بود. مسلم است که 
این باغ حتی در سده‌های ۷ و ۸ ق نیز خارج از قم بوده, زرا قاضی 
احمد قمی از شمش الدین ضاحب دیوان یاد می‌کند که «متوجه شهر قم 
شد و چون به آنجا رسید, در مشهد شریف که بیرون شهر است فرود 
آمد». همچنین به مزجب یک وقف نامه از روز گاز صفوبان, حرم بیرون 
از بارری قم بوده است. در ایامی که شاردن از قم دیدار می‌کرده, دیوار 
پهن و ستبری از آجر میان ساختمان حرم و رودخانه کشیده شده بوده 
که به هنگام طغیان رودخائه, به حرم آسیبی وارد نیاید. بنابراین در آن 
روزگار نیز خر با رودخانه فاصلةٌ چندانی نداشته است: گرچه امروز 
این" فاصلد به چندصدمتز می‌رسد اما اين عقب‌شینی را نمی‌توان 
طبیعی دانست بلکه به گنان قوی مسیر رودخانه را بعداً کمی تغییر 
داده‌انذ تا حرم از نیب احتمالی مصون پمائد 

بخش یکم - ساختمانها 

پسن از فوت معضومه و دفن او دز باغ بابلان, روضهٌ وی در طیْ 
تاریخ دستخوش دگرگونیهای بسیاز شد و به تدریج پر وسعت و شنکوه 
حرم و بناهای مجاور آن افزوده گشت تا اینکه.این روضه. به 
شکوه‌مندترین و معروف‌ترین زیارتگاههای ایران پس از آستان قدس 
رضوی تبدیل شد. در زیر به شرح تحولات تاریخی"ساختمانهاق 
استانه می‌پردازيم؛ 
۱ عرم: این با امل ساختماندرونی آرمگه, مرت مطهر و ضریح 
اطراف مرقد: است. 

آغاز بنای حرم و تخولات آن: پس از ذفن معصومه: اشعریان سایبانی 


از بوریا بر روی مزار او برآفراشتند. این سایبان برجای بود تا آنکه 
زنی زینب نام «قبه بر سر تربت او نهاد». در فورد نسب این زیئب 
اختلاف است. خسن قمی مولف تاریغ قم (نوشتذ ۳۷۸ ۹۸۸/۵)؛ از 
را دختر محمدین؛علی بن موسی الرضا (ع) می‌داند. بعضی دیگرر و از 
جمله حسینی قمی می‌گویند: «زینب دختر امام مخمدتقی (ع) وارد قم 
شد و قبه پرسر تربت آن حضرت نهاد.»:بعضی دیگر او زا دختر موسی 
برقع و برخی دختر امام جواد (ع) می‌دانند و می‌گویند او گنبدی هم بر 
روی مرقد حضرت معصومه ساخت. گفتة اخیر مأخذ معتبری ندارد. به 
نظر می‌آید گفتاز حسن. قمی .ضحیح‌تر باشد, به ویژه, نزدیکی زمان 
مصنف با بنای بقع مُوَیّد این مطلب است. سایبانی که اشعریان 
پرآفر اشتند, می‌بایست تا نیم سد؛ ۳ ق برقرار بوده باشد. زیرا به 
تصریح حسن قمی, برادر زینب یعنی موسی‌بن محمدبن علی‌بن موسی- 
الرضا (ع) در ۲۵۶ ق ۹ م وارد قم شد و پس از خروج او از مه 
زینب در طلب برادرش از کوفه به قم آمد: مسلم است که بنای زینب نیز 
لااقل تا ۹۸۸/۳۷۸ که تاریخ قم تصنیف شدها بزپای بوده است. از 
آن پس تا ۳۵۷ ی/ ۱۰۶۴ م آگاهی چندانی از تجدیدبنای خود بقعه در 
دست نیست, جز آنکه در ۳۵۰ 2۹۶۱/6 ابوالحسن زیدین احعدین 
بحز اصفهانی حاکم قم:سردر بقعه را از جانب رودخانه گسترش داد و 
در بزرگ‌تری برای آن تهیه کرد. در ۴۴۷ ق/ ۱۰۵۵ م امیرابوالفضل 
عراقی از امیران طفرل سلجوقی (د ۴۵۵ ق/۱۰۶۳م) به اشارت شیخ 
طرسی (۳۸۵- ۴۶۰ تق/ ۱۰۶۷-۹۹۵ م) «مشهد و قبستّی فاطمه را 
پبساخت ساختمان این بنا.تا ۴۵۷ ق۱۰۶۵ م به درازا کشید. این پنا 
فاقد ایوان و بیوتات و گلاسته وزد. در حمله مغولان, قم نیز از آسیب 
مضون نماند. ولی احتمالاً به حرم آسیبی نرسید, زیرا ساختمان عراقی 
تا روزگار صفویان .برجای بوده است. برخی ‏ گفته‌اند: که تیمزر 
گورکانی (۷۳۶- ۸۰۷ ق/ ۱۴۰۴-۱۳۳۵ م) نیز قم را ویران کرده 
رلی برخی منکر هجوم تیمور به قم شده‌اند. حمداله مستوفی از ویران 
شدن قم یاد می‌کند. ولی دائسته. نیست مقصود وی» ویرانی ناشی از 
حمله مفولان اننت یا: کسان؛دیگر, نیز معلوم نیست که به خود حرم 
ای وارد شد؛ است یا نه , پس از آن سلطان محمد الجایتو (د ۷۱۶ 
ق/ ۱۳۱۶ +) که آثار او در مشهد رضوی مشهور است به عمران شهر 
تم و مشاهد آن پرداخت. کاشیهای موجود در آستانه که تصویر سواران 
مغول بر: آن نقشن شده, از آثار دوران: ازست. در روزگار صفویان» 
آستانة حضرت معضونة شکره و جلالی یافت. صفویان گنبد و بازگاه 
حضرت معصومه را مرتفعتر ساختند و یه کاشی آراستند. اینان؛ خادمان 
:۲ بافظان و زائران را میهمان می‌کردند: و هزینه می‌دادند و بالجمله 
«دارالممنین قم دز انن وقت: کمال معموری و آبادی بههم رسانیده:. 
بنای غراقی تا ۱۵۱۹/٩۹۲۵‏ م پزجای بود. دز این سال شیاه بیگم 
دختر شاه اسماعیل اول صفوي (د.۳۰٩‏ ق/ ۱۵۲۳.م) به مباشرت 
عمادبیکگ: بقع حضرت معصومه زا به صورت بنابی ۸ پهلو با ۸ صفه 
تجدید کرد و دیرارها را با کاشی مق پیاراست و در جلوٍ آن ایوانی با 


آستاله حضرت معصومه ۰ ۳۵۹ 


۲ مناره بنا نهاد و صحنی نیز با چند بقعه و ایوان طرح ریخت. اما 
قاضی میراحمد متشی, تاریخ بناق مزبور را ٩۳۴۶‏ ق/ ۵ ,مر بانی آن 
را.شاه بیگی بیگم دختر.مهماد بیک می‌داند که «عمارتِ رفیعذ حضرت 
معصومه زا بکرد وقریب :۱۰۰ تومان املاک‌نفیس وقف آن مزارنرهبت 
آثار فرمود ». کجوری و آل بحرالعلوم می‌گویند در ۵۲۹ ق/۱۱۳۴م 
شاه بیگم دختر عمادبیک؛ بر سر مرقد حضرت. معصومه گنیدی 
پنا نهاد. این گفته ها بی گمان نادرست است, زیرا قزوینی رازی موّلف 
النقض (نوشته دز ۵۶۰ /۱۱۶۴ع): از بنای ابوالفضل عراقی سخن 
می‌گوید. اگر شاه بیگم نافی بر بقع فاظمیه پتایی ساخته بود. وی آن را 
یاد می‌کرد. این اشتباه ظاهراًباید از تشاپه دو رقم «۹۲۵» و «۵۲۹ و 
«عماد بیک» و «مهماد بیک» و ریختگیهای کتیبه‌ای که زاعظ کجوزی 
و آلبخرالفلوم آن زا نقل کرده‌اند: نافین شده باشد: خاضه آنکه فیضن 
در کنجینا آثار قم اشتباه وی را در ذکر تاریخ بناء ناشی از آن می‌داند 
که مطابق رسم آن زوزگار, اعداد روی کتیبدها را معکوس می‌نونتند: 
خود وی نمونه‌هایی از اين گونه تاریخ ویسی را دیده و شواهدی ازآن 
را آورده است. تیب مورد نظرٍ کجوری که در ایام قاجاریان می‌زیست: 
در آیینه کاری. حرم و دیوارهای اطراف و محو کاشیها و گچ‌بریهای 
کهن: توسط کیکازوسن میرزای قاجار از میان رفت. 

در پایان روزگار صفویان که افاغنه بر انران تاختند, حرم معضومه 
از این حمله بی‌نصیب نمائد و اشرف افغان (۱۱۴۲ ق/۱۷۳۹م)به 
هنگام عقب‌نشینی از برابز نادر؛ هم نثایس و زر و زیورهای آستانه, 
حتی طلاهای روی صندرق مرقد شاه عباس را نیز کند و به یغما برد. در 
دور نادری (۰-۰۱۱۴۸ ۱۱۶۰ /۰۱۶۸۸- ۱۷۴۷ )و زندی (۱۱۶۷ 
۱۲۰۹ ق/ ۱۷۹۴-۰۱۷۴۸ م) از مرمت یا تجدید بای حرم. اطلاعی 
دز دست لیسنت» اما در روزگان قاجاریان: حرم مطهن شکوه و عظبت 
روزگار صفویان را بازیافت. فتحعلی شاه (د ۱۳۵۰ ۱۸۳۴/۵ع) سطح 
خرم را پا سنگ فرمز فرش کرده به تصریح کتیبة موجود, آیینه کاری 
دیوارهای حرم نیز در ایام ار آغاز شد و دز روزگار محمذ شاه (د ۱۲۶۴ 
۱۸۴۷/۵ م) پایان یافت. 

مرقد مطهر:: پنن" از بناي بقعه و تجدید ساختمان آن, در ۶۰۵ 
۱۲۰۸۷ م به اشار؛ ایبر مظفراحمد بسن اسماعیسل , 
بزرگ‌ترین‌کاشی‌ساز عصر به نام مجمد بن اپ طاهر کاشی قمی, با 
محمد بن طاهر پن ابی الحسین مدت ۸ سال به ساختن کاشیهابی براق 
مرقد شریف مشغول بود و سرانجام در ۶۳۰ ۱۲۳۲/۵ آن کاشیها را 
آماده و در جای خود. تعببه کرد این کاشیپا هنوز: پایرجاست و از 
کهن‌ترین و باارزش‌ترین آثار موجود دز آستائد به شنمار می‌رود. طول 
مرقد ۲/۹۰ و عرض و ارتفاع آن ۱۳۳۰ متر است و جون کمی از خط 
قبله انحراف دارد, در روزگار شاه طهمایتب به راهنمایی محقق ثانی 
ضربعی دز محاذات: قبله پر گرد آن قراز اف 

ضریع: نخستین. ضریح فرقد »ساخته شاه طهماسنب اول. است. 
این ضریح در ۹۵۰ ت/ ۱۵۲۳ به طول ۴/۸۰ و عرض ۴/۴۰ و ارتفاع 


۳۶۰ آستانهُ حضرت معصومه 


۲ متر از آجر بنا شد. در شمال این ضریح, دری چوبی برای ورود به 
مرقد قرارداشت که در ۱۲۱۳ /۱۷۹۸ م به جای آن دری:نفیس از طلا 
به دستور فتحعلی شاه ساخته و نصب شد. شاه طهماسب بعدا ضریحی 
دیگز از فولاد سفید و شفاف در اطراف ضریح پیشین به فاصله نیم 
مترق از زاوية جنوب غربی حرم نصب کرد. این ضریح در ۱۰۰۰ 
تخل م توسط شاه عباس اول با ضریح دیگری تعویض شد. 
فتحعلی شاه اين ضریح را در ۱۲۴۵ ق/۱۸۲۹ م با صفجاتی از نقره 
پوشاند و آن را بر فراز پایه‌ای از سنگ مُرمر به ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر 
جای داد. ضریح فتحعلی شاه یک بار در ۱۳۲۸ ق/۱۹۱۰ ۲و بار دیگر 
در ۱۳۶۵ ق/ ۱۹۴۵ م به علت فرسودگی مرمت شد و سرانجام در 
۸ ش شکل آن را تغییر دادند و بر ارتفاعش افزودند: 
۲ کنبد. و -گلذشته‌ها: ٍ ۱ 

الف . گنبد: نخستین گنبدی که بر فراز تربت فاطمه بثا شد. ساختةً 
ابوالفضل عراقی در ۳۵۷ ق/ ۱۰۶۴ م بود. ذر ٩۲۵‏ ق) ۱۵۱٩‏ م شاه 
بیگم صفزی این گنبد را زیران کرد و گنبدی ذیگر شاخت که اکنون 
باقی است. در ۱۲۱۸ ق/۱۸۰۳:م ید فرمان فتحعلن شاه با ۱۳۰۰۰ 
خشت زرین گنبد را بیاراستند. ارتفاع گنبد از سطح بام ۱۶ متر و از 
سطح زمین ۲ متر است. پیرامون خارجی آن ۳۵/۶ و پیرامون داخلی 
آن ۲۸/۶۶ و قطزش: ۱۲ متر است. 

ب ‏ گلدسته‌ها: در آستائٌ حضرت معصومه جمعاً ۶ گلاسته جست. 
دو گلدسته خرد حرم در اوایل روزگار صفویان, توسط شاه بیگم بنا 
شد. در ۱۱۹۸ ق/۱۷۸۳ م اين ۲ گلاسته توسط لطفعلی خان زند تجدید 
پنا شد, زرا از قصیذ؛ هاتف اضفهانی که در پیشانی ایوان طلا کنیبه 
نک برمی‌آید که ۲ گلدستة شاه بیگم پیش از تجدیذ بای لطفعلی نخان 


آستانهٌ حضرت معصوهه (ع) 


ویران بوده است. در ۱۲۱۸ ق/ ۱۸۰۳ م فتحعلی شاه اين گلدسته‌ها را 
طلاکاری کرد. اين گلدسته‌ها در ایام ناصرالدین شاه, توسط حسین 
خان شاهشوند, مغزوف به شهاب‌الملک در ۱۲۸۶ ۱۸۶۹/6 م تجدید 
بنا شد و سطح آنها با. کاشی آراسته گلت, در ۱۲۹۹ /:۱۸۸۱م 
کامران میززای قاجار آنها را با خشت‌های زرین بیاراست. ارتفاع این 
گلدسته‌ها از کف صحن ۳۲/۲۰ و از سطح پام ۱۷/۴۰ و قطر آنها ۱/۵ 
متر است.دو گلدستة دیگر در ۱۳۰۳ /۱۸۸۵م توسط علی اصفرخان 
آتابک ذر صحن جدید و طرفین ایران آیند بنیاد شد که به گلدسته 
اتابکی مشهور است. ارتفاع آنها از کف صحن ۴۲/۸۰ و از سطح بام 
۸ متر و قطرشان ۰ متر است. دو گلاست؛ دیگز موسوم یه کلدستد 
کوتاه برفراز زاویه‌های بخش دروئی صحن جدید قرار دارد که همواره 
از آنها برای اذان گفتن استفاده می‌شده است. اين کلدسته‌ها به ارتفاع 
۰ متر از کف صحن و قطر ۲ متر و پیرامون ۹/۹۰ مثر به شکل 
هشت ضلعی منظم ساخته شده‌اند. 
۲ صحنها و ایوانها: استاند حضرت معصومه دارای ۲ صحن است: 
صحن. عتیق. و. صحن ‏ جدید. 

صحن عنیق: در.۲۵٩‏ ۱۵۱۹/۵ شاه بیگم صفوی برای نخستین 
بار صحنی یه شکل مربع. با ۳ ایوان بنا نهاد. اين.صحن ر ایرانها 
همچنان برجای بود تا در روزگار فتحعلی شاه ظاهر آن را تغیبر دادند و 
به شکل ۸ ضلعی نامنظم درآوردند. پس از آن بر ایرانهای صحن عتبق 
افزوده شد و اکنون ۷ ایوان در آن هست. ۴ ایوان در جنوب ر ۳ ایوان 
در شمال صحن, مشهررترین انوان صحن عتیق؛ ایران طلاست. که 
توسط شاه پیگم ساخته شد و در ۱۲۴۹ ق/ ۱۸۳۳ توسط فتحعلی شاه 
طلاکاری. گشت. در اين ایوانها انواع تزیینات, هنری اسلامی مانند 
مقرنس:کاری ر:گج‌بری و آینه‌کاری یه کار رفته و کتیبه‌هایی نفیس به 
خط کوفی و نسخ و ثلث در آن دیده می‌شود. طول ایران طلا ٩‏ متر؛ 
عرض ان ۶ متر و ارتفاعش .۱۴/۸۰ متر.است. 

صحن جدید: این صحن از آثار میرزا علی اصغرخان اتابک است 
و ساختمان آن ۸سال از ۱۲۹۵ ق/ ۱۸۷۸ م تا ۱۳۰۳ ق/ ۱۸۸۵ م په 
درازا کشید. در صحن جدید. که به شکل چند ضلعی نامنظم است نیز ۷ 
ایران هست که مشهورتر از همه ایوان آینه است: این ایوان یکی از 
شاهکارهای بعماری و ساختهُ استاد حسن معمار قمی. است. طرل 
ابوان ٩‏ متر,. عرض. آن ۷ متر و ارتفاعش ۱۴/۸۰ متر است. 
ایرانهای صحن جدید نیز دارای انواع تزیینات کاشی‌کاری, مقرنس 
کاری» گج‌بزی::حجاری و. کتیبه‌های. گوناگون اشت. 
۴ رواقها و گنبدها: . در اطراف حرم.۶ رواق هست که اغلب دارای 
گنبدی کوچکتر: از گنبد. اصلی حزم است..۳ رواق ساختة ضفویان: 
۲رواق ساختة قاجاریان و:یک رواق مزبرط بد زوزگا معاصر: است: 
این رواقها دارای انواع هنرهای بدیع اسلامی.است و کتیبه‌هایی نفیس 
به خط خوش‌ویسانی. مشهور مانند محمد رضا امامی دز آنها ید چشم 
می‌خورد, 


رواق شرتی یا رواق آینه: در شرق روضه قرار دارد و در ۱۳۰۰ ق 
/ ۸۲ م توسط علی اصفرخان اتابک همراه با ایوان آیئه ساخته شد. 
طول این رواق ۲۳ متر, عرض آن ۳۸۵ متر از ارتفاعش ۵ متر است: 

رواق غربی: شامل ۳ بخش است و در ۱۲۳۶ ق ۱۸۲۰۱ م توسط 
محمد تقی میرزا حسام السلطنه فرزند فتحعلی شاه به عنوان فسجد 
بالاسز به جای عمارت مهمان سرایی که شاه طهماسب در ٩۴۵‏ ق | 
۸ عم ساخته بود بنیاد شد: 

رواق و گنبد شاه صفی یا حرم زنانه: آرامگاه شاه صفی در آن جای 
دارد و در ۱۰۵۲ ق /۱۶۴۲م به دستور شاه عباس برفراز آن گنبدی با 
دوبوشش ساختند. اين رواق اکنون به روضه پیوسته است. در این 
رواق کتیبه‌ای نفیس بد خط. محمد رخا امامی_هست که احادیشی برآن 
وشته شده است. 

رواق و گنبد شاه عباس دوم: در ۱۰۷۷ ق ۱۶۶۶۱ م توسط شاه 
سلیمان بر روی مقبره باه عباس بناشد. گنید آن ۱۶ ضلعی منظم 
است. در این رواق نیز کتیبه‌ای به خط محمد رضا امامی است که 
سزره جمعه برآن وئنته شده است, 

رواق و گنبد شاه سلیمان: مرقد شاه سلیمان و شاه سلطان حسین 
صفوی در آنجاست. این رواق در سال ۱۱۰۷ ق / ۱۶۹۵ م توسط 
سلطان حسین ساخته. شذ. قاعده گنبد آن ۴ ضلعی نامنظم است. 
کتیبه‌ای به خط. خطیب قمی در آن هست که سور حشر برآن نوشته 
شده است. 

رواق و گنبد طباطبایی:. رراقی است به شکل مثلث, ساختة حاج 
آقا محمد طباطبایی (آية الله زاده قمی) که ساختمان آن از ۱۳۶۰ ق | 
۱ م تا ۱۳۷۰ ق ۱۹۵۰ ۸ به درازا کشیده است. 
۵ ها از آغاز ساختمان حرم, پد تدرب یج مدارس و 
مساجدی در اطراف آن بدید آمد. در دوره‌های مختلف ۳ از این 
مدارس براثر مرور زمان ویران ثبد, سپس مدارس دیگر سابخته شد و 
همواره بر وسعت و اهفیت آنها افزوده گت تا امروز که .انن مدارس 
از جمله مدرسهُ فیضیه و دارالشفاء» از مراکز بسیار مهم و معتبر علوم 
اسلامی شیعی به شماز می‌اید. 
۶ موزه: در طی دوره‌های مختلف که از آغاز بنای حرم می‌گذرد: 
اشیاء گرانبهایی در آنجا گرد آمده است که زائران و مجاوران حرم و 
گاه فرماتروایان دور و نزدیک آنها را هدیه کرده‌اند. پیش از تأسیس 
موزه».طی سالیان دراز چون جایی برای نگهداری این اشیاء نبود و 
اینهابه صورت پراکنده در اطراف بقعذ و حرم انباشته ده بو بز خی 
از میان رفت. در ۱۳۱۴ ش وزارت معارف وقت محلی را در غرب 
حرغ زئانه در نظر گرفت و بسن از نوسازی به موزه آستانه اختصاص 
داد. بعدها موزه را په محلی دز جنب مدرسه فیضیه, در کنار دفتر تولیت 
آستانه انتقال دادند و در جای ساختمان موزه سابق, مسجد موزه را پنا 
کردند. در این موزه اشیاء نفیسی چون مسکوکات کهن و گرانبهای 
زرین و شیفین اسلامی از عصر خلفای عبای تا روزگار معاضنر, 


آستانٌ حضرت معصرمه ۳۶۹ 


قالیجه‌های نفیس, درهای زرین و سیمین, قندیل و جلجراغ و شمعدان 
و بسیاری جیزهای دیگر نگهداری می‌شود. 
۷ کتابخانه: پیش از تأسینن کتابخانة آستانه. مقداری از کتابهای 
نفیس خطی و قرآنهای مهب و گرانبهایی را که در طی سالیان دراز 
گردآمده بود, در حجره‌ای واقع در غرب صحن عتیق روی هم انباشته و 
جلوٍ آن را دیوار کشیده بودند. دز سال ۱۳۱۴ ش که مشفول ساختن 
موزه بودند, برخی از این کتابها از میان رفت. بقیه را دز در صقّه 
بزرگ برفراز صفه‌های داخلی ایوان آینه جای دادند. در ۱۳۳۰ ش» 
کتابخانه‌ای مرکب از ۲ سالن مطالعه و یک دفتر. روی حجره‌های 
شرقی صحن عتیق, و ۲ مخزن کتاب روی مقبرة مستوفی و غرفا 
مشرق الشمنین ساخته شد و آن کتابها را به آنجا منتقل کردند. 
بخش دوم - موقوفات و تولیت آستانه 

خنانکه از گق سین ین نیتند من برش آ یه دب باق اف کنی 
رقباتی رقف آستانةً حضرت معصومه بوده است. در طی سالیان, از 
سوی مردم و فرماثروایان براین موقوفات افزرده شده تا امروز که 
املاک و مستغلات بسیاری جزء‌موقوفات آستانه گشته است. وقف س 
نامه‌های پسیاری از موقوفات.اکنون باقی است و آنها را در آغاز ر 
انجام قرآنهای خطی آستانه می‌توان دید. تازیخ کهن‌ترین وقف‌نامه به 
حدود ۵٩۰‏ ق / ۱۵۴۳ م می‌رسد. موقوفات آستانه شامل زمین د 
مستغلاتی جون املاک مزروعی, دکانها, و اشیاء قیمتی فراوان است 
که درآمدهای حاصل از آن به مصارف تعیین شده می‌رسد. نظارت بر 
موقوفات و مصرف درامد آنها: مستلزم تعیین کسی ات که متصدی 
این وظایف باشد. به همین دلیل, بزرگان شیعه نیز کشانی را از سوی 
خرد به عنوان وکیل وقف برای نظارت بر موقوفات بقعه و بارگاه 
امابای لت و انایرادگان:تمیبی: مین گزده‌اند. گهن ترین خیری که در 
مررد تولیت آستانٌ حضرت معضومه در دست است, زوایت حسن بن 
محمد قمی است که از اجیدین اسحاق اشعری به عنوان و کیل وقف قم 
از سوی امام حسن عببکری (ع) یاد کرده است. وکالت موقوفات بد 
مرور زمان به تولیت تغییر پافت و متولیان که بعدا دارای اختیارات 
وسیم‌تری گردیدند. از سوی امیران و فرمانروایان تغیین می‌شدند: 
گهن‌ترین فرمان تولیت آستاناً حضرت معصومه که اینگ در دست 
است. فرمان. جهانشاه ترکمان. قره قویونلو. است که در ۲۷ 
جمادی‌الارل ۶/۰۸۶۸ دسامیر ۱۴۳۶۴ م صادر شده است؛ در فرمان 
شاه طهماسب که در ٩۴۸‏ ۱۵۴۱/۵م: و فرمان شماه عباس که در ۱۰۱۷ 
ی م صادر شده است, نامهای چند تن از متولیان آن روزگار کة 
از یک خانواده بوده‌اند, به جشم می‌خورد. در این ایام: انتصاب و عزل 
کاز:کنان آنتانه نیز از وظایف متولیان بوده است. بشن از آن در طی جند 
قرن بد تدریج حدرد اختیازات متولیان افزایشن یافت تا آنجا که امروزه 
کلیهٌ امور. آستانه. طبق اسساسنامهٌ مضنوب: با تولیت آستانه اننت. 

مأخذ: آقا بزرگ. الذريعة. ۸۳/۹ آل بحرالعلوم, جعثی, تحفة العالم نجف, ۱۳۵۴ ق, 


می ۳۶؛ ارباپ, محمد تقی بیک, تاریخ دارالایمان قم. یه کرشش مدرسی طباطبایی؛ قم: 


۳۶۲ آسترخان 


حکمت, ۱۳۵۲ ش, صعی ۲۳ - ۳۴؛ اسکندر بیک تر کمان, ذیل عالم آرای عباسی, به 
کرخش احمد سهیلی, تهران, اسلامیه, ۱۳۱۷ ش, ص ۲۵۷: براون, ادرارد, تاریخ ادبیات 
ایران, ترجمهٌ علی اصفر حکمت, تهران, ام کبیر, ۱۳۵۷ ش, ۳/٩۵۶؛‏ بر قعی, علی اکبره 
راهتمای قم قم, آستانة مقدسه, ۱۳۱۷ شی, ضصض ۳۳۱۳۲ ۵۱: ۵۳, ۸۵, ۹۲؛ تذکرة 
الملوک, به کزشش محمد دیبر سیاقی, تهران, ۱۳۳۲ ش, ص ۳۴ جهان بور,. فرهنگ, 
«فرامین بادشاهان صفری در موز بریتنیاه, بروسنیهای تاریخی, س ۴ شه ؟ (مهر, آبان 
۸ ش), صص ۰۲۲۵ ۲۲۶: ۰۲۲٩‏ ۲۳۰؛ حسینی قمی, صفی الدین, خلاصة البلدان, 
به کرش مدرسی طباطبایی, قم, حکمت, صص ۰۱۱۶ ۰۱۱۸ ۱۱۹۱۰۱۸۱ خواند میر» 
غیاث‌الدین, حبیب السیر, تهران, خیام, ۱۳۶۲ ش, صص ۳۳۳ ۳۳۴؛ دالمانی, هانری 
ره, از خراسان تا بختیاری (سفرنامه), ترجمة فر‌وشی, تهران, ابن‌سیناه ام کییر» 
۵ ش, ص ۸۵۳! رشید الدین فضل ال جامع التواریخ؛ بد کرشش بهمن کریمی, 
تهران, اقبال, ۱۳۶۴ ش, ۸۰۸/۲ - ۵۰٩‏ زاهد. جلیل و محمد رضا زهتابی, ايران 
زین تهران. بدیده, ۱۳۳۸ ش, صص ۱۳۴ - ۱۳۶؛ شاردن, ژان, سیاحتنامه, ترجه 
محمد عباسی: نهزان, امیرکبیزه ۱۳۴۹ شن, ۷۷۰۷۶/۳؛شوشتری, قاضی نورالله: مجالس 
المژننین, تهران, اسلامیه, ۱۳۷۵ ق, ص ۱۳۶ فقیهی, علی اصغر, تازیخ مذهبی قم. قم, 
اسماعپلیان, ۱۳۵۰۰ ش؛. صص ۸۸٩‏ ۱۵۲,۱۰۶, ۰,۱۸۲ ۲۱۱؛ فلاندن, اوژن, سفرنامة 
ایران: ترجمة حسین نورصادتی, تهران, ۱۳۵۶ نی, ص ۱۲۳! فیض, گنجی آثار قم, قم, 
مهر استوار, ۱۳۴۹ نی,جه؛ قزوینی رازی, عبدالجلیل, التقض, به کوشش جلال‌الدین 
محدث ارموی, تهران, انجین آثار ملی, ۱۳۵۸ ش: صص ۰۱۶۴ ۰۲۱٩‏ ۲۲۰؛ قمی, 
خسن بن بخمد؛ تریغ قمء به کوشش جلال الدین طهرانی, تهران: توس, ۱۳۶۱ ش: 
صص ۲۱۱, ۲۱۳ - ۱۲۱۶ قمی؛ قاضی احمد, خلاصة التراریخ, پة کرشش احسان 
اشراقی, دانشگاه تهران؛ ۱۳۵۹ ش» ص ۱۲۹۰ کجوری, ملاباقر, جنة اللعیم والبیش 
السلیم (روح و ریحان), تپران, ۱۲۹۸ ش, ص ٩۳۵؛‏ لسترنج, گای, سرزمینهای خلافت 
شرقی, ترجماة محمود عرفان, تهران, بنگاه ترجعه و نشر کتاب, ۱۳۳۷ ش» صص ۱۲۶ 
۱۲۷؛ مدرسی طباطبایی؛ حسین: راهنمای جفرافیای تاریخی قمه قم, حکمت, ۱۳۵۳ 
ش, صص ۵۶ - ,۵٩‏ ۱۱۷۰ همو: قم, حکمت, ۱۳۵۰ ش: صص 
۰ ۱۳۲ ۱۱۳۳ ۰۱۸۴ ۲۷۱؛ همر, «مدارس, قدیم قم», وحید, س ۸, شه ۲ (بهمن 
۹ ش) صص ۲۰۵ ۲۰۶؛ ستوفی, حمدالله, تاریخ گزید», به کوشش عپدالحسین 
وایی. تهران, امیرکییر, ۱۳۶۲ ش. ص ۲۰۵: همو, نزهة القاوب, بد کرششی گای 
لسترنج, لیدن, ۰۸۱۹۱۳ ص ۶۷؛ مشیری, ابوالقاسم؛ «تاریخچة بثای آستاند مبار که قم», 
معارف اسلامی, شم ۲۳ (دی ۱۳۵۴ ش), صبس ۰۹۶ ۹۸! ثراقی, حسن, آثار تاریخی 
شهرستانهای کائمان و نلنز, تهران, اجمن آنار ملی, ۱۳۳۸ ش, ص ۳۶۵؛ نصرآبادی, 
محبد طاهر, تذکره, به کرشش رحید دستگردی, تهران, ۱۳۱۷ تی, ص ۷۸ 

صادق سجادی 


آسترخان::. نک آستاراخان. 
آستیاء.. نک ازستیا: 


آسفی. یا آسفی, آسلفی (به فرانسه و انگلیسی سّفی, به پرتفالی 
سنفیم ), شهری ‏ بندری در ساحل اقیانوس اطلس دز مزاکشواقع در 
چند" کیلومتری. جنوب: کاپ کنتین: دارای ۱۲۹۰۰۶ نفر. جمعیت 
(سرشماری ۱۹۷۱.ع). اکنون دومین بندر مهم مراکش است. فسفات 
استخراج شده از «یوسفیه» (لوئی - ژانتیل پیشین) از این بندر صادر 
می‌شود: آسفی: مرکز مهم صید: ماهی و" بزرگ‌ترین مرکز صنعت 
کنشنروماهین (ییشن‌تز"ساردین) مزاکشن اننت "ور مجفوعاً ۳۵:کارخایة 
دارد.. علاوه بر کنسروسازی صنایع نساجی و سفال‌سازی نیز در این 
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شهر رایج است. با را‌آهن سراسری مراکش پیوسته است و خط 
هوایی نیز دارد. یکی از آثار تاریخی مهم آن «رباط» با قلعه مجاهدین 
است که دز سده ۷ ق/۱۳ م ساخته شده است. ابن خلدرن نیز از آن یاد 
کرده است: قلعه‌ای هم از زمان پرتغالیها در انجاست که.از ٩۱۴‏ ق | 
۸ ,م۳۸۱٩‏ ق/ ۱۵۴۱ م دردست آنها بوده است. یاقوت حموی نام 
آن را «آسّفی» ضبط کرده: است. و شریف: ادریسی, وجه تسمية 
عامیانه‌ای برای آن آورده است. به گفتثً ادریسی, از بندر آسفی تا دماغة 
«جبل الحدید». ۶۰ میل و از دماغه تا «الغیط» واقع در خلیج ۰ میل 
بوده است. از دماغ مازیغن" تا آسفی به خط منستقیم ۸۵ میل و به خط 
غیر مستقیم ۱۳۰ میل بوده است (صص ۷۳ ۷۴). نیز به گنت وی, 
آسفی در زمان قدیم آخرین لنگرگاه کشتیها بوده. اما در زمان او کثبتیها 
۴ مرحلا دریایی (به گفتٌ مترجم فرانسوی ۴۰۰ میل) از آن 
در می‌گذشته‌اند, آسنی در زمان ادریسی آباد بود و بربرهای رچراچه و 
رده و دیگران در آن ساکن بودند,(ص ۷۴). 
پرتغالیها شهر. آسفی را در نخستین ماههای ٩۱۴‏ ق | ۱۵۰۸ م 
تصرف کردند و قلعه‌ای در آن بنیاد نهادند که اکنون به کخله " معروف 
است.. تقریاً همة. استحکاماتی . که پرتغالیها : ساخته‌اند.. امروز 
پابرجاست. اینان در ساية. قدرت فرمانروایان..متنفژی مانند 
نونوفرناندس دوآتایده" و به یاری افراد با نفوذ محلی مانند یحبی بن 
تعفوف,آسفی را به مر کزی سیاسی و نظامی تبدیل کردند و آنجا رامبدء 
لشکر کشی به مراکش ساختند, اما پا کشته شدن نوئوفرناندس دوآنایده 
در ٩۲۲‏ ق | ۱۵۱۶ و یحبی بن تعفوف در ٩۲۴‏ ق / ۱۵۱۸ م نفوذ 
پرتغالبها روبه ضعف نهاد. آسفی در ٩۴۱‏ ی / ۱۵۳۴ م به دست شرفای 
بنوسعد افتاد تا آنکه بوحنای سوم پادشاه پرتغال -٩۲۷(‏ ۹۶۴ ق ! 
۱ ,- ۱۵۵۷ م) تصمیم گرفت این شهر و نیز مور را تخلیه کند 
رقوای خود را در مازیغن متمرکز سازد (۱۱ رجب ٩۴۸‏ ق ۳۰ اکتبر 
(۵۴ م): آسفی درزمان شرفای پنوسعد بندر مهم مراکش گردید و تا 
ردی کار آمدن «علویان» یکی از مراکز بازرگانی مسیحیان بود. جون 
سلاطین علوی مرکز خود را به شنمال مراکش یعنی فاس و مکناسه 
منتقل ساختند, آسفی اهمیت خود را در برابر شهر رباط از دست داد: 
با اینهمه, بازرگانان اروپایی در اواخر سدهٌ ۱۲ ق / ۱۸ م هنوز در آن 
دیده می‌شدند. از آغاز قزن ۲۰ آسفی مجدداً اهمیت بندری و بازرگانی 
بیان گنت گرده 
مأخذ: ابن خلارن, عبدالرحمن» العبر, بررت: دارالکتاب, ۱۹۵۹ ۸, ۶۲/۶ ۱۳۴: 
۴ ۲۰۱: ابرالفدا» اسماعیل, تقویم البلان, به کرشش زئو و درسلان, پاریسن, ۱۸۴۰ 
م. صصن ۱۳۱-۱۳۰؛ آدریسی: مجمد ین مجمد, نژهة البشتاق, به کرشش رایتهارت 
دزی لیدن,. ۱۸۶۶ م! اسلام آنسیکلوپدیسی؛ بریتانیکا؛. بفدادی. عبدالمومن بن 
عبدالحق, مراصدالاطلاع, به گوششی علی محمد بجاري, ببررت, داراحیاء الکتب 
المربية, ۱۹۵۴ م۰ ۷۵/۱؛ بکری, ابرعیید: المفرب فی ذکر بلاد افريقية. به کوخش بارزن 
دوسلان, الجزایر,. ۱۸۵۷ م::صص ۸۷-۸۶: بخزری.. سلیم جیزائیل و شحاد:, سلیم 


2 2 صتجیت وم :1 


میخائیل, آثار الادهار, بیروت, ۱۸۷۵ م؛ ص ۱۵۲؛ عنان, محمد عبدالله, عصر المرابطین 
رالموحدیق, قاهره, لجنة التألیف و الترجمة والنشر, ۱۹۶۴ م۰ ۴۹۹/۲؛ مابر (ذیل [501)؛ 
مقری, احمدین محمد, نفح اللیب, یه کرکش احسان عباس؛ بیروت, دارصادر, ۱۹۶۸ ۰۴ 
۶- ۳۸۶؛ مقریزی, احمدبن علی, المواعظ والاعتبار, به کوش گاستون ریت. 
قاهرهء انستیتوی فرائسوی باستان شناسی مشرق زمین, ۰۶۱٩۱۱‏ ۲۲۲/۱؛ هازارد. هاری, 
اطلس تاریخ اسلامی, ترجمٌ محمود عرفان, تهران, ابن‌سیناه ۱۹۵۱ م» ص ۳؛ یاقوت 
حمری, ابوعبدالله معچم البلدان, یه کرشش فردیناند ووستنفلد, لاییزیک, ۱۸۶۶ - 
۵ 


آشک:_ پا آسک, نام منطقه‌ای شامل چند روستا و یک شهر 
باستانی (ابودلف, )٩۰‏ نزدیک ارجان از نواحی اهواز (باقوت, ۵۳/۱) 
و در مسیر یکی از ۲ راه اصلی خوزستان به عراق (اصطخری, )٩۴‏ که 
امروزه ویرانه‌های آن در شمال غربی زیدان کنونی, در دامند کوه, 
سمت شمال کرگری و غرله و در ۴ فرسنگی خلف آباد (شوشتری, 
۰ برجاست. ظاهراً این منطقه در روزگار ساسانیان از نقاط آباد به 
شمار می‌رفته است؛ چه جغرافی نویسان از ایران پلند آن بررکناز 
چشمه‌ای پرآب و بیماری‌زا, که روبروی آن گنبدی به ارتفاع ۱۰۰ ذرع 


عباس زریاب 


قد برافراشته بوده, سخن گفته و بنای آن را به قباد پدر انوشیروان 
نسبت داده‌اند (یاقوت, ۶۱/۱). ابودلف که در سالهای (۳۴۱-۳۳۱ ق / 
٩۵۲ -- ۳‏ م) در ايران به سر می‌برده, نوشته است: «در آنجا یک 
مسجد و در محوطةٌ بیرون آن قبرستان جماعتی از مسلمانان است که در 
ایام نتوحات, آنجا شهید شده‌اند... گنبدی زیباتر و محکم تر از آن در 
جایی دیگر ندیده‌ام. بر درب غربی گنبد سنگ نوشتی به زبان پهلوی 
دیده می‌شود» (صص ۰, .)٩۱‏ با اینهمه شگفت است. که سایر 
جغرافی‌نویسان سد؛ ۴ ق ! ۰ م از این یاد نکرده و تنها به ذکر 
نخلستان و شرح دوشاب معروف آن که در آن وقت به عراق صادر 
می‌شده است, سخن رانده‌اند (ابن حوقل, ۲۹ اصطخری, .)٩۳‏ 
شهرت آسک گذشته از این بیش‌تر به سبب جنگی است که میان 
خوارج به سرکردگی ابوبلال مرداس بن ده و سپاه عبیدالله بن زیاد 
در اين محل درگرفت (۶۱ ق / 0۶۸۱) و به شکست سپاه ابن زیاد 
انجامید (ابن اثیر, )٩۳۴/۴‏ و عبسی بن فاتک در آن باره شعری سرود 
(یاقرت. ۵۳/۱). ۱ 
برخی از جفرافی نویسان از آتش بزرگی که همواره برفراز کوهی 
که آسک در دامن آن بنا شده بو سخن گفته‌اند (حدود العالي ۱۳۷). 
از سخن سعودی برمی‌آید که این آتش ناشی از اشتعال نفت يا گاز در 
سطح مین بوده است (۰۶/۲ ۷), گمان اصطخری نیز این بوده که 
سرجشماٌ این آتشن نفت يا زفت است (ص ۲٩)ولی‏ گویا کوه مذکور 
در آن روزگارفعالیتآتش‌فشانی‌داشته رتاهمین اواخر نیز اندکی فعال 
برده و کمی دود و روشنایی از آن برمی‌خاسته است (شوشتری, ۱۹۰). 
مأخْذ: این اثیر. عزالدین, کامل, بیروت, دارصادر, ۱۴۰۲ ق؛ ابن حوقل, صورة الارض, 
ترجمة چعفر شعار تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۵ ش؛ ابودلضه مسعربن 
مهلهل, سفرنامه, به کوشش و. مینورسکی, ترجمة ابوالفشل طباطبايي؛ تهران, فرهنگ 
ایران زمین, ۱۳۴۲ ش؛ اصطخری, ابراهیم, سالک و ممالک: یه کرشش ایرج افشاز: 
تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۷ ش؛ حدود العالم, به کوشش منوچهر ستوده, 


آسمان ۳۶۳ 


تهران طهوری, ۱۴۰۳ ق؛ شرشتری, سید محمدعلی امام, تاریغ جغرافیایی خوزستان, 
تهران, ای رکییر, ۱۳۳۱ ش؛ یاقرت, شهاب الدین, معجم الیلدان, بیروت: دارصادر - 
بخش جغرافیا 

آسمان, گنبدی ظاهری که مردم کر زمین در همه جا بر بالای 
سر خود مشاهده می‌کنند. از دیرباز اقوام و پیروان ادیان و طوایف 
گرثاگون را دربارة آن باورهای مختلف بوده است و هست. مقالا 
مربوط به آسمان دارای ۳ بخش است: ۱. آسمان در فرهنگ اسلامی, 
۲ . آسمان در عقاید زردشتیان, ۳ آسمان در عقاید مائوبان. 

[. آسمان در فرهنگ اسلامی 

معادل واژه «آسمان»» در عربی «سماء» است به معنی «آنجه در بالا 
جای دار سقف يا سایبان» (ابن منظور). در قرآن کریم آسمان گاه به 
صورت مفرد (سماء) (انعام | ۱۳۵/۶ فرقان ۲۵۱ /۶۱!موّمن ۶۴۱۴۰۱ 
و جز آن) و گاه به صورت جمع (سموات) (هود/۷/۱۱؛ لقمان / ۳۱/ 


دار بیروت, ۱۳۷۴ ق 


۰ زمر /۶۷۱۳۹ و جز آن) و گاه «هفت آسمان» (سبع سموات (بقره | 
۲ فصلت ۱۴۱۱ ۱۲؛ طلاق / ۱۲/۶۵ و جز آن) آمده است و در 
پسیاری از موارد همراه با زمين (ارض) پاد شده است. در جاهایی از 
قرآن مجید آمده است که آفرینش آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست, 
در ۶ روز انجام گرفته است (اعراف ۱۷۱ ۵۴؛ یونس /۳/۱۰؛ هود | 
۱ الذاریات / ٩۳۸۱۵۰‏ حدید /۴/۵۷ و جز آن), در جابی دیگر 
(فصلت | ۴۱ | ۱۲) آمده است. که خداوند هفت آسمان را (بی ذکر 
زمین) در ۲ روز آفرید. پروردگار آن را همچون بنایی بر پا داشت 
بی‌آنکه آن را ستونی باشد (رعد/۲/۱۳؛ لقمان /۱۰/۳۱). گاه آسمان 
به سان سقفی محفوظ (سقفاً محفوظاً) به مار آمده است (انبیاء ۰۲۱۱ 
۲ که آن را شکافی نیست (ق | ۶/۵۰ اما در پایان جهان شکافته 
می‌گردد (افت, فُرجَت» فتخت. الفطرّت) (الرحمن | ۵۵ ۱ ۳۷: 
مرسلات / ۷۷ ۹؛ نبا | ۱۷۸ ۱۹؛ انفطار | ۱/۸۲ انشقاق / ۱۱۸۴و 
جز آن) با برکنده می‌شود (کشطت) (تکویر ۸۱۱ /۱۱). 

گاه از آسمان په (سبع‌سموات‌طباق» تعبیرشده(ملک/۱۳۶۴۷٩‏ نوح 
۷ واه از آفرینش برجهایی د رآسمان سخن رفته| حجر/۱۶/۱۵؛ 
فرقان | ۲۵ | ۶۱؛ بروج | ۱۱۸۵) و گفته شده که خورشید و ماه و 
ستارگان به سان جراغهای آسمان دنیا (سراج, مصابیح) (فرقان ۱۲۵۱ 
۱ فصلت /۱۲/۴۱؛ملک ۱ ۵/۶۷) یا آرایشهای آن (زینة) (صافات 
۷ هستند. در جایی (فصلت /۴۱ /۱۱) آفرینش آسمانها از دود 
(دخان) به شمار آمده است. در جای دیگر از قرآن کریم آمده است که 
آسمان و زمین نخست یکپارچه (رّتق) بودند و سپس خداوند آنها را از 
یکدیگر جدا ساخت (انبیاء | ۲۱ ۳۰۱). 

در پاره‌ای از آیات قرآن, آسمان به معنای عالم معنا و ملکوت یه کار 
رفته است:«خداوند:کارهای جهان را از آسمان تدییز می‌کند» (سجده | 
۱۲ ۵) و نیز:«درهای آنسمان به روی کسانی که از روی گردن‌کشی 
آیات خدا را دروغ بخوانند, باز نمی‌شود» (اعراف | ۷ ۴۰). 

باره‌ای از مفسران در توضیح آیات مربوط به چگونگی آفرینش 


۳۶۴ آسمان 


آسمانها مطالب کوتاه و بلندی آورده‌اند: آسمان همچون زمین یک پاره 
بود و سبس خداوند آن را ۷ بخش گردانید (طبری, ۱۴/۷). در تفسیر 
این مطلب که آسمان از دود آفریده شده است؛ آورده‌اند که خداوند 
نخست نوری را آفرید و از آن جوهر سپزی را خلق کرد و آن جوهر از 
هیبت پروردگار آب گشت و خداوند باد را پیافرید و آن آب را بر پشت 
باد نگاء داشت و از آن, عرش عظیم را آفرید و بر آب نهاد. آنگاه از 
آب, آتش را پدید آورد تا آب بر جوشید و از بخار آن اسمان را آفرید 
(میبدی, ۲| ۰۳۸۴ ۱۸ ۵۱۱؛ نیز ترجمةٌ تفسیر طبری ۶ ۱ ۰۱۵۱۴ 
۷ ۸ همحنین, برخی از مفسران برای هر یک از 
آسمانها جنسی و رنگی و نامی قائل شده‌اند: آسمان نخست یعنی 
آسمان دلیا موجی دوردست (موج مکفرف)؛ آسمان درم از سنگ. 
آسمان سوم از آهن, آسمان چهارم از مس, آسمان پنجم از سیم (فضه) 
آسمان ششم از زر (طلا) و آسمان هفتم از یاقوت است (مییدی, ۱/ 
۲ سسیرطی, 4۴۴۱۱ 

به روایتی دیگر. آسمان دوم به رنگ مس ر نام آن قدوم (یا به 
روایتی قیدوم), آسمان سوم سیاه به رنگ شبّق و نام آن ماعون, آسمان 
چهارم سپید مانند سیم و نام آن ازیلون, آسمان پنجم به رنگ زر و نام 
آن حیقوم. آسمان ششم سرخ مانند یاقوت و نام آن عرش و آسمان هفتم 
سبز مانند زمرد و نام آن عالیه است (سیوطی, 1۱ ۴۲؛ میبدی, ۲ | 
۵ در روایت اخیر از آسمان اول سخنی نرفته است, در پاره‌ای از 
تفاسیر به نقل از پیمبر اسلام (ص) روایت شده است که خداوند 
آسمان را در روزهای پنجشنبه و آدینه آفرید و روز شنبه را ویژه 
آفرینش فرشتگان گردانید (طبری, ۲۶ / ۰۱۱۱ ۱۱۲). همچنین گفته 
شده که هر روزی از روزهای ششکانه آفرینش آسمان و زمین برابر با 
۰ سال بوده است (ترجم تفسیر طبری, ۱۱ ۱۳۲ ۱۶ ۱۵۱۴). 

مقسران متأخر و معاصر, بسیاری از آنچه را که مفسران قدیم در 
تفسیر «آسمان» اررده‌اند و نموندهایی از آن در اینجا یاد شد, مردرد 
دانسته‌اند. رشید رضا در تفسیر یذ ۵۳ از سورذ ۷ (اعراف) می‌ویسد: 
روایاتی که در آن گفته شده, آسمان و زمین در روزهای جمعه و 
پنجشنبه و فرشتگان در روز شنبه آفریده شده‌اند از «اسراثبلیات» است 
و پذیرفتة ما نیست. اين زمان‌بندیها با حرکت زمین به دور خود معنی 
پیدا می‌کند. پس چگونه می‌توان پیش از آفرینش زمین از روزهای هفته 
سخن گفت؟ به عقیده رشید رضا مقصود از روزهای آفرینش, دورانها 
و مراحل مختلف خلقت است. همچنین وی می‌گوید: این سخن قرآن 
که اسمان از دود آفریده شده است. باید در پرتو دانشهای نوین به 
گرنه‌ای دیگر فهمیده شود. جنین می‌نماید که مقصود از دود (دخان) 
همان «ماده سحاپی» است که منظرمهٌ شمسی از آن آفریده شده است 
(فرضي لاپلاس) (المنار. ۱ | ۲۴۷ - ۴۴۴۱۸۰۲۵۰ . ۴۵۶). علامه 
طباطبایی نیز در تفسیر آیات ٩‏ تا ۱۲ سررهٌ ۴۱ (فصلت) طررفدار همین 
نظر است که آیات مربوط به آفرینش آسمانها و زمین و روزهای خلقت 
را باید در پرتو دانشهای نوین فهمید. وی می‌گوید: شیوهٌ مفسران 


گذشته مربوط می‌شد به تصویری که هیأت بطلمیوسی از جهان به دست 
می‌داد.ماامرروزمی‌دانيم که آن تصورات نادرست بوده‌است(۱۵۸/۸) 
طباطبایی معتقد است که از مجموع آیات مربوط به آفرینش آسمانها و 
موارد استعمال کلمهٌ «سماء» در قرآن ۴ مطلب در معنای آسمانهای 
هفتگاند به دست می‌آید: نخست اینکه «آسمان دنیاه که یکی از 
آسمانهای هفتگانه است عبارت است از همه جهان وابت و سیارات؛ 
درم اینکه هم آسمانهای هنتگانه «مخلوقات جسمانی» هستند؛ سوم 
اینکه آسمانهای هفتگائه (به استثنای آسمان دنبا) عرالمی هستند غیر 
از کرات آسمانی,و تفسیرهایی که بر پا تطبیق آسمانها با کرات انجام 
یافته نادرست است؛ چهارم اینکه هر کدام از آسمانهای هفتگانه که 
مخلوقات جسمانیند, دارای «ملکوت» هستند و به موازات هفت آسمان, 
هفت «ملکرت آسمان» وجود دارد. رابطه ملکوت آسمانها با آسسانها 
رابطة باطن پا ظاهر است. فرود آمدن فرشتگان از آسمان و بالا رفتن 
آنها به آن. فررد آمدن چیژها و روزیها از آسمان و سخن از اینکه 
درهای آسمان به رری کافران باز نمی‌شود و مطالیی دیگر از اين قبیل 
که در آیات و روایات آمده, همه مربوط است به ملکوت آسمانها: نه 
آسمانهای جسمانی (۱۷ / ۳۶۷ - ۳۷۰). در این میان گفتة دیگری 
پرای تفسیر هفت آسمان هست و آن اینکه عدد هفت در این آیات برای 
بیان کثرت است و واقعاً «هفت» منظور نیست. دارندگان اين نظر 
می‌گویند رومیان و یونائیان نیز عدد هفت را برای القای جمع نامعین به 
کار می‌برده‌اند (بکای, .)۱٩۱‏ برخی دیگر از مفسران, چون امام فخر 
رازی, منظور از هفت آسمان را هفت کره قمر, عطارد, زهره: شمس: 
مریخ, مشتری, و زحل دانسته‌اند (۲ | ۱۵۶). 

در برخی از مأخذ اسلامی آمده است که بهشت در آسمان جای 
دارد و روانهای موّمنان پس از مرگ به آسمانها صعود می‌کند(سیوطی, 
۵/۳ 

در دیگر آثار دانشمندان اسلامی, آسمان, همان فلک پا کر بزرگی 
است که بر ۲ قطب ثابت که در شمال و جنوب جای دارد. از مشرق به 
مغرب حرکت می‌کند و همهٌ ستارگان, بر این کره, ثابت شده‌اند. اینان 
قائل به هشت فلک (و گاهی نه فلک) هستند که مانند لایه‌های پیاز 
برهم پیچیده‌اند. نزدیک‌ترین فلکها به زمین فلک ماه است که خود 
کرچکترین افلاک است. فلک درم از آنِ عطارد. فلک سوم از آن 
زهره, فلک چهارم از آن خورشید, فلک پنجم از آن مریخ, فلک ششم 
از آنِ مشتری و فلک هفتم از آن زحل است. بر فراز همه, فلکی برای 
ثوایت است و بر بالای همه این فلکها فلک الافلاک جای‌دارد. اینان 
آسمان را دارای شکل کروی و حرکت مستدیر دانسته‌اند (بیرونی, ۵۶ 
- ۵۷؛ نیز نگ افلاک). 

در ادبیات فارسی گردی و گردندگی آسمان موضوع تشبیهات و 
مجازات گوناگون شده است. از نظر گردی آن را به گنبد دوار و خیمه با 
جادر کبود با یلگون مانند کرده‌اند. 


مأخذد. آملی, محمد, نفائس الفنون, تهران, اسلامیه, ۱۳۷٩‏ ق, ص ۲۷؛ بکای, عهدین, 


قرآن, علم, ترجه حسن حبیبی, تهران. حسينية ارشاد؛ بیررنی؛ ابوریسان, التفهیم, به 
کرشنی جلالالدین همایی, تهران, بایک, ۱۳۶۷ ش؛ ترجمةً تفسیر طبری, به گوششس 
حبیب یغمایی, دانشگاه تهران, ۱۳۳۹ -. ۱۳۴۳ ش؛ رشید رضاء محمد, المثار فی تفسیر 
القرآن. بیروت, دارالمعرنة للطباعة و النشر, ۱۳۹۳ ق؛ سيوعلي, جلال‌الاین, 
الدرالنتور, قم. کتایخانً مرعنی, ۱۴۰۴ ق بطباطبایی, محمد حسین, المیزان؛ پیروت, 
۹ ش؛ طبری, محمد بن جریر تفسیره بیروت, دارالمعرفه للباعة والتشر, ۱۴۰۳ ق | 
۳ م: فخر رازی, محمدین عمرهالتفسیر الکپر, پیروت, داراحیاءاتراث العربی؛ 
میبدی, ابرالفضل, کشف‌الاسرار, به کرششی علی اصفر حکمت, دانشگاه تهران, ۱۳۳۱ 
بت ۱۳۳٩۹‏ شن. 
محمد مجتهد شپستری 
1 - آسمان در عقاید زردشتیان 
در عقاید ایرانیان قدیم آسمان مانند زمین, مقدس به شمار می‌آمده 
و در حکم ایزدی بوده و روز بیست و هفتم هر ماه بدو اختصاص داشته 
است. در اسطورة آفریتش زردشتی آسمان. نخستین مخلوق گیتی 
(یعنی آفرید؛ مرئی و محسوس) اورمزد است ببدهشْن, ۳۳ س ۲؛ 
دینکرد, ۱۲۴ س ! روایات پهلوی. ۸ بند ۴). در کتاب روایات 
بهلوی (همان جا, بند ۲ به بعد) آمده است که اورمزد آفریدگان خویش 
را از «روشنی بی‌بایان» آفرید و آنها را در تن خویش به مدت ۳۰۰۰۰ 
سال نگاهداری کرد و در تن خویش رشد داد و سرانجام آنها را متجلی 
خت: آسمان را از سر خویش آفرید. شهرستانی (ص ۶۰۳) مانند 
همین مطلب را از گفت؛ زردشتیان آورده است. بلندی و پهنای آسمان 
مساوی دانسته شده است (روایات پهلوی, همانجام. فرَرَنیها ی 
فرَرفُرها (ارراح مقدس در گذشتگان) اورمزد را در جهان «مینویی» 
(جهان غیرمادی و غیرمحسوس) یاری می‌دهند تا آسمانها را از هم 
جدا نگاه دارد و نگذارد که فرو افتند, اما در جهان «گیتی» چیزی 
آسمان را نگاه نمی‌دارد (یشت ۰۱۳ بند ۲؛ روایات پهلری, ۱۲۸) و از 
این‌رو گاهی آن را با صفت «بی‌ستون» توصیف کرده‌اند (زادسپرم, 
فصل ۳۴: بند ۲۰). 
جنس آسمان را اصولاً از سنگ می‌دانستند و کلم آسمان نیز از 
نظر اشتقاق همین معنی را دارد. اما شفافی و درخشنندگی آسمان اين 
تصور را ایجاد کرده بوده است که گاهی جنس آن را از فلزی درخشان 
بدانند و این فلز را نیز برخی از نویسندگان کتابهای پهلوی, فولاد با 
آبگینه تعیین کرده‌اند (بند هشن, ۱۸ س ۱۷۳۵ س ۳؛ روایات پهلری» 
۸ بند ۴؛ مینوی خرد, پرسش ۸, بند ۷). شکل آسمان گرد و سفید 
دانسته شده و به تخم‌مرغ تشبیه گردیده است (بدَهشْن. ۱۱ س ۴: 
مینوی خرد, پرسشی ۴۳؛ بند ٩؛‏ زادسبُرم, فصل ۳۴, بند ۲۰), 
قدیم‌ترین تصوری که ایرانبان از طبقات آسمان داشته‌اند, این برده 
است که آن را متشکل از ۴ طبقه می‌دانستهاند که به ترتیب نزدیکی آنها 
به زمین عبارت بوده‌اند از طبقهُ ستارگان, طبقه ماه. طبقٌ خورشید و 
طبقٌ «روشنی بی‌بایان» (متون پهلوی, ۷۲). تصور می‌کردند که بهشت 
در این طبقذ اخیر است. گاهی به طبقه‌ای پایین‌تر از طبق ستارگان به 
نام «طبقذ ابر» قائل بوده‌اند. بعدها آسمان را ۶ طبقه و تحت تأثیر افکار 
بابلی. گاهی آن را ۷ طبقه به شمار آورده‌اند, بدین گنه که طبقة 


آسمان هشتم ۳۶۵ 


ستارگان را به ۲ طبقه ستارگان ثابت و اختلاط پذیر تقسیم کرده‌اند 
(پندهشن, ۸ س ۳۲۰۱ س ۳۳۰۰۱۲ س ۲). طبقات ستارگان و ماه و 
خورشید را به گوند نمادین به ترتیب «اندیشةً نیک», «گفتار نیک» و 
«کردار نیک» که شعار دینی زردشتیان است. نیز نامیده‌اند 
(ارداریرافنامه: فصلهای ٩-۷‏ مینوی خرد؛ پرسش ۱ بند ۱۳۵ . 
۴۶ فاصله میان زمین تا طبقه ستارگان و فاصله هر یک از طبقات از 
یکدیگر ۰ فرسنگ محسوب شده است (روابات پهلری, 
٩‏ بند ۷). احمد تفشلی 
ماخذ: نک مخذ بخش 111 همین مدخل, 
- آسمان در عقاید مانویان 
بنابراساطیر مانوی ۱ آسمان وجود دارد و آفرینش آنها به دست یکی 
از خدایان مانوی به نام «روان زنده» (یا مهر برد با «بادزنده») انجام 
گر فته است. ری آسمانها را از پوست دیوان جهان ظلمت (یا جهان 
باده) که اسیر کرده ر کشته بود؛ ساخته است (بویس: 60؛ شکند 
گمانیگ وزار, فصل ۰۱۶ بندهای ۱۰ - ۱۴). یکی از خدایان بد نام 
«پیر ای تجلی» بر افلاک» خصوصاً بر ۳ فلک زبرین, نظارت دارد و 
نمی‌گذارد که آسمانها فرو افتند. و «پادشاه شرافت» که در فلک هفتم 
بر گردونه‌ای سوار است؛ این وظیفه را بر عهده دارد که نگذارد دیوان 
در افلاک زیان رسانند. در پایان جهان «پیرای تجلی» آسمانها را رها 
می‌کند تا برهم فرو افتند (بویس, 77). 
ماخذ: بدَهشن, به کوشش الکلساریاء بعبئی, ۱۹۰۸! تقی‌زاده, حسن, مانی و دین اوه 
تهران ۵ ش, ص ۴۱؛ دانشنامة ايران و اسلام؛ دینکرد, به کرئش مدن, بمیلی؛ 
۱ م؛ ررایات پهلری, به کرشش داپار, بمبلی, ۱۹۱۳ م! زادسبرم» گزیدهها, به کرشش 
انکلساریاه بمیلی, ۱۹۶۴ م؛ شهرستانی» ابوالفتح محمد, العلل واللحل, به کوششی محمد 
بدران, قاهرهن ۱۳۷۰ ق| ۱۹۵۰ ٩۶‏ منون پهلوی, به کوش جاماسب آساناء ببنی, 
۳ مینری خرد, ترجمةٌ احمد تفضلی, بنپاد فرهنگ ابران, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ نبز: 
,00 :148 - 120 ,مرم,1943 ,0۵۲ رک9انامرظ ۱ 
۸۵۵ ,۳۵۸۲۱۱۵۱۳ ود مماوعظ عافق۱ ممعمدنمه۳ 1۱ ۲ع2ع1 ,۳۸ ۸۷۰ 
آه 0۵۲۱6۲ آمولموهاع۸ م۸ ۷۰8۰ رومنممعط :1975 رجه‌لاعا ,9 رمعامقن1 
ما بات ۰ ,۳۵۵0 :248 - 229 .وم ,1942 ,1۸5 ,تطفنطاهفعظ عط 
عا ریعا ‏ بحعومهل ۷ :9 1949۳۰ ره نت۱۵« 


۰ ۳۰ ,1961 باتیاانااک رماعاشانمه( 
احید تلشلی 


آسمان فشتشم. یکی از مننویهای پنجگان میرمحمد امین 
شهرستانی, متخلص به روح‌الامین و امین و مشهور به میرجمله ٩۸۱(‏ 
۱۰۴۷ / ۱۵۷۳ - ۱۶۳۷ م). اين مثنوی به نامهای فلک البروج» 
بهرام نامه ر هفت گنبد بهرام نیز خوانده شده و در بعضی از فهرستها به 
این اسامی از آن یاد.شده است. 

رو‌الامین این مثنوی را در ۱۰۲۱ ق /۱۶۱۲ م به تقلید از هفت 
پیکر نظامی و در اصل به نام سلطان محمد قلی قطب شاه (۸۹٩س‏ 
۰ ی ۱۵۸۱۱ - ۱۶۱۱ م) سرود. ولی چون محمّد قلی قطب شاه . 
پیش از اتمام اين منظومه درگذشت, شاعر آن را به جانشین او سلطان 
محمد قطب شاه تقدیم داشت (ریو2/676). 

اين منظومه همانند هفت پیکر نظامی داستان بهرام گور ساسانی 


۳۶۶ آسوده شیرازی 


است و ۳۵۲۰ پیت دارد. سراینده پارها در ضمن آن از نام خود یاد 
کرده است. اسقان هشتم پا این بست آغاز می‌گردد: 

ای روان آفریین دل آرای ۰ وی‌خردرابه خویش‌راهنمای 

در بعضی نسخه‌ها (مانند نسخه کتابخانة آستان قدس رضوی) آغاز 
آن جنین است: 

ای روان آفرین گسردون ساز ‏ وی‌غنی از شریک و از انباز 

سر اینده در بارهٌ نام آن کته است: 

شاعر بر هر یک از مثثربهای خود. از جمله آسمان هشتم, مقدمد‌ای 
به نثر نوشته است. این مثئوی چاپ نشده و نسخه‌های خطی آن در 
کتابخانه‌های آستان قدس, شورای ملی سابق, دانشگاه تهران, موز 
پریتانیا: کتابخانة دانشسرای عالی تهران و کتابخانهٌ تخصی‌سلطان 
القرائی در تبریژ موچود است. 

مأخذ: آستان قدس, فهرست, ۱۸۷/۷ - ۱۸۸؛ آقابزرگ, الذریعة: ۱۰۶/۱۹۳۲۶۰۱۷ - 

۷ دانشن بژره: محمد تقی, «کتابخانة میرزاعبدالمظی‌خان قریب گرکانی۸: نشریا 

نسخه‌های ختلی, دانشگاه تهران, ۱۳۴۶ ش, ۶۱۸/۵ - ۴۱٩‏ شورای ملی (سابق), 

فهرست خنلی, ۲۳۵۱۳ - ۲۳۶؛ کنابخانة مر کزی, فهرست خطی, ۳۱۲۰/۱۳- ۱۳۱۲۱ 

منزوی, احمد, فهرست خطی فارسی, ۲۴۱۸/۴ ۱۲۶۱٩‏ هدر, فهرست خی فارسی 

پاکستان, ۷۸۱/۷ - ۱۷۸۲ نیز: 

,1903 ای ی ۱ 


۷ 16 ]0 #بوماهاهن) ,حعاتهتان رتعن 300 .11,۳ با۷۵ 842 بط نا0ل 
6۰ 03۵۲4 مان رفظ را وا ماما 


سید علی آل‌دارد 


سود شیرازی. آقا محمد مهدی فرزند حاج حیدر علی 
 ۱۲۶۵(‏ ۱۳۲۰ ق/۱۸۴۸ ۱٩۲۰‏ م), شاعر و ادیب ایرانی. آسوده 
تخلص شعری او بود که به همان شهرت یافت. ری در شیراز په دنیا 
آمد, (فرصت, ۳۵۳), پدرش بازرگان بود, اما خود او به حکم ذوق و 
گرایش فکری, به شاعری روی آورد و به تحصیل علوم ادبی و حکمت 
ریاضیات پرداخت و در فنون شاعری جون بدیع و عروض و قافیه و 
نقد شعر مهارت یافت (همان, ۳۵۳ سس ۲۵۴), معاصران او به 
خصوصیات اخلاقی و شوخ طبعی و حاضر جوایی او اشاره کرده‌اند 
(رکن زادهٌ آدمیت, ۲۵۱). وی از اواسط عمر به عزلت گرایید و به 
مصاحیت اهل ذوق و عرفان روی آورد (فرصت, ۳۵۴-۳۵۳ و در 
عين حال از اوضاع و احوال روزگار خود بی‌خبر و نسبت به 
رویدادهای جاری بی‌اعتنا نبود. هنگامی که سید جمال‌الدین اسدآبادی 
په ایران آمده بود, وی در نامه‌ای به حاج سیاح نوشت: «اين بزرگواری 
که شما به ایران آورده‌اید. فتنة آخرالزمان و سبب انقراض جور و 
عدوان است» 11](سیام, ۲۹۰), نیز وقتی دیگرحاج سیاح را بیرون از 
شهر برده, محلی را که در آن چند تن را به جرم یا به تهمت دزدی زنده 
در دیوار گچ گرفته بودند, به او نشان داد و از بیدادگری حاکم وقت 
شکوه آغاز کرد (سیاح, ۱۷). وی در روز عاشورای ۱۳۲۰ ق/ ۱٩‏ 
آرریل ۲۳ م در ۵۵ سالگی در شبراز درگذشت (رکن زاده آدمیت 


۱ هدایت ۱۶/۱). 
آسوده در تمام قالبهای شعری اعم از قصیده غزل, قطعه رباعی, 
مثنوی و مسمّط طبع آزمایی کرده است. نمونه اشعار ار را در تذکره‌ها 
و کتایهای معاصر وی چون آثار عجم, فارسنام ناصری, گلزار 
جاویدان و حدیقة‌الشعراء می‌توان دید (دیران بیگی). تنوع در مضامین 
و موضوعات, و نیز ذرق عرفانی از خصوصیات شعر اوست و تعلق 
خاطرش به امیرالمومنین علی (ع) در اشعارش منعکس است. دیوان 
بیگی به تسلط او در گفتن ماده تاریخ اشاره دارد. 

از دیوان او ۲ نسخه تا کنون شناخته شده: یکی در کتابخانة 
دانشکده ادپیات دانشگاه تهران از مجموعه اهدایی حکمت. به خط 
نستعلیق خود آسوده که مجموعه‌ای از غزلیات اوست (منزوی, 
۳ آقابزرگ, ٩‏ (۱)/ ۶) و دیگری در شیراز در مجموعة 
شخصی نواده شاعر به خط تاج | لشعراء پسر آنوده که مجموعدای از 
قطعات و رباعیات و مثنویهای اوست (منزوی, ۲۲۰۸/۳). نیز ابیاتی از 
مثنوی عرفان الحکم وی در گلزار جاویدان و سخن سرایان فارس 
آمده است (هدایت, ۱۷؛ رکن زاد؛ آدمیت, ۲۶۱). 

ماخلر آقا بزرگ, الذريعت, دیران بیگی, احمد, حديقة الشعراه, ه کرشش عبدالحسین 

نوایی, تهران, زرین, ۱۳۶۴ ش, صص ۳۲ - ۳۷! رکن زاد؛ٌ آدبیت, بحمد حسین, 

دانشمندان ر سخن سرایان فارس, تهران خیام, ۱۳۲۷ ش؛ ۲۷/۱؛ سیاح, محمدعلی, 

خاطرات به کرشش حمید سیاح و سیف‌الله گلکار تهران, سپهر, ۱۳۵۶ ش! فرصت 

شبرازی, محندنصیر, آثار عجم» ببپئی, ۱۳۵۴ ق؛ فسایی, حسن, فارستامٌ ناصری, 

تهران, ۳ ق؛ کتایخانة مر کزی, فهرست خعلی, ۲۷۷۸۵ سس ۲۷۸؛ منزوی, احمد, 

فپرست خطی؛ هدایت, محمود. گلزار جاویدان, تهران, ۱۳۵۲ ش: 

بخش ادپیات 


آسوریان: یکی از گروههای قومی ساکن در ایران و برخی 
کشورهای دیگر که هویت. فرهنگ و تاریخ مختص به خود دارند. 
جمعیت آسوریان جهان را بین ۳۰۰۳۰۰۰ تا حدود یک میلیون نفر 
تخمین زده‌اند که در ایران. عراق, ترکیه, سوریه, اردن, لبنان, ایالات 
متحدهٌ آمریکا, اتحاد جماهیر شوروی و برخی از کشورهای اروپایی 
زندگی می‌کنند (دایرةالمعارف بزرگ شرروی؛ آمریکانا, ذیل نستوری 
گری ؛ کلارک, 141), آسوریان ایران تا پیش از انقلاب بین ۷۰۳۰۰۰ 
تا ٩۰۳۰۰۰‏ نفر (شاید ۷۵۳۰۰۰ نفر, دایرة‌المعارف بزرگ شوروی, 
دیل ابران) بوده‌اند. 

آسوریان ایران بیش‌تر ساکن تهران و ارومیه‌اند و در اهواز, 
باختران. همدان, قزوین, اصفهان, تبریز. و سلماس نیز زندگی 
می‌کنند. بجز ایران, مناطق کوهستائی کردستان عراق و ترکیه هم از 
مراکز تجمْع سنتی و مهم آسوریان است (تسرتلی» 16,17). با اینهمه, 
پاتربارک يا اسقف اعظم آسوریان مقیم ایالات متحد؛ٌ آمریکاست 
(واترفیلد. 79: مایر, ذیل کلیسای آسوری). 


عناهتنکا عط5زءبزوع .2 ای ۱۳ 


شواهد زبان‌شناسی و مردم‌شناسی طبیعی با زیستی ثایت می‌کند که 
آسوریان, مسیحیان سریانی زبان و از خانوادهٌ سامی‌اند و با اینکه 
اختلاط با مردمان دیگر, تغییراتی در ساختمان جسمانی ایشان به وجود 
آررده. اما گروههای اصیل‌تر, شکل و خصوصیات سامی خود را حفظ 
کرده‌اند (فیلد. .)۵٩‏ اینان از دیرباز به اعتقاد نستوری (نک نسطوریه) 
پای‌بند بوده‌اند. لیکن در میان آنان آسوریان یعقوبی مونوفیزیت" (نک 
بعقرییه) و گروهی وابسته به کلیسای کاتولیک رم - که خویشتن را 
کلدانی (نک کلدانیان) می‌خوانند - و اندکی ارتودکیل یونانی و 
پروتستانت انجیلی نیز یافت می‌شود. به علاوه, در حوالی سلماس 
آسوریانی زندگی می‌کنند که بهودی‌اند و به لهج خاص خود. آرامی 
بهودی" سخن می‌گویند (نسرتلی» 17,23)؛ اما نان همگی سابتة 
تاریخی مشترک دارند و اختلافات اعتقادیشان بعدا بروز کرده است 
[بجز آسوریان بهردی, که اطلاع درستی از سابقه تاریخی آنان در 
دسترس نیست). کلیسای نستوری سریانی زبان در سرزمینهای شرقی 
ایران فعالیتهای تبلیغاتی گسترده‌ای داشت و دامن کارش به چین و هند 
نیز رسیده بود چنانکه در برخی از تواحی جنوبی هنده چون مالابا" ۳ 
نیز در بخشهایی از چین و آسیای مرکزی» گروههای بسیاری بدان 
گرویدند (هیستینگز, ذیل مسیحیان تبربان ۳ ؛ دایرةالمعارف بزرگ 
شوروی؛ آمریکانا, ذیل نستوری گری). از سوی دیگر مارونیان لبنان 
نیز از مسیحیان سریانی شمرده می‌شوند و وجه مشترک همذ اين 
گروهها قبول زبان سریانی به عنوان زبان دینی است هر چند که تکلم 
هر گروه به زبان محلی خویش است (هیستینگز, ذبل مسیحیان 
سریانی). ولی آسوریان موضوع این مقاله ظاهراًبقایای سریانی زبانان 
مسیحی شده در اعصار گذشتهاند:. 
آسوریان خود را از نسل آشوریان کهن؛ یعنی مردم کشوری که در 
۲ ق م به دست مادها و متحدین آنان مضمحل شد. می‌داننده اما بر 
سر این سخنر گنتگوهای بسیار است. آشوریان باستنی,قومو کشور 
خود را شور می‌ناميدند. اما آسوریان خود را سورایی »یی ۳ 
اثورایی" می‌نامند. که نام اخیر بیش‌تر به آسوریان کوهستان‌نشین 
اطلاق می‌شود (دابرة‌المعارف بزرگ شوروی؛ تسرتلی, 16). واژه 
سورایی (به معنی سریانی < سوریه‌یی نک پانوسی, ۰) را شاید بتوان 
اختصار ائورايی (آشوری) دانست. ولی درستی این فرض سللم 
نیست (همو, ,)٩۱‏ چنانکه گروهی بزآنند که نام آسوری برای اين قوم 
سریانی زبان عنوان جعلی است و بهقول فیلیپ حتی, مبلفینآنگلیکن؟ 
این نام را رواج دادند, و در آن زمان مورد پذیرش رهبران قوم نیز قرار 
گرفت (حتی, 59). لیکن باید توجه داشت که نام آشور پس از سقوط 
امپراتوری آشور ادامه داشته است. در سنگ نبشته‌های هخامنشیان 
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آسوریان ۳۶۷ 


اثور (آشور) نام یکی از ایالات آن مراتوری است (کنت, 166 در 
۶ م: تراژان امپراتور ردم ادیایثه, با ادیاین! "(واقع در شمال بین 
النهرین و حوالی زاب بزرگ) را تسخیر کرد و آن را با نام «آشور» 
رلایتی از روم گردانید (اولیری, ۱۷؛ دوبواز, ۰۷ ۳۰ این سرزمین که 
در اعصار گذشته قسمتی از امپراتوری آشور بود. بعداً باز به ایران 
ملحق گردید, درحالی که نینوا متعلتق به آن محسوب می‌شد (همو, 
۴ آمیانوس" که در دور ساسانیان می‌زیست آشور را یکی از 
ابالات ایران می‌خواند (کریستن‌سن, ۱۵۸). در قرن دوم در آشور 
مسیحیانی بوده‌اند و تاتیان "می‌گوید که او خود در«سرزمین آشوریان» به 
دنیا آمده است (هیستینگز, ذیل مسیحیان سریانی). 

بنابریک سند ارمنی, کریستاپور" اول. کاتولیکرس یا جائلیق 
ارنستان (میان سالهای ۳۷۵ ۰ ۴۸۰ م) نامه‌یی به مناطق آثوری 
می‌نویسد و آنان را از اختلاط بانستوریان برحذر میدارد (الیسائوس, 
مقدمه, 16,17). با توجه په نکات بالا عنوان آسوری برای این مردم به 
کلی بی‌آساس و خالی اژ سابقة تاریخی تمی‌نماید. و شاید قونی که 
دراین کوهستانها از دیرباز می‌زیسته‌اند نام خود را به رغم تغییر زبان, 
همجنان حفظ کرده باشند. 

اما از سوی دیگر, زبان آسوریان امروزی دنبالٌ زبان اشوریان 
باستان نیست: پلکه تنها خویشاوندی دوری با آن دارد. زبان آسوریان 
(سریانی) همچون زبان آشوریان از خانواد؛ بزرگ زبانهای سامی 
(آمریکان اء یل وراه اسان با هسام جعانی است: 
(دایرةالمعارف بزرگ شوروی). زبان آشوری باستانی, با زبانی است 
مستقل و با لهجه‌یی است از زبان بابلی باستان, و به هرحال از گروه 
شرقی زبانهای سامی شمرده می‌شود. ولی منشً زبان سریانی از شاخذ 
شمالی این خانواده است (آمریکاناه ذیل زبانهای سامی). زبان 
آسوریان امروزی که به آرامی تلمود بابلی وبه زبان مندایی نزدیک 
است به نامهای آرامی جدید و سریانی جدید نیز خوانده می‌شود. 
کسانی را که به اين زبان سخن می‌گویند سریانیان و آسوریان می‌ثامند 
و تنها بعضی, , آنان را «آرامیان» نامیده (نسرتلی, 16) و یا از بقایای 
آرامیان شمرده‌اند (دايرة المعارف بزرگ شوروی» ذیل آرامیا . 

آرامیان مردمی از خانواد؛ سامیان بودند که تا اوایل هزارٌ ۲ ق م در 
شبه جزیر؛ عربستان سکونت داشتند, لیکن در رب آخر این هزاره با 
حتی پیش از آن به سوی شمال, به بين لشهرین؛ سوریه و آشور 
مهاجرت کردند (آمیکان یل زیانهایآرامی *دایرةالمعارف بزرگ 
شوروی, ذیل آرامی ؟ جودائیکاه ذیل آرام, آرامیان). آرامی در بایان 
قرن ۱۱ ق ۶ زبان مردمی بود که در سوریدٌ کنونی اقامت گزیدند 
(آمریکانا, ذیل زبانهای. آرامی) و .در آغاز هزاره:اول ق.م» آرامیان 
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۳۶۸ آسوریان 


دولت مستقل خود را در سوریه بنا نهادند (جودائیکا, ذیل آرام. 
آرامیان). ابا پس از سقوط این دولت (۷۳۲ ق م) زبان آرامی زبان 
بین المللی سراسر منطقه گردید (آمریکاناه ذیل زبانهای آرامی ). این 
زبان نخست در امپراتوری آشور جنبه بین المللی یافت (جودائیکاءذیل 
آرامی) و سپس در شاهنشاهی هخامنشی (آمریکانا, ذیل زبانهای 
جهان «جرداننکا: یل بارس دایره اتعارات بززگ شررری: فق 
آرامی ؛ کریستن‌سن, ۶۶؛ پانوسی, ۸۸) نیز رایج شد. زبان آرامی در 
نتیجهٌ قبول عام, زبان رایج در آسیای جنوب غربی‌شده (دايرة - 
المعارف بزرگ شوروی, ذیل آرامی) در آسیای‌صفیر,سوریدو پین- 
النهرین گسترش یافت, چنانکه کلدانیان, آشوریان, مردم فلسطین و 
اسرائیلیان فی‌الواقع آرامی زبان شده بودند (پانوسی, ۰۸۸ .)۸٩‏ پس 
تنها تکلم به زبان آرامی نمی‌تواند تعییّن کننده ريش قومی این مردم 
باشد و اثبات ارامی بردن آنان احتیاج به شواهد بیش‌تر دارد. 

چنین به نظر می‌رسد که مردم آرامی زبان, پس از قبول مسیحیت: 
برای تمایز خود از آرامیان غیر مسیحی نام سریانی را برای خویش 
برگزیدند (آمریکانا, ذیل ادبیات و زبانهای سریانی » زبانهای سامی؛ 
صفاء ۱۱؛ یحتّی. 171). اما سریانی لفظی یونانی بود که یونانیان به مردم 
بخ غریی امپراتوری کهن آشوری اطلاق می‌کردند (آمریکانا, ذیل 
زبانهای سامی) و از اين روی در ترجمة کتاب عهد عتیق به زبان 
پونانی, آرام عبری به سوریا ترجمه شد (هیستینگز, یل سریانیان) 

پس از آنکه مسیحیت در آسیای غربی منتشر شد, زبان سریانی به 
عنوان زبان دینی در کلیساها و مدارس این سرزمینها رواج یافت. 
سپس با گسترش این دین به ایران, اقوام مختلف آن, و از جمله 
آسوریان, با قبول دین مشترک و زبان رسمی آن به یکدیگر نزدیک 
شده. حتی بسیاری از آنان درهم آمیختند و فرهنگ و ادبیاتی که در 
مدارس بزرگ و مراکز علمی آنان (جرن رهاء نصیبین و جندی شاپور) 
به این زبان پدید آمد و واسطذ نقل علوم و معارف یونانی به این سوی 
جهان (ایران و سپس سرزمینهای اسلامی) شد نیز کلاً ساخته و 
پرداختة کسانی بود از مردمان گوناگرن این منطقه که دين مسیحی و 
زبان وابسته به آن (سنریانی) را پذیرفته بودند. در زمر؛ این سیحیان, 
آسوریان, نستوری مذهب بودند که به انفصال میان جنبذ بشری و الهی 
عیسی مسیح (ع) اعتقاد داشتند. بدین‌سان, آنان نیز تابع کلیسای 
نستوری بودند, کلیسایی که از کلیساهای کاتولیک و ارتودکس جدا 
شد و با نام «کلیسای شرق سریانی» (بعداً «کلیسای شرق آسوری») در 
سرزمینهای شرقی گسترش ر نفوذ فراوان یافت. 

در درران اسلامی. کلیسای مشرق و پیروان آن فراز و نشیبهای 
بسیار به خود دیدند. گاهی در آسایش بودند و زمانی آسیبها و سختیهای 
فسراوان تحمل کردند (متز, ۴۷/۱ 1 ۷۴), ولی به هرحال در قرن ۷ 
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ق/۱۳م این کلیسا ۲۵ مطران نشین "و ۷۵ اسقف نشیر در آسیا داشت 
( آمریکاناء ذیل نستوری گری). حملة مفول پرای مسیحیان نیز بلایی 
بزرگ بود؛ با سقوط بغداد. کاتولیکوس یا پاتربارک کلیسای نستوری, 
از بغداد (مقر پاتریارک نستوریان تا آن زمان) آواره شد, سازمان کلیسا 
درهم ریخت وادامٌ زندگی‌سیحیان با دشواری بسیار روبدرو گشت. 
گرچه در زمان هولاکو, و اباقاخان, مسیحیان موقعیت ممتازی به بست 
آوردند. لیکن این وضع دوامی نیافت و کاتولیکوس مجبور شد که مر کز 
خود را به آشنویه در جنوب شهر ارومیه منتقل کند (واترفیلد, 49,50: 
دهقانی تفتی. ۸۶). حملات تیمور ضربه‌ای سنگین برکلیسای شرق 
رارد کرد و در نتیج قتل عامهای مسیحیان دراین دوران, مسیحیت از 
سرزمینهایی که در آن رراج گرفته برد تقریباً محو شد ر گروههای 
اندکی که جان به در برده بودند په کوهستانهای غرب دریاچة ارومیه, 
کردستان ايران و عراق و ترکیه پناه بردند. اغلب محققین براین نظرند 
که سیحیان آسوری امروز بازماندگان این گروهها هستند (راترفیلد, 
8 ,54؛ میار,. ۳۲۴؛ آمریکانا, ذیل نستوری گری؛ هیستینگز, ذیل 
مسیحیان سریانی ), لیکن این قول اساس استواری ندارد. 
می‌دانیم که در زمان حمله مغول, بسیاری از ایرانیان مسیحی حتی 
از خواندن کتاب مقدس خویش به زبان سریانی عاجز و نیازمند به 
ترجمةٌ آن به زبان فارسی شده بودند (دیاتسرون, مقدمه, ۳, ۴)»اگر 


آسوریان کنونی فرزندان و بازماندگان همان کسانی باشند که از نواحی 


مختلف ايران به غرب دریاچة اررمیه و کوهستانهای کردستان 
مهاجرت کردند. چگونه زبان مادری خود - فارسی ب را فراموش 
کردند و یکباره سریانی زبان شدند؟ و اصولا این تغییر زبان برای جه 
بوده؟ منطقی‌تر آن است که گفته شود آسوریان سریانی زبان از زمانهای 
پیش در نواحی کوهستانی ادیابن سکرنت داشته, و به سبب شرایط 
مساعد محیط, دین و زبان خود را تا اين زمان حفظ کرده‌اند, و در سدهٌ 
٩۸‏ ق۱۵۱۴ م گروههایی از همکیشان ایرانی خود را که به آنان 
پناه برده بودند در میان خود پذیرفتند, و این پناهندگان به تدریج در 
محیط جدید و در اکثریت سریانی زبان جذب شدند. 

آگاهی ما از احوال آسوریان تازمانی که مبلفین مسیحی اروپایی به 
این منطته آمده و دربار؛ این مردم گزارشهایی دادند, همچنان اندک 
است. یکی از اين گزارشها نشان می‌دهد که در ۱۰۶۴ ق/۱۴۵۳ م. 
۰ خانواد؛ آسوری در اطراف دریاچ؛ ارومیه می‌زیسته و از 
لحاظ معیشت بسیار فقیر بودم‌اند (واترفیلد, 71). نزدیک به یک قرن 
پیش از آن, یعنی در ۹۵۸ ق/۱۵۵۱ م. بین آسوریان کشمکشی پیش آمد 
و گررهی تعیین پاتریارک جدید از سب پاتریارک قبلی را نپذیرفته, 
خود پاتریارکی به نام یوحنا سولاکا" برگزیده بودند. وی برای گرفتن 
تأیید په رم رفت و به دست پاپ جولیوس سوم "رسماً کاتولیک شد و 
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امیدوار بود که با کلیسای خود که متحد کلیسای رم شده بود ٩۶۰(‏ 
/۱۵۵۳ م؛ مایر, ذیل کلیسای آسوری ) بر نستوریان غلبه کند, ولی 
چنین تشد. کرسی یوحنا سولاکا در ارومیه قرار داشت و مقر گروه اول 
در موصل بود. ۳ تن از جانشینان سولاکا روابط خود را با رم ادامه 
دادند. اما تماسها تدریجاً ضعیف و سرانجام گسسته شد. آخرین 
اعتقادنامه توسط مار شیمون (شمعون) درازدهم آدر ۷۱ ۷۵ م 
به رم فرستاده شد, 

از سوی دیگر کلیسای اصلی موصل در ۱۰۹۱ ق/۱۶۸۰ م به دم 
متوجه شد و به دست پاپ اینوسنت یازدهم" به کیش کاتولیک در آمد, 
لیکن به زردی یعنی در ارایل قرن ۱۸ اين کلیسا نیز همچون کلیسای 
ارومیه از رم فاصله گر فت رهردوبه موضع مستقل سابق خود برگشتند. 
در این احوال مطران دیاربکر به‌کلیسای رم پیوست ر به عنوان 
پاتریارک کلدانیان - در اتحاد بارم متصوب گشت.. در ۱۲۴۲ 
۸۲۶/۵ م. کلیسای موصل بار دیگر بارم متحد شد, و از آن پس این 
شهر مقر کلدانیان گردید, ولی پاتریارک ارومیه به مذهب نستوری خود 
باقی ماند و تنها وارث کلیسای شرق موسوم به «کلیسای شرق آسوری» 
شد (راترفیلد. 78؛ آمریکانا: ذیل نستوری گری؛ الدر؛ ۰۱۳ پانوسی, 
۶ هیستینگز, ذیل مسیحیان سریانی). اکنون کلیسای شرق آسوری 
رابسته به «شورای عالی کلیساهای جهان» است (مایر. ذیل کلیسای 
آسوری). 

جنانکه گفته شد در نیمه قرن ۱۱ ق/۸۱۷ ۰ خانواده با به 
تقریپ ۲۰۰۳۰۰۰ نفر آسوری اطرافب دریاچه ارومیه ساکن بودند. ولی 
در ۱۸۳۱/۱۲۴۷م این شمار بنه ۱۲۵۲۰۰۰ تن رسید. زیرا 
بیماری وبا نزدیک به نیمی از چمعیت آنان را از میان پرده بود. در 
۳ ۱۸۴۷/2 م نیز, باز وبا در میان آسوریان شیوع یافت و جمع 
کثیری از آنان را نابود کرد. آسوریان از هیچ جا کمکی دریافت 
نمی کردند ر تنها از طرف موسسات مسیحی اروبایی اندکی دارو به 
آنان می‌رسید و مبلغان مسیحی تا اندازه‌ای که می‌توانستند بد درمان 
بیماران می‌برداختند (واترفیلد, 102,110): یکی از این مبلفین دکتر 
پرکینز " آمریکابی بود که در ۱۲۶۱ ۱۸۴۵/۵ م. به دعوت آسوریان به 
ارومیه آمد. بر اثر تلاشهای او وهیات همراهش مدرسه‌هایی برای 
پسران و دختران آسوری تأسیس شد, و با ماشین چاپی که از انگلستان 
وارد کرده بودند. کتاب مقدس را یه زبان آسوری به چاپ رساندند. این 
. گروه خدمات دیگری هم کردند, اما در عین حال, به سبب تبلیغات آنان, 
باز گروه دیگری از آسوریان از کلیسای اصلی خود جدا شدند و 
کلیسای انجیلی پروتستانت را تشکیل دادند (الار, ۱۰۷ ۱۰۸). 

زبان آسوری معاصر, یا بهتر بگوییم لهج رسمی آن که در کتابها به 
کاز می‌رود, گریش مردم اطراف دزیاچذ ازومیه است: قبرل آن:هم به 
عنوان لهجه رسمی پس از ۱۲۵۶ ۱۸۴۰/۵ م شروع شد که هیأتهای 
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تبلیغی مسیحی در این منطقه به فعالیتهای فرهنگی پرداختند و چند 
مدرسه و یک جابخانه در آنجا تأسیس کردند. از آن پس خط سریانی 
نستوری که تنها برای مقاصد دینی به کار می‌رفت کار برد عمومی یافت 
(تسرتلی, 18), اما اختلاف فرقه‌ای و بعد مسافت میان دو گروه 
نستوری و یعقوبی موجب تثبیت ۲ نوع خط در میان آنان شد: نستوریان 
شرقی خط خاص خود و یعقوبیان سوریه خط مخصوص به خویش را 
اختیار کردند(همو, 24). در زبان آسوری کنونی, زبان معمول در کلیس 
پا زبان محاوره‌ای تفاوت دارد, و در زبان محاوره به سبب ارتباطهای 
اجتماعی واژه‌های کردی, عربی و ترکی راه یافته است (فیلد, ٩۵؛‏ 
تسرتلی؛ 93! واترفیلده 105), 

آسوزیان کوهستان با قبایل کرد همسایه بودند و چون داعیة 
استقلال داشتند. بیش‌تر اوقات با آنان در جنگ و ستیز بودند. مبلفین 
ببگانه از ارایل قرن ۱٩‏ در گیربهای میان کردان و آبنوریان را گزارشن 
کرده‌اند. کشاکشهایی که در ۱۲۵۷ /۱۸۴۱ روی داد به شکست 
آسوریان انجامید و آنان را مجبور کرد تا په استحکاماتی پناه ببرند. در 
۹ ق/۱۸۴۳ م. یک ببلغ انگلیسی رعده کمک به آنان داد و 
آسوریان با این دلگرمی بر خصومت خود باکردان افزودند و چون 
وعده‌های وی پوچ بود, در نتیجهٌ درگیریها, بسپاری از آسوریان کشته 
شدند. در ۱۲۶۳ ق/۱۸۴۷ م, باز میان آسوریان ز کردان جنگ در 
گرفت و از حدود .۵۰۰۰۰ آسوری, نزدیک پد ۱۰۳۰۰۰ تن به قتل 
رسیدند. سرانجام درلت عثمانی ضروری دید که کشمکشهای کردان و 
آسوریان را متوقف کند (۱۳۶۴ ق/۱۸۴۸ م), لیکن کوشش عمانیان 
سودی نداشت و مخاصمه ادامه یافت, جنانکه در درگیریهای ۱۳۱۴ 
ق۱۸۹۶ مر پس از آن در ۱۳۲۶ ق/۹۰۸٩۱‏ . آسوریان بسیاری کشته و 
نابود شدند (واتر فیلد, 107,110,130 ,106). گرفتاری آسوریان در اوان 
جنگ بین‌الملل اول شدت گرفت. سیاست درلت,عثمانی همجون 
عاملی نیرومند در منطقه. برضد آنان په کار افتاد. آسوریان ساکن تر کیه 
که به خصوص پس از قتل عام ارمنیان به دست ترکان عثمانی هیچ 
اعتمادی به آن دولت. نداشتند, با روسهای تزاری متحد شده و با 
عثمانیان به جنگ برخاستند. هنگامی: که روسها ارومیه را تصرف 
کردند (۱۳۳۳ ۱۹۱۵/6 م) ر در خاک عثمانی پیش رفتند. آسوریان 
کردستان با امید فراوان به آنان پیوستند. از آن سو قبایل کرد که از 
جانب عشمانی تقوبت می‌شدند په آنان حمله آوردند. آسوزیان پس از 
کرشش و بایداری بسیار مجبوربه عقب نشینی شدند و دهها هزار تن از 
آنان سرزمین خود را رها کرده, به شهرهای خوی, سلماس و ارومیه 
رری آوردند (منشی امیر, ۳۱۱,۳۱۰؛ سایکس, ۶۱۶), اما در این زمان 
غرب و شمال ایران عملاً میدان جنگ بود و آسوریان در پناه روسها 
قرار گرفتند. پس از: انقلاب ررسیه, .ارتش تزاری از.هم پاشیده 
شد. اما هنوز چندتن از افسران روسی به سازماندهی و تعلیم نیروهای 
عه لا 1 


1020620 :3 411 مگ تقاط : 2 


۳۷۰ آسی 
آسوری ادامه می‌دادند (امیره, ۸۸). آسوریان به ناجار تحت حمایت 
انگلستان قرار گرفتند.ولی توان مقاومت در برابر نیروهای متحد ترک 
و.کرد را نداشتند, و در ۱۳۳۶ ۱۹۱۸/6 م در ارومیه محاصره شدند و 
حدود ۱۰۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تن از آنان به قتل رسیدند, ولی سرانجام 
حدود ۷۰۳۰۰۰ نفرشان حلقَة محاصره را شکسته از ارومیه به بیرون 
گریختند. عده‌یی از وبا ومصائب دیگر هلاک شدند. گروهی در 
شهرهای غربی سکونت گزیدند. و بیش‌ترشان به دعوت انگلیسیان به 
بین النهرین رفتند و در اردو گاههایی که در بعقوبه, نزدیک بغداد برای 
آنان ساخته شده بود, اقامت يافتند. اما از حدود ۵۰۹۰۰۰ آسرری که در 
بعقوبه ساکن شدند. بیماری طاعون بیش از ۱۰۳۰۰۰ تن را هلاک کرد 
(کتان. ۲۲و ۱۲۳ الدر. ۱۸۰! رامسینی, ۸, ٩؛‏ انیره: ۸۷ ۱۰۸؛ 
سایکس, ,۶٩۲‏ ۶۹۳). پس از آن میان آسوریان ساکن در عراق 
دردستگی افتاد: گروهی دنبال فرماندهی نظامی, «مارشال آقاپطرس» را 
گرفتند و گروهی از رهبری مذهبی پیروی کردند. آسوریان جنگجو با 
حمایت انگلستان برای تصرف کردستان عراق شروع به اقدام کردند و 
بعضی نواحی را به تصرف خود در آوردند. ولی به زودی واپس 
نشستند. خواست آسوریان در حقیقت باز گشت به سرزمینی که خود آن 
را سرزمین اجدادی می‌خواندند و تشکیل دولتی مستقل در آنجا بود. 
پطرس با حمایت انگلیسیان در کنفرانس لوزان شرکت کرد و خواستار 
تشکیل کشور مستقلی شد که از حدود موصل تا کردستان ترکیه در 
شمال و ارومیه در مشرق را در بر می‌گرفت. پطرس از کنفرانس لوزان 
دست خالی بر گشت, ولی جامعذ ملل در ۱۳۴۴ ق/۱۹۲۵ م قبول کرد 
که منطق؛ شمالی موصل مسکن آسوریان باشد و در آنجا خود مختاری 
داشته باشند. آسوریان برای تصرف این سرزمین به نبرد برخاستند که 
البته بی‌نتیجه ماند (بهار, ۲۷۹؛ راسینی, ۱۳ ۱۶ - ۲۵؛ مایر: ذبل 
کلیسای آسوری). در ۱۳۴۹ ق / ۱۹۳۰ م انگلستان استقلال عراق را 
پذیرفت و از آن پس کار برآسوریان بسیار سخت شد. انگلیسیان 
حمایت آسوریها را رها کردند و دولت مرکزی عراق به سرکوب آنان 
پرداخت. یک بار در روستای سمیل چند هزار تن از مردم بی‌دفاع و 
زنان و کودکان آسوری قتل‌عام شدند (۱۵ رییع الثانی ۱۳۵۲ ق ۷۲ 
اوت ۱٩۳۳‏ م) و پس از آن ۶۵ روستا از ۹۵ روستای آسوری‌نشین 
غارت. ویران و به آتش کشیده شد (راسینی ۲۵ ۴۵؛ امیره, ۰۱۲۸ 
۹ آنگاه باز آسوریان, بلاکشیده و درهم شکسته, به ایران و به 
مساکن قدیم خود در غرب دریاجه ارومیه کورچ کردند. البته گروهی از 
آنان نیز به انگلستان و آمریکا مهاجرت کردند. ولی هنت مرکزی 
آسوریان, هنوز در ایران قرار دارد. 

اکنون آسوریان در ایران, در امئیت و آسودگی زندگی می‌کنند و 
همراه با سایر هم‌میهنان خویش به کار و کوشش مشفولند. جمهوری 
اسلامی ایران حقوق قومی آنان را محفوظ داشته و در مجلس شورای 
اسلامی نماینده‌ای خاص خود دارند. 

ماخذ: آمریکائا: الدر. جان, تاریخ کلیسای مسیح از ۱۶۰۰ تا ۱۹۷۰ م. ترجمذ و. 


سیموئیان: تهران, نورجهان, ۱۳۴۹ ش؛ امیره, منشی س.. حقوق پایمال شد؛ آسوریها 
بدست دولت بریتانیا, تهران. اشتار, ۱۳۶۲ ؛ ارلیری, دلیسی, انتقال علوم یرتانی به 
عالم اسلامی, ترجمة احمد آرام, دانشگاه تهران, ۱۳۴۲ ش؛ بهار, محمدتنی, تاریخ 
مختصر احزاب سیاسی, ج ۱ تهرآن, جیبی, ۱۳۵۷ ش؛ پانوسی, استفان. «فرهنگ علوم 
از پایان هخامشی تا بایان اشکانی» و «گرایشهای فرهنگی و علمی و مذهبی در دور 
ساسانیان». جامعة نوین. شه ۷ (زسنان ۱۳۵۴ ش). صص ۱۱۸-۷۷؛ جودائیگاه 
دایر:المعارف بزرگ شوروی؛ دربراز: نیلسرن, تاریخ سیاسی پارت. ترجمة علی اصفر 
حکمت, تهران, این‌سینا, ۱۳۴۲ ش؛ دهقانی تفتی, م. ب.؛علل انحطاط مسیحیت در 
مشرق زیین, تهران. ورچهان؛ دیانسرون (ترجم؛ فارسی), انتشارات ررجهان؛ 
راسینی, بانی پال, قتل عام آشرریان, تهران, ایلوناه ۱۳۶۱ ش؛ سایکس, سربرسی, 
تاریخ ابران, ترجمذ محمدنقی فخرداعی گیلانی, ج ۲ تهران, دنیای کناب, ۱۳۶۳ شا 
صفاء ذبیحالله تاریخ علوم عقلی,تهران, مر کبیر, ۱۳۵۶ ش؛ فیلد, هنری, مردم شناسی 
ابران, ترجمٌ عبدالله فربار, تهران, ابن‌سیناء ۱۳۴۳ ش؛ کریستن‌سن, آرتور, ایران در 
زمان ساسانیان, ترجمه غلامر‌ضا رشید یاسمی, تهران,ابنسینا, ۱۳۴۵ شی؛ کنان, درک او" 
دیوید آداسس, کرد وکردستان, ترجمة جواد هاتفی, تهران, عطایی, ۱۳۴۸ ش؛ مایر؛ متز, 
آدام, تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری, ترجمة علبرضا ذکاوتی قراگزار, تهران, 
امیر کبیر, ۱۳۶۲ ش؛ منشی امیر, رابی, تاریخ آشور, تهران,ایلوناء ۱۳۶۰ ش؛میلر, و م. 
تاریخ کلیسای قدیم؛ ترجمة علی نخستین و عباس آرین پوزء ۱٩۳۱‏ ۲ هیستینگز؛ نیز: 
اهنا رازه ام شوه امم ۱۱۱۰۷۵۵ ]هن عممنصایووظ با :1 باه 
0 10۱6 ۱۱۵ ]۵ ناه م۷ آه بومماعنق۴ 71۱6 رونمهطناظ 1972 ,رجمکعماً آه 
6 ,۳۵۱۲۱۴ ,۲1140 :1930 ر۱0ما رجمم ۱ ۴۰ 0۱ ره ,عصم۲ رقممع م۸ 
,۵۲۹/۵ 01۵ 0۰ ,قلقد۵ بجع 1951 رمداانی ۷/۵ ,مکحم مرک زه و0وزظط 


کت ۱ 
۱00۰ م۲ ق۳۵۳۵ ۱۳ مات یط ماما رماعاکیه۵ ۷ :19178 ,مومع 


سعرد جلالی مقدم 


آسی, زبانی از خانواد؛ زبانهای هند و اروپایی و متعلق به شاخ 
سکائی از زبانهای ایرانی شمال شرقی. این زبان از مناطق شرقی 
ایران به قفقاز رفته و با زبان سغدی که آثار آن در آسیای میائه و 
تررگستان چین به دست آمده و با زبان یغنایی که امروز در واحی شرقی 
سمرقند رایج است و نیز با زبان خوارزمی مربوط است (میه, 62؛ 
پارشاطر؛ ۲۰). 

نيا کان آسها را در فرون وسطی «آلان» و «الان» ر در دوران باستان 
«سَرْمْت» نامیه‌اند. اين زبان اکنون زبان آسهای أستّیای شمالی (در 
فدراسیون ررسیه) و أستیای جنوبی (در گرچستان شوروی) است. به 
علاوه در برخی نقاط دیگر چون کابارده بالکار و استاوروپرل نیز 
عده‌ای به زبان آسی تکلم می‌کنند. سرزمین آسی زبانان در دو سوی 
سلسله جبال قفقاز واقع شده است. زبان آسی در اصل یک زبان 
ایرانی است, ولی به سیب تأثیر زبان مردم قفقاز تغییراتی در آن روی 
داده و از اين جهت آن را یک زبان دو جنبه‌ای و شامل عناصر ایرانی و . 
غیر ایرانی می‌دانند (عیسایف. 6667؛ ژیرکوف: ۶۳۷). بیرونی در 
مقدمذ تحدید نهایات الاماکن می‌نویسد که زبان قوم آلان و آس 
آمیخته‌ای از خوارزمی و پجناکی است (ص ۲۱). 

زبان آسی در عین حال از تأثیر زبان فارسی به دور مانده, ولی 
بسیاری از ویژگیهای زبانهای باستانی ايران (مانند صرف اسم در 
حالات جندگانه و کاربرد پیشوندهای متعده برای افعال و غیره) را 


نگهداشته است. 


زبان آسی دارای ۲ لهجه است: لهجة ایررن" در شرت و لهج 
دیگور" در غرب. لهج؛ ایرون در بخش رسیعی گسترش يافته و ۷۵ 
درضد آسها به آن لهجه تکلمم کنند و مبنای زبان ادپی آمتی است. 
ایرون یک لهجة فرعی نیز دارد که «توالی» خوانده می‌شود (ارانسکی» 
۳-۳ لهج دیگور که در بخش غربی و امتداد رودخانه‌های اوروخ و 
آورسدن رداج دارد, یک لهج مهجور است ولی ویژگیهای مراحل 
قدیمی این زبان را پیش‌تر در خود حفظ کرده است (هیستینگز). 

در آواشناسی این زبان ۷ مصوت و ۲۸ صامت وجود دارد. و اسم و 
فعل در آن صرف می‌شوند. اسمها مفرد و چمع و نکره و معرفه دارند و 
در ٩‏ حالت صرف می‌شو ند. اعداد در ژبان اس دارای ۴ طبقه‌اند: 
رصفی, ترتیبی, توزیعی و کسری (قس: ابوالقاسمی؛ ۱۰ به پعد). 

کهن‌ترین اثر مکتوب زبان آسی سنگ نبشته زلنجوک" است که به 
اق۳ تعلق.دارد. اين نرشته که سنگ قبری در ۲۱ سنطر و به خط 
بونانی است در ۱۸۸۸ م در کرانهٌ راست رودخانهٌ زلنجوک, یعنی در 
سرزمین باستانی آلانهاهکشف شده است, اما رسم نگارش این زبان به 
خطّ یونانی براثر عوامل مختلف تاریخی از جمله هجوم تاتارها از میان 
رفته است (عیسایف, 67). زبان آسی روزگاری به خط فارسی (عربی) 
یز کتابت می‌شده است (اینتررنشنال). 

خط آسی در ۱۷۹۸ م توسط مبلغان مسیحی براساس خط کلیسایی 
اسلاوی . ساخته شد. در ۱۸۴۴ م آندره شفُرن" (۱۷۹۴- ۱۸۵۵ 0 
لفبایی برپایة خط سيريلي غیر دینی وضع کرد. و سپس و. میلار* 
خی برمبنای الفبای لاتین برای زبان آمنی طرح نمود (أرانسکی, 
۳۰۴-۳ ابوالقاسمی, ۵). از ۱۹۲۳ م تا ۱۹۳۸ م برای زبان آسی 
شمالی و جنوبی از الفبایی که براساس خط لاتین طرح‌ریزی شده بود 
استفاده می‌شد. 

در ۱٩۳۸‏ م خط جدیدی براساس الفبای روسی.برای زیان آسی 
وضع شد, که تاکنون معمول و مورد استفاده است. گرچه در سده‌های 
۸ و ۱۹ ی بوده‌اند که به زبان آسی شعر می‌گفته‌اند, لکن کُستا 
ختاگوروف * (۱۹۰۶-۱۸۵۹ م) شاعر ملی و بنیان‌گذار ادبیات آسی 
پشمار می‌رود, و سروده‌های او در ترقی و تکامل این زبان سهم مهمی 
داشته است. داستانهای مربوط به قهرمانان «ثرت» از ادبیات ملی این 
زبان است که اکنون ضبط شده و به صورت مکتوب موجود است و در 
ادپیات آسی اهمیت خاص دارد. 

پرطبق آمار ۱۹۷۷ م از جمله ۴۸۸۲۰۳۹ نف رآس, ۲۳۲۵۸۹ نفر 
زبان آسی. ۲۶۵۴۶ نفر زبان روسی و ۲۸۹۹۰۴ نفر زبانهای دیگر را 
زبان مادری‌شان می‌دانند. 

ماخذ؛ اپوالقاسمی, محشن, زبان آسی, تهزان, بتیاد فرهنگ ابران ۱۳۴۸ ش (جد): 

ارانسکی, ای, ام دم فقهالفة ایرانی, ترجم کریم اور تهران,پیام؛ یت نشتال؛ 

بریتانیکا؛ پرونی, ابرریحان, تحدید نهایات الاماکن, ترجمذ احمد آرام, دانشگاه تهران, 
۲عا .5 
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4 . ۸۱0۲۶ 


آسیا ۳۷۱ 


۲ شی دايرة العارف بزرگ شرروی؛ ژیرکرف: «زبانهای شمال تفتاز» آینده..س 

۲ شه ۱۰ (بهمن ۱۳۰۶ ش). صص ۱۶۲۸-۶۳۲ ۷۴۷-۷۳۳ بارشاطر, احسان, «زبانها 

و لهجه‌های ایرانی», مجلة دانشکده ادبیات, س ۵ شم ۱, ۲(مهر و دی ۱۳۳۶ شا صصس 

۴۸-۱؛ هیستینگزه ذیل 21/800 0550116؛ نسیز: 

15096۷, ۰ 1 5515, 1977, ۳۳, 66-68۷, 

هع ۱04 0 # لک ۱ ۵ ممانه‌بکه 9۲[ ریق 
,2 .۲ ,1964 ,عحتعطهداه اه وانهننملا 


محید آمف فکرت 


آسیا, کارافزاری است برای آرد کردن گندم و جو و دانه‌های 
گیاهی. از آسیا برای خرد کردن سنگهای نمک, گچ. چینی نیز استفاده 
می‌کنند. 

واژه آسیا در اصل «آس آب» بوده که در تحول آوایی (فونتیکی) به 
صورت آسیاب درآمده؛ و با افتادن صامت «ب» از پایان آن, آنیا شده 
است. (جزء «آس» در اين کلمه در زبانهای قدیم ایرانی به معنی 
«سنگ» بوده است). شمس قیس راژی در این باره می‌نو یسد: «گفته‌اند 
آسیاب اصلش آس آب بوده است. یاء در افزوده‌اند و به کثرت استعمال 
باء طرح کرده و آسیا می‌گویند» (ص ۳۰۵). آسیا نخست به معنی 
آسیاب, یعنی آسی که با آب بگردد. به کار می‌رفته است. جون «در 
ولایت ایران رواج آسیای آب بسیار است» مطلق آسپا به بعنی آسیای 
آب شهرت گرفته» است (فرهنگ رشیدی). بعداً یی کلمه برابر با وا 
«آس» و به معنی آن گرفته شده و برای تسمیه و تخصیص گونه‌های 
مختلف این کارافزار, با کلمات آب و باد و دست و ستور و چرخ 
ت کیب شده است. مثلاً دو به دیگر شهرها ستور باید با آسیا آب» (ناریخ 
سیستان, ۱۳) يا «اين غلام گفت که من با اين همه آسیای باد توانم کرد» 
(ترجم تفسیر طبری, ۱۳۴۲/۵). یا «رسم آب آسیا او آورد و پیش از 
آن دست آسیا برده (گردیزی, ۱۵). زمخشری در ترجمه واژه‌های 
عربی «رحالید: «جاحله» و «طاحونه» به فارسی, کلمات مر کب دست 
آسیا, چرخ آسیا یا آسياي چرخ و آسياي آب را آورده است 
(زمخشری, ذیل واژه‌های عربی نامبرده) کلم آسیاب نیز در نوشته‌های 
فارسی و زبان عامه مردم توسعاً به همان معنی «آس» به کار رفته و باز با 
کلمات آب و باد و دست و گاو و... تر کیب شده است. میرمحمد شاه 
بدذخشی «ملک بدخشان را ۳ تقسیم نمود, قسم اول... آب آسیاپها... به 
زیر حکومت میر کلان سبرد» (فضل علی بیگ. ۱۷۰-۱۶٩‏ با 
«اغلب خانه‌ها (در اصفهان) آسیابهای دستی و پابی درست کرده‌اند که 
در ناامنیها دست آس می‌نمایند» (میرزا حسین خان, ۱۱۷). همچئین 
«به اصفهان طاحونه‌ای است که به قوت حیوان, آلات و سنگ آن را به 
گردش درمی‌آورند... اين را آسیاب گاوی می‌خوانند: چه غالبا گاو بر 
آن می‌بندند» (اصفهانی, ۵۵ 
. . آسیا در زبان فارسی به این معائی آمده است: دستگاه آرد کردن دائه 
و خرد کردن کلوخ؛ دستگاه گرفتن روغن و شیره از دانه‌های روغنی؛ 


علاط معاع2 ,3 207 11۳08 


۳۷۲ آسیا 


آسکده یا خانه آسیا؛ سنگ آسیا یا آسیا سنگ؛ و مجازا سپهر گردان و 
دئیا و چرخ فلک؛ و معده و شکمبه. 

آسیا یکی از کهن‌ترین دستاوردهای صنعتی انسان بوده است. این 
کار افزار سایق درازی در تاریخ حیات انسان دارد. طبق برخی از 
روایتهای اسلامی, آدم, ایوالشر, نخستین کس بود که ساختن 
سنگهای آسیا و آسیا کردن با آنها را آموخت (نیشابوری, ۲۳, ۲۴). 
طبری می‌نویسد نخستین بار جبرئیل آدم «را بیاموخت تا آسیابها بنهاد 
به زیر کوه اندر و بفرمودش که آن گندم آس کن» (تاریخ بلعمی: ۸۶). 

بی‌شک اختراع ساده‌ترین نوع آسیا به دوران پیش از تاریخ و به 
زمائی بازمی‌گردد که انسان از راه گردآوری دانه‌های گیاهی برای 
خوراک خود زندگی می‌گذرانده است. به دست آمدن سنگهای آسیا در 
کارشهای باستان‌شناسی در ایران مانند تبه حصار دامغان (ویلسن, ۲۹ 
۳۰) این نظر را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که مردم ایران از 
زمانهای بسیار درر از چنین کارافزارهای سنگی برای خرد و نرم 
خردن داندهای خورای استفاده می‌کرده‌اند. احتمالاً نخستین آسیایی 
که انسان برای خرد کردن دانه‌ها به کار می‌برده ۲ سنگ ناسفته بوده که 
یکی را بر رری دیگری می‌غلتانده و دانه‌ها را در مان آن‌دوخرد و نرم 
می‌کرده است.-این کارافزار ساده و ابتدایی هنوز هم در میان پمضی 
از عتمایر و اقرام چهان, ازجمله عشایر ایران, به کار برده می‌شود. 
رهای کهکیلویه آن را «بردهر» (برد: سنگ, هر: آس)؛ یعنی آسیا 
سنگی می‌نامند. بردهر ۲ سنگ دارد. یکی از سنگها بزرگ و سنگین, 
و وسط یک رریذ آن کمی گود است؛ و سنگ دیگر گرد و ضئیم, و 
شبیه به ورد پا وردنه, به شکل استوانه است. دانه‌ها با سنگ مک را 
در گودی رویا سنگ بزرگ می‌ریزند و سنگ وردنه را روی آن 
می‌غلتانند تا خرد و ساییده شود. (بلوکباشی, ایل بهسی, ۲۵). 
انواع آسیا: 

آسیای دستی یا دستاس: آسیایی است با ۲ سنگ یک پارجه 
تر اشیده گرد وضخیم, که سنگ زبرین با ثیروی دست انسان بر روی 
سنگ ثابت زیرین آن می‌گردد. در وسط سنگ زیرین میله‌ای چوبی یا 
آهنی به نام «ستتونة آسیا» نصب و استوار شده, و در وسط سنگ زبرین 
سوراخی بزرگتر از قطر ستونه به نام «گلوي آسیا» کنده شده است. به 
هنگام آس کردن, اين در سنگ را به طور افقی روی هم بر زمین 
می‌گذارند به گونه‌ای که ستونة سنگ زیرین در گلوی سنگ رویی فرو 
رود. سطح زیرین سنگ روبی يا «آسیا سنگ» آجدار است و یک دستة 
چوبی در سطح بیرونی آن کار گذاشته شده است که به نامهای گوناگون 
«دستتک» «أننت آسیا», «قبضه» و «میل» نامیده می‌شود. 

به هنگام آسیا کردن, آسیاگر با یک دست‌دستک را می‌گیرد و آسیا 
ستگ را دوز ستونه آسیا می‌گرداند. و با دست دیگر دانه‌های غلّه ر 
حبوبات را مشت مشت در گلوی آسیا می‌ریزد. گردش آسیا سنگ بر 
رری سنگ زیرین دائه‌ها را می‌ساید و آرد می‌کند. آرد از مر کز به دور 
سنگها رانده می‌شود و از لب سنگها روی سفرء آرد. که زیر دستاس 


آسیای دستی 


پهن شده است. می‌ریزد. 


خرد کردن دائه با دستاس کاری ساده و ظریف است. این کار از 
قدیم به دست زنان و بیش‌تر در خانه‌ها انجام می‌گر فته است. در گذشته 
در هر خانه دستاسی بود که زنان خانواده گندم و جو را با آن بلفور یا 
آرد می‌کردند. هنوز هم در بیش‌تر خانه‌های روستایی و عشایری ایسران 
اين گونه دستاسها هست در روستاهایی هم که آسیا و آسیابان نیست, 
در هر محلا ده معمولا دستاسی بزرگ هست که زنان محله لا خود را 
به نوبت با آن آسیا می‌کنند. این دستاسها را در جاهایی سرپوشیده به 
طور ثابت کار می گذارند. گاهی زنان تنگدست و بی‌سرپبسرست غلة 
خانواده‌ها را با ین دستاسها آرد می‌کنند و مرد می‌گیر ند. مزد آنها به 
صورت نقدی یا جنسی‌و معمولاً جندیک از غله ای است که آردمی کنند. 

کار گاههای سنتی سفالگری نیز برای خرد و نرم کردن سنگکت و 
مواد لعاب روی سضال و کاشی از آسیای دستی با آسک استفاده 
می‌کرده‌اند. آنها یک آسک يا «آسياي خشکه ساب» برای خرد کردن 
سنگ و مواد لعاب, و یک آسک یا «آسیای آب ساب» بر ای ساییدن 
آرد لعاب در آب و به هم آمیختن آن داشتند (شاسلو ذیل «آسک»). در 
کرمان دو سه معدن زر در کوههای جنوبی آن بود که با «اسياي دست» 
زر این معادن را به سیماب حاصل» می‌کردند. (کاشانی: ۲۱۶). پس از 
اختراع چرخ و استفاده از آن در آسیاهایی که سنگهای بزرگ و 
سنگین آنها با نیروی آب و باد و حیوان می‌چرخید, رفته رفته دستاس 
کاربرد همگانی خود را ازدست داد. 

آسیای دستی در زبان و گریشهای مسختلف مردم ایران نبامهای 
گوناگون دارد: مثلا در گویش مردم شیراز و ابرقو و ُرهای کهگیلیوید 
«آسک» (آس + که پسوند تصغیر), در بوشهری «هاسک» آشتیانی 
«دستار» (مقدم, بل آسیاب دستی) (دست + آر, «آر» صورت دیگر آرد 
و آرد و همررشه با آس است, نک کیاء ۵۶/۱۹) و «دسدار» (جزء اول 


راژه, یعنی «دسد». صورت دیگر «دست» است که صامت «ت» تبدیل به 
«د) شده است)؛ کهکی«دستار». ژنوزی «ذسدار». گردی «دسهار» 
(مخثف دستهار, جزء درم صورت دیگری از «آره است)» و «دست‌آر», 
اورامانی «هاره» آبیانه‌ای «داس ار (جزء ارل کلمه صورت دیگری از 
دست است), در گویشهای مردم سنگسر و سمنان و لاسگرد به ترتیب 
«آرک» و «آرک» و «آرتک» (صک» سرند تصغیر است)؛ در 
وستاهای جاسب «دساب» (مخفف دست ساب, جزء دوم کلمه سبدل 
«سای» است؛), در گلبایگانی, کاشانی و مسحلاتی «دستار» (سخثف 
دست‌آر): و در گوش طبری «دستاره و «دسار», در رفسی «دستتاهر», 
ژندی دسر (مخفف دست‌آرد)؛ ززفره‌ای «رازدسی»: نطنزی «آردسی» 
(رجایی, )٩۳۴‏ و بیدگلی «آساس», 

آسیای آبی یا آسیاب: تیا تون است که با نیروی آب می‌گردد و آن 
را «آب‌آسیا», «آسآب» می‌ننامند و در بسعضی از شهرها و روستاهای 
خراسان, کرمان, اصفهان و تربت حیدریه کلم عربی «طساحون» و 
«طاحونه» را نیز په کار می‌برند. 

رکن اصلی آسیاب یک چرخ چوبی است که با نیروی آب می‌گردد. 
جر خاب (توریین آبی) که به آن «ر» هم می‌گویند, به سنگ رویی آسیا 
وصل است و آن را می‌گرداند. جرخاب محوری استوانه‌ای دارد که در 
یک سر آن وکی فلزی و بر سر دیگرش میلهای آهنی فرو شده و 
پره‌هایی به سطح دور آن وصل است. چرخاب را به دو صورت افقی یا 
عمودی در گذر آب قرار می‌دهند. جرخاب افقی محوری قائم دارد که 
بره‌ها به‌طور افقی درشکافهای‌مایل‌رویآن فرورفته و محکم شده است. 
این چرخاب زیر سنگهای آسیا کار گذاشته می‌شود. طرز قرار گرفتن 
چرخاب چنین است که نوک فلزی سر پایین محور در سوراخ سنگی 
که بر کلت اب فراز داهه هافر ن:من‌رزه ومیل آهتی نس پالای آ .از 
میان سنگ ثابت زیرین آسیا می‌گذرد و در گلوی سنگ گردان آسیا 
محکم می‌شود. جرخاب قائم که محوری افقی دارد معمولاً در کنار 
سنگهای آسیا کار گذاشته می‌شود. یک سر محور این چرخاب در 
سوراخی در دیوار قرار می‌گیرد و سر دیگرش با یک چرخ دنده چوبی 
به محور عمودی زیر سنگهای آسیا متصل می‌شود. _ . 

از قدیم ۳ گونه آسیای آبکُرد در ایران معمول بوده است. این 
آسیابها را آسیاب تنوره‌ای یا پری, آسیاب ناوی پا ناودانه, و اسیاب 
چرخی یا شیبی می‌نامیدند. 

۱ آسیاب تثوره‌ای, آسیایی است که چرخاب آن با فشار نیردی 
آبی که در تنوره با چال انباشته می‌شود. می‌چرخد. تنوره را به شکل 
قیف در زمین کنار آسياکده می‌سازند. دهائةٌ تنوره معمولا به قطر ۳ ت۴۱ 
متره همتر از با سطح زمین و بامآسیاخانه, ون آن به قطر ۱/۵1۱ متر 
پایین‌تز از کف آسیاخانه و گردی آن معمولا از ۲ تا ۶ متر, و دز 
آسیابهای کهن تا ۱۰ متر است. در بن تنوره یا انتهای دیوارهٌ آن 
سوراخی است که به آبراهی شیپ‌دار, که رفته رفته تنگ‌تر می‌شود, 
می‌پیوندد. آب انباشته شده در تنوره با فشار زیاد از اين آبراه. که در 
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زیر زمین و معمولاً پا کُنگ یا تنبوشه (لوله‌های سفالین) ساخته 
می‌شود, می‌گذرد و به پرههای چرخاب می‌خورد و آن را می‌گرداند. 
آسیابهای تنوره‌ای بیش‌تر در جاهای کم آب ساخته می‌شده و با آب 
قنات ر جشمه به گردش درمی‌آمده است, مائند «آسیاب بیده» و «آسیاب 
درسنگه» در دهات یرد که با آب قنات (باپلی: ۲ ر ۱۵) و آسیابهای 
فين کاشان که با آب جشمه کار می‌کند (ضرایی. ۴۹ -- ۵۰), 

۲ آسایتازی اسان تساک مرکا انیا کار شوت ان 
که از یک ناودان می‌گذرد. می‌چرخد. ناو یا ناردان معمولا لژ درختی 
است که میان آن را درآورده و خالی کرده‌اند. یک سر ناودان گشاد و 
سر دیگرش تنگ است. سرگشاد ثاو را در بالا و درون جوی آب؛ د 
سرتنگ آن را در زیر آسیا و در کنار جرخاب کار می‌گذارند. آب جوی 
با سرعت از ناو پایین می‌آید و به پره‌های چرخاب می‌خورد و با نیردی 
خود آن را می‌گرداند. آسیابهای ناری بیش‌تر در مناطق کوهستانی 
ایران معمول بوده و هست. در بعضی جاها گاهی چندین آسیاب ناری 
در کنار هم و در مسیر یک جریان آب ساخته می‌شده است. 

۳. آسیاب چرخی, آسیایی است که چرخاب آن با نشار نیروی آبی 
که از آبراهی با شیب بسیار ند می‌گذرد, می‌چرخد. آسبیابهای چر خی 
یا شیبی معمولاً در درون و مسیر آب رودخانه‌ها و نهرهای بزرگ 
ساخته می‌شد. هر آسیاب آبراهی مخصوص در پهلوی خود داشت. 
چرخاب آسیا به طور قائم در آبراه کار گذاشته می‌شد و در آب شناور 


بود. قسمتی از آب رودخانه با نهر در سر راه خود وارد آبراه می‌شده و 
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با فشار به چرخاب می‌خورد و آن را می‌گرداند. گردش محور افقی 
چرخاب به محوری قاّم که متصل به سنگ گردان آسیا بسود انتقال 
می‌یافت و آن را بة گردش درمی‌آورد. ۲ 

این گرنه آسیابها در ايران کاربرد بسیار داشت. مُقدسی ظاهرآدر 
اهواز ز در محلی به نام «کارشنان» یا «کان‌شتان» جنین آسیابهایی را 
که مردم در مسیر نهرهای آپ ساخته بودند. دیده بوده است. وی 
می‌نویسد: «آسیاهایی شگفت‌آور نیز بر نهر دارند(۶۱۵/۲). هنوز نیز 
آثاری از اين گونه آسیابها در بعضی از نقاط ایران بازمانده است. 
آسیابهای قدیم دزفول در رودخانه دز, و آسیابهای ثهر شاهجرد اهراز 
نمونه‌هایی از آسیابهای چرخی بوده‌اند. در اين زمان کاربرد این گونه 
آسیابها در ایران بسیار اندک است. 

پیدایش آسیای آبی در ایران به دوره و زمانی بازمی گردد که اقرام 
ایرانی در کنار جشمه‌ها و رردخانه‌ها آبادی ساخته و ساکن شده و به 
کشاورزی پرداخته بودند. بنابر یکی از افسانه‌های ایرانی نخستین بار 
همای جهرآزاد. دختر بهمن از پادئناهان کیانی. حدود ۳۰۰۰ سال 
پیش «رسم آب آسیا» را در ایران که پیش از آن دست آسیا رسم بود, 
معمول کرد (گردیزی, ۱۵). قدیم‌ترین اثمار؛ تاریخی په آب آسیا از 
استرابون جغرافیادان یونانی است. او از گونهای آسیاب نام می‌برد که 
میله‌ای قائم و تعدادی تیفه پا پر ملاقه شکل داشته است. این آسیاب را 
داروسازان پادشاه اشکانی در سال ۶۵ ق‌ پرای کاخ او در اسیای 
صغیر ساخته بودند (وولف, 280). 

به نظر می‌رسد که آسیای آبی در ایران دور؛ ساسانی بسیار معمول 
برده و در هر شهر و روستا که آبی کافی داشته آسیاب یا آسیابهایی هم 
بوده است. امروزه نیز آثار آسیابهایی ویرانه در گوشه و کنار ایران 
وجود دارد که منسوب به دوره ساسانی است. مثلاًآثار خرابه ۲ آسیاب 
سنگی معروف به «اسیی گوری» ۲ (آسیاگبری) تا جندی پیش در 
پیر امون شهر خرم‌آباد لرستان وجود داشت. یکی از این آسیایها در یک 
کیلومتری خرم‌آباد ساخته شده بوده ربا آب رودخانه «کرگن» (کر گانه) 
به: گردش درمی‌آمده است. احتمال داده می‌شود که شهر باستانی 
شاهپورخراست در همین محل قرار داشته و این آسیاب و یک دیوار 
خرابة سنگی نیز از آثار بازماند؛ آن بوده است. یکی دیگر آسیابی 
سنگی پوده در غرب درهة خرم‌آباد و درمحل انامزاده «براس» 
(بایاعباس), ساخته دور ساسانی که با آب «گردوبردین»" (گرداب 
سنگی), کار می‌کرده است. آثار خراب آسیاب سنگی کهن دیگری نیز 
در محلی بد نام «رراژر» ( وراژره: گرا راه) در یک کیلومتری 
دفکده «گکره» در آلشتر لرستان هست که ساختمان آن از سنگ و 
ملاط:و مانند ۲ آسیاپ دیگر است. این آسیاب تنوره‌ای دارد که گودی 
آن ۲ متر و قطر دهان آن ۱/۲۰ متر است. تاریخ بنای این آسیاب 
معلوم نیست (ن؟ ایزدیناه, ۱ ۲ -- ۲۸۴). 

آثار آسیابهایی نیز از ذوره‌های بسیار قدیم در شوشتر و دزفول و 
اهاز هست. که گفته می‌شنود بعضی از آنها به دور ساسانی تعلق دارد. 


لا ثار آسيابهایی در اطراف سد گرگر, اند ثرازو در شوشتره که با 
آب کارون می‌گردیده است. یا آسیابهای سربند در پشت بٌند رودخانة 
دز در دزفول, و یا خراية سه آسیاب سنگی در پای پل ننیه اهراز کد 
احتمالاٌ از دوره‌های پیش از اسلام است. 

جغرافیدانان و تاریخ‌نوبسان اسلامی جسته و گریخته دز نوشته‌های 
خود به بسیاری اسیاهای آبی ایران و تداول عام آن میان ایرانیان در 
سده‌های آغازین اسلام اشاراتی کرده‌اند. بعضی از آنها حتی شمارة 
اسیابهای شهرهایی از ایران را که با یروی آب یک رود یا نهر 
می‌گردیده اند. به دست داده‌اند. نویسنده تاریخ قم (نوشت؛ ۳۷۸ ق | 
۸ م) به ۵۱ اسیاب ساخته بر رود و نهرهای قم و نام خاص هر یک 
از آنها اشاره می‌کند و می‌نویسد: در زمان او از اين آسیابها ۳٩‏ آسیاب 
آبادان و به کار بوده است. (صص ۵۳ - ۵۶). حمدائه مسترفی 
می‌نویسد: نیشابوریان در مسیر آب رودخانه‌ای که از کوه بلندی در 
شمال شرقی نیشابور روان بود,۴۰ آسیاب ساخته بودند. آب این رود 
«جنان یز آید که یک خروار گندم در دلو آسیا می‌کنند به مقدار سر در 
جوال دوختن آن یک خروار آرد شده می‌باشد. چنان که درازگوش در 
دنبالك هم می‌رسد» (۱۴۸), مقدسی در وصف شگفتیهای دیدنی فارس 
از بند امیر (که ظاهراً در سال ۳۶۵ ۹۷۶/۵ م ساخته شده است) و ۱۰ 
آسیاب پای آن که با آب رودخان گر می‌گردیده است» یاد می‌کند 
(۶۶۱/۲) معین به نقل از نویسندگان آن دوره می‌نویسد که در محل بند 
آمیر ۳۰۰۲ چرخ ساخته بودند که هر یک آسیایی را به حرکت 
درمی‌آورده است.» (فرهنگ فارسی , ذیل «بند امیر »)۰ فرصت 
شیرازی (۱۲۷۱ - ۱۳۳۹ ق/۱۸۵۵ -۰ ۱۹۲۱ م) که خرد این آسیابها 
را از نزدیک دیده بوده در وصف آنها چنین آورده است: این آسیابهای 
غریب را در یک عمارت ۲ سنگ و ۳ سنگ و ۴ سنگ و بیش‌تر کار 
گذارد‌اند و از یک چشم آب یا پیش‌تر متحرک‌اند. از جمله در یک 
جایی ۷ سنگ آسیا در کار است که آنها به دور هم واقع شدهانده بعنی 
به ردیف نیستند, پلکه جرن حلقه گرداگرد هم‌اند و از یک سمت 
عمارتی که سنگهای مذکوره در آن نصب است آب از رودخانه داخل 
می‌شود و به طوری می‌باشد که همة آن آسیاها گردش می‌نمایند و آب از 
زیر پر هر سنگی از اطراف آن عمارت مدور شعبه شعبه خارج می‌شود 
و فرو می‌ريزد (ص ۳۵۷). 

آسیای بادی یا آسباد: آسیایی است که به نیروی باد می‌گردد و آن را 
بادآس و آسیا چرخ نیز نامیده‌اند. رکن اصلی آسیای بادی چرخی است 
که باد آن را می‌گرداند و سنگ آسیا با گردش آن به حرکت درمی‌آید. 
آسیاهای بادی ایران از قدیم چر خبادهایی با محور قائم داشت. جرخباد 
بر بام آسخانه درون حصاری خشتی و گلی کار گذاشته می‌شد. حصارِ 
آن ۳ دیوار بلند پی‌سقف ذر شمال و مشرق و "مقر دازد. بلندی هر 
دیوار در حدود ۶ متر است. دیوار شمالی شکافی طولی دارد که باد از 
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آن می‌گذرد و به چرخباد می‌خورد و آن را می‌گرداند. به گویش مردم 
خواف و روستاهای پیرامون آن جرخباد «بره و حصار «پرخانه» و 
شکاف ذیراری که باد از آن می‌گذرد «در گاباد؛ با «درباده نامیده 
می‌شود. 

محور چرخباد یک تیر جوبی به طول ۶ متر. و معمولا از تتة درخت 
کاج یا جنار است. این محور «تیرپل» نامیده می‌شود و ۸ بادبان که آن 
را «بر» یا «یره» می‌نامند,بد آن وصل است. هر پره از چند دسته نی با 
شاخه‌های درخت نخل به هم بسته, یا تخته‌ای جوبی به طول ۵ متر و 
بهنای ۷۵ سانتی‌متر است. سر بالای تیرپل در سوراخ میان که تیری به 
نام «خرپْل» که در سر آن روی دو دیوار شرقی و غربی پرخانه ثابت 
شده است قرار دارد. سر پائین تیرپل از سوراخ روی بام آسکده 
می‌گذرد و با زائده‌ای آهنی در گلوی سنگ‌گردان آسیا می‌رود. 

اکنون نیز چرخبادها در بیش‌تر آسبادهای سنتی محوری قَاْم 
دارئد. در بعضی از روستاهای ایران: مانند شاه تقی در خراسان 
آسبادهایی ساخته شده است که جرخبادهای آنپا محوری افقی دارند. 
هریک از این جرخبادها دارای پروانه‌ای با ۸ تا ۱۲ بره است, محور 
افقی چرخباد با چرخ‌دنده‌ای فازی به محوری قائم که در سنگ گردان 
آسیاد محکم شده, وصل است. گردش پروانه محور چرخباد را 
می‌گرداند و حرکت آن به محور قائم منتقل می‌شود و سنگ آسیا راب 
خود می‌گرداند. 

طبق گزارش دمشقی (د ۷۲۷ ق/ ۱۳۲۷ م) جرخباد آسیاهای 
سیستانی نخست در زیر سنگهای آسیا کار گذاشته شده بودند. او در 
وصف ساختمان اين گونه آسبادهاء و طرز قرار گرفتن جرخ یا پره در 
زیر سنگهای آسیا می‌نویسد: «بر روی مناره با قلّه با تپه ویا برخی از 
برجهای دژ اتاقکی بر رری اتاقکی دیگر بنا می‌نهند و در آن اتاتک 
بالابی سنگ آسیابی می‌گذارند که می‌جرخد و گندم آرد می‌کند و در 
اتاقک زیرین پره‌ای می‌گذارند که باد آن را می‌جرخاند. به طرری که 
چون آن چرخ در اتاتک پایین بگردد آن آسیاب را در اتاقک بالای 
خود می‌گرداند. بنابراین با هر بادی که وزیدن گیرد آن سنگ آسیاب که 
سنگی یک پارجه است می‌جر خد» (ص ۳۰۸). او طرحی از دستگاه 
کامل آسباد سیستانی در درون دو اتاقک همراه با شرح هر بخش از 
اتاقکها و دستگاه آسباد داده و جگونگی گذرباد از روزنها و برخورد آن 
بر پره‌ها و گرداندن آنها را دقیقاً ورصف کرده و جنین نوشته است: 
«برای اتانک پایین ۴ دریجه می‌گذارند. همجنان که برای بوق ۴ 
سوراخ درست می‌کنند, ولیکن ساختمان این دریچه‌ها به طوری است 
که سوی فراخ آنها به جانب هوا و سوی تنگ آنها به درون است و 
مانند ناودانی هستند که هوا با نیرو به درون آنها می‌اید و نیز همچون 
دم زر گری هستند که شوی گشاد آن به سوی دهان وی و سری تنگ آن 
به درون کوره است تا باد از هر سو که بوزد از میان آنها با یروی 
بیش‌تری به درون اتاقک آسیاب وارد گردد. جون هوا از جایی که برای 
آن ساخته شده است به درون اتاقک آید به ستون یا دیرکی همانند 


آسیا ۳۷۵ 


منوال و پیکان دوک بافندگان که بر روی آن نخ می‌بیچند, برمی‌خورد و 
این دیرک ۶ تا ۱۲ پره دارد که بر روی آن پره‌ها روپوشهایی از پوست 
دباعت نشده همجون روپوش. فانوسی واقع شده. است. ولیکن. این 
روكشهاي پوستی بر روی آن پره‌ها راست و مستقیم قرار گرفته و پهن 
شده است به نحوی که هر پره‌ای روکشی پوستین و تبریزی دارد که 
هوا از میان آن تیریز آن را پر می‌کند و به جلو می‌راند آنگاه پر پس از 
آنرا پر می‌کند و به جلو می‌راند و پس از آن پر سوم راه تا آن دیرگ به 
جرخشش درآید وسنگ آسیاب نیز از دوران آن بجرخد و دانه‌ها را آرد 
کند» (صص 22۳۰۸ ۳۱۱). 

ظاهراً پعدها سیستانیها محل چرخباد را تغییر داده و آن را از زیر 
آسکده بر روی بام آن برده و بر بالای سنگهای آسیا کار گذاشته‌اند. 
این جابجایی یک دگرگونی دز ضتعت آستبادساری در انزان بدید آررد 
و جرخباد را در برابر وزش بیش‌تر باد و فشارقوی‌تر قرار داد و در 
نتیجه میزان کارکرد و بازدهی دستگاه آسیا را بالا برد. در ایران 
آسبادی از نوع آسپادهای قذیم سیستان که چرخبادهایش ذر زیر 
سنگهای آسیا باشدء وجود ندارد, ولیکن آسبادهایی از این گرنه تا 
۱ در افغانستان کار می‌کرده است (وولف» 285). 

انديشة بهره‌گیری از نیروی باد در گرداندن سنگ اسیای غله 
نخستین بار در میان مردم مشرق زمین پدید آمد. بعضی از نویسندگان 
تاریخ صنعت و فنون ایرانیان را مخترع و سازند؛ آسباد دانستهاند, ولی 
اطلاع ما دربارهُ استفاده از آسیای بادی در ایران از گزارشهایی است ‏ 
که تاریخ‌نویسان و جغرافیادانان نخستین سده‌های اسلامی از آن 
دادهاند (نک مسعودی,۶۷۷/۱).طبق‌این گزارشهایشین‌تاریخی: آسیای 
بادی در ايران به زمائی بسیار دور و به قبل از ظهور اسلام می‌رس 

سیستان. کهن‌ترین سرزمین بادآسها در ایران بوده است. ظاهرا 
سیستانیها نخستین _قوم ایرانی بودند که از نیروی باد در گرداندن 
جرخهای آسیا استفاده می‌کرده‌اند. ویسند؛ تاریخ سیستان می‌نویسد 
زمانی که مردم بیش‌تر نقاط ایران غلات و حبوب را با آسیای دستی با 
آسیای آبی و با ستوری خرد و آردمی‌کردند, سیستائیان از اسباد برای 
آس کردن و بالا کشیدن آب از چاه استفاده می‌کرده‌اند (ص ۱۲). 
اصطخری در توصیف زرنگ سیستان از آسیاهایی یاد می‌کند که با باد 
می‌گردیده است (۲۴۱ - ۲۴۲). مولف حدود العالم نیز در شرح ناحيةً 
سیستان از آسیاهای آن نام می‌برد و می‌نویسد «ایشان را آسیاهاست بر 
باد ساخته» (ص ۱۰۲): 

خراسان نیز به سبب بادخیز بودنش جایگاه قدیم آسیاهای بادی در 
ایران بوده است. بعضی از نویسندگان حتی مردم خراسان را در صنعت 
آسبادسازی و استفاده از اين نوع آسیا در خرد کردن غلات با مردم 
سیستان همراه و شریک دانسته‌اند (حبیبی» ۷۰ زکریای قزوینی دز 
رصف هرات و شگفتیهای این شهر مهم خراسان در قرن ۷ق/۱۳م۰ از 
آسیادهای آن یاد می‌کند و می‌نویسد همان گونه که آسیابها را آب 
می‌گرداند» آسپادها را پاد به گردش درمی‌آورد (ص ۴۸۱؛ نیز نک 


۳۷۶ آسیا 


۱ آسیادهای آبادی نشتفان خراف 
لستر نج» ۵ گاهی. سحتی جایی که در آن. آسبادها به .کار بوده, 
«آمنبادان» یا جای" آسیای بادی :نامیده می‌شده است, مانند مزرعه 
«آسیابادان» در یکی از پلوکات هرات (ابونصری.هروی, ۶۸ 
استفاده از آسباد هنوز در بعضی از روستاهای بخش شرقی ایران ر 
هرات افغانستان معمول است. مثلا در ۱۳۴۲ ش از ۷۵ دستگاه آسیای 
بادی در «نه» سیستان, ۵۰ دستگاه کار می‌کرده است (وولف, 286), با 
مثلا در ۱۳۴۷ ش از ۳۵ دستگاه آسباد در «نشتفان» خواف, ۳۰ دستگاه 
به کار بوده است (از یادداشتهای نویسنده), 
صنعت آسبادسازی از ایران به شرزمینهای دیگر جهان رفته است. 
. ظاهر آ ابندا بعضی از کشورهای جهان اسلام. مانند مصر و ترذ 
عنمانی. و بعد گروهی از کشورهای اروپایی: که با مردم مسلمان 
سرزمینهای اسلامی ارتباط: داشتند. فن و شیوه ساختن و به کار بردن 
آسباد را از مسلمانان فرا گرفتند.بنابر گزارشی آسیای بادی در اروپا تا 


اراخر قرن ۸ ق / اوایل قرن ۱۵ م به «آسیا تثرکی» معررف بوده است 
(ررسو, ۱۳۹). احتمالاً اين نامگذاری به این سبب بوده است که 
اروپانیان نخست از طریق مردم کشور عثمانی پا آسیای بادی آشنا شده 
بودند. 7 

آسیای سترری: ‏ آسیایی است که با نیروی حیوآن می‌چرخد. این 
نوع آسیا را در ايران بیش‌تر «راس» یعنی بزرگ آس می‌نامند چون 
سنگهای آن بسیار بزرگ و سنگین است (ن؟ برهان قاطع). خراس را 
معمولا ا اسب و شتر و گاو, و گاهی با خر و استر می‌گردانند. حرکت 
دایره‌وار حیوان سنگ رریی را به دور محوری تانم که از میان سنگ 
ثابت زیرین آسیا پیرون آمده است, می‌گرداند. 

خراس در ایران معمولا در چاهای بی‌آب و خشک و در عصار 
خانه‌ها به کار می‌رفته انست. مثلاً در قدیم مردم سرخس, که شهرشان 
خشک و گم آب پوده است, برای آرد گردن غلات از خراس استفاده 
می‌کرده‌اند. ابن حوقل می‌نویسد «کشتهای سرخس بارانی» است و 
«مهم‌ترین دارایی مردم آنجا شتر و گوسفند است» و «آب آن از جاه 
تأمین می‌گردد و آسپاها از جارپا استفاده می‌کنند و آسیای آبی ندارد؛ 
(ص ۱۷۹). 

در برخی از نقاط ایران آسیاهای آبی را به گونه‌ای می‌ساخته‌اند که 
به هنگام خشکسالی یا تنگابی بتوانند آنها را با نیروی حیوان نیز 
بگردانند. در اصفهان وقتی که آب زاینده رود در سه جهار ماه تابستان 
کم یا خشک می‌شد. آسیابانها از شتر با او و با قاطر برای گرداندن 
سنگهای آسیا استفاده می‌کردند (میرزا حسین خان, ۱۱۷) . اصفهانیان 
آسیاهای ستوری را «آسیاب‌گاوی» می‌نامیدند. زیرا پیش‌تر این آسیاها 
با گاو می‌گشت. بنابر نوشته محمد مهدی اصفهانی در این آسیاها 
حیوان می‌توانست با یک دور حرکت کامل خود به گرد دستگاه «به 
تفارت تعداد چرخها ر سایر ادرات از ۸ تا ۱۲ دور سنگ‌رویی آسیا را 
بگرداند؛ (ص ۵۴). 

کار آسیابان در اسیاهای ستوری بسیار مهم و دشوار بوده است. 
آسیابانها باید هميشه مراقب باشند تا حیوائی که سنگ آسیا را 
می‌گرداند در هنگام آسیا کردن از حرکت باز نیسند. حتی بعضی از 
آنها برای این کار تدبیری اندیشیده بودند. مثل به هنگام آس کردن 
زنگی به گردن چهار پا می‌بستند و زنگی نیز در دسترس خود داشتند . 
هرگاه حیوان از گردش باز می‌ایستاد و زنگ گردنشن از صدا می‌افتاد, 
آسیابان زنگ خود را به صدا درمی‌آرد تا باز به راه افتد. بعضی از 
آسیابانها نیز به هنگام خواب یا دور شدن از آسیاخانه زنگ خود راب 
شاخهٌ درختی در مسیر جریان باد و نزدیک در آسیا می‌بستند تا با وزش 
باد و لرزش شاخ درخت زنگ به صدا درآید. (جمال‌زاده. ۸۰,۷۹) 
بدین گونه. هميشه تصویری از حضور. آسیابان و شلاق, او در ذهن 
حیوان بود و به ندرث از حرکت باز می‌ایستاد. 

آسیای ستوری نیز مانند آسیای آبی و بادی از کهن‌ترین انواع 
آسیاهای سنتی درایران است. از زمان و محل اختراع آسیای ستوری 


اطلاع دقیقی در دست نیست. طبق بعضی از روایات تاریخی نخستین 
آسیای اسیگرد. پرای پبوست کندن غلات. در جین اختراع شده آنتنتا 
در درران باستان زمانی که رومیان. از بردگان خود برای گرداندن 
سنگهای بزرگ آسیا استفاده می‌کردند, ایرانیان چارپایان یا نیروی آب 
و باد را برای به گردش درآرردن سنگهای آسیا بد کار می‌گرفتند. 
استعمال واژ؛ خراس و ترکییات اسب و گاو و شتر و ... با کلم آس و 
آسیا در آثار و نوشته‌های نویسندگان و شعرای قرنهای ۴ و.۵ ق 
نشانه‌ای گویا از تداول و شهرت بسیار زیاد این گوئه آسیا در ایران در 
آغاز دوره 0 است. در زبان و ادب فارسی ترکیبات «آمنیاس» و 
«آس د شتر» با بّ شتر آس» و «گاوآس» و «خرآسیا» اصطلاحاً برای 
نامیدن آسیاهایی‌که با اسب و شتر و گاو و خر می‌گردیده په کار رفته 


آسیای سترری 
آسیابانی: یا آسبانی نغل و کار آسیابان. و آن نگهبانی از آسیا و 
گرداندن آن است. آسیابانی در ایران سایق بسیار دراز دارد. تاریخ 


پیدایش این پیشه ظاهراً باید با پیدایی آسیاهای آبی و بادی و ستوری 
در ایران» و نیاز این گونه آسیاها به نگهبان و گرداننده همزمان بوده 
باشد. با وجود اهمیت زیاد آسیابانی و نقش و ارزش همگانی آن در 
ایران قبل و بعد از اسلام, آگاهیهای بسیار اندکی از این پیشد, و 
چگونگی کار آسیابانان و سازمان صنفی و زندگی و آداب و اخلاق و 
نقش و پایگاه اجتماعی آنان به ما رسیده است. در متونی که بذ پهلوی 
از دور ساسائی در دست است نامی از آسیابان و آسیابانی نیامده 
است. در صورتی که.نام «ناثباگ» (نانوا), پیشه‌رر همشأن آسیابان و 
وایسته به او يا «وّزس - ورای» (سلمانی) و «خوالیگر» (آشبز), 
بیشه‌ورانی با شغلی کم‌بهاتر از آسیابانی در جامعه آمده است (تفضلی, 
195-6 | ]۷1). 


آسیا ۳۷۷ 


بنایر متون سریانی مربوط به دوران ساسانی, صنعتگران و 
پیشه‌وران ایران هر یک در آن زمان صنف و رئیس مخصوص به صنف 
خود داشتند. همه آنها بزرگ و رئیسی داشتند که «کرکیّد» یعنی رئیس 
اصناف, نامیده می‌شد (همو: ۷11/192).طبق بعضی روایتهای تاریخی, 
در اوایل دور اسلامی آسیاپانان شهری در گروه و صنفی تشکل یافته 
بودند و مانند سایر پیشه‌وران در بعضی از شهرهای مهم, مانند بصره. 
رسته‌بازاری مخصوص به خود داشتند (سعید الشیخلی, ۵۶).همو به 
نقل از الذخاثر والتحف می‌نوبسد که آسیابانان در زمان تابعین دارانی 
شیخ یا رئینی شدند و حسن بصری (د ۱۱۰ ق/۷۲۸م) از بزرگان 
تابعین به گروه آسیابانان و عصناران و روغن کنجدگیران نظام بخشید و 
برای هر یک از شیرخ آنها «گرهی نهاد تا در کمربند خود ببندند زیرا 
آنان از بیران و اخیار: بودند» (ص .)٩۲ - ٩۱‏ 

از قدیم بعضی از صنفها برای شناساندن صنعت و پيشه خود و 


تمایز صنفی از یکدیگر, نشان و علامت مخصوص به خود داشته‌اند. 


نشان و علامت هر صنف ر پیشه معمولاً یکی از ابزارها و وسایل مهم 
کار و پيشة آنها بود. بنابر برخی مناپع تاریخی سنگ آسیا نشان و نماد 
صنفی گروه آسیابانان و مظهر کار آنها بود. ابن جوزی در شرح آذین 
بندی شهر به مناسبت جشن تولد پسرالمقتدی, خلیفهٌ عباسی, در سال 
۰ ق ۱۰۸۷۱ م و شرکت گروهی از پیشه‌وران در جشن و به نمایش 
گذاشتن ابزار و وسایل کار و پیش خودهاز آسیابانان نیز یاد می‌کند و 
می‌نوبسد: آسیابانان سنگهای آنیا را به نمایش گذاشته بودند و با آنها 
روی زمین آرد می‌کردند (۳۸/۹؛ نیز نک سعید الشیخای, .)٩۸ ٩۷‏ 

کار و رظیفهٌ آسیابانی گونه‌گون و زیاد است. آسیابان پاید فشار آب 
را در آسیای آبی و سرعت وزش باد را در آسیای بادی تنظیم کند, 
مراقب حرکت چارپا در آسیای ستوری باشد. سرعت گردش سنگ 
آسیا را میزان کند, دندانه‌های رری سنگ آسیا را که در اثر گردش و 
کار مداوم ساییده و کند می‌شود با آسیاژنه (< ابزار آجیدن سنگ آسیاء 
اژینه) پتراشد و اج دهد, ابزار و وسایل اسیا را تعمیر کند غربالی را 
که جشمه‌های زه آن به سبب کار زیاد سست و گشاد و فرسوده شده 
عوض کند, غلّه را پیش از آسیا کردن برجاری کند, یعنی آن را غربال 
کند و خاک وشن و خاشاک آن را بگیرد (در بعضی از آسیاها این کار 
وظیف؛ٌ کارگری به نام «بوجاره است). 

آسیابانهای شهرها وظیفه داشتند که هر روز علاوه بر گندمی که 
برای مردم محل آرد می‌کردند, سهم معینی نیز برای نانوایبهای شهر 
آرد کنند. بعضی از آسیاپانهای شهرهای قدیم برای اینکه له مردم در 
آسیا با هم عوض یا مخلوط نشود ام صاحبان غله را روی تکه‌هایی از 
کدو حلوایی یا کدر قلیایی می‌نوشتند, و اگر سواد نداشتند نشانه‌هایی 
مخصوص روی آنها می‌گذاشتند و از کیسه‌های غله می‌آویختند (نک 
ابن‌اخوه). 

ابن اخوه دربار؛ «حسبت بر آسیاانان» شرحی نسبتا مفصل و دقیق 
دارد. در روزگار او (سده ۷ ق/ ۱۳ م‌ در شهرهای بزرگ ر معروف 


۱ 


۳۷۸ آسیا 


اسلامی مرسوم بوده که هرچند گاه محتسبی به آسیاخانه‌های شهر 
می‌رفته و دستگاه آسیا و ابزارها و وسایل آسیابانی و شیو؛ کار و رفتار 
آسیابانها را بازرسی می‌کرده است. محتسب اسیابانان را به تعویض و 
تعمیرابزارها و رسایل کهنه و فرسود؛ آسیا, په کار بردن ترازو و رطل و 
پیمانٌ سالم و درست, اجتناب از آرد کردن بی‌درنگ غلّه پس از 
تراشیدن وآژیدن سنگ آسیا, و پرهیز از به کار گرفتن بیش از اندازه 
ستور در آرد کردن وامی‌داشت (صص ۷۴ ۷۵). هر گاه آسیابانی در 
کار و وظیفهاش کوتاهی یا تقلب می‌کرد, مثلاً گندم مردم را می‌دزدید. با 
به آرد گندم دانه‌های دیگری مانند نخود با باقلا. که آز گندم ارزان‌تر 
بود. می‌افزود او را حد می‌زدند یا چریمه می‌کردند (همو. ۷۴). 

آسیابانی از قدیم کار مردان بوده است و در بعضی روستاها مانند 
بلوک زهرا که آسبا خائه را یمه مقدس می‌بندارند؛زنان را از داخل 
شدن به آن ر گرداندن آسیا منم می‌کنند (آل احمد, ۳۵), ولیکن در 
بعضی از روستاهای ایران, مانند آلاشت سوادکوه, بنایر سنتهای 
محلی, کار آسیابانی به زنان سپرده می‌شده است (پورکریم, ۴۵). 
آسیابانان برای کار آسیابانی مزد می‌گرفتهاند. اين مزد را در گذشته 
رده می‌نامپدند. تزده به صورت جنس با پول روزانه پا سالانه پرداخت 
می‌شده است. بلعمی در شرح گفت و شنود میان آسیابان زریق مرو و 
یزدگرد, و نپذیرفتن ار انگشتری شاه را به جای مزد می‌نویسد: 
«آسیابان گفت این جه جیز ی 
هر روز ۴ درم سیم است» (ص .)٩۴‏ 

پرداخت مزد آسیابان به عهد؛ صاحب آسیا, با صاحبان غله است. 
صاحب آسیا معمولاً مزد آسیابان را برپایة چند یک از درآمد آسبا 
می‌پردازد. هم دررآمد حاصل از کار در آسیاهای وقفی نا آسیاهایی که 
مردم یک ده یا محل در آن سهم دارند په آسیابان می‌رسد. در دهات 
اریابی, یعنی دهاتی که زمین و آب آن متعلق به بزرگ مالکان بود. 
آسیابان سهمی از درآمد آسیا را بد نام حقابه به مالک که سهمی هم در 
آسیا نداشت. می‌پرداخت. این حقاپه در برابر مقدار آبی که به آسیا 
می‌آمد و سنگ آسیا را می‌گرداند, پرداخت می‌شد. مزد شاگرد آسیابان 
نیز معمولا از ارد علة اسیا شده پرداخت می‌شده است. اسیابانهای 
بعضی از شهرها موظف بودند سهمی از درآمد آسیا را به عنوان طسق 
آسیاء یعنی مالیات, به حاکم شهر یا شاه بپردازند. ۱ 

در اين زمان نیز هنوز در بیش‌تر شهرها و ررستاهای ایران مزد 
آسیابان را به همان شیوه گذشته می‌پردازند. در جاهایی هم که آسیای 
موتوری يا آسیای برقی کار گذاشته شده است, آسنیابان و کار گرانی که 
با او کار می‌کنند؛ معمول روزانه از آسیابدار (صاحب آسیا) دستمزد 
دریاقت می‌دارند. صاحبان غله برای آسیا کردن غلّه در اين گوثه آسياها 
کار مزد می‌پردازند: کارمزد هر با گندم, یا هرگونی گندم, چند یک 
همان مقدار گندم, یا مبلفی معين پول نقد است. در بعضی از شهرها 
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آسیاهای آبی يا موتوری و با برقی در اجار؛ آسیابانها می‌باشد. 
آسیابانها په صاحبان این آسیاها روزانه یا ماهائه اجاره می‌پردازند. 


: 0 
اسیابانهای بعضی از شهرهای کهن ایران در میان خود به لور با 
زبان ساختگی مخصوصی صحبت می‌کردند . که دیگران آن . را 
نمی‌فهمیدند. اين زبان ساختگی, که امروز از میان رفته, در میان مردم 
اصطلاحاً به زبان اسیابانی مشهور پوده است. آسیابانهای بعضی از 
شهرهای سنتی زبان ساختکی خود را معمولا به نام . خاصی 
می‌خر اندند. مثلا اسیابانهای قدیم دزفول و شوشترء لوتر خود را «زبان 
چپی» می‌نامیدند. واژه‌های اين لوتر از زبان فارسی و گویشهای محلی 
7 ‌ 
گرفته و ترکیب و ساخته می‌شده است. مثلا در این لرتر که زبانگرد 
آسیابانهای دز فول و شوشتر بود دم را «یساه,زن را «کلات», سر بجه 
را «بینشون دختربجه را «قدکشید», عرب را «یتدیسر), دزد را 
باه پرنده را «بالدار»: جاربا را «دمدار»:, نان را «لیش», گندم و جو 
را بی‌ژرار»» ارة را «مورد) و بالاخره بول را «زربر) می‌خواندند (از 
یادداشتهای نویسنده). 
کلم آسیابان در گویشهای رایج میان مردم ايران په رز مختلف 
ِ ۱ , ۲ ۱ 
آمده است؛ امثلا: در :گویش مد ابیانه. به صورت «ارودن در 
سترخه‌ای «آروان»؛ سمناني «آرین! سنگسری «ارون », لاسگردی 
«آری‌وون! و در زفره‌ای «اروه؟ (جزء اول همه این کلمات هم يشه با 
آس ر بهمعنی آن, و چزء دوم آنها صورتی دیگر از پسوند«وان» و «بان» 
به" معنی نگهبان است)؛ در آشتیانی «آسران», شهمیرزادی «یرین» 
در کدی اورامان «آساوان» گردی مهاباد «آثئوان», ری کهگیلوید 
«لی‌ورن»: دزفولی «لووین»: و در گویشهای تاتی و هرژنی به ترتیب 
«آراغائجی» و «رارزجی» و.در. گویش ژلوزی «ذیرمأچی». 
ماخذ:. آل احمد, جلال, تات نشینهای بلوک زهراء تهران, داتش, ۱۳۳۷ ش ابن اخوه 
محمدین محمد, معالم القربه, ترجمةٌ جعفر شعار, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۷ ش+ 
این جرزی, عبدالرحمان, المتظم. حیدرآباد دکن, ۱۳۵۹ ق؛ ابن حوقل, ابوالقاسم 
محند, صررة الارض, ترچمة جعفر شعار, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۲۵ ش؛ 
ابونصری هروی, قاسم بن پرسف, رسالة طریق قسمت آب قلب, به کوشش مایل هروی, 
بنیادفرهنگ ایران, ۱۳۴۷ ش؛ اصطخری: ابراهیم‌ین‌محمد. مسالک الممالک, لیدن, 
بریل, ۲۷٩۱؛‏ اصفهانی, محمد مهدی, نصفب جهان فی تعریف الاصفهان, به گرشش 
منرچهر سترده, تهران, ۱۳۴۰ ش؛ اقتداری, احمد, دیار شهرباران, تهران, انجمن آثار 
ملی, ۱۳۵۵ ش, سص ۳۲۳ - ۱۳۲٩‏ ایزدبناه, حمید, آثار باستانی و تاریخی لرستان, 
تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۵۵ ش؛ برنال, جان, علم‌در تاریخ, ترجمة اسدپور پیر انفر و 
کامران نانی, ثهران, امیرکییر. ۱۳۵۴ ش, ۲۴۱/۱؛ پلعمی, ابوعلی محمدتاريخ, به 
کرشش محمد تقی بهار و محمد پررین گنابادی, تهران, .ادازه کل نگارش رژارت 
فرهنگ, ۱۳۴۱ ش؛ بلوکباشی,.علی, «ابل بهمئی», هثر و مردم, شم ۳۶:س ۱۳۴۳ شی, 
ص ۲۵؛ همو, بررسی لهجة آیبانه, پایان نام دوره فرق لیسانس زبان شناسی, دانشکدهٌ 
ادپیات و علوم انسانی دانشگاه تهران, ۱۳۴٩‏ ش, یل «آسیابان»؛ همو, گریش کردی 
همرکی, پایان نامه دور لیسانس: تهران. ۱۳۴۱, جه؛ باپلی بژدی: محمد حسین, 
«آسیابهائن که با آب قنات کار می‌کننده, مجل دانشکذة ادبیات و علزم انسانی: مشهد: سن 
۸ شه ۰۱ ۱۳۶۴ ش؛ پورکريم, هرشنگالاشت, تهران, وزارت فرهنگ و هنر؛تاریخ 
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سیستان, به کوشش ملک الشعرای بهار, نهران, زوار, ۱۳۳۹ ش؛ تبریزی, محمد حسین 
بن‌خلف, برهان قاعطع, به کرشش محمد معین, امپرکییره ۱۳۶۱ ش. ذیل آسیاب ؛ترجمةً 
تفسیر طبری, به کرشش حبیب یفسایی, دانشگاه تهران, ۱۳۴۲ ش, ۵ / ۱۳۴۷؛ جمال 
زاده, محمدعلی, هزار بیشه, تهران, علمی, ۱۳۳۶ش؛ حبیبی, عبدالحی, تاریخ افغانستان 
بعد از اسلام. کابل, انجمن تاریخ افغانستان, ۱۳۴۵ ش؛ حدرد العالم: به کوشش موجهر 
سترده. تهران, ۱۳۴۰ ش؛ داماس, موریس, تاریخ صنعت ر اختراغ, ترجمه عبداث 
ارگانی, تهران, ابیر کییر, ۱۳۶۲ شس, ص ۱۲۸؛ دمشقی, محمدین آبی‌طالب, تخبةالدهر, 
ترجمة حمید طبیییان, فرهنگستان ادب و هر ابران, ۱۳۵۷ ش؛ ذگاه. یحبی, گویش 
کرینگان, تهران, دانش, ۱۳۲۲ شس؛ او زفره‌ای؛ محمد حسن, «نوروژ فرهنگآمردم 
آبادی زفرهٌ کرهپاية اصفهان», چیستا 
تاریخ صنایع ر اختراعات, ت چم حسن صفاری, نهزان, امیر کبیر: ۱۳۵۸ شس! زمخشری: 
محمودین عمر, مقدنة الادب, به کرشش محمد کاظم امام, دانشگاه تهران, ۱۳۴۲ ش. ص 
۷ ستوده: منوجهر, فرهنگ سمنانی,دانشگاه تهران, ۱۳۴۲ ش, ذیل آسیاب؛ سرخ 
انسر, فضل علی بیگ, تاریخ بدبخشان, به کوشش آ ن» بولدیرف, للینگراد, ۱۹۵٩‏ م: 
سعید الشپخلی, صباح ابر اهیم, اصتاف در عصر عباسی, تر جمذ هادی عالم زاده, تهران, 
مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۶۲ ش؛ شاملو, احمد, کتاب کرچه, تهران, مازیار, ۱۱۸۲ ۲ج 
۴.ذیل آسک ؛شمس قیس رازی, محمد, المعجم؛ به کوششن محمد قزویئی و محمد تق 
مذرین رضری, دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۸ ش؛ من ۳۰۵؛ ضراپی: عبدارحيم اسمعیل: 
تاریخ کاشان, به کرشش ایرج افشار, تهران, ۵ ش فرصت‌الدرله: محمد نصیر, آثار 
العجم بنبلی, ۱۳۵۴ ق؛ فرهنگ رشیدی, ذیل آس؛ فرهنگ فارنی, ذیل پندامیر؛ 
فرهنگ لام ذیل, آسیاه آسیاب ! قزوینی» زکربا بن محمد,آثارالبلاد: پیروت, ۱۳۸۰ ق! 
قمی, حسن بن محمد, تاريخ قم, ترجمٌ جسن بن علی,ین حسن بن عبدالملکه به 
کرئشس جلال الدین تهرانی, تهران, ۱۳۱۳ش؛ کارنگ عبدالعلی, تائی و هرژئی: تبریز؛ 
۳ ششی؛ کاشانی, ابرالقاسم عبداثه, عرایس الجواهر, به کرشش ایرج افشازء تهران؛ 
انجمن آنار ملی؛ ۱۳۴۵ ش؛ کلباسی؛ ایران, گریش کردی مهاباد. تهران: مسسه 
مطالعات و تحقیقات فرهنگی, ۱۳۶۷ ش, ذیل آسیاب؛ کیا, صادق, راژه نام طبری, ایران 
کوده, انجمن ایرانویج, ۱۳۱۸ بزدگردی؛ گردیزی, ابرسعید عبدالحی بن الضحاک» زین 
الاخبار, به کرشش عبدالحی حبیبی, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۷ ش؛ لسترنج, 
گای, سرزمینهای خلافت شرقی, ترجمذ محمود عرفان, مرکز انتشارات علمی و 
فرهنگی, ۱۳۶۴ ش؛ مردوخ کردستانی, محمد, فرهنگ مردرخ, ذیل دسهار! مجیدی, 
محدرضا, گریشهای پیرامون کاشمان و محلات, تهران, فرهنگستان زیان ایران, ۱۳۵۴ 
ش, ذیل دستاس ؛ مسترفی, حمداث, نزهة القلرب, به کوشش گای لسترنج, لیدن؛ 
۵ م! مقدسی, محمد بن احمد, احسن التقاسیم: ترجمذ علیلقی منزوی, تهران, ش ر کت 
مولفان و ترجمان اپران, ۱۳۶۱ ش؛ مقدم؛ محمد,گویشهای ونس و آشتیان و تفرش, شم 


بش ۱» شم ۸ (فروردین ۱۳۶۱ ش)؛ روسو؛ پی‌بره 


۱ ایران کرده, انجمن ابرانویع, ۱۳۱۸ بزدگردی, ذیل آسیاب ؛ میرزا حسین خان, 
جفرافیای اصفهان, به کوش منوچهر سنوده , تهران, مس مطالعات و تحقیقات 
اجتماعی دانشگاه تهران, ۱۳۴۲ ش؛ نیشابوری, ابراهیم بن منصور, قصص الانبیاه, 
تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۰ شس؛ ویلمن, کریستی, تاریخ صنایع ابران» 
ترجمة عبداثه فریار, تهران, ۱۳۱۷ ش؛ نیز 

صفتمحوعد؟ ۱6 جز خامی مه فعلم۳؟ آمجنا ۵ ریم رتامععها1 
۰ زا 2 رورم ماش ورمع اه اا نک هه کنومامعصاه ۸ ,هماع 


علی بارکباشی 


آسیا, وسیع‌ترین و پرجمعیت‌ترین قاره زمین, با وسعنی قریب 
۴ میلیون که ۲, یعنیم از کل سطح زمین و بیش از ۳۷۲۲ میلیرن 
نفر جمعیت (۱۹۸۲ م), واقع در نیبکره شمالی» از نزدیکی بخط توا 
تا نزدیکی قطب شمال؛ ۱ 
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۴۳ عرض در اقیانوس منجمد شمالی و جنوبی‌ترین نقطة آن, 
رأین شبه جزیر؛ مالاکا با "۱ و ۱۶ عرض شمالی در نزدیکی خط 
استوا راقع است (نیف: 211). 
وجه تسمیه: منشا نام, آسیاپه درستی معلوم نیست. بنا به روایت 
هرودوت (د ج ۵ ق م۰ یونائیان تصور می‌کردند آسیا براساس نام 
پرومته امگذاری شده استا: در مقابل ایشان, لیدیابیها معتقد بودند نام 
آسیا از نام تن ۱ پیتگو ین . گرفته شده است (همو, 5 
متأخرین نام آسیا را مأْخوذ از کلمة آسوری یا فنيقي آشو یا آسو" به 
معنای طلوع آفتاب ز سرزمین واقع در شرق می‌دانند. در مقابل آين 
لنظ, در همین زبانها, لفظ ارب ".بهمعنای غروب آفتاب وجود دارد که 
ازآن نام اررپا (اعتمادالسلطنه,. ۶۴), و عربستان (برونینگ» و منت 
گرفته است. 

بخش اوّل س سیمای طبیعی 
موقع جغرافیایی: آسیا از نظر اشکال گوناگون زمین و آب و هواه 
متتوع‌ترین خشکی بزرگ زمین است و از دیدگاه ارتباط یا سایر 
قاره‌ها دارای. موقعیت ممتازی است. درجنوب غربی؛ اگرچه تعلق 
عرپستان به قار؛ آسبا از لحاظ ساختمان طبیعی مورد تردید است اما 
به لحاظ همبستگیهای فرهنگی, دریای سرخ و کانال سوئز رامی‌توان 
مرز آسیا پا آفریقا دانست (برونینگ, 0 مرز آسیا با اروپا نسبتً 
مشخص‌تر است. مرز سنتی و قدیمی این دو تاره, کوههای اورال د 
دنب سمالی آن, جزیره نوایازملیا" (ارض جدید) است. البته. این مرز 
را نمی‌توان حدی شاخص بین دو قاره به شمار آورد. در همین زمینه, 
لفظ اراسیا" نشان می‌دهد که اروپا تنها شبه جزیره‌ای از آسیای 
بزرگ است. (ئیف, 211). بخش جنوبی مرز آسیا و اروپاء بعنی تنگ 
داردائل و بوسفر و نیز دریای مرمره, بد واسطدٌ پیوندهای 
تاریخی - فرهنگی مشخص‌تر است (برونینگ, 10). آسیا از طرف 
شمال شرقی تفر به سواحل آمریکای شمالی می‌رسد و تنگه باریک 
و کم‌عرض برینگ" به عرض ۸۵ که این در قاره را از یکدیگر جدا 
می‌سازد. در آسیای جنوب شرقی, مرز طبیعی و همچنین فرهنگی رأ 
می‌توان جزایر سوندا و هالماهرا به شمار آورد, زیرا گینة نو برروی 
لب فرورفتة قاره؛ استرالیا قرار دارد و سکنة بومی آن از نظر نژادی و 
فرهنگی با سکنه عمدتا مالائیایی این جزایر تفاوت دارند (همانجا). 
زمین‌شناسی و اثبکال اهمواری:. شالوده زمین‌شناسی آسیا را ۳ 
عنصر ساختاری گوناگون تشکیل می‌دهد. در شمال, شرق و بخشهای 
مرکزی, توده‌های قدیمی مختلف, هستهٌ اصلی قاره را می‌سازند که در 
زیر آنها. سیبری میانی (خشکی آنگار!") به عنوان ارلین آنها شناخته 
شده و بزرگترین احیه را نیز در برمی‌گیرد (نیف»,211؛ شاباده 10-11), 
در مقایل این خشکی, در جنوب, توده‌های" چین. خورده هند و شبه 
جزیرة عربستان. یعنی قسمتهایی از خشکی قدیمی گوندوانا" قرار 
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دارند (بلنک 55؛ بومون, 2023), در میان این دو قسمت, کمربندی 
گسترده از رشته کوههای جوان‌تر مربوط به آخر مزوزوئیک که در 
دوران سوم چین خورده‌اند. قرار گرفته است (پلنک, 66 به بعد). در 
حالی که در دوره‌های اولیدٌ زمین, توده‌های سخت و یخ بستهٌ شمالی به 
واسطة کوه‌زایی به یکدیگر می‌پیوستند و هستهٌ خشکی آسیا را 
می‌ساختند, در درر؛ ژرراسیک, قار؛ بزر گ جنوبی گوندوانا- که هند. 
عربستان, آفریقا و استرالیا را دربرمی‌گرفت-درهم شکسته شد و 
قسمتهای قاره‌ای امروزی بدید آمدئد (ئیف, 212! اشمیدر, 10-11) 
فشار حاصل از تشست توده‌های رسوبی ژئوسنکلینال تتیس" در دوران 
سوم؛ در چین خوردگیهای شدید امروزی که از قفقاز تا آسیای جنوب 
شرقی امتداد دارند. اهمیت تعیین کننده‌ای داشته است (گرزسه. ۵؛ 
بومون 20). 
آسیای شمالی و جنوبی در ابتدا به واسطه این روند تکتونیک, به 
صورت یک قاره مجزا در آند. پخشی از مناطقی که پیش‌تر جین خورده 
بودند. به قطعات جندی تقسیم شدند و به صورت جزایر و سکوهایی 
درآمدند و يا اصولا به شکل پدیده‌هایی وسیع بالا آمدند با فرو رفتند. 
البته, در اين میان, توده‌های آتش‌فشانی از اعماق زیاد زمین فعالیت 
داشتند و با آتش‌فشانهای سطحی که امروزه هنوز فعال هستند. در 
رتباط بوده‌ند.کوه‌ایها به مرح ایانی این جین خوردگیها مربوط 
بوده ر عمدتاً در پلیوستن آغاز شده‌اند (پرونینگ, 13). درنتیجه, به 
سیب این کوه‌زاییها, آسیای جنوبی, خاورمیانة خشک و گرم. آسیای 
مر کزی با زستانهای خشک و سرد و قسمتهای حاره و موسمی آسیای 
جنوب شرقی از یکدیگر مجزا شدند (بلنک:55). امروزه, همان گونه که 
زازله‌های متعدد نشان می‌دهند, روند. کوه‌زایی بر آسیا هنوز ادامه دارد 
(نیف, 213). کوههای جین خوردهٌ جوان که در قار؛ آسیا به طور کلی 
از غرب به شرق کشیده شده‌انده تکی‌گاه واقعی این قاره به شمار 
می‌آیند. اين کوهها در غرب و بیش‌تر در آسیای مرکزی, دشتها و 
جلگه‌های مرتفعی را تشکیل می‌دهند که مهم‌ترین. عنصر ساختار 
سطحی زمین در آسیا هستند. این گونه اشکال, جلگه‌های متفاوتی از 
فلات تبت با ارتفاع متوسط ۳۰۰۰ متر از سطح دریا تا چالذ تورفان! 
را که یایین‌تر از سطح دریا فرار گرفته استدربرمیگیررند (ایست, 2). 
خشکیهای سکو مانند. عنصر دیگری از ساختار اشکال سطحی در 
آسیا به شمار می‌روند که در حاشيذ کرههای چین خورده و جلگه‌های 
مرتفع قرار دارند. نمونه‌های مشخص آنها عبارتند از سکُوی عربستان, 
سیبری و هند (برونینگ, 13). در کنار این اشکال, دشتهای پست واقع 
درحاشیه که از نظر. ساختار متفاوت هستند و به واسطهٌ عبور 
رودخانه‌های بزرگ قطم می‌شوند. چشم‌اندازهای ویژه‌ای برای برپایی 
و توسعةٌ فرهنگهای انسانی و فضای زیستی برای نیمی از جمعیت 
جهان فراهم آورده‌اند. اين نواحی, پیش از همه عبارتند از دشتهای 
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دجله و فرات, سند. گنگ ر براهماپوترا" که از دوران باستان دارای 
آهمیت بوده‌اند. و دشتهای رودخانه‌ای واقع در آسیای جنوب شرقی و 
آسیای جنوبی و همچنین دشتهای وسیغ سیبری (همانجا؛ بللک, 61 
ب‌بعد). در اسیاء آتش‌فشانی نیز در ساختار زمین‌شناسی ر اشکال 
سطحی زمین نقش تعیین کننده‌ای به عهده دارد (بومون, 25). بیش از 
هرجاء در جزایر ژاپن و آسیای جنوب شرقی, چشم‌اندازهای خاص 
اتش‌فشانی همراه با قلل خامرش یا فعال وجود دارند. فعالیت این 
آش‌فشانها, معمولاً با زازلهای دریایی و خشکی که صرفاًبه علل 
تکتونیکی روی می‌دهند. همراه است و غالبا برای سکن آنها خساراتی 
به بار می‌اورد (نیف, 213! وأن؛ ۱۷-۱۳). 

در آسیاء اشکال گوناگون ساحلی نیز, چه از نظر نحوه تشکیل و چه 
از نظر اهمیت, بسیار متنوعند (بلنگ» 778؛ سینگه ۱11-13 است: 
450-51). براساس چنین ویژگیهابی. آسیا از لحاظ توده‌های 
کوهستانی و رشته کوههای منشبعب از آنها در میان قاره‌ها منحصر په 
فرد است. تفاوتهای شدید از نظر اشکال پستی و بلندی یعنی وجود 
سرزمینهای پست جلگه‌ای وسیع در کنار سرزمینهای مرتفم گسترده 
ورشته کوههای: بلند و همچنین تأثیر جدا سازند؛ این رشته کوهها, 
باعث ثرایط خاص و تنوع اقلیمی اين قاره شده است, به نحوی که 
ذر هیچ قسمت دیگزی از کر زمین, این پدیده‌ها به اي صورت در کنار 
یکدیگر مشاهده نمی‌شوند (گروسه, ۸-۶؛ بروئینگ, 10), 

آسیا را از نظر. اشکال پستی و بلندی, می‌توان به ۴ بخش تقسیم 
نمود: الف - زمینهای پست جلگه‌ای شمالی؛ ب - مثلث مرکزی کوهها 
ر فلاتها؛ 3 فلات قدیمی جنوبی؛ د - دره‌های وسیع رودخانه‌ای 
(الوی, 151). 

- بیش‌نر قارهٌ آسیا کوهستانی است. تلها سل آن جلگه‌ای و پست و 

بیش از آن زیادتر از ۱۰۰۰ متر ارتفاع دارد (بروشرت ۷2), 
جلگه‌های مرتفع وٍ دشتهای پست: دورتادور توده‌های کوهستانی 
مرکزی را فرا گرفته‌اند. آسیا نه تنها مرتفع‌ترین قلل جهان (هیمالیا با 
قلل بسیاری: پیش از ۸۰۰۰ متر ارتفاع و قلٌ اورست به ارتفاع 
۸ متر) را در خود جای داده است (بلنک. 282), پلکه در حاشيةً 
شرقی خود, عمیق‌ترین چاله‌های دربایی (چال فیلیپین با ۱۰۵۱۶ متر 
عمق) را نیز داراست (نیف. 290), 
آب و هوا: با توجه به وسعت بسیار زیاد آسیا و تلو ع شدید از نظر 
عرامل جفرافیایی موّثر در شرایط آب و هوایی, مانند عرض 
جغرافیایی, پراکندگی و طرز قرار گرفتن ناهمواریها و دوری و 
نزدیکی به دریاها در اين قاره انواع گوناگون آب و هوا مشاهده می‌شود 
(نیف, 214). قلل مرتفع آسیا از لحاظ اقلیمی در ناحیذ یخ‌بندان دائمی 
قرار دارند, از سوی دیگر, قسمتهای وسیعی از جلگه‌های مرتفع تبت 
دارای ارتفاعی هستند که تراکم هوا در آنجا به نیمی از مقدار تراکم هوا 
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در ارتناع هم سطح دریا می‌رسد. 

کوههای گسترده در قسمتهای مرکزی آسیاء به صورت دیواری از 
غرب به شرق, بخشهای وسیعی از شمال قاره را از آسیای جنوبی و 
نزدیک (خاورمیانه) جدا می‌سازد ر بدین سان, یک خط تقسیم اقلیمی 
مشخص به وجود می‌آورد. سرزمینهای بلند و مرتفع با حواشی 
کرهستانی باعث ایجاد چشم‌اندازهای جلگه‌ای با انواع متباین آب و 
هرا می‌گردند (بلنک, 76-77). آسیا بیش از بقیة قاره‌ها دارای تنوع 
درجة حرارت است. اين امر به علت موتع جغرافیایی اين قاره د 
وسعت زیاد آن به عنوان یک خشکی به هم پیرسته است. سردترین 
نتاط جهان در آسیا قرار دارد. درج حرارت در سیبری تا *۸۸/۳- 
بسانتی‌گراد (ورخویانسک ) کاهش می‌پابد, هرچند درچه حرارت در 
تابستانهای کوتاه اين منطقه تا "۲۸ سانتی‌گراد می‌رسد. در قسمتهای 
جنوبی‌تر نیز زمستانها بسیار سرد است. به عنوان نمونه, در شرق 
دریاچة بایکال, درج حرارت متوسط ژانویه /دی به "۳۰- سانتی‌گراد 
می‌رسد (بریتانیکا؛ بو کشیشفسکی, 237؛ شاباده 26-27). 

از سوی دیگره گرم‌ترین مناطق جهان نیز در آسیا واقع است. به 
عنوان نمونه. یعقوب‌آباد. دقع در مرز شرقی بلوچستان, بالاترین 
متوسط ماهانة کره زمین: یعنی ۳۶/۵۲ سانتی‌گراد را نشبان می‌دهد 
(بروئینگ» 14). 

قارة آسیا از نظر میزان بارندگی نیز بیش‌ترین تفاوتها را نشان 
می‌دهد. پخشهای وسیعی از بین‌النهرین, عربستان و دشتهای آسیای 
مرکزی و نزدیک (خاورمیانه) دارای میزان بارشی کمتر از ۲۰۰ 
میلی‌متر سالائه هستند (فیشر, 65-68؛ شاپاده 25). برعکس, در 
جراپونچی" آسام و در دامن براهماپوترا؛ متوسط بارش سالانه به 
۰ سمیلی‌متر می‌رسد (جادهوری؛ 7 
یکپارچگی قاره آسیا, به صورتی طبیعی باعث 
تعدیل جریان هوای جهانی می‌گردد. در این میان, پستی و بلندی نیز 
نقش تعیین کننده‌ای دارد. از آنجا که بخش عمد؛ُ شمال آنسیا در منطقه 
بادهای غربی قاره‌ای قرار دارد, در زمستان. به سبب"نحوه و تاش 
خورشید, یک منطقهٌ فشار زیاد مداوم به وجود می‌آید که هوای مدید 
سرد را از طریق قلل و گردنه‌های ارتفاعات به سوی دریای آغوشنگ؟ 
و منجوری هدایت می‌کند. این منطقه فشار زیاد تنها در قسمتهای آزاد 
و باز آسیای شمالی به صورت بادهای شدید و توفان عمل می‌کند 
(نیف, 221). آنتی‌سیکلونهای زمستانی آسیای شمالی در حاشيذ شمال 
ارتفاعات عمل کرده و تنها در اين قسمتها باعث جریان هوای شر تی 
می‌گردند, اما این بادها به سوی فلات تبت و کوههای مرتفع جریان 
تمی‌پابند.. نواحی: دشتی مدفرد,. حوزه‌های هوای سرد زمستانی را 
می‌سازند که شدت سرما. دز این نواحی توسط ویژگی: کوهها. و 
ارتفاعات پیرامونی تعیین می‌گردد (بروتینگ, 15). بادهای موسمی 
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شمالی هندرستان و آسیای جنوب شرقی که در زمستان می‌وزند نیز به 
همین نحو هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با آنتی‌سیکلون آسیای شمالی 
ندارند (بلنک, 47 به بعد). در مقایل, بادهای موسنبی شمال شرقن ۰ 
دریاهای ژاپن و جین شمالی از منطتة فشار زیاد آسیای شمالی تغذیه 
می‌گردند (ایست, 357؛ نیف» 256). 

هستهٌ فشار زیاد هوای زمستانی, در قسمت شمالی کوهستان آلتای! 
قرار دارد (برونینگ. 5 بادهای زستانی, بسیار خشک و سردند. 
این پادها پس از عبرر از روی دریا جذب رطوبت نموده, بدین‌سان 
باعث ریزش باران می‌گردند (برونینگ, 16). بادهای موسمی زمستانی 
در آسیای جنوب شرقی, عامل اصلی بارندگی هستند. این بادها در 
سوماترا. پورنئو و جاوه, بادهای موسمی غربی خوانده می‌شوند که 
نباید آنها را با بادهای موسمی غربی تابستانی در هندوستان اشتباه 
گرفت (پلنک. 47 به بعد), 

در تابستان, یک مبنطقهٌ فشار کم بر روی قارة آسیا به وجود می‌آید. 

تحت تأثیر این منطقً فشار کم منطقهٌ بادهای غربی ناحیة داخلی حاره 

به سوی قسمتهای شمالی کشیده می‌شود. البته, تأثیر کمتر ارتفاعات 
گاتهای غربی و هیمالیا را که باعث صعود بادهای موسمی تابستانی 
می‌شوند نیز باید در نظر داشت 

بادهای موسمی غربی به قسمتهای داخلی هندوستان, یعنی در 
مسافاتی دورتر از هیمالیا نیز به صورت حاره‌ای می‌رسند, بارانهای 
مرسمی, به شکل یک حادٌ طبیعی, در زمانی خاص شروع می‌شرد. 
پادهای مرسمی تابستانی آسیای شرقی را گذشته از آن که بسیار 
ضعیف‌ترند. نباید با بادهای موسمی حاره‌ای آسیای جنوبی یکسان 
دالست (برونینگ» 6 گذشته از بادهای متغیر و منظم آسیای جنوبی, 
باید از تیفونها (توفانها) نام برد. این بادها در شمال استوا شکل 
گرفته و غالباً در جهت شمال غربی و شمال می‌وزند و سپس به سمت 
شمال شرقی و شرق, مسیر خود را تغیبر می‌دهند. بادهایی مشاپه, در 
دور؛ تفییر موسمی در دریای عمان و خلیج فارس, یعنی در ژدئن د 
اکتبر پدید می‌آیند. اين نوع بادها در خلیج بنگال طی ماههای ژرئیه و 
سبتامبر و در شرق دربای چیسن در سپتضامیر شدت می‌گیرند 
(برونینگ,17): 
آبها: به سبب وسعت زیاد اقالیم خشک در قسمتهای داخلی آسیاء این 
قاره بزرگ‌ترین حوضده آبریز داخلی در جهان به شمار می‌رود. این 
یعنی سل خشکیهای جهان را دربر 
می‌گیرد (برونینگه.19). علاوه بر اين, حوضه‌های کوچک‌تر در شبه 
جزیره؛ عربستان و نیز در سوریه و آسیای ضغیر دیده می‌شوند (بومون. 
2 از سوی دیگر, رودخانه‌های بزرگی همچون سیر دریا ر آمودریا 
(سیحون ور جیحون) یا تاریم مشاهده می‌شوند که به دریاچه‌های بسته 
می‌ریزند و یا در شنهای بیابانی فرو می‌روند (اشمیدر, 369-370, نیف» 
اعجه م۷۵ 1۰ 
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6 نبکه‌های پزرگ رودخانه‌ای آسیا به بزرگ‌ترین جریانهای 
سطحی زمین تعلق دارند. این رودخانه‌های طویل از توده‌های مرتفع 
کوهستانی. سرجشمه گرفته, عمدتاً به سوی شمال» شرق و جنوب 
شرقی, به دریاهای پیرامونی مي‌ریزند (برونینگ, 20). 

آبدهی (دیی) رودخانه‌ها در آسیا با نوسانات شدید فصلی و سالانه 
همراه است (بومون 82-83: کول, 39). رودخانه‌های واقع در سیبری» 
در بخشی از سال یخ بسته و در بهار و آغاز تابستان, به علت ذوب یخ و 
برف از جنوب به شمال, و رهاشدن خشکی از بخ‌بندان, باعث جاری 
شدن سیل می‌گردند (شاباد. 23 -22), حداکثر. آب تابستانی 
رودخانه‌های آسیای جنوبی و شرقی به علت بارانهای موسمی است 
(بلنک» 62). ۲ رودخانٌ دجله و فرات نیز در فصل بهاز, باعث جاری 
شلان سیل می‌شوند و در پاییز کم‌ترین مقدار آب خود را دارند 
(اشمیدر, 74-75). 

آنتا دارای دریاجه‌های بشیاری است. از یک سو, دریاجه‌های 
بسته در جالها از جمله خزر آرال, دریاجه‌های واقع در استبهای 
قرقیزستان و ی ار 
دریاچة بایکال با عمق بیش از ۱۷۰۰ متر) مشاهده می‌شوند (شاباد, 
23) و از سوی دیگر, دریاچه‌هایی که به سبب بسته شدن کناره‌های 
دره‌ای ر یا بسته شدن دلتاهای بزرگ رودخانه‌ای به وجود می‌آیند 
(مانند دریاجةٌ رائع در دلتای هرانگ هو ". بانگ تسه کیانگ! و 
مکونگ ) جلب توجه می‌کنند.بالاخره می‌توان از دریاچه‌های کرچک 
بسیاری که حفره‌های آتش‌فشانهای خاموش را بر کردهاند (مانند جاره 
ز منجوری) ام برد (برونینگ, 20), 
پوشش گیاهی و حیات‌وحش: آسیا سهم عمده‌ای از انواع مناطق 
پرشش گیاهی جهان را داراست (نیف, 8 از آنجا که نحوهٌ 
پراکندگی ۳ ویژگی پوشش گیاهی شدیباً به آب و هوا بستگی دارد, 
صرفاً در رابطه پا مناطق آب و هوایی می‌توان از آن بحث گرفه 

در خاررميانه. می‌توان به طور کلی, مراتع طبیعی با درختجه‌های 
پراکنده و بوته‌های خاردار را به عنوان شاخص پوشش گیاهی طبیعی 
به شمار آورد (بومون 109؛ منشینگ 31). آب و هوای مرطوب جنگلی» 
تمامی قسمتهای جزیره‌ای آسیای جنوبی را دربردارد. در اینجاه در 
تمامی فصول سال باران می‌بارد و آب و هوای ساوانای مرطوب یه 
رجود می‌آید که در اين قسمتها زیر عنوان اقلیم موسمی جنگلی خوانده 
می‌شود (سینگ, 42 به بعد),. ساوانای خشک, بیش از هرجا در 
هندوستان مشاهده.می‌شود, حال آنکه در آسیای جنوب شرقی, به سیب 
ویژگی کرهستانی اين منطقه, به صورتی کامل قابل مشاهده نیست. 
ویژگی خاص پرشش. گیاهی طبیعی در آسیای شرقی چنین است که 
کمربند چنگلی شمالی در بالای جنگلهای سرسبز تایستانی, مستقیماً 
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در جهت کمربند جنگلی حاره قرار می‌گیرده حال آنکه در جاهای دیگر, 
میان این ۲ کمربند جنگلی, کمربند بیابانی و استبی قرار دارد. اگرجه 
در چین نیز آستبهای بی‌درخت وسیعی به جای پرشش گیاهی مشاهده 
می‌شود (ایست, 260). به ویژه در جزایر ژاپن, انواع درختان منطقة 
جنگلی حاره و شبه حاره قابل توجه هستند (وآن, ۲ ) در ناحیذ 
کمربند فشار زیاد شبه حاره که در آسیا درجهت شمال کشیده می‌شود: 
شکلیایی استپها و بیابانها صرفاً در ارتباط با پراکندگی فصلی 
پارانهای ناجیز و درجه حرارت است..مناطق وسیع بیابانی در آسیا, 
تنها به صورتی منفصل مشاهده می‌شوند و غالا با مناطق استبی از 
یکدیگر جدا می‌گردند (شایاده 31). 

در آسیای مرکزی و شمالی, پرشش گیاهی از بوته‌های خاردار و 
مقارم در برابر نمک در قسمت بیابانی. جنگلهاینی در بخشهای کم 
ارتفاع کوهها و نیز جنگلهای سوزنی برگ, در قسمتهای مرتفع‌تر 
تشکیل می‌شود که در قسمتهای شمالی, به مراتع ر علفزارهای آلبی 
منتهی می‌گردند که پس از آنها, دره‌های لخت و بخچالها راقع شده‌اند 
(پو کشیشفسکی, 195؛کول, 47), 

در آسیای شرقی, پس از منطقة آب و هوای خشک: اقلیم جنگلی و 
سرد شمالی قرار دارد که در زسنتانها خشک است و منطقه شمال چین 
و منجوری را نیز دربرمی‌گیرد (ایست, 360). قسمت عمد؛ آسیای 
شمالی در منطقة اقلیم برفی و جنگلی سرد شمالی با جنگلهای مخلوط 
راقع است. پس از آن ه سمت شمال, این کمربد یی بهمطقا 
توندرا" منتهی می‌شود که در بی آن, جنگلهای سوزنی‌برگ تایگا" قرار 
دارند (ایست, 563 به بعد).. 

حیات وحش در قار؛ آسیا بسیار متنوع است. در شمال قاره؛ انراع 
خرگوش: روباه, خرس ر گوژن قطبی وجود دارند. در قسمتهای 
جنوبی تایگاء اين انواع» متنوع‌تر است. از جمله گرگ. گوژن, آهو و 
مانند آن (بروینگ,77-79). 

در مناطق گرم آسیای نزدیک (خاورمیانه), حیات وحش دارای 
ویژگیهای مدیترانه‌ای است (همو, 110), در استپها و صحراهای بخش 
شرقی, آنواع بزکوهی, اسب و همچنین خر وحشی زندگی می‌کنند. در 
بخشهای مرتفع کوهستانی, گوسفند و بز وحشی, یوزپلنگ و مانند آن 
وجود دارند. در خاورمیانه و هندوستان, ببر, پلنگ انواع خرس, سگ 
وحشی, انواع:میمون, فیل,. گوزن, بزکوهیم( و گازمیش و ضیناً در 
آسیای شرقی و جنوب شرقی گیبون » پاندا (خرس چینی) و دیگر 
جانوران: زندگی می‌کنند (اشمیدر, 20-22). 

بخش دوم - سابقهٌ تاریخی 

تمدنهای آسیایی: آسیا با ارائث نمونه‌هایی از هوموارکتوس" نه تنها 
نمایانگر دوره‌های. زندگی. آغازین انسان. است. پلکة بعدها صحنهً 
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روندهای تکامل جامعه‌های انسانی بوده است. قدیمی‌ترین پانهای 
مربوط به زندگی انسان, انسان جاوه (پیتک آنتروپ) و انسان چین" 
از آسیا برده است (جایلد, 35 به بعد). جمجمة انسان چین که مربوط به 
۰ سال پیش است, قدیمی‌ترین جمجمد بشری است و 
افزارهایی که همراه آن یافت شده‌اند, کهن‌ترین دست‌افزار انسانی به 
شمار می‌رود (دورانت,۱۱۱/۱), دوزان نوسنگی را عصر کشاورزی 
داسته‌اند. در این دوران, در برخی نواحی آسیای نزدیک (خاورمیاند), 
انسان از مرحلاٌ جمع‌آوری و شکار به مرحلة کشت و اهلی کردن برخی 
جانوران, انتقال بافت (بلئیتسکی, ۶۲ په بعد), آسیا ضعناً صحن گذار 
انسان از این مرحله به مراحل استفاده از فلزات مختلف بوده است. 
قدیمی‌ترین فلزی که مورد استفاد؛ انسان قرار گرفته مس بوده است 
(جایلد, 3 به بعد). این فلز در * ۰ ق م در بین‌الثهرین مررد استفاده 
پوده است (دورانت, ۱۲۵/۱). اختراع خط نیز مربوط په آسیاست: 
قدیمی‌ترین نوشته‌ها مربوط به سومر (۳۶۰۰ ق م ) و نواحی جنوبی 
بین‌النهرین و عیلام است (همو, ۱۳۸/۱). 

آسیا, درواقم. خاستگاه‌وجایگاه‌زندگی ارلة نزادمفولی,سرزمین 
اصلی اسکیموها و سرخ‌پوستان و ثناید حتی مهد نخشتین انواع پشر 
ابروزی (هموساپین)" بوده است (جایلد. 40-41؛ برونینگ, 37). 

تاریخ آسیا, تاریخ فرهنگهای گوناگون است. در دوران باستان, 
تمدنهای آسیایی, به طور کلی؛ نمایانگر تضاد میان شیوهٌ زندگانی در 
فرهنگهای یکجانشین (چین, هند. ايران و بین‌النهرین) و اقسوام 
کوجنده تر کستان, ماوراءاللهر و عر بستان بوده است (گروسه, ۹: ۱۰). 

کهن‌ترین نشانه‌های تمدن درخاورمیانه مربوط به ۵۰۰۰ سال ق م 
است که درایران-تبه‌حصار دامغان و تپه سیک کاشان-و در 
قسمتهای شمالی بین‌الهرین-تل حلْفُ درخابور-پیدا شده است 
(همو,۱۱) . آنار تمسدنی مکلسوفه در هند. پنجساب و 
نوهنجودارو نمایانگر تمدن شهری تابل تورجهی است که در مقایسه 
با تعدن بین‌النهرین, اوج آن در * ۰ تا ۰ ۰ قم بوده است. ظاهرا 
این تمدن از راه بلوجستان و شوش با دنیای سومر مربوط می‌شده 
است (همو, ۲۶). این آثار را کهن‌ترین آثار تعدن بشر دانسته‌اند 
(دررانت, ۴۵۷/۱). 

در سده ۴ ۴ دولت هخامنشی ایران توس اسکندر مقدونی 
فروباشید و همراه با آن فرهنگ یونانی (هلنیسم) ی 
(خاورمیانه) و ترکستان و حتی هندرستان راه یافت (بلنیتسکی: ۰ 
۰, گروسه, ۴۲ به بعد). در مقابل, اندیشه‌های مذهبی در همین ۷ 
از آسیا به سوی غرب جاری شد. 

در سده‌های میانه.. امپراتوری مفولان, بخشهای آسیای شرقی, 
آسیای مر کزی و خاورمیانه و حثی آسیای جنوب شرقی - بجز ژاپن - 
را به صورتی یکپارچه به زیر سلطة خود آورد (گروسبه, ۷۹ به بعد). 
0 - 30600 .4 
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لشک رکشیهای تیمور حدود آغاز قرن ٩‏ ق/ ۱۵ م به حضور ترکها در 
صحنة آسیای نزدیک. نیروی تازه‌ای بخشید (همو, ۸۷ - ۸۸). تأثیر 
دستاوردهای فرهنگهای آسیایی در تکامل اندیشه‌های فلسفی و علمی 
اروبا - به ویژه در سده‌های میانه - غیرقابل انکار است (دورانت: 
۷۱ - ۹۹۴؛ راسل, ۲ - ۲۲۶). 

توادها: تقریاً از همة نوادهای پشری در آسیا وجود دارد. ناد مفولی» 
سترالیایی. نود مغولی در آسیای 
جنرب شرقی, مرکزی و شرقی و نیز به صورت گروههای کوچک‌تر 
در آسیای جنوبی و خاورمیانه زندگی می‌کنند که خود به ۳ گروه نژادی 
تقسیم می‌شوند. نژ اد اروپایی به صورت شاخه‌های جنوبی آن ارمنی 
رهند و ایرانی - در آسیای جنوب غربی و شمال هند دیده می‌شوند. 


اروپایی. سیاءپوست و نژادهای ۱ 


شاخه‌هایی از نزاد سیاه در آسیای جنرب شرقی و جنوب هند و 
نوادهای استرالیایی به صورتی پراکنده در آسیا زندگی می‌کنند 
(بروک, 192). 
زیانها: همان گوثه که تقیی‌بندی نژادی قار؛ آسیا به آسانی 
ابکان‌پذیر نیست؛ دسته‌بندی زبانی آن نیز به سادگی عملی نمی‌باشد. 
رجود گروههای کوچک زبانی در مناطق حاشیه‌ای این قاره. به 
پیچیدگی این چنین دسته‌بندبی می‌افزاید. با توجه به برداشتهای 
گرناگون زبان شناختی, می‌توان در آسیا به شاخه‌ها و گروههای زبانی 
مختلفی دست یافت (همو, 191). در آسیای شمالی و مرکزی گرره 
زبانی اورال - آلتایی رواج دارد که خود به زیرشاخه‌های متعددی 
تلسیم می‌شود. در آسیای شرقی و جنوب شرقی گروه زبانی 
جیلی-تبتی, در آسیای شمالی. ايران و هند, گروه زپانی هند و اروبایی» 
در آسیای جنوبی زبانهای دراویدی و در میان برخی کشورهای 
خاورمیانه زبانهای سامی با زیرشاخه‌های مربوط به خود رواج دارد 
(برونینگ, 42- 41). پیچیدگی و تنوع زبانی بیش از همه جا در آسیای 
جنوبی ر جنرب شرقی (همو, 42) مشاهده می‌شود, در آسیای جنوبی 
برای دستهبندی زبانی, شاخه‌های عمده را به ۱۵ دسته تقسیم می‌کنند 
(پلنک, 79 به بعد). 

گروهها و زیرشاخه‌های زبانی در آسیا را می‌توان به صورت جدول 
صفح بعد شان داد. 

وبانهای: دراریدیفر آنیای جتوبی (تانیل: تزان: تلر کر و مائد 
آن) از + ناه زاین هتم که بان پرخی زبانهای استرالیایی سس 
آسیایی (موندا مون خمر" و خاسی) کمتر با زبانهای دیگر امتزاج 
یافته‌اند (برونینگ» 41): 
آشنایی ارو بایان با آسیا:؛ در فرهنگهای کهن آسیا از زمانهای دور: 
اطلاعات سبتا 
لبنت اه اف اما آسایی ازراان روم و سرزنین انا 


وسیعی از این سرزنین و همسایگان ن آن وجود داشته 


دوره‌های بعدی مربوط می‌گردد که می‌توان آن را به ۲ دور مشخص 


۱۳۹۱ 
1 - موم 
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آسیای شرقی و جنوب شرقی: 


شاخ تبتی - بربه‌ای | هیمالایی 


گروه چینی س تبتی 


هندوچینی) ِ 
۰ | هاخدتای-چیی: یا 


آسیای شمالی و مر کزی 
اورالی 


زبانهای منجو ‏ ر منچو 


گروه اورال-آلتایی زبانهای مفرلی . 


زبانهای ترکی | قزاقی 


زبانهای اسکیعریی 


.زبان اهالی جزایر شمال شرقی آسیا 


آسیای شمالی و ايران س هند: 


تقسیم نمود: 

دور؛ ارل: این دوره به سده‌های نخستین میلادی تا اوایل سده‌های 
میانه مربوط می‌شود. در این دوره. بونانیان و اقوام آسیای صغیر؛ از 
طریق تماسهای غيرستقیم و نیز سفرهایی به سرزمینهای باستانی 
آسیای نزدیک (خاورمیانه), اطلاعاتی در بارُ آنها و مردماشان به 
دست آوردند. اين اطلاعات, گذشته از زمينة رفع نیازهای عادی ز 
روزمره, در زمین علمی نیز به صورتی منظم مورد استفاد؛ وسیع قرار 
گرفتند (همو 21). از آن میان می‌توان به اطلاعات هرودت. استرایون 
(۳ ق م- ۲۳ م) و بطلمیوین قلرذی (۷۰۰ .۱۷۰ م) که تمامی 
اطلاعات جغرافبایی زمان خود را یکجا گرد آوردند, اشاره کرذ 
(اشمیت هوزن, 40 به بعد), 

ترش معلومات در مورد آسیا به صورتی چشمگیر به شک رکشی 

اسکندر به کشورهای ایران, توران, و هندوستان مربوط می‌شود. در 
این میان نقش رومیها در مورد معرفی آسیا بسیار ناجیز است .با توجه 
به علاقٌَ رومیها به کالاهای آسیای جنوبی و شرقی, هیپالوسرل تاجر 
بونانی در حدود ۵۰ م توائست با استفاده از بادهای موسمی از طریق 
دریا به هندوستان سفر کند و از آن زمان این مسیر مورد توجه قراز 
گرفت. در دور قیصر مارک اورل"؛ یعنی در ۱۶۵ م» یک هیأت رومی 
از راه دریا توانست تا چین سفر کند (برونینگ, 21). 

تجزیذ امپراتوری روم. کشمکشهای مر بوط به مهاجرتهای تاریخی 
اقرام, ویژگیهای زندگی در روم شرقی و سپس ظهور اسلام؛ دورة اول 
ارتباط اروپاییان با مردم آسیا را خاتمه داد (همانجا), 
دور؛ درم: ترفن اسلام در سده ۷م و مسلط شدن مسلمانان بر 
راههای دربایی, رونق تجارت مان اروپا و هند را مختل ساخت 
(کاهن, 276). این دوره. جنگهای صلیبی را به دنبال داشت. در آغاز, 


تخاری اين پرخوردها باعث شد تا اروپاییان اطلاعات خود از خاورمیانه را 
هیتی مورد بازبینی قرار داده و تکمیل نمایند (بروئینگ, 21). اماء با اینهمد, 
۳ اروباییان نتوانستند آن طور که باید از اطلاعات جغرافی‌دانان اسلامی 
نت ی - که دانششان بر پایٌ اطلاعات بطلمیوس و سپس یافته‌های و بر اثر 
وهی ارات 9 گسنترش اسلام در اسیای جنوبی و آسیای میانه استوار بود - 
ری بهره‌گیری کنند. دستیایی به اين دانش, اگر چه در سده‌های بعدی و 
ایرانی | بلوجی پایان سده‌های میانی از طریق مسافر تهای بیش‌تر اروپاییان به دست آمد 
اففائی (پشتر) (اشمیت هوزن, 54 - 49), آما بازبینی دانسته‌های کهنه. و دسترسی به 
ارسي اطلاعات نوء از طریق حکومت مرکزی سازمان یسافتة مفولها در سدة 

ارمنی ۷ق/ ۱۳ حاصل شد (برونینگ, 22). 

اسلا 
ك شت اروپاییان از حمله مفولهاء اپشان را بد. جلب دوست 

آشیاش نزدیک (کشورهای عربی): وحشت آروبایان از مفولهاء ایشان ر 9 ب دوستی و 
0 همپیمانی با آنان کشاند. این شرایط باعث شد تا هیأتهیی از جانب 
گروه سافی.| سریانی اروپاییان در سده‌های ۸-۷ ق/ ۱۳.- ۱۴م با مغولها. تعاس برقرار 
عبری کنند. حاصل این تماسهاه سفرنامه‌هایی بود که اطلاعات دست اول و 
8.52 52201 .7 آدناهه۲ .6 ۳ ماما .4 عمط .3 ۷6۳556 .2 ما - منم 1 
آ۵تنا۸ ۷۵۳6 :12 قاادوم1] 11۰ نطاهع3۷ :10 تلاموظ و 


رس 


/ 


مدار زاس الجدی 


0 


صس 


27 کزتویارک 
ات 


4 


ریک 


/ 
و( 


تست میت | 


#۳ ۳ 
9 
,4( 


وسیعن از آسیا برای اروپاییان به ارمغان آورد. اين اطلاعات باعث 
گردید تا دانسته‌های ناقص و نادرست اروپایبان اصلاح گردد (ویاتس, 
٩‏ ۲۰). 

تاجرهای سرزمینی که امروزه ایتالیا نامیده می‌شود.از زمانهای 
پیش‌تر» در حدرد مناطق پیرامون دریای سیاه, پا کمک اعراپ به 
تجارت.کالاهای آسپایی و وارد کردن آنها بد اروپا مشغول بودند, در 
اين درره به فکر 
ونیزی به سوی قسمتهای آسیای مر کزی و آسپای شرقی به راه افتادند. 
در میان اين تجار, خانواد؛ پولو نیز حضور داشتند. نیکولو پولو در سفر 
درم خود (۶۷۴ ق/ ۵ م) پرادر و نیز پسر خود مارکو را به همراه 
داشت. اين سفر به آسیای شرقی مدت ۱۷ سال طول کشید (هموه 
۱) ماأرکربولو هنگامی که در ۶٩۰‏ ق/۱۲۹۱ م از راه دریا: چین را 
ترک می‌کرد, اطلاعات رسیع و ارزنده‌ای از شرق و به ویژه امپراتوری 
جین. داشت که بعدها: در زئدان به صورت کتابی درآمد که اگر چه با 
ناباوری بسیاری رو به رو شد. اما در گسترش اطلاعات اروپاییان 
نسبت به شرق, نقش مهمی ایفا کرد. 

در این زمان, کلیسا نیز به سبب گسترش اسلام, کوششهای خود را 
در زمينذ ارتباط با آسیا توسعه داد (همو, ۱۵۶) و در همین زمان سر 
اسقفی برای کلیسای چین منصوب شد (همو ۱۶۷). اين شخص زان 
دومولته ۳ بود که در آسیا گروه زیادی را به دین مسیح درآورد 
(همر. ۱۶۵). 

به هنگام فروباشی امپراتوری مغولان در ۷۶٩‏ / ۱۳۶۸ م تغییر 
عمده‌اي په وقوع پیوست و سپس بازگشت سلسل مینگ" (۷۶۹ - 
۴ ی ۱۶۴۴-۸م) به حکومت باعث شد تا گروههای تبشیری و 
بیگانگان مورد بدبینی قرار گرفته و بدین سان دروازه‌هاي چین به روی 
دنبای خارچج بسته شود. بدین ترتیب, رابطُ اروپاییان با آسیای شر تی 
برای مدتی قطع شد (همو, ۰۱۹۸ .)۱۹٩‏ با اینهمه, فرستادگان و 
مبشران مسیحی به عنوان پیشگامان اروپایی شناخت آسیاء ویژگیهای 
واقعی این قاره و دستاوردهای بسیاری را برای غربیان په ارمغان 
بردند (همو, ۲۰۴). از سوی دیگر, فزونی قدرت عثمانی و گسترش 
سلطةٌ آن در غرب از طریق فتح قسطنطنیه در ۸۵۷ ق/ ۱۳۵۳ م و 
تصرف مصر در ٩۲۳‏ ۱۵۱۷/6 » تماس مستقیم اروبایان را یا آسپای 
جنوبی و شرقی مختل ساخت (بروکلمان, 295 - 256). از همین دوره 
است که اروپاییان به واسط نیاز به آسیا و پسته بودن و پرخطر شدن 
راههای, زمینی. به راههای دریایی روی آرردند. اين دوره. سومین 
مرحلاٌ تماس اروپا و آسیا را تشکیل می‌دهد (ایست: 10 - 9اه 

شالوده سفرهای تجازتی در اين دوره. بر یافتن راههای دریایی به 
هندوستان استوار بود (کاهن, 276). اروپاییان دراين زمان, با استفاده 


ترش تجارت. خود افتادند و بدین سان, تجار 


از اطلاعات جغرانی‌دانان اسلامی و تعلیمات جغرافی‌دانان یرنانی, 
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متوجه کروی بودن زمین شدند و بدین سان اسپانیابیها از طریق غرب و 
پرتقالیها از طریق شرق, په منظور یافتن راهی دریایی, په سری چین و 
هند به راه افتادند (ماله. ۳.۰۰۲). 

در اين درره در زمینٌ یافنتن راههای آسان‌تر سفر به آسیاء اقدامات 
مهمی به وقوع پیزست: دور زدن آفريقا ز رسیدن به جنوب غربی هند 
توسط واسکوداگاما در ٩۰۱‏ ق / ۱۴۹۶ م (اشمیت هوزن, 60) و 
اندازه‌گیری پیرامون زمین توسط ماژلان" در ٩۲۶‏ ق ۸۱۵۲۰ 
(دورانت» ۱۸ / ۴۴۹). گسترش تجارت برتقالیها در هند. باعث از 
رونق افتادن تجارت مسلمین شد (برونینگ, 23). در طول چند سده, 
سراحل هند. سیلان, مالاکا" و جزایر ادریه به صورت یک شب 
ایستگاههای تجاری درآمد (گروسه. ۱۲۲), در ٩۲۶‏ ق | ۱۵۲۰ م 
پرتقالیها به سواحل جین رسیدند و در نیمه دوم سدهٌ ۱۰ ق |۱۶ مدر 
ژاپن نیز به موفقیتهایی دست یافتند. در ۹۶۵ ۵/ ۱۵۵۸ ماکائو توسط 
پرتقالیها اشغال شد و به صورت مرکز تجارت با چین درآمد (کاهن, 
7- 276). 

به دنبال فعالیتهای پرتقالیهاء یسوعیان نیز به چین راه یافتند. 
اهمیت اینان دراین بود که مردم. سده‌های ۱۲-۱۱ ق/۱۷- ۱۸ ۸ 
اروپا را با دستاوردهای آسیای شرقی, از جمله کاغذ ر چینی, آشنا 
ساختند و ضمناً با انتقال فرهنگ چینی, نقشی ریژه در دور؛ُ روشنگری 
به عهده گرفتند (برونینگ, 24). به طورکلی: می‌توان گفت, این دوره با 
بهره گیری ارویاییان از دستاوردهای فرهنگی آسیا مشخص می‌گردد 
(دورانت, ۹٩۰/۱‏ ۹۹۴), با اینهمه, آشتایی اروپاییان با آسیا دراین 
دوره نیز محدرد به نقاط نزدیک په سواحل بود (برونینگ, 24). 

در سده ۱۱ ق ۱۷۱ م تحقیقاتی به ویژه در مورد اقبانوس آرام 
شروع گردید که در ارتباط مستقیم با آسیا و گسترش سلطذ قدرتهای 
بزرگ آن زمان بود (کاهن,. 280 -278). با اينهمه, تا فرن ۱٩‏ 
سرزمینهای داخلی آسیاء به ویژه آنهایی که زیر نفوذ جین بودنده برای 
اروباییان ناشناخته ماندند.این نواحی عبارت بودند از برخی واحی در 
چین و ژاپن در شرق و نیز شبه جزیره عربستان در جنوب غربی قایره 
[برونینگ, 25-26), در سده ۱۳ ق/ ۱٩‏ م بسیاری از این نقاط با جمله" 
نظامی گشرده شد, اگرچه در نیمه دوم قرن ۱٩‏ هنوز هند انگلیس و هند 
شرقی هلند. مستملکات ایده‌آل اروپاییان به شمار می‌رفت. در همین 
دوره, توجه اروپاییان به نقاط آسیای مر کزی که تا آن زمان برای ایشان 
ناشناخته مانده بوده معطوف گردید. بدین سان, در آغاز سده ۲۰ نقاط 
نامشخص نقشة آسیا برای اروپایبان معین و معلوم گردید, هرچند هنوز 
مسائل بسیاری در شناخت آسیا باقی است. 

بخش سوم ب تقسیمات و مسائل اجتماعی - اقتصادی 

قار؛ آسیا را معمولاً پنایر ملاحظاتی خاص, به قسمتهایی چند 
تقسیم می‌کنند. به همین علت. اين تقسیمات در منابع مختلف, متفاوت 
مصزمنعام۱10 1۳ جفع! :1 
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است (نیف, 220؛ برونینگ, 51-58). در اين میان, اصطلاح «آسیای 
میانه با مررکزی» که اصطلاحی جدید است. بیش‌تر جنبه‌اي سیاسی 
دارد و حتی مرقع جغرافیایی آن مورد اختلاف است (پلنیتسکی, ۳۷ به 
بعد). پرخی به جای آن, اصطلاح خراسان بزرگ و ماوراء‌التهر را 
پیشنهاد می‌کنند (همو, ۱۰ - ۳۲). همچنین لفظ آسیای نزدیک 
رخاورمیانه و حدود جغرافیایی آن نیز مورد اختلاف است (منشینگ» 
11-0). 

با توجه به ملاحظات عمومی, می‌توان آسیا را به قسمتهای زیر 
تقسیم نمود: آسیای شمالی, آسیای مرکزی, آسیای شرقی, آسیای 
جنوب شرقی, آسیای جنوبی و آسیای نزدیک (خاورمیانه). 

آسیا از نظر اجتماعی - اقتصادی نیز مانند سایر جنبه‌هاه نمایانگر 
تنوع شدیدی است. بسیاری از قسمتهای این قاره به سبب ریژگیهای 
افراطی آب و هوایی و یا اشکال ناهمواری, از نظر اقتصادی به آسانی 
قابل بهره‌برداری نیست (برونینگ, 50). از سوی دیگر, درج؛ُ رشد 
اجتماعی میان اقوام و ملل مختلف این قاره, تفاوتهای آشکاری را 
نشان می‌دهد. بسیاری از اقوام ساکن جزایر کوچک و دور افتاده و 
مناطق داخلی در آسیای شرقی و جنوب شرقی و نیز برخی قبایل در 
هندوستان, وداهای سیلان و بسیاری از اقوام جزایر اندونزی, در 
براحل اولیهٌ زندگی اجتماعی به سر می‌برند (بروک, 182-183), حال 
آنکه جرامع دیگری که در رأس آنها ژاپن قرار دار به پیچیده‌ترین 
دانشهای فنی دست بافتهاند. 

بدین سان, آسیا از لحاظ اقتصادی- اجتماعی ساختارهای بسیار 
متفاوتی را در برمی‌گیرد: کشورهای بسیار صنعتی مانند ژاپن, 
کشورهای غنی از نظر مواد خام مانند کویت و ممالک عقب مانده از 
نظر اقتصادی نظیر پنگلادش, در بسیاری از کشورهای آسیایی, رشد و 
توسعهٌ اقتصادی پا رشدجمعیت همگام نیست. به عنوان نمونه, در 
خاورمانه. تولید زراعی طی دهد ۱٩۷۲‏ - ۱۹۸۲ م به میزان ۳۳ 
افزایش داشته است, اما با توجه به تولید سرانه, افزایش جندانی در 
اين زمینه مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر, نه تتها حجم صادرات 
تولیدات کشاورزی در این منطقه طی این مدت ۵ کاهش یافته. بلکه به 
میزان واردات اين نوع تولیدات ۱۶۹ / افزوده شده است («اطلس 
جهانی اقتصاد», ۲/ ۱۵۹). گذشته از اين, بسیاری از ممالک این قاره 
با مشکلات ناشی از حوادث. طبیعی, مانند سیل و خشکسالی و نیز 
رزیدادهای سیاسی درگیر هستند. 

کشاورزی هنرز منبع تأمین معاش غالب مردم در اکثز کشورهای 
آسیایی است. درآسیای چنوبی, جنوب شرقی و شرق, حدرد 1۶۲ از 
جمعیت فعال دز بخثن کشاورزی فعالیت دازند که این میزان دز نپال به 
حدا کثن یعنی ٩۳‏ و در کر؛ جنوبی به حداقل خود یعنی ۰ می‌رسد, 
سهم کشاورزی در ولید ناخالض ملی کشررهای این منطقه ۳۴ است 
(همان. ۱۶۸). این مقادیر در سایر کشورها متفاوت است. در 
افغانستان, ۸۷۸ از جمعیت فعال از طریق کشاررزی زندگی می کنند و 


سهم زراعت در تولید ناخالص ملی به ۵۳ می‌رسد. حال آنکه این 
مقدار در ترکیه 7/۲۵ و در عربستان به ۷ تولید ناخالس ملی بالغ 


می‌گردد (همان, .)۱۵٩‏ 


با همذ دگر گونیهایی که در کشورهای آسیایی پدید آمده است, هنوز 
بهره گیری از شیوه‌های قدیمی کشت و آسیب‌پذیری محصولات 
زراعی در برابر ناملایمات طبیعی ویژگی بارز فعالیت کشاورزی است. 
البته, بازده تولید در هکتار در برخی کشورهای آسیایی از طریق کار برد 
کزدشیمیایی. گسترش آیاری» ماشین آلات و.همچنین در نتیجة 
اصلاحات ارضی بهبود یافته است: 

با آنکه بعضی از کشررهای آسیایی در رابطه با تولید برخی 
محصولات کشاورزی در مقايسة جهانی به عنوان تولید کننده اصلی به 
شمار می‌آیند. قادر به تامين نیازهای خود نیستند و در نتیجه, در 
ثهر ست وارد کنندگان اصلی همان محصولات قراز دارند. دراین 
زمینه. می‌توان تولید برنج را ذکر کرد. کشورهای آسیایی در ۱٩۷۹‏ سب 
۰ م بیش از ۳۰٩/۲‏ میلیون تن از حدود /٩‏ ۳۷۴ میلیون تن تولید 
جهانی را به خود اختصاص می‌دادند. حال آنکه مثلاً ند نزی در همین 
سال به عنوان سومین تولید کنندهُ جهانی این محصل, بزرگ‌ترین 
وارد کننده برنج به شمار می‌رفت (همان, .)٩‏ جین به عنوان سومین 
تولید کنند؛ جهانی گندم در همین سال («آمار جهانی»» ,)۲۲٩‏ یکی از 
وارد کنندگان عمدهٌ اين محصول در سطح جهان به مار می‌رفت 
(همان, ۲۳۰). 

استخراج مواد معدنی در آسیا از اهمیتی خاص برخوردار است. 
غنی‌ترین منابع نفت جهان, در خاورمیانه, آسیای جنوب شررقی, چین و 
بخش آسیایی شوروی قرار دارند. تنها در منطقهٌ خلیج فارس, حدود 
۰ از منابع نفت و ۸۲۵ از ذخایر جهانی گاز وجود دارد («اطلس 
جهانی اقتصاد», ۲ /۱۶۴). ذخایر نفتی در اندونزی ۱/۵ درصد و در 
چین بیش از ۴ درصد از منابع جهانی است (همان, ۱۸۴). بسپاری از 
منابع نفتی انحاد جماهیر شوروی - به عنوان بززگ‌ترین تولید کننده 
نفت جهان در بخش آسیایی آن واقع است (هنمان, ۸۱ - ۸۴): 

از اين گذشته. منابع عظیم ذغال سنگ, سنگ آهن و منگنز به ویژه 
در بخش آسیایی شرروی, چین و هند رجود دارد (همان, ۰۱۸۱۳۱۸۰ 
بزرگ‌ترین صادر. کنندگان قلم در جهان, مالزی,اندونزی و تایلند هستند 
(هسان, ۱۸۸): 

در دو دهد اخیر, تولید صنعتی - به ویژه صنایع سنگین -در آسیا به 
پیشرفتهایی رسیده است. مراکز صنعتی این قاره در بخش آسیایی 
شوروی, جمهوری خلق چین, هند. هنگ کنگ و به ویژه در ژاپن قرار 
دارند: دز کنار این مراکز می‌توان از سنگاپور: کره شمالی و کرهٌ 
جنوبی و تایوان نیز نام برد: 

قدرت تجاری اصلی در آسیا ژاپن است. این کشور ۵ از تولید 
مصنوعات این قاره را به خود اختصاص داده است. در ۱۹۸۴ 1 ژاین 
درمین تولید کنند جهانی فولاده این تولید کنندة جهانی اتومییل 


سواری, دومین تولید کنندهُ جهانی وسایط نقلیه. بزرگ‌ترین سازنده 
جهائی‌کشتی و بازنده وعرضه‌کننده بسیاری دیگر از تولیدات صنعتی 
چهان بوده است («آمار جهانی» ۰۱۴۷ ۱۴۸). پس از ژاین, هند, کر 
جنوبی, تایوان و هنگ‌کنگ قرار دارند. 

کشورهای آسیایی از نظر برخورداری از سطح آموزش و 
بهداشت. میزان اشتغال, رفاه اجتماعی و درآمدهاء تفارتهای اشکاری 
را چه در سطح کشوری و چه در مقایسه پا دیگر کشورهاء نشان مي‌دهند 
(میردال, 293 به بعد). 

ساختار سنتی طبقاتی در برخی کشورهای آسیایی, به ویژه در 
هندوستان, هنوز پا برجا است که خود از موانع جدی توسعه به شمار 
می‌رود (دورانت, ۶۷۰/۱ ۶۹۸), در آسیاء به طور کلی, هر جا زمين 
زراعی در دسترس است. جمعیت انبرهی گرد آمده‌اند و بر 
جمعیت‌ترین مراکز انسانی, براين اساس, در نزدیکی رودخانه‌های 
بزرگ و سراحل واقع است (میردال, 59 به بعد). رشد جمعیت نیز در 
آسیا در مقام مقایسه بسیار بالا است. در اندرنزی, باکستان, هند, برمه, 
فیلپین و نبال, میزان رشذ جمعیت ۴ تا 0[ سالانه است. متنبظ این 
فقدار رای تمانی قاری برانریا 1۱۳ اس (زلبی: 27 

در کنار عوامل طبیعی, عوامل اجتماعی نیز باعث تشدید مشکل 
تأمین مواد غذایی لازم برای این جمعیت رو بد تزاید در آسیاست. 
بدین‌سان. بسیاری از آسیاییها در مرز گرسنگی به سر می‌برند 
(همو,29). 
ویژگیهای کشورهس‌ای آسیسایی: جسدول ۱ ویژگیهای‌عمومی 
کشورهای آسیایی را به تفکیک به نمایش می‌گذارد.(نک ص ۰4۳۸۸ 
اسلام و سایر مذاهب: آسنیا مهد و خاستگاه اکثر ادیان؛جهان اشت. 
در کنار ادیان بزرگ» گرایشهای مذهبی فرقه‌ای متعددی در اين قاره 
وجود دارند که برخی از آنها برمی و بعضی دیگر توسط مهاجرین و 
مهاجمین انتشار یافته‌اند. گرایشهای مذهبی (سیا مات مت بر 
انیمیسم" - بد ویژه در آسیای جنوب شرقی - 9 و شینتوییسم 
براساس اعتقاد به ارواح: گوناگون تا مذاهب جهانی مانند اشلام, 
مسیحیت و بهودیت براساس ایمان په آفریدگار یکتا, تفاوت می‌کنند. 
آیین زرتشت. مانی, آیینهای برهمنی, هندویی, بودایی, لامایی: د 
کنفرسیوسی نیز از دیگر نظامهای دینی آسیا به شمار می‌روند (گروسد, 
۸ به بعد؛ برونینگ» 43-48). 

اسلام به عنوان دین آسمانی, ازنظر شماره پیروان در آسیاه نه تنها 
تمامی آسیای مرکزی و نزدیک (خاورمیانه) را دربر می‌گیرد بلکه 
ضعناً در پاکستان واندرنزی نیزدین اکتریت است. در هندوستان, جاوه, 
سوماترا و نیز سرزمینهای حاره آسیا نیز پیروانی دارد. نا آنجا که اسلام 
را به عنوان عنصر مسلط و تعیین کنند؛ شرق به شمار آورده‌اند 
(برونینگ» 47) 

گسترش اسلام در آغاز با سرعتی خاص صورت پذیرفت, تا آنجا 
که در مدتی کوتاه» پس از فتح شام و فلسطین (آرنولد. ۳۵ به بعذ), 


آسا ۳۸۷ 


توانست تمامی امپراتوری ساسانی (اشپولر, 19-22) و تعامی ولایات 
امپراتوری بیزانس (بجز قسمتهای غربی آسیای صغیر) را به زبر نفوذ 
خود درآورد [کاهن, 7 

تسلط ‏ اعراب بر اقوام و ملل دیگر, برخلاف تسلط زرننها و 
مغولها. باعث ازبین رفتن ویژگیهای قومی اعراب نشد, بلکه نواحی 
فتح شد؛ بسیاری همچون سوریه و بین‌النهرین را کاملا تحت تأثیر اين 
ریژگیها قرار داد. تا آنجا که زبان عربی, زبان رنمی و مسلط اين 
نواحی گردید (بارتولد, فرهنگ و تمدن مسلمانان, ۳۷). البته, در این 


میان, تأثیر تمدنهای دیگر در فرهنگ اسلامی را نمی‌توان نادیده گرفت 


(مطهری, ۸۰ به بعد, ساندرز, 190-195), تا آنجا که برخورد میان 
فرهنگهای قدیمی آسیا باعث تقویت دستگاه اداری و فلسفی و پربار 
شدن تمدن اسلامی گردید (راسل. ۲۱۴,۲۱۳/۲). 

علاره بر اين, توسعهٌ زندگی شهری پاعث رونق تجارت داخلی و 
خارجی, جه از طریق راههای دریایی و چه راههای خشكي گردید. 
تجارت درپایی با هندرچین, وضم جزیر؛ هرمز و کیش رادگر گون کرد 
(بارتولد, فرهنگ و تمدن مسلمانان, ۱۰۸). همچنین تجارت با ترکها 
باعث ورود و گسترش دین اسلام در میان ايشان و برخی نواحی 
تر کستان شد (همان, ۱۰۹). ترکهایی که در قرن ۴ ق/۱۰ م کشورهای 
اسلامی را تصرف کردند. مسلمان بودند. بعد از همین دوره است که 
تجار مسلمان, تجارت خود را به سوی شرق توسعه دادند. در اوایل 
سد؛ ۱۳/۷ م تجارت میان چین و مفولستان در دست تجار سلمان 
بود (همان, ۱۱۰). گذشته از برخوردهای نظامی با تر کان (باسورثه 10 
به بعد؛ بارتولد, گزیده, ۲۶۵ -- ۲۶۷), نقش مبلغان اسلامی, ازجمله 
انتشار مجموعه‌ای از آثار منظوم و منثور دینی به زبان ترکی, در 
گسترش اسلام در میان ترکها بی‌تأثیر نبوده است (بارتولد, فرهنگ و 
تمدن مسلمانان ۱۲۱؛ آرنولد. ۱۸۴ به بعد). پس از مدتی کوتاه 
ترکستان شرقی - کاشفر و ختن و پارکند نیز تحت نفوذ اسلام درآمد 
(بارتولد, گزیده, .)۷٩‏ الحاق ترکستان به قلمرو خلافت؛ تمامی 
جنبه‌های زندگی محلی را دگرگون ساخت (همان, ۳۱۷): البته نفوژ 
اسلام در ترکستان شرقی به صورتی صلح‌جویانه صورت پذیرفت 
(اشمیدر 345), 

ورد اسلام به هندوستان, پا حملا کم اهمیتی در.۴۴ ق/۶۶۴ م به 
مولتان, در غرب پنجاب, آغاز شد. در طول ۳ سد؛ بعد. حفلات دیگری 
به هند صورت گرفت که درنتيجة آنها, مسلمانان در دره سند مستقر 
شدند (گروسه, ۷۳). اگرچه, استقرار واقعی مسلمانان در هند. در پایان 
سدهٌ ۴ ق/۱۰ م صورت پذیرفت (دورانت, ۵۲۶/۱). 

آمروزه, اسلام در شبه قار؛ُ هند. در میان ادیان اسمانی, بیش‌ترین 
پیروان را دارد. هرچند مسلمانان هندوستان, ویژ گیهای خود را دارند 
(ائسیدر, 313), اما تفاوتهای فرهنگی - مذهبی اسلام و آیین هندویی, 

صوزمامنتاک .3 


عتمعهعاگ 2 وتونم :1 


ام کشرر پایتخت 


اتحاد جماهیر شورری پخش 


آسیایی 

اردن 
انغانستان 
امارات منحدٌ عربی 
اندرنزی چاکارنا 
ايران تهران 
بحرین ین 
پومه رانگرن 
پنگلادش داکا 
برتان تیپرانیبر! 
پاکستان اسلام آباد 
تایران تایه 
تایلند پانکوک 
ترکیه (پخش آسیایی) آنکار! 
زاین تو کی 
سریلانکا تلبر 
سنگاپوز سنگاپرر 
سوریه. مشق 

عراقن بغداد 
عربستان سعودی ریاض 
مان سقط 
فلستلین 5 

فیلپین ائیل 

قبرس یکرزیا 

قطر: درحه 
کابیج دمن 

کر جنوبی در 
کره تمالی پیرنگ بانگ 
کویت بت 
لائرس دینتان؟ 
لبنان یرت 3 
مفولستان اولان باتور 
مالدیو۷ ماد 
مالزی کرالالامپرر 
تپال کانساندو 
دیتام مانری 
هندوستان دهلی تور 
یمن جنربی عدن 

صتعاً 
نام کشور پایتخت 

پوت بندرسری پگاوان 

هنگ‌کنک ریکتوریا 

ماکائو ماکائو 

۲ماعط صعاتاً :6 عممتلدع: ۷ .5 


جدول ۱ 
نوع حکومت مساحت (کم) 
سومیالیتی ۱۰ 
پادشاهی ۱۷۷۴ 
جمهرری ۰ 
غدر آتپو شیخ نشین ی 
جمهرری ۱۳۳۵ 
جمهرری اسلامی ۱۰ 
شیخ‌نشین ۳۳۹ 
جمهرری ۲ 
جمهرری خاق ۱۳۳۹۹۸ 
پادشاهی رن 
جمهوری اسلامی ۰۳-۹۳ 
جمهرری ۱۳۵۹۸۱ 
پادشاهی 20.۰ 
جمهرری ۷۰ 
جمهرری خلق و 
بادشاهی ۳۷۳۷۷۲۸ 
جمهرری ۰( 
جمهرری ۸۱ 
جمهرری ۱۰ 
جمهروری ۱۳۳۹۰۰ 
پادشاهی ررض 
سلتان شین ۱۱۳۵۰۰ 
۱۹۷۷ 
جمهوری ۳ 
جمهرری 1۵۰ 
نیخ‌شین ۱۳۳۰ 
جمهرری خلق ۱۳۵ 
جبمهرری ۱۸۳۸۴ 
جمهوری دموگراتیک خاق ۱۹۳۸ 
امیر شین 1۱.۰ 
جمهوری‌دمو گراتیک ۳۹۸۰ 
جنهرری ۰« 
جمهرری خلق ۱۰ 
جمهوری تن 
پادشاهی ۳۹۷۹ 
پادشاهی ۱۳۷۷ 
جمهرری سرمیالییتی ۳۳۹۵۵۴ 
جمهوری ۳۸۷/۷۸۲ 
جمهوریدمکر اتیک خلق ۳۳۳۹۰ 
سجیهرری ۳ ۱۹۵ 
قسمتهای وابسته: 
نو عکرمت مساحت که ۲ 
ساطان تشین اسلامی ۷۶۵ 
فرمانداری ۰۳۵ 
۴ 
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تعصطظ :10 


جعیت (۱۹۸۲ م) 
(میلیرن‌نفر) 


۳۳۹ 
۱۶/۷۹ 
۱/۷ 
۱۵۳۱.۳ 
رش 
۰۳۳ 
۱ (۱۹۸۳) 
1/۶۲ 
۱۳۳ 
۸۷/۳ 
۱۸/۳۵ 
۳۸/۳۵ 
۹ (۱۸۰) 
۱۰۴۷ 
۱۸۶۹ 
۱۹ 
۱۳۷ 
مر 
۷۴ 
۹۶۸ 
۴ 
۳۲ 
2/۷ 
1۳۵ 
۰/۵ 
۶۳۹۸ 
۳۹۳۳ 
۱۸/۷۵ 
۴ 
۳۳ 
۳۳ 
۱۱۷۳ 
۴ 
۱۳/۳ 
۱۵/۳۸ 
0۶۶ 
۷۳۸ 
۳/۰ 
۶۱ 
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هب11 ,و 


زبان 


غربی 

پشتر, دری (فارسی) 
عربی 

اندونزیایی - پاهاسا 
فارسی 

عربی 

پربه‌ای 


چینی (انراع لهجههاا 


سینگ‌هالی | نامل 
انگلیسیاچینیامالابایی انابیل 
عربی 

عری | کردی 

رس 

عرین 

عبر ی گربی 

تاگالرگ ۳ | انگلیسی 
بونانی | ترکی 

عریی 

خبری 

گره‌ای 

گره‌اک 

عربی 

لاثر 

عری 

نفرلن 

دیرمی؟ 

مالاییابی 

پالی 

ویتنای 

هندی/انگلیی /دراویدی/اردواگجرانی 
عربی 

عر یی 


(تحاصنط؟) تاطم‌ع1 ب1 
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باعث تقسیم اي سرزمین شد. امروزه, پاکستان و پنگلادش تا /٩۰‏ 
مسلمان هستند و در در سند و پخش پاکستانی پنجاب, مسلمانان تا 
۷ از. جمعیت را: تشکیل می‌دهند. (همانجا).. مطابق. سرشماری 
۱ بی بیش از ۸۱۱ یعنی حدود ۶۱/۴ میلیون نفر از مردم هند مسلمان 
بودند (آمار جهانی, ۱۴۱) و این خود نشان می‌دهد که علیر غم تقسیم 
این شبه قاره به هندرستان و پاکستان و پنگلادش, هنوز مه مذهبی به 
عتونن: جدی مطرح | است (یلنک, 93 البته بجز در کلسمیر و جزایر 
لاکادیو( میت کون ۳ آمین دی در هیچ نقطه دیگری از هند, 
سلمانان اکتریت ندارند (همان, .)٩۶‏ 

گروه خاصی از شیعیان در سری‌لانکا دیده می‌شوند که به موزهای 
سیلان موسومند. ایشان از اعقاب دریانوردان عرب و هندی به شمار 
می‌روند (همانجا). 

اسلام از طریق هندرستان و عمدتاً توسط تاجران میانه‌حال به 
اندونزی راه یافت (کاهن, 304-305). این دين در اواسط سدهٌ 
۶ ۵ م در سوماترا و در پایان سدهٌ ۱۴/۸ م در جاوه پذیر فته شد 
(کاهن, 308-309؛ آرنولد, ۲۶۶ ۲۸۸). باوجود آن که حداقل از 
اواسط سده ۲ ق/۸ م مسلمانان در جین می‌زیستند (کاهن, 288 به 
بعد). اسلام در اين سرزمین توسعهٌ چندانی نیافت, تا جایی که غالب 
مسلمانان امروزی این کشور, چینی اصیل نیستند (دورانت, ۸۵۳/۱). 

نفوذ اسلام در آسیای شرقی و جنوب شرقی نیز عمدتاً از طریق 
ارتباط تجاری و تبلیفی صورت پذیرفت. در جامپا در نزدیکی ساحل 
مرکزی ویتنام اسلام در اواخر سدهٌ ۴ ق/۱ م راه یافت و مسلمانان 
کامبوج باید از اعقاب اینان باشند (کاهن, 293-294). بررسی 
شجره‌نامه‌ها, در آسیای جئوب‌شرقی» نحوهٌ نفوذاسلام به‌این قسمتهای 
آسیا و به ویژه فیلیپین را روشن می‌سازد (توکلی, ۲ به بعدء انا 
فیلیین, عىدتاً در ۲ منطئه زنگی می‌کنند: مجمع‌الجزایر سولو"؛ 
پالادان ‏ جنوبی و میندانائوی" جنوبی (کاهن, 220), 

امروزه در برمه ۳ اهالی, در مالزی (دین رسمی) 2 جمعیت, در 
سنگاپور, در جنوب تایلند. در اندونزی (بیش از 8۰/) و در فیلیپین 
(۱/۴ میلیون نفر در ۱٩۷۰‏ م) مسلمانند (آمار جهانی» ۱۳۳ ۱۶۸). 

در بخش آسیایی شوروی, آسیای مرکزی و ماوراء قفقاز: مسلمانان 
در جماهیر قرقیزستان, تاجیکستان, تر کمنستان, آذربایجان, ازبکستان 
و قزاقستان و جمهوریهای خودمختار داغستان, چچن اینقوش تاتار 
باشقیر, کاباردینوبلغار و.قراقالپاق و نیز برخی نواحی دیگر زندگی 
می‌کنند. مردم قزاقستان, در اين میان, در سد؛ ۱۳ /۱۹ م اسلام 
آورده‌اند (امین, 6؛ آرنولد, ۱۸۳). باوچود عدم دقت آمارهای موجود, 
می‌توان گفت,. جمعیت مسلمان بخش. آسیایی اتحاد جماهیر شوردی 
به‌جدود. ۵۴ میلیون نفر (۱۹۸۲ م) می‌رسد (آمار جهانی, ۸۲- ۸۷). 
6 ,5 
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آسا ۳۸۹ 


باتوجه به براکندگی مسلمانان در قار؛ آسیاء می‌توان تعداد تقریبی 
آنها در اين قاره را بیش از ۷۰۰ میلیرن نفر (۱۹۸۲ م) برآورد نمود که 
تقریباً در تمامی وهای این قار؛ بزرگ پراکنده‌اند (نک درل ۲). 


جدول ۲ (براساس آماز جهانی, ۱۳۳- ۱۶۹ ۸۷-۸۲) 


نام کشور جمعیت کل (میلیرن نفر) درصد مسلمان تعداد مسلمانان 
۲ م (میلیرن نفر) ۱۹۸۲ 

افنانستان ۱۶۷۹ حدرد ۱۰۰ ۱۶۷۹ 
بحرین ۳۳ ۶ ۳۱ 
بنگلادشن 1/۶۲ پیش از.۸۰ ۷۵ 
برمذ ۸۱ (۱۹۸۳) ۳ ۱/۹ 
پرونشی ۵ حدرد ۱۰۰ ۳۵ 
چیت ۳/۴۷ 0 0 
هندوستان ‏ ۷۱۳۸ "1 ۱۷۱ 
اندرنژی ۱۵۳/۰۳ پیش از ٩۰‏ ۱۳ 
عراق ۳ بیش از ۰:۰۰:۹۵ ۱۳/۳ 
ایراث ۳/۲ ی ام یس 
نلسطلین ۱۲ ۷ 1 ۰/۳۸ 
یمن شمالی ۶ درو 12 ۶۱ 
یمن جلونی 1۹ حدود ۱۰۰ ۳/۳۹ 
اردن ۳۳۹ 12 ۱ ۳۳۵ 
کابرج ۴۸ 7 1 
تطار ۳۵ دوه ۱۰۰ ۵ 
کویت ۷۶۴ درد ۱۰۰ ۴ 
لپنان 1۷۳ ۳۹ ۷ 
بالزی ۱۳/۳۵۳ ۷۵ ۱۳ 
ماللیو.:. ‏ ۶ حدرد ۱۰۰ ۴ 
عمان ۳ ۷۰ ۷۳ 
پاکستان ۷۳ حدرد ۸۵ ۸۳/۳۵ 
فیلییین ۰۷ ۵ ۱/۵۸ 
عربستان سمردی 1/۶۸ دود ۱۰۰ ۹۶۸ 
سنگاپور ۳/۳۷ ٍ 1 
سریلانکا ۱/۹ ۷ ۷۶ 
سوریه ۷۶۶ حدرد ۸۵ او 
تاپلند ۸/۴۵ آ 
امارات متحده؛ عربی ۰ ۱/۱۲ درد ۱۰۰ ۱/۳۲ 
قپرس ۴۵ 1 آ 
بخش آسپایی اتحاد ‏ ۵۳/۶ سدود. ۱۰۰ ۶ 
شرردی 
ترکیه (بخنی آسیائی) ۰ ۳۸/۹۹ ۹۸ ۳۸/۰ 


مأخذ: آرنولد, توماس, تاریخ گسترش اسلام؛ ترجم ابرالفضل عزتی؛ دانشگاه تهران, 
۸ ش؛ آمار جهانی؛ اطلس جهالی اقتصاد؛ اعتماد السلطته, محمدحسن خان, تلبیق 
لفات جغرافیایی قدیم و جدید ایران, به کوشش میرهاشم محدث, ته رآن؛ امیرکبیره ۱۳۶۳ 
شی؛ بارتولد؛ ر. وه فرهنگ و تمدن مسلمائان, ترجمة علی‌اکبر دیانت, تبریزه احیاء, ۱۳۵۷ 
ش؛ همن, گزيدةمقالات: ترجمة کریم کشاورز؛تهران؛ ام گییره ۱۳۵۸ شس؛ پلیتسکی, 1 
صلصسش 3 


امن 2 ۹ 
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موس .4 


۱ 
۱ 


۳۹۰ آسیای صفیر 


خراسان و ماوراءالتهر (آسیای مان ترجمة پرویز ورجاوند. تهران, نشر گفتار, ۱۳۶۴ 
ش؛ ترکلی, محمد کاظم. مسلمانان مورر: تهران, امیرکبیر: ۱۳۶۲ ش؛ دورائت. ویل. 
تاریثم تعدن, ترجمه فریدون بدره‌ای, تهران, اتبال, ۱۳۴۵ ش:ج ۱۸؛همو همان, تر چم 
پر مرزبان, ج ۲۰؛ هذوء همان, ترجمة احند آرام ر دیگران: ج ۱؛ راسل, برتراند. 
تاریخ فلسفه غرب, ترجم نجف دریابندری, تهران, جیبی, ۱۳۵۳ ش. ج ۲؛ گروسه. رند. 
تاریخ آسیا, ترجمة مصطفی فرزانه, تهران, علمی, ۱۳۲۹ ش؛ ماله, آلبره تاریخ قرون 
جدید: ترجمة فخرالدین شادمان, تهران, دنیای کتاب, ۱۳۶۳ ش؛ مطهری: مرتضی: 
خدمات متقایل اسلام و ایران, قم, صدرا, ۱۳۵۷ ش؛ وآن ژوزفین: سرزمین و مردم ژابن؛ 
ترجه محمود کیاثرش, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کناب ۱۳۴۵ ی ؛ ویلتس, درراکه, 
مسفیران پاپ‌به‌در با رخانان‌مغول, تر جمهٌ سعودر چب‌نیاءتهر ان.خوارزمی, ۱۳۵۳ ش! نبزه 
گر :۱ 
2۶ ,۷۵۱ ,1977 راتکاجه۴۴ عاعملنگ ت(قع) ,۵ لا .1 باصعا :1976 
ب) 13050۶۸ 1965 راعنقا رمع0۲عگ وا ما۳ رد نا :0 باعط 30 
,6۵ ,فافش عا ماعز ,حصتدنمدطوکه ما حتاف ام نوی عط1» .۴ 
ععاو عا ی مهافت محممصی م۳ ر4قو1 رمقمعمامه6 رحعفطولء۴۳ 
لامش ها فعفهههم۳۳ امموناهاژيی, 1 :5 معط 1982 رجملندمط. رقماممع۳ 
متا رمنمدعنوص-کعاممعم ده مععماز رحطاقونا عطا عقفانه فعتتامنمی 
1۳۵۵۲۵۱ :182-212 ,جح ,1974 ,موم رکي‌توماج رقعاطمرظ امنعم فجم 
((ذججه۳) 111 ۷۵۱ ,1964 مت ,الط رم زحوعاو۸ه 1۳ 
ماهنت ز1976 ,ان ماد معط برقع 0 رصم 
۱ 
مملحما آقدت] ۱ زه هرمع ,1 ,۵۱6 :1972 ,تحص ,هنز 
(4 1 ,۱۵0۸م۲ بعاقش ۵ ومد واوضمین 1۳۰ رزلع) ,6 ۷۰ اففظ :1971 
117 ,11 ۳۵۲۸۶ , 1957 رجملجما / فاانعام ررناجمیومه0 ۲ماصندط ۸6 :1 ررملا۴ 
۶ ,13 ۱۷۰ ,۳۱۵06۲: 1984 ,موم ۰ ککنا ما جز سناسا با رحاطاظ 
« ۱0فا م00 امجمنو»1 قوف آمنهمک رامهء‌ادنو۳ظ ماع ما۵۵ 
,۲00 انا۵هه۹6(۱ عل بخ تا مخصفتا بقعز0۴افاا! 176 رونتامقمعع! :1971 
۲۲۵۵۲۵۲۲ باا6اک۵ ۷۵۳۵۵۲ مر۷۵۵ ۲ رومنیع۳ :1977 ,جنننودمم 
((6۵) ظ ,۱۵ :1971 راذناع۳۵۳ ,ملعم ,متفر عاعش .۵ ,امه و 19771 
م0۵08 ۷۰۱ ۱ واو»طونطهاه۲ :1976 ,اکامن؟ عبط معل اناعایع0 فوط 
۰ تا .قمدتا رعاع1۲۵ 1 ,۳۵ بمامم ر194 رسمعوملا مممانا امانامک عبر 
]0 ۲۱۱۹00 1:۸ .3 رجتعقونم ز(جنند۳) 1918 رمنناودع۳ رمملمما رممطامن؟ 
,۸ ۸۵۱۶ 6 0۵۰ ,تعلعاهدع۹ :1965 رجملدم؟. مرهمایا امنهافء4 
امومع کم عاراعاداعت .1 رمععطاتهده 1:5 ,۷۵۱ ,1965 رجعل‌دنمهز ۱۷ 
۶ 0 («ام۲۵ووءت ات۱ 
دهعت 0.۵ ,ودنک ,1951 امه نجنا دنت اور سل بروون 
,۷۵1 ,1968 ,1۱36 ,1۷0۲۱۵ ۲ :71 ,۲۵ ,۵۲اناع5 :19710 بانالع رمافن1 زه 
0 ی ۰ ۱۱۹۹ 
۰ راهادهتوظ رعلسهافع کحم تومعع موه رگ .قرط ۱۷۷ 19761 
عباس سعیدی 


آسیای صغیر. نام کهن بخش آسیایی کشور ترکیه. 
وجه تسمیه: در منابع مختلف از اين منطقه با نام آناطولی, بلاد روم, 
روميةٌ الصفری, روم شرقی (بیزانس > بوزنطیه) ید شده است. آسیای 
صغیر نامی است که یونانیان به بخش آسیایی کشور ترکیةٌ کنونی داده 
بودند. دربارهٌ واژه آسیا نظرهای مختلفی ابراز شده است. در 
روزگاران کهن واه آسیا را مأخوذ از نام آسیه هر و مادر 
پرومتئوش" و یا از نام آسپیس" فرزند کوتیس "می‌دانستند. برخی این 
واژه را مأخوذ از وا مشابه عبری به معنای «سرزمین مرکزی» و یا 
«سرزمین حاشیه‌ای» دانسته و یا آن را مشتق از کلمة آشرری «اسوه؟ به 
معثای مشرق پنداشته‌اند" (باولی, ذیل ۷۳0۲ عاع۵). بونانیان شبه 
جزیر؛ آناتولی را آسئوس يا آسیا مي‌نامیدند. بعدها پس از آشننایی با 
قار؛ بزرگ آسیاء شبه جزیره آناطولی, آسیای صفیر با آسیای کوچک 
نامیده شد. وازهُ آناتولی که در ترکیه آن را «آنادولو»" تلفظ می‌کنند از 
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ريش بونانی «آناتوله» به معنای مشرق یا خاستگاه خورشید آمده 
است. آناتولی که در منابع اسلامی از آن به عنوان الناطلزس 
(ابن خردادبه, ۱۰۷),الناطلیق(قدامة بن جعفر: ۲۵۷) ناطلیق (حدود 
العالم, ۱۸۴) و ناطوس (ابن خلدون, ۱۳۷/۱) یاد شده به معنی خاور 
است. آناتو لی بزرگ‌ترین ناحيه روم بود. در منایع اسلامی از آسیای 
صغیر په عنوان روم يا بلادالروم نیز یاد شده است. این نامی است که 
مسلمانان به ممالک مسیحی روم شرقی یا بیزانس اطلاق می‌کردند. 
سرزمینهای آسیای صغیر که در سدهٌ ۵ ق/ ۱۱ با استیلای سلجوقیان 
درزمرة کشورهای‌اسلامی درآمد: بعدهاازسوی اعراب‌روم نامیده‌شد. 
جغرافیا؛ 

حدود.و موقع جغرافیایی: حدود جغرافیایی آسیای صغیر در طول 
تاریخ ه تدریج شکل گرفته است و با توجه به واژه‌های آناتولی ؛ روم 
شرقی؛ بیزانس و يا ممالک ردم می‌توان گفت که در ادوار مختلف 
گسترئل متفاوتی داشته است. در دوره بیزائنی آناتولی یک پخش 
نظامی دز غرب شبه جزیره آسیای صفیز بود و به غبارنی به حزژه‌های 
اداری قرنیه و عموریه هم اطلاق می‌شد. اصطخری (من ۷) حدود 
مملکت روم را از غرب و جنرپ, دریای محیط, از شمال, اعمال جین 
و از شرق, دیار اسلام دانسته است. به روایت حدودالعالم ( ۳۱۸۹۴ 
ناحیت روم از ۱۴ ناحیه تشکیل شده برد, که ۳ ناحیه در مغرب 
قسطنطنیه یعنی در بخش اروبانی آمروزی ر ۱۱ ناحية دیگر در مشرق 
آن یعنی در بخش آسیابی قرار داشت. حمداله مستوفی (ص )٩۴‏ 
معلکت روم را بالغ بر ۶۰ شهر داسته که حدود آن تا ولایات گر جستان 
و ارمن و سیس و شام و بحر روم پیوسته است, در اوایل دور عثمانی 
آناتولی به ایالتهای واقع در بخش آسیایی گفته می‌شد: که نواحی 
شمالی و غربی شبه جزیره را به همراه سرزمینهای ارمستان و 
بین‌التهرین علیای آن روزی در برمی‌گرفت, لیکن در منابع جفرافیایی 
نظیر «علوم زمین» هارمز" که به کشورشناسی علمی می‌پردازند آسیای 
صغیر ( آناتولی و ارمنستان) عبارت از سرزمین آناتولی یعنی بخش 
آسیایی ترکیه و بخشی از ارمنستان است که مرزهای سیاسی کنونی 
ترکیه آن را از کشورهای همجوار جدا کرده‌اند. از نظر ترکها آناطولی 
آن بخش از قلمرو کشورشان است که در شرق تنگه‌های بوسفور و 
داردائل قرار دارد و فلات ارمنستان را نیز دربرمی‌گیرد. 

حدود جغرافیابی و قلمرو فضایی آسیای صغیر با آناتولی بیش‌تر 
قابل تطبیق است تا با روم شرقی یا بیزانس, زیرا آسیای صفیر و 
آناتولی مفهوم مکائی و جفرافیابی دارند. درحالی که نامهای روم 
شنرقی» بیزانس و" یا :رومية الصفری دارای مفهوم سیاسی‌اندو به 
قدرتهایی گنه می‌شد کهبر تعام یا بخشی از این قلمروهای جغرافیاین 
حکوفت داشتند: آسیای ضفیر بین ۳۶۴ تا ۴۲۳ بعزض تبمالی و ۲۶۳ تا 
"۵ طول شرقی قرار گرفته است. بزرگ‌ترین طول آن از کنار؛ دریای 
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۰ که و بزرگ‌ترین عرض آن از سواحل 
دریای سیاه تا مدیترانه حدود ۷۰۰ که است. آسیای صغیر امروز با 
۷۶ که ۲ مساحت, بخش اعظم (حدود )/٩۷‏ خاک ترکیه را که 
۷۸-۸۷ کم ۲ وسعت دارد. شامل می‌شود. اين شبه جزیره را 
دریاهای سیاه و مرمره از شمال, دریای اژه از غرب و مدیترانه از 
جنرب دربر گرفته‌اند. تنگه‌های بوسفور و داردانل و دریای مرمره آن را 
از بخش اروبایی ترکیه و بدین ترتیب از اروپا جدا می‌کنند. مرزهای 
خشکی آن از مشرق به ایران, از شمال شرق به جمهوریهای ارمنستان 
و گرجستان شورری و از جنوب به کشورهای عرأق و سوریه محدود 
می‌شود. یک جنین موقع جفرافبایی از یک طرف بر شرایط محیط 
طبیعی نظیر آب وهوا, پوشش گیاهی و شبکذ آبها اثر گذاشته, از طرف 
دیگر در شکل‌گیری سیمای زیستی و چشم‌انداز معیشتی مانند نوع 
ساکن: اشکال فعالیتهای اقتصادی, پراکندگی جوامع زوستایی و 
شهری: شبکٌ ارتباطات, ساخت اجتماعی و حتی آمیزشهای قومی و 
فرهنگی موثر افتاده است. به دلیل چنین موقعیتی آسبای صفیر محل 
برخورد فرهنگ قدیمی و پربار مشرق زمین با فرهنگ قدیم و جدید 
اررپایی نیز می‌باشد. اثرات این برخورد فرهنگی در آمیزشهای قومی, 
زبانی, دینی, مذهبی و هنری به خوبی نمایان است. نقش ارتباطی 
حاصل از اين موقع چفرافیایی موجپ شده است. که اسیای صفیر 
سرزمین گذرگاه یز نامیده شود. 

اهمواریها: شبه جزیر؛ آسیای صغیر روزگاری به اروپا متصل 
بوده است؛ لیکن دز دوران چهارم زمين شناسی به دنبال ایجاد شکستی 
در دریای اژه و پر شدن در؛ رودخانه‌های بوسفور و داردائل, ارتباط 
آن با اروپا قطع شده است. بخشهای شمالی و جنوبی آسیای صفیر را 
چشم‌اندازهای کوستانی تشکیل می‌دهند. بلندی ارتفاعات از غرب به 
شرق افزايش می‌یابد و در تبعیت از همین شکل اهمواریها, جهت 
جریان برخی از رودخانه‌ها از شرق به غرب است. محیط طبیعی 
آسیای صغیر از نظر ساختمان و ناهمواریها به ۴ بخش تقسیم می‌شود: 
بخش چین‌خوردگی شمالی, تودٌ مرکزی یا فلات داخلی آسیای صفیر 
( آناتولی ), بخش چین‌خوردگی جنوبی, و بالاخره ادامة سپر عربستان 
(گودرزی نژاد .)٩‏ 

شبه جزیر؛ آسیای صغیر را ۲ رشتهٌ کوهستانی چین خورده از 
شمال و جنوب در برگرفتهاند. در شمال کوههای پونتوس" که امتداد 
غربی آن کرههای بیتنی (بیتنا)" نامیده می‌شوند و در جنوب کوههای 
توررس " چین‌خوردگیهای کوهستانی را تشکیل می‌دهند. امتداد شمال 
شرقی کوههای توروس که به فلات ارمنستان ختم می‌شود, آنتی 
توروس نامیده می‌شود. ارتفاع بسیاری از قلل اين کرهها به بیش از 
۰ متر می‌رنند:. کوههای آرارات در شمال شرقی آسیای صغیر و 
ارمنستان شوروی قراز دارند. این کوهها به زبان 


اژه تا مرز شرقی حدود 
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آسیای صفیر ۱۳۹۰۱ 
ارمنی ماسیس و به ترکی آغری داغ خوانده می‌شوند و دارای ۲ قله به 
نام آرارات بزرگ به ارتفاع ۶ متر و آرارات کوچک به ارتفاع 
۴ مر می‌باشند. در منابع اسلامی از اين ۲ کره به نام الحارث و 
الحویرث یاد شده است (قدامة بن جعفر. ۳۰ 

در تواحی پیرامونی شمال و جنوب آسیای صغیر زمیثهای پست و 
جلگه‌ای قرار دارند. در کناره‌های دریای سیاه عرض چلگه‌های 
ساحلی کم است و فقط در مصب رودخانههای قزل ایرماق و شیل 
ایرماق وسعت پیدا می‌کند. در حالی که در سواحل جنوبی به ویژه در 
بخشهاي ساحلی خلیجهای انطالیه و اسکندرون اراشی جلای 
وسیع و حاصلخیزی وجود دارند. که جلگ معروف چوکوروا " با 
شهرهای ادئه و مرسین و طرسوس, از آن جمله است. 

فلات داخلی آناطولی جشنم‌انداز یکذستی ندارد. ازتفاع مترسط آن 
از ۸۰۰ متر در غرب تا 
مرکزی به حوضه‌های داخلی متعددی تقسیم می‌شود. شهز آنکارا نیز در 
یکی از همین حوضه‌های داخلی قرار گرفته اسث. بخشنی از سطح 
فلات داغلی آسیای صفیر "را دریاچه‌های نمک می‌پوشانند. این 
دریاچه‌ها بقایای دریای نسبتاً وسیعی هستند که در گذشته اینجا را 
می‌پوشانده است. مهم‌ترین این دریاچه‌ها عبارتند از توزگولو" یا 
دریاجهٌ نمک که شرری آب آن به 7/۳۲ می‌رسد و همجنین دریاچه‌های 
آق شنهر, ر پی‌شهر و آغریدیر که همگی دارای آپ شور هستند. 

بخش جنوب شرقی تر کي آمروزی سرزمینی است که ارتفاع آن در 
مقایسد با نواحی کوهستانی ناچیز است. مرز طبیعی اين تودٌ مقاوم را 
خطی که از انطاکیه, دیاربکر و سورت" می‌گذرد با بخش کوهستانی . 
شمالی مشخص می‌کند. 

آب و هوا: آب و هوای آسیای صغیر به دلیل موقع جغرافیایی و 
وضع ناهمواریها پسیار متنوع است. فلات داخلی آن که توسط 
تا حام‌ای احاطه شده است اقلیم قارهای دارد. تابستانهای آن 
گرم و خشک و زستانهای آن سرد است. میزان بارش و ریزش برف 
زستانی در فلات داخلی به تبعیت از ارتفاع و از غرب به شرق 
افزایش می‌بابد و به همین نسبت میانگینهای دمای سالانه و ماهانه نیز 
در جهات فوق کاهش می‌بابند. سواحل دریای سیاه پرباران‌ترین 
نواحی آسیای صغیر است. دمای آن نیز از اعتدال خاصی برخوردار 
است و میانگین آن در طول ساحل از غرب به شرق افزایش می‌بابد. 
حذاکثر بارش در فصل زمستان است. لیکن تابستانها نیز کاملاً خشک 
نیست. به دلیل جهت شمال غربی بادها دامنه‌های رو به شمال غرب 
نظیر ریزه و زونگولداغ باران بیش‌تری از ذامنه‌های رو به شمال شنرق 
مانند سیاسبون دارند. به‌طورکلی آب و هوای سواحل دریای سیاه ملایم 
و مرطرب دریایی است و دامنة تغیبرات میانگینهای دمای زمستانی و 
تابستانی زیاد نیست. کناره‌های دریای اژه و مدیترانه آب و هوای نوع 


۰ متر در شرق افزايش نی‌یابد. فلات 
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۳۹ آسیای صفیر 
جدرل آمار اقلیمی ایستگاههای مختلف در آسیای صغیر 
نام ایستگاه میانگین دمای سالانه ‏ میانگین دمای ماه دی میانگین دمای ماه مرداد ‏ بارش سالانه 
سانتی‌گراد (ژانریه) سانتی گراد (ارت) سانتی گراد میلی‌متر 

آنکارا ۱/۷ ۱ ۲۴ ۳۶۰ 
ارز ددم ۵۸ ۶ ماک ۴۷۴ 
طرابزدن ۱۷/۷ .۶ ۲۳ ۸۳۷ 
زرنگرلداغ ۱۳۴ ۶ هلف ۱۳۵ 
ریزه ۵/۰ ۶۸ ۱۷۴ ۱۳۳۰ 
ازمیز ۱۷/۵ ۸۶ ند 2۳ 
ادئه الیل "۳ ۱۸/۰ لزض 


مدیترانه‌ای دارند. که تابستانهای خشک و نسبتاً طولانی با حداکثر 
بازهن در زستتان از خضوضیّات آن انست. سواحل جئوبی به ویژه در 
نواحی جلگه‌ای تابستان گرمی دارند. در فصول زمستان و بهار پادهای 
سرد فرودی تعدیل هوا را موجب می‌شوند. 

شبکه آبها؛ شبکذ آبهای آسیای ضغیر را رودخانه‌های بزرگ ز 
کوچکی تشکیل می‌دهند که به حوضه‌های داخلی یا خارجی مي‌ريزند. 
تمام رودخانه‌هایی که از فلات داخلی سرجشمه می‌گیر ند, در نسمتهای 
بالا, به سبب هموار بودن زمین جریانی آرام دارند. لیکن به هنگام ورود 
به نواحی پیرامونی فلات داخلی به علت کاهش شدید ارتفا و ایجاد 
شیب. جریان آب آنها تند می‌شود. آسیای صغیر از نظر جغرافیای 
ناهمواریها و آبها (اوروهیدروژئوگرافی ) مجموعاً به ۶ حوضذ آبریز 
به شرح زیر تقسیم می‌شود: ۱. حوضذ آبریز دریای سیاه با رودخانه‌های 
قزل ایرماق, یشیل ایرماق, ساکاریا" و فیلبوس. ۲: حوض آبریز 
مرمره با رودخان سیماو. ۳. حوضد آبریز دریای اژه با رودخانه‌های 
مریچ؛ ارگنه, بکر و مندرس یا میاندر. ۴. حوضذ آبریز دریای مدیترانه 
با رودخانهای کوجاء دالامان, آق‌سو. گوگ‌سوء سیحان و چیحان. 
۵.حوض آبریز دجله و فرات که آب شعبات خود را جمع کرده و به 
خلیج‌فارس می‌ریزند. ۶. حوضذ آبریز داخلی نظیر وان, توزگولو و 
حوضة قولیه, 

دب پرئش گیاهی: جنگلهای آسیای صغیر حدود ۱۰/۵ میلیرن 
هکتار وسعت دارند, که نزدیک به ۶/۵ میلیون هکتار آن جنگلهای 
سوزنی برگ هستند. کوههای توروس و پونتی در نواحی ساحلی خرد 
اغلب از جنگلهای پهن‌برگ مانند چنار, گردو و بلوط پوشیده شده‌اند. 
سواحل دریای اژه و مدیترانه عموماً دارای گونه‌های گیاهی و جنگلی 
مدیترانه‌ای است, در سواحل دریای سیاه گونه‌های اروپایی مانند کاج 
و آلش بیش‌تر است. پوشش گیاهی در جهت داخلی آسیای صغیر تک 
شده و گیاهان بیشه‌ای پست وسازگار باخشکی جای‌جنگلها را می‌گیرند. 
سایقةً تاریخی 

عصر پیش از تاریخ و باستان: فلات داخلی آسیای صغیر و 
ععاما , 5 
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جلگه‌های ساحلی و کناره‌های در رودخان؛ هالیس (قزل ابرماق) و 
فرات از گذشتههای در محل سکونت ر معیشست افوام ابتدایی بوده 
است. پژوهشهای باستان‌شناسی در جلگة حاصلخیز قونیه حاکی از 
تمدن پیشر فته‌ای در عصر نوسنگی است. به نظر می‌رسد که نخستین 
قوم ساکن در آسیای صفیر قوم لووی ‏ باشند (دولاندلن, ۴۳/۱) شاید 
اینها همان اقوامی باشند که در عصر نوسنگی در نقاط داخل انحنای 
رود هالیس زندگی می‌کردند و در کتب تاریخی از آنها به عنوان ما قبل 
حتیان . (هبتی‌ها) نام برده شبده است (مشکور, .)۳٩‏ در دور برنز 
میانی, تمدن حتّیان به وجود آمد. حتیان که قومی آریایی نز اد بودند. از 
حدود ۲۳۰۰۰ ق م در آسیای صغیر اقامت گزیدند (دولاندلن, ۴۳/۱). 
تمدن و قدرت حتیان در سده‌های ۱۴ و ۱۳ ق م به ارج خود رسید: آنان 
که خدایان متعددی از ماهر طبیعت را می‌پرستیدند. تا قرن ۸ ق م در 
این سرزمین حکومت کردند. در میان اسامی خدایان آنان, نام خدایان 
ایرانی و هندی نیز دیده می‌شود (شی‌براه ۱۲۶). حتیان بس از تشکیل 
دولت خود. شهز هاتوسا را به پایتختی انتخاب کردند و به گسترش 
متصرفات خود پرداختند. لیکن پیدایش دولت. جدید دیگری به نام 
میتانی مدتها مانع پیشرفت آنان در قسمت جنوب شد. اهمیت تمدن 
حتیان از تمدنهای مصر و بین‌النهرین و اژه کمتر نبود. در ۱۳۰۴ ق | 
۷ م در (تل العمارنه) مصر الواحی به دست آمده است که با خط 
میخی و به زبان بابلی نوشته شده أست. این الواح حاکی از مناسبات 
میان شهرهای مختلف شام و بین‌الثهرین و جزیر؛ قپرس است. 
مجموعه قوانین به دست آمده از اين قوم حاری ضوابط حقوقی معیتی 
در زمینه‌های اجتماعی, اقتصادی, بازر گانی: جزائی و آداب و اخلاق 
می‌باشید. از قرن ۱۲ ق م اقوام فریگی" که از تراکیه آمده بودند, تمام 
نواحی مرکزی. اسیای.صغیر را به تصرف خود در آوردند. هجوم 
فریگیها په آسبای صفیر به زوال امپراتوری حنیان انجامید. با رجود 
این تا. قرن ۸ ق م چند دولت کوچکب از حتیان در سوریه جکومت 
می‌کردند. در فاصلة زوال امپراتوری, حتّیان و روی کار آمدن دولت 
لیدی اقوام مختلفی بر آسیای صغبر تسلط داشتند. دولت لیدی در زمان 
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پادئناهی ژیژس" نخستین پادشاه از سلسلٌ مرمناد" از طریق توسعة 
تجارت ثروت هنگفتی به دست آورد. جانشینان وی مرزهای لیدی را از 
مشرق توسفه داده و با مادها همسایه شدند و رود هالیس مَزز میان دو 
کشور شناخته شد. با استخراج معادن طلای پاکتول" ثروت و قدرت 
دولت لیدی افزایش یافت ظاهرا سکه هم در لیدی اختراع شده است. 
آخرین پادشاه. لیدی کرزوس بود, که دربار مجللی در پایتخت خود 
سارد به وجود آورده بود اما لیدیاتیها با تمام قدرت و ثررت خود 
نتوانستند در برانر هخامشیها پایداری کنند. حکزمت آنها در ۵۴۶اق م 
به دست کوروش از بين رفت. هخامنشیان بعد از تسلط بر آسیای 
صغیر اقدام به بسط و ترمیم جاده معروف شاهی نمودند. این جاده شهر 
سارد را به ایران مربوط می‌کرد. آنان بد مدت.۲۰۰ سال بر آسیای 
صغیر تسلط داشتند و برای ادارة مملکت آن را به:۱۰ خشثره با 
ساتراپی.تقسیم. کرده بودند: 1 

۱ لیدیم (لیدیا) ۲۰ -- ایونیه (ایونیا) ؛ ۳ مب کاریه (کاریا؛ 
۴ب میببه (میسیا)؛ ۵ سب فریگیه. (فریگیا!, ۶ --. کاپادوکید 
(کاپادرکیا) ,۷ - پافلاگونیه (پافلاگونیا] ۸۰ بی‌تی نیه (بی‌تی نیا ! 
این ساتراپیها. دارای استقلال .ثسبنی: بودند. پرنانیان که از بجکومت 
ایرایفا بر آمیای صفیر تاخشنود رون پیوسته ساکنان این یات را 
بزضيد ای آن بحریک.می‌کردند. این تحریکات به بروز جنگهاي مادی 
انجامید. که طی آن داریوش و خشایارشا به پونان لشکر کشنی. کردند. 
آسنیای صفیر. به مدت ۲ قرن میدان, کشسمکش دو کشسور ایران و بونان 
بود. سرانجام اسکندر مقدونی پس از شکست هخامنشیان در ۳۳۴ قم 
آسیای صغیر را تسخیر کرد و آن سرزمین به بحکومتهای مستقل یونانی 
ر بعضی ساتراپ نشینهای قدیم تقسیم گشت. که پرگامون" مهم‌ترین 
آنها و مرکز, فرهنگ هلنیستی بود. 

.تسلط پونانیان بر شبه جزیر؛ آسیای صغیر چندان طول نکشید. در 
قرن ۲ ق م. کالانها از شمال بالکان به آسیای صغیر ری آوردند و دز 
آنجا مستقر شدند. حکومت ساوکیها در قسمتهای شرقی آسیای صفیر 
تا پیروزی رومیان در .۱۱۰ م: ادامه داشت. 

دور امپراطوری روم شرقی يا بیزانس: امپراطوری روم شرقی یا 
بیزانس در ۳۹۵ م از.امپراطرری, غرب جدا شد و مرکز آن بیزانتبوم! 
بود.. کنستانتین بزرگب یا قسبطنطنین, نخستین امپراتوری بود که عقیده 
بونائیان را رها :کرد و به.دین مسیحیت.گروید. وي در ۳۱۳ م به دنبال 
فرنان میلان, دین, سیحی را به رسمیت شناخت (یعقوبی, ۱۸۶/۱). 
تنودوتیوس اول در ۳۸۰ م. مسیحیت ارتودوکس را به عنران دین 
رسمی امپراتوری اعلام کرد, دز زمان زومیان آسیای صغیز از نواحی 
پرجمعیت و آباد دنیای قدیم بزد که شهرهای بزرگ و فروتمندی داشت 
ر میدان کارزاز با پادشاهان اشبکانی و ساسانی بود. رومیان با احداث 
مت .6 تلا ۰8 
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آسیای صغیر ۳۹۳ 
شیک منظمی از جاده‌ها و کاروانسراها اين شهرها را به هم مربوط 
کرده بودند. فعالیتهای کشاورزی با شبكة آبیاری منظم رونق فراوانی 
داشت و بازرگانان در رفاه نی به سر می‌بردند. ساکنان آسیای صفیز 
در دور؛ تسلط رومیان, تا قبل از اشاعه و نفوذ اسلام, فرهنگ یونانی 
را پذیرفته بودند.. زبان یونانی و لاتين زبان رسمی دستگاه اداری 
تحصیل کرده‌ه, بود, لیکن تردهُ مردم به زبانهای لیکیایی, گالاتی و 
فریگیایی صحبت می‌کردند. تجزیذ امپراتوری روم راه تجارتی مصر را 
از رونق انداخت و راء خشکی کشورهای آسیایی مانند هندرستان و 
چین که از طریق ایران و افغانستان به آسیای صغیر و برسقور می‌رفت 
بیش‌تر مورد توجه قرار گرفت و رفته رفته تجارت ابریشم منحصر به 
ایران شبد (کرژن,. ۴۳۱/۲). امپراتوری روم شرتی که از اناد و 
آمیزش سنن حکومتی روم. فرهنگ یونانی ِ هلنیستی و دین مسیح به 
وجود آمد, توانست بیش از ۱۰۰۰ سال در اسیای صغیر دوام یابد, در 
اين دوره دین مسیج تمامی زمینه‌های. فرهنگی, هنری و ادبی را,در 
آسیای صغیر تحت تأثیر قرار داد. سرانجام با نفوذ سلجوقیان و به دنبال 
آن تأسیس امپراتوری عثمانی را بسط فرهنگ اسلامی در آسیای 
صفیر هموار گشت...... 

بیزانس با پذیرش و تعمیم دین مسیح در قرن.۴ م میدان جغرافیایی 
فعالیت آن را وسعت بخشید و با استمداد از کلیساي روم برای مقابله با 
تبلعانان وسوقداین جهت تنگهاي عنلیی مینک اسلا قبازیت 
آن را متوجه مشرق زمین کرد. جنگهای صلیبی که در ۷ دوره از ۴۸۹ 
ق/۱۰۹۶.م تا سقوط_عَکا در فلسطین در ۶٩۰‏ ۱۲۹۱/۵ م ادامه داشت 
به مدت. ۲ قرن آسنیای صفیر را میدان تاخت و تاز و نبردهای سنگین 
قراز داد. این جنگها هر چند که نتوانست موفقیتهای سیاسی نظامی 
مورد نظر را برای مغرب زمین فر اهم سازد و یا اتحاد بین کلیسای ردم 
و بیزانس را عملی نماید, لیکن اثرات دراز مدت عمیقی دز اروپا و 
جهان اسلام برجای گذاشت: از جمله توانست امنیت راههای دریایی 
ویز و دیگر دولت شهرهای واقم.در مشرق مدیترانه را برای‌تمدت 
زیادی تامین نماید. ۱ 

برخورد دنیای غرب. با امپراتوری روم شرقی و از طریق آن با 
چهان اسلام موجب شد که فرهنگ یونانی و مشرق زمین در اروبا 
شبناخته,شوند. جنگهای صلیبی از یک طرف برخوردهای فرهنگی 
میان شرق و غرب را موجب شد و از .طرفب.دیگر قدرت نظامی ر 
اقتصادی بیزانس را به تحلیل برد. در حقیقت انحطاط امپر اتزری دوم 
بعد از ژوستی نین (۵۲۷- ۵۶۵م) آغاز شد و به تدزیج ادامه یافت. با 
ظهرر اسلام در جنوب آمپراطوری و اشاعة آن در جهات. مشرق ر 
مغرب و ثنمال شبه. جزیره عربستان فشبار بیش‌تری بز پیکز بیزانس 
رارد شد.. کثبیکشهای سیاسی و نظامی میان اعراب مسلمان و بیزانش 
ییوت اتجام مقیمات وه تتریمی ابا بیدا اببلاء زا در آبیای 
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صفیر فراهم ساخت. عقب نشینی رومیان در مقابل مسلمانان در آسیای 
صغیر طی مراحل مختلفی انجام گرفت که از صدر اسلام 1 سقوط 
امیُراطزری روم شرقی در ۸۵۷ ق/. ۱۴۵۳ 1 به دنت عغمانیها ادامه 
داشت. 

دور؛ انلامی: ظهور دین اسلام و تبدیل سریم آن به یک قدرت 
سیاسی: - دینی اثرات عمیقی در امپراطوری روم شرقی.برجای 
گذاشت. نخست اینکه اعراب مسلمان در چهار جوب سیاست برون 
مرزی خویش بخشی از متصرفات امپراطوری روم شرقی از قبیل 
سوریه, مصر و آفریقای شمالی را به تصرف خود درآوردند. دیگر اینکه 
مسسلمین از همان صندر اسلاغ یه اهعیت پرخی از تقاط جغرافیاش حرزة 
مدیترانٌ شرقی از قبیل جزایر قبررس و رردس بی‌برده بودند (لسترنج, 
۷ به دنبال همین شناخت بود که در ۲۷ ق/۶۴۸ م سپاهیان اسلام به 
فرماندهی معاویه به قبرس حمله کردند (بعقوبی, ۵۸/۲). هدف اصلی 
مسلمین دستیابی په قسطنطنیه بود. در زمان امویان مسلمانان موفق 
شدند ۳ پار قسطنطنبه را محاضره نمایند که با ناکامی مواچه شدند. 
نخستین محاصره در ۳۲ /۶۵۳ م در زمان خلافت عشمان ترسط 
معاویه انجام گرفت (یعقوبی, ۶۲/۲). دومین محاصره در ۴٩‏ ق/۶۶۹ م. 
در زمان خلافت خود معاویه بود که پسرش بزید را به جنگ کنستانتین 
چهارغ فرستاد. و بالأخره سنومین و مهم‌ترین محاصره که چند سال 
طول کشید, در زمان خلافت سلیمان‌بن عبدالملک توسط برادر وی 
مُنلمه در ۷۱۵/۹۶ م. انجام گرفت (یعقوبی؛, ۱۵۸۰۱۶۰/۷ لسترنج, 
۶ در زمان عباسیان می‌توان از حملات جسته و گريختة دوران 
خلافت هارون‌الرشید و مأمون و همجنین از حملهةٌ شهور معتصم به 
عموریه در ۲۲۳ ۷۵ م نام برد (لسترنج, ۱۴۷): بعد از این تاریخ 
خلفای عباسی به دلیل گرفتاریهای داخلی از جنگ با رومیان منصرف 
شدند. با وجود:این مرزهای سیاسی. میان مسلمین و رومیان پیوسته 
تغییرات جزئی به خودمی‌دید. به گفتُ لسترنج (ص ۱۳۷) مرز میان 
ممالک اسلامی و روم در آغاز مززهای طبیعی بودند. که به وسیل 
کوههای توروس و آنتی توروس مشخص می‌شدند. این مرزهای طبیعی 
تا زمان امویان و عباسیان نیز معتبر بودند. حدود این مرزها را خطی از 
طرسوس در نزدیکن ساحل مدیترانه تا یه در کنار فرات علیا معین 
می‌کرد. در طول این خط مرزی سنگرها و دژهای متعددی وجود 
داشتنذ که به عربی تغور نامیده می‌شدند. نغور میان ممالک اسلامی و 
روم به ۲ دسته تقسیم می‌شدند: نغور جزیره در بخ شمال شرقی: که 
مرکز آن شنهر مأطیه برد و به وسیله آنها از استان جزیزه‌حراست می‌شد؛ 
و دیگر نغور شام در بخش جنوب غربی: که مرکز آن شهر طرسوس و 
نقش.آنها پاسداری از ولایات شام بود. این سنگرها دز جربان جنگهای 
مسلمین با رومیان:بین طرفین دست به دست می‌گشنت. در حدود العالم 
(ضص 2.۱۷۰ ۱۷۱).فهرست کاملی از شهرهایی که تغور میان اسلام 
و روم بودند, آورده شده است, که جملگی از شهرهای آباد و پرنعست 
بوده اند. شهرهای مرزی که اه تصرف مسلمین دز می‌آمد بسیار مورد 


توجه قرار می‌گرفت. سیمای اين شهرها بعد از تصرف مسلمانان با 
ساختن سجد جامع رنگ اسلامی به خود می‌گرفت: 

شهرهایی مثل هارونیه واقع در یکی از دره‌های" جبل‌لکام (آنتن 
توروس) و يا کنیسه که آن را کلیسای سیاه(الکنيسة السوداء) نیز 
می‌گفتند از استحکامات مرزی میان مسلمانان و رومیان بودند, که بعد 
از تسلط مسلمانان چهره اسلامی به خود گرفتند. در شهرهای مصیصه 
و ادنه و طرسوس نیز در دور امویان و عباسیان مساجد, پل, آب انبار . 
و برج و بازوی سنگی محکمی ساخته شد. به گفت ابن حوقل (من 
۸ شهر طرسوس ۲ باروی سنگی داشت و دارای سراران و مردان 
و ساز و برگ و ستوران و سلاح و ساختمانها بود. در معجم‌البلدان 
(۲۸/۴) نیز از محاصره و تصرف این شهر توسط نقفور یا تیکفرروس 
در ۳۵۴ ق/۹۶۵ م یاد شده است. مرز طبیعی میان سرزمینهای اسلامی 
و بلاد روم در حدود طرسوس رود لاموس (النهر اللاموس) بود و شهر 
سلوقیه (سلوکیه) که ترکها بدان سلفکه می‌گویند در آن طرف رودخانه 
قراز داشت. در این محل اسرای مسلمان و مسیحی با یکدیگر میادله 
می‌شدند. به دلیل وجود مرز طبیعی کوهستانی میان معالک اسلام و ررم 
رفت. و آمدها از گذرگاههای معروفنا موجود صورت می‌گرفت. 
گذرگاههای مهمی که برای عملیات نظای و رفت و آمد مورد استفاده 
قرار می‌ گر فتند. عبارت بودند از معبر درب الحدث در شمال شرقی که 
از طریق رعش به سمت شمال می‌رفت و به البستان می‌رسید و دیگز 
معبر. کیلیکید از شمال طرسوس که از طریق یک شاهراه به قسطنطنیه 
می‌رفت (لسترنج؛ ۱۴۳). شرح دقیق منازل میان اين زاه در السبالک 
و السمالک این خرداد په (ص ۱۱۳) آمده است. بان ممالک روم و 
اسلامی: شهرها رز راههای. تجاری نیز رجود:دائنت. مهم‌ترین این 
شهرها طرابزون یا طر ابزونده (اطرابزنده) دز کنار دریای سیاه برد که 
کالاهای تجاری نظیر پارچه‌های کتان یونان و پازجه‌های پشمی" و 
دیبای رومی از طریق بوسفور به آنجا می‌رسید و سپس به کشورهای 
اسلامی حمل می‌شد: در صورة. الارض ابن حوقل (ص )٩۱‏ از 
طرابزون به عنوان راه مردم ارمنیه به روم یاد شده است که بازرگانان 
بلاد اسلام در آن گرد آمده و از آنجا به کشور روم زفت و آمد می‌گردند. 
حاکم آنجا از طرف قیصر روم تعیین می‌شد و کالای فراوانی در آن 
رجود داشت. این کالاها: از راههای کوهستانی: به ملطیه و دیگر 
شهرهای فرات علیا حمل می‌شدند. مناسبات تجاری میان سرزمینهای 
اسلامن .و بلاد روم. از یک طرفت و بزوز جنگهای طرلانی از طرف 
دیگن راه نفوذ تدریجی اسلام را به آسیای صغیر هموار کردند. تدارم 
اين درگیزیها به تحلیل قوای اقتصادی و نظامی بیزانس انجامید تا 
سرانجام دز قزن ۵ /۱۱ م ظهور ترکان سلجوقی که به سلاجقة روم 
معروف شدند,. اوضاع آسیای. صفیز را دگرگون کزد:" 

دور؛ُ ترکان سلجوقی (سلاجقه ررم): در فرن ۵ /۱۱م میان سران 
لشکری ر کشوری :امپراتوری روم شرقی رقابت و کشمکشهای 


شدیدی رنخود داشت. به وی هنگامی که قدرت به دست غیر نظامیان 


می‌افتاد: عملاً در ادارة امور نظامی کشور اختلال به وجود می‌آمد. بروز 
این بی نظمیها به ترکان سلجوقی فرصت داد که در برخی نقاط آسیای 
صفیر نقوذ کنند. بعد از نرگ قسطنطتین دهم درکاس, اتبزاطوز غبر 
نظامی زوم: در مة ۱۰۶۷ نظام اداری و لشکری کشور مختل گردید. 
بدین جهت یکی از رهبران نظامی به نام رومانوس چهارم دیوجانس به 
اند اطزری: انتخاب شد:. الب ارسلان: سلجوقي دز بهار ۴۶۳ ق | 
۱ در جنگ ملازگرد بر 
دیوجانتن را به اسارت گرفت (ابن اثیر. ۶۵/۱۰). این پیروزی زمانی 
په دست آمد که اندکی قبل از آن یعنی در ۴۵۶ ۱۰۶۴/۵ م سلجوقیان 
شهر آنی پایتخت ارمنستان را تخیر و حکومت یقراطن" ارمنستان 
قدیم را سرنگون کرده بودند ز رون" به چای آن, حکومت ارمنستان 
صفیر را در کیلیکیه توروس بنیان نهاده بود که شهر سیس مرکز آن بود. 


سپاهیان ردم پیروز شداو رومانوس 


پس از پیررزی ملازگرد, سلیمان بن قلمش یکی از اعضای خاندان " 


سلخوقی به فزماندهی سباهیان ترک در آسیای صفیز منصب شد. وی 
شهر نیقیه" (ازنیق) را مقر فرماندهی خود قرار داد. جنگجویان وی با 
اقدام به جنگهای نامنظم و قطم ارتباط میان شهرها دز ادار؛ امور 
امپراطرری روم شرقی اختلال به وجود می‌آوردند: با اسکان سلجوقیان 
در فلات آسیای صنیر عملاً بخشی از آن در زمر؛ سرزمینهای اسلامی 
در آمد. با آغاز اولین جنگ صلیبی در ۴۹۰ ق/۱۰۹۷ مادام پیشرری 
سلجوقیان به. سمت. غرب آسیای. صغیر . متوقف. شد.. نیروهای 
امپراطرری روم شرقی با کمک صلیییون توانستند شهر نیقیه را که مقر 
حکومت قلج ارسلان. سلجوقی بود محاصره و تسخیر نمایند. وی به 
شهر تونیه که در ۲۷۲ ق/۱۰#۸۹۴ م آن را فتح کرده بودند, عقب نشست 
و.آن را پایتخت: خود قرار داد: دز جنگ دوم صلیبی. نیز در 
۲ سلطان مسعود پسر قلج ارسلان از لوئی هفتم پادشاه 
فرانسه شکست خورد و بالأخره پا چنگ سوم صلیبی به فرماندهی 
فریدریش اول معروفب به بارباروزا (ریش قرمز) امپراطور آلمان در 
۶ م م شهر .قونیه پایتخت سلجوقیان به تصرف سپاهیان 
صلیبی در آمد. این پیروزی به دلیل غرق شدن امبراطوز آلمان در 
رودخانة کالوکادنوس" (گوگ‌سو) و یاه روایت لسترنج (ص ۱۵۰) 
احتمالا در رودخانة لاموس در حوالی سلوکیه, جاصل زیادی برای 
صلیبیون به همراه نداشت. جنگ چهارم صلیبی در جهت تأمین منانع 
و پس از تسخیر این شهر در 
۱۷۰/۰ م موجد یک امپراطوری لاتینی در آن شذ. بیزانسیها نیز 

در مقابل آن یک.امپراطوری یونانی در نیقیه ایجاد کردند. این تفرقه به 
سنلجوقیان فرصت داد تا در محدوده متصرفات خود ارتباطی بین بندر 
سینوپ در کنار دریای سیاه و بندر علائیه (آلایا) با آلانیای کنونی در 
کنار دریای مدیترانه برقراز سازند. با کامل شذن این ارثباط دز دورة 
غلاالدین کیقباد که در ۶۱۶ ق/۱۲۱۹ م به تخت نشست و بزرگ‌ترین 
پادشاه سلجوقی ررم بود, امکان تجارت با جمهوریهای ساحلی و 
جزیره‌ای مدیترانه برای درّلت سلجرقی تراهم آمد و به دنبال آن, قلمرو 


آسیای صغیر ۳۹۵ 


سلجوقیان رو به عمران و آبادانی نهاد. حدود قلمرو سلجوقیان در مدت 
بیش از ۲ قرن تسلط آنان, یعنی از ۴۷۰ تا ۷۰۰ ۱۳۰۱۱۱۰۷۷/۵م 
تغییرامی‌یافت. اين تغیبرات با فراز و نشتیبهای ننیاسنی ز نظامی قدرت 
خود آنان و دیگر حکومتهای موجود در آسیای صغیر در ارتباط بود. 
نواحی مهم قلمزو فزمانرایی نان در غرب یا شمال ارمنستان صفير 
قرار داثت و عبارت بود از قزنیه, قیصزیه ملطیه سیواس, نکیسار یا 
نیکسار, توقات, امامیه, انگوریه, هرقلیه یا هراکلیه, که و ابلستان یا 
البستان. سلجوقیان روم با وجود این که در آغاز کار زندگی 
چادرنشینی داشتند؛ با توسعهٌ متصرفات خود و آمیزش با همسنایگان به 
زندگی شهری و شهرنشینی روی آوردند. دربار آنان. پناهگاه 
دانشمندان و هنرمندان ایرانی بود که پس اژ هجرم مفول و تاتار از دیار 
خود آراره شده بودند. پادشاهان سلجوقی و وزرای دانشمند آنان دز 
نشر زبان فارسی در آسیای صفیر همت گماشتند. زبان فارسی در عهد 
آنان زبان رسمی دربار بود و تکلم بدان در بیش‌تر قلمرز حکومت آنان 
مخصوصاً در قونی بهماية زیان بومی رواج داشت و تا زمان سلاطین 
عثمانی نیز مدتی معمول بود (همایی, ۰۴/۲ ۰ هجوم مفولها به آسبیای 
صغیر و تسخبر شهر قوئیه در ۶۵۵ /۱۳۵۷م حکومت آنان زا درهم 
ریخت و سرانجام در ۰ ۰/۵۷۰ سرزمین روم میان امرای ده گاند 
ترکمان تقسیم شد. حدود اين امیرنشینها با حدود بالات قدیم یونان 
تقریباً بر هم منطبق بود و عبارت بود از قرامان یا ليقونية قدیم. تکه با 
لیقیه و پمفیلیه قدیم: امیرنشین حمیدیاپیسیدیه و ايزورية سابق, گرمیان 
یا فریجیه: تزل احمدلی یا لَونیه,مَنتشا یا کاریه, آیدین و صاروخان 
مطابق با لیدیذ قدیم, قره‌سی يا میسیة سابق و بالأخره ولایت عمانلی 
در کنار دریای مرمره که بعدها بر آمیرنشینهای دیگر غلبه کرد و شالودة 
امپراطوری عثمانی را بنیان نهاد: نواحی واقع در مشرق امیزنشینهای 
دهگانه زیر نظر ایلخانان مفولی اداره می‌شد. شهرهای مهم آن عبارت 
بودند از قیساریه یا قیصریه که مسجد و کلیسای بزرگی در آن باخته 
شده بود. همچنین سأمسون, البستان با ابلستان یکسان سیواس و 
تزقات. این ایالتها تا روی. کار آمدن عثمانیان در آسیای صغیر میان 
حکومتهای مختلفا دست به دست می‌گشتند. 

دورف امپراطرری عثمانی: عثمانیها یکی از شعب اف غز 
نرکستان بودند که در قرن ۷ /۱۳ م از آسیای میانه به ارمنستان و 
آسیای ضغیر آمدند و به تبعیت داهن سلجوقی گردن نهادند. گروهی 
از آنان به فرماندهی ارتغرل و سس فرزندش عمان به خاطر کمکهای 
نظامی که در جنگهای صلیبی به علاء‌الدین ایزبی کردند: سرزمینهایی 
را به عنوان تیول به.دست آوردند و سپس بر وسعت زمینهای خود 
افزودند:. امارت ننوگوت واقع در شمال غرب آناتولی و هن‌مرز: با 
بیزاننن""بزای پاشداری "یه" ارتغرل- و -سپنن" فرزندفن- عثمان 
(۶۹۸- ۷۲۶ ق ۱ ۱۲۹۹ - ۱۳۲۶ م) سپرده شد: حمله مفول ید آسیای 
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و آسین_بالاسیوس 


صغیر سلجوقیان را برانداخت وعثمان با کمک آنان در ۶۹۹ ۱۳۰۰/6 
حکومت ترک مستقلی به وجود آررد. قلمرو حکومت عشمانیها در مرز 
بین. سرزمینهای اسلامی:و یونانی قرار داشت و آنان با توجه به این 
موقعیت و انتخاب استراتژی دفاع از اسلام در مقابل مسیحیت به مثرله 
پاسداران اسلام قلمداد می‌شدند و همین نقش ررز به روز بر آهمیت 
آنان افزود (بيانی, ۰۱۳۸ ۱۳۹), علاوه بر این طوایف ترک جنگ با 
پونانیان را ست باستانی خود می‌دانستند و همین انگیزه به همراه 
نیت دفاع از اسلام و همچنین اشتهار روت افسانه‌ای امپراتوری 
روم شرقی.دلایل کافی پرای حمله به متصرفات آنان را فراهم ساخت. 
میزائهای فکری و فرهنگی و زندگی شهری سلجوقیان از قبیل 
سازمانهایی نظیر اخی (انجمن برادری بازر گانان و پیشه‌وران و علما, 
طبقه معلمان و مفسران اسلام) نظام اسلامی اصناف, انشباط سخت 
رهبران انجمنهای جوانان و برخی معیارهای اخلاقی و اجتماعی دیگر 
شالود؛ دستگاه. اداری و رشد حکومت .عثمانی را به وجود آوردند 
(روسینیج, ۷). کاهلی حکومت. بیزانس و آشفتگی. سیاسی.حاکم بر 
حکام بالکان. نیز پیردزی عثمانیها را آسان کرد. آنان پس از تسخیر 
نیقیه (۷۳۱ ق /۱۳۳۱م) به تسلط بیزانس در آسیای صغیر پایان دادند, 
عنمانیها در طول قرن ۸ ق /۱۴م توانستند با از میان بردن رقبای خود 
ولایات قره‌سی: حمیده گرمیان, صاروخان, آیدین, منتشاء تکه, قره‌مان 
و قزل احمدلی را ضبمیمة خاک خود سازند. درنیمةٌدومقرن ۸۱۳/۸ 
امپراتتوری آشوب‌زد* بیزانس و کشورهای بالکان ماج حملات 
عثمانیها بودند. مراد اول (۷۶۰ - ۷۹۱ ق / ۱۳۵۹ - ۱۳۸۹ م) با 
استفاده از تحرک ارتش سازمان یافتةٌ خود و آشفتگی اوضاع بالکان 
موفق به فتح آن شد؛ عثمانیها با سرباز گیری از نواحی منصرفی خود 
که بدان دوشیرمّه می‌گفتند به اشاعذ اسلام پرداختند. در اواخر قرن ۸ 
ق‌ ۷ م سرزمینهای عثمانی از نظر تشکیلات اداری به ۲ بخش 
آسیایی (آناتولی) و اروپایی (روم ایلی) تقسیم می‌شد که هر یک را 
بیگلر بیگلیک می‌گفتند. حملاٌ تیمورلنگ به آسیای صغیر و شکست و 
اسارت: سلطان بايزید. امپراطرری عثمانی را به آشوب کشانید. 
بیزانسیها و ونیزیها و برخی امیرنشینهای داخلی آسیای صغیر مجدداً 
سریر افراشتند و قسطنطنیه حدود نیم قرن دیگر در دست مسیحیان باقی 
ماند. پس از بازگشت تیمور از آسیای صغیر, محمد اول (۸۲۴-۸۱۶ 
ق | ۱۴۱۳ ۱۴۲۱۰۰ م): و سپس. مراد دوم (۸۲۴ - ۸۵۵ ق | 
۱۴۵۱۰۱۸ ۴ باچیرگی بر دشمنان داخلی و خارجی مجدداً قدرت 
علمانیها را اعتلا و افتدار بخشيدند. در زمان محمد اول شیخ بدرالدین 
که از فقهای برجسته عثمانی است. با نوشتن کتابهایی در تصوف» 
اندیشذ دارایی همگانی رامنتشرساخت: پس از کشته‌شدن وی‌پیررانش 
پزا کنده شدند و به صوفیان صفویه و بکتاشیه پیوستند (ووسینيج, ۱۵). 
با سلطنت محمد دوم (۸۸۶-۸۵۵ ی /۱۴۸۱-۱۴۵۱ع) دوران تازه‌ای 
در تاریخ عثمانی آغاز گشت. در زمان وی یکی از مهم‌ترین رویدادهای 
تاریخ متأخر جهان یعنی, سقوط قسطنطنیه, به وقوع پیوست و بدین 


سان عمر بیش از ۱۰۰۰ سالا امپراطرری روم شرقی به پایان 
همیشگی خود رسید. اين راقعه. سرنوشت خاررمیانه و .اروپا را 
دگرگون. ساخت. سلطان محما.:دوم با تدرین قانرن‌نامه در ۸۸۱ ق 1 
۱۳۷۳۶۴ م حدود اختبارات و وظایف دولت, دستگاههای اداری, فئودالها 
و علما را نظم قانوئی بخشید و به نیروهای نظامی سر و سامان داد. وی 
مساجد و بناهای عمومی بسیاری. ساخت و در زمينة روابط, میان 
سبلمانان و دیگر اقلیتهای دینی اهل کتاب مقرراتی وضع کرد. پس از 
مرگ وی نیز پسرش بایزید درم بر امپراطوری عثمانی فرمان راند. 
تشکیل دولت عثمانی در آسیای صغیر و توجیه سیاستهای توسعه‌طلبانه 
آنان با دفاع از اسلام و جهاد علیه کفاره همچنین فتح قسطنطنید, 
بالکان, جزایر و سواحل شرقی مدیترانه, حمله به ایران و کشتار حدرد 
۰ هزار تن از پیروان شیعی مفیم شرق اسیای صفیر به بهاند 
جاسوسی: اثرات بزرگی در اروپا؛ ایران و خاررمیانه برجای گذاشت 
(باوزانی, ۲۱۰؛ طاهری, ۱۳۵). از اين زمان به بعد ارضاع کلی آسیای 
صغیر با تاريخ سلاطبن عثمانی پیوند می‌خورد و اين وضع تا پیدایش 
حکومت جمهوری در ترکية کنوئی ادامه. دارد. 
مأخذ: ابن‌اثیر, عزالدین, الکامل, بیروت, دار صادر, ۱۳۹٩‏ ق؛ ابن‌حوقل, اپرالقاسم 
محمد, صورةالارض, بیروت, مکتپةالحياة, ۱٩۷٩‏ م؛ ابن‌خردادبه, عبیدالّبن عبداثه, 
السالک رالسالک, لیدن, ۱۹۳۸ م! این‌خلدرن, عبدالرحمان, مقلمه, ترجمة محمد 
پروین گنابادی, تهران, بنگاه ترجمه ر نشر کتاب, تهران, ۱۳۳۶ شی؛ اصطخری: ابرافيم 
مسالک و ممالک, به کرشش ابرج افشار, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۷ شا 
بارزانی, آلبناندرو, ایرانیان, ترجمٌ مسعود رجب‌نیاء تهران, ررزبهان, ۱۳۵٩‏ ش! بیانی, 
خانباا تاریخ نظامی ایران, تهران, ستاد ارتشس, ۱۳۵۳ ش؛ پاولی؛پیر ناه حسن, ایران 
باستان, تهران:دنیای کتاپ, ۱۳۶۷ ش: حدردلعالم, به کزشش مئوچهر سنودهه تهرآن, 
طهرری, ۱۳۶۲ ثن؛ درلاندلن: ش, تاریخ جهانی پیش از تاریغ تا قرن شانزدهم, ترجم 
احمد بهمش: دانشگاه تهزان, ۱۳۴۵ ش! ثی‌براء ادراره الراخ بابل, ترجمة علیاصفر 
حکمت, تهران: ابن‌سیناء ۱۳۴۱ ش؛ طاهري, ابرالقاسم تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران, 
تهران, جیبی: ۱۳۴۵ ش؛ قدامتین جعفر ابوالفرج؛ کتاب الخراج, به کرشش یأن دشویه, 
لیدن. ۱۸۸۹ م! کرژن؛ جرج؛ ن, ابران ر قضی ایران, ترجمة غلامعلی وحید مازندرانی, 
مرکز اتشارات علمی د. فرهنگی, تهران: ,۱۳۶۲ ث؛ گودرزی‌نژاده شاپرر: جغرافیای 
ترکیه. تهران. سحاب, ۱۳۵۲ شس؛ لسترنج, گای, سرزمینهای خلافت شرقی, ترجنما 
محمود عرفان, نهران, مرکز انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۴ ش! ماله, لب رژرل 
ایزاک, تاریخ قرون رسطی, ترجمةٌ عبدالحسین هزیر تهران, دنیای کتاب, ۱۳۶۲ ش! 
مسترفی, عمداله, نزهةالقلوب, به کرشش گای لستترنج, للدن ۱۹۱۵ م؛ مشکر: محمد 
جراد. اغبار سلاجقة زرم تهران, ۱۳۵۰ ش؛ ووسينيج, رین, تازیخ امپراتزری علمانی, 
ترجما؛ سهیل آذری, تبریزه کتابفروشی. تهران,۱۳۳۶.۰ شس؛ همایی, جلال‌الدین؛ 
مرلوی‌نامه, تهران, آگاه, ۱۳۵۶ ش؛ یاقرت حمری: ابو عبدال, معجم‌البلدان, بیروت, 
۶ ق؛ یمقوبی, احمدین راضم, تاریخ, ترجم؛ محمد ابراهیم آیتی, تهران, مرکز 
انتسارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۲ ش؛ لیز: 


۰ ۷۵۱ 1964 رحناتعظ بعلاف۱ظ رععظ راعش با روط 
محند تقی رهنمایی 


آسین پالاسیوس.. میگل" (۱۸۷۱- ۱۹۴۴). خاورشناس و 
پژوهشگر نامدار اسپانیایی و دارنده آرای انقلابی در باپ تأثیر 


آعاع۱۷6۵ رومامهاظ افش .2 عوعظ .1 


اندیشه‌های .نام‌آرران اسلام در فرهنگ ارویایی و جهان سیحیت 

زندگی: در ساراگوسا" (سرَقسطه, مرکز ایالت آراگون زان 2 
شمال شنرقی مادرید. دیده به جهان. گشود. پدرش پابلو آسین 
بازرگانی میانه حال بود. در ازان كودكي او ت 0 با ادامة 
شفل شوی خود به تربیتش همت. گماشت. میگل دور ابتدایی و 
متوسطه را در همان شهر به پایان رسانید و از مدرسة؛ ژزوئیتها 
(یسوعیان) فارغ‌التحصیل شد. در ریاضیات و زبان لاتین شاگردی 
ممتاز بود و آهنگ آن داشت که آموزش خود را در رشته مهندسی دنبال 
کند. اما وضع مالی خانواده به او اجازه نداد که بیرون از ساراگوسا به 
دنشآندرزی پردازد. بناچار وارد دانشکدة ادبیات دانشگاه ساراگوسا 
شد, در ضمن من آوزش بایگلهی ربب ی و 
و در ۲٩‏ سپتامبر ۱۸۹۵ به عنوان کشیش کار خود را در یکی 
کلیساهای شهر آغاز کرد. او دردورهٌ تحصیلات دانشگاهی از وجود 
خولیان ریبر!" (۱۸۵۹- ۱۹۳۴) استاد و خاورشناس اسپانیایی ن که 
میگل 1 گذشته از شاگرد فرزند خویش به شمار می‌آورد و اين رابطه 
در سراسر زندگی استاد پا برجای برد 
عرب را نزد او آموخت. بسن از دریافت لیسانس, برای ادامذ تحصیل به 
مادرید رفت و در ۲۳ آورپل ۱۸۹۶ پایان نام دکترای خود را درباره 
غزالی با درجذ ممتاز گذراند و در سال ۰۱ ۰ پس از ویرايش, به جاپ 
ر‌ شم آن اقدام کرد: در ۲۴ آرریل ۰۳ ۱۹۰ پیشنهاد فرانسیسکو 
کزدرا؟ (۱۸۳۶ - ۱۹۱۷), جانشین ری در کرسی زبان عربی دانشگاه 
۹ با همکاری ریبراء مجلاً «فرهنگ 
اسپانیایی»" را انتشار داد. پس از درگذشت پل آسین پالاسیوس در 
۲ اکتبر. ۰۱٩۱۲‏ به. عضویت. فرهنگستان پادشاهی, علوم اخلاقی و 
سیاسی اسپانیا درآمد و خطابه ورودی خود را زیر عنوان «ابن مره و 
مکتب او خاستگاه فلسفه اسپانیای اسلامی» ایراد کرد. در ۲۶ ژانویة 
۹ به عضویت فرهنگستان پادشاهی اسپانیا برگزیده. شد و 
خطابه‌ای با عنوان «رستاخیز اسلامی در کمدی الهی» بز خواند که سر 
و صدای بسیاز برانگیخت. در ۱۸ مه ۱۹۲۴ به مناسیت عطنویت در 
فرهنگستان ن پادشاهی تاریخ, طی خطابه‌ای نتیجة پژوهشهای خود را در 
باب کتاب القصل اپن حزمادمه داد.پالاسیوس سرانجامدر ۱۲ ارت 
۴ در ۷۳ بسالکی در سان سباستیان * درگذشت و ۱۴ ارت در 
آرامگاه پوبوند" به خاک سپرده شد. 

اندیشه‌های پالاسیوس: او یکی از بهترین معرفان تمدن شکوهمند 
اسلام در لس و مدافع سرسخت تأثیر فرهنگ اسلامی و اندیه‌های 
متفکران مسلمان پر تفکر اروپاپی و سسیحیت متأخر است. خطاب‌هاء 


- بهره برد و زبان و ادبیات 


مادرید شد, در" ۱۹۰۶" 
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آننین یورین ۳۹۷ 


مقالات و کتابهای وی در این باره, انقلابی در محافل خاررشناسان 
برانگیخت: او. نشان داد. که دانته در کمدی الهی خود به شدت از 
فرهنگ اسلا تأئیز پذیرفته است, در ۱۹۰۴ با نگارش نقاله‌ای! 
دریادنامة کودر ا اعلام کرد. که قدیس توماس آکوبناس (۱۳۲۵ ت 
۴ در الهبات خود, تحت تأثیر اندیشه‌های ابن رشد (۵۲۰- ۵۹۵ 
ق | ۱۱۳۶ :۱۱۹۹ ۲) بوده اه ری همچنین بازنمود. که نع 
حمارا اثز تورمدا!؟ (۱۳۶۲ ۱۴۲۳) راهب کاتالونیایی" جیزی لیست 
جز بخشهایی از کتاپ اخوان الصفا که تورمدا آنها رانسرقت کرده و به 
خرد سبت داده ات کر اثبات کرد که یوحن صلیبی, اندیشه‌های 
خریش را از ابن عبادرندی بررگرفته است. 

آثار: فهرست کامل کتابشناسی پالاسپوس راء لونگاس! 
لاندلسی (۲۹۳ - )۳۱٩‏ آورده است. دز اینجا به برخی 


ر مجلا 
از 
ترجمه‌های ار اشاره می‌شود: 

۱ «اين مره و مکتب او: خاستگا «های فاسفة اسپانیای‌اسلامی»"! 
(مادرید. ۱۹۱۴). در این کتاب, اندیشه‌های ابن سره (۶۲۹ - ۳۱٩‏ ق 
| ۱۳۷۱۷ م) فیلسوف اسماعیلی مذهب را که از رهگذر تلفق 
آیین فلوطین با انوس (داج ۱۶۹ سس ۲۷۰ ما و یرس 
لبْئْلس) دروغین" در پاره‌های کوتاهی از نوشته‌های. این س (د 
۶ ق | ۱۰۶۴ م, شهرستانی (د ۵۴۸ ق ۱۱۵۳۱ مه ژوری 
(سده ۷ق ۱۳۱ م) ر ابن غربی (د ۶۸۳ ق | ۱۲۸۴ م) به دست آمده, 
تحلیل کرده: است. همچنین با تکید بر گزارشهای ابن فرطتی (مة ۶ 
شرال ۴۰۳ ق ۱ ۱۰ آرریل ۰۱۲ ۰) و دیگر عارنان آن روزگاربهویزه 
ذراللرن مصری (د.۲۴۵ ق / ۸۵۹م) و نهر جوری به برجسته‌ترین 
نشانه‌های تعلیمات پرهیز کاراند اپن.مسره اشاره کزده. است. آسین 
تداوم مکتب ابن سره را دز میان صوفیان اندلس از آرای ابن غریف 
(د ۵۳۶ ق ۱ ۱۱۴۲م) و ابن عربی تا مراحل. اثر گذاري. آن, در 
ندیشه‌های آرتای توت رای یکی ۱۲۹۲-۱۷۱۴ م رامون 
لول" (مة ۱۳۱۶ مب نویسند «فن بزرگ» "و قهرمان ستیز با فلسفة 
ابن رشد - و دانتهآلیگیری" (۱۳۲۱-۱۲۶۵ م) پی گرفت: بنابررأی 
پالاسیرس: اندیشه‌های. ابن مسره تا زمان انتشار عقاید غزالی در 
غرب. تأثیری ژرف در محافل صوفیان اندلس داشته است. رسالا 
پالاسیوس پیرآمون ابن مسره از در خشان‌ترین پژوهشها در زمینة تاریخ 
اندیثنه اسلامی: به شماز می‌اید. وت ای ۱۳2 
او را باید از آن پالاسیوس دانست. 

۲. «عقیده, اخلاق و پارسایی از دیدگاه غزالی» ۳ کتاب. 
دربار؛ ابوحامد غزالی (۴۵۰ - ۵۰۵ ق /۱۱۱۱-۱۰۵۸م) و آثار و 
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اندیشه‌های وی که از اران جوانی مورد علاقه‌اش.بوده. تحقبق کرده 
است. وی غزالی را به سبب دانشن دوستی‌اش مورد ستایش قرار 
داده است. این کتاب با مقدمه‌ای از منندس پلایو "(۱۸۵۶- ۱۹۱۲) 
در ۱۹۰۱ منتشر شد. آسین پالاسیوس به ۱۹۰۶ پزوهشهای خود را در 
این زمیله در مجلهٌ «فرهنگ اسپانیایی» منتشر ساختاء مقال «منازعة 
ابوعبداله مادرابی فقیه سیسیلی با غزالی» را در یادنامه‌ای که به 
مناسبت صدمین. سالروز تولد میکله آماری" (۱۸۰۶- ۱۸۸۹) تهیه 
شده بود, نشر داد. در ۱٩۲۹‏ کتاب الا قتصاد فی الاعتقاد غزالی را با 
شزح و حوائی بسیار ترجمه کرد." ارزشمندترین اثر او دربارة 
غزالی, کتاب ۴ جلدی اوست به نام «روحائیت غزالیم* 

پالاسیوس, غزالی را با مسیحیت آشنا می‌داند ولی سخن خود را مستند 
تمی‌سازد. در فهرست مزلفات غزالی که بدوی آورده.کتابیبه ام ار 
علی من غیر اور والالجیل به وی منسوب شده که اگر درست باشد, 
بر آگاهی ری از مسیحیت و درستی گفتار پالاسیوس گواهی می‌دهد. 

۳. ترجمٌ اثر مشهور این حزم (۳۸۴- ۴۵۶ ق/۹۹۴- ۱۰۶۴م) 
به نام ال فی المل رَالاهّاء والنخل, آسین پالاسیرس این کتاب 
را به زبان اسپانیایی ترجمه کرد و طی سالهای ۱۹۲۷ - ۱۹۳۲ م با 
افزودن شرح مفصلی بر آن, دز ۵ مجلد "انتشار داد. جلد نخست آن به 
بررسی زندگانن ان حزم اختصاص دارد که از نظر آگاهی درباره ری 
و روزگارش بی‌مانند است. آننین پالاسیرس پیش از ترجمة این کتاب: 
اثر دیگری از ابن حزم به نام الاخلاق والسیر" را به اسپانیایی ترجمه 
کرده برد (۱۹۱۶ م4 1 

ظاهراً آنجه نظر آسین پالاسپوس زا هام حزم لب کرد کناب 
طوق الحمامة وی بود که نسخهٌ متحصر به فرد آنرا؛ پیش از آنکه به 
کوئشش بتررف " به جاپ رسد (لیدن, ۱۹۱۴ م) مطالعه کرده بود. این 
کتاب در برگیرند؛ مطالبی دربارٌ زندگی ابن حزم است که در ایام 
گوشه‌نشینی از, در حذود ۴۱۲ ق ۱۰۲۱ م نگارش یافته است. طوق 
الحمامة به وسیله کارسنیافوتس به اسپانیایی ترجمه شد و در ۱۹۵۲ 
انتشار یافت. " 

۴ «ابن عربی». صوفی مرسی». عنوان جهاز بررسی بزرگ 
دربارهٌ محبی الاین بن عربی (۵۶۰- ۶۳۸ ق |۱۱۶۵ - ۱۱۴۰ م) 
است که میان سالهای ۱۹۲۵ - ۱۹۲۸ انجام یافت و.منتشر شد. 
نخشتین اثر او دربارة.ابن عربی در «یادنامة منندس پلایو؛ در ۱۸۸۹ 
منتشر شد. کتاب دیگر او دربارة ابن عربی به نام «اسلام در صورت 
مسیحی» (مادرید, ۱ به دست عبدالرحمن بدوی با عنوان ابن 
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عربی: حیاته و مذهبه (۱۹۶۵) ترچمه و منتشر شده است, 

۵. «رستاخیز اسلامی در کمدی الهی» (مادرید, ۱۹۱۹). این اثر: 
سرو صدای زیادی در محافل علنی به راه.انداخت, خلاصه‌ای از این 
کتاب به نام «دانته و اسلام» (مادرید, )۱٩۲۷‏ به چاپ رسیده است. 
این کتاب را هارولذ ساندرلند "با نام «ابلام و کمدی الهی»" (لندن, 
۶ به زبان انگلیسی ترجمه کرده. است. 

۶ محاسن المجالس, عنوان یگانه اثر به جای ماند؛ ابن غریف 
(۲۸۱ - ۵۳۶ ق | ۱۰۸۸ - ۱۱۴۲ م) صوفی نامدار است که متن 


عربی ر ترجمة آن را پالاسیوس (پاریس, )۱٩۳۳‏ منتشر کرده است: 
پالاسیوس دز مقدعة این کناب شرح حال کاملی بر پای نیع دست اولء 


از اپن عریف گرد آورده است. ابن عربی براي توچیه و دفاع از آراء 
رحدت رجودی خود بر این کتاب تکیه داشته است. 
۷ «زندگی صوفیان اندلس» (مادرید, :۱۹۳۳ 

۸ «منازعة حمار؟ عنوان رساله‌ای است از تورمدا که بخشهاین 
از ثاراخوان الصفا را سرقت کرده و به خود نسبت داده است, اصل 
کاتالونیایی این اثر که در ۱۵۰٩‏ در بارسلونا" په چاپ رسیده برد از 
میان رفته و تنها ترجمةٌ فرانشوی آن (۱۵۴۴) در دشت.است. این 
رساله به وسیلٌ پالاسیوس در مادرید )۱٩۱۴(‏ منتشر شده است. پس 
از مرگ پالاسپبوس, مجموعه نوشته‌های از وی :در ۲ جلد در 
سالهای ۱٩۴۶‏ ۱۹۴۸ با عنوان «آثار گزیده»* انتشان نافته است. 


ماخذ: آسین الاسیوس, میگل, اين عربی, حياته وبذهیه. ترجمذ عبدالرحمان بدری: 
کریت, وکالة الطبر عات, ۱۹۷۹ م, صص ۰-۷ ۲؛ بدوی عبداثرحمن, لفات الفژالی, 
کریت, رکالة المطبوعات؛ ۷ م؛ ص ۳۰۰؛ بستائی (فواد افرام)؛ دايرة المعارفت 


اسپاساکاله؛ عقیقی, نجیب, المستلسرقرن, ۱۵٩۵/۲‏ نیز 
۵ لا قنور ,معط ۲۷ ممممجمطم تسوا ,جم‌داد۳ منوم 
,1 181 ,43 - 40 ,۳۳ .1914 ,نله بممفاسن ۳ - معموط متزموم 
ماو ما :122 ۳۰ ,۱901 رهتموه2 رمننعمده امنمه موم ما۸ 
اک ۱1۱1۸۵ 9 ماگنه مهد ماما ررکمومی ماه ما که 
ید۱ ,۸۵۱۵۲5 ۰6 66۱0۱۵۲۵( ,42 ,41 ۳۶۰ ,1926 ,حملمما رقهما 
:68 ۳۰ ,1972 ,۱۸۵۵۲۱۵ ,ماممدح‌فظ میا ع۵ متسهمتمی‌نط رقف1 1 ,1973 
,۷۵۵ هل ا۸ ومت‌دا۴۵ کنخ اعنو۱6 حمطاد بظ رما هم 
۱۱ 
,1933 ۶و۸ ووماه‌دام۳ صافه ,۱۳۸ ۳۵۲ مصمصمامءاظ بعیزماه‌نهی ای فاحل 
۷ ۳ ۱ 0 ۱ 
0 16 ۱ ۲۰ ۱۵0۵۵5 280 - 2622۷/273 ,1945 ,۵تمامعیز 
,۳۵۵/۵۵0 :319 و29 | 12 ,1044 ,۷۵۵۲۲۵ اهر ۸ ۱۱ 
۰ ,1:01:07 1955(۰ - 1906) ماو فا ( :0 1۲ 


رضا رشازاده لنگرردی 


آسیه, از زنان بنی‌اسرائیل, همسر رائسس درم. ( حکومت: 
۴۳ «د ۱۲۳۷ ق م)» فرعون مضر در روزگار حضرث موسی (]). دز 
قزآن کریم ۲ باز از ی بان بدژن ذکر نامه یاذ شده ایست. یک باز و 
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شرح پرگرفته شدن موسی (ع) از نیل (قصص ۹/۲۸) و باز دیگر به 
هنگامی که وی از خداوند می‌خواهد او را از فرعون و قوم ستمکارش 
نجات بخشد و بهشت را روزی وی ننازد(تخریم:/۱۱/۶۶۰). 
بیش‌تر مفنتران در تفسیر این آیات, نام اين بانو را آسیه گفته‌اند. 
مطابق آیات یاد شده و روایات اسلامی, آسیه به زغم آنکه در دربار 
فرعون می‌زیست, به: خدای یگانه ایمان داشت و.وقتی موسی (ع) به 
پیامبری رسید, په وی نیز ایمان آررد. اما اعتقاد خرد را پنهان 
می‌داشت. سرانجام در اثر پیشامدی, فرعرن به ایمان دی بی برد و آز 
او خواست تا از برستش خدای بگانه دننت بدارد, اما آسیه نبذیرفت. 
فرعون. دستور داد او را شکنجه کردند. بر پایٌ روایتی, در پایان 
شکنجه‌ها سنگی بزرگ پر ری فرود آوردند, اما پیش از آنکه سنگ بر 
ار فروافتد. روح از تتش پرواز کرده بود. 
قرآن کریم در برابر زنئی مانند هسسران لوط و نوح که با وجد 
باکر سا ونم ماحیت با پا ادا کی ورژید نس ان آسیه ة 
عنوان نمون زنان پرهیزگار و موحد یا نی‌کند که به رغم زندگی در 
محیطی کفرآلود. ایمان خود را به پرودگار رها نکرد. از پیامپر اسلام 
روایت شده است که آسیه در کنار مریم (ع)» خدیجه (ع).و فاطمه (ع) 
در شمار بهترین زنان بهشت است (سیرطی ۷۴۵/۵). طبق روایتی 
دیگر از رسول اکرم. در دوران پیش از اسلام, ۳ تن هرگز کفر 
نورزیدند: مومن آل فرعون, علی بن‌ابی‌طالب (ع) و آننید همسر 
فرعون (صدرق, ۲٩۱؛‏ طبرسی, ۳۱۹/۱۰), 
ماخ سیرعلی, جلال‌الدین, ار المنئوز ‏ قم. کنابخانة. آیت له مرعشبی, ۱۴۰۴ ق؛ 
ضدوی, خصال, تهران: عم سلنّه؛طبرسی, فضل پن‌حسن, مجم‌لبان, تم ابا 
آیت اثه مرعشی, ۱۴۰۳ ق: مجمد علی مولری 
آسیه, . دختر جاراثه بن صالح بن‌احمد بن عبدالکریم (۷۹۶ - 
۳ ی / ۱۳۹۴ - ۱۴۶۸ م) معروف به پنت جارالله دانشمند, محدّث 
اهل تستن, مکی و از زنان فاضل و پرهیزگار. وی در رجب ۷۹۶ ق ام 
۱۳۹۴ م در مکذ معظمه زاده شد و درهمان‌جابه فراگیری دانش به ویژه 
,علم حدیث پرداخت و در حدیث از.دانشمندان و محدثانی: جون: 
مخندین محند سخاری, سعدین یوسف نووی, محمدین‌ابی. بکرین 
سلیمان بکری, ابن. صدیق, .عراقی». هیئمی و عايشه بنت محمدین 
عبدالهادی اجازه گرفت. آسیه از علی‌بن سلامه حدیث شنید و به 
مخضمدبن عبدالرحمن سخاوی (د ٩۰۲‏ ق ۱۴۹۷۱ اجازه حدیث داد. 
جلال الدین عبدالرحمن سیوطی (د ٩۱۱‏ ق ۱۵۰۵ ‌ نیز از:وی 
حدیث فرا گرفت. بنت جارائه. با.ابوالبقاه بن ضیاء ازدواج کرذ و 
نتیجة.آن: فرزندانی بودکه تنخاوی. یکی از آنان را. به نام اپوالنجا 
محمذاین ابن البقاء ذکز کزده: است::وی در جمادی الارلی ۷۳ ی 
نوامیز. ۱۳۶۸ م در شهر مکه درگذشت. 1 
مأخذء. سخاری, مجمدین: عبدالرحمن, الشوء اللامع؛ قاهره, مکبة القدسی, ۱۳۵۵ ق» 
۲ کحاله. عمز زضا اعلامالتسام.پیروت: موّسة ال سالة, ۱۲۰۴ ق: ۰۶/۱ محلاتی, 


آشب ۳۹۹ 

ذی له ریاحین الشريعة,تهران, دا رالکب الاسلامية, ۱۳۶۲ ش, ۰۳۷۳/۲ 
علی رفیعی 
۱ آشب: منطقه‌ای سردسیر در طالقان ری که به وشته یاقوت 
برفهای سنگین در آنجا می‌باریده اسبت: به گت این اثیز بضل بن یجیی 
برمکی (د ۱۸۷ ق/۸:۲۰م) که از جانب هارون الرشید به حکومت 
گرگان و طبرستان منصوب شد.برای سرکوبی قیام یحبی بن عبدالله 
بن حسن علوی در دیلمان: در این منطقه فرودآمد و از آنجا با یحیی 
بن‌عبدالله و صاحب دیلم به مکانبه پرداخت. در منابع جدید ذکر این 

منطقه در جایی دیده نمی‌شرد. 

ماخذ: این اثبر, عزالدین, الکامل, ببروت, دارصادر, ۱۳۹۹ ق, ۱۲۵۱۶؛ یاقرت حمری, 
اپعبدالل. معجغ البلدان: به کرششن فردینانا روستتفاد؛لایپزیک: ۱۸۶۶ ۱۸۷۰ م: 
۶۳۱ عل رامین 


آشب. از دژهای بزرگ و مستحکم ناحی هکره در شمال شهر 
موصل (عراق) و محل سکونت کردهای هکاری. این دژ که به 
استحکام و استواری شهرت داشت, در ۲۳ رمضان ۵۳۷ ق ۱۱۱ آدریل 
2۲ به دست اتابک ,عماد .الدین زنگی‌بن‌آق سنقر (د ۵۴۱ ق | 
۶ م) تسخیر گزدید (ابن قلانسی, ۲۲۷؛ ابن عدیم: ۲۷۶/۲) و به 
دستور ار ویران گشت و در کنار آن دژی بزرگ به نام عمادیه پنا شد 
(یاقوت, ۶۳/۱, ۷۱۷/۳؛ ابوالفدا», ۲۷۶). ابناثیر (د ۶۳۰ ق۱۳۳۲ 
م) داستان ویرانی دژ آشب را بهنقل از دانشمندان کرد بدین گونه بیان 
کرده است: که در ۵۲۱ ق ۱۱۲۷ م اتابک عماد الدین زنگی به 
حکومت موصل و بین التهرین منصوب شد و به تدریج دژهای حمیدیه و 
اطراف موصل را تسخیر کرد. خبر اين پیروزیها به حاکم دژ آشب, 
ابوآلهیجاء بن‌عبدالله رسید. وی برای جلوگیری از حملا زنگی به در 
آشب هدایایی برای او فرستاد و خود نیز به نزد او به موصل رفت و 
مدتی بعد در همان جا درگذشت. پس از مرگ وی اتابک زنگی دز 
آشب رااتسخیر کرد و به دست تصیرالاین جقر سپرد. وی دستور داد 
دژ را زیران کنند و در کنار آن دژی دیگر بسازند و اواين دز را عماذیه 
نید (۱۴/۱۱, ۰۱۵ .)٩۱‏ مستوقی (د ۷۴۰ ق |۱۳۳۹ م) عامل ویرانی 
دژ آشب را به اشتباه عمادالدرل دیلمی(د ۳۳۸ق ٩۴۸‏ م دائسته و 
عمادیه را که توسط وی تجدید عمارت شده, شهری بزرگ و خرش 
آبٍ و هوا مغرفی کرده که حقوق دیوانیش ۶۸۰۰۰ دیناز بوده است 
(۱۰۵): برخی از منایع عربی نام این دژ را «أْنب» ضبط کرده‌ند (نک 
این قلانسی, ۲۷۷؛ ابن اثیر ۱۴/۱۱). 
ماخذ: ابن اثیر: عزالدین, الکامل؛ بیررت, ذارصادر, ۱۳۹۹ ق؛ ابن عدیم: عمربن احمد, 
زیدة الحلپ, بد کرشش سامي الدهان, معهد الفرنسي یدشت, ۱۹۵۴ ,۰ ۱۲۷۷/۲ ابن 
قلانسی, ابریغلی حمزه, ذیل تاریغ دشی, پیروت, مطيعة الباه الیسرعیین, ۱۹۰۸ (! 
مسترفی, حمداللد, نزهة القلوب: به کرش گای لسترني, لیدن, ۱۳۲۱ ق؛ یاقرت حموی, 
ابر غبداللة, معجم البلدان, به کوشتن فردیناند ووستنفلد, لایپزیک, ۱۸۶۷ ۱۸۷۰۰ م۰ 
۹/۲ علی رفیمی 


۴۰۹ آشباخ 


آئثباخ: وزف ریترفون ؛ (۱۸۰۱ .- ۱۸۸۲), محقق و مورخ 
المانی و یکی از متخصصان تاریخ اسلام در اسپانیا, 
زندگی: آئباخ در هوخست آلمان متولد شد. تحصیلاتش را در 
هایدلبرگ با فلسفه و الهیات آغاز کرد ولی پس اژ چندی به تاریخ 
رری آورد: دز ۱۸۴۲ ‌ به استادی کرسی تاریخ در دانشگاه ُن آلمان, 
منصوب شد. در ۱۸۵۳ م سئولیت همین کرسی را در دانشگاه وین به 
عهده گرفت و تا ۱۸۷۲ م در اين مقام باقیماند و سرانجام در ۷۵ 
آرریل ۱۸۸۲ م در این شهر درگذشت. از آنجا که آشباخ بیش‌تر زندگی 
0 است. در پاره‌ای منابع او را اتریشبی 
خوانده‌اند. 
آنار؛ محور بیش‌تر پژزهشهای آشباخ دررههایی از تاریخ اسپانیاست 
که غالا په طور مستقیم با جيرسستقيم با تاریخنفوذ و گسترش مد 
جنوب غربی اروپا ارتباط پیدا می‌کند. مهم‌ترین آثار او در این زمینه 
بدین قرار است: 

۱ متاریخ انپانیاییها و پرتفالیها در زمان ننیادت مرایطان و 
موحدان» »۲ جلد (ج ۱۸۳۳- ۱۸۳۷). جلد اول شامل تاریخ مرابطان 
(۴۴۸ - ۵۴۱ ق/ ۱۱۴۷۰-۰۱۰۵۶ م), امپراتوری کاستيلينها و پیدایش 
پادشاهی پرتغال. جلد درم حاوی تاریخ. موحدان (۵۲۴ - ۶۶۷ ق/ 
2-۰ ۱۲۶۹ م) و میطرة مسیحیان بر شبه جزیر؛ پیرنه (انپائیا) 
مرابطان ز موحدان نام ۷ ساسله از ساسله‌های اسلامی است که پیش 
از ۲ قرن بر شمال افریقا و اسپانیا فرمان راندند. آنان دز اسپانیا طی 
جهادهای متعدد, فرمانروایان عینوی را رام خویش ساختند و مایا 
گسترش و رونق فرهنگ اسلامی در اين شبه جزیر: شدند. کتاب 
نامبرده با عنوان تاریخ الاندلس فی عهد المرابطین والموحدین به 
کرشش محمّد عبداله. عنان به عربی ترجمه شده است. 

۲ «تاریخ امویان در اسپانیا»: دوجلد (۱۸۲۹ م). شامل شرح 
پیشرفتهای قوای اسلام در اندلس در دوران حکومت بنی امیه و ظهرر 
اپراتوری منیحی در: اسپاا. این کتاب یکی از مثابع محمد.عبداه 
عنان در تألیف کتاپ معررنش دولة الاسلام فی الاندسن است. 

۳. «تاریخ ویزیگوتهام" (۱۸۲۷ ). شامل تاریخ" ویزیگوتها یا 
گوتهای غربی. زیزیگوتها مردمی بیابانگرد از نژاد ژرمن بودند که 
همراه با گوتهای شزقی در قرن ۳ م درجنوب شرقی اروپا ماندگار 
شدند و کمکم به تأسیس .یک.پادشاهی موفق گشتند. در قرن.۵م 
دستذهای عظیمی از آنان به اسپانیا مهاجرت کردند. دز اواخر قرن۷م 
اعراب از ضعف نیاسی ویزیگوتها استفاده کردند و سپاهی از بزیرها 
و عربها در جبل الطارق پیاده کزدند ز نیروهای ویزیگوتها را ازمیان 
بردند. بز اثر گسترش قدرت سنلمانان در جنوب اسپانیا, ویزیگوتها به 
کوههای شمال این کثنورروی آوردند و پادشاهی اضپانیایی نس گوتیک 
خود را در ٩٩‏ ق/ ۸ م در آنجا پنیاد نهادند. در این نقطه از اسپانیا 
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بود که انعطاط زو خروج مسلمانان آغاز شد. مقداری از تحقیقات 
آشباخ نیز دربار؟ مورها (مغربیها) است. اسپانایبها و پرتفلیها ه تاه 
واردان منلتان که بخلوطی "از اعراب و بربرهای-شسمال آفزیقا بودند: 
نام مور». دادند.. ولی. رفته رفته این اصظطلاح با .کلم «مسلمان» 
(وبالاخص مسلمانان شمال آفریقا) مترادف شد. 
مأخذد آمریکانا م ایتعرنشنال, ذیل 15120415 ۷»؛ بستائی (فراد افرام)؛ لی‌پول: ان 
طیقات سلاطین اسلام, ترجمهٌ عباس اقبال, تهران, دنیای کتاب, ۱۳۶۳ ش, صص ۳۴ .- 
۰ لیزه ۲ ۱ 
ات ۱۰ 
اقنمعن0 عتاا که ماصامت رمومها اه چاامه دنا :1963 ۱۱ ععننای ممنام۸ 


۰ ,1200000۲ افعارامهتوهزظ و عاوطع ۱۷ :254 ,۳ ۱۲۱وحطنا عانزاعوز 
مجدالاین کیرانی 


آفبزی, نک طباخی. 


آفئتیان . شهر و مرکز شهرستانی به هنین نام از استان‌مرکزی 
اپران, واقم در ۵۰۳ و۱ طول شرقی و ۲۳۳۴ عرض شمالی (مفخم 
پایان, ۷؛ آمارنامه ,۲۷؛ در نقشذ عملیات مشترک: ۵۰۳ طول شرقی و 
۴ و ۳۷ عرض شمالی) در فاصلا ۸۰ کیلومتزی شمال شرقی اراک 
(مرکز استان مرکزی), ۱۲۰ کیلومتری جنوب غزبی قم» و بر سر راه 
فرعی قم» گرکان و تفرش: با ۲/۱ کم" مساحت و ۵۴۴۷ نفر جمعیت 
(سرشماری عمومی نفوس و مسکن, نتایج بقدماتی کل کشور: ۴؛ 
شناسنامة شهرهای کشور, ۲۸). 
وجه تسمیه: ی چند از پووهشگرآنابی نید فان زرد 
اشتجان) مذکور در تاریخ قم را آشتبان پنداشته‌اند (دهگان, تاریخ 
اراک: ۰۱۴۳ ۱۴۴) و آنجه دربارة وجه تسمیة ابرشتجان در این کتاب 
آمده در ذیل آشتیان نقل کرده‌اند (سیفی قمی, ۷۵-۷۲). صرف نظر 
از افسانه‌ای بودن این وجه تسمیه. از تاریخ قم و دیگر منابع آشکارا 
برمی‌آید که ابرشتجان نه از نظر لفظ قابل تطبیق بر آشتیان است و نه 
از لحاظ موقعیت جغرافبایی. در تاریخ قم زیر عنران «ذکر بارویی که 
به قم محیط بوده نو و کهنه» از دیواری سخن.به ميان است که 
«یزدانفاذار رئیس ناحیت ابرشتجان» و.جند تن از فرمانروایان محلی 
جون اسفید و پسرش, صفین, برای ایمن شدن از «لشکر دیلم» بر گرد 
دیه‌های قم برآورده بودند. (صص ۳۵-۰۳۳). از این سخن برمی‌آید. که 
ابرشتجان و جمکُران که دیواری آن دو را به هم می‌پیوسته و نیز دیگر 
دیهها و نواحی.یعنی مترفت, جبل, کشویه, اسفرایاد. سعداباد, قزدان, 
کمیدان: مردجان و جمر که باروی قم آنها را در برمی‌گرفته باینتی 
نواحی و دیههایی نزدیک به هم بوده باشند. این سخن را متون مربوط 
به سده‌های اخیر و برخی آبادیها و محلات کنونی قم نیز تأیید می‌کنند. 
نام اين دیهها و جایها برخی عینا و برخی با اندکی.تصخیف در کت بچة 
تفصیل و حالات دارالایمان قم (تذوین در ۱۳۰۵ ق! ۱۸۸۸ م) آمده 


٩۱۱۵۲ ۲‏ جامعوه[ رط‌دطادععه :1 
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است: «مزرعذ غزران [احمالاً تصحیف شد؛ قزدان]: از مزارع 
قدیم... از نهر شهرستان مشروب می‌شود... مزرع جمکران:... طرف 
شرقی بلد در یک فرسخی واقع است... مزرعذ اپرستجان: (بر وزن 
بهمن نشان)... در دامن کوه یزدان که در نیم فرسخی شهر است واقع 
است... مزدیجان:... در حوالی شهر راقع است... کمیدان: در جنب بلد 
واقع و از مزارع قدیم است... جمر و سعدآًباد: در زیر بلد واقع است» 
(افضل الملک: ۷٩‏ ۸۳). علاوه بر این, تاریخ قم در «تفصیل سکک 
ابرشتجان» (یکی از رساتیق قم) از ۱۱ محله و مزرعه نام برده که نام 
هیچ یک از قری و دیههایی ناحیه‌ای که امروز اشتیان به شمار می‌آید, 
در میان آنها تسس حال آنکه در گفت وگو از «ضیعتها ودیپهای» وره 
(یا وره. یکی دیگر از رساتیق قم), در کنار نام اشتجان از ۳۵ «دیه 
وضیعت» نام می‌برد (صص ۱۳۵ ۱۳۸) که از آن میان می‌توان هنوز 
نامهای جّرکان (گرکان), جوزه, کردجان (کردیجان)» موسی آباده 
آهویه (آهو), شهراب. سباوشان. خورجه و دستجرده را در میان نام 
آبادیهای شهرستان آشتیان و نقشه جغرافیایی آن یافت (جهاد 
سازندگی, فرهنگ اجتماعی, ۲۰ - ۱۲۲ نقشة عملیات مشترک؛ 
دهگان, تاریخ اراک, ۰۱۴۲ ۱۴۳). بنابر این می‌توان گفت که شهرستان 
آشتیان حدرداً همان رستاق ور؛ُ کهن, و شهر آشتیان نیز همان اشتجان 
(اشتگان), یکی از دیههای کهن وره است. ذکر نام روستاهای وره, 
فراهان و طبرس در کنار هم, زیر عنوان مضافات قم, در البلدان یعقوبی 
نیز ايي سخن را استوارتر می‌سازد (ص .)۴٩‏ اما اشتقاقی که کسروی 
در وجه تسمیه و معنای راژه آشتیان پیشنهاد کرده (کاروند. ۳۰۴؛ 
دهگان, گزارشنامه, ۶۳ - ۶۴). از نظر زبان شناسی جای تأمل و 
پذیرفتن آن مشکل است. 

سیمای طبیعی: شهر آشتیان در جنوب خاوری کوه کلاهه و غرب 
کوه زبرگان (کوه مشرف بر روستای آمره و دهستان دستجرد, از 
شهرستان قم)؛ در سراشیبی تبه‌های مجاور رودخائة آهو, با خانه‌هایی 
مشرف بر یکدیگر (بله پلد) واقع شده است (شناسنامة شهرهاء نقشه؛ 
ناصرالدین شاه, ۰۱۹۶ ۱۹۷؛ فووریه, ۳۸۹؛ کیاء یک با هوایی سرد و 
خشک و زستانهایی دراز. میزان باران سالانة آن از ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
میلی‌متر در تغییر است. رودخانة آشتیان (آهر) از پیوستن در شاخه 
شکل می‌گیرد. شاخذ بزرگتر, رود آهو, از دره‌های کوه کلاه و نزدیک 
به سرچشمه‌های رودخان آب. کمر تفرش جریان می‌یابد و پس از 
گذشتن از ده آهو (در شمال شرقی آشتیان) در نزدیک شهر آشتیان به 
شاخ دیگر می‌پیوندد. شاخ کوچکتر از در حاصلخیز دامنه‌های کوه 
کلاه و کوه زیر گان سرجشمه می‌گیرد. رودخان آهو که تنها در بهاران 
آب دارد. پس از گذشتن از مان شهر و تقسیم آن به دو نیم شرقی و 
غربی به سوی جنوب جریان می‌پابد و پس از گذشتن از دیههای 
سیارشان ودستجرده به‌کویر میقان می‌ریزد. آشتیان کوهستانی ودارای 
آب‌رهوای سردوخشک وزستانهایی درازاست (فرهنگ‌جغرافیایی, 
۵ نقشه عملیات مشترک؛ سدیدالسلطنه, ۳۰۴؛ قریب, ۱۵). 


آشتیان ۳۰۱ 


پيشین؛ تاریخی: کهن‌ترین متنی که از دیه اشتجان (شهر آشتیان 
کنونی) سخن به میان آورده تاریخ قم (تألیف در ۳۷۸ ق/ ۹۸۸ م) است 
که زیر عنوان رستاق رره (حدوداً شهرنتان آشتیان فعلی) و طسرج 
جوزه و جرکان (گرکان) از استجان و چند دیه دیگر از دیههای‌وره نام 
برده است (صص ۱۱۹ ۱۳۹). از این تاریخ تا روزگار قاجاریه 
۱۳۴۴-۱۱۹۲ ق/ ۱۷۷۹ - ۱۹۲۵ م) نامی از اشتجان یا آشتیان در 
متون تاریخی و جفرافیایی نمی‌باييم (سیفی قمی, ۰۱٩‏ ۲۰). اگر آنجه 
را در تاریخ.قم آمده, درست و دور از اشتباه کتابتی بدانیم, می‌توان 
حدس زد که اهمیت جوزه (یکی از دیههای دهستان دستجرد قم) و 


" جرکان از اشتجان بیشتر بوده است,زیرا یکی از طسوجهای پنجگاند 


رستاق وره به اين دو نام خرانده می‌شده است. در متون روزگار 
قاجاریه. خاصه سفرنامه‌ها, مکرر از آشتیان به عنوان قریه‌ای بزرگ یا 
قصبه‌ای آپاد یاد شده: «آشتیان قریه‌ای است قصبه مانند و محلی است 
خاطر پسند از توابع بلوک فراهان... محتری است به قرب هزارخاند 
دلگشای و باغات فرح فزای...» (شبروانی, حدائق السیاحة, ۵۶؛ هم 
بستان السياحة, ۰۴۱ ۴۲). ناصرالدین شاه, آشتبان را جلین توصیف 
کرده: «قصبذ آشتبان که فی الحقیقه شهری است... معمور و آباد.است. 
خانه‌های عالی دارد که مرثبه به مرتبه مشرف به یکدیگر ساخته‌اند» 
(صص ۱۹۶ - ۱۹۷). فووریه آشتیان را آپادی کم آب و بادخیزی که 
خانه‌هایش «طبقه طبقه ساخته شده» توصیف کرده است (ص ۳۸۹), 

از آشتیان, خاصه در عهد قاجاریه, مردان ناموری در علم و دین و 
سیاست بر خاسته‌اند. برخی از این بزرگان اینانند: میرزا محمد علی 
بلبل آشتیانی, مستوفی اصفهان در روزگار صفویه که دفتری شعر به 
گویش آشتیانی (ه م) ازاوبه جای مانده (زنده در ۱۰۶۰ ۱۶۵۰/۵ م0٩‏ 
میرزا محمد علي آشتبانی, نمایند؛ دولت ايران (در عهد محمد شاه 
قاجار) در پیمان صلح با عثمانی در ۱۲۳۸ ق/۱۸۲۳ م؛ میرزا حسن 
آشتیانی (د ۱۲۶۱ ق/۱۸۴۵ م) مستوفی العمالک عهد محمد شاه و 
حاج میرزا آقاسی (مفدم. ۱۲۴؛ خورموجی, ۱۷؛ اعتمادالسلطنه. 
صدرالتواریخ» ۶ میرزا بوسف مستوفی الممالک (د ۱۳۰۳ ق/ 
۶ م), صدراعظم دولت ناصری؛ حاج میرزا محمد حسن آشتیانی 
اد ۱۳۱۹ ق/ ۱۹۰۱ م) از مجتهدین و مراجع بنام دور ناصری و 
صاحب تألیفات بسیار که به پشتیبانی از تحریم تنباکو بر خاست و مردم 
تهران در حمایت از او به قصر سلطنتی .حمله بردند؛ شیخ مرتضی 
آشتیانی (د ۱۳۶۵ ق/ ۱۹۴۶ م) پسر او که پس از پدر مرجعیت 
روحائی پافت و از مخالفان درلت ناصری بود؛ میرزا مصطفی آشتیانی, 
فرزند دیگر او (مة ۱۳۲۷ ق/ ۱۹۰۹ م) ملقب به افتخارالعلماء و از 
اطرافیان علی اصفر خان اتابک؛ حاج میرزا هاشم آشنتیانی. پسر دیگر 
میرزا محمد حسن (د ۱۳۲۸ ش/۴۹٩۱‏ م)؛ میرزا احمد آشتیانی, فرزند 
دیگر او, حکیم, متکلم و فقیه. صاحب نام رهبر در اخلاق, حاشیه بر 
منظومه و اسفار؛ میرزا مهدی آشتیانی, (۱۲۶۹ ۰ ۱۳۳۲ ش/ ۱۹۵۲ 
۰ م) صاحب حواشی بر منظومه, اسفار و فصوص (دانشنامه, ذیل 


۳ آشتیان 


آشتیانی؛ دولت آبادی, ۷/۲, ۰۱۶ ۳۰)؛ میرزا محمود آشتیانی, پسر شیخ 
مرتضی. فقیه زاهد عارف؛ اسماعیل آشتیانی فرزند دیگر شیخ 
مرتضی, نقاش معاصر (۱۳۷۱ - ۱۳۴۹ ش/۷۰٩۱‏ - ۱۸۹۲ع) شاگرد 
کمال‌الملک, متخلص به شعله (عربگل, ۵۹۶): عباس اقبال آشتیانی, 
محقق و مورخ معاصر (۱۳۱۴ - ۱۳۷۵ ق/۱۸۹۶ - ۱۹۵۶ م). 
وضع کنونی: آشتیان شهری‌است کوچک‌با ۱۳۴۲ خانوار(سرشماری 
عمومی نفوس و مسکن,. ۴) و ۳/۴ درصد رشد جمعیت. میزان باسوادی 
۶ درصد است و این شهر در اين زمینه. به ترتیب, پس از محلات» 
کمیجان. اراک و تفرش در مرتبه پنجم (در میان ۱۶ شهر استان) قرار 
دارد. آئتیان دارای ۴ دبستان (۲ پسراند, ۲ دخترانه), ۳ مدرسد 
راهنمایی (۲ بسرانه, یک دخترانه), ۲ دبیرستان (یک پسرانه و یک 
دخترانه) و بر روی هم ۸۸ نفر عضو آموزشی و ۱۲۴۹ دانش‌آموز 
است. دیگر مراکز و امکانات بهداشتی, مذهبی, فرهنگی, اجتماعی و 
رفاهی اینهاست : آب لوله‌کشی, برق, تلفن, یک بیمارستان ۲۵ تختی, 
۳ درمانگاه, یک آزبایشگاه طبی, ۵ داروخانه, ۴ بخش تزریقات, ۵ 
مسجد., یک کتابخانه با ۴/۷۲۱ جلد کتاب, ۳ پارک ۴ ورزشگاه, 
آتش‌نشانی, کشتار گاه, یک جایگاه فروش نفت, پنزین و گازوئیل, یک 
عامل فروش نفت. یک مهمانخانه و ۵ دستگاه تاکسی (مناسنامة 
شهرهای کشور, ۲اجه). مردم همه بر مذهب شیعدٌ دوازده امامی‌اند و 
زبان همگان فارسی است. جز روستاییان محله‌های کهن بخش غربی 
شهر (مازری, لاق, سٍدی (ده)؛ نیان دی, میدنگاه, آقا زیارت و محل 
چناری) که به گویش آشتبانی, از گویشهای مرکزی ایران. سخن 
می‌گویند (کیاء یک), 
مأخذ: نک آنتیان, شهرستان. هادی عالم زاده 
آشتیان, کرچک‌ترین شهرستان استان مرکزی ایران, واقع در 
مرکز جفرافیایی استان میان مدارات "۳۴ و ۲۲,و "۳۳ و ۳۴ شمالی و 
نصف النهارات ۴۹۳ و۴۸ و ۱۶۵۰۳ شرقی (نقشه عملیات مشترک, 
قم) با ۱٩۲۰‏ کب ۲وسعت و ۲۰۷۱۸ نفر جمعیت (سرشماری عمومی 
نفوس و مسکن, نتایج مقدساتی کل کشور, ۴). این شهرستان از شمال 
و غرب به شهرستان تفرش, از شرق به شهرستان قم و از جنوب به 
شهرستان اراک (مرکز استان) و مخلات محدود است (شناسنامةً 
شهرها. ۷). نام پیشین آن وَره با ره بوده است. دربار؛ وجه تسمية آن 
نک اشتیان. شهر. ۰ ۰. 
سیمای‌طبیعی: حد شمالی شهرستان آشتبان از دامن جنوبی 
مرتفع‌ترین کوه این ناحیه, کوه کلاهه (به زبان محلی کوه کله) آغاز و 
در جتوب یه زمینهای هموارٍ مجاورٍ کویر میقان (در شسال خاوری 
اراک) منتهی می‌شود. کوه. کلاهه با ارتفاع ۳۰۸۴ متر, این شهرستان 
را از تفرش, و کوههای شمال شرقی, زیر گان, با ۲۹۶۴۰ متر بلندی آن 
را از بخش دستجرد (از شهرستان قم) جدا می‌سازد (نقشة عملیات 
مشترک). بر اثر بالا آمدن کوه کلاهه و فرو نشستن بخش جنوبی آن, 


تندان پرشیبی نزدیک به قانم و نیز کوههایی که از متفرعات کوه کلاهه 
به شمار می‌اید. بدید آمده است. این کوهها هریک نامی دارد: میراب 
(فیلکوه), وریانان, دستزماء توتستان (پونستان) و دیدگاه. کوه دیدگاه 
در پی آتشفشانی زیردربایی شکل يافته و قل ۲۳۲۰۰ متری آن را توفها 
و گدازه‌های آتشفشانی پوشانده است (از این توفها به جای سنگ با 
استفاده می‌شود). در: این کوهها و دامنه‌های جنربی آنها, آثاری از 
آمکهای نومولیت‌دار, توفهای سبزء؛توفهای بازالتی, جوش سنگها, 
سنگواره‌های اسکوتلاء لایه‌های ماسه سنگ از دوره‌های ارلیگوسن 3 
بوردیگالین" و نیز نشانه‌هایی از کتارٌ دربایی از دوران سوم دیده 
می‌شود. در دامن اين مرتفعات, دره‌ها و مسیلهای بسیاری پدید آمده که 
هریک را به نامی می‌خوانند. سیلابهای اين دره‌ها و مسیلها همه به 
سوی جنوب روان می‌گردد ر به کویر میقان می‌ریزد و در مسیر خود 
آبرفتهایی از آهکرس (مارن), رس خالص, شن و انواع دیگر تشکیل 
می‌دهد که در همه جا یکسان نیست (قریب, ٩‏ س ۱۳,۱۰ ۱۵). 
ارتفاع مناطق شمالی شهرستان از سطح دریا تقریباً ۲۲۰۰۰متر است؛ 
این ارتفاع از شمال به سوی جنوب کاهش می‌يابد. آب و هوای آن 
خشک و سرد است. بارندگی معمولا از اواخر آبان و اوایل آذر آغاز 
می‌گردد و تا اواسط بهار ادامه می‌پابد؛ میزان بارندگی سالائه در 
نواحی کوهستانی از ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلی‌متر در سال تغییر می‌کند. این 
یزان در نواحی کویری تا ٩۰۰‏ مییمتر این می‌آید(مانامه, دا 
قریب, ,٩‏ ۱۵). فصل سرما در بخش شمالی:از اول آذر آغاز می‌گردد و 
تا اراسط فروردین و گاه تا پایان آن ادامه می‌باند. گافی زستانها در 
اين بخش از شهرستان به قدری سرد و طولانی می‌شود که در اوایل 
بهار برای بیرون آوردن کشتزارهای گندم و جو از زیر برف ناگزیرند 
بر آنها خاکستر بیفشانند و گاه سرما و بخ‌بندان شدید موجب یخ‌زدگی و 
فناد ريشة گندم و جو می‌گردد (قریب, ۱۵). 5 

بیش‌تر نواحی شهرستان به علت واقع شدن میان کرهها (در شمال) 
و کوبر میقان (در جنوب) تقریبً پیوسته در معرض وزش باد است. 
جهت بادها روزها از کویر په سوی کوه و شبها از کوه به سوی کویر 
است. علاوه پر باد‌های شبان‌روزی, گاهی نیز بادهایی از جنوب غربی 
په شمال شرقی می‌وزد که غالبا همراه با باران است (قریب, ۱۶؛ 
فووریه, ۳۹۰). ۱ ۱ 
پیشین؛ تاریخی: ناحیه‌ای که امروز شهرستان آشتیان به شمار می‌آید, 
تقریاً همان سرزمینی است که در متون کهن « وَره» (ورّه) نامیده شده 
است. البلدان یعقوبی(کهن‌ترین مأخذد زاین باب, حدود۲۸۰ ق/۸۹۳م) 
در یل «قم و مضافات آن» نوشته است : «... و سپس به کوههای آن 
می‌رسد. که از آنهاست کوهی معروف به روستای سرداب و کوهی 
معروف په ملاحه و آن را دوازده روستا ست: ... واروستای فراهان و 
ررستای وّرّه و روستای طیرس ...» (ص ۰۴۹ ۵۰). مولف تاریخ قم از 


محاامعز۵ :50 :2 ونان :1 


کتاب اصفهان نقل کرده است که: «تکویر قم بر جهار رستاق است از 
جمله رساتیق اصفهان ... رستاقهای جهارگانه اصفهانی [ کذا], رستاق 
کمیدان, رستاق اناربار. رستاق ور .» (قمی, ۵۷) وی می‌افزاید: 
«عدد دیههای این رساتیق جهارگانه به قم بر وجهی که مثبت است در 
کتاب ریوع و در دیوان فارسی و در دستورات قدیمه سیصدوچهل و 
سه دیه‌اند و پیست و سه طسوج: ... رستاق وره پنج طسوج [و] هفتاد و 
نه قریه» است (صص ۰۵۷ ۵۸). در فصل سوم از پاب دوم پس از بحث 
مفصل درپاب خراج قم. به ذکر اسامی «ضیعتها ردیههای» رساتیق, 
«مجرد از مال و خراج» آنها پرداخته و ۳۶ موضع و دیه رستأق وره را 
برشمرده است (صنص ۰۱۲۷ ۱۳۸۰۱۳۵). ملف تاریخ اراک کرشیده 
تا نام آبادیهای ناحی آشتیان امروز ابا نام ۳۵ موضع و دید مذکور در 
تاریخ قم تطبیق دهد. ری ۲۳ آبادی موجود را همان «مراضع ودیههای» 
رستاق وره دانسته که از آن مان اشتجان است (دهگان, ۰۱۴۲ ۱۴۳؛ 
نیز نک آشنیان, شهر).. 

این ناحیه در گذشته‌های دور جزه سرزمین کوهستانی پهنارری 
بوده است که یونانیان آن را مدیا (لسترنج, ۲۰۰؛ افضل‌الملک, 
افضل‌التواریغ. )۲۹٩‏ و جفرافی نویسان اسلامی, الجبال (ابن حوقل, 
۴ ناحیت جبال (حدود العالم, ,)۱۳٩‏ اقلیم الجبال (مقدسی, 
۴ قفهستان عراق (بکران, ۵۶). جبال و عراق (یاقوت. ۹۹/۲ 
کوهستان (اصطخری, ۱۶۱) و ولایت عراق عجم (ستوفی: ۵۱) 
نامیده‌اند. یاقرت به کار بردن نام«عراق» را برای سرزمین جبال غلط 
و اصطلاحی نو می‌داند و می‌نزیسد وجه تسمی آن معلوم نیست ر آنگاه 
به حدس, رجهی برای اين نامگذاری بیان می‌کند .)٩۹/۲(‏ 

با توجه به روایات مربوط به آتشکده‌های واقع در رستاق وره و 
فراهان و جز آن (ابن فقیه ۷۵ ۷۷؛ قمی, ۸۸ ۹۰؛ دهگان, تاریخ 
ازاک ۱۱۱ ۱۴ نی توان دی زد که این تاعیه در مورف ین از 
اسلام از اهمیتی مذهبی برخوردار بوده است و با آنکه این ناحیه ر 
نواحی مججاور آن؛ قم: کاشان, اصنهان, قزوین, زنجان و ری در 
سالهای ۲۱ تا ۲۴ ق/۶۴۲ تا ۶۴۵ م به تصرف سلمانان در آمد (ان 
اثیر. ۱۸/۳ -- ۲۴؛ بلاذری, ۳۰۸), آتشکده قرية فردجان «تا آنگاه که 
بیرون [ابن فقید: برون] ترکی امیر قم بدین دیه رسید ... و آن را در سنا 
ثمان و ثمانین و ماتین [۲۸۸ ق/۰۱ ابن‌فقیه:۲۸۲ ق/۵٩۸‏ م)] 
گرفت... و آتشکده را زیر و زبر گردانید و آتش را پنشاند» به جای بوده 
است (قمی, ٩۸؛‏ این فقیه. ۷۷). 

اجمال این قدر می‌دانیم که فتح وره. طبرس و فراهان در ۲۳ و ۲۴ 
ق/۴ ر ۶۴۵ م. در روزگار خلافت عمربن خطاب انجام گرفتبرلی 
تعیین تاریخ دقیق و نیز نام سرداری که نخستین بار به این سرزمین گام 
نهاد. مشکل است, زیرا متون در اين نکته که ایا اين ناحیه با فتح قمه 
اصفهان یا همدان به تصرف مسلمانان درآمده, خاموش‌اند. قم را 
ابوموسی عبدالله‌ین قیس اشعری در ۲۳ ق/۶۴۴ م کشود. اصفهان دز 
همین سال توسط عبدالله بن بُدیل بن ورقاء خُزاعی فتح شد د 
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همدان در ۲۳ يا ۶۴۴/۲۴ يا ۶۴۵ م به دست جریرین عبدالله بجلی 
گشوده شد (بلاذری, ۳۰۶ ۳۰۸؛ اپن اثیر. ۲۴-۱۸/۲). تاریخ قم 
اندکی دقیق‌تر در اين باره سخن گفته: «ملک [مالک] پن عامر اشعری 
با پسر عم خود ابی‌موسی اشعری از کوفه به ناحیت بصره و اهواز و 
اصفهان آمده بود و ار با اباموسی اشعری آن نواحی را فیح کرد. بعد از 
ابومویسی او را به ناحیت جیل فرستاد و ملک [مالک] بعضی از ناحیت 
جبل انج فرا پیش ساره بود فتح کرد» (صص ۵۰ ) با توجه به 
برخی قراین نظیر رواج تاریخ هلاک شدن یزدگرد به عنوان مبدا تقریم 
تا اواخر سدة ۲ق/ ازایل سد؛ُ ٩‏ م (که بنا برگفتةٌ بیرونی «پیشترین 
گبرکان ر مغان تاریخ از هلاک شدن یزدگرد دارنده) به چای ماندن 
آتشکده‌هایی فروزان تا اواخر سده ق/ اواخر سده ٩‏ م, بقایای 
دخمه‌ها و قبور سفالین. تدارم برخی سنتهای زردشتی (قمی, ۲۸ ٩۸؛‏ 
پیرونی, ۲۳۸؛ اعتماد السلطنه, مرآة, ۵۴۶؛ سیفی, ۱۱۸۰۱۵ ۸۹؛ قریب, 
۴ می‌توان احتمال داد که پذیرش و گسترش اببلام در این سرزمین 
به کندی صورت گرفته باشد. ولی به نظر می‌رسد که از همان آغاز 
گسترش اسلام در ناحی وره, احتمالاً به علت مجاورت و ارتباط با قم, 
تشیع بدان‌جا راء یافته باشد,زیرا آشتیان پیوسته از سرزمینهای شیعه 
نشین به شمار می‌آمده است (راوندی, ۳۹۵؛ مستوفی, ۰۷۵ ۷۶). در 
ا 1 به فرمان هارون‌الرشید, وره و رستاقهای مجاور, همراه 
با قم از اصفهان جدا گردید (قمی, ۲۸ س ۳۱). یعقوبی نیز قم.ر 
مضافات آن (مشتمل بر دوازده رستاق و از آن میان وره) را جدا از 
اصفهان و دیگر بلاد آورده است (صص .)۵۱۰۴٩‏ ابن فقیه (د ۲۹۰ 
ق۴۱۰۳ در گفتگو از بخشهای قم که جدا از اصفهان بدان برداخته, 
سخنی از وره به میان نیازرده‌,ولی نام برخی از رساتیق مجاور آشتیان 
جرن فراهان را جزء ۲۴ رستاق همدان ذکر کرده است (صص ٩۸,۶۶‏ 
۱۰۰). از زمان تألیف تاریخ قم (۲۷۸ /۹۸۸ م) تا روزگار قاجار 
(۱۱۹۳ .. ۱۳۴۴ ق/ ۱۷۷۹ -- ۱۹۲۵ م) دیگر به ندرت نامی از وره یا 
اشتیان در کتب تاریخی و جغرافیایی به میان آمده (سیفی, ۱٩‏ ۳۲) 
ولی در برخی از متون از رساتیق مجاور رره خاصه تفرش (طبرش: 
طبرس): فراهان رساروق‌سخن رفته است. در راحقالصدور (تألیف 
۹ ۱ م) از قم, کاشان, آبه, طبرش, فراهان و مصلحگاه به 
عنوان «جای باطنیان» و رافضیان نام برده شده است (ص ۳۹۵). 
پاقوت از ساروق: واقع در ولایت فراهان یاد کرده و آن را از توابع 
همدان‌دانسته است (۱۷۰/۳).مستوفی پس از گنت‌وگو درباب تفرش 
دربار فراهان نزشته: «ولایتی است و درو دیههای,معتبر بو و دید . 
ساروق دارالملک آنجاست»؛ سپس راجع به نمکزار فرآهان می‌افزاید: 
«در آن ولایت بخیره‌ای است که آن را مفول نارور خوانند» (ص ۷۵). 
از این سخن می‌توان احتمال داد که مفولان به این نواحی نیز راه یافته 
و پر اثر اقاست ممتد در پیرامون این نمکزار آن را به اين نام خوانده‌اند. 


نع :1 
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امین احمد رازی پس از توصیف تفرش, بی‌آنکه بگوید جزه کدام 
ولایت است. دربارة فراهان نوشته: «رلایتی آبادان است و در زمان 
سابق از مثربات [مضافات] قم بوده .الحال سر خود است» (۰۴۸۸/۲ 
۰ از این عبارات نمی‌توان جیزی درباب وره دریافت. در کتاب 
خلاصالبلدان که باب چهارم آن «در ذکر احوال دارالمومنین قم» است 
(و این باب هم بیش‌تر گزیده و تلخیص شد؛ تاریخ قم است), ذکری از 
اشتجان با اشتیان در میان نیست و در ذیل «رستاق وره و اروند جرد» 
نیز نام هیچ یک از دبه‌های وره نیامده است (حسینی قمی, ۲۰۲ مب 
۱ پیش از آنکه سلطان آباد (عراق یا اراک فعلی) در روزگار 
فتحعلی شاه قاجار توسط بوسف خان گرجی در ۱۲۴۰ ق/۱۸۲۵م بنا 
و آباد گردد, ناحیه تفرش «در تحت حکومت قم بود و از کوهستان آن 
ولایت محسوب می‌شد» (سیفی, ۳۳ ۳۵, به نقل از میرزا زین‌العابدین 
شیرازی, مقدمدٌ دیوان سرخوش؛ معین؛ ذیل اراک). در سالهای 
۳ ۱۳۱۷ ق/۱۸۹۳ - ۱۸۹۹م آشستیان, تفرش, گرکان, فراهان 
ر سلطان آباد از اعمال حکومت عراق به شمار می‌آمده است 
(افضل‌الملک, ۲۹۸). نیامدن‌نام وره. آشتبان و دیگر دیههای این 
شهرستان در اين مدت دراز در متون تاربخی و جغرافیایی» می‌تواند 
حاکی از عدم اهمیت این احیه باشد. در سالهای حدود ۱۳۱۱ ش 
سلطان آباد و حومه, فراهان, گزاز, سربند. آشتیان و گرکان و تفرش, 
رودبار, پزچلو و وّفس, شراه و مشک آباد و لاخور از تقسیمات 
حکومتی عراق (اراک) بوده است (کبهان, ۳۸۶/۲). در ۱۳۱۶ ش که 
ایران به ۱۰ استان تقسیم گردید, سلطن آبادعراق با شمول بر ۴ بخش 
سربند, طرخوران (مشتمل بر دهستانهای آشتیان, تفرش, رودبار)؛ 
فرمهین ر کمیجان, شهرستان اراک را تشکیل داد ۱ (فرهنگ جغرافیایی 
ایران, ۱۵). چندی نیز بخش آشتیان با بخشهای حومه, خلجستان و 
فراهان جزء شهرستان تفرش, از استان مرکزی (به مر کزیت تهران) 
گردید (معین, ۳۹۳/۵؛ سیفی, ۴۵ - ۴۶). در ۸ اسفند ۱۳۵۶ ش با 
تصویب هیأت رزیران, اراک مرکز استان مرکزی گشت و بخشهای 
آشتیان و خلجستان مشتمل بر دهستانهای آشتیان, دستگرد, راهجرد و 
قاهان په شهرستان آشتیان بدل گردید. سرانجام با تصویب شورای 
انقلاب جمهوری اسلامی ایران, در ۲۲ دی ۱۳۵۸ ش بخش خلجستان 
به مر کزیت دستجرد غربی بجز دهستان راهجرد غربی از شهرستان 
آشتیان جدا شد و به شهرستان قم الحاق گردید و دهستان راهجرد 
غربی یز بخش ‏ رگزی‌شهرانآشتیانپبوست (سیفی, ۷۶:۳۷:۲۶ 
رضم امروزی: شهرستان آشتیان امروز با ۱٩۲۰‏ که۲ وسعت و 
۸ نفر جمعیت (سرشماری ۱۳۶۵ ش) مشتمل است بر شهر 
آشتیان و بخش مرکزی مرکب از دهستان آشتیان (حومد) و دهستان 
راهچرد غربی که بر روی هم ۶۸ آبادی (۳۴ ده ۲۱ مزرعذتابع ٩‏ 
مزرعهٌ مستقل و ۴ مکان مستقل) را در بر می‌گیرد (جهاد سازندگی, 
فرهنگ اقتصادی, ه, ۲۰ مکررا؛ دفتر تقسیمات کشوری, ۳؛ نیز تک 
آبادی). در این آبادیها ۳۹۸۴ خانواردر۲۰۸۷۳ واحد مسکونی (غالباً 


از خشت و جوب) سکونت دارند (جهاد سازندگی, فرهنگ اجتماعی, 
۲ زبان غالب مردم فارسی و در برخی دهکده‌ها خلجی و ترکی 


۱ است. در نواحی شمالی شهرستان (آشتیان و گرکان) علاره بر فارسی, 


گویش آشتیانی (معروف به بوربشنه يا بوربستی) کمابیش رایج است 
(کیا, یک؛ قریب ۹۸؛ فرهنگ جغرافیابی ایران ۰۱۵٩ ۰۲٩‏ ۲۹۵؛ 
مغدم, ۱۷ ۱۲۸-۱۲۲ نیز نک آشتیانی, گویش). مشهور است که منطقة 
آشتیان, گرکان و تفرش: خاصه شهر آشتیان, از فرهنگ ر آموزش و 
پرورش پیشرفته‌ای برخوردارند. این شهرستان امروز دارای ۴۳ 
دبستان, ۱۲ مدرسه راهنمابی, ۲ دبیرستان, ۲۲ کتابخانة عمومی و ۳۴ 
مسچد و حسینیه است. مذهب غالب مردم (احتمالاً جز اندکی نزدیک 
به یک درصد) شيعذ امامی است (جهاد سازندگی, فرهنگ اجتماعی, 
۰ مسیفی, ۰۸٩‏ ۱۳۳). 

آمار دیگر امکانات خدماتی و رفاهی در آبادیهای این شپرستان 
بدین شرح است: آب لوله‌کشی در ۱۰ آبادی, برق ۰۲۱ ست (اداره 
مرکزی, یک دفتر پست, ۵ ننمایندگی پست و ۱۲ صندوق پستی), یک 
مرکز تلفن خودکار شهری, ۵ مرکز کاریر تلفن سین شهسری, یک 
بیمارستان ۲۵ تختخوابی, ۳ درمانگاه, یک آزمایشگاه, ۵ داروشانه, ۸ 
پزشک (۷ پزشک عمومی و یک دندان پسزشک), ۴۵ حمام؛ ۲۰ 
غسالخانه (آمارنامه, ۰۱۴۳۰۱۳۸۰۲۶۲۴ ۱۴۴؛ جهاد سازندگی» 
فرهنگ اجتماعی» ۲۰ . ۱۲۲ شناسناما شهرهای کشور: ۲ | جم). 
وضع اقتصادی: در آمد مردم این شهبرستان بسه تسررتیب اهمیت از 
کشاورزی, دامداری و صنایع دستی تأبین می‌گردد: 

الف ‏ کشاورزی: از ۲۷ رودخانه و مسیل این شهرستان تنها یکی 
پیوسته دارای آب است. ۲۶ رودخانة دیگر جبز در هنگام بارندگیهای 
شدید خشک است. آپ کشاورزی اشتیان پیش‌تر از ۱۴۲ قنات, ۳۷ 
چشمة دایمی, ۱۸ چشمٌ فصلی, ٩‏ چاه نیمه عمیق و ۱۰ چاه دستی 
فراهم می‌شود (جهاد سازندگی, فرهنگ اقستصادی, ۲۰ مکرر ۴), 
آمارهای موجود از زسینهای زیسر کشت و فسرآورده‌های کشاورزی 
اشسکارا نشان می‌دهد که متابع آب شهرستان نسبت به زمینهای زیسر 
کشت بسیار اندک است, زیرا بخش بزرگی از فرآورده‌های اصلی 
کشاورزی این شهرستان به شیوهٌ کشت دیم به دست می‌آید: کندم ۳۷۵ 
هکتار آبی, ۲۵۳۲۱ [؟] هکتار دیم, جو ۲۹۵ هکتار آبی, ۳۳۹۳۸ هکتار 
دیم, حبوبات ۱٩‏ هکتار آبسی, ۴/۵۱۶ هکتار دیسم (جهساد سازندگی؛ 
فرهنگ اقتصادی, ۲۰ مکرر ۳۰۲). وسعت زمینهای زیر کشت این ۳ 
فرآورد؛ اصلی و میزان برداشت آنها در ۱۳۶۳ ش جنین گزارش شده 
است: گندم ۴۰۰ هکتار آبی (۴۴۰ تن), ۱۱۳۰۰۰ هکتار دم (۴۴۰۰ 
تن), جو ۵۰۰ هکتار آبی (۶۵۰ تن), ۶۸۰۰ هکتار دیم (۲۳۵۸۴ تن): 
حبوبات ۸ هکتارآپی, ۲۳۱۰۰ هکتارديم, برروی‌هم ۲۱۸ تن (آمارنامه, 
۸ ۹۴ آمارنامة کشاورزی, ۲۳۷ -۲۴۱). چند نوع فرآورد؛ دیگزٌ 
فقط با شیوه کشت آبی به دست می‌آبد: نباتات علوفدای ۶۷۵ هکتار 
(۴۲۲۲ تن)؛ سیب‌زمینی ۵۳ هکتار, پیاز ۱۱ هکتار, پنبه. اهکتار. پنج 


محصول مهم دیگر این شهرستان به ترتیب میزان زسینهای زیر کشت 
اینهاست: ۱. نباتات جالیزی, ۲. انگوره ۳. گوجه‌فرنگی, ۴. سیب 
درختی, ۵. پادام. آسار ماشینهای کشاورزی نشان می‌دهد که هنوز 
کشاورزی در این شهرستان کماییش به شیوهٌ گذشته انجام می‌گیرد: 
تراکتور ۱۲۳. موتور پمپ ۰۱۳ کمباین ۷, تیلر ۱ (جهاد سازندگی, 
فرهنگ اقتصادی, ۲۰ مکرر ۲, ۴؛ آمارنامه. .)٩۴-۷۸‏ 

بت دامداری: جز دومرغداری صنعتی در شهرستان آشتیان, 
نگهداری و پرورش دام همچنان به شیوه کهن جربان دارد و بیش‌تر از 
چراگاههای طبیعی استفاده می‌شود. از آنجا که دامنه‌های جنوبی کوه 
کلاهه در سلوح مختلفی از ارتفاع قرار گرفته, جراگاههای ایسن 
دانندها از نظر درجهٌ حرارت با یکدیگر اختلاف دارد و به همین علت 
این مراتع به تدریج از جنوب به شمال برای جرای دامها آماده می‌گردد؛ 
یعنی هنگامی که دامها در جراگاههای جنوبی‌تر می‌چرند چراگاههای 
شمالی‌تر هنوز پوشیده از برف است. این ویژگی موقعیتی ممتاز برای 
دامداران فراهم آورده است. از اين سیان دشت بلند «همواره‌بان» در 
جنوب کوه کلاهه با ارتفاع تسقریبی ۲۳۷۰۰ متر از سطح دریباو 
جشمه‌های متعده و جمنزارهایش مرتعی پسیار مناسب برای دامداری 
است. آمار دامهای عمد؛ این شهرستان بدین شرح است: گاو و گوساله 
۲۳ سر؛ گوسفند و بره ۷۰۹۱۰۰ سر بز و بزغاله ۳۲۳۴۰۵ سر 
(قریب, ۲۲! جهاد سازندگی, فرهنگ اقتصادی, ۲۰ مکرر ۵), 

ج ب صنایع دستی: صنعت قالی‌بافی (با ۳۲ کارگاه) در آبادیهای 
آشتبان بیش از دیگر کارهای دستی رواج دارد. بسافندگی الیاف (۷ 
کارگاه), زیلو و جاجیم (۳ کارگاه) و گلیم‌بافی (۲ کارگاه) از دیگر 
صنایع این ناحبه است (جهاد سازندگی, فرهنگ اتتصادی: 
۰ مکرر ۵). 

دب مبادلات اقتصادی و راههای ارتباطی: هرچند فروشگاهها ر 
کارگاههایی کوچک در برخی از آبادیها ایجاد گردیده است. اما هنوز 
نیازمندیهای مردم شهرستان مرتفع نمی‌گردد و اهالی ناگزیر از ارتباط 
با شهرها و مراکز بخشهاهستند. ۴۲ آبادی از ۶۸ آبادی اين شهرستان 
با شهر آشتیان, ٩‏ آبادی با اراک ۸ آبادی با قمء و چند آبادی دیگر با 
راهجرد و سلفجگان ارتباط دارند. بر روی هم ۱۸۹ که راه آسفالته, 
شوسه, خاکی: جیپ‌رو (روستایی) این آبادیها را به هم می‌پیوندد: ۲۲ 
آبادی از طریق راه آسفالته, ۲۳ آبادی با راه خاکی و ٩‏ آبادی با راه 
جیپ‌رو. راه اصلی دو خطه ۲۰ کم راه درجه یک آسفالته ۴۵ کم راه 
شوسه ۲۲ که رو راه روستایی ۱۰۲ که (آمارنامه, ۱۴۷؛ جهاه سازندگی, 
فرهنگ اجتماعی, ۲۲-۲۰). 

مأخذ: اين اثیر.عزالدین, الکامل, پیروت, دارصادر: ۱۹۸۲/۵۱۴۰۲م, ۲۴-۱۸/۳؛ این 

حوقل, اپرالقاسم محمد, صورةالارض: پیروت؛ منشورات دار مکنبة الحیاة, ۱۹۷۹ م* 

صمي ۳۱۷-۳۰۴؛ ان فقیه, احمد, مختصر البلاان (بخشی مربوط به ایران), توجمع. 

سرد. تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴٩‏ ش, صص ۶۶, ۰۷۷ ۹۸, ۱۰۰؛ ابرالفداه, 

اسماعیل, تقریم البلدان: به کرشش رو و دوسلان, باریس, ۱۸۴۰ م صص ۴۰۸, ۱۴۱۰ 

ادارهٌ جثرافیایی ستاد ارتش, فرهنگ جفرافیایی ایران, «نقشذ شهرستانهای قم و 


آشتیان ۳۵ 
محلات», تهران» سازبان جفرافیایی کشور, ۱۳۳۵ ش, ضمیمه؛ ادار؛ کل آبار و 
اطلاعات کشاررزی, آمارنامة کلاورزی, تهران, وزارت کناورزی, ۱۳۶۳ ش: شم ۰۳۵ 
سص ۲۴۱-۲۳۷: اصطخری, ابراسحق ایراهیم, مسالک و ممالک, به کوشنی اییج 
افشار, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۳۷ ش, صص ۱۶۱ ۱۶۴؛ اعتماداللملنه, 
محمدحسن خان, صدرالتواریخ؛ به کرشش محمد مشیری, تهران, روزبهان, ۱۳۵۷ ش» 
صص ۲۸۲, ۲۸۶۰,۲۸۴؛ همو. مرأة البلدان, به کرشش پرتو نوری علاه و محمد علی 
سپانلو, نهران, اسفار, ۱۳۶۴ ش, صص ۵۴۳ ۵۴۶: افشل آلملک, غلامحسین, افضل 
التراریخ, به کرشنی منصوره اتحادیه و سیروس سمدوندیان, تهران, نشر تاریخ ایرانه 
۰۱ ش, صم ۰۲۹۸ ۲۹۹ همر, «کتابچة تفصیل و حالات دارالایمان تم»» راهنمای 
جغرافیای تاریخی قم؛ به کرشش حسین مدرسی طباطبایی, قم, حکست, ۱۳۵۵ ش» 
۳۱ بکران, محمدبن نجیب, جهان نامه, به کوشش محمد امین ریاحی, تهران؛ 
ابن‌سینا, ۱۳۲۲ ش, صص ۵۷-۵۶؛ پلاذری, احمدین بحیی, فترح البلدان, یه کوشش 
رضران بحمد رضران, بیررت, دازالکتاب العلمية, ۱۳۹۸ ۱٩۷۸/‏ م صص ۳۰۶, ۱۳۰۸ 
بیرونی: ابوریحان, التفهیم, به کرشش جلال همایی, تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۵۲۳ شء 
مي ۲۳۸؛ جهاد سازندگی, فرهنگ اجتماعی دهات ر مزارع استان مرکزی, تهران, 
۴۳ ش؛ همان,فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع استان مرکزی, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ 
حدرد العالم: به گرشش منوچهر سنوده, تهران؛ طهرری, ۱۳۶۲ ش, صص ۱۱۳۲۱۱۳۹ 
حسینی قمی, صفی‌الدین محمد, خلاصة البلدان, به کرشش حسین مدرسی طباطبایی, نم: 
۶ ق, صص ٩۲۱۱-۲۰۲‏ خورموجی, محمد جعفر, حقایق‌الا خبار اصری, به کرشش 
حسین خدیوجم: تهران, نشر نی,۱۳۶۳ ش, صص ۲۲۹, ۲۳۸, ۲۲۱؛ دانشنامد ایران و 
اسلام؛ دفتر تقسیمات کشوری, تهران, وزارت کشرر, ۱۳۶۵ ش, ص ۱۳ درلت آبادی: 
یحیی, حیات یحیی, تهران, فردرسی, ۱۳۶۲ ش, ۷/۲, ۱۶, ۳۰؛ ددگان, ابراعیم, تاریخ 
اراک, فرهنگ اراک, ۱۳۲۹ ش, صص ۰۱۴-۱۱ ۱۳۴-۱۳۲؛ همر, گزارشتامه, اراک؛ 
۲ ش, ص ۶۳؛ رازی, امین احمد, هفت اقلیم؛ به کرش جواد فاضل, تهران, علمی: 
۰ ش, ۰۴۸۸/۲ ۱۴۹۰ راوندی, محمد, راحة الصدور, به کرشش محمد اقبال, لیدن: 
۹ ۳۹۵؛ سازمان برنامه و بودجة استان مر کزی, آمارنابه, تهران ۱۳۶۴ ثن, 
جم؛ سازنان جفرافیایی کشور, نقشة عملیات مشترک (زمینی), قطلمٌ قم (01139,6)» 
تپران, ۱۳۳۵ ش؛ سدیدالسلطه, محمدعلی, سفرنامه, به کوشش احمد اقتداری, تهران, 
بشر, ۱۳۶۲ ش. ص ۱۳۰۴ سیفی قُمی تفرشی, مرتضی, سیری کوناه در جفرافیای 
تاریخی تفرش و آشتیان, تهران, امیرکبیر. ۱۳۶۱ ش, جه؛ شیروانی: زین‌العابدین؛ 
حدائق السياحة, سازمان چاپ دانشگاه, ۱۳۳۸ ش, ص ۵۶؛ همو, بستان السياحة, تهران, 
۵ ق, صص ۰۴۱ ۲۲؛ عربگل, مسیب, «سیری کوناه در جغرافیای تاریخی تفرش و 
آدتیان», آینده, س ۱۱ شه ۸ (آبان ۱۳۶۴ ش), ص ۵۹۶؛ فرهنگ جفرافیایی ایراه 
(استان یکم). تهرانه سازمان جفرافیایی کشور, ۱۳۳۳-۱۳۲۸ ش, ۰۳۹۰۱۵۱۲ ۰۱۵۹ 
۵ نرهنگ فارسی (ذیل: آشتبان, آشتبانی, اراک اقبال, نفرش)؛ فووریه, ژان, سه 
سال در دربار ایران, ترجمة عباس افبال, به کرشش همایرن شهیدی, تهران, دنبای کتاب, 
صص ۱۳۸۹ ۳۱۰؛ قریب, عیدالکریم؛ گرکان, تهران, ۱۳۶۳ ش, جد؛ قمی, حسن بن 
محمد, تاریخ قم ترجما حسن بن علی قمی, به کرشش جلا‌الدین طهرانی, نهران؛ 
توس, ۱۳۶۱ ش, جه؛ کسروی, احمد, کاروند, به کوشش بحیی ذکاه: تهران؛ جیبی» 
۶ ش, ص ۳۰۴؛ کیا, صادق, گریش آشنیان, دانشگاه تهران, ۱۳۳۵ ش. صص یک 
در؛ کیهان, سعود. جفرافیای مفصل ایران, تهران, این‌سیلاء ۱۳۱۱ ش, ۳۸۶/۲؛ لسترنج» 
گای, سرزمینهای غلافت شرقی, ترجمةٌ محمود عرفان, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 
۷ ش, ص ۲۰۰ مرکز آمار ایران, شناسنامة شهرهای کشرر, استان مرکزی, تهران, 
۵ ش, ج ۲ جم؛ همان, سرشماری عمومی نفوس و مسکن, نتایج مقدماتی کل کشرر, 
۵ ش, ۳؛ ستوفی, حمدالله, نزهة القلوب, به کرش محمد دبیرسیاقی, تهران, 
طهوری, ۱۳۳۶ ش: صص ۸۵۱ ۷۳, ۰۷۵ ۷۶؛ مفدم: مهد گویشهای رس ر آشتیان و 
تفرش, ایران کوده. تهران, انجمن ايرانريج, ۸ بزدگردی: نه ۰۱۱ صص ۰۱۷ 
۲ مقدسی, بحمدین اجمد, احسن التقاسیم, به کوشش میخائیل یان دخریه, 
لیدن, ۱۹۰۶ م, ص ۳۸۴؛ ناصرالدین شاه, سفرنامة عتبات, به کرششی ایرج افشار, 
تهران, فردرسی, ۱۳۶۳ ش, صص ۱۹۶-۱۹۵؛ یاقوت حموی, ابو عبدالله, معجم البلدان, 
بیروت, دار احیاء التراث العربی, ۱۹۷۹ م, ۹۹/۲: یعقربی, ابن واضم, البلدان, ترجمة 


۳.۶ آشتیانی 


محمد ابراهیم آیتی, تهران, بنگاه ترجمه و نشبر کتاب, ۱۳۵۶ ش, صص :۴٩‏ ۵۰, 
هادی عالم‌زاده 


آشتیانی. ‏ اسماعیل(۱۳۱۰ی-۱۳۴۹ش/۱۹۷۰-۱۸۹۲ ۰4۸ 
نگارگر, شاعر و ادیپ معاصر ایرانی, در یک خانواده روحانی در 
تهرآن زاده شد. پدر ار شیخ مرتضی و نیایش میرزا حسن آشتیانی از 
مبارزان نام آور جنبش تنباکو بود. وی آموزش خود را در مدرسه‌های 
اسلام و دارالفنون به انجام رسانید. دلیستگی به نگار گری و استعداد در 
آن, از کردکی در وی آشکار گردید. نخستین کارهای او نسخه‌برداری 
از نگاره‌های شاهنامةٌ فردرسی بود که بر هر جه در دسترسش قرار 
می‌گررفت. ترسیم می‌کرد (بنی احمد, ۲۸-۲۷). استادان نقاشی او در 
دارالفنون مصورالممالک ذوالفقاری, میرزا حاج آقا نقاش باشی ر 
شیخ الشايخ بودند. آشتیانی در جست و جوی هدفی والاثر بود و 
سرانجام آن را در «مدرسدٌ صنایع مستظر فه» یافت که در ۰۹ تي | 
۸۱ , به سرپرستی کمال‌الملک بنیاد نهاده شده بود. کمال‌الملک 
پس از دیدن نون کارهای او, آموزش وی را پذیرفت. اما آن را 
مشروط بدان کرد که آشتیانی «تا بایان دوره مدرسه فقط هنر نقاشی را 
راه و طریق خود پداند» (یادی از استاد). اسماعیل این شرط را 
پذیرفت و به آن مدرسه راه یافت؛ اما پیوستن به عالم هنر برای وی 
آسان نبود. جون او در یک خاندان روحانی زاده شده بوده انتخاب 
نگارگری و پیوستن به جرگذ هنرمندان گونه‌ای سنت شکنی به شمار 
می‌آمد.از اين رو با مخالفتهای سخت روبه رو گردید تا جایی که به گفت 
خودش ورود به مدرسه آمری «غیرممکن» می‌نمود (میزبان, ۱۶). بروز 
استعداد در خور توجه و پایداری او در رسیدن په هدف, سبب کاهش 
مخالفتها شد و ار سرانجام به عالم هنر پیوست. پشتکار و دلبستگی و 
توانایی آشتبانی در فراگیری به پایه‌ای بودکه توانست‌دوره پنح سالاً 
مدرسه را در ۲ سال به پایان برد و شاگرد اول مدرسه شود. 

کمال‌الملک که در آشتیانی افزون بر توانایی هنری, نیک‌اندیشی و 
راست‌وی را دیده او را راهرو راستین مکتب خرد یافته بود, وی را به 
معلبی مدرسه برگزید. ظاهرا در همین زمان آشتیانی برآن شد که 
تحصیلات خود را در رشتةً دیگری جز نگارگری ادامه دهد. در نامه‌ای 
که در اين هنگام به استاد.خود کمال‌الملک نوشت, اژ وی اجازه 
خواست که مدرب تصنایع مستظرفه را رها سازد. اما کمال‌الملک در 
دیداری که با او"داثیت» وی را از اين کار بازداشت. آشتیانی که به 
استاد خویش به دید مراد می‌نگرهیست, ماندن در کنار او را از ادامة 
تحصیل برتر شمرد و اندکی پس از آن به معاونت مدرسه بر گزیده شد 
(۱۳۳۵ ق ۱۹۱۶۱ م). پس از بازنتستگی کمال‌الملک, آشتیانی در 
۷ ش به رباست مدرسه انتخاب گردید. در سالهای مدیریت او 
آبوزش درسهای تازه‌ای چرن مینیاتور سازی, تذهیب, کالبدشناسی, 
تاریخ هنر, ریاضیات و قواعد مناظر و مرایا به درسهای مدرسه افزوده 
گردید و کتابخانه‌ای برای مدرسه بنیاد نهاده شد. 


مدیریت او در مدرسة صنایع مستظرفه جندان به درازا نکشید و او 
در ۱۳۰٩‏ ش په اروبا سفر کرد. در اين سفر که بیش‌تر به قصد بررسی 
و کسب تجربه آنجام.گرفت: په درخواست شرکت فیلم‌برداری «اوفا» 
در آلمان از برخی هنرپیشگان معروف آن شرکت تک جهره‌هایی تهیّه 
کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت و به او پيشنهاد استخدام در آن 
شرکت و ماندن همیشگی در آلمان شد. آشتبانی نبذیرفت و به ايران 
بازآمد. پس از بازگشت به تهران, در مدرسذ دار الفنون, دانسکده 
ادبیات و دانشسرای عالی به تدریس پرداخت. خدمات آشتبانی در 
مدیریت مدرسةً صنایع مستظر فه و استادی دارالفنون و دانشسرای 
عالی و کوششهای او در ترویج فرهنگ و هثر, سبب گردید که در 
۵ ش از سری شورای عالی فرهنگ به او عنران دکترای 
افتخاری و نشنان درجه اول هنر داده شود. وی در ۱۳۷۶ ش به استادی؛ 
دانشکده فتی"برگزیده شد. در ۱۳۲۸ ش با آنکه بیش از ۵۷ سال 
نداشت, به سیب خستگی جسمی و روحی به درخواست خود بازنشسته 
شد؛ اما کوشش هنری و فرهنگی وی پایان نپذیرفت و عضویت او در 
شورای عالی فرهنگ و هنرهای زیبا و انجمن ادبی فرهنگستان ادامه 
یافت. 

ری در این درره در کار گاه شخصی خود به پدید آوردن آثار تازه 
پرداخت. تابلوهای تک جهره خرد وی, نامهنویس, بهلول در خواب: 
پرنده‌های تیر خورده, نوازند؛ آکوردئون و جز آن, از این آثار بود. 
آشتبانی در نگارگری پیرو مکتب کمال‌الملک یعنی طبیعت گرا بود و 
پیش تر آثار خود را مستقیماً از رری طبیعت نقاشی می‌کرد. گرچه 
بیش‌تر تابلوهای او رنگ روغنی است. اما در کار آبرنگ و سیاه قلم 
نیز توانا بود. دقت دید هنری, قدرت طراحی, رنگ گذاری متناسب و 
به کار گرفتن ذرق شاعرانه از ریژگیهای نگارگری اوست. 

برجسته‌ترین کارهای ار رژیای حافظ, قهوه‌خانٌ سر راه, 
تک‌جهره‌های خرد وی و امدنویس است. تأثیر کمال‌الملک بز 
آشتیانی چنان بود که وی گاه در انتخاب موضوع تابلوها از او پیروی 
می‌کرد و از دریچة چشم او به جهان می‌نگریست. همانندی, دیدگاه 
موضوع تابلوهای فالگیر و میرزا هادی خوشنویسي کمال‌الملک را با 
تابلوهای قهوه‌خانه و نامه‌نویس آشتیانی نمی‌توان انفاقی دانست. شمار 
تابلوهای آشتیانی به یک صد می‌رسد که بخشی از آنها به وسیلك خود 
وی به کتابخان؛ مجلس شورای ملی واگذار گردیده است و شماری دز 
موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی و نزد خانوادة ار نگاهداری می‌شود. 

آثار وی در دوران زندگی و پس از درگذشت او در چندین 
نمایشگاه به تماشا گذاشته شده است. از آن میان می‌توان اینها را نام 
برد: نمایشگاه هنرهای زیبای ایران به کوشش انجمن روابط فرهنگی 
ایران و شوروی (۱۶ بهمن ۱۳۲۴ ش تا ۱۰ فروردین ۱۳۲۵ ش): 
نمایشگاه آثار آنتیانی در انجمن ایران و آمریکا (آبان ۱۳۳۳ ش و 
اسفند ۱۳۴۹ ش),نمایشگاه آثار نقاشان ایرانی در باشگاه مهرگان 
(آبان ۱۳۳۳شونمایشگاه آثار نقاشان نخبهٌ معاصر ایران در مجلس 


شورای ملی (اسفند ۱۳۵۱ ش). 
اتشانی شعر نیز می‌سرود و «شعله» تخلّص می‌کرد. دیوان اشعار او 
به چاپ رسیده است. آثار او عبارت است از: سفرنام اروپاء اختراع 
الفبایی بر مبنای حروف فارسی برای اصلاح خط, مناظر و مرایا, 
ادعی قران یا احسن الاذعية, تصحیح دیوانهای منوجهری دامفانی و 
ابیز خسرو دهلوی, نماز در ابلام, منتخبات رباعیات خیام؛ ترانه‌های 
پاباطاهر. صائب, حافظ و شرح حال و تاریخ حیات کمال‌الملک. 
رایسین اثر نقاشی او تک جهره همسرش است که ناتمام مانده. 
آشتیانی در۱۰ اردیبهشت ۱۳۴۹ ش در تهران درگذشت. 

ماخذ: آشتیانی, اسماعیل, «شرح حال و تاریخ حیات کمال‌الملک», هنر و مردم. شه ۷ 
(اردییهشت ۱۳۴۲ ش): صص ۱۱۹-۸ «آشتیانی», هثر و مردم, شم ٩۴‏ (مرداد ۱۳۴۹ 
شی), صس ۱۲-۶؛ بنی احمد, حسین, «لتاش هلر آن», اطلاعات ماهانه, س ۸ شم ۵ 
(۱۳۴۴ ش) ص ۱۲٩‏ «پرستگان به خاموشی», فرهنگ و زندگی ۰ س۱.شه ۲ (خرداد 
۹ ش). صس ۱۲۶۴ «در نمایشگاههای نقاشی», سخن, س ۲۰ شد ۱۰-۹٩‏ (اسفند 
۹ ش), ض ۹۵۷؛ بادات ناصری, حسن, سرآمدان فرهنگ و تاریخ ابران؛ تهران, 
شررای عالی فرهنگ و هنر, ۱۳۵۳ ش, صص ۰۱۶ ۱۷؛ سپهرم. مسعرده تاریخ 
برگزیدگان, تهران, ززار, ۱۳۴۱ ش, صص ۱۵۰۳-۵۰۱ سپّاح, فاطمه, «نظری به 
نمایشگاه هترهای زیبای ایران», پیام نود س 
۴۵-۶؛«شرح حال آقای آشتیانی»بنیاد فرهنگ, شه ۳ (بهمن ۱۳۳۹ ش): ص :۱٩‏ 
علری, بزرگ, «نمایشگاه هثرهای زییام» بیام نوه س ۲ شه ۱۰ (مرداد ۱۳۲۵ ش): صصس 
۱ سب ۱۵! یکتب کمال الملک, تهران, نشر آبگینه, ۱۳۶۴ ش, صص ۰۱۵ ۱۱۶ میز باان, 
جلال, «گفت و گربی با استاد اسماعیل آشتبانی», امید ایران شه ۸۱۰ (نوررز ۱۳۴۹ 
شی), من ۱۷؛ «نمایشگاة نقاشی مجلس و خاطره‌ای از استاد آشتیانی», وحید. س ۰۱۰ 
شه ۶ (فروردین - اردیبهشت ۱۳۵۱ ش), صص ۰۱۰۹ ۱۱۰؛«نمایشگاه هثررهای زیبای 
ايران», سخن, س ۲؛ شه ۱ (فروردین ۱۳۷۵ ش)؛ صص ۳۱-۲۴؛ «نموثه‌هایی از ذوق و 
هنر ایرانی در در نمایشگاه», اطلاعات ماهاند. شه ۸۰ (آذر۱۳۳۳ ش): صص 

۶ بیادی از استاداسماعیل آثنیانی,نهران, ۱۳۴٩‏ ش,جه, 
ند عابشا 


۲ شم ۱۰ (مرداد ۱۳۲۵ ش): صص 


آشتیانی. حاجی میرزا محمّه حسن (۱۲۴۸- ۱۳۱۹ ق | 
۱٩۰۱-۳۲‏ م), از فقهای بزرگ و برجستة شیعه امامی, در آشتیان 
زاده شد. سه‌ساله بود که پدرش درگذشت. پس از آموزش خواندن و 
نوشتن, در ۱۳ سالگی به پروجرد رفت و مدت ۴ سال در آن شهر به 
تحصیل ادییات پرداخت. آنگاه به نجف رفت و در نزد عالمان آنجا 
تلمذ کرد. وی به زودی چنان در تحصیل پیش رفت که از خاصان درس 
شیخ مرتضی انصاری (۱۲۱۴ -- ۱۲۸۱ ق / ۱۷۹٩‏ - ۱۸۶۴ م) به 
شمارآمد. اشتیانی پس از وفات شنیخ,به تهران‌امد (6۱۲۸۲/ 2۱۸۶۵), 
وی.. نخستین فقیهی بود که. تحقیقات و اندینه‌های تازه : شیخ 
انصاری را به ویژه در فن اصول, در تهران نشر داد و به همین سیب 
طالبان علم از هر گوشه به سوی ار روی آوردند. در تهران مسورلیت 
رهبری روحانی به دوش وی افتاد و او برردیگر فقها تفوّق یافت. او را 
یه خسن تقریر و لطف تعبین ستوده‌اند. 
در رجپ ۱۳۰۷ ق.| فورية ۱۸۹۰ م که ناصرالّین ثناه (۱۲۳۷.- 
۱۳۱۳ ق /۱۸۲۱- ۱۸۹۵ م) امتیاز انحصار خرید و فروش توتون و 
تنیاکو را به یک شرکتانگلیسی داد میرزا حبن هیراه علمای معتبر 


آشتیانی ۳.۷ 


دیگر به مخالفت برخاست. وی با شاه و صدراعظم گفت و گو کرد ر 
زیانهای ناشی از اعطای امتیاز را برشمرد. اما آنان رای شنیدن چنین 
سخنانی گوش شنوا نداشتند. پس مخالفت ادامه یافت و کار به صدرر 


حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو از طرف میرزای شیرازی کشید 


(ربیع الثانی ۰۹ ق انوامبر ۱۸۹۱ 0). آشتیانی حکم میرزا را در میان 
مردم منتشر ساخت و در تشویق آنان به مخالفت پا دخالت کافران در 
کارهای مسلمانان, تلاش فراوان به کار برد. جون کار پایداری بالا 
گرفت, شاه نامه‌ای به آشتیانی نوشت و به خشونت از او خواست که 
برای لفو حکم تحریم میرزای شیرازی اقدام کند. آشتیانی در پاسخی 
که برای شاه فرستاد. به زیرکی به او فهماند که اين کار از او ساخته 
نیست و حکم میرزای شیرازی, تا زمانی که امتیاز به کلی لغو نشود. به 
قوت خود باقی خواهد ماند؛ و نیز شاه را متوجه کرد که مردم از 
دخالت بیگانگان در امور کشور, منزجر .شده‌اند. ناصرالدین شاه 
نخست از در ملایمت درآمد, اما کمی یعد بد خشونت گرایید و از 
آشتیانی خواست که میان خروج از تهران و کشیدن علنی قلبان, یکی را 
برگزیند و او خروج از تهران را برگزید. هم علمای بزرگ تهران خرد 
را آماده ساختند تا همراء آشتیانی پایتخت را ترک کنند. مردم آگاه 
شدند و شوریدند و به کاخ سلطنتی حمله بردند که در نتیجه ۳۰ تن از 
آنان کشته و زخمی شدند؛ اما توانستند از خروج آشتیانی از شهر 
جلوگیری کنند. سرانجام ناصرالدین شاه تسلیم شد و امتباز لغو گردید. 
آشتیانی در ۱۳۱۱ ق/۱۸۹۳ م به سفر حج رفت. به سامره نیز سفر 
کرد و میرزای شیرازی و طلاب سامره از او به گرمی استقبال کردند. 
وی در ۲۸ جمادی الاولی ۱۳۱٩‏ ق / ۵ سپتامبر ۱۹۰۱ م در تهران 
وفات یافت و در آرامگاه شیخ جغفر شود شتری در نجف دفن گردید. 
پس از ار فرزندش شیخ مرتضی آشتیانی که او نیز فقیهی بزرگوار بود 
مرجعیت روحانی یافت. از فرزندان دیگر او می‌توان شیح خ مصطفی 
آشتبانی ملقب به «افتخار العلماء» (مة ۱۳۲۷ ق / )۱۹۰٩‏ و حاج 
میرزا هاشم آشتيانی (د ۱۳۲۸ ق/ ۱۹۱۰ م) نمایندهٌ دوره‌های سوم, 
پنچم ششم, هفتم و هشتم مجلس شورا را نام برد. از تألیفات ارست: 
۱. بحر الفرائد فی شرح الفرائد. که از بهترین حواشی بر رسائل 
شیخ انصاری به شمار می‌رود؛ ۲. مباحث الالفاظ, از تقریرات شیخ 
انصاری که سخه خطی آن گم شده | ست؛ ۳. کتاب الخلّل فی الفقه؛ ۴. 
کتاب القضاء؛ ۵. کتاب الرقف واحیاء الموات والاجارة؛ ۶. ازاحة 
الشکوک عن حکم اللباس العشکوک؛ ۷.رسالة فی الحرج.؛ ۰۸ رسالة 
فی اوانی الذهب والفضة: 
مأخذ: آمیت, فریدرن شورش بر امتیاز نام رژی, تهران, پیام: ۱۳۶۰ شس, صص ۱۳۷ 
به بعد: آقابزرگ, طبقات اعلام الشیمة فی القرن الرابع عشبر؛ مشهد, دا رالعرتضی, ۱۳۰۴ 
ق. ۱۳۹۰-۲۸۹/۱ ایین, محسن, اعیان الشيعد, پیروت. دارالتبارف, ۱۴۰۳ ق, ۳۷/۵: 
بامداد. مهدی, تاریخ رجال ایران, تهران, زرار, ۱۳۵۳-۱۳۴۷ ش, ۳۱۶/۱! تیموری, 
ابراهيم. تحریم تنباکر, تهران, جیبی, ۱۳۶۱ ش. صص ۱۱۵۱-۸۳ دانشنامة ایران و 
اسلام: کحاله. عمررضاء معجم المژلفین, بیروت, داراحیاء لترات العربی, ۱۸۶/۵: 
بذرس, محمدعلی, ريحانة الادب, تبریز, ۱۳۴۶ ش, ۰۴۹/۱ محمدعلی مولری 


۳۰۸ آشتیانی 


آشتیانی .لهجه  .‏ در طبقهبندی لهجه‌های ابرانی, آشتیانی از 
زمر؛ٌ لهجه‌های مرکزی ایران به شمار می‌آید و با لهجه‌های وَفسی و 
آمرء‌ای (هم م) قرایت دارد. در ۱۳۳۵ ش این لهجه در ۷ محله از بخش 
غربی آشتیان متداول بود و تنها روستايياني که بیش از ۴۰ سال داشتند 
و در آن زمان تعداد آنان پیش از ۱۳۵۰۰ تن نبوده بدان سخن می‌گفتند. 
محتمل است که اکنون تنها شمار اندکی از پیرمردان اهل محل این 
لهجه را بدانند. فارسی به تدریج جای لهج قدیم را گرفته است. تنها 
انار مکتوب قدیمی به این لهجه. اشعار میرزا محمدعلی بلبل آشتبانی 
(سده ۱۱ ق ۱ ۱۷ م) است که در اصفهان پایتخت صفریان, مستوفی 
بود. از اشعار ار چند نسخه خطی در دست اشخاص است که کهن‌ترین 
آنها بیاضی است که بیش از ۱۰۰ سال پیش نوشته شده است. در یکی 
از اشعار پلبل, سال ۱۰۶۰ ق | ۰ م یاد شده است. همجنین از 
استاد محمدحسین کفش‌دوز آشتیانی, رفیق و هم قلم بلبل نیز یک شعر 
پر چای مانده است. آثار متأخرتر, جند نامه به لهجة آشتیانی از درزان 
قاجاریان است (کیاء مقدمدا, 

از مختصات آواشناسی این لهجه به کار رفتن «ژ» در وسط و آخر 
کلمات؛ غالبا به جای «ج» فارسی است. مانند واژو (۷5۶0۷) < واجب؛ 
کاژ (۷5۶) < کاج. همچنین در این لهجه «ح» ر «ع» (حروف حلقی 
عربی) هم در کلمات عربی‌الاصل و هم در کلمات فارسی دیده می‌شود: 
مثال: حقه (0900ا) ‏ حقّد؛ ؛ حریس (0175) < حربص! + حویز (012عرا)- 
هویج؛ حار (:۱(8) - هار (سگ)؛ شعله (80*۵).< شعله؛ سفوون 
(5۵۹۷۵0) > صابون؛ عسنب (داده؟) < اسپ, 

در لهجذ آشتیانی ۲ چنس وجود دارد: مذکر و موئث. اسمهای مفرد 
موّنت به مصوت ۵ (فتحه)" بدون تکیه ختم می‌شوند و تکیه بر رری 
هجای ماقبل آن است؛ در حالی که در کلمات مذکر مختوم به , تکیه بر 
روی آخرین هجاست! مثال:۹۵ > اب (مونث)؛ ۷۵۳/۵ 2 برف (مونث)! 
۵ < خانه (مذکر). در ضمایر و افعال تفاوتی میان مذکر و مونث 
وجود ندارد. علامت جمع در این لهجه گل (امع) ر کّلان (مةَامع) است: 
مائند مال (امبرقه) < مادران؛ پورگلان (۵150عتاج) < پسران. علامت 
موئث (۵- ) در جمع می‌افتد, مانند دتگلان (187هیراعل) < دخترآن جمع 
دت (0005). 

از مشخصات این لهجه وجرد ۲ ضمیر شخصی منفصل برای اول 
شخص و دوم شخص مفرد است: آَ (88) من, که در حالت فاعلی به 
کار می‌رود و دیگری مُن (۳00) <من, در حالتهای دیگر. مثال: آاشنم 
ده(۱اعه 0 بن) ‏ < من می‌روم به ده؛ پیسد من بر گس دی (قوتط 
آط 3 طمهه مقعمع تا جده) < پیست من بار بر رده من بود؛ تو (۱0) در 
حالت فاعلی وت (۱۵) < تو, در حالتهای دیگر. ضمائر منفصل عبارتند 
از: من (مه <من؛ !توت (0) , 8) 2 تو؛ یان (12) ار آن؛ 
امه (6۳۵)؛ استه (5002ع)؛ آنگله | بائگله (هامومة ر عامومقز) < آنان. 
ضمائر متصل عیارتند از: م. ت» -س.-من (000-),- تان,-سان, 

در اين لهجه همانند دیگر لهجه‌های مر کزی ایران, ۲ گونه تصریف 


برای فعل ماضی وجود دارد. افعال لازم از ماد ماضی ناخته می‌شود 
که شناسه‌های فعلی ماضی را در آخر آن مسی اف زایند. مثال: بسییام 
(صقرنمعط) < رفتم! پمین (0106ع0) < آمدند. افعال متعدي ماضی نبز از 
باد؛ ماضی ساخته می‌شوند, اما به دنبال آنها شناسه‌های فعلی نمی‌آید, 
بلکه ضمایر شخصی متصل در پیش می‌آسند که نشان دهند؛ شخص ر 
عدد هستند. مثال: امدی (07«ع) > دیدم؟ رت هاگت (عاعو 8 نعمسد) > 
زن گرفته‌ای؛ ی کون (۷0۷80عد) > او زد؛ باشان بان گوات 
(1۱0۷8۱ تقل ۷۵ جقعععقر) > او رابه دار زدند. فعل مضارع (هم لازم ر 
هم متعدی) از اتصال شناسه‌های فعلی مضارع به دنبال سادة مضارع 
ساخته می‌شود. مثال: پویئم (طممتبهطا) < بپینم! داری  )27(‏ داری؛ 
اند (0700:-6۵) < می‌خندد؛ اد آژ (۳۵-820) < سی گوید؛ پستیم 
(10آووعن) 2 برویم. از پیشوند فعلی نقس داراد- ( -۵0.پاپیش از 
بعضی صداها -اع یا -») برای ساختن افسعال ساضی ومضارع 
استمراری, از پ- | ب- ( -عتاو -ع0)وبرای ساختن افعال اسر: 
مضایعٍ التزامی و ماضی مطلق استفاده می‌شود. مثال: اد (0:ا-20) 
< می‌برد؛ اتاز (20020) < می‌تازد. پیشوندهای ف فعلی دیگر عبارتند از؛ 
در ( ستقل پا ها ( تقتا) وا ( ۷2 )وود ( ها 
شناسه‌های افعال عبارتند از: شم( «0- ): عی(ع-): عأ(فت) 
-ایمه | مه (ع- فص -ایده | ده (06-/1086- -أنه (ع2صس). 
بعضی از کلمات اين لهجه که از لحاظ زبان‌شناسی جالب توجهند 
عبارتند از: : اسب (دتنعع) < سگ؛ ؛ اشتیزه (معتعته) > « آرنسع؛| انگثّه 
موی 2 ساس؛ آنزا (028مه) < > ناپسری, نادختری؛ برمّه (نصد) 
< گرید؛ خرمه (0۳۲8) < رتیل؛ خو» (۵۷۵) < هرو؛ شیری  )81۷(‏ 
پیراهن؛ شیف (51) < شاخه نورسته! مسدّر (:0۵500) < بزرگ؛ وزار 
(۷۵2۲) < هرس؛ ون (مه۷) ع 
مأخذ: ایرانیکا؛ کیا؛ صادق, گریش آشتیان, دفتر ندخست, واژه‌نامه, دانشگاه تسهران, 
۵ ش مفدم. مهمد, گویشهای وفس و آشتیان و تبفرش: ایران کرده, سار ۱۱ 
احمد تفضلی 


انداختن! رشند (0ع3) > باران. 


انجمن ایرانویج» تهران: ۱۳۲۸ ی 


آشنتیانی. میرزااحمد (۱۳۹۵-۱۳۰۰ق /۱۸۸۷- ۱۹۷۵ م)؛ 
فقیه و فیلسوف شیعی امامی, چهارمین و کوجکترین فرزند سیرزا 
حسن مجتهد آشتبانی, فسقیه سرشناس روزگار ناصرالدین‌شاه و 
مظفرالذین شاه قاجار و شارح آثار شیخ مرتضی انصاری. پس از پایان 
تحصیل مقدمات عربی و ادبیات فارسی, به خواندن سطوح فسقه و 
اصول در خدمت پدر خود پرداخت و بعد از در گذشت ری (٩۱۳۱ق‏ ! 
۱ م), تحصیلات خویش را نزد علمای دیگر مانند سیدمحمد یزدی؛ 
میرزا هاشم رشتی, حکیم کرمانشاهی و حکیم اشکوّری دنبال کرد و 
آنگاه در مدرسة سپهسالار به تدریس معقول و منقول مشغول شد. در 
۰ ق /۲۱٩۱م‏ رهسپار نجف اشرف گثمت و افزون بر کسب فیض 
از منفشر انتادائی چون غلامف تاش و آفا نیام عراقین1 خنود تن 
مجلس درس قلسفه دایر ساخت. در ۱۳۵۰ ق/ ۱۹۳۱ ۸ به ایبتران 


پر گشت و بقیهٌ عمر را در تهران به تدریس فقه و اصول و علوم عقلی. 
تألیف کثاب و ارشاد مردم گذراند. وی هنگام وفات متصدی درس 
علمیة مروی, بزرگ‌ترین حوزه علمیذ تهران. بود. میرزا احمد افسزون 
بر احاطه بر علوم عقلی و نقلی, در پزشکی قدیم و دانشهای ریاضی نیز 
دستی داشت. خط را بسیار زیبا می‌نوشت و با تخلص «واله» شعر 
می‌سرود. وی عارفی خلیق, متواضع, سلیم اللفس, متعبد و مثل اعلای 
پارسایی بود (مطهری, .)۶۱٩‏ میرزا احمد از ۵ تن از مراجع زمان یعنی 
میرزا حسین نائینی, حایری یزدی, آقا ضیاء عراقی, سیدابوالحسن 
اصفهانی و حاج آقا حدین بروجردی گواهی اجنهاد داشت. وی در 
تهران درگذشت و در صحن حضرت عبدالعظیم در ری به خاک سپرده 
شد. فرزند ارشد میرزا احمد به نام میرزا محمدباقر (۰۱۳۲۳- ۱۳۰۴ 
ق | ۱۹۸۴-۱۹۰۵ م) یکی از علمای طراز اول عصر حاضر ایران 
بود. بر اساس گزارش رضا استادی, جمعاً ۶۲ کتاب و رساله و حاشیه 
از میرزا احمد باقی مانده که پیش از ۲۷ کتاب و رساله آن به جاپ 
نرسیده است (آشتبانی, جهارده رسالهٌ فارسی, مقدمه. ۲۳ س ۲۵). از 
تألیفات چاپ نشد؛ وی ۳۲ حاشیه است که میرزا احمد آنها را بر 
کتابهای معتبر فقه, اصول, حکمت. معانی و بیان, عرفان, صرف و نحو 
عربی, هیأت و منطق نوشته است. از آثار جاپ شد؛ میرزاء کتابها و 
رسالات زیر را می‌توان نام پرد: ۱. رسالا قرل ثابت به فارسی, به 

شش کرشانبور. شامل ۵ اصل, در اثبات خداوند, اثبات علم 
خدارندی, اثبات لزدم بعث نبی, اثبات امامت و برزخ و معاد. اين 
رساله اولین‌بار در ۱۳۳۵ ق / ۱۷٩۱م‏ چاپ سنگی شده است؛ ۲. نام 
رهبران, آس‌وزش کتاب تکین به فارسی. تهران,دارالکتب- 
الاسلامية,۱۳۷۴ ق/ ۱۹۵۴ (چ ۰۱ ۱۳۶۰ ق)؛ مشتمل بر فلسفه و 
اصول عقاید شیعد؛ ۳. مقالات احمدیه به فارسی, تهران, دارالکتب 
الاسلامية, ۱۳۷۷ ق/ ۱۹۵۷ م, شامل ۳ مقاله در بیان فواید خودشناسی 
(مقالهٌ اول) و اصول اخلاق (مقالات دوم و سوم)؛ ۴. طرائف الحکم به 
عربی, تهران, صدوق, ۱۳۴۰ ش, در ۲ جلد, همراه با ترجمة فارسی 
زیر عنوان اندرزهای ممتاژ؛ ۵. مناسک حح‌به فارسی, تهران, ۱۳۸۶ 
ق | ۱۹۶۶ م؛ ۶. لوامع الحقایق فی‌اصول العقایدبه عربی, تهران, 
۳ ش, جزء اول اين کتاب شامل مبحث توحید و نبوت و جزء درم 
آن مشتفل بر مبحث امامت و معاد است. ۷. جهارده رسالاٌ فارسی, به 
کوشش رضا استادی, تهران. جهل‌ستون مسجد جامع, ۱۴۰۳ ق | 
۷۲ م. این مجموعه شامل ۱۴ رساله است: پرسشنامه, آداپ دعاء 
اخلای و توحید, میزان القراة, توحید و معاد. عیدیه. دلائل التوحید, 
بیان نافع. یادآور در توحید, تفسیر آیه قل الروح, سرماية سعادت, کلمة 
طیبه, قول ثابت و هدیٌ احمدیه. هریک از رسالات اخلاق و ترحید, 
دلائل التوحید. بیان نافع, یادآور در توحید. سرمایةٌ سعادت, قول ثابت 
و هدي احمدیه قبلاً یه طرر مستقل چاپ شده است؛ ۸. صدوبیست 
حدیث و چهار رسالاً عرفانی و فلسفی به عربی, به کوشش رضا 
استادی, تهران. جهل‌ستون, ۶ تشق | ۵ م۰ شامل: الاحادیث 


آشتیانی ۳۹ 


المنتخية, تبیان السسالک فی باب الوجود و الموجود. الولايق هدیذ 
احمدیه, علم‌الباری و قصد السبیل فی ردالجبر و التفویض, به ضميمة 
کتاب نورالهداية . فی‌الامامة, تألیف جلال‌الدین دوانی. رساله 
قصدالسبیل قبلاً همراه رسالاة تبیان المسالک, و هدیة احمدیه با جاپ 
سنگی منتشر شده است. رسالةٌ الولاية نیز یک بار در ۱۳۶۸ ق ! 
۹ م با چاپ سنگی منتشر شده است. 
باخذ: آئتیانی. احمد, چهارده رسالا فارسی, بد کرشش رضا استادی, تهران, 
چهل‌سترن, ۱۴۰۳ ق, صص ۱۸ - ۲۷؛ همو؛ صدوپیست حدیث ر جهار رسالاً عرفانی 
و فلسفی, به کوششس رضا استادی, تهران, چهل ستون, ۱۴۰۶ ق, صص ۵ - ۸: آشتیانی, 
جلال‌الدین, شرح مقدمدٌ قیصری بر فصوص الحکم, مشهد. باستان, ۱۳۸۵ ق, مقدمه.ص 
۸ آقابززگ. الذريعة, ۴۲/۴, ۸۹/۱۷ ۱۲۰۹ ۲۳/۲۴؛ ابن‌ت رکه, صاین‌الدین, نمهید 
القراعد, به کرشش جلال‌الدبن آشتیانی, تهران, انجمن اسلامی حکمت ر فلسفه ۱۳۶۰ 
ش, مقدمه, ص ۳؛ غفوری, حسن, مختصری از شرح زندگانی آقا میرزا احمد آشنیانی, 
(جاپ نشده), ۱۳۵۴ ش؛ همو, یادنامه‌ای از گلهای معرفت, تألیف ۱۳۶۳ ش (جاب 
نشده)! «مختصری از شرح احرال و آثار استاد میرزا احمد آشتیانی», معارف اسلامی, 
تهران, س ۰۱ شه ۱, (شهریور ۱۳۴۵ شی)؛ مشار, خانباباء مزلفین کتب چاپی فارس ر 
عربی, ۳۲۵/۱! مطهری, مرتضی, خدمات متقابل اسلام و ایران:تهر ان, صدرا: ۱۳۶۷ شی, 
مجدالدین کیرانی 


آئنتیانی: میرزا مهدی (۱۹۵۲-۱۸۸۸۱۱۳۷۲-۱۳۰۶ع)» 
حکیم, عارف و دانشمند شیعی ایرانی. در تهر ان زاده شد. پدر او 
میرزا جعفر پرادر زاده و داماد حاج میرزا محمسد خسن آشتیانی 
( ۱۹۰۱/۱۳۱۹ م)ملقب به «میرزا کوچک», از عالمان بزرگ تهران 
بود. میرزا مهدی دوران کودکی و وجوانی را در تهران گذراند. پس از 
فراگیری قران و مقدمات علوم. برای آموختن علرم رایچ زمان, در 
درس استادان مشهور تهران شرکت کرد. ادبیات اصول و فقه را در 
حد سطح, نزد پدر ر سپس در حوز؛ درس آقا شیخ مسیح طالقانی و 
آخوند ملا عبدالرسول فرا گرفت. خارج فقه و اصول را نزه شیخ فضل 
الله نوری (مة ۱۳۲۷ ق/ ۱۹۰۹ م) و آقا سید عبدالکریم مدزس مدرسة 
مروی تهران و دیگر عالمان بنام تهران, آموخت. مبانی رباضیات رادر 
مکتب شیخ عبدالحسین سیبویه, میرزا غفارخان نجم الارله میرزا 
جهانیخش بروجردی منجم و آقا شیخ محمدحسین ریاضی تعلیم 
دید.فلسفه مثناء را نزد میرزا حسن کرمانشاهی و حکمت اشراق و 
عرفان را نزد آقا میرزا هاشمم اشکوری و حکمت متعالی را نزد سید 
الحکما آقا میرشیرازی, فرا گرفت. طب قدیم را نزد میرزا محمد 
حسین و میرزا ابوالقاسم نائینی و طبٌ جدید را به وسیل میرزا علی 
اکبرخان ناظم الاطباء و میرزا ابوالحسن خان رئیس‌الاطباء آموزس 
دید (مدرس: ۲۷۳/۵). 

آشتیانی در ۱۳۲۷ ق / ۱۹۰۹ م پرای ادامة تحصیلات عالی عازم 
عتبات شد و در نجف در درس آخوند ملامحمد کاظم خراسانی (۱۲۵۵ 
۱۳۷۹ ق ۱۹۱۱-۱۸۳۹۲ م) شرکت کرد, ولی به علت بیماری پس 
از یک سال اقامت به ایران بازگشت. در سال ۱۳۲۹ ق /۱۱٩۱م‏ پار 
دیگر به عتبات سفر کرد و در درس سید محمد کاظم یزدی (۱۲۴۷- 


۴۳۹۰ آشجی زاده 


۷ ی ۱۹۱۸۱۸۳۱۱ +) ش کت جست, پس از اقامت کوتاهی باز 
به ایران بر گشت و برای سومین بار عازم عتبات گردید و در این سفر 
در درس مشایخ دیگر مانند سید محمد فیروزآبادی (د ۵ تي | 
۱۹۳۷ ع نائیتی (۱۲۷۷ - ۱۳۵۵ ق ۱ ۱۸۶۰ - ۱۹۳۶ ع اقا 
ضیاء الدین عراقی (۱۲۸۷ - ۱۳۶۱ ق / ۱۹۴۲-۱۸۷۰ م) و اصفهانی 
حاضر شد (خیابانی, ۲۵۸). با اینکه وی در مجموع, مدت کوتاهی در 
درس عالمان نجف حضور یافت, اما به دلیل مهارت علمی و دانشی که 
طی سالها اندوخته بود. به گفتٌ خودش, از همه استادان یاد شده به 
دریافت اجاز؛ٌ روایت و اجتهاد نایل آمد (همانجا). آشتیانی در مدت 
اقامت در عتبات, در کنار تعلّم, بد تعلیم و تدریس علوم عقلی.و نقلی 
پرداخت. وی باز گشت به ایران را برماندن در عتبات ترجیح داد. مدتی 
در قم و اصفهان و مشهد ساکن شد و به تدریس پرداخت و سرانجام به 
زادگاهش تهران بر گشت و برای هميشه در این شهر ماندگار گشت و به 
تدریس پرداخت و حوزه درسي وسیعی را به ویژه در حکمت و عرفان, 
پدید آررد. 

حاج میرزا مهدی, با بسیاری از دانشهای روزگارش آشنا بود و در 
اکثر این علوم تبخر داشت. در ادب, فقه, اصول, کلام, تفسپر و ریاضی 
استاد بود. یش‌ترین مهارت ار در فلسفه و عرفان بود وتأثیر تربیتی و 
علمی وی برشاگردانش از طریق این دو دانش بود. از این رو, او را 
می‌توان از پیروان فلسف متعالي صدرایی در دوران معاصر دانست, وی 
نه تنها یک عالم دینی متبحر و فیلسوفی بلند پایه و عارفی آشنا به 
عوالم نظری بود. بلکه انسانی معتقد و عالمی عامل و اهل سیر 
وسلوک بود و اين بر قدر علمی و مرتبت اجتماعی و تأثیر گذاری وی 
بر شاگردانش می‌افزود. ۲ 

از ریژئیهای ار اين بود که در محدرد؛ جغرافیایی ایران و عرأق و 
نیز در دايرهٌ کتاب و مدرسه ماندگار نشد و به سیر و سیاحت نیز 
پرداخت و از اين رهگذر تجربه‌های فراوان به دست آورد. وی پیش از 
سفر اول به نجف به بخارا رفت و یک سال در انجا ماند و ضمن 
آشنایی با مردم و عالمان آن دیار. به تدربس پرداخت و دوبار به مصر 
سفر کرد. هندوستان و نیز بسیاری از کشورهای اروپایی مانند فر ائسه, 
ایتالیا. بلژیک ر انگلستان را دید و در این جهانگردی با متفکران و 
فیلسوقان آن کشورها آشنا شد و بحنها و برخوردهای علمی و فکری 
داشت (همانجا). در حوزه تعلیم و تربیت اوشاگردان‌بسیاری.پرورش 
یافتد اند. 

آشتیانی دارای تألیفات چندی است که عمدتاً در باره عرفان و 
فلسفه نوشته شده است. برخی از آثار وی عبارتند از: ۱. اساس 
التوحید. فارسی, تهران, ۱۳۳۰ ش. ۲. تعليقة رشيقة علی شرح منظومة 
السبزواری,عربی.جزءاول درمنطق,قم ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۳ م. ۳. حاشیه 
پر اسفان: عریی: ۲ حائتة بر ای عریی ره عاشیه بن کفا یه الاضتران 
آخوند خراسانی. ۶. حاشیه بر مکاسب‌شیخ‌انصاری. ۷. حاشیه بر 
رسائل شیخ انصاری. ۸. رساله‌ای در جبر و تفویض و علم اجمالی و 


طلب و اراده و وحدت وجود و قاعده صدور. .٩‏ حاشیه بر فصوص 
محبی‌الدین عربی. ۱۰. حاشیه بر فصوص فاراپی. ۱۱. حاشیه بر 
مصباح الانس (مدرس, ۳۷۳/۵؛ صدرقی» ۲۴). 
ار پس از یک عمر تلاش علمی در سن ۶۴ سالگی دز گذشت و در 
قم در رواق بالاسر حضرت معصومه (ع) به خاک سپرده شد. 
ماخ استادی, رضاء مقدمه چهارده رسالا فارسی, تهران, چهل ستون سجد جامع, 
۳ ق, صص ۱۱ - ۱۲؛ خیاپالی تبریزی, ملاعلی, علماء معاصرین, تهران. مطبعً 
اسلابیه, ۱۳۶۶ ق, صص ۲۵۷ - ۲۵۸؛ شریف رازی, محمد, آثار الحجة. تم برقعی, 
۲ ش, ص ۲۳۰: صدوقی سهاء منوچهر, تاريخ حکمام و عرفاه متأخرّ بر صدر 
الستأآهین, تهران, انجمن اسلامی حکمت و فلسفا ايران, ۱۳۵۹ ش, صص ۶۴ - ۶۶: 
مدرس, محمد علی, ریحانة الادپ, تبربز. ۱۳۴۶ ش, ۲۷۲/۵ ,- ۲۷۴؛ مشار, خانباباه 
فهرست جابی نارسی, ۱/٩۲۵؛‏ مطهری, مرتضی, خدمات متقابل اسلام و ایران, تهران, 


دفتر نشر فرهنگ اسلامی, ۱۳۵۴ ش: ۶۶۵۱۲ ۶۶۶ 
پخش معارف 


آشجیزاده, نک جلبی. 


آشفته‌ایروانی, کلب حسین‌بیگ (نیمندوم سد؛۱۳ ق/۸۱۹)» 
شاعر ایرانی. وی اصلاً از ایروان و عمش حاج ملا محمد, شیخالاسلام 
آن شهر بود. در جوانی به تهران آمد و از ملازمان خدمت ظل السلطان 
علیشاه پسر فتحعلی شاه گردید. آشفته از اهل دانش و بسه تساریخ 
سلاطین آشنا بود. شاملوی خراسانی که از معاصران ارست. او را 
نیک سرشت و دارای کمالات انسانی می‌داند و درباره او می‌گوید: 
«صاحب مضامین بلند و اییات دلپسند است و از دفتر ارباب سیر پا 
خبر و از حالات سلاطین سلف مستحضر» (ص ۲۳۱). 

دیوان با مجموعة اشعار او به دست نیامده است. نمونه اندکی از 
شعر او رادر تذکره‌ها می‌توان دید و از همین مسقدار اندک چنین 
برمی‌اید که اشعار او بیش‌تر غزل بوده است. شیوه او در غزلسرایی به 
سبک معروف به «هندی» نزدیک است و مضامین نو در اشعارش دیده 
می‌شود. 

مأخذ: بسیل, میرزا علی اکبر نواب, تذکرة دلگثا, نسخة خطی مأی ملک (تهران) شه 

۰ ص ٩۲۱۳‏ تربیت, محمدعلی, دانشمندان آذربایجان, تهران, ۱۳۱۴ ش, صص ۱۲ 

۱۳؛ شاملوی خر اسانی, محمّد صالم, محک شعراه: نسخة خطی ملّی ملک (نهران)؛ 

شم ۳۰۹۶؛ فرهنگ سخئوران؛ محمود قاجار, سفینة المحمرد, به کرشش عبدالرسول 

خیام برر, تبریز: موس تاريخ و فرهنگ ایران, ۱۳۴۶ ش, صص ۶۵۶ - ۶۵۷ 

جعفر شمار 


آشفتة تهرانی (عصار): محمدین محمود حسینی لراسانی 
تهرانی سعروف به «عصار» (۱۲۶۳- ۱۳۵۶ ۱۸۴۸/۵ ۱۱۳۷ م۱ 
حکیم. متکلم, فقیه, اصولی. شاعرو مفسر شیعی ایرانی که در تسهران و 
مشهد می‌زیسته است. ری نخست «ناظم» تسخلص داشته و سپس آن را 
به «آشفتة تهرانی» و در اواخر به «عصار» تغییر داده است (آقابزرگ. 
۹ خانواده آشفته در اصل مازندرانی بوده‌اند. پدر وی 
حاج سیدمحمود لواسانی ابتدا در لواسان می‌زیسته, سپس به تهران 


مهاجرت کرده است (بلاغی, ۲۶۱؛ مشار, ۵۹۶-۵۹۵/۵). او خود در 
کتاب تاریخ عصار و مقدم تفسیر ناسخ التفاسیر, زادگاه و تاریخ تولد 
خود را بدین شرس بیان کرده است: «در سال جلوس ناصرالدین شاه 
قاجار بر تخت سلطنت یا سال بعد از آن [۴ ۱۲۶۵۰۱۲۶ ۱۸۴۸/6 - 
۹ م] در تهران زاده شدم» (عصار, ۲-۱). آشفتة تهرانی سقدمات 
علوم را در تهران فمراگرفت, و در ۱۳ سالگی همراه استاد خود بسه 
طالقان رفت و پس از مدتی به تهران باز گشت و در مدرسة سروی نزد 
شیخ محمد حسن چاله میدانی برادر حاج سلاجعفر چاله مسیدانی و 
ملااسماعیل قره‌باغی به فراگیری معالم الاصول و شرح لمعه پرداخت. 
در ۱۲۸۹ /۱۸۷۲ م پس از گذراندن دوره‌های سطح و خارج از 
تهران به کربلا عزیمت کرد و در حرزه‌های درس عالمان و فسقیهان آن 
زمان از جمله زین‌العابدین سازندرانی (د ۱۸۹۲/۱۳۰۹ م) مرجع 
تقلید شیعیان هند و مازندران شرکت کرد و در مدینه با خالد پاش حاکم 
وقت مدینه ملاقات نمود و در مدح ری قصیده‌ای سرود و جایزه گرفت. 
مدتی در مدینه ماند و کتاب التحفة المدنية فی العروض رادر ۱۲۹۰ ق! 
۳ م نوشت (عصار, ۳ الف). وی به پیروت و دمشق نیز مسافرت 
کرد سپس به نجف بازگشت و در ۱۲۹۶ ۱۸۷۹/3 م برای استفاده از 
درس میرزای شیرازی به سامرارفت. در ۱۳۰۱ ۱۸۸۴/۵ م پس از 
چند سال شهر سامرا را به قصد تهران ترک کردو سالهادر تهران 
ماند. به گفتٌ خود وی پس از ۱۲ سال انزواو گوشه گیری, از تسهران 
مهاجرت نمودودردوم‌ذی الحجةالحرام ۱۳۴۰ ق/ ژوئبذ ۱٩۲۲‏ ع به‌شهر 
مشهد واردشدوتا پایان عمر درآن شهر, درجواراسام هشتم(ع) زیست 
(عصار, ۴ ب. ۶ ب. ٩‏ الف). آشفته تهرانی در حوزه‌های درس 
عالمانی بزرگ مانند میرزای شیرازی (د ۱۳۱۲ ق/ ۱۸۹۴ع) و آخوند 
ملامحمد کاظم خراسانی(د۱۳۲۹ ۱۹۱۱/۵ م) شرکت نموده و استفاده 
کرده است و از فقهایی چون حاج میرزا حسین نوری (د ۱۳۲۰ ق/ 
۲ م). میرزای آشتیانی, حاج میرزا حسین خلیلی (د ۱۳۲۶ 
۸۷۸ م), شریمت اصنهانی (د ۱۳۳٩‏ ق/ ۱٩۲۱‏ ع» سید مهدی 
قزوینی (د ۱۳۰۰ ق/ ۱۸۸۳ م)سید محمد بسحرالعلوم. شیخ محمد 
حسن مامقانی (د ۱۳۲۳ ق/۱۹۰۵ م) و شیخ عباس کاشف الفطاء از 
علمای شیعه و شیخ محمد بسیونی مکی شافعی از علماء اهل سنت و 
جز آنها اجازه؛ روایت داشته است (بلاغی, ۲۶۲؛ مدرس, ۲۸۹). وی 
در مدت حیات علمی خود شاگردان زیادی تربیت کرده که آقابزرگ 
(۰۷۹/۱۱ ۱۹۸/۱۷) به یکی از آنها به نام میرزا احمدین صالح 
بادکوبه‌ای ( ز ۱۳۰۰ ق/ ۱۸۸۳ م) اشاره کرده است. آشفته در زندگی 
" دراز خویش فعالیت علمی بسیار داشته و آثار فراوان ب‌وجود آورده که 
. به گفت خود او بسیاری از آنها با به سرقت رفته و با در نقل و انتقال از 
جایی‌به جای دیگر از میان رفته است (برای آگاهی از فهرست کامل 
آثار وی نک عصار, ۲٩‏ - ۳۲). آشفته در ٩‏ محرم ۱۳۵۶ /۲۲ مارس 
۷ م در مشهد در گذشت و در ایوان طلای رضوی به خاک سپرده 
نی : 


آشفعه ۳ 
ماخذ: آستان قدس, فهرست, ۰.۳۷۱۴ ۰٩۲‏ ۰,۳ ۰۱۳۸ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۱۹۶/۵ ۳۵/۱(۷: 
۹ آتابزرگ, الذریعه, ۲۰۸۱ , ۱۷۳/۶ ۰ ۰۱۸۵ ۲۶۴ , ۰۲۴۰۱۱۳ ۰۱۷/۱۴ ۳۳ 
۸ ۱۰۵/۲۰" ۲۱۴/۲۲ ۲۳۹۱۲۳؛ بلاغی, عبدالحسین, مقالات الحنفا. تهران, 
۹ ق, صصی ۲۶۱ - ۲۶۲: عصار, محمد, تاري, نسخة خطی آستان قدس, شه ۱۳۲, 
جه؛ مدرس, میرزا عبدالرحمن, تاریخ علماء خراسان, به کوشش بحند باقر ساعدی, 
مشهد, دیانت. ۱۳۴۱ ش, سی ۲۸۹ - ۲۹۰: مشار, خانبابا؛ فهرست جاپی فارسی, 
۰۳۱۸۲۰۱۱۷۰۱-۰ ۰۳۳۳۵۰۳۱۸۳ ۳۳۳۶؛ همو؛ مزلفین جاپی 


فارسی و عربی, ج ۵؛ منزوی, احمد, فهرست خطی فارسی, ۲ ۱٩۳۷۰٩۳۲۱۹۰۵/)۱(‏ 
۹ 
علی رفیعی 


آشفتشیر ازی. محمدکاظم(۱۸۷۱-۱۷۸۵/۱۲۸۸,۱۲۰۰ع) 
شاعر و صاحب منصب دیوانی عصر قاجار. او فرزند اقا محمد چعفر 
کدخدا بود و در خانواده‌ای سرشناس و متمکن در شیر از به دنیا آمد. در 
وان جوانی علم عروض و محاسبات دفتری را فرا گرفت و با ادب 
پارسی و عربی آشنا شد. او خط نستعلیق و شکسته را خرش 
می‌نوشت. این ریژگیها نیز اعتبار خانوادگی او سبب شد که وی در 
کارهای دیوانی ترقی کند . در ۱۲۷۰ /۱۸۵۳ م پس از انتقال حسام 
السلطنه مراد میرزا از فرمائفرمایی فارس به ولایت خراسان, با او ب 
آن دیار رفت و به کلانتری مشهد و امارت دیوان‌خانهٌ عدلیهُ خراسان 
منصوب شد. ۴ سال در اين مقام بود و سپس به شبراز باز گشت و به 


کشاررزی روی آورد و در این راه کارهای سودمند انجام‌داد که از آن . 


جمله آوردن آب از رودخانة کردستان به شهر بهبهان بود. وی به 
خاندان رسول اکرم (ص) ارادت و اعتقادی خاص داشت و در 
تعزیه‌داری و برپاداشتن مجالس یادبود بزرگان دین کوشا بود. شعر ار 
پیش‌تر غزل, قصیده و مرئیه است. جکامه او در مدح امیرالمومنین علی 
(ع) که در ۱۲۷۷ /۱۸۶۰ م به هنگام ولایت موَیدالدوله ابرالفتح 
میرزا در شیراز سروده و در پایان آن به مدح ناصرالدین شاه. امپن 
السلطان و موژیدالدوله پرداخته و نیز ملّع او در وصف جوانی که شاعر 
در سفر حج او را دیده, از آثار برجست؛ اوست. از لحاظ اشاره به وقایع 
تاریخی, برخی اشعار وی, جون فصیده‌ای در وصف زلرّلاٌ شیراز, 
درخور اعتناست. غزلیّات او عاشقانه است. او از شیو؛ غزل‌سرایی 
سعدی و حافظ پیروی کرده و رباعی نیز می‌سروده است. احمد دیوان 
بیگی درست و تذکره نویس معاصر آشفته, اشعار او را پالغ بر ۳۰۳۰۰۰ 
بیت, غزلیاتش را مطبوع‌تر از قصاید و مرائی ار را مرغوب‌تر از 
غزلیاتش گزارش کرده است. دست نوشته‌های دیوان او در ۱۵۰۰۰ 
بیت تا سال ۱۳۳۷ ق/۱۹۱۸ م در شیراز موجود بوده است. آقا بزرگ 
تهرانی می‌گوید که نسخه ناقصی از دیوان او را که اول و آخر آن افتاده 
بود و نزدیک ۷۵۰ بیت شعر داشت. نزد سید محمد موسوی جزایری 
در نجف دیده است. نموئه‌هایی از اشعار ار را دیران‌پیگی و رکن زاد؛ 
آدمیت تقل کرده‌اند, 

ماخذ: آقا بزرگ. الذاریعه, ٩[۷/)۱؛‏ دیران ییگی, احمد, حدبقة الشعراءبد گرشش 

عبدالین نوایی, تهران, زرین, ۱۳۶۴ ش ۰۳۹/۱ ۵؛ رکن زاده آدمیت, محمد حسین, 


۳ آشسوب آخرالزمان 


دانشمندان و سخن‌سرایان فارس, تهران, اسلامیه. ۱۳۳۸ شس, ۲۰/۱ - ۳۴؛ فرصت 
شیرازی, محمد تعیر, آثار عجم, بلی, ۱۳۱۴ ق, ص ۳۳۳؛ فسایی, حسن, فارسنامة 


ناصری, تهران, ۱۳۱۳ ق, ضص ۵۳. بختي ادپیات 


آشوب آخر الرمان, رسالهٌ تاریخی مختصری بیرامون حوادث 
درران مشروطیت در خراسان, نوشتة شیخ حسین اولیای بافقی (زنده 
در ۱۳۳۰ /۱۹۱۲ م). نویسنده در این رساله که آن را در همین سال 
خطاب به یکی از بزرگان معاصرش نگاشته, به شرح رویداد‌های 
روزگار استبداد صفیر و جنگ رشید السلطان و ارشدالدوله پرداخته 
است. وی پس از مقدمه‌ای کوتاه اوضاع شهر مشهد را بررسی کرده و 
از کشمکش میان بشروطه خواهان و استبداد جویان آن شهر سخن 
رانده است. او هر چند به تصریح از مشروطه خواهان انتقاد نکرده و 
جانب ستبدان را نیز نگرفته است لیکن از محمدعلی‌شاه با احترامی 
پسیار یاد کرده و از اینکه اپن آشوبها مایژ برهم خرردن اوضاع 
اجتماعی کشرر گردیده تلویحاً به انتقاد پرداخته است. . " 

حادةٌ بمباران حرم مطهر حضرت رضا (ع) توسط پیروهای 
روسی در اين رساله به تفصیل شرس داده شده است. وسنده که خود 
ناظر این جریان بوده, پس از ختم غایله به درون حرم راه یافته و از 
خسارات و کشتارهایی کهدر آن‌جابد‌بارآمده به گونه‌ای مفصل‌سخن رانده 
و اقوال گوناگونی را که در آن روزها از تعداد کشته‌ها و میزان دزدیها 
از موزه و کتابخان آستان قدس در میان مردم پراکنده بوده, برشمرده 
امک بطیوسن نماد که آز دنق اي مسائل جانب احتاط راانگة 
داشته است. 

در صفحا پایانی اشاره کرده که اين رساله را در مدت ۱۲ روز 
وشته است و از اینکه به جای گرد آرری احادیث مذهبی و پرداختن 
به دانشهای دینی, به تاریخ نویسی و روزنامه نگاری روی آورده, 
همکارانش او را نکوهش کرده‌اند. روی هم, اين رساله در روشن 
ساختن گوشه‌هایی از تاریخ ولایات ایران در دوران مشروطیت و 
آشوبهای پس از آنء اثری سودمند است و برای تکمیل این قسمت از 
تاریخ» منبعی ارزنده به شمار می‌آید. این رساله یک بار در مجلهٌ وحید 
(شم ۲۵۶ .. ۲۵۷ خرداد ۱۳۵۸ ش) به جاپ رسیده و نسخة خطی آن 
که به خط نویسنده است و آن را در تاریخ ۱۷ جمادی‌الاول ۱۳۳۰ ق/ 
م۱۰۱۲ م تحریر کرده در کت بخان استان قدس رضوی موجود است. 

مآخذ: آستان قدس, فهرست. ۳/۷؛ اولیای بافتی, شیخ حسین, «آشوب آخرالزمان», 

رحید, سٍ ۱۷,شه ۴, ۵ (خرداد ۱۳۵۸ شش): شمارا مسلسل ۲۵۶ ۲۵۷, صص ۵۱ 


۳ منزوی, احمد, فهرست خطی فارسی, ۴۲۱۵/۶ 
سیدعلی آل داود 


آشوب نامه مجموعه‌ای است به فارسی, با نثری رنگین و 
آمیخته به نظلم از طغرای مشهدی, شاعر سد؛ ۱۱ ق/۱۷ م. این اثر که به 
نامهای آشوب‌نامه, هفت آشنوب (اهدايي مشکوة, ۱۹۹ ۲۰۰) و شهر 


آشرب (ایوانف» ۲۳ بن ۲۵) خوانده شده است, مجموعه ۷ دیباجه‌ای 
است که طغرا بر ۷ مثنوی سبعة سیار زلالی خوانساری (بد ۱۱ 
۱۷ م) نوشته و شامل یک دیباجه, ۷ بخش و یک خاتمه است. 
نویسنده در دیباجه پس از پرشمردن و ستایش تنی جند از شاعران بنام 
پارسی, از زلالی خوانساری یاد کرده و با بیانی ستایش آمیز از سبعة 
سیارءٌ او سخن گفته است. ترتیب آشوب نامه بدین شرح است: دیباچة 
مجمرعه؛ آشوپ اول, دیباچة محمود و ایاز؛ اشوب دوم, دیباچة حسن 
گلوسوز؛ آشوب سوم؛ دیباجه شعل دیدار؛ آشوب چهارم. دیباجةٌ 
سلیمان نامه یا سلیمان و بلتیس؛ آشوب پنچم: دیباچة آذر و سمندر؛ 
آشوب ششم, دیباچذ میخانه؛ شرب هفتم, دیباچة ذره و خورشید. 

نثر آمیخته به صنایع طفرا در شبه قار؛ هندوپاکستان همیشه مورد 
ترجه بوده و آشوب‌نامةٌ ار همراه بارقعات و رسائل دیگرش در مدارس 
قدیمة آن سرزمین از کتب درسی بوده است. نسخ خعی آشوب‌نامه در 
ضمن کلیات طفرا در کتابخانههای بزرگ جهان موجود است. 

آشوب‌نامه همراه با دیگر رساله‌های طفرا با نام رسائل طغرا 
(رقعات طغرا) در کانپوردر ۱۸۷۱ م به چاپ رسیده است (ریو, 
1032-44 

مأخذ: اهدایی مشکرة, فهرست خطی, ۱۱۹۵۱۲ نیز: 

,۲۱۵08۵ رقامزونمدا مدافیع۳؟ اه عنوماهنه) رعمفصها! اقا 

۵ ۲ عبوماماه) لااونجوظ حجاعمت ۱۷/۱ :قمع :11/103 :1937 

آه راحاعم9 نادند ,هااباهاهت ‏ حماامعاامت ممععیی عحا و مامای مها متافاف۴ 


۱ کاما ما۱۵ مصاوییظ عظا اه منرماعات رفماعفیت بنعنا؟ 128 ۲۰ بآفیرمعظ 
۰ ,1966 ,۷۱۵۵۵۱۱۲۱ 0۳۱۸9۱ ۱۵ 


بخش ادپیات 
آشوراده, يا عاشوراده, آبادیی در منتهی‌الیه شبه جزیرة 
میانکاله. در جنوب شرقی دریای مازندران با ۱۲۶۰ نفر جمعیت (مر کز 
آمار ایران, ۳۷/۱۵ و "۵۴ و۷ طول شرقی و ۳۶۳ و۵۵ عرض شمالی. 
آشوراده از در جزء «آشور» (عاشور) که ظاهرا نام سخص, از نامهای 
رایج میان ترکمانان است و «آده»؛ ترکی به معلی جزیره (جزیر؛ آشور) 
فراهم آمده است. 
سیمای طبیعی: شبه‌جزیر؛ میانکاله که آشرراده در انتهای آن جای 
دارد, احتمالاً بر روی آبرفتهای دلتایی رودخانة گوهرباران نکا پدید 
آمده است. جنس رسوبهای اين شبه‌جزیره بیش‌تر آهکی و داسه‌های 
ریزدانه و بدون خاکهای رسی است و هرجه زمین به سوی انتهای 
شبه‌جزیره یعنی به آشوراده پیش می‌رود. ماسه‌ها کوچک‌تر می‌شود. 
چنین می‌نماید که وزش بادهاه ذرات ماسه‌ای ریز و آهکی را به سوی 
آشوراده رانده و دائه‌های درشت و کانیهای سنگین را در غرب 
میانکاله به جای گذاشته است. 
در توشته‌ها و نقشه‌های جغرافیایی قدیم از جند جزیره در 
منتهی‌الیه شبه‌جزيره میانکاله سخن رفته که از نظر زمین‌شناسی 
ساختمانی همانند داشته است و با پایین رفتن تدریجی سطح آب دریای 
خزر, آن جزایر که آشزراده یکی از آنها برده, په شبه‌جزیره میانکاله 


پیوسته است. 


آب ر هوای آشوراده گرم و شرجی است و اگر بادی در آنجا نوزد. 
تنفس دشوار می‌گردد. میزان باران سالان آشوراده نسبت به سایر نقاط 
ساحلی دریای خزر اندک و حدود ۵۰۰ میلی‌متر است. شرایط دشوار 
آب و هوایی و فقدان آب شیرین کافی و نقر منابع معدنی, زندگی رادر 
آن مشکل کرده است. اخیراً آب ساکنان آن از بندر ترکمن تأمین 
می‌گردد. 

در آشوراده فعالیتهای کم‌اهمیتی در زمينة دامداری انجام می‌گیرد 
که به سیب کاهشس پوشش گیاهی, از نظر تنوع و کمیت روبه کاستی 
است. مهم‌ترین تأسیسات و محرر عالیتهای اقتصادی و عامل اسکان 
جمعیت در این آبادی بد آب و هواء ایستگاه شلات شرق دریای خزر 


اتتتا 
پيشينهة تاریخی: نام آشوراده ه شکلی که اکنون در کنب تاریخی و 
جفرانیایی ضبط است» در متون تاریضی و جغرافیایی پیش از مغول 
نيامده. اما در جریان رویدادهای سده‌های نخستین انااین: طی 
حملاتی که روسها به کرانه‌های دریای مازندران و جزایر آن کر‌اند, 
آشوراده نیز که در آن زمان نام مشخصی نداشته (و ظاهراً جزئی از 
جزایر انجیله برده که بعدها نام میانکله گرفته), آماج تاخت‌وتاز آنان 
گشته است. ظهیرالدین مرعشی, تخستین حملا روسها رادر ۲۸۷ ق/ 
۰ مقارن آخرین سال حکومت محمدین زید علوی می‌داند د 
می‌نویسد: «در آن (زمان) جماعتی روسیان به کشتی نشسته بودند. از 
دربا پیرون آمدند و در طبرستان خرابی کردند. آل‌سامان به استیصال 
آنها سعی نمودند و به کلی آن قوم را برانداختند, (ص ۱۴۳۵). 
حمل دیگر آنان در ۲۹۷ ق/ ٩۱۰‏ روی داد که روسها با ۱۶ کشتی 
جزایر آبسکرن, کاله, آشوراده و سواحل دریا را تاراج گردند د 
سسلمانان را کشتند و اموال آنان را به یغما بردند. در همین زمان 
ابرالضرغام احمدبن القسم, والی ساری این واقعه را برای ابوال‌باس 
(حاکم طبرستان) نوشت ر او سپاهی به کمکش فرستاد. روسها در این 
رقت در انجیله (که ابن‌اسفندیار آن را کاله نامیده است) فرو آمده 
بودند (ابن اسفندیار, ۲۶۶). همین مولف از حملات بعدی روسها (در 
سالهای بعد) به نواحی طبرستان, و حتی به شهر ساری سخن گفته 
است (همانجا). حملٌ دیگری که احتمالاً می‌تواند با جزایر جنوب شرقی 
دریای‌مازندران وسواحل آن ارتباط داشته باشد. هجوم روسهابه اران و 
گیلان است که ابوعلی مسکریه در ذیل رویدادهای ۳۳۲ ق/ ۴۴ 
بدان اشاره کرده است (تجارب‌الامم, ۶۲/۷ ۶۳). اما وی صریحاً 
آمدن روسها به سواحل جنوبی دریای مازندران و جزایر آن را یاد 
نکرده است. یکی دیگر از مورخان ابرانی اين حمله را بر سواحل 
جنوبی این دربا و جزایر آن (آبسکون و کاله و آشوراده) عمومیت داده 
است (کسروی, ۷۸). از جزایر آشوراده در کتابهای جفرافیایی بعد از 
مفول نیز نامی نیست. به احتمال بسیار, اين نام در دوره قاجار با تسلط 
قبایل ترکمن بر این جزایر پیدا شده است. مستوفی در سد؛ ۸ ق /۱۳م 
انجیله را جزیره یا شبد جزيرة نیم‌مردان یاد کرده و می‌گوید: فاصلة آن 


آشوراده ۴۳۳ 


تا استراباد ۲فرسنگ است و کشتیهای روس بدان‌جا رفت و آمد دارند 
(ص۱۶۰). جون جزایری که بعدها بد آشوراده معروف شد در 
منتهی‌الیه جزیره يا شبه‌جزیره جای داشت و به سبب موقعیت 
سوق‌الجیشی و نزدیکی به دهانا خلیج و عمق کافی برای لنگراندازی 
کشتیها مناسب‌تر بود, روسها را که به ایجاد خط کشتیرانی در دربای 
مازندران اقدام کرده بودند, بر آن داشت که به این جزایر برای ایجاد 
یک ایستگاه دریابی بازرگانی (در سواحل ایران), دست‌اندازی کنند. 
بهترین بهانه برای اقدام به اين کار. پاسخ منفی شاه عباس دوم به 
بازررگانان روسی بود که از پرداختن مالیات گمرکی امتثاع کرده بودند. 
بنابراین؛ قزاقهای جنوب روسیه در ۱۰۷۶ ق | ۱۶۶۵ م ه مازندران 
حمله کردند و فرح‌آباد مرکز آن ایالت را آتش زدند و پس از آن در 
شبه‌جزیر؛ میانکاله و جزایر نزدیک به آن مستقر شدند. ولی ایرانیان 
آنان را از این نقطه بیرون راندند (سایکس, ۳۰۶/۲). روسها بار دیگر 
در زمان آقا محمدخان کوشیدند تا راهی به سواحل جنوبی دریای 
مازندران پیدا کنند. در ۱۱۹۷ ق /۱۷۸۳م ویونوویج سردار روسی با 
ید شتی به سواحل گرگان (میانکاله و آشوراده) آمده و از 
آقامحمدخان اجازه خواست تا تجارتخانه‌ای در آنجا دایر کند, اما به 
جای تجارتخانه,. دژی نظامی با ۱۸ عراده توپ بنا کرد, رلی آقا 
محمدخان با تداییری خاص آنها را وادار به ترک آنجا و خراب کردن 
قلمه ساخت (اعتمادالسلطنه, ۳۸/۳. .)۳٩‏ اختلاف با روسها پر سر 
آشوراده و جزایر و سواحل جنوبی دریای مازندران, همچنان باقی 
ماند, تا با انعقاد در پیمان گلستان و ترکمن‌چای در ۱۲۲۸ ۱۸۱۲۸ 
و ۱۲۴۳ ق ۱۸۲۸ طی ماده‌ای در هر دو پیمان, داشتن ناو جنگی در 
دریای خزر فقط به دولت روس اختصاص یافت (کرزن, ۳۷۳/۲ 
۴ دولت ایران که از داشتن کشتیهای مجهز جنگی در دربای خژر 
ممنوع شده بود, در ۱۲۵۲ ق ۱۸۳۶ 7 برای سرکوبی دزدان دریایی 
ترکمن که به سواحل مازندران حمله می‌کردند. از درلت روسیه 
درخواست کمک دریایی کرد (سایکس, ۴۹۷/۲). دولت روس و 
شخص تزار پاسخ دادند که خود انجام آن کار را به عهده خواهند 
گرفت. امّا روسها از اين درخواست سود جستند و جزایر آشوراده را 
اشغال کردند و سپس به خلیج حسینقلی و چکش ار و چلی‌کن و خلیج 
لخان که همه اسماً ا در واقع جزو قلمرو ایران بود نیز دست یافتند 
(کرزن, ۴۷۴/۲). روسها با اشغال آشوراده به رغم اعتراضات شدید 
ایران و انگلستان در آنجا پایگاهی ایجاد کردند (ترنزیو, ۶۱۰۶۰), در 
۳ تشق | ۱۸۳۷ م قیات نامی که رئیس جماعت ترکمن کرانة 
استراباد بود, به جزیرُ چرکن (جلی‌کن) دستبرد زد و گروهی را اسیر 
کرد. دولت ايران با اینکه از شیو؛ روسها اطلاع داشت, از آن دولت 
درخواست ۲ کشتی جنگی کرد. ولی پیش از رسیدن کشتیهای روسی» 
حاکم مازندران, قیات و یاران او را سرکوب کرد. پس ایران په درلت 


1: ۷۱0۵۵0۷/0 


۳۹۴ آشوراده 


روسیه اعلام کرد که به کشتیهای آنان 1[ 
را ترک کنند (آدسیت, ۴۸۳). در ۱۲۵۷ ق ۱۸۴۱۱ م کنت‌ید وزي 

مختار ررس رسماً از شاء ايران اجازه خواست رتفا 7 
آشوراده ۳ اشغال کنند و بایگاه دریایی بسازند و از آنجا برای دفع 
تجاوزهای تر کمانان بهره بر گیرند (رابینو, .)٩۸‏ ظاهرادولت ایران به 
این درخواست پاسخ مساعد نداد؛ با اینهمه در ۱۲۵۸ ق ۱ ۱۸۴۲ م 
روسها سراسر جزایر آشوراده را اشغال کردند (آدمیت, ۴۸۳) و جند 
عمارت. بیمارستان و ۴ سربازخانه با ۴۰۰ سرباز در آنجا ساختند. این 
سربازان همگین از آهنگری ر درودگری و نانوایی و کشتی سازی و 
خانه‌سازی و توبحی گری اطلاع کامل داشتند و لنگر گاهی برای ررود 
کشتیهایشان بنا کردند و ۵ کشتی جنگی در آن جای دادند. نیز ۴ عراده 
توپ و ۶ باپ انبار و قورخانه و جز آن ساختند و شبها شبها در اطراف 
آشوراده به نگهپانی پرداختند (سفرنامهٌ استراباد و مازندران, ۳۸,۳۷). 
درلت ایران پی درپی به رفتار روسها اعتراض می‌کرد. ابا ررسپادر 
مقابل این اعتراضات چنین پاسخ می‌دادند که ما بر حسب دعرت شاه 
آمده‌ایم ر حضور کشتبها در آشوراده برای دفع شر ترکمنان و حفظ 
امنیت منطقه ضرورت دارد (آدمیت, ۴۸۳). بنابر اين, با اشفال آشوراده 
توسط روسهاء تسلط مستقیم آنان بر خلیج گرگان و کرانٌ جنوب 
شرتی دریای خزر قطعی گردید. روسها در ۱۲۶۲ ق | ۶ م از 
محمد شاه اجازه خواستند تا کشتبهای جنگی خود را به کرانة جنوب 
شرقی دریای مازندران و جزایر آشوراده وارد کنند. این درخواست با 
اعتراض شاه و صدراعظم وقت حاج میرزا آغاسی روبدرو گست. اما 
سرانجام به محمد امین بیگلربیگی گیلان دستور داده شد که از ورود 
کشتیهای جنگی روس به سواحل ایران جلوگیری نشود (همو, ۴۸۳, 
۳ در ۱۲۶۷ ۰ ۱۳۶۸ ق ۱۸۵۰۱ - ۱۸۵۱ م هنگام سلطنت 
ناصرالدین شاه و صدارت میرزا تقی‌خان امیر کیره جمعی از ترکمنان 
غفلتا به جزیره آشوراده پورش آوردند و چند تن از اتباع دولت روس 
را که در آنجا سکوئت داشتند. کشتند. کنسول روسیه مقیم مازندران 


اين واقعه را به تحریک شاهزاده مهدی قلی میرزا حاکم مازندران ۰ 


دانست و به‌دالگوروکی! وزیر مختار دولت روسیه, مقیم تهران گزارش 
داد. وزیر مختار از میرزا تقی خان امیرکبیر عزل شاهزاده را از 
حکومت مازندران خواستار شد, اما درخواست وی از سری 
صدراعظم ایران پذیرفته نگشت. تزار عزل فرمانروای مازندران را از 
ناصرالدین شاه خواستار شد. شاه به خواهش تزار به عزل مهدیقلی 
میرزا فرمان داد. امبر کبیر متقاعد نشد و برای رفع سوغ تفاهم, میرزا 
عباس متشی را به عنوان سفیر فوق‌العاده روانث پترزبورگ کرد (مکی, 
۶ ۳۴۷). سفیر نامه‌های شاه و امیر را به نیکولا تزاز روس و 
نسلرود صدراعظم آن تقدیم داشت. اندکی نگذشت که امیر از صدارت 
معزول شد و مذاکرات دربار* سواحل دریای خزر و آشوراده به 
فراموشی سپرده شد و سفیر در ۱۴ ربیع الاول ۱۲۶۸ ق ۵۱ ژانویة 
۲ م بدون اخذ نتیجه به تهران باز آمد (آدمیت» .)۵۰٩‏ 


از جهانگردانی که در دور ناصری آشوراده را از دیدگاههای 
گوناگون دیده و به حضور دولت روس در آنجا اشاره کرده‌اند. یکی 
آرمینیوس وامبری است. او می‌تویسد: نام آشوراده مشتق از لهج 
ترکمنی است. خانه‌های آن واقع در انتهای زبانة باریک خاکی (شنی) 
جای دارد که به سبک معماری اروپایی بنا شده است. به ویژء کلیسای 
آن با برچ ساعتش جلب نظر می کند و هم اکنون که من از آشوراده دیدن 
می‌کنم خدرخان دریابیگی روسها در آنجا سکونت دارد (وامبری, ۶۲ 
۶۴). بهلر, جهانگرد دیگری که او نیز در دور؛ ناصری به عنوان 
معلم دارالفنون, به ایران آمده است. می‌نویسد: این جزیره در .۲ 
فرسنگن شمال بندر گز واقم است و به اندازة نیم فوسنگ با مانگاله 
فاصله دارد. درازای آن ۲۶۰۰ ذرع و پهنایآن ۰ درع است. آب 
آن شور است و به‌جز نی چیز دیگری در آنجا نمی‌روید. صاحب - 
منصبان روسی چند درخت توت در انجا کاشته‌اند (ص ۷۰). پس 
از جنگ ایران و انگلیس (بر سر مسألة هرات در ۱۲۷۳ ق | ۱۸۵۶ع), 
که به شکست ایران و عقد پیمان پاریس در ۱۲۷۴ ت | ۱۸۵۷ م 
انجامید, انگلیسیها برپای آن پیمان, نخستین کنسول خود چاراز مکنزی 
را به ايران فرستادند. او در رییعالاول ۵ ق / اکتبر ۱۸۵۸ 1 
کسول رشت شد و در طی دوران مأموریتش هم سواحل دریای 
مازندران را گردش کرد. مکنزی دربار؛ آشوراده می‌نویسد: روسها در . 
آشوراده پایگاهی دارند و شر کت جدیدشان نیز در آشوراده نماینده‌ای 
دارد. کلیسای آنان ساختمان چوبی زیبایی دارد که روی آن صلیبی 
نهاده اند. اکثر خانه‌های آثبوراده از ۳ و کاه و تخته‌های جرب ساخته 
شده است. و در مغازه‌های آن کالاهای بست و بی‌ارزشی عرضه 
می‌شود. تعدادی مغازه متعلق به مسلمانان اهل گز و قره تبه است که 
انواع خرراکیهای تازه را از ساحل مازندران به آنجا می‌آورند و 
می‌فروشند. بیمارستان آنجا ۱۴ تا ۱۵ تخت با ۲ پزشک جراح دارد که 
مسئول پذیرایی از پیمارانند. همچنین حدود ۴۵ ساختمان سسکوئی 


کلپه.مانند دز آنجا دیده می‌شود (صص ۱۵۷ - ۱۵۹), 


آشزراده از ۱۲۶۸ ق / ۱۸۵۱ م که مذاکرات ایران بادولت روس 
۱[ افتاد, تا ۱۲۹۱ ق/ 
۲۱ م په مدت ۰ سال تمام در اختیار دولت روس بود. سرانجام پس 
از سقوط تزاریسم, نخست طبق یادداشتهای مورخ ۱۴ ژوئیة ۶۱۹۱۸! 
۶ یهن ۱۲۹۶ ش و ۲۶ ژرئن ۱۹۱۹ ۱۷/۸ تیر ۱۲۹۸ ش, شورونها 
از حاکمیت برآشوراده چشم پرشیدند. اندکی بعد برپايث پیمان دوستی 
میان دو دولت ایران و شوروی که در ۸ حوت ۱۲۹۹ ش/ ۲۶ فورية 
۲۱ م در مسکو انعقاد یافت شوروی جزایر آشوراده و جزایر دیگری 
را که در سواحل ولایت استراباد (برپايك پیمان ۱۲ دی قعده ۱۳۱۰ ق / 
۸ مه ۱۸۹۲ م) به تصرف خود درآورده بود. به ایران باز گرداند (رئوق 
زمانی, ۱۱۳). طبق همین معاهده درلتین ایران و شوروی از حقوق 


۱۳۹9۱ 


برابر در امر کشتیرانی در دربای خزر زیر پرچمهای خود برخوردار 
شدند. 
وضع کنونی: آشوراده اکنون آبادیی است از دهستان میانکاله از 
ترابع شهرستان بهشهر» استان مازندران. این آبادی دارای پاسگاه 
ژاندارمری, و تأسیسات مهم شیلات است. سکنذ دایمی آن کار گران 
شیلات و اراد پاسگاه ژاندارمری هستند. در فصل صید ماهی, 
کارگران پیش‌تری به سکنه دایمی آنجا افزوده می‌شوند. 
ماخل: آدیت, فریدرن, امی رکبیر و ایران, تهران, خرارزمی, ۱۳۵۴ ش؛ این اسفندیار. 
محمدینحسن تاریخ طبرستان, به کرشش عباس اقبال, تهران, کلالة خاوره ۱۳۲۰ ش؛ 
ابرعلی مسکویه, احمد پن علی, تجارپ الامم, به کوشش آمدروز , مصر, ۱۳۲۳ ق | 
۱۹۵ م اعتماد السلطنه محمد حسن خان, منتظم ناصری, تهران, دارالطباعد, وق 
امین سبحانی, ابراهیم, آشرراده و شبه جزیرة میانکاله (جزوه دانشگاهی منتشر نشدها, 
صص ۶ ۰۷ ۱۸ بهره سفرنامه (جفرافیای رئت و مازندران), به کرشش علی اکبر 
خداپرست, تهران, توس, ۱۳۵۶ ش؛ ترنزیو, پیرکاراو, رقابت روس و انگلیس در ایران 
و افغانستان, ترچمذ عباس آذرین, تهران, بنگاه ترجعه و نشر کتابب, ۱۳۵٩‏ شی؛ دانشنامة 
اپران و اسلام؛ راینو, «. ل., مازندران و استراباد. ترجمد غلامعلی وحید مازندرانی» 
تهران, بنگاه ترجمه و شر کتاب, ۱۳۳۶ ش؛ سازمان برنامه و بودجه,فرهنگ آبادیهای 
استان مازندران, تهران, ۱۳۵۵ ش, ص ۴۷ سازمان برنامه و بردجذ مازندران, آمارنامة 
استان مازئدران, ۱۳۶۳ ش, ص ۱۳؛ سازمان جفرافیایی ارتش, فرهنگ جفرافیایی 
ایران (استان مازندران), تهران, ۱۳۵۵ ش, ۱۶۱۲: سایکس, سرپرسی, تاریخ اپران: 
ترجمة محید تقی فخرداعی گیلائی, تهران دنبای کاب, ۱۳۶۳, ۶۹۵/۲؛ سفرئامةً 
استراباد و مازندران و گیلان, به کوشش مسعرد گلزاری, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, 
۲ شش کرزن, جرج, ن, ايران و قضیة ایران, ترجى غلامعلی رحید مازندرانی؛ 
تهران, مر کز انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۷۲ ش؛ کسرری, احمد, شهریاران گمنام, 
تهران, ام کبیر, ۱۳۵۵ ش؛ مرعشی, ظهیرالدین, تاریخ طبرستان و روبان و مازندران,به 
,شش محمد حسین تسبیحی, تهران, ۱۳۴۵ ش؛ مرکز آمار ابران, فرهنگ آبادیهای 
کشور, تهران, منازمان پرنامه و بردجه, ۱۳۶۱ ش؛ مستوفی, حمدالله, نزهة القلرب,به 
کرشش گای لسترنج, لیدن, ۱۳۳۱ق؛ مکنزی, چاراز فرانسیس, سفرنامة شمال, به 
کوشش منصوزه اتحادیه, تهران, گستره, ۱۳۵۹ ش؛ مکی, حسین, ام رکبیر, تهران, بنگاه 
ترجمد و نشر کتاب, ۱۳۶۰ ش؛ وامبری, آرمینیرس, سیاحت درویشی دروغین,ترجمٌ 
فتحعلی خراجه نوریان, تهران, مرکز اتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۵ ش؛ وئوق 
زمانی, ابوالفتع, آشوراده و هرات, دو کمینگاه استعمار, تهران. نشر گویاه ۱۳۶۳ شس. 
حسین قره‌چانلو 


آشوریان, ن؟ آسوریان. 


آصف بن بُرخیا (در عبری, آساف ین برخیا) , وزیر یا کاتب یا 
ندیم حضرت تال تقریباً در هم روایات و داستانهایی که ضمن 
آنها از این شخصیت نیمه تاریخی - نیمه انسانه‌ای یادی به میان آمده, 
به آیة ۴۰ از سور؛ ۲۷ (نمل) اشاره شده است: سلیمان از یاران 
پیرامرن خویش خواست که پیش از وارد شدن ملک سبا تخت او رادر 
پیشگاه وی حاضر آورند و یکی از ملازمان او گفت که در یک جشم 
پرهم زدن, این سهم را انجام خواهد داد. ترجمة ایه چنین. است: 

«آنکه دانش کتاب داشت, گفت من آن را پیش از آنکه چشم برهم 
زنی, به نزد تو می‌آورم» (نمل/۴۰/۲۷). مفسران قرآن در بارهُ کسی که 
چنین پیشنهادی داده بر یک قول نیستند. برخی او را جبرئیل و با 


آشوریان ۴۱۵ 


فرشته‌ای دیگر دائسته‌اند و گروهی آدمیزاده پنداشته‌اند: ابن عباس وی 
را آصف بن برخبا دانسته که بر اسم اعظم آگاهی داشته است (طبری 
۹ فخر رازی ۱۹۷/۴ رازی ۱۶۳/۴ ابرالفتوح رازی سمعیابن 
میکیا را بر تبارنامذ او می‌افزاید). ابن مسعود گوید وی خضر (ع) بوده 
است (رازی؛ فخر رازی, همانجایها). قتادة فقط به «مردی از آدمیان» 
(فخر رازی) که ناش تملیخا بود (رازی) اشاره می‌کند. ابن زید نیز 
گوید: «ری مردی نیکوکار بود از جزیره‌ای در دریا» (رازی و فخر 
همانجایها). مجاهد نام او را سنطح اسطوح یا اسطوم و یا اسطوس 
- ذکر کرده (رازی, ۱۶۳/۴) اما جبایی گوید: وی کسی جز خود 
سلیبان نبوده است (رازی, ۱۶۴/۴؛ قس: فخر رازی, ۱۹۷/۴ اکثر 
این روایات در طبرسی, ۶/۵ س ۲۲۵ میبدی, ۲۲۲/۷ و دیگران آمده 


است). 

سیوطی در فصل «پهمات قرأن» (۱۰۴/۴) جند نام دیگر بر 
نامهای بالا افزوده است: ذرالنور بلخ, ضیّه نیای بزرگ قبیله طیه 
(نیز نگ میبدی, ۲۲۲/۷). علامهٌ طباطبایی (۳۶۳/۱۵) گفته‌هایی را که 
دربارهٌ هریت او روایت شده موجه نمی‌داند. 

ولی بیش‌تر مفسران, اين مرد را آصف بن برخیا وزیر و موّتمن و 
دوست سلیمان و به قولی وزیر, کاتب و معلم روزگار کودکی او 
دانسته‌اند که اسم اعظم خدا را می‌دانسته است و چون حق را بدین نام 
می‌خوانده, دعایش اجابت می‌شده است. لاهیجی (4۴۲۴/۳, طمن 
تصریح بدین نکته که «در احادیث اهل بیت علیهم السلام متکثر الورود 
است که آن کس آصف برخیا بوده» می‌گوید در یاره‌ای از منابع اسلامی 
مانند مهچ الاعرات و عیون اخبار الرضا آمده است که برخی از 
الیای دین مانند امام موسی الکاظم (ع) خدای را به نام اعظمش که 
آصف او را بدان می‌خوانده, خوانده‌اند. مویّد گنت لاهیجی ررایات 
وارد در برخی تفاسیر در بارهُ جگونگی دعای آصف برخیاست. قرطبی 
(۲۰۴/۱۳) از عايشه نقل می‌کند که پيامبر (ص) گفت: دعایی که آصف 
ضمن آن خدای را به اسم اعظمش خواند «ی خی یا قیوم» بوده ولی 
راویان دیگر مانند زهری و مجاهد آن دعا را به گونٌ دیگری نقل 
می‌کنند. روایتی را نیز طبرسی از محمدین مسعود عیائشی نقل کرده که 
حضرت امام علی‌النقی (ع) به برادر خود موسی بن محمد گفت: اشاره 
حق تعالی در آن آیه(نمل/۴۰/۲۷), به اصف پرخیا بوده است. 

در پاره‌ای مأخذ آصف نام یکی از مغنیان دارود. و در برخی دیگر 
دوست سلیمان معرفی شده است. در کتاب مزامیر عهد عتیق, مزمور 
پنجاهم به نام آساف است. که به قول بعضی, تنها بر ای چند مزمور از 
مزامیر آهنگهایی ساخته است؛ اما روشن نبست که اين همان آصف 
برخیاست يا کسی دیگر. 

در دايرة المعارف جودائیکا مدخل جداگانه به. عنوان آصف با 
آساف برخیا نیامده و فقط در ۲ جاضمن شرح موضوعات دیگر, بدین 


(منمقیل) مود معط اقد۸ :1 


۴۶ آصف جاه 


نام اشاره شده است. نکن درخور توجه اینکه هیچ یک از این ۲ اشماره 
در ضمن گزارش احرال حضرت سلیمان طبق ماَخذ مورد اعتماد 
بهودیان نیست, پلکه آنجا که در شرح داستان ملک سبا بر پایة روایات 
اسلامی سخن می‌گوید, می‌افزاید: «سلیمان به اشارة رایزنانش تصمیم 
به آوردن تخت بلقیس به اورشليم گر فت». نیز می‌گوید: یکی از این 
مشاوران به گفتٌ مفسران اسلامی, آصف بوده است. همین 
دایرةالمعارف (۱۴۲۴/۱۳) می‌گوید که: «داستان ملکهٌ سبا در آیات 
۴۵-۷ از سور؛ُ ۲۷ (نمل) پسیار نژدیک است به آنچه در «ترگرم 
ثانی» (در احوال استر) در بارٌ سلیمان و پلقیس آمده است. با توجه به 
لحن بیان جردائیکا ر اینکه مدخل جداگانه‌ای په آصف اختصاص 
نداده است ر نیز به دلیل اينکه این دايرة المعارف ذیل سلیمان 
اشاره‌ای به موضوع ملکه سبا و آصف زیر سلیمان نکرده, می‌توان 
نتیجه گرفت که بهودیان به آصف به عنوان شسخصیتی تاربخی نگاه 
نمی‌کنند. در این کتاب (۱۰۸/۱۵) اشاره شده است که مفسران 
مسلمان, هنگام نسبت دادن حکمت و درایت و قدرت به سلیمان و 
وزیرش آصف. عمواً از روایات نیمه دینی یهردی (اکُده و 
افسانه‌هایی که گاه ريشه ایرانی دارند. متأثر بوده‌اند. اما مسلمانان در 
این اعتقاد خویش, بر آپات قرآنی (از قبیل: انبیاء ۸۲-۸۱/۲۱۷؛ نمل 
۷ - ۱۸؛ سباء/۱۳/۳۴! ص/۱۳۶/۳۸ ۰۳٩‏ ۴۰) استناد می کنند د 
روایات نیمه انسانه‌ای بهودی - ایرائی. 

در روایات و افسانه‌های یهودی که از سوی گررهی از مورخان و 
مفسران مسلمان, مانند احمد نیشابوری, طبری, ابن اثیر؛ ابن واضح 
یعقربی, و در قرون بعدی, حمدالله مستوفی و خواند میر با توصینهای 
پیش‌تری گزارشس شده است, یک جای دیگر به نام أصف برخیا 
برمی‌خوریم و آن ضمن داستان ازدواج سلیمان با دختر فر عون (و به 
روایتی, با دختر پادشاه جزیر؛ صیدون) است. بربایه این گزارشها, 
سلیمان پدر دختر یاد شده را کشت و وی را به زنی گرفت. پس از 
چندی برای تسلای آن زن پیکره‌ای از پدر ار را در قصر نهاد. دختر به 
پرستش آن پیکره پرداخت. آصف روزی ضمن اعتراض به سلیمان وی 
را گفت: «جهل روز است که در خانه تو غیر خدا را می‌برستند». جون 
سلیمان په حقیقت پی برد. آن زن را کیفر کرد. اما مفسران به استناد 
جندین آیه از آیات قرآن (ص/۴۰,۳۰/۳۸؛ انعام/۸۵/۶) انتساب قتل را 
به سلیمان که پیامبر برگزیده خداست نمیپذیر ند. 

به دنبال شرس ماجرای یاد شده (با پرپایة برخی افسانه‌های دیگر که 
متضمن قصا گم شدن انگشتری سلیمان است»؛ باز یادی از آصف شده 
است بدین شرح که دیوی به نام صنحْر خاتم سلیمانی را ربود و در هیأت 
سلیمان پر تخت پادشاهی نشست و پایهٌ کار خود را بر ستم و تبهکاری 
نهاد. اصف که رفتار پیامبر خدا را غیرعادی دید, در کار او شک کرد و 
سراتجام با کوشش بسیار خاتم را از چنگ او به در آورد و به سلیمان 
باز گر داند. 

چون در روایات و تفسیرها. همه جا آصف وزیری خردمند. 


سیاستمدار و مدبر معرفی شده, نام وی در آدب فارسی نیز جنین معنایی 
به خود گرفته است. در سیاست‌نام نظام‌الملک (ص ۲۱۷) نام آصف 
به عنوان وزیری کاردان و آگاه در ردیف نام پیران ویسه, بوذرجمهر: 
صاحب‌بن عباد. آل برمک و بلعمیان آمده است. برخی از ثاعران 
مانند مجبر بیلقانی. سوزنی سمرقندی, انوری, طیاء‌الدین سنجری, 
آبن یمین, فتحعلی خان صبا و جز ایشان, ممدوحان خود را در حکمت 
و درایت به اصف مانند کرده‌اند و آنان را در قالب ترکیباتی مانند 
«آصف جم اقتدار». «اصف جمشید رتبت» و جز آن ستوده‌اند. جنین 
می‌نماید که حافظ شیرازی بیش از دیگران از نام أصف بهره گرفته 
است. وی افزون بر یکی دو مضمرن لطیف که بر پای داستان آصف رو 
سلیمان پرداخته. اين نام يا ترکیباتی جون آصف انی, اصف عهد, 
آصف ملک سلیمان و آصف دوران را به صورت عناوین و القابی 
احترام‌آمیز در وصف رزیران همزمان خرد به کار برده است (نک حافظ 
غزلهای: ۳۶۳,۳۶۲,۳۵۹,۱۲۸۶۰۲۷۲,۲۱۹,۱۷۱:۲۸۰۲۵). 
مأخذ؛ ابن اثير. عزالدین, الکامل, پیررت, دار صادر, ۱۴۰۲ ق, ۲۳۶/۱ .- ۱۲۴۰ ابن 
طاررس, علی بن موسی, مهج العرات و منهج العبادات؛ به کرشش محمدحسن کرنانی, 
تهران, ۱۳۲۵ ق, ص ۳۱۱؛ اهرر, پرویز, کلک خیال‌انگیز, تهران, زوار. ۱۳۶۳ ش. 
۸۱ ۲۴؛ برسوی , اسباعیل, ررحالبیان:بیروت, دار احیاء التراث العربی, ۱۳۴۹/۶ 
جردائیکا, ذيل ۸20001 و ددع5 اه 00567 و :5010۳0؛ حافظ شیرازی, دیران, 
به کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی, نهران, زوار جه؛ خواند مبر, غیاث‌الدین, حبیب 
السیر, تهران, خیام, ۱۳۶۷ ش, ۱۲۲/۱ -- ۱۲۷؛ رازی, ابوالفتوح, ررح‌الجنان, ۱۴۰۴ 
ق؛ سپهر, محمدتفی, ناسخ التواریخ, اسلامیه, ۱۳۵۱ ش, ۰۲۸۳/۲ !۲٩۰‏ سیوطی: 
جلال‌الدین, الاتقان فی علوم القرآن, به کرشش محمد ابرالفضل ایراهیم, قم متسورات 
الرضی (افست) ۱۳۶۳ ش؛ شبر, عبدالله, تفسی رال رآن الکریم, بیروت, دار احباء التراث 
العربی, مي ۳۹۵؛ طباطبایی, محمدحسین, المیزان, قم: اسماعیلیان, ۱۳۹۲ ق, ۳۶۱/۱۵ 
ب ۱۳۷۱ طبرسی؛ فضل پن حسن؛ مجمم‌البیان, دار مکتبة الحياة, ۱۳۸۰ ق! طبری: 
محمدین جریر, تفسیر پپروت, دارالمعر فة, ۱۳۰۳ ق! فخر رازی التفسیر الکپیر: پیروت 
داراحیاء التراث العربی؛ فخر مدبر: مجمدین منصوز, آداپ الحرب و الشجاعة, بد 
کرشش احمد سهیلی خرانساری» تهران: اقبال, ۱۳۴۶ ش؛» صص ۳۳۲ ر ۳۳۳؛ قرطبی 
عبدالله پن محمد, الجامع لاحکام القرآن, بیروت, داراحياء التراث العربی, ۱۳۷۲ ق! 
لاهیجی: محمدین علی: تفسیر شریب, به کرشش محدث ارمری, تهران, علمی, ۱۳۴۰ 
شی! مراغی: احمد مصعلفی, تفسیر: یر رت داراحیاء التراث العربی, ۱۹۸۵ ق, ٩۱۴۱/۱۹‏ 
منوفی, حمدالله, تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نوایی, تهران؛ امبر کییر, ۱۳۶۲ 
ش,. ص ۱۴٩‏ میبدی, ابوالفضل, کشف‌الاسرار, به کرشش علی اصغر حکمت: تهران, 
امیر کبیر, ۱۳۶۱ ش؛ مر خواند. خاوندشاه, روضةالصفا, تهران, مرکزی, ۱۳۳۸ ش» 
صص ۰۳۷۹ ۱۳۸۷ نظام‌الملک, حسن بن علی, سیاست‌نامه, به کوشش عباس اقبال, 
تهران, زوار, ۱۳۲۰ ش؛ یشابرری, ابر اسحق احمد, تصصلالبیاه, بیروت, دارالکتب 
العلية, ۱۴۰۱ ق, ص ٩۳۱؛‏ یعقوبی, ابن راضح, تاریخ؛ روت دار صادر, ۱۳۷۹ ق؛ 
۱ مجدالدین کیرانی 


آصف جاه, نظامالملک قمرالدین فرزند شهاب‌الدین بن عابد 
خان (۱۰۸۲- ۱۱۶۱ ق/ ۱۶۷۱ - ۱۷۴۸ م), از امرای دربار اورنگ 
زیب, بنیانگذار سلسلذ نظام حیدرآباد دکن و شاعر پارسی گوی هند. 
اجداد آصف جاه از بزرگان عرفای سمرفند بودند و خود را از نوادگان 


تم‌عوو۸ 1 


شیخ شهاب‌الدین سهررردی (د ۶۳۲ ق/ ۱۲۳۵ م) می‌دانستند. جدّش 
عابدخان (د ۱۰۹۷ ق/ ۱۶۸۶ ) از سمرقند به بخارا رفت و در آنجا به 
مقام تضارت و شیخ الاسلامی رسید. عایدخان در زمان شاه جهان به 
دهلی مهاجرت کرد و از ملازمان و مشاوران ولیعهد او, اورنگ زیب, 
گردید. در دوران حکومت اورنگ زیب به منصب پنج هزاری و 
صدارت کل رسید, و یک چند صنوبه دار (حاکم) آجمیر, و مدتی نیز 
حاکم ملتان (مولتان) شد و در ۱۰۹۱ ق/ ۱۶۸۰ لقب «قلیچ خان» 
گرفت. پس از جندی, از مقاماتی که داشت معزول گردید. ولی در 


۳ ق ۱ بار دیگر به مقام صدارت کل منصرب شد و در همان ۰ 


هنگام برای نظم دادن به کارهای دکن به آن ناحیه فرستاده شد و در بی 
آن به حکوبت ظفرآباد بیذر (در دکن) منصوب گردید. عابد خان 
سرانجام در ۱۰۹۷ ق/ ۱۶۸۵ م در جنگی که میان اررنگ زیب و 
فرماثروای بیجاپور روی داد در محاصره قلعة کُلکنده, به ضرب گلولا 
توپ جان سپرد (صمصام الدرلد, ۱۲۰/۳ - ۱۲۳؛ آزاد بلگرامی, 
۷۲ 

پدر آصف جاه, میر شهاب‌الدین. نیز در دستگاه اورنگ زیب 
دارای مقامات عالی بود و منصب هفت هزاری داشت و به سبب 
کاردانی و لیاقتی که در فتح بیجاپور در ۱۰۹۷ ق/ ۱۶۸۶ م از خود 
نشان داده برد, لقب «غازی الدین خان بهادر فیروز جنگ» گرفت و در 
زمان حکرمت شاه عالم بهادر شاه فرزند اورنگ زیب,حکومت 
گچرات برعهد؛ ار برد و ار در همان‌جا در ۱۱۲۴ ق/ ۱۷۱۰ م 
درگذشت (آزاد پلگرامی, ۱۷۳/۲ - ۱۷۴). 

آصف جاه در ۱۰۸۲ ق/ ۱۶۷۱ ولادت یافت. جد مادریش تواب 
سعدائه خان, وزیر اعظم شاه جهان برد و ار خود از عنایت اورنگ.- 
زیب برخوردار بود و منصب چهار هزاری ر سپس پنج هزاری و لقب 
«جین قلیج خان» گرفت. پس از مرگ اورنگ زیب, وی خود را از 
کشمکشها و منازعات شاهزادگان برکتار داشت و جانب احتیاط را 
مراعات کرد؛ ولی در ذوران سلطنت شاه عالم بهادر شاه (۱۱۱۸ - 
۱۱۴ ق/ ۰-۱۷۰۶ ۱۷۱۲م) صوبه داری أَرذ و فوجداری هو به 
ار محول شد و لقب «خان دوران بهادر» گرفت. اندکی بعد, به سبب 
گماشته شدن اشخاص جدید بر مناصب بزرگ و برکناری امرای سابق 
از مقامات و سعایت بدخواهان, از کار کناره گرفت و در شاه جهان آباد 
(دهلی کهنذ امروزی) انزوا گزید و به زی صونیان درآمد, اما پس از 
درگذشت پهادر شاه ر سلطنت جند روز؛ٌ جهاندار شاه (۱۱۲۴ ق/ 
۲ م)۰ وی دوباره از عنایت پادشاه برخوردار گت و در دوران 
فرمانروایی فُرخ سیر (۱۱۲۴ - ۱۱۳۱ ق/ ۱۷۱۲ - ۱۷۱۹م) لقب 
«نظامالملک بهادر فتح جنگ» و منصب هفت هزاری به او داده شد و 
او به صوبه‌داری دکن اعزام گردید. ولی هنگامی که امیرالامرا سید 
حسینعلی خان که از رقیبان او بود, حکومت دکن را برای خود گرفت؛ 
وی به پایتخت بازگشت و حکومت مرادآباد برعهدٌ وی محول گردید. 
تابسامانی اوضاع در مرکز حکومت و رقابتها و دسیسه‌بازیهای امیران 


آصف جاه ۴۷ 


و درباریان, دستگاه سلطنت را ناتوان کرده بود. امیرالامرا موقع را 
مناسب دیده از دگن به دهلی اشگر کشید. فرخ سیر وا خلع کرد و کشت 
و شاهزاده رفیع‌الارجات را به سلطنت برداشت (۱۱۳۱ ق/ ۱۷۱۹ م). 
در این هنگام نظام‌الملک به حکومت مالوا منصوب شد, ولی در همان 
سال امیرالامرا؛رفیعالدرجات را ازمیان بزداشت و محمد شاه بر تخت 
شست (۱۱۳۱ .۱۱۶۱ ق/ ۱۷۴۸-۱۷۱۹ م) و سال بعد نظامالملک 
په قصد تسخیر دکن از مالوا بدان جانپ لشکر کشید, قلعذٌ آسیر را 
گرفت. برهانپور را تصرف کرد (۱۱۳۷ ق/ ۱۷۲۰ )و لشکری را که 
امیرالامرا به تعقیب او فرستاده بود درهم شکست. و اورنگ آباد را 
ازدست حاکم آن, که برادرزادة امیرالامرا بود به درآورد. امیرالامرا 
خود. محمد شاه را برداشته به جانب دکن رهسپار شد ولی در راه به 
دستور اعتمادالدرله محمد امین خان که از امرای دربار و عموزاده پدر 
نظامالملک, برد کشته شد. تطب‌الملک, برادر امیرالامرا که در دهلی 
تانم مقام ار شده بود, غیبت محمد شاه را مفتلم شمرده, یکی از 
شاهزادگان را بر تخت نشاند. و جون خبر بازگشت محمد شاه را شنیذ 
لشکری فراهم آررد و از دهلی برای مقابله بیرون رفت, ولی در جنگی 
که درگرفت شکست خورد و دستگیر شد. محمد شاه که نسبت به 
نردیکان و طرفداران امیرالامرا و برادر او بدبین شده بوده محمد امین 
خان را وزیر اعظم خود کرد و این امر مرجب شد که نظام‌الملک نیز از 
در اطاعت درآید و خاطر محمد شاه را از جانب خود آسوده گرداند. 
دیری نگذشت که محمد امین خان در گذشت (۱۱۳۴ ق/ ۱۷۲۲ م) و 
نظامالملک به دهلی خوانده شد و مقام وزارت اعظم به ار محول 
گردید. ولی امیران و درباریان که وجود چنان شخصی را مانع و مخل 
مقاصد خود می‌دیدند, سعی در آن داشتند که شاه را نسبت به ار بدگمان 
کنند. در این احوال (۱۱۳۵ ق/ ۱۷۲۳ م) معزالدوله حیدرقلی خان, که 
ناظلم و فرماندار گجرات بود, سر به طغیان برداشت: 

محمد شاه نظامالملک را برای دفع فتنه به جانب گجرات فرستاد و 
حیدرقلی خان که تاپ مقارمت در خویش نمی‌دید, خود را به دیرانگی 
زد و موضوع طغیان ار بدین سان خاتمه یافت. نظامالملک به دهلی 
بازگشت و حکومت گجرات و مالوا به انضمام حکومت دکن ضميمة 
وزارت او شد؛ ولی توطنه‌ها و دشمنیهای امیران و درباریان با ار شدت 
گرفت و سرانجام خاطر شاه را نسبت به او مکذر و مشوب کردند. 
درنتیج؛ُ اپن احوال, حکومت دکن از او گرفته شد و به مبارز خان که 
پیش‌تر اظم حیدرآباد بود محول گردنید (۱۱۳۶ ق/ ۸۱۷۲۳ ). 
نظام‌الملک که جریان امور را برخلاف وضع خود می‌دید. اظهار 
پیماری کرد و به بهان اینکه آب و هوای مرادآباد با مزاجش سازگارتر 
است, از شاه رخصت گرفت و به سوی آن ناحیه رهسپار شد؛ ولی پس 
از طی چند منزل, راه دکن را درپیش گرفت و خود را با شتاب به آنجا 
رسانید. مبارز خان به مقابله پیش آمد و در نزدیکی اورنگ آباد چنگی 
سخت درگرفت که در آن مبارز خان کشته شد و نظامالملک پار دیگر بر 
دکن تسلط یافت (۱۱۳۷ ق/ ۱۷۲۵ ع) محمد شاه ناچار از درٍ دوستی 


۴۱۸ آصف خان 


درآمد و به دلجویی از نظام‌الملک پرداخت و با ارسال فرمانهای 
عنایتآمیز و اعطای لقب «اصف جاه» کدورتها و آزردگیهای پیشین را 
برطرف ساخت. در ۱۱۵۰ ق/ ۱۷۳۷ م با اصرار و تأکید تمام او را 
دیگر باره به دربار فراخواندند. آصف جاه امور دکن را به فرزند خود 
نظام‌الدرله ناصر جنگ بهادر سپرد وبه دهلی آمد و از اکرام شاه 
برخوردار گشت؛ ولی اندکی بعد در جنرب شورش اقوام مرهتهی 
(مراتی) پیش آمد و آصف جاه برای رفع غائله رهسپار آن ناحیه گردید. 
در نزدیکی بهوپال از توابع مالو با افواج مرهتهی که برای مقابله خود 
را بدان تاحیه رسائده پودند جنگ در گرفت؛ ولی در همین اوقات خبر 
رسیدن نادرشاه به حدود دهلی به اصف جاه رسید و او ناجار شد که با 
طاغیان مصالحه کند و به دهلی باز گردد (آزاد بلگرامی, ۱۷۴/۲ -۱۷۸؛ 
صمصام الدوله ۸۳۸/۳ -۸۴۵۰): آصف جاه در گیر و دار جنگ 
«کرْنال» و مذاکره با نادرشاه و عقد «معاهد؛ کرنال» که به موجب آن 
محمد شاه همجنان سلطان هندوستان باقی می‌ماند, تدبیر و کیاست تمام 
از خود نشان داد و جون امیرالامرا صمصام الدو له (خان دوران) در 
جنگ کشته شده بود. محمد شاه منصب امیرالامرایی (فرماندهی کل 
قرا) را به او سپرد و نادر یز در مدت اقامت دوماههٌ خود در دهلی نسبت 
به او عنایت خاص ابراز می‌داشت (قدوسی, ۱۴۱ ۱۵۱؛ مروی, 
۲ صمصا‌الدوله. ۸۴۵/۳). 

پس از بازگشت نادرشاه, آصف جاه به جانب دکن عزیمت کرد و 
پس از آنکه فرزند خود نظامالدوله را که سودای فرمانروایی آن ناحپه 
را در سر داشت و بر پدر شوریده بود. دستگیر و مجازات کرد (۱۱۵۴ 
ق/ ۱۷۴۱ ع به تحکیم موقعیت خود در سراسر دکن پرداخت. وی 
گرناتک و آزکات و بالکنده را تصرف و به قلمرو خود ضمیمه کرد 
(۱۱۵۶ ۱۱۵۹ ق/ ۱۷۴۳ س ۱۷۴۶ م) و سرانجام به علت بیماری در 
۴ جمادی الاولی ۱۱۶۱ ق/ ۲۰ آوریل ۱۷۴۸ م در برهانپور وفات 
یافت (آزاد. ۱۷۹/۲ - ۱۸۰؛ صمصام‌الدوله. ۸۴۶/۳ - ۸۴۷). 

اصف چاه مردی باتدییر و شجاع بود و سالیان دراز در دکن 
حکومت کرد و سرانجام حکومت مستقل آصف جاهیةٌ حید رآباد را بنیاد 
نهاد و فرزندان او به عنوان «نظام» تا اواخر سده ۱۳ هجری (۱۲۸۶ ق/ 
۹ م) در آن ناحیه حکومت داشتند. وی در آبادی نواحی دکن 
کوشش بسیار کرد و با تشویق او بسیاری از شاعران و ادیبان و 
دانشمندان به آن ناحیه روی آوردند. از زمان او حیدرآباد از مراکز 
عمدهٌ فرهنگ و تمدن اسلامی در شبه قارهٌ هند شد. میرغلامعلی آزاد 
بلگرامی و علامه میر عبدالجلیل بلگرامی که هردو از شاعران و 
دانشمندان بنام آن زمان بودند. با وی مصاحبت داشتند و قصایدی در 
مدح آر سرودند.. اصف چاه خود مردی ادیب ر شاعری توانا برد و در 
آغاز اشعار خود را ازنظر میرزا عبدالقادر بیدل (د ۱۱۳۳ ۱۷۲۰/۵ 2) 
می‌گذر اند. ری در شاعری, نخست «شاکر» و سپس «آصف» تخلص 
می‌کرد (گوپاموی, ۷۱؛ صباء ۳۸۹؛ ایمان, ۷۲). طبع او پیش‌تر به 
غزل‌سرایی مایل بود. ولی قصیده و ریاعی نیز در دیوان او دیده 


می‌شود. با اینکه بیدل اشعار او را می‌دیده و اصلاح می‌کرده (خوشگو, 
۲) کلام ار روشن و روان است ر از پیجیدگیهای خاص سبک 
بیدل در سخن او اثری نیست» ولی خصوصیات زبان فارسی رایج در 
هند در سراسر دیوان او آشکار است و گاهی تعبیرات و تشبیهات نو نیز 
در اشعارش دیده می‌شود. غزلیات او غالبا عاشقانه است, ولی او به 
مضامین اخلاقی نیز توجه دارد و در مواردی رنگ تشیع و دوستی 
خاندان رسول اکرم (ص) در اشعارش به نظر می‌رسد. آصف جاه در 
نثر نویسی نیز توانا بود و به گفتٌ خوشگو «ثثر بسیار شسته و صاف ‏ 
می‌نوشت» (ص ۲۵۴). دیوان آصف جاه بار اول در ۲ جلد ر با 
مقدمه‌ای به قلم آقا میرزا نصرائ خان فدایی در ۱۳۰۱ ق/ ۱۸۸۴ مر 
بار دوم در ۱۳۵۴ ق/ ۱۹۳۵م در حیدرآباد به چاپ رسیده است. 
منظومه‌ای به عنوان خسرو و شیرین نیز منسوب به اوست که در لکهنو 
(۱۸۷۷ م) به چاپ رسیده است. ولی در تواریخ و تذکره‌های معتبر 
جنین منظومدای را از او یاد نکرده‌اند. 
ماخذ: آزاه بلگرامی, میر غلامعلی, سرو آزاد (دفتر درم مأثر الکرام), لاهور, ۱۱۱۳ + 
جه؛ أصف جاه, قمرالدین آصفی, خسرر و شیرین, لکهنو, ۱۸۷۷ م؛ ایمان, رحیم 
علیخان, تذکره منتخب اللطائف, تهران, ۱۳۲۹ ش؛ خوشگو, پندر بن داس, سفینة 
خرشگو, دفتر سوم, به کوششس عطاهالرحمن کاکوی, پته, ۱۹۵۹ : صباء مولوی محمد 
مظفر حسین, تذکر؛ُ روز روشن, تهران, ۱۳۴۳ ش؛ صمسام الدوله, شاهنوازخان, مأثر 
الامرام. کلکته, ۱۳۰۹ ق؛ قدوسی, محمد حسین, نادر نامه, مشهد, انجسن آثار ملی 
خراسان, ۱۳۳۹ شن؛ گوپاموی, محمد قدرت ائّ, نتایج الافکار, ببلی, ۱۳۳۶ ش! مروی: 


محمد کاظم, عالم آرای نادری, په کرش محمد امین ریاحی, تهران, زوار, ۱۳۶۴ ش. 
فتحا مجتبایی 


آصف‌خان. ابرالحسن فرزند اعتمادالدولد غیاث بیگ و برادر 
بزرگ‌تر نورجهان‌همسر جهانگیر (د ۱۰۵۱ /۱۶۴۱ م), از درباریان 
قدرتمند و متنفذ روزگار پادشاهی جهانگیر (د ۱۰۳۷ /۱۶۲۸ م) و 
پسرش شاهجهان (د ۱۰۶۹ /۱۶۵۹ م). آصفٌ خان از خانواده‌ای 
ثروتمند و با نفوذ بود. پدرش غیاث بیگ تهرانی در ۱۰۱۴ ۸۱۶۰۵۱ 
از جهانگیر لقب اعتمادالدوله گرفت و ازدواج دختر او, خواهر 
ابرالحسن آصف‌خان - ورجهان - باجهانگیر در ۰ ۱۶۱۱/8 م. 
قدرت و نفوذ خانواده‌اش را افزونی بخشید. در همین زمان دختر 
اپوالحسن‌خان, ارجمند بانو ممتاز محل (د ۱۰۴۰ ۱۴۳۰/۵م4 با 
شاهزاده خرم, ولیعهد جهانگیر (شاهچهان), ازدواج کرد و در پی آن 
ابوالحسن‌خان نخست لقب اعتقادخان و مقام «خائسامانی» گرفت و 
سپس در ۱۰۲۳ ۱۶۱۴/6 م عنوان «اصف‌خان» و منصب ششهزاری به 
ار داده شد (صمصام | لدر له, ۱ 

در درران سلطنت جهانگیر, قدرت واقعی میان آصف‌خان و 
خواهرشس نورجهان تقسیم شده بود. اما بر سرجانشینی جهانگیر میان 
وی و بیگم جاهطلب و قدرتمند اختلاف نظرپیدا شد(۱۶۲۲/۱۰۳۱ م) 


لع0ظ :1 


ر سعایت اطرافیان بدان دامن سی‌زد (خافی‌خان, ۳۳۲). در این 
منازعه آصف‌خان جانب شاهزاده خرم (شاهجهان)» پسر چهانگیر و 
داماد خود را گرفت و بیگم نورجهان به سلطنت شهریار. بسر 
کوچک‌تر جهانگیر که دامادی (شوهر دختر او از شوهر اولش) بود 
ایا داشت انا ای زفایت ع ونان مرک وان به فرع ماو 
دشمني علنی منجر نشد. آصف‌خان در ۱۰۲۵ ۱۶۱۶/۵ م به سرپرستی 
شاهزاده خسرو بزرگ‌ترین پسر و فرزند مفضوب جهانگیر که همان 
سال از زندان پدر آزاد شده بود, منصوب شد و در ۱۶۲۲/۱۰۳۱ 
استانداری بنگاله په او محول گردید. در ۱۰۳۵ ق/۱۶۲۵ م فرماندهی 
سپاه جهانگیر را در نبرد با مهابت‌خان, برکنار رود بهُت» به عهده 
گرفت. این ماجرا که ذکر آن در کتابهای تاریخی این دوره به تفصیل 
آمده است, در نتیجة بی‌تدبیری و تفتین آصف‌خان رخ داد و به سبب 
سهزانگاری او به شکست اسکربانشن وناسارت جهانگر انجاند 
(جهانگیر گورکانی, ۴۸۵ - ۴۹۵ خافی خان, ۱۳۷۳-۰۳۶۰ صمصام 
الدوله, ۱۵۳/۱). پس از این شکست., نورجهان از اردوگاه گریخت و 
به برادر خود. آصف‌خان, پیوست و به رغم توصیةٌ شاه اسیر. همراه 
آصف‌خان از رود بهت گذشت و برای آزاد کردن جهانگیر به مقابلاً 
مهابت‌خان آمد. ولی اين لشکرکشی هم به شکست انجامید ۲٩(‏ 
جمادی‌الثانی ۱۰۳۶ ۸/۵ مارس ۱۶۲۷ م) و اصف خان با پسر خود 
اپوطالب و ۲۵۰۰۰۰ سوار بد قلعذ آنک گریخت. بهروزه پسر 
مهابت‌خان. به تعقیب وی پرداخت و پس از محاصره قلعدٌ اتک» 
آصف‌خان و هنراهانش را به بند کید. بسیاری از ملازمان و درستان 
آصف‌شان در اين واقعد کشته شدند (خافی‌خان, ۳۷۲), جندی بعد 
لشکریان جهانگیر به جاره‌اندیشی نورجهان, راجپونهایی‌را که 
مهابت‌خان در اطراف جایگاه جهانگیر گماشته برد غافلگیر کرده: با 
درهم شکستن پایداری آنان شاه را از اسارت بیرون آوردند. چون 
اصف‌خان, زنداني مهابت‌خان بوده برای انکه آسیبی به او نرسد, 
جهانگیر و نورجهان با مهابت‌خان از در مسالمت درآمدند و در نتیجه 
آصف‌خان نیز آزاد شد. ولی پسرش ابوطالب مدتی در اسارت باقی بود 
تا جهانگیر مهابت‌خان را از جانب خود آسوده خاطر ساخت و 
ابرطالب دربی آن خلاص گردید(جهانگیر گور کانی. ۴۹۷). پس از این 
واقعه آصف‌خان به حکومت پنجاب و منصب والای وکالت و منصب 
هفت‌هز اری‌منصوب‌شد(جهانگیر گور کانی,۴۹۸؛صمصامالدوله, ۱۵۳؛ 
خافی‌خان. ۳۸۳). با مرگ جهانگیر, آصف‌خان با زبردستی و چالاکي 
تمام بر اوضاع مسلط شد و برای آنکه تا رسیدن شاهزاده خرم 
(شاهجهان) از دکن, تخت شاهی خالی نمانده شاهزاده داوربخش نوهٌ 
هانگ .و پسی رورا بن تخت بادشافن :شانده این شامرادا 
نگون بخت که خود می‌دانست «گوسفندقربانی» است (صمصامالدوله, 
۴ از قبول این مقام سرباز زد. آصف‌خان وی را با سوگند آسوده 
خاطر گرداند. اما او در باطن راه را برای حکرمت شاهجهان هموار 
ساخته بود. چون نورجهان مراسم تدفین جهانگیر رادر لاهور به پایان 


آصف خان ۴۹ 


رساند, آصف‌خان با زیرکی ارتباط او را با امرا قطع و دست او را از 
توطنه‌های‌درباری‌و دخالت‌درآمورکوتاه کرد(جهانگیر گورکانی, ۵۱۰؛ 
فدایی, ۴۶۱). آنگاه سپاه را برای مقابله با شاهزاده شهریار که رقیب 
شاهجهان و مدعی سلطنت بود. آماده ساخت و در کنار لاهور لشکری 
را که ار با شتابزدگی گردآورده بود, شکست داد. شهریار به قلعة ارک 
گریخت (خافی‌خان, ۳۹۰). اما در اين محل به محاصره افتاد و اسیر 
شد. آصف‌خان به اشار؛ٌ شاهجهان قبل از رسیدن او به پایتخت, 
شهریار را کور کرد(جهانگیر گور کانی,۵۱۱؛صمصا الدو له,۱۵۵) و در 
۲ رییم‌الثانی ۱۰۳۷ ق/۲۱ دسامیر ۱۶۲۷ م داور بخش را دستگیر 
کرد و به نام شاهجهان خطه خواند (جهانگیر گورکانی, ۵۱۴؛ 
صمصام الدر له ۱۵۶) و سرانجام در جمادی‌الارل ۱۰۳۷ ق/ ژانوبة 
۸ (صمصامالدول» ۱۵۶؛ خافی‌خان, )۳٩۴‏ هر دو شاهزاده 
دارربخش و شهریار - را به قتل رساند. 

شاهجهان به پاس اين .خدمات او را به «یمین‌الدرله اصفب‌خان» 
ملقب ساخت و در محاورات او را «عمو» خطاب کرد و در ۲ رجب 
۷ ۲۷/6۵ فوری ۱۶۲۸ م منصب هشت‌هزاری و مقام و کالت و مهر 
ارزک (مهر انگشتری شاه) را بدو تفویض کرد (صمصام الدوله, 
۱ عبدالحمید, ۴۰۶/۱) و در همین سال حکومت پنجاب و ملتان 
به فرمان شاهچهان به نام منصوبان او مسلم گردید (خافی‌خان, 4۳۹۸. 

در دوران سلظنت شاهجهان, آصف‌خان به اقتداری بیش از پیش 
دست بافت, گرچه گاهی سعایتهای اطرافیان کدورتهایی در روابط آن 
در فراهم می‌آورد (صمصامالدوله, ۱۵۷). در ۱۰۴۰ ق/۱۶۳۰ م به 
فرمان شاهجهان برای مقابله با شورش محمد عادلشاه به سوی قلعا 
بیجاپور لشکر کشید (خافی‌خان, ۴۶۴؛ فدایی اصفهانی, ۴۵۳ ۴۸۳). 
عادلشاهية بیجاپور و قطب شاهيذ گلکنده هر دو درلتهایی شیعی بودند 
که خود را وابسته به دربار شاهان صفوی ایر ان می‌دانستند و این امر از 
موجباب تعارض .آنان پا حکومت دهلی شده بود. در جنگی که در 
گرفت, محمد عادلشاه شکست خورد و در قلعهٌ بیجاپور به محاصره در 
آمد. وی به قصد دفع وقت و فرسوده کردن قوای آصف خان, پیأمهای 
صلح می‌فرستاد و کسانی را مأمور می‌کرد که با او از در سازش درآیند 
و اظهار همدستی کنند. سرانجام در ۱۰۴۱ ۱۶۳۱/۵ م۰ سپاه اصف‌خان 
جنان به تنگی آزوقه افتاد که ناگزیر دست از محاصره برداشت و در راه 
باژگشت به دهلی, به رغم قحطی شدید آن نواحی, به چپارل و غارت 
فراوان و تخریب مزارع و آبادیها پرداخت (خافی‌خان, ۴۶۴ ۴۶۷؛ 
صمصام الدو له, ۱ نخدایی اصفهانی. ۴۸۳/۲). بس از وفات 
مهاپت‌خان در سال هشتم سلطنت شاهجهان (۱۰۴۴ ق/۱۶۲۳ م)» لقب 
خانخانی و سپهسالاری نیز به آصف خان رسید. آصف‌خان روز 
پنج‌شنبه ۷ شعبان ۱۰۵۱ ۱۱/۵ وامبر ۱۶۴۱ به بیماری استسقاء در 
لاهور در گذشت و در کنار آرامگاه خوآهرش ورجهان به خاک سپرده 
شد. عبارت «زهی افسوس آصف‌خان» مادهٌ تاریخ مرگ اوست 
(صمصامالدوله, ۱۱۵۸/۱ عبدالحمید, ۲۵۷/۱). 


۴۳۳۰ آصف خان 


وی در دولتمداری و حکومت استعداد فراوان داشت و از ثروت 
سرشاری که اندوخته بود. برای کسب قدرت و نفوذ سیاسی بهره 
می‌گرفت (عبدالحمید, ۰۱۸۴/۱ ۰۱۸۶ ۱۱۸۹ ۱۹۳ ۰۲۰۴ ۲۳۰). در 


شاعری صاحب ذرق برد (صباء ۱۰) و خطی خوش داشت. در علوم " 


عقلی و حکمت اشراق و مشاء دست داشت (صمصام‌الدله, ۷۱ 
با وجود مشاغل دیوانی و حکومتی فراوان, در ادار؛ املاک وسیع خود 
محتاج پیشکار و محاسب نبود و خود به انتظام امرر شخصی 
می‌پرداخت. وی به معماری توجه خاص داشت و ذرق هنری و اطلاع 
وی در اين زمینه در طرح‌ریزی و ساختمان بسیاری‌از بناهای آن‌دوره 
آشکار است. 
مأخذ: جهانگیر گرر کانی, تورالدین محمد, جهانگیرنامه (نرزک چهانگیری)» به کرشش 
محمدهاشم, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۹ نش؛ خانی خان نظام الملکی, محمدهاشم, 
منتخب اللباپ, کلکته, کالج پرس, ۱۸۴٩‏ م؛ صاعد شیر ازی, نظام‌الدین احمدین عبدال, 
حدیقة السلالین, به کرشش علی اصفر پلگرامی, حیدرآباد دکن, ادارهٌ ادبیات اردو, 
۱ م: صص ۰۷۴.۰۷۳ ۱۱۸ - ۱۲۲؛ صباء محمدمظلفر, تذکرهُ روز روشن, تهران 
رازی, ۱۳۴۳ ش؛ صمصام‌الدوله, شاه نواز خان, مأثرالامراء» کلکته, ۱۸۸۸ م؛ فدایی 
اصنهانی, نصر ان, داستان ترکنازان هند, بمبلی, ۱۳۱۰ ق! قانع نثوی, میرعلی شیر, 
تحفة الکرام, به کوشنی سیدحسامالدین راشدی, حیدرآباد, انجمن ادبی سند, ۷۱٩۱م,‏ 
ص ۴۱۳: گلبو, محمدسالح, شاهچهان ثامب, ۰۸۱۹۶۶ ۱۱۶۳۰-۱۶۲۸۱ ۱۷۳ ۱۱۷۶ 
ملاعبدالحیید لاهوری, پادناه نامه, کلکته, ۱۸۶۷ م. بخش ادبیات 


آصف خان. خراجه غیاث الدین علی تزوینی, از دولتمردان 
صاحب کمال, سرشناس‌وایرانی‌الاصل دوره اکبرشاه (۱۰۱۴-۹۶۳ق 
| ۵۵۶ - ۱۶۰۵م). وی فرزند آقا ملأی دوات‌دار قزوینی (صمصام 
الدوله, ۹۰؛ علأمی, تعلیقات مترجم به انگلیسی, ۳۹۸) از رجال دربار 
شاه طهماسب صفوی (۹۱۹٩-۹۸۴٩ق‏ / ۱۵۱۳ ۸۱۵۷۶) است که خود 
را از ارلاد شیخ شهاب الدین سهروردی (۵۳۹- ۶۳۲ق |۱۱۴۴ - 
۵) می‌دانست (صمصام الدوله. ٩۰‏ ب .)٩۱‏ بفياث الدین 
برخلاف برادرانش میرزا بدیع الزمان حاکم کاشان پدر میرزا جعفر 
آصف خان («م) و آقا محمد زمان, دیوانی دارالسلطنه تبریز و احمد 
بیگ از حاکمان محال خراسان (اسکندر بیگ, ۱۶۶) که در ایران و 
در بارشاه طهماسب ماندگار شدند, راه هند در پیش گرفت (صمصام 
الدوله ٩۰‏ ۱٩؛‏ علمی, تعلیقات مترجم به انگلیسی, ۴۷۹) و همچون 
غیاث بیگ تهرانی پدر ابرالحسن آصف خان (ه م) وزیر مقتدر 
جهانگیر, از مردان بسیار موّثر و با نفوذ دربار تیموریان هند شد. 
آصف‌خان به همراه تنی جند از سرداران وفادار به اکبرشاه, عهده‌دار 
اقدامات نظامی مهمی گشت که منجر به غلبهة اکبر برراجپوتها ر تصرف 
قلاع و مراکز قدرت آنان در گجُرات و نواحی شمال هند گردید. جنان 
که علامی نام اورا در شمار «پهادران اخلاصمنده اکپرشاه یاد کرده 
است (۳/ ۴۹). نخستین باز در ٩۷۶‏ | ۱۵۶۸ پنن از تضرف قلعة 
«جتور» همراه قلیج خان اندجانی مأموریت یافت که شاهز ادگان یاغی 
را وادار به فرمانبری سازد (خافی‌خان, ۱۷۳؛ فرشته ۲۵۸/۱). آنگاه 
در ایلفار ٩‏ روز؛ گجرات در 9۸۱ق / ۱۵۷۳ در رکاب اکبرشاه 


مأموریتهای دشواری انجام داد و الحاق لشکر «بتن» را به اردری 
اکبرشاه به انجام رساند (۲ جمادی الاول ٩۸۱‏ ۳۰ اوت ۱۵۷۳م. 
ملاعبدالباقی نهاوندی, ۷۹۷ - ۷۹۹). بس از بازگشت از گجرات به 
پاس خدماتش, در ۱۶ جمادی الاول ۱۴/٩۹۸۱‏ سپتامبر ۱۵۷۳م به 
خطاب آصفخانی نایل و به بخشیگری (مقام لشکر آرایی و انتظام اموز 
سپاه) گجرات زیر فرمان میرزا عزیز کوکه منصوب شد (نهاوندی, 
۶ . ۷۹۹؛ علامی, ۶۳۴/۳). 

در جنگ اکبرشاه با «راناء» آصف خان در سپاهی که به فرماندهی 
کنورمانسنگهه از آجمیر به سوی کو کند رهسپار شد (دوشنبه دوم محرم 
۴ ق / اول آوریل ۱۵۷۶م), در کهنور از فرماندهان هراول (دستةٌ 
پیشقراولان لشکر) بود (صمصام الدوله ٩۱‏ علامی, ۱۷۴/۳) و پس 
از پیروزی سپاه مفول دراین جنگ. اکبرشاه وی را با جمعی دیگر از 
سرداران خود برای پاک کردن «ایدر» از شورئیان به آن سامان 
فرستاد ٩۸۴(‏ ق /۱۵۷۶ع). آصیف خان در موقعیت بحرانی و دشواری 
که پس از کشته شدن میرزا مقیم نقشبندی روی داده بود فرماندهی 
سپاه را په عهده گرفت و دشمن را سرکرب و «ایدر» را تصرف کرد 
(صمصام الدرله. ۲٩؛‏ علامی, ۰۱۹۱/۳ ۱۹۹), در ۸۶گق ۸۱۵۷۸۱ 
همراه کنور مانسنگهه و زين خان کوکه مأمور گوشمالی امرای بلرچ 
گردید (علأمی, ۲۴۸/۳) و در ۹۸۷ ق / ۱۵۷۹ به مالره و گجرات 
اعزام شد تا زیر نظر شهاب الدین احمدخان به انتظام آمور لشکری 
(بخشیگری) بپردازد (علامی, ۳ | ۲۶۴). 

خواجه غیاث الدین علی آصف خان در. ٩۸٩ق‏ / ۱۵۸۱م در 
گجرات رفات یافت (صمصام الدوله, .)٩۲‏ اورا مردی شجاع و خوش 
سخن توصیف کرده‌اند (علأمی, ۱۳ ۶۴). 

ازدراج دختر او با ابوالحسن صف خان رزیر مقتدر جهانگیر و 
برادر نورجهان و پدر ممتاز محل دو ملک معروف هند, نفوذ خانواده او 
را افزونی بخشید (علاأمی, تعلیقات مترجم به انگلیسی, ۰۳۹۸ ۵۷۵) 
لیکن پسراو میرزا ورالدین به سیب شرکت در توطندٌ شاهزادة دربند 
(خسرو) برضد جهانگیر: به دار کشیده شد (صمصام الدوله, ۳٩؛‏ 
جهانگیر گور کانی, دیباجة جهانگیر نامه, 4۷۱ 

ماخذ: اسکندر بیک منشی, تاریخ عالم آرای عباسی, به کوشش ایرج افشار, تهران, 

امیر کبیر, ۱۳۵۰ شی, ۱/ ۱۶۶؛ جهانگیر گررکانی؛ نورالدین محند, جهالگیرنامه, به 

کرشش محمد هاشم, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۸۵٩‏ ش, صص ۷۱-۷۰ خافی خان 

نظام الملکی, منتخب اللباب, به کوشش مولوی کبیر الدین احمد و مولوی غلام قادره 

کلکته, انجمن آسپایی بنگاله, ۶۱۸۶4: صمصام الدرله, شاهنوازخان, مأثرالأمراه, به 

کرشش مرلوی عبدالرحیم, کلکته, انجمن آسیایی بنگاله, ۱۸۸۸م؛ علأمی, ابوالفضل, 

اکبرنامه, به کوشش مولری عبدالرحیم. کلکته, انجمن آسیایی بنگاله, ۱۸۸۶م؛ فرشته, 

محمد قاسم, تاريخ, کانپرر, ۱۲۹۰ ق؛ نهاوندی, ملاعبدالباقی, مأثر رحیمی: به کرشش 


محمد حسین هدایت, کلکته, انجمن آسیایی بنگاله. بخش تاریخ 


آصف خان. میرزا جعفربن بدیعالرّمان بن آقا ملای (دوات دار) 
قزوینی, ملقب به قوامالدین, و سپس په آصف‌خان (۹۵۸--۱۰۲۱ ق/ 


۱ -- ۱۶۱۲ م): شاعر پارسی گوی هند. مورخ, و از امیران دربار 
بابریان در عهد اکبرشاه و جهانگیر. جد آصف‌خان از منشیان دربار 
صفوی و پدرش میرزا بدیع‌الزمان در زمان شاه طهماسب صفوی, 
حاکم و به اصطلاح آن زمان وزير کاشان بو و میرزا جعفر در آغاز 
عمر به همراهی جد و پدر خود به دربار آمد و شد می‌کرد. ری در این 
هنگام با شاعران و ادیبان مصاحبت داشت و میرحیدر معمایی, شاعر 
معروف آن روزگار, از دوستان و نزدیکان او برد (اسکندربیک. 
۱ میرزاجعفر در جرانی‌از ایران به‌هند رفت (۲۱۵۷۴/۵۹۸۵) 
و به وسیلٌ عم خود میرزا غیاث‌الدین علی آصف‌خان, که از امیران 
دربار اکپرشاه (۹۶۳- ۱۰۱۴ / ۱۵۵۶ - ۱۶۰۵ م) بود, به دربار راه 
یافت و به منصب دویستی (از مناصب درباری باپریان < فرمانده 
دویست نفر) منصوب شد. ولی جرن این مقام را دون‌شان خود 
می‌دانست, آن را رها کرد و از دربار کناره گرفت. پس از چندی به 
فرمان اکبرشاه به بنگاله فرستاده شد, ولی به سبب آشفتگی اوضاع در 
آنجا, به فتع‌پورسیکری بازگشت و ملازم دربار شاهی شد. پس از 
وفات عمویش (۹۸۹ ق/ ۱۵۸۱ م) به مقام میربخشی (از مناصب 
درباری بابریان - وزیر خزانة دربار) و منصب دو هزاری منصوب شد, 
و لقب «اصف خان» گرفت. در دوران سلطنت اکبرشاه چند بار در 
مأموریتهای نظامی لباقت و کاردانی بسیار نشان داد, و نخست حکومت 
کشمیر به او داده شد (۱۰۰۸-۱۰۰۶ ق/۱۵۹۹-۱۵۹۷ ع): سپس به 
مقام «دیو ان کل» یعنی وزارت رسید.وپس از آنکه جهانگیر,پهار وال 
آباد را رها کرد (۱۰۱۳ ق۱۶۰۴ م) حکومت پهاز بر عهدهٌ ار قرار 
گرفت. ابو الفضل علامی در آیین اکبری (دفتر ۲. آیین ۳۰) نام او را در 
شمار پیروان دين الهی اگبرشاه ذکر می‌کند. در دوران ساطنت 
جهانگیر (۱۰۱۴ ۱۰۳۷ ق/ ۱۶۲۷-۱۶۰۶ م) به دربار احضار شد و 
اتابیکی (اتالبق) شاهزاده پرویز به ار محول گردید. در ۱۰۱۵ ق/ 
۶ م به منصب پنج‌هزاری منصوب شد, و قلمدان مرصع که علامت 
رزارت بود. گرفت. در ۱۰۱۸ ق /۱۶۰۹ م برای رفع اغتشاش دکن, 
همراه شاهزاده پرویز به عنوان اتالیق او عازم آن ناحیه شد, ولی به 
سیب عشرت‌طلبی شاهراده و اختلافات امرا کاری از پیش نرفت, 
سرانجام وی در ۱۰۲۱ ق/ ۱۶۱۲ م در ۶۳ سالگی در پرهانپور وفات 
یافت (جهانگیر, ۱۲۷؛ صمصام الدوله, ۱۰۷/۱ - ۱۰۸؛ گرپاموی, 
۵ وی مردی کاردان و تبزفهم بود. و جهانگیر که از درران 
شاهزادگی خود از او رنجشهایی در دل داشت. در بارةُ ار می‌گرید: 
«فهم و استعدادش به غایت خوب بود. غیت خست و سبکی بر طبعشس 
غالب بوده (جهانگیر: ۱۲۷). علاوه بر جهانگیره اسکندربیک در 
تاریخ عالمآرای عباسی (۱۳۸/۱) و تقی‌الاین اوحدی در تذکره 
عرفات العاشقین (نک ملاعبدالنبی, حاشية ۰-۶۱ ۶۲) به اين نکته اساره 
کرده‌اند. آصف‌خان در شعر «جعفر» و «جعفری» تخلص می‌کرد و 
مجموعهٌ اشعار او نزدیک به ۳۰۰۰ بیت از غزل و قصیده و مثثوی 
بوده استم (ملاعبدالنبی, ۱۶۰). نمونه‌هایی از غزلیات او در تذکرهها و 


آصف خان ۴۳۱ 


کتابهای تاریخی آن زمان دیده می‌شرد (نصرآبادی, ۵۳ - ۵۵؛ 
آذربیگدلی, ۱۱۵۶/۳ - ۱۱۵۷؛ علامی, دفتر ۲. آیین ۳۰). قصایدی در 
مدح نبی اکرم (ص) و علی بن ابی‌طالب (ع) از او در تذکره‌ها ثبت 
است, و نیز مدایحی در ستایش اکبرشاه و جهانگیر دارد (ریوه 
200-01.). غزلیات وی غالبا رنگ عاشقانه دارد. و به شبوهٌ 
معروف به سیک هندی نزدیک است, ولی درمتتری خسروشیریین 
از لحاظ مضمون سازی و طرح‌ریزی از طرز سخن نظامی گنجری 
پبردی کرده, و به گفتذ نصرآپادی «بعد از شیخ نظامی خسرر و شیرین 
را کسی به از ار نگفته» (ص ۵۳). از توصیف نسخه‌های این منظومه در 
فهرستها (ریو, 200-201؟ اته, شم 1068) جنین برمی‌آید که وی نخست 
پیش از ۹٩۵‏ ق/ ۱۵۸۷ م آن را به نام فرهاد و شیرین نظم کرده بوده. و 
سپس در اواخر عمر درباره بدان پرداخته و آن را به صورتی کامل‌تر و 
با تجدید نظر کلی به نام خسروشیرین به پایان رسانیده و یه جهانگیر 
تقدیم کرده است. نام دیگر این منظومه نورنامه است (جهانگیر ۱۲۷؛ 
ملاعبدالثبی, ۰ از آن نسخه‌های متعدد باقی است, که از آن میان 
نسخ کتابخانة بودلین که برای جهانگیر تحریر شده (ته, شم 1068) از 
لحاظ قدمت و صحت ممتاز است (منزری, ۳۷۸۵/۴). از کارهای 
دیگر او مشارکت در تألیف تاریخ آلفی است. تألیف این تاريخ در ٩۹۳‏ 
ق/ ۱۵۸۵ م به فرمان اکبرشاه و به مناسبت فرارسیدن پایان هزاره اول 
هچری آغاز گردید. و نخست ملاً احمد تتوی, نتیب‌خان و عبدالقادر 
بدائونی مأمور تصنیف و تنظیم آن بودند. و پس از مرگ ملااحمد تتوی 
در ۹۹۶ ق/ ۱۵۸۸ م (شوشتری, ,)۵٩۲ - ۵٩۰‏ ادامذ کار بد عهده 
آصف‌خان قرار گرفت و وقایع را تا ۱۵۸۹/۵۹٩۷‏ او نوشت. سپس 
در ۲ جلد اول کتاب, عبدالقادر بدائونی تجدید نظر نهایی کرد. و جلد 
سوم را آصف‌خان تکمیل کرد (بدائونی, ٩۳۱۸/۲‏ علامی, دفتر اول» 
آیین ۳۴! ریو 1/117/119؛ ایوانف, شم 4). اصف‌خان تذکره‌ای نیز 
تدوین کرده بود که به تذکر آصف‌خانی معروف بوده, و میرزا ابیر 
پیگ پنارسی, متخلص به «أمیر» در تذکره حدائق‌الشعراء خود که میان 
سالهای ۱۲۱۱ و ۱۲۶۲ ق/ ۱۷۹۶ و ۱۸۴۶ به تصنیف آن مشفول 
بوده, آن را زیر نظر داشته است (ایرانف. شم 702). 
نواد؛ُ او, میرزا جعفرین میرزازین‌العابدین (د ۱۰۹۴ ق/۱۶۸۳) 
از شاعران عهد شاه جهان بود و جون نیای خود «جعفر» تخلص 
می‌کرد (صمصام الدوله, ۱۱۳/۱ - ۱۱۴)؛ و نبیرهاش میرزا ایزدبخش, 
متخلص به «رسا» نیز از شاعران و دانشمندان دوران اورنگ زیب بود 
(خوشگو. ۴۵/۳). 
ماخذ: آذربیگدلی, لطف علی بیگ, آتشکده, به کرششس حسن سادات اصری: تهرآن, 
ابرگیر. ۱۳۳۷ - ۱۳۴۱ ثن, جه؛ اسکندربیگ, تاريخ عالم آرای عباسی, تهران, 
امی رکییر, ۱۳۵۰ شس؛ بدائونی, عبدالقادر, مننخب التراریخ, به کرشش ویلیام ناسولیس و 
مرلری آغااحمد علی. کلکته. ۱۸۶۹-۱۸۶۵م؛ جهانگیر گورگانی, نورالاین‌محمده 
جهانگیرنمه (تزرک جهانگیری). به کودش محمد هاشم, تهران, پنبد فرهنگ ایران, 
٩‏ شی؛ خوشگو, بندر بن داس, سفيلة خوشگو, به کرشش عطاءالرحمن کاکوی,پتنه, 
۹ م: شوشتری, قاضی نوراثه, مجالس المژمنین, تهر ان, ۱۳۷۵ ق؛ صمصام الدوله, 


۴۳۳۲ آصف الدو له 

میرعبدالرزاق شهنوازخان, مأثرالامراء کلکته, انجمن‌آسیایی بنگال, ۱۸۸۸ - ۶۱۸۹۱: 
علأمی, ابرالفضل, آیین اکیری, ۱۸۷۷ - ۱۸۸۶ م؛ گرپاموی, محمد قدرت ال نتايج- 
آلاکارر به کرششس اردشیر خاضع: بمیلی, ۱۳۳۶ س؛ ملاعبدالنبی فخرالزمانی قزوینی. 
تذکرهُ میخانه, به کوشش احمد گلچین معانی, تهران, اقبال, ۱۳۶۲ ش؛ منزری احمد. 
فهرست خلی, ۲۷۸۵/۴ نصرآپادی, میرزا طاهر, تذکرة نسرآیادی, به کرشش وحید 
دستگردی, تهران» ۱۳۱۷ ش؛ نز: 

اک ۱2 
هر ۱:۳ 
,م3 ۵ جداههک عاامادش و ۱ مامتها جماوع۳ ع) زه عننومامنع6 
13 کاما هک صمنجع۴ عط ژه عنوهامامی .نت13 19261 :1924 بعاانهامق 
#ایهآمام عرا ۵ اععآموینگ .10 :1879 ,مکحم ی راو۷ رنعم اوق 


۰ ,ر۵جما راتااعکا تافتفبظ میا چا 0۱۹۵ «عزد۳۵ ع) ژم 
فتع اه مجتبایی 


آصف‌الدوله, اللهیار خان فرزند محمد خان بیگلربیگی قاجار 
دوآو؛ بوخاری‌باش (د پنی از ۱۲۶۴ ق / ۱۸۴۸ م) سیاست‌پیشة دوره 
قاجار و صدراعظم فتحعلی شاه. پدرش محمد خان از سرکردگان 
برجست ایل قاجار بود و در زمان جنبشهای سلطنت‌خواهی قاجاریان, 
بسیار کسان از بزرگان و کلانتران, او را برای پادشاهی ایران 
شایسته‌تر از آقامحمدخان می‌دانستند. اما وی نه تنها به سود 
آفامحمدخان کنار رفت. بلکه از سران ایل و بزرگان استراباد و 
مازندران, برای بنیادگذاری سلطنت قاجار قول مساعد گرفت و چون 
در زمانهای پعدی در غیاب آقامحمدخان, حکومت تهران را بر عهده 
داشت, او را «پیگلر پیگی» نامیدند و در دورهٌ متأخر, بازماندگان وی, 
نظر به گذشتی که او در حق آقامحمدخان کرده بود, نام خانوادگی 
«تاج بخش» بر خود نهادند. محمد خان بیگلربیگی, پس از کشته شدن 
آقامحمدخان درشوشی: وفاداری خود را به نتحعلی شاه حفظ کرد و 
شاه جدید نیز با حفظ احترام وی و ازدواجهای سیاسی متعدد. کوشش 
کرد که طایفذ بزرگ وی را با طایف فُوانلو (آناقدباس) در الفت و 
پگانگی نگه دارد. از اين رو دختر خود حاجیه مریم را به عقد 
رستم‌خان, پر محمد خان پیگلر بیگی درآورد. اما رستم خان پس از ۷ 
ماه در گذشت ر شاه, در مجلس تعزیت وی, حاجیه مریم را به نامزدی 
اللهیارخان در آورد و خواهر اللهیارخان, یعنی دختر محمدخان را نیز 
برای خود خواستگاری کرد. عباس میرزا نایب‌السلطنه و ۲ تن از 
پرادرانش دختران محمدخان را به زئی گرفته پودند. وی در مراسلات 
خرد اللهیارخان را «ارچمندی» عنوان می‌داد و محمد شاه که 
خراهرزاد: اللهیارخان بود. پیش از رسیدن به پادشاهی در مکاتبات 
خود او را «خالوي أعزٌ کامکارٍ والاتباره خطاب می‌کرد. بدین 
اعتبارهاء اللهیار خان که خود را با خاندان سلطنت بگانه می‌دانست. 
چشمداشتهای فراوان می‌داشت. در ۱۲۴۰ ق / ۱۸۲۵ م فتحعلی شاه 
صدراعظم خود عبدائ خان امینالدرله را که در سرکوبی تمرّد لرهای 
اصفهان سستی کرده بود. برکنار ساخت و اللهیارخان را که سمت 
«خوانسالاری» داشت و یک بار نیز در ۱۲۲۹ ق / ۱۸۱۴ م در دفع 
ترکمانان کامیاپی به دست. آررده بود. به صدارت برگزید و 
«آصف‌الدرله» لقب داد. 


آصف‌الدوله در مدت ۳ سال که مقام صدارت عظمی را بر عهده 
داشت (۱۲۴۰ - ۱۲۴۳ ق/ ۱۸۲۵ - ۱۸۲۷ م) سستی و ناتوانی فراوان 
از خود نشان داد. از جمله در جنگهای ارل ايرآن و روس روشن گردید 
که رفتار وی در دریغ داشتن آزوقه و ابزار و نیرو از جبههُ جنگ و 
کارشکنی در نقشه‌های عباس میرزا: بیرون از اشارات و فرمانهای 
دولت بریتانیا نبوده است. در جنگهای دوم (۱۲۴۳-۱۲۴۱ ق | ۱۸۲۶ 
- ۱۸۲۷ م) نیز با اينکه خود از محرکان و مسبیان آن بود, ناتوانی نشان 
داد و همراه سپاهیانی که زیر فرمان داشت, گریخت و راه اشغال تبریز 
را برای ژنرال آریستوف و سپاهیان روس هموار ساخت (۱۲۴۲ ق | 
۶ م). ژنرال آریستوف ار را که به روایتی برهم‌زنند* صلح 
دهخوارقان بود. دست بسته به قریة ترکمان‌جای آورد و پس از تحمیل 
پیمانِ زبانباٍ ۵ شعبان ۱۲۴۳ ق /۲۱ فوریه ۱۸۲۸ م. آزاد کرد و روائه 
تهران ساخت. آصف‌الدوله در تهران از مقام صدارت عزل شد و فقط 
خوانسالاری (سالاربباری) دربار را نگه داشت؛ اما فتحعلی شاه 
مجلس محاکمه‌ای برای رسیدگی به کار آصف‌الدوله ترتیب داد و پس 
از اثبات تقصیر او را به سبب «تهاون در امر نگهداری تبریز» به میدان 
درب خانذ پادشاهی بردند و بالای سکُویی چوب یاسا زدند. 

آصف‌الدوله در ماجرای کشته شدن گریبایدوف وزیر مختار روسیه 
در ایران (شعبان ۱۲۴۴ ق | فوریذ ۱۸۲۹ م) یکی از عوامل موزثربود 
چه ۲ تن از زنانی که در گرجستان اسیر شده و اسلام آورده بودند, در 
حرم او به سر می‌بردند. روسیه طبق ماد ۱۳ پیمان تر کمان‌چای, مصراً 
آزادی آنها را طلب کرد و ایشان را به سفارت خود برد. سپس در اثر 
اقدامات صف‌الدوله و اشارت میرزا مسیح استرایادی مجتهد مسلم 
تهران, مردم به منظور دفاع از نوامیس اسلام و استخلاص آنان به 
سفارت روس هجوم آوردند. در این جنبش بیش از ۰ تن از مردم 
تهران و ۳۸ تن از اعضای سفارت روسیه از جمله گریبایدرف کشته 
شدند. فقط ملسوف دبیر اول‌سفارت زنده‌ماند و ماجرا را تمامأیرای 
دربار تزار تشریح کرد. تردید نیست که این جنبش از خشم عمومی‌مردم 
نسبت به‌روسيةٌ تزاری و ترکتازبهایش دربخشهای شمالی کشور و 
خودخواهی‌های وزیررمختار آن‌درلت درتهران و سستی دربار و احتمالا 
برخی تحریکات دول خارجی و اختلافات داخلی سرچشمه می‌گرفت. 

آصف‌الدوله بس از مرگ فتحعلی شاه با توجه به کترت شاهزادگان 
و وابستگان دربار و مدعیان پادشاهی و ناتوانی حکومت مرکزی و 
داشتن شأن ایلی و خانوادگی و سابق صدارت و نیز پشت‌گرمی به 
سیاست خارجیان. محیط را برای خواسته‌های دیرینٌ خود یعنی 
رسیدن په مقامات عالی مناسب دید. اما نقشه‌های او به علت کاردانی 
میرزا ابوالقاسم قانم‌مقام برملا شد و محمدشاه از هدف پنهانی وی آگاه 
گردند, شاه وی.را به حکمرانی خراسان گماشت و همراه سنرشن 
(حسن‌خان سالار) روانٌ مشهد کرد تا ضمن رعایت مناسیات 
خانوادگی وی را از مرکز دور کرده باشد. در آن خطه په یاری 
سیاستهای خارجی که مایل بودند کشوری حائل میان ايران و 


افغانستان بدید آورند. به تدریج هوای استقلال‌طلبی و سلطنت‌خواهی 
در وی و فرزندانشش بیدار شد. پس از کشته شدن قانم‌مقام (صفر ۱۳۵۱ 
ق | ژرئن ۱۸۳۵ م) آصف‌الدوله به تصور اشفال مقام صدارت. 
بی‌اجازه از خراسان وارد تهران شد. اما شاه او را مواخذه کرد و به 
مشهد بازفرستاد. در اين سفر کینة آصف‌الدوله نسبت به حکمرانان 
تهران, به ویژه صدراعظم تازه میرزا آقاسی بالا گرفت و او بر این پایه. 
به هنگام لشکرکشی مجدد محمدشاه به خراسان, برای آزاد کردن 
هرات رفتاری از خود نشان داد که سراسر به سود سیاست انگلیس و 
کمانی هند شرقی بود. به دنبال آن, مسألاٌ تجزیة خراسان در انديشة 
کارگزاران بریتانیا آشکارتر شد. در ۱۲۶۲ ق ۱۸۴۶ م.پس از 
درگذشت حاچ میرزا. موسی. .خان متولی آستان قدس رضوی, 
آصف‌الدوله از شاه تقاضا کرد که امور حکومت خراسان را به پسرش 
حسن خان سالار واگذازد و ار را به تولیت آستان قدس برگزیند. اما 
شاه میرزا عبدال خان خربی را برای تصدی آن مقام به مشهد. فرستاد. 
آصف‌الدوله, سالها از فرستادن پرل به مرکز طفره می‌رفت تا اپنکه در 
۳ ق ۱۸۴۷۱ م پسرش حسن خان سالار را بد جانشینی خود 
بررگزید و با ۱۰۰۳۰۰۰ ترمان پول عازم تهران شد تا با تطعیع شاه. به 
جای حاج میرزا آقاسی مقام صدارت را تصاحب کند. مقامات انگلیسی 
هم به این کار متمایل بودند. اما محمد شاه زیر بار ترفت و نه تنها 
رخصت بازگشت به خراسان به او نداد. بلکه مادر خویش را که خواهر 
آصف‌الدوله بو به همراه او روانُ زیارت مک معظمه ساخت و در 
باز گت از سفر مکه فرمان داد تا در عتبات عالیات بماند. پس از مرگ 
محمد شاه ر جلوس ناصرالدین شاه, آصف‌الدرله در آن منطقه نیز 
آشربهابی به پا کرد و حتی از امیر کبیر خواست که اجازه با گشت به 
ایران به او دهد. اما درخواستش برآورده نشد و او تا پایان عمر در 
عراق ماند. 
فرزندانش که پس از تبعید پدر, به آهنگ تجزية خر اسان از ایران, 
مدت. ۴ سال پرچم طغیان برافراشتند, به تدبیر أمیرکبیر قلع و قمع 
شدند. حسن خان سالار و پسرش امیراصلان خان و برادرش محمد 
علي خان در مشهد کشته شدند. محمد خان بیگلربیگی خراسانی, پر اذر 
دیگر حسن‌خان در تهران بهکیفر رسید و بعدها پسر دیگر اللهیارخان 
به‌نام محمد قلی‌خان, در دور ناصرالدین‌شاه لقب «آصف الدوله‌یافت. 
ماخ اعتبادالسله, محند حسن خان, صدرالتواریخ, به کوششی محمد بشیری, 
تهران. ررزیهان, ۱۳۵۷ ش, صمی ۱۰۴ ب- ۱۰۵: ۰۱۲۰ ۱۲٩‏ -- ۱۳۲, ۱۷۳؛ پامداد, 
مهدی , تاریخ رجال ایران, تهران, زوا ۱۳۴۷ - ۱۳۵۳ شی, ۱۵۲/۱ - ۱۵۸؛ جهانگیر 
میرزاه تاریخ نو, به کرش عباس اقبال, تهران. علمی, ۱۳۲۷ ش, صص ۱۱۷ ۱۲۵؛ 
سپهر» مجمد تقی, ناسخ‌التواریخ؛ به کرشش جهانگیر قال‌مقامی, تهران: ۱۳۲۷ ش, 
صص ۲۱۹ - ۲۲۷ سعادت نوری؛ حسین, «آصف‌الدرلههاه, یغماء س ۰۱۵ ثه ۷ (أبان 
۱) صص ۳۷۹٩‏ - ۳۸۳: عضدالدرلد, احند میرزاء تاریخ عضدی, به کرش 
عبدالحسین نوایی, تهران, بایک, ۱۳۵۵ ش, صع ۰۱۵۲-۱۴۷ ۲۵۱,۲۱۶ ۲۵۴: 
۷-- ۲۶۴, ۲۸۲, ۲۸۳؛ محمود. محمود؛ تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 
نوزدهم تهران, اقبال, ۱۳۲٩‏ ش, ۰۳۰۲/۱ ۳۰۴؛مکی, حسین, زندگانی میرزا تقی‌خان 
امیرکبیر. تهران, ایران, ۱۳۵۵ ش, صص ۱۳۲ .- ۰۱۳۳ ۲۷۲ - ۲۷۳: ۳۱۳ - ۱۳۱۵ 
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۷ ۴۹۸ هدایت. رضاقلی‌خان, روضتالصفای ناصری, تهران, خیام: ۱۳۳٩‏ ش, 
سس ۱۶۶۱۱۵۰ ۱۳۷ بختی تاریخ 

آصفت الدّوله. ‏ حاح غلامرضاخان شاهسون اینانلی فرزند حاج 
حسین خان شهاب‌الملک (د ۱۳۲۷ ق /۱۹۰۹ 8 سیاهی و سیاست. 
پيشهٌ روزگار قاجاری. در سال ۱۲۹۱ ق/ ۱۸۷۴ م حاج حسین‌خان 
لقب نظام‌الدوله گرفت و لقب شهاب‌الملک به فرزندش رسید و از این 
پس او نیز وارد مشاغل نظامی شد. بعد از فوت نظام‌الدوله. 
شهاب‌الملک جوان, از سوی ناصرالاین شاه به حکومت کرمانشاه 
منصوب گردید و پس از چندی که فرمانروایی آن منطقه پیوست مشاغلي 
ظل‌السلطان شد, وی به مرکز احضار, و به دنبال اغتشاش کرمان در 
زمان وکیل‌الملک درم (۱۲۹۵ ق /۱۸۷۸ م) به جای او حاکم کرمان 
شد. اما با آنکه پدرش بر آن دیار سابقٌ حکومت داشت, او خود کامیابی 
نیافت و چون مردم بر اثر شدّت قحطی و بیدادگری دولتبان شوریدند و 
بحبی‌خان کلانتر هم کشته شد, به مرکز احضار گردید. در ۱۲۹۸ قق 
ات م. چند ماهی مجددا حاکم کربانشاه شد و در همان سال به سوی ۱ 
طبرستان (مازندران) اعزام گردید, تا در مقام «مباشر حضرت والا» 
حکومت یکی از ۱۷ منطقً ابوابجمعی کامران میرزا نایب‌السلطنه را 
بر عهده گیرد. 

کامران میرزا در ۱۳۰۲ ق /۱۸۸۵ م؛ در مقام وزارت جنگ» 
تترآران تانوابسیعی راز فهاپالناک که مان سرقی دای 
گرفت. وی به تهران آمد و در خانه امینه اقدس همسر ناصر‌الدین شاه 
جندان بست نشست تا به خواسته‌اش رسیدگی شد. در ۱۳۰۵ ق 
/۸ ,م مستقلاً په حکومت مازندران رسید و ۳ سال بعد حکومت 
خوزستان به‌او تفویض شد. ناصرالدین‌شاه در سال ۱۳۱۳ ت /۱۸۹۵ 2 
فرزند کوچک خود, نصرت‌الدین میرزا سالارالسلطنه را در سیزده 
سالگی به حکومت خراسان منصوب کرد و شهاب‌الملک را - پس از 
دریافت رشوه‌ای کلان از وی - با لقب جدید «آصف‌الدوله» که پس از 
مرگ عبدالوهاب خان بی‌صاحب مانده بود. به سست پیشکاری‌وی 
بر گزید و لقب شهاب‌الملک را به پسر وی محمد ناصرخان داد. در 
۵ ق /۱۸۹۷ م مظفرالدین شاه او را از خراسان به تهران خواند و 
مجدداً در همان سال به حکرمت کرمان و بلوچستان برگماشت. 

در این دوره, صف‌الدوله در برقرار ساختن امنیت در منطقه و 
مرمّت سیمهای تلگراف که مورد تقاضای درلت بریتانیا بود, کارهایی 
انجام داد. با اين. همه, نواحی کرمان و بلوچستان دستخوش قحط و 
گرانی و آشوب باقی‌ماند.آصف‌الدوله در صفر ۱۳۱۷ق اژرئن ۱۸۹۹م 
به تهران فرا خوانده شد و به سمت وزارت خالصه‌جات و حکمرانی 
تهران و سرپرستی ایلات و عشایر منضوب گردید. به دنبال وام گرفتن 
مظفرالدّین شاه از روسیه و سفر او به خارج و حیف و میل وجوه قرضه 
در ۱۳۱۸ ق ۱۹۰۰ م. مردم تهران در برابر رژیم به‌با خاستند. بخشی 
از پرخاش مردم پایتخت متوجه آصف الدرله گردید و از همین‌رو, او از 


۴۴ آصف الدو له 


کار برکنار شد. 

وی در ۱۳۲۰ ق /۱۹۰۲م, به حکمرانی فارس منصوب گشت. پس 
از چند ماه, قرار شد لرد کرزن سیاستمدار معروف بریتانیا و فرمانفرما 
و نایب السلطتة هندوستان ضمن بازدید از خلیج‌فارس, در بندربرشهر 
اقامت گزیند. دولت مرکزی که به آداب‌دانی آصف‌الدوله اعتماد 
نداشت, او را په تهران خواند. صف‌الدوله در ۱۳۲۲ ق /۱۹۰۴ م به 
فرمانفرمایی خراسان و سیستان منصوب شد. وی در اين مأموریت 
ستمگری را از حد گذراند و گذشته از اتهاماتی جون احتکار گندم و 
گوشت که بر وی وارد آمد. آنجه بیش از همه مايٌ بی‌آبروبی ار شد, 
داستان ۱۶۰ دختر فرجانی بود که با پدران تنگدست‌شان آنان را برای 
فراهم کردن وجه مالیات به ترکمانان فروختند و يا ترکمانان خود به 
تحریک سالار مفْخْم بجنوردی آنان را از خانواده‌هاشان ربودند. 

اهالی مشهد به عنوان اعتراض, به اجتماع و تظاهر برداختند. 
تفنگداران حمله آوردند و ۴۰ تن را کشتند و گروهی رازخمی کردند. 
سرانجام اخبار شورش خراسان به تهران رسید و سید محمد طباطبایی, 
با اندوه و گریه‌ای که مایژ تحریک مردم شد, ماجرا را از فراز منبر 
تعریف کرد. طباطبایی در این‌باره نامه‌ای نیز به مظفرالدین شاه نوشت 
و برخی از ستمهای آصف‌الدوله را برشمرد. فاجعهٌ مشهد در میان مردم 
بازتابی گسترده یافت و در جراید نیز مطرح گردید, آنچنان که برخی آن 
را از عوامل عمدهٌ نهشت مشروطیت بهشمار آوردند. پس از تشکیل 
مجلس اول, نمایندگان برگزید؛ مردم. برکناری آصف‌الدوله و محاکمة 
وی و همکارانش, از آن میان حاکم بجنورد سالار مفخْم بجنوردی را 
خواستار شدند. آصف‌الدّوله در اوایل ۱۳۲۵ ق ۱٩۰۷/‏ م بر کنار شد و 
به تهران آمد. وی و سالار مفثّم به دیوانخانه عدلیه احضار شدند, اما 
از محاکمه نتیجه‌ای به دست نیامد و آصف‌الدله به ناگاه در ۱۸ رعضان 
۵ ق /۲۵ اکتبر ۱۹۰۷ م در کابينة ناصرالملک, به عنوان وزیر 
داخله معرفی شد و در کابین بعدی که پس از یک ماه و چند روز به 
ریاست حسینقلی‌خان نظامالساطنه تشکیل یافت, باز در این سمت باقی 
ماند. مجلس شورای ملی نتوانست در برابر این گونه «پاداش» یافتن و 
ترقی اصف‌الدوله بی‌تفارت بماند. از این‌رو در ۱۳ محرم ۱۳۲۶ ق 
۶۱ فرریاً ۸ م پس از انتقاد سخت تقی‌زاده از وی و رفتارهایش. 
مجلس از اصف‌الدوله «سلب اعتماد» کرد. بس از بسته شدن مجلس در 
دور استبداد صغیر, با رری کار آمدن کابيثة مشبرالسلطنه. آصف. 
الدو له به استانداری فارس منصوب شد. در این هنگام, در همذ ایالات 
بر ضدٌ بیدادگریهای محمد علیشاه, شورشهایی برپا بود. از جمله در 
فارس که مشروطه‌خواهان قدرت فراوان داشتند. آصف‌الدوله که سرد 
د گرم ررزگار را جشیده بود سود خود را در تأبید آنان دانست. أز 
این‌رو تا فتح تهران توسط انقلابیون در سمت خود باقی ماند. اما در 
۸ جمادی‌التانی ۱۳۲۷ ق /۱۷ ژوئية ۱۹۰۹ م بررکنار گشت و به تهران 
فراخوانده شد و دیگر به منصبی نرسید و اندکی بعد درگذشت. وی 
مردی تندخوی و متظاهر به دینداری برد. برخی از مشروطه‌خواهان به 


علت نف وذ او در ایلات شاهسون و سوابق سیاسی, گهگاه ملاحظاتی 
آز او می‌داشتند. 
مأخذ: اعتمادالسلطه, محبد حسن خان, روزئامة خاطرات. به کرشش ایرج انشار, 
7 تهران, امپر کییر ۱۳۴۵ ش, صص ۰۲۰٩‏ ۱۱۵۸؛ همو, المأثر رالائار, تهران, ۱۳۰۷ ق, 
ص ۳۳؛ هم منتظم اصری, تهران, ۱۳۰۰ ق, ۳۴۶/۳, ۳۷۰؛پامداد, مهدی, تاریخ رجال 
ایران, تهران, زوار. ۱۳۴۷ - ۱۳۵۳ ش, ۱۴/۳ - ۱۶؛ براون, ادوارد. انقلاب ایران. 
ترجمه احمد بژوه: تهران, معرفت؛ ۱۳۳۸ ش, ص ۱۱۰؛ بهار» محمدتقی, «بعشی مطالب 
هرگز فرامبورش نمی‌شود -- آصف‌الدوله» یغما. س ۲۳, شه ۷ (مهر ۱۳۴۹ ش), ص ۱۴۰۴ 
سعادت نوری, حسین, «آصف‌الدرله‌ها»» یعما. س ۱۶ شه ۲ (اردیبهشت ۱۳۴۲ ش) 
صص ۸۳- ۸۷؛ کسرری, احمد. تاریخ ملروطهٌ ایران, تهران, امپر کیر, ۱۳۴۹ ش. 
صص ۰۲۰۴ ۲۲۶ س ۰۲۲۷ ۲۷۸: همو, تاریخ هیجده‌سالة آذربایجان, تهران, امیر کییر, 
۶ ش, ص ۱۵؛ محیط مافی, هاشم, تاریخ انقلاب ایران, تهران, فردوسی, ۱۳۶۳ 
ش, صص ۲۳۷,۸۵ - ۲۸۴۰۲۲۸ ب ۱۳۸۵ معاصر, حسن, تاریخ استقرار مشروطیت 
ایران» تهران, ابن‌سینا, ۱۳۵۳ شس, صمی ۰۱۴۱ ۱۲۹۹ ۱۳۹۴۱۳۵۲۱۳۰۶ ۱۵۳۲-۵۳۰ 
ناظم الاسلام کرمانی, محمد, تاریخ بیداری ايرانیان, به کوشش علی اکبر سعیدی 
سیر جانی, تهران: لو, ۱۳۵۷ شی, ۰۳۹۷/۷- ۱۴۰۱ ۰۶۴/۵ ۹۲۱۶۸, ۲-۱۰۳ ۰۱۰۶ ۴۲۵ 
۲۲۶؛ وقایع اتفاقیه (مجموعه گزارشهای خفیه‌نویسان انگلین), به کرششن: علی اکبر 
سعیدی سیرجانی, تهران. نوین, ۱۳۶۳ ش, صص ۶۶۷ - ۶۹۹؛ هدایت. مهدیقلی 
مخبرالسلطه, خاطرات و خطرات, تهران, زرار, ۱۳۶۳ ش, صص ۱۵٩‏ به بعد. 
پخش تاریخ 
آصف الدُوله. حاج محمدقلی‌خان (د ۱۲۹۲ ق/ ۱۸۷۵ م)؛ 
سپاهی و سیاست پیش روزگار قاجاری از عهد فتحعلی شاه تا دورهٌ 
ناصرالدین شاه. وی از پسران اللَهیارخان آصف الدّوله (م) بود. در 
درر؛ٌ درم جنگهای ایران و روس, فرماندهی افواج عبدالملکی و مافی 
و خواجه‌وند را برعهده داشت و پس از آن در دستگاه طاووس خانم 
ژن‌ سوگلی فتحعلی. شاه موسوم به تاج الدرله. خدمت کرد و با شاه 
بسیار نزدیک شد جنانکه هنگام درگذشت او در اصفهان, در کنارش 
۲ ۰ 
بود. فتحعلی شاه دختر سی‌ام خود مرصع خانم را به ری تزریج کرد و 
بدین ترتیب محمدقلی‌خان با پدر خود باجناق گردید. محمدقلی‌خان که 
در دربار فتحعلی شاء ایشیک آقاسی (رئیس تشریفات سلطنتی) بود, 
در زمان محمدشاه نیز درهمین مقام باقی ماند و در دسته‌بندیهای 
درباریان و توطنه‌های آنان, به سود بهمن میرزا برادر محمدشاه (که از 
مادری درو بود), در برابر ناصرالدین میرزا (که از مادری توانلو بود) 
شرکت چست و در مسألاٌ ولایت عهد وی شر کت مستقیم داشت؛ اما 
زمانی که فتن برادرش حسن‌خان سالار در خراسان بالا گرفت 
(سرکوبی‌در ۱۲۶۶ ق/۱۸۵۰م), محمدقلی‌خان ازشاه اجازه خواست‌به 
مراغه, نزد عموی خویش فتحعلی خان بیگلربیگی (پسر چهارم میرزا 
محمدخان قاجار دولو, بیگلر بیگی تهران, مشهور په تاجبخش) که با 
الهیارخان أصف الدوله رابطةٌ خوبی نداشت برود تا در مظان هام 
نباشد. محمدشاه با پیشنهاد ری موافقت کرد اما پس از جندی 
محمدقلی‌خان فرصتی یافته خود را به پدرش رساند که به حال تبعید در 
عتبات به سر می‌برد. سرانجام در ۱۲۸۲ ق/ ۱۸۶۵ م از عنایت 
ناصرالدین شاه برخوردار گشت و به ندیمی او پذیرفته شد. سال بعد به 
وزارت عدلیّه که مقامی بی‌محتوا و بیش‌تر تشریفاتی بود منصوب 


گردید, یعنی «صندوق عدالت» به او سبرده شد. در ۱۲۸۶ ق/ ۱۸۶۹ 1 
که ظل‌السلطان دربیست سالیگی والی فارس شد, آصف‌الدوله به 
وزارت و پیشکاری او انتخاب گردید, لیکن به دنبال آشوبهای آن دیار, 
پس از ۲ سال به تهران احضار گردید و در ۱۲۹۰ ۸۱۷۳/۵ مجلددا 
به وزارت عدلیّه منصوب شل, ناصرالدین شاه در باز گشت از نخستین 
سفر اروپا: در رشت, به دنبال پیش‌آمدهایی که در تهران رخ داده بود. 
میرزا حسین‌خان سپهسالار را از صدارت معزول کرد و به محض 
رسیدن به پایعخت تشکیلات جدیدی به وجود آورد و آصف‌الدوله را 
نیز از مقام خود برکنار ساخت. 
داشت و از رچال راست کردار عصر ناصری شمرده می‌شد. 
مأخذ؛ اعنسادالستللنه. محمدحسن‌خان, روزثابة خاطرات, به کرشش ایرج انشار, 
تهران, ۱۳۴۵ ش,. ص ۲۲؛ همر, منتظلم ناصری, تهران, ۱۳۰۰ ق, ۳۲۷/۳؛ پامداد, مهدی, 
تاریخ رجال ایران, تهران, ززار, ۱۳۴۷ - ۱۳۵۳ ش, ۴۶۷/۳ - ۱۴۶۸ سبعادت نوری, 
حسین, «آصف الذزله‌هاه: پقماء من ۱۵: شنه ۸ (آبان ۱۳۴۱ ش). صصن ۳۷۹- ۱۳۸۳ 
۴ ۰۴۲۷ ۴۶۲ - ۴۶۷! عضدالدرله, احمدبیرزاء, تاریخ عضدی: به کرشش 
عبدالحسین نرایی؛ تهران: پابک, ۱۳۵۵ ش, صص ۷۵ - ۱۷۷ ۲۳۳ ۱۲۳۴ ۳۲۰ 
مسترفی, عبدائه, شرح زندگانی من, تهران, ززار, ۱۳۴۳ ش, ۱۰۵/۱؛ معیرالممالک, 
درستعلی خان, رجال عصر ناصری, تهران, نشر تاریخ ایران, ۱۳۶۱ ش؛ صس ۲۴۵ 
1۶۶ بخش تاریخ 


آصفٌ اذل عبدالوهاب بن محمد جعفرخان بن بُدزخان 
(۱۲۴۷ - ۱۳۰۴ ق/ ۱۸۲۶ - ۱۸۸۷م): سیاست پيشذ زرزگار 
ناصرالاین شاه قاجار. جذ او بدرخان در زمان کریم خان وکیل 
الرعایا, رئیس جپه ان شیراز بود. جون در ۱۲۰۶ ق/ ۱۷۹۱ م شیراز 
توسط آقا محمدخان تسخیر شد, بدرخان به اطاعت شاه قاجار در آمد 
تا پابان عمر در مقام خود باقی مان و پس از او, پسر ارشدش حاجی 
محمد حسین خان, بدین سمت انتخاب گردید. 

میرزا عبدالوهاب خان, سالهای نخستین زندگی را در زادگاه خود 
شیراز به تعحصیل مقدمات زپان فارسی و عربی گذراند. سپس در ادب 
شهرتی یافت و با تخلص «یزدانی» شعر سرود. در ۱۲۶۶ ق/ ۸۱۸۴۹ 
هنگامی که امیرکبیر: حاجی محمد حسین خان را برای تصدی ریاست 
جبّه خانث دولتی به تهران فرا خواند. میرزا عبدالوهاب خان ۲۴ ساله, 
برای تکمیل معلومات همراه عموی خود به تهران آمد و در پایتخت به 
یاری همشهری خود, میرزا حبیب قاآنی, به علیقلی میرزا اعتضاد 
السلطنه, پسر فتحعلی شاه که وزیر علوم برد, معرفی شد و در ۱۳۶۸ ق/ 
۱ م که همزمان با دور صدارت میرزا اقاخان وری بود, به معلمی 
پسر ۱۵ سالهٌ وی میرزا داود خان که لقب «رزیر لشکر» داشت 
برگزیده شد ر به مرور با میرزا سعیدخان موّتمن الملک. وزیر آمور 
خازجه که خرد اهل ادب و سخن بود. آشنا شد و در شمار منشیان و 
مستوفیان وی در آمد و یک سال بعد در ۳۱ سالگی به مقام معاونت 
وزارت خارجه (نایبالوزاره) منصوب شد و خلعت شاهانه یافت. در 
۸ ق/ ۱۸۶۱ م که مظفرالاین میززاء با سمت ولیعهدی در تبریز به 


آصف الدّوله ۴۲۵ 


سر می‌برد. جون ادارة امور خارجیان در استان آذربایجان ایا 
تشسخیص داده شد, میرزا عبدالوهاب خان را با حفظ سمت نایب 
الوزاره, برای «انتظام آمور مهام خارجه» به تبریز گسیل داشتند. ری ۸ 
سال در آن شنهر به سر برد و ضمن انجام وظیفة دولتی, از راههای 
گوناگون ثروت بسیار فراهم آورد. سپس در ۱۲۸۶ ق/ ۱۸۶۹ م که امرر 
حکومت گیلان نیز پس از بر کناری امیر اصلانخان مجدالدوله (دایی 
ناصرالدین شاه), ضمیمةٌ مشاغل میرزا سعید خان وزیر خارجه شد, 
میرزا عبدالوهاب خان را با حفظ مقامهای پیشین, در سمت «مباشر» 
میرزا سعید خان برای حل مشکلات گیلان بدان خطه گسیل داشتند. 
ری با هوشمندی, اوضاع گیلان را سر و سامان داد و در ۱۲۸۸ ق/ 
۲ م2 از سوی ناصرالدین شاه به «نصیرالدوله» ملقب شد. جون 
میرزا حسین خان سپهسالار به مقام صدارت ایران زسید (۱۲۸۸ ق/ 
۱ م), میرزا عبدالوهاب خان صلاح در این دید که از میرزا سعید 
خان موّتمن الملک برد و به صدراعظم تازه که با وی خويشاوندي 
داشت, بپیوندد و در دستگاه وی محرم اسرار شود. از اين طریق, در 
۰ ق/ ۱۸۷۳ م. ریاست «گمر کخانه» را که شغل پرد رآمدی بوده به 
دست آورد و در ۱۲۹۱ ق/ ۱۸۷۴ وزیر تجارت و عضو «دارالشورای 
کبرای ناصری» گردید و ا در آمد «شریه» باز هم پر روت خود 
افزود. نصیرالدرله زمانی که متوجه شد ستاره اقبال سپهسالار در افول 
است, به دشمنان وی پیوست. در سال ۱۳۰۱ ق/ ۱۸۸۴ م چون بر اثر 
اغتشاشات مرزی ايران و روسیه, شاهزاده رکن الدوله برادر 
ناصرالدین شاه, از ولایت خراسان بر کنار شد, میرزا عبدالوهاب خان 
پا لقب جدید «اصف‌الدوله» والی خراسان و سبستان گشت و نزدیک 
په ۲ سال در این سمت باقی ماند. در آنجا نیز به املاک گستردهٌ 
ابوالقاسم خان پسر محمدخان قرایی جشم طمع دوخت, اما وی پس از 
واگذاردن آن املاک به علیمردان خان نصرت الملک» رئیس ایل 
تیموری, در آستان حضرت رضا (ع) تحصن اختیار کرد. لیکن او را به 
فرمان والی از بست بیرون کشيدند. اين پیشامد, کار آصفالدوله را که 
به سپب رفتار خودکامانه در خراسان دجار دشراریهایی شده بوده 
سخت‌تر کرد. شیخ‌الرئیس میرزا: نوهُ فتحعلی شاه که از زمان رکن 
الدرله مخالفت خود را با ادغام کار «ولایت» و «تولیت» اعلام کرده 
بود, در شمار مخالفان سرسخت اصف‌الدوله در آمد. مردم مشهد که 
رفتارآصف‌الدوله را برضد مذهب و مایا هتک حرمت آستان قدس 
رضوی (ع) می‌دانستند,بازارها و دکانها را بستند و برآصف‌الدوله 
شوریدند. قرای نظامی خراسان نیز از تیراندازی به مردم سرپیچی 
کرد. این اوضاع که احتمالً از دخالت خارجیان خالی نبود,به عزل و 
بازگشت آصف‌الدوله به تهران انجامید. با این همه, شاه وی را خلعت 
بخشید و در زمره «وزرای حضور؛ جای داد. اما او هیچ گاه‌مقبولیت 
پیشین را به دست نیاورد. مرضوع دیرانگی او که جندی بعد در تهران 
شایع شد. چندان روشن نیست. برخی می‌گویند او خود به دیوانگی 
نظاهر کرد تا از مصادر؛ اموالش جلوگیری شود. گروهی نیز برد کد 


۳۳۶ آصف الذو لد 


مخالفان, از بیم آنکه مبادا شاه او را بد صدارت برگزیند. چنین 
شایعه‌ای پراکندند. 
دربار؟ شخصیث و اخلاق آصف‌لدوله دارریهای گوناگونی شده 
است. نخستین وزیر مختار آمریکاء بنجامین, او را «با کفایت و درایت» 
می‌داند. حاج سیاح محلاتی او را «حق دوست و عدل جو و علم خواه و 
راستگو» که «با پول و تملق مخالف» است. معرفی می‌کند. ناصرالدین 
شاه از ار به عنوان «هتاک» نام می‌برد. اما به هر حال وی مردی زیر ک 
بود. به نماز و روزه پای‌بندی نشان می‌داد. از باده خواری سخت پرهیز 
می‌کرد و در مجالس بزرگان جانب وقار و اعتبار خود را فرو نمی‌نهاد, 
ولی به قمار علاقه‌مند بود. صراحت لهجه. تندخویی, سوءظن, مال 
درستی و روت‌اندرزی او. حسادت همگنانش را برمی‌انگيشت. 
نامه‌هایی از آصف‌الدوله پاقی مانده که پادآور نامه‌های امیر کبیر به 
ناصرالدین شاه است. تقریباً همة آشنایان, به سواد و فضل او اعتراف 
داشته‌اند, اما هنوز نوشته با شعری از او به جاپ نرسیده است. 
آصف‌الدوله به دنبال چند ماه اختلال حواس در ۶۲ سالگی در تاریخ ۶ 
جمادی الارل ۱۳۰۴ /۳۱ ژانوبة ۱۸۸۷ م در اثر سکته درگذشت و از 
او یک پسر به نام میرزا احمدخان نصیر الدولة پُذر و ۲ دختر و نیز 
ثروتی هنگفت باقی ماند که ناصرالدین شاه, معادل «صد هزار ترمان» 
آن را به عنوان مالیات برای خود ضبط کرد. 
ماخذ: اعتمادالسلطنه, محمد حسن خان, روزنامة خاطرات, به کرئش ایرج انشار, 
تهران, ایرکیر, ۱۳۴۵ ش, چه؛ اقبال, عباس, «میرزا عبدالرهاب خان آصف‌الدو لده, 
یادگار: س ۵, شم ۶, ۷ (بهمن ب اسفند ۱۳۲۷ ش)؛ صعی ۱۳۸-۳۷ امین الدرله, میرزا 
علی خان, خاطرات سیاسی, به کوشش حافظظ فرمانفرماییان, دانشگاه تهران, ۱۳۴۱ شی, 
ص ۸۱؛ بامداد, مهدی, تاریخ رجال ابران, تهران, زوار, ۱۳۵۳-۱۳۴۷ ش: ۳۰۱/۲ 
۷ سپهر. محمدتقی, ناسخ التواریخ (تاریخ قاجاریه), به کرشش جهانگیر قایم مقامی, 
تهران, ۱۳۳۷ ش, صص ۳۶۴ ۳۶۵! سعادت توری, حسین, «میرزا عبدالوهاب خان 
آصف الدرله» یفماء س ۰۱۵ شه ۸, (آبان ۱۳۴۱ ش صص ۳۸۳-۳۷۹ سیاح, 
محمدعلی, خاطرات یا دور خوف و وحشت, به کوشش حمید سیاح و سیف‌الله گلکار, 
تهران: ۱۳۲۶ ش؛ صص ۶٩‏ ۱۷۰ ۰۱۸۳-۸۰ ۲۷۶ ۲۷۸, ۲۸۳ - ۱۲۸۶ صفایی: 
ابراهیم, رهبران مشررطه, تهران, جاویدان, ۱۳۶۳ ش, صص ۱۰۰ ۵۶٩‏ - ۵۷۱؛ 
ظل السلطان, مسعرد میرزای قاجار, تاریخ سعودی, تهران, بساولی, ۱۳۶۲ ش: صص 
۸ - ۲۸۹ مجدالملک, حاج میرزا محمدخان سینکی, رساله مجدیه, به کرشش سعید 
نفیسی, تهران, ۱۳۲۱ ش: ص ۵۸؛ مستوفی, عبدالله, شرح زندگانی من, تهران, زاره 
۰۱ شش ۱۳۹/۱؛ ملک آرا, عباس میرزاء ثمرح حال, به کوشش عبدالحسین نرایی: 
تهران, انجمن نشر آنار ایران, ۰۱۳۳۵ صص ۸۸ ٩۸؛‏ هدایت, مهدیقلی خان, خاطرات 
و خطرات, تهران, زوار, ۱۳۳۰ ش؛ ص ۶۳ پخش تاریخ 
آصف آلدوله. محمد یحبی علیخان بهادره فرمانروای رد 
(۱۱۸۸- ۱۲۱۲ ق/ ۱۷۷۴ - ۱۷۹۷ م) و از شخصیتهای سیاسی و 
فرهنگی هند در سدهٌ ۱۲ ق/ ۱۸ م؛ چهارمین نواب از حکام شیعی 
«نو اب أََد» پابنی میرزاناصر (۰-۱۱۳۳ ۱۲۷۳ ۱۷۲۱/۵ - ۱۸۵۶ م) 
که در پی تضعیف حکومت مرکزی سلاطین مفول هند. در زمان 
محمدامین نواب برهان الملک سیدسعادت‌خان نیشابوری, نیای بزرگ 
این خاندان, به استقلال محلی دست یافتند (زامباون ۴۴۴ - ۴۴۵؛ 


شیروانی. ۰۴۱۶ ۴۶۳). 
آصف‌الدو له فرزند شجاع‌الدوله فرزند صفدر جنگ: پس از مرگ 


پدر در ۱۱۸۸ ق/ ۱۷۷۴ م به حکومت رسید (فدایی, ۴۱۲). خاندان 


ری از زمان پدرش شجاعالدوله با پستن معاهده مشهور بنارس با وارن 
هیستینگز" دولتمرد بنام انگلیسی و فرماندار کل هند (۱۲۳۳-۱۱۴۵ 
ق/ ۱۷۳۲ - ۱۸۱۸ م) در ۱۱۸۶ ق/ ۱۷۷۲ م در سلک متحدان و 
یارران کمبانی هندشرقی درآمده بودند. ولی اندکی پس از قدرت یافتن 
آصف الدرله در ۱۱۸۸ ق/ ۱۷۷۴ م. شورای جدید کمپانی به رغم 
مخالفت هیستینگز و بارول" قرارداد سابق را ملفی اعلام کرد و 
آصف‌الدوله را مجبور ساخت که ضمن پرداخت هزینه‌های سپاه 
کمپانی, غازی پورو بنارس را به کمپانی واگذارد. شورا با حمایت از 
جیت‌سینگ که از زمینداران خراجگزار خانواده؛ أصف الدوله بود و 
اعطای لقب راجه به وی, نواب جدید را با تنگنای مالی دشوازی 
رربهرو ساخت (دولافوز, ۲۴۸). در ماجرای تملک نقدینه‌ها و قسمتي 
از املاک پدر آصف الدوله توسط همسران پدر وی (بیگمهای اوده)؛ 
نیز شورا جانب ایشان را گرفت و بدین‌سان بحران مالی دستگاه 
حکومت آصف الدوله تشدید شد. در ۱۱٩۲‏ / ۱۷۷۸ م وی در شهر 
چنار به دیدار هیستینگز حامی قدرتمند خود شتافت. فرماندار کل هند 
نیز به استناد همدستی بیگمها باراجه چیت سینگ در شورشی که وی 
در برابر انگلیسیها به راه انداخته بود. فرمان استرداد آن اموال را به 
سود آصف الدوله صادر کرد (همو, ۰۲۴۸ ۲۶۴؛ بریتانیکا). 

آصف الدوله پس از این ماجرا و سامان یافتن وضع مالی دربارش, 
پایه‌های حکومت خود را استوار ساخت. وی در آغاز حکومت؛ 
پایتخت خود و مرکز استان اوده را از فیض‌آباد به لکهنو منتقل کرد 
(سیدعلی حسن‌خان, ۶) و به آبادانی و رونق شهر همت گماشت. به 
سبب ارادت به حسین بن علی (ع), حسینیهای در لکهنو بنیاد نهاد که 
هم از نظر معماری و هم به دلیل فعالیتهای خیری آن شهرت یافت 
(همانجا), گرچه به گفتُ میرزا ابوطالب اصفهانی (تفضیح الفافلین, 
۲ ب. ۱۱۳) کسانی که خانه‌ها و زمینهایشان برای بنای این محل 
گرفته شد. بی‌خانمان شدند و جیزی در برابر آن دریافت نکردند. از 
دیگر پناهای او رومی‌دررازه و مجهی بهون در لکهنو پرد (سیدعلی 
حسن‌خان, ۶). از ثروت و سخاوت او بسیار گفتهاند و سپاه؛ اموال او 
شامل هزاران اسب پیل, طرطی, میمون و کبوتر با آذینهای 
جواهرنشان بوده است ( همانجا؛ شیروانی, ۴۶۲). سلیق متفنن ر 
اسرافهای پیش از حد ار روشن می‌سازد که جرا با ۲ کرور مداخل 
ملکی (همانجا), تزلزل مالی گاه و بیگاه بر دربار وی سایه می‌انکنده 
است. در ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ ق/ ۱۷۸۴-۱۷۸۳ م قحطی سختی در آوده 
هزاران نفر را از پای درآورد و فساد حاکم بر دستگاه موجب شد که در 
شرایطی این چنین دشوار و حتی ترحم‌انگیز برای بیگانگان, هیچ 


7۷ .2 کصناف11۵ ۷۷۵۲۲۵۸ .1 


کمکی به مردم بلازده از طرف حکومت نرسد (اصفهانی, تفضیح- 
التانلین, .)٩۵‏ 

از سوی دیگر تعلق خاطر آصف الدوله به اهل بیت پیامپر اکرم 
(ص): او را در انجام کارهای عمرانی در سرزمینهای دیگر اسلامی به 
ویژه در نواحی مورد احترام ونقدیس‌شیعیان, پیشگام می‌ساخت. از آن 
جمله پرداخت هزينة بنای صحن و دیوارهای حرم حسین پن علی (ع) 
در کربلاء احداث بازاری متصل په یکی از دروازه‌های آن (اصفهانی: 
منیر طالبی: ۰۴۰۰ 4۴۰۸ بنای عمارتی ناتعام بر مقام وخیمهگاه 
حضرت زین‌العابدین (ع) و سرانجام احداث نهر بزرگ آصفید یا 
هندیه در شهر حلذ عراق که هنگام سفر ابوطالب اصفهانی به عتبات 
هنوز به اتمام نرسیده و پیش از ۱۰ لک زر روپیه صرف آن گردیده بود 
(همان» ۴۱۶ - ۴۱۷). 

آصف‌الدوله. بخشی از شهرت و اعتبار خود را مدیون توجه و 
عنایتی است که به اهل علم و فعالیتهای فرهنگی و ادبی داشته است. 
همزمان با انحطاط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سلسلا مفولان هند 
پس از مرگ عالم شاه بهادر شاه اول, فعالیتهای علنی و ادبی به 
دربارهای محلی منتقل شد. لکهنو در ایام حکومت اصف الدوله از 
مراکز مهم فعالیتهای فرهنگی گردید (رضوی 75). ادبیات محلی و 
همزمان با آن زبان اردو به عنوان زبانی مستقل, رو به گسترش نهاد. 
کسانی چرن تفضل حسین‌خان کشمیری ریاضی‌دان, میرزا ابوطالب 
اصنهانی, علی ابراهیم‌خان متخلص به خلیل, و میرزا فخرالدین 
احمدخان (میرزا جعفر هندی) نوسنده رحلاٌ اصفیه (به نام 
آصف‌الدوله) از جمله بزرگان منسوب په دربار اویند (نقوی, ۳۵۸ 
۷ ۸ رضوی, 75؛ آقابزرگ ۱۵/۲۶), از این میان ابوطالب 
اصنهانی کتاب تفضیح الفافلیی رادر شرح وقایم روزگار آصف الدوله 
در ۱۲۱۱ ت/ ۱۷۹۶ م بهدستور کاپیتان ریچاردسون" انگلیسی نوشت. 
این کتاب شرح کاملی از اوضاع سیاسی و اجتماعی آن ناحیه در زمان 
حکومت آصف الدوله است که نابسامانبهای اقتصادی و اجتماعی و 
فعالیتهای عرامل کمپانی هندشرقی و سایر احوال آن دوره را به 
ررشنی بازمی‌گوید. 

شمار کتابهای کتابخانة آصف‌الدوله را ۱۲۰۰۰۰ جلد نوشتهاند 
که ۲۰۰ صحاف در آن به کار ترمیم و تجلید کتاب اشتفال داشتند. 
(شیروانی, ۴۶۲). آصف الدوله خود شعر می‌گفت ز در نظم اشعار 
فارسی و اردو بهارت داشت و «آصف» تخلص می‌کرد (سیدعلی 
حسن شان, ۶), 

وی پس از ۲۳ سال حکومت در ۱۲۱۲ ق/ ۱۷۹۷ م درگذشت و در 
لیذ امام باره لکهنو په خاک سپرده شد (شیروانی؛ ۴۶۲؛ سیدعلی 
حسن‌خان۶). ماده تاریخ مرگش بر سنگ گور وی نقش پسته و ذکر 
تاریخ مرگ از در ۱۱۵۰ ق/ ۱۷۳۷ م که سیدعلی حسن‌خان (ص ۶) 
آورده یقینا اشتباه است. او فرزندی نداشت و بنا به وصیتش وزیر 
علیخان فرزند یکی از ملازمانش به جانشینی وی برگزیده شد. آما پس 


آصف الدوله " ۴۷ 


از چند ماه با دخالت فرماندار انگلیسی هند از حکومت پرکتار شد و 

پرادر آصف الدوله. نراب یمین الدوله سعادت علیخان, به حکومت 

رسید (شیروانی, ۴۴۲). 
ماخذ: آقابزرگ, الذریعة, ۱۵/۲۶؛ اصفهانی. ابرطالب, تفضیح النافلین, به کوش 
عایدرضا پیدار, رامپور, مسب مطالعات شرتی, ۱۹۶۵ م؛ همو, مسیر طالبی (سفرثاماة 
میرزا ابرطالب غان), به کوشش حسین خدیرجم, تهرآن, جیبی, ۱۳۵۲ ش؛ اینترنشنال 
+ذیل األنا۵؛ بریتانیکاء ذیل 110515 ؛ درلافرز ش. فسه تاريش هند, ترجه محمدتقی 
فخر داعی گیلانی, تهران کمیسیرن معارف, ۱۳۱۶ ش؛ زامباور: ادرارد ریتر. ممجم 
الانساپ, ترجمة زکی محمدحسن بیک و حسن احمد محمود: پیروت, داراثرائد العربی» 
۰ م؛ سيدعلي حسن‌خان, صبم گاشن, به کوشش احند یزدان مولوی محمد 
عبدا لمجید خان, ۱۲۹۵ ق؛ شیررانی, زین العابدین, حدانق السیاحة, تهران, ۱۳۲۸ ش؛ 
فدایی اصفهانی, نصراله, داستان ترکتازان هندی, بمبی, ۱۸۹۲ م؛ نقری, علیرضاء 
تذکره نویسی ذر هند و پاکستان, تهران. علمی,. ۱۳۲۳ ش؛ نیز: 


ولا ۵ ,506160۲ امدم۲۳2۵ اه مباملانه ۲ ۳۲۱6 بخ رژمعماز 
۰ ,1984 , رامع تون عوفزءطاهحی ,ماه ای بغاملا ۱۸۰ 6۵۰ بصعاعط اه واعنلز 


پخش تاریخ 
آصفٌ آلدُوله, میرزا صالح خان باغمیشه‌ای فرزند حاج میرزا 
بهدی (۱۳۷۰ - ۱۳۴۸ ق | ۱۸۵۴ - ۱٩۳۰‏ م). از دولتمردان 
مشروطدخواه ایران. بدر وی معروف به حاجی کلانتر بوده است. میرزا 
صالح در خانواده‌ای عارف‌مش و متمکن که جندین نسل کدخدایی 
باغميشه (یکی از کویهای بیرون قلعٌ تبریز) و کلانتری و بیگلرییگی 
تبریز را داشت, چشم به جهان گشود (ادیب الممالک, ۱۷۴- ۱۷۸), 
پس از گذراندن دوران کودکی و تحصیل مقدمات, دور تخصصی را 
در دارالفتون تبریز (مدرسذ نظام پا مدرسه مظفری) خراند. بعد از 
فراگرفتن فنون نظامی و آموختن زبانهای فارسی و عربی و روسی و 
فرانسه,در ۲۵ سالگی واردخدمات دولتی گردید. در ۱۲۹۹ ق 2۱۸۸۲ 
که حسنعلی‌خان امیر نظام گروسی, پیشکاری ولیمهد و ریاست قشون 
آذربایجان را داشت. صالح‌خان با درجه پاور سومی, در زیر دست او 
دقایق امرر نظامی و دیوانی و حکومتی را کسب کرد و رموز 
کشورداری را فرا گرفت. 
وی در ۱۳۰۰ ق / ۱۸۸۲ در تبریز جزو سرهنگان توپخانة مبا رکه 
و آجودان مخصوص مظفرالدین میرزا رلیعهد بود و در ۱۳۰۵ ق / 
2/۸ همراه عموزاده‌اش میرزا قهرمان خان نی السلطان (حاجب- 
الدولٌ بعدی) سفری به عراق کرد و در ۱۳۰۶ ق | ۱۸۸۹ م به درجة 
سرتیپی نایل آمد. در همین سالها با امیرزاده خانم امیرالحاجیه دختر 
میرزا احمدخان ساعدالملک. یگانه پسر میرزا تقی‌خان امیرکبیره 
ازدواج کرد و با حاجی حسینقلی‌خان نظامالدولهدنبلی و میرزا رضا 
(میرزا آقا) پسر میرزا جواد مجتهد تبریزی که خواهران دیگر را در 
حبالةً تکام خود داشتند. باجناق گردید: 
در شعبان ۱۳۰۷ ق /آوریل" ۱۸۹ م برای درمان و گردش بد قفتاز 
و دیگر جاهای روسیه سفر کرد و در محرم ۱۳۰۸ ق /اوت ۱۸۹۰ م به 


۱۳۹ ۱ 
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ایران بازگشت. در این‌سفر,‌مشاهده پیشرفتهای تفلیس و باکو و 
پترزبورگ در انديشة او اثر ژرف نهاد و او از همان زمان دل بر تربیت 
افکار و اصلاح و ترقی هم‌میهنان و کشور خود بست و به مطالعات و 
اقدامات لازم در این زمینه پرداخت. 

در ۱۳۱۰ ق | ۱۸۹۲ از سری مظفرالدین میرزا آقب «معتمد 
دیوان» به وی اعطا گردید و او در ۱۳۱۳ ق ۱۸۹۶۱ م پس از 
درگذشت پدرش حاچی کلانتر به درج؛ امیر تومانی ارتقا یافت و به 
نیابت حکرمت تبریز بر گزیده شد. بر اثر نشان دادن شایستگی در ادارهٌ 
امور شهر, ریاست تجار و بلدیه و امنیت شهر و حومه و فرماندهی 
سواره نظام نظمیه پر اشتغالات او افزوده‌گردید (اصضری, س۳ شه )٩‏ 
صالح‌خان با وجود وابببتگی به یک خانوادهُ متشخص حکومتی, به 
علت آزادنشی و پیشرفت‌خواهی, در همین دوران به صف مخالفان 
حکومت اصرالدین شاه پیوست و جزو مشروطه‌خواهان در آمذ و با 
میرزا بوسف‌خان مستشارالدرله دوستی و همفکری یافت. وی برای 
پیشیرد مقاصد خود ظاهراً شر کتی برای بازرگانی و باطنا برای کوشش 
در راه اصلاح وضع کشور پای‌گذاری کرد و با چند تن از بازرگانان 
خوشنام و همفکر تبریز به تبلیغ دربارهُ مزایای نظام مشروطه و معایب 
استبداد پرداخت. در ضمن این کوششهاه در دور؛ حکومت خود در 
تبریز برای کمک به خانواده‌های بی‌بضاعت و گردآوری و تربیت ایتام. 
در ۱۳۱۳ ق | ۱۸۹۶ دست به تأسیس کارخانه قالی‌بافی زد و جوانان 
و کودکان بیکار را در آن په کار گماشت که افزون بر فرا گرفتن صنعت 
قالی‌بافی, روزانه چندین ساعت به درس خواندن می‌پرداختند 
(ناصری, س ۳, شم .)٩‏ 

درذیحجة ۱۳۱۳قامذٌ ۱۸۹۶م پس از کشته شدن ناضرالدین‌شاه 
دقتی مظفر الدین میرزا می‌خواست برای‌جلوس بر تخت ساطنت از تبریز 
به تهر آن حرکت کند, مردم که به علت کمیابی گندم و نان در شهر در 
عسرت بودند, شورش به پا کردند. بدین علت» حرکت شاه جدید, 
اندکی به تأخیر افتاد. سرانجام صلاح در این دیدند که صالح‌خان را 
بیگلربیگی شهر سازند و پخت و فروش نان و هم کارها را ه ار 
بسپارند. در نتیجه, محمدعلی میرزا فرمائفرمای آذربایجان گردید و 
نصرت السلطنه پیشکار گشت و صالح‌خان بیگلربیگی و رئیس تجار 
شد و در مدتی کوتاه وضع شهر و پخت و فروش نان سامان یافت 
(ناصری, س ۳, شم ۱۴). در همین اوان ۲ تن متهمان به تحریک میرزا 
رضای کرمانی: شیخ احمد روحی, میرزا آقاخان کرمانی و میرزا 
حسین‌خان خیرالملک را از استانبول به تبریز آورده, در اعتضادیه در 
خان محمدعلی میرزا در کوی ششکلان زندانی کردند. به پيشنهاد 
محمدعلی میرزا صالح‌خان در زندان, در حالی که خود ولیعهد در 
پشت در ایستاده برد و په گنت و گوی ایشان گوش می‌داد» پا آنان دیدار 
کرد. با آنکه صالح‌خان برای آزادی آن ۳ تن روشن‌فکر و آزادیخواه 
دست به اقداماتی زد, محمدعلی میرزا بدون اطلاع وی, در ۱۳ صفر 
۴ ق / ۲۴ ژوئي ۱۸۹۶ م شبانه با شتاب فرمان داد در حضور 


خردشی سر آن ۳ را از تن جدا سازند و پوست کنده پر از کاه کنند و 
روانة تهران گردانند( آصف‌الدوله, ۷)مافردای آن شب کودکان هنگام 
بازی در مهران رود تبریز, از زر شنها ۳ کله پوست کنده یافتند, به 
فرمان صالح‌خان پیکرهای آنها را نیز یافتند و به خاک سپردند 
(بامداد, ۱۷۳/۲ ب ۱۷۴). محمدعلی میرزا پر اثر آشنایی با اندیشه‌های 
صالع‌خان, می‌خواست او را از دستگاه خود و یز از تبریز دور نگاه 
دارد. از این رو, در ۱۳۱۵ ق ۱۸۹۸۲ م دی را به حکومت قراجه‌دا 
(ارسباران) فرستاد. لیکن این مأموریت برای او کاری خرد بود. به این 
جهت. ار بیش از چند ماهی در آنجا نپاییده به تبریز بازگشت (آصفد 
الدرله. ۱؛ بایبوردی, .)٩۶‏ در قحطی و کمیابی نان که در ۱۳۱۶ ق / 
۹ م در تبریز پیش آمد, بد تحریک محمدعلی میرزا خانذ نظامب 
العاماء غارت شد (نظام العلماء, ۶۱ -- ۶۲). ولیمهد از موقع بهره 
برگرفت و.انهامانی. ناروا در اين مورد پر صالح‌غان و پرادرش 
ابراهیم‌خان شرف‌الدوله وارد آورد و آن دو ناجار برای دادخواهی 
راهی تهران شدند. 

در نخستین سفر مظفر الدین شاه به اروپا که از ۱۲ ذیحج؛ ۱۳۱۷ ق 
۱ آوریل ۱۹۰۰ م آغاز شد. صالم‌خان از تهزان تا جلفا در رکاب 
شاه بود. مظفرالدین ثباه در همین سفر به هنگام ورود به تبریز, ه 
خواهش نظام السلطنه پیشکار آذربایجان به برخی از رجال حکومت 
آذربایجان لقب و نان بخشید و از آن میان په صالح‌خان عنوان «سالار 
اکرم» همراه یک دست پالتو ترمه با سردوشی الماس نشان از درجٌ 
اول اعطا کرد (افضل الملک, ۴۳۰؛ پرورش). در بازگشت شاء از 
اروپا پس از ۶ ماه, صالح‌خان به جلفا به پیشواز او رفت و با وی و 
همراهان از براه تبریز به تهزان بازگشت (مظفرالدین شاه, ۲۴۰). وی 
در ۱۳۲۰ ق / ۱٩۰۲‏ م به حکومت قزوین بر گزیده شد. حکومت وی در 
این شهر ۴ سال په درازا کشید و ار در اين مدت در آبادانی و نظافت و 
بهداشت و نظم و امنیت شهر کوشید. 

در ۱۳۲۲ ق / ۱۹۰۴ م که در تهران وبای سختی بروز کرده بود و 
بیم آن می‌رفت که به قزوین نیز سرایت کند. صالح‌خان اقداماتی برای 
پیشگیری انجام داد که تا آن زمان بی‌سابقه بود: «بدوابر سر هر نهری 
۲ نفر فراش معین فرموده به هریک روزی ۴ قران دادند و غدغن 
نمودند که شستن لباس و کثافات را منع نمایند, سهل است نگذارند 
کسی دست و روی خود را هم در نهر بشوید. بعد حکم فرموده تمامت 
دکانهای کلدپزی ر کبابی و حلیم‌پزی و دباغ‌خانه را که باعث تولید 
انواع کثافات است, بستند و مالیات دیرانی آنها را تمام در ظرف ۲ ماه 
از کیسة خود دادند.میوه‌جات را طوری غدغن فرموده اند که مردم در 
تمتع از فواکه در آرزوی وصال آنها به خیال قلنع. شده‌اند. در تعام 
دروازه‌های شهز درا و آسیدفینیک و سوبلیه حاضر و هرکسی 
می‌خواست وارد شهر شود. تمام لباس و سروصورت او را با دواهای 
مزبور شست‌وشو می‌دادند. دیگر حکم فرمود تمام زباله و کنافات شهر 
را بردند در یک فرسخی شهر زیر خاک دفن کردند..صبح و شام 


کوچه‌ها را به وسیله آب و جارو تنظیف می‌نمودند و هر کس مبتلا می‌شد 
قیمت لباس او را به ورثه داده پوشاک مریض را به آتش می‌سوزاندند. 
نتیجة اين اقدامات حکیمانه آن شد که از وبا اگر دیده شد. اثر 
مختصری, زیرا از ۴۰۳۰۰۰ نفوس سکن این شهر به موجب 
زاپورتهای صحیحه در کل مدت ابتلا. ۱۴۰ نفر مبتلا شدند» (تربیت). 

صالح‌خان راه شوسدٌ قزرین - همدان را که در کنترات روسها 
بود. با تدابیری که مایٌ زیان صاحبان باغها نشود, از سمت غرب شهر 
امتداد داد. در غنورتی که این نوضوع در دیگر جاها ما جنجال 
فراران شده بود. عمارات صفوی قزوین را که در شرف ویرانی بود, 
تعمیر کرد و مورد استفاده قرار داد و برای آنها از جیپ خود فرش و 
پرده‌وغیره خرید.درواز‌رشت را از دم‌دروازه تا کاروانسرای‌غیاث نظام 
راه‌کشی و هموار ساخت. سد رودخا؟ قزوین را که به کلی رپران شده 
بود. تعمیر کرد و شهر را از خطر سیل رهانید. آرامگاه پیغمبریه را 
تعمیر بنیادی کرد و در وضع آن تفییرات کلی داد. سرانجام در صدد 
بنیاد مدرسه‌ای برای آموزش کودکان یتیم قزوین بررآمد. 

ری برای تشر صنعت ز معارفت, انجمنی به نام «انجمن معارف» از 
جندتن تجددخراه زیرنظر خود تشکیل داد و آموزشگاه ۴ کلاسه‌ای به 
نام امید پایه‌گذاری کرد. او ملاعلی فرزند ملاتقی معروف به قاضی 
ارداقی (از آزادپخواهان و اعضای انجمن) را به مدیزبت مدرسه 
بر گزید و برای محل مدرسه, محوطه‌ای در شرق عالی‌قاپو معین کرد و 
با بنای ۴ اطاق, نخستین مدرسه را در قزرین پدید آورد. اعضای 
انجمن هزین آن را متقبل گردیدند. وی سپس مدرسة دیگری به نام 
سعادت قزوین تأسیس کرد. بر اثر خدمات صالح‌خان در قزوین در 
۳ ۱۹۰۵۱ مظفرالدین شاه به ار لقب وزیر اکرم داد. 

در اراسط ۴ ق ۱۹۰۶۱ م در صدارت عین‌الدوله. صالح‌خان 
از حکومت قزوین برکنار گشت و به تهران فراخوانده شده ولی پس از 
چندماه به حکومت گیلان و مازندران منصوب گشت. در زمان 
فرماتروایی ری بر گیلان, مقدمات صدرر فرمان مشررطه و تشکیل 
مجلس شورای ملی فراهم گردید. او که آرزوهای ديرينٌ خود را 
برآورده می‌دید,. در قلمرو حکومت خود با امید و اشتیاق به 
استوارساژی پایه‌های دمرکراسی و حکومت مشروطه پرداخت و به 
مردم و احزاب میدان داد و حتی آنها را تشویق کرد که فعالیتهای 
سیاسی و اجتماعی خود را دنبال کنند؛ ولی به علت روشن نبودن معنی 
مشروطه در میان مردم و سوم تعبیر از آزادی و برابری, آشوبهای چندی 
در گیلان و توابع سر برآورد و او نترانست ۱۸۰۰۰ تومان باقی مالیات 
را رصول کند. خود نیز بسیار بدهکار شد (اصف‌الدوله, ۱۰). در آن 
هنگام جون هنوز قانون‌اساسی از مجلس نگذشته برد, صالح‌خان خود 
قائونی برای پیشرفت امور و رفاه اهالی ترتیب داد. اطاقی برای عدلیه, 
اطاقی برای تحقیق, اطاقی برای اجرا و مالیه تخصیص داد و برای هر 
کدام رئیس و اطاق انتظار و جز آن معین کرد و ترتیبی برای عرضص 
حال تدوین نمود و مجلسی برای معارف پدید آورد. 
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در ذیقعده ۱۳۲۴ ق / دسامبر ۱٩۰۶‏ م که مظفر الدین شاه پیمار شد 
و محمدعلی میرزا از تبریز به تهران حرکت کرد در قزوین از 
کوششهای صالح‌خان برای استواری مشروطه که توسط گزارشگران 
خود از آن آگاه می‌شد. اظهار دلتنگی کرد و به صدق‌السلطنه حاکم 
قزوین و میرزاحسن شیخ‌الاسلام گفت: «حاکم گیلان برای پیشرفت 
مشروطه خیلی سینه سپر کرده. اگر تهران رسیدم اسپاب عزل او را 
فراهم خواهم کرد». (آصف‌الدوله, .)٩‏ 

محمدعلی فیرزا یک ماه پس از نشستن بر تخت شاهی؛ صالح‌خان 
را از حکومت گیلان برداشت و در ذیحجة ۱۳۲۴ ق /ژانوي ۸۱٩۰۷‏ 
سبهدار را به جای او بررگماشت. وی جندماهی در تهران بیکار ماند 
۳ از صدارت مجدد میرزاعلی اصغرخان امین السلطان, بار دیگر به 
فرمانروایی گیلان گماشته‌شد.او این بار قانون‌اساسی را که از تصویب 
مجلس گذشته بود, همراه خود به گیلان برد و نظامنامة انتخابات رادر 
انجمن رشت نصب کرد. آنگاه زمينذ انتخابات نایندگان گیلان را 
فراهم آورد. گزارشی دربارةُ چگونگی انتخاب غیر قانونی بحرآلعلوم به 
مجلس فرستاد. که در تهران و رشت جنجالی برانگیخت. این‌بار نیز 
محمدعلی‌میرزا اورابرکنار کرد وامیر اعظم رابه‌جبای وی‌ب ررگماشت. 

در همین ررزها ار پس از باز گشت به تهران مقاله‌ای زیر عنوان 
«آخرالدواء» در شمارٌ ۸ صبح صادق با امضای مستعار «عاشق رطن» 
منتشر ساخت و پیشنهادهایی برای رهایی کشور از گرداب حوادث و 
سازش میان مردم و شاه عرضه داشت. این مقاله توجه مافل اجتماعی 
را برانگيخت. کار به تشکیل انجمنی از درلتمردان در خانة 
عضدالملک انجامید. محمدعلی میرزا که از مشأً اين پيشنهاد و 
تشکیل آن انجمن آگاه شده بود. بیش از پیش کین صالح‌خان را به دل 
گرفت. 

در صدارت نظامالسلة مافی, حکومت کرمانشاهان به صالح‌خان 
پیشنهاد شد (مغیث‌السلطته, ۲۱۶, ۰۲۱۷ ولی او در قبرل آن تعلل 
ورزید. در اين میان حادثه بمب‌اندازی به کالسکة محمدعلی‌شاه پیش 
آمد و مصطفیخان حاجب‌الدوله از حکومت تهران برکنار گشت و 
حکومت شهر به صالح‌خان واگذار شد (ریی‌الاول ۱۳۲۶ ق / مذ 
۸ محمدعلی‌شناه از اين انتصاب خرسند نبود. ولی به علّت 
نیرومندی ملیون نتوانست مخالفتی نشان دهد. وی در ابتدای سئولیت 
جدید خود مردم. تهران را به یک گردهم‌آیی خواند و برای ایشان 
سخنرانی مفصلی کرد (دولت‌آبادی, ۲۲۲/۲) و از ايشان خواست که 
در اداره؛ شهر و حفظ بهداشت و امنیت آن با حکومت همفکری کنند. 

محمد علی شاه که اندیشهٌ براندازی مشروطیت را در سر داشت با 
توطلةً لیاخوف در ۴ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ ق/۴ ژوئن ۱۹۰۸ م ناگهان 
گرمای شهر را بهانه ساخت و از کاخ گلستان به باغْ شاه کوچید و ۴ 
روز بعد صالح‌خان را از فرمانروایی تهران بر کنار کرد و مویدالدوله را 
به جای او برگمائنت و در ۲۳ همان ماه مجلس شورای ملی را به توپ 
بست. صالح خان که در خانة بانو عظمی خواهر ظلالسلطان در ضلع 


۴۳۰ آصف دیوان 


شرقی میدان بهارستان روبه‌روی انجمن آذربایجان, اجاره نشین بود, 
دلیریها نمود و از پشت بام خانه‌اش, بیش از ۱۰ تن توپجی و قزاق و 
شماری اسپ توپ کش را بر خاک افکند. پس از شکست آزادیخواهان 
توپها را په سوی منزل او برگردانیدند و آنجا را گلوله‌باران کردند. 
سپس هم دارایی او را به یغما بردند. ولی او خود را با مهارت از 
مهلکه وارهاند. وی چندین بار از سوی لیاخوف برای بازپرسی 
فراخوانده شد و چون بیم جان در میان بود, درصدد اختفاء رآمد. ابتدا 
مفاخرالملک به او پيشنهاد کرد که مانند دیگران به یکی از 
سفارتخانه‌ها بناهنده گردد. ولی او گفت: بای دار برای من بهتر از پناه 
بردن به سفارت خارجه است. سرانجام؛ برای ۸ ماه در خان امیر بهادر 
نهان گردید و در محرم ۱۳۲۷ ق / ژانوية ۱۹۰۹ م از خانٌ امیر بهادر 
بیرون آمد و باز اقداماتی بزای سازش میان شاه و مردم انجام داد, ولی 
کاری از پیش نرفت تا فتح تهران پیش آمد و محمد علی شاه به سفارت 
روس بناهنده شد و دوره استبداد صغیر به سرآمد. 

در ۲۸ جمادی‌الثانی |۱۷ ژوئية آن سال در دولت موقت سپهدار, 
باز فرمانروایی تهران و سرپرستی خالصجات ایلات خوار و ورامین و 
ساوه و زرند و دماوند به وی واگذار شد. هم در اين زمان بود که 
احمدشاه لقب «اصف‌الدوله» به او داد. وی مقدمات انتخابات دورهٌ درم 
مجلس شورای ملی را در تهران فراهم آورد (ناظم الاسلام, ۵۲۴/۲). 
و در اين دور فرمانروایی تهران مانند گذشته, در نظم و امنیت شهر 
کوشید و استعمال تریاک و فروش آن را قدغن کرد و گوشت را ارزان 
ساخت, ولی به نوشته خود او در خاطراتش, چون دانست کسانی در پی 


,سست کردن پایه‌های حکومت وی و بر کنار ساختن اویند, خود از کار 


کناره گرفت. پس از آن حکومت اصنهان و فارس به او پیشنهاد شد, 
ولی او تپذیرفت و سرانجام حکومت خمسه را قبول کرد. و در ۱۰ 
جمادی‌الثانی ۱۳۲۸ ق ۱٩|‏ ژوئن ۱٩۱۰‏ م وارد زنجان گردید. هنوز ۳ 
روز از آغاز حکومت او نگذشته بود که غایل داراب میرزا پسر بهمن 
میرزای قاجار به تحریک روسها و محمد علی میرزا. پیش آمد. 
آصف الدوله به رغم کمبود وسایل, آن غایله را فرونشاند و از غارت 
شهر جلوگیری کرد (آصف‌الدو له ۳۳). آصف‌الدوله گزارش زندگی و 
پیشامدهای ایران و جهان را از ۱۲۹۴ ق۱۸۷۷ م تا زمان به توپ 
پسته شدن مجلس, روزبه‌روز در ۷ مجلد نوشته که ۴ مجلد آن در تاراج 
خانهاش در تبریز و ۳ مجلد آن در تاراج خانه‌اش در تهر ان از میان رفته 
است. وی سپس به خواهش میرزا ابراهیم خان منشی‌زاده خلاصه‌ای 
از زند کی‌نامة خود را در زنجان در ۳۶ صفحه تنظیم کرد و نرد ار 
فرستاد که اینک عین آن به خط خود او در نزد نویسنده مقاله هست. 
وی در زنجان نیز به تشکیل «انجمن معارف» دست زد و دارالحکومةً 
آن را تعمیر اساسی کرد:و مذرسة محمدية زنجان را بنیاد نهاد (۱۳۲۹ 
ق ۱۰۱۱ م؛ روحانی, ۶۱). 

آصفالدوله درربیعالاول ۱۳۳۰ق / فورية ۱۲٩۱م‏ پس از حکومت 
ظهیرالدوله برای سومین بار به حکومت گیلان بر گزیده شد. ولی پس 


ازقیام جنگل به‌عنوان مرخصی ب‌تهرآن آمدودیگر به‌رشت بازنگنت. 
نایسامانی اوضاع داخلی ايران و عدم پیشرفت مشروطیت و 
قائونی‌شدن ادار؛ کشورموجب نومیدی آصف‌الد له شدو جرن‌خودرا 
شایسته‌تر از کسانی که رشته کارها را به دست داشتند, می‌دید, از 
فعالیتهای اجتماعی و سیاسی کناره‌گیری کرد. و چند سال بعدٍ در ۷۸ 
سالگی در تهران چشم از جهان فروبست (سدیدالسلطنه, ۴۸۵). 
مأخذ: آسف‌الدوله, صالم‌خان, خاطرات (نسخة خعلی نویسند؛ مقاله)؛ ادیب‌السمالک, 
عبدالعلی. دافع‌الفرور, به کرشش ایرج انشار, تهران, ۱۳۵۴ شی؛ افضل‌الملک: 
غلامحین, افضل‌التراریخ, تهران, نشر تاریخ, ۱۳۶۱ ش, ص ۳۳۵؛ بامداد, مهدی, 
تاریخ رجال ایران. تهران, زوار, ۱۳۵۳-۱۳۴۷ ش؛ بایبوردی, حسن, تاریخ ارسیاران, 
تهران, ابن‌سیناء ۱۳۴۱ ش؛ پرورش. ررزنامه, به مدیریت میرزا محمد علی پرورش: 
قاهره, ۱۳۱۸ ق: شه ۴! تربیت, روزنامه, به مدیریت بحمد سین فروغی, تهران شم 
۸ ۳۵۶, ذیقعد؛ ۱۳۲۲ ق؛ درلت‌آبادی, یحبی, یات یحبی, تهر ان, جاریدان, ۱۳۶۲ 
ش, ۲۲۲/۲؛ روحانی, محمد رضا, فرهنگ‌نامة زنجان, تهران, پرچم, ۱۳۴۷ ش؛ 
سدیدالسالنه, محمد علی‌خان, سفرنامه, به کوشش احمد اقتداری, تهرآن, بشر, ۱۳۶۲ 
ش؛ شرف‌الدوله, میرزا ابراهیم خان, خاطراِ (نسخ؛ خطی نویسند؛ مفاله!؛ صبحع 
صادق, ررزنامه, به مدیریت مرتضی قلی‌نان موید دیوان, تهران, س ۱ شم ۸۵ ۸, ۱۴۱ 
۶ ق؛ فخرایی, ابراهیم, گیلان در جنبش مشروطیت, تهران, جیبی, ۱۳۵۳ ش؛ صص 
٩۳۴-۳‏ کسروی, احمد تاریخ مشروطه ایران, تهر ان دفتر پرچم, ۱۳۲۱ شی, ۰۱۸۹/۱ 
۲ هم, تاریغ هجده سالا آذربایجان, تهران, امپرکبیر» ۱۳۵۵ ش, ۱۳۶۹/۲ 
مظفرالدین شاه سفرنامه, به کوشش علی دهباشی, تهران, ۱۳۶۱ شس؛ صص ۰٩‏ ۱۲۳ 
۳ ۲۵۲, ۲۵۵؛ مفیث‌السلطنه, پرسفه نامه‌ها, تهران, نشرتاریخ, ۱۳۶۱ ش! 
ملک‌زاده, مهدی, زندگانی ملک‌المتکلمین, تهران, علمی, ۱۳۲۵ ش, ص ۲۷۲۶؛ تادر 
میرزا. تاریخ جفرافیایی دارالسلطنة تبریز, تهران, ۱۳۲۳ ق, صص ۱۵٩‏ ۴۰! ناصری, 
روزنامه, به مدبریت محمد ندیم‌باشی, تبریل س ۳, شم ,٩‏ ۱۳۱۳ ق, شه ۰۱۴ ۱۳۱۳۴ ق! 
ناظم‌الاسلام گرمانی, محمد, تاریخ بیداری ایرائیان, به کوشش اکبر سعیدی سیرجانی, 
تهران, آگا ۱۳۶۲ ش, ۱۳۵/۲ ۵۰۵؛ نظامالسلعلنه مافی, حسینقلی, خاطرات» به 
کوشش منصور؛ اتحادیه (نظام مافی) و سبروس سعدرندیان, تهران, نشر تاریخ, ۱۳۶۷ 
ش؛ نظامالعلماء میرر فیم, تذکرُ علویه, تبریز, ۱۳۲۴ ق. پحیی ذگاء 


آصفٌ دیوان, میرزا علی‌نقی کردستانی (د ۱۳۱۶ ش) پسر 
میرزا رضای وزیری کردستانی . سیاست پيشة روزگار قاجاری. 
نياکانش که به قولی, از یهودیان نو اسلام اصفهان بودند, به تشویق 
هلوخان اردلان حاکم کردستان, در ۱۰۲۲ ق/ ۱۶۱۳ م به آن منطقه 
مهاجرت کردند و در حسن آباد. نزدیک سنندج کنوئی ساکن شدند. 
چون یکی از افراد این خانواده به نام میرزا عبدالله, ب مقام معاونت و 
پیشکاری رالی کردستان رسید. همذ آن طایفه به «رزیری» شهرت 
یافتند. میرزا علی نقی که در وزارت کشور خدمت می‌کرد, در زمان 
حکرمت امیر نظام گروسی (۱۳۱۳- ۱۳۲۵ ق/ ۱۹۰۷-۱۸۹۵ ) لقب 
«آصف دیران» گرفت که از القاب محلی بود. در دور مشروطیت په 
«أصف اعظم» ملقب شد و از آن پس اعقاب وی به صف و آصفی و 
آصف وزیری و آصف دیوانی مشهور شدند. پسر وی فرج‌لله خان 
آصف, مشهور به سردار معظم  ۱۲۶۰(‏ ۱۳۳۳ ش) ۱۲ دوره؛ به 
نمایندگی مجلس شورای ملی ایران برگزیده شد. برادرش میرزا 
یوسف» ملقب به «مشیر دیوان» (د ۱۲۹۸ ش) از متموّلان کردستان بود. 


مأخذ: بامداد. مهدی, تاریخ رجال ایران, تهران, زرار, ۱۳۴۷ - ۱۳۵۳ ش, ۱۶۷/۵ 


۶۸ ۳۳۶۰۳۵ بخثی ناریخ 
اصف قزوینی. یا سیّد میرآصف قزوینی, از علما و فتهای 


امامی ارایل سد؛ ۱۲ ق/ ۱۸ م. و 
۷ ر ۱۸ م1 نخست در قزوین و سپس در اصفهان به تحصیل داش 
پرداخت. پس از جندی په قزوین 0( 
در تفلیس به تدریس گذراند. در شرح مختصری که از زندگی او باقی 
است. پرهیزکاری و نوع‌دوستی ری چای خاصی دارد. هنگامی که 
اصفهان در محاصر؛ محمود اففان بود (۱۱۳۵ ۱۷۲۳/۵ م)؛ می رآصف 
در شرایط دشوار جنگ و قحطی به پاری و دستگیری در ماندگان و 
مستمندان برخاست. وی مدتی کوتاه پس از اين واقعه در گذشت. اثر 
مشهور او شرحی‌است بر خطبةٌ همام از نهج‌البلاغٌ امیرالمومنین 
علی (ع). 

مأخذ: آزاد ککسیری, محمد سادق, نجوم السماء فی تراجم العلماه, لکنهر, ۱۳۰۳ ق؛ 

۱ . ۲۷۴؛ آتا بزرگ, الذریعد, ۲۲۶/۱۳! امین, محسن, اعبان الشیعة, بیررت: 

دارالتعارف, ۱۴۰۳ ق, ۷۸/۲! قمی, عباس, فوائد الرضوية, تهران, ۱۳۲۷ ش, ص ۱۵۳ 


مدرس, محمدعلی, ریخانة الادپ, تبریز, ۱۳۴۶ شی, ۴۳۷/۴ ۰۳۴۸۰ 
بخش ادبیات 


آصف أللْغات._کتابی در لغت فارسی و اردو نوشتذ نواب عزیز 
جنگ, خان بهادر شمس العلما احمد عبدالعزیز نایطی, متخلص به 
«رلا که در فاصلاً سالهای ۱۳۲۵ ۱۳۴۰ ق ۱۹۲۱-۱۹۰۶ م؛ به 
نام نظام الدوله نظام الملک آصف‌جاه تصنیف و در موْسسهٌ عزیز 
المطابع حیدرآباد دکن تا جلد هندهم در ۰۰ 
است. ی 


۰ صفحه, جاپ شده 


لفت «جرار» پایان می‌یابد. 
مأخذ آصف اللغات: نوسنده در مقدمثٌ جلد نخست ۴۰ کتاب لغت و 
فرهنگ نامه را به عنوان مأخذ کار یاد کرده و درپار؛ هر یک شرح 
مختصری آررده است. در فهرست این ماخذ علاوه بر برخی 
فرهنگهای معتبر فارسی مانند سروری: جهانگیری, رشیدی» برهان 
قاطع و سراچ اللغات, فرهنگهای سه زبائه‌ای چون افسراللغات و 
شمس اللغات (عربی, فارسی و ترکی) و گلشن فیض (فارسی و عربی 
و اردر) و فرهنگهای دو زبانه مانند جامع اللغات (فارسی و اردو) نیز 
دیده می‌شود. ولی کتابهای قدیم‌تره چون فرهنگ اسدی, معیار جمالی» 
فرهنگ قواس, صحاح اللفه و شرفنامه در شمار مأخذ و نبوده است. 
ترتیب لغات, الفبایی و به شیوه فرهنگ‌نویسی جدید است. این 
ترتیب از حرف اول تا حرف آخر هر واژه رعایت شده است. اين 
فرهنگ شامل لغات مفرد و برکب است. و در تعریف لفات معانی 
لغوی, مجازی, اصطلاحی و محاوره‌ای در نظر گرفته شده و نویسنده 


آصفیه ۳۳۱ 


از شاعران معروف, شاهد آورده است. گاهی ضرب‌المثلهای رایج نیز 
در ذیل لغات آمده است. در اغلب موارد تلفظ کلمات به کمک کلمات 
هم وزن داده شده است. 

از ریزگیهای اين فرهنگ آرردن اختلاف نظرهای پژرهشگران 
دربار؛ معانی واژه یا اصطلاح واحد است و نویسنده پس از نقل اقوال 
مختلف, دارری و استنتاج خود را در بایان بیان می‌دارد (نواب عزیز, 
۵۷۱ 

آرردن معادلهای کلمات فارسی به زبان اردو و نقل شواهد از شعر 
اردو. از اختصاصات این ائر است. (نواب عزیز, ۱۵/۱). ویسنده تنها 
به نقل لغات از فرهنگها اکتفا نکرده و برخی از «الفاظ جدیده بیرون 
از جهل کتاب» (نواب عزیز, ۱۶/۱) را نیز با بررسی در متون و 
استنباط کاربردهای تازهُ لغات؛ به دست داده است. 

آصف اللغات چنانکه گفته شد, از اواسط حرف جیم فراتر 
نمی‌رود و عبارات آن به فنیوة پارسی‌نویسنی رایج در هند است, لکن از 
لحاظ دقت در معانی لغات و تفکیک معانی و آرردن شواهد و : نیز از 
جهت نقد اقوال فرهنگ‌نویسان دیگر, دارای اهمیت است. 

در لفت‌نامه دهخداو فرهنگ فارسی معین از این کتاب استفاده شده 
است (مقدمة لغت‌نامه,۱۸۰, مقدمةٌ فرهنگ فارسی: جهل و سه). 

ماخذ: مشار, خانباباه فهرست جابی فارسی, ۷۷/۱ - ۷۸؛ نواب عزیز جنگ بهادرخان, 

آصف‌اللغات, حید رآباد دکن, عزیز المطابع؛ ۱۳۴۰-۱۳۲۵ ق» 

پخش ادپیات 

آصفیه, از کتابخانه‌های مهم و معتبر هند واقع در حید رآباد دکن. 
این کتابخانه در ۱۳۰۸ ۱۸۹۱/۵ م در زمان میر محبوب علی خان نظام 
نهم (۱۲۸۶ - ۱۳۲۹ ق | ۱۸۶۹ ۱۶۱۱ ج) به کوشش سید حسین 
پلگرامی و ملاعبدالب وم تأسیس شد. چندی بعد حکومت دکن آن را 
جزء تأسیسات دولتی قرار داد و مقرّری سالانه برای آن تعبین کرد. و به 
منظور گسترش مجموعهٌ کتابهای آن, اقدام به خرید کتابخانه‌های 
شخصی نمرد. اولین مدیر کتابخانة آصفیه. مولوی سید علی حیدر 
طباطبایی برد که پس از مرگ وی مولوی تصدق حسین سالیان دراز 
ریاست کتابخانه را به عهده گرفت و پس از او پسرش مولوی عباس 
حسین مدیر کتابخانه شد. ندوین فهرستی از گزید؛ کتابهای عربی د 
فارسی آصفیه به کرشش او ر پسرش انجام پذیرفت. کتاپخانة آصفیه 
پس از انقراض حکومت نظام شاه دکن (آصف جاهیه) (۱۱۳۷- 
۶ ۱۷۲۴ ۱۹۵۶ م) کتابخاند مرکزی حیدرآباد نام گرفت. 
سپس مجموعة کتابهای آن به «کتابخانة درلتی نسخ شرقی و موس 
تحقیقانی آندراپرادش» انتقال یافت. 

در این کتابخانه نسخ متعدد چاپی ر خطی به زبانهای عربی: 
فارسی, اردو: انگلیسی و زبانهای محلی شبه قاره موجود است. تعداد 
این کتابها در ۱۳۷۰ ق / ۱۹۵۰ م تقریباً په ۷۶۰۷۶۰ جلد رسید که از 


۱۳ عاوزهتنهه) امامعنه احعصو وه به) تلهم تتلمه م1 


۳۳ آصفی هروی 
این شمار. ۱۴۴۲۸ جلد نسخه‌های خطی بود. در همین سال تعداد نسخ 
خطی فارسی و عربی آن به ۰ جلد و نسخه‌های خطی اردوی آن 
به حدرد ۸۰۰ جلد رسید. 1 

علاوه بر کمیت قابل توجه. کتابهای کتابخانة آصفیه از لحاظ تنرّع 
موضوعات نیز قابل توجه است. در فهرست آثار عربی و فارسی آن 
مشخصات صدها کتاب در فقه (مذاهب اهل سنت و مذهب شیعاً 
امامیه), کلام, حدیت, رجال, علوم ق رآنی, ادبیات, فلسفه, منطق, تاریخ, 
جغرافیا؛ طب, ریاضیات. نجوم و ... دیده می‌شود. 

گذشته از تعذد و تنوع کتابها, مجموعه آصفیّه, په سب نفاست آثار 
گرد آمده, چه از لحاظ موضرع و چه از لحاظ تذهیب و خطاطی, از 
اهمیت و اعتبار خاصی بر خوردار است. در این کتابخانه چندین کتاب 
نادر و منحصر به فرد. نسخه‌های معتبر و قدیمی (از سده‌های ۵ تا ۱۰ ق 
۱ تا ۱۶ م)» آثاری به خط خود نویسندگان یا فرزندان و با شاگردان 
ایشان, نسخ منقول از نسخه‌های اصلی و کتابهایی از خزاین سلاطین ز 
کتابخانه‌های دانشمندان, با حواشی و تعلیقات سودمند موجود است. 
فهرست گزیده کتابهای عربی و فارسی کتابخانه آصفیه در ۴ جلد 
ترتیب یافته که شامل برخی از کتب اردو نیز می‌باشد. این فهرست در 
فاصلا ۱۳۳۱ و ۱۳۵۴ق/ ۱۳٩۱و‏ ۱۹۳۵ م در روزگار حکومت آخرین 
نظام حیدرآباد, عثمان علی‌خان (۱۳۷۵-۱۳۲۹ ق /۱۹۱۱- ۱۹۵۶ 2) 
و ریاست مولری تصدق حسین و مولوی عباس حسین بر کتانخانهة 
اصفیه تألیف شده است. عنوان ۲ جلد ارّل جنین است: فهرست 
مشروح بعضی کتب نفیسة قلمیه مخزونةٌ کتب خانا آصفیة سرکار 
عالی, و جلد سوم و چهارم با عنوان فهرست کتب عربی و فارسی و 
اردو... منتشر شده است. این ۲ جلد اخیر به صورت طمیمة ۲ جلد 
قبلی است و در آنها به ذکر عنوان کتاب و نام ملف و تاریخ تحریر 
کتاب در جدول بندی صفحات اکتفا شده است. 

مأخذ: آصفیه, فهرست, ج ۱, مقدمه؛ همان, فهرست کنب عربی و فارسی و اردراج ۴, 

مقدنه؛ انشار. ايرج, «کتاب در هندرستان», راهلمای کتاب, س ۲ شم ۵ (اسفند ۱۳۳۸ 

ش): سس ۶۶۴؛ شمسی ندوی, سلمان, هندرستان کی مشرق کنب خائه, لکهئو, ۰۱۹۷۳ 

صص ۰۱۵۱-۱۴۹ پخش ادبیات 


آضفی هروی: (۸۵۳- ٩۲۳‏ ق | ۱۴۴۹ - ۱۵۱۷ م)؛ شاعر 
دورهٌ تیموری و از معروف‌ترین شاعران هرات. نام او به درستی معلوم 
نیست و مورخان و تذکره نویسان معاصرِ او در اين باره چیزی 
نگفتهاند. لیکن در بعضی از مولْفات متأخر نام او را کمال الّین و با 
مقیم‌الذّین نوشته‌اند. پدرش خواجه نعیم این نعمالّه فُهستانی دزیر 
سلطان اپوسعید گورکان (د ۸۷۳ ق ۱۴۶۸۱ م) بوده و چون معمولابه 
دزیران لقب آصف داده می‌شد. وی په مناسپت مقام پدر «آصنی» 
تخلص می‌کرده است. آصفی از مقربان بدیع الزمان میرزا (شاهزاده) و 
امیر علیشیر نوایی و نیز از شاگردان عبدالرحمان جامی برد و نزد 
جامی مقأمی والا داشت (گوپامری, ۳۶). وی به آراستگی ظاهر 
معروف بود و بعضی او را خودرای و خود پسند دانسته‌اند (امیر 


علیشیر نوایی. 4۲۳۱ اما بی‌گمان وضع خاص اجتماعی او که وزیر 
زاده برده, در طرز رفتار و کیفیات اخلاقیش تأثیر داشته است. 

آصفی به داشتن ذهن سلیم و طبع مستقیم توصیف شده ر ابیر 
علیشیر نوایی قوهُ حافظٌ او را ستوده است. وی همجون بیش‌تر 
شاعران زمان خود از اشعار خیام, سعدی, امیرخسرو دهلری, حافظ, 
جانی فغنی, هلالی و سجزی متأثر شدهر آنه را استقبال و تتّع کرده 
است (اصفی, مقدمة مصحح). غزل آصفی غالبا آراسته به الفاظ زییا و 
متناسب و دارای مضامین و نکته‌های باریک است. به گونهای که باید 
طرز سخن او را در ظهور سیک مشهور به «هندی» موثر و راه‌گشا 
دانست. بسنیاری از اختصاصات سبک مذکور, با آنکه هنوز دور؛ رواج 
کامل آن فرا نرسیده بوده در اشعار ری به وضوح. دیده می‌شود و از 
همین روست که دولتشاه سمرقندی سخن او را «خیال پرور و ایهام 
اندیش» می‌خواند. ایراد مضامین دقیق و بازیهای دل انگیز لفظی از 
خصوصیات بارز شعر اوست, گرچه افراط در خیلپردازی و ایهم 
اندیشی شعر او را غالبا از «عشق و حال» بی‌بهره گرده است (صفا: 
۴ ۳۷۱). وی بر خلاف معاصران خود از مدح امیران و بزرگان 
گریزان بود. رباعیات و قطعاتی نیز سروده و در رباعیات از شیو؛ُ خیام 
بیرری کرده است, اما در غالب آنها خیاانگیزی غزلهایش آشکار 
است. منظومه‌ای په نام مخزن الاسرار, که به شیو؛ نظامی سروده شده 
است, نیز به وی نسبت داده‌اند (سام میرزا. ٩۷‏ - ۹۸! آذربیگدلی, 
۵۲ ولی به گفتٌ سام میرزاء اين مثئوی شهرتی نیافته و دولتشاه و 
امیر علیشیر از آن ذکری نکرد‌اند. بعضی از اشعار آصفی با 
مصراعهایی از آن ضرب المثل شده است. از قبیل «رسیده بود بلایی 
ولی به خیر گذشت»؛ «سالی که نکوست از بهارش پیداست» (آصفی, 
مقدماٌ مصحح, هل و شش). 

آصفی بیش‌تر عمر خود را در زادگاه خود هرات به سر برد و به بل 
و مکه سفر کرد و سرانجام در ٩۲۳‏ ق / ۱۵۱۷ م وفات یافت و در 
گازرگاه هرات مدفون شد. 

سال وفات او را سام میرزا و آذر بیگدلی ٩۲۰‏ ق ۱۵۱۴ م 
دانسته‌اند, ولی میر خواند (۲۹۰/۷) با نقل قطعه‌ای که امیر سلطان 
ابر اهیم امینی در تاریخ وفات اصفی سروده و در آن عبارت «ز برات 
آمده روز درم» را مادهُ تاریخ این واقعه قرار داده, در گذشت او رادر 
۳ ق / ۱۵۱۷ م نوشته است. خواندمیر (۳۵۳/۴) نیز اين قطعه را 
نقل کرده است. لیکن ری را در اين باب سهری روی داده و تاريخ 
وفات آصفی را ٩۲۱‏ ق/ ۱۵۱۵ م گفته است. علاوه بر اي, قطعه‌ای از 
| ۰ گفته ر 
مصراع «پیمودره بقا بگام هفتاد» را که برابر ٩۲۳‏ است؛ ماده تاریخ 
سال وفات خود ساخته است (نصرابادی, ۴۷۱). دیوان اصفی ۲ بار به 
چاپ رسیده است: ۱. به کوشش فکری سلجوقی, هرات, ۱۳۳۷ ش؛ 
۲ به کوشش هادی ارفع کرمانشاهی. تهران. ۱۳۴۲ ش. 

بآخذ: آذر بیگدلی, لطف علی بیگ, آتشکده, به کرشش حسن سادات ناصری, تهران, 


امیر کییر, ۱۳۳۷ -- ۱۳۴۲ ش؛ امیرعلیشیر نوایی, مجالس اللفانس, به کوشش علی 
استر حکمت, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ انعام الحق‌کوثر, «خواجه آصفی هروی», یقما؛ س ۱۱۷ 
شم ۶ (شهریرر ۱۳۴۳ ش), صص ۰-۲۸۲ ۱۸۴؛ پشیر هروی, علی اصغر, «ملاحظاتی بر 
دیران آصفی هروی». راهثمای کتاب, س ۷ شه ۲ (زستان ۱۳۴۳ ش): صص ۲۳۰ 
۰ خواندمیر. غیاث الدین, حبیب السیر, بد کوشش محمد دییرسیاتی, تهران. خیام, 
۲ ش! دولتشاه سبرقندی, تذکرة الشعراه, تهران ۱۳۳۸ ش. صص ۱۳۸۵-۳۸۴ 
راژی؛ امین احمدهفت اقلیم, تهر آن, ۱۳۴۰ ش, ۲۲۶/۲ ب- ۳۲۸؛ سام میر زا تحفة سامی: 
به کرشش رحید دستگردی, تهران, ۱۳۱۴ ش؛ صفاء ذبیح الله, تاریخ ادبیات در ایران, 
تهران, فردوسی, ۱۳۶۲ ش؛ گوپامری, محمد قدرت الله, فتایج الافکار بمبلی, ۱۳۳۴ ق؛ 
میرخواند. خاوندشاه, روضة الصفا, تهران, ۱۳۳۹ ش؛ سر آبادی, تذکره, تهران, ۱۳۶۱ 
ش! نفیسی, سعید, تاریخ نظم و نثر در ایران, تهران, فروغی, ۱۳۶۳ ش, ۰۳۰۸/۱ 
فتح‌الله مجتبایی 


آغاء نک آقا. 
آغابژز گ‌تهرانی, :؟ آقا بزرگ تهرانی. 


آغاجاری, بخشی ازشهرستان‌بهبهان(دراستان‌خوزستان‌ایران)؛ 
با ۴۸۲۸۵۰ نفر جمعیت (برآورد سال ۱۳۶۲ ش / ۱۹۸۴م» گروه 
جغرافیای دفتر تحقیقات, ۲۳؛ فرهنگ جغرافیایی ایران ۶/ ۱۷). 
آغاجاری درمیان *۳۰و*۴,ر ۳۱۳ عرض‌شمالی و ۳۵۴۹۳ ر"۴۹و۵۵ 
طول شرقی (نقشة عملیات مشتر ک) واقم شده و محدود است از شمال 
به رودخانهُ مارون, از خاور به بخش حومد بهبهان, از جنوب به 
هندیجان واز باختر په دهستان آسیاب (از شهرستان ماه شهر). نامش 
از آغاجری (آقاجری) نام عمومی چند تبره از ایلات ترک, فارس و 
رکوه گیلویه,مأخوذ است که در اطراف بهبهان, زیدون, قلعذ گلاب و ۲ 
کنار؛ رودخانة خی آباد و مارون ساکنند و در گذشته برای قشلاق به این 
ناحیه که نامی خاص نداشته می‌آمده و نام خود را به آن داده‌اند. 
رشیدالدین فضل ال در وجه تسمیه آنان نوشته: «اين نام در قدیم الایام 
نبوده, به وقت آنکه اقوام اوغوز بدین ممالک [مارراء النهر و ایران] 
آمده‌اند. طایفه‌ای از ایشان که پورت در حدود بیشه‌ها داشته بدین اسم 
اغاج ایری موسوم گردانیده‌اند, یعنی مردبیشه» (رشیدالدین, ۳۵؛ نیز 
نکاقبال, ٩۱۴۰۰-۱۳۷‏ اقتداری, ۴۰۰؛نظری به مناطق نفت خیز, ۳۴). 
سیمای طبیعی: بخش آغاجاری ازنظرطبیعی شامل ۲ ناحیکوهستانی 
و جلگه‌ای است. ۲.رشته کوه کم ارتفاع, عربون و مویلحه, که به 
موازات یکدیگر از شمال غربی به جنوب شرتی کشیده شده» تقریبً 
سراسر این پخش را پوشانده است. ۲ نقطه از رشتٌ شمالی‌تره یعنی 
کوه عریون, با ۴۵۸و ۴۵۱ متر ارتفاع از سطح دریاء بلندترین نقاط 
بخش آغاجاری است (گروه جغرافبای دفتر تحقیقات» ۲۳؛ نقشةً 
عملیات مشترک). اين بخش دارای آب و هوای بسیار گرم و خشک و 
یکی از گزم‌ترین نقاط ایران است؛ دما در تابستان گاه به ۵۰ درجة 
سانتی‌گراد می‌رسد (گروه جغرافیای دفتر تحقیقات, ۲۳؛ فرهنگ 
جغرافیایی ایران, ۱۸۱۶). بخش آغاجاری خود فاقد رودخانه قنات و 
چاه آب است (جهاد سازندگی, فرهنگ اقتصادی, ۴ ۱ ۷۲ آب 


آغاجاری ۴۳۳۳ 


مصرفی آن از رودخان مارون تأمین می‌شود؛ بدین گونه که آب با لوله 
از روستای سرجولکی, واقع در کناره؛ مارون, به مخازن واقع در سربند 
برده می‌شود و از آنجا پس از تصفید به وسیلاٌ شبکة لوله‌کشی: در 
مرکز بخش و دیگر آبادیها توزیع می‌گردد (عملیات شرکت اکتشاف: 
نمودار ۶؛ نقشهٌ عملیات مشترک). 

پيشینهة تاریخی:... بخش آغاجاری تا ۱۳۰۵ ش‌جز در ایامی‌از سال که 
ایل آغاجاری برای تشلاق بدان‌جامی‌آمدند, آبادی و سکنه, و نیز نامی 
خاص نداشت. این بی‌نامی, پژوهش در پيشينة تاربخی آن را دشوار 


۱ می‌سازد به ویژه که تقسیمات تاز؛ کشوری که بارها در سالهای نزدیک 


به روزگار ما دگرگون گردیده, مرزهای مذکور در مأَخذ کهن را برهم 
زده و تطبیق حدود فرمانداریها, شهرستانها و بخشهای کنونی را با 
مناطق شناخته شده قدیم دشوارتر ساخته است. از این روی» از 
پژوهشهایی هم که دربارهٌ چغرافیای تاریخی این نواحی انجام گرفتد, 
نکته‌ای که کاملاً روشنگر وضع گذشتة احیذ آغاجاری فعلی باشد, به 
دست نمی‌آید (اقتداری, فصل ۶ و ۷! امام شوشتری, جم). با توچه به 
اینکه بخش آغاجاری قسمتی از ناحیة بزرگ‌تری است که میان ۲ رود 
طاب (- تاپ که کردستان, ماران یا مارون ئیز نامیده می‌شرد و بد 
چراحی می‌پیوندد) در شمال و رود زهره (متشکل از زود خبرآباد و 
شوس عرب) در جنوب واقم است (نقشة عملیات مشترک؛ اقتداری, 
۸ شاید بتوان حدس زد که بخش آغاجاری در درازای تاریخ گاه 
جزء بهبهان (از پارس) بوده است و گاه جزء رامهرمز (از خوزستان). 
رلایت بهبهان که در روزگار پیشین به نام حاکم نشین آن «آبباد» (به 
از آمد قباد), «قباد خُره»» «أرْگان» (آرجان, آرغان) نامیده می‌شد. 
ولایتی بس مهم و آباد بوده است (اصطخری, ۱۲۸؛ حدود المالم, 
۳ مقدسی. ۴۲۵؛ اصرخسرو, ۱۶۴؛ سترفی, ۱۵۵ اقتداری, 
۱ از روزگاران بسیار پیش, در شمال غربی ارجان (حدوداً دز 
مرزهای فعلی آغاجاری و نزدیک په ناحیه رامهرمز,(لسترنج, ۴۰, 
نقشذ ۲) ناحی‌ای آباد به نام ستبیل (سمبیل, سنیل) بود که قصبا آن را 
«بیران» (سوق سنبیل, بازار سنبیل) می‌نامیدند. اصطخری می‌نویسد: 
«سنبیل ناحیتی است نزدیک پارس که‌ازروز گارمحمدبن و اصل تاپایان 
روزگار سجزیان [-سیستانیان, یعنی صفاریان] در شمار پارس بود. 
سپس تحویل با خوزستان کردند» (ص ٩۴‏ ترجمهٌ فارسی اصطخری: 
۳ این حرقل (ص ۲۳۷) و حدودالعالم «بازار سمپیل» را ناحیه‌ای 
از خوزستان به شمار آورده‌اند (صص ۱۳۸۰۱۳۷). مقدسی نیز در ذیل 
«اقلیم خوزستان» درباره رامهرمز نوشته است: «ناحیه‌ای است خرم و 
آباد... نردیک به فارس, از شهرهای آن‌ستیل وایذج». و در ذیل «اقلیم 
فارس» افزوده: بیران شهر سل در گذشته جزء خوزستان بود (صص 
۷ ۴۲۶ نیز نک یاقوت, ۲۶۱/۳). اما بر پایث این معلومات و مقایسة 
آن با نقشه‌های جغرافیایی می‌توان اجتمال قوی‌داد که این ناحیه بی‌نام 
(اغاجاری فعلی) در دوره‌های بعدتر اسلامی از مضافات رامهرمز بوده 
است. اين احتمال را روستاها و آبادیهایی چند از رافهرمز مانند آزمش 


۳۳۴ آغاجاری 


(آرمیش)؛ جایزان. جایزان کهنه. سرجولکی, سولکی. شهابوت قاسم 
(شاه ابوالقاسم), علی‌آباد. قلعه نو که تا امروز در مجاورت مرزهای 
بخش آغاجاری فعلی به‌جاست, تقریت می‌کند (اقتداری, ۱۷۷؛ نقشة 
عملیات مشترک). با پای گرفتن صبنعت نفت و پدید آمدن آیادیها و 
شهرهایی جند در نقاط نفت‌خیز, آغاجاری نیز از ۱۳۰۵ ش حیات 
شهری خویش را آغاز کرد. هستذ اصلی آن ناحیه‌ای به نام «میدان 
جعفر» بود و انجام عملیات اکتشاف و استخراج نفت, احداث جاده‌ها 
و فرودگاه و برپا کردن اردرگاهها جهت گروههای کارشناسان و 
کار گران در همین میدان جعفر صورت گرفت. سپس دنبال این 
تأسیسات په ناحیه میانکوه, امیدیه (صنعتی) و سربند کشیده شد. با این 
حال, هنوز تا حدود سالهاي ۱۳۱۰ ش ذکري از جایی بدین نام در میان 
ثیست و تنها به آمدوشد ایل آغاجری در این ناحیه اشاره شده است 
(امام شوشتری, ۴۳؛ کیهان, ۸۸). با آنکه عملیات حفاری در ۱۳۰۵ ش 
در آغاجاری آغاز گردید. جاه شمار؛ ۳ آن در ۱۳۱۷ ش به نفت رسید و 
نخستین محمول نفتی آن در ۱۳۲۳ ش به وسیلهٌ خط لوله به آبادان 
فرستاده شد (کرونولوژی, ٩۳۶؛‏ شوادران , ۱۴۳؛ نظری به مناطق 
نفتخیز, ۳۴). در ۱۳۲۹ ش آغاجاری یکی از ۸۰ ده دهستان هندیجان 
از شهر شادگان (فلاحیه سابق, از استان ششم, خوزستان) برده است 
(اداره کل آمار, ۰۱۷۳/۲ ۲۱۹). در همین سال آغاجاری با تولید تقریباً 
نیمی از حجم فرآورد؛ نفتی ایران از ۱۶ چاهء عنوان بزرگ‌ترین حوزه 
نفتی کشوررا به دست آورد. در همین ایام با ۵۳٩۷۷‏ کارمند که ۱۷۵ نفر 
آنان انگلیسی بودند و با امکاناتی رفاهی از قبیل یک بیمارستان ۵۰ 
تختخوابی, ۳ درمانگاه, ۷ مدرسه و دیگر تأسیسات‌عمومی؛ ناحیه‌ای 
آباد بوده است (شوادران, ۰۱۴۵ ۱۴۶). با این حال, آغاجاری در 
سالهای ۱۳۲۸ - ۱۳۳۲ ش بخشی «فاقد دهستان و آبادیهای تابعه» 
توصیف شده است (فرهنگ جغرافیایی ایران, ۱۷/۶). در ۱۳۳۶ ش با 
بهره‌برداری از ۲۳ جاه آغاجاری و استخراج ۵ تا ۱٩‏ میلیون تن 
نفت درسال (۴۵۰ هزار پشکه در روز) همچنان از بزرگ‌ترین مراکز 
نفتی ايران بشمار می‌آمد (تهران مصور, ۳۷). در ۱۳۳۷ ش مقدار 
نفت خامی که تا اين تاریخ از آغاجاری به دست آمده بوده به یک 
میلیارد پشکه رسید. در ۱۳۳٩‏ ش ۸۶۴ نفت تولیدی ایران از حوزهٌ 
آغاجاری استخراج می‌گردید. در ۱۳۴۴ ش تأسیسات بزرگ‌ترین خط 
لول زمینی, به قطر ۱۰۷ سانتی‌متر, از آغاجاری به گناوه برای صدور 
نفت از جزیره خارک آغاز به‌کار کرد (کرونولوژی, ۰۳۷۶ ۳۸۱). در 
۵ شش مقدار نفت استخراج شده از آغاجاری به ۳ میلیارد پشکه 
رسید و بدین ترتیب اغاجاری به حد نصاب جدیدی دست یافت 
(کرونولوژی, ۳۸۳؛ دایرةالبعارف بزرگ شوروی). 

وضع کنونی: بخشن آغاجاری اکنون مشتمل است بر یک دهستان 
(اغاجاری) که بر رری هم ۱۵ ابادی (۴ ده,.۲ مکان تابم. ۸ مکان 
مستقل و یک مکان آمارگیری نشده) را دربر می‌گیرد. در این آیادیها 
۶ خاتوار در ۸۳۵ خانٌ سکونی که عمدتاً از سنگ و آهن ساخته 


شده, سکونت دارند (جهاد سازندگی فرهنگ اجتماعی, ۸۷۲/۱ 
۲ مراکز فعالیتهای صنعتی, تأسیسات و متازل کارکنان که نخست 
دز میدان جعفر (مجاوزمرکز آغاجاری) ایجاد گردیده بود؛ به تدریج به 
امیدیه و میانکوه منتقل گردیده است و از حدود ۱۳۴۵ ش این ۲ نقطه 
مرکزیت یافته و از کارکنان دیگر کسی در میدان جعفر نیست (گزارش 
عملیات, بخش ۴). مذهب اهالی شیعه و زبانشان فارسی, ترکی و 
عربی محلی است (دانشنامٌ ایران و اسلام). تأسیسات آموزشی, 
مذهبی و بهداشتی این بخش اینهاست: درمانگاه ۱ دبستان ۳, مدرسٌ 
راهنمایی ۲: منجد و حسینیه ۳ کتابخانه ۱, (جهاد سازندگی, فرهنگ 
اجتماعی, ۰۷۲/۱ ۷۲/۲؛ عملیات شرکت اکتشاف, نمودار ۷). آمار 
سالهای پیش‌تر (۱۳۴۴ ش) از شکوفایی بیش‌تر حکایت دارد: 
دپیرستان بسرانه ۲. دخترانه ۱, دبستان پسرائه ۳, دخترانه ۲. مختلط 
۴ آموزشگاه حرفه‌ای ۱. بیمارستان ۲ (با ۷۲ تخت): درمانگاه ۷, 
پزشک ۰ دنداپزشک ۱ داروساز ۱ برستار ۵۰,ماما ۳ رادیولژی 
۲ آزمایشگاه ۲ بانک خون ۱. مرکز تزریقات و اندرزگاه ۳. 
مهمانسرای امیدیه, سردخانه, میدان ورزشی, و استخر شنا (منالق 
نفت‌خیز, ۰۳۴ ۱۶۸ گزارش عملیات, نمودار ۴). 

منابع درآمد مردم این بخش عمدتاً از کارگری ساده خدمات در 
صنایع نفت و گاز و به میزانی بسیار اندک از کشاورزی, دامداری و 
صنایم دستی تأمین می‌شود. از ۸۴ چاه در میدان نفتی آغاجاری ۴۱ 
چاه قابل بهره‌برداری است و روزانه یک میلیون و ۱۲۳هزار بشکه 
نفت از آنها استخراج می‌گردد. همچنین روزانه تقریباً ۸۰۰ میلیون 
فوت مکعب گاز تولید می‌گردد و بخشی عمده از شبکة جمم‌آوری گاز و 
دستگاهها. ژنراتورهای بزرگ برق و ایستگاههای کمپرسور شاه لولا 
گاز ایران, په طول ۱۱۰۶ کیلومتر و قطر ۴۲ و ۴۰ اینج (از بید بلند تا 
آستارا) در آغاجاری برپا گردیده است (جهاد سازندگی, فرهنگ 
اقتصادی, ۰۷۲/۲ ۲ ۷؛ عملیات شرکت اکتشاف, نمودار ۲؛شاء لول گاز 
ایران, ۰۸ ۰۱۰ ۱۶). 

از ۸۴٩‏ هکتار زمینهای قابل کشت دیم که همه در ده اسیدیٌ سفلی 
است, ۴۰۰ هکتار گندم و ۱۲۵ هکتار چو کلمت می‌شود. یک تیلره یک 
کمباین و یک تراکتور تلها وسایل مدرن کشاورزی این بخش است. 

اجرای طرحهای آبرسانی رود زهره به اراضی کشاورزی هندیجان 
و امیدیٌ صنعتی که در سالهای گذشته نیمه تمام مانده بود, با نعالیت 
چهادسازندگی مجدداً آغاز شده است. اتمام این طرح در کشباررزی 
آغاجاری تأثیری بسیار خواهد داشت. پرورش دام تنها در امپدیه سفلی 
معمول است: ۳۳۱ گاو و گوساله, ۱۸۰۰ گوسفند و پره, ۱۰۰۹ بزو 
برغاله. یک کارگاه گلیم بافی, ۲ کارگاه ریسندگی و ۳ کارگاه جاجیم 
بافی همه صنایع دستی این بخش است (جهاد سازندگی, فرهنگ 
اقتصادی, ۵, ۰۷۲/۴ ۷۲؛ گروه جغرافیای دفتر تحقیقات, ۲۳). بخش 


صمت۵ع۳۳٩‏ .ظ :1 


آغاجاری به وسیله راه آسفالته به بهبهان, ماهشهر و اهواز می‌پیوندد. 
ارتباط پیش‌تر مراکز صنعتی و تأسیساتی داخل بخش نیز با راه 
آسفالته است. راه آهن آبادان, پندر ماهشهره آغاجاری, که به طرل 
۴ که و عرض ۷۶۰ میلیمتر. توسط شرکت نفت ایجاد شده بوده 
متروک شده است (ایرانشهر, ۱۴۷۷/۲؛ نقشه عملیات مشترک). 


مأخذ: ابن حوقل, ابوالقاسم محمد. صورةالاارض, بیروت: دارمکتبة الحیاة؛ ادار کل 
آمار و ثبت احرال, کناب جفرافیا ر اسامی دهات کشرر, تهران, ۱۳۲٩‏ ش؛ اصطخری, 
ابراسحق ابراهیم, مسالک و ممالک, ترجم؛ فارسی, به کوئش ایرج افشار, تهران, 
پنگاه ترجمه و نشر کتاپ, ۱۳۴۷ ش؛ همو, مسالک الممالک» لیدن, ۱۹۲۷ م؛ اقبال, 
عباس, «چند غلط لغری واملایی وظهور», پغماء س ۴,شن ۴(تیر ۱۳۳۲ ش)! اقتداری, 
اجمد,. خوزستان و کهگیلویه و ممسنی, تهران, انجمن آثار ملی» ۰۱۳۵٩‏ شر؛ امام 
شوشنری, محمدعلی, تاریخ جغرافیایی خوزستان, تهران, الیر کییر, ۱۳۳۱ ش: صصی 
۴ ۱۸۷ همر, «سایم اقتصادی خلیج فارس» سمینار خلیج فارس, تهران ادارد 
کل اتشارات زرادیره صس ۴۳: ابرانشهر؛ تفران مصور, «نحضول نقت آتغاجاری در 
برابز خواهد شده, تهران معنور,.شه ۷۱۵ (۰۲۰ اردیبهشت ۱۳۳۶ ش)؛ جهاد سازندگی, 
فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع استان خوزستان, تهران, چاپخانا وزارت ارشاد 
اسلامی, ۱۳۶۳ شی؛ همان, فرهنگ افتسادی دهات و مزارع استان خرزستان, تهران, 
چاپخانة رزارت ارشاد اسلامی, ۱۳۶۴۳ ش؛ حدرد العالم, به کرشش منوچهر ستوده, 
تهران. طهرری, ۱۳۶۲ ش؛ دانشنامذ ايران و اسلام؛ داپرةالمعارف بزرگ شررری؛ 


رشیدالدین فضل‌الله: جامع التراریخ: به کرشش بهم کریمی, تهران, اقبال: ۱۳۳۸ ش!" 


سازمان جغرافیایی کشور, نقشة عملیات مشترک (زمیتی), قطعد بهبهان, (۱۷1139-6), 
تهران ۱۳۵۱ ش؛ شر کت ملی نفت ایران, شاه لول گاز ایران, کتاپ شمار؛ ۷۱؛ همان, 
عملیات شرکت اکشاف ر تولید نفت ابران, کتاب شمار؛ ۴۰. نعودار ۱۶ همان, مناطلق 
نفت خیز, کتاب شمار؛ ۵۸؛ همان, نظری به مناطق نفت خیز, کتاب شمار؛ ۲۵ نهران, 
۳ ش؛ شوادران, بلجامین, خاور میانه, نفت و قدرتهای بزرگه ترجمة عبدالحسین 
شریفیان, تهران, جیبی, ۱۳۵۴ ش؛ فرهنگ آبادیهای کشور, ۶۵/۱۶ و نقشه‌های ضمیعه! 
فرهنگ جفرافیایی ایران؛ «کرونوارژی یکسدر هیجده سالٌ نفت ایران», بررسیهای 
تاریخی, س ۸, شم ۲۰۱ [فروردین و اردیبهشت ۱۳۵۲ ش)؛ کیهان, مسعود, جفرافیای 
مفصل ایران, تهران, ابن‌سینا. ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ ش, ۸۸/۲؛ گروه جغرافیای دفتر 
تحقیقات. و برنامه‌ریزی درسی, جغرافیای استان خوزستان (ضمیمذ جفرافیای ایران)؛ 
تهران. رزارت آموزش و پرورش, ۱۳۶۲ ش؛ لسترنم, گای, بلدان الخلافة الشرقیه, 
ترجمة پشیر فرئسیس و کورکیس عواده پیروت, موستة الرسالة, ۱۹۸۵ م! مستوفی: 
حمدالله, نزهةالقارب, به کرشش محمد دبیرسیاقی: تهران, طهوری, ۱۳۳۶ ش, صصس 
۳ ۱۵۵ مقدسی, محمدین احمد, احسن‌التقاسیم, به گرئش دخویه, لیدن, ۱٩۰۶‏ ؛ 
ناسرخسرو, ابوممین, سفرنامه, به کرشش محمد دیرسیاقی, تهران, زوار, ۱۳۵۶ ش؛ 
وزارت کشرر دفتر تقسیمات کشوری, تهران, ۱۳۶۵ ش, ص ۱۱ یاقوت حموی. 
ابر عبدالله,معجم|لبلدان,:بیر رت, دار صادر, ۱۹۵۷ م. 

هادی عالم‌زاده 


آغاجاری دهستان و مرکز بخشی به همین نام از شهرستان 
بهبهان (در استان خوزستان)» واقع در ۴۲۳۰ عرض شمالی و "۴۹ 
ر"۵۰ طول شرقی (نقشه عملیات مشترک؛ دانشنامه به غلط : ۳۳۰۳ ۴۶ 
و ۵۰۳ و۱۰ آورده) و در ٩۰‏ کیلومتری شمال باختری بهپهان, ۶۴ 
کیلومتری شمال خاوری بندر ماء شهر و ۱۲۵ کیلومتری جنوب شرقی 
اهواز (مر کز استان),برای وجه تسمیه نک آغاجاری, بخش. 
سیمای طبيعي: این دهستان در میان دو کره عربون و مُویلحه (در 
جنرب) و در ارتفاع ۱۵۳ تا ۳۰۵ متری از سطح دریاء واقع شده است؛ 


آغاجری ۴۳۳۵ 


با هوایی بسیار گرم و خشک که دمای آن در تابستان گاه به ۵۰۴ 
می‌رسد. بی‌هیج منبع آب طبیعی (رود, قنأت و چاه) و بی هیچ پوشش 
گیاهی قابل توجه (نقشهة عملیات مشترک؛ نظری به مناطق لفت‌خیز, 
۴ گروه جغرافیای دفتر تحقیقات, ۲۳). 

پيشين؛ تاریخی, نک آغاجاری, بخش, 

وضع کنونی: دهستان آغاجاری با ۳۳۳۶۷: خانوار و ۱۶۷۴۱ نفر 
جمعیت (نامة شمار؛ٌ ٩‏ - ۸۵۵۰ فرمانداری بهیهان. مررخ 
۱ بزرگ‌ترین آبادی و مرکز بخش آغاجاری است و 


۱ تأسیسات عمومی. آموزشی, مذهبی, بهداشتی و اقتصادی آن اینهاست: 


مرکز پخشداری, ادار؛ پست ۱ راحد, تلفن و تلگراف ۱ پاسگاه 
ژاندارمری ۱ مدرسه راهنمایی:.۲ دخترانه.. ۱ پسبرانه, دپیرستان: ۱ 
دخترانه, ۱ سرانه, مدرسهٌ حرفای ۱. کتابخانه عمومی ۰۳ مسجد و 
حسینیه ۴, بیمارستان ۱, درمانگاه ۱, داروخانه ۲, بخش تزریقات ۰۱ 
پزشک. ۱۰ دندان پزشک ۲, پانک ۰۲ قصابی ۱۰. نانوایی ۰۱۰ 
فروشگاه و مغازه ۱۷۰ (نامةٌ شمار؛ٌ ٩‏ - ۸۵۵۰, فرمانداری بهبهان, 
مورخ ۲۱ نام شمار؛ ۱۹۷ بخشداری آغاجاری, مررخ 
۸ 

باخذ: نک آشاجاری, بخش. هادی عالمژاده 

آغاجری. آقاجّری (آغاج آری) ایلی ترک تبار و ترک زبان, 
ساکن اطراف بهبهان. تیره‌های گونه گون آغاجری عبارتند از: انشار, 
بیگدلی, تیلکو, جامه بزرگی, جفتایی, دارودی, شعری, قره باغی و 
گشتیل (فسایی, ۲۷۰/۲). 
وجه تسمیه و پيشینه تاریخی: آغاجری مرکب از دو واژُ ترکی 
«آغاج» به معنی درخت و «آر» به عنای مرد است که مفهوم مرد بيشه را 
می‌دهد (رشیدالدین, ۳۵/۱). ترکمانان آغوز, در پی استیلای مفول و 
نامساعد شدن شرایط زندگی, سرزمین خود ماورای سیحون را ترک 
گفته و راهی ایران و آسیای صفیر شدند. گروهی از آنان که در نواحی 
جنگلی مُرْعش, واقع در آناتولی, سکونت گزیدند (ابن بی‌بی, ۶۱۸ 
«اغاچ اری با آغاجری» نامیده شدند (رشیدالدین, ۳۵/۱). اين طایفه 
از قدیم‌ترین تر کمانان مهاجر در آناتولی بودند و به سبب اشتغال در 
صنعت جوب به «تخته جی» يا «جماعت تخته جیان» نیز اشتهار یافتند 
(سومر؛ «آغاجریها.» 528؛ همو, «ارغوزها»» 157). در بیش‌تر ماخذ, 
آنان را از ترکمانان اغوز و قومی ماجراجو گفته‌اند (رشیدالاین, 
۰۱ استرابادی: ۵۲۰: مستوفی, ۵۶۷). آغاجریها با استفاده از 
ضعف و اختلافات درونی سلاجقة آسیای صغیر. گاه و بیگاه نراحی 
اطراف خود را مورد حمله قرار داده, کاروانهای تجاری و روستاهای 
مسیحی نشین را غارت می‌کردند. عزالدین کیکاورس پادشاه سلجوقی, 
در ۶۵۳ ق/ ۱۲۵۵ م به سرکوبی آنان اقدام کرد و در ۸۱۲۶۱/۶۶۰ 
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۳۳۶ آغاجی 


بهفرمان‌هولاکو نیروبی مرکپ از ۲۰۳۰۰۰ نفر بر آنان تاخت چنانکه 
گروهی از آنان کشته و برخی دیگر به سوریه متواری شدند (سومر, 
«آغاجریها» 524). با وجود این مغلوبیت, آغاجریها در میان مغولان از 


آهمیت ویژه‌ای برخوردار بردند, جنانکه برخی از امرای مغول,: 


آغاجری نام داشتند (آق سرایی, ۳۰۲ به بعد). آنان, در قرن ۸ ق/ ۱۴ م. 
مجددا تیرو یافته به شهرها می‌تاختند از جمله در ۷۹۶ ق/ ۱۳۹۴ به 
سیواس رو تواحی اطراف آن هجوم بردند که سرانجام قاضی 
بسرهان‌الدین فرمانروای سیواس: برای جلوگیری از حملات 
مکرر آنان, قلعدای بزرگ در بخش جنوبی این ایالت بنا نهاد 
(استرابادی, ۵۳۰). 

از آن پس تا تشکیل دولت قره‌قویوئلو نامی از آنان نبرده‌اند. 
همزمان با تشکیل دولت یاد شده, گروهی از آغاجریها با قره محمد, 
امیر قره‌قوبونلو, روابط بسیار نزدیک داشتند, حتی تاتار خاتون, 
خواهر محمد با یکی از امرای آغاجری ازدواج کرد که حسن بیک؛ 
یکی از رژسای آغاجری, فرزند اورست (طهرانی, ۳۷/۱؛ سومر, «قره 
قویونلوها», 431 همو, «اغوزهاهه 147). هنگامی که قرهء یوسف. 
حکمران قره‌قویونلو. آذربایجان را تصرف کرد و پایه‌های حکومت 
خویش را استحکام بخشید, قبایل و تیره‌های متعدد ترکمانان نواحی 
مرزی آناتولی شرقی از جمله آغاجریها با ری به ايران آمده (همانجا), 
به خدمت در حکومت قره قویونلوها پرداختند که از امرای معروف آنان 
حسن بیک, حسین پیک, سولان بیک و علی بیک رامی‌توان نام برد 
(طهرانی, ۰۱۴۵/۱ ۱۴۶ به بعد). آغاجریها پس از انقراض درلت 
تسره‌قویونلو نیز موجودیت خود را حفظ کردند و دور نیست که 
آغاجریهای کنونی ایران از بازماندگان آنان باشند (سومر, 
«قره قویونلوها»» 31). 

در حال حاضر گروهی از بازماندگان این قوم که شیعی مذهبند در 
واحی مختلف ترکیه از جمله اطراف آیدین, اسپارته و آدانه (اطنه) 
زندگی می‌کنند (سومر «آغاجریها»: 28 

ماأَخذ: آق‌سرایی. محمود. مسامرة الاخبار. به کرشش علمان توران, آنکارا, انجمن 

تاریخ ثرک, ۱۹۳۴ م؛ ابن بی‌بی» یحیی بن محمد, الاوامر العلائیه, به کرئش عدنان 

صادق ارزی, انکارا؛ انجمن تاریخ ترک, ۱۹۵۶ م؛ استرابادی, عزیزین اردشیر, بزم و 

رزم. استانبول, ارقاف مطبعه سی, ۱٩۲۸‏ م؛ اقنداری, احمد, خوزستان ر کهگیلرید ر 

مسنی, تهران, انجمن آئاز ملی, ۱۳۵۹ ش؛ رشیدالدین فضل اي, جام‌التواريخ, به 

کوشش بهمن کریمی, تهران, اقبال, ۱۳۶۱ ش؛ طهرانی, ابربکر, کتاب دیاربکریه.به 

کوشش نجاتی لوغال و فاروق سرمر, آنکارا, ۱۹۶۴ م؛ فسایی, میرزا حسن, فارسثامةً 

ناصری, تهران, ۱۳۱۳ ق! مسترفی, حمداث, تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین ترابی, 

تهران, امرکییر: ۱۲۶۱ ش؛ ئیز؛ 

فاص مهف ب :2۵۲۷1 ,1953 باه ۵ ع اهوم وه ناف رعمند 


۰ ,۸0۱ ر(معامعص ۵ ۲) «ماعنن را :1984 ریک .۲:1 ,حمطمم 
علی اکبر دیانت 


آغاجی, منصب و عنوان برخی از حاجیان و خادمان خاص 
امیران و پادشاهان سامانی. غزنوی و سلجوقی در قرنهای ۴ و ۵ ق 
۲ و ۱ م. این عنوان در چند جا از تاریخ بیهقی و راحة الصدور و 


جامم‌التواریخ رشیدی به کاز رفته و لقب شاعري «اپوالحسسن 
آغاجی» نیز بوده است (شمس قیس رازی, ۲۴۱؛ عالبی, ۱۱۴/۲). 
کاربرد این عنوان در منابع یاد شده نشان می‌دهد که آغاجی پرده‌دار 
خاص (به اصطلاح امروز: پیشخدمت مخصوص بادشاه) و وسیلً 
رسانیدن مطالب و رسایل میان پادشاهان و آعیان دولت برده است. 
آغاجی در نزدیک سراپرده جایگاهی خاص داشته و به هنگام خلوت و 
استراحت و حتی موق خواب امیر, می‌ترانسته است نزد او برود و 
پيامها و نامه‌های مهم و فوری را به وی برساند. 

آغاجی به صورتهای آغاجی و آغاجی و آغجی نیز آمده است. 
اينکه برخی از نوسندگان این واژه را م رکب از «آغا» ر «جی» دانسته 
و جزء «جی» را در آن پسرند صفت شغلی ترکی گرفته‌اند, محل تردید 
است و ترکی بودن واژه محقق ئیست و در فرهنگهای ترکی نیامده 
است, زریاب خویی احتمال می‌دهد که این کلمه از زبان سعدی باشد 
(دانشتامذ ایران و اسلام). داژه در تاریخ بیهتی و راجةالعدرر باجیم 
است نه چ, و اینکه در متنهای گهن «چ» را «ج» می‌نوشته‌اند, نمی‌تواند 
دلیل گزینش صورت «آغاجی» باشد: 

حسن انوری («آغاجی - ترخان», ۶۶۶ - ۶۶۷) آغاجی را نسبت 
خانوادگی و نام خاص دانسته و وشته است که بیهقی در تاریخش به 
صورتهای «آغاجی» پا «آغاجی خادم» یا «آغاجی خادم خاصه» آورده 
است و چنین کاربردی ظاهرا دال بر آن است که آغاجی نام آن خادم 
بوده است؛ چه, اگر عنوان شغلی وی بود. ظاهرا این صفات را به دنبال 
نمی‌آررد. نیز راوندی (ص ۱۱۷) در در مورد از شسخصی به عنوان 
الحاجبعبدالرحمن الأغاجی یاد می‌کند که حاجب طغرل و الب ارسلان 
بود. در هردومورد شغل‌وی به‌صراحت یادشده و لفظ آغاجی 
همجون سبتی بد کار رفته است, اما زریاب خوبی معتقد است که 
آغاجی عنوان شغلی (حجابت خاص) است زیرا همة کسانی که آغاجی 
خوانده شده‌اند, شغل امارت و حجابت داشته‌اند. اگر صرفاً نسبت بود, 
ی‌بایست اشبخاص دیگری که سل میری و حجابت نداشته‌ند نیز ین 
نسبت را داشته باشند که عجالتً چنین کسی را سراغ ندارم. این واژه 
در کتابهای انساب هم هست. آفزون بر این«اغاجی» منسوب به 
چیست؟ آغا + جی, یا آغاج (درخت نرکی) + ی؟ (آغاجی | قبجی, 
۰ ۵۳۱). با ترجه به این ۲ قول و نیز کاربردهای متعدد واژه. 
شاید بتوان گفت که آغاجی در اصل عنوان شغلی برده که به تدریج به 
نام تبدیل شده است. مانند «صاحب دیوان» در قدیم و «مستوفی» در 
زمانهای اخیر. از این‌رو. تعبیر «اغاجی خادم خاصه» یا «حاجب 
عبدارحمن الةغاجی» منافاتی با عنران شغلی بودن آن ندارد. 

آغاجی. با «آغیجی» از «آغی» (به معنی آپریشم) + «چی» به معنی 
خازن دیباخ یا تگاه دارنده پارجه‌های ابریشمی (کاشفری, ۸۳/۱) نیز 
ظاهراً همريشه نیست. در بار؛ٌ شرایط آغیجی نوشته‌اند که مطلق 


۲مسرمه 5۵۲ :1 


گنجور و خزانه‌دار بوده, زیرا از شرایط آن آشنایی به علم حساب و 
هندسه و دفترداری و داشتن ن صفات امانت و تقوی بوده است, حال 
آنکه آغاجی همه این ویژگیها را نداشته است (دانشنامة ایران 
و اسلام) 
به سبب وجه اشتراکی که در معنی ۲ راژه «اغاجی» و «ترخان» 
هنت برخی از پژوهشگران آن دو را مترادف دانسته‌اند (دایرة- 
المعارف فارسی)؛ اما «ترخان» لفظ ترکی است و به کسی گفته می‌شد 
که هر وقت. می‌خراست بی‌دستوری می‌توانست به حضور خان ایا 
پادشاه) درآید. وی در براپر گناه, بازخواست و کیفر نمی‌شد و در 
جنگها از غنایم سهم می‌برد و در عين حال از تکالیف دیوانی و از 
پرداخت خراج معاف بود. از اين‌رو ترخان شغلی درگاهی و دیوانی از 
نوع‌شغل حاجب وخادم خاص‌نداشته ر واسطاٌ رساندن‌پيام آززیر- 
دستان به خان يا سلطان نبوده است (انوری: «آغاجی ترخان0: 
7۶۹ 
ماخذ: انوری, حسن, «آغاجی - ترخان», آینده:.س ۸شه ۱۰ (دی ۱۳۶۱ ش)؛ همود 
اسطلاحات دیرانی, تهران, طهرری, ۱۳۵۵ ش, صص ۱۵ - ۱۶؛ بیهقی, ابرالفضل: 
تاریخ, به کرشش علی‌اکبر فیاض, دانشگاه مشهد, ۱۳۵۰ ش: صص ۰۲۳٩۰۲۰۹۰۳۰۸‏ 
۳ ۸ ۱ ۱۶۷۰ ۱۷۹۲ ۸۰۰ ۸۸۱ ۸۸۵؛ شالبی, اپرمتصور, تشعة الیتیمة: به 
کوش عباس اقبال, تهران, ۱۳۵۳ ق؛ دانشنامة ایران ر اسلام؛ دابرة المعارف فارسی؛ 
رارندی, محمدین علی, راحة الصدرر, به کرشش محمد اقبال, لیدن؛ ۱٩۲۱‏ ص 1۹۸ 
رشیدالدین فضل ال جام التراريخ: به کرشش 
۷ م ص ۲۷۵؛ زریاب خربی, عباس, «آغاجی/ قبچی» آینده س۰۱۰ شد۸, ٩(آبان‏ 
و آذر ۱۳۶۴ ش)! شم قیس راژی, المعجم فی معاییر اشعار العجم: به گوشش محمد 
نقی مدرس رضری, داتشگاه تهران ۱۳۳۸ ش؛ عوفی: محمد لباب الالباب, به کوشش 


ش اسمد آتش, آنکارا, انجمن تاریخ ت رگا, 


ادرارد بر ارن, لیدن, ۱۳۲۴ ق/ 2۱۹۰۶, ۱1۹۷/۱ کاشغری, محمودین حسین, دیوان لفات 
الترک , دارالخلاة العيت, مطبعذ عامره, ۱۳۳۳ق؛ نظامی عروشی؛ احمده چهارمقاله, به 


کرشش محمد. قزوینی, لیدن, ۱۳۲۷ ق/ ۱۹۰٩‏ م, تعلیقات, ی ۰۱۳۰ 
جعفر شعار 


آغاچی, ابوالحسن علی‌بن الیاس بخارایی, شاعر فارسی زبان 
سد؛ ۴ ق/۱۰م و از امرای دربار نوح‌بن منصور سامانی (۸۷-۳۶۶ق 
٩۹۷-۷‏ م). دربارة واژهُ آغاجی به «آغاجی, منصب» رجوع کنید. 

ابرالحسن آغاجی معاصر دقیقی شاعر بود و عوفی به «کمال 
منصب و رفعت قدر» او اشاره کرده و گفته است: «دقیقی شاعری مادم 
بود و اغاجی امیری مملوحاء تعالبی, اغاجی را در شمار شعرای 
عربسی گوی آورده و ضمن نقل ۲ نمونه از اشعار عربی او گفته است 
که وی گاء اشعار فارسی خود را به عربی ترجمه می‌کرده است. به گفتةً 
همو دیوان شعر آغاجی در خراسان مشهور بوده است. 

نام این شاعر در منابع قدیم مانند لغت‌فرس اسدی, ترجمان البلاغة 
رادریانی, لباب‌الالباب عوثی و الععجم فی معاییر اشعار العجم آمده و 
دز برخی از آنها اشعاری از ار نقل شده است. اشعار اندکی که از ار 
باز مانده. پیش‌تر اخلاقی و وصفی و عاشقانه است. این نمون‌ها 
توانایی او را در بیان, به ویژه در وصف نشان می‌بهد. آغاجی علاوه بر 
شاعری, با سوارکاری, تیراندازی, بربط نوازی, نرد و شطرنج یز 


آ ۳۳۷ 


آشنا بود. 
برخی شرح حال نویسان, آغاجی را با ابرعلی محمدین الیاس 
سفدی سمرقندی که ار نیز از امرای دربار سامانیان و والی کرمان بود, 
اشتباه کرده‌اند (هدایت, ۱۰/۱). نمونه‌هایی از شعر ار را در لباب 
لباب (نصف اول, ص ۳۲) و گنج سخن (۴۸-۳۷/۱) و آتشکده آذر 
می‌تران دید, 
ماخذ: اسدی طرسی, لفت فرس, به کوش محمددییرسیاقی, تهران, ۱۳۳۶ ش؛ صصی 
۲ ۳۲ ۰۴۰ ۶۰,۵۲ ۱۹۷ ۱۱۶۷۰۱۵۵۱۱۲۳ تعالبی, نتمة‌اليتیمة, به کوشش عباس 
اتبال, تهران, ۱۱۴/۲؛ رادریانی, محمدین عمر, ترجمان البلاغة, به کوشش احمد آتش, 
استأنبرل, ۱٩۳۹‏ م صعی ۳۵, ۸۴, ۰۱۳۸۰۹۵ ۱۲۹ نیز مقدعة ترکی آن, ص 124 - 123؛ 
شمس قیس رازی, المعیجم فی معاییر اشمار العجم: به کرخش مدزس رضری, تهران, 
۴ ش, صمص ۲۴۱ - ۲۴۲؛ صفا, ذبیح‌الله, تاریخ ادبیات ایران؛ ابن‌سیناء تهران, 
۲ ش, ۳۲٩/۱‏ -۳۳۰۰؛ همر, گنم‌سخن: آبن‌سیناء تهران, ۱۳۴۷ ش, ۴۷/۱ - ۳۸؛ 
عرفی, محمد, لپاب‌الالباب. به کرشش برادن, بریل, لیدن, ۱۳۲۴ ۱٩۰۶!‏ م: تصفه 
ارل, صص ۳۳- ۳۲؛ همان, به کرشش سعید نفیسی, تهران, ۱۳۳۵ شن, صصی ۶۲۳ . 
۴ نلیسی, سعید, احوال ر اشعار رردکی, تهران, ۱۳۱۰ شی, ۵۱۶/۲ ۵۱۷؛ هدایت: 
رضاقلی خان, مجمعالفصحاه, به کوشش مظاهر مصفاء امیرکییره تهران, ۱۳۳۶ ش. 
جعفرشعار 


آغاخسین. با آقا حسین پاشاءمعروف به آغا پاشا (۱۱۹۰ - 
۵ ۱۷۷۶/۵ - ۱۸۴۹ م) فرمانده ینی چری و وزیر عثمانی در دور 
سلطنت محمود دوم, در شهر آدرثه دیده به جهان گشود و همراه پدرش 
حاج مصطفی که اهل روسچوق بود به «بندر» آمد و در همان‌جا به جر گذ 
پنی‌جریها پیوست و آنگاه به استائبول آمد. در تشکیلات پنی‌جری: 
مدارچ ترقی را به سرعت پیمود. در آغاز عرجی (از صنوف سعح 
پایین پنی‌جری) برد سپس به فرماندهی بولوک" (فوج, گروهان) ارتقا 
پافت و پس از چندی با حمایت «سلاحدار علی‌بیک» به فرماندهی کل 
پنی‌جربی منصوب شد و از توجه ویژهٌ سلطان برخوردار گشت 
(جودت, ۷۰/۱۲). به سبب لیاقت و کاردانی و تجر با خویش, به زودی 
ادارٌ تشکیلات پنی‌جری را به دست گرفت. وی که خرد نیز پرورد؛ 
این دستگاه بود از نساد حاکم برآن و ستم افراد بنی‌چری بر مردم و 
سوء استفاد؛ُ ایشان از مقام نظامی خود به خوبی آگاه بود. از این رو ۴ 
ماه پس از پذیرش مسئولیت فرماندهی, با تبعید و قتل برخی از 
اشرازینی‌چری, آنها را تار و مار کرد (مولتکه, 134؛ جودت. ۷۳/۱۲. 
۷ دانشمند, 1۷/110)؛ و از اين رو عنوان «پاشا» گرفت. جرن به 

علت سر کوب اشرار پئی‌جری, احتمال داده می‌شد که به وی سوء قصد 
شود از متام خود برکنار شد و حکومت بورسه و آزمیت, فرماندهی 
پادگان بوغاز بوسفور و محافظت از سواحل آن به وی واگذار گشت 
(اسلام آنسیکلوپدیسی؛ جودت. ۸۵/۱۲ ۱۴۸). 

عدم کارآبی؛ بی‌انضباطی و شورش پی‌دربی افراد پنی چری از 
یک سو (دانشمند. 1۷/110) و برتری ارتش منظم و آموزش دیده از 
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۳۳۸ آغاحشر کشمیری 

سویی دیگر: محمود دوم را + پر آن داشت که به انحلال تشکیلات 
ینی‌جری و ی سپاه جدید اقدام کند. (فرید بک, ۲۱۹/۲). در 
اجرای این خواسته محمود: آغا حسین پاشا و «عزت محمد پاشا 
دارنده‌ای» مشوق و مددکار او بودند (اوزون جارشیلی, 11/268). به 
همین منظرر, بززگان دولت عثمانی, رسای ینی جری و عده‌ای از 
علما در «مجلس خاص» که در اقامتگاه شیخ‌الاسلام قاضی محمدزاده 
بر پا شد, گرد هم آمدند و تشکیل سپاه جدید را تصویب کردند 
(دانشمند, 1۷/110؛ چودت, ۱۴۷/۱۲ - ۱۴۸؛ فرید یبک؛ ۲۱۹/۲). به 
دثبال آن با صدرر «خط" شریف» در ۲۰ شوّال ۱۲۴۱ ۹۸۲۸/۵ ۸۱۸۲۶ 
۳ سیس این سیاه رسمیت یافت ( لویس, 77). گرچه رژسای بنی جری 
در آغاز با تشکیل واحدهای منظم این سیاه که «اشکینجی» نامیده 
می‌شد (آوزون جار شیلی, 11/268) موافق بودند, اما بعد با آن بد شدات 
مخالفت کردند و با اجتماع در میدان اسپ دوانی سر به شورش بر 
داشتند, ولی شورش آنان از سری حسین پاشا به سختی سر کوب گشست 
و میدان به توپ بسته شد. عده زیادی در این واقعه کشته شدند (قارال, 
148-9؛ دانشمند, 1۷/111). این حادثه که به «رقایم خیریه» معروف 
است (قارال. 110) موجب انحلال کامل تشکیلات پنی‌جری شد و 
فرمان انحلال (۱۱ ذیقعد؛ ۱۲۴۱ ق/۱۷ ژوئن ۱۸۲۶ م) در سسجد 
سلطان احمد قرائت شد و به اطلاع عامه رسید (دانشمند, 1۷/111). با 
انحلال تشکیلات ینی‌چری و تأسیس ارتش جدید که عساکر منصور: 
محمدیه نامیده می‌شد (قارال, 150 حسین پاشا به عثوان اولين 
سر عسکر» عثمانی به فرماندهی آن تعیین گردید (همو, 151؛ قاموس 
الاعلام), اما وی پس از مدتی از اين مقام کناره‌گیری کرد. در جنگ 
روس .. عثمانی (۱۲۴۳ ق/۱۸۲۸ م) که با استفاده از ضعف نظامی 
رایس تایه نی او جانی زد ۶ را 
فرماندهی بخشی از سپاه عثمانی در روملی و اطراف دائوب به 
آغاحسین پا واگذار گردید (دانشمند, 4۷1/113 قارال, 119-120), اما 
برخلاف پیروزی در سرکوب شورش ینی چری, وی در این نبرد موفق 
نشد و اراضی بسیاری از تصرف عثمانی خارج شد. ناگزیر از مقام 
خود معزول و به حکومت شهر ادرنه منصوب " گردید. (اسلام 
آنسیکلوپدیسی). به دنبال اوج‌گیری اختلافات مصر و عثمانی در زمان 
محمد علی پاشا و تصرف شهر عگاء محمود دوم برای جلوگیری از 
پیشروی نیروهای مصری, آغا حسین پاشا را به سوی مصر گسیل 
داشت (فریدبک. ۲۳۴/۲؛ دانشمند. ۲۷/118). سپاه حسین پاشا از 
ابراهیم پاشا فرزند محمد علی پاشا شکست خورد و به حلب واپس 
نشست. اما مردم حلب از ورود او به شهر جلوگیری کردند (شهابی, 
۷ حسین پاشا ناگزیر با سپاهیان خسته و گرسنذ خود به کوههای 
توروس عقب نشینی. کرد و در تنگة بیلان از ابر اهیم پاشا به ننختی 
شکست خورد (بروکلمان, ۴۹۰؛ رضا نور: ۲۶۱/۱۰). پس از آن به 
سوی ایالت قره‌مان عقب نشینی کرد و از مقام خود معزول شد (قارال, 
0). آنگاه به حکومت ویدین متصوب شد و در همانجا در گذشت 


(مولتکه 134). 
آغا حسین باشا به رغم اينکه سواد کافی نداشت. فردی جسور: 
تجددخواه و هوادار علرم و فنون اروبایی بود. گذشته از استحکامات 
نظامی ویدین, برج دیده بائی آتش نشانی شهر استانبول, مویّت خانه 
۳ جات ۱ 
(محل تعیین اوقات دقیق شرعی در مساجد بزرگ) در شهر میر گون , 
بیمارستان نظامی آدرنه. مسجد و مدرسه‌ای دز شهر سیلیستر از آاز 
خیري اوست (ترک انسیکلوپدیسی), 
ماخذ: اسلام آنسیکلو پدیسی؛ بروکلمان, کارل, تاریخ ملل و دول اسلامی, ترجمد هادی 
جزایری, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۲۶ ش نرک آنسیکلوپدیسی؛ جودت, 
احمد, تاریخ, استاثبرل, مطبعً علمانیه, ٩۱۳۰ق؛‏ رضائور, تورک تاریخی. استانبرل, 
مطبعً عامره, ۱۳۴۴ ق؛ شهابی, حیدر, الغرر الحسان فی اخبار ابتاء‌الزمان, به کرششن 
اسد رستم, بیروت. منشورات. المكتبة البولسية. ۱۹۸۴؛ فریدیگ, محمد. تاریخ‌الد رل 
العلية العشمائیة: بیررت, دارالجیل, ۱۹۷۷ م؛ قاموس الاعلام (تررکی)؛ نیز: 
کی ۱۱ 
,1۵۱۷5 ۱9831 ک .۲ .۲ بحتفیه باه موی ضرزه معط ام بوزوز 
۱۱۷۵۲ 0۵۲۵ جملجما رومان؟ ما ]۵ موم ما معط 
1۱ ۱۵0زا حاهیرهظ هر ان ۱۲۳۱۱ 
1٩,‏ ۱ باکت صمونا :1877 بحنامعظ ,1839 - 1825 ماو سا میم زیر 
۰ ,5 ۰۲۰ ۲۰ ,هتهتاش مانامگ0 لامک لماک تابوط زایمجوق 


علی اکیر دیانت 


آغاخشتر کئنمیری, محمّدشاه, متخلص به «حشر» (۱۲۹۶ - 
۴ ق/ ۱۸۷۹ - ۱۹۳۵ م), مشهورترین نمایشنمه‌نویس اردوزیان 
هند. پدر او, آغا غنی شاه در ۱۲۸۵ ق/ ۱۸۶۸ م از کشمیر به قصد 
تجارت په بارس آمد و در آنجا اقامت گزید و آغاحشر در آن شهر زاده 
شد. وی تحصیلات مقدماتی را با قرائت و حفظ قرآن آغاز کرد و 
عربی, .فارسی و تعلیمات دینی را نزد استاد مشهور بنارس, حافظ 
عیدالصمد. فزا گرفت: سپتن در گالج جی‌نراین" به تخصیل پرداخت. 
در این هنگام گاهی به زبان فارسی و اردو غزل می‌گفت و میرزا محمد 
حسین فایز, استاد کالج, سروده‌های او را اصلاح می‌کرد. آشنایی او با 

منشی احسن لکهنوی, نمایشنامه نویس اردو زبان, در همین اوقات 
موجب شد که ری په این هنر روی آورد و لخستین نمایشنامة خود را به 
نام آفتاب محبت در جواب نمايشنامة چنذراولی منشی.احسن نوشت. 
این نمایشنامه در ۱۳۱۴ ق/ ۱۸۹۴ م نوشته شد و در بنارس به چاپ 
رسید. ولی هرگز به روی صحنه نيامد. در ۱۳۱۵ ق/ ۱۸۹۷ په بمبلی 
رفت و در شرکت الفرد (الفرد کمپانی) به نمایشنامه نویسی پرداخت. 
وی درضمن تحصیل زبان و ادپیات انگلیسی, مقالات انتفادی نیز 
می‌نوشت و در مجالس ادبی شرکت می‌کرد. 

اين زمان ارج فعالیتهای فرقة مذهبی «آریاساج» و رراج بازار 
مباحثات دینی و اچتماعی بود و انجمنهای مسلمانان بمبنی حشر را به 
سیب توانایی و فصاحتی که در سخنرانی داشت؛ برای مباحثه با آن 
فرقه برگزیدند. وی چندین بار در اجتماعات همراه با مولانا ابوالکلام 
آزاد سخترانیهایی ایراد کرد ر برای آنکه در مباحثات از نظر گاه 
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مخالفان آگاهی کامل داشته باشد, به مطالعد آراء و عقاید هندوان و 
شناخت ادبیات و فرهنگ آنان پرداخت و برای سخنرانی و شر کت در 
مناظرات به شهرهای مختلف شبه قار؛ هند سفر کرد. در آغازِ کار 
نمایشنامه‌نویسی پا ثنرکتهای مختلف تثاتر همکاری می‌کرد. ولی 
چندی بعد در ۱۳۲۹ ق/ نو م خود در لاهور شرکتی به نام «شرکت 
هندی تناتر یکال شکسپیر » تاسیس کرد و از آن پس مدتی 
نمایشنامه‌های ار در تماشاخان این شر کت به روی صحنه آمد, ولی پس 
از چندی این شرکت تعطیل شد و آغاحشر دوباره به نوشتن نمایشنامه 
برای شر کتهای دیگر مشغول شد و چندی نیز در کلکته به استخدام یکی 
از تماشاخانه‌های آن شهر درآمد. از ۱۳۴۲ ق/ ۱۹۲۴ ۸ تا ۱۳۵۲ ت/ 
۳۲ به کار نمایشنامه نویسی ادامه داد و در این مدت چند سناریوی 
سینمایی نیز نوشت. آغاحشر در اواخر عمر خود مونسد سینمایی 
«حشر پیکجرز" را تأسیس کرد که با مرگ او تعطیل شد. وی افزون 
بر نمایشنامه‌نویسی, گاه خود نیز در نمایشها بازی می‌کرد و مدتی نیز 
هثر پیش فیلم شد. ری حدود ۲۶ نمایشنامه نوشت که اولین آن در 
۷ ق/ ۱۸۹۰ و آخرین آن ن چهار یا پنج سال قبل از مرگش بود. 
بهترین نمایشنامة او تبعید سیتا به جنگل به زبان هندی است که بعداً 
تکمیل شد. آغا حشر در پی پیماری طرلانی در ۲۴ محرم ۱۳۵۴ ۲۸1 
آوریل ۱٩۳۵‏ م در گذشت و در قبرستان«میان صاحب»درکنار همسرش 
به خاک سپرده شند. آغاحشر در نمایشنامه نویسی از آثار کسانی چون 
شکسپیر, شریدان , آرتور جونز" و الکساندر دوم اقتباس کرده. اما به 
سبک و شیوه مارلو" توجه بیش‌تری دائته است چنانکه او را 
مارلوی نمایشنامه نویسی اردر» می‌خوانند. زبان او ساده و روان است 
و گاهی در یک نمایشنامه ۲ طرح و ۲ داستان را به هم می‌آمیزد. 
نوشته‌هایش از طنز خالی نیست, حالات عاشقانه را در شخصیتهای 
نمایشنامه‌های خود بسیار خوب مجسم می‌کند و مشکلات و حقایق 
زندگی را گاهی به نحوی موّثر به صورت تمئیل بیان می‌کند 
نمایشنامه‌های آغاحشر به زبانهای هندی, اردو و بنگالی است. آثار 
او در تقویت و تکامل زبان اردو و آماده ساختن آن برای بیان مسائل 
زندگی جدید و طرح موضوعات اجتماعی آن زمان بسیار مثر بوده ر 
از لحاظ رشد هنر نمایشنامه‌نویسی در هند و تربیت ذرق هنری مردم 
اردوزبان اهمیت خاص داشته است. 
آغاحشر علاوه بر نمایشنامه و سناریونویسی, شعر ثیز می‌گفت و 
هنگامی که در لاهور بود. در جلسات سالیانٌ «انجمن حمایت اسلام» 
اشعا رخودرا می‌خواند, دراشعار خوداستعاره ومجازبسیار به کارمی‌برد, 
لیکن سخنش روان و مضامین سررده‌هایش دلتشین و موثر است. 
مأخذ: اردر دار معارف اسلامیه انجم. انجمن آراء آغاحشر کاشمیری اوراردودراماء 
علیگره, ۱۹۷۹ م ص ۲۵۵؛دايرة المعازف اسلام؛ ساکسینا, رام پابو, تازیخ ادپیات اردو, 
ترجمدیهاردر بقلم میرزا مجمدعسکری, لاهور, ۱۳۴۸ ۱۹۲۹/۵ م. صص ۱۵۱ س1۵۲: 
ملع .3 
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آغاز و انجام ۴۳۳۹ 


علیگره, ۱۴۰۲ 


پخنی ادبیات 


عشرت رحمانی, اردو درامی کی تاریخ و تنقید. ایجوکیشنل یک هارس: 
یم صص ۰۱۸۶-۱۸۵ 


آغاز و آنجام. عنوان نماری از رسالات و کتابهای کلامی و 
عرفائی و علمی به زبان فارسی, نوشتذ تنی جند از دانشوران سلمان 
ایرانی, بیش‌تر شیعی. برخی از کسانی که ذیل این عنوان اثری پدید 
آورده‌اند. از این قرارند: 

۱. آپری, اثیرالاین مفضل بن عمر (دح ۶۶۰ ق |۱۲۶۲ م). اثر او 
رساله‌ای دربار؛ مبدا و معاددر ۲ بخش است. بخش یکم, ۶ فصل بدین 
برهان واجبالوجود؛ ب - توحید واجپ‌الوجود؛ 
ج - تلزیه واجب الوجود؛ د - اثبات معلول؛ ه - کثرت عقول؛ و - 
اثبات نفرس ملکیه. بخش دوم دارای ۵ فصل بدین گوثه است: الفاب 
معاد چسمانی؛ پ - بطلان تناسخ؛ ج - نفس غیر قاپل فساد؛ دس معاد 
ررحانی؛ هم - کرامات, وحی و الهام. برخی اثر او را ترجم کتاب 
البداً و المعاد ابرعلی سینا پنداشته‌اند که درست نیست. از اثر او 
نسخ‌هایی خطی در کتابخانههای مرکزی دانشگاه تهران, الهیات, 
مجلس شورای ملی (سابق) و مدرسة سپهسالار (سابق) موجود است. 

۲. احمدی, محمد, اثر او رساله‌ای است دربار؛ مبدأً و معاد به شیود 
عارفان حروفی. نسخه‌ای خطی از آن, دارای تاریخ کتابت ۸۵۵ ق ! 
۱ م. در کتابخاة ایا صوفیا (استانبول) موجود است که فیلم آن در 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران یافت می‌شود. 

۳ فارسی, اپوالخیر محمد تقی پن محمد (د ٩۴۰‏ ق ۱۵۳۳ م)» 
شاگرد میرصدرالدین حسینی دشتکی شیرازی (د ٩۰۳‏ ق ۱۳۹۷۱ م) و 
فرزندش غیاث‌الدین منصور دشتکی شیرازی (د ٩۴۸‏ ق /۱۵۴۱ م). 
رسالا ار دربار؛ اسطرلاب, و دارای ترتیبی به این صورت است: یک 
«آغاز», ۲۳ فصل به نام ۲۳ «سطر» و یک «انجام». آقابزرگ تهرانی 
می‌گوید که نسخه‌ای از آن:را ضمن مجموعهای در کتابخان حاج علی 
محبد نجف‌آپادی در نجف اشرف دیده است, تاریخ کتابت این نسخه 
۲ تشق ۱۷۲۰ م است. این رساله گزیده‌ای است از کتاب 
حالالتقويم خود نویسنده که در ۳ قسمت (آغان مقله‌ای در چند لمعه و 
انجام) فراهم آمده و طبق فهارس نسخه‌های خعلی به نامهای دیگری 
مائند اسطرلاب: اسطر لاب سبط منتخب حل التقویم و انتخاب حل- 
القریم نیز باد شده است. مولف بر آن بوده که «در این صحیفه, صفحاً 
اسطرلاب مسطح ر سایر ادراتش را بیانی لابق کند و نکات ر رموز آن 
را کشفی و حلّی موافق نماید.» از اين رساله نسخه‌هایی خطی در 
کتابخانٌ مررکزی دانشگاه تهران. آستان قدس رضوی, جامع گوهرشاد 
(مشهد) و شورای ملی (سابق) موجود است. 

۴. کاشی, کمال‌الدین بن جمال‌الاین (د.۷۳۰ با ۱۳۳۰/۷۲۳۵ یا 
۵ م). نسخه‌هایی خطی از کتاب او در کتابخانة مرکزی و الهیات 


ترتیب دارد: الف-. 
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.۳۴ آغامحمدخان 


تهران موجود است. برخی از فهرست‌نویسان او را «کمال‌الاین 
عبدالرزاق بن علی لاهیجی» انگاشته, با ملا عبدالرزاق لاهیجی 
(د ۱۰۷۲ ق | ۱۶۶۱ م) خلط کرده‌اند. 

۵. نسفی نخشبی, عزالدین بن محمد. معاصر سلطان جلال الدین 
خوارزمشاه (۶۱۷ - ۶۲۸ ق ۱ ۱۲۳۱-۱۲۲۰ ع). نسخه‌ای خطی از 
رسالهٌ او در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 

۶ نصیرالدین طوسی, محمد بن حسن (د ۶۷۲ ق ۱۲۷۳۱ م). اثر 
او رساله مختصر و فشرده‌ای در باب مبدا و معاد است که در آن اصول 
عقاید. اسلامی را بد روش عرفانی تأویل کرده است. خواجه 
تضیرالدین در آغاز رساله می‌گوید:«دوستی از محرر این تذکره 
التماس کرد که نبذی از آنجه سالکان راه آخرت مشاهده کرده‌اند. از 
انجام کار آفرینش شبیه به آنجه در کتاب مسطور است و بر زبان انبیاء 
و اولیاء مذکور, از احوال قیامت و بهشت و دوزخ و غیر آن, ثبت کند 
بر آن وجه که اهل بینش مشاهده کنند». اين کتاب دارای ۲۰ فصل 
است دربار؛ صفت آخرت, مبدا و معاد, درجهان ومراتب مردم در آن‌دو. 
مکان و زمان آخرت, حشر خلایق, احوال خلق در آن جهان, صراط, 
نام اعمال, ثراب و حساب. وزن اعمال, در نوردیدن آسمانها, دمیدن 
در صور, احوال روز رستاخیز, بهشت و دوزخ, زبانية دوزخ, جویهای 
بهشت, خازن بهشت و درزخ, درختهای زقم و طربی, حورالعین؛ 
ثواب و عقاب و عدل. نمونه‌ای از گرایش شدید او به تأویل, مطالبی 
ات کز در فعنل توزوهم جنوان می‌کنف «جون دییخ یرت برد یقن 
به کح توفیق گلماده می‌شود, واردان حضرت عرّت را که از پرد 
غیب ظهور می‌کنند. مشاهده می‌کند. لامحاله هر یکی به نیکوترین 
صورتی ممثل شوند. مانند آنچه در قصه مریم آمده است که فتَمثل لا 
شترا سنوبا و چون تمثع از آن مشاهده جز به فیضان اثری از عالم 
وحدت که مقتضی ازدواج ذات و صورت باشد صورت نبندد, پس با هر 
یکی از آن مور که به منزلٌ یکی از آن حوران بهشتی باشد, این 
ازدراج حاصل گردد (رَرَجاهُم بحور عین)؛ و به آن سبب که چهرةٌ 
پردگیان از دید اغیار و اهل تضاد مصون ن است, حور مَفْصورات فی 
الْخیام باشند. و به حکم آنکه نامحرمان عالم تکثر را وصل ایشان 
ناسیکن است. لم مهن انس قبلهم ولاجان باشند. و به سبب آنکه 
معاردت آن حالت هر نوبت موجب التذاذی بود زیادت از نوبت اوای 
مانند محبوبی مفقود که بعد از مقاسات طلب باز یافته شود بکارت د 
عزابت آن لذات هر نوبت متجدد شود». رسالا آغاز و انجام خواجه 
تصیر الدین طوسی در ۱۳۱۳ ق / ۱۳۲۴۰۱۸۹۵ ق۱۹۰۶ ۱۳۱۸۰۲ 
ش و ۱۳۳۵ ش در شیراز و تهران به حاپ رسیده است. سخه‌های 
خطی آن در انگلستان (موزهُ بریتانیا؛ ايران (تهران, مشهد. همدان, 
قم)؛ پاکستان, ترکیه و مضر موجود است. 


ماخذ: آخوند همدان, فهرست خطی, ص ۲۵۲؛ آستان قدس, دهرست, ۲۱۶/۱۰- ۲۱۷؛ 


آقا بزرگ, الاريتت ۰۳۵/۱ ۱۳۶ ٩۱۲‏ ۰۱۱۰ ۱۰۵/۳ ۱۰۶ ۱۵۹۵۰۸۴ ۷۷ 
۵ آیت اه مرعشی, فهرست خملی, ۲٩۸/۲‏ ۳۲۳/۵! امین. محسن, اعیان الشیعة, 


بیروت. دارالتعارف, ۱۳۰۳ ق, ٩/۴۰۶؛‏ اهدایی مشکرة, فهرست خعلی, ۸۳۱-۸۳۰/۳: 
حاجی خلیفه, کثفالظلون, استأنبرل, ۱۱۰۷۶۱۲۰۱٩۴۱‏ حجتیذ قم: فهزست خطی, ص 
۳ خانقاه نوربخش, فهرست خعطی, ۲۰۱/۱ + ۲۰۲؛ دارالکتب, نهرس المخطرطات 
الفارسية, ۲۰۱/۱۰؛ دانشکد؛ الهیات تهران: فهرست خطی, صص ۰۱۴۴ ۰۳۲۸ :۳۲٩‏ 
سنا (سابق)» فهرست خطی, ۱۲۰/۱؛ شورای ملی (سابق), فهررست خطی, ۰۲/۷ ۱۱۲۱۹ 
۳ ۶۶۴ - ۱۵,۶۶۵ /۲۰۱؛ کتابخاة مر کزی, فپرست خعلی, ۱۱۱۱۴۳۵/۹ | ۲۱۹۶- 
۷ ۰۴/۱۲ کتابخانة مرکزی ر مرکز اسناد, فپرست خلی, ۱۵۱/۱۶؛ کتابخانا 
ملی, فهرست خطی, ۶۲۸۵ - ۶۳ ۵٩۷/۶‏ - ۵۹۸؛ کتاله, عمر رضاء معجم المزلفین, 
پیررت, داراحپاء التراث العربی, ۲۵۸/۱۱؛ گنج بخش: فهرست ختلی, ٩۳۴۹۱۳‏ مدرّس: 
" محید علی, ریحائةالادب» تبریژه ۱۳۴۶ ش, ۱۷ ۹۴؛ مشار, خانباباه فهرست جاپن 
فارسی, ۱ ۲۵۴۰۲۱۷۸۱ - ۲۵۴۱؛ ملی ملک, فهرست خطی, ۲ | ۴؛ منزری, احمده 
فهرست خطی فارسی, ۱ ۱ ۲۳۴ - ۲۱۲۳۵ (۱) ۷۲۵۰۷۲۱۱ ۱۰۱۴- ۱۱۰۱۵ 
نصیرالدین طوسی, محمد بن حسن, آغاز و انجام, دانلبگاه تهران, ۱۳۳۵ ش, جم؛ 
رزیری یزد, فهرست ختلی, ۰۱۵۲۲۱۵ بخش فاسفه و کلام 


آغا محمد خان, نک آقا محمدخان, 
آغریداغ :5 آرارات. 


آفاق و آنّْس, اصطلاحی در عرفان ر فلسفه اسلامی, آفاق 
جمع أَْ و به معنی کران, کرائه, ناحیه, کران آسفان, کار و گرد بر 
گرد جهان؛ و انفس, جمع تفس به معنی ذات, روح و خود است. در 
اصطلاح. متفکران اسلامی ۲ واژ؛ُ آفاق و انفس با توجه به قرآن 
(فضلت / ۴۱ / ۵۳) در معنای چهان و انسان یا ظاهر و باطن یا عالم 
مادیات و مجردات به کار رفته است. چنانکه عالم آفاقی کنایه از عالم 
ظاهر و عالم. کبیر و عالم اجسام است؛ و عالم انفسی اشاره به عالم 
باطن و عالم صغیر و عالم ارواح. 

سیر در آفاق و انفس, یعنی تفکر در لطایف وجود آدمی ر مشاهده 
دقایق هستی, مطلبی است که به صورتهای مختلف در نوشته‌های 
دانشمندان اسلامی مطرح شده است. 
الف سب در تفاسیر قرآن: مفسران عامه و خاصه ضمن تفسیر یذ 
«سریهم آیاتلا فی الّفاق و فی أنفسهم» در توجیه در کلمة آفاق و انفس 
سختانی گفته‌اند. از آن جمله: 

۱ مراد از آیات آفاقی, افلاک و ستارگان و عناصر جهارگانه و 
موالید سه‌گانه (معدن, نبات و حیوان) است؛ و مقصود از آیات انفسی, 
کیفیت تکوین جنین است در رحم و نحوه پدید آمدن اعضاء و اندامهای 
شگفت‌انگیز آن؛ ۲. مقصود از آیات انفسی, اشاره به فتح مکه است و 
مراد از آیات آفاقی فتح نواحی اطراف آن؛ ۳. منظور از آیات آفاقی, 
حوادث خارق عادتی است که مقارن ظهور پیامبر اکرم و پس از آن, در 
خارج از مکه اتفاق افتاد؛ و مقصود از آیات انفسی اشاره به واقع 
شق‌القمر است که در مکه صورت گرفت؛ ۴. آیات آفاقی یعنی «وقایعی 
که خدای تعالی را بود دز امم گذشته»؛ و آیات انفسی اشارتی است به 
واقعذ جنگ بدر؛ ۵. آیات آفاقی یعنی سرنوشت امتهایی که انییای الهی 
را تکذیب کردند, در مقایل آیات انفسی که وجود خود انسان و مراحل 
تکوین و تکامل ارست از انعقاد نطفه تا مرحلة ادراک و تعقل (طبرسی.. 


۵ فخررازی, ۱۳۹/۲۷: ابوالفتوح رازی, ۵۵۴/۴, ۵۵۵). 
و ون 
جهارم از کتاب اشارات و تنبیهات, ضمن ترطیح برهانی که بر 
اثبات ذات باری و صفات حقیقیذ او آررده است می گوید: 0 
چگونه در اثبات میدء اول و پگانگی و پاکی ار از عیب و نقص, بیان ما 
به جیز دیگری جز خود وجود نیاز نداشت و به ملاحظ مخلوق و فعل 
او محتاج نشد, اگر چه آن هم بر وجود واجب تعالی دلیل است. اما اين 
روش مطمئن‌تر و شریف‌تر است و در کتاب آلهی: آی «سنریهم آیاتنا» 
به این مطلب اشارتی دارد» (۶۶۱۳). شیخ اشراق در باب دوم از رسالهً 
یزدان شناخت - که درباره مغرفت نفس انسانی و چگونگی سعادت و 
شقاوت آن بحث می‌کند - آفاق و انفس را در معنای انسان و جهان به 
کار می‌برد. به گفتذ او:کامل‌ترین موجودات آدمی است که او را عالم 
کوجک خوانده‌اند «به حکم آنکه حواشی عالم روحانی و جسمانی بر 
هم زده‌اند و نموداری از از با هم آورده؛ و کلام الهی بر اين معنی ناطق 
است: سنریهم آیاتتا» (مجموعهٌ اثار, ۳۲۰). نیز در کتاب الراح عمادی» 
بش از ذکر آیة ۲۱ سور؛ ۵۱ (الذّاریات) ر آیٌ ۵۲ سور؛ ۴۱ (فصلت)؛ 
می‌نویسد: «اين جند آیه اشارت می‌کند که عجایب عالم علوی در عالم 
کرجک که انسان است: تعبیه شده اننت» (ص ۱۹۰). 

بابا افضل کاشانی, در رساله جاودان‌نامه, مرائب یات و نشانه‌های 
الهی را در جهان هستی, به «گنج‌خانه‌ای» تشبیه می‌کند. که کلید آن 
خودشناسی است. به گفت او: «شناخت هر چیزی پس از شناخت خود 
تواند بود, جه از مخلوقات هیچ چیز آن کمال ندارد که مردم» (۲۶۷/۱). 
وی سپس ضمن اشاره به ی ۵۲ سور؛ ۴۱ و با استشهاد به ای ۲۱ 
سوره ۵۱, از «علم آیات آفاق و انفس» نام می‌برد و می‌نویسد: «ناچار 
به ایات آثاق و انفس مردم را به لقای خداوند تعالی باید خواند تا 
محجوب نمانند. پس به یات پپاید نگریست تا بدانی و بشناسی و از 
الحاد و تعطیل بری شوی؛ و جون بدانستی و بشناختی, آیات و علامات 
را فرو باید گذاشت تا مشرکن نباشی» (۰۲۸/۱ ۲۸۴). نکته‌ای که 
افضل‌الدین در بایان سخن خود بر آن تأکید می‌کند, اين انست که پس 
از شناخت بدایع خلقت و تأمل در مصنوعات الهی و گشنوده شدن دیده 
بصیرت, اگر آدمی از آیات و نشانه‌ها روی برنتابد و انديشذ خود رادر 
رجود باری و وحدائیت و قیومیت ار متمرکز نسازد, به ورطٌ ثترک و 
الحاد می‌افند. 

صدرالدین شیرازی در مقدمهُ اسفار. سلوک عارفان و سیر آفاقی 
و انفسی اولیاء الله را به ۴ سفر معنوی مانند می‌کند: ۱. سفر از خلق به 
سوی حق؛ ۲. سفر در حق همراه حق؛ ۳. سفر از حق به سوی خلق 
همراه حق؛ ۴. سفر در خلق همراه حق (۱۳/۱). در توضیح این 
مراحل. شارحان سخنان صدرالمتألهین گفته‌اند: در اصطلاح اهل 
یقین, سقر عبارت از سیر و سیاحتی است که آغاز آن عالم طبیعت و 
پایان آن فناء فی‌الله و بقاء بالله است. 

مرحلةٌ اول اين سلوک: سفری است از خلق به سوی حق, یعنی 


آفاق وانفس ۳۳ 
سیر از کثرت به وحدت و از ظاهر به باطن. در طی این سفر؛ به تدریج 
تعینات موهوم و کثرات اعتباری از نظر سالک محو می‌شود تا بدانجا 
که «وحذت حقُّ خقیقیه» را در هر جیز جلوه گر می‌بیند. آنگاه که هستی 
سالک در هستی حق فاتی شد و وجودش وجردی حقانی گردید: سفر 
اول به پایان می‌رسد. حکیم الهی نیز با تأمل در آفاق و انفن و مشاهده 
آیات سبحانی و انقان نظام هستی, از آثار قدرت و حکمت خداوند بر 
وجود او استدلال می‌کند و بر اسماء و صفات وی استشهاد می‌ورزد. 

مرحلاٌ دوم سلوک: سفر در حق است همراه حق, مقصود از این 
سثر, سیر سالک ذر عالم اسماء و صفات الهی است::سالک اندک 
اندک در دریای جلال و جمال الهی فرو می‌رود. پرده‌ها پرداشته 
می‌شود و هریک از موجودات به عنوان مظهري از مظاهر ابسعاء و 
صفات خداوند جلوه‌گر می‌شود. این سفر. سفری است دز بحق, زیرا 
سفری است در اسماء و صفات الهی؛ نیز سفری است همراه حق, زیرا 
در این سفر, سالک متحقق به حقیقت حق می‌شود و «در صوَّرٍ جع 
موجودات, به دیده حق, مشاهد؛ حق» می‌کند (لاهیجی, .)۵٩‏ حکیم 
الهی نیز از تأمل در وجود حق به وجوب وجود او بی می‌برد و از 
وجوب وجود. بر وحدائیت واجب استدلال می‌کند و به ندریج علم, 
قدرت: حیات, اراده, سمع و بصر و دیگر اوصاف کمال و ُعوت جمال 
و جلال خداوند را در می‌یابد: 

مرحلةٌ سوم» سیر سالک است از حق به سوی خلق همراه حق. از 
آنجا که سالک پس از گذشتن از کثرات موهوم صوری و معنوی و فانی 
شدن در حق, از خرد تعینی ندارد, بنابراین سفر او سفری همراه حق 
است. در این سفر, سالک عارف خرد مظهر اسماء و صفات الهی 
می‌شود تا بدان جا که دانش او جلوُ دانش حق و قدرتش مظهر قدرت 
بحق و اراده‌اش ناشی از مشیت حق می‌شود, یعنی به او می‌شنود, به او 
می‌بیند, به او می‌گوید و به ار حرکت می‌کند. حکیم الهی نیز در آين 
مرحله پس از معرفت اسماء و صفات و لوازم آنهاء از مقام وجدت به 
عالم کثرت باز می‌آید تا چگونگی صدور موجودات و پیدایش کثرات و 
تعیتات را دریابد و از مجالی تجلیات حق و مراتب ظهور نورالهی, 
یعنی‌عالم جبروت.ملکوت و اسوت (عقول, نفوس‌واجسام)آگاه گردد. 

مرحلهً چهارم, سیری است در خلق همراه حق. در اين مرحله 
سالک عارف» کثرات را در وحدت و وحدت رادر کثرت می‌بیند و به 
مقام خليفة الّهی نایل می‌شود و با شناختن موجبات سعادت و شقاوت 
آدمی, قابلیت هدایت و تربیت دیگران را پیدا می‌کند. چنین کسی اگر از 
جانب حق مأمور ارشاد خلق به سر منزل سعادت گردد, صاجب نبزت 
تشریعی است (اسفار, ۱۳/۱ - ۰۱۶ حواشی). 
ج‌ سنیز در آفاق و انفس از نظر عرفا: در نظر عارفان, آفاق و 
آنفس دو کتابند که ناید-رموز هستی را در آنها خواند: کتاب انفس که 
«تیامت آبات صفات و اسماء الهی در آن مکنوب است» و کتاب آفاق 
که تفصیل کتاب انفس است (لاهیجی. ۳ عارف بر آن است که از 
یک سو از خودشناسی پذ خداشناسی برسد و از سوی دیگر «یه نظر 


۴۲ آفاقی 
اعتبار نگاه در افلاک و انجم و اختلاف سیر و اشکال ایشان» کند تا 
کمال قدرت الهی و حکم و تدبیر او را در نظام متقن عالم مشاهده کند و 
اين معنی «سبب ارتقاء وی بر مدارج کمال گردد» (همو, ۱۶۷). در 
نوشته‌های صوفیانه. گاهی مقصود از سیر آفاقی و انفسی, سفر روح 
است در حوزه محسوسات و عالم مجردات؛ جنانکه سنایی در منظومً 
سبر العباد الی المعاد بیان داشته است. گاهی نیز منظور از آن, مطالعه 
در کتاب رجود خویش است و «سفر در موجودات». از یک جهت 
می‌توان گفت که سیر انفسی, سفری است در خود که طی آن, سالک به 
مدد عشق ر هدایت پیر. از بیابانهای حرص, بخل, غضب و شهوت 
می‌گذرد و کوههای کبر و حسادت و حقد را در می‌نوردد تا از مرحلة 
حیوانی به مرتب فرشتگی برسد, 

از جهت دیگر, مراد از سیر انفسی, سیر سالک در مراتب نفس 
آدمی است چنانکه شمس‌الذین محمد کرمانی در منظومد مصباح 
الارواح بیان کرده است. مرحلٌ اول این سفر: سپر در شهر نفس اناره 
است و پس از آن, دیداری از شهر نفس لوامه. سالک به سفر خود 
ادامه می‌دهد تا به شهر نفس مطمئنه برسد که شهری خوش است و دیار 
حکمت و خردمندی. پا گذشتن از اين مرحله, سراد شهرٍ نفس راطیه 
پدیدار می‌شود و پس از عبور از شهر نفس مرضیه, سرانجام سالک به 
مقصد نهایی سلوک که فنا و بقاست نایل می‌شود. آنجا که «فقیر مطلق» 
می‌شود و «توانگر به حق» می‌گردد. 

شیخ محمود شبستری آفاق و انفس را مترادف با عالم صفیر و کبیر 
با انسان و جهان به کار برده است. پاب ششم رسالة او «در برابر کردن 
آفاق و انفس یعنی برابر کردن تن آدمی با عالم» است. وی در باب 
هفتم, این ۲ واژه را با ظاهر و باطن پا عالم ظاهر و باطن تطبیق می‌کند 
و می‌نریسد: «آنچه حق سبحانه و تعالی فرمود سنریهم ایاتنا, مراد از 
آفاق, عالم ظاهر است یعنی عالم اجسام و مراد از انفس, عالم باطن 
است یعنی ارواح» (مرات المحققین, ۳۵). 

سیر در آفاق و انفس, گاهی به معنی مطالعه در کتاب هستی است .و 
گاهی نیز منظور از آن «سیاحت. بلدان» یعنی جهانگردی و مشاهدهٌ 
اقوام و ملل گوناگون و آشنایی با روحیات و آداب و رسوم و معتقدات 
آنان است. از اینجاست که پیران طریقت مریدان را به سیر و سیاحت 
تشویق می‌کردند و معتقد بودند که: «مرد در سفر بر مراد خود ظفر بابد و 
اهل ظاهر و باطن و حق و باطل را فرق کند و جسم از جان و یقین از 
گسان امتیاز دهد. دل او آرام گیرد و خاطرش صفا پذیرد و حيرت و ترده 
از وی برخیزد» (شیروانی: ۱۶). 

آفاق و انفس, گذشته از معانی مذکور, نام چند رساله و کتاب نیز 
هست که در همین موضوع نوشته شده است, از آن میان: رساله افاق و 
انفس از شاه نعمت الله ولی (متزوی,.۲۶۱۹/۴)؛ رساله آفاق و انفسن 
منسوب: به ناصر خسرو قبادیانی (کتابخان مرکزی, ۳۶۹۵/۱۴ 
کتابخان؛ مرکزی و مرکز اسناد, ۴۱۴)؛ رساله آفاق و انفس از سید 
اسماعیل مدرس (شورای ملی (سایق), ۳۱۹/۲۱). 


ماخذ: ابرعلی‌سینا, حسین پن عبدالله, الاشارات والتتبیهات, تهران مطبعة الحیدری, 
۹ قش؛ ابرالفترح رازی, تفسیر, قم, کتابخانة آیتالله مرعشی, ۱۴۰۴ ق؛ پایا افضل 
کاشانی, محمدین حسین, مجموعهٌ مصنفات, یه کرشش مجتبی مینوی و یحیی مهدری, 
دانشگاه تهران, ۱۳۳۱ شی, ۱۱/۱؛ سنایی, مجدودین آدم, سیرالعباد الی المعاد, به کوششن 
محمدتقی مدرس رضری, دانشگاه تهران, ۱۳۴۸ ش جم؛ سهروردی, شهاب‌الاین؛ 
مجموع آثار فارسی, به کرشش حسین نصر, تهران, انستیتو فرانسه, ۱۳۲۸ ش؛ 
شبستری, محمود, مرآت المحققین, شیراز, ۱۳۱۷ ش, ص ۳۶؛ شیر وانی, زین‌العابدین» 
پستان السیاحه, تهران, ۱۳۱۵ ق. صص ۱۶, ۱۷؛ صدرالدین شیرازی, محمدبن ابر اهیم: 
الاسفار الاربعة, قم, مکتبة المصطفوی, ۱۴۰۴ ق! طبرسی, فضل بن حسن, مجمع البیان» 
بیررت؛ دارنکنية الحیاة؛ فخررازی, محمدپن عمر, التفسیر الکبیره بیررت داراحیاه 
الثراث العربی؛ کرمائی, محمد, مسیاح الارراح, به کوشش بدیم‌الزمان فررزانفر, 
دانشگاه تهران ۱۳۲۹ ش, جه!؛ لاهیجی, محمد, مفائیح الاعجاز فی شرح گلشن راز, به 


کرش کیران سمیعی, تهران, ۱۳۳۷ ش؛ چم تمد موحد 


آفاقی, اصطلاح فقهی مربوط به حج (منسوب به آفاق» جمع 
افق: آنچه از اطراف زمین ظاهر است) به معنی کسانی که از خارج 
مواقیت به حرم آیند. در کتب فقهی, آفاقی در برابر اهل مکه آمده و این 
اصطلاح بیش‌تر در فقه اهل سلّت به کار رفته است (غزالی ۱۱۳؛ 
سرخسی, ۱۶۷/۳). در فقه شیعه, متأخْران اين اصطلاح را به کار 
برده‌اند (یزدی, ۵۱۶), آفاقی از میقات معینی احرام می‌بندد, ولی منزل 
کسی که از اين میقاتها به حرم نزدیکتر باشد, میقات اوست (مفید. 
۲ میقات آفاقیان بر حسب اختلاف جهاتی که از آن به سوی حرم 
می‌آیند فرق می‌کند. 

ذکر میقات آفاقیان در منابع شیعه: میقات کسانی که از سوی مدینه 
می‌آیند مسجد شجره (ذوالحلیفة)؛ میقات کسانی که از سوی عراق 
می‌آیند بطن العقیق که اول آن مسلخ, وسط آن غمره و آخرش ذات 
عرق است؛ میقات کسانی که از سری شام می‌آیند جحفه (مَیْه)؛ 
میقات کسانی که از سوی طائف می‌آیند قرن المنازل؛ و میقات کسانی 
که از سوی بمن می‌آبندیللم است.همچنان میقات راهیان از طرف مدینه 
رادر حال اضطراروضرررت جحفه گفته اند (همانجا!؛محقق حلی۲۴۱۰), 

در منابع. اهل سنّت مواقیت آفاقیان به ترتیب زیر آمده است: میقات 
کسانی که از سوی مدینه می‌ایند ذوالحلیفة؛ میقات راهیان از سری 
شام, جحفه؛ میقات آیندگان از نجد, قرن؛ میقات آنان که از یمن می‌آیند, 
پلملم؛ و میقات کسانی که از مشرق می‌ایند. دات عرق است (غزالی: 
۳ در مورد خصوصیات فقهی و مناسک حچاج آفاقی و اهل مکه 
به «حج» رجوع تیا 

مأخذ: حکیم, محسن, مستمسک» پیروت, داراحیاء التراث العرنی؛ ۱۳۱۱ ق, ۱۲٩۰/۱۱‏ 

سرخسی, محمدین احمد, المبسوظ, قاهره, ۱۳۲۴ ق, ج ۳! غزالی, محمد. الرجیز فی 

عذهب الامام اشافعی, بیروت, دارالمعرنة, ۱۹۷۹ م؛ محقق حلی, جعفربن حسن, شرائع 

الاسلام, تجف, مشررات علمی, ۱۹۶٩‏ م؛ مفید. محمدین محمد, المقتع فی الفقه, تهران: 

۶ ق؟؛ یزدی, محمد کاظم, العروة الرئقی, تهران, اسلامیه, ۱۳۷۱ ق. 

محید آمتب فکرت 


آفاقیان. يا غریبان, عنوانی است برای گروهی که در سده‌های 


٩و‏ ۱۰ ق ۱۵ و ۱۶ م در دوران حکومت سلسله‌های بهمنشاهی, 
عادلشاهی, قطبشاهی و نظامشاهی, به تدریج از ایران, عراق و حجاز 
به دکن مهاجرت کردند و در نواحی مختلف آن سرزمین تقسیم شدند. 
ایشان عموماً شیعه و غالباً از سادات کربلاه نجف, گیلان و سیستان 
بودند (غوری, 156؛ شروانی. «نفوذ فرهنگی ...375,0), در متون 
تاریخی از دور؛ بهمنشاهی به بعد این گروه را غالبا «غریب» یا «غریب 
الدیار» نامیده‌اند (فرشته, ۱۰/۲ به بعد؛ خافی خان و طباطباء موارد 
مختلف مربوط به تاریخ همین دوره)؛ اما عنوانی که در کتب و 
تحقیقات تاریخی جدید به آنان داده می‌شود «افاقی» است. این عثوان 
از اصطلاح فقهی «آفاقی» (کسانی که په خارج از مراقیت حج تعلق 
دار ند) گرفته شده است: 
الف - آفاقیان و بهمنشاهیان ٩۳۲-۷۴۸(‏ ق /۱۳۳۷- ۱۵۲۶ م): در 
اوایل دوران حکومت این خاندان, از روزگار سلطان محمود دوم (۷۸۰ 
- ۷۹۹ ق ۱۳۹۷-۱۳۷۸۱ م)مهاجرت‌گروهی از این مردم به ناحیة دکن 
آغاز گردید (شروانی: «بهمنیان» , 6 تاج‌الدین فیروز (۸۰۰- 
۵ / ۱۳۹۸ - ۱۴۲۲ م) هشتمین سلطان این سلسله به قصد تأمین 
کارگزاران دستگاه حکومتی و نظامی خود. و نیز برای رویارزیی با 
سلاطین دهلی, سیاست جلب گروههای مهاجر از سرزمینهای دیگر را 
در پیش گرفت ر همه ساله با فرستادن کشتی به ایران و عراق, از 
امیران و کارشناسان و هنرمندان و اهل علم و ادپ و عرفان دعوت 
می‌کرد که به دکن آمده به دربار او ملحق شوند (غوری: 156). 
جانشینان وی این سیاست را بی گرفتند. سلطان شهاب الدین احمد 
ارل (۸۲۵- ۸۳۹ ق ۱۴۳۶-۱۴۲۲ م) پادشاه معروف بهمنی, از شاه 
نعمت الّه ولی (د ۸۳۴ ق ۱۴۳۳۱7 م) بنیان گذار طریقه نعمت اللهیّه با 
فرستنادن هدایائی درخواست کرد که یکی از فرزندان خود را به هند 
بفرستد. و شیخ نوهُ خود نوراله, فرزند تنها پسرش خلیل‌ائّه را به دکن 
فرستاد (طباطباء ۶۵! فرشته, ۳۲۹/۱). احمدشاه در محلی که‌بعدها به 
مناسبت این ملاقات تاربخی «نعست آباده؛ نام گرفت» خود به استقبال 
نورال آمد, و او را ملک‌النشایخ لقب داد, و بدین ترتیب بر تمامی 
مشایخ دکن از جمله فریدان محمد گیسودراز (د ۸۲۵ ق /۱۴۲۲ م) پیر 
قبلی‌خود برتری‌ی داد (غور 150 ؛شروانی»«نفوذ فرهنگی»..., 74 
پس از مرگ شاه نعمت‌اله در ۸۳۴ ق / ۱۴۳۱ م خانواده وی به 
بیدز پایتخت جدید بهمنشاهیان مهاجرت کردند و. در آنجا احترام ر 
نفوذ بسیار حاصل کردند, چنانکه محب‌اله نبیر شیخ داماد ولیعهد شد 
و حبیب ال با عنوان غازی, داماد شاه گردید و جاگیر بیر به ار سپرده 
شد (طباطباء ۱۸۸ شررانی «بهمنیان دکن» 134). احمدشاه گذشتة از 
تشویق پیروان طریقتهای صرفیانه به مهاجرت, نزدیک به ۳۰۰۰ 
کماندار از عراق, آسیای مر کزی و تز کیه به دکن دعوت کرد (شروانی» 
«نفوذ فرهنگی». 373؛ عزیز احمد, 48). توجه خاص احمدشاه به 
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آخاقیان ۴۳۳۳ 


مهاجران خارجی و قدرت و نفوذی که اینان در دستگاه حکومتی او 
حاصل کرده بودند به زودی ما حسادت دکنبها (ساکنین و مهاجرین 
قدیمی‌تر این سرزمین )او حبشیها (مهاجرینی که از افریقاء به ویژه از 
سواحل سومالی به دکن آمده بودند و عموماً چون ستی مذهب بودند 
همواره مواضم مثنترکی با دکنیها در مقابل آفاقیها داشتند) گردید و 
سرانجام ب منازعاتی خونین منجر شد. شدت گرفتن این جربان وقتی 
بود که پس از نبرد بیجانگر (شروانی»«تاریخ دکن »,۱11۱140 ررویجیه 
نگر») سلطان مناصب مهم دولتی و اختیار جاگیرها را یکسره به آفاقیان 
سپرد. سرداران آفاقی چون سیدحسن بدخشی, میرعلی سیستانی, 
قاسم پیک صف شکن و قلندرخان در برار تلنگانه ؛ کلهر او گلبرگه 
مقامات حساس نظامی را در اختیار گرفتند (فرشته, ۳۲۰/۱ ۳۲۳؛ 
شروانی, «بهمنیان دکن», 140), خواجه حسن اردستانی نیز په آموزش 
تیراندازی به شاهزادگان گمارده شد, سلطان, خلف حسن بصری را 
نیز با عنوان ملک التجار, وکیل السلطنه و صدراعظم خود کرد 
(فرشته, ۳۲۲/۱). بیامد این ترجه و التفات خاص در زمان جانشین 
شهاب الدین اخمذ, علاء الدین احمد دوم (۸۳۹- ۸۶۲ ق / ۱۴۳۵- 
۵۸ م) که بیش از پیش به حمایت آفاقیان متکی بود, دامان این گروه 
را گرفت. در ۱۴۳۴۶/۸۵۰ سلطان علاء الدین, خلف حسن بصری 
را به سرکردگی سپاه بهمنی که مرکب از گروههای آفاقی و دکنی و 
حبشی برد گماشت و او را مأمور حمله به سرزمین راجه سنگمیشورا" 
و تسخیر قلاع و سرزمینهای سواحل دریا کرد (همو, ۳۳۴/۱). وی در 
نبردی که در جنگلهای انبره سرزمین مرانهد روی داد کشته شد و 
گروههای آفاقی سپاء او قتل عام شدند (همانجا). اين ام با نوعی 
سکوت و همداستانی سپاهیان دکنی همراه بود. ایشان بعدها په سلطان 
وانمود کردند که غریبان باقی مانده از کشتار عمومی که در جاگنه 
(چاکنه با چاکن , در ۲۰ مایلی شمال پونا)پنه گر فته‌ند, تصد شورش 
دارند. سلطان در حال مستی به تحریک اطرافیان دکنی خود 
مشیرالملک و نظام الملک دکنی را به چاکنه فرستاد تا آفاقیان را 
سرکرب کنند (خافی‌شان, ۷۹/۳ ۱۸۲ فرشته: ۳۳۵/۱؟ شروانی, 
«بهمنیان»» 1/174). فریاد دادخواهی آفاقیان در محاضره به سلطان 
نرسید و در مدت کوتاهی هزاران آفاقی که صدها تن از سادات مدنی و 
کربلایی در میان آنان. بودند با زنان و فرزندانشان به قتل رسیدند 
(خافی خان ۸۱/۲ - ۸۵؛ رازی, ۶۰ - ۶۱! فرشته, ۳۳۶/۱). این 
برخورد نقطٌ اج رقابت و دشمنی دیوانه واز میان این در گروه بود. 
آفاقیان و دکنیان از این پس از هر فرصتی برای ضربه زدن به یکدیگر 
استفاده می‌کردند. 

تنپا در روزگار حکومت شهاب الدین محمودشاه (۸۸۷- ٩۲۴‏ ق | 
۲ 2 ۱۵۱۸ م) بر آثر حسن تذبیر وزیر مقتدر و ایرانی الاضل او 
نجم الاین محمود بن گاوان (گیلانی؛ ۸۸۶۸۱۳ ق /۱۳۸۱-۱۴۱۰ م) 
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۴۳۴۴ آفاقیان 


پا تقسیم مناصب حکومتی میان این در گروه. نوعی همزیستی و آرامشس 
میان آنان برقرار گردید. با قتل محمودگاوان به دستور محمود شاه این 
موازنُ شکننده برهم خررد و آتش اختلاف باردیگر بالاگرفت تا آنجا 
که به فرسایش درونی قدرت بهمنشاهی و سرانجام به اضمحلال اين 
سلسله مجر گردید (شروانی؛ «بهمنیان». 1/190,207! نعیم. 18). 

ب - آفاقیان و عادلشاهیان (۱۰۹۷-۸۹۵ ق / ۱۶۸۶-۱۴۹۰ م): در 
دوران حکومت این سلسله که بنیان‌گذار آن یوسف عاداشاه (۸۹۵- 
۶ ق /۱۵۱۰-۱۴۹۰م) خود در واقع از غریبان بود (فرشته ۰۱۰/۲ 
۴ آفاقیان همجنان جزء طبقه ممتاز و از اشراف به شمار می‌رفتند ر 
رقابت و دشمنی ایشان با دکنیان و حبشیان از مهم‌ترین رویدادهای 
دکن در اين ررزگار بود. عادلشاهیان خود عموماً شیعه بودند و به سبب 
همین گرایش مذهبی, آفاقیان یا غریبان موقعیتی ممتازتر یافتند؛ اما 
گرایش تنی چند از سلاطین این سلسله به تسنن.و همچنین خودداری 
سلاطین شیعی از اعمال خشونت پا اهل تسنن, دکنبان را نیز همچنان 
در. قدرت باقی گذارد. 

س از مرگ پرسف عادلشاه, در آغاز سلطنت جانشین وی 
اسماعیل عادلشاه ٩۴۱-۹۱۶(‏ ق/ ۱۵۳۴-۱۵۱۰ م) و در روزگار 
وزارت کمال خان, آفاقیان مفضوب و از مناصب عالی دوربودند. او به 
نام ۴ خلیفه خطبه خواند. تسئن را در دربار رواج داد و تقریباً تمامی 
گروههای سپاهی آفاقی را منحل و پراکنده ساخت. با قتل این جامی 
بزرگ دکنیان که خود حنفی مذهب بود. آفاقیان په قبرت بازگشتند و 
واحدهای سپاهی «غریب» بار دیگر گرد آمدند (فرشته, ۱۵/۲ ۱۱۹ 
خافی خان, ۲۸۴/۳ ۱۲۸۷.۰ جوشی, 1/305). سیاست قلع و قمع دکنیان 
پس از اين واقعه تا آنجا پیش رفت که حتی آفاقیان پا غریبانی را که با 
دکنیان خویشاوند بودند نیز دربرگرفت (خافی شان, ۲۸۹/۳). در 
دوزان ابراهیم عادلشاه اول (۹۶۵-۰۹۴۱ ق/ ۱۵۳۴ ۱۵۵۸۰۰ م) دکنیان 
و حبشیان پار دیگر به قدرت رسیدند و غریبان از مناصب و مقامات 
بر کنار شدند (فرشته, ۲ تنها اسدخان لاری: وزیر قدرتمند او, از 
آفاقیان در ضحندباقی ماند. او نیز هموازه با توطنه‌های دکنیان روبه‌رو 
برد (فرشته ۳۸/۲! غوری, 159). اين دوران همزمان با کوششهای 
دریانوردان پرتغالی به رهبری آلفونسو دو آلبوکرک برای ایجاد 
پایگاههای تجاری و کسپ نفوذ سیاسی در جنوب هند بود. در اسناد 
برتغالیان آفاقیان «مردان سفیده نامیده شده‌اند (جوشی, همانجاء حاشیةً 
44 سیاح پرتغالی مانوئل د فریاستزا" از اشراف و امرایی سخن 
مي‌گوید که به قصد عزل ابراهیم شاه مشغول اقدام و ایجاد اغتشاش 
بودند و پرتغالیها را دعوت به همکاری می‌کردند. اینان ظاهراٌ از 
آفاقیان برده‌انذ (غزری, 160). در دوران علی عادلشاه ارل (۰۹۶۵ ۹۷۸ 
ق / ۱۵۵۸ ۱۵۷۰ م) که خود برخلاف تمایل پدرش شنیعه مذهب بود, 
آفاقیان درباره قدرت یافتند. تشیع ائنا عشری با تجلیات خاص آن 
تثبیت شد, و جریان مهاجرت غریبان با آفاقبان به دکن و بیجاپور 
وسعت ر دامن بی‌سابقه گرفت (فرشته, ۳۵/۲). دوران حکومت 


جانشین وی ابراهیم عادلشاه درم که مردی صلح‌چو و با تدبیر بود با 
همریستی آفاقیان و دکنیان سپری شد. ولی بر رری هم سیاست او با 
تفایلات آفاقیان سازگار نبود. و از همين روی رهسپار احمدنگر و 
بیجانگر شدند, و به دربار سلاطین نظامشاهی ر قطبشاهی پیوستند 
(غوری, ۱۱۶۰ جوشی. 1316) و در اين مراکز قدرت به نعالیتهای 
سیاسی د‌ فرهنگی پرداختند, 

ج ‏ آفاقیان و نظامشاهیان (۸۹۶- ۱۰۰۷ /۱۵۹۸-۱۴۹۱م): با 
رجرد گرایشهای شیعی حکام نظامشاهی, جز در دوران برهان دوم, 
هفتمین حاکم این سلسله (۹۹۹ ۱۰۰۳ ت/ ۱۵۹۵-۱۵٩۱‏ م) آفاقیان 
از قدرت و نفوذ پیشین بی‌بهره بودند. در آين دوران تصفیه‌های خولین 
از عناصر آفاقی به وقوع پیوست که منشاً آن همان اتهام قدیمی و گاب 
واقعي اقدام علیه سلطان رقت بود که از طرف رقبای دکنی و حبشی 
طرح می‌گردید. (فرشته, ۱۳۸/۲ ۱۵۰). از آن جمله کشتار آفاقیان در 
زمان مرتضی نظامشاه ٩۷۲(‏ ۰ ۹۹۶ ق | ۱۵۶۵ - ۱۵۸۸ م) بود که در 
بی آن گروهی از ایشان از احمدنگر پایتخت نظامشاهیان به کلکنده ر 
بیجاپور مهاجرت کردند (خافی خان, ۲۱۱.- ۲۱۳؛ رادهی شیام, 
2), در دوران جانشین مرتضی نظامشاه, میران حنین (۹۹۶ ۹٩۷‏ 
ق ۱۵۸۸ - ۱۵۸۹ م), کوشش آفاقیان برای بر کناری ار با شکست 
مواجه شد و به سرکوب و کشتار عمومی ایشان منتهی شد و تنها با 
وساطت و شفاعت فرهادخان حبشی که از تربیت یافتگان آفاقیان بود: 
خونریزی متوقف گشت (خافی خان, ۲۲۹/۳ - ۲۳۰). جانشین ار 
اسماعیل نظامشاه ٩۹٩ - ۹٩۷(‏ ق ۱۵۹۱-۱۵۸۹ م) غریب کشی را 
در احمدنگر ادامه داد و طبعا آهنگ مهاجرت آفاقیان به پیجاپور, که در 
آن هنگام مرکز حکومت ابراهیم عادلشاه دوم بود, سریع‌تر شد (خافی 
خان, ۲۳۱/۳ - ۲۳۲). در زمان سلطئت برهان نظامشاه جانشین 
اسماعیل, دگرگونی در سیاست پیشین روی داد و غریب کشی پایان 
گرفت, و گروهی از دکنیان و حبشیان که موجب کشتارها شده بودند 
کیفر دیدند. او توجهی خاص به غریبان و به ویژه سادات و فضلای این 
قوم داشت و درجهت بهبود وضع زندگی و رفاه ایشان کرشش می‌کرد 
(خافی خان, ۲۳۶/۳ - ۲۳۷)؛ اما در اراخر روزگار بحکومت او و در 
دوران جانشینان وی آفاتیان پاز از مواضم قدرت دور شدند. (رادهی 
شیام. 1256). 

دس آفاقیان و قطبشاهیان ‏ (۹۱۸ ۱۰۹۸ / ۱۶۸۷-۱۵۱۲ م): در 
درران سلاطین قطبشاهی. نیز اوضاع و احوال آفاقیان فرازو نشیب 
بسیار داشت. مهم‌ترین واقعه در دوران محمد قلی قطبشاه, پنجمین 
حاکم قطبشاهی (۹۸۹ - ۱۰۲۰ ق / ۱۶۱۱-۱۵۸۱ م): هنگامی روی 
داد که چند. سوداگر آفاقی در حالت مستی قلعه نبات گهات را مررد 
تعرض قرار دادند: خبر این حادثه به عنوان آشوبگری آفاقیان توسط 
کوتوال قلعه به محمد قلی قطبشاه رسید و دکنیان از موقعیت استفاده 
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کرده موضوع را ب‌صورت اقدام به شورش بر سلطان تلقین نموده حکم 
قتل عام آفاقیان را از او گرفتند. در بی این حکم در طی نیم ساعت 
نزدیک یه ۱۰۰ نفر کشته شدند و خانه‌ها و امرال غریبان به غارت رفت 
ر به آتش کشیده شد (فرشته, ۱۷۳/۲: خافی خان, ۳۸۷/۳ - ۳۸۸). 
سیاست دور کردن آفاقیان از مناصب مهم پس از محمد قلی قطبشاه 
شدت گرفت. ابو الحسن قطبشاء (۱۰۸۳- ۱۰۹۸ ق ۱۶۷۲۱ ۱۶۸۷) 
که سیاست جدیدی در پیش گرفت, به تصفيذ عناصر آفاقی بسنده 
نکرد و حتی دکنیان مسلمان را نیز از عرص قدرت رائد و با گماردن 
رزرای هند و برهمن (مادنا" و اکتا ) خشم مسلمین را برانگیخت و 
اسباب زوال اين سلسله را فراهم ساخت (خافی خان, ۴۰۹/۳ ۴۲۱). 
هب تأنیر فرهنگی, هنری و اجتماعی آفاقیان: . سهم تاریخی آفاقیان 
یا غریبان در تاریخ سرزمین دکن در قرون ٩‏ و ۱۰ ق/۱۵ و۱۶ م تنها 
به زمینه‌های سیاسی و نظامی محدود نمی‌گردد. در واقع مهم‌ترین و 
ماندگارترین تأثیر این مهاجرت گروهی در عرصه‌های فرهنگی رخ 
نمود. معماری شهرهای بزرگ دکن چرن بیدر, بیجاپور و بیجانگر, 
احمد نگر و جز آن آشکارا نفوذ اين مهاجرین به ویژه اپرائیان را در 
فرهنگ ر هنر نمایان می‌کند. شاهکار مفیث شیرازی خطاط بزرگ 
خط ثلث, با قوسهای ظریف و با شکره آن در مقبر؛ شاه حبیب در 
پیدر, بنای تخت کرمانی در همان شهر که احتمالاً منزل مسکونی اه 
خلیل الله پوده است, جاندمنار در دولت آباد که در 2۱۴۴۵/۸۲٩‏ 
پربا شد ونناره مدرسةٌ محمود گاران در بیدر (بنا شده در ۸۷۴۶ ق ! 
۷۱ م) نمونه‌هایی از این تأثیر و نفوذ هنری است. استفاده فراران از 
کاشی و خصوصاً کاشی کاری با رنگهای آبی و سبز سیر دربناهای این 
دوره تأثیر هثر معماری ایرانی را نشان می‌دهد (شروانی, «بهمنیان» 
6 در ادبیات نیز اين تأثیر آشکار است. سلطان محمود دوم بهملی, 
پنجمین سلطان این سلسله که خود در ادبیات فارسی و عربی صاجب 
اطلاع و نظر بود. حافظ شیرازی را به دکن دعوت کرد (شروانی: 
همان, ۱/156). مردان فرهیخته‌ای از آن سوی دریاها چون مولانا 
لطف‌الدین سبزواری, حکیم حسن گیلانی. سید محمود گرزونی 
(شروانی, «تاریخ دکن»::170) و گروهی از پیروان شاه نعمت الله رلی 
از مهاجرینی بودند که به حیات فرهنگی دکن در اين دوره ردنق 
بخشید ند. شاعر پنام این درره, میرزا محمد امین اصنهانی میرجمله 
٩۸۱(‏ - ۱۵۷۳/۱۰۴۱ - ۱۶۳۱)نیز آفاقی بود.. دو کتاب از مهم‌ترین 
کتب تاریخی هند در دوران اسلامی, یعنی تاریخ فرشته نوشتاٌ محمد 
قاسم فرشته, و برهان مأثر تألیف سید علی طباطبا از آثار این عصر 
است و مولفان هر دو کتاب از آفاقیان بودند (شروانی, همان, 1179). 
رواج زبان فارسی در نواحی مرکزی و جنوبی هند. که سبلیانان آن 
سرزمینها را با جهان اسلامی مرتبط می‌ساخت: پیدایش سبک.جدید 
در معماری و خطاطی و سایر هنرهاء ظهور آثاز و تألیفات مهم ادبی ر 
علمی ر تاریخی و بالاخره گسترش تشیع و معارف آن در بسیاری از 
نواحی شپه قاره, تا حدود قاپل ملاحظه‌ای رابسته به فعالیتهای این 


آفتاب ۳۳۵ 


گروه از مهاجران مسلمان بوده است. 
ماخذ: خافی خان نظام الملکی, محمد هاشم: منتغب اللباب, به گرششی سروازلی هیگ, 
کلکته, انجمن آسیایی پنگال, ۱۹۲۵؛ رازی, امین احمد, هفت اقلیم, به کوششش جواد 
فاشل, تهران, علمی, ۱۳۴۰ شس: طباطبا, سید علی بن عزیزالله, برهان مأثر به کرش 
ید هاشمی, دگن, جابعه دهلی, ۱۳۵۵ ق! فرشته. محمد قأسم بن هندرشاه تاریخ, 
لکهنو, تولکشور, ۱۲۸۱ ق؛ و نیز: 
ری ۱2۱ توا را صانه6 عنصماول ما عننگ له اجه 
هه م۲۳ مز نام مه منا)ا ,عم 1970 ,۳۵۵۵ ۱۳۱۱۲۵۲۵ 
3 00۵ موس ماو میگ اممتمماوزا۲ ۸ :ميرم ۷۸۵۵/۵ 11۳2 و1 
۹ 6 وه تمد انق۸ ۳۲۵ ۳۰۳۰۱ تطفمل :3 ملظ 1 ۷۵۱۰ 19757 
,و0 مه تمو 6 :۵۵۰۳۰ ,4ماو( معط امناهع آه ومحنلز 
۲روزز ۱۵۳ ]۵ کماماهط اند ,۰۸۵ ۱ ععره ۱۲ :۷۵۱۰۲ 1974 لصا ۲عه بط 
معا 1 ردواه مالس 174 ۲۱۱۵۵۲۵۱۵۵ ,(1686 - 1489) ماو 
۳۵۵4 ام آمنمنقهاط با زه رمع ,نگ فحصا قشمد مه 
۱2۹ جع مموهنا ۱ اممطنایی ریک ۳۱۰ ,تممسعطق :1974 رلنطهعل از 
۷۱ ۷۵۱ ,1944 رد6 عاعاعل ,"تمحصطدظ ۱۷ احطه 
۱۱ ,1:1۵ ,۷۵۱ 1974 ,هصق رای ارو فلگ , داحصادظ 
۰ ر۲5عداعزلطاب ۳ اهاعهطامها معنطعمیک( رتتااعط «علا رتععط 


بخشی ادبیات 


آفتاب, روزنامه‌ای فارسی که در ۲٩‏ محرم ۱۳۳۰ ق / ۱٩‏ 
ژانویذ ۱۹۱۲ م در تهران به سردبیری میرزا حسین عبدالوهاب زاده 
کمالالسلطان پنباد نهاده شد (ظاهراً کمال السلطان و عبدالوهاب زاده 
چنانکه صدر هائسمی و الول ساتن" تصور کرده‌اند, ۲ شخص جداگانه 
نیستند). وی قبلاً مخبر روزنام؛ اپران نو بود (۱۳۲۸ ق | ۱٩۱۰‏ ) و 
بعدها بنیاد گذار روزنام ستارُ ایران (۱۳۳۶ ق ۱۹۱۷ ماشد. 
روزنامذ آفتاب در دوران نیابت سلطنت ناصر الملک (۱۳۲۹ ۱۳۳۲ 
۱۹۱۳-۱۱ م) و خفقان حاکم بر مطبوعات ایران با پشتیبانی 
دولت منتشر گردید و در واقع ارگان رسمی يا نیمه رسمی دولت بود که 
از خواسته‌های ناصرالملک حمایت می‌کرد. اين نشریه هفته‌ای ۳ بار 
انتشار می‌یافت و اخبار خارجی و به صورت مفصل‌تر, اوضاع و اخبار 
داخلی ايران را منعکس می‌کرد. از نظر سیاسی به اعتدالیون وابسته 
بود و در شمارهٌ نخست آن نطق وزیر خارجه انگلستان درج شده بود و 
به قولی وئوق‌الدرله (د ۹ ش) خود مقالات اصلی آن را می‌نوشت 
(براون: ۲. . از شمار؛ ۲۵۵ (سه شنبه ۴ رمضان ۱۳۳۲ ۲۷۱ 
ژوئیة ۱۹۱۴ع) میرزا صادق خان ادیپ الممالک فراهانی مدیریت آن 
را به عهده گرفت (سمار؛ ۲۵۵ روزنامة آفتاب) آخرین شمارة آن 
(۳۳۷), مررخ ۲۴ ربیع الارل ۱۳۳۴ ق / ۳۰ ژانوبه ۱۹۱۶ م در آرشیو 
کتابخانة ملی هست. 

ماخذ: برارن, ادرارد, تاریخ مطبرعات ر ادییات ایران در دررة مشروطیت, تر جمة محمد 

عباسی, تهران, معرفت, ۸۱۹۵۸ ,۲/ ۱۷۹! صدر هاشمی, محمد, تاریخ جراید و مجلات 

ایران, تهران, کمال, ۱۳۶۳ ش, ۲۱۴/۱ - ۲۱۵؛ علوی, ابوالحسن, رجال عصر 

مشررطیت, به کرشش حبیب یفمایی و ایرج افشار. تهران, اساطیر, ۱۳۶۳ ش؛ ص :۸٩‏ 

کهن, گرئل, تاریخ سانسرر در مطبرعات ایران, نهران, آگاء, ۱۳۶۲ ش, ص ۰۲۶۲ 

بخ ادبیات 


آفتاب. مجله‌ای فارسی که به صورت ماهانه در اصفهان به 
1:۵۵ 
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۳۶ آفتاب پرستی 


مدیریت میرزا محمود خان سنجری تهرانی منتشر می‌گردید. شماره 
نخست آن در عید وروز ۰ ش برابر با ۲۰ ربیع الاول ۱۳۷۹ ق / 
۱ مارس ۱۹۱۱ م منتشر شد. پشتیبان اصلی و نویسند؛ اغلب مطالب 
آن شیخ محمد پاقر النت اصفهانی, روحانی و مزسس انجمن ادبی 
آفتاب, فرزند حاج شیخ محمد تقی اصفهانی معروف به آقا نجفی بود 
که پا امضای «ب» علاوه بز نگارش مقالات, ترجمة بخشهاینی از برخی 
کتابهای ادبی را نیز در این نشریه منتشر می‌کرد. 

مضمون بیش‌تر مقالات آفتاب, تربیتی بود. اين نشریه از نظر 
سیاسی روشی آزادیخواهانه داشت. پیوست هر شماره از مجله, ۲ 
جزوه مستقل که ترجمة بخشی از ۲ کتاب مختلف بود, با شماره‌گذاری 
جداگانه منتشر می‌شد. یکی از اين ۲ کتاب وسایل رستگاری اثر 
ساموئل اسمایلز (۱۸۱۲- ۱۹۰۴), که بعداً به نام اعتماد به نفس, به 
قلم علی دشتی ترجمه شد, و دیگری پرورش استقلال اثر آلفونس 
اسکیروس" (۱۸۱۴ - ۱۸۷۶) بود که ظاهراً الفت آن را از ترجمة 
عربی به فارسی برمی‌گرداند. 

مجلذ آفتاب پس از ۸ شماره در رمضان ۱۳۲۹ ق /سپتامبر ۸۱٩۱۱‏ 
عمدتاً به نیب مشکلات مالی از انتشار باز ماند. 

ماخذ: برارن, ادوارد: تاریخ مطبرعات ر ادبیات ابران در درز مشروطیت, ت رجمة محمد 

عباسی, تهران, معرفت, ۱۹۵۸ م۰ ۲/ ۱۷۷؛ صدر هانسی, محمد تاریخ جراید و مجلات 

ایران, تهران, کمال, ۱۳۶۳ ش, ۰۲۱۴-۲۱۱۱۱ بخ ادبیات 


آفتاب پرستی». با آیین پرستش خورشید. که اسلام آن را فریب 
شیطان, گمراهی و از اعمال کافران دانسته است. پرستش مظاهر و 
قوای طبیعت از دیرباز در میان اقوام ابتدایی جهان معمول بوده است؛ 
از میان آن مظاهر, خورشید به سبب اهمیتی که در طبیعت و در زندگانی 
مردمان دارد, حرمت و قداست خاص یافته است, و بد صورتهای 
مختلف بدان تحص و الزهیت داده‌اند. از این‌روست که تقریباً در هم 
تمدنهای باستانی اسطوره‌ها و تصورات گوناگرن دزباره خورشید 
رجود داشته و آثار پرستش این جرم آسمانی از دورترین ایام باقی 
مانده است. تصازیر نماذهای خزرشنیدین از عصر. حچر جدید گواه 
قدمت این امر است (آمریکانا): 

ایزد خورشید در نظر بعضی اقرام نرینه بود و نزد برخی دیگر 
مادیند. . پعضی مللْ در مجموعاٌ خدایان خود, ایزد خورشید را ژبردست 
خدای برتر با خدای آسمان قرار می‌ذادند, ولی در برخی نقاط دیگره 
خدای خورشید کاملك جای خدای آسمان را می‌گرفت (بریتانیکا, ذیل 
پرستش طبیعت ), 

در هند باستان خدای خورشید را سوریه" می‌نامیدند که خود را به 
۲ شکل آشکار می‌کند و یکی از آن صورتها (صورت نهم) ویشتو" 
است (هیستینگز, ذیل برهمنیزم). در وداها خورشید به نامهای مختلف 
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خرانده شده و سرودهای پسیار در ستایش او پاقی مانده است. در 
اسطوره‌های هندی, خورشید پسر آسمان است. دارای گردونه‌ای است 
که ۷ اسب آن زا در سراستر جهان می‌کشند و تخر گردونه‌بان اوست. 
خورشید در نسیر خود. ظلمت و نیروهای اهریمنی را از چهان دور 
می‌کند, مای حیات و رشد و ادامة بقای موجودات است و ارراح 
مردگان را به جهان دیگر رهبری می‌کند. آمروزه نیز خورشید در میان 
پیروان مذاهب مختلف.هندویی دارای حرمت خاص است, و در ادعیه 
و عبادات روزانُ هندوان ستایش می‌شود (هیستینگز, ذیل خورشید, 
ماه, ستارگان در آیین هندویی)". در سده‌های اولیة مسیحی مهر پرستی 
ایرانی به سرزمین هند راه یافت و با پرستش سوریه درهم آبیخت و 
مذهبي جدید مبتتی بر پرستش خورشید در آنجا پدید آمد. که تا حدد 
سد؛ ۵ و ۶ ق/ ۱۱ و ۱۲ م ادامه داشت (مجتبائی, ۷۷ ۷۸). 

در ایران قدیم, دست گم از زمان زردشت به بعد, هميشه اهوره مزدا 
پا ایرمزد خدای بزرگ به شمار می‌آمده و پرستیده می‌شده است, ابا 
بعضی عوامل طبیعی همجون آب. آتش, خورشید و ماه در کنار برخی 
مفافیم انتزاعی از قبیل «مهر» (پیمان) و «سروش» (اطاعت) نیز به 
اصطلاح زردشتیان ایزد به شمار می‌آمده‌اند. پنابراین تا آنجا که از 
اسناد و مدارک برمی‌آید. ایرانیان هیچ‌گاه آفتاب یا خورشید را بد 
عنوان «خدای مطلق» نمی‌پرستیدند؛ اما پیش از زرتست یکی از 
برترین خدایان آنان به شمار می‌رفت که سرجشمه ار و گرمی در 
جهان و نگهبان نیکیها و براندازند؛ ظلمت و شرّ و تباهی بود. خورشید 
(در ارستا هور", هوره خشلند؟ و در پهلوی خور ) همانند ایزدان دیگر 
نیایش خاص خود را داشته و چشم اهورمزدا خوانده شده است (یسنا 
۱ بند ۱۱). پشت ششم یا خورشید پشت به خورشید اختصاص داره و 
«خورشید نیایش» یکی از نیایشهای زردشتی است که در صبح و ظهر و 
عصر خوانده می‌شود. در میلوی خرد (ص ۷۰) آمده است که هر روز 
پاید ۳ بار, در برایر خورشید ایستاد و آن را ستایش کرد. نیایش 
زردشتیان در برایر خورشید همانند نیايش آنان در برابر آتش است. 
خورشید در آسمان مانند آتش در زمین سرچشمهٌ لور و ررشنایی و 
گرانی است. از دیرزمان خورشید با ایزدمهر (ایزد پیمان در ایران قدیم) 
ارتباط نزدیک داشته است, زیرا ایزد مهر پیش از برآمدن خورشید در 
سپیده‌دم ظاهر می‌شود و همزاه خورشید برای نظارت بر پیمانها از 
شرق به غرب می‌رود (يشتهاء مهریشت. بند ۱۳). همین ارتباط نزدیک 
موجب شده انست که در ادبیات پهلوی (مثلا در مینوی خرد. ۲۶) و نیز 
فازسی, «مهر» در معنی خورشید به کار رود. 

یونانیان باستان خورشید را هلیوس می‌نامیدند و آن را به اين نام و 
نیز به نام «آپولو» ستایش می‌کردند. آپولو خدای ور و پاسدار پاگی و 
نظم و قائون بود ز با پیکانهای خود نیروهای ظلمت و بدیها و بیماریها 
را ذور می‌کرد (آمریکانا, ذیل آپولو ؛ هلیوس! ). رومیان خورشید را با 
۲ - 52 رععانم5 امد .1 
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نام سول می‌ستودند و آن را یکی از اکن آسمانی شهر رم م‌دانستند 
(بریتانیکا, ذیل دین رومی )» ولی خورشید پرستی در آنجا با پرستش 
میترا به ایج خَوة رسنید و مهر لقب خورشید شکست ناپذیر" یافت. 
چندتن از امپراتوران روم پیش از مسیحیت خورشیدپرست بودند و 
پرستش خورشید دین رسمی دولت روم بود (همانجا). 

مردم چین خورشید را یکی از ایزدان خود می‌شفرده و درباره آن 
افسانه‌هایی داشته‌اند. در ژاپن از محبوب‌ترین خدایان, ایزد بانوی 
خورشیذ یا آماتراسو اومیکامی" بوده و هنوز در میأن پیروان دین شینتو 
اهمیت بسیار دارد, و امپراتور ژاپن فرزند ار تصور می‌شود 
(هیستینگز, ذیل خدا در آیین ژاپنی؛ بریتانیکا, ذیل پرستش طبیعت؛ 
آمریکانا, ذیل دین در ژابن ). 

در مصر باستان خورشید از قدرتهای آفرینند؛ُ جهان بود و به 
نامهای رع و ات" و نامهای دیگر, در نواحی مختلف این سرزمین 
پرستیده می‌شد. فراعن مصر خود را فرزندان رع و تجسم آن 
می‌دانستند, و در سده ۱۴ ق م یکی از فراع مصر به نام اخن اتن" 
خورشیدبرستی توحیدی را بنیاد نهاد و پرستشهای دیگز را منسوخ 
ساخت ر یک چند آتن به عنوان تنهاایزد و خداوند اعظم در سراسر 
مصر پرستیده می‌شد (هیستینگز, ذیل دین مصری"؛ آمریکانا. ذیل 
23 ) 

در بین‌النهرین, آشوریان و بابلیان رکدانن چون بسیاری دیگر از 
اقوام باستانی, خدای خورشید (شمس پا سمس ) را مذکر می‌دانستند. 
در اساطیر پاپلی شمش؛ «نور خدایان», خدای عدالت و قانون هم بود و 
تیروی نگهپان عدالت و قانون تصور می‌شد (در نقوش بابلی, 
حمورابی؛ قانون‌نام معروف خود را از دست شمش می‌گیرد). بابلیان 
ری را «دارر آسمانها و زمین» می‌دانستند و معبدش را «خائه داوری در 
جهان» می‌نامیدند (دورانت, ۱۵۴؛ آمریکانا, ذیل شمش). کنمانیان قدیم 
نیز چون اقوام سامی دیگر, خورشید را به نام شمش" می پر ستید ند 
(هیستینگز, ذیل کنعانیان ). 

اعراب پرعکس برادران سامی خود, «شمس» را مونث می‌دانستند. 
بعضی از آنان برای الهژ شمس بتی ساخته بودند و آن را نیایش 
می‌کردند. این بت قدمت بسیار داشت (ابن کلبی. .)۸٩‏ نام «عبدشمس» 
ر نیز «امرشمس» که در میان آنان رواج داشت (همانجا؛ هیستینگز, ذیل 
اعراب پاستان): حاکی از عبادت این الهه انست. چنانکه 
«عبدالشارق» نیز ظاهراً معلوم می‌کند که خورشید طالع نزد آنان 
همجون یک خدا تشون می‌شبله است (همائجا). خدای خورشید نزد 
اهالی «تدمر» پالسم" ) وا قع در میا صحرای سوریه به ۲ نام ملک 
یل فاترحی ولا" 0 می‌شد (بریتنیکا, ذیل دینهای عربی 4 
(12۳27656) 000 .5 
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آفتاب پرستی ۳۳۷ 


هستتنگزه ذیل پالمیریان). در شهر «حضنر» واقع در بین‌اللهرین: 
شمس بالاترین خدایان بود. تا جایی که آن شهر 1 «شهر خورشید» 
(مدينة الشمس) می‌خواندند, ولی در اینجا شمس مذکز بود. نه منت 
(شوقی, ۲۴). صابلین نیز در بین‌النهرین از کساتی بودند گذ ماه و 
خورشید و سایر اجرام سماوی را عبادت می‌کردند و در این باره آراء و 
آداپ و اسطوره‌های خاص داشتند. 

فرآن کریم به ما خبر می‌دهد که در زمان سلیمان پیامبر (ع), در" 
سرزمین سباء مردم و دستگاه حکرمتی آنجا آفتاب را می‌پرستیده‌اند 
(نمل /۳۴/۲۷), لیکن با توجه به خصوصیت کاملا توحیدی اسلامه 
طبیعی است که این عمل مردود است: آیذ ۳۷ از سوره فصلت سجده 
کردن به سوی خورشید (و ماه) را صریحا منم کرده است و بسیاری از 
مفسران چرن امام فخر رازی, آیث مزبور را دربار* مجوس (و صابنین) 
می‌دانند که خررشید و اچرام نورانی آیسمان را قبله‌گاه خود قرار 
داده‌اند (۱۲۹/۲۷؛ و ثیز میبدی, ۵۳۶/۸). به هر تقدیر, در قران مجید 
مردم سبا و یا کسانی از آنان که به پرستش خورشید دل خوش داشته و 
معبودانی جز خداوند برای خود گرفته بودند از کافران شمرده شده‌اند 
(نمل ۴۳/۲۷): 

از پیغبر (ص) نقل کرد‌اند که ایشان نماز بهآفتاب هنگام طلرع 
آن را به کفار نسبت داده‌اند (شیخ مفید. ۳۶). در جای دیگر پرنستش 
خورشید و ماه را در کنار پرستش خدایان دروغین (طواغیت) جای 
دادهاند (بخاری, ۱۹۵/۱ ۰۱۷۹/۸ ۱۸۰). مّید این حدیث, نص قرآن 
مجید است که پرستئن خورشید را گمراهی و برخاسته از فریب شیطان 
می‌داند (ئمل /۲۴/۲۷). پیغعبر (صانیز در خبری پرستش خورشید 
(و ماه) را په گونه‌ای با شیطان مربوط دانسته و اين فعل را از آنجا که 
از قیاس ناشی شده: عملی شیطانی شمرده است (دازنی, ۶۵/۱). 

قرآن کریم در سرگذشت ابراهیم (ع) در منع پرستش کواکب و 
اجرام سماری, چنین استدلال می‌کند که خورشید از «آفلین» است و 
آنجه افول کند نمی‌تواند اله ز معبرد باشد (انعام ۷۶/۶- ۷۸). به گفتة 
مفسران آنجه افول کند محدّث است و محدئات شایستة پرستش نیستند 
(طبرسی, ۲ ۳۲۳! فشر رازی, ۵۴/۱۳). .هم در قرآن و هم در 
احادیث نبوی خورشید. آیتی از آیات خداوند است (فصلت /۳۷۱۴۱؛ 
مالک بن انس, ۱۸۶/۱؛ ان حنبل, ۳۱۸/۳) و جز نشانة کوچکی از 
قدرت ار جیزی لیست: 

نام خورشید (شمس) در قرآن ۳۳ پار تکرار شده است: خورشید. 
از آن خداوند است. جنانکه در قرآن بارها آمده که هرچه در آسبانها و 
زمین است از آن اوست (مثلا بقره ۰۲۸۴/۲ ۲۵۵؛ آل‌عمران /۱۰۹/۳؛ 
نساء ۰۱۲۶/۴۱ ۱۳۱؛ مائده !۴۰/۵؛ تربه /۱۱۶/۹ و...) و خورشید خود 
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۳۳ آفتاب دهلری 
آفریده‌ای است چون دیگر آفریدگان و پروردگار خویش را تسبیح 
می‌گوید. «هرچه در آسمان و زمین است - از جمله خورشید و ماه ر 
ستارگان _ خدا. را سجده. می‌کنند. یعنی مقهور. سنن. اوینده [رعد 
۲ تحل ۴۹/۱۶۱؛ حج ۷ 
خورشید (و ماه) مسر اراد؛ خداوند است (رعد /۲/۱۳؛ اعراف 
۷ عنکبرت /۶۱/۲۹) و خدا آنها را برای انسان مسخر کرده است 
(نحل /۱۲/۱۶). پیغمیر اکرم (ص) در جایی خورشید را مأمور امر 
الهی دانته‌اند (ابن حنبل, ۳۱۸/۲؛ بخاری, ۵۷۴) که جز اطاعت 
فرمان الهی کاری نمی‌کنند. نظم کنونی حرکت خورشید (که در قرآن 
از آن به شنا کردن تعبیر شده: یس /۴۰/۳۶) نیز ایدی نیست و به تقدیر 
خداوند. است؛ ولی با اينهمه, در قرآن کریم از خورشید با احترام یاد 
شده و خداوند به آن سوگنذ یاد می‌کند (الشمسن ۱/۹۱ 
به هر حال خورشید هرچه باشد. زمانی سرد و خاموش خواهد شد 
(تکویر ۱/۸۱۷). از پیغمبر اکرم (ص) نقل است که در روز قیامت 
خررشید ر ماه درهم پیجیده و تاریک (مکوران) خراهند گردید 
(بخاری, ۷۵/۴), جنانکه در آن هنگام, بنا بر قرآن مجید, آفتاب و ماه 
جمع می‌شوند (قيامة ۹/۷۵) و هر در بی‌نور خواهند شد (میبدی, 
۰ این اشاره‌ای است به تغییرات عظیم کیهانی در آخرالزمان, 
و دلیل پرباطل‌بردن پرستش هرمعبودی که‌خود مخلوقرفناپذیر باشد. 
سرانجام, در اسلام دستور داده شده که به هنگام کسوف (خورشید 
گرفتگی) نماز آیات بخوانند و معنای این حکم آن است که به هنگام 
حدوث هر نوع حادثهٌ کیهانی -همجون هم اوقات دیگر - فقط باید به 
خداوند یکتا توجه داشت. 1 
مأخذ: آمریکانا؛ اين حنبل, احمدین محمد, مسند, قاهره, دارالنکر, ۱۳۰۳ ق؛ابن کلبی, 
هشامین محمد, کتاب الاصنام, ترجماٌ محمدرضا جلالی ثاثینی, تهران, ۱۳۴۸ ش؛ 
بخاری, محمدین اسماعیل, صحیح, استانبول, المكنبة الاسلامیه؛ بریتانیگا؛ دارمی, 
عبداللابن عبدالررحمن, سلن, بیروت, دار الثکر, ۱۳۹۸ ق ۱۹۷۸۱ م؛دورانت؛ ویل, تاریخ 
تمدن, ج ۱. ترجمة احمد آرام و دیگران, تهران, سازمان انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی: ۱۳۶۵ ش؛ شوقی, ابرخلیل, اطلس التاریخ العربی, دمشق, دارالفکر, ۱۴۰۵ ق 
۵ م؛ شیخ مفید, محمدین محمد, الاختصاص, به کرشش علی اکبر غذاری, تم, 
متشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلیة؛ طبرسی, فضل‌بن حسن, مجمم‌البیان, 
قم, منشورات مکنبة آیالله العظمی المرعشی, ۱۴۰۳ ق؛ فخر رازی, محمدین عمر, 
التفسیر الکبیر, بیروت, دار احیاء الثراث العربی؛ مالک‌بن انس, الموطا به کرشش 
محمد فاد عبدالباقی, بیروت, احیاء التراث العربی, ۱۹۵۱ م! مجتبائی, فتحالله «ایر ان و 
هند در دور؛ ساسانیان» نشریة انجمن فرهنگ ایران باستان, تهران, س ۱٩‏ شه ۲۰ 
فروردین ۱۳۵۸ ش؛ مييدی, اجمدین محید. کشف‌الاسرازه به کرشتی علی اصفر 
حکمت. تهران, امیررکبیر, ۱۳۵۷ ش؛ میئوی خرد, ترجمد احمد تفضلی, تهران, بنیاد 
فرهنگ ایران, ۱۳۵۴ ش؛ هیستینگز؛ پسنا. به کوشفی ابراهیم پوردارد: تهرآن, ابن‌سیناء 
۰ شش شنهاء گزارش ابراهیم پررداود. تهران, طهرری, ۱۳۴۷ شء 
سرد جلالی بقلم 


آفتاب دفلّوی. ابوالمظفر مرزج الدّین یا جلال‌لّین (۱۱۳۰- 


۱ ق ۱۸۰۶-۱۷۱۸ م), امیر و شاعر فارسی‌گوی هندی, مب به 
شاه عالم ثانی. ناش میرزا عبداللّه و پدرش عزّالدین عالم‌گیر ثانی و 
جذش شاه عالم ارل بود. وی آخرین سلطان از سلاطین مستقل دهلی 
بود. ۲۵ سال از آغاز عمرش را همراه پدر در تبعید و زندان گذرانید. 
در ۱۱۷۳ ق ۱۷۶۰۱ م پدرش کشته شد., و در اين زمان شاه عالم در بثنه 
برد و در همین شهر در ۱۴ جمادی‌الارل ۱۱۷۳ ق /۳ ژانویذ.: ۸۱۷۶ 
اعلام پادشاهی کرد. از اتفاقات مهم دوران حکرمت او تسلط 
انگلیسیها بر بنگاله بود. وی در ۱۱۷۹ ق /۱۷۶۵ م به دسيسة انگلیسیها 
ر به سبب طمع به وعده‌های ايشان امیر بنگاله را تسلیم آنان کرد و 
سپس غلام قادرخان, یکی از بستگان امیر بنگاله: در صدد انتقام بر آمده 
و در ۱۲۰۴ ۵ | ۰ م آفتاب دهلوی را ناپینا کرد. وی تاریخ کوز 
شدن خود را جنین سروده است: 
زنر گس گلاب‌ارچه نتوان‌کشید . کشیدند از نرگس من گلاب 
چوپرسد کسی از تو تاریخ من بگو:«کور شد دیده‌آفتاب» 
سلطنت ارزان و بی‌اقتدار او تا ۱۲۱۸ ق /۱۸۰۳ م که لرد لیک" 
انگلیسی دهلی را فتح کرد, ادامه داشت و او پس از آن تا ۱۲۲۱ ق 
۱۸۰۶ م که سال مرگ ارست, در قلعهُ دهلی زندانی بود و بامقرریی 
که از سوی حاکمان انگلیسی پرایش تعیین شده بود. زندگی می‌کرد. 
تخلص شاه عالم در شعر فارسی و اردو «آفتاب» و در شعر هندی 
«بهاشا» (شاه عالم) بود و گاهی به اقتضای وزن شعر «خورشید» نیز 
تخص می‌کرد. اشعار بسیاری از او پاقی است, از جملذ آنها قصیده‌ای 
است به عنوان «شهر آشوب» که دربارة فتنة غلام قادرخان سروده است 
به این مطلع: 
صر صر حادثه بر خاست پی خواری‌ما دادبر بادسر وب رگ جهانداری‌ما 
آنتاب در ثش ر نظم فارسی, اردی, هندی و پنجابی مهارت داشت 
و گفتداند سانسکریت هم می‌دانست. از مقدمه نادرات شاهی برمی‌آید 
که با زبان ترکی نیز اشنایی داشته است. 
آذار: نسخه‌هایی از دیوان فارسی او در کتابخانه‌ها از جمله انجمن 
تحقیقات بهار در پتنه , در کتابخانة موزه بریتانیای لندن و کتابخانة ملی 
پاریس موجود است. اما هنوز به حاپ نرسیده است, گفته‌اند که او ۴ 
دبوان اردو داشته است, ولی تنها یک دیران اردر از او موجود است که 
اثپرنگر در فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه‌های ارده, آن را ذکر 
کرده است. یک مثنوی به زبان اردو به ناممنثلومة اقدس ر کتابی به 
عنوان قصة شاه شبجاع الشمس (به. نثر) نیز به او نسبت داده‌اند که 
اکنون نایاب است (مظفر ملک, ۳۰). مجموعه‌ای از اشعار او به 
زپانهای اردو, فارسی, هندی و پنجابی در ۱۲۱۲ ق /۱۷۹۷ م تدوین 
شده و او خود عنوان نادرات شاهی بر آن نهاده است. این مجموعه در 
۴ م به تصحیح امتیاز علی‌خان غرشی و با مقدمه‌ای جامع به جاپ 
رسیده است. در مجلهٌ اورینتل کالج (مظفر ملک. صص ۲۷- ۵۲) نیز 
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نمونه‌هایی از اشعار ار آمده است. 

ماخذه آقابزرگ, الاريعة, ٩‏ (۱۰/۱؛ علی حسن‌خان صاحب بهادر. صبح گلشن, 
کلکته, ۱۲۹۵ ق, ص ۷؛ مندرزس, محمدعلی, ریحانالادب, تبربز, ۱۳۴۶ ش, ۵۰/۱: 

مظفرملک, «شاه عالم آفتاب», اورینتل کالج, ۱۳۳۵ ش, شه ۲؛ نیزه 
عوخمناطظ2 ما ۵ تصمجع۳ اعدا جع عنوماهامت ب.ظ راعتاهماظ 
«عاوع۳ عطز زن عسنجوواصاصی رح رناعنا؟ 19461 ,م۷ ,111 1928 بعتتوظ رعامدمننع۷ 
۸ ,32۳0۵۵۲ :120 1881 ما رمیتا افااظ ‏ جا مارتنممکز 
۶ ملظ ملد که حعنحوط بعتامیش عا ۵ عنومامایت 
۰ ۵ ,1854 ,عبات م04 ۵ ساکع [ه صعزمهطانا 
چعفر شعار 


آفریدگار. نک خالق. 
آفریدی» نک افریدی, 
آفریقا, نک افریقا. 


رین لاهوری, شاه فقیرائ (۱۰۷۰- ۱۱۵۴ ق ۱۶۶۰۱- 
۱ م): شاعر فارسی‌سرای پنجاپ. 1 به 
شیعی از قبیلا جر متعلق بود. در سالهای نوجوانی پس 
آموختن مطالب متداول دوران خویش, به شعر فارسی علاقة 
یافت و از سروده‌های شاعران بزرگ این زبان بسیار حفظ کرد. بعدها 
به تدریس مثنوی مولوی پرداخت: 

آفرین با مأمرران محلی مغولان که 
آثمنایی و معاشرت داشت و از امکان تأمین زندگی مرفه بز خوردار بود, 
ابا از رفاه پرهیز جست و زندگی پارسایانه را برگزید. وی طبعی 
,اما به هیچ یک از سلسله‌های صوفیان متعلق نبود, شعر 
او پر از احساسات عارفانه است. او از پیمبر اسلام (ص) و ام 
اطهار (ع).و شهیدان کربلا پا احترام و شیفتگی بسیار سبخن گفته 
است؛ مفتون جاذبه‌های معنوی است ر به زیباییهای ظاهری ترجه 
جندانی نشان نمی‌دهد. شعر او از عیرب عروضی خالی نیست 
(خرشگو, ۲۴۰/۳). اما مضامین و اندیشه‌های تازه, فراران دارد. از 
آثار مشهور وی ۳ مثنوی راز و نیاز یا هیرو رنجها, انبان معرفت. ابجد 
فکر و تعدابی قصیده و غزل است که مجموعاً تجت عنوان کلیات 


خاندانی 2 


بر هندوستان فرمان می‌راندند 


صوفیانه داشبت 


آفرین, در ۲ بخش از۱۳۸۶ ۱۹۶۷/۵ به بعد درلاهور چاپ شده‌است. 
ماخذ: اپرائیکا؛ خرشگر, بُدرانن داس, سفینه, به کوشش محمد عطاء الرحمن عطا 
کاکری, پتنه, ادار؛ تحقیقات عربی و فارسی, 0۱۹۵۹ ۲۳۸/۳ - ۲۴۲؛ سدارنگانی: 
هرومل, پارسی‌گریان هندرسند, نهران. پنیاد فرهنگ ايران, ۱۳۵۵ ش» سص ۱۵۶ سس 
٩‏ صدیق حسن خان. محمد, نع انجمن, به کرشش مولوی محمد عبدالمجید خان, 
۳ ص ۱۳۴ فرهنگ سخئوران؛ گوپامری, محمد قدرت اش تذکره نتایج‌الافکار به 
گرشش اردئپر بتشاهی خاضع, بمبی, ۱۳۳۶ ق, صص ۵۱ س ۶۱ 

مجید علی مرلری 


آفرین‌نامه,: .منظومه‌ای از ابوشکور بلخی شاعر نیمث اول سده 
۴ق/۱م. این منظومه در قالب مثلوی و در بحر متقارب, به نام نوح‌بن 
نصرین احمد سامانی (۳۳۱- ۳۴۳ ٩۳۳/‏ - ۹۵۴م) و در فاصلا 
سالهای ۹۴۵/۳۳۶۲۳۳ ۳۷٩م‏ سروده شده است. گویا آغاز نظم 


آقا ۴۴۹ 


این مثنوی در ۳۳۳ ق/۳۵٩‏ م بوده است. خود می‌گوید: 
مر این‌داستان کش بگفت از خیال ان نید و سی واسه,پودتنال 

به گفت؛ عوفی (۲۱/۲)» نظم آن در ۳۳۶ ٩۳۷/۵‏ م به بایان رسیده 
است. از این منظومه جز ابیاتی پراکنده در کتابهایی جون لغت فرس 
اسدی. راحةالانسان یا پندنام انوشیروان, قابوس‌نامه» ترجمان 
البلاغه, مرصادالعباد.. لباب‌الالباب و تحفةالملوک پرجای نمانده 
است. مجموع آنها در حدود ۱۱۷ بیت است (عنصرالمعالی, تعلیقات 
مصحح: ۵ 

این مثنوی ظاهرا مجموعه‌ای از داستانهای حکمت‌آمیز ر مشتمل 
بر پندهای اخلاقی و تمثبلات کوتاه بوده است. گرجه نمی‌توان آن را 
نمونهٌ کامل شعر فلسفی و حکمی دانست, اما جلره‌های تفکر فلسنی, 
مخصوصاً تأکید بر حکنت عملی و نگرشهای اخلاقی و تربیتی در آن 
فراران دیده می‌شود. 

مأخذ: دبیر سیاقی, محمد, «ابرشکور بلخی و اشمار اره, گنج بازیافنه, تهر ان, خیام, 

۳ ش؛ صص ۱ - 

۳ شش ۱۴۰۴/۱ عنسر المعالی, کیکاررس‌بن اسکندر, قابرس‌نامه, به گوشش سعید 

نفیسی, تهران: فروغی, ۱۳۶۲ ش؛ عوفی, محمد, لباب‌الالیاب, به کر شش ادوارد برادن» 


۴ ضفا, ذبیح اثه. تاریخ ادبیات در ایران, نهر ان. فردوتی: 


لیدن, ۱۳۲۱ ق؛ فروزانفر: بدیع الژمان, سخن و سخنوران, تهران, خرارزمی, ۱۳۵۰ شن: 
صعی ۱۲۶-۲۵ لفت‌نامة دهخدا, ذیل اپرشکر, + یقن ادبیات 


آقسا, یا آغا.واژه‌ای‌ترکی-مفولی که پس از حملة مفول به زبان 
فارسی راه یافته و به ندریج پر رواج و دامنة کاربرد آن افزوده شده 
است. واژه آقا (آغاء آغا) را در ترکی شرقی به بر ادربزرگ‌ترمی‌گویند 
و این در برابر «اینی» است که به بر ادر کو جک ترگفته می‌شود (سلیمان 
افندی, ۴/۱). در زبان یاکوتی (قومی ترک زبان در جنوب سیبری) 
«آگا» به معنی پدر است, آقا در ترکی قویبال قرّه تغسی پدربزرگ و عم 
و در جواشی خواهر بزرگ است. در تواریخ دور؛ مغول این کلمه غالبا 
په معنی برادر بزرگ آمده است (جوینی, ۰۲۲۰/۱ حاشیذ مصحح؛ 
شریک امین, ذیل آغاء آقاء «آقا و اینی»), ولی گاهی نیز توسعاً عنوانی 
است مانند «اجه» (ریش سفید و بزرگ قوم) به معنی بزرگ و سرور که 
برای احترام بعد از نام اشخاص می‌آمده (جوینی, ۳۷(۳؛ سمیعی, ۶۴۲ 
۰۶۴۳ ۶۴۷). ترکیب «آقا و اینی» به معنی تمامی اعضای خاندان 
سلطنتی, یعنی مجموخ شاهزادگان ر اعمام و بنی‌اعمام آنان, به کار 
می‌رفته است (جرینی, ۰۲۲۰/۱ حاشیة مصحح). از سده ۸ ۱۴/8 م به 
بعد, کلمه «آقا» با اسامی غیرمفولی نیز آمده است (خواندمیر, ۰۲۱۱/۳ 
۳ از سد؛ ٩‏ 
۳۳ 


ق/۱۵م به بعد با نام زنان نیز دیده می‌شود (سمیعی: 
«آقاء خواه در اول اسم و خواه در آخر أ ن باشد, برای تعظیم و 
تجلیل است و اینکه بعضی از مولفان فرهنگها (از قبیل بهار عجم و 


آندراج) نوشته‌اند که قبل از اسم افاد؛ تجلیل و پس از آن افاد؛ تحقیر 


نان ب1 


۰ آقا احمدعلی 


می‌کند. بی‌اساس است. از عصر صفویه په بعد. ترک‌زبانان ایرانی آن 
را معمولا پیش از نام اشخاص و فارسیزبانان بعد از آن می‌آوردند و 
قصد همه تجلیل ز تعظیم شخص می‌بود (سمیعی» ۶۳۵). تر کان عثمانی 
«آغا» را به معنی افندی. رئیس گماشتگان. بر ادر بزر گ‌ترو فرمانده 
نظامی به کار می‌بردند و جمع آن را «آغات» و آغاوات», پنا به قاعدهٌ 
عربی, می‌آرردند. آغا و اغاوات هم اکنون در تداول مردم عراق در مقام 
بزرگداشت به کار می‌رود. همجنین افراد خاندان شاهی را «آغا» 
لقب می‌دادند. از اين جهت خواجه‌هایی که توسط مأموران دولتی با 
روتمندان به خدمت گماشته می‌شدند. معمولا «حرم آغاری» 
(خواجگان حرم) یا «خادم آغالری» خوانده می‌شدند. بعدها کلم رآغا» 
به تنهایی معنی خواجه (خصی) پیدا کرد. آغا په همین معنی در فارسی 
عهد صفویّه و قاجاریه به کار می‌رفت. پیش از آن «خواجه» معمول بود. 
مثال بارز آن نام آغامحمدخان قاجار است. در زمان ما «آقا» با همین 
املا برای تمیز از «آغا» که اغلب به معنی خواجه است. به کار می‌رود. 

«آغا» در نام زنان: در ایران کلمد «آغا» به همین املا به معنی 
شاهدخت و پا خاتونی از خاندان پادشاهی به کار می‌رفته است. این 
واژه در آخر اسامی شاهزاده خانمهای عهد تیمور و صفویّه مانند 
گوهرشاد آغا, شادملک آغا, تومان آغا و جز آن آمده است. تعبیر 
«آغایان و خراتین» با «آغایان و شاهزادگان» در کتابهای عهد مفول و 
تیمور ثیز مکرر آمده است. تا جندی پیش در تبریز «آقام» یا «آغا» به 
عنوان لقب برای زنان نیز به کار می‌رفته است مانند «آغاباجی» و 
«عروس آقا» و کلم «آغاباجی» به عنوان اسم و لقب مادر (در این مورد 
آباجی تلفظ می‌شده است) و نیز په معنی خواهربزرگ‌تردر روستاهای 
آذربایجان شایع بوده است. معمولا در مورد زنان و خواجگان این کلمه 
را به صورت «آغا» می‌نویسند تا از مورد استعمال آن برای نردان 
«آقا» در نامهای روحانیون: «آقا» در بزرگداشت روحائیون نیز به کار 
رفته است. اما این قول که از زمان صفویه به بعد هر سیّدی را که عمامة 
سیاه پر سر می‌گذاشته و روحانی شمرده می‌شده, «آقا» می‌گفته‌اند 
درست نیست,در نیع اول عهد صفویه‌عنی از آغازنازمان شاه عباس اول 
(۹۹۵ - ۱۰۳۸ ۱۵۸۷/۵ - ۱۶۲۲م) کسی از سادات (علویان) را که 
ررحانی (عالم یا عارف اسلامی) باشد. «آقا» نمی‌گفتند. پلکه علما و 
عرفا را هر یک په مناسبتی با کلمات تجلیلی: شاه, سید میره شیخ, 
مولی, ملاء آخوند, میرزا و مانند آن یاد می‌کزده اند ر ظاهراً اول کسی از 
علمای مشهور ايران که به «آقا» شهرت یافته است, آقا حسین 
خوانساری (۱۰۱۶ - ۱۰۹۸ ۱۶۰۸۸ - ۱۶۸۷م) است که سید 
(علوی) نبوده است (سمیعی, ۶۴۴). در همین دوره و پس از آن «آقا» 
به افراد غیرروخانی نیژ گفته می‌شده است. بد گفتذ معلم حبیب‌آبادی, 
کاربُرد این کلمه پیش از نابهای عالمان شیعه در کشوز ایزان از قرن 
۱ ق۱۷م آغاز شده است چنانکه حسین خوانساری و فرزندانش 
جمال و رضی با عنوان «آقا» در ابتدای نامشان شهرت یافته‌اند. سپس 


اين امر شایع شده تا به آقا محمد پاقر هزار جریبی و آقا محمد باقر 
بهبهانی و دیگران رسیده است. در زمان ما این کاربرد عمومیت بافته و 
حتی قانممقام عنوان «سید» نی شده است, آما معبولاً در اسماء سادات 
پیش و در غیر آنان در آخر اسم آورده می‌شود (معلم حبیب آبادی, ۳۰ 
مأخذ: جوینی, عطاملک, تاریخ جهانگشاء به کرش محمد قزوینی. لیدن, ۱۹۳۷:: 
خواندمیر. غیاث‌الدین, حبیب‌السیر, به گرششس محمد دییر سیاقی, تهران, خیام, ۱۳۶۲ 
ش؛ سلیمان افندی, لفت جفتایی رترکی علمالی, ذیل أقا؛ سمیعی, کیران, «کلمذ آقا», 
آینده نی ۳ شمه ۱۳ (شهرپرر و هر ۱۳۲۴ ش): صص ۴۴۲ ۱۴۴۸ شریک امین, 
شمیس, فرهنگ اصئلاحات دپوانی درران مفول, تهران, فرهنگستان ادب ر هنر, ۱۳۵۷ 
ش, ذبل آقا؛ معلم حبیب آبادی, محمد علی, مکارم|لذثار, اصفهان, انجمن کتابخان‌های 
عمومی, ۱۳۳۷ شی. جعفر شمار 


آقا آحمدعلی, فرزند شجاعت علی, از ادبای ایرانی مقیم 
هندوستان (۱۲۹۰-۱۲۵۵ ق ۱ ۱۸۷۳-۱۸۳۹ م). او را به نام مولوی 
آقا احمدعلی, و نیز «مظهر علی» (که سال تولد او را می‌نماید) نیز 
شناخته‌اند. نياکان او در زمان نادرشاه به هندوستان رفته و ساکن آن 
دیار شده پودند. وی در داکا زاده شد و در همان‌جا په تحصیل علوم 
پرداخت, و به سبب احاطه‌ای که در آغاز جوانی بر ادبیات فارسی 
یافت, به شهرت رسید. در ۱۲۷۹ ق | ۱۸۶۲ م مدرسهٌ احمذیه را در 
کلکته تأسیین کرد و تا هنگام مرگ سرپرستی آن را خود بر عهده 
داشت. در ۱۳۸۱ ق | ۱۸۶۴ م به عنوان مدرنن فارسی در مدرسذ 
درلتی کلکته نیز برگزیده شد. در اين اوقات غالب دهلوی, شاعر ر 
ادیپ هندی: در کتابی به نام قاطع برهان, فرهنگ معروف برهان قاطع 
را به شدّت مورد انتقاد و تخطنه قرار داده بود. آقا احمدعلی به دفاع از 
برهان قاطع برخاست و در کتابی به عنوان موَیْذ برهان (کلکته, ۱۲۸۲ 
ق / ۱۸۶۵ م) انتقادات غالب را رد کرد. غالب در جواب مود برهان, 
کتاب شمشیر تیز را نوشت, و آقا احمدعلی با انتشار شمشیر تیزتر 
(کلکته, ۱۲۸۵ ق ۱۸۶۸۱ م), شمشیر تیز غالب را جوآب گفت. این 
مشاجر؛ ادبی و کتابهایی که در طی آن نوشته شد از لحاظ تاریخ 
لغت‌نویسی فارشی و نقادی در مباحث لغزی دارای اهمیت بسیار 
است. از دیگر آثاز وی یکی رساله ترانه دربار؛ رباعیّات فارسی است 
که پلوخمان در ۱۸۶۷ په نشانة قدردانی از استاد خود آن را به جاپ 
رساند, و دیگری رسالةٌ اشتقاق در دستور زبان فارسی است (کلکته. 
۹ ق /۱۸۷۲ م). آقا احمدعلی تعدادی از کتب مهم فارسی.مانند 
مثنوی ویس و رامین, اسکندرنام نظامی, اقبال‌نامذ جهانگیری, 
منتخب‌التّواریخ بداونی, مأثر عالم‌گیری و دز جزر اول اکبرنامة 
اپرالفضل علامی را تصحیح و در سلسله انتشارات انجمن آسیائی 
بنگال منتشر کرد. هفت آسمان, آخرین اثر احمدعلی است. او قصد 
داشت که کتاب جامعی درباره مثنوی و مثنوی‌نشرایان دز ادپ فارسی 
تألیف, و آن را برحسب اوزان و بحور هفتگان معمول در مثثری, به 
هنت بخش (یا هفت آضمان) تقسیم کند, اما پس از نگاشتن مقدمه و 
بخش ارل آن (آسمان ارل در بحر سریع مطوی موقوف. ناگهان 


درگذشت و این کار ناتمام ماند. احمدعلی در مقدمث این کتاب شرح 
جال ۱۵ تن از مثنوی‌سرایان را آررده و در متن کتاب ۷۸ مثنوی 
فارسی در بحر سریع و سرایندگان آنها را معرفی کرده است. تذکرة 
هفت آسمان در ۱۲۹۰ ق / ۱۸۷۳ م در کلکته در سلسله انتشارات 
انجمی آسیائی بنگال, و با مقدمه‌ای به زبان انگلیسی از بلوخمان چاپ 
شده است. 
مأخذ: آقابزرگ, ذریعه, ۲۲۸/۲۵,۲۸۵/۲۳؛بلر خمان ه. مقدمة انگلیسی بر هفتآسمان 
آقا احمدعلی, کلکته, انجمن آسیائی بنگال, ۱۲۹۰ ق ۱ ۱۸۷۳ م؛ گلچین معانی, احمد, 
تاریخ تذکره‌های فارسی, تهران, سنائی, ۱۳۶۳ شی, ۴۱۰-۴۰۸!۲؛ نقری, علی‌رضا, 
تذکره‌تویسی در هند و پاکستان, تهران, ۱۳۴۳ ش. صص ۵۹۲-۵۸۵؛ نیز؛ 
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آقاباباخان. یکی از مدارس قدیم دایر و آباد شیراز که متصل به 
مسجد وکیل و در جنوب شرقی. آن واقع است.به گونه‌ای. که ضلع 
باختری آن به دیوار شبستان مسجد چسبیده است. کوچذ کمعرضی در 
سری خاور, میان مدرسه و بازار وکیل چای دارد. تنها در ورودی 
مدرسه در ضلع جنوبی است که در کوجهٌ نسبتاً کشاده‌ای باز می‌شود. 
این مدرسه اصلاً در شمار مجموعة پناهای کریمخانی است که با مرگ 
خان‌زند مانند سمجد وکیل ناتمام ماند. علت نامیدن آن به آقاباباخان 
این است که ساختمانش توسط آقا باباخانِ بارفروشي مازندرانی پایان 
پذیرفت. حاج‌میرزا حسن فسایی ضمن رویدادهای ۱۲۴۵ ق ۱۸۲۹۱ 2 
دربارهُ وی می‌نویسد: «آقا باباخان بارفروشی مازندرانی که در بدایت 
حال در فراشخانً تواب فرمنفرما ه ملصب تیابت برقراربده از پروز 
شایستگی و لیاقت, او را فرائباشی نمردند. پس برای تربیت و 
آموزگاری اولاد نواب فرمانفرما به منصب‌للهباشی سرفراز گردید و در 
اين ایام به سرداری مملکت فارس قرین افتخار آمد؛ (ص ۲۷۷). 
فسایی قدیم‌ترین مولفی است که از اين مدرسه یاد کرده است. دی 
ضمن گفت‌وگو از مدارس قدیم شیراز می‌نویسد: «مدرسة آقا باباخان 
در محلا درب شاهزاده در جنب بازار وکیل و مسجد جامع وکیل افتاده. 
شالوده و بنیان آن از حضرت مغفرت مب کریم خان‌زند است و مر حرم 
حاجی محند حسین‌خان صدر اعظم اصنهانی شروع در اتمامش 
فرمود که از شیراز به دارالخلافه طهران برفت و مدرسه اتمام پمائد و 
مرحوم آقا باباخان پارفروشی مازندرانی که در خدست غفران ماب 
حضرت حسینعلی میرزا فرمانفرمای سملکت فارس تقرّبی داشت و به 
منضب فراش‌باشی و للهباشی سرافراز بود, در حدود سال هزار و 
دویست و چهل‌راند پنای مدرسه را تمام فرمود و مزیجان بوانات را 
رقف آن. نمود» (صصل. ۰۱۶۲ ۱۶۳). موّلف دیگر فرصت‌الدولا 
شیرازی است که پش از نقل مطالب فسایی جنین می‌افزاید: «.. و 
جدرانش را به کاشیهای الوان زینت نموده و بعضی از املاک بوانات 
را بر آن وقف کرده. تولیت آن اکنون به چناپ حاجی هدایت مدرن 
است که نام ایشان در بیضا پرده شد. مدرسة با رونقی است. دور تا دور 


آقا باباخان ۴۵۱ 


۲ حبره دارد و ۴ گوشواره ر یک ارسی فوقانی بر سر در آن 
ساخته‌اند. حوضی طولانی در رسطش قرار داده‌اند. جناب شیح 
مرتضی بن مرحوم شیخ ابوتراب بن مرحوم ملا محمدغلی محلاأتی و 
جناب سید سلیمان برازجانی حکیمین متألّهین مدرس آنجا هستند 
رفقهما اللّه تعالی» (ص ۴۹۴). 
در مآخذی که دیرتر دربار؛ شیر از نوشته شده, چیز تازه‌ای در مورد 
این مدرسه یاد نشده است. تنها علی‌ثقی بهروزی بدین شرح از وضع 
ساختمان آن یاد کرده است: «وضع کنونی مدرسه چنین است: عقب 
درب کوتاء آن یک هیتی است بدون کاشیکاری. بالای دالان یک 
ارسی است که در پیشانی و جرزهای آن کاشیکاری شده و آیات ق رآنی 
در زیر رخ بام و کمرکش و لبذ آن کتیبه شده است. طرفین ارسی, ۲ 
گوشواره است که بالای آنها ۲ مجلس کاشمیکاری زیباست. وسط آن 
یک گلدان پرگل است و.۲ طاروس در طرفین گلدان نقش شده است. 
در حیاط آن که به طول ۳۲ و عرض ۲۵ متر است یک حوض بزرگ با 
لب سنگی و ۴ باغجه است. در سمت شمال به قرينه هشتی دالان و 
ارسی آن, یک طاقنمای بلند و عمیق است که به منزلة شبستان آن 
محسوب می‌شود. پیشانی و جرزها و لب داخلی آن کاشیکاری شده و 
آیات قرآنی در زیر رخ بام و کمرکش آن و لبذ داخلی, کتیبه شده است. 
طرفین طاقنماء ۲ گوشواره است و بالای آن‌دو, همان ۲ مجلس گلدان 
و طاووسها تکرار شده است. دور تا دور حیاط ۲۲ اطاق است و ازارة 
آنها سنگ ساده و پیشانی و جرزها و لجکیپای آنها کاشیکاری شده ر 
آیات قرآنی را با خط ثلث, کتیبه کرده‌اند. در انتهای کتيية شبستان, 
سال۱۳۴۵ ق (-۱۸۲۹ م) و دربایان کتیبة حیاط ,۱۲۴۷ ق (2 ۱۸۳۱م) 
وشته شده است. در ۱۳۷۵ ق / ۱۹۵۶ م از سوی اداره پاستانشناسی 
فارس تعمیرانی در آن صورت گرفته است» (صص ۰۲۳۱ ۲۳۲). 
از جهانگردان خارجی تنها مادام دیولافوا که در درران فرمانروایی 
ناصرالدین شاه به شهرهای ایران و از آن میان به شیر از سفر کرده, این 
مدرسه را دیده و درباره آن نوشته است: «از تمام ابنیة وکیل, مدرسه از 
نظر تزیین جالب‌تر است. این مدرسه در نزدیکی مسجد واقع شده. 
دیوارهای آن از کاشیهای مریم مینایی مستور گردیده است. هریک از 
این کاشیها اگر از پنا بردانته شود به تتهایی یک تابلو قشنگ 
جداگانه‌ای است و شایستگی آن را دارد که در پهلری شاهکارهای 
نقاشنی غربی جای گیرد» (ص ۴۱۲). مدرسه آقا باباخان در مار آثار 
تاریخی به ثبت رسیده است و نگهداری آن به عهد؛ درلت است. 
مآخد: انس کرامت‌الله, بافت قدیمی شیراز, تهران, انجم آنار ملی: ۱۳۵۳ ش: صصس 
۱۶۷-۶۶ ۲۴۶-۲۴۵؛ ابداد, حسن, شیر از در گذشته و حال, شیر اژ, ۱۳۳۹ ش: صص 
٩۲۰۰-۵۹‏ بهروزی: علی‌نقی, بناهای تاریخی و آثار هنری جلگذ شیراز, ادارذ, کل 
فرهنگ و هثر استان, ۱۳۵۴ ش, صص ۳۲۳۲-۲۳۰ دپرلافوا: ژان راشل: سفرنامه, 
ترجمه و نگارش فره‌وشی, تهران, خیام, ۱۳۳۲ ش, صص ۴۳۶-۴۳۵: سامی: علی: 
شیراژ؛ شیراز, ۱۳۴۷ شی. صض ۱۳۸۳-۴۶۱ ۱۳۸۴ ۳۸۵؛ صفایی, ابراهيم: «ندرسة 
خان» ارمغان, س ۴۳ شه ٩‏ (آذر ۱۳۴۴ ش). صص ۳۸۸-۳۸۵؛ فررصت‌الدوله؛ محمد 
تصیر, آثار عجم. بمبلی, ۱۳۱۴ ق, صص ۴۹۴-۴۳۰؛ فسایی, میرزا حسن, فارستاة 


۴۵۲ آقا بالاخان 


ناصری, تهران, ۱۳۱۳ ق, صعی ۰۱۶۳-۱۶۱ ۱۳۹۶ گریمی, پهمن, «مدرسه خان در 
شیرازه: شریذ ايران امروز. س ۳. شم ۰۷ ۸ (مهر, آبان ۱۳۳۰ .ش), صعی ۱۳۲-۳۱ 
مصطفوی, محمدتفی, افلیم پارس, تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۲۳ ش, صص ۶٩‏ ۴۲ 
۴۵ کرامت‌الله افسر 


آقابالاخان, محمدعلی معروف به «سردار افخم» (د ۱۳۲۷ ق/ 
)از رجال حکومت دوره قاجار. از محل و تاریخ تولد و دوران 
کودکی و مراحل رشد ار جز برخی اشاره‌های پراکنده در باب 
رفتارهای نسنجیده روزگار کودکی, نکته‌ای دانسته نیست. در اوان 
جوانی وارد نظام شد. و ظاهراً به سبب توجه کامران میرزا تایپ. 
استلطنه, سومین فرزند ناصرالدین شاه که وزیر جنگ نیز بود, به 
سرعت پیشرفت کرد. وی در سبال ۱۳۰۸ ۱۸۹۰/۵ م به پاس دسستگیری 
میرزا نصرالله خان, منشی سفارت اثریش که روزنامهة تانون ملکم را ذر 
ایران تجدید جاپ می‌کرد, ۱۰۰۰ تومان پاداش دریافت داشت و به 
بنصب امیر تومانی رسید. از کارهای او می‌تران دستگیری و تبعید سید 
جمال‌الدین اسدآبادی را ام برد. کار دیگرش پرونده سازی برای 
میرزا رضای کرمانی (مة ۱۳۱۴ ق/۱۸۹۶ م) و به زندان افکندن و آزار 
دادن ری به اشار؛ کامران میرزا بود. آقا بالاخان اين کار را پرای 
خشنسودی ناصرالدوله حاکم کرمان انجام داد. ادمة این رفتارها کينة 
میرزا رضا را نسبت به دستگاه حکومتی تشدید کرد تا آنجا که عاقبت 
تصمیم به کشتن ناصرالاین شاه گرفت. در جریان نبرد مردم بر ضبدّ 
امتیاز نام رژی, آقابالاخان نخست مأموریت یافت در قهره‌خانه‌های 
تهرآن قلیان بگذارد و مردم را به کشیدن آن مجبور کند. سپس در جریان 
تظاهرات مردم و محاصر؛ ارگ که به دنبال این ماجراها پیش آمد, به 
اشاره کامران میرزا به عنوان فرمانده قزاقان پاسدار دربار, به سربازان 
دستور داد که به سوی مردم آتش بکشایند و در نتیجه حدود ۳۰ تن کشته 
شدند و جند برابر آن زخمی گشتند. در اراخر دور ناصری اختبار 
راقعی حکومت تهران با او بود. و نیز نام او در اين زمان به جهت 
رشوه‌خواری در معاملات اسلحه در وزارت جنگ به میان آمد؛ و چنان 
شد که گفتند «سردار افخم پول را از هوا می‌بلعد». در روزگار 
مظفرالدین شاه در قضی؛ دستگیری و به جوب بستن مور السلطنه داماد 
شاه که مأمور رساندن شب امه‌های انجمن سری به دربار بود, بار دیگر 
خودی نشان داد و با سمت رئیس «نظمیثه تهران مأمور دستگیری 
اعضار بر هم زدن انجمن مذکور و موجب تبعید شیخ یحیی کاشی و 
جمعی دیگر شد (جمادی‌الثانی ۱۳۱۹ ق/سپتامبر ۱۹۰۱ ع). او صاحب 
القاب متعددی مانند «معين نظام» در ۱۳۰۴ ق۱۸۸۶ «رکیل الدوله» 
در ۱۳۰۵ /۱۸۸۷ م. سردار» در ۱۳۱۰ ق/ ۱۸۹۲ و سرانجام 
«سردار افخم» در ۱۳۱۳ ق/ ۱۸۹۵ م گشت. در سال ۱۳۲۶ ق/ ۱۹۰۸ م 
که محمّد علی شاه آزادبخواهان را سرکوب کرد؛ آقا بالا خان زا که 
دئسمن مشروطه خواهان و تکیه گاه عمده مستبدان بود. به حکوست 
گیللان گسیل داشت. ری در گیلان به رسم گذشتة خود بر اوضاع چیره 
شد و برای بریدن ارتباط مجاهدان با انقلابیان قفتاز, به آزار و تبعید 


آنان پرداخت. آقا پالاخان در گیلان به اعمال اشایست و شگفتی دست 
می‌زد, از آن جمله در نظر داشت عباس خان, پرادر مير زا کریم خان 
رشتی را دم ترپ گذاشته و قطعه قطعه کند, اما به وساطت حاجی میرزا 
احمد معین الممالک این کار صورت نگرفت. وی و گیل التجار یزدی 
نمایند؛ دور؛ اول مجلس و نیز سید عبدالوهاب صالح, مجتهد معروف 
رشت را بدون دلیل تبعید کرد. سرانجام «کمیتة ستّار» پس از مشاهدهٌ 
مقارمت وی در برابر تأسیس انجمن ایالتی گیلان و نیز به دلیل سابقة 
رفتار وی, به ویژه به جوب بستن مشروطه خواهان و آزادیخواهان 
گیلانی, تصمیم ه قتلش گرفت. در روز ۱۶ محرم ۱۳۲۷ ق/ ٩‏ فورید 
۹ م یک سال پس از حکومت وی بر گیلان, مجاهدان به رهبری 
معزّالسلطان عبدالحسین خان سردار محیی: برای په دام انداختن وی» 
بزمی در باغ مدیر ی رشت آراسته ار را بدان جا خواندند و در لحظه‌ای 
که وی گرم شادی بود, بر وی تاختند و ار را همراء اعزاز الممالک و 
میرزا فتح الله مسترفی (مستشار دفتر) از پای در آوردند. 
ماخذ: اعتمادالسلطلنه, محمد حسن, ررزنامة خاطرات اعشادالسلطنه, به گرشش ابرج 
افشار, تهران, امیر کبیر, ۱۳۴۵ ش, فهرست؟ بامداد. مهدی, تاریخ رجال ابران, تهران, 
ژرار, ۱۳۲۷ - ۱۳۵۰ ش, ۱۸۶/۱ بب ۱۸۷؛ براون, ادرارد, انقلاب ایران, ترجماً 
احمدیزوه, نهران, معرفت؛ ۱۳۳۸ ش؛ صص ۶٩‏ + ۷۱! فخرایی, ابراهیم, گیلان در 
چلیش مثنروطیت» تهران, جیبی ۱۳۵۶ ش, صعي ۴, :٩‏ ۰۱۱۱ ۱۲۰۰۱۱۷۰۱۱۰۱۳۹ 
۱ ۱۳۸ کسرری, احمد. تاريخ مشروطیت ایران, تهران, ابر کیر, ۱۳۵۵ ش, ص 
۷ همر, تاریخ هیجده سالا آذربایجان, تهران, امیر کییر: ۱۳۵۷ ش, صص ۱۱۰-۷ 
ناظم الاسلام کرمائی, محمد, ناریخ بیداری ایرانیان, تهران, آگاه, ۱۳۶۲ ش, ۰۲۱/۱ ٩۷‏ 
۹۸ بخش تاریخ 


آقا بزرگ, (مسجد و مدرسه). مسجد ومدرسه‌ای بزرگ و 
باشکوه در کاشان, منسوب به ملامهدی نراقی ملقب به آقابزرگ که به 
هزین مردی نیکوکار به نام حاج محمدتقی خانبان و پسرش در نیمه 
سد؛ ۱۳ ق / ۱٩‏ مقارن با پادشاهی محمّد شاه قاچار (د ۱۲۶۴ ق ! 
۸ م) ساخته شده است. این مسجد و مدرسه در محدوده تاریخی و 
بافت کهن شهر, مجاور بقعهٌ خواجه تاج‌الدین و در محله‌ای به همین نام 
بنا گردیده و در خیابان آقابزرگ, منشعب از خیابان فاضل نراقی واقع 
است و از نظر استواری هنوز وضم مطلوبی دارد. 
پيشين؛ تاریخی: ساختمان این بنا در روزگار پادشاهی محمدشاه 
فاجار آغاز گردید و در سالهای نخستین سلطنت اصرالدین شاه 
(۱۲۶۴ - ۱۳۱۳ ق / ۱۸۴۸ - ۱۸۹۵ م), به پایان رسید: 

کتیبه‌هایی مورخ ۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۸ ق | ۱۱۸۴۷ ۰۱۸۴۸ 
۲ به ترتیب در صفاٌ شبستان, داخل شیستان, زیر گنبد نیز بر 
آزاره محراب و سردرٍ ورردی مسجد, اين سخن را تأیید می‌کند 
(مشکوتی, ۲۶۸ - ۲۶۹). به نظر می‌رسد که این مجموعه بنا بر روي 
آثار به جای مانده پس از زلزل ۱۱۹۲ ق /۱۷۷۸ میا دوره‌های گذشته 
ساخته شده باشد, به خصوص شبستان ۴۰ سترن شمالی مسجد که 
احتمالاً یش ازاحداث گنبدخانه بر روی بقایای خانقاه, سسجد, مقبره 
و مدرسة خواجه تاج‌الدین (متعلق به اواسط سد؛ ٩‏ ق/ ۱۵ م) ساخته 


شده است. تلفیق این شبستان با مسجد و مدرسه‌ای که بعدا در کتار آن 
ایجاد گردید.یکی از زیباترین وبهترین نمونه‌های ایجاد هماهنگی و 
اتضال در بنا در کتار هم است؛ اما.۴۰ ستون غربی گنبدخانه یعنی 
مهم‌ترین بنایی که بعدها به قسست اصلی و گنبدخانه الحاق شد به 
معماری بنای مقصوره لطمه زده است؛ زیرا معمار بزرگ مسجد بثای 
گنبدخانه رابدان سان طرح افکنده بود که از جهارسوی به فضای باز 
راه داشته باشد تا درتابستان طاقت‌فرسای منطقه با جریان یافتن ها در 
پیرامون گنبد خانه تهویه و تبرید به صورت طبیعی انجام گیرده لیکن در 
زمان حاج ملامخمد علی مجتهدنراقی فرزند آقابزرگ (د ۱۲۸۵ ق | 
۱۸۶۸ ع شبستان غربی گنیدخانه بناگردید و از این سوی ارتباط با 
نضای خارج مسدود شد. در سالهای بعد نیز در بعضی قسمتها, 
به خصوص در و پنجره‌های مجموعه, از جمله ۲ آطاق گرشواره‌های 
بالاخان؛ طرفین. ایوان اصلی گنبدخانه. و ۴ اطاق بالاخانا سر در 
ررودی تغییراتی داده شد: درو پنجره‌های ارسی بالارو تبدیل به 
در گاههایی با دو نیم دایره گردید که در معماری ایرانی سابقه نداست و 
از زمان باز گشت ناصرالدین شاه از سفر دوم اروپا در پناها معمول شد, 
نیز حدفاصل گنبدخانه و شبستان غربی با ۳ همبسته مشبک چربی با 
ارسی‌های بالارو از هم جدا می‌شد. بعد از آنکه موربانه چوبها را از 
بین برد به جای آنها درهای فلزی کار گذاشته شد, ولی سازمان ملی 
حفاظت آثار باستانی در سالهای اخیر این درهای فلزی را به 
همبسته‌هایی جوبی با درهای ارسی تبدیل کرده است. در و پنجره‌های 
مشبک و بالارو حجرات مدرسة تحتانی نیز په همین ترتیب از بين 
رفته بود که آنها نیز در سالهای اخیر به صورت نخستین خود 
باز گردانیده شده است.جز اینها و برخی دگرگونیهای اندک دیگر در 
بعضی قسمتهای مجموعه, بنا دست‌نخورده و تقریبً سالم به جای مانده 
است. 1 
مشخصات: سجد و مدرسة آقابزرگ مجموعه نفیسی است. از 
عناصر معماری و تزییناتی, و ترکیبی. از این حجمها و اندامهای 
متناسب به هم تنیده, شامل: سردر و هشتی ورودی, صحن مرکزی» 
مقصوره و شبستانها. 

1 سردر و هشتی ورردی: اين قسمت از بنا که از طریق جبهة شمالی 
به خارج راه. می‌باید مشتمل است پر سردر ورودی, درٍ چوبي 
کنده‌کاری شده نفیس..و سکوهای سنگي دو طرفا. در ,۳ ضلم 
سردر ورودی و درست در ارتفاع بالای در جوبی کتبیه‌ای کاشی با 
قصیده ای از حسرت (نام: سراینده آن) نصب شده. بالای این کتیبه 
قطعه سنگی از مرمر حجاری شده حاوی فرمانی از محمدشباه درمعاف 
داشتن قصابان و دباغان از تکالیف "دیوانی و در زیر کتیبه شعر, 
تزییناتی است از کاشیهای خشتي هفت رنگ که بدا دیوار را تا کف 
سکرها بوشانده است. پس از در ورودی, محوطةٌ سبتاً وسیع هشتی 
قرار دارد: که دارای سقف کاربندی با تزبینات نقاشی آبرنگ در 
پدنه‌هاست. از هر دو سوی این هشتی.۲ رشته راهرو وسیع و عریض با 


آقا بزرگ ۵۳ 


طاق نماهایی عمیق در هر ۲ طرف و با ثمیب ملایم, به صحن مر کزی و 
سایر قسمتها منتهی می‌شود, در وسط هر راهرو یک قسمت سر گشاده 
به ضورت حیاط تعبیه گردیده است. مقابل در ورودی و پس آزهشتی 
محوطه‌ای باز په صورت مهتابی احداث شده که در واقع پشت بام 
شبستان چهل‌ستون شمالی است. همچنین هشتی ررردی, به انبار اتاق 
خادم و نگهبان راه دارد و نیز ۲ رشته پلکان, آن را به شبستان قدیمی 
تحتانی ر محل وضورخانه و حیاط ارتباط می‌دهد. 

۲ صحن مرکزی: اين صحن در ۲ طبقه و مشتمل بز ۲ حیاط 
فرقانی و تحتانی (گودال باغچه) است.صحن فوقانی (بام مدرس و 
حجره‌ها) مهتابی مانندی است که از شرق و غرب با ۲دیوار مر کب 
از جرز و طاق نما محصور شنده و از شمال به مهتابی (بام جهل ستون) 
می‌پیوندد و از جنوب به ایوان مسجد راه می‌بابد. گودال باغچة ازشرق 
و غرب به ۱۰ حجره,و از جنوب په ۲ حجره (در دو سوی) و یک 
مدرس (در وسط) وچند اطاق و انبار در ۲ کنج جنوب غربی و شرقی, 
و از شمال به شبستان شمالی و سرداب زیر آن منتهی می‌گردد. حباط 
مرکزی به شکل مربع مستطیل و تقریبا درجهت شمالی - جئوبی ساخته 
شده و کف آن با آجر, به شکل هرّه, فرش گردیده, با حوضی در وسط 
به شکل کثیر الاضلاع و ۴ باغچه در ۴ طرف آن با درختان انار و انجیر 
و چاه آب و فاضلاب. حجره‌های مدرسه په اندازه یک پله بلندتر از 
سطح حیاط تحتانی (گودال باغچه) ساخته شده است.۱۲ حجر: آن از 
طریق ۶ راهرو جنبی به حیاط راه می‌باپند و هر کدام دارای یک پستو و 
یک بخاری است, ضلع روپه حیاط حجره‌ها, اسپری با ثبکه‌های 
آجری دارد. این اسپرها از دو سوی در قابی مستطیل شکل محصور 
گردیده و پنجره‌ای مشبک در وسط آنها تعبیه شده است. ۴ پلکان 
سنگی در ۴ کنج حیاط این قسمت را با بام حجره‌ها یعنی حیاط فوقانی 
که هم سطح گنبد خانه است ارتباط می‌دهد و یک رشته پلکان دیگر در 
مان ضلع شمالی به سرداب ارتباط دارد. اين سرداب به وسیلً 
هواکشهابی افتی و عمودی به ۲ بادگیر در ۲ قسمت شبستان شمالی 
راه می‌بابد و شبستان بدین سان تهویه و تبرید می‌شود. در پاره‌ای از 
اوقات اختلاف درجه حرارت سرداب با حیاط فوقانی به ۲۰ تا ۲۵ 
درجهً سانتیگراد می‌رسد. 

۴ مقصوره یا گنبدخانه: گنبدخانه بر روی پا عظیم پیرامرن یک 
هشت ضلعی, بناگردیده و گنبدی ۲ پوش با دهانه داخلی ۱۰/۲۰ متر آن 
زا پوشانده است. گرداگرد اين گنبدخانه رراقهایی به هم پیوسته با 
پرششی به شکل طاق و نتویزه و عرقجین ایجاد شده است.طرح 
زیربنای اين قسمت از مسجد (شامل گنبدخانه ر رواقهای اطراف و 
ایوان اصلی) مستطیلی نزدیک به مربع با آبعاد حدود ۲۸۲۲۰ متر 
انت, گنید به صورت ۲.پرستة جدا اژ هم ساخته شده, ارتفاح دایخلی 
گنبد (کف تا زیر سقف) حدرد ۲۱ متر و ارتفاع خارجی از کف 
متصوره تا نوک گنبد خارجی حدرد۲۶/۵ متر است, در ارتفاع حدود 
۶ متری از کف مقصوره درگاههایی بر بالای ورودی‌های هشت‌گانه 


وی آقا بزرگ 


ساخته شده که در جانب ایوان به یکدیگر ارتباط می‌بابند. زیر این 
قسمت کتیبه‌ای حاوی سوره «فتح) به خط ثلث برجسته از گج 
گرداگرد داخل گنبدخانه را می‌پوشاند که در پایان آن تاریخ ۱۲۶۴ ق 
خوانده می‌شود. در ۳ ضلع ایوان ررودی این مقصوره و در طراز کتيية 
گچ‌بري داخلی, کتیبه‌ای از کاشی خشتی به خط ثلث سفید بر زمينه 
لاجوردی نصب شده, مشتمل بر سورة لب در حاشیه‌های بالا و پایین 
آن کتیبه‌ای دیگر حاوی مرئیا هفت بند محتشم کاشانی به خط سنرمه‌ای 
بر زمينة طلایی نصب گردیده که در میانة آن جمله «عمل کاتب الحروف 
محمد حسن ۱۲۶۳ نگاشته شده است. هم سطع با این کتیبه‌ها و در ۲ 
طرف جرزهای ایوان جلو مقصوره, اطاقهای گوشواره تعبیه گردیده که 
هم از رانش جرزهای اصلی ایوان جلوگیری می‌کند و هم فضایی مفید 
برای استفاده مدرسان و طلاب مدرسه بدید می‌آورد.به احتمال بسیار 
این اطاقهای گرشواره قبلاً دارای ارسی با ۳ لنگه در چوبی بالارو 
بوده که اکنون موجود نیست و به جای آنها در هر اطاق ۳ درگا+ باز با 
قوس نیم دایره و بدون پنجره دیده می‌شود. در ارتفاع ۱ متری از کف 
مقصوره (گلبدخانه, درجایی که طرح ۸ ضلعی مستقیماً تبدیل به ۲۴ 
ضلعی و سپس دایره می‌گردد. در بالای یک ردیف قطار گجی, ۳۴ 
دهانة مساوی (پرواز) ایجاد شده که یک در میان پر و خالی است؛ از 
۲ پرواز که به صورت روزنهایی باز ساخته شده؛ نور و هوای کافی به 
داخل محوط گنبدخانه می‌رسد. بالاتر از این ۲۴ قاب مستطیل شکل با 
پرواز یک ردیف قطار دیگر و سپس گنبد دوپوش برباشده است. سطح 
داخلی گنبد زیرین با اندود گچ سنیدکاری شده و مرکز آن با شمه 
زیبایی از نقاشی آبرنگ تزیین یافته است؛ اما پوشش خارجی, گنبدی 
است از نوع شبدری تند با نمایی آجری و بی هیچ تزیینی از روکش يا 
کاشسی. 

سردر و اپوان ورودی شمال گنبد خانه دارای پرششی است شامل 
یک تویزه در جلو و نیم گنبدی که زیر پوشش اصلی سقف کاذب آن با 
رسمی بندی آجر و کاشی به صورت مَعلی حصیری با ثبسه‌ای 
فوق‌العاده زیبا در تیزه آن, 

ایوان با یک ورودی اصلی از وسط به مقصوره و ۲ راه ارتباطی 
دیگر از راست و چپ به رواقهای طرفین می‌پیوندد. ۲ قسمت سردر که 
میان ایران و گنبد خانه واقع ایست با یک راهرو ارتباطی در نیم طبقه به 
یکدیگر راه می‌یابند و یک درگاه باز در وسط آن, خارج را به داخل 
مرتبط می‌سازد. نظیر این درگاه در ۳ طرف دیگر مقصوره نیز عیباً 
تکرار شده است. در همین سطح ۲ گوشواره مقرنس در ۲ گوشه ایوان 
به زیباین مجموعه افزرنه است. اوار؛ ایران با کاضی طفتی رنه 
نمای: سزپایه‌های ۲ طرف با ۲ ردیف قاب عمودی دارای دررهای 
(قوسهای) جناغی و پشت بغلها با آجر و کاشی معقلی تزیین یافته 
است. پشت بغل (لحکی) نمای ایران نیز با کاشی به شیره معقلی 
آرایش یافته و بر روی پایه‌های طرفین ایوان, ۲ گلدستة کاشن کاری 
شده قرار دارد که علاوه بر کمک به استحکام جرزها و پوشش ایوان ز 


استفاده از آن برای گفتن اذان به زیبایی مجموعه نیز می‌افزاید.در مان 
این گلدستد کلمات «الله», «محمد» و «علی» به خط بنایی معقلی تکرار 
گردیده و بالاتر از آن ۲ ردیف قطار و کاشن کاری معقلی و سپس مأذته 
نهاده شده است. یک ردیف پلکان ماربیج که حول محور ستونی در 
مرکز و داخل گلدسته دور می‌زند پشت بام مسجد را به انتهای 
گلدسته‌ها مر تبط می‌سازد. 

ضلع جنوبی گنبد خانه په حیاطی هم‌سطح با حیاط فوقانی منتهی 
می‌گردد. در جنوب شرقی گنبد خانه نیز حیاطی کوچک و مربع شکل و 
هم سطح پا گودال باغچه احداث شده است که به اطاقها و تأسیمات 
رفاهی مسجد راه دارد. همچتین در خارج از رواقهای گنبد خانه, در 
ضلع شرقی, حباط خلوت کوچک‌تری, هم سطح با حباط فوقانی تعبیه 
شده که با یک ورودی فرعی و سردر و هشتی کوچکی به محوطٌ شزقی 
مسجد راه می‌یابد. در بیرون اين قسمت, یعنی جبهة شرقی مسجد, 
سابقاًخانقاهو مدرسه و مقبرة خواجه تاجالدین قرار داشته که اکنون 
از آن مجموعه فقط مقبره که از بناهای سده ٩‏ ق/۱۵.م است به جای 
مانده. دیوارهای شرقی و غربی صحن حیاط اصلی از جرزهای آجری 
و دهانه‌های صفه‌هایی به شکل ایوانجه یا طاق نما (در ارتفاع نیم‌متری 
از کف حیاط ) تر کیب یافتهبا دورهای (قوسهای) جناغی که فقط پشست 
پغلها با کاشی کاری معقلی تزیین شده است. بعدها در جانب شرقی بر 
محور عرضی صحن, آرامگاه خاندان نراقی یه صورت اطاقی شکم 
دریده خارج از محوطه مسجد بنا گردید. 

۴ شبستانهای جهل‌سترنی: این مجمرعه دارای ۲ شبستان‌جهل 
ستونی است یکی در جبهذ غربی گنبد خانه که اندک زمانی پس از 
بنای قسمت اصلین ساخته شده و دارای ۲۰ ستون آزاد و:۳۰ جشمه 
طاق عرقجینی آجری است که در قسمت شمالی آن راهرو ارتباطی و 
پلکان پشت بام و محلی برای وضوخانه قرار دارد؛ و دیگری شبستان 
زسستانی که در جیهذ شمالی مسجد و صحن اصلی حباط واقع است و 
پایه‌های آن قبل از ساختمان قسمت اصلی وجود داشته با احتمال 
اندکی قبل از احداث گنبد خانه بر روی پایه‌های موجود بنایی که بر اثر 
زلزله یا عوامل دیگر وران شده بود ساخته شده است. این شبستان 
دارای ستونهایی از آجر وخشت و پرشش عرقچینی با گوشه سازی و 
رسمی بندی است که پوشش آجری عرقچین آن با نقوش‌هندسیآجر و 
کاشی تزیین گردیده است. در وسط هر چشمه روزنی با پرشش نگ 
مرمر تعبیه شده که از آنها نور طبیعی ملایمی به درون شبستان می‌تاید. 
این شبستان یک محراب گجی در زسط دیوار دارد و به وسیل یک 
رشته پلکان به هشتی ورودی مسجد می‌پیوندد که راه ارتباط اصلی آن با 
خارج مسجد است ر به وسیلا ۲ ورودی دیگر به حیاط مررکزی و صخن 
گودال باغجه نیز ارتباط. دارد. دز جانب شمال غربی این شبستان یک 
حیاط خلوت, یک حوض و محلی برای وضوخانه احداث شده که با 
پلکان ارتباطی یاد شده, به هشتی ورودی اصلی مسجد متصل می‌گردد. 
اين پلکان و راه ورودی: آن اکنون مسدود است. 


ویژ‌گیهای بنا: از خصوصیات بارز بنا معماری ویژهُ گنبد خائه است 
که بر روی ۸ بای عظیم پر پا شده, زیرا در طرح مساجد قدیمی ایران 
ایجاد گنبد برروی پایه‌های آزاد به ندرت دیده می‌شود. نتبج عملی 
اجرای این نوخ طرح, جریان بافتن هوای خنک در فضای گنبد خانه 
دز فصول گرم و تابستانهای داغ منطقة کوبری است. از این رو در این 
سنجد, بر خلاف دیگر مساجد که جبهذ جنوب گنبد خانه را به منظور 
ایجاد محراپ مدرد می‌کنند و جرزهای نسبتاً قطوری می‌سازند, 
جانب جنوب,جنوب شرقی و جنوب غربی آن آژاد و رها پنا شده و 
محراب در دیوار رواقی که گردا گرد گنبد خانه را فراگرفته: ساخته 
شده است. از ویژ گیهای دیگر, گودال باغجه (حیاط تحتانی) است که 
حورض بزرگ (آب نما) و باغجه‌های آن به طراوت فضا کمک می‌کند. 
با توجه په سادگی و بی‌پیرایگی این مجموعه. هیچ گنه زیاده روی در 
تزیین, به ویژه در کاشیکاری این پنا به چشم نمی‌خورد. تزیینات اندک 
این مسجد و مدرسه به گچ‌بری: نقاشی, کارهای جوبی (کنده کاری: 
گره‌جینی, آلت و لقط )ء مقرنس کاری, کاشیکاری رسمی بندی و يزدييٍ 
بندی منحصر می‌گردد. یک جفت در نفیس (درٍ مدخل اصلی منجد) 
کد. کنده کاری شده و باگره چینی و گل میخ تزیین گردیده از ارزش 
والایی برخوردار است. 
ماخذه مشکرتی, نصرت‌الله, فهرست بنهای تاريخي ر اماکن باستانی را سازمان 
ملي حفاظت آنار باستانی ایران, تهران ۱۳۴٩‏ ش, صص ۲۶۸, ۲۶۹؛ مصطفری, 
محمدتقی, آثار تاریخی تهران, انجمن آنار ملی: تهران, ۱۳۶۱ ش, ص ۱۲۱۸ نراقی, 
حسن, آثار تاریخی شهرستان کاشان و نطنز, انجمن آثار ملی, تهران ۱۳۴۸ شس, صضص 
۴- ۲۶۴؛ تحقیقات فحلی, علیر‌ضا همایرن‌فر 


آقا زاگ تهُرانی, محمد محسن بن علی بن مجمد رضابن 
محسن بن علی اکبر (۱۱ ربیم‌الارل ۱۳-۱۲۹۳ ذی‌الحجذ ۱۳۸۹ ق / 


۷ آوریل ۲۰-۱۸۷۶ فوریه ۱۹۷۰ 2), فقیه و کتاب‌شناس شیعی امامی. 


در تهران زاده شد. پدر و پدربزرگش از روحانیرن این شهر بودند, جلر 


بزر گش: حاج محسن؛ بازرگان بود و به یاری منوچهر خان معتمد 
البرل گرجی, نخستین چاپخانة ایران را بناد نهاده بود: 

آقا بزرگ تحصیلات مقدماتی خود رادر مدرسذ دانگی آغاز کرد و 
در مدرسةٌ پامنار و سپس در مدرسه فخریه (مروی) ادامه داد. ادبیات 
عرب را نزد شیخ محمد حسین خراسائی و شیخ محمد باقر معزالدوله. 
منطق را نزد میرزا محمد قمی, سطوح اصول را نزد سید. عبدالکریم 
مدرسی: سید محمد تقی تلکابنی و شیخ محمد تقی نهاوندی, سطرح 
فقه را نزد میرزا محمد تقی گرکانی و شیخ علی نور ایلکایی آموخت و 
اندکی ریاضیات نیز نزد میرزا ابراهیم زنجانی فرا گرفت. همچنین به 
مطالغاتی در تاریخ ادبیات و رجال حدیث پرداخت, 

وی در :۱ جمادی الثانی ۱۳۱۵ ق ۶۱ نوامبر ۱۸۹۷ به قصد 
ادامةٌ تحصیل به نجف رفت و از این تاریخ.تا ۹ ی ۰۶۰ م در 
این شهر نزد حاج میرزا حسین نوری, شیخ محمد طه نجف, سید 
مرتضی کنسمیری, حاج میرزا حسین میرزا خلیل, آخوند ملا محمّد 


آقا بزرگ تهرانی ۱۵۵ 
کاظم خراسانی, سید احمد حایری تهرانی. میرزا محمد. علی 
چهاردهی, سید محمد کاظم یزدی و شیخ الشریعذ اصفهانی به کسب 
دانش پرداخت. در ۱۳۲٩‏ ق / ۱۹۱۲ به کاطین رفت و به منظور 
تدرین بزرگ‌ترین دایرةالمعارف کتاب‌شناسی شیعی, یعنی الذْریعة الی 
تصانیف الثنيعة به تحقیق و تتبع پرداخت. چندی بعد به سامرا رفت و 
ضمن ادامةٌ کار خود در آنجا,.در مجلس درس میرزا محمد.تقی 
شیرازی نیز حاضر شد. در ۱۳۳۵ ق/ ۱٩۱۷‏ م به کاظمین بازگست,دو 
سال در آنجا ماند وباز به سامرا رفت. در ۱۳۵۴ ق/ ۱٩۳۵‏ به نجف 
بازگشت ر به منظور چاپ الذريعة, چاپخانه‌ای به نام مطبعة السبعادة 
پنیاد نهاد. اما دولت پادشاهی عراق به بهانه‌های گوناگون مانع کار وی 
گردید. شیخ چلد نخبتین ذریعه را در مطبعة الفری به چاپ رسانده ابا 
انتسار آن: باز هم در نتیجهٌ مخالفت دولت عراق ۶ ماه به تعویق افتاد. 

آقا بزرگ برای تدوین و تکمیل این دايرة المعارف به سفرهای 
طولانی نیز پرداخت. از پیش‌تر کتابخانه‌های عمومی عراق و ایران د 
سبوریه و فلسطین و مصر و حجاز و بسیاری کتابخانه‌های خصوصی در 
این کشورها دیدن کرد و به بررسی کتب آنها پرداخت. وی دز ۶۲ 
کتابخاند شخصاً کارش کرد و فهرستهای بسیاری از کتابخانههای 
دیگر را نیز مورد مطالعه قرار داد. 

فراهم شدن دایرة‌المعارفی مانند الذريعة, ۳ 0 از 
دانشمندان شیعی بود. جای خالي فهرست آثار نویسندگان شیعی, از 
مدتها پیش احساس می‌شد. در فهرستهای مشابه از آثار دانشمندان 
مسلمان که توسط پژوهشگران دیگر مذاهب ندوین می‌گست, آثار 
بزرگان شیعه مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گرفت: و در همین اواخر جرجی 
زیدان, ادیب مسیحی عرب, در تاریخ آداب اللغة العربية, نقش شیعه را 
در بنای فرهنگ اسلامی بسیار اندک شمرده بود. اين امر, بر فقهای 
شیعه گران افتاد و تنی چند از آنان گرد هم آمدند و ۳ تن از ایشان به 
قصد معرفی دانشمندان اين مذهب و آثار آنان و دنع:دعوی باطل 
جرجی زیدان وظایفی بر ,عهده گرفتند. شرح نقش شیعیان در علوم 
اسلامی به سید حسن صدر واگذار شد و وی دز کتاب تأسیس الشیعة 
الکراملفنون الاسلام, به این کار پرداخت. شیخ محمد حسین کانف 
الفطاء در بیان نادرستیها و لغزشهای کتاب جرجی زیدان, نگارش 
المراجعات الريحانية و النقود و الردود را آغاز کرد و آقا بزرگ تألیف 
الذریعهرابر عهده گرفت. سید حسن صدر همچنین بردآن بود تا نامهای 
بزرگان شیعه را,در مجموعه‌ای زیر عنوان وفیات الاعلام من الشيعة 
الکرام گرد آررد. انا تنها په اندکی از اين کار, که به ۴ سدهٌ نخستین 
تاریخ اسلام مربوط می‌شد توفیق یافت. آقا بزرگ دنبالً کار وی را 
گرفت و تدرین دايرة المعارف رجالی بزرگی راء شامل نامهای عالبان 
شیعه. از سده ۴ تا ۱۴ ق /۱۰ ت۲۰ م آغاز کرد. وی ابتدا برای این 
مجموعه, عنوان کلی وفیات الاعلام بعد غيبة الامام را برگزید و چون 
در مجلدات مربوط بهسد؛ ۱۴ ق /۲۰م ذکر نامهای علمای زنده را نیز 
مصلحت شمرد. آن عنوان را به طیقات اعلام الشيعة تغییر داد. 


۶ . آقابزرگ شیرازی 


آقا بزرگ از بسیاری از محدئین مذاهب گناگون اجازه نقل 
حدیث یافته است. از این جمله‌اند: میرزا حسین نوری, سید محمد علی 
شاه عیدالعظینی, شیخ علی خاقائی, شیخ محمد صالح آل طعان 
بحرانی, شیخ موسی کرمانشاهی, سید ابوتراب خوانساری, شیخ علین 
کاشف الغطاء, سید حسن صدر, شیخ محمد علی ازهری مالکی (رئیس 
مدرسان مسجد. الحرام», شیخ عبدالوهاب شافعی (امام جماعت 
مسجدالحرام)؛ شیخ ابراهیم بن احمد الاحمدی (از فقهای مدینه), 
شیخ عبدالقادر طرابلسّی (مدرس حرم شریف) و شیخ عبدالرحمن 
علیش حنفی (مدرس الازهر). در میان بزرگانی که از او اجازهُ نقل 
گرفته‌اند. این علما شایان ذکرند: حاج آقا حسین بروجردی, 
عبدالحسین شرف‌الدین عاملي, شیخ عبدالحسین امیلی, سید 
عبدالهادی شیرازی, شیخ محمدرضا آل یاسین, شیخ محمد حسن 
مظفر, سید هبتالاین شهرستانی, میرزا محمد علی اردوبادی, سید 
محمد حسین طباطبایی, سید محمد صادق بحر العلوم: سید شهاب‌النین 
مرعشی.آقابزرگ ۲بار ازدواج‌کرد و دارای ۵ پسر و۴ دخترشد.وی‌پس 
از یک بیماری طولائی در نجف اشرف درگذشت و بر طبق وصیتش, 
در کتابخانة خود که آن را برای استفاد؛ علما و طلاب وقف کرده.بود, 
به خاک سیرده شد. 

مهم‌نرین آثار او از این قرار است: ۱. الذريعة الی تصائیف الشيعة, 
شامل ۲۶ جلد که جزء نهم آن در ۴ مجلد است, و میان سالهای ۱۳۵۷ - 
۷ ی /۱۹۳۸ - ۱۹۷۷ م در نجف و بیروت به چاپ رسیده است. 
۲: طبقات اعلام الشیعة, شامل ۱۱ جزء بدین ترتیب: نوابغ‌الرواة فی 
رابعة المأت؛ بیروت, دارالکتاب العربي, ۱۳٩۱‏ ق / ۷۱٩۱م؛‏ النابس 
فی القرن الخامض, بیروت, دارالکتاب العربی, ۱۳٩۱‏ ق ۱۹۷۱۱ م؛ 
الثقاة و العیون فی سادس القرون, بیروت, دارالکتاپ العربی, ۱۳۹۲ 
ق | ۱۹۷۲ م؛ الانواز الساطعة فی المائة السابعةء پیروت, دارالکتاب 
العربی, ۱۳۹۲ ق ۱۹۷۲ م؛ الحقایق الراهنة فی المائة الثامنة, پیروت: 
دارالکتاب العربی, ۱۳۹۲ ق/ ۱۹۷۲ م؛ الضیاء اللامع فی عباقرة القرن 
التاسم, دانشگاه تهران, ۱۳۶۲ ش؛ احیاء الداثر فی مأثر اهل القرن 
العاشس,دانشگاهتهر آن؛ الروضة اللضرةفی تراجم علماه المائة الحادية 
عشرة, (زیسر جاپ)؛ الکواکب المنتثرة فی القرن الثانی بعد العشرةء 
(خطی)؛ الکرام البررة فی القرن الثالث بعد الشرة, نجفه ۱۳۷۳ .- 
۷ ق |۱۹۵۴ ۱۹۵۸ م؛ نقباءالبشر فی القرن آلزابع عشنره جف: 
۳ ق. ۳. مضفی المقال فی مصنفی علم ال رجال. تهران, ۱۳۳۷ ش؛ 
۴. المشيخة. نجف. ۱۳۵۶ ق ۱۹۳۸۱ م؛ ۵. هدية الرازی الی المجدد 
الشیرازی, کربلا. ۱۳۸۳ ق | ۱۹۶۲ م؛ ۶. اللقد اللطیف فی.نفی 
التحریف عن القرآن الشریف (خطی)؛.۷. توضیح الرشاد فی تاریخ 
حصرالاجنهاد, قمع: ۱۴۰۱ ق | ۱۹۸۱ ۰ ۸: تفتید قول العرام بقدم 
الکلام (خطی)؛ ٩‏ ذیل الشيخة, نجف, ۱۳۵۵ ق ۱٩۳۷‏ ۱۰۰2. 
ضیاء المفازات فی طریق مشایخ الاجازات. (خطی)؛ ۰۱۱ اجازات 
الرواية و الورائة فی القرون الاخيرة الثلائة: (خطی)؛ ۱۳. حیات 


الشیخ الطرسی نجف. ۱۳۷۶ ق | ۶ م. (همچنین در مقدمة تفسیر 
التبیان چاپ شده, است: بیروت, دار احیاء التراث العربی)؛ ۱۳: 
مستدرک. کشف" الظنون. پا ذیل کشف الظنون. تهران: مکتبة. - 
الاسلامية و:چعفری تبریزی ۱۳۸۷ ق / ۷ 
مأخذ: آقا بزرگ, تاریخ حصر الاجتهاد, قم, مطبعة الخیام, ۱۴۰۱ ق, صص ۵۵ - ۶۶: 
همو. الذريعة, ۱ | مقدمه ۸۱۲۹ ۱۲۱۳۰۸ ۰۷۰ ۱۲۱۶۱۴۱۷۱۱۳۴۱۴۲۸ ۱۳۸۴ ۸۱۵ 
۲ ۸۸۷۸/۸ ۱۳۰۴۱۱۱۸۵۱۸۱۷۱۶۱ ۱۲۸۰۱۲۷۱۱۵۱۳۱۱۱۳ ۱۳۰ 
۶ ۱۶۹۸۱۱۸۱۱۸۰۲۰۲ ۱۱۵۱۱۸۲/۲۰ ۰۵۰۴/۲۱ ۰۱۳۰ ۲۷۸۰۲۷۱۰۱۱۵۰۱۱۲۴ 
۵ ۲۵ | ۱۲۳, ۰۲۰۷ ۲۷۴؛ همر. طبقات اعلام الشیمةء (القرن الرابغ), پیرزت, 
دارالکتاب العربی, ۱۹۷۱ م. مقدمه؛ حکیمی, محمدرضاء شیخ آقا بزرگ تهرانی, تهران: 
دفتر شر فرهنگ اسلامی, صص ۰۳ ۲۸؛ خلیلی, جعفر: موسوعة العتبات القدست, 
تغداد, دارالتعارف, ۱۹۶۵ م, ۲ ۲۶۱ - ۲۶۲؛ زیدان, چرجی, تاریخ آداب اللفة العربیة, 
قاهرة, دارالهلال, ۱۹۵۷ م. ۲ / ٩۳۸۳‏ عبدالرحیم, محمد علی؛ نیخ الباحلین آغا بزرگ 
الطهرانی, تجف, ۱۳۹۰ ق, جم؛ مشار. خانباباه فهرست جابی عربی, صص ۱۳۴۴۰۸۵۸ 
۲ ۰۵ ۸۵۷؛ منزوی, علینقی, «الذريعة و آقا بزرگ تهرانی», آینده, س ۶ شم ۳ب 
۸۴ (خرداد - تبره مهر - آبان, ۱۳۵٩‏ ش): صص ۲۴۳۷ - ۲۵۳, ۵۸۸ - ۵۹۴ 
کاظم برسری بجلوردی 


آقا بزردگ شیرازی*. (سد؛. ۱۳ ق ۱۹۱ م), نگارگر ایرانی. از 
شرح زندگانی او آگاهی چندانی در دست نیست. وی در روزگار 
شهریاری محمد شاه و اصرالدین شاه در دستگاه حکومتی شاهزادگان 
قاجار در شیراز کار می‌کرد و به همین انگیزه او را «نماشباشی 
سر کاری» مي‌نامیدند. آقا بزرگ به شهرهای تهران و قززین و تبریز و 
مشهد سفر کرده و در شیراز و اين شهرها آثاری پدید آورده که 
نمونه‌هایی جند از آنها بازمانده است. دانسته‌های مربوط پد زندگی 
دی, از راء بررسی این آثار امکان یافته است. از کارهای نقاشی رقم و 
تاریخ‌دار وی چنین برمی‌آید. که دوران فعالیت هنری او نزدیک به ۲۵ 
سال, میان ۱۲۶۰ - ۱۲۸۵ ق /۱۸۶۸-۱۸۴۴ بوده است. آقا بزرگ 
طبیعت‌گرا بود و در میان موضزعها به صورت سازی ز چهره پردازی 
دلبستگی فراوان داشت و این از نموت کارهای ار آشکار است: برخی 
از نخستین کارهای ری حدفاصل میان نگاره‌های دورهٌ زندیان و 
قاجاریان است و نفوذ مکتب نگارگری شیراز در. آنها دیده می‌شود: 
شیو؛ُ کار اين هنرمند از دید طراحی: و کالبدشناسی و اجرای 
قاعده‌های پرسپکنیو (مناظر و مرایا) نارساست, لیکن رنگ‌گذاری و 
دقت و ریزه‌کاری او که از ویژگیهای نگارگری ایرانی است - 
استادانه است: 

ری در رشته‌های گرناگون نگارگری از: رنگ روغن, آبرنگ, 
سیاه قلم. روغتی (زیر لاکی) و نقّاشی بر روی چینی دست داشت. 
ابار:. اثار بازمانده از او به. ترتیب. تاریخی بدین قرار است: 

۱ نگارگری بر روی کاسه و پشقاب چینی مینایی ساخت شیر از که 
به تقلید از ظرفهای چین ساخته شده و در کنارة آن ایباتی به قلم 
نستعلیق نوشته و زقم نگارگر با عبارت:«طیّاری میرزا بزرگ شیر ازی 
سنذ ۱۳۶۰ در زیر کاسه و «العبد الاقل المحتام میرزا بزرگ شیر ازی 
۰ بر روی بشتاب دیده می‌شود (کریم‌زاده. ۶۱ 


۲ تک چهر؛ آبرنگ حاجی محمد رحیم امین التّجار, با کلاه بوقی 
شکستة سیاه و ریش مشکی حنایی با عبای نارنجی و قبای سبز که دو 
زانو بر روی حرمی نثسته و به ۲ متکا تکیه زده است و در دو سزی 
طاقجهٌ پشت سر او در سفت راست ر جپ این عبارتها نوشته شده: 
«هز تضویز مبارک جناب رفعت مب فخرالحجاج و اكَجاز حاجی 
محند زخیم امین‌التجار ایران فن ۱۳۶۵» و «عمل بند؛ درگاه آقا 
بزرگ نقاش شیرازی در دارالسلطنهٌ قزوین هنگام رفتن به تبریز نقش 
شد). این اثر اکنون در موه رضا عباسی در تهزان نگهداری می‌شود. 

۳ چهر؛ میاه قلب آزمیرزا غلنی مشهور به «کراوغلی» و میرزا 
مهدی مستوفی با رقم «عمل کمترین آقا بزرگ .2 شیرازی ۱۲۶۷» 
(اندازه:۱۸۲۰ * ,۲۸۳ میلی‌متر):.اين از پیشن از اين در مجموعهمیرزا 
رضاخان ارفع الدوله (دانشن) در موناکو برد. 

۴ قلمدان روغنی بززگی که بر رویه و پهلوهای آن جهره بزرگان 
شیراز از جمله: حاجی میرزاعلی اکبر قوام الملک» حاجی اسدالله 
خان, میرزا ابوالخسنن خان مشیرالملک: جهانگیرخان ایل بیگی, 
محمد. قلی‌خان ایلخانی, لطفعلی خان سرتیپ, محمد هاشم خان امیر 
دیوان؛ مهرعلی‌خان شجاع السلطنه, حاج میرزابابا صراف, حاجی 
محمد خلیل, آقا محمد باقر طبیب, حاجی‌نمیززا علی اکبز طبیب, میرزا 
کرجک خان نایب الصدر, آقا میرزا بابا ذهبی, میرزا ابوالحسن خان 
فسایی, شیخ ابوتراب. حاجی آقا میرمزمن, شخ ابوالقاسم, آقا اسدالله 
ملاباشی, آقا میرزاعلی صدر, آقا میرزا احمد ولد وصال و آقا میرزا 
محمود نگاشته شده و در در پهلوی کشر قلمدان نوشته انست: «جون 
حسب‌الحکم نواب اشرف‌والا نصرةالدرله فیروز میرزا حکمران 
مملکت فارس چنین مقرر بود که تصویر اعاظم و اشراف دارالعلم 
شیراز: بر این قلمدان نگاشته آید. امتثالا لامره المطاع در 
رمضان‌المبارک ۱۲۶۹ به طرحش پرداختم چون واب‌اشرف - 
رالا تشریف فرمای دارالخلافه شدند ناتمام ماند در این اوان بندگان 
مشیرالملک در اتمام آن اهتمام فرمود عمل آقا بزرگ ‏ 
پر ارزش این قلمدان می‌افزاید, این ای رکب ردنر 
در ته قلمدان نگاشته است و این از موارد کمی است که قلمدان سازی 
از عصر قاجار, تصویر خود را برجای نهاده باشد (کریم‌زاده, ۰۳/۱ ۵). 

۵ تک جهر؛ آپرنگ سیف‌الله میرزا فرزند فتحعلی شاه که او را با 
کلاه و ریش و چامةٌ ترم بته جقه‌ای در ۴۰ سالگی نشان می‌دهد. چون 
این شاهزاده در رجب ۱۲۲۹ ق | ژوئن ۱۸۱۴ م جشم به جهان گشوده, 
پس این تصویر در ۱۲۶۹ ق/۱۸۵۳ م نگاشته شده است. رقم نگار گر 


شیر ازی, آنجه 


در راست و جپ تصویر به خط شکسته جنین خوانده می‌شود: 
«صررت نواب سیف الله مزا دز ۴۰ سالگی رقم مشهدی آقا بزرگ 
شیر ازی». اين تک چهره در مجموعةٌ محسن مقدم که وقف دانشگاه 
تهران است. نگهداری می‌شود. 

۶ تابلو رنگ روغن, مجلس مهمانی زلیخا و بانوان مصری با 
حضرت بوسف (۲۳۰ ۶ ۰میلی‌متر) که جهره زنان به شیوهٌ صنیع - 


آقا بزرگ شیرازی ۰ ۰ ۲۵۷ 


المبلک ساخته شده است. این تابلو نخست بیضی بوده و سپس به شکل ‏ 
مربع مستطیل درآمده است. تابلو تاریخ ۱۲۷۳ ق | ۱۸۵۷ م دارد و 
اکنون در موز رضا عباسی در تهران نگهداری می‌شود: 

۷ تک جهره و نیم تن تاصرالذین شاه که با ته ریش و نمبیل و 
کلاهی بلند و جقه و حمایلی از ریسه‌های مروارید و سردوشیهای 
مرصع و نشان شیر و خورشید نشان داده شده است. زمینه پرده منظره 
سازی گردیده و بالای تابلو به خط: نستعلیق نوشته شده: «السلطان 
اصرالدین شاه قاجار خلدالله ملکه و دولته سنه 4۱۲۷۸ و در گوشه 
جپ رقم «جاکر درگاه آقا بزرگ» خرانده می‌شود (کریم‌زاده. ۴ 

۸ تصویر ۸ تن از فرماندهان لشکری دورهُ قاجاریه که در کتابخانه 
کاخ. گلستان. نگهداری, می‌شود. این اثر چنین رقم خورده: «مثبق 
کمترین خانزاد میرزا بزرگ. ٩‏ شیرازی سنه ۱۲۸۱ (کریم‌زاده. ۶). 

٩‏ تصویر میرزا آقاخان مستوفی دیوان که در یک مجموعدً 
خصوصی در تهران نگهداری می‌شود. در اين تصویر جهره و نیم تا 
میرزا آقاخان با قبای سبز و شال کمر سفید سلسله دوزی در حالی که 
بر رری صندلی نشستد و قلمدانی در دست دارد نموده شده است. در 
کنارش توشته شده است: «تمثال مقرب الخاقان میززا آقاخان منتوفی 
دیران اعلی در سن ۲۵ بالگ رتم جاک درگه حشرت طل ال نا 
بزرگ شیرازی سنذ ۱۲۸۴ 

۰ تابلر رنگ روغن چهره ناصرالدین شاه که با کلیجه و کلاه و 
جقه پردار الماس نشان بر روی صندلی نشسته و رقم آن ,چاکر درگاه 
آقا بزرگ: ٩‏ 
تهران نگهداری می‌شود. 

گذشته از این آثار تاریخ‌دار, چند اثر هنری بی‌تاریخ آقا بزرگ 


شیرازی سنه ۱۳۲۸۶ است. این اثر در موز مردم‌شناسی 


شبرازی در موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی موجود است. ۸ نمونه از 
آنها بدین شرح است: 

تابلو رنگ روغن, مجلس مباحثٌ حضرت رضا (ع) با 
دانشمندان که از. نخستین. کارهای آقابزرگ شمرده می‌شود و 
خصوصیات سبک و ثنیر؛ مکتب شیراز و روزگار زندیان در آن 
پیداست. این تابلو دز موزه رضا عباسی نگهداری می‌شود. 

۲ تصویر آبرنگ ناصرالدین شاه در حالی که بر روی صندلی 
خاتم نشسته ز کج کلاهی با پر و جقّه بر سر و کلیجه ترمه بر تن دارد. 
نوشته این آبرنگ جنین است: «رقم چاکر درگاه آقا بزرگ 2 شیرازی!. 
این اثر دز یک مجموعٌ خصوصی در تهران است. 

۳. تصویر نیم تن ناصرالدین شاه در جوانی با کج کلاه و جقه و پر 
و آویزهای زمرد و كلیج بته جقه و سرداری مخمل سرخ و حمایل آبی 
و نشان شیر و خورشید دز گردن با رقم «عمل بنده درگاه آقابززگ», دز 
پایین این تابلو ۵ گلذان تصویرشده‌است (مجموعةموز؛رضاعباسی). 

۴ تصویر آپرنگ جند روستایی موجود در آلبومی دز کتابخانة 
موز؛ بریتانیا به شمار؛ُ «0:.4936» (تیتلی, 20. آلبوم شماره ۴۲ قطعا 
شمار؛ ۱۸). 


۴۵۸ آقا تبریزی 


۵ تابلو رنگ روغنی بزرگ, چهره یکی از بزرگان شیراز با رقم 
میرزا آقا بزرگ نقاشباشی» (موزهٌ رضای عباسی). در اين تابلو 
ریزه کاری و دقت قلم نگارگر در جامه‌سازی جشمگیر است. این اثر در 
نمایشگاه ۱۳۵۶ ش پکن په نمایش گذاشته شد. 

۶ قلمدان روغنی زمینه زرافشان درشت صدنی‌که بر روی آن‌سه 
تک کل با رقم «آقا بزرگ شیرازی» نگاشته شده است. این قلمدان در 
موز هنرهای تزیینی تهران نگهداری می‌شود. 

۷.پتج‌قلمدان دیگر که منظره‌های گوناگون از جمله داستان شیخ 
صنعان و دختر ترسا بر روی آنها تصویر شده است (کریم‌زاده. ۴). 

۸ کاغذی گرده‌ای در مجموعه بحند علی کریم‌زاده که به نوشته 
دارنده اش, استادانه انجام گرفته است. (کریم‌زاده. ۶), 

مأخذ: کریم زاده, محند علی, احوال و آثار نقاشأن قدیمی ایران, للدن, ۱۳۶۳.ش؛ 

تحقیقات شخصی نریسنده مقاله؛ نیز 

اد حعتااظ رتسم ابمتفعظ مت کم بطحعملا راز 

۰ ,100000 
یحبی ذکاء 


آقا تبزیزی. میرزا.. نک میرزا آقاء 


آقاجمال قاری جمال‌الاین محملدبن حسین‌بن. محند 
(د۱۱۲۵ ق/۱۷۱۳ م), محدث, اصولی, حکیم, متکلم و فقیه امامی 
ایرانی, وی در حوز؛ علمية اصفهان نزد پدرش, آقاحسین محقق 
خوانساری, دایی‌اش, ملامحمد. باقر محقق سبزواری‌تویسندهذخیره و 
ملامحمدتقی مجلسی (ه م م) درس خواند و سپس در همان حوزه به 
تدریس. معقول و منقول پرداخت, آقا جمال از علمای طراز اول و 
مدرستان برچستة آن درران اصفهان شمرده می‌شد, به گوئه‌ای که در 
زمان خود ریاست حوزه تدریس اصفهان را به عهده داشت (مهدوی, 
۸ و افرادی چرن آقامحمّداکملاصفهانی ر ملارفیم‌شهدی (همم) 
از شاگردان وی بودند. در مقام ررایی او گفته شده که از ملا محدتقی 
مجلسی اجاز؛ نقل حدیث داشته است (تتکابنی, ۲۶۵), اردبیلی او را 
رفیع الثتأن و از راویان فقه خوانده است (۱۶۴/۱). شیخ یوسف 
بحرانی صاحب الحدائق او را از مشمایخ خود در نقل حدیث برشمرده 
است (لَلوة البحرین, .)٩۰‏ آقا جمال عالمی نکته سنج بود و طبعی 
ظریف داشت و سار پرکاز بود. به گونه‌ای که خوائساری صاحب 
روضات الجنات او را بسیار ستوده است (۲۱۴/۲). به نظر می‌رسد 
نفوذ او در مردم به گونه‌ای بوده که پادشاهان صفوی معاصرش به او 


ابراز ارادت می‌کرده‌اند و با عطایای خود او را می‌نواخته‌اند. او از 


کیک به مردم دریغ نمی‌کرد و مورد مراجعهٌ خاص و عام بود. 
مشنهور امنت که وی کتاب کلثوم ننه یا عقاندالساء را: که درآن 
رسوم و پندارهای معمول میان زنان آن روزگار ايرآن را به نقد کشیده, 
تألیف کرده است. مامقانی درگذشت او را در ۱۱۲۱ ق/۱۷۲۰۹ م 
می‌داند (۲۳۰/۱) که درست به نظر نمی‌رسد. ار را در آرامگاه پدرش: 


که به وسیلا شاه سلیمان صفوی در تخته فولاد اصفهان ساخته شده 
بود. به خاک سپردند (حر عاملی, ۵۷/۲). 

آثار:. آقا جمال دارای آثار سیر و سودمند بوده که برخی از آنها به 
جاپ رسیده و تقریباً هم آنها در کتابخان‌های ایران (ربعضاًبیرون از 
ایران) موجوداست. آنجه‌ه‌نظرآمده, بهشرج زیر است: ۱. اصول‌الاین, 
در یک مقدمه و ۵ یاب هرباب درباره یکی از اصول, نسخه‌های خطی 
آن در کتابخانه‌های: آسستان قدس (فهرست: ۱ شورای ملی سایق 
(فهرست. خلی, ۲۵۳/۱۶)ر وزبری یزد (فهرست خطی: )٩۵۴۱۳‏ 
موجود است؛ ۲. اعتقادات, کتابخاند مر کزی (فهزست خطی: ۹۵۱/۹) 
وکتابخانة مرکزی و مرکز اسناد (فهرست خطی. ۲۷۸/۱۶)؛ 
۳تاج ال راجسسم با موائدالسر_حمن.صوز بریتانیا (فهرست,۳۴۹) 
که در پمپنی با چاپ سنگی به چاپ رسیده است؛ ۴. ترجم الفصول 
المختارة من العیون و المجاسن, آسبتان قدس (فهرست, 4۶۶۱۱ 
اهدایی مشکوة (فهرست خطی, ۳ (۵۶۵/)۱),ملی ملک (فهرست 
خطی, ۲/٩۱۳)؛‏ ۵. ,ترجمهٌ مفتاج الفلاح, آخرند .همدان (فهرست 
خلی, ۱۴).آستان قدس (فهرست, ۲۲۱/۶ . ۲۲۲),آصفیه (فهرست 
خطلی, ۱۹/۱).آیت‌الله مر عشی (فهرست خطی, ۲۰/۳).اهدایی مشکوة 
(فهرست خطی, 0۳۹/۱ تربیت. تبریز. (فهرست. خعلی, ۰٩‏ ۱۰, 
سپهسالار سابق (فهرست خطی, ۴۲۶/۱).سلطنتی ساپق (فهرست 
خطی, ۰۰۱۴۱ ۱۴۲)»,عمرمی اصنهان (فهرست خطی, ۷۰/۱).فیضیه قم 
(فهرست خعلی, ۳۵/۲). کتابخانة رشت (عمومی رشت و همدان 
فهرست خطی, ۱۱۰۱), کتابخان مرکزی (فهرست خطی, ۱۱: 
۲ کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد (فهرست خی ۴/۱۶ 
کتابخان ملی (فهرست خطی, ۳۰۰/۱), گوهرشاد (فهرست خعلی؛ 
۱ سنای سایق (نهرست خطی, ۳۸۶/۱), سبجد اعظم قم 
(فهرست خطی, ۸۲).ملی ملک (فهرست خطی, ۱۴۳/۲).موزه ملی 
پاکستان (فهرست خطی, ۸۸۵و وزیری‌بزد(فهرست خطی, ۱۲۲۰۱۴) 
که در ۱۳۰۴ ۱۸۸۷/۵ م در بمبلی, و سپس در ۱۳۱۰ ۱۸۹۲/8 م در 
مصر به چاپ رسیده است؛ ۶. حاشیه برحاشیةٌ شرح جدیدتجرید, 
آخوند همدان (فهرست خطی, ۳۷۳), آستان قدس (فهرست, ۳۳/۱ 
اهدایی مشکوة (فهرست خطی, ۲ (۱) /۲۳۰),دانشگاه لوس آنجلس 
(نشریهٌ کتابخانه‌های مرکزی و مرکز اسناد, ۰۱۱ ۱۹۶/۱۲).زنجانی 
(فهرست خطی کتابخانةٌ شخصی, ۲۲۹),سپهسالار سابق (فهرست 
خطی, ۱۸۵/۲).شررای ملی سابق (فهرست خیلی, ۵۴۸/۹ - ۵۴۹ 
کتابخانة مررکزی (فهرست خعلی, ۶۴/۸)کتابخانة ملی (فهرست خطی. 
۰- ۲۹۸)»فيشيه قم (فهرست خطی, ۱۳۲/۱).مسجد اعظم قم 
(فهرست خطی, ۴۴۶)ر وزیری بزد(فهرست خطی, ۳۹۸/۱)؛ ۷. حأشیه 
بز شرح لمع آخوند همدان (فهرست خطی, ۱۰۰ آستان قدس 
(فهرست, ۴۳/۲).سبهسالار سابق (فهرست خطی, ۲۰۱/۲).شورای 


11171 


ملی سابق (فهرست خطی, ۸۹/۷) فیضية قم (فهرست خطی, ۸۰/۱) 
کتابخانة رشت (عمومی رشت و همدان فهرست خطی, ۱۱۱۱) 
کتابخانة مرکزی (فهرست خطی, ۲۷۲۸/۱۲) کتابخانة مررکژی و مر کز 
اسناد (فهرست. خطی, ۳۰۲/۱۶) مسجداعظم قم (فهرست . خطی, 
۴ معارف تهران (فهرست خطی, ۸۵) ملی فارس (فهرست خطی: 
۰-۱ ۷۷۱) ملی ملک (فهرتنت خطی, ۲۳۷/۱) نوزبخش (فهرست 
خطی, ۴۷/۱) وزیری بزد (فهرست خطی, ۱۰۳۵/۳)؛ ۸. حاشية علی 
شرح المختصر, آخوند همدان (فهرست خطی, )٩۸‏ آستان قدس 
(فهرست, ۲۶/۶) دانشگاه لوس آنجلس (نشریة کت بخانه‌های م رکزی و 
مرکز استاد. ۰۱۱ ۲۰۳/۱۲) سپهسالار سایق (فهرست خطی, ۲۳۱/۲) 
شورای, ملی سابق, (فهرست, خطی, ۱۲۷/۱۲) کتابخانة مرکزی 
(فهرست. خطی. )٩۵۲/٩‏ کتابخانٌ مرکزی و مرکز اسناد (فهرست 
خطی, )٩۹/۱۶۰‏ مسجد اعظم قم (فپرست خطی: ۱۴۱) ملی فارس 
(فپرست: خطی: 2۸۸/۱ ۸۱) ملی ملک" (فهرست خطی؛ ۲۳۶/۱)؛ 
٩‏ حاشیةعلی‌الشفاء, اهدایی مشکوة (فهرست خطی, ۳ (۲۴۳)۱). 
شورای ملی سابق (فهرست خطی, ۱۷۷/۵)؛ ۱۰.ترجمة شرح 
غررالحکم, آستان قدس (فهرست, ۴۵۲) آستانة قم (فهرست خطی, 
۲ سبهسالار سابق (فهرست. خطی,. ۳۴/۲ - ۳۵) شنورای ملی 
سایق (فهرشت خطی: ۱۳/۶) گنج بخش (فهرست خطی, ٩۴۹/۲‏ - 
۰) مسجد اعظم قم (فهرست خطی, ۲۵۴)؛ ۰۱۱ رساله درجبر و 
اختیار. شورای ملی سابق (فهرست خطی, ۱۱۷/۱۴)؛ ۱۲. رسالة 
فی‌ضلوة الجمعة, شورای ملی سابق (فهرست خطی, ۲۰۲/۱۳ :۲۰۳): 
کتابخانة مرکزی و مرکز. اسناد (فهرست خطی, ۳۹۳/۱۶) کتابخانة 
مرکزی (فهرست. .خطی. ۳۳۹۴/۱۳ - ۳۳۹۵)؛ اهدایی مشکوة 
(نهرست خطی, ۱۷۵۵/۵ - ۱۷۵۶) آیت‌الله مرعشی (فهرست خیلی, 
۸ - ۲۲۷)؛ ۱۳. رسالة في‌الطينة, کتابخانة مر کزی (فهرست 
خطی, ۳۳۴۸/۱۳۰۰۱۳۳۶/۹ - ۳۳۴۹, ۰۳۵۶۷ ۴۲۳۲/۱۵), کتابخاند 
مرکزی و مرکز اسناد (فهرست خعطی, ۲۳۵/۱۷)؛ ۱۴. رسالة فی کراهة 
العبادات و انهاباعتبار وصفهالابذاتها: وزیری یزد (فهرست خطی, 
4۳ ۱۵. رساله در ثیت, کتابخانة مرکزی (فهرست خطلی, 
۶ وزیری یزد (فهرست خطی, ۱۴۴۰/۴)؛ ۱۶. کلثوم ننه با 
عقایدالنساء, کتابخانة مرکزی (فهرست خطی, ۲۸۰۴/۱۲ - ۰)۲۸۰۵ 
سپهسالاز سابق (فهرشت خطی, ۴۴۲/۵), گنج بخش (فهرست خمعلی» 
۲ ۰)۱۵۸ خیربور. گواجرانواله و خواجه محمد مرتضی 
(فپرست مشترک. ۲۴۰۹/۴)؛ ۱۷. منشت. کتابخانة مر کزی (فهرست 
خطی, ۱۳۴۳/۹). 
مأخذ» ارذبیلی: محمدین علی. جافلرراة, بیروت, دارالاضراه: "۱۴۰۳ ق؛ انندی 
اصفهانی, میرزا عبدالله, ریاض‌العلساه. یه کرششن محمود مرعشی واحمد حسینی» قم, 
کتایخانة آیت‌الله مرعشی, ۱۴۰۱ق, ۱۵٩/۲‏ بحرانی, بوسفه لولوة البحرین, به کرششی 
محمد صادق بخرالعلرم» قم, مون آل الییت؛ تتکابنی, میرزا محمد, قصص العلماء: 
تهران. اسلانیه؛ حرعاملی, مجمدین حسن, امل الامل, به کرشش احمد حسینی, قم» 
دارالکتب الاسلامی, ۱۳۶۲ ش؛ خوانساری, محمدباقر: روضات الجنات, به کرشش 


آقا حسین خوانساری اش 
اسدالله اسماعیلیان, تهران, ۱۳۹۰ ق؛ مامقانی, عبدالله. تتقیح‌الستال, تجف, المطیعة 
المر‌تضویه, ۱۳۴٩‏ ق؛ مهدری, مصلم‌الدین, تذکرةالقبو اصنهان, قفی, ۱۳۴۹ ش؛ 
توری طبرسی, حسین, مستدرک الوسایل, به کوشش محمدرضا نوری نجفی, تهران, 
۱ قی. ص ۳۸۴ یز؛ 


امه ما۳ منوع۳ ع ه عنوماعاصت ر.۵ ۸۰ ۱۷۸۰ :۲0ع«ظ رعلتد ۴ 
۱۰ 


کانظم موسوی بچنوردی 


آقا حسیی خواناری »: فرزند جمالالدین: سعروف به محتق 
خوانساری (۱۰۱۶ - ۱۰۹۹ ق | ۱۶۰۷ - ۱۶۸۸ م), دانشمند. فقیه و 
حکیم بزرگ شیعی, ایرانی, در دور صفوي. پیش ,از رسیدن به سن 
بلونه به تصد کب معارف و علوم اسلامی به اصفهان رفت و در 
مدرب خواچه ملک که مجمع فضلای بزرگ آن زمان بود, به تحصیل 
پرداخت. در اصفهان از محضر استادان بسیاری استفاده کرد و به" 
فمین جهت خود را «تلمیذ البشره نامید که اشاره به کثرت استادانش 
داشته باشد. آقا حسین علوم عقلی را نزد میر ابوالقاسم فندرسکی, ز 
علوم نقلی را در محضر محمدتقی مجلسی تکمیل کرد و از وی اجازه 
روایت گرفت. از. استادان دیگر او محقق سبزواری مولف کتاب 
الخیرة و حیدرین محمد خوانساری نویسند؛ زبدة التصائیف را نام 
برده‌اند. گرچه در دوران تحصیل گرفتار فقر و تنگدستی بود. ولی 
سرانجام به جایی رسید که شاه سلیمان صفوی جبُّ گرانبهای خود را 
برای او فرستاد و در یکی از سفرها ثیابت سلطنت و رسیدگی به 
کارهای کشوری را به وی واگذار کرد. آقا حسین با وجود جاه و مقام و 
رفاهی: که داشت, همواره پناه بینوایان و تهیدستان بود. ار در دانشهای 
معقول و منقول تبخر داشت و به گنت افندی اصفهانی «شتوانهٌ اهل 
علم» بود (ص ۵۷). وی در آغاز به کلام و فلسفه گرایش داشت, ولی 
بعدها به فقه و اصول گرایید و در این رشته معروف شد و ریاست علمی 
و مذهبی زمان بر او سم گردید. خوانساری گه‌گاه به عربی و فارسی 
شعر می‌سرود و مشّت زیبا به هر ۲ زبان پدید می‌آورد. 

وی در هر ۲ رشتا معقول و منقول تدریس می‌کرد و به همین جهت 
به «استادالکل فی‌الکل» معررف گشت. شاگردان و تربیت شدکان ار, 
که خود از اعلام فقه و حکمت به شمار مسی‌رفتند. عبارتند از: 
۲ فرزندش آقا جمال‌الاین محمد محثنی شرح لمعه و آقا رضی‌الدین 
محمد. محبد صالح خاتون‌آبادی که مدت ۲۰ سال در خدمت او تلىذ 
کرد, ملامیرزای شیروانی شارح و محشنی معالم الاصول, شیخ جعفر 
قاضی, سید نعمت‌الله جزایری, محمدبن عبدالفتاح تنکاینی معروف به 
«سراب» علیرضا نیرازی که شاعری فاضل برد و «تجلی» تخلص 
می‌کرد و نیز میرزا عبدالله افندی, مولف ریاض العلماة که به گفت خود 
شرح اشارات را نزد آو خوانده است. 
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۳۶۴۰ آقا خان 


آثار: آقا حسین خوانساری نویسنده‌ای پر کار بود و آثاری فراوان از 
خود به بادگار گذاشت. نوشته‌های او را می‌توان به ۲ دسته تقسیم کرد: 
الف - آنار چاپی: ۱.مشارق الشمرس قی شرح الاروس. شرحی 
است بر کتاب الادروس نوشته شهید اول ابوعبدالله محمدبن مکی 
عاملی (۷۳۴ ۷۸۴ ق /۱۳۳۴ ۱۳۸۲۰۰ م). این کتاب ناتمام است و آقا 
حسین موفق نشده است از شرح مبحث نجاست فقاع از باب طهارت 
فراتر رود. مشارق کتابی است شامل اخبار ائمه و گفتارهای فقیهان 
ایامی در هر مبحث (غروی حایری: ۱ ور به گفتة صاحب 
روضات الجنات از لحاظ کثرت تحقیقات کم‌نظیر است (۳۵۲/۲). اين 
کتاپ ۲ بار در ۱۳۰۵ ر ۱۳۱۱ ق | ۱۸۸۸ و ۱۸۹۳ م در تهزان چاپ 
شده است؛ ۲. تعلیقه بر حاشيدٌ محقق سبزراری, تهر ان ۱۳۱۷ ق.! 
۹ م؛ ۳. الرسالة فی مقدمة الواجپ, ایران, ۱۳۱۷ ق | ۱۸۹۹ م. 
ب سب آنار خطی: حاشیه اشارات؛ حاشیه بر الهیات شفا؛ رسالٌ 
اچماع؛ انشاء دربار حرمت شراب؛ انشاء در تعزیف بهار؛ تعریف 
سخن؛ رساله در خمس؛ حاشیه بر ثمرح تجرید؛ حاشیه بر مطول؛ شبهه 
طفره؛ حل شک در تقسیم جسم تا بی‌نهایت؛ حاشیه بر محاکمات! 
حاشية بر مختصرالاصول؛ فایده دربار؛ علم باری تعالی و جز اینها: 
آثار خطی او به طور گسترده‌ای در کتابخانه‌های ايران موجود است و 
کمتر کتابخانه‌ای است که جند اثر از او را نداشته باشد. از جمله 
می‌توان اين کتابخانه‌ها را بر شمرد: مرکزی دانشگاه تهران, ملی 
تهرآن, ملی ملک خانقاه نعمت اللهی, سبهسالار (سابق), شورای ملی 
(سایق).. رشت, آخوند (همدان), وزیری (یزد), فیضیه, آیت‌الله 
مرعشی (قم), جامع گوهرشاده آستان قدس, دانشکد؛ ادبیات (مشهد): 
ج س آثار منسوب: المائدة السليمانية, به فارسی, در خوردنیها و 
نوشیدنیها برای شاه سلیمان صفری! تر جمة صحیفةٌ سجادیه بهفارسی؛ 
رساله در جبر و اختیار؛ جواهر و اعراض؛ شرح کافیة ابن حاجب؛ 
شرح هیأت فارسی توشجی؛ رساله در شبهذ ایمان و کفر؛ رساله در 
شبهذ استلزام؛ رساله در تشکیک؛ تر جمة کتاب نهجالحق علامة حلّی به 
فارسی برای شاه سلیمان صفوی؛ تفسیر سوره فاتحه؛ حاشیه بر شرح 
حکمة العین. 
مأخذ: آخرند همدان, قهرست خطی, صص ۰۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۱۸۷ ۲۲۸؛ آستان قدس: 
فهرست. ۶۱۴/۵ ند ۶۱۵ ۴۹۱۶ ۵۰, ۱۳۰۴-۳۰۳۸٩‏ آصقیه, فهرست خعلی, ۱۴۷۶۱۳ 
آقابززرگ, الاريعة, ۰۱۲۶۱۴ ۶۷/۶ ۱۶۸ ۰۱۱۹۲۰۱۱۱۲۱۱۰ ۰۱۹/۷ ۲۲۹/۸ ۲۳۰ 
۰ -.. ۲۱/۲۱,۱۹۷, ۱۲۰۱ ۱۰۶/۲۲, ۲۳/۲۳, ۱۳۷/۲۵؛ آیت‌الله مر عشی, فهرست 
خطی, ۲۴۲/۱ - ۲۴۳۳, ۲۱۰/۴؛ افندی اصفهانی, عبدالله» ریاض العلماء, قم, مکتبة 
آیةالله السرعشی, ۱۴۰۱ق؛ امین محسن, اعیان الشیعه: بیروت, دارالتعارف» ۱۴۰۳ ق» 
۴ .. ۱۵۰؛ اهدایی مشکوة: فهرست خطلی, ۲۷۸۱۳ مب ۲۲۹, ۲۲۲ - ۲۴۳: 
بروکلمان, ذیل, ٩۵٩۰/۲‏ بغدادی, اسماعیل پاشاء ایضاح الیکنون, استانبول, ۱۳۶۴ ق, 
۵/۲ همو: هدية العارفین, استاتبول, ۱۹۵۱ م. ۳۲۴/۱؛ تتکابنی.. احمده قصص 
العلماه, تهران, ۱۳۶۴ ق, ص ۲۶۵ جامم گرهرشاد نهرست خطی, ۱۱۰۹-۱۰۸۷۱ 
۴ کتابخان؛ مشهد. فهرست خطی, ۳۶۳۰۲۶۶/۱؛ حر عاملی. محمدبن نحسن, امل الم 
بشداد, مکتية الاندلس, ۱۳۸۵ ق, ۱۰۱/۲؛ حلبی, علی اصفر, تاریخ فلاسفة ایرانی, تهران, 
زوار: ۱۳۶۱ ش, صص ۵۵۶ - ۵۵۷؛ خانقاه نعمت‌اللهی, فهرست خطی, ص ۱۹۹- 


۰ خراناری, محمدباقر, روضات الجنات, بیروت, دارالکتب العربية, ۱۳٩۰‏ ق؛ 
دانشکد؛ ادپیات مشهد. فپرست خطی, صص ۲۲۶ ,- ۲۲۷؛ ۲ کتابخانة شهد, فهرست 
خطی, مص ۰۷۱۰ 4۷۲۳۰۷۱۱ سپهسالار (سابق)ه فهرسّت خطی ۱۸۲/۴ - ۰۱۸۳ 
۸ شورای ملی (سایق): فهرست خطی, من ۴۳۲: ۰۱۰۸۱۰۴/۵ ۱۷۴۰-۱۶۶ 
۲ ۱۱۹۷ ۱۳۱۰۰۲۰/۶ ۱۳۵۳/۷ ۸ (۴۲۰/)۱, ۵۱۴//۲(۹- ۱۵۱۵ ۰۲۴۶-۰۲۴۵۱۱۱ 
۲۲-۲ ۱۱۱۷۰۱۱۰ ۲۰۰/۱۳ م۰۲۰۱ ۳۳۲/۱۹؛ غروی سایری: محبدعلی, جامع 
الرراة, بیروت, دارالاضراء, ۱۴۰۳ ق؛ فیشیه, فهرست خعلی, ۸۵/۱, ۲۲۶؛ قمی, عباس, 
فرائد الرضوية. تهران, ۱۳۲۷ ش؛ کتابخان رشت و همدان, فهرست خطی: صسصس 
۰۱ ۳ ۱۳۵۹؛ کتابخانة مرکزی, فپرست خطی, ۰٩۱/۷‏ ۴۸۰ ۰۶۱۰ ۰۱۵۳/۸ 
۷۵ ۵۵۴ ۱۶۰۱ ۱۶۱۰ ۴۱۶: ۰۱۱۹۱/۹ ۱۱۲۱۵ ۰۱۳۶۳ ۰۱۱۴۰۱ 1۲۲۹۶/۱۱۱۱۴۱۱ 
۳ .. ۰۳۳۵۱ ۳۶۷۶/۱۴؛ کناپخانة مرکزی ز مرکز اسناد. فهرست. خطی؛ 
۶ ۱۳۴۰ ۳۴۲ - ۱۳۴۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۸ ۰۴۲۵ ۱۴۳۰ ۰۵۷۴ ۱۶۴۸۱۶۴۵ ۰۱۲۳/۱۷ 
۴ کحاله, عمر رشا, معجم المژلفین؛ بیروت,داراحياء التراث العربی,۳۸/۴: 
مامقائی,عبدالله: تتقیّح المقال: نجت» ۱۳۵۲ ق» ٩۳۲۲/۱‏ ندرسش: متمدعلی؛ زیخانة 
الادپ, تبربز: ۱۳۴۶ ش, ۲۳۹/۵؛ مشسار, خانبابا, فهرست جابی عزبی؛ ۲٩۳ ۰۱٩۳‏ ند 
۵ ۰۴۵۲ ۱۳۷۶ ۸۴۵! ملی تهر ان, فهرست خطن, ۸۱/۷, ۱۹۹/۸۱۳۱۱ ۱۴۵ ۰۱۳۶ 
۵ ۱۵۷۶/۱۰ ملی ملک: فهرست خطی, ۲۳۴:,۲۲۳؛ نوری؛ مبرزا حسین, 
مستدرک الرسائل, تهران, المکتة الاسلامية, ۱۳۸۲ ق ۱۳۸۵-۳۸۴۱۳ ۱۳۰۸ وذیری 


بزد, فهرست خطی, ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ ۸۵۶۹/۲ ۰۱۳۱۷۱۴ ۰۱۳۰۵ 
/ 1 صد موحد 


آقاخان: . عنوان انامان بخش عمده‌ای از اسماعبلیان نزاری جهان 
که از دور فتحعلی شاه قاجار (۱۲۱۲- ۱۲۵۰ ۸۱۸۳۵-۱۷۹۸/6) 
به هنگام پیشوایی حسئعان فبه, چهل و ششمینامام اسماعیلی, اطلاق 
آن برایشان معمول گردید. اینان به ترتیب عبارتند از: 
۱. آقاخان اول, محمدحسن حسینی یا حسنعلی شاه (۱۲۹۸-۱۲۱۹ 
ق ۱۸۸۱-۱۸۰۴۸ م). جد وی, میرزا ابرالحسن خان یا سیداپوالحنن 
خان, معروف به سید گهکی, خکتران کرمان: جون در حملة لطفعلی 
خان زند به کرمان از حفظظ شهر بازماند. از سوی آقامحمدخان قاجار 
از مقام خود بر کنار گردید (الگار, 57-58) و در کهک قم گوشه‌نشینی 
گزید. از آن پس او تنها په انجام وظایف خود به عنوان زهبر مذهبی 
اسماعیلیان و دزیافت زکات و نذوراتی که از دورترین مناطق 
اسماعیلی. نشین به وی برداخت می‌شد بسنده می کرد (سپهر؛ :۲٩۱/۲‏ 
۳ وزیری کرمانی, ۳۸۶). بس از مرگ وی فرزندشن شاه خلیل الله 
در ۱۱۹۴ ق/ ۱۷۸۰ م به امامت رسید و در ۱۲۳۰ ق/ ۱۸۱۵ م از مقر 
خوده دولت آپاد از آبادیهای محلات که در اقطاع ری بود. به یزد آمد تا 
به پیروان اسماعیلی خود در کزمان و شهر بابک و فند نزدیک‌تر باشد 
(الگار, 0 ۲ سال پس از ورود وی به این شهر, در نزاعی میان 
پیروان وی و تنی چند از اهالی محلی در بازار یزد.. کشمکشهای 
فرقه‌ای بالا گرفت. طرفهای غیراسماعیلی نزد میرزا جعفز 
صدرالممالک شکایت بردند. شیخ ملاحسین یزدی داوطلب شد که 
اشماعیلیان متهم را دشتگیز کند. از هتراه عده‌ای به متزل شاه 
خلیل‌الله که متهمان به او متوسل شده پودند, حمله برد. در برخوردی 
که پیش آمد, شاه خلیلالله کشته شد. در پی این واقعه فتحعلی شاه 
برای جلوگیری از پیامدهای بعدی, مسیبان حادئه س صدرالممالک و 


ملاحسین یزدی - را بهتهران فرا خواند و کیفر کرد (بامداد. ۴۸۶/۱- 
۷ شروانی: ۱ ۵۲۴؛ هدایت. ۵۵۲/٩‏ - ۵۵۳). 
پسر ۱۳ ال شاه خلیلالله: حسنعلی شاه, یا چنان که خود گوید, 
محمدحسن ‏ حسیلی (آقاخان ارل. ۴) همراه مادرش په درپار فتحعلی 
شاه در. تهران آمد. در دربار مادر و فرزند از احترام و توجه فراوانی 
پرخوردار گردیدند و فتحعلی. شاه دخثر بیست و چهارم خود: سرو 
جهان, را با ۲۳ هزار تومان هزین عروسی به عقد حستعلی شاه در آورد 
و به ار لقب «آقاخان» داد (آقاخان ارل, ۷-۶). این وصلت سرآغاز و 
نقطهٌ عطفی در حیات سیاسی حسنعلی شاه بود. 
پس از مرگ فتحعلی شاه, آقاخان اول همراه غلامحسین خان 
سپهدار از محلات عازم پایتخت گردید تا بر تخت نشستن مجمدشاه را 
تبریک. گوید. در این سفر نیروی نظامی کوچکی او را همراهی می‌کرد 
(الگار, 62). محمدثیاه به صلاح دید مپرزا ابوالقاسم فراهانی حکوت 
کرمان را به دی سپرد (آقاخان اول, ۸). آقاخان برای جیزاگن ۳1 
اوضاع آن سامان, عطاء اللهی‌های کرمان را به فرماندهی برادر خود 
سردار ابوالحسن خان برای تصرف قلعههای بم و نرماشیر به آن سامان 
فرستاد. پس از پیروزی دز نبردهای محلی و انتظام امور, علی رضا 
مسبتوفی. از جائب آقاخان برای اعلام خبر پیروزی و تقدیم مالیات 
سالانه به دربار رفت, در آنجا بنا په گفت آقاخان, حاج میرزا آقاسی 
صدراعظم محمد. شاه که بر سر رهبری طریقهٌ نعمت‌اللهی با حاج 
زین العا بدین شروانی رقابت داشت و آقاخان را حامی وی می‌پنداشت» 
فرستادة پا ده را فریفت و توسط اوذهن شماه را نسبت به اعمال و 
رفتار آقاخان مشوب ساخت (همو, ٩‏ - ۱۳). آقاخان تصمیم گرفت تا 
رفع بدگمانی شاه در ارگ بم متحصن شود (۱۲۵۵ ق/ ۱۸۳۹م)(پیر نیا 
۳ محبدشاه که این حرکت را برضد خود می‌بنداشت, سهراب 
خان را برای سرکوب وی به کرمان فرستاد. آقاخان برادران خود, 
سردار محمد پاقرخان و سردار ابوالجسن خان را از راوز و بمپور به 
بم فرا خواند. ری و افرادش ۱۴ ماه در ارگ بم در محاضره بودند. در 
اين هنگام آقاخان, سردار ابوالحسن خان زا به فارس فرستاد.تا 
گذرگاه امنی برای رفتن ار به تهران و دادن گزارئن حال خود به شاه 
تدارک بیند. فریدون میرزا فرمانفرمای فارس, محمد صادق خان 
پرادرزادة فتحعلی شاه را برای میانجیگری به یم فرسیاد. آقاخان و 
افرادش قلعه را ترک کردند. اما پس از تسلیم او را ایتدا به کرمان و 
سپس به تهران آوردند (آقاخان اول, ۲۰). مقارن این احوال و هنگام 
با زگشت محمدشاه از هرات, آقاخان در شاه عبدا لعظیم متحصن گردید 
و سرانجام مورد. عفو شاه راقع شد. (الگار. 66؛: خورموجی. ۲۸؛ 
بلاغی. ۱۴۲). آقاخان پش از شکست در نخستینخزکتسیانسی و 
نظامی خود. به املاک خاننوادگیش در محلات بازگشت و ۲ سال در 
آن حرالی ماند. در ۱۲۵۶ /.۰۱۸۴۰م محمدشاه به دلیجان, نزدیک 
محلات, سفر کرد.آقاخان به بان شکار از رفتن یه حضور شاه سرباز 
زد و با فرستادن قاصدی اجازه خواست هعراه خانوادهاش برای سفز 


آقا خان ۳۶ 


مکه ایران را ترک گوید. شاه پذیرفت. آقاخان ابتدا خانواده خود را از 
طریق عتبات از ایران خارج کرد (سبهر. ۳۵۰/۲). سپس در جهارم 
رجب ۱۲۵۶ ق/ اول سپتامبر ۱۸۴۰ م. همراه جمعی از پیروان خود 
محلات را به قصد چنوب ايران و کرمان ترک گفت. از این پس 
دوگانگی آشکاری در نتل وقایع به جشم می‌خورد. 

آقاخان بنا په قول خود در اثنای سفر به حکومت کرمان گمارده شد 
و جون همه جا با مزاحمت حاکمان محلی برای عبور و رسیدن به 
کرمان روبهرو گردید, مصمم شد برای دفاع از خود په پایداری برخیزد 
(آقاخان اول, ۲۴). اما در راقع قبل از حرکت از محلات وی اقدام به 
گردآوری یرو و خرید اسبان تیزرو کرده بود (سپهر, ۳۵۰/۲؛ پیرنیاء 
۲۳ وی پس از بیرون آمدن از محلات, با کمک دبیر خود میرزا 
احمد (یا میرزا حبیب‌الله) اصفهانی که در شبیه نگاری مهارت داشت 
(رزیری کرمائی, ۳۸۸؛ سپهر, ۳۱۵/۲ سندی مهر شده به مهرشاهی 
جعل کرد که به موجب آن حکومت کرمان په وی سپرده شده است. 
ار همراه این فرمان جعلی, مکتوبی از جائب خود به حاکمان محلن 
نگاشت و آنان را به همراهی خواند. آفاخان صبح روز ۱۵ رجب 
۶ شق/ ۱۲ سپتامبر ۱۸۴۰ م از حوالی یزد عازم کرمان, گردید: 
غروب همان روز, بهمن میرزا بهاءالدوله حاکم یزد که نام حاج میرزا 
آقاسی را مبنی بر جعلی بزدن فرمان انتصاب آقاخان دریافت کرده بود, 
پا دسته‌ای از سپاهیان خود به تعقیب وی پرداخت (سپهر, ۳۵۲/۲؛ 
خوربوجی: ۰ الگار, 67-68), پس از پرخوردی کوتاه, آقاخان راه 
قلعدٌ کالمند را در پیش گرفت (آقاخان اول, ۲۵) و با جنگ و گریز از 
کالمند به شهر بابک از مراکز قدیمی پیروان خود گربخت (همو, 
۲۷۶): هنگام ورود او به شهر بابک, محمدعلی خان بحاکم قبلی 
شهر, در بی بازیس گرفتن قلعٌ شهر بابک از کهندل خان, خدارحم 
خان و مهردل خان, سرداران افغانی بود. آقاخان به کمک او شتافت و 
پس از ۳ روز محاصره, قلعه گشوده شد. آنگاه آقاخان برادر خود محمد 
باقرخان را به سیرجان فرستاد و خود به رومنی, از روستاهای شهر 
پابک, رفت و با شنیدن خبر محاصره شدن محمد باقرخان و همراهان 
او در قلع حاچ درویش زیدآباد سیرجان توسط فضل علی خان حاکم 
کرمان, به کمک برادر شتافت. از فضل علی خان شکست خورد و 
ناجار شد به فارس پگریزد (آقاخان اول, ۲۸.. ۳۰؛ خورموجی: 
٩۳۰-۸‏ وزیری» ۳۱۹). 

در محرم ۱۲۵۷ ق/ فورية ۱۸۴۱ م آقاخان پس از تجهیز نیرو به 
کمک انگلسیها؛ که سعیدخان بلوچ را با توبخانه و مهمات جنگی به 
باری او فرستاده پودند, راه کرمان را در پیش گرفت (آدمیت: 1۳۵۹ 
آقاخان اول, ۳۲؛ نیز عضدالدوله, ۱۹۶ که ۱۳۵۶ ق/ ۱۸۴۰ مرا تاریخ 
شروع خمله ذکر می‌کند). علی خان لاری از فارس و فضل علی خان 
بیگلربیگی کرمان مأمور مقابله با وی شدند (آقاخان اول, ۲۳-۲۲). 
آقاخان در جند نبرد نیروهای فضل علی خان را شکست داد (هدایت: 
۰ آفاخان ارل» ۳۵-۳۴). 
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در همین احوال علی خان لاری که با خانواده آقاخان سوابق 
درستی داشت. با ادعای همدلی با او وی را به قلعهٌ مشیز خواند 
(آقاخان‌اول,۳۷-۳۵).آقاخان پسازآگاهی از همدستی نهانی علی خان 
لاری و بیکلربیگی کرمان, مشیز را به مقصد بم ترک گفت (همو, ۴۰) 
و پس از گذشتن از قرية العرب و بم, از قلعة ریگان, از بلوک نرماشیر 
در سرحد باوچستان, پا فضل علی خان پیگاربیگی به روبازویی نهایی 
پرداخت. او در این نبرد شکست خورد (همو.. ۴۴-۴۲؛ هدایت: 
۰ ور مصمم شد از راه بندرعباس به هند بگریزد, اما تصمیم 
خود را تفییر داد و از راه کویر لوت به خراسان رفت (اقاخان اول, 
۵۰-۷). آقاخان از خراسان از راه قاين و لاش عازم اففانستان شد و 
روز ۱۷ ذیقعدهُ ۱۲۵۸ ق/ ۲۰ دسامبر ۱۸۴۲ م وارد قندهار گردید 
(آتاخان اول, .)۴٩‏ بدین سان, بساط امامت اسماعیلی از ایران 
برچیده شد. در بررسی دلایل و انگیزه‌های شورش آقاخان که 
می‌توانست به تجزیة جنوب شرقی ايران منجر شود باید به نقش 
انگلیس و علایق استراتژیک آن کشور در جنوب و جنوب شرقی ایران 
ترجه داشت (الگار. 6 همسویی آفاخان با سیاستهای انگلستان, شش 
از خروج از خاک ایران, در سند نیز ادامه یافت (آقاخان سوم 69؛ 
الگار, 76-78؛ فریشاور, 9).اقامت اودر سند باشورشهای ضدانگلیسی 
همزمان گردید. جون قندهار در معرض حملاٌ صفدر جنگ قرار گرفت. 
وی همراه نیروهای انگلیسی از آن شهر بیرون آمد (آقاخان اول, ۵۰) و 
طی نامه‌ای به ارد مک ناتن پیشنهاد کرد هرات را به تصرف درآورد 
تا شاه شجاع از سوی انگلستان بر آن حکومت کند (همو, :)۴٩‏ اما 
کوششهای وی‌درمقابلهبامقاومتهای‌محلی‌در سندبه انجام‌نر سید.در همین 
ایام کراجی نیز به رهبری نصیرخان دالبوری عرص پایداری دزبرابر 
انگلیسیها بود. آقاخان ضمن تماس و مکانبه با مقامات انگلیسی در سند 
(سر چاراز ناپیر" و سر جیمز اوترام ) سردار اففانی را به تخلية 
کراچی و تسلیم در مقابل قوای انگلیس تشریق کرد (همو, ۵۳). او با 
پیشنهاد کمک به نصیرخان به اردری وی رفت و پس از آگاهی از نقشب 
شبیخون به نیروهای انگلیسی در چهاونی, انگلیسها را «محض رضای 
الهی» از اين امر آگاه ساخت (همو, ۵۴). سپس از راه حیدرآباد راهی 
جرکه شد تا در شورشهای خانهای بلوچ, پیروهای انگلیس را پاری 
دهد (همو ۵۵), پس از آن به رغم بی‌مهربهایی که از دولت انگلستان, 
به ویژه در قضيه بازپس گرفتن اموال به غارت رفته‌اش از بلوچها دید. 
در سر کوب بلوجهای سرحدات ایران به کمک آنها شتافت (همو, ۵۷- 
۸ اقاخان در رمضان ۰ ق اسپتامبر ۱۸۴۴م سفر خود را به 
نواحی داخلی هند برای سرکشی به وضع پیروان خود در آن سرزمین 
آغاز کرد (همو, 2۶۵ ۶۶ 

در ۲۷ صفر ۱۲۶۲ ق/۱۳ فوریة ۱۸۴۷ م وزیر مختار انگلستان در 
هند از دولت ایرآن در مورد بازگشت آقاخان به ایران پرسش کرد. حاج 
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میرزا آقاسی در رییع‌الاول ۱۲۶۳ قافورية ۱۸۴۷ م در پاسخ, ضمن 
یادداشتی به شیل" سفیر انگلیس با بازگشت آقاخان به شرط اينکه از 
راه کرمانشاهان یا فازس باشد؛ موافقت کرد (آدمیت: ۲۶۰؛ الگار, 80). 
در جمادی‌الاول)/آوریل همان سال, دولت ایران به موجب ماد دهم 
پیمان ۱۸۱۴/۱۲۲۹ دزبار؛ استرداد مخالفان, تسلیم وی را خواستار 
شد (آدمیت. ۲۵۸): دولت انگلستان په سبب خدمات او از قبول این 
تقاضا سرپاز زد. اما نا به درخواست مخدد ایران برای اخراج آقاخان 
از ببتی, موجبات سفر او را په کلکته فراهم ساخت. آقاخان در 
جمادی‌الاول ۱۲۶۳ ق/آوریل ۱۸۴۷ راهی بنگال شد و پس از مدتی 
اقامت در اکرآباد به کلکته رفت: 

پس از مرگ محمد شاه در ۶ شوال ۱۲۶۴ ق/۴ سپتامبر ۱۸۴۸م. 
آقاخان تلا خود را برای بازگشت به ابران از سر گرفت. از در 
نامه‌ای از امیرکییر خواست که با بازگشت وی موافقت شنود (آقاخان 
ارل, ۷۲). ایرکبیر این خواهش زا پذیرفت به این شرط که «به طور 
فراری او را به. سرحدداران دولت علیه بسپارند» (آدمیت, :۲۶۱). 
آقاخان با فرستادن هدایایی برای ناصرالدین شاه (سیاح» ۵0۲) تلاش 
کرد موافقت دربار قاجار را.برای بازگشت به.ایران جلب کند. او 
کرش خود را برای تطمیع میرزا حسین خان سپهسالار, قبسول ایران 
در بمبئی, به کار پست (آقاخان اول, ۷۲) و با پرداخت ۱۵۰ هزار 
روپیه به نام برنده شدن در شرط بندی مسابقات اسب‌دوانی به میرزا 
حسین خان سپهسالار, کزشید حمایت او را جلب کند (خان ملک 
ساسانی,۱۲۴,۹۶,۰۵۹/۱؛ معلم حبیب آبادی, ۶۷۰/۳). بعدها میرزا 
حسین سپهسالار در دوران ضدارت‌خودکوشیدتا با ترتیب‌دادن وصلت 
جلال شاه پننر آقاخان و یکی از دختران. ناضرالدین شاه ررابط 
دوست سخاوتمند خود را با دربار قاجار تحکیم بخشد (همانجا) پس 
از قتل امیر کبیر در دوران صدارت میرزا آقاخان نوری, به سبب برخی 
برخوردهای ثبخصی میان وی و آقاخان, موضوع با زگشت او مسکوت 
ماند. (آقاخان اول, ۷۵) و میانجیگری لرد پالمرستون نیز سودی 
ثبخشید (فریشاور, 49). 

آقا خان دوران اقامت خود را در هند با آرامش و در نوعی انزوای 
سیاسی (آقاخان سوم, ۲۴), به رهبری مذهبی پیروان خود و پرداختن به 
ورزشهای. مورد: علاقه‌اش مانند شکار: پرورش اسنب و شرکت در 
مسابقات اسب‌دوانی گذراند (آقاخان اول, ۷۸؛آقاخان سوم, 23-24). 
بخش عمده‌ای‌از پیروان او را در هند, خوجه‌ها, اسماعیلیان نزاری, 
که غالا از اتشار شنسزوتمند و بازرگان بودند, تشکیل می‌دادند 
(دایرةالمعارف اسلام. ذیل «ز100). اين امر قدرت مالی و ررنق 
دستگاه وی را افزون‌تر کرد. مهم‌ترین رویداد دوران اقامت ار در هند 
جریان دادگاهن بود که برای اثبات امامت وی بر نخوجه‌های بمینی 
تشکیل شد.. گروهی از خوچه‌های بمبئی طی اقامدٌ دعوایی به دادگاه 


۲ وم۱ عمط تز٩‏ .2 «عاومیه۷/2 1078 .1 


بمبئی, امامت آقاخان را بر خود نپذیرفته, از پرداخت مالیات به او 
خودداری کرده بودند. جلسات این دادگاه در ذیحجةٌ ۲ ق/آوریل 
2,۶۶ به ریاست من جوزف آرنولد" دز بمیلی تشکیل شد: 
آقاخان با ارائث مدارک فراوان در باب سب خود و طرح مباحث 
الهیات اسماعیلی برای اثبات امامت خود تلاش کرد. رأی دادگاه در ۳ 
رجب ۱۲۸۳ ۱۱/6 نوامبر ۱۸۶۶م به سود وی صادر شد (آقاخان سوم, 
9,9): مطالب مطروحه دز دادگاه و انبره شواهد ز مدارک گرد آمده, 
ثوجه بسیاری از دانشمندان و مورخان را په ادپیات تاریخ و مباحث 
کلانی اسماعیلیان جلب کرد و انگیزه مطالعات وسیع در این زمینه شذ. 
آقاخان. کمی قبل از مرگ. از انگلستان تقاضای پناهندگی کرد و درلت 
بریتانیا پس از پذیرش درخواست وی به او لقب والاحضرت" 
(بریتانیکا) بخشيد. آقاخان ارل در بمبنی در گذشت. پیکر او را بس از 
تشییع باشکوه, در باغ حسن‌آباد محلا مذکائون پمبئی در سردابهای که 
با تربت سیدالشهداء تبرک یافته بود, به خاک سپردند (بلاغی, ۱۴۴؛ 
معصوم علیشاه, سفرنام نایب. الصدر شیرازی, ۲۹۶؛ معلم حبیب 
آپادی. ۳ از او ۲ نسر و۳ دختر» حاصل ۳ باز ازدواج, بدجا 
ماندند. پسرانثن علی‌شاه: اکبر شاه و جنگی شاه بودند که پنن از 
مرگش علی‌شاه: پسر او از سروجهان دختر فتحعلی شاه. ب نام آقاخان 
دوم به امامت رسید (بلاغی, ۱۴۳؛ پیرزاده, ۱۳۴ ). آقاخان دارای ذوق 
ادبی نیز بود. او مجموعة یادداشتهای خود را درباره وقایع زندگیش ۰ 
به ویژه در روزگار اقامت در ایران, با نثری شیوا زیر عنوان عبرت افزا 
نگاشته است. این اثر در ۱۸۶۱/۱۲۷۸ در بمبلی چاپ و منتشر شد, 
در ایران یک بار به کوشش کرهی کرمانی و بار دیگر قسمتهایی از آن 
دز کتاب. آقاخان محلاتی. تألیف محنسن ساغی منتشر شده. است 
(ساعی. ۲۵). از شاعران معاصنزٌ وی, قاآنی او را در قصیده‌ای به 
مناسبت گمارده شدن به حکومت کرمان, ستایش کرده است (صن ۵۶). 
میرزا احمد وقار ثبز یک مثنوی در ستایش او سروده است (معصوم 
علیشاه, سفرنامة ثایبالصدر شیرازی؛ ۲۹۶): 

۲. آقاخان دوم (۰۱۲۴۶ ۱۳۰۲ ۱۸۳۰/۵ - ۱۸۸۵ م): علی‌شاه پسر 
آقاخان ارل در ۱۲۹۸ /۱۸۸۱م با عنوان آقاخان دوم جانشین او شد. 
علی‌شاه در محلات به دنیا آمد و در کراچی سکونت گزید (سیام, ۸). 
همسر وی بی‌بی شمس‌الملوک فرزند شمسن‌الدوله دختر فتحعلی شاه 
بود (پیرزاده, ۱۳۷؛ معضوم علشاه.. سفرنامة. نایب الصدر شیزازی. 
9۹ آقاخان دوم گرایشهای صوفیانه و توجه ویژه‌ای به شخضیتهای 
صرفی دوران خود داشت, او قبل از عزیمت به هند در کاظمین مجاور 
بود و به دلالت آقا صابر علی جرقویه‌ای از ارشاد رخمت علی شاه 
بهزه‌مند. گردید.دوران امامت آقا خان دوم کوتاه بود. در زمین فعالیتهای 
شیاشتی: عضویت وی در مجلنن"مقتن بمبتی "در دوزان حکومت سر 
جیمز فرگوشن" (آقاخان سوم 22) و نیز ریاست جمعیت اتحاد اسلامی 
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درخور توجه است. او سیاست دوستی با انگلستان را پی گرفت و از 
طرف ملكذ ویکتوریا ملقب به شوالیه" گردید (آریناء ۳۵۴). جانشین 
زیکتوریاه ادوارد هفتم نیز از دوستان: بسیار نزدیک. آقاخان دوم 
محسوپ می‌شد (آقاخان سرم, 72). در درران ار ثررت خانواده و 
سپرده‌های مالی آنان دز بانکهای انگلیس افزایشش چشمگیری یافت 
(پیرزاده, ۱۳۳). ۱ 

آقاخان دوم, پس از ۴ سال امامت در ۵۵ سالگی در شهر پونا 
درگذشت. پیکر او را بر طبق وصیتش در نجف, نزدیک مرقد مطهر 
حضرت علی (ع) به خاک سپردند (آقاخان سوم. 270). 
۴.آقساشان سوم ( 6۱۳۷۴۱۲۹۴ ۱۹۵۷-۱۸۷۷ ع مبر سلطان. 
محمدشاه, اقاخان سوم,در ۴ شوال ۱۲۹۴ /۱۰ اکتبر ۱۸۷۷ در 
کراجی به دنیا آمد ( آقاخان سوم 8؛ بریتانیکا). ار جند ماهی پس از 
مرگ پدر, در ۱۳۰۳ ق/ ۱۸۸۶ په امامت اسماعیلیان رسید (آقاخان 
سوم. 21). .وی تحصیلات خود را در زمين معارف اسلامی+علوم 
اجتماعی و تاریخ اروپا انجام داد. فارسی: عربی و علوم اسلامی را نزد 
معلمان مسلمان و ایرانی آمرخت (هموء 15-16), از جمله معلمان ایرانی 
ار شمس‌العلمای گرکانی نویسند؛ ابدع البدایع بود (لفت‌نامة دهخداء 
ذیل شمس‌العلما). آقاخان سوم زبانهای اروپایی و تاریخ این کشورها 
را از مبلغان مسیحی فراگرفت. آنان در شکل‌گیری اندیشه‌های او نقشس 
موثر داشتند (آقاخان سوم. 30). نخستین تجارب سیاسی و اجتماعی 
آقاخان به عنوان پیشوای اسماعیلیان, با موفقیت همراه برد. در ۱۳۱۱ 
ق / ۱۸۹۳ برخوردی میان مسلمانان پیرو او با هندیان بر سر کشتن 
گاوی رخ داد کذ به مرگ ۲۰ تن انجامید. ار با شکیبایی و دوراندیشی 
از گسترش و ادام بحران جلوگیری کرد. در ۱۳۱۵ق/ ۱۸۹۷ که 
گسترش ربا در هند بسیاری را از میان برد, آقاخان ضمن همکاری با 
پزشک فرستادة انگلستان: پیروانش را تشویق کرد که درمان و داروی 
پزشک انگلیسی را پهکاز برند. خود او برای جلب اعتماد ایشان 
پیئن قدم شد (همر, 37), در همین دوران سفرهای او به گوشه و کنار 
دنیا آغاز شد که تا ۱۳۱۸ ق / ۱۹۰۰ به درازا کشید و طی آن وی از 
برمه, مصر. برلین و استانبول دیدن کرد (همو, 6667). 

فعالیتهای ری در زمينة استقلال هند و نهشتهای اسلامی در 
شبه‌قاره, به اوایل سدء ۱۴ق / اواخر سدٌ ٩۱م‏ باز می‌گردد. آقاخان در 
جمادی‌الاول ۱۳۱۴ ق / اکتبر ۱۸۹۶م طی دیداری. از دانشگاه 
علیگره, با سر سیداحمدخان و نواپ محسن‌الملک دیدار کرد و موفق 
شد په رهبری حرکتهای اسلامی آن روز هند نزدیک شود (رضوی: 
2 سپس در ۱۳۱۵ ق / ۱۸۹۸ م به عنوان امام اسماعیلیان, نمایند 
مسلمانان غرب هند و نمایندهٌ نواحی بمبتی و پونا. برای تبریک 
شصتمین سالگرد تاجگذاری ویکتوریا در سیملا "با لردالجین" دیدار 
کرد (آقاخان سوم, 39). در ۱۳۱۹ ق / ۱۹۰۲ م به دعوت لردکرژن » 
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فرمانروای هند, به عضویت مجلس قانونگذاری نایب‌السلطنه دررآمد 
که این امر ثفوذ و اعتبار ار را در میان مسلمانان هند, به رغم انتقادانی 
که به انگلیسی مآبی او می‌شد (رضری, ۰)92 افزایش داد. در ان هنگام 
بر سر حقوق مسلمانان و سهم ایشان در حاکمیت سیاسی و فالیتهای 
اجتماعی در هند. میان پرخی از رهبران مسلمان و حزب کنگره شکاف 
افتاد. آقاخان با سر فیروز شامهتا برای نزدیک‌سازی نظرات حزب 
کنگره با برخی از جناحهای اسلامی, تماس گرفت (آقاخان سوم. 75). 
اما اين تماسها به توافق ینجامید و برخی از رهبران مسلمانان و از 
جمله آقاخان سوم برای تحقسق نظرات خود» به پی‌ریزی سازمان 
مستقل مسلمانان یعنی مسلم لیگ" پرداختند. در ۱۳۲۳ ق | ۱۹۰۶م؛ در 
دررةٌ اضلاحات مینثو - مورلی , آقاخان در رأس هیأت نمایندگی 
مسلمانان موفق شد کپ از یک سلسله گفت وگوهاه کرسی مستقلی 
برای ایالات مسلمان‌نشین هند مانند پنجاب و بنگال شرقی کسب کند. 
موقعیت او در اين سفر و جلب موافقت مقامات انگلیسی موچب شد که 
وی در گردهمایی مسلمانان در داکاء در ذیقعده ۱۳۲۴ق | دسامیر 
ملد به. عثوان رهبر مسلم لیگ انتخاب شود. وی تا ۱۳۳۱ ق | 
۲ در این مقام باقی ماند (آقاخان سوم 113-114). در اين هنگام 
آقاخان به ترصیدٌ فرمانروای هند رهبری مسلم لیگ.را از علیگره به 
لکهنو منتقل کرد تا از اتحاد مسلمانان و هندوها در نبرد با انگلیس 
چلوگیری کند (رضوی, 92). ار برای معطوف کردن توجه جامعه 
مسلمانان از مسائل سیاسی به پیشرفتهای فرهنگی, طرح گسترش کالج 
علیگره را در کنفرانس تعلیم و ترییت مسلمانان در ناگپور" موردتوجه 
قرارداد (رضوی, 93). آقاخان سوم در نهضت خلافت هم از فعالان و 
سردمداران بود. او به عنوان نماینده مسلمانان و هم مردم هند به 
ریاست هیأتی مرکب از چتانی » حسن امام و دکتر انصاری به لندن 
رفت تا در باب اين موضوع با انگلیسیها گفتوگو کند. به هر جال این 
مأموریت همزمان با معاهده سور" و تجزيٌ امپراتوری عثمانی صورت 
گرفت و نتایج لازم را به بار نیاورد (آقاخان سوم, 155). اوج فعالیتهای 
آقاخان در عرص سیاسی هند. شرکت وی در کنفرانس میزگرد" در 
لندن بود که پس از انتشار گزارش کمیسیون سیمون" به ابتکار ارد 
ایروین ! برای مطرح کردن وضعیت درمینبرن در هند. در پاییز ۱۳۴۸ 
ق / ۱۹۳۰ تشکیل شد. آقاخان با محمدعلسی جناح؛ بیگم 
شاهنو ازخان, سر محمد شافعی, سر ظفرالله‌خان که بعدها وزیر خارجةٌ 
پاکستان شد و مولانا محمدعلی عضو هیأت نمایندگی مسلمانان همراه 
پود (آقاخان سوم. 213-215). با روی کار آمدن نسل تازه رهبران حزب 
کنگره که شاخص‌ترین چهره‌های آن گاندی و نهرر بودند. جدایی 
آقاخان از روند فعالیتهای استقلال‌خواهانٌ هند فزونی گرفت و انتخاب 
چناح به جای او په رهبری مسلم لیگ در ۱۳۵۰ق /۱۹۳۲م.موجب 
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تشدید اين جدایی گردید. به اعتر اف خود وی, ارتباط و علاقه ار به 
مسائل هند در اين سالها رو به کاستی نهاد (آقاخان سوم, ۰)235آما 
فعالیتهای او در پهنة نیاست جهانی, که از مدتها پیش آغاز شده ود با 
شرکت ری در کارهای جامعةً طل" به ارچ خود رسید. آقاخان در 
درران جنگ جهانی اول, به جانبداری مطلق از دولت انگلیس 
پرداخت و طی پیامی از پیرران خود در سراسر چهان خواست تاهمً 
امکانات خود را در اختیار دولت انگلستان قرار دهند (آقاخان سرم, 
31 در ۱۳۵۰ ق/۱۹۳۲ م نمايندة هند در کنفرانس خلع‌سلاح ,و از 
۲ تا ۱۳۵۵ ق / ۱٩۳۴‏ تا ۱٩۳۷‏ م رئیس هیأت نمایندگی هند در 
جامعُ ملل بود و در ۱۳۵۵ ق /۱۹۳۷م به ریاست جامعة ملل منصوب 
گردید (آقاخان سوم: 268, 261 244 238). همزمان با شروع جنگ 
جهانی دوم به ژنو رفت (آفاخان سوم 271 )رت پابان عمر در آن شهر و 
سواحل جنرب فرانسه به سر برد. 

آقاخان سوم به دلایل بسیار, از جمله علایق خانوادگی و قومی, در 
روزگار قاجاز و پهلوی با دربار ایران روابط نزدیک داشت. اما 
شگفت اینکه وی به رغم دوستی با دولت انگلستان, از مخالفان قرار داد 
۷ ق / ۱٩۱۹‏ م ايران و انگلیس بود (رحیم‌زاده صفری, .)۱۲٩‏ وی 
در طول جنگ دوم با رضاشاه مکاتبه داشت و در ۱۳۶۰ ق/۱۹۴۱م 
برای جلر گیری از سقوط او, کمی قبل از اشغال ایران توسط متفقین, 
طی تلگرامی از سویس وی را تشویق به مداخله در چنگ به سود 
متفقین کرد (آقاخان سوم؛ 275-279). در روزگار پادشاهی محمدرضا 
پهلوی, در ۱۳۶۸ ق /۱۹۴۹ م از دولت ايران درخواست تابعیت کرد. 
دربار ايران درخواست وی را پذیرفت و به وی لقب حضرت والا 
بخشید (بامداد» .)۲٩۱/۲‏ آقاخان در نام خود په استوکس, دربار؛ ملی 
شدن نفت و مناقشات ایران و انگلیس, به روش آشتی‌جويان خود 
انگلستان را تشویق کرد. که شرایط قرارداد خود را با ایران بهبره 
بخشد (عامری, ۵۱۶-۵۱۳), 

آفاخان سوم از فروتی سرشار و شهرتی فراران برخوردار بود. ار 
صاحب کاخهای مجلل در پوناء بمبئی, ژنو. جنوب فرانسه و شرق 
آفریقا بود. علاوه بر پرورش اسب, که حرف موروئی آقاخانهاست, به 
برخی رشته‌های ورزشی علاقه داشت (آقاخان سوم ,31,189,192,308 
9 مهم ترین ویژگی سخصیت آقاخان سوم شناخت دقیق او از جهان 
معاصر بود.. او بخش. وسیعی از ثروت خود و زکات. و نذورات 
پیروانش را در موسسات اقتصادی پرسود و تعاونیهای زراعی که 
متناسب با اقشار بازرگان و خرده مالک است, به کار انداخت (آقاخان 
سرم. 287,288). همزمان با آن به یک رئته از فعالیتهای فرهنگی و 
تبلیغاتی از آن جمله تأسیس مدارس, دانشگاهها و باشگاههای ورزشی 
و موبسبات تحقیقاتی دست زد (آقاخان سوم 472,79,286,288. یکی از 
۱۱ 
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مهم‌ترین آنها, موسسةٌ تحقیقاتی «انجمن اسماعیلیان» است که در 
۵ ت/ ۱۹۴۶ بنیادنهاده شده و تاکنون بسیاری از متون اسماعیلی 
را منتشر کرذه است (برتلش, ۱۴). آقاخان سوم همچنین به امر 
سازماندهی و استقرار نهادهای حقوقی و اداری خاص جماعتهای 
اسماعیلی در اکثر نقاط اسماعیلی تشین جهان پرداخت (آقاخان سوم, 
6 ,185« 
از آقاخان سوم آثار مکتوبی به جای مانده است, از آن میان: 
۱. «هند در حال تحوّل», که آن را در ۱۳۳۶ ق/۱۹۱۸م نوشته است. 
این کتاب بیان کنند؛ نظرات او درپار؛ آیند؛ هند و مسائل آسیای جنوب 
شرقی است (آقاخان سوم, 144)؛ ۲. «خاطرات»", که آن را در ۱۳۷۳ 
ق/ ۱۹۵۴ نوئبته است؛ ۳. مقالاتی در روزنامة تایمز لندن که در 
برگیرند؛ نظرات او در باب مسائل مختلف جهانی از آن جمله مشکل 
هندی نزادان شرق افریقا در کنیاء اوگاندا و تانگانیکاست (آقاخان 
سوم, 163 ,153). او صاحب القاب و عناوین بسیار از جانب شاهان و 
زمامداران بود که از آن جمله است: «ستاره درخشان زنگبار», «شمس 
همایرن» (از ایران) و ستار؛ ترکبه (بستانی). دربار انگلستان در ۱۳۱۵ 
ق/ ۱۸۹۸ ارزا شرالید. (آمریکانا؛ در ۱۳۲۹ ق/ ۸۱٩۱۱‏ فرمانده 
بزرگ" و در ۱۳۳۴ ق/ ۱۹۱۶ شاهزاده ... نامید (آقاخان سرم 120: 
آمریکانا). امپراتور آلنان به.او لقب. فرمانده پروسی... داد. 
آقاخان ۴ بار ازدواج کرد: نخستین بار در ۱۳۱۲ ق/ ۱۸۹۵ با 
شاهزاده بیگم دختر چنگی شاه, عمویش, که در ۱۳۲۴ ق/ ۰۷٩۱م‏ به 
جدایی انجامید. بار درم با ترزا مالانو" در ۱۳۲۵ ق/ ۱۹۰۸م در 
قاهره, که این زن مادر علی شاه نخستین فرزند آقاخان سوم بود. ترزا 
مالیانو در ۱۳۴۴ ق/ ۱۹۲۶ در ۳۷ سالگی درگذشت. سومین ازدواج 
وی با آندره کارون ؛ مادر صدرالدین, دومین فرزند وی بود که در 
۲ ۵ ۱۱۳۳ م به جدایی انجامید. وی در ۱۳۶۳ ق/ ۱۹۴۴ با 
ایوت لابروس" ازدواج کرد که با نام بیگم ام حبیبه تا پایان عمر همسر 
دفا بود. 
آقاخان در ۱۳ ذیحج؛ ۱۳۷۶ ق/ ۱۱ ژرئیه ۱۹۵۷م در ۸۰ سالگی 
در ورسوا" درگذشت (بامداد, ۲۹۰/۲؛ فریشاور, 206). طبق وصیتنامة 
وی: پس از او نوه‌اش, کریم آقاخان, فرزند علی پسر ارشدش (۱۳۵۴ 
۶/۵ به عنوان آقاخان چهارم به امامت اسماعیلیان رسید 
(فریشازر 207): 
مأخ: آدمیت, فریدون, امی رکبیر و ایران, تهران, خرارزمی: ۱۳۶۱ ش؛ آریانا؛ آقابزرگ, 
الاريعة, ۲۱۲/۲؛ آقاخان اول (محمدحسن حسینی), عبرت افزاء بمبنی, ۱۲۷۸ قٍ, جمد 
آمریکانا؛ اعتمادالسللنه, محمدحسن خان, مرأت البلدان, به کرشش پرترثوری علا و 
محمدعلی سپاناو, تهران, اسفار, ۱۳۶۴ ثن؛ صص ۶۵۳ -- ۶۵۵, ۶۶۱ س ۶۴۳ ۱۴۷۲ 
بامداد. مهدی, تاریخ رجال ایران, تهران: زرانن ۱۳۲۷ - ۱۳۵۳ ش؛ برتلس, ادرارد 
برگلی ویچ. تاصرخسرر و اسماعیلیان, ترجمة یحبی آرین‌برر. تهران؛ بنیاد فزهنگ 
ایران. ۱۳۴۶ شی؛ بریتانیکا؛ بستانی (فوّاد. افراما؛ بلاغی» عیدالحجت, تاریخ نایین, 
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تهران. ۱۳۶٩‏ ق؛ پیرزاده. محمدعلی, سفرنامه؛ به کوشش حافظ فرماتفرماییان تهران. 
پایک, ۱۳۶۰ ش, ۰۱۳۱/۱ ۱۳۶؛ پیرنیاء مشیر ال وله حسن و عباس اقیال, تاریخ ایران» 
تهران, خیام, ۱۳۶۲ ش, صص ,۳۸٩‏ ۸۱۳ - ۸۱۴؛ خان ملک سباسانی, احمد, 
منياستگران دورهُ قاجار,تهران, پابک» ۱۳۳۸ ش؛ خورمرجی, محدجمفر, حقایق 
الاخبار ناصری, به کرشش حسین خدیرجم. تهران, نشر نی, ۱۳۴۳ ش, صص ۰۲۵ ۰۷۶ 
۷ رازی, عبدافه, تاریخ کامل ایران تهران, اقبال, ۱۳۴۱ ش, ۵۰۱/۲ ۵۰۲؛ دايرة 
الععارف اسلام؛ رحیم‌زاده صفری, اسرار سقوط اجمدشاه, به کرشش بهمن دهقان, 
مص ۱۲٩‏ .. ۱۳۱؛ ساعی, محسن, آقاخان محلاتی و فرقدٌ اسماعیلیه, تهران, ۱۳۲۹ 
ش, جم؛ سایکس, سرپرسی, تاریخ ایران» ترجمة محمدتقی فخرداعی گیلانی؛ تهران, 
دنیای کتاب, ۱۳۶۳ ش, ۱۴۸۴/۲ سپهر: محمدتقی, ناسخ التراریخ, به کوشش محمدیاقر 
بهبردی, تهران, اسلامیه, ۱۳۴۴ ش, ۳۳۴/۲ - ۰۳۳۵ ۲۶۱: سعادت وری, حسین, 
زندگی حاجی میرزا آفاسی, تهران, وحید, صص ۵۱--۵۲؛ سیاح, حمید و حمید گلکار, 
خاطرات حاج سیام تهران, امیرکییر, ۱۳۵۶ ش, ص ۵۵۱: سیف آزاد. عبدالرحمان, 
تاریخجد فرقذ اسماعیلیه,. جم؛ شروانی,.حاج زین العایدین, حدائق السیاحذء دانشگاه 
تهران, ۱۹۶۹ شمیم, علی اسفر. اپران در دور سلطنت قاجار, تهران, ابن سیناء ۱۳۴۲ 
ش, صص ۱۰۷ - ٩۱۰؛‏ عامری, ع مء «دو نامه تاریخی», راهنمای کتاپ, س ۴,شه ۵, 
۶ (مرداد, شهریور, ۱۳۴۰ ش), صص ۵۱۱-- ۵۱۶؛ عضدالدرله, سلطان احمدمیرزا: 
تاریخ عضدی, به کرشش غبدالحین وایی, تهران؛ یاپک, ۱۳۵۵ ثش؛ صص ۰۲۱ ۲۲: 
۵ .- ۱۹۷, ۱۱۲۷ فرصت شیرازی, محمدنصیر, آثارعجم: بنبی, ۱۳۵۴ ق. صص 
۰ ۴۵۱؛ فریدالملک». محمدعلی خان: خاطرات؛ به کرششن منعود فرید 
(تراگوزلر), تهران, زوار, ۱۳۵۶ ش, ط ٩۱۸۶‏ قاآنی, حبیب اله, کلیات دیران, تهرآن؛ 
علمی؛ لفت نام دهخدا؛ لویی, برنارده فداییان اسماعیلی, ترجمةٌ فربدرن بدره‌ای, 
تهران, بنیاد فرهنگ ابران, ۱۳۴۸ ش, صص ۲۳ -- ۲۸؛ مجمرد. محمود, تاریخ روابط 
سیاسی ابران و انگلیس, تهران, اقبال, ۱۳۶۲ ش, ۵۱۵/۲ - ۱۵۱۷ معصوم علیشاه» 
محمد: سفرنامهٌ تایپ السدر ثیرازی تهران, بابک؛ :۱۳۶۲ شی, صص ۲۹۲ -:۳۰۰: 
هر, طرایق الحقابق, به کوشش محمدجعفر محجوب, تهران: سنایی, ۱۳۳۹ ش. 
۳ ۴۳۴؛ معلم حبیب آبادی, مکارم آلاثار, اصفهان, ۱۳۵۱ ش, ۶۶۲/۳ ب ۶۷۰؛ 
رزیری کرمانی, احمدعلی خان, تاریخ کرمان, به کوشش محمد ابراهیم بأستانی پاریزی» 
تهران؛ جیبی: ۰ ش,: صص ۳۸۴ - ۳۹۶؛ هدایت, رضاقلی‌خان, ررضة الصفای 
ناصری, قم, مرکزی -- پیروز - خیام؛ ۱۱۳۳۹ نیز؛ 
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بخش تاریخ 


آقاخان کرمانی؛ نك میرزاآقاخان کرمانی 


آقاخان نوری, میرزا نصرالله فرزند اسدالله خان (۱۲۲۲ - 
۱ ق /۱۸۰۷- ۱۸۶۵ م), سیاستمدار دور قاجاری و صدراعظم 
اصرالدین شاه. پدرش در لشکرکشیهای آقامحمدخان به مازندران 
خدمات بسیاری از خود نشان داد و از این‌رو به سمت نخستین 
«لشکرنویس» اردوی قاجار برگزیده شد. وی مقام پاد شده را زیر 
عنوان: «وزارت لشکره» تا 2+۵۲ برعهده داشت. میرزا 
آقاخان ۲۰ سال داشت که در دستگاه اللهیارخان صفالدوله مقدمات 
امور دیوانی را آموخته بود. در ۱۲۴۲ ق/۱۸۲۶ در دربار فتحعلی‌شاه 


۵۳01۲۵5 106 .2 ۱ ۱ 
۳۳۹۵ «دطام0ظ ۰ عظ. ۰۵۶ ععصلرم 
أمجته ۷ 9۰ عقونم۲طاه] ۷۵۷۵۸۱۵ .8 


۶ آقاخان نوری 


(سلطنت: ۱۲۱۲ - ۱۲۵۰ق /۱۷۹۷ - ۱۸۳۴م) به‌سمت «لشکر نویس» 
برگزیده شد. پس از چندی به علت داشتن هوش و چرب‌زبانی و 
موقع‌شناسی, ارتقای مقام یافت و به پایگاه «اشکرنویس‌باشی» ب رآمد و 
مانند پدر به مرور زمان مقام خود را در حد «وزارت لشکر» گسترش داد 
و از شخصیتهای دیوانی و نظامی درر؛ محمدشاه (سلطنت: ۱۲۵۰ - 
۴ ق /۱۸۳۴ - ۱۸۴۸ م) گردید. با اینکه رابطة خوبی با شاء داشت 
و در نبرد هرات. در کار توپ‌ریزی و دیگر کارهای نظامی خدماتی 
انجام داد, اما حاج میرزا آقاسی (د ۱۲۶۵ ق /۱۸۴۹م) صدر اعظم وقت 
با او ناساز کار بود به حدی که هر ۲ طرف و هوادارانشان در نژد شاه به 
زیان یکدیگر سعایت می‌کردند. لیکن میرزا آقاخان با داشتن روابطی با 
ملک جهان خانم مهدعلیا (۱۲۲۰- ۱۲۹۰ ق /۰۱۸۰۵ ۱۸۷۳ م)زن 
محمدشاه و مادر ناصرالدین شاه (۱۲۴۷- ۱۸۳۱/۱۳۱۳ 0۱۸۹۵ 
پشتوانه‌ای برای خود فراهم آورده بود که در بازیهای سیاسی 
آسوده‌دل باشد و کازش په جاهای خطرناک نکشد. وی که به نیروی 
سیاسی امپراتوری بریتانیا در آن زمان راقف بود, همانند بسیاری از 
سیاستگران آن عهد, رمز پیشرفت سیاسی خود را در وابستگی به آن 
تشخیص داد. در ۱۷۶۱ ق ۱۸۴۵۱ برای حاج میرزا آقاسی خبر 
آوردند که میرزا آقاخان شبها با لباس. مبدل, په سفارت انگلیس 
رفت رآمد دارد. وی که مترصد فرصت بود و نمی‌خواست رابطه آقاخان 
با مهد علیا یز آشکار گرده, همین مسأله را بهائه کرد و دستور داد تا 
آقاخان را دستگیر کردند و به خانة محل اقامت صدراعظم آوردند. 
فردای آن شب در برابر چشم «امنا وارکان دولت» به جرم داشتن رابطه 
با خارجیان, او را چوب زدند و پس از گرفتن ۱۰۳۰۰۰ تومان جریمه, 
از مقام وزارت لشکری پرکنار ساختند و همراه برادرش میرزا 
فضل‌الله‌خان به کاشان تبعید کردند. 

میرزا آقاخان تا پایان زندگی محمدشاه که همزمان با صدارت حاج 
میرزا آقاسی بود, در کاشان به سر برد. اين در واقم دور اول ژندگی ار 
به شمار می‌رود. وی پس از درگذشت محمدشاه, به دستیاری مهدعلیا 
خود را به تهران رساند و آماد؛ٌ صدارت گردید. میرزا تقی‌خان امیر کبیر 
(مة ۱۲۶۸ ق | ۱۸۵۲) که همراه ناصرالدین شاه باسّت صدارت از 
تبریز به پایتخت امده برد و با هویت سیاسی میرزا آقاخان اشنایی 
داشت. به دلیل ورود بی‌اجاز؛ او به تهران, از وی باز خواست کرد و 
فرمان داد په کاشان باز گردد. میرزا آقاخان به سفارت: انگلیس در 
قلهک پناهنده شد و سفارت هر اندازه وساطت کرد تا میرزا آقاخان به 
کاشان باز نگردد, کاری از پیش نبرد. سرانجام وزیر مختار انگلیس 
گفت که میرزا برگ تابعیت انگلیس را دارد و باید مانند اتباع دیگر این 
کشور در خانةٌ خود.با امنیت لازم زندگی کند. امی رکبیر سرانجام شاید 
برای: پیشگیری: از . تحریکات درباریان به ویژه مهدعلیا, همچتین 
زیر نظر داشتن میرزا آقاخان, اين اشتباه را مرتکب شد که او را با 
عنوان وزیر لشکر و .لب اعتمادالدوله به معاونت خود پر گزید. پس از 
اینکه اصلاحات افیزکییر, نيروهاي سیاسی بیگانٌ حاضر دز عرص 


سیاست ایران را رنجاند, میرزا آقاخان با جدیت بیش‌تر آماد صدارت 
ایران شد. امیر کبیر را پس از ۲ سال و جند ماه از صدارت برداشتند و 
زمينة قتل او را فراهم آوردند. در این هنگام میرزا آقاخان به ظاهر از 
تابعیت انگلستان بیرون آمد و به پاری درباریان و بیگانگان فرماثروا بر 
دربار, انجام ۲ خواست دیرینس را به شاه جوان قبولاند: سر به نیست 
کردن میرزاتقی‌خان امیر کبیره و بر آمدن خود به مقام صدارت عظمای 
ابران و کسب عنوان «شخص اول مملکت». گذشته از اين خواسته‌ها 
که بررآورده شدء بشرش کاظم نظام‌الملک نیز شخض درم گردید. 
آقاخان در اين منصب به تقلید از عثمانیان, دارای لقب جدید نس 
(اثترف امجد) گردید و به گرفتن انواع نشانها و حمایلها و تمثالها و 
دیگر اشیای گرانبهای مرصع و مکلل به الماس و مروارید و جز آنها 
مفتخر گردید که بیش‌تر آنها در بزمهای خوشگذرانی شبانه در داردیهة 
تهران که آقاخان خود فراهم آورند؛ آن بود. به ار داده می‌شد. مبرزا 
آقاخان ۷ سال (۱۲۶۸ - ۱۲۷۵ ق /۱۸۵۱ - ۱۸۵۸) به نیروی 
درباریان و قدرتهای خارجی فرمانروا بر ایشان, بر ایران حکومت کرد 
و با دور کردن شخصیتهایی چون میرزا یوسف مستوفی‌الممالک و 
سردار کل عزیزخان از مرکز و به. کار گماردن شاهزادگان آزمند ر 
تقسیم کردن مشاغل سیاسی و حکومتی کشور میان خویثبان و دوستان 
و اهالی زادگاه خود, مقدمات درهم‌ریزی استقلال کشور و وابستگی آن 
را فراهم ساخت. در آن روزگار سیاست انگلیس در مسیر تجزیة ایران 
و ایجاد دولتهای کرچک در منطقه میان اين کشور و هند برای حفظ 
منافع خود بود. میرزا آقاخان که افزون بر صدارت عظمی, سمت وزیر 
لشکری را نیز برعهده. داشت, در سال درم صدارت. خویش انجام 
توطنه‌ای را آغاز نهاد که در نهایت. ضربتی بزرگ بر پیکر استقلال و 
تمامیت ارضی ايران فرود آورد و آن جدا کردن افغانستان از ايران و از 
دست دادن شهز مهم و تاریخی هرات بود. کار چثین آغاز شد که 
آقاخان در ۱۵ ربی‌لثانی ۱۲۶۹ ق /۲۵ فوریة ۱۸۵۳ به صورت «ابتدا 
به ساکن» نامه‌ای خطاب به نایپ سرهنگ جاستین شیل وزیر مختار 
پادشاهی انگلیس نوشت و تعهد سپرد که ایران به هرات لشکر کشی 
نکند. به دنبال آن, با زمینه‌چینی خود آقاخان نوری, در اراخر ۱۲۷۱ ق 
/۵)م ایران به هرات لشکر کشید و در ۱۲۷۳ ق / ۱۸۵۶ م این شهر 
را پس گرفت. اما در همان سال, عمال دولت انگلیس, به موازات کار 
آقاخان, علاوه بر تحریک امام مسقط که دست‌شاند؛ ایران بود. با 
ایجاد اغتشاش در بندرعباس و برانگیختن تررکمانان بخارا در جمله به 
مشهد. وضعی پیش آوردند که نیروهای بیگانه خازک و بوشهر و 
خرمشهر را اشفال کنند و خروج خود را مشروط به اين سازند که 
ارتش ايران از هرات بیرزن اید. نقشث کامل جرئیات کار را میرزا 
آقاخان نوری با عمال دولت انگلینس طرح کرده بود و زیر نظر او بود 
که آن ضریتهای پیابی بر یکپارچگی و استقلال ایران فرود آمد. 


1: طاافنا3‎ ٩۵1 


آقاخان. مهر علی‌خان شجاع الملک, برادرزاد؛ خود را ظاهراً برای 
جلوگیری از حملة. انگلیس به بوشهر فرستاد. سپس فرخ‌خان 
امین‌الملک غفاری را که یکی از وابستگان وی و در مقام صندوقدار 
شاه‌بود. برای مصالحه به‌اروپافرستاد. وی بامیانجیگری ناپلئون‌سوم, 
قرارداد زیانمندی مانندقرارداد ترکمن‌جای کبه «عهدنامباریس» 
معررف است. ذر یک مقدمه و ۱۵ فصل, در مقام «سفیر کبیر دولت علیة 
ایران» با همتای انگلیسی خود, هنری ریچارد چارلزکولی «سفیر 
فوق‌العاده ملکةً انگلستان در دربار اعلیحضرت امیراترری فر انسه) به 
تاریخ ۸ رجب ۱۲۷۳ ق /۴ مارس ۱۸۵۷ امضا کرد. نمایند؛ آقاخان 
متعهد شد که ظرف.۳ ماه پس از مبادلهٌ تصدیق‌نامه‌های پیمان حاضر 
«از خاک و شهر هرات و تعام نقاط. افغانستان, عساکر و مأمورین 
ایران را که فعلا در آنجا هستند, بیرون آورند» (فصل پنجم), از جمله 
مواد . پیمان مذکور. این بود. که «اعلیحضرت پادشاه. ایران . قبول 
می‌فرمایند: که اژ:هر.توع. ادن ساطتت ببه هر و خاک هرات و 
ممالک افغانستان صرف‌انظر نموده و به هیخ‌زجه از رژسای هرات و 
ممالک افغانستان هیچگونه علامت اطاعت از قبیل سکه و خطبه یا باج 
مطالیه ننمایند و نیز متعهد می‌شوند که من بعد از هر گنه مداخله در 
امزرات داخله اففانستان احتراز کنند و تول می‌دهند که هرات وتمام 
انفانستان را مستقل شناخته و هرگز در صده اخلال در استقلال این 
ولایت بر نيایند, (فصل ششم). در اين پیمان یک جانبه, انگلستان میان 
ایران و افغانستان, کم و (به گونه‌ای ظریف) قیّم دعاری ایشان 
شناخته شد. میرزا آقاخان در دوره‌ای که اروپا سرگرم جنگهای کزیمه 
برد و ۲ رقیب دخالتگر در کارهای ایران, یعنی روس و انگلیس, نگران 
زدوخوردهای خود. بودند و جنبشن. ضداستعماری در هندوستان 
ترش یافته بود و ایزان در موقعیتی قرار داشت که می‌توانست برای 
تضمین استقلال خود اقدامات اساسی انجام دهد, خدمات ارزنده‌ای به 
انگلیس کرد. ری یک سال‌و ثیم پس از انعقاد قرارداد پاریس, در 
۰ محرم ۱۲۷۵ ق /۳۰ اوت ۱۸۵۸ از مقام خود بر کنار شد و 
ناصرالدین شاه به روشنی در دستخط خود به «خبطها و خطاهای» او 
اثماره کرد. در برکناری میرزا آقاخان, علاره بر تأثیر افراد و قدرتهای 
داخلی و شخصیتهای مملکتی جون سترفی الممالک و سردار کل در 
روشن کردن افکار شاه, از کوششن روسها که به علت نتر سپردگی 
آقاخان به انگلیسیها نسبت به ار عداوت می‌ورزیدند, نیز می‌توان یاد 
کرد. پس از عزل میرزا آقاخان, بستگان او (به. استثنای میرزا 
محبدصادق قانم‌مقام برادرزاده ری و میرزا محمد مهدی سر عمش که 
ظاهراً در کارهای خلاف صدراعظم معزول.دخالت نداشتند)» از 
مشاغل دولتی برکنار شدند. به گفتة خورموجی, زمانی که مستوفیان 
عظام به «محاسپات ظاهری ممالک محروسه» رسیدگی کردند, علاوه 
بر «راتبةٌ استمراری و تعازفات و هدایا و پیشکش و ارتشاء مأخوذی» 
وی و نیز مقرری پسرش میرزا کاظم خان, «سالی ۰ ترمان به 
قلم درآمد» که به دستور شاه به اندازه یک سال آن مطالبه شد. 


آقادر بندی ۴۶۷ 


میرزا آقاخان در ابتدا به آدران کرج و سپس به یزد تبعید گردید ر از 
آنجا پس از ۲ سال نامه‌نگاری به شاه. به اصفهان منتقل شد. سرانجام 
ار را به کاشان و از آنجا به قم آوردند. وی پس از ۶ سال و ۱۰ ماه تبعید 
و آرارگی در ۱۲ شوال ۱۲۸۱ ق/۱۰ مارس ۱۸۶۵م در آن شهز 
در گذشت. جناز؛ او را با اجازه؛ شاه قاجار په عتبات عالیات بردند و در 
کربلا به خاک نپردند: گویا به هنگام توسیع خیابانهای اين شهر 
مقدس, قبر وی به کلی نابرد گشته است. فرزند بزرگ میرزا آقاخان, 
کاظم که در زمان صدارت پدرش شخص درم مملکت و دزیر لشکر 


۱ بود. پس از مرگ پدز, دوباره وارد دیوان قاجار شد و مدتی در مقام 


وزارت عدلیه و وزارت لشکر, انجام وظیفه کرد و به حکومت فارس و 
تهران نیز رسید. پسز دوم حسینعلی خان صیرالسلطنه, نخستین مبفیر 
ایران در ایالات متحد آمریکا گت که بعدها به وزارت فواید عامه نیز 
ارتقاء یافت: 
ماخذ: آدمیت, فریذرن, امیرگبیر ر ایران, تهران. خوارزمی, ۱۳۴۸ ش: صص ۱۹۵: 
۷ اعتمادالسلطنه, مجمد بسن خان, روزنامةٌ خاطرات, به کوشش ایرج افشار, 
تهران, ار کییر, ۱۳۴۵ ش, صص ۷۷۸ ,- ۷۷۹؛ همو, صدرالتواریخ؛ به کرشش محمد 
شیری, تهران, روزبهان, ۱۳۵۷ ش, صص ۰۱۸۷ ۲۳۳, ۲۴۸؛ هموء مرآت البلدان, 
تهران. ۱۲۹۸ ۱۳۰۰۰ ق؛ ۱۵/۲ هم نتظم ناصری, نهران, ۱۳۰۰ ق, ۱۳۲۱/۳ اقبال؛ 
عباس «نخستین رابط؛ُ سیاسی بین ایران و آمریگا»» یادگاره تهران, من ۱: شمه ۶ (بهمن 
۳ سش): صص ۰-۶۱ ۶۴؛ پامداد, مهدی, تاریخ رجال ایران, تهران, زوار: ۱۳۴۷ ش. 
۳۷٩ -- ۴‏ بهار, بهدی, میراث خوار استعمار نهران. کیهان, ۱۳۲۴ ش: صص 
۸ - ۵۰۴؛ خان ملک ساسائی» احمد, سیاستگران دور قاجا تهران, طهرری؛ 
۸ ش, ۱/۱ ۰۳۲۰ ۵۲؛ خررمرجی, محمد. جعفر, حقایق الاخبار اصزی, به کرشئن 
حسین خدیرجم: تهران, زوار,:۱۳۴۴ ش: چد؛ سپهر» محمدتقی. لسان الملک, ناسغ 
التراریخ. (تاريخ قاجاریه)؛ به کوش جهانگیر قائم مقامی, تهران, امیر کپیر, ۱۳۳۷ ش 
۲ ۱/۴ ۲۰؛سرابی, حسین بن عبدالله, مخزن الرقایع, به کوشش کریم اصفهانیان و 
قدرت‌الله روشنی, دانشگاه تهران, ۱۳۴۴ ش, صص ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ ۱۳۱, ۰۱۳۶ ۰۱۳۸ 
۱ ۴۲۵:, ۱۳۲۸ فرزانة نوز: غلامرضا: «مکاتبات ناصرالدین شاه با میرزا 
آقاخان نوری صدراعظلم», پغمادس ۱۳, شد ۵ (مرداه ۱۳۴۰ ش), صص ۲۰۸ ۲۱۰ 
۳ - ۰۳۸۴ ۳۷۰ - ۱۳۷۱ قائم مقامی. جهانگیر, «عزل و نبعید میرزا آقا خان 
اعسادالدر لا نوری»: یفما س ۵, شم ٩‏ - ۱۰ (آذر دی ۱۳۳۱ ش)؛ ص ۱۳۶۸-۴۲۶ 
همر, «نامه‌ای از میرزا آفاخان اعتمادالدولاٌ نوری», راهنمای کتاب, س ۶ شم ۷-۶ 
(شهربرر - مهر ۱۳۴۲ ش)؛ صص ۴۶۵ - ۳۷۰؛ محمود, مخمود, تاریخ ژوابط سیاسی 
ایران و انگلیس در رن نوزدهم, تهران, اقبال, ۱۳۲۸ ش, ۶۳۳/۲ ۶۴۳, ۱۶۵۳-۶۴۹ 
مسترفی, عبدالله, شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری قاجاریه, تهران, زدار: 
۱ ش, ۷:۲/۱؛ مکی, حسین, امی رکبیر, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۶۰ ش: 
صص ۵۰۵ . ۵۲۷؛ هدایت, رضاقلی خان, ملحقات ررضة الصفا, تهران, خیام, ۱۳۳۹ 
ش» ۵۰۰۱۱۰- ۰۵۰۱۶ پخش تاریخ 


آقاخانیه .نک اسماعیلیه, 


آقاذربندی. آخرند ملاً آقابن‌عابدین رمضان علی بن زاهد شروانی, 
معروف به «فاضل دربتدی حایری» (د ۱۲۸۶ ق | ۹ فقیه, 
اصولی: رجالی, مجذث, متکلّم و واعظ شیعی آمامی: در جوانی برای " 


امن ومزجمدت ففعطءن! تفع ند 


۴۶۸ آق اردو 


ادامةٌ تحصیل به نجف ر کرپلا رفت. فقه را در نجف نزد شیخ علی 
فرزند شیخ جعفر کاشف الفطاء و اصول فقه را در کربلا نزد 
شریف‌العلمای مازندرانی. خواند. مدت درازی در کربلا. زیست و در 
آنجا جسعی از طلاب نزد وی درس خواندند. اما گاه به دلیل تندخویی و 
کم‌خلتی حوزه درسش برهم می‌خورد. وی چنان در بی بحث و جدل 
بود که برخی اوقات, استاد وی شریف‌العلماء از کثرت اشکالاتی که 
ضمی تدریس وارد می‌کرد به ستوه می‌آمد و از را موقتاً از مجلس درس 
خود اخراج می‌کرد. با تبخری که در دانشهای گوناگون داشت و با 
کمک حافظه قوی در همه بحها حریفی پرتوان به شمار می‌رفت. در 
اخلاص و دوستی نسبت به اهل‌بیت پیامبر اسلام (ص) و به ویژه نسبت 
به. امام.حسین (ع) شهرت بسياري داشت, جنانکه در ایام عاشورای 
حسینی بر بالای منبر عمامه بر زمین می‌زد و گریبان می‌درید و از شدت 
اندوه از هوش می‌رفت. در روز دهم محرم؛ لباس خود را می‌کند و 
لنگی بر خود می‌بستِ و خاک بر سر می‌ریخت و گل بر بدن می‌مالید و 
بدین هیأت بر منبر می‌رفت. دربار؛ عشق او په امام خننین (ع) روایات 
بسیاری نقل شده است. آقا دربنذی در مبارزه با باپیها سرسخت بود. 
وقتی باپیها در کربلا سر برآوردند: وی به شدت به برد پا آنان 
برخاست چنان که آنان به قصد کشتن او در خانه‌اش به وی حمله‌ور 
شدند. در اين راقعه, زخنی به جهر؛ ار رازدشد که ائز آن تا بایان عمر 
باقی ماند. پس از مراجعت به ايران ر ورود به تهران, بسیار موردعلاقه 
و توجه مردم قرار گرفت و حتّی ناصرالدین شاه قاجار به دیدن وی آمد. 
ابا او کة در ام به معروف و نهی‌از منکر اصرار و بی‌باکی ریژه‌ای 
داشت, شاه را به سبب شنارب بلندش سرزنش کرد و.شاه نیز 
فی | لمچلس دستور داد تا کمی شار بش را کوتاه کنند. آقا دربندی در تهران 
سکونت گزید و در همان جا در گذشت و جنازه اش را پس از ۶ ماه به 
کربلا حمل کردند و در صحن کوچک امام حسین (ع) در مقبره‌ای در 
چوار تعدادی از علمای شیعه به خاک سپردند. از او تنها یک دختر به 
جای ماند. از آثار اوست: ۱. خزائن الاحکام. که آن زا در ۱۲۶۷ ق 
۸۷ نوشت و در ۱۳۱۷ ق /۱۸۹۹م در تهران چاپ شد. این کتاب. 
شرحی است بر منظومه فقهی سروده بحرالعلوم در باب طهارت و کمی 
هم در پاب نماز که متضمن فروع پسیاری است؛ ۲. خزائن‌الاصول, در 
۲ جلد که در ۱۲۶۷ ق / ۱۸۵۱ در تهران چاپ شده است؛ ۳. 
عناوین‌الادلة, در علم اصول. سیدمحسن امین گنته که نسخه‌ای از آن 
را در کرمانشاه دیده است؛ ۴. قوامیس القواعد. کتابی درباره رجال و 
درایه است؛ ۵. جوهرالصناعة, یا به گنت آقابزرگ, الجوهرة. در 
اسطرلاب که برای شاگردش میرزاعلی جاه بهادرخان نوشته است. 
گفته‌اند که اين کتاب دز نوع خود کم نظیر است, در ۱۲۸۰ ق /۱۸۶۳م 
در لکهنو به خاپ رسیده است؛ ۶. جواهرالایقان, درباره شهادت امام 
حسین (ع)؛ ۷ دراية الحدیث والرجال. خطی است و موسوری 
اصفهانی گفته که نسخدای از آن را در اختیار داشته است؛ ۸. فن 
لتّمریتات, در فقه؛ .٩‏ الفن الاعلی, در اعتقادات؛ ۱۰. اکسیرالعپادات 


فی آسرارالشهادات: درباره شهادت آمام حسین که در ۱۳۷۲ ق 
/۶, از نوشتن آن فراغت یافته است. در این کتاب بر خی مطالب و 
روایات ضعیف و گاه بی‌پایه هست که از اعتبار علمی آن کاسته است: 
با آینهمه بارها و از چمله در ۱۳۱٩‏ ق ۸۱٩۰۱/‏ در تهران چاپ شده 
است. گاء آن را اسرارالشهادة نیز می‌گویند. اين کتاب را حاغ 
میززاحسین.. شریعتمدار. تبریزی (د ۱۳۳۱ ق /۱۹۱۳م) به. نام 
انوارالسْعادة فی اسرارالشهادة به فارسی برگزدانده است. ۱۱: 
السعادات التّاصرية والاقوات الروحانية. ترجمٌ مختصر اسرار 

الشهادات است که به خواست ناصرالدین شاه انجام شده است. 
مأخذ: آقابزرگ, الذريعة, ۰۲۹۱/۵ ۱۵۲-۱۵۲/۷؛ همو, طبقات اعلام الشيعة فی القرن 
الثالث بعد الشرة, مشهد, دارالمر تضی, ۱۴۰۴ ق, صص ۱۵۳-۱۵۲؛ اعتمادالسلملنه, 
مجمدحنی, المآثررالالان به کوئش ایرج افشار, تهران, آساطیر: ۱۳۶۳ شی, ۱۸۹/۱؛ 
امین, حننن, المرسوعة الاسلامية, پیروت, ۱۹۷۵ ۱۵۸-۱۵۷/۱؛ امین, محسن, اعیان 
الشیعة. بیروت, دارالتمارف, ۱۳۰۳ ق , ۸۸۸۷/۲ بروکلمان (آلمانی), ذیل, ۱۸۳۱/۲ 
تنکابنی, مخمد, تصص العلماه, تهران, اسلامیه, ۱۳۹۶ ق, صص ۱:۹-۱۰۷؛ سر کیس, 
پرسف الیان, معجمالمطبرعات العربية, ۱۷۸۹/۲؛ فاضل قائلی, علی, معجم مژلفی 
الشیمة. نهران, وزارت ارشاذ اسلامی, ۱۴۰۵ ق, ص ۱۷۱! قمی, عباس, فوائد الرضوید, 
تهران, ۱۳۲۷ ش, ص ۵۴؛همو, الکنی والالقاب, تهران, ۱۳۹۷ ق, ۲۲۹-۲۷۸/۲!همر: 
هدية الاحپاب, تهزان: امیر کبیر, ۱۳۶۳ من, ص ۱۵۳! مشار, خانباباه فهزست جاپن 

فارسی, ۵۸۱/۱؛ مرسری اصفهانی, محمدمهدی, احسن الودیعة: بفداد ضض ۰۶۳-۵٩‏ 
کاظم مرسري بجنوردی 


آق آردوء. (ازدزی: بسفید ناساه‌ای. از خانها و قبایل ز 
لشکریان تابع آنها, از سل اورده. (اوردا. هوردا) پسر مهتر جوچی: 
پسر مهتر چنگیز و نیز نام قلمرو و متصرفات آنان. 
قلمرو؛ جنگیز در .اواخر. حیات .نواحی. پهناوری از سرزمینهای 
پسیاری .را که در لشکر کشیها و تاخت و تازهای خود به دست آورده 
بود به جوچی پسر بزرگ‌تر خود بخشید. این اراضی از رود اردیش 
(ایرتیش) واقع در سیبری غربی تا روسیهٌ جنوبی و تا آن قسمت از 
اراضی اروپای شرقی را که پای انسبان مفول به آنجا رنیده بود, دربر 
می‌گرفت. فسمتی از اين ناحیه را «باتو» پسر دوم جوچی پس از مرگ 
پدر فتح کرده بود. 

رشیدالدین فضل‌اله اين قلمرو پهناور را چنین وصف می‌کند: 
تمامت ولایات که در حدود اردیش و کوههای التای برد با بایلاقها و 
تشلاقهای آن نواحی». جمله به جوجی خان توسامیشی (اعطای 
فرماندهی) فرموده بود و برلیغ (فرمان) نافذ گردانیده که ولایت دشت 
قبجاق و معالکی. که. در آن. جوانب است (روسیة جنوبی تا جدود 
لهستان) مستخلص گردانیده در تصرف آورد (۱۳۱/۲). 

حمدائه: مستوفی ولایات. جوچی با توشی را این گونه برشمرده 
است: «ولایات نخوارزم و دشت خزز و بلغار [ کناز ولگا] ر سقسین و 
آلان و آس و زوس و مکس و باشفرد و آن حدود» (ص ۵۸۵). همو 
متصرفات اررده خان, جذٌ خانهای آق آردو را «الجراه الشمالية راروض 
الخزر» گفته است (ص ۵۷۵). کلمذ دالجراد» قطعا تحریف و تصحیفی 


است از «الچر بیاء» و الجربیاء صورت اصلی «الجربی» است که در 
کتب جغرافیون مسلمان آمده است (یعقوبی, البلدان, ۳۲۰؛ همو, 
تاریخ, ۰۱ بافوت. ذیل صقلب؛ ابن خردأذبه, ۱۲۵). جربی به معنی 
بلاد شمال (همانجا) و جربیاء به معنی باد شمال و زمین هفتم 
(اقرب‌الموارد. ذیل جرب) است و به نظر می‌رسد مقصود از آن اقلیم 
هفتم باشد که همان بلاد شمال است. دخویه دز ترجه اپن‌خرداذبه 
احتمال داده است که جرپیاء از کلم سریانی «جربویو" به معنی شمال 
آمده باشد. در برخی از کتایها الجربی به صورت الحربی تحریف شده 
است و بعضی پنداشتهاند که مقصود از آن بلاد الحربی یعنی بلاد کفر 
است و گاهی نیز په صورت الجّذی مُحرّف گثبته ر تصور کرده‌اند که 
مدار رأس الجدی. مراد است (ابن‌خرداذبه, ,٩۰‏ حاشیه), 

اما اقلیم هفتم به گفتهٌ باقوت شامل «جبال باثبغرد و حدود بجناکیه 
و دو مملکت سرار و بلغار و روس و صقالبه و بلفریه» می‌شد (۳۳/۱) 
که البته چزو متصرفات خانهای آلتین اردو (اردوی ززین) بوده است 
ند آق اردو, همچنین «بلاد خزر» نیز در قلمرو آلتین اردو بوده است. 

نطنزی قلمرو آق اوردو را حدرد اولوغ تاغ و سینگیر یا غاج و 
قراتال تا حدود تولش و نواحی جِد و بارچکنت (بارجکند) گفته است 
(ص ۸۱). قاضی,غفاری می‌گوید: «ولایات دست چپ از حدود الغ‌تاق 
تا قراطال (قراتال) و سرحد لوس (همان تولس) بدیشان متعلق بود 
(صن ۰ ۲۰۵): منجم‌باشی. می‌گوید: «پایتختشان .سغناق و صبران 
(سارران) و أترار بود». (سخةٌ خطی). 

از گفته‌های فوق چنین نتیجه می‌شود: ولایات آق اردو از طرت 
شرق به حوض رردخانة اردیش, از جنوب به ماوراءالتهر یعنی حوضا 
جیحون و سیحون, و از جنوب غربی و غرب به خوارزم و خزر و دثبت 
قبجاق تا شمال رودخانة ولگا (قلمرو آلتین اردر) محدود بوده است. 
پنابراین سخن رنه گروسه که ولایات آق اردو را تقریباً محدود به حدود 
قزاقستان فعلی (جمهوری شوروی سوسیالیستی قزاقستان) می‌داند 
(ص ۶۴۴), درست است. جمهوری قزاقستان امروز از طرف جنوب 
به جمهوریهای أآزیکستان و قرفیزستان شوروی, و از شمال به 
جمهوری. شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه محدرد است. اما 
گروسه در تعیین حدود سرزمیلهای آق اردر اشتباهاتی دارد که اینجا 
محل ذکر آن نیست. 

ار بعضی نامهای اماکن که از منابع فارسی و عربی نقل 

, بعضی توضیحات ضروری په نظر می‌رسد: اولوغ تاغ یا نان 
۵ الق تاق) اکنون ظاهرا همان است که الاتاز یا الاتئو" 
نامیده می‌شود و بخشی از کوههای شرق قزاقستان است. سینگیر که 
امزوز به زبان محلّی جونگاری و به روسی دزونگارسکیه‌ووراتا" با 
ذُرواز؛ دزونگار (سینگیر) نامیذه مي‌شنود. راه اصلی حملذ مقولان به 
دشت قبجاق بوده است. ند به گفتة یاقوت از شهرهای بزرگ 


«ماخمن[ آمع(۵/ ۱۱۵ ما رامق معافعا 41 


آق اردو ۳۶۹ 


ترکستان بود که میان آن و خوارزم ۱۰ روزه راه بود و نزدیک به 


. رودخانة سیحون. بارجکند یا بارجکنت همان بارشکت است که به گفتة 


یاقوت از شهرهای جاچ پا تاشکند بوده است. 
صبران به گفتٌ یاقوت شهر کوجکی بود با قلعهای پلند در آن, این 
شهر در ماوراءالهر, آن سوی رود سیحون قرار داشت و مسکن غزان 
بود. اترار در ساحل شرقی.سیحون بود که نخست نام آن فاراپ یا 
پاراب بوده است (لسترنج,.۵۱۶). سفناق در ۲۴ فرسخی شمال اترار 
بوده است (همو, ۵۱۸). شهر مکس (مستوفی, ۵۸۵) نامهای دیگرش 
مگاز و منکاس و مونکاز است که ظاهراًپایتخت آلانها بوده است. این 
قبیلا آلانها را مغولان آزود می‌نامیدند (گروسه: ۴۳۴) رود اردیش در 
سیبری غربی و قزاقستان شرقی جازی است. منبع آن: کوههای آلتای 
در سینک‌یانگ است. و. به رودخان ارب می‌ريزد. به گزارش 
بلانو کارپینی, فرستاده پاپ بهدربار خان بزرگ, اين قسمت از 
سرزمینهای جرجی په اورده خان واگذار .شده. پود. (بارتولده 
«ترکستان » 392).. قراتال با قر اطال (نطلزی, ۸۱! غفاری, ۲۰۵) نام 
رودخانه‌ای است در قزاقستان که به درياچة بالخاش می‌ریزد ر گزیا 
شهری به همین نام نیز در کنار آن برده است. تولس احتمالا رودخانة 
تلاس است که در نزدیکی فناکث به سیحون می‌ریخت: 
تقیم متصرفات چوچی میان پسر بزرگش اورده (فرماتروا یا جد 
خانهای آق اردو) و باتو (فرمانروای آلتین اردو) ظاهرا بلافاصله پس 
از مرگ جوجی اتناق افتاده است. رشیدالدین می‌گوید که «از 
لشکرهای جوجی خان یک نیمه اورده داشته و یک نیمه باتو و او با 
لشکر خویش و ۴ برادر اردور و توقای‌تیمور و شینکقور و شانککوم به 
دست چپ لشکر شده» ر- ایشان را تا زمان . رشیدالاین 2 
۰ 2۰+ «شهزادگان دست جپ» می‌گفتند و ارروق (اخلاف) 
ایشان با ارروق اورده متحد و یکی بود (رشیدالدین, ,)٩۲‏ متأسفانه در 
ذکر قلمرو این «شهزادگان دست جپ» در چامع‌التواریخ جاپ پلوشه 
افتادگی هست. اطلاق آق اردو به «شهزادگان دست چپ» بایستی 
متأخرتر از.آن زمان باشد. رشیدالدین می‌گوید: «از ابتدای جال باز» 
هرگز اتفاق نيفتاده است که از اوروق اورده کسانی که قاممقام ار 
شده‌اند پیش‌خانان ارررق باتو بروند. زیرا از یکدیگر دورند و به 
استقلال پادشاه اولوس (ایل و قوم) خویشند, لیکن عادت داشته‌اند که 
چانشینان باتو را پادشاه و حاکم خود شناسند (ص .)٩۳‏ مستوفی یز 
در ۷۳۰ ۳/۵ تاریخ تألیف تاریخ گزبده - ولایات اررده و احناد 
ار را چدا از ولایات باتو و احفاد او نوشته است. اما از «دست چپ» و 
«دست راست» نامی نبرده انست (صص ۵۷۳ و ۵0۷۵). بنابراین, تقسیم 
ممالک پس از مرگ جوچی روی داده است؛ اما بعضی از منابع متأخر 
تقسیم ولایات جوجی را به دست جپ و دست راست و یا آق اردو و 
گوگ اردر (اردری کبود) به خود جنگیز نسبت داده‌اند. رمزی این 
۵ 1 
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۳۷ آق اردو 


مطلب را بدون ذکر منبع آن و با کلم «قیل» چنین نقل کرده است: 
«گویند چون جوچی پدر باتو در سال مذکور (۶۲۴ /۱۲۲۷م) فوت 
شد. چنگیز خان او و برادر بزرگ‌ترش اوردا را پیش خود خواند و به 
باتو خرگاهی کبود و به برادرش اوردا خرگاهی سفید داد و خرگاه به 
معتی اردو است. بنابراین اخلاف باتو به گرگ اوردا و اخلاف 
برادرش اورده به.آق ارردا مشهور گردیدند. آمارت دست راست بر 
امارت دست جپ مزیت دارد و به مجموع آن در آلترن اوردا گریند... 
باتو را به صاین خان یعنی پادشاه نیکو و اوردا را به آقین خان یعنی 
پادشاه تاژده ملقّب ساخت و بعد هر دو را به بلاد خودشان روائه 
ساخت» (۳۶۴/۱): اما اين ادعا ساختگی به نظر می‌رسد, زرا اوله 
موزخانی که به آن دوره نزدیک‌تر ند مانند جوینی و رشیدالدین و 
مستوفی آن را نقل نکرده‌اند؛ ثانیا تقسیم قدیم همان به نام دست چپ و 
دست راست بوده است و نامهای آق اردو و گوگ اردو چنانکه خواهیم 
گفت بعد پیدا شده است؛ الا این داستان پس از آنکه در قرن هشتم آق 
اورده به سمت چنوب مهاجرت کرد و با اردوی زرین به هم پیوست, 
ساخته شده است, زیرا جنانکه می‌گوید: «مجمرع آن در را آلتون اردو 
گویند» (رمزی, همانجا). 

اسامی پادشناهان یا خانهای آق اردو و ترتیب "و توالی آنها در 
تواریخ مشوّش است و علت آن است که به جهت دوری بسیار آن از 
بلاد ایران اخبار آنان به درستی و دقت به دست مررخان ایرانی 
نمی‌رسیده است. گفتار رشیدالدین فضل‌اله و حمداله ستوفی که 
معاصر با تنی چند از پادشاهان آق اردو بوده‌اند با یکدیگر مرافق انت 
و مسلما به حقیقت نزدیک‌تر, نطنزی که کتاب منتخب التواریخ منسوب 
به او در ۸۱۶ /۱۴۱۳م و ۸۱۷ ق/۱۴۱۴م تألیف شده است منبع 
مستقلی به نظر می‌رنند. اما دربار؛ خانهای نخستین آق اردز ساکت 
است و پیداست که از جامع‌التواریخ و تاریخ گزیده بی‌خبر برده است. 
منبع او درباره خانهای بعدی تا زمان خودش شناخته نیست و به همین 
جهت. کتاب ار را مستقل می‌شماريم. غفاری (۹۷۵ ق/۱۵۶۷م) که 
قریب یک قرن و نیم پس از تألیف منتخب التواریع کتاب خود را 
نوشته است. در نامهای خاندان آق اردو با او اختلاقاتی دارد. بتابراین 
بایست از منبع دیگری استفاده کرده باشد. 

منجم‌پاشی در جامع‌الاول مطالب خود را ازغفاری ومصلح‌الدین 
لاری گرفته و آنها را باهم تلفیق کرده است و ظاهرا به منابع دیگری هم 
دسترسی داشته است, اما ماخذ اصلی او همان غفاری و لاری است. 
ابتدا گفتار رشیدالدین را از آنچه دزبار؛ ارلاد اررده گفته است 
استخراي میکني این مطالب چنانکه تیم به جهت معاضر بودن 
موف يا قسمتی از وقایع و دست اول بودن آنها به واقعیت نزدیک‌تر 
است: 
الف . خانهای آق اردو بر طبق جامع‌التواریخ: 

۱ قرنک قیران (یا قونیک قیران) پسر چهارم اورده. بعد از پدر 
اولوس به دست او بزده و پسر نداشته است (ص ۱۰۳): 


۲ قوئیجی (در متن همه جا به غلط: قوینجی) پسر سرلفتای پسر 
اورده, مدتی دراز حاکم اولوس اورده بود ز «دوست و هواخواه» 
ارغون خان و غازان خان (ایلخانان ایران)؛ و هفزاره ایلجیان پیش 
ایشان برای اظهار دوستی می‌فرستاد. قونیجی بسیار فرپه بود چنانکه 
«هیچ اسبی ار زا برنمی‌تافتد» و به ناجار سوار گردونه می‌شد: عاقبت 
از غایت فربهی هلاک گفنت (ض 4۴). 

۳ بایان (در متن همه جا به غلط: بانان) پنر قونیجی, در زمان 
رشیدالدین به جای پدر خود قونیجی نشست و اولوس پدر جون گذشته 
در دست او بود. با غازان دوسنی داشت و پیزسته ایلجیان به دربار او 
می‌فرستاد. کویلک (در اصل همه جا به غلط : کوبلک) پسر تیمور بوقا 
(پسر هولاگر پسر اورده) ادعا کرد. که پدر او تیمزر بوقا رئیس اولونس 
بوده است و این اولوس به میراث به او می‌رسد: پس لشکری جمع کرد 
و از قیدو (با قایدر), پسر ارگتای, و ذوا (پسر براق, نوه چغاتای) مدد 
گرفت و ناگهان بر سنر بایان تاخت: بایان گریخت و به حدود ولایتی 
رفت که توقتا جانشین باتو آنجا بود (یعنی قلعرو آلتین اردو) و پس از 
زمستان در بهار به قوریلتای نزد توقتا رفت و از او یازی شواست. 
چون توقتا با نوقای (پسر تاتار پسر بووال يا بوقال پسر جوجی) در 
جنگ بود و از سویی با غازان هم مخالف بود, عذر آورد و کمک نکرد: 
اما فرستادگانی پیش قیدو و ذوا فرستاد تا کویلک را نزد او فرزستند و 
فرمان داد که اولوس اورده مانند سابق با بایان باشد: بایان با کویلک و 
لشکر قیدو و دُوا ۱۵ بار جنگ کرده (تا زمان تألیف جامع التواریخ) که 
۶ بار خود در جنگ شرکت داشته است. توقتا مکزر فرستادگانی پیش 
درا و چاپار با چپر پسر قیدو فرستاد تا کویلک را بفرستند. اما آنها 
بهانه آوردند و نفرستادند, زیرا قصدشان این بود که کویلک را پادشاه 
اولوس اورده کنند و به اتفاق پا غازان بجنگند. بایان در ۷۰۲ ق/ 
۳۴ ایلجی نزد غازان فرستاد. آنان در بغداد په حضور غازان 
رسیدند و تحفه‌ها تقدیم کردند و گفتند: اگر جه توقتا با بایان متحد است 
و کیک کرده است. اما قیدر پسران خود را پا نو منکوقاآن و با پسر 
اریغ (اریق) بوکا به مرز ولایت بایان (آق اردو) فرستاده است تا میان 
لشکر خان بزرگ مغول و لشکز او حایل باشند و نگذارند که سپاه 
بایان به سپاه خان بزرگ بپیوندد. کویلک با کمکی که از قایدو ر درا 
گرفته است بعضی از ولایات بایان را به دست آورده است: اما قسمت 
بیش‌تر ولایات آق آردر هنوز در دست بایان است: به گفته رشیدالدین 
با اینکه «به سپب این مصافهای متواتر لشکر او دزویش شده‌انده, 
همچنان «با خضم قوی حال می‌کوشد و از این جانب استمداد به مال 
می‌نماید». غازان ایلچیان او را از تبریز بازگردانید و برای او و 
خاتونانش هدایا. فزستاد, اما کمک نظامی نداد (صص ۹۵ 4۸). 
علت یاری ندادن غازان به بایان اين بود که خانان آلتین ازدو از مدتها 
پیش با حکومت ایلخانان ایران خصومت می‌ورزیدند و گاهی هم با آنان 
در جنگ بودند (نک آلتین اردو). 

ب - خانهای آق اردز بر طبق منتخب التواریخ: نطنزی زمان 


تقسیم ممالک جوجی را به سول قول (دست چپ) يا آق اردو و گرگ 
اردو پس از کشته شدن توقای پسر هلاگو پسر آورده (در ۶۹۹ ق 
۷ ق /۱۳۰۳) می‌دانذ. ار می‌گرید که پش از این حادثه 
اولوس جوحی ۲ قسمت شدند: متصرفات.جمعی که در دست جپ 
پغنی حدود اولوغ تاغ و سینگیر با غاج و قرانال تا حدود تولس و 
نواحی جنّد و بارجکند بودند«به اولاد نوقای قرار گرفت و به سلاطین 
آق ازدو موننوم شدند» و دست راست را که در حدود اپیر سیر و زوس 
و البقا و اوکک و ماجر و بلغار و باشغز و سرای بوکا واقع است به 
ارلاد ترقتا (نوه باتو) منسوب کردند و ایشان را به سلاطین گوگ اورده 
ملقب گردانیدند (صص :۸۲::۸۱). دز جای دیگر گوگ اورده را ارم- 
قان, نیز,می گوید: و آق اردو. را,سول قول (دست: چپ) می‌خواند: 
این قول منتخب التواریخ مسلماًاشتباه است زیرا چنانکه قبلاً از 
منابع معاصر معتبرنقل کردیم که تقسیم اردری جوچی به ۲ قبیمت چپ و 
راست. پلافاضله د 
التواریخ یک قرن پس از آن حوادث کتاب خود زا تألیف کرد؛ و 
چنانکه از مطالب کتابش برمی‌آید بهجامعالتوازي و تاریخ گزیده 
دسترسی نداشته است و ظاهراً از منابم ترکی معاصر خود استفاده 
کرد؛ ماعی که یا قیع یک قرن قبل را به درستینم‌دانس‌اند وا 
به عللی عمداً آنها را تحریف: کرده‌اند. یکی از مویدات نظر ما خطای 
فاحش ارست که آق اردو را که سماً احفاد و «اوروق» اورده پسر 


پس از جرچی اتفاق افتاذه است و موف منتخب- 


مهتر جوجی بوده است؛ منسوب به احفاد باتو برادر کهتر او کرده 
است. علت این خطای فاحش ظاهراً در اين است که آق اردو تحت 
ریاست توقتمش خان در اراخر قرن ۸ ق /۱۴م با آلتین اردو یکی شده 
است و از این رو موف پنداشته که آق اردر نیز از اولاد باتو بوده‌اند. 

نطتری دربارهٌ سلاطینی از آق اورده که پس 
حکرمت کرده‌اند, مطالب مفصل‌تری دارد و معلوم است که منابع مهمی 
در اختبار او بوده است. نامهای خانان آق اردو و مختصری از رقایع 
روزگار آنان به روایت. نطنزی. چنین است: ۱ 

۱. ساسی بوقا (رشیدالاین, ۱۰۶: سایسی) پسر نوقا (درست آن: 
بوقا یا تیمور بوقا), در زمان جلوس طفرل پسر توقتا (خان آلتین اردر) 
حاکم آق اردر بود و از ار اطاعت می‌کرد. وی همجنین از خدمت 
ارزبک خان (خان دیگر آلتين اردو) سر باز نزد ر در همه قوریلتایها 
شرکت می‌کرد. مرگش در ۷۲۰ ق/ ۱۳۲۰م اتفاق افتاد. قبرش 
صارران (صبران) است؛ 


از زمان رشید. الدین 


۲ ایرزن (منجم‌باشی: آپرْزن) پسر ساسی بوقاء پس از پدر به حکم 
أزبک (خان آلتین اردر) به حکومت رسید. او مردی عاقل و باکفایت 
بود. جنانکه رتبه او از ازیک بالاتر شد. اما همچنان از او اطاعت 
می‌گرد. او عادل و خداترس بود. بیش‌تر مدارس و خانقاهها و شاجد 
و بقاع خیر اترار و. صبران و جنّد و بارچکند از اوست. امن و 
استقامتی. که ارلوس آق اردو دز زمان او داشت بعد زا دیگر دیده 
نشد. حکومت او ۲۵ سال بود و در سفناق مدفون است؛ 


آق اردو ۴۳۷ 
۳ ببارک خواچه پسر ایرزن, بعد از پدر به حکومت رسید و 
یره ماو اه کرت 
برکتار د و مدت ۲ سال و ۶ ماه در نواحی قرقیز و آلتای حیران و 
سرگردان برد و هم در آنجا مرد؛ 

۴ جیمبای پسر 
سال حکومت کرد و در اصلاح خرابیهای برادر به قدر امکان کوشید. 
انرای گرگ اورده (آلتین اورده) او را به سلطنت دعوت کردند, 
ولی او نبذیرفت و برادرش «اورده شیخ» را به آن طرف فرستاد. 
نطبزی پس از اشاره به خوانین گوگ اورده (که غالبا از نسل همین 
اررده شیخ بوده‌اند) و رویدادهای روزگار آنان (صص ۹۰ )٩۲‏ به 
ذکر دیگر خانان آق اردو پرداخته است؛ 

۵ آروس خان پسر جیمبای, پادشاهی لجوج و بااقتدار بود که پس 
از وفات پدر بر تخت نشست. او هميشه پدر خود را بر آن می‌دائبت که 
ارلوس گرگ اورده را نیز به دست آورد. چون به سلطنت رسید در 
همان قوریلتای اول اندش؛ٌ خود را با امرا در میان گذاشت. همه جز 
تری‌خراجه‌اغلان حاکم مانکقشلاغ پذیرفتند. پس توی خواجه به یاسا 
رسید. توقتامیش (توقتمش خان) پسر توی‌خواجه پیوسته از اردد 
می‌گریخت ولی چون به حد بوخ نرسیده بو او را معذور م‌دشنند 

پس از آنکه اروس خان به آلتین اردر حمله کرد و تخت ازیک (خان 
ین ارموآ وا مرت هه بوتیای فرصتا یله گریفت و نم 
تیور پناه برد. اروس خان پس از ٩‏ سال حکومت درگذشت. 

۶ توقتاقیا؛ پس از پدر ۲ ماه حکومت کرد و درگذشت؛ 

۷ تیمور بیک خان پسر محمدخان (غثاری, ۲۰۵: پسر اروس 
خان, که همین درست است), بعد از توقتاقیا به حکومت رسید. او 
شرابخواره بود و به قدری در اين کار افراط کرد که کار مملکت مهمل 
ماند. امیر تیمور توقتامیش را به حکومت ساوران (صبران) و اوترار 
(أترار) و سغناق فرستاد. تیموربیک او را از آن نواحی براند و باز به 
عیش مشغول شد. امرا از او متنفر شدند و در نهان کس نزد توقتمش - 
خان فرستادند. یکی از امرا هم نزد امیر تیمور رفت و صورت حال به 
او عرضه کرد. تیمور عده‌ای از امرا را همراه با توقتمش به صبران و 
سقناق فرستاد. امرای تیمور بیک خان دسته دسته به توقتعض خان 
بیوستند. پس توقتش خان در بهار ۷۸۵ ق/۱۳۸۳م در قراتال با یمور 
بیک مصاف داد و او را منهزم گردانید. تیمور بیک پس از این شکست 
به پسرعم خود محمد آغلان پیوست و خواست با تقویت او با توقتمشس 
خان بجنگد. محمد اغلان او را از آن کار منع کرد, پس تیموز پیک او 
را کشت و عازم جنگ با توقتمش خان گردید. سرانجام در حین چنگ 
گرفتار شد و به یاسا رسید؛ 

مطالب منتخب التزاریخ اندکی: مشوّئن است:. آنجه نقل شد 
تلخیصی تهذیب شده از آنها است. نطنزی پس از این پذ وقایغ سلطنت 
ترقتمش خان می‌پردازد (صص ۹۶ .-. ۹۸؛ ن5 آلتین. اردو), 

3 خانهای آق اردو طبق تاریخ جهانآرا: 


فتنه‌ای برانگیخت, اما به چایی رسید و ب 


ایرزن, بس از برادر به تخت نشست و مدت ۱۷ 


۱ 
۱ 
۱ 
: 


۳۷۲ آقاسی 

۱ تودامُنکا, غفاری نام خانهای آق اورده را از تودامنکا پسر 
بوقای (درست: نوقای) پسر قولی پسر اورده آغاز می‌کند (ص ۲۰۵). 
نام تودامنکا در چامغ التواریخ (ض ۱۰۰) تومکان پسر قولی (ثه 
نوقای‌پسرقولی) است. غفاری می‌گوید اومدتها درسلطنت متمکن‌بود. 

۲. ایدزن پسز نوقای. پس از برادر به حکومت رسید و در ۷۲۰ 
ق/۱۳۲۰م فوت شد: 

۳ ایرزن (یا آپرززن) پسر ساسی پوقا؛ وی پس از ۲۵ سال حکومت 
در ۷۴۵ ۴۸۵ درگذشت. 

۴ مبارک خواجه پسز اپرزن, پس از ۶ ماه حکومت درگذشت: 

۵ جیهای (درست: جیمبای یا جیمتای) پسر ایرزن» ۱۷ سال 
حکومت کرد. امرای گرگ اورده ار را به حکرمت خود ترغیب کردند. 
اما ار نبذیرفت: پسر عمش لولخواجه (درست: توی خواجه) حاکم 
میان تشلاق (درست: مانکقلاغ یا مینقشلات) با از مفق نبود پس بد 
فرمان وي کشته‌شد و بسر توي خواجه توقمتش خان به امیر تیمور 
هرد 

۶ ارس خان پسر چیمبای, ٩‏ سال به استقلال سلطئت کرد و در 
۸ ق/ ۱۳۷۶م مرد. 

۷ توقتاقیا پسر ارس خان, ۲ ماه حاکم بود و هلاک شد. 

۸ تیمور ملک پسر ارس خان, پس از پدر به سلطنت نشست. 

مردی شرابخواره بود در قراطال (قر اتال) در ۰ ۱۳۷۸/۵۷ به دست 
توقتمش خان کشته شد. پس از آن غفاری به حکومت توقتمش خان 
می‌پردازد (ص ۱۲۰۵ نک آلتین اردو). 
د خانهای آق اورده طبق جامع الدول: منجم‌یاشی مطالب خود را از 
تاریخ لاری و جهان آرا و نگارستان غفاری و شاید چند منبع دیگر 
تلفیق کرده است, ولی روایت او در باره پادشاهان نخستین آق اورده تا 
رس خان با مطالب جهان‌آرا کنی اختلاف دارد: ۱. ساسی برقا با 
تودامنکا پسر نوقای, به گفتة منجم‌باشی تقسیم میراث جوجی به آق 
اردو و غیر آن پس از مرگ برکه (یا برکا) در زمان ساسی بوقا صورت 
گرفته است؛ ۲. ابرژن پسر ساسی بوقا؛ ۳. مبارک خواجه برادر ابرزن؛ 
۴ مپارک خواجه پسنر ابرزن؛ ۵. جیمتای پسر ابرژن؛ ۶. جیمای بسر 
جیمتای؛ ۷. ارس خان؛ پس از آن نام توقتمش خان و اخلاف او در 
آلتين اردو انده است. 

مأخذ: ابن‌خرداذبه. عبیدالله‌بن عبدالله, المسالک والسمالک: به‌کرشش یاندطریه, لیدن 

۹ اقرب الموارد؛ بریتائیکا (ذیل اقعلاظ رصتاتنصامعیط رحعاففاءدنا ۱ : 

جرینی, عطاملک, تاریخ جهانگشا, به کرشش محمد قزوینی, لیدن, ۱٩۱۱‏ م. ج ۱؛ 

رشیدالدین فضل‌الله, جامع التواریخ, به کرشش ادگار بلرشه, لیدن, ۱٩۱۱‏ م؛ رمزی: م: 

تلفیق الا خبار ی وقایع قزان و بلفار و ملوک التتار, اررنبورگ, ۱٩۰۸‏ م؛ غفاری, قاضی 

احمد, تاریخ جهان آراء تهران, ۱۳۲۳ ش؛ گروسه, رنه, امپرانوری صحرانوردان؛ ترجماً 

عیدالحسین میکده. تهران. بنگاه ترجمه و نشر کتاب,. ۱۳۵۳ش؛ لسترنج». گای, 

سرزمینهای خلافت شرقی: ترجما محمود عرفان, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 

۷ شش مسترفی, حمدالله, تاریخ گزیده, به کرشش عبدالحسین نوایی, تهران, 

امیرکییر: ۱۳۳۹ ش؛ مثجم‌باشی, احمد پن لطف‌الله. جامع الدول, نسخة خطی بایزید, شد 

٩‏ شا عکسی دانشگاه؛ نطئری, معین‌الدین: منتخب‌التراريخ, به کوشش زان 


آوبن, تهران, خیام, ۱۳۳۶ ش؛ یاقوت حموی, ابوعبدالله, معجم البلدان, به گوشش 
فردیناندووستنفلد لاپزیک, ۱۸۶۶ ۱۸۷۰ م؛ یعقوبی, احمد بن راشح, الیلدان. یه 
کرشش يان دخویه, لیدن, ۱۸۹۲ م؛ همو, تاريخ, به کرش یان دخویه, لیدن, ۱۸۸۳ م٩‏ 

نیز: 
۷۷۴ ,10 :1945 عنعه۳ رعام جع عادهال کعجبا۲ دعل عاماعنز! ,۷ ,قامطه8 
۰ 000۲م۲ ,حدم - ممعنععظ .مها رجمایهنا امومم سنا وا موم 
عباس زریاب 


آقاسی. حاجی میرزا عباس, پسر میرزا مسلم (۱۱۹۸ - ۱۳۶۵ 
ق /۱۷۸۴- ۱۸۴۹) از طایقة یات ایژوان, سیاستمدار و صدراعظم 
درلت ایران (۱۲۵۱ - ۱۲۶۴ ق /۱۸۳۵ - ۱۸۴۸ع) در روزگار 
محمدشاه قاجار (۱۲۵۰ - ۱۲۶۴ ق /۱۸۳۴ - ۱۸۴۸م). 
سالهای نخست زندگی: میرزا,عباس, در ایزوان_زاده.شد. و دوران 
کردکی و نوجوانی را نزد بدر خود که از علمای ایروان بود سپری کرد. 
از جگونگی احوال او .در این دوره آگاهی جندانی در دست نیست. 
میرزا عباس در ۱۴ سالگی همراه پذر به عتبات رفت و در زمرة 
شاگردان ملاعبدالصمد همدانی ملقب به فخرالدین (سعادت نوری, :)٩‏ 
دانشنمند و صوفی نامداز آن.روزگار در آمد و به آموختن فقه و اصول و 
بخشی از حکمت و علوم غریبه و نیرنجات و ریاضیات و طی مراحل 
سلرک پرداخت و به حلق مریدان خاص او پیرست و تا بورش وهابیان 
به کربلا (۱۲۱۶ ق /۱۸۰۱ع) که ملا عبدالصمد کشته شد. در آن دیار 
مقیم بود, سبس خانواده استاد و مرشد خویش را به همدان آررد و خود 
در جامة درویشان به آذربایجان رفت (اعتماد السلطنة, صدرالتواریخ, 
۴ مدتی بعد (۱۲۲۵ ق /2۱۸۱۰), به مکه. رفت و سپس به تبریز 
واردشد و بهخدمت میرزابزرگ قانممقام ارل وزیر عباس‌میرزا نایب ب 
الساطنه را" یافث و به تعلیم میرزا موستی پسن قائم مقاغ پرداشت. 
زندگی او از آن رقت که از عتبات به ایران بازگلست, تا آنگاه که به مکه 
رفت, به درستی دائسته نیست. هدایت (۱۳۷/۱۰) معتقد است که او در 
این روز گار مشفول تحصیل دانش بوده است. برخی معتقدند (سعادت 
ثوری, ۲۰) که بس از بازگشت از عتبات به خدمت میرزا بزرگ راه 
یافت و مدتی پس از آن به مکه رفت. او توسط میرزا بزرگ با درپار 
نایبالسلطنه ارتباط یافت؛ به تعلیم فرزندش محمدمیرزا (محمدشاه 
غازی) مشغول شد و به تلقین مشرب صوفیانة خود به او پرداخت. دم 
گرم او در محمدمیرزا گرفت و پیوند مراد و مریدی میان آنان پدید آمد 
که تا پایان زندگی محمدضاه پابرجا بود. 
ورود به جهان سیاست: پیوند نزدیکی که از این راه میان «حاجی» 
(که معاصرانش او را جنین یاد می‌کردند) و محمدمیرزا برقرار شد, 
نخستین و مهم‌ترین علت وزارت آقاسی است. نکته‌ای دیگر که تقریباً 
هه موزخان از آن با که ان آن اسف کد جایجی یه محمد مزا 
خبرداد: که" دز آینده به سلطنت خواهد رسید (اعتمادالسلطنة, 
صدرالتواریخ, ۱۵۵؛ همو, خلسه, ۳۰). اين معنی در آن وقت که عباس 
میرزا زنده بود و پسران بسیار داشت, شگفت می‌نمود. به همین دلیل 
برخی معتقدند که وی به همه بسران عباس میرزا جنین وعده‌ای داده 


بوده است (گراند واتسون, ۱۹۸) تا در هر صورت آینده خویش را 
تضمین کرده باشد, خاصه آنکه گنته‌اند از محمدمیرزا وعدهٌ صدارت 
گرفت (هدایت,۱۶۸/۱۰). بنابراین شگفت نیست که محمدشاه, حاجی 
را که «قطب ملک شریعت» می‌دانست (سپهر: ۲۴۲/۲ پس از قتل 
میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی (صفر ۱۲۵۱ ق | ژوئن ۱۸۳۵م) که 
گزیا حاجی نیز در آن دست داشته است, به وزارت برگزید. 
وزارت: وزارت میرزا آقاسی با شیوع بیماری وبا در تهران و خروج 
محمّد شاه از این شهر آغاز گشست. حاجی پس از تصدی این مقام 
(۱۲۵۱ ق / ۱۸۳۵ م) به سرعت و با کمک شاه. مذعیان وزارت را تار 
و مار کرد. از جمله, الهیار خان آصف الدوله را که در روزگار فتحعلی 
شاه یک جند صدارت داشت به خراسان, و آقاخان محلاتی را به 
کرمان فرستاد و منوچهر خان معتمدالدوله را روانة اصفهان و ارستان و 
خوزستان کرد (هدایت, ۱۶۹/۱۰). سپهر (۲۴۱/۲) حبس و تبعید 
شاهزادگان و مدعیان وزارت را بیش از صدارت حاچی می‌داند: 
حاجی به رغم تلاشهای پسیارش.در راه رسیدن به وزارت و تحکیم 
خود در اين مقام» «زشت می‌دانست که کسی او را وزیر خطاب کند یا 
صدراعظم خواند». او همواره می‌گفت که آمدن محمدخان ژنگنه را از 
آذربایجان انتظار می‌کشد تا زمام امور را را به دست او سپارد 
(اعسادالسلطنة, صدرالتواریم» ۱۶۱)؛ و از اين رو «پشت منأشیر 
پادشاه را جنان که قائون وزیران است, خاتم نمی‌نهاد». اما چون 
محمدخان وارد تهران شد. حاجی از تفویض صدارت به او خودداری 
کرد و گفت: او را «از بهر آن آوردم که حشمت او از نظرها محو شود و 
دیگر کس به طمع و طلب وزارت او نتشیند» (سپهر,. ۲۴۷/۲). .از آن 
پس حاجی را«شخض اول مملکت» نامیدند و ار «اين لقب زا پسنده 
داشت» (همو, ۲۴۳/۲). محمدشاه نیز که او رانه به حشم صدارت بل 
به چشم ولی و مراد خود می‌نگریست ر از آن گذشته هميشه از بیماری 
در رنج بود, یکسره از کارها دست. کشید و همه را به وی واگذاشت. 
خاصه که حاچی در تبریز او را جنان تربیت کرده بود که جون زاهدان 
رفتار می‌کرد و از امور دنبوی اعراض می‌داشت. حاجی اندکی بعد با 
عرت نساء دختر فتحعلی‌شاه و عممحمدشاه و فمسر پیشین موسی خان 
برادرزادهٌ فتحعلی‌شاه ازدراج کرد. او که از شرایط ملکداری پی‌اطلاع 
بود و خود به اين معنی اعتراف داشت (خان ملک ساسانی؛ ۰)۱۱۳/۲ 
میرزا شفیع اشتیانی صاحبدیوان را در حل و عقد امور با خود آنباز کرد 
(سپهر:۲۴۲/۲۰), 

منیاست داخلی: حاجی جون از قائم مقام خوشدل نبود کسانی را که 
ری از کارها عزل کرده بود, دوباره بررکشید و به خود نزدیک کرد. از 
جمله میزا ابوالحسن خان شیرازی وزیر خارجة فتحعلی شاه را که از 
بیم قائم مقام به جهت ارتباطئن با انگلینن و کزشش برای به سلطنت 
نشاندن ظل السلطان, در حضرت عبدالعظیم پناهنده شده بود, په تهران 
خواند و در «میان مقربان درگاه منخرط ساخت». در روزگار صدارت 
ار فتنهة باب رخ داد و منوجهر. خان معتمدالدوله مدعی صدارت. این 


آتاسی ۳۷۳ 
فتنه را تقویت کرد. هم در آن روزگار حبن خان سالار پسر آصف 
الدوله در خراسان و میرزا آقاخان محلاتی در کرمان و بلوجستان سر به 
شورش برداشتند. 

حاجی به کاز صنعت و کشاورزی علاقه داشت؛ ابا در هیچ یک از 
این ۲ مورد موفقیت جندانی نصیبش نشد. «کتابحة املاک» اقاسی 
سندی است گویای علاق وافر او به امر کشاورزی و احبای زمینهای 
باپر (افشار, ۲۳۱). گفته شده است که هدف وی از این اقدامات بیش 
از آنکه متوجه منافع مردم باشد, ثروتمندتر کردن خود و اشراف 
روزگار بوده است (آوری, ۱۲۰). علاوه بر حفر کاریزها پرای رونق 
کناورزی, طرح برگرداندن رودخانة کرج به تهران را برای تأمین آب 
پایتخت, برنام‌ریزی کرد و کشت درخت توت را براي پریرش کرم 
ابریشم رونق داد و قورخانه را برای صنایع توپ‌ریزی و اسلحه‌سازی 
دایر ساخت, از جمله کارهای نیک او ممنوع کردن شکنجه و ضرب و 
شتم (طی فرمان ربیم‌الثانی ۱۲۶۲ ق / آوریل ۱۸۴۶) بود. ار در 
زمینه‌های فرهنگی هم کوششهایی داشت. از نام مشیرالدوله سفیر 
ايران در دولت عثمانی برمی‌آید (سعادت نوری» ۱۱۳) که وی تعداد:۵۰ 
تن از ایرانیان را برای «تحضیل صنعت» روانٌ مصر کرده بود: آنگاه از 
مسیو گیزو" وزیر امورخارجة فرانسه خواست تعدادی صنعتگر به 
ايران فرستد. سپس به پیشنهاد گیزو بنا شد ۰ تن از انرانیان برای 
تحصیل علوم و فئون به فرانسه روندکه حاجی با آن مخالفت کرد (خان 
ملک: ساسانی,. ۱۲۶/۲). همو, محمدحسن. بیک افشاز را برای 
یادگیری بلورسازی و قندریزی به روسیه فرستاد. در روزگار صدارت 
ار نخستین روزنامه در ایران توسط میرزا صالح شیرازی منتشر شذ 
(محرم ۱۳۵۳ ق / آوریل ۸۱۸۳۷): ولی ۲ سال بیش‌تر دوام نیافت 
(اقبال, ۱۴۲؛ آدسیت, ۳۶۹). وضع خزان معلکت در ایام او مختل برد و 
خرج و دخل توازنی نداشت. به گفت سپهر (۲۶/۳) خزانه را «چنان 
بذل کرد به تیول و سیورغال و اکرام مردم که هر سال ۲ کرور تومان 
خرج ابران از دخل آن بر زیادت بود». او پول خزانه را به حقوق 
درباریان و افراد خانواده شاه و مستمری امرا و درباریان اختصاص داد 
و بزای بقب مطالبات: براتهاین در وجه حکام ولایات صادر می‌کرد که 
اغلب رصول نمی‌شد و همین براتها بود که در روزگار امیز کبیر عمده 
بدهکاری دولت:محسوب می‌شد. حتی گفته‌اند که به امرای ارتش: 
مراجب افواجی را می‌داد که وجود خارجی. نداشتند. 
سیاست خارجی:: حاجی در سیاست خارجی, مانند بیش‌تر دولتمردان 
عصر قاجار: به علت. اينکه ایران درگیر رقایتهای سبخت روس و 
انگلیس بود, با ناکامی روبه‌رو شد. مهم‌ترین شکست وی: محاصرهٌ 
هرات توسط ارتش ایران بوذ. حاجِیْ که از مسایل نظامی هیچ.اطلاعیْ 
نداشت در عملیات جنگی دخالت می‌کرد واحتی محاصز؛: ناقص 
هرات را که پاعث ناکامی ایران شد, خود رهبری کرد و آنگاه که به 


امعت ,1 


۳۷ آقاسی 


علت اتمام حجت و اشغال خارک توسط انگلستان, از محاصرة هرات 
دست کشید و عزم بازگشت کرد؛ ارتش را بی سروسامان په حال خود 
زا سابکیه سو مین آوتدی این لشکز کش و یبن بر اعتانی بیس 
به درخواست امیران افغان, که مخالف سیطره انگلستان بودند (محمود, 
۲ باعث شد که ایران برای هميشه افغانستان را از دست بدهد. 
سیاست ناهتجاری: که در مذاکرات ارزروم پیزامون. اختلاف ارضی 
میان ایران و عثمانی در پیش گرفت. تا به آن مایه بود که میرزا تقی خان 
(امیرکبیر) نمایند؛ دولت ایران, گاهی آنجه خود درست تشخیص 
می‌داد, نه آنچه از تهران ابلاغ می‌شد اجرامی‌کرد. شگفت آن است که 
میرزا تقی خان, فرمانهای دولت متبوع خود را از دست نمایندگان 
وش انگلین فریافی نی کرد و آرایت عن ناله‌ما ی داعت: گرجه 
حاجی طی نامه‌ای او را بسیار ستود و از خدماتش بسی تمجید کرد 
(مکی, ۸۷۱ اما پس از انعقاد عهدنامه (۱۲۶۰ق/ ۱۸۴۴م) و بازگشت 
به ایران؛ با وی درشتیها نمود (خان ملک ساسانی, ۲ / ۱۰۷), برخی 
گفتهاند از آن رو با میرزا تقی خان چنین رفتار می‌کرد که در وجود او 
قائم‌مقام را می‌دید و از او در اندیشه بود و می‌کوشید او را به کاری 
کمارد که از عهده پر نیاید (نادر میرزاء ۵۰) یا او را از تهران دور نگاه 
دارد. هم در آن روزگار سوه سیاست حاجی باعث غارت و ویرانی 
محمره (۱۲۵۴ ق / ۱۸۳۸م) و قتل‌عام کربلا (۱۲۶۰ ق /۱۸۴۴م) بد 
وسیله پاشای بغداد شد (خان ملک ساسانی, ۲/ ٩۱-۸۹‏ به نقل از 
عبرت‌نامه). در مورد روابط او بادروس و انگلیس روایات مختلف و 
متناقض است. برخی او را صریحاً آلت دست انگلیس می‌دانند 
(محمود, ۲ / ۵۱۱؛ خان ملک ساسائی, ۲ /۱۲۱) ولی بعضی شواهد 
تاریخی خلاف آن را می‌رساند. مثلاً وفتی شنید که میرزا آقاخان نوری 
شبها با باس دیگرگون از سفارت انگلیس بیرون می‌آید, بی‌درنگ از 
را به جرم جاسوشی دستگیر کرد و پس از سیاست به تبعید فرستاد 
(همو ۰۱۳/۱ ۱۵). نام تند او به سفارت انگلستان درباره جاسوسی 
آقاخان محلاتی و استیضاح سفیر آن کشور در مورد پناه دادن و ياري او 
نیز خلاف این اتهام را نشان می‌دهد. همچنین گفته‌اند که امتیاز شیلات 
شمال را به روسها واگذاشت, ولی اینک روشن شده که وی با اجارة 
آن به روسها مخالف بوده (آدمیت» ۴۰۹) و مردی آقاسی نام را که در 
گرگان شیلات را به روسها واگذاشته, به سختی توبیخ کرده است. 
بنابراین به نظر می‌زسد که حاجی می‌کوشیده سیاست مستقلی در پیش 
گیرد. ولی سیاست. او نسبت به دولتهای بیگانه, متناقطن بود. او گاه با 
آنها. ستیز می‌کرد و در مقام دفاع از منافع کشور بر می‌آمد, و گاه «به 
جهت نیک نامی. دولت ایران» به قسمی با آنها رفتار می‌کرد که از 
کرداز او آزرده نشوند.. گاه برخلاف تمایل روس و انگلیس با دولت 
فرانشه عهدنامة دوستی و" بازرگانی. می‌بست و می‌کوشید روش و 
انگلیس از آن آگاه نشرند. و آنگاه که موضوع آشکار می‌شد: به 
صراحت به تکذیب آن می‌برداخت. 

نیرت و اخلاق؛ حاج میرزا آقاسی از آن کسانی است که عقاید 


مخالف و موافق در حق او بسیار ابراز شده است. اعتمادالسلطنه (با 
آنکه آقاسی با پدرش حاج علی خان فراش‌باشی - قاتل امیر کبیر -میانة 
خوبی نداشته) در وصف او می‌گوید:«شرح نیکثرذی و بزرگواری و 
حق‌پرستی او مستلزم تألیف کتابی جداگانه خواهد بود»: اما در جایی 
دیگر از بدزبانی و درشتخویی او سخنها دارد. آقا مهدی نواب تهرانی 
ار را به مایت بی‌تدبیر و بری از بینثن و آیین دانسته است (خان ملک 
ساسانی, ۲ / ۰۷۱ به. نقل از دستورالاعقاب).به رغم‌آنکه گفته‌اند وقتی 
شام نامه مطالفان میرسفت. عاجن را در سمایت: او همراه:با تم 
ساعیان په حاجی تسلیم کرد وی آن نامه را نخوانده سوزاند و مطلقاً 
درصدد سر کوپ و مجازات آنها برنیامد (سعادت نوری, ۰۴٩‏ ۵۰)؛ اما 
درشتخویی و بدزبانی. و گاهی حرکات مسخره‌آمیز او را اغلب 
مورخین نقل کرده‌اند. با این احوال, وی می‌کوشید که همه را از خود 
خشنود سازد, اما به علت تندخویی و نفوذی که در شاه داشت؛ 
شاهزادگان و درباریان از ار دلخوش نبود‌ند چنانکه وقتی شاه پیمار 
شد و انتظار مرگش می‌رفت, حاجی میرزا آقاسی از بیم امیران و 
شاهزادگان در خانه‌ای که در عباس‌آباد برای خود ساخته برد ماند و 
حتی به عیادت شاه نرفتء 
پایان کار و مرگ: بلافاصله پس از مرگ محمد شاه (۱۲۶۴ ق / 
۸ مهد علیء مادر ناصرالدین شاه حاجی را با تأید درباریان از 
رزارت خلع گرد. حاجی که متظر رسیدن ناصراللین شاه په تهران 
بود. خواست دز کارها دخالتی کند. اما با مخالفت سخت درباریان 
روبهرو شد. پس به یافت‌آپاد روانه شد که از آنجا برای استقبال موکب 
شاه به سوی تبریز رودء اما مردم یافت‌آباد ار را راه ندادند و حتی به 
سویش تیر انداختند و او مچبور شد در حضرت عبدالعظیم متحصن 
شود. در این میان خانة تهران و عباس‌آباد او هم چپاول گردید. 
ناصرالدین شاه بش از رسیدن به تهران و استقرار پر تخت بادشاهی, 
حاجی را پنواخت و به درخواست خود او. به عتبات روانه‌اش کرد 
(اعتمادالسلطنت, صدرالتوازیخ, ۱) و گفته‌اند که وی به آنجا تبعید 
شد. حاجی که قبل از مرگ محمد شاه, تمام ابلاک خود را که ۱۴۳۸ 
دیه و مزرعه. برآورد کرده‌اند. به او بخشیده بود (سپهر, ۲( 
اینک که عازم عتبات بود بقیة مرال خود را با خن مسکونی و آنچه 
قبلاً داده بود: همه‌را یکجا به درلت واگذاشت (مستوفی» ۱ | ۴۸). 
چندی بعد (زوز جمعه ۱۲ رمضان ۱۲۶۵ ق /اول اوت ۱۸۴۹م) درنسن 
۷ سالگی درگذشت. آقاسی شعر هم می‌گفته و به یاد استادش ملا 
عبدالصمد همدانی, فخری تخلص می‌کرده است. از ار رساله‌ای به نام 
کتاب قانون دولتی در. قانون نشانها باقی است (دانشکد؛ جقوق, 
۱/ اعتمادالسلطنة هم کتابی به نام-مصباح محمدی و رساله‌ای در 
تفسیز. بعضی آیات. مشکلن قرآن (ضدرالتواريخ, ۱۵۸) به.او نسیت 
می‌دهد. 

ماخذ: آدمیت, فریدون امیزکنیز و ابران, تهران, خرارژمی,:۱۳۶۱ ثن؛ جم؛ آوری, پیتر: 

تاریخ معاصنر ایران. تزجمة" محمد رفیعی مهرآبادی:. تهران.: عطایی,. ۱۳۶۳ ش؛ 


اعتمادالسللته, محمد حسن, صدرالتواریخ, به کرشش محمد شیری, تهران, وحید. 
۹ ش, جم؛ همو, غلسه (خواینامها, به کرشش محمود کتیرایی, تهران. طهوری» 
۸ ش؛ اقتبار, ایرج, «کتايچة املاک حاج میرزا آقاسی», یقما س ۱۷ شم ۵ (مرداد 
۳ ش)؛ افبال: عباس, میرزا تقی خان امیرکییر, دانشگاه تهران, ۱۳۴۰ ش؛ بامداد, 
مهدی: تاریخ رجال ایران, تهران» زوار, ۱۳۴۷ ۱۳۵۰ ش, ۲ / ۲۰۴؛ خان ملک 
ساسانی, سیاستگران دور قاجار, تهران بابک, ۱۳۳۸ ش, جم؛ دانشکدة حقرق, 
فهرست خطلی؛ مپهر..محمدنقی, ناسخ النواریخ (بختی قاچارید). تهران, اسلامیه, 
۴ ش, ۲ .. ۲۴۶! سعادت لوری, حسین, زندگی حاجی میرزا آقاسی, تهران, وحید, 
چم فلاندن, ارزن: سفرنامه, ترجمة حسین ور صادقی, تهران, اشراقی, ۱۳۵۶ شی, ص 
۰ گراند واتسرن, رابرت: تاریخ قاجار, ترجمة عباسقلی آذری, تهران: ۱۳۴۰ ش: 
ص ۲۳۲؛ محمود بحمود؛ تاریخ روابط سیاسی ابران و انگلیس, تهران. اقبال, ۱۳۲٩‏ 
ش؛ مسترفی, عبداثه, شرح زندگانی من, تهران, زوار. ۱۳۲۴ ش؛ مکی, حسین, 
امی رکبیر, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, نهران, ۱۳۶۰ شس» صص ۰۸۱,۸۰ ۱۹۲ تادر میرزاء 
تاریخ و جفرافیای داراللطلة تبریز: تهران؛ :۱۳۲۳ ق؛ هدایت, رضاقلیخان: زوضة 
السفاء تهران, خیام, ۱۳۳٩‏ ش. صادق سجادی 


آقا ضیاء عراقی. شیخ علی ملقب به ضیاء‌الذین فرزند آخوند 
ملاً محمّد کبیر عراقی - اراکی - (۱۲۷۸- ۱۳۶۱ ق۱۸۶۱ - 
۲ فقیه بزرگ امامی: در سلطان‌آباد اراک زاده شد. مقدمات 
علوم را در زادگاهش, نزد پدر و چند تن دیگر از فضلای آن دیار فرا 
گرفت. در طلب دانش ابتدا به اصفهان و سرانجام به نجف رفت و در 
مات درس مت فشارگن خا ی فش نی از رل مد صاخ 
میرزا حسین خلیلی, آخوند ملامحمد کاظم خراسانی, سیدمحمدکاظم 
یزدی و شیخ الشریعةٌ اصفهانی درس خواند. اقاضیاء از آغاز تحصیل 
به هوشمندی و نبوغ شناخته د و به زودی به وسعت اطلاعات و عمق 
نظریات نیز شهرت یافت و بدین جهات مورد احترام استادان خود 
گشت. وی از شاگردان فاضل آخوند ملامحمد کاظم شناخته می‌شبد و در 
میان مدرسان «سطح» در دوران خویش متامی والا داشت. پس از 
رفات آخوند (۱۳۲۹ ق /۱۱٩۱م)‏ حوز؛ درس خارج تشکیل داد و به 
ویژه به عنوان استاد مسلم اصول و از مجذدان این علم به شمار آمد. 
بسیاری از شاگردان آخوند در مجلس درس ری حضور می‌يافتند. آقا 
ضیاء در همین دوران مرجعیت یافت: 

وی به سعدٌ صدر معروف بود و مجلس درس او نه فقط به علت 
گستردگی و عمق دانش بلکه به سبب امکان بحث و اظهار نظر آزاد در 
آن: شهرت بسیار داشت به ویژه از آن رو که مدرّسان بزرگ معاصر 
وی" کمتر مجال بحث و مناقشنه به شاگردان خویشن می‌دادند. آقا ضیاء 
متجاوز از. ۳۰ سال مجلش درس پرجمعیتی را با گشاده‌رویی اداره کرد 
و محبوبیت بسیار به دست آورد. صدها نفر از طلاب فاضل ذر مخظر 
وی دانشن آموختند و به درج اجتهاد رسیدند. شاگردان مشهوز ری 
عبارتند از: نیدمحمدتقی خوائساری» سیذ عبدالهادی شیزازی, آقا 
فیرزا حنین بجنوزدی: یدبا لقانم خویی, منیدعلی کاشنانی یثربی: 
سیدمحسن حکیم, شیخ عبدالنبی عراقی, شیخ محمدتقی آملی, شیخ 
محمدتقی بروجردی؛ شیخ‌علی‌محمد بروجردی, میرزا هانم آملی؛ سید 
یحیی یزدی. عده‌ای از شاگردانش . تقزیرات درس اصول او زا 


آتا مجتهد ۴۷۵ 


نوشته‌اند. از آن جمله‌اند: میرزا هاشم آملی و شیخ محمدتقی بروجردی 
که نوشته‌های آنان در نجف جاپ شده است. 
از آقا ضیاء آثاری به زبان عربی باقی مانده که مهم‌ترین آنها به 
قرار زیر اسست: الحاشية علی بیع‌المکاسب: نجف مطبعة الحیدریة؛ 
الحاشية علی العروة الوثقی: نجف, مطبغة الحيدرية؛ رسالة. فی 
استصحاب العدم الازلی, نجف, مطبعة الحیدریة؛ رسالة فی اللباس 
الشکوک: . نجف. . مطبعة .الحیدر بة؛ روائع الامالی فی بیان مدارک 
فروع العلم الاجمالی, نجف, مطبعة الحیدریة؛ شرح تبصرة العلامة 
(کتاب البیع), نجف, ۱۳۴۵ ق؛ شرح تبصرة المتعلمین (در معاملات)؛ 
نجف, مرتضوی, ۱۳۴۵ ق؛ مقالات الاصول, جزء اول, نجف. المطبعة 
العلمية. ۱۳۵۸ ق؛ جزء دوم تهران مصطفوی, ۱۳۶۹ ق. 
مأخذ: آستان قدس, فهرست, ۰۵۸۰/۵ ۰۵۸۲ ۸۵۸۸ ۱۳۷/۶؛ آقا بزرگ, طبقات اعلام 
الشیعة فی‌القرن الرابع عشر, مشهد, دارالمرتضی, ۱۳۰۴ ق, صص ۹۵۶ ۹۵۹: آیت‌الله 
مرعشی, فهرست خعلی, ۳۸۳/۸ امین, محسن, اعیان الشیعة, پیررت, دارالتعارف» 
۳ /۳۹۲؛ حرزالدین» محمدحسین, معارف الرجال, قم., کتابخان آیت‌الله 
مرعشی, ۱۴۰۵ ق, ۱۳۸۶۱۲ خیابانی تبریزی, ملاعلی, علمای معاصرین, تهران, مطبع 
اسلامیّه, ۱۳۶۶ ق,. صص ۱۸۹ - ۰٩۱؛‏ شورای ملی (سابق), فهرست خعلی,۱۰ 
(۹۱۲)۲؛ قمی؛عباس: فوائد الرَضویة, تهران, ۱۳۲۷ ش, ص ۲۱۷؛ مدرس, مخمدعلی, 
ريحانة الادب, تبریز, ۱۳۲۶ ش, ۱۲۵/۱؛ مشار, خانباپا, فهرست جابی عربی: صص 
۰ ۸۸۵ ۷۲ پختش معازف 


آقا مجتَهد: . محمدعلی‌بن محمدین صالح‌بن محمدین ابراهیم 
موسوی عاملی اصفهانی (۱۲۳۹ - ۱۲۷۴ ق /2۱۸۵۸-۱۸۲۴)؛ عالم 
شنیعی امامی: جامع معقول و منقول, عارف و شاعر و ادیب, متلذ 
اصفهان, فرزند ارشد سید. صدرالدین عاملی. پدر او از عالمان 
برجسته اصفهان: و مادرش جان جان خاتون دختر شیخ جعفر کاشف + 
الفطاء مجتهد و مرجع بزرگ شیعه بود. وی از جملةٌ نوابغ شمرده شلده 
و طبق روایتهای متعدد دز سن ۱۲ سالگی .کتاب البلاغ المبین فی 
احکام الصبیان والبالفین را نوشته. است. وقتی سیدمحمدباقر شفتی 
ان کتاب را دید به. اجتهاد نویسنده آن گواهی داد" و از آن پس 
محمدعلی به «آقا مجتهد» معروفا گردید ر شفتی دختر خود.را به 
همسری وی در آورد, 

آقا مجتهد چند بار ازدواج کرد وی در ۱۸ ذیحجذ ۱۲۷۴ ق /۳۱ 
ژرئيذ ۶۱۸۵۸ دز سن ۳۵ سالگی به علت مسبومیت در اصفهان 
درگذشت و جنازه‌اش پس از حمل به: عراق, در نجف در یکی. از 
آرامگاههای صحن علی‌بن‌ابی طالب (ع). در کثار پدرش به خاک 
شپردة شد. او را ۴ پسر به نامهای بهاءالدین (عالم و ادیب و شاعر), 
سیدمحمدجواد. (مجتهد و امام جماعت و مدرزس)» سیدصدرالدین 
(عالم و ادیب) و سیدابوالقاسم (امام جاعت ز فقیه) و ۳ دختر بود: 
تعالیتهای علمی:: آقامجتهد پس. از-درگذشت پدر:به: جای ری 
نشنست و به تدرینس پرداخت و شمار بسیاری از مجتهدان بززگ ر 
محققان برجستة فقه و اصول را تربیت کرد: او علاوه بر تبحر در فقه و 
اصول. به عرفان و تضوف نیز دلبستگی داشت و:اهل وجد بود و به 


۳۷۶ آقا محمد خان 


زبانهای فارسی و عربی شعر می‌سرود. تألیغات او به نظم و نثر بجز 
البلاغ المبین. عبارت است از: ۱. احیاء التقوی, شرح پخشی از 
الارزس الشرعية در فقه امامیه, تألیف شهید اول ابوعبدالله محمدبن 
مکی (۷۳۴ ۷۸۶۰ ی ۱۳۳۴۱ ۱۳۸۴م)؛ 2 العلانم فی شرح المراسم؛ 
شرح بخشی از المراسم العلّية و الاحکام النبوية: تألیف حمزتین 
عبدالعزیز دیلمی معروف به. «سلار» (د ۴۶۳ ق /.۱۰۷۱ع)؛ 
۳.منظومه‌ای در وقف؛ ۴. منظومه‌ای اتمام در میراث؛ ۵. الفیه‌ای ناتمام 
در نحو؛ ۶. فرائد الفوائد در اصول فقه؛ ۷..نفاس الفراند که مختصر 
فراند الفواند است؛ ۸. دیوان شعر فارسی با تخلص «عارف». 
ماخذ: آقابزرگ, الذريية, ۱۳۱/۳؛ امین, محسن, اعیان الشيعة» بیررت, داراللعارف, 
۴ تق, ۴۱۲؛ امینی, عبدالحسین, شهداء اللشیلة, تم, دارالشّهاب, صص ۳۱٩‏ - 
۰ حرزالدّین: محند: معارف الرجال: قم: ۱۴۰۵ ق: ۱۱۵/۱؛ کحاله غدررضا معجم 
المولفین؛ بیروت, داراحیاء التراث العربی, ۵۱/۱۱؛ مدرس, محمدعلی, ریحانة الادپ. 
تبریز ۱۳۴۶ شی, ۵۷/۱؛ معلم حبیب آبادی, محمدعلی, مکارم الآثار, اصفهان, ادارٌ کل 
فرهنگ و هلر» ۱۳۵۲ ش, ۱۰۹۵/۴ - ۱۰۹۷؛ مهدوی, مصلح الدین, تذکرة القبرر, 
اصنهان. ۱۳۲۸ ش, ص ۰1۵ کاظم موسوی بجئوردی 


آقا محَمَدْخان. (ح 2۱۷۹۷۰-۱۷۴۲/۵۱۲۱۱-۱۱۵۵),رئیس 
ایل, بنیانگذار و نخستین شاء سلسل قاجار (د ح ۱۳۱۱-۱۲۱۰ ق/ 
۵-- ۱۷۹۷ م). وی پسر بزرگ محمد حسن خان لو بود که در 
استراباد زاده شد. مادرش دختر اسکندرخان قوانلو بود 
(اعتمادالسلطنه, منتظم, ۲۳۸۳), محمدخنین خان بعد از پدر خود 
فتحعلی خان (سپهسالارٍ طهماسب درم صفری) که در ۱۱۳۸ ق/۱۷۲۶م 
کشته شد» ریاست تیره قوانلو (آشاقه باش) ایل قاجار را در استراباد و 
گرگان بر عهده داشت. وی دز کشمکشهای ملوک الطوایفه در دفاع 
از صفویان (سلطنت شاه اسماعیل سوم) يا به طور مستقل, ادعای 
پادشاهی داشت و در نبرد با زندیان و آزادخان انغان, اصفهان را گرفت 
و شیراز را محاصره کرد, لیکن به. علت رقابتهای درونی ایل به دست 
محمد علی خان, یکی از سران.تیره دَّلوي قاجار (بوخاری باش) که 
پیوسته بر تیرهٌ دیگر ایل (اشاقه باش) ریاست داشتند (ملکم, ۳۳۶/۲), 
در ۱۱۷۲ ق/ ۱۷۵۸ م کشته و سرش نزد شیخ علی خان سردار زند 
فرستاده شد. کریم خان زند با اينکه از گزند یکی از مزاحمان حکومت 
خود آسوده گشت, به شیوه‌ای انسانی با قاجاریان رفتاز کرد؛ وی 
دشتور داد سرمحمد حسن خان را پا گلاب بشویند و با احترام فراوان 
در زاوية حضرت عبدالعظیم به خاک سپارند (۱۱۷۲ ق/ ۱۷۵۸م). 
نوجوانی: فرزندان محمدحسن.خان از بیم سپاهیان زئد په ترکمانان 
پناه پردند و اقاسحمدخان که پس از کشته شدن پدر رئیس تیره قوانلو 
گردیده نود در منطقه خود لشکری فراهم آوزد, ولی نتوانست در نبرد با 
جاکم: نیرومند. گرگان. محمدحسین . خان. قاجاز. دولو.(د ۱۱۷۷ ق/ 
۷۲۳ کاری. از پیش ببرد و از اين رو متواری گردید.. لیکن 
محمدخان سوادکوهی حاکم مازندران که محل اختفای وی و یارانش 
را می‌دانست, او و یاراش را در اشرف (بهشهر) دستگیر کرد و به 


تهران نزد کریم خان فرستاد. وکیل پس از دلجویی از آنان, آقا 
محمدخان و خاندان او را ۲ سال در دامغان زیر نظر نگاه داشت, ولی به 
علت عدم اطمینان کافی به توصیة مخمدحسین خان آنان را دوباره به 
تهران آررد و گروهی از جمله حسینقلی‌خان برادر آقامجمدخان را به 
قزوین تبعید کرد و دستة دیگر را که آقامحمدخان نیز در میان آنان بود, 
به شیراز گسل داشت. پاره‌ای از افراد برجستة خاندان آقا محمدخان 
نیز به مرور زمان خود را به شیراز رساندند و به وی پیوستند. منابع 
حاکی است که همه آنها در درپار زند با احترام روزگار می‌گذراندند و 
حسینقلی خان به دستور کریم خان به حکومت دامفان منصوب گردید. 
ری پس از چندی از محل حکومت خود به مازندران و گر گان رفت و با 
چبع کردن سپاهیانی از ترکمانان و قاجاريان, با نام جهانسوز شاه 
ادعای ساطنت کرد و بارفروش (بایل) را مرکز حکومت خویش 
ساخت. اما در برابر لشکریان زند شکست خورد و گروه بسیاری از 
مردم مازندران به دستور زکی‌خان زند (پسر عموی کریم خان) کشته 
شدند. حسینقلی خان که از را «بادشاه بی‌تخت و تاج» نامیده‌اند, در 
۱ ق/ ۱۷۶۷م توسط دو تن از غلامان خرد کشته شد و این امز 
موجب شد که برادرش آقا محمدخان پرای مدتی در دزبار کریم خان در 
شیراز تحت مراقبت شدیدتری قرار گیرد. 

در دربار .کریم خان:. آقا محمد خان نزدیک به ۱۶ سال (۱۱۷۷- 
۳ ۱۷۶۴/6 - ۱۷۷۹ م) در شیراز به سر برد (سپهره ۳۲/۱). کریم 
خان با مهربانی بسیار با وی رفتار می‌کرد. رکیل به از اجازه داده بود 
که به شکارهای جر گه جند روزه رَد و اربیش‌تربا یکی از دو بر ادرش: 
جعثر قلی با مهدیقلی, به شکار می‌رفت. کریم خان گاه در کارهای 
سیاسی پا وی رایزئی می‌کرد و با نوعی کنایه او را «پیران ویسه» 
(وزير افراسیاب) خطاب می‌کرد. اعتماد رکیل به او تا آنجا بود که 
می‌خواست وی را برای سرکوب کزدن شورش حسینقلی خان به 
مازندران بفرستد (ملکم, ۳۳۷/۱). خان قاجار توسط عم (یا خواهر یا 
خالذ) خود (خدیجه بیگم) که به اندرون شاهی راه یافته بود و نفوذی 
فراران داشت (پاکروان, ۱۳۱ اعتمادالسلطنه,. منتظم.. ۰۳۱۶/۲ از 
احرال درونی دربار و ماجراهای سیاسی شیر از پا خبر می‌شد, تا اینکه 
ازییماری‌ومرگ قریب الوقوخ خان زندآگاه گردید. پس به بهانة شکار از 
شهر بیرون شد و زمانی که نشانه‌های مرگ وی را دریافت, با نیرنگ و 
شتاب همراه ۲ برادرش جعفر قلی خان و مهدیقلی خان و چند تن:دیگر 
که شمارشان را تا ۱۷ تن نوشته‌اند, در ۱۳ صفر ۱۱٩۳‏ ق/ ۲ مارس 
۵۹ از منطقهٌ فازس بیرون آمد و با سختی و تنگدستی خود را به 
اصفهان و از آنجا به درلاب تهران رساند. در اصنهان ر ورامین 
گروهی از سران.قاجار و خوانیناپلات به ار پیوستند (همانچا). در سز 
راه خود به مازندران یکی دو محموله «مالیات و خزانه» حکومت را که 
به شیر از می‌بردند مصادره کرد (ملکم, ۳۷۲ اعتمادالسلطنه, منتظم, 
۲ سپهر. ۳۵/۱). از ایل قاجار اینان همراه وی بودند: بایاخان 
(فتحعلی شاه) پسر حسینقلی خان, محمدخان دابی آقا محمدخان, 


شترین سلیمان خان اعتضادالدوله که هنگام فرار از شیرازدستگیر شده 
اما به علت خردسالی او را نکشتند, موسی خان و عیسی خان پسران 
اسکندرخان قوانلو. که هر در هنگام فرار از شیراز کشته. شندند: 
رضاخان دول محمد امین آقا (عموزاد؛ پدر آقا محمدخان) و جند تن 
دیگر. که برخی از آنان تا استرآباد آقا محمد خان را همراهی کردند. 
استوارسازی سلطنت: 

الف - نبردهای ابتدایی: آقا محمدخان ۳۶ تا ۳۸ سال داشت (ملکم» 
۳۲ که به مازندران رسید. در اینجا گروهی از قاجاربان به وی 
پیرستند. برادرش مرتضی قلیخان که پیش از ری قدرتی ذر منطقه به 
دست آورده و خود را پادئباه خوانده بود. از ورود آقا محمدخان به 
گرگان. جلوگیری کرد (سپهر: ۱ کسمکش مان آقامحمدخان و 
مرتضی قلیخان و دیگر برادران آغاز گردید. آقامحمدخان پس از ۴ 
سال جنگ و شکست و پیروزی (ملکم, ۳۳۸/۲): بر برادر خود مرتضی 
قلیخان جیره شد. برادر به روسیه گریخت و همداستان کاترین دوم در 
برابر خان گردید. در ۱۲۰۰ق/ ۱۷۸۵م گیلان و مازندران و زنجان به 
زیر فرمان آقا محمدخان در آمد. در همان سال با مرگ علی‌مرادخان 
زند» منازع و رقیب نیرومند وی, قدرت خان.بدین سوی البرز منتقل 
شد و لرستان و خوزستان نیز مسخر او گردید. بساط روسها که به بهانة 
بازرگانی به. سرپرستی. کنت رینوویج! در شهر اشرف (بهشهر) 
کارخانه‌ای گشوده بودند و خواسته‌های سیاسی داشتند, یکسره پرچیده 
شد. در 6۱۲۰۱/ ۱۷۸۶م کردستان و سال بعد یرد پبه قلمرو 
آقامحمدخان پیوست. در ۱۷۹۰/۱۲۰۵ م. پس از جنگ و تبرنگ با 
افشارهای آذربایجان, آن خطه نیز تسخیر شد (ملکم, ۳۳۹/۲). آقا 
محمدخان پس از ۲ سال جنگ و نبرد پیگیر و تلاش" برای یگانه 
ساختن تیره‌های قاجا بر بیش‌ترین |یالات ایران چیره گردید و تهران 
را به سیب نزدیکی به مازندران و مراتع ایل به جای ساری مر کز 
حکومت خویش ساخت (بلکم, ۲ وی در این شهر در ۱۲۰۴ 
ق/ ۱۷۸۸ بی‌آنکه تاج بز سر نهد بر تخت شاهی نشست (ابرانیکا), 
ولی اعتمادالسلطنه این واقعه را در ذیل‌سال ۱۳۰۰ ق/۱۷۸۵م آورده 
است. و همو می‌نویسد دز ۱۲۰۴ ق/۱۷۸۹م برادرزادهٌ خویش باباخان 
(فتحعلی خان) را به ولیعهدی برگزید (منتظم, ۴۹/۲). 

ب ب نبرد با رقیب اصلی:. آقا محمد خان در تبردهای پراکنده‌ای دز 
اصفهان دز برابر علی‌مرادخان (برادرزاده کریم.خان) و جعفرخان 
(پسر صادق خان, برادر کریم خان) شرکت جست: اما رقیب اصلی او 
لطفعلی. خان زند بود که در ۲۰ سالگی پس از تاراندن رقیبان خانگی به 
تخت بادشاهی نشسته بود, آقا محمدخان در دوران زد ر خرردهای 
داخلی زندیان. ثبمال ایران را یکپارچه ساخت و جون از.اختلافهای 
چانشینان کریم‌خان ر شخصیت ایشان آگاه بود: انقراض این سلتله را 
در .نابود. کردن. لطفعلی خان شچاع و بی‌آلایش, آما: کم‌سیاست و 
بی‌تجربه می‌دانست. از اين رو هم نیروی خود را در این راه به کار 
انداخت. خان قاجار یک بار در ۱۲۰۳ ق/۱۷۸۸م در مزا بیضا (۳۰ 


آقا محمّد خان ۴۷۷ 


کیلومتری شیراز) با سپاهیان زند نبرد کرد و تسوانست پایتخت را 
محاصره کند. اما نتوانست به درون آن راه یابد, پس به تهران بازگشت. 
بار درم با نیروهای بیش‌تر و نظمی آراسته‌تر وارد معز که شد و در همان 
هنگام با حاج میرزا ابراهیم کلانتر شیر از که با سران زندیه اختلاف 
پیدا کرده بود. تماسهای محرمانه بربا گرد و در نبرد سبیرم علیا نپا 
زندیه را شکست داد. از این رو. جون لطفعلی‌خان به سزی شیراز رفت 
و درواز؛ شهر را به روی خود بسته یافت و پادگانهای پایتخت را خلع 
سلاح شده دید, دریافت که در نبرد سیاسی نیز شکست خورده است و 
حاج ابراهیم کلانتر با رقیب او عهدی استوار بسته است. در آن زمان 
که شهریار زند عازم دشتستان بود, خان قاجار در تعقیب لشکریان وی 
تا شپراز پیش راند و دروازه‌های آن به روی تاجارها باز شد و شهر 
مسخر خان گردید. لطفعلی خان در جنوب سپاهیانی اندک فراهم آورد 
و در نبردی با قاجارها به سر کردگی مصطنی قلی‌خان دولو در نزدیکی 
شیراز دشمن را شکست داد: بار دیگر نیز در دشت قسبله لشکریسان 
دیگری از قاجارها را که به ۲۰۹۰۰۰ تن می‌رسیدند تسارومار ساخت و 
برای فراهم آوردن آذرقه و کسب قدرت نظامی بیش‌تر عازم زرقان 
گشت. آقا محمد خنان با ۴۰۰۰۰ سپاهی عازم نبرد گسردید و در 
«شهر ک» (میان اصفهان و شیراز) با ۵۰۰۰ تن سپاه زندی رو به رو 
شد. در این نبرد لطفعلی‌خان بارشادت هر جه تمام‌تر خود را تا سراپرده 
آقا محمد خان رساند. لیکن به علت خیانت سرداران زن دی و کم 
تجربگی خود شکست خورد. ولی خود را از مع رکه بیرون آورد و به 
سوی کرمان رفت, آقا محمد خان پیروزمندانه به شیراز آبد و دستور 
داد افر اد خاندان زند را اسیر کنند و همراه با استخوانهای کریم‌خان به 
تهران گسیل دارند. لطفعلی‌خان خود را به کرمان رساند, ولی به درون 
شهّر راه نیافت. پس به طبس رفت وبا کمک امیر حسین خان زنگویی 
۰ سوار فزاهم و آهنگ یزد کرد و با شکست علی‌نقی‌خان بافقی 
آنجا را یکشود و روان شیراز گشت. وی در آنجا از قاجاریان به 
سرکردگی. حاج ابراهیم. کلانتر و محمد حسین خان قوانل: شکست 
خورد و نومیدانه زوی به سری طبس, بم و ترماشیر آورد. او در این 
پهنه به تکانو.افتاد و سپاهیانی فراهم آورد و به سوی کرمان رفت و در 
۸ شق /۱۷۹۳ م شهر را گشود و خود را پادشاه نامید و سکه به نام 
خویش زد. آقا محمد خان آسیمه‌سر و کینه توزانه باباخان را با ۵۳۰۰۰ 
سواز و عنوان جهانبانی به سوی کرمان فرستاد.و خود نیز با لشکری 
در حدود ۶۰٩۰۰۰‏ تن به دنبال وی روانه شد. لطفعلی‌خان با ۳۰۰ مرد 
جنگی در برابر آن ارتش نیرومند جنگید. با اینکه مردم کرمان و همین 
ارت اندک بیش از ۴ ماه, از: ۱۷ ذیقعد؛ ۱۲۰۸.تا اول زبیاثانی 
۵۹ ی ۱۷۱ زوئن ۱۷۹۴ تا ۲۶ اکتبر ۱۷۹۴ م پایداری کردند. اما 
زیر فشارهای نظامی: آقا: محمدخان از قحط و غلا در.شهر: آخرین 
پناهگاه زندیان فزر ریخت و لطفعلی‌خان آوارذ بم گردید. آقا محمدخان 


1: ۷۵۷۵۵ 


۳۷۹ آقا محنّد خان 


در کرمان جثایت و سنگدلی را یه نهایت رساند. شمار کشتگان, کور 
شدگان, زنان و دخترانی را که میان ارتشیان آزمند و خشمناک تقسیم 
شدند, چندین هزار تن بر آورد کرده‌اند. *حتی ملامحمد ساروی مورخ 
دریار. خان . جون وقایع جبعه ۲۹ رییع‌الاول ۱۲۰٩‏ ق ۲۴ اکتبر 
۴ را می‌نگارد. نمی‌تواند از یاد «شنایع و قبایح و مناهی و فضایح» 
خودداری کند (شهر در ۲٩‏ ربیع‌الاول سقوط کرد لیکن پایداری مردم 
تا اول رییم‌الثانی به درازا کشید). 

لطفعلی خان در پم ناجوانمردانه گرفتار شد و او را کت بسته به 
کرمان آوردند. آقا محمد خان با شادی و کینه توزی؛ خود جشمان 
شهریار جوان را بیرون آورد و دسترر انجام چنایت دیگری نیز در حق 
او داد که به گفت مزرخی بیگانه, نگارش آن مایذ «آلودگی صفح؛ تاریخ» 
می‌گردد. " 

پس از آن لطفعلی‌خان با خواری به تهران گسیل گشت و به دست 
محمدخان. قاجاز درلو بیگلر بیگی کشته شد و بدین سان زندیان 
برافتادند. آقا محمد خان پس از فاجعذ کرمان عازم قلعذ بم شد و به جرم 
کیک رساندنمرد آن به لطفغلی‌خان, شهر را گشود و مردم را کشتار 
کرد وشن بد یراق با گشیت, یزرا ابراهیی کلاتتر فازس با لب 
اعتماد الدوله به عنوان صدراعظم ایران برگزیده شد و حکومت فارس 
به باباخان تفویض گثت و در شعبان ۱۲۰٩‏ ق / مارس ۱۷۹۵ خان 
پیروزٍ قاجار به تهران آمد. 

چ - نختین لشکرکشنی به تفقاز: آقا محمد خان در ۱۲۰۹ ی / 
۵ ,,م پس از آسودگی خیال از جانب زندیان و دیگر مدعیان, برای 
را کردن آبراهیم خان جوانشیر که حاکم فراباغ در قفقاز بود. و دفع 
هراکلیوس (ارکلی! درم والی گرجستان) که پا روسها از در همکاری 
درآمده و بر بای پیمان ۸۱۷۸۳ (۱۱۹۷ق) سرپرستی آنان را پذیرفته 
بود. روان قفقاز گردید. حاکم قراباغ پل ارس را ویران کر تا سپاهیان 
قاجار نتوانند از آن پگذرند. اما به فرمان آقا محمد خان در ۲ ماه پل 
مرمت شد و لشکریان بدان سوی رسیدند و با تاکتیکهای نظامی حساب 
شده. پیشروی در.۳. جبهه آغاز. گردید (سبهر۷۳.2۷۱/۱): سمت 
راست به سوی شیروان. سمت چپ به سوی ایرران پایتخت ارمنستان 
و مرکز به سوی شوشا (یا شيشه, شوشی, پناه آباد) از قراباغ, پس از 
یک رشته نبردهای محلی در ایروان و شوشا و شیروان, شهر تفلیس 
گشبوده شد (۱۲۰۹ ق./۱۷۹۵ع). آقا محمدخان در اینجا نیز دست به 
جنایات هراسناک زد از جمله کشتار ۱۵۰۰۰ تن انداختن کشیشان به 
رود کوراء ویران کردن کلیساها. تصرف اموال مردم و ذخایر مالی و 
نظامی هراکلیوس واسیر کردن ۲۵۰۰۰ مسیحی. او در رمضان ۱۲۱۰ 
ق /مارس ۱۷۹۶ م در دنت مغان, مخحل ۳ نادرشاه, تاج کیانی 
بر: سر نهاد و در اردبیل:بر: مزا شیخ. صفی‌الدین اردپیلی شتمشیر 
تشریفاتی شاهان صفوی را به میان بست (سپهر, ۷۸/۱:-۷۹؛ اعتماد 
السلطنه, منتظم. ۶۰/۳؛ سایکس, ۴۵۹/۲). شاید بلند پروازیهای جاه 
طلبانه‌اشن بنه سوی دستیابی به قدرت و شرکت شاهان صفوی و 


نادرشاه افشار, انگیزه وی در اين کار بوده است. 

د گشودن خراسان و پایان حاکمیت افشاریه:. . در ۱۲۱۰ ق / 
۵ هنهٌ مناطق کشور بجز خراسان در قلمرو آقا محمد خان قراز 
داشت. در. این زمان. وی به بهانة زیارت: بارگاه امام رضا (ع) 
لشکریانش: را آماده کارزار ساخت. گروهی از راه معمولی مشهد و 
گروهی دیگر از راه فیروز کوه و ساری و گرگان عازم شدند و در راه 
بسن از سرکوب ترکمانان و نافرمانان محلی و زام ساختن آنان, از راه 
جاجرم و اسفرایی وارد سبزوار شید و راه را به سوی مشهذ دنبال 
کردند: حاکمان. خراسان که ظاهراً از نادر میرزای افشار, فرزند 
شاهرخ, فرمان می‌بردند یکی پس از دیگری وارد اردری آقا محمد خان 
شدند. نادر میرزا پدر نابینای خود را در مشهد گذاشت و از بیم خان 
قاجار به افغانستان گریخت و شاهرخ به پیشواز آقا محمد خان شتأفت. 
خان قاجار پس از زیارت حرم امام برای گردآوری. ثروت نادری 
هرکس را که درباره‌اش گمانی می‌برد احضار کرد و شکنجه داد. 
شاهرخ گرچه زیر شکنجه جای پسیاری از اندرخته‌های نادری را نشان 
داد اما شکنجه وی دمادم بیش‌تر می‌شد تا آنجا که دور سرش را خمیر 
گرفتند و بر. آن سرب گداخته ریختند (ملکم. ۳۴۵/۲؛ سایکس, 
۲ تا جای گوهرهای یکنای نادری و از آن میان باقوت بزرگ 
اورنگ زیب را که آقا محمد خان به دنبال آن بود, نشان دهد. خان پس 
از دست‌یابی به اين گنجینه در حالی که در خانه‌ای خلوت رری 
جواهرات نادری می‌غلتید و لذت می‌برد شاهرخ کورو نکنجه دیده را 
به مازندران (یا تهران) فرستاد که البته تا دامغان بیش‌تر زنده نماند. آقا 
محمد خان ۲۰ تا ۲۳ روز در مشهد ماند. محمد حسن قراگزلو و 
استماعیل آقای مکری را که از معتمدان وی بودند, به نزد پسران تیمور 
شاه (زمان شاه و محمودشاه‌درانی) یه کابل و هرات فرستاد و خراستار 
تمکین از حکومت مرکزی و عدم دخالت در کارهای ماوراءالنهر 
ر تسلیم شهر بلخ شد. نیز رسولی پیش بگی (بیگی)جان ازیک. خان 
بخارا, فرستاد و او را به سبب کشتن بیر امعلی‌خان قاجار (عزالدینلو) 
و ویران ساختن مرو و به اسارت بردن گروهی از ایرانیان بیم داد و از 
ار خواست افزون بر تحویل مرو و رها سناختن اسیران, از جکومت 
جدید ایران تمکین کند. بگی‌جان می‌دانست که.«اخته خان گوید و 
کند؛. از این رو هراسناک شد و به چاره‌جویی برخاست (عضدالدوله, 
۴ آقامحمدخان حاکمان منطقه اعم از ترک و ترکمان و کرد و 
فارس را رام خود. کرد و .آمادة. لشکرکشنی به ماوراءاللهر شد. که 
تغییر اتی در وضع سنیاسی اروپا پیش آمد و خان بی‌آنکه به کارهای 
خراسان و ماوراءالنهر و مطیع ساختن بگی‌جان پاپان دهد. روانه تهران 
۰ بوار به سرداری_کل:خراسان 
گماشت و دز مشهد: بداشت::: 
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بودند و از اين رو با حاکمان محلی پیوندها و پیمانهای نهان و آشکار 
پسته, در برخی نقاط قوای نظامی مجهز مستقر کرده بودند. در نخستین 
حمله آقامخمدخان به تفلیس و قفقاز حدود * ۶۰ سرباز به فرماندهن 
سرهنگ گوداویج در داغستان آماده بودند که هراکلیوس متواری از 
کتک عراس یت فرما دب برابر قدوشهاین آفا بان داز 
دزبار کاترین دوم اجازه خواست که به هراکلیرس پاری رساند. کاترین 
بز پا پیمان خود با فرمانروای گرجستان اجازه داد. نیز سرداری ۳۲ 
ساله به نام زوبوف" را با ۳۵۳۰۰۰ سپاهی روان منطقه کرد. هر دو 
سپاه به دنبال پیروزیهایی در ناحیة رود ترک" به هم پپوستند و حاکمان 
محلی را رام کردند و دربند. باکو, بخشی از طالش و شماخی و گنجه 
تسخیر شد. دسته‌ای از سپاه روس پس از عبور از جلگذ شیروان 
وارد دشت مغان گشت ز از رود ار گذشت و آذربایجان را زیر 
فشار گذاشت. سپاه دیگر پس از اشغال لنکران از راه دریاء بندر انزلی 
و رشت و بخشی از گیلان را به زیر سیطرهٌ خود درآورد. در اين وضع 
پسیار پیجیده, آقامحمدخان پس از احضار باباخان به تهران و دادن 
زمام امور شهر به میرزا شفیع مازندرانی و ابقای محمدخان قاجار دولو 
در مقام بیگلربیگی تهران و دادن مسئولیت حفاظت شهر به او: خود در 
اواسط ذیقعد؛ ۱۲۱۱ ق/ مذ۱۷۹۷م با لشکری مجهز عازم آذربایجان 
گلست. در این هنگام خبر درگذشت کاترین و جانشینی پسرش پل" و 
فرمان عقب‌نشینی ارتش روس از سری او رسید (ملکم, ۳۴۷/۲: 
سایکس, 1۶۰/۷ ابراهيم خلیلخان جونشیر. حاکم تراباغ. با 
دستور خراب کردن پل ارس را داد تا آقامحمدخان و سپاهیانش نتوانند 
وارد منطقةٌ حکومتی او گردند. لیکن ار با استفاده از مشکها و قایقها و 
به بهای به آب دادن بسیاری از لشکریان؛ از ارس که هنگام طفیان 
بهاری آن بود, گذشت ر پس از عبور از آدینه بازار در ۱۷ ذیحجة 
۱ ۱۳/۵ ژرئن ۷ قلذ شرشا را کشود و بر آن شد که نواحی 
اشغالی را تصرف کند. 

کشته شدن: آقامحمدخان ۳ ررز پسن از ورود به شرشا از خطای 
کرچک ۳ تن از فراسان خلوت خود به نامهای صادق گرجی, خداداد 
اصفهانی و عباین مازندرانی و سستی آنان در انجام کارها خشسگین 
شد ر دستور کشتنشان را داد. صادق خان شقاقی که یکی از سرداران 
سپاه.بود, و شاید به قول پاره‌ای از مورخان در جریان توطنه برده 
خواهثن کرد که چون شب جمعه است»اجرای فرمان راایه شنیه واپس 
افکنند. سرجان بلکم می‌نویسد: «در آن ایام مغزش به نوعی آشفته بود 
که به سرحد جنون می‌رسید و حرکتی که در اين مقام از وی سر زد, 
دلالت کلی بر این معنی دارد» (۳۳۴۷/۲). پس خان قاجار فرب خوردو 
اجاژه داد آن ۲ تن همجنان به کاز مشفول باشنده اما آنان از بیم جان. 
شبانهابه خوابگاهشن تاختند. و .با کارد.و دشنه او را.از با درآوردند. 
دربار؛ُ روز, ماه و منال قتل وی اختلاف کرده‌اند: شنبه ۲۱.ذیحجة 
۲ (سپهر, ۱0۸۴/۱ شب جمعه ۲۱ ذیحجة ۱۲۱۲ (نفیسی, ۷۱/۱) 
شب جمعه ۱۲۱۱ (سایکس, 4۴۶۱/۲ ۲۱ ذیقعده (هدایت, ۲۹۷/۹ - 
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۸) گفته شده. ولی بنابر دلایل و قراين موجود تاریخ شنبه ۲۱ 
یحجذ ۱۸/۱۲۱۱ ژرئن ۱۷۹۷م صحیح به نظر می‌رسد 
(اعتمادالسلطنه:. منتظم: ۶۳/۳؛ بامداد, ۲۵۴/۱): کشند گان"جواهراتی 
را که خان همواره همراه خود. داشت .از جملهبازوبندهای. مرصع, 
تنمشیز گوهرآگین و دربای نو و تاج‌ماه را برداشتند و نزد صادق‌خان 
شقاقی. آرردند و" به وی دادند. نعش آقامحمدخان ابتدا در شوشا به 
خاک سپرده شد ولی پس از استقرار فتحعلی شاه بر تخت سلطنت: 
حسینقلی‌خان عزالدينلوي قاجاز که از بزرگان قاجاریه بو مأسور 
آرزدن. نعن "از. شوشا" به. تهران گردید. نع چنذی در حضرت 
عبدالعظیم به امانت سپرده شد و منپس در ۲۶ جمادی‌الاول ۱۲۱۲ 
ق/۶ دسامبر ۱۷۹۷م طی تشریفاتی خاص به نجف اشرف حمل گشت 
و پشت سر ضریح مطهر حضرت علی (ع) دفن گردید. 
پس از کشته شدن آقامحمدغان, در لشکر وی آشوب افتاد.میرزا 
ابر اهیم کلانتر (اعتمادالدرله) گروهی از سپاهیان را.مرخص کرد و 
بخشی را به بنرداری حسینقلی‌خان قاجار (برادر فتحعلی شاه) و 
سلیمان خان اعتضادالدرل قاجار و نیز دسته‌هایی از تفنگچیان فازسی 
و مازندرانی را از راه اردبیل به تهران گسیل داشت: باپاخان (فتحعلی 
شاه) که از پیش آماد؛ سفر به تهران بود. به دنبال خبر شدن از مرگ 
عموی خود. از شیراز به پایتخت آمد و با زمینه چینیهای اعتمادالد وله و 
سران قاجار پادشاهی. خود را آغاز کرد. وی در همان اران پس از 
جنگ با صادی‌غان: شفاقی و شکست او جواهرات سلطنتی را 
بازگرفت. قاتلان آقاسحمدخان نیز که در ربی‌الاول ۱۲۱۲ق/ ارت 
۷ دستگیر شده بودند, به زشت‌ترین صورت (جدا کردن مفاصل 
و سوزاندن آنها) به دستور شاه تازه بر تخت نشسته. کیفر شدند, 
شخصیت و خصایل: در تحلیل شخصیت آقامحمدخان افزون بر 
عوامل تاریخی و اجتماعی, باید وضع جسمی و روحی خاص او را نیز 
در نظر داشت. وی در ۶ سالگی به فرمان علیقلی‌خان افشار (عادلشاه, 
پرادرزاد؛ ادر) مقطوع النسل گردید و به نام اخته‌خان شهرت یافت. 
این کاز همجون خاری در تن و جان او خلید و.او زا زشت رخسار و 
پرآزار و دژرفتار به بار آورد. آقامحمدخان از لحاظ جسمی ضعیف و 
علیل‌المزاج می‌نمود. بیماری صرع داشت و یک بار هم در ۱۲۰۵ با 
۶ ۱۷۹۰/2 با ۱۷۹۱ م سکته کرد و ۳ روز در حال بیهرشی بود تا 
با درمان دو پزشک. دانا, میرزا مبیح نهرائی و میرزااحمد اصفهانی, 
بهبرد یافت. با اینهمه. اراده‌ای قوی داشت. و می‌کوشید کاستیهایش 
آشکار نگردد. ولی هرکن او را از دور می‌دید, نوجوانی ۰۱۴ ۱۵ 
سالهاش می‌پندائنت. آقامعمدخان از این امر ناراحت می‌شد و بسیار 
بدش می‌آمد که کسنق به چهره با چشمانش بنگرد. با اینکه می‌دانست 
دیگران.به. احوالش واقفند:. کوشش.می‌کرد تا. ندانند.با. بنمایانند که 
نمی‌دانند. از همین رو؛ تثبکیل حرمسرا داد و زنی جند به. همسرق 
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برگزید (پاکروان, ۶۷ س ۶۹). با همه گرفتاریها, به شکار و مطالعه هم 
علاقه‌مند بود. شبها در کنار بسترش شاهنامه می‌خواندند. به امور 
مذهبی معتقد بود.. نماز و نوافل و نماز ثذب (گاه با گریه) به جا می‌آورد 
و.ادعیه, اذکار و زیارت عاشورا می‌خواند. روزه می‌گرفت و گاه در 
حال اضطرار هم روزه خویش‌رانمی‌شکست. نسبت به ائمه اطهار (ع) 
ارادت داشت. تذهیب. گنبد. حضرت آمام, حسین (ع) و ضریح نقرهٌ 
نجف اشرف, مرمت آسبتان قدس رضری در مشهد و تعمیر جندین 
مسجد در قزوین و تهران به فرمان او انجام گرفت. در عین حال, جون 
دیگر شاهان شراب نیز می‌نوشید (اعتمادالسلطنه, صدرالتراریخ, ۲۵). 
شابقهُ خانوادگی نیز در ساخت شخصیت او اثر خود را برجای 
نهاده برد. فتحعلی‌خان قاجار, جذ ار در ۴۲ سالگی ُه دست قاجاری 
از تیر؛ دولی احتمالاً به تحریک ادرشاه افشار کته شد. 
محمد حسن‌خان پدر ار در ۴۴ سالگی به دست قاجارهای دیگری 
از دولو به تحریک زندیان به قتل رسید. حسینقلی‌خان برادر او دز ۲۷ 
سالگی به دست طايفة ترکمان کوکلان با توطلة دولوها و تحریک 
زندیان کشته شد. وی قدرت دولرها را که غالبا بر ایل قاجار سیادت 
۰ داشتند کاهش داد و ترکمانان را سرکوب کرد: با به خدمتهای 
سپاهی کشاند. آقا محمدخان فرزند ایل و مرد جنگ و ستبز بود. وی 
مردی شجاع, فرزانه, با تدبیر و کیاست بود. گرچه شمشیرزن بود. اما 
می‌کوشيد: از فکرش پیش‌تر. استفاده کند. بنابرگفت؛ اعتمادالدوله, 
صدراعظم او سزش کاری برای دستش باقی. نمی‌گذاشت.» در 
سرکوبی دشمنان هر نیرنگی را روا می‌دانست و برای بقای سلطنت 
قاجار و مصلحتهایی که تشخیص می‌داد, به هیچ کس رحم نمی کرد و 
عزیزترین برادران و پاران و کسان خود را در اين راه سربه نیست 
می‌کرد. بسیار سنگدل و کینه جوی بود. جنایات او در کرمان و بم و 
تفلیس وحشتناک بود. و رفتارش با لطفعلی خان زند. شرم آرر. 
پول‌دوست, خسیس و آزمند بود, اما نسبت به سربازان و نظامیان و 
هزینه‌های مذهبی سختگیری نمی‌کرد. به ساده‌ترین پوشاکها و خوراکها 
پسئده می‌کرد و از تجمل دوری می‌گزید (ملکم. ۸۲ استقبال مردم 
در شهرها ازای. خوش آیند وی نبود. از نگارشهای متکلف و منشیانه و 
فتح‌نامه‌های اغراق‌آمیز بیزاری می‌جست. برخورد و رفتارش با مردم 
عادی و سربازان بهتر بود تا بزرگان و گردن‌کشان. آقامحمدخان در 
دوره‌ای که شیوه ملوک الطوايقی ایران را به آشوب کشانده برد, آهنگ 
پادشاهی کرد. هزاران ستمگر کوجکه. سران. طوایف جادرنشین و 
زورمندان شهری در سراسر: ايران اغتشاشها برپاکرده: بردند و 
بازرگاتی و کشاورزی از یک سوی و فرهنگ از دیگر سو, دچار وقفه 
گشته بود. وی دو نیروی ساطنتن زندیان و افشاریان را به کلی 
برانداخت و سران بسیاری از عثبایر و ایلات را یا به خود جذب کردیا 
ابو گردانید. اعراب خرّیمه در قاینات. کردهای زعفرانلو در قوچان, 
شادلوها در بجنورد, کردهای غیلی‌جی در سبزوار, پیاتها درنیشابوره 
بختیاریها در مرکز, پاره‌ای قبایل باوج و سیستانی و عرب در جنوب و 


ذوالفقار خان افشار خمسه‌ای, هدایت ال خان گیلانی. محمدخان 
طبسی, میرحسین خان حیدری, پاقرخان نوری مازندرانی, احمدعلی 
خان (از مدافعان باقرخان)» قمیش خان جنارانی, اسحاق خان قرابی, 
خسروخان اردلان کردستانی. و دهها گردنکشس دیگر در برابر خان 
قاجار تسلیم شدند. 

از لحاظ قدرتهای خارجی, بریتانیا سرگرم پایگیری در هندوستان 
و برخی توطنه‌ها در اففانستان و آسیای مر کزی (ماوراء اللهر) بود و 
عشمانیها گرفتار دشواریهای درونی و رویارویی با قدرتهای اروپایی 
بودند. تنها روسیه بود که سر تسخیر ایران داشت و آقا محمدخان برد 
که با استواری. این اندیشه را نقش بر آب کرد و به جد در راه حفظ 
مرزهای ایران کوشید. آقا محمدخان تعلق به تبرة فوانلو (اشاقه باشس) 
قاجار داشت و رئیس ایل قاجار بود. پس دفاع سیاسی آغازین او از 
سلسلاٌ صفویه, دلیل تعاق خانوادگی به آن ساسله نبرد. ند واژه آغا 
خصی بودن را میرساند و نه آقا لزوماً به معنای سید است. بدین اعتبار, 
برداشتهای محمدفاشم رستم الحکماء مینی بر سیادت قاجاریه و 
انتساب آنان به دودمان صفوی, به افسانه بیش‌تر می‌ماند (ص ۲۷۴؛ 
خان ملک ساسانی؛ مقدمه), هرجند که وی نیز به سان نادرشاه و 
کریم‌خان از محبوبیت. نسبی صفویان و اشتهار آنان بهره جست. 
بنیادگزار ساسلهٌ قاجار قدرتهای کشور را در قاجاریان ادغام کرد و 
اپنان را در تيرة قوانلو قدرت داد و همذٌ مدعیان و رقیبان, حتی 
عزیزترین برادران راء از میان برداشت تا ولایتعهدی پر برادرش 
بی‌مبازع بماند.. خان,کوشید تا نهد سلطلت بهگونة سنتی و تاریشی 
پاگیرد و امور دیوانی سروسامان پیدا کند, اما نتوانست کاملاًپه ان اهر 
بپردازد. سازمان اداری قاجار در زمان فتحعلی شاه پایه‌گذاری شد و 
کسپ یرو کرد: میرزا اسماعیل, پیشکار ایل, کارهای. کشوری را 
می‌چر خاند و میرزا اسدائه نوري لشکرنیس, عهده‌دار کارهای نظامی 
بود. میرزا ابراهیم کلانتر با عنوان اعتمادالدوله. بس از تسخیر شیراز 
همواره در کنار آقا محمدخان . وظایفن.. صدارت ۰ عظمی . را 
برعهده‌داشت. میرزا شفیع مازندرانی,.میرزا محمدزکی.علی آبامي, 
ملامحمدساروی مازندرانی و کسان دیگری با عنوانهای وزارت قوللر 
آقاسی: ایشیکتآقاسی: منتنی الماک ستتوثی السنالکار بجر اینها 
که مورخان نوشته‌اند. انجام وظیفه می‌کردند. این عنوانها نه رسمی بود 
و نه در آن. زمان از نظر دیوانی و. اداری سر. و سامانی داشت: 
با اینکه تقلیدهایی از دوران صفویه می‌شد, نظام ایلی تفوق بیش‌تزی 


"داشت. همجنین نشانه‌هایی از ۲ مجلس دیده می‌شد. یکی مکلف به 


رایزنی در کارهای کشوری و انجام اصلاحات بود که بیش‌تر پیران و 
ریش سفیدان و کلانتران و کدخدایان در آن شرکت.داشتند و دیگزی 
مأمور کارهای لشکری بود که جوانان و جنگاوران و سزداران نظامی ان 
اعضای آن بودند. تصمیم گيرنده اصلی در هر ۲ مجلس آقامحدخان 
بود که به عنوان پادشاه و شخض اول مملکت و رئیس ایل حضوز 


می‌داشت. 


مأخذ: اعتمادالسلطه, محمدحسن خان, صدرالتواریخ, به کوش محمد مشبری, تهران, 
رحید, ۱۳۴۹ ش؛ همو, منتظم تاصری, تهران, ۱۳۰۰ ق, ۲۴/۳ - ۱۶۳ پانداد. مهدی, 
تاریخ رجال ابران, تپران, زوار, ۱۳۴۷ - ۱۳۵۰ ش؛ پاکروان, امینه. آنغامحمدخان 
قاجار: ترجمة جهانگیر افکاری, تهران, زوار, ۱۳۴۸ ش, چه؛ حزین, شیخ محمد. 
سفرنامه (کوتاه شده): به کرشش محمدنلایری, تهران, ۱۳۴۳ شی, چذ؛ خان ملک 
ساسانی, احمد. سیاستگران دور قاجار: تهران, طهرری, ۱۳۳۸ ش, ۱امقدمه؛ دثبلی, 
عبدالرزای بیک مفترن, مأثر سلطانیه, تبریز, ۱۲۳۱ ق, ۱۷ ۰۲۴ ۲٩‏ ۲۱۳۳ ۷؛ رستم 
الحکما, محمدهاشم: رستم التواریخ, به کرئش مجمد‌شیری, تهران, امیر کییر: ۱۳۵۲ 
ش, صص ۲۷۴ - ۲۷۸؛ ساروی, بحمد, تاریخ محمدی, نسخه خطی شورای ملی 
(سابق), شم ۰۱۰۷۰۵ جم؛ سایکس» سرپرسی, تاریخ ایران؛ ترجمة محمدتقی فخر داعی 
گیلانی. تهران. رزارت فرهنگ, ۱۳۳۳ ش؛ سبهر, محندتقی لسان الملک؛ ناسخ 
التراریش (بخش قاجار), به کوششن محمدیاقر بهبردی: تهران, اسلامیه» ۱۳۵۸ ق, ۳۴/۱ 
2 ۱۸۴ شمیم؛ علی اصفر؛ ایران ذر دوز؛ سلطنت قاجاز, تهران, ان - سیناء ۱۳۴۲ ش» 
ضمن ۱۴ ۳۱؛ عضدالدر له سلطان احمدمیرزا تازیخ عضدی: به کرفش عبدالخسین 
نرایی» تهران, بابک, ۱۳۵۵ ش, صس ۱۳۹,۷۹, ۱۴۴؛ کلانتر, میرزامحمد, روزنامه, به 


کرشنی عباس اتبال, تهران, طهوری, ۱۳۶۲ شی, جم؛ گلستانه, ابرالحسن ین محمد _ 


امین مجمل التواریخ: په کرشش محندتقی مدرس رضری, نهران, ین سیناء ۱۳۴۴ ش, 
صمن ۱۲۰۸ ۱۳۰۵ ۳۵۳ 2 ۰۳۵۴ ۱۴۴۲ ۱۳۴۳ مر عفتی ضفوی: نیزا ماضمداخلیل: مجمع 
التراریخ, به کرشش غباس اقبال آشتیانی, تفران, طهرری و سنایی, ۱۳۶۲ ش: صصس 
۸ مسترفی, عبدالئه, رح زندگانی من: تهران, زوار, ۱۳۲۹ ش: صص ۱۳۵-۴ 
ملکم, جان, تاریخ اپران: ترجم؛ میرزا اسماعیل خان حبرت, بمبنی, ۱۳۰۳ ق! موسوی 
نامی, محمدصادق, تاریخ گینی‌گشا. به کرشش سعید نفیسی, تهران, اقبال ۱۳۶۳ ش« 
صص ۰۵۱ ۰,۸۸ ۱۷۰ - ۱۷۵, ۲۶۲ - ۰۲۷۱ ۲٩۳‏ - ۳۹۵! نفیسی, سعید, تاریغ 
اجتماعی و سیاسی ایران در دور معاصر, تهران؛ پنیاد. ۱۳۴۴ شی, ۴۲/۱ ب ۷۴: 
راتسون, رابرت گرانت؛ تاریخ ایران از ابندای قرن نوزدهم تا سال ۱۸۵۸م: ترجم ], 
رحید مازندرانی, تهران, ار کییر, ۱۳۴۸ ش, صص ۰-۰۵۰ ۱۰۵؛ هدایت, رضا قلی خان, 
روضة السفای ناصری, تهران, خیام, ۱۳۹۹ ش, ۰۷۵/۹ ۱۷۸ ۸۵ ۱۱۲۲۱۸۷ ۱۴۰ بت 
۰۲۵۰-۰۱ بخ تاریخ 


آقا تجَفی, شیخ محمدتقی رازی (۱۲۶۷- ۱۳۲۲ ق /۱۸۴۶- 
۴ عالم بزرگ شیعی ایرانی. پدر وی شیخ محمدباقر از 
دانشمندان روزگار خود بود و جد ری شیخ محمدتقی رازی نویسنده 
هدایة المسترشدین. مقام اجتهاد و رهبری داشت. نیاکان اقا نجفی از 
ایرانکی ورامین بودند. جدش در آغاز جوانی به عراق رفت و پس از 
سالها تحصیل علم. اصفهان را برای سکونت و فعالیتهای دینی بر گزید 
و در انجا حوزه دزسی دایر کرد. 

آقا نجفی در ۲۲ رییع‌الثانی ۱۲۶۲۰ ق / ٩۱.مارس‏ ۱۸۴۶ در 
اصفهان زاده شد. مقدمات غلوم را در محضر پدرش فرا گرفت و پس 
از آن به نجف رفت و در آنجا به تحصیل علم ادامهداد. از محضر نیرزا 
محمدحسن شیرازی که زمانی دراصفهان‌از شاگردان‌جد خود او بود و 
لیز شیخ مهدی کاشف الفطاء و شیخ راضی نجفی بهره گرفت تا به مقام 
اجتهاد رسید.. سپس به اصفهان بازگشت و هم در زمان حیات پدز 
مرجعیت. عام یافت و صاحب نفرذ و قدرت معنوی فراوان شد. از را به 
عنوان «جامع علوم معقول ومنقول» شناخته و به قرت حافظه. جضوز 
ذهن,. نکته گویی. سخاوت. و شجاعت ستوده‌اند. 

طی دوران مرجفیت و حکومت شرعی و عرفی خود در اصفهان: 


آقا نجفی اصفهانی ۳۸۱ 


در کمک به مردم, رفع ستم از ایشان و تأمین وسایل آسایش آنان کوشا 
بود, حدود شرعی را اجرا می‌کرد و نسبت به حسن جریان زندگانی و 
تحصیل طلاب علوم دینی- اهتمام می‌ورزید. به. ناصنرالدین شاه و 
دستگاه حکومت او بی‌اعتنا بود و با ظل‌السلطان فرزند شاه که حاکم 
اصفهان بود و بسیار بر مردم ستم می‌کرد, همواره درگیر بود. اما در 
واقع قدرت او از قدرت حاکم اصفهان افزون‌تر بود. ظل‌السلطان, آقا 
نجفی را مانم تاخت‌وتاز. جپاول و تجاوز خود می‌یافت. مأموران 
استعماری: انگلستان نیز که برای بسط تسلط درلت متبوع خود بر 
ایران» برنامه‌های گسترده داشتند و قدرت اجتماعی آقانجفی را مانع 
اجرای نقشه‌های خویش می‌يافتند. از ار بیمناک بودند. همه این کسان 
ر عمال ایشان, در تضعیف وی بسیار کوشیدند و جون مردم به او اقبال 
و علاقه داشتند, کاری از پیش نبردند. یک‌بار توانستند با تحریک 
ناصرالدین‌شاه و ترنناندن وی, که خود نیز از آقا نجفی بیمناک بود و 
توسعاٌ لفوذ وی و بی‌باکی او در اجرای حدود شرعی را تعرضی نسبت 
به حدرد اختیارات و قدرتهای خود می‌شمرد, فرمان انتقال اقا نجفی به 
تهران را از وی بگيرند. اما آقانجفی در تهران هم, علاره بر دایر 
ساختن حوزه درسی, به مبارز؛ سیاسی و روشن ساختن ذهن مردم 
نسبت به فساد دربار و نظام حاکم ر سرانجام مداخلات بیگانگان در 
امور کشور ادامه داد و چرن خطر فعالیت ری در پایتخت برای رژیم 
پیش‌تر بود, او را به اصفهان باز گرداندند. همانند این حادثه در ۱۳۲۱ 
ق / ۱۹۰۳ در هنگام سلطنت مظفرالدین‌شاه نیز تکرار شد. 

آقا نجفی در.جنبش. تلباکو از آغازگران مبارزه بود. به تهدیدات 
ظل‌السلطان و شاه اعتنا نکرد و پرچم مخالفت را از دست ننهاد. در 
عین حال از فعالیتهای علمی نیز غافل نشد و آثار بسیاز از خود به 
چای گذاشت. تغداد آثار او را برخی بیش از +۱۰ دانسته‌اند. 

ری در ۱۱ شعبان ۱۳۳۲ ق/۵ ژوئید ۱٩۱۴‏ در اصفهان در گذشت 
و در جوار مرقد امام‌زاده احمد, علی‌المشهور نواد؛ اما باقر (ع) به 
خاک سپرده شد. 

از جمله آثار مهم ری, اين رسایل و کتابها را می‌توان نام برد: 
الاجته_ادوالتقلید؛ اسرارالایات؛ اسرارالاحکام؛. اسرارالشریهة؛ 
اصول‌الدین و انوارالعارفین؛ بحرالحقائق, تأویل الایات الباهرة فی 
العترة الطاهرة. 

ماخذ:. آقابززگ, طبقات اعلام الشیعة قی القرن الرابع عشس مشهد, دار المرتضی, ۱۳۰۴ 

ق, ۲۴۸-۲۴۷/۱؛ امین بحسن, اعیان الشیعة, بیررت, دارالتعارف, ۱۹۸۳ ۱۱۹/٩‏ 

بامداد, بهدی, تاریخ رجال ایران, تهران, زرار, ۱۳۳۷ - ۱۳۵۳ ش, ۳۱۶/۳ -- ۳۲۷: 

تیموری, ابراهیم, تحریم تنباکو, تهران, جیبی, ۱۳۶۱ ش, صص ۷۸ ۷۹: زرکلی: 

خیرالدین, الاعلام: بیروت دارالعلم للملایین, ۱۹۸۴: ۶۳/۶: قمی, عباس, الکنن 

رالالقاب, تهزان, مکتية الدر, ۱۳۹۷ق, ۶۱۲؛ کحاله, عمررضا, معجمالمولفین, یزتاء 

داراجیاء التراث العربی, ٩‏ و ۱۳۲/۱۰ ۱۳۴؛ مدرس, محمدعلی, ریحانةالادپ, تبریز, 

۶ ش ۵۸-۵۷۱, محدعلی مولری 


آقالجفياصفّهانی. . محمدباقربنمحمدتقی‌بن‌میرزا عبدالرحیم 


 . ۲‏ آقا نجفی قوجانی 

ایوانکبی تهر انی سسجد شاهی (۱۲۳۴ - ۱۳۰۱ ق/ ۱۸۸۳-۱۸۱۸ م), 
فقیه و اصولی امامی, شهره به خسن اخلاق و برهیز گاری. پدرش اهل 
آیوانکی, از توابع‌استان‌سمنان و از روحانیون برجسته است.که شرحی 
برمعالم. شهید. ثانی (ه م) به نام هدایةالسترشدین نوشته است. 
محمدتقی به علت مهاجرت پدرش میرزا عبدالرحیم به عراق, در آن 
دیار نشأت یافت, ولی پس از تکمیل تحصیلات به ايران بازگشست و در 
اصفهان مسکن گزید و در مسجدشاه این شهر, حوزه درس دایر کرد که 
پعدها تولیت این مسجد یه عهده فرزندانش نهاده شد و به همین 
مناسیت اینان به «مسجدشاهی» معروف گشتند. آقانجفی از سوی مادر 
نو شیخ‌جعفر کاشف‌الفطاء (د ۱۲۲۷ ق / ۱۸۱۲ ع) بود. محمدباقر در 
هنگام مرگ پدر ۱۳ ساله بود و تربیت وی را مادرش به عهده گرفت. ۳ 
بار ازدراج کرد و صاحب ۴ بسر و ۳ دختر گردید. بسران ار همه از 
عالمان بودند. مشهورترین آنان شیخ محمدتقی‌آقا نجفی (ه م) برادر 
تک عنیییه ام سول الم زا برد ضارع شین 
محمدباقر در اصفهان نزد علمای آن زمان انجام شد. پس از ازدواج, 
برای ادامةٌ تحصیل به عراق رفت و فقه را در نجف در نزد دایی خود 
شیخ حسن کاشف الفطاء مولف انوار الفقاهةو شیخ محمدحسن 
صاحب جراهر,ز اصول را نزد شیخ مرتضی انصاری خواند. او از 
نخستین شاگردان شیخ انصاری بود و ابتدا نزد وی حاشيه پدرش بر 
معالم الاصول را خواند.آقا نجفی سرانجام به مقام علمی والایی دست 
یافت و به اصفهان بازگشت و در مسجدشاه بر مسند پدر نشست و 
حرزه درس خود را تشکیل داد و فضلایی مانند سیداسماعیل صدر, 
سیدمحمدکاظم یزدی طباطبایی, شیخ شریعت اصفهانی و فرزندش 
شیخ محمدتقی که در زمان حیات پدر شهرت و نفوذ یافت. نزد وی تلم 
کردند. تألیفات او عبارتند: ۱. لب‌الفقه, که آن را در ۳۲ سالگی نوشت 
و فقط یک جلد ناقص آن که دربارهُ طهارت تا باب وضوء است, در 
کتابخانٌ حسن صذرالدین وجود دارد؛ ۲. رسالاٌ حجَية الظن الطریقی. 
که با کتاپ هدایهالسترشدین پدرش به چاپ رسیده است؛ 
۳. لب‌الاصول, 

فعالیت اجتماعی: نفوذ دینی و اجتماعی او پس از در گذشت علمای 
مشهور اصفهان مانند سیداسدالله افزایش یافت و او به چنان قدرتی 
رسید که ترانا بر اجرای حدود شرعیّه گردید. از آنجا که برای 
أمزبه‌معروف و نهی‌از منکر اهمیت خاصی قاثل بود و از طرفی صاحب 
قضاوت و فتوا هم بود, درگیر امور مردم شد و به قطاوت نشست. 
مردم هم برأی رفع گرفتاریهایشان به وی مراجعه فی‌کردند و از این‌رو, 
نوذ و قدرتی برای حکومت محلی اصفهان باقي نماند. او در برخورد 
با کافران و مرتدان قاطع بود. به نحوی که تعدادی از بابیها به فرمان او 
به قتل رسیدند. در اجزای حدود شرعیه قاطعیتی تمام داشت جنانکه در 
یک روز حکم اعدام ۲۷ تن را صادر کرد که حکم در مورد ۱۲ تن آنان 
اجرا شد و بتیه فرار کردند. به هر حال حکم او در مسائل حقوقی و 
جزایی. نافذ و جاری بود. 


آقا نجفی, به علت توجه په کارهای مردم و یاری آنان, محبوبیتی 
بسیار داشت. جنانکه جون در ۱۳۰۰ ق ا ۲ م به قصد التزام 
مجاورت مشاهذ مقذسة تصمیم به مهاجرت گرفت. مردم اصفهان جمع 
شدند و مانع خروج ار گنتند, ولی ار شب هنگام پنهانی از اصفهان 
خارج شد و جندی پس از ورود به نجف در صفر ۱۳۰۱ ق / دسامبر 
۳ م در گذشت و در آرامگاه جد خود شیخ جعفر کاشف‌القطاء به 
خاک سیرده شد. 
مأخذ: آقابزرگ, الذريعة, ۰۲۸۲/۱۸ ۲۸۷: همر. طبقات اعلام الشيعة فی القرن الرابع 
عثر: مشهد, دارالبرتضی, ۱۴۰۴ ق, صعي ۱۹۹-۱۹۸؛ اعتمادالسلطه, محمدحسن, 
المأثر والاتار, به کوش ایرج افشار, نهران, اساطیر, ۱۳۶۳ شی, ۲/۱٩۱۹۳-۱؛‏ امینی, 
عبدالحین, شهداءالفضلة,, قم, دارالشپاب. صص ٩۳۵۱۰۳۵۰‏ حرزالدین: محمد, 
معارفالر جال, قم, ۱۴۰۵ٍ, ۱۱۶-۱۱۵/۱؛ سینتا, عبدالحسین. تارج ارقاف 
اسفهان, اصنهان, ادار؛ کل ارقاف. ۱۳۶۴ ش,. ص ۴۲۴: قمی, عباس, الفرائد 
الرشریة, تهران. ۱۳۲۷ ش, صسص ۱۴۱۰-۴۰۹ همر, الکنی رالالقاب, تهران, 
مکتپةالسدر, ۷٩۱۳ق,‏ ۴۱۲: همو, هدپژالاحباب, تهران, امیرکییر, ۱۳۶۳ ش, صص 
۴ مدرس. محمدعلی, ریحانةالادب...تبریز, ,۱۳۳۶. ش:..۴۰۴/۳؛ معلم 
حبیب‌آیادی, محمدعلی, مکارم‌لتار, اصفهان, ادارٌ کل فرهنگ ر هنر, ۱۳۵۱ شی, 
۴ -۱۰۱۰؛ بهدری, مصلح‌الدین, تذکرةالقبور, اصفهان, ۱۳۴۸ ش؛ ص 
۳۰ کالم موسری بجنرردی 


قانجّفی قوجانی؛ سیدمحمد حسن‌بن سیدمحمد نجفی 
(۱۲۹۵ ۱۳۶۳ ق ۱۹۴۴۰۱۸۷۸۱ 1 فقیه, حکیم و ادیپ. آقا نجفی 
در روستای خسرویه از توابع قوجان په دنیا امد. پدرش سیدمحمد که 
در خسرویه په کشاررزی اشتغال داشت به تحصنیل فرزندش رغبت 
بسیار نشان می‌داد. چون ار را به مکتب سپرد. کتابهای فارسی مرسوم 
و جزواتی از قرآن مجید و مقداری ترسّل و نصاب و حساب جمّل و 
اعداد هندسی را خواند. ولی تمایلی به ادامةٌ تحصیل نشان نداد. گرجه 
پدرش اهل علم نبود,. اصرار داشت فرزندش برای ادامة تحصیل به 
مکتب برود. در ۱۳ سالگی.از خسرویه به شهر قوچان رفت و پس از 
۳ سال تحصیل, پیاده. از راه سبزوار و نیشابور, به مشهد رفت و در 
مدرسدٌ «دو درب» ادبیات ز سطم را تا قوانین فرا گرفت. در ۱۳۱۳ ق | 
۵ م در سن ۲۰ سالگی همراه یکی از همدرسانش پیاده از راه 
کویر و طبس وارد یزد شد و از آنجا به اصفهان رفت و در مسجد 
عربرن ساکن گردید. در اصفهان منظومةٌ حاج ملاهادی سبزواری را 
نزد آخوند کاشی, رسائل را از شیخ عبدالکريم .گزی و حکمت را نزد 
میرزا جهانگیرخان قشقایی فرا گرفت. گاهی نیز در درس فقه و خارج 
قانجنی اصنهانی حاضر می‌شد. تحصیلات آقا نجفی قوچانی در 
اصفهان با دثنواری بسیار همراه بود چنانکه گاه ناجار می‌شد برای 
گذران زندگی, برخی از کتابهای خود را به بهای اندک بفروشد. وی 
پس از ۴ سال توقف در. اصفهان, روانهةٌ عراق شد و پیاده آهنگ نجف 
کرد. و چون بدان. جا رسید, در حجره‌ای متروک واقع, در یکی 
از مدارس شهر ساکن شد. در نجف به حوز؛ درس آخوند ملامحمد 
کاظم خراببانی راه یافت و تصمیم گرفت برای ادامة تحصیل دز آنجا 


بماند. وی سخت به آخوند ملامحمد کاظم خراسانی ارادت می‌ورزید به 
گونه‌ای که در چنبش مشروطیت و قیام آخوند و علمای نجف از 
طرفداران مشروطیت گثبت و حقایقی از جنبش روحانیت را در کتاب 
سیاحت ثنرق یاد کرد. زی در ۳۰ سالگی به درجة اجتهاد رسید. 
شریعت اصفهانی و محمدباقر اصطهباناتی نیز از استادان او بودند. در 
آخرین روزهای توقف در نجف, از فوت بدرش در قوجان آگاه شداو 
ناگزیر پس از ۲۰ سال توقف درآن شهر, در ۱۳۳۸ ق:/ ۱۹۲۰ م 
به ایران آمد و برای زیارت به مشهد رفت. پس از توقفی: کوتاه در 
مشهد, به درخواست مردم قوچان وارد این شهر شد و ماندگار گشت. 
ری متجاوز از ۲۵ سال از عمر خود را در مقام فقاهت و حاکمیت ثنرع 
در: قوحان گذراند و در ضمن به اداره حوزه علوم دینی. برداخت. آقا 
نجفی در شب جمعه ۲۶۴ ربیع‌الثانی ۳ ق /۲۰ مارس 2۳۴ در 
۸ سنالگی در .قوجان بدرود زندگی گفت و در حسینيهُ خود به خاک 
سپرده شد. آرامگاه ار اکنون زیارتگاه مردم.قوچان ایست: 

آنار: ۱: شرح دعای صباح, خطی, وی دعای صباح منسوب به امام 
علی (ع) را به فارسنی برگردانده و آن را شرح.کرده است. نگارش این 
اثر در ۱۳۲۷ ۱۹۰۹ م پایان یافته است؛ ۲. عذر بدتر از گناه, درباره 
مشروطیت ايران. انشای این رساله آمیزه‌ای از نثر عربی و فارسی 
است, نگارش آن متعلق به ۱۳۲۸ ق/۱۰٩۱م‏ است؛ ۳. سیاحت شرق» 
این اثر از تألیغات مهم آقا نجفی است و دربار؛ سوانح عمر از ابتدای 
زندگی, گزارش تحصیلات او در شهرهای توجان, مشهد و اصفهان و 
چگونگی ورردش به نجف اشرف و تحصیلات نهایی تا رسیدن به 
درجذ اجتهاد است. وی در اين کتاب ضمن شرح ماجرای زندگی و 
مشقات دوران تحصیل که به مناسبت رویدادهای زندگیشن پیش آمده, 
مباحث و معارف اسلامی را به استناد آیات و روایات با قلمی ساده 
شرح داده است. در این کتاب خواننده با نکات علمی و رویدادهای آن 
زمان آثننا می‌شود. جون آقا نجفی خود در ارایل مشروطیت در نجف 
بوده, رویدادهای تاریخی و واکنش نهشت مشروطیت را در عراق به 
ویژه در نجف, به تفصیل شنرح داده است. مسائل تعلیم و تربیت و تزکیة 
نفن نیز در اين کتاب به جشم می‌خورد. این" کتاب در:۱۳۴۷ ق / 
۸ نگارش یافته و در ۱۳۶۲ ش در تهران چاپ شده است؛ ۳. 
سیاحت غرب: در کیفیت.عالم برزخ و سنیر ارواح بعد از مرگ, خطی 
است ز در ۱۳۵۲ ق / ۱۹۳۲ نگارش یافته انست؛ ۵, شنرح و ترجمة 
رساله تفاي ارسطو از باباافضل کاشانی, خطی, نگارئن: ۱۳۵۴ق/ 
۵( ۶. سفری کوتاه به آبادیهای قوجان, درباره زسیذگی به امور 
شرعی چندین روستا از آبادبهای قرچان. که در ضنمن آن به اوضاع 
اجتماعی و اعتقادی روستاییان نیز برداخته است؛ ۷: اثبات رجعت. 
خطی, عربی و فارزسی: نگازش ۱۳۲۱ ش؛ ۸. حیَوة الاسلام قی احوال 
آیة ال الملک العلام, خطی, در شرح حال آخوند ملامحمدکاظم 


و 


آقجورا ۳/۳ 


خراسانی. از وی کتابهای دیگری نیز یاد شده است. 

مأخذ: آقا نجفی, محمدحسن, سیاحت شرق, به کونش رمضانعلی شاکری, تهران: 
ای رکبیر: ۱۳۶۲ شرا جه؛ ایرانیکاه حاثری, عبدالهادی, نشیم و نشروطیت در ایران؛ 
تهران, اپ رکبیر, ۱۳۶۰ ش: صسس ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۴۹؛ شاگری, رمضانعلی, جفرافیای 
تاریخی قرجان, فرهنگ و هنر خراسان, ۱۳۳۶ ش, صص ۱۳۸ - ۱۴۳؛ شریف رازی» 
محمد, گنجینة دانشمندان, قم, پیروز, ۱۳۵۴ ش, صص ۲۲۱,۲۲۰! کفایی, عبدالحسین, 
مرگی در ور (زندگانی آخوند خراسانی), مشهد, زوار ۱۳۵۹ ش: صمن ۱۴۴ ۱۰۲۰۴۵ 
۱۰۶ ۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۱۸۵ - ۰۱۸۶ ۲۸۳ - ۰۲۸۵ ۲۶۸ - ۲۷۱, 

ربضانعلی شاکری 


آفجورا, پوسف (۱۳۵۴-۱۲۹۳ق/ ۳۵-۱۸۷۶٩۱م).‏ نویسنده, 
روزنامه‌نگار, مورخ و سیاستمدار ترک وی در شهر تک 
(الیانو نسک کنونی): راقع بر کرانهٌ راست رود ولگای میانه, زاده شد. 
پدرش حسن افندی» کارخانه پارجه‌بافی داشت:دوساله بود که پدرش 
درگذشت. در هفت‌سالگی (۱۳۰۰ ق / ۸۱۸۸۳) همراه مادرش بد 
استانبول رفت. پس از گذراندن دورهٌ تحصیلات در مدرسذ نظام 
(حرییه) (۱۳۱۴ ق | 2۱۸۹۶) عضو ستاد ارتش شد, اما ب سبب 
گرایش به جنبش ترکهای جوان" از ارت اخراج و به طرابلس غرب 
تبفید گردید. آنگاه په پاریس گریخت و در مدرد علوم سیاسی به 
تحصیل پرداخت (۱۳۱۷ ق / ۱۸۹٩‏ م). سپس به روسیه رفت و در 
میدرسا محمدیاه شهر قازان ندربس تاریخ, جغرافبا و ادیبات تن را 
به. عهده گرفت, در همان حال در نهشت سیاسی «اتفاق. سلمانان 
زوسیه» به فعالیت پرداخت و از همان جا با روزنامهٍ «ترجمان» 
همکاری کرد (ترک آنسیکلوپدیسی, ترک دیلی و ادبیاتی 
آنسیکلوپدیسی). پس از اعلام مشروطیت دوم در عثمانی (۱۳۲۶ق | 
72۱۹۰۸ به استانبول بازگشت و دز «آکادمی حرب» و «دارالفنون» این 
شهر به تدریس تاریخ سیاسی پزداخت. آقچورا در استانبول انجمن 
ترک" را بنیاد گذاشت (۱۳۲۹ ق / ۱۹۱۱). این انجمن, نشریه‌ای به 
نام «تررک پوردو» (میهن ترک) منتشر می‌کرد که آقچورا سردییر آن 
بود و محتملا در زوسیه پیش‌تر از ترکیه خواننده داشت (ووسینيج؛ 
۴ مدتی نیز با عنوان نمایند هلال‌اخفر برای مبادلٌ اسرا به روسیه 
رفت (ترک دیلی و ادبیاتی آنسیکلوپدیسی). در جنگهای رهایی بخش 
ملی به آناتولی رفت و به «حزب ملی:ترک» (ملی ترک فرقدسی) 
پیوست (تزک آنسیکلوپدیشی). در ۱۳۴۴ ق | ۸۱۹۲۵ در مدرسة 
حقوق دز شهر آنکارا به تدریس تاریخ سیاسی پرداخت. در ذِیحجَة 
۹ / آوریل۱۹۳۱م از سوی آتاتورک مأمور تشکیل انجمن تاريخ 
ترک شذد و خود به ریاست آن.تعیین گردید. در ۱۳۴۲ ق/۱۹۲۴م از 
استانبول ز دز,۱۳۵۴ق/ ۱۹۳۵م از شهر. قارص به نمایندگی مجلس 
برگزید: شد 

آقجورا از ناسیونالیستهای فعال و متفکر اید‌آلیست و از هواداران 
تانق 1 


تاممءن1 3.11۳ ۲ 0697 .2 


۳۱۸۴ آقحه 


پان‌تورانیسم بود و به‌این مسلک په‌عنوان آرمانی فرهنگی می‌نگریست. 
او خواهان اتحاد همه ترکها خاصه ترکهای روسیه بود. خالده ادیب 
آدیوار نویسنده ترک (۱۳۰۲ ۰ ۱۳۸۴ق | ۱۸۸۵ 2 ۱۹۶۴ در 
خاطرات خود می‌نویسد: پان‌تورانیسم که مثهرم وسیع‌تری از 
ناسیونالیسم دارد. با ضیا گو کالپ" و احمد آتایف و 
یوسف آقجورا پا به جهان ن گذاشت (ووسینیج» ۱ ۰ وی در ۱۳۵۴ق | 
۵ هنگامی که نماینده مردم شهر قارص در مجلس بود در گذشت 
(ترک آنسیکلرپدیسی). 

آقجورا در زمین علمی ‏ نیز فعلیت می‌کرد و تألیفاتی در تاریخ و 
سیاست دارد که برخی عبارتند از: «خاطرات زندان» «رضع کنونی 
تاتارهای. مسلمان روسیه و آربانهای آنان» , «جریانهای سیاسی 
اروپا» «سالنامةٌ ترک»" ۰)۱٩۲۸(‏ «درران فروباشی آمپراتوری 
عنمانی» (۱۹۴۰), «سه نوع سیاست» , «سأل شرق»؛ «درسهایی از 
تاریخ سیاسی»" (۶ ج). 

مأخذ: ترک آنسیکاپدیسی! ترک دیلی و ادییانی آنسیکلوپدیسی! ووسينيج, ربن, تاریخ 

امپراتوری عثمانی, ترجمة سهیل آذری, تبریزه ۱۳۴۶ ش؛ یز: 

رتاو ,نی ساعقه جماتوکهرنط3ظ ۲۵۶۲ الاک مبازه‌الممتدط لمع 9 


چتفر شمار 


آقجه. سکذ نقره‌ای, پول, نقدینه. روت و توسعاً هر نوع 
مسکورک و به مفهوم خاص: نام سک رایچ در امپراتوری علمانی. این 
راژه از دو کلمه ترکی «آق» (سفید) و «جه» (علامت نسبت یا تصفیر) 
ترکیب یافته و معنی لفوی آن مایل به سفید یا سک سفید است (سامی, 
۴ این کلمه به صورتهاي اقچه, اقجه, اخچه و اغچه نیز ضبط شده 
است (ذرفره 5 مصربها آن زا «آفشاء» و در یمن «بفْحه» که مخقّف 
«پرآقچه» است (عرّاری. ۱۴۱) می‌خوانند که احتمالا تر کیبی از «بیر» 
(یک) و اقچه است, اما به عربی فصیح به آن مقطّعه گویند (حسینی, 
۱ برخی آن را واژه‌ای مفولی می‌دانند.که.در زمان ایلخانان 
مصطلح برده است. (پاکالین, 1/34) اروپاییان از آن به صورت آسپر! 
مأخوذ از آسپرون" یاد می‌کنند (دايرة المعارف اسلام): 

آقجه در قلمروٍ سلجوقیان ايران و روم و امیرنشینهای آسیای صغیر 
رایج برده و در بیش‌تر این ایالات ضرب می‌شده است (غالب, ۱۱۲ به 
بعد). چنانکه راوندق از انعام - 
۰ عشمانیها واحد. قياسي درهم و دینار را که در دولتهای قبل و 
حتی معاصر آنها: معمول بود: نپذیرفتند و خود به ضرب سکه اقدام 
کردند. سکه نقره‌ای را که برای اولین بار ضرب شبد «أقجه» نامیدند و 
برای تشخیض آن از دیگر نقود آن را «أَقجه عثمانی» خواندند که بعدهاً 
به «عشمانی» معروف شد (اسلام آنسیکلوپدیسی)؛ ر آن را «شاهی» نیز 


تث آقجه‌ای نام پرده" است (ص 


می‌نامند (عزژاری, ۱۴۱). 

نخستین آقچفعتمانی در۷۲۹ ۱۳۳۹/۵ در زمان حکومت اورخان 
در شهر بورسه ضرب شده که در یک روی آن «لاله ال من 
رسول اه و در روی دیگرش «اورخان خداٌ مک منقوشن بود. 
تعداد کمی از این سکه‌ها تا کنون باقی مانده است (جودت, ۲۵۴/۱ بد 
بعد): 

سکه‌های اولیه تاریخ ضرب نداشت و اولین بار در زمان بلدیرم" 
بايزید. حکی تاریخ ضرب بر روی سکه‌ها معمرل, گردید (همانجا), 
ارلین آقچه که شکل آن شبیه درهم سلجوقیان بود. ۶ قیر اط, نی 
منقال,. وزن داشت و عیار آن 1٩۰‏ نقره و ربع درهم شرعی بود 
(سعدالدین:.۴:/۱). وزن و عبار آفجه.تا زمان سلطان, محمد_فاتع 
ثابت بود. ولی سپن به تدریج قزس نزولی پیمود. چنانکه وزن آن در 
0 قیرط و در سکه‌هایی که در شهرهای آدرند, 
بورسه. آیا سلوغ (آیا صلوغ) و دیگر جایها ضرب می‌شد. به ۲ تنزل 
کرد (پاک‌الین, ۰ 1/34). اين کاهش تدریجی در وزن ار آقجه 
همچنان ادامه داشت تا سرانجام دز سدهٌ ۱ ی /۱۷ وزن آن به یک 
قیراط و عیارش به 4۵۰ تلزل کرد. از همین رو, به مفاهیمی چرن 
ژیرف آقجه (َقجه قلب) آقجذ جعلی, آفج سرخ آفجة میخانه و آقجة 
خال خال برخورد می‌کنيم که هر یک از آنها درجه و اعتبار و ارزش 
آقجه ۳ نشان می‌دهد (همانجا). . در لیم دوم.سده (ق ۱۵۱ م د 
۰ آقچه و درمیانه‌های سدهٌ ۰ ق ۱۶۱ به ۰۰۰ ۰۰ آقجه و بدا 
په ۴۰۳۰۰۰ آقجه «یک کیسه» گفته می‌شد. این مقدار در سده ۱۲ ق | 
۸ به ۸۰۰۰۰ رسید و پعدها فقط به ۵۰۰ قروش یک کیسه گفته 
می‌شد, نتیجه این کاهشهاي پی‌دربی آن شد که اقحه‌ای که در زمان 
سلطان محمد درم ۰ واحد آن معادل یک سک زر بود, بعدها به ۸۵۰ 
۰ و حتی پیش‌تر تنّل. کرد (نوری, .)٩۶‏ 

در تقسیمات اجزا و اضعاف پول اصول زیر رعایت می‌شده است: 
یک قروش برابر ۴۰ پاراه یک پارا برابر ۳ آقجه و یک آقجه برابر 
۳ پول. از سد؛ ٩‏ ق/ ۱۵ به بعد آقجه به طورعام به پول رایج اطلاق 
می‌شد و نامها و اصطلاحاتی که به کار می‌رفت. بیانگر اين معنی بود, 
مانند َقجه عوارض, آقچذ لله بورگج (سکه‌ای که پور کچ وزیر سلطان 
مراد دوم ضرب کرد), کیسٌ آقچه (کیسه‌های مختلف الثتکل از چرم, 
پشم و یا اپریشنم که از آنها برای نگهداری پول استفاده می‌شد), تخت 
آقجه (تخته‌ای که صّرافان و تحویلداران؛ پول را بر روی آن شمارش 
می‌کردند), أَقچهٌ زایج و أَقجذ جعلی. 

تا زمان سلطان سلیمان دوم واحد قیاس آقجه در تمام معاملات 
مرسوم و با عنوان آَقچذ عشمانی مورد استعمال بود. اجزای آن از مس به 
نام «مانقر» : (مانقیر) ۰ واضعافن: آن سکه‌های. زر" برد. همچنین 
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«محمدیات» نیز یکی از اضعاف آقجه پود که در زمان سلطان محمد 
ناتح ضرب می‌شد (عزاوی. ۱۴۳). پس از اصلاحات پولی سلیمان 
درخ در ۱۰۹۹ ق ۱۶۸۸ استعمال آقجه ممنوع شد و به جای آن رانعد 
قياسي قروش انتخاب گردید. 
ماخذ: اسلام آنسیکلوپدیی؛ جودت, احمد پأشا, تاریش. استانبول: مطبعد علمانیه, 
۹ ق؛ حسینی مازندرانی, مرسی, العقدالمنیرفی تحقیق مایتعلق بالدرهم و الدناثیر, 
نجف» ۱ ق؛دايرة المعارف اسلام؛ راوندی, محمدین علی, راحة الصدور, به کرخش 
محمد اقبال, لیدن, ۱٩۲۱‏ ع ۴۹۰؛ سامی, قآموس ترکی, در سعادت, مطیعدٌ اقدامر 
۷ ت, استانبول؛ سعدالدین: خواجه محند تاج الثراريخ استانبول, طبع خانة عامره, 
۹ ز؛ عزّاری, عباس, تاریخ النقود العراقية, بغداد, ۱۳۷۷ ق؛ غالب» اسماعیل, تقریم 
سکرگات سلجرقی, استانبرل, مطبعذ قسططنیه, ۱۳۰۹ ق؛ نخجوائی؛ محمدبن 
هندوشاه, دستورالکانب» مسکر, ۱۹۶۴م: صص ۰۳۱۵ ۳ ۳۷۳ نوری, مصطفی, اتایج 
الرترعات, آنکارا, انجمن تاریخ ترک, ۱۹۶۱م ص ٩۷‏ نیزه 
۳۵۹۹ ماع عاظ دامع د۳۹0 فص عاعات 1 رکضطاه0 رتعاعمط 


۶ ۵۲ارءظ ااممصد6 رتم2 امه رمناماه۳ :1963 رمعلهامه ۱۷ 
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علیاکبر: دیانث 


آجد, شهرکی تجاری ز مرکز بخشداریی په همین نام از استان 
جوزجان دز شمال افغانستان, با ۶۶ و٩‏ و۴۸ طول شرقی و ۳۶۳ وا و 
عرض شمالی. جمعیت بخشداری آقچه برطبق. آمار ۱۳۵۸ ش/ 
۹ ۶۲۰۰۰۰ نفر است که از ترکمنها, ازیکها,تاجیکها و مردمانی 
از تزادهای دیگر تشنکیل می‌شود و به زبانهای فارسی, ترکی و حتی 
عربی مفرس ‏ در روستای سلطان آرغ سخن می‌گویند. این 
بخشداری علاره بر شهر و روستاهای تابعذٌ آقجه, شامل دهستانهای 
فیض آباد ملگجک و مردیان نیز می‌شود. بخشداری خانقاه نیز که در 
مجاررت آن قرار دارد سابقاً جزز دهستانهای آقجه بوده .استا, 

نام آقجه در آثار موجود. اول بار در سد؛ ۱۱ ق/۱۷, آمده است. در 
این منابع آن را شهرکی مستحکم و دارای دژی نظامی معزفی کرده‌اند. 
این شهر که یکی از خان نشینهای امارت بخارا بود در سد؛ ۱۳ ق / 
5 به تضرف امیر, دوست محمد خان د رآمد و در اراخر همین سده 
براثر اغتشاش و درگیریهای نظامی به ویژه تهاجم محمد اسحاق خان 
در ربی‌لثانی ۱۲۸۶ ق / ۱۸۶۹م و قحطی پس از آن, متحمل خساراتی 
شد. از اين پس شهر روی به ویرانی نهاد جنانکه در ۱۳۰۳ ق/2۶ 
تقریبا: خالی از سکنه گردید و در ۱۳۲۵ ق / ۱۹۰۷ شماز منازل 
مشکونی در شهر و روستاهای مجاور از ۳۰۰ تجارز نمی‌کرد. 

آقجه در بین سالهای ۱۳۳۵ ق ۱۹۱۶ و ۱۳۵۵ ق ۱ ۶۱۹۳۶ با 
ررود پتاهندگان ازبک و ترکمن از آننیای فرکزی رو به آبادی نهاد: در 
۵ ش ۱۹۷۶ شهری جدید در جنوب نهر آقچه (که از پلخاب 
کننیده شده) ساکته شد و"اکنون تأسینات: اقتضادی و زفاهی 
آن‌دزسسیر-جاده کاروان‌رو قرار دارد. و محل دیداز: کشاورزان و 
دامدار ان اطراف است, محصولات آقجه انواع غله و میره است و قالی 
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آقحه حصار ۴۸۵ 


ترکمنی و پوست قراکل آن شهرت دارد و از لحاظ پرورش اسب و 
گرسفند به ویژه گوسفند تراکل معروف است. بافت قالی و آلچه 
(نوعی جاجیم) و پتو که اغلب کار زنان است؛ صنایع. محلی: آقجه زا 
تشکیل می‌دهد و پاعث جلب جهانگردان شده است. شمار دکانهای 
آقجه که در یک سد؛ پیش در اطراف دژ قرار داشت و بیش از ۱۲۰ 
باب نبود در ۱۳۵۶ ش /۹۹۷۷:م از ۱۳۰۰۰ باب تجاوز می‌کرد. این 
شهردارای مسجد جامع بزرگ ۳ امکانات رفاهی آستا: 
ماخذ: آرانا؛ اردر داثر؛ معارف اسلامیه, (ذبل جوزجان)؛ اپرانیکا؛ یز: 
,3 ,۲50۲عز بعل ,زااعتنعنا ۱ 


0 مراب ۵ 19 کول 0۳6۱۵۴ بمتط بحتلعن۳ - عم 66 ر35 ,۳۶ 
۰ ,۳ ,1976 ,۵۱۱۱۳۵۵۳ 


مجمد: آصف فکرت 


آفجه حصار (آق حصار), . شهری از استان اشکودرا" در شمال 
آلبانی, در ۲۲ کیلومتری شمال شهر ثیرانا و ۴۸: کیلومتری جئوب 
خاوری اشکودرا و ۲۰ که دور از ساحل دریا با ۱۰۳۰۰۰ نفر جمعیت, 
آقجه حصار در یک منطق کوهستانی واقع شده و دارای آب و هوای 
کوهستانی است. اطراف شهر را باغها و باغچه‌های بسیار احاطه کرده 
است. 
وجه تسمیه: ترکان. عثمانی این شهر را که دارای دژ سفید پزرگی 
است.آق حصار يا آقجه حصار (دژ سفید) نام نهاده‌اند. این شهر به 
زبان آلبانیایی کورویا" و گروجا" (خوش چشمد) نامیده می‌شود و در 
رقای‌نام: آکروپولیتس" از اين شهر به نام کروآس" یاد شده است. 
سابقَهٌ تاریخی: از تاریخ بنیادگذاری این شهر اطلاعی در دست 
نیست. برای اولین بار در وقایعنام آکروپولیتس در بیده ۸ ۱۴/۵م 
نامی از اين شهر برژه شده است. شهر در ۷۴۴ /۱۳۴۳ به دست 
رنیزیان افتاد و در ۷۶۱ ۳۶ به تصرف کنستانتین کاستریوتا 
درآند, آما شهرت این شهر په عنوان زادگاه و جای فرمانروایی ژرژ 
کاستریوتا فرزند ژان کاستریوتا امیر اپیر برد که در کودکی به عنوان 
گروگان در دربار سلطان مراد عثمانی به سر می‌برد و به علت هوش 
سرشار و پی‌باکی. وی را اسکندربیگ لقب داده بودند. وی سپس یکی 
از سرکردگان سپاه ترک شد. او به ظاهر به دين اسلام گرزوید, ولی 
دیری نبایید که په علت پریشانی ارضاع حکومت عثمانی پس از جنگ 
نیش, ضمن. لشکرکشی ۸۴۷ /۱۴۴۳م از فرصت بهره.گرفت و 
گریخت و پیش از گریز. منشی سلطان مراد را وادار کرد حکمی را 
امضا کند که باید.ب پایة آن, فزمانروای ترک دژ کوروبا([قجه حصار) 
شهر را بد وی راگذارد. او به سری اپیرای بالا زهشپار شد و 
هواخواهانی گرد آورد وکورویا را تصرف کرد. و در اواخ.۸۵۲ 
۱۸/۵ بر سترزمین: ابیز جیدگی سراسری یافت. حکومت عثمانی 
سپاهیانی به فرماندهی علن پاشا: فیزوز بیگ و مصطفی پاشا برای 


جعازاهم۸۵0 .4 0702 .3 هب1 .2 ۱۹۹ 


۴۸۴ آق 


سر گوپی وی روانه کرد که با شکست روبه‌رو شدند. سلطان مراد 


شخصاً به جنگ او رهسپار شد و در ۸۵۴ ۱۴۵۰/۵ بر کورویا تاخت: 


اما کاری از پیش نبرد. سلطان در آخر ذیحجذ ۲/۸۵۴ فوریذ ۱۴۵۱م 
مرد و اسکندربیگ در روزگاز پادشاهی سلطان محمد فاتح. نیز 0 
کشتمکتی خود را با ترکان دنبال کرد و در ۸۶۲ در مت 
9 پیروزی مهمی در جنگ با ترکان عثمانی به دست آررد. 
کنتداند که . ۰ نفر در اين جنگ کشته شدند. سلطان محمد فاتح 
در ۸۶۵ ۶۵ با ریم کرد اما این صلح بیش از ۲ سال نبایید 
و در ۱۳۶۴/6۸۶۹ م باز دیگر جنگ میان سلطان محمد و اسکندرربیگ 
درگرفت و این بار نیز سللان محمد شکست خورد. در فاصله سالهای 
۱۴۶۶/۸۷۳۱ -۱۴۶۸م در برابر محاصره‌های سخت پایداری 
کرد: ابا در ۸۸۴ ۸۱۷۹۸۵ ان شهر به تصرف خکومت عثمانی 
درامد. شهر بعدها به صورت مرکز طریقهٌ دراویش فرق بکتاشی درآمد. 
اکنون آرامگاههای بسیاری از شیوخ بکتاشی در پیرامون شنهر دیده 
می‌شنود مانند آرامگاه صازی سالتیق دد: و خاج حمزه بابا و باباعلی, 
دز مشهور شهر به فرمان رشید باشا در ۱۲۴۸ ۲/۵ )م ویران گردید. 
وضع کنونی:. شهز در سالهای اخیر گسترش یافته است. ویران‌های 
دژ آقچه حصار هنوز برجاست. در آلبانی این شهر عنوان شهرستان 
جزء پیدا کرده است. در ۱۹۳۸/۱۳۵۷ دارای ۴۵۰۰. نفر جمعیت 
بوده. که بعدها به ۱۰۳۰۰۰ نفر افزایش یافته است. بیش‌تر مردم شهر 
مسلمانند. 
مأخذ: اسلام آنسیکلوپدیسی؛ اسناد و مکانبات تاریشی ابران از تیمرر تا شاه اسماعیل, 
به کرش عبدالحسین وایی, نهران, بنگاه ترجمه ر نشر کتاب, ۱۳۵۶ ش: صص ۳۵۸, 
۴ ترک آنسیکلوپدیسی؛ خان ملک ساسانی, احند. یادبودهای سفارت استانبرل, 
تهران, ۱۳۴۵ ش. ضص ۰۱۷٩‏ ۱۱۸۰ دایرةالعارف اسلام؛ دررانت, ویل, تاریخ تمدن, 
ترجمةٌ فریدون بدره‌ای, تهران, اقبال, ۱۳۴۵ ش, ۳۱۰/۶ - ۳۱۱! فرندیک: محنده 
تاریخ‌الارلة العلية العنمانية, به کوشش احسان حقی, بیززت, داراللفالس, ۱۴۰۳ ق,.ص 
٩‏ لاموش, لنون, تریخ ترکیه, ترجسد سعید نفیسی, تهران, کمیسیرن معارف, ۱۳۱۶ 
ش, صص ۰۷۶ ۰۷۷ ۱۸۱ ۱۳۶۵ علی رفیبی 


آق حصار» ‏ (در ترکی به معنی بارو و دژ سفید) ام ۴ شهر در 
کشورهای ترکیه, آلبانی و یوگسلاوی: 

5 شهری در استان مانیسا (مغنیسا) در آناتولی غربی در ترکیه و 
مرکز شهرستانی به همین نام, با ۳۸ و۵۵ عرض شمالی ۲۷۳ و۵۱۳ 
طول شرقی (بریتانیکا). فاصلاٌ آن تا شهر مانیسا (مرکز استان) ۵۰ که 
و ارتفاعش از ببطح دریا ۱۱۵ متر است. جمعیت آن برابر سرشماری 
عمومی :۱۹۸ ۶: ۶۱۴۹۱ نفر و جمعیت شهرستان با احتساب ٩۳‏ 
رزشتای تابع» ۱۴۶۳۴۴۴ نفر است (یورت آنسیکلپدیسی, ذیل ماسیا, 
۸ تورک آنسیکلوپدیسی؛ اسلام آنسیکلرپدیسی). آق جصار 
درمین شهر استان از نظر جمعیت و وسعت است: 


مصنقمهظ 5 


۲زدعاظ .4 


وجه تسمیه: کهن‌ترین نام آن پوییا ‏ یعتی قنهی پاویین, برده اشست 
که احتمالا از سوی مردم لیدی بنا نهاده شد (تکسیه, ۲ بریتانیکا). 
پعدها آن را تیاتیر (تیاتیره) نامیدند. نام کنونی آن از دژ سفیدی که بر 
فراز نزدیک‌ترین بلندی شهر قرار داشت. مأخوذ و از سوی عثبانیان 
بر آن اطلاق شده است (تکسیه, ۸۹/۲؛ تورک آنسیکلوپدیسی). 

سیمای طبیعی: این شهر دز بختی میانی استان مانیساء نزدیک 
ساحل چپ رودخان گوردوک" از آبریزهای قوم چای که خرد از 
شاخه‌های رود گدیز است, قرار دارد. قلیج دا در غرب. چال‌داغ در 
جنوب ر کوه قطرانجی و گوره‌مُز در سمت شرق, جلگة آق حصار را 
دربر گرفته‌اند (تورک آنسیکلوپدیسی). آب و هوای آن در تابستان گرم 
و قر زمشتان سرد است. 

سابقة تاریخی: این شهر در قرن ۲ قم, مهاجر نشین مقدونی بود. بعد 
از مدتی تحت حاکمیت پادشاهی پرگاما درآمد. آنگاة ززمیها بر آن 
تساط یافتند و امپراتور کاراکالا در آبادانی آن کوشید (نکسیه, ۸۸/۲ 
آق حصار پس از انتشار آپین مسیح در آسیای صغیر, اهمیت ویژه‌ای 
یافت و یکی از.۷ شهر مذهبی لیدی گردید, در قرن ۷ ق/۱۳م 
آنتونیکوس, امپراتور بیزانس, به منظور جلوگیری از حملات مسلمین 


از پرکاما به این شهر آمد, ابا کاری از پیش برد (همانجا؛ پررت 


آنسیکلوپدیسی). در ۷۸۴ /۱۳۸۲م. عثمانیها این شهر را تصرف 


کردند و به یکی از مراکز نظامی خود مبدل ساختند و آق حصار نامیدند. 
مدتی نیز تحت حکومت صاروخانیان از امرای محلی آناتولی بود 
(مشکور, ۱۶۴؛ قاموس‌الاعلام). در حملة تیمور به آسیای صغیر (۸۰۴ 
۵ از دست عشمانیها خارج شد. بعد از تحکیم قدرت دولت 
عثمانی در سرتاسر آسیای صغیر, از اهمیت نظلامی آن کاسته شد و قلعة 
آن نیز موقعیت خود را از دست داد. پس از جنگ جهانی اول به اشفال 
نیروهای یونان درآمد (۵ ژوئن ۱۹۱۹) و در سپتامبر ۱٩۴۲‏ از جانب 
«قوای ملَیه» از اشفال ونان آزاد گردید (یورت آنسیکلوبدیسی). 
آق حصار, پعد از برقراری حکومت جمهوری در ترکیه ۱٩۲۳(‏ ع), 
حیانی نو آغاز کرد و روزبه‌روز توسعه یافت. با اسکان یافتن ترکهای 
مهاجر یوگسلاوی در آن بر جمعیتش افزوده شد. 1٩9/۸‏ ساکنان آن 
مسلمان و ترک زیان هستند. با ایجاد ساختمانهای جدید بتونی به جای 
اب چوبی"و آجری ر احداث خیابانها و موسسات اجتماعی, فرهنگی 
و اقتصادی مانند بانک. آموزشگاه. سینما و غیره, سیمای شهر به کلی 
دگرگون شده است: این شهر که مرک تجاری شهرستان آق حصار 
مجسوب می‌شود به وسیلاٌ راهاهن به مائیسا و ازمیر در جنوب و از 
طریق صوما و بالی کسیر ه بندر پاندرما در کتار دریای مرمره 
مربوط است, مهم‌ترین فرآورده‌های آن توتون, پنیه, انگور و حبوبات 
است. . همچنین . قالیی‌بافی. نیز. در آنجا,رایچ: است (اسلام 
آنسیکلوپدیسی: تورک.آنسیکلوپدیسی). 
عنوماع2.۳ 


3 (حاءعل) ماعدعلق .1 


از آثار تاریخی آن. ینی جامع و پاشاجامعی (مسجد پاشا) را 
می‌توان نام پرد. همجنین کتابخانة «زینال‌زاده» که در ۱۱۹۸ ۱۷۸۴/۵ م 
توسط حاجخ علی زینال‌زاده تأسینن شده است. از مهم‌ترین مزاکز 
فرهنگی قدیم آن است (یورت آنسیکلوپدیسی). 

مشهورترین دانشمندانی که در دور حکومت عثمانی در این شهر 
مترلد شده. و پزورش یافته‌اند عبازتند از مولانا محعد ین بدرآلدین؛ 
ملقب به. محیی‌الدین (د اراخر ۱۰۰۱ ق/۱۵۹۳ م) صاحب تفسیر 
نزیل‌التنزیل (حاجی خلیفه, ۱۹۵/۲)؛ مولانا نصوح نوالی (د ۱۰۰۳ 
ق/۱۵۹۵ م) ملف فرخنامه معروف به اخلاق نوالی(همو, ۱۲۵۴/۲ ار 
یی مقدالنق (اتلام شیک زذییی|: 

۲ یکی از بخشهای فرمانداری گبوه در استان ازنیت (قوجه 
ایلی) بر ساحل جپ رودخانة صقریه (ساکاریا). از باروي آن امروزه 
وبرانه‌ای بیش نمانده. است..برای تمایز از شهر آق ,حصار استان 
مانیسا هم اکنون آن را پاموکو!" می‌نامند. عثمانیها در ۱۳۰۸/۵۷۰۸ ۸ 
بر آن دست يافتند. فررآورده‌های آن پنبه, توتون و حبوبات است. بقایای 
برخی ویران‌ها و ستونهای باستانی در اطراف شهر نشان می‌دهد که 
این منطقه از دیرباز مسکون بزده است (اسلام آنسیکلوپدیسی). 

۳ شهری کرچک در ناحیذ بسنی در یو گسلاوی, در شمال باختری 
سرایو . اين شهر اکنون دولن پیوکف" نامیده می‌شود. مصطفی پاش 
سرداز عثمانی آن را در ٩۰۷‏ ق/۱۵۰۱ م فتح کرد. 

۴ شهری در شمال آلبانی (نک آقجه حصار), 

ماخذ: اسلام آسیکاوپدیسی: برتانیک؛پاوی, ذبل تیانره: تکسیه, شارل, کرک 

آسیا, ترجه علی سعاد, استانبول, ۱۳۳۹ ق؛ تور آنسیکلوپدیسی!؛ حاجی خلیفه, کثیف 

لفلشرن, استانبول, ۱۹۴۱ مقاموس الاعلام (ترکی)؛ مشکور, محمد جواد, اخبار سلاجقة 
رم تبریز, ۱۳۵۰ ش؛ پررت آنسیکلوپدیسی. علی‌اکبر دیانت 


آق حصاری, . حسن‌بن طورخان‌بن داوودین یعقرب؛ مشهور 
به «حسن کانی» (۹۵۱- ۱۰۲۵ ق/ ۱۵۴۴ ۱۶۱۶ م), فقیه, ادیپ و 
پژوهشگر. وی از مردم بوسته (برسنی و هرزگوین" کنونی؛ جبهوری 
خردمختار در شمال نوگوسلاوی) بود. در آق‌حصار (از توانع بوسنی) 
به دنیا آمد و بیش از.۲۰ سال منصضب قضاوت انجا را برعهده داشت و 
در همان شهر درگذشت. زبانهای عربی, ترکی و فارسی را نیک 
می‌دانست. پرهیزگار و زاهد برد و مشایخ صوفیه را دشمن می‌داشت. 
در. جنگها" به عنوان چنگاور ز سخنوز شرکت. می‌کرد, از جمله دز 
جنگ ری" (در مجازنتان) حضور داشت (۱۰۰۴ ق/ ۱۵۹۶ م) و 
کتاب اصول الحکم فی نظام العاّم را در اثثای آن تألیف کرد. اين کتاب 
به زبان عربی و در پار؛ چگونگی فرمانروابی و لزدم بازنگری در 
سازمان .اداری امپراتوری عمانی است و بزرگان ترک آن زا پسندیدند 
واخواستار شرح آن شدند و آق‌خصاری در ۱۵۹۷/۱۰۰۵ َنْ راد 
زبان ترکی. شرح کرد. از این کتاب نسخه‌هایی در بریل, استانبول و 
تاو .6 


,7 ۲6۲۵0 بذ دنووهظ .5 


م۵ ززصاه 1۲ 4 


آق حصاری ۴۳۸۷ 


موز؛ بریتانیا موجود است. این اثر به زبانهای ترکی (توسط خود او)؛ 
فرانسوی, آلمانی و پوسئوی برگردانده شده, امّا تاکنون اصل و 
ترجمه‌های آن جاپ نشده است. برخی دیگر از آنار: او بدین: قرار 
است: ۱. سمت الوصول الی علم الاصول (تألیف حدود ۱۰۰۰ ق | 
۲ م). کتایی است مختضر, شامل یک مقدمه و ۲ باب و خاتمه. 
موف خود. آن را شرح کرده است. ۲. روضات الجّات فی اصرل 
الاعتقادات که در ۱۰۱۴ ق/ ۱۶۰۵ م از نگارش آن فراغت یافته است. 
این کتاب به اشتباه به بر کوی نسبت يافته است. این اثر در بار؛ مسائل 
کلامی و به گفتة نویسنده بر ضدّ صوفیان و دیگر بدعت‌گذاران است. 
نسخه‌هایی از آن در کتابخانه‌های قاهره و قوله موجود است و در 
۷ تق / ۱۸۴۱ م در برلین چاپ شده است. ۳. آزهار الرْوضات فی 
شرح روضات الجنات. وی در ۱۰۱۵ ق | ۱۶۰۶ 0 از نگارتن آن 
فراغت یافته است. نسخه‌ای از آن در کتابخانة ظاهریّه موجود است. 
اين کتاب در ۱۲۵۸ ق/ ۱۸۴۲ م در لایپزیک به جاپ رسیده أست. 
۴ تمحیص التلخیص يا شرح التلخیص, در باب معانی و بیان, نقدی 
است از تلخیص المفتاحع خطیب قزوینی (۶۶۶ - ۷۳۹ ق/۱۲۶۸.- 
۸ م). ۵. شرح مختصر قدوری کتابی است در فروع فقه حنفی در 
۴ جلد. ۶. شرح کافیه. نوشتهٌ جمال‌الدین ابوعمروعنمان معروف به 
«اين حاجب» (۵۷۰- ۶۴۶ ق/ ۱۲۴۸-۱۱۷۴ م), در نحو. ۷. حديقة 
الصلاة النی هی رئیس العبادات. ۸. رساله‌ای تحقیقی در بار؛ کلم 
«جلبی». .٩‏ نظام العلماء الی خاتم الأنبیاه. وی در این کتاب سلسله 
مشایخ فقه خود را تا ابوحنیفه و سپس تا پيامبر اسلام (ص) آورده و 
شرح حال هر کدام زا به شیره‌ای نیکو وشته است. ۱۰. نورالیقین فی 
اضول الدّین. شرحی است بر کتاب بیان السْنة والجماعة معروف په 
عقایدالطحاری نرشت؛ امام احمدین جعفربن جنفی(د۳۷۱ ق/۳۲٩‏ )): 
وی.نگارش این کتاب را در ۱۰۱۴ ق/ ۱۶۰۵ م هنگام محاصر؛ دژ 
استرغون (شاید استرگوم ؛ شهری در شمال مجازستان) در دز به پایان 
برده است. کتاب در بارة اصول عقاید اهل سنت است. ۰۱۱ شرح 
مقمة الژاهد, نوشته شیخ اجمد زاهد (د ۸۱۸ ق/ ۱۴۱۵ م) که شامل 
۰ مسالهة مشهور در میان شافعیان است. 
ماخذ: اولیاء جلبی, سیاحت‌نامه, استانبرل, ۱۳۱۴ ق. ۴۶۵/۵؛ بروکلمان (آلمانی), 
8 بل, 2/659؛ بفدادی, اسماعیل پاشاء ایام المکنون, استانبرل, ۱۳۶۴ ق» ص 
۸ ساجی خلیفة: کشف الفلون, استانبول, 2۱۹۴۱ ۰۱۱۳/۱ ۰۱۰۰۲/۲۰۱۱۴ ۰۱۱۴۳ 
۲ دائتنام ايران و اسلام؛ زرکلی, خیرالدین, الاعلام. بیررت, دارالعلم للملایین, 
۴ م* ۲ کخاله: عمررضا: نعجم البولفین, بیروت, داراحیاء الراث العربی: 
۳۳۳ چعفی شعار 


آق‌حصاری.. محی‌الدین" محمدین: بدرالاین: محمود . جنفی 
صاروخانی رومی (د ۱۰۰۱ /:۱۵۹۲:ع): ادیپ و شاعر ترک, در آق 
حصار (شهری در ترکیهٌ امروز) زاده شد. در ۹۶۳ ق/ ۱۵۵۶ م به مصر 
۷۵ .2 
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۴۸۸ آق دربند 


سفر کرد و در آنجا منصب قضاوت یافت. در ۹۸۲ ق/ ۱۵۷۴ م به مدینه 
رفت و در آنجا مقام و عنوان شیخ‌الحرم الّبوی گرفت و در آن شهر 
ماندگار شد. اندکی پیش از درگذشت, سفری به دمشق کرد و در این 
شهر در ۹۹۸ ق/ ۱۵۸۹ م شرحی بر قصید؛ٌ برد پوصیری نگاشت. 
پیش بر ناشن مرگ ار را ۱۰۰۱ ۱۵۹۳/۵ در مکه دانسته و گفته‌اند 
که در همان شهر به خاک سپرده شد. عطایی در گذشت ار را در حدود 
۰ ق/۱۵۹۲ م در مدینه ضبط کرده و گفته است که آرامگاه وی در 
گورستان بقیم است (حدانق الحقائق, ۴۱). 
آق‌حصاری به فرقه نقشبندیه گرایش داشت و به مشایخ آن سلسله 
ارادت می‌ورزید. بر ۳ زبان تر کی, عربی و پارسی تسلط داشت و به هر 
۳ شعر می‌سرود. به تشویق وی, سودی شرح مشنهور خود را بر دیوان 
حافظ نگاشت: 
آثار ار را این‌گونه برشمرده‌اند: ۱. تفزیل الزیل (یا نزیل التنزیل). 
تفسیری مختصر و آسان بر قرآن کریم و همانند تفسیر جلالین است, و 
در آن به قرائت حفص که در شهرهای عثمانی شهرت بیش‌تر داشتد, 
اکتفا شده است. آقخضاری تألیف این کتاب را در 2۱۵۷۳/۹۸۱ 
آغاز کرد و پس از انجام, آن را به سلطان مراد عثمانی تقدیم داشت. 
این. کتاب در قاهره به جاپ رسیده و نسخه خی آن در کتابخانة 
ظاهریٌ دمشق موجود است. ۲. اصول الثقریب فسی التعریب. 
۳. طراژالبرده. شرح پیش گفته بر قصیدة البرده... ۴. شوه البراعة فی 
رصف شون الراعة. ۵. المسّی والمثلث. فرهنگ لغات پارسی به 
ترکی است. ۴. روضة الجناس فی صفة الحْناس,. ۷. شرح توابغ 
الکلم زمخشری. ۸. الالفاظ اتی ضعت علی صيفة الجمم. 
٩‏ سوابغ النوابغ. نسخة خطی آن در کتابخانة مر کسزی موجود است. 
۰ الاضداد." ۱۱. شرح المقدمة الجرَرية, 
مأخذ: بروکلمان (آلمانی) ۵۸۰/۱ ذیل, ۶۵۱/۲ -۴۵۲؛ بغدادی, اسماعیل پاشاء ایضاح 
المکتون, استانبول, ۱۳۶۶ ق, ۴۴۸۱۲؛ همو, هدیّة المارفین, استانبول, ۱۹۵۵ م۰ ۲۶۰/۲ 
حاجی خلیفه, کشف الثنرن, استانبول, ۱٩۴۱‏ ۸ ۰۴۵۹/۱ ۸۵۳ ۰ ۰۸۵۴ ۱۳۳۳/۲ - 
٩۱۱۵۰ ۴‏ دارالکتپ ظاهریّة, فهرس المخطرطات, ۱٩۲/۳‏ - ۱۹۳ زرکلی: 
خیرالذین, الا علام* بیروت؛ دارالعلم للملایین: ۱۹۸۴ , ۵۱/۶! عطایی: عطاء اشه. خدانق 
الحقائق, استانبول,۱۲۶۸ ق, کتابخانث. مر کزی, فهرست خطی.. ۱۰۰/۱۸؛. کتاله. 
عمررضا معجم‌الیزلفین, بیروت, دار احیاء الثراث ۳ ۹ محبّی دمشقی, 
محتّد ابین, خلاصة الائر, ۱۲۸۴ ق, ۴۰۰/۳ ۴۰۱ 
جعفر شعار س میدعلی آل‌داود 


آق در بند.. دهی از دهستان مزدوران بخش سرخس شهرستان 
مشهد. استان خراسان, با۳۸ خانوار سکنه (سرشماری آبان ۱۳۶۰ 
ش, جهاد سازندگی). در ۸۵ کیلومتری جنوب باختری سر خس و بر 
سر راه شوسه عمومی آق دربند, با ۶۰۳ و"۵۰ طول شرقی و۳۴ عرض 
شمالی. این محل از آن روی که بر تنگه‌ای که رنگ خاک و سنگ آن 
اندکی سقید است بنا شده, به آق دربند شهرت يافتد است. 
سیمای طبیعی: آق دربند در منطقه‌ای کوهستانی و گرمسیر بر کتار 
کف رود نا شده است. این رودخانه مسوجب آبادانی روستاهای 


مجارر. از جمله آق دربند شده است. حداقل آبی که در فصن تابستان 
از کشف رود به آبادیهای کرانه آن می‌رسد ۶ يا ۷ سنگ است. این آب 
در فصل زمستان به ۳۰۰ سنگ افزايش می‌یابد: در حاشنبة کشف زود و 
نزدیک آق دربند جنگلی از درختان پسته, انجیر وحشتی و گز وجنود 
دارد. چند رشته قنات و چشم آب شیرین نیز از منابع آبی آق دربند به 
شمار می‌روند (حکیم الممالک, ۲۱۰-۲۰۹,۱۳۹-۱۳۸؛ لشکر نویس, 
۴-۲۳ فرهنگ جغرافیایی ایران, ٩/۲۵؛‏ جهاد سازندگی, فرهنگ 
اجتماعی, استان خراسان: ۴۲۰). 

سابقهٌ تاریخی: ‏ نخستین باری که در منابع تاریخی از آق‌دربند سخن 
به میان آمده در زسان نادرشاه افشار (د ۱۱۶۰ ق /۱۷۴۷م) است, در 
این زمان نادر به هنگام باز گشت به مشهد از یکی از اشکر کشیه ایش, 
در یک منزلی آق دربند فرود آمد (مرری, ۱۱۱۹/۳).در ۱۲۴۱ ق | 
۵ و در زمان فرمانروایی شاهزاده حسنعلی میرزا بر سرزبانان 
خراسان, به دستور رحمان قلی‌طوره, فمرزند سجمد رحیم خان والی 
خوارزم, جمعی از ازبکها به آق دربند و مزدوران حمله کردنداسا با 
مقاومت مدافعان آق دربند و مزدوران روبه‌رو شدند و شکست خوردند 
(دئبلی,۳۹۱).دردور * ناصرالدین‌شاه قاجار(د۱۳۱۳ت/ ۱۸۹۵ع) 
آق‌در بند شهسرت بسیاری‌پیداکرد.در۱۸۵۱/۵۱۲۶۸محسامالسلطنه 
فرمانفرمای خسراسان دستور داد در مسزدوران و آق‌دربسند دژهای 
مستحکمی نا کنند و در هریک از آنسها جمعی تسفنگچی و نگهبان 
بگمارند (خورموجی, ۱۱۸). برخی گفتهاند که سنگرها و برجهای آق 
دربند از بناهای ن_ادرشاه انشار است (مسنشی, ۶۸). در ۱۲۷۱ ق / 
۴ محمد امین خان حاکم خوارزم (خبره) که از گرفتاری 
نیروهای دولتی در فتتة سالار در خراسان آگهی داشت, از فثرصت 
استفاده کرد و مقدمات حملهٌ گسترده‌ای به سررخس, و مرر و مشهد را 
فراهم آررد و تا نزدیکیهای سرخس نیز پیشروی کرد, اما فریدون میرزا 
والی خراسان از جانب ناصرالدین‌شاه مأمورسر کوب وی و ازیکها و 
تر کمنها شد و سپاهی به فیرماندهی حسامالسلطنه ببه آق درببند گسیل 
داشت و.خود نیز به آنان پیوست. در آق‌دز بند جنگ سختی آغاز شد که 
۲ شبانه‌روز په درازا کشید و به شکست سپاه خوارزم و فرار آنسان 
انجامید و محمد امین خان حاکم خوارزم ببا ۲۷۰ تن از فرماندهانش 
کشته شد. ین جنگ در تاریخ به جنگ آق‌در بند شهرت یافت (هدایت, 
۱۴۶-۲؛ خنورموجی, ۱۴۵-۱۴۲؛ مستوفسی, .1۸۲-۸۱ شمیم, 
۱۲۹-۸): در گزارشی که در ۱۸۹۳/۱۳۱۱ به وسیله مخمد 
حسین مهندس از وضع متطقة سرخس وأق‌دربند به ناصرالدین‌شاه 
قاجار داده شده جنین آمده است: «آق دزبند نقطهٌ مهم و محلی است که 
باید چند خانوار به رسم قراول در آنجا سکنی داشته بساشند, تسا هم 
[اینجا] صورت آبادی بگیزد و هم [آنان] مستحفظ راه باشند ولی فسعلا 
آبادی ندارد, [اما] قلعه‌ اش برجاست» (گلبن, ۱۴۱). حکیم‌الممالک 
نوشته که آق‌دربند وبران و تهی از سکنه است (ص ۲۱۳). معلوم 
می‌شود که در گذشته آق دربند تنها محل دژی مستحکم و قراولخانه‌ای 


پرای محافظت از راه برده است (منشی, ۶۸-۶۷؛ لشکر نویس, ۱۸۴ 
گلین. ۱۴۱). به قراولان و نگهبانان آن حقوقی نیز پرداخت می‌شده 
است (منشی, ۸۶). جمعیت. آن در ۱۳۲۹ ش ۲۰ نفر بوده انیت 
(نرهنگ جفرافیایی ایران. ۲۵/۹). راه معمول آق دربند درگذشته 
راهی بوده که از اسباعیل آباد در حاشية کشف رود امتداد داشته و پس 
از گذشتن از آق دربند, به سرخس منتهی می‌شده است (گلین, 
۱۴۱-۴۰). 
وضع کنونی: در فرهنگ آبادیهای کشور (سرشماری آبان ۱۳۵۵ 
ش). نامی از آق دربند برده نشده است, اما از دهی نزدیک اق در بند به 
نام‌ده معدن (در بعضی از منابع به عنوان معدن آق دربند) که روستای 
کاملا جوانی است نام برده,شده است, که ایجاد و پیشرفت. آن مرهون 
استخراج زغال‌سنگ در ۱۳۲۴ ش است و به همین جهت, جمعیت آن 
که در ۱۳۳۰۰ ش, ۲۷۴ نفر بوده, در ۱۳۴۵ ش به ۴۲۱ ر در ۱۳۵۳ ش 
به ۱۳۰۰۶ نفر بالغ شده است. قریپ ۰ ساکنان آن بیر چندی و ۳۰ 
کلاتی ر بقیه, از روستاهای نا شعاع ۵۰ کیلومتری اطراف معدن به آنجا 
روی آورده‌اند (سعیدی, ۱۸۰-۱۷۹). در سرشماری آبان ۱۳۵۵ ش: 
جمعیت این روستا ۲۱۴ خانوار و ۸۸۴ نفر بوده است. این روستا در 
۵ شش دارای برق, آب لوله‌کشی, یک دبستان, مدرسة راهنمایی, 
درمانگاه و پزشک: حمام و مسجد پوده. است (نرهنگ آبادیهای 
کشور, سرشماری ۱۳۵۵ ش, ج:۲۱). اهالی أق دربند پیرو مذهب 
تشیعند و به زبان فارسی سخن می‌گویند. زندگی آنان از راه دامداری, 
کشاورزی و کار در معدن زغال‌سنگ تأمین می‌شود. سطح کل زمینهای 
زیر کشت آق در بند ۴۰۰ هکتار است که ۲۰۰ هکتار آن به کشت دیم 
گندم و ۱۵۰ هکتار آن به کشت دیم جسو و بسقیه به کشت خبوببات 
اختصاص یافته است. در گذشته خشخاش نسیز در آق‌دزب‌ند کشت 
می‌شد. صنایع دستی آق دربند ریسندگی و بافندگی الیاف: زیلو: جاجیم 
و قالی‌بافی و نمدمالی است (فرهنگ جغرافیایی ایران, ۲۵/۹؛ جهاد 
سازندگی,فرهنگاجتماعی, استان‌خراسان, ۰ ۲همان,فنسزهنگ. 
افتضادی, استان‌خراسان ۴۲۰! فرهنگ آبادیهسای کشرر, 
۱ -۲۸۹). 
مأخذ: ‏ جهاد سازندگی, فسرهنگ اجتماعی, استان خسراسان, ۲۲۰؛ همان, فسرهنگ 
اقتصادی, استان خر اسان, ۴۲۰؛ حکیم السالک, علینقی, روزئاة سفر شراسان, تهران, 
فرهنگ ایران زمین, ۱۳۵۶ ش؛ صع ۱۲۰٩‏ ۲۱۳۱۲۱۰! خورموجی؛ محمد چم ر: 
حقایق الا خبار اصري, بد کرشش حسین شدیوجم: تهران, تشر نی, ۱۳۶۴ ش, صصی 
۸ ۱۴۵-۱۴۲؛ دثبلی, عبدالرزاق, سأثر سلطانیه, بسه کرئش غلام‌سین صدری 
انشار. تهران, ابن‌سینا, ۱۳۵۱ ش, ص :۳٩۱‏ سعیدی, عباس, سررخس دیررز و اصررز, 
تهران. تزس: ۱۳۵۴ شس: صضن ۱۱۸۰-۷۹ شمیم: علی اصفر: ایران ذر دور؛ تاجاره 
تهران, ابن‌نینا, ۱۳۴۷ شی, صص ۱۲۹-۱۲۸؛ فرهنگ آبادیهای کشور, سرشناری آبان 
ماه, ۱۳۵۵ ش, استان خراسان, ۲۸۹-۲۸۸/۲۱؛ فرهنگ جفرافیایی ایسران, تسهرآن» 
سازمان جفرافیایی کشور, ۱۳۲۹ ش؛ ٩/۲۵؛‏ گلین, سحمد, «نمایی از سرخس در دوره 
قاجا بررسیهای تناریخی: س ۸: شد ۵ (آذز دی ۱۳۵۲ ش], صص ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۰ تشگ تریس, محمد, «سفرنامهة مروه سه سفسرنامه, به گوشش قدرت‌الله 
اررشتی: دانشگاه شهران, ۱۳۴۷ شی, صص ۸۴-۸۳:مرری, سحمد کساظم, عالم آرای 


آق سرای ۴۸۹ 
نادری. به کرشنی محمد امین ریاحی, تهران. زوار, ۱۳۶۴ ش, ۱۱۱۹/۳:مسترفنی» 
عبدالله, رح زندگانی من, تهران, زوار, ۱۳۴۱ ش, ۱۸۲-۸۱/۱ مشی: م‌حمدعلی, 
سفرنامةٌ رکن الدوله, به کرخش محمد گلین, تهران سحر, ۱۳۵۶ش : صص ۰۶۸۱۴۷ 
۸۶ هذایت, رضا تلیخان, سفارت نامة خوارزم: بسه کونش علی حصوری, تسهرا: 
طهرری, ۱۳۵۶ شل: صعل ۱۳۶-۱۴۲ علی رفیعی 


آق سّرای.. شهری قدینی در آناتولی مرکزی با ۳۴ و۳ طول 
شبرقی ز "۳۸ و ۱۲ عرض شمالی, با ۶۲۹۲۷ تن جمعیت (أمار سال 
۱۱۹۸۰ م واقم در دامن که حسن داغی ر جنوب شرقی دریاجة 
توزگلی, در ۱۳۵ کیلومتری شمال شرقی قونیه و.۱۸۲ کیلومتری 
جنوب شرقی آنکارا؛ بر سر راه قونیه به نوشهر. 
وجه تسمیه و سابقذ تاریخی: نام آقسرای ترکیبی است از واژه 
ترکی «أق» به معنای سپید و «سرای» پارسی, به معنای کاخ سبید. به 
عقید؛ اولیاجلبی این نام احتمالاً با کاخی که یکی از پادشاهان در آنجا 
ساخته بوده ارتباط دارد (اسلام آنسیکلوپدیسی). در مأَخذ عربی نام 
این شهر. به صضورت «اقصر ا؛ و «آقصترای» ضبط شده است (ابن 
بطوطه, ۴۶, ٩۲۹۵‏ ابن خلدون, ۰۱۴/۵ ۱۳۴۸۰۳۴۲ ۳۵۰ ۱۳۵۵-۳۵۲ 
ان اثیر: ۴۱۷/۱۳). پیش از اسلام این شهر آرخلائیس (آرخلائینن 
کارسائورا)" نام داشته. یعنی به نام پنیان‌گذار آن آرخلائوس آخرین 
فرمانروای کاپادکیه نامیده شده است (اسلام آنسیکلوپدیسی). بعدها 
شهر مذکور ه تصرّف کلائودیوس" قیصر روم درآند و بخشی از 
مستعمرات امپراترری ردم شمرده شد (همان). 

آق‌سرای در عهد سلاجقة روم از اهمیت خاصی بر خوردار بود. 
قلعدای که خرابه‌های آن هم‌اکنون در مرکز شهر قرار دارد, از بناهای 
عزالّین قلیچ ارسلان از سلجوقیان آسیای. صفیر (جلوس ۶۰۰ ق/ 
۳ است (بستانی). در نزهة القلوب (ص )٩۵‏ و بستان السیاحه 
(ص ۴۲) بنای آق‌سرای به عزالذین قلیچ. ارسلان. نسبت داده شده 
است که گویا مراد بنای همین قلعه است. آق‌سرای قبل از تسط 
عثمانیها مدتی تحت تصرف آل قَرّمان بود. حمداه مستوفی آق‌سرای 
را از اقلیم جهارم دانسته و نوشته که در ۵۶۶ /۱۱۷۱م.جایی بسیار 
خوب و دارای غلّه و میوه و انگور فراران برده و حقوق دیوانيش 
ی( دینار بوده است (ص ,)۵٩‏ ابن بطوطه در سفرنامةٌ خود از 
آق‌سرای یاد کرده و آن را از زیباترین و استوارترین بلاد روم شمرده 
است (ص ۲۹۵). به نوشتهة همو ۳ نهر از وسط شهر می‌گذرد و دز 
خانه‌ها آب جریان دارد. به گفته این نویسنده در قزن ۸ / ۸۱۴ این 
شهر تابع پادشاه غراق بوده است (همان). سلطان مجمّد دوم (فانح) 
پس از فتح استانبول بخش اعظم سکنة آق‌سرای را به پایتخت منتقل 
کرد و در محله‌ای که امروژه آق‌سرای نامیده می‌شود اسکان داد (اسلام 
آنسیکلوپدیسی). 

مولف‌بستان‌السیاحه‌ذزارل‌قرن ۱۳ق/اواخر۱۸م.آق‌سرای را در ۵ 
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۳۹۰ آق سرایی 


منزلی قوئیه و شهری آباد دانسته که به مرور ایام ویران شده است. در 
زمان وی آق‌سرای دارای ۱۰۰۰ باب خانة خوب و نزدیک به ۳۰ قریة 
مرعغوب بوده و مردم آن حنفی مذهب بوده‌اند (ص ۴۲). در اوائل شدهٌ 
۴ ق/ اواخر ۱٩‏ آق‌سرای شهری از استان قوئیه مشتمل بر ۷ تأحیه 
به امهای طاغ, صو ارستی (سرآب): اکهجک. حاجی احمدلی, 
شرفلی, قرتلی و سلاری بود و با نواحی اطراف جمعا ۲۲۱ قریه و 
۲ خانه را شامل می‌شد. آن زمان در آق‌سرای ۴۷۵۵۰ تن 
می‌زیستند که از آنها ۲۳۵۰۰ نفر رومی (یرنانی) و ۲۵۰ نفر ارمنی و 
باتی مسلمان بودند. در آق‌سرای گروهی کرد و عشایر نیز سکنی 
داشتند. اکهمجک یکی از نواحی ارمنی‌نشین به شمار می‌رفت (قاموس 
الاعلام). 
وضع کنونی: آق‌سرای اکنون به همین نام شهری از استان نیفده؟ 
(نکده پا نیکده) ترکیه و محل تلاقی شاهراههاست.. جمعیت آن در 
۵ بالغ بر ۸۳۰۰ تن بود (اسلام آسیکلوپدیسی). 

در ۱۹۴۰ جمعیت شهر به ٩۳۱۴۴‏ تن رسید (بستانی). در ۱۹۶۵م 
شمار اهالی به ۲۳۴۱۴ نفر (وبستر جغرافیایی, ۱۹) و در ۱۹۷۵ به 
۴ تن بالغ شد. در 2۱۹۸۰ جمعیت آق‌سرای را ۶۲۳۹۲۷ تن 
نوشته‌اند (سالنامةٌ ترکیه. ۱۷۸). 

مهم‌ترین آثار تاریخی آق‌سرای که عموماً به دور اسلامی مربوط 
است عبارتند از: اولو جامع (سمجد کبیر) با مسجد قرّمان اوغلو (آغاز 
قرن ٩‏ ق/ ۱۵ع), مدرسذ زنجیریه (نیمه اول سد؛ٌ ٩‏ ق/ ۱۵م)؛ مدرسدً 
قادراوغلو از دور؛ُ سلجوقیان که ابراهیم پیگ قرّمان ارغلو آن را 
مرمت کرد. مسجد نقاشی (ناشی جامع) که جدید است ولی بناره‌ای 
از سد؛ ۸ ق/ ۱۴م دارد (اسلام آنسیکلوپدیسی) و نیز کاروانسرای 
معروف به سلطان‌خانی (خان سلطان) که درهایی زیبا دارد و در زمان 
سلچوقیان ساخته شده است. در نزدیکی آق‌سرای کلیسایی قدیمی دیده 
می‌شود که به یبلانلی کلیسه (کلیسای ماردار) مشهور است: این کلیسا 
دارای تصویرها و نقاشیهای اصیلی است (بستانی), از دیگر آثار 
باستانی آق‌سرایْ مقبره‌ای (تربتی) است در نزدیکی شهر که بر آروّل 
تبه قرار گرفته و متعلق به سده ۷ ق/ ۱۳ م است (دایرةالمعارف اسلام). 

از آق‌سرای بزرگان و دانشمندانی برخاسته‌اند که از آن جمله‌اند: 
مجدالدین اقصرائی (آق‌سرایی) از بزرگان فراء در مصر (ابن بعطوطه, 
۶ خواجه کریم‌الاین آقسرایی مورخ: منشی: زادولتمزد.عهد 
سلجوقیان (نک آق‌سرایی, کریم): جمال‌الدّین محمد: آق‌سرایی از 
دانشمندان معروف قرن ۸ ق/۱۴ م, از اخلاف امام فخزرازی و معاصر 
میز سید شریف جرجانی. 

مأخذ: اين اثیره عزالدین. کامل, بیررت. دارصادر, ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م؛ ابن بطرطه 

محمدین عبداثّ, رحله, بیررت, دارصادر, ۱۳۸۴ق! ابن خلدرن, عبدالرحمن, العبر, 

بیروت, دارالکتاب اللبثانی؛ ابلام آسیکلربدیسی؛ بستانی (فراد آفرام6؛ سالنامة ترکیه 

۸۵ شیررانی, زین‌العابدین, بستان السياحةء تهران, ۱۳۱۵ ق؛ قامرس الاعلام 

(ترکی)؛ مستوفی, حمداثه, نزهة القلرب, به کرشش گای لسترئج, لیدن, ۱۳۳۱ ق؛ وبستر 

جقرافیایی. بخش جفرانیا 


آقسرایی» سفال‌للیی بت تین یی زان 
رازی (د 6۷۹۱ ۱۳۸۹ع). ادیب, مفسر و طبیب, وی از خانواده‌ای 
ایرانی . نژاد بود .و مذهب شافعی داشت. به منانست سکونت دز 
آق‌سرای ترکیه به این نام شهرت یافت. آق‌سرایی معاصر با سیّد شریف 
جرجانی (د ۱۴۱۳/۵۸۱۶ م) بوده است. وی در زمان سلطان مررادخان 
بن اورخان در مدرسه «زنجیرلی» در رامان که شرط تدریس در آن از 
حفظ داشتن صحاح جوهری بود. تدریس می‌کرد. (بروسه‌لی: 
۱ در حلقةً درس او علما و فشلای بسیاری شر کت می‌جستند. 
مشهور است که شاگردان او برحسب اعتبار به ۳ گروه تقسیم می‌شدند: 
متدیان, که در رکاپ استاد در راه مدرسه, متوسطان که در رواق 
مدرسه و شاگردان عالی که در داخل مدرسه از ری بهره می‌گر فتند. 
ری به شیوه فلاسف پونان, گروه نخست را مشائیون و .گروه دوم را 
رواقیون می‌نامید. او را آثاری بدین شرح است: ۱. شرح الابضاح فی 
المعانی والبیان, نگاشتة جلال الدین محمدین عبدالرحمن قزوینی, 
معروف به خطیب دمشق (د ۱۳۳۸/۵۷۳۹ م) که آن را ایضاح الابضاح 
نامیده است..۲. حاشید بر شرح این ساعاتی (فقیه, د ۶۹۴ ق|/۱۲۹۵ع) 
بر مجمع البحرین و ملتقی الثهرین, در فروع فقه حنفی. ۳. اخلاق 
جمالی, کتابی در ۳ مقاله که برای سلطان یلد رم" با یزید نوشته شده و 
بیانگر اخلاق فرد در ارتپاط با خود, با خانوادهٌ خود. و در رابطه با 
مردم است. ۴. شرح الفاية القصوی فی دراية الفتوی, در فروع فقد 
شافعی, نگاشتد شنه قاضی ناصرالدین + عبد له بن عمر بیضاوی (د ۶۸۵ ق| 
۴ ۵ حاشیه بر تفییز شاف زمخشری بد نام حوائي علی 
الکثباف. ۶ وم معنروف 
موجز القانون نگاشتذ علاءالدین علی بن آبی حزم قرشی, معروف به 
ابن نفیس (د ۶۸۷ ت/ ۷.2۱۲۸۸ کشف الاعراب, در ثبرح لباب 
(بروسه‌لی, ۲۶۶/۱) نسخه‌هایی خطی از آثار او در دست است: 
مأخته آقابزرگ, الذریة, ۰۲۲/۱۷ 1۲۵۰/۲۳ بررسه‌لی, محمدطاهر؛ عثمانلی ملفلری, 
استانبول, ۱۳۳۳ ق؛ برکلمان (آلمانی)» ذیل, ۳۲۸/۷؛ حاجی خلیفه, کشفب الظنرن, 
استانبرل, ۸۱۹۴۱, ۳۶/۱, ۰۲۱۰ :۱۱۹۲/۲؛ زرکلی؛ خبرالدین, الاعلامه ییروته چ ۷. 
۷ طاش کپری‌زاده, احمدین بضطفی, الشقائق اللعمائية پیروت, ۱۳۹۵ ق, صص 
4۱۵ کحاله, عمر رضا معجم البرلفین, بیروت داراحیاء التراث العربی, ۱۹۲/۶: 
لکتری, محند عبدالی, اللواندالبهیه فی تراجم الحنفیه, ۱/۱٩۱؛‏ مدّرس, محمدعلی: 
ریحانة الادب, تبریز, ۱۳۲۴ ش: ۵۸/۱ - ۰۵٩‏ کالم موسوی بجنوردی 


آق سّرایی, خواجه کریم‌الدین محمردین محمد (دمیان ۷۲۲ و 
۳ ی |۱۳۲۳ و ۱۳۳۳م), مورخ, منشی و دولتمرد عهد سلجوقیان 
روم در سدة .۷ و ۱۳/۸ و ۱۴م. از نسب و تاریخ در گذشت و زادگاه 
وی و نیز از مناضبی که دز نزد سلجوقیان داشته اننت, اطلاعات دقیقی 
در دست نیشت. عثمان توران مصحح کتاپ منامزه الاخبار ز مسایرة 
الا خیار, تنهاتألیف آق سرایی, بر پا مطالعذ متن آن پژوهشهایی کرده 
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و بر نکاتی دست یافته است. وی در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته 
جنین می‌گوید: عنوان «آق سرایی» نشان می‌دهد که وی به خاندانی از 
«آق‌سرا» (ناحیه) منسوب است و جنانکه خود در آغاز فصل جهارم 
کتاب در ذکر وقایع پس از مرگ غیات‌الدین کیخسرو دوم (د ۶۳۴ ق | 
۳۸۱۶ می‌نویسد, در دیوان سلجوقیان روم خدمت می‌کرده و در این 
هنگام ۲۰ با ۲۵ سال داشته است. از اين رو می‌توان گفت که در نیم 
نخست سده ۷ ق زاده شده است. از سری دیگر: رریدادهایی که 
ری در سامرة الاخیار آورده, نشان می‌دهد که دست کم ۴۷ سال از 
زندگی خود. (۶۷۵ - ۷۲۳ ق | 2۱۲۷۶ ۱۳۲۳م) را در خدمت 
سلجوقیان گذرانده است. با توجّه به تاریخ تألیف مسامرة الاخبار 
(۷۲۳ ق /۱۳۲۳م) و ینابر آنجه از نوشتذ قاضی احمد نقده ای استنباط 
می‌شود. أق‌سرایی در ۷۳۳ ق۱۳۳۳ زنده نبرده است (أق‌سرایی: 
مقدم مصحح, ۳۳). از اين‌رو مسلماً مرگ او میان سالهای ۷۲۳ و 
۴ ی ۱۳۲۳۱ و ۱۳۳۳م روی داده است. 

آق‌سرایی شاهد شورشهای بسیاری بود که بر ضد ایلخانان روم 
اتفاق افتاده است. یکی از آنها شورش خطیراوغلو به سال ۶۷۵ ق | 
۶ بوده و علی‌رغم آنکه آق‌سرایی چندی از روی اجبار در دیوان 
ری خدمت کرده, توانسته است از آن آشسوب جان سالم به در برد. نیز 
شورش قرامانها و شورش بالتو بر ضد غازان‌خان در ۶۹۶ ق/۱۳۹۷م 
از آن جمله برده است. از میان امیران کسنی که آق‌سرایی خدمات 
مهمی به ار کرده و در همه مزاحل با وی همکاری داشته, مجیرالاین 
امیرشاه پوده است. این امیز از سری غیاث‌الدین مسعود سلچوقی 
(حکومت: ۶۸۱ - ۷۰۲ ق / ۱۲۸۲ - ۱۳۰۳م) به نیابت سلطنت تعیین 
شده و از توجه ایلخان برخوردار بود. کریم‌الدین تا هنگامی. که 
مجیرالدین منصب و مقام خود را داشت: در هبهٌ مراحل ملازم خدمت 
ار بود, و به مصائب و سختیهایی که دز ملازمت وی متحمل شده در 
کتابش اشاره کرده است (مسامرة الاخبار, ۲۰۹). آق‌سرایی پس از 
مرگ مجیرالدین (۷۰۱ ق / ۱۳۰۲م) چند سالی سرپرستی اوقاف 
سلجوقیان را پرعهده داشت و سپس به کوتوالی آق‌سرای تعیین شد. او 
همجون بزرگان زمان خود ثروت انبوه. داشته و چنانکه از نوشته 
خودش (ص ۳۰۶) بر می‌آید, قلعذ سالمه ملک او بوده است. 

آقسرایی در نثر مشیانه دستی داشته و کتاب مسامرة الاخبار او بد 
چنین نثری نوشته شده است. شعر فارسی نیز می‌سروده که نمونه‌هایی 
از آن را در همین کتاب می‌توان دید. تنها اثز آق‌سرایی, جنانکه اشازه 
شب سامرة الا خبار و مسایرة الاغیار است که آن زا به نام امپرتیمور 
تائش نوین جوپانی (د ۷۲۸ ق / 2۱۳۲۸ فرمانزوای آسیای صغیر 
درزمان سلطان ابوسعید بهادر (۷۱۶ 2 ۷۳۶ ق / ۱۳۹۶ - ۱۳۳۶م) 
نوشثه است. و جنانکه خود در مقدته کتاب گفته آن را به ۴ اصل تقسیم 
کرده است تا در آن دربار؛ وضع تواریخ و کیفیّت فایده آن و تاریخ 
اسلام از هجرت پیامبر (ص) تا بر افتادن عباسیان, فرمانروایی 
سلجوقیان: خاقانهای مغول, پادشاهان روم امیران و صاحب‌منصیان 


آق:سرایی ۴۳۹۱ 


روزگار ایشان و رویدادهایی که در دور ملازمت مشاغل دیوانی شاهد 
آنها بوده. سخن گوید,ولی آنجه اکنون در دست است و شاید همان 
باشذ که نویسنذه مُوفق به اتمام آن شده, رویدادهای روزگار سلجزقی 
از آغاز تشکیل دولت سلجوقیان» ذکر. سلاجقة ایران و درم د 
رویدادهای دوران آن خاندان تا چیرگی مفول است. یکی از ویژ گیهای 
این کتاب, ذکر ماده تاریخهای مشهوری است که مولف درباره حوادث 
مهم و سال مرگ بزرگان آورده است (صفا, ۱۳۵۵/۳ س ۱۲۵۶), به 
عقیده برخی از صاحب‌نظران, مسامرة الاخبار و تاریخ ابن بی‌بی 
(الارامرالعلائية)دو کتاب تاریخ مهم درباره سلجوقیان به شمار 
می‌روند. مسامرة الاخبار به تصحیح عثمان توران با پشگفتاری 
عالمانه به زبان ترکی جدید در ۱۹۴۳ در آنکارا جاپ شده است. 
ماغذ: آن‌سرایی, کریم, سامرة الاخبار و سایرة الاخیار, په کرششی علمان توران, 
آنکارا, ۳۳٩۱م.‏ جه؛ صفا, ذبیعاش تازیخ ادییات در ایران, تهران: فردوسی, ۱۳۶۳ ش! 
شار, خانباباه فهرست جابی فارسی, ۴۷۴۵/۴ - ۴۷۴۶؛ منزوی, احمد فهرست خی 
فارسی, 1۴۲۲۶۱۶ جقر عتا 
آق‌سرایی: محب‌الدین محمدین احمدین ابی بزیدین محمد 
سرایی خطایی (۷۹۰- ۸۵۹ ق ۱۳۸۸۱ - ۱۴۵۵م), مشهور به «اين بنت 
آق‌سرایی». مفسر و فقیه حنفی ایرانی نژاد. برخی پدر وی رامعروف 
به «مولانا زاده» دانسته‌اند و برخی خود او را. ذر ۱۷ ذیحجه در قاهره 
متولد شد و همان چا پرورش یافت و از اين رو به وی «قاهری» نیز 
گفته شده است. نسبت آق‌سرایی او از جذ مادریش شیخ شمس‌الدین 
آق‌سرایی, پدر شیخ بدرالاین محمود و شیخ امین‌الدین یحبی, گرفته 
شده است. پدرش در اران کودکی ری در گذشت و او تحت تکنل 
پدربزرگ مادریش قرار گرزفت, همه عمر به تحصیل و تذریس پرداخت 
و به عبادت و انزوا روی آورد و در میان عام و خاص از جایگاه والایی 
برخوردار گشت و از بزرگان حنفی به شمار آمد. جند بار#حج به جای 
آورد که نخستین آن در ۸۱۵ ق/۱۴۱۲م بود؛ این سفر, به توقف کوتاه 
ار در مکه انجامید و او در این مدت از ابن جزّری استفاده کرد. سبس 
به اسکندریه. دمشق, حلب و آمد مسافرت کرد. در ۸۲۸ ق | ۱۴۲۵م 
همراه آثشرف بای از ممالیک بزجیمعنر (۸۴۱-۷۶۶ ق/ ۱۳۶۵- 
۸ ) در جنگ قبرس شرکت جست و در همان سال به زیارت 
پیت‌المقدس نایل آمد. در حدود. ۸۳۰ ق / ۱۴۲۶ از سوی اشرف 
پرسبای به امانت جماعت گماشته شد و چندی بعد کناره گرفت؛ ولی 
ین مقام را در زمان بادشناهان بعد از او: پوسف‌بن پُرسای (۸۲۷- 
۶۸ ی ۱ ۱۴۲۴ - ۱۴۶۳م) اهر جَتََقَ (د ۸۵۷ ق ۱۴۵۳م) د 
عنمان‌بن جقمق (۸۳۸ - ۸٩۲‏ ق / ۱۴۳۴ - ۱۴۸۷م) کما بیش و به 
صوزت ظاهری نگه داشت. جون اشرف اینال (۷۸۴- ۸۶۵ ق ۱۳۸۲۱ 
۰ ۱۴۶۱) برسر کاز آمد, در ارایل دولت خود از آق‌ننرایی"خواست 
که امأاثت چماعت را بپذرذ. وی این مقام را پذرنرفت, ولی دیزی نپایند 
که استعفا داد و به عادت خویش ذر خانه به عبادت و تدریس پرداخت. 
در ۸۵٩‏ ق /۱۳۵۵م باز راهی حج گشت؛ ولی به علت بیماری جند 


۴۳۹۲ آق سنقر 

روز پس از رسیدن به مکه در عصر روز جمعه سوم یا جهارم ذیا لحجه 
درگذشت و در میان بدر و مکه در جایی به نام «معلات»», در مقبر؛ بنی 
طنیاء, به خاک سپرده شد. ابن خطیب‌ناصریه (۸۴۳-۷۷۴ ق/ ۱۳۷۲- 
۰م) در شرح احوال پدرِ آق‌سرایی, دربار؛ خود او گفته است که 
در رمضان ۸۳۶ ق | ۳۳ در حلب با او دیداری داشته و وی را 
انسانی نیک نفن. اندیشمند و خوش سیما يافته است. 
تحصیلات: آقشرایی ادبیات عرب و فقه را نزددایی خود بدرالدین 
محمود فرا گرفت. کتاب الکنز را نزد سراج خواند. اصول فقه و 
تلخیص الجامع‌الکپیر نکاشتةً محمدپن عَبّادین مالک‌بن داود خلاطی 
(د۶۵۲ ق / ۱۲۵۴م) را از شمس‌الدین‌ین الفزژی آموخت. بقی علوم 
عریی را از محمدبن احمدین محمدین مرزوق مفربی (۷۶۶- ۸۴۲ ق 1 
۴ - ۸۱۴۳۹) فرا گرفت و با وی به اسکندریه رفت و ٩‏ سال در 
التزام عزالدین‌بن جَمَاع کنانی (۷۴۹- ۸۱۹ ق ۱۳۴۹۱ - ۱۴۱۶م) به 
سر برد. در حقیقت بیش‌ترین اندوخته‌های علمی او در حدیث, تحو, 
اصول, معانی بیان, منطق و فقه از اب‌جماعه است. عزالدین ار را 
بسیار گرامی می‌داشت. او طریق «زینیه را از پایه‌گذار آن زین‌الدین 
خرافی,صوفی (۷۵۷ ۰ ۸۳۸ ق ۱۳۵۶۱ - ۱۴۳۵م) و هندسه را نزد 
شهاب‌الدین ابرالعباس مشهرر به ابن مجدی (۷۶۷- ۸۵۰ ق | ۱۳۶۶- 
۶ اف را گرفت. همچنین نزد ابوعبدالله شمس‌الدین پساطی(۷۶۰- 
۲ ق | ۱۳۵۹ -. ۱۴۳۹م) درس خواند و از ان ابی‌المجد و 
ابن‌الکویک و ری برمش ترکمانی و جز ایشان استماع حدیث کرد و 
از. عايشه دختر ابن عبدالهادی والزین المراغی و کمال‌ین خبر و 
تاجین تونسی و جز ایشان اجاز؛ ررایت گرفت. پس از تبحر در 
دانشهای گوناگون: از سوی عرالدین‌بن جماعه و ابن مرزوق و سراج 
که از بزرگان حنفی بودند: اجاز؛ اقراء قرآن و حدیث و دانشهای 
گونا گون گرفت و بدین‌سان از بزرگان و مشاهیر مدرسان قاهره گردید. 
آق‌سرا یی در مدرسه‌های «مویدیه» و «صرغتمشیه» تفسیر رن / دز 
مسجد ماردانی فقه را تدریس کرد. یز در مدارس جاپنکیه و ارتمشیه 
جمالیه به تدریسن پرداخت, در حوز؛ درس او گروهی از دانشمندان و 
از آن جمله سخاری (۸۳۱- ٩۰۲‏ ق / ۱۴۲۸ - ۱۴۹۷م) گرد آمدند. 
آنار علمی: برخی از نوشته‌های او بدین گونه است: ۱. حاشیه بر 
کشاف تا بایان سور؛ نساء (۴) که طی آن آرای طیبی, جاربردی, قطب, 
تفتا زانیا کمل‌الدین, اجمدبن بوسف‌السمین و جز ایشان‌را که‌به‌عنوان 
حاثنیه پر این کتاب نوشته‌اند,.گرد آورده و موارد اختلاف ظاهری 
ایشان آرانبا هم سازش داده است. ۲: نحاشیه بر سل کتابٍ فقهی معروف 
«الهدایة» تألیف برهان‌الدین علی‌بن ابی‌بکر مزغینانی حنفی, که 
مطالب آن را از ۵ شرخ گرد.آورده است: النهاية سمناقی, الکافی 
علی‌الوافی, شرح الکنز زَیلّعی, شرح القوام اتقانی و شرح:اکمل 
الدین. ۳. شرح بر بخشی از کتاب البدیع النظام این ساعاتی (د ۶۹۶ ق 
۲۷۲ در اصول. ۴. حاشیه بر مفتاح العلوم یرسف سکاکی (۵۵۵- 
۶ ق ۱۱۶۰۱ - ۶۹ 


مأخذ: بقدادی, اسماعیل پاشاه هدیة العارفین, استانبول, ۱۹۵۱م. ۳۰۱/۲؛ حاجی خلیقه. 
کشف اللنون, استانبول. ۱۹۴۱م, ۲۰۳۸/۲؛ سخاوی, محمدین عبدالرحمان, الشوء 
الامع, قاهره, مکتبة القدسی, ۱۳۵۴ ق, ۱۵/۷ ۱۷؛ سی و طی, جلال‌الدین, نظم العقیان, به 
کرشش فیلیپ چتی, .نیربورک. ۱۹۲۷. ص ٩۱۳؛‏ غیمه, عبدالرحیم. تاریخ 
دانشگاه‌های بزرگ اسلامی, ترجمة ورالله کایی, تهران, یزدان, ۱۳۶۴ ش. صنص 
۳ ۱۴۴: کتاله, عمرر شاء معجم المزلفین, بیروت, داراحياء التراث العربی, ۰۲٩/٩‏ 
کاظم موسوی پجنوردی 


آق‌سنقره قسی‌لدوله, جد خاندان زنگی و اتایکان موصل و 
یکی از امرای بزرگ جلال‌الدین ملکشاه سلجوقی و والی حلب در 
زمان او از ۴۷۹ ق |۱۰۸۶ به بعد. آق‌سنقر از اصل ترک و «مملوک» 
بود. ابن عدیم در بغیةالطلب (حاشیذ زیدةالحلب, ۱۰۳/۲) گوید که نام 
پدر او «ال‌ترغان» از قبیله «ساب‌یو» برده است, ابن‌خلکان نام پدر آو 
را عبدالله یاد کرده است. بعید می‌نماید که اين نام, نام اصلی او باشد, 
زیرا ترکان در قبایل و زادگاههای اصلی خود نامهای ترکی می‌داشتند 
و پس از آورده شدن به پلاد اسلام و پرورده شدن در بلاد اسلامی, یکی 
از نامهای عمومی اسلامی را برای سهولت تلفظ و مقاصد دیگر بر 
خود می‌گذاشتند. اپن‌اثیر در کتاب الباهر. که دربارهة خاندان اتابکان 
موصل پرداخته: در شرح حال قسیم‌الدو له از «مملوک» بودن ار سخن 
به میان نمی‌آورد و او را از یاران و همسالان جلال‌الدین ملکشاه 
سلجرقی می‌شمارد. جه این دو از کودکی باهم بزرگ شده بودند. این 
به پاس احترام این خاندان است و گرنه در کامل (رویدادهای ۴۸۰ ق / 
۷ ایحا اور بملزگ ملکتناه میبخرانن, در زبلوالعلت 
(۱۰۳/۲) می‌گوید: برخی او را «مملوک» و برخی «لصیق» نامیده و 
گفته‌اند ام پلارش «الشْمان» بوده است.. گویا «النعمان» تصحینی از 
«ال‌تر غان» مذکور در بغیةالطلب باشد. «لصیق» نیز به معنی «ذعی» و 
کسی است که خود را ه خاندان و شخصی منسوب می‌سازد. ظاهراً 
این تردید در «مملرک» بودن و «لصیق» بودن او مربوط به زمانی است 
که خاندان وی به قدرت رسیده بود و مولفانی مانند ابن‌اثیر و دیگران 
نمی‌خواستند. به این معنی تصریح. داشته باشند. بد گفت. کامل 
(رویداد‌های ۴۸۰ ق / ۱۰۸۷م) و زبدةالحلب (۱۰۵/۷): آق سنقر 
شوهر دای ملکشاه برد که «خاتون» نام داشت, به شرحی که در کتاب 
اخیر امده, اين دایه در نتیجةٌ شوخی با کاردی که در دست آق‌سنتر بود 
به‌صورت غیر عمدی کشته شد.ابن اثیرمر گ‌این‌زن‌رادر 2۱۰۹۱/۴۸۴ 
گفته است. به گنت همو (الباهر) قسیم‌الدوله نزد ملکشاه بسیار مقرب 
بود و (در مراقع رسمی) در سمت راست تخت سلطنت می‌ایستاد و 
کسی بر او مقدم نبود و این پایگاه برای فرزندان او در زمان پادشاهان 
بعدی نیز محفوظ ماند. تاریخ اعطای لقب قسیم‌الدوله به او دائسته 
نیست. ولی مفهوم آن چنان که این آثیر یاداور شده::حاکی از اهمیت أق 
سنقر بوده است. 

نخستین خبر از قسیمالدوله از ۴۷۷ ق /۱۰۸۴م است که ملکثبا, 
عمیدالدرله پسر فخرالدولةبن هیر وزیر خلیفه را برای گرفتن موصل 


از دست شرف الدوله مسلم بن قریش عََیلی فرستاد و قسیم‌الدوله را 
فرمانده‌سپاهاوساخت(ابناثیر, الاهر» ۵).ملکشاه در۴۷۹ق/۱۰۸۶به 
تفصیلی که در کتابهای تاریخی آمده: حلب را به تصرف خود درآورد و 
قسیم الدوله را والی آنجا کرد و ۳۰۰۰ سوار در اختیار او گذاشت 
(ابن عدیم, ۱۰۳/۲ بهگفتةابن اثیر این امربه اشارة نظام الملک بود 
که هم می‌خواست منتی بر قسیم الدو له نهادهباشد و هم او را از خدمت 
سلطان دور نگاه دارد. 

آق سنقر حلب را به خوبی اداره کرد و در آنجا امنیت کامل برپا 
ساخت ور پیرامرن شهر را از دزدان و راهزنان پاک کرد, تا آنجا که 
شهر حلب در زمان او مرکز تجارت گردید و پازرگانان از هر سو روی 
به آن شهر نهادند (همو, ۱۰۴/۲). 

به گفتهٌ ابن عدیم در زبدة (۵/۲ ۰) قسیم‌الدوله به جنگ نصربن 
علی بن مثْقَذ کنانی در شیر رفت و ب پس از کارزار پا ار از در صلح 
درآمده بازگشست(ابن اثیرالکامل,رویدادهای2۱۰۸۸/۴۸۱).آق‌سنقردر 
۲ ۱ ۱۰۸۹ دژ بُرْرویه را از دست ارمنیان گرفت. پس از آن 
ملکشاه برادر خرد تاج الدوله نش را با آق سنقر و «یاغی سیان» و 
«بوزان» مأمور کرد تا حخص و آنامیه را از ک خْلّف بن مُلاعب که راهزنی 
پیشه کرده بود, بگیرند. این سرداران حمص را گرفتند و ملکشاه آن را 
بد برادرش تاجالدوله تتش داد و پس از آنکه آق سنقر آفامیه رب 
تصرف درآورد آن را به نصربن منقذ واگذاشت. 

ابن اثیر نتح مصر و افامیه را جزئی از نقش؛ بزرگی می‌داند که 
ملکشاه برای تصرف سواحل شام ر بیرون آوردن آن از دست 
گماشتگان المستنصر بالله خلیف فاطمی مصر و فتح نهایی مصر در سر 
داشت. به گفته ابن‌اثیر اين نقشه پس از فتح حمص و افامیه در ۴۸۵ قق 
در هنگام محاصره طرایلس شام با شکست مواجه شدء زیرا 
جلال الملک بن‌عمار صاحب طرابلس وزیر آق سنقر را که زرین کمر 
نام داشت بفریفت و با دادن رشوه‌ای به مبلم ۳۰۳۰۰۰ دینار و هدایایی 
به همان قیمت آق سنقر را از محاصر؛ شهر منصرف ساشت. ابن عمار 
فرمانهایی نشان داد که ملکشاه جهت فرماثروایی طرابلس براي از 
فرستاده پزد و آق سب تش-گفت من با کنی که این فردانها را بر 
دست دارد نمی‌جنگم. تاج الدوله به ار کذ گفت: «مگر تو تابع من نیستی 
آق سنقر گفت: ات هتم جر میت ادا 
ررز از آنجا حرگت کرد. تاج‌الدرله و «بوزان» به ناجار دست از 
محاصر؛ طرابلس بازداشتند و نقشه مذکور اجرا نشده بر جای ماند. 

پیش از آن در ۴۸۴ ق /۱۰۹۱م که ملکشباه برای بار دوم به بغداد 
آمد, آق سنقر و تتش و امیران اطراف برای دیدن او به بغداد رفتند و در 
جشنن پرتجمل و باشکوهن که ملکشاه در بنداد برزپاکرد, شرکت 
کردند. آق سننقر در این شفرجنان تجملی دائنت که هیچ یک از امیزان 
باء او برابری نداثبتند. ملکشاه اين عمل او را پسندید و ار را مامور 
بازگشست به حلب کرد. 

در ۵ ی /۱۰۹۲م که ملکشاه از دنیا رفت, تاج الدوله تتش در 


آق سنقر وی 


دمشق مدعی سلطنت شد و برای تصرف حلب عازم آن شهر گردید. 
جون هنوز میان جانشینان و اولاد ملکشاه کشمکش بود و آق سنقر 
نمی‌توانست با نتش بجنگد؛ صلاح را در اطاعت او دید و «بوزان» و 
«یاغی سیان» را نیز به اطاعت از تتش واداشت, پس از آنکه تتش 
نصیبین و مرصل را به تصرف درآورد و به دیار یک و آذربایجان رفته 
با پسر ملکشاه, برکیارّق رو به رو گردید. آق سنقر در سفر موصل و 
آذربایجان همراه نتش بود و چون کارمیان وی و برکیارق به صف 
آرایی کشید, آق سنقر به بوزان گفت: از تتش اطاعت می‌کردیم برای 
آنکه بدانیم کار اولاد ملکشاه که «صاحب ما» بود. په کجا می‌کشد. 
اکنون که برکیارق پسر ملکشاه به پادشاهی رسیده است. رای و 
مردانگی اقتضا دارد که در کنار برکیارق باشیم. بدین ترتیب آق سنقر و 
بوزان از تاج الدوله جدا شدند و به برکیارق پیوستند و اجالذوله ناچار 
به شام بازگشت. در اين میان اسماعیل پسر یاقوتی پسر داود سلجوقی 
که ره و خال برکیارق بود. به اغوای ترکان خاتون بیوة 
ملکشاه به جنگ برکیارق آمد, ولی شکست خورد و از خراهرش زبیده 

خاتون مادر برکیاری خواست که نزد او برود. زییده خاتون په او اجازه 
داد و اسماعیل در خلوت با آق‌سنقر و بوزان و کین مقصود خود 
را که به دست آوردن سلطنت و کشتن بر کیارق بود با گفت. آق سنقر با 
امپران دیگر او را به قتل رسانیدند (ابن اثیره رویدادهای ۸۶آق | 
۳ . پس از آن برکیارق, آق سنقر و بوزان را به شام فرستاد تا 
تاج‌الدرله تتش را از قصد مجدد ار به بلاد برکیارق مانع آیند. تتش با 
سپاهی عازم تصرف حلب که در دست آق سنقر بود. گردید و در ۶ 
فرسنگی حلب در کنار «لَسَبْین» چنگی در گرفت که سپاه ] آق سنقر 
در آن روی به هزیمت نهادند, اما خرد ار پافشاری کرد و اسیر شد. او 
را بد حضور تتش بردند و او پرسید: «اگر برمن دست می‌یافتی بامن 
جه می‌کردی؟» آق سنقر گفت: «تو را می‌کشتم». تتش گفت: «من نبز تو 
را می کشم»! و به قتل او فرمان داد (چمادی الارل ۴۸۷ ق امه ۱۰۹۴ 
الباهر, ص ۱۵). از او فقط یک پسر ماند که در حین کشته شدنش ۱۰ 
ساله برد و آن عمادالدین زنگی است (نک آل زنگی]. 

جنانکه گنته شد, مورخان او را امیری عادل و نیکو بيرت و با 
سیاست توصیف کرده‌اند. در ایام حکومت ار عدل و امنیت و ارزانی 
در زمینهای متصرفی او حاکم بود و کاروانیان در منطقذ او به قدری 
احساس امئیت.می‌کردند که آسوده بارهای خود را انداخته به خواب 
می‌رفتند. اگر در یکی از روستاهای او کاروانی را می‌زدند یا مال یکی 
از کاروانیان را می‌بردند. تاوان آن را از هم اهل ده می‌گرفت. از آثار 
زمان حکومت او منارهٌ مسجد جامع حلب است (برای آگاهی از 
تفصیل, ن؟ الاعلاق الخطيرة, ۳۳/۱ به بعد), 

مأخذ: ابن ار. عزالدین, اتاریخ الباهر به کرش عبدالقادر احبد, طلیمات, قاهره, 

دارالکپ, ۱۳۸۷ ق | ۱۹۶۳؛ هم الکامل, پیررت, دار صادر. ۸۱۹۶۶ ۱۶۱/۱۰ - 

۱۶۳ این درادازی: عبدالله بن اییک, کنزالّرر ر جامع الفرر, به کوشش هانس روبرت 

رویمر, پیروت, ۱۹۶۰ ۶ این شداذ: محندین علی: الاعلان الخطیرة فی ذکر 

مراء الم والجزيرة, یه کرششن یحبی عبات دمشق,وزارة لفق ۱۹۷۸ ین عدیم: 


۳۹۴ آق سنقر احمدیلی 


عمرین احمده زيدة الحلب من تاریخ حلب. به کوشش سامی الاهان, دشق, ۱۹۵۴م, 
۲ -- ۱۰۴؛ همو, بية لتللب فی تاریخ حلب (در حاشیا زیدة)؛ ابن قلانسی, ابریعلی 
حمزة, ذیل تاریخ دمشقی, یه کرشش آمد ررزء پررت, مطبعة لاه الیسوعیین, ۱۹۰۸ م. 
صص ,۱۱٩‏ ۱۲۶, ۱۳۰؛ صدرالدین حسینی, علی بن ابی‌الفوارس, اخیارالدرلة 
السلجوقیةء به کرششی محمد اقبال, لاهور. دانشگاه پنجاب, ۱۹۳۳ م, صص ۷۶ ۷۸. 
مد عباس زریاب 


آق سر آخمدیلی. (مة 4۱۱۳۳/۵۲۷ از امیران بزرگ 
سلجوقی در مراغه و آذربایجان. مینورسکی (داشنامه, ذیل 
«احمدیلیان») او زا در زمره غلامان امیر احمدیل بن ابراهیم بن 
رشسودان ررادی کُرّدی, ابیر مراغه, برشمرده است که پس از مرگ 
ابیر, مراغه په اقطاع به او سپرده شد. کسروی (ص ۲۳۲) آق سنقر را 
پسر احمدیل می‌داند. ولی‌سندی بر اين مدعا ندارد و اهر دلیل ار این 
است که آق سنقر جانشین احمدیل بوده و نسبت احمدیلی داشته است. 
حدس مینورسکی به حقیقت نزدیک‌تر است, زیر در کتابهای تاریخی 
از او باعنوان «آق سنقرین احمدیل» یاد نشده است و کسی تصریح 
نکرده ات که او پسر احمدیل بوده است. نسبت «احمدیلی» برای 
آق‌سنقر مَیّد اين است که انتساب او بایستی غیر از پدرفرزندی باشد, 
زیرا معمولاًفرزند بلاواسطه را با «ابن» به پدر منسوب می‌دارند. ام 
غلامان را با یام نسبت به نام اربابشان می‌خوانند. وانگهی, بعید است 
که یک خاندان کردی یا عربی نام پسر خود را از کلمات ترکی انتخاب 
کند. نظامی گنجوی (د ح ۶۱۴ ق / ۱۲۱۷م) که هفت پیکر را به نام 
علاءالذّین یکی از نوادگان آق سنقر سروده, او را از نسل آق‌سنقر 
می‌داند و به «احمدیل» اشاره نمی‌کند. وی می‌گوید: «نسل آق سنقر 
مویّد از ارست». 

نخستین آگاهی ما از آق سنقر احمدیلی «صاحب مر اغه» مربوط به 
۴ ق / ۲ است که در اين زمان در نزد سلطان محمود (پسر 
سلطان محمدین ملکشاه) سلجوقی در بغداد بوده است. در اوایل این 
سال طغرل برادر سلطان محمود در آذربایجان بود و اتابک ار, کدی 
(د ۵۱۵ ق / ۱۱۲۱ ).که محرک او در ناسازگاری با برادرش محمود 
بود. در گذشت. از اين رو طغرل باز بر سر فرمانبری اژ برادر درآمد. 

علت اینکه آق سنقر احمدیلی «صاحب مراغه» در بغداد می‌زیست. 
همین مخالفت طفرل و سلطان محمود بود؛ و آق سنقر که در جانب 
سلطان محمود بود, به علت چیرگی طفرل بر آذربایجان, به ناچار از 
«اقطاع» خود دور افتاده بود؛ اما همین که اطاعت مجدّد طغرل را شنید, 
از سلطان محمود خواست که باز پر سر «اقطاع» خودیعنی مراغه رود. 
وی در باطن خیال داشت که چزن به آنجا رسد به جای گتشدی, خود 
اتابیک طفرل گردد. آق سنقر به مراغه رفت و همان کاز گنتغدی را در 
برانگیختن طغرل بر برادرش در پیثن گرفت و به او نوید داد که اگر به 
مراغه بیاید. ۱۰۰۰۰ سوار و پیاده به او خواهند پیوست. طفرل به 
تحریک آق سنقر به مخالفت با سلطان محمود بررخاست و با آق سنقر به 
سری اردبیل رفت, ولی چون ایشان را بدان جا راه ندادند. بازگشتند. 


در نزدیکیهای تبریز شنیدند که سلطان محمود با سپاهی فراوان روی به 
ایشان نهاده و در مراغه فرود آمده است. پس به ناچار به «خونج» رفتند 
و از امیر شیر گیر یاری خواستند. زلی از مساعدت اوهم نتیجه‌ای 
حاصل نشد و اینان ناجارشدند باز ه اطاعت سلطان محمود درآیند. 

سلطان محمود در ۵۲۳ ق | ۹ در همدان بود که خبر مخالفت 
دیس بن صقّه را در جنوب عراق شنید و چون آق سنقر احمدیلی و 
قرلهذرنن از آفرای آز مان دیش رگ ده راون آر مزر ار 
کرد و دبیس را از ایشان خواست. آق سنقر در شوّال ۵۲۳ ق /سپتامبر 
۹ برای تعقیب دبیس به بغداد رفت. دپیس خواست تا با هدایا 
سلطان و خلیفه را راضی کند. اما کار وی نتیجه نداد و ناجار به پادیه 
گریخت. 

سلطان محمود در ۵۲۵ ق/۱۱۳۱م در همدان وفات یافت. آق‌سنتر 
احمدیلی اتابک پر او دارود بود. وی به افاق ابوالقاسم درگزینی 
ان آبادی رژیر: دارود را به سلطنت پرداشت, ملک طغرل, سر 
محمدبن ملکشاه سلجوقی, از سوی عم خود سنجر به حکومت عراق و 
آذربایجان منصوب شده بود؛ امّا پس از بازگشت سنجر په خراسان 
ملک داوود با عم خود طغرل به مخالفت برخاست و در نتیجه جنگی 
میان آن دو در نزدیکی همدان روی داد. آق سنقر احمدیلی که از 
فرماندهان سپاه ملک داورد بود. جون سستی سپاه را در جنگ دید, رو 
به فرار نهاد. ملک داورد و آق سنقر به بغداد رفتند و از حمایت و اکرام 
خلیفه برخوردار شدند (اپن اث , رویدادهای. ۵۲۶ ق ۱ ۱۱۳۲ع), 

سلطان مسعود پن محمدین ملکشاء سلجوقی در ۵۲۷ ق/ ۱۱۳۳+ 
وارد بفداد شید و ملک داوود برادرزادهاش به ناجار از او اطاعت کرد 
خلیفه خطبهٌ سلطنت را به نام سلطان مسعود کرد و گفت که پس از او 
خطبه را به نام داوود پخوانند. آنگاه مسعود و داوود رزوی به آذربایجان 
نهادند و خلیفه نیز ایشان را پاری داد. در مراغه آق سنقر احمدیلی 
ایشان را به گرمی پذیرفت و آذربایجان به تصرف ملک مسعود د رآمد. 
پس از آن سلطان مسعود برای جنگ با طغرل روی به همدان نهاد و در 
این جنگ که آق سنقر احمدیلی "نیز حضور داشت, طفرل شکست 
خورد و به ری گریخت و مسعود بز همدان چیره گردید. در این میان 
جمعی از باطنیان در مرغزار قراتگین, نزدیک همدان. به چادر آق‌سنقر 
احمدیلی رفتند و او را با ضربات کارد کشتند. گفته شده است کد 
سلطان مسعود کسانی را به قتل او برانگیخته بود. اگر این رای‌درست 
باده ظاهرا ین کار به انگیز؛ ترس مسعود از شوکت ر افتدار آق‌سنقر 
در آذربایجان و به ویژة در مراغه انجام یافتد است. به روایت 
صدرالاین حسینی چون طغرل وزیر خرد اپرالقاسم درگزینی را بر 
شکست خود ملامت کرد. او.گفت: «ناراجت مباش, من: کسائی به نزد 
مردم الموت (باطنیان) فرستاده‌ام تا آق سنقر و دیگز دشمتان تز.را 
بکشند» (ص ۱۰۳). از اين گفته برمی‌آید که فتل آق سنقر مانند بعضی 
قتلهای سیاسی دیگر آن سالها. یه تحریک درگزینی و به دست باطنیان 
صورت گرفته است؛ نیز اين روایت اهمیّت فراوان آق سنقر و نقش او 


را در رویدادهای مهم آن عصر می‌رساند. ابوطالب بهاءالاین: عم 

عمادالدین کاتب اصفهانی (د ۱۲۰۱/۵٩۹۷‏ م) نگارند؛ خریدة القضر, 

وزیر آق شنقر اخمدیلی بوده است. ات 
مأخذه ابن ره عژالاین, الکامل بیروت. دآرشندر: ۱۳۹۹ ق: ۶۷۴/۱۰ بنداری, فتع 
بن علی, تاریخ سلسلا سلجوقی, (زيدة الشرة و نخبة. العصرة) ترجما مجمد حسین 
جلیلی, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۶,بثل, فص ۱۹۰ س ۱۹۷ دانشنامة ایران و 
اسلام (ذیل احمدیلیان): صدرالدین عسینی, علی‌بن تاصر, اخبار لدرلة الستلچوقية, به 
کرشتی محمداقبال, لاهور, ۳۳٩۱م؛‏ کسروی, احمد, شهریاران گم تهران, ار کیر, 
۵ ش: عباس زریاب 


آق سْفٍ برسقی, قسیمالدرله سیف‌الدین ابوسعید برسقی 
غازی (مة ۵۲۰ ی / ۱۱۲۶م). از امرای بزرگ سلجوقی که در اواخر 
سده ۵ و اوایل سده ۶ ق /۱۱ و ۱۴م در عراق و شام و ایران, در نزد 
سلاطین سلجوقی به خصوص سلطان محمدبن ملکشاه (۴۹۸- ۵۱۱ ق 
۱۱۱۷-۲م) و پسرش سلطان مخمود (۵۱۱- ۵۲۵ ق/۱۱۱۷- 
۰۱+ مقامات مهمی داشت ر مصدر کارهای مهمی گردید. دانشنامة 
ایران و اسلام لقب وی را قاسم‌الدولهآورده که درست یست. او مانند 
پیت با هم امراناشكري لجوقی انا سبلوگ بزد چتن که از 
نسبت برستی پیداست» باید مملوک برسق از امیران بزرگ دولت 
سلجوقی در زمان طغرل و الب ارسلان و ملکشاه. بوده باشد. بسران 
برسق که به نام «بنی برسق» از ایشان نام برده می‌شود, از اين امیر ان, 
بوده اند. وا بزسق معزب پرسق یا پرسخ است که به ترکی نام حیوائی 
است که آن را به فارستی سیخول, اسفر, شفاره و گورکن می‌خوانند و 
شبیه جوجلتیفی است. : 

لتق به ما جمالت, جبن میرب و تن رفولین 

پر آداب دینی معررف بوده است و در اين باب ابن‌اثیر روایتی از پدر 
خویش بازگو می‌کند که در شرح ۳ ۰ ق / ۱۱۲۶ آمده 


است (۱۰/ ۶۳۴). دشسمنان او,خاندان صدقه, یعنی صدقةین منصوربن, 


4 ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ 3 ۳ 1 
ذبیس‌بن مزید اسدی از امیران مشهور شیعی جنوب عراق و.معروف به 
«امیرالعربا» و نیز باطنیان یا اسماعیلیان بودند که در زمان او در ایران 


و عراق ر شام قدرت. یافثه و دست به. «ئتک» یا کشتار ناگهائی 7 


غافلگیر انة مخالفان خود از عالمان دین و امیران و خلفا می‌زدند و 
جنانکه خواهیم دید عاقبت خود آق منقر نیز. فدای یکی .از این 


«ترور»‌های سیاشی گردید. از دیگر مخالفان او ضلیبیان یا «فرانک»هات 


بودند که در تواریخ آن عضنر از این به «افرنج» ید می‌شود و ایشان 
در آن روزگار بلاد فلسطین ز شام و لبنان را آماج ناخت‌وناز ز تهدید 


ساخته بردند و بسیاری از شهرهایْ سزاجل شرقی مدیتراه هد 


ن و فلسطین و نیز شهر بیت‌المقدمن تایه تصرف در آورده بوذ : 


۲ ۱ از در. دشت ذاریم, این است. که,تلظطان.. 


محمدین ملکثناه او را در شغبان ۹۸ 


ق / آوریل:۵ ۰ م متفه 


عراق کرد. از عبارت این اثیر بر منی‌آید که علت این انتصائی" 


«نیک و کاری و دیانت و حسن عهده او ده انت..شجنگی بغداد و 


آق سنقر برسقی ۴۹۵ 


عراق منصب مهمی بود که در زمان سلاطین سلجوقی معمول شده بود و 
هرز سلطان سلجوقی که بر عراق عرب و بغداد مسلط می‌شد از خود 
(شحنهای بر بفداد می‌گمائنت 3 که هم تماینده تام الاختیاز او نزد خلینه 
می‌بود و هم به منزلٌ رئیس قوای نظامی سلطان سلجوقی: 

آق سنقر در جنگ سختی که میان صدقة بن منصوربن. یس 
مزیدی و سلطان محمدین ملکشاه در رجب ۵۰۱ ق / فوریذ ۱۱۰۸ در 
گرفت حاضر بود. صدقه در این جنگ کشته شد و سر او را نزد سلطان 
محمد فرستادند. 

در ۵۰۷ ق ۱۱۱۳۰ امیر مودودین آون تگین والی موصل, در 
دمشق به دست باطنیان کشته شد ر سلطان محمد سلجرقی در ۵۰۸ ق / 
۴ آق سنقر برسقی را به جای او والی موصل کرد و پر خود 
ملک سعود را ئِ با سباهی فراوان به ترذ وی فرستاد تا به جنگ 
«افرنج» یعنی صلیبیان برود. آق سنقز پس از جنگهایی با صلیبیان, در 
چنگ با رکن‌الدوله و سشمان (سکُمان) بن رثق شکست خورد. در 
4 ی / ۱۱۱۵ سلطان محمد حکومت موصل را از آق سنقر گرفت و 
به امیر جیوش یگ یا «جوش بک» داد و آق سنقر په همان اقطاع سابق 
خود که رخبه برد بسنده کرد. کمی پیش از درگذشت سلطان محمد, 
آق‌سنقر برای دریافت «اقطاع» بیش‌تری از سلطان, عازم اردوی او 
گردید اما سلطان محمد پیش از ورود او به بفداد از دنیا رفت (۵۱۱ق! 
۷ مجاهدالدین بهروز که شحند بغداد بود, آق سنقر را از وررد 
به بفداد منع کرد ولی در این میان سلطان محمود پسر سلطان محمد که 
به سلطنت رسیده بود, بهروز را از شحنگی بغداد عزل کرد و آق سنقر 
رابه جای او پرگماشت. کبنی بعد سلطان محمود شحنگی بخدا راب 
آمیز مُلکوبَرس که از امیران بزرگ سلجوقی بود: سپرد و او نایب خود 
را یه جای خویش فرستاد: برسقی به استظهار المستظهر بائه, خلیفه 
عباشی, نایب شحن جدید را به شهر راه نداد و در جنگی که در گرفت 
او را شکننت داد 

پس از آن در نتیجه پاره‌ای رویدادها و نیز کارشکنیها و مخالفتهای 
دبیس بن صدقه که از دشمنان آق سنقر بود, منکرپرس به شجنگی بغداد 
رسید و برخلاف برسقی که با مردم رفتاری پسندیده داشت و مردم 
بغداد به همین جهت او را درست می‌داشتند, رفتاری پیدادگرانه پیش 
گرفت تا آنجا که سلطان محمود ار را نزد خود خواند و ار از بیم مردم 
بغداد پثهان شد, 

ستیگ نایک نلک جسفود بود (سلطان محمد پدرش پس از 
قتل أمیر مودود. آق سنقر را اتابک ار کرده بود), نزد او به آذربایجان 
رفت (۵۱۲ ق / ۱۱۱۸م). در ۵۱۳ ق / ۱۱۱۹م او را جزو اطرافیان 
سلطانسننجز می‌بینيم (ابن .اثیرء ۱۰ /۵۵۳). در ۵۱۴ ق۱۱۲۰۱م 
پرسقی دز آذزبایجان نزد ملک مسنعود بود ر ملک مسعود مراغه را 
علاوه بزازاخبه به اقطاع ری داد "بود. . اما ذپین‌بن صدقه میان وی ر 
لک سعود را برهم زد و آق ستقر نزد سلطان مخمود برادر سلطان 


منعود رفت. دپیس و فرایی وزیر بلک سعود مین او برادرشس 


۴۹۶ آق سر 
سلطان محمود را بر هم زدند تا آنکه کار میان دو برادر به جنگ کشید و 
در جنگی که در گردنه اسدآیاد روی داد, ملک مسعود شسکست خورد و 
گریخت: سلطان مخمود؛ آق سنقر را به طلب او فرستاد و آق سنقر او را 
که در حال فرار به موصل بود, با خود نزد محمود برد و محمود از 
پرادرش استقبال کرد (همان: ۵۶۳ - ۵۶۴). 

ساطان محمود در ۵۱۵ ق / ۱۱۲۱م موصل و جزیره وستجار را به 
رسم اقطاع به آق سنقر برسقی داد و او را مأمور جنگ با صلیبیان و 
گرفتن شهرهای ایشان کرد. در ۵۱۶ ق/۱۱۲۲م که خلیفه المسترشد 
بانثه از اعمال دبیس بن صدقه شکایت داشت, از سلطان محمد خواست 
که برسقی راز موصل بغراهدر فسحتا فتاه ند فا مانب خا رها 
دبیس باشد. سلطان محمود چنین کرد و افزون بر آن مادر ملک مسعود 
را به ازدواج پرسقی درآورد و از را مأموز کرد که در صورت تعرض 
دپیس با ار بجنگد, برستی سپاهیان خودرا از موصل احضار کرد و 
رری به حلّه نهاد. در نهر بشیر واقع در شرق فرات جنگی روی داد که 
به شکیست پرسقی انجامید. در همین سال سلطان محمود شهر واسط را 
به اقطاع پرستی داد و او عمادالدین زنگی را از جانب خود به آن 
شهر فرستاد. 

در ۵۱۷ ق /۱۱۲۳م مسترشد خلیفه عباسی برای دفع نهایی دبیس 
عازم جنگ با ار گردید. در اين لشکرکشی آق سنقر برستی یکی از 
فرماندهان عمده بود و ۸۰۰۰ سوار و ۵۰۰۰ پیاده داشت. در جنگی 
که در گرفت دبیس شکست سختی خورد و زنان و کنیزان او به جزدو 
تن از ایشان اسیر شدند و او فقط توانست جان خود را نجات دهد. 

در ۵۱۸ ق | ۱۱۲۴م مسترشد باثه از آق سنقر برسقی که شحنه 
بغداد بود, آزرده خاطر شد و از سلطان محمود خواست که برسقی را از 
شحنگی بغداد برکنار کند و به موصل باز گرداند. سلعان پنا به اسر 
خلیفه از برستی خواست تا به موصل باز گردد و با صلیبیان به جنگ 
بپردازد. برسقی بغداد را به نایب برثتش که به شحنگی آن شهر 
منصوب شده برد تسلیم کرد: سلطان یکی از بسران کوچک خود را با 
مادرش نزد برسقی فرستاد (ظاهراً برای آنکه اتابک او باشد). برستی 
با آن مادر و فرزند رهسپار موصل گردید. 

دبیس بن صدقه پس از شکست و فرار و دربه‌دری به شهر صور که 
به دست صلیییان افتاده بود رفت و آنان را به تسخیر شهر حلبٌ 
برانگیخت و گفت: مردم حلب شیعه هستند و از او طرفداری می‌کنند و 
اگر او را در سپاه صلیبیان ببینند, شهسر را به وی تسلیم خواهند کرد. 
صلیبیان با دبیس روی.به حلب نهادند و شهر را در محاصره گر فتند. 
مردم شهر به ناچار از برستی خواستند که به یاری ایشان پشتابد. 
برسقی به اين شرط پذیرفت که مردم حلب شهر را به. گماشتگان او 
بسپارند تا او بتواند صلیبیان را از گرد شهر براند. مردم حلب شهر را 
به نمایندگان برسقی تسلیم کردند و او روی به دفع صلیبیان نهاد. چون 
صلیییان از آمدن او خبرداز شدند, از شهر دور گشتند و برسقی 
سپاهیان خود را از تعقیب ایشان باز داشست. 


روایت مذکور از ابن اثیر است (۶۲۳/۱۰- ۶۲۴), اما ابن عدیم 
می‌گوید چرن فرستادگان مردم حلب به موصل رفتند, آق سنقر سخت 
بیمار بود و کسی را جز پزشکان به نزد او راه نمی‌دادند. اما نمایندگان 
حلب اچازه یافتند که پیش او بروند و او گفت می‌بینید که من بیمار 
هستم ولی نذر می‌کنم که اگر بهبود یاپم به دفاع از شهر شما بپردازم. به 
گفتة ابن عدیم آق سنقر پس از ۳ روز بهبود یافت و آماده؛ حرکت به 
سری حلب گردید. 

آق سنقر پس از ورود به حلب با مردم آن به نیکی رفتار کرد و رسم 
ستم و بعضی از مالياتها را برداشت و مردم کشت‌وکار را از سر 
گرفتند. در ۵۱٩‏ ق / ۱۱۲۵م پرستی روی به جنگ صلیبیان نهاد و 
کثرطاب را از دست ایشان گرفت اما در محاصره قلعذ عزار شکست 
سختی خورد و به حلب بازگشت. آق سنقر پس از صلح با صلیبیان به 
موصل باز گشت و پسر خود عزّالدین مسعود را در حلب گذاشت. وی 
در ررز جمعه ۸ ذیقعده ۵۲۰ ق | ۲۵ نوامبر ۱۱۲۶م برای ادای 
نمازجمعه به مسجد جامع موصل رفت. در آنجا ۸ تن از باطلیان در 
جامهٌ صوفیان و زاهدان با خنجرهای آخته آهنگ او کردند. ار بس از 
آنکه ۲ تن از ایشان را زخمی با مقتول ساخت از چراحات رارده در 
ذشت. به گفتة ابن عدیم هم حمله کنندگان کشته شدند جز یک جوان 
که توانست بگریزد. انوشروان خالدی قتل آق سنقر را به تحریک 
ابوالقاسم ذرکزینی وزیر سلطان محمود می‌داند. 

ماخذ: ابن ایس عزالدین, الکامل, بیروت, دارصادر. ۱۹۶۶م؛ ابن خلکان, احمدین 

محمد, وفیات الاعیان, به کرشش احسان عباس, بیروت ۰۸۱۹۷۷ ۲۳۲/۱ -- ۲۳۳! ابن 

عدیم, عمرین احمد, زیدة الحلب من تاریغ حلپ, به کرثش سامی الاهان, دشق 

۴ ۲۲۶/۲ به بعد؛ اين تلانسی, ابویعلی حمرزة, ذیل تاریخ دمشق, به کرشش آند 

ررز؛ بیردت: الاباء الیسرعیین, ۰۸٩۱م,‏ ص ۲۰۸ به بعد؛ عمادالدین اصفهالی, محمد, 


ناریخ درلة آل سلجوق, بیروت, دارالافاق, ۱۹۸۰م: صص ۱۳۵ - ۱۳۶. 
عباس زریاب 


آق‌سو . شهری در ترکستان شرقی؛ ترکستان چین (کاشفر 
یاْتن) با "۴۱ و ۱۴ عرض شمالی و "۸۰ طول شرقی و ۱۰۰۶ متر 
ارتفاع از سطح دریا و جمعیتی بررآورد شده تا حدود ۴۰۲۰۰۰ نفر 
(دانشنامه). اين. شهر در انتهای غربی سین‌کیانگ و دامن جنوبی 
کوههای تبان‌شان در حدود. ۴۰۰ کیلومتری شمال شرقی کاشغر و در 
فاصله ۶ کیلومتری رود آق‌سو بنا شده است. کمی بالات از این شهر و 
دز شمال شرقی. آن,. شهر ‏ کهنه. قراز دارد که در گذشته از مراکز 
ترکستان شرقی بوده. است. در گذشته این شهز ۴ دررازه و ۳ قلعذ 
مستحکم داشته (یزدی, ۷۲۶) و به سیب قرار داشتن بین جین و سیبری 
و ترکستان: شرقی و غربی. و. کشمیر: و هندوبیتان از مراکز مهم 
بازرگانی و محل اتصال راههایی بوده که این نواحی:را به هم متصل 
می‌نساخته است (دانشنامه). آق‌سو اکنون هم از همان اعتبار بر خوردار 
است و در بازاز بززگ آن انواع فرآورده‌های محلی از قببل قالی و 
منننوجات و مصنوعات چرمی و زین و یراق و زینت آلات و منسوجات 


ابریشمی به فروش می‌رسد.علاوه بر اين معادن غنی مس و آهن ر 
سرب و طلا ر سنگهای قیمتی از نوع یشم که در رودخانه‌های اطر اف 
آن وجود دارد (شیروانی, ۴۲). اهالی آن از راه فلز کاری روزگار 
می‌گذرانند. سکنة این شهر بیش‌تر از ترکان شرقی و مسلمان سنی‌اند 
از نظر تاریخی نخستین اشاره به شهر آق‌سو با نام ترکی آن مربوط 
به سد؛ ۸ ق/ ۱۴م است. بنابراین انطباق آن با اوزي! مذکور در کتاب 
بطلمیرش صحیح به نظر نمی‌رسد (بارتولد, خاورشناسی 
۷ دربار؛ انطباق آن با اسامی گرناگون جینی هم هنوز نظر قطعی 


در روسیه: 


۲ ۲ ۶ ۰ 
رجود ندارد. پارتولد ابتدا آق‌سو را با ون‌سو در دوره هان و بنجول یا 


بنجوک که در حدردالعالم و در تاریخ گردیزی آمده ا موی دان3: 
ولی بعد تغییر عقیده داده است (دانشنامه) در حالی که پلیو " وتو زا 
منطبق بر کرمو در درره هان دانسته است (همان). در 2۱۳۴۵/۷۴۶ 
آقسو مرکز متصرفات توغلوق (ئفلق) تیمور و خاندان جفتای و یز 
مدتی هم مرکز خوانین کاشفر و یار کند (پارقند) بوده است (گروسه, 
۱ الما در. ۸۶۱ ق/ ۸۱۴۵۷ در مقام مقایسه با دیگر شهرهای 
ترکستان شرقی اهمیت آق‌سو چندان نبوده با این همه بنایر گفتة حیدر 
میرزا در تاریخ رشیدی در حدوه ۹۵۴ ق/ ۱۵۴۷ آق‌سو یکی از مراکز 
ترکستان شرقی به شمار می‌رفته است. گفته شده که روزگاری ۶۱۰۰۰ 
خانه و ۶ کاروانسراو ۵ مدرسه و حصاری با ۴ دروازه داشته است 
(دانشنامه), اما از آنجا که در ۱۱۳۰ 0 به سبب زمین لرزه 
وت ی ۱ ز آن برجای نمانده است. بنا 
به روایت بت بجی تا که در سده ۱۳ ق/ 0۳ از آق‌سر دیدن کرده‌اند 
(کوروپاتکین" در ۱۲۹۳ ق/ ۱۸۷۶, پرژواسکی" ۳ ۰ ق/ 
2۵ یانگ هازبند" دز ۱۳۰۳ ق/ ۱۸۸۶ و سون‌هدین" در ۱۳۱۳ 
ق/ 2۱۸۹۵) آق‌سو در آن زمان ۰۰ ۰ نفر جمعیت داشته و طول آن 
به ۲ که می‌رسیده است. از ۱۲۸۴ ۱۲۹۴ ق/ ۱۸۶۷ - ۱۸۷۷ آق‌سو 
در دست یعقوب بک کاشغری پود؛ ولی در ۱ ین سال بار دیگر به تصرف 
قطعی چینیها درآمد و آنها آن را مقر حکمران ۴ شهر شرقی یعنیأ ق‌سو 
و.کوجا (کجا) و قره‌شهر و ارچ تورخان ساختند و از آن تاریخ این 
شهر تابع تغییرات اوضاع ترکستان شرقی بوده است (دانشنامه), 
مأخذء آریانا: آمریکانا؛ اسلام آنسیکلوپدیسی؛ بارتولد. و خاورئناسی در روسیه و 
اررپا, ترجمٌ حمز؛ٌ سردادور, تهران, این سیناء ۱۳۵۱ شی؛ همو, گزید؛ مقالات تحقيقي, 
ترجمة کریم کشاورز, تهران, ام رکییر. ۱۳۵۸ ش, ص ۳۹؛ حدودالعالم. به کوشش 
میتررسکی, لندن؛ ۱۹۷۰. ضض ۲۹۴, ۲۹۷ داْشنامة ایران ر اسلام؛ دايرة الفعارفت 
اسلام؛ دايرة البعارفه بزرگ شررری؛ دايرة ألععارف فازسی؛ شیر وانی, زین العاپدین, 
بستان السیاحه, تهران: ۱۳۱۵ق؛ قاموس الاعلام (ترکی)؛ گروسه, رنه, امپراطوری 
صحراوردان, ترجمة عبدالحسین میکده تهران, بنگاه ترجمه ونشر کتاب, ۱۳۵۳ شیه 
صس. ۵۷, ۱۱۰؛ لسترنج؛ گای, سرزمیتهای خلافت شرقی, ترجمة محمود عرفان: 
انتشارات علمی ر فرهنگی, ۱۳۶۴ شن, ص ۴۶۲ ۴۶۴ وامبری, آرمیتوس, سیاحت 


درویشی دررین, ترجنه خواجه نزربان: تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتانبه ۱۳۳۷ ی» 
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۳۹۷ 


صص ۵۱۰ ٩۵۱۱‏ بزدی, شرف‌الدین, ظفرنامه, به کوش عصمام الدین اوروینایرف, 
تانکند. ۱۹۷۲م. صی 4۷۲۶ نیز: 


,10 ۳۳8۰ ,1884 رد۳۵۲ رنه عززرموهعج «ااعسعل ,عفعفاط رعناهعاژ 
51۰ ,518 
محیدحسن گنجی 


آق سو؛ نام جند ررد و شهر و دهکده در مناطق ترکی زبان. 
آق‌سو در زبان ترکی به معنای آب سفید است که در پیش‌تر مناطق ترکی 
زبان بر رودخانه اطلاق می‌شود. معمولاًآبهای جاری در بستر اصلی 
رودخانه را آق سو یا آق دریا و آبهای جاری در نهرها را قره‌سو با 
قره‌دریا (آب سیاه) می‌نامند (اسلام آنسیکلوپدیسی). علاوه بر این 
گاهی شهر و دهکده و حتی کوه مجارر چنین رودخانه‌ای را آق‌سر 
نامیده‌اند. در نتیجه جندین رودخانه و شهر و دهکده در مناطق ترکی 
زبان به نام آق‌سو رجود دارد. از جمله رودهایی که آق‌سر نامیده 
شده‌اند, می‌توان رودهای زیر را نام برد: 

الف س رودی در ناحية تالدی کورگان در جمهوری سوسیالیستی 
شوروی قزاقستان به طول ۳۱۶ که و با حوضه‌ای به وسعت ۵۰۴۰ 
ک.۲ (دايرة المعارف بزرگ شوروی). اين رودخانه از بخجالهای 
رشته‌کوه دژنگارسکی آلاتائو" سرچشمه می‌گیرد و در بخش سفلای 
مسیر خود بدن آنکه شعبه‌ای بدان ملحق شود, از پیابانی عبور رده به 
دریاجذ بالخاش می‌ریزد. آب آق سو که از یخها و برفهای کوهستان 
سرجشمه می‌گیرد, در ماههای اردیبهشت تا شهرپور در حال طنیان 
است و تا حد زیادی به مصرف آبیاری می‌رسد (همان). 

ب - از شاوی رود تاریم که در مرز بين جمهوری قر قیزستان 
و سین‌کیانگ" جریان دارد. این رود در حوالی شهر آ‌سو که نام خود 
را از آن گرفته به رود بزرگ‌تری به نام طاوشقان" که از 
کوههای‌تبان‌شان وسطی برمی‌خیزد, می‌پیوندد و سپس به رود بزرگ 
تاریم می‌ريزد. 

ج - یکی از ثباخه‌های آمودریا (ه م). 

دب رودی در آذربایجان شرروی. که از جبال قفتاز سر چثبمه 
می‌گیرد و از شمال په جنرب چریان دارد و در نزدیکی شیرران به رود 
گ منتهی می‌گردد. 

۵ رودی در چنوب تر کیه که از حدود اسپارتا سرجشمه گر فته از 
شمال به جنوب جریان دارد و از مشرق انطالیه در خلیجی به همین نام 
به دریای مدیترائه می‌ریزد. 

و رودی در شمال ترکیه که در مشرق بندر گیریسون "به دریای 
سیاه می‌ريزد. 

زاب شاخه معتبری از رودجیحان در جنوب ترکیه که از کوه 
انگيزک سرچشمه می‌گیرد و پس از طی مسیری به طول ۱۳۵ که در 
همهم .3 امنااعم .2 عتطمعنی 1 
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۳ آق‌شمس‌الدین 
گذرگاه آمنوس به رودخانجیحان می‌ریزد. راء‌آهن ملطیه ب فوزی بت 
پاشا از در همین آق‌سو می‌گذرد. 

نام دیگر زود بوگ جنوبی (دز زبان اوکرائیتی: بوه) در 
آرکراین جنوبی که در تواریخ عثمانی از آن یادشده و در جایی که به 
دریای سیاه می‌ریزد با رود بزرگ دنیپرمصب واحدی تشکیل می‌دهد. 


ماخذ: نک آق‌سو, شهر. حسین قراجانلو 


آق شمس آلدین, : محمدبن حمزه (۷۹۲- ۱۳۹۰/6۸۶۳ 
۹ صوفی و پزشک نامدار. وی را از نوادگان شیخ شهاب‌الدین 
سهروردی شمرده‌اند. ولی معلوم نیست که مراد. شیخ اشراق است يا 
شهاب الدّین فقیه و صوفی بغدادی. در دمشق زاده شد و به هنگام 
کودکی با بدرش به آناتولی رفت و در آنجا به کسب دانش پرداخت. 
سپس در مدرساةً علمانجق به تدریس پرداخت. در این هنگام به تصوّف 
گرایید. نخست به خدمت حاج بیرام» صوفی مشهور آن روزگار درآمد. 
چندی بعد طریقت بگرداند و از تدریس برید و به جست وجوی شیخ 
زین‌الذین خوافی عازم حلب شد؛ اما باز به علّت خوابی که دید. به نزد 
مرشد نخستین بازگشت و ملازمت او را اختیار کرد (ح ۸۳۰ ق/ 
۷)) و سپس جانشین او در سلسله بیرامیه شد. دربارهٌ پیوستن او 
به حاج بیرام داستانی نقل کرده‌اند و کشف و کرامات بسیاری به ار 
نسبت داده‌اند (شوکانی, ۱۶۶ - ۱۶۹! طاش کپری‌زاده, ۰-۱۳۸ ۱۴۰), 
نیز در باب درمانهای پزشکی ار روایاتی نقل شده است. آق 
شمس‌الّین در فتح قسطنطنیه (۸۵۷ ق/ ۱۴۵۳م) به دعوت سلطان 
محمد درم عشمانی (فاتح) او را همراهی کرد. گوبا او قبلاً چیرگی 
سلطان را بر آن شهر پیشگویی کرده بود. وی در ائنای محاصره و فتح 
قسطنطنیه, به خواهش سلطان محمد, قبر ابو ایوپ انصاری را که در 
نخستین پورش مسلمائان به روم شرقی کشته شده بود, در پیرامون آن 
شهر کشف کرد و سلطان او را بسیار واخت و در کنار مر قد انصاری, 
جندزاریه و نیز جامعی پرای او ساخت؛ اما شمس‌الدین از اقامت در 
آنجا سر باز زد و به قصبد. گوینوک بازگشت و همان‌چاساند تا 
_ ت. از آثار ارست: 

۱ رسالة فی دوران الصنوفية و رقصهم, دربار؛ رقص و سماع 
صوفیان؛ ۲. رسالة اللورية در تصوف؛ ۳. رسالة فی دفع مطاعن 
الضوی: برسالة ماع الحیاق: در پزشگین» که فعالخات رنب و 
سودمند خود را در آن گرد آررده است. 

مآخذ: اسلام آنسیکلرپدیسی؛ امبرحسین, مناقب آق شم‌الّین, استانبول, ۱۳۰۱ ق, 

جه؛ بروسدلی, محمّد طاهر, عثمانلی مولفلری, استاثبرل, مطبعهٌ عامره, ۱۳۳۳ ق, ۱۲/۱- 

۴ بعدالذین, محمد, تاج الثراریغ, استانبول, مطبعةٌ عامره, ۱۳۷۹ ق, صمی ۴۱۹ - 

۴ شرکانی: محمدبن علی, البدر الطالع, قاهره, مطبعة السعادةء ۱۳۴۸ ق؛ طاش کپری 

زاده احمدبن مصطفی, الشغانق اعمانية: یر زت: دارالکتاب البن: ۱۹۷۵م؛ کماله, 

عمر رضا معجمالمژلفين, بیروت دار احیاء الثراث العربی. می ۲۶۵؛ گرلپنرلی, 
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عبدالباقی: فولاناجلال الدین. ترجمة ترفیق سبجانی, تهران. مومنة مطالفات و 
تحتیقات فرهنگی, ۱۳۶۳ ش, ص ۳۷۶. ‌" چعفر شعار 


آق شنهُر: (تلفظ کنونی: آق شهر ) شهری در آناتولی مرگزی: 
در تر کیه, واقع در دامن کوه سلطان داغ در ۱۳۵ کیلومتری شمال غربی 
شهر قدیمی قونیه و ۲۳ کیلومتری جنوب شرقی آفیون. قزه‌خصنار» 
دارای ۴۰۳۳۱۲ نفر جمعیت (سرشماری ۲۹۲::)2۱۹۸۰ و ۱۵ طول 
شرقی و ۳۸ و ۱۳ عرض شمالی و ۱۰۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا. 
این شهر مرکز ایلجه, یا شهرستانی به همین نام از توابع ایل(استان) 
قونیه است. در شمال آن دریاجه‌ای همنام (آق شهر) است و 
رودخانه‌ای که از شرق شهر می‌گذرد, در شمال شرقی به این دریاجه 
می‌ريزد. این دریاجه را ابن‌خردادبه (ص ۱۰۱) باسلیرن خوانده است 
ر‌ آن را دریاچذ چهل شهید نامیده‌اند (لسترنج, ۱۶۱). در کثار 
آ شهر جلگة بسیار وسیع و همواری به همان نام با بیش از ۸۲ قصبه و: 
2 قرار گرفته است. . شهره , هوایی معتدل دارد و به سبب فراوانی 
آب, دارای باغها و بوستانهای بی‌شمار و منظره‌ای بس دلپذیر است: 
شهر (شهر سفید) ترکیبن از «آق» ترکی به معنای 
سپید و «شهر» فارسی است. این نامگذاری ظاهرا از گل سفیدی که در 
آنجا فراوان و مشهور است گرفته شده است (پستانی» ۷۱ ) در 
نامهای قدیمی آق‌شهر, شهر. اختلافنظرهایی دیذه می‌شود. یک ررایت 
آنجا را «انطاکیة پیسیدیام! و ررایتی ذیگر, سوریو می‌دانده" یز 
استراین این شهر را همان «قیلوملیوم»" قدیهی دانسته است 
(قاموس‌الاعلام ترکی؛ .قش: ؛ دایرةالمعارفت اسلام) " ذر منابع قدیم 
اسلامی هم. نامشن: به. صنوزتهای آفشتر: آنخشتر او آخشتهر آمنده است 
(دایرةالمعارف اسلام). آق شهر نخستین باز در ۴۹۵ ق/۱۱۰۲م که 
هنوز فیلوملیوم نامیده می‌شد, توسط جنگچویان صلیبی تسطیر و تاراج 
گشت. سپس در ۸۱۱۱۵/۵۰٩‏ آلکسیوس امپراتور بیزانس: سپاهیان 
ملکشاه پسر قلیچ ارسلان سلجوقی را در والی این شنهر شکست داد 
(رانسیمان: ۳۲/۲, ۰۱۶۰ ۲۳۹). نام آق شهر دز توازیخ دور سلجزقی 
بکرر یاد ثده است (آق سرانی, صص ۰۷۴ ۱۵۰,۱۲۲؛ ابن‌بی‌بی, 
صص ۱۰۲۰,۸, ۱۵۰ ۲۱۳). به هنگام طبعف بسلجوقیان این 2 
دست امي‌اي قرامان افتاد دیالسا اسلام)اما اندکی: 
ب‌ترامن بآ شهر با شکست آن ه دست با 


سابقه تاریخی: آق ۵ 


0[ 
سا و بوده ی ی ۲ 
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داد. هدف ری از این کار ایجاد آشوب در آناتولی و جلوگیری از 
قدرت یافتن سلاطین آل عثمان در آن خطه بود (اسناد..., ۱۹۲). از 
جهانگردانی .که در خاطرات خود از آق شهر یاد کرده‌اند,. می‌توان 
ابن‌بطوطه (سفرنامه, ۳۱۸/۱) و غری و مکی و اولیا جلبی را که دز 
سده‌های ۱۰ و ۱۱ ق/۱۶ و ۱۷ اين شهر را دیده‌اند, نام برد. جهانگرد 
معروف ایرانی حاج زین‌العابدین شیروانی نیز که در اواخز سده ۱۱ و 
ارایل سد: ۱۲ /۱۷ و ۸۱۸ این شهر را دیده می‌تویسد: «شهری است 
نیک و بلده‌ای که هوایش در غایت سردی و آپش در نهایت گوارایی 
است. شهر بر بلندی واقم شده و اطرانشس گساده است. نژدیک 
۰ باب خانه در آن است و در جهت جنوبی شهر مرغزار وسیعی 
است و جشمه‌های بی‌شمار در آن چاری است. مسجد جامع آن شهر از 
آثار ابراهیم بیک از ملوک قرامان است» (حدایق‌السياحة, ۷۸). 

وضع کنونی: آق شهر مدتهاست که از مراکز کشاورزی ناحیه‌ای به 
همین نام است. محضرلات کشاورزی آن انواع حبوبات؛ توتون, 
خشخاش و اقسام میوه‌ها و محصول صنعتی آن پارچه‌های کتانی است. 
سکن شهر اکثر ترک‌نژاد و مسلمانند و به زبان ترکی (عشمانی) سخن 
می‌گویند. اقلیت مذهبی شور و ناحیذ آق شهر مهاجران بونانی و 
یوگسلاری‌اند. آق شهر ساپقاً مجموعدای از بناهای قدیمی خشت و 
گلی بوده که پر طبق آمارهای داده شده پیش از ۱۲۵۶ خان مسکونی 
داشته (قاموس‌الاعلام ترکی)» اما با ترقیات ترکیه (به ویژه پس از 
جنگ جهانی دوم) این شهر نیز گسترش و رونق روزافزرن یافته و 
جای بناهای خشت و گلی پیشین را اکنون پناهای سنگی و سیمانی 
مجلل گرفته است, در کنار ساختمانهای نوین, آثار و ابنية روزگاران 
گذشته جای دارد و این بر شکوهمندی شهر می‌افزاید. برخی از این 
آنار عبارت است از مسجد شهر که توسط سلطان بایزید اول ساخته 
شده است؛ «تاش مدرسه» که کتیبه‌ای از زمان کیکاروس اول سلجوقی 
با تاریخ ۱۲۱۶/۶۱۳م) دارد. ولی بنایش متعلق به زمانی پس ۱ 

آن است؛ تکی‌ای که نام صاحب عطا در کتیب آن نوشته شده و متعلق به 
درران کیکاروس دوم سلجوقی (۶۵۹ ق/۱۲۶۱م) است؛ مقبزه 
سیدمحمد خیرائی (۶۲۱ ق/2۱۲۲۴) با محراب هشت گوش آن که در 
٩‏ ق/۱۵م تعمیز شده است؛ ارلو جامع متعلق به سدهٌ ٩‏ 
ق/۱۵م؛ مسجد جامغ ایپلیکجی (۷۳۸ /۱۳۳۷م) و آرامگاه نوین و 
زیبای تصرالدین خوجه. که دارای تاریخ ۳۸۶ ق/۹۹۶م است 
(دایرةالمعارف اسلام). بسجز آثار یاد شده, دو کلیسا و چند مدرسدٌ 


اغاز سدهٌ 


قدیمی هم در شهروجود دارد. افزون بر آثار موجود در شهر, در ناحیة 
آق شهر روی هم بیش از ۷۰ مسجد و ۱۱ مدرسه هست (قامرس 
الاعلام ت رکی). 
ماخذ: آق سرایی, محمودابن محمد, مسامرة الاخبار و سايرة الاخیار, به کوشش علمان 
توران. آنتره, انجمن تاریخ ترک, ۴۳٩۱م؛اپن‏ بطوطه, محمدین عبداثه, سفرنامه ترجم 
محمد علی موحد, تهران؛ پنگاه ترجمه و نثثر کتاب, ۱۳۵٩‏ ش ابن بی‌بی؛ یحبی‌بن 
محید. مختضر سلنچوقنامه (ذیل اخبار سلاجقه روم) لیدن, ۱۹۰۲م؛ ابن خرداذبه عبیدافه 
عبداث, السالک رالسالک. لیدن, ٩۶۱۸۸؛‏ اسناد و مکانبات تاریخی ایران. به 


اق نهر ۳۹۹ 
کرخشی عبدالحسین نوایی, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۵۶ می؛ بستانی (فواد 
افرام)؛ باسورث. کلیقورد ادمرند. سلسله‌های اسلامی, ترجمة فربدون بدره‌ای, تهران» 
بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴٩‏ ش؛ دایرةالععارف اسلام؛ رانسیمان, استیون, تاریخ جنگهای 
صلیبی, ترجمذ منوچهز کاشف, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۶۰ ش؛ ثیروانی, 
زین‌العابدین, حدایقالسياحة, دانشگاه تهران, ۱۳۴۸ ش؛ قامرس الاعلام. (ترکی/! 
یزدی, شرف‌الدین علی, ظفرنامه, به کرشش محمد عباسی, تهران, امیر کییر, ۱۳۳۶ ش؛ 
نیز: 46۰ ۳۰ ,1985 ,۲0016 ۱50۲ 71۳۳6 حسین قره‌جانار 


آق فنهّر. شهری در شمال شرقی آنا تولی (ترکية کنونی) که در 
جنوب غربی قره حصار شرقی (شبین) و جنوب شرقی قویول جصار و 
شمال شرقی شهر زاره جای داشته است. صحرای میان این شهر و 
رودخانة معروف گلکت ایرماق (در نقشه‌های جدید: کلکت چای) و 
سوشهری امروز را صحراي آق شهر می‌نامیدند (طهرانی, حواشی 
مصححان, ۴۲). آق شهر در اصل به معنای «شهر سفید» است. اما 
جغرافی‌دانان دربار؟ وجه تسمية آن مطلبی ننوشته‌اند. به گت تشر 
قبط این زازه فوشانق ترگی به صورتهای آن شهر و آکر اآشکر! 
آنده و پیتزی گانی (در ۷۶۸ ق/۸۱۳۶۷) آن را په شکل آزکر" ضبط 
کرده است (دانشنامة ايران و اسلام). 

نام این شهر در منابع پیش از مغول نیامده است. در دوران مفول, 
ظاهرا رشیدالدّین فطل ائه (د ۷۱۸ /۱۳۱۸م) نخستین کسی است که 
به نام این شهر اشاره کرده, وی در ذکر رویدادهای ۶۹۸ ق/۱۳۹۹ م 
می‌گوید: «.. 
و از تابن نخستین بار حمداله مستوفی (د ۱۳۴۹/6۷۵۰ ۴ 
نام آن را آورده می‌گوید: «آق سرا از اقلیم چهارم انست.: آق شنز 
ارزئجان بر هفت فرسینگی آنجاست» (ص )٩۵‏ و نیز می‌گوید: «از 
ارزنجان تا دیه خواجه احمد پنج فرسنگ, ازو تا ارزنجک هفت 
فرسنگ, ازر تا آق شهر هشت فرسنگ» (ص ۱۸۳): 

از آق شهر در تاریخ سلالههای ترکمان (قراقویونلو و آق قویونلو, 
٩‏ ق/۱۵م)نیزنام برده شده است (طهرانی, ۰۴۲/۱ ۰٩۰‏ ۱۵۰ ۲۰۶). 
آق‌شهر بعدها از سوی علی بیک یکی از امیران قرامان که داماد سلطان 
مراد خان غازی (عثمانی) شده بود. به عنوان مهریه بد دختر او بخشیده 
شد (اسناد و مکاتبات, ۲۶, حاشیه). آق شهر بار دیگر در زمان شاه 
طهماسب ارل ترسط فرزندش اسماعیل میرزا مورد حمله قرار گرفت 
و به تصرف سپاه ایران درآمدء ولی اندکی بعد شاه طهماسب آنجا را با 
توابع آن به کیخسرو نام و فرزندش که با هدایای فراوان بة درگاه اد 
آمده بودند. بخشید (قمی, ۳۳۰/۱ ۳۵۲). در میان مولفین قدیم؛ حاجی 
خلیفه (۱۰۶۷ ق/ ۱۶۵۷م) آخرین کسی است که از آق شهر نام برده 
است (دانشنامٌ ايران و اسلام). امروزه از آق شهرٍ ارزنجان.در 
نقشه‌های ترکیه اثری نیست و شاید دهکده گوژلر بایدر امروز همان 
آق شهر قدیم باشد. 


. به صحرای آق شهر ارزنجان ملاقات افتاد» (ص ۱۳۲). 
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0.۰ آق‌نهری 
ماجذ؛ استاد و مکاتبات تاریغی ايران (از تیمور تا شاه اسماعیل), به گوشش 
عبدالحسین وائی, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۶ ش؛ اسکندربیک تر کمان, 
تاریخ عالمآرای عباسی, تهران. امیررکیبر,. ۱۳۵۰ شی, ۷۲/۱؛ دانشنامة ایران و اسلام! 
رشیدالدین فضل‌ائه, تاریخ مبارک نمازانی, به کرشش کارلیان, لندن, ۱۹۳۰ م؛ طهرانی, 
ابریکر, کتاب دیار بکریه. به کرئش نجاتی لرغال و فاروق سر تهران: طهرری, 
۶ شش قمی, قاضی احمد. خلاصةالتراریخ, به کوشش احسان اشراقی, دانشگاه 
تهران. ۱۳۵۹ ش؛ مستوفی, حمداله نزهةالقلوب, به کرشش گای لسترنج, لیدن, 
۱ حسین قره‌چانلو 


آق شنهری. شسس‌الدین محمد بن احمد بن امین بن معاذ (۶۶۵ 
- ۱۲۶۷/۵۷۳۹ ۱۳۳۸۰م) تاریخ‌نگار و جهانگرد. در آق شهر (شهری 
در نزدیکی قونیه در ترکیة آسیایی) زاده شبد و برای تحصیل علم. به 
مصر رفت و از آنجا راهی مراکشش و اندلس شد و نزد نخبگان اندلس 
بد فراگیری دانش پرداخت. در اندلس از آبی جعفر بن زبیر و در فاس 
(مراکش) از محمدین محمد بن عیسی بن منتصر و جز ایشان حدیث 
شنید و چندین بار از مشرق به مفرب سفر کرد که حاصل آن, 
سفرنامه‌ای در جندین جلد بود. این سفرنامه در واقع گزارش سفرها و 
دیدارهای ار از سرزمینهای گوناگون است. سرانجام در مدینه سکن 
گزید ر در همان جا درگذشت. سال در گذشت وی را ۸۱۳۳۱/۷۳۱ 
نیز نوشته‌اند. ابوالفضل نوبری, قاضی مکٌ, از او نقل حدیث کرده 
است. علاوه بر سفرنامه دو اثر دیگر نیز از او یاد کرده‌اند: 

۱. روضاالفردوس, که کتابی تاریخی و دربارهٌ کسانی است که در 


قبرستان بقیع به خاک سپرده شده‌اند. نسخه‌ای خطی از آن به شمارة _ 


۸ در کتابخانة دخداح (کتابخانه‌ای از آن رشید دحداح در گذشتةً 
۶ ۱۸۸۹/۵ با ۷۱۶ نسخة خطی که وی در ۱۸۴۰ به کتابخاند 
بر لین فروخت), موجود است؛ ۲. منسک‌القاصد الرّاثر (حاجی خلیفه؛ 
بغدادی؛ بروکلمان), 
ماأخذ: این‌حجر عسقلانی, شهاب‌الدین, الدررالکامنة, به کرشش شرف‌الدین احمد, 
حیدرآباد دکن, ۱۳۹۶ ق/۱۹۷۶م, ۳۶/۵؛ بروکلمان (آلمانی), ۰۲۸۹/۲ ذیل, ٩۲۸/۲‏ 
بغدادی, اسماعیل پاشاء هدیة‌العارفین, استانبول, ۱۹۵۱, ۴۵۰/۲؛ حاجی خلیفه, 
کشف‌النللون, استانبول, ۰٩۲۸/۱ ۰2 ۱٩۴۱‏ ۱۸۶۰/۲! زرکلی, خبرالدین, الاعلام: ج ۲. 
۶ ۲۲۱؛ کحاله: عمررضا, معجم‌المژلفین؛ ببروت, دار احیاء الثراث العربی, 


۳۵/۸ کاظم مرسوی پجنوردی 
آق صو. نک آق سو 
آق‌قلا, . نک آققلعد 


آق قلّه. یکی از بخنهای شهرستان گرگان که اکنون گاهی 
لا خوانده می‌شود. این بخش در طرفین رودخانث گرگان و در شمال 
شهر. گرگان قرار گرفته است: از سمت شمال به بخثن اترک: از غرنب 
به پخش گمیشان, از جنوب په بخش مرکزی گرگان و دهستان ملک و 
از شرق به دهستان کول و بخش مرکزی شهرستان کنبد قابوس محدود 
است. این بخش ۹ آبادی دارد که هم آنها طبق سرشماری ۱۳۵۵ ۳ 


۵ خانوار و ۵۳۷۲۶ نفر جمعیت داشته است. در سال یاد شده 
هم این آبادیها مسکونی بودند (آمارثامة استان مازندران, ۶). منایع 
درآند مردم این بخش نخست زراعت و پس از آن صنایع دستی و 
کارگری ساده است. محصولات عمد؛ آن: گندم. جو. برنج, پنبه, 
حبوبات, نباتات علوفه‌ای, سیپ‌زمینی و دانه‌های روغنی است که از 
طریق آبیاری و دی به دست می‌آید (جهاد سازندگی, فرهنگ اقتصادی, 
۴ مکرر ۲ و ۳). 

در .بخش آق‌قلعه جمعاً ۴۴ رشته قنات دایر, ۱۶۷ حلقه جاه عمیق, 
۲ حلقه چاه نیمه عمیق, ۴۷۷ جاه دستی و ۱۸۳ چاه آرتزین رجود 
دارد. افزدن پر آن براساس همین آمارگیری در ۱۳۶۰ ش مزارع این 
پخشش دارای ۱۰۰۵ موتور پیپ, ۵۱٩‏ تراکتور و ۵٩‏ کمباین بوده 
است. در این زمان در آق قلعه ۶ مرغداری صنعتی و ۱۸ زنبورداری 
وجود داشته است. همجنین پراساس آمار ۱۵۵ ش آق‌قلعه تعداد 
۲ گاو و گوساله. ۲۰۶ گارمیش, ۱۰۳۲۶۰ گوسفند و بره, 
۶ بر و بزغاله و نزدیک به ۲۰۰ شتر داشته است. براساس آمار 
یاد شده در همان سال؛ تعداد ۶۲ دستگاه قالی‌بافی, ۳ دستگاه گلیم بافی, 
۸ دستگاه زیلو و جاجیم‌بافی در این بخش دایر بوده و افزون بر آن, ۲ 
آسیای آردی و ۶ واحد تهیث مصالح ساختمانی و یک واحد جوب‌بری 
نیز مشغول به کاز بوده است. (جهاد سازندگی, فرهنگ اقتصادی؛ 
۴ مکرّر ۴ ر ۵؛ تحقیقات معلی). 

در ۱۳۶۰ ش بخش آق‌قلعه دارای ۶۶ ده, ۲۵ مزرعه مستقل, یک 
مزرعه تابع و ۳ مکان مستقل و کلاً ۹۵ آپادی با ۱۱۳۱۸۷ خانوار بود. 
در همان سال,. این بخش ۹٩۸‏ دبستان. ۱۵ مدرسه راهنمایی؛. ۳ 


دبیرستان, ۶۴ مسجد و حسینیه, ۴ کتابخانة عموسی, ۱۰۲۴۷۹ واحذ 


مسکوئی, ۲ نانوایی ر ۷ قصابی داشت (جهاد سازندگی. فرهنگ 
اجتماعی, ۱۲۴ مکرر ۱ و ۲). 

ساکنین این دهستان, تر کمنهای آتابای هستند. این طایفه به همراه 
طایفهٌ جعفربای, ۲ بخشن. عمده ترکمنهای ایران را تشکیل می‌دهند. 
طایفذ اتابای به ۲ شاخذ آق‌آتابای و اتابای تقسیم می‌شود که هریک 
چند تیره را در بر می‌گیرد. اين طایفه‌ها تا چند دهد پیش, عموماً با 
کشاورزی بیگانه بودند و از راه گله‌داری زندگی می‌کردند. هریک از 
خانواده‌های تر کمن در یک آلاجیق گرد و نمدپرش به نام «أی» به سر 
می‌برد و" هرخانواده همواره آلاچیق خود را در کنار «أی» های 
خانواده‌هایی برپا می‌داشت که دامهایشان برای چر | در یک یا چند گله 
جمع می‌شدند (پور کریم, ۴۹). اکنون افراد ساکن این بخش به ۲ دسته 
«چاروا» یا کوچ‌رو و «جمور» (اسکان یافته) نقسیم می‌گردند. شنل 
اصلی جارراها دامداری است و درآمد آنها از فر آورده‌های دامی تأمین 
می‌گردد. جموزها در ززستاها و دز مرکز آق قلعه به نتر می‌برند 
(گرگانی, ۳۴۰؛ تحقیقات مجلی). طایفه آنابای دز محوطه‌ای که از تب 
آقشین. در مجاررت هاشم‌آباد, تا نزدیک محبدآباد گسترده است و 
عرضش نزدیک به ۱۲ کم و طرلش از زیر سیاه بالا تا رودخانذ اترک 


است. زندگی می‌کنند.. طایفد آتابای ۱۵ فرقه‌اند (کتابچة نفوس 
استراباد, ۰۲۵۳ ۲۵۴). میرزا ابراهیم (ص )۵٩‏ نیز که در دوره قاجار 
از این منطقه گذشته, نام طایف این ناحیه را با شاخه‌های فرعی آنها و 
تعداد خانوارهایشان در کتاب خرد آررده است. 

زبان مردم این بخش ترکمنی و مذهب آنان سنی حنفی است. در 
یکی از ررستاهای این بخث به نام «قراقجی» مدرسه‌ای قدیمی وجود 
دارد. که اکنون نیز حوز؛ علمیه برای آموزش فقه حنفی است و طلبه 
می‌پذیرد. 

مرکز این بخش, شهر کوچک آق قلعه است که برای مدتی تا پیش 

از ۱۳۵۷ ش پهلوی دژ نامیده می‌شد, اما اکنون نام پیشین خود را پاز 
يافته است. این شهرک در ۱۸ کیلومتری شمال شهر گرگان بر 
جلگه‌ای هموار در کنار رودخاند گرگان با عرض جغرافیایی ۳۶ ۵۸ 
و طول جغرافیایی "۵۴ و ۱۶ قرار گرفته است. جمعیت آن بر اساس 
سرشماری ۱۳۴۵ ش, ۴۳۰۶۸ نفر بود که در ۱۳۵۵ ش به.۴۹۶۰ نفره 
در ۱۳۱۸۳ خانوار, افزایش یافت. براساس سرشماری تقریبی ۱۳۶۲ - 
۳ شش تعداد خانوارهای آق قلعه به ۲۰۸۵ رسید (آمار نامه استان 
مازندران, )۳٩ ۰۳۴ ۰۱٩‏ جمعیت آق قلعه در همین سال, بر باية آمار 
توزیع تعیین ارزاق ۱۳۷۹۹ نفر بوده است (همان, ۴۲). آق قلعه 
شهرک آبادی است که بر سر راه گرگان به گنبد قابرس قرار گرفته 
است. یکی از توایع مهم آن جر جانية پیرواش است که بیش از ۲۰۰۰ 
نفر جمعیت دارد. رودخان؛ گرگان که آق قلعه را به ۲ بخش تقسیم 
می‌کند. سابقاً از کنار شهر می‌گذشته, اما اکنون به سیب توسعا شهر از 
وسط آن می‌گذرده چون سطح آب رودخانه از زمینهای اطراف پایین‌تر 
است, سابقاً به. وسیل موتوزهایی آب را به خیابانهای شهر جاری 
می‌ساختند. اين شهر پیش از استقرار پادشاهی قاجار, مرکز اين ایل 
بود که دسته‌ای در این طرف ر دسته‌ای دیگر در آن طرف رودخانه 
می‌زیستند. 

از بناهای قدیمی این شهر پل آجری است. که در دوران صفویه بر 
رری رودخان گرگان ساخته شده است..در عکسی, که در دورة 
ناصرالدین شاه از اين بل پر داشته‌اند ۲ مناره در کنار پل دیده می‌شود. 
اکنون از اين مناره‌ها اثری نیست. جدیداً پل دیگری بر این رودخانه 
ساخته‌اند که با احداث آن. رفت و آمد از روی بل قدیمی صورت 
نمی‌گیرد, و از آن تنها به عنوان یکی از آثار قدیمی نگهداری می‌شود. 
این بل دارای ۵ جشمه با ساختمان قدیمی است و تعمیرات جدیدی نیز 
در آن شده است, طول آن ۳۵ متر, عرض آن ۴ متر و ارتفاع آن ۱۰ متر 
است. از بناهای تاریخی دیگر اين شهر قلعذ کهن آن است که اکنون 
خراب شیده (رزم‌آرا, ۲ و تنها دیوارهای جنوبی و اندکی از دیوار 
شمال به جنوب آن بر جای مانده است. اين قلعه به قَلعة مبارکاباد (نام 
پیشین آق قلعه) مشهور بوده است, دیوار قزل‌آلان که گفته می‌شود 
اسکندر آن را پنا نهاده و ائوشیروان ساسانی آن را تعمیر کرده, در ۳ 
کیلرمتری شمال آق‌قلعه قرار دارد. این دیوار از دریای خزر شزوع 


آق قلعه ۱ 


می‌شده و تا کوههای گلی‌داغ به طول تقریبی ۰ که امتداد می‌بافته 
است. اکنون این دیوار مخروبه است و بعضی از قسمتهای آن که هنوز 
پا برجاست بین ۲ تا۴ متر ارتفاع دارد (رایینو, ۱۳۷ تحقیقات محلی). 
بیشینه تاریخی: بنا به گفتة رابیتو. هنگامی که او از این محل عبرر 
کرده: ویرانه‌های حصار کهن آق قلعه هنوز برجای بوده است و ساکنان 
آنجا به وی گفته بودند که اين محل در زمان قابرس به «اسبی دژه 
مشهور بوده است و ترکمنها نام آق قلعه را - که ترجم کلمة اسبی دژ 
است - بر آن نهاده‌اند. (صنض ۱۳۵ -۱۳۶). به گفتة او مبارک‌آباد را 
شاه طهماسب اول صفوی بنیاد گذارد. به فرمان وی, فرمانروای جدید 
استراباد در این محل مستقر گردید تا ان ایالت را از حعلات ترکنها 
محفوظ نگه‌دارد. در ۱۰۰۷ ق/۱۵۹۹ م شاه‌عباس اول به استرآباد آمد 
ر فرمان داد که دیگر بار این قلعه را تعمیر کنند. پس از انجام تعمیر ات؛ 
گررهی از ایل قاجار را در آنجا سکنی داد (راپینو, ۱۳۷؛ معصرم 
علیشاه؛ ۶۶۰/۳). میرزا ابراهیم (ص ۵۰) که در ۱۲۷۵ ق۱۸۵۹ م از 
آن قلعه گذشته می‌گوید: پلی که شاه عباس در آق قلعه بر روی ررد 
گرگان ساخته هنوز برجاست و قلعه در سمت شمالی اين رود قرار 
گرفته است. آق قلعه را محمدحسن‌خان قاجار, پدر آقا محمدخان, 
مرکز حکرمت خود قرار داد؛ اما بس از آنکه قاجارها به پادشاهی 
رسیدند این منطقه را په ترکمنها واگذار کردند, رلی همواره به آن توجه 
داشتند و به مناسبت کمکهایی که از تر کمنها می گر فتند, روستاهایی را 
در کنار رودخانٌ قره‌سو به عنوان تیول به خوانین انجا می‌دادند 
(گرگانی, ۱ ۰ ۷۲). در زمان اصرالدین شاه برچی برای این قلعه 
ساخته شد تا دشت ترکمی را از آنجا دیده‌بانی کنند, ولی به گفتة رابینر, 
سربازانی که بأموز آنجا می‌شدند در واقم زندانیانی در میان ۴ دیوار 
قلعه بودند و با آنکه شهر را از دور می‌دیدند نمی‌ترانستند ارتباط خود 
را با استراباد حفظ کنند (صص ۱۳۶ - ۱۳۷). معصوم علیشاه 
(۶۶۰/۳) نیز آنجا را قلعٌ خرابی توصیف کرده که گروهی سرباز 
گرسنه با اندکی سلاح در آنجا بودند و براي گذران زندکی, مزدوری 
ترکمنها را می‌کردند. قاعه‌ای که در اين نقطه قرار داشته ظاهرآدر طی 
چند.سد» بارها بازسازی شدء است. در ارایل دورف ناصرالدین شاه, 
سلیمان‌خان صاحب اختیار مأمرریت یافت که پنای آق قلعه را تعمیر و 
بازسازی. کند. او اين کار را آغاز کرد و گزارش وقایع را برای 
فرخ‌خان امینالدول کاشانی می‌فرستاد. نامه‌های یاد شده در ضمن 
مجموع اسناد و مدارک فرخ‌خان (۵۴/۴- ۶۱,۵۸ - ۰۶۲ ۶۴) به چاپ 
رسیده است. قورخانجی (صولت نظام) که در اواخر عصر قاجار 
می‌زیسته در توصیف ساختمان قلعه گفته است که قلعٌ کنونی در 
نقطه‌ای است که از ۳ سمت خاکریزی دارد و آن را بد امیرنیمزر 
گورکان نسبت می‌دهند و نیز می‌نویسد که قلعه .در رایل سلطنت 
ناصرالدین شاه برپا شده و در ۴ گوشة آن ۴ برج.قرار دارد. ار سپس 
توصیف دقیقی از رضعیت آن روز قلعه می‌آررد و می‌افزاید که ار در 
استحکام و تعمیز این قلعه مراقبت نشود به زردی ویران خراهد شد 


2۰۲ آق قویونلو 


(صص, ۵۳ - ۵۴). امکان شررش تر کمنها بر ضد حکومت مرکزی در 
عصر قاجا پادشاهان این سلسله را به تحکیم بنای آق قلعه وادار 
می‌کرد: یک بار که ترکمنها علیه حکومت شوریدند مصطفی قلی‌خان 
فرمانده قوای دولتی در آق قلعه مستقر بود. او گزارش این وقایع را در 
کتابجه‌ای به نام نبردهای اق قلعه یادداشت کرده است (صص. ۸۲- 
۷ ترکمنها در اواخر زمان ناصرالدین شاه در جمادی الدّخر ۱۳۰۵ 
ق | فوریه ۱۸۸۸م نیز شورش کردند. اين شورش تا رجب ۱۳۰۶ ق | 
مارس ۱۸۸۹ ادامه یافت (کرزن, 0۲۶۰/۱ 

درجنگ اول جهانی, ارتش روسیه, آق قلعه را اشغال کرد و از آن 
به عنوان پایگاه و محل استقرار تجهیزات خود استفاده می‌کرد. اما در 
همان ایام که تحولاتی در روسیه رخ داده بود. دسته‌ای از روسها دز ۴ 
رجب ۱۳۳۵ ۲۶/6 آوریل ۱٩۱۷‏ م به آق قلعه آمدند و کمیسر سابق را 
دستگیر کردند. در این هنگام روسها به سیب نیازی که داشتند در 
آبادانی این محل کوشش می‌ورزیدند (مقصودلو, ۸۵۲۶/۲, ۵۳۰,۵۲۸ 
۹ ۵۴۱), همجنین در جنگ جهانی درم آق قلعه دیگر بار به 
تصرف ارتش شوروی درآمد. برطبق یک گزارش رسمی دولتی که در 
دست است. در آن وقت از مردم عادی کسی در آق قلعه سکونت 
نداشت و تنها قلعه در اختیار نظامیان بود. بنابر تحقیقات محلی 
سکونت ترکمنها در آق قلعه به طور مستمر از ۱۳۲۵ ش به بعد بوده 
است. 
تأسیسات اداری و اجتماعی: آق قلعه دارای بخشداری, بهداری, 
درمانگاه, مخاپرات ۳1 یک دبیرستان پسرأنه ۳1 یک دختراند جئد 
مدرسد راهنمایی سرانه و دخترانه و تعداد پیش‌تری دبستان و یک 
کتابخان عمومی .است: از تأسیسات اقتصادی این شهر آسیاهای 
آردسازی است که از پیش از شهریور ۱۳۲۰ ش در این منطقه احدات 
شده است. این آسياها به تدریج با گسترش‌شهر به کار خانه‌های آردسازی 
مبدل گردیدهاست ( گر گانی,۳۳۳). زبان‌مردم ترکمنی است و درپاره‌ای 
روستاها, پیران هنوز فارسی نمی‌دانند: 

از شاعران اين شهر که اشعاری به زبان ترکمنی سزوده‌اند یکی 
نوربردی جرجانی است که چند سال پیش در گذشته است. از آداب و 
رسوم ویژه این شهر یکی پنجشنبه بازار است که اهالی منطقه تولیدات 
خود را روزهای پنجشنبه به محل معینی می‌آررند.و در معرض دید 
خزیدارانی که از گرگان و سایر نقاط به این شهرک می‌آیند قرار 
می‌دهند. مسابقٌ اسب دوانی که سالانه دوبار در بهار و پاییز برگزار 
می‌شود از رسوم آق قلعه است. 

ماخذ: آمارنامٌ استان مازندران, (۱۳۶۳ ش), تهران, سازمان برنامه و بردجه, ۱۳۶۴ 

ش؛ امین الدرله. فرخ بن مهدی. مجموعة استاد و مدارک, به کوشش گریم اصفهانین, 


دانشگاه تهزان: ۱۳۵۴ ش؛ پررکریم, هوشنگ, «تر کمشهای ایران»» هتر و مردم: شنه ۶۱ و 
۲ (آبان - آذر ,۱۳۴۶)؛ جهاد سازندگی, فرهنگ اجتماعی دهات و مزارع استان 
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مازندران» ۱۳۶۰۱ ش), تهران, ۱۳۶۳ ش؛ همان, فرهنگ اقتصادی دهات و مزارع 
استان مازندران, تهران, ۱۳۶۳ ش؛ رایینو, ه ل؛ سفرنامة مازندران و استرایاده ترجمةٌ 
غلامعلی وحید مازندرانی. تهران بنگاه ترجمه ونشر کتاب, ۱۳۴۳ ش؛ وزم آراء علی, 
جفراقیای نظامی گرگان و دریای خزر, تهران,۱۳۲۰ ش؛ فرهنگ آپادیهای کشور (بر 
اساس مرشباری آبان ۵ ش). ج ۱۵ (استان مازندران), تهران, مرکز آبار ایران. 
۱ شب فرهنگ جفرافیایی ایران, تهران, سازمان جفرافیایی ارتش, ۱۳۲۸ ۱۳۳۲ 
ش! قورخانچی, محمدعلی (صولت نظام)؛ نخبة سیفیه, به کرشش منصررا اتحادیه و 
سیروس سعدوندیان, تهران, نشر تاریخ ایران, ۱۳۶۰ ش؛ «کتابج؛ نفوس استراباده 
گرگان نامه, به کوشش مسیح ذییحی, تهران, بابک, ۱۳۶۳ ش؛ کرزن, جرچ, ایران و 
قضیٌ ایران, ترجم؛ غلامعلی وحید مازندرانی, تهران, بنگاه ترجمه ر نشر کتاب, ۱۳۴۹ 
ش؟ گرگانی, منصور, اقتصاد گرگان و گنبد و دئست, تهران ۰ ش؛ مصطفی قلی‌خان, 
«نبردهای آق قلعه:, به کرشش محمدکسیری, بررسیهای تاریخی, س ۵, شه ۴ (مهر: 
آبان ۹ ش)؛ معصوم علیشاه, محمد, طراثق الحقایق, به کوش محمدجعفر محجرب 
تهرانی: بازانی: ۱۳۴۵ ش؛ نفینی: ادا گرگان و دشتا: تهران: فشرکت سهامی طبع 
کتاب, ۱۳۴۴ ش؛ مقصردلو, حسینقلی (رکیل الدرله), مخابرات استرآباده به گوشش 
ایرج افشار و محمدرسول دریا گشت, تهران, نشر تاریخ ابران, ۱۳۴۳ ش؛ میرزا ابراهیم» 
سفرنامة استرایاد و مازندران, به کرشش مسعرد گلزاری, تهران, بنیاد فرهنگ ایران. 
۵ شش نیز تحقیقات نویسنده از مطلعین محلی در مهر ۱۳۶۶ ش. 

اصفر کورنگی - بخش جفرافیا 


آق قویوللو , یا یربا آلوس ی اتحاديقبایل ترکمان در 
منطقة دیار بکر که از آغاز سده ٩‏ ق/۱۵ م تا ۹۰۸ ۱۵۰۲/۵ (چیرگی 
صفویان) در آناتولی شرقی و غرب ایران فرمان راندند. این اتحادیه 
را سران ایل بایندر رهبری می‌کردند. 
وجه تسمیه: اين واژه مرکب از ۳ جزء است: آق (سفید), قویون 
(گوسیند), لر (پسوئد دارندگی و نسنبت)؛ روی هم به معنی دازنده 
گوسفند سفیدایا منسوب بدان. واژه آق قویون لو, نخستین بار در مناپع 
سد؛ ۸ ق/۱۴م دیده شده است و در دوره‌های کهن‌تر اثری از آن به نظر 
نمی‌آید. یکی از نشانه‌های دلبستگی ترکمانان به گوسفند یا وابستگی 
معیشت آنان به این جانور این است که بیش‌تر بر سنگ گور خود 
شکل قوچ می‌کندند. برخی گمان برده‌اند که به روزگار کهن؛ بر پرچم 
قبایل قراقریونلونگارة قرچ سیاه نقش می‌شده است و بر درفش قبایل 
آق قویونلو تصویر قوج سفید؛ اما این شکل بر پرچم ارزون حسن 
(د۸۸۲ ق/۱۴۷۸م) پنجمین و نیرومندترین شاهان آق قویونلو دیده 
نشده است (اوزون چارشیلی, 189). میئورسکی («ایران درسد؛ 
پانزدهم...», ۱۶) احتمال داده اشت که این نام به نماد بتواره‌ای 
(توتمی) دیرین اینان اشاره داشته است. رأی دیگر این است که این نام 
به رنگ بیش‌تر: گله‌های گوسفند هریک از قبیله‌های یاد شده اشاره 
دارد (رویمر: «درران فترت ترکمانان: تاریخ ایران میان مغولان و 
صفویان ». 4263 ابحمد رفعت, ۰)۵۷/۲ اما دّر می‌نماید که یک قبلا 
بزرگ دامداز پیابانگرد: بتواند پیش‌تر:دامهای خود را ازیکت رنگن 
دلخواه دست جین کند. دوانی از «علم سفید بانندری» باد می کند که 
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گویا .شعار بایندریان بوده است (ص ۵۶). از این مطلب آشکار 
نمی‌شزد. که آیا قبیلا آق قویونلو به سبب پرچم سفید خود به این نام 
خرانده شده است يااین بر توعی بتواره دلالت می‌کرده است. خن 
روزمازی . کوبرینگ زوخد .نیز در وجه تسمیذ آق قویونلو: آشفته 
می‌نماید. وی در ایرانیکا نوشته است: گفته می‌شود که این نامها به 
نمادهای بتراره‌ای کهن اشازه دارد, ابا به گفت رشیدالدین فضل‌الله 
(د ۷۱۸ ق/۱۳۱۸م)۰ ترکان از خوردن. گوثنت: جانداران بتوارهٌ خود 
بازداشته شده بردند. باتوجه به اهمیت گوشت گوسفند. درغذای 
معمولی بیابانگردان دامدار, بعید به نظر می‌زسد که قبایل مورد بحث 
چنین بتواره‌ای را رعایت کرده باشند (ذیل آق‌قویونلو). اين گفته چند 
اشکال .دارد: ارلث, آنچه رشیدالدین فضل‌الله تعبین کرده, با بتواره 
(توتم) فرق دارد. رشیدالدین می‌گوید: هر شعبه‌ای از این شعب بیست 
و جهارگانه جانوری مخصوص کرده‌اند که «ارنقون» ایشان باشد. و 
ارنقون به ترکی به معنی مبارک است؛ و عادت آن است که هر چه 
اونقون قومی باشد, آن را قصد نکنند و نیازارند و گرشت آن را نخورند 
(۳۸/۱: ۷۳), در حقیقت آنجه: رشیدالدین به عنوان «مبارک» برای 
بای ترک یاد می‌کند. چیزی از بتواره کم درد و هم جوانب آن را 
نمی‌پوشاند (نک تونم, در دايرة البعارفهای عمومی) ثانیً؛ رشیدالدین 
صریحاً بیان م‌دارد که اونقون بایندریان, سنقور (نوعی باز) است 
(ص ۱) و از اي زو مأله اساسا به گوسفند «رتباطی پیدا نمی‌کند؛ 
با اگر کویرینگ زوخه به جملا دیگر فضل‌الله نظر داشته که «در 
ابثداي "کار پاسا داده بودند. که هیچ کس گوسفند و حیرانات مأکول 
۱ اللخم را حلق نبرنده, جملا چسبیده به آن را ننگریسته که «.. حلق 
ثبرند [بلکه] به رسم ایشان سیثه ر شائه بشکافند» (ص ۴۸۸) .در این 
پاسا. جلق برپدن .منم .ثنله است. نه کشتن مطلق گوسفند؛ رایع 
" رشیّذالدین یادآزری می‌کند که بای ایشان برای فرزندان هز قبیله معین 
کرده بود که از گوسفند و دیگر حیوانات مأکول اللحم«کدام اندام از 
گوشنت» نصیب هر شعبه باشد تا. .. با یکدیگر نزاع و دل ماندگی نکنند» 
(صص ۳۸ پب ۴۵). ابر اين, سأله از اصل منتفی است. 
اما تام دی آنان, یعنی بایندر (دانشنامه: بایُذر) به گفتةٌ صریح 
رشیدالدین فضبل‌الله به.معنی «زمین هميشه پر نعمت» (ص ۳۱) و 
ضبط آن به پیزوی از بازیجی اوغلو در سده ٩‏ ق/۱۵ «بابیندیر » 
است: ولی به استناد کتیبة اوزون حسن در سنچد اواز جامع شهر امد 
یست تلفظ آن"در روزگار آق قوبونلو بایندور برده باشد, زیرا این نام 
رای تیه با کلمهٌ «منصوره قافیه شده است (وودز 237 حاشیذة). 
پيشینة ذ تاريني: تاریخ پیدایی اتحادیذ آق‌قویونلو که پایندر در رأس 
آنان قرار داشت. داثنبته تیست. با توجه به قراین و:موارد.مشابه 
می‌توان چنین انگاشت: قبیل‌ها ز عشیزه‌هایی که از هرسو پیرامون 
کانونی متشکل از جانشینان راستین بایندر گرد آمده بودند در پورش 
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آق قویونلو ۳ 


تیمور به ایران (نیمة دوم سده ۸ ق/۱۳م) امکان یافتند تا آگاهانه در راه 
کسب قدرت گام نهند (مینورسکی «ابران در سده پانزدهم ...6 ۱۶۱: 
کلاربخو, ۱۸۲). ترکمانان غز نژاد, احتمالاً در زمان سلجوقیان به 
ایران کوچیهان. معسطفی جنابی(د ۹۹۰ /۱۵۸۲) و مصطنی عالی 
(د ۱۰۰۸ ق/۱۵۹۹م) اين نکته را تأیید کرده‌اند (قرمانی؛ ۳۳۶). 
ابراهیم جریر (اسلام آنسیکلوپدیسی) گمان دارد که آق قویونلو قرنها 
بیش از یورش مغول به آناطولی کوجیده بودند و در زمان سلجوقیان 
حکومت دیار بکر به آنان واگذار شده بود. سپس ایشان به تدریج به 
سوی ارمنستان ر شمال عراق و بخشهای ۳ آسیای صفیر پیش 
راندند. اما مهاجرت آنان به آناطولی معلول تازش چنگیز خان انگاشته 
شده است (مینورسکی, «قراقوبونلو و قطب شاهیه »,.53؛ اسلام 
آنسیکلرپدیسی). حمله مفولان, اندک زمانی افزون خواهی ترکمانان 
را متوقف ساخت, ولی پس از ضعف ایلخانان, تررکمانان در نواحی 
غربی و شمال غربی ايران نیرو گرفتند. تیمور با شکست دادن سلططان 
بایزید (د ۸۰۵ ق/۱۴۰۳م) که دمن نیرومندی برای ترکمانان به شمار 
می‌رفت به آنان فرصتی تازه بخشید تا به ایجاد مراکز قدرت ذر این 
نواحی بپردازند. ظاهراً نخستین جایی که از بایندر در منابع اسلامی باد 
شده زین الاخبار است. گردیزی که اثر خود را در نیع نخست سده ۵ 
۱۷۵ نوشته, قبیلاً بلاندر را جهارمین طایفه از اتحادی هفتگانة 
کیماک در مفرب سیبری یاد کرده است (ص ۱۵۵۰ سومر, «پایندر. 
پچنک ریورگیرهاً ». 324-325! وودز, ۰236 38,حاشیه1؛ مینورسکی 


این واژه را پیاندر خوانده است: تعلیقات حدردالعالم, 304)؛ ولی مسسام 


نیست که قبیل یاد شده همان طایفه بایندر (آق قویونلو) باشد (وودز, 
8 رشیدالدین فضل‌الله نقش مهمی به بایندریان در سرزمین یابفوس 
در امنداد سیر دریا در سالهای آغازین سده ۵ ق/۱۱م نسبت داده است 
(ص :397). کاشغری که اثر خود را میان سالهای ۴۶۶ - ۴۷۲ ق/ 
۷۲ -- ۱۰۷۸م پدید آورده, ترکمانان یا اغوز یا غزیه را به ۲۴ طایفه 
تقسیم می‌کند (۵۶/۱ - ۵۷, ۳۰۴/۳ - ۳۰۷). چندی پس از این 
تاریخ» دو قبیله از آنان جدا شدند. در میان ۰۲۲ طایفة باقی‌مانده. 
پایندریان پس از قبیل «قلق» و «قی» قرار داشتند.قی که در دیوان 
لغات‌الترک به صورت قیغ آنده (همانجا؛ وودز, 39)» همان قبیله‌ای 
است که بعدها خاندان تبلطنتی عشمانی. ادعای انتساب بدان کرد. 
مورخان. روزگار. سلجوقی . آگاهیهایی دربارهٌ نقش بایندریان دز 
پیروزیهای طغرل, الب ارسلان و ملکشاه به دست داده‌اند. بر پیث آرای 
این نورخان, برخی از دانشمندان ترک گمان کرده‌اند که مهاجرت 
تبیل‌های پیست ر چهارگانه از سد؛ٌ ۵ ق/۱۱م به بعد صورت گرفته 
است (کوپرولو: 82-88 ,55 -22,48؛ سومز.: «بایندر ...6 209-213؛ 
رردز, 39)؛ اما کلردکاهن بر اين آرا تاخته و گفته است که بیش‌تر اعلام 
چغرافیایی که در آناطولی به ویژه در بخش غربی آن به کار برده ده و 
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2 آق قویونلو 
پادآور قبیله‌های کهن اوغوزاست, تنها از سد؛ ۱۰ ق/۱۶م به بعد در 
نوشته‌های تاریخی آمده است و نمی‌تواند بیانگر دقیق شرایطی باشد که 
در ۴.قرن.بیش در کاز بوده است (همانجا). از این گذشته, جون ابن 
بی‌بی از قبایل قیغ و بایندر یاد نکرده است, نظر دایر بر مهاجرت اغوز 
در آسده ۵ ق/۱۱ په بعد مردود است. همجنین آنجه یازجی 
اوغلوعلی (د ح ۸۴۰ ۱۳۳۶/۵ ۶) ۲۰۰ سال بعد در اقتباس ترکی خود 
از تاریخ یاد شده در اشاره به آن قبایل آورده است. اضافاتی ناشی از 
تحولات سیاسی سده ٩‏ ق/۱۵م دانسته‌اند. (همو, 39 به بعد), در منابع 
تاریخی تنها نام ۵ قبیله از طوایف اوغوز- تر کمان یعنی دو گر. افشار, 
سالور, پیوه و قیغ در کشورهای آسیای مرکزی پیش از حمله مفولان 
یافت می‌شود (همو 39-40). مبارکشاه که اثر خود را برای قطب الدین 
اییک حاکم ترک لاهور (۶۰۲- ۶۰۷ ق/۱۲۰۶ - ۱۲۱۰ م) نوشته, 
بایندر را از ترکان به شمار آورده است(ص۴۷). شاید موّلف از 
وشته‌های محمود کاشفری متأثر شده باشد, زیرا ضبط اسامی 
قبیله‌های اغوز - ترکمان تا اندازه‌ای در هر دو یکی است (وودز, 237 
حاشیة 8), روایات عاميانة آسیای مرکزی و آناطولی که حاوی مطالب 
متعارضی است. جدایی بایندربان از اوغوزهای سیز دریا را که یکی از 
نتایج آن تازش قنقهای سلجوقی به سرزمینهای مرکزی اسلامی بود, به 
روحیهُ تجزیه طلبی بایندریان مرتبط می‌کنند. در کتاب مناقب حاجی 
بکتاش رلی (د ۷۲۸ ق/ ۱۳۳۷ م) نیز چگونگی به قدرت رسیدن 
بایندرخان در آسیای مر کزی, در این درران اشفته شرح داده شده است 
(وودز,237,حاشية 9):. از سوی. دیگر, نوشته‌های حاکم. اوزبک 
خوارزم: ابوالغازی بهادرخان (د ۱۶۶۳/۱۰۷۴م). که مبتنی بر 
روایات ادبی و شفاهی بوده, حاکی است که چبرگی بایندریان بر عراق 
در سده‌های ۵ و ۶ ق/۱۱ و ۱۲م رخ داده است (صص ۶۴ - ۶۷). 
همچنین, دربرخی. از رویدادهای حماسه اغوز در « کتاب دده 
قرر قوت » اقامتگاه بایندرخان آسیای مر کزی و در برخی دیگر شرق 
اناتولی یاه شده است (مقدمه, 16 ,۱10-13 وودز, 237! رویمر, 
«سلسله‌های تر کمانان 6, 2 بیش‌ترین گزارش دربار* خاستگاه آق 
قویونلو را ابوبکر طهرانی قاضی و منشی اوزون حبین در کتاب 
دیاریکریه په دست داده است. نوبسنده ضمن ذکر بنیاد گذار این 
ساسله, نام :۵۲ تن از نياکان اوزون حسن را بر شمرده و تبار آنان را به 
ارغوزخان رسانده و.نتیجه گرفته است که آق قویونلو قبیله‌ای از 
اوغوزهای ترکستان است که از تر کستان به قپچاق و از آنجا به ارّان 
کوچیده و در آن سرزمین ماندگار شده است (۱۱/۱ ۳۰2 - 
فرمانروایان: 

قراعشمان. (عنمان بیگ), بهاء‌الدین: (د۸۳۹ق/۱۴۳۵م) 
بنیاد گذار سلسلُ ترکمانان آق قویونلو.. او زمانی ذز خدمت. امیران 
محلی ارزنجان و سیواس و حتی پادشاهان مصر بود. هنگامی که تیمور 
به سرزمین عراق آمد, قراعشمان په او پیوست و از توجه او برخوردار 
شد (غیائی, ۲ سخاوی, ۱۳۵/۵؛ حولیات دمشقية, ۱۴۵ به بعد). او 


بر رقیبان دیرینه‌اش قرامحمد قراقویونلو در ۷۹۱ /۱۳۸۹م و قاضی 
برهان‌الدین در ۸۰۰ ق/۱۳۹۸م پیروز شد. در جنگ بیی سلطان 
عثمانی و تْمور در ۱۳۹۹/۵۸۰۲ داوطلبانه به تیموز پیرست ‏ دز 
اشنک رکننیهای وی برشند. جاکم سبراس که مذافعاشش: او:سفات 
عثمانیها برخوردار بودند. شرکت جست. قراعثمان در این جنگ 
پپروز شد و تیمور به پاس این همیاری مقام امیری به وی داد و ریاست 
او را بر قبیل آق قویونلو تایید کرد و خاندان بایندر را متولی شهر آمد 
(از شهرهای دیاربکر) گردانید (وودز, 66 به بعد). بدین گرنه آقد 
قوبوناو لخستین بار مالک آمد شد و آن را تقریباً ۷۰ سال پایتخت 
خویش ساخت. پس از مرگ تیمور (۸۰۷ ق/۱۴۰۵م) قراعئمان 
فرصت را غنیمت شمرد و زمانی. که قرایوسف‌بن محمد (د۸۲۳ق 
۲۸ ) با ابوبکرین میرانشاه نوادهٌ تیمور در حال جنگ بود, در ۸۱۰ 
۸۷۵ رها (اورفه) را به تصرف در آورد (منجم باشی, ۱۵۵/۳ 
۶) میان سالهای ۸۳۹-۸۳۱ ۱۴۲۸/۵ - ۱۴۳۵م قراعشمان: 
قاضی برهان‌الدین احمد حاکم سیواس و توقات. و مک عادل 
فرمانروای حلب و دمشق, و ملک ظاهر عیسی امیر ماردین را شکست 
داد (هینتش, ۱۶۶, به نقل از جنابی, ۱۱۵). هنگامی. که اسکندرین 
قرایرسف قراقویرنلو ناگزیر شد سومین بار از برابر شاهرخ تیموری 
که از شرق اپران به سری او تاخته بود. بگریزد و به روم روی آورد, 
قراعئمان در حوالی ارزروم به رویارویی او شتافت (هینتس, ۱۶۶ به 
نقل از تاریغ حیدری,۵۷۳).اما تراعثمان شکست خورد و در۸۰ سالگی 
(صفر ۸۳٩‏ ق/ ارت ۱۴۳۵م) در ارزروم در گذشت (غیانی, ۳۷۵: 
غفاری, ۲۵۱ روملو, ۲۲۶). اسکندرین قرایوسف ارزروم را تصرف 
کرد و فزمان داد پس از ۳ روز که از دفن عشمان گذشته بود, گور او را 
بکاوند و سر از تتش جدا سازند و آن را به مصر فرستند (هینتس: 
۶ به فرمان سلطان ملک اشرف سر او مدت ۳ روز در دروازه 
زویله به دار آویخته بود (ابن تفری بردی, النجوم الزاهرة, ۷۴۰/۶). در 
زمان فرمانروایی قراعنمان آق قویرنلو نه تنها قلمرو بیش‌تری یافت؛ 
بلکه از حمایت قبایل دیگری که پیروزیهای او آنان را جذب کرده بود 
بر خوردار شد (ایرانیکا): قراعلمان را به سبب خونخواری قراایلرک 
(قرایولک: ترایولوک, قرایلک: کلاوس, 928 ؛ رویمر. «سلسله‌های 
تر کمانان» 72 وودز, 240-241) یعنی زالوی سیاه خوانده اند. غیائی 
(زنده در ۸٩۰‏ ق/۶) مورخ معاصر او نوشته است که قراعئمان به 
سبب اینکه چهره‌ای گندم گون داشت و در جوانی ریشن می‌تراشید, به 
اين نام شهرت یافت (ص ۳۷۲: 

۲ علی بیگ: (د ۸۲۴ ق ۱ ۱۴۳۸م) فرزند قراعثمان. وی پس از 
پدر به حکومت نشست و جهانگیر فرزند پزرگ خود را در شهر آمد 
گذاشت و .خود به الومن باز.گشت و پسر دیگرفن اوزون حسن را 
برای جلب دوستی ملک اشرف. سلطان. فضر به قاهزه. فرستاد 
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(طهرانی, ۱۲۰/۱؛ روملو, ۲۲۷). سلطان مصر به سپب کینه‌ای که از 
این خاندان داشت. اوزون حسن را زندانی کرد و لشکری به شهر آمد 
که در دست جهانگیر بود. گسیل داشت. جهانگیر در اين جنگ 
شکست خورد و اسیر شد و در مضر زندانی گردید(همانجا). علی بیگ 
پش از ناکامی فرزندش در مقابله با سلطان مصنز: به جنگ قرا اسکندر 
رفت ولی در ۸۴۰ ق/ ۱۳۳۷ م نزمیدانه به آمد با گشت (هموء ۲۲۶). 
از اين تاريخ, حاکمیت او بر قبیلا آق‌قویونلو دچار تزلزل شد. در همین 
متال پرادزهی نضمون از مازدیی به‌دیار بکر آمد و لین بیگاو پرادد 
دیگرش مجمود را پیرون رائد (ابن تفری بردی, النجوم الزاهرة, 
۶ محمود نزد جهانشاه قراقویونلو گریخت و.علی بیگ به 
سلطان .مراد درم پغاه.برد (هیتتس, ۱۶۸؛ وودز, 72 به بعد), علی بیگیا, 
اوزون حسن و چهانگیر میرزا را که پیش از این جندی در مصر 
محبوس بودنده برای استمداد زد سلطان مصر فرستاد (روملو, ۲۳۲؛ 
منجم باشی, ۱۵۶/۳). سلطان (ملک اشرف بَرسنبای), تنگری ورمیش 
امیر لشکر و قرقمز (قورخماس) افیر مصر و نایب شام و حلب را با 
سپاهی برای بازپس‌گیری عکومت علی بیگ به دیاز بکر. فرستاد 
(طهرائی, ۰۱۰۲/۱ ولی سپاهیان به سبب درگذشت سلطان به مصر 
بازگشتند و فرزئدان علی پیگ. در ارزنجان ماندگار شبدند (ررملو, 
۳۳۲ 

هنگامی که ارزنجان به روی سپاهیان مضر گشوده ثید؛ جهانگیر از 
سوی سلطان جدید مصر, الملک العزیز پوسف (ابن تفری بردی؛ 
النجوم ال زاهرة, ۲۲۲/۱۵! هینتس به اشتباه پزسبای آورده) ب.حکومت 
آن دیاز منصوب شد (هینتس, ۱۶۸! وایل..۷/207). 

۴ حمزه بیگ:, (د ۸۳۸" ق/ ۱۴۴۴م)» پسر قراعئمان. وی پس از 
کشته. شدن پدر, مدغی برادرش. علی.بیگ شد. و او راادر: ۸۳۹ ق/ 
۳۳۵ به دیار عثمانی تاراند. حمزه توانمندترین رئیس آق قوبونلو 
برد. دی پیش از آنکه بتواند داعیان سلطنت را از میان"بردارد در 
گذشت (طهرانی, ۱۶۸/۱؛ غیائی؛ ۳۷۳؛ منجم باشی, :۱۵۶۱۲؛ ابن 
شاهین: ۱۳۷). فرمآنروایی: او بردیار: بکرتا رجپّ ۸۴۸ ق ااکنبر 
تفنلد که سال درگذشت اوست. بایدار بود (عاشق پاشازاده, ۲۴۸؛ 
اپن تفری بردی» النجوم الزاهرة, ۲۶۹/۷ رودز, 78-82؛ عزاوی. 
۳ .- ۲۱۷): 

۴ جهانگیر: (ح ۰ سب ۸۷۴ ق ۱ ۱۴۱۷ مد ۱۳۶۹ م)؛ پس از 
مرگ: عمثن . حمزه به. تخت نشست و شهر ماردین را به پایتختی 
برگزید... او در روزگار پدرش:برخی از سرزمینها را که. به .تصرف 
قرراقویونلوها. درآمده بود. پس: گرفت. و. عملا از .۸۴۸ ق/۱۴۴۴م 
حکومت بز آق‌قویونلوها را آغاز کرد. وی برآن بود که سرزفینهای خود 
را در صلح نگه‌دارد (هینتس, ۲۳), اما ذیری نپایید کذ با اعمام خویش, 
یعنی قاسم‌پیگ و شیخ.جسن وارد جنگ شد (همانجا؛ عزاوی: ۳۱۸/۳ 
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به بعد). قاسم پیگ بهه سلطان مصمر و شیخ حسن به قراقویونلوها 
پیوست. جهانگیر, اوزون حسن را به جنگ آنان فرستاد, در این جنگ 
قبیله‌ای, شیخ حسن و قرزندش کشته شدند. در بهار ۸۵۲ ق ۱۳۵۰۱ 2 
جهانشاه قرا قویونلو جهانگیر را نکست داد و او به حلب گریخت 
(ابن تفری بردی, خوادث الدهور, ٩۷؛‏ هینتس, ۱۶۹٩‏ به نقل از جنابی, 
۵۹ پیروزی برادرش اوزون حسن. بر جهانشاه عملاً فرمانروایی 
آق‌قویوتلو را از دست جهانگیر خارج ساخت و امیران او په ارزون 
حسن روی آرردند. در زمان اوزون حسن. چهانگیر چندین باز قیام 
کرد که همه آنها به شکست انجامید (غیائی, ۳۷۷؛ منجم باشی, ۱۵۷/۳ 
۱۵۹؛ سخاوی: ۳ عزاوی, ۰۰۲۲۱۱۳ ۲۲۲). چهانگیر تا مرگ 
جهانشاه قرا قویرنلو در ماردین بود و در آنجا در گذشت. غیائی تاریخ 
مرگ او را ٩۷۵‏ ق / ۱۳۷۰ یاد کرده است (ص, ۳۷۸). 
اور سوت ابزالشسر .خی بیکا ین عشان: یک ۱۸۵ ای 
۷۲ ی ۱۴۲۵ ۱۳۷۷م). ارزون حسن لقبی انست. که به سبب 
درازی اندام بدان شهرت یافته است (دايرة الععارف اسلام. ال ذیل 
ارزون حسن). ابربکر طهرائی از او به عنوان «صاحبقران» اد کرده 
است (۷/۱). اروپایبان آن زمان وی را ارسنون کاسانو" یا آسام‌بی" 
خوانده‌اند (انجمن‌هاکلیوت,:٩۲۶؛‏ ابن طولون: :)٩۰‏ یونفوئیوس 
مورخ مجارستانی آو راننسن بامنا و یان‌دلوگوشن " لهستانی از از با 
نام هوسک‌کاسن یاد کرده است (هالوی, 194؛ باچاکو: ۱۸). 
الیاکاپسالی" در اثر خود به نام «تاریخ ترکیه؛ که به زبان عربی است در 
نیمه دوم سدهٌ ٩‏ ق ۱ ۱۵م او را زرشاخان خوانده است (هالوی: 196؛ 
پاناجوآنو, ۱۴؛ باجاکو, .)۱٩‏ ابتدا در خدود ۸۵۸ ق/ ۱۴۵۴ به عنوان 
رقیب برادر بزرگ‌ترش که از جانب دودمان خود به رهبری انتخاب 
شده بوده وارد معرکة شد. در آن زمان هنوز عرص پیکار این خاندان از 
مرزهای دیاربکر فراتر نرفته بود. اوزون حسن چون برادرش را درگیز 
جنگ با دمنان ديرينة خود قراقوبونلو دید, به یاری او شتافت و آنان 
را به تسلیم واداست: هنگامی که جهانگیر در اردر گاه تابستانی خود در 
الاداغ به سر می‌برد (هینتش»۰ ۳۳ به بعد), مخفیانه دیاربکر (آمد) را 
تسخیر کرد. ارزون حسن چون در قلب متصرفات آق‌قویونلر مستفر 
گردید, ماردین را نیز که پایتخت جهانگیر بود. به تصرف درآورد 
(عاشق پاشازاده,. ۲۴۷ - ۲۴۹؛ منجم باشی, ۱۵۷/۳؛ مینورسکی, 
«ایران در سده: پانزدهم ,۷ ۱۶۳): در این هنگام, به,علت: دخالت 
مادرش ساره (ساره خاتون, سارو دلشاد: منجم پاشی, ۳ عاشق 
پاشا زاده, ۱۵۹) صلحی میان دو برادر استوار شد. اوزون حسن پس 
از اين ماجرا به. ارزنجان حمله برد و بی‌کسب پیروزی به دیاربکر 
بازگشت. از در این جنگ از اسب فرو افتاد و مصدزم شد. جهانگین 
زمان را مناسب شمرد و به غارت آمد پرداخت. چون آززون حسن به 
دیار پکر باز گشت, جهانگیر به جهانشاه پناه برد. ساره خاترن که نقشس 
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مهمی در اداره کارهای حکومتی داشت: برای بار درم دخالت کرد و 
ارزون حسن را بر دیاربکر و جهانگیر را بر ماردین گماشت. از این رو 
کشاکش میان دوبرادر شدت یافت و این داستان ۳ بار دیگر تکرار شند. 
جهانشاه که پشتیبان جهانگیر پود. به باری او شتافت, ولی از اوزون 
حسن شکست خورد (ابن تغری بردی, النجوم الزاهرت ۴۸۵/۷). 
وی پس از این پیروزی: پسر عمش امیر خورشید بیک را بر ارزنجان 
که تنها دژ نفوذی به ارمستان بود برگمارد (منجم باشی.. ۳۷۶۱۳ 
دایرةالمعارف اسلام؛ اوّل. ذیل آوزون حسن). در اين هنگام علی 
قراقویونلو که بر پدرشش جهانشاه یاغی شده بود, به اوزون حسن پناه 
برد. ولی اندکی بعد به اتهام زندقه از آن دیار اخراج شد. پس از این 
رویدادها که میان سالهای ۸۶۱-۸۵۸ ق / ۱۳۵۴ - ۱۴۵۷م اتفای 
افتاد ستار بخت اوزون حسن اج گرفت و نفوذش بر سرزمینهای 
مجاور گسترش یافت؛ دژ ؟ کیفا را از دست کردهای ایّوبی بیرون آورد 
(بدلیسی, ۱۴۹/۲ سب ۱۵۵) و آن را به پسر خود خلیل منپرده سپس رز 
سرد و هیثم در بختان پیروز شد (دايرة المعارف اسلام. اوّل. ذیل 
اوزون حسن) و در ۲۰ رجب ۸۷۲ ق / ۱۴ فوری ۱۴۶۷ بغداد را 
مجاصره کرد. در آن زمان پیر محمد طواشی (تواجی, الیازت) حاکم 
بغداد دست نشانده فرمانروای قرا قویونلو بود (غفاری, ۲۵۲؛ عزاوی: 
۳ در همین هنگام, زن جهانشاه از دژ النجق نامه‌ای پدو نوشت 
و او را به تبریز خواند تا قلعه و خزاین آن را بدو سپارد. پس اوزدن 
حسن از محاصرهٌ بغداد دست کشید و به تبریز رفت» ولی پیش از 
زسیدن آوزون حسن به تبریز, قلعة اللجق به وسیلا حسنعلی فرزند 
چهانشاه په محاصره درآمد و گشوده شد. اوزون حسن با او به جنگ 
برخاست. حسنعلی په سبب خیانت چند تن از ابیران خود که به اوزدن 
حسن پیرسته بودند. در صفر ۸۷۳ ق! ارت ۱۴۶۸ از وی شکست 
خورد و گریخت (غفاری, ۲۵۲؛ قزوینی, ۳۵۸ به بعد !غیائی؛ ۳۷۸ .سب 
۰ بدین‌سان, اوزون حسن در رجب ۸۷۳ ق./ ژانوی؛ ۸۱۴۶۹ 
پیروزمندانه وارد تبریز شد. ۳ تن از سپاهیانی که در پین حسنعلی بن 
جهانشاه بودند, در کوههای الوند همدان او را دستگیر کردند و بر آن 
بودند که او را زنده به اوزون حسن برسانند, اما حسنعلی از ترس 
شکنجه خودکشی کرد. بس سرش از تن جدا کردند و نزد آوزون حسن 
فرستادند و تن او را به ۴ پاره کردند و پر ۴ درواز؛ همدان آویختند. دو 
پر دیگر جهانشاه به نام محمدی و پوسف را نیز نزد.اوزون حسن 
آرردند. او محمدی را کشت و یوسف را کور کرد. یوسف به شیراز 
گریخت و در آنجا کشته شد. پس از این پیروزی, ارژزن حسن بر 
سراسر سرزمینهای دیاربکر تا جدود شام, عراق عرب, آذربایجان, 
عراق.عجم و فارس تا مرزهای خراسان جیره شد. به گفته غیائی هیج 
یک:.از پاشافان ایران: بزاينهم: سرزمین دسترستی نداشتذ اننت 
(همانجا؛ قس: غفاری, ۲۵۰ - ۲۵۱). پیررزیهای اوزون حسن در 
باختر, او را په کاکش با عتمانیان واداشت. سلطان محمد فاتح که 
آسیای صغیر را تسخیر کرده بوده امیران قرامان (قرمان) را سخت" 


تهدید می‌کرد. از اين رو به ناجار دولت قرامان با اوزون حسن پیمان 


اوزون حسن دز ۳۴ سالگی با کوراکاترینا" دختز کالوبوهانس" کذ 
در غرب با نام بونانی‌اش دسپینا" (شاهدخت) معروف بود. ازدراج کرد 
(کالکو کودیلس,. 11/249؛ مالی‌پیرو, . 26 -25؛ فالمرایر: 261 - 259 
مینورسکی:: «ایران در. سده آپانزدهم ...۰0 ۱۶۶؛ انجمن هاکلیوت: 
۰ جوزافا باربارو, آنجوللو و کاترینو زنو دربار؛ این زن می‌گویند 
که اوزون حسن از او ۳ دختر و یک پسر داشت (همان, ۱۰۳). گویا نام 
این پسر یعقوب بود. که برادرانش پس از مرگ پدر او را بردار کردند. 
یکی از دختران او مارتا نام داثت که بعدها زن شیخ حیدر شد. نام او را 
زاهدی .(ص ۶۸) «بگی آغا» و خواندمیر (حبیب السیر, ۴۳۰/۴) 
«حلیمه بگی آغا» آورده‌اند. زن نخستین او سلجوق شاه بیگم, یک کنیز 
کرد بود (کونتارینی,:۱۰۰) که در اداره کشور ثفوذ داشت (فضل بن 
روزبهان خنجی, ۱۹۸). اين زن چند پسر به نامهای خلیل, یعقوب, 
پوسف و احتمالاً مسیح داشست. مادر پسر دیگر اوزون حسن که زیئل 
نام داشت؛ شناخته نیست. اوزون حسن در سالهای آخر سلطنتشس 
مجبور شد با تمردهای پی در پی پسرش‌ارغور (آغور, اوغر) لومحمد 
که حاکم شبراز بود مقابله کند (انجمن هاکلیرت, ۷۴ .)۷٩‏ اوغورلو 
که در ۵۹ ق ۱ ۱۳۷۴ م به سلطان عثمانی پناه برده بوده در ۸۸۱ ق | 
۶ م (غیائی, ۳۸۹: ۸۸۰ ق |۱۳۷۵ م). در جنگی به دست گروهی 
ناراضی که از برادرش خلیل حمایت می‌کردند کشته شد (وودز, 9 په 
بعد ). ارزرن حبسن به هنگام باز گشت از تفلیس بیماز شد و در تبریز در 
ارل شوال ۸۸۲ ق ۶۱ ژانوي ۱۳۷۸م در گذشت (عزاوی, ۲۵۱/۳؛ 


تاریخ قزلباشان, ۱۶). او در +۳ سالگی به فرمانروایی دیار پکر رسید و 


در ۴۰ سالگی بر تخت پادشاهی نشست ر در ۵۴ سالگی در گذشت: 
اين. با روایت جوزافا باربارو و کاترینوزنو درست می‌آید (انجفن 
هاکلیرت, ۰۱۰۳ ۲۴۱). 

حسن از بزرگ‌ترین فاتحان سدهٌ ٩‏ ق/ ۱۵م بود. پایتخت خود را از 
اید به تبریز منتقل کرد و همه قبایل و عشایر آق. قوبونلو را که در 
آناتولی .شرقی اقامت داشبتند. به ايران فراخواند و امپراتوری 
گسترده‌ای در آن دیار پایه گذارد و سرزمینهایی به صورت اقطاع ه 
امیران عشایر آق قویونلو واگذار کرد (قزرینی, ۳۵۸). امپراتوری 
آق‌قویونلو دز زمان او به اوج قدرت رنید (وودز, 91 به بغد). او قبیله 
خود را که ضحراگرد بود, به تمدن رهنمون گشت و بنیادهای علمی و 
دینی پدید آررد (قژوینی, ۳۵۸) و به تقلید از علمائیان تشکیلات اداری 
برپا ساخت. کتابهای گوناگون به فرمان او به ترکی ترجمه شد؛ حتی 
فرمان داد که قرآن مجید را به ترکی ترجمه کردند و دز حضور او به 
ترکی خواندند (اسلام آنسیکلزپدیننی: روینن»" (سلسله تررکمانان, 
4- 168), مورخان او را به دادگستری و رعیت پروری ستوده‌اند 
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(قزوینی, ۳۵۸؛ غیائی. ۱٩۳؛‏ منجم باشی, ۱۶۵/۳ تاریخ قزلباشان, 
۲-۳ ۱۶). جلال‌الدین دوانی او را برگزیده سد؛ ٩‏ ق/ ۱۵م خوانده و 
در بی آن بوده است که در قران اشارتی به رویداد فرمانروایی آق 
قویونلوها پیابد. او در سور؛ روم (۳۰). آید سوم راژه «بضع» را 
که به حساپ جمل ۸۷۲ ق (- ۸۱۳۶۷) یعنی سال پادشاهی ارزون 
خسن است متامنب پافت (دزائی, .)۲٩‏ دومنیکرمالی پیرز اژ او به 
عنوان فرمانروایی که بیش‌تر ايران را متحد ساخت, با کرده و او را 
ستوده است (ص 25؟ تیه پولو, مقدمد). 

۶ سلطان خلیل: ‏ (د ۸۸۳ ق/ ۱۴۷۸م): پسر و جانشین اوزون 
حسن. وی در زمان پدر حکومت شیراز داشت و از فرزند ارشد 
ارزرن‌حسن که ارغورلو محمد نام داثبت و در واپسین سالهای زندگی 
پدر کشته شد. کمی جوان‌تر بود. کونتارینی جهانگرد ایتالیایی در ۸۷۹ 
۱۴۷۵۱ اورا ۳۵ ساله دانسته است (ص ۱۰۰). به رأی وی, تولد او 
باید درحدرد ۸۴۵ ق/۱۴۴۱م باشد», رلی از نوشته دوانی برمی‌اید که او 
در آغاز فرمانروایی پدرش (۸۲۸ق/ ۱۴۲۵م) بددنیا آمده است 
(مینورسکی: «پژرهشی...» 122 خلیل در آغاز کار مقصود بیگ 
برادز . ناتنی. خود را.به چرم هنکاری با اوغورلو محمد. کشت: 
کونتارینی می‌نوبسد که مقصود بیگ به فرمان پدر (آوزون حسن) کشته 
شده. است (انجمن هاگليرت, ۱۸۲) که.البته درست نمی‌نماید (فضل 
بی ززتییان ۱۱۶ در آغان فرباتر وان داترش راخ اوففالت ارفر 
ادارهُ امور مملکتی بیمناک بود. با برادر کرچک‌ترش (یعقوب) به دپار 
یگر. فرستاد. (غفاری, ۲۵۳؛ قرمانی» ۱۳۳۷.خراندمیر, حبیب‌النیز, 
۴ ر پسر خود الوند را در ٩‏ ذیحجذ ۸۸۲ ۱۴/۵ مارس ۸۱۳۷۸ 
ه نجاتشینی خویش به فارس گسیل داشت. مرادین جهانگیر: رادرزاد 
ارزرن‌حسن که خلیل او را در آغاز کار به حکرمت ساره فرستاده بود, 
پا حمایت برخی از عشایر قراقویونلو به مخالفت با او برخاست. 
خلیل, منصور بیگ پرناک را به جنگ او مأمور کرد. منصور بیگ 
نردیک. سلطانیه شکسبت خورد (روملو, ۵۷۰), ولی سرانجام سپاهیان 
مراد از برابر لشکر خلیل گریختند و مراد که به فیروزکوه پناهنده شده 
بود. به فرستادگان سلطان سپرده شد و به قتل رسید (غفاری, ۲۵۲۳؛ 
مینورسگی. «بژرهشی.../: 2 بس از جندی, پعقوب به مخالفت با 
خلیل برخاست و از دیار بکر به قصد جنگ با او عازم تبریز شد, در 
روستای رلدیان بین خوی و مرند در ۱۴ ربیع‌الثانی ۸۸۳ ق/ ۱۵ ژوئية 
#۷ میان دو پرادر جنگ روی داد و خلیل در زیر شمشیرهای 
پسران شیخ علی بیگ مهردار و میرآخور ساتلعش و پسرانش قطعه 
قطعه شد (فضل بن ررزبهان, ۸۲؛ غفاری, ۲۵۳ - ۲۵۴؛ روملوه 
۰ فرماتروایی او.۶ ماه بیش نبایید. (فضل بن روزبهان, ۷۸: 
روملو: ۱تاریخ فزلباشان: ۱۶). در دوران کوتاهٌ بادشاهی او 
عمادالدین سلمان دیلمن از شوال ۸۸۲ ق/ ژانويذ ۱۴۷۸ م تا زمان 
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آق قویونلو 0.۷ 
مرگ فجیعش در جمادی‌الاول/ اوت سال بعد در اصفهان عهده‌دار 
مقام‌وزارت‌بود. همچنین قاضی علاءببهتی‌مقام‌صدارت‌داشت(فضل‌بن 
روزبهان, ۶۴). از سلطان خلیل به عنوان پادشاهی بی‌تدبیر یاد شده 
است (مینورسکی, «ترجمة عالم آرا»", 426 خواندمیر: حبیب السیر, 
۳۸۴( 

۷ یعقوب بیک: (د ۸۹۶ /۱۴۹۱ع)؛ پسر اوزون حسن. در آغاز 
فرمانروایی او الوندبیک فرزند خلیل در شیراز و کوسه حاجی, از 
اعیان باپندریه, در اصفهان شورش کردند که هر دو سر کوب شدند 
(غفاری, ۲۵۴). در ۸۸۵ / ۱۴۸۰ پشنگ دواتدار قایتبای, سلطان 
مصر با لشکر په دیار بکر آمد. یعقوب, بایندربیگ و سلیمان بیژن ر 
صوفی خلیل موصلو را به جنگ او فرستاد.. پشنگ در این جنگ 
کنسته شد (همانجا): در همین سال بالش بیگ, امیرالاسرای شام که 
آهنگ تصرف دیارپکر داشت به دست لشکریان پعقوب پبه قتل رسید 
(قزرینی, ۳۶۴). دوران ۱۲ سالا (۸۸۳- ۱۴۷۸/۵۸۹۶ --۱۴۹۱ع) 
فرمانروایی یعقوب صرف تحکیم پایه‌های حکومت شد و در زمان وی 
مرزهای سرزمین آق قوبونلو همان مرزهای هنگام مرگ اوزون حسن 
بود (هینتس, ۱۱۴). فضل بن روزبهان خنجی در عالم آرا... از او به 
عنوان جانشین شایستذ اوزون حسن یساد کرده است (ص۱۵۰), 
دانسته‌های بسیاری از او در دست نیست, زیرا در زمان فرماثروایی او 
برخلاف زمامداری پدرش, جهانگردی به ایران نیامد (هینتس, ۱۱۵). 
در درر؛ فرمانروایی یعقوب آشوب شیخ حیدر فرزند شیخ جنید که به 
تتل ار منتهی شد, از نظر سیاسی بزرگ‌ترین تسهدید بحسوب می‌شد 
(همانجا؛ عزّاری, ۲۷۱۰۲۷۰/۳). بعقوب مناصب و سیورغالهایی را 
که پدرش داده بوذ استوار بساخت (قزوینی, ۳۶۲), همچنین در ۸۸۶ 
۷۱ «جمیع اخراجات ممالک محروسه را بخشید» (روسلو؛ 
۱ مورخان او رابه دانش پروری و شاعر نوازی ستوده‌اند (مسنجم 
باشی, ۱۶۶/۳! فخری هروی, ۶۵). په گفتٌ فضل بن روزبهان خنجی, 
سلطان یعقوب بر اثر پیماری در بنجشنبه ۱۱ صفر ۸٩۶‏ ۲۴/3 دساسپر 
۰ در قراباغ درگذشت (ص ۱۲۱؛ قسزوینی ۳۶۵؛ عزّاری, 
0۳ ) اما شرح کسترده بازرگانان ونیزی در سفرنامه‌هاشان دربارة 
علت مرگ سلطان یعقوب که مربوط به روایسات شفنساهی ٩۱۴‏ ق/ 
۹ است. حکایت از مسموم شدن او به دست همسرش دارد. ین 
گزارش به گرنه‌ای دیگر نیز تأیید شده است (انجمن هاکلیوت 2-۳۹۹ 
۰ روملو. ۶۲۶ - ۶۲۷ 

۸ بایستقر: (مة ۸۹۷ ق/۱۴۹۴), پسر و جانشین یعقوب. او ارشد 
پسران خردسال یعقوب و گوهر سلطان خانم, دختر فرخ بسار حکمران 
شیروان بود. امیران قبیله‌های موصاو به مناسبت پشتیبانی صوفی خلیل 
از بایسنتقر: از او نعمایت می‌کردند: در صورتی که طایفه‌های پرناک و 
بایندر هواخواه مسیح میرزا برادر یعقوب بودند. در جنگی که میان این 
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۵۸ آق تریونلو 

دو درگرفت: مسیح میرزا و گروهی از هواداران او کشته شدند مگر 
رستم میرزا (نوهٌ اوزون حسن و دسپینا ) که در قلعة «لنجق زندانی 
گردید (تاریخ قزلباشان, ۱۸؛ غذاری, ۲۵۵؛ قزوینی, ۳۶۶). در زمان 
پایسنقر, میرزا ابراهیم پسر دانا خلیل مشهور به آیبه سلطان که از 
قدرت سلیمان پیژن از سرداران دوره یعقوب به وحشت افتاده بود. 
خود را به نخجوان رساند و رستم بیگ پنر مقصود بیگ را که صوفی 
خلیل. به زندان افکنده بود, آزاد ساخت و به پایمردی قبیلة استاجلو به 
تبریز روی آورد. در نزدیکی مرند جنگی رری داد. در اين نبرد سپاهیان 
بایسنقر به او پشت کردند و ار به ناچار به شیروان به نزد پدر زنش فرخ 
پسار پناه برد (منجم باشی, ۱۶۶/۳) و سلیمان بیژن به دیار بکر 
گریخت. بایسنقر چندی بعد در یروان خروج کرد ولی به دست علی 
پرناک گرفتار شد و روز پنجشنبه ۱۶ شعبان ۸٩۷‏ ق / ۱۳ ژرئن 
۲ به تبریز آورده شد و در ۱۷ رمضان /۱۳ ژوئیه در کوه سهند به 
قتل رسید (قزوینی, ۱۳۶۹ ۳۷۰؛ روملو, ۶۳۰ - ۶۳۵: عزاری, ۲۸۴ 
۲۸۷). دوران. حکومتش.۲۰ ماه بود. 

٩‏ رستم بیگ: (مةٌ ٩۰۲‏ ق | ۱۴۹۷ م) پنر مقصود بیک و نوژ 
ارزون حسن. وی در اواخر رجب ۸٩۷‏ ق / آوریل ۱۴۹۲ به تبریز آمد 
و به تخت نشست (قزوینی, 4۳۶۸ غفاری, ۲۵۵؛ عزاوی, ۲۸۸/۳). در 
زمان پادشاهی او بدیع الزمان میرزا (روملو, ویراست سدن, ۱۵) پسر 
سلطان حسین میرزا (بایقرا) و کوسه حاجی بایندر سر به شورش 
برداشتند که رستم بیک آنان را سر کوب کرد (غفاری, ۲۵۵؛ عزاوی 
۴ همچنین. کارکیا میرزا علی در گیلان طغیان کرد, رستم بیگ, 
آیه سلطان راهمراه. لشکریان. قاجار به جنگ شورشیان گیلانی 
قزننتاد. بیرعبدالملک حسینی سیفی که در این جنگ با پادشاه گیلان 
همیاری داشت, فرارکرد. و لشکریان قاجار که همراه یبد سلطان 
بودند. الکازود با لسبر را که در اختیار کار کیا میرزا علی بود. غارت 
کردند ر از سرهای لشکریان گیلان مناره‌هاساختند (قزوینی, ۳۶۹؛ 
مجدی, ٩۷۰‏ - ۹۷۱٩)..سرانجام:رستم‏ بیگ پس از ۵ سال ز نیم 
حکومت در ذیقعده ٩۰۲‏ ق | ژوئي ۱۴۹۷ م در جنگ با احمذبیگ 
کشته شد: در زمان فرمانروایی او کوششنی برای جلو گیری از زوال آق 
قویو نلو انجام نیافت. قزوینی او را در بخشندگی ستوده است. در زمان 
پادشاهی ار سیورغال و وظیفه‌های گوناگونی برای تهیدستان مقرر شد 
که در دوران سلطنت این خاندان سابقه نداشت (قزویتی, ۳۶۸؛ روملو, 
ويراستةٌ سدن, ۱۵؛ قس: مینورسکی, «آق قوبونلو و اصلاحات 
ارضی: 458). 

۰ احمدبیک: فرزند اوغورلو محمدین حسن بیگ (مق ٩۰۳‏ ق! 
۸ معررف به گوده یا کوده احمد س کوده به معتی کوتاه قد, و 
دست و پا کوتاه انست (غفاری, ۲۵۶). وی در ٩۰۲‏ ق / ۱۳۹۷ م در 
عصر سلطنت رستم بیگ خروج کرد و حسین بیگ علیخانی, داماد او. 
عبدالکریم بیگ لله را که از پاران رستم بیگ بود. در سلطانیه به قتل 
رساند و خطبة ونسکه به نام اخمدبیک (برادرزنش با به گفته غفاری: 


پدرزنش) کرد (قزوینی, ۳۷۱ - ۳۷۲: غفاری, ۲۵۵؛ جهانگشای 
خاقان, ۷۶؛ عرّاوی, ۲۹۸/۳). احمدپیگ دربار دز آذربایجان با رستج 
بیگ یه جنگ پرداخت. بار نخست آییه سلطان که زمین پادشاهی رستم 
بیگ را فراهم کرده بود, از ار روگردان شد و به سپاهیان احمدییگ 
پیوست و باهمکاری وی رستم بیگ را شکست داد و بار دوم رستم 
«مقبوض شده به قتل آمد» (قزوینی, ۳۷۱؛ غفاری, ۲۵۵). آیبه سلطان 
به پاس این باری, یه فرمانروایی کرمان رسید و به قصد کرمان عازم 
فارس شد و در آن دیار همراء فرمانروای آنجا ملک قاسم بیگ پرناک 
بر احمدبیگ شورید. در جنگی که میان آنان درگرفت, اخمدبیگ ر 
مراد شیخ نقط‌جی اوغلی و بسیاری از نزدیکان او در ۱۸ رییع- 
الثانی ٩۰۳‏ ق/ ۱۴ دسامپر ۱۴۹۷ م کشته شدند (قزوینی, ۳۷۳؛ ررملو, 
ویراستة سدن؛ ۱۳ - ۱۵). با مرگ او زوال آق‌قوبونلو آغاز شد. او با 
ایران درباری .میانه‌ای نداشت و آلت دست آنان نشد. قزوینی از 
ارادت ری به شیخ نقطه‌چی اوغلی سخن می‌گرید از می‌نویسد: «از 
سخن و صوابدید او تجاوز نمی‌فرمود, اما اسباک بر طبیعت شیخ 
غالب بود" و در اجرای سیورغالات و ادارات .مضایقه: می‌نمود» 
(ص۳۷۲). از این رو. سران ترکمان و استاجلو اندک اندک از او 
بریدند و نهانی توطثه آغازیدند. بزرگ‌ترین بزه این پادشاه آن بود که 
می‌خواست به روش نیای خویش, اوزون حسن, بالیاتهارا منسوخ و 
دست. فرادستان را از تخت ستم کوتاه سازد. بر این گمان, به تغییر 
سیاست مالی کشور پرداخت (همانجا؛ غفاری, ۲۵۵ - ۲۵۴! مجدی. 
۲ روماو, وبر استة سدن, ۱۳ ب ۱۴): اعتقادش به این امز به گرندای 
استوار بود که کندن ريشه ستم را بر سبیل شعاری روی نگین خود 
نقش کرده‌بود. نیز به تقلید عمشن سلطان یعقوب, جکمها و فرمانهایی 
را که در گذشته برای بخشیدن سیررغالها به بزرگان کشور و سرداران 
وامیران سپاء صادر: گردیده بود, لغز کرد (مینورسکی,«ق قویونلو و 
اصلاحات ارضی» 449-462؛ قس: پتروشفسکی, 144-152). دربارهٌ 
تغییر سیاست مالی در درر؛ احمدبیگ چند گزارئن در دست استتهان 
خواندمیر. گفته است که احمدبیگ پس از بازگشت از عثمانی به 
زازعان و رعایا اعلام کرد که از این پس عدالت پاس داشته خراهد شد 
(حبیب السیر, ۴۴۳۸۴). به رغم سلطنت کوتاه ار هیچ کس جرأت آنرا 
نیافت که برخلاف شرع کار کند و حتی «پر کاهی به غیرحق از رعیت» 
پستاند. او گرد مناهی نگشت و از نوشیدن باده هماره پرهیز داشت. وی 
با دانشمندان به احترام رفتار می‌کرد. گزارشهایی که مورخان آن 
روزگار به. دست می‌دهند. از عدالت خواهی او حکایت دارد. اینکه 
آیااو فرصت داشته است که در دوران پادشاهی خود اين نات را به 
گزنة مدونی در آررد با نه, دانسته نیست. قاضی احمد غفازی معتقد 
است که سیاستهای احمدبیگ «به طریق روم» (ررشهای عثمانی) 
استوار برد (ض ۳۵۵). این بدان سبب است که او در سرزمین عنمانی 
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تشو و نما یافته پود (رویمر, «سلسله‌های تر کمانان», 188). 

۱. الوندبیگ: (د ٩۱۰‏ ق/۱۵۰۴م), پسر یوسف بیگ بن ارزدن 
حسن. چون آیبه سلطان احمدبیگ راکشت, سکه و خطبه به نام سلطان 
مراد کرد (قزوینی؛ ۴ ولی پس از جندی از در مخالفت با مراد 
ازدواج کرد 

(مجدی, ۹۷۲؛ قزوینی , ۳۷۴)و با الوندبیگ و باران اواز در صلح 
درآمد. الوند پیگ در ٩۰۴‏ ق ۱۴۹۹ از محمدی میرزاه پسر بوسف 
بیگ بن حسن بیگ, شکست خورد و به دیار پکر گریخت (غفاری, 
۶ ولی سرانجام در ٩۰۵‏ ق / 
نسبت. الوند چند سالی بر پاره‌ای از سرزمینهای زیر فرمانروایی 
آق‌قویونلو حکومت کرد و سرانجام در ٩۰۷‏ ق / ۱۵۰۱ نزدیک 
نخجوان از شاه اسماعیل شکست خورد (عزّاری, ۰۳/۳ ۰ و به دیار 
پکر گریخت و ۳ سال بعد در آن.دیار درگذشت, 

۲ ساطان مراد: (مقة ٩۲۰‏ ق/۱۵۱۴ع), هنگامی که خطبه و سکه به 
نام ار شد, ری نزد فرخ یسار در شروان بود, در آغاز ۱/٩۰۶‏ ۰ 
در حدود قزوین و ابهر (به گفته غفاری, ۲۵۷: : قیدار) پا الوند پیگ به 
جنگ پرداخت. حاصل این جنگ صلح بود با این شرط که عراق و 

۱ فارس به سلطان مراد و آذربایجان و دیار بکر به الوند بیگ داده شود 
(همانجا؛ قزوینی, ۳۷۶), سلطان مراد در دوشنبه ۲۴ ذی حجه ٩۰۸‏ ق | 
۰ ژرئن ۱۵۰۳ در نزدیکی همدان با اه اسماعیل به جنگ پرداخت 
ر شکست خورد و به شیراز گریخت و از آنجا به دزفول و بفداد به نزد 
باریک بیگ پرناک رفت و ۵ سال و نیم در آنجا فرمان راند (غفاری, 
۷ قزرینی, ۳۷۹ عزّاوی, ۳۰۸۳). در ٩۱۴‏ ق / ۱۵۰۹م که از 
توجه لشکریان قزلباش به جانب عراق هراسان شده بود. همراه 
باریک‌بیک که فرمانروای بی‌جون رجرای آن دیار بود, به قرامان ردم 
رفت و سرانجام در ۰ ق / ۱۵۱۴ به دست دررمش بیگ شاملو در 
دیار بکر کشته و سراو به تبریز نزد شاه اسماعیل فرستاده شد و «دولت 
طبقا آق‌قویونلو سبری گست» (قزوینی, ٩۳۷۹؛‏ غفاری, ۲۵۷). قزوینی 
گزارشی از «نهب و غارت و ظلم و ستم و مطالبات عنف» و کثباکش 
امیران و بسته شدن راهها در زمان سلطان مراد به دست داده است (ص 
۳۷۷۲ 
فروباشی نظام حکومتی: در دوران حکومت واپسین افراد خاندان 
آق‌قویونلو, یعنی از بایسنقر تا مراد. امپراتوریی که نیای آنان اوزون 
حسن . پدید آررده بود, رو به. فروپاشی نهاد.. دگرگونی بعدی آن 
امپراتوری از همان هنگامی که سلطان.علی, پسر شیخ حیدر صفوی 
جانشینی. برای رستم فراهم ساخت قابل پش‌بینی بود. (رویمر» 
«ساسله‌های تر کمانان»:183).با بیروزی الوند بیک بر دایی قاسم بن 
جهانگیر (نویدی.شبرازی».۵۶۷)؛ در نزدیکی ماردین و چیرگی وک بر 

پیش از ٩۱۳‏ ق) ۱۵۰۷ م هنوز در 


درآمد و او را در قلعذ رویین دژ زندانی ساخت و با مادرش 


۰ به تبریز آمد و بر تخت 


آن تران: آینایترزمین نا یتیب 


تصرف آق قویوناو بود و با فراٍ تقر همزمان مراد از بفداد به قلمرو 


عشانی, جکومت ترکمانان آق‌قویونلو به پایان رسید. با انقراض این 


آق قویونلو 2۹ 
سلسله, موج مهاجرت ترکمانان از آناتولی به مشرق, آذربایجان و به 
نواحی کوهستانی ایران . بهپایان رسید. حکوم تآق‌قو بو نلوخودیکی از 
درلتهایی بود که در گرماگرم این مهاجرتها پایه‌گذاری شده بود و در 
آغاز تشکیل موفقیت‌آمیز می‌نموده ولی چندان نپایید. زیرا این دولتهای 
مستعجل بیش از حد وابسته به افراد استثنایی بودند و سازمان سیاسی 
درست و منظمی برای تأمین دوام آنها در کار نبود. از اين. رو؛ 
فرماتروایی آق‌قویونلو زودتر از آنجه گمان می‌رفت برافتاد. پس از 
روی کار آمدن صفویان, یکی از بازماندگان اين خاندان سلسلة قطب 
شاهیه را در هند بایه‌گذاری کرد. 
نظام سیاسی و اقتصادی: سازمان سیاسی آق قویونلو همانند نظام 
سیاسی قراقویونلو از بسپاری جهات مبتنی بر مبانی مفولی بود 
(رویمر: «ساسله‌های تر کمانان», 184). اقدامات اوژون خسن ظاهراً به 
منظور دگرگون ساختن اصول موجود و جلوگیری از نوآوریهای 
خودسرانه مالی و مالیاتی بود. یعقوب در اراخر پادشاهی خویش برای 
تکمیل اقدامات پدر و ریشه‌کن کردن کامل اصول مالیات‌بندی مغول که 
با احکام اسلامی در اين زمینهناسازگاری داشت و برای نشاندن این 
احکام به جای آن اصول, کوششی به عمل آورد. این کوشش بر هدف 
روشنی دست نیافت و رستم به همان عرف و رسوم کهن روی آورد 
(همو, «آخرین فرمان رستم بهادر آق قویونلو »۰ 285-301). در دورهٌ 
احمدبیگ کهبامقررات مالی‌عثمائیها آشنا بود.بازهم اقداماتی بی‌تعر 
انجام شد (غیائی, ۲٩۳؛‏ رویمر, «سلسله‌های تر کمانان», ۱184 فنستر 
0 په بعد). سازمان سیاسی آق‌قویونلو منسجم نبود. عالی‌ترین مرکز 
تصمیم‌گیری شورای امیران و رژسای قبایل بود که در مسائل نظامی و 
موضوع جانشینی سلطان تصمیم می‌گرفت. کنترل نظامی و سیاسی 
روستاها و شهرهای مجارر که از لحاظ امنیت چراگاهها ضرورت 
داشت, به عهد؛ نظامیان بود. نیروی رزمی از سربازان اعزامی قبایل 
تشکیل می‌شد که از اقطاع و غنایم جنگی گذران می‌کردند (دوانی: ۲۶ 
به بعد؛ میثورسکی, «پژوهشی ...6, 141 به بعد؛ فرآگثر, 307 به بعد), 

در ارچ شکرفایی حکومت آق‌قویونلو یعنی در عهد. اوزون 
حسن: وضع مالی با مقرراتی تثبیت شد که متن اصلی آن از دست رفته 
است. دانسته‌های ما در بار؛ُ این «قانون‌نامه» اشاره‌های کوتاهی است 
که گه گاه مورخان از آن به عنوان «دستور حسن بیک» یا «قانون حسن 
پاشا» باد. کرده‌اند (غیائی, ۱۳۹۲ مینورسکی, «آق قویونلو و اصلاحات 
ارضی», 449). فقراتی از این «قانون‌نامه» در سرزمینهای دیار بکر: 
ماردین, ارگانی, اورفه.ارزنجان؛ خرپوت» بیرجیک: چرمیک و عرب 
جیر از روزگاری که این اماکن, غربی‌ترین بخش متصرفات اوزون - 
جسن را تتبکیل میداد در دست است (هینتس, 179-180). جاي تزدید 
است که اوزون حسن در مدت. ۱۲ سال سلطنت خود.توانسته باشد 


جنین طرحهای نظامی - بالی و سیاسی.منظمی.در سرزمینهای 


« .ره موه جتالحطدظ مفاعن؟ عق معط ۲عتصعل عم .1 


۰ آق قریونلو 


امپرآتوری جدید خود که از دیار بکر تا فارس گسترده برد برپای دارد. 
نتیجة مستدلی که والتر هینتس گرفته. این است که «قانون‌نامث» اوزون 
حسن عمدتاً رسوم محلی گوناگون را که از روزگاران قدیم به ارث 
رسیده بوده بت :و تاد کرده است. به نوشته بدلیسی, مقررات این 
«قانون‌نامه» در فارس, عراق عجم و آذربایجان اجرا می‌شد (۱۰۷/۲). 
غیائی معنای «قانون‌نامه» را به صورتی نسبتاً متفاوت شرح داده است, 
ولی نویسنده نکته‌های جالبی در بارهٌ اصلاحات کشوری به دست داده 
است. وی اوزون حسن را به عدالت‌خواهی ستوده است. ار 
می‌خواست «نمغا» یعنی مالیات راهداری و عوارضی را که از کالاهای 
بازر گانی می گر فتند, براندازد, ولی آمیر ان ار با وی موافق نبودند. پس 
تمغا را به نیم کاهش داد و کمتر از آنجه شاهان پیشین می‌گرفتند. 
وصول کرد. اماکن خوش‌گذرانی و قمار و می‌خواری را در سراسر 
قلفرو خرد بست. مالیات اراضی را که در سراسر سسلکت گرفته 
می‌شد, تثبیت کرد و «قائون نامد» را برای تعیین تکلیف شکایات مردم و 
مرافعات آنان و تعیین تعزیر و جرایم و جز آن نوشت و به سراسر قلمرو 
خود فرستاد تا بدان عمل کنند (غیائی, ۳٩۱‏ ۳۹۲). «قانون نامثه 
حسن پاشا تا زمان شاه طهماسب رعایت می‌شد و ترکان عثمانی نیز 
اين قانون را اجرا می‌کردند (مینورسکی: «پژوهشی ...0, 742؛ همر, 
«آق قویونلو و اصلاحات ارضی» 451؛ فراگثر, 535-565). بدلیسی 
می‌گوید: «([حسن] قانونی جهت اخذ و جمع مالیات از مردم وضع کرد 
که هنوز [تا دوران صفویه] در میان ملوک و حکام عراق و فار و 
آذربایجان معمول است»(۱۲۰/۲؛ غیاثی, ۰۳۲۹ حاشیه! . فرمانروایان 
آق‌قویونلو برخلاف امیران قراقویونلو, به ویژه در زمان جهانشاه (د 
۲ ق)/ ۱۴۶۷م) که بر مالیات ارضی به مقدار زیاد افزوده بودند. 
کوشیدند در اين گونه مالیات تعدیلی ایجاد کنند. سلطان خلبل در ۸۸۳ 
ق/ ۱۴۷۸ از ایالت ثروت‌خیز فارس خواست که:مالیات درخور 
آبادانی و ثررت بپردازد (فضل بن روزبهان, ۶۴), ولی بعقرب آهنگ 
آن داشت که از اين مالیات بکاهد. وی در ۸۸۴ ق/ ۹ مالیات 
پرداخت نشدهٌ عراق عجم را که مستوفیان به ۷۰۰۰۰ تومان تخمین 
زده‌اند ببخشید(همو, .)٩۱‏ همچنین یعقوب په هنگام تعیین مالیات گیلان 
در ۸٩۳‏ ق/ ۱۴۸۷م جانب اعتدال را نگه داشت (همو, ۱۲۶؛ قس: 
هینتس,۱۳۰), در آن دوره افزون بر خراج (مالیات اراضی), تعفا نیز 
رواج داشت و این مرده ریگی از زمان تیموریان بود..ابوسعید تیموری 
(د ۸۷۳ ق/ ٩۱۴۶م)‏ در ۸۶۵ ق/ ۱۴۶۰م تمفا را در سمرقند و بخارا 
لفو. کرد. در ایران در زمان حکومت اوزون حسن و جانشینانش تعفا 
برقرار بوده؛ زیرا در نشانی (فرمانی) که به فرمان یعقوب در ۸٩۱‏ ق/ 
۴۶ (فضل بن روزبهان,۱۲۰۰) جهت استمالت حجّاج آمد صادر 
شده, گفته شده است: «از جهت ایشان در رفتن و آمدن, تمفا و باج و 
راهداری و سوقاتی و لحته‌باشی و سلامی و غیرذلک مطالبت ننماینده 
( همانجا؛ هینتس,۱۳۱!همو, 177 به بعد؛ فراگثر,535-536). در آمد آق- 
قویونلو علاوء بر منابع مذکور, از محل مالیات و عوارضی تأمین می‌شد 


که بر گروهی از ارامند. اعراپ 9 اسکان یافته بسته بودند. 
عوارض راههای بازرگانی اصلی در سراسر آناتولی شرقی نیز ملبع 
دیگر درآمد آنان" بود (هینعنن: 177-201). 

یکی دیگر از ابتکارهای برخی فرمانروایان آن قویونلون انجام 
کاری بود که گونه‌ای اصلاخات ارضی شمرده می‌شد. اصلاحات 
ارضی در عضر سلطان یعقوب پنن از نهضت "شیخ حیدر؛ از 
رویدادهای مهم دوران فرمانروایی جانشینان اوزون حسن بود. بر بای 
کهن‌ترنن اسنادی که در دست داریم, این گونه اصلاحات در زمان 
یعقرب صورت گرفته است (فضل بن روزبهان, ۱۷۷ به بعد؛ 
مینورسکی: «ترجمة عالم‌آرا», 90-91). هدف این اصلاحات که به 
تشویق صفی‌الدین عیسی ساوچی (هینتس به اشتباه: سیم‌الدین 
عیسی ساوجبلاغی) وزیر و قاضی عصر یعقرب (فضل بن روزبهان, 
۸) انجام یافت. امکان‌پذیر ساختن حکومتی متمر کز بود, اما او به 
هدف خود نرسید (عزاری, ۲۸۰/۳ - ۲۸۲). قاضی در زمان اوزون- 
حسن به معلمی یعقوب گماشته شده بود (لاری, ۲۲٩‏ الف). وی نفوذ 
بسیاری در قلمرو حکومتی او پیدا کرد. خراندمیر او را فراوان ستوده 
و در بار؛ٌ ار گفته است که هیچ سندی بی‌مهر او" معتبر نبود 
(حبیب‌السیر, ۴۳۱/۴), یعقوب با اصلاحات ارضی خرد به موقعیت 
درباریان خویش لطمه زد و در میان آنان دشعنانی برای خود پدید آورد 
(مینورسکی, «آق‌قویونلو و اصلاحات ارضی»» 452): ضعف دیرینة 
حکومت مر کزی, در نظام اعطای زمین بود که از دور؛ سلجوقیان ر 
پیش‌تر از آن معمول شده بود و به سیب آن امیران, به جای دریافت 
حقرق از بادشاه: بهره‌برداری از زمینهای معینی را به صورت اقطاع 
موروئی در اختیار می‌گرفتند. اين درآمد اعطایی که از ایام جلایربان 
با واژه سیورغال معروف شده برد, در واقع شکل کامل‌تری از 
سنت ديرين اقطاع بود (همو. همان, 451؛ هموء «سیورغال...6, 
928-2) ر این نه تنها شامل اداره آز ادا در آمدهای منطقه مورد نظر, 
بلکه شامل: میات هم بود. سیورغال در حکزمتهای: قراقوبوا.ز 
آق قویونلو مرسوم بود و تبموریان هم دز مشرق آن را به کار می‌بستند. 
تفاوت میان اقطاع و سیورغال اين برد که گذشته از معافیت مالياتی, 
اقطاع دار از اجرای قوانین مصون و از حکرمت مر کزی مستقل بود. 
این مصونیت. اقطاع دار را ارباب معطلق امرر قضایی و نظامی می کرد 
و معافیت از پرداخت مالیات به معنی آن بود که صاحب اقطاع آنجه را 
در گذشته به خرانٌ حکومت مرکزی می‌ریخت. از رعیت به نفع خویشن 
بازمی‌ستاند (پتروشفسکی: 144 به بعد؛ مینورسکی, «آق قویونلو و 
اصلاحات ارضی». 458 به بعد؛ همو, «سیورغال..»: 928 به بعد؛ 
هینتش» ۱۲۸ .- ۱۳۰؛ هموء 160 به بعد! فراگنز: 451). قاضنی "عیشی 
ساوجی اصلاحات خود را با لغو سیوزغالهای کوچک از متوسط آغاز 
کرد. ار همچنین؛ به دفاع از ضرورت اعمال شریعت اسلامی به جای 
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یاسای مغولی برخاست و تمفا را ملغی ساخت (هموء 535,507 به بعد؛ 
میتورسکی: «آق قویوئلو و اصلاحات ارضی» 458؛ رویمر «سلسله‌های 
ترکمانان 180-2). فضل‌بن روزبهان خنجی به عکس خواندمیر به 
فضایل قاضی عیسی اعتقاد ندارد و قاضتی را از اینکه در رمضان ۸٩۳‏ 
ق/ ارت ۱۳۸۸م گزمکان را گفته که بادهخواران را به سختی تنبیهکنند 
سرزشن می‌کند (صن ۱۵۴؛ میتورسکی, «آق قویونلو و اصلاحات 
ارضی». 461): جز فضل‌اله بن روزیهان خنجی مورخ دیگری از پر نامةٌ 
اصلاحات قاضی عیسی: سخنی نگفته است. خواندمیر با اطمینان 
دربارء سنیورغالهای اهدایی به قضات: سادات و علما (خبیب‌النیر, 
۳۴ در درران سلطان یعقوب, سخن رانده است. از نوشتة فضل‌بن 
روژبهان جنین برمی‌آید که قاضی در پایان سلطنت یعقوب در اندیشة 
اصلاحات افتاد. توصیف مناسب از رویدادهای دوره قاضی 
صفی‌الدین سارجی از فضل‌بن روزبهان خنجی است. روزبهان از 
لطف قاضی نسبت به خود داد سخن می‌دهد. قاضی صفی‌الدین از شاه 
شرف‌الدین محمود دیلمی که مسائل دیوانی یه عهدذ او بود. خواست تا 
در این راه بار او باشد. قاضی کار تجدیدنظر در خراج را خود به عهده 
گرفت. به اعتقاد فضل‌بن روزبهان لغز سیورغال شرٌ محض بود؛ و 
شکوائیه‌ای تند در این زمینه به دست می‌دهد. به گمان او بسیاری از 
علمای بزرگ شیراز از اين موضوع رنجیدند. امامالدین شیخ علی, 
معارن قاضی عیسی, از این بیان فضل‌بن ررزبهان سخت برآشفته و 
یادآور شده است که چون فضل‌بن روزبهان در فارس خویشاوندانی 
دازد, در این کار مداخله کرده است. همو از فضل‌ین ررزبهان خواسته 
است تا نام کسانی را که در اثر این اصلاحاث دچار تلگدستی شده‌اند, 
در اختیار او نهد تا دز ضورت لزدم از فتول قانون معاف گردند. 
ررزیهان نام خواجه نظام‌الاین اخمد ساعی را می‌برد که 

۰ پیئوا در تکفل دارد و برای سیز کردن آنان افزون بر منیعنالی 
شخصی خود. به سیورغال نیز نیا دازد (مینورسکی, «آق قویونلو و 
اصلاحات ارضی», 458 به بعد). همچنین می‌گوید که نردم فارمن از 
مجتهد زمان خویش جلال‌الدین دوانی. دزخواست یاری کردند و او 
نامه‌ای به قاضی عیسی نوشت, لیکن نامه ار تأثیری در اراد قاضی 
نگذاشت, نضل‌بن ررزبهان از رویداد‌هایی که در فارس اتفاق افتاد. 
پیامدهای دردناکی را برای قاضی پیش‌بینی کرد. به گمان او با اینکه در 
دوران یعقوب. کشنور از ساختاز نیرومندی بر خوردار بود, طوفانی که 
کاخ امپراتوری یعقوب را درهم کوبید, از این ساختار ثیرومندتر بود. 
ار معتقد اشت که شاه کریم و گثناده دست بود؛ اما در زیز پوشش 
دینداری و پرهیز گاري او شیطانی پنهان بود (لاری, ۲۲۹ مینورسکی, 
«آق‌فریونلو و اصلاحات: ازضی»: 8 فضل‌بن ررزبهان از دیدار 
خود با قاضتی عیسی شنرح گسترده‌ای به ذست می‌دهد و نتیجه‌ای که از 
این گزارش می‌گیزد, بسیار ناگوار است. دز خلال گفتارش خشم خود 
را از اصلاحات قاضی نمایان می‌سازد. فضل‌ین روزبهان تمایل داشت 
تَاضی را از نارضایتی امیران ثرک بترساند (لاری: :)۲۲٩‏ مرگ 
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نابه‌هنگام سلطان یعقوب وضع را دگرگون ساخت و آرمان قاضی را 
دربار؛ اصلاحاتی که در نظر داشت. از میان برد. نخست شیخ علی را 
به سپب همکاری با او به بند کشیدندٌ و اموال او را به یغما بردند چنانکه 
حتی لقمه نانی برای سد جوع. برايش نماند. سرانجام شیخ,علی در 
تبریز در معرض شکنجه قرار گرفت و به قتل رسید. پس از آن قاضی 
عینی به جنگ درنده خویی به نام صوفی خلیل افتاد و به گونه‌ای نجیغ 
کشته شد. بر بای نوشن خواندمیر, صوفی خلیل از دیرباز از قاضی 
عیسی دل آزرده بود و از این روی به قتل او دست بازید (حبیب السیر: 
۴ فضل بن روزبهان به طور دیگری ماجرای کشته شدن قاضی 
را به دست داده است (ص .)٩۰‏ در مراة الادوار ضنمن ذکز نام کسانی 
که هنراه قاضی به دار آویخته شده‌اند از خواجه عبدالملک ساوجی 
نیز باد شده است (لاری: ۲۲۹: میتورسکی, «آق قویونلو و 
اصلاحات ارضی,:458). 
روابط خارجی: دز ربیع‌الثانی ۸۶۸ قادسامبر ۱۴۶۳ مجلس سنای 
رئیز برنامة پیمان با اروت عسن: را تصویب: گرد و گرپریتی راب 
نمایندگی ند اوزون حسن فرستاد. اوزون حسن که برای جنگ با 
سلظان: محمد فاتح به هم‌پیمانی نیاز داشت, بی‌درنگ آزی‌مامت 
(حاجی محمد) را برای پستن بیوند دوستی به سفارت رئیز فرستاد. 
حاجی محمد در رجب ۸۶۸ ق/مارس ۱۴۶۴ به عنوان نخستین سفبر 
اوزون حسن به وئیز رسید و حدود ۶ ماه در آن دیار اقامت گزید (همو, 
«ایران در سدهٌ بانزدهم...0 ۰۳ ۱۷۴). در ۸۶٩‏ ق/ ۵ دیگر 
بار قاسم حسن زا از جانب خویش به ونیز فرستاد: پنل از سفارت او 
این گونه ارتباطات بریده شد. طی سالهای ۸۷۳ ۸۷۴ ۱۳۶۹/3 
۷۰ سپاهیان سلطان عثمانی ابویا را که مدت ۲۶۴ سال در دست 
وئیزیان بود: به تصرف درآوردند. سنای ونیز که خود را رویاردی 
خطری جدی می‌دید, کربرینی را: برای بار درم در رمضان ۸۷۵ 
ق‌افوري؛ ۱۴۷۱م برای جلب همکاری به ایران فرستاد. افزون بر اوه 
جمهوری وئیز سفیر دیگری به نام کاترینو زنو را که تااحدی با این 
سرزمینها آشنایی داشت و خواهرزاده هسبر اوزرن حسن.دسپینا بوده 
به. ایران گسیل: داشت. زئو شرخ مسافرت خویش را به صورت نامه 
نوشته است. اصل نوشته‌های زئو در دست نیست (انجمن هاکلیوت: 
۳ دانسته‌های ما درباره جگرنگی این سفارت و نخوه همکارین 
این دو کشرر یاددائنتهایی است که جووانی باتیستا راموزیو" از روی 
نامه‌های زئز فزاهم آررده است (همان, ۱۸۹ ۲۰۰)..از نوشته‌های زنو 
برمی‌آید که اومأموز بوده در صضورت تمایل اوزون حسن به جنگ با 
سلطان عثمانی, از سوی جمهوری ونیز با ۰ کشت مشسلع کوتاه" د‌ 
بسیاری کشتیهای بزرگ رز کرچک دیگن او را از راه دریا یاری دهد 
(همان. ۲۱۳)..اوزون حنن: سال پعد. زئو را به سفارت نزدشاهان 
مسیحی: از آن میان پادشاهان لهستان و مجارستان فرستاد و از آنان 
تطلازنای ,1 
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۲ آق تویونلو 
خواست تا وی را در این جنگ یاری کنند (همان, ۱۱۸۹ باناجوانو, ۱۴ 
به بعد؛ هالوی, 194 به بعد). بعد از این, بر پایذ توافق‌نامه جمهوری ونیز 
و اوزون حسن, سنای ونیز جوزافا باربازو و آمبروزیو کونتارینی را به 
جانشینی زنو به ايران فرستاد (انجمن هاکلیرت, ۱۸۹). باربارو همراه 
خود ۶ توپ بزرگ و ۶۰۰ تفنگ و مقدار زیادی مهمات با ۲۰۰ سرباز, 
زیر. فرمان ۳.سرهنگ و یک فرمانده به نام ایمولا بد ایران آورد 
(همان, ۴۸). گزارشهای باربارو و زئو با یادداشتهای آنجوللو تکمیل 
می‌شود (همان, ۲۸۵). با تحلیل این گزارشها به ویژه گزارش آنجوللو 
که خود در این جنگ شرکت داشته است» می‌توان به نتیجة روشنی از 
هم‌پیمانی دولت وئیز و همکاری آنان در جنگ اوزون حسن با عثمانیان 
دست یافت. از فرمانهای پنهانی که در رمضان ۸۷۷ ق‌افوری ۱۴۷۲م 
به بازبازودادة شد: ین بود که: فرلت وئیز هیچگاه صلح با عمانین را 
نمی‌پذیرد, مگر اینکه سلطان عثمانی همذ خواستهای اوزون حسن را 
دربار؛ آسیای صغیر تا تن داردانل گردن نهد. افزون بر اين, باربارو 
در حملاٌ ناوگان وئیز زیر فرماندهی پیترو مونجنیکو" (همان, ۴۹) به 
سلفکه و در احیدٌ مرکزی, شرکت داشت. آنجوللو در گزارش خود 
می‌نویسد هنگامی که اوزون حسن در فکر گردآوری سپاه برای جنگ 
با عثمانیان بود. پارپارو در قبرس در انتظار سپاهیان آق‌قویونلو بود 
(همان, ۲٩۲؛‏ مینورسکی. «ایران در سده پانزدهم میلادی" 99-۰). 
آق‌قویونلو با مصر نیز مسناسباتی داشت. این مسناسبات, نا 
شناخته‌ترین بخش تاریخ آنان را تشکیل می‌دهد. دانسته‌های ما در بارهٌ 
این روابط منحصر به گزارشهای کوتاهی است که تنها باریخ‌نگاران 
مصری به دست داده‌اند (همو «ایرآن در سده پانزدهم...», ۰۱۸۶ حاشیه 
۳ از میان مورخان ایرانی فضل بن روزبهان به اين روابط اشاره 
کرده و متن نامه‌ای را که او خود به زبان عربی خطاب ببه ایس و نصر 
قایتبای در ۸٩۲‏ ۱۷/۵ نوشته و نیز پاسخ سلطان مصر خطاب پبه 
سلطان یعقوب را آررده است (صص, ۱۲۳۰۱۲۱). ببه گفت؛ هینتس 
انیت این در هسایه سالهای مراز بر بسایة اطناعت سکدرانبان 
آق قویونلو از سلاطین مصر استوار بود. حتی اوزون حسن نیز این 
باتک را اعمالمی‌ گرد (ض ۵٩‏ ولی این قس با ترش مق یه 
ظاهری داشت. کشاکش میان اوزون حسن و سلطان عثمانسی, او را 
ناگزیر به سازش می‌کرد. او همواره به دنبال جلب دوستی وئیزبان و هم 
پیمانی با آنان بود: اما سرزمینهای زیسر نسفوذ سلطان مصر از ایسن 
همیستگی جلوگیری می‌کرد. از این‌رو, اوزون حسن آهنگ آن داشت 
که بر متصرفات مصر دست‌اندازی کند. در ۸۶۸ ۱۳۶۴/3م کردها بر 
نواحی مسلطیه دست یافتند و کسلیدهای دژ را بسرای اوزون خسن 
فرستادند. او آن را در سال بعد به فرمانروای حلب سپرد و به جای آن, 
دز مشهور خرپوت را که در دمست ارسلان ذوالقیدر بود, همزاه بسطام 
بگرفت. روابط اوزون حسن با سلطان مصر تا پیش از تازش او بر 
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عنمانیها درستانه بود و از آن پس به سردی گرایید (اپن اجاء ۱۶۳؛ 
هینتس, ۶۰). ارزون حسن مسیان سالهای ۱۴۶۲۱۸۸۵۰۰۸۶۶ 
۱۷۵ بار بر مصر تاخت. شرح گسترده این زریدادها زا مورخان 
مصری به روشنی ید دست داد‌اند (اين تفری بردی, النجوم الزاهرة, 
۷ به بعد, همو,. حوادث الاهور, ۴۹۰ - ۴۹۴ ۵۱۳:- ۵۱۵). 
اوزون حسن از ۸۶۳ ق/ ۱۳۵۸ به بعد هرچند یک بار به عنوان 
جهاد به جنگ با گرجیان بسیحی می‌پرداخت. او میان سالهای ۸۶۲- 
۲ ۱۴۵۸/۵ -۱۳۷۷ع) ۵ بار به گرجبتان تباخت (هینتس, ۱۸۰- 
۲ حاصل این جنگها غنایم فراوان بود. منجم باشی از ۳ جنگ او 
یاد کرده و آخزین آن را در ۸۷۷ ق/ ۱۴۷۲م دانسته است (۱۵۷/۳ به 
بعد), غفاری به یک لشکرکشی به گرجستان در ۸۸۱ ق | ۸۱۳۷۶ 
اشاره کرده است (ص ۲۵۳). اين روایت با گزارش جوزافا باربارو که 
در این پیروزی شر کت داشته, راست می‌آید (انجمن هاکلیوت, ۱۰۰ به 
بعد). درباره دو جنگ نخستین اوزون حسن با گرجیان دانسته‌های 
روشنی در دست نیست. تنها مورخان گرجی از اسن روبدادها بساد 
کرده‌ند. بنیع گرجی در سد؛ ٩‏ ق/ ۱۵ م در این باره سبخت آشفته است 
(پروسه, 249,382 ,1/688,11/12). از اخرین تازش اوزون‌حسن در ۸۸۲ 
ق/ ۷۷ (این آخسرین سال حکوست اوزون حسن بوده است) 
اطلاعاتی در دست است (غفاری, ۲۵۳؛ هینتس ۱۸۲). هدف ایسن 
جنگ به زانو درآوردن فرمانروایان گرچستان بود که پس از شکست 
آرزون حسن از سلطان عثمانی, سر از اطاعت او باز زده بردند. 
ارزون حبن برخوردی هم با ابوسعید تیموری داشت. شکست 
جهانشاه قراقویونلو از اوزون حسن, ابوسعید تیموری را بر آن داشت 
که برای بازپس گر فتن سرزمینهابی که ترکمانان پس از میرگ شاهرخ 
اشغال کرده بودند, دست به کار شود. نیاکان اوزون حسن از دیرباز 
مستحد تیموریان بودند. از این‌روه ار تمایلی بسه جنگ نسداشت 
(مینورسکی: «اسران در سبده پانزدهم...», ۱۷۰), در آغاز از ابسوسعید 
درخواست صلح کرد و دشمنی خود را در مقابل شورش قسرایوسفب 
قراقویونلو یادآور شد, اما ابوسعید نپذیرفت. اززون حسن هنگامی, که 
از صلح نومید شد. با ار از در ستیز درآمد. اهالی شروان با او هم پیمان 
شدند. ابوسعید, امیر مزید ارغون را به جنگ با او فسرستاد. امسیر 
شکست خورد و ابوسعید به ناجار گریخت. اوزون حسن پسر شود 
زینل را در پی او روانه ساخت, سرانجام ابوسعید در نزدیکی مغان به 
اسارت سپاهیان اوزون حسن درآمد و پس از چند روز به وسیله یادگار 
محمد که از گناشتگان ارزون, حسن بوده در شعبان ۸۷۳ق / فورید 
۹ م به انتقام قتل مادر بزرگش گوهرشاد کشته شد. آوزرن حسین 
سر بریده او را,همراه نامه و کلید دژهای تازهرگشرده برای تأیید 
فرمانروابی بخود. نزد قایتبای. (حکویت؛ ۸۷۲ - ٩۰۱‏ ق/:۱۴۴۸- 
۹۶ سلطان مصر فرستاد. او. در اين. نامه .ضمن برشفردن 
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پیروزیهای سپاهیان خود. از خویش به نام امیری که احیاکنند؛ شکوه 
اسلام است. یاد کرد (بدلیسی, ۱۱۷/۲؛ روملو, ۴۸۸؛ هینتس, ۶۶ ٩۷۰‏ 
عزّاوی, ۲۳۱/۳ - ۲۳۴ 

آق‌قویونلو در مدت فرمانروابی خود با امپراتوری بزرگ ترکان 
عثمانی نیز جندبار درگیر شد. سلطان محمد فاتح پس از پراندازی 
امپراتور ترابوزان در ۸۶۵ ق/ ۱۴۶۱ و پیررزیهایی که در بُسنی و 
موره به دست آورد. بر آن شد که قرامان را به متصرفات خود بیفزاید 
(باناجوانو, ۱۶). او در ۸۶٩‏ ق/ ۸۱۴۶۴ قرامان را به جنگ آورد. 
اوزون حسن پس از اين پیروزی سلطان, برای جلب دوستی ری پیامی 
به قسطنطنیه فرستاد. اما نتیجه‌ای به دست نیاورد. حسن بعد از کشتن 
جهانشاه که از ۳ دیرینهٌ سلطان بود, طی نامه‌ای پیروزی خود را 
گزارش داد. ار در این نامه سلطان را لقب ساد؛ «امارت مأب» داد و 
سلطان در پاسخ از با نام «سردار عجم» یاد کرد (فریدن بیگ, 
۱ ۲۷۸ اسناد و مکاتبات تاریخی, .)۵۷٩‏ علت جنگ اوزون 
حسن و سلطان عنمانی را می‌توان به این شرح خلاصه کرد: ۱. پناهنده 
شدن پیراحمد فرمانروای قرامان که از دست نشاندگان سلطان عثمانی 
بود به اوزون حسن (بایکال, 267): ۲. در پیش گرفتن روش 
خشونت‌آمیز از سوی سلطان محمد در مقابل نامه‌های مهر آمیز اوزون 
حسن (امناد و مکاتیات تاریخی , :0۵۷٩‏ ۳. کثنته شدن فرمانروای 
قراقویونلو به دست اوزون حسن و تازش وی به قلمرو بازماندگان 
تیموری که با سلطان روابط درستانه داشتند (برارن, ۵۸۵/۳؛ بایکال, 
7 ؟۴. دوستی و اتحاد اوزون حسن با جمهوری ونیز در برابر 
سلطان عثمانی؛ ۵, بربا کردن ارتباط با امپراتوران ترابوزان که 
خراجگزار ديرينة دربار عثمانی بودند (طهرانی, ۵۶۷/۲- ۵۸۴+ قس 
روملو, ۵۲۹ به بعد), 

بدین گونه, جنگ میان در سپاه در گرفت. اوزون حسن در ۸۷۷ ق/ 
۲ بر سرزمینهای عثمانی تاخت ر توقات را جپاول کرد و از 
طریق سیواس به قرامان ناخت, ولی تسوسط سپاهیان عئمانی واپس 
رانده شد (وودز, 131 به بعد؛ بایکال 271). سلطان عثمانی در شوال 
۷ ق ارس ۶۱۴۷۳ با ۱۰۰۳۰۰۰ مرد جنگی وارد نبرد شد 
(سعدالدین, ۵۲۹/۱). آنجوللو گزارش روشنی از این جنگ به دست 
داده است (انجمن هاکلیوت, ۲۸۱-۲۷۷). در این جنگ علی اوغلی 
آقینجی سردار مشهور, فرماندهی سپاه ترک را در دست داشت. او در 
آغاز ۳1 ماخ جیره شد و ارمنیان ساکن در آن سامان رااسیر کرد. 
سپاهیان اوزرن حسن در ربیعالاول ۸۷۸ ق/ ژوئبة ۱۴۷۳م به ارزنجان 
رسیدند. در این جنگ مپاهیان ترک با از دست دادن حدود ۰۰ ۳.۰ 
نفر: تارانده شدند. جنگ اصلی اوزون حسن که به شکست انجامید در 
۶ ریم‌الاول ۱۱/۸۷۸ اوت ۱۴۷۳م رخ داد (بایکال, 273). کاترینو 
زنو سپاهیان اوزون حسن را در این جنگ, مسر کپ از ایسرانیان و 
گرجیان و کردان یاد کرده است. این سپاه زیر فرمان اوغورلو سحمد و 
زینل. پسران اوزرن حسن و پیراحمد فرمانروای قرامان برد (انجمن 


هاکلیرت. ۲۲۷ به بعد). در این جنگ کافر اسحاق سردار اوزون حسن 
که گویا مسیحی بود کشته شد و زینل نیز به قتل رسید. گزارش روشن 
در باره؛ُ این جنگ از آن زنوست که در رزمگاه حضور داشته است 
(همانسچا). سلطان عثمانی پس از شکست ارزون حسن, پیشه‌وران و 
صنعتگران اسیر را به استانیول برد و سران قراقویونلو را که اوزون 
حسن به جنگ کشانده بود, آزاد ساخت. دیگر بزرگان سر کمانان به 
دستور سلطان قتل عام شدند. هنگامی که خبر این شکست به داراب 
بیگ حاکم قرا حصار رسد دژ را به عثمانیان سپرد. سلطان عثمانی 
پس از تسخیر این دژ به بند صدراعظم خود مسحمود پاشا از بسیگرد 
ارزون حسن خودداری کرد, رلی بعدها از اين کار پشیمان شد و وزیر 
را برکنار ساخت (سعدالدین, ۵۲۱/۱ به بعد), اوزون حسن پس از این 
کت نامه‌ای په ستای و نیز نوشت و در آن یادآرر شد که درباره پسر 
عنمانیان خواهد تاخت (برشت, 137). اما ونیزیان به علت آشوبها ر 
طاعرنی که در واپسین سالهای فرماثروایی اوزون حسن در فارس رخ 
داده بود. به تندریج از ار نومید شدند و یک سال پس از مرگ او, در 
شوال ۸۸۳ ق/ دسامبر ۱۴۷۸, با عنمانیان صلح کردند. 
ارضاع فرهنگی: دوران فرمانروایی آق‌قویرنلو یکی از دوره‌های 
کوتاه شکوفایی فرهنگی است. با آنکه شاهان اين خاندان ترک زبان 
بودند. پشتیبان فرهنگ ایرانی شدند. اوزون حسن با انتخاب تبریز به 
ایتختی در ۸۷۴ ق/ ۱۴۶۹م؛ با محیط ایرانی 
هىاهنگ شد و در زمره شاهان ایرانی درآمد (مینورسکی, «ايران در 
سده بانزدهم...0 ۱) ار با اینکه تبار ترک داشست, به ایرانی بودن 
خود می‌بالید (اروج بیک بیات. ۱۲۸). بیش‌تر سالهای فرمانرواین 
اوزین حسن به هنرپروری و ترویج دانشس گذشت. ساظان یعقوب یز 
که بر اثر تشویق و مساعی استادش قاضی عیسی ساوجی وزیر که خود 
شاعر برد (فلوگل نسخه‌ای از دیوا 
6- 1/575): موجب گسترش فرهنگ و دلگرمی شاعران آن: دوزه 
گردید. در حقیقت آنان متولیان میراث فرهنگي تیموریان بودند. بیش‌تر 
افراد این خاندان شعر ذرست بودند .فضل بن روزبهان خنجی شتناری 
از آنان را به دانش دوستی ستوده است.به ویژه از ابراهیم بن جهانگیر 
که شاعر بوده, باد کرده است (مینورسکی: «تر جمةً عالم آرا», 86؛ 
فضل‌بن روزبهان ۱۶۸). برخی از نام‌آوران این دوره عبارتند. از 
علاءالدین علی بن‌محمد مشهور به قوشجی (د ۸۷۹٩‏ ق/ ۱۳۷۴)؛ 
بابافغانی شبرازی (دح ٩۲۵‏ ق/ ٩۱۵۱م)‏ شاعر و.سخنور؛ اهلی 
شیرازی (د ٩۴۲‏ ق/۱۵۳۵م) شاعر؛ کمال‌الدین شیرعلی بنایی (د ٩۱۸‏ 
ق/ ۱۵۱۲ م) شاعر. خوشنویس و موسیتی شناس؛ نررالدین 
عبدالرحمان چامی (د ۸٩۸‏ ق/ ۱۴۹۲ ماء شاعره ادیب و عارف؛ 
جلال‌الدین دوائی (د ٩۰۷‏ ق /۱۵۰۳م) فیلسرف و متکلم بلندآوازه. 
افزون بر کسان یاد شده, اندیشه وران دیگری در دربار آق‌قویرنلو 
می‌زیستند. از آن میان: فضل بن روزبهان خنجی. امیرهمایون, 
ملاشهیدی, درریش دهکی, میرمقبرل حبیبی, مولا محمد شریحی, و 


که در آن می‌زیست 


ن ار را در وین نشان داده است: 


عبدالحی نیشابوری منشی ابونسعد تیموری که پس از شکست از 
اوزون حسن به دربار آق‌قویونلو پیوست و تا پایان عمر در آنجا 


ماندگار شد. 


مأخذ: این اچاء محمدین: محمرد, العراک بین المعالیک ر الشانیین الائراک, به 
کرشش محمد احمد دهمان دمشق, دارالنکز, ۱۹۸۶): ضص ۱۷۰-۱۶۳؛ این‌ایاس, 
محمدین اخند, بدائم‌الزهور به کرشش محند مصطفی, قاهره, الهیة المصریه العامة 
للکتاب, ۱۹۸۳۴؛. ابن‌بی‌بی, .حسین پن محمد, الارامرالعلائية فی‌الامورالعلائية, به 

شش نجاتی لوغال ر عدنان صادق ارزی, آنکارا, ۱۹۵۷ ابن‌تفری بردی» پرسف, 
حوادث الدهور, به کوشش ویلیام پاپر. برکلی, ۱۹۳۱-۱۹۳۰؛ همو, اللجوم الزاهرة, به 

شش ویلیام پایر. بر کلی, ۱۹۲۹-۱۹۲۰ ابن شاهین ظافری, خلیل, زیدةالسالک و 
بیان‌الطرق والمسالک: به کرش راویس, پاریس, ۱۸۹۴م؛ این صیر فی» علی‌بن دارود, 
انباء الهصر بابناه العصر, به کرشش حسن حبشی, قاهره, دارالفکر العربی, 2۱۹۷۰؛ ابن 
طولون ضالحی: محند؛ اعلاماثرری:بنه کردتن تخد احمد ذهمان: سنی: دازالفگرن 
۲ م؛ ابرالغازی بهادرخان: شسج 
۱۸۷۲-۱م؛ احند رت 
۱۳۰۰-۶۹ ق! اروج‌پیک بیات, درن‌ژوان ایرانی, ترجمة سعود رجب‌نياء تهران, 


ترک» به کرششی بارون دسزون: سنت پتززبوگ, 
زاده, لفات تاريخية و جغرافية, تسطئطلیه: 


بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۳۸ ش؛ استرابادی, عزیزین اردشیر, بزم و رزم؛ به کرشش 
محمد ناد کرپریلی‌زاده, استانبول, ۱۹۲۸م؛ اسلام آنسیکلوپدیسی :اسناد و مکاتبات 
تاریخی ایران, به کوشثن عبدالحسین نوأیی, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 
۶ ش؛ امیر علیشیر نوائی, علیشیر بن کیچکنه, مجالس النفائس, به کوشش علی اصفر 
جکمت, تهران, منوجهری, ۱۳۶۳ ش, صس ۱۱۸ - ۲٩۳ ,۲۳۳ :۱۱٩‏ - ۲۹۷؛ انجمن 
هاکلیرت, سفرنامه‌های ونیزیان در ابران, ترجمهٌ منرچهر امبری, تهران خوارزمی, 
۹ ش, جه؛ ایرانیکا؛ باجاکو ویورل, «ارتباط ارزرن حسن واشتفن کبیر فرماثررای 
ملداری». مجلاً دانشکد؛ ادییات و علوم انسانی تهران, سس ۲۲, شه ٩۲-٩۱‏ (بائیژ و 
زستان ۱۳۵۴ ش), صص ۱۲۹-۱۱ بارتولد, و و, الزبیگ و زمان وی, ترجمة حسین 
احمدی‌پور, تهران, چهر, ۱۳۳۶ ش؛ باناجوآنو, ولاد, «روابط فرهنگی و تاریخی بین 
ایران و ررمانی». مجلا دانشکد؛ ادییات و علرم انسانی تهران, س ۵, شمه ۴ (ثیر 
۷ ش)؛ صص ۳۰-۱۲ بدلیسی, امپرشرف‌خان, شرف‌نامه, به کوششی ولیایثرف 
زرترفه» سشت پترزبورگ: ۱۸۶۲-۶۰م؛ پرازن, ادزارد, تاریخ ادبی ابران؛ ترجمهً 
علی‌اصفر حکمت, تهران, امبرکییر, ۱۳۵۶ شس, صصی ۵۹۳-۵۷۱؛ تاری قزلباشان, به 

شثی هاشم محدث, تهر ا ۱۸ ش, صص ۱۱۱-۱۳ نتوی , احمدبن نصرالله, 
تاریخ الفی, نسخة خطی, کتابخانة مرکزی, شم ۱۲۳۳؛ترابی طباطبایی, جمال, سکه‌های 
شاهان اسلامی ایران, تبریز, موز؛ آذربایجان, ۱۳۵۰ ش, صص ۱۱۶۸-۱۵۸ جهانگشای 
خافان (تاریخ شاه اسماعیل): به کزشش الله دنا مضطر, اسلا‌آباده مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان, ۱۹۸۶؛ حدودالعالم. په کوشش ولادیمیر مینورسکی, لندن؛ 
۷ حسینی, خورشاه بن قباد, تاریخ ایلجی نظام شاه, نسخة خطی دانشگاه تهران, 
شم ۰۳۳۲۳ بقاله ۶, ۷, جم؛ حولیات دمشقية, به کوشش حسن حیشی, قاهر»,.مکتية - 
الانجلر المصرية, ۶۱۹۶۸؛ خواندمیر, غیاث‌الدین؛ حبیب‌السیر. به گوشش محمد دبیز 
سياتي, تهران, خیام, ۱۳۵۳ ش, ۴۳۲-۴۲۹/۴؛ همو, دستور الوزراه: به کرشش سعید 
نفیسی: تهران, اقبال, ۱۳۱۷ ش؛ دایرةالمعارف اسلام (ارل), ذیل 110907 20 ل]؛ همان 
(درم) ذيل 50۴10 ۸۵؛ درانی, جلال‌الین, «عرض سپاه ارزون حسن», به کرشش ایرچ 
افشار, مجلاٌ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی تهران, س ۳؛ شه ۳ (فروردین ۱۳۳۵ ش)ا, 
صص ۲۶ - ۴۴ دولتشاه سمرقندی, تذگردالشعراء, به کوش محمدرمضانی؛ تهران. 
کلال خارر, ۱۳۳۸ شی, ۳۵۸-۳۵۷: راژی, امین احمد, هفت اقنلیم؛ به کرشش جواد 
فاضل, تهران؛ علمی, :۱۳۴۰ تی,.۲۱۹/۱: ۱۵۲/۲-۲۲۷-۲۲۳: رشیدالدین فضل الا 
جامع‌التراریخ, به کوشثن بهمن کریمی؛ تهران, ۱۳۳۸ ش؛ رزنلر. حسن بیگ: احسن 
التواریخ: یه کرشش عیدالحسین, نوایی, تهران, پنگاه ترجمه و نشر کتاب. ۱۳۴۹ ش: 
چم هبر, همان, به کوشش جارلز تارمن سدن, کلکته, ۱٩۳۱‏ صص ۲۲-۱۳؛ زاهدی, 
حسین ابدالی, سلسلة تسپ الصفرية, برلین. ایراتشهر, ۶۱۹۲۴؛ سام میرزاء تحفة 
سافی: به کرش رکن‌الدین همایونفرخ, تهران: علمی, ۱۳۴۸ ش؛ سخاوی؛ محندین 


آق قویونلر 2۱۵ 


عیدالرحمان, الضوه اللامع, قاهره. مکنبة القدسی, ۱۳۵۴ ق, ۲۳۷/۱۰؛ سعدالدین 
(خواجه افندی) تاج‌التواريخ, استانبول, ۱۳۷۹ ق؛ سیستانی, شاه‌حسین, احیاء الملرک. 
یه کزشش ملوجهز ستوده, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۳۵ ش؛ طهرانی, ابربکره 
کتاپ دیار یکریه, به کوشش نجاتی لوغال و فاروق سومر, آنکارا, ۱۹۶۴-۱۹۶۷ جما 
عاشق پاشازاده, احمد, تواريخ آل علمان: په کوش همت علی بیگ» استانبول, ۱۳۳۲ 
ق؛ عبدالرزاق سبرقندی, کمال‌الدین. مطلع سعدین و مجمع‌بحرین, به کرشش محمد 
شفیم: ۰۱٩۲۹‏ ۲: بخش.۳: جم؛ عزآوی, عباس, تاریخ العراق: بغداد, المطبعة الاهلیت, 
۹ غفاری, قاضی احمد, تاریخ جهان‌آراه تهران, حافظ, ۱۳۲۳ ش!غیالی,عبدالله- 
بن فتح‌الله, تاریخ, پد کرشئن طارق نافع الحمدانی, پنداد: مطیعة الاسعد, ۱۹۷۵ع: صص 
۱۳۹۵-۳۲ فخری هرری, مولانا سلطان محمد, ررضةالسلاطین, به کوش عبدالر سول 
خیامپور, تبریزه موسسة تاریخ و فرهنگ ایران, ۱۳۴۵ ش؛ فرامین فارسی مانتاداران, به 
کوش آ. د. پاپازیان و م. س. حسرتیان, ایروان, آکادمی علرم ارمنستان, ۱7۱۹۵۶ 
۱ نرمانهای ترکمانان قراقربونلو و آق‌قریوناو, به کوشش حسین مدرسی 
طباطبایی: قم: ۱۳۵۲" فن؛"ضحن 4۱۲۷-۵۹ وفرمانی از تلطان رتم آن‌توایزنلوه به 
کرئش ایرج افشار» مجلف بررسیهای تاریخی, س ۸ شد ۴ (مهر س. آبان ۱۳۵۲ شا, 
صص ۲۲۸-۲۰۷! فریدون بیگ, مشأت السلاطین, استانبرل ۱۲۶۴ ق؛ فضل‌بن 
ررزبهان خنجی, تاریخ عالم آرای امینی, نسخذ خطی, فاتح, شه ۴۴۳۱, نسخة عکسی 
دانشگاه تپران, فیلم ۰۱۵٩‏ جد؛ ترامانی, ابرالعباس, اخبار الدول و آثار الاول, بقداد, 
۷۲ ق؛ قزرینی: یحیی بن عبداللطیف لب‌التواریخ, تهران, بنیاد, ۱۳۶۳ ش؛ قمی, 
قاضی احمد, خلاصتالتواریخ, به کرشش احسان اشراقی: دانشگاه تهران؛ همو, گلستان 
هنرابه گوشش احمد سهیلی خوانساری, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۲ ش» صسص 
۱۳۴-۳ کاشفری؛ محمرد, دبوان لفات الترک, به کرشش کیلیسلی رفعت: استانبول, 
۵ کاشنی, علی‌بن حسین, رشحات عین‌الحیات, به کرش شلی‌اصفر معینیان, 
تهران, بنیاد نوربانی: ۱۳۵۶ ش؛ ۲۶۳/۱؛ کتابخان مرکزی, فهرست میکروفیلمها, 
۳ ۱۸۹ کربلابی, حافظ حسین, ررضات الجنان, به گرشش جعفر سلطان القرّایی. 
تهران, پنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۲ ش؛ کلاویخو, روی, سفرنامه, ترجمه مسعود 
رجب نیاء تهران, بنگاه ترجعه و نشر کتاب, ۱۳۴۴ شب؛ کونتارینی, آمروزیوه سفرنامه, 
ترجمذٌ قدرت الله روشنی, تهران, امیررکبیر» ۱۳۴۹ ش؛ گازر گاهی؛ کمال‌الدین حسین, 
مجالس العشاق, کاوپرر: ۱۳۱۴ ق | ۱۸۹۷م.. صص ۲۳۹-۲۳۸؛ گاران, خواجه 
عمادالدین, ریاش الانشاء, به کوششی غلام یزدانی, سیدرآباد دکن, دارالطبع سرکار 
عالی, :۸۱٩۴۸‏ صم ۲۳۲۰۲۲۷: گردیزی, عبدالحی بن ضحاک: زین‌الاخبار, به 
کرشش عبدالحی حبیبی؛ تهران, دئیای کتاب, ۱۳۶۳ ش؛ لاری, محمد بن صلاح, مر 
الادرار و مرقاة الاخپان, نسخد عکسی دانشگاه تهران, شم ٩۱۳۳۳‏ با رکشاه مروروذی: 
فخرالاین, تاریخ, به کوشش ادوارد دنیسون‌راس, لندن, ۱٩۲۷‏ ۶؛ مجدی, محمد حسینی: 
ژیتالمجالس, تهران, سنایی, ۱۳۴۲ ش, صص ۷۳-۹۶۶٩؛‏ مررارید, خواجه عبدالله, 


شرف‌نامه (انشای مروارید): به کوشش هانس رربرت رویمر: ونبادن, ۱۹۵۹ متن 
فارسی, ۷۵, متن آلمانی, ۲۲۴؛ مستوفی تبریزی, میرزا رضی, زینةالتواریخ, نسخٌ خطی 
مجلس شورای (سابق), شه ۲۵۸, صص ۷۶۵-۷۵۳؛ منجم‌باشی, احمدین لطف‌الله, 
صحائف‌الاخبار, استانبول, ۱۲۸۵ ق؛ منزوی, احمد, فهرست خطی فارسی, ۳۳۵۳/۶ 
۸ میئورسکی: ولادیمیر, «ایران دز ده پانزدهم بين ترکیه و ونیزه, ترجه 
محندباقر امیرخانی, نشریة دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز: سس ۲۴ شه ۱۰۲ 
(تابنتان ۱۳۵۱ ش), صصن ۱۹۲-۱۵۵ همو, تاریخ تبریژ, تزجمة عبدالعلی کارنگنه 
۷ شی, صص :۳٩-۲۳‏ همو: سباژمان اداری حکومت صفوی, ترجمة مسعود رجب‌تیاء 
تهران, زرارء ۱۳۲۴ ش؛ نادر میرزاء تاریخ و جغرافیای دارالسلعلة تبزیزه تهران, ۱۳۲۳ 
ق. صض ۱۳۹۷-۲۹۵ ویدی فیرازی ملاعبدی بیک, تكملة الاخباره نخة خطی: 
کتایخانا ملی‌ماک: شم ۳۸۹۰ صص ۱۵۶۹-۵۵۵ هیتتس, والتر, تفبکیل درلت ملی در 
ایران, ترجمة کیکاومن جهانداری: تهزان: نشریة کنینیرن معارت: ۱۳۲۶ شُء جمد 
«هفب فرمان دیگر از پادشاهان ترکمان», به کوشش حسین مدرسی طباطبایی, مجلا 
پررسیهای تاریخی, س ۰۱۱ شم ۲ (خرداد - تبر ۱۳۵۳ ش), صص ۱۲۶-۸۷؛ نی 


کانمکهگ ممررمتزت عبلا ۵ امعجماعتعظ شمه و0 7۳ رلعل۸ رحهده‌ناه 
9 وم ,1983 ,وداعه۷ و5 هل رطاءعظ 1555 - 962/1500 -۵06) مامت 


2۶ آق کرمان 


۶اه عل ,فلا دان5 0 انا عنوناتامط ها بصفعژ رجاحنجق رک1 - 
معنوتمامه کممداه عم ها ملد - 23 وم ,۱970 بحت۳۵ مر 
صاها فصه رم ,ععفتمحصطدظ خع۱ نع مرمع مه ما ع۲اوع 
او ی او قاجا رو ۱9 رحیتجطنلک رامعم 
3 ,۱936 نهد مرواححماه داننها ععوماکا۸ : فانطرمو وخ هتم 
1022 ارم ۱ :212۸46 وتعجماعآک جا دای ۳۲۳۵۲ رمط۲۳ :۲عوط 9۸ :147 - 
باحنصاععتت) اه معااعد0 داد ءعتاء‌اداهوه ۲ و ماتممق ممیم)۵ ی بل 1364 بم 
م۱۳ :۶ ها عمط ننک املع له ماما هر ودنک 
- 9606 :50 - 28 .مج ,1922 ,عولتهطصعت بممفامطآا بمب ربمم 1.۷۷ 
,۱9۸85 ,هراومه ی بل ععتننعا هل بوزسما مفعل ,موم 
اک حعماااصحصوی ص محفقاط منهنا ۳ 6۲ اوه 163-1821 111بسانن 
۸ بوممااع :۲ ماه زاون ع تناها ماما نامک 
اه ماعمع۷ رل معااطاط معا ما مصل‌ناود6) عطتعو رفق2- 221/261 :1954 
۳ اهاز جع ما0 بظ رتع‌ماظ بق۱86 مخت رمامط 
اوه عاومهق06) ها عل عرزمتعزلظ ۸۷۱۰۲۰ ,اعجوم:8 ۱/437 :1928 عامم۳ 
ری ۱ 
م۳ قاحعا نیم هه سعاعدایک معاعن ماع داد میا اعدعاسنا 
دا ,عای 252۱ - 250 .وم ,1959 بصن انا منک نزوگ ار 
,۵ج زاع5 ۳۲00 سا امدلته۳ عامامعلنعع60 عاوه ل فعناوتنا] فطز۲۲ ویر 
هم , .,خمننوه‌نا... رختابلم»م ادن 128-187 1952 .۱۷۵۸۸ 
,30۵0۵56 بماععتا معا مه رتمهممصو مسصمزمعزل( عمارلممامت 
۱۱ 
روهظ رم تعاطا :1972 بلعهکدن رتفا ار اامع17۳ 
2 .م0 ,۱958 ,مااممترت ج یاه ناهععن) ومان؟ ماه معالتق و ماع روصت( با 
:000,183ضما رم ما مکی امعاباممتومااطا يب ظ ما ,جماانی مات ر268- 
۰۲۵۱ 050۳۱۱۱۱ کول مااعتدامتيت ‏ رل رتکونصااد۲۳ 
۱ یاه مقاحنک مبحتدتاعطا رف روکد 251 وم ,1827 معتاعم 
۸ 005۱۱۷ اع۵۵ :۲2۵/207215 19767 ر4۲ ]معا وال تن 
۱ 
اه انم۹ باععظ رد۳ :1867 1865 بحی۱۳ ۲۲۷ ند جاماامزاانط۴ولر 
۲ 60 راام۳[ زه رمک مولتناسص 7 نداد عنهمممء5 اصهنع1 
,۳۱۸۱۵۲۱ :565 - ۷۱/۸۵۱ ,1986 رعو۵تتطحمت بم‌ما معوعیما فص ممعععمز 
خی محععن - متا مق ام شمهع06) ما عمعناتا له فعصعنت فما رید( 
ار ۱ 
۳۶ 198۱ - ۱89 ,وم ,1957 باعهتمعبظ بمناما0۵ ماعض ی مالک ,(1528) 
۵۵ ۱6 ها 15 نا خصعتآمممناوه) ممهعنت ٩‏ عظا ما۱۳ 
۶ ناملا ها اه مقدام‌موااامت عم رخمعستان متس 19501 :2۳2۸10 
۱ 
خطذمصیا ف کعاو0۳ کم رر۳ ,دالاععما ٩9:‏ - 46 موم ,1952 رمنم‌ننه۷ 
0 ها م۷ امش ,معط ,معمام‌الن4( :1925 رخوظ منم 
۵۵۰ ,۷۵ - وقااعظ نع1 | - بانناممم/۸ :1844 - 1843 رججم»۴10 ,1500 6 1457 
۰ ,۲۲.11 ,1958 رفتطهتنها رقانها رادطصمیعا نارای اشنم 
- ۱۵/741 ,30۸ "و۴ ما هنم وال( شمه لذبت ۰۵۸ ۷,۱ :ماجیممن 
97 ,80۸5 و تیرمنطنژ. بط خیم اه یرمک ۸ بل :778 
ک0ک اع۳۵ ونط مه ام مق عم امک ماک ما 1۱927960 
متاهااص تن عادخزه 20۷ باه ۳۵8۵ سا ریز :297 201۷/271۰ ,1954 
ما۴ اه ما مامه؟ ردان صه 1478-1490 چیه را ماجعط لا رقک9 1 
,1957 ,0محص رتش زر - صرق - ریما 16۳ دمک قاس بط 
,1955 ,50۸۵ ماه مسا وه سسوم وه طا لد رنف 
مالمممک ,ونعايه باروع - یوج عطا اه مفات 1۳8 یلا ر462 - 2۰۷۱۱/۸۸9 
تارمن حدم عط 0 391-2395 .من ,1953 راتطاماوا رااموه وش 
0 ۱۷۹۵۵۵1 0۲ قمنمهط1 یلا :73 ۸۷۲1/50 ,1955 رکشت4ظ ,نطو طانم 
,1۳6۱۳۵۵1۱۵۵16 1701 - 145 ,رم رک195 رعتمطضا ی کنه ۱۷ میامن تتستهت؟ ف 
م مزماک از بممراگ ی تالم لاه من خماظ فرره رم هب۳ 
مآزه یمتا ,ماترجم رعععامممه۲۱ 1 1949 راد رامع موز 
ی ۱ 
ماماص ی همهم با مام حلص یا با مصا۵؟1/303-305:1 :1982 
قاط رطفلاننعم۴ صنل اه 0تطحم 139 - و9 نج 1950 رما رم 
,18۲1۵5 رنبت‌ن3؟ :1969 ,حصصهز ۱۷ ول مه فاعم هل تنون جعای عون 
9 
۵۵۵۸ ۲۲۱۵۱۰۱۵۱۱۹۵۱۱ و1۳ بی.3 رتم۲ :117- 1/115 ,1879 
67 ۵۱۲ ,۲ ۱ع0زبداقه کم معامیرمم/ معطه‌تبه عنطه‌ناهیی) عال‌وزفع۳ 
۵ نا علصنن) ممطلتدتم هنماد مدا بقذ :297 120/268 
عم" ,.10 :240 - 227 202020۷7 ,1985 ,2۳2۸10 , "عااجامعط معطونل تمدئد؟ 
لاس1 ,۱959 رهظ" تاامتایهو۱ بخ یال تطعظ محاعتاک غل مفصا؟ تمصع 
,105 ۳۳۰ ,1952 , رمعهتاهت۱۷. راهم عمنا7 ...عم باعتفاممرق 
۱ 
,1986 رع02زتحاصعیت ماتعطاه‌قا عمومناسا مق ممعد1 ۹۲ بع نت۳ 
اطقیم؟ تامتارمیاق1 عب تاتارم‌پاجه رعصفه باعط له 188 ۷۱/۱4 
25 - ۸۱۷/11179 ,ف193 رنه رهاط ,نویه فکونادت 
مفحناه ی محعماط دنا ما ما۲ ماع منمه ۰۷ معطممدان) بحاند 


۲ .4 
۸ - فعیقیع) .10 
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.60 :50116161 :438 - 419/ [11 ,1974 رتاعلنها ,تعلددع17 منعش ,"(1572 -1452) 
بطنط۲۸ ,نگ :104 - 56 .وج ,1385 خن رح مومت 
- ۲6۳61 عه اذل دهدن مان 1 ۱ 
مماتومیمم رز فد - 1/۵17 ,1953 رتنوعه ام موی 
,1۱6 صادعط مهب ,هدما 37 - 35 با - 1 .وج ,1967 ,حتضاهم۸ 
۸۱۵ دما بجها۳ ,تعنه؟ :1239 ,298 ,135 ,116 ,1/33 :1927 ,008صصن 
۵۸ ,۵اهجع11" :1931 رأنمطهنگ عل کعیوهرانهناطاظ دم عممتهاوزظ کررمدوع۳ 
- ۷۱۱ .00 ,1973 ,۲ ,ماعمه۷ نف مزاب ماه معط ما رمعم‌ن۳۳ 
تنارسنتچمع- اه - تمعاتازابرظ مامآممررش ,تملاها۳ اتضطاعا ,لین متا با 
,5۷ ۱۷۵ :198 - 188 .0 رفقق1 باه رصاعاه لبرمز 76 
۶ بت مصاهد ,ق۱۷۵۵ :1862 مختفونان؟ باقع منبل‌نلعمت6 
ای ۱۳ ۱۳۲9 15 ۱۱ فد ده امرس رومامع ی ما نموه 
۰( مج۵ظ) 1976 رمه‌نمهاع1 ی عطاهناطاظ رعناممممتا راهطا ممتما - مات 


رضا رضازاد؛ لنگرودی 


آق کرمان. شهری در آبلاستٍ (ولایت) دسا واقع در 
جمهوری شورری اوکرانین با ۳۰۰۰۰ تن جمعیت (آمار ۱۹۶۷ ع4. 
نام کنونی آن «بلگورود دنیسترونسکی)۲ است. این شهر پیش از آنکه 
تابع ولایت ادسا باشد از توابع ولایت. «ایزمائیلسکی» در.همان 
جمهوری بود (دايرة المعارف پزرگ شوروی, چ ۰۲ ۴۱۱/۴). 
وجه تسمیه: نام کهن اين شهر «تیراس» یا «توراس» بود که بناق آن 
را به سدهٌ ۶ ق م نسبت داد‌اند. شهر یونانی تیراس در رانا غربی 
خلیج کوچکی از رود تیراس (دنینتر" کنونی) واقع بود.تیراس نامی 
است بونانی (پاولی. ۱۸۵۰) و یکی از دولت شهرها (پولیسهاای 
خودمختار عصر برده‌داری برد که به سبپ پیشرفتهایی در امور 
کشاورزی, پیشه‌وری, ماهیگیری و بازرگانی به موفقیتهایی دست یافته 
بود (دايرة المعارف بزرگ شوروک ج ۳ در سده‌های میاند 
بازرگانان ونیزی آن را «ماورو کاشترو» یا «مون کاسترو» می‌خواندند 
که ه معنای قلعةٌ سیاه است (پاولی, ۱۸۵۰). ولی نام مزبور مغایر با 
نامهایی است که گروههای تاتار و مغول, ترکان و روسها بر آن نهادند. 
مفولان و تاتارها در سد؛ ۱۳/۷ م این شهر را آک لیبو نامیدند. 
محتمل است واژه «آک» همان واژه ترکی «آق» باشد که به معنای سفید 
است (دايرة المعارف بزرگ شوروی: چ ۱۳ ۳۳ در گذشته‌های 
دور و شاید پیش از حمل مغولان این شهر را «آلبایولیا» نیز نامیده‌اند 
(قاموسن, الاعلام. ترکی). بیزانسیها. آن- را..«ارکوپولیسه؛ و 
«آسپر و کاشترو»" می‌خواندند (پاولی, ۱۸۵۵). رومانبائیها این شهر را 
«چتاتناآلا" (دانشنامٌ ايران و اسلام) و روسها «پلگورود» نامیده‌اند 
(دایرةالمعارف بزرگ شوروی, ج ۰۲ ۴۱۱/۴). ترکان شهر مذکور را 
«آق‌کرمان»:خوانده‌اند, ولی ابوالفداء نام آن را به صورت «اقجاکرمان» 
(آقجه کرمان) نوشته است.(ص ۲۱۳). نامهایی که زومانیانیان, روسها 
و ترگان بر این شهر نهادند. بسیاز نزدیک و مشابه یکدیگرند. در 
زبانهای رومانیایی و روسی نام مذکور به معنای شهر سفید است, ولی 
نام ترکی آق کرمان, حصارسپید معنی می‌دهد (قاموس الا علام, ترکی). 
این نام درست خلاف. نامی"اننت: که بازرگانان وئیزی به شنهر: داده 
بودند. زیرا آنان شهر مربور را قلعذ نسیاه نی‌نامیدند. در ماخ زوسی, 
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تاریخ تسميذ این شهر را به «آق کرمان» مربوط به ۸۸۴ ق ۸۱۳۷۹۱ 
که زمان تصرّف شهر از سوی ترکان عثمانی بود. نوشته‌اند (دایرق- 
المعارف بزرگ شوردی چ ۲ ۷۴ جنین به نظر می‌رسد که این 
نکته از دقّت کافی برخوردار نیست؛ زیرا ابوالفداء که در ۷۳۲ ق / 
۲ م در گذشته, متجاوز از یک قرن و نیم پیش از آن تاریخ شهر 
مذگور را «اقجاگرمان» نوشته است (صص ۳۴, ۲۱۳): از نوشتة 
ابوالفداء چنین برمی‌آید که قدمت نام مزبور به پیش از تصرّف شهر از 
سوی ترکان عثمانی می‌رسد. از اينکه چه زمان نام پلگورود به شهر 
مذکور داده. شده اطلاع دقیقی در دست یست؛ نیز معلوم نیست کدام 
یک از دو نام آق کرمان و بلگورود. قدیمی‌ترند. 

سیمای طبیعی:. آق کرمان شهری است.خرش منظره که بر ارتفاعات 
کرانة راست خلیج کوچکی از رود دنیستر با شده است. بنبر متون 
قدیمی. شهر باستانی تبراس‌که در محل آق کرمان کنونی‌بوده؛ در دهانهٌ 
رودی که به دریای سیاه می‌رنزد قرار داشته است فاصله لنگر گاه و 
اسکلا بندزی شهر کنوئی با مصنب رود دنیستر به دریای سیاه:۲۰ کم 
است: (دایرة المعارف" بزرگ. شورری" چ ۲ لگ رگامهای 
بنذری شهز از "عمق زیادی برخوردار نینتند, اما شهز همواره به 
صزرت بندز تجاری مورد استفاده بوده است.ق کرمان دارای قلاع و 
استحکامات قدیمی است (اسناد و مکاتبات تازیخی». .)۵٩۴‏ 

سابقة تاریخی: آق کرمان درعهد باستان مذتها زیر سلط یونانیان, 
مقدونیان و رومیان برد در مأخذ روسی آمده است که شهر در حدرد 
۵ یه نها ( و دز سده‌های ۳ رهق ۱۱-۹ به قبایل تیش" ۳ 
ارلیچ" که همگی از اقوام و قبایل اسلارهای شرقی بودند, تعق داشت 
(دايرة المعارف بزرگ شوروی, چ ۰۲ ۴۱۱/۴). شاید گروهی از 
اسلاوهای شرقی در اين شهر سکنی داشتند. ولی تعلّق آن به اسلاوها 
طی سده‌های پادشده تا اندازه‌ای موردتردید است. بنای شهر آق کرمان 
را در حدود سده ۶ 1 دانسته‌اند (همان؛ ج ۳ ۱/۳ این شهر در 
روزگاری که هنوز تیراس نامیده می‌شد از توایع بونان بوده سپس به 
تابعیت امپزاترری ددم دزآمد: دز حدود ۰ ق م ضرب مسکوکات 
ریژ؛ این شهر آغاز گردید.تیراس در روزگار اوگوست, تابع امپراتوری 
روم بود و به یکی از ایگاههای عمده در مرزهای شمالی آن بدل گشت 
(همان, چ ۳ ۲۵ | ۵۶۷). پس از ۶۳۸ ق ۱۲۴۱۱ م شهر به تصرّف 
مهاجمان تاتار و مفول درآمد. آن زمان بازرگانان ونیزی مکزز از آن 
دیدن می‌کردند. در سده‌های میانه گروههایی از اقوام و قبایل ساکن 
نواحی مجاور از جمله قبایل اسلاو به این شهر نقل مکان کردند و آن 
را بلگورود (شهر سفید) نامیدند. در سد؛ ۸ ق | ۱۴ م شهر به تصرف 
دولت ژن (جنوا) و تحت اداره «گزریه (خزریه) درآمد که مشتعفرات 
جنوایی سواحل شمالی دریای سیاه را : یز شامل می‌شند: دو بزرگ 
شهر دز رززگار فرفانروایی دولت جنوا ساخته شد. چنین بف نظر 
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می‌رسد کد خزران در اداره شهر دخالت داشتند (دانشتامةً ایران ۳1 
اسلاما, در اواخر سدة ۸ ی /۱۴ و اوایل سد ۱۵/٩‏ م فرمانروای 
کشنور نوپای مولداوی به نام «بوگدان»* شهر را در تصرف داشت: 

گرجه ترکان دوبار در ۸۲۳ ق / ۱۳۲۰م و ۸۵۸ ق/ ۱۳۵۴ به قلعذ آق 
کرمان حمله بردند. شهر تا ۸۸٩‏ ق / ۱۳۸۴ م به تصرّف کامل ترکان 
عثمانی درنبامد. سرانجام در ٩‏ رجب ۸۸۹ ق /۴ ارت ۱۳۸۴ م این 
شهر به دست سلطان بایزید دوم تسخیر شد. ماجرای فتح آق کرمان در 
نام سلطان بایزید به سلطان یعقوب آق قویونلو آمده است (اسناد و 
مکاتبات تاریخی, .)۵٩۷-۵٩۴‏ طی جنگهایی که در نیمه دوم سده ۲اق 
میان در امپراتوری روسیه و عثمانی درگرفت: آق کرمان دوبار به 
تصرّف سپاهیان روسیه درآمد, در ۱۱۸۴ ق 1 ۷۰ و ۳ ۰ ق/ 
۸۹ اشکریان روسی شهر را ب تصرّف آوردند.ولی در ۱۱۸۸ ق/ 
۴ ر ۱۲۰۶ ق /۱۷۹۱ مترکان عثمانی مجددً برآق کرمان استیلا 
یافتند. دز ربضان ۱۲۲۱ ق / توامر ۶ ۸۰ شهر بار دیگر از سوی 
سپاهیان روسی تصرّف شد. در ۱۲۲۷ ق / 2۱۸۱۲ پس از پیکارهای 
طرلانی, طبق پیمان صلح بخارست, آق کرمان در اختیار دولت روسیه 
قرار گرفت (اسلام آنسیکلوپدیسی). در ۵ ر بیع الأرل ۱۲۴۲ ق /۷ 
اکتبر ۱۸۲۶ او هریس تن سا گرد ک 
در تاریخ به معاهده آق کرمان مشهور است. دولت روسیه, امپراتوری 
عثمانی را ه نقض یمان صلح بخارست متهم کرد و اعلام داشت که 
درلت عثمانی اصل آزادی بازرگانی و کشتبرانی در دریای سیاه را 
رعایت نکرده است: بدین مناسبت نیکلای اول امپراتور روسیه در ۷ 
شعبان ۱۲۴۱ ق / ۱۷ مارس ۱۸۲۶ م یادداشتی برای امپراتور عثمانی 
فرستاد. در این نادداشت از دولت عثمانی خواسته شده بود که مفاد 
پیمان پخارست از جملة خودمختاری صربستان را رعایت کند ار 
نیروهای خود: را از مولداوی بیرون برد و مذاکرات جدیدی پیرآمون 
اختلافهای در دولت آغاز گردد. مذاکره در ۷ دیحبةٌ ۱۲۴۱ ق ۱۳ 
ژرنیه ۱۸۲۴ م آغاز گردید. جون در اين تاریخ نیروهای ایران در 
جنگهای ایران ز روس به موفقیتهایی نایل شده بودند. لذا هيأت 
نمایندگی دولت عثمانی کوشید تا از اين وضع بهره جوید و به دفع 
الوقت بگذراند. پیشرفت سپاه عباس میرزا (فرمانده سپاه ایران) دیری 
نبایید و نیروهای او در اطراف گنجه با شکست مواچه شدند. در نتیجه 
دولت عثمانی: به عقدپیمان مشهور به معاهده آق کرمان تن در داد. طبق 
این پیمان درلت عثمانی موافقت کرد بندر سوخوم را به عنوان بخشی 
از اراضی روسیه به رسمیت بشنانسد و بد فرمانروایان محلّی پیرامون 
رود دانوب, ضن کسپ موافقت دولت. روسیه حق خودمختاری 
واگذار کند. با امضای معاهد؛ آق کرمان نفوذ زوشیه دز بالکان گسترشس 
یافت (دایرة المعارف بزرگ شوروعه چ ۳ -سحاکمیت 
روسیه برأق کرمان تا دزران انقلاب روسیه ادامه داشت. دز ۱۳۳۶ ق/ 
18۲ 2 1.۸6 
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5۸ آق محمد تیمور 


۸ م ارتش ررمانی شهر را متصرف گردید و آق کرمان به صورت 
یکی از شهرهای کشور رومانی درآند. 

در. ۱۲۵۹ ق/۱۹۴۰م پس‌ازالحاق استان بسارابی به‌اتحادشوروی, 
آق کرمان نیز به آن پیوست. ولی اين وضع دیری نپایید, زیرا نیروهای 
آلمان ضمن تصرّف اوکرائین. شهر آق کرمان را نیز تسخیر کردند. 
پس از شکست ارت آلمان و خروج نبروهای آن کشور از اراضی 
او کرانین. شهر آق کرمان مجدداً به تصرف نیروهای شوروی درآمد و 
از این بس «بلگورود دنیستروفسکی» نامیده شده (دايرة المعارف 
بزرگ شورری, چ ۴۰۲ /۴۱۱). در دوران جنگهای روسیه و عثمانی, 
شهر هر گاه به تصرف نیروهای عثمانی درمی‌آند, آق کرمان و هر گاه 
تحت سلطذ نیروهای روسیه قرار می‌گرفت, بلگورود نامیده می‌شد؛ تا 
سرانجام از ۱۳۶۳ ق / ۱۹۴۴ م بلگورود دنیستروفسکی نام گرفت. این 
نام تاکنون باقی مانده است: 
جمعیت: نخستین ساکنان اين شهر یونانیها و اهالی میله بودند که در 
سدهٌ ۷ ق م بدان‌جا کوچ کردند. سپس مقدونیان و رومیان ر متعاقب 
آنان رنیزیان. مغولان, تاتارهاء اسلاوها و ترکان بدین سرزمین رری 
آوردند. از این‌رو اهالی آق کرمان در روز گاران گذشته تر کیبی از اقرام 
مختلف بودند. 

ابوالفداء به هنگام بحث پیر امون ساکنان شهر می‌نویسد: «برخی از 
مردمش مسلمان هستند و برخی کافر» (ص ۲۱۳), در بعضی نوشته‌ها 
جمعیت شهر ۳۳,۶۹۵ نفر آمده است (اسناد مکاتبات تاربخی, 4۵۴۹ 
ولی مأًخذ معتبر شمار؛ اهالی شهر آق کرمان (بلگورود دنیستروفسکی) 
را ۳۰۰۰۰ نفر (آمار ۱۹۶۷ م) نوشته‌اند (مایر). این رقم در دايرة 
المعارف بزرگ شوروی نیز آمده است (چ ۱۰۲/۳۰۳). به سیب پیکار 
میان روسیه و عثمانی, اهالی شهر آق کرمان آسیبهای فراوان دیدند. به 
عنوان نمونه پس از تصرف شهر از سوی سلطان بایزید دوم. اکثر 
اهالی آن به استانبول و سایر نواحی شبه چزیرة آناتولی کوچ داده شدند 
(دانشنامة ایران و اسلام), 
اقتصاد: شهر.آق کرمان در ررزکار باستان با بسیاری از شهرهای 
اطراف دریای سیاه از جمله احيٌ سینوپ, روابط بازرگانی وسیعی 
داشت. این روابط با ساکنان نواحی بیرامرن رود تیر اس (دنیستر) نیز 
از رسعت کافی برخوردار برد. اکنون آق کرمان. (بلگورود 
دئیستروفسکی) از مراکز اقتصادی استان ادسا در جمهوری شورری 
اوکرائین است. شهر در کنار؛ راء‌آهن قرار گرفته ودارای نیروگاه 
برق, کارگاه تعمیر کشتی, کارخانه‌های بافندگی, دوزندگی, تهیة 
کشرازنا هی زر کنیز نی یل طر[سازی تپ رغدلع ساختمانی 
و غیره است. (دايرة المعارف بزرگ شوروی, ج ۴.:۲ ۴۱۱۱؛ چ ۳ 
۳ 
تأسیسات فرهنگی:. در آق‌کرمان ۲۲ مدرسه وآموزشگاه, دانشسرای 
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عالی. موزه, ۶ موس پزشکی, وزرشگاه. پارک. تناتر و دیگر 
موسسات فرهنگی وجود دارد. (همان, چ ۲, ۴۱۱/۴). 
آنار تاریضی: آق کرمان دارای بناهای. تاربخی از جمله قلعه‌ها: 
استحکامات قدیمی و عبادتگاههاست. در موز؛ُ شهر که از ۱۳۳۹ ق | 
۰ تأسیس گردیده آنار مکشوثه از روزگار باستان و سده‌های 
گذشته نگاهداری می‌شود. در گذشته به ویژه در سده۱۳ م این 
ناحیه مررکز فعالیت عتبقه‌فروشان و دلالان بود. در آق کرمان سنگها و 
مجسمه‌هایی از عهدباستان به‌دست آمده است. در بنای پرستشگاههای 
یونانی اکثر از سنگهای گرانبها استفاده شده است (پاولی). یکی از 
مهم ترین آثار آق کرمان قلعث قدیمی شهر است که تاکنون برجای مانده 
است. تاریخ بنای اين قلعه را ۸۵۸-۸۴۲ ق | ۸۱۴۵۲-۱۴۳۳۸ 
دانسته‌اند. زگ میقم و موداست و روآ 
استادان روسی در بنای آن شر کت داشته‌اند و گویا نام یکی از آنها 
«فثردوروک! برده است (دايرة المعارف بژرگ شوروی, چ ۱۳۰۳ 
۲ قلعه دار ای ۲۶ برج و ۴ دروازه است. طول دیوارهای قلعه ۲ کم 
است (همانجا), در شهر مساجد و مدارسی وجود دائت که سلطان 
بایزید درم منگلی گرای خان و سلیم اول ساخته بودند. ارلیا جلبی به 
این مساجد و نیز به‌مدرسه‌ای که سلیم اول بنا کرده بود و حمام بایزید 
درم رزیارتگاهی به نام میک پاپا سلطان در نزدیکی گدار رود دنیستر 
اشاره کرده است (دانشنامةً ایران و اسلام). 
رجال: از میان شخصیتهای بزرگی که از آق کرمان . بر خاسته‌اند, 
می‌توان از محمّد افندی آق کرمانی: فیلسوف نامدار تررک, محمدبن 
مصطلفی آ‌کرمانی صاحب کتاباکلیل اتراجم و نقش‌علی آ‌کرمانی 
صاحب منظومهٌ عین الحياة نام برد. 
مأخذ: اپرالنداء: اسماعیل, تقویم البلاان, به کوشش رئو و دوسلان,پاریس, ۱۸۴۰! 
اسلام آنسیکلوپدیسی: استاد ر بکانبات تاریخی ایران, به کرشش عبدالجسین نوایی, 
تهران, بنگاه ترجمه ر نشر کتاب, ۱۳۵۶ شس؛ پارلی, ذیل ۷۲05" دانشنامة ایران و اسلام! 
دایرة الععارفت بزرگ شوروی ارزسی ۰ چ ۰۲ ۳)؛ قانومن الاعلام (ثرکن)؛ مابر, ذبل 
0 نیز 


1963 ,۷۵۵۹۱۲۷۵ ,717۵ فورمن امه .۱ .۸۵ هام۳ 
بخش جفرافیا 


آق محمّد تیمرر, نک آی تیمور: محمد: 


آق‌مُسچد.. (سیمفروپل ), شهرو مرکز اداری ایالت: گریمه در 
جمهوری شورری سوسیالیستی اوکراین, بر کر ان رود سالگیز" در ۶۴ 
کیلومتری شمال, شزتي بندر سوابیتوپل , داراي ۲۴۹۳۰۰۰ نفر 
جمعیت (سرشماری ۱۳۹۰ ق/ ۱۹۷۰ م) و طرل شرتی ۳۴ و۳ ر 
عرض شمالی ۴۴۳۰ و ۵۸ جمعیت آن ترکیبی از ترک و روس و تاتار 
است. آق‌مسجد (در تلفظ محلی «آق‌مجت») کلمه‌ای ترکی و به معنی 
«مسجد سفید» است.. این شهر گاهی به سبب سکرنت رلیعهد خانان 
2,۵ 1 1 
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تاتار «سلطان سرا» نامیده می‌شد. شهر در دشت رسوبی واقع شده که 
رود سالگیر آن را مشروب می‌کند: 

سابقه تاریخی: آق مسجد در سده ٩‏ ق/ ۱۵ م در محل دٍ موسرم به 
کرمنچیک؛ بد دست خانهای تاتار سلمان کریمه ساخته شد. کان 
ولیعهد آنان کالغای در حوم شهر بود و مسجدی به نام منْگیلی گیرای 
در آن وجود داثبت. اهمیت تاریخی آق مسجد بیش‌تر مرهون خرابه‌های 
شهر قدیمی نتاپلیش" است که مرکز حکوت اسکيتها بوده است. قلع 
قدیمی آن (نثاپلیس) توس یکی از شاهان اسکیت به نام اسکیلوروس" 
برای پیشگیری از تهاجمهای احتمالی اقوام وحشی ساخته شد, 
آق‌مسجد را روسها در ۱۱۴۹ ق/ ۱۷۳۶ م پس از تصرف آتش زدند و 
شهر تاه سیمفرویل را بر ۱۱۹۹ ت/ ۱۷۸۴ م پس از الحاق ناحیةً 
کریمه به کشررشان, در مجاورت خراید‌های آق سسجد, که مهاجرنشین 
اتارها بد. نا کرد اما ترکهای ساکن شهر از به کار پردن اي نا 
خودداری می‌کردند. اندکی بعد شهر به عنوان مرکز بخش تاوریدا! 
انتخاب گردید. اين شهز در ربیع‌الثانی ۱۳۳۶ ق/ ژانوی ۱۹۱۸ م به 
تصرف نقلایرن روسیه درآمد و از ۱-۱۳۴۰ ۱۳۶۵ ق/:۱۹۲۱ تا 
۹۵ پایتخت جمهوری سوسیالیستی کریمه بود. در طی جنگ 
جهانی دوم مدت کوتاهی از ۳ ذیقعد؛ُ ۱۳۶۲ ق/ اول نوامبر ۱۹۳۴ ما 
٩‏ ربیع الثانی ۱۳۶۳ ق/ ۱۳ آوریل ۱۹۴۴ م در اشفال نیروهای آلمان 
نازی بود. 

وضم کنونی: اين شهز پس از جنگ جهانی درم احیا و صنایع آن 
بازسازی شد و گسترش یافت و شهر به یک مرکز عمدهُ صنایع تبدیل 
گردید و با اتصال به شبکة راءآهن سر اسری شوروی اهمیت بازرگانی 
یافت (پیش‌تر نیز از ۱۲٩۱‏ ق/ ۱۸۷۴ م راهآهن سواستوپول از آن 
می‌گذشت ). سیمفرویل دارای رشته‌های مختلف صنعت در زمینه مواد 
غذایی و شیمیایی و نیز صنایع سبک و سنگین است و مراکز تولید آن 
به ساخت ماشین و لوازم ُرقی, تلویزیون, قطعات یدکی, ماشین آلات 
کشاورزی و تهیة انراع مواد غذایی مانند عصاره‌های روغنی, کنسرو, 
گوشت و لبلیات و نیز تولید پوشاکیها و انواع پارچه‌ها و کالاهای 
جرمی و کفش مشغول است. محصولات کشاورزی آنجا تنباکو, توتون, 
پنیه و انگور است. این شهر دارای ۳ موس آموزش عالی از آن مله 
دانشگاه سیمفروپل و ٩‏ دبیرستان تخصصی شامل آموزشگاههای فنی 
حمل رنقل (راه‌آهن و کامیونها) و تهیه و عرض مواد غذایی انت. 
فرودگاه و ایستگاه راء‌آهن و اتوبانهای جدیدی نیز دارد. پس از جنگ 
جهانی دوم. یک مرکز خدمات اجتماعی, یک پارک و مجموعه‌های 
مسکونی جدیدی در آن ساخته شد. . همچنین تأسیساتی مانند مخزن آب 
شیرین»: کارخان برق دولتی بد نام برق منطقه‌ای لنین (دز حومة آن)؛ 
تالاز مونسیقی: تناثر عمومی, تثاتر غروسکی: موز هنره موز فرهنگ 
و ادبیات محلی, موسبة تربیت معلم و چند موسسة. پزشکی و 
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کشاورزی و پژوهشی در اين شهر دایر شده است. سیمفروپل به سیب 
نزدیکی به دربای سیاه یکی از مراکز جهانگردی شبه جزيرة کریمه 
انت که با تراموا به ساحل جنوین این شبه جزیره متصل می‌شود. 
ماخذ: آریانا؛ آمریکانا؛ اسلام آنسیکارپدیسی؛ بریتانیکا؛ دانشنامةٌ ایران و اسلام؛ دايرة 
المعارف بزرگ شورری؛ قأبرس الاعلام (ترکی). 
حسین قرء چانلو 


آق مَسجد, نام سابق شهر قزل اردا" و مرکز ایالتی به همین نام 
۳ اردا) در شنرق درياجة آرال و در مسیر سفلای رود سیحون با 
حدرد ۱۲۹۲۰۰۰ ثفر جمعیت (سرشماری ۱۹۷۲ م) و "۶۵ و۲۸ طول 
شرقی و ۴۴ و۴۸ عرض شمالی. 

این شهر در محدرده * سرزمین کم ارفاح ترکستان (دشت توران 
قدیم) راقع است. ارتفاع متوسط ایالت قزل اردا و شهرهای آن از 
سطح دریا از ۵۰ تا ۲۰۰ متر متجاوز نیست. ساحل راست سیحون که 
قزل اردا در آن جای دارد. زمینهای کم ارتفاع و شنی و سراسر 
شرره‌زار است. آب وهوای ایالت قزل اردا و شهرهای آن (قزل ارداء 
آرالسک و کازالیشنک) به شدت بری و خشک است. تابستانهای آن 
بسیار گرم و دراز و زستانها کوتاه و گرم و تقریبًبدون برف است. 
مترسط حرارت در شمال ایالت قزل اردا (ومرکز آن) در ژوئیه حدرد 
٩‏ درجذ سانتی‌گراد است و میزان بارندگی سالانه در شمال غربی 
این ایالت. نزدیک به ساحل آرال کم و در حدود ۱۰۰ میلی‌متر و در 
نواحی دیگر این ایالت و شهر قزل اردا حدود ۱۷۵ میلی‌متر است. 
رودخان؛ ایالت قزل اردا سیحون است که از شهر قزل اردا نیز می‌گذرد 
و در ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶:م پائین‌تر از این شهر سد قزل اردا را بر آن 
ساخته‌اند. 
سابقه تاریخی: اين محل که در حدود ۱۲۳۵ ق/ ۱۸۲۰ م به دست 
امرای مسلمان خوفند به صورت قلعه‌ای نظامی ساخته شد (دايرة 
المعارف بزرگ شوروی), باجگاهی بود که همه قبایل صحر انشینی که 
میان اورنبورگ" و بخارا در رفت وآمد بودند, مالیات خود را در آنجا 
می‌پرداختند (دایرة المعارف اسلام). در رجپ ۷ تشق)/ مارس 
۲ م دسته‌های سپاه خوقند زیرنظر حاکم آق مسجد. یعقوب بیگ 
ی ی 
حدود موی ی ای عم 
روسی بلاراثپرگ در ژرئية همان سال بر آنان حمله برد. ولی 
باثیرباشی جانشین یعقوب بیگ جلو حملا او زا سد کرد (همان). آق 
مسجد سرانجام در ۲۰ شوال یا ۱۳ذیقعد؛ ۱۲۶۹ ق/ ۲۸ ژوئیه یا ۱٩‏ 
ارت ۱۸۵۳م توسط ژنرال پروفسکی تسخیر شد (همان؛ بارتولد. 
خاررشناسی در روسیه. و اروپاء 0 . نوشته‌اند که محافظان قلعه که 
از ۵۰۰ نفر متجاوز نبودند و۳۰ عراده توپ داشتند. در مقابل سپاه 
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زد آق ملاً 


روس مقاومت کردند و حکمران آق مسجد؛محمدعلی نامی که در منابع 
روسی به نام محمدولی یا عبدولی یاد شده است, همراه بیش‌تر 
محافظان کشته شدند. از خوقند سپاهی به سرپرستی بکباشی قاننم‌یک 
به. کمک او و بر ضدسپاه روس به آق مسجد آمد ولی اینان متحمل 
خسارات بسیاری شدند و کاری از پیش نبردند (دايرة المعارف 
اسلام). روسها ابتدا آق مجد را ویران کردند, اما در همان سال 
۹ ق/ ۱۸۵۳ م مجددا آن را استوار ساختن. و به نم فاتح قلعه, 
پروفسکی نامگذاری کردند (همان). پس از انقلاب اکتبر )۲۱٩۱۷(‏ 
این شهر مجدداً یک جند آق مسجد امیده شد اما در ۱۳۶۴ ق/۱۱۲۵م 
نام آن به قزل اردا تغییر الا وپایتفت فزافستان کردید . سپس در 
۸ ق! ۱۱۲۹م آلماآتا به پایتختی این جمهوری برگزیده شد و از 
اهمیت قزل اردا کاسته گشست. 
وضع امروژی : امررزه شهر قزل اردا مررکز اداری و بازرگانی اپالت 
قزل ارداست و به سبب عبور خط آهن ارنبورگ -- تاشکند از آنجاه 
اهمیت سوق‌الجیشی و باززگانی یافته است. قزل اردا دارای یک 
انستیتوی علوم تربیتی است که در ۱۹۷۱ - ۱۹۷۲ عدود ۴۳۳۴۱ 
دانشجو داشته است؛ شهر همجنین یک هنرستان فنی: تخصصی, یک 
دانشکده پزشکی و دانشسرای دخترانه یز دارد. بجز موسسات باد 
شده, یک تناتر بزرگ به نام کازاخ (قزاق) و یک موزهُ تاریخ و هنر 
محلی نیز در اين شهر هست (دايرة المعارف بزرگ.شوروی): در 
حوالی شهر قزل اردا مزارع بزرگ برنج هست که از سد سیحون 
آبیاری می‌شود. قزل اردا بجز برنج به داشتن خربزه نیز معروف است 
که در اطراف شهر و داخل در سیحون کشت می‌گردد. مهم‌ترین 
فعالیتهای صنعتی قزل اردا. صنایع سلواز, متواسازی, تولید مصالح 
ساختمانی (ترلید آجر و سیمان), کفش, لباس, پوشاک بافتنی, ساخت 
کمباینهای ریز خان‌سازی, ساخت وسایل را آهن و حببل ونقل زمینی 
و دریایی, صنایع غذایی (مانند ماهی, برنج» گوشت. لبنیات؛ انواع نان 
و دانه‌های آسیاب شده) است و تقریباً هم شر کتها و موسسات صنعتی 
دز شهر قزل اردا.جای دارد. 
مأخذد اسلام آنسیکلوپدینی؛ بارتولد. و. وه ترکستان نامه, ت جمٌ کریم کاورز, تهران, 
بتیاد فرهنگ ابران, ۱۳۵۲ ش, ۳۹۶/۱: همو, خاورشناسی در روسیه ‏ اروپا, ترجمذً 
حمزه سردادور, تهران, ابن سیناء ۱۳۵۱ ش؛ بریتانیکا (4)۱۹۷۸ داپرة المعارف اسلام؛ 
دایرة السعارف بزرگ شررری؛ وستر جفرافیایی: 
حسین قره‌چائلو 


آق ملا. مفتام‌لّین فرزند کمال الّین (۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ ت/ 
۰ - ۱۸۹۵ م), شاغرو مّبی اهل باشقیرستان. وی در ٩‏ رجب 
۷ دسامیر در دهکد؛ توسن‌بی" از استان اوفیم" درخانواده‌ای 
روحانی به دلیا آمد. تحصیلات خود را در مدرسة شهاب‌الین مرجانی 
در قازان به انجام رساند. سپس به کار ندریس و نشر عقاید تجددطلبانه 
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در میان جامعهُ قزاق پرداخت. در بی مخالفتها و انتقادات آشکارش 
نسبت به فخرجه‌باه (بزرگ مالکان) و بازرگانان ثروتمند. مدتی در 
ترویتسک؟ زندانی گردید. شن از آزادی به کار تدزیس بازگشت و 
سرانجام در ۲ جمادی الال ۱۳۱۳ ق/ ۲۱ اکتر ۱۸۹۵ م در یکی از 
سفرهایش ذز نزدیکی زلاتالوست" توسط جمعی از راهزنان باشقیری 
کشته شد. 

آق‌بلا از چهره‌های برجسته و صاحب مقام در ادبیات قرّاق و تاتار 
است. واقع‌گرایی, انتقاد از نارساییهای اجتماعی و بیان افکار و 
احساسات مردم ساده: از ویژگیهای شعر اوست. او عم مردم راد 
تعقل ر تفکر فرا می‌خواند. اشعازش پیش‌تر در قالب قصیده است. از 


. معروف‌ترین قصاید وی مرئیه‌ای است که در مرگ استاد خود 


شهاب‌الدین مرجانی سروده است. دیوان اشعارش در ۱۳۲۲ ق/ 
۴ م به چاپ رسیده است. مجلا طنزآمیز آق ملا که پس از مرگ ار 
در سالهای ۱۳۲٩‏ - ۱۳۳۵ ق/ ۱٩۱۱‏ - ۱۹۱۶ م در ترویتسک منتشر 
می‌شد. برای بزرگداشت اين شاغر, بد نام او نامیده شد, 


ماخذ: بتانی (فژاد افرام): دابرة المعارف بزرگ شررری, 
بخشی ادییات 


آقوش‌آشترفی: یا فش آثرّفی. جمال‌الین فرزند عبداث 
معروف به «نایب الُْرک» (د ۷۳۶ ق / ۱۳۳۵ م), از امرای بزرگ 
مالک من بر جههای دی آزن ای ۵۱۳۱ ابن‌خجر عُسقلانی 
۱٩(‏ ۷۰ نام ار را«آقش الاشرفی جمال‌الذین البرناق» نوشته است. 
او از ممالیک سلطان ملک منصور سیف‌الدّین تلازون آلفی نجمی 
(د٩۶۸‏ ق | ۱۲۹۰ م) بود. نسبت «اشرفی» به جهت انتساب او به 
ساطان ملک اشرف صلاح‌الذین خلیل (مة ۶٩۳‏ ق ۱۲۹۳ م) پسر 
سیف‌الذین قلارون بوده است. 

ملک اشرف صلاح‌الژین خلیل در ۶۹۰ ق / ۱۲۹۱ م امیز بیس 
دوادار منضوری مورخ. را از «ثیابت کرک» معزول ساخت و امپر 
جمال‌الذّین آقوش را به جای او برگماشت و از اینجاست که امیز 
جمال‌الدین _آقوش به «نایب کرک» معروف گشته است. 

پس از آنکه ملک منصور حسام‌الدّین لاجین در ۶۹۶ ق /۱۲۹۶ ۸ 
په سلطنت رسید, ملک ناصنر محمد پسر سیف‌الذین قلاوون را با امیر 
جمال‌الدین: آفزشن (استاددار ملک منصور) به کرک فزستاد. ملک 
منصور لاچین در ۶۹۸ ق /۱۱۹۹ م کته شد و ۲ تن از امیران (الحاج 
آل ملک و سنجر الجاولی) از قاهره به کرک رفتند تا این خبر را به 
ملک ناصر که به حال تبعید در آنجا په سر می‌برد, برسانند. جمال‌الدین 
آفوش نخستین کسی بود که این مژده را به مادر ملک ناضر داد. 

ملک ناصر دومین بار به سلطنت مصر رسید و دز ۷۰۹ ت/۱۳۰۸م 
برای رهایی از تحکمات دو تن از امیران خود به قصد حج از بصر 


کاکاز1]0 .4 انا .3 تتاجوعن] :2 تاعدظ :1 


بیرون رفت و خود را به کرک رسانید. جمال‌الین آقوش نایب کرک 
از سلطان فراری پذیرایی کرد و شهر را آذین بست و پلی را که سالها 
عاطل مانده بود. برای عبور سلطان و همراهانش پر روی خندق قلعه 
انداخت. اما پل. که بسیار فرسوده شده بود. زير بای اسب سلطان و 
همراهان در هم شکست و عده‌ای به خندق افتادند. اما ملک ناصر 
توانست خود را وارهاند. آفوثش از این واقعه شررمسار گردید و با آنکه 
ضیافت عظیمی ترتیب داده بود, ملک ناصر بدو توجهی نکرد. ملک 
ناصر در کرک انصراف خود را از زیارت حج و عزم خود را به اقامت 
در کرک اعلام کرد و آقوش را به مصر فرستاد. 

آقوش حاصل غلات خود را به ملک ناصر بخشید و روی به مصر 
نهاد و در مصر در معرض خطاب و عتاب پیپرس و ستلأٌر,دوامیر حاکم 
بر آمور مصر قرار گرفت که چرا ملک ناصر را به قلعذ کرک راه داده 
است. او نام ایشان را دربارة اجازه این کار نشان داد و معلوم شبد که 
آن در نامه دومی داير بر جلوگیری از راء دادن ملک اصر به قلعه 
فرستاده پوده‌اند که به دست آقوش نرسیده است, 

پیبرس در شوال ۷۰۸ ق /مارس ۱۳۰٩‏ م با عنوان «ملک مظفر» بر 
نخت مصر نشست ودر رجب ۹ ق/ دسامیر ۱۳۰۹ م.سپاهی برای 
جنگ با ملک ناصر به فرماندهی ۵ تن از امیران تجهیز کرد که یکی از 
ایشان همین جمال‌الّین آقوش بود. این گروه از قاهره بیرون رفتند. 
ولی بعد بازگشتند. بیش‌تر امیران مصر به ملک ناصر پیرستند, ولی 
آفوش به ملک مظثر وفادار ماند و جزو آخرین کسانی بود که به ملک 
اضر ملحق شدند. با پیوستن وی و آخرین امیر از امیران و لشگریان 
باقی مانده به ملک ناصر, ملک مظفر ومید گردید و به زوال دولت خود 
یقین حاصل کرد. در جمادی‌الثانی ۷۱۱ ق / سپتامبر لای(9 آمیر 
جمال‌الدین آقوش از سوی ملک ناصر به نیابت دمشق منصوب گردید. 
در ۷۱۲ ق ۱۳۱۲ که آقوش په قاهرم آمده بود, به دستور ملک ناصر 
گرفتار شد و ذر قل قاهره زندانی گردید, زیرا با را سره یکی از 
مخالفان. ملک ناصر, مناسباتی پیدا کرده بود: آقوش دررجب 
۵"اتبر ۱۳۱۵ م از زندان آزاد گردید و منصب امارت به او باز 
گردانده شد. سپس با دادن اقطاعی. بدو. بر وی انعام کردند. 
در ۷۱۹ق/۱۳۱۹ م ملک ناصر مقام آقوش را بالاتر برد و هنگام ورود 
او از کرسی خود بلند شد. گویا ری این پایگاه را پیش‌تر نیز داشته و 
س از زندائی شدن از دست داده بوده است. ملک ناصنر در ۷۳۲ | 
زارت به حج رفت و آقوش را در «قلعه» نایب خود کرد و دستور داد 
تا بازگشت او از قلعه پایین نیاید. 

سرانجام پایگاه و مرتبة آقوش رری به تنزل نهاد و او را به 
نامه‌نویسی و هفدستی با یکی.از مخالفان ملک ناصر متهم ساختند. 
گفته‌اند که سلطان تحکمات او را بر نمی‌تافت و برای اینکه وی را از 
قاهره دور کند, او را به نیابت طرابلس فرستاد. در ۷۳۵ ق |۱۳۳۴ ۸ 
ملک ناصر آقوش را به اتهام دست‌اندازی بر کشتیهای بازرگانی و 
اموال تجار فرنگ از نیابت طراپلس عزل کرد و او را در قلعة «صرخٌد» 


آفوش افرم 2۱ 
با در «صفْد» زندانی ساخت و بعد به زندان اسکندربه منتقل کرد. وفات 
او به گفتٌ مقریزی (۲ (۴۰۵/)۲) روز یکشنبه ۷ جمادی‌الاول ۷۳۶ ق 
دسامبر ۱۳۲۵ روی داد. 

او را مردی مهیب: سنگدل و سخی توصیف کرده‌اند. در مدرسةٌ 
صالحیّه منبری برای اقامة نماز جمعه تأسیس کرد و فقها به جواز آن 
رأی دادند. ظاهراً به علت بزرگی شهر قاهره, این مدرسه به عنوان 
محل دوم برای اقا نمازجمعه در نظر گرفته شد و این کار احتیاج به 
فتوای قضات و فقها داشته است. او مدتی ریاست و تولیت پیمارستان 
قاهره را نیز داشته است. 

پرخی گفته‌اند که نیابت او بر کرک مربوط به دورهُ دوم سلطنت 
ملک ناصر بوده است و ابن تُفری پزدی این قول را اقوی دانسته است 
٩(‏ | ۳۱۰), 


مأخذ: ابن تفری بردی, بوسف, النجوم الاهرة, قاهره, وزارة اللقافة والارشاد, ۱۹۶۳ 
م: ابن حجر عسقلانی, احمد بن علی, الدرر الکامنة, به کوشش محمد عبدالمعید خان, 
حیدرآباد دکن, ۱۳٩۲‏ ق | ۱٩۷۲‏ م؛ مقریزی, احمد بن علی؛ السلوک, به کرشش محمد 
مصطلفی زيادة, قاهره, مطبعة لجتة التألیف و الترجمت, ۱۹۴۲ ۸ ۲ (۲) ۱ ۳۱۷ 
عباس زریاب 


آقوش هم جمال‌الدین آفوش‌بن عبدالله منصوری معروف به 
«افرم صغیر» (د س از ۷۲۰ ق / ۰ نایب شام از سوی سلاطین 
ممالیک مصر (ملک ناصر مجمدین تّلاون و ملک مظفر برس 
جاثنتکیر «جاشننی گیر»). 

نسبت منصوری در ام او از آن رو است که او از غلامان 
ملک‌منصور سیف‌الدین قلاون لْفی بوده است. آقوش از قوم چرکس 
بوده(اپن خجر عُسقلانی, ۷۱ و عنوان «افرم صغیر» در برابر «افرم 
کبیر» است که لقب امیر عزالدین آییک‌بن عبدالله امیر جاندار ملک 
طاهر و ملک سعید و ملک‌متصور قلاون بوده و در ۶۹۵ ق / ۱۲۹۶ 
درگذشته است (ابن تفر بردی, ۸۰/۸ ۲۳۶/۹). 

در آن زمان اشبخاص متعددی به نام «جمال‌الدین آقوش» در میان 
امیران ممالیک مصر دیده می‌شدند مانند: جمال‌الدین آقرش رومی 
خسامی مقتول در ۷۰۹ ق/ ۸۱۳۰۹ (مقریزی ۲ (۲۸۰)۱ب ۶۳۱۳۹ بت 
۴ و امیر جمال‌الدین آقرنس شمسی حاجب مقتول در جنگ شقحب 
در ۷۰۲ ق ۲ ۱۳۰۲ م (ابن تغری بردی, ۲۰۶/۸) و امیر جمال‌الدین 
آقرثر, منصوری موصلی, معروف به «قتال السبع» در گذشذ ۷۱۰ ق/ 
۰ م (هموء )۲۱۶/٩‏ و امیر جمال‌الدین آقرش علایی والی هس 
(همو, ۱۵۵/۸) و امیر جمال‌الدین آقوش اشرفی معروف به «ثایبٌ- 
آلکرک» در گذشت؛ ۷۳۶ ق | ۱۳۳۵ م. 

به گفتٌ ابی‌حجر عسقلانی (۴۷۲/۱). آقوش افرم در آغاز کار خود 
اسب‌سواری را. دوست. می‌داشت و. از .استاد. خود. (ملک‌منصور 
سیف‌الدین قلاون) خواست که او را به دمشق بفرستد. سلطان در پاسخ 
گفت که «آن» به روزگار من نخواهد بود. یعنی افرم خواسته بود که او 
را برای کاری به دمشق بفرستند و سلطان گفته بود که «آن» یعنی نیابت 


رو آقرش افرم 
سلطنت شام در زمان سلطنت او نخواهد بود. أبن حجر از این گفت و 
گو نتیجه می‌گیرد که ملک‌منصور به فراست دریافته بود که آقوش 
ررزی به نیابت شام خواهد رسید. آقوش پیش از آنکه به نیابت شام 
پرسد, به دمشق منتقل شد و از امیران آنجا گشت. ملک‌منصور لاجین 
او را از شام فرا خواند و حاجب خود گردانید. پس از کشته شدن 
لاچین او از امیرانی بود که در قلعة قاهره به کارها رسیدگی می‌کردند و 
امضاء و علامت خود را در زیر فرمانها می‌گذاشتند (مقریزی, ۱۸۶۵/۱ 
۶۹ 

پس از آنکه ملک ناصرمحمدین قلاون برای بار دوم به سلطنت 
رسید, آقوش افرم را در جمادی‌الاول ۶۹۸ ق / فورية ۱۳۹۸ ج به دمشق 
فرستاد و او مدتی در دمشق به صورت غیررسمی و به گفته ابن‌حجر 
«یفیر تیه فرمان راند. آنگاه به عنایت بیپرس جاشنگیر حکم نیابت 
ار صادر گردید و ار رسماً بهنیابت دمشق رسید (۴۷۲/۱). افرم در 
دمشق کسانی را کذ در ایام چیرگی غازان: بر مردم ستم کرده و اموال 
ایشان را گرفته بودند و نیز کسانی را که مغول را بر «عورات» و اسرار 
مردم آگاه ساخته بردنده دنبال کرد. برخی را میخکوب ساخت: برخی 
را خه کرد. گروهی را دست و پا برید, برخی از تبهکاران را زبان از 
کام بیرون آورد و جشمان برخی را میل کشید. 

آقوش افرم در بیستم شوال ۶٩٩‏ ق | ۱۱ ژوئيذ ۱۳۰۰ م برای 
جنگ با دروزیان که مذهب باطنی داشتند و در جبال «کسرو ان» متصل 
به کوههای لبنان ساکن بودند, از دمشق بیرون شد. زیرا دروزیان در 
حمله غازان به دمشق و فرار سپاه مصر, صدمات بسیاری بر سپاه مصر 
و شام زده بودند. آقوش با سپاه نایب صقّد و نایب حماة و نایب حمص 
ز نایب طرابلس روی به جبال «کسروان» نهاد و پ از ۶ روز جنگ بر 
ایشان غالب آمد. دزوزیان تسلیم گشتند و حاضر شدند آنجه از سپاه 
مصر به هنگام فرارشان گرفته بودند, باز پس دهند. افزون بر این وق 
ایشان را به برداخت صدهزار درهم ملزم ساخت و عده‌ای از شیوخ و 
بزرگانشان را گرفت و روز یکشنبه ۳ ذیقعد؛ ۶۹۹ ق /۲۱ ژوئیذ ۱۳۰۰ 
م به دمشق بازگشت و ملک ناصر را از اين پیروزی آگاه کرد. قدرت 
آقوش در دمشق بالا گرفت و شاعران به جهت پیروزی کضروان او را 
مدح گنتند (ابن حجر عسقلانی, ۴۷۳/۱). 

در جنگ شَمَحّب (۷۰۲ ق ۱۳۰۲ م) که سپاه مصر به سر کردگی 
سلطان ملک‌ناصر مجمد قلاون سپاه غازان را شکست داد: چمال‌الدین 
آقوش افرم با سلطان در قلب سپاه بود. پس از آن قدرت افزم چنان بالا 
گرفت که او فرمانهای وظایف"را توقیع می‌کرد و به مصر نزد سلطان 
می‌فرستاد و سلطان بی‌گفت و گر آنها را امضامی‌کرد. 

هتگامی که ملک‌ناصنزنن قلاون از تحکمات امیران خود به ناجار به 
قلعة کزک رفت: بیبرضن جاشنگیر در شوال ۷۰۸ ق /مارش ۱۳۰۹ با 
عنوان ملک‌مظفّز بر تخت مضر نشست. وی برای جلب نواب شام و 
اطرافت و بیعت گرفتن از ایشان, امیرانی روانه کرد. امیّر ایک بغدادی 
با امیر دیگری مأمور ابلاغ خبر سلطنت جدید و گرفتن بیعت از 


جمال‌الدین آقوش افرم گشتند و رهسپار شام شدند. آقوش از شنیدن 
خبر سلطنت بپرس سخت شادمان شد و به گفتة ابن تغری بردی 
«نزدیک بود.از شادی پرواز کند» (۲۳۶/۸), زیرا با پیبرس «شننداش» 
(خراجه تاش) بود و هر دو چرکسی ناد بودند و در میان ترکان همچون 
بیگانگان می‌زیستند. به دستور او دمشق را آذین بستند و نامه بیپرس را 
بر امیران خواندند مبنی بر اینکه همه سوگند وفاداری نسبت به سلطان 
جدید یاد کنند و نسخه سوگند را به قاهره بفرستند. همه امیران بجز ۴ 
تن راضی شدند و افرم آن ۴ تن را نیز در خلوت راضی ساخت؛ اما 
برخی از امیران بزرگ اطراف مانند راستشر نایب حلب: مر نایب 
طرابلس و قبچق نایپ حماة از سلطنت پیپرس راضی نبودند و به 
تفصیلی که در کتابهای تاریخ نگاشته شده, در نهان با ملک‌ناصر محمد 
قلاون در کرک رابطه بر قرار ساختند و سرانجام ار را رادار کردند که 
آشکارا بر ملک مظفر بشورد و برای به دست آوردن سلطنت از دست 
رفته‌اش روی به دمشق نهد. از سوی دیگر آقوش افرم در برابر امیران 
و مردم دمشق که طرفدار ملک ناصر بودند, تاپ مقاومت نیاورد و شبائه 
با خواص خود روانٌ شقیف گردید. 

افرم به هنگام نیابتش در دمشق: به دعوت ملک ناصر پاسخهای 
درشتی داده بود و به همین جهب از او بیمناک بود. ملک ناصر پس از 
ورود به دمشق امان‌نامه‌ای برای ار فرستاد و تهدید کرد که در صورت 
نافرمانی, کار به خشونت خواهد کشید. چون امان و سوگند ناصر به او 
رسید, اجار رو په سوی وی نهاد و سلطان سواره به استقبال ار رفت و 
هر دو یه احتامیکدیگر از اسب پیده شدند. فرم لاس بان 
(بیکاران و معزولان از خدمت) را پوشیده بود و کفن نیز به همراه 
داشت. مردم دمشق که او را دوست داشتند.. جون وی را بر اين.حال 
زار بدیدند, همه فریاد برآوردند: «ای مولای ماء ای سلطان, تو را به 
تربت پدرت ملک شهید قلاون سرگند می‌دهیم که به او آزاری نرسائی 
۳ بر او متغیر نشوی». حاضران به گریه افتادند و سلطان در اکرام او 
مبالفه کرد و او را همچنان بر نیابت دمشق باتی گذاشت. افرم فردای 
آن روز اسبان و اشتران و جامه‌های گرانیها به قیمت ۲۰۰ هزار درهم 
تقدیم سلطان کرد (ابن تفری بردی, ۲۳۷/۸). 

سرانجام ملک ناصر برای بار سرم در قاهره بر تخت پادشاهی 
نشست (پنجشنبه ۲ شعبان ۷۰۹ ق / ۵ ژانوية ۱۳۱۰م). در آن روز 
جمال‌الدین آقوش افرم «خود شیرینی» کرد و به هنگام انشاد اشعاری 
که یکی از عوام قاهره دربازهٌ ملک ناصر سررده بود, کلاه مخضوص 
(کفتات) خود را از سر برداشت و گریه آغاز نهاد تا اينکه امپر 
قراسنقر درباره کلاه او را گرفت و بر سر او نهاد. اما سلطان او را از 
نیابت شام بر کنار کرد و به نیابت صرخّد گماشت: از همین رو افرم 
همواره از ملک‌ناصر :بیم داشت و این بیم و وحشت با کشتاری که 
ملک‌ناصر از افیران مخالف خود کرد رو به فزونی نهاد. سرانجام با 
امیر قراشنقر: منضوری نایب حلب و برخی از امیران ذیگز همدست 
گردید و همه در آغاز سال ۷۱۲ ق / ۱۳۱۲م روی به دیاز مفزل (یعثی 


ایلخانان ایران) نهادند (همو. ۳۲/۹). 

اینان در ماردین نامه‌ای به سلطان محمد خدابنده (اولجایتو, و به 
تعییز مورخان مصری «خربندا») وشتند و او زا از آمدن خود آگاه 
ساختند..اولجایتو بزرگان مغول را په پیشواز ایشان فرستاد و به والیان 
خود نوشت که از ایشان پذیرایی کنند. جون به نزدیکی اردری او لجایتو 
زسیدند, او سواره به استقبال ایشان رفت و از اسب پیاده شد و ایشان 
نیز اپیاده شدند. اولجایتو در تعظیم ایشان بسیار کوشید و برأی هریک 
خرگاهی معین کرد. قراسنقر و آقرش در خلوت اولجایتو را به حمله به 
شام برانگیختند, اما آقوش از قدرت سلطان مصر و عساکر او نیز با 
سلطان شمهای باز گفت. اولجایتو مراغه را به «اقطاع» قراسنقر و 
همدان را به «اقطاع» آترش افرم داد (مقریزی, رریدادهای ۷۱۲ ق / 
۲ م). به گفتة مقریزی ملک ناصر جندین بار فدائیانی برای کشتن 
قراسنقر و آقوش افرم به تبریز فرستاد و یک بار که امیر چوپان امیر 
بزرگ سلطان ابرسعید در وسط و آقوش و قراسنقر در دو طرف او 
بودند فدائیان حمله کردندودستآقوشز خمبرداشست(مقریزی, ۴/۲ ۵۵), 

انعکاس واقع التجای آفوش و قراسنقر به دربار ارلجایتو در 
کتابهای تاریخ ایران آن زمان ‏ نیز .مهم بوده. است. به. گفتة 
وصافالحضرة (صص ۵۵۲ - ۵۵۳) چون ملک‌ناصر (برای بار 
سوم) بر تخت نشست, قریب ۱۷۰ تن از امیران مصر و شام را به دیار 
نیستی فرستاد و به همین جهت «ملک‌الامراء قراسنقر» حاکم دمشق و 
جمال‌الدین افرم «والی حلب» با چند امیر دیگر به وحشت افتادند و با 
۰سوار به درگاه سلطان محمد خدابنده روی آوردند. امیران سلطان 
محمد. در دیار بکر به ایشان رسیدند و در جمادی‌الاول ۷۱۲ ق / 
سپتامبر ۱۳۱۲ م او را به شلطائیه بردند. سلطان انواع تشنریفات از قبا 
و کلاه و کمر مرصع در حق ایشان ارزائی داثبت و ۱۶ تومان زر 
۱۶۰/۰۰۰۱ دینار طلا) به ایشان انعام داد و ۱۶ هزار دینار در وجه 
«تشریف» اتباع ایشان فرستاد. 

رفات جمال‌الدین آقوش افرم در ۱۳ محرم ۷۱۶ ق / ۷ آوریل 
۶ م به بیماری «فالج» (سکته). در همدان اتفاق. افتاد. ابن‌حجز 
عسقلانی وفات او را بعد از ۷۲۰ ق۱۳۲۰ م می‌داند (و این درست‌تر 
می‌نماید). به گفتة مورخان, جمال‌الدین آقرش افرم مردی پلند همت. 
شجاع, خردمند. و یکوکاز بوده و از ستم پرهیز می‌کرده است. 

مأخذ: ابن تغری بردی, پزسف, الدجوم الزاهرة: مصر, وزارة القانة و الازشاه القزمی: 


۴۳ م! این‌حجر عسقلانی, احمدین علی الدررالکامنة, به کوشش عبدالمعیدخان, ۰ 


حیدرآیاد دکن, ۱۳۹۲ ق؛ کاشانی, عبداللابن محمد, تاریغ اولجایتر, به کرشش مهین 
همیلی, تهران, پنگاه ترجه و نشر کتاب, ۱۳۴۸ ش؛ مقریزی, احمدبن‌علی, السلوک به 
کرشش مخمد مصطنی‌زيادة, مصن متبعة لجنة التألیف و الترجمة والشر؛ وساف 
الحضرة, عبداللدین فضل‌الله: تاریخ؛ بمینی ۱۷۶۹ ق: عباش زریاب 

3 قینجم . عتوانی برای. سواران نامنظم در نخستین سده‌های 
تشکیل دولت عثمانی .که پیش از حملة سپاه با حملات: سریم خود در 
پشت صفوف دشمن و درخاک ار ایجاد وحشت و بی‌نظمی و ویرانی 


آقینجی ویژد 
می‌کردند. این اصطلاح از کلمة «آقین» به معنی جربان سیل و تاخت و 
تاز گرفته شده است. وظیفا اصلی آقینجیها شناسایی خاک دشمن و 
غارت و ویرانی بود؛ اما اسماعیل حقن اوزون چارشیلی نویشنده مقاله 
«آقینجی» در اسلام آنسیکلو پدیسی اين معنی را صفت اصلی آقینجیها 
نمی‌داند و می‌گوید آقینجیها دز مرزها و نزدیکی مرزها اقامت داشتند و 
از روی برنامه و نقشة معين در تابستانها و زمستانها بزخاک دشمن 
می‌تاختند و مال و اسیر به غنیمت می‌گرفتند و از اوضاع دشمن و قوای 
ری و از کیفیت راهها اطلاعات مهم به دست می‌آوردند. 
آقینجیها از میان ترکان برگزیده می‌شدند و اين شفل از پذر به پر 
په ارث می‌رسید. اینان در زمان جنگ در عملیات اکتشافی شرکت 
می‌کردند و در خاک دشمن راه برای سپاه می‌گشودند و مانع کمین 
کردن دشمنان می‌شدند. علاوه براین, غلات و حبوبات سرراه سپاه را 
از دستبرد مصون می‌داشتند و از اسیرانی که می‌گرفتند, برجال دشمن 
آگاه بی‌گشتند و به مرکز سپاه گزارش می‌دادند و هریز را که به درد 
دشمن می‌خورد. نابود می‌ساختند و سلامت پلها و گذرگاهها را تأمین 
می‌کردند. برای همین منظور, آقینجیها ۴ تا ۵ روز از سپاه اصلی جلوتر 
می‌بودند. اینان سواره نظام سبک اسلحه بودند و از این رو درخاک 
دشمن با سرعتی باور نکردتی تاخت و تاز می‌کردند.. اگر فرمانده 
آقینجی خود در حمله و «آقین» شر کت نمی‌کرد و قوای آقینجی از ۱۰۰ 
نفر متجاوز بودند, به آن- حمله «حرامی لیق» می‌گفتند و اگر عده 
آقینجیها از ۱۰۰ نفر کمتر بود. آنان را «جته» می‌خواندند. از اسیرانی 
که در آقینها و حرامی لیقها می‌گر فتند. یک پنچم را به عنوان مالیات به 
دولت می‌دادند و آن را پنج یک می‌خواندند. از اسیرانی که چته‌ها 
می‌گرفتند پنج یک گرفتد نمی‌شد. عمل گرفتن پنج یک در حضور 
قاضی آقینجی و با پنجیکی باشی انجام می‌گرفت. آقینجیها از دولت 
حقوق نمی‌گرفتند,. اما از دادن مالیات (بجز مالیات انیران مذکور) 
معاف بودند. بعضی از آقینجیها «تیمار» (نوعی تیول با اقطاع) داشتند. 
برای آقینجیها و برای کسانی از ایشان که تیمار داشتند, دفاتر خاصی 
می‌بود. اگر افرادی از آقیتجیها می‌مردند یا معلرل و ناقص می‌شدند, به 
جای ایشان سواران تازه برگزیده می‌شدند و اگر وفات یافتگان و 
معلولان اولاد ذکور داشتند, به جای پدرانشان به شغل آقینجی انتخاب 
می‌شدند. آقینجیها در شبه‌جزيره پالکان در نواحی گرناگون و در 
دستدهای مختلف می‌زیستند: و هردسته‌ای نام خاصی داشت مانند 
تورخانلی. میخاللی, مالقوج اوغلوو جز آن. 
بنا بد روایات» تشکیل دسته‌های آقینجی به زمان سلجوقیان 
آناطولی می‌رسد. گویا در جنگ دشت بروسه در اواخر سده ۷ ق/ ۱۳م 
که میان قوای بیزانس - تاتار و ارطفرل در گرفت, ارطفرل از آقینجیها 
استفاده.کرد. بعدها قدرت آقینجیها روبه. فزونی نهاد و شمار ایشان بد 
۴۰۰۰۰ تا ۵۰۹۰۰۰ نفر رسید. در اواخز سده ۱۶/۵۱۰ قدارت آنها 
رو به ضعف نهاه و در ۱۰۰۳ ق/۱۵۹۵م که وزیر اعظم سنان پاش در 
جنگ افلاق (والاخی) مغلوب گردید. فقط تعداد کمی از آتینجیها 
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2۴ آکرا 


نجات یافتند. پس از آن آقینجیها به تدریج داخل سپاه منظم عثمانی 
شدند و با از ان کار دست کشیدند. 
مأخذ:. اسلام آنسیکاوپدیسی؛.دایرةالمعارف اسلام. عباس زریاب 


آکراا؛ پایتخت کشور آفریقایی غنا (ساحل طلای سابق). واقع 
در کرانهٌ شمالی خلیج گینه در اقیاوس اطلس: در حدرد ۶۰۰ 
کیلومتری شمال خط استوا و نزدیک نصف‌النهار مبدأه با "۵ "۳۲ 
عرض شمالی و ۱۲ طول غربی. گاه شهر مذکور را انکران" نیز 
نامیده‌اند (بستانی). آکر | در جنوب شرقی کشور غنا و در دشت آکرا 
قرار گرفته است. ارتفاع آکرا پین ۳ تا ۳۰ متر از سطح دریاست که از 
جنوب به شمال افزایش می‌باید, ولی شهر عمدتاً در زمین بالسپه 
مسطحی قرار گرفته است. گاه در دشت آکرا ته‌هایی برآمده‌اند. مسطلح 
بودن زمین معلول فرسایش ممتد و عمل باد بر صخره‌های زیرین است 
و آب دریا متدرجاً لایه‌های موازی از گل و ماسه, ماسه و سنگ بر آنها 
خوابانیده است. جای جای, گتلهایی نیز پدید آمده است. در بسیاری 
از نقاط شهر, زمین استحکام کافی برای ایجاد ساختمان ندارد. اين 
نیز مشکلی برای شهر آکرا پدید آورده است. هموار بودن زمین؛ شهر 
را به آسانی در معرض سیل قرار می‌دهد و وجود لها اغلب موجب 
زمین ارزه می‌شود. که سخت‌ترین آنها در ۱۹۳۹م بوده است 
(بریتانیکا. شهز آکرا از غرب به شرق در امتداد ساحل ۲۴ کم طرل 
دارد و فاصلا شمالی‌ترین تا جنوبی‌ترین نقطه آن ۱۴ که است (همان), 
رود فصلی ادر" از میان شهر می‌گذرد و به درون تالاب کرل" می‌ریزد و 
اين بزرگ‌ترین مرداب شهر است که مرز غربی جیمز تاون" و 
آشرتاون" را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین رود آکراء دنسو,! نزدیک مرز 
غربی است که منبع آب آکرا محسوب می‌شود و چون از مناطق جنگلی 
پرباران سرجشمه می‌گبرد. جریان آن دایمی است. آب و هرای آکرا 
نوعی آب و هوای استوابی است, ولی با این وصف بارش سالان آن 
نسبتاً کم و در حدود ۷۵۰ میلیمتر و میانگین ماهانة حرارت نیمروز آن 
جندان تفارتی با ميانگین سالانه آن که"۲۹/۲ سانتیگر اد است. ندارد, 
تا یخ: ظهور انسان در غنا را به ادرار بسیار کهن مربوط دانسته‌اند. 
رجود ابزارهای متعلق به دوران پارینه‌سنگی و وسنگی در این 
سرزمین گواه اين نکته است, در اراضی مذکور وسایلی از مس و برنز 
نیز به دست آمده است. پیش از ورود آروپاییان, مردم غنا از فرهنگ به 
نسبت پیشرفتهای برخوردار بردند. اهالی نواحی ساحلی غناء از جمله 
ساکنان آکرا با تجارت طلاء نمک ر کارهای دستی:سروکار داشتند 
(دایرةالمعارف بزرگ شوروی). ابتدا شهر آکرا مقر یکی از قبایل 
مردم.گا" بود. تاریخ بنای آکرا را نمی‌تران قدیم‌تر از ده ۱۶.م دانست 
(همان). پرتغالیان نخستین .گروه از اروپاییان بودند که به این سرزمین 
راه یافتند. در ۱۴۸۲م پرتفالیان در ساحل سرزمینی که امروز غنا 
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نامیده می‌شود اقامت گزیدند (بریتانیکا). آکرا در ۱۶۰۰ م پایتخت 
قافن قبایل کازهشربا رود بادرکانان اروبات ند شواحل کی 
آکرا به یکی از مراکز بازرگانی عمده بدل گشت. قبایل گاء آکیم ۳ 
آشانتی" مدتی دراز به جهت در دست گرفتن امور شهر آکرا با یکدیگر 
پیکار می‌کردند. اروپاییان نیز بس از راه یافتن به این سرزمین, همواره 
مقادیر معتتابهی طلا و برده از آن خارج می‌کردند. نام «ساحل طلا» از 
این جهت به سرزمین مذکور داده شد (دایرةالمعارف بزرگ شوروی). 

پس از پرتغالیان دانمارکیها, سوندیها پروسیها (آلمانها) و انگلیسیها 
به ار ساحلی و اعماق کشور غنا رخنه کردند. 

انگلیسیها نخستین استحکامات خود را در ۱۶۳۱ م در آن سرزمین 
بنا نهادند و رفته رفته نفوذ خود را بسط و گسترش دادند (همان). بعدها 
بین سالهای ۱۶۵۰ ۱۶۸۰۰۰ م دو برج و یک دژ به نام کریستیانس 
بررگ" (که اکنون کاخ ریاست جبهوری غناست) توسط اروپائیان 
روی دماغه‌ای که مشرف پر دهکده‌های ساحلی بود, ساخته شد 
(بریتانیکا), در آن روزگار دولت نیرومند آکُوامو و پادشاه مشهورش 
آنساساسراکو شهرهای گاي ساحلی و آكراي بزرگ و کوچک را 
ضمیمٌ قلمرو خود کرد (دیویدسن: ۴۱۰) ولی امپراتوری آکرامو در 
۱ منقرض شد (همو. ۴۱۱). در ۱۸۴۴ م امپراتوری بریتانی 
بخشی از ساحل طلاء از جمله ناحی آکرا را به عرض ۱۵-۱۰ که به 
تصرف در آورد (دایرةالمعارف بزرگ شوروی) دول اروپایی که برای 
تصرف اراضی ساحل طلا سخت به رقابت برخاسته بردند, همواره 
منازعات قبیله‌ای را دامن می‌زدند. مبارزه مردم ساحل طلا با پیگانگان 
طی ربع چهارم سده ۱٩‏ م و اواپل سد؛ ۲۰ م شدت گرفت. در طی 
سالهای ۱۸۷۶ - ۱۹۵۷ م شهر آکرا مرکز اقامت حکام انگلیس در 
ساحل طلا بود, ولی از ۱۹۵۷ م شهر مذکور به مر کز دولت مستقل غنا 
بدل گشت (همان). در ۱۹۲۰ م «کنگره ملی سرزمین ساحل طلاه 
تأسیس یافت. در ۱۹۲۵ مقامات دولتی بریتانیا ناگزیر از پذیرش 
قانون اساسی و شورای قانونگذاری مستعمراتی شدند که در آن بای 
نخستین بر ۳ نمایند: منتخب از سوی اهالی شهرهای آکراء بکوندی 
و کیپ - کوست:! بدان راه یافتند (همان) جنگ دم ها 
دولت بریتانیا مقدار معتتابهی از محصولات ساحل طلا از جمله 
کائوچو و کاکالری آن سرزمین را به بخارج.صادر کرد, در ۱۹۴۷ ۸ 
«اتجاد. ساحل طلا برای کسب. استقلال» تأسیس گردید. در ۱۹۵۶ ۸ 


ساحل طلا اژ صررت مستعمره خارج شد و در حلقة کشورهای 


مشترک المنافع پریتانیا درآمد. 
در ۶ مارس ۱۹۵۷ م درلت ساحل طلا اعلام استقلال کرد و از آن 
پس نام غنا را برگزید ر متعاقب آن به عضویت. سازمان ملل متحد 
۳ آکرا به عنوان پایتخت کشور نوبنیاد باقی‌ماند.در آوریل 2۱۹۵۸ 
نخستین کنفرانس کشورهای غیروابسته آفریقا و در دسامبر همان 


1365 .5 تاک 9 ۷ :3 212۴ ۱۳۳ 
252۵ ۸۳92 :12 


واتاعمهناعتن :11 تاصجطاعی 10 اه 


سال نخستین کنفرانس ملل آفریقا در شهر آکرا برگزار شد (همان). 
رضع کنونی: جمعیت قدیم آکرا را ۱۰۰۳۰۰۰ نفر نوشته‌اند 
(بستانی), ولی بعدها این رقم دستخوش تحولاتی شد و در ۱۹۳۹ م؛ به 
۰ نفر کاهش یافت. این شمار سپس رو به فزونی نهاد و در 
۶۶ م به ۵۲۱۳۹۰۰ و در ۱۹۶۸ م به ۶۱۵۳۸۰۰ نفر افزایش یافت 
(دایرةالمعارف بزرگ شوروی). بنابر سرشماری ۷۰ م تعداد اهالی 
آکر! ۶۳۶۰۶۷ نفر بود که با ساکنان پیرامون آن به ۷۳۸۳۳۹۸ نفر 
می‌رسید (تبریزی و طهماسبی, ۱۰۸). افزایش سریع جمعیت طی 
سالهای گذشته نموداری از دگرگرنیهای افتصادی شهر آکزاست. 

آگرا مرکز سیاسی, اداری, مالی, بازرگانی, صنعتی و فرهنگی 
کلبور غناست. آکرا بندری است مهم که زمانی از اهمیت فراران 
پرخوردار بود. ولی پس از احداث تأسیسات شزی شهرتما! بندر 
آکرا اهمیت پیشین خود را از دست داد. خط آهن غنا از بندر آکرا آغاز 
می‌شود. . این شهر, مرکز عمده صنایع و نیروگاههای مناطق آکوسومبا 
تما" است. در شهر آکرا تأسیسات تولید فلز و تأسیسات نساچی, 
چرب‌بری, کثبافی, صنایع مراد خوراکی (از جمله تهیذ کنسرو 
میوه‌جات و ماهی), صنایع تولید مصالح ساختمانی, کارخانة تولید 
وسایل الکتريکی و غیره وجود دارد (دایرةالمعارف بزرگ شوروی). 
آکرا دارای سردخانه‌های ویژهٌ نگاهداری ماهی است (همان). دیگر از 
صنایع مهم شهر آکرا, صنایع دستی به ویژه زینت‌آلات از طلا و نقره 
است. این شهر یکی از بازارهای فروش الماس و کاکائو به شمار 
می‌رود (همان). در منطقة آکرا کشت یشکر نیز رایج است. مساحت 
کشتزارهای نیشکر آکرا و چند ناحیة دیگر کشور 
۰ هکتار نوشته‌اند (همان). 

زبانی که مردم آکرا و ۷۳ درصد مردم غنا بدان تکلم می‌کنند, زبان 
آکانی است که به گروه زبانهای گینه‌ای تعلق دارد. اکتر اهالی استان ر 

شهر آکرا از مردم آکان هستند که تا ۱۹۶۷ م. حدود ۳/۷ میلیون نفر از 
جمعیت سراسر غنا را تشکیل می‌دادند. آکانها در مان اهلی این کشور 
اکتریت دارند و شامل گروههای قبیله‌ای آانتی, فانتی" آکرائيم" و 
آکیم هستند. این گروهها اغلب در مناطق ساحلی سکنی دارند که آکرا 
نیز بخشی از آن است. در پیرامون آکرا قبایل گا و آدانگمه یا آدانگیه؟ 
سکنی دارند که جمعیت‌شان در حدود ۶۵۰*۰۰۰ نفز است (همان). 

در مورد شمار مسلمانان کشور غنا آماری در دست نیست, اما 
سبت مسلمین به ظن قوی کمتر از ۸۱۰ نیست. تمرکز مسلمانان دز 
آکر! پیش‌تر است و نیمار آنن در ان شهرب : ۰ تن می‌رسد که 
۸۹ جمعیت پایتخت ت را تشکیل می‌دهند (دایرةالمعارف اسلام, دیل 
غنا). 

دانشگاه آکرا در ۱٩۹۴۸‏ م تأنیس پافت. در جنب این دانشگاه: 
مدرسةً بهداشت, چند دانشکده و موبسبٌ تحقیقات علمی و جود دارد. 


غنا را حدود 


۵۵ 320۵187 ,7 عوجه۸ 6 ۸ 5 
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آکل ر مأکول .۵1۵ 
کتابخان دانشگاه حدوداً دارای ۲۴۰۳۰۰۰ جلد کتاب است. در آکرا 
فرهنگستان علوم نیز دایر است. تاریخ تأسیس فرهنگستان غنا ۱۹۶۱ ) 
است. از ۴ فرردگاه کشور غناء فرودگاه آکرا از اهمیت بازرگانی و 
مسافری در مقیاس بین‌المللی برخوردار است. موزه ملی غنا در 
۷ در شهر آکرا تأسیس .یافت. در اين موزه مجموعه‌ای از 
سرامیکهای آفریقایی و کالاهایی از چوب و عاج: به معرض تماشا 
گذارده شده است. در آکرا موز طبیعی و باغ نباتات نیز دایر است 


(همان). 

در اين شهر چند روزنامه و مجله منتشر می‌شود که از آن جمله 
است: روزنامة «گانایان تایمز" با تبراز ۸۷۰۰۰ که تاریخ آغاز 
انتشار آن ۱۹۵۸ م است. در ۱۹۶۱ م در اک پستگاه رادیو تأسیس 


یافت که بد ۶ زبان محلی: آکأنی, ک اوه‌ای." نزمایی؛ از 1 
هائوسایی و نیز به دوبان انگلیسی و فرانسوی برنامه پخش می‌کند. 
از ۱۹۶۵ م تلویزیون غنا که مرکز آن در شهر آکراست به پخش 
برنامه پرداخت (همان). 

در آکرا برجهایی از استحکامات هلندیها که تاریخ آن را ۸۱۶۰۵ 
دانسته‌اند باقی است. آثاری از دوران نفوذ دانمارکیها متعلق به ۱۶۵۷ 
۱۶۵۹ م و انگلیسیها از ۱٩۷۳‏ م نیز هنوز بر جاست. مناطق ساحلی 
شهر آکرا پرجمعیت‌تر از دیگر نواحی شهر است. کوبهای قدیمی شهر 
به صورت کوجه‌های پیچ در پیچ‌اند. در این شهر کویهای تازه‌ای با 
عمارات چند اشکوبه مدرن از شیشه و بتون و آلومینیرم احداث گردیده 
است. خیابان ایندبندنت یکی از جدیدترین و آبادترین واحی شهر 
آکراست. در این ناحیه پناهای مرتفع مدرن دیده می‌شود. این خیابان از 
جنوپ غرب تا شمال شرق آکرا امتداد ِ بانکها و موسسات 
بازرگاني داخلی و خارجی شهر آکرا در این خیابان قرار گرفتاند. 
بخش شمالی شهر مقر هیأت دولت ر ادا رات و وزارتخانه‌هاست. اکثر 
خانه‌های شهر آکر | یک ۳ در طبقه‌اند. 

ماخده بریتانیکا (ماکروپدیا! بستانی (بطرس)؛ نبریزی, بهتاب و شررین طهماسبی, 

آشنایی با کثورهای آفریفای .غربی و مرکزی,. سروش؛ دایرةالمعارف اسلام! 
چ ۳/!دیریدسن, بزیل, تاریخآفریقه ترجمذ هرمز 
ریاحی و فرشته مواوی» تهران, امیر کبیر» ۱۳۵۸ ش. 


آکرمان, . نک آق کرمان. 


دایرةالمعارف بزرگ شوروی (روسی؛ 
پخش جفرافیا 


آکل رماکول: شبهه‌ای معروف و دیرینه در نی 

که بسیاری از متکلمان دربار؛ آن سخن گفته‌اند. معاد و زندگی پس 
2 یکی از اصول اعتقادی مسمانان است که بحث درنارة نب 
گفت‌وگو درباره توحید نیست, زیر| افزون براینکه منکران‌مبدا معاد 
۰ انکار, کرده‌اند. بررخی از معتقدان به میا نیز دربارهٌ روز رستاخیز, به 
ریژه معا جسمانی, اظهار تردید. کرده. در اين پاپ به القای شبهه 


منجبا۸ .4 
وبا :11 


1:82 
8 ۷6 
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2۶ آکل و مأکول 
پرداخته‌اند. اگر پیچیدگی و بفرنج بودن, عاملی برای طرح و بحث 
شبهه در باره مسا معاد به شمار آید,عواملی دیگر نیز هست که نباید آنها 
را نادیده انگاشت. یکی از این عوامل که در قرآن مجید نیز به آن اشاره 
شده, به این صورت قابل تقریر.است: اعتقاد به روز واپسین و دیدن 
پاداش و کیفر, مایة پیدایش تعهّد و پذیرش مسئولیّت است و انسان را 
از هوسرانی و تبهکاری باز می‌دارد. از اين رو, کسانی که هوسران و 
متمایل به پیروی از شهوات خويشند. انکار معاد را, به قصد توجیه 
تبهکاریها و بیروی از شهوات خویش. ای شهب نو این 
نی را از اين آیات می‌توان دریافت: آیحسّب الانسان أل جْ 

مد 4 بلی قادرین علی آن لسری باه بل رید الانسان لیفجر آمامه: 
یا انسان می‌پندارد که ما استخوانهای او را گرد نمی‌آوریم؟ آری, ما 
تواناییم براینکه [حتی] سر انگشتان او را بسازيم, ولی انسان 
می‌خواهد آنچه را پیش روی اوست [از انگیختن و رستاخیز] دروغ 
شمارد (قيامت ۱ ۵-۳/۷۵). براین پایه. می‌توان گنت انگیز؛ کسان 
برای انکار معاد, تلها شبهٌ علمی نیست, بلکه فرار از پذیرش 
سئولیت و پیروی از خواسته‌های نفسانی نیز عامل بزرگی در این 
مورد به شمار می‌آید. در میان شبهه‌های باب معاد شبهه «أکل و مأکول» 
از همه معروف‌تر است. تاریخ دقیق پیدایش این شبهه ونام نخستین 
کسی که آن را مطرح ساخته است. به روشنی معلوم نینست, ولی در 
قدمت آن نمی‌توان تردید کرد. این شبهه از اوایل پیدایش بحنهای 
کلامی و فلسفی در میان اندیشه‌وران مسلمان مطرح شده است. نخست 
به صورت مجمل در آثار ابراسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابی سهل 
نوبختی (سدهٌ ۴ ق ۱۰۱ ابرعلی حسین بن عبدالله بن سینا (د ۴۲۸ 
۳ ۳۱۳۳۷ مطرح گشته و سپس در کتابهای. دانشمندانی جون 
محمدین حسن طرسی (د ۴۶۰ ق |۱۰۶۸ م), محمدین محمد غزالی (د 
۵ ق /۱۱۱۱ م), فخرالدین رازی (د ۶۰۶ ق ۱۲۰۹۱ 2), نصیرالذین 
طرسی (د ۶۷۲ ق۱۲۷۴ 2), حسن بن یوسف حّی (د ۷۲۶ ق / ۱۳۲۶ 
م قاضی عضدالدّین ایجی (د ۷۵۶ ق/ ۱۳۵۵ م) رسعدالژین تفتازانی 
(د ۷۹۸ ق/ ۱۳۹۶ 2), نحوهُ طرح و راه حلهای پیشنهادی و دلایل ارائه 
شده گسترش یافته و سرانجام در آثار متأخْرانی مانند مقدادین عبدالله 
حلی (د ۸۲۶ ق /۱۴۲۳ م), صدرالدین شیر ازی (۱۰۵۰ ق / ۱۶۴۰ م), 
اسماعیل طبری نوری و جز ایشان بجث مستوفی دربار؛ آن انجام 
گرفته است. 

تقریر شبهه به طور فشرده چنین است: اگر انسانی معیّن غذای 
انسان دیگر شود اجزای ماکول در روز وابسین یا در بدن آکل باژ 
می‌گردد و یا در بدن مأکول. به هر صورت که فرض شود بدنٍ یکی از 
آن در به صورت کامل در روز رستاخیز محشور نخواهد شد. اکنون اگر 
فرض شود که آکل کافر است و مأکول موّمن, شبهد قوی‌تر می‌شود و 
اشکال بیش‌تر می‌گردد؛ زیرا لازمةٌ این فرضن این است که یا مومنِ 
مطیع معذّب باشد و با کافرٍ عاصی متنعم. حاج ملاهادی سبزواری به 
هنگام طرح معاد چسمانی, شبهة آکل و مأکول را شبهه‌ای دشنوار به 


شمان ارزقه:است: وی می‌گوید: اگر انسان غذای انسانی شود, اجزای 
مأکول یا در بدن کل باز می‌گردد یا در بدن مأکول. هر کدام باشد. یکی 
از آن دز و نیز اگر کافر موّمنی را بخورد, تعذیب مومن 
مطیع یا تنعیم کافر لازم آید (ص, ۳۳۲) . تقریر مفصنل‌تر شبهه چنین 
است: قائل شدن به معاد جسمانی مفستلزم امر محال است و چیزی که 
مستازم امر محال باشد, خود نیز محال است. بیان ملازمه این است که 
اگر همه اجزای بدن یک انسان به طور کامل خوراک انسانی دیگر 
گردد, در مورد مسأله معاد با یکی از این ۵ فرض روبه رو خواهیم بود: 
۱ اجزای هریک از آکل و مأکول در روز رستاخیز به گونة مستقل و 
منفرد باز خواهد گشت؛ ۲. آنجه باز خواهد گست. تنها اجزای بدن آکل 
خواهد بود نه مأکول؛ ۳. آنجه باز خواهد گثست, تنها اجزای بدن مأکول 
خواهد برد نه آکل؛ ۴. اجزای آکل و مأکول در یک بدن محشور خواهد 
شد؛ ۵. نه اجزای پدن آکل محشور خواهد شد, نه اجزای بدن 
مأکول. از اين میان» ۴ فرض نخست عقلاً محال است و فرض پنجم 
مبستازم نفی معاد جسمانی. پس در هر حال معاد جسمانی محال با منتفی 
است. شرح آن بدین سان است: فرض اول مستلزم این.است که یک 

ء مشخّص و معین, همزمان جزء در شخص مختلف گردد و این 
۳ باطل است. در فرض دوم و سوم افزون پراینکه با مجذور 
ترجیح بلامرجح روبه‌رو می‌شویم, عقیده به باز گت هم افراد پشر دز 
روزرستاخیز باطل می‌گردد. فرض چهارم مستلزم اجتماع دونفس در 
یک بدن است و این نیز ضرورتً باطل است. فرض پنجم مستلزم نفی 
معاد است, میگزران معاة چتسمانی دلظنود شود زا در این فرش نپا 
اکنون اگر شخص آکل کافر و شخص مأکول مومن فرض شود. افزون 
براشکالات یاد شده,در فرض چهارم اشکال دیگری مطرح می‌گردد, 
بدین ترتیب که یک بدن در آن واحد هم معطّب باشد و هم متعم. 

باید ترجه داشت که این شبهه تنها به مأکول واقع شدن مستقیم 
انسان به وسیله انسان دیگر اختصاص ندارد. بلکه می‌توان آن را بسیار 
گسترده‌تر مطرح,ساخت. شک نیست که انسان پس از مرگ پدل به 
خاک می‌شود و سم است که با گذشت زمان, بدن خاک شده جذب 
ريشة گیاهان می‌شود و به صورت میوه و انواع محصولات گیاهی در 
دسترس انسان و دیگر جانداران قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه انسان 
از محصولات گیاهی تغذیه می‌کند و يا جانداران آن محصولات 
رامی‌خورند و سپس گوشت آنها از راه تغذیه جزو بدن انسان می‌شود, 
شبهة آکل و مأکول باز به میان می‌آید. 

متکلمان اسلامی از راههای گوناگون به اين شبهه پاسخ گفتداند. 
در میأن پاسخهایی که داده شده. یکی از همه معروف‌تر است. در این 
پاسخ متکلمان یک اصل را مسلم انگاشته, سخن خویش را برآن 
استوار ساخته‌اند. آن اصل این است که انسان ازدوگونه اجزا ترکیب 
یافته که عبارت است از ۱. اجزای اصلی؛ ۲. اجزای فزعی و زاید. 
اجزای اصلی عبارت از چیزهایی است که واقعبت و حقیقت انسان به 
آن بستگی دارد. اين اجزا به حکم اينکه دارای اصالت است, اگر هم 


احیاناً خوراک انسبانی دیگر گردد. هرگز جزو بدن او نمی‌گردد یا به 
صورت اجزای اصلی او درنمی‌آید. اجزای زاید با غیر اصلی آنهایی 
هتند که حقیقت انسان به آنها بستگی ندارد و همواره.تغییر و تحول 
می‌پذبرد. بدین‌سان اگر شسخص انسان غذای شخصی دیگر گردد. آنجه 
از اجزای مأکول به تدریج جزو بدن آکل می‌شود. جز اجزای زاید یا 
غیر اصلی نیست, زیرا چنانکه گفته شد, اجزای اصلی تغییر و تحوّل 
نمی‌پذیرد. در روز رستاخیز آنجه محشور می‌شود. انسانی است که از 
اجزای اصلی تشکیل یافته است. اين باسخ گرچه از سوی بسیاری از 
متکلمان پذیرفته شده و در آثار آنان آمده است. لیکن ن جون بریک اصل 
مفروض استوار است. هر گونه تردید در آن اصل می‌تواند این پاسخ را 
متزلزل سازد و در آن تردید رزادارد. شیخ احمد احسایی نیز, که شبهةٌ 
آکل و مأکول را مطرح ساخته, بدان پاسخ گفته است و با بیان ویه خود 
از همین فرض دوگونه بودن اجزاي بدن انسان (اجزای اصلی و زاید) 
ره کب اس وق بر این صقینه؛ ات کسید اصل ان از 
عناصر عالم هُوّر قلیا که آن را عالم برزخ نیز می‌نامند, آفریده شده, 
سپس به این جهان تنرّل یافته است. جسد اصلی انسان پس از اینکه به 
این جهان تنل یافت, معروضیک رشته عوارض گشت و بدین سبب 
ثقیل و محجرب ماند. بدین سان, هنگامی که شخض انسان شخص 
دیگری را می‌خورد. آنجه از طریق تغذیه جزو بدن خورنده می‌شود, 
فقط عوارض لاحق است که در این جهان عارض جسد انسان 
می‌گردد. ِ اصلی جسد انسان که مربوط به عالم هور قلیاست: 
هرگز تحت تأثیر معده و هاضمد کسی واقع نمی‌شود و به هیج‌وجه جزو 
بدن خورنده این چسد اصلی به کی ات که ار را 
هزار بار در آتش سوزان این جهان افکنند. ذره‌ای از ِِ آن 
نمی‌سوزد. جنانکه دیده می‌شود پاسخ احسایی به شبهذ آکل و مأگول 
اعتقاد. به معاد جسمانی بدان گوثه که در قرآن مجید و ررایات متراتر 
آمده سازگار نیست, زیرا آنچه در اين پاسخ آمده, به نوعی از بدن 
مربوط می‌گردد که وی آن را جسد هورقلیایی خوانده است, حال آنکه 
عنوان چنم ر جسمانی تنها با پدن عنصری قابل تطبیق است (نوری: 
۳ ) بنیان‌گذار حکمت متعالی, صدرالمتألهین شیرازی, .نیز که 
دربارة شبهذ آکل و مأکول بحث کرده: بر بای اصول و مبانی خویش به 
آن پاسخ گفته است. وی معتقد است که فهم درست و درک استوار 
مسألاٌ معاد از جانب خدارند نصیب وی گشته و هیچ یک از پیروان 
مکتب مشناء و متاخران آن, تا آنجا که ری می‌شناسد, به درک حقیقت 
آن نایل نشده‌اند. به نظر وی هیچ یک از مایخ ضوفیه نیز که به کشف 
و شهود معروف شبده‌اند, از عهد؛ اثبات‌معاد جسمانی, به شیر؛ نظر و 
برهان, برنیامده‌اند. به عقید؛ صدرالمتأهین, آنچه از انسان در روز 
رستاخیز محشور می‌شوده.. نه یک بدن .مثالی. است و نه.یک.بدن 
عنصری. دیگر. جز بدن عینی انسان در اين جهان, آنچه در روز 
رستاخیز محشوز می‌شود. نفس ر بدن انسان است بعینه, به گونه‌ای که 
این فرد در جهان دیگر برای دیگز. کسان به روشتی قابل شناسایی 
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است. و هر کس او را ببیند. به آسانی می‌تواند بگوید این همان کس 
است که در دنیا او را می‌شناخته است. دلیل این مذعا آن است که 
بلاک حقيقت و تشخّض انسان نفن,ناطقه اوست؛ ویدن از آن جهت 
کشن استو جر اعد ان کدف تقو به دیگر سخن 
می‌توان گفت صرف نظر از تعلة 
حقیقت نیست و از تعین خاص نیز برخوردار یست. پس وفتی شخص 
انسان مأکول راقع می‌شود و اجزای بدنش از طریق تغذیه جزو بدن 
یک درنده با انسان دیگر می‌گردد. به شخصیّت انسانی وی آسیبی 


ق نفس به بدن. بدن دارای ۳ 


نمي‌رسد وا در روز حشر با نی کپ نس تاش مششکمی و 
متعین است محشور می‌شود. گرچه اجزای آن تفییر و تحول پذیرفته 
باشد. صدرالتألهین برای اثبات اين مدعا به یک سلسله اصول 
متوسل شده که هر یک از آنها در : 
این اصول که و 
در برخی از آثار وی به ۱۱ اصل می‌رسد, ولی در مبداً معاد. که بعد از 
اسفار نوشته شده و خلاصة مطالب در آن آمده است. مقدمات معاد 
جسبانی یه ۷ ال تقلیل یافته و براساس این اصول شبهة آکل و 
مأکول بررسی شده است. اصول هفتگانه به طور خلاصه و با بیان خود 
سدرالتالپین شین فزم آستج: 

۱ تس فریک امامت ره اف خر ربق استه 
اجناس و فصول بعیده شرایط و اسپاب بیرونی وجودند و تلها در حد 
نوعه از آن جپت که حدّ است, دخالت دارند؛ زیرا حدّ مجموع یک 
سلسله مفاهیم عقلی است که در مورد ذات یک شیء صادق است: 
درحالی که محدود نحوه وجود و حقیقت شیء به شمار می‌آید. در 
بسیاری از موارد. حدٌ یک شیء مشتمل بر چبزی است که آن را در 
محدرد نمی‌تران یافت. به عنوان مثال, کمان را پاره‌ای از دایره 


فلسفه وی دارای اهمیت بسیار است 


می‌شناسند, به این ترتیب مفهوم دایره, اگرچه در تعریف کمان آمده 
است. ولی در ذات آن دخالت ندارد, و ۱ 
اصطلاح حکما زیادت حد بر محدود خوانده می‌شود. با توجه به آنجه 
باد شد. می‌توان. گفت: مرکب طبیعی که دارای صورت,طبیمیّه است, 
تحصتل و هستی, خود. را به صورت نوعیٌ خویش دا راست, و نیاز به 
ماه در این مورد, تنها از ناحی قصور در استقلال است که بدون 


این همان جیزی است که در 


عوارض لاحقه. در اين عالم تحتّق‌پذیر نیست. به این ترئیب, اگر . 
امکان داشت که صورت یک شیء در حال تجرد از ماده, در این عالم 
تحفّق پذیرد به هویتش آسیب نمی‌رسید. زیرا ماذه از آن جهت که ماذه 
است, در صورت مستهلک است و نسبتش بدان, همانند نسبت نقص به 
تمام و ضعف به قوه است. 

۲ ملاک تشسخص. انسان. وحدت نفس ناطقه است که با هم 
تفییرات و تحوّلاتی که در اعضای بدن وی از هنگام.کودکی تا دوران 
پیری رخ می‌دهد, همواره باقی است. از این‌رو, مادام که نفس ناطقه 
باقی است: انسان نیز باقی است, اگرجه اعضا و جوارح وی تفییر و 
تحوّل پذیرد. پس می‌توان: گفت همان گوئه که تشخْص انسان به نفس 
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ناطقهٌ ارست, تشخص بدن و اعضای ‏ جسمی او نیز به قوای نفسانی 
است که در آنها ساری است. دست 19 اندامها مادام که از 
قوای نفسانی برخوردارند::دست و با و اندامهای انسان محسوب 
می‌گردند, اگرجه در خصوصیات و مواد آنها دگرگونی حاصل گردد. 
پس میان اعضا و جوارحی که نفس ناطته در عالم پیداری آنها را به 
کار می‌برد و اعضا و جوارجی که در عالم خواب از آنها استفاده 
می‌کند, تفاوت نیست, همچنین میان بدن و اعضایی که نفس در دنیا 
واجد است و بدن و اعضایی که در عالم آخرت داراست, از این جهت 
که به وحدت نشن متشسخص می‌گردند. تفاوتی نیست..در تأید این 
سخن گفته شده است: پیغمبر گرامی اسلام (ص) با اينکه بی‌تردید 
شخص واحد است و هیچ‌گونه تعددی در شخصیتش نیست, هر کس او 
را در خواب بیند, درحقیقت او را دیده است؛ زیرا. بر بای روایات, 
شیطان هرگز نمی‌تواند به صورت شخص پیغمبر (ص) تمثل یاپد. چه 
بسا که در یک شب هزاران انسان, اعم از زژن و مرد, شخص پیغمبر 
(ص) را در عالم خواب می‌بینند, درحالی که جسد عنصری آن حضرت 
درمکین منوّره مدفون است و از جایگاه خود به هیچ‌وجه حرکت نکرده 
است و این بدان جهت است که حقیقت مقدس پیغمبر (ص) را نفس 
شریف و مبارک ار تشکیل می‌دهد و هر کس نفس ناطق؛ آن حضرت راء 
به هر صورت که بر وی تمل یابد. ببیند, درحقیقت او را دیده است. 
خداوند دربارة کافرانی که به آتش معذّب می‌شوند, فرموده است: کل 
تضجت جلودهم اه خلر دا قفا : هر اندازه که پوستشان بسوزد. 
پوستهاشان را به پوستهای دیگر بدل سازیم (نساء/۵۶/۴). بدین‌سان, 
دانسته می‌شود که بدن برای انسان به منزله ابزار و ماد مطلق است و 
وجرد باده, که به. خودی. خود در نهایت ابهام است. تنها در پرتو 
«صورت» تعین می‌پذیرد: 

۳ تشخص هر یک از اشیاء نحو؛ هستی خاص آن را تشکیل 
می‌دهد, اعم از اینکه مجرّد باشد یا ماتی, این سخن از آثار حکما به 
دست می‌آید. معلّم دوم ابونصر فارابی و دیگر بزرگان نیز با صراحت 
آن را اعلام داشته‌اند. از این‌رو, آنچه در میان حکما شهرت یافته که 
عوارض مادی در یک شیء مشخصنات آن به شمار می‌آید, معنی دیگری 
را می‌رساند که با آنچه بزرگان در اینجا پذیرفته‌اند, متفارت است. 
معنی سخن مشهور حکما این است که هر یک از موجودات مائی. 
مادام که در قید مادّه است, ملزوم یک سلسله عرارض است که نوعی 
کمیت, کیفیت. وضع, مکان و زمان را.تشکیل می‌دهد. هر یک از اين 
عوارض در عرض عریض از یک حذٌ خاص به حدّ خاص دیگر محدرد 
است. به گونه‌ای که هرگاه یکی از آنها از یکی از دو حدّ خاص تجارز 
کند, آن موجرد مشخّص معدوم می‌گردد, زیرا موجود مشّص در نحوةٌ 
وجود ماتی خود. به اعراض مشخصه به همان گونه که یاد شد, نیازمند 
است. بر این پایه. عوارض مشحصه از لوازم وجود شیء اننت و تنها 
امارات و علامات تشخّص را تشکیل می‌دهد. نمی‌توان ادعا کرد که 
تصور بقای شسخص بدون این عوارض امکان‌پذیر نیست, زیرا فرض 


موجودی که از حیث هستی قوی است و از طریق علّت فیاض خود از 
هرگونه مقارنات حسی و آعراض جسمائی بی نیاز است. امکان‌پذیر 
است. ین معتی در مورد قوس انسانی هنگامی که مرحلف ترّد و 
استقلال می‌زسند, صادق است. 

۴. وحدت شخصی در مورد اشیاء, یکسان .و در یک درجه تحتّق 
نمی‌یابد. به عنوان مثال حکم وحدت شخصی در مورد یک جوهر 
مجرد. غیر از حکم وحدت شخصی در مورد جوهر مادّی است, زیرا در 
مورد جسم که یک جوهر مادّی است, به علّت ضیق ذاتی که کوتاهی 
ردای هستی‌اش را به دنبال دارد: جمع صفات متضاد و اعراض متقابل 
س مانند سیاهی و سفیدی, سعادت و شقاوت, لذّت و الم,‌علو و سفل, 
دنیا و اخرت امکان‌پذیر نیست, درحالی که جنبه نطقی انسان که یک 
جوهر مجرد است. در عين اینکه واحد شخصی محسرب می‌شود, در 
امر متقابل - مانند تجرد وتجسم, سعادت و شقاوت - را دربرداردو 
اين بدان جهت است که انسان در آن واحد ضمن اینکه با ادزاک و 
تصور یک امر قدسی در اعلی علییّن جای دارد. با تصور یک امر 
شهوانی در اسفل سافلین هم جای می‌گیرد. از این‌رو, انسان در آن 
واحد به یک اعتبار فرشته و په اعتبار دیگر شیطان: است. زیرا 
براساس اصل احاد عاقل و معقول, ادراک شیء جز نیل به حقیقت 
مدرک از آن جهت که مدرک است, و جز نوعی اتحاد با آن, جیز 
دیگری نیست, 

۵. صورتها و مقدارها ر همچنین شکلها و هیأتهاء همان گونه که از 
ناحیة قابل. ناشی ی‌گردند و به جهات قایلی مانند استعداد و حرکت ود 
انفعال منسوب می‌شوند, از جهات فاعلی و حیثیتهای ادراکی بدون 
هرگونه دخالت ماد عنصری نیز ناشی می‌شوند. وجود افلاک و 

ستارگان و صدور آنها از مبادی عالی از ین قبیل است و آفریش آنها 
را از این طریق می‌توان توجیه کرد. پیش از افلاگ و ستارگان هیرلایی 
نیست تا بتوان آن را علّت قابلی به شمار آررد. ٍ پس آفرين آنها اژ 
ردی ابداع صررت گرفته و از تصورات مبادی عاله ناشی گشته است. 
صور خیالیُ صادره از نفس نیز در زمر؛ُ مبدعات است. زیرا این صور 
که ازحیث بزرگی. می‌توانند حثّی از افلاک کلیه نیز بزرگ‌تر باشند, 
قائم به جرم دماغی نیستند. در وه خیالی نیز نمی‌توان آنها را موجود 
دانست. وجود عالّم مثالٍ کی که بتوان آن را ظرف صور خیالیه به 
شمار آررد نیز به اثبات نرسیده است. بدین سان, صور یاه تنها در 
درون عالم نفس ز بیرون از جهان اجسام عنصری تحقّق می‌پذیرند. 

۶ خداوند. تبارک ر تعالی, نفس ناطق انسائی را به گونهای 
آفریده که از توانایی بر ابداع صور باطنی بر خوردار است. هر صورتی 
که از فاعل صادر می‌شود: از نوعی حصول و حضوز برای. فاعل 
بهره‌مند است, تا جایی. که می‌توان. گفت حصول آن صورت. فی: نقسه, 
عین حصول آن نزد فاعل است. حصول یک شیء برای شیء دیگر 
مشررط به اي نیست که حال در آن باشد و یا وصف آن گردد. پلکه 
حصول شیء برای شی» دیگر امکان‌پذیر است بی‌آنکه به نحو حلول و 


اتصاف قائم به ار باشد. صور موجودات برای حق, تبارک و تعالی, به 
گونه‌ای حصول و حضور دارند که از حصول آنها برای خود و قابلشان 
به مراتب شدیدتر است. در مباحث «علم» نیز این مسأله پزرسی و گفته 
شده است که قیام «صور علمیه» به حق, تبارک و تعالی, از نوع قیام 
حلولی و ناعتی نیست. درمورد این مسأله. به صورت عام می‌توان گفت 
که حصول و حضور صورت: شیء نزد یک موچود .مجرد. مناط 
عالم‌بردن آن به شمار می‌آید؛ بنابراین, صور جوهری و عرضی: اعم از 
مجرّد و ماذی, و همچنین صور افلاک متحرک و ساکن و عناصر و 
مرکیات و سایر موجوداتی که در درون نفس ناطقه حضور دارند. عالم 
خاص آن را تشکیل می‌دهند و نفس ناطقه, آنها را هي حصول و 
صرّف حضورشان مي‌یابد ر مشاهده می‌کند و در این حصول به حصول 
دیگری نیازمند نیست, زیرا درغیر این صورت تسلسل پیش می‌آید. 
پس آگاهی نفس ناطقه نسسّت به صوری که در درون خود دارده عين 
تواناییش بر آنها به شمار می‌آید. حق, تبارک و تعالی, که خلاق 
مبدّعات و مکوْثات است, نفس ناطقه انسانی را مثال ذات و صفات ر 
افعال خویش آفرید. او از هر گونه مثل و شییه منژّه است اما نه از مثال. 
از این رو, نفس ناطقه را در ذات و صفات و افعال از آن جهت بر مثال 
خویش آفرید که معرفت به نفس, نردبان عروج به بام معرفتش گردد. 

۷ حقیقت ماد؛ نخستین که هم در باب پیدایش حوادث ضررری 
است و هم درمورد انواع حرکات و انتقالات, جز قوَُ شیء و امکان 
استعدادی آن چیزِ دیگری نیست. منشاً قه و امکان استعدادی نیز 
امکان ذاتی است, ازهمین رو, امکان استعدادی تنها از جهت امکان 
ذاتی در مبادی عالیه ناشی می‌گردد. به طور کلی, می‌توان گفت امکان, 
اعم از اینکه ذاتی باشد با استعدادی, به نقص وجود و قصور در جوهر 
ذات به حسب مرتبك ماهیت بازمی‌گردد. به این ترتیب مادام که یک شیء 
دارای قصور ذاتی_و نقص جوهری است و نسبتی با قوه دارد, منشأً 
تجدد و تغییر و مباشر حر کات نیز هست. حکمای اشراقی عقول را به ۲ 
قسم تقسیم کرده‌اند: 

قسم اوّل عبارت است از عقولی که اجسام از آنها صادر نمی‌شود. 
این عقول که آنها را انوار آَغلَوّن می‌نامند. در ساسل طولی جای دارند 
ر به علت علو شأن و رفعت مقامشان, از جهات فعاله آنها تنها عقول 
دیگر صادر می‌شود. 

قسم درم عبارت است از عقولی که در سلسلهٌ عرضی جای دارند و 
ازحیث مقام و منزلت پایین‌تر از عقول طرلی‌اند. اين عقول که ارياب 
انواع نامیده می‌شوند. به علّت نزول مرتیه و ظهور جهت امکان در آنها, 
مشاً صدور اجسام شناخته شده‌اند. پاتوجه یه آنجه درباره عقول گنته 
شد, نفوس نیز به ۲ قسم قابل تقسیم‌اند: قسم اول عبارت است از 
نفوسی. که چون بالقرهاند؛ مستکفی به ذات خود نیستند و از سوی دیگر 
به بدنهایی تعلق پیدا می‌کنند که همواره درحال تحوّل و دگرگونی‌اند و 
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به همین جهت. از هیأتهای بدنی و عوارض مادی آن منفعل می‌گردند. 
قسم دوّم عبارت است از نفوسی که به بیکرها تعلق پیدا نمی‌کنند, بلکه 
پیکرها از آنها ناشی می‌شوند. اين قسم از نفوس از مرتبهةٌ حس تجرد 
یافته‌اند. ولی از مرت خیال, مجرد نیستند؛ زبراء اگر از مرتبه خبال نیز 
تجرد يابند. در زمر؛ عقول خواهند بود. به اين ترتیب, هنگامی که نفس 
به طریق خواب با مرگ از بدن عنصری تجرد یابد. قوُ خیال را همراه 
دارد و لازمة اين قوّ؛ خیالیّه پیدایش نوعی از بدن است که از نفس 
قاهره ناشی می‌گردد. 
مأخذ: اين سینا: حسین بن عبداف, رسالا اضحویه, په کرئش سلیمان دئیا, قاهرهه 
دارالنکرالعربی, ۱۳۶۸ ق, صص ۵۵, ۵۶؛ احسایی, احمد, شرح عرشیه, ۱۲۷۸ ق, ص 
۸ ایجی, عضدالدین, المراقف. بیررت, عالم الکتب. صص, ۳۷۲ - ۳۷۴؛ تفتازانی, 
سعدالدین, شرح المقاصد. استائبرل ۱۳۰۵ ق.. صص, ۲۱۳ -- ٩۲۱۸‏ سبزواری, حاج 
بلاهادی, اسرارالحکم: تهران, ۱۲۸۶ ق, ص ۳۵۴؛ سیرری, مقداد پن عبداث, ارشاد 
الطالبین, به کرششس مجمود مر عشی, قم. کتابخانا آیت له مر عشی, ۱۴۰۵ ق, صض ۴۰۶ 
ب ۴۱۰؛ صدرالدین شیرازی, محمدین اپراهیم, المبداً والمعاد, به کرشش جلال‌الدین 
آشنبانی, تهران, انجمن فلف؛ ابران, ۱۳۵۴ شس:, صس ۳۷۶ ۳۸۲ ٩۳۹۶‏ طوسی: 
مجندین‌حسن, تمهید الاصول, ترجمة عبدالمحسن مشکر: الدینی, تهران, انجمی 
حکست ر ثلسف ابران, ۱۳۵۸ ش, صص ۳۹۶ - ۳۹۷؛ علامذ حلی: حسن بن پرسف, 
شرح نجرید الاعتقاد, به کرشش ابراهیم موسری زنجانی؛ بیروت. مزسسة اعلمی, ۱۳۹۹ 
ق. س ۴۳۲؛ غزالی, محمد, نهافت الفلاسفه, به کرشش, مرریس بویژه پیروت؛ مطبعذ 
کاترلیکیه, ۱٩۲۷‏ م, صص ۳۵۶ ۳۶۲؛ فخر رازی؛ محمد بن عمر البراهین, به کوش 
محمد باتر سبزراری, دانشگاه نهران, ۱۳۴۱ ش, صص ۳۰٩‏ - ۳۱۵؛ نصیرالدین 
طرسی, محمد بن محمد؛ تلخیص المحصل, بیررت, دارالاضراه: ۱۳۰۵ ق, صص ۳٩۴‏ 
۳۹۵! نوبختی, ابراهیم؛ باقوت, شرح حسن بن یرسف حلی؛ به گرشش محمد نجمی 
زنجانی, دانشگاه تهران, ۱۳۳۸ ش, صص ۱٩۱‏ بب ۱۹۲؛ وری, اسماعیل بن احمد, 
کفاية الموخدین, ۲۲۶۱۳ - ۲۲۸. غلامصین ابراهیمی دینائی 


آکو لوتوس» آندرآس" (۱۶۵۴ ۱۷۰۴ م), دانشمند و خاورد 
شناس آلمانی, استاد علوم دینی در برسلاو سیلزی سفلی و مترجم 
بخشهایی از قرآن مجید به زبان لاتین, وی در برنشتاد" سیلزی (در 
لهستان آمروزی) زاده شد و در پرسلاو درگذشت. از کودکی به 
زبانهای خاررزمین گرایش داشت. گفته می‌شود که در ۶ سالگی 
می‌توانست به عبری سخن بگوید. افزون بر عبری, با زبانهای کلدانی, 
عربی, فارسی, حبشی, مغربی, ترکی و قبطی نیز آشنا بود. چون 
کارهایی دربارة قرآن کریم انجام داده بود, به عضویت فرهنگستان 
علوم برلین برگزیده شد (مایر. ۲۳۳/۱). او با. سرشناس‌ترین 
دانشمندان همزمان خود مانند: لانگرو؛ انیتهایم" ر لایپ. نیتس, 
ررابط و مکاتبات علمی داشت. 

برجسته‌ترین کار این دانشمند سیلزیایی ترجمه سوره‌هایی از قرآن 
به لانینی است. در جنگهای بولونیایبها" (از ناحيذ بولونی, شمال 
ایتالیای مر کزی) با. ترکهاء آکولوتوس به نسخه‌ای از قرآن,.همراه با 
ترجم ترکی و فارسی آن, دست یافت و به ترجمة لاتینی آن همت 
کع ۸ وبطانامء۸ :1 
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۳۰ آگاه قاجار 


گماست, لیکن به انجام همذ کار توفیق نیافت و تنها گزیده‌هایی از 
ترجمه خود را همراه با متن عربی و ترجمهٌ فارسی و ترکی آن زیر 
عنوان «شش نمونه از: قرآن به چهار زبان عربی, فارسی, تررکین و 
لاتین!», در ۱۷۰۱ م در برلین به چاپ رساند. ۰ 

مأخذ: عقیتی, نجیب, المستشرقرن, ۸۲۱/۱؛ مایر؛ بز؛ 


اکناگ عوملم له ااهوتنت سنا رفظ 8۱ ۴۰ :1 ما 
۰ ,1966 


مجدالدین کیرانی 


آگاه قاجار. اردئیرمیرزا (د۱۲۸۹ق/۱۸۷۲م)؛ پسر نهم عباس 
میرزا نایب الشلطنه (۱۲۰۳ - ۱۲۴۹ ق/ ۱۷۸۸ - 0۱۸۳۳), از رجال 
خکومت قاجار, ادیپ و شاعر, متخلص به آگاه. در اران جوائی و در 
روزگار پدرش حکومت گروس و صاین قلعه را داشت. در آغاز 
سلطنت محمد شاه (د۱۸۳۴/۵۱۲۵۰م) به سرکوبی شاهزاده اسماعیل 
میرزاء والی شاهرود و بسطام که در خراسان سر به شورش برداشته 
بود. مأمور شد و ار را مغلوب و به تهران روانه کرد. در بی موفقیت در 
اين مأموریت, حکرمت گرگان و استراباد به ار واگذار شد و مدت ۷ 
سال (۱۲۵۲- ۱۲۵۹ ۱۸۳۶/۵ -۱۸۴۳۰ع) در آن دیار حکومت کرد. در 
۹ ق/ ۱۸۵۲ که ناصرالدین شاه از تهران بیرون رفت, حکومت 
دارالخلافة تهران به او سپرده شد و وی تا ۱۲۷۳ ق/ ۱۸۵۶ در این 
مقام باقی ماند؛ در این زمان, میرزا موسی تثرشی وزارت او را بر عهده 
داشت. در ۱۲۷۳ ق/ ۸۱۸۵۷ لقب «رکن الدرله» گرفت و به جای 
برادرش فیروز میرزا نصرت‌الدوله. به حکومت آذزبایجان فرستاده 
شد. در دوران سلطنت اصرالدین شاه یک چند حاکم لرستان و 
خوزستان بود و مدتی نیز حکومت مازندران و گیلان را برعهده داشت. 
اردشیر میرزا مورد توجه میرزا ابوالقاسم قائم مقام و میرزا تقی خان 
امیر کبیر بود و خود نسبت به شاعران و ادیبان عنایت خاص داشت: در 
شاعری بیش‌تر به مدیحه سرایی پرداخته و قصایدی در مدح محمد شاه 
و ناصرالدین شاه و برخی از بزرگان آن زمان, همچون میرزا آقاخان 
وری صدراعظم, سروده است. غزلیات او بیش‌تر. عاشقانه و غنایی 
است. از شاعران. سبک عراقی تقلید. می‌کند و مضمون. تازه در 
اشعارش کم است. مقداری از اشعار او در مجمع‌الفصحاء نقل شده و 
نسخه‌هایی از دیوانش در کتابخانه‌های مرکزی (شه ۴۴۸۱) و ملک 
(شم. ۴۸۸۰) موجود است: 
ماخذ: آقا بزرگ, الذاريعة, ۱۱/۲؛ بامداد, مهدی, تاریخ رجال ابران, تهرانء زوار, ۱۳۴۷ 
سب ۱۳۵۳ ش. ۱۰۶/۱؛ دیران بیگی شبرازی, احمد, حديقة الشعراء.. به کرشش 
عیدالحسین نوایی, تهران, زرین, ۱۳۶۴ ش, صص ۵۸ ۶۱؛ سعادت نوری: حسین, 
رجال دررة قاجار, تهران, وحید, ۱۳۶۲ ش, س ۲۱۴؛ شمری اصنهانی, مير زا طاهر, 
گنج شایگان, تهران, ۱۲۷۲ ق. صص ۱۳ -- ۳۲؛ عضدالدوله. آحمد مرزاء تاریخ 
عضدی, به کرشش عبدالحسین نواین, تهران, بایک:۱۳۵۵ شن: من ۲۸۷؛ فرهنگ 
سخنوران؛ کتایخانه مرکزی, فهرست خلی؛ ملی ملک فهرست خلی؛منزوی, احمد, 
توعل۵:ظ تفاالا .2 
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فهرست خطی فارسی, ۲۲۱۰/۳؛ هدایت, رضا قلیخان, مجمع الفصحاه: به کرئش نظاهر 
مصفاء تهران, امیر کییر, ۱۳۳۶ ش, ۰۴۲/۱ ٩۲؛‏ هدایت. محمود, گلزار جاویدان, تهران. 
زیباء ۱۳۵۳ ش, ۲۷/۱. پخش ادییات 


آگره:. ثتهری در ابالت اوترپرادش در. شمال هند. و مرگز, 
ناحیتی به همین نام, واقع بر کرانهُ شرقی رود جمنا (یمونا), در ۱۸۰ 
کیلومتری جنوب شرقی دهلی, ۲۷ و ۱۲ عرض شمالی و ۷۷ و ۵٩"‏ 
طرل شرقی. اين ناحیه از دیرباز از مراکز اصلی سیاسی و فرهنگی 
مسلمانان هند بوده و امروزه جمعیت مسلمان آن بسیار قابل‌توجه است. 
در نامگذاری این شهر جند وجه ذکر کرده‌اند, از آن جمله: ۱. اگر"؛ در 
زبان هندی به معنی حوضج؛ نمک است, و جون خاک این ناحیه 
نمکزار است و در آنجا برای گرفتن نمک حوضحه‌هایی می‌ساختند, 
نام شهر از اين لفظ گرفته شده است (لطیف, فصل !؛ آزیاتیکا, ذیل 
آگره)؛ ۲. چون بسیاری از بازرگانان طایفه آگروال" در این ناحیه 
سکوئت دارند, نامشان به این شهر داده شده است (لطیف, فصل 1): 
۳ این ناحیه و نقاط اطراف آن که در کتب دینی هندوان به زرجه 
متدله "موسوم انسث از نواحی مقدس هندوان به شنمار می‌آید و به اعتقاد 
آنان کریشنا روزگار جوانی خود را در دشتها و بیشه‌های آنجا گذرانده 
است. ررجه‌مندله دارای جندین بیشه بوده است و زائرانی که هر سال 
در وقت معین په آنجا می‌آمدند. مسیر خود را .از بیش نخستین 
(اگره‌ونه ) آغاز می‌کردند و این همان نقطه‌ای است که شهر «آگره» دز 
آن پنا شده است (دی» 2,41,217). احتمال دیگر آن است که اين نام از 
لفظ اگره هارة"هندی باستان به معنی زمین یا دهکده‌ای که راجه‌ها به 
برهمنان اعطاء می‌کردند. گرفته شده باشد. به‌هز حال معنی و اشتقاق 
نام این شهر به درستی معلوم نیست, و در نوشته‌های قدیمی هندوان 
شهر یا ناحیه‌ای به اين نام دیده نمی‌شود, ولی از سسکه‌ها و آثار دیگری 
که از زمینهای اطرافب آن به دست آمده است و نیز از اشاراتی که در 
کتب دینی هندوان به نظر می‌رسد, معلوم می‌شود که از روزگاران قدیم 
این ناحیه دارای. اهمیت فرهنگی و. تاریخی بوده است (ناّه ,11/102 
4 اشاره به نام این شهر نخستین پار در قصیده‌ای از مسعود سعد 
سلمان (۵۱۵ ق / ۱۱۲۱م) در ستایش شاهزاده غزنوی سیف‌الدوله 
محمودین آبرهيم (۴۶۹ ق /۱۰۷۶م) که از جانب پدر حکومت پنجاب 
یافته بود.:دیده می‌شنود. سیف‌الدوله در همین اوقات به درون هند, 
اشکر کشید و حصار آگره را فتح کرد (مسعود سعد سلمان, ,۵٩/۱‏ 
۷۷ ۷ درکیه‌ی متعلق به ۷۴۸ ۱۳۲۸۱ که در دهلی یه 
دست آمده است, نام قدیمی اين ناحیه به صورت اگروتکه دیده 
می‌شود (سالتزر. 41/129 

درفاصلة. ۴۰٩‏ تا ۴۱۳ق | ۱۰۱۸ ۱ ۱۰۳۲م: که سلطان .محمود 
غزنوی جندبار به این حدود لشکر کشنید و متهور و قوج را تصرف 


رو فا ۱۳ 
مود و 
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کرد. باید در این آمدوشدها از اين ناحیه نیز گذشته باشد. ولی در 
تواریخ در ذکر فتوحات محمود در هند به نام آگره یا قلع آن اشاره‌ای 
نیست. ظاهراً بعد از بازگشت سلطان محمود به غزنه در ۴۱۳ ق ! 
۲ تا زمان سلطان ابراهیم غزنوی. اين منطقه در دست بادشاهان 
محلی هندو مذهب بوده. و بعد از فتوحات سلطان ابراهیم و فرزندش 
محمود: دوباره سلاطین محلی بر آن تسلط یافته‌اند. 

پس از غزنویان سلطنت پنجاب به دست سلاطین غوری افتاد 
(۵۸۲ق / ۱۱۸۶,) و سلطان معزالدین محمدین سام, معروف بد 
شهاب‌الدین غرری, دهلی را تصرف کرد (٩۵۸ق‏ | 2۱۱۹۳ و 
حکومت آن را به یکی از غلامان خود به نام قطب‌الدین ایبک که به مقام 
امیری رسیده بود سپرد. از این زمان دهلی مر کز جکومت مسبلمانان در 
هند شد و چندی بعد در ۵۹۲ ق/ ۱۱۹۶ نواحی بیانه که آگره از ترابع 
آن بود, ضمیمهٌ دارالملک دهلی گردید (فرشته, ,)۵٩-۵۸/۱‏ در دوران 
ساطنت خلجیان و تفلقیان و سلاطین «سادات»» این منطقه گاهی به 
دست حکام محلی هندو مذهب می‌افتاد و گاهی از جانب دربار دهلی 
کسی به حکومت آن گماشته می‌شد. تا اینکه سرانجام در بووران سلطنت 
لودیان: سلطان سکندرلودی برای آنکه به گوالیار و سایر نقاطی که 
قصد تصرف آنها را داشت نزدیک‌تر باشد پایتخت خودرا از دهلی به 
آگره منتقل کرد. اهمیت تاربخی آگره از اين زمان آغاز می‌شود. شهر 
در این روزگار بر کرانٌ غربی رود جمنا قرار داشت و در ٩۱۱‏ ق / 
۵ زازله‌ای شدید در آنجا روی داد که بخش بزرگی از بناهای 
شهر را فزو ریخت. صاحب تاریخ فرشته (۱۸۳/۱) در قطعه‌ای که 
درباره این زلزله سروده شده است جنین نقل می‌کند: 

در نهصد واجدیعشر اززازله‌ها. ۰ گردید سواد آگره مرحله‌ها 
با آنکه بناهاش بسی عالی بود ۰ . از زلزله شد عالیها اسفلها 

سکندر لودی و پسرش ابراهیم در آبادانی این شهر کوشیدند و آثار 

بناهایی که در دوران سلطنت آنان ساخته شد در بخش قدیمی شهر باقی 


ات ژ 
در ٩۳۲‏ ق 2۱۵۲۶۱ سلطان ابراهیم لودی در جنگ با بابر در 
پانی‌بت کشته شد, بابر فرزند خود همایون را بی‌درنگ به آگره فرستاد 
تا خزاین سلاطین لودی را ضبط کند و خود نیز پس از چندی به این 
شهر درآمد و در قصر ساطان ابراهیم سکرنت گزید. راجه پیشین 
گوالیار که زیرفرمان سلاطین لودی درآمده و در جنگ پانی‌بت کشته 
شده بود. خاندانش در آگره اقامت داشتند و جون مورد عفو همایون 
قرار گرفتند. جواهرات و اشیاء گرانبهایی را که با خود به آگره آورده 
بودند به همایون تقدیم داشتند. در میان جراهرات, باره الماس درشتی 
بود: که به گفت بابر («بابرنامه», 477؛ عالشی,. ۹۹/۱) ۸ مثقال وزن 
داشت و « به تخمین مبصران جوهرشناس بهای آن صف خرج روزمرة 
دبع مسکون برد» و ظاهزا این همان الماسنی است که به گفتة: علامی 
(ص ۲۱۷ ), همایون هنگامی که به دربار ایران پناهنده شده بود به پاس 
مهمان‌نرازی شاه طهماسب آن را په سلطان صفوی هدیه کرد: 
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بابر به پاغْسازی و عمران و آبادی شوق وافر داشت و در مدت 
کوتاهی که در آگره بود چندین عمارت باشکوه و باغهای بزرگ 
احداث کرد که از آن جمله‌اند: چهارباغ یا گل‌افشان که خود در آنجا 
جان سپرد و امروز به نام «رام باغ» معروف است؛ باغْ هشت بهشت با 
زرافشان که چندسالی جسد او در آنجا مدفون بود؛ قصر چهاربرج با 
جاربرج در میان باغ زرافشان و «بابری نسجد» در کنازٍ آن؛ «باغ 
نیلوفر» در دهلپور در نزدیک آگره؛ «فتخ باغ» در فتحبورسیکری در 
نزدیک آگره و نیز چاه, کانال, چاه پل‌دار زیرزمینی (که یه زبان محلی 
باولی گفته می‌شود), حمام و مسجد بر کرانة شرقی جمنا, امراء و 
اثراف دربار او, نیز در همین کرانه به احداث باغها و عمارات به 
شیوه‌ای که در ایران و ماوراءالنهر مرسوم بود پرداختند و این ناحیه به 
صورتی درآمد که بد گفته بابر («یابرنامه», 332-533) مردم محلی آن را 
«کابل» می‌نامیدند. (ناته, 186-119). 

بابر در ٩۳۷‏ ق /۱۵۳۱م در آگره درگذشت و همایون در همان‌جا 
تاجگذاری کرد, ولی در ارایل سلطنت کشمکشهای درباری و جدال با 
پرادران به او فرصت نداد که به نحو دلخواه به امور کشور و آبادانی 
پایتخت بپردازد. در ٩۴۷‏ | ۱۵۴۰ در پی شکستی که از شیرشاه 
سوری خورد به پنجاب گریخت و از آنجا به افغانستان رفت و سپس به 
ایران آمد. از بناهایی که په فرمان ار در اين دوره در آگره ساخته شد 
یکی «عمارت طلسم» است که تاریخ اتمام آن ٩۴۰‏ ق |۱۵۳۳ بوده و 
خواندمیر در قانون همایونی (صص ۸۱-۷۸) آن را توصیف کرده 
است. به گفتٌ خواندمیر (صص ۸۲-۸۱ وی قصر دیگری نیز در 
بلندترین نقطة قلعذ قدیمی آگره بنا کرد. از «عمارت طلسم» امروزه 
اثری باقی نیست: و قصری که در قلعة قدیمی آره ساخته شده بود بعد 
از ار تجدید پئا شد. بنایی که از درر؛ همایون در اطراف این شهر 
تاکنون برجاست. مسجدی است در دهکده کجهیور, کناره سمت جپ 
جمناء و مقابل عمارت معروف تاج محل. که در کتیب آن تاریخ اتمام 
ساختمان ٩۳۷‏ / ق ۱۵۳۱م قید شده است (نأئه, 1/130-136). وی محلی 
شبیه به رصدخانه نیز از پاره‌سنگی یکپارچه در همین محل با کرده بود 
که بقایای آن هنوز به نام «باره‌سیدی» (یازده پله) باقی است (همو, 
09 )تا باز کشت همایون از ايران و استقرار حکومت دوباره او 
٩۶۲(‏ ق | ۱۵۵۵م) آگره مرکز حکومت سلاطین سوری بود. شیرشاه به 
ایجاذ راههای ارتباطی میان آگره و شهرهای بزرگ هند. توجه خاص 
داشت., و مسجد جامعی در پایتخت بنا کرد که امروز به «کلی مسجد» 
(< کلان مسجد) معروف است. در ژمان سلیم‌شاه سوری, عمارتی که 
همایون در قلعدٌ کهنه ساخته بود تجدید بنا شد و به «سلیم گره» موسوم 
گردید که تا امروز باقی است. همایون اندکی بعد از باژگشت به هند و 
ضبط قلمرو پیشین خود, در دهلی در گذشت و فرزند ۱۴ ساله او اکبر 
که درآن زمان‌درلاهور برد در۲ ربیع‌الثانی۹۴۳ ق/ ۱۴ فرریه 2۱۵۵۶ 
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به سلطنت نشست. در این احوال یکی از سرداران سلاطین سوری به 
نام هیمو از فرصت استفاده کرد و با سپاهی عظیم آگره و سپس دهلی را 
به تصرف درآورد و خود را راجة بکرامجیت نامید, ولی دیری نگذشت 
که از سپاه مفول شکست خورد و کشته شد (۱۵۵۷/6۹۶۴م). اکبره 
سکندر آزیک را که از امیران همایون بود برای گرفتن آگره به آن شهر 
فرستاد. اکبر شاه در ۹۶۶ ق/۱۵۵۹م از دهلی به آگره وارد شد و 
درارک قدیمی شهر, در کنار؛* غربی رود جمناکه به «بادلگره » معروف 
بود منزل کرد و بزرگان و امرای همراه او نیز در اطراف آنجا ساکن 
شدند (علامی, ۷۶/۲). آبادانی و گسترش شهر آگره در ۲ طرف 
رودجمنا در جانب شرتی شهر از اين زمان آغاز می‌شود. در دوران 
ببلطنت اکبرشاه و جهانگیر و ثباه جهان, و حتی بعد از انتقال پایتخت 
از آگره به دهلی در آغاز سلطنت اورنگ زیب (۱۶۵۸/۱۰۴۸) 
آگره یکی از مهم‌ترین مراکز سیاسی و فرهنگی جهان اسلام بود. در 
طول این مدت چند بنا که از پرارج‌ترین آثار معماری اسلامی به شمار 
می‌روند در این شهر و اطراف آن ایجاد شد. دانشمندان و شاعران و 
پیشه‌وران و هنرمندان پسیار از نقاط مختلف در آنجا گرد آمدند و 
فعالیتهای بازرگانی و دادوستد , معماری و شهرسازی, و کارهای 
علمی و ادبی در آنجا رونق و رواج تمام پافت. ابوالفضل علامی وزیر 
اکبر شاه در اکبرنامه و آيین اکبری و جهانگیر در مقدمهٌ جهانگیرنامه از 
رسعت و رونق و کثرت جمعیت این شهر به تفصیل سخن گفتهاند, 
سیاحان اروبایی که در فرن ۱۷/۱۱ به این شهر آمده بودند بزرگی و 
آبادانی آن را توصیف کرده‌اند. رالف فیچ" (تاجر و سیاح انگلیسی) که 
در ۹٩۳‏ ق/۱۵۸۵ م در آگره بود گوید که آگره و فتحپور ۲ شهر بزر گند 
که هر یک از آنها به تنهایی از لندن به مراتب بزر گ‌تر ند (ناته, -11/104 
7 بعد از او اروپاییان دیگری نیز که در زمان جهانگیر و شاه‌جهان 
از این شهر دیدن کرده‌اند. بزرگی و آبادانی و شکه آن را ستوده‌اند 
(لطیف, 30), از کارهای عمد؛ اکبر در آگره احداث قلعهٌ بزرگ این 
شهر است که بنای آن در ٩۷۲‏ ق/۱۵۶۵م بر ساحل غربی.روده در 
محلی که قبلاًتلعه قدیمی شهر قرار داشت, آغاز شد و به گفت علامی 
هر روزمیان ۳۰۰۰ ۱ ۰۰۰ با و کارگر و سنگتراش در آن به کار 
مشغول بودند (۲۴۷/۲), تاریخ اتمام ساختمان که پنای آن ۸ سال طول 
کشید به درستی معلوم نیست (همانجا). بدائوئی در منتخب التواریخج 
(ص ۷۴) این مدت را ۵ سال و جهانگیر در جهانگیرنامه (ص ۳) ۱۵ با 
۶ سال ذکر کرده است (نائه, 1/108-109). تمامی اين بنا از سنگ 
سرخ و سنگهای رنگین دیگر با تراشکاریها و تزبینات ظریف و زیبا 
ساخته شده و اين کیفیات در بخشهایی که از آن باقی مانده است, دیده 
می‌شود. گرداگرد قلعه در حدود ۲۵۰۰ متر, با ۲ ردیف دیوار سنگی 
بززگ به ارتفاع تقریباً ۱۰ متر و خندقی به عرض تقریباً ۱۰ متر که 
مسشگفرش کف آن هنوز باقی است. ساخته شده است. ۲ درواز؛ بزرگ 
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سنگی با نمای رفیع و چند طبقه, یکی در جهت غربی به نام «دروازه 
دهلی» و دیگری در جنوب به نام «اکیردروازه» (که امروز به دروازهٌ 
امرسینگ" معروف است) قلعه را به شهر مربوط می‌ساخت و ۲ 
دروازه نیز آن را به رود جمنا راه می‌داد. در درون قلعه یک چاه بزرگ 
پله‌دار (باولی), یک حمام (حمام شاهی) ر یک مسجد و چندین 
عمارت بنا شده بود. علامی گوید که قلعه شامل ۵۰۰ عمارت به شیوهٌ 
معماری گجراتی و بنگالی بود (وشاید مقصود او عمارتهای کوچک و 
بزرگ و بخشهای جداگانه يا مستقل یک عمارت بوده است). قسمتی 
از بناهای اصلي دوره اکبر شاه جون «اکبری محل»؛ «جهانگیری 
محل» (که آن را برای پسرش شاهزاده سلیم, که بعدا جهانگیر شاه شد, 
پنا کردا؛ «اکبر دروازه» و جند. عمارت دیگر امروز تقریاً به صورت 
اولیه باقی است, ولی قسمتی دیگر را شاه‌جهان از میان برداشت و به 
جای آنها عمارتهایی از سنگ مرمر بنا کرد. بزرگ‌ترین وبرانی در این 
مجموعه در دور حکومت انگلیسیان (۱۲۱۸- ۱۳۶۶ /۱۸۰۳ س 
2۷+ روی داد. که می‌خواستند از مصالح آن پرای ساختن ادارات 
دولتی و تأسیسات نظامی خود استفاده کنند (ر در حقیقت قصد آنان 
تطم ریشه‌های فرهنگی ر تاریخی مسلمانان شبه قاره بود), آنچه امروز 
از آن مجموعه پرجای مانده در حدود یک دهم مساحت اصلی قلعه را 
گر فته است(ناته,134- 11/110 لطیف,99- 74), دردوران‌سلطنتاکبرشاه 
شهر آگره. که از آن زمان «دار الخلافه» و «اکبر آباد» نیز نامیده می‌شد. 
در ۳ جهت اطراف قلعه رو به رشد و گسترش نهاد و کانالهای آب 
رسائی و فاضلاب در آن ساخته شد (ناته, 11105-105). بخش دیگری 
از کارهای عمرانی اکبرشاه در ناحية سیکری"؛ چند کیلومتری جنوب 
شرقی آگره از توابع بيانه انجام گرفت. چون شیخ سلیم چشتی: صوفی 
معررف, در اين ناحیه مقیم بود ر اکبربدر اعتقاد و ارادت خاص 
داشت, در ٩۷۹‏ ۷۷۵ فرمان‌داد تا در آنجا شهری نو پنا کنند 
(علامی, ۳۶۵/۲). این محل جدید که نخست په فتح آباد و بعد به 
فتحپور سیکری شهرت یافت شامل چندین مجموعه عمارات بزرگ و 
مسجد و حمام و مدرسه بود و اکبر خود از ٩۸۲‏ - ۱۵۷۲/۵۹۹۴ بت 
۸۶ غالبا در این شهر جدید اقامت داشت و پش از آن نیز تا ۱۰۰۶ 
۱۵۹۷/۵ بیش‌تر در لاهور زندگی می‌کرد, ولی در طول این مدت آگره 
همجنان «دارالخلافه» و مرکز حکومت بود. اکبر در اراخر عمر از 
۶ ق۱۵۸۷م ددباره به آگره بازگشت و تازمان مرگ 
(۱۰۱۴ ق / 0۱۶۰۵) در آنجا بودودرمقبره‌ای که خود در سکندره: 
نزدیکی آگره سباخته برد به, خاک سپرده شد. نورالاین جهانگیر در 
همان سال در آگره به سلطنت نشست و تا ۱۰۲۲ /۱۶۱۳م مقر او این 
شهر بوده: ولی از آن پس غالبا در لاهور و حوالی کلنمیز به سرمی‌برد. 
در ۱۰۳۲ ق/۱۶۲۳م شاهزاده خرم, پسر جهانگیر (که به نام شاه جهان 
په سلطنت رسید) با لشکری که گرد آورده بود به آگره و فتحپور 
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سیکری حمله‌ور شد و هر در شهر را غارت کرد, ولی به درون قلعة 
آگره راه نیافت. وی در لشکرکشی به طرف دهلی از جهانگیر شکست 
خورد و به مالوه و از آنجا به دکن گریخت (جهانگیر گور کانی, ۴۰۶ 
۱ 

بناهایی که در زمان جهانگیر در آگره ساخته شد عبارتند از 
چهانگیری محل در داخل قلعه؛ مقبر؛ُ اعتمادالدو له (پدر نورجهان)؛ 
حمام علی‌وردی‌خان؛ مسجد معتمدخان؛ باغ بلندخان (رئیس خواجگان 
حرمسرا) و برج درون اين باغ و توسعه و تکمیل بنای مقبره اکبر شاه 
در سکندره. پس از مرگ جهانگیر در لاهور (۱۰۳۷ ق/۱۶۲۸ ع) و 
ارات بسن جاهیتن ار فر دوبان یش الا برد شاه جبآن جر 
آگره به سلطنت نشست (۱۰۳۸ ق/۱۶۲۹م). سالهای ارل حکومت او 
به سرکوبی مخالفان و تثبیت قدرت گذشت. 
در ۱۰۴۰ ق/۱۶۳۰م همسر وی‌ارجمندپانو (منمتاز محل) در برهانپور 
در گذشت و به طور موقت در همان‌جا به خاک سیرده شد. ۶ ماه بعد 
چسد او را به آگره آوردند و در جنوب شهر بررکرانٌ جنوبی رود.در 
زمینی به خاک سپردند و از ۱۰۴۳ ۱۶۳۳/۵ بنای مقبره‌ای که به «تاج 
محل» معروف شد آغاز گردید. از ۱۰۴۹ ق/۱۶۳۹م شاه جهان در کنار 
شمالی شهر قدیمی دهلی شهری نر بنیاد نهاد که «شاه جهان آباد» نام 
گرفت و پایتخت را از آگره به آنجا منتقل کرد. ساختمان قلعذ مرکزی و 
بناهای مربوط به آن ۱۰ سال طول کشید. در این مدت و حتی پس از 
آن, تا آغاز سلطنت اورنگ زیب (عالمگیر), آگره همچنان عملامرکز 
حکومت بود. شاه جهان در ۱۰۶۷ /۱۶۵۷ بیمار شد و به آگره آمد. 
خبر بیماری شدید ار موجب شد که آورنگ زیب, که در آن وقت از 
طرف پدر به حکومت دکن منصوب بود. به جانب آگره حرکت کند. 
دارا شکوه, پر بزرگ شاه جهان که ولبعهد او بود. برای مصاف به 
استقبال سپاه برادر رفت و در جنگی که رری داد شکست خورد و آگره 
را رها کرد و به دهلی رفت. اورنگ زیپ شهر را گرفت و قلعه را 
محاصره کرد و بعد از ۳ روز به داخل قلعه راه یافت و پدر را در همانجا 
زندانی کرد (۱۰۶۸ ق/۱۶۵۸ع). شاه جهان ۷ سال در قلعة آگره با 
اعضای خانواده‌اش زندانی بود و دخترش جهان آرا تا آخرین لجظه در 
نهایت عطرفت و مهربانی از او پرستاری می‌کرد. شاه جهان در ۱۰۷۶ 
ق/۱۶۶۵م همان‌جا در گذشت و در کنار قبر همسرش ممتاز محل در 
تاج محل په خاک سپرده شد. از آثار تاریخی مربوط به زمان شماه جهان 
در آگره, گذشته از تاج محل که زیباترین و پرشکوه‌ترین بنای تاریخی 
هند است, باید از مسجد جامع شهر (بیرون دهلی دروازه) که به 
درخواست دختر ار جهان آرا ساخته شد.و عیدگاه شهز یاد کرد. در 
درون محوطٌ قلعه نیز مئمن برج (که خود ذر آن جان سپرد) و موتی 
مسجد (مسجد مروارید) و شیش مجل (شيشه ,محل. قصر آینه) از 
ساخته‌های ارست. 

ببیاحان اروپانی که از دور شاه جهان به بعد به آگره آمده‌اند, از 
فراوانی و آبادانی و وسعت این شهر با تحسین و اعجاب سخن گفته‌اند 


آگره ۳ 


(لطیف, 42-43). آگره دارای مجموعه کاملی از آثار تاریخی دور 
اسلامی هند است. در آثار درر؛ اکبرشاه و پیش از آن غلبه با سبک 
معماری بومی است و در بناهایی جرن دروازه‌های قلعه و ساختمانهای 
ارلیة آن صلابت و متانت و استحکام جلب نظر می‌کند. از دور 
جهانگیر در آگره به تدریج سنگ مرمر در نمای ساختمانها جای سنگ 
سرخ را می‌گیرد و در پناهایی چون موتی مسجد و.مقبرةٌ اکبرشاه, 
ترکیبی بسیار هماهنگ و موزون از مرمر سفید و سنگ سرخ به چشم 
می‌خورد. هرچه به زمان اررنگ زیب نزدیک‌تر می‌شريم. سبک 
معماری رایج در ايران و ماوراءاللهر در ساخت و ترکیب اجزای بناها 
نمایان‌تر و دقت و ظرافت در کل مجموعه و در تزئینات آن بیش‌تر 
می‌شود. چنانکه تاج محل از لحاظ نمای خارجی, طاقها, منارة‌هء 
ترکیب سطوح و طرح داخلی و تناسب اجزا به سبک معماری ایرانی» 
بسیار نژدیک است و تفارت اصلی در آن است که به جاي اچر کاری و 
کاشی‌کاری مرسوم در ايران و ماوراءالنهر در اینجا سنگ کاری و 
حجاری ر کنده‌کاری و مرصع سازی پرمرمر سفید" با مرمرها و 
سنگهای رنگین دیگر دیده می‌شود. 

نس از درگذشت شاه جهان, اورنگ زیب به آگره آمد و برای ادای 
احترام برمزار پدز و مادر حاضر شد, و از خواهران و بستگان دلجوبی 
کرد. وی مدتی در آگره اقامت داشت. رلی در دوران: سلطنت 
(۱۱۱۸-۱۰۶۸ (ق /۱۷۰۶-۱۶۵۸م) مقر او غالبا دهلی و دکن بود. از 
آنار مهم ررزگار حکومت اورنگ زیب یکی «نگینه مسجده در داخل 
قلعه بود که به تقلید. موتی مسجد از مرمر سفید ساخته شد و دیگری 
احداث شبکه مرمری بسیار ظریف و زیبا بر اطراف مزار شاه جهان و 
ممتاز محل است. وی در درون قلعه تعمیرات و ساختمانهایی نیز کرد. 
و ذر محلا عالم گنج «سبجد عالمگیر» را بنا نهاذ. 

با انتقال پایتخت به دهلی (شاه جهان آباد) در زمان اررنگ زیب, 
آگره طبعاً اهمیت سیاسی خود را از دست داد, ولی در عین جال به 
سبب مرکزیت و موقعیت جغرافیایی, بسیاری از وقایع مهم در این شهر 
و اطراف آن روی می‌داد. جنانکه جنگ میان فرزندان اررنگ ژیب: 
شاهزاده عظیم و شاهزاده معظم (که به نام شاه عالم بهادر شاه 
تاجگذاری کرد) در اطراف آگره روی داد و جنگ میان جهاندار شاه, 
پسرشاه عالم و برادر زاده‌اش فرخ سیر نیز در نزدیکی همین شهر بود. 
فرخ سیر در دوران ساطنت (۱۱۲۵ ۱۱۳۱۰ ق ۱۷۱۳۲ - ۱۷۱۹م) 
غالباً در قلعذ آگره اقامت داشت. در ۱۱۳۲ ق/۱۷۲۰) امیر و فرمانده 
قلعة آگره و بزرگان شهر از نابسامانی و هرج و مرجی که دربار دهلی را 
در برگرفته پود استفاده کرده ثیکو سیرء نواد؛ُ اورنگ زیپ را که در 
قلعذ آگره .محبرس: بود, در همان. جا به شاهی انتخاب. کردند. 
رفیع‌آلدرله, بادشاه خردسال دهلی؛ که دست شانده ۲ تن از درباریان 
صاحب نفوذ (معروف به «برادران.سید») بو با لشکری بزرگ به 
فرماندهی اين ۲ پرادر» سید حسیتعلی خان (امیرالامراء) و سید عبداللة 
(قطب الملک), از دهلی به سمت آگره حرکت کرد و قلعه را به 
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محاصره درآورد. پس از ۳ ماه محاصره و ویرانیهای بسیار که به شهر 
و قلعه وارد شد. نیکو سیر تسلیم گردید و شهر و قلعه به تصرف 
مهاجمان درآمد ز گنچینذ بسیار گزان قیمتی که در طول ۳ قرن در قلعه 
گرد آمده بود به غارت رفت: بعد از مرگ رفیع الاوله (۱۱۳۱ق ! 
7۹+ پرادران سید یکی از شاهزادگان پابری به نام روشن اختر را 
از دهلی به آگره آوردند و به عنوان ابوالفتح ناصرالدین محمد شاه به 
سلطنت برداشتند. بدین‌سان بار دیگر دربارشاهی از دهلی به آگره 
منتقل شد. ولی دیری نگذشت که میان محمد شاه و برادران سید کار به 
دشمنی کشید. سید حسینعلی خان کشته شد و سید عبدالله که شاهزاده 
دیگری را دردهلی به تخت نشانده بود. از آنجا به آگره لشکر کشید. در 
جنگی که بر سر راه دهلی به آگره روی داد. لشکر سید غبدالله شکست 
خورد و سید اسیر و ژندانی شد. محمد شاه پس از این پیروزیه» 
رهسپار دهلی شد, و پایتخت بار دیگر په دهلی منتقل گردید (۱۱۳۲ ق / 
۰ م). در ۱۱۳۴ ق / ۱۷۲۲م سعادت خان, ملقب به برهان الملک 
به حکومت آگره منصوب شد, ولی کشمکشهای درباری و در گیری با 
ارام جات و مراته از داخل و حمل نادرشاه افشار از خارج توان 
دستگاه دولتی را به کلی از میان برده بود. آگره در ۱۱۴۸ ق /۱۷۳۵م 
مورد هجوم مراتهیان قرار گرفت؛ در ۱۱۷۰ ق/ ۱۷۵۷م سپاهیان احمد 
شاه ابدالی بدان حمله بردند. در ۱۱۷۲ ق / ۱۷۵۹م مراتهیان قلعه را 
تصرف کردند, در ۱۱۷۷ ق | ۱۷۶۳ جاتها, مراتهیان را بیرون رانده 
خود برآنجا حاکم شدند. در ۱۱۸۲ ق / ۱۷۶۹ باردیگر مراتهیان شهر 
را گرفتند. بدین‌سان در طول این مدت آگره و قلع آن دست به دست 
می‌گشت و در هر نوبت قتل و غارت و خرابی بسیار در آن روی می‌داد: 
تا سرانجام در ۱۲۱۸ ق / ۱۸۰۳ انگلیسیان آن را تصرف کردند. در 
دوران حکومت انگلیسیان (۱۱۷۱-۱۱۴۵ ق/ ۱۷۵۸-۱۷۳۲ م) آگره 
مرکز ایالات شمال غریی" بود. در جریان انقلاب ۱۲۷۳ ق / ۱۸۵۷م 
انقلابیون از بیرون به شهر حمله کردند, و مردم داخل شهر نیز به ویران 
کردن تأسیسات و سازمانهای دولتی انگلیسیان پرداختند و گروهی از 
خدمتگزاران و مأموران هندی و اروپایی را کشتند. صاحب منصبان 
انگلیسی به درون قلعه پناهنده شدند و در حفظ استحکامات آن 
کوشیدند. تا بعد از ۳ ماه سپاه مزدور انگلیسیان از دهلی به آگره رسید 
و شورش را فرونشاند. شهر درباره به دست آنان افتاد و مسجد جامع 
آگره برای جلوگیری از اجتماع مسلمانان مدتی پسته شد. پس از 
انقللاب, که مسلمانان در ایجاد و تشدید آن دخالت تمام داشتند و 
می‌خو استند حکومت بیگانه و غاصب را براندازند. مأموران انگلیسن 
به راجه‌های هندو روی آزردند و به تقویت آنان در برایر مسلمانان‌همت 
گماشتند. دررجب ۱۲۸۳ ق انوامبر ۱۸۶۶ م فرمانروای کل هندوستان 
لردچان لارنس در دربار خود در آگره مجمع بزرگی از راجه‌های 
نقاط مختلف هند و سنران راجپوتان و مراتهیان تشکیل داد وطن 
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مراسمی بسیار پر شکوه از یاری و همکاری آنان در فرونشاندن 
«شورش» قدردانی و سپاسگزاری کرد. در ذیحجة ۱۲۹۳ ق | ژانویةً 
۶ نیز شاهزاده ویلز" به آگره آمد و راجه‌های محلن را به حضور 
پذیرفت و آنان را مورد عنایت و تفقد خود قرار داد (لطیف, فصل 1) 
در دزران حکومت انگلیسیان. بخش بزرگی از آثار تاربخی 
اسلامی اين شهر ویران شد. بسیاری از عمارات داخل قلعه را یا به 
ادارات درلتی شهر تبدیل کردند و یا به عنوان ایجاد فضا برای 
ساختمانهای درلتی جدید و تهیاٌ مصالح ساختمانی وبران ساختند و 
مسجد عالمگیر در معلذ گنج به ادارهٌ مالیاتها تبدیل شد. لردبنتینک؟ 
فرماندار کل هندوستان (۱۲۴۹ - ۱۲۵۱ ق/۱۸۳۵-۱۸۳۳م) تصمیم 
گرفته بود که تاج محل را منهدم کند و سنگهای آن را بفروشد, ولی 
چون مخارج تخریب بنا به مراتب سنگین‌تر از سود آن بود. اين امر به 
تعویق افتاد و با کناره‌گیری او از اين مقام موضوع تخریب این بنای . 
عظیم مسکوت ماند (گارت, 401-402). از کارهایی که در این دوره در 
آگره صورت گرفت, کشیدن راه آهن و پیرستن این شهر به شهرهای 
بزرگ دیگر, احداث چند بیمارستان و مدرسه, تأسینن دانشگاه و 
کالجهای وابسته په آن را می‌توان یاد کرد. دیوان عالی شهر, عمارت 
کالج آگره: زندان مر کزی و بیمارستان بزرگ تامسون" از ساختمانهای 
بزرگی است که در زمان حکومت انگلیسیان در آگره بنا شد («فرهنگ 
جغرافیایی امپراطرری هنده 88): 
آگره یکی از مراکز مهم تجارت و صنعت هند است و کارخانه‌های 
پارجه بافی, شیشه‌گری, جینی‌سازی, نخ‌ریسی, جرمسازی و گلیم بافی 
در آن تأسیین شده است. این شهر یکی از مهم‌ترین مراکز شبکه راه 
آهن هند .است و از راه آبی نیز از طریق رودجمنا با چند شهر بزرگ 
مربوط می‌شود. آب شهر از تصفيیة آب رودجمنا تأمین می‌گردد و 
زمینهای کشاورزی اطراف آن از آب اين رود وازکانالی کذ از آن 
منشعب شده است سیراپ می‌شود. هوای این شمهر در تابستانها بسیار 
گرم و در زستانها نسبتاً معتدل است. میزان باران سالانه آن در حدود 
۵ سانتی‌متر و محصولات عمده آن گندم و جو و پنبه است. امروزه 
شهرستان آگره قسمتهای بزرگی چون‌آگره علیگره و متهورا را شامل 
می‌گردد. وسعت آگره ۴۸۲۰ که۲است. در ۱۳۹۱ ق/۱۹۷۱م جمعیت 
آن ۲۳۱۹۳۲۳۸ تن برده است که ۵٩۴۰۸۵۸‏ تن از آنان در شهر آگره 
زندگی می‌کردند (بریتانیکا). 
مأخذ: آزیانیکا؛ بذائونی؛ عبدالقادر. منتخب النواریخ, به کرشئن مولوی احمد علی: 
صاحب.. کلکته... ۱۸۶۵ س ٩۱۸۶م!‏ بریتانیگا؛ جهانگیر: گورکانی, نورالدین محمد, 
جهالگیرنامه, به کرششی محمد هاشم, تهران, بنیاد فرهنگ ايران, ۱۳۵۹ ش؛ خواندمیر, 
غیاث الدین, قانون همایرنی, به کرشش محمد هدایت حسین, کلکته, ۴۰٩۱ع!‏ علأنی: 
ابوالفضل, اکبرنامه, کلکنه, ۱۸۷۷ و ۱۸۷٩‏ م! فرشند. محنذ قاسم, تاریخ فرشته با گلشن 
ابراهینی." کانتور:۱۳۹۰ ق: سعرد سعدسلمان. دیران: بة-کرششن مهدی نوریانه 
اصفهان. ۱۳۶۸ ق؛ نیز: 
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اطاعط بآ( ,00۲6۴۱086 ,۸.۵ ود .اکحه۲ رفظ اه دنمعلق قجعمل باق 
,(4ماعم عتمادت) عسء‌نه صعاشصا بومععم محعمعظ :1979 رمع 
0 جمجهانءزظ1 آمءآناجهعومع06 ع1 ,اه مقمعلط بوعظ :1981 :(/ظ۶عع)) ردطاحجوظ 
- ۰1640 .6.1 ,00۳۲۵6 :1984 ,نطلهج معا ,متقط! امءنلهعاظ شمه امعتءش 
م0 2۳۵ ۲۰ 0۵۰ .۵0 رعا۲۵ ]۵ رعموما 7۳6 فا "حمنه‌عنات 3:1 
,4مصحه م5۰۷6 آناض :1905 ۱ ۷ ۷۵۱۰ :عا۵ع1 زه معناعجه6 آعنمعم1 »1۳ :1938 
آه ومتعنظ بظ ,هل :1896 رماهای ری معط قیه آمع۴هادال - موم 
م.لا.1 معتمعه5 1985 ,1982 تاعظ ۲علا رععنه ‏ افو 

5۰ ,611( ۱۱۵۷ ,ع۲عایت معنقد زو منلعهمهاع من 


فتح‌اثه مجنبائی 


آگهی. تخلص چند تن از شاعران پارسی زبان که در سده‌های 
۱۵/۱۳٩‏ -۱۹ در ایران و هندوستان می‌زیسته‌اند. از آنان تاکنون 
«یوائی به دست نیامده اما اباتی در تذگره‌ها به نام آنان لپت است. 
۱. آگهی اصفهانی: حکیم صدرالدین مشهور به سیح الزمان, فرزند 
میرزا محمد حکیم, درقم زاده شد و در یزد پرورش یافت. وی دز 
جوانی رهسپار هند گشت و در دربار چهانگیر (۱۰۱۴ ۱۰۳۷ ق / 
۵ - ۱۶۲۸م) پادشاه هند, صاحب جاه و مال شد (ایمان, ۶۱؛ صباء 
۲ 
۲ آگهی خراسانی: جلال الدین محمد, شاعر هزّال و بذله‌گو که از 
سوی پدر نبیر جلال الدین محفد قاینی (د ۸۳۸ ق/ ۱۴۳۴م) و از 
جانب مادر نبیر شیخ زین الدین خوافی (د ۸۳۸ ق/ ۱۳۳۵م) بود 
(امیر علیشیر نوایی, ۱۴۲؛ واصفی ۳۷۴/۲؛ خواندمیر, ۳۶۰/۴). آگهی 
در هرات زاده شد (اوحدی, ۱۲۸) و دراپتدای جوانی درشمار ملازمان 
میرزا شاه غریب (د ٩۰۲‏ ق/ ۱۴۹۷م) فرزند میرزا حسین بایقرا درآمد, 
و به تصد گرفتن مقام صدارت برآن شد که شهاب الدین اسجاق, وزیر 
میرزا را با ترفندی از میان بردارد. اما با آشکار شدن توطٌ وی, میرزا 
اورا از دربار خویش براند (واصفی, ۲ /۳۷۳- ۳۷۶ خواندمیر: ۴ | 
۰ سام میرزا, ۲۰۸), آگهی مدتی در اطراف خراسان سرگردان بود 
(خواندمیر, ۳۶۰/۴) و سرانجام در ۲۶٩ق/‏ ۱۵۲۰ به هرات باز گشت 
و چون بابی‌اعتنایی بزرگان شهر روبه‌رو شد. به عنوان جواب به 
قضید؛ « دریای ابرارا انیر خسرو دهلوی, قضیده‌ای شهز آشوب در 
بدگویی بزرگان هزات, همجون معین میکال, به نظم کشید (همانجا؛ سام 
میرزا, ۲۰۸ ۲۰۹). این قصیده موجب خشم امیر خان, والی خراسان, 
شد و دستور داد تا دست و زبان آگهی را بریدند (امیر علیشیر نوایی, 
۴ ایمان, ۴۸). به گفت خواندمیره ری پس از این واقعه همچنان به 
زبان فصیح شعر می‌سروده است (۴ /۳۶۰). آگهی شاعری توأنا و در 
قصیده سرایی و بذله‌گویی استاد بود. امیر علیشیر نوایی اورا استاد و 
همپاي شاعران قدیم می‌داند (صص ۱۴۲ - ۱۴۳). 
۳ آگهی یزدی: شاعری بذله گر برد. وی در شهر یزد متولد شد و در 
همین شهر به خیاطی مشغول بود و به خاندان شاه ولی از سادات یزد 
بستگی داشت و مدا امیزمیران مرد قدرتمند یزد بود. وی سفری به 
هرات داشته است (سام میرزاء ۲۴۰؛ اوحدی, ۱۷۴؛ آذزء ۲۷۴). از 
آگهی دیوانی در دست نیست, اما صاحب تذکره شمع انجمن (ص ۵۷), 
دیوان وی را در ۴۰۰۰ بیت شامل اشعار هزل آمیز و قصایدی در مدح 


آگهی 2۳۵ 


میرمیران, دیده است. آگهی در زمان شاه طهماسب صفری -٩۳۰(‏ 
۴ ق/ ۱۵۲۴ - ۱۵۷۶م) در گذشت (اوحدی, ۱۷۴). 
مأخذ: آذر بیگدلی: لطفعلی بیک, آتشکده, بمبثی, ۱۲۷۷ق؛ امیرعلیشیرن و انی, نظام الدین, 
مجالس التفانس, پد کرشش علی اصفر حکمت, تهران, منوچهری, ۱۳۶۳ ش: اوحدی 
پلبانی, تقی الدین بحمد, عرفات العاشقین, تهران, نسخ خعلی ملک, شم ۵۳۲۴؛ ایمان, 
رحم علی خان, منتخب اللطایف؛, به کرش محمدرضا جلالی نائینی و آمبررحسن عابدی, 
تهران. ۱۳۴۹ شس؛ خراندمیر: غیات الدین, حبیب السیز, به کزشش محمد دبیرسیاتی: 
تهران. خیام, ۱۳۶۲ ش؛ سام میرزاه نحف سسامی, به کوششن رکن الدين همایرنفرخ, 
تهران. علمی, ۱۳۴۷ ش؛ صباء محمد مظفر حسین, تذکرهُ روز روئین, به کوشش محمد 
حسپی رکن زادة آدبیت, تهران, رازی, ۱۳۴۳ ش؛ فتوجی, محمد صدیق حسن خان, شمع 
انجمن. بهرپال, ۱۲٩۳‏ ق؛ راصفی, زین الدین, بدایع الوقایم. به کوششی الکساندر 
بلدررف, تهران, پنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۰ ش: ج ۲ 
علی بته کل 


آگهی. منصور جلبی, شاعر, مورخ و قاضی ترک در قرن ۱۰قق 
۶ (د ۹۸۵ ق/ ۱۵۷۷ م)در ینیجه (> ینیستا, واقم در مقدوئية یونان, 
از توابع ورذر که اکنون بخشی از استان جاناق قلعه, داردائل, است) 
زاده شد. ری در آغاز عمر به تحصیل علوم عقلی و نقلی پرداخت و 
دراین علوم په درجه کمال و مقام استادی رسید. یک چند از ملازمان 
محمد جلبی برد (قنالی زاده: ۱۶۸) و مدتی نیز در گالیبولی (شبه 
جزیره‌ای در آن سوی داردانل) به تدریس اشتغال داشت, سپس در 
استانبول به شغل قاضیگری پرداخت. اما پس از چندی معزول گردید 
(تیتز, 113). دربرخی از منابع آمده است که آگهی همراه دریا سالار 
یاله پاشا به سیروسفر دریایی نیز پرداخته و درهمین مسافرت تصید" 
معررف خودرا به زبان عامیان دربانوردان سروده و آن را به سلطان 
سلیمان قانونی ٩۷۴ - ٩۰۰(‏ ق/ ۱۴۹۵ - ۱۵۶۶ع) تقدیم کرده است 
(همو» 114). 
آدار: شهرت آگهی په سبب شاعری اوست. وی با بهره‌گیری از 
واژه‌ها و اصطلاحاتی که درمیان دریانوردان و درکشتیهای جنگی رایج 
بوده قصیده‌ای سرود که شیوهٌ جدیدی را درشعر سنتی. ان دوره 
بی‌زیزی کرد. گرچه چندسال پیش از ار شاعری به نام «یتیم» پاره‌ای از 
اصطلاحات ملاحان را در قصیده‌ای به کار برده بود. ولی جون اشعار 
ار خالی از لطف و ظرافت ادبی و نامفهوم و نامأئوس بود. نتوانست 
درجهان ادب ترکی عثمانی آن روز تأثیری برجای گذارد. اما ابیات 
ظریف و دلنشین آگپی بسیاری. از شاعران را به سرودن تخمیس و 
نظیره گویی برانگیخت و بدین سان وی آغازگر جریان ادبی جدیدی 
گردید که هرچند. زودگذر بود. لکن در تاریخ شعر وادب ترکی عصر 
عثمانی تالشر ر اهمیت خاص داشت. گویند انگیزه آگهی در سرودن 
قصید؛ُ مشهور. خود. عشق وی به جوانی ملاح بوده است. (همانجا). 
متن: این قصیده باشراخ و تقنیر.آن در کتاب تیت (ضمن 7121 113) 
آمده است و نیز نموئه‌هایی از اشعار او باگزیده‌هایی از مطالب تذکره‌ها 


هاومصهن0 .1 


2۳۶ آل 


دربار؛ اودر کتاب «ترک شاعر لری» (شاعران ترک) تألیف سعدالاین 
نزهت ارگون مندرج است. تنها تألیفی که به آگهی نسبت داده‌اند تاریخ 
یا ای . ۰ 
غزات سیکتور (تاریخجذ جنگ سیگتور) است که مشتمل برشرح 
وقایم لشکرکشی: سلیمان قانونی به سیکتور بوده است. اوزون 
چارشلی اين اثر را در زمر: آثار تاریخی قرن ۱۰ ق / ۸۱۶ یاد کرده 
(ص 499) و پروسه‌لی تألیف آن را در ٩۷۴‏ ق/ ۸۱۵۶۶ دانسته است (۳ 
باآنکه بروسه‌لی به وجود دیوانی مرثب از آگهی اشاره می‌کند. 
دیوانی مدون از وی به دست نیامده است: 
مأخذ؛ بروسه لی, محمد طاهر, عثمانلی مولفلری,استانبول, ۱۳۳۳ ق! قنالی زاده, حسن 
چلبی, تذکرة الشعراء, آنکارا, انجمن تاریخ ترک, ۱۹۷۸م؛ نزهت ار گون, سعدالاین, 
رک شاعرلری, استائبرل. ۱۹۳۰ نیزه 
۷۵ نععلاددط وه بنلنك. تعنص مه با اوه باه یم معاع11 
تامجوه بظ ز ناسنا قفا رافما مرا اه 


112)2(۰ ۷۵۱۰ ,1982 وک ,۳ 1 رفته6ل۸ رام 
جعفر شعار 
آل. خانواده, عائله. خاندان,. تیره, اهل, عشیره. پیروان, 
وابستگان. اين کلمه ظاهراً در بیش‌تر این معانی, از عصر جاهلی 
معروف بوده است. قريشیان, ازآنجا که حفاظت خانث کعبه ر متعلقات 
آن‌را به عهده‌داشته‌اند, خویشتن‌را لاله می‌خواندند و عربان,در مقام 
دادخواهی, می‌گفتند: «یال ال»» یعنی ای قریشیان (ترکیب «آل اله» 
دریک بیت منسوب به عبدالمطلب در اربلی, ۴۰/۱؛دايرة المعارزف 
اسلام (ارل), ذبل آل). اما ریشة کلمه چندان روشن نیست و شکل 
مشابهی از آن را در زبانهای سامی نيافتیم. اگر مفهوم «انتساب به یک 
شخص با محل» , «جمعیت و قدرت» را در نظر بگیریم, آنگاه کلم با 
لفظ «اوّل» (ارکاریتیک [۷: نخست؛ آرامی, ,تاه راهبن: آغاز, 
گذشته؛ مندایی ۷۵۱: نخست) ونیز با فعل آل: باز گشتن به, رسیدن به 
(عریی جنوبی [۱*۷:باز گشتن)هم خانواده می‌گردد و سپس بهسفهوم 
قدرت (اوگاریتیک اد/ کنعانی ۱۵ : قدرت) منتهی می‌شود. از سوی 
دیگر ریشذیائی کلمه را می‌توان اصل دانست: آرامی و سریانی 5الز: 
کمک؛ کنعانی اقره: قدرت کمک؟ آکادی نموه : هم پیمان, علاوه 
براین. توجیه لغت شناسان مسلمان که آن را مشتق از «اهل» دانسته‌اند 
نیز بی‌اساس نیست (هرچند که استناد ایشان به مصغر کلمه را نمی‌توان 
معتبر شمرد)؛ زیرا لفظ اه" (عبری کنعانی اعداه ؛ آرامی قلداه؛ نبطی: 
۶ در اوگاریتیک به معنی جادر, و در آکادی به صورت ل8 (به معنی 
شهر) آمده است. سپس می‌بینم که شاعر جاهلی ابوذژیب آن را به معنی 
جوبهای خیمه به کار برده است (بیت در لسان, ذیل «اول»). 
شاید تطور کلمه از جزئی به کلی بوده است: خانواده (ساکن یک 
چادر), خاندان, خاندان بزرگ و عشنیره. قبیله» پپروان. (سیاسی یا 
دینی). در قرآن کزیم آن راهم به معنای خاندان (آل عمران. آل اپراهیم, 
آل یعقوب و جزایشان) و هم به معنای پیروان دینی س سیاسی بد 
جغرافیایی (آل فرعون, آل لوط و غیره. قس: سخن این‌عباس: «آل 
أنّ. اهل الترآن»» اربلی, ۴۰/۱) می‌توان یافت (ن5 فهارس قرآن. قس: 


تفاسیر, نیز راغب ۲۰). 

در تحدید معنی «آل محمد, آل نبی» علمای اهل سنت عموماً مفهوم 
عام «ینی هاشم» را دز نظر داشته‌اند و گاه آن را به «امت محمده تفسیر 
کرده‌اند (برخی نیز. مفهوم آن ترکیب را همسران پیامبر (ص) 
پنداشتهاند). راغب در توجیه همین معناست که آل تب را خاصان و 
پیروان آن حضرت (ص) از حیث علم می‌داند: اهل علم به معنای 
اخص «آل نبی» و امت اویند و اهل علم از راه تقلید فقط است او. وی 
در اين باب به حدیثی از حضرت صادق (ع) نیز اشاره.می‌کند 
(مفردات؛ ۳۰ -۳۱). 

گرایش کلی اهل تشیم آن است که آل محمد و آل نبی را با 
«عترت». یعلی اولاد امام علی (ع) و حضرت فاطمه (ع) یکی پذانند 
(نک اهل بیت؛ اربلی, ۴۲/۱). اربلی می‌کوشد مفهوم آل و اهل و عترت 
را مجزا کند (ص۴۰). نیز شاید به همین منظور بوده. که ریان بن 
الملت قمی. کتابی نوشته و در آن, سخنان حضرت رضا (ع) را در 
«الفرق بین‌الال والامة» فراهم آورده است (طوسی, ۱۴۰), 

دو کلم آل و اهل هریک به تدریج مرارد استعمالی خاص خود 
یافتهاند. دز کتابهای لفت, در تفکیک مفاهیم ای دولفظ سفن بسیار 
گفته‌اند. از جملهاینکه آل, برخلاف اهل, با نامهای جفرافیایی ت کیب 
نمی‌شود؛ اهل بغداده اهل العشرق و نهآل بغدادو آل المشرق و جز آنه 
آل به مفهوم «خاندان و اعقاب مردی شریف» از همان قرن اول ق /۸۷ 
رواج بسیار یافت و اکنون نیز دربارة خاندانهای پادشاهان و امیر ان به 
کار می‌رود. این ترکیب در زبان فارسی نیز رواج تمام دارد و حتی 
برخی از خاندانهای اصیل ایرانی را با لفظ آل مشخص می‌کنند: «آل 
پویه» بسیار معزوف‌تر از «بویهیان» است. به همین جهت دردايرة 
المعارف حاضر. خاندانهای ایرانی, با توجه به تر کیب آشهر. گاه ذیل 
آل آمده‌اند. گاه ذیل نام اصلی. 

مأخذ: اربلی, بهاء‌الاین ابوالحسن, کشف الفمة, بیروت, دار الکتاب الاسلامی, ٩0۱۹۸۱‏ 

دايرة المعارف اسلام (ارل و درما! راغب اصفهانی, حسین بن محمد, العفردات, به 

کرشش مجمد. میدالگیلانی. عصر, مصطنی البایی الحلبی, ۱۳۸۱ ق؛ طرسي: 

محمدین‌جن, الفپرست, به کرشش محمرد رامیارد دانشگاه مشهد. ۱۳۵۱ ش؛ لسان 

العرب؛ نیز؛ 


,۷ ,کنا50 ,1970 ,دا رتم58۱ ص۲۵ دعل ععنمصههفاعاظ ردنا مامت 
۰داول» دنا وادمء تحص باقاامبرظ - عایام ره مه وناز ۷ ۰ظعمما راو را 


آذرتاشی آذرنوش 

آل. موجودی افسائه‌ای که به باور عرام ذر صحراها و چشمه‌ها 
زندگی می‌کند و دئنمن زنان تازه‌زاست. آل را به شکلهای گوناگون 
وصف کرده‌اند: «زنی است که دستهای پاریک پلند دارد, و پایش هم 
استخوان فقط است. و گوشت هیچ ندارد. ضعیف‌البنیه است, رنگ 
جهره‌اش . قرمز. می‌باشد. و بینی. او از گل» (خوانساری.. کلشوم ننه, 
۹) و با از خمیر (اسدیان و دیگران, ۱۶۶) است. جشمانی درشت. 
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موهایی سفید (بلوکباشی, )۵٩۰‏ و با سرخ (اسدیان و دیگران, ۱۶۶) 
بینی قرمز رنگ, در پستان بسیار بزرگ (ساعدی, ۱۴۲) و بر درش 
افکنده (آیرس, 19), گینران بلند طلائی (بهرام بیگی» ۸۲) و تتی 
پشتمالو (امینی. ۲۶) دارد: در.افغانستان آل به صورت زنی جوان, با 
دندانها و ناختهای دراز: جشمانی اریب در اىنداد در بینی و 
پاشنه‌های پاه بز گشته به سوی جلو تضور می‌شود.( هیستینگزه ذیل 
انفانستان) 

نام این موجود خیالی در زبان ارمنی آل ز آلک (صوزت جمع) 
(آیلرس, 2 داویدیان و ساعدی؛ ۲۳): در ترگی آذر بایجانی, آل ر 
ترکی آنیای مرکزی, آل - بستی (آیلرش, 48), و در کردی, هال و آل 
است (مردوخ), ظاهرا هم این نامها و جزء ارل کلمذ «ال بُستی», از 
یک ریشذ ایرانی ر به معنی سرخ است. بدا به روایتهای عامه تا زمانی 
که زائو به حمام نرفته و ناپاک است, معمولاً تا شش روز یا ده روز پس 
از زاییدن: اگر تنها بماند آل از دیوار خانه با راه پشت بام با پنجره و 
ررزن و در اتاق, به سراغش می‌آید و جگرش را می‌زند و می‌برد. اگر 
آل بتواند جگرزن تازه‌زا را به آب برساند و یا از آب بگذرانده شبب 
بیماری و حتی مرگ ار می‌شود. زائویی که آل جگزش را زده و برده 
اصطلاحاً «آل زده» و ببناری ناشی از آن را «آل‌زدگی» می‌نامند: گاهی 
نیز ممکن است آل «جفت بجه) را پپرد. اگر آل جفت بجه راهم بپرد و 
بخورد. می‌گویند که زائو به بیماری آل‌زدگی دجار می‌شود. اصل:و 
منشأپیدایی آل و پندارهای مربوط به آن دقیقً روشن نیست. ظاهر ابید 
این پندار برخاسته از ذهن و ادیش مردمجامعههای آغازین و مربوط 
به فرهنگ و زمانی باشد که در آن اعتقاد به آنیمیسم وخیرگن ان واج 
خبیثه در زندگی مردم جامعه رداج داشته است: بزشی از مردم 
جامعه‌های باستانی به مرجردات وهمی و خبیثة ۵ تقریباً شییه آل, مانند 
«آلر», «لمنتْر» و «لی‌لیث» اعتقاد می‌داشتند. «الو» دیر خبیث و 
نفرت‌انگیزی بود که به عقید؛ بابلیها با پرواز بر فراز بستر کردکان و 
ترساندن آنها ز گاه آمکیدن رایحهٌ زندگیشان باعث.مرگ آنها: می‌شد 
مکرف: ).سره اه درف دک تدم هزین 
اعتقاد داشتند کهدشنن نوزادان ز زبابند؛ آنهابوده است (آیلرس, 48): 
«لی لیت», که در ادبیات تلمودی نخستین همسر آدم معرفی شده است. 
دز اسطوره‌ها ز فرهنگ عامهٌ بهردی, همجون ماده دیوی توصیف شده 
که دشمن"کودکان: نوزاد. است از شبها: به گشت و گذاز و شکار 
می‌بزدازد (جودائیکا). هر چند منکن است که برخی از خصایل ر 
ال ای تاد جیوه ی و جووانت ان مه هآ نیگن 
شخصیت زر خصوصیات آنها پیش‌تر با «أمالیتبیان», ماده دیوی که 
توزادان. و کزدکان زا می‌رباید: مطابقت دارد. بعضی آل‌را با بختک با 
فرنجک یکی گرفتة و بیتی ار زا مانند بختکا:"گلن توضیف کزده اند: 
بختک: که آن ۳ به صورت دیوی سهمناک در 
شبها بر خفتگان بدیدار می‌شود و چرن کرهی روی سین آنها می‌افتد. 
شخصن خفته" فقط با گرفتن بینی او می‌تواند از آزارش رهایی یاید. 


آل 2۳۷ 


آقاجمال خرانساری در کتاب عقاید النساه, معروف په کلئومنه: بینی 
آل را مانند بختک گلی ذکر کرده و در رصف 0 
نوشته است: 
«آل پشناختن: بود مشکل: 
گیس از:مترخ و بینی‌ائن از گل, 
گر پبینی بگیر بینی آو. 
تا ز زائو جگر ندزدد و دل» (ص ۱۵): 

آپار ره هم از دیوی په نام «اینیچی» نام می‌برد که بد اعتقاد و 
ررایت مردم رخ از شهرهای تابع اصنهان (مانند نجف‌آباد و 
کزسگان) مانند بختک: پینی گلی دارد و رری اشخاصي خوابیده 
می‌افتد و رقتی که پینی‌اش را بگیر ند آنها را رها می‌کند. این مردم آل و 
ایسیحی را یکی می‌دانند و می‌گرپند که ایسیحی بجه‌ها را می‌دزدد و 
می‌برد و می‌خورد, يا به. چای. آنها بچه‌های بد می‌آررذ (ص 44,45), 
برخی دیگر آل را با «امالصبیان» اشتباه گرفته و نصور کرده‌اند که ل 
نوزاد را هم می‌زند و می‌برد با به ار آسیب می‌رساند؛ از اینرو برای 
حفظ نوزاه از آلزدگی نیز چازه‌اندیشی کرده‌اند. مثلاً همدانیها در 
گهراره مانند هم ذرست می‌کنند و.در اتانن زا می‌گذارند نا آل از 
شناسایی نوزاد درناند و دجاز اشتباه شود (ماشه: ۴۴/۱): خراسانیها 
هفت سوزن به لجک نوزاد ر هفت سوزن به لجک زائو می‌زنند ز به 
این رسیله از نزدیک شدن آل به زاو و نوزاد ار جلو گیزی می‌کنند و در 
شب شش زائو ضورت و بدن نوزاد را با سوختة پاروت, سیاه می‌کنند 
تا آل از بنیاهی و زشتی روی نوزاد بترسد و به او نزدیک نشرد 
(شکورزاده, ۱۱۵ - 1۱۱۶ 
دفع آل: مردم برای. دفع آل از زائو و پیشگیری از.خطر پیماری 
آل‌زدگی و حفظ. سلامت مادر نوزاد, آداب و کارهای مخصوص انجام 
نی‌داده‌اند. از جمله آداب و اعمال آل‌زدایی در فرهنگ عامه ایران, 
رعایت بعضی نابوها (محرمات). استعمال تفرات. (رّماننده‌هاای 
مخصوص ر انجام اعمال و شعاثر خاص دفع آل بوده است. 

محرمات: پنن: از اینکه زنی. می‌زاییده نا روز .حمام:زایمان که 
معمولا ۶ با ۱۰ روز به درازامی‌کشيد, از.انجام پرخی اعمال در اتاق آو 
خودداری می‌کردند تا ال به سراغ وی نیاید. مثلا نام زائو را به زبان 
نمی‌آوردند و او را به نام مریم مریم عذرا پا مادر حضرت عیسی مدا 
می‌زدند, ابا نزد زاو نامی از جن و آل و ارواح خبیث نفی‌بردند, یا زنان 
راء به جز زنانی که به هنگام زایئن در نزد زاو حضور داشته‌اند, اجازه 
نمی‌دادند که زارد اتاق زائز شوند. زائو و نوزادش را لباسهای سرخ 
رنگ. نمی‌پوشاندند و رختخوابهای آنان را از پارجه‌های سرخ 
نمی‌دوختند,: جون بارز.داشتند.که آل عاشق رنگ رخ است و:اين 
زنگ او زاب اتاق زائو جذب می‌کند. زائو راهیج‌گاه: به ویژه شبها و 
در شب شش, دز اتاق تنها نمی‌گذاثیتند و ۳ روز به زائو آب نمی‌دادند. 


نج 2 و۱۵ :1 
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۵۳۸ آل 

رماننده‌ها: مردم معتقد بودند که آل, مانند جنهای دیگر, از چیزهایی 
می‌ترسد و می‌رمد. این جیزها عبارتند از بعضی اشیای آهنی 
مانند سوزن, قیجی, جاقو, سیخ, سنجاق و خنجر یا شمشیر و برخی 
جیزهای سیاه مانند زغال, درده, سوخته باررت, نخ و ریسمان سیاه و 
یز قرآن, ذکر بسماله, نام پاک مریم و دعاها و اوراد مخصوص دفغ 
جن و بری و آل. 

مردم برای این رماننده‌ها يا تُفرات, خاصیت شرزدایی و جادویی 
شدیدی تصور می‌گردند و آنها را دافع آل و باطل کنند؛ اثرات آل‌زدگی 
می‌پنداثبتند. از این‌رو پا گذاشتن اینگونه چیزها در اتاق زائوه یا زدن 
سوزن يا سنجاق به لباس او و یا همزاه کردن دعا و تعویذ دفع آل با اوه 
از تزدیک شدن شپاطین ر اجنه, به خصوص آل, به زائو جلوگیری 
می‌کردند. 

آداب دنع آل: آداب و اعمال خاصی برای دفع آل در فرهنگ عامه 
ایران در کار بوده و ه صورتهای گرناگونی در میان مردم ایران معمول 
بوده است. در اینجا نمونه‌هایی از اين اعمال را که بعضی از انها جنبه 
همگانی و بعضی دیگر جنبهٌ محلی داشته است, یاد می‌کنیم: 

ماما پا زئی با یک شید آفنی, مانند سیخ با کاریه گدبه آن پیاز 
کشیده شده بود, و يا با یک دانه زغال, جهار طرف بستر زائو و 
بجه‌اش را ۳ پا ۷ بار خط می‌کشید و به گمان خود بر گرد او حصار 
می‌بست و در هنگام خط کشیدن می‌گفت: «حصار می‌کشم». زنان دیگر 
داخل اتاق می‌پرسیدند: «برای کی». پاسخ می‌داد: «برای مریم و 
بجهاش», می گفتند: «پس بکش که مبارک است». پعد سیخ یا کارد را 
که به آن پیاز کشیده بودنده زیر بستر یا بالای سر زاو می‌گذاشتند. در 
رشت پیازها را دو نیمه می‌کردند و ری سطح پرثن آنها صورت آدمی 
را با چشم و ابرو و دهان و بینی می‌کشیدند و به سیخ می‌کردند (آیلرس: 
7 پیاز سیخ کشیده را در روز حمام زایمان زائو بر کف گرمخانة 
حمام می‌گذاشتند تا رقتی که زائو وارد گرمخانه می‌شود پا روی آن 
بگذارد و لهش کند, در خراسان ریسم بود که بر مشتی برنج؛ ۴ ثل ۳ 
سورة. کوچک. قرآن که با کلم «قل» شررع می‌شود), می‌خواندند و 
فرت. می‌کردند و بعد.دانه‌های برنج را دورتادور اتاق یا بستر زائو 
می‌باشیدند و به اين ترتیب در مقابل آل در گرداگرد زائو جصار 
می‌کشیدند. سوزن با سنجاقی (در خراسان چهل سوزن و چهل 
سنجاق) در جفت. بجه فرو می‌کردند و آن را دز پارچه‌ای. سفید 
می‌بیجیدند و در کوزه‌های سفالین کشباد آب ندیده می‌گذاشتند ویاآن 
را فقط با یک دانه زغال در باغچذ خانه چال می‌کردند: با در چاه 
فاضللاب خانه می‌انداختند. یک ریسمان پشمی سیاه به دور اتاق زائو 
می‌کشیدند. يا ۱۲. فتیلا پبه‌ای, که سر.هر یک را بادوده پشت دیگ 
سیاه . کرده بودند: به جهار سوی دیوار اتاق زائو می‌جبباندند (هدایت» 
۶ دستمالی ماه په ین زائز می بسن [مایه, 6۳۷/۱ ند نا ئخ 
سیاه و سفید به دور مج دست ار می‌پیجیدند (اسدیان و دیگران, ۱۶۷): 
یا التگویی آهنی به دستش می‌کزدند. همدأنیها دیگی دود زده و سیاه را 


راژگونه روی پشت بام اتاق قرار می‌دادند (ماسه, ۴۳/۱). تشتی یا 
لگنی نز از آب را در آستاند در ورودی اتاق زائو می‌گذاشتند. یا 
آیمکهایی با لبانی سربازی درست می‌کردند و زوی بام اتاق زاو در 
یک رج می‌چیدند ر آنها را با نخهایی که از آنها آویزان بود, تکان 
می‌دادند (ماسه, ۰۴۲/۱ ۴۳). در خراسان رسم بود که در آستانةدر اتاق 
زائو باررت آتش می‌زدند تا صدای انفجار و دود و بری باروت فضای 
اتاق را پر کند (شکورزاده, ۳ اسب زردی را دور خانهً زانو 
می‌تازاندند (امینی: ۲۶). در برخی نقاط برای گمراء کردن آل و اغفال 
او, اعمال خاصی انجام می‌دادند: مثلاً خراسانیها رری نانی, روغن و 
شکر می‌مالیدند و آن را با یک کوژه پر از آب, بالای در ررودی اتاق 
زائو روی بام می‌گذاردند تا آل با دیدن نان روغنی و کرز؛ آب اغفال 
شود و زائو را از بادببرد. ارمنیان جگر سفید بزی را روی پام اتاق زائو 
می‌انداختند. بعضیها نیز دل و چگر گوسفند یا گاوی را از بالای دز 
ررودی اتاق زائو می‌آویختند تا اگر آل بياید, فریفت؛ دل و چگر بشود و 
به سوی آنها برود. 
درمان آل‌زدگی: اگر آل زائوبی را می‌زد و سبب بیماری او می‌شد, 
برای درمان او اعمال و آدابی انجام می‌دادند. این آداب و اعمال را 
بی‌درنگ پس از پروز نخستین نشانه‌های آل‌زدگی و پیش از آنکه آل 
جگر زاو را به آب برساند و پا از آب بگذراند. په کار می‌بستند, زیرا 
معتقد بودند پس از اینکه آل جگر را به آب بزنده دیگر بیمارٍ آل زده 
درمان نمی‌پذیرد. آقا جمال خوانساری می‌نویسد: «از آنجا که این 
ملعون می‌آید و جگر زائو را می‌دزدد و از آب می‌گذراند, اکثر علما 
گفته‌اند مادام که از آب نگذشته باشد, علاج آن ممکن است و اگر به آب 
رسانیده باشد. دیگر علاج‌پذیر نیست» (عقایدالنساء,. ۱۵). از جبله 
اعمالی که برای درمان آل‌زدگی در فرهنگ عام ايران متدارل بوده 
اینهاست: 

مردم خیاو, زائو را روي در زانو می‌نشاندند و در بالای سر او 
سینی با تشت می‌زدند, ۴ زن, ۲ بال و ۲ پای یک مرغ سیاه را از ۴ 
سمت در بالای سر زائو می‌گرفتند. و سر می‌بریدند, به گونه‌ای: که 
خونش به سر و روی زائو بباشد. به صورت زائو آن قدر سیلی می‌زدند 
تا کبود شود و او را پیابی وادار به گفتن «بسم‌اله» و «یا مریم» می‌کردند. 
سنگ اجاق خانة ار را در آب روان می‌انداختند. دعانوسی را بالای 
سر زائو می‌آوردند. دعانویس دعا و اورادی: برای, دفع. آل‌زدگی 
می‌خواند و تعویذی می‌نوشت و سنجاقهایی به متکای زائو فرو می‌کرد. 
گاهی بر سرٍ آب می‌رفتند و آب را با داس می‌زدند (ساعدی, ۱۴۲). 

در میان عشاير چادرنشین گراش و لار رسم بود که مردی شمشیر 
کشیده بر اسبی. سوار می‌شد و اسب را در اطراف چادر زن آل زده 
می‌تازاند و با دای بلئد زجز می‌خواند. در همین هنگام نی بی در بی 
به.صورت زائری بیمار سیلی می‌زد و زنانی هم دعا و ورد می‌خواندند 
(اقتداری, ۴): 

در میان برخی دیگر از عثبایر و روستایبان, به ویژه عشایر فارس, 


رسم بود که شخصی را که به اصطلاح محلی «اودومدار» می‌نامیدند, بر 
سر زائوی آل زده می‌آوردند تا آل با دیدن ار جگر زائو را بازگرداند. 
«اردومدازه به کسی گفته می‌شد که مدعی بود که الرا دیده و تار موبی 
يا زبوری با جیز دیگری از او گرو گرفته است و با خود دارد. این دسته 
از عشایر و روستاییان معتقد بردند که آل به فرمان شخص «اودومدار» 
و ۷ پشت از اولاد اوست و زائوهای آنها را نمی‌زند و زائوهای دیگر 
را هم به فرمان آنان آزار نمی‌رساند (بهمن بیگی, ۰۸۱ ۸۲؛ صفی‌نژاد: 
۰ پاستانی پاریزی» ۷ همجنین عشایر فارس برای درمان 
زائوی آل-زده دسته‌ای موی بز به او می‌دهند تا بپیجد, یا مادیائی را در 
برابر زائو می‌بندند و به ار جو نشان می‌دهند و به اين وسیله او را وادار 
به شیهه کشیدن می‌کنند. گاهی نیز پا تفنگ جند تیر در آستان اتاق زائو 
شلیک می‌کنند, با دهان خود را از باروت پر می‌کنند و به صورت زاو 
فوت می‌کنند, یا با باروت سوخته و با زغال, دایره‌ها خالا و علامانی 
ری تن او می‌کشند (بهمن بیگی,.۸۲), 
در میان مردم بیش‌تر نقاط اپران رسم بود که مقداری جو در دامن 
زائوی آل زده می‌ریختند و اسبی را می‌آوردند و ار را وادار می‌کردند تا 
جوهای دامن زائو را بخورد. اين رسم از قدیم در میان ایرانیان معمول 
بوده است. آقا جمال خوانساری به این رسم اشاره می‌کند: هنوز هم 
این رسم در میان بسیاری از مردم معتقد به آل, مانند ارهای ایلام و مردم 
برغی از روستاهای: آفرباان: ماد خیاز و با مکین‌هنیر ی انجام 
می‌شود (ساعدی, ۱۴۲؛ اسدیان و دیگران, ۱۶۷). 
در فرهنگ عامهٌ ایران, شخصیت آل جنان شناخته شده و اثربخش 
بوده است که زنانی را که اندامی درشت و ترسناک و يا خوی ر 
خصلتی بد و شوم دارند, به آن مانند می‌کنند و می‌گویند فلاتی «مثل آل» 
است. به هنگام نفرین نیز اصطلاحهایی مانند: «آل زده» و «آل برده» را 
به کار می‌برند. مادران نیز گاهی به وقت ابراژ خشم و غضب خود به 
کودکان: آنها را با گفتن «انشاء ان آل ببردت». نفرین می‌کنند, 
مأخذ:: اسدیان خر‌آبادی: محمد و دیگران؛ باورها ردانسته‌ها در لرستان یلام نهران, 
مرکز مردمشناسی ایران, ۱۳۵۸ ش؛ اقتداری, احمد, فرهنگ لارستانی, تهران, فرهنگ 
ايران زمین, ۱۳۴۳ ش؛ امینی, امیرقلی, فرهنگ عرام دانشگاه اصفهان, ۱۳۵۰ ش؛ 
باستانی پاریزی, محمد ابراهیم سنگ هفت قلم, نهران, ۱۳۵۸ ش؛ بلوکباشی, علی: 
فرهنگ عاه, تهران, آبرژش و پرورش؛ ۱۳۵۶ ش؛ بهمن بیگی؛ محمد بهمن, عرف و 
عادت در عشایر فارس, شیراز, آذره ۱۳۲۴ ثی؛ جردائیکا, ذیل طاللنا ,ت۳0(/0؛ 
خرانساری, آقا جمال, عقایداللساء رمرآت البلهاه, بد کرئیش بحمود کتیرایی: تهران: 
طهرری, ۱۳۴۹ ش؛ هبور «کلثرم نته - عقایداللساه» (بخش دوم): به کرشش علی 
پلرکاشی, کتاب هفته. شه ۱۸ (۲۲ بهمن ۱۳۴۰ ش)؛ داویدیان, هر و ساعدی, 
غلامحسین, «تجزیه و تحلیلی از آل و امالصبیان بر مبنای روانشناسی», سخن, س ۰۱۶ 
شه ۰۱ (بهمن.۱۳۴۴)؛ ساعدی: غلامحسین, خیار يا بشکین‌شهر تهران؛ موه 
مطالمات ر تجقیقات اجتماعی, ۱۳۴۳ ش؛ شکورزاد.ابزاهیم عقاید و رسوم عامٌمردم 
خراسان, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۶ ش؛ صفی‌نزاد, جراد, طالبآباد, تهران, 
موس مطالعات و تحقیقات اجتماعی, ۱۳۵۵ ش؛ کتیرایی, محمود. از خشت تا خشست. 
تهران, موس معطالعات و تحقیقات اجتماعی, ۱۳۴۸ ش؛ ماسه, هاثری, معتقدات و آداب 


ایرائی, ترجمة مهدی روشن‌ضمیر, تبریزه موس تاریخ و فرهنگ ایران؛ ۱۳۵۵ سب 
۷ ش؛ مردوخ کردستانی, محمد. فرهنگ مردرش: تهران؛ هدایت. صادق, تیرنگستان, 


آتا ۵۳۹ 


تهران, ۱۳۲۴ ش؛ هیتینگز؛ نیزه 

+179 ,۷۵۵۵۱8۵ ,اعصعوی هفطن معل‌تاوعر اه ,اش عاط هط بصعاز 

۲ حلص رعت دک لطه مندهارتاحظ زو کار ریم قاحجحوط ,عتهه۸( 
ی 


علی باوکباشی 


آل آقا:. خاندانی از عالمان دینی, شیعی امامی, مشهور به علم و 

ادیپ از سدْ ۱۲ تا ۱۴ ق:/ ۱۸ ا:۲۰ م دز ایزان. شهرت افراد این 
خاندان به ال آقا بدین جهت است که منتسب به «اقا محمد باقر وحید 
بهبهانی» (ح ۱۲۰۵-۱۱۱۶ ق/ ۱۷۹۱-۱۷۰۴ وه (ن5وحید 
بهبهانی) و از اين رو. گاه بهبهانی خوانده شده‌اند. بزخی از اینان که 
در کرمانشاه و نهازند اقامت داشته‌اند به کرمانشاهی و نهاوندی شهرت 
پافته‌اند (آیت‌الّه مرعشی, ۳۰۴/۵؛ دوانی, ۰۲۷۵ ۰۳۳۳ ۳۵۴), برخی 
از افراد این خاندان نیز در تهران, قم, نجف و کربلا سائن بودهاَ 
شخصیتهای بنام اين خاندان بدین قرارند: 
۱. آقا محمد علی بن آقا محمد باقر بهبهانی کرمانشاهی (۱۱۴۴ - 
۶ ق ۱۸۰۱۰-۱۷۲۱۱ م) فقیه, اصولی, مفسر, متکلم و ادیب. وی 
در کربلا زاده شد و به اتفاق پدر به بهبهان رفت ر مقدماتِ علرم رادر 
این شهر نزد وی آموخت, سنبس همراه او عازم عتبات گثبت و دوره 
فقه و اصول را نزد پدر و دیگر عالمان آنجا گذراند و به مقام اجتهاد 
نائل آمد. در ۱۱۸۶ ق/۱۷۷۲معازم حج شد و در مدین+ماندگار در 
به تدریس مذاهپ اربعه پرداخت و ۲ رساله به نام أم ری دربارة 
تاریخ مکه و مدینه نوشت (بهبهانی, ۴۱, ۲ وی پس از ۲ سال به 
عتبات برگشت, ولی به. علت شیوع بیماری وبا,در آن دیاره همراه 
خانواده‌ائن په ايران مراجعت کرد و در کرمانشاه سکوئت گزید و به 
تدریس و ترویج احکام دین پرداخت (رازی: ۳۵۶/۶): عالمان بزرگی 
در درس او شرکت کردند و به مراحل عالی فقاهت رسیدند, از جمله 
شیح جعفر کاشف الفطاء, سید علی طباطبایی, میرزا ابوالقاسم مشهور 
به میرزای. قمی, میرعبداللطیف خان شوشتری, ملا,عباسعلی کگّازی 
کرمانشاهی, میرزا محمد آخباری, فرزندانشن آقا محمد. جعفر و احمد 
کرمانشاهی و بالاخره از همه برجسته‌تر سید محمد مهدی طباطبایی 
معروف به بحرالعلوم را می‌توان نام برد (بهیهانی, ۴۳؛ دوانی, ٩۲۲۷‏ 
معلم حبیبآپادی, ۲ | ۵۶۶). او مخالف سرسخت اخباریان و صوفیان 
بود. و این مخالفت به قتل معصوم علیشاه دکنی و مظفر علی کرمانی 
انجامید (شروانی, ۸۳۴). 

آبار: از کتابهای آقا بحمد علی فقط مقامعالفضل در ۱۲۷۵ و 
۶ م به چاپ رسیده است. دیگر آثار او اینهاست: 
۱. الاجاره در فقه به عربی, در کتابخانة آیت‌اش مرعشی و آسبتان 
قدس؛.۲. اصول دین: مسجد اعظم (قم), ۳. افضلیت حسنین» فارسی, 
شورای ملی (سابق)؛.۴: تحفةالابراز فارسی, آسبتان قدس؛ ۵. حاشية 
الروضة البهية فی شرح اللعمة الاشقية, دز فقه به عربی, در آستان 
قدس؛۶. خیراتیه: فارسی: در رد صوفیه, کتابخانة مرکزی, دانشکد؟ 
الهیات تهران و موز بریتانیا؛ ۷, رد شبهات کفار» فارسی, در کلام, 


0۴۰ آل آقا 


مسجد اعظم (قم)؛ ۸ رسالةٌ عرفانی مذهبی, فارسی. سپهسالار 
(سایق)؛ .٩‏ رغاید و غراید. فارسی, در کلام, کتابخانة مرکزی؛ 
۰ سفيلة اللجاة, فارسی, در شرح حال حضرت زهرا (ع), کتابخانة 
ملی و شورای ملی (سابق)؛ ۱۱. من الهداية لهداية الست, فارسی, 
آستان قدس, کتابخانة مرکزی, آیت له مرعشی, مسجد اعظم (قم)؛ ملی 
و. ملک؛ ۰۱۲ صیغ النکاس: در فقه به عربی: شورای ملی (سابق)؛ 
۳ فاندة فی مصرف رد المظالم. فارسی, سپهسالار (سابق)؛ ۱۴.فاح 
المجامع؛ شرحی است بر مفاتیم الشرائع فیض کاشانی, ناتمام, که به 
نام مفتاح المجامع بعفاتیح الشرائم نیز یاد شده است, در فقه به غربی, 
شورای ملی (سابق)؛ ۱۵. الفذالک فی شرح المدارک و المسالک, در 
فقه. آیت ال مرعشی و گوهرشاد (مشهد)؛ ۱۶. فطع القال و القیل فی 
انفعال الما القلیل, با قطع المقال فی نصرة القول بالانفعال, در فقه به 
عربی, دانشکده الهیات تهران, شورای ملی (سابق), کتابخانه مرکزی؛ 
۷ م2 الانوار, فارسی, کتابخان محمد علی خوانساری در تجف؛ 
۸. مخزن الاسرار الفقهية فی شرح معضلات اللمعة الاشقية, در فقذ, 
به عربی؛ کتابخانه مرکزی؛ ٩۱.مساحة‏ البلاد, فارسی, دانشکده حقوق 
و آستان قدس؛:۲۰. مشکاء العارفین, فارسی, نسخه‌ای از آن در نزد 
اصغز مهدوی, تهران؛ ۲۱.منلهر المختار فی حکم النکاح مع الاعساز, 
در فقه به عربی, دانشکد؛ الهیات تهران, ۲۲. منع المنع؛ در حلیّت جمع 
بین در زن فاطفی (دو سیده), ردی است بر شیخ یوسف بحرانق 
(بحرینی) که قائل به حرمت بوده است, دانشکد؛ الهیات (معلم 
حبیب‌آبادی, ۲ /۵۶۴۰۸۵۴۲۰؛ دوانی, ۲۸۷). 
۲ آقا محمد جعفر بن آقا محمد علی بن آقا محمد باقر بهبهانی 
کر مانشاهی (۰-۱۱۷۸ ۱۲۵۴ ق۱۷۶۴ ۱۸۳۸ م) فقیه, اصو لی» 
فرزند ارشد آقا محمد علی: وی در کربلا به دئیا امد و همراه پدرش به 
ایزان مراجعت کرد. پس از تحصیلات مقدماتی. فقه و اصول را نزد بدز 
ر دیگر عالمان چون میرزای قمی و سیدعلی طباطبایی فرا گرفت. آقا 
محمد جعفز برای ادامدٌ تحصیل به عتبات و قم سفر کرد و سز انجام در 
کرمانشاه سکنی گزید و پس از فوت پدر رسیدگی به: امور دیلی و 
شرغی مردم آن دیار را بر عهده گرفت. آقا محمد جعفر در کرمانشاه 
در گذشت و در کنار آرایگاه پدر که مشهرر به سرٍ قبر آقاست به خاک 
سپرده شد (آقا بزرگ, ۱ (۲۶۴)۲؛ امین, ٩‏ ۲۰۲؛بهپهانی, ۴۶؛ 
قمی, فوائد الرضویه, .)۴۹٩‏ 

آدار: برخی: از آثار خطی آقا محمد چعفر.بدین قراز است: 
.انیس الطلاب, دز ۳ جلد, دز کتابخان سجد اعظم (قم)؛ ۲. انیس 
العوام, فارسی, در اصول و فروع دین, در ۴۰ فصل, دانشکد؛ الهیات 
تهران؛ ۳..تحفة الابزازء فارسی, تازیخ و حکایات, در.۳ جلذ. آستان 
قدسن: کتابخان مرکزی و کتابخان امیرالمومنین (نجف)؛ ۴: الجواهز 
البهية فی ترجمة الاحکام الالهية. فازسی, دز فقه, دانشکد؛ الهیات 
تهران؛ ۵: حاشیة فعالم الدین: عربی, در ۲ جلد؛: ۲ نسخه در دانشکده 
الهّیات تهران؛ ۶. حاشية رافية الاصرل, دانشکد؛ الهیات تهران: ۷.رذ 


طريقة النجاة, فارسی, در رد صوفیان, شورای ملی (سابق) و کتابخانة 
مر کزی؛ ۸. المصاپیح, در فقه به عربی, شرح المصاییح فیض کاشانی. 
در ۵ جلد. آیت له مزعشنی و دانشکده حقوق؟ :٩‏ منهج السداد فی 
ارشاد العباد, فارسی, در اصول دین و فقه. جلد اول و پنجم آن موجود 
است. دانشکد؛ الهیات. تهران و کتابخان مرکزی: 
۳ آقا احمد بن محمد علی بهبهانی کرمانشاهی: (۱۱۹۱-- ۱۲۳۵ ق 
۷ -2 ۱۸۲۰ م) فقیه, اصولی, ریاضی‌دان, فیلسرف: عارف, شاعر 
و از عالمان بنام آل آقا. در کرمانشاه بد دنیا آمد. وی خاطرات خود را 
از دوران کودکن تا کهن سالی در کتاب معروفش, مرت الاحوال 
(جهان نما) بیان کرده‌است. آقا, احمد به. عتبات سفر کرد و از مبحضر 
استادان و فتیهان بزرگ آن روزگار بهره گرفت (دوانی, ۳۲۸! قمی. 
الکنی, ۲ | ۰) او علاوه بر تحضیل در عتبات, در قم نیز از درس 
میرزای قمی استفاده برد (معلم حبیبآبادی, ۳./ .)٩٩۵‏ وی سفری به 
هندرستان کرد و از شهرهای بمبنی, کلکته. حیدرآباد. لکهئو و... دیدن 
کرد (کتسیری, ۰۱۳۸۲ ۳۸۳). اقامت او دز هند ۵ سال به طول انجامید و 
در اين مدت په نگارش کتاب مشغول بود. پس از باز گشت به کرمانضاه 
در همان جا وفات ننود و در جوار پدر به خاک سپرده شد (دوانی: 
۱ معلم حبیب‌آبادی, 0٩۴.۳‏ 

ادار: برخی از آثار خطی آقا احمد .اینهاست: ۱. تاریخ الائمة؛ 
فارسی. انجمن آسیایی بنگال و کلکته؛ ۲. تحفة المحبین, فارنی, 
نسخه‌ای نزد مولی ذاکر حسن در لکهنو و دیگری در کلکنه؛ ۳. تنبیه 
الفافلین, . کلکنه؛:۴.. جرابات. المسائل. المرشد آبادیه,: کتابخانة آقا 
فخرالدین آل آقا در کرمانشاه؛ ۵. ربیع الازهار, کتابخانة آقا احمد بن 
آفا هادی آل آقا در تهران..۴ کتاب دیگر هم از ار در کتابخانة آقا 
فخرالدین آل آقا در کرمانشاه موجود است: قوتلایموت: عقدالجواهر 
الحسان, فیضیه و کشف الریپ والمین. مشهورترین کتاب آقا احمد 
مرأت الاحوال فی معرفة الرجال (جهان نعا) است که در سفر هند در ۲ 
جلد نوشته شده و نسخه‌های خطی آن در کتابخانه‌های آصفیه, آیت‌الله 
مر عشی, بانکیپون؛ موه پریتانیاه شورای ملی (سابق), مر کزی دانشگاه 
تهران, ملک. ملی و وربخش موجود است (قمی, ۱۱۰؛ دوانی: ۱۳۴۳ 
معلم حبیب‌آبادی, ,)٩۹۷-۹۹۵‏ 
۴ آقا محمود بن آقا محمدعلی کرمانشاهی (۱۱۹۹- ۱۲۶۹ ق/ 
۰۷۵ ۱۱۸۵۲ م) عالم: فقیه. عارف و شاعز: در کرمانشاه زاده شد. 
مقدمات علوم را نزد پدر و پرادرانش, اقامحمدجعفر و اقا احمد, 
فراگرفت. سپس به عتبات رفت و به کسب دانش پرداخت. او برای " 
تکمیل معلومات به شهرهای اصفهان و قم نیز سفر کرد و سرانجام مقیم 
تهران شد و" مقامی والا یافت و در همین.شهز در گذشنت و در کربلا 
مدفون شد (اعتمادالسلطنه ۲۵/۱؛ دوانی, ۰۳۴۸ ۱۳۴۹ مخصوم علیشاه» 
۳ ۷ 

آسار: برخی‌ازتألیفات: آقا محمود که همه خطی است, اینهاست: 

۱ ارشاد السالک: در حج, دز کتابخانة تپهسالار (شابق)؛ 


۲. اصول الفقه, در اصول, به عربی, آیت‌الله مرعشی و سپهسالار 
(سابق)؛ ۳. اصول دین, فارسی, در کلام سپپسالار (سابق)؛ 
۴ انموذج. الرجال» عربی, سپهسالار (ساب)؛ ۵, تحفة السلاطین, 
مرکزی دانشگاه سسجد اعظم (قم) و مدرسةٌ حجتیه (قم)؛ ۶ تحفة 
الملوک: در تاريخ انبيام سپهسالار (سابق)؛ ۷. تحفة الناصریه, در 
اخلاق: سپهسالار (سابق)؛ ۸تنییهالغافلین و ابقاظ الراقدین, فارسی, 
در عرفان, آیت‌الله مرعشی, مسجد اعظم (قم) و کرمانشاه؛ .٩‏ الجنة 
الواقية, .در اصول, عربی, آیت‌الله مرعشی و سپهسالار (سابق)؛ 
۰ دیوان اشعار. سپهسالار (سابق)؛ ۰۱۱ سبیل الرشاد» فارسی, 
دانشنکده حقوق؛ ۱۲. سبیل النجاة, فارسی, دانشکد؛ حقوق, همدان 
نزد. میر زا عبدالرزاق واعظ, نجف نزد سید محمد یزدی, ملک؛ ۱۳. 
شرح عکوس الشموس, در فقه به عربی: آیت‌الله مرعشی! ۴,عکرس 
الشموس.. فقه. استدلالی. در . چند. جلد._ناتمام.. آیت‌الله.. مرعشی: 
سپهسالار (سبابق)؛ ۰۱۵ مفتاح النجاة في شرح دعاء السمات, فارسی, 
نوربخش, سپهسالار (سابق). آستان قدس, شورای ملی (سابق) و 
میرزا علی شهرستانی دز کربلا؛ ۱۶. مهیج الاشواق یا معجرن الهی, 
عربی و. فارسی در عرفان, آیت‌الله مرعشی, ملک کتابخان مر کزی» 
شورای ملی (سابق), مدرسة آخوند همدان, ملی و سپهسالار (سابق)؛ 
۷. الدخبة الوجيزة, در. فقه به. عربي منظوم. سپهسالار (سابق), 
آیت‌الله مرعشی؛ ۱۸. هداية الطالبین وارشاد الراغبین, در. کلام. 
فارسی, کتابخانة مرکزی, مسجد اعظم (قم). و آیت‌الله مرعشی, 
۵. آقا عبدالله بن محمد جعفربن آقا محمدعلی بهبهانی کرمانشاهی 
(د ۱۲۸۹ ق/ ۱۸۷۲.م) عالم و فقیه, در کرمانشاه می‌زیسته و عهده‌دار 
امور دینی مردم آن دیار بوده است. وق در کرمانشاه در گذشت و در 
آرامگاه خانوادگی در کنار جد خود به خاک سپرده شد, دوانی مدفن او 
را کربلا می‌داند (ص ۳۳۶). آثاری ذر زمینه‌های مختلف علوم اسلامی 
داشته است که تعدادی از آنها در آتش‌سوزی خانه امام جمعة کرمانشاه 
که در ۱۳۳۸ ق/۱۹۲۰م اتفاق افتاد. طعمه حریق شد (امین, ٩۷۰/۸‏ 
درانی: ۳۳۶ ۳۳۷), 

آسار: برخی از آناز بد جای مانده او (همه خطی) اینهاست: 
انوار الحکمة, فارسی, در کتابخان آستان قدس؛ ۲. تعارض الوکیل 
والموکل فی مسئلة البیع. عریی؛ ۳. حاشية الروطة البهية فی شرح 
اللمعة الدمشقية, عرنی؛ ۴. منسله در تجدید غسل, فازسی؛۵. مسلة فی 
افضاء الزوجة, عربی؛.۶. مسئلة فی الارث: عربی؛ ۰۷ مسئْلة فی 
0 عربی. این ,کتابها. در. فهرست. نسخ. خطی دانشکده الهیات 
تهران. 2 ثبت شده است, 

ماخ آقا بزرگ تهرائی: فحمدمحسن.. طبقات. اعلام الشیعه, مشهد, دارالمرتضی. 

۴ ق؛ آیت‌الله مرعشی, , فهرست خلی؛ اعتمادالسلطنه محمدحین خان, المأثر 

رالائار به کرشش ایرج افشار, , تهران, اساطیر: ۱۳۴۳ شس! امین, محسن, اعیان الشیعه. 
به کوششن حسن الامین, بیروت, دارالتعارف, ۱۳۰۴ 0 بهیهانی, اخمدین 

نخند. مرآت الاحوال فی معرفة الزجال, نسخة خطق کتابخاة برگزی دانشگاهتهران: 

شم ۲۱۷۴؛ دوأنی,. علیء رحید. بهبهانی, تهران. ای ررکپین:.۱۳۶۲ ش؛ رازی:: بحند 


آلاء الرحمن فی... لوزن 


شریف, گنجین دانشمندان, تهران, اسلامیه, ۱۳۵۲ ش؛ شررانی. زین‌العابدین, 
ریا ض‌السياحة, تهران, انتشارات سعدی, ۱۳۳٩‏ ش؛ قمی, شیخ عباس, فوائد الرضویبة, 
۷ ق؛ همو, الکنی رالالقاب, تهران, مكتية الصدر, ۱۳۹۷ ق؛ کلسیری, میرزا 
محمدعلی: نجوم السماه فی تراجم العلماه؛ تم مکتية بصیری, ۱۳۹۴ ق؛ معصرم علیشاه, 
محمد معصرم. طراثق الحقایق, بد کوشش محند جعفر محجوب, تهران, سنایی, ۱۳۱۸ 
ق؛معلم جبیب آبادی: میرزا نحمدعلی, مکارم ال تار, اصفهان, کنال, ۱۳۶۲ شی, 

بختن مهارف 


آلاء الرحمن فی تفسیر الفرآن, تفسیری اتمام به زبان عربی 
شامل ۳ شرر؛ اول قرآن مجید یغنی فاتحة الکتاب. بقرة, آل عهران و 
قسمت کمی از سورة ساء:, تألیف محمد جراد بن جسن بلاغی نجفی 
(۱۲۸۰ - ۱۳۵۲ ق/ ۱۸۶۲ - ۱۹۳۳ م): مفسر, فقیه و متکلم شیعی 
امامی, بلاغی, انگیزه و جگونگی نگارش این تفسیر را در نامه‌ای به 
شاگرد خود, میرزا علی اردوبادي غروی, بدین شرح بیان کرده است؛ 
«به توفیق خدا... از ذیحجَهُ ۱۳۳٩‏ ق (2 آرریل ۱۹۳۱ م) به تألیف 
تفسیری درباره قرآن کریم, موافق اصول علم و مذهب شیعه شروع 
کردم, زیرا که من دیدم [ تفاسیر نزد ما, مثل تبیان و مجمع‌البیان, در 
لغت و صرف کلمه و قرائات, و تفاسیر امثال عطا و مجاهد... ز 
اشباههم بسیار بانات کرده‌اند و...بحرانی... احادیث رابدون تحقیقی 
در آنها نقل می‌کند و در مزایای قرآن شریف بیاناتی نمی‌نماید.» با توجه 
به این دید انتقادی است که خود به پرداختن تفسیری دست می‌زند تا 
ذن یل اهر با تا و ۳۰ ۱۳۰ ۳۰۰۵ 
قرآنی ادا کند, 
این تفسیر دارای مقدمه‌ای است که مطالبی بدین. شرح در آن 
پررنی شده است: حقیقت اعجاز, دلالت آن بر حقائیت پیامبران؛ تلرع 
معجزات, فلسفةٌ فرستادن قرآن به عنوان یک معجزه برای اعراب 
جاهلی, انز قرآن بر دیگر معجزات از جهات گوناگون (تریخی, 
استدلالی, نداشبتن تضاد و تناقض, تشریع یک نظام اجتماعی عادلانه 
اشتمال آن بر اخلاق و علم غیب و جز آن), چگونگی جمعآوری قرآن 
در یک مصحف و زمان آن: عدم تحریف لفظی قرآن به ویژه از دیدگاه 
شیعذ امامی, اختلافت قراثات, نیازبه تسیر قرآن و شرایط و نون آنه 
نقد تفسیرهایی جون الدّر المشور و کثاف. بحث عام و خاص ور 
ادراک عقلی و قلبی, تفسیر آلاءالرحمن مشتمل بر مطالب متنوعی 
است که از جملة آنهاست: بقاء نفس پس از فرگ, شفاعت: جبر و 
اختیار, تعدّد زوجات در اسلام؛ محکمات ز متشابهات, وضع انجیلها, 
نیت مسیح, امر به معروف و نهی از منکر, میراث کلاله, مسائل عول د 
تعصیب, میراث پیامبر (ص؛ ازدراج موفت؛ حرمت میگساری و سابقا 
آن در ادیان پیشین: تیم و.وضو 
. مولف این تفسیر از بحنهای خشک علمی, لفوی؛ منطقی, فلسفی و 
کلامی پرهیز کرده است, ولی گاهی؛ با بهره‌گیری از روش مُزجی در 
زمینه‌های گوناگون, از فلسفه و لفت و روایات برای:تبیین یک مفهرم 
استفاده کرده است. مفستران پس از وی در ایران از پژوهشهای ار بپره 


2۳۲ آل ابراهیم 


گرفته‌اند. مولف برخی از مأخذی را که در نگاشتن این تفسیر مورد 
استفاده وی بوده, در مقدمه یاد کرده است. از این تفسیر مجموعاً ۲ 
جزء در یک مجلد جاپ شده است که تا ای ۵۷ از سوره ۴ (نساء) را 
شامل است. در پایان, جزء دوم آیذ ۶ از سوره ۵ (مانده) نیز تفسیر شده 
است. جاپ اول اين تفسیر در ۱۳۵۱ ق ۱٩۹۳۳/‏ م در صیدا (لبنان) 
انجام یافته است. 
ماخذ: بلاغی, محمدجواد, آلاء الرَحمن فی تفسیر القرآن, قم, مکبة الوجدانی, جم؛ 
شریعتی, محمدنقی؛ تفسیر وین, تهران؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامی, ۱۳۵۸ ش: صصس 
۶ ۳۷ (متدمد)؛ مشار, خانبابا, فپرست جاپی عربی, ص ۵؛ معرفت. محمد هادی, 
التمهید فی علرم القرآن, قم, مهر. ۱۳۹۶ ق, ۱ ید؛ راعظ خیابانی, علی, علماه 
معاصرین, به کوشش محمد باقر آقا خربی کلکنه‌چی, تهران, مطبع؛ اسلامیه, ۱۳۶۶ ق, 
صص ۰۱۶۲ ۱۶۴ علی رفیعی 


آل ابراهیم. . نک ابراهیم خلیل الله» 


آل آبی آراکه, از خاندانهای شیعه و از رجال حدیث در 
سده‌های ۲-۱ ق ۸-۷۱ م. ابو آراکه, میمون بن سنجار يمني بجلی 
کوفی که این خاندان منسوب به اوست, از خواص یازان امام علی (ع) 
بوده. است. عده‌ای ار را به لحاظ شخضیت و قرابت به امام, همانند 
کسانی چون ایغ بن »مالک اشتر کل پن زیاد: زیدین صوحان 
و صعصة بن صوحان دانسته‌اند. برخی روایات ازدرستی نزدیک او 
با رشید هُجّری حکایت می‌کند. بنابر روایات» وی از مردم یمن بود که 
به کو فه هجرت کرد. از شخصیتهای بنام و بزرگ این خاندان, اینان را 
می‌توان نام برد: 

بشیر (يا بشر) بن میمون وابشی بّال کوفی هُمدانی شیبانی» 
برادرش شَجرة. و پسرش اسحاق, و نیزعلی و حسن فرزندان شجرة, 
اینان از محذنان بزرگ و موثق و رجال بر جسته شیعه به شمار می‌آیند و 
آزامام محمد باقر (ع), امام جعفر صادق (ع) و بنابر برخی روایات از 
امام موسی کاظم (ع): حدیث نقل می‌کنند. رجال‌شناسان عموماه به 
استناد اخبار رسیده از سوی ائمه (ع)» آنان را موثق و صالح دانسته و 
ستوده‌اند. محدثان شیعه احادیئی از بشیر. شجرة, علی و حسن روایت 
کرده‌اند. 

مأخذ: این ابی‌حانم رازی, محمدین ادریس, الجرح والتعدیل, بیروت, داراحیاء التراث 

العربی,. ۱۹۵۲ م۰ ۱۳۶۶/۲ بحر العلوم. مهدی, رجال, تهران, مکتبة الصادی, ۱۳۶۴ ش, 

۱ حلی, علی بن دارد, کتاب الرجال, بد کوشش جلال‌الدین محدّث ارمری, 

دانشگاه تهران, ۱۳۴۲ ش, صص ۰۱۰۸۰۷۱ ۱۲۳۷-۲۳۶۰۱۸۴ خویی, ابرالقاسم, معجم 

رجال الحدیث, بیروت؛ ۱۳۰۳ ق, ۱۳۹/۳ ۱۳۲۲ ۳۲۳, ۳۵۷/۴, ۱۴-۱۳/۹, ۱۴۱-۶۰۱۱۲ 

۹ طرسی: محمدین حسن, الفهرست, به کرشش محمود رامیار, دانشگاه مشهد؛ 

۱ ش, ص ۲۲۳؛ غروی حایری, محمدعلی, جامع الرراة, دارالاضواه: بیروت: 


۳ ق: ۱۲۳/۱, ۲۰۳ ۵۸۴: ی 
بخش معارف 


آلي آبی جامع؛ . خاندانی از عالمان دینی شیعه در عراق و لبنان و 
ایران در سد؛ ۱۰ و ۱۱ ق/۱۶ و ۱۷ م. علت اشتهار این خاندان به این 


نام را چنین یاد کرده‌اند که احمد شهاب‌الدین, نیای بزرگ ایشان 
مسجد جامعی در جبل عامل بنیاد نهاده یا فرزندی به نام جامع داشته 
است. موْسّس آل ابی جامع احمد جَیل عاملی لینانی است و چنانکة 
گفته شده است نضیت وی به حارث همدانی, ضحابی مشهور امام علی 
(ع) می‌رسد و لذا این خاندان به حارثی همدانی نیز شهرت یافته است. 
آل ابی جامع:را از نسل شیخ عبدالصمد پرادر سیخ بهایی دانسته و 
گفتداند افراد این خاندان برای دانش اندوزی به نجف مهاجرت 
کرده‌اند. نخستین کس از اين خاندان که به نجف.آمده علی بن احمد 
است. کسانی از آل‌ابی‌جامع که نام آنان در کتابهای فهی و ادبی و 
روایی آمده است؛ عبارتند: احمدپن محعد, حسین یا حسن بن احمد؛ 
علی پن احمد. عبداللطیف بن علی, رضی الدین بن علی, فخرالدین 
بن غلی, حسن بن علی؛ علی بن رضی الدین, محیی الذین بن 
عبداللطیف, علی بن محیی الدین, حسین بن محبی الدین, محیی الاین 
جعفر» محمدبن پوسف, جعفرین محمد, شرف بن محمد, حسین بن 
محمد. موی بن شریف» حسن بن موسی, قأسم بن حسن, شریف بن 
موسی, حسین بن شزیف, حسین بن علی, احمدین حسین: محمدین 
احید, قاسم بن محمد, عبدالحسین بن قاسم, علی بن قاسم: محمدین 
قاسم, صالح ین علی و جواد بن علی. افراد شناخته شد؛ٌ این خاندان 
عبارتند: ۱ 
۱.احمدبن‌محمد, شهاب الدین یا جمال الدین معروف به ابن‌ابی‌جامع 
(د ٩۲۸‏ ق ۱ ۱۵۲۲:م), مقس, محدث و موسسن آل.ابی جامع و از 
عالمان بزرگ شیعی. وی از شیخ احمدین بیضائی و محقق کُرکی 
اجاز؛ روایت داشته است. محقق کر کی که در ٩۲۸‏ ق |۱۵۲۲ م اجازه 
خر را اد رد ی آن سل ما وی و و از طریع مب 
حلی, طوسی, مفید. یی و صدوق تا امام علی بن موسی الرضا (ع) 
برشمرده و آنگاه با تأبید صلاحیت اجمد, وی را مجاز به نقل حدیث 
دانسته استء از احمد. تفسیری به نام الوجیز فی تفسیز الکتاب العزیزه 
بازمانده که به ایجاز نوشته شده است. به گفته آقابززگ نسخه‌ای از آن 
در کتابخانةٌ خوانساری (در دو جلد), نسخة دیگر در کتابخانة شیخ علی 
کاشف الفطاء, دیگری در کتابخانة شیخ محمد امین در کاظمین (به خط 
محمدین نصار, کتابت ۱۱۱۸ ق | ۱۷۰۶ دیگری در کتابخانة شیخ 
عبدالله مامقانی (کتابت۱۱۲۰۰ ق ۱ ۱۷۰۸ع): دیگری در میان کتابهای 
سیدصافی (به خط اپراهیم بن احمد بن علوان بن بشاره کمبی جلالن 
قبانی) که ازروی نبنخه‌هایاصلی به‌خط مولف‌در ۱۱۲۵ ق ۸۱۷۱۳۱ 
استتساخ شده و نسخه‌ای در کتابخانة قاسم محبی الدین (به خط 
حسین بن باقی بن مظفر جزایری صیمزی کتابت ۱۲۰۷ ق ۱۷۹۳۱ ) 
موجود است: 

۲ علی بن اجمد, نورالدین (د ۱۰۰۵ ق /۱۵۹۷). او ساکن تجف 
بود, ولی پس از درگذشت استادش, شهید انی (مة ٩۶۶‏ ق ۱۵۵۹ م) 
با خانواد خود به حایر آمد و در آنجا اقامت گزید. برخی نزد پادشاه 


عشمانی از ری سعایت کردند و شاه نیز فرمان داد که او به استانبول 
برود. اما ار به ايران گریخت و نخست به دْرّق رفت و آنگاه به هویزه 
(عزیزه) کونمید. رما هنگام:ترگ در آنجا آفابت داخت: ی از 
درگذشت او فرزنداتش به شوشتر منتقل شدند. از تألیفات او یکی 
شرح قواعد حلی در فقه است که نیمه تمام است و دیگری تحقیق دز 
صلاة جمعد .است. 

۳ عبداللطیف بن علی, محیی الدین, فقیه. محقق, محذث و از 
عالمان بنام آمامی, تارنخ تولا او مرگ او روشن نیست, وی در هوبزه 
می‌زیسته و پس از مرگ پدر به َلف آباد هجرت کرده است. او نزد 
شیخ بهایی (د ۱۶۲۲/۱۰۳۱ م) وصاحب معالم زین الدین (د ۱۰۱۱ 
ق./ ۰۲ م) و شیخ حسن فرزند شهید انی و سیدمحمد بن اپی 
الحنیی عاملن درسی عواندة و از آنان اجازة روایت داشته استه 
عبداللطیف از اسائید سید علیخان حویزی است. او دارای آناری بدین 
قزار است؛ ۱. جامع الاخبار فی ایضاح الاستبصار؛ ۲, کتاب ال جال؛ 
۳. الحاشية علی معالم الاصول: ۴. کتاب المنطق. 

۳ رضی الدین بن علی (د ۱۰۴۸ ق. ۱۶۳۸۱ 1 فقیه, محدث و از 
عالمان نامی شبعی‌که در شوشتر اقامت داشته و در ۱۰۲۵ ق /۱۶۱۶م 
به مشهد سفر کرده انست. وی معاصر شاه‌عباس ارل (د ۱۰۳۸ ق ! 
۹ م) و از نزدیکان او به شما می‌آمده است. رضی‌الدین" مدتی 
منصب: قاضی القضاتی شرشتر, دزفول, خرم‌آباد. بهبهان, دهدشت» 
کهگیلوید و اطراف آن» همدان و پیرامون آن و نیز سئولیت نظارت بر 
ارقاف را عهده‌دان بوده است. ار در این دوره, جند سالی در شهر: 
همدان ساکن بوده و پس از آن از مناصب خود کناره گرفته و به نجف 
مهاجرت کرده و در همان شهز دزگذشته است. 

۵ فخرالدین بن علی, عالم و محدث. در احوال او همین اندازه 
گفته‌اند که پس از درگذشت پدر از هویزه به شیراز آمده و در.همان 
شهر اقامت گزیده است. وی از شهید ثانی و فرزندش شیخ حسن 
اجازه روایت داشته است: 

۶ خن بن. علی:. عالم. فقید. محدث: او به هندوستان رفته و در 
حیدرآباد ساکن شده و دز نزد محمدین خاتون عاملی ساکن هند دزس 
خوانده و در همین شسهر در اواخر سده ۱۱ ق۸۱۷۱ در گذشتد 
است. وی از بدرثن اجازه روایت داشته است. 

۷ علی‌بن رضی‌الدین:. فقیه. شاعر ز محقق. ار معاصز شیخ حرَ 
امک (صاعب زاین الشیه) و بت کی خلت باه برف اعت (امزن: 
۶۸ او را رساله‌ای در تکملة امل‌الامل بوده است. 

۸ محیی‌الدین‌بن عبداللطیف.. فقیه, محدث و از عالمان. سده ۱۱ 
ق/۱۷ ‌ از زنذگی او اطلاعی در دست نیست. بازماندگان وی دز نجف 
به. ال محیی‌الدین شهرت. بافته‌اند. 

٩‏ علی‌بن محیی‌الدین.. از عالمان و فقیهان. چیزی از زندگی وی 
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روشن نیست. کتاب الارث از تألیفات ارست. 

۰. سسین‌بن محیی الدین: فقیه. محدت, شاعر و ادیب. از پدرش 
اجازه ررایت داشته آنت: تألیفات او عبارتند: ۱. شرح قواعد العلامة؛ 
۲. کتاب فی‌الفقه؛ ۳. کتاب فی‌الطب؛ ۴: دیوان شعر. 

۱ حسن‌بن حسین:: (د ۱۱۱۳ ۱۷۰۱/۵ م). فقیه و عالم علوم دینی. 
وی با علوم دیگزِ زمان خود. نیز آشنا بوده است. 

۴ علی‌بن حسین. فقیه و محدث. او ساکن خلف آباد بوده و از سید 
نست‌الله جزایری اجاز؛ روایت داشته است. تألیفات وی اینهاست: 
۱. توقیف المسانل, تألیف در ۱۸۱۷۱۲/۱۱۲۴ ۰۲ الاربعون حدیتا,آقا 
بزرگ گرید نسخه‌ای از این کتاب را در کتابخان؛ آستان قدس رضوی 
به خط ابراهیم‌ین شکرالله, تاریخ فراغت از تألیف روز جمعه اول 
جمادی الثانی ۱۱۲۹ ۲/۵ مه ۱۷۱۷ دیده است. ۳. الافادة السنية نی 
مهم الصلاة البومية, ثاريخ فراغت از تألیف ۱۲ شعبان ۱۱۰۶ /۱۸ 
مارس ۱۶۹۵ م. آقا پژزگ می‌گوید که نسخه‌ای از آن را در کتاپخان 
سید جعفربن سید باقر ال‌بحرالعلوم دیده است. ۴. وسیلة الوصول؛ 
منظومه‌ای در علم اصول؛ ۵. رسالة فی‌اجزاء القضیة؛ .۶. ارشاد 
المتعلمالی الطریق. 

۳. جعفربن محمد. (د ۱۲۴۷ ق/۱۸۳۱ م),وی از بزرگان آل ابی‌جامع 
و آل محبی الدین و از عالمان بنام این خاندان شمرده می‌شودو قبل 
از پرادر خود شریف در گذشته است. 

۴شریف بن‌محمد(شریف کبیر: احتمالاً پس‌از ۱۲۶۱ /۱۸۴۵م 
در گذشته است. وی در روزگار خود از رجال علم رادپ شمرده شده 
است. کتاب الشرانف الجامعية فی‌اسرار الفقه الامامية ائر اوست. 
۵. عبدالحسین‌پن. تاسم , (د ۱۲۷۱ ت/۱۸۵۵ م), عالم, شاعر و 
ادیب. در علم و ادپ و احاطه پر انواع شعر شهره بوده است. استعداد 
سرشار و ذهن خلاق ری سیب شده برد که در دانش و عرصه‌های 
مختلف ادب و بدیهه گویی در شعر توانا گردد, دارای منظومه‌ای در علم 
نحو است که شیخ محمد سماوی آن را گرد آورده است. وی در نجف 
وفات یافته است. 

۶ موی بن شریف . (د ۱۸۶۴/۱۲۸۱ شاعز و محقق, ساکن 
نجف. او دارای دیران شعری با عنوان تخمیس المقصورة الذریة است 
که در مدح امام علی (ع) ۳ امام حسن (ع) و امام حسین 2 است؛ 
آقابزرگ می‌گوید : که. نسخه‌ای از آن را در کتابخانة شیخ: قاسم 
آل‌محبی‌الدین به خط شاعر دیده است. دیوان شعر دیگزی دارد که به 
گفتة آقابررگ تاریخ سرودن آن ۱۲۵۴ /۱۸۳۸ م است. 

۱۷ صالح پن علی ( ۱۲۹۸ ۱۸۸۱/۵ )»ادیپ و شاعر, وی در نزد 
شیخ محمد طه در نجف درس خوانده است. شهرت او دز شعر است و 
اشعار وی از استحکام و بلاغت: خاصنی برخوردازن است. 

۸. جواد بن علی . (د ۱۳۲۲ ۱۹۰۴/۰ م)فقیه, منحدث و شاعر, ون 


۱. در شهریور ۱۳۱۴ نن نام و.املای. حویزه به هویزه نبدیل گردید (معين, فرهنگ‌فارسی.), 
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ساکن نجف بود و در حوزه علمی اين شهر نزد اساتیدی چون شیخ 
محمد حسین کاظمی, سید علی بن سید رضا آل بحر العلوم نجفی و 
سنید.محمد تقی طباطبایی درس خوانده و به سطوح بالای علمی نایل 
آنده و پس از آن. خود حوزه درس فقهی تشکیل داده است.وی‌از 
محمد حسن تجفی. (صاحب جواهر), شیخ محسن‌بن خنفر, شیخ 
مهدی, شیخ جعفر و سید علی طباطبایی اجاز؛ روایت داشته است. او 
را آثاری بدین شرح است: ۱. ارجرزة فی اوقات الاستخارة؛ 
۲ ارجوزة فی صورالشک؛ ۳. رسالة فیمن تیقن فی الطهارة و شک 
فی الحدث؛ ۴. رضالة فی تراجم آل ابی جامع؛ ۵. حجية الستصحاب. 
.٩‏ شریف پن موسی (شریف صغیر)» فقیه و ادیب که در عصر خود 
بزرگ خاندان آل محیی الاین شمرده شده است. ۱ 
۰ قاسم بن حنن ‏ (۱۳۱۴- ۱۳۷۴ ق۱۸۹۶ - ۱۹۵۵ ما, فقیه, 
اصولی, ادیپ, شاعر, نحوی و منطقی. او در نجف زاده شد و در حوزه 
علمی این شهر پرورش یافت و دانشهای متداول زمانش را فراگرفت. 
آثار او عبارتند: ۱, بداية المهندی و هداية المبندی, در نحو؛ ۲. حاشية 
علی طهار: الرباض؛! ۳. حائمية علی كفاية الاصول؛ ۴. امانی الخلیل 
فی عروض الخلیل؛ ۵. حاشية فی‌المنطق؛ ۶ دیوان شعر. 
ماخذ؛ آقا بزرگالاري, ۰۴۲۲,۳۳/۱ ۰۴۴۶ ۱۵۱۸ ۲۵۴/۲ بت ۲۵۵, ۱۱۳/۴ ۵۰۱ 
,٩۰ ,۴۵ - ۴۴/۲۵ ۰۱۴۱ ,۵۲/۲۳ ,۳۲/۱۱ ۰۱۱۲۱ ۶‏ ۱۰۲؛ انندی اصنهانی, 
عبدالله, ریاض العلماء. تم , ۱۴۰۱ "ق, ۱۱۴۱/۱ ۰۲۵۵/۳ ۱۳۴۹ امین, محسن, اعیان 
الشیعة, بیروت. دارالتعارف, ۱۴۰۳ ق ۰۷۹۰-۷۸۸۳ ۱۱۸۷/۴ ۲۷۷ س ۱۲۷۸ ۱۶۰۱۵ 
۰ ۱۴۹۰ ۴۴/۸ سب ۴۵, ۰۱۸۷ ۰۳۷۰/٩‏ ۱۳۷۱ ۱۸۶/۱۰ ۰ ۱۹؛ پر وکلمان (آلماتی)! 
ذیل ۸۰۵/۲؛ حرزالاین, محمد, معارف الرجال, قم, ۱۴۳۰۵ ق, ۰۱۹۱/۱ ۳۸۲؛ حر تعاملی, 
محمد بن حسن, امل الأمل, به گرخش احمد حسینی, بفداد, مکتية الاندلس, ۱۳۸۵ ق, 
۳۰ ۰۳۱ ۶۷, ۸۰, ۱۸۵) خوانساری, محمد باقر, روضات الجنات, قم, اسماعیلیان, 
۱ شق, ۲۲۵/۴ - ۴۲۷؛ خویی, ابرالقاسم. معجم رجال الحدیث, بیروت» ۱۴۰۳ ق, 
۲ ۷۱۰ ۹۷۸ قمی, عباس, فرائدالر ضرية, تهران, ۱۳۲۷ ش. ۱۶۰ ۱۲۲۳ 
همو, الکنی والالقاب,تهران, ۱۳۹۷ ق, ۱۹۱/۱! کحاله, عمر راء معجم‌المژلفین, 
بیر وت, داراحپاء اثراث العربی, ۱۳۷۶ ق, ۸۸/۲, ۰٩۷/۷‏ ۰۴۰/۱۳ مامقائی: محمدحسن, 
تنقیع المفال, نجف. ۱۳۴٩‏ - ۱۳۵۱ ق, ۱۳۴۳/۱ ۱۶۰/۲: بخش معارف 


آل آبی جٌراده. . خاندانی علمی و سیاسی از سده ۷.۱ ق/۷- 
۳نر هو غرانن و.حلب. این عاندان شابفه‌ای از ره مفروشه عریج 
عدنانی و از قبیل «بنی‌عقیل» است و این قبیله مدتی در سرزمین عراق 
ر.عربستان حکومت کرده است. آل ابی‌جراده منسوب است به 
اپی‌جراده عامربن صعصعه؛ اما شهرت این خائدان بیش‌تر مدیونِ 
محمّد پسر او و صحاپی امام علی (ع) است. گفته شده است که افراد 
این خاندان در روزگار پيامیر (ص) جملگی از حافظان قرآن بوده‌اند و 
یاقوت می‌گوید: من. در ,حلب. از هز, کسی در این مورد پرسشن کردم 
صحت آن را گواهی داد (۱۹۰۱۸/۶). مورخان, آل ابی‌ج اد حلبی را 
حنفی دانسته‌اند : اما در برخی از متون شیعی آنان را شیعه شمرده‌اند 
(امین. ۳۹۲/۹؛ قمی, ۳۵/۱). اینان استدلال چندان روشنی برای اثبات 
اذعای خود ارائه نکرده‌اند جز اینکه شیعی بودن نیای بزرگ این 


خاندان, محمدین اپی‌جراده, را به فرزندان و نوادگان و نبیر گان او تا 
سد ۷ ق /۱۳م تعمیم داده‌اند و نیز گفته‌اند که اصولاً اهل حلب تا سد؟ 
۶ | نز غالبا شیعی بوده اند (همانجا). اما حنفی بودن آنان زوشن‌تر: 
است. اینکه منصب قضاوت حنفی شهر حلب و پیرامون آن از سده ۴ تا 
۱۰/۷ تا ۱۳م غالبا به عهد؛ فقهای نامدار اين خاندان بوده و برخی 
از اینان آثاری در فقه حنفی پدید آورده‌اند ر همجنین شهادت مورخانی 
از قبیل یاقوت حموی (۵۷۴ - ۶۲۶ ق |۱۱۷۸ - ٩۱۲۲م)‏ دربارة 
مذهپ جند تن از شخصیتهای این خاندان, حنفی بودن ال ابی‌جراده 
حلبی را قابل قبول می‌سازد. از احوال این خاندان و شخصیتهای بنام 
آن و نیز از چگونگی تحولات مذهبی, فکری, سیاسی و اجتماعی اینان 
در طی ۶ سده اطلاع دقیقی در دست نیست. مفصتل‌ترین و کهن‌ترین 
سند در این مورد گنته‌های یاقرت است که معاصر کمال‌الدین عمر: 
آخرین, تنخصیت. برجست اين,خاندان و پدر او احمدبن. هباله. در 
اواخر سد؛ٌ ۶ ق / ۱۲م و اوایل سد؛ ۷ ق / ۱۳م. بوده و مطالبی که از 
کمال‌الدین شنیده نقل کرده. و به خصوص از کتاب او الاخبار 
المستفادة فی ذکر بنی ابی‌جرادة در تدوین احوال اين خاندان بهره 
برده و پس از آن دیگر محققان و مورخان غالبا همان مطالب را با 
اندکی کاست و فزود. یاد کرده‌اند, به گفتذ یاقرت و به روایت 
کمال‌الدین عمر, فرزندان و نوادگان محمدین ابی‌جراده ابتدا در بصره 
(محله بنی‌عتیل) ساکن بوده‌اند. نخستین کس از اینان که به علت 
شیوع بیماری طاعرن در بصره, به شام و حلب مهاجرت کرده و در 
آنجا ساکن شده است, موسی‌بن عیسی بن عبداله بن محمدبن عامر 
ابی‌جراد؛ بازرگان, پس از سده ۲ ق ۸ » بوده است. آل ابی‌جراده 
حلب از طریق فرزندان موسی و عبداله و هارون پدید آمسد. هساردن 
(د۳۴۰ ق /۹۵۱م) نخستین کسی است که در روستای «أررم کبری» 
پیرامون شهر حلب زمین خرید و پس از آن فرزندش هیر املاک 
تیار را شید و مذآنهارا رقف گدانی کف گر اراد خدا جیان 
کنند (یاقوت, ۲۶/۶؛ محمد راغب, ۴۷۱/۴). بنی‌جراد؛ُ حلب غالا در 
روزگار زنگیان, ایوبیان, مُرداسیان و ناصریان شام می‌زیستند. آنان گاه 
از خلفای عباسی بغداد فرمان می‌بردند و گاه از ایربیان و امرای مصر 
اطاعت می‌کردند (ابن‌عديم: ۱۵/۱). در روزگار حاکمان یاد شده, 
عالمان و فقیهان بزرگ این خاندان غالا منصب قضاوت حنفی حلب 
و .امامت جمعه و گاه ثیز مناصب سیاسی مانند :وزارت را عهده‌داز 
بودند و از این رو غالب آنان از وچاهت اجتماغی و اعتبار سیاسی و 
دینی و از زندگی باشکوه و مجّل برخوردار بردند. به رزایت 
کمال‌الدین. شخصیتهای علمی و سیاسی فرزندان هارون اینانند: 
۱ بوالفضل عبدالصنمدین زرهیر بن هارون: (ح:۳۲۰ :۳۹۰ ق ! 
۲ - ۱۰۰۰م)۰ فقیه و محدث. وی دز حلب نزد. ابوبکر محمد:بن 
حسین شیعی و دیگر عالمان درس خوانده است, بننیاری از راویان, اژ 
آن میان بسر برادرش اپرالحسن احمد و مشرق العاید, از ار روایت 
کرده‌اند. وی فرزندی نداشته. است (یاقوت, ۲۶/۶): 


۲ ابوجعفر یحبی‌بن زهیر , از تاریخ تولد و مرگ او چیزی نمی‌دانيم. 
ظاهرا وی نخستین کسی انست که به «عدیم» شهرت یافته و پس از آن 
فرزندانش «بلی عدیم» نیز خوانده شده‌اند, اما کمال‌الدین اولنن کس 
از این خاندان را که عنوان «عدیم» یافته. قاضی هبةاله بن احمد (نوه 
بحیق). دانسته است (یاقوت, ۱۹/۶). علت این نامگذاری دانسته 
نیلبت. یاقوت: می‌گوید: من سبب آن را از کمال‌الاین پرسیدم و او 
اظهار بی‌خبری کرد و گفت این عنوان جدید است و در قدیم به 
نياکانش گفته نمی‌شده است. وی افزود: گوبا قاضی هبةاله بن احمدبن 
یحیی, با وجود ثروت بیکران, همواره در اشعار خود از تتگدستی و 
ستم روزگار می‌نالیده و از اين رو به عدیم (تنگدست) شهرت یافته 
است (همانجا), 1 

۳. ابوالحسن احمد بن یحیی (د ۴۲۹ ق ۱ ۸۱۰۳۸)* فقیه, محدّث و 
قاضی. در حلب تولد یافت, حدیث را فرا گرفت و نزد قاضی ایوچه‌فر 
مخمدین احمد سععائی (یا سمنانی) قاضی حلب فقه را آبوخت و بسن 
از آن قاضی شهر حلب گردید. او نخستین.کس از آل ابی‌جراده است 
که به منصب قضا دست یافت (ناقوت, ۲۶/۶ - ۲۷؛ محمد راغب 
۴ - ۴۷۲؛ صفدی, ۲۴۸/۸). 

۴ ابرالفضل قاضی هبةالهبن احمد (۴۱۳- ۴۸۸ ق ۱۰۲۲۱ + 
۵ ادیب, شاعر, فقیه, محدث و قاضی. حدیث را از پدرش 
آنوخت. احتمالاً وی با احمد بن عبداله بن سلیمان معروف به ابوالعلاء 
معری (۴۳۹-۳۶۳ ق/ ۹۷۳ ۱۰۵۷م) دیدار داشته و از وی بهره برده 
است. او در شعر و ادب چیره‌دنت بود و با فصاحت و بلاغت شعز 
می‌سرود. وی نزد حاکمان آل مرداس محترم و معتبر بود. در ۴۷۲۳ 
2 در اوایل حکومت شرف‌الدوله اپوالمکارم مسلمین قریش؛ 
په منصب قضارت حلب گمارده شد و تا آخر عمر این مقام را عهده‌دار 
بود. نزد محمود بن نصرین صالح‌بن مرذاس از وی سعایت شد: ولی 
محمود نکوهش بدخواهان را نشنود و از اين رو هبالهُ ضمن سرودن 
شعری او را ستود و سپاس گفت (یاقوت».۲۸/۶.- ۳۰! محمد راغبه 
۴ ۴۳۷۵), 

۵. ابرغانم محمدبن هیال (۴۴۶ - ۵۱۸ ق ۰۰۱۰۵۴۱ 40۱۱۲۴ 
قاضی, فقیه ر محدّث. از پدر و دیگر عالمان دانش آموخت. پس از 
مرگ پدر (۴۸۸ ق: ۱۰۹۵م) در حکومت تاج‌الدین دبیس,عهده‌دار 
مقام قضاوت و امامت جمعة ذر مسجد جامع شهر حلب گردید. هنگامی 
که حاکمانٍ مصری. حلب را از زیر سل خلفای عبامی بیرون آوردند 
و ملک رضوان را عزل کردند, ابوغانم نیز برکنار شد و در ۴۹۰ ق | 
۷ قاضی زوزني ایرانی په جای ری به قضارت گمارده شد, اما 
پس. از چندی ملک رضوان: قدرت را به دست گرفت و:خطیه به نام 
خلیفة بغداد خواند و باز دیگر ایوغانم را به مقام قضاوت با گرداند. دز 
۶ ق /۱۱۰۳م به فرمان خلیفه المستظهر باه عباسی از سوی علی‌بن 
دامتانی قاضی بغداد نیز به قضاوت و دیگز کارهای شرعی گماشته شد. 
از ذر حالی که شهر حلب در محاصره صلیبیان برد در گذشت (یاقوت: 


آل ابی جراده 2۳۵ 


۶ - ۳۰! محمد راغب, ۴۷۵/۴ - ۴۷۴). 

۶ اپرالفضل هباله بن محمد (۴۹۹ ۵۶۲ ق ۱۱۶۷-۱۱۰۶ 
فقیه, محدت و قاضی: نخست حدیث و فقه آنوخت: ز در:۵۳۴.ق | 
و از سوی :اتابک زنگی‌بن آق سنقر, قاضی ثنهر حلب شد و 
سپس از زینبی قاضی‌القضات بغداد نیز. فرمان. قضارت پافت, اما 
هنگامی. که اتابک در گذشت و فرزندش نورآلدین به جای پدر نثسبت و 
کمال‌آلدین محمدبن _عبدائه شهرزوری. قاضی شام؛ گردید,. از دی 
خواستند که خود را در هم کارها نمایند؛ٌ حاکم و قاط جدید شام 
بداند ولی او نپذیرفت. در این کشمکش مجدالاین‌بن الدایه والی حلب 
نیز جانب حاکم شام را گرفت. میان هبةائه و نورالدین نامه‌هایی در این 
باره رد و بدل گردید, اما او همجنان مخالفت کرد. سرانجام در ۵۵۷ ق | 
2۱۶۲ از منصب قضارت برکنار شد و محیی‌الدین. فرزند قاضی 
کمالالدین قاضی‌القضات شام: یه تضاوت حلب گماشته شد. در همین 
سال سفری به مکُه کرد (یاقوت, ۳۱/۶ ۳۲؛ محمد راغب: ۳۷۶/۴ - 
۳۷۷ ۱ 

۷ ابوالحسن احمد بن هبةاثه (۵۴۲ ۶۱۳۰ ۱۱۴۷/6 ۱۲۱۶ م), 
فقید, قاضی, ادیب و شاعر. حدیث را از پدر و ابرالعظفر سعید بن 
سهل فلکی آموخت. در زمان نورالدین محمود بن زنگی امام و خطیب 
جمعه بود و در روزگار فرزند او اسماعیل, خزانه‌دار حکزمت گردید. 
در ۵۷۵ ق ۱۱۸۰ مقام قضارت.شهر حلب را عهده‌دار شد, اما در 
۸ ق ۱۱۸۲ به دلیل قدرت یافتن ملک ناصر که شافعی بود 
(ابن‌عدیم, ۱ از این مقام بر کنار شد (یاقوت, ۳۴/۶ , ۱۳۵ محمد 
راغب, ۴۷۹/۴). برخی گفته‌اند او به علت شیعی بودن کنار زده شد 
(امین: ۳۷۷/۸). وی پس از آن به مطالعه, تدریس, تحقیق و رسیدگی به 
اموال و املاک خود پرداخت. 

۸ ابوالمکارم محمد پن عبدالملک (د ۵۶۵ ق | 2۱۱۷۰ محذش, 
فقیه, ادیب و شاعر. در شهر حلب درس خواند و پس از آن به بغداد 
کوجید و در آنجا نزد محمد ین ناصرسلامی و دیگران دانش آموخت و 
آنگاه به دمشسق بازگشت (یاقوت, ۳۲/۶ :۳۳! محمد.راغب: ۴۷۷/۴ + 
۸ او اشمار پسیاری سروده است و برخی از شعرهای وی بیانگر 
شیعی بودن ارست (أمین, ۹ وی در حلب درگذشت. 

4 ابرغانم جمال الدین محمد بن هبةاله (۵۴۰ ۶۲۸۰ ی ۱۱۴۵ 
۱ فقیه, قاضنی و خطاط. در حلب زاده شد و نزد پدر و عمویشن 
درس خواند و فقد حنفی را از علی‌العلاء الغزنوی آموخت. وی امام د 
خطیب مسجد جامع حلب بود. پس از در گذشت قاضی‌ابن شهرزوری» 
ذر حکومت اسماعیل بن محمود بن زنگی, قضاوت شهر خلب به او 
پیشنهاد شد, ولی وی آن را نپذیرفت و برادرشابوالحسن احمد (پدر 
کمال‌آلدین. ابن‌عدیم) عهده‌دار. قضارت. گردید. ابرغانم در روزگار 
خود. از خوش‌نویسان و کاتبان بنام بود و به شیوة اپن‌برزاب (علی‌بن 
هلال, د ۴۱۳ ق ۷ ۱۰۲۲م) می‌نوشت. ابوغانم کتابهای بسیاری را با 
خط زیبا نگاشته است (یاقوت ۶ 2 ۳۴؛ محند راغب: ۴۷۸/۴ - 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۶ آل این جراده 


۵ وی مردی بارسا بود و ابن‌اثیر که روزگاز او را دريافتد, 
می‌گوید: «اگر کسی بگوید در اين روزگار عابدتر از ابوغانم نیست 
گرات نگفته است» (۵۰۵/۱۲)..آو-در حلب درگذشت. 

۰. اپوالقاسم کمال الدین عمربس احمدبن ابی جسرادة عقیلی حلبی 
معروف به «ابن عدیسم» (۵۸۸ ۶۶۰۰ ق/۱۲۶۱-۱۱۹۲م) فسقیه, 
قاضی, مورخ:.ادیپ, شاعر, خطاط. حافظ.قرآن و سیاستمدار, بررخی 
او را پسر عبدالعسزیز و نسواده ابحمد دانسته‌اند (زیسدان, ۱۸۵/۳: 
ابوالفداء, ۲۱۵/۳ ولی این گفته درست نمی‌نماید. در کودکی خواندن 
و نوشتن و مقذمات علوم و ادب و خوش‌نویسی را فرا گرفت و پس از 
آن حدیث زا از پدر و عمویش ابوغانم و برخی دیگر آمنوخت (امین, 
۷۸ آنگاه در حلب, حجازء عراق, شام و فاسطین علوم دیگر مانند 
فقه را فراگرفت. در تعلیم و تربیت او جز پدر, استادانی مانند عمربنن 
مسحمد طرزّد (۵۱۵- ۶۰۷ ق ۰۱۱۲۱۱ ۱۲۱۰م), افستخارالذین 
عبدا لمطلب هاشمی: (د ۶۱۶ ق/ ۱۲۱۹ع): ابسن‌طاووس (د ۶۷۳ ق/ 
۴ تاج‌الدین ابوالیمن زیدبن حسن کندی (د ۶۱۳ ق / ۱۲۱۶ع), 
بهاء الذین پرسف‌بن رافع قاضی حلب و در بغداد عبدالعزیز بن مسحمود 
ابن. اخضر, نقش بیش‌تنری داشتند (ابن عدیسم۳۰۰۲۹/۱۰). او در 
روزگار خود از عالمان بنام و در بسیش‌تسر دانشهسا تسوانا بسود. 
درحدیث‌شناسی و تاریخ استاد بود. در خط و کتابت چیره‌دست بود و 
انواع خط به ویژه نسخ را به زیبایی سی‌ن_-وشت (زیسدان, ۱۸۵/۳). 
هنگامی که نوشته‌های او انتشار یافت, آوازه آن در همه جا پیجید. یکبار 
نوشته‌ای به خط او که از روی خط ابن البواب تقلید شده بود, بسه 
عنوان خط ابن البواب, و بهای گرانتر از نمونه مشابه: به فروش رفت» 
و به اشتهار خط وی افزود(یاقوت, دارالفکر, ۴۵/۱۶ ۰)۴۶ گرجه 
خط ابن‌بواب در روزگار خود از چنین ارزش و اقبالی برخوردار ثبود 
(یاقوت. ۴۲/۶). عالمان و ادیبان و مسحدثانی چند در حسوزه درس 
کمال الدین پرورش یافتند که از آن میان می‌توان به چند تن اشاره کرد: 
فرزندش عبدالرحمن (د ۶۹۵ ق/۱۲۹۶ع), این مسدی انسدلسی (د 
۳ ق/ ۱۲۶۲ م).که به هنگام اقامت کمال‌آلدین دز حجباز از او درزس 
آسوخت. ابن حاجب جمال‌الدین عبمان (۵۷۰ ۶۴۶۰ ی | ۱۱۷۴- 
۸ )و عبدالمزسن دمیاطی (د ۷۰۵ ق/ 42۱۳۰۵( ابسن عدیسم, 
۱ کمال‌الذین یک بار در ۶۰۳ ق/ ۱۲۰۶ و بار دیگر در ۶۰۸ ق/ 
۱ به بیت‌المقدس و دمشق سفر کرد و با عالمان و بززگان آن دیاز 
دیدار و گفت و گو کرد و بسا زگشت. در ۶۱۰ ۱۲۱۳/۵ در سن.۲۲ 
سالگی کتاب الدراری فی ذکر الذراری را نکاشت و آن را به ملک 
ظاهر حاکم حلب به مناسبت تولد فرزندش عزیز: اهداء کرد: در ۲۸ 
سالگی, در مدرنبه «شادبخت» که از مدارس مهم حلب بود, به تدریس 
پرداخت و در آن سنین تسلّط او بر دانش و.توانالیشن در تدریین مابذ 
اعجاب و تحسین گثبت. او کتاب ضوء الصیاح فی الحثٌ علی السماح 
را نگاشت و به ملک اشرف تقدیم کرد و ملک به خاطر زیبایی خط آن 
وی را نواخت و خلعت بخشید (امین, ۳۷۸/۸). سدتی تسیز مسنصب 


قاضی‌التضاتی حلب را عهده‌دار بود. در درد ۴۳۹ ق| 2۱ 
مدرسه‌ای بزرگ بنیادنهاد (اين عدیم. ۲۲/۱). گویا کمال‌الدین عالم و 
فقیهی آزاداندیش بوده اشت. او در روزگار خنود: بیه رغم زجود 
تعصبهای سخت گستاخی نشان داد و کتابی در دفاع از اپوالعلاء معری 
نوشت و این در حالی بود که ابوالعلاء آماج اشهامات گوناگون گشته 
بود. ابن عدیم نزد پادشاهان و اسیران و خلفسای روزگارش دارای 
منزلتی رفیع بود. از این‌رو بارها از سوی سلک ناضر حاکم شام بنه 
عنوان فرستاده مخصوص نزد خلیفهةٌ عباسی به بغداد رفت (ابن عدیم, 
۱) شاعران بسیاری او را مدح گفته و صله دریافت دائته‌اند 
(همانجا), در ۶۵۷ ق/ ۱۲۵۹م در آستان؛ هجوم هولاک و خان مفول به 
شام, از سوی حاکم این سرزمین از راه فلسطین به مصر رفت تا از او 
برای دفع پورشن مغولان باری بخواهد. در مصر از او به رمی استقبال 
شد و بر آتر تلاشهای ار جاکم مصر سپاهی آماده ساخت تا به یباری 
شامیان بشتابد؛ اما هولاکر در ۶۵۸ ق/۰ ۱۲۶ پس از کشتار عظیم 
مردم و ویران کردن شهرها و آبادیهاه وارد حلب.گردید و آن شهر و 
پیرامون آن را ویتزان کرد. مسغولان سپس عازم دمشق و سرزسین 
فلسطین گردیدند و به حدود مصر رسیدند؛ اما مصریان آننها را عقب 
راندند. کمال‌الاین پس از رفتن مغولان, به شهسر حلب بازگشت اسا 
آنجا را گورستانی متروک و بیابانی خاموش یافت و هیچ السری از 
خانه‌های خاندان خود ندید. قصیده میمیهُ معروف اوء که در اين اوان 
سروده شده, ماجرای ویرانی و کشتار مفولان را باز گو می‌کند (قمی, 
۱ او دل شکسته به مصر باز گست و در آنجا به تألیف و تحقیق 
پرداخت. گفته‌اند هولاکو از ری خواست که به حلب باز گردد و منصب 
قضارت را عهده‌داز شود ولی از نپذیرفت (مقریزی, ۳۷۶/۱), دو سال 
بعد وی در مضر در گذشت و دز همانجا به خاک سپرده شد (امسین, 
۷۸ . ۳۸۰؛ ذهبی, ۳۰۰/۳). یکی از علل پلند آرازگی ابن عدییم 
آثار و تحقیقات وسیع وی در موضوعات مختلف علمی. ادسی, فستهی: 
کلامی و تاریخی است. ۲ اثر معروف او در باره تساریخ لب در آن 
روزگار و پس از آن از اقبال فراران بسرخوردار شد و ننزدیک یه هد 
مورخان معاضر وی و سده‌های بعدی از آن بهره بردند (ابنن عدیم: 
۱. ۵۸). آثار ابن‌عدیم که برخی از آنها به چاپ رسیده, بدین قرار 
است: بغية الطلب فی تاریخ حلب, در ۳۰ جلد (یافعی, ۱۵۹/۴) با:۴۰ 
جلذ (اين کی.,1۳۶/۱۳؛ ابنن عدیم, ۵۲/۱) یا.۰ ۱ جلد موجود در 
ستانبول (دایرةالمعارف اسلام. ذیل این عدیم), نخستین اثر درتاریخ 
حلب (کشف الظنون ,)۲٩۱/۱‏ به ترتیب حسروف الفباء و در بر گیر نده 
حوال عالمان: حاکمان, سرزمین, سردم و دیگر میبانسل جفرافیاینی, 
سیاسمی» علمی و مذغبی حلب است. جلداول آن بنة کوششس سای 
الدهان در مصر. چاپ شده است؛ زیدةا لحلب سنن تاریخ حلب.۲ جلد و 
آن گزیده‌ای است از پفیةالطلب که به وسیلة موف به ترتیب ننال 
ندوین شده و تا ۶۴۱ /۱۲۴۳م را در برمی‌گیرد. این :کتاب در 
۴ ق/ ۱۸۱۹م در پاریس و در ۱۲۳۵ ق/۱۸۲۰م در بن و در ۱۳۷۰ 


ق ۱۹۵۱ به کوشش سامی‌الذهان در دمشق جاپ شده و بخشی از آن 
توستط پاربیه دومنار و قسمتهایی توسط بلوشه به فرانسه تترجمه شده 
است (داثرة المعارف اسلام, .۶۹۵/۳ ذیل ابن عدیم؛ زیدان, ۱۸۵/۳ )؛ 
الدراری ی ذکر الذراری, دز استانبول جاپ شده است (ابن عدیم, 
۴۱۳ ضوهء الصباح فی الحث علی السماح؛ الاخبار الستفاده ی ذکنرز 
بنی جراده! کتاب الخط و علرمه و رصف آدابذ و اقلامه و طنروسه؛ 
تبرید حرارة الاکباد في الصبر علی فقدالاولاد؛ الانصاف والتجری نف 
رفع الظلم و التجری عن ابی العلاء المعری. جاپ شده است (زرکلی: 
۵ منهاج فيالاصول و الفروع علی مذهب ابی حنیفه؛ الوصلة الی 
الحبیب فی وصف الطیبات والطیب, در بنرلین سوجود است (زیدان؛ 
۳ بغدادی,۷۸۷/۱۰)؛ سوق الفاضل, زرکلی سخه خطی آن را,در 
۲ جلد دیده است (۴۰/۵)؛ التذکره, خسطی (همانجا)؛ و قصیده‌ای در 
مدح عايشه, موجود در کتابخانهٌ پطرزبورگ (زیدان, ۱۸۵/۳), 
۱ محمد بن عمر (۶۹۴-۶۳۵ ۱۲۳۸/3 -۱۲۹۵ م), عالم و فقیه. 
کتاب ال رائض فی علم الفرانش اثر ازست (ابن ابی الوفاءء ۱۰۰۲). 
عالمان و فقیهان مشهور آل ابی جراده از نسل عبدأثه بن موسی بن 
عیسی مهاجر اینانند: 
۲ تاضی اپو طاهر عبدالتاهربن علی بن عبدالباقی بن مسحمد بسن 
بدا (د ۴۶۳ ق/ 2۱۰۷۱): عالم ر فقیه (یاقوت, ۲۰/۶). 
۳ ابو المجد عبدالّه بن مسحمد بسن عبدالباقی (د ۴۸۰ ق/ ۰2۱۰۸۷ 
لغوی» ادیپ و شاعر, در حلب نزد ابو عبدالّه حسین بن عبدالواحد بسن 
محمذین عبدالقادر قسرینی درس خواند (یاقوت؛۲۱/۶۰): 
۴. ابوالحسین علی بن عبداله بن محمد بسن عبدالباقی (د 9۴۸ ق/ 
۳ عالم, خطاط, ادیپ و شاعر, او در اغلب دانشهای روز گارش 
توانا بود و از پیشوایان دینی و علمی عصر خود در حلب به شمار 
می‌آمد. در ۸۱۱۲۲/۵۱۶ همراه گروهی از ادیبان و عالمان به قصد 
حج رهسپار بغداد شد؛ اما ادمة سفر ممکن نشد و به حلب باز گشت. در 
۱ / ۱۱۳۷ به موصل سفر کرد و با تساج الاسلام ابسوسعید 
عبدالکريم ان مبعمد سمعانی, از عالمان آن دیاز دیدار کسرد. 
کمال‌الدین عمر نثثل کرده انت که علی دارای ۳ گنجینة کتاب است که 
به خط خود نگاشته است (یاقوت, ۲۲-۲۱۱۶ محمد راغپ, ۴۶۷/۴ - 
۳۶۸ 
۵ ابرعلی حسن بن علی بن عبدال بن محمد بن:عبدالباقی 
(د ۵۵۱ ق/۱۱۵۶م), ادیب؛ نویسنده, شاعرا و خطاط. نزد پدرش ذرس 
خواند و سمعانی کتابت را.از او آموخت. انواع خط را به زیبایی و 
سادگی می‌نوشت.. نسخ را به.شیوهٌ ابن مقله و رقاع را به شیو؛ این 
هلال می‌نگاشنت. بر:خیات. پدرش سفری به مصر کرذ و با مقامات 
منیاشی آن دیار معاشر شد و در سپاه یکی از امیزان به خذمت مشغول 
گردید و در همانچا درگذشنت (یاقوت. ۲۲/۶ ۲۳). 
۶. ابوالبر کات عبدالقاهر بن علی پن عبداله (د ۵۵۲ /۱۱۵۷ع), 
ادیب؛ شاعز و خطاط, در حلب نزد بدرش دانش فراگرفت. به لطافت 


آل ابی الجعد 2۷ 


شعر می‌سرود و به زیبایی خط می‌نوشت. از پیشگامان هنز خطاطی به 
شمار آمده است و بسیاری این هنر را از ار آموخته‌اند. وی نزد 
نورالدین محمودین زنگی دارای مقامی بلند بود و خزانه‌دار ار گرذید 
(باقوت» ۲۵۰-۰۲۴/۶). 
ماخذٌ: اين ابی‌الوفا, عبدالقادر بی محمّد, الجواهر المضيْة فی طبقات الحفّة: حیدر 
آپاددکن, بطبع؛ مجلی داثرةالمعارف الثظامیه, ۱۳۳۲ ق؛ ابن‌اثیر.. عزالدین, الکامل, 
پیروت؛ ۱۳۹۹ ق؛ ابن تفری بردی, یوسف, النجوم الزاهرة, قاهره, وزارة الثقافة و 
الارشاد القربی, ۲۰۸/۷ - ٩۲۰؛‏ ابن عدیم, عمرین احمد, زیدة الحلب به کرشش 
سامی‌الدهان, دشی, ۱۳۷۰ ق: ۱۲۶/۱ ابن عماد. عبدالحی: شلذرات لته قاهره؛ بکتية 
التدسی, ۱۳۵۱ ق, ۳۰۳/۵؛ ابن قطلوبفاء زین‌الدین؛ تاج‌التراجم, بغداده مکنبة المشنی» 
۲ صس ۴۸ ۱۶۵ اب کثیرء اسماعیل بن عمر البداية و اللهاية, بیروت ۱۳۵۱ ق! 
اپوالفداه, اسماعیل, المختصر في اخبار البلس, بیروت, دارالمعرفة؛ امین؛ محسن, اعیان 
الشیعف. بیرزوت. دارالفارت: ۱۳۰۳ 1 بروکلمان: 2۴۰۴/۱ ۳۰۶« ذیل: 2۵۴۸/۱ ۱۵۶۹ 
پغدادی, اسماعیل پائبا, هدية العارفین, استانبرل, ۱۳۸۷ق, ۷۸۱/۱, ۱۳۸/۲؛ حاجی 
خلینه, کف الثلتون, استانبول, ۱۹۴۱ م۲۹۲/۱؛ دايرة الععارف اسلام! ذهبی, محمّ بن 
احمد, العبر فی خبر من غبر, بیروت, دارالکتب العلمیه, ۱۴۰۵ ق؛ زرکلی, خیرالدین؛ 
الاعلام. بیروت, دارالعلم للملایین, ۱۹۸۴م, ۱۳۰/۷؛ زیدان, جرجی, تاریخ آداب اللفة 
المرية, به گرئش شوقی ضیف, قاهره, دآرالهلال, ۱۹۵۷م! صفدی, خلیل بن ایبک, 
الرافی بالرئیات, به کرشش محمد یوسف نجم: بیررت, دارصادر, ۱۳۹۱ ق, ۲۴۹/۸؛ 
قمی, عباس, الکنی و الالقاب, تهران, ۱۳۹۷ ق, ۱۳۵۴/۱ کنبی, محمدین شاکر, فرات 
الرفیات, په کرششش احسان عباس, بیروت, دارالثقانة, ۱۹۷۴ 2 ۱۳۶/۳ ۱۲۷؛ کحاله, 
عمررضاء معجم المژلفین, بیروت, داراحیاه التراث العربی, ۱۳۷۶ ق, ۲۷۵/۷ - ۰۲۷۶ 
۱ محمد راغب, اعلام الثبلاه, حلپ, ۱۳۴۳ ق, ۳۱۳/۲ - ۱۳۱۴ ۱۳۶۴/۴ مقریزی, 
احمدین علی, السلوک, قاهره, لجنة التألیف ر التر جمة والشر, ۱۳۷۶ ق؛ یافعی, عبدال 
ان اسعد, مرة الجنان, بیررت, موسسة الاعلمی للمطبرعات, ۱۳۳۹ ق, ۱۵۸۱۴؛یافرت 
حموی, ابرعبداله, معجم الادباه به کرشش مارگلیرث, لیدن, 0۱۹۱۳ ۳۵/۴. 
بخش معارف 


آل آبیالجٌَد, . خاندانی شیعی مذهب که گروهی از اعضای آن 
به روایت حدیث شهرت يافته‌اند. اینان از قببلا آسْجَم بودند که در تبار 
شناسی قبایل عرب,.شعبه‌ای از عُطنان به شمار رفته است. به همین 
جهت. آل ابی : الجعد" را بیش‌تر. «اشجغی» و گاه. نیز «غطفانی» 
می‌خوانند. ایشان:طی دهة ۲ تا ۴ سدة اول ق (از تاریخ پنای کوفه تا 
خلافت امام علی (ع)) به کوفه کوچیدند و از اين رو نسبت «کوفی/ 
يافتند. از نیا این خاندان که ابوالجعد راف‌بی سل نام داشتده 
اطلاعی در دست ئیست. تلها می‌دانیم که مخضرم بوده یعنی در عصر 
جاهلی و اسلام زیسته است. برخی او را در شمار ضحایه یاد کرده‌اند, 
اما او از حضرت علی (ع) و ابن مسعود روایت حدیث کرده است: 
تن از سران و چندتن از نوادگان او نیز از راویان حدیث بوده‌اند, 
۳ پسر ابوالجعد (زیاد سالم وعبید) را غالبا از یاران امام علی (ع) و 
«نقه» دانسته‌اند ستند علمای رجال در آين امر نیز قول تجاشی ات 
که هم خاندان را «ئقات» خوانده است. سالم از هر دو تن دنگر 
مشهورتر ات وی را گام «کثیر الارسال» (ارسال, حذف نام صجابی 
است از سلسله سندد که موجب ضعف حدیث می‌شود) و از «طبقه سوم) 


دانستهاند و تاریخ وفاتش را ۷۱۶/٩۷‏ یا ۹۸ 6 ۸۷۱۷ یا حتی ۱۰۰ 


۵۸ آل ابی الجهم 


۷۵ م یاد کرده‌اند. نیز او راء از نظر عمر درازی که داشته, هم از 
اصعاپ امام علی [ع) و هم از خراص امام سجاد (ع) (د ٩۴‏ 
۷۱۳/۵) شمردهاند.عبید راهم در «طبقهٌ سوم» نهاده‌اند. از زندگی 
پرادر سوم. زیاد و دو پسر او سلمة و یزید نیز جیزی نمی‌دانيم. 
نام آررترین فرد این خاندان که موجب شهرت دیگران نیز گردیده, 
در واقع رافع‌بن سلمة است. هر چند که از زندگی او نیز چندان اطلاعی 
در دست نیست. وی «لقه», از «طبقهً هفتم» و از یاران آمام محند باقر 
(ع و امام جعفر صادق (ع) بوده و از ایشان روایت حدیث کرده است. 
از آنجا که او را گاه «بصری» گفتداند می‌توان بنداشت که زمانی در 
پصره سکونت داشته است: 
مأخذ: اردیلی, محمدین علی, جامعالرراة. ببروت, دارالاضراه, ۱۴۰۳ق, ۰۳۱۵/۱ 
۵ ۷ امین. حسن, الموسوعة الاسلامية, بیروت, ۱۹۷۵ 2, ۱۶۷/۱: امین: محسن, 
اعیانالشیه. بیروت: دارالشارف: ۱۴۰۴ ق, ۱۸۸/۲ ۰۲۴۶/۴ ۷۵۱۷ ۰۷۶ ۱۱۷۴ 
بحرالعلوم, محمدمهدی, رجال, تهران, مکتبة الصادق, ۱۳۶۳ ش, 2۲۶۹/۱ ۲۷۱؛ حلی: 
علی بن داود, کتاب‌الرجال, به کرششی جلالالذین محدت ارمری, دانشگاه تهران, ۱۳۴۲ 
ش, صص ۵, ۰۱۴٩‏ ۱۶۶ خاقانی, علنی, رجال, به کوششی محند صادق بحرالملرم, قم, 
مکتب الاعلام آلاسلامی, ۱۴۰۴ ق, ص ۱۱۷: خوبی, ابرالقاسم, معجم رجال الحدیث, 
بیررت, ۱۴۰۳ ق, ۰۱۵۷/۷ ۰۱۲/۸۱۳۰۰ ۴۶/۱۱؛ ذهبی: احمدین علمان, میزان الا عندال, 
بیررت. دارالمعرفة, ۱۳۸۲ ت/۱۹۶۲م, ۳۱۳/۴؛ قهپایی. علی, مجمع‌الجال, فم, 
اسماعیلیان, ۱۳۸۴ ق, ۵/۳, ۶۵ ۱۱۱۳/۴ مامقائی, محمد حسن, تثقیم‌المقال, نجف: 
۲ ق, ۴۱۲/۱, ۴۵۴؛ مذرس, محمدعلی؛ ريحالة الادپ, تبریز, ۱۳۴۶ ش, ۴۱۸/۸ .- 
۹ نجانی, اجمدین علی, رجال, قم, مکتبة الذادری, ۱۳۹۸ ق, ص ۰۱۲۱ 
بخش معارف 


آل آبی‌الْجَهم. خاندان روایی بزرگ شیمی, ساکن کوفه در 
سدهٌ ۲ق/۸ م. قابوس بن نعمان معروف به «ابی‌الجهم» نخستین فرد 
شناخته شده از این خاندان است که شخصیت‌های. برجسته ال 
ابی‌الجهم به وی منسوبند. نسب اپوس به لخمیان (مناذره) که دست 
نشاندگان ساسانیان در حیره بوده‌اند می‌رسد. وی و.خاندانش در شهر 
کوفه مسکن گزیدند و راویان و فقیهان و عالمان نام آرری از میانشان 
برخاستند. مشهورترین آنان" غبارتند از ۱. سعیدین ابی: جهسم؛ 
۲ منذرین ابی جهم؛ ۳ نصرین ابی جهم؛ ۴ نعیم پنن ای جهم؛ 
۵ حسین‌بن سعید؛ ۶. منذرین «. نید! ۷ محمدین منذر؛ ۸ منذرین 
محمد. 

دز این میان ۴ تن از شهرت بیش‌تری برخوردارند: 
۱. سعیدبن ابی‌جهم . از.باران امام صادق (ع) و از راویان موثّق بوده 
که از آن امام و .نیز از امام کاظم (ع) حدیث نقل کرده است: او را 
تألیفاتی در حدیث و فقه بوده است (نجاشی, ۱۱۸ 
۲. نصربن ابی‌جهم. در نزد رجال شناسان, از راویان موئق است. وی 
از اصحاب اما ضادق (ع) بوده و از وی ز امام کاظم (ع) زوایات 
بسیاری نقل کرده انست (هموء ۳۰۱). مفید وی را از خاصان امام کاظم 
(ع) دانسته است (بحر العلوم, ۱ ) طوسی در. کتاب غیبت خود 
گوید که نصر حدوذ ۲۰ سال وکیل امام صادق (ع) در اموز اجتماعی و 


احکام شرعی بوده است. رجال شناسان. بر پارسایی, دانش و 
پرهیز کاری وی گواهی داده‌اند (حاثری غروی۱/۲۰٩۲).‏ 
۳. حسین‌بن سعید. از باران امام صادق (ع) است.. وی کتابی در 
قرائات قرآن از نظر اهل بیت نوشته است که برخی مطالب آن تأبیذ 
گشته است. (أمین,:۲۷/۶). 
۲ منذربن محملد؛ٌ اژ. اصحاب مشهور امام صادق (ع و از راویان 
موئقی است که از آن امام روایاتی نسقل کسرده است. وی را آداری 
بوده است: بدین قرار ۱.وفودالعرب الی‌النبی (ص)؛۲.جامع الففه؛ 
۳ کتاب الجمل؛ ۴. کتاب الصفین؛ ۵, کناب اللهروان؛ ۶. کتاب 
الغارات. منذر محدث وفقیه بوده (خویی» ۰)۳۳۷/۱۸ اما از آثارشن 
برمیآید که دریاب تاریخ نیز اطلاعات کسترده داشته است. شاید. از 
همین رو ابن‌حجر عسقلانی )٩۰/۴(‏ او را از نسب شناسان دانسته 
تفا 
مأخ: ابن ابی حانم رازی, محندین ادریسن, الجرح رالتعدیل, بیروت, داراجیاءالترات 
العربی, ۱۳۷۱ ق, ۵۴/۱: اپن حجر عسقلانی, احمدبن علی, لسان_المیزان, 
حیدرآپاددکن, ۱۳۳۱ق؛ امین, محسن, اعیان الشیمة, بیررت. دارالتعارف, ۱۴۰۳ ق. 
۲ ۱۲۳۳۷ بخرالعلوم محمد مهدی, رجال, تهران, مکنبة السادق: ۱۳۶۳ شی, 
۱ - ۲۷۵؛ حایری غروی, علی, جامع الرواقهبیروت, دار الاضراء, ۱۴۰۳ ق, ۳۵۱۲, 
۲ ۲۹۵.۲۹۱ 4۲۹۶:حلی, علی‌بن داورد , الرجال, دانشگاه تهرران, ۱۳۴۲ ش؛ 
صص, ۳۵۳, ۳۵۴, ۱۳۵۱ خویی, ابوالقاسم, سعجم رجال‌الحدیث, بپروت, ۱۴۰۳ ق, 
۱۷۵/۱٩ ۳۳۵/۸ ۷‏ - ۱۷۶؛ طرسی, محمدین حسن, اختیار معرفة الرجال, به 
کوشش میرداماد استرآبادی, قم, موه آل البیت: ۱۴۰۴ اق, 4۷۴۷/۲ مامقانی, 
محمدحسن, تلقیح المقال, نجف, ۱۳۵۲ ق, ۱۳۲۸/۱ ۰۲۳/۲ ۲۴: ۱٩۲۱۳‏ ۱۲۴۸ مدرسن, 
محمدعلی: ریحانةالادب.. تبریز,. ۱۳۴۶ش, ۴۲۹/۸؛ نجاشی, اجمدبن, علی, رجال, قم, 
مکنبه الدارری, ۱۳۹۸ ق. : 


بخش تعارفت 
آل. آبی: رافع...از خاندانهای بزرگ شیعه, .از تبار نخضستین 
کسانی که انسلام آوردند. بزرگ و بنیادگذار این خاندان, ابورافم, 
صحابی معزوف. آزاد کرده و مولای پیامبر اسلام (ص) بود, که نجاشی 
(ص ۲ -۳) او را در زمره سبلف صالح بر شمرده است. دنگر افراد انن 
خانواده که در. کتابهای رجال از آنان یاد شده عبارتند از عبیداه بن 
ابی رافع و۴ پسرش محمد و عون و عبداله و فضل, بررادرش علی بن 
ابی رافع. و نوادگانش عبدالرحمن بن محمّد و عبدالٌ (عبیداله) بن 
علی. 
۱. ابو رافع: (دپس از.۴۰ق /۶۶۰ م). از قبطیان بود. دزباره نام او 
اختلافب نظر است و در کتابهای گوناگون نامهایی جن آسلم, ابراهیم, 
ثابت, هرمز, سنان, فان صالح,بزید,یسار و,عبدالرحمن را برای او 
یاد کرده‌اند, ولی پیش‌تر نام او را اسلم دانسته‌اند. ابو زافم نخست برده 
عبامن‌بن عبدالنطلب بود. عبا او را به پیافیر (ص) بخشنید. چون ابو 
رافع خبر منلمان شدن عباس بن عبدالمطلب را به پیامبر دادن رسول 
اکرم (ص) او را ه مزدگانی این پیام آزاد کرد. ابو رافع در مکه پیش از 
هجرت مسلمان شند. او از جمله کسانی بود که برای فرار از ستم کفاز 
قریش, با جعفرین ابی طالب به حبشه. مهاجرت: کرد. تاریخ اسلام 


آوردن او دانسته نیست, ولی گفتهاند زمانی مسلمان شد که هنوز 
مسلمانان به سوی مسجدالاقصی نماز می‌گزاردند. مشهور است که ابو 
رافع با پیامبر به مدینه هجرت نکرد؛ بلکه تا جنگ بدر در مکه ماند و 
پس از آن در مدینه به پیامبر پیوست؛ اما روایتی دیگر (نجاشنی,.۴) 
ناقض این قول انست. پس اژ ورود به مدینه؛پيامبر مولاة خود ستلمی را 
یه ازدواج آو در آزرد, ز عبیدال. از او زاده شد.. ابو رافع پنن از 
مهاجرت به مدینه, در هم جنگها حضور داشت و از نزدیکان و یاران 
پیامبر اسلام به شمار می‌رفت, چنانکه حضرت رسول درباره" او 
فرمود:«هر پیامبری امینی دارد و امین من ابو رافع است» (قمی» ۱۰ / 
۷۷ از رافع پس از درگذشت پیامبر, ملازمت امام علی (ع) را اختبار 
کرد و همراهش بود تا خلافت به وی رنید. وقتی معاویه در شام و طلحه 
و زبیر در بصره با خلافت امام علی (ع) به مخالفت بررخاستند, ابو رافع 
گفت که پیامبر اسلام این راقعه را پیش از اين به ار خبر داده و فرموده 
بود که . علی (ع) بز حق است و مخالفان ار بر باطلند. او در ۸۵ 
سالگی زمین و خانه‌اش را در خیبر و مدینه فروخت و در رکاب امام 
علی (ع) به کوفه مهاجرت کرد (نجاشی, ۴). . در همین اوقات بود که 
می‌گفت:«سپاس خدای را که به منزلتی دنست یافتم که هیچ کس به آن 
نرسید, زیرا دو بیعت کردم: عقبه و رضوان؛ و به سوی دز قبله نماز 
گزاردم و سه بار هجرت کردم» (نجاشی, همانجا). او در کوفه از سری 
امام علی (ع) به خزانه‌داری بیت‌المال منصوب شد و دو فرزندش 
عبیدالّه و علی نیز به دبیری امام پرداختند. بر اساس روایتی, ابو رافع 
تا روز گار امام حسن (ع) زنده بود. و بسن از ثبهادت امیرالمومنین (ع) 
همراه امام خسن (ع) به مدینه بازگشت. اگر این روایت درست باشد 
پاید پنداشت که در آن هنگام سن او از ۰ در گذشته بود. پس از 
باز گشست په مدینه, چون ابو رافع قبلاً زین و خانة خود را فروخته بود, 
امام حسن (ع) نیمی از خانذ امام علی (ع) ز یک قطعه زمین در اطراف 
مدینه به اقطاع به ار داد (نجاشی, ۴) که پس از مرگ اوه فرزندش 
ار( (احتمال درهم) بفروخت (همانجا), در 
مورد تاریخ درگذشت آبو رافع اختلاف است, پرخی مرگ ار را در 
سال شهادت امام علی (ع) نوشه‌اند. واقدی گوید: او کمی پیش از 
علمان یا کمی بعد از ار درگذشته است. برخی نیز تاریخ مرگ او رأدر 
روزگار خلافت امام علی (ع) دانسته‌اند (اين حجر, ۴ / ۶۷). اما 
جنانکه اشاره شد یکی از روایات نجاشی بر پیوند او با امام حسن (ع) 
تأکید دارد. ابورافغ به جمع‌آرری و تدوین و تبویباحادیث همت 
گماشت و کتاب الشن والاحکام و القضایا را که نخستین کتاب فقهی 
بود. گردآوری کرد (نجاشی, همانجا). ظاهراً در تاریخ اسلام. ار 
تخضتین کسی ات که کتاب فقَهِی نوشته است. این کتاب.شامل 
پابهای: نماز روزه: حج: زکات ز قضاء است و در آن از امام علی (ع) 
روایت شده است. از ابر رافع روایتهای فراوانی به زسیلةٌ فرزندان و 
هسبرش سلمی و دیگران نقل شده است. مسلمانان و به ویژه شیعیان 
ار را دز شمار راویان «ثقه» نهاده‌اند. 


عبیدائه آن را به 


آل ابی ساره 2۴۹ 


۲. عبیدالّه بن ابی رافع. از تابعین و بت به قول شیخ مفید (ص ۴) از 
اخیار شیعه و از خواص اصحاب امام علی (ع) و دبیر او بود و در 
جنگهای آن امام شرکت می‌جست. او دو کتاب نوشته اتبت؛: الب - 
قضایا امیرالمومنین, شاید نخستین. کتابی باشد که دربارهٌ قضاوتهای 
آمام علی (ع) نگاشته شده است. ب ‏ تسمية من شهد مع امیر المزمنین 
الجمل ور صقین و النهروان من الصبحابة (طوسی, ص ۲۰۲). به 
احتمال فوی عبیدالّه در تاریخ اسلام نخستین کسی است که دربارة 
رجال کتابی وشته است. عبیداله در میان راویان شیعه «نقه» شناخته 
شده است. او از پدرش ابو رافع و امام علی (ع) و ابو هریره روایت 
کرده است؛. 
۴ علی بن ابی رافع: از فقهای تابعین است که روایات بسیاری از 
پیامبر (ص) به یاد داشته است. او از خواضص امام علی (ع) فنماز 
می‌آمد و در تمام چنگهای آن حضرت حضور داشت: نزد امام فقه 
آموخت و در روزگار وی کتابی در فقه نوشت که نجاشی (ص ۵) بدون 
ذکر عنوان, آن را ناد کرده است. از دیگر افر اد این خاندان شرح حال 
ررشنی به دسبت. لیست: 1 
ماخذ: آقا بزرگ» الریعة, :۱۱۰ ۸۴, ۲۳۸۱۱۲ ٩۲۳؛‏ ابن حجر عسقلانی: احمد پن 
علی, الصایة فی نمییز السحابة, بیروت, داراحیاء الثراث العربی, ۱۳۲۸ ق, 1۲ ۶۷- 
۸ همر, لسان المیزان, پیروت, ۱۳۹۰ ق, ۰۲۲۴/۵ ۱۲۹۷/۷ این سعد. محمد. اللبقات 
الکبری, به کزشتی احسان عباس, بیروت, دار صادر, ۱۲۹۸۰۰۴۹۷۱۱ ۷۳/۴ ۱۷۵ این 
عبدالبر: محمد, الاستیعاب, به کرش علی محمد البجاوی, قاهره, ۸۵-۸۳/۱؛ امین؛ 
محسن, اعیان الشيعة, بیروت, داراتعارف, ۱۴۰۳ ق, ۱۸۸/۲ حاثری غروی, محمد بن 
علی, جامع الرراق, یرد دارالاضراه, ۱۹۸۳ ۱۰2 | ۸۵۲۷ ۵۵۱, ۲ |۱۴۷؛ حسینی: 
هاشم معروف تاریخ الفقه الجعفری, بیروت, ۱۹۷۳ ۲۰۲ ۱ ۲۸۳؛ حلی, علی بن داود, 
کتاب الرجال: به کرشش محدث ارموی, دانشگاه تهران, ۱۳۴۷ ش, ص ۲۳۶؛ خاقالی, 
علی, رجال:تهران: مرکز الكز, ۱۴۰۴ ق, صض 2۱۱۵ ۱۲۰؛ خطیب پفدادی؛ احمد بن 
علی, تاریغ بفداد. بیروت. دارالکتاب: ۳۰۵-۳۰۴/۱۰: خویی, ابوالقاسم, معجم رجال 
الحدیث, پیررت, ۱۴۰۳ ,۴۵۱۱ -۶۳۰۶۲۱۱۱,۴۸؛سزگین, ۱۵۲۵۱۱ صدر: حسن, 
تأسیس الشيعة, عراق, شركة الشر و الطلباعة, صص ۲۸۱ - ۰۲۸۲ ۲۹۸؛ طوسی؛ محمد 
ابن حسن, الفهرسست. به کرشش محمود رامیار؛ دانشگاه مشهد, ۱۳۵۱ ش؛ صص ۲۰۲ 
۳ قهبایی, عناية اثٍ. مجمع الرجال, به کرشش علأمه اصفهانی, اصفهان, ۱۳۸۷ ق, 
۴ ۵ / ۲۵۷؛ مامقانی, محمد حسن, تتقیح المقال, نجف, ۱۳۵۲ ق, ٩/۱‏ ۱۲,۱۰ 
۲ ۱۶۳, ۱۳ ۱۴۴! مفید, محمد بن تعمان, الا ختصاص, به کوشش علی اکبر غناری, 
قم؛ نجاشی, احمد بن علی, رجال, قم, مکت الداوری, ۱۳۹۷ ق, صص ۲ -۶, ۱۶۲-۶۱ 
زد کاظم مرسری پچنوردی 


آل آبی‌ساره, خاندان شیعی مشهوری در کوفه که شخصیتهای 
برجستة آن عمدتاً در سدا ۲ ق/۸) زیسته‌اند. این خاندان به فضل و 
ادب و دیانت و فقاهمت شناخته شده است, افراد آن به ابوساره علی 
منسوبند. از این خاندان عالمان بزرگی برخاستهاند که بیش‌تر آنان از 
باران مورد اعتماد آمابان شیعة بوده‌اند.: 

مشهورترین جهره‌های این خاندان عبارتند از: ۱, ابوساره.علی» 
۲ سین بن این ساره: ۰۳ علی بق اپی ساره ۴ مسلم پن ایی 
ساره: ۵: محمذین حسن:. ۶ عباس. بن. علی:. ۷..معاذین: مسلم, 
۸ عمرو (یاعمر) بن مسلم, .٩‏ حسین بن معاذ ۰۱۰۰ یحبی بن معاذه 


۵۵۰ آل ایی سبره 


اینان (جز اپو ساره علی) از راویان مشهورند که از امام محمدباقر (ع) 
و امام جعفر صادق (ع) حدیث نقل کرده‌اند و رجال شناسان میعی هم 
آنان؛ را:موق دانسته‌اند. 

در میان رجال یاد شده. در تن از شهرت. علمی بیش‌تری 
پزخوردارند: محمدین حسن و معا بن مسلم. محند. مشهور به 
«رواسی». از اصحاب مورد وئوق صادقین (ع) و عالمی صالح و از 
راریان معروف شیعی است. وی از عالمان برجسته نحو و در زمان خود 
بزرگ‌ترین استاد این علم در کوفه, و نخستین کسی بوده کة در این 
شهر در نحو کتاب نوشته است. کسانی و فراء نزد وی درس 
خوانده‌اند. او را آثاری بوده است به نامهای: ۱. الفیصل, ۲. معانی 
الق رآن, ۳. التصفی ۴. الوقف والابتداء الکبیر, ۵. الرقف والابتدان 
الضتفین ۴ کناب الهْمز: ۷: اغراب القرآن: گنته‌اند که دز خدود 
۰ ق/ ۷۸۶ م دز گذشته است. 

معاذین مسلم" نیز" از استادان مشهور بوده است, معاضران و 
شاگردان مستقیم و غیرمستقیم وی در تکمیل و غذای علوم عربی از او 
بهره‌ها گرفته‌اند. کسائی در فراگیری و کمال بخشیدن به دانش نحو 
بیش از همه مدیون معاذ انست. او در علم صرف نیز سرآمد ز ممتاز بوده 
و نخستین کسی است که این علم را به صورت منظم بنیاد نهاده است. 
وی شعر هم نیکو می‌سروده است. معاذین مسسلم از پاران کیت بن زید, 
شاعر مشهور و آزادةٌ شیعی است. وی از راویان معتبر شیعی و از 
شاگردان: امام جعفر صادق (ع) بوده است. تألیفات بسیاری به ار 
منسوپ است. اما اطلاع روشنی از آنها در دست نیست, سال تولد و 
مرگ او به درستی دانسته نیست, اما همین اندازه وشن است که او را 
عمری دراز بوده و برخی گفته‌اند که.۱۵۰ سال زیسته است, زندگی او 
چندان به درازا. کشیده که فرزندان و نوادگان وی پیش از مرگس 
در گذشته‌اند. ۰ 

مآخذ: ایین. بحسن, اعیان الشيعة, ببررت: داراللعارف, ۱۴۰۳ ق, ۸۸/۲ - ۱۸ 

بحرالعلرم. محمد بهدی, رجال, تهران, ۱۳۶۳ ثن, ۲۷۶/۱ - ۱۲۸۲ خويي: ابرالقاسم, 

معجم رجال الحدیث, بیروت, ۱۴۰۳ ق, ۰۲۷۹۱۴ ۰۹۴-۹۳۱۶ ۵۷/۱۳ ۱۲۰۶۰۲۰۵۱۱۵ 

۷۸ ۱۸۷ - ۰۱۸۹ ۱۱۶۱/۲۱ قمی, عبّاس, الکثی رالالقاپ, تهران, ۱۳۹۷ ق, 

۱ بامقانی, محمدحسن, تتقیح المقال, نجف, ۱۳۵۲ ق, ۲۶۶/۱, ۰۳۴۵ ۳۴۸/۲, 

2۳ ۰۱۰۰ ۰۲۱۴ ۲۲۱؛ مدرس؛ محمدعلی, ريحالة الادب, تبریز, ۱۳۴۶ ش, ۱۴۳۱/۸ 

نجاشی, احمدین علی, رجال, قم, مکتبة الدارری, صص ۲۰۰ - ۲۲۷. 

بخش معارن 


آل آبی سبره,. از خاندانهای شیعی کوفه که در سده‌های ۱ و ۲ 
ق/ ۷ و ۸ م چند فقیة و محدث از میان ایشان بر خاستند و به همین سبب 
معروفیت یافتند. جد اعلای این خاندان. ابوسبرَة پزیدین مالک بن 
عبداثه بن ذریب الجعفی الکوفی است, وی با ۲ پسرش,ببرة و عزیز 
به دیدار رسول اکرم (ص) نایل آمد. پیامبر (ص) عزیز را عبدالرحمن 
نام نهاد. به نقل برخی مورخان, عبدالرحمن در جنگ کربلا از سوی 
عمرپن سعد, فرماندهی سربازان ۲ قبیلا مذحج و اسد را بر عهده داشته 


است (ابن اثیر, ۶۰/۴). معروف‌ترین رجال این خاندان که از فرزندان 
اریند. عبارتند: 
۱.س خیتمة. (لیمة).بن عبدالرحمن. درباره تاریخ زندگانی وی 
اختلاف نظر بسیار است. طوسی وی را از اصحاب امام باقر (ع) و 
امام صادق (ع) شمرده (رجال الطرسی؛ ۱۸۷ ور ۱۳۰) و حلی او را 
نزدیک به عدالت می‌داند (خلاصة الاقرال..۳۲). نجاشی او را از 
پاران عبدائه بن سعود (د ۳۲ ق/۶۵۲ م) می‌شمارد (ص ۸۰), در منایع 
اهل سنت وی را از اصحاب امیر المومنین علی (ع) شسمرده‌اند که از آن 
امام و نیز از این عباس و عدی بن.حاتم و جمعی دیگر از صحابه و 
تابعین روایت کرده است (عسقلانی, ۱۷۸/۳ رازی ۳۹۳/)۲(۱- 
۴ طبق برخی از منابع اهل سنت, در قیام عبدالرحمن بن الاشعث 
شرکت داشته است (عسقلانی, ۱۷/۹/۳ - ۱۷٩‏ العجلی, ۱۴۵ ب 
۶ همین منابع وفات او را ۸۰ ق/ ۶٩‏ م دانسته‌اند و این بدان 
معنی. است که پیش از ولادت امام صادق (ع), با کمی.بعد از آن, 
در گذشته است. 
۲ - اسماعیل بن عبدالرخمن. تابعی دانشمند, از اصحاب نزدیک امام 
باقر (ع) و .امام صادق (ع) بوده و از ایشان روایت کرده و در حیات 
امام صادق در گذشته است. او را ثقه شمرده‌اند. 
از دیگر مشاهیر این خاندان, حصین بن عبدالرحمن, بسطام بن 
عبدالرحمن و محمدین اسماعیل را می‌توان نام برد که از اصحاب 
نردیک امام صادق بوده و از وی روایت کرده‌اند. 
مأخذ: ابن الاثبر. الکامل فی التاريخ, بیروت, دارصادر, ۱۳۹۹؛ ابن عمرء برسف بن 
عبدائ, الاستیباپ فی معرفة الا صحاپ, قاهره, مطبعة اللهشة, ۱۶۶۷/۴؛ حلی, حسن بن 
پوسف, ایضاح الاشتباه فی اسماه الرواة. چ سنگی؛ همر: خلاسة الاقرال فی معرنة 
الرجال, تهران, ج سنگی؛ حلی, علی ین دارد, کتاب آلرجال, به کرشش محدث اربری: 
داشگاه تهران, ۱۳۴۲ شن, ص ۴۸؛ ال ازی: محمدبن ادرینن, الجرّح رالتعدیل, بیروت, 
دار احیاه التراث العربی,۱۳۷۱ ق! طوسی, محمدین حسن, رجال الطوسی, اللجف, 
المطیعة الحیدرید, ۱۳۸۰ ق؛ همر, فهرست, به کرشش محمود رامیار, دانشگاه مشهد, 
۱ ش, ص ۶۷؛ المجلی, احمدین عبداث, تاریخ الثفات, بیررت, دارالکتب العلة؛ 
عستلانی, ابن حجر؛ تهذیب التهذیپ, حید رآباد, ۱۳۲۵ ق! نجاشی, احمذین علی, رجال 
النجاشی, قم؛ مکتبة الدازری: ۱۳۹۸ ق. 1 مجندعلی مار 


آل آبی شعبه, خاندانی شیعی که در سده‌های ۱ و ۲ ق 
محذنان و فقهای نامداری از آن برخاستند و به همین علت این خاندان 
معروفیت بسیار یافت. اين خانواده اهل کوفه بوده, اما به سب ارتباط 
بازرگانی ستمّر افراد آن با حلب, به حلبی شهرت یافته است. مشاهیز 
آل شعبه. ٩‏ .تن‌اند:: اپوشعبه.: علی.: عمرا عبیدالّه, محمد. عمران, 
عبدالاعلی, اخمد. و بحییْ. 

ابوشعبه از امام حسن و امام حسین: (ع)؛ علی. عمر, عبیداله, 
عمرآن و عبدالاعلی: از .امام صادق (ع)؛ مجمد و یجیی از امام باقر و 
امام صادق (ع)؛ و احمد از امام صادق و امام رضا (ع) روایت کرده و 
همه آنان. مورد .وئوق‌انذ. 

عبیداله ین علی کتاب معتبری درفقه دارد که امام صادق (ع) آن را 


ستوده و به گفت شیخ طوسی, نخستین اثر فقهی شیعه است. محمد بن 

علی نیز رساله‌ای درفقه دارد و به احمد و یحیی نیز کاس نسبت داده 

شنله آشنت: 
ماخذ:. امین. محسن, اعیان‌الشيعة, پیروت, دارالتعارف, ۱۴۰۳ ق» ۲ /۸۹: خویی, 
ایرالقاسم, معجم رجال الحدیث, بیروت, ۱۴۰۳ق, ۲ /۱۷۷ س ۰۱۷۸ ۷۷۱۱ - 
۳۶ ۱۴/۱۳ - ۱۵, ۱۴۵ - ۱۴۶ ۳۰۳/۱۶ - ۱۳۰۴ ۲۰ ۱۲۱۰۱۷۳۰۷۱ ۱۸۳: 
طبرسی: خسنین, مستدرک الوسائل, تهران, المکتبة الاسلاية, ۱۳۸۳ ق, ۴۳٩۴۳۲۶۱۳‏ 
۸ طوسی: مجمدین‌سن الفهرست, به کرششس محمود رامبار, دانشگاه مشهد, ۱۳۵۱ 
ش, صص ۲۰۳ ۲۰۴, ۳۰۳, ۳۶۲؛ مامقانی, محمدحسن, تنقیح المقال, نجف, ۱۳۵۲ 
ق, ۱ ۰۱۳۲۱۰۷۴ ۱۲۴۰/۲ ۱۳۴۰۰۲۶۳ ۱۳۵۱-مدرس.محمد علی, رپحانة لادپ تبربز, 
۶ ش, ۰۳۳۲/۸ 


پخنس معارف 


آل آبی‌ضفیه, خاندان روایی شیعی در کوفه درسده ۱. آق /۷ ر 
۸ از سرساسلة اینان «دینار ابوصَفية مالی» اطلاعی دردست نیست. 
همین اندازه معلوم است که وی درسده نخست در کوفه می‌زیسته است 
و روشن نیست که آیا مولای آل مهب برده ات با ه, ولی 
اغلب نویسندگان شیعی اين ولاء را پر وی و خاندانش نبسندیده اند. 
نیز سبت دینار به ماله مورد گنت وگوست. گروهی (از آن میان 
صدرق) گفته‌اند او از طایفة بُنی نحل بوده و چرن این خاندان در جوار 
شاله می‌زیسته‌اند, ناجار از آنان نسبت .گرفته‌اند. 

مشهورترین جهره‌های آل ابی‌صفیه اینانند: 

۱, ابوحمزه ثمالی تابت بن دینار: وی که بنیادگذار خاندان است؛ از 
کسانی است که دوران ۴ امام شیعی: علی بن الحسین (ع), مجمدبن 
علی (ع): جعفربن محمد (ع) و به گفتذ برخی , دور امامت موسی بن 
جعفر (ع) رادرک کرده و از خاصان مورد اعتمادآنانبه شمار می‌آمده 
است. نقل شده است که امام صادق (ع) ابوحمزه را سلمان فارسی» 
عصر دانسته و امام رضا (ع) اورا «لقمان» زمان خود خوانده است. او 
از راویان موثق, شیعی است به طوری‌که خبر واحد اورا معتبر 
می‌شمارند. هرچند شماری از رجال شناسان اهل سّت ابوجمزه را 
«ضعیفب» و «راهی الحدیت» و «آقرب الی الضعف» و «لایحتم ٍ به) و 
«لین» دانسته‌اند و: گاهی علت این امررا غلو او در تشیع و با اعتقاد به 
رجعت ذکر کرده‌اند (امین, ۹/۴ ۱۱ ولی گروهی از اینان نیز از 
ری حدیث لقل کرده‌اند و از اين رو. او از جملة اندک کسانی از 
راویان شیعه است که اهل سنت نیز بر وی اعتماد کرده‌اند, مشهورترین 
منقولات او یکی دعای سحر از امام سبجاد (ع) است که به, «دعای 
ابرحمزه ثمالی» معروف است و دیگر رسالة الحقوق که باز از آن امام 
روایت شده است. علاوه براين, کتابهایی بدین نأمها به وي نسبت 
داده‌اند: تفسیز که به عنوان نخستین تفستر مدژن شیعی شهرّت یافته! 
للوادزه ۰ در. حدیث, که حسن بن محبرب نقل کرده. و کتاب الژهد. 
درتاریخ مرگ ابوحمزه اختلاف است. بیش‌تر وفات اورا ۱۵۰ ق/ 
۷ نوشتهاند. اما چون بسیاری از اقوال اورا حسن بن محبوب 
روایت کرده و وی از ۱۴۹ی | ۷۶۶ تا ۴ ۸۳۹ زیسته است؛ 


آل آبی صفیه ۵۵۱ 


یعنی هنگام مرگ ابوحمزه بیش از یک سال نداشته است, ناچار در 
تاریخ مرگ او تردید کرده‌اند. در آثار نویسندگانی که توجه به این 
تناقض داشته‌اند, درراه نحل یافت می‌شود: برخی عنراورا به ٩۵‏ ال 
برکشیدهاند و تاریخ وفاتش را بعد از ۱۵۰ ق /۷۶۷ دانسته‌اند برخی 
دیگر, رواد 
و.. در مقابل, گروهی.دیگر حثی. دراینکه وی زمان امام. کالم (ع) 
(امانت: ۱۴۸ - ۱۸۳ ق/ ۷۶۵ - ۷۹۹م) را دریافته باشد تردید کردهاند. 
(نک ابوحمزة ثمالی). 
۲ محمد بن آبی حمزه: کی و تجاشی اررا در شمار ثقات اد 
کرده‌اند. برخی اورا از اصحاب امام محمد پاقر (ع) و خی از 
اضحاب امام جعثر صادق (ع دانسته‌اند: گرجه نام ری در پیش از 
1 
او دانسته نیست. درکتابهای رجالی, شخصی به همین نام, ولی با نسبت 
تمیمی یاد شده است که برخی از رجال شناسان با احتیاط تمام 
کوشیده‌اند اورا برمحمد ثمالی منطبق کنند (بخصوص نک امین, ۵ 
۳۶۴۱ 


یت ابن محبوب را به واسطه دانسته‌اند, نه مستقیماً از خود 


0 در شبار را مولق شیعی ذکر ی 
۴ حسین ابی حمزه: دربار؛ُ او میان نویسندگان و در کتابهای رجالی, 
اختلاف سختی بیدا شده است. اختلاف ظاهر/ از آنجا آغاز شده که 
کننی از حسین بن‌آبی جمره فرزند ابوحمزه, نام پرده و وی را ثقّه 
دانسته است. ولی تجاشی حبین دیگری را که فرزند. حمزه یثی 
دانسته. ذکر کرده و گوید این جمزه داماد ثابت (ابوحمزه) بوده.و در 
نتیجه, این حسین نوادهُ دختری ابوحمزه است نه فرزند او؛ و از این 
ررست که نجاشی (ص۴۰۰) هنگام پرشمردن پسران ابوحمزه, از 
حسین نام نبرده است. از همین جاست که برخی (خاصه علاْمذ جلّی, 
ص ۲۶) هردوتن را شخص واحدی دانسته‌اند, به هرحال, بیش‌تر 
احتمال می‌رود که حسین نواده دختري, ابوحمزه باشد. وي را از 
اصحاب امام صادق (ع) و امامباقر (ع) دانسته‌اند و از راوبان موثق به 
شمار آررده‌اند. گفته‌اند که حسن بن محبوب از وی روایاتی نقل کرده 
است. گروهی نیز, گویی به منظور تفکیک میان دوجسین, مرجع آبن 
محبوب را حسین فرزند اپوحمزه. دانسته‌اند. 
مورخان از ۳ تن دیگر از فرزندان ابوحبزه یاد کرده‌اند که درقیام 
زیدبن علی بن حسین (۷۹ ۱۲۲-۰ ق ۲-۶۹۸ ۷۴۰م)» که به روزگار 
حکومت هشام پن. عبدالملک روی داد شرکت کرده و به شهادت 
رسیده‌اند. آنان عبارنند از توح منصور و حمزه. 
ماخذ: ‏ آقا بزرگ, الذريمة, ۲۵۲/۰۴؛ ابن ابی حاتم رازی, محمدین‌ادریس, الچرح 
رالتعدیل, بیروت. داراحیاء التراث العربی, ۱۳۷۱ ق: صصس ۴۵۰ - ۴۵۱؛ این حجر 
عسقلانی, احمد بن‌علی, تهذیب التهذیب, پیروت : دارصادز: ۸-۵/۲؛ این سفد, محمد, 
الطبقات الکبری: به گوششی" احسان عبانش: بیررت, دارصادر.:۳۶۴/۴ این ندیم 
محمد بی اسحایالفهزست: پیروت, دارالمترقة, ۱۳۹۸ق, ضص ۵۰ -۵۱! استرابادی: 
محمد, منهج المقال, ۱۳۰۴ ق, صتس ۷۳ - ۷۴: امین, محسن, اعیان الشهة,بیروت: 


2۵۲ آل ابی طالب 


دارالتعارف, ۱۴۰۳ ق ,۸٩/۲‏ ۱۴/۴, ۴۶۴/۵؛ پحرالعلوم, محمدمهدی, رجال (معروف 
بهالفواند اثرجالیة!, تهران, مکتبة الصادی, ۱۳۶۳ ش, ۲۵۸/۱ - ۰۲۶۳ نقدادی, اسماعیل 
پاشاء ایضاح المکنون. استانپول, ۱۳۶۴ق, ۰۳۰۴/۱ ۵۶۲, ۰۳۰۱/۲ ۱۳۴۷ حلّی, حبس بن 
پرسف, خلاصة الاقرال فی معرفة الرجال, تهران, ۱۳۱۰ق. ص ۲۶؛ خوبی, ابرالقاسم, 
معجم رجال الحدیث, ببروت, ۱۴۰۳ق, ۳۸۱۱۳ ۳۸۸, ۲۲۵۵ - ۰۲۲۶ ۰۱۴۲۱۱۱ ۱۴ 
2۷۷ ۰۲۳۲ ۶۶/۲۳! زر کلی, خیرالدین . الاعلام,بیروت: ‏ ۴ بی‌تاه ۸۱/۲؛ صندره 
حسن. تأسیی الشيعة, شركة اللشر رالطباعة العراقية, ۱۳۵۴ق. ص ۳۲۷: طوسی, 
محمدین‌حسن, اختیار معرفة الرجال, به کوشش حسن مصطفوی, دانشگاه مشهد, ۱۳۲۸ 
ش, صص ۰۳۲ ۱۲۳, ۱۲۴, ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۳۰۶ ۱۴۸۵ ۴۸۴: ۵۹۷, ۱۵۹۸ هم 
الفهرست, به کوششن محمود رامیار, دانشگاه مشهد, ۱۳۵۱ ش, صص ۷۱ - ۷۲! همرن 
رجال, نجف, المکتبة الحيدرية ۱۳۸۱ق, ص ۱۳۰٩‏ غرزی حایری, محمدبن علی, جامع 
الرواة: پیروت؛ دارالضراه ۱۴۰۳ق, ۱۱ ۱۱۳۸۰-۱۳۴ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ کصاله, عمر رضا 
معجم المولفین, بیروت, داراحیاء التراث العربی؛ ۱۰۰/۳؛ مامقانی, محمدحسن, تلقیع 
المقال, نجف, مرتضویه, ۱۳۵۲ ق:,۱۳۱۷۰۳۱۶۰۱۹۱-۱۸۹/۱ ۱۲۶۳۰۰۵۸۲۰۱۳۷۲ 
مجلی, محمدپاقر» الوجیزة, تهرآن, ۱۳۱۰ ص ۱۴۷؛ نجاشی, احمدین علی, رجال, 
قم, مکتبة الذارری, ۱۳۸۹ق.ص ۰۲۵۴ بخش معارف 


آل آبی طالب: عنوان خاندان ابوطالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم پن عبد مناف (د ج 7۹ ۳ عموی پیامبر اسلام (ص) ر 
بزرگ‌ترین پشتیبان او تا دم فزگ. نام وی عبد مناف و ار خود از 
خاندان پنی‌هاشم بود. علت اشتهار وی به ابوطالب (ه م) آن است که 
فرزندی به نام طالب داشته انست. بر کتابهای رجال و تاریخ و انساب 
از این خاندان با عناوین گوناگوی یاد فنده است: بنن: انی طالبّنه 
طألبیین و بنی‌هاشم طالبی در مقابل بنی هاشم عباسی (ابن ننعد, 1٩۴/۱‏ 
طوسی, ۱٩۱۹۲-۱؛‏ تخجوانی, ۱۰۸ بغدادی, ۰۳۲۳۰۳۱۵ ۳۲۴). این 
خاندان مکی الاصل بوده. اما بعدها افراد آن دز مذیئه سوزیه, لبثان, 
عراق, مصر و ایران و دیگر جاها سکونت گزیده‌اند (اين عنبه, 
۳۵-۲). فرزندان ابوطالب و برخی از مرن این خاندان بدین 
شر حند: 
طالب بن ابی طالب: (د.ح ۲ ق | ۶۲۳ م) بزرگ‌ترین فرزند 
برطالب که از زندگن وی آگهی دقیقی در دست نیسنت. تنها خبری که 
از او در تاریخ و رجال و انساب آمده, شرکت وی دز جنگ بدر است 
که مُشرکان او را با اگراه به این جنگ بردند و او پنن از شکننت 
خوردن قریش نابدید شد, زیرا در میان کشته شدگان و اسیر ان نبرد و به 
مکه نیز بازنگشت (ابی سعد, ۱۲۱/۱). برخی گفته‌اند که از جنگ 
منصزف شد و با همراهان خود به مکه بازگشت و اندکی پش از آن 
درگذشت (ابن هشام, ۱۲۷۱/۲ بلاذری, ۴۲/۲),و بعضی نقل کرده‌اند که 
به یمن پا به شام رفت و در میان راه در گذشت (همانجا). و نیز گفته‌اند 
که در دریا غرق شد (انن عنبه, ۰ دی را فرزندی نبود و از او نسلی 
نماند (ابن کلبی: ۱۱۲۸/۱ ابن قتیبذ, ۱۲۰). 
۲ ابویزید عقیل بن آپی طالب: (د ۴۰ ق ا ۰ عالم به انساب 
قریش و عرب ویکی از ۴ داور مشهور عرب و راوی حدیث (ابن اثیره 
۲۴-۳ با اکراه دز جنگ بدر شرکت کرد و اسیر شد و با 
فدیه‌ای که عموی او عباس پرداخت, آزاد گشت و به گفته ان قتیبه 


بلافاصله پس از آ زادی مسلمان شد (ص ۱۵۶). گفت‌اند پیش از صلح 
دیهان با در گر لیام هد زبایری: ۲ فرزندان وی بدین 
فر اکبر, ابوسعید احول, مسلم. عبدالله اکبر؛ 
عبدالرحمن , عبدالله اصفر, علی, جعفز اصغز, خمزهعشمان: مخمد, 
عبیدالله, ام هانی, رملة, اسماء, فاطمه. ام قاسم, زیتب و ام نعمان (ابن 
سعد. ۳۲/۴! زبیری ۸۵؛ بلاذری ۶۹/۲: ۷۱), مسلم پن عقیل (هم) در 
کوفه شهید شد و عبدالله اکبر و عبدالرحمن و جعفر اکبر و محمدین 
عقیل در کربلا شهید شدند (همو, ۰۷۰/۲ ۷۷). از مسلم بن عقیل نیز دو 
فرزند به نامهای محمد و عبدالله در کربلا شهید شدند (زیبری, ۸۳/۳). 
سل عقیل تنها از طریق محمد ادامه یافت چنانکه بنی مرقوع در 
طبرستان, بنی همام و بنی غلق در نصیبین, فرزندان ابن, قرشیه در 
مصر: بنی عقیل در یمن ر قم ز اصنهان و ز فسا و کوفة و پلی ارقص در 
کرمان و طبرستان و خراسان اژ بازماندگان او بودند (ابن عنبد؛ 
۰۳۵-۲ 

۳ ابوعبدالله جعفربن ابی طالب: (د ۸ ق ۶۶۲٩۱‏ مسهرر بد 
ذرالجناحین و ذوالقجرتین و جعفر طیار. ۰ سال از اما علی (ع) 
بزرگ‌تر و ۱۰ سال از عقیل کزچک‌تر بود. او سی ر دومین نفری 
اسث که پا همنترش اسماء دختر. عمیس مسلمان شد وارباشت 
مسلمانان مهاجر به حبشه را به عهده گرفت و روز فتحاخیبر به فدینه 
باز گشت. وی نخستین و به قولی دومین فرمانده سپاه اسلام دز جنگ 
موته بود و در همان جنگ په شهادت رسید (ابن کلبی: ۱۳۰-۱۲۹ ابن 
هشام, ۱۲۷۵/۱ ابن سعد ۱۲۱/۱؛ این قتیبه, ۲۰۵). از جعفربن این 
طالب ۸ فرزند پسر یاقی ماند: عبدالله عون, محمداکبر, محمد اصفر, 
خمید, حسین, عبداللة اصفر و عبدالله اکبر, محند اکیر در جنگت 
صفین با عموی خود علی بن ابی طالب (ع) بود و به شهادت رنید, 
عون و محمد اصفر در کربلا شهید شدند. نسل جعفر از طریق عبدالله 
اکبر ادامه یافت. خاندان جعفرین ابی طالب بعذها به شاخد های متعدد 


شرحند: یزید, سعید, جعفر 


تقسیم شد: بنی عریض, بلی فوسی الجون. بلی جعفر؛ بنی عجزه؛ بنی 
یوسف‌بن عبدالله: پنی جحاف: بنی دارود: بنی ادریس: بتی الهراج» 
بنی خلیصی: بنی ثعلب, بنی ابراهیم اعرابی, بلی طزری: بنی اشترفت: 
بنی طیار, و جعافره. نان در حجاز, عراق. مصر, دمشق, مقرب. 
هرات. بلخ؛ بخارا" اصفهان. اهواز, آذربایجان: گرگان. طبرستان؛ 
قزوین؛ کرمان و شنوشتر سکونت داشته‌اند (زبیری: ۱۸۳-۸۰ ابن فتیبه: 
۷ بلاذری. ۴۳/۲؛ ین آئیزه ۱۲۸۷/۲ ابن: عنبد, ۵۷-۳۶: 
بغدادی, ۳۲۴) 
۴ ابوالحسن علی‌بن‌ابی‌طالب (ع): (ه م), 

از دیگز: نامدازان آل‌انی‌طالب تعالبه: هواشم و بنی‌صالح را می‌توان 
نام پرد. از اتوطالب دخترانی نیز به جای ماندند: ام‌هانی (هند با فاخته): 
جمانه و امطالب (ریطه). 

مأخذ: این اثیر, عزالدین,اسد الفابة. تپران, المکبة الاسلامية, ۱۳۴۲ ش؛ ابن سعد. 

محمد, اللبقات الکبری: به کوششن احسان عباس: پیروت, دار ضادر؛ ان علیه, احمد ن 


علی: عمدة الطالب, نجف, المطيعة الحيذريت, ۱۳۸۰ ق؛ ابن قتبية, عبدالله بن سسلم, 
السعارف: به گرششس_ نروت عکاثبه, مصن, دارالکپ, ۱۹۶۰ م, ص ۲۱۷؛ ابن کلبی, 
هشام پن مجند, جمهرة الشسب. یه کوششی عبدالستار احمد فراج,کویت مطبعة حکوية 
الکریت, ۱۴۰۳ ق, ۱۳۲/۱؛ابن هشام, عبدالملک, السيرة لنبوية.به کرشش سفاایباری 
غلبی: پیروث. دارانياء الْزات العربی, ۷۶۱/۱ بفداتی مویدی, محند آبین؛ سبانک 
الذهب قی معرفة قبائل العرب, بیررت, دارالکتب العلمية, ۱۴۰۶ ق, ص, ۱۳۵۱ بلاذری؛ 
اخمدین یخپی, انساب الاشراف, به کرشش محمد باقر محمودی, بیروته مزسسة 
الاعلمی, ۱۳۹۴ ق, ۰۴۰/۲ ,۸٩‏ ۱۷۲/۳ زبیری, مصعب بن عبدالله, سب قریش, به 
کوششی لری پرورنسال, قاهره, دارالمعارف, ۱۹۵۱ م. صص ۴۰ ۰٩۴‏ ۹۵؛ طرسی: 
مجندین حسن, الفهرست, بذ گرشش محمود رامیار, دانشگاه مشهد, ۱۳۵۱ ش! 
نخجرانی, هندرشاه, تجارب السلف به کوشش عباس اقبال, تهران, طهرری, ۱۳۵۷ شی: 

علي رفیمی 


لا الرصدیة, رساله‌ای تجومی به زبان عزبی: ِ 
شیخالرئیس ابوعلی ننینا (۴۲۸-۳۷۰ ق ۱۰۳۶-۹۸۰۱ شیخ 
رساله را درباب دقیق ساختن کار رصد ستارگان تألیف کرده 0 در 
آغاز رسالدجنین آمده امن این مقالة خنيخ الرئیس اپوعلن حسین بن 
عبداللهبن‌سینا دربار شیوه‌ای است که وی بزای ساختن الات رصدی 
پر گزیده است: غرض این اشت که این مقاله به دانشن مجسطی دز 
ضمن کتاب لراحق. افزوده شود (سهدوی, ۱). گویا. کتاب. لواحق 
مجموعة یادداشتهایی بوده که شیخ می‌خراسته در توضیح برخی از 
مطالب کتاب شفاء تا آخر عمر فراهم آورد و به آن کتاب ملحق سازد. 

علم آلات رصدیه از فروع هیأت است و از طریق این علم, 
جکونگی تحصیل آلات رصدی پیش از شروع به رصد ستارگان, 
شناخته می‌شود؛ چه. رصد ستارگان جز: به کمک افزارهای پسیار به 
دست. نمی‌آید. پیش از ابن‌سینا. ابرجعفز محمدین حسین خازن 
خراسانی (د میان۳۶۰-۰۳۵۰ ق /۹۶۱ -:۷۰٩م)‏ که از بزرگ‌ترین 
منجمان مسلمان و در خدمت ابوالفضل‌بن‌العمید, وزیز رکن الدولا 
دی, به کاز وضد مشفول بوده, کتین هنم الالات العچِیة الرْصدیّة 
در اب باب نزشته ز: چنانکه حاجی خلیفه می‌گوید, هم آلات رصدی 
مورد نیاز را بشنرح نوشته است. به احتمال بسیاره کتاب شیخ نیز دز 
تکمیل مطالب کتاب ابو جعفر خازن و نیز به منظور ارائ آلت یا آلات 
جدیدی بوده که به وسیلا آنها بتوان در شناخت علم هیأت به غایت 
استقضا رسید (۱۴۵/۱- ۱۴۷), جه خود او می‌گوید: در این" رساله 
غرض ما این است که آلتی زصدی رصف. کنیم که ترسط آن در 
شناخت غلم هیأت و رصد کردن جایگاه ستارگان به مایت استقصا 
فست توار بافت (عمانجا): 

این کتاب را خاورشناسان معروف ویدمان" و یوینبول ؛ با شرح و 
ترجمةٌ متن به زبان آلمانی: در ۸۱۸۲۷ چاپ کرده‌اند. میکروفیلم این 
رساله در کتابخانة مرگزی دانشگاه تهران و کتابخانة مجلس فنورای 
اسلامی (بننان سایق) موجود است. 


۸. ۳ 
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مآخذ: حاجی خلیفه, کشف النون, استانبول, ۴۱٩۱م؛‏ سنای (سابق). فهرست خطی, 
۱ کتابخانة مرکزی و مرکز اسناد. فهرست میکرونیلمها, ص ۶۲۶؛ مهدری, بحبی, 
فهرست نسخه‌های مصنفات ابن‌سینا, دانشگاه تهران, ۱۳۳۳ شي. 


غلی اصقر حلبی 


آلات‌موسیقی؛ . هم ابزارهایی که برای ایجاد ضوت‌موسیقایی 
ناخته شده است (لازوس موسیتی). به نظر قدما آلات موسیقی ۴ گونه 
است: حلق انسان, ذوات الاوتار(یا سازهای رشته‌ای)؛ ذوات النفخ (یا 
سازهای پادی)؛ آلات ایقاعی (با سازهای ضربی و کوبه‌ای). در این 
روزگار با در نظر گرفتن تنوع سازهاء گروه‌بندی‌دیگری رایج است؛ 
بدین سان: ۱. سازهای رشته‌ای کمانی مانند کمانجه, رباب, ویولن و 
جز اینها؛ ۲. سازهای رشته‌ای زخمه‌ای مانند تاره سه تاره تلبوره چنگ 
(هارپ). گبتار, ماندرلین, قانون و جز اینها؛ ۳. سازهای رشته‌ای 
کوبه‌ای,یا جکشی مانند پیانو و سنتور؛ ۴. سازهای بادي باز بی‌زبانه 
مانند فلوت و نی؛ ۵. سبازهای بادي بسته مانید موسیقار, مشته, فلوت 
بان؛ ۰۶ سازهای بادي زبانه‌دارٍ باز مانند ساکسن؛ ۷ سازهای بااي 
زبائه‌دار بسته مانند کلارینت (قره‌نی یا سیه‌ای)؛ ۸:سازهای بادی ذر 
زبانهاني باز مانلد ضوت انسانی, سورنای؛بالابا, اربرا: کُرآنگله ر 
باسون؛ .٩‏ سازهای بادی بی‌زبانة باز که از رأس استوانه در آنها دمیده 
می‌شود, مانند ترونپت: شیپور: کر وتوبا (ازگ در شمار مناژهای بادی 
است که انواع نایهای بسته, باه بیزبنه و با بان را شامل است!؛ 
۰ سازهای کوبه‌ای و ضربی. اين دسته از سازها خود به چند گرره 
تقسیم می‌شود؛ الف سسناژهای لوحه‌ای فلزی با چربی مانند متالوفنز 
سیلوفن, ب - سازهای تیغه‌ای یا زبنه‌ای فازی, مانند چعب موسیقی 
(یا بوات آموزیک" ۱ ؛ج - سازهای کوبه‌ای فلزی مانند بسنج؛ مثلث 

زنگ یا جرس, زنگوله. گنگ يا ین پیل, تال و جزاینها؛ د-سازهای 

کوبه‌ای که در ساختمان آنها پوسنت به کار رفته اشت مانند طبل 
کوچک. طبل بزرگ, دف, دایره؛ دایره زنگی. دهُل, کوس, قاره و جز 
اینها: 

آلات جهار گان مرسیقی از نظر قدما: 
۱ حلق انسان: حلق یا خنجره, نخستین ساز طبیعی بشر است. هوای 
حبس شده در ثشها پس از عبور از نای و حنجره, تارهای صوتی را به 
ارتعماش درمی‌آورد و سبب ایجاد صوت می گردد. صوت به هنگام عبور 
از زباند ه نسبت شنت با طعفی که به آن داده می‌شود آوایی درشث 
يا نرم ایجاد می‌کنذ که از راه دهان و بینی منتشر می‌شود. به سبب وجود 
زبانه است که در گروه‌بندی سازهای پادی. صوت انسانی جزء گروه 
سازهای بادی.دو زبائه‌ای (مانند سورنای و را مُنظور شده است 
(لاویثناک؛ 129 

از آنجا که جگونگی تارهای صوتی در زنان و مردان متفاوت انست» 
حلق انسائی دارای. دو گروه صوتی است: گرره صوت زن و.گروه 
۷۷202 :1 
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صوت مرد (ن؟ آراز), 
۲ سازهای رشته‌اي (ذوات الاوتار): سازهایی است که رشته‌هایی 
از جنس ابریشم: موی اسب. ژه و یا فلز عامل ایجاد ضوت در 
آنهاست. سازهای رشته‌ای ۳ گونه است: الف - ذرات الارتار مقید. 
ب‌ذوات الارتار مطلق, یا غیر مقید. ج - مجزورات؛ با کمانه اي مقید. 
فارابی نیز سازهای زشته‌ایرا به ۳ گروه تقسیم کرده است: گروهی که 
تازهای آنها با زخمه به اهتزاز در می‌آیند؛ گروهی که تارهای آنها با 
کمانه تحریک می‌شوند (مجرورات )و گروهی که دزآنها برای هر,نغمه 
یک تار منظور شده است و با کوپه یا زخمه‌ای به ارتعاش درمی‌آیند, 
مانند جنگ قانون و سنتور که به آنها معازف می‌گویند. (صمن ۴۹۶- 
۹۲ ی 

الف - ذوات الاوتار مقید, سازهایی هستند که هنگام نواختن, با 
دست راست بر آنها زخمه زده می‌شود و رشته‌ها بر روی دسته ساز, به 
وسیلدٌ انگشتان دست چپ نوازنده. مقید می‌شوند, یعنی با«گرفت 
وگشاد » استضراج لحن به. عمل می‌آید, مانند عود, تنبون تاره 
ماندولین, گیتار و جز اننهاء ۱ ۲ 

ب:- ذرات الاوتاز مطلق, سازهایی هستند که تارهای آنها بدون 
عمل «گرفت» و فقط بامرتعش کردن آنها توسط زخمه با کوبه ب نوا 
درمی‌آیند. یعنی برای هر نغمه (نوت) یک رشته منظور می‌شود. مانند 
سنتور, قانون, چنگ و پیانو: در عرف اهل موسیقی, کلم «مطلق» به 
دست باز سیم. یعنی وقتی که انگشت روی سیم نیست, اطلاق می‌شود. 
عبدالقادر مراغی (ص ۱۳۳) برابر این لفظ رازه «گثباد» را به کار 
پرده است (نک مبحث ذوات النفخ.در همین مقاله), 

ج‌ ب مچرررات؛ سازهایی رشته‌ای است که با کمانه (آرشد) نواخته 
می‌شود مانند کتانع فر ایتک ون ز یاب 

منشأً اختراع نخستین ساز رشته‌ایبشر ظاهرا جنین بوده است که 
زهی که به خیزران میان تهی کمان ,شکارجیان و رزمندگان روزگاران 
کهن بسته می‌شده, به هنگام عمل, مرتعش می‌گشته و آوای آن,در 
استوانة میان تهي خیزران می‌پیچیده و صوتی خوش به,گوش کماندار 
می‌رسانیده است. این صوت مطبوع موجب شده است که کماندار پهرة 
دیگری از کمان خود به عنوان یک ساز رشته‌ای بگیرد. بعدها کمانی را 
که. به این. منظور. ساخته‌اند. کمان موسیقای یا «جنگ کمانی» 
نامیده اند. در. اسطوره‌های: گوناگون».در باب انگیزه اختراع چنگ 
کمانی, اشاره‌ای به شکار و يا بیکار نشده است. به ظاهر از این ساز در 
مراسم. نیایش: بزای تجسم نوای ملکوتی. (یا آراي ررح) انتفاده 
می‌شده است (فارمر» 138). نواختن چنگ کمانی هنوز هم در یننگال 
رایج است. شیوه نواختن این ساز بدین گونه است که نوازنده یک سزٍ 
زه کمان زا در"میان, لب‌های خود می‌نهد و با انگشت مبابة دست 
راست. زه را مرتعش می‌سازد و با ثنست دست چپ که در منتهی‌الیه زه 
جای دارد. بنا به دلخواه خود. به زه فشار می‌آورد. لحنی که نوازنده از 
این رشته همراه صوتی که از دهان خود استخراج می کند» تولید می‌کند 


از یک محدودهٌ ذوالاریع (یک دانگ موسیقی یا یک فاصلاٌ چهارم) 
تجاوز نمی‌کند. در گونٌ دیگری از چنگ کمانی, کدویی برای تقویت 
صوت. به بدنة خیززان کمان اضافه شده اسشت (فارفر؛ 159). زفته زفته 
بر شمار تارهای چنگ کمانی افزوده شد و بایی‌بت ۸ رشته‌ای مصری 
از آن بررخاسته است؛ سپس ستون سیم‌گیر و محفظذ طنینی بر یکدیگر 
عمود شده‌اند و جنگ زاویددار پدید آمده است, مانند جنگ ايراني و 
جنگ حینی. کهن‌ترین نقشی که از جنگ ایرالی به دست آمده: نقشی 
است. بر روی مهری مربوط په ۳۴۰۰ ق م. این مهر در کاوشهای 
چفامیش خوزستان پیدا ده است. در اين نقش, نفر سوم چنگی را 
می‌نوازد که محفظة طثینی آن انحنایی کمان گرثه دارد (دلوگان, -31 
2 محفظهٌ طنینی با جعة صوتی چنگ در طرل قررن دگرگونیهایی 
پیدا کرد و به هر شکلی که درآمد, نافی به خود گرفت: منازی که محفظاً 
طنيني آن در زیر کمان موسیقی قرار گرفته و دو سوی کمان به گونة 
دوبازر در دو سوی آن افزاشته شده است و هنوز هم در گینه رأیج 
است, «جنگ درشاخی» نامیده می‌شود. آنکه در حبشه متدارل است, 
«جنگ مقارن» نام گرفته, و شکل کمال یافتة آن در بونان به «لبر» و 
«سیتار» موسوم گشته است. .از آن زمان که محفظهٌ طنینی به صورت 
کاسه‌ای در یکی از دو سوی خیزران نهاده شد, انواع سازهای رشته‌ای 
مقید مانند رباب و تلبور ابداع گشت و از آن هنگام که کابة صوتی به 
صورت مستطیل با ذوذنقه درآمد ر رشته‌ها به موازات یکدیگر روی این 
جعبٌ طنینی استوار شدند. سازهایی مانند سنتور و قانون. به وجود 
آمدند.. معروف ترین ببازهای رشته‌ای (مطلق و مقید) که دز متون 
اسلامی ذکر شده است عبارتند از اوزان, ایاقلی کمان, ایکری (یا 
آکُر). باتوعن, بربط بزق. تاره ترَتای» تنبور (طنبور), تنبوره 
(طنبرره). چارتا (یا چهارتار), چنگ, چگور, دوتار. زباب, رود. 
رودجامه, رودخانی, زنبوره. سارنگی, ساز, سازٍ دولاب, ساز مرصع 
غاییی: ستا (بربط سه رشته‌ای), سه تار. سرود, سیتار, (نوع هندی و 
نوع یونانی)؛ شاهرود (با شهرود), فنثرغو (باَذرغو), نج (جنگ), 
طربرود. طرب الفتح, عاشق, عَرطه (با غرطبه). عود, نقا: (و نع 
بادی آن), غیجک (یا قجک و غزک): غندرود (یا غندرر) قانون, 
وه قنبری: قیتاره (یا قیثاره. یا گیتاره) گرار (با لیر )؛ کران (بربط ). 
کچ کار ک (یا کینگوری)؛ لبینا (یا لبیا لور (یا لير), مزهره 
» مقلی, موه مهری, نبل, ترهه. ژن, ,ونیا و یکتار: 

۳ 7 بادی (ذوات التفخ): سازهایی است که از یک یا جند 
استوانه یا مخروط (از جنس نال, چوب, فلز, و یا احتمالاٌ سفال) 
تشکیل شده است و با دمیدن به نوا درمی‌آید. این سازها نیز دوگونه‌اند: 
سازهای بادی مطلق. و مبازهای بادی مقید. 

: الف - سازهای بادی مطلق: به سازهایی اطلاق می‌شود که بر رو با 
پشت لول آنهاء سوراخهایی نیست و گرفت و گشاد, توسط انگنبتان 


الوا ۸۵ .1 


دست نوازنده صورت نمی‌گیرد. ساختمان سازهای بادی مطلق را 
یی با قامتهاييمتفارت تشکیل می‌دهند. هو به وس میدن (با 
لب و با مخون هرا وازد لوله‌ها می‌شود و به اراد توازنده اشتطراج 
لحن صورت می‌گیرد, مانند ارغنون. ارگ آرمونیکا (هارمونیکا): 
ساز دهنی و آکوردئون. ساز دیگری از این گرره. که از یک لول 
مخروطی شکل پاند تسکیل شده و عاری از سوراخ است و فقط با 
مار لب قادر یه یجاد اصزاثی نزدیک بد هم است, را یا فی وی 
ای. رویین نام دارد. 

ب - سازهای بادی مقید, به سازهایی اطلاق می‌شود که ساختمان 
آنها از یک یا جداکتر دولولٌ متصل به هم تشکیل شده.باشد, روی 
لوله.یا لوله‌های.این.ساز,.سوراخهایی تعبیه شده است که نوازنده, با 
دمیدن در لوله (با لب با با دم) و بستن"و بازنهادن سوراخها (یعنی 
گرفت و گشاد) با انگشتان دو دست؛ استخراج لحن. می‌کند, مانند 
انواع ای : نای سفید. نای مضاعف (یا دو ناپی) نای انبان و جز اینه. 

در پاب بیدایش,نخستین ساز بادی گفته‌اند که آدمی برای این که 
پتواند صندای خود را به دوردستها برساند, در آغاز, در کف دست خود 
را مخروط گونه دور لبها نهاده و بانگ سرداده است. رفته رفته از 
شاخ میان تهی حیوانات به منظور تقویت صوت یاری جسته است. 
جون اخبار ر مژده‌ها یکسان نیست, نحوه دمیدن در شاخها نیز حالات 
گوناگونی به خود. گرفته است, همین استخراج نوا یا صوت موسیقایی 
سیب شده است که از شاخ حیوانات سازهایی جون مارنای؛ بوق 
شاخی, گاردم و مانند اینها ساخته شود. ساکنان سواحل دریاها و 
آبگیرها. از لاک حلزرنهای درشت جئه بوقهایی ساخته‌اند:مانند سپید 
مهره, بوق حلزونی, خرمهره و جز اینهاء در آن سامانها که ساکنان آنها 
به نای و خیزران دسترسی داشته‌انده ساخت انواع نای مانند نای ساده: 
نای مشسک, سورنای». دونای و جز اینها امکان‌پذیر شده. است. 

معروف‌ترین سازهای پادی که نامشان دز آثار اسلامی آمده: 
عبارتند از آپنوسی شاخ, آرموئیقی, ارغنون, ارغون, ارگ بالابان, 
برغو (یا بورغو): بور (یا بوری)» بوق, پيشه (یا نیشه. نی‌چه), جفته, 
حبجیق: خرشهره. خیک‌نای (نای مشک), دونای, رویین نای, ژماره. 
ژمر. زمرکبیر: زررنا (یا سورنای یا صرنا). سازدهنی. سپیدمهره: 
سییدنای, ستاره, سرغین, سورنای,.سوفار. سیدنای, شاخ :شبابه, 

شعبیّ. شنگ» شهنای (شاهناق), شیپوره صور: عجب‌رود: عنقّا. (و 
وج رشته‌ای آن).. غیطه, قبازورنا , قره‌نی, فُصنب, قوال» گرنای, 
گرمیل, کاودم, مارنای:" مزمار,. مشته (ستّق), مسحوره,. موسیقار: 
موصول, مولو, ناقور, نال, نای, نای‌انبان, نای رویین, نای ژنامی؛ نفیره 
پراع (یراعه) و برو. 

۴ آلات ایقاعی: کلمةٌ «ایقاع» در علم‌الادرار جنین, تعریف شده: 
«جماعتی تقرات باشند که میان آنها زمانهای معینه محدوده واقع شود, 
مشتمل بر ادواری چند متساری در کمیت بر ارضاعی مخصوص که 
ادراک. تساری آن ادوار و ازمنه, به میزان طبع سلیم مستقیم توان 


آلات موسیقی ۵۵۵ 


کرد...» (مراغی, ۸۸). به گفتة فارابی «فانْالابقاع هو الق علی الق 
فی أزمنةٍ محدردة المقادر والیْسّب.» (ص ۴۳۶). فارمر برابر کلم 
ايقاع. واژ ریت » یعنی وزن یا اصول را نهاده است. از همین روست 
که ابزارهایی را که برای حفظ اصول موسیقی به کار می‌روند. آلات 
ایقاعی می‌نامند.. اين ترکیب اضافی. بر همه سازهای کوه‌ای فلزی؛ 
کوبه‌ای پوستی, تیفه‌ای و لوحه‌ای اطلاق می‌گردد. دز باب هر یک از 
آلات ایقاعی, ذیل نام مربوط به آن, توضیحی خواهد آمد. در اینجا به 
دو نوع از سازهای کوبه‌ای, یعتی آلات نقاره و اسبابی که به آنها در 
قدیم طاسیات و کاسات و الواح می‌گفتند. اشاره می‌شنود. 

الف - آلات نقاره: در روزگاران گذشته بر در سرای بزرگان, در 
چند نوبت, بقاره می‌زدند. عمل نقاره زدن را نوبت زدن, و سازهای آن 
را آلات نوبت زدن, و نوازنده آن را نوبتی می‌گفتند. سازهایی که در 
وبت زدن رایج بودند, عبارت بودند از گرناه بوق, سورنای, سنج, 
تقاره و دهل که به آنها آلات نقاره هم می‌گفتند. : 

ب ‏ طاسات, کاسات و الواح: این سازها به سیب اختلاف:در شکل 
ظاهر یشان به دو گروه تقسیم می‌شو نده 

نخست, طاسات ر کاسات. ساختمان این گروه از تعدادی طاس ۳ 
طاسه) و کاس (کاسه) و گاهی فنجان, از جنس سفال, جینی, بلور, فلژ 
و .یا چوپ, که در کناز یکدیگر قرار می‌گیرند.. تشکیل می‌شود. 
استخراج لحن در اين ساز از دو راه است. یکی از راه مختلف بودن 
اندازه و احتمالاً جنس کاسه‌ها و دیگری یک شکل ر یک جنس بودن 
کاسه‌ها رلی متفاوت بودن مقدار و نوع مایعی که دزون کاسه‌ها ريخته 
می‌شود (قس: مراغی, ۱۳). این کاسه‌ها یا طاسه‌ها را کنار یکدیگر 
می‌گذارند و پا کوپه‌ای چوبی يا فلزی بر لبة آنها می‌زنند. اگر کاسه‌ها 
نان جیده شوند که مجموع اصوات حاصل از آنهاء یک دایره با گام 
موسیقی را تشکیل دهد, می‌توان در محدود؛ آن دایره. الحانی استخراج 
کرد. فنجان ساز با ساز فنجان نیز نوع دیگری از اين ساز است: 

دوم الواح. در ساختمان این ساز چند لوچذ فازی, یا چوبی به ابعاد 
گرناگون و با قطرهای متفاوت به کار گر فته می‌شود. لوجه‌های فلزی را 
۳ جهارجوبی آریزان می‌کنند و الواح جوبی را روی در قطعه جوب 
موازی می‌نهند, الواح فلزی را با در کوبه که گلوله‌ای از جنس نمد بر 
سر آن نصب است؛ می‌نوازند و الواح چوبی را با دو کوب چوبی به 
صدا در می‌آوزند. فارابی در مجلنن سیف‌الدولة حمدانی عنین سازی 
را نراخت (ابن خلکان, ۱۵۵/۵ ۱۵۶). اگر الواح به گوئه‌ای جیده 
شود که مجموع اصوات حاصل از آنها یک دایر* موسیقی را تشکیل 
دهد, نوازنده قادر خواهد بوددر محدود آن گام؛ الحانی استخراج کند. 

در باب نختین آلات ایقاعی (کوبه‌ای و ضربی). نخس به کف 
زدنار پای کوبیدن وسپّس په زدن دوباره جرب با دوباره استخوان به 


یکذیگر به نظمی خاص و به هنگام پایکوبی گروهی و با کار دسته جمعی 
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اشاره شده است (شافتر, 14). مقارن همین عصرء «طبل چوبی» ابداع 
شده است. ساختمان این طبل تشکیل می‌شده است از قسمتی از بدند 
یک درخت پوسیده میان تهی. که بر روی آن یک شیار و چند سوراخ 
ایجاد کرده‌بودند. کوب این طبل, جوب دسته. کوتاهی بود با پرآمدگی 
گلوله مانندی پرسزآن: نواختن «طبل چویی» هنوز هم در آمازرن رایج 
است (هموء 33 ): 
همزمان با ابداع طبل چربی سازهای جفانه. پازنگ: دبوس و 
زنجیر دید آمد. یکی از سازهای کوبه‌ای شگفت‌آور روز گاران دور 
«طیل زمینی» است: گودالی در ژمین حفر می‌شد وروی آن با بوستی 
مقاوم که دوسوراخ داشت» پرشیده می‌شد و نوازنده با کف دودست. با 
نظمی خاص, بر پوست ضربه می‌زد. طبل زمیلی هنوز هم در حبشه در 
جشن انقلاب شتوی ر در هند در پاره‌ای از مراسم مذهبی ودایی نواخته 
می‌شود (همو, :80-81 ), 
به موازات اپداع طبل زمینی» استفاده از پرست حیوانات برای 
ساختن انواع. نقاره, کوس, دف و طبل آغاز.گردید. اختمالاً کلم 
«تأمبور»! (در معنای طبل) تحریف واه «تبور»" یا طبل عربی است 
(لاروس موسیقی, 399/ 11), 
نویسندگان اسلامی روایات گوناگونی درباز؛ اختراع" طبل 
آررده‌اند. برخی, اختراع آن را به توبل بن مک نسبت داده‌اند و برخی 
اسماعیل نیای عربهای. مستعربه را نخستین. کسی دانسته‌اند که این 
ساز را باه صدا درآررد (دایرةالمعارف فارسی, ذیل طبل). معر و لیات 
تزین سازهای ایقاعی که در آثار اسلامی از آنها یاد شده, عبارتند از: 
آخلکند. آيين پیل, أَرنْجَن» الواح. بندیره تاس (طاس). تال, تنبک, 
تبرراک.. ثبیر: تبیره: تیغان. جلاجل. جارپاره. (چالپاره), جلب, 
خلخال, داپره. دبدبه درای, درای هندی, دَرّبرکه. دف, دهل, رن 
زنگ: ساز فولاده سنج, شقف, شقیفات, شندف, طاز, طاسه؛, طبل, 
طبله: عغربنه. فقبشات. فنجان ساز, قاشقکه قدوم. رنه (قراقب)؛ 
وال (نوع کوبه‌ای): کاس (کاسه), کاس پیل, کرج با اجه (نوعی 
خلخال), کنکله: کوبه: کورکه (یا گورگه و گورگا), کوس, گوش دریده: 
گرنگ (گنگ): مقرغه. مهزه: ناقوس و نقاره: 
مأخذر این خلکان: احمدبن محمد, وفیات الاعیان, به کوشش احسان عباس, پیروت, دار 
صادر؛ فارابی؛ ابوئسر مجمد, الموسیقی الکبیر: به کوشش غطاس عبدالملک خثبه و 
محمرد احمد. الحنتی, قاهره, دارالکاتب. العربی للطباعة والشر, ۱۹۶۷م؛ مراغی, 
عبدالفادر, مقاصد الالحان, به گوشش تفی بینش, تهران,بنگاه ترجمه وش رکتاب, ۱۳۴۴ 
ش؛ لیز؛ 
ع دتم ما عم] عمجعل تا «علا" ,ماوت معاع۳۱ ۵رد .ع دم رعفیربهاعظ 
۱ ,امه اه احموما وی نت مامهانامامام ۳‏ ۵ود 
م۲ 1 ۷۵۱ ,هام۸ مه چم عماجم هن دود امطمنامما 
۱ 
«اواکله م۱ ع0 عدقباهعص 158 2۰ ۱۷۰ تدم 1925 فش ,رانا معاعال0ظ 
بقا ۲۵۲‏ ,وهآ ۰ ۰65 اع عنچاعت م۲ براته‌اله رعمموضا 19571 بحاعع۳ 


گت ۱۳۵ 
6۰ ,۲۵۲01 ,۳۵۲15 


حسیئعلی تلاح 
آلاجیق. نک سکن. 


آل آخمد, جلال‌الذین. (۱۳۰۲ -۱۳۴۸۰ش), نویسنده, نأقد و 
نظریهپرداژ سیاسی س اجتماعی, نام خانوادگی او دز بناسنامه «سادات 
ال اعمد, است. وی دز یک خانواد؛ روحانی در محلهٌ باجنار تهران 
زاده شد. نس از بایان دوره ذبستان: به کارهایی از قبیل تعمیر ساعت؛ 
سیم کشی و جرم‌فروشی پرداخت و ضمن آن دز دور؛ شبانه دبیرستان 
دارالفنون به تحصیل ادامه داد..در: همین سالها با اثار اخمد کسروی و 
محند مسعود آشنا. شد (یک چاه و در جاله, ۴۸)..تحت تأثیر 
اندیشه‌های کسروی در بارة مذهب قرارگرفت و عقیده‌انش به اصول 
تشیع به سستی. گرایید. در ۱۳۲۲ش دور؛ دبیرستان را به بایان برد و 
آنگاه به نجف سفر کرد. ولی چند ماه بعد بازگشت و در گروه ادبیّات 
دانشیرای عالی مشغول تحصیل شد. در همین دوران؛ با تنی چند از 
یاران خویش, «انجمن اصلاح» را بنیاد نهاد, از جمله فعالیتهای این 
انجمن نشر جزوه‌ای زیز عنوان عزاداریهای نامشروع بود که جلال 
خرد آن راء از عربی ترجمه کرده بود. در ۱۳۲۲ش به حزب توده 
پیوست و یکی از فعالان مطبرعاتی آن شد و در نشریات این حزب 
مقاله وشت "و مدتی مدیر داخلی مجلة ماهانةٌ مردم بود. در ۱۳۲۵ش 
دوره دانشسرای عالی را به پایان برد و سپس در مدارس تهران معلم 
شد. در تبرماه ۱۳۲۶ ش به عضویت کمیتة ابالتی تهران حزب توده 
دررآمد و در ۱۳دي ماه همان سال به عنوان اعتراض به عدم.استقلال 
رهبری این حزب و فقدان دموکراسی در آن, همراه با گروهی به 
رهبری خلیل ملکی, از آن انشعاب کرد (ایران ما, ۲۶/۱۲۰/۱۵). 
[تاریخی که آل احمذ خرد برای.اين رویداد ذکر کرده (۱۶. آذرماه 
۶۴ ش) و در جهان نو (ملاح ۵) ودر خدمت و خیانت ررشنفکران 
(صصن:۳۴۶, ۳۴۷) آمده خطاست و ظاهرأً از همان جا به مقال منتشره 
در ایرانیکا نیز راه یافته است]. آنگاه مدتی در حزب انشعابیٌون به نام 
حزب سومیالیست توده ایران په فعالیت پرداخت, و چندی بعد خود را 
کنار کشید: اما تا بایان عمر به راه تازه‌ای که برگزیده بود وفادار ماند. 
پش از آن دوران؛ به نگارش داستانهای کوتاه و مقالات انتقادی 
پزداخت: در ۱۳۲۸ش ازدراج کرد. اما هرگز دارای فرزند نشد. 

در دوران جنبشس ملی شدن صنعت نفت"(۱۳۳۲۰۱۳۲۹شی) بار 
دیگر په فعالیت سیاسی پرداخت. در ۱۳۲۹ش در تأسیس «حزب 
زحمتکشان مردم ایران» به رهبری مظفر بقایی و خلیل.ملکی شرکت 
جست ر مدیزیت روزنامٌ شاهد, ارگان ای حزب؛ را برعهده گرفت. 
دز ۱۳۳۱ شش در تأسینس «نیروی سوم» به رهبری خلیل ملکی و انتشار 
مجلٌ علم و زندگی, ارگان این سازمان, همکاری کرد و مدتی: نیز 
ریاست. کميته تبلیغاتی.«نیروی سوم را بزعهده.داشت. در اردیبهشت 
۳ سش از نیروی سوم نیز کناره گرفت, ولی درستی خود را با برخی 
از افراد آن گروء حفظ کرد. نس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش توسط 
دادستان حکرمت نظامی احضار و پس از یک روز بازداست آزاد شد 
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(در خدمت و خیانت روئنفکران, ۳۹۵). پس از آزادی, گرچه غیر از 
شرکت در تجدید حیات «جامع سوسیالیستها» فعالیت سیاسی چندانی 
ندافت: گذ گاه مقالاتی شبانتن - اجتماعی, جه در مجلاث و چه به 
صوزت مستقل می‌نگاشت و در راه‌اندازی و ادارُ مجلةٌ علم و زندگی 
و نبرد زندگی در سالهای ۱۳۳۹-۱۳۳۶ ش همکاری داشت (هفان, 
۸ مدتی نیز به گردش در گوشه و کناز کشور پرداخت و مشاهدات 
خود را در دفاتری زیر عنوان اورازان, تات‌نشینهای بلوک زهراو 
جزیرءٌ خارک, در تیم خلیج فارزس به نگارش درآورد. سپس چندی در 
«موسة تحقیقات اچتماعی»: وانسته به داتشکدة ادبیات دانشگاه 
تهران. کار کرد و خندی نیز در دانشسرای عالی, دانشسرای مامازان. 
دانشکدهة علوم تربیتن و هنرسرای عالی نارمک به تدریس ادبیات 
پرداخت. در ۱۳۳۱ش سرپرست نشری کیهان ماه شد که تنها ۲ شحاره 
از آن منتشر گشت, در همین سال از سری وزارت فرهنگ, برای 
مطالعه در زمینة نشرا کتب درسی, به اروپا سفر کرد. در فرژزدین ۱۳۴۳ 
ش به حج رفت و در تابستان همین سال در هفتمین کنگر؛ٌ بین‌المللی 
مردم‌شناسی در.اتحاد شوروی شر کت کرد. تابستان سال بعدء ه دعوت 
سمیناز بین‌المللی ادبی: ‏ سیاسی دانشیگاه هاروارد. به ایالات متحدهٌ 
امریکا رفت. آل‌احمد شرح این سفرها را نگاشته, که از آن جمله شرح 
سفر حج او زیر عنوان خسی در میقات چندین بار چاپ شده است. این 
شرح نشان می‌دهد که عواطف مذهبی که نوسنده از کودکی با آن خو 
گرفته بوده, در طی مراسم حج. پار دیگر در ار زنده شده است. 
در ۱۳۴۷ش در تأسیس. کائون نویسندگان ایران شنر کت کرد. از 
این دوران به بعد, مقامات ساراک نظام سلطنتی, بر آزاز او افزودند. 
سرانجام در ۱۸ شهریور ۱۳۴۸ ش, در آسالم گیلان درگذشت. از میان 
آثار وی, ۲ کتاب بیش از همه شهرت یافت: شرب‌زدگی و در خدمت و 
خیانت روشتفکران, در کتاب نخبست. که یک بار در ۱۳۴۱ش و چند 
پار در سالهای بعد به چاپ رسید, در بار؛ علل پس‌ماندگی شرقیان و 
دلابل توج مردم. ایران به غرب, نظربات. گوناگونی مطرح ساخته. 
تسبت به خطر نفوذ فرهنگ غرب در جامعه ایرانی هشدار داده, و ردکا 
آوردن به «کلیت اسلامی» را توصیه کرده است. نظریات عرضه شده در 
این کتاب پیش‌تر. عکس‌العملهای عاطفی نسبت به مسائل است و 
ریشه‌یابی علمی و تجزیه و تحلیل تاریخی در آنها ضعیف و اندک 


استا, ی و 
دور بخش کوجک از .کتاب. در خدمت و خیانت روثنفکران در 
۵ ش در مجلهٌ جهان نو به چاپ رسید (یک چاه و دو چاله۵۳)و 
متن کامل آن پس از درگذشت وی, در ۱۳۵۷ ثن منتشر شد, در این 
کتاب..وی نظریاتی در:باب روشنفکران و ديدگاههاي آنان و خضایصس 
و برخی از روشهای اندیشه وا عمل ایشان عرضه.می‌کند. در ۲ کتاب 
دیگر اوء مدیر مدرسه و نفرین زمین, داستان‌نویسی و نقد اجتماعی 
در هم آمیخته. است. وقایع کتاب مدیر مدرسه در مدرسه‌ای در حومةً 


شهرتهران می‌گذرد.ز تویسنده در ضمن توصیف روابط و مشکلات 
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شاگردان, معلمان و مراجعان. به ارائه و نقد مسائل اجتماعی می‌بردازد. 
در کتاب نفرین زمین هرچند که ظاهراً موضوع رمان مربوط به 
«سر گذشت معلم.دهی است در طول ته ماه از یک سال و آنجه بز ارو 
اهل ده می‌گذرد» (همان. ۵۴), اما قصد اصلی او نقد و بررسی مسائلی 
نظیر اصلاحات ارضی, فروش املاک:: تعاون روستایی, مکانیزه شدن 
کشاررزی. و آبیاری سنتی ر وابستگی اقتصادی روستاییان به 
کمپانیهای خارجی است. سر ذشت کندوها و نون والقلم نیز دو 
ذاستان تمئیلی‌آند که اولی الا علن شبدن نفت و شنرتوشنت آن را باز 
می‌گوید, و دومی در زیر پوشش یک داستان تاربخی, ارضاع ر احوال 
جاری ایران را تصویر می‌کند. آل احمد علاوه‌بر داستان‌نویسی, در 
زمین‌های مردم‌شناسی نیز آثاری دارد که حاصل سفرها و مشاهدات 
عینی ار در نقاط مختلف ایران است. وی با آنکه تحصیلات رسمی در 
زمینةً مردم‌شناسی نداشت: در دریافت مسائل و مشکلات روستا و 
زندگانی روستایبان, و نیز طرح مسائل مردم‌شناسی و بیان سنتها و 
فرهنگ عامه مناطقی که بدانها سفر کرده, تیزیینی قابل توجهی نشان 
داده انست. این دقت نظر در نوشته‌های سیاسی و اجتماعی او نیز دیده 
می‌شود. ولی در اين گونه آثار غالباً حالات روحی و عکس‌العملهای 
عاطفی بر داوریهای .او ساید می‌افکند و .انسجام و نظم. منطقی 
نوشته‌هایش را متزلزل می‌سازد. 

هثر برچستةً آل احمد داستان‌نویسی ارست که در این زمینه دارای 
سبک و شیو؛ُ خاض است. زبان محاوره را بسیار خوب و بجا به کار 
می‌گیرد؛ تصویرها و شخصیت‌پردازیهایش روشن ردقیق است. و در 
گنجاندن نکات اجتماعی و سیاسی در ضمن داستان توانایی تمام دارد. 
پژرهشگران و صاحبنظران در باب آثار و شخصیت فرهنگی- سیاسی 
وی اختلاف نظر بسیار دارند. 
آثار: از آثار او که تاکنون منتشر شده اینهاست: 

الف - داستانها و سثرنامه‌ها و مقالات: دید و بازدید, ۱۳۲۴ ش؛ از 
رنجی که می‌بریم؛ ۶ ش!سه‌تار, ۱۳۲۷ش! زن زیادی, ۱۳۲۱ش؛ 
اررازان,.۱۳۳۳ش؛.هفت مقاله, ۱۳۳۳ش؛ تات نشینهای بلوک زهرا, 
۷ ش! سرگذشت.. کندوها,_۱۳۳۷ش؛ مدیر. مدرسه؛ ۱۳۳۷ ش؛ 
جزیر؛ خارک. در یتیم خلیج فارس, ۱۳۳٩‏ ش نون و القلم, ۱۳۴۰ش! 
سه مقالاٌ دیگر: ۱۳۴۱ ش؛ ارزیابی شتاب‌زده, ۱۳۴۴ ش؛ خسی در 
میقات, ۱۳۴۵ش؛ نفرین زمین, ۱۳۴۶ش؛ کارنامٌ سه ساله, ۱۳۴۷ 
ش؛ پنج داستان, ۰ ش؛ یک چاه و دو جاله, ۱۳۵۶ ش؛در خدمت 
و خیانت روشنفکران, ۱۳۵۷ ش؛ سنگی ب رگوری, ۱۳۶۰ ش؛ ولایت 
عزرائیل, ۱۳۶۳ش. 

ب س ترجمه‌ها:... عزاداربهای نامشروع, ۱۳۲۲ش؛ قمارباز (از 
فیودور داستاینکنی), ۱۳۲۷ش؛ بیگانه (از آلبرکامو) با همکاری علی 
اصفر . خبره‌زاده, : ۱۳۲۸ش؛ سوء‌تفاهم. (از آلبرکامو). ٩۱۳۲ش؛‏ 
دستهای آلرده (از ژان پل سارتر), ۱۳۳۱ش؛ با زگشت از شورری (از 
آندره ژید), ۱۳۳۳شی؛ مانده‌های زمینی (از آندره ژید) با همکاری 
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برویز داریوش, ۱۳۳۴ش؛ کرگدن (از اوژن بونسکو), ۱۳۴۵ش؛ عبور 
از خط (از ارنست یونگر) با همکاری محمود هومن. ۱۳۴۶ش؛ 
تشنگی و گشنگی (از اوژن یونسکو), با همکاری منوجهر هزازخانی, 
۱ سش. نیز تلخیص ,و بازئویسی داستان کهن چهل طوطی با 
همکاری شیمین دانشور, ۱۳۵۱ش. 
مأخذ: علاره بر برخی از آنار آل احمد که در متن مقاله آمده» از متابع. زیر نیز استفاده 
شده است؛ 
ملاع. خسرو, «سوکی بر جلال»» جهان نو, سس ۱۲۴شه ۴ (مرداد ب شهریرر 
۸ ش): صص ۴ - ۸؛ یادنامٌ جلال آل احمد: بد گوشش علی دهباشی: تهران: 
پاسارگاد, ۱۳۶۴ش: ضض ۱۷ - ۱۲۲ ۷۹ ۰:۸۱ ۴۹۰ ۰ ۵۱۳: 
محندعلی مرلوی 


آل اخشید. اخشیدبان یا اخشيدیه. سلسله‌ای از فرمانروایان 
رعانه که میان سالهای ۳۵۸-۳۲۳ ق / ۹۶۹-٩۳۵‏ م به تفاریق بر مصر 
و شام فرمان راندند: 
وجه تسنمیه: اخشنید شکل سفدي واژه‌ای ایرانی انست که در اوستا 
به‌صورت ی دیده می‌شود و آن را به معنی نورانی می‌دانند. اشپولر 
و گرشویج! ريش آن را از واژ؛ فارسی باستانی خشایئیه به معنی 
فرمانروا آورده‌اند (اشپولر: ۰356 420-31 گرشويچ 42 بند 269). 
کریستن‌سن واژ؛ «شاذ» برگرفته از خشایئیه به مفهوم شاه را گونذ 
دیگری از واژهٌ اخشید دانسته است (ص ۵۲۵, حاشية ۲). ابرحیان 
توحیدی واژ؛ اخشاذ را به جای اخشید به کار برده (۷۹/۱) و 
ابن‌خردادیه (د ح ۳۰۰ ق / ٩۱۳‏ م) این واژه را در زمر؛ لقب شاهان 
محلّی فرغانه بر شمرده است (ص ۴۰). همچنین, اين واژه در سفدی 
به معتی سور «خداوندگار) و در نوشته‌های کهن اسلامی (ابن 
کثیر. ۲۱۵/۱۱؛ صتفدی, الوافی, ۱۷۱/۳) لقب فرمانروایان ایزائی سغد 
ر فرغانه در دوره‌های پیش از اسلام و آغاز اسلام است (قش: 
میئورسکی, حاشیهُ حدود العالم, ۳۵۵؛ ژبیدی, ۱۳۴۳/۲ بوستی, 141 )۰ 
آرزیایی ماخذ: . ارزنده‌ترین منابم اين دوره کتاب‌الولاة: و کتاب 
القضناة ابوعمر محمد بن یوسف کنُذی (د:۳۵۰ ق ۹۶۱۱ نویشنده 
معاصر |خشیدیان است. این کتاب به وسیل زدژن‌گست ‏ خاورشناس 
انگلیسی, در ۸۱۹۱۲ منتشرشده است.ولاة کندی تاریخ مصر را از 
پیروزی اسلام تا روزگار انوجوربن اخشید (د ۵ ۶۱ ) 
دربر دارد. ابن‌ژولاق (ذ ۳۸۷ ی / ۹۹۷ م)؛ محمد قضاعی (د۴۵۴ق | 
۲ ابندهماق (د ۸۰۹ ق /۱۴۰۶م)» احمذین عبدالله اوحدی (د 
۱ ی | ۸ م). احمدین علی مقریزی: (د ۸۳۵ ق /۱۴۴۱م) و 
جلالالدین سیوطی (د ٩۱۱‏ ق/۱۵۰۵ م) از کتاب او استفاده کرده‌اند. 

کندی در کتاب الولاة خزد شرخ. حکومت الیان. مصر را از 
روزگار عمروین:عاص (حکومت: ۴-۱۹ اق 2۶۴۰۰ ۶۴۵م): آغاز 
کرده و بنابر نوشتذ اب زولاق تا ٩۴۶/۳۳۵‏ ادامه داده است..پس 


4. 1۳۲۷۵8 


از آن نوشته‌های. ابن‌زولاق شاگرد کندی است. ار کتابی در سيرهٌ 
اخشیدیان دارد که در دست. نیست. کتاب گمشده او مهم‌ترین اثر در 
پاره تاریخ اخشیدیان بوده اشت. یاقوت (د, ۶۲۶ ق.! ۶۹ م) دز 
معجم‌الادباء (۲۲۶/۷), این‌سعید (د ۶۷۳ ق / ۱۲۷۴ م) در المغرب 
(۱۴۸"به بعد) و مقزبزی در خطط (۲۵/۲) از .این کتاب یاد کرده‌اند. 
این‌سعید به نقل از ابن‌زولاق می‌گوید: ابرجعفر اجمد بن یوسف بن 
ابراهیم بغدادی مشهور به ابوجعفر کاتب (دح ۳۴۰ ق /۹۵۱م) کتابی 
در سيرة احمد بن طولون و سيرة ابی الجیش خمارویه نوشته که من هر 
در را خواندم و دیلی بر آنجه او تیاورده بود. افزردم. همجنین کتابی 
دیگر در باره سیر اخشید از محمد بن موسی‌بن مأمون هاشمی دیدم که 
در حقیقت سیره نبود, پلکه نکوهشی ستایش‌نما بود. من در ۳۵۰ ق / 
۰۱ م با اجازه علی بن اخشید سیر؛ پدرش محمد بن طغج را نوشتم. 
در آن سیره جز آنچه دیدم یا فرد راستگویی بر من املا کرد, ننگاشتم 
(المغزپ, ۱۴۸). اخبار مصر عنوان کتاپی است از محمد بن عبیدالله 
ابن احمد بن اسماعیل, معروف به عزالملک مسبحی (۳۶۶ ۴۲۰ ق | 
۱۰۹۰۰۷ دز ۲ جلد که در آن از رویدادهای مصر تا ۴۱۴ ق / 
۳ م باد شده است. مقریزی و ابن‌تغری بردی (د ۸۷۴ ق / ۱۴۶۹ م 
بر این کتاب تکیه کرده و از آن استفاده کرده‌اند. بیش‌ترین گزارشها دز 
بارهُ تاریخ اخشیدیان از,آن این سعید اندلسی (۶۱۰- ۶۷۳ ق |۱۲۱۳ 
- ۱۲۷۴ م) است. نویسنده با بهره گیری از کتابهای سيرة محمد بن 
طفح ابن‌زولاق, سبرة الائمة عبدالرحمن بن حسین بن مهب (د بعد از 
۱ ق ۱۰۲۰۰ م)؛ تاریخ مصر ابر عبدالله محمد بن سعد فرطی (د 
۷ ی ۱۱۷۲۱ م) و کتاب الکمائم بیهقی (ابن سعید, ۰۱ ۱۳), اثری به 
نام کتاب العیون الذعج فی حلی دولة بنی طْعغج پرداخته و آن را در 
بخثن چهارم النفرب فی حلی‌المفرب آورده. است. همچنین از 
کتابهای در خور توجّه این درره کتاب الدرل المنقطعة جمال‌الدین علی 
ابن ظافر آژدی (۵۶۷ ٩‏ ۶۲۲ ق ۱۱۷۲۱ ۰ ۱۲۲۵م) است. اين کتاب 
رخدادهای تاریخ حمدانیان, ساجیان, طولونیان, ا خشیدیان و فاطمیان 
را دری دارد. فردیناند ووستنفلد (۱۸۰۸ - ۱۸۹۹ م) بخشهای 
طولونیان و اخشیدیان این کتاب را در تاریخ «فرمانروایان مصر» خود 
منتشر کرده است (۵۸/۳- ۰۶۲ ۵۷/۴ ۶۲). نوشته‌های احمد بن علی 
مقریزی و ابن‌تفزی بردی در بارهُ اخشیدیان از مأَخذ دست دوم این 
دوره به شمار می‌آید. مقریژی دردو کتاب خود المواعظ والاعتباز فن 
ذکر الیخعط ر الانار و اتماظ الحنفاء باخبار الائمَة الفاطمیین الخلفاء 
تاریخ اخشیدیان را از کتاب ولاة کندی و ذیل آن. نقل کرده امنتا, 
ابن‌تغری بردی در النجرم الزاهره از بیش‌تر منابع روزگار اخشیدیان 
بهره گرفته و شرخ گسترده‌ای از تاریخ آنان به دست داده است؛ رم 
الاضر عَن فُضاو مضرز اعنوان کتابی: است:از ابن‌حجز: خسقلائی (د 
۲ ق / ۱۴۴۸ م). از این کتاب روون گست شرح حال قاضیانی را که 
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میان سالهای ۲۳۷ - ۴۱٩‏ ی / ۸۵۱ ۱۰۲۸ م در مصر شفل قضارت 
داشته‌اند. به همراه بخشی از کتاب تاریخ الاسلام شمس‌الدین محمد 
ذهبی ( ۷۴۸ ق ,۱۳۴۷ م): ذر کتاب الولاة بذ خاپ زسانیده است: 
زمينة تاریخی:: پنی از فروپاشی نظام حکوبتی طولونیان مصر در 
۲ ق ٩۰۵‏ م عباسیان اندک زمانی بر مضر و شام فرمان راندند. 
اما دیری نپایید که شاهان دیگری به نام اخشیدیان بر آن ننرزمین چیّره 
شدند. هنگامی که گروهی از فرغانیان را نزد معتصم (د۸۴۲/۲۲۷م) 
خلیفد عباسن 
(اب‌خلکان, ۵۷/۵). خلیفه دستور به احضار جفٌ و یاران از داد و 
ایشان را بنواخت و تیولهایی در سامرا در اختیار آنان نهاد. جف پس از 
درگذشت معتصم اندک زمانی را در دربار وائق (د ۲۳۲ ق/۸۳۷م) و 
متوکل سپری ساخت و سرانجام در شبی که متوکل کشته شد (شوال 
۷ و ادسامبر۸۶۱ م) درگذشت (ابن‌تفری‌بردی,۲۳۷/۳).طفج‌پسر 
جف پس از مرگ پدر ذخست به طولوئیان و سپس به پاران اسحاق بن 
کُنداج پیرست ر تا درگذشت احمد بن طولون (د ۲۷۰ ق/۸۸۳ع) در 
مضر ماندگار شد. طفج با صلحی که میان ابوالجیش خمارویه (مة ۲۸۲ 
ق | ۸۹۵ ), پسر احمدین طولون و کنداج برقرار شد (قس: محمد 
راغب, ۲۲۵ ۰۰ ۲۲۶), به خمارویه پیوست و از جانب او به حکومت 
دمشق و طبریذ فلسطین رسید (ابن‌خلکان, ۵۷/۵). پس از کشته شدن 
خمارویه, طغج نزد مکتفی خلیفة عباسی بر گشت و از او خلعت ستاند. 
ولی عباس بن حسن رزیر بر او بهانه گرفت و طغج را با فرزندش 
محمد به زندان افکند, و طفج در ۲۹۴ ق / ٩۰۷‏ م در زندان در گذشت. 
فرمانروایان آل‌اخشید:: از خاندان اخشید ۵ تن به اين نامها به 
حکومت رسیدئده 

۱. ابربکر محمد بن طفج بن جفب بن بُلتکین بن فوری بن خاقان (۲۶۸ 
+ ۳۳۴ ق 2۸۸۱۲ ۹۳۶ ع): وی بنیادگذار دولت اخشیدی در مصر ر 
شام بود. دز راپسین روزهای زندگی پدرش در زندانِ بغداد بود و پس 
از قیامی که بر ضدخلیفة عباسی معتز انجام گرفت به فرمان عباس بن 


۳ هو 
آرردند. جفٌ جد اخشیدیان را نزد او به دلارری ستودند 


حسن: وزیر خلیفه از زندان آزاد شد. پس از کشته شدن وزیر, محمد 
بن طفج به احمدین بسطام والی شام پیوست و بنا به رأی نویسند صیح 
الاعشی «بازیار» او شد (قلقشندی, ۴۶۹/۵؛ ابن‌سعید, ۱۴۹) و تا ۲٩۷‏ 
ق ۱ ٩۱۰‏ م که ابن‌بسطام درگذشت, از پشتیبانی او برخوردار بود. 
محمدین طفج چندسالی را نزد علی بن احمد بن بسطام سنپزی ساخت. 
پس از آن به ابومنصورٍ تکین پیوست.و از ارکان دولث او گردید 
(ابن‌خلکان, ۵۷/۵ محمد بن طنج در ۳۱۶ ق ٩۲۸‏ ۸ از تکین جدا 
شد و به فرمان مقتدرخلیفة عباسی, حاکم رل گثت و در ۲۱۸ ق / 
۰ م ولایت دمشق یافت. در رمضان ۱ و /اوت ٩۳۳‏ م از سوق 
قاهر (د ۳۲۲ ق /۳۴٩م)‏ به فرماثروایی مصر منصوب شد, ولی بش از 
۲ روز که خطبه به نام او خوانده شد. خلیفه, , احمد .ی را به 
جای آو گماشت. دز ۳۲۳ ق ٩۳۵‏ م دیگر پار از طرف الراضی بالله 
(د ۳۲۹ ق ٩۴۱۱‏ م) فربان حکومت مضر را گرفت و:در ۳۲۷ ق - 


آل اخشید ۵۵۹ 


٩‏ از طرف همین‌خلیفه لقب‌اخشید به‌او داده‌شد (کندی,۲۸۶؛ابن 
خلکان, ۵۸/۵: همدانی, ۱۵۳). از آن سال این لقب به نام او بر منبرها 
خوانده. شد.محمدین :غبدالملک‌همدانی(2:۴۶۳ ۵۲۱.ق/: 2۱۰۷۱ 
۷ م) در عیونالسیر فی محاسن البدو والحضر و عمربن حسن بن 
دحیه (د ۶۳۲ ق ۱۲۳۶ م) در الثبراس از او به زشتی یاد کرده‌اند 
(اپن‌خلکان, ۵۷/۵؛ ابن‌دخیه, ۱۱۵). ابن‌زولاق از بخل او داستانها 
گفته است (ابن‌سعید, ۱۴٩‏ به بعد). سپاهیان او را ۴۰۰۳۰۰۰ 
پرشمرده‌ائد. گویند همواره ۸۰۰۰۰ بنده به نگهپانی ار مشغول بودند و 
ار بیش‌تر شبها را از: ترس در چادرهای فراشان به صبح می‌رسانید 
(ابن‌خلکان ۵ با وجود این ابن‌تفری بردی او را به هوشیاری و 
جنگارری و رشادت ستوده است (۲۵۶/۳). محمدین طفج در ذیقعده 
۴ ق | زرئن ۹۳۶ م درگذشت. 1 

۲. ابرالقاسم آثرجور (۳۴۹۰۳۱۹ ق /۹۳۱- 0 
اخشید, ابوالمظفر حسن‌بن طفج و وزیرش, ابوبکر علی بن مقاتل ,با 
مشورت ابوبکر محمد.بن علی مادرایی او را به جانشینی برگزیدند. 
انوجور در ذیقعده ۹ شي | دسافیر ۹۶۰ درگذشت. 

۲ ابرالحن علی‌بن اخشید (د ۳۵۵ ق / ۹۶۶ م): روز جمعد ۱۳ 
ذیقعده؛ ۳۴۹ ی .۴ ژانویة ٩۶۱‏ م خطبه.به نامش خوانده شد. چون 
خردسال بود, ادارهٌ کارها به دنت کافور افتاد. 

۴ کافور ابرالسکٌ (د ۳۵۷ ق۹۶۸۱ م)؛برده‌ای حبشی بود که در 


۷ ی / ٩۲۴‏ اخشید ار را در سودان به ۱۸ دینار خریده بود (ابن 


خلکان, ۱۰۰/۴). او در درباز اخشید برکشیده شد و سرانجام در ۳۳۵ 
ق / ۹۴۶ ادار؛ جکومت مصر را به دست گرفت (این‌سعید, ۱۹۹). در 
این دوران ولابت با اپوالقاسم و حسین: پسران اخشید, بودو وزارت 
او را اپن‌فرات به عهده داشت. ذهبی او را در شجاعت و کشورداری 
ستوده است (ذهبی: ۷ محمد بن سعد قرطی او را دز زمره مردان 
شگفت جهان شمرده است (ابن‌سعید, ۱۹۹). ابوطیب متتبی (ذ ۳۵۴ ق 
۱ م) هنگامی که خشمگینانه از سیف‌الدوله دور شند. کافور را به 
منزدای گرفتن جکومت مصر بسیار ستود (ابن‌ایاس, ۱۸۰/۱). بیش‌تر 
این ستایشها میان سالهای ۳۴۶ ۰ ۳۴۹ ق /۹۵۷- ۸۹۶۰ سروده شده 
است (متنبی, ۳۹۳/۳ به بعد). جون متنبی از این ستایشها طرفی نبست. 
از ۳۵۰ ق ۹۶۱ به هجای او پردانغت (همو, ۲۸۲/۲ ۲۸۵), کافور 
در:۲۰ جمادی‌الارل ۳۵۷ ق / ۲۲ آرریل ۹۶۸م در گذشبت, ابن خلکان 
به نقل از مضاعی .در کتاب الخطط و فرغائی (۳۹۸-۳۲۷ ق -٩۳۹/‏ 

۱م) در سيرة کافور اخشنیدی سالهای متفاوتی را دربار؛ مرگ از 
به دنت داده است (ابن خلکان,۱۰۵/۴۰). دوران حکومت کافرر ۲ 
سال:ز ۴.ماه بود (نیز نک کافوز اخشیدی): 

۵ اب رالفرارمن.احمد بن علی :(د ۳۷۷ ق /۹۸۷م): بن از کافور دز 
۱ سالگی به.حکومت رسید. جون خُردسال بود عمویش حبن‌ین 
عبیداله ین طنج (۳۱۲ ۰ ۳۷۱ ق ۹۸۱-۹۲۴ م).که والی شام بود 
پیشکار ار شد (کندی, ۲۹۷؛ ابن‌خلکان, ۶۱/۵).بر اف رفتار ناشایست 
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حسن مردم شوریدند. در زمان او قحطی روی داد به گونه‌ای که مردم 
مردار و سگ می‌خوردند (کندی, ۲۹۷). المعزلدین ال (د ۳۶۵ ق / 
۶ م) فرمبت را غنیمت شمرد و جوهر غلام خود را برای سر کوبی 
آنان فرستاد. جوهر در ۱۶ شعبان ۳۵۸ ق / ۵ ژوئية ۹۶۹ وارد معنر 
شد و با دستگیری آخرین بازمانده اخشیدیان: این سلسله بز جیده شد. 
اوضاع فرهنگی: درران کوتاه اخشیدیان از بزرگان برجسته‌ای 
بهسره‌ور بود که پیش‌نترشان در دولت آنان با احترام روزگار 
می‌گذراندند.. مشهوز. است اخشید .همین .که از ذانش.یکی از 
فرهیختگان روزگار خویش آگاهی یافت, سواحل مصنر را به دست او 
سپرد. انوجور اخشیدی با سیبویه مصری همنشینی می‌کرد و محمدبن 
علی پن مقاتل وزیر ماهانه‌ای به این ادیب می‌داد (ابن‌زولاق, ۳۵ - 
۶ ذر فنطاط پازاری بزرگ برای ضحافان برد کذ افدیشوران و 
ادب‌درستان بدان رری می‌آزردند (ابن زولاق» ۵۱). گویند خلیفه 
عبدارحمن الناصر (د ۳۵۰ ق /۹۶۱م) از اندلس ۱۰۳۰۰۰ دینار برای 
فتیهان مالکی فزستاد و کافور اخشیدی در مقابل آن مبلغ 3 
دینار به فتیهان شافعی داد (ابن زیات ۰ ۱۹۱۰). ابن‌زولاق در 
اخبار سیبویه از مساجدی نام می‌برد که ادیبان و فقیهان برای جدل و 
مناظره در آن گرد.هم جمع می‌شدند. از اين جمله مساجد .عمروبن 
العاص و ابن‌عمروس بود (صص. ۴۴, ۴۶). 

اینگ به شرح حال بزرگان رشته‌های علمی و ادبی در "زمان 
اخشیدیان می‌پردازيم : 1 

الف ‏ تاریخ‌نگاران:. اخشیدیان از مورخان: بزرگی _همانند 
ابن‌یونس, کندی, ابن‌زولاق و فرغانی برخوردار بودند: ۱. ابن‌پونس 
صدفی, عبدالرحمن بن. احمد (۲۸۱ - ۳۴۷ ق | ۸٩۴‏ - ۹۵۸+). در 
تاریخ‌نویشی به محدثان توجه ویژه داشت. دو تاریخ به نامهای اخبار 
مصر و رجالها و ذکرالغرباءالواردین علی مصر در تاریخ مصر نگاشته 
است ‏ (ابن‌خلکان,. ۲۷۸/۱؛۰ ابن‌شاکسر: ۵/۴). گویا برخی از 
هم‌روزگاران او به نوشته‌هایش اعتمادی نداشتند و گروهی اعتماد تمام 
به وی می‌کردند. ابن‌خلکان اشعاری مبنی بر پذیرش و تأیید گفتارها و 
نوشته‌های او آررده. است (ابن‌خلکان, ۲۷۸/۱)؛۲. کندی, مجمدین 
یوسف‌بن یعقوب (۲۸۳ - ۳۵۰ ق | ۹۶۱-۸۹۶م). تاریخ‌نگار مشهور 
روزگار اخشیدیان. از اوایل جواني وی و اينکه یا از مصر خازج شده 
یا نه آگاهیهای روشنی در دستِ یست. مقدمات را در مصر فرا گرفت. 
پس از آن به تاریخ پُرداخت و ذر این علم شهره شد. بیش‌تر نوشته‌های 
تاریخی او په دست ما نرسیده. ولی آثار او پایٌ نگارشهای پیشینیان 
شده است. کندی کتابی به نام خطط داشته که مقریزی (د ۸۳۵ ق | 
۱۳۳۱ م) به آن اشاره دارد و گوید «نخستین کسی که دربار؛ خطط و 
آثار مضر کتاب نگاشت: کندی بود» (مقریزی, خطط, ۴/۱). ابوصالح 
ارمنی (سد+ ۷ ق/۱۳ م) در کتاب تاریخ خود معروف به کنائس و أذيرة 
مصر به این کتاب: کنذی اشاراتی دارد (صصن ۰۲۹ ۰۰۳۲ ۱۰۷). 
ابن‌دتمای (د ۸۰٩‏ ق / ۸.۱۴۰۶) در کتاب الانتصار لسواسطة 


عقدالامصار (۷/۴ - )٩‏ پاره‌های گوناگونی از کندی بیان می‌دارد که 
احتمالا باید از کتاب خطط او باشد؛ ۴. این‌زولاق, ابومحمد حسن‌بن 
ابراهيم (۳۰۶ -۳۸۷۰ ق:/.۱۸٩- ۹٩۷‏ مه موزخ مصري‌:و نویسند؟ 
کتابهای. گوناگون در شرح احرال و تاریخ و جفرافیای محلی درباره 
مصر در زمان اخشیدیان و آغاز فرمانروابی فاطمیان است (روزنتال, 
3 با انکه بیش‌تر: کتابهای او از دست رفته, ولی این کتابها مأخذ 
آثار تاریخی بعدی بوده است. افزون بر کتاب سيرة مخمدبن طغج 
الاخشید, کتابهای التاریخ الکبیر علی السنین, فضائل مصر و اخبارها 
و سيرة جوهر را بدو منسوب داشته‌اند. ذیلی که رزون گست به همراه 
کتاب ولاة کندی از ابن‌زولاق منتشر کرده از آنِ ار نیست؛بلکه از 
نویسنده‌ای: ناشناس است (گست, مقدم؛ انگلیسی ولاة, 12؛ قس: 
آپن‌سعید. ۱۳۹, حاشیهٌ ۱)؛ ۴. فرغانی, احمد پن عبدائه بن احمد 
(۳۲۷- ۳۹۸ ق ۱۰۰۸-۹۳۹ ع), در مضر سکونت داشت و در همان 
شهر درگذشت. یاقوت کتابی با عنوان سيرة.کافور اخشیدی به او 
نسبت داده است (۱۰۴/۳). 

پ - فقیهان: ۱. ابن حذاد, ابوبکر محمد بن احمد ین جعفر (۲۶۴ 
- ۲۴۴ ق ۹۵۵-۸۷۸۱م). قضای مصر و تدریس آن را به عهده داشت. 
نزد مردم گرامی بود و افراد از او فتوا می‌خواستند. دربار؛ او گفته‌انده 
سه‌شگفتی در دنیا هست «خشم جلاد, پاکیز کی سماد و رد نوشتن بر 
ابن‌حذاد» (ابن‌خلکان, ۱۹۸/۴). او آگاه به حدیث, قرآن, شعر و ادب 
پود و در روزگاز خود مانند نداشت. انوجور اخشیدی بر جنازه‌اش 
حاضر شد. داستانهای گوناگونی با اخشیدیان از او بیان شده که نشان 
پلندهمتی ارست (قس؛ کندی. ۰۴۸۷ ۵۵۱: ذهبی؛ !۱٩۲‏ صفدی, 
الوافی, ۶۹/۲)؛۲. ابوعبداثه ابوزژرع؛ دمشقی (د ۳۲۷ ق /۳۹٩ع).‏ از 
شافعیانی است. که روزگار اخشیدیان را دریافته است. در آغاز 
فرمانروایی اخشید حکم تضا. گرفت.(کندی: ۰۴۸۷ ۵۶۲ - ۵۶۳): 
۳. ابویکر محمد بن پشر بن عبداله زییری (د ۲۳۲ ق/ ٩۴۳‏ م؛ سبوطی, 
حسن المحاضره,.۱۸۷/۱)؛۴. اپورچاء محمد پن احمد بن. دببع 
اسوانی, (د ۳۳۵ ق./ ۹۶۴.م). گویند. شاعر و ادیب بوده و اثبعاری 
درباره اخبار جهان و داستانهای پیامبر با حدود ۱۳۰۲۰۰۰ بیت داشته 
است(أدوی, ۴۳۸۵؛ابن‌جوزی ۳۵۵/۶): ۵. عبدالحمن سلمویذ رازی 
(د ۳۳٩‏ ق | ۹۵۰ ۶۱)2. محمد بن ابراهیم ین حسین معروف به اپن 
سکره (د ۳۴۲ق./.۹۵۳.م).؛ ۰۷ عبدالّه بن محمد خصیبی (د ۳۴۸ق | 
٩‏ ۸. محمد بن بحیی بن مهدی اسوانی (د۹:)2۹۵۱/۵۳۴۰. 
بکیر بن العلاء قشیری مصزی (د ۳۴۴ ق | ۹۵۵ ۱۰:)2: احمد بن 
محمد پن چعفر اسوانی (د ۳۶۴ یا ۳۷۴ ق | ۹۷۵ یا ۹۸۴ م)؛ 
۱. محمد ین بوسف بن بلال اسوانی (د ۳۷۶ ق / ۹۸۶ :0؛ ۱۲. ابو 
اسحاق قاسم بن شعبان (د ۳۵۵ق / ۹۶۶ م). سیزطی او را مشهورترین 
فقیهان روزگار اخشیدی شمرده است (حسن المحاضنرة ۱ / ۱۴۱). 

ج ت نحویان: ۰۱ احمدین محمدین ولاد(د ۳۳۲ ق ٩۴۴۱‏ 1 از 
خاندانی نحوی بود. در اوایل جوانی به بغداد آمد و از زجاج (د ۳۱۱ ق 


۷ م) علم آموخت و سپس به مصر بازگشت. باقوت دو کتاب 
الانتصاز لسیبویه و المقصور و الممدود را از او نام برده است (۴! 
۸ ۲۰۳۰ ابو جعفر نحاس؛ احمد بن محمد بن اسماعیل 
(د ۳۳۸ ق / ٩۴۹‏ م). در عراق نزد اخقّش صفیر (د ۳۱۵ ق ٩۹۲۷|‏ م) و 
زجاج و میرد (د ۲۸۵ ق | ۸٩۸‏ ع داش آموخت و در علوم قرانی 
سرآمد همگان‌شد. وی‌در عراق همدرس.ابن ولادبود (ابن‌خلکان۱ | 
۹ ابن کثبر, ۱۱ | ۳:)۲۲۲. محمد بن:عبداله بن مسلم (د ۳۳۰ ق | 
۲ م). سیوطی او را در حسن المحاضرة پسیار ستوده است (۱ ! 
۵۴ 
دس ادیبان: ۱. احمد بن محمد بن اسماعیل بن قاسم بن اپراهیم 
طباطبا (د ۳۴۵ یا ۳۵۲ ق | ٩۵۶‏ با ۹۶۳ م), نقیب طالبیان. او را در 
غزل سرایی ستوده‌اند (ابن سعید, ۵۱؛ تعالبی, 2-۳۳۰۱ ۲ قاسم 
پن احمد رسی؛ ‏ ۳. سعید قاضی البقر. وی نزد اخشیدیان بسیار 
محترم بود؛۴. صالح بن رشدین (ثعالبی, ۵:)۳۵۷/۱.ههل بن یموت 
(د بعد از ۳۳۴ ق | ۹۴۶؛ ویری, ۱۸۶/۵ - ۶۰0۱۸۸ عبداله بن 
ماحمد پن ابی الجوع !۰۷ صالح بن موش ؛۸. ابوبکر محمد بن موسی 
بن عبدالعزیز کندی صیرفی معروف به سیبویه ۰۲۸۳۴ ۳۵۸ ق -۸٩۷/‏ 
۹ وی بعتزلی و شاگرد ابن حداد بود. در ادب پایگاه او به منادست 
و همنشینی انوجور اخشیدی و حسین بن محمد مادرایی می‌رسید. 
مأخذ: ابن ایاس, محمدین احمد: : پدائع الژهور فی رتائع الاهور, قاهره, الهينة 
النصرية, ۱۹۸۲ م! ابن تفری بردی, پوسف, اللجرم الزاهرة, مصر؛ وزارة اللقانة 
رالارشاد القومی, ۱۹۶۳ م؛ ابن جوزی, عبدالرحمان, المنتظم, حیدرآباد دگن, ۱۳۵۷ ق؛ 
ابن حجر, احمد بن علی, رئع الاصر عن قضاة عصر, شبیمه الرلاة, به کرشش 
رودن گست, پیروت, مطبعة ال باالیْسوعیین؛ ۱٩۰۸‏ م: صمن ۱۵۵۷-۰۵۵۱ ابن خرداد بد, 
عبیداثه بن عبداف السالک والممالک, به کرش میخائیل یان دخربه, لیدن, ۱۱۸۸٩‏ 
ابن خلکان, امد بن محمد, وفیات الاعیال, به کوشش احسان عباس, بیروت» 
دار صادر, ۱٩۷۱‏ ابن دحیه, عمرین جسن, المیلرب من اشعار اهل الیفرپ, به کوش 
ابراهیم الاپیاری ر دیگران؛ بیررت, دارالعلم, ۱۹۵۵ ۰ ص ۱۱۷۸ همو, اللبراس فی 
تاریخ خلفاء پثی العباس, بقداد, ۱۳۶۵ ق, ص ۱۱۵ ابن دقماق, ابرافیم بن محمد, 
الانتصار لراسطة عقد الامصار, به کوخش کارل فوارس: پولاق, ۱۳۰٩‏ ق؛ ابن دراداری, 
عبداله. پن ایپک, کنز الدرر ر جامع الفرر, به کوشش صبلاح‌الدین المنجده قاهره: مطیعة 
لجنة التألیف رالترجمة, ۱۹۶۱ م۰ ۶/ ۷۰؛ ابن زولاق, حسن بن اپراهیم.اخبار سیبویه 
المسری, به کوئش محمد ابراهیم سعد و حسین الدیب, مصر, ۱۹۳۳ م! ابن زیات, 
شس‌الدین, الکراکب السپارة, مصر, مطبعة الاميرية, ۱٩۰۷‏ م؛ ابن سعید, علی بن 
مرسی, المفرب فی حلی المفرب, به کرشش زکی محمد حسن و دیگزان, قاهره, مطبعة 
جامعة فزادالاول, ۱۹۵۳ م؛ این شاکر, محمد, فوابت الوفیات: به کوشش احبیان عباش, 
بیررت» دارالثتافة, ۱٩۷۳‏ م*.ابن ظهیره, الفضائل الباهرة فی محاسن مصر ر القاهرةه به 
کرششی مصطنی السقا و کامل المهندس, مصر, دارالکتب, "۸۱۹۶٩‏ صص ۴۱۰۰۴۰؛ آبن 
عدیم, عمر پن احمد, زبدة الحلب بهءکرششس سامی الدهان, دمشق ۱۹۵۱ م» صفن ۱۱۱ 
- ۱۲۰؛ ابن کثیره اسماعیل بن عمر, البداية و النهايت, قاهره. مطيعة النعادة ۳۲٩۶۱؛‏ 
ابرحیان توحیذی, الامتاع والموانسة» به کوشش احند افین و اجمد الزین, قاهره, معطبعة 
لجنة التألیفب رالترچمة,. ٩۳٩۱م؛‏ ابوصالح ارمنی, جرچیس بن مسعود, ناریخ (کنانش 
رادیرة مصر), به کرششی اوتس, آکسفورد ۱۸۹۵ م؛ ادفری, جعفرین ثعلب, الطالع 
السعیده به کوشش سعد محمد حسن, مضر, الدارا لمصریة, ۱۹۶۶ م! تعالبی, ابز متصور 
نيمة الذهز: قاهره, ۱۳۵۴ ق" حدود العالم: ترجمه و شرح ولادیمیر میتورسکی: لین 
۳ م؛ ذهبی, شمن‌الدین: دول الاسلام, بیروت, موْمسة الاعلمی, ۱۱۸۵ م؛ زییدی, 
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مرتضی, تاج العروس؛ سیوطی. جلال‌الدین, بفية الرعاة, قاهره, مطبعة السعادةء ۱۳۲۶ ق. 
صص ۱۰۵ ۱۱۲: همو, حسن المحاضرة, قاهره, ۱۳۲۱ ق؛ صفدی, خلیل بن اییک: 
امراء دمشق فی الاسلام, به کوشنی صلاح‌الدین المنجّد, مصر, دارالکتاب الجدید, ۱۹۸۳ 


مر ص ۱۴۶؛ همر. الوافی پالوقبات, به گوئش دیدرینگ. ج ۲. استانپول, مطبعة وزاره 


المعارف, ۱۹۴۹م, ج ۳ دشق. المطبعة الهاشمية, ۱۹۵۳:؛ قنقشندی, اجمد بن‌علی, 
سبح الاعشنی, قاهزه, ۸٩۱۳‏ مس ۱۹۱۹ م؛ کاشفه سیده اسماعیل, مصرفی عصر 
۲ 8 
الا خشیدیین, قاهره, مطبعة جامعة راد الارل, ۱۹۵۰ م جم؛ کریستین سن, آرترر, ایران 
در زمان ساسانیان, ترجمهٌ غلامر‌ضا رشید پاسمی, تهران, ابن سیناه ۱۳۴۵ ش؛ کندی, 
محمد بن پوسف: فضائل مسصر؛ به کرششی ابراهیم احمد العدوی و علی محمد عم 
پیروت, دار الکر, ۱٩۷۱‏ م؛ همو, الرلاة ر کتاب القضاة, به کرش روون گست, ببروت, 
مطبعة ال باء الیسوعیین, ۱٩۰۸‏ ۸, ص ۲۸۶ - ۲۹۸؛ متنبی, ابو طیب. دپوان؛ به کرشش 
عبدالررحمن بر قوفی: پیروت, دارالکتب؛ محمد راغب, محموه بن هاشم, اعلام النبلاه, 
۳صص ۹ به‌بعد؛مقر بزی:تقی‌الدین احمد.المواعظ والاعتبار فی‌ذکر الخطط 
رالائار: بولاق,.:۱۲۷ ق؛ هموء هنان, به. کوشش, گاستن ویت, قاهره. ۰۱۹۱۴-۰۱٩۱۱‏ 
صص ۴ ۱۴۱,۷۰۵ ۴۴, ۱۳۸۰۱۱۰؛ تویری, احمد بن عبدالوهاب, نهاية الارب, مصر, 
رزارة اللفافة رالارناد القرمی, ۱۳۶۲-۱۳۴۲ ق؛ همدانی, محمد پن عبدالملک, تکملة 
ناریخ الطیری, به کوشش البرت برسف کنعان, بپروت, المطبعة الکانوليكية, ۱۹۶۱ +: 
صص ۱۱۶, ۱۴۱,۱۱۷ ۱۴۷؛ یاقرت حمری, ابو عبداش سعجم الادبساه: بسیرروت: 


دارالنکر: ۱۹۸۰ م نیز؛ 

:0۴۲0۲۸14 ررمنلو6 رمعمم اه منت ۸ بو ۱۱ بصعت 

۱۱۰۱۳ 

٩0۵۲,‏ :1968 ملاع ,هیامن اما همجن م رصن 

,)۱۵و ۱۷۷ +1953 رمعلمطعع۱ ۱۷ رااع2 معد‌ینصماد1 ار نز بط رکامااعظ 
۰ ۵0۵۱۱۱۵۵ ,داعام رو درم عیام دا )ماک عظ رلمحف »۳ 


رضا رشازاده للگرردی 


آل اثریس.: سلسله‌ای شیعی مذهب, منسوب یه ادریس بن 
عبدالله نواده حسن بن علی (ع) که از ۱۷۲ ت ۳۷۵ ق/ ۷۸۹ تا ٩۸۵‏ 
در مفرب اقصی (مراکش و بخشی از الجزایر) حکومت داثبتند. 
زمینة تاریخی: یکی از ویژگیهای سیاسی خلافت عباسی, سر کوب 
علویانی بود که خلافت اسلامی رااحق خوه می‌دانستند و گاه گاه به 
علت نابسامانیهای سیاسی:یا تنگناهایی که خلفا برای, آنان پدید 
می‌آوردند, سر په شورش بر می‌داشتند. اگرچه جنبشهای علوبان. 
بیش‌تر. به عنوان. پدیده‌های سیاسی. معرفی. شده. است, ولی از 
انگیزه‌های اقتصادی آن هم به,کلی نمی‌توان چشم پرشید. ان واضح 
پمقربی, مورخ شنیمی مذهب.اشاره می‌کند (۴۰۴/۲. ۴۰۵) که هادی 
عباسی چون په خلافت نشست, بر علوبان سخت گرفت و فرمان تعقیب 
و آزار آنان را صادر کرد و مقرریها و عطابایی را که مهدی خلیفه برای 
آنان برقزار ساخته بوده قطع. کرد. جون پیگرد علویان. شدت یافت؛ 
جمعی از آنان دز مدینه به گرد حسین بن علی بن حسن مثلث» علويي 
شجاع و سخاوتمند, فراهم آبدند و با از پیمت کردند و بدین سان 
مقدمات قیام وی بر ضد خلینه آماده شد (۱۶۹ ق/ ۷۸۵ م) اما او نیز 
جون اسلاف خویش.کاری از پیش نبرد و پس از مراسم حج, در «فْحّه 
میان:مکه و مدینه دز پیکاری شکشت خورد و کشته شد. یکی از علوبان 
مشهوری که از این پیکاز جان به در برد, ادریس بن عبدالله نام داثبت 
که سرانجام به مفرب رفت و دز آنجا دولتی بنیاد گذازد که ۲ قرن درام 
یافت: فرمانروایان آل ادریس به ۲ طبقه تقسیم می‌شوند. طبِق نخست 
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از ادریس اول تا بایان دولت بحیی جهارم به استقلال فرمان راندند و 
طبقهٌ دوم از حسن حجام تا بایان دولت حسن بن قاسم, زیر نفوذ 
فاطمیان و امویان اندلس په حیات خود ادامه دادند. 
بخش یکم . فرمانروایان 
۱ ادریس بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علق (ع): (جکرمت: 
۲ - ۱۷۵ ق/ ۷۹۱-۷۸۸ م) معروف به ادریس اکبر (ابن خلدون, 
مقدمه, ۲۴). وی پس از راقعة فخ به مصر گریخت. عامل برید شیعی 
مذهب آن دیار (طبری, ۸ موسوم په واضح (نیای یعقوبی, 
جغرافی‌دان و مورخ مشهور): مولی صالح بن منصور. و معروف به 
مسکین (بلاثری: ۱۳۷/۳) ادریش را پناه داد و سپس به مفرب فرستاد 
(۱۷۰ ق/ ۷۸۶ ۸) و خود جان بر سر این کار نهاد. آدریس در سرزمین 
طنجه و در شهر ولیله, و به روایتی در تاهرزت اقامت گزید (طبری, 
۸ ابن تغری بردی, )۵٩/۲‏ و قبایل آن سامان را په فرمان خود 
خواند. در ۱۷۲ ق/ ۷۸۸ م به نزد اسحاق بن محمد پن عبدالحمید, 
پیشوای بربرها, رفت و ار همراه قبیله اش به اطاعت ادریس در آمد 
(ابن خلدرن, ۱۳/۴؛ ابن عذاری».۲۱۸/۱) و به یاری او بر قبایل قند 
لاوم. پپلرانه» مدیرند و بازار کذ پرظن از آنها بجوسی با بهردق نا 
مسیحی بودنده حمله برد. ادریس تامستاو شاله و تادلّه را تسخیر کرد و 
آن قبایل به اسلام گردن نهادند. وی در ۱۷۳ ق/ ۸۷۸۹ به لسن تاخت 
و آنجا را از نفوذ بنییمرّب خارج ساخت و امیر آن دیار را فرمانبر خود 
کرد (ابن خلدون, ۰۲۴/۴ ۲۵) و یرویی بسیار یافت و با لقب امام 
(همو, مقدنه, ۲۳۸) په فرمانروایی پرداخت و موجب وحشت عباسیان 
شد. پرادرٍ ار سلیمان نیز:در تلمسان و اطرافت آن مستقر شد (ذهبی, 
۱ . . ادریس همچنین امارت بخشی از متصرفات. خود را به 
برادرزاده‌اشس. محبد داد (ابن عفاد, ۳۳۹/۱). چزن هارون الرشید به 
خلافت نشسبت. کوشید تا سپاهی برای سرکوبی ادریس به مغرب 
فرستد. اما په صلاحدید یحیی پرمکی: به جای جنگ رویاروی, دست 
به ثیرنگ زد و سلیمان بن حزیر معروف به ماخ یمانی را به کک 
ابر اهیم بن اغلب, عامل خود در افریقیه (طبری, ۱۹۸/۸: ۱۹۹) به نژد 
ادریس فرستاد. شماخ که خود را پزشکی شیعی نمایانده بود. به زردی 
زد ادریشس تقرب یافت و در فرصت مناسب به عنوان علاج دندان درد 
اوء مسواک زهرآلود به ادریس داد و گریخت. ادریس اندکی بعد بر اثر 
آن زهر در گذشت (ابن اثیز: ٩۳۰۹۹/۶‏ بلاذری:۱۳۷/۳), مرکز 
حکومت ادریس, جنانکه از سکه‌های باقی مانده از دوران دی 
باس انش هر وله با باق بووز اش 
در پاپ خروج ادرینن رن 
مقدسی (البدء والتاریخ..۸۶/۶) ورود از را به مفرب پس از قیام و قتل 
ابر اهیم ین عبدالله: علوی و در جای دیگر پس از گزیز از واقعةٌ فخ 
می‌داند و اشاره می‌کند که ادریس پس از خروج از عراق وارد مغرب 
شد (همو, ۱۰۰۰۹۹/۶). بعضی گفته‌اند که نس از قتل محمد نفس زکیه 


در روزگار منصور عباسی به مغرب. گریخت (مببعودی,۲۹۶/۲۰؛ 


بناکتی. ۱۳۹) و منصور کس فرستاد تا او را با زهر کشتند. 
۲ ادریس بن ادریس: (حکومت: ۲۱۳-۱۹۲ ق/۸۲۸-۸۰۸م). او 
را ادریس اصغر نیز گفته‌اند (ابن خلدون, مقدمهة, ۲۴). به هنگام نرگ 
پدر در شکم مادرشش کنرّه بود. جون متولد شد او را ادریس نام نهادند. 
در آغاز راشد, غلام ادریس اول (نیابت: ۱۸۶-۱۷۵ ۵/ ۸۰۲-۷۹۱ 
م) که با دمنیسة ابن اغلب کشته شد و سپس ابو خالدین یزید بن الیاس 
عبدی (نیابت؛ ۱۸۶ - ۸۰۲/۱۹۲ ۸۰۸) کار ملک را به سامان 
رساندند تا ادریس به سن بلوغ زسید و خود رشتهٌ کارها را در دنت 
گرفت (ابوالفداء, ۰۱۱/۲ ۱۳) و قبایل بزرگ با او بیعت کردنذ و 
درلتش | 
می‌ررد: چنان نفوذی در مغرب یافت که آن دیاز را سرزمین ادریس بن 
ادریس نامیدند (مسعودی: ۲۹۶/۳). در این ررزگار اغلبیان که خاصه 
برای مقابلة با آل ادریس از سری عباسیان پای گرفته بودند 
می‌کوشیدند تا دزلت آثان را براندازند (اصطخری, ۴۷). اما هواداری 
قبایل بزرگ مفرب جون اروبه و زناته و زراعه و مکناسه از ادریس, 
مانع از تهاجم آشکار اغلبیان و حتی عباسیان به وی بود. یحبی برمکی 
هم که هارون را از حملهٌ مستقیم به ادریس بازداشت, احتمالا متوجه 
این معتی شده بود و نیز به همین جهت بود که ابراهیم بن اغلب, وقتی 
خواست بر او بتازد. بارانش مانم شدند. سرانجام قدرت روزافزون 
ادریس موجب گشت که اغلبیان از مقابله با آنها به کلی ناامید شوند و 
دز پاسخ خلفا دفع‌الوقت کنند و بهانه آورند (ابن خلدرن, ۲۷/۴), 
" ادریس اندکی پس از استقرار بر تخت. شهر فاس را بنید گذارد 
(مقری, ۴۸۲/۱). سپس به جهاد با قبایل غیرسلمان مفرب شتافت 
(ابن عذاری, ۲۱۸/۱). در ۱۹۷ ق/ ۸۸۱۳ بر مصامده تاخت و سرزمین 


ستواز شد. وی که موسس واقعی دولت آل ادریس به شمار 


آنان را شود و سپس خوارج تلمسان را که از دیرباز در آن سرزمین 
نفوذی یافته بودنده سر کوب ز نفوذ عباسیان را قطع کرد. ادریس بن 
ادریس پس از ۲۱ سال حکومت در ۲۱۳ ق/ ,و به روایتی ۲۱۴ 
ق/ ۸۲۹ (ابن اثیره,۴۱۵/۶) در گذشت. از اشارت ابن خلدون (مقدمه, 
۳) برنی‌آید که در صحت انتساب ادریس درم به ادزیس بن عبدالله 
تردیدی بوده اسنت. ظاهراً دشمنان آل آدریس یعنتی عباسیان و اغلییان 
این تردید را برمی‌انگیخته‌اند و او را فرزند راشد غلام ادریس ارل 
می‌دانستداند. 

۴ محمدین: آدزیس بن ادریس:: (حکومت: ۲۱۳ - ۲۳۱ ق/ ۸۲۸- 
۶م. از ادریس دوم ۱۲ پسر بر جای ماند, محمد, بززگ‌ترین فرزند 
ار پس از پدر با لقب المنتظر و ابام بو الفداء, ۲[-۷) بر تخت نشست 
و به پیشنهاد مادر بزرگش کنزه, قلمرو خود را میان برادرانش تقسیم 
کرد و خود دز فاس مقام گرفت. این کار موجب اتسامانیهای سیاسی و 
آغاز جنگهای داخلی شد. چه اندکی بعد پر ادرش عیضی بر او شورید و 
دعری استقلال کرد. محمد از برادر دیگرش قاسم خواست تا به مقابلا 
عیسی رود و چون او نپذیرفت برآدر دیگرش عمر را برانگیخت تا بر 
عیسی بتازد. وی لشکر عیسی را در هم شکست و قاسم را نیز سر کوب 


کرد و طنجه را به قلمرو خود افزود (اين خلدون, ۲۸۷۴). عمر که نیای 
سلسله بنی‌حمود است. چندی بعد درگذشت و محمد قلمرو او را به 
سر .ری علی داد اما خود او نیز پس از برادر جندان نماند ز در 
ربیع‌الثانی ۱ ق مارس ۸۳۶ م پس از ۸ سال حکومت در فاس 
درگذشت. 

۲ علی‌بن محمد بن ادریس: (حکومت: ۲۳۴-۲۲۱ ق/ ۰۸۳۶ ۸۴۹ 
م او ملقب به حیدر بود. پسن از پدر در ٩‏ سالگی حکومت یافت و 
رژسای قبایلبربر نسبت به او سوگندوفاداری ید گردند وه ناب از 
ار رشتٌ کارها را در دست گرفتند (ابن خلدرن, ۲۹/۴) تا او خود 
استقلال یافت. علی. که از خصال ممتاز اخلاقی برخوردار بود, در 
سازمان دادن درلت و ایجاد آرامش در قلمرو خود توفیقی جشمگیر بذ 
دست آررد. جنانکه روزگار او از بهترین دوره‌های تاریخ آل ادریس به 
شمار می‌آید. وی ۱۳ سال بر قلمرو خود فرمان راند و سرانجام در 
رجب ۲۳۴ ق/ ژانوی ۸۳۹ م دز ۲۲ سالگی درگذشت. ابوالفداء 
(۷۰/۲) او را با علی بن عمر اشتباه کرده است: 

۵ یحیی بن محمد بن ادریس: (حکومت: ۲۴۹-۲۳۴ ۸۴۹/6 ۸۶۳ 
م ار که به رصیت پرادر. رشته کارها را در دست گرفت» مردی 
نیک‌سبرت بود و درلت آل ادریش را شکوهی بخشید. تختگاه او, 
فاس, چنان رونق یافت که مردم از اندلس و افریقیه به آن دیار مهاجرت 
می‌کردند و از این رو این شهر بسیار رسعت یافت. بحبی در ۲۴۹ ق/ 
۳ پین از ۱۵ سال حکومت درگذشت. 

۶ یخیی بن یخیی بن محمد: (حکومت: ۲۵۲-۲۴٩‏ ق| ۸۶۶-۸۴۳ 
ع) ار به وصیت پدر بر تخت نشست و چرن مردی بدنهاد و اهل ملاهی 
بود و به کار کشنورداری نمی‌پرداخت, قلمروش به سرعت میان عموها 
و دایبهایش تقسیم شد. خانواده عمر قلمرو سابق خود را نگاه داشت: 
رلی داوود متصرفاتش را وسعت داد و شرق فاش را گرفت. خانواده 
قاسم نیز بخش غربی فاس را اشغفال کرد و حسین و بحبی, منطقه‌ای از 
جذوب فاسن تا کزههای اطلمن را متصر فا شدند (ان عذارنی؛ ۰۱۱۹/۱ 
۰ از این رری, مردم از یخبی رری گردان شدند و بذ رهبری 
عبدالرحمن بن ابی سهل جذمی سر به شورش برداشتند: یحبی به 
عَدوَة الاندلسپین گریخت. و در همانجا در گذشت. پس از او حکومت 
از خانواده محمد به خانواد* عمرین, ادریس منتقل شد. 

۷ علی بن عمربن ادریس:. (حکوست: ۲ ق۸۶۶۱ ).وی افیر 
غماره بود و آنگاه که عبدالرحمن جذمی, مرد قدرتمند فاس از 
ناخشنودی مردم سود برد و بر آن شد که خود به حکومت بنشیند, همسر 
بحیی که دختر علی‌بن.عمر بود (قفس: ابن عذاری, ۲۱۹/۱ که او را 
دختر آبحیی و هسر علی می‌داند)؛ پدرش راایاری داذ تا حکومت 
مرکزی را در دست گیرد. مردم فاس نیز علی را فراخواندند و وی بز 
تخت نشست. عبدالرزاق صفری خارجی در مدیونه بر او شورید. پس 
از جند پیکار که میان علی و عبدالرزاق روی داد سرائجام علی 
شکننت خورد و به ناجار به میان قبیله اروبه رفت و عبدالرزاق بر 
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عَدوة الاندلسیین جیره شد. از فرجام کار علی پس از آن اطلاعی در 
دست یست. 

4 یحبی بن قاسم بن ادریس: (حکومت: ؟ 2 ۲۹۲ ق/۰۵٩)‏ پسن 
از چیرگی عبدالرزاق بر عدوة الاندلسبین, مردم عُذوة الفرویین از 
اطاعت ار سربرتافتند و بحبی سوم معروف به المقدام یا الصرام (ابن 
خلدون, ۳۰/۴) را به حکومت برداشتند. بحیی بر عبدالرزاق تاخت و 
او را در هم شکست و در فاس استقرار یافت. به این ترتیب حکومت از 
خانوادة عمر به خانواده قاسم انتقال پیدا کرد. یحیی مدت درازی 


۰ حکرمت کرد و سرانجام در ۲۹۲ ق / ۹٩۰۵‏ م ه دست ربیع بن سلیمان 


(ابن‌خلدون,۳۱/۴),فرمانده ارتش یحیی‌بن ادربس‌بن عمر کشنه شد. 
٩‏ یحیی بن ادریس بن عمر: (حکومت: ۲۹۲ - ۲۰۷ ق ۹۰۵ 
٩‏ او یکی از بزرگ‌ترین و یرومندترین فرماتروایان آل ادریس, و 
مردی فقیه و حدیث دان بود که جندی با قدرت تمام حکومت کرد. با 
اینهمه, ررزگار او آغاز ضعف دولت آل ادریس است, چه فاطمیان که 
به تدریج نیرو می‌یافتند, پس از استیلا بر اسکندربه به خطرناک‌ترین 
دشمن آل ادریس مبدل گشتند و در قلمرو آنان طمع بستند (ابن خلاون, 
۴ ظظاهراً یکی از علتهای حملذ فاطمیان بر مفرب آن بود که 
پاره‌ای از ادریسیان :علوی, با فرمانروایان اموی. اندلس دوستی 
داشتند. جنگهایی که در میانه رخ داد مایه ضعف دولت مر کزی و مقمد 
فروپاشی آن شد. در سال ۳۰۵ ق/ ٩۱۷‏ م عبیدائه فاطمی, امیر تاهرت 
موسوم به مصالة بن جبوس را بر ضد یحیی تحریک کرد و او بر 
فرماثروای ادزیسی تاخت. بحیی شکست خورد و به فاس بازگشت و 
مقرر شد که مالی به نزد مصاله فرستد و به تابعیت عبیداله گردن نهد و 
نیز مجبور شد که دیگر مناطق فرمانروایی خود را به مونسی بن ابی 
العافیه امیر مکناسه و پسرعموی مصاله واگذارد (۲۰۷ ق / ٩۱۹‏ م). از 
اشارات ابن خلدون (۳۲/۴) بر می‌آید که یحیی در همان اوقات, به سود 
پسرش طلحه از حکرمت فاس هم کناره‌گیری کرد. زیرا وقتی مصاله 
دومین بار در ۳۰٩‏ ق ٩۲۱۱‏ م لشکر به مغرب برد. به تحریک موسی» 
طلخة بن یخی را گرفت و پس از مصادره؛ٌ اموال, خود او را به اصیلاو 
ریف تبعید کرد و زیحان الکتامی را امارت فاس داد (قس: ابن عذاری, 
۱ بصی خواست به افریقیه رود ولی موسی او را دستگیر کرد 
وبه زندان انکند (۳۱۱ ق ٩۲۳۸‏ ع). وی مدتی در زندان ماند و سپس 
آزاد شد و به مهدیه رفت و در همان جا درگذشت (۲۳۱ ق /۹۴۳). 
ابوالفداء (۷۰/۴) یحبی چهارم را با یحبی اول اشتباه کرده است ر او 
را آخرین امام آل ادریس در مغرپ دانسته است. از اين پس درمین 
طبقهٌ فرمانروایان آل ادریس آغاز می‌شود که همراه با برخی از اعضای 
خاندان, به گزنه‌ای براکنده از تندوله در جنوب تا سرزمین بربرهای 
غماره در ریف (باسورت: ۰۴۵ ۴۶)از یک چند در فا حکومت 
داشتند. ولی درباره آنها آگاهی جندانی در دست ثیست و آنچه هست 
شاقن و براکنده استه 

۰ حسن بن محمد بن قاسم پن ادریس (حکومت: ۳۱۵۰۳۱۳ قا 
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٩۲۷ --۵‏ م). او ملقب به حجام بود. حدود ۲ سال پس از بازداشت 
بحبی» بر موسی بن ابی العافیه شورید و پس از چیرگی بر ریحان 
الکتانی؛ در" فاش" استقزار یافت. سپس برای بسط قلمرو خود بز 
موسی تاخت و پس از چند پیکار سخت. شکست خورد و به فاس 
باز گشت (ابن خلدون, ۳۲/۴), در آنجا حامد بن حَمُدان اللوزی با او 
حیله کرد و دستگیرش ساخت: سپس موسی را به فاش خواند,ولی 
یودرا قسلیم او نکر کین پی‌تمایک کدتقدنات فران ار را ند نیا 
ساخت. حسن هنگام فرار, در اثز سقوط از دیواز زخمی شد و همان 
شب درگذشت. به روایتی دیگر او را زهر خوراندند (اپن عذاری, 
۱ ) ابوالفداء (۷۰/۲) پایان حکومت حسن را انقراض تطعی این 
سلسله می‌داند. با اينهمه اشاره می‌کند که پس از ۳۴۰ ق/ ۹۵۱ ۱۶ 
ادریس از فرزندان قاسم قیام کرد و دولتی. بنیاد نهاد که به دست 
عبدالملک بن منصور بن ايی عامر اموی .منقر ض, شد. 

موسی بن ابی العافیه که در آن وقت می‌کوشید بر نراسر قلمرو 
آل‌ادریس جیره شوده خانواده محید بن قاسم را تا آخرین نقطذ 
قلمروشان در ریف تعقیب کرد و آنان, بزرگ خود ابراهیم بن محمد بن 
قاسم, برادر حسن را به پیشنوایی بر گزیدند (ابن خلدون,:۳۳/۴)و دز 
حجرراشبر که همو بنا کرده بود, موی گرفتند (۳۱۷ ٩۹۲۹/۵‏ م). در این 
هنگام خانواد عمرین ادریس در غماره نزدیک تیجنساس, سبْته و 
طجه سکنی داشتند. موسی که در پی تحقّق بخشیدن به هدف خود, به 
تحریک عبدارحمن سوم اموی پس از تسخیر یله (۳۱۴ق/ ۸۹۲۶) 
عزم سبته کرده بود. از زیر بار نفوذ فاطمیان شانه خالی کرد. خلیفه 
فاطمی ابتدا حمیدین یٌصال را به مغرب فرستاد و او بسر موسی را از 
فاس گریزاند و آنجا را گرفت. ادریسیان از فوقعیت سود برده و بر 
فرماند؛ سپاه مزسی؛ موسوم په ابوقمع حمله پردند و از را کشتند. اما 
موسی پس از خروج ارتش فاطمی, باز به اطاعت امویان اندلس درآمد. 
خلیفه این بار میسور خصی را روانه ساخت و او موسی را گریزاند و 
ادریسیان او را تعقیب. کردند. و کشتند. 
۱. قاسم بن محمد پن قاسم: (حکرمت: ۲۲۶ م ۳۳۷ ق/ ٩۳۸‏ 
۸ معروف: به: تاسم کلون با گنون. پس. از, قتل موسی بن 
ابی العافیه. ادریسیان نیرویی تازه یافتند و به سر کردگی قاسم گنون که 
پس از مرگ برادرش ابراهیم پیشوایی یافته بود. مناطقی را در مرب 
متصنرف شدند. قاسم:.حجر اللسر را مقر خوه ساخت و تا ۳۳۷ 
ق/۴۸٩م‏ زیر نفوذ فاطمیان. فرمان راند. 
۲ ابوالعیش احمد بن قاسم گنون (حکومت: ٩۳۸/۳۴۲۳۳۷‏ 
- ۹۵۴م). او پس از پدر بر تخت نشسست و با اطاعت از آمویان, دولتی 
دز:ریف تشکیل داذ, اما به درخواست عبدالرحمن:اموی که طنجه را 
طلب کرده بود, اعتنا نکرد. ازاین رو عبدالزحمن وی را در محاصره 
گرفت و ابوالعیش به ناجار شهر را تسلیم کرد. چندی بعد نیز در رکاب 
عبدالرحمن, عازم جنگ با دشمنان وی شد. 
۳ حسن بن قاسم گنون (حکومت: ۹۵۴/۳۶۲۲۴۳ ۷۴ام. 


نیز ۳۷۵ ق/ ۹۸۵ م). ابوالعیش پیش از آنکه با عبدالرحمن رهسپار 
اندلس شود قلمرو خودرا که در آن وقت بسیار محدود شده بود, به 
برادرشن خسن راگذاشت. ناطمیان که از نفود عبدالرحمن به هراس 
افتاده بودند, جوهر را به مفرب فرستادند و حسن به ناجار به اطاعت 
فاطمیان درآمد, اما در ۳۶۳ ق/ ٩۷۴‏ م که اموبان به قلمرو او حمله 
بردئد. خن تسلیم. شد و او را به قرطبه (کوردوبا) بردند وادیگر 
ادریسیان را نیز راندند. حسن جند سال بعد به مصر رفت و با حمایت 
نظامی فاطمیان, عزم تسخیر قلمرو سابق خود کرد. اما از سپاه امری 
شکست خورد و دوباره بد قرطبه تبعید شد و در راه به قتل رسید و 
دولت آل ادریس به کلی برافتاد. بعدها شاخه‌ای از اخلاف عمربن 
ادریس, دولتي در ملق (مالاگا) انداس به نام بنی,حمود تأسیس کرد 
(متری, ۰۲۱۴/۱ ۴۳۰). امروزه در مراکشس بسیاری از «شرفا» از 
بازماندگان ادرسیان هستند. 

بخش دوم ب جامعه و فرهنگ 

تأسیس دولت آل ادریس در منطقهای میان قلمرو در خلافت شرق و 
غرب اسلام یعنی عباسیان بنداد و امویان اندلس .که در حال اوچ‌گیری 
به سوی قدرت و شکوه خود بودند. در تاریخ اسلام از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است: ادریسیان از همان آغاز که پای به مغرب نهادند. از 
سوی قبایل بزرگ بربر قبول عام یافتند و به رغم نفوذی که خوارج از 
سالیان پیش در میان برخی قبایل مغرب يافته بودند. توانستند نخستین 
دولت شیعی مذهب را که مستقیماً بهعلی‌بن‌ابی‌طالب (ع) نسب می‌پرد 
پایهگذاری کنند. ادریس که اهمیت قبایل بربر و نظام قبیله‌ای حاکم بر 
منطقه را به خوبی دریافته بوده برای دست یافتن په فرماثروایی و 
چیرگی بر سرزمینهای مغرب (ابن خلدون,مقدمه, ۲۹۶),نه با نیروی 
نظامی که البته در آغاز کار فاقد آن بود, بلکه با نشر دعوت خود در میان 
بربرها (نک خطبه‌ای که ادریس برای دعوت بر برها خواند: امین, ۳/۴- 
۴ و خاصه ملاقات با اسحاق پیشوای آنان و بهره گیری از شرایط 
سیاسی ناشی. از. نظام قبیله‌ای که در توفیق او نقش مهمی داشت. 
تبوانست بربرها را به اطاعت خود درآورد, ولی ابن خلدون دربارة 
علل ‏ گردن نبهادن بربرها به. فرماتروائی بنی‌آدریس چنین _می‌نویسد: 
بربرها یکی به علت اعتراف به عصبیت آنان ر دیگر به سیب اطمینان 
از اينکه سپاهیان و نگهبا نانی از دولت وجود ندارند که با آنان 
به‌نبرد. بر خيزند, دعوت ادریسیان را پذیرفتند و از آنان حمایت 
کردند (ص ,۲۹۶). در واقسع پس از فستوحنات: اسلام. فرزندان 
ادرپس نخستین کسانی بودند که توانستند در میان قبایل پراکنده مفرب 
که هنوز اسلام در میان تعدادی از آنها نفوذی نیافته بود, به دنبال نشر 
فرهنگ اسلامی, وحدتی سیاسی پدید آورند. اگرجه این وحدت با 
دسیسه‌های روزافزون عباسیان و طمع بستن اموبان اندلس در مغزب و 
نیز با کوششن و اشتیاقی که,قدرت نوخاسته فاطمیان برای تصرف 
مغرب داشت, جندان. دوامی نیافت, رلی از دستارردهای سیاسی و 
فرهنگی و جغرافیایی آن در طی: قرون بعدی نمی‌توان جشم پوشید. 


انقراض سلسلة آل ادریس راء برخلاف بسیاری از خاندانهای 
حکومتی» پاید بیش‌تر در پورشهای دراز مدت قدرتهای بزرگ اطراف 
چست و جو کرد نه ناخشنودی مردم. این معنی را ارق مغزبیان به 
واپسین افراد خاندان ادریس تأیید می‌کند. ادریسیان به رغم انقراض 
درلتشان, اعتبار خود را ازدست ندادند, چنان که ابن خلدون چند قرن 
پس از انقراض آنان می‌گوید: مزدم هنوز از ادربسیان به. نیکی یاد 
می‌کنند و بازماندگان آنها هنوز در فاس اقامت دارند (مقدمه, ۲۶). 

ررزگار آل ادریس که حدود ۲ قرن بر بخش وسیعی .از سرزمین 
مفرب فرمان رائدند, از دیدگاه تحولات اقتصادی هم حایز آهمیت 
است. در این دوران؛ شهرهای آپادی جون فاس. الحچر, پابا قلام و 
مسیله ساخته شد و.مردمی نروتمند در آنجا پدید آمدند (ادریسی, ۸۵ 
۸۶ ۱۷۰). شهر فاس که به عقیلة بریشی به جای شهر واوببلیس" 
ساخته شد (باسررث, ۴۶)» په زردی به یکی از بزرگ‌ترین و 
معتبرترین شهرهای مفرب و بلکه جهان اسلام مبدل گشت و در تاریغ 
سیاسی این سرزمین نقش. عمده‌ای. ایفا کرد. 

در باب رونق اقتصادی قلمرو ادریسیان همین اشارت کافی است 
که تنها در اطراف رود فاس ۰ آسیاب مشفول به کار بود (ابن 
رسته, ۳۵۸). مقدسی نیز که فقط چند سال پس از ادربسیان مغرب را 
دیده است, اشاره می‌کند که سرزمین مفرب خوش منظر و بزرگ د 
روتمند است با مرزهای محکم و باروهای بسبار و باغهای دلگشا, 
شهرهایش در میان زیتونستانها فرو رفته و دارای درختان انجیز و 
انگور فراران است (۳۱۰/۱). نیز ابن‌خردادبه در السالکت رالممالک 
(تألیف شده در حدود ۲۳۲ ق/ ۸۴۷ م) از خلیجی در ساحل مدیترانه 
پاد می‌کند که ظاهراً در آن روزگار خلیج ادریس امیده می‌شده است 
(ص ۲۳۱). همو از شهری به نام معتزله نام می‌برد که به فاصله ۲۴ روز 
از تاهرّت واقع بوده و یکی از ادریسیان «عادل با سیرتی پسندیده» بر 
آن فرمان می‌رانده است (همان؛ ۲۶۶). شاید نام اين شهر با اصول 
عقاید ادربسیان که .یه. قول مقدسی, پیش‌تر همگام معتزلیان و پیرد 
مذهب اسماعیلی بودند (احسن التقاسیم, ۱ ب‌ارتباط نباشد. 
معتزلي بودن ادرینیان را.مذهب اغتزالی اسحاق رئیس بزبرها (امین» 
۴ که دعوت ادریس را پذیرفت و نیز نفوذ این مذهب در میان 
مغر بیان تأیید می‌کند: 

با هم آبادانی و رفاه اقتصادی که جفرافی‌دانان و موزخان در باب 
مغرب یاد کرده‌اند. این سرزمین در فاصل میان وفات بحیی اول تا قتل 
پخیی سوم؛ به سیب قحطی و بیماری و زمین ارز؛ هولناکی که رخ داد و 
خرابیهای بسیار به بار آررد, دچار ابسامانیهای اقتصادی فراوان شد 
و تنها فرمانروایی نیزومند جون بحبی چهارم بود که توانست این 
انیا را ترش که 

در پاپ اوضاع فرهنگی مغرب در روزگار ادربسیان, آگاهی 
جندانی در دست نیست. جر آنکه جند تن از فرمانروایان این سلسله, 


خود از جملة دانشمندان و دانش‌پروران به شمار می‌رفتند. غیر از بحیی 
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جهارم که مردی دانشمند بود, ابوالعیش نیز فرمانروایی فقیه و 
تاریخ‌دان و آگاه به انساب عرب و بربر بود و شاید از همین ردی 
«فاضل» لقب داشت: یکی از مشهورترین جغرافی‌دانان اسلامی» 
ابرعبداث ادریسی (د ۵۶۰ ق/ ۱۱۶۵ع)» صاحب کتاب نزهه المشتاق 
فی اختراق الّفای. که یک چند به راجر حکمران صقلیه (سیسیل) 
پیوست: از اعضای. همین خاندان است. 
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۱ ادریس بن عبداثه بن حسن بن حسن بن علی 


[ 
۲ ادرین درم 
۱ ۱ 
تاسم ۴ محید عم 
محمد. . ۸,یحیی‌سرم ۸۵ بحبی اول ‏ ۴,علین ۷ علی . ادریس 
۱ ۱ 
۶ بحیی درم ٩‏ یحبی چهارم 
۰ حسن نجام ۱ قاسم گنون 


۲ ابرالمیش احمذ ۳ سین 

ماخذ: ان اثب. عزالدین, الکامل, بیروت, دار صادر. ۱۳۹۱ ق؛ ابن تفری بردی؛ 
بوسف, التجرم الزاهرة, مصر, وزارة الثقفة والارشادالقومی؛ابن خردادبه بیدا بن 
عبداث, السسالک رالممالگ, به گرشش یان دخوی, لیدن, ۱۸۸۹م, صص ۱۸۸ 4۸٩‏ این 
خلدرن؛ عبدالرحمن, العبر, پیروت, دارالکتب اللبنالی, ۸۱۹۵۸ ۱۲۶/۴ همو, مقدمه, 
بیروت, داراحياه التزاث العربی, ضضی ۲۵, ٩۲۲؛‏ ابن زسته, امد بن عمر, الاعلاق 
اللفیت, لیدن, ۱۸۹۱ م ص ۳۵۷: ابن عذاری مراکشی؛ البیان العفرب, به کوشش 
رایتهارت دزی, لیدن, ۱۸۴۸ م؛ اپن عماد. عبدالعی, شذرات الذهبه مصرب نکبة 
القدسی, ۱۳۵۰ + ابوالفداه, اسماعیل, المختصر فی اخبارالبشر؛ پیروت, دارالمعرفة! 
ادریسی؛ ابوعبدا, صفتة المغسرب (بسر گرفته از نسزهة المشتاق)؛ لیدن, ۱۹۶۸ ۱۸ 
اصطخری: ابراهیم مسالک وممالک: به کرششن ابرج افشار, تهران, بنگاه ترجمه و تشر 
کتاب, ۱۳۴۷ ش! اصفهبانی, اب الفرج, مسقانل الطالبین, تسرجما سید هاشم رسرلی 
محلانی, تپر ان صدرق,.۱۳۴۹ ش, مي ۱۴۵۶ اسین, حسن؛ دایر/ المعارف الاسلاسية 
الشنیعیة, بیررت, ۱۳٩۳‏ ی ۱۱۴۰۸۱۹۷۳ بساسررث, کسلیفورد ادسوئد؛ سلسله‌های 
اسلامی, ترجم؛ فریدون بذره‌ای, نهران, بنیاد فرهنگ ایسران, ۱۳۴۹ ش؛ بلااری, احفد 
بن بحیی؛ انساپ الاشراف» به کرشتی سحمد بساقر پسهبزدی: بسیروت, دارالتسارف 
تلمطبوعات, ۱٩۷۷‏ م! بناکتی, دارود بن محمد, تاریخ؛ به کوئش جعفر تسار نهران؛ 
انجمن آثار ملی, ۱۳۴۸ ش:دابرة المسارف اسلام؛ ذهبی, حببافظ, العبرهبسه کسوشش 
صلاح‌الاین منجد, کریت؛ ۱۹۴۳ ۶! طبری: محمدین جرپر: تماریخ؛ به گوشش مسحمد 
ابرالفشل ابراهیم, بیزوت, دارالتویدان, ۱۳۸۶ ق؛ مسصودی: علی تن خسین, مزدج 
الذهب, به کرشئن پوس اسعد داغر: بیر وت ۵ :۱۱۸۵/۱ ستدسی, احمد بسن 
سهل, البدء رالتاریخ؛ به کرشنن کلمان هوار, پاریس, ۱۶٩۱ع!‏ مقدسی: محند ببن احمد 
احسن التقاسیم, ت جمهٌ علینقی منزوی: تهران, شرکست سولفان و سترجمان, ۱۳۶۱ ش! 
مقرق تلسانی, احمد پن محمد, نف الطیب, به کرشش احسان عباس: پیزرت: دار صادر, 
۸ ز بعربی, اخمد بن واضم؛ تاریغ؛ بیروت, دارضادر, صادن سجادی 


آل آرق. سلسله‌ای تري نذاد از قبایل غز که از ۸۱۱-۴۹۵ قق 


ات۷۵ 1۰ 


2۶۶ آل ارتق 


۰-۱ در حصن کیفا. آمد. خُریرت. ماردین؛ نصیبین, 
میافارقین و حلب فرمان راندند. 
سابقة تار یخی: نیای این سلسله, آرّق (به معنای زیادی) بن آکنک 
(به معنای اندک) یا آَفْسَب. یکی از غلامان ت کمن ملکشاه سلجوقی 
برد و در دربار او پرورش یافت و به فرماندهی سپاه رسید. در ۴۷۷ ق | 
۴ (قس: ابن خلکان, ۱۹۱/۱ که در اشتباه او تردید نیست) 
ملکشاه او را در رأس سپاهی به باری فخرالدوله چهیر روان؛ موصل 
کرد. وی شرف الدّوله ام پن قریئی را که به مقابل فخرالتوله آمده 
بود. بشکست و او را که در آمد بود به محاصره گرفت؛ آنگاه با گر فتن 
مال او را آزاد گذارد که به رَفّه رود. و خود از ترس ملکشاه به خدمت 
تاج الدله تثش بن الب ارسلان, فرمانررای شام, پیوست و ار 
بیت | لمقدس‌را به تبول‌در اختیارارتق‌نهاد. ارتق حکومت‌بیت المقدس را 
همچنان در دست داشت تا در ۴۸۲ ق ۸۱۰۹۰ و به قولی ۴۸۴ ق ! 
۱ در گذشت. پس از او در فرزندش معین الدّین سکُمان (سشمان: 
ان اثیر, ۲۴۶/۱۰) و نجم الذین ایلغازی (ابوالغازی: ابن خلدرن, 
۵ ) داماد تتش, حکومت‌آن شهر را در دست داشتند تا در ۴٩۱‏ ق 
۸ افضل بن بدر جمالی وزیر مستتصر فاطمی, بیت‌المقدس را 
محاصره کرد. سکمان و ایلغاژی به مدافعه برخاستند, اما پیش از ۴۰ 
ررز تاب نیاوردند و تسلیم شدند. افضل آن در را بنواخت و مال داد. 
سکمان به الرها رفت و ایلغازی زاه غراق را در پیش گرفت. سبب 
حبله مصریان بر بیت‌آلمقدس را گذشته از رقابث میان امیران ر 
فرمانروایان جهان اسلام. باید در مخالفت سکمان با رضوان بن تتش 
که پس از مرگ پدر (۴۸۸ ق/ ۱۰۹۵ م) به فاطمیان مصر گرایش یافته 
و خطبه به نام آنان کرده بود, جست ر جو کرد؛ به ویژه که سکمان خطبه 
رابه نام خلیفذ عباسی باز گردانده بود. سکمان مدتی پس از خروج از 
بیت‌المقدس, حنکومت حصن کیفا را در دست گرفت و شاخ 
فرمانروایان آل ارتق در حصن کیفا و سپس آمد, یا «طبقه سکمانیّه» را 
تأسپس کرد. رادرس ایلفازي نیز در ۵۰۲ق / ۱۱۰۸ نو مارذین چیره 
شد و شاخه آل ارتق در ماردین یا «طبقه ایلغازیه» را بنیاد نهاد. شاخذ 
دیگری از اين سلسله در خرتبرت توسط عماد الدّین ابوبکر تأسیس 
شد, اما چندان درام نیافت: 

تاریخ و سنوأت فرمافروایی امپران این سلسله نیا پزاکنده و 
مورد اختلاف موزخان است. گذشته از آن. در باب وایسین 
فرماثروایان آل ارتق از میانه‌های سد؛ ۷ ق /۱۳م خاصه امرای شاخ 
ماردین, اطلاع چندانی در دست نینست و حکونت ایشان کاملا 
تحت‌الشعاع زنگیان, ایوبیان و مفولان برده است. آگاهیهایی هم که 
موزخان در باب اين امیران گردآورده‌اند. بیش‌تر بر سکه‌های بازمانده 
از آن روزگار, یا تاریخ سلسله‌های همزمان با آنها تکیه دارد. 

1.شاخه‌های حکومتی 

از آل ارتق سه شاخه به شرح زیر به حکومت رسیدند: 

۱. شاخه حصن کینا و آمد (۳۹۵ ۶۲۹ ق ۱۲۳۱-۱۱۰۱۱ م): 


معین‌الاین سکمان پس از خروج از بیت‌المقدس,به الرها رفت و 
به باری امیران اطراف, به مقابله با صلیبیان شتافت که از ۴۹۰ ق | 
۷ حملاث شود را بر شام آغاز کرده بودند. در ۴۹۴ ق /۱۱۰۱م 
سروج را تصرف کرد, ولی دوباره آن را از دست داد. در همان سال با 
سپاهن از:ترگمانان بة نبرد با صلییان شتافت و الا را که باب 
تصرف درآورده بودند (۴۹۰ ق / ۱۰۹۷ م) به محاصره گرفت و جون با 
مقاومت رو به رو شد, به حران رفت و صلیبیان را که به مقابله آمده 
بودند پشکست و بسیاری را اسیر کرد (ابن قلانسی, ۱۷۰-۱۶۹). در 
۵ م موسی ترکمانی؛ امیر موصل, را در برابرشمس‌الذین 
چکُرمش یاری داد و در عوض, حصن کیفا را به اضافة هب 
دینار از ار گرفت (ابوالفداء ۱۳۲/۴) و گفته‌اند که سلطان محعذد 
سلجوقی او را په حکومت آن شهر فرستاد (لين پول. ۱۴۸). سال بعد با 
پرادرش ایلغازی در بغداد به پشتیبانی از سلطان محمد در برابر 
بر کیاری همداننتان شد. همان سال ایلغازی, شحنه بفداد, از سکمان بر 
ضد گُمنتگین قیصری مدد خواست. سکمان پس از غارت تکُریت در 
رمله اردو زد و ایلغازی به او پیوست و هر دو به غارت اطراف 
پرداختند. وی در ۴۹۷ ق / ۸۱۱۰۴ به پاری چکرمش, صلیبیان را که در 
کار محاصره حران بودند, پشکست. در این جنگ, بودوئن و ژرسلین 
اسیر شدند, سال پعد ماردین را از برادر زاده‌اش» علی بن باقوتی. که 
پدر وی آن را به حیله از یکی از کارگزاران برکیارق گرفته بود و از 
۵ ق ۱۱۰۲۱ تا حدود ۴۹۸ ق/۱۱۰۴ م در آنجا فرمان رانده برد. 
گرفت و آنگاه نصیبین را بر آن افزود. نیز در همان سال, فخرالملک 
بن غماره امیرطراپلس از او بر ضذ صلیبیان مدد خواست و طّکین 
امیر دمشق نیز که مرگ خود را نزدیک مي‌دید, از او خواست به آنجا 
رود و دمشق را در برابر صلیبیان محافظت کند. سکمان با سپاه عازم 
طرابلس شد. ولی در راه در گذشت (اپوالفداء: ۱۳۲/۴؛ ابن اثیز 
۸۰ این تفری بردی (۱۹۹/۵) در ذیل وقایع سال ۵۰۳ ق | 
٩‏ از سکمان بن ارتق یاد می‌کند که همراء با ایلفازی به فرمان 
سلطان مخند به جنگ صلیبیان رفت. همو در جای دیگر (۴۰۱/۵)؛ در 
گذشت سکمان را در ۵۰۴ ق / ۱۱۱۰م می‌داند و نام او را قطب‌الذین 
سکمان بن ارتق می‌آورد؛ گوپا ابن تغری بردی نام او را با قطب‌الدین 
سکمان دوم خلط کرده. زیرا سنواتی را که درباه درگذشت وی و برد 
با صلیبیان ذکر می‌کند با قراین تاریخن راست نمی‌آید: پس از سکمان, 
پنبرش ابراهیم در حصن کیفا بر تخت نشست و مدتی بعد عمویش 
ایلغازی بر ماردین چیره شبد. پس از وفات ابراهیم در حجصن کیفا (ح 
۴ ۱۸ برادرش: رکن الذرله داوود زمام امور را دز دست 
گرفت. میان وی و عمادالاین. زنگی که به سرعت نیزو یافته و قلمرو 
خود را وسعت می‌بخشید, چندین جنگ روی داد که همگی به شتکنست 
رک الارله. انجامید. (این. اثیر.. ۰۶۴۲۶/۱۰۰ ۶۶۴ ۰۱۳/۱۱ ۷۹. 
رکن‌الذرله در حذود :۵۴۳ ق۰ ۱ ۱۱۴۸ در گذشت. جانشین او 
فخرالّین ابرالحارث قزا ارسلان برخلاف بدر دل بازنگیان داشت و 


در نبرد با صلیبیان آنها را یار بود. در ۵۵۴ق/۱۱۵۹م نورالدین زنگی 
را در تصرف سنچار مدد رسانید و در ۵۵۶ ق /۱۱۶۱م خود. قلعة 
شاتان را که در دست کردان برد تصرف کرد. قراارسلان که تا اواخز 
عمر پیش‌تر سرزمینهای دیار بکر را تصرف کرده بود, در ۵۷۰ ق | 
۴ (به قولی ۵۶۲ ق ۱۱۶۷ م) در گذشت؛ وی پیش از مرگ. 
پستر خود ورالین مخمد را به نورالین زنگی سپرد. زنگی نیز او را 
در کنف حمایت خرد گرفت و قطب‌الدّین مودود را که می‌خواست بر 
قلمرو ار بتازد از آن کار بازداشت. نورالدین محمد پس از درگذشت 
زنگی, حمایت صلاح الدین ایربی را جلب کرد و در ۸۱۱۸۰/۵۷۶ 
که آماج حملة قلج ارسلان سلجوقی, امیر ملطیه و سیواس گشت. 
صلاح لین با تهدید قلج ارسلان, او را از حملهبهنورالّی بازداشت. 
در ۵۷۹ ق۱۱۸۳ نورالدّین در رکاب صلاح‌الاین ایوبی وارد شام 
شد و صلاح‌الدین پس از تصرف آمد. آنجا را به وی واگذاشت 
(زامپاون, ۳۴۴: ابن اثیر, ۰۴۸۳/۱۱ ۴۹۳). نورالدین محمد در ۵۸۱ ق 
۵ در گذشت. بس از وی پسرش قطب الدین سکمان دوم ملقب 
به الملک السعود, به یاری قوام بن مساقا اسعردی وزیر پدرش, بر 


برادر خود ناصرالدین محمود را که به تشیع متهم بود از خود دور کرد و ۲ 


در حصن منصور جای داد و یکی از معلوکان خود به نام آیاز را به 
رليعهدي تعبین کرد اما امیران دولت پس از مرگ قطب‌الدین در ۵٩۷‏ 
2( ناصرالدین محمود را فراخواندند و پر تخت نشاندند. 

ناصر الدین محمود ملقب به الملک الصتالح در ۶۰۱ ق/۱۲۰۴ به 
کمک‌الملک الاشرف موسی ایوبی بر خرتبرت حمله برد. اما ناکام 
ماند و به قلمرو خود پاز گشت. در ۶۱۵ ق/ ۱۲۱۸ به رغم اتحاه با 
ابوبیان, به کمک امیر ماردین بر اشرف تاخت. همان سال با عزالدین 
کیکاررس سلجوقی بر ضد الملک الاشرفت همداستان شد. 
ساعزالدین در گذشت ر اصرالدّین درباره به اشرف پیوست و او نیز 
حانی و جبل جور را به ناصرالدّین داد. ناصرالدّین محمود در ۶۱۹ ق / 
2۱۲ در گذشت. در باب جانشین او اختلاف است. برخی پسرش 
لبلک: النشعود (ابن اثیر, 4۴۱۲/۱۲ و گروهی پسر دیگرش 
رکن‌الدوله داوود (لين پول, ۱۵۰) و بعضی رکن‌الدین مودود والملک 
لسعود پسر ار (ابن تفری بردی, ۲۷۹/۶) را به ترتیب آخرین امیران 
بن شاخه می‌دانند (زامباور. ۳۴۴). احتمال هم هست که این هر دو 
یک تن باشند (نک اسلام آنسیکلوپدیسی که او را ملک مسعود مودود 
نامیده است), سکه‌ای که در ۱۲۳۱/۶۲۸م ضرب شده: نشان می‌دهد 


که در آن تاریخ حصن کیفا از توابع ماردین محسوب می‌شده است. در 
۹ ی / ۱۲۳۲م الملک الکامل ایربی اين شاخه را منقرض کرد ر 
ایوپیان بر قلمرو آنان چیره شدند (اين تفری بردی» ۸۶۴ 

۲ شاخث عزثیرت (۵۸۱ - ۶۳۱ ق/ ۱۱۸۵ - ۱۲۳۳م): عمادادین 
ابربکرین قرا ارسلان که از سوی برآدرش نورالدین محمد, همراه با 
صلاح‌الدین ایرپی موصل را در محاصره داشت, پس از مرگ 


آل ارتق ۶۷ 


نورالدین (۵۸۱ ق/ ۱۱۸۵م) در قلمرو او طمع بست و چون توفیق 
نیافت به خرتبرت رفت و آن شهررا تصاحب کرد. شاخ ال ارتق در 
خرتبرت از این تاریخ تأسیس شد (ابن اثیر ۰۵۱۴/۱۱ ۵۱۵). 
عمادالاین در همان جا بماند تا در ۶۰۰ ۱۲۰۴/۵ در گذشت و پسرش 
نظام الدین ابوبکر پر تخت نشست. ناصرالدین محمود امیر حصن کیفا 
و آمد, پس از مرگ رکن آلدین بن قلج ارسلان, هم پیمان نظام‌الدین: به 
کمک الملک الاشرف موسی ایوبی بر او تاخت. نظام‌الدین به 
غیاث‌الدین بن قلج ارسلان پناه برد و به اطاعت او درآمد. غیاثالدین 
لشکری به خرتبرت فرستاد و ناصرالدین از محاصره دست کشید و 
پس از تصرف یکی از قلعه‌هایی که در قلمرو نظام الدین بود باز گشت 
(ابن اثیر, ۰۲۰۲/۱۲ ۲۰۳). نظام الذّین ابوپکر در ۶۲۰ ق/ ۱۳۲۳م 
درگذشت و پس از ار به ترتیب برادرش نظام الدین ابراهیم و سپس 
عزالین احمد بن ابراهیم (پا خضربن ابراهیم) به وصیّت عمادالدین 
اپوبکر موسس این شاخه بر تخت نشستند. زانباور اشاره می‌کند که 
خضربن ابراهیم از ۶۳۱ 1 ۶۶۰ ق/ ۱۲۳۴ ۱۲۶۲م که در گذشت: 
کارگزار سلجوقیان بود (ص ۳۴۴). همو بر آن است که پس از 
خضربن ابراهیم» پسرشن نورالدین ارتق شاه بر تخت نشست, در حالی 
که ابوالفداء سال ۶۳۱ ق/۱۲۳۴م را تاریخ انقراض این شاخه توسط 
سلاجقهُ روم می‌داند, ولی نام آخرین امیر آن را یاد نمی‌کند. 

۳ ناخ ماردین (۱۴۰۸-۱۱۰۸/۸۱۱-۵۰۲م): نجم‌الدین ایلغازی 
بن ارتق مزسس دولت آل ارتق در ماردین؛ پس از چیرگی افضل بر 
بیت‌المقدس (نک سابقٌ تاریخی) به عراق رفت و به سلطان محمد 
سلجوقی پیوست و در ۴۹۴ ق ۱ در رکاپ وی وارد بغداد شد. 
سال بعد. که مبلطان محمد به جنگ برکیارق سلجوقی رفت. ایلغازی را 
به شحنگی بغداد گماشت. همان سال مردم بغداد بر مردان ایلغازی که 
ملأحی را کشته بودنده شوریدند و ایلغازی په عزم غارت سپاه آراست. 
دلی به میانجیگری علی بن دامغانی قاضی‌القضات بغداد و کیاهراسی 
مدرس بلندپایة نظامیذ بغداد از آن عزم بازگشت (ابن أثیر ۰۳۰۹/۱۰ 
۹ ۳۳۷ ۳۳۸). در ۴۹۶ ق/ ۱۱۰۳م از برادرش سکمان بر ضد 
گیشتگین قیصری که از سوی بر کیارق به شسحنگی بغداد منصوب شده 
و خطبه به نام او کرده بود, پاری خواست. آنگاه سیف‌الذرله صدقه, 
ابیر حلّه که دعوت گمشتگین را دایر بر اطاعت از برکیارق نبذیرفته 
بود. با لشکر خود به پشتیبانی از ایلغازی به اردوی سکمان در رمله 
پیوست, اما با کوشش خلیفه و رساطت تاضی‌القضاة صلح بر قرار شد 
ر گیشتگین از بقداد به واسط رفت. ایلغازی وارد بغداد شد و خطبه به 
ام سلطان محمد کرد. آنگاه پا سیف الدوله به واسط رفت و گمشتگین 
را از آنجا گریزاند. سال بعد میان سلطان محمد و بر کیارق صلح افتاد و 
ایلغازی خطبه به نام ری کرد. گرجه سیف الدرله صدقه به مخالفت 
برخاست و برای اخراج ایلفازی از بغداد لشکر آراست, ولی کار به 
صلح انجامید. در ۴۹۸ ق/ ۱۱۰۵ ایلفازی به اصفهان نزد بر کیارق 
رفت تا او را به بغداد در آورد, ولی بر کیارق در گذشت و ایلفازی پیسر 


۵۶۸ آل ارتق 


نسب نام آل آرتق 


ارتق بن اکسک 
شاخ حصن کیفا و آید ناخه باردین 1 
سسکمان ال ۱ ای‌افازی اول تن بهرام پانرتی علی 
(۴۹۵ - ۴۹۸ ق) (۰-۰۵۰۲ ۵۱۶ ق) ۱ 
1۳ بلک 
(۲] تمرنباش 
(۵۱۶ - ۵۲۷ ق) 
ابراهيم (۳] ال 
(۸ -ع ۵۰۴ قا ۵۲۷ - ۵۷۲ ق) 
ابلفازی درم 1 
۵۸۰-۵۷۷۱ ق) 
۳ دارود 
۵۲۳-۵۰۴ ق) 
[۵ یرلق ارسلان [۶] ارتق ارسلان 
۵۹۷-۵0 (م ۶۳۷-۵۹۷ ق) 
141 دارود ارل ۱۰1 غازی درم 
۶٩۳-۶۹۱۱‏ ق) ۷۱۲-۴۹۳ ق) 
۷ب مجنودٌ ۶ - شکمان درم ۱ . ِ_ 
۶۱-۷ ق) ۵٩۷-۱‏ و 
ِ ۱ ۱ 9 ۱۱۱ علی الب (۷ مسالع 
۰-۷۱۲۱ ۷۱۲ ق) (۷۱۲- ۷۶۵ ق) 
۸ مودود: 
۶۲٩ - ۶۱۹(‏ ق) 
۲۱ احتّد [۱۵] دارود درم 
(۷۶۵ - ۷۶۹ ق) ۷۶۹۱ - ۷۷۸ ق) 
(۲) نظام‌الدین ابوبکر (۳) نظامالدیین ابسراهیم 7 ۰ ۱۴۱ معنود 
(۶۰۰ ۶۲۰ ق) ۲۰۱سا ۷۶۹۱ ۷۴۹ ق) 
۱ (۱۶] عبسی ۱ (۱۷] الصالح احبد 
(۴) - عزالدین ابیز (۴) خر (۷۷۸- ۸۰٩‏ ق) (۸۰۸ ۸۱۱۰۰ ق) 
(۱ - ۶۳۱ ق) 
(۵) ارتق شاء ۱ 


میان مورخین در یاب امارت این در اختلاف انست (نک متن مقاله, قسمت 1): 


ار ملکشاه را په بغداد برد و خطبه به نام او کرد. در ۴۹۹ ق/ 2۱۱۰۶ 
ایلفازی همراه با رضوان ين تتش امیر حلب عازم پیکار با صلیبیان شد, 
ولی او را واداشت تا پیش از آن به چکرمش در نصیبین. حمله برد. 
چکرمش پیشداستی کرد و برضد ایلغازی با رضزان همداستان شد و هر 
در با اغوای گروهی از مردان ایغازی او را در ند کردند, اما ترکمانان 
شوریدند و ایلفازی را آزاد کردند و رضوان بد: حلب بازگشت 
(راشیمان, ۱۲۷/۲؛ ابن اثیر, ۰۴۰۵/۱۰ ۴۰۶). ایلفازی به ماردین 
رفت و بر آنجا جیره شد. گفتداند که با گرفتن ۲۰,۰۰۰ دینار پول نقد و 
نوید کمک نظامی از صلیبیان, ژرسلین را که در بند بود, آزاد کرد و 
گویا به باری آنان بود که در ۵۰۲ ق/ ۱۱۰٩‏ بر ماردین چیره شد و به 
قولی. سلطان محمود سلجوقی حکومت آن دیار و میافارقین را به او داد 
(لين پول» ۹ اما این قول خالی از مسامحه نیست, زیرا برخی از 
موزخان تأسیس دولت یاد شده را در ماردنن سال ۵۰۰ ق/ ۱۱۰۷م و 
برخی. ۵۰۲ ق/ ۱۱۰۹ دانسته‌اند. حال آنکه بنا به روایت لین پرل: 
مغیث‌الذین محمود سلجوقی در ۵۱۵ ق / ۱ ماردین و میافارقين 
را به ایلغازی داده است. در ۵۰۸ ق/ ۱۱۱۴م سلطان محمد سپاهی بد 
سرکردگی آق سنقر پرسقی به نبرد با صلیبیان فرستاد و ایلغازی به 
جای خود پسرش ایاز را با لشکری همراه کرد. برسقی پس از حمله به 
الرها و ناکامی در تسخیر آن, ایاز را په تلافی آنکه ایلغازی از شر کت 
در پیکار تن زده بود, در بند کرد و به ماردین تاخت و سواد آنجا را به 
غارت داد (ابن اثیر, ۰۵۰۱/۱۰ ۵۰۲). آنگاه به عزم تصرف حصن کیفا 
به راه افتاد. ایلغازی با سپاه په مدد رکن‌الذوله داوود رفت و هر دو 
لسکر پرسقی را بشکستند و ایاز از اسارت رها شید. چون ایلغازی پس 
از آن از تهدید سلطان محمد بیمناک بوده په شام رفت و با طفتکین و 
زاس ام یی انظا گید طقه ‏ که سس سار دبان یک 
تا ترکمانان را گرد آورد, اما در رسّن, فرجان بن قراجه امیر حمص بر 
او تاخت و اسیرش کرد و به در خراست طغتکین که خواستار آزادی 
وی بود وقعی ننهاد و از سلطان محمد.یازی خواست. اما چندی بعد به 
واسطة تأخیر در رسیدن سپاه سلطان, نیز از بیم آنکه مردانش به 
طغتکین بپیوندند, ایلغازی را آزاد کرد و ایاز رابه اسارت‌نزد خود نگاه 
داشت. ایلفازی به حلب رفت و با ترکمانان به طلب ایاز بازگشت و 
قرجان را محاصره کرد؛ اما با رسیدن لشکر سلطان عقب نشست. دز 
٩‏ ق/ ۱۱۱۵ ایلغازی و طغتکین به کمک لوّلٍ. خادم رضوان بن 
تتش و شمس‌الخواص, فرمانده شپاه حلب که آمایم حبلة سپاه نمطان 
گشته بود. وارد حلب شدند و لشکر سلطان از کنار حلب عقب نشست 
و پن از تسخیر حماة آن را به فراجه دادند و ایاز را از از گرفتند و 
بدین سان ایاز در نژد برسقی په گروگان ماند. در اين میان ایلغازی و 
طختکین و شمس الخواص که از سقوط حماة آگاه نبودند, با راجر بر 
محافظت آنجا همداستان شدند و بالدوین امیر بیت‌المقدمن نیز به آنها 
پیوست,گر جه جنگی در نگرفت و هر یک به دیار خود بازگشتند (ابن 
اثیر, ۵۱۰/۱۰), اما راجز در تل دانیث براردوی برسقی حمله برد و 


آل ارتق ف 


بسیاری را بکشت و اندکی بعد ایاز در لشکرگاه برسقی, به انتقام 
شکستی که باران برسقی از صلیبیان دیده بودند. توسط زندانبانان 
کشته شد (همو: ۱۵۱۱/۱۰ قنن: ذهبی, ۳۶۱۴). در ۵۱۱اق/ ۸۱۱۱۷ 
لول در حلب بمرد و مردم آن دیار به اطاعت ایلغازی گردن نهادند. وی 
پسرش حسام‌آلدین تمرتاش را در آنجا گماشت و خود به ماردین 
بازگشت. در ۵۱۳ ق/ ۱۱۱۹ به پیکار با راجر که پس از اشغال بزاعه 
به حلب تاخته بود: رفت و پس از تصرف آثارب و زردنا در محلی به نام 
تل عثرین (شرمداء همان جا که راجر سپاه برسقی را در هم شکسته 
بود) آنان را بشکست و پس از باز گشت به ماردین از سوی خلیفه لقب 
کرکب‌الین یافت. در ۵۱۵ ق/ ۶۱۱۲۱ همراه با دیس بن صدقه و 
طغرل بن محمد به جنگ گرجیان رفت, در آغاز گرجیان را در هم 
شکستند. اما در پایان از ایشان شکست خوردند و گرجیان بر تفلیس 
چیره شدند. همان سال سلیمان‌بن ایلفازی در حلب بر پدر شورید, 
ایلغازی بر او تاخت و سلیمان بن عبدالجبار را به نیابت از خود بر 
حلب گماشت و او را پدرالوله لقب داد (ابن عبری, ۲۰۲): وی سپس 
میافارقین را از سلطان مفیث الذّین محمود سلجوقی به تیول گرفت: 
ولی عمرش وفا نکرد و در ۵۱۶ ق/ ۱۱۲۲ م در همان جا درگذشت. 
پس از او حسام‌الذین تمرتاش به جای پدر در ماردین بر تحت نشست و 
برادرش سلیمان, میافارفین را تصاحب کرد (قس: ابن‌قلانسی, ۲۰۸) 
و بدرالدوله سلیمان بن عبدالجبارین ارتق, امارت حلب را در دست 
گرفت. در ۵۱۸ ق | ۱۱۲۴ همراه با پسرعمویش لک‌بن بهرام که 
صلیبیان را پارها پشکسته و سران آنها را به اسارت گرفته بوده در 
محاصرهٌ قلعا مب شرکت کرد. پلک‌بن بهرام در اين محاصره کشته 
شد و حسام‌الدین در حالی که پیکر بلک را همراه داشت عازم حلب 
شد و آن دیار را تسخیر کرد. سپس به ساردین باز گشت, اما صلیبیان به 
حلب هجوم بردند و مردم از آق‌سنقر بزسقی مدد خواستند! ری دعوت 
مردم را اجاپت کرد ر شهر به. تصاحب او درآمد و صلیبیان عقب 
نشستند. در ۵۲۱اق /:۱۱۲۷م عمادالدین زنگی به نصیبین که در دسث 
حسام‌الدین بود, تاشت. خسام‌الدین از پسر عمریش رکن‌الاوله داوود 
یاری خواست, اما پیش از رسیدن لشکر رکن‌الدوله. عمادالژین بر 
آنجا جیره شد. در ۵۲۴ ق | ۰ نیز عمادالدین به جزیره تاخت و 
حسام‌الّین و رکن‌الدوله را بشکست و قلعة سرجی واقع در میان 
ماردین و نصیبین:را تفترف کرد: با آن پیکارها که میان حسام‌الدین و 
عمادالدین رفت؛ در ۵۱۸ق / ۱۱۳۴ این دو به اتفاق بر آمدتاختند و 
رکن‌الدوله را. که به مقابله: آمده بود درهم شکستند, ولی از عهده 
تصرف شهر برنيامدند. در ۵۲۲ ق / ۱۱۳۸م حسام‌الدین قلعه هتاخ از 
بلاد دیار بکر را از بنی‌غروان گرفت. وی پس از مرگ عمادالدین 
(۵۴۱ ق /۱۱۴۶م), همراه با ترا ارسلان, امیر حصن کیفاء به قلمرو او 
تاخت. سیف‌الدین غازی بسرعمادالذین, سال بعد به تلافین حملات آن 
در, بر ماردین حمله برد اما سرانجام صلح برقرار شد (اپن‌اثیر 
۱ )+ حسام‌الدین تمرتاش در ۵۴۷ ق /۱۱۵۲م در گذشت و 
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۱ 
۱ 
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2۷۰ آل اسرائیل 
پسرش نجم‌الدین آلبی (بروکلمان, ذیل, ۸۳۸/۱: الملک‌السعید) بر 
تخت نشست و با زنگیان در .عمله بر قلمرو صلیبیان همراه شد. وی در 
۵ /۱۱۷۹م در گذشنت و پسرش قطب‌الدین ایلغازی دوم که رأس 
عَیْن را در دست داشت تا ۵۸۰ ق |۱۱۸۴ فرمان راند؛ آنگاه پسر ار 
حسام‌الدین بلق ارببلان که کودکی پیش نبود بر تخت نشست و 
نظام‌الین الپقش مملوک پدرش به تربیت او همت گماشت و به اداره 
مملکتش پرداخت. در ۵۸۱ ق / ۱۱۸۵ صلاح‌الدین ایوبی میافارقین 
را تصرف کرد. در ۵٩۴‏ ق ۱۱۹۸ نیز الملک‌العادل ابوبکر ایوبی 
ماردین را په محاصره گرفت, اما یک سال بعد از آن دست کشید و 
باز گشت (ابن‌عبری, ۲۲۵). اما از این پس دولت آل‌ارتق در ماردین 
اهمیت خود را از دست داد و زیر نفوذ و سیطر؛ کامل ایوبیان قرار 
گرفت. قراارسلان مظفربن غازی اول, هشتمین امیر این سلسبله؛ به 
اطاعت هولاکوخان. گردن نهاد (باسورث, ۱۸۶)؛ آنگاه آخرین امرای 
این سلسله به اطاعت تیمور در آمدند (سعید سلیمان, ۳۵۱/۲) تا آنکه 
الصالح شهاب‌الدین احمد, آخرین امیر ماردین در ۸۱۱ ق/۱۴۰۸م آن 
دیار را به قرایوسف قراقویونلو تسلیم کرد و دولت آل‌ارتق در ماردین 
برافتا (نک نسب‌نامة آل‌ازتق): پس. از او پسرانش موسی و محمد و 
عبدالحی, یک يا دو سال در سنجار حکومت کردند (همو, ۳۵۳/۲). 
([. حیات اجتماعی و فرهنگی 

آغاز انحطاط دولت بزرگ سلجوقیان پس از مرگ ملکشاه», با 
تأسینس دولتهای کوجک در قلمرر آنان توسط ممالیکی که در دربار 
سلجوقیان پرورش‌یافته و شهرهایی را به اقطاع گرفته بودند. مقارن 
بود. اين درلتها در قلمرو خود اصول تشکیلات اداری و مالی و نظامی 
سلجوقیان را پذیرفته بودند و آن را به کار می‌گرفتند. امیران آل‌ارتق 
نیز با آنکه ستقلاً فرمان می‌راندند. علاوه بر قبول و رعایت آن 
تشکیلات. حکومت عالية سلاجقه را به رسمیت شناخته, گاهی خراج 
می‌دادند و خطبه و سکه به نام آنها می‌کردند. جنانکه ریاست روحانی 
خلفای عباسی نیز موردقبول آنان و تمام امر انی‌بود که دز شرق اسلامی 
دولتهایی تشکیل داده بودند.. شهرت نخستین امرای آل‌ارتق, بیش‌تر 
مرهون جنگهایی اسنت :که میان آنان و صلیبیان رفت. آنان به سیب 
پیروزیهایی که در آن جنگها نصیب خود کردند و چندتن از مشهورترین 
فرماندهان صلیبی را به اسارت گرفتند, در زمره دلیرترین دشمنان 
صلیبیان به شماز می‌رفتند: با این همه در تاریخ این جنگهاء با زنگیان و 
ایوبیان قابل مقایسه نیستند. نخستین دولت این سلسله در حصن کیفا و 
آمد نیز در دولت ایوبیان تحلیل رفت. ولی شاخه ماردین حدود. ۲ قزن 
دوام یافت. انقراض ارتقیانِ حصن کیفا و پایداری دولت ماردین, البته 
با, اهمیت نظامی حصن کیفا در دولت ایوبیان و ستیز آنها:با نیروهای 
صلیبی: و لیز دورافتادن ماردین از صحنهٌ این پیکارها پی‌مناسست 
نیست: از همین روی ایوبیان دولت ماردین را جون حکومت‌نشینی 
کوجک در قلمرو. خود پذیرفتند. ولی بر امرای آن سیطره داشتند. 

در باب وضع اقتصادی قلمرو اين سلسله اطلاعات چندانی در 


دست نیست. اما گفته شده که سکمان و ایلفازی با تقلیل مالیاتها موجب 
رونق اقتصادی قلمرو خرد شدند. در روزگار تمرتاش مالیاتها در 
ماردین, نسبتِ به شهرهای مجاور کمتر بود. جنانکه مردم «دیار ربیع» 
گرره گروه به ماردین مهاجرت می‌کردند.از قراین تاریخی برمی‌آید که 
امرای الارتق به علم و دانش هم توجه داشته‌انده جنانکه جندتن از 
دانشمندان معاصر آنان, کتابهایی به نام برخی از امرای آل‌ارتق تصنیف 
کرده‌اند. از آن جمله .است:. العقدالفرید للملک السعید, تألیف 
کمال‌الدّین ابوسالم فری. به نام ملک سعید نجم‌الذین البی؛ ارجوزة 
فی صورالکواکب البتة, تألیف ابرعلی بن ابی الحسن الصنوفی, به نام 
فخرالذین . قراارسلان؛ المختار فی کشف‌الاسرا. اثر زین‌الّین 
عبدالرجیم دمشقی, به ‏ نام, ملک‌المسعود. و الواح.عمادیه, تالیف 
سهروردی, ه نام ملک منصور نجم‌الذین غازی دوم: 
مأخذ: ابن‌اثیره عزالدین, الکامل, پیروت, دارسادر: ۱۳۹۹ ق, ج۱۰ و ۱۱ جمب 
۲ ۳۴۲: ۴۲۹؛ ابن‌تفری بردی, بوسف, النجرم‌الزاهرة, مصر, رزارة اللقافة 
رالارشاد القرمی, ۱۳۵۸-۱۳۴۸ ق, ۱۲۰۸/۵ ابن‌خلدرن, عبدالر حنان, العبر یرت 
۸ ۱۲/۵: ۱۴۶۹-۲۶۲ ابن‌خلکان, احمد بن مخند. وفیأت‌الاعیان: بة کردشش 
احسان عباش, بیررت, دارصادر, ۱۳۹۸ ق؛ ابن‌عبری, غریغوریرس, تاریخ مختنر 
الدرل, قم, صص, ۰۲۰۱ ۰۲۰۸۰۲۰۶ ۱۲۱۹ ابن‌قلانسی, ابریعلی حمزه, ذیل تاریخ دمسق, 
پیروت, 0۱٩۰۸‏ صص ۰۲۰۱۰۱۳۵ ۰۲۰۵ ۲۴۳: ابوالفداه, اسماعیل المختصر نی اخبار 
البشر, بیروت, دارالکتب, ۱۳۸۱ ق | ۱۹۶۱ م. ۵۶۱۶؛ اسلام آنسیکلربدیسی, 
(ذیل:۸:۱۵)؛ باسورت. کلیفورذادموند, سلسله‌های اسلامی: ترجمةٌ فریدون بدره‌ای؛ 
تهران, بنیاه. فرهنگ ایران,. ۱۳۴٩‏ ش؛ ذهبی, احمد بن محمد, العبر, به گوششی 
صلاح‌الذین منجد, کویت, ۸۱۹۶۳ رانسیمان, استبون, جنگهای صلیبی؛ ترجمذ منوچهر 
کاشف, تهران, بنگاء ترجمه و لشر کتاب, ۱۳۶۰ ش, ۱۴۸/۲, ۰۱۵۰ ۰۱۵۳ ۰۱۷۴۰۱۷۰ 
۶ ۱۷۷؛ زامیادر: ادوارد. معجم‌الانساب الأسرات الحاکمة, پیروت, دارالزاند 
العربی, ۰۸۱۹۸۰ ص ۱۳۴۷ سعید سلیمان, احمد, تاریخ الدول الاسلامیة, مضر؛ ۱۹۶۹ 
۲ لین‌پول, استانلی لبقات. سلاطین اسلام, ترجمذ عباس اقبال آشتیائی, تهران» 
دنیای کتاب, ۱۳۶۳ش. سادق سجادی 


آلي امنرائیل, نک بنی‌اسراثیل. 
آل اسفئدیار. نک اسفندیاراوغلی. 


آلاشه در ترکی آلاشهیر , شهری از استان مانیسا" در ترک؟ 
کنونی (در عربی مَغنیسا )۰ واقم در "۳۸ و ۲۱ عرض شمالی و ۲۸ و 
۲ طول شرقی. بر دامنه‌های شمالی تبه‌های متصل به رشته کوه 
بوزداغ, در در رود آلاشهر (قوزو چای کهن) و ۵ کبلومتری آن, با 
۰ متر ارتفاع از سطح دریا. اين شهر در رب ترکیه, در مسیر 
راه‌آهن افیون قره حصار ‏ مانیسا ب ازمیر. و ۱۳۰ کیلومتری شرق 
ازمیر واقع شده است (اسلام آنسیکلوپدیسی؛ بریتانیکا؛ قاموس 
الا علام) ور جمعیت آن ۲۵۶۱۱ تن است (سالنامة ترکیه, 48 ابار 
۸ 
وچه. تسمیه:. آلاشهر به. صورت. الاشهر. الاشهر (دايرة المعارف 
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الاسلامیة) و نیز آلّه شهر (سعدالدین, ۱۲۷/۱؛یزدی, ۸۷۰) ضبط شده 
است ر بعضی آن را ان شهر خوانده‌اند (فاموس کتاب مقدس, ذیل 
فیلادلفیا؛ بستانی). اماگویا درست نباشد. این اشتباه ناشی 
نادرست بعضی مولفان غربی است که واژ؛ «آلا» را اه پنداشته‌اند 
(اسلام آنسیکلوبدیسی). جزء «ألا» در نام این شهر به معنای ازرق 
(کبود: رنگ مایل به زردی, عسلی) است و آلاشهر به معنی شهر کبود 
با زردر نگ (بستانی) با شهر رنگارنگ (داشنامه؛ دايرة المعارف 
الاسلامیة) است. به گفتة برخی, این تسمیه به سبب رنگ آمیزی 
خانه‌های آن است (اسلام آنسیکلوپدیسی). این شهر تا پیش از قرن ۵ 
ق. | ۸۱۱ که نخستین بار. ترکها قسمتی از آناطولی را فتح کردند 
فیلادلفیا و در زمانهای بعدتر یصريه جدید خواندء می‌شد. نام آلاشهر 
ترکیبی ترکی - فارسی است که ترکان بدان داده‌اند و آنان, خوده طیْ 
سده‌های ۴ و ۷ ق/۱۲ و ۱۳ این شهر را به همین نام می‌خواندند. ابن 
بی‌بی در ۶۰۷ ق / ۱۲۱۰ آن را آلاشهر نامیده و از نام فیلادلفیا ذکری 
به میان نیاورده است (ص ۳۷). این نکته مویّد آن است که این شهر در 


از ترچمةً 


سد؛ ۷ ق /۱۳م با نام آلاشهر شهرت داشته است. با این حال: برخی 
٩‏ ق /۱۵م» هنگامی که عثمانیها شهر را به تصرف 
در آوردند, آن را آلاشهر امیدند. 

تاریخحه: شهر فیلادلفیا را . آتالوس دوم فیلادلفوس پادشاه 
پرگاموس (يا پرگامون), در حدود ۱۵۰ ق م بنا نهاد, و محتملاً پش از 
ساخته شدن این شهر, هم در این نقطه شهری با جمعیت نسبتازیاد 


معتقدند که در فرن 


وجود داشته . است.: استرابون می‌نوسد که فیلادلفیا در معرض 
زازله‌های مکرّر بوده است (اسلام آنسیکلوپدیسی). اين شهر در دورة 
امپراتوری بیزانس اهمیت یافت. نخستین بار سلاجق روم (در ۴۶۷ با 
۸ ق | ۱۰۷۵ با ۰۷۶ ۰م) در روزگار پادشاهی سلیمان پن تیش بر 
فیلادلفیا. استبلا یافتند. اما در نخستین جنگهای صلیبی. سپاهیان 
امپراتور روم شرقی بخش بزرگی از آناطولی غربی, از جمله شهرهای 
ازمیر و فیلادلفیا را در ۴۹۱ ق / ۱۰۹۸ متصرف شدند و این شهر را 
به دژی استوار و پایگاهی در برابر حملات سلجوقیان بدل کردند 
(همان). با این حال حدود ۳ قرن این شهر میان سپاهبان روم شرقی و 
سلجوئیان و امرای قرامان و عثمانیان مکزر دست به دست شد: 
کیضرو اول سلجوقی در ۶۰۷ ق / ۱۲۱۰م در جنگ با آمپراتور 
بیزانس, در نزدیک این شهر کشته شد. در ۷۰۲ ق ۱۳۰۳ یعقوب 
اول, امیر قرامان. آنجا را محاصره کرد. محاضره‌های پی در پی در 
سالهای ۷۰۷ و ۷۲۴ ق / ۱۳۰۷ و ۱۳۲۴م آنجا را جزیه‌گزار امرای 
قرامان ساخت. در یمه اول سده ۸ ق/ ۱۴م این جزیه به بنی آیدین 
پرداخت می‌شد (سلیمان, ۳۹۶/۲؛ مشکور, ۸۶, ۱۶۵؛ زامباور» ۱۴۲). 
در ۷۳۵ ق / ۱۳۳۵م امور بای (عتریک ازل), فرزند آیدین (آیدین 
اوغلو), آلاشهر را محاصره و مجبور به تسلیم کرد و پس از گرفتن 
اموال و ثروت اهالی گروهی از لشکریان خود را بر آنجا گماشت 
(اسلام انسیکلوپدیسی). این شهر تا ۷۹۳ ق /۱۳۹۱م که ایلدیرم‌بايزید, 


آلاشهر 2۷۱ 


سلطان عشمانی. آنجا را کشود در تصرّف فرزندان آبدین اوغلو بود 
(همان). بعضی از مولفان غربی فتح شهر را در ۷۸۱ ق | ۸۱۳۷۹ به 
سلطان مراد اول نسبت داده اند, رلی در این باره ند استتر ازع در 
دست نیست. در ۸۰۴ ق ۱۴۰۲ آمیرتیمور آلاشهر را متصرف شند و 
سرانجام در زمان سلطان مراد دوم (۸۲۴ ۸۴۵ ق /۱۴۵۱-۱۴۲۱ع) 
این شهر به صورت قطعی به تصرف عنمانیها درآمد و بیش از ۴/۵ قرن 
در سکرن و آرامش به سر برد و آنگاه به دست یونانیان افتاد (۱۳۳۷ ق / 
۹ ترکان در جنگ استقلال ترکیه یونانیان را شکست دادند ر 
یونانیان ناگزیر از ترک شهر شدند (۱۳۴۰ ق / ۱۹۲۲م) و به هنگام 
ترک شهر, آن را په آتش کشیدند؛ اما موقعیت جغرافیایی شهر چنان 
بود که توانست پس از ويراني آبادانی خود را بازیابد و تا حذی به وضع 
پیشین بازگردد. آلاشهر در تقسیمات کشوري قدیم‌تر مررکز شهرستانی 
از سَجق با سثجاق (توابع) صاروخان (سرزمین آیدین و ازمیر) بود. 
در تقسیمات بعدی مر کز شهرستانی از ولایت آیدین و سرانجام شهری 
از استان مفنیسا گردید (داثرة المعارف الاسلامیة؛ بستانی). 

آنارتاریخی: فیلادلفیا. (آلاشهر) را بارها زلزله لرزانده است. 
حصارهای ویران شهر قدیمی بر فراز تبه‌ای به ارتفاع حدود ۵۰ متر از 
سطح شهر هنوز باقی است و نیز دیوارهایی که در دور؛ پیزانس (ردم 
شرقی) ساخته شده با چند قلعٌ ویران به جای مانده است.به نوشتة 
مورخان ترک, ایلدیرم بایزید پس از نتح شهر در آنجا مسجد, حمام, 
مدرسه و بناهای دیگر ساخت و بخشی از عواید شهر را وقف خیرات 
محلی کرد و قسسمتی دیگر را په امورخیریه در شهر بورسا (یا پروسه در 
مفرب آسیای صغیر) اختصاص داد. از آثار تاربخی آلاشهر مسجد 
شیخ صنعان است. تاریخ بنای این مسجد را ۷۰ ق | ۱۴۶۶م نوشته‌اند 
(یررت آنسیکاوپدیسی). ارلیا جلبی, که در ۱۰۸۴ ق / ۱۶۷۱م از 
آلاشهر گذشته, آن را قصبه خوانده و تصویر زیبایی از آن ناحیه و 
اطرافش به دست داده است. وی آن را از توابع آیدین و مجل اقامت 
کدخدا و فرمانده پنی‌جری معرّفی کرده و نوشته است: حصار آلاشهر 
گ و کوچک دارد که معتبرترین 
آنها سجد ابلدیرم بايزید است. جلبی, پس از وصف منجد مذکوره 
درپار مدرسه‌ها. بکتبها. حمامها, کاروانسراها و سایر بناها و 
موسیات و نیز موقعیت اقتصادی, آلاشهر شرحی. آورده. است 
(سیاحتنامه, به. نقل از اسلام آسیکلوپدیسی).. جهانگردانی که در 
سده‌های ۱۲ ر ۱۳ ق ۱۸۲ و ۱٩‏ الاشهر را دیده‌اند, نوشته‌اند که این 
شهر با پشت‌بامهایی. پوشیده از سفال و خانه‌هایی که با خشت خام یا 
جوب ساخته شده و روی آنها با آهک پوشیده شده و نیز ۲۰ یاب 


دارای ۵ درواژه است و۲۴ مسجد پزر 


مسجد با مناره‌های: زیبا که در میان درختان سزسبز به چشم می‌خورد. 
نمونة زیبای یک شهر مشرق‌زمینی است (اسلام آننیکلوپدیسی). 
آلاشهرکنونی شهری است بیش‌تر کشباورزی بامحصولاتی‌مانندتوتون, 
کشمش فراوان و نیز انواع میوه, چشمة آب معدنی آنجاه که دارای 
املاح بسیاری است» در ازمیر خواستاران فراوان دارد (بریتانیکا). 


2۷۲ آل اعین 


کارگاههای ریسندگی, بافت پارجه‌های پنبه‌ای. رنگرزی و دباغی 
صنعت مختصر آنجا را تشکیل می‌دهد (الخرری). جمعیت آلاشهر در 
۷ ۰۸۱۸۹۰ ۱۷۰۰۰ تن مسلمان, ۴۰۰۰ تن ارندکس بونانی و 
در ۱۳۶۴ ق /۱۹۴۵م جمعیت خودشهر ۸۸۸۳ تن بود که همه سلمان 
بودند و جمعیت ایالت. که مساحت آن به ۱۱۱۵ که ۲ می‌رسید. 
۲ آتن بود. جمعیت شهر از ۲۳۲۴۳ تن (در ۱۹۷۵م) به 
۱ تن (در ۱۹۸۰م) انزایش یافته است (سالنامهٌ ترکیه, 48). 
مأخذ: اين بی‌بی: بخین بن محمد, مختصر سلجرقنامه, به کرخش هرتسماه لیدن, 
۴ اسلام آنسیکلوپدیسی؛ اسناد و مکاتبات تاریخی ایران, به کرشش عبدالحسین 
نوایی. تهران, بنگاه ترجمه و نشر کناب, ۱۳۵۶ ش, ص ۸۵؛ بریتانیکا؛ بستانی (فزّاد 
افرام)؛ الخوری, سلیم جبرائیل و سلیم شحاده,آثار الادهار روت ۱۸۷۵- ۱۱۸۷۶ 
داثرة المعارف الاسلامية, (ارل و دوم)؛ زامباور, ادوارد ریتره معجم الانساب, ترجفً 
ژکی مجندحسن یک و حسن اجمد محمرد, بیروت, دارالراندالعربی, ۱۴۰۰ ق؛ 
سعدالدین خواجه محمد, تام‌التزاریخ, استانبول, ۱۲۷۹ ق؛ سلیمان, احمدسمید, تاریخ 
الدرل الاسلانية, قاهره, دارالسعارف, پعصر, ۱۹۷۲؛ قابرس الاعلام؛ مشکور, 
محمدجواد: اخبار سلاچقه ررم, تبریز, کتابفروشی تهران؛ ۱۳۵۰ ش! هاکس, جیمزه 
قاموس کتاپ مقدس, صص ۶۷۵ - ۶۷۶! بزدی, شرف الدین علی, تلفرنامه, به کرش 
عصام الدین اورونباپرف, تاشکند, اتشارات فن, ۶۱۹۷۲! بورت آنسیکلربدسنی؛ نبز: 
۰ ۵۱۵۲۵ را۲۵0 ۷۵۵۱ رما 
۱ جعفر شمار 
آل آعیّن. از خاندانهای روايي بنام شیعی از اواخر سد؛ ۱تا۴ 
ق/ ۷ ۱۰۱ م. اين خاندان که منسوب به «اعین بن سشنن» است, از نظر 
زمانی طولانی‌ترین دوران خدمات علمی را در میان دیگر خانداتهای 
شیغی ویژه خود ساخته است. افراد آل اعین, کوفی و غالبا در شهر 
کوفه ساکن بوده‌اند, هرجند بعدها شماری از آنان په نقاط دیگر 
کوچیده‌اند. اینان را در کوفه محله‌ای خاص, و نیز در آنجا مسجدی 
بوده که امام جعفر صادق (ع) نیز در آن نماز خوانده است. این محله تا 
۴ ق/۹۴۶م وجود داشته و در این سال بر اثر هجوم فرمطیان بر 
شیغیان امامی وپران گشته است. خاندان اعين نیز در اين تازش آسیب 
فراوان دیده‌اند (ابوغالب زراری» مقدیدٌ مصحح, ص «د»), 
افراد اين خاندان از روزگار علیْ بن حسین (ع) (۳۸- ٩۴‏ ق/ 
۸ ۷۱۲ م) به دوستی با خاندان پیامبر شناخته شده‌اند و برخی از 
اینان که محضر آن امام را درک کرده‌اند, به تبحر در کلام, فقه, حدیث 
و دیگر شاخه‌های علمی آن روزگار نام‌آور گشته‌اند. پس از آن نوادگان 
و اخلاف اعین مصاحبت. دیگز امامان را بر گزیده و گروهی از آنان به 
مقامات پلند علمی و دینی نایل آمده‌اند. ابوغالب زراری, که خود از 
این خاندان است, آل اعین را حدود ۶۰ نفر دانسته و جنین شناسانده 
است: ما از خاندانی هستیم که خداوند بر آن منّت نهاد و به دین خود 
مشرّف ساخت و از آغاز تا زمانی که شیعه در بلاها ر گر فتاریها افتاد, 
ما را به مصاحبت اولیای خویشس مختض فرمود (ضَض ۱۲, ۱۸): 
چهره‌های مشهور اين خاندان عبارتند از: 
۱. آعین بن سلْسن شیبانی: اعین یعنی گشاده جشم. پدر وی سنسن یا 
ستبسن, راهبی مسبحی در یکی از بلاد روم بود. خود او را که به بردگی 


گرفتار شده بود. مردی از بنی شیبان کوفه در شهر حلب خریداری کرد 
و به کوفه آورد. او سپس مسلمان شد و خواجة وی به تربیت اخلاقی و 
آموزش علمی اش همت گماشت. او پس از چنذی حافظ قرآن شد و در 
ادیات مهارتی یافت ر از نظر پرهیزگاری و پاکی اخلاقی نیز مقام 
بلندی کسب کرد. خواجه او را آزاد کرد, ولی از وی خواست عضویت 
بنی شیبان را بپذیرد. اما او نبذیرفت » با اینهمه, او و خاندانش به 
«کوفی شیبانی» شهرت یافتند. برخی گفته‌اند که اعين ایرانی بوده و با 
علی بن ابی طالب (ع) دیدار کرده و بر دست ار مسلمان گشسته و پس از 
آن از پاران وی شده است (امین, ۱۰۱/۲), ولی رجال شناسان عموماً 
چنین نظری را تأیید نمی‌کنند. آنجه قطعی می‌نماید این است که اعین و 
خاندان ار, تا آنجا که افراد آن شناخته شده‌اند. جز تلی جند, شیعه 
بوده‌اند و بسیاری به دوستی و طرنداری از علی (ع) و دیگر امامان 
شهره‌اند, 

۲ زرارَة بن اعین شنیبانی: (د ۱۵۰ ۷۴۶۷/۵ م), محدث. فقیه, متکلم, 
ادیپ و نويسنده امامی. او از مشهورترین راویان شیعی و از 
برجسته‌ترین شاگردان امام صادق (ع) است ؛ با اینهمه: احوال زندگی 
او جندان روشن نیست. او در علم کلام, جدل و استدلال بسیار توانا 
بود و غالا در مقام بحث بر مخالفان خود چیره می‌شد! از این‌رو بسیار 
مورد توجه امام صادق (ع) و شیعیان بود: ار از شاگردان امام محمّد 
پاقر (ع) (۵۷- ۱۱۴ ق/ ۶۷۶ - ۷۳۲ م) بوده و از او روایات بسیاری 
نقل کرده است. برخی از رجال شناسان زراره را غیر موثق دانسته‌اند 
و برخی روایات نیز در نکوهش وی وارد شده است که به قولی مار 
آنها به ۲۰ می‌رسد (بهبهانی, ۱۴۲)؛ اما با توجه به جایگاه روشن و مهم 
زراره نزد امام پنجم و ششم ‌ روایات بسیاری که از سوی آن دو امام و 
آمامان بعدی در مدح و تایید ار رارد شده است و حتی او را 
راستگوترین فرد زمانش دانسته‌اند (طوسی, ۱۴۱)؛ تردیدی در ایمان. 
دانش, اخلاص, امانت و فقاهت ری باقی نمی‌ماند. نقش زراره در 
گسترش و احیای معارف اهل بیت تا آنجاست که امام صادق (ع) 
گفت: خدای زراره را بیامرزد, که اگر وی و همگنان او نبردند, سخنان 
پدرم از میان رفته بود (ابوغالب زراری, مقدمهٌ مصحح, ص «د»). دز 
حدیث دیگر, امام صادق (ع) آشکارا ار را از بهشتیان دانسته است 
(موسوی اصفهانی, ۳۰۵/۱). باز از آن امام روایت شده است که گفت: 
۴ تن نزد" من محبوب‌ترند: بریدین معاویة بجلی؛ محمدین مسلم, 
ابوبصیر و زراره (طوسی, ۱۴۲). رجال شناسان عموماً روایات دم 
زراره را ضعیف و یا ناشی از شرایط خاص سیاسی و تقیه دانسته‌اند 
(همانجا). سل دیگری که نزد محققان شبعی مورد گفت وگوست. 
انکار یا تردید از دز ار امامت موسی ین جعفر (ع) (۰۱۲۸- ۱۸۳ ق/ 
۵ - ۷۹۹ م) است (امین, ۵۳/۷). هرجند این نبت کاملا محرز 
نیست. اما اگر چنین تردیدی نیز در زراره پیدا شده باشد؛ با توجه به 
تأییدات امامان و شیعیان بعدی از زراره, جای شک پاقی نمی‌ماند که 
سرانجام آو به امامت امام موسی (ع) گردن نهاده است: 


گفته‌اند که زراره دارای تألیفاتی نیز بوده است, اما جز یک کتاب 
پا عنوان الاستطاعة والجبر والعهود (طوسی, ۱۴۳) از او یاد نشده 
است. ابن بابویه قمی (د ۳۲۹ ق/۴۱٩‏ م) گوید که آن کتاب را دیده 
است (نامة دانشوران» ۸۳/۹ 

برخی ادعا کرده‌اند که زراره ٩۰‏ سال زیسته است (همان, ۸۹/۹). 
این احتمال دور نمی‌نماید, چه برخی او را از اصحاب امام علی بن 
حسین (ع) نیز دانسته‌اند (ابوغالب زراری, ۳). زراره را ۷ فرزند با 
نامهای: رومی, بحبی, عبداثّه, حسن, حسین, محمد و عبید بوده که از 
راویان شیعی و غالباً از شاگردان امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) 
بوده‌اند و از آنان ررایت کرده‌اند. در این میان عبید از اعتبار و شهرت 
بیش‌تری برخوردار است؛ جنانکه او را «موئق» شمرده‌اند. او در کوفه 
می‌زیست و از جنان اعتباری برخوردار بود که شیعیان کوفه او را به 
هنگام نیاز برای ملاقات پا امام صادق (ع) وپرسش از آن‌حضرت به 
مدیئه می‌فرستادند (همو:. ۵). 
۳. خمران (ابوحمزة) بن اعین.. فقیه, محذث, نحوی, ادیب و لفت‌دان. 
ار از شاگردان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) بوده و از آن دو روایات 
پسیاری نقل کرده است و کسان بسیاری از او روایت کرده‌اند. هر چند 
برخی از رجال شناسان اهل سث, به دلیل شیعی بودن حمران, وثاقت 
ار را تأیید نکردهاند, اما رجال شناسان شیعی عموماً او را مق و مورد 
اعتماد دانسته‌اند و حتی برخی او را از زراره نیز موئق‌تر دانسته‌اند 
(امین, ۲۳۴/۶). حمران علم نحو را از ابوالاسود دوّلی آموخته است. 
هرچند تاریخ مرگ او دانسته نیست, اما قطعی است که او پیش از امام 
صادق (ع) درگذشته است (ابوغالب ژراری, ۴). حمران دارای 
فرزندانی چند بوده است با نامهای: عقبه, حمزه و محمد. اینان از 
اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و از راویان موئق بوده‌اند و از 
آن دو روایات پسیار نقل کرده‌اند. 
۴ بکیر (ابوجهم) بن اعین, فقیه و محدث. او از راویان موق و از 
پاران امام پنجم و امام ششم به شمار آمده و روایات بسیاری از آن‌دو 
نقل کرده است, اما به رغم شهرت بسیارش, چیزی بیش از اين از 
احوال او دانسته ثیست. بکیر پیش از وفات امام صادق (ع) در گذشته 
است. وی ۶ پسر داشته که عبارتند از عمر, جهم زید, عبداله, 
عبدالحمید و عبدالاعلی. افراد یاد شده از عالمان و محدئان, و از 
اصحاب امام صادق (ع) به شمار آمده‌اند. عبدائّه, با اینکه از فقیهان 
صاحب نظر دانسته شده, فطحی مذهب به‌شمار آمده است (هموء ۴ ۶). 
۵ احمدین محمد, معروف به ابوغالب زراری (۳۶۸-۲۸۵ ق! 
۸ م), فقیه, محدث, متکلم, ادیب و شاعر. او از عالمان و 
محدثان بنام آل اعين ز آخزین فرد مشهورٍ این خاندان است, وی در 
کوفه. زاده:شد. پنج ساله بود که بدرش درگذشت. پس از آن جذّش 
محمد بن سلیمان تربیت او را به عهده گرفت. ار پس از فراگیری 
علوم ابتدایی, دانشهای مختلف را در سطوح عالی نزد عالمان بنام 
روزگارشن آموخت و از تربیت اخلاقی و معنوی آنان بهره برد. در ۱۱ 


آل اعین وززد 


سالگی حدیت را فرا گرفت. در ۳۰۰ ق/ ٩۱۲‏ م جذش در گذشت و 
پس از آن, ار که کمتر از ۲۰ سال داشت؛ ازدواج کرد. پس از مدتی 
دارای فرزندی شد که در گذشت. سپس میان‌ری و همسرش ناساز گاری 
پدید آمد و آهنگ بفداد کرد و از طریق حسین‌بن روح؛ نایب خاص 
امام غایب (ع) (ز ۲۵۵ ق/ ۸۶۸ ۸ از او باری خواست و او پیام داد 
که به‌زودی اختلاف میان وی ر همسرش زدوده خواهد شد, و جنین 
شد. در روزگار او قرمطیان بد کوفه هجوم بردند و محَلٌ آل اعين را 
ویران کردند. در ۳۵۰ ق/ ٩۶۱‏ به زیارت کعبه توفیق یافت؛ مدتی در 
آنجا زیست و به عبادت گذراند. ار در ۳۵۶ / ۸۹۶۷ رسالة فی آل 
اعین را نوشت و در آن احوال خاندانش راء از آغاز تا انجام, به ایجاز 
و با ذکر مشایخ روایی و طرق روایات خود گرد آورد و آن را به نوهاش 
محمدین غبدالّه اهدا کرد بدین امید که او خاندان فروباشیده اش را به 
یاد آورد و استمرار حدیث را در سلسلة راویان آل اعين معکن سازد. 
در ۳۶۷ ق/۷۷٩م‏ از مکه بازگشت و یک سال پس از آن در گذشت و در 
کوفه به خاک سپرده شد. ابوغالب از نسل بکیر بن اغین بوده , از این 
رو نباکان او به بکیری شهرت داشته‌اند. اما از روزگار امام علی بن 
محمد (ع) (۲۵۴-۲۱۲ ق/۸۶۸۵۸۲۹ ع) به «زراری» شهرت یافتهاند. 
این شهرت. چنانکه خود او گفته, از زمان جدش سلیمان بن حسن پدید 
آمده است. دلیل این تغییر عنوان را دو جیز دانسته‌اند: یکی اینکه مادر 
حسن بن جهم بن بکیر, نیای بزرگ ابوغالب, دختر عبیدبن زراره 
بوده است؛ دیگر اینکه امام عسکری (ع)؛ احتمالا به دلیل شرایط و 
ملاحظات سیاسی, سلیمبان فرزند حسن را زراری نامیده است 
(زراری, ۱۱؛ ابطحی, ۳۳۵/۳). 

ابوغالب که خود از راوبان مولّق و کثیر الروایه شمرده شده است, 
از کسان پسپاری حدیث نقل کرده است. او بنام‌ترین این مشایخ رادر 
رسالا خود ذکر کرده است. نام اين افراد بدین شرح است: احمدبن 
ادریس اشعری (د ۳۰۶ ق/۹۱۸), احمدین محمد بن سعید بن عقبه 
(د ۳۳۳ ق/ ۴ احمدین محمد عاصمی بغدادی, احمدبن‌محمدرباج 
واقفی,جعفر بن‌محمدین‌مالک فز اری بر ار,جعفر بن‌محمدبن لاحق‌شیبانی» 
حمید بن زیاد نیلوایی (د ۳۱۰ ق/ ٩۹۲۲‏ م), عبداثه بن جعفر حمیری: 
ابوطالب عبیداثّه بن ابی زید انباری, علی بن حسین سعدآبادی, 
اپوالحسن علی بن سلیمان (عموی پدرشن), علی بن سلیمان بن مبارک 
قمی, علی بن محمد بن عیسی بن زیاد ثستری, عمر ين فضل وراق 
طبری, محمد بن احمد بن داوود (د ۳۷۸ ق/2۹۸۸)؛ اپر عبداله محمد 
ابن ابراهیم بن جعفر کاتب نعمانی, محنّ بن حسن بن علی بن مهربار 
اهوازی, محمدین سلیمان‌بن حسن (د ۳۰۰ ق/۹۱۲م) (جد ابوغالب): 
محمدبن محمد معادی, محمدین یعقوب کلینی (د ۹۴۰/6۳۲۹ م) و ابن 
مفیره (ابو غالب زراری, ۱۰۷-۳۸). اما کسانی که از ابوغالب روایت 
کرده‌اند اینانند: شیخ مفید (د ۴۱۳ ق ۱۰۲۲ ابوعبداله حسین‌بن 
عبیدان غضایری (د ۴۱۱ ق / ۱۰۲۰.م): ابوالعباس احمد بن علی بن 
نوح سیرافی, ابن عبدون (د ۴۲۳ ق/ ۱۰۳۱ م), ابوطالب بن غروره 


۴ آل افراسیاب 


ایوعبداثه احمد بن محمدین عیاش جوهر (د ۴۰۱ ق/ ۶۱۰۱۰) و 
ابوالفرج محمد بن مظثر (همو, مقدمدٌ مصحح, صص, «د», «ل»). اف اد 
یاد: شده: از.مشنایخ حدیت شیخ طوسی (۳۸۵: ۴۶۰۰ ق.| ۹۹۵ - 
۷ )و احمد پن علی پن احمد نجاشی (۴۵۰- ۵۲۸ ۱۰۵۸۱ - 
۳ ) سستند. ابوغالب دارای تألیفاتی نیز بوده است که حنین از 
آنها یاد شده است: کتاب تاریخ که به گفتة شیخ طوسی و نجاشی ناتمام 
است؛ کتاب افضال, کتاب مناسک حج (بزرگ و کوجک)؛ کتاب 
دعاهای سفر؛ گزیده‌ای از کتاب بضائر الترجات تألیف سعدین 
عبیداثّه با اخبار علی بن سلیمان قمی؛ اخبار در روزه؛ اخبار در ظهور؛ 
خطبه‌ای از پیامبر" در روز غدیر؛ خطبه‌های امیرالمزنین (ع؛ 
مجموعه‌ای از اخپار پزاکنده؛ مجموعه‌ای از دعاها و رال فی آل 
آعین از این آثار جز رساله آل اعين که په کوشش محمدعلی موحد 
موننوی اضفهانی در ۱۳۹٩‏ ق ! ۳ در اصفهان جاپ شده است. 
جیزی در دست پیست: 
مأخذ: ابطحی, محمدعلی, تهذیب المقال, نجف, مطبعةالداب.۱۳۹۰ق؛ ابن ندیم محمد 
ابن اسحاق, الفهرست. بیررت, دارالمعرفة, ۱۳۹۸ ق, صی ۱۳۰٩‏ ابوغالب ززراری» 
احمد, رسالة فی آل اعین, به گرشش محمه علی بوسوی ابطحی, اصنهان, ۱۳۹۹ ق. 
جد! اردبیلی, محمدین علی, جاممالرراة, پیروت, دارالاضواه, ۱۴۰۳ ق ج ۱ جم؛ 
افندی اصفهانی, عبداش: ریاض العلماه, په کوشش احمد حسینی و محمود مز عشی, تم: 
مطبعة الیام, ۱۴۰۱ ق: ص ۱۶۲ امین, محسن, اعیان الشيعة, بیروت, دارالتعارف؛ 
۳ ق, ۰۲۳۵/۶ ۴۶/۷, ۱۳۹۰ ۵۵؛ بحرالطرم, محمد مهدی, رجال, تهران, مکنبة 
الصادق, ۱۳۶۳ ش, ۲۲۲/۱ - ۲۵۷؛ بهپهانی, محمدباقر تعلیقات علی هع المقال, 
۶ ق: صص ۰۷۲۰۷۱ ۰۹٩ ,٩۷‏ ۱۱۲۴۰۱۱۱۲ ۱۴۳,۱۱۲۵ ۱۱۸۷۱۱۴۸۰ ۱۱۸۹ ۳۰۰ 
۳ ۵ ۰۱۶ ۱۲۶۶ حلی, حسن ین علی, کناب الرجال, به کرش جلال‌الدبن 
محدث, دانشگاه نهران, ۱۳۴۲ ش, جه؛ خوبی, ابر القاسم, معجم رجال الحدیث: بیر وت: 
۳ ق, ۲۵۲/۳: ۱۳۶۲۰۳۵۹ ۲۵۵/۶ + ۰۲۶۲ ۰۱۴۷/۹ ۰۱۱۴۸ ۲۵۴ - ۱۲۵۵ ۲۶۰ 
۰۳۱۲-۰۰۱ ۰۱۱۴۱۱۳/۱۰ ۱۴/۱۱ ۰۱۷۰ ۰۱۸۱/۱۳ ۱۵۵/۱۴ - ۰۱۵۶۴ ۱۱۱۳/۱۵ 
طوسی, مجمدین حسن, الثهرست, به کوشش محمود رانیار, دانشگاه مشهد, ۱۳۵۱ ی 
قمی, عباس, لواندالروية, تهران, ۱۳۲۷ ش: صسص ۰۳۱ ٩۳۲‏ مرسوی اصنهان تا 
حسین, ثقات‌الرواة, نجف, مطبعة آلاداب, ۱۳۸۷ ق, صص ۳۰۴ - ۱۳۳۲ نامه دانشوران, 
قم, دارالشکر, پخش ععارف 


فریغ, نک آن ۳-1 


آل 9 سلسله‌ای از فرماتروایان ایرانی که. خاستگاه آنان 
سفْد ماوراءالتهر بود و دزران کوتاهی از ۳۱۷ تا ۳۵۷ ق/ ٩۲۹‏ تا ۸۹۶۸ 
برایالت کرمان فرمان‌زاندندوش انجام ب‌دست آل‌بویه ازمیان‌رفتند. 
زمينث تاریخی: بنیادگذار این سلسله ابرعلی محمدین الیاس از 
سرداران سامانیان بود: پدر او الیاس بن یسم سغدی از سوی نصز بن 
احمد مأموریت یافت که پا ده هزاز سپاهی به طبرستان رود و ابوالقاننم 
ناصر علوی مشهور به ناصرکبیر را که در آن ایالت شورش کرده بود, 
مترکوب کند: الیاس"پین از مدتی جنگیدن, با ناصر آشتی کرد و 
طبرستان را به او سپرد. امادر راء‌باز گشت از ناصر خواست که گرگان 


را رها کند و از آن منطقه بیرون رود و چون او بدین فرمان تن در نداد. 
نبرد دیگر بار میان آنان در گرفت. در این جنگ الیاس شکست خورد و 
کشته شد. پیش‌تر سپاهیان او از میان رفتند و برخی امان خواستند و به 
- ۲۷۲, ۲۸۱). نام ابوعلی 
محمدین الباش, نخستین بار در شرح رویدادهای ۳۰۱ / 2٩۱۳‏ در 
کتابهای تاریخ بد میان آمده است. دز این"سال پنی از کشته شدن 
احمدین اسماعیل سامانی, فرزند هشت سالهٌ او تصرین احمد به 


علوبان بیوستند (ابن اسفندیار. ۲۷۱ 


جایش نشست. گروهی از امیران و بزرگان دولت:ساماتی در بخارا 
برار شوریدند, لیکن نضربن احمد همه اپن شورشها را فرو خواباند 
(ابن اثیر. ۷۹/۸). از جملة امیران شورشی. محمدین الباس بود که 
چون گرفتار شد. به فرمان نصربن احمد زندانی گردید و سرانجام با 
میانجیگری ابوالفضل محمدبن علی بن عبیدالله پلعمي وزیر آزاد شد 
(اين اثیر, ۱۲۷۸/۸ غفاری. ۱۰۶). ابوعلی بس از آزادی به فرمان 
تصرین احمد, همراه اپوبکر محمدین مظفربن محتاج, سپهسالار 
خراسان به گرگان رفت (اپن اثیر, ۲۷۸/۸). 

در ۲۱۷ ق/ ٩۲٩‏ م یحیی, منصور و ابر اهیم بر ادرآن نصربن احمد 
بر او شوریدند و در غیبت وی بخارا را گرفتند و خزاین دولتی را 
ضیط کردند. محمدین الیأس هم به بحیی که رهبر شاهزادگان شورشی 
بودپیوست انا بش از سای از از مدا فیدر ماکان ین کاگی:کد 
خا نیز در آمارت تابور زا از سوق این محتاج سیهسالار نعتر 
در دست داشت. پناه برد. یحیی نیز اندکی بعد به او پیوست و محمدین 
الیاس پس از خروج ماکان به سوی گرگان یک جند خطبه.به نام یحیی 
کرد. نصر در تعقیب یحبی, آهنگ نیشابور کرد و چون ابوعلی از این 
خبر آگاه شد. آن شهر را رها ساخت و به سری کرمان شتافت (ابن‌اثیر: 
۷۸ - ۲۱۱). 
فرماثروایان: از خاندان الباس اين کسان به فرمانروایی رسیدند: 

۱ ابرعلی محمدین الیاس (۳۱۷- ۳۵۶ ق/ ۹۶۷-۹۲۹ م), به گفتذ 
بیش‌تر مورخان, محمدین الیاس نخستین پار در ۳۱۷ ق/۲۹٩‏ م به 
کرمان آمد و آنجا را به زیر فرمان خویش در آورد (اين اثیر, ۲۱۱/۸). 
اما درین زمینه آرای گوناگونی هست. منشی کرمانی سال ورود ابوعلی 
به کرمان را ۳۱۰ ق/ ٩۲۲‏ م(ص ۱۵). وزیری کرمانی ۳۱۵ ق/۲۷٩‏ ۸ 
(ص )۵٩‏ و اعتماد السلطنه ٩۳۰/۳۱۸‏ (ص ۲۴۳) یاد کرده است. 
ابوعلی در ۳۲۲ ٩۳۴/۵‏ م از کرمان به فارس رفت و در اصطخر به 
یاقوت, فرمانده نیروهای خلیفه عباسی برخورد و جنان وانمود کرد که 
آهنگ پناه بردن به او را دارد, اما یاقوت از ترفند او آگاه شد و 
لشکرش را از شهر بیرون آورد و آراست. محمدبن الیاس پایداری 
نکردو به کرمان بازگشت. در همین هنگام نصربن اخمد؛ سپاهی به 
منزداری ماکان بن کاکی برای سر کوب ابوعلی به کرمان. فرستاد: دز 
نبردی که در گرفت: ابوعلی شکست خورد و با نیروهای خود به فارس 
شتافت, اما در آنجا : نیز از باقوت شکننت خوزد و به دینور رفت 
(اپنسکویه, :۲۸۵/۱ ۲۸۶ ابن ثبر. ۲۷۸/۸ ۲۷۹). د ۲۲۳ ق | 


۵ که ماکان از کرمان رفت» ابوعلی به شهر بازگشت و پس از 
نبردی با هواداران سامانیان, آنان را سرکوب کردو فرمانروآیی شهر 
را در دنت گرفت (اين یره ۳۰۴/۸). 

در ۳۲۴ ق/ ٩۳۶‏ ابراهيمین سیمجوردواتی: سپهسالارسامانین, 
دیگر -باز ابزعلی را در کرمان به بحاصره افکند. در این هنگام 
معزالدر له دیلمی به ضوابدید برادرانش عمادالدوله و رکن‌الدوله. به 
کرمان لشکر کشید. ابرافیم بن سیمجور پس از آگاهی, محاضر: شهر 
رارها کردو به خرانان بازگشت.وابوعلی از قلعة کرمان بیردن آمدو به 
بم رفت تا از تعرض معزالدوله در امان پاشد. اما معزالدوله در تعقیب او 
به آن شهر رفت. ابوعلی از نبرد پرهیز کرده به سیستان شتافت. 
هنگامی که‌ابوعلی‌در آن منطقه سرگردان بود,معزالدوله در چیرفت به 
جنگ علی کلویه, رئیس قبیله‌های قفص و بلوچ, رفت.اما به سختی 
شکست خورد. چرن محمدبن الباس از این جریان آگاه شد, دانست که 
معزالدوله او را تعقیب خواهد کرد. نس به جناپه رفت,ولی معز الدوله به 
او رسید و در نبردشکستی‌سخت بر او واردساخت و خبر پیروزی‌خود 
را به آگاهی برادرشن عمادالدوله رساند (ابن اثیره ۲۲۴/۸ - ۱۳۲۶ 
میرخواند. ۱۴۸(۴- ۱۴۹). بد گفتٌ وزیری: معزالدوله سرانجام با 
ابوعلی آشی کرد به این شنرط که در شهرهای کرمان نام عمادالدوله را 
پیش از نام ابن الباس در خطبه‌ها یاد کنند (صص ۶۲ - ۶۳). 

ظاهراً ابرعلی پس از این تاریخ در کرمان مستقر گردیده و به 
عنوان فرمانروای مستقل به حکمرانی پرداخته است, از همین زمان تا 
مدت ۲۰ سال منابع موجود دربار؛ وی و حوادئی که بر کرمان گذشته, 
خاموش است. به قراين می‌توان حدس زد که اين مدت را او بددن 
مزاحمت حکومتهای سامانی ر آل بویه فرمان رانده است. روابط او به 
ویژه با آل‌بویه نیکو بود. گفته‌اند که معزالدوله مدتی پس از فتح بغداد, 
دختر ابوعلی محمدبن الیاس را برای پسرش عزالدول بختیار 
خواستگاری کرد (یاقوت, معجم الادبا, ۶۰/۱ -- ۶۱) و خلیثه المطیع 
را وا داشت تا خلعت رلوای حکومت برای ابوعلی به کرمان فرستد 
(ابن سکره ۱۷۶/۲), اما از شواهد تازیخی نمی‌توان آشکارا دریافت 
که ابرعلی از آل بویه فرمان می‌برده است. به ویژه آنکه در اواخر 
حکومت خویش قصد تسخیر قلمرو رکن‌الدوله را در سر می‌پرورانده 
و عتبی نیز او را مطبع سامانیان دانسته است (ص ۳۰۵), 

ظاضر | ابوعلی تا:۳۵۶ ق! ۷ در کرمان بود. به گزازش ابوعلی 
مسکویه و آبن اثیر وی در اراخر زندگانی در حالی که مدتی دراز بر 
این ایالت فرمان رانده بود, به بیماری فلج گرفتار شد. پس فرزندانش 
الیسم» الیاس و سلیمان را فرا خواند و الیسع را به جانشینی خود 
پرگزید" و مقرر کرد که بش از از الیاس فرماتزوا باشدء اما چون از 
دشمنی میان الیسع و سلیمان آگاه بود, سلیمان را په سفد فرستاد تا 
مشکلی در کار جانشینی نباشد. سلیمان فرمان پدر را به کار نبست و از 
میان راه په سیر جان شتافت: ابوعلی بسن از آگاهی از این امرءالیسع را 
به جنگ او فرنتاد: سلیمان مقاومتی نکردو به خراسان تارانده 
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شد. به دنبال اين رویداد. الیسع نیز آماج بدگمانی پدر گشت و به زندان 
افتاد. در این هنگام بیماری ابوعلی شدت یافت. و مردم کرمان که از 
فرمانزوانی درازمدت او خسته شده بودند و به گفته حمدالله مستزفی: 
از پیداد او بد ستوه آمده بودند (ص ۳۸۰), به فرمانروایی الیسع 
گراییدن. زنان و کنیزان ابوعلی وسایل آزادی‌الیسم رافراهمآوردند و 
يا یاری نرداران سپاه, ار را به حکومت شاندند. چون ابرعلی 
نتوانست با آنان مقابله کند. از الیسع خواست که به او اجازه دهد تا با 
اموال و حشم خوذ به بخارا برود. الیسع موافقت کرد و ابوعلی راه 
بخارا را ذر پیش گرفت. جون به آنجا رسید, از توجه و عنایت 
منصورین نوح سافانی برخورداز گشت: او منصور را تشویق کرد که 
لشکری گرد آررد و به قلنرو آل پویه در ری حمله کند, اما دربت‌خارا 
بیماری ری شدت بافت و حالش دگرگون شد. به گزارشی افضل 
کرمانی «از علوشن و صغوبت حادهه او را عقل زایل شد و پشم و 
درک در دست می‌گرفت و تاب میداد و می‌گفت که من شهری پنا کردم 
و جندین قلاع پساختم: و کودکان با وی سخریه می‌کردند» (عقدالعلی؛ 
۵ او سرانجام در شوال ۳۵۶ ق/ سپتانبر 2۹۶۷ در بخارا 
درگذشت (اپن مسکزیه: ۲۳۲/۲ ۲۳۳؛ عتبی, ۱۳۰۸ ابن أثیر, ۱۵۸۱/۸ 
۵- ۵۸۶؛ افضل کرمانی؛ عقدالعلی, ۱۲۴). از سکه‌ای که در ۳۳۴ 
ق/ ۴۵ در کرمان (بردسیز) به نام ایرعلی محمدین الیانن ضرب شده 
ر در ۱۳۹۴ ق/۱۹۷۴م به دست آمده است. جنین برنی‌آید که ابرعلی 
در اين سالها به استقلال بر کزمان فرمانروایی داشته است. ابوعلی را 
بیش‌تر مورخان. شخصی زراندوز به. شمار اورده‌اند. او در دوران 
زندگانی خوه گنجینه‌ای از اموال. کالاها و جواهرات گوناگون فراهم 
آورد که در زمان جانشینان او به دست عصدالدوله دیلمی افتاد (اين 
سکریه, ۲ ۲۴۹): غزالی داستانی از برخورد او با ابوعلی دقاق نقل 
کرده و به طرر ضمنی وی را سترده است (صص ٩۷‏ - ۹۸ 
نظامالملک نیز همین داستان را روایت کرده و حکایت دیگری دربار؛ . 
روابط سلطان محمود پا ابوعلی ذکر کرده که با واقعیات تاریخی تطبیق 
ندارد (صض ۷۴ - ۷۵). باره‌ای از تاریخ‌نویسان ابوعلی را مردی 
عیارمنش و راهزن دانسته‌اند که پیوسته در بیابانهای میان فارس و 
خراسان راهزنی می‌کرد و مالها را در خزینه‌ها می‌اندوخت (افضل 
کرمانی, عقدالعلی, ۱۲۴؛ منشی کرمانی, ۱۵). 

۲ لیس پن محمد بن الیاس (۳۵۶ ۳۵۷ ق ۹۶۷۱ ۹۶۸ع). جون 
محمدین الیاس په بخارا رفت, سران ننپاء و بزرگان کرمان, البسع را به 
فرمانروایی برگماشتند. اما حکومت او جندان نبایید: او در آغاز کاز به 
تحریک بسربن مهذی برای برانداختن برادرئن سلیمان از سیرجان 
کوشش بشیار. کرد: "نخست وی را به بهانة مشورت از سیرجان فرا 
خواند. ليکن جون سلیمان زیر بار ترفت به آنجا تاخت و او راید بخارا 
تازاند. پس از آن به فارس رفت. در این هنگام گروهی از لشکریان 
عضدالدوله به او پپوستند. الم در آغاز آنان را نواخت وخلعت داده 
ولی جون گروهی از اینان گربختند و نزد عضدالدوله برگشتند. به 
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دیگران بدگمان شد و همه را مثله کرد. جون سپاهیان زیردست ری 
جنین خشونتی از او مشاهده کردند. دسته دسته به سوی لشکرگاه 
عضدالدرله شتافتند و یک بار ۱۰۰۰ تن از افراد او دسته‌جمعی یه 
عضدالدوله پیوستند. الیسع جون وضع را بر اين منوال دید, با نزدیکان 
خود به بخارا گریخت..عضدالدوله به دنبال ار شتافت و در رمضان 
۷ ی ژوليه ۹۶۸ به کرمان رسید و شهر را به تصرف خود در آورد 
و هم اموال و املاک آل الیاس را تصاحب کرد. و پس از چندی 
کرمان را به فرزند خود ابوالفوارس شیرزیل ملقب به شرف‌الدوله 
سپرد و خود به فارس بر گشت (اپن مسکویه, ۲۴۹/۲ ۲۵۳). الیسع 
نیز چون به بخارا رسید, از توجه منصورین نوح برخوردار شد, ولی با 
پادشاه سامانی, به این سبب که وی را در جنگ با عضدالدوله باری 
نکرزده بوده به دزشتی خن زاند و به گفته عتبی(در بعطنی ایام در اننافی 
معاشرت که شورت شراب عنان تماسک او بپنده بود, مباسطتی بیش 
از قدر خویش آغاز نهاد و بر لفظ راند که اگر دانستمی که همت آل 
سامان از اغائت ملهوف و اعانت مکروب قاصر است. به طرفی دیگر 
التجا ساختمی و از جانبی دیگر مدد خواستمی »(ص ۳۱۰). این سخن 
موجب تبعید او به خوارزم شد. ابوعلی بن سیمجور یز اموال او را در 
یکی از شهرهای خراسان به یغما برد (عتبی, ۱۳۱۰-۳۰٩‏ ابن اثبر؛ ۱۸ 
۵ ب ۵۸۷). الیسم در خوارزم به چشم درد سختی گرفتار شد به 
گونه‌ای که تاب تحمل آن نداشت. روزی در اثر شدت درد با دست خود 
چشمش‌را از حدقه‌درآورد و پس از اندکی جان‌سپرد (عتبی, ۳۱۰؛ابن 
ثبر. ۱۸ ۵۸۷؛ افضل کرمانی, عقدالعلی, ۱۲۵؛ منشی کرمانی, ۱۵؛ 
غفاری, ۱۶). 

۳. سلیمان بن محمد بن الیاس (۳۵۹ ق ٩۷۰‏ م), به شرحی که یاد 
شد, او در زمان پدرش مدتی فرمانروای سیرجان بود. در ۳۵٩‏ ق | 
۰ م سلیمان از منصور بن نوس پادشاه سامانی خواست که لشکری به 
ار سپرده شود تا به همراهی قفصها و بلوچها کرمان را از دست آل بویه 
پس بگیرد. منصور موافقت کرد. سلیمان چون به آنجا رسید. با 
قبیله‌های یاد شده به جنگ کورکیربن جستان نایب عضدالدوله در 
کرمان, رفت ولی درگیرودار جنگ, او و دو برادرزادهاش - بکر و 
حسین که فرزندان الیسع بودند با گروهی از سرداران خراسان کشته 
شدند. سرهای آنان برای عضدالدوله فرستاده شد و او این ارمغان را 
برای پدرش رکن‌الدوله فرستاد (اين اثیره ۸ ۱ ۶۰۹ 

مورخان گزارش می‌دهند که در ۳۶۴ ق / ٩۷۴‏ در ایالت کرمان 
آشویهایی رخ داد, در این هنگام جسین ین ابوعلی بن الیاس که در 
خراسان می‌زیست. چون از اين خبرها آگاهی یافت, گروه انبوهی را 
گرد خود آررد و .عازم تسخیر. کرمان شد. در نزدیکی آن شهر نبردی 
میان .ری و مطهرین, عبدالله که هوادار آل بوبه بود, در گرفت؛ حسین 
شکست خورد و اسیر شد. کرمان پس از آن به طور کامل به اختیار 
عضدالدرله درآمد (اين مسکویه, ۳۶۱-۳۵۹۲ اين اثیر» ۶۵۵/۸ 
2۶ 


آثارعمرانی: ابوعلی محمدین الیاس احتمالاً به دلیل اینکه 
می‌خواست مرکز فرمانروایی خود را از قلمرو آل‌بویه دور کند. پایتخت 
خود را از سیرجان به پردسیر (کرمان امروزی) منتقل کرد. از آن زمان 
این شهر به عنوان مر کز ایالت کرمان تثبیت شد. او در آبادانی این شهر 
کوششها کرد. مقدسی می‌گوید که ابوعلی چاهی بزرگ و شگفت در 
کرمان حفر کرد و میلفی هنگفت در اين راه خرج کرد. اين چاه در 
داخل تلع بزرگ کرمان چای داشت. به گفته افضل کرمانی« جاهی 
عجیب که بر سنگ فرو شده بود و من ظاهر آن دیدم قریب هشت گر در 
هثیت گز طول و عرض سر چاه بود؛ و بر چهار قسمت کرده بودند ر 
چهار جرخ بر نهاده» (المضاف, ۰ - ۵۱), این حاه را در ۶۰۵ ق | 
۸ خواجه قوام‌الدین زوزنی که به عنوان فرمانروای کرمان تعيین 
شنده بود با خاک پر کرد (همانجا). ۱ 

به گفتذ مقدسی, ابوعلی در زرند کرمان نیز دژی ساخت و کاربزی 
احداث کرد که آب آن در دژ جریان داشت. همجنین در نزدیک شهر 
غبیرا بازاری ایجاد کرد (۶۸۴-۶۸۱/۲). افضل کرمانی نیز از جمله 
بناهای ابوعلی. از بارو و خندق و قلعد کوه و قلعهٌ نو, یاد کرده است 
(عقدالعلی, ۱۲۳). منشی کرمانی قلعهٌ کوه را نیز به دلیل آنکه این بیت 
بر سقف آن نگاشته شده از عمارات ار می‌داند (ص ۱۵): 

بناک ابن الیاس و حلک غیره . کذا الدهر یمضی تارة و یعرد 

تسب‌نامة آل الیاس 


الیع سفدیین 
۱ 
الیاس 


۱. ابرعلي محمد بن الیاس 
۱ 


۳ سلیمان پن تخد الیاس پن محند .. حسین بن محمد 


بکر حسیل 


مأخذ: ابن اثیر, عزالدین, الکامل, بیروت, دارصادر؛ ۱۴۰۲ ق؛ ابن اسفندیار, محمد بن 
حسی, تاریخ طبرستان, به کوشش عباس اتبال, تهران, کلالٌ خاور, ۱۳۲۰ ش؛ ابن 
مسکریه, احمدین محمد, تجارب الامم, پذ کوشش آمدروز مصر, ۱۳۳۲ق؛ 
اعتمادالسللنه, محمد حسن خان, تاریخ متظلم اصری, به کوشش محمد اسماعیل 
رضوانی, تهران, دنبای کناب ۱۳۶۳ ش, ۰۲۷۰۰۲۴۹۱۱ ۲۷۲؛ افشل کرمائی, محمد بن 
حامد, عقدالعلی, به کوشش علی محمد. عامری نایینی, تهران, روزبهان, ۱۳۵۶ ش, 
صص ۱۲۲ ۱۳۱؛ همر, العضافب الی بدایم الازمان, په کوشش عبأس اقبال, تهران, 
۱ ش؛ خواند میر, غیاش‌الدین, حبیب‌السیر, به کوشش محمد دبیر سیاقی, تهرآن, 
خیام, ۲ | ۱۳۶۳ زامباور, ادرارد ربتره نسب‌نامة خلفا و شهریاران, ترجمة محمد جواد 
مشکرر, تهران, خیام, ۱۳۵۶ ش, ۳۲۷؛ عتبی, ابرنصر, تاریخ پمیلی, نرجمه ابوالشر ف 
ناصح بن ظفر. جرفادقانی, به کوش جعفر شمار, نهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, 
۵ ش, ص ۳۱۱؛ غزالی, محمد, نصيحة الملوگ, به کوشش جلال‌الدین همایی, 
تهران. انجمن آثار ملی, ۱۳۵۱ شی؛ غفاری, قاضی احمد. تاریخ جهان‌آراء تهران, حافظ, 
۳ شش لسترنج, گای, سرزمینهای خلافت شرقی, ترجمة محمود عرفان؛ تهران: مرگز 
انتشارات علمی و فرهنگی؛ ۱۳۶۴ .ش, ص ۱۳۲۳ مسترفی, خمداثه, تاریخ گزیده, به 
کوشش عبدالجین نوایی, نهران. امیرکبیر, ۱۳۶۲ ش, صص ۱۳۸۱-۳۷۹ مقدسی, 


محند پن اجند, احسن التفاسیم, ترجمهةٌ علی نقی منزری, تهران, شرکت مولفان و 
مترجمان ایران, ۲ | ۴۹۶ منشی کرمانی, ناصرالدین. سمط العلی للحضرة العلیاه به 
کرششی عباس اقبال, تهران, اساطبر, ۱۳۶۲ ش؛ میررخواند, محمد بن خاوند شاه, روضة 
الصفاء تهران, خیام, ۱۳۳۸ شن, ۴ | ۱۵۴؛ نظام‌الملک: حسن, سیاست‌نامه, به کوشش 
محند قزوینی» تهران, زرار, ۱۳۴۴ ش؛ رزیری کرانی, احمد علی, تاریخ کرمان, به 
کرشش باستانی باریزی: دانشگاه تهران, ۱۳۴۰ ش, صص ۰-۵٩‏ ۶۸, ۰۱۳۷ ۰۲۴۹ ۰۳۳۳ 
۶۱ ۴۴۳ یافرت حمری, ابرعبداث, معجم‌الادباه. بیررت؛ دارالفکر: ۱۴۰۰ ق؛ همو, 
معجم البلدان, به کرشش فردیناند ووستنفلد. لایپزیک, ۱۸۶۶ م. 

سید علی آل دارد 


آلان. قرمی از نراد ایرانی که در در سوی جبال قفتاز ساکنند. 
نام این قوم در منابعم عربی په کل اللان و علان (ابوالفداء, ۲۰۳) آمده 
است. آلان نامی است که در سده‌های گذشته به اين قوم اطلاق می‌شده» 
اما امروزه آنان را أست می‌نامند. به نوشته پیرونی (ص ۲۱) این قوم 
قبلاً در مشرق دریای خزر و منطقهٌ خوارزم ساکن بوده‌اند. از آلانها 
نخستین بار در سد؛ اول میلادی نام پرده شده است (دايرة المعارف 
اسلام). اجداد آلانها به سرت معروف بوده و در سده ۷ ق م بین 
رودخان ذن و اورال سکنی داشته‌اند (دايرة المعارف بزرگ شورری). 
سرمتها و سیتها (سکاها) در هزارهُ ادل قم به ساخت ابزارهای آهنی 
پرداخته بودند (همان). در ین دوم هزار؛ اول ق م سرمتها در جنوب 
باشگیریه می‌زیسته‌اند (همان). آثار مکشوفه در مقبرُ یک ملک سرمتی 
در نورچرکاسک" که عبارت از اشیاء قیمتی و جواهرات است, هنر 
سرمتی را در سده اول قم نشان می‌دهد. قبلا رکسالانی ؛ که احتمالا 
همان رخساس (ابن رستد, ۱۴۸: دحساس) در منابع اسلامی است؛ 
یک قببلة دامپرور سرمت بوده است که اتحاد بزرگ چادرنشینان شمال 
منطقة آزوف را ایجاد کرد. اين قبیله در اواخر سده ۲ قم در اتحاد با 
سیتها در کریمه با دیوفانتوس فرمانده یتوس (در دریای سیاه) به نبرد 
پرداخت. در سده اول قم قبیلٌ رکسالانی جلگه‌های بین دن و دنیپر را 
از دست سیتها به درآررد. و در سدهُ اول میلادی جلگه‌های غرب دئیپر 
زا اشفال کزد: انا در سرد :۷ یز مونسیا" هجوم بردند (دايرة 
المعارف بزرگ شوروی), آلانها در سدة ۲ م در عهد هادریان" (۱۱۱- 
۸ م) با رومیها درجنگ بودند و مارکوس آئورلیوس (۱۸۰-۱۶۱ 
م4 با مشکلات زیاد توانست آنان را از قلمرو خویش دور نگهدارد 
(آمریکانا) و مارکوس کلادیوس تاسیترس در ۸۲۷۵ با آنان 
موافقتنامه‌ای امضاء کرد (همان). محتملاً در طی حملات هو نهاردر سده 
9 عده‌ای. از آنان کوشیده بودند تا در جلگه‌های دریای سیاء سکنی 
گزینند (دايرة المعارف بزرگ شوروی). آلانها در 2۳۷۱ از هونها 
شکست خوردند و در زمان بلاش درم, اشک پیست و پنجم (۱۳۰-ح 
۸ به تحریک فرسمن" پادشاه گرجیها, از داریال" گذشته به 
آذربایجان هجوم آرردند که بلاش با دادن پول آنان را راضی به تخلیا 
سرزمینهای: اشفال شده کرد (لشکزر, ۲۵۴).. آلانها در ۴۰۵ م با 
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آلان ۵( 


راداگایسوس" به ایتالیا اختند و بعد از شکست مدتی در حوالی رود 
راین اقامت گزیدند و در حدود ۴۱۱ م, به سرزمین پرتغال آمروز رفتند 
و در آنجا پیروزمندانه با آلمانها تبرد کردند. اندکی بعد در گروه نزادی 
واندالها حل شدند ر از آن پس از آنها به صورت یک گروه نزادی 
مشخص یادی نشده است (آمریکانا). عده‌ای از آلانها که با واندالها به 
جانب غرب به فرانسه و اسپانیا مهاجرت کردند سرانجام در تأسیس 
سلطنت راندالها در شمال افریقا مشارکت ورزیدند (۴۱۸ ۰ ۵۳۴ م). 

آلانهایی که در قفقاز ماندند با بلغاریان, ترکان و خزران هسایه 
شدند و از جائب آنان پیوسته از اراضی هموار به جانب کوهستان 
رانده می‌شدند. در نامه تشسر, منسوب به اردشیر بابکان, نام شاه آلان 
جزو شاهان معدودی آمده که صاحب ثغور (مرزدار) و مجاز به داشتن 
لقب شاهی برده ر حق داشته‌اند بر کرسی زرین بنشینند ( کریستنسن, 
۴ ۳۹۵). 

مروان بن محمد سردار اموی (که بعدها خلیفه شد), در ۱۱۹ ق/ 
۷ از طریق پاب اللان وارد خزر شد (بلاذری, ۲۰۷؛ ابن اثیره 
۵ بنبز نک آزف, پيشينة تاریخی). آلانها در حدود ۳۱۳۰۲۸۹ ق/ 
٩۳۵ -۲‏ م) توسط مبلغان پیزانس به آیین مسیحی درآمدند و بنابه 
قول مسعودی (۳۴/۲) در ۳۲۰ / ٩۳۲‏ مب ظاهراً به صورت موقت ب 
از دین بر گشته, کشیشها و اسقفها را از خود راندند. به نوشتة ابن رسته 
(ص ۱۴۸) فقط شاه آلانها مسیحی بوده و عامة مردم بتپرست 
بوده‌اند. به گفت؛ وی آلانها ۴ قبیله داشته‌اند که دحساس اصیل‌ترین 
آنان بوده است. مسعودی (۴۲/۲) لقب شاه آلان را کرکیُداج و مرکز 
آلان را مخص (در اصل: مُعص) می‌خواند. همین سم در یک شعر 
بحتری که یاقوت (۳۱/۴) آن را نقل کرده, مس ضبط شده است. 
این شهر در ۶۳۶ ق! م به دست مغولان فتح و ویران شد 
(مینورسکی» 221). ابن رسته لقب شاه الانها را بغایر می‌داند (ص 
۸ د می‌گوید که باب اللان بر کوهی پایین‌تر از جبال اطرافت بنا 
شده است و ۱۰۰۰ تن از اهالی آن پیوسته به حراست مشفولند و شهر 
باب الابواب از رأس کوه قفقاز (جبل القبق) تا دربای خزر گسترش 
دارد و ۳ میل در دریا پیش می‌رود. مولف حدودالعالم ناحیت آلان را از 
مثبرق و جنوب به سریر (آور), از مغرب به روم و از شمال به دریای 
گرز و بجناک خزر محدود می‌داند و از شهرهای کاشک: بر کرانه 
دریای گرز, خپلان, محل لشکر این معلکت و در الان (باب اللان) که 
شهری بر سر کوه بوده و روزی ۱۰۰۰ مرد از آن پاسداری 
می‌کرده‌اند. نام می‌برد (ص ۱۹۱). ابوالفداء در سدذ ۸ ق/ ۱۴ م قلعط 
علان را از قلاع سر به فلک کنیده عم بالسحاب) شمرده که تاتار 
با همة شدت قساوت جز با نیرنگ به گشادن آن دست نیافته‌اند (ص 
۳ بیرونی ام آسها را جداگانه و در کنار آلانها یاد می‌کند که ساکن 
کرانُ دریای خزر بوده و زبان آنها آمیخته‌ای از خوارزمی ر بجناکی 
و۱۳ 
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بوده است. وی می‌نویسد که اقوام آلان و آس خوارزم در ناحيد 
مُزدیست می‌زیسته و پس از تفییر مسیر رودخانة آمو به کرانة خزر 
رفتاند (ص ۲۱). بارتولد با این نظر مارگزارت که در سدة.۳ ق/ ٩م‏ 
تشگ این کوج آسی ترنه ترانی کل ارو نتوین کی باه 
عهد مغول بدید آمده است (ص ۳۰۲). آلانها اجداد اسهای امروز 
بوده‌اند که در گرجی, وس اتی" تلفظ می‌شود و به احتمال همان 
اررس و ارسیه است. به گفتهٌ مسعودی, اینان که در خزر لارسیه یا 
ارسیه خوانده می‌شدند, مسلمان بوده و بر اثر جنگ و شیوع وباء از 
خوارزم به خزر کوچیده و با شرایطی, از جمله آزادی ابراز عقیده و 
اجرای مراسم دینی و بنای مساجد و اذان گفتن و اختصاص وزارت 
ملک به خود, در آن دیار سکنی گزیدند, و ملک خزر نیز در مقابل, در 
جنگهای خود به یاری آنها پشت‌گرمی یافت. در عين حال اینان با ملک 
شرط کرده بودند که درصورت رقوع جنگ بین او و مسلنین, بی 
طرف بمانند و علیه همکیشان خود وارد جنگ نشوند. همجنین برای 
خود, قضات مسلمان داشتند (۱۱-۱۰/۲). اسبیرئوف, آئورسیها" را 
یکی از قبایل متحد سرمتها دانسته که چینیها آن را ین تسائی" ضبط 
کرده‌اند. وی می‌نویسد که آنورسیها اصلا در شمال آرال پا خزر ساکن 
بوده اند و در سده ۲م با قبایل سرمتی به رهبری آلانها متحد شده‌اند 
(دایر: المعارف بزرگ شورری). 

چفرافی‌دانان ارمنی به غربی‌ترین آلانها آشتی‌گور" (آس - 
دیگور) مي‌گویند و دیگور شاخ غربی آسهای امروزه است درحالی که 
در زبان آسی واژه «آسی» باز هم به غربی‌ترین مردم در نزدیک کوه 
البرز اطلاق می‌شود. منابع فارسی عهد مفول آسها را مسیحیان دربار 
مغول می‌دانند. درحالی که به روایت ابن بطوطه, آنان در «سرای» در 
ساحل رود ولگا می‌زیسته و مسلمان بوده‌اند (بارتولد؛ ۲۰۳), در سده 
۳/۷ م مفولها, آلانها را از سرزمینهای مخز به سوی نواحی 
کوهستانی راندند و از آن پس ۴ جامعه دیگور, آلاگیر , کارتاتی و 
تاگائور" در دامنه‌های شمالی و جندین گروه کوچک در جنوب تشکیل 
یافت. آستیای شمالی که سرزمین اغلب آلانها (یا آسهای امروز) بود 
در ۸۱۷۷۴ پس از اسکان مجدد آسپا در سرزمینهای همجوار, با 
ررسیه متحد شد و استیای جنوبی در ۱۸۰۱ بخشی از روسیه گردید 
(دايرة المعارف بزرگ شورری). 

اين اقوام در طی جندین سده با گرجیها و دیگر همسایگان در 
تماس نزدیک بوده و از زبان. فرهنگ و شیوة زندگی آنان تأثیر 
پذیر فته‌اند. عده‌ای از انها سیحی, عده‌ای مسلمان و عده‌ای 
پی‌بدهیند. پيشه عمدهُ این اقوام در اراضی هموار, کشاورزی و 
در کوهستان دامداری بوده است: ولی اکنون کشاورزی آنان ماشنینی و 
متلوع شده و مردم به آمور صنعتی و غیره اشتغال دارندء 

کهن‌ترین آثار هنری آنان به صورت نقش و کنده کاری بر روی 
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چوب. سنگ و فلزات دیده شده است, و مهم‌ترین موضوع فرهنگ 
مردم خمامة ثارت است. آیاز آلانها حتی تا کرانه‌های گنگ درهند نیز 
دیده شده و با این ارتباط, وجود قلعةٌ آسی (ابن اثیز, )۲۶۷/٩‏ دز هند 
قابل توجیه اّست. 
در ادپیات فارسی به قفل الائی و نمد الانی اشاره شده است 
(گر گانی, ۲۰۵؛ نظامی , .)٩۶‏ در مورد سرزمین امروزی این قوم نک 
آوسشتا: 
ماخذ: آریانا؛ آمریکانا؛ ابن اثیر. عزالدین, الکامل, بیروت, دارصادر, ۱۹۸۲م؛ ابن 
رسته, احمدین علی, الاعلاق الثفیسه, لیدن, ۱۸۹۷ م! اپوالفداه, اسباعیل, تقویم البلدان, 
به کوششی رنوو دوسلان, پاریس, ۱۸۴۰ م؛ پارتولد. و, و, گزید مقالات تحقیقی, ترجمة 
کریم ککاررز, تهران, امبر کبیر, ۱۳۵۸ ش؛ بلاذری, احمدین بحپی, فئوح البلدان, به 
کرشنی دخویه, لیدن» برپل, ۱۸۶۵ م* ببرونی, ابوریحان, نحدید نهایات الاماکن, ترجمه 
احمد آرام, تهران, ۱۳۵۲ ش؛ حدرد العالم: به گوشش منوجهر سترده؛ نهران, طهرری, 
۲ تش دايرة المعارف اسلام؛ دابرة المعارف بزرگ شرروی؛ کریستن سن, آرتورر 
اپران در زمان ساسانیان, ترجمة غلامررضا رشید یاسمی, تهران, اب سینا, ۱۳۴۵ ش؛ 
صص ۰۴۳ ۳۹۲: گرگانی, فخرالدین اسعد. ویس و رامین, به. کرخش محمد جعفر 
محجرب, تهران , بلگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۳۷ ش؛ مسعودی, علی بن حسین « مروج 
الذهب, به کرشش بپارببه دومینار, بارپس, ۱٩۱۴‏ م؛ مشکور, محمدجراد, اپران در عهد 
باستان, تهران, ۱۳۵۷ ی, صسص ۲۳۸۰۳۹۷ ۱۴۹۲ نظامی گنجری, الیاس بن پرسف: 
خسررشبرین, به کوئش وحید دستگردی, نهران, ابن سینا ۱۳۳۲ شی: پاقوت حموی, 
|برعبدا, معجم البلدان, به کوش فردیناند ووستنفلد. لایپزیک, ۰۱۸۶۶ ۱۸۷۰ ۰: 


تهران, ۱۹۴۵ م؛ نیز: 
جر قينهمصه) آمومماه عط ده یداه ار ماه بط ۱۱۷ یمور 
۰ 1952۰ ۱۷/2۰ ,8505 
مجند اسف فکرت 


آلای. راژه‌ای در زبان ترکی به معنای, طایفه, گروه, فوج و 
جماعت و نیز اصطلاحی نظامی در سازمان سپاه عثمانی و ارتش وین 
جمهوری تر کیه (قدری, ۱۲۴/۱ ) معادل «هنگ»؛ به تشریفات نظامی و 
درباری و برخی مر اسم مذهبی نیز اطلاق می‌شده است (با کالین, .)۱/٩4‏ 
محتملاً این راژه از کلمة آلاگیرن" مأخوذ است که در دور؛ حاکیت 
بیزانس و پیش از برقراری ارتباط با عثمانیان متداول بوده است. 
آلای: نخست به سپاهیان همراه پادشاه و سپس,در سده ۷ ق/۱۳ م به 
واحدهای معینی از سپاه گفته می‌شد (هموه به نقل از فواد کوپرولو, 
«بژوهشی در زمینة تأثیر سازمانهای بیزانس بر نهادهای عنمانی», 
نشریة «حقوق و اقتصاد ترک»" ). این واژه در زبان فارسی نیز به معنی 
فوج نظامی:و پرجم استعمال. شده است (اسکندر: منشی. ۰۶۸۱/۲ 
۸ در اوایل بنیان‌گذاری سپاه نو (نظام جدید) در دوره سلطان 
لیم سوم به جای «آلای» کلم «ترتیب» به کار می‌رفت که در 
استانبول و اطراف آن ۸ «ترتیب» تشکیل شده بود. بس از بر جیده شدن 
سباه پنی‌جری و سازمان‌دهی ارتشن جدید به. سبک ارتشهای اروبایی: 
در سده ۱۳ ق/٩۰۸۱‏ بار دیگر آلای به جای «تر تیب انتخاب شد. دز 
زمان عبدالحمید دوم (سلطنت: ۱۲۹۳ - ۱۳۲۷ ق/ ۱۸۷۶ - ۱۹۰۹) 
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آایهایی از عربها و آلبانیایبها تشکیل شده بود که اونیفرمهایی شبیه 
لباسهای ملی خود می‌پوشیدند (ترک آنسیکلوپدیسی, اسلام 
آنشیکلوپدیسی). از ترکیب این کلنة با واژه‌های دیگیاضطلاحاتی 
نظامی, اداری, تشریفاتی و درباری به شرح زیر پدید آمده است: 
۱ آلای امینی: اصطلاحی نظامی, عنوان مأمور رسیدگی به امور مالی 
و اداري آلاق (هنگ). این افراد تا درجة بین‌باشنی (معادل سر گرد) 
ارتقا می‌یافتند و در صورت شایستگی به درجات پالاتر نیز نایل 
می‌آمدند. بعد از انقلاب مشروطیت دوم در عثمانی (۱۹۰۸/۱۳۲۶م) 
این عنوان ملغی گردید. 

۲ آلای ارکانی: اصطلاحی نظامی که در مورد فرمانده, افسران, 
مفتی و منشي آلای (هنگ) به کار می‌رفت: 

۳. آلای امامی: اصطلاحی نظامی. به مأمور ویژه؛ خدسات مذهبی که 
در ارلین واحد آلای (گردان) انجام وظیفه می‌کرد, اطلاق می‌شد و 
درجه و مقام او بایین‌تر از مفتي هنگ بود. 

۴ آلای بیگی: اصطلاحی نظامی که به صاحبان تبمار و زعامت گفته 
می‌شد. نیز به فرماندهان نظامی (به ویژه ژاندارمری) که درجة میر آلای 
(سرتیبی) داشتند, اطلاق می‌گردید. بعد از اعلآن مشروطیت در ۱۳۲۶ 
ق | ۱۹۰۸ این عنوان منسوخ شد. 

۵ آلای جاووشی (جارجی): هنگام عزیمت ساطان په مراسم رسمی 
و یا غیررسمی, مأموریت باز کردن راه و اعلام آمدن سلطان را بر عهده 
داشت. همچنین ابلاغ فرمانهای نظامي فرماندهان نیز از وظایف وی 
بود. آنان «جاووش دیوان همایون» نیز نامیده می‌شدند (پا کالین, 1/45), 
۶ آلای قانونی (آین‌نامهُ تشریفات): اصطلاحی درباری. مجموعٌ 
مقرراتی که وزرا, علماء دولتمردان و نظامیان, در مرراسم رسمی که با 
حضور پادشاه انجام می‌یافت, ملزم به رعایت آن بودند. این مقررات 
شامل چگونگی لباس رسمی هر یک از صنوفت شرکت‌کننده و ترتیب 
حضور آنان در مراسم نیز می‌گردید. 

۷ آلای کاتبی (مشی نظامی): فردی که مکاتبات و برخی از امور 
مالی آلای را انجام می‌داد و به ندریج با ابراز شایستگی به‌مقام «آلای 
آمینی» ارتقا می‌یافت. 

۸ آلای کوشکی: نام کاخی از مجموعه کاخهای رتوپ قابی سرای» 
که پادشاهان مراسم نظامی و غیره را از آنجا تماشا می‌کردند. این کاخ 
که در گوشه‌ای از-توپ قابی در محلی به نام سوئوق جشمه 
(سوغوق.::) قسرار دارد احتمالاً در زمان سلطان مراد سوم (سلطنت؛ 
۳ ۱۰۰۳ /۱۵۷۴ - ۱۵۹۴م) بنا گردیده است. 

٩‏ آلای میدانی (میدان سان و رزه): نام میدانی بزرگ در استانبول 
واقع در میان «تزپ قابی سرای» و «بابالسعاده». این میدانگاه بزرگ 
در مزاستم سان و رژه نظامتی: اعیاد و مزاننم ملی و نظایز آن مورد 
استفاده قرار می‌گرفت: 
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آلبانی 2۷۹ 
۰ آلای مفتی سی: اصطلاحی نظأمی. ابه مأمور عالی‌رتبه مذهبی که 
عهده‌دار انجام مراسم مذهبی ر آموزش مسائل دینی در «آلای» برد 
اطلای می‌شد و از نظر نظامی هم ردیف بین‌باشتی (منر گرد) محسوبٍ 
می‌گردید. این مقام تا پایان: حکومت عشمانی پاپرجا بود: 
۱ آلاي همایون: اصطلاحی درباری. تشریفات و مراسمی که هنگام 
رفتن پادشاه به جنگ یا بازگشت او از سفر, باشکوه هرچه تمام بر گذار 
می‌شد. ِ 
رد بایرام الای (مراسم عید ): مراسمی که هنگام رفتن سلطان به 
نماز اعیاد مذهبی انجام می‌یافت (اوزون چارشیلی, سرای تشکیلاتی, 
209 
۳ صره آلای: مراسمي که به هنگام ارسال هدایای دولت عثماني ر 
مردم به. حرمین شریفین و مردم مکه و مدینه انجام می‌گرفت. 
۴ قلیج آلای (شمشیربندان): آیبنی که در آن پادشاهان عثمانی پس 
از رسیدن به سلطنت در مقبره ابو ایوب انصاری شمشیرحمایل‌می‌کردند, 
۵ مرلود آلای: اصطلاحی دینی. به مراسمی گفته می‌شد که در روز 
تولد حضرت پیغمبر (ص) انجام می‌گرفت. در اين روز پادشاه عشمانی 
برای شر کت ذر آیینهای مذهبی و مولودخوانی به سسجد سلطان احمد و 
با سایر مساجد می‌رفت: 
مأخد: اسکندربیک ترکمان, عالآرای عباسی, تهران, یره ۱۳۵۰ شی؛ اسلام 
آنسیکلوپدیسی؛ ترک آنسیکاوپدیسی! سامی, شمی‌الدین, تاموس, ترکی. استانبول! 
قدری. کاظم, بیوک ترک لفنی! نیز؛ 
۹021106 مارد ما نومه ات6 م6 رتعاع2 اما عنادطه؟ 
رمک یدامج تاد سا بتافمجصجنا رقف19 بامطمماعا 
۵ دموا بمماعط تمیق رود بم 9 بکا ۲ ماه ما1 


,0اه بهتیاه ۲ :44 س 43 روم ,1984 ۳" بحتننمم ااقانو موامظ 
۰ ۱5۱۵۱۵۱۲۱ مسا اتاظ نلممهاااه و۲ مناوت 


علی‌اکبر دیانت - علی رفینی 


آلب, نک الب. 
آلب آزشلان. نک الب ارسلان, 


آلبانی. کشوری با نظام کمونیستی واتع در ساحل غربی شبه 
جزیره بالکان, با ۲۸۷۴۸ که ۲ مساحت, و ۲/۸۶ میلیون نفر جمعیت 
(آبار ۱۹۸۲م). نام رسمی آن جمهوری دموکراتیک خلق آلبانی (به 
زبان آلبنیایی: اشکیپری » اشکیپنیا , اشکیبریا , بعنی سرزمین عقاب) 
است ز از شمال و شرق با نوگسلاوی و از جنوب با یونان هسایه 
است. پایتخت آن, تیرانا" یا تیرانه" است. 
وجه تسمیه: "در لهِجه گگی (یکی از دو لهجة عمد؛ زبان آلیانیایی) 
قوم آلبنیایی, آرین » آربنوثر" و آربنش" و سرزمین آنها آرینی" نامیده 
می‌شود: این کلمات از ريش آلب"" در زبان ایلیربایی گرفته شده که 
۳ ات" بيزانشيهايیونانی زان شکلْ 
آلبانویی"" را به کار می‌بردند (پاولی) و ترکان عثمانی این سرزمین را 


ضورت دیگری از آرب 
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۵۸ آلبانی 


آرناوطلق می‌ناميدند. 
پستتی و بلندی و آب و هوا: دنبالٌ کوههای جین خورد؛ دیناری, در 
بخش شمالی خود چشم اندازی را به. وجود آورده است که هم از نظر 
طبیعی و هم از لحاظ انسانی و فرهنگی. ریژگیهای خاصی دارد (ثّه 
مان, 274). با وجود آنکه دو سوم از خاک آلبانی کوهستانی است. این 
کشور را می‌توان از نظر طبیعی به ۳ منطقه متفاوت تقسیم کرد: منطقة 
کوهستانی . منطقة جلگه‌ای و منطقه ساحلی. در شمال این کشور, 
کوههای آلبی آلبانی با مونته نگرو هم مرز است. جنس این بلندیها 
آهکی است و په دوران سوم زمین شناسی مربوط می‌شود (نیف, 173). 
در اين قسمت دره‌های عمیقی وجود دارد که از نیروی آب جاری در 
آنها برای تولید برق استفاده می‌شود (هوفمن, 23). این گونه دره‌ها از 
نظر ارتباطی اهُمیت ناجیژی دارند و بیش‌تر مانع آمد و شذ هستند 
له‌سان, 274). 

ارتفاعات آلبانی در بخشهای جنوبی کشور به توده‌های سنگ 
آمک که تا خط ساحلی ادامه می‌یابند. متصل می‌گردند (ثیف, 149), 
کوههای شمالی و جنوبی, سرزمین جلگه‌ای مر کزی را دربر می‌گیر ند. 
لبته بخش ساحلی به صورت دماغه‌ای به کوههای دیناری متصل 
می‌شود که شهر اشکودر" (اسکوتاری ) بر روی همین دماغه بر پاشده 
ست (لهمان, 274). بخش ساحلی آلبانی با جاله‌های باتلاقی, دلتاهای 
مردابی و موانع طبیعی ماسه‌ای دارای جشم‌اندازی خاص است 
(هو فمن. 26). 

آب و هوای آلبانی عمدتاً نیمه حاره‌ای از نوع مدیترانه‌ای با 
تابستانهای. خشک و کوتاه است (امار جهانی,.۵۶). با اينهمه. در 
قسمتهای کوهستانی شمال و شرق, آب و هوای قاره‌ای س یعنی 
زسستانهای سرد همراه با برف و بارش - تسلط دارد. آب و هوای 
قسمتهای جلگه‌ای داخلی ر نوار ساحلی, مدیترانه‌ای با تابستانهای 
گرم و خشک و زستانهای معتدل و پرباران است (نیف» 149), 

گرم‌ترین ماه سال در ایستگاه تیرانا س با ۱۱۴ متر ارتفاع از سطح 
دریا سب ژونیه (تير ,سب مرداد) با دمای متوسط ۲۵ سانتی گراه است. 
سردترین ماه یبال در اين ایستگاه ژائویه (دی - بهمن) با دمای 
متوسط ۷ سانتی گر اد است. متوسط دمای سالانه, ۱۶ سانتی گر اد 
است. مقدار بارش سالانه ۱۱۸۹ میلی متر است که تماما در طول ۱۱۰ 
روز فرو می‌ریزد. رطوبت نسبی هو ۸۶۷ است. علاوه براین» جداکثر 
مطلق دما "۴۲ سانتی‌گراد در ژوئیه (تير - مرداد) و حداقل آن "۱۰/۵- 
سانتی‌گراد در مارس (اسفند - فروردین) است (آمار جهانی, ۵۶). 

۴ خاک آلبانی از جنگل پوشیده شده است. این جنگلها در 
قسمتهای کوهستانی انبوه و در قسمتهای جلگه‌ای و برخی مناطق 
کوهستانی .از تراکم کمتري, برخوردارند. قسمتهای زیابی از این 
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جنگلها به منظور ایجاد زمینهای زراعی از میان رفته‌اند (نیف, 138). 
زمینهای ساحلی هم که زمانی باتلاقی بوده‌آند. به همین منظور خشک و 
آمادة زراعت شده‌اند, اما از لحاظ ساختاری دارای ارزش زراعی 
زیادی نیستند (لهمان, 274). 

رردخانه‌های آلبانی از کوهها په ناحیٌ جلگه‌ای مررکزی وارد شده, 
به دریای, آدریاتیک می‌ریزند. مهم‌ترین این رودخانهها عبارتند از 
درین ؛ مات ؛ ارژن » اشکومبین . د‌ زنوزی: از دریاجه‌های 
آلبانی می‌توان از اشکودر (اسکوتاری), او خرید اس مرز طبیعی آلبانی 
با بوگلاری - و همچنین دریاچه پرشپا -مرز ان کشور با بونان و 
یوگسلاوی - نام پرد (هموء 275). 
منابع معدنی: منابع معدنی در اروبای جنوب شرتی, به طرر کلی 
بسیار پراکنده و از نظر مقدار نسبتاً اجیز است. در این میان, آلبانی 
دارای ذخایز زغال سنگ قهوه‌ای و لبنییت محدردی است, مناپع نفت 
قابل توجه این کشور در لب داخلی بخش جلگة ساحلی- بین ولوره! 
و الباشان - قرار دارد, منابع نفت و گاز آلبانی نیازهای داخلی راب 
دشواری برمی‌آورد, اما اين کشور بعد از رومانی, تتها کشور اروپای 
جنوب شرقی است که نفت صادر می‌کند. ذخایر قیر در حاشیهُ چنوبی 
منابع نفت قرار دارد که از دورن پاستان مورد بهره‌برداری بوده است 
(هوفمن, 30). از منابع دیگر اين کشور, سنگ مس و کرومیت است که 
دخایر آن جندان قاپل توجه نیست (همو 31). 

ویژگیهای انسانی س اقتصادی: 

الف ‏ تاریخ سرزمین: حفاریهای انسجام شده س به ویزه پس از 
جنگ جهانی دوم - بسیاری از نکته‌های سبهم در سورد سکونت 
باستانی در ایین سرزمین را روشن ساخته است. اولین نشانسه‌های 
سکونت انسانی در این سرزمین به اواسط تا اواخر دوره پارینه سنگی 
باز می‌گردد, گستره جغر افیایی یافته‌های این دوره که در خط ساحلی 
دریای یونان و پای کوه دایتی (در نزدیکی تیرانا در آلبانی مر کزی) 
۰ قم مربوط مسی‌گسردد. [پسولوه ۱). 
کشفیات مربوط به درره نوسنگی در اين سرزمین عبارتند از بقایای 
کلبه‌ها, ظروف گلین مزین, ابزار سنگی و مانند آن (مربوط به مبحل 
اقامت کاکران واقع در نوار ساحلی) که به حدود ۵۰۰۰ قم باز 
می‌گردد.یافتههای دور؛ ن_وسنگی در کسامنیک. (واقعع در نساحية 
کوهستانی کوارنه ) نسبت به اين آنار, ویژ گیهای متفاوتی دارد. در 
این اقامتگاه کوره‌های مخصوص پختن سفال یافت شده است. یه طور 
کلی, مهم‌ترین اقامتگاه پیش از تاریخ در سرزمین آلبانی, مالیک واقع 
در جلگة کورجه" است (همانجاا 

از ارلین سباکنان این سرزمین می‌توان از ایلیریایبها نام برد (پوندز, 
50-51) که از گروههای متعلق به قبایل هند و اروپایی بودند و در هزارد 
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۲قم برای اقامت از حوز؛ دانوب به منطقة پالکان آمدند (لهسان, 257). 
آثار به دست آمده از تمدن این قوم, به پیش از عصر برنز (پولو, 44-7 
مربوط می‌شود. ایلیربایبها تنها مردمان غیریونانی منطقه هستند که تا به 
امروز از نظر نوادی به صورتی نسبتأً خالص باقی سانده‌اند (لهسان, 
7 

ورود یونانیها به این ننطقه با گسترش شهرها همراه بوده است 
(بولو 7 به بعد). گرداگرد شهرهای این دوره, دیواری بود که خانه‌ها و 
ساختمانهای اداری و اماکن عمومی در درون آن جای داشت. این 
شهرها مراکز مهم صنعت به شمار می‌رفتند (همو. 15- 14) که در 
سده‌های نختین میلادی, به سبب توسعةٌ صنعت و تجارت, به رشد 
اقتصادی قابل توجهی دست يافتند (هموء 21), اما مناطق روستایی. 
دراين دوره, ویژگیهای زراعی و شبانی خودرا حفظ کرده بودند 
(پوندز, 2 آبانی به عنوان دروازه آدریانیک, درتاریخ سیأسی 
اروپای شرقی از اهمیتی خاص برخوردار بوده است.اين سرزمین که 
از تقسیم این 
امپراتوری در ۳۹۵ م؛ به امپراتوری بیزانس (روم شرقی) تعلق گرفت 
(هارمان, 359). 

ارلین کسی که از قومآلبنیایی یاد کرده, میکائیل آتلیات مورخ 
بیزانسی سده ۵ق | ۱ است که از شرکت این قوم در شورش نظامی 
علیه قسطنطنیه در ۴۳۴ ق / ۱۰۴۳م خبر می‌دهد (پولو, 28). سرزمین 
آلبانی. بین سده‌های ۴ - ٩‏ ق | ۱۰ - ۱۵ موضوع کشمکش میان 
حاکمان بلفار, ژتا؛ , صرپ» اپیروس "و ناپل بود. این کشمکشها باعث 
جابه‌جایی اقامتگاهآلبنایها شد (هارمان, 360) و درطول سده‌های 
میانه. از شمال به سوی غرب (آلبانی جنوبی), شرق (کرزووا ) و 
جنوب (به طرف بونان) پراکنده شدند (لمان 275), 

در ۷۸٩‏ ق ۱ ۱۳۸۷ م ترکان عثمانی برای اولین بار آلبانی را 
تصرف کردند, اما به زودی مجبور به ترک این سرزمین شدند (آرنولد, 
۷ درسد؛ ٩‏ ق / ۶۱۵ سلطان مراد دوم و سپس سلطان محمد فاتح, 
۲ تن از سلاطین مقتدر عثمانی: تقریبا تمامی شبه جزيرهُ بالکان را به 
تصرف خود درآوردند و آنگاه به سوی مجارستان هجوم بردند تا راهی 
به اروپای مرکزی بيابند. عنمانیها از آلبانی به عنوان پایگاهی برای 
حمله به ایتالیا استفاده کردند و اولین « پایگاه نظامی خود دراین سرزمین 
را در ۸۱۸ ق ۱۴۱۵ م بربا داشتند (پولوه 63- 62): 

در مقابله با ترکان, قهرمان ملی آلبانی, گیرگی کاستر یوت" (۸۰۸- 
۳ وق / ۱۴۰۵ - ۱۴۶۸م) یا به نام اسلامی خود. اسکندربیگ, 
توانست یرای اولین بار اقرام آلبانیایی را متحد سازد (هارمان, 360), 
در ربیع الاول ۸۴۸ ق / ژوئن ۱۴۴۴ ارتش عثمانی به فرماندهی علی 
پاشا یه آلبانی حمله برد: اسکندر بیگ با عقب نشیتی تاکتیکی و 
کشاندن ارتش عنمانی به دثبت تورویول توانست شکست سختی به 


از ۱۶۷ ق م به امیراتوری روم تعلق داشت, پس 
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عثمانیها وارد آررد و از اين طریق باعث تقویت روحية میارزه و 
همبستگی بیش‌تر در میان آلبانیایبها گردد (پولوء 74, 73). تبرت 
تنها رهبری برد که طی این دوره توانست از طریق یک جنگ چریکی 
در برابر عثمانیها از سرزمین خود دفاع کند 9 (5) 
امپراتوری عثمانی دراین دوره به سبپ حملهٌ تیمور به آسیای صفیر 
دجار ضعف شده و توانایی لازم برای ادار* سرزمینهای زیر تصرف 
خرد را از دست داده برد و این موقعیت برای اسکندر بیگ فرصت 
بسیار مناسبی بود تا به مبارزات آلبانیاییها برضد این آمپراتوری هرچه 
بیش‌تر دامن زند (کواز, 24). او توانست قسمتهای پهناوری از ناحیة 
کوهستانی آلبانی را مدت ۲۰ سال از تعرضن ترکان مضون دارد 
(روسینیج, ۱۲). اسکندر بیگ در ۸۷۳ ق ۱۴۶۸۱ پس از یک بیماری 
ناگهانی در گذشت (پولو, 84). 

پس از مرگ اسکندربیگ, سرزمین آلبانی باردیگر به دست ترکان 
عثمانی افتاد (هارمان, 360). البته برخی از شهرهای آلبانی تا مدتی در 
برابر تعرض ترکان مقاومت می‌کردند, اما این مقارست هیچگاه جنبة 
سراسری و سازمان یافت پیشین را نیافت (آرنولد, ۱۲۷). به این 
ترتیب» تسلط نرکان تا حدود ۱۹۱۲ مانع از ایجاد حکومتی ملی در 
آلبانی شد (لهمان, 275): در ژاتري ۱۸۷۸ نیروهای صرب به منطقة 
کوزووا. مونتد نگرو و اشکودر حمله آوردند. براثر کشتار حاصل از 
اين هجوم. دهها هزار نفر از مسلمانان آلبانی کشور خود را تج 
گنتند. دراين هنگام, یونان نیز از فرصت استفاده کرد و به ولایت بانینا" 
حمله پرد (پولو, 117), 

آلبانبایبها در سده ۱۱ ق / ۱۷ در بقای امپراتوری عثمانی نقشی 
تعیین کننده ایفا کردند (کولز, 175-176) و حتی برخی از ایشان در 
دربار عثمانی وزیر اعظم شدند (هنو 179-180) اجلاس اتحادبة 
آلبانباییها در ۱۰ ژوئن ۶۱۸۷۸ در یار ۱ ۳ روز پیش از تشکیل 
کنگره برلین توسط نیروهای استعماری آن زمان, برپا شد. قدرتهای 
بزرگ دراین کنگره براین امر که آلبانی بخشی از سرزمین عشمانن 
ست: صحه گذاردند (پولو, 118-119): به علت مباحث طرح شده 
توسط اتحادیة پربژرن, حس ملی آلبانیاییها پیدار شد و مبارزات ایشان 
بعاد تازه‌ای یافت. اتحادیة پریژرن در پایان ۱۸۸۰ خود را به عنوان 
نماینده حکومت موقت آلبانی اعلام داشت. دراین هنگام عثمانی, پس 
ز توافق با بونان برسز مسائل مرزی, باردیگر بد آلبانی حمله برد و 
کوششهای این اتحادیه در دفاع از استقلال کشوز به جایی نرسید 
(همو. 128). استقلال آلبانی پس از آغازاولین جنگ بالکان (۱۹۱۲م) 
اعلام شد (هموء 146) و اسماعیل کمال پیک به حکومت رسید, هرچند 
حکومت کمال نیز دیری ننایید (همو, 155). قدرتهای بزرگا» پس | 
مذاکرات لندن, در 2۱۹۱۳ برستر ایجاد یک حکومت سلطنتی مستقل به 
نام آلبانی به توافق رسیدند (هارمان, 361), هرچند که شاه مورد نظر 
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وه آلبانی 
ایشان - شاهزاد؛ آلمانی ویلهلم وید" س تا آغاز جنگ جهانی اول قادر 
به اعمال قدرت خویش نشد (پولوء 157-163). بخ شمالی آلبانی تا 
پایان جنگ جهانی اول در تصرف برخی قدرتهای متوسط اروپایی و 
بکن جلوابی: در تضرفت ایتالیاییها باقی مان (هارمان 361 با جشتم 
پوشی اجباری ایتالیا از آلبانی در ۱۹۱٩‏ و خروج نیروهایش از این 
کشور در ۱۹۲۰م. البانی با توجه به مرزهای ۱٩۱۳‏ , استقلال خودرا 
بازیافت. دولت انگلستان به.طمع دستیابی به منابع عظیم نفت آلبانی, 
عضویت این کشور درجامعٌ ملل را موکول به اجازه حفاری شرکت 
نفت ایران و انگلیس در آلبانی کرد. این امر مورد پذیرش قرار گرفت و 
دولت آلبانی در ۱٩۲۰‏ با پشتیبانی انگلستان در جامع ملل پذیرفته شد 
(پولو. 182). 7 

در اواخر ۱۹۲۱ احمد ژرگولی ؛ معروف به ژوگو, به عنوان 
نمایند؛ هیأت اعزامی از منطقذ ماتی برای شرکت در کنگره لوشنیا" 
وارد سیاست شد و در زمانی کوتاه مقامهای مهم نیاسی کشور 
را به دست آررد. او در ۸۱۹۲۲ به کمک یوگسلاوی و زمینداران 
بزرگ کشور خود قدرت را به دست گرفت و با از میان برداشتن 
رهبر ان مخالف: در ۱۹۲۵ اعلام چمهوری کرد و سپس در ۰۱٩۲۸‏ با 
تغییر نظام حکومتی, خود را ژوگوی اول, پادشاه آلبانی خواند (همو, 
7 - 191 ,205). دولت ژرگو از ۸۱۹۲۶ در برابر کشمکشهای 
بو فسلاوی, بونان و ایتالیا هرچه بیش‌تر به فاشیستهای ایتالیا نزدیک 
شد (هارمان, 361). پس از اشفال آلبانی توسط نیروهای ابتالیا در 
۹ م (کالیستوف ۲ /۷۷۱), ژوگو و هوادارانش به پونان گریختند 
(پو لو. 220), 

جبشهای. آزادی‌بخش آلبانی از ۴۳٩۱م‏ در. برابر نیروهای 
اشغالگر ایتالیا و سپس در مقابل آلمان هیتلری شکل تازه‌ای گرفتند 
(کالیستوف, ۸۸۳۴/۲) که از میان آنها «جبهذ آزادی‌بخش ملی» که در 
۰۱ شکیل یافته بود و عمدتاً زیر ثفود «حزب کموئیست آلبانی» 
قرار داشت, به عنوان نیروی سرنوشت‌ساز مطرح شد (پولو, 229 به 
بعد). پس از خروج واحدهای ارتش آلمان در ۴۴٩۱م.‏ انوررخوجه دبیر 
اول حزب کمونیست (که از ۱٩۴۴‏ تا ۱۹۵۴ م نخست‌وزیر البانی بود) 
پس از شکست مخالفان خود. در ۱۹۴۶م با اعلام الفای پادشاهی 
زرگو. آلبانی را به عنوان یک «جمهوری دمو کر اتیک خلق» اعلام کرد 
(هازمان, 361) و دست به اصلاحات اجتماعی و ارضی زد (جهان 
معاصر. ۳۸۷-۳۸۶). از اين زمان آلبانی از کمکهای اقتصادی اتحاد 
شوروی برخوردار شد (پولو. 261 به بعد), 

حزب کمونیست آلبانی که از ۱۹۴۸ «حزب کار آلبانی» خوانده 
شد (جهان معاصر,.۳۸۷), از اواخر دهة.۰ ۱۹۵ م هرجه بیش‌تر به اتحاد 
شوروی. نزدیک. شد. (کول:.280). از. ۱۹۶۰م این کشور در میان 
کشورهای عضو پیمان ورشو, جایگاه ویژه‌ای یافت (هارمان, 361). 
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نزدیکی آلبانی به اتحاد شوروی دیری نبایید و انورخوجه از حدود 
۰ در کشمکشهای احزاب کمونیست دو کشور شوروی و جین با 
سیاست خروشجف به مخالفت برخاست و در گردهمایی بخارست در 
2۶۰ و پس از آن در کنفرانس ۱۹۴۰ مسکو از حزب کموئیست 
جین حمایت کرد و بدین‌ترتیب» روابط دو کشور آلبانی و اتحاد 
شوروی به تیرگی گرایید و از ۱۹۶۱م کاملاً قطم تسد. جندماه پیش از 
این تاریخ, کمکهای اقتصادی, فنی و فرهنگی شوروی به آلبانی 
متوقف شده بود (پولو, 271-273), 

در پی این حوادث, آلبانی در ۱۹۶۴ از «شورای هسکاریهای 
متقابل اقتصادی»" بلوک شرق که خود یکی از اولین کشورهایی بود 
که به آن پیوسته بوده خارج شد (اطلس جهانی اقتصاد. ٩۴؛‏ کول 280). 
حکرمت آلبانی, به تبعیت از انقلاب فرهنگی چین, در ۱۹۶۷م؛ تعامی 
مساجد و کلیساها را بست (یولوه 20-32). در ۱۹۶۸م این کشور به 
عنوان اعتراض به ورود نیروهای نظامی پیمان‌ورشو به جکسلواکی, از 
پیمان مذکور (که از ۱۹۵۵م عضو آن بود) خارج شد. متعاقب آن انتقاد 
از سیاست شورری را گسترده‌تر کرد و حملات جمهوری خلق چین به 
هیأت حاکن کشورهای آمریکا و شوروی را با شدت بیش‌تری منعکس 
ساخت. پس از مرگ مائوتسه تونگ و بروز دگرگونیهایی در سیاست 
حزب کموئیست چین, آلبانی روابط صمیمانة خود با جمهوری خلق 
چین را به گون؛ پیشین حفظ نکرد. حزب حاکم آلبانی با برداشتهای 
خاص خود از رفاه, مذهب, آزادی زنان, آمرزش و پرررش, ادبیات و 
هنر, با مسائل اجتماعی - اقتصادی فرارانی روبروست. (پولو, 
276 

ب س خصوصیات جمعیتی: . حدود ٩۸‏ از جمعیت کشور را 
آلبانیاییها تشکیل می‌دهند. اقلیتها عبارتند از یونانیهاء مقدونیها و اهالی 
مونته‌نگرو که عمدتاً در نواحی مرزی سکونت دارند (آمار جهانی, 
۶ جمعیت آلبانی از نظر نحوه پراکندگی بسیار ناهمگون است: 
مراکز عمده مسکونی در تواحی جلگه‌ای مر کزی و بخشهای ساحلی 
کشور قرار دارد. در بخشهای کوهستانی شمالی تنها زندگي مبتنی بز 
شبانی وجود دارد (لمان, 275). در این نواحی, ابلیرباییها توانسته‌اند 
په صورت قومی دست‌نخورده باقی بعانند. در بخشهای جنوبی‌تر این 
ناحیه مردیتها و سپس گگها زندگی می‌کنند. با وجود تسلط کمونیسم 
بر آلبانی, در این نواحی هنوز روابط مردم براساس مناسبات سنتی 
استوار است (همانجا), اين نواحی نسبت به سایر نواحی کشور از 
درآمد سرانٌ کمتری برخوردار است (هوفمن. 182): 

جععیت آلبانی در آغاز دهد ۰0۱۹۶۰ ۱/۶ میلیون نفر بود (لسان, 
5 که در ۱۹۸۲ به ۲/۸۶ میلیون‌نفز رسید. جمعیت سبی این کشور 
با توجه به آمار. ۱۹۷۹م (۲/۵۹ میلیون‌نفر) ۹٩‏ نفز در که ۲ بود. در این 
سال ۳۵/ جمعیت در شهرها زندگی می‌کردند و حدود ۸۳٩‏ کمتر از 
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۵ سال دائبتند. رشد سالانة جمعیت آلبانی در ۱۹۷۸-۱۹۷۰ ۲/۵ 
بود (آمار جهانی, ۵۶). اين ضریب در ۱۹۷۱ 1۲/۸ بود که بالاترین 
میزان رشد سالانه در اروپا را نشان می‌داد (هوفمن, 396). آلبانی 
برخلاف تمام کشورهای اروپای شرقی دارای میزان رشد طبیعی 
بالابی است (کول, 282). عمز متوسط در آلبانی ۶۸ سال است. 
مصرف کالری در این کشور ۲۶۲۴ واحد و مصرف سرانه پروتئین 
۱ گرم است. آلبانی دارای ۱/۲۲۸ میلیون‌نفر (۱۹۸۲م) جمعیت 
شاغل است که ۵٩‏ آن کشاورزند (آمار جهانی, ۵۶). شهرهای مهم 
آلبانی با توجه به میزان جمعیت آنها (۱۹۷۹م) عبارتند از: 


تیرانا یا تیرآنه ۰ تفر 
اسکوتاری پا اشکودر ۰ نفر 
دوراژر یا دورش ۳ 
رالونا + ولوره ولونا یا ولونه. ۴۱۰۰۰ .تفر 
کورچه ؛ کورچایا کوریجا . . ۵۳۰۰۰ نفر 
الباشان نف 
پرات" ۳۰ نفر 


درآمد (تولید) ناخالص ملی آلبانی در 2۱۹۷۹ برابر ۲۲۴۰ میلیون, 


دلار (آمریکا) بود که میزان سران آن ۸۴۰ دلار می‌شود (همانجا). 

ج زبان: ‏ زبان آلباناییها که ٩۸‏ از جمعیت کشور با آن ضحبت 
می‌کنند. از نظر زبان‌شناسی به عنوان شاخه‌ای مستقل, به زبانهای هند 
و اروبایی تعلق دارد و به سیب شباهتهای دستوری و نحوی با زبانهای 
همساي خود بعنی رومانیایی پلغاری و برنانی جدید, به گروه زبانهای 
بالکان تعلق می‌گیرد. اين زبان به ۲ لهجه و ۲ منطقذ اصلی گویش 
تقسیم می‌شود: لپجة کگ در شبال و لهجذ توسک" در جنوب 
(هارمان, 357-358), خط این کشو 
زبان رسمی کشور آلبانی از ۱۹۱۶ لهج کگ و بعد از ۱۹۴۵ لهجة 
ترسک بوده است (مار جهانی, ۵۶). علاوه بر جمعیت مقیم آلبانی, 
مهاجرین آلبانبایی در کشورهای یوگسلاوی.. یونان,/ رومانی: 
بلفارستان, ابتالیای جنوبی, اوکراین و ترکیه - که عده‌ای از ایشان در 
زمان استیلای ترکان دست به مهاجرت زده اند (ووسینیج, ۶۱) سب نیز به 
این زبان صحبت می‌کنند (هارمان. 337). 

دس مذهب: اتجاد ملي در آلبانی پیوسته در طول زمان مانع از 
برخوردهای ناشی از اختلافات مذهبی بوده است. از این‌رو اسلام و 
مسیحیت سالها در کنار یکدیگر در میان مردم رواج داشته است. با 
وجود کمبرد اطلاعات می‌توان گفت. انتشار اسلام در آلبانی بدون 
هیچ گونه تحمیل خارجی صورت گرفته و به تدریج, زیاد و از سری 
مردم پذیرفته شده است (آرنولد. ۱۲۹-۱۲۸): 
ِ ترکانِ عثمانی در درره استیلای خود, بسياري از مردم سرزمینهای 
آسیابی را به بالکان انتقال دادند (روسينيچ, 61), از جمله در زمان 


ور از ۱٩۰۸‏ به لانین تفییر یافت. 
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مقاوست اسکندربیگ گررههای ترکمن که از آسیای صفیر آمده بودند 
در بخشهایی از آلبانی استقرار یافتند. که ضمن اختلاط با جمعیت 
آلبانيایی, پایة اولیه جمعیت مسلمان این کشور را بنا نهادند (گرونه 
بارم. 55) از سوی دیگر بُکتاشیها که ظاهرأ همراه سپاه سلطان مراد 
دوم و سلطان بایزید برای تبلیغ اسلام در میان ترکان ساکن این کشور و 
نیز آلبانيبیها په این سرزمین رفته بودند. درگسترش اسلام در آلبانی 
بی‌تأفیر نبوده‌اند (کینگزلی, 70-7۱). در سدة ٩‏ ق ۸۱۵ ابتدا بزرگان 
آلبانی به اسلام روی آوردند. اما توده‌های مردم همجنان ارتدکس 
پونانی باقی ماندند (هارمان, 361). به نظر می‌رسد پذیرش اسلام در 
آغاز بش‌تر در شهرهای بزرگ صورت گرفته باشد (آرنولد. ۹ 

اسلام در سدهٌ ۰ ت /۱۶م از نظر تعداد پیروان پیشرفت ناچیزی 
در آلبانی داشت (همانجا؛ اما به تدریج بر تساره پیرران آن انژوده 
شد, تا جایی که اکثریت مسیحی آلبانی در سده‌های بعدی در اقلیت 
قرار گرفتند (همو, ۱۲۹ به بعد), 

از ۱۹۶۷م دولت آلبانی رسماً خود را دولتی غیر مذهبی اعلام کرد. 
در همین سال تمامی مسجدها ر کلساها بسته شد و هرگونه فعالیت 
علنی مذهبی موقوف گردید, پراساس حدسیات, در آن زمان در آلبانی 
۲ میلیرن نفر مسلمان, ۲۰۰۲۰۰۰ نفر مسیحی ارتدکس و ۰ 
نفر کاتولیک زندگی می‌کردند. به طور کلی می‌توان گفت که ۶٩‏ از 
جمعیت آلبانی مسلمان هستند که از آن میان 4۵۴ اهل ستتند. مطابق 
همین حدسیات ۸۲۰ از جمعیت, ارتدکس و بقیه کاتولیک رومی 
هستند (آمار جهانی, ۵۶). بنابراین آلبانی تدها کشور اروپائی است که 
اکثریت جمعیت آن سلمان و غیر مسیحی است (لهمان, 275), 

ه - فعالیت اقتصادی: آلبانی دارای اقتصادی دولتی و متمرکز 
است. پس از جدایی و دوری از اتحاد شورری در ۱۹۶۱م. آلبانی از 
جمهوری خلق چین کمکهای اقتصادی دریافت داشت. مهم‌ترین 
فعالیت اقتصادی آلبانی (از نظر تعداد شاغلین) کشاورزی است 
(هوفن, 161). زمینهای زراعی آن ح ۸۲۱ از کل سطح. کشور یعنی 
۰ هکتار است که از آن میان ۳۸۰۲۰۰۰ هکتار زیر کشت آبی 
قرار دارد (آمار جهانی, ۵۶). در اوایل ده ۱۹۶۰ زمينهاي زراعی 
تنها ۱۰ سطح کشور را در بر می‌گرفت, اما ٩۰‏ جمعیت از طربق 
کشاررزی زندگی می‌کردند (لمان, 275-276). با خشکاندن زبینهای 
پاتلاقی و توسعهٌ شیوه‌های آپیاری, شرایط کشت در سالهای اخیر 
بهبود یافته است (هوفمن؛ 26). اطراف شهر . کورچه. از 
نظر بهره‌برداری زراعی, مهم‌ترین ناحیةٌ کشور به شمار می‌آید (لسمان, 
5 مهم‌ترین کشتهای دائمی عبارتند از انگور و زیتون که ۳۵/۰۰۰ 
هکتار زمین به آن اختصاص دارد (آمار جهانی, ۵۶). بیش از 1۸۵ 
زمینهای زراعی آلبانی به شکل مزارع اثتراکی (کلخوز) اداره 
می‌شود (لهمان 276), 


(خهم۷۱ ,۷۱۵۶۵ رقمم۷۱) دممله۷ 2۰ (۳۲۵) ۲۲۵220 ,1 


زوراه آلبانی 


مقدار تولید سالانة محصولات کشاورزی در آلبانی (۱۹۸۲م) 


عبارت است از: 


دم ۵۳۰۰ تن.. ذزت ۰ تن 
تباکو ۰ تن جغندر قند ۰ تن 
زیتون ۷۰۰۰ تن سیب‌زمینی ‏ ۱۲۰۲۰۰۰ تن 
پنبه ۸۰۰۰ تن انگور ۰ تن 
برتغال ۱۱۳۰۰۰ تن برنج ۰ تن 


(آمارجهانی, ۵۶) 

۰ زمینهای آلبانی مرتع. ۸۴۳ جنگل و ۱۴/ انواع زمینهای غیر 
زراعی را شامل می‌گردد. آلبانی دز زمینة جنگلداری ضعیف است و دو 
سوم از درختان قطع شده به مصرفب تهية زغال می‌رسد. 

تعداد دام در ۷۹٩۱م‏ عبارت بود از: 
گرسفند ۱۷۱۷۰۰۰۰ رس خوک ۰ رأس 
3 ۰ رأس اسب,الاغ و قاطر ۱۱۷۰۰۰ رس 
گاو ۰ رأسن 

(همانجا). 
در سالهای اخیر, فعالیتهای صنعتی و استخراج معادن: نسبت به 
کشاورزی پیشرفت بیش‌تری داشته است. آلبانی از نظر منابع طبیعی 
نسبت به وسعت و جمعیت خود, غنی است: نفت. گاز, لبنییت» کروم؛ 
سنگ آهن و مس از ذخایر آن است (لهمان, 276). مواد استخراجی در 
۲ م عبارت بودند از: ۱ 
نفت ۴ میلیون‌تن: " سنگ‌مس ۱۳۰۰۰تن 
ز غال‌سنگ قهوه‌ای۱/۶۵ میلیون‌تن ‏ نیکل ۰ ٩۰۰۰‏ تن 
(آمار چهانی, ۵۶) 

آلبانی به تنهایی حدرد 4۱۱ نیاز جهانی به کرومیت را تأمین می‌کند 
که پس از آفریقای جنوبی و اتحاد شوروی, جایگاه سوم را در جهان 
دارد (اطلس جهانی اقتصاد. .)۸٩‏ انوا صنایع آلبانی عبارتند از: 
فولاد. نساجی و پوشاک, مواد غذایی, سیمان, جرب و کاغذ و صنایع 
شیمیایی. در ۱۹۷۹م, ٩۰۰۰۰‏ تن کود شیمیایی محصول واحدهای 
صنعت شیمبایی اين کشور بوده است. برای تولید نیروی برق تا ۵۰ 
از نیروی آب استفاده می‌شود. نیروگاههای مهم برق آبی بر دوک 
رودخانه‌های درین و مات قرار دارند. در ۱۹۸۰م مجموعاً ۲/۴۵ 
میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که از آن میان: ۱/۹۰ میلیارد 
کیلووات ساعت: ثیروی برق آبی بوده است (آمار جهانی, ۵۶). شبکه 
برق سراسری, تبامی روستاهای کشور را زیر پوشش دارد (جهان 
معاصر ۳۸۸). 

وس ارتباطات و بازرگانی به واسطة شرایط نامساعد طبیعی, 
شبکه راهها در آلباتی در وضعی نامناسب قرار دارد. مهم‌ترین شبکة 
ارتباطی جاده‌های زمینی است. ه سیب وجود بانلاقها ز شورابها در 
قسبت ساحلی جنرب آلبانی. اين منطقه برای ایجاد بندرگاه جندان 
مناسب نیست و به همین علت یز آلبانیاییها در طرل زمان به دریانوردی 


علاقه‌مند نبوده‌اند (لهمان, 274). در قسمتهای کوهستانی شمالی راهها 
هنوز به صورت ابتدایی و منتی هستند (همو, 276). 

مهم‌ترین پندز گاه کشور, دوراژر است که بیش او ۸۸۰ محمولات 
دزیایی از طریق آن انتقال می‌بابد. فرودگاه آلبانی در تیرانا قرار دارد. 
تجارت خارجی آلبانی در ده ۱۹۶۰ - ۱۹۷۰م عمدتأً با چین و 
کشورهای عضو «شنورای همکاریهای متقابل. اقتصادی» بوده اننت 
(کول» 285). مهم‌ترین کشورهای طرف قرارداد آلبانی عبارتند از 
جبهوری خلق چین. جکسلواکی, یوگسلاوی, رومانی و برخی 
کشورهای بازار مشترک ارویا. 

مهم‌ترین صادرات آلبانی عبارتند از کرومیت, مس, تتباکو, کنسرو 
میوه و سبزی, و عمده‌ترین واردات آن شامل ماشین آلات و وسایل 
نقلیه, گندم, آهن و فولاد است (آمار جهانی ۵۶). 

در ۱۹۸۰م حجم واردات آلبانی از کشورهای مختلف بدین شرح 
بود: یوگسلاوی ۲۰ رومانی ۰/۱۲ جکسلواکی ۱۰/, یونان ٩1و‏ 
ایتالیا ۸۷ و حجم صادرات آن به کشورهای طرف قرارداد آلبانی بدین 
قرار بود: پوگسلاوی ۱۸ ایتالیا 7۱۲ عربستان سعودی ۱۱ 
چکنلواکی ٩/۵‏ و رومانی ۸ 

حجم معاملات تجاری آلبانی در ۳ سال مختلف به شرح زیر بوده 


انتکط 

۷ (میلیون‌دلار) 2۱۹۷۸(میلیون‌دلار) ۱۹۸۰م(میلیون‌دلار) 
واردات ۱۳۴ ۱۵۲ ۳۷ 
صادرات ۰۰ ۱۴۱ ۱۳ ۳۴۳ 


(همانجا) 

ز ‏ آدار تازیخی و هری: قدیم ترین آثار هثری موجود در کشور 
آلبانی متعلق به هزار: نخست تم است (استحکامات ایلبریایی از 
قطعات بزرگ سنگه برنز مذاب و زینت‌آلاتی که در گورستانها به 
دست آمده اننت). آثاری از تأسیسات دفاعی, بناهای مسکونی و 
غیزمسکونی, قطعات موزائیک, سفال و غیره در نواحی یونانی نشین 
آپولونياه ابلیریا: پوترینت ه دورس" باقی مانده‌اند که به سده ۷ قم 
تعلق دارند. در الباشان و دیگر شهرهای رومي شرزمین آلبانی نیز 
ثاری برچای مانده است. در آثار متعلق به سده‌های میانه, به ویژه 
کلیساهای آلبانی, تأثیر هثر بیزانسی کاملاً مشهود است. این گنه آثار 
را در تواحی مرکزی و جنوب آلبانی می‌توان یافت. با نفوذ اسلام در 
آلبانی در شهرها کاخهایی بناگردید که آنها را به فارسی «سرای» 
می‌نامیدند. در اين شهرها بازارهای سرپوشیده نیژ به سبک شرقی 
بناگردید که نمونة آن بازار سرپوشید؛ بزیستن ‏ است. مساجد الباشان, 
شکودر, تیرانا و دیگر شنهرها نمونه‌های بارزی از سنبک معماری 
سلامی و شرقی در کشور آلبانی به شماز می‌روند: تا ازاسط سده۲۰م 
منازل آلبانی اغلب دو اشنکوبه و سنگی بود که گاه برجهایی در کناز 
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آنها دیده می‌شد. علت کوتاهی منازل به ویژه در مناطق کوهستانی 
مصون ماندن از آسیب. زلزله بود. 

آثار هنر نقائی آلبانی عمدتاً تخت تأثیر هنر بیزانسی قزار داشت: 
نمونه‌هانی از این آثار را که متعلق به سده‌های ۸-۶ ق /۱۳.- ۱۴م 
هستند در کلیساها و دیرهای مسیحی آن سرزمین می‌توان یافت. از ده 
۰ ق /۱۶ اثز هنر بیزانسی در آلبانی رو به ضعف نهاد و هثر ایتالیایی 
عصر رنسانس جایگزین هلر پیزانسی شد و تا اواپل سدهُ ۱۸م ادامه 
یافت. از آن پس هنر نقائی آلبانی تقریباً در حیطة تصویر قدیسان 
محدود ماند. در شهرهای شمال آلبانی کویهایی وجود دارند که از نظر 
سیک معماری چهر؛ قرون وسطایی خود را همچنان حفظ کرده‌اند. از 
۰ آثار نقاشی سیاه قلم و مجسمه‌سازي به سبک رنالیسم در 
آلبانی رو به گسترش نهاد. نخوهُ تزیین پوشاک سنتی, قالی‌بافی, 
منبت‌کاری, لاک کاری بر روی اشیاء چوبی, گچ بری و غیره از جمله 
کارهای هنری مردم البانی است. 

قدیم‌ترین اثر خطی که در آلبانی برجامانده متعلق به ۸۷۶ ق | 
۱ و مربوط پذ آداب غسل تعمید: است. در ٩۶۳‏ ق. 2۱۵۵۵ 
نخستین کتاب به زبان آلبانیایی نوشته شد که «مشاری» نام دارد و 
مولف آن گئون بوزوکو" است. در سده‌های ۱۰ - ۱۱ ق ۶۱۷-۱۶ 
آثاری پیرامون زندگی‌نامه و دلاوربهای اسکندربیگ قهرمان پیکار 
مردم آلبانی با مهاجمان ترک در سد؛ ٩‏ ق /۱۵ م به رشن تحریر کشیده 
شد. در سده ۱۲ ق ۱۸ ضمن کاوشهایی در الباشان و دیگر نواحی 
بعضی نوشته‌های مذهبی به زبان و خط یونانی کشف شد. منظومه‌هایی 
نیز از آثار شاعران آلبانی به زبان و خط مردم اين سرزمین و در بعضی 
موارد په خط عربی به دست آمده است که به سده‌های ۱۲ - ۱۳ ق | 
۱-۸ تعلق دارد. نعیم فراشری که در سده ۱۲ ممی‌زیست یکی 
از شعرای برجسته و از بنیادگذاران ادبیات معاصر آلبانی بود (دايرة 
المعارف بزرگ شوروی: چ:۱۳ 4۳۹۰/۱ 
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عیاس سعیدی 


آل باوند 2۵ 


آلبانیای قفقاز نک اران. 


آل باولد. سلسله‌ای از انیران محلی مازندران منسوب به 
بارندی شاپور, احتمالاً از نوادگان قباد شاه ساسانی, که میان سالهای 
۵ ۷۵۰ ق/۶۶۵ - ۱۳۴۹م به نام اسپهیدان با شاهان مازندر ان در ۲ 
دورء بربخشهایی از مازندران ر گیلان فرمان راندند. ۱ 
سایق تاریخی: . قباد ساسانی پس از درهم شکستن رومیان و 
سرکوب کردن قبایل هون, با رایزنی موبدان, پسر مهتر خود یوس 
(کاررس) را برای رویارویی با ترکانی که به خراسان و طبرستان 
هجوم آورده بودند, ولایت بَذشخوار گر (طبرستان) داد (ابن اسفندیار, 
۱ شاید جنانکه مارکوارت. گفته, شسخصی که تئوفانس اورا پسرقباد 
و موسوم به پدْشخُوار شاه می‌دانده همین کیوس یا کاررس باشد 
(کریستن. سن, ۳۷۷). کیوس و به تعبیری «اآدم آل باونده (ابن 
اسفندیار, ۱۴۷) دردامن مزدکیان پرورش یافت و جنین می‌نماید که به 
همین, سبب از سوی پدر که بعدها از پشتیبانی مزدکیان دست بداشت, 
به ولایت عهدی نرسید.اما پس از مرگ قباد. به تحریک مزدکیان 
مدعی تاج و تخت شد و برخسرو انوشیروان تاختِ؛ اما شکست خورد 
و اسیر شد و چندی بعد به قتل رسید. شاپور پسر کیوس که همراه پدر 
به مداین تاخته برد به دستور انوشیروان در همانجا سکنی گرفت وتا 
پایان روزگار هرمزد, شاه ساسانی, درآنجا بود و اندکی بعد در گذشت 
(همو, ۱۵۲). از او پسری په نام «باو» برجای ماند که چندی بعد به 
طبرستان رفت و.دولتی درآنجا بنیاد نهاد. آل بارند در طول ۷ قرن 
حکوت خود به ۳ شاخه تقسیم شدند: کیوسیّه اسبَهبدیه. وکین 
خوازیه .مرکز حکومت آنها در آغاز, سرزمیلی به نام فریم (< فریم. 
پریم يا قاین) درکنار شهریارکوه واقم درشرق سلسله کوههای 
طبرستان بود. عده‌ای از امیران این سلسله «شهربار» نام داشتند و شاید 
ارتفاعات موسوم به شهریارکوه که مقر نخستین امرای اين سلسله 
بوده, . نام خودر! از همانها پرگرفته باشد (حدود العالم, حواشی 
مینورسکی, ۳۸۷). 

بخش یکم . کیوسیان 

نخستین شاخه آل پاوند موب به کیوس یا کاووس پسرقباد است 
که ۱۳ تن از آنان از ۴۵ تا حدود ۳۹۰ ق ۱۰۰۰۰-۶۶۵ در فریم 
فرمان راندند. 
۱ پاو (د۰ع۶ق /۶۸۰م), در رکاب خسرو پرویز جندبار به پیکار رفت و 
از ترجه شاه برخوردار شد و به حکومت طبرستان و آذربایجان 
منصوب گشت. چون شیرویه برتخت نشست. او را به اصطخر تبعید 
کزد: وی در آتشکده آن سامان گرشه عزلت گزید تا آنکه‌آزرمیدخت 
اورا به سپهسالاری برگزید, اما باز تفت تا توبت به بزدگرد وسید و 
باو اين بار به درخواست شاه نزد وی رفت. پس از شکست سپاه ایران 
۸165۵۲ ۱۰ 
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2۸۶ آل باوند 


از عربهاء با دراه خراسان از بزدگرد اجازه یافت که به طبرستان رود 
و پس از زیارت آتشکدة کرسان, درگرگان به ری بپیوندد (ابن 
اسفندیار: ۱۵۴): باز در آنجا خر قتل یزدگرد را شنید و ستزیتراشید و 
دز آتشکده مقام گرفت. بعید نیست که همین معنی سبب شده باشد که 
برخی, نباکان آلْ باوند را از موبدان بدانند (مادلونگ ۱۷۴؛ ایرانیکا). 
باو چندی بعد به درخواست مردم که از حملات ترکان به تنگ آمده 
بودند, با این شرط که «مردان ولایت و زنان به بندگی اورا خط دهند» 
(ابن اسفندیار: ۰۱۵۴ ۱۵۶ بیرون آمد و پابسیج سپاه توانست 
مهاجمان را از آن سامان براند و دولتی محلی تأسیس کند. وی پس از 
۵ سال حکومت, سرانجام به دست «ولاش» نامی که مدعی خکومت 
بود کشته شد و ولاش به حکومت نشست. 

۲ سهراب (سرخاب) پسر باو: (دح ۹۸٩ق/2۷۱۷),‏ پس از مرگ باو, 
همسر سالخورده او با پبرش سهراب از پیم ولاش به روستای 
دزانگنار ساری رفت و در خانة باغبانی مقام گزید. حدود ۸ سال پس از 
این واقعه, مردی از کولا - منطقه‌ای که هرگز په اطاعت ولاش گردن 
ننهاد س به نام خرداد خسرو که دانست سهراب بازماند؛ باو است. مردم 
کولا را به پشتیبانی از او برانگیخت. وبایاری ساکنان کوه قارن, به 
سر کردگی قاین ولد برولاش تاخت و اورا درهم شکست و سهراب 
درفریم به حکومت نشست (۶۸ ق /2۶۸۷). سهراب ۳۰ سال حکومت 
کرد. واقعة قابل ذکری از روزگار او یاد نشده است (ملاشیخ‌علی 
گیلانی, ۴۵؛ اين اسفندیار, ۱۵۶), 

۳. مهرمُردان پسر سهراب (1) بس از پدر به حکومت نشست و اندکی 
بعد در گذشت (ابن اسفندیان, ذیل, ۲۰). به قولی ۴۰ سال حکومت کرد 
(خوانیر, ۴۱۷/۲), ۲ 
۴ سهراپ پسر مهرمردان (؟)» برخی اورا بس از مهرمردان حاکم 
دانسته‌اندو حتی گفته‌اند که ۲۰ سالحکومت کرد( خواندمیر,۴۱۷/۲), 
درذیل تاریخ ابن اسفندیار (ص ۲۰) چنین آمده امبت: که وی قبل از 
پدر در گذشته است. نیز. گفته‌اند که در ۱۴۱ق) ۸۷۵۸ با وندادبن‌هرمز 
در کشتار اعراب همداستان شد و ابوجعفر منصور خلیفه, ابرالخصیب 
را به مقابل ار فرستاد و سهراب دژهایی را از دست داد و در ۱۴۳ق | 
۰ خودکشی کرد (ملا شیخ‌علی گیلانی, ۴۵۰), اما ابن اثیر 
(۵۰۹/۵) نظیر این ماجرا را دربارهٌ ابوالخصیب و اسپهید [خورشید] 
نقل کرده است (قس: ابن اسفندیار, ۱۷۴ - ۱۷۸). 

۵ شروین بن سهراب (د پس از ٩۱۸ق‏ | ۸۰۵م)» ملقب به « ملک 
الجبال» بود و درشهر یار کوه اقامت داشت. برخی: فرمانروایی شروین 
را آغاز تاریخ مستند این سلسله برشمرده‌اند (ایرانیکا). شروین چون 
پیشینیان خودبا خلیفگان بغداد ننی‌ساخت چنانکه وقتق عمربن العلاء 
از.سوی خلیفه. والی طببرستان شد, شروین براو تاخت و سپاهش را 
درهم شکست و. آنجه را که خالدین برمک الکاتب (والی سابق) 
درروز گار منصور ساخته بود. ویران کرد (ابن اسفندیار, ۱۸۱). از 
سخن ان اسفندیاز برمی آید که علت عدم حمله شتروین برخالد, رفق و 


مدارای او با عردم بوده آفستا: 

شروین که با وَُدادهرمز امیرقارن‌وندان روایط حسنه داشت, در 
2۶ به همراهی او برکارگزاران خلیقه که مردم از ستم آنان 
شکایتها داشتند. هجوم برد و همراه مردم, بسیاری از مسبلمانان و 
کارگزاران خلیفه را کشت (همو, ۱۸۳ آملی, ۶۱). گفته‌اند که پس از 
آن شرویی در قلمرو. گسترده‌ای به فرمانروایی پرداخت و ونداد به 
سپهسالاری اورسید (مرعشی, ۱۱۰؛ آملی, ۶۲). رابطه او با ونداد 
چنان حسنه بود که گفته‌اند «از تميشه تا رویان, بی‌اجازت ایشان کسی 
از هامرن پای به بالا نتوانستی نهاد و مسلمانان را جون وفات رسیدی 
نگذاشتندی به خاک لایت ایشان, دفن کنند» (ابن اسفندیار, ۱۹۶). 
چیرگی شروین برطبرستان موجپ شید که خلفا برای دستیابی به قلمرو 
او کوشش بسیار به کار برند. در ۱۶۷ق ۷۸۳۱ مهدی خلیفه پسرش 
موسی را به گرگان. به نبرد شروین فرستاد (طبری, ۱۶۴/۸؛ ابن اثیره 
۶ ولی او کاری از پیش نبرد. سپس فرستادگان نظامی خلیفة 
مانند سالم فُرغانی و فراشه نیز شکست خوردند. پس گفتذ یعقوبی که 
«شروین به اطاعت مهدی خلیفه گردن نهاد» (۳۹۷/۲)؛ دور می‌نفاید. 
هادی خلیفه بعدی, از در صلح دررآمد و جانشین از هارون نیز در ٩۱۸ق‏ 
۸۰۵ که به ری آمد, همان راه را بر گزید و با ارسال چند نماینده؛ از 
شروین و ونداد خواست که به نزد ویآبند. ولی آنان درخواست 
گروگان کردند. (ابن اسفندیار, ۱۹۷) و هارون خشمناک شد و عزم 
حمله کرد. ونداد به نزد هارون رفت و چندی بعد با خلعت به طبرستان 
باز گشست. هارون که در آن وقت به وسیلا عبداثه بن مالک, اسپهید را 
به کوهستان عقب رانده بود. مه نامی را با ونداد همراه کرد تا فرزند 
او قارن, و فرزند شروین به نام شهریار را به بفداد برد (قس: یعقونی, 
۷۲ ) شرزین پس از ۲۵ سال حکومت در گذشت. برخی شهریار را 
نو شروین و پسر قارن می‌دانند (مرعشی» ۰۱۴۹ ۲۲۳؛ میرخواند: 
۲ ولی اپن اسفندیار (ص ۱۹۸), آشکارا از شهریار با عنوان 
پسر شروین نام می‌برد. 
۶ شهریار پسر شررین (د ۲۱۰ق ۸۲۵۱ ).وی که به رسم گروگان 
نزد هارونا لرشید می‌زیست, پس از بیماری خلیفه به نزد پدر باز گشست 
و با مرگ شروین, رشته کارها را در دست گرفت. پس از مرگ ونداد, 
پسر او قارن نیز رشته دوستی را نگست و خود زا فرمانبر شهریار 


۰ دالست. در ۲۰۱ ق | ۸۱۶ م عبدائً بن خردادبه, والی طبرستان از 


سوی. عباسیان. پسیاری از ارتفاعات طبرستان را تصرف کرد و 
شهریاز را رایس راند (طبری, ۱۸ ۵۵۶؛ ابن اثیر؛ ۶ | ۰۳۲۷ ۳۲۸). 
ظاهرا پس از اين پیروزیها, مأمون از شهریار و قارن خواست که برای 
پیکار با رومیان در رکایش حاضر شوند: ثنهریار پذیرفت ولی قارن 
دغوت او را پاسخ گفت و از خلیفه نیکوییها دید: شنهر یار ناخشنود شد 
و بسیاری از املاک قارن را گرفت: مازیاز پسر قازن تجاوز شهریار را 
بر خود همواز نساخت و به مقابله برداخت ولی شکست خورد و به نزد 
پسرعم خود وندأمید رفت. شهریار او را از وندامید طلب کرد. این نیز 


مازیار را به بند کشید, ولی مازیار زندانبان را فریب داد و گریخت و به 
بغداد رفت. شهریار جندی بعد درگذشت. 

برخی, جانشنین او را پنرش جعفر می‌دانند (مرعشی» ۱۴۹؛ 
میرخواند, ۸۰۲ ۴۱۷), ولی ابن اسفندیار از جعفر یاد نکرده و شاپوررا 
جانشین او دانسته است. گذشته از این, نام جعفر در این روزگار 
هنوز باوندیان په اسلام گردن ننهاده بودند. با واقعیت فرهنگی و دینی 
منطقه همخوانی ندارد. جنین می‌نماید که مراد مرعشی از جعفر پسر 
شهریان, همان کس است که ابن اسفندیار (صص ۰۲۲۹ ۲۳۵) به نام 
جعفرین شهریاز بن قارن از او یاد کرده و گفته که در پیکار با حسن بن 
ژید کشته شده است: 
۷ شاپور پسر شهریار (مة پس از ۲۲۰ ق ۸۳۵۱ ), پس از مرگ 
شهریار به حکومت نشست, اما به سبب بدخویی و بی‌سامان گذاردن 
کار ملک, مردم از او روی گردان شدند و نامه په شکایت نزد مأمون 
خلیفه فرستادند. خلیفه,. نضست محمد پن خالد را به سرکوب شاپور 
فرستاد, اما محمد. کاری از پیش نبرد و. خلیفه این پار مازیار را که 
کینه‌ای دیرینه با خاندان شاپور داشت, نامزد این کار کرد. مازیار بر 
شاپور چیره شد و او را به موسی بن حفص مأمور خلیفه و والی مناطق 
پست طبرستان سپرد. شاپور برای. آزادی خود ۱۰۰۳۰۰۰ درهم په 
موسی بیشنهاد کرد. ابا موسی شرط آزادی او را گردن نهادن به اسلام 
داست (ابن اثبر. ۶ ۴۰۱۲ اپن اسفندیار, ۰۲۰۷ ۲۰۸). در این میان 
مازیار که بیم داشت کار به اشتی کشد, در فرصت مناسب, شاپور را 
سر از بدن جدا کرد. 
۸.قارن پسرشهریار (دح ۸۶۸/۲۵۲ ع)معر وفسبه «ابوالملو ک» بود 
و پس از قتل برادرئن در پی احیای حکومت خاندان خود برآمد. اما به 
سبب نیروی» زیاد کاری از پیش نبرد و به ناتوانی روز گار می‌گذرانید 
و جزآن‌کاری نمی‌توانست که نانه‌های شکوه‌آنیز به خلیفه نویسد (ابن 
اسفندیار. ۸ ۳ پس.از شورش مازیار: حیان بن جبله که همراه حسن 
آبن حسین بن مصعب: عم م عبد له ی 
قارن اطمینان داد که قلمرو پرادر و جدش را به ار می‌دهد (طبری, ۱٩‏ 
۰ قارن نیز پذیرفت که پس از استیلاء ساری تا حدود گرگان را به 
حیان تسلیم کند (ابن اثیره ۴۹۸/۶). جنین می‌نماید که مأموران خلیفه 
به این وسیله, قارن را در برابر مازیار تقویت کردند و بر او شوراندند, 
خاصه که پس.از گریز مازیاره قارن به پشتگرمی حیّان اموال بازمانده 
او را تصرف کرد (هموء ۶ /۵۰۰) و با عنوان «اسپهید» و « ملک 
الجبال» به حکوست نشست (۲۲۴ ق / ۸۳۹م). ظأهرا در همین اوقات 
به بغداد گرایش یافت و بعدا با گرویدن به اسلام از سوی معتصم 
عباسی, خلمت حکومت یافت (ابن اسفندیار, ۲۲۲). گفته‌اند که پس از 
آن از نسوی. طاهریان, حکومت شرق مازندران را در دننت» گرفت 
(اقبال, ۱۱۵). 

خروج. حسن بن زید (معروف به دأعی) بر خلیفه و گرايش مردم 
طبرستان و دیلمان به او (ابن اسفندیار, ,)۲۲٩‏ بزرگ‌ترین رخدادی 


آل باوند " 2۸۷ 


است که در این روزگار به وقوع پیوست (۲۵۰ ق /۸۶۴ع). حسن بن 
زید که به تدریج نیرویی بسیار یافت, تهدیدی جدی برای فرمانروایی 
قارن به شمار آمد. قارن در آغاز چاره را دز آن دید که با نیرنگ از دز 
صلح درآید و در فرصت مناسب داعی را از سر راه خویش بردارد؛ اما 
داعی از قارن خواست که به نزدش آید. قارن خودداری کرد و چرن 
سلیمان بن عبدائّه بن, طاهر (هموء ۲۲۹) از سوی پدر به پیکار با حسن 
شتافت (۲۵۱ ق / ۸۶۵ م), پسران قارن به ار پیوستند (ابن اثیر, ۱۷ 
۳ اما اسپهید پاذوسپان که سرداري لشکر حسن زید را به عهده 
داشت, قارن را تعقیب کرد و سراسر کوهستان قارن را بسوخت (ابن 
اسفندیار, ۲۳۵؛ آملی, .)٩۱‏ قارن که تاب پایداری در خرد ثمی‌دید و 
می‌دید که طاهریان نیز از حسن شکست یافته‌اند (اقبال, ۰۱۱۵ ۱۱۶)؛ 
اسپهید مصتغان را به میانجیگری برانگیخت (۲۵۲ ق | ۸۶۶ م) و به 
دنبال آن پسرانش سهراپ و مازیار را به گروگان نزد. حسن روانه 
داشت. 

اندکی بعد میان مصمغان و فضل رفیقی که هر در از یاران داعی 
بودند, اختلاف. افتاد و مصمغان از داعی جدا شد. این واقعه سبب 
گشت. که قارن باز به سودای سیطره بر داعی افتد. از این رو با 
پسرانش که از نزد حسن زید گریخته بودند (۲۵۳ ق | ۸۶۷ 2 به 
مصعغان و محمد بن نوخ پیوسته و همه آهنگ تصرفب ساری کردند, اما 
مصمفان و محمد اژ سپاه داعی شکست خوردند و قارن به هزاره گری 
رفت. داعی در تعقیب او به قلمروش تاخت و همه جا را به آتش کشید. 
قارن نیز همواره از برابر او می‌گریخت تا سرانجام په قزمس رفت و 
مدتی بعد در گذشت. به روایت طبری (۲۷۴/۹), قارن به رغم مخالئت 
با داعی, پیش از مرگ برای حفظ موقعیت خود و احتمالا 
بازماند گانش, پیوندهای خویشاوندی با علویان برقرار ساخته بود. 
٩‏ رستم پسر قارن (مة ۲۸۲ ق / ۸٩۵‏ م4 برخی او رانواده قارنر 
پسر سهراب دانسته‌اند (مرعشی» ۱۴۹). اما مورخان متقدم مانند. ابن 
اسفندیار (صن . ۲۴۷) و آملی (ص ۹۶), رستم را پسر قارن گفته‌اند. 
وی پس از مرگ پدر با ضعف تمام در پاره‌ای از مناطق کوهستانق 
می‌زیست و از بیم حسن زید, پارای بسط نفود خود را نداشت, به نظر 
می‌رسد وی در تحریک دیلمیانی که بر مسلمانان شوریده و به راهزنی 
می‌برداختند, دست داشته است. حسن زید داعی: برادر خود محمد را 
برای سر کوب این دیلمیان سیل دائنت (۲۶۳ ق 
آنها. دست یافت. بسیاری را دست وپای برید و بقیه به نزد رستم 


۱ )و چون بر 


گریختند. رستم یز دوباره آنان را به راهزنی تشویق کرد و خود به ناگاه 
بر قاسم بن علی در قومس هجوم برد (۲۶۶ ق /۸۸۰ع) و ار را دربند 
کرد. آنگاه احمد: بن. عبدالّء خجستانی امیر نیشابور را پر حنن زید 
بشورانید و احمد بة گر گان هجوم برد و با غنایم بسیار باز گشت: حسن 
زید به تلافی, بر رستم که استراباد را تصرف کرده و در همانجا مقام 
گزیده بوده حمله کزد: رستم.به. کوهستان گریخت ولی محمد برادر 
جسی او را پی گرفت. این تعقیب جیدان ادامه‌تیانت فا سرانجام وستم 


۵۸۸ آل باوند 


صلح خواست و پذیرفت که خراج دهد و سپاه گرد نیاورد و از پاره‌ای 
ز متصرفاتش جشم پوشد (ابن اسفندیار ۲۴۷, ۲۴۹ قس: اقبال, 
۷۲( 

پس از مرگ داعی حسن زید (۲۷۰ ق /۸۸۳ع), سید ابوالحسین 
حمد بن محمد, داماد وی پر محمد بن زید شورید و رایت استقلال 
برافراشت. رستم که در پی فرصت مناسب برای کین‌کشی از زیدیان 
بود. با اپوالحسین همداستان شد. اما جندی پیش بر يامد که محمد بر 
بوالحسین جیره شد و پس از یکسره ساختن کار ار بر رستم تاخت و 
ار را به سوی نیشابور نزد عمروبن لیث گریزاند. اما به میانجیگری 
میر صفاری, محمد بن زید دوباره رستم را بخشید و قلمروئن را باز 
پس داد. با این همه, علوبان در ۲۷۶ ق / ۸۸٩‏ دوباره امارت را از 
رستم گرفتند و این بار اوه با رافم ين همه فرماندار خراسان 
همداستان شد (آملی,. )٩٩‏ و بر محمد در گرگان هجرم برد و از را 
گریزاند و بر چالوس جیره گشت. اما رافع از بیم عمرولیث به محمد 
بن زید پیوست و امارت گرگان یافت (ابن اسفندیار, ۲۵۵) و سپس به 
حیلّه رستم را دستگیر کرد (آملی, ۱۰۰) و پس از مصادر؛ اموالش او 
را با پسرش شروین زندانی ساخت, وی در همانجا بود تادر ۲۸۲ ق | 
۵ م بر اثر شکنجه کشته شد. 
۰ شروین پسر رستم (دح ۳۲۱۸ ق /۳۰٩م)‏ پس از کشته شدن 
رستم, پسرش شروین همچنان در بند بود تا آنکه رافع بن هرئمه از 
عمرولیث شکست خورد و کشته شد و این یکی نیز اسیر اسماعیل 
سامانی گشت. امیر سامانی لشکری به سر کردگی محمدبن هارون برای 
سرکوب محمدبن زید به طبرستان روانه کرد. محمدبن زید شکست 
خورد و کشته شد (۲۸۷ ق 0۹۰۰) و شروین از بندبرست و پا اطاعت 
از سامانیان در قلمرو پدر به فرمانروایی نشست. آنگاه که محمدین 
هارون با ناصر کبیر همداستان شد و بر امیر سامانی شورید, شروین به 
یاری ابوالعباس عبدالله بن محمد نوح که از سوی سامانیان امارت 
طبرستان یافته بود, برخاست. در پیکاری که رخ داد ۲٩۰(‏ ق ٩۰۳/‏ م): 
عبداللهبن محمد نخست شکست خورد اما سر انجام محمدین هازون و 
ناصر کبیر را عقب.راند (ابن اسفندیار, ۲۶۲). این معنی, اطاعت 
شروین را از سامانیان استحکام بیش‌تر بخشید جنانکه وقتی همان 


اپوالعباس عبدالله, خواست پر احمد سامانی بشورد (۲۹۷ ق ٩۱۰‏ 
۶ شروین او را از آن کار بازداشت (ابن اسفندیار, ۲۶۵). پس از 
مرگ ابوالعباس (۲۹۸ ق | ۶۹۱۱) و شکست جانشین او (محمدبن 
صعلوک) از سپاه ناصرکییر (آملی, ۱۰۵), شروین از نصربن احمد 
سامانی, سپاه خواست تا به پیکار ناصررود. نصربن احمد. سپاهی به 
سرگردگی الیاس‌بن اه طیزشتان فرستاد. ما سپاه در زا 
ناصر کبیر. تاب نیاورد و کاز به صلح. انجامید (۳۰۱.ق:/۱۴۰٩‏ م) و 
طبرستان به تصرف ناصر کبیر درآمد. شروین نیز به ناچار و از بیم 
ناصر کییر با او ضلح کرد (ابن اسفندیار, ۱۲۷۲ فرعشی: ۱۰۵) و 
پیمان خود را تا رززگار حسن بن قاسم, داعی صغیز و جانشین ناصر 


کبیر, همجنان نگاه داشت, اما داعی برآن شد که شروین را از میان 
بردارد و بر سراسر طبرستان چیرگی یابد. از سوی دیگر ابوالحسین 
پنبر ناصرکبیر که باداعی صغیر پنهانی کینه می‌زرزید. شروین را از 
عزم داعی با خبر ساخت و شروین گريخت و داعی به ولایت او تاخت 
و بسیار خرابیها کرد (ابن اسفندیار, ۲۸۱). اما آنگاه که ماکان بن کاکی 
به پارق ابوالعأن و ابرالعسیی: بتآیاتاضن کین پرداعی تاتت: 
شروین جانب داعی را گرفت (مررعشی, ۱۲۱؛ اپن اسفندیار, .)۲٩۱‏ با 
اینهمه, پس از مرگ او (۳۱۶ ق / ۹۲۸ ع), به ماکان پیوست تا قلمرو 
خود را حفظ کند. آخرباز از شروین در وقایع سال ۳۱۷ ق / ٩۹۲۹٩‏ 
آنگاه که اپوزکریا یحیی سامانی از بند گریخت و بر نضرین احمد 
شورید, یاد شده است (ابن اثیر ۲۰۹/۸ ولی تاریخ دقیق در گذشت 
او دانسته نسست, 
۱ شهریار بسر شروین (د ح ۳۵۷ ی /۹۶۸) .از آغاز حکومت او 
در شهریار کره آگاهی درستی در دست نیست. جلین می‌نماید که در 
آغاز کشمکشهای میان وشمگیر و رکن الدوله بر سر طبرستان» وی در 
جایگاه خویش آسوده نشسته بوده است. در ۳۳۱ ق / 2۸۴۳ پس از 
آنکه وشمگیر از رکن الدوله شکست خرد, به نزد شهریار پناه برد و 
زمانی نزد وی آرام گرفت. سپس خواهر شهربار را به زنی گرفت و 
قایوس در وجود آمد. از همین روست که بیرونی (ص ۶۳) و ابن 
اسفندیار (ص ۱۴۳), رستم پسر شروین و برادر شهریار را دایی 
قایوس گفته‌اند: ۱ 

پس از آنکه وشمگیر از طبرستان بیرون رفت, به سیب اختلافی که 
میان شهریاز و استندار ابوالفضل زستمذاری پدید آمد. کار به پیکار 
کشید و شهربار که تاب مقارمت نداشت به رکن الدوله دیلمی پیوست و 
قلمرو او به تصرف آل بویه درآمد (ابن اسفندیار, 4۲۹۹ اما چنین 
می‌نماید که بعداًبهبیامانیان پیوسته باشد. از وقایع پمدی حکومت او 
آگاهی چندانی در دست نیس و تتاقضهای بسیار در منابع متقدم و 
پژوهشهای متاخر دز اين باب دیده می‌شود. چنین می‌نماید که پاره‌ای 
ار را با شهربار پسردارا که سپس به حکومت. نشست اشتباه کردهاند 
(ابن اسفندیار, ذیل, ۷؛ ابن اثیر ۱۴۰/۹؛ قس: مررعشی, ۱۳۶). برخی 
نیز گفته‌اند که رستم برادر شهریار به کمک آل بویه, وی را از شهریار 
کوه بیرون راند (ایرانیکا). سکه‌هایی را که به نام رستم در سالهای 
۳۶٩ - ۳‏ ق | ۹۶۴:- ۸٩۷۹‏ در فریم (پریم) ضرب شده, به 
فرمانروایی او. گواه گرفته‌اند (مادلونگ, ۱۸۸). این نظر برتحقیقات 
سکه‌شناسی, و نه منابع مکترب, متکن است. پسا که مراد از زست 
رستم ين مرزبان پستر عم شهریار باشد که از سوی فخرالدول دیلمی 
یک چند دز ریم (یریغ) خکومت یافت. نیز گفته‌اند که:سکه‌هایی در 
سالهای ۳۷۱ ق | ۹۸۱ مو۳۷۴.ق / ۹۸۴ م در فریم.به نام مرزبان بن 
رستم در مقام امیری که سیادت رکن‌الدوله را تصدیق داشته, ضرب 
شده است (همو, ۱۸۸), اما می‌پایست در این استتباط اشتباهی روی 


۰ داده باشد زیرامسلم است که رکن‌الدوله در آن سالها در قید حیات 


نبوده است. 
۲ دارا بسر رستم پسر شروین: (د ح ۳۶۲ ق ۹۷۳ م).پش از 
مرگ شهریار, جون پسرش شروین قبل از ار درگذشته بود: براذر 
زاد‌اس دارا به حکومت نشسبت (اين اسفندیار ذیل, ۲۵) و ۸ سال 
فرمان رائد (ملا.شیخ علی, ۴۶). ابن اسفندیار (اص ۱۳۷) او را برادر 
مرزبان. صاحب مرزبان نامه دانسته است . به. تصریح قابوسنامه 
(ص۲)» مرزبان بن رستم بن شروین صاحب مرزبان نامه. جد مادزی 
عنصرالمعالی کیکاروس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر است. 
۳ شهریار پسر دار(د ح ۳۹۰ ق /۱۰۰۰م), واپسین فرمانروای 
شاخ کیوسیه است. به قطم نمی‌توان گفت که پس از دارا به 
فرماتروایی نشسته است, زیرا سکه‌ای که در ۳۷۵ ق ۹۸۵ در فریم 
ضرب شده, نام اسپهید شروین بن رستم را برخود دارد که ظاهرا زیر 
نفوذ آل بویه هم نبوده است,.ممکن است وٍی همان شروین باوند باشد 
که در ۱ اش ۹۸۱۱ م از او به عنوان فرمانروای طبرستان باد شده 
است (اين اسفندیار, ذیل, ۵). شاد هم پسر دیگر رستم بن شروین 
باشد. به هر حال شهریار پس از آنکه په حکومت دست یافت, از 
کشگتنزایی کارا سترآن رگن دول دنلمی وسانالبانانتاپوس تز 
گرفته بود, کناره گرفت و به نزد قابوس رفت. به همین سیب فخر الدولا 
دیلمی پس از استیلا بر گرگان (۳۷۳ ق / ۹۸۳ م4, بسر عم شهریار به 
ام رستم بن مرزبان‌بن رستم بن شروین را که در عين حال برادر زن 
خود وی هم بود. با عنوان اسپهبد فریم و شهریار کوه بر گمارد. در ۳۷۹ 
ق | ۹۸۹ م که حسام لول تلش در گرگان در گذشت, قابوس سرانجام 
به یاری شهریار توانست برآن دیار چیره شود. پس از مرگ 
رده قابو تن که فرصت راتبرای عرسا قلترو خوه معایش 
می‌دید, شهریار را برانگیخت تا شهریار کوه را از دست رستم پسر 
مرزبان بیرون کشد (۳۸۸ ق ۱ ۹۹۸ ع): شهریار نیز سپاه به آنجا برد و 
رستم را گریزاند و خطبه و سکه به نام قابورس کرد (ابن اثیر, ٩۱۴۰/۹‏ 
ابن اسفتدیار, ذیل؛ ۷), ولی هز دو او را به اشتباه شهریار بن شررین 
وشته‌اند. 

اما مجدالدول دیلمی برای نبرد با قابوس, نصربن حسن فیروزان 
را به پیکار فرستاد و ار قابوس و شهریار را در هم شکست و سپس به 
پاری رستم بن مرزبان به شهریار کوه تاخت و شهریار را براند و رستم 
را در آنجا نشاند و خود به ری باز گشت. شهریار که به ساری رفته بود. 
از فرصت. سودجست و بررستم حمله برد. نصربن.حسن به سیب 
غلایی که در اثر تردد لشکرها و تاراج مردم روی داده بود, از مدد به 
رستم بازماند و شهریار او را به ری گریزاند (جرفادقانی, 4۲۴۱ ابا 
چندی بعد به سبب فزوئی مال و لشکر, مغرور شد و برقابوش خردج 
کرد. زستم بن مرزبان پا لشکر ری به ولابت شهریاز رفت و اوارادز 
پیکاری به بند کشید و چون از مجدالدوله در هراس بود به قابوس 
گروید و شهریار را نزد ار فرستاد (جرفادقانی,: ۲۴۴؛ ابن ائیز 
۹ ۵4 ) شهریار همجنان در بند بود تا در گذشت و به قولی کشته 


آل باوند ۵۸۹ 


1 
گنته‌اند که فردوسی پس از گریز از محمود غزنوی, به طبرستان 
نزد شهریار بن شروین رفت (نظامی عروضی, ۸۰؛ ابن اسفندیا: ذیل؛ 
۳ ولی آشکار است که در اینجا اشتباهی روی داده است, زیرا 
شهریار بن شروین بی‌گمان در آن تاريخ که فردوسی مورد بی‌مهری 
ساطان غزنین واقم شد. زنده نبوده است. از سری دیگز, انطباق اين 
شهریار با شهریاربن دارا هم خالی از اشکال نیست, چه شاهنامه در 
۰ ق۱۰۱۰ به اتمام رسید و اگر روایت نظامی و ابن اسفندیار در 
پاب دیدار فردوسی و شهریار درست باشد, در تاریخ گرفتاری و مرگ 
شهریاربن دارا نیز مسامحه‌ای رفته است. برخی از پژوهشگران 
معاصر هم شاید به پیرری از همان منابع؛ امیر باوندی را شهریارین 
شروین نوشته‌اند (مرزبان بن رستم, مقدماٌ مصحح. ص «ر»), محتمل 
است که حکیم طرس با شهریار دیگری, شاید کیا ابوالفوارس. . 
شهریارین عباس بن شهریار شاید نواد؛ُ شهریارین داراء دیدار کرده 

باشد (ایرانیکا): 

بخش دوم - اسیّهبدیه 

پس از مرگ شهریار, به سبب استیلای قابوس بر طبرستان, 
وقئه‌ای ۷۰ ساله در فرمانروایی ال باوند پدید امد. سهراب بسر 
شهریار در روزگار منوجهر پسر قابوس به اندک آب و زمینی بسنده 
کرد (ابن اسفندیار, ذیل, ۲۶) و سخن از حکمرانی پیش نیاورد. نظر 
برخی از پژوهشگران معاصر که برآنند که شاخة کیرسیه تا نیم اول 
سده ۵ ق /۱۱م پای برجا بوده است (ایرانیکا). تا اندازه‌ای مبتنی بر 
ی کم امس باق اه قاری پمراتهرآب فیشهر با 
کوه ثیرویی پدید آورد و در آنجا سخت موطع گرفت. چنانکه وقتی 
طفرل سلجوقی به طبرستان آید «خراج رلایت بستد و در هر احیه 
نایب خاص خود بنشاند. اما در هامون و هر چه پریم و شهریار کوه و 
گوهستان قارن بود متعرض شده (ابن اسفندیان ذیل, ۲۶), در روزگاد 


. الب ارسلان نیز قارن بیش از پیش نیرو یافت و دژهای اطراف را 


تسطیر کرد (همو. ۲۸): قارن در ۴۶۶ ق ۱۰۷۴۱ و به تولی ۴۸۶ ق | 
2۹۳ (غفاری. ۱۷۷) در گذشت. پس از او پسران و نوادگانش به 
تدریج نیرو یافتند و پاره‌هایی از طبرستان را به تصرف درآوردند و 
دولتی نسیتاً بزرگ تأسیس کردند. 

۱. خسام وله شهریار پسر قارن(د پس از ۵۰۷ ق/ ۰42۱۱۱۳ پس 
از پدر رشتة. کارها را دردست گرفت و با استفاده از ضعف 
حکویتگران اطراف توانست بخش بزرگی از دژهای کرهستانی 
طبرستان را تسخیر کند (مرعشی, ۱۵۱) و بر شهر ساری استیلا یابد. 
سکه‌ای که په نام از در ساری ضنرب شده؛ برکیارق سلجوقی را به 
سروری یا کرده است (ایرائیکا), اما چون محمد بر کیارق چیره شد و 
بر تخت نشست, از حسامالدولهٌ شهریار خواست که برای حمله. بد 
اسماعیلیان به خدمت آید (اين اسفندیار, ذیل, ۳۳), ما حسامالدوله از .. 
لحن پیام خشمناک شد و سلطان را آگهی داد که وی را لاقه‌ای به 


2۹۰ آل باوند 


خدمت او نیست (۱۱۰۷/۵۰۰ع). سلطان نیز امیری به نام سنقر را با 
سپاه به مازندران فرستاد. حسام‌الدوله همراه با فرزندان خود و نیز 
امّران و بزرگان شهزیار کوه و «امیر مهدی. لفور که قار ند بود» دز 
ساری گرد آمدند و آماده پیکار شدند. نیز وی توانست یکی از امیران 
سنقر به نام بکجری را با خود همداستان سازد و قرار گذاردند که به 
هنگام نبرد, او از پشتیبانی سنقر بای پس کشد (همو, ذیل, ۳۳, ۳۴). 
چرن پیکار درگرفت. نجم‌الدوله قارن پسر جسامالدوله, سخت به 
اردری دشمن زد و بکجری نیز از سپاه سنقر جدا شد. سرانجام. کار به 
آنجا کشید که ترکان سلاح از دست نهادند و گربختند (ابن اسفندیار, 
ذیل, ۳۴؛ ملاشیخ‌علی, ۴۷). سلطان محمد کس به نزد حسامالدوله 
فرستاد و عمل سنقر را خودسرانه دانست و پیشنهاد آشتی داد. 
حسام‌آلدوله نیز پسر خود. علاء‌الدوله علی را به نزد سلطان که سوگند 


. خورده بود عهد را نشکند و او را به خویشاوندی خود رساند, گسیل 


داشت (مرعشی, ۱۵۳), سلطان نیز علاءالدوله را بسیار بنواخت و 
خواست خواهر خود را به ازدواج او درآورد. وی علاءالدوله. سلطان 
زاتتشویق: کرد که برآذریی: نج النوله را نامزد این کاز گنز وز ان 
روزگار عمر حسام‌الدوله شهریار به ۷۵ سال رسیده بود و به سیب 
ضعف و پیری, بسرش نجم‌الدین قارن بر او چیر گی یافته و رشته کارها 
را دردست گرفته بود. شهربار, رنجیده خاطر از کردار پسر, دوبار 
عنوان پادشاهی را ازدست بنهاد و به آنل و سپس به هوسم, مرکز 
زیدیان نخستین در دیلمان رفت و به عبادت پرداخت, اما هربار به سبپ 
پشیمانی قارن باز گشت. نیز به سبب عدم. اطاعت قارن از نایبان 
سلجوقی در طبرستان, سنقر اتابک ملک احمد پسر سلطان محمد, 
حکومت طبرستان را به علاءالدوله علی برادر قارن پیشنهاد کرد و 
قوایی دراختیار او نهاد. اما حسام‌الدوله جانب نج‌الدوله قارن را 
گرفت و علاء‌الدوله را از شورش بازداشت, جون ستیز ادامه یافت, 
نجم‌الدوله به سلطان محمد شکایت برد. علاءالدوله به. نزد سلطان 
سنجر در نیشابور رفت. سنجر به یاری علاء‌الدوله برای سیطره بر 
گرگان آهنگ جنگ کرد, ولی اندکی بعد مجبور شد به سوی جیحون 
رود؛ و کار تسخیر گرگان به انجام نرسید (ابن اسفندیار, ذیل, ۳۷, 
۰ در همین ایام حسام‌الدو له درحدود ۰ سالگی در گذشت (غفاری, 
۷ وی مردی داد گستر ر نیک‌خوی و کشاده دست بود و حون 
در گذشت, سراسر طبرستان به سوگ وی نشست, او در قلعرو خویش 
سکه و خطبه به نام خود کرد و به رغم چیرگی سلجوقیان بر بخش 
بزرگی"از ایران, به استقلال فرمان راند. 

۲ نجم‌الاوله قارن پسر شهریار (د ح ۵۱۰ق/۱۱۱۶ م)؛به هنگام 
پیکار حسامالدوله با سنقر» او دلاورانه و به امید آنکه به وعده پدر, 
ساری. را از آن. خود. کند. بر سنقر: تاخت و او را عقب راند (ابن 
اسفندیار, ذیل, ۳۳). پس از صلح میان سلطان محمد و حسامالدوله, به 
پيشنهاد برادر خود علاءالدوله با خواهر سلطان ازدواج کرد. سپس به 
سیب پیری پدر بی‌آنکه رسما عنوان پادشاهی یاید. رشتة کارها را 


دردست گرفت و این معنی باعث رنجیدگی خاطر حسامالدوله شد و او 
به آمل و هوسم رفت. اما قارن در مقام عذرخواهی, پدر را په ساری 
بازگرداند. با امه پسن از.مزگ حسامالدوله. تيغ در میان نزدیکان 
پدر نهاد و بسیاری را بکشت (مرعشی, ۱۵۵) و فرمانش در سراسر 
قلمرو پدرنفاذ یفت. تنها کسی که به اطاعت وی گردن ننهاد,فرامرز 
ابن مرداویج بن وردانشاه امیرٍ دژ پالمن در لنگرود بود. قارن که در این 
وقت سخت پیمار شده بود, سپاهی به سرداري باجعفرین‌علی به نبرد 
وی فرستاد و خود به تميشه رفت. فرامرز که یارای پایداری درخود 
ندید. از نجم‌الدوله امان خواست و ملازمت او اختیار کرد (ابن 
اسفندیار ذیل, ۴۱). نجم‌الدوله که مرگ خویش را نزدیک می‌دید, 
برای جاوگیری از سیطاره برادرش علی که داعیا حکومت دائست, پسر 
خود رستم را به جانشینی برگزید و برای او از بزرگان شهریار کوه 
بیعت ستاند و چندی بعد درگذشت (ملاشیخ‌علی؛ ۴۸). مدت حکومت 
او را ۷ (همانجا) و ۸ سال گفته‌اند (مرعشی, ۲۳۳), ولی از پاره‌ای 
نشانه‌ها برمی‌آید که وی یک سال پس از مرگ پدر درگذشته است, و 
مدت فرمانروایی او با احتساب دورائی بوده که در زمان حیات پدر 
خویش رشته کارها را دردست داشته اگرچه خطبه و سکه به نام وی 
نبوده است (همو. ۱۵۴). 
۴. فخرالملوک رستم پسر قارن (د ح ۵۱۱ ق / ۱۱۱۷م),پس از 
در گذشت پدر, مرگ او را آشکار ساخت تا برجای استقرار یافت و 
دشمنان را مجال شورش نماند. اما پس از انتشار خبر مرگ قارن, 
کسانی چون رستم دابر و فیررزین لیث لندکی و. بهرام و یزدگرد 
(عموهای رستم), نیز علاءالدوله علی عموی دیگر رستم که مهم‌ترین 
رقیب وی به شماز می‌رفت سر بر آوردند و به نبرد با حکومت رستم 
پرداختند. 

رستم ابندا با آراستن سپاهی به سر کردگي باجعفر سردار پدرش و 
امیر باکالیجار کولا و سیاوش بن کیکاووس, پاره‌ای از مخالفان را 
بسرکوپ گرد (مرعشنی, ۱۱۵۶ این اسفندیار,ذیل, ۴۲) و سپسن متود 
خطرناک‌ترین دشمن خود یعنی عمش علاءالدوله علی شد. نخست طی 
پیامی به علاء‌الدوله. خود را ولیعهد پدر خواند. سپس رسولی با 
هدایای بسیار به اصفهان نزد سلطان محمد سلجوقی فرستاد و از عم 
خود شکُوه کرد (اين اسفندیا ذیل, ۴۳). سلطان نیز علاء‌الدرله و 
رستم را به درگاه خواست. تا ولایت بر آنها بخثن کند: علاءالدوله به 
نزد سلطان رفت ولی رستم تعلل کرد تا سلطان در خشم شد و کسانی به 
طبرستان فرستاد تا رستم را از شهریار کوه بیرون آرند (مرعشی, 
۶ رستم با بارانش به تن کلیس رفت. سلطان نیز از آن سوی 
علاءالدوله. علی را. برای. بیرون آوردن رستم کسیل دائت (ابن 
اسفندیار. ذیل,.۴۳) و به قولن خاتم ملک به او داد (مرعشی, ۱۵۶): 
رستم چون این دانست, از پناهگاهش بیرون آمد و به درگاه سلطان 
رفت و گرامی داشته شد. اما خاتون, خواهر سلطان و زن پدر رستم» 
چون تمایل به علاالدوله داشت و طبرستان را از آن خود می‌خواست, 


رستم ر! زهرداد و ار در اصفهان درگذشت (ملاشیخ علی: ۸ ابن 
اسفندبار, ذیل, ۴۴). گفته‌اند که رستم ۴ سال حکومت کرد (مر عشی, 
۳۴۳ پس. می‌بایست درحذود ۵۱۴ ق/۱۱۲۰۰م در گذشته باشندء ابا 
جون: سلطان محمد در ۵۱۱ ق/: ۸۱۱۱۷ و رستم نیز قبل از سلطان 
درگذشته, مذتی که برای حکومت او ذکر کرده‌اند. نمی‌تواند درنست 
باشد.. و چنین. می‌نماید که. ربستم نیز درحوالی, ۵۱۱ ق/ ۱۱۱۷ 
در گذشته باشد. 

۴. علاءالدوله علی سر شهریار (دح ۵۳۶ /۱۱۴۲م)» پس از صلح 
میان شهریار و سلطان محمد سلجوقی, علاء‌الدوله به نزد سلطان رفت 
و محبت بسیار دید و از ازدواج با خواهر سلطان, به سود برادرش قارن 
کناره گرفت, سپس به آمل آمد و بزرگان شهریار کوه په خدمت شتافتند 
و همراه او به ساری رفتند. شهریار که از باز گشت پسر خشنود شده 
بود. او را نواخت و فرمود تا به خدست برادر رود: ولی قارن با از به 
سردنی رفتار کرد و ظاهراً دشمنی: از همین جا آغاز شد. مدتی بعد 
علاءالدو له از بیم برادر که از اصفهان بازمی گشت., از پدر خواست که 
اجازه دهد به گوشه‌ای روذ ز آسوده بنشیند (ابن اسفندیاره ذیل, ۳۶). 
ظاه را شهربار: دژکوزا را به او داده افا پس از ورود قارن: آن دژ را به 
این یکی واگذاشت و علاءالدوله رنجیده خاطر به روستای میرو ند آباد 
رفت ر مقام گزید (مرعشی, ۱۵۴) و نجم‌الدوله قارن به ساری آبد و 
رشته کارها را دردست. گرفت. جندی بعد علاءالدوله به تحریکگ و 
آمداد سنقر خواست بر نجم‌الدوله بشورد ولی بدرش مانع شد. 
علاء‌الدوله سپس به. نزد. سلطان. سنجر سلجوقی شتافت و سلطان 
خواست او را با تشکری به تسخیر گرگان فرستد ولی کار به انجام 
نرسید. علاء‌الدوله با دلی آکنده از کین روزگار می گذراند. جون رستم 
بن قارن به حکومت نشست, علاءالدوله به اصفهان نزد سلطان محمد 
رفت و از سوی او خلعت و خاتم حکومت یافت و برای بیزون راندن 
رستم عزم طبرستان کرد, اما رستم خود به درگاه آمد و اندکی بعد بمرد 
و بزرگان شهریار کوه که ملازم رستم بودند, همه به علاء|لدو له پیوستند, 
اما سلطان بحمد کسائی را پر علاءالدوله گماشت تا از این شهر بیرون 
نرود (مررعشی: ۷) علاءالدو له کوشید بگریزد ولی سلطان ار رادر 
بند کرد. از سوی دیگر بهرام برادر علاءالدوله از این واقعه سود برد و 
در ساری بر تخت نشسث و خود را سپهسالار علاءالدوله خواند (ابن 
اسفنذیار,. ذیل». ۴۵)..علاءالد وله به او نامه داد که دز برابر ترکان 
مقاوست ورزد. اما بهرام که می‌خواست او را از سر راه بردارد, آن نامه 
را برای قاضی بزازی نمایند؛ سلطان فرستاد و اين نماینده, آن را به‌نزد 
سلطان ارسال داشت. سلطان کار را بر علاءالدولة سخت‌تر کرد و 
برادرش یزد گرد را نیز به زندان افکند (مرعشی, ۱۵۸) اما دیری نبایید 
که سلطان محمد دزگذشنت (۵۱۱ ق/,۱۱۱۷م)و جانشین او محمود به 
دلجویی از علاءالدوله پرداخت و اجازه داد که به طبرستان رود. 
علاءالذوله به.پاری بسیاری از جنگجویان و بزرگان طبرستان چرن 
فرامرزین وردانشاه. للگرودی. و فرامرز برادرزاده خود, وارد طبرستان 
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شد (مرعشی, )۱۵٩‏ و بر بهرام تاخت. پسیاری از مردان بهرام به 
علاءالدرله پیوستند و ار شکست خورد و به در کیسلیان (ابن اسفندیاره 
ذیل. ۵۰) یا گیلیان: (مرعشی, :۱۵۹). گریخت.. علاءالدوله در آرم بز 
تخت نشست و پسر خود شاه غازی رستم را به محاصره بهرام فرستاد, 
اما بهرام سرانجام به میانجیگری خواهرش به سلامت از دژ بیرون شد 
و به ری نرد سلطان محمود رفت (ابن. اسفندیاره ذیل, ۵۱-۴۹). 

چندی بعد علاءالدوله علی, سلطان را در پیکار با امیر آثر گماشتة 
سنجر در گرگان باری رساند, اما جون به تن خویش نزد علی‌بار, 
سپهسالاز سلطان ترفته بوده این معنی بر علی‌بار گران آفتاد و او نزد 
سلطان سعایتها کرد و او را واداشت تا بهرام را سپاه دهد و به پیکار 
علاءالدرله فرسند. بهرام نیز به قلمرو علاءالدوله هجوم برد و چنذ در 
را تسخیر کرد. در آين میان سلطان محمود با علاءالاوله صلح کرد و 
بهرام به ناچار واپس نشست (همو: ذیل, ۵۱, ۵۴ اما شنت از 
مخالفت برنداشت و کوشید تا با اسماعیلیان ری رظن علاءالدرله 
همداستان شود و حون آنپا علاقه‌ای نسان ندادند. به خراسان نزد 
سنجر رفت. سنجرٌ که خود می‌کوشید بز سلطان محمود چیره شود 
(۵۱۳/ 2۱۱۱۹), پهرام را نواخت و همراه از بز محمود تاخت و 
علاء‌الدرله را نیز به اتحاد خراند, اما علی نبذیرفت. سنجر بر محمود 
پیروز شد و در بازگشت دوباره علی را به در گاه خواند, اما اين بار نیز 
علی به درخواست سنجر وقعی ننهاد و گفت بدان شررط حاضر خواهد 
شد که سنجر بهرام را نزد او فرستد. سلطان خشمناک شد و به تحریک 
بهرام» برای گوشمالی علی لشکری به سرداری بهرام روانة طبرستان 
کرد (همو, ذیل, ۵۵), اما علی پس از جند پیکار بهرام را واپس راندو 
آنگاه. کسانی را بر گماشت تا او را که به گر گان رفته بود بکشتند (۵۱۵ 
/ ۰۱۱۲۱ م).. علاءالدوله علی از آن پس بی‌مانعی در طبرستان به 
استقلال فرمان می‌راند و پیرویشش روزبه‌روز فزونی می‌بافت تا آنجا که 
سلطان سنجر بیمناک شد و کوشید تا علی را به درگاه خویش کشاند و 
جون ناکام ماند. به پیروی نظامی متوسل شد, اما در اینجا نیز. کاری 
ازییش. نبرد و.سرانجام پس از زخم برداشتن شاه: غازی» پسر 
علاءالدرله. در پیکار با اسماعیلیان, به گمان ضعف علاءالدوله, 
برادرزاد* خود مسعود را با نیروی فراوان به سوی:ار گسیل داشت 
(ابن اسفندیار, ذیل, .)۶٩‏ اما علاءالدوله با آگهی گرفتن از گماشتگان 
خود در لشکر مسعود؛ بیشدستی کرد و در تميشه بر او تاخت (مرعشی, 
۵ ۱۶۶) و سپاهش را ذرهم شکست (۵۲۱ ق/ ۱۱۲۷). روابط 
میان سنجر و علاءالذوله همجنان ثیره مان تا زن علاءالدوله که خواهر 
سنجر بود, درگذشت و سنجر املاک و اموال او را در طبرستان طلب 
کرد و محمد کاشی سپهسالار خود را به آن سامان فرستاد. علاء‌الدو له 
سرانجام سهم سنجز ازماتر کي هسس خود را به:۰ ۱۰۰۲۰۰ دینار خرید 
(ابن اسفندیار. ذیل, ۰۷۴ ۷۵): 

واپسین پیکاژ علاءالدوله با سپا. سلطان سنجر برس دژ دارا رخ 
داد. پس از مرگ شاهنشاه, امیر دژ داراء علاءالدوله آنجا را درحصار 
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گرفت و شهریار برادر شاهتشاه را به فرمانبری خواند. از آن سوی 
سلطان سنجر نیز سپاهی به سرکردگی عیاس, والی ری (از ۵۳۴ ق/ 
۰) به تسفیر: آن دژ فرستاد, اما در آمل, گماشتگان علی جنان 
عرصه را بر عباس تنگ ساختند که وی به ناجار واپس.نشست و به 
ری بازگشت (همو, ذیل, ۷۶۰,۷۵). 

هنگامی که آئْسز خوارزمشاه گرگان را تسخیر: کرد و والی آنجا 
رستم کبوذجامه را به زندان انکند, شاه غازی پی‌رخصت پدر به دیدار 
وی رفت و رستم را رهانید. علاء‌الدوله اين عمل را نکوهش. کرد 
(همو, ذیل, .)۷٩‏ این کار ب احتمال در ۵۳۶ ق/ ۱۱۴۲م رخ داده است. 
از همین جا می‌توان دریافت که علاالدوله تا آن وقت (ح ۵۳۶ ق/ 
۱+ ) زنده بوده است ولی تاریخ دقیق مرگ او دانسته نیست: 

۵: نصیرالدر له شاه غازی رستم (دمیان ۵۵۸-۵۵۶ / ۱۱۶۱ 
سب ۱۱۶۳), پسن از علاء‌الدوله علی, دلاورترین فرزندش رستم شاه 
غازی رش کارها را در دست گرفت, وی را می‌بایست مشهورترین 
فرماتروای این شاخه از آل باوند بف مار آوزد, جنان که رثنیدالدین 
وطواط در نامه‌ای که از سوی آتسز به رستم نگاشته, او را اسپهبد 
اسپهیدان و شاه مازندران خوانده است (ص .۴۳ ). رستم از همان آغاز 
نوجوانی در کنار پدر با مخالفان ستیز می‌کرد. در پیکاری که برای 
پازپس گرفتن دژ کیسلیان تدارک دید, نیز در نبرد سنجر با قراجه 
ساقی (اپن اسفندیار ذیل, ۷۱), دلاوري بی‌مانند خود را نشان داد. در 
سالهای پایان زندگی علاء‌الدرلهه با در دست گرفتن دژ دارا و 
فرماندهی نیروهای پدر, بی‌اجازه او برای توسعة قلمروش دست به 
تاخت و تاز زد و هراسی سخت در دلها انکند, چنانکه امیر ان دولت و 
ملوک . طوایف .از بیم دست‌اندازی زستم بر املاکشان, پنهانی 
قاجا تمارک مرداریج برادر نتم را گبه مزر رفتا بو از ترگ 
علاءالدوله با خبر ساختند و آمادگی خویش را برای فرمانبری از او که 
اینک خویشاوند و همنشین سنجر سلجوقی بود. آشکار کردند 
(مرعشی, ۱۷۰). تاج‌الملوک از سنجر, یاری خواست, سلطان که از 
نیروی رستم به خوبی آگاه بود, یکی از سرداران خود به نام قشتمر را با 
0 مرد همراه مرداویج کرد تا در طبرستان برای.صلح میان در 
برادر و تقسیم قلمرو علاءالدوله بکوشد, اما رستم نپذیرفت و برادر را 
به خاطر روی آوردن به ترکان سخت نکوهش کرد. قشتمر و مرداریچ 
چاره‌ای جز پیکار ندیدند و با یاری امیران مخالف رستم و مردمی که از 
بیم ستم او به مرداویج پیوسته بودند. حمله آغاز کردند (ابن اسفندیاره 
ذیل: ۸۱). رستم پسر خویش حسن را در دژ ایلال نهاد و خود به دژ. 
دارا رفت (مرعشی, ۱۷۱). مرداویج و ترکان دژٌ دارا را محاصره 
کردنذد و رستم ۸ ماه در برایر آنها پایداری کرد, سرانجام به سبپ ستم 
ترکان و ویرانیهایی که به بار آوردند. مردم و پاره‌ای.از امیران از آنها 
گریزان شده باز به رستم گرویدند. ترکان که افزون بر ناخشنودی مردم 
و امیران با طوفان و بارانهای سیل‌آسا روبه‌زو گشتند. دست از 
محاصره بداشتند و مرداویج به استراباد رفت و آنجا را یگرفت. رستم 


از دژ به زیر آمد و برای جبران وبرانیها ۳ سال مالیات را بخشید. 
چندی بعد که غُُها به خراسان هجوم بردند و سنجر را گرفتدد (۵۲۸ 
ق/ ۱۱۵۳ع): برادرزادة سلطان به: نام سلیمان شاه.یک چند به یارن 
امیران خراسان خود را سلطان خواند و به گرگان گریخت. (۵۴۹ ق/ 
۱۴ و از سوی مرداریج به گرمی. پذیرفته شد. اندکی بعد شاه 
غازی پرادر خود مرداویج را از استراباد و جهینه راند و پیش از آنکه 
آو پتواند به خراسان رود, دستور داد وی را په .قتل رساندند 
(اين اسفندیار: ذیل: :٩۳ ٩۲‏ مرعشی, ۱۷۲, ۱۷۳): سم نم بر 
گرگان و جاجرم جیره شد. غزها که اینک با شاه غازی همسایه شده 
بودند و عزم تصرف عراق عجم را داشتند. کرشیدند تا با او پر سر 
تقسیم عراق و خراسان به توافق رسند. اما رستم به آن سبب که آتسز از 
از واه زا لد نان متیر با او پار فنوده از بذیرفتن 
پیشنهاد غزها خودداری کرد و سپاه آراست. غزها پیام فرستادند که اگر 
رستم راه را پر آنها نگیرده نیشابور و حدود آن را به وی واگذار 
خواهند کرد اما رستم که می‌گفت به جهاد آمده است. نبذیرفت و دست 
به پیکار گنود (ابن اسفندیار ذیل, »٩۴‏ ۹۵). رستم در آن نبرد به دلیل 
فرارٍ کبودجامه و ایتاق شکست خورد و در راه بازگشت به دژهای 
مهرین و منصوره. کوه رفت و پس از ۸ ماه محاصره آنجا را گشود. 
سپس بسطام و دامقان را تصرف کرد و به تیرل سابق‌الدین قزرینی 
واگذاشت. پس از پیکار با غزها, ۴ تن از سرداران سپاهرستمبه نام 
کیکاروس هزار اسپ, برادر شهر پوشن هزار اسب و داماد علاءالدوله 
علی, همراه با. فخرالدوله گرشاسپ پسرخوانده مرداریج بر رستم 
شوریدند. کیکاووس با قاضی رویان به نام سروم همداستان شد و در 
آیل قصر رستم را بسوخت, اما مردم به مقابله برخاستند و او را بیرون 
راندند. فخرالدوله ثیر استرآباد را غارت کرد و به گلپایگان (شهری 
میان گرگان و استراباد) رفت (مرعشی, ۴۳؛ ابن اسفندیار, ذیل, ,٩۶‏ 
۷ شاه غازی به آن سامان لشکر کشید و آنجا را بسیوخت و بسیاری 
از بزرگان آن دیار را گردن زد و. فخرالدوله به دژ جهینه پناه برد. 
شاه‌غازی پسر خود حسن را.برای سرکوب: کیکاروس به. رویان. 
فرستاد. اما حسن به سبختی شکست خورد و به گیلان رفت. رستم خود 
در حالی که از شدت درد نقرس بر تخت روان نشسته بود, به پیکار با 
کیکاروس شتافت و او را درهم.شکست. کیکازوس نیز که از طغیان 
خویش و ویرانی ولایت سخت پشیمان بود, قاضی شروم را به مکافات 
تحریکاتی که کرده بود به دار کشید. سرانجام به میانجیگری بزرگان 
طبرستان در میانه صلح شد و کیکاروس به رکاب شاه غازی پیوست 
(مرعشی, ۰۴۷ ۴۸). رستم پس از آن به سر کوب فخرالدوله گرشاننب 
رفت و دژ جهینه را محاصره کرد. کیکاووس به میانجیگری کوشید و 
سرانجام. فخرالدوله را وادائبت که به فرمان رستم گردن نهد. (ابن 
اسفندیان ذیل, ۰۱۰۱ ۱۰۲). 

از جمله ویژگیهای رستم, دشمنی سخت وی با اسماعیلیان بود. 
ریشه‌های این دشمنی را باید در کوششهای اسماعیلیان برای جیرگی 


بر ارتفاعات طبرستان جست و جو کرد که خواه ناخواه به رقابت و گاه 
پیکار با علاءالدوله پدر رستم انجامید. شاه غازی در ایام پدر برای 
مقاپله. با نفوذ اسماعیلیان. از هرز فرصتی: برای نابودی: آنان. و 
طرفدارانشان سود جست و با ابود کردن آنها در دژهایی چون رکوند 
وکیسلیان بر آتش دشمنی دامن زد. اسماعیلیان نیز به روش خویش 
دست به کشتن ناگهانی او زدند. ولی شاه غازی به رغم آنکه دوبار زخم 
برداشت از مهلکه گریخت (ابن‌اسفندیار, ذیل, ۶۸! مرعشی. ۱۶۵). 
شاه غازی پس از آنکه قدرت را در دست گرفت, یک چند به سبب 
فتازنهای غارس رداغلی::فرتت سر کراپ ابا هلان را شاف 
ابا په محض آنکه گردنکشان را فروکوبید. ضربات خود را بر 
اسماعیلیان دوجندان کرد. جنانکه گفته‌اند تنها در یک روز دستور داد 
تا۱۸۰۰۰تن از آنان را در سلسکوه (سلسله کوه) رودبار گردن زدند و 
از سرهاشان مناره ساختند (ابن اسفندیار, ذیل, ۸۴, مرعشی, ۱۷۲). 
اسماعیلیان به انتقام این کشتار, گردبازو پسر و ولیعهد شاه غازی را 
که در دربار سنجر بود در ۵۳۷ ق / ۸۱۱۴۲ در حمام غافلگیر کردند و 
بکشتند (ابن‌اسفندیار.ذیل, ۸۶). این معنی بر شاه غازی سخت گران 
افتاد و جون سنجر را مسئول می‌دانست از همان وقت ارتباط خود را 
با او به.کلی قطع کزد و ملحدئن خواند. سپس حملات خود را بر 
اسماعیلیان افزون کرد و در ۵۵۲ ق/ ۱۱۵۷م به محاصره دژالموت 
پرداخت (غناری, ۱۷۸) چنانکه «هیج ملحد را زهره نبود سر از قلعة 
المزت یرون دارده آابی اسنیان فیل: ۸۷و غارفی بط نت گرا 
اسماعیلیان در اثر این حمله رو به سستی نهادند (ابن اثیز؛ ۲۲۴/۱۱). 
با اینهمه . آتش کینه‌اش خاموش نشد و در ایالتهایی که اسماعبلیان 
پنهانی رفت و آمد داشتنده کسانی را با مستمری منظم برگماشت تا آنها 
را نابود کنند. در ۵۵۳ ق) ۱۱۵۸ طبرستان آماج تاخت و تاز سلطان 
محمود و مرْید آیبه گشت که در تعقیب امیر ایتاق از متحدان شاه غازی 
بودند. ایتاق به صلح گردن نهاد و مالی هنگفت تقدیم کرد. مود آیبه در 
۷ ق/ ۱۱۶۲ ۸ پس از کشتن محمود. بر نیشابور و طرس و بیهق 
چیره شد و به شاه:غازی پشنهاد کرد که اگر با ار در حمله به غرب 
همکاری کند, نامشن را در خطبه خواهد آررد. اما شاه غازی این 
پيشنهاد را نپذیرفت و در عوض با سنقر اینانج متحد شد و او را به 
فرماندهی لشکر خویش برای حمله به خراسان و جبال برگزید. از 
همین رو آیبه در ۱۱۶۳/8۵۵۸ به قومس تاخت و بسطام و دامغان را 
تصرف کرد. سپس غلام خود تلکز را در قوس نشاند. شاه غازی به 
تدکز حمله برد ولی شکست خورد (ابن‌اثیر, ۲۹۲/۱۱). با اینهمه سال 
بعد سپاهی به سر کردگی سابق‌الدین تزوینی روا دامغان کرد و او بس 
از درهم شکستن تلکز,. قومس و بسطام و دامغان را بازسسگرفت 
(همو. ۳۱۲/۱۱ 

درباپ تاریخ درگذشت شاه غازی اختلاف است, برخی گفتهاند که 
ری در ۵۵۸ ق/۱۱۶۳م دز گذشته است (اين اسفندیار, ذیل, ۱۰۵). 
حال آنکه اپن .اثیر. (۰۲۹۲/۱۱ ۳۱۲) پیکار او را با تنک در 
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۱/۸( و کوششهایش رابرای باز پس گرفتن دامغان و بسطام‌در 
٩‏ ۱۱۶۴/2م باد کرده و مرگ او را آشکارا در ۵۶۰ ق/۱۱۶۵م 
دانسته است. (همو, ۳۱۵/۱۱ 

شاه غازی به سبب پای بندی دید به تشیع و یا به نشانة مخالفت با 
اسماعیلیان, سکه و خطبه به نام صاحب الرّمان کرده بود و خود را نایب 


. او می‌دانست (شوشتری, ۳۸۶/۲). 


۶ علاءالدوله شرف الملوک حسن (داح ۷ /۸۱۱۷۲): در 
برخی از بیکارهای پدرش شاه غازی شر کت جست, اما جون کفایت و 
شجاعتی نشان نداد. شاه غازی از او در خشم شد و «جمله نان ارباز 
گرفت» (ابن اسفندیار: ذیل, .)٩۸‏ پس از مرگ شاه غازی, امیران 
دولت. شرف الملوک حسن را که در رکوند بیمار بود به ساری فرا 
خواندند. وی آهنگ ساری کرد و از همان آغاز به سرکوّب ز تتل 
نزدیکان بدر پرداخت. نخست ناصرالملک را توسط برادر خود او از 
میان برداشت. سپس کس فرستاد تا حسام‌الدوله شهریارین علی 
عمویش را به قتل آورنده اما حسام الدوله گریخت و به فیروزکوه رفت 
(مرعشی: ۱۷۵). حسن پس از ورود به ساری به گرمی مورد استقبال 
قرار گرفت.جندی بعد کسانی را برای دستگیری .حسام الدر له به 
دمارند فرستاد. شمس‌الدین علی کیا امیر دژ فیروژکوه که نخست 
حسام‌الدوله را در پناه گرفته بود. چون دید بزرگان ساری به فرمان 
حسن گردن نهاده‌اند, حسام الدوله را به مأموران حسن تسلیم کرد و 
آنها سر او را از تن جدا ساختند (ابن اسفندیاره ذیل, ۰۱۰۶ ۱۰۷). پس 
از آن نوبت مرگ سابق‌الدین قزوینی رسید که از دلاورترین سرداران 
شاه غازی بود و پس از مرگ وی حسن را به ساری فراخوانده بود 
(همانجا). گفته‌اند که حسن سخت بیدادگر بود و از هیچ خطایی در 
نمی گذشت و سیاست او بیش‌تر به چوب زدن بود, چنانکه در طبرستان 
«جوب حسنی!ا زبانزد همگان شد (مرعشی, ۱۷۵). او به هر جایی که 
جند روز می‌نشست, گروهی را ازدم تیغ می گذراند (ابن اسفندیار, ذیل: 
۱۰۹ 

شرف الملوک حسن جز کشمکشهای داخلی, مدتی نیز گرفتار 
پیکار با ترکان بود. نخست سپاهی به سنقرایتائج, یکی از یاران سلیمان 
سلجوقی داد که از مقابل ایلدگز گريخته و به طبرستان آمده بود. اینانج 
برایلدگز حمله برد و او را ترهم شکست و در دژ طبرک ری بنشست, 
اما چندی بعد. به دست. غلامانش کشته شد و ابلدگز برطبرک تاخت 
(۵۶۱. /۱۱۶۶م) و پس از تسخیر آن دژ, به کین خواهی از 
شرف‌الملوک حسن: که اینانج را یاری داده بود, به طبرستان تاخت و 
یک جند دژ فیروزکوه را در حضار گرفت. اما کاری از پیش نبرد و 
بازگشت (ابن. اسفندیاره ذیل, ۱۱۰ ۱۱۲), در:۵۶۸.ق/۱۱۷۳م 
سلطان شاه پسر آتسز, پس از مرگ پدر.از برابر تکش گريخت و با 
پارانش په دهستان رفت و از شرف الملرک پناه. خواست. 
شرف‌الملوک نیز پسر خود اردشیر را با تدارکی بسیاز به پیشواز 
فرستاد (همو, ذیل,۱۱۴). از آن سوی مویدایبه, سردار سنجر و عامل 
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گریز وی از چنگ غزان که اینک در خراسان بود. برای بهره برداری 
از اوضاع به دهستان رفت و سلطان شاه را بفریفت و با خود به 
خراسان برد (مرعشی, ۱۸۸). وی که بیش‌ترء از اسپهیدان باوندی کینه 
در دل داشت, چندی بعد به پشتیبانی سپاه سلطان شاه به طبرستان حمله 
برد. نخست دژ پالمن را گشود و روی به تميشه آورد و پس از ۴۰ روز 
محاضرم آنجا را گرفتو:* ۶۸ کی را کست,سیس به بباری تانقت 
و آن شهر را ویران کرد. شرف الملوک به رویا روبی پرخاست و با 
سپاه به حدود شارمام تاخت. موّید پرادر خود فرشم و ترکان خوارزم 
را به پیکار شرف‌الملوک فرستاد. در اين پیکار قوشتم به سختی 
شکست. خورد و موید به گرگان وایس نئست (ابن اسفندیار, ذیل, 
۶ )+ 

در میان این پیکاز بد نیب بیدادگریهای شنرفت الملو که پیش‌تر 
مردم مازندران به پسر دلیر و آزاده و دانشمند او گردبازو گرایش بافتند 
و چنان شد که لشکر او از لشکر پدر بسیار فزون‌تر شد. این معنی بر 
شرف الملوک گران افتاد و جمله حواشی و حشم و اهل قلم را که در 
خدمت پسر بودند ناپود کرد (همو, ذیل, ۱۱۵). گردبازز از سیاست 
سر کوبگرانة پدر سخت رنجور شد و به بستر افتاد و چندی بعد 
درگذشت (مرعشی, ۱۷۸). مرگ گردبازو بردرندگی شرف الملوک 
افزود. جنانکه در یک نوبت ۰ مرد را گنت تادست و پای ببریدند. 
سپس برای کین خواهی از مویّد, امیران خویش را گردآورد و با 
لشکری به خراسان فرستاد و گفت «از ارّل خراسان تاطوس چنان 
پسوزانند که خْلال در آن ولایت پنماند؛ کودک شیر خواره در گهواره 
باید که بکشند» (ابن اسفندیار. ذیل, ۱۱۷). او تهدید کرد که اگر مسجد 
و زیارتگاه و مواضع دیگر ناسوخته برجای بماند, آن امیران راخواهد 
سوزاند. اما جیزی از خروج سپاه نگذشت که گرزهی از غلامانش 
شبانه بر او ناختند و پیکرش را پاره پاره ساختند. وی نزدیک ٩‏ سال 
فرمانروایی کرد. 
۷ حسام‌الدوله اردشیسر پسر حسن (د ۶۰۲ ق/۱۲۰۶م), پس از 
شرف الملوک. در آغاز جوانی بر تخت نشست. نخست سپاهیانی را 
که پدرش به خراسان گسیل داشته بود, گفت تا به طبرستان. باز گردند 
(ابن اسفندیار. ذیل, ۱۲۷). اما موید ایبه که ازمرگ حسن آگاه شده 
بود. همراء سلطان شاه به ساری آمد. نخست از حسام‌الدوله خواست 
که اطراف تميشه را به او دهد. اما حسامالدولهنپذیرفت و موید ای به 
تمیشه و استراباد رفت و دژ ولین و پالمن را گرفت و استراباد را به 
برادر خود قوشتم داد. سپس با سلطان شاه به نیشابور. بازگشت 
(مرعشی,.۱۸۰). قوشتم به گشئواره تاخت, اما از مبارزالدین ارجاسف 
سردار علاءالاوله حسن, يار نزدیک اردشیر, به سختی شکست خورد 
و روی به گریز نهاد. حبسام‌الدوله پس از آن متصر فات موید را گشنود و 
دامفان و بسطام را نیز گرفت. 

پس از کشته شدن موید به دست تکش, روابط میان اردشیر و تکش 
که پیش‌تر آغاز شده بود رو به گرمی نهاد و اردشیر دختر تکش را 


خواستگاری کرد. در ۵۷۸ ۱۱۸۲/۵ ملک دینار غز از کرمان به تميشه 
و کشواره تاخت و نامدٌ تکش به اردشیر را مبنی ب رآنکه با هم از پیش و 
پس بز غزها پتازند, به دست آورد و چون از آن آگاف شد به منر خن و 
مرو وایس نشست (مرعشی, ۰۱۸۱ ۱۸۲). تکش به گرگان رسید و از 
سوی فرستادگان اردشیر با پیشوازی گرم روپه رو شد و باروادید او 
دژی در گرگان .برآورد و پسر خود علی را برآنجا گماشت (ابن 
اسفندیار, ذیل, ۱۳۸). اردشیر در سالهای ۵۸۲ و ۵۸۳ ۱۱۸۶/6 و 
۷ نیز نیروهایی به پاری تکش برای حمله به نیشابور در اختبار ار 
گذاشت. جون تکش برخراسان جیره شد, برخی از امیران دست 
نشانده اردشیر مانند کیکاووس کلبایگانی پسر فخرالدین که بر اردشیر 
شوریده و سرکوب شده بوده برای جلب پشتیبانن تکش از او روی 
گرذاندند و کوششهای نمایندگان اردشیر برای باز ب گرفتن آنها به 
چایی نرسید و سلطان حتی کیکاووس را به امارت گر گان بر گماشست. 
این معنی مایث خشم اردشیر شد و از تک خواست. که او را باز پس 
دهد. اما تکثن نه تنها نپذیرفث بلکه از اهر رستم سابق الدوله امیر 
کشواره خواست که به درگاه او آید و امارت گیرد (همو, ذیل, ,۱۴٩‏ 
۰ اردشیرز هم در مقابل با طفرل سلجوقی و سلطان شاه پر ادز 
تکش همداستان شد. تکش پیشدستی کرد و به سرخس رفت تا با 
سلطان شاه پیکار کند. اما سلطان شاه پیش از پیکار در گذشت (۵۸۹ 
ق/۳٩۸۱۱)‏ اونیز به سوی طغرل در ری شتافت و در نبردی او را 
پشکست و طفرل کشته شد ۵٩۰(‏ ق/۱۱۹۴م)آنگاه به هعدان رفت و 
سراسر عراق عجم را گرفت (۱۱۹۶/۵۵۹۲م). جسامالدوله اردشیر 
بیمناک از پیروزیهای پی‌دربی تکش, پسر کهتر خودقارن را په همدان 
نزد سلطان فرستاد ولی تکش به او توجهی نکره و بازش گردانید (ابن 
اسفندیار: ذیل, ۰۱۵۸ ۱۱۵٩‏ مرعشی, ۰۱۸۴ ۱۸۵). سپس دامفان و 
بسطام را گرفت و به گرگان تاخت. در آنجا امیر صوتاش و کبودجامه 
نصرت را گفت با سپاه خراسان و خوارزم به تسخیر طبرستان روند. 
انان وارد ساري شدند و جپاول بسیار کردند. اردشیر که تاب پایداری 
نداشت, گریخت و لشکرتکش پس از ۲۳ روز تاخت ر تاز باز گشت, 
اما این پایان کشمکشهای تکش با اردشیر نبود. چه مدتی بعد نیز تکش 
به فیروزکوه و اطراف آن حمله برد و چند دز را گرفت. در این هنگامه 
برخی از بزرگان طبرستان, با پسر میانین اردشیر موسرم یه 
شمس الملوک رستم پرضد ار همداستان شدند و پسر را به شورش بر 
پدر فریفتند. رستم به سوی دژ دارا رفت ولی در راه گرفتار گماشتگان 
اردشیر. شد و در همان دژ زندانی گشت (مرعشی, ۱۸۶). اندکی بعد 
تکش در گذشت (۵۹۶ ق/۱۲۰۰م) و اردشیر به تسخیر دیگر باره 
متصرفات ری در طبرستان همت گماشت, در ۶۰۰ ۱۲۰۴/۵ چون 
شهاب الدین غوری به خوارزم لشکر کشید, اردشیر. به او قول داد که 
خطبه و سکه به نام وی کند (ابن اسفندیار, ذیل,۱۷۰). اما جون شهاب 
الدین شکبت خورد. آردشیر به تعهد خود عمل نکرد. ری سرانجام در 
۲ /۱۲۰۶م پس از ۲۴ سال فرمانروایی در گذشت. 


حسام‌الدوله اردشیر مردی سخاوتمند و دلاور و اهل آبادانی و 
خیرات بود و بنیاد عدل و داد نهاد. گفته‌اند که ۴ «امیر العدل» تعیین کرد 
تا خواستها و" بکایتهای مردم را به ار رسانند (ابن اسفندیاز: ذیل, 
۷ نیز رسم بود که هر ساله بیش از. ۱۰۰۳۰۰۰ دیناز حسامی از 
دربار او به خیرات می‌دادند و هر جمعه ۱۰۰ دینار به امیرعدل می‌داد تا 
به نیازمندان رساند. همچنین برای ترمیم بقاع متبرركة ایران و عراق و 
عربستان, نیز برای دانشمندان و سادات وجوهی مقر داشت, چنانکه 
از مصروشام نیز همواره علویان برای گرفتن مال به نزد او می‌آمدند 
(همو, ۰۱۱٩‏ ۱۲۰): 
۸ شمس الملوک رستم (د ۶۰۶ ق/۱۲۰۹ع), اندکی پس از مرگ 
اردشیر.. پسر. مهتر او ثرف‌الملرک حسن درگذشت. و, بزرگان 
طبرستان پا پنر کهتر او رکن‌الدوله قارن به در دارا رفتند و 
شمس‌الملوک رستم پسر دیگر اردشیر را برتخت نشاندند (همیی ذیل, 
۱) اما رکن‌الدوله قارن چندی بعد بررستم شورید و چرن او 
تیرویی,نداشت, به علاء‌الدین محمد خوارزمشاه بناه برد (مر عشی,۱۸۸). 
سلطان نیز برادر خود علی شاه را که در دامفان و بسطام بود, به پاری 
قارن بر گماشت. اما میان سپاه علی *.اه و رستم صلح افتاد و مقرر شد 
که آنجه از شرف‌الملوک حسن بازمانده و آنجه قارن خود در عهد پدر 
داشته: به او دهند (ابن اسفندیار, ذیل, ۱۷۲). در این روزگار 
اسماعیلیان که تا مدتی پیش از بیم سلجوقیان و امیران باوندی 
طبرستان خاموش مانده پودند, اینک پس از انقراض سلاجقه ایران 
وضعف و فتوری که در ارکان دولت آل باوند به واسطٌ پیکارهای 
داخلی و خارجی روی داده بود, موقع را مفتنم شمردند و دست به 
تاخت و تاز زدند و حتی رکن الدوله قارن را نیز کشتند (مر عشی. 
۸ سلطلان علاءالدرله محمد خوارژنشاه نیز در پی توسعه قلمرو 
خود طمع در طبرستان بست و چندین دژ را در تمیشه تسخیر کرد. در 
این میان. یکی از امیران علوی رستم و شوهر خواهر او به نام 
ابوالرضاحسین بن محمد مامطیری به نیرنگ, مخدوم خویش رستم را 
در شکارگاه (جرینی, ۷۳/۲) به قتل آرره (۴ شوال ۱/۵۶۰۶ آوریل 
۶) و خود دعوی حکومت کرد. خواهر رستم به کین خواهی 
برادر. شوی را بکشت (ملاشیخ علی, ۴۹) و به امید زناشویی با سلطان 
به خوارزم رفت. اما سلطان محمد و را په یکی از امیران داد و نایبی 
فزستاد تا مازندران را تضرف کند. با مرگ رستم, فرماتروابی دومین 
شاخ آل باوند پس از ۱۴۰ سال به پایان رسید و از آن هنگام تا یورش 
مفولان, آل باوند به استقلال فرمان نمی‌راندند بلکه از سوی سلطان 
خوارزمشاهی امارت داشتند و «به هر سال به قدر مال و معاملات؛ 
خراج ادا می‌کردند» (آملی, ۱۵۳). 

بخشن سوم - کین خوازیه 

در ررزگار شمس‌الملوک رستم, یکی از خواهران او به ازدواج 
شهریارین کین‌خواز درآمد (کین‌خواز < کین خواه, قس: 118200 در 
گویش کردی که معادل «خواهم» فارسی است. نک یوستی, 163؛ اين 


آل باوند 2۹۵ 


کلمه ذر برخی منابع کهن به صورت «خواره آمده است. نک مرعشی, 
۷ و گاه مولفان جدید نیز سلسلاٌ مورد بحث را «خواریه» 
نامیده اند: رابینو, 432؛ دایرةالمعارف اسلام» می‌بایست تصحیف همان 
«خواز» بوده باشد). از او پسری متولد شد که کین خوازنام یافت (اپن 
اسفندیار: ذیل, ۱۷۴) و سومین شاخ آل باوند از او بدیدار گشت: 
حکام این شاخه از آل بارند اغلب دست نشانده ایلخانان بودند. اگرزخة 
اینان نیز شاه مازندران نامیده می‌شدند ولی قلمروشان از شاخه پیشین 
محدودتر بود. 

۱. حساءالدو له اردشیر پسر کین خواز (د ۶۳۷ ق ۱۲۴۹۱ فز 
روزگاری که سراسر مازندران به سیب یورش مغول سخت دچار 
نابساماتی گشته بود, حسام‌الدوله اردشير به با خاست و با شتبانن 
مردم سومین شاخه دولت نیاکان خود را بی افکند (۶۳۵ ق ۸۱۳۳۸۱ 
وی برای دور شدن از ساری, که تا آن زمان تختگاه پدرانش برد و 
اینک جولانگاه مفولان شده بوده آمل را پایتخت خود.ساخت و با 
امیران رستمدار خویشاوندی برقرار کرد و در همانجا به فرمانرانی 
تشست (مرعشی, ۰۸۸ )۱۸٩‏ و بسیار جایها را که از نازش مفرل 
ریران شده بود. آباد کرد (ملاشیخ‌علی, ۵۰), از روز گار فرماثروایی از 
رویدادی ذکر نشده است, اما پیداست که او زیر نظر و نفرذ مفولان 
فرمان می‌رانده است. حسامالدوله سرانجام در ۶۴۷ ق /۱۲۴۹م پس 
از ۱۱ سال فرمانروایی درگذشت. 

۲. شمس‌الملوک محمد (دح ۳ ق ۱ ۸۱۲۶۵). پس از درگذشت 
پدر رشتٌ کارها را در دست گرفت. در آن روزگار منگوقاآن بر بخت 
فرمانروایی مفولان نشست و برادر خود هولاکو را به تسغیر دژهای 
اسماعبلیان فرستاد. هولاکو نیز, شمس‌الملوک و استندارشهر آگيم را 
فرمان داد که دژ گردکوه در دامغان را به محاصره گیرند (مر عشی, 2 
آن دو یک چند دژ را فرو گرفتند. ولی چرن بهار دررسید, به آهنگ 
شادخواری, مواضع خود. را رها ساختند و به مازندران بازگشتند 
(آملی, ۱۶۷. ۱۶۳). هولاکو سبخت در خشم شد ر غازان بهادر از 
سرداران خود را برای گوشمالی آنان به آمل فرستاد. شمس‌الملوک 
گریخت ولی استندار برای جلوگیری از تازش مغولان و وبرانی 
مازندران, تسلیم شد و شمس‌الملوک را نیز وادار به تسلیم کرد و هر دو 
از سوی هولاکو ب امارت خویش ابقا شدند (مرعشی,۶۱). در ۶۶۳ ق 
/ ۱۶۵ شمس‌الملوک به درباز. منگوقاآن پیوست و.به عشرت 
نشست. اما چون در برابر بزرگان مفول, نخوت و غروری بیرون از 
اندازه نشان داد, به فرمان خان گرفتار و اندکی بعد. کشته شد (آملی, 
۶ تاریخ مرگ او را باید با تردید تلقی. کرد. 

۴. علاءالدوله علی (؟): پس از قتل برادرش شمس‌الملوگ محنمد: 
از سوی مفولان حاکم مازندران گفنت (مرعفنی, ۶۳), اما افزای مفول 
در مازندران. نیروی تمام یافته بودند و هیچ کس را یارای سر کشی و 
دخالت در کارها نبود. علاءالدوله نیز همجنان زیر نفوذ کامل مفولان 
روزگار می‌گذرانید تا درگذشت. در باب تاريخ مرگ وی اختلاف 
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فاحش است. باره‌ای مرگ او را در ۶۷۵ ق /۱۲۷۷م (مررعشی, ٩۱۹۰‏ 
ملاشیخ‌علی, ۵۰) یاد کرده‌اند. برخی دیگر (آملی, ۱۶۷) و از جمله 
مرعشی در جای دیگر (صن. ۶۳) دوره حکومت او را فقط ۴ ماه 
دانسته‌اند. شگفت است که این مرعشی در وابسین اشارت خود به 
علاءالدوله (ص ۳۳۴): دور حکومت ار را ۱۰ سال دانسته است. اگر 
۶۳ ق / ۱۲۶۵م. تاریخ مرگ برادرش. درست باشد.. علاءالدوله 
می‌بایست در ۶۷۳ ق / ۱۲۷۴م در گذشته باشد. 

۴. تاج‌الدوله یزدگرد پسر شهریار بسر حسام‌الدوله اردشیر لدم 
۸ ق / ۱۲۹۹): پس از علاء‌الدوله, برادرزاده‌ائن تاج‌الدوله به 
قدرت رسید. وی برخلاف پررآدر و به رغم مفولان: یرو بافت و سر اسر 
مازندران را تا تميشه زیر نگین گرفت (مرعشی, ۱۹۰). گفته‌اند در 
روزگار او مازندران جنان آباد شد که ۷۰ مدرسه در آمل پود (ملا 
شیخ‌علی, ۵۱) و سادات و ائمه از او مقرری می‌ستاندند (آملی, ۱۶۸). 
در باب تاریخ مرگ او نیز اختلاف است. برخی ۶٩۸‏ ق / ۱۲۹۹ (ملا 
شیخعلی, ۵۱؛ مرعشی ۱۹۰) و برخی دیگر ۷۰۱ ق / ۱۳۰۲م (آملی, 
۸ را تاریخ مرگ او دانسته‌اند. ۰ 

۵. تصرالدوله شهریاربن یزد گرد (د ۷۱۴ ق/ ۰2۱۳۱۴ پس از پدر 
رشته کارها را در دست گرفت. اما آن نیرو و شکوهی را که تاج‌الدوله 
پدید آورده بود از کف داد و امیر مومن به عنوان شحنه مفولان به آمل 
آمد و تا حد زیادی از اقتدار نصرالدوله کاست. شهریار در ۷۱۴ ق | 
۴ درگذشت. ‏ 

۶ ر کن‌الدوله اه کیخسرو پسر تاج‌الدوله یزدگرد (د ۷۲۸ ق ! 
۸ چون به قدرت رسید, امیر مومن از نزدیکان سلطان محمد 
خدابنده (املی, ۱۷۱) به مازندران دست انداخت. رکن‌الدوله از بیم او 
روستای پیمت"را در رستمدار خرید (مرعشی, ۱۹۰) و خانه و فرزندان 
خود را که خواهرزادگان نصیرالدوله امیر رستمدار بودند, به آنجا 
منتقل ساخت. سپس کوشید تا با پشتگرمی دیوان سلطان مفول, کار 
امیر مومن را چاره کند. ولی توفیق نیافت. از این رو با نصیر الدوله 
همداستان شد و هر دو بر لشکر قلْ شاه پسر امیر مّمن که به فرمان 
پدر بر مازندران دست گشوده بود. حمله بردند و او را واپس نشاندند 
(همو, ۶۷). این نبرد به جنگ یاسمین کلاته معروف است. سپس به 
باری همو بر پاره‌ای از مخالفان خود حمله برد و آنها را گوشمالی داد. 
با اینهمه, پس از بازگشت امیرممن به آمل, از اقتدار رکن الدوله پسیار 
کاسته شد. ولی امیر تاش جوپانی جون والی خراسان شد, به دعوت 
رکنالدوله به مازندران آمد و به اقتدار امیر مومن پایان داد. ر کن‌الدو له 
کیخسرو سرانجام پس از .۱۴ سال حکومت در ۷۲۸ ق ۱ ۱۳۲۸م 
در گذشت. 

۷ شرف‌الملوک پسر کیخسرو: (د. ۷۳۴ ق. | ۴ ری با 
تاج الدوله زیار پسر کیخسرو از حاکمان رستمداران همزمان بود و هر 
دو به فاصلة جند ماه از یکدیگر درگذشتند. از روزگار ار واقعدٌمهمی 
دک نشده است: 


۸ فخرالدوله حسن پسر کیخسرو (مة ۷۵۰ ق 2۱۳۴۹ آخرین 
فرماثروای آل باوند بود. پس 
دست گرفت. دز روزگار او یر مسعود سریدار در شپژوار رخاست و 
به رغم چیرگی تفا تیمور بر خراسان. خود را در سبزوار مستقل خراند 
ر به تدریج خراسان تا حدود مازندران را گرفت. پس از قتل شیخ 
حسن جوری: آمیز مسعود به پیکار تغاتیمور در مرزهای مازندران آمد و 
استراباد پشکست. تفا تیسور گریخت و به فسخرالسدوله 


از درگذشت برادر: رشته کارها را در 


مغولان را در 
بتاه پرد. 

امیر مسعود به همین بهانه از امیران مازندران فرمانبری خواست و 
جون دعوت او را پاسخ نگفتند, در ۷۴۳ ق / ۱۳۴۲م لشکر به آمل برد. 
فخرالدوله با جلالالدوله اسکندر امیر رستمدار به جنگ با امیر مسعود 
همداستان شد (همو, ۰۷۲ ۷۴). پس از پیکارهایی سخت. سرانجام به 
پایمردی .کیا جمال‌الدین احمد جلال از بزرگان مازندران که برای 
انحراف امیرمسعود به اردوی او رفت و جان بر سر این کار باخت 
(آملی, ۰۱۸۳ ۱۸۷)؛ امیر مسعود شکست خورد و به دستور جلال‌الدوله 
اسکندر کشته شد (مرعشی. ۰۷۶ ۷۷). اما این بیروزی نتوانست 
انقراض آل باوند را که در سراشیب سقوط افتاده بود. مانع آید, جه 
پس از واقعذ امیرمسعود سربدار, وبا در آمل افتاد و بسیاری از آل باوند 
زن و فرزندان فخرالدوله درگذشتند. جنین می‌نماید که فخرالدوله 
بس از اين راقعه. دگرگون شد, زیرا په فاصله‌ای اندک, به سخن 
غمازان, کیا جلال را که رکن دولت او بود بکشت. فرزندان کیا جلال 
از بیم فخرالدوله به جلال‌الدوله اسکندر پناه بردند و این پکی پرای 
جنگ سپاه آراست. از سوی دیگره فخرالدله با افراسیاب چلاری, 
مهتر کیاییان چلاوی (از دشمنان دیرین کیاییان جلالی), همداستان شد 
و اختیار ملک به او داد (مرعشی,۱٩۱).‏ به همین سبب خلل در ارکان 
دولت افتاد و هرج‌ومرج فزون شد (آملی, ۲۰۱). اما فخر الدوله که تاب 
پایداری در برابر اسکندر نداشت, به خدمت او رفت و صلح خواست و 
با کیایبان جلالی سازش کرد. اين معنی مایة خشم کیاییان چلاوی شد و 
افراسیاب به نیزنگ, فتواي قتل فخرالدوله را از علمای آمل گرفت. 
سرانجام در ۲۷ محرم ۷۵۰ ق ۲۱ آوریل ۱۳۴۹ یکی از پسرا 
افراسیاب به نام محمد کیا, فخرالاوله حسن را به زخم خنجر از پای 
درآورد (مرعشی, ۰۰۱۹۲ .)۱٩۳‏ * 

با مرگ او سلسلة آل بارند به کلی منقرض شد. ۴ پسر فخرالدوله 
به نامهای شرف‌الملوک و شاه غازی و شمس‌الملوک و ملک کاووس 
به جلال‌الدوله اسکندر امیر رستمدار پناه پردند و او به سایق عهد 
دوستی با فخرالدوله, کوشید تا حکومت آل باوند را دوباره بی اقکند. 
اما از سیاه ۱ بوده 
شکست خورد و کوششهای او به جایی نرسید: (آملی, ۲۰۳:۰۲۰۲: 
مرعشی, ۱٩۲‏ ۱۹۳). 


اقا 1 


نسب‌نامة آل باوند 


۱ بار آغاز فرمانروایی کیوسیه 


۳ مهر مردان 


۵ شروین 


سهراب 
۱, حسام‌الدرله شهریار 
۲ تجم‌الدرله تارن  .‏ ۶. علاء‌الدرله علی 
۳. فخرالملوک رستم. :: ۵, نصیرالدرله رستم 
۶, علاءالدرله حسن 


۷ حسامالارله اردشیر 


۸ شس‌الملوک رستم 


آغاز فرمانروابی اسپهیدیه 
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رستم 
ْ 


کین خواز ۰ 


شهریار (یا خواهر شمس‌البلوک رستم ازدواج کرد) 


1 
کی خواز 
۱ حسامالدرله اردئیر آغاز فرماثروایی کین خوازبه 
۱ 
۲ شمس الملوک محمد. ۳. علاءالدوله علی شهریار 


۴ تاج‌الدرله بزدگرد 
۵ نصرالدوله شهریار 

۶ رکن‌الدرله 1 کیخسرو. 
۷ دردابری 


۸ نخرالدوله حسن . 


1 ۱ ۱ أ 
شرف‌الملرک کاورس شاه غازی شمی‌البلوکه 


ماخذ: آملی. ارلپاءاد, تاریخ رربان؛ به کوشش منوجهر سنوده تهران؛ بنیاد ثرهنگ 
ایران, ۱۳۴۸شي, فهرست؛ ابن‌انیر» عزالدین, الکامل, بیروت؛.دار صادر, ۱۴:۴۲ق؛ 
ابن‌اسفندبار, محمدین حسن, تاریخ طبرستان, به کرشش عباس اقبال, تهران, کلال 
خارر, ۱۳۲۰ ش, فهرست! اقبال, عباس, تاریخ ایران, تهران, خیام, ۱۳۶۲ ش, ۱۱۵۱۲ 
- ۱۱۷ ابرانیکا بیرونی: ابوریحان, الاثارالباقية. ترجمة اگبر داناسرشت, تهران, 
امبر کییر: ۱۳۶۳ ش؛ جر فادقانی, ناصح‌بن ظفر, ترجمة ناریخ بمیلی, به کوش جعفر 
شعار, نهران, بنگاه ترجمه رانشر کتاپ, ۱۳۵۷ ش» صص ۰۲۴۱ ۱۲۴۴ جوینی: عطاملک: 
تاریخ جهانگنا, به کوئش محمد. قزوینی, لیدن, ۱۹۱۶م؛ حدردالعالم, به کرش 
رلادیمیر مینورسکی, لندن, ۱۹۳۷ م؛ خواندمیر, غیاث‌الدین, جبیب‌السیر, به کوشش 
محمد دبیر سیاقی, تهران, خیام ۱۳۵۳ ش؛ دایرةالمعارف اسلام! شرشتری, قاضی 
توراثه, مجالس‌المزمنین, تهران, اسلابه: ۱۳۷۵ ق, ۱۳۸۶/۲ طبری,"بجمدین جریزه 
تاریخ به کوشش محمد ابوالفشل ابراهیم, بیروت, دارسریدان, ۸۱۹۷۶, ٩/۰٩؛‏ غذاری, 
تاضی احمد, تاریخ جهان‌آرا: تبران, حافظ, ۱۳۲۳ ش؛ کریستن سن, آرنور, ایران در 
زمان ساسانیان, ترجمة غلامر ضا رشید باسمی, تهررآن؛ ابن‌سیناء ۱۳۳۵ ش؛ کیکاروس‌بن 
اسکندر, قابرسنامه, به کرشش حسین آهی: نهران: فروغی: ۱۳۶۲ شن؛ مادلونگ: 
ویلفرد: «سلسله‌های کوچک شمال ايران»» تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه؛ ترجمة حسن 
انوه, تهران, امبر کبیر. ۱۳۶۳ ش, صص ۱۷۴ ۱۸۸؛ مرزبان‌بن رستم, مرزبان‌نامه,به 
کرشنی محمد قزوینی» تهران فروغی: ۱۳۶۳ ش: ص «ر» (مقدمه مصحح)؛ مر عشی, 
ظهیر الدین, تاریغ طبرستان و رویان و مازندران, به کوشش عباس شایان, تهران, ۱۳۳۳ 
ش, فهرست! ملاشیخ‌علی گبلانی: تاریخ مازندران, په کرشش ننرچهر ستوده, تهران؛ 
بنیاد فرهنگ ابران, ۱۳۵۲ شی؛ نطلامی عروضی, احمد, چهارمقال: به کوشش محمد 
معین, تهران, زوار, .۱۳۳۳ ش, ص ۸۰؛ وطراط, رشیدالدین, نامه‌ها, به گوششن قاسم 


نریرکانی, دانشگاه تهران, ۱۳۳۸ ش! یعتربی, احمدبن راضح, ناریخ, بیروت. دار 
صادر, ۱۳۹۷/۲ ۱۲۲۵ نیز: ه 

ار هوق | رمع که اع2 ۱۱۱۵2۵۸۵ کعاتکم بو مات با بمماحاحظر 
ی ۱ رااکنال :437 - 409 رال ,1936 ,هل وب 1006 


5۰ ۸۱2۳۲۵۶ 
صادق سجادی 


#۴ این نسب‌نامه تقریبی است. برای بررسی بیش‌تر ر تکمیل آن, نگ رابینو, نسب‌نامه میان صفحات 417 - 416 


2۹۸ آل بحر العلوم 


آل بح العلوم, خاندانی از سادات حسنی از عالمان شیعی 
امامی, مشهور به علم و ادب از سدة ۱۲ تا ۱۴ ق /۱۸ ۱7 ۲۰م در ایران 
و عراق. افراد این خاندان از آن‌رو به «بحرالعلوم» شهرت یافتداند که 
سردودمان آن سیدمحمّدمهدی طباطبایی جئین عنوانی داشته است. 
اینکه آل بحرالعلوم به «طباطبایی» نیز مشهور است, بدین جهت است 
که از ابراهیم طباطبا فرزند اسماعیل دیباج نسب می‌برد و او نخستین 
کس از این خاندان است که اين لقب را داشته است (خوانساری. 
۷ نیاکان آل بحرالعلوم, نخست در شهرهای حجاز و عراق و 
بعضی از شهرهای عربی دیگر می‌زیستند و بر اثر ستم حاکمان اموی و 
عباسی بر سادات و شیعیان, در حال کوج دایمی بودند. از اين رو در 
نیمه سدهٌ ۳ ق ۸۱ به ایران که در آن سادات از امنیت بیش‌تری 
بررخوردار بودند. پناه آوردند و نخنست در اصفهان و پس از آن در 
بروجرد ماندگار شدند. در اوایل سد؛ ۱۲ ق/۱۸م, بسیاری از اینان به 
قصد تحصیل علوم دینی یا زیارت به عراق کوچیدند و در عتبات به 
ویژه نجف و کربلا اقامت گزیدند و دیگر باز نگشتند. 

مشهورترین افراد اين خاندان بدین شرح‌اند: 
۱ سیدمحمدمهدی‌بن سیدمرتضی طباطبایی نجفی‌بحرالعلوم 
(۱۱۵۵ - ۱۲۱۲ ق / ۱۷۴۲ - ۱۷۹۷م) فقیه, محدث. حکیم: ادیب و 
سردودمان آل‌بحرالعلوم و رئیس حوزهُ علمی نجف و مرجع شیعیان در 
روزگار خود بزد. پدر او سیدمرتضی بن سیدمحمد (د ۱۲۰۴ق ! 
۰ ۳۱۷۳۹ که از عالمان دين بود, دو بسر داشت: سیدجواد, جداعلای 
مرجع معاصر حاج‌آقا حسین طباطبایی پروجردي ۱۳۸۰-۱۲۹۲۱ !| 
۱۹۴۱-۷۵ و سیدمحمدمهدی سردودمان ال‌بحر العلوم. او در 
یکی از اجازانش, خود را «حسني حسینی» دانسته است. دلیل اين 
انتساب دوگانه این است که در سلسلهة نسب او عبدالله محض نوادهٌ 
امام حسن مجتبی (ع) ۵۰-۳۱ ق / ۶۷۰-۶۲۴ م) قرار دارد که از 
طریق مادرش, فاطمه دختر امام حسین (ع) به آن امام منسوب است. 
سیدمحمدمهدی در کرپلا زاده شد. در کمتر از ۴ سال, مقدمات علوم 
ماتند صرف: نحو, ادپیات, منطق, فقه و اصول را نزد بدر و دیگر 
عالمان کربلا آمرخت. به نجف رفت و پس از مدتی به کربلا برگشت و 
فقه و اصول را در سطح و خارج در درس پدر و آقاباقر وحید بهبهانی 
(د ۱۲۰۷ ق / ۱۷۹۲ م) ز شیخ یوسف بحرانی نویسنده حدائق 
(۱۱۸۶-۱۱۰۷ ق | ۱۷۷۲-۱۶۹۵ع) در همین شهر گذراند. بس از آن, 
بار دیگر به نجف سفر کرد و به تحصیل نزد عالمان آن شهر پرداخت. 
در ۱۱۸۶ ق ۸۱۷۷۲ بر اثر شیوع بیماری طاعون در عراق. همراه 
خانواده‌اش به ايران سفر کرد و در خراسان در حوزه درس میرزا 
سیدمحمدمهدی, اصفهانی که از فیلسوفان و عالمان پنام بود. شر کت 
جست و ۶:سال از آن استاد بهره برد. گفته‌اند که همین استاد او را 
«بحر العلوم» نامیده است. در ۱۱۹۳ ق ۸۱۷۷۹ به نجف باز گشت. در 
همین سال به مکه سفر کرد و باز گشت و سال بعد, بار دیگر به آن شهر 
مراجعت کرد و سالی چند در آن دیار ماند. او در آنجاء با پنهان کردن 


مذهب و عقاید شیعی خود. حوزه درسی تشکیل داد که در آن فقه اهل 

سنت را تدریس می‌کرد. دانش او ما اعجاب عالمان آن سامان گشت, ‏ 
آو پر انجام به تجفت یاز آند ون پایان زندگی دزاین عتهرمانده بر این 
هنگام که ار مجتهدی بنام و بلندآوازه بود, با مرگ استادش وحید 
بهبهانی. بر مرجعیت و زعامت بی‌رقیب عراق و حوزه علمی نجف 
دست یافت. از ایتکارات او تقسیم کار میان عالمان و فقیهان بر جسته, 
به منظور ادارٌ حوزه و پاسخگویی سریع‌تر به مراجعات مردم 
بود. از این‌رر شیخ جعفر کاشف الفطا را به امرر فتوا گماشست: 
شیخ‌حسین نجفی را به امامت نماز جماعت در نجف منصوب کرد, 
امرر قضا را به شیخ‌محبی‌الدین واگذاشت, سیدمحمدجواد عاملی 
را به کار تألیف و تدرین فقه وادار کرد (که محصرل تلاشهای وی 
تألیف کتاب فقهی و مشهور مفتاح‌الک رامة بود) و خود به آمور علمی و 
تحصیلی و ادارة حوزهٌ نجف اهتعام پیش‌تری ورزید. از اين‌رو, در 
زمان ریاست بحرالعلوم. حوزه نجف تقویت شد. عالمان بسیاری در 
حرزه درس ار نو کت کردند و به مراحل بالای داش و فقاهت دست 
یافتند؛ از آن میان, می‌توان اینان را نام برد: شیخ جعفر کاشف الفطاء (د 
۷ ق / 2۱۸۱۲): سیدجواد عاملی, ملااحمد نراتی (د ۱۲۴۵ق | 
۹ سیدمحمد مجاهد (د ۱۲۴۲ ق | ۱۸۲۶م)؛ سیدمحمدر ضا بر 
(د ۱۲۳۰ق | ۱۸۱۵م) و شیخ‌اسدالله تستری (نویسنده مقاییس). ار 
خود نیز از بهبهانی, بحرانی و محمدباقر هزارجریبی اجازه روایت 
داشت. وی در عرفان, بارسایی و اهتمام به امور مردم به ویژه تهیدستان 
و محرومان شهره بود. بحرالعلوم در رشته‌های متعددی از علوم دینی و 
ادبی جیره‌دست بوده و آثاری بدید آورده است. قدرت ادیی به او اسکان 
داد که بخش عمده مباحث و آرای فقهی خود را در قالب شعرهای بلئد 
ارائه کند. برخی از آثار وی عبارت است از حاشیه بر معالمالاصول, 
تهران, ۱۳۱۶ ق ۱ ۱۸۹۸ م؛ الدرة البهية منظومه‌ای در اصول, تهران. 
۴ ق۱۸۸۷ و چاپهای مکرر دیگر؛ الدرة المنظربة, در فقه, 
تهران ۱۳۰۴ ق ۱۸۸۷۱ م و جاپهای مکرر دیگر؛ الفواند فی مهمات 
الاصول, تهران ۱۲۷۱ ق | ۱۸۵۴ م؛ المنظومات فی الرجال, به شعر 
تهران ۱۳۰۶ ق ۱۸۸۹۱ م؛ الرجال, نجف, ۱۳۸۵ ق ۱۹۶۵1 م. برخی 
دیگر از آثار او که به صورت خطی به جا مانده, عبارت است از تحفة 
الکرام فی تاریخ مکة و المسسجد الحرام. موجود در کتابخانه مدرسة 
فیضیه قم؛ شرح الوافية. در اصول, موجود در کتابخان ملی, آستانة قم, 
سپهسالار (سایق) و آستان قدس رضوی؛ الفواند الرجالية که با نام 
رجال چاپ شده است (نک مأخذ همین مقاله)؛ رسالة فی قصد اربعة 
فراسخ,موجود در کتابخانة ایت‌الله مرعشی» سامر ا؛ الشکاة موجود در 
کتابخانة آستان قدس رضوی؛ الفواند فی‌الاصول, مو جود در کتابخانة 
ملی و کتابخانٌ وزیری یزد؛ مصابیح الاصول. موجود در کتابخانة 
مرکزی دانشگاه تهران؛ مقاطیع‌الرناء, موجود در کتابخانة مرکزی 
دانشگاه تهران؛ تحریم العصیر الزییبی, موجود در کتابخانة آیت‌الله 
مرعشی قم؛ المصأبیح فی شرح المفاتيح موجود در کتابخان؛ مر کزی 


دانشگاه تهر ان؛ ارجوزة فی الامامة, ۳۶۰ پیت موجود در کتابخانة ملی 
ملک؛ مصابیح الأحکام, موجود در کتایخانة مدرسذ فیضیه قم؛ فاندة؛ 
شرح مناظره پحرالعلوم پا عالمان بهوده موجود در کتابخانة شورای 
ملی (سابق)؛ الائثی عشریات فی المرائی: موجود در کتابخانة شورای 
ملی (سابق). ۱ 
۲ سید محمدرضا بن سیدمحمدمهدی پحرالعلوم (۱۲۵۳-۱۱۸۹ 
ق | ۱۷۷۵:- 2۱۸۳۷), فقیه, اصولی, محدث, و رجالی و تنها پسر 
بازمانده از بحرالعلوم. برادر دیگرش سیدمحمد (۱۱۹۷ - ۱۲۰۰ ق | 
۳ - ۱۷۸۶ در کودکن درگذشت. او در نجف به دنیا آمد. در آغاز 
نود پدر مراحل نخستین علوم و ادبیات را طی کرد و پس از آن خارج 
فته و اصول را نزد عالمانی جون شیخ جعفر کاشفالفطاء (۱۱۵۶- 
۷ شق / ۱۷۴۳ - ۱۸۱۲م), شیخ محمدسعید دیلوری قرجه‌داغی: 
شیخ محمدتقی ملاکتاب و سیدمحمدالقصیر آموخت. وی از عالمان یاد 
شده اجاز؛ روایت یافت. او پس از پدر زعامت حوز؛ نجف و مرجعیت 
دینی را به عهده گرفت. سیدمحمدرضا آثاری بر جای نهاده است که 
بزخی از آنها بدین شرح است؛ کشف القناع فی اصحاب الاجماع, 
خطی؛ اصول‌الفقه. خطی؛ شرم‌الشرایم؛ الفقه الاستدلالی: خطی؛ 
رسائل‌فیالاصول,خطی؛ شرح لمع شهیدین, خطی, موجود در کتابخانة 
دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی تهران, 

۳ سید حنین بن سید محمد رضا (۱۳۰۶۸۱۲۲۱ ق ۱ ۱۸۰۶- 
۹٩‏ در نجف‌زاده شد و در همان شهر پرورش یافت و مراحل 
علمی را پیمود. فقه و اصول و کلام را نزد عالمان برجستة روز گارش 
مانند شیخ حسن فرزند شیخ جعفر کاشف الفطاء, شیخ مرتضی 
انصاری (۱۲۸۱-۱۲۱۴ق:/ ۱۸۶۲-۹م) و میرزا محند حسن 
(مولف جواهر) (د ۱۷۶۶ ق /۱۸۵۰م) آموخت. ار از شاگردان بنام 
ویشنده چواهر بود و از"ار اجاز؛ ررایت داشت: گفته‌اند که استاد 
مطالب و مباحث فقهی خود را با سید حسین در میان می‌گذاشت و پس 
از تبادل نظر علمی» وی به دستور استاد آن مطالب را می‌نوشت و کتاب 
عظیم: فتهی جراهر الکلام فی شرخ شرائع الاسلام محصول این 
همکاری بود. عالمان بسیاری از حوزهُ دزس او بهره برده‌اندء از جمله: 
سید میرزا جعفر حایری؛ سید محمد بن اسماعیل موسوی ساروی؛ سید 
مرتضی کشمیری نجفی, شیخ فضل له مازندرانی حایری, میرزا صادق 
تبریزی و میرزا محمذ همدانی: پزخی از آنان مانند میززا" جعفر و 
موشوی شاروی از ار اجاز؛ روایت بافتهاند. ار برای مداوای 
جشمانش که پزشکان عراق از آن ذرمانده بودند. در ۱۲۸۴ ق ۸۱۸۶۷۲ 
عازم ايران گردید, اما در تهران نیز بیماری او درمان نشد. از اين رو به 
قضد استشفاء و زبارت آمام رضا (ع) به مشهد سفر کرد و گفته‌اند که 
دز آنجا شفاء یافت: مدتی در خراسان مانداز آنگاه عزم نجف کزدء ولن 
حدرد ۲ ساأل در پروجرد نزد اقوامش ماند و در ۱۲۹۴ ق ۷۷ به 
نجف رفت. بش از درگذشت برادرش سیدعلی (د ۱۲۹۸ ق /۱۸۸۱ع), 


از شوی مردم و عالمان عراق به مقام ریاست حوزهٌ نجف و مرجعیت 
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شیعیان بر گزیده شد. سید حسین دارای آثاری در فقه و اصول و شعر و 
ادب است. از ار ۴ پسر باز ماند که همه از عالمان دین بودند: سید 
عبدالسین. که دز نجف به دئیا-آید و خدرد ۱۳۲۵ ق ۱۹۰۷ 
درگذشت؛ سید موسی, که در نجف چشم به جهان شود و در همانجا 
حدود ۱۳۲۰ ق ۱۹۰۲ درگذشنت؛ سید محسن (۱۳۱۸-۱۲۴۷ ق ! 
۸۱۰۰۱ که فقه و اصول. را نرد. عمویش امنیدعلی. شنیخ 
مرتضی انصاری و میرزا حسن شیرازی (د ۱۳۱۲ ق /۱۸۹۴م) خواند؛ 
سید اراهیم (۱۳۱۹-۱۲۴۸ ق / ۱۹۰۱-۱۸۳۲م) که در نجف چشم به 
جهان گشود و تفسیر, فقه, اصول, کلام و ادبیات را از پدر آموخت. 
پیش‌ترین شهرت سید حسین در شعر و ادب است, تا انجا که ار را در 


. این فن همتای سید رضی (د ۴۰۴ .ی /۱۰۱۳م).دانسته‌اند. مجموعةً 


اشعار او توسط فرزندش سید خسن بحرالعلوم گرد آمده است که 
بخشی از آن به کوشش شاگردشس شیخ.علی شرقی در.۱۳۳۲ ق | 
۴ در لبنان چاپ شده است. 

۴ سید محمد تقی بن سید محمد رضا (۱۳۸۹-۱۲۱۹ ق/۱۸۰۴- 
۲ از نقیهان بنام آل بحرالعلوم بود. در نجف پا به جهان نهاد. 
نزد پدر مقدمات علوم را فرا گرفت و پس از آن فقه و اصول زا نزد 
عالمان رز گارش مانند شیخ محمد حسن (مولف چواهر) طی کرد؛ اما 
پس از آن به کشاورزی پرداخت. با اینهمه موقعیت علمی وی به 
گونه‌ای بود که پس از مرگ پدر به رهبری دینی و اجتماعی عراق 
دست یافت. او به امرر اجتماعی و سیاسی اهتمام می‌ورزید. در کربلا 
درگذشت و در نجف به خاک سپرده شد. کتاب قواعد الا صول تألیف 
ارست که جلد اول آن را در ۱۲۴۵ ق / ۱۸۲۹ به بایان برده است. 
(الذريعة, ۳۰۱۷۸۱۱۷ تن از بسران وی از فقیهان و ادیبان عصر خود 
بوده‌اند: سید حسن در نجف به دنیا آمد و در همانجا درس خواند و در 
اراسط عمرش به کربلا آمد و در ۱۲۹۸ ق /۱۸۸۱م در نجف چشم از 
جهان فرو بست؛ سید حسین در ۱۳۱۰ ق | ۱۸۹۲ در گذشت؛ سیدعلی 
نقی در نجف زاده شد و در کربلا. و در نجف از اعتبار سیاسی و 
اجتماعی و دینی مهمی برخوردار گردید. درن شعر و ادب نیز دستی 
داشت و در ۱۲۹۴ ق ! نفذیله در کرپل کشته شد. 

۵ سید علی بن سید محمد رضا (۱۲۹۸-۸۱۲۲۴ ق / ۱۸۰۹ 
۸۱) از عالمان و فقیهان و ادیبان بزرگ آل بحرالعلوم بود. در 
نجف زاده شد. در همان شهر دانش فرااگرفت و زندگن زا به پایان برد: 
سطوح و خارج اصول را نزد ملا مقضود علی کاظمی و فقه را نزد شیخ 
محمد حسن نجفی نویسنده جراهر و شیخ علی فرزند شیخ چعفر 
کاشف الغطاء (د ۱۲۵۳ ق/ ۱۸۳۷ع) آموخت. وی از نویسندهُ جواهر و 


. برادرشن سید حننین و میززا جعفر طباطبایی به دریافت اجازه ررایت 


نایل: آمد.: عده‌ای از عالمان آنزوزگار نبز از وی اجازه اجتهاد و 
روایت یافتند. او آثاری در فقه و اصول پدیذ آورده است که مهم‌ترین 
آن البرهان القاطع فی شرخ المختضر النافع است که ذز ۱۲۹۳ ق | 
۷۶ در ۳ جلد بزرگ با چاپ سنگی در:تهران نشر یافته است.دو 


۶.۰ آل بحر العلوم 


تن از پسرآن وی از عالمان بوده‌اند: سید هاشم (۱۳۸۴-۱۲۵۵ ق | 
۱۸۶۷-۹م) که در نجف زاده شد و نزد بدر و میرزای شیرازی 
مقدمات و سطرخ عالی فقه و اصول را آموخت؛ سید محمد باقز در 
نجف به دنیا آمد و در همانجا مراحل تحصیل سطح و خارج فقه و 
اصول را پشت سر گذاشت. او هنگامی که عازم زیارت مشهد بود, در 
۱ شی / ۸۱۸۷۴ در تهران در گذشت. دیگر فرزندان سید محمد رضا 
بحرالعلوم, که از عالمان دین به شمار آمده‌اند. اینانند: سید چواد, در 
نجف تولد یافت و در کربلا زندگی کرد و دز ۱۳۲۰ ق / ۱۹۰۲ در 
همین شهر درگذشت؛ سید محمد علی, در نجف متولد شد و در 
۰ ۱۸۸۳م درگذشت؛ سید کاظم, در نجف به دنیا آمد و در 


۸ ت 2۱۸۷۱۱ در همین شهر در گذشت! سید عیدالحسین, در . 


کربلا زندگی کرد و حدود ۱۳۳۰ ق / ۱۹۱۲ وفات یافت. 

۶ سید محمد پن سید محمد تقی (۱۳۲۶۰۰۱۲۶۱ ق ۱۸۴۵۱ - 
۸ در نجف چثم به جهان گشود. فقه را نزد عمویش سید علی, 
شیخء راضی و سید حسین ترک کره کمری و اصول را نزد میرزا 
عبدالرحیم نهاوندی و فلسفه را نزد حکیم الهی میرزا محمد باقر نجفی 
(د ۱۲۹۰ ق /۱۸۷۳م) آموخت. وی از عمویش اجاز؛ روایت یافت. 
پس از درگذشت عمویش سیدعلی, در سطوح عالی به ندریس پرداخت 
و سرانجام ریاست حوز؛ نجف را به دست گرفت و مرجع تقلید مردم 
گردید. او به امور اجتماعی و سیاسی حوز؛ علمی و رفم مشکلات مردم 
اهتمام می‌ورزید. یکی از کارهای او اين بود که از مقامات دولتی 
خواست طلاب و روحانیون را از خدمت سربازی معاف دارند. این 
پیشنهاد پذیرفته شد. وجوهات خیریهٌ هندیه (در عراق) که درآمد آن 
اختصاص په حوزه‌های علمی شیعی داشت, به دست او ترزیع 
می‌شد(حرزالدین, ۲ ۱ ۳۸۲). او به مطالعه, تحقیق و تألیف دلبستگی 
بسیار داشت و بر اثر مداومت در اين امور, در اواخر عمر بینابی اش را 
از دست داد. ری کتابخان بزرگی بنباد نهاد که به گفتهٌ محسن امین از 
نظر کتب فقهی و اصولی و روایی, جامم‌ترین کتابخانه در عراق بود. 
اثر مشهور او کتاب فقهی بلغة الفقیه است که شامل ۱۶ رسالة فقهی 
است. این کتاب نخستین بار در ۱۳۲۵ ق/۱۹۰۷ در تبریز و در سال 
۸۹ قشق / ۱۹۱۰-۱۱ در تهران چاپ شده است (موسوی 
اصفهانی, ۷۱-۷۲/۲؛ حرزالدین ۳۸۳/۲). نیز از تألیفات او الوجیزه 
است که در ۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ در تهران جاپ شده است. کتاب مواقف 
حاسمة فی تاریخ التضحية والفداء تألیف دیگر اوست که در نجف 
جاپ شده است. او در نجف جشم از جهان فرو بست. ۴ تن از پسران 
سید محمد از عالمان بوده‌اند: سید جعفر, در نجف به دنیا امد و نزد بدر 
علوم. اسلامی را آموخت و به رتیه اجتهاد نایل آمد. با اينکه عمر 
کوتاهی داشت. در رشد علمی و احاطه بر علوم اسلامی گوی سبقت را 
از همگتان ربود. او در ۱۳۳۴ ق / ۱۹۱۶ درگذشت؛ سید.مهدی, در 
نجف تولد یافت و نزد پدر ز میرزای شیرازی در سامر! علوم اسلامی 
را فرا گرفت. پس از آنکه پدزش برای زیارت مزار امام رضا (ع) به 


ایران سفر کرد, به جای وی به تدریس و انجام وظایف دینی و اجتماعی 
در زادگاه خویش همت گماشت. در ۱۳۱۳ ق / ۵ در بغداد 
درگذشت و در کاظمین به خاک سپرده شد؛ سید عباش (۱۳۴۳-۱۳۰۲ 
ق./ ۱۹۲۴-۱۸۸۵ع), در نجف زاده شد و منجق, فقه و اصول را نزد 
استادان فن آموخت: در جوانی به مصر سفر کرد و حدود ۲۰ سال در 
آن سامان زیست و پس از آن به نجف بازگشت و در کزبلاء درگذشت و 
در همانجا به خاک سپرده شد؛ سید میرعلی, در. نجف تولد یافت. نزد 
پدر و دیگر عالمان درس خواند. او همراه برادرش مهدی در توشتن 
کتاب بلغة الفقیه با پدر همکاری کرد. در ۱۳۱۵ ق /۸۱۸۹۷ در گذشت. 
کتاب کثف‌الاسرار فی شرح الاظهار اثر ارست که به صورت خطی 
باقی مانده است. 

۷ سید مهدی بن سید محسن بن سید حسین (۱۳۳۵-۱۳۰۲ ق | 
۱۷-۵ ۱۹ع), از عالمان بنام آل بحرالعلوم بود. در نجف پا به جهان 
نپاد. مقدمات علوم را نزد استادان مربوط خواند و سطوح عالی فقه و 
اصول را در حوزه درس سید محید بحرالعلوم, شیخ, عبدالهادی 
همدانی (معروف به شیخ عبدالهادی شلیله) و آخوند ملا محمد کاظم 
خراسانی (د ۱۳۲۹ ق /۱۹۱۱) آموخت. او از عالمان پرکار و اهل 
نقد و نظر و تألیف بود. شاگردان بسیاری در حوز؛ درس او تربیت 
یافتند و از عالمان زمان خود شدند. از آثار او حاشیه بر معالم الاصول 
و منظومه‌ای در اصول است. وی در نجف در گذشت. بسر او سید محمد 
صالح هم از عالمان بود که در ۱۳۲۸ ق/ ۱٩۱۰‏ در نجف به دنیا آمد. 
در کودکی بدرش را از دست داد و دایی‌اش, سید علی فرزند سبد هادی 
بحرالعلوم, سرپرستی و تربیت اخلاقی و علمی او را به عهده گرفت. 
او شاعری توانا بود و دیوان از بد نام العواطف در ۱۳۵۶ ۱۹۳۷/3 به 
جاپ رسید. اشعار او عمدتا سیاسی و اجتماعی است. 

۸ حسن بن ابراهيم بن سید حسین (۱۲۸۲ - ۱۳۵۵ ق | ۱۸۶۵+ 
۶ عالم؛ ادیپ و شاعر. در نجف زاده شد و ادبیات ر دیگر 
بقدمات علوم را.نزد پدر آموخت. فقه و اصول را نزد سید محمد کاظم 
یزدی (۱۲۴۷ ۱۳۳۷ ق ۱۸۳۱۲ -۱۹۱۹ع): شیخ الشریع اصفهانی و 
شیخ. عبداله" مازندرانی (۱۲۵۹ - ۱۳۳۰ ق ۱۸۴۳۰ ۱۹۱۲) 
فراگرفت. بیش‌ترین شهرت ار در شعر و ادب و تاریخ است. گفته‌اند 
که از وی دیوان کوچکی به جا مانده است. او در نجف در گذشت, 
٩‏ سیدمحمد صادق‌ین سید حسن‌بن سید ابراهیم: (از ۱۳۱۵ق | 
۷ فقیه, اصولی. ادیپ و شاعر. در جف تولد یافت و تحت 
نظارت پدر مقدمات علوم را خواند (آقابزرگ, طبقات (القرن الرابع 
عشر), ۸۶۷-۸۶۵؛ بحرالعلوم ۱۷۳/۱) و پس از آن سطوح عالی فقه و 
اصول را نزد میرزای ناییتی (۱۳۵۵-۱۲۷۷ ق / ۱۹۳۶-۱۸۶۰م), 
سیدابوالحسن اصفهانی (۱۳۶۵-۱۲۸۴ ق | ۱۸۶۷ :.۱۹۴۶م) و سید 
محسن قزوینی, و تفسیر را نزد بلاغی, و علم حدیث و درایه را نزد 
شیخ ابوتراب خوانساری آموخت. در ۱۳۵۳ ق / ۱۹۳۴ به لبنان و 
سوریه سفر کرد و در اين سفر با عالمان و ادیبان آن دیار دیدارهایی 


داشت و در ۱۳۵۴ ق |۱۹۳۵ به نجف باز گشت. کتابخانه‌ای بنیاد نهاد 
که در آن کتابهای خطی نفیسی گردآوری شد. در ۱۳۶۷ ق ۱۹۴۸۱ از 
سوی دولت عراق به عنوان قاضی شرع عمارة ودیرتر بصره بر گزیده 
شد. سید محمّد صادق از عالمانی چون نایینی, شیخ آقابزرگ تهرانی, 
سید محسن امین و سید حسن صدر اجازه روایت یافت. او آثار 
پسیاری در فقه و اصول و شعر و ادب پدید آورده که به گنت مصحح 
رجال بحرالعلوم در مقدمه (ص ۱۷۵) برخی ازآنهاجاپ شده است. 
۰ سیدمحمدتقی بن سیدحسن‌بن سیداپراهيم (۱۳۹۳۰۱۳۱۸ ق 
| ۰- ۱۹۷۳م)؛ در نجف به دنیا آمد و خواندن و نوشتن و مقدمات 
صرف, نحو ادبیات, ریاضیات, فقه و اصول را نزد استادان مربوط 
آموخت. پس از آن, سطرح عالی فقه و اصول را نزد نایینی (حدرد ۱۲ 
سال), آقاضیاء‌الدین عراقی (۰-۱۲۸۷ ۱۳۶۱ ق ۱۸۷۰۱ - ۱۹۴۲ع), 
شیخ محمدحسین اصفهانی, سیدابوالحسن اصفهانی, شیخ محمدرضا 
آل‌یاسین و سید عبدالهادی شیرازی طی کرد. در اواخر عمر از مر اجع 
تقلید در نجف شمرده می‌شد. 

۱ سید محمد علی بن سید علی نقی ( ۱۳۵۵-۱۲۸۷ ق /۱۸۷۰- 
۶ در نجف تولد یافت و نزد پدر و دیگر عالمان, ادبیات و دیگر 
علوم را فراگرفت. او از عالمان دین بود که طی نبردهای ملت عراق با 
استعمار انگلستان که به انقلأب ۱۳۳۸ق / ۱۹۲۰ عراق شهرت یافت: 
فعالانه شر کت جست و از پیشوابان انقلاب به شمار آمد. از این‌رو 
مدتها به زندان افتاد و یک بار نیز به اعدام محکوم گردید. پس از بیرون 
راندن انگلیسیها از عراق, به عضویت «مجلس اعیان عراق» برگزیده 
شد. وی در بغداد در گذشت و جنازه‌اش باشکوه بسیار به نجف انتقال 
یافت. عالمان و مبارزان سیاسی و مردم از او تجلیل بسیار کردند و 
مجلس اعیان عراق, با صدور اطلاعیه‌ای از زحمات او قدردانی کرد 
(بحرالعلوم ۱۶۰ - ۱۶۱). 


آل پحر العلوم ۶۰ 


۳ سیدعلی‌بن‌سیدهادی‌بن‌سیدعلی‌نقی (۱۳۸۰-۱۳۱۴ق | ۱۸۹۶- 
۰ در نجف پا به جهان گذاشت. پس از فراگیری مقدمات علوم 
ادبی: منطق و سطوح عالی فقه و اصول را نزد نایینی و سیدابوالحسن 
اصفهانی خواند. وی پس از درگذشت عمویش سیدمحمدعلی 
بحرالعلوم په امور اجتماعی پرداخت و به رباست دینی دست یافت, در 
جنگ جهانی اول (2۱۹۱۸-۱۹۱۴) و در نبردهای ملی سالهای پس از 
آن, در کنار عالمانی جون حبوبی, شیخ‌الشریعه, سیدمحمدعلی 
بحرالعلوم و میرزای شیرازی به پیکار با استعمار انگلیس پرداخت. ار 
از اندیشمندان بزرگ و صاحب‌نظر و موثر در پیشرفتهای علمی حوزه 
تجف به شمار می‌آمد. در بفداد درگذشت و در نجف به خاک سپرده 
کید 

۳ سید جعفر بن سید محمد باقر بن سید علی (۱۳۷۷۰۱۲۸۱ ق ! 
۴ - ۱۹۵۷), در نجف پا به جهان گذاشت و در کودکی,پدرش را 
از دست داد و تحت سرپرستی جدش سیدعلی در آمد. مقدمات علوم را 
فراگرفت و پس از آن سطوح عالی فقه و اصول را نزد سید کاظم پزدی. 
سیدمحمد بحرالعلوم و آخوند خراسانی خواند و از آنان اجاز؛ روایت 
یافت. ری در تاریخ, رجال و درایه چیره‌دست بود. تقریرات یزدی و 
خراسانی در مباحث فقهی ر اصولی از او باقی مانده است. افزون بر 
آنپا, از وی آثاری بر جای مانده است که از آن میان: تحفةالعالم فی 
شرح خطبة المعالم در ۲ جلد, ۱۳۵۵ ق | ۱۹۳۶! تحفةالطالب, ۱۳۴۷ 
ق ۱ ۱۹۲۸م! اسرار العارفین در شرح دعای کمیل, ۱۳۴۲ ق /۱۹۲۴+؛ 
و پغبةالطالب فی حکم اللحية رالشارب, ۱۳۴۷ ق ۱ ۱۹۲۸ که در 
جف حاپ شده است. 

۳ سیدمحمدمهدی پن‌سیدحسن‌بن سید محمدتقی (۱۳۵۱-۱۲۸۳ 
ق | ۱۹۳۲-۱۸۶۶م), در کربلا زاده شد و علوم اسلامی و ادبیات را 
فراگرفت. در انقلاب ۱۹۲۰م عراق شرکت جست؛ در کاپینه 


نسب‌نامه آلبحرالعلرم 
محدمهدی 
1 ۱ 
مجند 
محمدرشا 
۱ ُ ۱ آ 
عبدالخنین ... محندعلی 1 1 جواد کاظم 
1 آَ اً ۱ ۱ ۳ 
مجمد... جسن... حسین... علي‌ثقی هاشم ی 
تِِ ۱ ِ 
۱ [ اً 
چیفر . بهدی  .‏ عباس. : میرعلی بحندعلي.. هادی... اپراهيم عیدالحسین مرسی " 
مجمدمهدی علی ‏ حسن مهدی 
۱ 3 اد 
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عبدالرحمان نقیب وزیر فرهنگ شد (۱۹۲۱-۱۹۲۰ع)؛ و پس از آن تا 
آخر عمر در کربلا زیست و در همین شهر درگذشت. او از پیشوایان 
دین و سیاست و دارای نفود کلمة بسیار بود. فرزند او سیدمحمد صالح 
نیز از رجال دین و سیاست بود. وی در ۱۳۳۱ ق / ۱۹۱۳ در کربلا 


زاده شد. مراحل تربیت و آموزشهای علمی ابتدایی را نزد بدر بیمود. 
آنگاه وارد دانشگاه شد و در حدرد ۱۳۵۹ ق ۱۹۴۰ از دانشکده 


حقوق فارغ‌التحصیل گردید. در جوانی به کارهای سیاسی پرداخت و 
در «حزب‌الامته صالح جبر فعالانه شرکت جست. 

جز اینان, کسان دیگری از عالمان روحانی یا درس‌خوانده‌های 
جدید از ال بحر العلوم پر خاسته‌اند که نام آنان را در مقدمه رجال السید 
بحرالعلوم می‌توان دید. 


ماخذ: آستان قدس, فهرست, ۵۹/۶؛ آستان قم, فهرست خعلی, ص ۱۱۸؛ آصفیه, 
فهرست خعلی, ۱۴۷۲۱۳ آقابزرگ, الذریعة, ۱۱۱۳/۱ ۰۱۱۴ ۰۱۱۳۰ ۱۵۱/۲ ۰۱۱۶ ۰۱۲۰ 
۰۴ ۱۲۰۵ ۰۱۴۸۱۴۵/۳ ۱۴۶۲ ۱۳۸۷۰۳۸۴۱۴ ۱۱۱۹/۸۱۲۵۱۱۷ ۱۲۵۸ ۶۴۴۱۱۲۷/۸ 
۰ ۷۲ ۲ ۴6 ۰۲۰۸ ۰۳۵۵ ۴۵/۱۲ ۰۲۱۱ ۰۳۴۲/۱۳ ۲۲۳/۱۵ 
۱۱٩۴/۲۲ ۱۵۱۱۲۱ ۱۵۵/۲۰ ۱۳۸۷ ۱۱۷/۱۸۱۴۳۰۴ ۱۱۸۴ ۰۱۴۱۱۳۸ ,۴۱۱۷ ۴‏ 
۳ ۵۱/۲۵, ۱۱۶۷ همو, طبقات اعلام الشیعه (الترن الالث عشر), تجف: المطیعة 
السلب, ۱۳۷۴ ق, ۱۸۶, ۲۱۷ ۰۳۱۵ ۵۷۱؛ همو, طبقات اعلامالشیعه (القرن الرابع 
عشر): لجف, المطبعة العلییه ۱۳۷۵ ق, ۸۲۴۹ ۱۲۸۱۰۲۵۰ ۱۲۹۵ ۰۴۶۴ ۰۱۵۴۲ ۱۵۸۱ 
۲ ۳۴ همو. مصفی المقال, تهران, ۱۳۷۸ ق, ص ۱۳۶۷ آیت‌اللّه مر عشی, فهرست 
خعلی, ۰۱۷۴/۱ ٩۳۶۵/۱۱‏ امین, محسن, اعیان‌الشيعة, ببروت, دارالتعارف, ۱۴۰۳ ق» 
2-۲ ۱۳۳, ۴۲۶/۴ ۰۲۴۱/۵ ۱۲۰۰۰۱۸۱۴ ۱۱۹/۷ ۱۴۷/۹۱۳۱۳۱۸ ۱۴۰۸۰۱۹۷۰۱۹۶ 
۰ ۱۵۸ - ۱۶۲! امینی: عبدالحسین, شهداءالفشبلة, قم, دارالشهاب, ص ۱۳۳۲ 
بامداد, مهدی, تاریخ رجال اپران, تهران, زرار, ۱۳۴۷ - ۱۳۵۳ شی, ۶۶؛ بحرالعلوم, 
مجمدمهدی, رجال, نهران, مکتبةالصادق, ۱۳۵/۱ - ۱۹۳؛ بفدادی, اسماعیل پائا, 
ایضاح المکنون, استانبول, ۱۳۶۴ ق, ۰۴۶۱/۱ ۰۲۰۶/۲ ۲۶۲: همر, هدیةالعارفین, 
بیر وت؛ مکتبةالمشی, ۱۳۵۱/۲ تنکابنی, محمد, قصس‌الطلماء, نهران, علم؛ اسلامیه, 
۴ ق سس ۱۶۸ -۱۷۵! حبیب‌آبادی, محمدعلی, مکارمالا ار: اصفهان, ۱۳۶۲ ش, 
۲ ۴۶۱/۳ ۱۷۲۳ ۰۷۸۵ ۱۳۳۳۱۴, ۰۱۴۴۵ ۱۵۱۵/۵: ۱۱۶۳۶ حرزالدین؛ محمد, 
معارف الرجال, کنابخانة آیت‌الله مرعشی, ۱۴۰۵ ق ۰۳۲/۱ ۰۱۸۲ ۰۲۵۱ ۰۲۸۸ 
٩۳۸۱ ۲۰۹ ۱۰۷/۲ ۶۹‏ خرانساری, محمدباتر, روضات‌الجنات, نهر ان ۱۳٩۰‏ ق, 
۷ . ۱۲۱۶ خیابانی, ملاعلی, علماه معاصرین, ثهران, اسلامیه, ۱۳۶۲ ش؛ صصی 
٩‏ ۷۳ دانشکد؛ حقرق, فهرست خنلی: سس ۱۳۸۴ دو کتابخان؛ مشهد, فپرست 
خطی, ص ۱۱۰۱۰ زرکلی, خیرالدین, الاعلام, بیروت: دارالعلم للملایین: ۱۳۸٩‏ ق؛ 
۱ ۲۸۸/۶ ۳۲۴/۷؛ سبپسالار (سابق)» فهرست ختلی, ۲۷۹/۴؛ سر کیس: پوسفب 
الیان, معجم‌المطبوعات العربية, ۲۶۱۲ 
اسلانیه, ۱۳۵۴ شی, ۲۵۹/۷, ۳۷۱/۸؛ شورای ملی (سابق), فهرست خطی, ۲۷۱/۱۱؛ 
فیضب قم, فپرست خطی, ۲۴۸۰۱۴۱/۱ - ۰۲۳۹ ۱۷۳/۲ قمی, عباس, فواند الرضویة, 
نهر ان, ۱۳۲۷ ش. صص ۰۱۵۵ ۰۱۸۲ ۱۳۷۴ ۱۴۳۱ هو الکنی رالالقاب, تهر ان, ۱۳۹۷ 
ی. ۶۷/۴؛ کتابخانة مر‌کزی, فهرست خدلی, ۲۵۱۵/۱۲؛ کتابخانه ملی, فهرست خعلی, 
۰ کحاله, عمر رضاء معجم‌البزلفین, پیروت, داراحیاه الترات العربی, ۱۴۵۱۳ 
۸ ۱۲۹/۱ - ۱۳۰ لکنهوی, محمدبهدی, نجرم السماء, قم, کتابخانه بصیرتی, 
۱ مامقانی, حسن, تقیم المقال, نجف, ۱۳۵۳ ق, ۲۶۰1۳: مشار: خانباباه فهرست 
جایی عربی, صص ۰۱۶۰ ۲۹۷ ۰۳۰۲ ۱۳۵۷ ۱۳۶۰ ۲۱۰۴۸۳ ؛ ملی‌ملک, فهرست خطلیء 
۱ ۰۳۱۵ ۳۲۹؛ موسری اصفهانی, محمد. احسن‌الرديعة, بنداده المکية العربية, 
۶٩ ۰۵٩ - ۵۵ ۰۵۴ -۲‏ - ۷۰! رزیری بزد. فهرست خطی, ۱۲۵۷/۵ 


یف رازی, محمد, گنجینذ دانشمندان, قم, 


بخش معارف 


آلٍ بختیشوع. نامی که برخاندانی از پزشکان مسیحی 
نسطوری اطلاق شده است. افراد نامی این خاندان که طی این مقاله از 
آنان گفت وگو می‌شود, از سده ۲ تا اواسط سد؛ ۵ق /۸ تا ۱۱م 
می‌زیستهاند. تلفظ و ريشهٌ کلم بختیشوع مورد بحث دانشمندان بوده 
است. ۴ تلفظ زیر از همه معروف‌تر است: 

بختیشوع (کحاله؛ مصاحب): بَختشوع (زرکلی)؛ بختیشوع 
(سزگین؛ دایرةالمعارف‌اسلام؛ مصاحب) و بخت پشوع (یوستی؛ 
بروکلمان). قدما غالباً آن را مرکب از دوکلمه سریانی بت (عبد) 
ویشنوع (عیسی مسیح) دانسته‌اند (مثلاً ابن ابی یه ۴۱/۲). اماب 
نظر می‌رسد که جزء اول. کلمه پهلوي بت (بخنگ: رهایی یانته) از 
بختن (نجات دادن . رستگار کردن) باشد که با بختبننن (رستگاری, 
رهایی) و بختان (نجات دهنده) همريشه است (مکنزی, .)۱٩‏ براون نیز 
به پیروی از تاریخ ارتخشیر پاپکان, نوشن نلدکه, این جزء را فارسی 
دانسته است. یوستی تر کیب «یشوع بخت» را شکل ادبی‌تر آن دانسته 
است (درباره کسانی که به اين نام خوانده شده‌اند نک یوستی, ۷۲). 

اینان نخست در چندیشاپور می‌زبستند (دربار؛ سابقة تاریخی این 
شهر علمی و آغاز کار آن خاندان, نک (محمدی, ۱- ۲۲؛ نصر, ۱۷۸). 
تبار نامه‌ای که درزیر ذکر می‌کنیم, لااقل تا عبیدائه ارل مورد اعتماد 
است؛ 

بختیشوع (اول), جبرائیل (اول), جرجیس, بختیشوع (دوم): 
جبرائیل (درم)؛ بختیشوع (سوم), عیید ال (ارل)؛ جبرائیل (سوم)؛ 
عبیداله (دوم). از نخستین و دومین پزشک این سلسله هیچ اطلاعی در 
دست نیست و شهرت خاندان, با نفر سوم آغاز می‌شود: 
۱ چرجیس (چورجیس) بن جبرائیل (د بعد از ۱۵۲ ق | ۷۶۹ع), 
رئیس پیمارستان جندیشاپور که شهرت فراوانی کسب کرده بود. 
طلاعات اندکی که از او به دست رسیده, با بیماری منصور عباسی (د 
۸ / ۷۷۵م) در ۱۴۸ق | ۷۶۵ آغاز می‌شود. منصور که به پیماری 
معده دجار شده بود, از وجود وی در مقام ریاست پزشکان جندیشاپور 
آگاه شد و دستور به احضارش داد. جرجیس ناچار کار بیمارستان را به 
پسر خویش بختیشوع سپرد و همراه ۲ تن از شاگردان خود به نامهای 
براهیم و عیسی بن شتهلافا (هلایا شهلافا در آبن السبری؛ شنهلفی در 
سرزگین) به بغداد رفت. وی از همان دیدار نخست, منصور را شیف 
خلاق و وقار خود کرد و بی‌درنگ به معالجاٌ خلیفه پرداخت. منصور 
جون شفا یافت, اورا خلعت داد و به رباست پزشکان پایتخت بر گزید. 


حدود ۱۵۱ /۷۶۸م که منصور پی برد که جرجیس به آیین نصرانی 
سخت پای‌بنداست و ناگزیر بیش از یک همسر برنمی‌گزیند, از او 
خواست به معالجهٌ زنان حرم نیز بپردازد. جرجیس تا پایان اقامت در 
بغداد به آن کار هم مشغول بود. وی در ۱۵۲ ق /۷۶۹م بیمار شد و پس 
از کسب موافقت خلیفه, به زادگاه خویش باز گشت. شاید وی پس از 
این تاریخ هم جندسالی زنده پوده است, زیرا در غیاب او شاگردش 
اپن شهلافا جندی پزشک دربار عباسی بود تا اینکه فسادش اشکار شد 


و به فرمان خلیفه تبعید گردید و آنگاه رسولی از جانب منصور نزد 
جرجیس آمد و جرجیس به علت ضعف شدید, شاگرد دیگرش ابراهیم 
را به دربار گسیل داشت. 

ابن آبی اصیبعه (۳۷/۲) می‌گرید وی کتابهای بسیاری برای 
منصور از یونانی به عربی ترجمه کرد. اما ترجمه‌هابی به سریانی نیز 
داشته است زیرا در پایان شرح حال او (۴۱/۲) اضافه می‌کند که 
کتاش معروف اورا حثین بن اسحاق از سریانی به عربی گردانید. این 
کناش امررز دیگر دردست نیست اما به احتمال قوی نقل قولهای 
متعددی که در الحاوی امده, از این کتاب است. 

علاره بر این. شرح «کناشی» در کتابخانهة آستان قدس موجود است 
که نام ابريزید صهاربخت (چهاربخت) شاگرد جرجیس برآن نگاشته 
شده است. این کناش نیز مانند اکتر کناشها, بر ۱۰ «مقاله» شامل 
است. اما تا زمانی که متن اصلی این کناش با منقولات الحاوی مقایسه 
نگردیده, نمی‌توان گفت که آیا مزلف و شارح, جرجیس ر ابریزید 
بوده‌اند پا نه (آستان قدس, ۱۲۷۶/۳۳ آقابزرگ, ۱۴۱/۱۸). همجنین 
قسمتهایی از در کتاب دیگر جرجیس به نامهای الا خلاط و دیابیطی در 
الحاری نقل شده است (سزگین. ۲۰۹/۳). 
۲. بختیشوع (دوم) بن جرجیس (د ۱۸۵ق با بیش‌تر /2۸۰۱). دومین 
فرد ممتاز این دودسان است. زمانی که پدر بختیشوع به بفداد می‌رفت» 
ادارة دار العلم و بیمارستان جندیشاپور را به وی سپرد. در زمان خلافت 
مهدی (۱۵۸ - ۱۶۹ق/۷۸۵۷۷۵م) یک بار اورا برای معالجة هادی 
(د ۱۷۰ ق ۱ ۷۸۶م) که ولیعهد بود به بغداد فراخواندند. اما پس‌از 
اندک زمانی,به‌سبب حسادت ابوقریش عیسی که‌طبیب دربار بود. و 
ناسازگاری خیژر هسبر مهدی, به جندیشاپور باز گردانده شد. 

در روایت آخرین بیباری و مرگ هادی (ابن ابی اصییعه, ۴۱/۲), 
می‌بينيم که خلیفه در بستر بیماری, به جست وجری پزشکی زبردست 
برمی‌آید. اما هرگز به باد پزشک معالج خویش نمی‌افتد. سرانجام 
پزشک نصرانی دیگری را که عّد پسوع بن نصر نام داشت, بربالین او 
می‌آورند. به هرحال, بازگشت مجدد بختیشوع په بغداد در ۱۷۱ ق ! 
۷ به دستور هارون الرشید رخ داد که به صداع دچار شده بود. در 
خلال ررایتی که درباب نخستین دیدار خلیفه هارون با اين پزشک نقل 
کرده‌اند. دو نکته به جشم می‌خورد: یکی تیز هوشی و تجربة بسیار 
پزشک است, و دیگر سخن گفتن او به پارسی و عربی. 

ابن‌ابی‌اصیعه (۴۳/۲) در کتاب به او نسبت داده است: کتاش 
(جنگ مختصر دارو شناسی و پزشکی)؛ التذکرة که گویند برای 
پسرش جیرائیل (دوم) تألیف کرده بود (سزگین, ۲۱۱). 
۳ جبرائیل (دوم) بن بختیشوع (دوم) بن جرجیس (د ۲۱۳ ق/ 
۸ مشهورترین فرد خاندان بختیشوع است. در ۱۷۵ ق/۸۷۹۱ 
بختیشوع به فرمان هارون, به معالجهٌ جعفر برمکی پرداخت. 
اين آشنایی باعث شد که جعفضر از وی پزشکی خاص خویش 
طلب کند. بختیشوع فرزند خود جبرائیل را معرفی کرد. وی پس از 


آل بختیشوع و2 


۷۵ به بغداد آمد و به سرعت منزلت والایی یافت. بتابراین. 
وی حدرد ۱۰ سال دردرپار خلفا با پدر همکار بوده است. اما در 
ررایات متعدد و غالبا افسانه آمیزی که درباب ایشان نقل کرده‌اند. 
هرگز نمی‌بينيم که نام آن دوبا یکدیگر تقارن یافته باشد, حال آنکه 
رویدادهای یاد شده در منابع ماء پیوسته دریک صحنه, یعنی در دربار 
خلافت رخ می‌داده است و هریک از این رویدادها نیز بازگو کنندهٌ 
یکی از جریانهای بزرگ زندگی آنان بوده است. از سوی دیگر, اگر 
بپذيريم که وی پس از ۱۷۵ ق / ۱٩۷م‏ به بخداد آمده, ناجار روایت 
نویسندگانی که وی را ۲۳ سال (از ۱۷۰ تا ۱۹۳ ق ۷۸۶ تا ۸۰۹) 
خدمتگزار هارون دانسته‌اند (ابن ابی اصییعه, ۵۸/۲؛ قس: قفطی, -٩۳‏ 
۵ ر جز آنها) دیگر درست نمی‌تواند بود. با اینهمه. از مجموعة این 
ررایات. نقشی بسیار کلی و مبهم از سر ذشت آنان به دست می‌آید. 
انگیز؛ ارتباط چبرائیل بادرگاه هارون, داستان نسبتاًمعروفی است که 
احتمال می‌دهیم از منابع کهن‌تری گرفته شده باشد. موضوع داستان, 
شفا دادن کنیز ک هارون است که در اثر گرفتگی عضلانی, قادر به 
حرکت دادن بازوان نبود. جبرائیل با وارد کردن «شوک» عصبی. دی 
را معالجه کرد. همین داستان از طریق المبدء ر المعاد ابن سینا اصص 
۶ - ۸۸) به منابع دیگر ایرانی راه یافته است. اما کار درمان به 
پزشکی گمنام که در دربار آل سامان می‌زیسته, نسبت داده شده است 
(نظامی عروضی, ۱۱۲ - ۰۱۱۴ ۴۰۶ ۰ ۴۰۹). از آن پس مي‌دانيم که 
جبرائیل با عزت بسیار و دارایی کلان در دربار هارون زیست, تا ۱٩۳‏ 
ق/ ۸۸۰۹ که هارون درطوس بیمار شد و جبرائیل به دلایلی که برما 
پوشیده است, مفضوب خلیفه گشت (در منابم, صراحت لهج اورا 
سبپ خشم خلیفه دانسته‌اند). «اسقفی از فارس» نیز که به بالین خلیفه 
احضار شده بود, جندان سعایت کرد تا هارون فرمان به قتل جبرائیل 
داد, اما فضل بن ربیع (ه م) جان وی را نجات داده اورا پس از مرگ 
هارون یز در خدمت خویش داشت و در عین حال, پزشک مخصوص 
خلیفه ابین (۱۹۳ ۱۹۸ ق /۸۰۹ - ۸۱۴م) گردانید. کشته شدن امین 
و روی کار آمدن مأمون ناگزیر احوال جبرائیل را پریشان ساخت و او 
چندی به دستور خلیفه و به دست حسن بن‌سهل وزیر خلیفه به زندان 
افتاد. در ۲۰۲ ق ۱ ۸۱۷ حسن پیمار شد و پزشک را از زندان به 
معالجهٌ او آرردند. چون رزیر شفا یافت, به حمایت از پزشک 
برخاست. در ۲۰۵ق / ۸۸۲۰ مأمون که پس از ۶ سال اتامت در مرو به 
دارالخلافه رارد می‌شد. میخائیل پزشک را که شوهر خواهر جبرائیل 
بود به خدمت خواند و جبرائیل را خانه نشین ساخت و از کار باز 
داشت. در ۰ ۱ ۸۲۵۱ ماموزن به بیماری سختی دجار شد و پزشکان 
دربار, از آن میان میخائیل و بوحناین ماسویه از درمان آو درماندند و 
تاجار درباره جبرائیل به خدمت.احضار شد. مأمون از کار او خشنود 
گردید و اموال مصادره شدء اورا بازپس داد وکار پزشک دردربار او به 
همان رونق دربار هارون رسید, اما چندان دوام نیافت. زیرا وی در 


۳ ق ۱ ۸۲۸م سخت بیمار شد آنچنانکه مأمون درسفر آسیای صفیر, 


رم آل بختیضوع 


ناچار شد از پسر وی بختیشوع (سوم) یاری گیرد. در غیاب مأمون, 
جبرائیل وفات یافت و با اکرامی که خاض امیران بود. در مداین, دردیر 
مارسرجیس به خاک سپرده شد. دربار؛ همین دوسه سالی که وی در 
خدمت مأمون بوده است. داستانهای بسیاری که برعلم و هوشمندی, و 
نیز مقام والای ار دلالت دارد نقل کرده‌اند. این ابی اصیبعه ر قفطی ر 
دیگران بزرگ مردی و بخشندگی و انسان دوستی اورا سخت 
ستوده‌اند. اما چیزی که بیش‌تر ماية اعجاب آنان است, همانا دارایی 
کلان اوست. گویند درآمدهای گوناگون اودر فهرستی که پس از مرگشس 
یافته شد. ذکر گردیده است. ارقام اين فهرست آنچنان شگفت آور 
است که ویسندگان همه را به تفصیل برشمرد‌اند و جنین یافته‌اند که 
ری شاید پس از ۲۳ سال خدمت دردربار هارون و ۱۳ سال خدمت 
آمادر نزد برمکیان. حدود ٩۸میلیرن‏ درهم کسپ کرده بوده است 
(تفطی, ص ۹٩‏ به بعد. فهرست دارائیهای ار؛ براون» ,)٩۴‏ اما جنانکه 
گفته شد, «۲۳ سال خدمت به هارون» درست نمی‌تواند بود. 
اهمیت جبرائیل درتاریخ پزشکی از آنجاست که وی در عصر مورد 
بحث در جنیش ترجمٌ کتابهای علمی از یونانی به سربانی و عربی 
نقش مهمی داشت. به تشویق اربود که هارون جماعتی را به منظور 
گردآوری کتابهای پزشکی یونان به روم گسیل داشت. خود ار هم به 
تشویق و راهنمایی مترجمان می‌پرداخت. برای مثال می‌دانیم جگونه 
درمجلسی, از حنین بن اسحاق جوان تجلیل می‌کند (مثل؛ ان العبری, 
۴ احتمالاً ترجمد برخی آثار را به سریانی خود به عهده می‌گرفته 
است. کتاشی که در طب به زبان سریانی تألیف کرده, شامل گفته‌هایی 
از جالینوس و بقراط و دیگران, و مورد استفاده طالبان پزشکی بوده 
است. این کتاب امروز از میان رفته است, اما بخشهایی از آن در کتاب 
لغت سریانی بارباهول (جاپ دووال, پاریس ۱۸۸۸ و - ۱۸۸۹) باقی 
مانده است (اولبری, .)۲۴٩‏ افزون براین, آثاری که ابن ابی‌اصییعه به 
او نسبت داده (۶۲/۲) عبارتند از رساله‌ای درباب «المطعم و 
المشرب» برای مأمون: المدخل الی صناعة البنطق؛ کتابی درباره 
«الباه»؛ رسالة مختصرة فی الطب؛ کناشه و کتابی درصفت بخور. 
سزگین کتابهای زیر را اضافه کرده است: صفات نافعة که برای مأمون 
نگاشته؛ ورم الخصی؛ مقالة فی العین (برای نسخه‌ها و محل کتابها, نک 
سزگین ۲۲۶/۲ - ۲۲۷). 
۴ بختیشوع (سوم) بن جبرائیل (دوم) (دصفر ۲۵۶ ق / ژانوية 
۷۰ در ۲۱۳ق / ۸۵۲۸ به بغداد نزد مأمون رفت و همان سال وی را 
در سقر به اسیای صغیر همراهی کرد. از آن پس تا ۲۲۷ ق /۸۴۲م که 
آغاز خلافت وائق است, چیزی در بار؛ او نمی‌دانیم. درزمان این خلیفه, 
بختیشوع را روت و شهرت عظیمی فراهم آمده بود, آنجنانکه مايد 
حسادت ۲ تن از بزرگان دربار یعنی ابن زیات وزیر (د ۲۳۳ ق / 
۸۸ ) و این ابی داود قاضی (د۲۴۰ ق /۸۵۴م) گشت. در اثر سعایت 
آن دو, خلیفه پزشک خویش را به جندیشاپور تبعید کرد و دستور به 
مصادره اموال اوداد (۲۳۰ ق ۸۵۱ بختیشوع نزدیک به ۵ سال در 


جندیشاپور بود تا واثق بیمار شد و اورا نزد خود خواند. پزئنک زمانی 
به سامره رسید که خلیفه در گذشته بود (۲۳۲ ق / ۸۴۷ م). از این 
روزگار, روایتی دلنشین از انجمن پزشکي بسیار آموزنده‌ای در دست 
است که با حضور پوحاین ماسویه و میخائیل و شاید حنین بن اسحاق 
و سلمویه و نیز بختیشوع در حضور واثق تشکیل گردید و مدتی درباره 
اصول و چگونگی علم پزشکی مباحثه شد (مسعودی, ۱۷۳/۷ - ۱۸۶). 
کار بختیشوع در دربار متوکل (۲۳۲ - ۲۴۷ ق | ۸۶۱-۸۴۷م) روئق 
بسیار یافت و بیش‌تر روایاتی که در باره معالجات او نقل کرده‌اند به 
همین دوره مر بوط است. می‌دانیم که وی درآن روز گار ثروتی بی‌مانند 
فراهم آورده بود و از چشم و هم چشمی با بزرگان دربار, حتی شخص 
خلیفه رو نمی‌تافت. لباسها و زیورها و عطرها و خانه‌های ار هميشه 
موجب حسادت متوکل بود. به همین جهت, لااقل ۲ بار اموال اورا 
ضبط و خرد اورا به بغداد و بصره تبعید کرد. نوبت اول احتمالاً در 
۴ ق ۸۵۸ م بود که وی جشنی عظیم برای پذیرایی خلیفه در خانة 
خود ترتیب داد. آنجه مولفان (مثلاً ابن ابی اصیبعه, ۶۵ - ۶۷) درباره 
وسایل رابزارهای شگفت و اختراعات غریب او به منظور آسایش 
بیش‌تر نقل کرده‌اند, البته افسانه آمیز است, اما براعجاب ایشان نسبت 
به. هوش سرشار و دارایی هنگفت او دلالت دارد. 

تبعید دوم در آخرین سال خلافت متو کل به سبب آگاهی احتمالی 
بختیشوع از توطله قتل خلیفه صورت گرفت (۲۴۷ ق /۸۶۱م). با این 
همه, عصر متوکل, روزگار زرین زندگی بختیشوع بوده است. حرمت 
ار دردربار به حدی بود که خلیفه شاعر دربار علی بن جهم را به سبب 
شعری که در هجای پزشک سروده بود, یک سال به زندان انداخت و 
بعد به خراسان تبعید کرد (اصفهانی .)۱۰۶/٩/,‏ 

بختیشوع یکی دو سال در تبعید زیست تا اینکه مستعین (۲۴۸ - 
۲ ق۸۶۲۱ ۸۶۶ م) وی را به دربار فراخواند. جنین می‌نماید که 
وی نزد اين خلیفه و جانشینانش معتز (د ۲۵۲ ق | ۸۶۶ م) و مهندی 
(د ۲۵۶ ق ۸۷۰۱ م) به کار خود ادامه داد و در نهایت عزت و احترام 
زیست و در صفر ۲۵۶ ق /ژانویة ۸۷۰ م چندماهی پیش از قتل مهتدی 
در گذشت. اين ابی اصیبعه (۷۳/۲) کتابی دربار:ٌ حجامت که به صورت 
پرسش و باسخ است. به وی نسبت داده است؛ نیز از اوست: رساله‌ای 
به عنوان تدبیر البدن که در پاسخ مأمون نگاشته؛ نصانح الرهبان فی 
الادرية المرکبة؛ کتاب کوجکی (مختصر بحسب الامکان) به نام علم 
الازمان و الابدان؛ رساله‌ای به عنوان مخفیات الرموز فی‌الطب؛ بذة 
فی الطب (دربار: محل ر نسخ ۵ کتاب اخیر, نگ سزگین). 
۵ عبیداله (ارل). وی و سه دختر بازماندگان بختیشوع بودند که بر 
سر اموال پدره کارشان با بزرگان دولت به منازعه کشید. از این 
عبیداثه که گویند کارمند دربار مقتدر بوده, جبراثیل (سوم) پدید آمد. 

تبارنامةٌ خاندان بختیشوع از این پس چندان مورد اعتماد نیست, 
هرچند که ابن ابی اصیبعه (۷۲/۲) روایات مربوط به چبرائیل (سوم) 
را از قول پسرش که او هم عبیدائه نام داشت نقل می‌کند, ولی در همین 


دوران,۲ پزشک دیگر به‌نامهای بوحنابن‌یختیشوع و بختیشوعبن‌یوحنا 
می‌شناسيم که تعلق آنها به خاندان موردبحث ما مسلم نیست. پیش از 
این و در «تاریخ گیاه شنأسي» خود: به استناد مطالعات ورستنفلد, 
شجره‌نامه‌ای از این خاندان تهیه کرده بود. اما لو لک (ص ۳۷۰) 
اشکالات آن تبارنامه را دریافته آن را غیرقابل اعتماد خوانده است. 
۶ یوحنا (یا یحیی) بن بختیشوع. ابن ایی اصیبعه (۱۶۸/۲) وی را 
طبیب مخصوص موفق پسر متوکل دانسته و تلها اطلاعی که از او به 
دست می‌دهد. یکی این است که کتاب فی ما یحتاج الیه الطبیب من علم 
النجوم را نگاشته, و دیگر اینکه کتابهای بسیاری را [از بونانی] به 
سریانی بر گردانده و ترجمه‌ای عربی از ار دیده نشده است. 

۷. پختیشوع بن یوحنا (یحیی). ابن ابی اصیبعه (۱۶۹/۲) و ابن اثیر 
(۳۷۸/۸) تاریخ درگذشت او را (ذیحجه ۳۲٩‏ ق /سپتامبر باد 
کرده‌اند. وی نخست در خدمت مقتدر (۳۲۰-۲۹۶ ق /2۹۳۲-۹۰۹) 
. بود و قفطی (ص ۳ او را بزرگ‌ترین طبیب دربار وصف کرده و گویا 
وی در این ایام با سنان بن ثابت همکار بوده است (لوکلرک). پس از 
آن به خدمت الراضی (۳۲۲- ۳۲٩‏ ق / ۸٩۴۱ ٩۳۴‏ ) در آمده است. 
۸ جبرانیل بن عبیداله بن بختیشوع. (د ۱۰۰۶/۳۹۶ع). از اين یک 
اطلاعات نسبتاً دقیق‌تری داریم. گفته‌اند که پدرش عبیدائه (ارل) در 
دیوان مقتدر خدمت می‌کرده است. چون درگذشت, خلیفه اموال او را 
مصادره کرد و جبرائیل جوان همراه خواهر و مادر خویش به مک 
گریخت. سپس مادر به هسبری پزشکی دیگر درآمد. اما پس از چندی 
درگذشت. جبرائیل ناچار به بغداد رفت و به رغم تنگدستی و بدرفتاری 
خویشان, با جدیت تمام به آموختن علوم پزشکی همت گماشت و نزد 
زمره پزشک و یوسف واسطی در پیمارستان بغداد تلم کرد. سپس در 
تاریخی که باید بعد از ۳۳۴ ق | ٩۴۶‏ م (فتح بغداد به دست مع الدو له 
دیلمی) باشد. رسولی از کرمان هدایایی برای معزالدوله آورد و با 
جبرائیل آشنا شد. جبرائیل کنیز بیمار او را که پزشکان فارس و کرمان 
و عراق از درمانش درمانده بودند, بهبود بخشید و هدایای فراوانی از 
آن رسول دریافت داشت, پس از آن جون دید در فارس وکرمان شهرتی 
کسب کرده, در آغاز حکوست عضدالدوله (۳۳۸- ۳۷۲ ق / ۹۴۹ - 
۹۸۲ به شیراز رفت و با رسالة فی عصب العین به خدمت امیر رسید 
ر مقامی ارجمند یافت. وی دیرزمانی در فارس زیست, زیرا می‌دانيم که 
در ۳۵۷ ق | ۹۶۸ م به معالجه یکی از خویشان عضدالدوله پرداخته 
است. یز او در ۳۶۴ ق ۱۷۵۱ هیر اه عضدالدر له به بغداد رفت و در 
بیمارستان آنجا که به همت امیر رونق تازه‌ای یافته بود, هرهفته ۲ شب 
و ۲ روز به خدمت مشغول شد, تا آنکه صاحب بن غاد که بیمار شده 
بود. از عضدالدوله تقاضای طبیب کرد. انجمن پزشکان درباری وی را 
به علت آنکه «زبان فارسی نیک می‌دانست» نامزد کرد. جبرائیل با 
عزت تمام به ری وارد شد و در انجمن مناظره‌ای که صاحب ترتیب 
داده بود سربلند گردید. سپس به درخواست او کناشی در «معالجة همه 
اعضای بدن» نگاشت. پس از آن به بداد بازگشت, اما ۲ سال بعده 


آل بختیشوع ۶۵ 


خسرو شاه ابیر دیلم پیمار شد و از صاحب خواست چبرائیل را به 
معالجذ او فرستد. جبراثیل به خواهش او رسالاألمْ ماخ بمشارکة فم 
له ر الحجاب الفاصل ب (ذیا فرغما < دیافراگم) را تألیف کرد. . 
هنگام باز گشت, چون به ری رسید به اارت صاحب مقالهای در اینکه 
«خون افضل اسطقات بدن» است نوشت. در بغداد (پس از ۳۷۲ ق / 
۲ م که تاریخ مرگ عضدالدوله است, به اين شهر رسید) کناش 
بزرگ خود را به بایان رسانید و آن را به نام صاحب, الکافی نامید. پس 
از آن کتابی به نام المطا بقة بین قول الانبیاء و الفلاسفة. و مقالای به 
عنوان «الرد علی البهود؛ و رساله‌های متعدد دیگری نگاشت. بعد از آن 
نیز سفری به بیت‌المقدس کرد و از آنجا به دمشق رفت: اما از پذیرفتن 
دعوت عزیز, خلیف؛ فاطمی مصر, سر باز زد و به پغداد بازگشت. 
شهرت ار باعث می‌شد وی را به هر سو بخوانند. بازهم به ری رفت و 
۳ سال آنجا ماند و بهبغداد بازگشت. بازسفری به موصل کرد و عاقبت 
حدود ۳۹۳ ت / ۱۰۰۳ به دعوت مهد الدوله ابر منصور به رین 
رفت و پس از ۳ سال اقامت در آنجاء در ۸۵ سالگی در گذشت. (دربارة 
محل با نسخ کتابهای الا الصفیر؛ الکتاش الکبیر (< الکافی» فی 
عصب العین؛ مقالة فی ان افضل اسطقسات البدن هوالدم. نک سز گین, 
۳ 
٩‏ عبیداله بن جبرائیل ابوسعید (دپس از ۴۵۰ ق ۱۰۵۸۱ نگ ابن 
ابی اصییعه, ۷۸/۲). آخرین طبیب مشهور این خاندان است. تنها 
چیزی که از ار می‌دانیمه این است که در مبّافارقین زیست ر با 
ابن‌طلان درست بود, در عوض برخی از کتابهای متعدد او اینک در 
دست است. آنجه ابن ابی اصیبعه از او ذکر کرده چنین است: مناقب 
الاطیاء (تألیف در ۴۲۳ ق ۱ ۱۰۳۲م)؛ التراصل الی حفظ التداسل 
(تألیف در ۴۴۱ ق | ٩۱۰۴م)؛‏ مقالة فی الاختلاف بین الالبان (تألیف 
در ۴۴۷ ق ۱ ۱۰۵۵ع)؛ الروضة الطبية (جاپ اسبات, ۱۹۲۷م)؛ رسالة 
الطهارة و رجوبها در پاسخ په سوال استاد ابرطاهر بن عبدالباقی؛ 
رسالة فی بیان وجوب حرکة النفس؛ نوادر السائل المقتضبة من علم 
الارائل؛ تذکرة الحاضر و زادالسافر (خلاصة الروضة الطیة)؛ 
الخاص فی علم الخواص؛ طبایع الحیران و خواصها و منافع اعضانها. 
۳ کتاب ررضه, تذکره و طبایع را لوکلرک دیده و در تاریخ پزشکی 
خود وصف کرده است. ۳ کتاب زیر را هم بروکلمان افزوده است: 
الشق مرضا+ کتاب الخواص؛ تحریم دفن الاحیاء (برای نسخه‌های 
خطی نک بروکلمان, ۶۳۶/۱؛ ذیل ۸۸۵/۱). 
مأخذ: آقابزرگ, الذریعه؛ آستان قدس, فهرست! ابن ابی اصیعه. احمدبن قاسم, طبقات 
الاطیام. بیررت, ۱۳۷۷ ق | ۱۹۵۷ م؛ هموه همان, ترجمة جعفر غشبان و محمرد 
نجم‌آبادی, دانشگاه تهران. ۱۳۴۹ ش, ۳۱۷/۱ به بعد؛ ابن اثیره عزالدین, الکامل, 
پیروت. دارصادر: ۱۹۸۲ م» ۶ ۲۰۷ ۰۸۵/۷ ۲۱۱؛ آين جلجل؛ مسلیمان بن حسان؛ 
طبقات الاطباه ر العکما», ترجمة محمدکاظم انام, دانشگاه تهران, ۱۳۴۹ ش, صص 
۵ ۱۳۶؛ ابن سینا, حسین بن عبداقّ, المبد و السعاد. به کرشش حبداثه نورای» 
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تهران. موسبة مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل. ۱۳۶۳ ش؛ این العبری, 
غریفوریوس, تاریخ مختصر الاول, صص ۰۱۲۵۰۱۲۴ ۱۳۰,- ۰-۰۱۴۳۰۱۳۲ ۱۴۵ این 
قفتلی, علی بن برسف, تاریخ الحکماه, به کوش منعمد امین خانجی, قاهر», ۱۳۲۶ ق. 
صص ۷۱ ۰۷۳ ٩۳‏ سس ۱۰۴؛ اپن ندیم: محمدین اسحاق, الذهرست, ترجم رضا تجدد, 
تهران, ابن سیناء ۱۳۵۰ ش, صص ۱۳۵۶-۳۵۵ اصفهانی, ابر الفرج, الاغانی» ببروت, 
۰ م! اولبری, دلیسی, انتقال علوم بونانی به عالم اسلامی, ترجمة احمد آرام, دانشگاه 
تهران, ۱۳۴۲ ش؛ براون, ادرارد, طب اسلامی, ترجمه مسعود رجب‌نيا, تهران, پنگاه 
ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۱ ش. صص ۵۶ ۵۸؛ برو کلمان (آلمانی), ۴۳۷/۱ ذیل, 
۱ تنرخی, قاضنی محسن, فرج بعد از شدت, ترجمهٌ سین بن اسعد دهستانی, به 
کوشش اسماعیل حاکمی, تهران, بلیاد فرهنگ ابران, ۱۳۶۰ ش, ۱۰۲۴/۲- ۱۱۰۲۷ 
دایرة المعارف اسلام! زر کلی, خیرالدین, الاعلام, پیروت, دارالعلم للملایین, ۱۹۸۴ م. 
۴ سر گین, ۳ ۳ نعی, احمد شوکت, تاریخ الطب عندالعرب, قاهره, 
صعی ۶۴ ۷۴؛ صدرالدین شیرازی, محمدین ابراهيم مدا و تعاده ترجم احمدین 
محمد حسینی اردکانی, به کوئش عبداثه نورانی. نهران, مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۶۲ 
ش؛ صص ۸۶ ب ۸۸؛ صولی, محمدین بحبی, اخبار الراشی, ترجمه کانار, الجزابر: 
۶ م؛ ۱۳۰/۱ فروخ, عمر, تاریخ العلوم عندالعرب. پیروت, دارالعلم, ۱۹۷۰+ سی 
۶ کحاله» عمر رضاء معجم المژلفین, بر وت, دار احیاء التراث العربی, ۸۱۱۳/۳ ۱۱۵: 
محمدی, محمد: «دانشگاه جندیشاپور در قرنهای نخسنین اسلامی». مقالات و بررسیها, 
شم ۵ و ۶ (بهار و تابستان ۱۳۵۰ ش)؛ مسعودی, علی پن حسین, مروج الذهپ, به 
کوشش پاربیه‌درمار پاریس, ۱۸۷۳ م؛ نجم آبادی, محمود, تاریخ طب در اپران بس از 
اسلام: دانشگاه تهران, ۱۳۵۳ ش, صص ۱۶۱-۵۱ نظامی عروضی, احمد, چهارمقاله, 
به گوشش محمدیعین, نهران, زرار, ۳ ش؛ نصر حسین, علم تمدن در اسلام, 
ترجمة امد آرام. تهران, خوارزمی, ۱۳۵٩‏ ش؛ نیز: 
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ال برهان, يا بلی مازه. خاندانی روحانی و سیاسی در 
ماوراءالتهر و بخارا در سد: ۶ و ۷ق/۱۲ و ۱۳م. از این رو اینان را «آل 
پرهان» خوانده‌اند که نزدیک به همه پیشوای‌انشان عنوان «برهان 
آلدین با «برهان الملة والدین» داشته‌اند. شهرت «بنی‌ماز 1۵ را از نیای 
بزرگ خود عمربن مازه گرفته‌اند. اینان, هم ریاست دینی منطقهٌ خود را 
داشتند و هم به علت داشتن ثروت و مکئت فراوان, از ریاست دنیوی 
برخوردار بودند. آل برهان از مرو برخاسته بودند, ولی از نژاد عربهای 
مهاجر بودند و لسبت خود را به خلیفهٌ دوم عمربن الخطاب میرساندند. 
جنین می‌نناید که نهاد دیانت اسلام و سازمان دیئی مسلمانان در 
ماوراءالتهر و شهرهای ترکستان لااقل در دوران قراختایبان و 
جانشینان آنها, از اهمیت اجتماعی و سیاسی ویژه و از بنیاد 
مستحگم‌تری در برابر قدرتهای غیر دینی آن روزگار: برخوردار بوده 
است. شخصیتهای شناخته شد؛ آل برهان, امامت مسلمانان حثفی 
مذهب ماوراءالنهر را که در آن سامان اکثریت و قدرت قابل توجهی 
بودند, با امارت سیاسی بخارا توأما داشتند و بدین لحاظ بود که از 
اینان گاه با عنوان «امام» ر گاه «سلطان» یاد می‌شد, ولی عنوان «صدر» 
بر دیگر عناوین ایشان غلبه داشت, گاه نیز در بخارا به عناوینی جون 


«صدر جهان» و «صدر شریعت» بر می‌خوريم. معمولاٌ این گونه 
خاندانها از املاک وسیع و پر درآمد و تفوذ اجتماعی بسیار بر خوردار 
می‌بودند و از این رو می‌توانستند بیرون از حوزه اقتدار دینی نیز اعمال 
قدرت و کمابیش مانند حاکمان مستقل شهرها رفتار کنند ر با قرای 
غیر دینی ترکان حاکم کشمکش داشته باشند. 

ال برهان به دنبال جند سلسله از صدور وابسته به خاندانهای 
صفاری و اسماعیلی در بخاراء به منصب صدارت رسیدند. بنیاد گذار 
این خاندان, عبدالعزیز عمر بن مازه است, نویسندگان, به هم افراد 
برهان, جز عبدالعزیز اول, عنوان شهید داده‌اند. دلیل این اطلاق ظاهرأً 
این است که برجسته‌ترین چهره آل برهان, حسامالدین عمر و شماری 
پسیار از افراد آن بدست قراخانان و قراختاییان کشته شدند. گرجه 
اطلاعاتی از برهانیان حنفی بخارا در گزارشهای تاریخی و ادبی آمده 
است. اما نمی‌توان جهره روشنی از همه اعضای آن به دست داد با 
سلسله نسب قابل اعتمادی برای ایشان تهیه کرد. چهره‌های مشهور آل 
برهان, که پیش و کم شناخته شده‌اند. به این شرحند: 
۰ برهان الدین. صدرگییر: امام‌عبدالعزیز پن عمرین ماز؛ 
پخاری, فقیه و عالم. او نخستین فرد شناخته شد؛ه این خاندان است. 
عبدالعزیز مردی دانشمند, فقیه و مرجع ديني مردم بود. در فقه جنان 
تسلطی داشت که او را «ابوحنیفة ثانی» و «بحرالعلوم» لقب دادند. 
عنوانهای ديني «امام» و «برهان الدین» پس از وی به فرزندان ر 
جانشینانش داده شد. لقب «صدر» راء سنجرین ملکشاه سلجوقی که 
در ۴۹۵ /۱۱۰۲ م برای تحمیل سیطرهٌ خویش برقراخانان به 
ماوراءلتهر و بخارا آمده برد بهعبدالعزیز داد و او را به جای یکی از 
پیشوایان مذهبی صفاری به عنوان حاکم بخارا برگماشت؛ وی 
همجنین, خواهر خود را به عقد عبدالعزیز در آورد. این عنوان و «صدرِ 
جهان» و«صدرالصندور» نیز پس از ار بر بیشتر جانشینانش اطلاق 
گردید. او را په سب پایه گذاری این خاندان. صدر کبیر, صدرباشی و 
ابوالصدرر نیز گفته‌اند. این فلای وی را به عنوان یکی از همدرسان 
پدر خود معرفی کرده است. 

عمر بن عبدالعزیز: (مة ۵۳۶ ق/۱۱۴۲م) فقیه, محقق, منطتی 
و پیشوای دینی, مشهور به «حسام‌الدین عمر شهید» بود و پس از پدر 
جانشین وی شد و ضمن احراز مقام فقاهت و فتوا, حاکم بخارا گردید. 
عمر از عالمان و فقیهان مشهور آل برهان است؛ او را از دانشمندان 
بزرگ این خاندان شمرده و گفته‌اند که در علم منطق نیز مهارت داشته و 
آثاری در این زمینه از خود به جای گذاشته است. در زمان او حادئه 
بزرگی در ماوراءالنهر و ترکستان روی دادوآن حملٌ قراختاییان از 
سوی چین به سمرقند و بخارا بود. در جنگ میان سلطان سنجر و 
گورخان ختایی, معروف به جنگ قطوان, عمرین عبدالعزیز کشته شد؛ 
از اين رو او را «حسام‌الدین شهیده گویند. پس از استبلای قراختاییان, 
آل برهان با تسلیم شدن در برابر حاکمان جدید و قبول پاجگزاری آنان, 
همچنان بر سند قدرت روحانی و سیاسی باقی ماندند. قراختایبان از 


آینان به عنوان نمایندگان خود استفاده می‌کردند. 
تاج الدین والاسلام احمدین عبدالعزیز, فقیه. ری برادر 
حسام‌الدین عمر است و پس از کشته شدن برادر, از سوی گورخان؛ به 
عنوان ناظر بر اعمال آلیتَکین, حاکم بخاراء برگزیده شد تا هر کاری که 
او کند به اشارت و رأی تاج‌الاسلام باشد. 
۴ برهان الدین. صدرجهان, شمس‌الدین محمدین عمر. فقیه و 
پیشوای دینی. ار پس از درگذشت عمویش احمد, په مقام پیشوایی 
حنفیان ماوراءالنهر دست یافت. وی در ۵۵٩‏ ۱۱۶۴/۵م که حاکم بخارا 
بود. مدتی از حملٌ ترکان ترلق به بخارا جلوگیری کرد تا جَفْری خان 
بن حسن تگین حاکم ختایی در رسید و به دفع آنان پرداخت. سوزني 
شاعر او را مدح گفته است. 
۵ برهان‌الدین. صدر جهان, صدرالصدور عبدالعزیزین عمر. فقیه 
و پیشوای دینی و سیاسی, وی از برجسته‌ترین افراد ال برهان است و 
پس از برادرش محمد به پیشوایی رسید. گفته‌اند که علم فقه را از 
سری ر حلوانی آموخته است. او از قدرت سیاسی و دینی 
پرخوردار بود و از این رو نفوذ اجتماعی فراوان داشت. نویسندگان از 
او با عنوان سلطان دستاردارانٍ جپان باد کرده و گفته‌اند از 
ثروتمندترین آفراد روزگار خود بوده است. عوفی از او حکایت می‌کند 
که: وقتی دانشمندی غریب که به تعلم به سمرقند آمده بود. خیانتی 
عظیم کرد سلطان سمرقند او را بگرفت رخواست که برنجاند و گنت 
اگر جه بدین خیانت مستوجب کشتن است. اما جون دانشمند و غریب 
است, او را ۳۰ تازبانه بزنند. صدر جهان گفت: اگر پادشاه هر 
تازیانه‌ای را به ۱۳۰۰۰ دینار زر سرخ بفروشد, خزانه را توفیری تمام 
باشد و دانشمند غریب را آبروی نرفته باشد. پس ۳۰۳۰۰۰ دینار بداد و 
آن دانشمند را از آن ورطه بیرون آورد؛ و این واقعه در ماوراءالنهر 
مشهور است. گفته‌اند که وی در اواخر عمر بر اثر کتاب خواندن 
بسیار, بینایی خود را از دست داد. وی همان کسی است که محمدین 
زفرین عس تاریخ بخارا تألیف ابربکرین محمد بن جعفر ترشخی را 
در ۵۷۴ ق/۱۱۷۸م به نام او تلخیص کرد. 
۶ سیف‌الدین محمد بن عبدالعزیز: (زنده ح ۶۱۷ /۱۲۲۰۱ع). از 
عالمان و فقیهان ال برهان است. از زندگی او جندان جیزی دانسته 
نیست. چلین می‌نماید که وی نویسنده کتاب تعليقة فی‌الخلاف باشد. 
۷ پرهان الدین محمردبن احمد: (د ۱۱۷۴۲/۵۷۰ ۸), فقیه, محقق و 
پیشوای دینی و سیاسی. وی از نظر علمی از پرآوازه‌ترین افراد این 
خاندان است. محمودین احمد مانند دیگر پیشوایان دینی رسیاسی آل 
برهان بر کشيد؛ قراخناییان به مقام سیاسی و مذهبی ماوراءالتهر و 
بخارا بود و بدین جهت ار نیز برای قراختاییان مالیات گرد می‌آورد و 
خود با جگزار آنان بود. با اینکه دارای مقام سیاسی بود. جایگاه بلند 
علمی ویژه‌ای داشت چنانکه او را «دربای متلاطم دانش» می‌خواندند. 
محمود را آثار ارزنده‌ای نیز بود که برخی را بدین گونه بر 
شمرده‌اند: ۱. محیط برهانی, در فقه؛ ۲. ذخيرة الفتاری مشهور به 


آل برهان ۶۰۷ 


الذخيرة البرهائية:مجموعه‌ای است از فتاو ای حسامالاین عمروخودوی؛ 
۳ التجرید؛ ۴. تتمة الفتاوی؛ ۵. شرح الجامع الصغیر؛ 
۶ شرح الزیادات؛ ۷. شرح ادب القضا؛ ۸. الفتاوی؛ .٩‏ الواقعات؛ 
۰. الطريقة البرهانیه. 

۸ صدرجهان محمدین احمد, (د ۶۱۶ ق/۱۲۱۹ م). از عالمان بنام و 
پیشوایان ماوراءالنهر و فرمانروای بخارا بود. قدرت سیاسی و شوکت 
اجتماعی فراوان داشت و به عنوان حاکم دست نشانده و با جگزار 
ایا . کازسی خریشعمدییاسبل: زه فیر باکان خووشنن 
اینکه بالاترین مرجم مذهبی حنفیان بخارا در روزگار خود بوده دیگر 
فقیهان و عالمان دینی ماوراءالتهر را نیز تحت فرماندهی و 
نظارت عالی خود می‌داشت. سازمان روحانی قدر تمندی پدید آورد که 
گفته شده حدرد ۴۰۰۰ فقیه در آن عضویت داشتند و او هزین زندگی 
آنان را می‌پرداخت. صدرجهان در ۶۰۳ /۱۲۰۷ م حج گزارد و در 
این سفر جنان رفتاری از وی دیده شد که حاجیان او را «صدرجهنم؛ 
خواندند, زیرا شکوه شاهان؛ او را شایان یک دانشمند نمی‌شمردند. 
گویند پیش از ۱۰۰ شتر باروبنة سفر او را حمل می‌کردند؛ او مراسم 
حج را در حالي که بر تخت روانی نشسته بود و دیگران آن را حمل 
می‌کردند, انجام داد. گفت و گوی او با درویش که عرفی نقل کرده: 
گویای شکوه خیره کنند؛ حج وی و نیز بیانگر ضعف پرهیز کاری و 
مفالطهگری وی در بحث و نظر است: درویش گرسنه و برهنه‌ای به او 
بررخورد و پرسید که آیا نزد خدارند اجر حج مرد مستمندی که با این 
همه دشواری حج به جای آورده پا حج صدر که با آنهمه شکره ادا شده 
پرابر خواهد بود. صدر پاسخ داد که البته هر دو یکسان نخواهد برد 
زیرا که من فرمان خدا می‌برم و تو بر خلافت عمل می‌کنی, خداوند به 
من گفته است: «اگر امکانت هست حج ادا کن» و به تو گفته: «خود را به 
دست خویش هلاک مساز». بدین قرار مرا دعوت کرده و تو را از 
زیارت مکه معاف داشته است؛ من مهمانم و توطفیلی, و هر گز طفیلی را 
حرمت مهمان نیست. در ۶۱۳ یا ۶۱۴ ق/۱۲۱۶ با ۱۲۱۷ م. که سلطان 
علاء‌الدین محمد خرارزمشاه آهنگ‌جنگباخليفة عباسی الناصر لاین 
الله کرد و رهسپار عراق شد, محمد و برادرش افتخار جهان ودو 
فرزندی ملک الاسلام و عزیزالاسلام را به خوارزم تبعید کرد. ولی 
اینان همگی در ۶۱۶ ق/۱۲۱۹ م هنگام فرار ترکان خاتون مادر 
خوارزمشاه: به آمر او کشته شدند. از افتخار جهان و دوپسر یاد شدهٌ 
محمدین احمد چیزی دانسته نیست, جز اینکه گفته‌اند که آن ۳ نیز از 
عالمان و فقبهای آل برهانند. 

٩‏ برهان الدین, تاج الاسلام عمربن مسعود. وی از عالمان مشهور 
اين خاندان است. از زندگانی وی اطلاع روشنی در دست نیست» 
همین قدر گفته شده است که ار معاصر «قلج طفاج‌خان 
ابر آهیم‌ین حسین» و پسرش «قلج‌خان عشمانی» بوده و در ۶۰۹ 
ق/۱۲۹۲ کشته شده است؛ وی استاد عوفی بوده است. احتمال داده 
شده است که ابوالقاسم محمود بن احمدین ابوالحسن فاریابی (د ۶۰۷ 


۶.۸ آل بریدی 


ق/۱۲۱۰) کتاپ خالصة الحقایق را در اخلاق و حکُم در ۵٩۷‏ 
۱۲۰۱/۵ م, به نام او تألیف کرده باشد. 
1 نظام آلدین محمدپن عمر. وی از عالمان صاحب نام آل پرهان به 
شمار آمده است, اما از احوال او چندان چیزی دانسته یست. عوفی که 
معاصر وی بوده و او رادیده است, آگاهی روشن‌تری به دست می‌دهد و 
می‌گوید: محمد به دلیل اختلافات خانوادگی ترگ دیار کرده به 
خراسان آمده و مدتی در اين سامان اقامت گزیده است. عرفی در ۶۰۰ 
۱/۵ هنگام سفر از خراسان به بخاراء او را در «آمری» دیده و 
چند روزی نزد ار مانده و نامه‌ای از وی برای پدرش عمربن مسعود 
پرده است. وی محمد را چنین می‌شناساند: «چوانی که چرخ پر در 
هنر: جو آن جوان نیاورده بود و ایام در اثنای دوران از اینای خود مثل 
ار نبرورده. در دقایق فتوی بر مشایخ کبار فایق آمده بود و در میدان 
فضایل بر سواران افاضل سابق؛ و در غوامض علوم حساب و هندسه و 
جبرومقابله کس با او مقابلهنتوانستی کره و در حل مشکلات اقلیدس, 
افلاطون پیش او زبون بودی». سال در گذشت او دانسته نیست. 

آل برهان علاوه بر نقش علمی و سیاسی در ماوراءالتهر و بخارا, 
نتش ادبی و ادب پروری نیز داشتند. بیش‌تر عالمان این خاندان, 
افزون بر تخصصهای ویژه در علوم دینی و مذهبی, در ادبیات به ویژه 
ادبیات فارسی دست داشتند و عده‌ای از آنان به زبان پارسی شعر 
می‌سر ودند. در دوران فرمانروایی اینان, به دلیل دانشمندی و دانش 
پروری عالمانِ اين سلسله, ماوراء‌التهر و بخارا کانون دانش و 
دانشمندان و مرکز نشر علوم رایج آن روزگار بود و از اين رو در سد؛ٌ 
۶ و ۷ ۱۲/۵ و ۱۳م عالمان و فتبهان و ادیبانی بس نام آور در این 
سامان پرورده شدند. 

آل پرهان, با هم رنجهایی که در کشاکش قدرتهای قراختاییان 
و خوارزمشاهیان تحمل کردند. همچنان بر مسند قدرت سیاسی و 
فرماثروایی بخارا و رهبری دینی مارراء‌الثهر ماندند. آنان در آغاز به 
وسیله خوارزمشاهیان به قدرت رسیدند و سپس سلطهٌ فراخانان و 
قراختاییان را پذیرا شدند و بدین لحاظ خشم سلاطین خوارزمشاهی 
را به زیان خود برانگیختند. اما سرانجام در ۶۳۸ /۱۲۴۰م تیامی 
مردمی با رهبری شخصی به نام محمودتارابی‌آهنگر و غربال ساز (یا 
سپرساز) در برابر سلطةٌ فراختاییان روی داد که منجر به سقوط قدرت 
ایشان گردید. به دنا سقوط قراختيبن: قرداتروایی:ساننی و 
صدارت مذهبی ال برهان نیز, که واپسته به آنان بودند. سقوط کرد و 
بدین جهت با استقرار قدرت جدید تارابی, فقیه حنفی محمدین احمد 
محبوبی به جای فقیهان حنفی برهانی پیشوای حنفیان ماوراءالنهر شد 
و پس از آن, سلسلا فقیهان محبوبی ریاست و رهبری مردم را عهده‌دار 
شدند. 

ماخذ: این اثبره عزالدین, الکامل, بیروت؛ دارصادر. ۱۹۸۲ م۰ ۳۱۰/۱۱ - ٩۳۱۱‏ اراز, 


محمدسارلی, ترکستان در تاریغ, تهران, امیررکبیر. ۱۳۶۴ ش, ص ٩۱۱۲‏ بارتولد, و., 
ترکستان نامه, ترجم کریم کثماورز, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۲ شی, ۷/۲ ۰۱۱۷ 


:۸٩۳ ,۷۴۲ . ۷۳۰ ۸۶‏ بفدادی, اسماعیل پاشاء هدیتالعارفین بیروت, ۱۹۵۵م, 
۲ بیهقی, علی‌بن زید. تاریخ بیهتی, به کوشش کلیم الله حسینی, حیدرآباد دکن, 
۸ ص ۱۸۳؛ زامباور: ادرارد ریتر, نسب نام خلفا و شهریاران, ترجمهٌ محمدجواد 
مشکرر, تهران, خیام, ۱۳۵۶ ش. ص ۳۱۹؛ صفاء ذییمالله, تاریخ ادبیات در ایران, 
تهران, فردوسی: ۱۳۶۳ ش: ۵۸/۲ ۱۶۰ ۱۵۹؛ عوفی: محند, لباب الالباب, به کرششی 
ادرارد برادن؛ لیدن, ٩۳۸۸۰۰۳۸۷۲۲ ۱۳۳۸۰۳۳۴ ۱۱۷۸۰ ۱۷۵/۱ ۰۸ ۱٩۰۶‏ کحاله, عمر 
" رضاء معجم‌المژلفین: بیروت, داراحیاء الثراث العربی, ۱۷۶/۱۰, ۱۳۶/۱۲؛ لکهنوی, 
محمد عبدالحی, الفواند البهیة, بروت. ۱۳۲۴ ق, ص ۹۸؛ نرشخی, محمدین جمفره 
تاریغ بخارا, ترجمة محمد بن نصر قباری, به کرشش محمدتقی مدرس رضری, تهران, 
ترس, ۱۳۶۳ ش: صص ۱۴۱ - ۰۱۴۳۳ بخش معارت 


آل پُریدی, خاندانی شیعه مذهب منسوب به ابوعبدالله محمد 
بریدی که از ۳۱۶ ق/۲۸٩‏ م تا ۳۳۸ /۹۳۹ م بر واسط و اهراز و 
بصره فرمان راند. روایت دیگری که نام آنها را بزیدی (سبوطی, ۳۹۴) 
منسوب به یزیدین منصور حمیری یا جهیری (ابن کثبر ۱۵۸/۱۱) 
مخدرم نبای این خاندان می‌داند, مردود است. 
زمینهةُ تاریخی: بریدیان در آغاز صاحب منصبانی کشوری و کاتب یا 
جنانکه از تاشان بر می‌آید. از اعضای دیوان پرید بودند. در 
روزگاری که خلافت عباسی در نشیب ناتوانی افتاده بود و امیر الامراها 
برای دست یافتن بر بفداد با هم در کشاکش بودند و خلیفگان را عزل و 
نصب می‌کردند. بریدیان یک چند پرچم استقلال برافر اشتند و بغداد را 
تصرف کردند و در واسط و اهواز و بصره فرمان راندند. این سلسلاً 
حکومتی متشکل از ۳ برادر به نامهای ابوعبدالله احمد. ابوالحسین 
عبدالله (علی), ابویوسف یعقوب به اضاف ابوالقاسم پسر ابوعبدالله 
بريدي مّع بود. لقب مقطم. که در برخی منابع آمده. می‌تواند حاکی از 
اقطاخ داری اینان باشد. اگر چه ابو علی موی در ضمن وقایع ۳۱۱ 
ق/۸۲۳م از ابوعبدالله احمد. برادر بزرگ‌تر باد می‌کند. ولی او از 
۶ ق/۲۸٩م‏ در صحنة سباست پدیدار شد. 

پخش یکم - نخستین دوره حکومت (۳۱۶- ۲۲۲ ق/۲۸٩-‏ 
۵ 
۱. حکومت راسط و اهواز و بصره: در ۸۲۸/۳۱۶ ابرعبدالله 
احمد, برادر خود اپوالحسین را به بغداد فرستاد تا به وزیر جدید خلیفه 
رشوه دهد که حکومت اهواز را به نام او کند. ابوالحسین ۲۰۹۰۰۰ 
دینار به ابوعلی بن مقله وزیر مقتدر (خلافت: ۳۲۰-۲۹۵ /۹۰۸-- 
۲ داد و حکومت اهواز سس جز شوش و جندیشاپور س را برای 
اپوعبدالله گرفت و خود به حکرمت فراتیه منضوب شد. ابوعبدالله در 
همین سال به فرمان ابن‌مقله مأمور شد به شوشتر رود و ابن ابی 
السلاسل را در بند کند و به بغداد فرستد, آما او با گرفتن ۱۰۳۰۰۰ دینار 
از ابن ابی السلاسل, از اين کار چشتم پوشیّد. پس از عزل ابن مقله از 
وزارت, خلیفه. فرمان داد ابوعبدالله و ابوالحسین و برادر دیگرشان, 
آبوبوسف, دستگیر و زندانی شوند. سپس به بغداد احضار شدند و 
خلیفه از آنان ۴۰۰۳۰۰۰ دینار طلب کرد. آنان بر خلاف انتظار خلیفه آن 
مال را پرداختند وبه کار خویش باز گشتند(آیناثیر.. ۲۱۹/۸).در ۳۱۹ 


۷۵ ابویوسف بریدی از سوی حسین ابن قاسم عبیدالله بن 
سلیمان بن مذهب, وزیر مقتدر, بصره و توابع آن را به اقطاع گرفت و 
مقرر شد هر ساله مالی به بقداد فرستد. در ۳۲۰ /۳۲٩م‏ این مقله که 
مجددا به وزارت رسیده بود. بریدیان را از ولایتهایی که داشتند 
برداشست و اموالشان را مصادره کرد. سال بعد ابوعبدالله بریدی, قاهر 
(خلافت: ۳۲۰- ۳۲۲ ق/۳۲٩‏ - ۳۴٩م)‏ و مونس امیرالامرای بغداد را 
تشویق کرد که پرای سرکرب عبدالواحد بن المتتدر که به قصد 
مخالفت با خلیفه به اهواز رفته بود. آشکر کشند. همچنین ۵۰0۰۰۰ 
دینار بداد تا پس از پیروزی بر ابن المقتدر حکومت اهواز را در دست 
گیرد. پس از آن با سپاهی که مونس آراسته بود, روان اهواز شد. گرجه 
میان خلیفه و شورشیان صلح افتاد. ولی بریدی بر اهواز و دیگر 
شهرهای ناحیه جیره شد و دست ستم گشود و با مردم چنان کرد که 
«فرنگان نکنند» (ابن اثیر, ۲۵۰/۸). در ۳۲۲ق/ ۳۴٩م,‏ یاقوت رئیس 
حاجیان خلیفه برای مقابله با مرداریج که لشکری به اهواژ فرستاده 
بود, فرماثروایی آن دیار یافت. وی ابوعبدالله بریدی را به عنوان کاتب 
خود بر گزید ر برادر او اپوالحسین را به جای خود در بغداد نشاند. پس 
از آنکه مرداریج اهاز را تصرف کرد. ابوعبدالله به بصره رفت و 
آنگاه در واسط به یاقوت پیوست. پس از قتل مرداویج, آن دو به اهواز 
روانه شدند. در آرجان میان آنان و علی‌بن بویه پیکار شد که به شکست 
یاقوت انجامید. ابر عدالله بس از جلب موافقت خیفه(الراضی) با آل 
پویه صلح کرد و با باقرت در اهواز مستقر شد. 
۲. اختلاف با بغداد: در ۳۷۳ ق/۳۵٩م‏ که باقوت روان فتح فارس 
شد, ابوعبدالله بریدی در اهواز بود. در آن رقت برادرانش ابوالحسین 
و ابویوسف که‌مالیات شوش و جندیشاپور را به اقطاع داشتند مال به 
بغداد نفرستادند و به دروغ ادعا کردند که آل بویه مالیات را گرد آورده 
و برده‌اند. آنگاه با نماینده اپن مقله که برای آگاهی از حقیقت سال به 
آنجا رفته بود, همداستان شدند و آن رسول به سود آنان رأی داد. اگرجه 
گنته‌اند که از ابوالحسین ۱۰۰۳۰۰۰ دینار گرفتند. معهذا بریدیان از 
این راه ۴ میلیرن دیثار فراهم آوردند و کارشان بالا گرفت. 

پبخش دوم - درمین دوره عکومت (۲۰۳۲۲ ۲۳۸ /۹۳۵- 
۹ 
۱. جیرگی بر واسط و اهواز و بصره: ابرعبدالله بریدی پس از 
استقرار در اهواز به مولای خود یاقوت که پس از شکست از ال بویه 
در عسکر مکُرم اقامت داشت خیانت کرد و موجب قتل ار شد. آنگاه 
اموال او را از شوشتر بیاورد و تصاحب کرد. گفته‌اند که وی به فرمان 
خلیفه (الراضی) او را کشت (صرلی,. ۵۷). در ۳۲۵ ق/۳۷٩م‏ ابن 
رانق آمیر الامرای بغداد با خلیفه به تصد سر کوب ابوعبدالله بریدی که 
مال به بفداد نمی‌فرستاد و مردم از ستمگری او نالةها داشتند, روانه 
اهواز شد. اما کار به تجدید پیمان انجامید و ابوعبدالله پذیرفت که هر 
ساله ۳۶۰۳۰۰۰ دیتاربهبشداد فرستد و لشکریان اهواز را به نمایندة 
خلیفه تسلیم کند تا روائة فارس شوند. با اي همه بدعهدی کرد و حتی 


آل بریدی ۶۹ 


از نمایند؛ خلینه که برای گرفتن سپاه به اهواز آمده بود. زر خواست و 
سرانجام او را واداشت که شبانه از شهر بگریزد. در همان سال به 
مخالفت با اين رائق, سپاهی به فرماندهی غلام خود اقبال, به حصن 
مهدی, تزدیک بصره فرستاد, و در پاسخ ابن رائق ادعا کرد که آن سپاه 
را برای مقابله با قرمطیان که بصریان از آنان پیمناکند فرستاده است. 
چون میان آن دو کار به دئمنی کشید, ابن رائق سپاه بد واسط برد و 
بریدی به اقبال فرمان داد که وارد بصره شود. پس اقبال, ابن بزداد امپر 
بصره را گریزاند و وارد شهر شد. ابن رائق نیز ید خرشنی و بَجکُم را 


۱ در رس سپاهی برای سرکوب ابوعبدالله روانه کرد. بجکم تا شوش 


باز نایستاد و بریدی به مقابله شتافت و سپاهی به فرماندهی غلامش 
محمد, معروف به حمال روائه کرد, ابا شکست خورد. بار دیگر سپاهی 
با حمال به پیکار فرستاه که بدون جنگ واپس گریختند و بریدی به 
بصره رفت و در ألّه ساکن شد. اقبال که در بصره بود به مقابلا سپاه 
ابن رائق رفت و آن را بشکست و گررهی را به اسارت گرفت. 
ابرعبدالله بریدی اسیران را آزاد ساخت و با ارسال نامه و گسیل 
داشتن گروهی از بزرگان بصره نزد ابن رائق, کوشید او را بر سر مهر 
آورد. ولی ابن رائق روی خوش نشان نداد. پس بریدیان در بصره 
مستقر شدند. چندی بعد ابن راثق سپاهی روانٌ بصره کرد. ابو عبدالله 
از برابر آن گریخت و به جزیره أرال رفت و برادرش ابوالخسین را در 
بضره گذاشت. ابوالحسین مباد این رأئن زا شکست. این رانق با 
سیاهی دیگر شخصاً آهنگ پیکار کرد و بجکم نیز از اهراز به ار 
پیوست. از آن سوی ابوعبدالله به نزد عمادالدوله بویه‌ای رفت و او را 
به تصرفب عراق برانگیخت. عمادالدوله سپاهی به سر کردگی برادرش 
معزالدوله با بریدی روانه اهواز کرد. اين رائق به سرعت بجکم را به 
اهواز باز گرداند و سبس خود نیز به دنبال او روائه شد. ابوعبدالله در 
اجان سپاه بجکم را پشکست ر بر اهواز دست یافت(۳۲۶ ق/۳۸٩م).‏ 
جندی بعد معزالدوله از ابوعبدالله خواست که سپاهش را از بصره به 
نزد رکن الدله به اصفهان فرستد تا به جنگ وثنمگیر بروند. 
ابوعبدالله ۴۳۰۰۰ تن از سپاهیان خود را احضار و آماده کرد ولی 
معزالدوله باز از ار خواست تا سپاهیان حاضر در حصن مهدی را نیز 
به راسط روانه کند. اپوعبدالله از عاقبت خویش بیمناک شد و از این 
کار سر باز زد و با تهدید. معزالدوله را وا داشت که به عسکر مکرم 
ررد. وی سپس شخصی را به نیابت از خود در اهواز گماشت. بجکم از 
اين اختلافها سود برد و سپاهی ررانه کرد. اين سپاه بر شوش و 
جندیشاپور چیره شد و جز عسکر مکرم در دست معزالدوله نماند. پس 
آل بویه از عمادالدوله پاری خواستند و او سپاهی فرستاد و اهواز را از 
دست بریدی خارج ساخت و قلمرو بریدیان به بصره محدود شد. همان 
سال ابن رائق امیرالامرای بغداد از بیم بجکم با ابوعبدالله صلح کرد و 
مقرر شد. ار واسط را از دست بجکم خارج سازد و در مقابل هر سال 


تاخت و ار را شکست داد. با اين همه وی از بریدی پوزش خواست و 


۶۰ آل بریدی 


با او پیمان کرد که اگر بر بغداد دست یابد, واسط را به وی دهد. چندی 
بعد بجکم به بغداد رفت و به جای این رائق, امیرالامرایی یافت (۳۲۶ 
ق/۹۳۸+) و واسط را به بریدی داد. 

۲ وزارت و تصرف بغداد: در ۳۲۷ ق/۳۹م ابن فرات وزیر 
الراضی (خلافت: ۳۲۲ - ۳۲۹ ق/۱۳۴ - ۹۴۱م) در گذشت و 
ابوعبدالله بریدی به پایمردی ابو جعفر محمدین شیرزاد. به وزارت 
بر‌گزیده شد و وی عبدالله بن علی اللقری را به نیابت خود در بغداد 
گماشت. ابر عبدالله در ٩۴۰/۳۲۸‏ م بجکم را بر انگیخت که بغداد را 
به قصد تصرف بلاد جبل ترک کند به این امید که او در این لشکر کشی 
شکست خورد یا کشته شود و خود به بغداد در آید و امیر الامرایی باید. 
ولی بجکم از حقیقت امر آگاه شد و به سرعت بازگشت و سپاه به 
واسط راند و بریدی را از وزارت خلع کرد. پس ابوعبدالله به بصره 
گریخت و بجکم وارد واسط شد. وزارت پریدی یک سال و ۴ ماه به 
درازا کشید. سال بعد پجکم کشته شد و دیلمیان به ابو عبدالله پیوستند 
و او یرو گرفت و عازم تصرف واسط گشت. المتقی (خلافت: ۳۲۹- 
۳ ۴۰/۵ ۴ م) از او خواست از این کار جشم پوشد. بریدی 
زر خواست و خلیفه ۱۵۰۱۰۰۰ دینار فرستاد. از سوی دیگر خلیفه 
ترکان بغداد را نیز که خواستار بیکار با بریدی بودند. مال داد و سلامة 
طولونی را بر آنان گماشت و روان کارزار با بریدی کرد. ابوعبدالله 
نیز به سوی بغداد راند و جون به سپاه تر کان نزدیک شد. گروهی از 
تر کان به او پیوستند و طولونی گریخت. پس ابوعبدالله وارد بغداد شد 
(رمضان ۲۲۹ قامُ ۴۱٩م)‏ و بزرگان شهر به دیدار او رفتند و خلیفه به 
وی تهنیت گفت. سپس ۵۰۰۳۰۰۰ دینار با تهدید از خلیفه ستاند تا میان 
سپاه تقسیم کند. ولی جنین نکرد و لشکریان بر او شوریدند و خان دی 
و پارانش را غارت کردند و سوزاندند. پس ابوعبدالله, برادر بسر و 
پارانش گربختند و به واسط رفتند. مدت اقامت ابو عبدالله در بغداه ۲۴ 
روز بود. در ۳۳۰ ٩۴۲/۵‏ ابن رالق که مجدداً به امارت بغداد دست 
یافته بود سپاه به واسط فرستاد. بریدیان به بصره گربختند و سپس به 
وساطت ابوعبدالله کوفی به واسط باز گشتند. چندی بعد که در بغداد 
سپاهیان بر ابن رائق شوریدند و گروهی به ابوعبدالله پیوستند. این 
رائق به مدارا با بریدی پرداخت و او را مجددا وزارت داد و خلعت 
فرستاد. ابو عبدالله که اینک خود را به مال و مرد. نیرومند می‌دید, باز 
قصد تصرف بغداد کرد و پرادرش ابوالحسین را با سپاه به آن دیار 
فرستاد. ابن رائق نیز نام پریدی را از وزارت بیفکند و دستور داد او را 
برمناپر لعن کنند. آنگاه به مقابله با ابوالحسین شتافت, اما شکست 
خورد و با خلیفه (المتقی) به نزد حمدانیان در موصل رفت و 
اپوالحسین بر بغداد چیره شد و «از مراسم قتل و غارت دقیقه‌ای مهمل 
نگذاشت» (خواند میر ۳۰۰/۲) و آن رسم بیداد گرا معروف را بنیاد 
کرد که در بهار مالیات خواست و بر مالکان و ذمیان فشار آورد و بر هر 
گ گندم وجو و انواع حبوبات ۷۰ درهم (به روایتی دیگرء ۵ دینار) 
عوارض نهاد و بخشی از امرال بازرگانان را به ستم بگرفت. شارت 


بغداد یک شبانه روز ادامه داشت. خلیفه از ناصرالدولهٌ حمدانی یاری 
خواست. وی سپاهی به سر کردگی بر ادرش سیف‌الدوله به بفداد گسیل 
کرد. آبوالحسین که بارای مقاومت در خود نمی‌دید به واسط گریخت و 
خلیفه با حمدانیان وارد بغداه شدند. ابوالحسین بریدی ۲ماه و ۲۰ روز 
در بفداد بود. 

۳. نبرد با حمدانیان و آل بویه: حمدانیان پس از استقرار در بغداد با 
سپاه به واسط راندند. ناصر الدوله در مدائن اردو زد و سیف الدر له را 
به پیکار فرستاد. سیف‌الدوله از ابوالحسین بریدی شکست فاحش 
خورد (قس: خواندمیر ۳۰۰/۲) اما در نبردی دیگر ار را پشکست و 
جماعتی از پارانش را به اسارت گرفت. ابوالحسین به واسط رفت و 
چون چندی بعد سیف‌الدوله آهنگ واسط کرد بریدیان به بصره رفتند. 
در ۳۳۱ | ٩۴۳‏ م معزالدولا بویه‌ای به بصره تاخت ولی باره‌ای از 
لشکریانش به بریدیان پیرستند و معزالدوله به ناجار باز گشت. در همان 
سال بریدیان پس از خروم سیف الدوله از واسط وارد این شهر شدند, 
ولی توزون امیرالامرای بغداد به واسط لشکر کشید و بریدیان 
گريختند. در ذیحچ؛ ۳۳۱ ق/ ارت ٩۴۳‏ م. بوسف بن وجیه امیر عمان 
از طریق دریا به بصره پورش برد و ابلّه را تصرف کرد اما یکی از 
کار گزاران اپوعبدائه په نام الرنادی, کشتیهای امیر عمان را به آتش 
کشید و وی ناگزیر در محرم ۳۲۲ ق/ سپتامبر ۹۴۳ ابّه را رها ساخت و 
گریخت. در اين سال توزون از واسط به بفداد بازگشت و آن شهر را به 
ابوعبدال بریدی داد و دخترش را یز به ازدراج ار درآورد. 

۴ بایان کار بریدیان؛ در ۲۳۲ ق/ ٩۴۴‏ م. ابرعبداله از برادرش: 
ابویوسف که مالی فراوان گرد آورده بود, برای چندمین بار وام 
خواست. ابریوسف از اجابت این درخواست سر باز زد و ابوعبداله او 
را کشت و آنجه در سرایش پافت تصرف کرد. ۸ ماه بعد خود او نیز در 
پستر بیماری در گذشت و برادر دیگرش ابوالحسین به جای او نشست, 
اما با سپاه به ستمگری برداخت و آنان بر او تاختند تا به قتلش رسانند. 
ابوالحسین گریخت و به هُجّر نزد قرمطیان رفت و ابرالقاسم پسر 
ابرعبدائّه به حکومت نشست. ابوالحسین با سپاهی به سرکردگی 
پرادران ابوطاهر قرمطی به بصره تاخت و شهر را به محاصره گرفت. 
ولی کار به صلح انجامید و اپوالحسین وارد پصره شد و جندی بعد به 
بغداد نزد توزون رفت. در اين میان یانس غلام ابوعبداله به حکومت 
بصره طمع بست و با سرداری دیلمی بر ضد ابوالقاسم همداستان شد. 
اما میان آن دو اختلاف افتاد. سردار دیلمی یانس را مجروح کرد و 
گریخت و پنهان شد و ابوالقاسم بریدی نیز پس از آنکه ۱ 
دینار از یانس گرفت. او را یکشت و سردار دیلمی را تبعید کرد. در 
۳ تا ۵ م ابوالحسین پریدی در بغداد از ابن شیرزاد بر ضد 
ابوالقاسم قول باری گرفت. ولی ابوالقاسم مالی فراوان به بغداد 
فرستاد. توزون و ابن شیرزاد نیز او را خلعت دادند و حکومتش را به 
رسمیت شناختند. اين معنی بر ابرالحسین گران افتاد و کوشید تا میان 


توزون و ابن شیرزاد را برهم زند. آبن شیرزاد پیشدستی کرد و او را 


گرفت و به زندان انکند. در اين میان فتهای بفداد که قبلاً پهقتل او فترا 
داده بودند. آن را تأیید کردند. پس ابوالحسین را بکشتند و بردار کردند 
ر سپس پیکرش را در آتس افکندند و خانه‌اش را به غارت دادند. در 
همین سال توزون و الستکفی که برای راندن معزالدوله از واسط به 
ا تشن آنده,بودللی ژیتعاً بصره را به ابوالقاسم سپردند. در ۳۳۴ | 
ن میان معزالدوله بویه‌ای و ابوالقاسم بریدی که پیش از آن بددلی 
بود صلح افتاد و او راسط را به بریدی داد, اما سال بعد اختلافی بدید 
مد و اپوالقاسم از سپاه معزالدوله شکست خورد و واسط را از دست 
بداد. در ۳۳۶ ق/ ٩۴۷‏ م معزالدوله با المطیم (خلافت: ۰۳۳۴ ۳۶۳ ق/ 
٩۷۴ ۶‏ +) برای رها ساختن بصره از دست ابوالقاسم بریدی به 
آنجا لشکر کشید. قربطیان به جمایت از بریدی, معزالدوله را از اين 
کار نهی کردند. رلی معزالدرله وقعی ننهاد و بصره را تصرف کرد و 
بوالقاسم به هجر نزد قرمطیان گربخت و بریدیان به کلی از حکومت 
ساقط شدند. در ۳۳۷ ق/ ۹۴۸ ابوالقاسم از معزالدوله امان خواست 
و به بفداد رفت. معزالدوله ار را گرامی داشت و املاکی به اقطاع به ار 
داد. او در همان املاگ سکونت داشست تادر ۸۹۶۰/8۳۴۹ در گذشت 
و سلسلهٌ پریدیان منقرض شد. 
تاریخ ۰ ساله این خاندان, مانند پیش تر دولتهای پراکنده‌ای که 
در سده‌های ۴ و ۵ ق/ ۱۰ و ۱۱ در سرزمینهای خلافت شرقی پدیدار 
شدند. داستان ستمگری و نیرنگ و خیانت و چپاول مردم است. 
چنانچه در اوایل کاره وقتی خلیفه پس از عزل آنها از حکومت اهواز 
۰۰ دینار طلب کرد بی‌درنگ آن مال را پپرداختند و به کار 
خویش باز گشتند. از اين معنی معلوم می‌شود که تا چه اندازه دست 
غارت گشوده بودند که این مقدار به خلیفه دادند. به همین دلیل (جنانکه 
ملاحظه شد) ابن اثیر می‌گوید: با اهوازیان چنان کردند که «فرنگان 
نکنند». حتی مالیاتها را در قلمرو خود گرد می‌آوردند و به بغداد 
نمی‌فرستادند و آنگاه که بر بغداد چیره شدند س جنانجه باد شد س ه 
تنها نیم میلیون دینار با تهدید از خلیفه ستاندند, بلکه از «مراسم قتل و 
غارت دقیقه‌ای فرو گذاری نکردند», مالیات خواهی بی هنگام ۳ 
عرارض هنگفتی که بر مایحتاج مردم بستند, نشانه دیگری از بیدادگری 
بی نظیر آنان است. در خیانت و نیرنگ نیز چنان بی‌پروا بودند که نه 
تنها ولی نعمت خود پاقوت را به کشتن دادند, بلکه بر خود نیز ابقاء 
نکردند و بزرگ آنها ابوعبدالئه برادر خود ابویوسف را بکشت و 
اموالش را تصاحب کرد. برادر سوم ابوالحسین ب نیز بر اوالقاسم 
پرادرزاد؛ خود بشورید و به پیکار پرداخت. فتوای فقها و علمای بغداد 
بر قتل و بردار کردن و سوزاندن ابرالحسین, چیزی نیست جز انعکاس 
همان ستمگریها که در بغداد کردند و مالهایی که به تاراج پردند. 
ماخذ._ ابن اثیر. عزالدین , الکامل, بیروت - دارسادز, ۱۹۷۹ ۰۸ ۸ (فهرست): 
ابن طقطتی, محمدین علی, تاریخ فخری, ترجمة محمد وحید گلپایگانی, تهران. پنگاه 
ترجمه و تشر کتاب, ۱۳۵۰ شس, ص ۱۳۸۸ ابن عبری, غریفوریوس, تاریخ مختصرالدول 
ص ۱۶۴؛ ابن کثیره اسماعیل بن عمي, البداية رالنهايةه مصر, مطبعة السعاده, ۱۳۵۱ ق, 
۷ ۲٩۱؛‏ ابوعلی مسکویه, احمد, تجارپ الامم, به کرشش آمد روز, مصر طبع افست, 


آل بنجیر ۶۱ 


۴ م, ۰۱۱۰/۱ ۱۵۸, ۰۲۲۳ ۵۳/۲: ۱۱۲؛ تثرخی, محسن, نشوار المحاضرة, به 
کوششی عبرد الشالجی» ۱۳٩۱‏ ق, ۱۱۷۵/۱ خراندمیر, غیاث الدین: حبیب السیر به 
کرشش محمد دبیر سیاقی, تهران, خیام, ۱۳۶۲ ش؛ سیر طی, جلال الدین, ناریخ الشلفاه, 
به کوشش محند مجیی الدین عبدالحمید, مصر, مطبعة التعاده, ۱۹۵۲؛ صولی؛ محمدین 
بحبی؛ اخبار الراضی, به کرشش ج. هیورث‌دن: مصر ۱۹۳۶ م: صص ۷۰ ۰٩۰‏ ۱۲۲۷ 
۸ ۲۴۴, ۲۶۰؛ متحده, روی, «خلافت عپاسیان در ایران», تاریخ ابران از اسلام تا 
سلاجقه, به کوشش ربن, فرای: ترجه حسن ائوشه, تهران, اثیر کییر, ۱۳۶۳ شن: ص 
۶ متز, آدام, تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری, ترجمة علیرضا ذکارتی قراگزاوه 
تهران, امبر کییر: ۱۳۶۲ نی, ۳۱/۱: صادق سجادی 


آل بنْجیر. خاندانی از سادات حسینی شبراز که بیش‌تر افراد آن 
عارف, دانشمند, شاعر, قاضی و پیر طریقت بوده‌اند. منابع پژوهش 
دربار؛ این خاندان اندک است. مهم‌ترین اين منابع تذکر؛ عرفات 
العاشقین و عرصات العارفین از تقی‌الدین محمد حسینی اوحدی 
بلیانی اصفهانی است که میان سالهای ۱۰۲۴-۱۰۲۷ ق / ۱۶۱۳- 
۶۵ تدوین شده است (دربار؛ نسخه‌های خطی این کتاب نگ نقری, 
۱ ۶۲ مولف عرفات با استفاده از کتاب مقالة الابرار با رسالت 
الابرار نگارش رکن‌الدین یحبی پن مخمد حسینی شیرازی یکی از 
افراد همین خاندان, اطلاعات گرانبهایی دربار؛ برخی از افراد آل- 
بنجیر به دست داده است. منبع معتبر دیگر کتاب شدالازار از 
معین‌الدین ابوالقاسم چنید شیرازی است که در ۷۹۱ ث ۸۱۳۸۹ 
نوشته شده است, 

واژ؛ بنجیر که اين خاندان ملسوب به آن است, نام ابوحقص 
بنجیربن عبدائه بن یقظان خوزی است. این واژه در منابع قدیمی به 
صورتهای گوناگون و نادرستی جون: بنجره, بائجیر, بنکیر, پنجره, 
بی‌خبر به کار رفته است. به عقيده علامة قزوینی, این واژه از اعلام 
دیلمیان همانند وشم گیره گورگیر و شیر گیر است ‏ مر کب از در جزء 
بن و گیر - که به مرور معرّب شده و بسه صورت پنجیر در آمده است 
(جنید, شذالازار, حراشی قزوینی, ۵۲٩‏ - ۵۳۷). بنابراین. سخن 
سعید نفیسی که می‌گوید:,جون نخست در روستای بنجیر در ۳ 
فرسنگی مشرق گاوکان در ناحية کربال فارس می‌زیسته‌اند. بدین نام 
معروف شده‌اند» (تاریخ نظم و نثر در ایران, ۱ ۰)۱۱درست به نظر 
نمی‌رسد, بلکه «پنجیر در نام این قریه مانند بسیاری از قراء و تصبات 
دیگر, مأخوذ از نام اشخاصی است که مالک یا بانی آن قریه بوده با 
یکی از مشاهیر آنجا بوده‌اند. بعدها خود قریه نیز به اسم آو معروف 
شده است» (جنید, شذالازار, حواشی قزرینی ۵۳۶). از انجا که 
روستای پنجیر در ناحیه کربال فارس راقع بوده, در پاره‌ای از مأخذ, 
افراد این خاندان به سادات بنجیری کربالی شهرت یافته‌اند (فسایی, ۲ 
/ ۷ افراد سرشناس و برجستة این خاندان بدین شرحند: 
۱. شیخ‌الاسلام, عبدئه بن یقظان ایذجی خوزی. نخستین. فرد 
شناخته شده این دودمان است که از مشایخ زمان خود بوده و به گفت 
موّلف رسالة الا برار «نسبت مشیخت از شیخ عالم جنید بغدادی» داشته 
است (گلحین, ۷ شهرت «ابذجی خوزی» که در بی نام این 


۶2۲ آل بنجیر 


شخص آمده است, نشان می‌دهد که اصل این خاندان از ناحیذ ایذج یا 
ایذه واقع در سرزمین بختیاری, میان خوزستان و فارس, است و ظاهراً 
از سد؛ٌ ۵ ق /۱۱ به بعد است که این دودمان در کربال فارس و سپس 
در شیراز متوطن شده است. عبدالئه بن یقظان طبع شعر داشت. در 
عرفات دو بیت عربی و دو بیت فارسی از او نقل شده است. همچنین 
کتابی در تصرف به نام مد اقصی الحَمّد به وی نسبت داده‌اند که 
«مقبول اهل معقول و منقول شده» و شیخ جنید, تحسینی «عقب آن 
کتاب به خط بد خود نوشته» است (گلجین, ۱۹۷). این جنید کیست؟ 
ظاهراًنباید ایوالقاسم بن محمد بغدادی (د ۲۹۷ ق | ٩۱۰‏ ), صوفی 
معروف باشد, زیرا هرچند سال وفات عبداله معلوم نیست, اما با توجه 
په سال درگذشت فرزندش ابوحنص بنجیر ( ۴۷۲ ق | ۱۰۷۹م) 
مشکل می‌توان پذیرفت که با چنید بفدادی معاصر بوده و به چنان 
شهرتی رسیده باشد که جنید بر کتاب او تقربظ بنویسد. 

۲. عفیف‌الدین, ابوحفص بنجیر بن عبداله بن یقظان (۴۷۲۳۸۷ 
ق | ٩۶۶‏ ۱۰۷۹ م). در ابتدای حال تجارت می کرد و مردی امین و 
متدین بود (جنید, تذکره, ۳۳۹). پس از مرگ پدر, به سفارش او نزد 
بوعید ال ی عبدالرحمان مقاریضی (د ۴۱۱ 
دست وی خرقه پوشید. بعد از در گذشت مقاریضی در سلک اصحاب 


۰ م) رفت و از 


ابوحیان علی بن محمد توحیدی بفدادی(د ۴۱۴ ق۱۰۲۳ م) د رآمد و 
همراه استاد به زپارت کعبه رفت. سپس دختر او را به زنی گرفت و 
سانجا از سوی بین آنماز؛ ار اهاز مطریافت: ضفع این سفر‌ها در 
نیشابور به دیدار ابوسعید ابوالخیر (۳۵۷- ۴۴۰ ق ۱۰۴۸-۹۶۸۱م) 
نایل آمد و در بازگشت به شیرازه گروه بسیاری را هدایت کرد. از 
آرادتمندان و مصاحبان او قاضی ابوطاهر محمد بن عبداثه حسیئی 
فزاری (د ۴٩۱‏ ق/۱۰۹۸م) و ابوعبدائه احمد بن علی مفری حریصی 
(د ۴۶۷ ق | ۸۱۰۷۵) و محمد بن عبدالّه باگوی مشهور به باباکوهی (د 
۰ با ۴۳۰ ق | ۱۰۲۹ یا ۱۰۳۹م) را نام رده‌اند. 

نوشته‌اند ابوحفص بنجیر در دوران اعتکاف خود در مدینه و کربلاه 
پیش از ۲۰۰ بلذه و اسیر آزاد ساخت که برخی از آنان در زمره 
فاضلان و قاضیان درآمدند. ابوحفص طبع شعر داشت و مولف عرفات 
چند رباعی و غزلی با تخلص «بنجیر» به وی نسبت داده است. کتاب 
کنوز القلوب و رمز الغیوب در علوم غریبه از آثار اوست. همچنین 
بنای مدرسذ بانجیر خوزی و رباط خوزی را در شیراز از او دانسته‌اند 
(جنید, شذالازار, حواشی قزوینی, ۲۹۶, ۵۳۵؛ همو, تذکره, ۳۴۱). 
۳ ایو عبدالّه بنجیر دانی (د ۴۸۰ ق | ۱۰۸۷ع). فرزند ابوحفص, 
صوفی و شاعر؛ در ۰ سالگی در حوالی یزد در گذشت. 
۴ عبدالقالب پن ابی عبدالّه بنجیر دانی, شاعر. صوفی و از مشایخ 
طريقت. به تا اف عرفات, معاصر و مصاحب ابن عربی بوده و 
«شیخ محبی‌الدین عربی طایی حاتمی در شأن وی مدح گفته» است و او 
نیز اشعاری در مدح ابن عربی دارد؛ اما از انجا که این شخص فرزند 
بنجیر ثانی است. با توجه به سال در گذشت پدر (۴۸۰ ق | 42۱۰۸۷ 


معاصر بودن او با ابن عربی (۵۶۰- ۶۳۸ ق/۱۲۴۰-۱۱۶۵م) قابل 
تامل است. هدایت ذیل «غالب خوزستانی» از عبدالغالب نام می‌برد و 
چند رباعی نقل می‌کند. از آثار اوست: الطراز المدُمُب فی احراز 
البذهپ, در منقبت ائمه ااعشر, 

۵ اپوالمحاصد چلال الدین محمد (د ۶۰۲ ق ۱ ۱۲۰۶م). فرزندزاده 
بنجیر ثانی, از مشایخ طریقت. افزون بر عرفان و حکست خطی به 
غایت خوش داشت و در هندسه و ریاضیات متبحر بود. تقسیم آب 
قناتهای حومةٌ شیراز را که به قانون «تخته واره» موسوم بوده است, از 
ابتکارهای او دانسته‌اند. چندین کتاب در علوم گوناگون به وی نسبت 
داده اند: منهاج العابدین فی بیان الدین, در اصول و فروع دین؛ الافراح 
فی باب الالواح, ظاهراً در باب قانون تخته واره؛ مرصاد المنجّمین؛ 
حديقة المهندسین؛ اسرارالمتاهین؛ ال رسالالعجیةفی العلوم الفرية. 
ابوالمحامد در ۶۰۲ ق / ۱۲۰۶ یعنی یک سال پس از مر گ فرزندش 
که در کرپلا اتفاق افتاده بود. معتکف بارگاه حسینی شد و همان جا 
در گذشت (گلجین, ۲۰۶ - ۲۰۷), 

۶ شرف‌الدین, عبداله بن ابی تراب بهرام بن کی بن عبداله بن 
بقظان بنجیری (د ۲۷۹ ق | ۰ پیر طریقت. شاعر و معاصر 
اتابک سعد 2۵٩۱(‏ ۶۲۳ ق ۱ ۱۱۹۵ ۱۳۲۶ م). از دانشمندان نامی 
زمان خود به شمار می‌رفت و قاضی ناصرالدین بیضاوی (د ۶۷۵ ق | 
۶) ر قطب‌الدین محمود شیرازی (د ۷۱۰ ق | ۱۳۱۰ م) و شیخ 
ظهیر الدین عبدالرحمان بزغشی (د ۷۱۶ ق /۱۳۱۶ م) از شاگردان او 
بودند. قطب‌الدین شیرازی کلیات قانون ابن‌سینا را نزد وی خواند. 
وی در دیباچة کتاب شرح کلیات قانون بدین مطلب اشاره کرده و استاد 
خود را ستوده است (جنید. شدالازار. حواشی قزوینی» 1۹۸). 
همچنین گفته‌اند که اصول تصانیف قاضی بیضاری در اصل از عبدان 
زکی برده که قاضی در آن تصر‌فاتی کرده است (جنید, تذکره, ۳۴۲) 
به عبداله زکی کراماتی لسیت داده‌اند؛ به سیب یکی از همین کرابات 
است که گاه ار را به لقب «ذوالمونین» خوانده‌اند. سال در گذشت او را 
۰ ی /۱۲۸۱م (جنید. تذکره, ۲۹۸) و ۶۷۷ ق ۱۲۷۸۱ م (زر کوب. 
۲۳ نوشته‌اند که به نظر درست نمی‌آید, زیرا معاصران وی ماده 
تاریخ «هدی للمّتین» (< ۶۷۹ ق ! ۰ م) را تاریخ وفات او ذکر 
کرده‌اند (گلجین, ۲۱۰). آرامگاه این دانشمند در صفهٌ جنوبی مدرسهٌ 
بنجیر خوزی قرار داشته است (جنید. شذالازار. حواشی قزوینی 
۸ زرگوب, ۱۸۳). 

۷ نصیرالدین ابرالمعالی بنجیری. از مصاحبان شیخ نجیب‌الدین 
علی بزغشی شیرازی (د ۶۷۸ ق | ۱۲۷۹م) بوده و برخی از سخنان 
شیخ را به نظم آورده اأست. 

۸ روح‌الدین ابو طاهر بن ابی المعالی بنجیری (د ۷۵۳ ق ۱ ۱۳۵۲ 
م). فرژند تصیرالدین ابوالمعالی؛ مردی عارف: انساندزست و حاگم 
شرع بود. در دوستی پیامبر (ص) و ائمهٌ اطهار (ع) مبالغه داشت جنان 
که نام تمام فرزندان خود را محمد نهاد. کتاب الغاية القصوی اثر قاضی 


پیضاوی را به نیکوبی شرح کرد. در ۷۵۳ ق / ۱۳۵۲م (جنید. 
شدالازار, )۳٩۲‏ و يا به احتمال ضعیف‌تر در ۷۵۰ ق ۱۳۴۹ 
درگذشت. 

4 ابوالمکارم آمام‌الدین حسن پن عضدالدین ابوالمحاسن بن ابی 
المعالی بنجیری (د ۷۷۰ ق /۱۳۶۹ع). شاعر و پیر طریقت. عمری 
دراز یافت و در مصلای شیراز مدفون گردید. 

55 اصیل الدین محمد بن طاهر بن ابی المعالی. دانشمند و بیر 
طریقت, ۳۰ سال در زمان سلطان ابر اسحاق (د ۷۵۸ ق ۱ ۱۳۵۷ع), 
محمد مظفر (د ۷۵٩‏ ق ۱ ۱۳۵۸م) و شاء شجاع (د ۷۸۶ ق ۱۳۸۴۱ع) 
قاضی‌التضاة شیراز بود. به علت دادگری و یکویی و صداقت, به 
اپوالبر کات ملقب گردید. 

۱ ابر محمد شمس‌الدین عبداله بنجیری (د ۷۸۲ ق/۱۳۸۰). از 
نوادگان روح‌الدین اپوطاهر» پیر طریقت: دانشمند, شاعر, محذث و 
مفتر بود. بسیاری از بزرگان زمان مانند قوامالدین ابواسحاق, سید 
علاءالدین احمد حسیني, مبارزالدین محمد مظفر, جلا‌الدین 
تورانشاه بن ابی القاسم, خواجه شمس‌الدین محمد حافظ و شیخ علی 
کلاء را (که با حافظ مباحناتی داشته), در شمار شاگردان و ارادتمندان 
او باد کرده‌اند. شیخ علی کلاه اشعاری در مدح استاد سروده است. ابو 
محمد عمری دراز یافت و گفته‌اند که صحبت شرف‌الدین عبدالّه زکی 
را درک کرد. 

۲ توام‌الدین ابواسحاق بن ابی طاهر بن ابی المعالی بنجیری 

(د ۷٩۱‏ ق /2۱۳۸۹). پسر عم شمس‌آلدین عبداله, دانشمند علوم دینی, 
ادن طر یقت و سورد .ملولف: مقالظالابزان افاز» من ک که 
خواجه حافظ شیرازی شاگرد قوام‌الاین ابر اسحاق بوده و 
کشف‌الکشسّاف را نزد وی خوانده و در شعر از او تاثیر پذیرفته است. 
سپس ۳ غزل ر ۴ رباعی از وی نقل می‌کند که حافظ از آنها استقبال 


کرده است (گلجین, ۲۱۹). از سوی دیگر, از مقدم دیوان حافظ جنین, 


برمی‌آید که او کشاف و مفتاح را نزد قوامالملة و الدین عبداله خوانده 
است: از این رو گلجین احتمال می‌دهد که این قوام‌الدین عبداثه, همان 
قوامالاین ابواسحاق بنجیری باشد (ص ۲۲۱). 

۳ و ۱۴. ابر سلیمان محمد المورخ الحسینی الشیراژی. مولف 
اخبار الاخیار در احوال بزرگان اين خاندان, و فرزندش رکن‌الدین 
بحیی (آغاز سده ٩‏ ق | ۱۵م) که بعدها آن کتاب را تلخیص و تهذیب 
کرد و مقالة الا برار نامید. 

۵ محمد بن تقی بن عضدالعلوی بنجیری شیرازی. فرزند امام 
الدین محمد پن عبدالّه آخرین فرد شناخته شده این خاندان است. وی 
به دستور شاه طهماسب صفوی کتابی به نام چهارده معصوم در تاریخ 
زندگانی پیامبر (ص) و امه (ع) نوشت (افشان ۲۸۱؛ نفیستی, ۲ | 
۳( ۰ 
از افراد دیگر منسوب به این خاندان, نجم‌الدین محمودبن 
رکن‌الدین است که «درجة نسبت و وجه ارتباطش با اين خاندان» معلوم 
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نیست (گلجین, ۲۲۲). نجم‌الدین مردی شاعر, صوفی و بخشنده بود. 
بسیاری از اموال و املاک موروثی خود را صرف بینوایان و یتیمان و 
تهیدستان کرد. پدر او رکن‌الدین محمد بن عبدالّه نی خسن مشهور به 
صاحب اللوح نیز مردی سخاوتمند بود. بسیاری از قناتهای اطراف 
شیراز را احبا کرد و سرانجام در جنگ میان شاه شجاع و شاه منصور 
در بای قلعهة اصطخر کشته شد. 
مأخذ: ابن بلخی, فارسنامه, به گوئشی گای لسترنج و ربنولد نیکلسون, کمریج, ۱٩۲۱‏ 
م, صمي ۱۲۸, ۱۵۱؛ انشار, اپرج «بنچیری!, راهنمای کناب سس ۱۰ شه ۲ (شهربور 
۶ ش)؛ جنید شیر ازی, ابوالقاسم, ند کر: هزار مزار, ترجمه عیسی بن جلید شیر آژی, 
به کرخش نورانی رصال, شیراز, احمدی, ۱۳۶۴ ش, جه ؛ همو, شدالازار به گوششس 
محمد قزوینی, تهران, رزارت فرهنگ, ۱۳۲۸ نی, جه؛ زرکرب شیرازی, احمد, 
نیرازنامه, به کرشش اسماعیل راعظ جرادی, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۰ شء 
۴ فطرالزمانی قزوینی, ملا عبداللبی, تدکر؛ میخانه, به گرشش احمد گلجین معانی» 
تهران, اقبال, ۱۳۶۲ ش, ٩۳۷۰۱۸۱/۳‏ - ۴۳٩؛‏ فسابی, میرزا حسن؛ فارسنامة اصری, 
تهران, ۱۳۱۳ ق؛ گلجین معائی, احمد, «آل بنجیر»: مجلا دانشکدٌ ادبیات و علوم انسانی 
منهد, سس ۵, شم ۲ (تابستان ۱۳۴۸ ش): صصص ۱۱۲ ۰ ۱۲۲۳ مسترفی, حمدالهه لزهة 
القلرب, به کرش گای لسترنج, لیدنن, ۱٩۱۵‏ م۰ صص ۰۱۳۳۰۱۱۵-۱۱۴ ۱۱۸۸۰۱۸۷ 
نلیسی, سعید, تاریخ نم و نثر در ابران و در زبان فارسی, تهران, فروغی: ۱۳۶۳ ش: 
جه! نقری, علیرضاء تدکره نویسی فارسی در هند و پاکستان, تهران, علمی؛ ۱۳۴۳ ش: 
۶ ۱۵۷ هدایت, رضاقلی خان, مجمم الفسحاه, به کوئش مظاهر معمفاء تهران, 
ای رکییر: ۱۳۳۶ - ۱۳۳۹ شی, ۱۱ ۱۴۴ ۶۹۵ ۰۱۸۱۲ 
بخش ناریخ 


آل بوسّعید. سلسله‌ای اباضی مذهب که از واپسین سالهای 
نیم نخست سد؛ ۱۲ ق/۱۸ تا به امروز بر مسقط و مان فرمانروایی 
دارند. 
زمین؛ تاریخی: کراند‌های جنوبی خلیج فارس و دریای عمان از 
آغاز سد؛ ۱۰ ق) ۱۶م صحنهٌ کشمکشهای برخی قدرتهای بومی و 
پیگانه برده است. تصرف هرمز و مسقط از سوی پرتغالیها (۱۳٩ق/‏ 
۷) اگرچه در آغاز با بی‌اعتنایی ايران و عثمانی روبهرو شد. و 
حتی دولت صفوی برای مقابله با عثمانیان در صفر ٩۲۱‏ ق/ مارس 
۵ , با آنان عقد اتحاد بست, ولی به سبب تغیبرات مهمی که بر اثر 
رررد انگلیسیها و هلندیها به خلیج فارس و جنگهای دریایی عثمانی با 
پرتغالیها و نیز نیروی روزافزون ساسلة عاربة عمان در منطقه به وقوع 
پیرست. قدرت پرتغالیها رو به افول نهاد و پس از عقب‌شینی از 
جاسک و قشم (۱۰۳۱ ق/ ۱۶۲۲م)؛ امام یعربی نیز آنان را در ۱۰۶۱ 
ق/ ۱۶۵۰ از مسقط بیرون راند. 

یعاربةٌ عمان پس از تسخیر مومباسا در ۱۱۱۰ ق/ ۱۶۹۸ در 
کر انه‌های جنوبی آفریقا به پیشروی ادامه دادند و در آغاز سده ۱۲ ق/ 
۸ قلمرو خود را از دماغث کومورین" تا دریای سرخ, و از بحرین تا 
جزایر خوریان موریان" گستردند و حتی یک چند بندرعباس را نیز 
تصرف کردند. سلطان, امام یعربی در ۱۱۳۰ یا ۱۱۳۱ ق/ ۱۷۱۸ یا 
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۴ آل بو سعید 


۹ (مایلز, 237) درگذشت و کشمکش بر سر جانشینی او جنگ 
داخلی ۳۰ ساله‌ای به بار آررد که از یک سو همه قبایل عمان را زیر ۲ 
دستذ بزرگ هناوی و غافری در مقابل هم قرارداد و از سوی دیگر به 
زوال سلسلة بعاربد انجامید. نخست میان سیف پسر سلطان که در 
گردهمایی رستاق به امامت برگزیده شده بود و ها پسر عمری او بر 
سر امامت نزاع در گرفت و چندی بعد مهنا که از سری پیروان خود امام 
خوانده شده بود, بر اثر شورش یعرب بن بلعرب زندانی و کشته شد و 
پعرب خود را امام خواند (۱۱۳۴ ق/ ۱۷۲۲م), اما بلعرب ین ناصر 
یعربی بر آو شورید و سیف به کمک محمد بن ناصر رهبر قبیل بنی 
غافر درباره به امامت دست یافت. امامت سیف با مر گ یعرب بن 
بلعرب در ۱۱۳۵ ق/ ۳ درحال تثبیت شدن بود که خلفه بن 
مبارک هناوی منر به شوزش برداشت و مشقط و برکا را تصرف کرد. 
سران قبایل و علما نیز در صفر ۱۱۳۷ ق/اکتبر ۱۷۲۴م در گردهمایی 
نزوی محمدین ناصر را به جای سیف به امامت بر گزیدند. ما معمدین 
ناصر در شعبان ۱۱۴۰ ق) مازس ۱۷۲۸ در جنگ صحار کشته شد و 
سیف در رمضان/ اوریل همان سال دوباره به امامت رسید. او این بار با 
مخالفت یکی از عموزادگان خود به نام بلعرب بن حمیر یعربی روبه‌رو 
شد و برای مقابله با او از نادرشاه پاری خواست (همو, 252,253 
اکهارت. 182) و با کمک لطیف خان فرمانده ایرانی, بلعرب رادرهم 
شکست. اما ادامة سلطة ایرانیان باعث نزدیکی سیف و پلعرب و 
کناره گیری پلعرب از دعوی امامت شد. با اینهمه, نابسامانی اوضاع 
اقتصادی بر اثر جنگهای پیاپی و فساد و بی‌توجهی به منهیات مذهب 
اباضی, مانند نوشیدن قهوه و مصرف تنباکو, مردم را از سیف بیزار 
کرد (ئیبور؛ 299). آزاین‌رو شیوخ و سران نزوی و ستمایل در گردهمایی 
محرم ۱۱۵۵ ق/ فوري ۱۷۴۲م سیف را برکنار کردند و سلطان بن 
مرشد نوادهُ دختری وی را به امامت نشاندند. سیف بار دیگر از ایران 
کمک خواست. تقی خان فرمانده نیروهای ایران در جلفار با سیف 
ملاقات کرد و در برابر به رسمیت شناختن سلطه ایران بر عمان به او 
قول داد که وی را به منصب امامت باز نشاند (اوتره ۱۳۳۴۰۲۳۵ نیبور 
0 از این پس تنها احمد بن سعید که در ۰ ۱۷۳۷/5 از سوی 
سیف به حکومت صحار گماشته شده بود به مقاومت در برابر ایرانیان 
پرداخت. کلب علی خان یکی از فرماندهان نیروهای آیران در عمان, 
احمد را به محاصره گرفت, ولی به رغم ازدست دادن بسیاری از 
افرادش کاری ازپیش نبرد (لاکهارت. 217), اما احمد بر اثر کمبود 
غذا و تدارکات, خود خواستار صلح شد (نیبور. 301) و سرانجام 
پراسامن پیمانی (۱۱۵۵ ق/ ۱۷۴۲م) مقرر گشت که ایرانیان, عمان را 
ترک کنند و تنها مسقط رادر تصرف داشته باشند و احمد نیز به عنوان 
فرمانروای صحار و برکا به ايران مالیات بپردازد (همانجا؛مایلز, 261). 

با شروع جنگ ايران و عثمانی, گرچه نادرشاه نیروهایش را از 
عمان بیرون نکشید (لاکهارت. 218). ولی از توجه به آنجا بازماند و 
احمد بن سعید از فرصت بهره جست. وی خلفان پن محمد بن عبداله 


را در دژ برکا به حکومت نشاند. مسیر بازر گانی را از مسقط دور کرد, 
صنعتگر ان را به برکا کشید و تسهیلات بسیاری در دسترس بازرگانان 
گذاشت و بدین‌سان مسقط را از راههای زمینی و دریایی به انزرا 
کشاند (مایلز. 262). در اين میان نادرشاه محمد حسین خان قرفُلو 
فرمانده ايراني عمان را فراخواند (لاکهارت, 241) و احمد نیز به بهانة 
نداشتن وسیله فرستادن مالیات, از پرداخت آن به افسران ایرانی مقیم 
مسقط خودداری ورزید (ئیبور 302) و آنها را برای مذاکره پیرامون 
جگونگی پرداخت مالیات به برکا دعوت کرد و با ترفند به اسارت 
گرفت؛ آنگاه بی‌درنگ به مسقط لشکر کشید و بازماند؛ سربازان 
ایرانی را به انتخاب یکی از در راه, تسلیم و دریافت پول, یا زندان و " 
بردگی؛ راداشت. سربازان تسلیم شدند و احمد پس از کشتن تنی چند, 
دیگران را آزاد کرد و به ایران بررگرداند (هموء 303). 

پس از مرگ سلطان بن مرشد. بلعرب ین حمیر رقیب مجید بن 
سلطان برادر سیف بن سلطان به امامت بر گزیده شد, اما مردم عمان به 
احمد بن سعید دل بسته بودند و بسیاری از قاضیان و شیوخ تبایل در 
گردهمایی مسقط او را به فرماثروایی و امامت بر گزیدند (مابلز, 262 
3 یبور 303,304) و مجید بن سلطان در انزوا ماند. سرانجام 
برخورد نهایی میان بلعرب بن حمیر و احمد بن سعید در ۱۱۶۲ ق/ 
۹ در فرق در رادی له روی داد و پلعرب کشته شد (همو 1304 
مایلز, 264). پس از او محمد بن سعید پسر عموی سلطان بن مرشد 
مدعی امامت شد. اما پشتیبانی نیافت و پس از آنکه احمد شهر نخل را 
با سرزمینی کوچک به او واگذاشت از ادعایش دست برداشت. به این 
ترتیب احمد بن سعید بی معارض به حکومت نشست و سلسل آل 
پوسعید را بنیان نهاد. 
حکمرانان: 
۱. امام احمد بن سعید (حکوست: ۱۱۶۲ - ۱۱۹۸ ق/ ۱۷۴۹ - 
۳ وی در قصبة دورافتاد؛ دم در ناحیه سم درحدود ۱۱۱۲ ق/ 
۰ زاده شد. پدرش ساربانی از عشیره غیر متنفذ آل بوسعید بود. 
در دوران فرماتروایی محمد بن ناصر غافری ترقی کرد و در ۱۱۵۰ ق/ 
۷ از سوی سیف بن سلطان به حکومت صحار گمارده شد (ئیبور, 
4 مایلز, 258). او به پاس خدماتش و با پشتیبانی بخشی از نرق 
هناری که قیبله‌اشس نیز بدان وایسته بود به امامت بر گزیده شد و سلسله 
آل پوسعید را بنیان نهاد. پیرامون تاریخ بر گزیده شدن وی به امامت 
اختلاف است: برخی ۱۸۵۷ ق/ ۱۷۴۴ (لاریمر: 407) و بررخی دیگر 
۴ ق/۸۱۷۲۱ نوشته‌اند (ستودارد. ۳۳۹/۲؛ فیلیبس, 82, یادداشت 
۸ اما سخن نیبور که آغاز تاریخ فرمانروایی وی را ۱۱۶۷ ق/ 
۹ نوشته است درست‌تر می‌نماید (ص 304), احمد بن سعید دست 
به بهسازیهای بسیار زد, ازجمله گروه مسلح و کارآمدی از بردگان 
آفریقایی را جایگزین نظامیان خوگرفته به دزدی و بازمانده از دوران 
بعاربه ساخت و در ۱۱۶۳ ق/ ۰ در مستعمره‌های آفریقایی خود 
چون موبباسا و کلره و زنگبار حکمرانان کارآمدی برای گسترشس 


بازرگانی نشاند (مایلز. 266). بدین‌سان بازرگانی از امنیت و اهمیت 
چثمگیری برخوردار شد. بازرگانی عمدتا شامل بردگان» عاع, 
سندروس بلوری و الوارهای چوب بود که در برایر خرما و اقلام دیگر 
به تهاتر په عمان آررده می‌شد. احمد. که خود بازرگان بزرگی بود. از 
بازرگانان اروپایی ۵ از مسلمانان ۶/۵ و از بهودیان و هندیان ٩‏ از 
خود کالا مالیات می‌گرفت و سالانه معادل ۱۰۰۳۰۰۰ رویپیه درآمد 
داشت (نیبور, 305-306). احمد در زمیةٌ روابط . خارجی, سیاست 
پیشینیان یعربی خود را دنبال کرد و به انگلیسیها اجاز؛ تأسیس 
نمایندگی در مسقط نداد. افزون بر اين در ۱۱۹۰ ق/ ۱۷۷۶ با تیپو 
سلطان, حکمران میسور, دشمن سوگند خورد؛ بریتانیا, گذشته از 
قرارداد بازرگانی. پیمان اتحاد پست (لاریمر, 1914). روابط او با 
فرانسویان, گرچه آنان نیز در عمان نمایندگی بازر گانی نداشتند. خوب 
بود, اما روابط عمان و اپران در دوران وی خصماثه بود و دو طرف 
چند بار به کشتیها ر بندرهای یکدیگر حمله بردند (همو, 10411-412), 
کریم خان در ۱۱۸۳ ق/ ۱۷۶۹م از احید خواست که یک کشتی 
مصادره شده ایرانی را تحویل دهد و نیز مالیاتهای پس افتاده از دوران 
نادرشاه را بپردازد, اما احمد به هر دو خواسته پاسخ رد داد و افزود که 
نادرشاه به زور از عمان مالیات می‌گرفت و اگر کریم خان خواستار 
مالیات است باید خود را آماده کند که آن را به زور بستاند (همانجا), 
هنگامی که کریم خان در ۱۱۸۹ ق/ ۱۷۷۵م آهنگ گشودن بصره کرد. 
احمد به چانبداری از عثمانی پرداخت (قس: نامی, ۱۹۵ -۱۹۷! 
فسائی, ۲۱۷/۱). اما سپس بر آن شد که میان ايران و عشمانی و عمان 
صلح برقرار سازد که ناکام ماند (مایلز, 213: قس: ستودارده ۳۴۰/۲). 
با مرگ کریم خان در ۱۱٩۳‏ ق/ ۱۷۷۹ نفوذ ایران در خلیج فارس 
ازمیان رفت و به نفوذ عمان و دیگر قدرتهای کرانه‌ای افزوده شد. 
احمد په منظور پیشگیری از جنگ داخلی و تثبیت موقعیت خود 


فراد خاندان یعاربه برای بازیافتن قدرت, دشمنی بخش بزرگی از 
غافریها با ار س به عنوان یک امام هتاوی س و شورشهای ۲ تن از 
پسرانش, سیف و سلطان, بارها او را به تنگناهای دشوار کشید 
لاریمر. 1/407). ناصرین محمد یکی از رهبران غافری منطته ظاهره 
که با امام خویشاوندی داشت در قلعذ غبی سر به شورش برداشت. 


احمد هلال پسر بزرگ خویش را به وادی بنی غافر فرستاه تا میایحه را 
که در شورش دست داشتند تنبیه کند, اما کاری آزپیش نرفت (هموه 
8 در صفر ۱۱۹۵ ق/ فوریة ۱۷۸۱م سیف و سلطان پسران احمد 
شوریدند و برکا را گرفتند. اما احمد آن را بی‌درنگ بازپس گرفت و 
شورشیان جران سرانجام بخشوده شدند (همانجا). در همین زمان 
گروهی از بنی میم و بنی قثب به مطرح و وادی سمایل حمله بردند و 
شهر را غارت کردند و در اين میان حَرّم نیز که اقامتگاه خاندان یعار به 
بود ازدست امام بیرون رفت. دومین شورش سیف و سلطان در محرم 
۶ شق/ دسامبر ۱۷۸۱م با تسخیر قلعه‌های میرانی و جلالی مسقط 


دختر امام یعربی را به زنی گرفت (مایلز, 266), ما کوشش برخی از" 
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همراه بود. اما به میانجیگری قاضیان رستاق به مصالحه انجامید. با 
اینهمه فرزندان احمد از آن پسن نیز چندان آرام تشستند. احمد بن 
سعید در ۱٩‏ محرم ۱۱۹۸ ق/ ۱۵ دسامبر ۱۷۸۳ در رستاق در گذشت 
(مابلژ. 280؛ قس: ستودارد, ۳۴۰/۲). 

امامت احمد را در آخرین تحلیل باید امامتی دنیوی دانست. این 
روند تحول از امامت به ریاست دنیوی از واپسین دوره فرمانروایی 
یعاربه آغاز شده بود. او همچنین با دادن عنوان «ستید» به فرزندان خوذ, 
می‌خواست آنان را از دیگران ممتاز سازد و حکومت را در سلسله 
خاندانش تثبیت کند (لاندن, 59؛ فیلیپس, 88). 

۲. امام سعید ین احمد (حکومت: ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ ق/ ۱۷۸۳ - 
۴ پس از مرگ امام احمد قاضیان و سران قبایل در رستاق, گرد 
آمدند ر از آنجا که هلال بسر بزرگ احمد ثابینا بود: سعید را په امامت 
برگزیدند. سعید واپسین فرمانروای خاندان آل بوسعید بود که از ۲ 
ویژگی ریاست دنیوی و امامت برخوردار شد. (مایلز. 281- 280؛ 
لارین, 1/417). ناتوانی سعید در ادارث کشور کارها را به نابد‌امانی 
کشید و دیری نبایید که اقدامات او, به ویژه احتکار و بدعت گذاریها, 
ناخشنودی مردم را برانگیخت (ستودارد, ۳۴۱/۲؛ لاریمر, ۱417). از 
سوی دیگر کین میان قبایل به گونه‌ای مهارناپذیر سربرآورد که شاید 
مهم‌ترین پیامد آن جابه‌جایی برتری سیاسی از هناویان به غافریان بود 
(مایلز, 281). سیف و سلطان که از این وضع احساس خطر می‌کردند از 
شیخ صقر قاسمی برای برکنار کردن سعید کمک خواستند. شییخ صقر 
در ۱۱۹۸ /۱۷۸۴م قبایل شمال را گرد آورد و به امام اعلام جنگ د.د 
ر شهرهای حمرا: شارجه, رمس و خورفگان را گرفت: اما به نتبجه 
دلخواه دست یافت. در این میان حامد بزرگ‌ترین پسر سعید قدرت را 
به دست گرفت (همو, 284) و در واقع سعید به سود پسرش کذدار 
نشست, با این حال تا زمان مرگس ‏ در فاصلا سالهای ۱۲۲۶ - 
۶ ق/ ۱۸۱۱ تا ۱۸۲۱م سس در رستاق همچنان از عنو ن امام 
برخوردار بود (لاریمر, 1/418). در ۱۱۹۹ ق/۱۷۸۵م قاضیان ر شیوخ 
در مصتّعه در کرانُ باطنه گرد آمدند و قیس بن احمد را به امامت 
بر‌گزیدند (مایاز, 282), اما قیس نیز به سلطهٌ سیاسی دست نیافت. 

۲ سید حامد بن سعید (حکومت: ۰۱۱۹۸ ۱۲۰۷.ق/ ۱۷۸۴ - 
۲) وی بسن از دستیابی به قدرت با رقابت عموهایش::سیف و 
سلطان رربه‌رو شد. سیف که در دوران سعید ناگزیر شده بود به, ومیاسا 
مستعمر؛ عمان در آفریقای شرقی بگریزد؛ بر اثر پیگرد حامد + لامو 
رفت و همان‌جا درگذشت (همو 282), سید سنلطان نیز در ۱۱۱۸ ق/ 
۴ به گوادر گریخت و در پناه ناصرخان اول, خان کلات:, یست: 
آما گهگاه بر سر تصرف قدرت با حامد به کشمکش برمی‌خاست. ژبانی 
با پشتیبانی قبایل غافری به وادی سمایل. تاخت, اما تنها توانست 
حصن سمایل را بگیرد و بخشی از سیْجه را وبران کند. زمانی دیگر 
مطرح را غارت کرد و خود برای مدتی در دارسیت مستقر شید, ولی این 
کشمکشها. از اروابط دوستانة آنان با یکدیگر جلوگیری نمی‌کرد 


۶« آل پوسعید 


(لاریمر, 1/428). 

مهم‌ترین روبداد دوران فرمانروایی حامد انتقال پایتخت از رستاق 
به‌مسقط در ۱۱۹۸ق 2 بود. بدین‌سان حامد شالوده فرمانروایی 
خود را از زمین به دریا انتقال داد و در حقیقت آن را از مناسبات سنتی. 
نظامیگرانه و قبیله‌ای دور کرد و بر بنیادی اقتصادی استوار ساخت 
(کلی, 108). به هر حال این کاره فرمانروایان این سلسله را در معرض 
تأثیرپذیری از جریانهای تمدن خارجی می‌گذاشت. آنان را با بایل 
درون سرزمین بیگانه می‌کرد و از محبوبیتشان می‌کاست. برخی نیز 
کمپانی هند شرقی را در این انتقال بی‌نقش ندانسته‌اند (بوندارفسکی, 
۷ از سوی دیگر جدایی میان امامت و سلطنت در همین دوران 
استوار شد, و حامد همچون اغلب جانشینان بعدی توجهی به امامث 
نداشت: ار در ۱۱۹۸ ق ۱ ۴ از پدرش: امام سعید بن احمد, لقب 
«و کیل» گرفت که منهوم واقعی آن موروثی شدن فرمانروایی در خاندان 
آل بوسعید بود (لاندن, 60) و از اين پس تا ۱۲۷۷ / ۱۸۶۱م لقب 
فرمانروایان اين سلسله از «امام» به «سیده تغفییر یافت. اين لقّب 
برخلاف عرف مذهبی, بیانگر تبار محمدی (ص) خاندان آل بوسعید 
نیست, بلکه تنها از آن رو به کار گرفته شد نا آنان را از دیگر سران و 
بزرگان محلی تمایز بخشد. هم از اين رو اين واژه در منابع فارسی 
(نامه‌های رسمی ایران) با ضبط «صید» دیده می‌شود (اقبال, ۱۱۶؛ 
هدایت» ۱۵۷۴/۱۰ نیز فهرست). راز این تغییر لقب اگرچه به درستی 
معلوم نشده است. اما تشان دهند؛ تبدیل سلطا یی ان ادن به 
سلطهٌ دثیوی است. 

در دوران فرمانروایی سید حامد مسقط به صورت یکی از 
ثروتمندترین و پررونق‌ترین بندرهای خلیج فارس درآمد. با اينهمه 
هنوز کمپانیهای بازرگانی بیگانه نمایندگی رسمی در مسقط نداشتند, 
در ۱۲۰۰ ق/ ۱۷۸۵م کمپانی هند شرقی جز یک دلال محلی هندی 
نماینده‌ای نداشت. در همین سال ۳ کشتی فرانسوی در بندر مسقط 
لنگر انداختند و خواستار گشایش یک نمایندگی شدند. اما شیخ خلفان 
حاکم سقط به دستور امام ‏ سعیدین احمد بب 
نپذیرفت (لاریمر, 420). سید حامد در ۱۸ رجب ۱۳/۱۲۰۶ مارس 
۲ در مسقط درگذشت. 
۴. سلطان پن احمد (حکومت: ۱۲۰۷ - ۱۲۱۹ ق/ ۱۸۰۴-۱۷۹۳م). وی 
در حدرد ۱۱۶۸ ق / ۱۷۵۵م احتمالا در رستاق به دنا آمد و چند سالی 
از دوران کودکی و جوانی خود را در دم در میان بدویان گذراند (مایلز, 
6 پس از مرگ حامد, سلطان به کمک خویشاوندش محمد ناصر 
جابری و هواخواهانش و نیز پشتیبانی نزاریه با فرق غافری که از 
سری مادر با آنان خویشاوندی داشت مسقط را گرفت (همو. 285؛ 
لاریمر, 1/421). برادراش برضد او هم‌پیمان شدند و از صحار و 
رستاق به مسقط لشکر کشیدند, اما تبایل غافری راه را برآنان پستند و 
رویداد تعیین کننده‌ای اتفاق نیفتاد (مایلز, 286). سرانجام خاندان آل 
بوسعید در نیمه ۱۲۰۸ ق /پایان ۱۷۹۳ دربر کا گرد آمدند و پیمانی 


درخواست آنان را 


تنظیم کردند که برپاية آن قلمرو فرمانروایی چند پاره شد: امام سعید به 
عنوان پیشوای دینی در رستاق ماند. قیس فرمانروای صحار شد. 
سلطان مسقط, برکا و مصنعه و نیز ادارة اوضاع سیاسی را دردست 
گرفت و محمدین احمد به حکومت سویّق رسید. این پیمان, با 
خشنودی مردم. از سوی هم طرفهای درگیر پذیرفته شد و آرامش به 
عمان بازگشت (همانجا؛ لاریمر, 1/421), 

دوران فرمانروایی سلطان را می‌توان به ۲ دوره تقسیم کرد: در 
دوره نخست که تا ۱۲۱۵ ق/ا 2 به درازا کشید وی بیش‌تر به 
گشودن مناطق تازه روی آورد و در دوره دوم در برایر حملة وهاییان و 
همپیمانان آنان, قواسم, به دفاع پرداخت. 

سلطان پس از دستیابی به قدرت نخست بندر گوادر و سپس 
چاءبهار را گرفت و چندی بعد فرماثروابی بلی معین را در جزیره‌های 
قشم و هرمز پرانداخت و با فرمانی که به نام خود از آقامحمدخان 
فاجار گرفت بندرعباس و توابم آن شامل میناب و جزایر قشم و هرمز و 
هنگام در پرآبر پرداخت سالانه ۶۰۰۰ تومان به اجارة ار درآند 
(۱۲۰۹-۱۲۰۸ ق/ ۸۱۷۹۴) و این وضع.سه چهارم قرن ادامه یافت 
(مایلز, 287؛ لاریمن, 1421-422 اقبال, ۱۱۸ 

ظهرر ناگهانی قدرت سلطان در خلیج فارس درگیربهایی میان 
عمان و دیگر قدرتهای منطقه همچون ايران و عثمانی و رأس الخیمه 
پدید آررد. مهم‌ترین کار سلطان را در این دوره می‌توان انتخابی دانست 
که می‌بایست میان ۲ قدرتی که بر سر استیلای هند رقابت داشتند یعنی 
فرانسه و انگلستان به عمل آورد. انقلاب کبیر فرانسه در ۱۲۰۴ ق/ 
۹ اعتبار فرانسه را در شرق تا اوایل ۱۲۱۳ ق/ نیمه‌های ۱۷۹۸م 
کاهش داد, اما در این هنگام فتحم مصر به دست ناپلئون چشم 
فرماتروایان خاورمیانه را خیره کرده بود و ناپلئون که می‌خواست از 
طریق صحرای سوریه به بین التهرین و ايرآن ر سرانجام هند دست یابد 
تا چند سال بعد همچنان نه‌ها و مأمورانی به نشانة احترام به 
فرمانروایان مقتدر شرقی از جمله «امام» مسقط و تیبو صاحب 
می‌فرستاد. بدین امید که برای اقدام خود هم‌پیماننی پید! کند(مایلز, 
0 متن نام اپلئون؛ قلعجی, .)۳٩۳‏ از این‌رو حکومت هند برای 
جلوگیری از سترش نفوذ فرانسه در عمان, میرزا مهدی خان نمایندهة 
مقیم بوشهر را به مسقط روائه کرد تا سید سلطان را از کمک به فرائسه 
باز دارد. میرزا منهدی توانست در اول جمادی الاول ۱۲۱۳ت | ۱۱ 
اکتبر ۱۷۹۸م قولنامه‌ای شامل ۷ ماده به امضای سلطان برساند که 
پراسانن او مناطایس‌بایست فا وبالی. که نگ بان شرکت من 
شرقی با فرانسه و هلئد ادامه دارد از دادن اجازة پرپایی نمابندگی به 
فرانسه و هلند در مسقط یا گمبرون یا بندرهای دیگر خودداری ورزد 
(ماده ۳)؛ پزشک فرانسوی خود را که انگلیسیها سلطان را زیر نفوذ 
او می‌دانستند - از کار برکنار و اخراج کند (ماده ۴ )؛ در جنگ جانب 
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بریتانیا را بکیرد (ماد؛ ۵ و به انگلیسیها اجازه برپایی نمایندگی در 
بندرعباس دهد (ماد؛ ۶) (قلعجی, ۴۲۲-۴۲۱ متن قولنامه)؛ اما سپس 
سلطان از بیم برخورد با فرانسویها و هلندیهاء از دادن اجازه تأسیس 
نمایندگی بازرگانی و اقامت به نماینده سیاسی بریتانیا نیز خودداری 
ورزید. از این رو بریتانیا در ۱۲۱۵ ق/ ۱۸۰۰ بس از آنکه نامه‌های 
2-۵ ناپلئون به سید سلطان و تیپو صاحب را به چنگ آورد و 
از رسیدن آنها به مقصد جلو گرفت. کاپیتان جان مالکم" را به سقط 
فرستاد. وی پس از تهدید سلطان به محروم کردن مسقط از فعالیت 
بازرگانی بنادر هند. در ۲۱ شعبان ۱۲۱۳ ق/ ۱۸ ژانویة ۱۸۰۰م 
قراردادی با سلطان بست که ۲ ماده داشت: ماد نخست تأکید قولنامهة 
۳ ق/ ۱۷۹۸ بود و ماده ۲ به پریتانیا اجازه مي‌داد که نماینده‌ای در 
مسقط_ داشته باشد (ویلسن, ۲۶۹-۲۶۸؛ مایلز, 295؛ قلعجی, 
۴۲۳-۲. متن قولنامه). . بدین‌سان سلطان نخستین کس از 
فرماتروایان سرزمینهای کرانُ جنوبی خلیج فارس بود که با بریتایا 
روابط سیاسی برقرار کرد. ۱ 

سلطان که در ۱۲۱۴ ق/ ۱۷۹۹ اقتدار خود را در عمان کاملا 
استوار ساخته بود در بی تسخیر بحرین, ارزشمندترین بازار مروارید 
منطقه بر آمد, اما تلا وی به جایی نرسید و تنها نتیجه این کار آن بود 
که آل خلیفه به ايران رری آوردند (لاریمر, 1/423). از اين پس حملة 
وهابیان به عمان آغاز شد و سلطان اگرجه در ۱۲۱۵ ق/ ۱۸۰۰ برای 
مدتی کوتاه بحرین را گرفت, اما به ناچار از آن چشم پوشید (همو 
4 قس: مایلز, 294). وهابیان در ۱۳۱۵ ق/ ۱۸۰۰ به فرماندهی 
الحارق به بریمی تاختند و توانستند قبایل تعیم و بنی‌قتب و دیگر قبایل 
منطقه ظاهره را که با حکومت مر کزی عمان روابط دوستانه‌ای نداشتند 
به مذهب خرد متمایل سازند.. سلطان پس از مصالحه با شیخ 
رأس‌الخیمه به برزیمی تاخت. اما در بیرون راندن نیروهای وهابی ناکام 
ماند و ناگزیر با الحاٍق پیمان متا رکذ جنگ بست و به صحار باز گشت 
(همانجا؛ لاریعر, 1424). سلطان بار دیگر در پی تسخیر بحرین برآمد, 
اما اين پار وهابیان به یاری آل خلیفه برخاستند و سلطان از ایران 
کمک خواست و همراه با نامه‌ای که به شیخ نصر والی بوشهر نوشت 
سفید مهری فرستاد و بدین‌سان هرگونه شرطی را از جانب ایران» 
پرای اعزام لیروهای کمکی, از پیش پذیرفت. سرانجام آل خلیفه 
ناگزیر شد سلطةٌ عمان را به رسمیت بشناسد, اما موضع تهاجمی آل 
خلیفه و ضرورت دفاع داخلی سلطان را از یکسره کردن کار بازداشت 
(مایلز, 295). 

سلطان در جریان دشمنی میان امیر رهایی و شریف مکه جانب 
شریف را می‌گرفت, از این‌رو امیر عبدالعزیز به مسقط اعلام جنگ 
کرد. سلطان که علی‌زغم اهم‌پیمانی با ایران و پاشای بفداد در برابر 
وهاپیان تنها مانده بود, ناچار در پی دلجویی از دشمن برآمد و مأمورانی 
به درعیه فرستاد و در آزای پرداخت مالیات سالائه ۱۳۰۰۰ دلار 
ماریاترزا و استقر ار یک نمایندگی وهابی در مسقط با وهاپیان صلح 
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کرد, اما حتی این شرایط نیز امیر عبدالعزیز را از انديشة تسخبر عمان 
بازنداشت. سرانجام در شمال سوق جنگی روی داد که به شکست 
عمانیان انجامید. سلطان در برکا شورای جنگ تشکیل داد و شیوخ هر 
۲ فر قه را در برابر دشمن مشتر ک متحد ساخت. در این میان خبر مرگ 
عبدالعزیز سعودی, الحارق را واداشت تا به بریمی بازگردد (همو, 
98 

در جمادی الاخر ۱۲۱۷ ق / اکتبر ۱۸۰۳م ناپلئون, هیأتی به 
ریاست کاونیاک" به مسقط فرستاد. اما سلطان به خاطر تعهداتش با 
انگلستان از پذیرش نمایندگی فرانسوی در مسقط خودداری کرد 
(ویلسن, ۲۶۹). 

در ۱۲۱۹ ق /۱۸۰۴م وهابیان تلا خود را برای فتح کامل عمان 
از سر گرفتند. سلطان می‌خواست در برابر وهابیان با ترکها کنار آید. 
اما پاشای بغداد اگرچه تصمیم به همکاری با او داشت. به انتظار ازپا 
درآمدن وی نشست. از این‌رو سلطان به بریتانیا روی آورد, اما نتیجه‌ای 
نگرفت, با اینهمه توانست از پیشروی رهابیان به سوی پایتخت 
پیشگیری کند. سلطان در جمادی الاخر ۱۲۱٩‏ ق/سپتامبر ۱۸۰۴م 
برای اطمینان از تدارکات نظامی پاشا در جنگ با وهاییان به بصره 
رفت و در راه بازگشت گروهی از قواسم که با وهابیان هم‌پیمان بودند 
بر او تاختند و او در اين درگیری (شعبان ۱۲۱٩‏ ق/ وامبر 2۱۸۰۴) 
کشته شد (مایلز, 302-303؛ لاریمر, 1/434؛ اقبال, ۱۲۳). 

۵ سید سعید پن سلطان (حکومت: ۱۲۲۲ ۰ ۱۲۷۳ ق/ ۱۸۰۷.- 
۶ مرگ سلطان سبب آشفتگی در عمان و کشمکش بر سر 
فرمانروایی در درون خاندان آل پوسعید شد. همجنین باز گشت بدر بن 
سیف به عمان که پس از کوششی ناکام برای دستیابی پد قدرت در 
۸ ت6۵ ۱۸۰۳م به وهاپیان بناهنده شده بود. به دخالت مستفیم 
وهابیان انجامید. 

سلطان پیش از عزیمت به بصره محمد بن ناصر چابری را به 
سرپرستی پسرانش, سالم و سعید گماشت, محمد پن ناصر پس از 
آگاهی از مرگ سلطان, سعید را برای انتقام از قواسم به قشم فرستاد, 
اما سعید به هدف خود دست نیافت. در اين میان قیس بن احمد حاکم 
صحار همراء با برادرش محمد در اراخر ۱۲۱۹ ق/ آغاز سال ۱۸۰۵ م 
از کران باطنه به مطرح تاخت و آن را به آسانی گرفت و سپس مسقط 
را به محاصره درآورد. محمدین ناصر پس از مشورت با موزه خواهر 
متنقذ سلطان,بدرپن‌سیف‌را به کمک خواند و او به پاری وهابیان به 
صحار, قلمرر قیس تاخت (مایلز, 304). قیس برای بیرون راندن 
وهاییان به ناجار از بحاصر: مسقط دست کشید, اما امیر سعودی که 
نمی‌خواست رقابتی میان بدر و قیس برخیزد آنان را با یکدیگر آشتی 
داد. در نتیجه مطرح در دست قیس ماند و بدر به پرداخت حقوق ماهانه 
۰ دلار ماریاترزا به او متعهد شد (لاریمر, 1/437). آنگاه برای 
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بیرون راندن ملاحسین معینی که در پی مرگ سلطان به بندرعبامس 
تاخته بود, آماده گشت. در اين میان بریتانیا که نمایندگی خود را مجددا 
در ۱۳۲۰ ق/۱۸۰۵ در مسقط مستقر کرده بود و خواستار این بود که 
فرمانروای دوفاکتری عمان پیمانهای ۱۲۱۳ /۱۷۹۸ و ۱۸۰۰ را به 
رسمیت شناسد به کاپیتان دیویداستون! نماینده* سیاسی مقیم خود که در 
آرریل ۱۲۲۰ ق/ ۱۸۰۵ م به مسقط آمد, دستور داد که با بدر روابط 
دوستانه‌ای در پیش گیرد. بدر پیمانهای سلطان را به رسمیت شناخت ر 
هم از این‌رو در بازپس گیری بندرعباس و توابع آن از شیوخ بنی معین 
و تمدید اجار؛ آنها (صفر تا ربیعالارل ۱۲۲۰ ق/ مه تا ژوئية ۱۸۰۵م) 
از پاری بریتانیا برخوردار شد (همو, 1438-439). ۱ 
سیدسعید در چنین شرایعلی و در ۱۷ سالگی به قدرت رسید و تا 
۶ ق/ ۱۸۲۱ که برادر بزرگش, سالم, در گذشت با او به شرکت 
فرمان راند. اما سالم نفوذی ناجیز داشت. او پس از کشتن بدر که ابزار 
دست وهابیان بود, از خونخواهی آنان بیمناک شد. از این‌رو به عنوان 
نخستین کار دوران فرمانروایی خود نامه‌ای به امیر سعود نوشت و 
محمد بن ناصر را کشنده بدر شناساند و به ناگزیر همه تعهدهای بدر از 
جمله پرداخت مالیات را پذیرفت (مایلز, 310). سعید که در جستجوی 
پشتیبانی نیرومند برای رهایی از اقتدار بریتانیا پود نامهای به بناپارت 
نوشت و در ٩‏ جمادی‌الاول ۱۲۲۲ ۱۷/۵ ژرئيذ ۱۸۰۷ م با حکمران 
فرانسوی جزیره رئونیون پیمان دوستی و بازرگانی بست. در 
جمادی‌الاول ۱۲۲۳ ق/ ژوئية ۸۱۸۰۸ نیز پیمان تازه‌ای بسته شد و 
دالونز" به عنوان نمایند؛ کنسولی فرانسه په مسقط آمد, اما بعد از آنکه 
بربتانیا بر رئونیون و جزایر کرانُ شرقی آفریقا مسلط شد, سعید به 
ناچار به بریتانیا روی اورد (اقبال. ۱۲۵؛ مایلز. 311). سعید در 
ربیع‌الاول ۱۲۲۳ ق/ مذ ۱۸۰۸م با عمویش قیس برای سر کوب قواسم 
که راه بازرگانی دریایی عمان را بسته بودند به خورفگان تاخت, اما 
شکست خورد و قیس نیز در این گیرودار کشته شد (لاریمر, 1/442). 
محمدین‌ناصر که از انهام سعید دلسرد شده بود به درعیه گریخت و 
سعود او را با کارآمدترین فرمانده خود. مطلق مطیری, به تسخیر عمان 
گُسیل داشت, اما پیش از رسیدن نیروهای وهابی, ناوگان بریتانیا با 
همکاری سعید و سالم رأس‌الخيبه را در شوال ۱۲۲۴ ق/ توامبر 
۹ وشناص و خورفگان را در ۱۲۲۵ ق/ ۱۸۱۰ م تصرّف کرد و 
سعید در صحار پا مطلق جنگید, اما شکست خورد و به سقط عقب 
نشست. با اينهمه مطلق فرمانبرداری عمانیان را که به عقاید اباضی 
دلپسته بودند. دشوارتر از آن یافت که می‌بنداشت و مسقط با آنکه به 
دست رهابیان غارت شد. همجنان استوار ماند (مایلز, 311-318). سعید 
در این اوضاع خواستار کمک نظامی حکومت بمبلی شد. اما پاسخی 
نشنید, پس گروهی را به ریاست برادرش سالم به شیزاز فرستاد (نک 
سدیدالسلطنه. ۲۱۰-۲۰۹ متن فرمان فتحعلی شاه). دولت ایران به 
سودای تصرّف عمان يا به. انگیز؛ کینه‌ای که از رفتار ۱۲۱۷ قا 
۲ وهابیان در کربلا به دل داشت, ۱۵۰۰ تن سرباز به فرماندهی 


سعدی‌خان قاجار به کیک فرستاد و نیروی مشترک. حصن سمایل و 
خل را برای مدتی کوتاه بازیس گرفت (فسائی, ۱۲۶۰/۱ مایلز, 4318 
لاریمر: 1/444), ولی سر انجام سعید ناجاز شد که با پرداخت ۴۰۱۰۰۰ 
دلار و اظهار فرمانبرداری نسبت به وهاپیان از آنان دلجوبی کند. 
بدین‌سان مطلق به نجد بازگشت, اما سعود که از این نرمش ناخشنود 
بود. پی‌درنگ ابنعَرذکه را به عمان گسیل داشت. او در راه بریمی به 
دست گروهی از قبیلا بنی‌یاس کشته شد و در حمله بعدی وهابیان به 
فرماندهی مطلق در ذیقعد؛ ۱۲۲۸ ق/ نوامیز ۱۸۱۳م مطلق نیز در 
برخورد با گروهی از جریان به قتل رسید. با مرگ سعود در ۱۲۲۹ ق/ 
۴ خطر حمله وهابیان از راه زمین منتفی شد. ولی عبدالله 
جانشین سعود. گاه به گاه دریازنان قواسمی را علیه. عمان 
برمی‌انگیخت (همو, 1445). هم از این‌رو سعید تا ربیع‌الاول ۱۲۳۵ 
ق‌ادسامبر 2۱۸۱٩‏ که بریتانیا په رأسالخیمه تاخت و تواسم را مطیع 
گرداند, ۳ بار به رأآس‌الخیمه که برای بازرگانی دریایی عمان بسیار 
مهم بود. حمله کرد (مایلز, 231؛ لاریمر, 1/446). مرگ عَرّان بن قیس در 
صفر ۱۲۲٩‏ ق/ آغاز ۱۸۱۴م در مخا, منطقٌ صحار را به قلمرو سعید 
افزود. سعید که همواره در اندیشه تسخیر بحرین بود در رجب ۱۲۳۱ 
ق/ زوئن ۱۸۱۶ با پشتیبانی ایران به بحرین تاخت: اما ناموفق ماند و 
حامد برادر جران‌تر ار در اين جنگ کشته شد. تنها نتیجة این حمله 
استقرار سلطه او در نخل بود .که خاندان بعاربه در آن نفوذی بسیار 
داشتند (فسائی, ۱۲۶۵/۱ لاریمر, 1/450). در ۱۲۳۷ ق/ ۱۸۲۲ کاپیتان 
مارسبی" به مسقط آمد و پیمانی پیرامون ممنوعیت تجارت برده با سعید 
بست. اما اين پیمان به طور جدّی اجرا نشد (مایلز, 328): 

در ۱۲۳۸ ق/۱۸۲۳م تلاشی پنهانی از سوی ایران انجام گرفت تا 
پندرعباس. و توایع آن از اجاره سعید بیرون آید, اما سعید پس از 
مذاکره با حکومت شیراز و نیز رشوه دهی و قول افزایش مالیات برای 
۲ سال, موفق شد که تیول ارزشمند خود را نگاهدارد. همجنین وی 
برای تحکیم موقعیت خود دختر حسینعلی میرزا فرمانفرماء والی شیراز 
را به زئی گرفت (سدیدالسلطنه ۲۷۹ لاریمر, 1/449؛ اقبال, ۱۳۰ - 
۱۳۲ 

سعید که در سالهای ۱۲۲۶ و ۱۲۳۱ /۱۸۱۱ و ۱۸۱۶ موفق به 
تسخیر,بحرین نشده بود (لاریمر, 1/447), سال ۱۲۴۲ ق/۱۸۲۷ م را به 
تدارک حمله‌ای دیگر گذراند و در جمادی الاول ۱۲۴۴ ق/ وامبر 
۸ به بحرین تاخت. اما با تلفات سنگین به مسقط بازگشت و 
سرانجام در جمادی الاخر ۱۷۴۵ ق/ دسامیر 2۱۸۲۹ پیمان صلحی 
میان وی و آل خلیفه منعقد شد که براساس آن سعید از ادعای گرفتن 
مالیات دست کشید. او چندی بعد با محمدین ناصر جابری آشتی کرد و 
سن از آنودگی از گرفتاریهای داخلی تلاش اصلی تخود را در راه 
گسترش قلمرو خود.در آفریقای شرقی به‌ویژه زنگبار و مومباسا به کار 
۲ 1۵۷10 .1 
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نخستین تلاش سعید برای تسخیر مومباسا ناکام ماند و او پس از 
دیدار از زنگپار به مسقط باز گشت (مایلز, 332), در غیاب سعید, سیده 
جرخه خواهر هلال, شورشی در باطنه برانگیخت. حامد بن عزان بن 
ی کر مار و ار ونر تامی رز روت سس ی متام ای 
السلطته که به پشتگرمی سید طالب ب عموی سعید - والی رستاق و 
عمه‌اش سیده موزه و محمدین ناصر چابری در برایر شورشیان 
ایستادگی می‌کرد از سعید خواست تا باز گردد و از بریتانیا نیز کمک 
گرفت (لاریمرء 1/452). سعید در ذیقعد؛ ۱۲۴۵ ق/مذ ۸۱۸۳۰ باز گشت: 
آما تنها توانست شناص را پس گیرد و در رمضان ۱۲۴۶ ق/ فوريد 
2۸۳ در صحار از حامد شکست خورد (مایلز, 332). 

سعید در اراسط ۱۲۴۷ ق/ آغاز ۱۸۳۲م بار دیگر به شرق آفریقا 
رفت تا عملیات خود را علیه مومباسا از سر بگیرد. سرانجام سالم بن 
احمد حکمران مومباسا در مقابل شرایطی همچون موروئی شدن 
فرمانروایی در خاندان وی, و تقسیم مساری در آمد گمرکی, حاکمیت 
سعید را به رسمیت شناخت (همانجا؛ لاریمر, 1/451). سعید سپس به 
زنگبار عزیمت کرد و در واقع از این پس آن را به عنوان پایتخت خود 
برگزید (پیرس, 117). این بار نیز در عمان میان سعود بن علی والی 
برکا و محمدین سالم نزاعی در گرفت که به سرعت فراگیر شد. از 
سوی دیگر سلطان بن صقر قواسمی, ده و خورَفکان و غالهه مناطقی 
از ساحل شمالیه, را محاصره کرد و مسقط تنها به پاری نیروی دریایی 
پریتانیا در امان ماند (مایلژء 332-334؛ لاریمر, 1/452-453). سعید در ۱۳ 
ربیع الاخر ۱۲۴۸ ق/:۱۰ سپتامبر ۱۸۳۲م از زنگبار بازگشت, اما 
بریتانیا مانع باز پس گرفتن مناطق تسخیر شده گردید (مایلز, 334). در 
این درره وهابیان به گونه‌ای چشمگیر در شرق عربستان نفوذ یافته 
بودند و به عمان نیز چشم داشتند. سعید که نیروی کارآمدی برای 
مقاومت نداشت, په توصیه, مقامات بریتائیا راه دوستی پیش گرفت و 
پس از مذاکره با سعدین مطلق در رجب ۱۲۴۹ ق/ نوامبر ۱۸۳۳م. 
پذیرفت که سالائه ۵۰۰۰ دلار به عنوان زکات به حاکم نجد بپردازد, 
به شرط آنکه تمامیت ارضی طرفین محترم شمرده شود و نیز در 
شورشهای داخلی به یکدیگر کمک کنند (همانجا؛ لاریس, 1456 اما 
هیچ نشانه‌ای نمی‌توان بافت که نشان دهد پرداخت این مالیات تا کی 
ادامه داشته است (هموء 1/457). 

در همین دوران. نخستین پیمان میان عمان و یک قدرت بزرگ 
امضاء شد: رشد.اهمیت مسقط و زنگبار به عنوان انبارهای بازرگانی 
مایة جذب بازرگانان بیگانه شده بود. بازرگانان هندی که از دیرباز 
بخش بزرگ بازرگانی و درآمد گمرکی این بنادر را در دست داشتند از 
موقعیتی تثبیت شده ابزخوردار بودند. اما بازرگانان آمریکایی که از 
آغاز رابطة بازر گانیشان با زنگبار چیزی نمی‌گذشت از فشار اخاذیها و 
اشکال تر اشیها درل خود شکایت بردند. از این رو مستر رایرتس" 
نماینده تام‌الاختیار ایالات متخده برای بستن قرار داد حسن تفاهم و 


ال بوسعید 7۹ 


بازرگانی به مسقط آمد (مایلن, 335؛ لاریمر, 1/468). این قرار داد که در 
شعبان ۱۲۴۹ ق/دسامبر ۱۸۳۳ به امضاء رسید, رویداد جشمگیری را 
در زندگی سید سعید می‌توان به شمار آورد, و بعدها الگوی قراردادهای 
بازرگانی انگلستان و فرانسه با سقط در سالهای ۱۲۵۵ و ۱۲۶۰ ق! 
۴ و ۱۸۳۹ شد (مایلز, 235). 

سومین سفر سعید په زنگبار از رجب ۱۲۴۹ تا یحجه ۱۲۵۰ ق/ 
نوامبر ۱۸۳۳ تا آوریل ۱۸۳۵م به درازا کشید. در این سفر بار دیگر به 
مومباسا که قبیلة مَاریم در غیاب وی آن را بازیش گرفته بودند. حمله 
برد. اما به موفقیتی دست نیافت و با سران مومباسا صلح کرد (لاریمر 
51 

در غیبت سعید که پسرش تُوَینی عمان را اداره می‌کرد, حامد بن 
غَرّان سر به شورش برداشت و بر صحار و رستاق جیره شد. ولی 
ثوینی به کمک بریتانیا از گسترش دامنة نفوذ او جلوگیری کرد (مایلز, 
8- 4337 لاریمر. 1/454). سعید نس از باز گشت همراه با سعدین مطلق 
برای بیرون راندن حامد, عملیاتی را آغاز کرد, اما از بیم استیلای 
وهابیان آن را ناتمام رها ساخت. سرانجام با بیانجیگری حکومت هند, 
پیمانی نوشته شد و حامد به گردن گرفت که از آن پس به سَیق, قلمرو 
هلال بن محمد. نتازد (مایلز, 339). 

در چهارمین سفر سعید, از شعبان ۱۳۵۲ تا رجب ۱۲۵۵ ق/ نوامبر 
۶ تا مپتمبر, ۱۸۳۹م, قل مومباسا تبسخیر شبد و بخالد پسر سعیده 
رشید و دیگر سران مزروعی را اسیر کرد (۱۲۵۳ ق/ ۱۸۲۷م), سعید 
آنان را بد بندرعباس گسیل داشت, برخی در راه به دریا افکنده شدند و 
دیگران در زندان از گرسنگی مردند. بدین‌سان سلسلاٌ مزروعی يا 
مزاریم که بیش از یک سده درام آورده بود, از میان رفت (پیرس, 1117 
مایلز, 34). 

سعید در بازگشت از این سفر در پی آن بر آمد که طرحهای خود را 
برای تسخیر بحرین از سر بگیرد. از این رو نخست خواست تا با 
محبد علی پاشا کنار اید, به ویژه انکه عملکرد خورشید پاشا به او 
امکان می‌داد که بحرین را تسخیر کند و به مصر مالیات بپردازد (همو, 
42 اما با آگاهی از احساسات ضد مصری بریتانیا این طرح را کنار 
گذاشت و به اتخاذ تدابیری برای مقارمت در برابر پیشروی مصریان 
اندیشید (لاریمر, 1/457), سرانجام هماهنگی نیروهای نظامی انگلیسی 
و عشمانی, دست محمد علی پاشا را از عربستان کوتاه کردو عمان از 
خطر حمله مصر به دور ماند. در ۱۶ شوال ۱۲۵۵ ق/ ۲۳ دسامبز 
۸۹ حامد که خودارا به انگلیسیها نزدیک کرده بود با میانجیگری 
نمایند؛ مقیم بریتانیا در مسقط, پیمانی با سعید بست که برپاية آن وضع 
موجود تلبیت شد و صحار و رستاق در دست وی ماند. اما در جریان 
سقر پنجم سعید به شرق آفزیقا که از ۱۲۵۶ تا ۱۲۶۷ ق/ پاییز ۱۸۴۰ تا 
بهار ۸۱۸۵۱ طول کشید. ثوینی با نقض این پیمان به صحار تاخت و 
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۶۲۰ آل بو سعید 


سراتجام حامد در جمادی الاخر ۱۲۶۶ ق/ آوریل ۸۱۸۵۰ در زندان 
مسقط مرد (همو, 1/455). 

از ۱۳۶۱ ق/ ۱۸۴۵ وهاییان بار دیگر به تهدید. عمان پرداختند و 
امیر فیصل, سعدین مطلق را به بریمی گسیل داشت. سعد از وینی و 
حامد حاکم صحار سالانه ۲۰۳۰۰۰ و ۵٩۰۰۰‏ دلار مالیات خواست, اما 
نماینده مقیم بوشهر اعتراض نامه تندی به امیر وهاییان نوشت و یک 
کشتی جنگی به کران باطنه فرستاد. سعد ناگزیر خواسته‌هایش را 
کاهش داد و به ۵۰۰۰ دلار بسنده کرد (همو, 1/457؛ قس: مایلز, 344). 

روابط سعید با ايران از ۱۲۴۴ ق/ ۱۸۲۹ رو به تیرگی فزاینده‌ای 
گذاشت. در سالهای ۱۲۴۶ و ۱۲۴۷ ق/ ۱۸۳۰ و ۱۸۳۱ ستیز میأن 
شیخ عبدالرسول و تیمور میرزا ب- برادران سعید ب بار دیگر ارج 
گرفت. سعید کشتیهاییبه پاریتیمورمپرزا فرستاد, اما در پی توصبة 
نماینده مقیم برشهر و حاکم بمبثی از مداخله در اوضاع داخلی ایران 
خودداری ورزید. در ۱۲۵۵ 7 2۸۳۹ جمال خان نامزد حکوفت 
بوشهر که سعید او را برای بستن یک پیمان دربایی به ايران روانه کرده 
بود به دست یکی از سران رقیب کشته شد. این بار نیز توصیذ بریتانیا 
او را از حمله به برشهر بازداشت. از اين رو نامه‌ای به شاه نوشت که 
در پاسخ آن به او رعد؛ تنبیه قاتل داده شد (لاریمر, 1/459). در سالهای 
۰۱ ور ۱۲۶۲ ق/ ۱۸۴۵ ز ۱۸۴۶ روابط تیره‌تر شد و والی فارس 
سپاهی به بندرعباس گسیل کرد تا از سیف بن لبهان حاکم عمانی, 
مالیاتی گزاف بگیرد, اما میانجیگری نماینده مقیم بوشهر وضع را آرام 
ساخت. سعید در ۱۲۶۳ ق! ۷ درمین شاهراده خانم ایرانی وه 
فتحعلی شاه را به زنی گرفت, اما اين کار نیز ارزش سیاسی چندانی 
نداشت (همو, 460 1/459), 

سعید در ۱۷ رجب ۱۲۶۷ ق/۱۶ مه ۱۸۵۱م به عمان بازگشت و بد 
قیس بن‌عزان و قواسم حمله برد. اما سرانجام توافق شد که صحار به 
سعید باز گردد, اما رستاق در دست قیس پماند. بدین‌سان عمر استقلال 
ایالت صحار به پایان رسید و قدرت سعید از سالهای پیش افزون‌تر 
شد (همو, 1/456؛ مایلز, 349), 

سعید برای ششمین بار در صفر ۱۲۶۹ ق/ نوامبر ۱۸۵۲م به زنگبار 
سفر کرد و در شعبان ۱۲۷۰ ق/مه ۱۸۵۴ م به مسقط باز گشت. این بار 
نیروی بزرگی از وقابیان به فرماندهی عبدالله پن فیصل به بریمی 
تاخت و از وینی مالیاتی گزاف خواست. وینی به پشت گرمی کاپیتان 
کمبال ‏ نمایند؛ مقیم بربتانیا در خلیج فارس به تدارک دفاع پرداخت, 
اما برپایث پیمانی تازه. مالیات سالانه به 
وهابیان متعهد شدند که وینی, نایب السلطنه را در برابر دشواریهای 
داخلی باری دهند. 

3 ماه پس از زیمت سمی. ین از نان ه ریات کاتان 
فرمانتل! پرای خرید جزایر خوریان موریان به زنگبار آمد, آما سعید این 
جزایر را در شوال ۱۲۷۰ ق | ژوئية ۱۸۵۴ با سند به ملکة انگلستان 
پیشکش کرد (همو. 351). 


۰ دلار افزایش یافت ر 


السلطنه, ۲۰۳ - ۲۰۴) و در رییع الاول ۱۲۷۳ 


در فاصل سالهای ۱۲۶۸ - ۱۲۷۰ ق ۱۸۵۲ - ۱۸۵۴ ایران از 
فرصت گرفتاری نایب السلطنة عمان با وهابیان سود جست و تلاش 
خود را برای بیرون آوردن بندرعباس و توابع آن از جنگ فرمانروای 
عمان از سر گرفت و توانست سیف ین نبهان را پیرون براند. تاخت و 
تاز وهابیان و تسلط ایران بر بندرعباس سعید را در ۱۶ رجب 
2۷۰ آوریل ۱۸۵۴ به مسقط باز گرهاند. وی پس از باز گشت, 
به پندرعباس حمله برد و آن را برای مدتی تسخیر کرد (هدایت؛ 
2-۰ ۵۷۷). سرانجام در پی مذاکره, اجارٌ بندرعباس با فرمان 
سلطتتی در ربیع الاول ۱۲۷۲ ق / نوامبر ۱۸۵۵م تجدید شد (سدید 
قانوامبر ۱۸۵۶ پیمانی 
آن شمیل و میناب و بیابان وجزایر قشم ز 
هرمز نیز به این اجاره افزوده گشت. اما اين باز حقوق حاکمیت ایران 
به روشنی مورد تأکید قرار گرفت و وجه اجاره که در ۱۲۳۶ ق ! 
۱ تنها .۳۰۰۰ تومان بود به ۱۶۹۰۰۰ تومان افزایش یافت. این 
قرارداد ۱۶ ماده‌ای تنها به نام سعید و فرزندان ار تنظیم شد (ن5 
سدیدالسلطنه, ۱۹۹ - ۲۰۳ متن قرارداد). 

سعید در محرم ۱۲۷۳ ق | سپتامبر ۱۸۵۶م ثوینی را به جای 


رسبی پسته شد که پر اساس 


خود ناند و همراه با برش به سوی زنگبار رهسپار شد, اما در راهه 
در ۱٩‏ اکتبر بر اثر بیماری دز گذشت 

در دوران سعید بازرگانی رشد یافت و ثروت کشور افزايش پیدا 
کرد و بازرگاثان بسیاری به مسقط جذب شدند, تا جایی که این بندر به 
صورت انبار مهم کالا درآمد. او نخستین فرمانروای عرب بود که در 
شرق آفریقا آرامش پدید آورد. در دوران او روابط بریتانیا و عمان بر 
اثر پیمانهای متعدد بیش از پیش نزدیک شد. 

سعید سبت به پسر بزرگ خود هلال (۱۲۳۰ ۱۲۶۷۰ /۱۸۱۵- 
۳۱۸۱ رفتاری دشمنائه داشت. شابد از آن رو که هلال رفته رفته به 
صورت رقیب خطرناکی برای پدر در آمده بود. به هر روی سعید, هلال 
را به رغم پشتیبانی لندن, در محرم ۱۲۴۶ ق / نوامبر ۸۱۸۴۹ از زنگبار 
بیزون راند. و او در ۴ ذیحجذ ۱۲۶۷ ق ۲۸۱ سپتامبر ۱۸۵۱ در عدن 
در گذشت. دشمنی با هلال, توجه سعید را به پسران دیگرش معطوف 
ساخت. او در رجب ۱۲۶۰ قاژونية ۱۸۴۴ در نامه‌ای به لرد ابردین 
نوشت که آرزو دارد ثوینی در عمان و خالد در شرق آفریقا جانشین وی 
شوند. اما خالد بر اثر بیماری در ۱۴ صفر ۱۲۷۱ ق/۷ نوامبر ۱۸۵۴ 
درگذشت (مایلز, 346-350), 

پس از مرگ سعید قلمرو او میان پسرانش تقسیم شد: بدین‌سان 
ماجد در زنگبار (نک زنگبار) و ثوینی در عمان به فرمانروایی پرداخت. 
ترکی پسر میانی سعیدهمجنان در ضحار فرمان نمی‌راند. 

۶ سید فوینی (حکومت: ۱۲۷۲ - ۱۲۸۳ ق/۱۸۵۶ ۰ ۱۸۶۶م). وی 

که بزرگ‌ترین پسر بازماند؛ سید سعید بود و از ۱۲۴۹ ۱۸۲۳/۵ عمان 
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را در غیاب پدر اداره می‌کرد, در مسقط جانشین وی شد. در ۱۲۷۲ يا 
۳ ۱۸۵۶/6 با ۱۸۵۷م وینی, محمدبن سالم را به زنگبار فرستاد. 
معتّد تواشست از ماجد فرمانزوای زنگبار قول پرداخت سالانه 
۰ دلار مارباترزا را به نوینی بگیرد و ثوینی اين موضوع را 
نشانه تبعیت ماجد از خود به شمار آورد. اما دیری نبایید که ماجد از 
پرداخت پول خودداری کرد. از اين رو وینی در ۱۲۷۵ ق/پایان 
۸۸ خواست به زنگبار هجوم پرد. اما حکومت بمبلی او را از این 
کار بازداشت. از اين پس هر دو برادر به دسیسه چینی در قلمرو 
یکدیگر پرداختند. به ویژه آنکه در ۱۲۷۶ق/اواخر ۱۸۵۹م: قبیلٌ حرث 
عمان و برغش, برادر جوان ماجد, شورشهایی را تدارک دیدند. 
اختلاف ۲ برادر سرانجام به پیشنهاد لرد الفینستن به داوری گذاشته 
شد و در شوال ۱۳۷۶ ق‌امه ۶۰ , کمیسیون تحقیقی به ریاست رد 
کانینگ " تشکیل شد که در رمضان ۱۲۷۷ق/آوریل ۱۸۶۱ به جدایی ۲ 
یرای فه کته پربایة انن .رأی, ماجد 
متعهد شد که کمک. سالانه‌ای به مبلغ.۰۰ ۰ دلار ماریا ترزات و 
سپس ۰ دلار س به قوینی و جانشینانش بپردازد, اما نه به مثابة 
مالیات بلکه تنهابه سبب نابرابری میراث ۲ شاخة خاندان (یعنی غنی‌تر 
بودن زنگبار). در مقابل ثوینی نیز از ادعای مالکیت زنگبار دست 
شست (لاریس, 1/469-471). این قاس هکس مین وا 
شد تا فرمانروایان هر ۲ قلمرو را سلطان بنامد, و بار دیگر در ۱۲۷۷ 
۱۸۶۱/6 نمایند؛ سیاسی خود را به مسقط روانه کرد (وبلسن, ۲۷۱). 
از ۷۶ ت/۱۸۶۰م کشتی‌های عمانی به سبب تشنج سیاسی میان 
مسقط و زنگبار: به بندرعباس به عنوان مرکز حمل و نقل کالا آمد و 
رفت می‌کردند. اين ضربة اقتصادی کنترل نظام حاکم را بر مناطق 
داخلی سست کرد و دشواریهایی را پدید آورد. از جملهءقبیلآل سَقد 
(یال سعد) ساکن باطنه و بنی جابر را به شورش واداشت. علت این 
شورش, گذشته از تحریکهای قیس بن عزان والی رستاق, آن بود که 
ثوینی براثر تنگنای مالی, معافیت مالیاتی قبیله را که در زمان سید نمعید 
برقرار ثبده بود, فسخ کرد. هلال بن محمد بن احمد که نمی‌خوامیت به 
شورشیان بپیوندد: در گیرودار توضیح ضرورت پرداخت این مالیات 
کشته شید قیس نیز در جریان یکی از برخوردها به قتل رسید و پسرش 
عزان خود را والی سویق و خابوره گرداند و ثوینی تنها هنگامی 
توانست شررش را مهار کند که دستور معافیتِ مالیاتی تازه‌ای ض 
آل سعد صادر کرد (لاندن, 276-282). 
در ۱۲۷۸ق/تابستان ۱۸۶۱م ترکی سر به شورش گذاشت. ولی 
ثوینی او را دستگیر کرد و در مسقط به زندان انداخت. این رفتار او 
مردم صحار را به شورش برانگیخت آما ثوینی آنان راسر کوب کرد و 
پسنرش سالم را بد والیگری صحار گماتنت و.چندی. بعد سویق و 
خابوره. را نیز بازس: گرفت. (لاریمر.. 1/472-473). .ثوینی . در 
۹ با استقرار یک معاون نماندهة سیاسی در گرادر 


موافقت کرد. 


آل برسعید ۶۳۱ 


در ٩‏ رمضان ۱۲۷۸ ق/۱۰ مارس ۱۸۶۲ م بریتانیا و فرانسه مقاوله 
نامه‌ای, بی دخالت دادن وینی در آن امضاء کردند و بربایةٌ آن متعهد 
شدند که استقلال سلاطین مسقط و زنگبار را محترم. شمارند. این 
مقاوله نامه که تا ۱۸۷۱/۱۲۸۸ از حکومت بمبنی پنهان نگاهداشته 
شد بعدها به فرانسه آمکان داد تا در اوضاع عمان به مداخله پپردازد 
(لاریس 1/476؛ لاندن, 75-76), 

در ۱۲۸۱ ق/۱۸۶۴م دشمنی میان وینی و عزان بن قیس بالا 
گرفت و عزان از ترکی بن.احمد سدیری نمایند؛ وهابی در بریمی 
کمک خواست. وینی خواستار میانجیگری بریتانیا شد. سرانجام امیر 
رهابی پس از اولتیماتوم بریتانیاه میانجیگری کلنل پلی نمایندة مقیم 
خلیج فارس را پذیرفت و نمایندگان عبداه بن فیصل در ذیقعدة ۱۲۸۲ 
ق/آوریل 2۱۸۶۶ به بوشهر آمدند و متعهد شدنذ که تا رقتی زکات 
پرداخت شود وهابیان به قبایل متحد با بریتانیا به ویژه قبایل عمان 
حمله نخواهند برد: فر همین ماه بریتانیا موفق شذ ماجد را به بردانشت 
کمک سالانه رادارد و بدینسان ثوینی به پول لازم برای لشکر- 
کشیهایش دست یافت (لاندن, 285). 

ثوینی در ۱۲۸۱ ق/۱۸۶۴م قرارداد مهمی با پریتانیا بست که 
براساس آن بریتائیا می‌توانست در هر نقطه از مسقط و توابع آن 
خطرط تلگراف: برپا کند. سال بعد نیز قرارداد دیگری بست و به 
پریتانیا اجازه داد که در مکران و توابع آن خط تلگراف بکشد (ویلسن, 
۲ این موضوع دشواربهایی را بر سر مسائل مرزی میان عمان و 
بریتانیا و ايران پدید آورد که در دوران فرمانروانی ری پایان نیافت 
(لازیمس: 1/605-606). ثوینی سرانجام در ۷ رمضان ۱۲۸۳ /۲ وریه 
۶ به دست پسر خود سالم در صحار کشته شد (سدیدالسلطنه, 
۸۲ 

۷ سیدسالم (حکومت: ۱۲۸۳ - ۱۲۸۵ ق/۱۸۶۶ -۱۸۶۸ع). او به 
داشتن اعتقادات سنتی اباضی و حتی وهابی شهرت داشت. به ویژه که 

پس از به قدرت رسیدن. تنی جند از وهابیان را به خدست خود گرفت, 
همجنین معروف‌ترین اباضی سنتی این دوره. سعید بن. خلفان خلیلی» 
درست دیرینه و مشاور و پشتیبان وی بود. به نظر می‌آید که سعیدین 
خلفان در بی آن بود تا سالم را زیرنفوذ گیرد و مذهب اباضی سنتی را 
رواج دهد, ابا بعد روابط آن دو به سردی گرایید. به هر حال با ردی 
کارآمدن سبالم, بازرگانان به ویزه بازرگانان هندی تبعذ بریتانیا به 
هراس افتادند. بازارها بسته شد و بازرگانی بازایستاد و وحشت در 
سراسر خلیج عمان تا پندر گوادر گسترش یافت (لاندن, 287)؛ حتی 
پریتانیا نخست از به رسمیت شناختن وی خودداری ورزید و به خارج 
کردن اتباع خود پرداخت. سالم ناگزیر نمایندگانی به بمبئی فرستاد 
ولی نتیجه‌ای نگرفت. با اين همه‌هنگامی که سالم بخود را به عنوان یک 
اباضی معتدل. نشان .داد. وضع به" تعال : عادی. بازگثبت و سرانجام 
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حکومت هند که از نفوذ فرانسه و دیگر قدرتهای بیگانه بیمتاک بود, در 
ربیم‌الاخر ۱۲۸۳قاسپتامبر ۱۸۶۶م کلنل پلی را به مسقط فرستاد تا 
سالم را به عنوان سلطان به رسمیت بشناسد, و با دیگر دز شعبان 
۳ و ژانويد ۸۱۸۶۷ کابیتان اتکینسن" نمایندگی بربتانیا را در 
مسقط رسماً با گشود (لاندن, 287-288؛ لاریمر, 1/477-478). 

سلطان زنگبار پس از آگاهی از جانشین شدن سبالم کوشید تا از 
پرداخت کمک سالانه خودداری کند و حتی با فزستادن اسلحه در بی 
سرنگونی وی برآمد, اما میانجیگری بریتنیا سرانجام ماجد را واداشت 
تا در ۱۲۸۵ ق/بهار ۱۸۶۸ به تعهد خود عمل کند (لاریمر, 1/481): 

ترکی عموی سالم نخستین کسی بود که بر وی شورید. و در این 
راه از شیوخ عمان متصالحه یاری خواست. اما بریتانیا از کمک آنان 
جلوگیری کرد. ترکی سپس به جعلان رفت و قبایل حرث و بلی 
بوحسن و حجریین و آل وّهیبه را به سوی خود کشید و صحار و مطرح 
را گرفت و به مسقط تاخت , اما در تسخیر آن ناکم مان و سرانجام با 
مداخلة کلنل پلی پذیرفت که با دریافت حقوق سالانه ۷۲۰۰ دلاز 
زبرنظر حکومت بریتانیا درهند اقافت گزیند. سالم در پی شورش تر کی 
نسبت به صالح بن علی, اباضی سنتی قدرتمند و شیخ قبیل حرث 
بدگمان شد و در صدد دستگیری او برآمد. اما صالح ه باطنه و از آن 
پس به شرقیه گریخت (لاریمر, 1/479؛ لاندن, 291). 

در آغاز فرمانروایی سالم. ایران بندرعباس را به شیخ سعید, حاکم 
پیشین بندرعباس و یکی از افراد خاندان آل پوسعید اجاره داد. اما ار 
را به مثابٌ یک تبعُ ایران به شمار آورد نه نماینده سلطان عمان, 
همچنین مبلغ اجاره را از ۱۶۰۰۰ به ۲۰۳۰۰۰ تومان افزایش داد. شنیخ 
سعید از پرداخت اجاره به والی فارس خودداری ورزید. والی در پی 
بیرون راندن وی برآمد. از این رو سالم در ذیحجذ ۱۳۸۴ ق ! آوریل 
۸ ساحل ایران را بست. سرانجام بریتنیابه مداخله پرداخت. در 
تتیجه در ربیع‌الثانی ۱۳۸۵ ق / ارت ۱۸۶۸ م قراردادی بسته شد که بر 
اساس آن بندرعباس و توابع آن برای ۸ .سال به سالم و فرزندانشی 
اجاره داده شد. مبلغ اجاره به ۳۰۱۰۰۰ تومان افزایش یافت, ولی دیگر 
شرایط مشابه قرارداد ۱۲۷۲ ق / ۴۶ بود (سدیدالسلطنه ۲۰۴ - 
۹ 

در ۱۲۸۵ ق/ تابستان ۱۸۶۸, صالح بن علی در باز گشت از شرقیه 
با استاد پیرش, سعید بن خلفان .فلیلی تماس گرفت و او را که رژیای 
احیای امامت اباضی را در سر داشت به اتحادی در برابر سالم فرا 
خواند. سپس با دیگر سران و شیوخ سنتی از جمله عزان بن قیس 
تماس گرفت. و بدین.سان در ۱۲۸۵ ق / پایان تابستان ۱۸۶۸ ائتلافی 
علیه نمالم,سازمان یافت که توائست مذهب اباضی سنتی را به عنوان 
هنجار سیاسی و مذهبی بر عمان حکمفرما گرداند (لاندن, 291):عزان 
در ۵ جمادی‌الاخر ۱۲۸۵ ق ۲۳۸ سپتامبر ۱۸۶۸م ب رک را گرفت, در 
۱ جمادی‌الا خر / ۲٩‏ سپتامیر مطرح را گشود و در ۱۳ جمادی‌الاخر | 
۱ اکتبر مسقط را تسخیر کرد: و سالم به یکی از قلعه‌های بندر گریخت. 


کلئل پلی نمایند؛ مقیم خلیج فارس پيشنهاد فتا رک جنگ داد اما عزان 
نپذیرفت و حکومت هند اچار کنار نتسست. سالم پس از مذاکرة 
بی‌نتیجه‌ای. با عزان سرانجام در ۲۴ جمادی‌الاخر / ۱۲ اکتبر با یک 
کشتی انگلیسی به پندرعباس رهسپار شد: 

سرنگونی سالم زاییده عدم محبوبیت وی به عنوان یک پدرکشی, 
رفتار ناپسندش با حامدین سالم رالی مصنعه, و تکیه‌اش بر تبایل 
غافری جعلان بود که از آن میان بنی بوعلی قدرتمند و جنبه بر اثر 
دشمنی با یکدیگر به هنگام شورش عزان بن قیس, قدرت تحرک خود 
را از دست داده بودند (لاریمر, 1/481,482). 

۸ عزان بن قیس (حکومت: ۱۲۸۸-۱۲۸۵ ق /۱۸۷۱-۱۸۶۸ع). 
سران مخالغان سید الم,سعید بن خلفان خلیلی از هناویان بل نی 
رواحه در وادی سمایل, محمد پن سیم الغاربی رهبر مذهبی قبیلا آل 
سعد در باطنه. و صالح بن علی شیخ قبیلً حرث, در یک گردهمایی در 
مسقط (۱۲۸۵ ق | ۱۸۶۸م) عزان را به امامت بر گزیدند (ن5 نشأت, 
۸ متن بیعت). سعید بن خلفان خلیلی کسه در واقع تا مدتی گرداننده 
رژیم تازه بود. گذشته از مقامهای امارت مسقط و قضاء متابهای 
غیررسمی ریاست مذهب و امور مالی و مشاورت سیاسی را نیز بر 
عهده داشت. او به دستگاه حکومت ویژگی تند مذهبیْ بخشید و 
بدینسان پرچم سفید رنگ مطوعه جانشین پرچم سرخ فام و ديرينة 
عمان شد.. تنباکی, نوشابه‌های قوی و موسیقی تحریم. شد. اهالی 
آسانگیر مسقط به رفت و آمد منظم به مساجد و رعایت ظواهر شرعی 
وادار شدند و از اين نظر رژیم نو در برخی از ویژگیهای ظاهری به 
وهابیت می‌مانست: اگرچه در زمینه سیاسی با آن همگونی نداشت. این 
شیوه رفتار و جریمه‌ها و مصادره‌ها رفته رفته ناخشنودی را در 
ایالتهای مختلف دامن زد مضافاً آنکه, مواجب دسته‌های نظامی پس 
افتاده بود. بازر گانی خارجی دجار رکود گشته بود و درآمد عرارض و 
مالیات برای تأمین نیازهای حکومت بسنده نمی‌کرد (لاریمر -1/482 
3 وانگهی عزان اگزجه از بیمت هناریان برخوردار بود, اما تنها 
برخی از قبایل غافری سلطهٌ فرمانروابانة او س و نه امامتش را به 
رسمیت شناختند. از این رو عزان در ۱۲۸۵ ق / آغاز ٩‏ نخست 
به مرکز تجمع استراتزیک قبایل غافری در وادی سمایل حمله برد و به 
کمک انیچه‌هایی از حرث و حچریین و خبرس, سیابیین و ندایین و 
رحبیین را سرکوب کرد, همچنین تقریً بی هیج مقاومتی بر صحار و 
مصنعه و صور چیره شلد 

عدم شناسایی رسمی فرماثروایی عزان از سوی بریتانیا؛ به رقیبان 
اسکان داد تا به گونه‌ای جشمگیر فعالیت کنند. سالم, سلطان مخلوع, از 
بندرعباس به دبی شتافت و با سدیری نمایند؛ وهابیان در بریمی تماسس 
گرفت: اما سدیری در ۱۲۸۶ ق ۸۱۸۶۹۱ در حادثه‌ای خشونت‌بار کشته 
شد و آمید سالم به باد رفت, سید ناصر فرزند دیگر ثوینی نیز از مسقط 


1, 


گریخت و گوادر و احتمالاً جاه‌بهار را نیز برای مدتی در اختیار گرفت. 
عزان در ماههای جمادی‌الاخر و رجب /سپتامبر و اکتبر همان سال به 
عمان متصالحه لشکر کشید ر قلعه‌های بهلا و نزوی و راژکی و ادم را 
گرفت و قبیلهٌ بنی بوعلی منطقه جعلان را فرمانبردار ساخت. چندی 
بعد نامه‌ای از امیر وهابی دریافت کرد که او را از آن رو که لقب امام به 
خود بسته است به پرداخت مالیات مرسوم عمان به ریاض می‌خواند 
عزان همراه با صالح بن علی و گروهی از مردم جعلان به بریمی رفت و 
آنجا را در ۸ ربیم‌الاول ۱۲۸۶ ق/۱۸ ژوئن ۱۸۶۹ گرفت و سپس با 
شیخ ابرظبی پیمان اتحاد بست تا در برابر دربافت کمک مالی از مرز 
بریمی به دفاع بپردازد. در بی تسخیر بریمی عبدالهببن فبصل به عزان 
اعلام جنگ داد, اما عراملی همچون کمیابی نابهنگام آب و علوفه در 
بط احبا که امیر رای در انجا بیج روز تدارکت سمله 
پرداخته بود. اتحاد فرمانروای عمان با شیخ ابوظبی, دورنمای نقضصس 
تعهد ۱۲۸۵ ق ۱ ۱۸۶۶ و ترس از آشوبهای داخلی از حملهٌ او 
جلوگیری کرد. در این میان بریتانیا که از حمله امیر وهابی به عمان و 
در نتیجه گسترش دامن نفوذ وهاییان تا هند, همچنین نفوذ دیگر 
قدرتهای اروپایی نگران شده بود کلثل پلی را دز فوريذ ۱۲۸۷ ق / 
۷۰ مأآمور به رسمیت. شناختن فرمانروایی عزان کرد (لاریمر, /1 
9 اما پلی -- شاید بیش‌تر بر اساس تصمیم شخصی س از چنین 
کاری خودداری ورزید و از سوی دیگر از هیچ کمکی به ترکی که 
پریتانیا مهارش را رها. کرده. بود,. دریغ نکرد (فیلییس, 142» قس: 
لاریمر, 1/486). ترکی در جمادی‌الارل ۱۲۸۷ ق / اوت ۱۸۷۰م پس از 
دریافت کمک مالی سلطان زنگبار از راه بعبئی به بریمی رفت و همه 
قلعه‌ها را به استثنای قلعذ اصلی که از سوی شیخ ابوظبی نگاهداری 
می‌شد تسخیر کرد. سپس شیوخ عجمان, دبی و رأس الخیمه را نیز به 
خود جلب کرد و سرانجام در رجب ۱۲۸۷ ق /اکتبر ۱۸۷۰ در وادی 
ضنک جنگی میان در طرفب دز گرفت که به شکست عزان انجامید. 
عزان همراه با برادرش. ابراهیم به مسقط و مطرح عقب نشست. و 
ترکی همراه با متحد اصلی سیف بن سلیمان از قببل بنی یام پس از 
تقسیم لیر وهای خود به پیشنروی پرداخت. سیف جادهٌ ساحلی به مسقط 
را در پیش گرفت و در شوال ۱۲۸۷ ق / ژانویة 2۱۸۷۱ در مطرح با 
عزان در آویخت. در این جنگ سیف و عزان هر در کشته شدند (هموء 
7 

فرماثر زایی عزان از همان آغاز ماية بیم و انز جار شهر نشینان بود و 
بعدها قبایل نیز به تدریج از ار جدا شدند. حکومت وی اگرجه در آغاز 
سخت بر گرایش تعصب‌آمیز اباضی تکیه داشت. اما اين گرایش پس از 
تلبیت قدرت به تدریج رنگ باخت. و مالاً شتیبانی اباضیان متعصب را 
از دست داد. نرسیدن کمک مالی از زنگبار و دشمنی نمایندگان سیاسی 
بریتانیا همچون کلنل پلی. کلثل دیسپرو و میجروی" را نیز می‌توان از 
دیگر علل سرنگونی. فرمانروایی عزان به شمار آورد. 

٩‏ تر کی بن سنعید (حکوست: ۱۳۰۵-۱۲۸۸ ق /۱۸۸۸-۱۸۷۱ع). 


آل بوسعید ۶۳ 


ری از نظر بریتانیا و نمایندگان سیاسی آن فردی مطلوب به شمار 
می‌رفت و بی‌درنگ از شناسایی رسمی بریتانیا و کمک نظامی آن 
برخوردار:شد: ترکی پس از مرگ عزان بن قیس با گزوهی از قبل 
هشنم (یا بنی هاشم) در ۱۱ ذیقعده ۱۲۸۷ ق ۳۱ فرریة ۸۱۸۷۱ بر مسقط 
چیره شد و با میانجیگری کلنل پلی با خلیلی که هنوز قلعه‌های مسقط 
را در دست داشت پیمانی منعقد ساخت. ولی یک ماه بعد خلیلی ر 
سرش کشته شدند. 

در اين هنگام که ترکی, مطرح و مسقط و صور را در دست داشت. 
ابراهیم‌ین قیس پرادر عزان بر صجبار و سراسر کرانبة پاطه 
میان‌شناص و مصنعه فرمان می‌رانده فیصل‌بن حنود پسر عموی عزان 
بر دره رستاق مسلط بود و وهابیان نیز قلعة بریمی را باز پس, گرفته 
بودند: با اين همه در میان رقیبان او عبدالعزیز برادر جوان وی و 
سیدسالم نقشی بر جسته‌تر داشتند.. عبدالعزیز در گوادز که هنوز دز 
اختبار عمان. برد به فتنه‌انگیزی می‌پرداخت. با این حال ترکی.ذر 
۸ ی /۱۸۷۱م شناص, لری» سویق و خابوزه را گرفت اما انران 
جاء‌بهار را برای هميشه متصرف شد. 

در صفر ۱۲۹۰ ق / آوریل ۸۱۸۷۲ ترکی و بارتل فریر پیمان 
معنوعیت بازرگانی پرده را در مسقط امضا. کردند و از آن پس 
فرمانروای عمان از کمک مالی ۴۰۰۰۰ دلار ماربا ترزای زنگبار, که 
دیگر نه از سوی سلطان زنگبار بلکه از سری حکومت هند پرداخت 
می‌شد, برخورداز گشت. وی سپس به کمک بنی‌نعيم ه تسخیر صحار 
پرداخت و ابراهیم‌ین قیس نیز سرانجام از در سازش آمد و در برابر 
دریافت ۵0۰۰۰ دلار و مقرری ماهانه ۱۰۰ دلار سراسر ساحل باطنه را 
به ترکی واگذاشت. عبدالعزیز هم در رجب ۱۲۹۰ ق /سپتامبر ۱۸۷۲م 
توسط میجر مالکر" دستگیر شد و به کراجی فرستاده شد. با انهمه 
آرامش فرا نرسید. در ۱۲۹۰ ق / آغاز ۱۸۷۴ صالح‌بن‌علی ذر بی 
گزارش دروغ مرگ ترکی, با پشتیبانی برخی از قبایل هناوی همچون 
حرشه.حبوس: حجریین و آل وهیبه و بنی‌رواحه به مطرح تاخت و آن 
را گرفت و به سوی مسقط پیشروی کرد. نیروی ترکی که اساضاً از 
جند صد وهابی و بلوج تشکیل می‌شد از پس شورشیان برنیامد و کمک 
نظامی بریتانیا نیز دیر رسید, ناجار ترکی در ذیحجة ۱۲۹۰ ق | ژانویة 
2۸۷۴ شرابط شورشیان (پرداخت ۶۰۰۰ دلار ماریاترزا: تأیید 
فروش داراییهای مصادره شده در حکومت عزان‌بن‌قیس به حرث و 
بنی‌رواحه, بازیس دادن دارایی خلیلی به خاندان وی, عدم تعرض به 
ابراهیم‌ین قیس و صالح‌بن علی) را پذیرفت, اما به رسمیت شناختن 
مصادره‌های عزان اهانت بزرگی نسبت به قبایل غافری, (حامیان عمده 
ترکی).به ویژه غافریان وادی سمایل که بیش از دیگران آسیب دیده 
بودند, به شمار می‌رفت. از اين رو آنان از رعایت این پیمان سر باز 
زدند.. بدین سان آشوب میان قبایل بالا گر فت و شورشهای بعدی باطنه 
۵ 37۱ .3 ۵ ,1 
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۴ ۱ آل بوسعید 


را در ماههای محرم و ربیع‌الاخر ۱۲۹۱ ق / مارس و ژوئن ۱۸۷۴ 
مستقیماً نیروهای بریتانیا فرونشاندند. از اين پس ترکی با اخراج 
پسیاری از مزدوران رهایی از مسقط و کماد شتن.افرادی از قبایل 
هناری به جای آنان هرچه بیش‌تر زیر نفوذ هناویان رفت. حتی با باری 
برادرش عبدالعزیز که او.را در اوایل ۱۳۹۱ ق/۱۸۷۴م از کراچی به 
مسقط باز گردانده بود, از عهد؛ مهار کردن نابسامانیها برنيامد و جنگ 
۲ قبیله تا ۱۲۹۲ ق | ۱۸۷۵م همچنان ادامه یافت. در این میان حضور 
قدرتمندانة قبیلٌ بنی‌بوحسن در پادگانهای مسقط که گاه ترکی را نیز به 
وحشت می‌انداخت, دیگر قبایل همجون آل رهیبه را په وزود در دستگاه 
نظامی سلطان برانگیخت. بدریان نیز خواستار جایگزین شدن به جای 
بلوچهاًبودند همچتین درگیریهای پیبی قبایل( سرائجام ترگی را یه 
کناره‌گیری از فرمانروایی واداشت. پس وی در ۱٩‏ زجب ۱۲۹۲ ق | 
۱ ارت ۱۸۷۵ کارها را به برادرش عبدالعزیز سپرد و خود په گوادر 
رفت: بریتانیا نیز که بی‌کفایتی و نااستواری فرمانروابی ترگی را 
می‌دید» کوششنی: برای بازداشتن ری از کنازه گیری نکرد (قلعجی. 
۰ 

عبدالعزیز برای مهار کردن اوضاع, سران ۲ فرقه را به مسقط فرا 
خواند. اما اين فراخوانی عمدتا از سوی هناویان پذیرفته شد و 
صالح‌بن علی مشارر اصلی عبدالعزیز گشت و در نتیجه ناآرامیهایی 
رخ نمود که هیچ یک په جایی نرسید (لاریمر, 1/503), 

در پایان سال ۱۲۹۳ ق ۱ ۱۸۷۵م ترکی اگهان از گوادر بازگشت. 
بلی‌بوحسن که قلعه‌های مسقط را در دست داشتند از پذیرش ار 


. بی‌اجازه عبدالعزیز خودداری ورزیدند. اما ار به پاری نیروهای غافری 


نخل ر وهاییان و والی صحار, شهر را تسخیر کرد. دومین دور:ٌ 
فرماثروایی ترکی از آشوبهای صالح‌بن علی, ابراهيم‌بن قیس, 
عبدالعزیز و دیگران بر کثار نبود, با این همه قدرت وی استوار ماند: در 
صفر ۱۲۹۳ ق /مارس ۱۸۷۶ عبدالعزیز قلعٌ سمایل را از دست داد و 
با میانجیگری کلئل مایا تبعید شد. شورش صالح‌بن علی و مطوعه در 
۴ ق ۸۱۸۷۷۱ نیز که با همراهی ابراهیم‌پن قیس و حمود جحفی 
انجام گرفت و تا دروازه‌های مسقط پیش رفت. بر اثر پشتیبانی بریتانیا 
از ترکی بی‌نتیجه ماند. 
در واپسین ۵ سال فرماروایی ترکی تقریباً هیچ خطر جدی پیش 
نیامد. وی در دور دوم فرمانروایی خود سیاستی دیگر گونه پیش 
گرفت. از تکیه به هناوبان چشم پوشیة و چون گذشته بر غافریان اتکا 
کرد و نیروهای نظامی خود را از مزدوران حساوی و نجدی تأمین کرد 
و بدین سان در پایتخت از پشتیبانی قبیله‌ ای بی‌نیاز شد. او در وایسین 
سالهای فرماتروایی خود بارها برای اجارهٌ بندرعباس و توابع آن که 
پس از سرنگونی سالم تنها ۲ ماء ادامه یافت, تلاش کرد, اما نتیجه‌ای 
نگرفت. ری؛:در ٩‏ شوال ۱۳۰۵ ق ۳۱ ژوئن ۱۸۸۸ در گذشت. 
۰ فیصلین ترکی (حکومت: ۱۳۰۵ - ۱۳۳۱ ق ۱ ۱۸۸۸ 
۳ پس از مرگ ترکی اغلب شیوخ عمان از جمله صالح‌بن علی 


نسبت به فیصل اعلام رفاداری کردند و برخلاف انتظار همگان آشوبی 
درنگرفت. وی در آغاز فرمانروایی در پی برقراری روابطی درستانه پا 
بریتانیا پرامد. اما بریتانیا که اقتدار او را استوار نمی‌دید. شناسایی 
رسمی فرماثروایی را بنا به توصية کلثل راس" به تعریق انداخت. با 
این همه کمک مالی زنگبار همچنان (از طرف حکومت هند) پرداخت 
شد (لاریسس, 1/533), 

در جمادی‌الاول ۱۳۰۷ ق اژانویةُ ۱۸۹۰ حمود بن سعید جحفی با 
غارت گوسفندان رحبیین غافری کشمکش میان هناویان و غافریان را 
دامن زد. در رمضان ۱۳۰۸ ق /آوریل ۱ آشوب چندان بالا گرفت 
که دامند آن به دروازه‌های مطرح و مسقط رسید و بازرگانی این ۲ شهر 
را مختل کرد. دازری سلطان فیصل که غافربان را به پرداخت تاران به 
هناویان وامی‌داشت بی‌نتیجه ماند و این دشمنی تا ۱۳۱۰ ق یل 
ادامه یافت و بزر گراههای بازر گانی از ساحل به درون عمان بسته شد. 
سرانجام سلطان در رجب ۱۳۱۰ ق اژانویه ۱۸۹۳ بار دیگر در سیب 
به داوری پرداخت و به سود غافریان رای داد؛ اما این‌بار پرداخت 
تاوان‌را خودبه‌عهده گرفت‌وبدینسان جنگ رامهار کرد (لاریمر, 1529), 

پریتانیا در ۱۴ شعبان ۱۳۰۷ ق / ۶ آرریل ۱۸۹۰ در مسقط 
فرماتروایی سلطان را په رسمیت شناخت و به دنبال آن به جای پیمان 
بازر گانی ۱۲۵۵ ق/ ۱۸۳۹ پیمانی دوستی و بازرگانی و دریانوردی 
میان ۲ دولت بسته شد. اما از آنجا که این پیمان چندان خوشایند 
بریتانیا نبود جای خود را به پیمان ۸ شعبان ۱۳۰۷ ق /۱۹ مارس 
۱ ,سرد (نک قلعجی, ۴۴۲-۴۳۳: متن پیمان) که بریتانیا و اتباع آن 
را از امتیازهای بازرگانی و حقوقي چشمگیری برخوردار می‌ساخت, 
با این همه لندن که از یک سال پیش در بی یافتن راهی برای جلوگیزی 
از نفوذ فرائسه و دیگر. قدرتهای اروبایی در عمان برد (کرزن, 
۲ درشت یک روز پس از بستن پیمان دوستی, مقاوله‌نام 
انگلیسی - فرانسوی ۱۲۷۹ ق/ ۱۸۶۲ را نقض کرد و در ٩‏ شعبان 
۸ ق/۲۰ مارس ۱۸۹۱ پیمان دیگری بست که سلطان عمان را از 
فروش يا اجاره یا واگذاری هر بخشی از سرزمین خود به هر دولتی جز 
بریتانیا باز می‌داشت (نک قلعجی. ۰۴۴۲-۴۳۳ متن پیمان). بدین‌سان 
عمان عملاً تحت‌الحماي بریتانیا شذ, امّا دیری نپایید که ناخشنودی 
مردم عمان از این پیمان زمینة اصلی قیام همگانی قبایل را فراهم آورد 
و در شب ۱۵ شعبان ۱۳۱۲ ق/۱۲ فوریه ۱۸۹۵ تبایل حرث, حبوزس 
و توایع آنه آل‌بورشید و بخشی از زکاونه و ورد. بنی‌بطاش, عَرامر 
عمان متصالحه, بنی‌رواحه, رحبیین: : هناویان بخشهای میانی و جنوبی 
دادی سمایل پدویژه هناویان قلجه و خوض و بلی‌نعمان: شروح, 
فرس: و مزدم دره رستاق و خضرا و قسمتهایی از باطنه برای پر کناری 
سلطان در مسقط به‌با خاستند. مسقط بی‌درنگ. سقوط کرد و پرجم 
مطوٍغه در ۱۸ شعبان /۱۵ فوریه بر فراز کاخ سلطان به اهتزاز درآمد و 
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سلطان به قلعة جلالی گریخت اما اعتراض کلئل‌سدلر" زندگی او را 
نجات داد. اما حکومت هند با مشاهد؛ بی‌کفایتی سلطان از کمک نظامی 
به او خودداری ورزید. سرانجام. کلنل‌وپلسن" نماینده سیاسی بریتانیا 
در خلیج فارس به میانجیگری پرداخت و در ۱۲ رمضان ٩/‏ مارس 
صلحی ترتیب داده شد که بر اساس آن سلطان گذشته از پرداخت 
۰ دلار متعهد شد که به قیام‌کنندگان تعرض نکند. در اين اثنا 
صالج‌بن علی در ربیع‌الارل ۱۳۱۴ ق/ سپتامبر ۱۸۹۶م کشته شد و با 
مرگ او سلطان فیصل تا مدتها در آرامش بود. 

در سالهای پس از قیام, ررابط میان سلطان و بریتانیا در نتیجه 
بی‌طرفی نمایند؛ بریتنیا در بحران ۱۳۱۲ ق/ ۱۸۹۵ و ادعای تاوان 
برای اتباع بریتنیا و رشد نفوذ فرانسه بر اثر عملکرد عطاری" 
دیپلمات عرب‌زبان فرانسه که در ۱۳۱۱ ق /۱۸۹۴م بة عنوان کتتئول 
سیار وارد مسقط شد به سردی گرایید, و سلطان در پی یافتن پشتیبانی 
دیگر در جمادی‌الاخر ۱۳۱۶ ق/ نوامپر ۱۸۹۸ به فر انسه امتیاز داد تا 
یک ایستگاه زغال‌سنگ برای آذوقه‌گیری در بندر جسنه تأسیس کند 
(لاریمر, 1/547؛ ویلسن, ۲۷۷) و بدین‌سان پیمان ٩‏ شعبان ۱۳۰۸ ق 
4 مارس ۱۸۹۱ را زیربا گذاشت, 

در ۱۳۱۶ ق /۱۸۹۹م تیرگی ررابط سلطان با فگان نمایند؛ 
سیاسی بریتانیا در سقط به اوج رسید و عملاً تطع شد, اما قدرت 
ناوگان دریایی بریتانیا از یک سر و توافق بز سر تقسیم مناطق نفوذه 
سرانجام نارگان فرانسوی را بد عقب‌نشینی از آبهای عمان واداشت 
(لاندن. 388). از این‌رو سلطان در ۶ شوال ۱۳۱۶ ق ۱۷ فورية 
2۹ امتیاز داده شده به فرائسه را لغو کرد و روابط خود را با 
بریتانیا از سر گرفت (لاریسس, 1/560) و از آن پس بی‌هیج اقتداری به 
رهبری سرپرسی کاکس* که در ۱۳۱۷ ق/ تابستان ۱۸۹۹م به سمت 
نماینده سیاسی مسقط منصوب شد, تن در داد (لاندن, 238) و با 
راهنمایی او خزانه‌داری مسقط را به گونه‌ای گذرا بهبود بخشید 
(لاریمر. 584-585): سرپرسی کاکس تلاشهای دیپلماتیک گسترده‌ای 
را آغاز کرد. حکومت هند در ۱ شزال ۱۳۲۰ .ق/ ۱ ژانوية ۱۱۰۳م 
سلطان فیصل را برای دیدار از هند دعوت کرد, اما سلطان پسر بزرگ 
خود تیمور را به آنجا فرستاد و در نوامبر همان سال نیز لردکرزن از 
عمان دیدار کرد. موفقیت داخلی نسبی سلطان در سالهای پس از 
۰۱ تش/ ۸۱۹۰۳ به تلاشهای سلیمان‌بن سویلم وابسته بود.که .از 
۰ تا ۱۳۲۵ ق /۱۹۰۲ تا ۱۹۰۷ وزارت او را به‌عهده داشت. 
همجنین سلطان دز ۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۶ توانست روابط دوستانه‌ای با 
عیسی‌بن صالح که جانشین پدر شده بود برقرار کند (لاندن, 389), اما 
دور زودگذر آراش:داخلی عمان در ۱۳۲۵ ق ۱۹۰۷ با قتل 
سلیمان‌ین. سویلم در وادی سمایل پایان یافت. فرماتروایی سلطان به 
نابسامانی. کشیده شد و سلطان به رغم پیمانهایی که در زمینة امور مالی 
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با کنسول بریتنیاداشت رامهای محرمانهای از بزرگانان هندو گرفت 
(لاندن, 380). بریتانیا از ۱۳۲۲ ق /۱۹۰۴م در صدد پر آمد که فرانسه را 
وادارد. تا حمایت بریتانیا را.از عمان به رسمیت شناسد (لاریمر, 
71 کشمکش آن ۲ به رغم امضای قرارداد و طرح مسأله در ۲ صفر 
۲ ق/ ۱۸ آرریل ۸۱۹۰۴ در دادگاه بین‌المللی. لاهه (نشأت, 
۲ ۲۹۳) تا انجام مذاکراتی بين مقامات بالا فرو نتشست (لاندن, 
6 در همین دوره بریتانیا برای جلوگیری از بازرگانی اسلحه به 
تکاپو افتاد و سرانجام در ۱۳۲۰ ق /۱۹۱۲م توانست سلطان را به 
تأسیس گمر کخانه‌ای برای نظارت بر صادرات و واردات اسلحه و 
امضای موافقت‌نامه‌ای بیرامرن جلوگیری از قاجاق اسلحه وادارد. 
مردم عمان اين کار را نشان تبعیت کامل ساطان از بیگانگان مسیحی و 
گرایشهای بدعت گذارانٌ ار به‌شمار آوردند, ر قیام گسترده‌ای را به 
رهبری عیسی‌ین صالح و شیخ حبیرین ناصر از آلتبهان و سالمین 
راشد تدارک دیدند, قبایل عمان در گردهمایی ۱۳۳۱ ق/ ۸۱٩۱۳‏ 
فیصل‌بن ترکی را خلع کردند و سالمین راشد خروصتی را به امامت 
بررگزیدند و نزوی را به عنوان پایتخت امام معين کردند. در شعبان 
۱ 2 اژوئیه ۱۹۱۳ شهر اژکی تسلیم شد و قبایل هناوی و غافری 
به امام جدید پیوستند. در این میان فیصل در ذیقعده ۱۳۳۱ ق ! اکتبر 
۳ درگذشت (لاندن, 391-395), 

۱ تیمرربن فیصل (حکزمت: ۱۳۵۱-۱۳۳۱ ق /۱۳٩۱۹۳۲-۱ع).‏ 
وی در دوران جوانی گرایشهای مذهبی متعصبانه‌ای داشت. عادتهای 


مطوعه را پذیرفته بود و با برخی از اباضیان سنتی همچون عیسی‌بن 


صالح‌مکانبه‌می کرد.اين کار بریتانیار اسخت نگر آن‌می کرد(لاریمر: 588). 

تیمور پس از روی کار آمدن به یاری شیخ ابوظبی عیسی بن صالح 
را برای مذاکره به مسقط خواند, اما مذاکرهُ محرم ۱۳۳۲ ق/ دسامبر 
۳ م مسقط به نتیجه نرسید (لاندن, 395؛ فیلییس, ۱۶۰). با 
درگیری جنگ جهانی اول موقعیت بریتانیا در دفاع از عمان به ویژه بر 
اثر تبلیغات آلمان علیه انگلیس در خلیج فارس دشوار شد, با این همه 
در رمضان ۱۳۳۲ ق/ اوت ۱٩۱۴‏ م سرپازان انگلیسی -- هندی 
پیش‌تری را به عمان کشید (لاندن, ۰396 فیلیپس, ۱۶۱). در ربیع‌الاول 
۳ تق/ ژانوبه ۱٩۱۵‏ م امام سالم نیروهای قبایل غافری به 
سرکردگی خمیر بن ناصر و شیخ بنی ریام (از جبل اخضر) و هنایانِ 
پیرو شیخ.عیسی را.از شرقیه په سوی مسقط راهبری کرد. اما در 
شکست دادن نیروهای پریتانیابی ناکام ماند. در ربیع‌الاخر ۱۳۳۳ ق/ 
فوریذ ۱٩۱۵‏ م لرد هاردینگ" نایب السلطنة هند به مسقط آمد و سلطان 
را به مذاکره با مخالفان واداشت‌وبدین سان دوره طولانی ۵ ساله 
مذاکرة بی‌نتیجة سلطان با امام آغاز شد. در اين میان مذاکره‌هایی نیز 
میان عیسی بن صالح و نمایند سیاسی بریتانیا انجام گرفت, اما به 
ترافقی نینجامید. نیروهای سنتی با حضور بریتانیا مخالفتی نداشتند, 
02۷ 3 م۷ 2 


۲ .4 ۲عال۹۵ دعو1۸ .1 


2۶ آل بوسعید 


اما خواستار خروج واحدهای نظامی آن از کشور بودند, سلطان را یک 
بدعت‌گذار می‌دانستند و به ویژه از آن شکایت داشتند که بریتانیا 
منهیات مذهب آباضی ب همچون خرید و فروش شراب و تنباکو سرا 
روا می‌داند. اما مباحات آن‌- همجون خرید و فروش برده و اسلحه - 
را ممنوع می‌سازد. آنان همچنین منکر سلطة بریتنیا بر دربا بودند و نیز 
می‌خواستند که سلطان تنها فرمانروایی کند و امور مذهبی در دست امام 
باشد (لاندن, 397).سلطان این شرایط را نپذیرفت و حالت ه جنگ و 
نه صلح ادامه یافت. در ۱۳۳۵ ق/ ۱۹۱۷ امام سالم بن راشد احمد بن 
ابراهیم برادر زاد؛ واپسین امام و دوست و خویشاوند سلطان را از 
رستاق بیرون راند و بدین سان شکافی میان شاخه‌های خاندان آل 
بوسعید پدید آوزد. احمد پن ایراهم به مسقط گریخت و یه شتیانی از 
رژیم پزداخت: 

در فاصلا سالهای ۱۳۳۱ ۱۳۳۶۰۰ ق/ ۱۹۱۳ - ۱۹۱۸م زندگی 
اقتصادی و اجتتاعی بخشهای ساحلی وداخلی عمان بر اثر جنگ 
شهری ر آشفتگیهای زاییده از جنگ جهانی اول دز خلیج فارش از 
حرکت بازماند. و در واقع کشور عمان به ۲ پار؛ «سلطان نشین مسقط» 
و «امام نشین عمان» تقسیم شد. سلطان تیمور بر مسقط ز شهرهای 
ساحلی فرمان می‌راند و امام بر دیگر مناطق داخلی چیره بود (نشأت, 
۹ - ۳۰۰). پایان جنگ جهانی اول, بریتانیا را پُرای برفراری 
آرامش به تکایو واداشت, در ارایل ۷ تق/ پاییز ۱۸٩۱م‏ طرحی 
برای اصلام. از سوی هاورث" نمایند؛ سیاسی بریتانیا در عمان تنظیم 
شد که در آن بازسازی دستگاه مالی و حکومتی و امنیتی و یز پستهای 
کلیدی که می‌بایست به پرسنل انگلیسی - هندی واگذار شود پیش‌ینی 
شده بود. سلطان از سر ناتوانی سیاسی این طرح را پذیرفت و در برابر 
سپردن مهار حکرمت مرکزی به بریتائیا. ۶۵۰۲۰۰۰ روییه برای 
پرداخت وامهای خود دریافت کرد. وینگیت" که از ۱۳۳۷ ق/ ۸۱۹۱۹ 
جانشین هاورث شد کوشید تا این برنام اصلاحی را به اجرا درآزرد. 
هم از اين رو در صدد مذاکره با امام برآمد, اما امام شرایط پيشنهاد 
شده را نپذیرفت.(لاندن, 402-403), حکومت سلطان پبرای پذیراندن 
مصالحه..امام را از رهگذر افزایش ۵0۰ مالیات کالاهای تولید شده در 
قلمرو امامت زیر فشار گرفت؛ اما مصالحه تنها پس از آنکه امام سالم 
ابن راشد در ۱۳۳۸ ق/ ۲۰٩۱م‏ به دست یکی از مردان قببل آل وهیبه 
کشته شد, تحقق یافت. پس از سالم بن راشد, یکی از نزدیکان عیسی 
آبن صالح به‌نام محمد بن عبدالله خلیلی از قبیل بنی رواحه به امامت 
بر گزیده شد. امام محمد در واقع ابزار دست عیسی بن صالح بود (کلی: 
۰ - ۱۸۱) و بدین سان عیسی بن صالح گذشته از اقتدار:دینی (به 
راسطة امام تازه)» از قدرت سیاسی و نظامی ویژه‌ای برخوردار شد, 
زیر بریتانیا و سلطان او.را به عنران تنها نماینده قبایل به رسمیت 
شناختند. سپس مذاکره, میان. امامت و سلطنت از سر. گرفته شد و 
سرانجام در ۱۱ محرم ۱۳۳۹ ق/ ۲۵ سپتامبر ۱٩۲۰‏ م پیمائی در 
روستای. سیب بسته شد. پیمان سیب که از سوی امام عمان به وسیله 


نماینده‌اش عیسی ین صالح حارئی و از سوی سلطان به وسیلة وینگیت 
کنسول بریتانیا به امضا رسید, اگر جه از نظر حقوقی تمامیت حاکمیت 
سلطان را تأیید یا انکار نمی‌کرد؛ اما امام را وا می‌گذاشت تا در قلمرو 
خود را مسفن فرمان پراند (امین. ی 
لو وا ی یاس 
پیمان؛ شأت: ۰ ۱۳۰۱۰ لاندن, 403-404), 

در ۱۳۳۹ ق/ ۳ کاپیتان مک کالوم" نمایند؛ سیاسی بریتانیا 
در کویت په عنوان نخستین تن از وزیران و مشاورانمالی انگلیسی 
سلطان برگزیده شد (فیلپس, 178؛ لاندن, 42). از این:پس سلطان 
مسقط .با ۲ مشکل اصلی. چگرنگی برخورد با اقتصناد ساحلی و 
چگونگی کسب اقتدار بیش‌تر برای فرمانروایی زوبه‌رو بود. وی در 
۴ ق/ ۱۹۲۵م قراردادی در زنین؛ استخراج نفت با کمپانی دارسی 
پست. اما ۳ سال بعد به علت عدم دستیابی کمپانی به نفت لغو شد. 
پرنامهٌ . اصلاحی و سازماندهی مجدد سیستم مالیات‌بندی ودستگاه 
اداری مسقط - به ویژه بر اثر تضاد ان سیستم بامالیات ناکافی زکات- 
بادشواریهای فروان .روبه رو بود. برپایی اداره‌های گمرکی در صوز 
وصحار و بندرهای باطنه, حکومت را نه تنها با مقاومت قبایل بلکه با 
مقاومت تنی چند از حاکمان تقریباً خودمختار آل بوسعید همچون حَمّد 
فیصل روبرو کرد. قبیل آل سعد باطنه نیز توانست تلاشهای مسقط را 
برای استقرار. گمر کخانه تا ۲سال به تعویق افکند و سرانجام این 
مشکل تنها با دخالت نظامی بریتانیا حل شد. همچنین در جنوب 
مسقط, حکومت در اعمال اقتدار خود گرفتاریهایی داشت و اگرجه 
بریتانیاتوانست بخش مهمی از صور را به پذیرش نظم جدید وادارد, 
اما در تواحی. داخلی جعلان با مقاومت روبرو شد و قبیله بنی بوعلی به 
استقلال‌طلبی گرایید و شیخ آن خود را امیر جعلان خواند, با این همه 
عملکرد مقامات مستط در تشکیل اداره‌های جدید, با پاری پریتائیا, 
موفقیت‌آمیز: بود. 

در داخل عمان امامت . محمد بسن عبدالله خلیلی از وضعی استوار 
برخوردار بود و نظام امامت تا ۱۳۵۹ ق/ آغاز ده ۱۹۴۰ م به وسیلا ۳ 
تن اداره می‌شد: امام محمد ین عبدالله که هنگام بر گزیده شدن به امامت 
۵ سال داشت راه انزوا در پیش گرفته بود, عیسی بن صالح قدرت 
نظامی و سیاسی را در دست داشت و سلیمان بن حمیر که خود را شاه 
نبهانیه می‌نامید بر جیل اخضر فرمان می‌راند. 

در این دوره عبدالعزیز سعود امیر وهابی برای گسترش قلمرو خود 
به شرق جزیرة العرب به ویژه بریمی چشم دوخت. آمام برای پیشگیری 
از این خطر: ثیرویی از واحدهای هناوی وغافری را به فرماندهی 
عیسی بن صالح و سلیمان بن حمیر به بریمی فرستاد. عیسی بن صالح 
بر عبری و ریز و خنک دست یافت, اما بر اثر بیماری, ناگزیر 
عقب‌نشینی کرد. امام به دنبال این رویدادها در پی. کناره‌گیری برآمد؛ 
,1۷ ,1 
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اما بزرگان قبایل کناره‌گیری او را نپذیرفتند و وی تا پایان زندگی 
همجنان نگران تحرک وهابیان بود (کلی, ۱۸۱ - ۱۸۲ لاندن, 410 - 
1 ساطان در ۱۳۵۱ ق/ ۸۱۹۳۲ به نفع پسرش سعیدین تیمور کناره 
گرفت و عمان راترک گفت و در شهرهای مختلف هند به گشت و گذار 
پرداخت و سرانجام در ۱۳۸۵ ق/۱۹۶۵م در بمبلی درگذشت و همان 
جا به خاک سپرده شد. دردورة سلطنت او نفوذ بریتانیا در عمان به ارچ 
خود رسید. 

۲ سعیدین تیمور (حگوست: ۱۳۵۱ - ۱۳۹۰ ق/ ۱۹۷۰-۱۹۳۲م). 
دی دریکی از مذرسه‌های سلطنتی پریتانیا! درهند و سپس در بغداد 
آموزش دید و پس از بازگشت به عمان جایگزین محمدین احمد الفثنام 
نخست وزیر وقت شد و عملاً په فرمانروایی پرداخت و در ۱۳۵۱ ق/ 
نت9 رسیاً به سلعلنت رسید. او همجون پدرش مشاوران انگلیسی 
داشت, اما کوشید تا آزادی عمل بیش‌تری به دست آورد و بازپرداخت 
رامهای سنگین بازمانده از دوران پدر. تا اندازه‌اي از تکیهُ کامل 
بربریتائیا بکاهد. از اين رو به بازسازی دستگاه اداری و منابع مالی 
خود برداخت و مالباتهای سنگینی از مردم گرفت. با اینهمه اقدامات 
دی زمین جنبشهای بزرگی را دراین کشور فراهم ساخت. 

دراین دوران, نظام امامت دردرون عمان گسترش پیش‌تری یافت و 
با تسلط امام بر عبری قلمرو امامت در سد؛ ۱۴ ق/ ۲۰م به نهایت 
گستردگی خود رسید و مرزهای آن از جنوب به بلاد بلی‌بوحسن, از 
مشرق به رشته کوه هجرء از شمال به عبری و از غرب به شنزارهای 
ربع الخالی می‌رسید و بنابراین ایالتهای عمان, الشرقیه, وادی سمایل 
ر مناطق الجبل الاخضر و بخش شمالی جعلان و منتهی‌البه جنوب 
منطقة ظاهره زیر نفوذ امام بود (لاندن, 411-414). امام در ادازه امور از 
قاضیان و تمییه‌ها (تمائم, سران قبایل) و دیگر افراد متتفذ کمک 
می‌گرفت, درشهرهای مهم‌تر قاضی و والی نصب می‌کرد, اداره امور 
محلی را به گردآورندگان زکات و تمائم می‌سپرد و اینهمه, رسماً زیر 
نظر او عمل می‌کردند. زکات تنها منبع درآمد بود, اما نیازمندیهای 
اداری و نظامی امامت را برنمی‌آورد و بی‌گمان بخشی از درآمدهای 
خصوصی برخی از رهبران نیز برای مقاصد همگانی صرف می‌شد. 
امام همواره نیروی کوچکی مرکب از ۰ 
خدمت داشت و همچنین برجم ویژ؛ خود را برمی‌افر اشت. دراین پرجم 
سفید. رنگ شمشیری پدرنگ سح په‌صورت‌افقی تر سیم شده‌بود که‌در 
زیرآن یه «تصر من له و نثح قریب» نوشته‌شده بود (لاندن,413-414). 

دراین دوره, گذشته از مشکل روابط امام با سلطان مسقط و 
مقامات سعودی ریاض. مهم‌ترین مشکل خشکسالی دیرپای دهه‌های 
۰ ق۴۳۰۱ ۰ بود که در وابسین سالهای ده ۰ تق | 
۰ بسیاری از ابادیها را به نابودی کشید تا آنجا که آبادی مهم 
القابل, مرکز قببلف حرث تقریباً از سکنه تهی شد. در ۱۳۶۵ ق ۸۱۹۴۶ 


۴ تا ۵۰۰ تن را آماده به 
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عیسی بن صالح فرد قدرتمند امامت در گذشت و سلیمان بن حمیر جای 
اورا گرفت. در قلمرو مسقط, سلطان درمدت امامت محمدین عبدال 
خلیلی که تا زمان مرگ وق در ۱۳۷۳ ق / ۱۹۵۴ م ادامه یافت, 
می‌کوشید تا موقعیت خود را پیش از پیش استوار سازد. وی در ۱۳۵۶ 
ق ۱۹۳۷۱ امتاز استخراج نفت کشور را بدون تفکیک قلمرو خود از 
قلمرو امام به شرکت نفت عمان و ظفار " داد. این موضوع زین 
کشمکشی میان عمان و عربستان سعودی برسر منعلقة بریمی بدیدآررد 
که تا سالها پس از جنگ جهانی دوم ادامه یافت و دامن آن به داوری 
. بین‌المللی در ژنو کید (کلی, ۳۱۱- ۳۱۲) و سرانجام بریتانیا در ٩‏ 
ربیع الاول ۱۳۷۵ ق / ۲۶ اکتبر ۱۹۵۵م بریمی را به نام سلطان مسقط 
و شیخ ابوظبی به اشغال نظامی خود درآورد (قلعجی, ۵۸۷+ ,۵٩۳‏ 
کلی, ۳۱۷ - ۳۱۴): 
در گیرودار این رویدادها امام محمدین عبداله در رمضان ۱۳۷۳ ق 
/ مه ۱۹۵۴م درگذشت و غالب بن علی از قب قبیله بنی‌هنا, به شتیبانی 
تفا رن خر ملع ین مس بدا مایت برگر ده یه غالب برای 
بازیافتن اقتدا ر امامت دربرابر سلطان مسقط که به تدریح یج نفوذش را در 
دیگر مناطق به ویزه ره ای رش یار پول 
و اسلحه دریافت کرد (های, 131), درمحرم ۱۳۷۴ ق /سپتامبر ۸۱۹۵۴ 
نیروی زمینی متحد سلطان و بریتانیا عبری را نسخیر کرد و قلمرو امام 
را از پایگاه مرزی عربستان جدا ساخت (لاندن.418). از این رو امام 
غالب برای تثبیت موقعیت خویش در ربیع الاول ۱۳۷۴ ق | نوامبر 
۴ خواستار عضویت در اتحادیٌ عرب شد. اما پذیرش عضویت 
ایامت عمان (خلیل, 20177) دیر از راه رسید و در جمادی الاول ۱۳۷۵ 
ق | دسامبر ۹۵۵ سلطان که ادعا داشت پیمان سیپ براثر توطة 
مشترک امام غالب با سعودیها نقض شده است, نزوی پایتخت امامت 
را اشغال کرد و بدین سان رهبران آن پراکنده شدند. چندی بعد سلیمان 
بن حمیر و امام غالب با سلطان آشتی کردند و به عمان بازگشتند, اما 
طالب برادر امام که به عربستان گریخته بوده در دمام مرکز فرماندهی 
پدید آورد و سپس به مصر رفت و در قافره دفتر امامت عمان را تأسیس 
کرد و به ارسال اسلحه به عمان پرداخت و سرانجام در ذیقعده ۱۳۷۶ ق 
/ ژوئن ۱۹۵۷ به برادرش که فعالیت مجدد امامت را در نزوای اشفال 
شده .اعلام کرده بود پیوست. در ژوئية همان سال سلیمان بن حمیر 
پرشهرهای عمد؛ ایالت عمان چیره شد و سلطان که از سرکوب 
حاکمیت اسیا شد؛ امامت اتوان بود از بریتانیا کک خراست. شهر 
نزوی بار دیگر تسخیر شد و نیروهای امام به شدت سر کوب شدند. 
سرانجام در رجب ۱۳۷۸ ق | ژانوبذ ۱۹۵۹ م امام غالب همراه با 
برادرش طالب و سلیمان بن حمیر و دیگر سران به دمام گریختند و 
دولت دز تبعید تشکیل دادند و در دزون کشور نیز عملیات چریکی 
همچنان ادامه یات (فرهنگستان, ۵ - ۱۱۶), در ربیع الاخر ۱۳۸۰ 


عوعاامت) مود4 :1 


۶۲۸ آل بو کرد 


۱ ۱ أ 
تن (۲) سعید یت (۳) سلعلان هلال 
عزان (۳) حامد بدر (۵) سایم سید 

(۸) یس (۶) وینی  )٩(‏ ترکی. برغش.. ماجد 


"۳ ۹ (۱۰) نیصل 

(۱۱) تیمرر 

(۱۳) سعید 

0 
ق / اکتبر ۱۰۸۱۹۶۰ کشور عربی خواستار طرح سل عمان در مجمع 
عمومی سازمان ملل.متحد شدند. اما بریتانیا مخالفت ررزید. سال بعد 
این موضوع بار دیگر مطرح شد. بااینهمه طرح کشورهای عربی 
مربوط به شناسایی استقلال عمان و بیرون راندن انگلیس از عمان از 
اکثریت آراء برخوردار نشد. سازمان ملل کمیته‌ای برای بررسی حقایق 
به عمان فرستاد. این کمیته درگزارش خود توصیه کرد که بریتانیا 
بی‌درنگ به «تحت الحمایگی» عمان پایان دهد, اما مسأله عمان به 
جایی نرسید و همجنان در محافل بین المللی مورد بحث ماند. از این 
پس مبارزه مردم عمان عمیق‌تر و گسترده‌تر ادامه یافت. مبارز؛ سالهای 
۸ ۱۳۷۶ ق / ۱۹۵۷-۵۹ از یک رهبری سنتی برخوردار بوده اما 
مبارزه نیم درم ده ۱۳۸۰ ق | ۱۹۶۰ دریکی از محروم‌ترین 
ایالت‌های عمان, ظفار پی‌درنگ شکل جریکی به خود گرفت که 

نیروهای بریتانیابی به سر کوب آن پرداختند (هالیدی, ۵۳), 

در ۱٩‏ جمادی‌الاول ۱۳۹۰ ۲۳/۵ ژوئي ۱۹۷۰ م قابوس بن سعید 
به دنبال یک کودتای خانوادگی در کاخ سلطان در سلاله قدرت را به 
دست گرفت و عموی خود طارق‌بن نیمور را به کشور خواند و پست 
(منسفیلد, 212) بدین سان سعیدین 


تیمور به للدن روانه گردید و همان‌جا در گذشت. 


نخست رزیری را به وی واگذاشت 


در دوران سعیدین تیمور, به دنبال پیمان دوستی و دریانوردی و 
بازر گانی ۱٩‏ ربیع‌الاول ۱۳۷۱ ۲/۵ دسامبر ۱۹۵۱ م که ۱۰ سال تجدید 
شند, در ۱۳۷۴۶ /۱۵۷م بیمانی با پریتانیا بسته شد که شامل دریافت 
کمکهای نظامی, اقتصادی و فر هنگی می‌شد و در برابر آن تسهيلاتي را 
برای تأسیس پایگاههای نظامی در سرزمینهای عمان به بریتانیا 
وامی‌گذاشت (قدوره.: ۷۶ - ۷۷).. علی‌رغم کشف نفت در 
۴ و آغاز صدور آن در ۱۳۸۷ ق/۱۹۶۷م. رضعیت 
اقتصادی فرهنگی و. بهداشتی کشور بهبودی نیافت و تا 
۵۰+ این سلطان نشین تنها ۳ دبستان و یک بیمارستان 
(متعلق به یک میسیون پروتستان آمریکایی) داشت (منسفیلد, 211) و 
سلطان براین نکنه بای می‌فشرد که درآمد نفت می‌بایست صرف تأمین 


هزینه‌های دفاعی شود. در سراسر دوران فرمانروایی سلطان سعید 
خریدوفروش برده‌هنوژرواج‌دائنت(جناب. ۱۰۷ «خاورمیانه؛ , 582). 
ماخذ: اتبال, عباس, مطالعانی درباب بحرین و جزایر و سواحل خلیج فارس, 7 
مجلس, ۱۳۲۸ ش؛ اویر. ژان: سفرنامه, ثرجمة علی اقبالی: تهر ان, جاریدان؛ ۱۳۶۳ شی؛ 
بوندارنسکی, گریگوری, برتری جویان و ام 1 
زمان زاده, نهران, ابوریحان, ۱۳۶۱ ش؛ جناب, محمدعلی. خلیح‌فارس: نهر ان, 
پژوهنگاه علوم انساتی, ۱۳۵۶ شر 
عجاح ویهض, پیروت, دارالفکر, ۱۹۷۱ ۰: سدید السلطله, محمدعلی؛ بندرعباس ر 
خلیج‌فارس: یه کوششی احمد اتنداری و علی ستایش, تهران, دئیای کناب, ۱۳۶۳ ض؛ 
فرامرزی, احمد, کریمخان زند و خلیج فارس, به گوششس حسن فر امرزی, تهران, ۱۳۲۴ 
ني؛ فرهنگستان دانشهای انحاد شورری, تاریخ معاصر کشورهای عربی: ترجم 
محمدحین شهری, نهران, کاوه, ۱۳۶۱ شی؛ فسالی: حسن, ثارسنامة اصری, تهر آن. 
۵ ق؛قذوره: زاهیه, تاریخ. العرب الحدیث. بیروت. داراللهة العربية, ۱۹۸۵م: 
قلعجی, قدری, الخلیج العربی؛ بیروت: دارالکانب العربی, ۶۵٩۱ع؛‏ کرزن: جرج‌ن: اپران 
و قضیه اپران, ترجمةُ غلامعلی رحید مازندارانی, تهران, مرکز انتشارات علمی و 
فرهنگی, ۱۳۶۲ ش؛ کلی, جی‌بی, الحدرد الشرقية لشبه الجزیرة العربية, خیری حماده 
بیررت, دارمکتبة الحیاة, ۱۶۱۹۷۱ نامی, محمدصادق, تاریخ گیتی گنباء یه کوشش سعید 
ثفیسی» تهران: ۱۳۱۷ نی؛ نشأت, صادق, تاریخ سیاسی خلیج فارس, نهران, ثر کت 
نسبی کانون کناب, ۱۳۴۴ ش؛هالبدی, فرد مزدوران انگلیسی: نبروی «ضداغتشاش! در 
خلیج فارس, ترجمه اختر شریعت زاده, نهران, آگاه, ۱۳۵۸ ش؛ هدایت, رضاقلی‌خان, 
تاریخ ررض‌الصفای ناصری, نهران, ۱۳۳٩‏ ش؛ دیلسن, آرنولد, خلیج فارس, تر جمة 


ی؛ شنودارد لوتزوپ, حاض رالعالم الاسلامی, ترجمه 


محندسعیدی: تهران, بنگاه ترجمه و تثبر کتاب, ۱۳۳۸ ش؛ نیز: 
۰ مادم ۰ «مجونات مدرک موم عم ماففزامی با 5 هم 
ات ۳۱۱۵ ۱۵ بعیماط مععامنه ایدم عتعیط 71 رتمممنبا! بیماط :1985 
۸ .۱ 1 ۱6۵۱۲ ججعفما ,دمتایل بش مهم پراعمی 1956 هتفه1 
له محم با ممتیناما؟ لهه بعتزاهط بفطا؟ فب اه مممعاه ت۳۵ 
2۰ ,۸۱۱۵۱ عورزههن) رعملصا ,ماعااسسظ فاص 1 رنه اع۳ 
بات ,نمی مش ما له جنگ تمه م رلمصصما رام 
۱ 
1 ۵ 002۵۵۵۲ بر .6 1 نصا :۱967 م۳ اختدنا مماعمجز۳ 
۱ و | 
معا رصقم ,امرگ ما ری انعم رکا19 ریهندان؟ معمو6 
را ۱۳۰ 0 ۵ 71۱ ,۳۵۱۵۲ ,۱۵۳۵/۱۵۱۵ :1938 
فا( ما ۵ معط له مامت 71 ریا ٩‏ بحماناط :1973 بوففعع۴ 
۵ که احمظ مالاناط ما 19661 رانا نم ه فونت) طهف۴۳ رحمقجما 
ین رمعاناا ممتنتطمط مومنط رحمجمنا یکق ده 1984 6اه 
۲ ۳۵۵ ۱۱96 بعهیه6 هنیک هلا مهافت 
با فاد ۵ روت رتاعله ۱۷ حمنالنط۳ :1967 ,عملمم ما2۵ 
۱۲ 1971 ,صهطانا بل عاتنن 


کاظلم برگ نینی 


آل بو کرده یا آل‌بو کردان, آل‌بو کردون. عد عشیره‌ای احتمالا عرب 
که عمدتا ]در وهای گر انا جب وود کاوزن تن اظر اف آقراز زندگی 
مي‌کند. متشا آل‌بو کرد شناخته نیست. پیران این عشیره خود را عرب 
می‌دانند و براساس روایت آنان, دو تن از فرزندان شیخ قبیله خزاعة 
حجاز به نامهای سعد و عبدائّه (یا یکی از این‌دو) از ترس 
گریختند و عشیر؛ آل‌بو کرد به تدریج در خوزستان پدید آمد (تحقیقات 
محلی), اما آمیختگی بعدی آنان با عشایر بختیاری باعث شده است که 
وبلننن آنان را بختیاری‌الاضل بداند (فیلذه 190): بر بای روایتهای 
محلی, یک یا دو نیای نخست عشیره, دخترانی کرد را به زنی گرفتند و 
نام پوکرد و بوکردان از سوی برادران دیگرشان به طعنه بر آنپا نهاده 


جان به ایران 
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شد. تاریخ کوچ‌نیای ال‌بوکرد معلوم نیست. اما احتمال می‌رود که در 
دوران نادرشاه (۱۱۴۸- ۱۱۶۰ ی ۱۷۳۵۱ ۸۱۷۴۷) صورت گرفته 
باشد (تحقیقات محّی). در هرحال, آل‌بوکرد در آغاز به ایل بختیاری 
پیوست و از آیین و رسوم آن پیرری کرد (لاریمر 1043) و مدتها در 
اطراف بهبهان به راهزنی پرداخت. اما سرانجام مردم بهبهان به ستوه 
آمدند و جمعی از آنان را به نیرنگ. کشتند (تحقیقات محلی). به 
این‌ترتیب, در حدود ۱۲۱۴ ق | ۸۱۸۰۰ ۰ تا ۵۰۰ تن از افراد 
عثیره آل‌بوکرد به کرانذ جراحی کوچیدند و پس از. چند سال 
کوجروی سرانجام در روستای مظفریه که آن زمان در اختیار عشیرة 
باریه بود, اقامت گزیدند. از آن پس آ‌بو کرد تابع باویه شد و جامه‌های 
عربی به تن گرد. 

عشیره آل‌بوکرد نقشس جشمگیری در تاریخ منطقه نداشته است. 
تنها در درران اقتدار شیخ خزعل بود که اندکی قدرت گرفت. در این 
درران شیخ خزعل (۱۳۱۵ - ۱۳۴۳ ق | ۱۸۹۷ - ۱۹۲۵ع) شیخ 
آلبکرد. عبدالنیّد مللب به نصرت‌النظام را به وزبری برگزید و به 
کمک افراد عشیر؛ وی که به. جنگجوبی شهرت داشتند, برخی از 
مناطق از جمله فلاحیه و بهبهان را به زیر فرمان خود در آورد. در این 
درران عبدالحسن فرزند عبدالسید بخشدار بهبهان بود اما پس از 
درگیری شیخ خزعل با رضاشاه از آنجا گریخت (تحقیقات محلی) 

لاریمر در ارایل سده ۱۴ ق ! ۰ جیعیت آل‌بوکرد را در حدود 
۰ تا ۲۰۰۰ تن نوشته است. امروزه جمعیت آنان به ۲۹۰۰۰ تن 
می‌رسد و پسیار پراکنده‌اند: افراد عشیره گذشته از روستای مظفریه 
(در حدود ۲۰۰ خانوار) که مرکز استقرار آنان به شمار می‌آید, در 
روستاهای سماعینی, موران» مره غزلا ملیحان, کوت‌عبداثم, 
کرت سیّد صالح؛ ابودنسي, گوت الشتیره. کریشانه سنء غزامی و 
برخی نیز در شهرهای رامهرمز, رامشیر و شادگان زندگی می‌کنند و 
اغلب به کارگری و کشاررزی مشفولند. 

عشیره آل‌بوکرد به بخشهای زیر تقسیم شده است: ۱. آلبوحسین؛ 
۲. پیت احمد (حاجی کریم)؛ ۳. کاید حسین (بن منیشد بن عباس‌خان)؛ 
5 آلبوسلمان (غطبان‌بن عبد علی‌بن حج ولی علمان)؛ ۵. آلبورضا 
(بیت مطیرین جمشید). 

مأخذ: تحقیتات محلی ویسنده در اردیبهشت ۱۳۶۶ ش؛ نیزد 

۲ ,۱6۴۱ ۵۷ ,میا ]۵ رومامرهالق یلا مر فیط حصتا رعز 


,4۵0 امه اه موم ,ادن معط مرا اه ت60 .۸۵ رعهنما 
- 1042 ۵۲۰ ,ظ 11 ,1008 ,قااناعانت 
کالم 


برگ‌یسی 

آل بویه, ساسله ای ایرانی نژاد و شیعی مذهب, منسوب به 

اپرشجاع بویه که میان سالهای ۴۳۸-۳۲۲ ق / ۱۰۵۶-۹۳۳ ۸ بر 

بخش بزرگی از ايران و عراق و جزیره تا مرزهای شمالی شام فرمان 
راندند. 

سابقهٌ تاریخی: در میانه‌های سده ۳ ق / ٩‏ سلطة دیرینة دستگاه 

خلافت عباسی با جنبشهای استقلال‌طلبانه‌ای در قلمرو خود روبهرو 


آل بریه ۶۹ 


شد که به سهم خویش به ضعف تدریجی نفوذ سیاسی خلفا انجامید. این 
جنبشها, در میان ایرانیان که از پیش فرصتی می‌جستند تا خود را از بند 
ستم عباسیان برهانند. با ظهور دولتهای صقاریان و سامانیان و: زیاریان 
به ارج خود رسید. در ارایل سده ۴ ق / ۰ دیلمیان که هیچ‌گاه به 
طاعت خلفا گردن ننهادند, جنبشهای دیگری در شمال ایران آغاز 
کردند. آنگاه که ماکان‌ینکاکی, اسفارین شیرویه و مرداریج زیاری: 
هریک لشکری بسیجیدند و از دیلم خروج کردند. علی‌وحسن, پسران 
بوشجاع بویه ماهیگیر دیلمی (نک ابن طقطقی, ص ۳۷۸, که آنان را نه 
دیلمی, بلکه ساکن دیلم می‌داند), به ماکان که فرمانبردار سامائیان بود 
پیوستند. علی خود از پیش در خدمت نصربن احمد سامانی می‌زیست 
ابن‌اثیر. ۴۸۳/۸). سپس که مرداویج بر گرگان و طبرستان چیره شد, 
ینان پا جلب‌نظر ماکان (ابوعلی مسکویه, ۲۷۵/۱) به مرداویج پیزستند 
۰۱ ی ۱ ۴۴۷م). ار آن دو را گرامی داشت و علی را به حکومت کرج 
کمارد, اما به زردی بشیمان شد (اپن‌اثیر ۲۶۷/۸). علی به بایمردی 
حسین‌بن محمد, ملقّپ به عمید, که ار را از مضمون نامه مرداویج مبنی 
پر جلوگیری از رفتن علی به کرج و فرمان بازگشت او آگاه ساخته بود, 
به سرعت وارد کرج شد (همو ۷۸ ر رشته کارها را به دست 
گرفت و با تصرف دژهای. اطراف, نیرویی یافت که ای پیمناکی 
مرداویج شد. افزون بر آن, مردانی که مرداویج برای دستگیری علی به 
کرج فرستاد. به او پیوستند و نیرویش فزون‌تر شد و او قصد تصرف 
اصنهان کرد. اگرجه در آغاز سپاه محمدین یاقوت را درهم شکست و 
بر اصنهان جیرگی یافت. ولی با هجوم رشمگیر برادر مرداریج؛ واپس 
نشست. چندی بعد آجان و نوبندجان را تسخیر کرد و برادرش حسن 
را به تصرف کازرون فرستاد. حسن کازرون را گشود (متریزی, 
۱ ر مال بسپار گرد آررد. سپس لشکر محمدین یاقوت را که 
دوباره امارت اصفهان یافتد و به مقابل با پسران بویه آمده بود, درهم 
شکست و به نزد علی بازگشت. اگرچه علی سال بعد به همراهی 
برادرانشس حسن و احمد بر شیراز چیره شد و دولت مستقل خود را در 
آنجا پی افکند, ولی مورخان فتح ارجان (۳۲۱ ق/ ۸۳۲م) را آغاز 
پایه‌گذاری دولت آل‌بوبه دانسته‌اند..طی ۱۲ سال پس از آن. حسن و 
احمد نیز به ترتیب بر ری و کرمان و عراق چیره شدند ر درلت آل‌بویه 
به ۳ شاخة بزرگ و یک شعبذ کرچک در کرمان و عمان تقسیم شد. 
]. فرمانروایان 

آل‌بویه در فارس (۳۲۲- ۴۴۷ ق | ۰۹۳۳ ۱۰۵۶م): 

۱. عمادالدوله انوالحسن علی‌بن ابی‌شجاع پریه (د ۳۳۸ ی / ۴۹٩م)*‏ 
اندکی پس از چیرگی برارجان و نوبندجان, از بیم اتحاد دشمنان, با 
حسن و احمد که این یکی اینک به وی پیوسته بود. عزم اصطخر ر 
سپس بیضاء. کرد و از آنجا به سوی کرمان رفت. در راه سپاه محمدین 
یاقتوت را که به مقابله آمده بود. درهم شکست ر به چای کرمان عازم 
شیراز شد و این شهر را تسخیر کرد (۳۲۲ ق / ۸۹۳۲). سپس خلیفا 
عباسی‌الراضی و وزیرش ابن‌متله را یه ارسال ۸ میلیون درهم در سال 
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توید داد و خلعت و فرمان گرفت (ابوعلی مسکویه, ۲۹۹/۱؛ قس: 
مستوفی, لزهةالقلوب, ۴۱۱). اما نماینده خلیفه را بفرینت و نگاه 
داشت تا وی در شیراز بمرد و آن مال بشکست (ضاحبی نخجوانی, 
۵ آنگاه با مرداویج که اهواز را تصرف کرده بود. صلح کرد و در 
قلمرو خود. خطبه به نام وی خواند. پس از قتل مرداویج (۲۲۳ق | 
۵ ابوالحسن علی از سویی, و یاقوت و ابوعبدالله بربدی از سوی 
دیگر به اهواز تاختند. علی سپاه یاقوت را در اطراف ارجان پشکست و 
به درخواست ابوعیدالله بریدی و تأیید خلیفه, صلح شد و مقرر گشت 
که علی‌بن بویه بر فارس فرمان راند و یاقوت و بریدی بر اهواز, اگرچه 
یاقوت در همان سال به تحریک بریدی به فارس حمله برد ولی 
شکست خورد (ابن‌اثیر, ۳۰۷/۸) و علی بر رامهرمز چیرگی یافت. وی 
دز ۲۲۴ق ۳۶/۱ کهْترین برادر خود احمد را به تصرف کرمان یل 
داشت و به قولی, خود به آن دیار لشکر کشید. آنگاه که ابوعبداللة 
بریدی از مقابل ابن‌رایق گریخت و به نزد علی‌بن بویه آمد ژ او را به 
تصرف خوزستان و عراق تحریک کرد وی ابوعبدالله را با لشکری به 
فرماندهی برادرش احمد روائه ساخت و اهواز و بصره را به اقطاع 
بریدی داد؛ بر آن شرط که هر سال ۸ میلیون درهم به نزد علی فرستد 
(همو, ۰۳۳۶/۸ ۳۴۱). آنگاه سپاهی دیگر په مدد او فرستاد و احمد, 
اهواز را تسخیر کرد. در ٩۳۲ق‏ ۹۴۱۱ که وشمگیر زیاری بر وی 
چیره شد, حسن بن بوید به اثارت برادر بر وی تاخت و ری را تصرف 
کرد (هموء ۳۹۰/۸). ابوالحن علی در ۳۳۴ 2٩۴۵|‏ که احمد بر 
بنداد چیره شد, از سوی خلیفه الستکفی, لقب عمادالدوله یافت و 
مدتی بعد ناصرالدولً حمدائی هم خطبه به نام ۳ برادر کرد (همو, 
۸ عمادالدوله همجنان در تختگاه خود شبراز فرمان می‌راند تا 
در ۲۳۸ ق | ۹ در گذشت و در اصطخر به خاک سپرده شد. وی 
چون پسر نداشت. برادرزاد؛ خود فناخسرو (با بناه‌خسرو؛ نک اپن 
اسقندیان فهرست؛ اقبال آشتیانی, ۱۶۱) پسر رکن‌الدوله حسن را به 
جانشینی خود بر گزید. ۱ 

۲. عضدالدوله فناخسروبن رکن‌الدوله.. (نک ال‌پویه در عراق,. همین 
مقاله شم ۳): 

۴. شرف‌الدوله ابوالفوارس شیرزیل ‏ (د ۳۷۹ق / ۹۸۹). نام او را 
شیرذیل (مستوفی, تاریخ گزیده, ۴۲۲) که برابر با فارسي شیردل است 
(اقبال آشتیانی, ۱۶۸) هم نوشتهاند. در ۳۵۷ق ۹۶۸۱ از سوی پدرش 
عضدالدوله امارت کرمان یافت. پس از مرگ پدره از کرمان به شیراز 
رفت و بر فارس چیره شد و نام برادرش صمصام‌الدوله را که در بغداد 
بر قلمرو عضدالدوله فرمان می‌راند, از خطبه بینداخت, سپس ابواحمد 
موسوی پدر شریفارضی, و شریف آپوالحسین محمدین عفر علوی را 
که به فرمان پدرش در شیراز به زندان بودند, آزاد کرد و ظاهر | از سوی 
آنیا تاج‌الدوله لقب یافت. شرف‌الدوله پس از استقرار در شیراز, به 
پصره تاخت و پس از چیرگی, آنجا را به برادر دیگرش ایوالحسین داد 
(ایناثیر, ۲۳.۰۲۲/۹). صمصامالدوله از پفداد, سپاه به مقایله فرستاد, 


ولی شکست خورد و عتب نشست (همو, ۲۳/۹) و دولتش به عراق 
بحدود شد. در ۷۵ ۸۵۱٩م‏ آسفا رین گردوید به شرف‌الدوله گرایش 
یافت و کوشید بهاء‌الدوله را به نیابت از او در عراق په حکوست 
بنشاند. ولی توفیق نیافت و به اهواز نزد ابوالحسین ین عضدالدرله 
رفت. در همان سال, شرف‌الدوله اهواز را از پررادرش گرفت. آنگاه به 
بصره هجوم پرد. صمصام‌الدوله صلح خواست و پیشنهاد کرد که در 
عراق خطبه به نام او کند. ولی شرف‌الدوله نبذیرفت و به پیشر وی خود 
به سوی عراق ادامه داد. صمصام‌الدرله خود به اردو گاه شرفالدوله 
رفت, ولی گرفتار شد و شرف‌الدوله بر بغداد چیرگی یافت (همو /٩‏ 
.)۴٩ ۸‏ اما دیری نبایید که میان دیلمیان طرفدار صمصام‌الدوله و 
ترکان وابسته به شرف‌الدوله, فتنه‌ای عظیم برخاست و شرف‌الدوله 
مجبزر شد شمه الولة زا به نارس فرستد. سنا بمد شرفت لدوله 
لشکری به فرماندهی قراتکین جهشنیاری به نبرد با ُذرین حسنوبه که به 
عموی ری فخرالدوله متمایل شده بود. فرستاد؛ اما طرفی بر نبست. 
چندی بعد کس فرستاد تا جشمان صمصام‌الدوله را که در شیراز به 
زندان بود, کور کند؛ ولی خود به بستر پیماری افتاد و اندکی بعد 
در گذشت. پیکر او را در جوار حرم حضرت علی‌بن ابی‌طالب (ع) دفن 
کردند. 

۴. صمصام الدوله اب کالیجار مرزبان (ح ۳۵۳ - ۳۸۸ ت/ ۹۶۴- 
نی اضر که شضها یرل ار ی مرلی ویر فراورفاباری 
خود را نسبت به ابوکالیجار اعلام داشتند و صمضام الدوله لقبشس 
دادند. وی فارس را په تیول دو برادر خود ابوالحسین احمد و ابوطاهر 
فیروز شاه داد. ولی شرف آلدوله پیشدستی کرد و بر فارس جیره شد و 
سپاهی را که صمصام الدوله به مقابله فرستاده بود. درهم شکست., نیز 
ابوالحسین احمد., اهواز را تصرف کرد و در پادشاهی طمع بست (۳۷۳ 
ق/ ٩۸۳‏ م). در همان سال ابرعبداله حسین بن دوستک, معروف به 
«باد» از اکراد حمیدیه که پس از مرگ عضدالدوله میافارقین را 
تصرف کرده بوده بر نصیبین نیز چیره شد و لشکر صمصام الدرله را 
درهم. شکست. درمین لشکر صمصام الدوله نیز در براپر باد تاب 
مقاومت نیاورد و باد بر موصل هم دست یافت و عزم بغداد کرد (همو 
۹ ۳۶). در این میان, قرمطیان یز به قصد تصرف بغداد لشکری 
پسیج کرذند. اما با گرفتن زر و سیم وایس نشستند (همو, ۳۷/۹). 
صمصام الدوله. انگاة با فرستادن زیارین شهراکوبه, باد را درهم 
شکست و بر موصل چیره شد. سال بعد اسفارین کردوبه از سرداران 
بزرگ دیلمی. بر صمصام الدوله شورید و کوشید بهاءالدوله را به 
نیابت از شرف الدوله, در بخداد به حکومت بنشاند. اما توفیق نیافت و 
به اهواز گریخت: در ۳۷۶ ق/ ۹۸۶ م شرف‌الدوله بر او تاخت و به 
پیشنهاد صمصام الدوله که قبول کرد در عراق خطبه به نام او بخواند, 
وقعی ننهاد و صمصام الدوله را که به اردوی او آمده بود بازداشت کرد 
و اندکی بعد مجبور شد او را به فارس فرنتد. صعصام الدوله همان‌جا 

۳ 7 


بود تا در ۳۷۹ ق/ ٩‏ م به دستور شرف‌الدوله گور شد, اما بش از 


انتشار خبر مرگ شرف‌الدوله, از زندان آزاد گشت و با دیلمیانی که به 
او بیوسته بودند, در شیراز بر تخت نشست. در ۹۹۰/8۳۸۰ م» سپاهی 
به مقابلٌ بهاء‌الدوله که از عراق به خززستان تاخته بود فرستاد, این 
سپاه در لیرد تخضمت شگست خورده اما سنرانجام بهاءالدوله را ذرهم 
شکست و مقرّر شد که صمصام الدوله بر نارس و آرجان فرمان پراند و 
بهاءالدو له عراق و خوزستان را در تصرف داشته باشد (همو. ۷۶/۹). 
سال بعد عمروین خلف صفاری, کرمان را تصرف کرد و سپاه صمصام 
الدرله را درهم شکست. اما در بیکار دیگر شکست خورد و عثب 
نشست (۳۸۲ ق/ ۹۹۲م). با این حال, صفاریان بازنایستادند و این بار 
طاهرین خلف, سپاه به بردسیر برد, ولی با هجوم استاد هرمز سردارٍ 
صمصام الدوله عّب نشسیت (۳۸۴ ۹۹۴/۵ م) و استاد هرمز بر کرمان 
چیره شد (همو, .)۸۴/٩‏ صمصام الد وله در ۳۸۵ ق/ ۹۹۵ م؛ پس از قتل 
عام ترکان در فارس, اهواز را تسخیر کرد و سردار خود ابوالقاسم 
علاءپن حبین و سپس اببتاد هرمز را په حکرمت آنجا گمارد, در ۳۸۸ 
۵ ابونصر: وابوالقاسم پسران عزالدوله بختبار, از زندان 
گریختند و با دیلمیان ناراضی, به کردان پیوستند. صمصام الدوله بر 
جان خود بیم کرد و عازم دژی در درواز؛ شیراز شد. در میان راه 
مردانش بر او شوریدند و صمضام الدوله گریخت و به.دودمان در 
نزدیکی شیراز رفت, ولی رئیس قلع دودمان که طاهر نام داشت, او 
را گرفتار کرد و به نزد ابونصرین بختیار فرستاد و او صمصام الدوله را 
کشت (همو, ۱۴۲/۹ 

۵ بها‌الدوله ابرنصر فیروز (۳۶۱ ۴۰۳ ق/ ۹۷۴ - ۱۰۱۲ ع). 
در ۳۵۷ ق/ ۹۶۸م که اسفارین. کردویه پر صمصام الدوله شورید ر 
خواست بهاءالدوله را به نیابت از شرف الدوله به حکومت بنشاند. 
صمصام الدرله او را به زندن افکند؛ اما با هجوم شرف‌الدوله, وی را 
آزاد ساخت و به نزد شرف‌الدوله روائه کرد. در ۲۷۹ ق/ ۹۸۹ م 
شرف‌الدوله در بستر پیماری به خواهش امرای دولت. بهاء‌الدوله را به 
نیابت خود برگزید تا در ایام نقاهتش کار ملک را به سامان رساند. 
شرف‌الدوله در همان بستر در گذشت و بهاءالدوله از سوی خلیثه 
الطائع با خلعت و فرمان سلطنت یافت (همو, ۶۲/۹) و به توسعه 
قلمرو خود دست زد. در ۳۸۰ ق/ ۹۹۰ به قصد تسخیر فارس به بصره 
رفت و آرّجان را تصرف کرد و مال و خواستذ بسیار به جنگ آورد. اما 
از لشکر صمصام الدوله شکست خورد و به اهواز وانش نشنست, 
سال بعدیه طمع زر و سیم» خلیفه الطائع» را توقیف کرد و پس از 
مصادر؛ اموالس, القادر باه را به خلافت نشاند. در اواخر همان سال 
موصل را که ابوطاهر ابر اهیم و ابوعبداله حسین حَمدانی تصرف کرده 
بودند, باز یس گرفت..در ۳۸۳ ق/ ۹۹۳ برای مقابله با صمصام آلدو له 
که اهواز را تصرف کرذه برد. سباهی گسیل داشت. این: لشکر به 
سرگردگی طفان_ترکت, میاه مجعیام النوله زا رایس راند ۲۸۴۱ خا 
۴ م): اما سال بعد مجدداً اهواز و سپس بصره را از دست داد (۳۸۶ 
ق/ ۹۶ م) و ناش را در آن شهرها از خطبه بینداختند. در آن میان که 
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ری به دور از بغداد مشغول نبرد با شکر صمصام الدرله بود, مقلاین 
سیب عقیلی, امیر موصل..بر بغداد چیره شد. بهاءالدرله به ناچار 
ابوجعفر حجاج را به بفداد روانه کرد تا ب مد صلح برقرار کند. مقلد 
خود پای پیش نهاد و مقرر شد که. ۱۰۳۰۰۰ دینار به نرد بهاءالدوله 
فرستد و در قلمرو خود خطبه به نام وی و ابوجعفر حجاج کند (ابن 
۱۴۶/۹ و خوددز براین لب عیام الفرله با بل ومرصل گرته: 
القصر و الجامعین به تیول وی واگذار شود. بهاءالدر له در ۳۸۹ ق! 
٩‏ م. پس از: تفل صمصام الدوله: بز فارس و خوزستان استیلایافت 
و پسران پختیار را براند (همو, ۰۱۵۰/۹ ۱۵۱) و در فارس مقام گزید. 
سال بعد سپاهی به پیکار اپونصرین بختیار که بر کرمان جیره شده بود. 
فرستاد و آن دیا را تصرف کرد و گفت تا او را بکشتند.. در ۳۹۳ ق/ 
۳ , به سببا فتلٌ عظیمی که غیاران در بغداد پدید آوردند: ابوعلی 
ابن ابی جعفر, استاد هرمز را با لقب عمیدالجیوش به جای ابو جعفر 
حجاج به بغداد فرستاد, این امر باعث شدکه ابوجعفر حجاج به کردان 
پیوندد و در ۳۹۷ ق / ۱۰۰۷ با سپاهی که بدرین حسئویه او را داده 
بود, به بغداد هجوم آرَرّد. اما از نیروی بهاء‌الدوله و عمیدالجیرش بیم 
کرد و طریق صلح پیمود (هموء ۱۹۳/۹), در ۴۰۱ ق/ ۰۶۱۰۱۰ قرواش 
ابن مقلد عقیلی در موصل, انبار, مداین و کوفد خطبه به نام الحاکم 
پامراثه فاطمی کرد (همو. ۲۲۳/۹).. بهاء‌الدوله .به درخواست. التادر 
له عباسی, عمیدالجیوشن را با سپاه به پیکار فرواش فرستاد. ایا کار 
به صلح انجامید و قرواش نام الجاکم را از خطبه پینداخت. بهاءالدوله 
سرانجام در ۴۰۳ ق/ ۱۰۱۲ م. پس از ۲۴ سال حکومت, در ۴۲ سالگی 
در آرجان در گذشت و در جوار حرم. حضرت علی بن ابی طالب (ع) 
نزد پدرش عضدالدوله به خاک سپرده شد (ذهبی, ۲۵۰/۲؛ اين اثیر» 
۳۳۹ 

۶ سلطان لد له ابوشجاع بن بهاءالدوله (2-۳۹۳ ۴۱۵ ق/ ۱۰۰۳ - 
۴ مقارن مرگ پدر در ارجان بود. سپس به شیراز رفت و بر 
تخت نشست, در ۴۰۵ ق/۱۰۱۴ م هلال بن بدر را با سپاهی به پیکار با 
شمس الدوله که درصدد گسترش قلمرو خود بود روائه کرد اما هلال 
شکست خورد و کشته شد. در ۱۰۱۶/6۴۰۷ م؛ برادرش ابوالفوادس 
قوام الدوله امیر کرمان, بر او هجوم برد. ولی شکست خورد و به 
خراسان نزد یمین‌الدوله محمود. غزنوی رفت (عبتی, ۳۶۲) و سباه 
گرفت و باز به شیراز هجوم پرد و وارد شهر شد. سلطان الدوله که به 
بغداد رفته بود, بی‌درنگ بازگشت و ابوالفوارس را درهم شکست. با 
آنکه .سلطان الدوله سپاه. فرستاد و کرمان را نیز تصرف کرد, ولی 
سرانجام در میانه, صلح افتاد و هر یک به قلمرو خود پازگشتند (ابن 
اثیر. ۰۲۹۳/۹ ۲۹۴): سلطان الدوله. چند سال بعد را به سامان دادن 
ارضاع عراق که دز این سنالها به سبب پیکارهایمتوالی و رقایتهای 
سخت میان ترکان و دیلمیان, نیز شیعیان و سنیان, بد آشفتگی کشیده 
شده بود, صرف کرد. با اينهمه, در ۴۱۱ ق/ ۱۰۲۰ م: میان وی و 
سپاهیان بغداد اختلاف افتاد و او مجبور شد به اهواز رود و با پافشاری 
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مخالفان. برادر خود مثترْف الدوله را در بغداد به نیابت گمارد. اما 
بی‌درنگ این سهلان را از شوشتر به بفداد روانه کرد تا مشرّف‌الدوله 
را برانده ولی توفیق نیافت و پایه‌های حکومت مشرف‌الدوله در بفداد 
استوار شد. دراهواز هم ترکان بر سلطان‌الدوله شوریدند و خواستار 
حکومت مشرف‌الدوله شدند (همي. ۳۱۸/۹). نیز مشرف‌الدرله, 
دیلمیان را که می‌خواستند به خانه‌های خود در خوزستان بازگردند, 
روانة اهاز کرد. اما دیلمیان به سلطان‌الدوله پیوستند 
(۱۰۲۱/۳۴۱۲م), سرانجام با وساطت مسویدالملک الرخُجی و 
ابومحمدین مکُرَم. وزرای در طرف, صلح شد؛ بر اين ترار که 
مشرف‌الدوله بر عراق فرمان پراند و فارس و کرمان در تصرف 
سلطانالدرله باشد (۴۱۳ ق | ۱۰۲۲ م), سلطان الدولة تا ایان عمر, 
۵۵ و به تولی ۴۱۳ ق۱۰۲۲ (ذهبی, ۲۲۳/۲ در تختگاه 
خود شیراز می‌زیست. 

۷ عمادالدین ابو کالیجار مرزبا‌ین سلطان‌الدوله (ح ۴۳۰-۴۰۰ ق | 
۰ص ۸ از ۲ 2 امارت اهواز داشت. پس از 
مرگ پدر, به دعوت اوحدابومحمدین مکرم؛ برای استقرار بر تخت به 
شیر از خوانده شد. ما عمويش ابوالفوارس آمیر گرمان, پیشدستی کرد 
و بر شیراز چیره گشت. ابوکالیجار سپاه وی را درهم شکست و وارد 
شهر شد. اندکی بعد. از بیم لشکریان که به بهانُ زر و سیم بر او 
شوریدنسد, به وبندجان و سپس بسه شعب بسوان رفت. دیلمیان 
ابوالفوارس را به شیراز خواندند و او پس از تسخیر شیراز برای 
سرکوب ابوکالیجار به شعب بوان تاخت, اما در میانه صلح افتاد. بر 
این قرار که فارس و کرمان زیر فرمان ابوالفوارس باشد و ابوکالیجار 
بر خوزستان حکم براند (ابن‌اثیر, ۳۳۹۰۳۳۸/۹). آما این صلح دوامی 
نیافت و ابوکالیجار با یک حمله بر فارس چیره شد ر ابرالفوارس را 
در نبردی دیگر میان بیضاء و اصطخر درهسم شکست. در 
۴۱۶ ق/۱۰۲۵؛ پس از مرگ مشرف‌الدوله, در بفداد به نام ابوکالیجار 
خطیه خواندند؛ اما در ۴۱۸ق/۱۰۲۷م. ترکان بغداد نام او را از خطبه 
بیفکندند و جلالالدرلسه را به حکومت شناختند. ابو کالیجار در 
۱۹ به هواخواهی اژ دیلمیان که ترکان بر ایشان تاخته 
بودند, بصره را تصرف کرد. در همان سال بس از مرگ ابوالفوارس بر 
کرمان نیز چیره شد و سال بعد, از بیم محمود غزنوی, به جلال‌الدرله 
دست اتحاد داد, ولی جلالالدوله در پاسخ به اهواز تاخت ر دست به 
چپاول گشود و سپاه ابوکالیجار را درهم شکست. با اینهمه, وی به 
بغداد باز گشت. در ۱۰۳۱/۵۴۲۲ سلطان مسعود بر کرمان چیره شد. 
سال بعد ترکان بفداه بر جلال‌الدو له شوریدند و خطبه ه ام ابوکالیجار 
کردند. اما وی از رفتن به بفداد امتناع کرد و آنها نیز نام از را از خطیه 
انداختند (همو. ۴۲۳/۹): سرانجام در ۴۲۸ ق/۱۰۳۷ممیان ابو کالیجار 
و جلال‌الدوله صلح افتاد و خلیفه‌القانم بامراله. برای ابوکالیجار 
خلعت فرستاد. در ۴۳۳ق/۱۰۴۲م. ابوکالیجار مان را تصرف کرد 
(همق ۵۰۲/۹). در ۱۰۴۴/۵۴۳۵م؛ پس از مرگ جلال‌الدوله: امیران و 


سرداران بغداد خطبه به نام ایوکالیجار کردند و او وارد بغداد شد 
(۱۰۴۴/۵۴۳۶م). در ارقات نمازهای پنجگانه برای ار طبل واختند 
(ذهبی, ۲۷۲/۲). در ۶۱۰۴۵/۴۳۷ اپومنصورین علاءالدولهٌ کاکویه. 
به اطاعت ابو کالیجار درآمد ر در اصفهان خطبه به نام او کرد (این‌اثیر, 
۹ ابو کالیجار در ۱۰۴۷/۴۳٩۹‏ با سلطان طغرل‌بک که جشم 
طمع به قلمرو او دوخته بود, صلح کرد و در همان سال بر بطیحه جیره 
شد و از انجا به کرمان رفت و اندکی بعد, دز شهر جناب کرمان 
در گذشت (۴۴۰ق/۱۰۴۸م). 

۸ الملک‌الرحيم اپونصرخسرو فیروزین ابی‌کالیجار (د ۴۵۰ ق/ 
۸ مقارن مرگ ابو کالیجار, در بغداد بود. آنگاه خطبه به نام ار 
کردند و ار خود از خلیفه خواست لقب استرام‌آمیز و بی‌سابقة 
«الملک الرحیم» را به او دهد, ولی خلیقه امتناع کرد. سال بعد به فارس 
رفت و جون با اختلاف سخت میان تر کان بغداد و تر کان شیر از روبه‌رز 
شد, به اهواز رفت و برادرش فولادستون بر فارس چبرگی یافت (همو: 
۹ و عزم تسخیر اهواز کرد. ابونصر به مقابله رفت و شکست 
خورد و اهواز را نیز از دست داد. اما در میان سپاه فولادستون در اهواز 
اختلاف افتاد و باره‌ای به ابونصر پیوستند و بقیه شهر را رها ساختند و 
ابونصر دوباره واره اهواز شد (۴۴۲ق/۱۰۵۰م) و در عسکُر مکرّم 
اقامت گزید. آنگاه برای فریب امیر ابومنصور فولادستون ر دیگر 
امیران شکست‌خورده که می‌خواستند طغزل سلجوقی را به یاری 
بخوانند, پرادر خود امیر ابوسعد را به فارس فرستاد و او بدون برخورد 
با مقاوست, بر اصطخر و شیراز جیره شد (۴۴۳ق/۱۰۵۱م). از آن 
سوی فولادستون, به ابونصر که اینک» پس از جدایی سردارانش 
(چون بساسیری و نورالذوله دیْس‌بن مَرید) از او. به اهواز رفته بود, 
هجوم برد و او را به سختی درهم شکست و اهواز را تصرف کرد (همو, 
٩‏ .. ۵۷۵) وابونصر به واسط وایس شست. نیز در 
۵ با سپاهی که از طغرل گرفته بود. شیراز را تصرف 
کرد. با اینهمه الملکالرحیم, طی ۲ سال بعد از آن, بر پصره و ارجان 
چیره شد (همو, ۰۵۸۸/۹ ۵۹۴). اما پایان کار وی فرا رسیده بود و 
نراعهای داخلی میان دیلمیان, و تسلط ترکان بر امرای آل‌بویه, درلت 
آنان را به نبراشیب سقوط افکنده بود. از آن گذشته, دولت تازه نفس 
سلجوقیان به سرعت نیرو می‌گرفت و بالهای خویش را بر سراسر 
معالک اسلامی می‌گسترد. طخرل سلجوقی که از ندتهاپیش, استیلا بر 
بغداد و تحصیل مشنروعیت حکوست خویش را در پیش چشم داشت. از 
ضعف شدید آل بویه و پریشانیهایی که بساسیری در بقداد پدید آورده 
بود, نیک سود جست و در ۴۴۷ق/۱۰۵۵م, به بغداد تاخت و کس به نزد 
خلیفه فرستاد و اظهار اطاعت کرد و ترکان بغداه را وعده مال ر احسان 
داد. ترکان نخست تبذیرفتند: ولی خلیفه از بیم بساسیری که 
می‌خواست کاخ وی را به تاراج دهد. طغرل را به بغداد خواند (ذهبی, 
۲ ور خطبه به نام از کرد (جمعه. ۲۲ رمضان: ۴۳۷ق/۱۵ دسامبر 
۵( و او در ۲۵ رمضان/۱۸دسامبر وارد شهر شد. روز بعد میان 


پاره‌ای از مردم با یکی از سربازان طغرل تزاع شد و به گمان آنکه 
ابونصر دیلمی به جنگ با طغرل بر خاسته همة بفداد, جز شیعیان گرخ. 
بر سپاه طغرل شوریدند. اما به سختی شکست خوردند و طفزل, 
ابونصر فیزوز را گرفت:و به قلعةٌ سیروان فرستاد و دولت آل‌بویه از 
بغداد برجیده شد. اما فولادستون که در همان سال بر شیراز چیره شده 
بود. تا سال بعد.برجای بماند و در ۵۶/۴۴۸ ۰ فضل‌بن حسن 
فضلویدٌ شبانکاره او را گرفت و زندانی کرد و سلسلة آل بویه در فارس 
نیز برافتاد. ابونصر فیروز را بعداًبه ری بردند و در قلعة آنجاابه زندان 
انکندند تا در ۱۱۰۵۸/۴۵۰ در گذشت (ابن‌عماد, ۲۸۷/۳) 

آل پویه در عراق (۳۳۴ - ٩۴۶/۳۴۴۷‏ - ۱۰۵۵): 

۱.. سعزالدوله ابوالحین احمدین ابی‌شجاع بویه (ح. ۰.۳۰۳ - 
۶ ۹۶۷ کهترین پسر ابوشجاع بویه که ظاهراً نخستین 

بار در وقایع ٩۳۴/۲‏ که عمادالدوله به تسخیر * شیراز رفت؛ از ۲ 
پاد شده انت. ۲ سال بعد. عمادالدوله با رایزنی برادرش رکن‌الدوله, 
ابرالصین احمد را به تسخیر کرمان فرستاد تا نقطه‌ای برای 
فرمانروایی خود بجوید (ابن‌اثیر. ۳۲۵/۸). در نبردی که میان وی و 
علی‌بن زنگی, معروف به علي گلویه (در متون عربی, با کاف نوشته 
می‌شود) سرکردهٌ قبایل کوفیج و بلوچ, رخ داد, یک دست و چند 
انگشت احمد بریده شد (همی, ۳۲۶/۸) و ار از همین رو به «اقطع» 
معروف گشت (ابن‌خلکان, ۱۷۵/۱). با اینهمه, علی گلویه به تیمار 
احمد برخاست تا بهبودی یافت. اما وی به پاداش این کار, پس 
درهم شکستن محمدبن الیاس که از سیستان به کرمان تاخته بود, تیغ در 
میان مردان گلویه نهاد و بسیاری را بکشت و خود چندی بعد به فرمان 
عمادالدوله به شپراز باز گشت, در ۶ 1( به فرسان عمادالدو له 
که به تحریک اپوعبداله بریدی طمع در عراق بسته بوده سپاه به 
خوزستان برد (ذهبی, ۲۴/۲), پسر پوبه نخست بر اهواز جیره شد, اما 
میان وی و بریدی اختلاف افتاد و اجمد به شبکر مکُرم رفت (همدانی, 
۷ و بریدی در اهواز مستقر شد. در این میان عمادالدوله لشکر 
دیگری به نزد اپوالحسین احمد فرستاد و او په مدد آن سپاه, اهواز را 
تسخیر کرد (ابن‌اثیر, ۰۳۴۱/۸ ۳۳۳). اما اختلاف وی با بریدی هنوز 
برجای بود. جنانکه در ۳۲۸ و ٩۴۰/۵۳۳۱‏ و ۴۳٩م‏ به بصره تاخت و 
هر بار ناکام واپس نشست. در ۳۳۲ق/۴۴٩م.‏ واسط را تصرف کرد و 
مالیات و خراج گرفت؛ اما توزون امیر واسط که به بفداد رفته بود. 
بازگشت ر او را به سختی درهم.شکست (صولی, ۰۲۵۸ ۲۶۲) و 
کوشش مجدد ار در سال بعد برای جیرگی پر واسط یز ناکام ماند 
(ابن‌انیر ۱۴۰۸/۸ قس؛ مقریزی, ۳۷/۱). با اینهمه طی ۵ بار حملا 
خود به" عراق, در فاصلهٌ ۳۳۱ ۱۲ ٩۴۳/۵۳۳۴‏ تا ۴۶٩م؛‏ هر بار پیش‌تر 
دز قلمزو خلیفه نفوذ کرد (میئورسکن: ۱۲۵) تا آنکه سزانجام از 
ارضاغ پرآئتوب بغداد که امیرالامراها و مدعیان حکومت بغداد پدید 
آورده و خلینگان را په بازیجه‌ای بدل ساخته بودند. سود چستو به آن 
سوی تاخت. مستکفی باه و این‌شیرزاد و امیرالامرای بغداد گریختند 
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و چون ترکان به موصل عقب نشستند, خلیفه که رهایی از دست ترکان 
را می‌جست. به بغداد درآمد. اندکی بعد نیز پسر بویه وارد بغداد شد 
(۱۱ جمادی‌الارل ۱۹/۵۳۳۴ دسامبر ۴۵٩م)ر‏ از سوی خلیفه لقب 
معزالدوله یافت. برادرانش علی و حسن نیز به ترتیب به عمادالدوله و 
رکن‌الدوله ملقب شدند و به دستور خلینه, القاب آنها بر سکه‌ها نقشس 
گردید (ذهبی, ۲۶/۲) و معزالدولة شیمی مذهب یز خلیفة عباسی, 
چیرگی تمام یافت. ۱۲ روز بعد, خلیفه الستکفی را کور کرد و به 
زندان افکند و فضل‌بن مقتدر را به نام المطیعثه به خلافت نشاند و 
روزانه ۱۰۰ دینار مقرری برای او تعیین کرد (همو, ۴۷/۲؛ ابن اثیره 
۸ ۱ از آن پس حشمت خلفای بفداد برفت و «خلیفه به 
فرمانی قناعت کرد و خلفا را جز لوا و منشور فرستادن و خلعت دادن و " 
پاسخ پادشاهاناطراف کساری تسانسد» (مجمل‌التراريخ؛ ۳۷۹). 
معزالدوله بس از آن به سرکوب امرای اطراف پرداخت. نخست به 
ناصر الدولٌ حمدانی هجوم برد و بغداد را به تصد عکبرا ترک کرد. 
تاصرالدوله از این فرصت سرد جست و بغداه را اشفال کرد و نام آل 
بویه را از سکه بینداخت, اما کارش درام نیافت و معزالدوله با حبله بر 
بغداد جیره شد (۳۳۵ق/۴۶٩م)‏ و ناصر الدوله را وادار په صلح کرد. دز 
۸۷ به موصل تاخت و چرن رکن‌الدوله از او بر طد 
خراسانبان یاری خواست, بازگشت و موصل و جزیره و شام را در 
پرابر ۸ میلیون درهم در سال, به ناصر الدرله بازنهاد و مقرر شد که وی 
در قلمرو خود به نام پنران بویه خطبه بخواند (ابن‌اثیره ۳۷۷/۸). نیز 
در همان سال ابوالقاسم بریدی به او پناه برد و معزالدوله املاکی به 
تیول او داد (ابرعلی مسکویه, ۱۱۵/۲). معزالدوله تا آن هنگام به نیابت 
از برادر مهتر خود عمادالدرله که رسماً ابیرالامرای بفداد بود. در 
عراق حکم می‌راند. پس از مرگ وی, به اطاعت رکنالدوله گردن نهاد 
و خود را نایب او در عراق دانست, پس از آن که رکن‌الدوله از او بر 
ضد نوح سامانی که پ برار هفنجوم برده سود پباری خواست 
(۵۰/۳۳۹٩م),‏ معزالدوله سپاهی به سر کردگی سبکتکین به نزد برادر 
گسیل داشت و او خراسانیان را در قرمیسین و همدان پشکست و 
رکن الدوله به همدان در آمد (آبن‌آثیر» ۴۸۷/۸). در ۸۵۴/۳۴۳ پس از 
چیرگی طرفداران معزالدوله بر هواداران ابن‌طعج در مکه, به نام 
رکن‌الدوله و معزالدوله و پسرش عزالدوله بختیار در حجاز خطبه 
خواندند (همو, .)۵۰٩/۸‏ در ۴۵ ۵۶/۳٩م:‏ روزبهان‌بن و نداد خورشید 
دیلمی را که بر او شوریده و به اهواز رفته بود, سر کوب کرد و سپس 
گفت تا وی را پکشتند (همو, ۵۱۶/۸؛ نیز ذهبی, ۶٩/۲‏ ررایت می‌کند 
که روزبهان به بغداد تاخت). معزالدوله چند سال بعد را پیش‌تر صرف 
چیرگی بر حَمُدانیان و تصرف عمان کرد. یک بار هم ناصرالدوله را به 
حلب واپس رائد و تا رادر: او سیف‌الدوله, خراجی رااکه ناصرالدوله 
بر . گردن داشت . تضمین: نکرد. بازنگشت (۳۴۸ق/٩۵م).‏ در 
۶۴ با ارسال شپاه. بر غمان چیره شد, ولی پس از بازگشت 
لشکریان وی. ترمطیان, آن دیار را تصرف کردند. اين بار معزالدوله 


وم آل بویه 


خود لشکر به آن سامان برد و در أبّه بماند و سپاه خود را با قوای 
آمدادی عضدالدوله به عمان فرستاد و خود به واسط رفت تا با 
عمزان‌بن شاهین که بر بطیحه چیره شده بود برد کند, آما در آنجا بیمار 
شد و به بغداد رفت (۹۶۷/۳۵۶م) و جند روز بعد در ۵۳ سالگی 
(ذهبی, )٩۶/۲‏ در گذشت. 

۲. عزالدوله اپرمنصور بختیارین معزالدوله (ع ٩۴۳/۳۶۷۰۳۳۱‏ 
۸۷۸م)» پن از معزالدوله بر تخت نشست و به رغم سفارش پدر که 
او را به فرمانبری از رکن‌الدوله و عضدالدوله (ابوعلی مسکویه, 
۳۲ و پاسداری از امرای دولت, خاصه سبکتکین حاجب, فرمان 
داده بوذ بنای بدرفتاری گذاشت و با تصرف اقطاعات امرای"دیلمی, 
آنها را از گرد خویش بپراکند. سبکتکین از ار روی بگردانید و حبشی 
پرادر عزالدوله در بصره بر او شورید. در ۹ ی ٩۷۰‏ به واسط 
رفت و ابوالفضل عباش بن حسین شیرازی وزیر خود را به سر کوب 
عمران بن شاهین در جامده فرستاد, اما ناکام ماند و با گر فتن زر و سیم 
از او تن به صلح داد (ابن اثیر ۶۱۰/۸)؛در ۰ قرمطیان را 
در حمله به دمثبق یاری رساند و سال بعد. به درخواست بغدادیان 
(ابوحیان توحیدی, ۱۵۲/۳), برای نبرد با رومیان که به جزیره تاخته 
بودند. سبکتکین را گفت تا سپاه آراید و خود از خلیفه المطی لله هزین 
نبرد گرفت. اما میان شیعیان و سنیان درگیری سختی پدید آمد و محلا 
رخ بسوخت. بختیار نیز آن مال را جهت خویش صرف کرد و کار غزا 
معطل ماند (ابن اثیر, ۶۲۰-۶۱۸/۸). در ۳۶۳ق/ ٩۷۴‏ بر ابوتلب 
حمدانی در موصل تاخت. ابوتغلب به سنجار عقب نشست و قصد 
تسخیر بغداد کرد. بختیار؛ وزیر خود ابنبقه را با سبکتکین به بفداد باز 
فرستاد. ابوتغلب که بارای مقاوست نمی‌دید. صلح خواست و به بختیار 
غرامت داد و هر یک به قلمرو خود باز گشتند. بختیار که در اين اوقات 
سخت تلگدست بود. به اهواز رفت و یکین آزاد رویه, مال بسیار به 
وی داد, اما میان ترکان و دیلمیان خلاف افتاد و بختیار خود بر ترکان 
تاخت ر اقطاعات سپکتکین را نیز مصادره کرد. آنگاه با مادر و 
برادرش حیهای به کار بست تا سبکتکین را دستگیر کنده ما توفیق 
نیافت و سبکتکین خانه بختیار را در بغداد بسوزانید و برادران و 
مادرش را به واسط فرستاد. عامهٌ بفداد نیز به سبکتکین پیوستند و بر 
شیعیان تاختند و خون بسیار ریخته شد (ابن جوزی, ۶۸/۷). بختیار به 
واسط رفت و از رکن‌الدوله و عضدالدوله و عمران پن شاهین و 
اپوتغلب حمدانی مدد خواست. ابوتغلب سپاه به تکریت فرستاد و منتظر 
ایستاد تا اگر ترکان ظفر یابند. وی بغداد را تصرف کند. عمران پن 
شاهین به درخواست بختیار وقعی ننهاد. رکن‌الدوله سپاهی با دزپرش 
آبوالفتم ین نید گنیل داشته ولی»عضنذالدولد.تی‌نگزیشت:ها 
روزگار. بر بختیار چه پیش آورد (قس: گردیزی: ۲۰۳). ترکان برای 
یکسره کردن کاز بختیار. به همراهی خلیفه الطائم و خلیف مخلرع 
المطیع, به واسط رفتند و ابوتغلب وارد بغداد شد. سبکتکین و المطیع 


در دیر العاقول در گذشتند و الفتکین رهبری ترکان را به دست گرفت و 


به واسط راند. ۵۰ روز میان آنان و بختیار پیکار بود. بختیار باز 
عضدالدوله را به مدد خواست و وی با سپاه به عراق راند (ابن اثیره 
۶۴۳۵۸). ترکان نیز دست از محاصره برداشتند و به بغداد 
باز گشتند. بختیار په عضدالدوله پیرست و هر دو عزم بغداد: کردند و 
ترکان از دیگر سوی بیرون شدند (گردیزی, ۲۰۴) و ایوتغلب حمدانی 
هم یه برعتل وایی الستت, عظرا لمراد ک خر مد فر هت بردانا قود 
به عراق جیره شود, با حیله بختیار را نسبت به پارانش بدگمان کرد و 
آنان را بر بختیار بشورانید و سرانجام او را واداشت تا خود از . 
حکومت استعفا دهد. آنگاه ری را در بند کرد و خود به حکومت نشست 
(ابن اثیر. ۶۵۰-۶۴۸/۸) این رفتار عضدالدوله باعت ایجاد 
نابسامانیهایی در قلمرو ار شد. پدرش رگن الدوله به خشم آمد (ابوعلی 
مسکویه. ۳۵۱/۲) و اين بَقیّه در واسط بر او شوزید و عضدالدوله 
بناجار بختیار را دوباره پر تخت نشانید و شرط کرد که به نیابت از او 
در عراق فرمان براند. اما آتش طمع عضدالدوله بر عراق خاموش نشد 
و او پس از مرگ پدرش رکن الدوله (۳۳۶ ٩۴۷‏ م) به بهان؛ تمایل 
بختیار به دشمنانش یعنی حسوة کرد و فخر الد وله و آبوتغلب حمُدانی: 
بر ار تاخت. بختیار به اشارت ابن بقیهُ وزیر به مقابله بر خاست, اما دز 
اهواز شکست خورد و به راسط رفت و سپس به بغداد بازگشت. آنگاه 
عضدالدلهبه بصره تاخت و سپس عزم بغداد کرد و از بختیار خواست 
که مال و سلاح گیرد و از بغداد بیرون رود. بختیار پذیرفت و عزم شام 
کرد. عضدالدرله وارد بغداد شد و در آنجا خطبه به نام ار خواندند 
(۷۸/۳۶۷٩م).‏ بختیار که عازم شام بود. به تحریک و مساعدت 
ابوتغلب حمدانی, دوباره به بفداد تاخت. در اطر اف تکریت پیکار شد و 
به شکست و اسارت بختیار انجامید (ابن جوزی, ۸۷/۷). عضدالدوله 
فرمان داد تا عزالدوله بختیار (هم) را بکشتند. با اینهمه بر سر 
بی‌پیکرش بسیار بگریست. (ابن خلکان, ۲۶۸/۱). 

۳. عضدالدرله فا خسروین رکن‌الدرله (۳۷۲-۳۱۴ق/۹۸۱-۹۳۶م), 
یک سال قبل از مرگ عفادالدله علی, به رغم مخالفت پاره‌ای از 
سران دیلمی, به ولایتعهدی عمویش برگزیده شد. در ۳۳۸ ۴۹/۵ ٩م:‏ در 
شیراز بر تخت نشبست و به یاری پدرش رکن‌الدوله و عمویش 
معزالدوله بر مخالفان چیره شد (ابن اثیر. ۴۸۳:۴۸۲/۸). در 
۶/۵ بلکاپسر داد خورشید دیلمی را که برار شوریده بود, 
توسط ابوالفضل ین عمید سرکوب کرد. در ۳۵۲ق/۹۶۳م, از سوی 
خلیفه المطیع لقب عضدالدرله یافت (هموء ۵۴۴/۸). ظاهرأً در همین 
هنگام از خلیفه لقب تاالدوله خواست و معزالدوله که می‌پنداشت با 
اعطای این لقب ممکن است امیرالامرایی وی پس از رکن الدوله به 
خطر بیفند» با آن منخالفت کرد و پنشنهاد ذاد که لقب عضدالدرله برای 
او فرستاده. شود و شد::شاید. همین مخالفت باعث: شد که.بعدها 
عضدالدوله بر انقراض شاخة عراق پای فشارد. دز ۸٩۷۱/۵۳۶۰‏ امیر 
سیستان خطبه به نام وی کرد, و در,همان سال وی برای سر کوب 
بلوچها که در کرمان بر او شورنده بودند. خود لشکر به سیرجان برد و 


توسط سردار خویش عابدین علی, بلوچها را درهم شکست (۳۶۱ 
ق/۷۷) سال بعد, میان عضدالدرله و رکن‌الدوله با امیر متصوربن 
نوح سنامانی که از پیش رقابتها داشتند. صلح شد و مقرر گست که آن 
دو هر سال ۱۵۰۲۰۰۰ دینار به منصور رسانند. در ۳ به 
درخواست پسرعمویش بختیار, برای حمایت او در براپر تر کان, عازم 
عراق شد والفتکین ترک را در هم شکست و وارد بغداد گشت. ری که 
در باطن به قصد تصرف عراق دعوت بختیار را پذیر فته بوده چندی بعد 
با نیرنگی که به کار بست. با تأبید خلیفه او را بازداشت کرد و در بفداد 
به حکومت نشست. اما دیری نبایید که مخالفان, در شهرهای مختلف 
قلبرو او گردنکشی آغاز کردند. نیز پدرش رکن‌الدوله که از توقیف 
بختیار سخت خشمناک شده بود (اين جوزی, ۷۵/۷), میانجیگری 
ابوالفتح بن عمید را نپذیرفت و تهدید کرد که برای گوشمالی فرزند به 
عراق خواهد آمد. عضدالدوله نیز به ناجار بختیار را به آن شرط که به 
نیابت از او در عراق فرمان براند. دوباره به حکومت گمارد و خود به 
فارس باز گشت (ابن اثیر, ۰۶۵۱/۸ ۶۵۴). اما به سبب مناسبات تیره‌ای 
که میان وی و پدرش پدیدار شده بود, بیم داشت که حکوست و 
مب الامرايي خود را از دست بدهد. در اینجا ابوالفتح بن عمید. قرباني 
آیند؛ وی و رزیر رکن‌الدوله, پای پیش نهاد و میان پدر و فرزند دیداری 
برپا کرد. در اين دیدان حکومت مستقل عضدالدوله بر شیراز و 
امیرالامرایی وی و نیز ریاست عالي ری بر برادرانش مسلم شد, اما 
سخنی از عزالدوله بختیار و قلمرو وی نرفت. ظاهرا رکن‌الدوله باعدم 
طرح آن مسأله, درلت شاخ عراق را به فرمانروایی بختیار به رسمیت 
شناخت و تلویحاً عضدالدوله را از دست‌اندازی به انجا منع کرد. با 
اینهمه. عضدالدوله پس از مرگ پدر آرزوی دیرین خود را جامة عمل 
پوشاند (اين جوزی. ۸۳/۷) و بر عراق جیره شد. آنگاه بختبار را که با 
سپاه ابوتغلب حمدانی, برای بازپس گرفتن بغداد به او هجرم آورده 
بود. بشکست و خود ار را بکست (ابن اثیر, ۶۹۱/۸). در ٩۷۷/۶۷‏ 
موصل را از حمدانیان گرفت و سپس بر مَیافارفین و آمد ز برخی از 
مناطق دیار پکُر و دیار مضتر جیره شد (همو, ۶۹۵,۶۹۲/۸). نیز در 
۹ ۸ در پی کدررتی که میان وی و برادرش فخرالدوله بدید 
آمده بود. به بلاد جبل لشکر کشید و او را به نزد قابوس بن وشمگیر 
گریزاند و سپس دربی برادر, همدان را تصرف کرد و به مویدالدوله 
پرادر دیگر خود واگذاشت. سال بعد برادران بذرین جئویه را که 
برُذر شوریده بودند, بکشت و سپس از قابوس‌بن وشمگیز, فخرالدو له 
را طلب کرد و چون قابرس به درخواست وی رقعی ننهاد. موپدالدو له 
را پا سپاه به گرگان فرستاد و وی آن دیار را تصرف کرد. از این پس تا 
۲ یک سال پس از افتتاح پیمارستان عضنی بغداد که 
عضدالد وله در گذشت, بادی از توسعه بیش تر متصرفات ازانشده است. 
پیگر عضدالدرله را ابندا در بشداد دفن کردند و سپس به مقبرة.انام 
علی‌بن ابی‌طالب (ع) انتقال دادند (ابن جوزی, ۱۱۷۷). 
عضدالدرله بزرگ‌ترین فرمانروای سدهُ ۴ق و روزگار او دورة 


ی ۳ 


زرین اين سده په شمار می‌رود. وی به رغم جدالهای سختی که با پسر 
عم و برادران خود داشت. دولت پسران بویه را بد اوج قدرت رسانید. 
قراین تاریخی, مانئد سکه‌ای که بریک رری آن تصویری به سبک 
تصاویر سکه‌های ساسانی نقشس شده (بوسه, تصویر ۰۲۸ شم ۳ په 
خبی نان می‌دهد که او مي گوشيده در پی تلائی ر کن الدوله: سلطنتی 
ایرانی بربا سازد. لقب شاهنشاه در میان برخی از فرمانروایان آل بویه 
نیز موید اين معنی است. 

وی سازمان جاسزسی.منظبی پنا نهاد که اخبار دورترین نقاط 
قلمروش را به سرعت در دسترس او قرار می‌داد. از همین روه دیوان 
برید چنان سازمان یافته بود که نامه‌ها را ۸ روزه از شیراز به بغداد 
می‌برد (اپن جوزی, ۱۱۵/۷). خود او برجزئیات امور دولت نظارت 
کامل داشت و گاه برای تثبیت سیطرة خود, خشونتهای هولناک نشان 
می‌داد؛" چنانکه بفرمود اپن بتیّه را لگدکوب پیلان کردند (ابوعلی 
مسکویه, ۳۸۰/۲) و عزالدوله بختیار را سربرید. با آنکه پس از جیرگی 
بر بغداد, اهتمام خاص به آنجا نشان می‌داد. ولی مقردو لتش همچنان در 
شیراز بود وبکی از وزیران او و ثیز قاضی القضات دولت در آنجا 
می‌نشست و نایبان ار در جهار گوشذ بغداد. امور قضایی را اداره 
می‌کردند (همو, ۳۹۹/۲). گرچه وی در آغاز به نیابت از پدرش 
برفارس فرمان می‌راند. و اين معنی از سکه‌های آن روزگار هویدا 
است ولی گفته‌اند که وی نخستین فرمانروایی بود که پس از اسلام 
«شاهشاه» لقب گرنت (اين خلکان, ۰۵۱/۴ ۵۲), ولی ظاهراً عنوان 
برگزید؛ او قبول عام نیافت. به هر حال, قید.«ذخستین» را باید با 
احتیاط تلقّی کرد مگرآنکه مقصود از آن, دریافت لقب رسمی شاهنشاه 
باشد که در ۳۶۷ق/۷۷٩م.‏ طی آیین پرشکوهی از خلیفه گرفت. زیرا 
قبل از ار رکن الدوله را در شان یادبود سیمینی که در ری ضرب شده 
است (۸۶۲/۵۳۵۱) «شاهنشاه» یاد کرده‌اند: «شکوه شاهنشاه افزون 
باد» (بوسه, ۲۳۶). نیز عضدالدوله نخستین کس بود که نامش در کثار 
خلیثه وارد خطبه شد (ابن عماد, ۷۸/۳) و بر در «دارالمملکت» که مقر 
وی بودس‌شاید در مقابل دارالخلافه - اوقات نماز را طبل می‌کوفتند 
(ابرعلی مسکویه, ۳۹۶/۲), وقبل از او کسی جز معزالدوله از چنین 
امتیازی برخوردار نبود (صابی, رسوم؛ ۱۱۵) 

۴ ثرف‌الدوله (نک آل بویه در فارس, همین مثاله. شم ۳), 

۵. ضمصام‌الدرله (نک آل پویه در فارس, همین مقاله. شم.۴). 

۶ بهاء الدوله (نک آل بویه در فارس, همین مقاله. شه ۵), 

۷ ساطان‌الدوله (نک آل بویه در فارس, همین مقاله: شم ۶). 

۸ مشَرّف الدوله شاهنشاه, ابوعلی حسن‌بن بهاء‌الدرله (۲۹۲ -۴۱۶ 
ق/۱۰۰۳ - ۱۰۲۵م): در روزگاز, فرمانروایی برادرش سلطان 
الدوله در بفنداد کارش بالا گرفت و به امیر. الامرایی رسید 
(۸۱۰۲۰/۵۴۱۱). آنگاه که سلطان الدوله دچار شورش لشکریانش 
گشت, به درخواست آنهاء مشترف الدوله را در بغداد په جای خود نهاد 
ر به اهواز رفت. اما در شوشتر, ابن سهلان وزیر را به عراق فرستاد تا 


2۳۶ آل بریه 


مشرّف الدوله را از آنجا براند. مشرّف الدوله برای نگهداری تخت 
خود به تکاپو افتاد و ترکان واسط را گردآورد و به مقابله شتانت و ابن 
سهلان را بشکست و او را در واسط به محاصره.گرفت. جون کار 
براین سهلان تنگ شد, صلح خواست و واسط را تسلیم کرد. نیز در 
بغداد پرای مشرّفالدوله به نام شاهنشاه خطبه خواندند و نام سلطان 
الدوله را بینداختند (۴۱۲ق/۱۰۲۱م) و مشرف الدوله را دولت استوار 
شد (ابن اثیر. ۰۳۱۷/۹ ۳۱۸), در ۱۰۲۱/۴۱۲م: دیلمیان را که 
می‌خواستند به خانه‌های خود در خوزستان باز گردند. اجازه خروح داد 
و آنها به سلطان الدوله پیوستند. سلطان‌الدوله, امیدرار به اعاده قدرت. 
پسر خود ابو کالیجار را به اهواز فرستاد و او بررآنجا جیره شند. اما در 
۳ ۱ به پایمردی ابومحمدین مکُرَم و مزید الملک الرخجی, 
در میانه صلح افتاد و مقرر شد که مشرّف‌الدوله برعراق فرمان براند و 
فارس و کرمان از آن سلطان الدوله باشد (همو, ۳۲۷/۹). در 
۵ ۱م. میان ابوالقاسم مفربی و اثیر عنبر خادم با ترکان 
خلاف افتاد و آن در همراه مشرّف‌الدوله و گروهی از امیران دیلم به 
آرانا رفتند. اما ترکان را بیم گرفت و کس به نزد مشرّف الدوله 
فر ستادند و اظهار بندگی کردند و مشرّف الدوله به بغداد باز گست. اما 
دولتش به درازا نکشید و در ۱۰۲۵/۴۱۶م در ۲۳ سالگی در گذشت. 
٩‏ جلال الدرله ابرطاهربن بهاء الدرله (۳۸۳ - ۹٩۳/۴۳۵‏ - 
۴ ) پس از مرگ بهاءالدوله. از سوی سلطان الدوله حکومت 
بصره یافت (۱۰۱۲/۴۰۳م). در ۸۱۰۲۰/۴۱۱ با مشرف‌الدوله 


برضد سلطان‌الدوله عقد اتحاد بست و شاید از همین رو جون مشرّف 
الد وله در گذشت, به نام او در بغداد خطبه خو اندند. وی در آغاز به عزم 
بفداد روان واسط شد. اما بهدلابل نامعلوم, و شاید از بیم ترکان که در 
بغداد قدرت و نفوذی روز افزون داشتند, په بصره بازگشت. پس در 
بغداد. خطبه به نام ابگالیجار پسر سلطان الدوله کردند که در آن وقت 
۰ در فارس پا عسویش ابوالفوازس امیر کرمبان می‌جنگید (۴۱۶ 
۱۰۲۵۸ جلال‌الدوله باز گشت و عزم بغداد کرد, اما سباه بغداد به 
مقابله آمد و در سیب از توابع نهروان, جلال الدوله را در هم شکست و 
او یه بصره بازگشت. با اینهمه سال بعد که فتنه‌ای در پغداد پدید آمد و 
تررکان سخت چیرگی یافتند و از آل بویه کس در شهر نبود. امرای بنداد 
. چلال‌الدوله را فرا خواندندو او جندی بعد وارد بسفنداد شد 
(۴۱۸ق/۱۰۲۷م) و خطبه به نام او خواندند ) همو, ۱۳۴۶/۹ ۳۴۷, ۱۳۵۳ 
۱ در ۱۰۲۸/۴۱۹م, آنجه جلالالدوله احتمال از آن پیمناک بود. 
رخ داد و ترکان بر سر مقرری خود بر او شوربدند و او را در خانداشس 
به محاصره گرفتند. جلال‌الدوله خواستار خروج از بفداد شد, ولی 
مردخ مانع شدند و سرانجام به وساطت خلیفه القادز, صلح بر قر ار شد. 
با اینهمه, جند روز بعد باز.ترکان شوریدند و جلال‌الدوله به ناجار 
فرش و لباس و خیمه‌هایش را فروخت و وجه آن را به ترکان داد تا 
خاموئن گشتند: ایرکالجار پسر سلطان الدوله نیز درهمان سال بصره, 
وسال بعد راسط را تصرف کرد و قصد حمله به بغداد را داشت که 


جلال الدوله پیشدستی کرد و با سپاه به واسط رفت. اما جون سخت 
تدگدست بود, به طمع مال, عزم کرد به اهواز بتازد. ابو کالیجار که از 
فصد محنود غزنوی در حمله به عراق آگاه شده بود, خواستاز اتحاد با 
جلال الدوله برای دفع دشمن مشتر ک شد. اما جلال الدوله تن در نداد 
و به اهواز تاخت و دست به غارت گشوه و از دارالاماره ی 
دینار برگرفت. ابوکالیجار به مقابله رفت (۸۱۰۳۰/۴۲۱), اما 
شکست خورد و جلال الدوله پرواسط هم جیره شد و به بغداد 
بازگشت. وی درهنان سال دربار کوشید که بر بصره نیز چیره شود, اما 
ناگام ماند. در ۱۰۳۲/۵۴۲۲م. تر کان درباره بر جلال الدوله شوریدند. 
ار به غکُبرا رفت و در بغداد خطبه به نام ابکالیجار کردند. ولی چون 
ار به بغداد نیاند. خطبه را به نام جلال الدوله باز گرداندند و خواستار 
باز گشت ار شدند. جلال‌الدوله نیز پس از ۴۳ روز به بغداد باز گشت. با 
اينهمه در سالهای آینده نیز پارها دچار شورش سربازان و ترکان بفداد 
شد و حتی در ۱۰۳۶/6۴۲۷ خانه‌اش را نیز غارت کردند. یک بار 
نیز در ۱۰۳۷/۲۸ میان وی و بارسطفان, از امرای بزرگ و ملقب 
به حاجپ حاجبان, خلاف افتاد. بارسطفان, ابکالیجار را به بفداد 
خواند. جلال‌الدوله نیز با بساسیری به اوانارفت. اما ابو کالیجار که تا 
واسط آمده بود. به جای بغداد په فارس بازگشت و بارسطفان که 
پیمناک شده بود, به واسط گریخت و جلال الدوله به بغداد بازگست 
(همو. ۴۵۳/۹ - ۴۵۴). در همان سال به بایمردی قاضی القضات 
ابوالحسن ماوردی و اب وعبدالله مردوستی و چند تن دیگسره میان 
جلال‌الدرله و ابوکالیجار صلح افتاد. ولی در ٩۴۲ق/۱۰۳۸م‏ که 
جلالالدوله از خلیفه خواست او را ملک الملوک (شاهنشاه) لقب دهد, 
و فتهای دیگر فتری به جواز آن دادنده ابوالحسن ماوردی فتوای 
مخالف داد. اما سر انجام به همان عنوان خعلبه خو اندند (همو, ۴۵۹/۹). 
جلال‌الدوله سالهای بعد را نیز چندان به آراتش سپری نکرد و همواره 
دچار فتن ترکان و دفع مخالفان بود (همو, ۱۳۷۱/۹ ۴۸۹) تا در 
۵ درگذشت. جلال‌الدوله مردی نیک نهاد. اما ضعیف 
النفس بود و به لهو ولعب می‌نشست و کاررعیّت را مهمل می‌گذاشست 
(ذهبی, ۲۷۰/۲). ار اظهار تقاس می‌کرد و به ملاقات صالحان 
علاقه‌ای داشت و پای برهنه به زیارت آرامگاه امام علی (ع) و امام 
حسین (ع). می‌رفت. 

۰عمادالد بین ابو کالیچار (نگ آل‌بویه در فارس,همین مقاله, شم ۷), 

۱. الملک الرجیم ابونصر خرو فیروز (نگ آل بریه درفارس, همین 
مقاله. شه ۸). 
آل بویه‌درری‌وهمدانو اصفهان . (۳۳۵ - ٩۴۷/۴۲۰‏ - ۱۰۲۹ع). 

۱ ر کن‌الدوله ابرعلی حسن‌بن‌ابی شجاع بویه (د,۳۶۶ ق/ ۴۷٩م):‏ دز 
۴/۵۲ که میان مرداویج و عمادالدوله علی بویه صلح افتاد, وی 
پرادر خود حسن را به گروگان نزد او فرستاد. حسن سال بعد. پس از 
قتل مرداویج, گریخت و به فارس بازگشت (ابن اثیره ۳۰۳/۸). همان 
سال از سوی عمادالدوله سیاه به بلاد جیل برد و بر اصفهان چیره شد. 


ابا در ۳۲۷ ق/ ۳۹٩م:‏ از سپاه وشمگیرین زیار شکست خورد و به 
فارس گریخت. ولی سال بعد بازگشت و اصفهان را تصرف کرد. در 
۱ ت) ٩۲۳‏ .ری را نیز از دست وشمگیر به درآورد و ۲ سال بعد 
سپاه وج سامانی را که به فرماندهی ابوعلی ین محتاج به تسخیر ری 
آمده بود, بشکست, اما در پیکار دیگر شکست خررد و به فارس رفت. 
سال بعد که معزالدوله بر عراق چیره شد. حسن نیز رکن الدوله لقب 
یافت. هم در آن تاریخ, عمادالدوله در باب ری, با توح وارد گفت و 
گوی شد و مقرر گشت که نوح در ازای دریافت ۱۰۰۰۰۰ دینار پیش 
از خراج ابوعلی بن مجتاج, از تعرض به حسن دست بدارد. از آن 
سوی ابوعلی را از نیرنگ نوح بیمناک ساخت و ابوعلی راه خراسان 
در پیش گرفت و رکن‌الدوله بر ری جیره شد (۳۳۵ ق/۹۴۶ع). نیز در 
۷ ۹۴۸/2 مرزبان محمدین مسافر, آمیر آذربایجان به ری تاخت. 
رکن‌الدوله از برادرانش پاری خواست و به وقت‌گذرانی پرداخت با 
ییاه جباد|لدرله زسیذ و مروبن راادرنهم شکست یه اسازت گرلت 
(همو, ۷۷۸ ۴۷۹).. رکن‌الدوله که تا آن هنگام تحت نظارت ۳ 
ریاست عالیا برادرشن عمادالد وله می‌زیست, پس از مرگ وی رسماً ب 
ای الامرایی منصوب شد و برادر کهترش معزالدوله بهنابت از او در 
عراق فرمان می‌راند (ابوعلی مسکویه. ۱۲۰/۲). پس اینکه گفته‌اند 
عمادالدو له و رکن‌الدوله به ترتیب رئیس و امیرالامرای خاندان بویه 
بوده‌اند (اقبال آشتیانی, ۱۶۲), خالی از مسامحه نیست, خاصه آنکه 
ابرعلی مسکویه تصریح کرده که رکن‌الدوله را خلیفه» امیرالامرایی 
بغداه داد. در آن وقت که رکن الدوله برای استقرار پسرش عضدالدوله 
بر مسند حکومت به شیراز رفته بود, منصور بن قراتکین از نیشابور 
لشکر به ری برد و بلاد جبل را تا قرمیسین گرفت و بر همدان چیره 
شد. معزالدرله از عراق, سیکتکین حاجب را به باری رکن‌الدوله 
فرستاد و ار خراسانیان را در هم شکست و به همدان رفت و 
رکن‌الدوله درانجا به ار بیوست. رکن‌الدوله در این سالها می‌بایست 
برای نگاهداری قلمرو خود. با دشمنانی چون سامانیان و زیاریان پیکار 
کند. نیر ومندترین دشمن وی و رقیب آل پویه. سامانیان در خراسان 
بزرگ بودند که یک چند مستقیماً پا پسران بویه پیکار کردند و گاه 
کسانی را به نبرد با آنها شوراندند, جنانکه در ۳۴۲ ق/ ۹۵۳ رشمگیر 
با شکری که نوح سامانی به فرماندهی ابوعلی بن محتاج به مدد. اد 
فرستاده بود روی به ری نهاد. ولی کامیاب نشد (گردیزی, ۳۴۸). 
رکن‌الدوله در پاسخ وی سال بعد به گرگان حمله برد و وشمگیر را به 
خراسان راند, اما اجار شد برای مقابله با سپاه خراسان که روی به 
ری نهاده بود. از معزالدو له یاری طلبد. با این حال, قبل از رسیدن سپاه 
معزالدوله, میان وی و یکربن مالک, فرماند؛ سپاه خراسان صلح افتاد 
(ابن اثیر, ۵۰۹/۸, ۰۵۱۱ ۵۱۲), این صلح باعث نشد که رقابت و 
اختلاف میان سامانیان و رکن‌الدوله به انجام رسد. نچه در ۳۵۵ ق/ 
۶ سپاهی از خراسان به عزم جهاد با رومیان وارد ری شد و به 
رغم آنکه رکن‌الدوله از افراد آن سپاه پذیرایی کرد. خراسانیان بر 


آل بویه ۶2۳۷ 


دیلمیان حمله بردند و خانه ابن عمید را غارت کردند. ولی سرانجام 
رکن الدوله آنها را گریزاند (ابن جوزی, ۳۵۱۳۴/۷). نیز سال بعدء امیر 
نوح پن منصور اشکری بزرگ به سر کردگی محمد بن آبراهیم سیمجور 
دواتی, سپهسالار خراسان, به ری گسیل داشت و گفت از وشمگیر که 
آماد؛ شرکت در پیکار با رکن‌الدوله شده بود اطاعت کند. در اين میان 
وشمگیر درگذشت. و سیمجور دواتی از پیکار تن زد. در ۳۶۱.ق/ 
۷۲ به پایمردی همان سیمجور, میان امپر منصور (اقبال, ۱۶۲: 
فوح) ی و الدوله و عضدالدرلد, : 
هر سال ۱۵۰۱۰۰۰ دینار به سامانیان رسانند (ابن انیر» ۶۲۶/۸) و آنان 
متعرض ری و کربان نشوند. در ۳۶۴ ق/ ۹۷۵م که عضدالدرله بر 
عراق چیره شد و بختیار را به زندان افکند, رکن الدوله چنان خشمناک 
شد که خواست برای سرکوب پسر, لشکر به عراق برد. این تهدید 
پاعث شد که عضدالدوله دوباره بختیار را به حکومت بنشاند و به 
شیراز بازگردد. رکن‌الدوله پس از آن چندان نزیست ودر محرم ۳۶۶ 
ق/ سپتامبر ۷۶٩م‏ در گذشت. وی به استناد اسناد و قراین تاربخی: نیک 
نفس‌ترین فرمانروای آل بوبه بود و به عهد و پیمان سخت پای‌بندی 
داشت. معتقد بود که نیروی او در قلمروش وابسته به کردان است و به 
همین سبب نسبت به پاره‌ای از دست‌اندازیهای آنان خرده نمی گرفت و 
می‌گفت که آنان نیز نیازمند توت و گذران زندگی هستند (ابن مسکویه, 
۲ نیز وقتی ابن عمید از ار خواست دست برادرزنش ابراهیم 
ان مرزبان امیر آذربایجان را کوتاه کند و خود درقلمرو او به حکومت 
نشیند. سخت از اين غدر خودداری کرد (همو, ۲۳۰/۲). بر ردی 
نشانی که در ۳۵۱ ق/ ۶۲٩م‏ در ری ضرب شده, از او به عنوان 
«شاهنشاه» (بوسه, ۲۳۶) یاد گشته است. 

۲. مزیدالدوله ایرمتصور بن ر کن‌الدوله (۳۳۰ ۰۰ ۳۷۳ ق/ ٩۴۲‏ - 
۳ در ایام حیات پدرش, در اصفهان بود. در ۳۴۴ ق/ ۹۵۵م که 
محمد بن ماکان سپهسالار خراسان؛ روی به اصنهان نهاد, ری با حزم 
و خزاین به لنجان واس نشست, اپوالفضل بن عمید وزیر رکن‌الدوله, 
به او پیوست و به پیکار برخاست ر ابوالفضل, ابن ماکان را بشکست و 
میدالدوله به اصفهان باز گشت (ابن اثیر» ۵۱۱/۸), در ۳۶۶ ۸٩۷۷/6‏ 
که رکن‌الدوله قلمرو خود را میان پسرانش تقسیم می‌ کرد مویدالدوله 
را به نیابت از عضدالدوله به حکومت اصفهان و ری (ابن جرزی: 
۷ و توابع آن گمارد. ار همواره از عضدالدوله اطاعت می‌کرد و 
حتی در ۳۶٩‏ ق/ ۱۷۹م که عضدالدوله همدان و ری را از دست 
برادرشی فخرالدوله خارج ساخت. آن مناطق را نیز به مزیدالدوله 
واگذاشت. در ۳۷۱ ق/ ِ نیز حکومت گرگان را به ار داده اما 
حساءالدوله ابوالعباس تاش, په فرمان ابوالقاسم. نوح بن منصور, 
همراه با فخرالدول؛ دیلمی و قابوس بن وشمگیر, به مقابله. رفت د 
گرگان را در محاصره گرفت. مویدالدوله یکی از امرای خرایبان به نام 
فان الخاصه را با خود همداستان: کرد و سنپس بر او. تاخت. 
فانق الخاصه روی به گریز نهاد ر شکست در میان خراسانیان افتاد (ابن 


۶2۳۸ آل بویه 


اثیر. ۱۱/۹ - ۱۲). مویدالدوله همحنان در گرگان بود تا در.۳۷۳ ق/ 
۳ در گذشت: 

۳ فخرالدوله ابوالحسن علی‌ین ر گن‌الدرله (۳۴۱ ۰ ۳۸۷ | ۹۵۲ - 
۷ رکن‌الدوله پیش از مرگ, او را به نیابت از عضدالدرله به 
حکومت همدان و دیئور و توابع جبل گمارد (ابن جوزی, ۸۰/۷). اما 
فخرالدوله از فرمان پرادز سر پیچید و به عزالدو له بختیار: فرماترواي 
عراق گرایید. عضدالدوله نیز در ۳۶۹ ق/ ٩۷۹‏ بر او تاخت و بسیاری 
از یاران فخرالدوله از چمله وزیرش ابوالحسن عبیدالله بن محمدین 
حمَدوّه به اردری عضدالدوله پیوستند. کار فخرالدوله به تباهی کشید 
و او از همدان گریخت و به گرگان به نزد شسس‌المعالی قابوس بن 
زشتعگین رفت. عضدالدوله بر قلعرو او جیره شد و همه را به 
مویدالذوله وانهاد. آنگاه این دو برادر از قابرس خواستند که 
فخرالدوله, برادر دیگر, را به آنها تسلیم کند «ر او را مستظهر 
گردانیدند به موائیق و عهود». اما شمس‌المعالی نبذیرفت که «در 
شریعت مروت و دین حفاظ و فتوت, نقض عهود و اخفارٍ حق وفرد 
حرام است» (عتبی, ۴۹). آنگاه عضدالدوله به گر گان تاخت و قابوس 
به ناچار با فخرالدولهبه نزد حساءالدوله تاش رفت. در ۳۷۱ 0/ ۶۹۸۱ 
قابوس و فخرالدوله با سپاه خراسان به سپهسالاری حسام‌الدوله به 
گرگان هجوم بردند, اما شکست خوردند و عقب نشستند (ابن اثیر, 
۹ تا در ۳۷۳ ق/ ۹۸۳م؛ پس از مرگ مویدالدرله وزیر ار 
صاحب بن عباد به اطاعت فخرالدوله گردن نهاد (ابن خلکان, ۲۲۹/۱) 
و امرای دولت را اشارت کرد که فخرالدوله را به گر گان بخوانند و به 
اطاعتش گردن نهند. فخرالدرله که در آن زمان بزرگ آل بویه بوده به 
دعوت صاحب و امرای دولت و موافقت صمصا الدوله در بغداد, از 
نیشابور بیامد و بر تخت نشست و صاحب را به وزارت برداشت. شاید 
در همین زمان از سوی خلیفه الطائم, لقب ملک الا (ذهبی, ۱۲۷/۷) 
یافت. سال بعد نیز اپوالحسین و ابوطاهر, پسران عضدالدوله, در 


اهواز و بصره. خطبه به نام فخرالدرله کردند. اما دیری نپایید که 


شرف الدوله ابوالفوارس, این هر دو شهر را تصرف کرد (ابن‌اشیر, 
۹ ۴ ۴۵). ۵ سال بعد فخرالدوله به سارت صاحب بن عباد, 
سپاهی با او به تسخیز عراق فرستاد و خود رو به خوزستان نهاد. ولی 
چون مردی ممسک بود, سپاه از او روی بگردانید و صاحب نیز در 
اهواز از بهاء‌الدوله هزیمت یافت و کار فتح عراق بی‌سامان ماند. 
سرانجام, فخرالدوله در ۳۸۷ ق/ ۷۹۷م در دژ طبرک در گذشت. آغاز 
حکومت فخرالدوله را استیلا بر گرگان دانسته‌اند که پس از مرگ 
مویدالدرلك به دعوت صاحب بن عباد صورت گرفت. 

۴: مجدالدوله اپوطالب رستم بن فخرالدوله (۳۷۹ ۸۹۸۹/۵ .)٩-‏ پس 
از مرگ پدر. امرای دیلمی او را بر تخت نشاندند. (عتبی, ۱۵۲) و 
مادرش شیرین. (مجمل, ۳۹۵), مشهور به سیّده خاتون (اقبال, ۱۸۳) یا 
امالملو ک (مجمل, ۳۹۷) به نیابت از پر ۸ سالهٌ خود زشتة کارها را 
به دست گرفت (ابن ائیز. ۱۳۲/۹) و حکومت اصفهان را په بشرداین 


خود ابوجعفر محمدین دشمنزیار ملقب به علاء الدوله واگذاشت. پدر 
دشمنزیار یعنی دایی سیده خاتون را «کاکویه» به معنای دایی می گنتند و 
به همین دلیل فرزندان او په آل کاکزیه شهرت یافتند. در ۳۹۸ 
ق/۱۰۰۸م. الخطیر ابرعلی بن علی‌قاسم, وزیر مجدالدرله. او را از 
مادرش پیمناک کرد و امرای دولت را به خود متمایل ساخت و بر سیده 
خاتون شورید. مادر مجدالدوله به نزد بذرین حسویه رفت و پسر 
دیگرش شمس الدوله با لشکر همدان به او پیرست و همه به ری تاختند 
و آن دیار را تصرف کردند. مجدالدوله اسیر شد و به فرمان مادرش بد 
زندان رفت و قلمرو او به شمس‌الدوله منتقل شد. یک سال بعد که میان 
سیده خاتون و شمس‌الدوله اختلاف افتاد. مجدالدوله را از زندان 
بیرون آررد و باز پرتخت نشاند (همو, ۰۲۰۳/۹ ۲۰۴). به همین سیب 
شمس الدوله جندسال بعد به ری تاخت. مجدالدوله و مادرش به دماوند 
گربختند و شمس‌الدوله بر آن دیار چیره شد (۴۰۵ ق/۱۰۱۴ع), با 
اينهمه, به علت شورش سپاه, به همدان واپس نشست و مجدالدوله و 
سیده خاتون باز گشتند. درهمین سال ابوعلی سینا از گر گان وارد ری 
شد و مجدالدوله را که پیمار شده بود, معالجه کرد و کتاب المعاد را 
همان‌جا نوشت. در 0۱۰۱۶/۴۰۷ اپن فولاه از امرای دیلم با سپاهی 
که از منوچهرین قابوس گرفته بود, به ری تاخت و مجدالدرله و سیده 
خاتون را راداشت تا اصفهان را به او دادند (همو, ۲۶۸/٩‏ ۱۲۶۹ 
عتبسی, ۳۵۹), مادرمجدالدولسه در ۴۱۹ ۸۷/۵ در گذشت و 
مجدالدوله که فرمانبری سپاه را از دست داده بود, از محمود غزنوی 
یاری خواست (۴۲۰ق/۱۰۲۹م), محمود لشکری به فرماندهی علي 
حاجپ گسیل داشت و به او گفت که مجدالدوله را دستگیر کند. 
مجدالدرله با پسرش ابودلف به استقبال رفت, اما هردو گرفتار شدند. 
سپس خود محمود یه ری آمد و مجدالدوله را به غزئین فرستاد (ابن 
اثیره ۰۳۷۱/۹ ۳۷۲) و سلسلة آل پوبه در ری منقرض شد. پابان کار ز 
مرگ مجدالدوله دانسته نیست و اقوال مورخان در این باب متناقتص 
است. برخی مرگ او را در ۴۱۴ ق/۱۰۲۳م دانسته‌اند (بناکتی, ۲۲۲) 
که با قراین تاریخی به کلی ناسازگار است. پاره‌ای گفته‌اند پس از 
اشفال ری توسط غزنویان در گذشت (مجمل, ۴۰۴) و مادرش سیده 
خاتون گریخت. وزارت مجدالدوله را یک چند ابوسعد آبی دانشمند و 
ادیپ مشهور (یاقوت, ۵۷/۱) و زمانی ابوالعلاء محمدبن علی بن 
حسول, شاعر و ادیپ آن روزگار به عهده داشتند (ییهقی, ۱۱۱؛ 
قزوینی رازی؛ ۲۱۲). 

۵ شمس‌الدرله ابرطاهر بن فخرالدوله (1).پس از مرگ پدرحکومت 
همدان و قرمیسین را در دست گرفت. در ۳۹۷ ق /۱۰۰۷م که مادرش 
سیده خاتون از ری به ند پدربن حَسنویه رفت. شمس الدوله سباه نزد 
سیده خاتزن برد و سپس آن دو پر ری تاختند و آن دیار را تسغیر 
کردند. شمس‌الدوله یک چند به جای برادرشن مجدالدوله در آنجا 
فرمان راند. اما اختلافی میان وی و مادرئن پدید آمد و او به همدان 
باز گت (ابن آثیره ۲۰۳/۹). در ۴۰۵ ق/۱۰۱۴م پس از قتل بدر, 


برباره‌ای از قلمرو او چیره شد و لشکر هلال بن بدر را پشکست و خود 
او را اسیر کرد و بکشت. همان سال به ری تاخت؛ سیده خاتون و 
مجدالدوله گزیختند و به دماوند رفتند. شمس‌الدوله بر ری جیره شد, 
اما دیری نبایید که سپاه ری بر او بشورید و شمس‌الدوله به ناجار راه 
همدان در پیش گرفت. ظاهرا در همین هنگام اپوعلی سیتا به همدان آمد 
و پس از معالجةٌ شمس‌الدوله, به وزارت او منصوب شد. در ۴۱۱ 
ق/۰۰ ترکان در همدان شوریدند و خانهُ وزیر را غارت کردند و 
خواستار قتل او شدند. شمس الدوله او را از وزارت برداشت, ولی 
جندی بعد که درباره بیمارشد, ابوعلی را پس از درمان خود به وزارت 
نشاند. ابوعلی تا پایان کار شمس‌الدوله, در همین سمت باقی ماند. 
تاریخ درگذشت شمس‌الدوله به درستی دانسته نیست, اما برحسب 
قراین تاریخی, می‌بایست در اراخر ۴۱۱ ۱۰۲۰/۵ با ۸۱۰۲۱/۴۱۲ 
با شش 

۶ سماء‌الدوله اپوالحنن_بن شمی‌الدوله (5)؛در۱۴ق/۱۰۲۳م 
حکومت همدان را در دست داشت. در همان سال سپاهی به پیکار 
فرهادبن مرداویج دیلمی که بروجرد را به اقطاع داشت. فرستاد. فرهاد 
به علاءالدرلٌ کاکوبه پناه برد و هر دو برهمدان تاختند. علاءالدوله در 
آغاز شکست خورد, اما در پیکار دیگر بر سماءالدوله چیره شد و ار را 
دستگیر. کرد و امرای دیلم را پس از مصادر؛ اموال و اقطاعات, در دزی 
در اصفهان به زندان افکند. با دستگیری سماءالدرله که از بایان کار اد 
اطلاعی در دست نیست, شاخذ آل بویه در ری و همدان و اصفهان به 
کلی بر افتاد. 
آل بویه در کرمان (۴۴۸۰۳۲۴ ق/۹۳۶- ۱۰۵۶م): ایشان شاخه 
کوجکی از سلسله آل بویه را تشکیل دادند که پیش‌تر تابع دولت آل بویه 
در فارس و عراق بود. و به همین سبب اکثر فرمانروایان آن, حاکمان 
این ۲ شاخ اخیر بودند. 

۱. معزالدوله (نک آل پویه در عراق, همین مقاله, شم ۱ 

۲. عضدالدوله . (نک آل پویه در فارس, همین مقاله. شم ۲). 

۴ شرف الدوله (نک آل بویه در فارس, همین مقاله. شم ۲). 

۴ بهاءالاوله (نک آل بویه در فارس, همین مقاله, شد ۵). 

۵. قوام الدوله ابرالفرارس بن بهاءالدوله (د ۴۱٩‏ ت/۱۰۴۸ع). پس 
از مرگ بهاءالدوله, از سوی سلعلان الدرله, امارت کرمان یافت (۴۰۳ 


۱۰۵ در ۴۰۷ ۶/۵ به تخریک دیلمیان بر پرادر خود" 


سلطان الدوله شورید و به فارس لشکر کشید, اما شکست خورد و چون 
سلطان الدوله در تعقیب ار بود, به خراسان نزد یمین الدوله محمود 
رفت. محمود سپاهی با او روان کرمان کرد و او دوباره بر آن دیار جیره 
شد و به فارس تاخت و در غیاب سلطان الدرله که بهبغداد رفته بود, 
وارد:شیراز شد. سلطان الدوله به سرعت بازگشت و ابوالفوارسن را 
درهم‌شکست و پلافاصله سپاه په‌کرمان برد و آن‌دیار را هم‌تسخیر کرد. 
اپوالفوارس به شمس‌الدوله در همدان پیوست و از آنجا نزد مهدب 
الدرله در بطیحه رفت. سرانجام مان وی و سلطان الدوله صلح شد و 


آل بویه ۶۳۹ 


و به کرمان بازگشت. در ۴۱۵ ق/۱۰۲۴م» پس از مر گ سلطان الدرله 
ترکان فارس به اطاعت ابوالفوارس گردن نهادند و او با شتاب وارد 
شیراز شذ, اما از اپوکالیجار پستر سلطان الدوله که از اهواز به مقابله 
آمده. بود شکست یافت و به کرمان واپس نشست. جرن در شیراز میان 
دیلمیان و ابوکالیجار اختلاف افتاد. وی آنجا را ترک کرد و 
بوالفوارس به دعوت دیلمیان دوباره به شیراز رفت و سرانجام با 
بوکالیجار صلح کرد. براین قرار که او برفارس و کرمان فرمان راند و 
بوکالیچار برخوزستان. به رغم اين پیمان, به سبب پدکرداری 


بومتصور حسن:بن علی الفسوی وزیر ابوالفوارس, و بیزاری مردم از 
دولت اکن کالیار به نارس اعد یزلف ازین را یامن رن 
نیز در 2۵۸ به کرمان حمله برد و حون ناکام ماند. صلح 
خواست و قرار شد که هرسال ۲۰۰۰۰ دینار به نزد ابوالفوارس 
فرستد. اما ابوالفوارس جندان در صلح نزیست. زیرا سال بعد در حالی 
که سپاه آراسته بود تا فارس را تسخیر کند, در گذشت (همو, ۳۶۸/۹). 

۶ عمادالدرله اب رکالیجار مرزبان (نک آل بویه در فارس: همین 
مثاله. شم ۷). 

۷ عزالملوک, اپرمتصور ‏ فولادستون بن ابی: کالیجار (؟),پس 
ازبرگ عمادالدوله ابرکالیجار, شیراز را نیز تسخیر کرد, ولی الملک 
الرحیم آن را باز پس گرفت و فولاد ستون رادر قلعة اصطخر زندانی 
کرد. فولادستون در ۴۴۱ ق /۱۰۴۹م گریخت و به کسک گروهی از 
دیلمیان بر شبراز جیره شد, اما جون درباره آن را از دست داد, از 
طفرل سلجوقی پاری خواست و طفرل نیز سپاهی به مدد او فرستاد و 
فولاد ستون, لشکرالملک الرحیم را درهم شکست و وارد شیر از شد 
(۲۴۵ق/۱۰۵۳م) و به نام طفرل خطبه خواند. در ۴۴۷ ق/۱۰۵۵م 
فولاد, یکی از سرداران دیلمی, بر شیراز استیلا بافت, ولی فولادستون 
او را عقب نشاند و به نام الملک الرحیم در شیراز به حکومت پرداخت 
تا آنکه یک سال بعد از جبر گی طغرل بر بغداد و اسارت الملک‌الرحیم, 
فضل بن حسن فضلوي شبانکاره, فولادستون را گرفت و به زندان 
افکند (۴۴۸ ق/ ۱۰۵۶م) و سلسله آل بویه به کلی برافتاد. 

1 جامعه و فرهنگ 

سده ۴ ق ۱۰ م را به استناد آثار و مدارک بسیاری که پر چای 
مانده, باید پر جسته‌ترین دوران تحولات همه جانبةٌ اجتماعی و فرهنگی 
به شمار آورد. از همین زوست. که این دوره از تاریخ اسلام. در میان 
انبوه پژوهشهای تاریخی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده 
است. این اهمیت از یک سو زاییده فروباشی وحدت و سلطةٌ سیاسی 
ساژمان خلافت برد که از آغاز همین سده, در پس ارج‌گیری جنبشهای 
استقلال خواهانه, پدیدار شد؛ از سوی دیگر ناشی از تحولاتی بود که 
از خصلت. کم و بیش واقم‌بينانة رهبران آن سرچشمه می‌گرفت و از 
گرایشهای ملّی ایشان و شرایط اقلیمی و روح. سیطره‌جویی این 
فرمانروایان تازه رسیده با. بنیادگذاران رسوم نوین در سرزمینهای 
خلافت: شرقی اثر می‌پذیرفت. این گرايشها, در تضعیف دستگاه 
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خلافت و راندن آن از عرص سیاست, نقشی به سزا داشت و 
نوآرریهای بی‌سابقه در زمینه‌های فرهنگ و تمدن اسلامی پدید آورد. 

در این روزگار: قلمرو هناور خلافت که از دریاجة آرال تا خلیج 
عدن و از فرغانه و.منتهی اليه خراسان قدیم تا طنجه گسترده بود 
(سعودی, مروم. ۱۳۸,۳۷/۴ اطلس_تاریخی ایران. ۰۱۳ میان 
فرماتروایانی که از نظر فرهنگی و خاستگاه .و نگرش. اجتماعی, 
آشکارا ناهمگون بودند و شاید وجه اشتراکشان کوشش برای رهایی از 
سلطة خلافت بود. تقسیم شده بود. سامانیان در خراسان, دیلمیان در 
فارس و ری و اصفهان و سپس عراق و جزیره, بریدیان در خوزستان و 
بخشی از عراق, حمُدانیان در موصل و دیاربکر و جزیره, اخشیدیان در 
مصر و شام, فاطمیان در تونس و مراکش, و قرمطیان در بحرین ویمامه, 
همه په ضرب تبغ, چیرگی یافتند و جز بغداد. خلیفه را نماند (ابرعلی 
مسکویه, ۱ ۳۶۷) و او تنها به نام خلافت دل خوش داشت و به 
عافیت خویش راضی برد (سعودی, التنبیه ۳۴۶), 

در میان اين فرمانروابان, آل پویه به سبب تحولات اجتماعی و 
فرهنگی کم و بیش عمیقی که در قلمروشان پدیدار شد, از اعتبار 
ویژه‌ای پرخوردارند خاصه آنکه آنها را باید حلقة انتقال قدرت در 
شرق اسلامی به فرمانروایان مستقل ترک‌نژاد به شمار آورد. درست 
است که پیش از آن نیز ترکان در دستگاه خلفا و امرا مقامی معتاز 
داشتند و حتی در میانه‌های روزگار دیلمیان هستة اصلی سپاه آنان را 
تشکیل می‌دادند و بعدها نیز بر دیلمیان تفوق یافتند, ولی تا آن هنگام 
ترک‌نژادان, دولتی مستقل و مسلط بر دستگاه خلافت؛ جنانکه 
بلافاصله پس از دیلمیان بدید آمد, پی نینکنده بودند. اتحاد سخت 
استوار سه فرمانروای .نخست این سلسله, پسران ابوشجاع بویه, 
مهم‌ترین عامل پیشرفت آنان بود. و هنوز بیش از ۲ دهه از جیرگی 
عمادا لدوله بر فارس نگذشته بود که در بغداد به نام آنان سکه زدند و 
خلیفٌ سنی مذهب به اطاعت امیری شیعه از دیلمیان گردن نهاد: این 
آغاز فعالیت آزادانة شیعیان, پس از ۳ قرن سکوت در شرق اسلامی 
بو۵. 
تحولات مذهبی: در بارة عقاید مذهبی آل بویه هنوز به روشنی 
نمی‌توان اظهار نظر کرد. با توجه به آنکه بیش‌تر مردم گیلان و طبرستان 
را حسن بن علی آطروش, معروف به ناصر کبیر, داعی زیدی به اسلام 
درآورد (ابن‌اثیر, ۸۲/۸), به نظر می‌رسد که لااقل نخستین فرمانروایان 
آل بریه. شیعی زیدی بوده‌اند. اگرجه نشانه‌ای از تشم ۱۲ امامی 
رکن‌الدوله هم در دست است (ابن پاپویه, ۳۷۹/۲), با این حال تردیدی 
نیست که اسماعیلیان هم در میان دیلمیان بوده‌اند (سکویه: ۳۲/۲). اما 
معزالدوله آنگاه .که بر بغداد جنره شد: خواست ابوالحسن محمدین 
یحیی. زیدی. علوی را به خلافت بنشاند. ولی به اشارت ابوجعفر محمد 
صیمری که وی را از ناخشنودی عامة سنی مذهب و عواقب اطاعت 
دیلمیان از خلیفدٌ علوی و عدم نفوذ او بر چنان خلیفه‌ای بیمناک 
ساخت. از آن رأی بازگشت (همدانی» ۱۴۹ این اثیر؛ ۳۵۲/۸ ۴۵۳) 


تا مشروعیت خویش را به ویژه در برابر فرمانروایان سنی مذهب رقیب 
همچون سامانیان حفظ کند. چنانکه چون عمادالدوله بر شیراز چیره 
شد, پیش از هر کار از خلیفه فرمان خواست (همو ۲۷۷/۸؛مقریزی, 
با.این حال, او از نظر. مذهبی انگیزه‌ای نداشت که به تعهد 
خیش مبلی بر ارسال مال برای خلیفه. عمل کند (فعبی, ۱۴/۲]. 
درست است که آل بویه, در نزاعهای خونینی که گاه به گاه میان شیعیان 
و ستیان بغداد روی می‌داد. اغلب بی‌طرف بودنده و حتّی یک بار 
معزالدوله هاشمیان را نیز توقیف کرد و فتنه را خاموش ساخت (همو, 
۲ الما بی‌تردید شیعیان آن دیار, سازمان یافتن خود را در برابر 
عامة سنی مذهب مدیون غلبه آل بویه, به ویژه معزالدوله بودند که فرمان 
داد در روز عاشورا آیین سوگواری امام خسین (ع) بر پا شود (ابن 
جرزی, ۱۵/۷) و مردم در عید غدیر خم به جشن و شادی بپردازند 
(همدانی, ۱۸۷). اگر چه سنیان هم در مقابل, ررزهایی را برای 
عزاداری و جشن برپا می‌داشتند (ذهبی, ۱۱۷۶/۲ صابی تاریخ, ۳۳۹ 
وی اعد تم ال زا ری ی کذمی از اریز های بان 
بعید نیست که همین رفتارها سبب شده باشد که شیعیان روایتی از قول 
امیرالمومنین علی (ع) بیاورند که «یخرج من دیلمان بثوالصیاد» (ابن 
ابی الحدید. ۴۹/۷). وی حتی یک بار کوشید بر منابسر بغداد؛ به لعن ر 
طعن پردازد, اما ابرمحمد مهلبی وزیر, او را از شررش مردم بیم داد 
(ابن خلکان, ۴۰۶/۱. ذهبی ۸۶/۲؛ ابن اثیر, ۴۲/۸ ۵, ۵۴۳). در مقابل, 
برادرزادهاش عضدالدرله آشکارا اهل تسامج مذهبی بود و حتی 
وزیری نصرانی به نام نصربن هارون داشت که اجازه یافت کلیساها و 
دیرها را مرست کند و صدقائی برای نصرانیان مقرر دارد (ابوعلی 
مسکویه, ۴۰۸/۲). در روزگار او, میان مسلمانان و مجوسیان شیراز 
فتنه‌ای پدید آمد و خانه‌های مجوسیان به غارت رفت و گروهی کشته 
شدند و عضدالدوله عاملان راقعه را تنییه کرد (ابن اثیره ۷۱۰/۸) و 
آنگاه که وارد بفداد شد, خراییها و نابسامانیهای ناشی از نزاعهای 
متوالی شیعه و سنی را ناشی از تحریکات واعظان و قصه‌گویان دانست 
و فرمان داد که کسی. در مساجد و کوچه‌ها به این امور نبردازه. داستان 
ری با .ابوالحسن بن سبعون واعظ, معروف است (ابن جوزی, 
۳۸/۷ همر مرقسد امیرالمومنین علی (ع) را در کوفه پدیدار ساخت 
و آرامگاهی برای او بنا کرد (این عماد, ۷۸/۳). ولی در روزگار آل بویه 
عراق, دهها بار نزاعهای خرئینی میان دو فرقه در گرفت کذ به 
آتش‌سوزیهای مهیب و کشتار مردم انجامید (ذهبی, ۰۲۷۸/۲ ۲۸۲, 
تلا و دئمنی در میانه سخت شد و طرفین از هر فرصتی برای 
سرکوپ یکدیگر سود چستند, در یکی از اين درگیریهای تند. محلا 
رخ آتش گرفت و چند" هزار.کس بسوختند و خانه‌هاه دکانها و 
مسجدها در کام آتش رفت (ابن‌اثیره ۴۲۸/۸). در ۴۴۲ ق۱۰۵۰1م که 
کاررانی از قم, شهر سراسر شیعی, به زیارت کربلا آمد اهالی 
باب البصره در بغداد, پر آنها هجوم بردند و تعدادی را کشتند یامجروح 
ساختند (اين جوزی::۵۷/۸). دام اي جدالها به داخل ایران کشید و 


گفته‌اند در اصفهان نیز میان شیعیان و سنیان, نزاعی سخت پدید آمد و 
خانه‌های بازرگانان شیعی قمی به تاراج رفت تا آنکه رکن الدوله آن نتنه 
را خاموتن ساخت (بزسه؛ ۲۴۹). اماددلایلی حاکی از این معنی در 
دست است که آل بویه آنجا که سیاست یا خوی مال‌اندوزی آنها اقتضا 
می‌کرد, بر شیعیان قلمرو خود یا حاکمان مدعی تشیع هم می‌تاختند, 
چنانکه عضدالدوله زئیس علویان عراق, محمدبن عمربن یحیی علوی 
حسنینی را گرفت و یک میلیون دینار از اموال او را مصادره کرد 
(ذهبی: ۱۷۹/۲). نیز اپواحمد حسینی موسوی, پدر شریف رضی و 
برادر او ابوعبدائ را در بند کرد و به شیراز فرستاد (ابن اثیره 
۸ در ۴۰۲ ق/۰۱۱ ,م در بغداد, محضری بر ضد خلفای فاطمی 
که در شام پیشرفت کرده بودند. به امضای بزرگان شیعه و سنی جون 
شریف رضی, شریف مرتضی, امام ابوحامد اسفرایینی و قاضی 
اپومحمد پن اکثافی نوشته شد و نویسندگان آن انتساپ فاطمیان را به 
علی بن ابی طالب (ع) مردود شمردند و آنان را به ذیصان بن سغید 
تخرانین لسبت دادند. بار دیگر در ۴۴۴ ۰۵۲/۵ علمای عراق, محضر 
دیگری نوشتند و آنان را در اصل بهودی لَسّب دانستند (ذهبی, ۰۲۰۰۱۲ 
۴ جدال آل بویه با حمدانیان مدعی تشیع نیز مشهور است. ولی از 
نقش عظیم شیعیان, خاصه اشراف شیعی مذهب که به دانش و مال 
شهره بودند. در دولت آل بویه نمی‌توان غافل بود. از مشهورترین 
اثراف شیعی این روزگار. شریف رضی گرداآورند؛ نهج‌البلاغه..ر 
شریف مرتضی متکلم بزرگ شیعی و نویسند؛ کتاب امالی را می‌توان 
نام برد. شریف رضی از سری بهاهء‌الدوله بد نقابت. طالببان عراق 
برگزیده شد و لقب «الرضی ذرالحنبین» یافت, و دومی به 
«ذرالمجدین» ملقب شد (ابن اثیر ۱۸۹/۹). 

سازمان اقتصادی, برخلاف پاره‌ای تحولات مذهبی که در اثر 
جیرگی آل بویه بر بفداد پدید آمد, سازمان اقتصادی آن دو لت در مقایسه 
با عصر قدرت خلفا و امرای دیگر, تغییر جندانی نیافت. نظام اقطاع و 
اصول ماليائی بر اساس سازمان فئودالی همچنان سیطره داشت. 
اختلافات جزئی‌البته از نظررعیت هم با اصول سابق تعارضی نداشت و 
حداکثر در حد تثییر مقطم با تبدیل مالیات بود. پدیده‌ای که در روز گار 
آل بویه شیوع بیش‌تر یافت, واگذاری حق گردآوری مالیات یک منطقه 
به امیر یا وزیر با صاحب منصبی بود که خدمتی انجام داده بود که گاه 
اصولاً به عنوان مستمری به وی واگذار می‌شد. نظام اقطاع مالیاتی به 
تدریج باعث استقلال مالی مُثطْم. و ضعف دیوان خراج و گاه تهی 
ماندن خزانةٌ درات می‌شد, چنانکه عزالدوله پس از اکامی در حمله به 
حمدانیان. برای بهبود اوضاع مالی خود. بر اقطاعات ترکان و 
سبکتکین حاجب ذر خوزستان دست انداخت. ابن.اثیر (۴۵۶/۸) از ۲ 
طبقه مقطع ناد می‌کند: مقطم کشوری که از نزدیکان و یاران آل بویه 
می‌بود؛ و مقطم لشکری از سران ارتش. وی یادآرری می‌کند که مقطعان 
کشوری در روزگار معزالدوله باعث ویرانی دیهها و املاک شدند و 
غلامانشان در گرفتن مالیات که عشعر آن می‌بایست به بیت‌المال رود, 
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بیداد کردند. .این مقطعان جون آن دیه را به ویرانی می‌کشیدند . با 
اقطاعی دیگر تعویض می‌کردند. اما آن املاک که در اقطاع سرداران و 
لشسکریان می‌بود. روی به آبادانی می‌نهاد و د زآمدش افزون می‌شد. اما 
این امر مانم از آن تبود که آل‌بویه هرچند. یک بار, .اموال مقطعان را 
مصادره کنند (ابوعلی مسکویه, ۱۸۴/۲ - ۱۸۸). مقطعان هم از این‌رو 
هیچ پروای آبادی املاک ر دیپها را نمی‌داشتند (همو, ۹۷/۲). اما 
درآمد برخی از فرمانروایان آل بویه که به کارهای عمرانی وسیع تمایل 
داشتند, به ویژه عضدالدوله ارقام شگفت‌انگیزی زا نشان می‌دهد. 
اسنادی که به صورت سفرنامه‌ها و مکاتبات و رسایل برجای مانده. 
گوشه‌ای از این درآمدها ر ارقام را ضبط کرده است. پوشیده نیست که 
بخشی از این درآمدها را مصادر؛ امرال وزرا و امرا با میراث 
تروتمندان تشکیل می‌داد (همو, ۱۸۵/۲). گفتاند مردم از بیم 
می‌گر بختند و وصیت‌نامه برجای نی‌نهادند تا اموال آثان پوشیده 
بماند. گاه رشوه می‌ستاندند پا مناصب مهم را می‌فروختند. فخر الدوله 
وزارت را فروخت (ن؟ «وزارت» در همین مقاله)؛ و معزالدوله برای 
نخستین بار منصب: قاضی القضاتی و شحنگی بغداد را به تیول داد و 
رای کش تست ار اشراد زا در اوای فر یال 
۰ آدرهم, به قاضی القضاتی بر گماشت (اپن‌خلکان ۴۰۶/۱). 
گاهی مالباتهای بی‌سابقه وضع می‌کردند که اغلب ماي شورش مردم 
می‌شد. صمصام الدرله در ۳۷۵ ق/ ۹۸۵ م بر جامه‌های ابریشمین ر 
پنه‌ای ‏ بهای آنها عرارض نهاد. اما با مخالفت مردم روبه‌رو شد (ابن 
اثیر, ۴۶/۹), و کوشش مجدد بهاءالدوله برای اين کار نیز با شورش 
بجدد مردم ناکام ماند (صابی, تاریخ, ۳۳۶). عضدالداوله حتی بر 
رقاصگان (بیرونی, ۴۷۲) و معاملات چهارپایان و کالاهای بازرگانی, 
عوارض بست و تجارت نخ و ابریشم را که پیش از آن برای همه آزاد 
بود: انحصاری ساخت (روذ راوری, ۷۱/۳). مقدسی یاداوری می‌کند 
که در ,روزگار او مالیاتهای بسیار سنگین در عراق برقرار بوده است. 
ری می‌گوید قرمطیان را در بصره, دیوانی و دیلمیان را دیوانی دیگر 
است, تا آنجا که. از یک میش, ۴ درهم عوارض می‌گیرند و از حاجیان 
باج می‌ستانند (۱۸۶/۱). همین مصادره‌ها و مالیاتها بود که درآمد 
عضدالدوله را از مرز ۳۲۰ میلیون درهم در سال در گذراند و او را به 
طمع انداخت که آن را به روزی یک میلیون درهم رساند (اپن جوزی: 
۷ از این مان. وی حدود .۳۰۳۴۶۰۰۰ دینار تتها از مالیات 
فارس و کربان و عمان .و عشريةٌ عوارض کشتیها در سیراف و 
مهروبان (ابن بلخی, ۱۷۲), و ۳۰ میلیرن درهم از خوزستان (ابن 
حوقل, ۲۳۳) به دست می‌آورد. او بخشی از اين درآمدها را در کارهای 
عمراني و عطایا به علما و احسان به مستمندان صرف.می‌کرد (آبن 
آثیر. ۰۲۰/۹ ۲۱). و دز.۲ نوبت که از خلیفه خلعت و لقب یافت, هر بار 
بیش از نیم میلیون دینار به رسم هدیه نزد خلیفه فرستاد (صابی, رسوم 
۵ رلی از بخل او نیز حکایتها هست و از سخن اپوشجاع روذ 
راوری, برمی‌آید که ار در محانبة دخل و خرج, از قیراطی جشم پوشی 


۴۲ آل پویه 


نمی‌کرده است (۰۷۲/۳ ۷۳). ابوعلی مسکویه که به تصریح خوده در 
خدمت آل بویه می‌زیسته است. می‌گوید: «وی رسوم صحیحی به سود 
رعیت وضع: کرد و مالیاتهای زاید را برداشت. به.کار ستم‌دیدگان 
رسیدگی می‌کرد و مالیاتهایی را که از حاجیان می‌گرفتند. اصلاح 
می‌فرمود» (۴۰۷/۲). ولی ابن اثیر از رسوم ظالمانه و مالیاتهای 
بی‌سابقه او یاد می‌کند (۲۲/۹). داستانهایی که از عدل و داد وی نقل 
کرده‌اند (مثلا: نظام الملک, )٩۷-۸۷‏ خالی از مبالفا بسیار نیست. در 
مذمت او نیز مبالغتی رفته است (مثلا: مقدسی, ۶۶۹/۲). گفته‌اند که وی 
آغاز دریافت مالیات از کشاررزان را که ال نوروز ایرانی و پیش از 
رسیدن محصول بود. به نوروز معتضدی (ژوئن برابر با خرداد) 
انداخت (ابوعلی مسکویه, ۴۰۷/۲). در قلمرو رکن الدوله نیز ابتدا 
براساس نوروز معتضدی مالیات می‌سناندند. بعنی آنْ را از خرداد تا 
اردیبهشت, در ۱۲ قسط می‌گر فتند. سپس عاملان گردآوری مالیات در 
جبل و دیلم آن را ٩‏ ماهه کردند؛ پعنی از اردیبهشت تا دی را بدان 
اختصاص دادند. رکن‌الدرله آن را ۱۰ ماههت از اردیبهشت تا بهمن سر 
کرد و صاحب بن عباد آن را به رسم نخستین بازگرداند و ۱۲ ماهه 
ساخت «به دوازده دفعه ارباب خراج هر یک خراج خود می‌رسانیدنده 
(قمی, ۱۴۴ - ۱۴۵). نیز در ایام رکن الدوله, عامل قم یک ند مالیات 
کسانی را که پول نداشتند, از دیگران می‌گرفت تا صاحب پن عباد آن 
رسم را پرانداخت. ۱ 

دیگر فرمانروایان آل بویه هم زرپرست بودند. رکن الدوله نیک 
نفس‌ترین فرمانروای این سلسله از پیم آنکه درهمی از دست دهد, به 
ابادانی قلمرو خود جندان توجهی نداشت و به همان مالیات معمولی 
ده می گیود(اپرعلی مسگویده ۷۸۱۱۲) برعاان که فتط از اجان 
پیش از نیم میلیون دینار به او می‌رسید (ابن حوقل, ۲۶۵). از 
فخر الدوله پس از مر گ, به جز جواهر و اشیاء نیمتی دیگر, چند میلیون 
دینار و بیش از ۱۰۰ میلیون درهم برجای ماند, و بهاءالدوله نزدیک به 
همین مقدار مال اندوخت (ابن‌تفری‌بردی, ۲۳۳/۴). 
عمران و آبادی: بحث و مطالعه در اين باره, بدون در نظر گرفتن 
وضاع اقتصادی و نیز سیرت فرمانروایان آل بویه. البته ناقص خواهد 
بود. گرجه آبادانیهای بسیاری که این فرمانروایان در قلمرو خود پدید 
آوردند. خاصه در امور آبیاری و کشاورزی, حاصل نظام اقتصادی 
روزگار: و نیج افزایش درآمدهای آنان فامداد ییده. است: ولی 
پیداست .که اهل اصلاحات و آبادانی بوده‌اند. این معنی در مقایسه با 
مرای معاصر آنان در عراق, چون بریدیان و حمدانیان سخت مشهوه 
ست. جون معزالدوله وارد عراق شد با سرزمینی رو بدرو گردید که به 
سیب جدالهای متوالی و خونین امیزالامراها و حکامی که خواهان 
سیطره بر مر کز..خلافت (مرکز قدرت و درآمد) بودند: ویران شده بود. 
صلاحات و کارهای عمرانی وی در عراق, از جمله تعمیر.سد بادوریا 
بز رودالرفیل, باعث آبادی. و فراوانی و ارزانی شد و مردم روی به 
بفداد نهادند (ابوعلی مسکویه, ۲ | ۱۶۵). از اینجا آبادانی بغدادرا 


می‌توان دریافت که گفته‌اند در روزگار او, بغداد ۱۷۰۰۰ گرمابه داشته 
ست (صابی, رسوم, ۱۵). همو برای ساختن کاخی جهت خویش: 
نابسامانیها پدید آورد و بسیاری از بناهای سامرا و شهر المنضور و 
حصارها و دروازه‌ها را وبران کرد تا از مصالح آنها استفاده کند. وی 
موال مردم را به زور می‌گرفت (ابن جوزی» ۲/۷). نیز در اواخر عمره 
فرمان داد بیمارستانی در بغداد پنا کنند و املاکی بر آن رقف سازند 
۵ ی ۱ ۹۶۶م), اما عمرش وفا نکرد و در گذشت (همو ۱۱۷ ۳۳), 
پیش‌ترین اصلاحات و آبادانبهاء مربوط به روزگار عضدالدوله است. 
بوعلی مسکویه انبوهی از این آبادانبها را برمی‌شمارد که برخی از آنها 
برای مطالعة خصایل شخصی عضدالدرله خالی از فایده نیست. 
می‌گوید عضدالدوله فرمان داد خانه‌ها و بازارها و مسناجدی را که در 
فتنه‌های بغداد دستخوش آتش‌سوزی و آسیب شده بود. بازسازی کنند 
ر صاحبان خانه‌ها را واداشت که آنها را به زیباترین شکل بسازند و 
آثان را که دست تنگ بودند, برای این کار وام می‌داد. و اگر غایب 
بودند» وکیلانی تعبین می‌کرد که به نیابت از آنان, آن کار را به انجام 
رسانند (۷ ۱ ۰۴۰۴ ۴۰۵). نیز بیمارستانی در شپراز (مستوفی, نزهة, 
 ) ۵‏ بیمارستان معروف دیگری در بغداد یه گذاری کرد و پزشکانی 
ام‌آور به آنجا برد و تأسیسات ممتاز در آنجا نهاد. در روزگار او شیراز 
چنان آباد و پرجمعیت شد که جای لشکر نماند و او در نزدیکی شهر, 
محلّتی ساخت به نام «فنا خسروگرد» و لشکریان رادر آن نشاند و شهر 
جنان آباد شد که ۲۰۳۰۰۰ دینار در آمد داشت (همو, همان ۱۱۴), کاخ 
باشکوه وی که مقدسی از آن با شگفتی باد می‌کند ۳۶۰ اتاق داشت که 
دیرارهای آن را با کاشی جینی آراسته بودند (۱ ۶۶۸۱). نیز په جای 
شهر اردشیر خوره با گور قدیم, شهر فیروزآباد را بنا کرد (مستوفی, 
نزهة, ۱۱۸) و در کازرون سرایی برای سمساران ساخت که خرد 
روزی ۱۰۳۰۰۰ درهم از آنجا سود بر می‌گرفت. سد عظیمی هم بر 
پایه‌هایی از ساروج بر روی رود کر بنا کرد که به بند امیر پا پند عضدی 
(ابن بلخی, ۱۵۱) معروف شد. در ۲ سوی این سد, ۱۰ دولاب قرار 
گرفت که زیر هر دولاب. آسیابی سوار شد. نیز کاریزهای شبراز, آب 
را به ۰ دیه می‌رسانيدند (مقدسی, ۱۲ ۶۶۱). در کرمان هم قصری و 
مناره‌ای برآورد و در میان آروندرود و کارون برای عبور کشتبها و 
وصول از دجله و فرات به کارون, آبراهه‌ای بنیاد کرد. یکی از 
برجسته‌ترین کارهای او, ظاهر ساختن مرقسد امیرالمومنین علی (ع) 
و بنای آرامگاهی در آنجا بود(ابن عماد,۳/ ۷۸),پدر وی رکن‌الدر له هم 
به رغم پول‌دوستی, آثاری از خود بر جای نهاد که نمابانگر علاق وی به 
اسایش حال رعیت بود. احداث نهر رکناباد در شیراز (مستوفی, نزهة, 
۵) و مرمت پل ایذه در خوزستان از. جمله کارهای ازست: 

وزارت:.. منصب وزارت که در روزگار نخستین. خلفای:عباسی در 
دولت اسلامی بدیدار شد, در آغاز مفهومی. بسیط, در حد. نظارت بز 


دیوان خراج و مشازره و کتابت خلیفه داشت. اما په تدریج در دوره اول 
عباسی نیرو گرفت و با ظهور وزیران کاردان و پرآوازه‌ای که بر آن 


مسند تشستند (اگر چه همواره از صولت خلفا در بیم بودند) قدرت و 
هیبتی عظیم یافت. در اوایل سدهٌ ۴ ق / ۱۰ مهمراه با ضعف تدریجی 
خلیفگان و چیرگی .امرا. بر بغداده کار واژگونه شد و خلفا گرفتار 
صولت وزیران شدند. اما این نیز جندان نماند وبه نشیب انحطاط فرو 
افتاد و وزیر ان از دخل و تصرف رسیم در امور دولت باز ماندند و حتی 
باره‌ای از امتبازات دیرین خود را از دست دادند. از جمله در روزگار 
مقتدر عباسی, املاک وسیعی که در تیول وزیران بود و به گفت ابرعلی 
مسکویه (۱ | ۱۵۹) ۱۷۰۲۰۰۰ دینار د رآمد داشت, باز پس گررفته شد و 
از آن پس برای آنان چون سایر رجال دیوانی, حقوقی ثابت برقرار 
گشت, چنانکه همان خلیفه برای علی بن عیسی الجراح ۵۰۰۰ دینار 
حقوق در ماه تعیین کرد (صابی, وزراه, ۳۰۶), با چیرگی آل بویه بز 
بغداد, منصب وزارت دستگاه خلافت برافتاد (مسعودی, التببیه, ۳۴۵) 
و وظایف آن به کاتبان و سپس به وزیران دولت آل بویه محول گشت و 
ادارة امور دربار خلافت را حاجپ خلیفه عهده‌دار شد. با این حال, تا 
چندی نیز بر مشاور و مدبر دولت معزالدوله عنوان وزیر اطلاق نمی‌شد 
ر حتی بعداً نیز که وزارت تثبیت گردید, کسانی که نسبت به خلافت و 
منصب رزارت تعصنبی داشتند و عنوان وزارت امرا را نمی‌پسندیدند, 
به وزیران آل بویه عنوان کاتبان دیلمی و وزیران عباسی دادند (صابی, 
وزراء, ۵). در حقیقت نیز برخی از نخستین وزیران این سلسله, پیش تر 
کار کتابت داشتند تا وزارت. حتی مسعودی نیز از مدبران دولت 
معزالدوله به عنوان «کاتب» یاد می‌کند (التنبیه, ۳۴۶), جنانکه ابوسعید 
اسرائیلی بن موسی نصرانی, کاتب عمادالدوله بود. 

بدیده‌ای که در ساختار وزارت این روز گار جلب توجه می‌کند, آن 
است که برخی از فرمانروایان آل پویه ۲ کس را به وزارت خود 
پرمی گماردند. با توجه به این معنی که عضدالدوله و جانشین او که بر 
عراق هم چیرگی داشتند, شیراز را تختگاه خود می‌دانستند و همان 
سان که اشارت شد, قاضی القضات در آنجا می‌نشست؛ وزیر دولت 
آنان نیز می‌بایست در شیراز مقام گزیند و وزیری دیگر هم در بقداد 
داشته باشند.ابرعلی مسکویه (۲ / ۴۱۴), نصر بن هارون مسیی را 
وزیر عضدالدوله در شبراز و مطهر بن عبدائه را وزیر او در بغداد 
می‌داند. وجود ۲ وزیره یکی مسیحی و دیگری مسلمان در دولت 
عضدالدو لد به سادگی می‌تواند نظریهُ جالب ماوردی در پاپ انتخاب ۲ 
وژیر و شرایط آنپا (صضنص ۲۵ - ۳۳) را در ذهن تداعی کند, ولی 
آشکار است که نظریات نوگرایانة وی محل اعتنا و اجرا نبوده است 
خاصه .که در روزگار فخر الدوله.پس از صاحب بن عباد, وزارت به 
مزایده رفت و وی با رشوهٌ سنگینی. که از خریدار وزارت و وزیر 
مشاغل ستاند, هر ۲ را به وزارت بر گمارد (متز, ۱ | 0۱۱۵ 

معزالدوله هم ۲ وزیر داشت: ایوالفضل شیرازی و ابوالفرج بن 
فسانجس, بی آنکه بر هیچ یک عنوان رزیر اطلاق شود (ابوعلی 
مسکویه. ۲ /۱۹۸). به هر خال, وزیران از رواج لقب پرستی بر کنار 
نماندند و افزون بر عنوان وزیر, القاب جدید و بی‌سابقه دیگر مانند 


آل پویه 2۴۳ 


وزیر الوزراء هم به دنبال نام آنان رواج یافت. آبن بقیّه نخستین وزیری 
بود که ۲ لقب یافت: الناصم, و نصیرالدوله (ابن خلکان, ۵/ ۱۲۰). 
نیز جلال‌الدوله در ۴۱۶ ق | ۱۰۲۵ م وزیر خود, آبن ماکولای دوم را 
عم الدین. سعدالدوله. امین‌المله و شرف‌الملک لقب داد. اگرچه 
صابی به دلایل گوناگون و از جمله مس القاب, به شدت از تتزل مقام 
رزیران در روزگار عضدالدرله و صفصام الدوله انتقاد می‌کند و 
می‌گوید در این روزگار, القاب بزرگ را به بی‌سایگان و القاب ناچیز را . 
به بزرگان می‌دهند:و وزیران را به کنیه می‌خوانند و احترام آنان را 
رعایت نمی‌کنند (وزراء, ۱۶٩‏ باز باید به یادداشت که رواج التاب 
رنگارنگ وزیران بعدی, با نفوذ و قدرت آنان نسبت عکس داشت. 
رزارت در روزگار آل بویه دیبتخوش نشیب و فرازهای خاصی 
بود. برخی مانند ابن‌عمید و نیز ابن‌عباد که چون در مصاحبت این عمید 
می‌زیست, «صاحب» لقب یافت, در نهایت شوکت و اقتدار می‌زيستند, 
پاره‌ای چون ابرسعمد مهب و ابن بقیّه و ابن سّهلان, از قتل و جرح و 
مثله و مصادر؛ اموال خود و خانواده و حواشی نیز بر کنار نمی‌ماندند. 
اين امر همان سان که از اوضاع و شرایط اجتىاعی و نظام اقتصادی 
فرمانروا سرچشمه می‌گرفت» به خوی و مزاج فرمانروایان نیز ارتباط 
می‌داشت. مقايسة میان وزرای شاخذ فارس و عراق و ری, این معنی را 
ایس زنب الدرلم. ززیر ادیپ راناطل رز تسم ( ال ۸۷ 
۲ خود. ابو محمد مهلبی را زیر ضربات تازیانه گرفت (ابوعلی 
مسکویه, ۲ | ۱۴۵) و پس از مرگشی (۳۵۲ ق / 24۶۳) اموال وی د 
خانواده وآشنایان وحتی اموال چارواداران وملاأحانی راکه روزی بدار 
خدمتی کرده بودند, مصادره کرد (همو, ۲ /۱۹۸۰۱۹۷). پسرش بختیار 
نیز ابن بقیهٌ وزیر را که از آشیزی دارالمملکه به وزارت بر نشانده بود 
(ابن خلکان, ۵ / ۱۱۸).به دستور عضدالدوله کور کرد و به نزد وی 
فرستاه تا لگدکوب پیلان کنند (همر, ۱۱۹/۵) و سپس بر دار بیاویزد. 
همین عضدالدول.ابوالفتح بن عمید را که یک رقت واسطة میان وی ر 
رکن‌الدوله شده بود و عضدالدوله در حقیقت دولت خویش و 
امیرالامرایی و ریاست عالیه بر برادرانش را مدیون او بوده به سبب 
گوشه چشمی که با بختیار داشت, کور و مثله کرد. در عوض ابوالفضل 
ابن عمید (د ۳۵۱ ق / ۹۷۰م), ادیپ و دانشمند و وزیر نامدار 
رکن‌الدوله که وی را جاحظ درم لب داده‌اند (همو, ۵ | ۱۰۴) و 
صاحب بن عباد (د ۳۸۵ ق 1 ۸۶۹ع)؛ ادیب و شاعر و وزیر مشهور 
فخرالدوله از شکوه و هیبتی عظیم بررخوردار بودند. سلطان الدوله نیز 
دستور داد که بر در بسرای ابومجمدین سهلان س قبل از آنکه به قتلش 
رساند - در ارقات نماز طبل زنند (اين جوزی, ۳۰۱/۷). کاری که تا 
آن هنگام جز برای خلیفه و امیر آل بویه مرسوم لبود. 
دانش و فرهنگ: . درخشان‌ترین دور؛ تمدن اسلامی سده‌های ۴ و ۵اق 
7 و ۱۱ است که باند آن را دوره باروری علوم و فنون در تمدن و 
فرهنگ اسلامی پسن از دور نقل و ترجمه و تفسیر علوم اوایل شهرد. 
آثار چشمگیر. دانشتمندان. حوزه. فربانروایی آل‌بویه, در زمینه‌های 


زوم آل بویه 


گوناگون علمی, اگر جه برآمده از روند تاربخی و متکامل دانش‌پژوهی 
در قلمرو اسلام است اما نمی‌توان از وابستگی بخثی از آن به برخی 
از فرماتروایان فرهيختة آل بویه چشم‌پوشین. چه بسیاری از اين 
داتشمندان, از جمله وزیران و ندیمان و قاضیان و نزدیکان آنان بودند. 
تألیف شفا اثر مشهورٍ ابوعلی‌سینا, در هنین روزگار و در دربار آخرین 
امیر از شاخة آل‌بوية ری آغاز شد (قفطی».۲۷۳) ر یکی از آنار مهم 
پزشکی, کامل الصناعة مجوسی که دیر زمانی نزد همگان حجت بود. 
در کنف حمایت آل‌بویه ساخته آمد والاغانی, دائرةالمعارف گرانبهای 
ادب عرب اثر اپوالفرج اصفهانی, و الفهرست این‌ندیم, منبع معتبر 
کتاب‌شناسی ۴ سده نخست اسلام, از نگاشته‌های همین عصر است. 
یکی از عوامل مهم پیشرفت علمی این سده را باید رواج کتاب و 
گسترش بازارٍ وراتان با کتابفروشان در سرزمینهای اسلامی دانست. 
پاره‌ای از اين بازارهاء مانند بازار وراقان بغداد. نزدیک دروازه پصره, 
گذشته از آنکه مرکز نشر کتاب بود, علمای هر فن را نیز در خود گرد 
می‌آورد و اینان در آنجا به بحث و تبادل آراء می‌پرداختند. فرمانروایان 
آل‌بویه, پس از نخستین نسل, غالبا مردمانی با فرهنگ و دانش دوست 
بودند. عضدالدرله که در راقم پرورده ابرالفضل‌بن. عمید, ادیپ و 
دانشمند و وزیر نامور پدرش بود (این‌اثیر, ۶۰۶/۸). نزد اساتید بزرگ 
روزگار درس خواند و همواره با انتخار از آنان یاد می‌کرد (قفطی, 
۶ شاید په پاس آن بود که برای دانشمندان هر فن, از فقیه تا 
ریاضیدان, حقوقی معین کرد و در خانهاشس, جایی به گرد همایی آنان 
اختصاص داد (ابوعلی مسکویه, ۴۰۸/۲). وی کتابخانه بزرگی در 
شبراز پا کرد. اینک درباو سأختمان و سرپرست و کتابدار و ناظر 
آنجا و حتی فهرست کتابها و نقشه‌های آن آکاهیهای وسیعی در دست 
است (مقدسی, ۰۶۶۸/۲ )۶۶٩‏ که مای شگفتی است. همو 
بیمارستانهای بزرگی در شیراز و بغداد «باخازنان و دربانان و وکلاء و 
ناظران, و داروها و نوشیدنیها و فرش و آلات» (ابن‌جوزی,۱۱۲/۷) 
بنیاد کرد که «عضدی» نام گرفت. به ویژه, بیمارستان بغداد. با پزشکان 
و جراحان و داروسازان جیره دستی که خود برگزیده بود, از 
پژوهشگاههای معتبر پزشکی آن روزگار به شمار می‌آمد. ثعالبی 
اشماری هم به عضدا لد له نسبت داده است (۱۹۶۰۱۹۵/۲). از نامه‌ای 
که وی به انتکین‌مولی معزالدوله و فاتح دمشق نوشته, بر می‌آید که در 
ادپ عرب تبخر داشته است (ابن‌خلکان, ۵۳/۴, ۵۴). گفته‌اند که 
مجالست پا شعرا را پر همنشینی با مرا ترجیح میداد (تعالبی, ۱۹۵/۷» 
۶ ) و خود را غلام ابوعلی فارسی در نحو می‌دانست (ابن خلکان, 
۲ بالجمله «روز بازار اهل فضل و بلاغت, عهد او بود. گریی 
جهان به جمل علوم آبستن ماند تا به عهد او رسید» (اپن اسفندیار, 
۰) ما او هم از خشونت از حق دانشمندان بر کنار نبود خه 
راشای ضانی: طی را شقو و ادیپ ورهاعیترشانل تقیر راز 
در استواری درلت عزالدوله پای فشرده بود (قفطی, ۵۴), پش از 
چیرگی بر بغداد گرفت و خواست لگدکوب پیلان کند. اما شفاعت 


کردند و ار به زندانش افکند, تا در ۸۸۱/۳۷۱ او را رها ساخت و 
گفت کتابی در تاریخ دولت دیلمیان بنویسد و او کتاب التاجی را بر 
ساخت (ابن اثیر. ۱۵/۹؛ ان خلکان, ۵۲/۱). نیز قاضی ابوعلی تنوخی 
را که در آغاز حمایت کرده بود (تلوخی, ۱/مقدمه, ۲۴) گرفتار کرد و 
از کارها معزول ساخت (اين اثیر, ۱۵/۹). شرف‌الدوله هم دوستدار 
علم بود و دانشمندان را به گرد خویش جمع می‌کرد: همو به یاری 
داشمندانی جون ابواسحاق صابی و بیژن پسز رستم کوهی که در 
ساختن الات رصد و علم نجوم جیره دست بود. رصدخانه‌ای در بغداد 
بنیاد کرد (قفطی, ۵۴, ۲۲۰). عالبی غیر از عضدالدوله. اشعاری از 
عزالدرله بختیاز نقل کرده و ابوالحسین احمدبن عضدالدرله را ادیپ 
آل بویه دانسته است .)۱۹۹--۱٩۷/۲(‏ مجدالدوله آخرین امیر آل بویه 
از شاچة ری, بیش‌تر عمر را در کتابخانه گذراند. تزدیکان و وزیران 
دانشمند و ادیپ ال بویه نیز در دانش‌دوستی شهره‌اند و کتابخانه‌ها و 
مجالس علمي و ادبی, یا آثار علمی آنها در نوع خود کم نظیر است, در 
مجلس ابوالفضل‌بن عمید, ملقب به جاحظ دوم, شاعران بسیار گرد 
می‌آمدند و مناظرات ادبی رواج داشت. وی از غارت خانة خیش آن 
جنان دلگیر نشد که از گمان په تاراج رفتن کتابخان؛ عظیمی که طی 
سالها فراهم آورده بود (ابرعلی مسکویه, ۰۲۲۴/۲ ۲۲۵). (تعالبی 
(۱۸۹/۳۲) لاقل از ۲۳ شاعر عرب زبان نام می‌برد که در مجلس 
صاحب‌بن, عباد حضور می‌یافتند و از جملهٌ ستایشگران او بودند. وی 
کتابخانه بسیار مشهور و عظیمی داشت که گفته‌اند شامل ۴۰۰ بار شتر 
کتاب بود و فهرست آنها به ۱۰ مجلد می‌رسید. مشهورترین کسی که در 
وان جوانی به او پیوست, بدیع‌الزمان همدانی صاحب مقامات مشهور 
ست (عوفی, ۱۷/۲). به احتمال قوی کتابخانه‌ای که محمود غزنوی 
پس از تسخیر ری, تصرف کرد و کتابهای کلامی آن را بسوزانید 
(ابن‌اثیره ۳۷۲/۹) همان کتابخان صاحب‌بن عباد بوده است. در منزل 
بن‌سعدان, وزير صمصامالدوله نیز دانشمندان بزرگی چون این زرعه, 
بوعلی مسکویه, ابوالوفاء بوزجانی و ابوحیان توحیدی,گرد می‌آمدند و 
به مباحث؛ علمی مشغول می‌شدند (ابوحیان, ۱۰۸/۱). ابونصر شاپوربن 
ردشیر وزيرٍ. بهاء‌الدوله نیز در محلهٌ شیعه شین کرخ بغداد, دار العلبی 
پنا کرد و کتابهای بسیار خرید و به انجا منتقل ساخت. موّیدالملک 
لرخجی وزير مشرّف‌الدوله هم پیمارستانی در واسط بساخت و اموال 
پسیار وقف آن کرد (ابن ائیز, ۳۲۹/۹). ابوعلی‌سینا که یک جند 
وزارت شمس‌الدوله را به عهده داشت و بیش‌تر اشتهار شمس الدوله 
هم از اين باب است, خود از بزرگ‌ترین دانشمندان ایرانی و صاحب 
آثار جاودانی در پزشکی و فلسفه است. ابوعلی سّار, یکی از کاتبان 
عضدالدرله نیز ۲ کتابخانه در بصره و رامهرمز بنا. کرد و موقوفاتی 
برای آنه. مقرر داشت. در کتابخانة رانهرمز همواره انتادی, کلام 
معتزلی تدریس می‌کرد و حقوق مرتب می‌گرفت (مقدسی,.۶۱۷/۲). 
شریف رضی, ادیب بزرگ شیعی و نقیب علویان عراق, خانه‌ای جهت 
دانشجویان ملازم خود اختصاص داد و نام دارالعلم بر آن نهاد (شریف 


رضی, ۳/۱). پیداست که اين کتابخانهها و دارالعلمها و مراکز علمی, 
غیر از مساجد و جوامعی بود که در سراسر جهان اسلام, مراکز واقعی 
آموزئن علوم اسلامی و ادبی به شمار می‌رفت. غیر از شریف رضی و 
برادرش شریف مرتضی عم الهدي بسیاری از دانشمندان شیعی مذهب 
دیگر هم در این روزگار می‌زیستند که آثار گرانقدری از خود بر جای 
نهادند و گزاف نیست اگر گفته شود در همین روزگار فرصت فعالیت 
یافتند و معارف شیعی, به ویژه کلام. بیش‌تر در همین دوره مدون شد. 
تفاوت پسیاری که از نظر ادبی میان درپار آل بویه و سامانیان در 
خراسان بزرگ مشهود است. معلول توجه امرای سامانی به آدب 
پارسی و رواج آن در قلمرو آنهاست..با آنکه بیش‌تر دانشمندان و 
وزیران آل بویه ایرانی بودند, از نفوذ و رواج ادب پارسی در قلمرو 
آنان جندان خبری نیست؛ چنانکه برخی از فرمانروایان و نیز وزیران 
آن سلسله, به عربی می‌نوشتند و شعر می‌سرودند. با اين حال, دربار آل 
بویه به ویژه در ری, یکسره از ادیبان و شاعران پارسی‌گوی تهی نبود. 
ابومحمد متصورین علی منطقی رازی, استاد شعر دری, از معاصران 
صاحب پن عباد بود و این وزیر به شعر او علاقه داشت و بدیع‌الزمان 
همدانی را به شعر او آزسرد (عوفی, ۱۷/۲۰). از جمله شاعران 
پارسی‌گوی این عصر در قلمزر آل بویه, باید از خسروی سرخسی 
ملقب به حکیم و ستایشگر صاحب‌بن عباد (همو, ۱۸/۲), ابوعیدالله 
محمدین عبدالله جنیدی (صفاء ۴۴۱/۱) و ابوزید محمدپن علی 
غضایری رازی, ستایشگر واپسین امرای آل بویه از شاخه ری نام برد. 
بزرگان ادب و دانش در روزگار آل بویه به شرح زیر یاد می‌شوند: 
ادپیات (شعر, لغت. نحو, صنایع ادبی): ابرعلی محمدبن احمدپن 


آل وی ۲ 2۴۵ 


محمدین معقل نیشابوری میدانی (د ۳۳۶ اق | ۹۴۷م)؛ ابوالحسن 
محمدین احمد مانروخی (د ۳۴۸ ق / ٩۹۵م)؛‏ ابوالفرج اصفهانی, 
صاحب الاغانی (د ۳۵۶ ق / ۹۶۷م)؛ ابوسعید حسن‌بن عبداللهبن 
مرزبان سیرافی, صاحب طبقات اللجاة و شرح الکتاب سیبویه (د ۳۶۸ 
ق | ۹۷۸م)؛ ابوسهل صعلوکی نیشابوری (د ۳۶۹ ت/۹۷۹م)؛ ابرعلی 
حسن‌ین احمد فارسی (د ۳۷۷ ق | 2۹۸۷) صاحب الا بضاح و التکمله 
در نحر که به نام عضدالدوله نگاشت؛ ابوالحسن علی‌بن عیسی مانی 
(د ۳۸۰ ق | ۶۹۹۰ صاحب الجامع فی علمالقرآن و شرح الکتاب 
سیبویه! ایوالحسین احمدبن فاٍس رازی, صاحب المجمل (د ۳۹۵ ق 
ور ابوالفضل احمدین حسن همدانی معروف به بندیع الزسان 
(د ۳۹۸ ق | ۶۱۰۰۸) صاحب مقامات و رسایل مشهوز. 

قرآن و حدیت: ابواحمد مجمذین احمدالعسال اصفهانی (د ۳۴۹ ق 
۶۰ ابواحمدمحمدین حسین‌پن الفطریف جرجانی (د ۳۷۶ ق | 
۸۶ ابوالحسن علی‌ین عمر دارقطنی (د ۳۸۶ ق/2۹۹۶)» صاحب 
کتأبهای البنتن, علل الخیث: القراءاث! ابونصر اسماعیل‌پن ماد 
جوهری (د ۳٩۳‏ ق./2۱۰۰۳) صاحب کتاب الضحاح و ابوعبدالله 
محبدین عبدالله حاکم نیشابوری (د ۴:۵ ق./ ۱۰۱۴) صاحب 
الستدرک, الصحیح, و تاریخ نیشابور. 

فقه و اصول و تفسیر؛ ابوالحسن عبدالل‌بن حسین‌بن لال کرخی 
فقیه (د ۳۴۰ ق | 8۵۱م)؛ امام ابوبکر احمدین ابراهیم‌بن اسماعیل 
جرجانی (د ۳۷۱ ق / ۸۱٩2)؛‏ احمدین حسین‌بن‌علی ابوحامد مروزی 
معروف به ابن‌الطبری (د ۳۷۶ ق / 2۹۸۶) و امام ابوحامد احمدین 
محمدین احمد. اسفراینی (د ۴۰۶ ق | ۱۰۱۵ م). 


نسب‌نامه آل‌بویه 


اپوشجاع. بویه 
1 
۱ ۱ اْ 
عسادالدرله (۳) معزالذرله (۱) رکن‌الدرله (۴) 
عزالدرله (۱) 
[ 1 | 
عشدالدرله (۲) فخر الدرله (۴) مویدالدرله (۴) 
1 
ا 
مجدالدوله (۴) شمس‌الدوله (۴) 
سیده خاتون 
سماء الدوله (۴) 
۱ ۱ ا 
شرف‌الدوله (۳) صممامالدرله (۳) بهاء‌الدرله (۳) 
1 ۱ 
سلطان‌الدرله (۳) _ مشرف‌الدوله (۱) _ قرامالدوله 
عسادالدین (۳) جلال‌الدرله (۱) 
خسرو فیروز (۳) ". فولادستون ابرعلی خسرو 
عراق (۱) 
فارس (۲) 


فارس و عراق (۳) 
ری ر اصنهان (۳) 


ونم آلباگو 


تاریخ و جفرافی: علی‌ین حسین‌بن‌علی مسعودی (د ۳۴۵ ق ! 
۶ صاحب, مروج اللفبا ابواساق ابراعیین محمد قاری 
اصطخری (د ۳۴۶ ق | ۹۵۷ م صاحب مسالک الممالک؛ حسن‌بن 
محمدین حسن قمی, صاحب تاریخ قم و ابوسعد منصوربن حسین آبی 
(د ۴۲۱ ق / ۰ زیر مجدالدوله, صاحب کتابهای تازیخ الری, و 
نثرالدرر. 

کلام ر فلسفه و منطق: قاضی عبدالجباربن احمد معتزلی (د ۴۱۵ 
ق /۱۰۲۴م) صاحّب کتاب تنزیه القرآن عن المطاعن؛ ابوسلیمان 
محمدین طاهرین بهرام منطقی سجستانی (د پس از ۳۹۱ ق /2۱۰۰۱), 
صاحب کلام فی المنطق و تعالیق حکمیة؛ ابوعبدالله محمدبن عمران 
بغدادی مرزبانی (د ۳۸۴ ق ,)2۹٩۴/‏ صاحب اخبار المعتزلة؛ ابوعلی 
احمذین محمدین یعقوب مسکویه (د ۴۲۱ ق /۱۰۳۰م): صاحب تجارب 
الامم و تهذیب‌الاخلای؛ ابوعلی حسین بن سینا(د ۴۲۸ ق /2۱۰۳۷), 
صاحب شفاء قانون: اشارات و بیش از ۲۰۰ کتاب و رسال دیگر؛ 
ابوالقاسم علی‌بن حسین مشهور به سید (شریف) مرتضی و ملقب به 
علم الهدی (د ۴۳۶ ق /۱۰۴۴م» صاحب کتابهای امالی, الشافی و 
دیران شعر و ابرمحمد حسن بن موسی نوبختی, 

تصرف: ابو عبدالله محمدین خفیف شیرازی (د ۳۷۱ ق /۸۱٩ع)؛‏ 
ابواسحاق ابراهیم بن شیبان قرمیسینی (د ۳۳۷ ق /۴۸٩ع).‏ 

پزشکی و ریاضی و نجوم: ایوالحسن سنان بن ثابت (د ۲۳۱ ق 
۷۸ ابرالحسن احمدین محمد طیب طبری (د ۳۶۶ ق ),٩۷۶۱‏ 
صاحب کتاب المعالجات البقراطیة؛ علی‌بن عباس مجوسی اهوازی (د 
۴ ق /۹۴٩م)‏ صاحب دانّةالمعارف بزر گ پزشکی عصر موسوم به 
کاملالصناعة يا الکتاب الملکی؛ ابوالوفاء محعدین محمد یحیی‌بن 
اسماعیل بن عباس بوزجانی (د ۳۸۸ ق /۹۹۸م) صاحب رسالاتی در 
هندسد و حساب و نجوم که پیش تر آن از میان رفته است؛ ابو الخیر 
جرایحی, رئیس جرّاحان بیمارستان عضدی بفداد؛ابواسجق ابراهیم 
بسن یکوس (بکس) اعشاری, صاحب کناش‌کییر و قمراباذین؛ 
ابوالحسین عبدالرحمن ین عمر منجم و بیژن پسر رستم. کوهی. 


مأخذ: آقابزرگ, طبقات اعلام الشيعة (الترن الرابع) بیروت, دا رالکتب العربی, ۱۳۹۰ 
ق» هرست؛ ابن ابی‌الحدید, ابوحامد بن هبتالله, شرح نهالبلاغة, به کرشش محمد 
ابو اللضل ابراهیم قاهره, داراحیاء الکنب العربية, ۱۹۶۰م! ابن اثیره عزالدین, الکامل 
بیروت, دارصادر ۱۳۹٩‏ ق؛ ابن اسفندیار, محمدبن حسن, تاریخ طبرستان, به کوشش 
عباس اقبال, نهران, کلالهُ خاور, ۱۳۲۰ ش؛ ابن بابوبه, محمدبن علی, عیوناخبارالرضا, 
تهر ان, علمیه اسلامیه؛ ابن بلخی, فارسنامه, به کرشش گای‌لسترئج و ریلولد نیکلسون, 
لیدن, ۱۳۳۹ ق؛ ابن تفری بردی؛ بوسف» النجرم الزاهرة, مصرء وزارة الثقافة رالارشاد 
القومی؛ ابن جوزی, عبدالرحمن, المنتظم, حیدرآباد دکن, دائرةالمعارف العمانية, 
۸ ق! ابن‌حوقل, ابرالقاسم محمد, صررة الارش: بیررت, دار مکتبةالحیاة: ابن 
خلکان, احمدین محمد, وفیات‌الاعبان, به کوشش احسان عباس, بیررت: دارصادر: 
۸ خن این طقطتی, محمدین علی, تاریخ فخری, ترجما محمدوحید گلپایگانی, تهران, 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۶۰ ش؛ این عماد. عبدالحی, شذرات‌الذهب, تاهره, 
مکتیةالتدسی, ۱۳۵۰ ق؛ ابرحیان توحیدی, الامتاع والمزانسه, به کوشش احمد امین و 
احمدالزین: قاهره, لجنة التألیف والترچمة واللشر, ۱۹۳٩‏ م! ابرعلی مسکریه, احمدین 


محمد, تچارپ الامم به کرشش آمد ررز, ۱۳۳۲ ق؛ طبع انست؛ اطلس تاریخی ایران, 
دانشگاه تهران, ۱۳۵۰ ش؛ اقبال. عباس و حسن پر نیاء تاریخ ایران, تهران, خیام, ۱۳۶۲ 
شی؛ بناکتی,دارودین تاج‌الدین, تاریخ, به کرشش جعفر شعاره تهران, انجمن آنار ملی, 
۸ شش بوسه, هربرت, «ايران در عصر آل بویه» تأریخ ایران از اسلام تا سلاجقه, به 
کوشش ررن. فرای, ترجمة حسن انوشه: تهران, امیرکییر: ۱۳۶۳ ش؛ بیرونی: ابرربحان, 
تحتیق ماللهند. خیدرآباد دکن, داثرة المعارف الشانیة. ۱۳۷۷ ق ۱۹۵۸۱؛ ببهنی, 
علی‌بن زید, تاری بیهق, به کرششش احمد بهمنیار تهران, ۱۳۱۷ ش؛ تلوخی, ابوعلی 
محسن: شوار المحاضرة, به کوش عبود شالجی بیروت, دارصادر, ۷۱٩۱م:‏ مقدمه؛ 
تعالیی, اپرمتصور, یتیمة‌الدهر, قاهره: ۱۳۵۲ ق و پیروت, دارالفکر, به کوشش بحمد 
مخی‌الددین عبدالخمید؛ خطیب بغدادی, احمدین علی, تاریغ بقداد, بیروت, دارالکتاب 
العربی, ۰۱۸۱/۳ ۱۳۵۵/۱۰ ۱۳۹۸/۱۱ ذهبی, شمی‌الدین محمد, العبر, به کرششن 
اپرهاجر محمد, بیروت, دارالکتب العربية ۱۴۰۵ ق؛ روذراوری, ایرشجاع محمد, ذیل 
تچارب الامم, به کوشش‌هف آمد روز قاهره, ۱۳۳۴ ق؛ شریف رضی, ابوالحسن محمدر 
دیران: بیروت: موس اعلمی؛ صابی, هلال‌بن محسن, الوزراه: به کرشش عبدالستار 
احمد فراج, داراحیاه الکتب العزبية, ٩۱۹۵م؛‏ همو, رسوم دارالخلافه, ترجمذ محمدرضا 
شفیعی کدکنی: تهران, پنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۶ ش؛ همر, تاریخ, به کوشش هاف 
آمدروز و س‌برجلپوت, قاهره, ۱۳۳۷ ق /۱۹۱۹ مج ۸ (همراه ذیل کتاب تجارب‌الامم)! 
صاحبی نخجوائی, هندوشاه بن سنجر, نجارب السلف, به کوشش عباس اقبال, نهران» 
طهرری, ۱۳۵۷ ش؛ صفا, ذبیحالله, تاریخ ادبیات در ایران, تهران, ابن‌سیناء ۱۳۳۸ ش؛ 
صرلی, محمدین پحیی, اخبارالراضی, به کرشش ج.هیورث دن, قاهره, مطبعة الصاری! 
عتبی, ابرنصر محمده ناریخ یمیلی, نرجم؛ ناصح‌ین ظفر جرفادقانی. به گرشش جعفر 
شعار, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۵۷ ش! عرفی محمد. لباب‌الالباب, به 
کوشش ادوارد برادن, لیدن, ۱۹۰۶م؛ قزرینی رازی, عبدالجلیل, التقض, به کرخش 
جلال‌الاین محذث ارمری, تهران, ۱۳۷۱ ق؛ قنطی, اپوالحسن علی, اخبارالعلماء, 
پیررت, دارالنار؛ قمی, حسن بن محمد, تاریخ قم, ترجما حسن‌ین علی‌بن حسن 
عبدالملک قمی, به کرشش جلال‌الدین تهرانی, نهران, توس, ۱۳۶۱ شس؛ گردیزی: 
عبدالحی بن ضحاک, تاریخ, به کوئش عبدالحی حبیبی, تهران, دنیای کتاب, ۱۳۶۳ 
ش! مارردی, علی‌بن محمد, الاحکام السلطانية, بیروت, دارالکنب العربيت, ۱۴۰۵ ق: 
متز, آدام, تمدن اسلامی در قرن جهارم هجری, ترجمة علبرضا ذکاوتی قراگزاره تهران, 
امیر کییر. ۱۳۶۲ شس؛ مجمل‌التراریخ والقصص, به کرشش محمدنقی بهار, تهران, کلال 
خاور ۱۳۱۸ ش؛ مستوفی, حمدالله, نژهةالقلوب, به کوشش گای لستر نج, لیدن, ۱۳۳۱ 
ق؛ همو, تاریخ گزیده, به کوشش عبدالحسین نرایی, تهران, امیرکیبره ۱۳۶۲ ش؛ 
مسعودی, علی‌بن حسین, مروج اللدهپ, به کرشش پاربیه درمثاره باریس, ۸۱۸۷۷!همر؛ 
التنبیه والاشراف پیروت ؛ مقدسی, محمدین احمد. احسن التقاسیم, ترچمه علیلفی 
منزری. تهران, شرکت مولفان و مترجمان, ۱۳۶۱ ش؛ مقریزی, تقی‌آلدین احمد, 
السلرک, قاهره, لجنة اتألیف رالترجمة راللشر, ۱۹۴۲م؛ مپئورسکی, ولادیبر, 
«فرماتروایی و قلمرو دیلمیان», بررسیهای تاریخی, سس ۱. شم ۴, دی ۱۳۴۵ شی: 
نجم‌آیادی, محمود, تاریخ طب در ایران پس از اسلام, دانشگاه تهران, ۱۳۵۲ ش؛ صص 
۶ ۶۴۱ ۶۶۳؛ نظامالملک طوسی؛ حسن بن علی, سياستنامه, به کوشش جمفر شمار, 
تهران, جیی؛ ۱۳۵۸ ش؛ همدانی, محمدین عبدالملک, تکملة تاریخ الطبری, به گوشش 
آلبرت پرسف کنعان, بیروت, المطببة الكاتوليكية, ۱٩۶۱‏ م؛ پاتورت حموی, ابو عبدالله, 
معجم‌البلدان, بد کوش فردیناندورستفلد, لایزیک: ۱۸۶۶ ۰۱۸۷۰ 
صادق سجادی 


آلپاگو: : آندرآ" (دح ۱۵۲۱م) پزشک و دانشمند ایتالیایی و 


یکی از نخستین مترجمان آثار ابن سینا به زبان لاتین, 


زندگی: آلپاگو در نیم اول سدهٌ ۱۵م در شهر بلون" (بلونتسی) در 


(اعمعدنااهظ) معط رعحتاعظ5 :2 ۸۵ ,مودوا۸ .1 


جمهوری ونیز, در خاندانی اشرافی زاده شد. در دانشگاه پادرا ‏ به 
فراگیری پزشکی و فلسفه پرداخت و چندی نگذشت که در ایتلیا نامی 
به هم رسانید. در ۱۴۸۷ با سمت پزشک کنسول وئیز در دمشق, در 
این شهر اقامت گزید. در حدود ۷ همراه برادر زاده‌اش پائولو 
آلباگو" به قپرس رفت و ۳ سال در آنجا ماند. همینکه در ۰ به 
زادگاهش با زگشت, از وی برای تدریس در دانشگاه پادوا دعوت شد. 
لیکن بیماری فرصت این کار را به او نداد و به ناگهان وی را از پای 
درآورد. در ۱۵۶۶ به نشان احترام؛ تندیس نیم تنه‌ای از این طبیب 
پوعلی شناس بر سرد خانة او در بلون نصب گردید. در زمان آلپاگر 
دانشهای اسلامی در همه مدارس ایتالیا آموخته می‌شد.آار ابن‌سینا را 
ارج بسیار. می‌نهادند و. آنها را از نوشته‌های پزشکی بونانی برتر 
مي‌شسمردند.آلبگو برای آنکه بتوان تابهای این فیلسوف ایرانی راب 
زبان اصلی آنها بخواند: با شوری تمام به یادگیری عربی هت گماشت 
ر به همین نیت آهنگ خاور زمین کرد. ار عربی را چنان خوب 
فراگرفت که توانست به ترجمه باره‌ای از آثار ابن‌سینا دست بزند. 
آبار: ‏ آلپاگر یی درا تفت از از سرارگوسن کرت تشسیی : 
(۱۱۱۴ - ۱۱۸۷م) از کتاب قانون ابن‌سینا به زبان لاتین به انجام 
رسانده بود. به گونه‌ای عالمانه و انتقادی تصحیح کرد و یادداشتهای 
1 رد ِ» 
فراوانی برآن افزود (میشو, 546 ).در۸۱۵۱۰» مارینوسانودو ,وقایم- 
نگار وئیزی, در یکی از بادداشتهایش که از دمشق به درستانش نوشته, 
از آلپاگر په عنوان کسی که آثار ابن سینا را از عربی به لاتين 
بررگردانده. یاد کرده است (رسی, 160), اين نشان می‌دهد که آلپاگو 
ریرايش ترجمة کرموننسیس را پیش از ۱۵۱۰ انجام داده است. این 
نسخه ویرایش شده قانون را برادرزاده آلپاگو به ناشری ونیزی سپرد و 
ار آن را دوبار, در ۸۱۵۲۷ و ۱۵۴۴ در رنیز به جاپ رساند. این کتاب 


۰ پس از دو جاپ یادشده, باز در ۰۱۵۵۵ ۱۵۶۲ ۱۵۶۴, ۱۵۹۵ و 


۱۳۰۸ در وئیز و جاهای دیگر انتشار یافت. جاپ ۱۵۵۵م ترجمة 
قانون که به همت رینیوس" صورت پذیرفت؛ همراه با دورساله دیگر از 
ابن‌سینا به نام کتاب ی دفم مضار الكلية او رسالة فی‌السکنجبین , که 
توسط آندراً آلباگو ترجمه شده بود, در ونیز انتشاریافت(رسی,۱۶۱). 
این در رسالهة اخیر گویا قبلاً در ۱۵۴۷م جداگائه در ونیز منتشر شده 
است (مهدوی, ۱). آلباگو پاره‌ای از آثار دیگر ابن‌سینا را که شامل 
آرای این اندیشمند بزرگ دربارةٌ روح؛ معاد و نیز طبقه بندی علوم 
است زیر عنوان: «شرجی کوتاه در بارٌ روح از فیلسوف بسیار 

. سرشناس, ابن سیناء؛ از عربی به لائین برگرداند که در ۱۵۴۶م در 
وئیز به جاپ رسید. در مقدمذ این جاپ, پائولو آلپاگو به ترجمه‌های 
دیگری که از عمویش باقی مانده و ظاهراً جندی بعد از میان رفته بود, 

تکمجمد ممنتها۷ ٩.‏ 


ماع 22 انا .6 کاتعنا .ظ 5 


6 مسنده مق نمی تصاوعزمعمظ رزوموهاناط ممسی‌انه 5 


آلپ‌تکین 2۳۷ 


متن عربی شرح حال ابن‌سینا را که این فیلسوف برشاگردش ابوعبید 
گوزگانی (دح ۱۰۶/۸م) خوانده.بوده با خود به ایتالیا آورد. 
٩‏ 
همین متن بود که جندی بعد به دست نیکولو مسا (۱۵۸۹-۱۵۰۴ع 
آناتومیست رنیزی و استاه دانشگاه پادواء افتاد. ری توانست به کمک 
۱۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ 
مارکوس فادلا"؛ از اهالی دمشق که مترجم بازر گانان ونیزی بود. 
نخست آن را به یتالیایی و سپس به یونانی درآورد و از اين رهگذر 
شرح زندگی ابن‌سینا را به غربیان پشتاساند. 
مآخذ: مهدوی, یحیی, فپرست نسخه‌های مصنفات ابن‌سیناء دانشگاه تهران, ۱۳۳۴ ش: 
صم ۰۱۱۴ ۱۲۳ (وص | لائین)؛ نیزه 
2 ۸۱0۵۵۱۱ دانتسا مارامرمیماگ ی ۲۰ 1 فلا 
اوکم] 1/5461 ,1966 ,۷۵۲۱۵2900۵1۵1۱ ) 
تن عحصهناماا عنامیوناطنط ۵ ۵ مممنانطااجمی ‏ خفیواعنای ۳ تما 


مها شنهمگ مه ماش مسا فا سا ما۸ 
۰ - ۰۱/160 , 1956 ,باه صهناها خ عم فحل وتان هحمی ما متام 


مجد‌الدین کیرانی 


لپ تکین. از غلامان ترک دربار سامانیان و بنیادگذار 
ساسلا غزنوی (ح ۴ - ۳۵۹ ق / ۹۷۰-۹۲۶). اگز سخن 
نظامالملک را بذيريم که می‌گوید آلپ تکین به هنگام رسیدن به مقام 
سپهسالاری خراسان (۳۴۹ ق/۶۹۶۰) ۳۵ سال داشت, باید تولد او را 
در حدود ۳۱۴ ق ۱ ۲۶٩م‏ بدانیم (ص ۱۲۳). آلپ تکین را هنگامی که 
غلام بود, احمدین اسماعیل, دومین امیر سامانی؛ خرید و در دربار خود 
نگه داشت. ار به سبب کاردانی و لیاقتی که از خود نشان داده به سرعت 
پایگاه خویش را بالا برد. در زمان امیرنوح او فردی شناخته شده بود و 
ظاهراً جزو صاحبان مقامات دولتی. محسوب می‌گردید (مقدسی, 
۲ در همان زمان, فرمانروايي پاره ای از شهرهای قلمرو سامانی 
به او سپرده شده بود. نظأمی عروضی (ص ۱۴) درباره فرمانروایی 
آلپ تکین در هرات, در کتاب خود مطالبی بیان داشته که مأخذ دیگر آن 
را تأیید نکرده است. پس از امیرنوح درزمان فرماتروایی بسرش» 
عبدالملک, آلپ تکین به سمت سرپرست نگهبانان دربار سامانی 
منصوب شد. در ۳۴۵ ق / ۹۵۶ هنگامی که بکربن مالک - سپهسالار 
اردری سامانی - به امید گرفتن خلعت و مقام به بخار| آمد. در موقع بار 
بافت نزد عبدالملک بن نوح به اتهام گرایش به آل‌بویه و قرمطیان 
دستگیر شد و در همان‌جا طبق طرح و قرار قبلی, آلپ تکین او را 
برزمین زد و با پاری جند تن دیگر وی را کشت (گردیزی, ۱۳۵۲ منهاج 
سراج ۲۱۰۰),پس از این کار آلپ تکین موقعیت بهتری به دست اورذ 
به گونه‌ای که چون روابطش با یوسف بن اسحاق, وزیر عبدالملک « 
که در ۳۴۸ ق/٩۵٩م‏ به وزارت رسیده بود, تیره گردید؛ زد آمیر 
سامانی از او پدگویی کرد و شب گردید تا وزارت را از اوبستانند و به 


۵۷۵ ,1 
تزنع ۱۱۵ دنله 


کزممعممصع) فنال0۵۵۲۵1 :3 موحواخ ما۳۵ .2 
۵ ۱۶۵۶ عل کلاع1۳0 .7 


۶ ,فداطااصمناامتکانه 6 :موه عل توهش ۵ 0 دناژه مصصنوه (ع۲ ممه هب۲ صعناو 20 بمعما ناعو ,عوملانوممکنل ع - ز - 21۵1180 


4 عااه1۳ فناهه10.۷1 


معا مامعز۱ 9۰ 


,6 واناعمع۷ زفمتصز هت بعاعه عممنعزبنه ع1 .عااتفعمنو 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۶۸ آلپ‌تکین 


ایوعلی محمدین محمد بلعمی (د ۳۶۳ق/۹۷۴م) که مورد اعتماد آلب 
تکین بود‌بدهند. لپ تکین در اراخر دوران عبدالملک چون حال او را 
دگرگون دید کمتر به‌حضور او می‌رفت.در این زمان غبدالملک نخست 
فرمانروایی بلخ را به او پيشنهاد کرد. اما آلب تکین این شغل را برای 
خود کوجک دانست و بدانجا نرفت. پس سپهسالاری خراسان را که 
یکی از شغلهای مهم دوران سامانی بود. به او سپردند و اپومنصور 
محمدین عبدالرزاق را که امیری ايران دوست بود, از آن کار برکنار 
کردند و به فرمانروایی طوس فرستادند. آلپ تکین روز ۲۰ ذیحجه 
۵۹ ۱۰۱ فوریذ ٩۶۱‏ به نیشابور مر کز فرماثروایی خود رفت. وزیر 
او در این هنگام ابوعبدالله محمدین احمد شبلی بود. آلپ تکین پیش ۱ 
حرکت به سوی نیشابور, با ایوعلی بلعمی وزیر سامانی پیمان بست که 
هر دو, جانب یکذیگر زا نگه دارند. پس از آن ابوعلی هیچ کاری 
بی‌مشورت با لب تکین انجام نداد (گردیزی, ۳۵۴-۳۵۳).,در زمان 
اقامت در نیشابور, آلپ تکین پیوسته هدایایی برای عبدالملک 
می‌فرستاد. از < جمله, زمانی برای او جند اسپ گسیل داشت. روزی 
عبدالملک به کا بازی جوگان از ِ از این اسبان فرو 1 
زا تدای دوز ۸ شوال ۳۵۰ ق ۲۰۱ نوامبر ٩۶۱‏ در گذشت 
(نرشخی, ۱۳۴! گردیزی؛ ۳۵۴۰: س سراج, ۲۱۰). پس. از 
عبدالملک برای تعیین جانشین وی اختلاف پدید آمد. ابوعلی بلعمی 
نامه‌ای به آلپ تکین نوشت و نظر او را جویا شد. آلپ تکین جون 
منصور بن وح را برای این مقام مناسب نمی‌دانست, نصربن 
عبدالملک پسر شاه در گذشته را برای جانشینی عبدالملک پیشنهاد 
کرد. نصر بر تخت سامانی نشست, لیکن پس از یک روز, بزرگان 
سامانی که با او موافقت نداشتند. وی را برکنار کردند (مقدسی, 
۴۹۴-۲) و منصوردر ۱٩‏ شوال ۳۵۰ ق ۱۱ دسامپر ۸۸۶۱ به 
چای عبدالملک برتخت نشست. آلپ تکین جون از این جریان آگاه 
شد, رسولی فرستاد تا شاید بتواند امه‌هایی را که پیش از آن به ابوعلی 
پلعمی در این باره نوشته بود از میان راه بس رد لیکن فرستاده دیر 
رسید و دربار سامانی از مخالفت آلپ تکین با امیر تازه آگاه شد. 
منصوربن نوح, آلپ تکین را از سپهسالاری خراسان بر کنار کرد و 
دیگر بار اپرمنصور عبدالرزاق را به اي سمت بر گماشت و او را فرمود 
که از حرکت آلپ تکین به سوی بخارا جلوگیری کند (گردیزی, 
۴ نرشخی, ۱۳۵-۱۳۴: منهاج سراج, ,۲۱۱؛ امستوفی, 
۳۸۲-۷۱). پس از .آن منصورین نوح, رسولی نزد آلپ تکین فرستاد 
و او را به بخارا خواست, لیکن او زیربار نرفت و در ذیقند؛ ۳۵۰ ق! 
دسامبر ۹۶۱م از نیشابور بیرون آمد. ابومنصور عبدالرزاق: سپهسالار 
تازه خراسان. لشکری به:دنبال او به طابران طوین: فرستاد. اما آلپ 
تکین از آنجا گذشته بود. و فقط مقداری از اسباب و اموال او به تا ِ 


رفت. پس از آن ان اپومنصور خود به تعقیب لپ تکین رفت: از بخارا نیز 
نامه‌ای پرای سرداران سپاه او اند ورارراعامت ناهن 
الب تکین در این هنگام پیشدستی کرد و لشکرگاه را آتشن زد و با ۷۰۰ 


تن از غلامان خاص خود راه بلخ را در پیش گرفت و آن شهر را به 
تصرف درآورد. امیر سامانی چون از این جریان آگاهی یأفت. «ببد اج 
را با ۱۲۰۰۰ سپاهی به جنگ او فرستاد. لیکن در نبردی که میان دو 
طرف درگرفت. ببداح شکست خورد و به بخارا بازگست (گردیزی: 
۳۵۶-۳۵۵). 

به روایت دیگر, امیر سامانی, اشعت بن محمد را به تعقیب او به بلخ 
فرستاد. اشعث با آلپ تکین جنگید و سرانجام وی را از بلخ بیرون 
راند, ولی او به ز نیر ن رفت و به جنگ ادامه داد تا متصور وی را امان 
داد, و او په خدمت, به بخارا رفت (نرشخی, ۱۳۵). اما این روایت که 
آلپ‌تکین دیگر بار به خدست سامانیان رفته است. مورد تأیید سایر مأخذ 
نیست و با حوادث زندگانی وی پس از این تاریخ همخوانی ندارد. 

آلپ‌نکین از بلخ به سوی هند رفت و چون امیر ابزعلی لاریک [یا 
امیرانوک), فرمانروای غزنین, مانع عبور او از آن شهر گردید, وی را 
در ۳۵۱ ق /۹۶۲م از شهر بیرون راند و خود در آنجا په فرمانروابی 
نشست (منهاج سراج, ۲۲۶). بتابراین باید همین سال را در حقیقت 
سال بنیادگذاری پادشاهی غزنویان دانست: 

بدین‌سان آلپ تکین در غزنین به استقلال به فرمانروایی نشست و 
به تدریج بخشهایی از سرزمین هناور هند را نیز گرفت و بر قلمرو 
خود افزود. مالیاتی که برایش می‌رسید به ۱۰۰۳۰۰۰ دینار و ۶۰۰۰۰ 
درهم برمی‌آمد (ابن حوقل,۳۵۷-۳۵۶۰). سال درگذشت ار را در 
ماخذ, مختلف نوشته‌اند. مأخذ جدید, درگذشت او رایک سال بش از 
تسخیر غزنین یعنی ۳۵۲ ق فیط رواد زار ۱۱۱ 
بارتولد,. ۵۳۶؛ گردیزی, ۶ حائیه؛ حبیبی, ۳۴). لیکن در مأخذ 
دست اول. سال در گذشت او به تصریح یاد نشنده است؛ گردیزی از 
پایان زندگی او در غزنین به اختصار باد کرده: و عتبی (ص ۲۰) مرگ 
او را زمانی اندک پس از تصرف غزنین بیان داشته است. ابن حوقل 
(ص ۳۵۷) که سقوط غزنین را به دست آلب تکین در ۵ ق| ۹۶۶+ 
دانسته, از رویدادهای حوالی آن سال و از جع و مرجی که غز لین و 
ن گفته است. بنابراین او 
نیز تلويحاً درگذشت آلب تکین را پس از سال یاد شده دانسته است. 
متهاج سراج (ص ۲۲۶) که از مجلدات از میان رفتُ تاریخ بیهقی 
استفاده کرده است. می‌گوید که آلپ تکین ۸ سال پس از آنکه غزنین را 
متصرف شد و زاولستان را نیز به قلمرو خود افزود, ت یافت: به 
این قرار تاریخ درگذشت او را باید ۳۵۹ ق ۹۷۰+ دانست 

نظام الملک آلپ تکین ی خن 
اختصاص داده است. گرچه بسیاری از نوشته‌های او در این باره 


کابل رافراگرفته و خود شاهد آنْ بوده. سخن 


مستند تیسبت ولی نشان دهنده آن است که در زمان وی آلپ تکین ! 

شهرت فراوان برخوردار بوده است. به گفتهُ نظام الملک آلپ تکین به 
تدریج برمیزان سرمايةٌ خود می‌افزود نا زماني که روزی ۳۰ غلام 
می‌خرید (ص .۱۳۴). او صاحب ۵۰۰ قریه در خراسان و ماوراءاللهر 
بود و در هر شهری کاخ" و باغ و کاروانسرا و گرمابه‌ای برای خود 


داشت (بارتولد, ۵۱۱). 
پس از مرگ آلپ تکین فرزندش اسحاق بن آلپ تکین برجای پدر 
نشست؛اما پس از یک سال ابوعلی لاویک. امیر پیشین غزنین, او را از 
شهر بیرون کرد.. اسحاق به ناگزیر به بخارا گریخت و در آنجا از 
منصورین وح سامانی کمک خواست. منصور به. این شرط که او 
دست نشاندگی سامانیان را بپذیره و خطبه به نام آنان بخواند, اوارا 
پاری داد و دیگر بار به فرمانروایی غزنین رسانید. پس از اسحاق 
غزنین به دست یکی از غلامان آلپ تکین به نام پلکائکین افتاد. پس از 
او پری‌تکین یا پیری‌تکین یکی دیگر از غلامان برتخت فرمانروابی 
غزنین نشست و سرانجام در ۲۷. شعبان ۳۶۶ی/ ۲۰ آرریل ۸٩۷۷‏ 
سبکتکین. یکی دیگر از غلامان ترک که .داماد الپ تکین بود..به 
فرمانروایی. غزنین رسید. (منهاج سراج, ۲۲۷). سبکتکین پادشاهی را 
در خاندان خود برقرار ساخت و بدین ترتیب سلسل غزنویان پنیاد 
نهاده شد 
مأخذ: این حوقل, ابرالقاسم محمد. صوزة الارش, بیروت, دارمکتبة الحیاة؛ پارتولد, 
رلادیمیر, ترکستان نامه, ترجمه کریم کشاورژ, تهران, بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۵۲ ش؛ 
بیهقی,. ابوالنضل, تاریغ, به کوشش قاسم غنی و علی اکبر فیاض, تهران, خوراجوء 
۲ شی؛ حبیبی, عبدالحی, انفانستان بعد از اسلام, کاپل, ۱۳۵۷ شس؛ زامباور, ادوارد 
ریتر فون, نسب نام خلفا ز شهریاران, ترجمة محمد جواد مشکرر, تهران خیام: ۱۳۵۶ 
ش؛ عتبی, ابونصر, تاریخ یمینی, ترجمذ ابوالشرف ناصح بن ظفر جر فادقانی؛ به کوش 
جعفر شعار, تهران, بنگاه ترجمه و شر کتاب.:۱۳۵۷ ش؛ گرديزي, عبدالحی بن 
ضحاک. تاريخ, به کرش عبدالحی حبیبی, تهران, دنیای کتاب, ۱۳۶۳ ش؛ مسترفی, 
حمدالله, تاریخغ گزیده, به کرشش عبدالحسین ثوایی: تهران, امیر کبیر. ۱۳۶۲ ش؛ 
مقدسی, محمد بن احمد, احسن التفاسیم؛ ترجمهٌ علیلقی منژوی؛ تهران, شر کت مولفان و 
مترجمان ایران, ۱۳۶۱ ش؛ منهاج سراج؛ طبقات ناضری, به کوشش عبدالعی حبیی: 
کابل, انجمن تاریخ انغانستان :۱۳۴۲ ش؛ نرشخی, محمدبن جعفر, تاریغ بخارا, تر جم 
ابونصر احمدین محمد قباری, به گرششی محمدتقی مدرس رضوی, تهران توس, ۱۳۶۳ 
ش؛ نظام الملک, حسن پن علی, سپاست نامه, به کوشش محمد قزرینی, نهر ان, زواره 
۴ ش؛ نلامی عروضی, احمد, چهار مقاله, به کوشش محمد تزویئی؛ لبدن؛ بریل؛ 
۱٩۰۹۰۱: ۷‏ سیدعلی آل دارد 


آلیّمیش: با آلبمیش, فهربان ازسک داستانهای بهلوانی ز 
حماسی اقوام آسیای مر کزی. نام وی به صورتهای گوناگون اما شبیه به 
هم نزد ازبکها. قزاقها. قراقالباتها : آلتاییان (م م)۰باشقیرها" 
تاتارهای قازان و حتی تاجیکها بد رغم تفاوت گویش, ضبط و شناخته 
شده اننت. آلبمیش شخصیت اصلی مجموعه‌ای از داستانهاست که به 
دو بخش جداگانه با ذو موضوع ویژه تقسیم می‌شود: ۱. دست یافتن بر 
محبوب از راه جیرگی در مبارزه بر حریفانی از قبیل رقیب. این قسمت 
با پیروزی آلپمیش و ازدواج ار با برچین" دختر ععمو و محبویشن و باز 
گرداندن: اوبه: قبیله بایان می‌پذیرد.: ۰۲ سفز دوز و دراز و ازدوکشی 
پهلوان به قلعرو حکومتی قبیلاٌ رقیب با هدف کسب افتخار قرمی و 
انگیزه شخصي آزاد ساختن عمو و پدر همر. و بازگشت پیروزمندانة 
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بهلوان. درست در روزی که قرار است هس وی بر خلاف اراده اش 
پا غاصب قدرت و متام پهلوانی ازدواج کند (شبیه موضوع داستان 
اولیس " در اساطیر یونانی). اين بخش نیز با کشتن غاصب و دستیابی 
دوباره آلپمیش بر هسبر ر مقام رهبری قبیله به بایان می‌رسد. او در 
سفر با خطرات بسیار, از آن میان اسارت هفت ساله در سیاهجال خان 
معمگر قببل فالمزی" تیچه‌خان ۸ روجدرو می‌شرد اما با گنک دخر 
ایا از ونان می‌گریزد ره یله پازنمی‌گردن اقانة آییقی نزد 
ازبکها دستخوش دگرگونیهایی شده و از آن جمله داستان ویژه‌ای 
راجع به ماجراهای یادگار. پسر آلبمیش تصنیف ‏ گردیده .است 
(دایرةالمعارف شوروی). 

گرچه روایات گوناگرن این افسان حماسی, هر یک رنگ ر 
ویژگیهای محلی خاص خود را پیدا کرده است. اما موضوع اصلی همه 
آنها یکی است: تلا مردم برای استقلال, عدالت, زندگی توآم با صلح 
و آرسانهای والای انسانی: ۱ 

تاریخ ساختن این داستان حماسی به درستی دانسته نیست. بر 
اساس برخی شواهد تاریخی تصنیف آن به میانه فرون ۸ ۱ ۱۴/۱۱ 
تا ۱۷ م یعنی دوره تاریخی مقارست اقوام آسیای مر کزی در برابر 
فرمانروایان خونتاجی باز می‌گردد, در این داستان, کنگرت". قبیلا 
آلپبیش بر ساحیل درياچة بیسون در شمال ترمّذ (اکنون ناحية 
شورخان در جنوب ازبکستان) زندگی جادرنشینی داشته است. این 
قبیله در حدود ۹۰۵ ۱۵۰۰/۵ با سپاهیان شیبک‌خان (۹۱۶-۸۵۵ق/ 
۱۵۱۰-۱م) به ایین سرزمین کوچید. در ۳ روایت ازبک, 
قاراقالباق و فزاق, آلپمیش و قبیلٌ اومکنگرت, ازبک خوانده شده‌اند. 
این امر گواه بر این است که تاریخ داستان پس از فتوسات شییک‌خان 
در قرن ۱۰ ق/۱۶م است. از سوی دیگر وقایع داستان در دور؛ پیکار 
قبایل مسلمان با طوایف کافر این منطقه رخ داده است. ژرمونسکی و 
ظریف‌اف معتقدند که در زیر روایات کنونی افسانه‌ای کهن‌تر نهفته 
است که اینک از میان رفته و مربوط به دوره‌ای است که کنگرنها در 
کنار؛ دریاجه آرال ساکن بوده‌اندیا حتی قدیم‌تر از آن هنگامی که در 
حواشی آلتای زندگی جادرنشینی داشتند. تقریبً همذ روایات این 
داستانِ حماسی به شعر است. قطعات منثور تلها برای نشان دادن 
فواصل میان بخشهای منظوم به کار گرفته شده و زبان شعری آن ساده, 
شامل بندهایی با تعداد ابیات متفاوت (۰۲ ۴ تا ۱۰ و ۱۵ بیت).است و 
کابلاً با سنت ادبی این اقوام و شیوة انتقال شفاهی اثر که توسط 
بخشیان (افسانه .سرایان) انجام می‌شده. تناسب دارد. مشهورترین 
ررایت از این داستان, منظومة ازبکی بخشی فاضل پولداش اوغلی 
(۱۹۵۵-۱۸۷۲ م) است: که درازترین روایت از این داستان و مشتمل 
پر ۱۴۳۰۰۰ بند است. خلاصهٌ این متن را حامد عالمجان در ۱۹۳۹+ 
در تاشکند منتثتر ساخت. سس خلاصه بخش نخست این اثر را 
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درژاوین و کوجتف! و بخش دوم را لف پنکوفسکی ۲ به شعر روسی 
بر گرداندند. اين ترجمه با مقدمة ژرمونسکی در ۱٩۴۴‏ م در تاشکند 
منتشنر شد. ترجمهٌ کامل اثرٍ بولداش اوغلی در ۱۹۴۹ و ۱۹۵۸م در 
مسکو و ۱۹۷۴ در تاشکند با ترجمة لف پنکوفسکی به جاپ رسید. 
روایات ازبک کی دیگری نیز بهنقل از سایر بخنین باقیمانده که از آن 
میان تنها روایت بخشی برد در ۱۹۶۹ در تاشکند به جاپ رسیده 
است. ِ 

روایت قزاقی را در ۱۸۹۶ شیخ‌الاسلام اف در قازان به جاپ 
رساند که نقط بخش دوم حماسه را شنامل بود. متی کامل قزاقی به 
کوشش دیفایف در ۱۹۳۹ در آلماآنا به چاپ رسید که ترجنة روسی 
آن در ۸۱۹۶۱ با برگردان مختارعمر خانویج عوض‌اف واسمیرنوا" 
منتشر گردید. 

روایت قاراقالباق این داستان به نقل از جیه مرادیک ‏ محمداف: 
بخشی اهل تورگرل : که تنها بخش اول آن به روسی ترجمه شده, در 
۱ م در تاشکند به کوشش دیفایف به چاپ رسید. روایت کامل در 
۷ در نسکو و ۱۹۴۱م در تورکول و تاشکند منتشر شد. دو 
روایت منثور نیز از حماسة آلبمیش هست که از آن اقرام باشقیری و 
آلتایی است و از اصل با روایاتاقوم آسپای مرکزی تفاوت دارد. متن 
باشقیری به کوشش دیمتریف و با ترجمهروسی بسونف در ۱۹۴۱ 
در اوفا منتشر گردید و روایت آلتایی که قدیم‌تر می‌نماید, در ۸۱۹۴۱ 
در نووسیبرسک! به چاپ رسید. 

متن تاجیک این داستان حماسی نیز ب ترجم روسی آن در ۱۹۵٩‏ 
در شهر درشنبه با مقدبهٌ دمیدجیک!" منتشر گردید. 

این سای اي آلیشی کار طریف ان شرف کاس 
9۹ ,در تاشکند منتشر گردید, منبع مفیدی برای بحث پیرامرن این 
حماسة ملی است. 

مأخذ: داپرةالمعارف اسلام؛ دایردالمعارف بزرگ شوروی؛ نیز 

:لامک موادت حصتودیت آه وحتطنا رحتوجی اه تردن 

179,۳۰ ,۳۰30 ,1973-77 ,210 ۳۰ ,1963-67 ,۳۰75 ,1942-62 ,حاعنا انم 

ها 

آلتای, نام رشته کره و سرزمینی در آسیای مرکزی است که 
گروهی از مردم آن مسلمانند (ن5 آلتاییان), 

رشته. کوههای آلْتای در خاور آسیای مرکزی و در جمهوری خلق 
مغولستان و کشور جین واقم است و از باختر دشت سیبری (۸۱ طول 
ثبرقی) بد سوی جنوب خاوری به سمت دثبت ت گوبی ۱۰۶۳ طول 
شرقی) و از حوضذ رود ایرتیش ردزونگاری" (زونگاری) تا کوههای 
سایان کشیده شده و بیش از ۲۰۰۰ کم‌درازا دارد و سرجشمة بسیاری 


از رودها مانند آب » ایرتیش و پنی‌سنی" و رودهای حرضة آسیای 
مرکزی است (دابْة المعارف بزرگ شوروی). خط الرآس کوههای 
آلتای بخشی از آبها را به اقیائوس منجمد شنمالی و بخشی دیگر را به 
حوضاٌ بستةٌ آسیای مرکزی جاری می‌سازد (بریتانیکا). بعشضی نام 
التای راه که نخستین بار در دوران قالموق آمده است. په واژه مفولی 
آلتان (طلا) مربوط دانسته‌اند. ولی این نکته هنوز مدلل تشده است 
(همان). : 

ناهمواریها: منطقهٌ کوهستانی آلتای به سه بخش آلتای شوروی» آلتای 
گربی وآلتای مفولستان تقسیم می‌شود که از آن میان آلتای شوروی 
درون مرزهای استان آلتای (آلتایسکی کرای) و خاور قزاقستان قرار 
دارد و از شمال به دشت باختری سیبری و از خاور و جنوب خاوری به 
آلتای مفولستان و سایان باختری و کوههای حوضذ رود لب" (قو) 
محدود است. بلئدترین قلا کوهستان بلوخا ۳۵۰۶ متر ارتفاع دارد. 
اين کوهستان به واسط شیاهتهایی که از دیدگاه تاریخ فرسایش و 
شکلهای کرهستان‌ومناطق گیاهی به‌سلسله چبال‌آلپ دارد. اغلب‌با آن 
مقایسه می‌شود (نیوکاکستون). کزهستان آلتای ناحیه‌ای چین خورده و 
گسل‌دار و دارای لایه‌های ضخیم سنگهای آتشتسانی است» 

اقلیم: آلتای سرزمینی است دارای زمستانهای سرد و طرلانی با 
یخبندان شدید. میانگین دمای ژانویه "۱۵- سانتی گراد در دامنة کوهها 
است. در استبهای جوی دمای هوا به "۶۰- سانتی گراد می‌رسد(دایرة - 
المعارف بزرگ شورری). تایستانها شیبهای پست این منطقه گرم 
است. در ماه ژوئیه دمای هوا اغلب به ۲۴ سانتی‌گراد و گاه تا "۴۰ 
می‌رسد؛ اما در ارتفاعات مدت تابستان کوتاه و هوا خنک است. در 
ارتفاعات از ۱۳۰۰۰ متر به بالا دمای هوا بین ۱۴ تا "۱۶ سانتی‌گراد 
متفیر است و از آن تجاوز نمی‌کند. در آلتای رطوبت هوا زیاد و متراکم 
است. بارندگی در دامته‌های باختری و شمال خاوری که 
بادهای رطویی باز است به ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی‌متر و گاه تا ۰۰۰ 
میلی‌متردر سال می‌رسد؛ ولی این بارندگی در بخش جنوب ۳ 
کوهستان بجدود. ۲۰۰ تا ۳۰۰ مییمترو در شتا چوی ۱۰میلتر 
است (همان). 

یخجالهاء, رودها و دریاجه‌ها: در التای بیش از ۱۰۰۰۰ یخجال با 
وسعت بیشن از ۸۰۰ کم۲ وجود دارد که در هوای منطقه و افزایش آب 
رودها موترند. یخچالهای دره‌ای به درازای ۸ تا ۱۰ که در کاتوم و 
یعشی ارتفاعات دیده می‌شوند (همان). التای دارای شبکه‌ای متراکم 
از رودهای کوهستانی با سطرح شیب‌دار و آبهای چاری است (همان: 
بریتنیکا)». عمده‌ترین رودهای کوهستانی آلای عيارتد از کنو 
پوخارما " ینک (یتن) و چری. در آلتای.گویی رودها کوتاء‌تر و 
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گمرعمق‌ترند. این رودها در تابستان خسک و زستانها 
منجمدند (بریتانیکا), در آلتای بیش از ۳۵۰۰ دریاجة بخچالی وجود 
دارد (دايرة المعارف بزرگ شوروی), ولی بیش‌تر دریاچه‌های آلتاي 
گوبی» شورند. از وسیع‌ترین دریاچه‌های آلتای می‌تران تشک" د‌ 
مارکاکول" را نام برد (بریتانیکا). 

از نظر گیاهی در آلتای جهار منطقهٌ مشخص وجود دارد که عبارتند 
از منطقة زیر بیابانی کوهستانی, استپ کوهستانی, جنگل کوهستانی و 
نواحی بلند کوهستانی. در دشتهای آلتای مفولستان و گوبی‌بیش‌تره 
گیاهان یز مناطق نمکزار می‌رویند (همان). در بخشهای مرکزی و 
خاوری آلتای شوروی درختان توس و کاج و دیگر درختان مخروطی 
شکل جنگل تایگا می‌روبند (دايرة المعارب بزرگ شوروی), آلتای 
دارای جمنزارهای کوهستانی و علفزارهای وسیع است. 

زندگی جانوری در آلتای به پیروی از زندگی. گیاهی شامل 
جوندگان کوچک. بعضی جانوران گوشتخوار, جانوران. علفخوار 
چون بزکوهی و قوج کوهی, و پرندگانی چون عقاب. خروس جنگلی, 
دارکوب, پاقرقره و غیره است (همان). 

تاسده ۱۳ ق/ ۱٩‏ اقتصاد آلتای اقتصادی شبانی بودو مردم آنجا 
با کوج‌نشینی روزگار می‌گذراندند. نخستین مهاجران روسی در سده 
۱ ق/ ۱۷ به آلتای راه یافتند. در سده‌های ۱۲ و ۱۳ ق/ ۱۸ و 2۱٩‏ 
استخراج مواد معدنی از جمله نقره در این سرزمین صورت پذیرفت و 
گروهی از مردم به کار در معادن گمارده شدند. در آغاز سد؛ ۱۴ ق/ ۸۲۰ 
در دامن کوهها و چرنوزیوم (خاک سیاه) کشست چفندر قند, 
آفتاب‌گردان, کتان, گندم و نیز پرورش دام به ویژه گاو, رایج گردید 
(فونکو واگنال, نبواستاندارد). طی سالهای ربع دوم سد؛ ۱۴ ق! ۲۰م 
و پس از آن, استخراج سرب روی» قلع, نقره, تنگستن, جیوه و و آهن 
گسترش یافت و به تأسیس کارخانه‌هایی در نواحی زیریانوشنک 
انینو گوزسنک؟ و اوست- کامنو گوژسک( منجر گردید (دايرة المعارف 
بزرگ شوروی؛ .یونیورسال استاندارد). ذخایر. آهن نیز در احیة 
نووکوزنشنک مسورد بهره‌برداری قرار گرفت. بسیاری از مراکز 
مزیور به خط آهن سراسری سیبری متصل شده‌اند (جمبرز). 
بهره‌برداری از تأسپسات برق آبی نیز در آلتای گسترش یافت و هم 
اکنون تأسیساتی از این قبیل دراوست - کامنوگورسک و 
بوختارما "در حوضاٌ رود ایرتیش برقرار است (بریتانیک), 

پژرهش پیرامون سرزمین آلتای با کشف ذخایر کانی فلزی از جمله 
طلا در سیده,۱۲ ق/ ۱۸م توسط دانشمندان روسی آغاز شد, از ۱۲۴۴ 
ق/۸۷م. فعالیتهای مزبور شدت. گرفت. پس از انقلاب 2۱۹۱۷ 
(۱۳۳۵ ق) در روسیه, هیأتهای متعددی از کارشناسان و پژوهندگان, از 
جمله انتادان دانشگاه کوی بیشفا و محققان آکادمی علوم شوروی به 
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آلتاییان ۶۱ 


مطالعه و بررسی اين سرزمین پرداختند که گروه آبروچف" یکی از 
مهم‌ترین آنها به شمار می‌رفت. در اين مطالعات نتایج عمده‌ای به 
منظور شناسایی مختصات گیاهی و شناسایی اراضی آلتای و وجرد 
متابع آن به دست آمد.افزون بر آن مطالعات وسیعی پیر امون گسترش 
صنایع کانی, مهار کردن آبها و بهره‌گیری از نیروی آن صورت پذیرفت 
(همان), 


مأخذ: برینانیکا (ماگروپدیا)؛ جمبرز؛ دابرة السعارف بزرگ شورری؛ فرنک و واگلال: 


دی ردنا رجمجم ۱۷ 
بختی جفرانیا 


آلْتاییان, در مفهوم وسیع به.اقوام و قبایل ترکی زبان,ساکن 
سرزمین آلتای شوروی, جین و مغولستان اطلاق می‌شود و به ۲ بخش 
آلتاییان شمالی و جنوبی تقسیم می‌گردد. 
وجه تسمیه:. نام آلتای با گذشت سده‌های دراز هنوز در پرده‌ای از 
ابهام باقی‌مانده و جنانکه باید به درستی روشن نشده است. بعضی 
محققان معتقدند که اين نام از واژه مفولی «التا» با «التان» پدید امده که 
به معنای طلا است. قدیم‌ترین نام ترکی که سرزمین آلتای جنوبی بدان 
نامیده شد. آلتین - بیش" يا آلتون ".پیش به معنای کوههای زرین است 
که در سنگ نبشته مشهور آوزخون آمدة است. مالوف «آلتون - ییش» 
را با درنظر گرفتن لهج محلی, به «جلگه‌های زرین» یا «دشتهای 
" زرین» ترجمه کرده است. مردم عامی چنین می‌بند اشتند که نام رآلتای» 
به معنای «التی‌ای» (۶ ماه) است. این نام به صورت اسم عام به معناي 
«کوههای بلند» نیز آمده است (بارتولد. ۱11/317). یعضی محققان 
عنوان آلتای کیژی" و به صورتی دیگر «آلتای- کیشی» راء که به معنای 
مرد التایی است, در مورد التاییان به کار برده‌اند (هموء, ۷/4۹۵۵ ). این 
نام پیش‌تر به تللگیتها " که هسمایگان غربی آلتایبان هستند اطلاق شده 
است. تلنگيتها در بخش شرقی کوههای آلتای سکناداشتند این گروه 
جدا از تنگیتهای جنوبی‌ند که در مسیر سفلای روی جری تاملتقای 
آن با کاتون؟ " سنکنی‌گزیده بودند. تلنگیتهای جنوبی را «جوی کیزژی» 
(مرد جوی) می‌نامیدند (گرمیلف: «ترکان پاستان** 59 در شمال 
سرزمین تلنگیتهاء قومی به نام تاتارهای سیاه می‌زیستند که آنان را 
«بیش کیزی» (مردیبش) می‌نامیدند. گروهی که همسایه غربی تلنگیتها 
بودند «التای کیژی» خوانده شده‌اند (همانجا). کیزی همان «کیشی» 
است که در لهجه‌های ترکی معاصر, معمول و به معنای مرد است. گمان 
می‌رود اين نام شامل همه مردم سرزمین آلتای نبوده است. کاسترن 
پرای قوم موردبحث و زبان آنان نام «آلتیی» را بر گزید, نام آلتین - پیش 
یا آلتون - بیش که مبحققان نام آلتایی را مأخوذ از آن دانسته‌اند در زبان 
چینی: به صورت تسزین ‏ شبان" تلفظ می‌شد. رشته کوههای سرزمین 
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کوستانی آلتای را در مأخذ جغرافیایی «اکتاگ» نیز نامیده‌اند. این نام 
در سده ۶م از سوی جهانگردان بونانی به سرزمین مذکور داده شد. 
بارتو لد (131/317) معتقد بود که نام مذکور معکن است از نام ترکی «آک 
- تاک» (آق - داغ) به معنای کوه سفید پدید آمده باشد,ولی شاوان بر 
این عقیده بود که سرزمین مزبور را نه در آلتایی, بلکه باید در کوههای 
تیان - شان جست‌وجو کرد. اگر نام آلتای از واژه‌ای به معنای طلا 
گرفته شده باشد, می‌توان واژ؛ مغولی «آلتان» با «آلتاه را پایه و اساس 
آن دانست. گمان می‌رود این نام متعلق به روزگار سلطهٌ قالموقها باشد. 
قالموق با قالمیق نامی است که تر کان به یکی از اقوام مغول داده‌اند. در 
اصطلاح تر کي آسياي مز گراق این قرم را «قالمیق» و در لهجذ تر کي 
حوالی رود ولگا آن. را «قالموق» نامیده‌اند. چنین به نظر می‌رسد که 
واژه روسی «کالموک» که اروباییان نیز به کار می‌برند از زبان تر كي 
پیرامون رود ولگا اقتباس شده باشد. قالموقها به زبان محلی مغولی؛ 
خود را اویرات می‌نامیدند. آلتاییان نیز پس از انقلاب اکتبر در روسیه 
و تأسیس منطقهٌ قومی خویش از ۱٩۲۲‏ نام مغولی اویرات را بر خود 
و سرزمین خویش نهادند. حال آنکه نم مذکور پهتالموقها تماق داشت 
(همو, 1۵۱ / ۷). نام اویرات تا ۱۹۴۸ باقی بود (دایرةالمعارف بزرگ 
شوروی, چ ۱۳ ۴۶۲/۱), اما از اين سال به بعد این منطقه «اربلاست 
(ولایت) خزدمختارٍ التای کوهستانی جمپوری شوروی فدراتیو 
روسیه» نامیده شد (همانجا). 
سرزمین: آلتای یا سرزمین آلتاییان منطقه‌ای است کوهستانی که 
بخشهایی از آن در اتحاد شورری, مغولستان و جمهوری خلق جین 
واقع شده است (نک آلتای). آلتای در ناحیه شمال غرب به دشتهای 
سیبری غربی محدود می‌گردد (۸۱۳ طول شرقی), و از جنوب شرقی با 
صحرای گوبی (۱۰۶ طول شرقی) هم‌مرز است. طول آلتای بالغ بر 
۰ که است و شاىل کوههای پلندی است که رودهای بزرگی جون 
تیش» و ابنی‌سنیا از آنها سر جشمه می گیر ند. بالاترین نقعله 
در آلتای شوروی قلاٌ بلوخا" است که ۴۰۵۰۶ متر از سطح دریا ارتفا 
دارد. سرزمین آلتای دارای ۳ بخش است که عبارتند از آلتایخاص یا 
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آلتای شورری, آلتای مفولستان و آلتای گوبی. آلتای شوروی در 
محدوده ولایت خودمختار آلتای جمهوری شوروی فدراتیو روسیه, 
شرق قراقستان و سیبری غربی واقع شده است و با آلتای مفولستان و 
کوهستانهایی که حوض رود «قو» را تشکیل می‌دهنذ هم‌فرز است 
(عسان, ۰۴۵۸/۱ .)۴۵٩‏ آلتای مخولستان با باکتاک» شامل رشته 
کرههایی به طول 
صحررای گوبی منتهی می‌گردد. بلندترین قل این کوهها تابون - بو" 
به ۱ ادج ۳ متر است. میانگین بلندی این رشته کرینها نود 

۰ تا ۲۶۰۰ متر است. نواحی شمالی ار تفاعات تساگان - گوله؟ 
همواره پوشیده از برف و دارای یخجالهای عظیم است. آلتای 


۰ که است که از جنوب شرقی آغاز و به 


,8 وم .7 
۳07۵5۱ :14 


هوبنا 6 002 - 1522010 :5 
موع 10 :13 


۱/۹ 


مغو اسنتان 9 است زلزله‌خیز. رودهای التای مفولستان با حوضا 
رود ایرتیش و حوضه 1 رودهای آسیای مر کزی ارتباط دارند. رودهای 


ایر تیش 1 و کوبدو" از کوههای آلتای 


مخولستان سر جشمةه 
می گیر ند. آلتای‌گوبی در جنوب شرقی آلتای جمهوری خلق مفولستان 
واقع و از سلسله کوههای موازی تشکیل شده است. مرتفع‌ترین نقطه 
آن قلٌ ایخه - بو گدو" و به ارتفاع ۰ ۰ متر است که شبکه نهرها و 
جریبارهای کوهستانی آن به درباجه‌های کوجک این سرزمین می‌ریز ند 
(همان, چ ۰۲ ۱۴۱/۲). 

تاریخ: التاییان را در زبان ترکی 
(آلتای-کیشی) می‌نامیدند. روسها این 
ربانب عبوان: اخر. به.اجتمال زیا: مربوط# دوران فرماتروانی 


پاستان آلتای مب گیژی 
قوم را «کالموکهای کوهستان» 
قالموقها بر اين سرزمین است. عنوان دیگر اين قوم زایسان است. 
مردم اينسرزمین به ٩‏ گروه زایسان بخش شبده بودند (بارتولد, 
۷ ۱), مردم نواحی کرهسیتانی آلتای در مسیر علیای رود «أب» سکنا 
داشتند. ترکان آلتايي مسیر. علیای رود ینی سثی دارای درلت خاص 
خود لبودند و لذا بخشی از قالموق محسوب می‌شدند, 
اینان در سده. ۱۱ ق/ ۱۷م. بخ بیرق ور کسان زا بلاجمت فد 
در آوردند. اش از آن خانهای این گرره هنوز منگول! نامیده می‌شدند و 
صبن؛ تر کی نگرفته بودند. ولی از این پس ضمن آمیختن با ترکان خود 
را «مغول» نامیدند (همو, ۷/۱9۱), بسیاری از پژوهندگان درباره آغاز 
ظهور ترکان و سرزمین اوليٌ آنان به اظهار نظر قطعی نبرداخته‌اند. 
گمان بعضی بر این است که بخش بزرگی از قبایل ترک نخست در 
سرزمین آلتای سکونت داشتند. نام قبل اوروچیش " که از نام رودخانه 
ر محلی در آلتای اقتباس گردیده سبب بروز چنین گمانی شده است. 
در سده اول ق/۷مهنگامی. که تر کان باستان با تور کیوتها به آلتای روی 
آوردند, با مقاومت آلتاییان بومی مواجه شدند. جنین به نظر می‌رسد که 
تورکیوتها طی سده‌های ۱ ۷/۳۰ ٩م‏ در دو جبهه با دشمنان خود 
ببکار کردند (گومیلف, «تر کان باستان»:.261). درحدود ۰۶۴ ۶۸ ق/ 
۴ ۶۸۷م تر کان حملائی را علیه دولت چین: که با ترکان غربی و 
قر فیزها متحذ شده بود. آغاز کردند. ایلترس" خان تر ک: نخست نقشه 
دسمنان خود را برهم زد ولی در جریان پیکار هسرش درگذشت؛ 
آزاین‌رو برادر خود مود چژو" را به فرماندهی سباه منصوب کرد او 
فرمان داد تا مواضعی را نزدیک کوه آلتون - بش:(آلتای جنوبی) به 
تصرف درآورد.(بارتولد. ۷/322). در ٩۳‏ ق/ ۷۱۲ تر کان از طریق 
آلتون - پیش خود را.به کرانة رود ایرتیش وسانیدند و نیزژی تور گشها" 
را درهم شکستند (همو ۷/324). وجود دشتهای وسیع و جنگلهای انبوه 
آلتای بزرگ برای ترکان که بد دانیروری اشتغال: داشتند متاشب 
می‌نمود. ولی طبیعت سرد ستیبری مایة تلفات سنگینی بود. ازاین‌رو 
دامپروران ترک را می‌توان به دو گروه کوجند؛ پیکارجو و تخته قاپر 
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شده بخش کرد. تلنگیتها در بخش شرقی کوههای آلتای سکونت 
داشتند و در شنمال سرزمین تلنگيتها, تاتارهای سیاه می‌زیستند. در 
شتری,. توواها! و. درا جنوب آن قزاقها زندگی, می‌کردند: همسایگان 
غربی تلنگینها از اقوام آلتایی بودند. اینان همان آلتای - کیشیهای 
مشهورند.. سرزمین تللگیتها با کوههای بلند و صعب‌العیور محاصره 
شده بود و این امز سیب گردیده بود که تلنگیتها ِ و خصوصیات 
قومی و ازجمله زبان خویش را حفظ کنند. لهج تلنگ گيتي زبان آلتایی 
برشار از عناصر مغولی و تا اندازه قابل ملاحظه‌ای اک گر لهجه‌های 
آلتابی متفاوت است. تلنگیتهای شعالی خود و می‌نمیند 
این گروه از آلتاییان در نواحی جولیشمان" , باش حوض و ارلگان" 
سکونت دارند. نواحی یاد ثنده با ۲ رود به نامهای کوبادرو" و چیبیت 
۲ از بخ تلنگیتهای ساکی بخش جنوبی آلتای جدا است. 
تللگیتهای جنوبی در مسیّر سفلای رود «جوی» تا ملتقای آن با «کاتون» 
ساکنند ( گومیلف. «تر کان باستان», 259), هردو نام تلنگیت و تولوس 
قدیمی هنتند. چینیان نام تلنگيتها را به صنورث در - لان گه" تلفظ 
می‌کنند: اینان طی سده.۷م اراضی گسترده‌ای را دراختیار داشتند و 
سرزمین آنان در شرق ناحية اورخون قرار داشت. در سنگ نبشتة 
آورخون از مردی به نام تولیش" .یاد شده است. بعضی محققان بر این 
عقیده‌اند که تلنگیتها از تولوسها جدا بودند و تنها در اراسط سده ۱۲ 
ق/ ۱۸م به یکدیگر پیوسنند. رادلوف نام دریاجة تس" را با قوم 
تولوس مربوط می‌داند (بارتولد, 12/673). تلنگیتها که از مدتها پیش 
تابع اریر اتها بودنده برای رهایی از چنگ منجورها. از مفولستان به 
آلتای گریختند. سبب فرار تللگیتها آن پود که امپراتور «سیان - لون» 
فرمان نابودی. اویراتها راء صادر کرده بود. تلنگیتها رفته رفته با 
تولوسها که از سده ۷ م در آن سرزمین مکونش گزیده بودند, دزآمیشتند 
(گومیلف, «شاخذ آلتایی تورک - توگیو/ 105-106). تاردوشها. ثیز 
از اقوامی بودند که به آلتای آمدند و زیر عنوان «تودوش» به تلنگینها 
پیوستند. در روزگاران کهن قبجاتها نیز در آلتای سکنی داشتند. محل 
سکونت. آنان دشتی بود که جینبان «جژه - لیان» " می‌نامیدند (همو 
«تر کان باستان», 268). بنا بر نوشتة گومیلف واژه جژه - لیان پی‌گمان 
تلفظ جیلان (ییلان) به معنای مار است و نام مارکوه با شهر مار (در 
زپان روسی زمینوگورود)" از آن مشأً گرفته است (همانجا). گروم 
گرژیمایلو اینان را شاخه‌ای از قبیلة بوما"می‌داند. قپجاقها در ۶۳۰م به 
گروههای کرچکن. بخش شدند و دست‌مابی از آنان در آلاشان" جای 
گرفتند. دیگر گروههای: قبچاق با کانگلامها درآمیختند و قوم مشهور 
کومان "را تشکیل دادند که بة پولو" نیز مشهورند (همانجا). دز اوایل 
۸م قارلوقها در آلتای سکنی گرفتند. محل سکونت اصلی 
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آلتاییان ۵۳ 


آنان حد فاصل میان آلتای و مسیر علیای رود ایرتیش بود. از دیدگاه 
قومی, مردم آلتای به ساکنان دو بخش شمالی و جنوبی منقسم می‌شوند. 
امالی آلتای شمالی طی مراودات طزلانی, از. ۳. قوم.سامودی" یا 
«سامویی», کت و اوگروترک متشکل شدند. بعضی مأخذ قدیم ضمن 
بحث از امالی آلتای شمالی گاه از مردمی به نام «تاتارهای. سیاه!. 
توباها (مباکنان کزان غربی رود بیی" و سواحل شمال غرب درياچ 
تلسکا ) جلکانها لبدينها" (لبد "در زبان روسی به معنای قو است. 
کر ره مزبور را از آن جهت په ید نسبت داده‌ند که در اطراف رود و 
دریاج قر سکوئت دارند) و کوماندینها" (ساکنان مسیر علیای رود 
بیی) یاد کرده‌اند. اهالی جنوب آلتای شامل قالموقهای سفید. آلتاییان 
کوهستان وبییها هنتند که په عنوان آلتایبان اصیل (آلتای - کیشی) 
تلقی می‌شنوند. تلنگینها؛ تولزسنها و تللونها که در نواحق کوهشتانی 
لتای سکنی دارند از امتزاج اقوام ترک و سایانو - آلقای پدید آمده‌اند 
پعضی محققان, تاریخ این امتزاج را سده‌های ۶ ت ۸م دانسته‌اند: بعدها 
افوام مغول نیز به این گروه پیوستند (دايرة المعارف بزرگ شورویه ج 
۳ ۳ در نخستین هزاره میلادی ألتاییان با مردم تبت مرتبط 
شدند. شواهدی از زجود ارتباط میان تبت و سایانو - آلتای موجود 
است. در ٩۳‏ ق/ ۷۱۲ سفیرانی از فرقیزان در تبت بودند. در این زمان 
فرمانروای قبایل ینی سنی در جست و جوی متحدانی برای پیکار با 
ترکان بود و رابطه تبت با خاقانات قرقیز موجب پدید. آمدن اتحاد 
نظامی میان در دولت و ایجاد موانع بر سر راه اویغوران و تر کان گردید. 
در ۲۲۵ ق/ ۸۴۰م قرقیزان بر اویغوران پیروزی یافتند و از آن پس راه 
نفوذ به آسیای مر کزی را درپیش گرفتند (کوبارف, 10), در سده‌های ۳ 
۴۰ ق/ ۱۰-۹ آلتایبان تابع خاقانات قرقیز شدند و قرقیزان حاکمیت 
خود را به اراضی کنونی تووا و آلتایی کوهستانی. بسط دادند. وجود 
فولکلورهای آلتایی و برخی مشخصات قومی موید امتزاج آلتایبان با 
قرقیزان حاشیه ینی‌سنی طی سده‌های ۱۰-٩‏ م است (ساگالایف, 32): 

از همزار؛ ۲م اراضی آلتای به تصرف ۳۳ کوج‌نشین بختلف 
آسیای مرکزی درآمد. طی سده‌های ۴ - ۱۰/۶ + 
ساطة کیدانها قرار گرفت. در سد؛ ۶ق/۱۲م کیدانها اراضی وسیعی از 
ینی سلی تاتلس "را دراختیار داشتند(همو, 35), در سده‌های ۱۳/۵۸۷ 
۱۴ آلتاییان تابعیت مغولان را گردن نهادند و در اين روزگار گروهی 
از اقوام آلتایی (تلنگیتها و تلسها) به اراضی خانگای و سایانو - آلتای 
مهاجرت کردند و به علل معین تاریخی در حاشیة کشور مغولستان جای 
گرفتند. به همین جهت است که در مأَخذ به.ندرت از قبایل آلتایی یاد 


۲ آلتای تحت 


شذه است. آَنْ زمان مغولان در سیاست آسیای مرکزی نقش عمده ایفا 
می‌کردند:: جان بت جون. زاهد چینی, در-۶۱۸ق/۱۲۲۱م از راهی یاد 
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وزدم آلتاییان 


کرده که به فرمان اوگده؟ از کوهستانهای آلتای برای عبور سپاهیان 
مفول کشیده شده بود. چنین به نظر می‌رسد که اوگده به هنگام حیات 
پدرش: فرمانروای. این سرزمین بوده است (بارتولد. ۷/145). تاریخ 
قبایل آلتابی طی سده‌های ٩‏ - ۱۵/۱۲ - ۱۸ با رویدادهای غرب 
مغولستان پیوند داشت. مارکوپولو آلتای را کوهستانی. نامیده که 
گورستان خانهای مفول بود. وی می‌نویسد: «خانهای نژاد جنگیز 
همگی در کوهی به نام آلتایی مدفونند و این رسای بزرگ در هر نقعه 
ولو با فاصلةٌ ۱۰۰ روزه راه هم یمیرند, برای دفن به این کوه آورده 
می‌شوند» (ص ۷۴). قبایل غرب مفولستان در اوایل سد؛ ۱۷/۱۱ 
دولت نیرومند و متمر کزی زير عتوان خانات دزونگار" پدید آوردند. 
زمین‌داران اوبرات نیز در اواخر سد؛ُ ۱۰ ق/۱۶م و اوایل سدة 
۱ به سیبری غزبی راه بافتند: آنان در آغاز شنده ۱۸/6۱۲ با 
زمین‌داران محلی به ویژه تلئوتها از در سازش درآمدند. دولت مقتدر 
دزونگار رفته‌رفته قبایل آلتایی را تابم کرد و در ۱۷۰۳/۱۱۱۵م 
تلثوتهای آلتای کوهنتانی و قرفیزهای نساکن مسیر علیای رودینی 
سنی به فرمان «تسوان - رابدان»," فرمانروای دزونگار: به نزدیکی 
محدوده فرمانروایی وی اثتقال بافتند. در نیمه قرن ۲ دولت 
دزونگار منقرض شد و گروههایی از قبایل تلثوت تووا و اربرات به 
منظور رهایی از خطر نابودی به مناطق مرکزی و غرب آلتای کرج 
کردند و ضمن گذشت زمان با بومیان آن سرزمین از جمله تلنگیتهای 
جوی و تلسهای چویشمان درآميختند. با سقوط دولت دزونگار نفوذ 
مفولان در تاریخ قوم آلتایی به افول گرایید. از سدهٌ ۱۲ق/۱۸م دولت 
روسیه نفوذ خود را در سیبری گسترش بخشید و مأموران نظامی, 
اداری و کلیسایی بدان سرزمین گسیل داشت. آلتای نیز رفته‌رفته در 
موق فرباتر رای درلت زرسید را گرفعن 

جمعیت : در دوران حکومت شوروی گروه کثیری از روسها , 
اوکر ائینیها: پلوروسها و دیگران به آلتای کوچانده شدند. اکنون اکثر 
ساکنان آلتای شوروی روس هستند. روسها بالغ بر 1۸۵ جمعیت آلتابی 
شوروی را تشکیل می‌دهند. شمار؛ مردمی که به زبانها و لهجه‌های 
اقرام ساکن آلتای گفت‌رگو می‌کنند تا ۱۹۵۹ در حدود ۴۵۰۰۰ نفر 
بود. تراکم جمعیت در بلاست (ولایت) خودمختار آلتایی به طور 
متوسط ۱۰۳ نفر در هر که ۲ است. در مناطق جنگلی و دشتها مردم 
پیش‌تری زندگی می‌کنند. در این مناطق تراکم جمعیت حداکثر به ۲۵ تا 
۰ نقر در هر که ۲ می‌رسد. ۶ جمعیت آلتای در مناطق کرهستانی 
سکونت دارند. این مناطق حدرد یک سوم مجموع اراضی آلتای را 
تشکیل می‌دهند. تا ۱۹۱۶م شمار؛ اهالی نواحی کوهستانی حدود ۴ 
مجموع اهالي روستانشین بود, ولی در ۱۹۶۹ تناسب جمعیت نواحی 


کوهستانی به نواحی غیر کوهستانی تا حدود ۴۵ افزایش یافت. تا 
۷ در سراسر منطق آلتای تنها ۳ شهر وجود داشت که عبارت 
بودند از بارنائول , بییسک. و اسلاوگورود" ولی.پس از آن شهرهای 
دیگری چرن . کانسک, بر کنار. رود. أب. روبتنووسک, 
نووآلتانیسک . (آلتای جدید), گورنوآلتایسک: (آلتای کرهستانی), 
آلیشسک" و زمیتوگورسک ‏ احداث گردید (دایرةالبعارف بزرگ 
شوروی, چ ۳ ۰۴۶۱/۱ 4۴۶۲. ۱ 
زبان و خط: زبانهای مردم آلتای شامل زبانهای آلتایی, خاکاسی, 
تورایی و زبانهای مردم.کاراگاس" و توفا" است که در استان 
کراسنویارسک" سکونت دارند. زبان آلتیبان به ۲ گروه مختلف از 
زبانهای ترکی تعلق دارد. گروه نخست. گروه شمال غربی و م رکب از 
لهجذهای آلتایی: تللوتی ز تلنگیتی است. گروه دوم مربوط به زبانهای 
ترکی شمال شرقی است که خود شامل ۲ بخش است: ۱:بخشن 
لهجه‌های کوماندینی, چلکانی, توبایی, لهِجذ قزل- کورک و زبانهای 
تزراها. توفافا و کاراگانهای توباو:8: بش «لهچدهای ود 
کاچین - کوی بل و ساگای- بلتیر" زبانهای آلتایی با زبانهای ترکی 
آسیای مررکزی و مفولی مرتبط است (همان, چ ۲). بعضی محققان نفوذ 
زبان مغولان در زبانهای آلتابی را پیش از زبان ترکی دانسته‌اند. چندی 
است که برخی پژوهندگان مسألة خویشاوندی زبانهای اورال- آلتایی 
را بر پایژٌ اصول تکوین نژادها مورد بررسی مجدد قرار داده‌اند و 
خویشارندی زبانهای مجاری - ترکی پار دیگر از سوی دانشمندان 
مطرح شده است. گروهی از پژوهندگان پرسشهایی را پیرامون این 
نکته مطرح کرده‌اند و به بررسیهایی پرداخته‌اند تا بدانند خانوادة 
زبانهای اورال. آلتیی به شاخ زبانهای ترکنی س مفولی نزدیک‌تر 
است با شاخذ زبانهای. تونگوزی س منجوری. گروهی دیگر از 
آلتایی‌شناسان دلیلی برای رحدت این گروههای زبانی. مشاهده 
نمی‌کنند. بعضی نیز میان زبانهای کره‌ای و ژاپنی با زبان آلتایی 
گونه‌ای خویشاوندی قایلند. واسیلورسکی زبانهای یاکوتی, تووایی, 
خاکاسی, آلتابی و شری" را در خانواد زبان ترکی, زبان مردم بوریات 
را در خانوادهُ زبان مفولی و زبانهای اونکی » نانایی , خانتی , مانسی"" 
را در خانواد؛ زبانهای تونگوزی س.منجوری و زبان قوم ننتس" و زبان 
سلکرپی" را در خانوادة زبان سامودی جای داده و هم زبانهای باد 
شده را به ۲ گروه ترکی س مفولی؛ تونگوزی س.ملچوری و سامردی 
(ساموئیدی ت سامویی) بخش کرده است. ولادیمیر تسوف زبان مفولی 
را خویشاوند زبان ترکی و تونگوزی می‌داند و بر این عقیده است که ۳ 
زبان نامبرده. دستخوش تحولات مُتفاوتی شده‌اند که معمولاً در زبان 
واحد روی. می‌دهد. .وی. بز آن. است. که زبانهای:مفولی». تزگی و 
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تونگوزی دارای منشاً و سلفی واحد بوده‌اند که به صورتی مشروط 
می‌توان آن را یگانه سلف زبان آلتایی نامید. اما کوترویج این نکته را 
مورد تردید قرار داده است. به هر تقدیر هنوز نظر واحدی پیرامون این 
خویشاوندی رجود ندارد و اثبات آن منوط به پژوهشهای آتی است. 
. خط آلتایی نخستین پار در اواسط سده ۱۳ق/۱۹م از سوی 
روحانیانومبلغان مذهبیآن‌سرزمین‌متداول‌شد. ولی‌از زبان‌ادبی‌اقوام 
آلتایی اثری مشهود نبود. در ۱٩۲۳‏ برای نخستین بار, الفبای جدیدی 
بر پایة الفبای روسی, در آلتای معمول گردید. گرجه خط و کتانت همه 
اقوام آلتایی با الفبای روسی است, با اينهمه کلیه اقوام ساکن سرزمین 
آلتای در تاریخ یاد شده تفییر خط ندادند. به عنوان نمونه خط و کتابت 
یاکوتی در ۱۹۳۹م. تووایی در ۰۶۱۹۴۱ خاکاسی 
در ۱۹۳۸.نانایی‌در ۸۱۹۳۸:مانسی در 8۱۹۳۷ و خط و کتابت ننشها 
در ۱٩۲۷‏ پدید آمد که دز همه آنها حروف الثبایی روسی مشترک 


در ۸0۱۳۹ بوریاتی 


انز 
دین: برای درک ویژگیهای روانی قوم آلتابی توجه به معتقدات دینی 
آنان از سده‌های. کهن امری ضررری است. متأسفانه از نوشته‌ها 
نمی‌توان به نکات قابل ملاحظه‌ای دست یافت. بنابر نوشن بعضی 
محققان طی. .سده اول ق/ 2 در آلتای نظام مذهبی وجود. داشت 
ررح‌گرایی و همزاد گرایی با زندگی مردم سیبری از جمله اقوام آلتایی 
مرتبط بود. پرستش ارواح گذشتگان که صبف؛ توتم گرایی داشت از 
سری کوج‌نشینان ترک و مفول در آلتای شایع. گردید. کوج‌نشینان 
مزبوز از صحراهای جنوب به سرزمین آلتای راه یافتند. آیین بزرگان 
عمدتاً پرستش ارواح گذشتگان بود که پا آیین مردم متفاوت می‌نمود 
(گرمیلف. «تررکان باستان», 80). در میان آلتاییان پرستش «ارباب 
طبیعت» نیز رواج دائنت؛ پس از کشف سنگ نبشتة اررخون متعلق به 
سد؛ ۲ ق/ ۸ ۸ معلوم شد که مردم آلتای زمین و آب (ير س سو) را 
می‌پررستیدند و آن را در پرابر دوح آسمان قرار می‌دادند. گمان می‌رود 
این آیین توسط مهاجران ارکیت و سوبون" به میان مردم آلتایی راه 
یافته باشد. التاییان امروژ «بر - سوه را روح کوهستان می‌نامند. در 
گذشته قوم مذکرر ردیح ار ارلگن می‌نامیدند یکی از خدایان 
مورد برستش ترکان به نام اربای" پا دح تیکوکار, که دح حامی 
کودکان و شیرخوارگان بود. مورد ستایش آلتاییان قزار داشت 
(بارتولد. 13/675). پرستش اومای هنوز هم در میان تررکان شمنی ساکن 
آلتای رایج است (همو, ۷/27). آینا" از ارواح .خبیثة مردم آلتایی 
محسرب می‌شد (همو: 126/674), مغولها در سده ۱۳/۷ م از وجود آینا 
آگاهی داشتند (هموء ۷/27). اختلاط. میان مهاجران و اهالی بومی 
ساکن کوهتانهای آلتای سیب پدید آمدن آیین التقاطی در میان مردم 
آلتایی شد (گومیلف. «ترکان باستان»..82)...بی‌گمان آیین. ترکان. و 
اویغوران. مردم تبت و ساکنان آسیای مرکزی در معتقدات دیئی مردم 
نمنگ .6 
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هل 5 


آلعاییان ۶۵۵ 


آلتایی موئر افتاد. در سده ۵ ق/ ۱۱ م آیین و فرهنگ کهن ايران از 
واحی شمال خاوری اين سرزمین به آسیای مرکزی و تبت راء یافت 
(ساگالایف: 29):.اطلاعات به دست آمده از مطالعات انسان‌شناسی 
موید آن است که پیش از هزاره نخست ق م عناصری از قبایل ایرانی با 
قوم تبت ممزوج شدند. گسترش معتقدات اقوام ایرانی زبان در نواحی 
آسیای مرکزی و جنوب. سیبری پایه و اساس مشترکی پیرامرن 
باورهای دینی مردم اين نواحی پدید آورد. البته در این مورد نمی‌توان 
امکان ارتباط میان اقوام سایانو - آلتای و گروه مردم تبت را از نظر دور 
داشت (همو, 30). مشابهت میان آیین. شمنی سایونا - آلتای و تبت 
مربوط به پیش از نفوذ آیین بودا در جنوب سیبری است. بعضی 
محققان طی سالهای اخیر نظریاتی پیرامون وجود فرهنگهای واسطه دز 
روابط کهن میان اقوام سییری و آسیای مقدم ابراز داشتذاند: در آیین 
شملی اقوام آسیای فرکزی و منطقهٌ کوههای هندوکش سنتهایی رجود 
دزد روط ه اقوام ایرانی زبان است. در نخستین هزار م نییان 
با اصنام مورد پرستش پیروان آیین شمنی در تبت آشنا شذند. پرستشن 
آفتاب به هنگام برآمدن نه تنها از عادات مذهبی ترکان شمنی, بلکه از 
عادات مذهبی منولان نیز بود. ابن اثیر از مفولانی یاد کرده که به هنگام 
طلوع آفتاب آن را سجده و نیایش می‌کرده‌اند (۳۶۰/۱۲). نیایش به 
سوی مشرق در میان آلتاییان نیز .رواج داشت (بارتولد. 1۷/393). 
آلتایبان به هنگام ذیح اسب سر حیران را به سوی مشرق می‌گرفتند. 
بیش از نفوذ آیین‌مانی در سرزمین اویغوران, آیین بودا به میان اقرام 
ترک و آلتابی راه یافت. تاریخ نفوذ آیین مانی در این سرزمین را ۱۴۶ 
2۶۳ دانسته‌اند. در خاقانات اویغور آیین مانی به دین رسمی بدل 
گشت. در سده‌های ۸۰-۷ ۱۴۱۳/۵ م اقوام آلتایی به صورت بخشی 
از تابعان اولوس جوجی درآمدند. دولت مفول پیرآمون معتقدات اقرام 
تابع شکیبایی ابراز می‌داشت و حتی زمینه را برای گسترش آبین بودا 
در مفولستان فراهم می‌آورد. بوداییان در طی سد؛ ۷ ق/,۱۳ م در دربار 
مغولان با نمایندگان دیگر ادیان از جمله اسلام مسیحیت نسطوری و 
کاتولیک و آیین شمنی به رقابت پزداختند ( ساگالایف, 33). آیین 
نسطوری طی سده ۳ ق/ ٩‏ م به درون قرقیزهای ساکن حوالی رود 
یلی‌سنی راه یانت (همو, 36). از این رو وجود نمونه‌هایی از معتقدات 
نسعلوریان, پیرامون خاقت عالم در افسانه‌ها و روایات حماسی آلتایبان 
را نمی‌توان تصادفی دانست (همانجا), بعضی محتفان ظهور روایات 
حمانی آتییان را با خداي آسمان یوج (اوچ) - کزربوستان (سه کو 
بوستان) و نفوذ مفولان مر بوط دانسته‌اند. کوربوستان به عنوان خداض 
آسمان در بیان توواها و بوریانها با نام «هورموس: خان تیورباس 
تتگری»" و در میان مغولان با نام «خان, تیورماس, هورموسدام" مشهور 
بود. که. از. نام «اهورامزدا < هرمرد» (خداوند دانای) ایرانیان پاستان " 
منشاً گر فته اسنت (همو, 48), در متون مائوی که از تورفان به دست آنده 
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۶۵۶ آلتاییان 


نام مذکور به صورت هرضد ذکر شده است. در روایت بودایی مردم 
اویقور نیز نام اهورامزدا به همین صورت آمده است. در میان اقوام 
ترک و مقول سرنوشت «هورموسدایا هورموستا» با انتشار آبین بودا 
مرتبط بود. در رویدادنامه‌های مغولی «آلتان - توبجی» متعلق به سده ۱۱ 
ق/ ۱۷ م آمده است که ظهرر جنگیزخان تولد مجدد «هورموستا ‏ 
تنگری» بود. در اساطیر شمنی بورياتهاء مفولها و توواها. هورموستا 
دارای طبیعتی دو گانه است. هورموستا از یک سو خدای آسمان و از 
سوی دیگر نفس آسمان خوانده می‌شد, ولی هورموستا تحت تأثیر آیین 
بودا رنگ تازه‌ای به خود گرفت. بنابر روایات لامایی, هورموستا در 
تبت دبنگ‌پو نامیده می‌شد. طبق روایات مذکور هورموستا بر تتگریها 
(ارواح آسمان) و سراسر جهان فرمان می‌راند (همر, 50). دز آیین 
شمتی مغولان, هوزتوستا در رشن ۳ روم تنگری سپید» قرار داشست 
و پیشوای ۵۵ تنگری غربی بود. در: اساطیر قبایل آلتایی هورموستا 
دارای خصایل و صفات ویژه‌ای بود که از هورموستای تنگری و دیگر 
اقوام ترک و مغول آسیای مر کزی متمایز می‌نموده ولی در ضمن میان 
آنها مشابهتهای زیادی نیز وجود داشت. نزد مردم آلتای» بوچ:ن 
کوربوستان جانشین «اولگن» خدای کهن تر کان بود. شمنیان بوریات 
نیز اولگن را می‌شناختند (همانجا) در میان بعضی گروههای قوم آلتابی 
یوج - کوربوستان» به نام هورموستا - تنگری" شهرت داشت, از تبدیل 
هورموستا - تنگری به فرمانروای ۳۳ موجود آسمانی کوربوستان در 
اساطیر آلتایی جنین می‌نماید که واژه؛ٌ «کوربوستان» را آلتایبان از 
مغولان و جه پسا از اویراتها به عاریت گرفته باشند (همو, 51). بوچ - 
کوریوستان را بعضی محققان نشانه‌ای از تثلیث مسیحیت دانسته‌اند 
(همو, 52), گاه در اساطیر آلتایی به عنوان «یوچ - کوربوستان» نام 
کودای؟ (خدای) نیز افزوده شده است. بعضی براین عقیده‌اند که نام 
کودای از زبان پارسی اخذ شده و مربوط به سده‌های ٩-۴‏ ق/۱۰- 
٩‏ است (همو, 54). در یکی از اسطوره‌های آلتایی. قهرمان داستان, 
پوچ - کوربوستان را مخاطب قرار داده او را «یوچ - کوربوستان 
کودایم» (خدایم) نامیده است. بارتولد نفوذ نامهای «کودای» (خدای) 
و شیطان را در میان مردم آلتایی نموداری از نفوذ مستقیم فرهنگ 
اسلامی پر مردم آلتایی دانسته است (۷/490). بوچ - کوربوستان که 
درمانروایان آسمان بودند, در برابر ارلیک" (یرلیک) یا زمینی قرار 
داشتند که بر جهان زیرزمینی فرمان می‌راند. نام‌دیگر ارلیک, ایبیستان" 
بود (ساگالایف, 55). آیین سنتی مردم آلتابی از ده ۱۲ ق/ ۱۸ م 
دست‌خوش دگر گونیهایی شد و عوامل خارجی در آن موثر افتاد. دوز آیین 
سیحیت و اسلام به سرزمین آلتای راه یافتند. آیین مسیح به وسیلا 
میلفان مسیحیت ارندکس روسیه در آلتای مورد تبلیغ قراز گرفت. در 
سالهای ۱۲۱۴-۱۲۰۴ / ۱۷۹۰ تا ۱۷۹۹ م طی فر امین رسمی: مقام 
مذهبی ارتدکس در التای صورتی رسمی یافت. از ۱۲۴۶ /:۱۸۳۰م 
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تبلیغ آیین مسیحی ارتدکس به سبب حمایت دولت امپراتوری روسیه 
شدت گرفت. ولی وضع جغرافیایی آلتای و شرایط قومی مردم آن 
سرزمین برای پذیرش اسلام مناسب‌تر می‌نمود. هنوز در ارایل سد؛ ۱۳ 
ق/ ۱٩‏ م تاتارهاه_تللگیتها و بخشی از قیرقیزهای ساکن آلتای بت 
پرست بودند. طی ۷۰ سال تنها ۲۰۰ تن از مردم, آن سرزمین سل 
تعمید یافتند و ایین مسیح را پذیرا شدند. در اواسط سد؛ ۱۳ ق/٩۱م‏ 
شمار مسیحیان التایی فزرنی یافت و در:۱۳۰۳ ق/ ۱۸۸۶ جمعاً به 
۲ نفر زسید. در جنوب آلتای, قالموقها حاضر به پذیرش مبلغان 
مسیحی نشدند. دربینسکی " مبلغ مسیحی که به جنزب آلتای سفر کرده 
بود در ۱۳۷۱ ق۱۸۵۵ پیر مرن قالموقها جنین نوشت: «کالمرکهای 
این ناحیه په اندازه‌ای وحشی هستند که از هر گونه برخورد با ما امتناع 
می‌ررزند» (هموء 79), در حدود سده ۱۴ ق[ ٩‏ مدین اسلام به سرزمین 
آلتای راه یافت. در یم دوم سده ۱۳ ق/ ۱٩‏ م شمار سسلمین در آلتای 
رو به فزونی نهاد. بخشی از کسانی که اسلام آوردند تزاقهای تخته قاپو 
شده ساکن آلتای و بخشی دیگر بومیان آلتای بودند. در ۱۲۸۶ ق/ 
۹ م شماز مسلمانان ناحیه پییسک آلتای دز حدود ۴۸۳ نفر بود. 
مبلغان مسیحی روسی مقیم آلتای که می‌کوشیدند از نفوذ اسلام در 
آلتای جلوگیری کنند در ۱۲۹۸ ق/ ۱۸۸۱ ۶ بخش خاصی به منظور 
مبارزه با اسلام پدید آوردند. هدف آنان ممانعت از گسترش اسلام در 
میانقر قیزان استان بییسسک ربخشهایی از استان‌سمی‌پالاتینسک بود. 
رلی اسلام از اين پس در مترزنین آلتای رو به توسعه نهاد و گروه قابل 
ملاحظله‌ای از اهالی آلتای جنوبی به اسلام گرویدند. در ۱٩۱۶‏ م در 
التای جنوبی شمار مسلمانان از ۸۰۰۰ نفر تجاوز کرد. باید بادآرر شد 
که طبق آمار. جمعیت سراسر آلتای در ۱۹۵۹م حدود .۴۵۲۰۰۰ نفر 
بود, (دايرة المعارف بزرگ شوروی, چ ۳ ۴۶۱): 

هنر:_ در هنر مردم آلتای, مجنمه‌های سنگی مقام خاصی را دارا 
هستند. این مجسمه‌ها باعنوان «زن‌سنگی» شهرت بافته‌اند. هنرشناسان 
عنوان مذکور را متعلق به سده ۱۲ ق/ ۱۸ م دانسته‌اند. گویا پیش از آن 
تاریخ مجسمه‌های آلتایی با عناوین سرد سلگی بد- السناین سدگی» 
و «دختر سنگی» شناخته شده بودند (کوپارف: 89), مجسمه‌های 
سنگی آلتایی دارای چشسان تنگ بادامی هستند که تا اندازه‌ای تیره و 
نزاد ساکنان آن سُرزمین را معلوم و مشسخص می‌نماید. مجسمه‌های 
مردان اغلب: با ریش و سبیلهای بلند ارائه ثبده‌اند: گاه دز گوش 
مجسمه‌ها تصاریری از گوشواره دیده می‌شود. کلاه مدور و ردای ویژه 
آلتاییان را نیز دز این تصاویر می‌توان مشناهده کرد گاه. نمونه‌هایی از 
خفتان دز پوشاک مجسمه‌های آلتایی مشهود افتاده است. نخستین 
هیأت اعزامی روشی که به-مجسمه‌های آلتانی دز کوهستانهای آن 
سرزمین دست بافتند,.تحت سر پرستی پتر شلگین؟ قرار داشت, وی در 
۸ ق/ ۱۷۴۵ م از سوی دولت امپراتوری روسیه در رأس هیأتی 
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بدان صوب اعزام شده بود. مطالعةٌ آثار هنری مردم آلتای از دیدگاه 
نزادشناسی همجنان ادامه یافت. از ۱۹۶۸ تا ۱۹۸۲ م هیأتی زیر نظر 
ود.کوبارف طی مطالعات خویش به موفقیتهایی دست یافتند و به 
تقریب لیمی از مجسمه‌های سنگی آلتایی را کشف کردند (ص 10). 
بخشی از : مجنمه‌های آلتایی از گور مردگان به دست آمذه انینت» 
تعدادی مچنسمه مشهور به «زن آلتانی» نیز در سده ۱٩‏ م توسط رادلوف 
کشفن شند. که اغلب صورتن خشن داشتند. در آلتای نمونه‌هایی از هنر 
سکابی و ایرانی نیز مشاهده شده است که گمان می‌رود از طریق آسیای 
مرکزی بدان سرزمین راه یافته باشند. 
مأخذ: اپن اثر: عزالدین, الکامل, بپررت, دارصادر ۰۸۱۹۸۲ ج ۱۲؛ پولو, مارکره 
سفرنامه, ترجمٌ متصور سجادی و انجلاری جوانی رومانوه تهران, گویش, ۱۳۶۳ ؛ 
دايرة المعارف بزرگ شورری (روسی: ج ۲ و ۳؛ نیز: 
,۷,۷ ۷۵۱5۰ ,1965 ,111 ۷۵۱۰ ,ماهلا ,ماه ,506۱۱۵ ۱۷۰۷ 132۲10۱0 
بش5 , « الا[ تام تب هب مامتااهلشه رخ 0 :1977 ,1 0 ,1968 
00 19671 مها( رصاعم رتخا فیرظ بل 1959 ماهلا بموما 
:1984 تا ,اهعانانو۱۱۵۱0 ,متفناه مزا 2( 
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عنابت الله رضا 


آل تبان. با تبانیان, خاندانمشهوری از دانشمندان و فقیهان حنفی 
مذفب و ننیاست پیش خراسان درسده‌های ۴ و ۵ ق / ۱۰ و ۱۱م به 
ررزگار سامانیان و غزئویان. یش‌تر افراد اين خاندان به فضل « 
پرهیزگاری معروف بوده‌اند. بیهقی نام چند تن از آنان را آورده است. 
ابن ابی‌الوفاء نیز فقهای حنفی آل تبان را یاد کرده است, در پاره‌ای از 
مخذ دیگر نیز نکته‌های مختصری درباره برخی از اینان آمده است. 
افراد شناخته شد؛ این خاندان به این شرحند: 
۱. اپوالعباس تبانی, فقیه نامدار و جد خاندان تببانی ,وی تحصیلات 
خود را در بنداد نزد ابویوسف یعقوب بن ابوب انصاری شاگرد 
ابو حئیفه و قاضی‌القضات بغداد در زمان هارون الرشتید. به انجام رساند. 
از اين رو, او مکتسبات خود را با یک واسطه از ابوحنیفه آموخته است 
وآل‌تبان همواره به این" امر مباهات داشتهاند (باسورث, ۱۷۹). به 
روایتی او خود از باران و شاگردان اپوحنیفه بود (ببهقی, ۱۹۸). 
عبادی اورا از پاران اپوحنیفه و استاد ابو هیئم عتبة بن خيشعه دانسته 
ست (صص ۱ ۶ ۵). 

ابق ابی الوفاء از ابرالعباس تبانی دیگری یاد کرده که نام او 
حنلدین هارون بوده اشت. بنایر نوشت وی, این ابرالعباس در نیشابور 
نزد اپوالقاسم عبدالرحمن پن رجاء بردیغزی, ابونصر احمدین محمد 
بن نصر و ابوالفضل عباس بن حمزه و در مرو نزد بحیی بن سامویه 
بن عنبدالکریم ذهلی و در ری نزداعلی بن حسن بن چنید و محمد بن 
یوب و در عراق نزد عبداله بن احفدابناحتبل و در حجاز نزد علی بن 
عیدالعزیز بغوی دانشش اندرخته است (۱۲۹/۱"- ۱۳۰). حاکم 
نیشابوری: مولف تازیخ نیشابوز, نیز از شاگردان ابوالعباس بوده و 
ورا شیخ اهل رأی درزمان خود به شماز آزرده است [ ضن ۸۲): 


آل تبان ۶۵۷ 


ابرالعباس تبانی (احمدین هارون بن ابر اهیم) در رجب ۳۴۹ ق ااوت 
۶۰ در گذشت ر فرزندش ابوصادق تبانی برار نماز خواند (الجواهر 
المضیة, ۱ /۱۳۰). 

این دو ایو لعباس تبانی یکی نیستند زیرا از نظر زمانی با هم 
مطابقت ندارند ابرالعبانس مذکور در تاریخ بیهقی را احتمالامی‌توان 
از نپاکان ابولعباس احمدین هارون دانست که این ابی الوفاء شرح 
حال اورا به‌دست داده است. نیز عبدالغافر فارسی از کسی به نام سعید 
ابن احمدبن حاتم مشهور به ابوالمباس تبان یاد کرده که ظاهرا نمی‌توان 
وی را با دوشخص ياد شده تطبیق داد (ص" ۳۶۹). 
۲ ابوصالح تبانی (د ۴۰۰ ق ۱۰۱۰۱ ۶ دایی مادر ابو صادق تبانی 
ویا دابی خود ابر صادق بوده است (بیهقی, ۱۱۹۸ ۲۰۸) که شرح حال 
ری پس از این خواهد آمد. ابوصالح در زمان سامانیان امامت حنفیان 
غزنه را داشته است. سلطان محمود هنگامی که سبهسالار سامانیان دز 
خراسان بود, از اعثبار تبانیان در نزد فقهای حنفی آگاهی یافت. بدین 
لحاظ در ۳۸۵ ق / 24۹۵ ابوصالح را به غزنه دعوت کرد تا در آنجا 
پیشوایی مذهب حنفی را برعهده گیرد. او به غزنه آمد و در مدرسة 
بستیان آن شهر به تدزیس برداخت (بیهقی, ۱۹۹). ابوسلیمان داوود بن 
پونس و برادر او قاضی زکی محمود, از شاگردان اپوصالح بودند. 
ابوصالح در ۴۰۰ ۱ ۱۰۱۰ در گذشت و جون فرزندی نداشت 
سلطان محمود غزنوی به خواجه ابوالعباس اسفرايني وزیر فرمان داد 
تا مراسم عزاداری اورا پربا دارد. 
۳. ابوطاهز تبانی, عبدالّه بن .احمد (د اواخر ۴۲۵ ق ۱۰۳۴ 
معروف به قاضی ابوطاهر, قضای طوس و نسا را برعهده داشته و 
بیش‌تر دوران زندگی را در نیشابور گذرانده است (بیهقی, ۲۱۱ 
هنگامی که مسعزد غزئوی از ری قصد نیشابور کرد, ابوطاهز به 
استقبال او شتافت. سعود به ار گفت که ما تورا خواسته بودیم. که به 
ری بیایی و قاضی القضات آنجا شوی, لیکن آن را به دیگری دادیم» 
اکنون بهتر است که همراه ما بیایی. چه نایبان تو قضای طوس و نسا را 
برعهده خواهند گرفت؛ قضای نیشابور را نیز برآن من‌افزاييم. اد. 

سپس ابوطاهر را با خود برد. پس از چندی ابوطاهر از سوی سلطان 

سوفن آنورنش بات که کتراد ا نتاس ابراهیم حصیری به رسالت 
نزد قدرخان (حکومت: ۴۱۵ - ۴۲۳ ق / ۱۰۲۴ ۱۰۳۲م) به کاشفر 
بزود. سفر آنان دز ربیع الارل۴۲۲۰ ق / مارس ۱۰۳۱م آغاز شد 
(بیهقی, ۸۴, ۱۲۰). آنها مأمور بودند که خبر جلوس سلطان مسعود را 
به آگاهی قدرخان پرسانند و دختر اورا برای سعود خزاستگاری کنند 

این مسافرت نزدیک ۴ سال به درازا کشید و در جریان مذاکرات دز 
۳ ی ۰۳۲ ۰ قدرخان درگذشت و فرزندش | ارسلان خأن بغراتگین 
به جایئن نشنست: قاضی ابوطاهر پس از آنکه مأموریت خود را انجام 
داد عازم غزنه شد: لیکن در نزدیکی آن شهر در شهرکی به نم «بروان» 
درگذشت (اواخز ۴۲۵ ق ۱۰۳۴۱ع). هیأت همراه او در شوال ۴۲۵ ق ! 
سیتأمپر ۰۳۴ ۰ به غزنه وازد شد. بیهقی مرگ آورا مشکوک دانسته و 


۶۵۸ آل ترکه 


روایتهای گوناگون دراین باره نقل کرده است (صصی ۴۲۵. ۵۲۷ 


یک بار نیز نام اورا به صورت بوطالب تبانی آورده و داتشی و 


پرهیزگاری اورا ستوده است (ص ۱۹۸). 
۴ ابوصادق تبانی (د پس از ۴۳۰ ق | ۱۰۳۹ از قرزند زادگان 
ابوالعباس تبانی بود و عمری دراز یاقت (ییهقی, ۱۹۸ ایوصاعق‌هر 
ریاطی که مانک علی میمون در آن روزگا ردر نزدیکی غزنه ساخته بوده 
اتامت گزید (بیهقی, ۱۳۸). به گفتة ببهقی وی در همه داتشهای متداول 
آن عصر سرآمد بود و هرروز افزون از ۱۰۰ فتوی را جوا می‌داد 
(ص ۱۹۸). بیش از آنکه به غزنه آید در نیشابور می‌زیست.در 7۴-۲ 
۰۱ سلطان محمود. خواجه علی میکائیل را مأمور کرد که به 
نیشابور رود و اورا بنوازد و به مرحمت ساطان امیدوار سازد. سلطان 
درانن مورد گفت: «مذهب راست از آن امام بو حنیقه رحمه اه تبانیاین 
دارند و شاگردان ایشان؛ جنانکه در ایشان هیچ طعن نتوانند کرد» 
(بیهقی. .)۲۰۹٩‏ ابوصادق ظاهراٌ تا ۴۱۴ ق / ۱۰۲۳م همچنان در 
نیشایور بودمچه دراین سال سلطان محمود به حسنک وزیر که عازم حج 
بود. دستور داد که چون به نیشابور برسی, باید که ابو صادق را گرابی 
یداری و بتوازی. حسنک در بازگشت از حج اورا با چند تن از 
دانشمندان نیشابور یا خود برد. پس از رسیدن به بلخ, سلطان محمود 
آتان را یه حضور پدیرفت. آما جون دانست که حسنک. ابوطاهر تبانی 
را با خود نیاورده. یه سردی با آنان برخورد کرد و به گفتذ بیهقی جنانکه 
باید از ابوصادق تجلیل نکرد. لیکن پس از مدتی که ابوصادق در آن 
شهر زیست. به سیب محاوراتی که میان وی و قاضي بلخ ابوالعیاس و 
قاضی علی طبقانی و دیگر دانشمندان روی داد آوازه فضل و داتش آو 
درشهر پراکنده گت و سیب شد که دیگر بار سلطان محمود اورا 
بخواهد و بنوازد. محمود از او خواست که در سفر ماوراءالتهر اورا 
هبراهی کند و سیس به غزنه باز گردد. لیکن حسنک این مساقرت را 
صلاح نداتست و اورا با خود به تیشابور برد. محمود پس از بازگشت 
از سقر ماوراءالنهر و هند آنها را به حضور خواند. این یار ابوصادق از 
سری سلطان محمود یه قاضی القضاتی ختّلان منصوب شد و در رباط 
ماتک علی میمون چای گرفت و از اعتماد کامل غزنویان پرخوردار 
ش [بیهقی. ۲۲۱-5٩‏ 

درزمان سلطان مسعود نیز او به رسالت از سوی وی تزد ارسلان 
خان یغراتگین و بغراخان فرزندان قدرخان به کاشغر رفت. مسعود به 
هنگام اعزام وی یه او توید اعطای منصب قضای نشایور داد 
ابوصادق در ذیقعدة ۸ ی / اوت ۱۰۳۷م حرکت کردو یک سال و 
نیم در سقر بود. در همین مسافرت بود که بغراخان در حق وی گفت: 
«او همه مناظره و کاربوحنیقه می‌آرده (بیهقی, ,)۵۲٩‏ ایرصادق همه جا 
با استقبال بزرگان روبرو گثت و درستی و امانت او ستوده شد, لیکن 
در بازگشت در «چرم» یکی از شهرهای بدخشان به دست حاکم آنجا 
اسیر شد و اموال او به غارت رقت و چون بیم جانش می‌رفت. خودرا 
با حیله از بند رهاند و در ۴۳۰ ق ۱ ۱۰۳۹ به غزتین درآمد. سلطان 


مسعود به آو قول داد که خسارت مالی اورا چیران کند و تضای یشاپور 
را یدو دهد (یهتی. ۵۲۸ - ,)۵۲۹٩‏ 
این‌آنی‌الوقاء از یکی از فرزندان ابوالعباس تبانی (احمدین‌هارون) 
به تام متصور و مشهور به ابوصادق نیشابوری تاممی‌برد که در ۳۷۲ ق/ 
۲ درگتشه ا است. وی تیز از جمله محذثان و فقیهان حنفی بوده و 
یه زهد و پرهیزگاری شهرت داشته است (۱۸۱/۲). این شخص ظاهراً 
غیر از ایوصادق تیاتی مورد بحث است. چه ابرصادق اخیر تا ۴۳۰ ق | 
۱-۶ و پس از آن زنده بوده است. 
۵. آیویشر تیانی. از قدمای تبانیان بود و درزمان سامانبان از فقیهان 
تأمور خراسان شمرده می‌شد. به گفته بیهقی او پسیار متمول بوده آمتت 
و ساخت زره می‌داشت (ص ۱۹). 
ببهقی از تبنیان. شخص دیگری‌به نام حسن تبانی را ذکر می‌کند 
که دانسته تیست از این دودمان بوده یا نه. یه گفتهٌ ری حسن تبانی از 
سرداران غزتوی بوده و در جنگهای چندی همچون جنگ مرو و هرات 
هبراه سلطان مخود جتکیده و پس از آن به خدمت مسعود غزنوی 
درآنده است. او در ۴۳۲ ق۱۰۴۱ در جنگ شاه ملک (هم پیمان 
مسعود) با خوارزمیان که به پیروزی غزنویان انجامید. شر کت داشته 
است (بیهقی. ۶۸۹). 
مخت این‌آبی‌الوقاءه محمدین محمد. الچراهرالمشية, حیدرآباددکن, دابرة السارن 
التطاية. ۱۳۲۲ ق,. ۲ 1 ۰۲۵۵ ۰3۵۷ ۰۲۹۲ ۳۸۶؛ بارتولد, و. و. , ترکستان نامه, ترجمل 
کریم کشاورز, تهران, بنیاد فرهنگ ایران. ۱۳۵۲ ش, ۴۲۰۱۱ - ۶۲۱ 2۴۳۱ 
۲ سورت. کلیفورد ادموند. ناریخ غزنویان, ترجمهٌ حنن انوشد تهران, امپر کبیر؛ 
۲ شی,.۱۳۲/۱؛ بیهقی, ابوالتشل, ناریخ. به کوخش قاسم غنی و علی اکبر فیاض: 
تهرانء خواجوء ۱۳۶۲ ش, صص ۲۱۴ ۲۱۵: حاکم نیشابوری, محمدین عبد ای تاری 
نیشایرر. تلخیص احمدین محمدین حسن خلیفة نیشابوری, به کوشش بهمن کریمی, 
تهران. این سیناء ۱۳۲۹ ش؛ سممانی, عبدالکريم. الائساپ, حیدرآباد دکن, مطبعة دایر3- 
المعارف الملمانیه. ۱۳۸۳ ق, ۱۳۱۳ - ۱۵؛ عبادی, محمدین احمد, طبتات الفقهاء 
التافعية, به کوشش گوستا ریشستام, لیدن, ۱۹۶۴م؛ عبدالغافر فارسی, ابر الحسن, تارب 
تیسابوره تم» ۱۳۶۲ ش, سید علی آل داود 


آل ثر که,. از خانواده‌های نامی‌دین و دانش در ایران که بیش از 
۲ قرن در اصفهان معروفیت عام داشته‌اند.اصل این خانواده از خجند 
ترکستان بود و نسیت ترکه از اين رو با نام افراد آن‌همراه گشت. جدٌ 
آنان در عصر خوارزمشاهیان (یا سلاجقه) به اصفهان هجرت کرد. 
فرزندان وی در آنجا ماندگار شدند و جمعی از ایشان در .دانش به 
مقامات عالی رسیدند. از این خانواده تنی چند در تاریخ شهرت بافنند 
که در زیر از آنان یاد می‌شود: 
۱. صدرالذین ابوحامد محمّد؛ از حکما و متکلمین نامی نیم؛ اول سده 
۸ وی با رشیدالدین فضل ان دوستی ر مکاتبه داشت و تصدّی 
آمور .شرعی. پیروان . مذهب. حنفی در :.اصفهان. به. او و برخی 
خویشاوندانش محول بود. کتاب قواعد الترحیداز او باقی مانده است 
(سنگی, تهران ۱۳۱۵ ق؛ خطی, تهران, کتابخانهٌ مرکزی). نواد؛ 
مشهور وی, صاین الین, در مقدمةٌ شرحی که براین کتاپ نوشته, آثار 


زیر را نیز به صدرالدین نسیت داده است: رساله در وجودمطلق؛ 
الاعتماد الکییر؛ الحکمة الرشيدية. اثر اخیر به نام رشیدالدین فضل ال 
نوشته. شده: امستنه 

۲ صاین‌الدّین علی پن محمد نواده صدرالذین مذکور در فرق 
(د ذیحجه ۸۳۶ ق/ژوئیه ۱۳۳۳م) فقیه و عارف. در سالهای ۵۰ ند؛ ۸ 
/۱۴م در اصفهان زاده شد. سالیان دراز نزد برادرش که از فقیهان و 
متصوفان متشرع بود. درس خواند و در فقه. علوم غریبه. حروف و 
تصوّف مهارت یافت. پس از فتح اصفهان توسط سپاهیان تیمور, وی و 
پرادرانشس به سمرقند کوچانیده شدند و در آنجا به مناصب قضاو جز 


آن اشتغال یافتند. صاین‌الذین همجنان در نزد برادر درس می‌خواند. " 


گویند که وی مجموعاً مدت. ۲۵ سال از محضر برادر استفاده کرد. 
سپس په عزم حج روانهُ مکه شد و مدت ۱۵ سال در حجاز, مصر, شام و 
عرأق به سربرد و در مجالس درس علمای اين پلاد حضور یافت. 

از جمله در مصر نزد شیخ سراج الذین بلقینی تلم کرد. پس از آن 
به اصفهان بازگشت. در ۸۰٩‏ ق/۱۴۰۶م پیرمحمد گورکانی, نواده 
تیمور و فرمانروای فارس و عراق عجم. او را به شیراز که مقر 
حکومت وی بود. دعرت کرد: پسن از کشته شدن پیرمحمد (۸۱۲ 
۷۵ ) و فرمانروایی برادزش میرزا اسکندز, صاین‌الدین به 
خدمت او در آمد و چون میرزا اسکندر در ۱۴۱۰/۸۱۳م اصفهان را 
نیز به قلمرو جکومت خویش منضم ساخت. صاین الدین به اصنهان 
بازگشت. پس از شورش اسکندر بر شاهرخ و غلبه شاهرخ بر وی و 
کشته شدن او صاین‌الذین نخست مدتی انزوا پیشه ساخت؛ سپس به 
خراسان رفت و از عنایت شاهرخ پرخوردار گردید و از جانب او به 
عنوان قاضی يزد برگزیده شد؛ اما برخی فقهای قشری که با او 
خصومت داشتند, رسایلی را که وی در سالهای چوانی در باب عرفان 
نوشته بود. بهانة تکفیر ار ساختند. صاین‌الذین برای پاسخ‌گویی به 
اتهامات آنان به هرات فراخوانده شد. از تفصیل گفت و گوی او با 
مخالفانش. اطلاعی در دست یست. اما خود او در کتاب مشهورش: به 
نام نفتة المصدور اول, که کمی دیرتر از اين تاريخ خطاب به پادشاه 
نوشته, اعلام می‌دارد که گرچه از گرایش سالهای جوانی خود به 
عرفان و تصوف دست برداشته است, اما اندیشه‌های عرفانی را یز 
دور از اسلام نمی‌داند, ۲ 

در ۸۱۴۲۷/۸۳۰ مردی په نام «احمد لر», شاهرخ زا در مسجد 
جامع هرات مچروح ساخت. شاهرخ جان به در برد, اما احمد را کشتند 
و جمعی از علما به ویژه اهل عرفان را به همدستی با وی فتهم ساختند 
و به آزار ايشان پرداختند. از آن جمله, صاین‌الدین را نخست زندانی 
ساختند و سپنن به همدان و کردستان و تبریز تبعید کردند. بعدها, امیر 
علاء‌الدین. حاکم گیلان:از را نزد خویشن خواند و صاین‌الدین مدتی در 
آنجا به سربرد. پس از آن به نطنز رفت؛ مدتی بعد در صاین قلعه (در 
نزدیکی. زنجان) با شاهرخ:دیداز کرد و شاهرخ کوشید از او دلجویی 
کند. پس از این تاریخ نیز گویا مدتی بر مسند قضای شهر نیتسابوز 


آل‌تر که یر 


شست. صاین‌الدین در هرات در گذشت. 

از او آثار بسیار به غربی و فارسی برجای مانده است؛ برخی از 
آنها را نام می‌بريم: 
الف س آثار عربی: الرسالة الانزالية دربارة تزول قرآن؛ الرسالة البائیة؛ 
الرسالة المحمدیة؛ شرح‌نظم الدر ابن الفارض؛ شرح فصوص الحکم؛ 
شرح بسمله؛ مهر نبوت؛ المناهج , در منطق؛رسائل (پرای اطلاع 
پیش‌تر دربارة این آثار نک شورای ملی (سابق), فهرست خطی]؛ 
المفاحص, در علم حروف و اعداد (شورای ملی (سابق), فهرست 


" . اخطی؛ کتابخانه مرکزی. فهرست خطی)؛التمهید فی شرح قواعد 


التوحید, سنگی, تهران. ۱۳۱۵ ق: 

پ سب آبار فارسی: اسرار الصلوة (ثورای ملی (سابق): فهرست 
خطی؛ کتابخانة مر‌کزی, فهرست خطی؛ استانبول, بایزید ولی‌الدین؛ 
دارالکتب المصریة)؛ اعتراف, نیز زیر عنوان اعتقاد, اعتقادیه (شورای 
ملی (سابق)» فهرست خطی؛ دانشکده ادبیات تهران, فهرست خطی؛ 
کتابخانه با پزید ولی الدین. استانبول)؛ ترجمهٌ تصیدُ نظم اد ابن 
فارض (شورای ملی (سابق), فهرست خطی؛دارالکتب المصریة)؛ 
اطرار نلائه, در تصوف (شورای ملی (سابق) فهرست خطی؛ دانشکده 
ادبیات, تهران فهرست خطی؛ آیت‌انه مررعشی» فهرست خعلی؛ 
کتابخان؛ امیرالمژمنین, نجف؛ دارالکتب المصریة؛موزه ملی پاکستان, 
فهرست خطی)؛ تحفة علائی ( شورای ملی (سابق)» فهرزست خعلی)؛ 
تصوف و حرف (آیت ال مرعشی, فهرست خطن؛ موز؛ ملی پاکستان, 
فهرست خطی)؛ جامع اطوار. علم الحروف (شورای ملی (سابق), 
فهرست خطی)؛ خواص علم صرف( شورای ملی (سابق), فهرست 
خطی:آیت اه مرعشی, فهرست خطی)؛ رساله در حروف(شورای ملی 
(سابق). فهرست خطی؛ دانشکده ادبیات تهران, فهرست خطی؛ 
آیت ال مرعشی, فهرست خطی؛مرزه ملی باکستان, فهرست خطی؛ 
کتابخانة عمومی پنجاب, لاهور؛ دارالکتب المصریة)؛ رساله در 
عرفان(شورای ملی (سابق), فهرست خطی؛ آیت‌اله مرعشی, فهرست 
خعلی)؛ ره انجام (شورای ملی (سابق). فهرست خطی؛ دانشکده 
ادبیات تهران, فهرشت خطی)؛ سلم دارالسلام, در بیان احکام و ارکان 
ایمان (شورای ملی (سابق): فهرست خطی؛ آیت ال مرعشی, فهرست 
خطی؛ کتابخانه با پزید ولی‌الدین. استانبول)؛ سوال الملرک یا مقبرل 
الملوک (شورای. ملی: (سابق): فپرست خطی؛ موزه ملی پاکستان, 
فهرست خطی)؛ شرح ابیاتی از ابن. العربی (شورای ملی (سابق), 
فهرست خطلی؛ آیت‌اله مرعشی, فهرست خطی)؛ شرح حدیث عماء 
(شورای ملی (سایق), فهرست خطی؛ آیتاله مرعشی, فهرست 
خطی)؛ شنزح گلشن راز (کتابخانة مر کزق, فهرشت خطی)؛ شنرح دو 
حدیث (آیت ال مرعشی, فهرست خطی)؛ شرح رساله تجلی (کتابخانة 
مرکزی. فهرست. بخطی)؛ شق‌القمر (مجلس شورای ملی (سابق): 
فهرست: خمی؛دانشکده: ادبیات :تهران: فهرست: خطی؛ . کتابخانة 


مرکزی, فهرست خطی, سبهسالار(سابق), نهرست خطلی؛ آيت ال 


2۶۰ آلت‌مخروطه 


مرعشی, فهرست خطی؛: گنج بخش, فهرست خطی؛ کتابخانة بایزید 
ولی‌الدین, استانبول؛ دارالکتب المصریة)؛ ضوء اللمعات یا رح 
لمعات عراقی(شورای ملی (سابق), فهرست خطی؛ کتابخان؛ مرکزی, 
فهرست خطی؛ دانشکد: ادبیات تهران. فهرست خطی؛ دارالکتب 
المصریة؛ کتابخان؛ بایزید ولی الدین, استانبول؛ موزه ملی پاکستان, 
فهرست خعلی؛ کتابخان؛ عمومی پنجاب, لاهور)؛ قابلیت (شورای ملی 
(سابق), فهرست خطی؛ کتابخانة ملی, فهرست خطی ؛کتابخان؛ مر کزی. 
فهرست خطی؛ آبت الله مرعشی, فهرست خطی؛ گنج بخش, فهرست 
خطی؛ موز؛ ملی پاکستان, فهرست خطی)؛ مبداً و معاد (شورای ملی 
(سابق). فهرست خطی؛ آیت‌ائه مرعشی, فهرست خطی؛کتابخانه 
بايزید ولی‌الدین, استانبول)؛ مدارج افهام الافواج فی تفسیر آیة نمانية 
ازواج(شورای ملی (سابق), فهرست خطی؛ آیت ال مرعشی, فهرست 
خطی)؛ مناظرات خمس (شورای ملی (سابق), فهرست خطی؛ 
کتابخان؛ مرکزی, فهرست خطی؛ دانشکده ادپیات تهران, فهرست 
خطی؛ کتابخانه بایزید ولی‌الدین» استانبول؛ دارالکتب المصربة؛ موزه 
ملی پاکستان؛ کتابخان عمومی پنجابلاهور)؛ مناظرة بزم و رزم 
(شورای ملی (سابق) فهرست خعی؛ آیت اه مرعشی, فهرست خطی؛ 
کتابخانه امیرالمومنین, نجف؛ کتابخانه بايزید ولی‌الدین, استانبول؛ 
موزه ملی پاکستان؛ کتابخان عمومی پنجاب, لاهور)؛مناظر؛ عقل و 
عشق (شورای ملی (سابق), فهرست خطی؛ کتابخان؛ ملی, فهرست 
خطی؛ کتابخان مر‌کزی, فهرست خطی)؛ نفثة المصدرراول و درم 
(شورای ملی (سابق), فهرست خعی؛ کتابخان مرکزی, فهرست 
خطی؛ آبت ال مرعشی, فهرست خطی)؛ نامه‌های صاین‌الدین (شورای 
ملی (سابق), فهرست ختلی)؛ نقطه, در معنی انا اللقطة التی تحت الباء 
(شورای ملی (سابق), فهرست خطی؛ کتابخان مرکزی» فهرست 
خطی؛ ملی‌ملک, فهرست خطی؛دانشکده ادبیات تهران, فهرست 
خطی؛ آیت ال مرعشی, فهرست خطی؛ کتابخان امیرالمومنین, نجف؛ 
دارالکتب المصریة؛ گنج بخش, فهرست خطی؛ موز ملی پاکستان, 
فهرست خطی/ 

۳ افضل‌الاین محمدین صدرالذین (د ۸۵۰ ق / ۱۴۴۶م). به 
احتمال قوی پرادرزاد؛ صاین‌الدین علی بن محمد بود و مانند بسیاری 
از اعضای این خاندان در کلام و ادبیات تبخر داشت. افضل‌الدین از 
۶ ق / ۱۴۴۲م در دربار میرزا سلطان محمد پسر پایسنقر, که ایالت 
قم و ری از جانب جدش شاهرخ به او واگذار شده بود, می‌زیست و به 
تشویق او, کتاب الملل و الحل شهرستانی را به فارسی بر گرداند و 
مطالبی نیز به آن افزود و آن را تتقیح الادلة والعلل فی ترجمة کتاب 
الملل و الحل نام نهاد. وی در دیباچة این کتاب, آن را به شاهرخ تقدیم 
کرده. است, در ۸۵۰ ق / ۱۴۴۶م سلطان محبد به انذیشة توسعة منطقة 
حکنرانی خود افتاد. اصفهان را تصرف کرد و شیراز را در محاصره 
گرفت. شاهرخ به عزم سرکوپ نواده‌اش به اصفهان و شیراز لشکر 
کشید, سلطان مجمد به لرستان گربخت و شاهرخ بسیاریاز نزدیکان 


دربار سلطان محمد را په جرم همکاری با وی به قتل رساند. از جمله به 
فرمان وی, افضل‌الدین را در ۱۳ رمضان ۸۵۰ ق ۲ دسامیر ۱۴۴۶م 
در ساوه به دار آويختند. جناز؛ او را از ساوه به اصفهان منتقل ساختند 
ر در محل معروف به درب آستان به خاک سپردند, 
۴ افضل‌الدین محمدین حبیب‌ال (د ٩٩۱‏ ق/۱۵۸۳) از نتهای 
سده ۰ ق | ۱۶م. وی تحصیلات مقدماتی خود را در کاشان به پایان 
پرد و سپس نزد فقهای نجف و شام و حجاز به تعلم پرداخت. سرانجام 
به خدمت شاه طهماسب در آمد و از جانب او به عنوان قاضی اصفهان 
تعیین گست, ۲ سال نیز تولیت آستان علی بن موسی الرّضا (ع) را 
داشت. در دوران سلطان محمد خدابنده بار دیگر قاضی اصفهان شد. 
در مشهد درگذشت. از آثار ار, اصول الفقه (کتابخان مرکزی: فهرست 
خطی) و انموذخ العلوم (آقا پزرگ الذریغه) شایان ذکر است: 
از دیگر افراد این خانواده, ضیاء‌الاین علی, حبیب‌ائه جلال‌الاین 
محّد و لا مظفر را باید نام برد. آل ترکه در نزدیکی سسجد لنبان 
اصنهان مقبره‌ای خانوادگی داشته‌اند و تنی جند از آنان در انجا 
مدفو نند, 
ماخذ: آقا بزرگ, الذریعة ۵۷۱-۵۷۰,۲۰۴/)۲(۹؛ آیت ال مر عشی, فهرست خعلی, ۸ 
۱ ۷ ,+ ۲۳۷؛ اهدابی مشکرة, فهرست خطی, ۴۲۳۱۳ - ۱۴۲۵ ۰۴۶۵ ۴۹۸ - ۴۹۹؛ بهار: 
محمد تقی, سیک‌شناسی, تهران, امیر کبیر, ۱۳۴٩‏ ش, ۰۲۲۸/۳ ۱۱۳۷ نر که اصفهانی, 
انشل‌الدین, تتقیح الادلة ر العلل فی ترجمة کتاب العلل و اللحل, به کرشش محمدرضا 
جلالی نابیلی: تهران» علی؛ ۱۳۲۱ ش, صص ۴۷ - ۵٩‏ دانش پژره, محمد تقی, 
«مجمرعه رسایل خجندی» لرهنگ ابران ژمپن, تهران, ۱۳۵۴ ش, ۱۱۴ ٩۳۱۲۰۳۰۷‏ 
دولتشاه سمر فندی, تذکرة الشعراء, به کوشش محمد رمضانی, تهران, کلاله خاور, ۱۳۳۸ 
ش. ص ۱۲۵۶ رازی, امین احمد, هفت اقلیم, به کرشش جواد فاضل, تهران, علمی, 
۰ ش, ۴۰۴۱۲ - ۴۰۵؛ شورای ملی (سابق), فهرست خنلی, 1۵۶۱۴2۶۱۳۱۲ 
۴ ۶ ۸ ۱:۹۹ ۱۸۴/۱۰۲۰۰۱۱۵ سفاء ذبیحاله, تاریخ ادبیات در ایزان, 
تهران, فردوسی, ۱۳۶۳ شن, ۴ /۷۱, ۱۴۹۱-۴۸۹ ۴۹۷ - ۴۹۹؛ علر ازی, لصر ال فهرش 
المخطرطات الفارسية, ۱ /۹۱؛ کنابخانه مر گزی, فهرست خنلی: ۱۱۱۱۸۲۲/۹ ۱۲۱۸۸ 
۲ ۳ ۱۱۳ ۲۵۲۳: همان, فهرست میکرر فیلمها, ۱۱ ۰۱۳۳ ۴۷۸, ۷۳۴: 
کتابخانه مر‌کزی و مر کز اسناده فهرست خطی, ۰۱۰۹۱۸۱۱۶ ۲۳۲/۱۷۱۱۱۰ کتابخانه 
ملی؛ فهرسنت خنلی, ۴ ۱ ۰۴۳۹ ۲۷۴۱۶ - ۲۷۵؛ کحاله: عمررضا؛ معجم الملقین, 
بیروت, داراسیاء التراث العربی؛ ۱۳۷۶ ق؛ ٩/۱۷۵؛‏ مدرس, محند علی؛ ريحانة الادب, 
تبریز, ۱۳۴۶ ش, ۱۱۶۴۶-۱۶۵۱۲ منار, فهرست جابی عربی» ص ۲۱۷؛منزوی, احمده 
دهرست خیلی؛ ج ۲ (۱)؛ همو, فهرست مشترک, ج ۲, ۳! بهدری, مصلح‌الدین, تذکرة 
القبور. اصنهان, تقلی, ۱۳۲۷ ش, صسص ۱٩۰‏ - ۱۲۲ نفیسی, سمید, تاریخ لثم و نش در 
اپران ر در زبان فارسی, تهران فروشی, ۱۳۶۳ ش؛ صسس ۲۷۴ - ۱۲۷۵ ۴۴۸: ۴۵۲ 
۸ محمد علی مولوی 


آآت مخروطه, . ابزاری که ابوریحان بیروئی برای سنجش جرم 
مخصوص اجسام ساخته است. این ابزاره ظرفی مخروطی شکل است 
که بر گردن باریک آن, سوراخی تعبیه گردیده است. ظرف را از آب پر 
می‌کنند و ,جسم موردنظر را در آن می‌اندازند:. نمنیت میان وزن جسم و 
وزن. آب خارج شده از سوراخ, جرم مخصوض. ان جسم را نشان 
میدقت یرولی باایی ایقار: رم تخصوض ۱۸مادف و باقت این 
تین تعیین کرده است. 


مأخذ: .خازنی, عبدالرحمان, میزان الحکمة, حیدرآیاد دکن, ۱۳۵۸ ق, صص ۱۳۲-۵۸ 
شحات, علی احمد, ابرریحان البیرونی, قاهره دارالمعارف: ۱۹۶۸ م صص ۲۰۰ - 
۲ قربانی, ابرالتاسم, بیرونی نامه, تهران, انجمن آثار ملی, ۱۳۵۳ ش, صص ۵۲- 
۳ لبیز: 


۱۵۱ 


بخش 


آل تمغا, این راژ: که به صورتهای آلتمفا (جوینی, ۱۱۴/۱؛ 
بناکتی, ۳۸۹), فا (بناکتی, ۰۳۶۸ ٩۴۵۹‏ رشیدالدین, تاریخ غازانی, 
۶) تمغاء آل (بناکتی,.۴۶۳), ال تمفا (رشیدالدین, مکاتبات رشیدی. 
۲ آل طفی (ابن بطوطه ۳۷۱) و یک مورد تما (تذکرةالملوک: 
۲ در تاريخها ضبط شده, از اصل آیفوری به زبان مفولی راهیافته 
(بارتو لد «آثار ۶2 ولی عموماً از آن به عنوان اصطلاحی مفولی 
- تررکی یاد می‌شود. آل تمغا مررکب از دو جزء آل به معنای قرمز و گل 
بهی. و تمغا به معنای مهرو نشان و روی‌هم به نوعی مهر اطلاق می‌شده 
که با مرکپ سرخ يا شنگزف بر اسناد, نامه‌ها و فرمانها می‌زدهاند. آل 
تمغا اصطلاحی دیوانی است که با ورود کشورگشایان مغول به ایرآ و 
ممالک: :همچواره به زبان فارسی. راه یافت و در دوران ایلخانان, 
حوبالبان, جلایریان و تیموریان تدارل داشت و رفته رفته از ردنق افتاد 
: ین, دیگر بهعنوان یک اصطلاح دیرانی کاملاً از دور 
خارج شد و ظاهراً اصطلاح «شان» جای آن را گرفت (قانم مقامی, 
مقدمه‌ای بر ششاخت انبناد ۱۰۴). بنا به نوشتة باه ای فرهنگهای لغت 
مانند بهار عجم. نندراج و غیات‌اللفات, آل‌تمضا علاوه بر معنای 
مذکور, بد: زمینی: اطلاق. می‌شده. که «برسییل انعام و جاگیرتتخواه 
می‌کردند» (بهار عجم؛ آنندراج), مولف بهار عجم.که یکی از فضلای 
فرن:۱۲ و ق ۱۸ هند بوده: تصریح دارد. که «در دفاترن سلاطین هند. که 
آبای ایشان ترکند آل‌تمفا به مُعني پخشیدن زمین و اقطاغ به فرزندان 
بوده:است»: این" نظر مولف. بهار عجم که در غیاتاللغات هم تکرار 
شده گویا ناشی از مشابهت صوری بخش اول آل تمفا با آل عربی: به 
بای اهل بیت و فرزندان بوده است. مولف غیات‌اللغات می‌گرید 
حون آل در عربی به معنای فرزندان و اهل خانه و بیرران آمده «آل تمفا 
به معنی پخشیدن زمین و چاگیرنسلاً بعدٍ نسل به کسی است», چون, 
همان‌گونه که خواهیم دید, آل تمفا به معنای فرمان و حکم نیز به کار 
رفته است.. کاملاً طیعی است که اين اصطلاح از معنای مطلق حکم 
فراتر رفته و به معنای موضو] ] حکم (مانند زمین اعطایی) نیز به کار 
زفته باشدر ولی بخش اولاین ترگب: ربطی هل عرین ندارد:بلکهبه 
معنای سرخ است, آل به تلهایی و نیز در چند کلنه و ترکیب فارسی 
مانند آل‌معضفر به معنای آتنی و گلگون, آل‌شیراز بد معنای شراب 
(فرنودسار) و آلگونه به معنای غازه و سرخی زنان (برهان قاطع) به 
کاز رفته ات و این نشان می‌دهد که ال ازنبنده‌های نخسیتین اشلامی 
در فارسی هم استعمال داشته اننت؛ منتها در مورد اصالت آن به عنوان 
یک داژ؛ فارسی نظر قاطعی نمی‌توان اظهار داشت. تعفاء تمغ یا طامقه 


آل تمفا ۶۶۱ 


در زبان ترکی, مهری را می‌گفته‌اند که به صورت سرد یا گرم, خشک یا 
تر بر اجسام می‌زده‌اند. جنس این مهر از آهن, برنز يا چوب بوده است 
(فاموس ترکی). از اين داغ برای نشانه‌گذاری چارپایان و رمه‌های 
ایلخانان استفاده می‌شد (اشپوار, ۲۹۴) و معمولا در حضور ناظری با 
آهن گداخته زده می‌شد (تذکرة الملوک: ۳۲). این کلمه اندک‌اندک 
معنای مهر: نقش نگین و چیزی معادل امضا و گاهی تمبر امروزی 
(بهار )٩۸/۳‏ به خود گرفت. در جامع‌التواریخ آمده که وقتی گیخاتو 
(۶۹۰ ۶۹۴۰ ق | ۰۱- ۱۲۹۵م) در پاب «جار. پول کاغذي معمول 
در حین. از مشاوران سوّال می‌کند به او می‌گویند: «جاو کاغذی است 
که تمغای یادشاه بر آن انستت و در تمامت ختای به جای درم مسکوک 
می‌رود (رشیدالدین, ۸۳۵/۲, ۰۱۰۰۹ ۱۰۶۷), ظاهرا به اعتبار اینکه 
مأموران دولتی پس از دریافت مالیات یا باج بر قبضهای مالیاتی ر 
رسیدها مهر می‌زده‌اند. با به دلیل دیگری, تمفا تدریجاً معادل نواقل, 
حق‌العبور: باج, بالیات و عرارض گمرکی (مینورسکی, «پوربها.. " 
81 به کار رفته است. عبارت زرتمقا و مضمون انتقادی ظرینی که 
حافظ در این شعر خود: مرا که از زرتمغاست ساز و برگ معاش نب 
جرا ملامت رند شرابخواره کنم پرداخته ناظر به همین معنای اصطلاع 
مورد بررسی است. به همین لحاظ است که به محصل باج و مالیات و 
کسی که از اجناس باج می‌گرفته و مهر بر آنها می‌زده است, تمفاچی با 
تمفاجی می‌گفته‌اند. تمفاجی به مأمور مهر کردن هم اطلاق می‌شده 
است (اقبال, .)٩۲‏ رسم تمفاگرفتن از زمان چنگیزخان در ايران معمول 
گردید. 

در نوشته‌های عهد صفوی هیچگونه ذکری از تمفا به معنای مهر, و 
به عنوان یک رسم دیوانی در آن درران, نشده است. در اين دوره انواع 
و اقسام بهرهای کوچک و بزرگ, کلاهک‌دار, به شکلهای مربع, 
بیضی ر گلابی: به نامهایی چون مهر همایرن, مهر مسوده و غیره به کار 
می‌رفته (سمسار, ۱۵٩‏ ۸۳), که گرجه از لحاظ کاربرد با تمغا تفارتی 
نداشته, ولی اصطلاح تمغا در مورد آنها به کار نمی‌رفته است. تمفا به 
اعتبار مورد استغمال انواع گوناگونی داشته است: مانند تمفای بزرگ 
یشم, برای «حکومت سلاطین و امرا و ملوک معظم و معظلمات امورا, 
یشم کوجکتر جهت قضات و مشایخ, تمغایی مخصوص «متوسطات 
اسور... تعفاهایی مخضوص بر نشستن و فرود آمدن لشکر که تا آن تمفا 
نبینند به سخن هیچ آفریده بر ننشنینند و فرود نیایند» (رشیدالدین, 
تاریج غازانی, ۰)۲٩۳‏ بر بروات خزانه و مکتوبات دیوانی که جهت 
معامله و آب و زمین. می‌نوشنه‌اند. التون تمفای کوچک می‌زدند 
(همانجا). التون تمغابی نیز ویژه نامه‌هایی بوده که به ابلحیان سپرده 
می‌شد: و بالاخره تمفای سنواری و تعغای نیکی که هریک مصرف 
خاصی دائته است (رشیدالدین؛ تاریخ غازانی, ۲۷۵). الحی یا لخن 
عنوان مهزدار بوده انبت, مهردار با به تعبیر اپن بطوطه « صاحب العلاعه 


ادظ 2۳۲-1 ۱۳۰ 


۶۶۲ آل‌تمغا 


(ابن پطرطه» ۳۷۱) در تمام امور دارالانشاء نظارت داشته و زبان عربی 
را می‌دانسته است و این از انجا روشن می‌شود که سخن ابن‌بطوطةٌ 
عربی زبان را می‌تهمیده است (بارتولد, «آثار», همانجا). همچنین, 
تمغاها برحسب مورد به رنگهای مختلفی زده می‌شده است. به نظر 
ولادیمیر بارتولد, تمفا بر ۲ نوع بوده: آل‌طمفا (مهر سرخ) و کک طمفا 
(مهرآبی. کبود). وی اضافه می‌کند که به اصطلاح آل‌طمفا فراران بر 
می‌خوريم, ولی مهر آبی ظاهراً تنها در موارد بسیار رسمی و تشریفاتی 
و پیش‌تر در اسنادی که به عنوان افراد خاندان سلطنتی وشته می‌شده 
به کار می‌رفته است. (ترکستان نامه, ۸۰۵/۲). اشپولر معتقد است که 
ین ۲ رنگ تمفا نشان دولت در دوره‌های اولیة خانان مغول بوده است: 
دلی موارد دقبق کاربرد آنها معلوم نیست. وی می‌افزاید که پجز آل‌تمفا 
ر گک تمفاء مهرهای معمولی هم وجود داشته که در نامه‌ها با رنگ سبز 
به کار می‌رفته است. مأموران رسیدگی در دبیرخانه تمغایی به رنگ 
مشکی داشتند (ص, ۲۹۵) و اين همان است که به ترکی قراتمفا 
می‌گویند. به علاوه, در تاریخهای دورة مغول از مهر دیگری به نام آلتون 
تمغا (مهر زرین) نیز سخن می‌رود و آن مهری بوده که با آب طلا 
می‌زده اند و موارد استعمالش در بالا باد شد. رشیدالدین فضل‌الله در 
تاریخ مبارک غازانی خود (صص ۰۸۰ ۰۸۱ ۰۸۶ ۰۲۵۳ ۰۲۵۹ ۰۲۶۱ 
۲ ۷۴) حدود ۱۰ بار و غالبا در ارتباط با بروات صادره, از آلتون 
تمغا سخن می‌راند که معمولاً بر ظهر بروات می‌زده‌اند. گویا عبارت 
نشان به آب زر نوشتن در احسن التواريخ تعییری فارسی از جمین 
آلتون تمفاست (روملو, ۸۲۱, حاشیه) تمفاهای دولتی مستطیل شکل 
بود. به گزارش رشیدالدین, وقتی غازان‌خان به تشویق امیر نوروز و به 
دست شیخ صدرالاین حمویه (د ۷۲۲ ق | ۲ دایاد عطاملک 
جرینی اسلام ایرد. وروز به او توصیه می‌کند که دستور فرماید 
مهرخانی به اسم خد.| و نام رسول او مزین شود و از شکل مربع به مذوّر 
تبدیل گردد «که افضل الاشکال است» (تاریخ غازانی, ۰۷۹ .)٩۶‏ 
غازان با این پیشنهاد موافقت کرد اما ظاهراً اين کار با اصلا متحقق 
نشد یا پس از اندک زمانی از آن منصرف گشتند (اشپور. )۲٩۵‏ و 
پيشنهاد کنند؛ آن دز ۷۹۶ ق / ۱۳۹۴م به اشاره شازان در هرات به 
درنیم شد و سرش از تن جدا گردید (تاریخ غازانی, ۱۱۶؛ بناکتی, 
8 گرچه علی‌القاعده برلیغها (فرمانها), منشورها و مثالها به آل 
تىفا موشح می‌شده. از فحوای بعضی عبارات تاریخ‌نگاران چنین بر 
می‌آید که برلیغ و آل‌تمفا گه‌گاه به صورت مترادف به کار می‌رفته است 
(سمر قندی, ۳۴؛ اتسرایی, ۳۰۴! رشیدالدین, تاریخ غازانی.. ۲۰, 
۳ ۳۴). با وجود اين, در پاره‌ای موارد به نظر می‌رسد اندک 
تفارتی میان این دو وجود داشته است. مثلاً تصور نمی‌رود که وصافب 
الحضرة عبارات «برلیغ جهانگشای و آل‌تمفای ممالک آرای...» (ص 
۴ را صد در صد به صورت مترادف به کار برده باشد, گرجه 


نمی‌توان در مورد تفاوت دقیق این دو با اطمینان سخن گفت. 


جای زدن آل‌تمغا در پایان اسناد و مکتوبات بوده و جنانجه مکتوبی . 


به علت طولانی شدن مطلب به ورق دوم و سوم می‌کشید. آل تمغا 
معمولاً در محل پیوند هر دو برگ زده می‌شد (اشپوار. ۲۹۵). از 
کلمات آل وتمغاو آل ثمفا در فارسی ترکیبهایی: همچون آل تمفا زدن, 
تمفا آل زدن (توشیح کردن)؛ برلیغ به آل تمفا فرمودن (دستور به صدور 
فرمانی موشح به مهر سلطان دادن), آل تمغا دادن, تعفا زده, آل زده 
(امضا شده, موشح, نک آقسرایی, ۲۳۴) ساخته شده است. همان‌گونه 
که ال‌تعفا در معنای حکم و فرمان به کار رفته در پاره‌ای منابع «آل» نیز 
به تنهایی. په معنای فرمان (وصاف الحضرة؛ ۲۶۸؛منشی کرمانی, )۷٩‏ 
و همجنین متراذف با امضا و مهر (رشیدالدین, تاریخ غازانی. ۲٩۲۹؛‏ 
وقات العطری ۰۱۳۷۰ ۵۲) آسحضال فته ات مالید ام تا 

نبشنند فرمان نهادند آل 


که آن است نقش خجسته به فال 
(فرهنگ نظام), 
ظاه را آل‌تمفا دادن تشریف آل دادن و غیره وسیله‌ای برای ابراز 
لطف, اعطای پاداش و نوازش یا سیورغامیشی از جانب خانان مفول 
به فرد مورد عنایت نیز بوده است. مولف سمط العلی در ۲ مورد کلمه آل 
را در ردیف چیزهایی از قبیل چتر, شمشیر, سنقور (باز) و چماق که 


مسیورغامیشی 
می‌کردند. به کار پرده است (متشی کرماتی. ۰۷۹ ٩۵؛‏ نک جویتی ۱ / 
مقدمه, ۲۲۳/۲؛ رشیدالدین تاریخ غازانی. ۱۱۷) گرجه تمقا و تمقا 
زدن: مدتها بیش از غازان‌خان (حکومت: ۶۹۴ - ۷۰۳ ق / ۷۴۹۵ - 

۴ به کار می‌رفته است. اما ظاهراً اين ایلخان مقرراتی دربارة 
شنیوه استفاده از این مهرها وضع نمود (هرمان. 331) با شایدمقرراتی 
دوسوسامان 
بخشید. خواجه رشیدالدین در حکایت بیست و دوم از قسم سوم از 

داستان غازان‌خان. ضوایط و شرایط 0 لازمی را 
که می‌بایستی پیش از تمقا زدن بر فرمانها و نامه‌ها مراعات شود به 
تفصیل و با ی مهر مخصوص وقتی بر نامه 


خوانین مغرل به اشخاص مشمول مرحمت خود 


را که به صورت پراکنده ی و ۰ 


یا فرمانی زده می‌شد 5 که طی چند مرحله از نظر دییران دیوانی 
(یتکجیان), بعضی از وزراء و ملازمان شاه و سرانجام شخض شاه 
گذشته باشد و پرای آنکه نکته ناموجهی در عکتویات رسمی راه تباید 
رعایت مر به موی ضوابط ضرورت تام داشته است. متدرجات هر 
مکتوپ (جه در کل پیش‌نویس و جه در شکل بیاض) می‌بایستی 
«لفظاً بد لقظ» بر شاه خرانده می‌شد تا «اجازت تعقا بدان پیوندده یا 
بتوانند آن مکنوپ. را «په آل رساننده (رشیدالدین: تاریخ غازانی. 
۲ محانظت از مهرهای بزرگ دریار به اندازه‌ای مهم بوده که آنها 
را در محل مطمنی او من و وت 
حتی غازان کلید این گونه تمفاها را نزد خرد نگه می‌داشت و به وقت 
حاجت آن را به پیتکجیان می‌داد تا «به اتفاق تعقا زده یاز سپارند» 
که تمقا زدن در حضور او 
انجام گیرد و و مکترب مهر شده در دفتر مخصوصی ثبت شود (هیتتسی. 
22 و و کی فاد فرمان ی 


(همانجا). همجنین. غازان‌خان دستور داد 


سس بش" ی 


ق ۱۲۲۹۰ - ِ ۳ م‌کند 
واجبالاطاعه بودن و پس اد تفا شدن را نشان می‌دهده و آنجا که 
می‌گوید پیتکجیان به دنبال دستور خاان «برا ات برشتند و آل نمفا موقوف 
] از سرستی فرنوده پاشله 
(یتاکتی. ۳۸۹ خط آ سمفاها در آغاز ایقور: ی بودم ماانند ال تمقاي 
عهد جنگیز که گرجه از از آن نمنای در دست نیسته وای ماگ 
آنجا. کة از ورود یمه و 0 هرماندهان چنگیز, به تیشایور سخن 
مي‌گوین گزارشی که آنها «بر سبیل علامت به خط ایقوری, ال 
نمغایی دادند و از برلیع و ااهی پندالدند (چوینی: ))۱۱۴/٩‏ 
آل تمقای نامه گیرک‌خانین ن اوگتای (حک گوسمت: 9۳۷-9۲۹ ی ۱۳۲۳۱ 
تِ ۹ج به باب ایتوسان چهازم! نیز به خط ایغورین الست (لذری: 
۱ ۲۸۵). خانهای یی از خط جینی (قام‌قامي: مدای بر 
شحاخت اسحاد. ۰۳۴۸ ۳۵۳) و کوفي نیز استفاده می‌گرهند. گو اپینکه 


۷ حمطممها ببه 


(زززلهسگ ممععتت)) ۱۷ وسممممط 2 


آل تمفا ۶2۶۳ 


اصطلاس آل‌تمقا یا ورودمتولان به ایران. در این مرزوبوم تداول یافت, 
لیکن از اشارات مورخین بر می‌آید که رسم تمغازنی رسمی پسیار 
قدیمی در میان مقوال یوده الست. شرف‌الدین علی یزدی در ذکر شرح 
احواال اجدالد جنگیز می‌تویسند گه که وه خان نیای بزرگ چنگیز و امیر 
مقولان در وصایای خود یه ۲ پسرش بل خان و قاجولی قبل (فرد اخیر 
جد سیم چنگیز یوده ااست)) دستور می‌دهد فصلی به خط ایفوری در 
پاپ ضرورت اطاعت فرزنداان دیگرش از قبل‌خان و اهمیت اتحاد میان 
آنها, «قلمی گردنند و هر دو آپسران تومنه] خط بر آن بنهادند و بدر 
آل‌نمهای خود بر آن نهاد و به خاژن سپرد» (یزدی, .)۶٩‏ جنگیز نیز به 
وید خود در یستر مرگ از قرزتدان خود می‌خواهد در مورد جانشین 
ری اختلاف تکنند و آنگاه گفت عهدنامه بل خان و قاجولی که به آل 
تمفای تومتهخان رسیده است از خزانه بیاورند و بر بسران عرضه کرد 
(هسی. ۱۳۲) با این کار می‌خواست به آنان هشدار دهد که باید به 
پیروی از سنت پدران خود از خط فرمان اوکتای بیرون نروند. 


قدیمی‌ترین نمونه‌ای که از آل تعفاهای خانان مفول در دست داریم 


آل تمقای گیرک خان بر نامه‌ای است که به پاپ اینوسان جهارم ارسال 


داعته است (آذری, ۲۸۰ -۲۸۵). خط و زیان اصل‌نامه به فارسی و آل 
تمفای آن به خط ایفوری ااست (همانجا) که بر ۲ نقطة نامه خان زده 
شده است. قدیمی‌ترین آل تعقابی که از زمان ایلخانان ایران به جای 
مانده است. مهر ارغونین ایأقاخان (حکومت: ۰ ۴۶۹۰۳ /۷۱۲۸۳- 
27۰۱+ بر نامه‌ای به فیلیب لویل" پادشاه فرانسه است. نامه به خط و 
زبان مفولی است (آذری. ۷۶) و سَجع آل تمقای آن یه خط چیتی اسبت 
(قانم‌مقامی: «مهر ظغراهاه و-..به ۱۲۴). آل تمفای مریع نامه ارغون 
به طول و عرضن: ۱۵ سانتیمتر 
رسمي در پاریس و می‌شود (جوینی, مقدمهٌ مصحح. «یط »). 
نام دیگر ری از ارغون به خط ایغرری که به پاپ اتوریوس جهاوم" 


هر. است. نامه مذکور در:ارشیو استاد 


نوشته شده ومهر او را در ذیل دارد در موزه راتیکان تگهداری می‌شود 
(آذری, ۰۷۲ ۹٩ ٩۹۸‏ در موزه وانیکان نامه‌ای هم 


خط ایغرری موجود است که در ۷۰۱ق/۱۳۰۲م انز جاتب غازان خان 
به پاپ پونیفاس هشتم فرستاده شده و اثر مهر جهارگوشة خان مقول 

بر آن دیده می‌شود (همو: ۲ ۱۰۰). متأسثانه جونن در ۶ گزارشهای 
موچود از رنگ این مهر سخنی به مان نأمده است, تمی‌توا ۱ 
نان آل تمفادانست, گرچه شکل و هیأت آن از جهات دیگر مشایه آل 
تسفااحای دیگر اپلخانان مغول است. به گزارش محفد قزویتی اصل 
مورخ محرم ۷۰۲ ق/اوت ۸۱۳۰۴ که به زبان مغولی از طرقد سلطا 
مجبد خدابنده الجایتر (۷۰۳ ۰ ۷۱۶ ق/۱۳۰۳ - ۳۹۶٩م]‏ یه قیلیب 
رال نرشته شده, در آرشیو اسناد رسمی در پاریس محقوظ ااست. مهر 
ايين نالمه به شکل مربع و بد طول و عرض ۱۳ سانتیمتر ابست: که هر چند 
چا بپر نام الجایتو زده شده است (جوینی: مقدمةً مصحس یط ]یه گنتد 


نامه 


اعظ ع۱ نازدط ,2 تععمهها 1 


۶۴ آل تمفا 


پولیی, مستشرق فرانسوی (۱۷۸۷ - ۱۹۲۵م) قرائن نشان می‌دهد که 
عين همین آل‌تمفای الجایتو چند سالی پس از مرگ او توسط پسر و 
جانشینش, ابوسعید. بهادر. به کار برده می‌شد, تا اینکه مهر جدیدی 
پرای او از پکن فرستادند (ص ۲۳/۱). متن فرمانی به مهر اپرسعید 
بهادرخان (۰۷۱۶ ۷۳۶ ۱۳۱۶/6 -۱۳۳۶م) در ایران موجود است که 
۳ محل آن بهآلتمفای این سلطان سمهور است. چون کلماتی از فرمان 
ناخواناست به درستی معلوم نیست که دقیقا در جه سالی نوشته شده 
است. اما از موضوع فرمان و پره‌ای قراین دیگر برمی‌آید که در 
۶ با اندکی پس از اي نوشته شده است. در اپن یرلیغ به 
«جماعت مغولان و سلحشوران تاجیک» سفارش شده که به املاک 
موقوفه مقبره شیخ صفی‌الدین اردیلی دست لیندازند (نخجوانی, ۴۰- 
۷ از آنجا که نام سلطان محند فرژند ابرسعید بهادرخان بر در 
فرمان امده است, احتمال داده بی‌شود که متن فرمان در عهد پدرش 
تحریر و مهر شده و در زمان خودار صادر شده است, با اینکه فرمان به 
نام سلطان محمد (حکوفت: ۷۳۸۰-۷۳۶ ۱۳۳۶/۵ - ۱۳۳۸م) نوشته 
شده, لیکن از پاب احترام آل‌تمنای پدرش را بر آن نهاده‌اند. سلطان 
محمد ۸ ماه پس از در گذشت ابوسعید به یاری شیخ حسن ایلکانی و 
حاجی طغای به تخت سلطنت پدر دست یافت (همو, ۴۷). در اطراف 
آل‌تمفای ابوسعید کلمة شهادتیی و در چهار گوشذ آن نام خلفای اربعه به 
خط کوفی نوشته شده است اهمو, ۴۰). از قراین معلوم می‌شود که در 
عهد امپرتیمور (۷۸۲- ۱۴۰۴-۱۳۸۰/۸۰۷م) نیز نمه‌های دولتی به 
ال‌تمغا مهر می‌شده است. شرف‌الدین علی بزدی ضمن ترجمه احوال 
امیرتیمور از «آل‌تسفاء لازمالاتباع» (یزدی, ۴۰۵): «آل‌تمفای همایرن» 
(همو. ۰۸۶۸ ودیرلیغ موشح به آل‌تمفاه (همو, )٩۵۱‏ سخن می‌گوید. 
اسکندربیک منشی نیز در گزارش ملاقات تیمور با سلطان علی, مرشد 
طريقة صفوی.. اشاره به تحریر وقفنامه‌ای دارد که به دستور امپر «په 
خط قدیم موشح به آل‌تیفای مفولی و علامت مهر امیر تیمور» نوشته 
شد (۱۶/۱). معلوم ثیست که مهر امیر تیمور بر نامه او به شارل ششم 
پادشاء فرانسه, که در آرشیو اسئاد رسمی در پاریس نگاهداری می‌شود 
و محمد قزوینی («ناما ابیر تیمور گورکان», ۵۲۲) آن را معرفی کرده 
است. به رنگ قرمر است يا نه. ولی به هر حال اشارات یزدی و 
اسکندر بیک وجود آل‌تمفای تیموری را تأٌیید می‌کند. آخرین آل‌تمنای 
موجود, آن است.که بر فرمان سلطان احمد جلایر (حکومت: ۷۸۴ - 
۳ ۱۳۸۲/۵ - 2۰+ فرزند شیخ اویس‌بن حسن ایلکانی زده شده 
است. این فرمان در ذی‌القعد؛ ۷۷۳ قامه ۱۳۷۲م. زمانی که احمد هنوز 
به سلطلت نرسیده اما پلوک اردبیل در ابواب جمعی او بود (قزویتی, 
«فرمان سلطان احمد», ۲۷), صادر گشته و در آن به حکام و مأموران 
مالیاتی آردبیل سفارش شده که جانب شیخ صدرالدین موسی (۷۰۴- 
4۸۱۳٩۹۱-۱۳۰۳‏ پسر شیخ صفی‌الدین اردبیلی را نگا: دارند. 
بر این فرمان که به خط تعلیق نوشته شده, در ۵ نقطه (قزوینی از ۴ 
نقطه نام می‌برد, ۲۵) نقش آل‌تمفای مخصوص سلطان احید دیده 


می‌شود (ن؟ متن فرمان: بیانی. ۲۲۲ ۰ ۲۲۷). اين آل‌تمفا به شکل مربع 
و هر ضلم آن ۱3۳/۵ سانتی‌متر است. روی آن عباراتی در ۶ سطر به 
خط کوفی نقثن شده است: 

بدیهی است که خانان مفول و منسوبان و احفاد آنها به‌هر نقطه‌ای 
از دنیای قرون ۷ - ۸ ق/۱۳ - ۱۴م, که دست انداختند, ادا 
فرمانروایی و رسوم دیوانی خود را در آنجا رایج ساختند, چنانکه 
امرای چوپانی, ایلکانی یا جلایری, قراختاییان و.غیره جنین کردند. 
پیش از اين گزارش موف بهار عجم را دربارة استعمال آل‌تمفا در 
دفاتر سلاطین هند ملاخظه کردیم. در قصیده‌ای به مطلع: مدار جان و 
جهانی تو ای عزیز وجود - ز خلق جمله عالم تو بوده ای مقصود, که 
بهاءالاین محمد معروف په سلطان ولد (۶۲۳ - 2۱۲۲۶/۷۱۲ 
۲۲ فرزند مولانا جلال‌الدین. در ستایش غیات‌الدین (ظاهراً 
غیاث‌الدین مسعود دوم از سلاجقه روم) سروده به اصطلاح آل‌تمفا به 
معنای فرمان برمي‌خوریم. این نشان می‌دهد که این کلمه پیش از قرن ." 
۱/۵۸ در قلمرو سلاجقه متاخر روم که زیر نفوذ ایلخانان ايران 
درآمده بودند. تداول یافته بود (نک دیوان سلعطان رلدا. خواجه 
کریم‌الدین محمود آقسرایی که کتاب خود مسامرة الاخبار زسبايرة 
الاخیار را در ۷۲۳ ق/۱۳۲۳م؛ به نام امیر تیمور تاش تین یسر امپر 
حسین چوپان نوشت, در چند جای تاربخ خود, اصطلا آل تمفا را به 
کار پرده است. امیر تیمور و پسرش شیخ حسن چوپانی در زمان 
سلطان اپوسعید و پس از او. حکومت آسیای صغیر را به عهده داشتند 
و جانشینان آنها تا ۱۳۵۸/۵۷۵۹ در این حوالی فرمان راندند. 
همچنین سیف‌آلدین محمد فرغانی, شاعر و عارف اواخر قرن ۷قتا 
نیمه‌های قرن ۱۳/۸ و ۱۴م که با اینکه خراسانی بوده پیش‌تر عمر 
خویش را در آقسرای (اکنون شهر کوچکی در تر کيذ مر کزی) گذراند. 
بارها از اصطلاحات آل, تمفا و آل تمغا در اشعار خود استفاده کرده 
است. تاریخ شاهی که شرح فرمانروایی قراختانیان کرنان است 
(حکومت: ح ۶۲۰ تاح۷۵۰ /۱۲۲۲ - ۱۳۴۹م) نیز از تمفا ال زدن بر 
امثله و بروات سخن.می‌راند (ص ۲۰۴). این نمونه‌ها نشانگر شناخته 
بودن آل‌تمفا در بیرون از مرزهای ایران زمان مفول است: 

گروهی از شعرای دوران مغول و حتی تنی جند از سرایندگان بعد 
از عهد مفول, با استفاده از اصطلاحات آل‌تمفاء تمفاء آل و قره‌تمفا 
تشبیهات شاعرانه‌ای ساخته و غالبا مضامین ظریفی با آنها پرداخته‌اند 
که همه دال پر تداول و مصطلح بودن این کلمات در آن زمانهاست, 
نمونه‌هایی از این مضامین را می‌توان ذر دیوانهای شعرایی جون سلمان 
سارجی (۷۰۹ - ۱۳۰۹/۵۷۷۸ ۰ ۱۳۷۶م): پوربهاء جامی, خواجوی 
کرمانی (د اراسط سده ۸ق/ اواسط سده ۱۴م), نزاری قهستانی (د 
۰ یا ۱۳۲۰/۷۲۱۰ با۱۳۲۱۰ع),. سیف فرغانی» و. حتی. صاب 
تبریزی, یافت. برای مزید اطلاع, چند مورد آن دز اینجا ذکر می‌شود: 
تمفاجی غم تو زد از اشک آل من - تمفای سرخ پر ورق زر جعفری 
(پزربهاء به نقل تدکره دولتشاه), عشق تمفای سیه کرد مرا بر رخ زرد 


تایه خون آل کند چشم من آن تمفا راه چهر؛ زرد مرا هر که ببیند داند 
که من از آل رخت اینهمه تمفا دارم (سیف فرغانی), بر مثال عید 
گردون از شفق جون آل زد شکل طفغْری بین که بر بالای آل آمد پدید 
(سلمان ساوجی), نه هر تن لابق تشریف شاهی است - شهادت 
آل تمفای الهی است (صائب). 
مأخذ: آذری, علاء‌الدین, تروابط مفولها با دربار رائیکان» بررسیهای تاریخی, س ۴ 
شم ۴ (مهر - آبان ۱۳۴۸ش)! آقسرایی, محمدین محمد, مسامرةالاخبار: به کوشش 
عثمان ترران, آنکارا, انجسن تاریخ ترک, ۴۴٩۱م؛‏ آنندراج؛ ابن‌بطوطه محمد ین عبدات, 
رحله, بیروت, دار صادر, ۱۳۸۴ق؛ اسکندربیک منشی, تاریخ عالم‌ارای عباسی, نهر ان, 
امیر کییر, ۱۳۵۰ش؛ اشبولر, برتولد. تاریخ مفرل در ایران ترجمد محمود مر افتاب. 
تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاپ, ۱۳۵۱ ی؛ اقبال, عباس, تاریخ مفرل, تهران, امیر کیر» 
۱سش؛ ایرانیکا؛ بارتولد, ولادینیر, ترکستان‌نابه, ترجمه کریم کشاورز, تهران, بلباد 
فرهنگ ایران, ۱۳۵۲ بهار عجم! بهار, محمدنقی, سیک‌شناسی: تهران, ام رکییر» 
۷ اش برهان, بحمد حسین‌پن خلف, برهان قاطم.به کرشش محمد معین, تهران, 
أیر کییر: ۱۳۵۷ثن؛ بناکتی؛ فطرالذین؛ تاريخ, به کرشش جعفر شعار, تهر ان انجمن آثار 
ملی, ۱۳۴۸ش؛ بیانی, شیرین, تاریخ آل جلایر, دانشگاه نهران, ۱۳۴۵ش؛ بولیر» بل, 
«اسناد مفرلی در موزه طهران», آنار ابران, ترجمه غلامرضا رشید یاسمی, نهران, 
۴ اش تاریخ شاهی, به کرخش محمد ابراهیم باستانی باریزی, تهر ان, بنیاد فرهنگ 
ایران, ۱۳۵۵شی؛ تذکرالمارک, به کوشش محمد دبیر سیاقی» تهران, طهوری: 
۲ساش تررگ لفنی؛ جوینی, عطاملک: تاریخ جهانگنا, به گرئنش محمد قزوینی, 
لیدن. ٩۱۳۲ق؛‏ دراتشاه سمرزقندی, تذکره‌اكعرا: تهران, کلالا. خارر, ۱۳۳۸ش! 
رشیدالدین فضل اش تاریخ مبارک غازانی, به کرشش کارل پان, هرنورد, ۱۹۴۰م؛ همر, 
جامع‌التراریخ, به کرشش بهمن کریمی, تهران, اقبال, ۱۳۶۲ش؛ همو, مکاتبات رشیدی, 
به کرشش محمد شنیع, لاهور, ۱۳۶۴ق؛ روماو, حسن, احسن‌التواریع, به گوشش 
عبدالحسین لوایی, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۹ش؛ سلمان سارچی: 
جمال‌الدین, دیوان به کرش منصور مشفق, نهران, سفی علیشاهه ۱۳۳۶ش؛ سلطان 
رلد, پهاء‌الاین محمد, دیوان, تهران, رودکی, ۱۳۳۸شن؛ ستسار: محمد حسن, 


«فرماننویسی در دررهٌ صفریه», بررسیهای تاریخی, س۳, شم ۱ (اردی‌بهشت 
۷ سشی)؛ سیف فرغانی, دبران, به کوشش ذبیح ال صفا, دانشگاه نهران, ۱۳۴۴شدج 
۳ شریک امین,شمیس,فرهنگ اصطلاحات دیانی‌درران مفول,تهر ان,فر‌هنگستان الاب 
ر هثر ایران, ۱۳۵۷ش؛ صائب, محمدعلی؛ دیران, بد کرشش محمد نهرمان, مرکز 
انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۵ش؛ عبدالرزاق سمرقندي, مطلع سعدین, به گرشش 
عبدالحسین نرایی, تهران, طهرري, ۱۳۵۳ش؛ غیاث‌اللفات؛ فرهنگ نظام؛ قان‌مقامی: 
چهانگیر» مقدمه‌بی بر ثناخت اسناد تاریخی, نهران, انجمن آنار نلی, ۱۳۵۰ش؛ همرر 
«بهرها. طفراها و توقیعهای پادشاهان», بررسیهای تاریخی. س۲؛ شه ۳,۲ (خرداد - 
شهربور ۱۳۴۸ش)! قزرینی: محمد. «فرمان سلطان احمد جلایر»: یادگار: س ۰۱ شم ؟ 
(آذر ۱۳۲۳ش)! همو, «نامهٌ ابیر تیمور گورکان»: کاره, س ۳؛ شم ۵ (دور؛ٌ جدید)؛ منشی 
کرمانی. ناصرالدین؛ سمط العلی للحضر: العلیا؛ به کرشش عباس اقبال,, تهران, 
۸ ش؛ نخجرانی, حاج حسین, «فربائی از فرامین دور مفرل», تشرية دانشکدةٌ 
ادپیات. تبریز. س ۵, شه ۱ (بهر - آذر ۱۳۳۲ش)؛ نفیسی, علی‌اکپر: فرنودسار؛ 
رصاف الحضرة, عبدالّین فضل‌اثه, تجربةالامصار, بمبئی, ۱۲۶۹ ق؛ یزدی, شرف‌الدین 
علی, ظفرنامه, به کوشش عصام‌الدین اررونباپرف, تاشکند. ۱۱۹۷۲ نیز: 


۱ 
ی ۱ 
5 لاه وحماظ ۲عراعکزاه تدم - عدتععط براظ بعنااه ۵ رمعفع ۲ 
(تصن نطءع11 کفطا ,۱۷/۵/6 جصنقط 1261 ,۷۵۱ ,1975 ,212۳10 ,1325 ( 
49/۷۰ ماع جع ۳ ۲هااهاع ۱ جوز که اناوت نع ۲عدنآمامعنده 
متطه ۲ ,ماممل رده اموممک ومطدظ ز - ت۳۳ با مممهدنلا :29 
164۰ ,1171۷875101 

مجدالدین کیوانی 


آلْتو نتاش, ‏ (د۴۲۳ق/۱۰۳۲م), از غلامان ترک نزاد که از آغاز 


آلتونتاش ۶۶۵ 


با غزنویان همگام و همراه یود و نخست در میان لشکریان سبکتکین به 
مقام سرداری دست یافت و سپس حاجب بزرگ پادشاهان غزنوی 
گردید. آلتونتاش در زمان فرماثروایی سبکتکین حاجب کبیر شد و به 
فرمان او نزد ایلک خان رفت تا از وی برای یاری رساندن به قابوس 
ابن رئسگیر کمک بگیرد (عتبی, ۲۲۷): اما سبکتکین در همان گیرودار 
درگذشت (۳۸۷ق/۸۹۷ع). پس از این رویداد. وی وارد دستگاه 
سلطان محبود شد و در سالهای پیش از ۸۱۰۰۱/۳٩۱‏ به فرماثروایی 
هرات برگزیده گشت. آنگاه جون ابوابراهیم اسماعیل بن نوح سامانی 
مشهور به منتصر آهنگ تصرف سراسر خراسان را کرد و نیشابور را 
در دست گرفت, آلتونتاش به یاری امیرنصرین سبکتکین شتافت که 
آهنگ رریاروبی پا ار داشت و آنان به اتفاق بر اسماعیل‌ین وح پیروز 
گردیدند (شوال ۱٩۳ق/ارت‏ ۱۰۰۱ نک عتبی, ۱۸۸ - ۱۸۹). در 
کشودن سیستان به دست سلطان محمود در ۱۰۰۳/۳۹٩۳‏ م؛ او یکی از 
سرداران سپاه وی بود. جند سالی بس از آن, در نبرد سختی که میان 
محمود و آیلک خان روی داد. آلتونتاش بربخش بزرگی از لشکریان 
غزنوی . فرماندهی. می‌کرد: این سپاه در ریی‌الثانی ۳۹۸ق/دسامبر 
۷ بزایلک خان پیروز گردید (هموء ۲۸۶ ۲۸۷؛ گردیزی: ۳۸ 
لیکن ابن اثبر وقرع این نبرد را دز ۳۹۷ق دانسته است (۱۹۱/۹). 
آلتونتاش در بیش‌تر حملات سلطان محمود به هند شرکت داشت: 
همچنین به فرمان ری همراه ارسلان جاذب مأمور سرکوب. شاه 
غرجستان گردید و پس از نبردهایی, موفق به دستگیری او شد (عتبی, 
۳ ۰۳۱۳ ۱۳۲۹۰۳۲۸۰۱۳۱۳ ۳۳۲), در ۰۱۰/6۴۰۱ ۱م التونتاش 
که فرمانروایی هرات را همجنان در دست داشت, همراه محمود به 
گشودن شهرهای ناحيهٌ غرر همت گماشت. وی در این جنکها 
فرماندهی مقدمهً باه محمود را بر عهده داشت: غوریان در این 
کشمکشهای قدرت. شکست یافتند و قلمرو آنان ضمیبة متصرفات 
غزنویان گردید. (ابن اثبره ۲۲۱/۹؛ عتبی,۳۱۲۰ - ۳۱۴ 

در ۱۰۱۶/۴۰۷م شورشی در خوارزم رخ داد که طلی آن 
ابرالعباس مأمون بن مأمون خوارزشاه, داماد سلطان محمود کشته شد. 
محمود لشکر فرستاد تا شورشیان را سرکوب کنند و آلتونتاش را به 
حکمرانی آنجا گماشست. وی از اين زمان به لقب خوارزهشاه ملقب 
گردید (گردیزی» ۳۹۶). 

از آن پس, آلتونتاش تا پایان زندگی براین ایالت پهناور مرزی 
همجون پادشاهی مستقل فرمان می‌راند په گونه‌ای که محمود و پس از 
ری مسعود از او هراسان شدند, اما کفایت و کاردانی و دوراندیشی 
آلتونتاش مانع برخورد. جدی میان آنان گردید. در ۴۱۰ق/۱۰۱۹م 
ارسلان خان و قدرخان از.فرمانروایان ترکستان پس. از آنکه پیمان 
آشتی میان. خود. پستند,: تصمیم گرفتندبه باری هم برقلمرو غزنویان 
هجوم برند. اما پس. از .عملی کردن. نیت خود. از بحمود. به طور 


" وحشتناکی شکست خوردند: آب رود آمو کلاههای بسیاری از ترکانِ 


کشته شده را با خود به خوارزم آورد و آلتونتاش بدین طریق از پیروزی 


۶۶۶ آلمرن‌خان 


محمود آگاه شد و تبریک نامه‌ای برای او فرستاد (بارتولده ۵۹۴/۱). 
محمود دیگر پار در ۸۱۰۲۴/۴۱۵ به ماوراءالتهر شد و در سال بعد از 
آمودربا: گذشت. این باره نخست امیر جفانیان نزد او رفت و سپس 
آلتونتاش, با همة لشکریان خود به درگاه وی آمد (گردیزی, ۴۰۵: 
بارتولد: ۵۹۸/۱ بس از در گذشت محمود در ۸ پرای 
مدتی کوتاه فرزندش محمد غزنوی برجای او نشست. اما برادر 
بر گش مسعود با او به کشمکش برداخت. او در کشاکش نبرد برای 
دستیابی برقدرت نامه‌ای به آلتونتاش نوشت و حمایت او را خواست. 
چنین می‌نماید که آلتونتاش در این پیکار قدرت, جانب احتیاط را نگاه 
داشتد است. وی نامه‌ای برای محمد فرستاد و از را از مخالفت با 
برادرش مسعود برحذر داشت (ابن اثیر. .)۳۹۹/٩‏ مسعود به زودی 
پرجای برادر نثسنت و کسانی زا که برادرش را یاری کرده بودند, 
سرکوب و برخی را دستگیر کرد (شبانکاره‌ای, ۸ ۷). به آلتونتاش نیز 
بدبین شد, اما او را که در این هنگام برای تبریک پادشاهی به هرات 
آمده بود. آسیبی نرساند. به گفت؛ بیهقی, ابونصر مشکان و جندتن دیگر 
از بزرگان دور؛ُ محمودی با میانجیگری, آلتونتاش را از دستگیری و 
مرگ احتمالی رهاندند.. او جندی را پانگرانی در لشکرگاه سلطان 
مسعود در هرات گذراند. سپس با وساطت کسانی, از سلطان مسعود 
در خواست اجازه باز گشت په خوارزم کرد. مسعود با رفتن آلتونتاش به 
خوارزم موافقت کرد. آلتونتاش بی‌درنگ, شبانه راه آن سامان در پیش 
گرفت. پس از رفتن او دشمنانش دیگر بار انديشة سلطان را نسبت په 
وی آشفته کردند. عبدوس از سری مسعود در پی از فرستاده شد تا به 
این بهانه که فرمانهایی ناگفته مانده است. وی را به هرات باز آورد. 
لیکن آلتونتاش با ظرافت بهانه آورد که «بنده را فرمان بود به رفتن, ز 
به فرمان عالی برفت, و زشتی دارد بازگشتن, و مثالی که مانده است, به 
نامه راست می‌توان کرد». وانگهی, دوش برای وی نامه رسیده است که 
«جقراق و کجات و خنجاق می‌جنبد» و بیم آن می‌رود که «از غیبت من 
ناگاه خللی افتد». پس از آن مسعود برای وی نامه‌ای دراز با دلجویی 
بسیار نگاشت و او را دلگرم ساخت. یک سال پس از آن آلتونتاش به 
شادمانی جشن مهر گان هبراه دیگر امیران ارمغانهایی هنگفت برای 
مسعود فرستاد (بیهقی, ۰۷۰-۵۶ ۸۲- .)٩۳‏ به گفت؛ بیهقی, دشمنان 
آلتو نعاش در غزنین, که برجسته‌ترین آنان ابرسهل زوزنی بود, در بی 
فرصت بودند. و :همواره سلطان مسعود را سبت به. او بدگمان 
می‌ساختند. در. اثر این تحریکات, مسعود نامه محرمانه‌ای به خط خود 
نگاشت و برای یکی از فرماندهان لشکر خوارزم که قاید منجوق نامیده 
می‌شد. فرستاد و در آن فرمان دستگیری آلتونتاش و فرزندان او را دادء 
گرچه این توطیّه پیش از انجام. کشف شد و خوارزمشاه به بهانه‌ای آن 
فرمانده را کشت لیکن این کار. مایة عصیان وی نشد و او همجنان با 
دولت غزئویان راه مدارا می‌پیمود, سلطان مسعود برای دلجویی از او. 
در محرم ۲۲۳ ق/دسامبر ۱۰۳۱ نامه‌ای برايش فرستاد و یکی.از 
فرزندان وی را که «ستی» نام داشت و در غزنین می‌زیست.مقام حاجبی 


داد (همو, ۰۲۸۵ ۰۳۲۱۶ ۲۳۲). پس از جندی سعود برای اینکه 
وفاداری خوارزمشاه را بیازماید, به او فرمان داد که به جنگ علی 
تکین رود: آلتونتاش در بهار ۱۰۳۲/۴۲۳م با لشکر خود برای نبرد با 
علی تگین رهسپار ماوراءاللهر شد. از سوی سلطان سعود نیز 
۰ مرد جنگی از بلخ به یاری او رسیدند. علی تگین به دبوسیه 
عقب نشینی کرد. آلتونتاش در مصاف با نیروهای اصلی علی تگین, که 
سلجوقیان یز در میان آنان بردند. پیروزی قطعی به دست نیاورد و خود 
نیز به سختی زخمی شد. وزیر او خواجه احمذین عبدالصنمد زخمی 
شدن خوارزمشاه را پنهان کرد و با مذاکره, صلحی میان دو ثیروی 
متخاصم برقرار ساخت. التونتاش اندکی پس از آن در اثر زخمی که 
برداشته بود, درگذشت (جمادی‌الارل ۴۲۳ ق/آوریل ۱۰۳۲ع),آخمدبن 
عبدالصمد پس از در گذشت آلتونتاش وزیر فرزندش هارون گردید. اما 
چن احمدبن حسن میمندی وزپر سلطان مسعود درگذشت, احمدین 
عبدالصمد را از خوارزم به غزنین خواندند و وزارت غزنویان را بدو 
سپردند. عقیلی (با استفاده از قسمتهای گم شده تاریخ بیهقی)؛ 
شواهدی پر دشمنی التو نتاش و احمدین‌سن میمئدی وزیر محمود و 
مسعود غزئوی ارائه داده است (اثار الوزراء ۱۵۲۳ - ۱۵۷). 
نظامالملک نیز داستانی در باب برخورد میان این دو آورده که نشاند 
روابط غیردرستانه آن دو تن است (سیاست نامه, ۲۸۷ - ۲۸۸ 
ماخذ: ابن اثیره عزالدین, الکامل, بیروت" دارسادر, ۱۴۰۲ق, ۰۲۲۱/٩‏ ۵۰۶؛ اقبال, 
عباس, ناریخ ایران, به کوشش محمد دبیرسیاتی, تهران, خیام, ۱۳۶۲ ش؛ صص ۰۲۶۰ 
۴ ۱۲۷۵ پارترلد, و. و؛ ترکستان نامه, ترجمه گریم کناورز, تهران, بنیاد فرهنگ 
ایران, ۱۳۵۲ ش؛ باسنورت, کلیفوره ادموند, تاریخ غزئویان, ترجم حسنن انوشه, تهرآن, 
امیر کییر, ۱۳۵۶ ش, ۲۳۹/۱ - ۲۴۰, ۲۴۴ - ۲۴۵؛ همو, سلسله‌های اسلامی, ترجه 
فریدون بدرهای, تهران؛ بنیاد فرهنگ ایران, ۱۳۴۹ ش, صص ۱۶۷ - ۱۷۰؛ بیهتی, 
ابرالفضل, تاریغ, به کرشش فاسم غنی, و علی‌اکبر فیاض, نهران, وزارت فرهنگ, 
۴ شش فهرست! سعید سلیمان, اخمد, تاریخ الدول الاسلامية, قاهره, دار المعارف, 
۷۲ ۳۷۳/۲ . ۳۷۴؛ شبانکار‌ای, محمدین علی: مجمع‌الانساب, به کوشش مر هاشم 
محدث, تهران, امیر کبیر: ۱۳۴۳ شس, صص ۰۷۳ ۷۸ عتبی, ابو نصر, تاریخ یمیلی» ثرجمٌ 
ابرالشرف ناضح بن ظفر جرفادقانی, به کوشش جعثفرشعاز, تهران: بنگاف ترجنه و نشر 
کتاب, ۱۳۴۵ ش؛ عقیلی؛ سیف‌الدین, آارالوزراه, به شش جلال‌الدین مخدث ارموی, 
تهران, اطلاعات, ۱۳۶۴ ش, صص ۱۶۱ - ۰۱۴۸ ۱٩۰‏ - ۳٩۱؛‏ گردیزی, عبدالحی بن 
ضحاک, نازیغ: به کوشش عبدالخی حبیبی, تهران, دئیای کتاب, ۱۳۶۳ ش؛ سهاج 
سراج. قاشی عشمان, طبقات ناصری, به کرشش عبدالحی حبیبی, کابل, انجمن تاریخ 
افغانستان, ۱۳۴۲ ش؛ میرخواند, محمدبن خاوندشاه, روضة الصفا, تپران, خیام, ۱۳۳۹ 
شی, ۱۱۴/۴ - ۰۱۱۳ ۱۲۸؛ نظامالملک طرسی, حسن, سیاست ثامه, به کزشش جعفر 


شعار, تهران, جیبی, ۱۳۵۸ ش. سیدعلی آل داود 


آلتون‌خان: (د ۶۳۱ ق/ ۱۲۲۴م), آخرین پادشاه آلتون خانیان 
که درختای (جین شتمالی) فرنان می‌رانده و دوران نادشاهی او ۱۱ 
سال؛از ۱۶۲۰ ۶۳۱ ق ۱۲۲۳۱ تا ۱۲۳۴خبوده اسنت:اوی با چنگیزخان 
و فرزندش اوکتای‌قاآن جنگها داشته و سرانجام بر اثر شکست در 


آخرین جنگ با مفولان خود و خانواده‌اش را در آتش سوزانده است. 
(جمادی الارل.۶۳۱ ق/ فوري ۱۲۳۴م). 


بحث لفوی آلترن که در 9 به صورت آلتان نیز آمده 
(رشیدالدین, ۲۲۳ به بعد), ل لقب نوعیر شاهان آخرین ساسلهٌ بادشاهی 
ختای بوده و سلسلذ آنان به نام آلتون خانیان نامیده شده است. لیکن دز 
منابع ایرانی و اسلامی, آخرین پادشاه این سلسله به الترن‌خان شهرت 
یافته است. لازم به توضیح است که این سلسله در نوشته‌های اروپایی 
به نام «کین» معروف گشته است. واژ؛ کین در زبان جینی به معنی زر 
است و معادل آن در ترکی آلتون يا آلتان است و بدین لحاظ کینها به 
آلتون خانیان شهرت بافته‌اند. 

ارژیابی مأخذ: نخستین موزخ ایرانی که از آلتون‌خان نام برده, 
عطاملک جوینی است (صص ۱۵۴,۲٩‏ به بعد). وی در دو جای کتاب 
خود. از جنگ مفولان با پادشاهان ختای, سخن رانده است. نخست در 
فصلی که به بیان کشورگشاییها و لشکر کشیهای چنگیزخان پرداخته, به 
گونه مختصر به مصافی که جنگیز با آلتون‌خان داشته اشاره کرده و 
گفته است که ری آلتون‌خان را بکشت و ختای را په متصرفات خود 
افزود (ص ۲۹). اين مطلب جنان که 
اعم از ایرانی و اروبایی-مغایر است. در جای دیگر به هنگام شرح 
دوران فرمانروایی ار کتای‌قاآن به جنگهای ری با پادشاهان ختای 
اشاره کرده و سرنوشت آلتون‌خان را همجون دیگر منابع شرح داده 
است. جوینی در شرح کشورگشایبهای چنگیزخان بسیار به اجمال 
گراییده و همین امر ظاهرا موجب سهو او شده است. برخلاف جوینی 
آنجه که رشیدالدّین فضل ال در کتاب خود آررده بسیار مفصل و دقبق 
و به گفته قروینی «به غایت مهم است» ( ۹۷/۱ ). رشیدالذین در 
جاهای گرناگون کتاب خویش, در بار؛ تاريخ سرزمین ختای, 
آلترن‌خانیان و جنگهای مفولان با آنهاء به تفصیل سخن گفته که 
گفتارش با پژوهشهای دانشمندان اروپایی همجون رنه‌گروسه (صص 
۳ ۳۲۶ و ۳۷۱ به بعد) بسیار نزدیک است. مورخان و نویسندگان 


خواهیم دید با کل منابع بعدیب 


بمدی همچون قاضی احمد غفاری, میر خواند, خواندمیر: ثسف‌الدین 
علی یزدی, حمدا مستوفی و نویسندگان متأخر عموماً بهنقل و 
اقتباس مندرجات .کتابهای, جوینی. و رشیدالذین پرداختهاند. و 
نوشته‌های آنها دارای مطلب تازه‌ای نیست. 

زمین؛ تاریخی: جورچانها که در منابع ایرانی (رشیدالذین, ۲۳۴) 
از آنها به نام جورجه یاد شده, افراد.ملثّی بودند. که در جنگلهای 
ارسوری" واقع در شمال شرقی منجورستان سکه امروز.اوسوریسک" 
خوانده می‌شود س زندگی می‌کردند. در سالهای میان ۵۰۷- ۵۱۷ ق/ 
۳ - ۱۱۲۳م؛ یک رهبر فعال و جذی یه نام آکوتا که منسوب به 
ساسلهٌ بادشاهی وانین بود. به.سامان دادن کارهای آنها پرداخت. وی 
در ۵۱۰ ق/ ۱۱۱۶م همه منچورستان کنونی را ضمیمه تلمرو حکومتی 
نخود کرد. سپس دز ۵۱۷ ق/۱۱۳۲ع:با تسخیر شهر پکن نبراسر ختای 
را به تصرّف درآورد و پادشاهی تازه‌ای را بنیاد نهاد که افرادئن نام 
سلسلةٌ آلتجون را بدان دادند. اي سلسله در زبان جینی و به پيروي از 
آن در پژوشهای. اروباییان. به سلسلةٌ کین معروف..گشته است, 


آلتون‌خان 2۶۷ 


رشیدالدین, تصرف سراسری ختای توسط جورچانها را در ۵۲۲ ق/ 
۸۸ دانسته است (ص ۲۳۴). پنابه نوشتة وی, نخستین پادشاه این 
سلسله, نام رای‌لیو (آکوتا در منابع اروپایی) را بر خود نهاد و سرزمین 
ختای را از قراختاییان گرفت و آن را به قلمرو حکومتی خود افزود. 

نخستین پادشاه سلسلا کین, آکوتاه در وج پیروزبهای خود, در 
۷ ۵ ۱۱۲۳ درگذشت و برادرش درکی‌مای (حکومت: ۵۱۷ - 
۹ ۱۳۳/۵ - ۱۱۲۵م) به جای او نشسست. التون‌خانیان (کینها) در 
زمان او به پیروزیهایی دست يافتند. در ۵۳۳ /۱۱۳۹مامپراتور چین 
با پادشاه وقت کینها. هولوما (حکومت: ۵۲۰ - ۵۴۴.ق/ ۱۱۳۶ - 
۹) آشتی کرد (گروسه, ۲۴۲). بعد از کشته شدن هولوما (۵۴۴ 
ق/ ۱۱۴۹ تی‌کونای بر تخت پادشاهی نشست: سلطنت او تا ۵۵۷ ق/ 
۱۲ به درازا کشید. پادشاهان بعد از او عبارتند از وو - لو 
(حکرمت: ۵۵۷+ ۵۸۵ ق/ ۰-۱۱۶۲ 2۱۱۸۹), ماتاکو (حکومت: ۵۸۵- 
۵ ۱۱۸۹/6 - ۰2۱۲۰۸ چرنگ‌هی (حکومت: ۶۰۶ ۶۱۰۰ 
۹/۵ - ۱۲۱۳) (گروسه, صص ۲۴۱ - ۲۴۵). آخرین بادشاه 
سلسلاً کین, ین کیاسو (حکومت: ۶۲۰ - ۶۳۱ ق/ ۱۲۲۳ سب ۱۲۳۴م) 
نام داشت. نام ای شخص را رشیدالذین, سوشو دانسته است (ص 
۶ تصحیح بلوشه), به طور کلی, مراد از آلتون خان در منابع اسلامی 

و ایرانی, همین مرد است. 

پایتخت آلتون‌خانیان کنها) در آغز شهر پکنگ در خسال قلیرو 
آنان بوده است. این شهر که ظاهرا همان خان‌بالیغ (خان بالیق) در 
منابع اسلامی است, بعدها په صورت اقامتگاه اصلی آلتون خانیان در 
آمد: لیکن آنها پایتختهای دیگری نیز برای خود برگزیدند, از جمله 
ی فقط مرکز جنوبی پادشباهان 
این سلسله بود و از ۵۴۸ ق/ ۱۱۵۳م. به صورت پای نخت اصلی آنان 
درآند. 
در گیری با مغولان: جنگیزخان ابتدا مر هرا شش راب 
را که از مسلمانان دربار وی بود. نزد آلتون‌خان فرستاد و او را به 
فرمانبری خواند و جون وی اچابت نکرد, در ۶۰۷ ق/۱۲۱۰م به 
سرزمین ختای حبله کرد (میرخواند. ۵۳/۵ به بعد), وی ابتدا بسران 
خود: جوجی: جفْتای و ارکنای را أمور گشودن قسمتهای مختلف آن 
کشور کرد و خود نیز به وش دیگری از این کشور گسترده پورش برد. 
سرانجام پس از ۲ سال جنگ با آلتون‌خان, تواثیبت در اواخر ۶۰۸ 
ق/۱۱۷. خود را به حرالی شهر جونکدو (مفولها خان‌باليغ را به این 
نام می‌خواندند.). برساند. آلتون‌خان در این هنگام به دنبال جنگهای 
طرلانی و پیوسته و شکستهای سختی. که بر 
توصیٌ یکی از سرداران خود به صلح با جنگیز تن داد و دختر خویش ب 
کونجوخاتون :را نزد.او فرستاد (ح ,۶۰۹ ق/۱۲۱۲ع). آلتون خان بعد 
از اين مصالحه خان بالیغ را به پسر خود واگذاشت ویکی از سرداران 


ار وارد شده بود, بنا به 


اناوت :3 2 ت۳۳ 


۶۶۸ آلتون کوپری 
خود به نام فکینگ چینکسانگ را برای کمک به فرزند, در آن شهر به 
جای گذاشت و خود در پای تخت دیگرش نمکینگ ماندگار شد. لیکن 
بعد؛ از خررج آلتون‌خان از خان باليغ, امیر ان-محلی زیر بار فرمانروانی 
فرزندئن نرفتند و شهر را به مفولان سپردند. فوکینگ جینکسانگ 
چون خود را قادر به دفاع از شهر ندید, از شدت غصنه, با زهر 
خودکشی کرد (رشیدالدین ص ۳۲۹؛ لمب. ص :۸٩‏ این نویسنده نام 
سردار یاد شده را وانگ‌ین‌نام, ضبط کرده و ار را از شاهزادگان 
بلافصل دانسته است). برخی از مورخان ایرانی که اطلاعات خود را 
به طور عمده از رشیدالدین فضل اه گرفتهاند. این سردار را به اشتباه 
همان آلتون‌خان بنداشته‌اند (میرخزاند, ۵۸/۵). 

در ۶۱۰ ق/ ۱۲۱۳م, چنگیزخان دیگر پار یکی از سرداران خود را 
برای تسخیر کامل ختای, به آن کشور فرستاد. وی شهرها و رلایات 
بسیاری را ریران کرد و خود را به نزدیکی شنهر نمکینگ, آخرین 
پایتخت تسخیر نشده آلتون‌خان رساند. در این گیرودار شمار دیگری 
از امیران دستگاه آلتون‌خانیان به لشکر مفول پیوستند؛ اما مفولان قادر 
به تصرف پایتخت نشدند و بازگشتند. لشکریان آلتون‌خان پس از 
بر گشتن آنها, دگربار ولایات بیرامون پایتخت را تصرف کردند. دز 
۱ ۸۱۴/۵ جنگیز یکی دیگر از سرداران خود به نام موقلی 
کویانگ را برای تسخیر شهرهای فتح نشده به ختای فرستاد. وی 
موفق شد بخش دیگری از آن کشور را تصرّف کند اما در این هنگام 
چنگیزخان به دنبال تصرف بخش عمده کشور ختای, از آنجا باز گشت؛ 
در حالی که به هنگام محاصر؛ پایتخت آلتون‌خان, جراحتی نیز برداشثه 
بود (لمب, ص ۸۱). ۰ 

در ذیقعد؛ ۶۱۴ ق/ ژانوي ۱۲۱۸م, جنگیزخان مجدداً موقلی 
کویانگ را به سمت حکمرانی کل ولابات تسخیر شده به ختای فرستاد 
و به وی فرمان داد که بقیهُ ولایات تسخیر نشده را اشغال کند. اما تا 
جنگیزخان زنده بود. آن سردار, قادر به فتح نبکینگ و نابودی 
پادشاهی آنجا نگردید: 

جنگیزخان در ۶۲۴ ق/ ۱۲۲۷ درگذشت. پس از ار طبق وصیّتش 
یکی از فرزندان وی - اوکتای‌قاآن -- بر تخت پادشاهی مغولان 
ذشت جند سال از مرگ چنگیز, در 
ربیعالارل ۴۲۷ ق/ ژانویة ۱۲۳۰م به اتاق جفتای و تولی - برادرانش 
- رهسپار ختای شد تا انجا زا به تصرف کامل در آورد (میررخواند. ص 
۰۱ آلتون‌خان تعداد ۱۰۰۳۰۰۰ سپاهی برای دفع سپاهیان مفول 
کسیل داشت. سرداران سپاه ارکتای‌قاآن که به فرمان ار برای 
رویارویی با آلتون‌خان کاملا پیشروی کرده و تا نزدیک پایتخت او آمده 
بودنده جون دانستند که در فیدان جنگ بر این لشکر پیروز نخواهند 
شد. پا توستل به مکر و حیله, سرانجام ننپاه آلتون‌خان رامقهوز کردند و 
به محاصر؛ شهر نمکینگ پرداختند. آلتون خان حون دانست که دیگر 
ایستادگی در برایر سپاهیان مفول سودی ندارد. با گروهی از اعضای 
خانواده در کشتی نشنست و به شهز دیگری رفت. چون مقولان از این 


نشسست. اوکتای‌قاآن پس از 


امر آگاه شدندبه تعقیب او پرداختند و این شهر را نیز محاصره کردند. 
وی از انجا نیز گریخت و مفولان همچنان در تعتیب او بردند. 
آلترن‌خان چون نمی‌خواست تسلیم مفولها شود خود را به دار آربخت 
(جمادی الاول ۶۳۱ ق/ فوري؛ ۱۲۳۴). بر پاي روایات دیگر: مغولان 
آنشن در شهر زدند و آو را با خانواده‌اش سوزاندند (رشیدالدین» صض 
۱022 
به این ترتیب اوکتای قاآن موفق شد بعد از ۴ سال جنگ حکومت 
آلتون‌خانیان را از میان پردارد. 
مأخذ: بتاکتی, داردبن محمد, تاریخ, به کوششن جمثر شمار, تهران: انجمی آثار ملی, 
۸ ش. صص ۳۳۳ - ۳۵۸؛ جویلی: عطا ملک, جهانگشا, به گوششی محمد قزوینی, 
لیدن, ۱۳۲۹ ق؛ خواندمیر, غیات‌الذین؛ حبیپ‌السیر تهران, خبام, ۱۳۶۲ ش, ۱۳/۳ - 
۴ ۱۵۰ رشیدالذین فضل اّه, جامع‌الثراريخ؛ به کوشتن ادگار بلوشه, لیدن, اوقاف 
گیب, ۱۳۲۹ ق؛ همو, همان, به کرشش بهمن کریمی, نهران, اقبال, ۱۳۶۲ ش: صص 
۰ ۳۳۴؛ غذاری, قاضی احند, تاریخ نگارستان, به کودش مرتضی مرس گیلانی, 
تهران, حافظ, ۱۴۰۴ ق, ص ۲۳۶؛ تزویلی, محمّد, پاددانتها, به کوشس ایرج افثبار: 
تهران, علمی؛ ۱۲۶۳ ش! گروسه, رنه امپرانوری صحرانوردان,.ترجمةٌ عپدالحسین 
میکده, تهران, بنگاه ترجمه و نشر کناب, ۱۳۵۳ ش, صص ۲۳۷ - ۰۲۴۰ ۳۸۲ ۲۷۲ 
۶ لمب, هارولد, چنگیزخان, ترجمة غلامر‌ضا رشید یانسمی, تهران؛ امیزکیبر, ۱۳۶۲ 
ش, ص ۷۸؛ مستوفی, حمدالله, ثاریخ گزیده, به کوش عبدالحسین وابی؛ تهران, امیر 
کبیر, ۱۳۶۳ شی, صمس ۵۸۳ + ۱۵۸۴ منهاج سرآج, طبقات ناصری, به کرشش عبدالحی 
حبیبی, کابل, الجمن تاریخ اففانستان, ۱۳۴۲ ش, ۳۱۱-۳۱۰/۱؛ میر خواند. محمد بن 
خاوند شاه, روشة السْنا, تهران, مرکزی: ۱۳۳۹ ش, ۱۱۴۳۰۴۱ نسری, شهاب‌الاین 
محمد, سیرت جلال‌الدّین مینکبرنی, به گوشش مجتبی میلوی, تهران, بدگاه ترجمه و نشر 
کتاب. ۱۳۴۴ ش, صص ۷- ۱۱۱ وصاف الحضرة, عبداش, تحریر تاریخ وصاف. به قلم 
عبدالمحمّد آیتی, تهران, بنیاد فرهنگ ابران, صس ۳۲۰. ۳۱۷ 
سید علی آل داود 


آلترن کو بری: شهری قدیمی, در کشور عراق راقم در نیمه 
راه کرکوک س آربیل, در استان کررکوک کنونی با ۳۴ و ۸ طول شنرقی 
ر "۳۵ ۴۲ عرض شمالی: اين شهر در دره زاب صفیر, جایی که این 
رودخانه از دره‌های. عمیق کوهستانی په سوی جلگة دجله خارج 
می‌شود, در ۴۲. کیلومتری شمال غربی کر کوک و در حدرد ۱:۵ 
کیلومتری جنوب شرقی موصل قرار دارد. 
وجه تسمیه: نام آلتون کوپری از ۲ جرء آلتون (طلا) و کوپری (بل) 
ترکیب یافته است یعنی پل طلایی. در باره تسمية آن گفته‌اند که سلطان 
مراد جهارم به هنگام رروذ به بغداد (۱۰۴۸ ق/۱۶۳۸م) فرمان داد پلی 
بر اين رودخانه بسازند و جون ساختن بل مستازم هزینة فراوانی بود, 
فرمان داد در ساختن پل معادل وزن آن طلا خرج کنند: بدین سیب این 
پل التون کوپری نامیده شد. اما این وجه تسمیه درست نیست, زیرا 
حدود ۳۰۰:سال پیشن از سلطان: مراد (د 1۱۰۴۹ ۱۶۳۹م) آلتون 
کوپزی بر آلتزن- صو وجزد. داشته: و ظاهراً سلطان نامبرده بل زا 
نوسازی کرده است. نام این شهر از «آلتون صوه (<قسمت علیای زاب 
صفیر) گرفته شده .که در اصل آلتون ضو کوپریی (پل آلتون صوا 
بوده و به اختضار آلتون کوپری خوانده شده است (سرکیس, ۲۸۹؛ 


اسلام آنسیکلوپدیسی). پرخی احتمال داده‌اند که به عکس, نام رودخانه 
از نام شهر گرفته شده است. در این پاب احتمالات دیگری نیز داده 
شده که ضعیق به نظر می‌رسد. نام این شهر در مَخذ به صورتهای 
آلتون کوپری (قاموس الأعلام ترکی), آلتون کوپرو و آلتین کوپری 
(دايرة المعارف اسلام)؛ آلتون کبری (قدوسی, ۲۷۴ قاموس الاعلام) 
آلطون کرک (یزدی: ۳۹۱ الف): آلطرن کوپری (شامی, ۲۳۹: 
طیرانی. ۲۰۹) و آلتین گُربی (مروی, )۸٩۳/۳‏ آمده است. آلتون 
کوبری نام رسمی دولتی انست و مردم آن را القنْطره می‌خوانند که بنا بر 
پژوهشهای مصطفی جواد اين نام تازگی ندارد و | ز آغاز فرن ۷ ق/۱۳م 
به بعد رایج برده اشیگ* وی به ثقل از این وطی, از دانشمندی به نام 
محب‌الدین ابی محمد قنطری یاد می‌کند و می‌تویسد: وی از القنطره, 
قریه‌ای از سواد اربیل برده و در ۴۳٩‏ ق/ ۸۱۲۴۱ در گذشته است 
(بستانی). 
سیمای طبیعی: آلتون کوپری از ۲ بخش مجزا به نامهای قنطره کبیر 
و قنطرة صفیر (پل بزرگ و کوچک) تشکیل شده است. قنطر؛ کبیر 
بیان ۲ شاخ زاب صغیر بد صورت جزیره‌ای قرار گرفته و قنطرد 
صفیر در مفرب و در ساحل غربی شاخه زاب واقع شده است و به 
وسیل پلی به قنطر؛ کبیر متصل می‌گردد. بر روی شاخه‌های زاب 
پلهایی است که بخشهای مذکور را به هم می‌پیوندد (اطلس جهانی 
بزرگ, 72), ۲شاخ آلتون صو (زاب) که از داخل شهر می‌گذرند. از 
رودخانة زربا که در شمال شهر جاری است کم عرض‌تر و کم 
عیق‌ترند. ۲ پل نننگی (قنطر؛ کبیر و صفیر) شهر را به زمینهای 
اطراف می‌بیوندد. بل بزرگ بسیار خوش ترکیب و استوار و بلند 
است. جنانکه از فراز آن می‌توان به آسانی شهر را مشاهده کرد. پل 
کوجک. به عکس ارتفاعشس از سطح شهر کمتر است (اسلام 
انسیکلو پدیسی. 
سابقهٌ 9 

از جملة قدیم‌ترین منابعی 


: آلتون کوپری در قرن ۶ ق/ ۱۲م شهری معروف بوده 
که نام این شهر در آن آمده ظفر نام 
(تألیف در ۸۲۸ ق/۱۴۲۵ع) است. وی در بیان 
اشکر کشی‌های امیر تیمور (د ۸۰۷ ق/ ۱۴۰۴م) و حرکت او به سری 
بفداد می‌نویسد: «رایت نصرت شعار در ضمان حفظ و تأبید پروردگار 
به راه آلطون کرک متوجه بفداد شده (ص ۳۹۱ الف). نیز در ظفرنامة 
شامی (تألیف در ۸۰۴ ق) 
در ذیل عنوان فتح بغداد په حرکت تیمور از راه آلطون کوپری به بفداد 
گفت و گر شده ۳ (ص ۲۳۹). ابوبکر طهرانی در کتاپ دیار بکربه 
(نیمة قرن ٩‏ ق/ ۱۵م) و غیائی در تاریخ خود (تألیف اواخر قرن ٩‏ ق 
۵ از التون کوبری و رفتن امرای آق. قویونلو بدانجا باد گرده‌اند 
(طهرانی. .)۲۰٩‏ افونسوی". پرتقالی: که سفر خود را در ٩۷۳‏ ق/ 
۶۵ آغاز کرده بود, در سفرنامة خود, و همچنین رستم پائبا ٩۶۸(‏ 
ق/ ۱۵۶۱م) در تاریخ خود که به آلمانی ترچمه شده و بدلیسی در 
شرفنامه (تألیف در ۱۰۰۵ ق/ ۱۵۹۷ع): و کاتب جلبی (د ۱۰۶۷ ق/ 


۲ )که تاریخ فتوحات امیر تیمور است: 


آتونکوپری ۰ ۶۶ 


۶۷ در کتاب لذْلکه در حوادث سال ۱۰۳۴ ق/ ۸۱۶۲۵ و 
لانگریگ در سفرنامة خود (جاپ ۱۲۴۳ ق/ ۱۸۲۷ع) از آلتون کوپری 
سخن گفته‌اند (نترکین: ۲۹۰). در عالم‌آرای نادری از آمدن نادرشاه 
(۱۱۰۰ ۰ ۱۱۶۰ ق/ ۱۶۸۹ ۸۱۷۴۷) به اين شهر ذکری رفته است 
.)٩۰۶ ,۸۹۳/۳(‏ آلترن کوبری با آنکه از نظر بافت شهری با کوجه‌های 
باریکش فاقد زیبایی است, اما از نظر مناظر خارج شهر یکی از 
زیباترین مناطق خاررمیانه به شمار می‌آید. امرا و پادشاهانی از قبیل 
امرای ترکمن (طهرانی, )۲۰٩‏ و تیموری (یزدی, ۳۹۱) و سلاطین 
علمانی بدان توجه داشته, و جهانگردان اروپایی آنجا را دیده و 
ستوده‌اند (دوسرسی:, ۲۶۵؛ دايرة المعارف اسلام). پل بزرگی که از 
عقب‌های (گذر گاههای) بین کرکوک و موصل به شمار می‌رفته, ظاهراً 
یک پار توسط سلطان مراد چهارم مرمت شده و بار دیگر توسط حسن 
پاشا والی بغداد (سال ۱۱۲۹ ق/ ۱۷۱۷ م) نوسازی گردیده است این 
پل که از سنگ ساخته شده بود در جنگ جهانی اول )۱۹۱۸۰۱٩۱۴(‏ 
به دست ترکان عنمانی ویران شد. به گفتة هرتسفلد این پل ۲۵ متر 
طرل و ۱۸ متر. بلندی داشته است, و به سبب انحنای زیاد ارایه‌ها ر 
کاروانها به صختی از آن می‌گذشتند. زمان بنای نخستین پل به درستی 
روشن نیست. برخی آن را به رومیان قدیم نسبت می‌دهند و برخی دیگر 
اثر دور ساسانی می‌دانند. زیرا شباهت بسیاری به آثار آن دوره داشته 
است. اما هرتسفلد بنای آن را به دوره اسللام, قرن ۳ ق/ ٩م‏ نسبت 
می‌دهد و معتقد است که آن پل با پلهای متعددی که بر قاطول و نهروان 
بسته شده و نیز سد معروف به بند. عظیم واقع در کوه حمرین, همزمان 
ساخته شده است. (پستانی). 
وضع کثونی: آلتون کوپری در زمانهای اخیر (نیمدٌ اول قرن ۳۰) 
دارای ۰ دهکده با ساکنانی از گر و ترگ و عرب بوده است. جبعیت 
آن بنا به گفت؛ نیور" ۴۰۰ تا ت اس ای 
بغدادی. (۱۸۲۲م) شهر نزدیک به ۳۰۰۰ خانوار داشته است. 
ای مت راد مان خر ۱09 م),حدود. ۶۰۰۰ تا 
۰ تن نوشته که همه مسلمان بوده‌اند. ۱ 
۰ خانوار (۸۱۸۴۰): ۲۳۰۰۰ تن (۱۸۷۴م. اسلام آنسیکلوپدیسی)؛ 
۰ آتن (۱۸۸۹ م.قاموس الاعلام), ۳۰۰۰ تن (۱۹۱۸ع) و 
۰ تن (حدود ۱۹۵۶ بستانی) نوشته‌اند. زبان اصلی مردم ترکی 
است, و به زبانهای عربی و کردی نیز سخن می‌گویند (قاموس‌الا علام4 
پلهای این شهر از فولاد است. خط کر کوک اربیل (از راه‌آهن 
عراق) از بالای رود زاب می‌گذرد. استخراج نفت کر کوک (۱۳۴۶ ق/ 
۷ و بهره‌برداری از آن (۱۳۵۳ ق/ ۱۹۳۴م) بیش‌تر نیروی 
انسانی تاحیة آلتون کوپری را په کار گرفته است: جز اين, شفل عمده 
مردم کشاورزی. است..تأمین. خدمات و ندارکات.حمل و نقل.بر 
رودخانه زاب با استفاده از قایق (کلک), و نیز داد و ستد اشتغال بقیاة 


۲طنااع( .2 مرها ,1 


#۷۰ آلتی‌برمک 


مردم است (دایرة ی اسلام). 
ماخذ: ابوطالب خان, میرزاه مسیر طالبی, تهران چیبی: ۱۳۵۲ ش, ص ۳۹۲؛ اسلام 
آنسیکل و پدیسی؛ ؛ پدلیسی, امیر شررتب‌خان, شرفنامه: به کوشش محمد عباسی, علمی, صس 
۵ بستانی (فوأد افراما؛ ؛ دايرة المعارف اسلام؛ دوسرسی, لورآن, ایران در ۱۸۳۹ - 
۴۰ ترجمه احسان اثراتی, تهران, مررکز تشر دانشگاهی ۱۳۶۴ شی, ص ۲۶۴: 


سر کیسر, یعقوب, مپاحث عراقیة: بفداد. ۱۹۴۸ م: صص ۲۹۰ ۲٩۲؛‏ شامی, نظامالدین, 
ظقرنامه, به کوش پناهی سمنانی, تهران, پامداد, ۱۳۶۳ ش, ص.۱۴۰؛ طهرانی: ابویکر, 
دیار بکریه, به کوش نجاتی لوغال و فاررق سوعر نهران, طهوری» ۱۳۵۶ ش؛ صصی 
۸ ۷۰ ب ۲۱۱؛ ویستر جدید جفرافیایی؛ قامرس الأعلام (ترکی)؛ قدوسی, 
محمدحسین, تادرنامه, خراسان, انجمن آثار ملی, ۱۳۳٩‏ ش: ص ۳۹۲؛ مروی؛ مجمد 
کائلم, عالمآرای نادری, به گرشنن محمد امین ریاحی, زرار, ۱۳۶۴ ش, ۱۹۰۸-٩۰۵۱۳‏ 
بزدی, شرف‌الدین علی, لفرنامه, به کوش عصام‌الدین اررونبایرف, تاشکند انتشارات 
فن, ۱۹۷۲ م ص ۲۵۲ نیزه 
۵ ۱۷۵۲۷ مره راحموفطظ ووعقمم1 
چهفر شعار 
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ملقب به این جقرفجی (د ۰۳۲ ۰ ۱۶۲۴۱ م فقیه, صوفی و مترجم 
تر ک. در ارسکوپ" زاده شد و پس از طی دوران تحصیل, به ارشاد 
سید جعفر افندی, به طایفه «بایرامیه» از طریقه‌های صوفي معروف 
آسیای صغیر پیوست. سپس به استانبول رفت و در مسجد سلطان محمد 
به وعظ و روایت حدیث پرداخت و چرن آوازه‌ای یافت, راهی قاهره 
شد. از قاهره به سفر حج رفت و پس از باز گشت به این شهر به تدریس 
حدیث و فقه مشفول شد و همانجا در گذشت. پس از یک تشییم باشکوه 
ار را در حظیر: مسجد «سوق الغر» به خاک سپردند (بروسه لی, 
9 آلتی پرمک کمتر به پژرهش مستقل در عرصه‌های فرهنگ 
اسلامی پرداخت و پیش‌تر هم خود را مصروف نقل افکار از زبانهای 
عربی و فارسی به ترکی ساخت. او بر این سه زبان تسلط کامل داشت 

آثار ار اینهاست: 

۱ نرهة الجمان و نادرة الزمان. ار و 
احمدبن محمد غفاری قزوینی (د ٩۷۵‏ ق | ۱۵۶۷ م) و گردآمده‌ای از 
۰ حکایت و نکته تاربخی است که.به ترتیب دودمانهای پادشاهی 
تنظیم. گردیده است. آلتی پرمک ضمن ترجه حکایاتی که طی آنها 
عقاید شیعی موّلف اصلی کتاب مطرح شده مطالبی نیز در نکوهش آن 
عقاید افزوده است.وی اشعار متن کتاب را لیز به نظم تررکی در آورده 
است. مترجم در پایان به جای. مدح شاه طهماسب. که غفاری در آخر 
کتاب آورده, مدح سلطان سلیمان اوّل (۹۲۶- ٩۷۴‏ ی 1 ۱۵۲۰ سس 
9۶۶ م) را که این ترجمه برای وی انجام گرفته, قرار داده است. نام 
این. کتاب در فهرستهای مختلف به صورتهای نزهة چهان و نادرة 
دوران, و نزهة الجنان و نادرة الزمان آورده شده و نسخه‌های خطی 
متعدد آن در کتابخانه‌های استانبول, تبریز و قاهره موجود است(حاجی 
خلیفه, ۲ / ۱۹۷۶؛ کساله. ۱۱ / ۱٩۲‏ اهدایی نخجوانی, ۱۹۶, ۱۹۷ 
برو کلمان, ۲ /۵۹۰؛ استوری ۲/ ۵۸۳- 1۵۸۷ 

۲ دلایل نیوت محمدی و شمایل فتوت احمدی. ترجمد ترگی 


معارج النبوة و مدارج الفتوة, ار معین الدین محمد بن عبدافه فراهی 
هروی مشهور به ملاسکین (د ٩۰۷‏ ق ۱۵۰۱ م) و در احوال پیامبر 
گرامی (ص) و مانند متن اصلی مشتمل بر یک مقدمه و ۴ بخش (رکن) 
ر یک موّخره است. از این اثر تررجماٌ ترکی دیگری نیز هست که آن هم 
در زمان سلطان سلیمان اوّل انجام گرفته است. نسخه‌های خطی تر جمهٌ 
آلتی پرمک در قاهره, استانبول, ایا صوفیه, للینگراد. نیویورک» برلین» 
هامبورگ, لیندسیانا و اوپسالا باقی است. این کتاب یک پار در ۱۲۵۷ 
ق ۱۸۴۱ م در استانبول بار دیگر در ۱۳۷۱ ق | ۱۸۵۵ در بولاق و 
باز سوم دز ۱۲۷۲ ق / ۱۸۵۶ م در غازان:به چاپ رسیده است 
(استوری, ۸۰۸ - ۸۰۹؛ زیون 36 

۳. کاشف العلوم و فاتح الفنون. ترجمه‌اي است از شرح تلخیص 
المعانی؛ از اين کتاب در کتابخانة عمومی استانبول نسخه‌ای موجرد 


اشت: 
۴ جامم لطانف البساتین, با جامع الستین, الستین الجامع للطائف 
البساتین. اصل کتاب نگاشتة تاج‌الدین سیف النظر جمال الدین ابوبکر 
آبن احمد بن محمد بن زبد طوسی است که تفسیری عارفانه بر سورهٌ 
پوسف در ۶۰ مجلس است. نسخه‌ای خی از آن در کتابخان؛ کوپرولو 
باقی است (استوری, ۱ | (۱) ۱ ۲۶۴ - ۲۶۵). به گزارش حاجی 
خلیفه آلتی پرمک مطول تفتازانی را نیز به ترکی ترجمه کرده است 
(۴۷۹۱۲). ۰ 
مأخذء اسنوری: ج. آ.ادبیات فارسی, ترجمذ کریم کشاورز و دیگران, تهران, موسذ 
مطالعات ر تحتیقات فرهنگی, ۱۳۶۲ ش؛ اهدایی تخجرانی, فهرست خدلی؛ بررسه لی, 
محمد طاهر, عنمانلی مزلفاری, استانبول, ۱۳۲۳ ق؛ برو کلمان (آلمالی )4 حاجی خلیفه, 
کشف الظنون, استانبرل؛ کحاله, عمررضا, معجم المژلفین, بیروت, داراحیاء التراث 
العربی! نیز؛ 


ادن ار دا کاماهماخ تاحتا؟ محانمز مومامنی بحصامفط) رناژ 
0۰ ,۵ هم رفک 


بخشس ادییات 


آلتی شتهر. ۱ < شش شهر),ناحی‌ای شامل ۶ شهر آق‌سوء ارچ 
تورفان. کاشغر, یار کند (پارقند): ختن و کوجا (کجا), واقع در جلگه 
تاریم و بخشی از ترکستان شرفی (يا ترکستان چین). 

جلگ تاریم از جنوب به ارتفاعات تبت (کون‌لون ), از شمال به 
کوههای تیان شان" و اژ مفرب به کوهستانهای پامیر محدود است و از 
شرق بدرن برخورد با مانعی طبیعی به دشتهای مغولستان متصل 
می‌گردد. (اشمیدر: 344؛ قس: اقبال, .۰۴ ۱۶ -۱۷۰) و.گودترین 
قستهای آن ۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارد (اشمیدر, 245), 
مطالعات زمین‌شناسی در این ناحیه هنوز به پایان ثرسیده است. اما 
اطلاعات به دست آمده از وجود منابع نفتی در پایکوههای تبان‌شان خبز 
می‌دهد (نیف, 238): نام شهرهای اين ناحیه در منانع مختلف به 
صوزتهای متفاوتی آمده است: بارتولد, ینگی شهر و چوتورخان (5)زا 


صحطگ 1166 .3 سا جنا .2 ولا :1 


جزء این ناحیه بر می‌شمارد (گزیدة مقالات, .)۳٩‏ گروسه از آن به 
عنران ناحیه‌ای مجزا و در کنار شهرهای کاشفر, بارکند و ختن نام 
می‌برد (ص ۸۰۳). اقبال در این زمینه می‌نویسد: این ناحیه نزد 
مسلمانان, به نم کاشفز و ختن معروف بوده است (ص ۴). ین ناحیه 
که به علت قرار داشتن در معبر جادهٌ باستانی ابریشم, در گذشته از 
آهمیت زیادی برخورداز بوده است امروزه با جلگة دزونگاری" ایالت 
سین کیانگ زا تشکیل می‌دهد و بر روی هم ۱۷۰۰۱۰۰۰ که ۲ وسعت 
دارد (ثیف, 238). جادهٌ ابریشم که منطقة مدیترانه را به چین مرتبط 
می‌ساخته, به شکل دو نیم دایره, از شمال و جنوب رودخانه تاریم 
می‌گذشته است. در طرف شمالی: شهرهای تورفان, کوجا, آق سو و 
کاشفر واقع بود و در جنوب, ختن و بارکند قرار داشت (گروسه, ۱ 

امپراتوری چین به سبب نظارت بر جادهُ ابریشم پیوسته سعی 
داشت این ناحیه را در زیر تسلط خود داشته باشد و به همین علت. 
پیوسته میان سرداران اين امپراتوری و سلطان‌نشینهای کوچاء یا رکند, 
کاشفر: آق سو و ختن, درگیری وجود داشت (همو, ۹۶ - .)٩۷‏ 
لشکر کشنیهای مکرّر موجب شد که در سد؛ ۱ ق/۷م» سلطان‌نشینهای 
ناحی تریم: تحت‌الحمايذ چین شوند, تا آنجا که در ۱۱۰ ق/ ۸۷۲۸ 
عناوین چینی به امرای کاشنفر و ختن اعطا گردید (همو, ۰۱۸۲ ۲۰۸). 
بدین سان ساکنان اولیٌ ناحيه تاریم, یعنی تخارها که قومی آربایی نژاد 
بودند و تمدن و زبان خاص خود داشتند (اقبال, ۱۶)؛ در طول زمان, به 
ویژه در کوجا و تورفان؛ جای خود را به ترکان اویفور دادند (گروسه, 
۴ ) و بدین ترتیب, قوم اویفور که از قبایل تاتار است در ترکستان 
شرقی دولتی معتبر تشکیل داد (اقبال, ۶ البته استقرار اویغورها و 
گسترش و نفوذ فرهنگ ترکی در این ناحیه یکباره انجام نبذیزفت 
(گروسه, ۲۲۳). در آغاز سد؛ ۷ ق/ ۱۳ م تجارت از طریق خشکی با 
جین بیش از پیش اهمیت یافت, زیرا بازرگانی از راه دریا بر اثر 
حوادئی دشوار شده بود (بارتولد, ترکستان نامه, ۸۲۵/۲). بدین سان 
قرم اریفور په علت سکونت در سرزمینی که معبر اقوام متمدن آسیایی 
بود. به عنوان واسطة ارتباط نیان ایرانیها: چینیها و هندیها مطرح شد ر 
جون خود نیز وارث قوم متمدی - یعنی تخارهاب شده بود» توائست با 
فرهنگ و تمدن آن عصر و در پی آن, با آیینهای مختلف آن روزگار, 
مائند عیسویّت و آیینهای بودابی و زرتشتی و مانوی آشنایی یابد 
(اقبال. ۱۷). در ترکستان چین, اسنادی بودایی به زبانهای ترکی, تبتی. 
چینی و برخی زبانهای غربی ایرانی و همچنین به زبان تخاری و ختنی 
سکایی که زبان ایرانی بوده, پیدا شده است که نشان می‌دهند. 
شهرهایی مانند ختن و یارکند زیر نفوذ فرهنگی هند بوده‌اند (فرای» 
۷ دز حالی که مردم شهرهای شمالق مانند کوچا و تورفان بودایی و 
عده‌ای مانوی نودند. خان. اویفور در ۱۴۳" ۷۶۰ م کیشن"مانوی 
پذیرفت و به تبع وی بسیاری از افراد طایفة او به این آیین گرویدند 
(اقبال. ۱۷). در این تاریخ مانویت مذهب رسمی دولت آویغوری اعلام 
شد (گروسد, ۲۱۷) و اختلاط و امتزاج احکام مانوی با عناصر فلسفی 


آلتی‌شهر ۳۷۱ 


مسیحی و مزدایی و عوامل هنری ایرانی سبپ گردید که اریفورها 
سریعاً به مر حلهٌ تمدن برسند (همو. .)۲۱٩‏ 

دز بایان سده ۴ ق/ ۱۰ مدولت ترکان مسلمان تخت حکومت آیلک 
خانیان با قراخانیان که در ترکستان شرقی و غربی فرمانروایی داشتند, 
بدید آید و دولت اریغور مضمحل شد (بارتولد, گزید؛ مقالات, ۲۱۸): 
دردمان قراخانیان از قرن ۴ تا ۷ ق/ ۱۰ تا ۱۳ م در آسیای میانه 
فرمانروا بوده‌اند و نواحی شمالی و جنوبی تیان شان نیز در قلمرو 
حکومت این خاندان قرار داشته است (همو, همان, .۳۳۶): 

ارلین امیر فراخانی که در نوشته‌های اسلامی اژ او یاد شده؛ 
بغراخان بادشاه کاشغر است که در حدود ۳۸۵ ق/ ۹٩۹۵‏ م وفات یافته 
است (گررسه, ۲۵۰). در ارایل سد: ۱۳/۵۷ م کوچلک خان از طایفه 
نایمان بر نواحی ترکستان شرقی مسلط شد و مردم آن نواحی در پی 
غارتهای پیابی, به کوجلک اظهار اطاعت نمودند (بارتولد, ترکستان 
نامه ۰)۷۶۷۱۲ او پس از تسلط بر ترکستان, به تعقیب و آزار ما نان 
پرداخت ر بر نواحی کاشفر و ختن جور و ستم بسیار روا داشت 
(جوینی: ۱ جور و ستم کوچلک دیری نبایید. زیرا جنگیز خان 
مغول در ۶۱۵ تق/ ۱۳۱۸ م یکی از سرداران خود - جبه نویان را با 
قشونی منظم به کاشفر فرستاد. او کاشفر را گرفت و کوچلک فراری 
شد. ارلین اقدام جبه این بود که به مردم آزادی مذهب داد ر فشاری را 
که بر اثر استبلای کوچلک بر مسلمانان شهرهای ختن و کاشفر و غیره 
تحمیل شده برد. بر طرف ساخت (اقبال, ۲۴). از آن پس نیز تا مدتها 
خانان این سرزمین را مفولان پر می‌گز یدند, و سعودیک سر مجمود 
پلواج از سرداران جنگیز, مذتی بر شهرهای اویغور و ختن و چند و 
خوارزم و فرغانه حکم راند (جوینی, ۷۳/۳). 

بعد از خانان جغتایی, دوغلاتها (دوقلاتها) که از قرم مفول بودند 
(بارتولد, گزید؛ مقالات, ۸4۴۱۷ بر تر کستان شرقی حکومت داشته‌اند. 
اینان آق سو را مرکز حکومت قرار داده بودند (گروسه, .)۶٩۳‏ نوادگان 
مغول تا اواسط سده ۱۱ ق/۱۷ م په سلطه خود بر تر کستان شر قی ادامه 
دادند. در نیب درم سده ۱۱ ق/.۱۷.م: خانات جغتایی به خانات جزء 
تقسیم و تجزیه شده بود و در بارکند. کاشغر, آق سر و ختن خانات 
کوجک‌تری تشکیل یافته بود که جملگی آنها به دست خواجه‌ها افتاد 
(همو, ۸۱۸). در ۱۱3۸ ق / ۱۷۵۵ م. خاندان خواجگان (قره داغلیک) 
تحت الحمايذ خانهای دزونگاری (قالموقها) شدند. ولی پس از بدتی 
کوشیدند تا خود را از خانهای دزونگاری آزاد سازند. سرانجاغ پوسف 
که امیر کاشفر و مسلمانی متعصب بود, از فرضت استفاده کرد و 
هنگای که جنگهای داخلی میان مدعیان دزونگاری روی داد, کاشفر را 
از زیر" سلطة. حکومت: آنان خازج "ساخت (هموز :۸۸۱): ولی این 
استقلال دیزی نپایید زیرا جائو - هوئی, فرمانده چینی, به ناحیه تاریم 
تاخت و در ۱:۷۲.ق/ ۱۷۵۹ م کوچاء یا رکند و کاشفر را به امپراتوری 


۹ 


له آلتین اردو 
چین ملحق ساخت, و بدین ترتیب خط مرزی سین کیانگ شکل گر 
(همو. ۸۸۲). 

سرانجام در ۱۹۴۶ م ترکستان شرقی با عنوان «منطقة اویفوری 
سین کیانگ» رسماً په صورت یکی از ایالات خودمختار جین در آمد 
(اشمیدر, 345). 

آلتی شهر به سبب قرار گرفتن در مسیر جاد؛ ابریشم به صورت 
نقطهٌ تلاقی تعدنهای گوناگ گون هندی, اروبایی و جینی در آنده بود. 
نقش تمدن حین در این ن ناحیه از ۲۳۰۰۰ سال بیش تعیین کننده بوده 
است (هموء 344). با آمدن قراخانیان به تر کستان شرقی و سلطه ایشان 
پر اين منطته, شکوفایی ر بالندگی فرهنگی این ناحیه رو به انحطاط 
نهاد. به رغم حسن نیت برخی از امیران قراخانی, شیوه اقطاع داری و 
اغتشاشات احترازنایذیری که زاده شرایط زمانی بود, موجب رکود 
کشاورزی و بازرگانی و فرهنگ معنوی شد (بارتولد. ترکستان نامد. 
۶۳۱ 

جمعیت آلتی شهر از گروههای مختلف قومی ماند قزاقها, 
قرقیزهاء مفولها و اویغورها تشکیل شده است که مهم‌ترین آنها 
اریفورها هستند. زبان ساکنین آن, ترکی اویغوری است: نظام کتابت: 
پس از انتشار دین اسلام, رسم‌الخط عربی بوده که هنوز هم معمول 
است. غیر از محمود کاشفری که اولین فرهنگ لفت ترکی به نام دیوان 
لغات الترک از او به یادگار مانده است, از دانشمندانی که معاصر 
قراخانیان بوده‌اند. در ترکستان شرقی تنها به نام مورخی موسوم به 
ابوالفتوح عبدالغافر بن حسین الا لمعی بر می‌خوريم که در سده ۵ ق/ 
۱ م در کاشفر زندگی می‌کرده و تاریخ آن شهر را تألیف کرده است 
(همو. همان, ۶۷/۱ 

از چگونگی توسعذ اسلام در تر کستان شرقی و این ناحیه اطلاع 
دقیقی در دست نیست, اما مسلّم است که آیین اسلام در تمام نواحی این 
منطقه به طور یکسان و همزمان انتشار نیافته است. مرزهای مرتفع 
غربی مانع بودند که مسلمانان با وجود حملات پیابی بتوانند این نواحی 
را فتح کنند (اشمیدر, 343). اسلام در برخی از مناطق ترکستان شرقی 
مانند کاشغر زودتر از نواحی دیگر مانند ختن راه یافت (پارتولد. گز 
مقالات. .)۷٩‏ ابن اثیر. قدرخان پوسف بن بغراخان (د ۴۲۳ ق/ 
۲) را فاتح ختن خوانده است و می‌نویسند: ختن سرزمینی است 
میان جین و ترکستان که علما و فضلای بسیاری از آن پرخاسته‌اند 
(۲۹۹/۹). دین توده‌های بومی منطقه که بیش‌تر به کارهای کشاورزی 
اشتغال دارند, اسلام. است. 

ماخذه ابن اثیر, عزالدین علی, کامل, پیروت, دارصادر, ۱٩۷۹‏ م! اقبال, عباس, تاریخ 

مغول, تهران, امیر کبیر ۱۳۴۵ ش؛ پارتولد, و, ده ترکستان نامه, ترچمه گریم کشاورز, 

تهران, بنیاد فرهنگ ابران» ۱۳۵۲ ش؛ همر, گزید؛ مقالات تحقیقی, ترجمة گریم 

کشاورز, تهران؛ امیر کبیر. ۱۳۵۸ ش؛ جوینی, عطاملک, تاریخ جهانکتا به کونشی 

محمد تژوینی, لیدن: ۱٩۱۱‏ - ۱۹۳۷ م؛ فرای, ریجارد. عصر زرین فرهنگ انران, 


ترجه مسعود رجب نیاء تهران. سروش, ۱۳۵۳ ش؛ گروسه. رنه اپراتوری 


صح رانوردان, تر چم عدالصین میکده, تهر ان, بنگاه تر جمه رنشر کتاب, ۱۳۵۳ ش؛ نبز: 


,501۱۳018067 19761 ماه دنا معط که اراعنوعن) مدط ‏ زفع) 5۰ :]مور 
۰ ,0۵وحای ۱۷ ,زمعنر0 معط :1 ۱۷۷۵/۰۰ عرش حنط ی 
متصور کبایی 


تین آزدن: ‏ (- اردری زرین» اصطلاعی که به حکرمت اراد 
باتو. پسر جوچی, در دشت قبجاق و ولایات و ممالک شرقی و جنوبی 
ری وهای آن کف پرشزی ارو ریت رید مره 
۳/۷ تا نیمه دوم سدهٌ ذق/۱۵م دوام داشت و بعد به درلتهای 
کوچک‌تری. منقسم شد و سرانجام همه متصرفات آن به دست دولت 
پوت زار اقتادار اگوی ون خاک شوزوی انبش. که ان 
جمهوریهای متعددی پدید آمده است. آلتین اردو تر کیبی تر کی است و 
معادل آن در زبان مغولی سیر اردو و در فارسی اردوی زرین و در 
روسی «زولوتایا اررداست. پایٌ اين نامگذاری را مورخان غربی (از 
جمله در دایرةالمعارف اسلام) به روسها نسبت می‌دهند و علت آن را 
آراستن اردو و خرگاه شاهان و خانهای اين حکربت با ارراق و 
صفحات زرین می‌دانند. ابن بطوطه در وصف دربار سلطان ازبک, یکی 
از خانهای بزرگ آلتین اردو, می‌نویسد: که او روزهای جمعه پس از 
نماز در قبه‌ای به نام قبة زرین می‌نشست و آن قبه از شاخه‌های چوبی 
پوشیده از ارراق زرین درست شده بود (ص ۲ شاید نیز بدین 
جهت که چادرها و اردوهای ایشان به رنگ زرد بود که از نشانه‌های 
اقوام آسیای مر کزی شمرده می‌شد. این احتمال نیز هست که به منظور 
نشان دادن عظظمت خویش جنین نامی بر خود نهاده باشند. اما اصطلاح 
((سیر اردر» ظاهرا از خود مفولهاست و از روسی ترجمه نشده است. 
از ارایل سدهٌ ( دور مأخذ فارسی در دست داریم که در یکی 
اصطلاح «سیر اردو» و در دیگری هم اصطلاح سیر اردو و هم اصطلاح 
اردوی زرین به کار رفته است. یکی تاریخ وصاف است کد در آن آمذه 
است: «اردوی زرین را که سیر اردو خوانند پسوختند» (ص ۵۱۷). 
این عبارت به مناسبت جنگ خانگی بزرگی است که در آن عصر میان 
شاهزادگان مغول در دشتهای آسیا درگرفته بود. این جنگها میان 
متحدان جبر. (جابان) پسر قیدو (قایدو) از یک نو و میان توا از احفاد 
جغاتای (بسر جنگیز) و متحدانش از سوی دیگر بود که به نابودی 
قوای چپر پسر قیدو (بسر اوگتای) انجامید. اردوی زرین یا جانشینان 
باتو در اين جنگها از جبر و قیدوییان, مایت می‌کردند و شاید هم 
سیاهی به پاری ایشان فرستاده بودند و ! 
نگارندهٌ تاریغ وصافب شکست قیدویبان 9 شکست اردری زرین 
بداند. ایلخانان ایران با اردری زرین دشمن بودند و شکست این اردو 
ر هم‌پیمانانش در کتابهایی که در ایران تألیف شده .بود, با نظر مساعد 
نگریسته می‌شد. مأخذ دیگر تاریخ ارلجایتو از کاشانی: است که دز 
رویداد‌های سال ۴ جنگهای شاهزادگان جنگیزی را از 
زبان فرستادگان ایشان به دربار اولجایتو نقل می‌کند و می‌گوید: 
«عاقبت. پیسرر و چنکشی ایشان (یعنی. قیدرییان) را فرو گرفتند و 
منهزم کردند و سیره اردو (اردوی زرین) را بفارتیدند» (ص ۳۶). در 


ین امر: موجب شده بود که 


اینجا هم مقصود از سیره اردو سپاهیانی است که خان اردوی زرین یه 
باری قیدوییان فرستاده بود. پس اصطلاح سیر آردو خی است 
که از خود مفول است: 

اردری زرنن در تاریخ به امپراتوری رسیم باتو پسر جوچی (بسر 
ارئد چنگیز) و جانشینان او گفته می‌شود که از سوی مشرق و جنوب 
شرقی به متصرفات آق اردو و از سوی جنوب به کرانه‌های شمالی و 
شمال غربی دریای خزر و به رود تک (که در گرجستان و قفقاز از 


مغرب به مشرق جاری است و به دریای خزر می‌ریزد) و به دربای سیاه 


و از مفرب به کشورهایی که امروز به اروبای شرقی معروف هستند, 
محدود بود. 

بهترین و جامم‌ترین وصف از قلمرو حکومت خانان اردوی زرین 
از مولفان و جغرافی‌نویسان عرب سد؛۸ و ٩‏ ق/۱۴ و ۱۵م است؛ زیر 
میان. خانهای. اردوی زدین و درلت معالیک مصر,. روابط بسیار 
نزدیک و دوستان سیاسی و اقتصادی بر قرار بود و فرستادگان سلاطین 
مصر اطلاعات جامع و دقیقی از اردوی زرین و متصرفات آن کسب 
کرده بودند: خلاصه این اطلاعات را قلقشندی آورده است 
( ۴۵۳/۴ - ۴۶۹). ری به نقل از سالک‌الابصار از شیخ 
علاء‌الدولاین نعمان خوارزمی, حَذ قلمرو آلتین اردو يا به گفتة ار 
«خوارزم و قبجاق» را چنین می‌نویسد: «طول این مملکت از دریای 
اصطنبول (یعنی دریایسیاه) تا نهر اریس (رودی در بلاد ترکستان که 
از مشرق به مفرب جریان دارد و به سیر دریا با سیحون می‌ریزدا 
مسافت شش ماهد راء است و:عرض آن از بلغار (کنار ولگا) تا 
باب الحدید (باب‌الابواب با دربندیعنی شهر باکو) تقریبا چهار ماهه راه 
است. مجموع این مملکت از ورعات (درست آن: دذرغان) خوارزم از 
مشرق نا باشقرد و از خوارزم تا نهایت پلاد سیر است که منتهای بلاد 
شمال است» (۴۵۲/۴). نیز قلقشندی از مسالک‌الا بصار نقل می‌کند که 
(1)است که از بناهای اسکندر است و 
از قدیم بر آن دری آهنی برده است تا بلاد بوغره. و طولش از آب 
اریین: از پلاد خطاست تا اصطنبول یعنی قسطنطنیه و اين طول از 
بلادی که «کنخ» نامیده می‌شود و میان روس و فرنگ مشترک است: 
کمی. تجاوز می‌کندا. 

دیرقیو که ابن‌نعمان گفته است مصحّف و محرّف «دمیر قبوهاست که 


«مبدا عرضص این سملکت از دیر و 


به ترکی به معنی دروازه آهنین یا پاپ الحدید است و مقصودهمان دزبند 
با باپ‌الابواب است. «بوغره» صورت دیگری از بلفار و برغار است 
که در کنار ولگا قرار داشست. بلاد کمخ که میان روس و فرنگ مشتر ک 
است. هبان بلاد. کومانهاست (گمخ. تحریف از ین) که نخبنت بر 
ِ دشت قبجاق اطلاق"می‌شد و پش از شکست از باتو و فزازشان 
نگری و نجارستان به قننمتی از هنگری اطلاق می‌گردیدء 

نیز قلقشندی می‌گوید: «از حسن رومی تاجر جهانگرد نحکایت شده 
است که طول این مملکت از شهر باکر معروف به باب الحدید تا حدود 
پلاد خعلا (جین شمالی) است و با راه‌زوي کاروانیان پنج ماهه راه 


آلتین اردو 1 


است و عرض آن از جیحون تا طونا (دانوب) است» (۴۵۲/۴- ۴۵۳). 
پس از آن قلقشندی کشورهای گوناگون اين ناحية بهناور را اين چنین 
می‌شمارد: ۱. خوارزم؛ ۲. دشت قبجاق؛ ۳. بلاد خزر با مرکز آن به نام 
بلْجَر؛ ۴. قرم (شبه‌جزیر؛ کریمه) با مرکز آن به عنوان صلفات و با 
شهرهای أَکّک و صوداق و کنا؛ ۵. بلاه ژق (آزوف) با شهرهای کرش 
(کرچ: واقع در تنگة کرچ میان دریای سیاه و دریای آزرف)؛ + ۶. بلاد 
جرکس؛ ۷. بلاد بلغار (کتار ولگا)؛ ۸. بلاد اولاق (افلاق با والاخی)؛ 
٩‏ بلاد آص (آس)؛ ۱۰. بلاد روس. 

متصرفات اردری زرین, در قسمت اروپایی؛ امیر نشینهای روس را 
دربر می‌گرفت که شامل کیف: مسکو, ریازان, جرنیکوف» سوزدال, 
سمولینسکه ولادیمیر و جز آن می‌گشست. تصرف بیش‌تر این ولایات 
در زمان اوگتای قاآن صورت پذیرفت و پسران اوگتای و جفتای و 
جوچی و نیز سردار بزر گ مغول سبتای 2 سوبادای در این جنگها 
شرکت دائنند, اما ظاهراً فرمانده کل این قوای عظیم پاتر پسر ارشد 
جوجی بود. این سباه بزرگ در «سال بوزینه» در جمادی‌الانية 
۳ افوریذ ۱۲۲۶م به سوی روسیه و اروپا روان شد. به گفتة 
رشیدالدین فضل اه (جامع‌التواریخ, به کوشش بلوشه, ۴۳/۲), بات با 
لشکر به قصد بولو (لهستان) و باشفرد پرنشست. «پولو قومی بسیار 
بودند و به مت نصاری, و سرحد ولایت ایشان به فرنگ متصل». پس 
از فتح لهستان آس ر بلغار را گرفتند. در پاییز ۱۲۳۷/۵۶۳۴م شهر 
«ریازان» را محاصره کردند و پس از ۳ روز بگرفتند. باتو ۲ ماه شهر 
کیف را محاصره کرد و سرانجام؛ به کمک قدان و بوری: آن شهر نیز 
گرفته شد و شهر مسکوا را نیز در ۵ روز بگرفتند (همو؛ ۳۵/۲ ۴۶), 
تصرف سکو به گنت گروسه در رجب ۶۳۵قافوري ۱۲۳۸ اثفاق 
افتاد. مفولان شهر سوزدال را آتش زدند و مردم شهرٍ. ولادیمیر را 
قتل‌عام کردند (ص ۴۳۴ -- ۴۳۵). 

نیروهای مغول, لهستان ومجارستان را به باد غارت و کشتار دادند 
و از رود دانوپ گذشته تا نزدیکی رین پیش رفتند. دراین میان خبر 
رسید که ارگتای قاآن در ۴ جمادی الانیُ ۶۳۹ ق/ ۱۰ دسامبر ۱۲۴۱م 
در اثر باده‌خواری بسیار در گذشته است. بنابراین سپاهیان مفول دست 
از پیشروی در اروبای شرقی کشیده به سرعت به مغولستان باز گشتند, 

بنابراین, متصرّفات باتو فرزند جوجی از مغرب تا رودهایی که به 
دربای سیاه می‌زيزد تا شنبه جزیره قرم یا کریمه را شامل می‌شد و بنا به 
رصیّت چنگیز تا آنجا که 
جرجی تعّق داشت و پس از او باتو باتوسع این متصضرفات وارث پدر 
خودگردید. 

قلقشندی رضف «اقالیم» اردری زرین یا به گفتة ار «خوارزم و 
قبچای» راازخوارزم آغاز می‌کند و اگرچه مثتها پیشن از روزگار. اه 
خوارزم از اردری زرین جدا شده و به تصرفت تیمور و اولاد او درآمده 
بود, اما او زمان باتو و بر که (برکای) و آزیک را وصف می‌کند. ابن 
بطوطه که در نیمه ارل سدة ۸ ق/۱۳م درزمان سلطنت محبد ازیک 


سم اسبان مفول درسعت مغرب می‌رسید, به 
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(۱۳۴۰-۱۳۱۲/۵۷۴۱-۷۱۲م) به خوارزم سفر کرده, امیرخوارزم‌را 
قطلوذمر پسر خالذ ازبک و بزرگ‌ترین امرای او می‌خواند (ص۳۶۱). 

پس از آن قلقشندی به وصف دشت قبچاق و شهر صرای (سرای, 
پایتخت اردری زرین) می‌پردازد و سپس از بلاد خرّروقرم (شبه جزیرد 
کریمه) با مرکز آن «صلغات» (امروز استاری - کریم ) سخن می‌گوید. 
دی از جملةٌ شهرهای قرم «أْکک» را نام می‌برد, اما دراینجا (به پیزوی 
از ابوالفدا در تفویم البلدان) مرتکب اشتباهی شده وگفته است: اک 
در کنار اتل (2 ولگا), ومیان سرای و بلار واقع است. پس از آن 
می‌گوید اکک. درشمال شرقی صوداق و درثنمال غربی کُفاست 
(۴۶۰/۴). اگر اکک در کنار رود ولگا باشد, از قرم نیست و اگر 
نزدیک. صوداق و کفا باشد از قرم است ولی نمی‌تواند در کنار ولگا 
باشد, اما چنانکه پول در تعلیقات خود پر سفرنامدٌ مارکوپواز یادآور 
شده است (گیب, 357), اکک واقع در کنار ولگا (آن نیز از بلاد آلتین 
اردو) و در ۶ مایلی ساراتوو قرار داشت, اما اکک قرم محل کوچکی 
بود که در نقشه‌های دریایی قدیم به نام لوکاکی یا لو کاگ یاد شده‌و در 
ساحل دریای آزوف قزار داشته و اين همان شهر است که این بطوطه 
آن را دیده و مسافت میان آن و شهر سرای راده روزه راه دانسته است 
(ص ۱۳۲۴ گیب 357). 

از شهرهای قرم, به نقل قلقشندی از ابوالفدا در تقویم البلدان, 
شهر صوداق یا سرداق بود که ابن بعلوطه نیز آن را یاد کرده است. به 
گفتذ گیب اين شهر امروز سوداق" نامیده می‌شود. (همانجا) شهر 
معروف دیگر شبه جزیره قرم کفا یا که بود. پس از آن قلقشندی 
(۴۶۱/۴- ۴۶۶) به نقل از تقویم البلدان, به رصف بلاد رّق با آزوف 
می‌پردازد و بعد از بلاد چرکس واقم در مشرق دریایسیاه سخن 
می‌گوید و سیس از بلغار کنار ولگا و شهرهای اقجا کرمان و صارمی 
کرمان گنت وگو می‌کند. 

شهر آقجا کرمان با آق کرمان (شهر سفید) در کنار غربی مصب 
دئیستر قرار داشت و از ۶۳۸ ق | اقق(< به تصرف اردوی زرین در 
آمده بود (نک دايرة المعارف اسلام, ذیل آق کرمان). 

قلقشندی پس از آن ازربلاد الأولاق» سخی می‌گرید که همان افلاق 
و بغدان یا والاخیای زمانهای بعد است. پس از آن از بلاد «اص» (آس, 
ارست. آلان) و سبس از بلاد روس سخن به میان می‌آورد. از جملا 
شهرهای آلتین اردو «کوماجر» را نام می‌برد که میان باکو و آزوف واقع 
است. این همان شهر ماچر است که این بطوطه از آن دیدن کرده است 
(صص ۳۲۸ ۳۳۱). ماچر در کثار رود کوما" قرار داشت و به همین 
جهت آن را کوماجر نیز گفته‌اند. این محل امروز به برگومجاری 
معزوف است و در ۱۱۰ کیلومتری شمال شنرقی گنورگیوسک واقع 
است ( گیب 357): 
شهر سرای: بنا بر تصریح. عطاملک جوینی که اثر خودرا در ۶۵۸ ق | 
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۰ نگاشته است, « باتو در مخیم خویش که در حدود ایتبل (ولگا) 
داشت مقام فرمود و شهری بنا نهاد که آن را سرای می‌خوانند». این قدیم 
ترین سندی است که دربار: بنای شهر سرای, پایتخت اردری ززین با آلتین 
اردو در دست است. پس از آن رشیدالدین فطل ال (جامع التواریخ, به 
کوفنتن: بلوشته) ۲ می‌گوید: «باتو در سنة خسین و ستمالة (۱۲۵۲م1] 
برکنار آب.اتیل به موضع سرای وفات بافت». با این همه بعضی از متأخران 
بنای شهر سرای را به برکه (برکای) پسر سوم جوچی نسبت داده‌اند 
(قلقشندی, ۴۵۷/۴). احتمال می‌رود که شهر بنا شده از سوی برکه همان 
منرای جدید باشد, 

بارتولد می‌گرید: در حالی که جفرافی دانان از یک شهر به نام سرای 
بحث می‌کنند در روی سکه‌هایی .که پیدا شده. کلمهٌ «سرای الجدید» دیده 
می‌شود (یعنی این سکه‌های خانان آلتین اردو درشهر سرای الجدید ضرب 
شده است». تاریخ قدیمی‌ترین سکه‌ها ۰ ق/۱۳۱۰م است. تنها مولف 
قدیم که از سرای الجدید نام برده, شمس الدین شجاعی مصری اسنت که 
ابن قاضی شهبه از ار نقل کرده است (دایرةالمعارف اسلام اول, ذیل 
سرای): پنابراین گفتار ازیک‌خان در سرای الجدید وفات یافته است 
(۷۴۲ ق ۱ ۲ 

دربار آثار باقی مانده از شهر سرای باید گنت که در کنار نهر آختوبا 
(آق تبه) از شعب ولگا, ویرانه‌های دوشهر به دست آمده است: یکی از این 
ویرانه‌ها درشهر تساررف و دیگری در کنار شهرسلیت رنویه با سلیت 
رنوگوردوک" (همانجا). معلوم نیست سرای جدید قسمتی از شهر 
سرای و یا شهری و بوده که در جای دیگری احداث شده و نیز دانسته 
نیست کدام یک از اين دوشهر پایتخت آلتین اردو بوده است؟ ابرالفدا 
می‌گوید میان مصب ولگا در دریای خزر و شهر سرای دوروزه راه 
است. این سخن با شهر سلیت رنویه تطبیق می‌کند. اما به گنت همو 
شهر سرای در زمین مسطحی بنا شده بود. ابن بطوطه نیز می‌گوید: «فی 
بسیط من‌الارض». به گفتذ شهاب الدین عبری در وسط شهر استخر 
کرچکی قرار داثبت و ان با شهر تساف مناسب است (همانجام. 
بارتولد می‌گوید: حفریاتی که ترشجنکو در ۱۲۶۷۰۱۲۵۹ ق ۱۸۴۳ 
۸۱ در محل سرای کرده, جای اعتراض باقی نمی‌گذارد که دراین 
محل در گذشته شهری بزرگ بوده است. تحقیقات گریگوریف در 
۱ ق / ۱۸۴۵ نیز اين مطلب را تأیید می‌کند. سلیت رنویه شاید 
محل سنرایی بوده است. که باتو بنا کرده بود. دز: ۱۲۶۰ ق ۱ ۱۸۴۴م 
سابلو کوف این نظر را اظهار کرد که سلیت رنویه بایستی در محل 
«سرای قدیم» و تسارف در محل «سرای جدید» بنا شده باشد. این نظر 
را دیگر دانشمندان روس نیز بعدها تأیید کردند و البته نظرهای مخالفی 
هم اظهار شد, نهز مترای در.۷۹۷ی / ۸۱۳۹۵ به ذست تیمور ویزان 
شد. طی کاوشگریهای. ترشجنکر درآنجا اسکلتهای انسانهاین بافت 
شده است که سریا دست و پا نداشته‌اند. شهر سرای دوباره دز ۸۷۶ ق 
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 /‏ از سوی راهزنانِ ویاتکا و شاید در اتحاد با خانان قرم وبران 
گردید. در حدرد ٩۶۱‏ ق /۱۵۵۴م که روسها شهراستراخان را تصرف 
کردند. شهرهای مجاور تسارف و سلیت رنویه به صورت ویرأنه بودند 
(همانجا). 

تلتشندی (۴۵۷/۴) از مسالک‌الا بصار نقل می‌کند که: شهرسرای 
در زمین شوره‌زاری بنا شده است و بارو ندارد. کاخ سلطنتی آن کاخی 
بزرگ است که بر بالای آن هلالی ززین به وزن دو قنطار مضری قرار 
دارد. در پیرامون کاخ بارویی است و در آن برجهایی است که امیران 
در آن می نشیتند و اقامتگاه زستانی ایشان است. سرای شهر بزرگی 
است با بازارها و حمامها ر ساختمانهای خیریه. در میان شهر استخری 
است. که آب.آن برای اییتعمال(ثسست وشو) است.اما آب آسامپدنی از 
رردخانه‌ای است که در کوزه‌ها می‌آورند. اين کوزه‌ها را بر گردونه‌ها 
می‌گذارند و برای فروش به شهر می‌آورند. فاصلٌ این شهر از خوارزم 
یک‌ماه‌ونيم راه است. 

اپن‌بطوطه که در زمان ازیک‌خان به شهرسرای سفر کرده در 
این‌باره چنین می‌گوید: «ما به شهرسرای رسیدیم که به سرای بر که 
مشهور است. شهرسرای از زیباترین شهرهاست که بسبار بزرگ 
است و در زمین همواری است و جای بر مردم آن از بسپاري ایشان 
تنگ است. بازارهای زیبا و راههای گشاد دارد. روزی با برخی از 
بزرگان به قصد گردش بیرون شدیم تا از بزرگی شهر آگاهی يابيم. 
منزل ما در کناری از شهر بود. صبح از آنجا سوار شدیم و بعد ازظهر به 
آخر آن رسیدیم, نماز ظهر را خواندیم و غذا خوردیم و بازگشتيم و 
غروب به منزل خود رسیدیم. روزی هم عرض شهر را پیمودیم و در 
یک نصف روز رفتیم و بر گشتيم: آبادانی شهر به‌هم پیوسته است و در 
آن ویرانه و باغ یست. در شهر ۱۳ سسجد برای اوقات نماز جمعه 
موجود است که یکی از آن برای شافعیان است. مساجدی جز مساجد 
جمعه بسیار است. در شهر طوایفی از اقسام مردمند که از جملُ آن 
مغولانند که اهل بلاد و سلاطین هستند (یعنی طبقه حاکم بر شهرند), 
برخی از مغولان مسلمانند. از جمله اقوام ساکن در شهر آسها هستند 
که مسلمانتد. اقوام قبجاق (ترکان قبچاق) و چرکس و روس و ردم 
نصارا هستند. هر طایفهای (از ملیتها) در محلا جداگانه‌ای زندگی 
می‌کنند که در آن بازازهای خود را دارند. بازرگانان و غربای عراقین و 
شام و دیگران در محلة مخصوصی هستند که بارویی بر گرد آن است و 
این برای اسنیاط و پاننداری امرال باژرگانان است. کاخ سلطان را 
آلتون‌طائن ‏ می‌خوانند. که. به ۰ معنی " سنگ ‏ زرین ‏ است» 
(صص ۳۵۷-۳۵۶). این. نخستین‌بار است که «آلتین» یا «آلطون» به 
معتی زر بای کاخ زرین آلتین‌اردو در منبعی دیده می‌شود. و این نشانه 
۲ نیز است: یکی چیزگی زبان ترکی و عنصر و قوم ترکند بر زبان و 
فرم مغولی در دولتی که اصل آن مفولی بوده است و دیگری ازتباط 
کاخ زرین و سنگ زرین با نام اردوی زرین. طبیغی است که کاخ 
نمی‌توانست زرین باشد و نام آلتین‌تاش یادگاز نامگذاری قدیم سیر 
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اردو با اردری زرین بود که با برای گرانبها نشان دادن اردو يا برای 
رنگ زرین آن بود. البته بردن «هلالی زرین به وزن دو قنطار مصری» 
که از مالک لابصار نقل شد نیز شاید در اين نامگذاری بی‌اثر نبوده 
اتید 
سیاست خارجی خانان آلتین اردو: خانان اردوی زرین در طرل دوران 
قدرت خود در شرق با خان بزرگ مغول یا قاآن (که پاینخت او از زمان 
قوببلای قاآن به جین انتقال یافت) و با فیدو بسر اوگتای (که از فرمان 
قاآن سرپیجید و امپراتوری پهناوری برای خود در مغولستان و 
ترکستان بنا نهاد) و با احفاد چفتای که با قیدوییان در نبرد همیشگی 
بودند. پیوسته در گیررودار بودند. امیر نشینهای روسیه در سمت شمال و 
غرب پاجگزار ایشان بودند و دولت ابلخانان مفول در ایران با ایشان 
خصومت و کبک داشتند. خانهای آلتین اردو اران و آذربایجان را 
که در تصرف ایلخانان مفول بود, جزو قلمرو جوجی پنتر بزرگ‌تز 
جنگیز می‌دانستند و در نتیجه خود را وارث او می‌شمردند. خانهای 
اردوی زرین در هر فرصتی که می‌یافتند بر مرزهای ایلخانان در ایران 
می‌تاختند و حتی گاهی تا تبریز پیش می‌آمدنده ولی به هیچ‌روی به 
مقصود اصلی خود. که تصرف ارّان و آذربایجان باشد ثرسیدند. اين 
سیاست جغرافیایی با سیاست دینی توأم شد و سیاسست دینی دستاویز و 
بهانه‌ای برای پیشبره مقاصد سیاسی و جفرافیایی گردید. اجمال مسأله 
آنکه ب که برادر باتو ظاهرا به دست سیف‌الدین باخرزی عارف بزرگ 
سدهً ۷ق/۱۳م اسلام آورد و این هنگامی بود که باتو او را برای شر کت 
در نشاندن منکوقاآن بز.کرسی قاآنی به. قراقوروم فرستاده بود. 
(قلقشندی, ۴۷۴/۴) وی پس از جلوس بر تخت حکرمت.اردوی زرین 
در ترویج دین اسلام کوشید و چون هولاکرخان خلافت عباسی رادر 
بغداد برانداخت, این کار بر او سخت گران آمد. 

رشیدالدین فضل‌الله می‌گوید: «خاطر هولاکو از تحکمات برکای 
(بر که) ملول شد» (جامع‌التواریخ, به کزشش علی‌زاده:.۸۷/۳) واعلت 
آن بود که بر کای از سوی بأتو به قراقوردم رفت و در نشاندن منکوقاآن 
پر تخت سلطنت از عرامل موثر شد. از این‌رو بررکای خود را در تثبیت 
حکرمت منکوقاآن و برادرش هولاکوخان مور می‌دانست و پس از 
آنکه در دشت قبجاق به. حکومت آلتین اردو رسید, ایلجیان متواتر به 
خدمت هولاکو. فرستاد. و تحکمات کرد. کیفیّت این تحکمات را 
رشیدالدین توضیح نداده امست, اما در کتاب النهج‌السدید (نگ مقریزی» 
۰۴۷۴۴۷۳/۲۱ حائيةٌ ۵) از قول یک اسیر بغدادیق در اردوی 
هولاکو آمده است؛ رسم بر آن بود که از فتوحات مغول از نهز جیحون 
به سوی مغرب هرچه به دست آید ۵ قسمت شود و از اين ۵ سهم ۲ سهم 
از آنٍ خان بزرگ و ۲ سهم از آن لشکز و یک سهم از خاندان باتو 
باشد. این.رسم با عادت: ظاهر قراری بوده که در نتیجة مشاعدت باتو 
برای رسیدن منکوقاآن به جانشینی خان بزرگ گذاشته. شده بود. در 
مق /۱۲۶۲م از سنوی بر که ۲ فرستاده به دربار هولاکو آمدند و شهم 
خاندان باتو را از فتوحات هولاکو در ایران و بغداد خواستار شدند. دز 


۶۷۶ آلتین‌اردو 


میان همراهان این ۲ فرستاده جادو گران هم بودند که جادو گر ان هرلاکو 
را بثریفتند تا او رایه پذیرش درخواستهای بر که وادارند. هولاکو آگاه 
گشت و آن جادوگران را بکشت. چون این خبز به پر که رسید, په 
دشمنی با هولاکو برخاست و با یرس (الملکالظاهر) سلطان معلوک 
مصر بر ضد هولاکو متحد گردید (همانجا). آنچه در گزارش مذکور 
می‌تواند حقیقت داشته باشد همان مطالبهُ سهم خاندان باتو از فتوحات 
هولاکو در ايران و عراق است. اما درباره چادو که در نزد مفرلان 
سشخت مهم بوده آنجه ظاهراً درست تیه قضیه توتار نوادهٌ جوجی 
است که در نزد هولاکو بود و او را به جادو گری متّهم ساختند. هولاکو 
او را نزد برکه فرستاد و برکه او را به موجب قوانین چنگیزی نزد 
هولاکو باز فرستاد. او را به فرمان هولاکو بکشتند (۱۷ صفر ۶۵۹ 
ق/۲۱ ژانوبهة ۱۲۶۱م) (رشیدالدین. جامع‌التواریش به کوشش 
علی‌زاده, ۷۷/۳). بر که نمی‌خواست توتار کشته شود و منتظر بود تا 
هولاکو او را ببخشد, ولی چون هولاکو او را کشت برکه کینه اش را به 
دل گرفت (همانجا). هولاکو گفته بود اگرچه برکه بزرگ‌تر است و ار 
«آقاست و من «اینی» هستم, ابا جرن رفتارش با من از «آزرم و سیا» 
دور است و مرا تهدید می‌کند, دیگر او را تحمّل نخواهم کرد. چون بر کا 
(بر که) از خشم هولاکو آگاه شد, گفت او شهرهای مسلمانان را خراب 
کرده است و خاندانهای پادشاهان اسلام را برانداخته است و خلیفة 
مسلمانان را بی‌مشورت با دیگران به قتل رسانده است. اگر خداوند 
باری دهد. انتقام خون بی‌گناهان را از او خواهم گرفت: پس مسألا 
دین» پوششی بود بر هدفهای اساسی دیگر خان آلتین اردو که مطالبات 
سهم فتوحات و مطالبه ارّان و آذربایجان از آن جمله بود. 

از آن تاریخ به بعد روایط ایلخانان و آلتین اردو به تبرگی کشید و 
بارها به دشمنی و نبرد انجامید و اين دشمنیها و جنگها تا زمان 
توقتمش‌خان و .جپاول و کشتار فجیع او در تبریز ادامه داشت. 
روابط خانهای آلتین اردو با ممالیک مصر: روابط آلتین اردو با 
ممالیک مصر از ۶۶۰ ۱۲۶۲/۵ م یعنی از همان هنگامی آغاز گشت که 
روایط آلتين اردو با هولاکو تیره گردید. پیش از تیرگی روابط با 
هولاکو, برکه خان گروهی را به یاری هولاکو در جنگ با مصریان 
(واقعة عين الجالرت., ۶۵۸ ق/ ۰ م) فرستاده بود. مصریان عده‌ای 
از اين تاتارها یا مفولان را درحالی که می‌خواستند از دمشق به مصر 
بروند. بگرفتند. پس از آن در ۶۶۱ ق/ ۱۲۶۲ م جنگی میان هولاکو و 
برکه درگرفت که پیروزی نخست از آن هولاکو و پس از آن از آن بر که 
بود. سپاهیان ب رکه در ربیع الاول ۶۱ ق/ ژانوي ۱۲۶۳م در کنار آب 
تک لشکر هولاکو را شکست سختی دادند و جون این خبر به مصر 
رسید, سلطان مصر الملک الظاهر, و نیز مردم مصر:از اینکه هولاکز 
در جای دیگر دجار گرفتاری شده و از شام و دمشق منصرف گشته 
است, شادمان شدند. الظاهر نامه‌ای به نوّاپ خود نوشت تا آن تاتارها 
را که به فرمان برکه روی به مصر نهاده و.گرفتار شده بودند گرامی 
بدارند و پذیرایی. کنند. (مقریزی, ۴۷۳ . ۴۷۵). 


آماء چنانکه از پرخی منابع تاریخی برمی‌آید. پذیرایی از تاتارها 
پیش از شکست مپاهیان هولا کر از برکه و ظاهرا زمانی بوده است که 
روابط میان برکه و هولاگو تبره شده, اما هئوز به جنگ نینجامیده بود: 
زیرا به گفتة رشیدالدین (۸۹/۳) جنگ در رییع‌الارل ۶۶۱ ق| ژانویة 
۳ رخ داده بود (جامع التواریخ, به کوشثی علی زاده, ۸۹/۳) 
درحالی که سیاهیان بر که در ۶۶۰ ق/ ۲ پبه مصر رسیده بودند و 
سلطان مصر با آگاهی از اختلاف میان دو درلت مغول درصدد جلب 
حمایت بر که برآمده بود. در ٩‏ محرم ۲۳/۶۶۱ توامبر ۱۲۶۲ خلیفة 
عباسی الحاکم بامرائه که از جانب سلطان مضر منصوب شده بود. در 
نماز جمعه که در آن سپاهیان بر که نیز حضور داشتند, خطبه‌ای خواند. 
سپس نامه‌ای مینی بر دلجویی از بر که و تحریض او بر جهاد نوشته شد. 
پس از آن بسلطان مصر نیز نامه‌ای به برکه نوشت و او را به جنگ با 
هولاکو برانگیخت (مقریزی, ۴۷۷/۸۲۱/۱ - ۴۷۹). 

بر که در ارل رجب ۶۶۱ ق/ ۱۱ مد ۸۱۲۶۲ به سلطان مصر نامه 
نوشت و در آن از اسلام خود و قومش آگاهی داد و از سلعطان مصر 
خواست که ار را در جنگ با هولاکو پاری دهد. در ۱۶ شعبان ۶۶۱ ت/ 
۵ ژوئن. ۱۲۶۳م خلیفه الحاکم بامرالُ نماز جمعه را با حضور 
فرستادگان پرکه برپا کرد و در خعلبهٌ نماز سلطان و پرکه خان را دعا 
گنت در رمضان) ژوئی؛ همین سال فرستادگان بررکه در قلعه جبل قاهره 
حاضر شدند و خلیفه برایشان لباس پوشانید و سلطان هدایای بسیاری 
برای بر که آماده کرد که تفصیل آن در کتاب مفرج الکروب, نوشتذ ابن 
واصل و نیز در کتاب النهج السٌدید آمده. است (مقریزی, ۴۹۷, 
حاشیه), نامه در ۷۰ ورق به قطع بغدادی نوشته شده و در آن سلطان, 
پرکه را به جهاد برضد هولاکو ترغیب کرده بود. 

چون این هدایا با فرستادگان به قسطنطنیه رسیدند. امپراتور 
بیزانس, میخائیل هشتم پالئولو گوس, از حرکت فرستادگان به سری 
برکه جلو گیری کرد. زیر| در همان زمان فرستادگانی از سوی هولاکو به 
درپار پیزانس آمده بودند و امپراتور از ترس اینکه فرستادگان هولاکو 
از رسیدن رسولان سلطان مصر آگاه شونده آنان را از حرکت مانع آمد. 
این امر ما خثم الملک الظاهر گردید و سرانجام امپراتور ناجار شد 
فرستاد گان را آزاد کند و به سوی دشت قبحاق روانه سازد. در کتاب 
اهج السدید تفصیل مهمی دربار؛ رسیدن. سفیران مصر په دربار 
بر که‌خان هست که در آن از اداپ و رفتار مفولان و لبابس و قیافه بررکه 
تصوير دقیقی آمده است (مقریزی, ۵۱۴, حاشیه), : 

برکه در ۶۶۳ ق/ ۱۲۶۵م (رشیدالدین, جامع‌التواریخ, به کوشش 
علی. زاده.. ۱۰۴/۳) در کنار رود کر درحال لشکرکننی به ارن 
در گذشت و «صندوق او را به سرای باتر بردند» و منکوتعر پسر 
توقوقان (طغان) پسنر.باتو در ۶۶۴ ق/ ۱۲۶۶م به چانی او نشنیت. 

منکوتبر مسلمان نبود. اما با ممالیک مصر روابط حسنه داشت. 
وفات او بد گفتد رشیدالدین (جامع‌التواریخ. به کوشش بلوشه, 
۲ در ۶۸۱ ق/ ۱۲۸۲م بود و پس از او تودا مونککا (تودامنکو, 


ُدان منکو) پسر سوم توقان در همان تاریخ بر تخت نشست. او در ۶۸۲ 
ق/ ۱۲۸۳م نابه‌اي به خط مفولی به سلطان مصر نوشت و در آن از 
اسلام آوردن خود آگاهی داد (مقریزی, ۱ (1)۳ ۷۱۶). 

در ۶۸۴۶ ق/ ۷+ سلطان مصر, ملک منصور سیف‌الذین قلاوون 
الفی, نامه‌ای په دنت قبچای (آلتین اردو) نوشت و ۲۳۰۰۰ دینار برای 
تعمیر فسجد جامع قرم فرستاد و فرمود تا القاب سلطان را بر آن 
پنویسند. در همین سال تدان منکو از سلطلت اردوی زرین استعفا: کرد 
و راه پارسایی و گوشه گیری درپیش گرفت و خواست تا برادرش تفا 
پسر منکوتمر را بر تخت بنشانند (مقریزی, ۷۳۸). رشیدالدین (جامع 
التواریخ, به کوشش بلوشه, ۱۴۲/۲) می‌گوید پسران منکوتعر و پسران 
تارتو, تدان منکو را به عنوان.دیوانگی از بادشاهی پر کنار ساختند و 
خود به مشارکت, ۵ سال پادشاهی کردند. پس از آن به تفصیلی که 
رشیدالدین آورده, توفتا پسر منکوتمر به کمک نوقای به پادشاهی 
اردوی زرین رسید. تفضیل جنگهای توقتا با نوقا و کشته شدن وقا را 
رشیدالدین آورده است (همان, ۱۴۵ - ۱۵۰). 

ررابط ممالیک مصر با آلتین اردو در زمان منلطنت ازیک خان بر 
اردری زرین (۷۱۲ - شوال ۷۴۲ ق/ ۱۳۱۳ - مارس ۱۳۴۲م) و 
سلطنت ملک ناصر مجمدبن‌قلاوون (بار سوم پادشاهی: شوال ۷۰۹- 
۱ذيحجذ ۷۴۱ ق! مارس ۱۳۱۰ - ۷ ژرئن ۱۳۴۱ م) به اوج خود 
رسید. ملک ناصرقلاوون از بزرگ‌ترین سلاطین مملوک مصر بود د 
همو بود که در دومین دوران پادشاهی خود در ۷۰۲ ق/ ۱۳۰۳ در 
جنگ معروف شتلتب, سپاهیان غازان را شکست سختی داد, آما 
سلتلان (مجمد) ازبک پسر طفریلجه پسر منکوتمر که او را ملک مظفر 
غیات‌الذین می‌خوانند. نیز بزرگ‌ترین پادشاه خاندان جوچی از آلتین 
اردر است که در رمضان ۷۱۲ ق/ ژانوية ۱۳۱۲ پس از عمش توفتا 
(طقطای مورخان عرب) در سرای به تخت نشست. او مسلمان بود و در 
مسلمانی تعصب داشت و بسیاری از بخشیان (روحانیان مغول) و 
جادوگران را کشت و با سلطان الملک الثاصر روابط بسیار نزدیکی 
برقرار کرد. در زمان او فرستادگان از هر دو طرف به دربار یکدیگر آمد 
و رفت داشتند. جنانکه یک‌بار شمار فرستادگان ازیک به دربار سلطان 
مصر به ۱۷۴ نفر می‌رسید (مقریزی, ۱۳۲/۲, حاشیه به نقل از لهچ 
السدید). ملک ناصر دختری از خاندان جوجی را از سلطان ازیک 
خواستگاری کرد که نخست به علت درخواست مهز سنگین از سوی 
ازیک, ناضر از آن چشم پوشید و بعد ازیک دختری را به نام بای ی 
یه از خاندان جوچی با جلال و شکوه فراوان فرستاد که تفصیل آن 
در کتابهای مورخان مصر آن زمان آمده است. این دختر را ملک ناصر 
نیسندید و پس از جندی آر را طلاق داد و به عقد یکی از اعیران خویشن 
درآررد: سرانجام این زن پس از چند بار ازدراج دز قاهزه در گذشت و 
این مر موجب سردی روابط دو کشور شند که بعدا اصلاح شد (برای 
تفصیل. نک مقریزی, ۰۲۰۳/۲۰ ۰۲۰۴ ۰۲۰۵ 4)۲۹۸. 

سألة دیگری نیز ماية برزز رنجشی میان ازیک خان و الملک 


آلتین‌اردو ۶۷۷ 


لناصر گردید و آن حملات ازیک خان به قلمرو ایلخانان بود. ازیک 
خان توقع دائت که الملک الناصر در این حملات او را پاری دهد. به 
گنت رصاف (صص ۳۵ ۶۳۸) ازبک خان در زمان پادشاهی ببلطان 
بوسعید بهادر: آخرین اپلخان بزرگ مفول در ایران؛ در «قلب شتاء» 
۵۷۸ ۸ به اران لشکرکشنی کرد و تا کتار رود کر آمد و سپس 
جنگ ناکرده بازگست, زیرا به او گنته بودند که امیر چوپان سردار 
بوسعید, با ۱۰ تومان لشکر (۱۰۰۲۰۰۰ نفر) در راه او کمین کرده 
ست. سمرقندی این باز گشت را هزیمت می‌داند ص.۳۳): باز دیگر 
در ۷۲۵ ق/ ۱۳۲۵م امیز جوپان از سوق ابوسعید, لشکر به دبار ازبک 
کشید و تا کنار آب ت رک پیش رفت (هموء .)۵٩‏ در ۷۳۶ ۱۳۳۶/۵ 
سلطان ابوسعید برای دفع حملة ازبک خان, به اران و شروان رفت و 
همان جا فوت کرد (همو, ۹۸ - .)۹٩‏ 1 

به نقل رمزی (۵۲۸/۱), ازبک خان از ملک ناصر در جنگ با 
سلطان اپوسعید پاری خواسته و ملک ناصر به این ستمداد پاسخ نداذه 


بود زیرا گویا ابوسعید و امیرنجوپان از ملک ناصر درخواسث آفثی 
کرده بودند و ملک ناصر, ابوسعید را از قصد ازبک دز حمله به ارّان و 
آذربایجان آگاه ساخته و امیرچوپان از .این امر سپاسگزاری کرده 
هدایایی به ارزش ۵۰0۰۰۰ تومان برای ملک ناصر فرستاده بود. این 
سأله بر ازبک خان گران آمد و نامه‌ای عتاب آمیز برای ملک ناصر 
فرستاد. ناصر عذر آورد که این امر برای پاسخ په دعوت به اقامة شعایر 
اسلام پوده وااو نمی‌توانسته از آن تخلف کند. 

مقریزی در ذکر رویدادهای سال ۷۱۷ ق / ۱۳۱۸ می‌گوید که در 
این سال نام اسماعیل بن محمدین یاقوت سلامی به الملک الثاصر 
زسید که ابرسعید پسر آلجایتو (یعنی سلطان محمد خدابنده) و وزیرش 
خواجه علیشاه و امیرچوپان و امیران بززگ مفول به صلح (با سلعلان 
مصر) گردن نهاده‌اند و با این نامه هدیه‌ای از خراجه رشیدالاین همراه 
بود. از سوی سلطان مصر هدی بزرگی برای سلعلان اپوسعید فرستاده 
شد (۱۷۵/۲). این گفته نشان می‌دهد که نامذ ابوسعید در همان آغاز 
سلطئت. او .و پیش از قتل رشیدالاین بوده است. یز می‌رساند که 
سیاست دربار اپوسعید (چون خود ایوسعید در آن زمان نوجوان بود) 
تغییر کلی کرده بود و دربار او می‌خواست به هر وسیله اتحاد سلعلان 
مصر را با آلتین اردو بر هم بزند و در این کار توفیق هم به دست آورده 
بود.. شاید بزرگ‌ترین علت این کار نومیدی کلی دربار ایلخان از 
هدف قدیمی خود». یعنی. رخنه در شام بوده است و از این رو 
ثر وتان با هش با مالک مصو شمام مر خردازا ترجه کیت 
شمالی یعشی آلتین اردو سازند: 
روابط آلتین اردو با .امیران روسیه: امیران روسیه. در مسکو و 
شهرهای دیگر تابع ۳1 باجگزار خانهای: آلتبن اردو بودند. آلکساندر 
نوسکی! (۶۱۶- ۶۶۱ ق /۱۲۶۳۰-۰۱۲۲۰م)امیر بزرگ روسیه.که در 
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مغرب. آلاتها و سوندیها و لیتوانیییها را شکست داده بود و یه علت 
مغلوب ساختن سوئدیها بر روی رودخانة نوا (در ۷ ۱۲۲۰۱م) به 
لب نوسکی معروف شده بود, در مشرق و جنوب در برایر مفولها یعنی 
خانهای آلتین اردر سیاست فرمانبری و تبعیت را در پیش گرفت و 
فرمان مفولان را مینی بر سرشماری, برای گرفتن مالیات از روسها, 
گردن نهاد. پاتو او را در۶۴۰ ق | ۲ با. برادرش اندری به 
قراقوروم نزه خان بزرگ ارگتای فرستاد. آلکساندر نوسکی در ۶۶۱ 
ق/ ۱۲۶۳م هنگام بازگشت از دربار آلتین اردو از دنیا رفت. 
در زمان اوزبک خان دخالت آلتين اردو در امور امرای روس به 
اوج خود رسید و به حوادث مهمی در تاریخ روسیه انجامید. میخائیل, 
امیر تٍر باگنور گی (یورمی) امیرٍ مسکو در رسیدن په مقام امارت بزرگ 
روش به ستیز پرداختند و زوشها یه عللی جانب میخائیل امیر تور را 
گرفتند. پس از مرگ توقتا و جلوس ازیک خان, میخائیل برای بیعت با 
آزیک و تبریک جلوس او به دربارش رفت و ۲ سال در سرای ماند. 
ازبک فرمانی دایر بر تصدیق امارت ( کینیازبودن) او ضادر کرد و او را 
روانه تیر ساخت. در اين میان گنورگی اميرٍ مسکو به وسایل بسیاری 
متشیِث گشست تا فرمان کینیاز بودن خود را از ازبک خان گرفت و 
میخائیل از امارت عظمی معزول گردید. میخائیل به فرمان ازبک گردن 
ننهاد. ولی. فرستادگان مغول را با احترام پذیرفت, پس از آن میخائیل و 
گثورگی برای محاکمه به دربار ازبک خان رفتند و گلورگی معایب ر 
نافرمانیهای میخائیل را بر شمرد تا آنجا که ازیک فرمان قتل وی را 
صادر کرد (۷۱۸ ق / ۱۳۱۸م) و گنورگی کینیاز بزرگ ریس گردید. 
پس از آن دیمتری پسر میخائیل به آلتین اردو رفت و خدمات و اخلاص 
پدر خود را به ازیک خان گوشزد کرد تا آنجا که ازیک دیمتری را به 
جای پدرش میخائیل. به مقام کینیازی منصوب کرد. در ۷۲۵ ق | 
۵ گنورگی به اردوی زرین رفت و دیمتری نیز به آنجا شتافت و 
چون چشمش.به گثورگی افتاد او را همان جا به قتل رسانید. ازبک 
پس از جندی دیمتری را به قصاص قتل گنورگی بکشت و متام 
کینیازی را به آلکساندر برادر دیمتری و پسر میخائیل داد. پس.از آن 
ازبک. شفقال خان پسر عم خود را برای اصلاح برخی امور به تور 
فرستاد وللی کینیاز. آلکساندر با برخورداری از حمایت مردم تور 
شفقال خان را با سیاری از فرستادگان ازیک به قتل رساند. ازیک, 
ایران اول پسر داثیل و برادر گثورگی مقتول را که کینیاز مسکو بود به 
دربار خود فراخواند و فرمان داد به تور لشکر کشی کند. ایوان (ایوان 
دانیلوویچج). با سپاهیانی از مسکو و سوزدال و مغول, تور را در محاصره 
گرفت و آن شهر را به تصرف در آورد و بیش‌تر مردم آن را کشت. 
ازبک به پاس این موفقیت ایوان دانیلوویج را کینیاز بزرگ سرتاسر 
روسیه کرد و از آن تاريخ شهر مسکو روی به ترقی نهاد و دیگر امیران 
روسیه به فرمان کینیاز مسکو در آمدند. ایوان حق جمع‌آوری مالیات 
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پرای آلتین اردو را از تواحی روسیه به دست آورد و از این رو به لقب 
«کالیتا» (کیسةً بول) مشهور گردید. ایوان دانیلوریج در اثر اطاعت از 
آلتین اردو نفوذ خود را در داخل روسیه استحکام بخشید. او تا شنوال 
۱ ق | مارس ۸۱۳۴۱ زنده بود (رمزی, ۸۵۴۱-۵۳۵۸۱ بریتنیکا 
ذیل ایران ال دانیلوویچ). 

پس از مرگ ازیک خان در ۷۴۲ ق | ۱۳۴۱م پسرش جانی بیک 
خان به پادشاهی رسید. جانی بیک خان در ۷۵۸ ق | ۱۳۵۷ پس از 
باز گشت از تبریز و رهانیدن مردم آذربایجان از بیداد ملک اشرف 
جوپانی در گذشت. , پس از او پسرش بردی بیک به پادشاهی رسید و او 
نیز پس از دو سه سال درگذشت و کرسی آلتین اردو با مرگ ار از 
اخلاف باتو خالی ماند و همه چا از جمله در استراخان و فرم (کریمد) 
مدعیان سلطنت و استقلال پیدا شدند. اگر جه بعضی از مورخان از 
جمله اين خلدون توقتمش خان را پسر پردی پیک دانسته‌اند, اما ظاهراً 
توقتمش خان از اولاد خانهای آق اردو است (نک آق اردو, توقتمش 
خان). در اين میان مردی نیرومند به نام مَمای خان در قرم ظهور کرد و 
بر شهر سرای مسلط شد. به این سیب که او گاه به گاه یکی از افراد را 
به عنوان اینکه از خاندان باتوست به تخت می‌نشاند. به تاج بخش 
معروف گشست. امیر ممای که در کارهای کینازهای روس نیز دخالت 
می‌کرد. سرانجام مجبور به جنگ با کینیاز بزرگ رزش شد. . 

دی‌متری دنسکوی در ٩‏ سالگی, با عنوان امیر یاکینیاز مسکو, 
جانشین پدرش ایوان دوم شد. دی پس از تأمین موفقیت خود در شمال 
شرقی روسیه, توجه خود را معطوف آلتین اردو در جنوب ساخت. 
ممای توانسته بود موقتاً از اضمحلال اردری زرین جلوگیری کند و به 
اراضی ررسیه که از باجگزاری سرباز می‌زدند, حمله کند. ولی روسها 
لشکریان ممای را شکنت دادند و سرانجام ممای با جمع آرری 
لشکری عظلیم به مقابله با دیمتری شتافت. جنگ بسیار سختی در دشت 
کالیکوو" در ملتقای رود ذن با نپریادوا" درگرفت که به شکست اردوی 
زرین انجامید و جون این پیروزی برای دیمتری در کنار رود دن اتفاق 
افتاد او در تاریخ روسیه به دیمتری دنسکوی معروف گردید (۷ جمادی 
الثانی ۷۸۲ ق۸۱ سپتامبر ۱۳۸۰ م), پس از آن ممای در جنگ با 
توقتمش خان شکست خورد و هلاک شد. 

چیزی نگذشت که توقتمش خان با سپاهی فراوان روی به مسکو 
نهاد (۷۸۳ ق /۱۳۸۱م) و دیمتری دنسکوی از ترمنن او از مسکو بیرون 
رفت و توقتمش خان شهر را در ۱۳ جمادی الثانی ۷۸۵ ق |۱۳ اوت 
2۸۲۳ گرفت و به باد جپاول داد. پس از آن باز تا مدتی کینیازهای 
روسیه و مسکو ناچار به فرمانبری از خانهای اردری زرین گشتند. 
زوال حکرمتِ آلتین: اردو: توقتمش خان یکی از پادشاهان بززرگ 
آلتین اردو بود, اما در روزگار او.امیر تیمور ۲ بار به دشت قبجاق لشکر 
کشید وشهر سرای را به باد جپاول و کثبتار داد و توقتمش خان با هم 
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قدرت خود از او شکست خورد و دیگر نتوانست قد راست کند و 
سرانجام پس از سالها دربه‌دری در ۸۰۷ ق /۱۴۰۴ م در ناحية تولس 


در گذشت. 

تیمور در پورش اول خود به دشت قبجاق در ۷۹۳ ق/ ۰۱ م۰ 
تیمور تل سیر ق ی ی 
نطنری, ۹۵؛ منجم 
غلان از خاندان جوجی را نزد خود خواند و تیمور قتلغ (از شاخه آق 
ردو) را بر آلوس جوچی فرمانرواساخت وقوبری‌جق (یا کویجه) 
غلان را با او شریک نمود و ایدی‌گو را نیز با ایشان همراه کرد. تیمور 
قتلغ و ایدیگو از ادامةٌ خدمت در نزد تیمور سرباز زدند و قوبری جق 
غلان در خدمت او ماند. پار درم که تیمور توقتمش را شکست داد 
۷۹۷ ۱۳۹۵ م) قویری جق را احضار کرد و او را بر آلوش لین 
ردو حاکم ساخت. قویرین جق که نواده اروس خان از شعبه آق اردو 


شی النجاق آررده که نادرست اسبت) و قویری جق 


بود, در ۷۹۷ ق/ ۱۳۹۵ م بز تخت آلتین اردو نشست (منجم باشی, 
نسخ؛ خطی) و در ۱۴۰۸/6۸۱۱ م مرد. تیموز قتلغ که از وفاداری به 
تیمور سرباز زده بوده در ۷۹۷ ق/ ۱۳۹۵ م به گفته منجم باشی ۱۵ 
جنگ با توقتمش خان کرد. وفات تیمور فتلغ در ۸۰۲ ۱۴۰۰/3 م 
اتفاق افتاد و بس از او شادی پیک پسر تیمور ملک (همانجا) به تخت 
نشست و تا ۱۴۰۸/۵۸۱۱ فرمان راند. به گفتة نطنزی (ص )۹٩‏ میان 
وی و ایدی‌گو اختلاف افتاد و شادی بیک به شیخ اپراهیم امیر شروان 
پناه برد و در آنجا از دنیا رفت. پس از شادی بیک بسرش فولادخان ۲ 
سال پادشاهی کرد و پس از او تیمور سلطان پسر تیمور قتلغ بر تخت 
شست. و باز میان ی و ایدی‌گو اختلاف واقع شد تا آنکه سرانجام 
پسران توقتمش خان؛روی کار آمدند و ایشان یز کاری از پیش نبردند 
و کار آلتین اردو به تباهی و فروباشی گرایید, 

ایدی‌گو در دوران اقتدار خود اگرجه نام خانی نداشت, اما حاکم 
واقعی اردوی زدین بود و همو بود که در ۱۳۹۹/۵۸۰۱ مدر ورسکلا! 
لیتوانباییها را شکست داد و در ۸۱۰ ق۱۴۰۷ م در زمان حکومت 
واسیلی اول کینیاز بزرگ.مسکو, این شهر را در حصار گرفت و پس 
از گرفتن. جزیه و باج باز گشت. 

آخرین پادشاه معروف آلتین اردو محند سلطان معروف. پد 
«کوجک محمدخان» پسر تیمور سلطان پسر تیمور قتلغ است که به گفته 
منجم باشی در ۸۳۰ ق/ ۱۴۲۷.م بر تخت نشست و با امیران سبکق 
وروس به. چنگ پرداخت و از ایشان خراج گرفت و با مردم به عدل و 
داد رفتار کرد. منجم‌باشی او را جد پادشاهان قرم می‌داند. 

اشار منجم‌باشی به جنگ محمدخان با سکو مربوط است به 
جنگهایی که میان ار و کینیاز بزرگ مسکو به نام واسیلی درم یا واسیلی 
کور روی .داد و شهز مسکو در ۸۴۲ق/ ۱۴۳۸ م به مجاصره خان مغول 
درآمد و نیز جنگ سوزدال در ۸۴۸ ق/ ۱۴۴۴ م بود که در آن واسیلی 
اسیر شد (بریتانیکاء ذیل واسیلی ). اردوی زرین در سدهٌ ٩‏ ق/ ۱۵ م 
به ۳ خان. نشین منقسم:شد: خان نشین استراخان, خان نشین قرم یا 
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کریمه و خان نشین قازان. 
اردری زرین اگرجه بر پایُ امپراتوری مغول بود و پادشاهان و 
خانهای آن از اولاد جنگیز بودند, آما ماهیت درلت و حکومت. ترک 
بود. عنصر ترکی به زودی برعنصر مغولی غلبه یافت و خط اویغوری 
با زبان ترکی قبجاقی زبان رسمی معلکت گردید. دشت قبچاق منبع 
ی‌بابنی بای سیاهیان عالم اسلام دز نعبر شد؛ پیش تن معالیک مضز 
(تا زمان سلعلان برقوق) و اکثریت سپاهیان مصر از تررکان دشت قبجاق 
بودند که به عنوان غلام در آنجا خریده می‌شدند و از راه دریای سیاه و 
امپراتوری بیزانس به مصر انتقال می‌بافتند. این غلامان در نتيجة کنایت 
و شجاعت و قدرت جسمانی خود به مقامات بزرگ نظامی و سیاسی 
می‌رسيدند. جنانکه سمالیک آن سرزمین در جنگ با ایلخانان ایرآن بر 
نیروهایی که از ترکان دنست قبجاق تشکیل می‌شندا متکی" بودند. 
درحقیقت دشت قبجاق در آن زمان جز پوستهای گرانبها و بردگان 
نیرومند جیزی برای عرضه به دنیای متمدن نداشت و منبع.اصلی ثروت 
۳ اقتضاد آن همان بازرگانی پرده بود. درنتيجة گرزندن پادشاهان 
بزرگ اردوی زرین به دین اسلام, تمدن اسلامی در سراسر دشتهای 
چنوب روسیه رواج پیدا کرد و شهرهای اردوی زرین پر از عالنان و 
مدارس و مساجد و خانقاهها گردید, اما خانهای اردوی زرین تسامح 
سثتي مغول را در پرابر ادیان همچنان حفظ کردند و ادیان دیگر را با 
معابد خود آزاد گذاشتند و مخصوصا به مسیحیت و روحانیان 
کلیساهای ارتودوکس و نسطوری آن به چشم احترام نگربستند. آواز 
دادگستری شاهان اردوی زرین دز سراسر ممالک اسلامی پیجیده بود. 
امّا حملات امیر. تیمور و ویرانیهای جاصل از آن در دشت قبجاق 
موجب تلاشی جکومت آلتین اردو گردید. 
مأخذ؛ اين بطرطهء محمدین ابراهیم رحلة, بیرزت دارصادر: ۱۳۸۴ ق؛ اين تفری 
بردی, پوسف, النجوم الزاهرة, قاهره. وزارة الثقافة رالارشاد القومی؛ ۱۵۵/۸ ب ۰۲۸۵ 
۸ چم اين حجر اعسقلائی, احمدین علی, انیه الفمر باناء العس, به کرشش 
عبدالممیدخان, حیدرآباد دکی, داثرة المعارف العئمائية, ۱۳۸۸ ق, جه؛ بریتانیگا, (ذبل 
ایران اول, راسیلی)؛ جوینی. عطام‌لک,. تاريغ جهانگنبا, به کوشتی محمدبن 
عبدالوهاب قزوینی: لیدن, بزیل, ۱۳۲٩‏ ق, ۱/ فهرست, ذیل «باتوین تولسنی یی جنگیز»؛ 
دايرة المعارف اسلام.فیل‌سرای, آق کرمان,بانور پاتوییان؛ رشیدالدین نضل‌الل, جامم 
التراریخ, به کرشش ادگار بلوشه, ۱۳۲۹ ق؛ همو, همان, به کوئش عبدالکريم علی 
ارغلی علی زادهه باکر, ۱۹۵۷ م: رمزی, م م,تلفیق الاخبار, اررنبورگ: ۱۹۰۸ م۰ ص 
۴ سر قندی, عبدالرزاق, متللع سعدین ومجمع بحرین, به گرخش عبدالحسین نوابی؛ 
تهران طهوزی, ۱۳۵۳ فی: غناری, قاضی اخمد, تازیخ جهان‌آران بد کرشتز 
نراقی: تهران, حافظ, ۱۳۲۳ ش, ص ۱۱۳۶ تطبی اهری, ابویکر, ناریخ شیغ 
کرششس بن فن لون, لاهده, ۱۳۷۳ ق, صعی ۰۱۴۷۰۱۴۲۰۱۴۱ ۱۵۲؛ قلقنبندی, احمدین 
علی, صبح الاعشی, قاهره, وزارة القفة والارشاد القومي؛ کاشانی, ابولقاسم تاریغ 
ارلجایتر, به کوشش مهین اسماعیلی, ۱۳۴۸ ش؛ گروسه, رنه, امپرانوری صحرانوردان» 
ترجمة عبدالحسین میکده, تهران, بنگاه ترجمه و نش کتاب: ۱۳۵۳ ش؛ مستولی» 
حمداثه, تاریخ گزیده: به کرشش عبدالسین نوابی: تهران, امیر کیبر: ۱۳۶۲ نن, سس 
۷ متریزی, احمدین.علی, السلوک: به کرشتی محمد مصطفی زیایه, قاهره , لچنة 


1. ۵ 2 5۷ 


۶2۸۰ آل نانی 


التألیف رالترجمة والنشر, ۱۹۵۶ م؛ منجم باشی, احمد اقندی, جامع الدول, نسخه خعلی, 
دیل ارلاد جوجی؛ نطنزی, معین الدین, متتخب التوارين, به کوشنی زان اوبن؛ تهران, 
۶ ش؛ رصاف, تاری, ید کرشثی محمد مهدی اسفهانی, تهران, ابن سیناء ۱۳۳۸ 
شی؛ نزو 

۳۵۵۹۲ :1945 بعتت۵ بعادتنمع) عزعشال اتب فعل متنماون! :۱۷۰ 0۱امطاعدظ 
امدآ باه لفق داعش و دلع 1۳۵۲ رفظم یبط یه ۱ ردان 
۰ ,5۲۷۱۵۲ :1۱939 ,عموما بقعنمی له ممتاهیتمتاصا مه ده امه 
107 :1966 ,نصا ,(اعتاهاحعن60 امک طعطل‌صض) وممزوداه۱ زا موی 


۰ ,ها رلاصنتغج امیرمماخ عط) با اند ,امه تامدخ ۱ 
عباس زریاب 


آلي ثانی, ‏ سلسله‌ای منسوب به ثانی بن محمد که از اواسط سدهٌ 
۳ ق ۱٩۱‏ م به تدریج نیرومند شدند و حکومت شبه جزیره تطر را 
دردست گرفتند و تاکلون نیز در آنجا فرمان می‌رانند. 

نياکان آل نانی از طزیق قبیل معاضید متشعب از قبیل رهبد که خود 
از پنی حلظله جدا گشته است. به بئی تمیم نسب می‌برند (حمزه, ۱۴۰). 
آنان نخست در شرق نجد می‌زیستند و با آل شیخ و محمد پنن 
عبدالوهاب. از طریق نیای مشترکشان عمروبن مداد خویشاوندند, 
عمروبن مداد دوازدهمین نیای ثانی بن محمد و دهمین نیای محمدین 
عبدالوهاب است (ابوناب 85). نیاکان این خاندان در سده ۱۱ ق | 
۷ با عموزاده‌هایشان خاندان مد و آل بو گراره از روستای عشنیّقر 
در الّئنم, بخش شرقی نجد. به حرکت درآمدند و در واحدٌ چبرین یا 
رین در ۲۰۰ میلی جنوب غربی شپه جزیرة قطر سکنی گزیدند. اما 
اندکی بعد آن ناحیه را ترک گفتند ونخست به آلسکک در جنوب قطر 
رفتند و از آنجا به سوی الرویس والژباره کوچیدند (اپوحاکمه, «رشد 
درلتهای خلیج»:.45؛ ابرناب, 85). چنین می‌نماید. که خشکسالی 
عربستان مرکزی در همان روزگار. سبب مهاجرت آنان از نجد 
(ابوحاکمه, «تاریخ شرق شبه جزبر؟ عرب»: 50) و مهاجرتهای متعذد 
دیگری شد که تأثیر بسیاری در آیند؛ پاره‌ای از مناطق ساحلی خلیج 
نازنس برجای نهاد. از آن پس تا سدهٌ ۱۳ ق | ٩۱م‏ که شبه جزیره 
عربستان و کرانه‌های خلیج فارس یکی از مهم‌ترین و پرمخاطره‌ترین 
دورانهای سیاسی خود را می‌گذراندند. آگاهی چندانی از این خاندان 
دردست نیست. استیلای روبه. ضعف امپراتوری عشمانی در منطقه, 
همراه پا افزایش نفوذ بریتانیا در خلیج فارس و دریای عمان برای 
تضمین سلطدٌ خود بر هند. ثیرر گرفتن پاره‌ای از قبایل ز خاندانهای 
عرب و به ویژه برآمدن آیین جدید وهابی که می‌رفت تا بخش بزرگی از 
شبه جزیرة عربستان را به زیر سلطه کشید, از علل مهم تحولات سیاسی 
و جغرافبایی منطقه بوده است. در اواسط سد؛ ۱۳ ق /۱۹م میان آل 
خلیفه که از سالیان پیش برقطر جیره شده بودند. و آلْ سعوذ که در پی 
تسخیر سراسر شیه جزیره عربستان بودند. پر سر استیلا بر منطقه نزاع 
بود تا در ۱۲۵۹ ق /۱۸۲۳ م سعودیان چیره شدند و راه را برای آل 
ثانی هموار ساختند (غرایبه, ۳۷۶/۱). اگرجه محمدبن ثانی سالها پیش 
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از این تاریخ برای دست یافتن بر بخشهایی از قطر و فرمانروایی برآن 
کوششهایی کرده بود. از اين تاریخ به بعد است که آل تانی در تاریخ 
منطقه ظاهر شدند و پس از طی بیش ازیک قرن به یکی از بزرگ‌ترین 
خاندانهای حاکم در امارات حاشية سفلای خلیج فارس تبدیل گشتند. 
مهم‌ترین افراد این خاندان عبارتند از 

1 محمدین انی (د ۱۲۹۵ ق ۱۸۷۸ع). وی پس از پدر به ریاست 
قبیل معاضید (قلعه جی, )۶۵٩‏ و رهبری خانواده دست یافت (ابوناب, 
5 ,86) و برخلاف آل خلیفه که قطر را جزء ستملکات خود 
می‌دانستند, بلافاصله پس از پیروزی سعودبان بر آل خلیفه در ۱۲۵۹ ق 
۸ ,م به اطاعت آنان گردن نهاد. با آنکه آل خلیفه در قطر ماندگار 
شدند. و گفته‌اند که محمد از سوی آنان به حکومت دوحه منصوب شد 
(اپوحاکمه: «رشد درلتهای خلیج) 3 ولی مخمد آشکارا دل با 
سعء دیان داشت و بارها کوشید تا خود را از استبلای آل خلیفه برهاند 
(قدوره, ۰,۹۴ .)٩۵‏ شاید هم تهاجم عبدالله بن فیضل سعودی به قصد 
غارث قطر در ۱۲۷۵ ق /۸۱۸۵۹ (قائممقامی, )۲٩‏ به دعوت 
محمدین ثانی صورت گرفته باشد. ننرانجام اين کوششها به یک 
سلسله پیکارها نیان آل ثانی و آل خلیفه منجر گردید. در ۱۲۸۲ ق | 
۵ م محمدین خلیفه به دستیاری شیخ ابوظبی در جنگی دربایی 
محمدبن ثانی را مغلوب کرد و او را واداشت که هرساله به آل خلیفه 
خراج دهد (زرین قلم, ۱۳۲). با ايشهمه آل ثانی ازمبارزه با سِلطه آل 
خلیفه دست برنداشتند.. وقتی شیخ قاسم پسر شیخ محمد بن ثانی بر 
ضد استیلای بجرینیان سر به شورش برداشت, شیخ محمد بن خلیفه 
نیز برادرخود شیخ علی را.به دوحه فرستاد و:او دست به کشتار و 
غارت زد. شیخ قاسم برای صلح به بحرین رفت (۱۲۸۴ | ۶۱۸۶۷) 
ولی شیخ محمد بن خلینه او را به زندان افنکند ( ریحانی, 
۲۷۱-۲). قطریان برای نجات قاسم به بحرین تاختند, ولی در 
پیکاری دریایی که در دانمه به وقوع پیوست ثشکست خوردند و عقب 
نشستند (همو, ۲۷۱/۲), اما سرانجام تلی جند از نزدیکان شیخ بحرین 
را اسیر کردند و در برابر ازادی آنان, قاسم را از بند رهاندند (غرایبه, 
۱ یوناب : 7 اندکی بعد بخ محسدین خلیفه به بهانة 
جمم‌اوری مالیات, و به روایتی به کمک شیخ زاید. امیر ابوظبی, به 
دوحه تاخت و دست به کشتار و غارت زد (نشات, ۲۷۰ اپوناب. 88). 
کلنل پلی: نمایندٌ انگلستان در خلیج فازس که بزای به دست آوردن 
جای پایی در قطر متر.صد.فرصتی بود. دخالت کرد و ثنیخ محمد را به 
عقب نشینی واداشت. بدین ترتیب وی به استقرار«مداسبات اتحاد» با 
قطر توفیق یافت (لزتسکی, ۲۲۵) و براساس پیمانی. که در ۱۲۸۵ ق | 
۸۸ , با محمدبن ثانی منعقد ساخت؛ مقرر شد که شیخ به واسطه و 
ضمانت بریتانیا به بحرین خراج دهد و خود در یکی از مناطق ساحلن 
سکنی. گزیند و در آموز بحرین دخالت نکند. و اختلافاتش را با 
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حسایگان به نمایند؛ انگلستان ارجاع دهد و نظر او را بپذیرد و از هر 
عسلی که صلح دریایی را به خطر اندازد. خودداری ورزد. (لاریمر, 
1 ابو ناب» 89,88)..کلئل بلی همجنین دربار: پی‌امدهای نقض عهد 
به شیخ قطر هشدار داد 

دوران حکومت محمدبن ثانی, به ویژه پس از عقد اين قرارداد. با 
تاریخ زندگی و حکومت پسرش.شیخ قاسم سخت درآميخته است. 
جنانکه به روشنی نمی‌توان پایان دوران حکومت محمد و آغاز حکومت 
قاسم را تعیین کرد. اما چنین می‌نماید که شیخ مجمد پس از ۱۲۸۵ ق | 
۶۸ عملاً رئتذ کارها را به پسرش سپرد و حتی گفته‌اند که 
ریاست قبیله را نیز به او واگذاشت (زرکلی, ۱۹/۶؛ قس: غرایبه, 
۱ از این رر شاید رها ساختن آل ثانی از قید نفوذ و سلطه 
آل‌خلینه به کمک عنمانبان در ۱۲۸۹ ق / ۱۸۷۲ و انتساب آن به 
محمدین ثانی (ابوحاکمه: «رشد دولتهای خلیج» 45) خالی از تسامح 
به نظر نمی‌رسد؛چه در آن هنگام شیخ قاسم.طرف مذاکره پانمایندهة 
عثمانی بود نه شیخ محمد و وی حتی سلطه ترکان را نیز نپذیرفت و به 
رغم پیمان پسر با آنان, از برافراشتن پرچم عثمانی برفراز خانهاش 
خودداری کرد (لاریمس 1/802), ؛ 
۲. قاسم بن محمدین نانی (د ۱۳۳۱ ق ۱۹۱۳1 ). وی یکی از 
بزرگ‌ترین امیران آل ثانی است که پس از مبارزات بسیار, در دوحه 
درلتی مستقل بنیاد نهاد. قاسم در روزگاری که پدرش با آل خلیفه 
درآويخته بود, فعاليتهاي بسیاری از خود نشان داد و در پیکار با 
بحرینیان شرکت جسست. پس از انعقاد پیمان در ۱۲۸۵ ق ۱۶۸۷ 
میان محمدبن ثانی و دولت بریتانیا که منجر به گوشه‌نشینی شیخ محعد 
شد, قاسم نیروی بیش‌تری یافت و ظاهرا به تشویق و فرمان پدره رشتة 
کارها را دردست گرفت. با اینهمه برخی آغاز حکومت رسمی او را 
۳ ق ۱ ۱۸۷۶ م دانسته‌اند که از سوی عشمانیان به حکومت دوحه 
منصوب شد (همو, 1/804) و بعضی نیز تاریخ مرگ محمدبن ثائی در 
۵ شق /۱۸۷۸ م را آغاز حکومت قاسم شمرده اند (ابوحاکمه, «رشد 
دولتهای خلیج»: 5 

روزگار حکومت قاسم, با فعالیت ترکان عثمانی برای تجدید نفود 
خود در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس, و رقابت با دولت بریتانیا 
همزمان بود. مدحت باشا فرماندار بغداد با این عقیده که دولت عشمانی 
به جای متصرفات از دست رفته‌اش در اروپا می‌بایست سلطهُ خود را 
در شرق و سواحل خلیج فارس گسترش دهد, تصمیم به تصرف نجد, 
آحساء, بحرین, کویت و قطر گرفت (نشات؛ ۳۵۳), در ۱۲۸۸ ق ! 
۱ م پس از اشفال اجسناء و قطیف توسط یروهای عثمانی و تعیین 
عبدالله پن فیصل سعودی به عنوان «قائم مقام» عثمانی در نجد, مدحث 
پاشا ادعا کرد که مناطتی چون بجرین, قطر, ساحل عمان و 
سلطان‌شین مسقط. نیز جزء قلمرو او به شمار می‌رود (کلی, ۱۴۲): 
واگرچه باب عالی پس از اعتراض:بریتانياه به رد ادعای مدحث پاشا 
پرداخت. اما پس. از .عذاکراتی میان شیخ قاسم و هیأت نمایندگن 


آل‌نانی ۱ ۶۸۱ 


عثمانی شیخ پرچم آن دولت را در قلمرو خود به اهتزاز درآورد؛ ودر 
ذیقعده ۱۲۸۹ ق / ژانویه ۱۸۷۲ م نیز بادگانی از سربازان عشمانی در 
دوحذ. تأسیس . شد. (لاریتن. 11802-603 قس:. غرایبه, ۱۲۶۰/۱۰ 
بونداروفسکی, ۸۴). شیخ قاسم که بررای مقابله با نفوذ 
مدحت باشا امیدوار شده بود. نا عهده دار شدن نقش رهبری اجتماعی 
و دینی مردم کوشید تا آنها را به اتحاد فرا خواند و نزاعهای قبیله‌ای را 
از میان پردارد (ابوناب, (9). گفته‌اند که قاسم از همان وقت از سوی 
علمانیان به عنوان «قائم مقام» آن دولت در قطر منصوب شد (گرزن, 
۲ ابوناب, 92). در واقع گرایش شدید شیخ قاسم به عثمانیان 
بدان معنی بود که موافقت‌نامة ۱۲۸۵ ق ۱۸۶۸۱ م انگلستان با شیخ 
محمد از نظر وی ارزش ندارد. در اين زمان شیخ قاسم با نیرویی که 
یافته بود توانست گامهایی دز جهت تثبیت حاکمیت خود بردارده اما 
کوششهایی همجون درباره سازی پنادر زبار: عبید با مخالفت شدید 
آل خلیفه و مشکل تراشیهای انگلستان که شیخ. قاضم را دست نشانده 
خویش نمی‌دید روبه رو شد. از همین روست. که برخی از نمایندگان 
انگلیسی در خلیج فارس ار را مردی موذی و فاقد ثبات اخلاقی و 
فرصت طلب (کرزن, ۵۴۱/۲) و حتی از زمره.دزدان دریایی شمرده‌اند 
(لاریمر, 1/804), با اینهمه, ستوان فریزر دستیار. «نمایندة مقیمم" 
بریتانیا که در ۱۲۹۲ ق | ۱۸۷۵ م از دوحه دیدار کرد, با اعتراف به 
تزلزلی که به واسطة نفوذ عثمانیان در دوحه بز نیروی انگلیس در خلیج 
فارس وارد آمده, معنقد بود که شیوخ آل ثانی جندان ازتر کان‌دلخوش 
نیستنده ولی از بیم اخراج و تبعید به استانبول, ناخشنودی خویش را 
اشکار نمی‌سازند. (همانجا ), 

ظاهراً در همین .سال بود. که عثمانیان به دلایلی تصمیم گرفتند 
نیروهای خود را از خلیج فارس خارج سازند و شیوخ محلی در مناطق 
مذکور زیر نظز آن درلت به حکومت پردازند (نشات, ۳۵۸). شاید این 
تصمیم سبب شده باشد که قاسم به انگلستان گرایش یابد. در واقع 


موضع او در برابر انلستان و عثمانی, خاصه پس از مرگ پدرش در 
۵ ق/ ۸۱۸۷۸.و رسمیت یافتن حکومت .او متناقض. به نظر 
می‌رسد.. این معنی. شاید ناشی از ضعف و قوتی باشد که پی‌دربی بر 
سلطةً عشانی ۳ انگلستان در خلیج فارس وارد می‌شده است. به 
گزارش لاریمر (1809) شیخ قاسم در ربیع الأخر ۱۲۹۸ ق/ مارس 
۱ م با نمایند بریتانیا تماس گرفت و از محدودیت قلمرو خویش 
شکایت کرد در حالی که همو در جای دیگر گنته است که شیخ قاسم 
در ذیقعدٌ ۱۲۹۸ ق| سپتامبر ۱۸۸۱ م به آزار بازرگانان هندی س 
انگلیسی دوحه پرداخت واگر جه کاز به مصالیحه انجامید: اما در سال 
بعد مراکز تجاری آنان را بست و به اعتراطن بریتانیا توجهی نشان نداد 
(لاریس,:1811).. انگلیسیان به عنوان. مقابله.. او راب وارد.آوردن 
خسارت به کالای اتباع هندی خود متهم ساختند و وادارش کردند که 


اصعلوع1 ۱۰ فاعلوو۸ ,2 ۱۳۹ 


۶۸۲ آل نانی 


مبلغی غرامت دهد (ابوناب, 93). ظاه را در همین هنگام بود که کلئل 
راس نماینده بریتانیا به دولت متبوع خود پيشنهاد کرد که شیخ قاسم را 
بة اشناسایی موافقت نامذ ۱۲۸۵ ق/ ۱۸۶۸ وادارد, اما حکومت 
انگلیسی هند به این سبب که چنین عملی ممکن است مشکلاتی در 
روابط آنها با عثمانی بهپار آررد, فقط به پذیرش شفاهی آن 
موافقت‌نامه ازسوی‌شیخ پسنده کرد.این کار به‌انجام‌رسید وسرانجام 
شیخ قاسم پد رغم طرفداری از عثمانیان, پذیرفت که از جنگ دریایی 
با همسایگان بپرهیزد و اختلافات خود را با آنان به نماینده بریتانیا 
ارجاع دهد (لازینز, 1/811), در ی همین موافقت در محرم ۱۲۹۹ ق ! 
دسامیر ۸۱۸۸۱ قاسم به سبب اختلافی که با امیر ابوظبی بر سر 
خورالعدید داشت, آماد؛ حمله براو شد, اما به توصیه نماینده انگستان 
از این تصمیم بازگشت. همحئین در ۱۳۰۳ ق/ ۱۸۸۶ م خواست با 
پشتیبانی عشانیان خورالعدید را اشغال کند, ولی این بار نیز انگلیسیان 
مانع شدند (کلی,.۱۴۶): با اينهمه به نظر می‌رسد که شیخ قاسم جندان 
به مناد عهدنامه پای بند نبود. زیرا در ۱۳۰۴ ق/ ۱۸۸۷ م انگلیسیان 
غرامت هنگفتی از او به سبب شرکت در عملیات دربا زنی بر.ضد 
کشتیهای بحرینی مطالبه کردند (نشأت, ۳۵۸). شگفت است که قاسم 
در همین حال به مخالفت با عثمانیان برخاست و برای خنثی.کردن 
فعالیت آنها که می‌خواستند دفتری گمرکی در قطر بگشایند دوحه را 
ترک گفت (۱۳۰۴ ق/ ۱۸۸۷ م). اين کار باعث پریشانی امور شد و 
بدویان بنی‌هاچر بازار شهر را غارت کردند (لاریمر, 1/806). شاید 
همین معنی باعث شده باشد که شیخ ابوظبی, بزرگ ترین امیر تحت - 
الحمایة عمان متصالحه, که از مدتها پیش با شیخ قاسم اختلاف داشت. 
قبایل متحد خویش را برضد او بسیج کند و گروهی از افراد قبایل 
برشعر په دوحه پتازند. در یکی از زد و خوردهایی که در اين میان در 
گرفت فرزند شیخ قاسم کشته شد. شیخ قاسم به رغم آنکه پذیر فته بود 
اختلافات خرد را با همسایگانش به نباینده بریتانیا ارجاع دهد, ابتدا 
از عشمانیان احساء مدد چجست و سپس په دربار استانبول رری اورد:, 
ولی چون در اثر .فشار سنفیر بریتانیا در باب عالی, پاسخ مساعدی 
دریافت نکرد (پونداروفسکی, ۸۸). از اين رشید امیر نجد یاری 
خواست (کرزن, ۵۴۲/۲ و گویا با پاری ابن سبهان نایب این رشید در 
ریاض و عبدالرحمان بن فیصل دوحه را باز پس گرفت و به الضرَة 
ولوی تاخت و دست به قتل و غارت گشود (کلی, ۱۴۶).اما جون ابن 
رشید یاری خویش را قطم کرد و شیخ. قاسم نتوانست به تنهایی با 
قبایلی: که آمیر ابرظی بسیج کرده بود درآویزد. به قلنرو خوه بازگشت 
(همو, ۱۴۷). در این میان عثمانیان برای تجدید دوستی با شییخ قاسم 
دست. به. فعالیت. زدند. نافذ باشا والی بصره از درحه دیدار کرد.و به 
شیخ وعده. اعطای لقب و.نشان داد و اندکی. بعد نیز پادگان نظامی 
عشماتی در انجا برپای شد (لاریر, 1/806). با اینهمه شیخ. قاسم هیچ 
گاه. آشکارا و مستقیم نفوذ عثمانیان را نپذیرفت, و آنگاه که دولت 
عثمانی از اصول سیاسی مدحت پاشا عدول کرد. تردیدی در مخالفت 


با عشمانیان به خود راه نداد. محمد حافظ باشا فرمانده نیروهای 
عثمانی در احساء نیز به کمک برخی از مخالفان آل ثائی جون قبیله 
عجمان ز کويتيها به رهبری شیخ مبارک آل صباخ به قطر لشکر کشنید 
و چون به دوحه رسید از شیخ قاسم خواست که به نزد او آید. شیخ که 
در آن وقت خارج از شهر در روستای وَجبّةٌ ساکن بود, برادر خود 
احمد را به نزد پاشا فرستاد و از عدمبحضور خود بوزئن بخواست, ولی 
حافظ پاشا خشمناک از این رفتار: احمد را با همراهانش توقیف کرد 
و ثیرویی به وجبة فرستاد. در رمضان ۱۳۱۰ ق/ مارس: ۱۸۹۳ م میان آن 
دو پیکاری در گرفت و شیخ قاسم نیروهای عثمانی را به سختی درهم 
شکست (ابوناب, 93,94). وی پس از این پیروزی کوشید تا عثمانیان 
را از احساءهم بیرون کند, ولی توفیق نیافت (زرکلی, الاعلام ۱۹/۶]: 

سلطا له درم فراشتاق از رز یافش یم قنم و 
احتمال شورش سراسری برضد عثمانیان, حافظ پاشا را عزل کرد و 
نماینده‌ای. به نزه شیخ قاسم افرستاد, این مذاکزه به صلح انجامید 
(ابوئاب, 93). در همین روزگار شخ قاسم برآن ثبد تا به کین بخواهی 
از آل خلیفه که از دیر باز با او سرناساز گاری داشتند برخیزد. از این زو 
به بحرین تاخت (۱۳۱۱ ق/ ۱۸۹۳ م), ولی به سیب مداخلة ناوگان 
پریتانیا شکست خورد. شرایبه تی‌افزاید که فاسم پن از امضای معاهد؟ 
صلح با زگشت (۲۶۰/۱). 

در ۱۳۱۳ ق/ ۱۸۹۵ آل بن‌علی در اثر .کشمکش با آل‌خلیفد: 
حاکمان بحرین: به قاسم پناه بردند و با تأیید فوزی پاشا در ژباره 
سکن گزیدند, ویاسون نمایند؟ بریتنا که اژاين.امز بسیار ناخشنود 
بود. چون از گفتگو با باب عالی نتیجه‌ای نگرفت ر شیخ قاسم نیز از 
اخراج آنها خودداری کرد. کشتیهای آل بن علی را با کثتیهای خود به 
بحرین برد. آل بن‌علی در مقابل, تدارک جنگ دیدند, اما شیخ عیسی 
آل خلیفه از انگلیسیان یاری خواست. انگلیسیان نیز به زباره تاختند ز 
آنجا را ریران ساختند (زرین قلم, ۰۱۵۵ ۱۵۶؛ قائم مقامی, ۸۵). نیز 
گفته‌اند که انگلستان به حمایت از حکمران بحرین که مدعی کنترل 
بخش شمال غربی شبه جزیر؛ قطر بود دست به این حمله زد و آبادیهای 
ساحلی آنجا و تمام قایقهای ماهیگیری و صید مررارید را منهدم ساخت 
(بونداروفسکی, ۸۸). این وقایع موجب تضعیف نفوذ عثمانیها در 
کرانه‌های جنوبی خلیج فارس شد, تا جایی که وقتی در ۱۳۲۲ ق/ 
۴ م. با سعودیها پز سر قصیم په مذاکره پرداختند و انحمد, برادر 
قاسم,بر او شورید. عثمائیها از پاری شیخ قاسم ناتوان ماندند و ابن 
سعود به یاری او برخاست (فیلبی, 9 ضعف علمانی سرانجام درز 
۰ تشي | ۳ م منجر به امضای قراردادی میان این دولت و 
انگلستان: شد. که به موجب. آن: عشمانیان از حقوق.خود در کویت, 
بحرین: قطر. ستقط و.عمان جشم: پوشیدند. (ربحانی: ۱۷۸/۲)..با 
اینهمه انگلستان نتوانست در قطر جای. عثمانیان را اشفال کند ر 
روابط. این درلت با آل.ثانی تا وقتی: که شنیخ قاسم زنده بود و به زعم 
عنمانیان به. عنوان «قانم مقام» آنها حکم می‌راند. هیچ‌گاه به گرمی 


نگرایید. شیخ قاسم سرانجام در ۱۳۳۱ ق/ ۱۹۱۳ م پس از ۱۱۱ سال 
عمر (فیلبی, 269) و به قولی ۱۱۵ سال ( زر کلی, شبه جزیره, ۶۶/۱) 
درگذشت و ذرروستای واضل در ۲۰ کیلومتری شمال دوحه به خاک 
سیرده شد, 

۳ عبدالله‌بن قاسم (حکومت: ۱۳۳۱ ۱۳۶۹۰ ق /۱۹۵۰-۱۹۱۳م): 
پلافاصله پس از مرگ پدر رشتة کارها را در دست گرفت. اما جون 
نفوذ و نیروی ار را نداشت, خاصه به سبب ضعف روزافزون سلطهٌ 
عثمانی بر شبه جزیرة. عربستان, نتوانست استقلالی را که پدرش به 
دست آررده بود نگاه دارد (آبو حاکمه, «رشد دولتهای خلیج»: 3 پس 
از آغاز جنگ جهانی اول و ورود دولت عثمانی به جبهه دول مر کزی 
(۱۳۳۴ ق | ۱۹۱۶م) بریتانیا فرصتی به دست آورد تا نفوذ خود رادر 
کرانه‌های خلیج فارس تثبیت کند و آنجه را در برخی جایها تا به حال 
نتوانسته بود کسب کند, با نیروی نظامی به دست اورد: از این رو 
قایتهای توپدار خود را به قطر فرستاد و پرسی کاکس نمایند؛ بریتانی 
مقیم در خلیج فارس نیز شیخ عبدالله را به اسضای پیمان 
تحت‌الحمایگی که سالها پیش امیر ان عمان و بحرین امضاء کرده بودند 
واداشت (ابوناب, 105-106). پراساس این پیمان که در ۱۳۳۴ ق ! 
۶ به امضاء رسید, تمام روابط خارجی و حق اعطای امتیازات به 
بریتانیا واگذار شد و اين دولت حتی به طور غیررسمی بر سیاست 
داخلی قطر نیز حق نظارت یافت (ابوحاکمه, «رشد دولتهای خلیج»», 
6 پیمان یاد شده در ۱۳۵۳ ق | ۳۴٩۱م‏ تجدید شد(بیربی: ۲۴۲) که 
یکی از مهم‌ترین پی‌آمدهای آن پس از کشف نفت در قطر آشکار گثبت. 
چه در ۱۳۵۴ ق / ۱۹۳۵م امتیاز اکتشاف و استخراج نفت به مدت ۷۵ 
سال شمسی - تا ۱۴۳۱۱۱۲۲۰۱۰ ق) - به شرکت انگلیسی نفت قعظر 
که شاخه‌ای از شرکت انگلیسی نفت عراق بود داده شد (غرایبه, 
۱ بیربی, ۲۴۰۰۲۳۹). در ۱۳۵۶ ق ۱ ۱۹۳۷ اگر چه ظاهرآدر 
اثر فشار شیخ عبدالله, زباره که سالها بر سر مالکیت آن میان ال خلیفه 
و ال‌ثانی اختلاف بود به قطر منضم شد (قدوره, ۹۵! اپوحاکمه: «رشد 
دولتهای خلیح», 46), ولی نفوذ حاکمان محلی به اندازه‌ای ضعیف شده 
بود که گفته‌اند قطر در این ررزگار جیزی به عنوان دستگاه حکومت 


نداشت (داک آنتونی: ۶۹). با اینهمه امور داخلی پیش‌تر به دست حمد ‏ 


پسر عبدالله,به عنوان قائم‌مقام جاکم و رلیبهد او اداره می‌شد, تا جایی 
که مردم گاه فراموش می‌کردند که شیخ عبدالله حاکم رسمی است. 
شبخ حمد عملاً حاکم قطر بود (دوفاکتو) و پسرش شنیخ خلیفه ولیمهد 
او به شمار می‌آمد. درز آن وقت دوحه هنوز مرکزیت نیافته بود و ادارات 
دولتی و دفتر نمایندگیانگلستان در شقوب, نزدیک دوحه مستقر بود 
و شیخ.نیز خود در آنجا می‌زیست (هی, 108,110), شیخ جمد در ۱۳۶۷ 
ق /۱۹۴۸م درگذشت. و جون ولیعهد و بحاکم قطر بر ابباس معاهدة 
تحت الحمایگی می‌پایست با نظارت و تأیید دولت بریتانیا انتخاپ شود 
(ابوحاکمه, «رشد دولتهای خلیج», 46)» این دولت شیخ خلیفه بسر 
شیخ حمد را به بهان جوانی از ولایتعهدی دور کرد و ثبیخ علی پسر 


آل نانی ۶۸۳ 


شیخ عبدالله را به ولایتعهدی نشاند (ابوناب, ۱12). ۲ سال بعد 
شیخ‌عبدالله به نقع پسرش علی از حکومت کناره گرفت و رشته کارها 
زا به او شبرد (هی,.108) و سنرانجام در ۱۳۷۷ ق / ۱۹۵۷ درگذشت 
(غرایبه. ۱ و در ریان به خاک سیر ده شد (اپوناب ۱13). 
۴ علی‌پن عبدالله (حکومت: ۱۳۸۰-۱۳۶۹ ق/۱۹۶۰-۱۹۵۰ع), 
با کوششهای دول انگلستان به ولایتعهدی و سپس حکومت دست 
یافت و همواره به معاهدهٌ تحت‌الحمایگی وفادار ماند و هیچ‌گاه اجازه 
نداد که درلتهای دیگر در قطر نمایندگی سیاسی تأسین کنند (شأت, 
۲ انگلتان نیز علاوه بر تعیین یک نمایند؛ سیاسی, مشاور مالی 
ویژه‌ای برای حاکم یک مشاور نظامی که فرماندهی نیروهای سلح را 
نیز به عهده داشست, و یک تن به عنوان رئیس تشکیلات امنیت داخلی 
در قطر به کار گناشت (داک آنتونی؛ ۷۰). در ۱۳۶۸ ق ۱۹۲۹۱ قطر 
نخستین امارتی بود که به کاوشهای نفتی در دریا دست زد و امنباز آن 
را به شرکتی انگلیسی که در خشکی مشفول استخراج بود نداد. 
اختلافی که به این سبب پیش امد در کمیته داوری دوحه در ۱۳۷۰ ق | 
۱ مطرح شد و شرکت اکتشاف دربایی نفت شل امتیاز آن را به 
دست آورد (بیربی, ۲۴۱! قس: غرایبه, ۳۶۰/۱). در آن زمان بخشی از 
عایدات نفتی به قطر تعلق داشت, اما چنین می‌نماید که در پی مبارزات 
ملت ایران با شرکت نفت ایران و انگلیس و ملی شدن صنعت نفت این 
کشور, شرکتهای انگلیسی برای جلوگیری از سرایت آتش مخالفتی که 
در کرانٌ شمالی خلیج‌فارس برخاسته بود از ۱۳۷۱ ق / ۱۹۵۲ درآمد 
نفت را با قطر بالیناصفه تقسیم کردند (هموء ۲۲۲). شیخ علی که کمتر 
به اداره امور حکومتی اشتغال و علاقه داشت و پیش‌تر وقت خود رادر 
کتابخانهاش می‌گذرانید (داک آنتونی, ۷۲) و کتابخانة عمومی بزرگی 
هم در قطر ایجاد کرد (قلعه جی, ۶۶۳), سر انجام در ربیعالأخر ۱۳۸۰ 
ق | اکتیر ۸۱۹۶۰ به نفع پسرش احید از حکومت کناره گرفت 
(«خاررمیانه و شمال آفریقا », 595), 

۵ احمدبن‌علی (حکومت: ۱۳۹۲-۱۳۸۰ ق /۸۱۹۷۲-۱۹۶۰)؛ پس 
از استعفای پدر رشتهُ کارها را در دست گرفت, ولی او هم علاقه‌ای به 
امور کسوری نداشت و اوقات خود را در کتابخانه (داک آنترنی, ۷۲) 
يا به شکار و تیراندازی و سفرهای تفریحی به کرانه‌های جنوبی ایران 
می‌گذراند (جناپ, ۱۱۲). در همین تاریخ پیران آل‌ثانی تصمیم گرفتند 
که پس از مرگ با استعفای احمد. قدرت را به شاخ حمدین عبدالله 
منتقل سازند (داک آنتونی, .)۷٩‏ از این رو در ریم‌الاخر ۱۳۸۰ ق | 
اکتبر ۸۱۹۶۰ خلیفاین حمد را به ولایتعهدی برگزیدند و او با همین 
عنوان, پستهای ,حساسی جون ریات پلیس, ریاست آموزش, وزارت 
اقتصاد و بالاخره. نخست‌وزیری (۱۳۹۰ ق / ۰) )را در دست 
گرفت 


قطر در این روزگار یکی از ٩‏ امارتی بود که به انديشة تأمیس 


۱۳۹ 


ُ 


۶۸۴ آل چلایر 


امارات متحده عریی افتاد و شیخ خلیفه در اين راه بسیار کوشید و در 
مذاکرات شرکت جست. ولی اختلافاتی که در ميانه پدیدار شد پاعث 
گشت که قطر راه خود را از آنها جدا سازد (کیهان, مورخ ۱۳۵۴/۱۲/۳ 
ش). یکی از مهم‌ترین وقایع سیاسی این روزگار اعلام استقلال قطر (۸ 
رجب ۱۳۹۱ ق | اول سپتامبر ۱۹۷۱م) و الفاء تحت‌الحمایگی آن بود 
(«خاورمیانه...», 595). قطر در همان سال به عضویت اتحادیه عرب و 
سازمان ملل متحد در آمد (ملاح, 16). نخستین قانون اساسی موقت 
قطر نیز در ۵ فصل و ۷۷ ماده در همین روزگار تدوین شد و در صفر 
۰۱ تش ا/ مارس ۱٩۷۱‏ به امضای شیخ احمد رسید (قدرره: ۹۶). 
براساس این قانون می‌بایست شورایی متشکل از وزرای دهگانه یعنی 
اعضای منتخب" خاندان حاکم و ۲۰ عضو انتخایی از میان ۴۰ 
کاندیدای فردم أین شود؛ اما این شوزا در روزگار خکرمت شیخ 
احمد هرگز تشکیل نشد (داک آنتونی, ۷۰),ظاهرا بروز شایعاتی مبنی 
بر احتمال عزل خلیفه از ولایتعهدی و انتصاب شیخ‌عبدالعزیز پسر 
شیخ احمد, و نیز عدم تشکیل شورای مذکور که مورد علاقه شیخ خلیفه 
بود. او را راداشت که در غیاب شیخ احمد که مشغول گذراندن 
تعطیلات در ایران بود (همو, ۰۷٩‏ ۸۲) دست به کودتا زند و او را از 
حکومت سافط کند (محرم ۲ ق | فوریه ۷۲٩۱م).‏ اقدام شیخ 
خلیفه تقریباً با هیچ مخالفتی روبه‌رو نشد. ی 
عنوان پناهند؛ سیاسی به دوبی رفت (هموء ۸۴), ۱ 

اعضای خاندان آل‌نانی علاوه بر مقام امارت قطر, قسمت اعظم 
مشاغل حساین_ کشور و کرسیهای شورای وزیران را به خود 
اختصاص داده‌اند. 

تبارنامة آل دانی * 
تانی 


۱ 


(۱) محمد (د ۱۳۹۵ ق ! ۳۱۸۹۷6۰+ 


شمه لح 


اخند (۲) قاسم یا جاسم (د ۱۳۳۱ ق | 2۱٩۱۳‏ 
(۳) عبداث (د ۱۳۷۶ ق ۱ ۱۹۵۷م) 


۱ 
۱ 
حبذ (د ۱۳۶۷ ق ! ۳۱۹۸ (۴) علی (استعفاه ۱۳۸۰ ن | ۴۰ 


۱ 
(۶) خلیفه (۵) احمد (سقرط: ۱۳۹۲ ق ۱ ۲۹۷۲ 
۱ 


حمد 
. فقط حاکمان خاندان 

مآخذدبرنداروفکی: گریگوری, برتری‌جریان و امپریالیستهادر خلیج‌فارس, ترجمذ م. 
زمان زاده, تهر ان؛ابرریحان, ۱۳۶۱ ش! بیربی, ژان زاک؛ جزيرة العرب, ترجمه به عربی 
نجدة هاجر و.سعید الفز, بیروت, المکتب التجاری للطباعة والثرزیع: واللشر».۱۹۶۰م: 
جناب, محمدعلی, خلیج نارس, آثنایی با امارات آن, تهران, ۱۳۴۹ ش؛ حمزه, فزاد, 
قلب جزيرة العرب, ریاض, مکنبة اللصرالحدينة, ۱۳۸۸ ق ۱۹۶۸؛ داک آنتونی, جأن, 
امارات خلیج فارس, ترجمهُ مهدی مظفری, تهران, پژوهشگاه علوم انسانی, ۱۳۵۷ ش؛ 
رزیحانی: انین, ملوک العرب,بیرزت؛ دارالریحائی, ۱۹۶۷م؛ زر کلی, خیر الدین, الاعلام: 
پیروت دارالعلم للملایین, ۱۹۸۴م؛ همو, شپه الجزیرةنی عهد الملک عبدالعزیز. بیروت. 


دارالعلم للملایین, ۱۹۸۵؛ زرین قلم, علی, سرزمین بحرین, تهران: سپروس, ۱۳۲۷ 
ش؛ غرایبه, محمود عبدالگريم. مقدمة تاریخ العرب الحدیث, جامعة دشق, ۱۳۸۰ ق | 
۰ قانم مقامی, جهانگیر, بحرین و مسائل خلیج فارس, تهران: طهرری, ۱۳۴۱ شی؛ 
تدرره, زاهیه تاریخ العرب الحدیث, بیروت, داراللهضة العربية, ۱۴۰۵ ق؛ قلعهجی, 
قدری, الخلیج العربی, بیروت. دارالکانب العربی, ۱۳۸۵ ق | ۱۹۶۵م؛ کرزن: جرج, 
ایران و قضی ایران, ترجمٌ غلامعلیآوحید مازندرانی: تهران, مرکز انتشارآت علمی: و 
فرهدگی, ۱۳۶۲ ش؛ کلی, جی, بی, الحدود الشرقية لشپه الجزيرة العرية, ترجمه به 
عربی خیری حماد, بیروت, دارالمكتية الحياة, ۷۱٩۱م؛‏ کیهان (روزنامه) مورخ 1۱۲۱۳ 
۴ ور ۱۳۵۶/۶/۱۴ ش؛ اونسکی, و, تاریخ عرب در قررن جدید, ترجمة پرویز بابایی, 
تهران, جاباره ۱۳۴۹ ش؛ نشأت؛ ضادق, تاریخ سیاسی خلیْج فازس, تهر ان, کانون کتاب؛ 
نیز: 
:65 ,)3۸۲۵ ,اصفهظ1 رمتطاهش بوعاعمظ زه وفتواط رکمصطم مهم سم 
,ماع ببعاطه ۸۲ 11۱6 نصا ی حععافیو لت عطا اه اوقم وله بط مرآ » 18 
۵ 5۱0۱6 زه زرمرک ۸ ۲عنع۵) ,عتطععط رطملا مه 1912 ,قمع9مما بط 
رم ما ممایرمنناهه ۱۷ ,تمنفیک اج حعتعوط 6 راون وق :1977 
بالات ۳۵۲۹۱۵۱۱ ۱۱۱۵ ]020146۲۵ رد ۰[ ,۲عاتاعص1 ز 1959 ,ماناااوقا اممتا ما0 
۱ 0 ,۵0و۱۸ ال ۱915۱ ,مناتهای بمارامه ام اه ما۵ 
(00ر0 ,1985 - 1984 زره املا ترجه تعمط م۳۵۱۵ 1110 19791 وحمقمم 
8۰ ,13۵1۳۵۱ رماطامه ال مک رصطول بوطان۲ ب4ق19 
صادق سجادی 


آل جلایر,. نک جلایریان. 
آل چوپان. نک چوپانین. 


آل خَوَيِه یاضنویه, خاندانی شیعه مذهب از کردان 
کی ان هساو و1 درم ۴ ق/۱۰م بر قسمتهایی از جبال 
و کردستان و ارستان و خوزستان فرمان راندند. 
سابقه تاریخی: دور؛ پریشانی خلافت عباسی در ایران زمين (سد؛ ۳ 
۵ ق /۱۱-۹م) مجالی برای پیدایش امارتهای ایرانی پیش آورد. از 
جملذ آنها, دیلمیان و کردان و لران در شمال و غزب ایران زمین بردند. 
مورخان قدیم همچرن مسعودی (ص ۷۸) تیره‌های کردان ایران از 
جمله برزکانی, شاذنجان (شادگانی) و جورقان (گورانی) را یاد 
کرده‌اند. از تیرهُ کردان برزکانی (يا برزینی) هم به سان تیره مروانی 
(نياکان اپوبیان) اميراني پدید آمدند که در سده۴ ق |۱۰ م نیرویی 
یافتند. حسنویه فرزند: حسین برزکانی رئیس آن .تیره. بخشی مهم از 
کردستان ایران. شامل دینور, نهاوند. شاپورخواست. بزدگرد واسدآباد 


همدان را به تدریج تصرف کرد (ح ۳۴۸ ق /٩۹۵م)‏ و قلعة سرماج را 


نزدیک بیستون بر فراز کوهی بنا کرد و تختگاه خود ساخت. نفوذ و 
اقتدار این خاندان تا حدود خوزستان و آذربایجان رسید و حکمرانی 
آنان پیش از ۶۰ سال پایید: 
فرمانروایان: از خاندان حسنویه ۳ تن به حکومت رسیدند: 

۱. امی رین سین کردی بر زکانی (۳۶۹-۳۴۸ /۷۹-۹۵۹م): 
سر دودمان این خاندان: که زسماً ۲۰-سال. بر :کردستان: فرمان راند: 
پیش‌تر. دایبهای او"ونداد و.غانم: پسران احمد عیشانی (یا غیسانی: 
تیره‌ای دیگر از کردان) در نواحی مذکور نزدیک به ۵۰ سال نفوذ و 
چیرگی داشتند تا آنکه هر دو دز سالهای ۳۳۹ ۳۵۰ق /۸۹۶۱-۹۶۰ 
در گذشتند و حسئویه بر همه املاک و اقطاعات ایشان تملک یافت و 


کار وی بالا گرفت و فرمان او بر شهرهای مهم کردستان و جیال تا 
حدود خوزستان نافذ گردید. رکن الدولة دیلمی (۳۲۸- ۳۶۷ ق ٩۴۰‏ 
٩۷۸ ۰‏ ع) به سبب آنکه وی دیلمیان را در پیکار با سامانیان باری 
می‌کرد. نسبت به اعمالش چشم‌پوشی داشت, اما هنگامی که حسنویه با 
سهلان بن مسافر کارگزار آل بویه بر سر تصرّف جبال اختلاف پیدا 
کرد و او را گرفتار ساخت. رکن الدوله ناگزیر وزیر خود ابوالفضل بن 
عمید را با سپاه بدان سوی فرستاد. اما آن وزیر در همدان مرد (۳۵۹ ق 
۱ م) و پسرش ابوالفتح بن عمید در برابر ۵۰۳۰۰۰ دینار و تعداد 
بسیاری چهارپا و هدایای دیگر که بهای مجموع آنها به. ۱۰۰۳۰۰۰ 
دینار می‌رسید, پا حسنویه صلح کرد و کار جمع‌آرری ماليات را به دی 
واگذاشت و مالاً نوعی استقلال مالی به ار داد (۳۶۰ ق / ۹۷۱ م) 
(ابوعلی مکی ۲۷۴/۰۲): عضدالدوله پسر رکن‌الدوله (۳۳۸- ۲۷۲ 
ق ۹۳۹۰ ٩۸۲۰۰‏ م) در برخورد با کردان سختگیر بود. وی پس از 
جیرگی بر پسر عم خود عرّالدوله بختیار, و نیز پس از پیروزی بر 
حمدانیان و کردستان عراق (۳۶۸ ق / ٩۷۹‏ م): به تسخیر جبال ایران 
عزم کرد. حسنویه طبیعتاً می‌بایست از دیلمیان جبال و از آن جمله 
بختبار. .جانبداری کند,. اما با زیرکی خاصی از دخالت مستقیم 
خودداری ورزید. در همان زمان, حسنویه در یکشنبه ۳.ربیم‌الاول ۳۶۹ 
ق ۸ سیتامبر ۹ ,م در قلع سرماج درگذشت. وی امیری شکوهمند 
ر نیک خوی و سیاستمدار بود و همراهان خود را از دستبرد به اموال 
مردم باز می‌داشت. او آثاری از خود بر جای نهاد که از آن جمله مسجد 
جامع دینور بود. از را ۷ فرزند بود: ابوالعلا» عبدالرژاق, ابواللجم 
بدر. عاصم, ابوعدنان, بختیار و عبدالملک. از ایشان برخی به 
عضدالدو لد روی آزردند و برخی به برادرش فخرالدوله دیلمی (۳۷۳- 
۷ ۸۳۱ ۹۹۷ 0) حکمران جبال, روی نهادند. اما از آن میان 
تنها ابوالتجم بدر فرجامی نیک یافت. 

۲ بذربن حسنوید. مب به ناصرالدین (۳۶۹ - ۴۰۵ ق / ٩۷٩‏ - 
۴ عم هنگانی که عضدالدرله از بغداد به سوی همدان آمد (مخرم 
۰ ق / ژوئيذ ۹۸۰ ۸) ۴ تن از فرزندان حسنویه یعنی عبدالرزاق؛ 
ابوالعلاء, ابوعدنان و بختیار را بازداشت کرد و ۳ تن دیگر یعنی 
ابوالجم بدر, عاصم و عبدالملک را بنواخت و بدر حسنویه را 
سر کردگی کردان داد. لیکن هنگامی که وی به سامان دهی آمور چبال و 
کارگزاری آنجا و واگذاری آن ایالت به برادر خود امیر مویذالدولا 
دیلمی (۳۶۶- ۳۷۳ ق ۹۸۳-۹۷۷ 2) اشتغال داشت, عاصم آغاز 
سرکشی کرد. عضدالدوله لشکری فرستاد که از را گرفتار کردند و 
هنگام باز کشت خود به پفداد (رییم‌النانی ۳۷۰ ق / اکتبر ۹۸۰ م) همة 
پسران حسنویه را یجز بدر به گونه‌ای خشنونت‌بار کشت و همه قلاع و 
ذخایر ایشان را گرفت. تنها بدر را که مردی خردمند و دوراندیش بود؛ 
بر مبر کار خویش بازگذارد و امارت او را بر کردستان به رسمیت 
شناخت و او را بنواخت, برای آنکه در کشمکشهای میان مزیدالدوله و 
فخرالدوله چانب اولی را بگیرد. چون عضذالدوله و مزیدالدوله 


آل حستویه ی 
در گذشتند (۳۷۲- ۳۸۳ ق ۹۹۳-۹۸۲ م). فخر الدوله پادشاهی یافت 
و دوستی و همدستی ری با بدر که یگانه وارث پدری بوده تا به آخر 
پایید. بدر با کاردانی تمام فرمانروایی خود را در میان نیروهای متخالف 
دیلمی عراق و ایران ستقر ساخت, جندان که از همه سوی خواهان ‏ 
اتحاد با ار می‌بودند, يا به دزبار وی پناه می‌بردند. در ۳۷۶ ق۸۸۶۱ 
شرف‌الدوله پسر عضدالدوله که عراق را تسخیر کرده بود, راتکین 
جپشیاری را برای سرکوبی بدر حسنویه اعزام کرد. در آن پیکار, 
چهشیاری شکستی فاحش یافت و گریخت و بدر بر سراسر جیال 
ایران جیره گشت. آنگاه با در گذشت شرف‌الدوله (۳۷۹ ق /۸۹۸۹) و 
آغاز امارت برادر کوچکش بهاءالدوله پسر عضدالدوله (۰۳۷۹- ۴۰۳ 
ق | ۹۸۹ ۱۰۱۲ م) فخر الدوله به تحریک وزیر خود صاحب بن عباد 
(د ۳۸۵ ق /۹۹۵م) با خیال تسخیر عراق, روی به خوزستان نهاد و در 
این سفز بدر حسئویه همراه او بود. گرچه اين لشکرکشی کامیابی 
نداشت, اما موجب برخی پیوندهای خانوادگی میان آل بویه و خاندان 
حسئویه شد. در ۲۸۷ ق / ۹۹۷ م فخرالدول دیلمی در گذشث و کشور 
او میان در فرزند خردسالش مجدالدوله (۳۸۷- ۴۲۰ ق | -۹٩۷‏ 
۳۹ (ری و پیرامون آن) و شمس‌الدوله (۴۱۲-۳۸۷ ق ۹۱۷ - 
۱ + (همدان تا کرمانشاه) تقسیم شد, مادر ایشان سیده شیرین 
ژالملوک (د ۴۱۹ ق | ۱۰۲۸ م) دختر سپهبد شروین بن.مرزبان 
طبرستانی نبابت پادشاهی آنان را یافت. 

کار پدر در این سالها پیش از پیش بالا گرفت. بهاءالدرله در 
تسخیر خوزستان و فارس از وی یاری خراست (۳۸۸ ق ۹۹۸۱و 
هم در این سال از سوی خلیفه برای وی درفش امارت بسته شد و لقب 
«ناصر الدّین و الدّوله»: بدو اعطا گردید. امیران و وزیران گریخته از 
دربارها به نزد او پناه می‌بردند و یاری می‌جستند. در عين حال عقل 
معاش بدر حسنویه کم از سیاست‌دانی ار نبود. او تجارت ف رآررده‌های 
حوز؛ حکمرانی خود را با تأسیس فروشگاهی در همدان به امارت و 
اقطا‌داری خود افزود. عاقبت, اتحاد بدر با بهاءالدولهبهسبب یاری 
سران سرکش و مخالفان او در پیکارهای ۳۹۷-۳۹۶ ق | ۱۰۰۶ - 
۷ ,م به هم خورد. یک بار نیز گروهی از امیران جبال و فارس به 
تحریک بدر و رهبری ابوجعفر حجاج, شهر بغداد را در حصار گرفتند, 
تا آنکه ابوعلی عمید الجیوش سردار بهاء‌الدوله پس از فیصلة کار 
خرزستان روی به ایشان آورد و شکستشان داد, اما بدر حسنویه با 
اعزام دسته‌های کردان, همه نواسی شرقی دجله را از دست رافع بن 
مقن گرفت و غارت کرد: پس عمیدالجیوش با سپاهی به مقابلة وی آمد 
و سرانجام بدر با پرداغت بالی با امپر مصالجه کرد. از این سوی, 
جون کاز مجدالدوله با مادرش شیده خاتون در امر پادشاهی به متازعت 
کشید. سیّده از بدز باری خواست (۳۹۷ ق /۱۰۰۷ع). بدر, آبوعیسی 
شادی بن محمد جکمران اسدآباد همدان را همراه با سپاهیانی یه ری 
فرستاد که بر اثر این لشکر کشی شمس‌الدوله را به پادشاهی برداشتند 
و مجدالدوله زندانی.شد. لیکن پس از یک سال, سیده از فرزندش 


۱ 
/ 
۱ 
۲) 
1 
۱ 


ره آل حستویه 


نسب‌نامة آل حسنویه 


حسین برزکانی 


ابیر حسئویه (۳۴۸ 2 ۳۴۸ ت) 


1 آ 
ابر بدر ۳۶۹۱ - ۴۰۵ ق) ابو العلاء عبدالرزاق 


آ ۱ آ ۲ 
عاصم ابوعدنان بختبار . . عبدالمنگ 


(اين ۶ تن در رییم‌النانی | ۳۷۰ ق به دسنور عضدالدوله. کشته شدند) 


۱ 
فلانة (در. ۳۸۱ ق بای مجدالدوله برع 


دیل‌یعقد گردیدا 


شم الذوله رو بر تافت و باز مجدالدولة را بد پاذشاهی برذاشت؛ 
شمس‌الدوله از بدر مدد خواست. پدر که با فرزند خود هلال در گیر 
شده بود, نتوانبست به نحو موثری او را پاري دهد. قلمرو بدر حسئویه 
در اوج قدرت ار. شاپورخواست, دیئور, نهاوند. اسدآباد. بروجرد. 
چندین شهر و قریه در استان اهواز, و گاهی هم رمیسین و حلوان و 
شهر زور را شامل می‌شد. ۱ 

۳ هلال پن بدر ابوالبدر ملقّب به قطب المعالی (۴۰۰ - ۳۰۵ ق / 
۰ - ۱۰۱۴ م). چنین می‌نماید که بدر حسنویه به فرزند خودهلال 
که مادرش از تیره شادیگان بود وبه دور از او به بار آمد. علاقه‌ای 
نداشت و تلها فرزند دیگرش «ابوعیسی» را دوست می‌داشت که هیچ 
خبری از او دانسته نیست. کشمکش آن در وقتی بالا گرفت که هلال 


برخلاف امر پدر به شهر زور تاخت و آنجا را از همدست پدر خود ابن" 


قاضی گرفت‌وار و خانواده اش را کشت. پدر به پیکار با وی برخاست. 
آن دو در دروازه دیئور رو به رو شدند که پر اثر خیانت کردان, بر 
گرفتار پسر گردید و به خواست خود در قلعذ درازینه اقامت گزید (۴۰۰ 
ق/ ۱۰۱۰ع). بدر از آنجا به تحریک امیران اطراف (ثبمس الدوله, اپو 
یی شادی. ابوبگر رافع. ابوالفتح عناز) بر ضد هلال برخاست و 
حتی از بهاءالدوله پاری خواست و نیز کردان گورانی را برضد 
برزکانیها برانگیخت. از سوی بغداد فخرالملک ابوغالب وزیر و از 
سوی شمس الدولٌ همدانی, ابوبکر رافع به پاری بدر شتافتند. نخست, 
هلال سپاهیان جبال و دیلمیان را در نهاوند شکست داد و کشتاری 
سخت به راه انداخت که طی آن ۰ امیر (و از جمله ابوعیسی شادی 
اسدآبادی) کشته شدند. اما وی در مقابله با لشکریان عراق شکست 
خورد و خود اسیر گردید و در بغداد به زندان افتاد. 

بدر حسئویه از نو به امارت خویش بازگشت., اما دیگر اقتدار و 
اعتبار و بسیاری از اموال و اعمال وی از دست رفته بود و انحطاط 
خاندا نش فرا رسیده بود. شهرزوز در تصرف سپاهیان بهاءالدوله قراز 
داشت, که ناگاه طاهرین هلال نواده پدر حسنویه بر نیای خود شورید و 
آن شهر را با گرفت (۴۰۴ ق ۱:۱۳ م). بذر نیز پس از سر کوب 
برزکانیان همراء با گورائیان روانة تسخیر ناحیت حسین بن مسعود 


1 
اپوالبدر هلال (۴۰۰ - ۴۰۵ ق) 
طاهرن حلال (۲۰۴- ۲۰۶ ن) 


بدربی طاهر (۲۳۸ 2 ۴۳٩‏ ت) 


کردی شلد اما طی محاصره طولانی قلعد کوشخد در کثار سپیدرود, بر 
اثر شورش امیران. گورانی, در رمضان يا شوال ۴۰۵ ق / فزریه با 
مارس ۱۰۱۴ م به دست ایشان کشته شد, پیکرش را به نجف روانه 
کردند و در انجاابه خاکا سیردند, 

پس از آن, طاهربن هلال به طلب امارت موروث برخاست. اما 
شمس‌الدولة او را اسیر کرد و بر برخی از شهرهای خاندان حسنویه 
چیره گشت. سلطان الدولة بن بهاءالدوله که از اين ام ناخرسند شده 
بود. هلال بن بدر را آزاد کرد و پا لقب «قطب‌المعالی» در رأس نپاهی 
از عراق به سوی جبال روانه کرد. جنگ آن دو گروه در نزدیکی همدان 
به اسارت هلال انجامید که پس از اندکی به کین خونهای ریخته, کشته 
شد (۴۰۵ ق /,۱۰۱۴ م): آنگاه بیش‌تر سرزمین خاندان حسنویه بهره 
شمس‌الدولٌ همدانی گردید و او قلاع و اموال ايشان را گرفت, اماوی 
در همین سال, طاهربن هلال را رها کرد و پرخی از تیره‌های کرد بر او 
گرد آمدند و او به جنگ با ابوالشتوک, پسر ابوالفتح بن عاز حاکم 
کرمانشاه و حلوان شتافت, و سرانجام به دست آنان کشته شد (۴۰۶ ق 
۵۷ از وی فرزندی به نام بدرین طاهر به جای ماند که در ۴۳۸ ق 
۷ از سوی سلجوقیان به حکومت کرمانشاه و دینور رسید و گویا 
در ۴۳۹ ق /۱۰۴۷م در قلعة سرماج در گذشت. 

آل حسنویه کماپیش, ۶۰ سال بر پخشهایی مهم از کردستان, 
لرستان و جبال عملاً فرمانروایی داشتند. با بر افتادن آن امارته 
تبارشان از میان نرفت زیرا تا دو سه دهه بازماندگان آن خاندان دست 
کم در ناحیتی محدود که مرکز آن همان قلعهٌ سرماج بود فرمان راندند. 
اما قلمرو ایشان چند پاره شد: ناحیت غربی آن را عنازیان متصرف 
شدند که در واقع جانشینان بلافصل ایشان بودند. ناحیت شرقی را آل 
بویه تصرف کردند که پس از ایشان همراه پا احیهٌ جنوبی یک چند 
بهزه کاکویان گردید, تا آنکه در نیمثاسده ۵ ق /۱۱ م هم آنها چزو 
قلمرو حکومت طفرل بک. سلجوقی شد. 

مأخذ: اين آثیر, عزالدین, الکامل, پیررت. دارصادر, ۱۳۸۵ ق ۱ ۱۹۴۵ ۸ 2۶۰۵۱۸ 

۶ .۶۷۳ 2۷۰۵ ۷۰۶ ۱۷۰۸ ۳۱,۶۱۸ اد ۴۵ ۱۱۴۱ ۱۵۱۱۴۴ 

۸ ۲ ۰۱۱۹۷ ۲۰۳+ ۰۱۲۰۴ ۱۲۱۳ ۲۱۴, ۲۴۵ + ۲۴۸ ۲۵۰ ۱۲۶۱ این‌خلدزن, 


عبداثررحمن, العیر, دشق - پیروت, ۱۹۵۶ ۰۸ ۴ ۴۴۵1, ۴۵۴ ۵۱۲ به بعد: ابن‌فوطی, 
عبدالرزاق بن احمد. تلخیص مجیع الأداب, به کرشش مصطفی جواد, دمشق, وزارة 
اللتافة, ۱۹۶۲ - ۱۹۶۷ م, ۴ ۱ ۷۲۹- ۷۲۰؛ ابو دلف خزرجی, الرسالة انیت عکسی, 
آستان قدس رطوی, پپرست البلدان, نوشن این فقیه همدانی, برگ ۱۱۹۰ همو سفرنامه, 
به گرشش ولادیمیر مینورسکی: ترجمة ابرالفضل طباطبایی, تهران, فرهنگ ایران زمین, 
۲ ش, صض ۴۴: ۱۲۶ اپرعلی مسکویه, احمد پن محمد, تجارب الامم, به کوشش 
آمدروز, مصر, شیر کة التندن الصناعية, ۱۳۳۲ - ۱۳۳۷ ق |۱۹۱۴ ۱۹۱۶ م صص 
۴ ۳- ۲۱۶ اشپولر, برتولد. تاریخ ایرآن در قرون نخستین اسلامی, ثر جمذ جراد 
فلاطوری, تهران, بدگاء ترجمه و نشر کتاب, ۱۳۴۹ ش» صص ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۱۸۵۸: 
اقبال. عباس, تاریخ مفصل ایران, تهران, خام: ضص ۱۶۱ - ۱۸۵ پدلیشی, امیرشر ف 
خان, شرفنامهتاریخ مفصل کردستان, به کرشش مجمد عباسی, تهران, علمی, ۱۳۴۳ ش, 
صصی ۳٩‏ ۴۱؛ دايرة المعارف اسلام؛ زامبارر, ادارد ریتر: معجم الانساب ر الاسرات 
الحاكمة, ,قاهره. ادارة اللنافت, ۱٩۵۱‏ م. صص ۳۲۱ - ۳۲۷؛ غفاری, احمد, تاریغ 
چپانآرا, تهران, حافظ», ۱۳۴۳ ش, من ۱۶۸؛ لین برل, استانلی, طبقات سلاطین اسلام, 
ترجمة عباش اقبال, تهران, مهر, ۱۳۱۶ ش, صّی ۱۲۴ - ۱۲۸؛ مجمل التواریغ 
رالقتصص, یه کرثنئن ملک‌العرای بهار:. تهران ۱۳۱۸ ش, صض: ۳۹۳ - ۱۳۰۱ 
مستوفی, حمداثه, تاریخ گزیده, ه کرشش عبدالحسین وایی, نهر ان امیرکبیر, ۱۳۳۶- 
٩‏ ش, ض ۱۴۲۱ منعردی, علی بن حسین, التنبیه رالاشراف, به کرششی عبداله 
اسماعیل صاری, قاهزه, دارالصاوی؛ همو, مروج الذهب, به کوشئن محند بیان 
عبدا لحمید, تاهره, المکتبة التجارية, ۷ ق ۱۹۵۸۱ ۱۳/۲ ۰ ۱۳۳منینی, احمد 
ابن علی, الفتم الوهبی فی شرح تاریخ العتبی,برلاق, ۱۷۸۸ق» ۱۳۹۲-۷۸ یاقوت 
حموی, اپرعبدالله, معجم البلدان, به کوشش فردیناند ورستنفلد, لایپزیک, ۱۸۶۶ - 
۸/۰( پروبز اذکایی 


آل خسول, یا خنول, خسوله, خاندان علمی و ادبی ایرانی که 
چندی در سد؛ ۴ و ۵ق/ ۱۰ و ۱۱م عهده‌دار وزارت و دبیری آل بوية 
شاخ ری و غزنویان و سلجوقیان بودند. از نیای این خاندان, حسن بن 
حول یا حسوله. جر نام وی (یاقوت, ۱۹/۱۳) اطلاعی در دست 
ثیست, اما احتمال هست که مراد نوری (۴۸۰/۳) از «شیخ ابومحمد بن 
حسولة پن صالحان قمی» از جمله مشایخ حدیث, همو 4 باشد, 
خاصه 7 از معاصران وی می‌توان دریافت که در روزگار آل بویه 
می‌زیسته است. امادشهرت وی که «قمی» یاد شده, اظهارنظر قطعی در 
اين باب را دشرار می‌سازد, چه غالب مورخان شهرت او را همدانی 
گنته‌اند. 

نخستین کس از این خاندان که در میان ادیبان و دبیر ان دستگاه آل 
بویه از ار یاد شده, ابوالقاسم علی بن حسن بن حسول است که در 
دستگاه صاحب پن عباد, نویسنده و وزیر نامدار آن درره: پیشةٌ دییری 
(ابوخیان توحیدی, ۲۴/۱) داشته و طرف توجه ادیبان و شاعران 
وایسته به این دستگاه بوده است: باقوت (۹۸-۹۴/۴) اشاره می‌کند که 
اپوالحسن احمدین فارش لغوی (د ۳۹۰ ق! 
المجمل در لغت. اشعاری توسط وی نزد عبدالصمد بن بن پایک شاعر که 
شت به دیدار او پياید, ارسال داشت 
۱ 


۰) نویسنده کتاب 


به ری آمده و.اين فارتوقع داشت 
اپوالتاسم حسول خود نیز از جمله ادیبان بزرگ 
گفتهُ تعا لبی (۱۰۷/۱) «در کتابت و بلاغت به او مثل زنند», نیز ابوحیان 
توحیدی (۲۴/۱) از سخنانی که میان.اپوالقاسم و صاحب بن عیاد در 


آل‌حسول ۶۸۷ 


باب حدوث و قدم جهان رفت. یاد کرده است. ابوربحان بیرونی هم 
(ص, ۱۴۱). به مناسبتی از آو سخن گفته است. با اینهمه, به تصریح 
پسزش ابوالعلاء محمد. وی چندی مغضوبصاخب شد و به زندان در 
افتاد. همو. نقل می‌کند .که پدرش در.خواب مژده آزادي یافت و یک 
هفته بیش برنبامد. که از بند پرست (عالبی: ۱۰۷/۱" اما یاقوت 
(۱۹/۱۳ - ۲۱) اشاره می‌کند. که ابو القاسم 
بن عّاد نگاشت و از گناه, خویش بخشایش خواست. صاحب بر پشبت 
همان رقعت.حکم آزادی او را صادر کرد: 

مشهورترین عضو این خاندان, ابوالعلاء محمد بن ابی‌القاسم غلی 
ابن حسول, ملقّب, به صفی الملک. الوزیر الصفی, و صفی الحضرتین 
است, وی از همدان برخاست و در ری برورش یافت و نزد اجمدبن 
فارنن :و صاحب غاد دانش آموخت (کتبی 1۴۳۰/۳ سس به دنبال 
پدر؛ به کار نویسندگی در دیوان رسائل مشغول شد و روزگاری دراز در 
این پشه برد. او یک جند وزارت ثباهنشاه, مجدالدولُ دیلمی. را 
داخفد و شود و ایس: سر نم کزدهااست.(وتی: تارب بنون: 11۱۱ 
قزوینی رازی, ۲۱۷). ظاهرأً لقب الوزیرالصفی با صفی‌الملک را از 
همین جا برگرفته است, چنانکه لقب صفی‌الحضرتین را باید پس از 
ررود به دربار غزنویان یافته باشد, اینکه قزوینی او را وزیرشاهنشاه 


از زندان رقعتی به صاحب 


دانسته, موجب شده که شوشتری.(۴۵۵/۲)» بدون توجه به سنوات 
مورد بحث و معاصران وی, او را وزیر عضدالدوله پندارد. به هر حال 
جون «رایت محمودی در ری درخشیدن گرفت», به غزنه رفت (ثعالبی 
۷۱ و «محود او را دبیری فرمودا (بیهقی, تاریخ بیهق؛ ۱۱۱), 
سپس که توبت به سلطان مسعود رسید, به ریاست دیوان رسائل در ری 
بر‌گزیده شد و رهسپار آن دیار گشت. ثعالبی او را به نیشابور, در راه 
ری, دیده و «از فروغ دانش او بهره گرفته است» (۱۰۷/۱), 
بوالعلاء که عمر دراز پافت. با انقراض غزنئویان به. خدمت 
سلجوقیان پیرست و در دیوان عمیدالملک کندری به خدمت پرداخت. 
آنگاه که ُساسیری در بغداد بر خلیفه شورید, عمیدالملک به فرمان 
طغرل می‌بایست نامه‌ای در پاسخ ایتگین شحن فراری بغداد پلویسد, 
صفی ابرالعلاء را که نقیب (ظهیرالدین, ۲۰) یا «بقیّت کثاب فاضل بود 
بخواند و نامث ایتگین را به ار داد و فرمود که این را جوابی مختصر و 
مفید می‌باید» (راوندی, ۱۰۷ ۱۰۹). ابوالملاء بر پشت نامذ اینگین 
شت: «ارجع همم بجلود لاقبل هم 
بها للخرجلهم مها رهم صاغرون»: به سوی ایشان بازگرد. به 


زردی با لشکری آنبوه بر سر ایشان خواهیم تاخت که تاب پایداری با 


آیه قرآن مجید را نو 


آن را نداشته باشند و ایشان را خوار و زیون از آنجا خواهيم راند (نمل 
۷ این پاسیخ, وزیر و سلطان را خوش افتاد و او از سوی طغرل 
لت رات 

ابوالعلاء از نویسندگان و ادیبان مشهور به شمار می‌رفته و با ادیبان 
تامور روزگار شود مکاتبه و مراوده داثیته آمست. ابوسبعد متضور ین 
حسن‌آوی مولفتاریخ ری که یک چند وزارت مجدالدوله راداشته, 


۶۸۸ آل حمدان 


از ستایندگان او بوده و چکامه‌ای بلند برای او فرستاده است (ئعالیی, 
2۱ ۱۱۰۶ باخرزی, ۳۶۷/۴) نیز او را ستوده و اشارت کرده که 
«از ترا در ری دیدم و قصیده خویش.را بزایش خواندم. جنان در شگفت 
شد که گفت گر زانوانم سست. نمی‌بودند, به رقص درم ی آمدم», اشعاری 
هم از ار باقی ات (تعالبی: ۱۰۸/۱ - ۱۱۲). با آنکه او در اصل 
همدانی بود,.ابیاتی در نکوهش همدانیان از او نقل شده است (ابن 
خلکان. ۱۲۸/۱؛ تعالبی, ۱۱۲/۱). شوشتری او را ابوالعلاء بن به 
نامیده است. این اشتباه ظاهرأً از بیتی که اپوالعلاء در آن «ابن بط 
تخلص کرده (قزوینی زازی؛ )۲٩۸‏ بر خاسته است. همین بیت را دلیلی 
بر آنکه وی مردی « شیعی و معنقد بوده» دانسته‌اند (همانجا). ابن شهر 
آشوب (ض ۱۳۹)؛ نیز او را از شعرای مجاهد اهل بیت دانسته است: 
با اینهمه, شگفت است که جگونه توانسته از جنگ محمود غزنوی؛ 
سلطان متعصب شیعی نتب برهد و حتی در دربار او به خدمت پردازد 
و «صفی الحضر تین گردد. ظاهراً کتاب فضل الاتراک را - شاید در 
مقابل کتاب التاجّی صانی در فضایل دیلمیان س- در همین ایام بر ساخثه 
است. کتاب مذکور (ج ۱۹۴۰ استانبول, به کوشش عباس عزاوی) 
از کهن‌ترین و مهم‌ترین: آثار عربی در پاپ ترکان به شمار می‌رود. 
اب العلاء محمد سرانجام در ۴۵۰ /۱۰۵۸م (کتبی, ۳۳۰/۳) و به 
قولی پیش از. آن درگذشت (صفدی؛. ۱۳۲/۴). آخرین کس از آل 
حسول که به فضل و دب شهره است, اوحدالملک ابوطاهر حسن بن 
احمد ین حسول: پسر عم ابوالعلاه است. فعالین (۱۰۲/۲) او را در 
زمر؛ٌ شاعران, جنین یاد کرده .است: «سلقّب به استاد اوحدالملک و 
نامزد وزارت و پسرعموی ابوالعلاء است. وی را بلاغتی فزون است و 
شعری که به رغم واژه‌های عادی آن, مفاهیمی دور را اراده می‌کند». 
آنگاه نمونه‌هایی از نظم و نثر ار را می‌آورد. 
ابوطاهر حسول از جمله کسانی بوده که شیخ الرئیس ابوعلی سین 
در همدان ر اصفهان با ار مکاتبه داشته است. باره‌ای از نامه‌های 
مذکور اکنون پرجاست (ببهقی, نتم صوان, ۱۹۰). از پایان کار و 
مرگ وی اطلاعی در دست نست, 
مآخذ: ابن خلکان, احمدین محمد, وفیات الاعیان, به کرشش محمد محبی الدین 
عبدالحمید, بیروت, ۱۳۹۸ ق؛ ابن شهر آشرب, محمدین علی, معالم العلماء, به کوشش 
عباس اتبال, تهران؛ ابوحیان توحیدی, الامتاع والمزانسة, به کرشش احمد امین و 
احمدالزین, قاهره:,۱۹۳۹م؛ پاخرزی: اپوالحسن, دنیة القصر: به کرش سامی مکی 
العانی, بفداد, ۱۶۱۹۷۱ بیرونی, ابوریحان, ,تحدید نهایات الاماکن, ترجمة احمد آرام؛ 
دانشگاه تهران, ۱۳۵۲ ش؛ بیهقی, علی بن زید, تاریخ بیهق, به کرئش احمد بهمنیار, 
تهران پنگاه دانش, ۱۳۱۷ ش؛ همو, تتمة صوان الحکمة, لاهور,دانشگاه پنجاب, ۰۶۱۹۳۵ 
خواشی؛ تعالبی؛ اپوتصور تتبة اليتيمة, به کوشش عباس اقبال, تهران, ۱۳۵۳ ش؛ 
رارندی, محمدین علی, راحة الصدور: به کوشش محمد اقبال, تهران, ام رکیبر, ۱۳۶۴ 
شی؛ نرشتری, قاضی نوراثه, مجالس الموسنین, تهران, اسلامیه, ۱۳۷۵ ق؛ صفدی, 
خلیل بن اییک, الرافی بالرفیات, به کوتش دیدرینگ, ویسیادن, ۱۳۸۹ ق؛ قزوینی 
رازی, تصیرالدین عبدالجلیل. اللقض, به کرشش جلال‌الدین محدّش, تهران, انجمن آنار 
ملی: ۱۳۵۸ ش؛ کبی: محمدبن شاکر, فوات الوفیات: به کوشش أحسان عبان, بیروت: 


دارصادر, ٩۱۹۶۷‏ نوری طبرسی؛ میرزا حسین, مستدرک الربائل» تهزان.. مطیعة 


الاسلامية. ۱۳۸۲ ق؛ نیشابوری, ظهیرالاین, سلجرقنامه, تهران, ۱۳۲۲ ثی؛ یاقوت 


حموی, ابوعبدائ, معجم الادیاه. بیروت, داراللکر, ۱۴۰۰ ق. 
صادق سجادی 


آل خمدان, ۰ سلسله‌ای شیعی مذهب از قبل بنیتغلب که از حدود 
۲ تا ۱۰۰۴/۳۹۲م بر بخشهایی از شام و شمال عراق 
(جزیره) فرمان راندند. 
بخش یکم - بحث تاریخی 

نیای این سلسله, حمدان‌بن حمدون‌بن حازث نام داشت که با قبیلة 
خویش در پیرامون موصل ساکن شنده بود: ار دز ۸۶۸/۲۵۴ با 
تغلییان دیگر په پیکار پا خوارج برخاست, ولی در ۸۸۵/۲۷۳ با 
هارونِ شاری, فرمانده خوارج, متحد شد و پر قلمهٌ ماردین یا قلعد 
ضواره نزدیک عین زعفران جیره گردید. معتضد عبّاسی. (خلافت: 
۸٩۲/۲۸۹ - ۹‏ - 2۹۰۲) خود برای تصرف قلعه به سوق حمدان 
رفت (آبن عبری؛ ۱۵۰) ولی او قلعه را رها کرد و آن را به پسر خود 
حسین واگذاشت و وی قلعه را به معتضد سپرد. اندکی بعد. خلیفه 
حمدان را گرفت و به زندان افکند. برخی گفته‌اند: او امان گرفت و به 
بغداد آمد ز گرفتاز شند. وی در زندان بماند تا پنترش حسین در 
۳ شکر هارون خارجی را شکست داد و از خلیفه خلعت 
گرفت و بدین‌سان بند از پای حمدان برداشته شد. (طبری, ۲۱۴۱/۳ 
۲ در ۲٩۰۴/۲٩م‏ عبدالل‌بن حمدان از سوی خلیفه مکتفی 
(خلافت: ۲۸۹ س ۲۹۵ ق ٩۰۲/‏ س ۹۰۸م) فرمانروای موصل گشت. 
در ۳۰۷ ق /۱۹٩م‏ ابراهیم پن حمدان به حکومت ربیعه گمارده شد. در 
۹( داورد. پرادر دیگرش: به جای او نشست. برادر چهارم, 
اپوالعلاء سعید نیز در ۸۲۴/۳۱۲ به حکومت نهاوند رفت. همچنین 
برخی دیگر از افراه این خاندان در دستگاه خلافت مناصبی يافتند. 

حسین‌بن حمدان پس از پیروزی بر هارون خارجی در ۲۸۳ق! 
۶ با بکربن عبدالعزیزین ابی‌دلف پیکار کبرد و تا ۸۶اق/۸۸۹۹ 
۲باربا قرمطیان جنگید و در نبرد با آخرین فرمانروایان طولونی, نیز 
شرکت کرد. او در ٩۰۸/۲۹۶‏ کوشید تا عبدائهبن معتز را بر مسند 
خلافت بنشاند, اما توفیق نیافت و از برابر خلیفه مقتدر (خلافت: ۲۹۵ 
-۳۲۰۹۰۸/۳۲۰۰٩م)‏ گریخت. برادرش عبدالله به امر خلیفه در پی 
ار رفت. اما پی‌نتیجه به بغداد باز گشت تا آنکه خلیفه به وساطت بر ادر 
دیگر او ابراهیم, با وساطت ابن فرات وزیر: او را بخشید و به حکومت 
قم و کاشان فرستاد. او در ٩۱۵/۵۳۰۳‏ با به مخالفت برخاست و این 
بار خلیفه وی را زندانی کرد تا در ٩۱۸/۳۰۶‏ بمرد. برخی گفتهاند به 
آمر خلیفه. کشته شد. 

ابوالهیجا عبدالّه ین حمدان که در ۴/۲۹۲ +۸م حکومت یافت, از 
همان آغاز ورود با اکراد پزیدی به جنگ پرداخت و آنان را بپزاکند. 
پش از آن در ۲۱/۳۰۸٩م‏ پستر خود حنن را یه نیابت حکومت آن دیار 
منصوب کرد و خود در بداد. نشست. در ۸٩۲۳/۵۳۱۱‏ مأموریت یافت 


تا زاترآن خانة خدا را در سفر مکه از گزند قرمطیان محافظت کند. در 
پاز گشت, ابوطاهر سلیمان قرمطی بر او هجوم برد و اسیرش کرد, اما 
وی سال بعد آزاد شد و به بغداد رفت. در ۳۱۵ق/۹۲۷م قرمطیان: به 
ینار نزدیک انبار رسیدند و پغداد را تهدید کردند. ابوالهیجا این 
پار بر آنها ناخت و قرمطیان را عقب نشاند. وی در ٩۲۹/۲۱۷‏ به 
باری مونس‌المظفر و نازوک خادم. خلیفه مقتدر را از خلافت خلع کرد 
و.محمدین. معتضد را با لقب «القاهر» به خلافت نشاند (اصفهانی, 
۳ خلیفه جدید, ابوالهیجا را حکومت حلوان و دینوز و همدان و 
کرمانشاهان داد. ولی. اندکی بعد سپاهیان بغداد شوریدند و مقتدر 
دوباره بر مسند خلافت نثبست و ابوالهیجا در گیرودار شورش به قتل 
رسید. .از ابوالهیجا ۲ پسر باقی ماند که در موصل و حلب دولتهایی 
تشکیل دادند. از اینجاست که آل حمدان به ۲ شاخه حمدانیان موصل و 
حمدانیان حلب تقسیم می‌شود. 

حمدانیان موصل: 

. ناضرالدو له حسی‌بن ابی‌الهیجا (د۳۵۸ق/۹۶۸م) پایه‌گذار سلسلاً 
حمدائیان مول است. او نخست در ۸۸۲۰/6۳۰۸ به نیابت از پدر به 
ابارت موصل گمارده شد. اما مقتدر در ۳۱۸ت/۳۰٩م‏ پس از مرگ 
ابوالهبجاء" حنن:را از امارت موصل عزل کرد و ولایت آنجا را به 
عمزهای وی, پسرآن حمدان سپرد.و او را به امارت پخش غربی ديا 
ربیعه و تصیبین, سلجار خابوز؛ میافارتین و آرژن گماشت: در 
۹ دوباره اختلاف میان مونس مظفر, یکی از امیران بلندپایذ 
بغداد. و خلیفه بالا گرفت و دز ٩۳۲/۳۲۰‏ که مونس, خشمگین از 
خایفه.به سوی موصل می‌رفت» حسن و عموهایش راه را بر مونس 
بستند, اما شکست خوردند و بزاکنده ثندند. پس از آن حسن به خدمت 
مونس درآمد تا آنکه مقتدر کشته شد. در ۳۴/۵۳۲۲٩م‏ حسن, موصل و 
ذیارٍ ربیعد را تصرف کرد و سبس عمویش ابوالعلای سعید را که قصد 
تصرف آنچا را داشت, به قتل رساند. اين کار بر خلیفه راضی 
خلافت: ۳۲۲ ٩۳۴/۳۲۹‏ -۴۰٩م)‏ گران آمد و سپاهیانی فرستاد تا 
ری را گرفتار کنند. در نخستین برخورد. خسن دجار شکست شد و 
گریخت, ولی در نبرد دیگر آنان را شکست داد و بر موصل و اطراف آن 
ستبلا یافت. در ٩۳۶/۳۲۴‏ راضی حکومت موصل, دیار ربیعه, دیار 
مضتر و دیار بکر را به او داد: از اين به بعد کار او بالا گرفت تا آنجا که 
در ۵ سراسر جزیره را در دست داشت. در 2( 
بن‌رایق. امیرالامرای بغداد. را په حیله بکشت (ابوعلی مسکویه, 
۲) و خود با لقب ناصرالدوله از سوی خلیفه متقی (خلافت: ۳۲۹- 
۳ - ۸۴۴م) به اميرالامرايي بغداد منصوب شد و برادرش 
پرالحسن. علن ثبز لقب شیف‌الذوله یافت: ناضرالذوله دز سند امارت 
بغداد کاز ریز لیفه تنگ گرفت و امرالش را مصادره کرد وا حقوق 
و و اهل حرم بکاست وابر مالیاتها بیفزود. همچنین میان وی با آل بویه 
و بریدیان جنگ پرخاست. در ٩۴۲/۵۳۳۱‏ توزون بر بغداد چیره شد 
تام آلمر لین ۱۳۵ بسانت ناهن باسراخ مدای پدترسن 


آل‌حمدان ۶۸۹ 


گریخت و خلینه نزد وی به موصل رفت. پس میان توزون و حمدانیان 
چنگ درگرفت. اين چنگها به شکست سیف‌الدوله انجامید. 
سیف‌الدوله به موصل آمد و با پرادرش ناصرالدوله همراه خلیفة: به 
نصیبین رفتند و توزون وارد موصل شد. سرانجام میان آنان صلح افتاد 
ر مقرّر شد متصرفات ناصرالدوله تا ۳ سال در دست خود او باشد و 
سالانه ۱۶۰۰۲۰۰۰ درهم برای: توزون بفرستد. اندکی بعد خلیفه از 
حمدانیان ئیز دلتنگ.شد و به رَقّه رفت و در آنجا.اقامت گزید و 
سرانجام با توزون سلح کرد و به بغداد باز گشت, ولی در ۸٩۴۴۲/۳۳۳‏ 
توزون او را کرر کرد و منتکفی (خلافت::۰۳۳۳- ۹۴۵/۳۳۴ 
۶) را بد خلافت نشاند و خود نیز در سال بعد (۹۴۵/۵۳۳۴م) 
درگذشت. در همان سال آل بویه وارذ بغداد شدند و کوشیدند نفوذ 
خلیثه و امیران اطراف؛ از آن میان حمدانیان را محدود کنند, آبا 
اپن‌شیرزاد که بش از توزون امیر الامرای بغداد پوذ؛ دل پا ناصرالدوله 
داشت و از پاری وی دریغ نمی‌کرد و جون معزالدولا دیلمی (۳۰۲ + 
۵/۵۶ - ۸۸۶۷) همراه با خلیفه مطیع (خلافت: ۳۳۴ - 
۳ -. ۷۴٩م)‏ برای جنگ با حمدانیان از بغداد بیرون رفت. 
ناضرالدوله به. اشاره ابن‌شیرزاد این شهر را" تصرف کرد 
(۳۳۴ق/۸۴۵). از آن سوی معزالدوله تکریت را که جزر قلمرو 
ناصر الدوله بود غارت کرذ و به سوی بغداد آمد و پس از ۴ ماه توانست 
آنجا را تصرف کند. ناصرالذوله در ۸٩۴۳۶/۳۳۵‏ پنهان از ترکان 
(بازماندگان توزون), پیمانی با معرّالذوله بست. از اين روی تر کان بر 
ار شوریدند و ناضرالدرله ناگزیر با ابن‌شیرزاد به موصبل رفت؛ ولی 
کنسکش او با معزالدوله پایان نيافت و این دو بارها رودرروی یکدیگر 
ایستادند. جنانکه در ۱۵۶۵ وقتی معزّالدوله برای سرکوبی 
شورش اهواز از بغداد بیرون رفت, ناصرالدوله به این شهر درآمد. در 
۷/۶ معز الدرله به قصد گوشمالی ناصرالدوله آهنگ موصل 
کرد و او ناجار بذیرفت که سالانه ۱۰۰۰۳۰۰۰ درهم بپردازده ولی 
جون از پرداخت آن سریاز زه, معرّالدّوله در ۹۵۸/۵۳۴۷م به موصل و 
نصیبین حمله کرد و بر آن شهرها چیره شد. ناصرالدوله بهمَیافارقین 
گربخت و از آنجا وارد حلب شد که سیف‌الدوله در آنجا په استقلال 
فرمان می‌راند. سیف‌الدّوله به میانجیگری بر خاست و متعهد شد که آن 
مال را به بفداد فرستد. حمدالّه مستوفی می‌گوید: «به خراجی معین 
صلح کردند که ماه به ماه سیف الذوله به معزّالاوله رسائد و او به ملک 
ابن‌حمدان تعلق سازدا. معزالدوله در نافلد در بی اختلاف 
نظر با ناصرالدوله پر سر شرایط پیمان‌نامة پيشین, دوباره به موصنل 
لشکر کشید و آنجا را تصرف کرد و حکومت ولایات ناصرالدوله را 
طبق- پیمان پیشین. به پسنرش ابوتغلب غضنفرین. ناصر الدوله سپرد. 
اندکی: بعد او پدر زا دربند.کشيد و در موصل زندانی ساخت تا اینکه 
ری (ناصرالدوله) در ۹۶۹/۵۳۵۸ در زندان درگذشت: 

۲ ابوتغلب غضتفر (د۳۶۹ق/۹۷۹م): پس. از ناضرالدوله میان 
فرزندانش. اختلاف افتاد و آنان ۲ دسته.شدند. دسته‌ای .از اپوتغلب 


2 آل‌حمدان 


پشتیبانی می‌کردند و دسته‌ای به ابوالمظفر حمدان گرایش داشتند. در 
این کشاکش, ابوتغلب بر برادرش حمدان پیروز شد. حمدان در 
۸ به. بختیاز دیلنی در یداد پناه برد. بختبار او را بزرگ 
داشت و ابواحمد موسوی پدر شریف رضی را که مورد احترام هر دو 
پزد. ترانگیکت:.تا میان ابرادران صلح برقرآو: سازه: بخمدان کز 
۸۷۰/۹ به رحبه که جزو قلمرو اپوتقلب بود. بازگشت؛ اما صلح 
دوام نیافت و کار په جنگ کشید و ابوتغلب پرادر خود ابوالبر کات را به 
منونی حمدان گسیل داشت. ابوالبر کات در این برخورد کشته شد. 
اپزتغلب در نبردی دیگر در ۳۶,۰ق/۷۱٩م‏ حمدان و دیگر پرادران را 
درهمٌ شکنست: و حمدان با برادرش ابراهیم به بغداد رفت و به بختیازِ 
دیلمی پناهنده شد. پس از شکست حمدان, ابوتفلب استقرار یافت و 
حران را تصرف کرد. اما نتوانست در برابر رومیان که تا دیار بر و 
نصیبین (۳۶۱ق/۹۷۱م) پیش رانده بودند, پایداری کند, و از.این رو در 
همان چا متوقف شد. در ٩۷۲/۳۶۲‏ رومیان که از پیروزیهای بیشین 
خود گستاخ شده بودند. عازم فتج «رآمد شدند. «هزار مرد» غلام 
ابو الهیجاء‌بن حمدان که در آمد بود. از اپوتغلب یاری خواست. وی 
برادرش هبائبن ناصرالدوله را گسیل داشت. رومیان شکست يافتند 
و فرمانده آنها اسیر شد و تا ۷۴/۵۳۶۳٩م‏ که مرده در زندان ابوتقلب 
بود. ابوتغلب نیز مانند پدر خود اندیشة فرمانروایی بر بغداد را از سر به 
در نمی‌کرد. در ۶۳ق/ ۴ هنکامی که بختیار دیلمی برای مساعدتِ 
به حمدان به سوی موصل لشکر کشید, اپوتغلب به بغداد تاخت و 
بختیار ناگزیر. از صلح گردید. ابوتغلب در ۳۶۷ق/۷۷٩م‏ با بختیار 
همراه شد و با عضدالدوله (د2۹۸۳/۵۳۷۳) جنگید, اما شکست خورد 
و عضدالدوله موصل, دیار رپیعه, میافارقین, امد و دیار مضر را از او 
گرفت و ابوتفلب به آخلاط گریخت و از آنجا آهنگ دمشق کرد. ولی به 
شهر راه نیافت. وی از خلیفة فاطمی عزیز (خلافت: ۳۶۵ - 
۴۶ 2-2 ۸۹۶م) برای گشادن دمشق پاری خواست. خلیفه پیغام 
داد که باید به قاهره اید تا او را به مال و مرد مدد رساند, اما ابوتغلب از 
این . کار خودداری کرد و به طبر رفت. در اين وقت دَعُْل طایی که 
حکومت رمله داشت از خطر او بیمناک شد و با او جنگید و نیرویش را 
شکست و خود وی را بگرفت و بکشت (۳۶۹ق/۷۹٩م).‏ 

این زمان را باید زمانِ انقراض حمدانیان موصل به شمار آورد. 
اگرچه ابوطاهر ابراهیم و ابوعبدائه حسین, برادران ابوتغلب, به یاری 
آل بویه در ۹۸۹/۵۳۷۹م: یک چند بر موصل دست یافتند. رلی بیش از 
یک سال دوام نیاوردند و در آن مدت نیز مطیع آل بزیه بودند (ابن‌آثیر, 
۶۹ ۷۲). در ۹۹۰/۳۸۰ ابوطاهر و ابوعبداله بر ابوعلی بن 
مروان گرد که بر میافارفین جیره شده بود, هجوم بردند. آبوعلی پیزوز 
شد و ابوعبدابه را اسیر کرد ولی با شفاعت خلیفه فاطمی روان مصر 
ساخت. خلیفه او را به فرمانروایی حلب گماشت که.تا پایان عمر در 
آنجا بود. در همان سال ابوذراد امیز عقیلیان, ابوطاهر را نیز شکست 
داد.و نصیبین و لد را تصرف کرد و سال بعد بر موصل نیز دست یافت 


ابا آل پویه آنان را واپس راندند. در ۹۹۶/۳۸۶ باز ملد عقبلی 
موصل را تصرّف .کرد و از سوی آل بویه به حکوست پرداخت و 
حمدانیان .به اکلی پرافتادند: 
حمدانیان حلب: ۲ 
۱ سیف الدوله, ابرالحسن علی (د ۳۵۶ ق/۹۶۷ م). در ۳۳۰ تا 
2۱ پس از انکه خلیثه او را لقب سیف الدوله داد. در بغداد بماند. او 
به پرادرش ناصرالدوله در برایر بریدیان و ترکان مذد می‌رسانید و نیز 
می‌کوشید قلمرو مبتقل .برای خود پدید آورد. سرانجام میان وی و 
ابوالحسین بربدی جنگ افتاه و کار به شکست سیف التوله انجامید. 
او بار دیگر به پاری ناصر الدوله به جنگ پرداختتو لشکر ابوالحسین 
را شکست داد و واسط را از دست پریدیان بیرون آوزد و گوشید. که 
بصره را نز تضرف کند. اما در ۳۳۱ ی ۹۴۲۱ م که ترکان در بغداد 
برناصر الدّرله شوریدند. سیف الدوله نیز در واسط اماج تاخت و تاز 
آنان گشت (ابن عبری, ۱۶۵). پس په پغداد درآمد و.از آنجا در پی 
ناصر الدله که پفداد را بة قصد موصل ترک کرده بوده روائه شد. در 
جریان آن اختلافها که میان ناصرالدوله و خلیفه و توزون بود, سیف 
الدوله به برادر مدد می‌کرد و می‌کوشید که بغداد را تصرف کند, اما 
موفق نشد و توزون بر او پیشدستی کرد. از این رو, در ۳۳۳ 2٩۴۴/6‏ 
به شام رفت و حاکم حلب, یانس مونسی را که از طرف محمدین طنج, 
معروف به اخشید (د ۳۳۴ ق/ ٩۴۵‏ م), امارت حلب داشست: گریزاند ٍ 
آنجا را تصرف کرد و به سوی حمص رفت و باسپاه اخشید و غلامش 
کافور پیکاز کرد و پیروز شد و برحمص دست یافت. آنگاه به دمشق 
رفت و آنجا را به محاصره گرفت. اما نتوانست شهر را بگشاید و 
بازگشت. گفته‌اند که در آغاز میان سیف الدوله و اخشید صلح بررقرار 
شد (ابن تفری بردی؛ ۰۲۵۵/۳ ۲۹۱) و سیف الدوله بر حلب و حمص 
و انطاکبه دست یافت, اما مدتی بعد جنگ در گرفت و سیف الدوله 
شکست خورد و اخشید حلب را تصرف کرد. اخشید در اوایل ۳۳۴ ق/ 
۵ م در گذشت و سیف الدوله بر حلب استبلا یافت. ابن‌خلکان به 
نقل از تاریخ حلب می‌گوید: «پیش از سیف الوله. حسین بن سعید 
بر ادر ایوفراس شاعر, حلب را در دست داشت» (۴۰۵/۳)؛ اما صحّت 
این قول پعید است. زیرا در هیچ کدام از منابع مهم تاریخی بدان اشاره 
نشده است و عبارت پیشین اين خلکان نیز آن را نفی می‌کند. با اینهمه, 
جون سیف الدوله س همان طرر که ابارت شد ‏ احتمالاً | بار به حلب 
درآمد,. پس محتمل است که بار لخست, حسین پن سعید را در آنجا 
گنارده باشد. در ٩۴۵/۳۳۴‏ م پس از در گذشست اخشید, آنوجورین 
اخشید هبراه کافور به مصر رفت و سیف الدوله دمشق را تصرف کرد 
(ابن‌تغری بردی: )۲٩۱/۳‏ و.خواست بر مصر نیز جمله برد. پس از 
سوی رمله روان شد, ولی کافور به مقابله شتافت و در «لجون» نزدیک 
یه و رمْله سیف الدوله را شکست داد و بار دیگر در نزدیکی دمشق 
بر او پیروز شد و مصریان حلب را نیز گرفتند؛ اما صلح با همان شرایط 
برقرار شد, جز آنکه خراج.از میان رفت. 


سیف الدوله بس از استقرار در حلب, نیروی نظامی خود را یکسره 
پر ضد روم شرقی به کار گرفت و تا ۲۰ سال بعد که مر گس فرارسید. 
همخنان در این . کار بود (ابن تغری بردی, ۳۸۳/۳: حتی» 2۹۰/۱ 
۱ مشهور است که ۴۰ بار به غزو روم رفت. بارها وارد قلمرر 
ررمیان شد و تا مرعش پیش ناخت. در یکی از اين جنگها, تسطلطین 
پسر فردس فرمانده. آرتش روم. کشته شد. یک بار هم که سیف الدو له 
خواست در مرز روم قلعه‌ای بزرگ بنا کند و آن را پایگاه حملات آپند؛ 
خود سازد. امپراتور روم سپاهیآمرکب از رومیان و روسیان و بلغاریان 
گردآورد و به فرماندهی. فردس.به مقابله فرستاد, ولی کاری از پیش 
نبرد (ابن اثیر۵۰۸/۸۰). گفته‌اند که سیف الذوله نوه و داماد او راهم به 
اسارت گرفت (ثمعالیی: ۲۲/۱ ۲۳): در آن روزگار این جنگها که با 
روم شرقی می‌رفت. از نظر"سلمانان جهاد با کافران (غزا) تلقّی 
می‌شد و اینان گاه برای شرکت در این جنگها بر یکدیگر پیشی 
می‌چستند و چه با کهاز: تقاط دوز دست عازم غزا می‌شندند. چنانکه 
در ۳۵۳ ق/ ٩۶۴‏ م که زومیان پر مصیضه هجوم بردند و بسیاری را 
کشتند و دیهها را بسوختند. گروفی از خراسانیان به عزم جهاد از راه 
ارمنستان. و میافارقین نزد. سیف‌الدوله رفتند و او با آنان به سوی 
رومیان حرکت کرد, ولی به آنان نرسید و باز گنت (ابن اثبر؛ 1۵۵۲/۸ 
سال بعد. نیز رومیان دوباره حمله کردند و مصیصه و طرَسوٍ 
(یاط‌سوس) را گشودند و بسیاری را کشتند و مسجد جامع را به 
اصطبل بدل کردند و منبر را بسوختند (همو, ۵۶۰/۸). بعدها سلمانان 
آنان را کیفری بسزا دادند. 

۲ سعدالتوله ابرالمعالی شریف. سیف الدوله در. صفر ۳۵۶ ق | 
ژانویة ۹۶۷ م پس از ۲۳ سال حکمرانسی دز حلب در گذشت. 
پیکرش را به میافارقین حمل کردند و در همان جا به خاک سپردند. 
پس از او پسرش سعدالدوله پر ند حکمرانی نشست. در روزگار او 
حمدانیان حلب به شیب قدرت فرو افتادند, ابوفراس حمدانی شاعر 
معروف, در ۳۵۷ ق/۹۶۸م کوشید بر حمص چیره شود؛ ولی جان بر 
سر این کارنهاد (ابن خلکان؛ ۶۱). در ۳۵۸ ق/ ۹۶۹ قسرغویه, غلام 
سیف الدو لد بر سعدالدوله شورید و حلب را گرفت. سعدالدوله بسه 
حرّان و از آنجا به میافارقیر ۱ نزد مادرش رفت و آنگاه قصد حماة کرد و 

سپس به حمص رفت. در همین سال ابوالبرکات بن ناصر الدوله به 
بو تافاز نی هی برد اس همسر سیف الدوله دروازه‌ها را پست و 
از ورود او جلو گیری کرد. سپس ۰ رهم نزدار فرستاد و 
دیههایی را که نزدیک نصیبین از آن سیف‌الدوله بود. په وی واگذاشت 
در همین سال رومیان پس از استیلا پرانطاکیه به خلب که در مخاصر: 
سعدالدوله بود. هجوم پردند. سعدالدوله به ناچار محاصرء را رها کرد ز 
رومیان شهر رابه جز قلع آن از قرغویه گرفتند و براین بسایه صلح 
کردند که وی مالی به نزد آمپراتور بفرستد و هرگاه رومیان دست به 
حمله زدند. او نیازمندیهای آنان را فراهم کند (اببن انیر, ۶۰۴/۸). 
ترغویه در همین سال با سعد الذوله که در حمص بود صلح کرد و در 
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حلب به نام او خطبه خواند. و هر دو در متصرفات خویش خطبه به نام 
المعزّلدین اللّه فاطمی (خسلافت: ۳۴۱ - ۹۵۲/۵۳۸۶ -۹۹۶:) 
خر سعدالدوله در ۳۶۵ ق/ ٩۹۷۵‏ م بکٌجور مولای قرغویة را که 
از آن امارت حمص داده بود, خلم کنرزد, ولی یکجور با کمک 

ی ق را تصرف کرد و در ۹۸۹/۳۷۹ حمص رانیز 
از دست سعدالدّوله بیرون آورد و کوشید تساپسر حلب استیلا بسابد. 
سعدالدوله او را از این کار باز داشت و متعهّد شد که همه سرزمینهای 
میان حمص و زره را به تیول او دهد, آما بکچور نبذیرفت و کار بد 
جنگ کشید و سعدالدوله پیروز شد. او پس از این پیروزی به قصد 
فرزندان بکچور به رقه رفت و اموال آنان را مصادره کرد. خليفه 
فاطمی پای درمیان نهاد و از ار خواست تا آنان رابه‌مصر فررستد. سعد- 
اوه متا ده توت کرد یذ چدگ ببی شدای دز 
همان سبال (۳۸۱ ق ۹٩۱./‏ م 
۳ سعید الترله ار التضایل؛ سعدالدوله قبل از مرگ پسرش سعید 


) در گذشت. 


الدوله را به جانشینی بر گزید و او را په خادم خود لول سبزد. س از 
نشاند, در روزگار 
وی بیان حمدانیان و مصریان جنگی سخت روی‌داد. مُنجوتگین سردار 
فاطمیان نتوانست حلب را تصرف کند و بد قاهره بازگشت تا آنکه 
خلیث فاطمی العزیز باللّه (خلافت: ۹۷۶/6۳۸۶۳۶۵ ۹۹۶) خود 
به قصد جنگ حرکت کرد ولی در ۳۸۶ ق/ ۹۹۶ در گذشت. لولو که 
طمع در حکومت بسته بود, سعید الدوله را بکشت و به نام ۲ فرزنداو 
ابوالخنن علی و ابوالمعالی شریف به حکومت نشسست و پش از مدتی 
آن دو را به قاهره فرستاد. لو در ۳۹۴ ۱۰۰۳/6 م حکومت بر قلمرو 
حمدانیان را به پسز خود ابونصر سبرد و بدین سان دولت جمدانیان 
,تفش که بسن از بر لرلون آبوتصی از ناسا 
اطاعت کرد و خطبه به نام او خواند و لقب مرتضی الدرله یافت و 
سراسر شام به قلمرو فاطمیان پیوست و نفود حمد.انیان یکره بر افتاد. 
برخی از مورخان. دولت لوَلوٌ و ایونصر را سلسلهٌ فرعي دولت 
حمدانیان می‌دانند. (لين پول, ۲۰۳/۱؛.حسن, ۰۱۲۴/۳ ۱۲۵). در 
سالهای ی فاطمی به مناصبی دست 
یافتند. یکی ابوالمطاع وجیه‌الدرله ذرالفرنین پسر ابوالمظرین 
ناصرالدّوله که امیری شاعر بود و از ۴۱۵ تا ۴۱٩‏ ق/۱:۲۴ تا ۸۱۰۲۸ 
امارت دمشق داشت؛ دوم ناصرالدوله ابومحمد نو: ناصر الدوله بزرگ 
که سردار فاطمیان پود و از ۴۳۳ تا ۴۴۰ ق/ ۰۱۰۴۱ ۱۰۴۸ و از 
۰ تا ۴۵۲ ق/ ۱۰۵۸ 
پسر ناصرالدولة مذکور که حدود یک سال از سوی فاطمیان امارت 
دمشق داشت. 

بخش دوم اوضاع اجتماعی 

در سد؛ ۴ق/۱۰م دستگاه خلافت که مقدمات آن از روزگار متوگل 
آغاز شده بود, رو به انحطاط گذاشت. امپر.اتوری خلفا دجار تجزیه‌ای 


مرگ سعدالدوله, لول وی را پر تخت فرمانروایی 


,۱۰۶۰ بر دبشق حکم راند. سوم عدالذرله 


سخت شد و در هر جا امیری درفش استقلال برافراشت و دولتهای 


۶۹۲ آل حمدان 

متفرّق در ماوراءالتهر و ايرآن و عراق و شام و مصر و آفريقا پدید آمدند 
که هماره برای گسترش قلمرو خود با یکدیگر در جنگ بودند. بدیهی 
اسّت که بسیاری از این دولتها در راه گسترشن خود دست بیداد 
بگشادند و مردم را به افلاس کشاندند و ابسامانیها پدید آوردند. 
حمدانیان در جنین ارضاعی به قدرت رسیدند (متز, ۱۵۱/۱). اینان 
برای نگهداری قدرت و.سروری خود پیوسته با حریفان در کشاکش 
بودند و آنجه در اين میان برباد می‌رفت. جانها و داراییهای مردم 
تهیدست و پیش آمدن رویدادهای جانگزا برای همگان بود. از میان 
حمدانیان, سیف‌الدوله دارای آوازه‌ای بلند و نامی: نیک در تاختن 
پیاپی بر کران‌های.امپراتوری روم شرقی. (بیزانس) بود که گرچه به 
کشودن آن منامان نینجامید, 
اندازی و تطاول بربلاه اسلامی دور داشت. به هر حال, مورخان را 
درباره ارزیابی حمدانیان آرای گوناگون و متضاد است. برخی ایشان 
را به نهایت فرزانگی و دادگری و بخشندگی ستوده‌اند (ابن تغری 
بردی, ۱۶/۴) و برخی دیگر گزارشهای تکان دهنده از روزگار ایشان 
داده‌اند. گفته شده است که سختگیری ایشان جنان بود که بلی حبیب: 
پسر عموهای پنی حمدان, با خانواده و احشام خود آواره شدند و به 


لیکن رومیان رابرای مدتی از دست - 


حدود روم کوچیدند و گویا برخی از آنها بهدین مسیح در آمدند (حثی, 
۱ ابن حوقل حمدانیان را از جملهُ ثروتملدترین فرمانروایان 
اسلام می‌داند (صص ۱٩۱‏ - ۱۹۳): چنانکه وقتی عضدالدوله یکی از 
قلاع اینان را - دردیار مضنر - تصرّف کرد, قیمت آنجه در آن قلعه 
یافتند. ۲۰ میلیون: درهم.بود (ابوعلی سکویه, ۳۹۲/۷ - .)۳٩۳‏ در 
۸۶۵۸ که نصیبین دجار سختی و وبرانی شده و جمقیت آن به 
شدت کاهش يافته بود, بهره دهی آن از غلات و مالیات سرانه ومالیات 
شراب و عوارض چهارپایان و سبزیها هر یک به ۵0۰۰۰ دینار (جععاً 
۰ بدینار): و مالیات آسیابها و حقوق دولتی معاملات املاک و 
عوارض ستلات په ۱۷۲۰۰۰ دینار رسید (متز, ۱۳۰/۱ ۰۴۶۸/۲۱۳۱ 
حمدانیان از این باج و خراجها بهر؛ وافی می‌پردند: از اینجا می‌توان 
دریافت که حمدذانیان برجه سرزمین پربرکتی استیلا داشتند و جه 
اندازه برمردم تنگ می‌گر فتند که این مقدار مال از یک شهز ویران به 
جنگ می‌آوردند. 

بخش سوم مب اوضاع فرهنگی 

تیان سای تفا ترا دامن زر 
آدپ‌پرور بودند. به ویژه سیف‌الدوله شاعران و دانشمندان را گرامی 
می‌داشت و خود شعر نیکو می‌سررد. عالبی در وصف سیف‌الدوله 
می‌نویسد؛ «می‌گویند بردرٍ هیچ پادشاه, پس از خلفا این قدر از بزرگان 
شعر و ستارگان روزگار گرد نيامدنده (۱۱/۱). گرچه دراین سخن 
میا لقای صنت ابا با فرسالن تال ادیت این حداتی رابب که فر 
ایام آسودگی از جنگ بزگزار میدن شاد تون انگی؟ نت آذبی 
زودگذری در شام دانست که با فترتی نه چندان دراز به دور علم و ادب 
فاطفیان در مصر و شام پیوست. از جمله عالمان و شاعران بلند پایذ آن 


روزگار که در محافل سیف‌الدوله حضور می‌بافتند, باید از ایتان نام 
برد: ابونصر. فارابی (۲۶۰ - ۸۷۴/۵۳۳۹ - ۹۵۰م): فیلسوف و. 
موشیقیدان نامدار که در فتح دمشق نیز با سیف‌الذوله بود و در آنجا 
درگذشت؛ ابوالفرج اصفهانی (۲۸۴ - ۸۹۷/۳۵۶ -۹۶۷۰,) که 
نسخه‌ای از دست نویس کتاب اغانی را به او تقدیم. کرد؛ ابن نباته 
خطیب دربار که جهادیه‌های او در تحریض مسلمانان به جهاد با رومیان 
معروف است؛ ابوالطیّب متتبی (۲۰۳ - ٩۱۵/۳۵۴‏ - ۹۶۵م) و 
ابوفراس.جمدانی (۳۲۰ - 1٩۹۳۲/۳۵۷‏ ۹۶۸م) که این دو هر یک در 
آن نهضت ادبی سهنی داشتنذ: اينهمه از سیف‌الدوله برخاست که 
«مردی شهم و کافی بود و همه جد محض» و «نگاه باید کرد که ... متنبی 
در مدح وی پرجه پایه سخن گفتة است که تا در.جهان سخن تازی 
است, آن مدروس نگردد» (ییهقی..۳۸۵): 

لا تنج نز التیوف کیرد ولکن سیف لول الوم راحد 

یکی دیگر از افتخارات حمدانیان را بای حضور ابو العلاء احمدین 
عبداللّه ی سلیمان مَعْرّی (۳۶۳ ٩۷۳/۴۴۹‏ - ۱۰۵۷م) «فیلسوف 
شاعران و شاعر فیلنوفان» (حتی؛ ۹٩‏ در روزگارایشان شمرد. 
سیف الدوله دیناری ویژه صله دادن به وزن .۱۰ مثقال ضرب کرده بود 
که نام و تصویرش را برآن نقش کرده بودند. بجز. ابوفراس و 
سیف‌الدوله. حمدانیان دیگری نیز: به شاعری:شهره بودنده مانند 
ابررائل تغلب .پن داوودین حمدان. اپوالشایر: حمدان موصلی: 
ابوزهیر ملیل و ابوالمطاع وجیه الدوله که در دربار فاطمیان 
می‌زیست و یک چند امارت دمشق داشت. ناصرالدوله پایه‌گذار 
حمدانیان موصل یز مرد علم بود و مدتها در خدست. شیخ مفید 
می‌زیست: و در اعزاز ر اکرام او می‌افزود. قاضی نورالله شوشتری 
می‌گوید: شیخ را رساله‌ای است در مبحث امامت که به نام ناصرالدّوله 
نوشته است (ص ۳۳۵). 


سب نامه آل حمدان 


پنی‌حمدان حمدآن‌پن‌حمدرن 
حسین اپرالعلاسعید ابرآهیم داررد ابر الهیجا عبدالله 
حکرمت نکرده‌اد 
اپرالذارس الحسین 
۱ - ناصرالدرله ۱ سیف‌الدرله 
۱ 
1 ۳-92 1 ۱ 
۲ -اپرتفلب ۳-ابوعبدانه" ۳-ابوطاهر * اپرالیرکات ۰ ۲ - مسعدالدوله 
الحسین ابراهیم ۱ 
۳ - سعیدالدوله 
۴ علی ۰:۳ ۶۰ - شریف 


۴ - این در با یکدیگر حکومت کردند. 


#د 2 - این در نیز دز یک زمان, زیر سرپرستی لول اسماً حکومت داشتتد. 


ماخذ: ابن الیر: عزالدین, الکامل به کرشنی تورتبرگ, ۱۸۶۲م, ۰۱۸۸/۷ ۳۶۰, ۰۴۱٩‏ 
۸ ۲۱۷ ۱۳۳۹ ۳۸۲ - ۱۳۸۵ ۳۹۹ ۴۵۴ ۰۴۵۵ ۵۹۳, ۵۹۷: ابن تغری بردی: 
پرسف, اللجوم الزاهرة, مصرء وزارة اللتافة رالارنمادالقومی, ۰۲۲۳/۳ ۰۲۷۸ ۰۳۳۱ 
۴ ۱۳۱, ۱۳۶؛ ان حوتل, ابوالتاسم محسد. صورة الازض, بیررت, دازسکتبة 
الحیات. صمی ۱۶۵ ۱۷۰: ابن ,خلکان, احمدین محمد: وفیات الاعیان, به گرخش 
احسان عباس, پیروت, دارصادر, ۱۳۹۸ق, ۵۹/۲ ابن عبری: ابرالفرج؛ تاریخ مختصنر 
الدرل. صس ۱۶٩‏ - ۱۷۳؛ ابرعلی سکویه, احمدین محمد, تجارپ الامم؛ به کرشش 
آمدروز. ۱۹۱۶م: طبع آفنت. ۱۸۹/۱, :۱٩۲‏ اصفهانی. حمزه, تاریخ سنی ملوک 
الارضن رالانبیء. برلین: ۱۳۴۰ق؛ بیهقی, ابوالفضل, تاریخ بیهقی, به کوشش علی اکبر 
فیاض و قاسم غنی, تهران, دنیای کتاب, ۱۳۶۱ ش؛ تعالبن, ابومنصور يتيمة الهر 
مصر, ۱۳۵۲ق, ۱۱۵/۱ ۱۱۳-۱۷ ۲۷ ۱۶۵۱۵۸۰۵۷۰۲۹ ۴۶؛ حثی, فیلیب, تاریخ عرب, 
ترجمة ابوالقاسم باینده: تبریزه حقیقت, ۱۳۴۴ ش, ۵۹۱-۵۸۷/۱: حسن, ابراهیم حسنء 
تاریخ الاسلام, مصر ۸۱۹۴۴ ۳ ۱۳۳ ۳۶, ۳۸۴؛ سیوطی, جلال الذین, تاریخ 
الخلفام| به کرشش محمد. محیی‌اللّین, عبدالحمیده مصر, ۱۳۷۱ق: صص ۳٩۳‏ ۱۳۹۵ 
شرشتری, نوراللّه, مجالس المزمنین, تهران, اسلامّه, ۱۳۷۵ق! طبری, محدین جریره 
تاریخ, به کرش دوخریه, لیدن, ۱۸۹۰؛ لین‌پول, استانلی, بارتولد. و, تاریخ دولتهای 
اسلامی و خائدانهای حکومتگر,ثر جمة صادق سجادی,تهران, نشرتاریخایران, ۱۳۶۳ 
شی,۱۲۰۲/۱ متز, آدام, تمدن اسلامی در فرن چهارم هجری, ترجه علیرضا ذکارتی؛ 
تهران. ام رکبیر, ۱۳۶۲ ش؛ مسترفی, حمدالله: تاریخ گزیده, به کرشش عیدالحسین 
نرایی. تهران, اب رکبیر, ۱۳۶۲ ش, صص ۳۴۷ ۰۷۱۲ 

صادق سجادی 


آل حیان یی خاندانی از محدثان بزرگ و مشهور شیعی در 
کرفه در سد؛ ۲ - ق / ۸ ۱۰م. آل حیان به قبیلة بنی تغلب کوفه 
انتساب دارند. از زندگانی و شخصیت حبان تغلبی که این خاندان 
منسونب: به اوست, آگاهی روشنی در دست نیست جزاینکه گفته شده 
است .که وی دز کوفه به صرافی اشتغال داشته است و از این‌رر هم 
افراد خاندان او به «صیرفی» شهرت بافته‌اند. برخی گفته‌اند فرزندان و 
نوادگان او نیز به طور سنتی این پيشه را به ارث برده بودند و علت 
شهرت آنان به صیرفی نیز همین بوده است. این نظر را حدیثی که از 
آمام جعفر صادق (ع) روایت شده. و امام در آن په اسحاق بن عمارین 
حیان گفته که فرزندت را از صرافی بازداره تأیید می‌کند. 

مشهورترین افراد آل حیان اینانند: ۱, جعفرین حیان, ۲. هذیل بن 
حیان.. ۳.. علی بن حیان؛ ۴+ عمارین حیان, ۵. برنس پن عماره 
یزاین ما۱ هن رود عماز همغن بسن فان 
4 اسحاق‌ین عمار. ۱۰. شیر (بشر) بن اسماعیل, ۱۱. علی بن 
انساعیل: ۱۲. محمدین اسحاق, ۱۳. یعقوب بن اسحاق, ۱۴. علی ین 
محمد, ۱۵. عبدالرحمن ین بشیر. بیش‌تر این اسخاص از راوبان موق 
و شناخته شد؛ شیعی‌اند, اما دراین خاندان کسانی بیشاز دیگران 
شهرت. دارند. که از این قرارند: 
۱. عمارین حیان: "وی از اضحاب مشهور امام جعفر صادق (ع) بوده و 
از آن:حضرت:روایاتی بسیار در اعتقادات و اخلاق نقل کرده:است. 
برخی از رجال شناسان اشتباهاً اورا با عمار ساباطی: که از فرزندان 
موننی ساباطی است, یکی دانسته‌اند. یکی از علل شهرت عمار این 
بوده که هم فرزندان او از محدثان و متکلمان و از باران نامآور امام 


آل حیان تغلبی 2۳ 


صادق (ع) و امام موسی کاظم (ع) بودهاند و اساسا آل حیان از طریق 
فرزندان عمار و نوادگان او استمرار و شهرت یافته‌اند. 

۲ اسحاق بن عمار: هرجند فرزندان عبار (اسماعیل, پونس: 
بوسف, قیس, و اسحاق) از اعتبار و شهرت برخوردارند. و همگان 
پراساس روایاتی که مورد استناد رجال شناسان است به روشنی از 
سوی امام صادق (ع) تأیید شده‌اند و کسان بسیاری از راویان از آنان 
حدیث نقل کرده‌اند. اسحاق از اعتبار و شهرت بیش‌تری برخوردار 
است. ار رواباتی بسیار در مسائل فقه, اخلاق و کلام نقل کرده؛ و 
راویان پس از وی نیز به اعتبار صحت منقولات او, از وی نقل حدیث 
کرده‌اند. گویند که او دارای تألیفی په نام کتاب نوادر بوده است. برخی 
از رجال شناسان نام و احوال اسحاق بن عمارین حیان تغلبی را با 
استحاق بن عمارین موسی ساباطي فطحی مذهب درآمیخته‌اند و باین 
برداشت نادرست اوزا (فطحی» دانسته و اعتبار اورا کاسته‌اند. گوبا 
این اشتباه براثر تشاپه نام و نام پدر این دو روی‌داده است, و گرنه نام 
جد, سبث, لقب, کنیه و مذغب این دو با یکدیگز متفاوت است. افزون 
براینها, ذکر نام برادران اسحاق بن عمار تخلبی در کنار نام اودر هم 
کنابهای رجال؛ نوی را از اسحاق ين عمار ساپاطي مماز می‌سازد. 
برخی هم براین باورند که اساسا فردی به نام اسحاق بن عمار ساپاطی 
وجود نداشته است و انجه در کتابهای رجال آمده, دربار؛ اسحاق بن 
عمار صیرفی كوفي امامی است که از ونوق و اعتمادامامیان برخوردار 
بوده است. این نکته نیز درخور یادآوری است که رجال شناسانی که 
رجود اسحاق بن عمار ساباطی فطحی مذهب را پذیرفتهاند اورا ثیز 
معتمد ر ثقه به شمار آورده‌اند. 

۳. اسماعیل بن عمار:. ری از اصحاب موجه و معتبر امام صادق (ع) 
بوده و از آن حضرت احادیث مختلفی نقل کرده است. برخی اورا از 
اصحاب امام موسی کاظم (ع) نیز دانسته‌اند هرچند اپن شهر آشوب 
اورا فطحی مذهب دانسته است, اما امامی و موق بودن وی را هم 
رجال شناسان پذیرفته‌اند. 

۴ محمد بن اسحاق:. وی از دیگر. شخصیتهای مشهور آل حیان 
است. موئق بودن وی از راههای مختلف به ویژه از طریق این حدیث 
محرز گردیده است: اسحاق بن. عمار گوید هنگامی که فرزندم 
محمدزاده شد امام صادق (ع) را آگاه ساختم, پس گفت: آیا اورا محمد 
نام ننهادی؟. گفتم آري, چنین. کردم. گفت پس.هرگز محمدرا آزار 
مکی و دشنام مده, خداوند اورا نور چشنم و در زندگی, و جانشینی 
صالح و صادق بس از فرگ تو ساخته است. گفتم اورا به جه کاری 
یگارم؟ گفت: اورا از کار صرافی بازدار؛ جرا که اين کار آمیخته به 
رباست. اين. حدیث. مشهور: (واحادیث دیگر) سبب. شده. است. که 
فقهای شیعه صزافی را از شغلهای مکروه بشمارند. 

۵ یعقوب.بن اسحاق:.: وی از اصحاب امام جعفز صادق (ع) و امام 
موسی کاظم (ع) بوده و از آن دو امام روایاتی نقل کرده است. روایات 
ار عمدتاً در مسائل اعتقادی و کلابی است. 


7۹۴ آل خاقان 


۶ علی بن محمد کسایی کوفی عجلی (د ۳۳۲ق 1 ۴۳٩م):‏ او در سدهٌ 
۴ق / ۱۰ می‌زیسته است. از سال تولد و زندگی او اطلاعی در دست 
نیست. همین اندازه گفته شده است که از راویان موئق شیعی در دوران 
نخنتین غیبت امام دوازدهم (ع) به شمار می‌آید. ابوالقاسم جعفربن 
محمدین قولوی قمی (د ۳۶۸ ق /۹۷۸م) در کامل الزیارات روایاتی از 
وی نقل. کرده است. طوسی او را از رجالی به‌شمار آورده که 
چیزی از امامان (ع) روایت نکرده است (ص ۴۸۱). 
دیگر افراد آل حیان نیز همه از رجال معتبر حدیث و راریان نوئق 
شیعی‌اند که بیش‌تر آنان از امام جعفر صنادق (ع) و برخی هم از امام 
موسی. کاظم (ع) و امام+ رضا (ع) روایت کرده‌اند: 
مأخذ: آقا بزرگ, طبقات اعلام الشیعة فی الترن الرابع, بیروت, دارالکتاب العربی: 
۰ صن ۱۲۰۸ ابن بابربه قضی؛ خسین, من لاایحشره الفقیه, بیززت: 6۱۴۰۱: 1۵1۴ 
٩‏ ۷۴! ابن حجر عسقلانی, احمدین علی, لسان المیزان, حیدرآباد دکن, ۱۳۳۰ ق, 
۱ الین, محسن, اعیان اللیعة, ببررت, دارالعارف, ۱۴۰۳ ق, ٩۲/۲‏ - ۳٩؛‏ 
بحر العلوم, محمد مهدی؛رچال, تهرران, مکتپة الصادق, ۱۳۶۳ ثن, ۰۲۹۰/۱ ۳۲۲؛ حلی 
علی بن دارده کتاب الرجال, دانشگاه تهران, ۱۳۴۲ ش: صص ۰۵۲ ۲۹۷! خوبی: 
ابوالقاسم, معجم رجال الجدیث, پیروت, ۱۴۰۳ ق, ۱۲۷۶۲۷۵۱۱۱ ۲۵۱۱۱۶۶۱۱۲ 
۲ ۹۷۱۴ 2-۷۱۵ ۷۳, ۱۷۳/۲۰ . ۲۳۵,۱۷۴ - ۲۲۶ شوشتری, رراش, مجالس 
المزسین, نهران, ۱۳۷۵ ق, ۳۸۰/۱ - ۳۸۱؛ طرسی: محندبن حسن, اختیار معرلة 
الرجال, به کوشثل میرداماد استرابادی, موس آل الییت, ۷۰۵۱۲؛ غرزی حایری, 
محمدین علی, جامع الرراة. پیروت, دارالاضراء, ۱۴۰۳ ق, ۰۸۲/۱ ۱۱۰۰۸۷ ۱۲۳ 
۸- ۱۵۵۹ ۱۶۰۲ ۳۶۰/۲؛ قهپایی, علی, مجمم الرجال, قم, اسماعیلیان؛ صص ۰۱۹۵ 
۰ کای, محمدعلی, هدایة المحدئین, قم, ۱۴۰۵ صص ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۶۵؛ مامقانی: 
محمدحسن, تتقیح المقال, نجف, ۱۳۵۲ ق, ۱۱۵/۱ - ۰۱۱۷ ۱۴۰ ۱۳۳۱۲۰۱۷۱۰۱۴۱۰ 
٩۳۴۴ ۱۳۴۳ ,۳۳۶۱۲ ۱۲۷۰ ۰۱۴۱ ,۷٩ - ۸‏ مدرس, محمدعلی, ريحائة الادب؛ تبریژ, 
۶ ش, ۲۵۶/۸ ۲۵۷؛ نجاشی, احمدبن علی, رجال, قم, مکنبة الداوری, صص ۵۱ 
- ۵۲ ۱۲۵۶ توری, حسین, مستدرک الوسائل, تهران, المطبعة الاسلاميد, ۱۳۸۲ قء 


۶۲۹٩ ,۵۶۲ -۳‏ پخش مبارف 


آل خاقان, :5 ایلکخانیان, 


آل خجند, خاندانی از دانشمندان. فقیهان؛ متکلمان و واعظان 
شافعی مذهب. که خاستگاه آنان خجند ماوراءالتهر برد. آنان از سدهٌ 
۷-۵ ۱۳۱۱/۵ ,در اصفهان صاحب شوکت و اعتبار بودند و یکی 
از دو محلٌ مهم شهر را که دردشت نام داشت, در تصرف داشتند و بر 
گروه بسیاری از مردم آن: شهر ریاست می‌کردند. این دودمان از 
فرز ندان مهلّب بن ابی صفرة سردار نامی عصر اموی (۷- ۸۳ ق۶۲۸۱ 
- ۷۰۲ م) هستند. صفدی نام نياکان آنان را این گونه بر شمرده است: 
محمدین ثابت بن:حسن بن ابراهیم بن زییربن مخلدین معاوية پن 
بزیدین مهب بن ایی صفرة (۲۸۱/۲). همزمان با خجندیان, آل صاعد 
ریاست حنفیان, شهر را در دست.داشتند. بیش‌تر اوقات میان این دز 
فرقد و رئیسان آنان کشمکش برپا بود. اصفهان در.این آشوبها:بارها 
ویران گردید. بیش‌تر افراد برجسته اين دودمان دوستداز دانشمندان و 


سخنوران بودند و یکی در تن از آنان خود.نیز به پارسی و عربی 


اشعاری سرودنند. به روایت عتبی, آنان در اصنهان کتابخانة 
ارزشمندی بنیاد نهاده بودند که همگان از آن بهره می‌بردند (ص ۲۱۴). 
چون خاستگاه این دودسان شهر خجند بود, اینان به آل خجند مشهور 
شدند. افراد برجسته اين خاندان بدین شرحند: 

۱ ابوبکر محمدین ثابت خجندی (ذ ۴۸۳ ق۱۰۹۰ م), نختین فرد 
شناخته شده این دودمان است که در مرو روزگار می‌گذراند و در آنجا 
ندریس و موعظه می‌کرد. نظامالبلک رزیر ملکشاه او را برای تدریس 
در مدرسه نظأميٌ اصنهان که به صدریّه موسوم بود و خود آثرا ساخته 
بود, تعبین کرد. محمدین ثابت به زودی در اضفهان مقام بلندی یافت. 
نظامالملک به مجالس رعظ او می‌رفت و بیش‌تر ازقات با ار دیدار 
می‌کرد (ابن اثیر» ۰۳۶۶/۱۰ ۳۶۷؛ سبکی؛ ۱۲۴/۴). پیشوایی شافعیان 
اصفهان به تدریج به دست وی افتاد. محمدبن ابت. حدیث را از 
پدرش ابومحمد ثایت بن حسن و ابوالحسن علی بن احمد استرابادی 
و عبدالصمد بن نضر عاصمی فرا گرفت. استاد او در فقه ابوسهل 
احمدین علی ابیوردی بود. وی افزون بر فقه, در اصول, حدیث و نیز 
در وعظ دستی توانا داشت. اما استادی و بررجستگی آر در فقه بود. او 
دانشجویان بسیاری را تعلیم داد. آرازه علمی او به زودی در اطراف 
ممالک اسلامی پراکنده شد. گروهی, از جمله ابوالقاسم اسماعیل بن 
محمدین فضل طلحی و ابومنصور محمدین اجمدین عبدالمتم بن 
فاذشاه و احمدبن فضل ممیز و چند تن دیگر از محدثان, از او حدیث 
آموختند و روایت کردند. محمدبن ثابت در ذیقعده ۴۸۳ ق/ دسامبر 
۰ م در گذشت (ذهبی, ۳۰۳/۳ سبکی, ۱۴۴/۴ ابن عماد, ۳۴۸۷۳). 
صفدی, تاریخ درگذشت او را در ۲ ق/ ۱۰۸۹ م ضبط کرده است 
(۲۸۱/۲). شاگردان او در فقه: اپوالعباس بن رطین و ابرعلی حسن بن 
سلمان اصفهانی و ابوجعفرین مشاط ‏ از فقیهان برجسته شافعی ب 
بودند. اين ابوجعفر پس از استفاده از محضر محمدین ثابت به ری 
رفت و در آنجا به تدریس پرداخت (ابن اثیر, ۳۹۳/۱۰). از شاگردان 
دیگر او عبدالکریم بن علی بن ابی‌طالب, موسوم به ابوالقاسم رازی و 
عمادالدین محمدبن عبدالکریم پن احمد, مشهوّر به.اپن وژان وسلیمان 
این محمد, بشهور به ابوسعد پلدی و عبدالرحمان بن عبداللّه حصیری 
رازی بودند (سبکی, ۹۵/۷: ۰۱۵۰ ۰۱۷۹ ۲۸۵؛ ابن قاضی شهبه, 
۱ . ۰۳۴۰ ۳۲۴۴). مجمدین ثابت را آثاری بود که از آن میان از 
روضة المناظر و زواهر الدّرر فی نقض جواهر النظر یاد شده است 
(سبکی, ۱۲۴/۴ + ۱۲۵؛ حاجی خلیفه, 1۱۵۶/۲۰,۹۳۲/۱ 

۲ ابوالمظفرین محمّدبن.نابت خجندی (مة۴۹۶ ق/۱۱۰۳م) فرزند 
محمدبن ثاپت و از پیشوایان شافعیان اصفهان, در آن شهر به تدریس و 
موعظه اشتغال داشت..وی در. سفری: که در ۴۹۶:ق/ ۳ از 
اصفهان به ری کزد: در این شهر که اختلاف بین شیعیان و:سنیان آن 
شدت یافته بود, به هنگام فرود آمدن از منبر به دست مردی شیعی کشته 
شد. .پیکر. ابوالمظفر را در: مسجد جامع ری به.خاک. مپردند (ابن 
جوزی.۱۳۷/۹۰؛ ابن اثیر: ۳۶۶۱۱۰). 


۲. عبداللطیف بن محمدپن نایت (مة ۵۲۳ /۱۱۲۹). همانند بررادرشس 
از پیشوایان شافعیان اصفهان بود و در زمان خود اقتدار فراوان داشت. 
به گفتة این اثیر, اسماغیلیان او زا در اصنهان به:هلاکت رساندند 
(۶۵۹/۱۰ -۶۶۰۰). عبداللطیف به افراد متعددی از بزرگان حدیث. 
همچون. یوسف بن عبدالرحمان مشهور به ان رکابی اجازه روایت 
داده است (این صابونی. ۱۸۴). 

او با اسماعیلیان که در اصفهان. نفوذ فراران داشتند, آشکارا 
دشمنی می‌ورزید و بدین مناسبت هنگامی که سلطان محمدبن ملکشاه 
سلجوقی به آن شهر واردشد. نزد او از سعدالملک آپی که وزیرش بود 
بدگویی کرد و او را از جملهٌ باطنیان شمرد (رشیدالدین, ۳۱۹-۳۱۸ 
رارندی, ۱۵۹-۱۵۸؛ عقیلی, ۰-۲۳۱ ۲۳۲؛ خواندمیر: ۰-۱۸۲ ۱۸۳). 
۴ اپوسعید احمدین محبدین ثاپت (۴۴۳ - ۵۳۱ ق۱۰۵۱ - 
۷ فرزند دیگر ابوپکر خجندی است. کی او را ابوسعد نیز یاد 
کرده‌اند. وی نزد پدرش فقه آمرخت, آنگاه از ابوالقاسم علی بن 
عبدالرحمان بن عَلیک حدیث شنید و سپس به تدریس در نظامي 


بغداد مشغول گردید,.ولی چون پدرش در گذشت. او را از تدریس در 
نظامية بغداد بر کنار کردند. اپوسعید خانه‌نشین شد و سرانجام روز شنبه 
اول شعبان ۲۴/۵۳۱ آوریل ۱۱۳۷ در اصفهان در گذشت (ابن اثیره 
۱ ابن جوزی؛:۷۰/۱۰؛ ابن کئیز, ۲۱۲/۱۲). ابن سمعانی از 
کسانی است که از او حدیث روایت کرده‌اند. : 
قروینی رازی از فردی به نام خواجه احمد خجندی یاد کرده و از 
سخنانی که وی در مذمت شیعیان بیان داشته, انتقاد کرده است (صص 
۷ ۱۴۹), گمان بسیار می‌رود که این خواجه احمد, همین آپوسعید 
احمدین: ثایت باشد. 
۵. ابوالقاسم مسعودپن محمدین تابت (زنده در ۴۹۴ /۱۱۰۱م) 
آخرین فرزند ابوبکر خجندی و از فقیهان شافعی اصفهان و از رزسای 
آنان بود. این اثیر در بیان حوادئی که باطنیان در ۴۹۴ ۱۱۰۱/۵ مدر 
زمان سلطان برکیارق سلجوقی در اصفهان پدید آرردند, نام او را به 
میان.آورده است. به گفتة او باطنیان در این سال در اصفهان کشتار 
هرانبناگی به راه انداختند. آنان به وسیلٌ مردی کور که به ایشان 
گراییده بود, دشمنان خود را به خانه‌ای می‌کشاندند و در آنجا در نهان 
هلاک می‌کردند. پس از چندی اين راز آشکار ثبد و نهانگاه اسمعیلیان 
به.دست مردم خشمگین افتاد. سعودین محمد فرمان داد که گودالهای 
بزرگی کندند و آنها را از آتش فراوان آکندند. آنگاه باطنیان را دسته 
دسته گرفته در آتش انداختند. در این رویداد شمار بسیاری از آنان 
کشته. شدند (۳۱۴/۱۰ - ۳۱۵), 
۶ صدرآلدین ابربکر محمدبن عبداللطیف بن محمدین دابت 
(د. ۵۵۲.ق/ ۱۱۵۷م)».نوادة ابزبکر: خجندی. و یکی از. برجسته‌ترین 
شخصیتهای آل خجند. است. صدرألاین دانشهای متدارل زمان را در 
اصنهان فرا گرفت. حدیث را در آن شهر در نزد ابوعلی,حداد و غانم 
ابن‌احمد و اپوالقاسم اسماعیل ین فضل سراج آموخت. و در موعظه 


آل خجند ۶۹۵ 


بسیار توانا شد و در دربار نیز نفوذ کلمه یافت. وی جندی در بغداد به 
تدریس هن مدرب نان گذراندء دز همان زمان در جامملقضر آن هر 
موعظه می‌کرد, در حالی که کسان او با شمشیرهای آخته پترامونش را 
احاطه کرده بودند. پس از مدتی به اصفهان باز گشت و ریاست شافعیان 
آنجا را بر عهده گرفت. تیوه زندگانی او همانند وزیران بود نه 
دانشمندان. 

از حوادث زمان او شورش امیر بوزابه فرمانروای فارس در ۵۴۲ 
ق/ ۱۱۴۷ م بود. بوزابه بر ضد سلطان مسعوه سلجوقی می‌جنگید و 
چون به محاصرهُ اصفهان پرداخت. محمدبن عبداللطیف دروازه‌های 
شهر را به روی او گنود و با او به همکاری پرداخت. بوزابه به پیشبهاد 
صلح سلطان مسعود وقعی ننهاد و به تعقیب او پرداخت؛ امادر جنگی 
که رخ داد شکنست بافت و دستگیر شد و به هلاکت زننید (هموا 
۱ سلطان مسعود چون دانست: که محمدین عبدالاطیف با 
بوژابه درستی وززیده است» از او: خشمناک شد؛. آما..محمدبن 
عبداللطیف پیش از اینکه گزندی ببینده همراه برادرش جمال‌الدین 
محمود از اصفهان, گربخت و به موصل رفت. در آن هنگام مردم عادی 
اصفهان به مدرسد شافعیان تاختند و کتابخالة ان را آتش زدند. برادران 
خجندی در موصل از توجه و استقبال جمال‌الدین وزیر برخوردار 
شدند, اما بس از جندی جمال‌الدین برای گزاردن حج به مکه رفت, 
محمد نیز با آماده: دیدن وضع به اصفهان بازگشت. اهالی,شهر از او 
استقبال کردند (صفر ۵۴۳ ق/ ژوئن ۱۱۴۸ م). سلتلان مسعود سلجوقی 
نیز گذشته را به فراموشی سپرد و ریاست شهر را بار دیگر به او و 
برادرش داد (بتداری, ۰-۲۰۱ ۲۰۲). محمدین عبداللطیف سرانجام در 
یکی از سفرهای خود از بغداد په اصفهان در یکی از روستاهای میان 
راه همدان به کرج.(روستایی واقع در استان باختران امروز) در ۲۲ 
شرال ۵۵۲ ق/ ۲۷ نوامپر ۱۱۵۷م, شب هنگام به سلامت خفت. ولی 
بامداد پیکرش رادر بستر بی‌جان یافتند. جنازه اش را به اصفهان بردند 
و در محلهٌ «سنبلان» آن شهر به خاک سپردند. اسنوی, نام این سحله را 
سیلان» ضبط کرده است. که درست. نمی‌نماید (۴۹۰/۱). مرگ 
ناگهانی او آشوبهایی در اصفهان پدید آررد و گروهی در این میان جان 
باختند. از او اشعاری به زبان عربی برجای مانده است (سبکی, 
۶ اسماعیل پاشا بفدادی, این خجندی را با فخرالدین خجندی 
طبیب که از آل خجند نیست, یکی دانسته )٩۲/۲(‏ و اشتباه او را, کحاله 
نیز تکرار کرده است (۱۹۲/۱۰). 
۷. جمال‌الدین محمود پن عبداللطیف بن محمد بن ایب (در گذشته 
در سن جوائی, پس اذ ۵۴۳:ق/ 42۱۱۴۸ برادر:صندرالدین ایزیکز 
است. پس از کشته ثیدن بوزابه,چون سعود سلجوقی درپی.آزار وی 


. برآمد. همراه برادرش به موصل گریختِ.و از آنجا راهی حجاز شب در 


صفر ۵۴۳ ق/ ژرئن ۸ به بفداد بازگشت و از آنجا روانة اصفهان 
شد و در آنجا از توجه سلطان مسعود پرخوردار گثبت (بنداری, ۲۰۲) 
رلی مدت کوتاهی پس از آن درگذشت. 


۶۹۶ آل خجند 


۸ صدرالدین ابوالقاسم عبداللطیف بن محمد بن عبداللطیف بن 
محمد بن ثابت (رجب ۵۳۵ - جمادی الاولی ۵۸۰ ق/ فوریه ۱۱۴۱- 
ارت ۱۱۸۴م): از مشهورترین افراد خاندان خجندی بود و افزون بر 
فتّه, حدیث, وعظ و خطابه, در شعر و ادب عربی و پارسی نیز دست 
توانایی داشت. اشعاری به هر دو زبان از او برجای مانده است. 
صدرالدین در اصفهان زاده شد. فقه را از پدرش محمد بن عبداللطیف 
و حدیث را از ابوالوقت عبدالاول سجزی ر اپوالقاسم .غانم بن خالد 
ابن عبدالواحد تاجر و گروه دیگری از دانشمندان فرا گرفت. پش از 
دز گذشت پدرئن, زعامت شافعیان و رباست شهر اصفهان را به عهده 
گرفت و در دربار مقامی ارجمند یافت. عامة مردم به ار اعتقاد داشتند و 
دستورهای او را بی‌حون و جرا انجام می‌دادند. او در اصفهان حلقهً 
درس داشت و گروهی نزد او دانش می‌آموختند (سنیکی: 1۱۸۶/۷ 
اسنوی: ۱۴۹۱/۱ کتبی, ۳۸۳/۲). از شاگردان ار باید از برسف بن 
عبدالرحمان مشهور به ابن رکابی (د ۵٩۸‏ ق/ ۱۲۰۲ م), نام برد (ابن 
صابونی. ۱۸۴). به گفتة برخی از مورخان در صفر ۵۶۰ ق| دسامبر 
۴ آشوب بزرگی در اصفهان برخاست. شافعیان که ریاست آنان 
را صدرالدین برعهده داشت. با حنفیان به ستیز برخاستند. جنگ و 
خونریزی میان آنان تا ۸ روز ادامه داشت: بر اثر آن, گروه بسیاری به 
هلاکت رسیدند و خانه‌ها و بازارها در آتشس سوختند. اين جدال 
سرانجام خاموش گردید لیکن, دشمنی میان دو فرقد برجای ماند (ابن 
انیر. ٩۳۱۹/۱۱‏ ذهبی, الفبز, ۱۶۹/۴). 

صدرالدین یک سال پیش از در گذشتش, همراه با گروه بزرگی از 
پیروانش وارد بغداه شد و در مجلس وعظی شرکت جست و بسیار 
نیکو سخن گفت. از دستگاه خلافت برای او خلعت فرستاده شد. ار در 
باز گشت از اين سفر, در همدان, و به هنگام استحمام فلج گشت و 
ناگهان در گذشت. (کتبی؛ ۳۸۴/۲ سبکی, ۱۸۶/۷). اسنوی در گذشت 
او را در بیع الاول با ربیعالثانی/ ژوئن یا ژرئیه دانسته است (۴۹۱/۱). 
پیکر او را در اصفهان به خاک سپردند. 

ابن جبیر او رادر شهر مدینه دیدار کرده و یکی از مجالس وعظ او 
را در آن شهر توصیف کرده است که از آن برمی‌آید که چگونه مستمعین 
را به شور می‌آورده و شیدای خود می‌ساخته است (صص ۱۷۷ - 
۵۹ ) قزوینی نیز شرحی شگفت‌انگیز دربار؛ او نوشته و گفته است 
که وی ۱۰۰۱۰۰۰ مرد چنگی در زیر فرمان داشت. سال وفاتی که ار 
برای صدرالدین آررده, درست نمی‌نماید (صص ۲۹۶ - ۲۹۸). 

نمونه‌ای از مروده‌های او به عربی را کتبی (۳۸۴/۲) و.این اثیر 
(۵۰۹/۱۱) یاد:کرده‌اند. شهرت او در ادب بارسی بیش‌تر به این سبب 
است که. وی افزون بر آنکه صاحب ذوق بود و شعر می‌گنت, از 
شاعران نامور. آن عهد حمایت می‌کرد و آنان را خلعت می‌داد. عوفی 
شرح حال او را نگاشته و نمونه‌هایی از غزلیات و رباعیات او را به 
دست داده و قدرت طبع وی را در زمينهةٌ سرودن شعر پارسی و عربن 
ستوده است (ص ۲۶۵). 


جمال‌الدین اصفهانی و فرزندش کمال‌الدین اسماعیل, خاقانی 
شروانی (۳۱۹: ۰۷۷۳ ۰)۸۱۶ ظهیرالدین فاریابی (۷۸ ۰۸۰ ۰۱۲۷ 
۲ و مجیرالدین: بیلقانی (۳۲۰). صدرالدین را در جکامه‌هایی 
ستوده‌اند. اما ظهیر فاریابی ظافراً اولین بار که به قصد یافتن خلمت و 
جایزه از صدرالدین به اصفهان رفته, از او بی‌مهری دیده و قطعه‌ای در 
تکوهش وی سروده است (صص ۱۳۰۸۰۳۰۷ دولتشاه, ۱۱۲؛ رازی: 
۹ براون, ۱۰۴). سعدی نیز در بوستان (ص ۱۹۹) نام صدرالدین 
را به نیکی باد کرده است: 

یکی خنارٍ بای یتیمی بکند . به خواب انذرش دید صدر خجند 

خاقانی قطعه‌ای در رثای صدرالاین سروده (ص ۸۱۴)؛ وراوینی 
در مقدمة ترجمه مرزبان نامه نامی از صدرالدین خجندی و فرزندش 
جمال‌الدین به میان آزرذه (مرزبان بن رستم» ۰-۳ ۴)و اثیرالدین 
اخسیکتی نیز جکامه‌ای در سو گ صدرالدین سروده است (ص ۸۷): 

به گفتة. قزوینی صدرالدین. در قصیده سرایی دست داشته است 
(ص ۱۹۸). 
٩‏ ابوابراهيم عبیدائ‌بن محمدبن .عبداللطیفبن محمدین ثابت 
(د ۵۸۴ /۱۱۸۸م). برادر صدرالدین عبداللطیف خجندی مردی 
دانشمند, ادیپ و فقیه بود, سبکی (ص ۱۶۲/۶) ر ذهبی نام ار را عبدائ 
ابن محمد ضبط . کرده‌اند (تذکرةالحفاظ, ۱۳۳۶/۴). او در راه کنب 
دانش رنج بسیار برد و احادیث فراوان فراگرفت و به خط خود نوشت. 
صدرالدین سه پار در ۰۵۶۲ ۵۶۶ و ۵۸۳ ق/ ۱۱۷۱۰۱۱۶۷ ر ۸۱۱۸۷ 
به بفداد سفر کرد و از آنجا به مکه رفت و حج گزارد, در آخرین سفر 
او, عبیداله بن علی تیمی از وی حدیث شنید. در اصفهان درگذشت: 
۰ صدرالاین محمدین عبداللطیف‌بن محمدبن عبداللطیفین 
محمدین تابت (مة ۵٩۲‏ ق/ ۱۱۹۶). پس از پدر ریاست شافعیان 
اصفهان را در دست گرفت. ابن اثیر نام ار را صدرالدین محمود یاد 
کرده است (۱۲۴/۱۲) که درست نمی‌نماید. مأخذ دیگر صدرالدین 
محمد ضبط کرده‌اند. صدرالدین محمد در زمانی که هنوز.به سن 
راویان نرسیده بود. از پدر و پدربزرگش حدیث شنید. او برخلاف 
سایر بزرگان. خانواده‌اش احادیث بسیاری فرا نگرفت, اما اين مانع 
نشد که وی پس از پدر به ریاست شافعیان اصفهان برسد. 

به روایت ابن اثیر در ۵۸۲ ق/ ۸۱۱۸۶ که پهلوان محمد بن ایلدگز 
فرماتروای اصفهان ز ری و آذربایجان در گذشت, آشوبی در اصفهان 
بربا شد و دیگز باز حنفیان و شافعیان به جان هم افتادند. گروهی از دو 
سوی کشته شدئد و عمارات و خانه‌های بسیاری به آتش کشنیده شد. در 
همان هنگام در ری نیز میان سنیان و شیعیان در گیری پدید آمد و گروهی 
جان باختند: (۵۲۶۰-۵۲۵/۱۱): 

صدرالدین در 6۵۸۸/ ۱۱۹۲ به بغداد رفت"ز از خلیفه عباسی 
احترام فراوان دید و هدایای بسیار دریافت داشت. او جندی در بعداد 
ماند و:نظارت. اوقاف مدرسه نظامیه و نظارت بر.استادان. آنجا را 
برعهده گرفت. لیکن از جکامه‌ای که کمال‌الدین اسماعیل در.۵۸۵ق/ 


٩‏ م: سروده و برای او به بفداد فرستاده, برمی‌آید که وی پیش از آن 
نیز در آن شهر می‌زیسته است. جکامه جنین آغاز می‌شود: 
خفتٌپیداربودم دوش کزدارالسلام سبرع بادصبا آررد سوی من پیام 

صدرآلدین در بغداد بود. تا اینکه همراه وزیر خلیفه, مویدالدین 
قصاب, به خوزستان آمد و از آنجا به اصفهان وارد گردید و مقام سابق 
خود را به عنوان رئیس شافعیان و ریاست شهر به دست آورد. 
روزبه‌روز بر قدرت و مقام ار افزوده شد. در ۵٩۱‏ ق/ ۱۱۹۵ اصر 
خلی عباسی سپاهی به فرماندهی سیف‌الدین طفرل ردان اصفهان 
کرد. در آن هنگام لشکری از خوارزمشاه در این شهر مستقر بود. لیکن 
اهالی شهر از آنان نفرت داشتند. صدرالدین نامه‌ای به خلیفه نگاشت و 
اعلام کرد که اگر لشکریان سیف‌الدین طفرل به اصفهان بيایند, ار شهر 
را تسلیم خراهد کرد. لشکریان خلیفه داخل اصفهان شدند و بهتعقیب 
نیروهای خوارزمشاه برداختند (همو, ۱۱۷/۱۲). 

در ۵٩۲‏ ق/ ۱۱۹۶م که صدرالدین در اوج قدرت خود بود. 
فلک‌الدین سنقر طویل از سوی خلیفه به شحنگی اصفهان گماشته شد 
و پا .۲۰۰ سپاهی به آن شهر درآمد. اندکی پس از آن میان وی و 
صدرالاین خجندی برهم خورد. اين اختلاف په سرعت ادامه بافت تا 
اینکه جند روز دیرتره در جمادی‌الثانی ۵٩۲‏ ق/ مد 7۱۱۹۴ سنقر 
طریل, صدرالدین خجندی را کشت (راوندی..۳۸۱؛ ابن اثیر, 
۲ به گفتة مورخی دیگر, سنقر طویل, صدرالدین را به نامه 
نگاری و داشتن پیوندهای پنهانی با خوارزهشاه متهم کرد و او را به 
این بهانه کشت (ابوشامه::۱۰). 
۱ صدرالدین عمر خجندی. (اوایل سد؛ ۷ ق/۱۳ع). معاصر قاضی 
رکن‌الدین. سعرد صاعد برد و ریاست شافعیان اصفهان را داشت. 
صدرالدین عمر را سرایندگان مشهوری حون کمال‌الدین اسماعیل و 
رفیع لنبانی بارها ستوده‌اند. کمال‌الدین جند جکامه بلند ذر مدح ار 
دارد. از جمله, هنگامی که آتش آشوب در میان شافعیان و حنفیان زبانه 
کشید و سپس رکن‌الدین صاعد را با صدرالدین عمر خجندی آشتی 
افتاد, جکامه‌ای بدین مناسبّت سرود. 

صدرالدین .عمر پیش از در گذشت کمال‌الدین اسماعیل (۴۳۵ ق/ 
2۱۳۷+ درگذشت و کمال‌الدین, ترکیب‌بندی در سوگ او سرود. 
رفیع‌الدین لنبانی نیز قصیده. در مدح او دارد. 

ظاهراً این صدرالدین هنگامی که رکن‌الدین غورسانجی. فرززند 
سنلطان محمد خوارزیشاه با لشسکری به اصفهان آمد و شهر را گرفت, با 
او همذست شد و این دو با کسانشان بر محل «جوباره» که مقر و مسکن 
قاضی. صاعد. و حنفیان بود هجوم آوردند و گررهی را کشتند, قاضی 
رکن‌الدین صاعد به فازس گریخت ز به اتایک سعد پتاه برذ (نسوق» 
یرت ۹۵-٩۴‏ 
۲. شهاب‌الدین خچندی:: (احتمالا مة در ۶۳۳ ق /۱۲۳۶م). پس از 
پدر رئیس. شافعیان اصفهان شد. دز زمان او دشمنی میان حنفیان و 
شانعیان شدت یافت و به زدوخورد کشید..اصفهان که مقارن پورش 


آل خجند ۶۹۷ 


سراسری مقولان به ايران زیر سلطهٌ رکن‌الدین غورسانجی بود در 
آغاز از یورنی آنان محفوظ ماند. یکن جند سال پس از آن در ۶۳۳ ق 
۱۳۶ شافعی‌مذهبان به ریاست شهاب‌الدین خجندی برای آنکه 
یکباره خود را از دست حنفیان و ال صاعد اسوده سازند, مغولان را به 
اصفهان خواندند. به این امید که شهر را تسلیم آنان کنند و خود در امان 
مانند. لیکن مفولان پس از گشودن شهر نخبت کشتار را از شافعیان 
آغاز کردند و پس از.آن حنفیان و دیگر مردم را از دم تیغ گذراندند. 
اصفهان ویران گردید و تا مدتها روی آبادانی به خود ندید (ابن 
ابی‌الحدید. ۲۴۰-۲۳۷/۸؛ اقبال۳۰۱-۲۹۸). احتمالاً شهاب‌الدین 
خجندی نیز در این شورش از مان رفت. 
کمال‌الدین اسماعیل قصایدی در مدح او سروده است, 
۳ عماد الاسلام عضدالدین خجندی (د پیش از ۶۳۵ ق/۱۲۳۷م). 
رئیس شانعیان اصفهان و احتمالا برادر عمر خجندی بود. کمال‌الدین 
اسماعیل در چند قصیده و قطعه ار را ستوده است. 
۴ ابوسعد علاء‌الاین نابت‌بن محمدین احمدین نابت خجندی 
(۶۳۷-۵۴۸ ق/ ۱۲۳۹-۱۱۵۳), ابن فوطی کنيذ او را اپومحمد خوانده 
و گفته که وی نخست خطیب بلخ بود و سپس به اصفهان رفت. ابوسعد, 
صحیح بخاری را در ۵۵۱ ق /۱۱۵۶م؛ در ۴ سالگی, نزد ابوالوقت 
سنجري خواند. او از جملا آخرین کسانی بود که از محضر ابوالرقت 
استفاده کردند. یز از محمودبن محمدبن ابی‌بکر شحام حدیث آموخت. 
ابوسعد همجنان در اصفهان بود تا در ۴۳۳ ق ۱۲۳۶ پس از 
پررش مغولان به آن شهر, به شیراز گریخت و ماندگار شد و در همان 
شهر درگذشت و در مقبر؛ُ مصلی به خاک سپرده شد. قاضی تقی‌الاین 
حنبلی و گروهی دیگر با اجازه از او روایت حدیث. کرده‌اند. نیز 
عبداللاین علی‌بن اپی‌المحاسن علوی. صحیح بخاری؛ را از او شنیده 
است (ابن‌فوطی, ۱۰۱۱/۴! صفدی, ۴۷۱/۱۰؛ ذهبی, العبر, ۱۱۵۳/۵ 
جنید شیرازی, ۳۲۶-۳۲۵ .)۴۲۰-۴۱٩‏ 
افزون بر آفراد باد شده, نام گروهی دیگر از بر جستگان این خاندان 
در مأخذ گرناگژن آمده است, لیکن از زندقی و اخوال آنان جیزی 
دانسته نیست. از جمله جلال‌الدین خجندی است که خاقانی (صص 
۲ قطعه‌ای در وصف او به اين مطلع سروده است: 
هر کجااز خجندیان صدری است: زآتش فکرت آب می‌جکدش 
خاصه صدرالهدی جلال‌الدین: ‏ کز خن درناب مسی‌جکدش 
نیز باید از کمال‌الاسلام خجندی و محی‌الدین خجندی نام برد که 


نجم‌الدین قمی از آنان اد کرده است (ص ۲۳۹). 

آرامگاه خجندیان: به روایت صدر هاشمی در نزدیکی محل فلفل‌چی, 
در بیرون دروازه سید احمدیان در اصفهان. جانی. که پیش‌تر محله 
«کران» خوانده می‌شد, کورستانی به نام سیر حمزه» هست و در آن 
آرامگاه ویرانی است که به «خواجه‌صدر» موسوم است, لیکن سنگ 
قبر ندارد. به احتمال می‌توان آن را آرامگاه یکی از افراد این خاندان " 
دانست. اینکه جای این گورستان در زمان سلجوقیان جزو محلات با 


۶۹۸ آل خلیفه 


رونق شهر اصفهان بوده. می‌تواند موید این حدس باشد (صص 
۲۹-۸). 


مأخذ: ابن ابی‌الحدید, عوّالدین, شرح نهم‌البلاغه, به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم: 


بیروت, داراحیاء الکنب العربية: ابنانیر» عزّالدین, الکامل, بپروت. دارصادر؛ ۱۳۹۹ ق: 
۰ ۴۳۴,۲۳۲ ۲۳۷, ۴۶۴, ۲۲۸/۱۱, ۲۳۷ ۰۲۵۱ ۳۰۸ ۰۳۱۰۰۲۰۸ ۱۱۵۳/۱۲ 


این‌چبیر: محمدین احمد. رحلهة, پیررت, دارصادر. ۱۳۸۴ ق, صعی ۰۱۸۱-۱۷۷ 
۱۹۶-۵؛ ابن‌جوزی, عبدالرحمان, المنتظم, حیدرآباد دکن, داثرالمعارف المائيت 
۹ ق, ۱۷۹/۱۰؛ ابن‌صاپونی. محمدین علی, تکملة اکمال الاکمال, به کرششی 
مصتلثی جراد, بنداد, المجمع العلمی العراقی, ۱۳۷۷ ق, ص ۱۴۱؛ ابن عماد, عبدالحی, 
شذرات‌الدهپ, قاهره مکتبةالقدسی, ۱۳۵۰ ق, ۱۳۶٩‏ ۱۱۶۳/۴ ۰۱۸۸ ۱۱۸۳/۵ ۱۸۴: 
ین فوطی. عبدالرزای‌ین محد, تلخیص مجعع‌الاداب, به کوششی مصطثی جواد. 
وزارةاللقافة رالارشاد القرمی, ۱۴۴۰-۴۳۹۱۴ ابن قاضی شهبه. ابویکر پن احمد, طبقات 
الشسافمية. به کوششی حافظ عبدالعظیم‌خان, حبدرآباد دکن, دائرةالمعارف العشمائية, 
۸ قشق: ۰۳۴۵/۱ ۴۸,۴۷/۲؛ ابن کثیر, اسماعیل بن عس, البداية والتهاية, قافرم 
مطیعةالعادت, ۸۱۹۳۲ ۱۲۳۷/۱۲ ۱۱۲/۱۳ 
کوشش قیصر فرس, حیدرآباد دکن, داثرةالمعارف العمائیة؛ ابن‌رردی, عمره ثتبة 
المختصر, به کزئش امد رنعت البدراوی, بیروت, دارالمعر نة, ۱۶۷۱٩۲۱۷‏ ابرشامت, 
عبدالررحمان بن اسماعیل, الیل علی الروفتین, به کوشش محمدز اهد کوثری, ۱۳۶۶ق! 
ائیس اخسیکتی, عبدالله بن محمد, دیوان اشعار, به کرشش رکن‌الدین همایون فرخ, 
تهران, رودکی, ۱۳۳۷ ش. صع ۹۸-۹۵ مقدنه, ۸۸ ۰۱۲۳۰۹۶۰۹۵ ۱۲۱۵-۲۱۴۱۱۲۴ 
اسنوی, عبدالرحیم, طبقات الشافعية, به کرشش عیدالله جبوری, بفداد, ۱۳۹۰ ق, 
۱ اتبال, عباس, مجموعة مقالات: به کرششس محمد دییر سیاقی, تهران, خیام, 
۰ شش براون, ادرارد, از ستایی تا سعدی, ترجمهٌ غلامحسین صدری افشار, تهران, 
مررارید. ۱۳۵۰ ش؛ صصی ۱۰۷-۱۰۴ ۰۱۱۰ ۱۲۲۲-۲۲۱ بغدادی, اسماعیل پاشا؛ 
هدیةالعارفین, استانبول, ۱۹۵۱م؛ بنداری, فتح‌بن علی, تاریخ درلة آل سلجرق, بیروت, 
دارالافاق الجدیدةء ۱۴۰۰ ق. صص ۱۳۴, ۲۳۳؛ جمال‌الاین اصفهائی, محمدین 
عبدالرزاق, دیوان اشعار. به کرشش وحید دستگردی, تهران, ارمفان: ۱۳۲۰ شس: مقدمه, 
صص ۶۳-۶۰ ۰۱۲۱-۱۱۸ ۲۶۱-۲۵۱ ۱۲۰۰ جنید شیراژی, ابرالقاسم, شذالازار: به 
کوشش محمد قزویلی و عباس اتبال, نهران, ۱۳۲۸ ش؛ حاجی خلیفه, کلمف‌الفلشون, 
استالبرل, ۴۱٩۱م؛‏ خاقالی شررانی؛ بدیل‌بن علی؛ دبران اشعار: به کرشش محمد 
عباسی, نهران, امیر کبیر, ۱۳۳۶ ش, ص ۳۲۰: خواندمیر, غیاث‌الاین, دستورالوزراه 
تهران, اقبال, ۱۳۱۷ ش. ص ۱۸۴؛ دولتشاه سمرفندی, تذکردالشعراه, تهران, خارر, 
۸ ش. صص ۸۵۹-۸۸؛ ذهبی, محمدین احمد, تذکرةالحقاط, حیدرآباد دکن, 
دائرةالمعارف الشمانية, ۱۳۹۰ ق, ۱۱۴۱۵-۱۴۱۴/۴ همو, العبر, په گوشش فواد سید, 
کویت, داثرةالمطبوعات رالنشر, ۱۹۶۱م؛ ۰۱۴۹/۴ ۱۵۲/۵ رازی, امین احمد, هنت 
اقلیم, به کوششی جراد فاضل, نهران, علمی: راوندی, محمدین علی, راحةالصدرر, به 
کوشئن محمد اقبال, لبدن, ۲۱٩۱م,‏ صص ۰۱۸۲ ۳۷۲ ۰۴۲۱ 1۴۸۵ رشیدالدین 


ن‌نجار, محمدبن محمود, پل تاریخ بفداده به 


فضل‌الله جامع‌التواریخ, به کوشش احمد آتش, آنکارا, نشری انجمن تاریخ ترک, 
۷ سبکی, عبدالوهاب, طبقات الشافعية, به کرشش عبدالفتام محمد الحلو و 
محنود بجمد الطاحی, قاهره, عیسی البابی الحلبی, ۱۴۳۱۴ ۱۱۴ ۶۲۱۷ ۴۶ ۱۱۷۸ 
سعدی, مصلح‌الدین, دیوان, به کوشش مظاهر مصفاء نهران, کانون معرفت, ۱۳۴۵ ش؛ 
صدر هائمی, محمد: «خائدان خجندی در اصفیان» یادگان س ۳ شه ۱ (شهریور 
۵ ش). صص ۳۱-۱۰: صفدی, خلیل‌بن اییک, الرافی بالرفیات, به گوخش 
دیدرینگ, استانبول, ۱۹۴۹م ۲۸۴/۳؛ ظهیر الدین فارپایی, طاهربن محمد, دیران اشعار, 
به کرشش احبید شبرازی, تهران, فروغی: ۱۳۶۱ ش؛, صص ۰۱۲۸-۱۲۷ ۰۲۰۳ ۲۰۴: 
عتبی, ابرنصر, ترجمة تاریخ پمینی, ثرجمة ناصی‌بن جرفادقانی, به کوششی جعفر شعار, 
نهران بنگاه ترجمه و شر کتاب, ۱۳۴۵ شش« ص ۳۲۹؛ عقيلی, سیف‌الذین, آناز الوزراء, 
داتشگاه تهران: ۱۳۳۷ ش؛ عرفی. مضمدبن محند, لیاب‌الالباب, به کوشش ادرارد - 
بر ادن, لیدن» ۱۹۰۶ صفن, ۳۵۶,۳۵۴؛ قزوینی: زگریاه آتارالپلاد, بیروت, دار صادر: 
صصی_ ۲۹۹-۲۹۶؛ قزوینی, رازی, عبدالجلیل, التقض, به کوششی جلال‌آلدین بحدث 


ارموی, تهران. انجمن آنار ملی. ۱۳۵۸ ش, ص ۵٩۱‏ تعلیقات, صعی ۷۲۳-۷۲۲ 
۱۳۲۳ قمی: تجم‌الدین 
دانش‌بژوه, تهران, موس مطالعات و تحقیقات فرهنگی, ,۱۳۶۳ ش: صص ۰۱۵۲-۱۵۱ 
۲ ۴ ۰۲۲۰-۲۳۷ ۲۵۱-۲۴۸: کنبی, محمدین شاگر, فرات‌الوفیات, به کوش 
احسان عباس؛ بیروت, دارصادر, ۰۶۱۹۷۴ ۳۶۸/۲ کحالد: عمررضاء معجما! 


ریخ‌الوزراه. به کودد 2 
ریخ‌الوزراه. به کرنش محمدتقی 


بیروت. داراحیاه الترات العربی؛ کمال‌الدین اسماعیل, دیران اشماره به کوشش سین 


بحرالعلومی, تهران, دهخداء ۱۳۴۸ ش, چه؛ مجیر ال نی, دبوان ائبعاره به کرشش 
محمدآبادی, تبریز, مزس؛ تاریخ و فرهنگ ایران, ۱۳۵۸ ش؛ مرزبان بن رستم, 
مرزپان‌نامه, ترجمة سعدالدین وراوینی, به کونشی محمد قزویلی» لیدن؛ ۱۳۱۹۰۹ 
مستوفی, حمدالله, تازیخ گزیده. تهران, امیر کبیر, ۱۳۶۷ ش.اض ۱۴۹۰ نسری, محمذین 
احمد, سیرت جلال‌الدین مینکبرنی؛ به گوشش مجنبی مبلوی, تهران, بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب, ۱۳۴۴ ش, صیص ۱۳۲۱ ۱۴۱۰-۴۰۹ همر, ثفتةالمصدرر, به 


بزد گردی؛ تهران, ۱۳۴۳ شی, صص ۰۱۱۱ ۳۲۳,۳۳۲ 


سید علی آل دارد 


آل خلیفه, سلسله‌ای مالکی مذهب از عربهای غتوبی عربستان 
که در نخستین سالهای سده ۸ به کرانه‌های جنوبی خلیج فارس 
کوچیدند, در حدرد ۱۱۹۶ ق/ ۱۷۸۲م مجمع‌الجزایر بحرین را گر فتند 
و تا امروز بر بحرین فرمانروایی دارند. 
زمیده تاریخی: در نیمه دوم سد؛ ۱۲ ق/ ۶۱۸ سرزمینهای خاوز و 
جنوب خلیج فارس صحنه کشمکش قدرتهای گوناگون بومی و بیگانه 
بود. ادامة این کشمکشها به پیدایش ۳ سلسلهٌ تازه انجامید که هنز 
پرسرکارند: آل سعود در عربستان, آل صباح در کویت و آل خلیفه در 
خرن 

حضور امیراتوری علمانی در خلیج فارس از سده ۱۰ ق/ ۱۶م 
آغاز شد (ابو حاکمه, 37). در آن هنگام دولت عثمانی بصره را گشوذ تا 
آن را همچون پایگاهی: برای کربیدن پرتغالیها به کار گیرد. دولت 
عثمانی سپس در آنجا ماندگار شد و پارها بر سر نگهداشت بصره با 
ايران جنگید. اما عثمانی در سده ۱۲ ق/۱۸م وضعی آشفته داشت, در 
بین‌النهرین فرمان پاشای بغداد از دیوارهای شهز پیش‌تر نمی‌رفت و 
تسم (مالیات‌گیر,فرماندار) بصره به"گونه‌ای مستقل فرمان می‌راند. 
قبایل عرب حونذ پصره, به ویژه بنی, کعب, هر روز به سویی سر 
می‌سپردند و.گاه به هر دو سوی ایران و عشمانی مالیات می‌پرداختند. در 
اين دوران, رویداد مهمی به وقوع پیوست که در پیدایش دولت آل 
خلیفه تأثیر ستقیم داشت: کمانی انگلیسی هند شرقی -- که از 
نیمه دوم سده ۱۱ ق/ ۱۷م سمند سیاست را از پی تجارت به:تاشت 
آورد (ویلسن,۱۳۸) - بصره را به کانون فعالیتهای بازرگانن خود بدل 
کرد و شکوفایی اقتصادی این شهر به ویژه در دهذ‌هفتم‌سد؛ ۸۱۸ 
( ۱۱۸۳-۱۱۷۲ ق) از رونق بوشهتر و دیگر بشدرهای ایبرانی 
خلیج فارس کاست. این موضوع روابط پاشای بغداد و کریم‌خان زند 
را تیره‌تر ساخت. سرانجام کریم خان به بهانٌ مالیات‌گیزی عثمانی از 
زانران ايرانن کربلاه در ۱۱۸۹ ق/ ۸۵ به بصره یورش برذ 
(اپوحاکمه. 35,36). محاصره ۱۳ ماه بصره بازرگانان عرب را به 
کناره‌های جنربی خلیج فارس و از جمله به ژباره در قطن گریزاند.و 


موقعیت آل خليفه را که این زمان در زباره اقامت داشت استواری 
بخشید. جون کریم خان در ۱۱٩۳‏ ق/ ۱۷۷۹م در گذشت. شیراز؛ 
ارضاع ایرآن از هم گسبخت و آل خلیفه از این آشفتگی سود جست و 
بحرین را تصرف کرد و به فرمانروایی «ال مذکور» که به دنبال فتح 
بحرین به دست نادرشاه در ۱۱۴۹ ق/۱۷۳۶م آغاز شده بود. بایان داد. 
قدرت: دیگر کرانُ خلیج فارس, قبیلة بنی خالد دز شرق عربستان 
بود که اقتدارش تا بندرهای عربستان شرقی و کویت و قطر دامن 
قرو و برخی تیره‌های آن در عُمان الشّیر (امارات عربی متحد 
امررز) می‌زیستند (همو, 38). اهمیّت بنی خالد از آنجاست که بازرسنی 
بر پازرگانی خلیج فارس و عربستان مرکزی را در دست داشت و دو 
درلت عتوبی آل صباح در کویت و آل خلیفه در بخرین با پشتیبانی آنان 
پا گرفتند (همو, 40). با اینهمه, در عامل به فروپاشی قدرت بنی‌خالد 
پاری داد: از یک سو نفوذ آنان در جنوب بصره و بخشی از سرزمین 
نجد. آنان را با عثعانیان بین‌النهرین و ایالتهای کوچک عربستان 
مرکزی در تضاد می‌گذاشت؛ از سوی دیگر وهابیان همچون یک نیروی 
نظامی - ایدئولوژیک تازه نفس در مر کز عربستان رشد می‌بافتند. اینان 
که ندت ۲۰ سال در پرابر بنی‌خالد حالت تدافعی داشتند, سرانجام په 
تهاجم پرداختند و بر آنان چیره شدند (همو, 42) و په کرانه‌های جنوبی 
خلیج فارس تاختند. اما یورش محمدعلی پاشای مصر به عربستان آنان 
را از پیشنروی بازداشت. بنابراین, نابسامانی اوضاع درونی ایران» 
ین‌النهرین عثمانی و عربستان, و پشتیبانی قبیلةٌ نی خالد از ل 
خلیفه. به اینان امکان داد تا دولث خود را در زباره و سپس بحرین 
پاپرجا سازند. 
خاستگاه: نیای بزرگ این سلسله خليفة بن محمد بن فیصضل نام داشت 
و این خاندان بخشی از عربهای عتوبی است که به َنره, یکی از قبایل 
عدنانی ساکن نجد و شمال عربستان وابسته است (هموء 45,49): نام 
عترب از ريشه «عتّب» به معنای جا به جایی ود کرج گرفته شده است. 
عتوبیها ساکنان بومی منطقة آفلاج در سرزمین هذار بودند. قببلة عتزه 
در اواخر سد؛ ۱۱ ق/ ۱۷م دست به کوچی بزرگ زد. علت این کوج 
روئنن نیست. این قدر می‌دانیم که در این دوران منطتهُ مرکزی 
عربستان دجار خشکسالی بوده.است (همو, 50), عتوبیها در ۱۱۲۸ ق/ 
مف9 به کویت کوچیدند و به کار بازرگانی و صید مروارید پرداختند: 
سین نخستین دولت خود یغلی سلسلةٌ ال‌صباح را تشکیل دادند: در 
۹ ق/ ۱۷۶۵م آل خلیفه در پی مشاجره با بنی کمب, یا از آن رو که 
نمی‌خواست به فرمان آل ضباح درآید و پا به سودای ثزوت آندوزی, به 
زباره رخت کشید (همو, 65-66) و جای پای استواری برای خود 
فراهم نساخت و حتن. دز برابر: قبیلة آل مسلم که از آنان باج‌خواهین 
مق‌کرد به دفاع پرداخت و از اين رو قلعة میراد ۱۱۸۲ /۱۷۶۸م 
بنا کرد (هموء 70). اعتبار آلخلیفه به ویژه پس از مجاصر: پصره در 
۹ ۱۷۷۵/2 و کوچ گروهی از بازرگانان به زباره فزوتی گرفت و 
اين بندر با دیگر بندرهای خلیج: فارس, به رقابت-پرداخشت. 


آل خلیفه ۶۹۹ 
در اين زمان شیخ محمد. رئیس آل خلیفه. از طریق شیخ نصرخان حاکم 
بوشهر, به حکومت ایران نزدیکی جست و چندی بعد به شرط پرداخت 
مالیات به دولت ايران به تنمت.شیخی بحرین منصوب شد (آدمیت, 
4 از میان. عواملی. که در نزدیکی آل خلیفه با ایران و حتی تسخیر 
بحرین در ۱۱۹۶ ق | ۱۷۸۲ نقش داشت؛ باید به نیروی رو به رشد و 
هاییان اشاره کرد که پیش از آل خلیفه در ژباره حضور داشتند. طبق 
نوشتة مورخان, شیخ خليفة بن محمد. شیخ وهابی زباره را خرش 
نمی‌داشت (ابو حاکمه, 64؛ رمیحی, 3). پورشهای بعدی و هابیان به 
قلمرو دولتهای عتوبی چنین نظری را تأیید می‌کند. 

شیوخ: 

۱. احمد پن محند (۱۱۹۶ -۰ ۱۲۱۱ ق/ ۱۷۸۲ - ۱۷۹۶ع).وی پس 
از مرگ پدر حکومت مستقل خود را در زباره اعلام داشت (زرین قلم, 
۹ و به دنبال مرگ کریم خان زند و آشفتگی ارضاع ایران» از 
پرداخت مالیات ننر باز زد و به بحرین پورش برد و آنجا را غارت کرد. 
این رویداد به. دشمنی میان شیخ نصرخان والی منطقه و أل خلیفه 
انجامید (آدمیت, 34). مورخان در بارُ تاریخ تصرف بحرین اختلاب 
نظر دارند, اما در اسناد کمیانی هند شرقی نامه‌ای به تاریخ ۲۸ ذیقعده 
۶ ق/ ۴ نرامبر ۱۷۸۲ هبت که می‌گوید «عتوبیها بحرین را 
گرفتند و غارت کردند» (اپوحاکمه»109). به هر حال, شیخ احمد به 
دستیاری آل صباح و آل جلاهمه بر بحرین تاخت و سربازان ایرانی را 
که در قلعذ نادری مستتر پودند, به قتل رسانید (زرین قلم, ۱۰۷) و 
تلا شیخ نصر برای گردآوری نیرو و تسخیر دیگر بار بحرین به 
جایی نرسید. به این ترتیب, شیخ اخمد «فانح» لقب گرفت و حکومت 
خاندان آل خلیفه را در بحرین بنیاد. گذاشت. او برای تثبیت قدرت 
خویش, بخشی از. غنایم را میان هم پیمانانن که در جنگ شرکت 
داشتند, تقسیم کرد و یکی از بستگان خود را در «دیوان» قلعٌ شهر منامه 
به حکومت گماشت تا جزیره را در برابر یورش ابران حفظ کند 
(ابوحاکمه..117). سپس به زباره بازگشت. شیخ احمد.تابستان را در 
بحرین و بقی سال را در: زباره می‌گذراند تا آنکه در ۱۲۱۱ ق/ ۸۱۷۹۶ 
برد و در منامه دفن شد (همو 117), 

۲ سلمان پن .احمد (۱۲۱۱ ۰ ۱۷۹۶/۱۲۳۶ - ۱۸۲۱م), آغاز 
درران حکومت شیخ بلمان با پایان اقتدار حامیان آل خلیفه, يعني قبیلاً 
بنی خالد, همراه بود. در:۱۲۱۰ ق /۱۷۹۵م پرأک» رئیس بنی خالده پر 
مطوعه (معلمان و میلغان رهابی) و گروههای نظامی آنان که به دنبال 
جنگهای ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ ق / ۱۷۹۳ و ۱۷۹۴ در آحسا اقامت گزیدند, 
حمله برد و در پی آن عبدالعزیزین سعود (۱۱۳۲ ۱۲۱۸ ق [۱۷۲۰- 
۳+ بر احسا و قبایل متحد بنی خالد تاخت و «ناجم» را په عنوان 
نخستین: حاکم غیرخالدی بر احسا گماست (همو, 140) و شیخ سلمان 
از ترس استیلای وهابیان بر زباره, به بحرین کوچید. در همین دوران 
سید تنلطان: امام مسقط, که براثر اغتشاش در اوضاع داخلی ایران به 
گونه‌ای مستقل فرمان, می‌راند, به پشت گرمی حاکم شیراز با آل خلیفه 


۷.۰ آل خلیفه 


از در دشمنی درآمد (تاج بخش, 42). شیخ سلمان بی‌درنگ وفاداری 
خود را نسبت به او اعلام کرد و به خراجگزاری تن داد. سید سلطان 
پس از آنکه فرزند خود سید سعید را به حکومت بحرین گماشت؛ یکی 
از پرادران شیخ سلمان را به گررگان گرفت و به مسقط برد: 

برادر شیخ سلمان اندکی پس از ورود به عُمان درگذشت و آل 
خلیفه برای بازپسگیری بحرین از عبدالعزیزین سعود. امام وهابیان, 
کمک خواست. امیر نجد به سودای تصرف بحرین سپاهی په 
فرماندهی ابراهیم بن عُفیْصان گسیل کرد. به این ترتیب سید سعید 
شکست خورد و از جزیره بیرون رانده شد. اما فرمانده وهابی به نام 
امیر نجد در بحرین به حکومت نشست و آل خلیفه را به زباره باز گرداند 
(باوزیر, ۱۵۷) . چندی بعد گروه دیگری از نجد رسید و زباره را نیز 
گرفت و سیخ سلمان و برادرش شیم عبداثه را به نجد برد. آل خلیفه 
دست به دامان امام منقط شدند. اما از تتها کمک سالی به آنان داد 
سرانجام لشکری گرد آوردند و به بحرین یورش بردند. اببن عفیصان 
شکست خورد و نزد َرحمة (رَحمة) پن جابر آل جلاهمه گریخت. در 
این میان دولت عثمانی که بالا گرفتن کار وهاپیان را خوش نمی‌داشت. 
محمدعلی پاشای مصر را به تسخبر عربستان برانگیخت, بورش 
محمدعلی به آزادی بازداشت شدگان آل خلیفه انجامید و آنان به بحرین 
باز گشتند (پایندر, ۱۲۳). سران آل خلیفه که خود را از جانب ارحمه و 
ابن عفیصان در خطر می‌دیدند. بر آنان پیشی جستند و به قطر لشکر 
کشیدند. در این جنگ ابن عفیصان و ارحمه شکست خوردند و ارحمه 
از سید سعید امام مسقط کمک خواست و او نیز با کشتبهای جنگی 
خود به بحرین حمله برد. اما شکست خورد و به مسقط بازگشت. 

در اين میان, کمپانی انگلیسی هند شرقی که بارها با دزدان دربایی 
جنگیده بود. در ۱۱۳۵ ق / ۱۸۲۰ قراردادی پیرامون جلوگیری از 
دزدی دریایی و منع خرید و فروش برده با شیوخ کرانه‌های. خلیج 
فارس بست که بر اساس آن حفظ امنیت خلیج به عهده کمپانی گذاشته 
شد. شیخ سلمان و شیخ عبداله نیز به عنوان شیوخ بحرین در این 
قرارداد شرکت جستند. شیخ سلمان در ۱۲۳۶ ق/ ۱۸۲۱ در بحرین 
در گذشت. ۱ 

۳. عبداثه پن احمد (۱۲۳۶ - ۱۲۵۸ ق / ۱۸۲۱ -۱۸۴۲م). سران 
آل خلیفه پس از تسخیر بحرین, نظام فرمانروایی دو تنه را به کار بستند 
که بر پایة آن دوتن از پسران, پذر را در درران حکومت یاری می‌کردند 
و یس از مرگ او فرماتروایی را ادامه می‌دادند و در همه کارهای 
اجرایی شرکت می‌جستند. گاه نیز پسر بزرگ به انجام کارهای 
گوناگون فرمانروا فراخوانده می‌شد (رمیحی, .)٩‏ به هر روی, عبداله 
در دوران حکوفت سلمان شریک قدرت وی بود و به همین دلیل است 
که انضای هردرتن زا به عنوان «شیوخ بحرین» در پای پیمان ۱۲۳۵ ق 
/ ۱۸۲۰ پریتانیا با شیوخ خلیج فارس می‌توان دید (تاج بخش» 
01 این نظام تا زمان حکزمت شیخ عیسی در ۱۲۸۶ ق 2۱۸۶۹۱ 
ادامه یافت, اما در نی مرگ شیخ سلمان, عبداله خواست که 


فرمانروای مطلق بحرین شود. اين اندیشه, جنگهای خونینی در درون 
خاندان حاکم پرانگیخت. و اگر چه در آغاز به پیروزی عبدالله 
انجامید. اما وضع شیاسی و اقتصادي بحرین را به آشفتگی کشانید. 
ناخشنودی مردم روز به روز پیش‌تر می‌شد. جزایر بر اثر کرچ اهالی 
تهی ماند و شهرها رو به ویرانی نهاد (رمیحی, 53). به هر حال, عبدالله 
در آغاز کار خود و پیش از بالا گرفتن کشمکشهای درون خاندان, در 
صدد گسترش قلمرو حکومت خود برآمد و به احساء و طیف. لشکر 
کشید و آنجا را گرفت, اما دیری نگذشت که وهاییان او را بیردن 
راندند (زرین قلم, ۱۱۱٩‏ بایندر, ۱۲۴). او جندی بعد عصیان پسران 
خود را به وسیلهٌ محمد و علی, نوه‌های برادرش سلمان: سر کوب کرد. 
در میان سالهای ۱۳۵۴ و ۱۲۵۶ ق/ ۱۸۳۸ و ۱۸۴۰ مدومین تاخت و 
تاز مصریها بر وهابیان, به فتح احساء انجامید و حاکم وهابی به بحرین 
گریخت. مصربان از شیخ عبدالله خواستند که حاکم وهابی را تسلیم 
کند و به آنان مالیات بپردازد و یکی از فرزندان خود را به عنوان 
گروگان به اردوی مصر بفرستد. شیخ سرانجام در ۱۲۵۵ ق/ ۱۸۳۹ با 
خورشید باشا فرمانده ارتشس محمد علی پاشا در نجد پیمانی بست که بر 
اسامن آن حاکمیت مصر را بر بحرین به رسمیت شناخت و پذیرفت که 
سالانه ۳۳۰۰۰ ریال به عنوان ز کات بحرین به. حکومت مصر بپردازد. 
اما به دنبال انعقاد پیمانِ لندن در ۱۲۵۶ ق/ ۱۸۴۰ میان دولتهای 
عشمانی, بریتانیا؛ رورس و پروس و اتریش که محمد علی پاشا را به 
مرزهای مصر بازگرداند. این تعهّد بحرین نسبت به, مصر, پی‌اعتبار 
گردید (رمیحی, ۱۱! زرکلی, ۱۹۴/۴) و شیخ که این بارخود راءاز سوی 
محمد و علی, پسران خليفة بن سلمان, در خطر می‌دید به حکومت ایران 
نزدیک شد (زرین قلم: ۰۱۱۸ ۱۲۰). سرانجام محمد و علی به کمک 
ثیروبی که از اهالی کیش فراهم آوردند (بایندز: ۱۲۵) عبدالله را در 
۵۸ ق/ ۱۸۴۲م شکست دادند. ار برای کمک خواهی از آل صباح به 
کویت رفت, اما نتیجه‌ای نگرفت: پس پرای کسب پاری به نجد و سپس 
به مسقط رفت, ولی توفیقی نیافت و سرانجام در مسقط بیمار شد و در 
همان‌جا درگذشت (زر کلی..۱۹۵/۴). 

۴. محمدبن خلیفه ۰ (۱۳۵۸ ۱۲۸۶۰ ق /۱۸۶۹-۱۸۴۲ع). هنگامی 
که شیخ محمد بر سر کار آمد, شیخ عبداله در خلیج فارس می گشست و 
از هر کسی کمک می‌خواست. محمد برای نگاهداشت قدرت خود به 
انگلیس روی آورد و در ۱۶ رییع‌الاول ۱۲۶۵ ق / ٩‏ فوریذ ۱۸۴۹ به 
سرهنگ هنل,.نمایند؛ مقیم انگلستان در بوشهر, لوشت: «من دریافتم 
که هم کشورهای منطقه به اين یا آن سلطان وابسته‌اند و من همان گونه 
که قلاًمی‌خواهم. به حکومت له بریتانا وابسته‌ام و تبعه آنم و مطمتلم 
که شما راضنی نمی‌شوید آسیبی به وابستگانتان وارد آید» (رمیحی, 12). 
اما پریتانیا که ذر این هنگام نمی‌خواست با عربهای بومی در گیر جنگ 
شود.. این پيشنهاد را نپذیرفت. با مرگ عبدالّه در مسقط خطر وهاییان, 
که از ادعای: فرژندان عبدائه بر حکومت بحرین پشتیبانی می کردند, 
جای خطر عبداش را گرفت. همراه با فزونی این خطر در سالهای پس 


از ۱۲۶۶ ق ۰۱۸۵۰ نامه‌نگاریهای شیخ محمد با در دولت ايرآن و 
عثمانی در ۱۲۷۶ ق | ۱۸۶۰ آغاز شد, به ویژه آنکه محمدین عبداله 
نیز در همین زمان به فرمانروای بوشهر نامه می‌نوشت و کمک 
می‌خواست تا بحرین را زیر سرپرستی دولت ایران تصرف کند و 
خراجگزار ايران شود (زرین قلم, ۱۲۵). به هر حال, سالهای نخست 
فرمانروایی شیخ محمدبه سر کوبی مخالفان ذشت. از جمله, فرزندان 
شیخ عبدالّه گروهی از قبیلة آل علی را گرد خود آوردند و با شیخ محمد 
به جنگ پرداختند. اما شکست خوردند و شیخ علی برادر شیخ محمد 
نان را تم در گرانة احصا دنا کرد و بهمحاصرهکشید و پس از 
۱ ماه به صلح راداشت (بایندر, ۱۲۶). از ۱۲۷۶ ق ۱۸۶۰۲ بریتانیا 
مداخلٌ آشکار خود را در بحرین آغاز کرد, به ویژه آنکه نامه نگاریهای 
شیخ محمد سألاٌ موقعیت بحرین را از نو مطرح ساخته بود. . پریتائیا 
برای آنکه جای پای خود را محکم کند, درصدد برآمد که بحرین را به 
عنوان یک دولت مستقل و بیردن از تبعیت ایران و عثمانی به رسمیت 
بشناسد. هم از این رو در ۱۲۷۷ ق/۱۸۶۱م با بستن یک پیمان صلح و 
دوستی با بحرین, شیخ محمد را فرمانروای مستقل بحرین دانست و 
تعهد کرد که از او در برابر تجارزهای سران قبایل خلیج فارس 
پشتیبانی کند, به اين ‏ شرط که او کشتی جنگی نهیه نکند (رمیحی, 13). 
سرانجام بریتانیا به فرصت مناسب دست یافت. در ۱۲۸۵ ق ۱۸۶۴۸۱ ۸ 
قبایل زیر فرمان شیخ محمد در قطر شوریدند و او از بیم دیرشدن و به 
درازا کشیدن کار, بر آنان حمله برد, اما کنسول انگلیس این رویداد را 
پیمان‌شکنی شمرد و با ناوگان جنگی خود بحرین را کوبید و قلعذ نیح 
را در متامه بمباران کرد و او را کنار گذاشت و برادر وی شیخ علی را 
به فرمانروایی نشاند (زرکلی, .)٩۶/۴‏ این اقدام نشان داد که بریتانی 
زمینه را برای انجام یک نقش فعال در سیاست بحرین آماده ساخته 
بود. به این ترتیب دوستی ۲۰ سالهٌ دوبرادر به دشمنی انجامید. مردم 
بحرین از شیخ علی په خاطر پشتیبانی انگلیسیها بیزار شدند و شیخ 
محمد با دشمن دیریلٌ خود, محمدین عبداله, هم پیمان شد و در ۱۲۸۶ 
| ۱۸۶۹ م به بحرین پورش برد. شیخ علی کشته شد و محمدین 
عبداشّه به باری برآدران خود, شیخ محمد را دستگیر کرد و در قلعطذ 
ابوماهر زندانی ساخت و خود به فرمانروایی نشست. اما کنسول 
بریتانیا بی‌درنگ از پوشهر فرا رسید و هر دو را به هندوستان تبعید گرد 
ر عیسی فرزند شیخ علی مقتول را به حکومت بحرین گماشت. شیخ 
محمد. سرانجام با تلا پسرش ابراهیم و میانجیگری سلعطان 
عبدالحمید عنمانی در ۱۳۰۵ ق ۱۸۸۸۲ آزاد شد, در مکه اقامت گزید 
و در ۱۳۰۷ ق 2۱۸۹۰۱ در همان جا در گذشت (همو, ۳۵۱/۶). 
۵ عیسی بن علی (۱۲۸۶ ۱۳۴۱ ی ۱۸۶۹ - ۱۹۲۳ م). شیخ 
یی به دستیاری انگلیسیها روی کار آمد. پشتیبانی انگلیسیها از وی 
باعث شد که مدعبانی در حکومت نداشته باشد. اما ترکان در ۱۳۸۷ ق 
| ۱۸۷۰ پراحسا استیلا یافتند و در پی تسخیر بحرین برآمدند. 


سرهنگ پلی, نمایند؛ سیاسی مقیم انگلیس, از بوشهر به بحرین آمد و 


آل خلیفه ۷۰۱ 


براساس پیمان ۱۲۷۷ ق /۱۸۶۰ م به شییخ نوید پشتیبانی داد. سرانجام 
دولت بریتانیا در ۱۲۹۷ ق / ۰ م پیمانی با شیخ عیسی بست که 
سرآغاز تحت الحمایگی بحرین بود. در این قرارداد آمده بود: «من 
عیسی بن علی آل خلیفه, شیخ بحرین, بدین وسیله خود و جانشینانم را 
در دولت بحرین در برابر دولت بریتانیامتعهد می‌سازم که از گفت‌و گر 
یا بستن هرگونه پیمانی با هر کشور یا دولتی بجز بریتانیا بدون موافقت 
این درلت خردداری کنم و به هیچ دولتی‌جسز بریتانیا س و بدون 
موافقت دولت پریتانیا - اجازه تاسیس نمایندگی ستباسی يا کنسولی در 
سرزمین خود ندهم» (رمیحی» 3 تاج‌بخش, 2) همحنین در قرارداد 
۱۸۹۲۱۵۵۹ م. دولت بریتانیا فروش يا اجارة زمین رادر جزیرة 
بحرین, بدون اجاز؛ نمايندة انگلیس ممنوع ساخت. در ۱۳۱۲ ق ! 
۴ م قبیلف آل علی ساکن قطر به پشت‌گرمی ترکها در پی تسخیر 
بحرین برآمد. بریتانیا از این فرصت سود جست و به شیخ پیشنهاد کرد 
که از این بس یک نماینده سیا سی انگلیس در بحرین ماندگار شود تا به 
کارهای اتباع آنگلیسی وی کند و در همة مسائل مربوط به اتباع 
خارجی, طرف مشورت شیخ قرار گیرد. شیخ پذیرفت و ناوگان 
انگلیس با شلیک جند توپ شورشیان را پراکند و پیمان صلحی میان 
آل علی و آل خلیفه بسته شد (بایندر, ۹ از حدود ۱۳۱۸ ق / آغاز 
سده ۲۰ 2 بریتانیا پرای حفظ منافم خود در بحرین, کوشید حکومت 
را در وضع مطمئن‌تری جای دهد. از اين رو به شیخ عیسی فشار آورد 
که یا اصلاحات ضروری را پیاده کند یا یک رایزن انگلیسی را پذیرده 
اما شیخ سخت با اصلاحات مخالفت ورزید. در اين درران در م۳ 
مهم حقوق گمرکی و اختیارات قانونی نسبت به بیگانگان, در کانون 
ترجه بریتانیا جای داشت (رمیحی, 14). هم از این رو لرد گرزن در 
ق /۱۹۰۲م. از اصلاحات را به شخ 
یادآور شد. اما شیخ پاسخ داد که اين مسأله به شخص ار مربوط 
می‌شود. در ۱۳۲۲ ق ۱ ۱۹۰۴ زگلتان فرصت مناسبی 
فرستادن ناوگان دریایی خودبه سراحل بحرین و تهدید به بمباران 
منامه, شر ابط خود را بر شیخ تحمیل گرا د (همو. 167), در ۱۳۳۱ ق ! 
۳ م بریتانیا پیمانی با علمانی بست که براساس آن عثمانی از هم 
ادعاهای خود از خلیج فارس جشم پوشید و کویت را به عنوان ابالتی 
مستقل شناخت. این پیمان دست انگلستان را بیش از پیش بازگذاشت. 
در همین دهه, احساسات ملیّت‌گرایی عربی که در کشورهای بیشرفته‌تر 
مصرء عراق و سوریه پدید آمد, از رهگذر نوشته‌های گروههای عرب 
مقیم در استانبول, پاریس و بیروت, پنهانی به بحرین راه یافت و راه را 
برای رشد آگاهی سیاسی و جنبشهای اجتماعی بعدی هموار ساخت. 
در ۱۳۳۹ و ۱۳۴۰ ق / ۱٩۲۱‏ و ۱٩۲۲‏ م؛ مردم بحرین س به ویژه 
شیعیان که از تبعیض رنج می‌بردند -- اصلاحاتی همچون رعایت 
عدالت براساس قانون شریعت و نظارت مجلس العف یا محکمه‌های 
ملفه, الفای سخره (بیگاری) از چارپاداران, برانداختن رسم وی 
(مالیات سرانه», حفظ حرمت مزارع خصوصی در برابر آسیبهای 


دیدار خود از بحرین در ۱۳۲۰ 


یافت و با 


۷ آل خلیفه 


تاشتی از جرای گله‌های شیخ و اصلاح وضع زنداتها را خواستار شدند 
(همو. 175 ,174). در ۱۳۴۱ ق / ۱۹۲۳ م نیز کنگره ملی بحرین تشکیل 
شد و خواستار اجرای قوانین اسلامی, عدم مداخلة کنسول بریتانی در 
کارها و نظارت ۱۲ تن از اعضای کنگره برتحتیق اي خواسته‌ها 
گردید (همو, (18). سرانجام پریتانیا ناگزیر شد که شیخ عیسی را 
بردارد و پسرش شیخ حمد را جانشین وی کند. عیسی در ۱ تن | 
۲ م درگذشت 

۶ خُندین عیسی (۱۳۴۱ - ۱۳۶۱ ق/ ۱۹۲۳ - ۱۹۴۲م). وی 
فرمانروایی خود را با ا یبن جمله آغاز کرد: «بنا به فرمایش دولت علیهٌ 
بریتانیا من امروز مسئولیت حکومت این کشور را به دوش میگیرم» 
(هموء 176). شیخ حمد با وعدهُ برخی اصلاحات بر سر کار آمد. وی 
حتی گفته بود که شرکت شیعیان را در مجلس بررسی خواهد کرد 
(همو, ۱94), اما دیری نبایید که ابزار سرکوب به کار افتاد و رهبران 
کنگر؛ ملی به هندوستان تبعید شدند و بریتانیا برای مهار اوضاع سر 
جارلز بلگریو را در ۱۳۴۳ ق/ ۱۹۲۵ به بحرین فرستاد (داک, ۴۴). 
بلگریو که سررشت؛ حکومت بحرین را به چنگ داشت, افسار 
گسیختگی خاندان حاکم را تا حدی مهار زه و به ویژه پس از کشف 
نفت به اصلاحات متعددی پرداخت. شیخ حمد در ۱۳۴۸ ق ۶۹ با 
شر کت نفت بحرین (بایکو) که امتیاز آن در دست شرکت استاندارد 
اویل امریکایی بود, قراردادی بست و امتیاز ۶٩‏ سال استخراج نفت را 
به آن کمپانی واگذارد. در این دوران, آگاهی سیاسی ملیّت گرایانة 
عربی که در مفهوم «تعیین سرنوشت خود» تبلور یافته بوده و اصلاحات 
دهذ ۲۰ سده ۸۲۰ (۱۳۳۹- ۱۳۴۹ ق) که یک دستگاه اداری وین و 
سرویس حقوق گمرکی اصلاح یافته و نظام امروزی پلیس را به همراه 
آورد. جشمهای مردم ۳ به نیاز اصلاح در دیگر حوزه‌ها گشود. به اینها 
باید تغییر الگوی زندگی مردم را که زاییده کشف نفت و دگرگونیهای 
اقتصادی بعدی بود افزود. اولین اخشنودی مردمی در ۱۳۵۷ ق/ 
۸ آشکار شد (رمیحی, 196) و کار گزاران انگلیسی جنبش مردم 
را سر کوب کردند. با افروخته شدن آتشس جنگ جهانی دوم و بمباران 
بحرین از سوی هواپیماهای المانی و ایتالیایی, اعتراض مردم پالا 
گرفت و ایشان خواستار بیرون راندن یروهای نظامی بریتانیا و 
رایزنان انگلیسی شدند. حتی برخی از نمایندگان گروه فرمانروا نیز به 
رویارویی با انگلیسیها برخاستند, اما این جنیش نیز به جایی نرسید و 
چندی بعد شیخ سلمان پس از مرگ پدر به فرمانروایی نشست. 

۷ سلمان پن حمد (۱۳۶۱ ۱۳۸۱ ق/ ۱۹۴۲ - ۱ عم شیخ 
سلمان برای سست کردن مخالفت نمایندگان گروههای حاکم. به پرل 
پراکنی و هراس‌افکنی پرداخت و برای گمراه‌سازی مردم اصلاحاتی 
را توید داد. در ۱۳۶۶ - ۱۳۶۳ ق/ ۱۹۴۷ - ۱۹۴۴م خطرناک‌ترین 
دشمنان سیاسی برکنار گردیدند. مخالفان سیاسی 
جنبش مردم سرکوپ شد. پس از جنگ: دگر گونبهای ژرفی پدید آمد ر 
بندرهای امروزین, پلهایی برای ارتباط جزایر به یکدیگر, جاده‌های 


به ژندان افتادند و 


مدرن, فرودگاه تمونه برای بزرگ‌ترین هواپیماها در شهرهای منامه و 
محرق,هتلها و باشگاههای نو, مدارس و بیمارستانها ساخته شد. شبکه 
تفن و برق و پست گسترش یافت, روزنامه‌های پرتیراژ به جاپ رسید 
و انجمنهای ادبی تشکیل گردید* 

رویدادهای ابران, در ۱۳۷۰ ق/ ۸۱ به ویژه ملی شدن نفت: 
جهش تازه‌ای به جنیش مردم بحرین داد و اعتصابی گسترده شکل 
گرفت که با دخالت پیررهای انگلیسی و نفاق‌افکنی میان ایرانیان و 
عربهای بحرین سر کوب شد. 

با اينهمه بزرگ‌ترین نمود ناخشنودی مردم در ۱۳۷۳ ق| ۱۹۵۴ 
پدیدار شد و اين هنگامی بود که رهبران محلی سنی و شیعه کمیتهای 
برای انجام تظاهرات و سامان دادن اعتصابات عمومی در پشتیبانی از 
اصلاحات فراگیر سازمان دادند (داک, ۴۰ و ۴۴). سرانجام شیخ با 
تأسیس شوراهای نسبتاًانتخایی در زمن بهداشت 
مشاورانی برای تضمین رفتار منصفانه دستگاه قضایی و نظام امنیت 
عمومی موافقت کرد (همو. ۴۵). اما مردم به زودی دریافتند که این 
شوراها جنبه فرمایشی دارند و رسای انجمنهای شهرداری و مختاران 
(کدخدایان) همچنان از سوی حاکم منصوب می‌شوند. اندکی پس از 
انتخابات شوراهای آمرزش و بهداشت در ۱۳۷۵ ق/ ۱۹۵۶م و 
همزمان با پحران آبراه سوئزه شورش مردم اوج تازه‌ای گرفت. زندگی 
حاکم با تهدید روبدرو شبد و مردم با برپایی نظاهرات خیابانی خواستار 
انتخابات عمومی مجلس ر حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری شدند. 
پخش خبر ملی شدن آبراه سوئز به این جبش دامن زد. اعتصاب 
اداره‌ها و سازمانهای بحرین فراگیر شد و کارگران شرکت نفت از 
دادن سوخت به هواپیماهای انگلیسی و فرانسوی که در تجاوز به مصر 
شرکت داشتند سرباز زدند, در کشور حالت فوق‌العاده اعلام شد و 
سربازان پریتانیایی مردم را سرکوب کردند و رهبران را به زندان 
انداختند. در حالی که تقاضای تأسیس مجلس ملی برآررده نشده بود, 
شیخ اطبینان می‌داد که احکام و مجموعهُ قوانین کارگری به زودی 
تدوین خواهد شد. در اواخر ۱۳۷۶ ق/ ۱۹۵۷م اب خشم خود را 
فرو خورد, اما انگلستان ناجار شد که پلگریو و گروه دیگری از 
کارمندان دفتر سپاسی را بر کنار کند. با اپنهمه, ساخت اصلی حکومت 
و کل قدرت خاندان حاکم تا مرگ شیخ سلمان همجنان دست نخورده 
ماند (همر. ۴۵). 

۸ عیسی بن سلمان (۱۳۸۱ ق/ ۱۹۶۱). روی. کار آمدن شیخ 
عیسی درنگی در جلبش مردم بحرین پدید نیأورد و جبهٌ رهایی‌بخش 
میهنی بحرین در ۱۳۸۲ ق/۱۹۶۲م خواستار آزادی و استقلال میهن ر 
اصلاحات دمکراتیک و بیرون"راندن نیزوهای انگلیسی از جزایر 
بحرین شد. این جنبش در ۱۳۸۵ ق/ ۸۱۹۶۵ همزمان با اخراج گروهی 
از کارگران شرکت نفت بحرین ارچ گرفت ر تنها با دخالت مستقیم 
سربازان انگلیسی به کمک ۱۲ رزمناو, و تعقیب خانه به خانه و شکنجه 
آزادیخواهان خاموش گشت. هم از اين‌رو, شیخ عیسی در سال ۱۳۸۶ 


و آموزش و انتصاب 


ق/ ۱۹۶۶ پیمان واگذاری بخشی از خاک بحرین را برای تأسیس 
پایگاه نظامی در برابر دریافت سالانه ۱/۵ میلیون لیر استرلینگ امضا 
کرد: با همه اینها انگلیسیان, به علت عدم احساس املیت. بر آن شدند تا 
پایگاء ارتشی خود را از بحرین به جایی آرام‌تر انتقال دهند و سرانجام 
همه نیروهای نظامی خود را از پهنهٌ خلیج‌فارس بکوجانند. از این‌رو 
جون در ۱۳۹۱ ق/ ۱۹۷۱ مسألٌ خروج نیروهای انگلیسی از شرق 
سوئز و خلیج‌فارس به میان آمد, شاه ایران در زمیه استقلال بحرین به 
سازمان ملل متحد اختیار تام داد. سازمان ملل به دنبال بررسیهای 
ویتریو وینسپیر گیجیاردی. رئیس دفتر اين سازمان در زنو, استقلال 
بحرین را اعلام داشت. شیخ عیسی در همان روز با بریتانیا پیمان بست 
و در سخنرانی روز ملی گفت که کشورش به قانون اساسی نیازمند 
است (کیهان, ۱۵ فروردین ۱۳۴۹ ش). شیخ در ۱۳۹۲ ت/ 2۱۹۷۲ 
فرمان تشکیل مجلس موّمسان را صادر کرد و قانون اساسی بحرین 
مطابق الگوی قانون اساسی کویت و توسط خاندان خلیفه تهیه شد. 
سرانجام در ۱۳۹۳ ق/ ۱۹۷۳ مجلس ملی بحرین به دنبال بر گزاری 
انتخابات گشوده شد., اما نتبچه این انتخابات, خاندان حاکم را به 
وحشت انداخت زیرا به ادعای دولت, دست جبیهای بحرین پیروزی 
درخشانی در آن به دست آوردند (کیهان, ۱۸ آذر ۱۳۵۲ ش). اما این 
وضع دیری نبایید و در ۱۳۹۵ ق/ ۱۹۷۵ در پی برخورد میان مجلس و 
دولت, شیخ فرمان انحلال مجلس را صادر کرد, و برخی از نمایندگان 
بازداشت شدند, و تا ۱۴۰۳ ق/ ۱۹۸۳م سخنی از باز گنایی مجلس به 
میان نیامد. 

اوضاع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی: تا پیش از کشف نفت در 
۵۱ ق/ ۱۹۳۲ م. بحرین یک جامعٌ روستایی بود که زندگی آن بر 
پایٌ کشاورزی (در بخشهای شمالی) و صید مروارید و ماهیگیری و 
بازرگانی می‌جر خید. ساختار جامعه بر شالوده تبار با ازدواج استوار 
بود. کار کرد ویژه اين نظام که در خاندان حاکم و قبایل متحد آن ريشه 
داشت. زمین و ثررت و قدرت را همجنان در چنگ حاکمان نگاه 
می‌داشت و سیاست مبتنی بر دامن زدن به اختلافات مذهبی نیز به تعیین 
هویت این ساختار باری می‌داد. بنابراین, در اغاز سد؛ ۱۴ ق/۲۰ م؛ دو 
گروه اصلی در بحرین می‌زیستند: از یک سو نخبگان, شامل خاندان 
حاکم. زمین داران, بازرگانان بزرگ, به ویژه فروشندگان عمده 
مروارید. و از سوی دیگر توده‌های مردم ناأگاه از مسائل سیاسی 
(رمیحی, ۱48). هزین دستگاه فرمانروا را مالیاتهای بازرگانان و 
مالیات سرانه قبایل که از سوی مختارها گردآوری و پرداخت می‌شد. 
تأمین می‌کرد و حاکم از قدرتی مطلق برخوردار بود. بیدادگری سلطا 
حاکم تا آنجا دامن می‌گسترد که حتی بازرگانان ثروتمند برای گریز از 
فشار آن به تابعیت بریتانیا درمی‌آمدند. از این رو بریتانیا از ۱۳۲۲ ق1 
۴ م درصدد پرآمد که پاره‌ای اصلاحات, در راستای مصالح و 
هماهنگ با هدفهای خرد.به عمل آورد و اختیارات شیخ عیسی را 


محدود سازد. 


آل خلیفه ۷.۲ 


گذار از نظم کهنه به نو که به ویژه فاصلهٌ میان سالهای ۱۳۳۶ تا 
۴ ق/ ۱۹۱۸ تا ۱۹۲۶ م را در برگرفت. تا اندازه‌ای سنیان و 
شیعیان را به یکدیگر نزدیک ساخت. اما سکاف میان آنان را کاملاً از 
میان نبرد و خاندان حاکم و استعمار پریتانیا بارها از این شکاف برای 
سرکوب جنبشهای اجتماعی مردم سود جستند. نا پیش از دگرگونی 
بنیادی اجتماعی بحرین که پا نوسازی دستگاه حکوست در پی جنگ 
جهانی دوم آغاز شد و خواه ناخواه اندیشه‌ها و روشهای تازه را به 
زندگی اجتماعی و خانوادگی بحرین راه داده نقش زن در چهار 
دیواری خانه محدود می‌شد. تنها زنان ماهیگیران و دهقانان یرون از 
خائه کار می‌کردند و به تمیز کردن و فروختن ماهی می‌پرداختند و به 
شوهران خود در کار کنست و درو محصول باری می‌دادند. اما تا ۱۳۷۴ 
ق/ ۱۹۵۵ م. حتی یک سازمان برای زنان در کار نبود تا ایشان بتوانند 
از راه آن نقشی در اوضاع اجتماعی ایفا کنند. در اين سال انجمن 
«نهضة فتاة البحرین» تشکیل شد که در اصل به زنان خانواده‌های نخه 
تعلق داشت و برخی خدمات محدرد اجتىاعی پرای خانواده‌های 
تهیدست انجام می‌داد. ۵ سال بعد, انجمن دیگری از زنان طبفات 
متوسط تشکیل شد که نقش فعال‌تری ابفا کرد و به تأسیس آموزشگاه 
پرستاری پرداخت. از آن پس سازمانهای دیگری پدید آمد. در سالهای 
اخیر زنان. گذشته از بانکها و دفاتر خدمات دولتی و صنعت نفت و 
هتلها, در دستگاه پلیس نیز به کار پرداخته‌اند (رمیحی. 154 ). بر اثر 
اصلاحاتی که به ویژه پس از ورود بلگریو به بحرین روی داد. آل خلیفه 
از بسیاری پیوندهای کهنه و مبتنی بر سلسله مراتب قبیله‌ای و قومی 
جشم پوشید تا قدرت خود را در پرتو نفوذ و اقتدار بریتانیا حفظ کند. 
این حرکت بر اثر فروپانی صنعت مروارید که زایید؛ رونق باز ارهای 
مروارید مصنوعی ژاپن بود. آسان‌تر شد, زیرا دیگر بازر گانان مروارید 
یک نیروی سیاسی يا اقتصادی مستقیم به شمار نمی‌آمدند؛ نخبگان آل 
خلینه و زمینداران به طبقذ بالای تازه جزیره تبدیل ثسدند و ثروت آنان 
به دنبال دستیابی بر درآمد نفت و بالا رفتن قیمت زمین افزایش یافت 
(همو, ۱49). درواقع, جوشش نفت نه تنها ساختار اجتماعی را تفییر 
داد. بلکه به پیدایش یک طبقه میانی انجامید و شر کت نفت بحرین, با به 
کار انداختن سرمایه‌های محلی, در فراردادهای فرعي طرحهای خود 
از آن پشتیبانی کرد. دهقانان, ماهیگیران پا غواصان مروارید به سرعت 
کار خود را رها می‌کردند تا به خدمت دولت و صنایع نفت و دیگر 
صنایع نو درایند. یکی از نتایج اين وضع ان بود که فرقه‌هایی که 
تعصبات مذهبی, آنان را از یکدیگر جدا می‌ساخت به هم نزدیک شدند 
(همو 151). افزایش تقاضا برای کالا که به دنبال کشف نفت پدید 
آند به پسیدایش نمایندگیهای بازرگانی هسو با انحصارات 
امپریالیستی انجامید که از سوی حکومت و در جهت منافع بازرگانان 
بزرگ سرپرستی می‌شد. رشد آگاهی سیاسی مردم که از دهه ۲۰ سد: 
۰ ۱۳۳۸ ۱۳۴۸۰ ق) آغاز شد, و افزایش شمار کار گران. به ویزه 
در صنایع نفت, بحرین را با رشته‌ای از جنبشهای اجتماعی و سیاسی 


۷۴ آل خمیس 
بی دربی رو به‌رو ساخت که به ویژه در ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ ۱۹۵۳/6 1 
۴ م به ارج رسید و سالهای سرکوب را به دنبال آورد. اما نقشس 
موثری در بایان ۲ قسرن سلطهٌ بریتانیا در خلیح فارس و استقلال 
پحرین در ۱۳۹۱ ق/ ۱۹۷۱ م ایفا کرد. با اینهمه. هنوز دشواریهایی 
هست. زیرا تاستیسانت نیروهای دریایی سلطنتی انگلیس در «جفیره» به 
پایگاه هوایی آمریکا «آ. اس, یو تبدیل شده, هرچند هر در طرف به 
شدّت آن را انکار کرده‌اند (کیهان, ۲ خرداد ۱۳۶۳ ش). 

در سالهای اخیر بحرین شاهد بسیاری فعالیتهای سیاسی و نظامی 
سازمان یافته بوده است. در ۱۳۹۰ ق/ ۱٩۷۰‏ م تلاشی برای سرنگونی 
حکومت انجام گرفت که به شدت از انتشار اخبار آن جلوگیری شد. 
(رمیحی, 157, حاشیه). در ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م کودنای نافرجامی به 
وقرع پیوست که حکومت بحرین آن را به ایران نسبت داد و ایران آن 
را به شدت تکذیب کرد اکیهان, ۲ خرداد ۱۳۶۳ ش). به هر حال, 
حکومت بحرین, برای پیشگیری از خطرهای احتمالی, مناسبات 
تدگاتنگی با عربستان سعودی برپا کرده است و پل دریایی ۲۵ 
کیلومتری میان عربستان و بحرین که در ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م به پایان 
رسیده, گذشته از آنکه بحرین را به «تفریحگاه خلیج» تبدیل کرده, در 
راستای رسیدن به اين هدف ساخته شده است (کیهان, ۲۳ فروردین 
۳ ش). 

نسب نامذ آل خلینه 
فیصل ‏ (گفه‌اند که از تیه «عنزهه در «قصیم» عربستانبه کربت آمد و اقامت 
۱ گزید. حدود ۱۱۲۷ ق/ ۱۷۱۵ م1 


محید 


خلیفه (پدیدآورندهٌ شاخ آل خلینه, از عربهای عتوبی, در ۱۱۷۹ ق/ ۱۷۶۵ م به 


۱ زباره در تطر کوچید و درموسم حج در ۱۱۹۷ ق1 ۱۷۸۳ در مکه مرد). 
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ماخذ: بارزیی. سعید عوض, معالم تاریخ الجزيرة العربية. عدن, موسسة الصیان 
والشر کاء, ۱۹۴۶ م؛ پایندر غلامعلی, خلیج فارس, خرمشهر: ۱۳۱۷ ش؛ داک: 
آنتونی‌جان, امارات خلیج فارس. تر چم مهدی مظفری, تهران, پزوهشگاه علوم انسانی, 
۷ شش زرگلی؛ خیرالدین, الاعلام؛ زرین قلم, علی. سرزمین بحرین, تهران, 
سیروس, ۱۳۳۷ ش؛ کحاله, عمررضا: معجم قبائل العرپ, دمشق, المطبعة الهاشمية, 


۸ ق؛ نیز: 

۱ 

19551 ,۳۲۵۵۵۵۲ ,۷۵۲۵ ۲ع< بجلمعاع منعرادظ عط ,مملومیی؟ ‏ ام زونه 

۵ ۴۱۳ عطا دموزدت ومد ای ندنامط شمه اعزهم 5 - عطق تا بتطاحمن 

,۵عهتاز:1 150 .ج ت96 ,تعطاحمظ روا لا خ صمفمما رتفا 
۰ ,۳۸۳۱ رطاعتادظ ععاز مق «صتقوعنو ما رهعها دامن 


کاظم برگ نیسی 


آل خمیس. یا الخمیس, عشیر؛ عرب شیعی مذهب خوزستان که 
در روستاهای پیرامون رامهرمز, زندگی می‌کنند. 
وجه تسمیه وخاستگاه: دربار؛ نام این عشیره, روایتها و اشاره‌هایی 
می‌توان یافت که پذیرش یا رد آنها جای تردید دارد. یکی از روایتهای 
محلی می‌گوید که این عشیره را از آن رو آل شمیس نامیدند که از 
گردآندن مردنان ۵ روستا به وجود آمد. در روایت دیگر, اين ۵ روستا 
از ۵ طایفذ حمیدان (نیای بزرگ آل خمیس).بلی رشید, زبید. آل بو عباد 
و احندیه پدید آمد. همچنین روایت مبهمی, آنان را به آل خمیس یمن 
وابسته می‌کند (تحقیقات محلی). برخی نیز آل خمیس را به معنای 
پسران ۵تن گرفته‌اند (فیلد, ۱95). لاریمر نوشته است که می‌گویند با 
عشیره معدان خویشاوندی دارند (11/1017). افراد عشیره, خود را از 
عربهای دویش نجد عربستان می‌دانند که نخست به عراق و سپس به 
خوزستان کوجیده‌اند. برپای روایتهای محلّی, حمیدان در حدود ۳۰۰ 
سال پیش (ح ۱۶۸۹/۱۱۰۰)؛ به چم‌منیم (نزدیک خلف آباد؛ رامشیر 
کنونی) آمد و نزد منیع به کار پرداخت. سپس براثر ابراز شجاعت از 
توجه منیع برخوردار شد ر مشیخت ۵روستا را به دست آورد و چندی 
بعد با دختر منیع ازدواج کرد. به‌اين ترتیب کارش بالا گرفت و 
اقتداری به‌هم‌رساند؛ اما پیدایش یک عشیره دست کم به‌یکی دونسل زمان 
نیازمنداست,درحالی که ما نام عشیر؛ آل‌خمیس را در رویدادهای 
۱ مي‌بيابيم. از اين رو. روایت بازگوشده به صورت 
کنونی آن چندان پذیرفتتی نمی‌نماید. 
زمینة تاریخی: آل خمیس در اواخر دوران صفویه و در زمان 
حکومت مشعشعیان به خوزستان پای نهاد و گوبا نخست در حویزه 
ساکن شد. سپس همه افراد پا دست کم بخش بزرگی از ایشان به 
رامهرمز کوچیدند. در۱۱۱۱ق/۱۶۹۹م. دربار صفوی سیّد فرجالّه را 
از ولایت حویزه بر کنار کرد و سید هیبت عموی او را به جایش نشاند, 
اما فرج‌الله به یاغیگری پرداخت و به یاری شیخ مانم, ریس عشیره 
منتفق, حویزه را محاصره کرد. سید هیبت از عشایر آل کثیر و آل 
خمیس و آل فضول پاری گرفت و با او جنگید. اما شکست خورد و 
گریخت (جزایری, ۸۵؛ کسروی, تاریخ پانصدساله, ,)۸٩‏ از این پس 
بود که ردیای آل‌خمیس را در رامهرمز می‌يابيم. دربهار ۱۱۴۲ ق/ 
۹ نادرشاه از راء فارس و کوه گیلویه به خوزستان آمد. فسایی 
نوشته است که او از رامهرمز گذشت و شیوخ آل خمیس را گوشمال 


دآد[۱۶۹/۲). سپس به دورق و شوشتر رفت و ناصربن حمیدان را با 


چند شیخ عرب دیگر دستگیر کرد و به خراسان فرستاد (جزایری, 


۳ با اينهمه, کارستن‌نیبور که در۱۷۶۱/6۱۱۸۱-۱۱۷۵- ۱۷۶۷م 
در خلیج فارس سافرت می‌کرد, می‌گوید که آل خمیس در حویزه 
زندگی‌می کنسد. شاید. این نکته از آنجا سرجشمه گرفته بائند که آل 
خمیس به رغم نوشته فسایی (۳۳۰/۲) هنوز دریک‌جا مقیم نشده بوده 
به ویژه آنکه این عشیره در ۱۸۴۰/۱۲۵۶ باردیگر کوج کرد. 
رویدادسهم دیگری که طی‌آن با نام آل خمیس برخورد می‌کنيم. آشوب 
2-۵۷ است که در ان, کنسکش میان محمدرضاخان و سید 
فرجالله سراسر خوزستان را فراگرفت و پای آل خمیس را به 
رویدادهای شوشتر و دزفول کشید (جزایری, ۲۰۰ - ۲۰۲). 

در بی مرگ کریم‌خان زند (۱۷۷۹/۵۱۱۹۳م), عشیر: کعب به 
تسخیر شهرهای مختلف خوزستان پرداخت و شیخ برکات, رامهر مز را 
گرفت و عشیر؛ آل خمیس را فرمانبر خود ساخت؛ ما او در 
۵۷ کته شد و شیخ غضبان رئیس تاه کعب باردیگر به 
رامهرمز لشکر کشید و شیخ جرام, شیخ آل خمیس, ناگزیر خانواده و 
بزرگان عشیره را برای پوزش خواهی نزد وی فرستاد و به عنوان 
فرماثبر کعب درمقام ریاست باقی ماند (شویکی, سخه خطی؛ عزاوی, 
۴ در این دوران, آل خمیس با بختیاریهای پیرو محنّد تقی خان 
جهارلنگ, کشمکش داشتند و رامهرمز در بیان آنان دست به‌دست 
می‌شد. لابارد که در ۱۸۳۹/۱۲۵۵ درمنطقه بختیاریها می‌گشت, از 
پورش عربهای پیرو شیخ سلطان بن مسلط آل خمیس به رامهرمز 
وایلات محمدتقی‌خان باد کرده است (سپهر, ۰۲۹۷ ۲۹۸).شاید همین 
درگیریها افراد آل‌خمیس را واداشت تا در ۱۸۳۹/۵۱۲۵۵م به منطقة 
میان حویزه و کارون یکوچند (لاریسس, 11/1018)؛ اما کرچ آنها نتیجه‌ای 
به بار نیاورد و به رغم انکه آنان تا نزدیکیهای کوت عبدالله اهواز و 
سماعیلیّه پیشروی کردند. بر اثر جنگ با عربهاي باري منطته کارون 
ناجار شدند به رامهرمز واپس نشینند (تحقیقات محلی). 

درهمین سال, منوجهرخان معتمدالدوله برای سر کوب محمدتقی 
خان به خوزستان لشکر کشید و او را دستگیر ساخت (سپهر, 4۵۰۸ 
سپس شیخ ثامر آخرین شیخ نیرومند کعبیان فلاحیه را نیز از این شهر 
بیرون راند و به این ترتیب عشایر آل خمیس, آل محسن و عربهای 
باری از تابعیت فلاحیه بیرون آمدند ر مستقل شدند (کسروی, تاریخ 
بانصدساله, ۱۷۴). ظاهرا از اين پس تا اواخر دوران پادشاهی 
ناصرالدین شاه قاجار به آرامش گذشت و عشیر؛ آل خمیس در 
پیرامرن رامهرمز به استقلال زیست؛ اما رفته رفته حسینقلی خان 
ایلخانی والی پشتکره در خوزستان رخنه کرد و از حدود دزفول تا 
رابهرمز و اهواز به تاخت و تاز پرداخت. در اين دوران اگرجه 
حکومت رامهرمز با شیخ جبار آل خمیس بود, اما ظل السنطان مالیات 
خوزستان را به استتنای خرمشهر (محفر؛ آن روز). و,عشایر شیخ 
خزعل ضميیمة مالیات بختیاریها کرد و به ایلغانی سپرد (کسروی, 
تاریخ بانصدساله, ۱۸۷؛ لاریمر, 11/1018؛ نجم‌الملک, ۵۵). این دضع 
باعث شد که گروهی از مردم عرب و غیر عرب خوزستان از بیداد 


آل‌خمیس ۷۰۵ 


ابلخانی به عراق بکوجند (نجم‌الملک, ۰۲۴ ۴۷) و نظام السلطن مافی 
که در ۱۸۸۲/۱۲۹۹ به سامراء سفر کرده بود. برخی از این 
گریختگان رادیده بود که از راه جاشویی کشتی و باربری روزگار 
می‌گذراندند (0۷۶/۱. ۷۷). به این ترتیب, جمعیت. آل‌خمیس در 
۸ تا ۱۵۰۰تن کاهی یافت (بابن وهوسه. .)٩۷‏ 
سرانجام ظل السلطان در ۱۸۸۲/۱۲۹۹ ایلخانی را در اصنهان 
کشت و از آن پس شیوخ عرب مالیات خود را مستقیماً به حاکم 
خوزستان می‌پرداختند (کسروی, تاریخ پانصدساله. ۱۸۸): اما 
کشمکش ال خمیس ر بختیاریها با فتل ایلخانی بایان نیافت. باین و 
هوسه دو جهانگرد فرانسوی که در ۱۸۸۶/۱۳۰۳ در خوزستان سفر 
می‌کردند. نوشته‌اند که عرپها پس از ۳ سال چنگ, بختیاریها را از 
پیر امون رامهرمز رانده‌اند و شهر را از آن خود کرده‌اند و این وضع به 
ویرانی ر تهی شدن شهر از سکنه انجامیده است (ص ۸۴). 

در زمان مظفرالذین شاء قاجار, خوزستان به صحنه کشمکش شیخ 
خزعل و بختیاریها تبدیل شد (کسروی, تاریخ پانصدساله» ۲۰۷) و 
اتتدار ثیخ چنان بالا گرفت که در گیر ودار جنبش مشروطیت, او همذ 
شیوخ عرب همچون شیخ حویزه و شیخ خمیس و شخ بنی طرف را 
برکنار کرد و هوا خواهان خود را به جای آنان گماشت. با آغاز جنگ 
جهانی اوّل, شیخ خزعل به انگلیسیها پیوست. اما بسیاری از عشایر 
عرب به جانبداری از ترکان در برابر آنان ایستادگی کردند و انگلیسیها 
که از اوج گیری مخالفت در میان عشایر عرب کب فلاحیه, آل 
خمیس, بلی تمیم, بتی صالح و مناطق دیگر بیمناک شده بودند. از 
یاری دادن به شیخ خزعل برای سر کوب بیش‌تر عضایر به ویژه پس از 
خروج ترکان از خوزستان, فرو گذار نکردند (سفیری, ۵۲؛ کسروی, 
تاریخ بانصدساله. )۲۱٩‏ در وایسین سالهای پادشاهی قاجار, شیخ 
خزعل نه تنها اختبار همه عشایر عرب و پرخی از عشایر لر که مالیات 
هىه شهرها و آبادیهای خوزستان را در تیول خود داشت و این وضع تا 
۲ که بساط حکمرانی از پرجیده شد, ادامه یافت. 
وضع زندگی و تقسیمات عشیره: عشیر؛ آل خمیس از عشایری 
است که یکجانشین شدن آن بهدرازاکشید. فسایی م‌گرید:افراد این 
عشیره در سیاه چادر زندگی می‌کنند. لاریمر می‌نویسد که اغلب 
تیره‌های آل خمیس در کلبه‌های ساخته شده از نی‌روزگار می‌گذرانند و 
اینک باید آنان را بیش‌تر یکجا نشین شمرد تا کوچ‌نشین (11/1018). 

مرکز شیوخ آل خمیس در زمان اقتدارشان تل زرّینی, نزدیک عین 
البارده, بود (امام شوشتری. ۲۰۵) که در آن دوران جمعیّت آل خمیس 
به ۱۰۳۰۰۰ تن می‌رسید؛ اما اي جمعیت از آن پس دستخوش تغییر ات 
فراران شد. لاریمر شمار آنان رادر حدود ۲۵۰۰ تن (11/1018) برآورد 
کرده .ابست (پیش. از۱۳۲۶ق/۱۹۰۸ع). هست اصلی. آل‌خمیس از 
بخشهای رٍزق (رزج) الصفر: رزق السلطان, جنام, منصور و زراغله 
تشکیل می‌شود که در روستاهای تل زرینی (۱۲ خانوار), شره پیت 
منصور (۲۳ خانوار), کوت شیخ (۲۳ خانوار), زراغلا بالا (۶خانوار) 


۷.۶ آل‌دایویه 


و زراغلة بایین (۸۰خانوار) زندگی می‌کنند. 
افزون براین. بخشهای دیگری نیز به عنوان وابسته, جزء عشیر: 
آل خبیس به شمار می‌آیند که عبارتند از بنی رشید. آل بوفتیله, 
آل بوعباد, احمدیه,زبیدضراعه, زهیریه, بنی سعید (شامل حمید که به 
نویه خود بیت دهو و آل عوفیه را در بر می‌گیرد)» آل حطه شیر علیه و 
ره‌دار (اين دو از عشایر کوه گیلویه هستند) و آل حیارات. اینان در 
روستاهای ابوطویج (۲۷ خانوار), جم منیم (۱۱ خانوار), رمیلدٌ علیا 
(۱۰۰ خانوار), رمیلٌ سفلی (۱۷ خانوار). جم هاشم (۲۰ خانوار): 
رهدار سفلی (۸خانوار), رهدار علیا (۱۸ خانوار), کندک (۲۵ 
خانوار), بیت حمید (۴۰ خانوار), صندلی قاسم (۴۵ خانوار), صندلی 
کنعان (۶۰ خانوار), تفلی آل پوفتیله (۱۶ خانوار), تفلی آل بوعباد (۶۰ 
خانوار), عریض (۴۵ خانوار), زراغله بالا (۶ خانوار). زراغلة بایین 
(۸۰ خانوار) و غویله ناقد (۱۱ خانوار) زندگی می‌کنند. باداوری 
می‌شود که همه اهالی این روستاها جزو عشير؛ آل خمیس به شمار 
نمی‌آیند (برای بخش بندیهای عشیره. قس: لاریمرء 11/1017,1018), 
افراد عشیره عموماً از راه کشاورزی و دامداری و کار گری روزگار 
می گذر انند. 
مأخذ: امام نوننری, محمدعلی, تاریخ جفرافیابی خوزستان, تهران, امپر کبیر؛ ۱۳۳۱ 
شی؛ پاین: مسی‌وفردریک هوبه, سفرناةٌ جتوپ ایران, ترجه محمد حسن خان اعتماد 
السلطنه, به کوشش مپرهاشم محدث, تهران, دنبای کتاپ, ۱۳۶۳ ش, صص ٩۳‏ - ۹۷: 
جزایری, عبدالله, تذکرة شوشتر, اهواز, صافی, ۱۳۲۸ ش؛ جهادسازندگی, فرهنگ 
اجتماعی دهات و مزارع استان خرزستان, تهران وزارت ارشاد اسلامی, ۱۳۶۳ ش, 
صصس ۱۱۱ - ۱۲۸؛ سپهر, عبدالحسین, تاریخ بختیاری, تهران. ۱۲۸۸ق, می ۵۱۶؛ 
سفیری, فلوریدا, پلیس جنوب ایران, ترجمذ منصوره احادیه و منصور: جعفری 
فشارکی, تهران, نشرتاريخ ایران, ۱۳۶۴ ش؛ شویکی, علوان بن عبداله, ناریخ کمب 
فی‌التبان رالفلاحية, خطی, نسخهٌ موجود در خانواده موّلف در شادگان, جد؛ عزّاوی, 
عباس, عشاثر العرای, بغداد. شر کة الثجارة و الطلباعة المحدردة, ۱۶۱۹۵۶ فسابی, 
میرزاحسی, فارسناة اصری, تهران. سنابی. ۱۳۱۲ق؛ کسرری, احند, تاریخ 
پانسدسال خوزستان, تهران, گام - بایدار, ۱۳۵۶ ش؛ همو: مشعشعیان, تهران. سحر, 
۶ ش, صص ۱۳۳ ۱۳۶؛ مافی, حسینقلی خان نظامالسلطله, خاطرات و استاد, به 
کون معصوم؛ نظام مافی و دیگران. تهران, نشر تاریخ ایران, ۱۳۶۱ ش؛ نجم الملک, 
عبدالغثار, سفرنامه خوزستان, به کوششن محمد دبیرنیاقی, تهران, علمی؛ ۱۳۴۱ ش» 
صص ۳۹٩‏ ۴۰ ۰۷۷ ۱۱۰۶ ۱۴۰ - ۱۴۷ نز تحثیتات محلی نگارنده در مرداد و 


شهربورماه ۱۳۶۵ ش؛ نبز: 

کیک ,۲۱۵۲ ن پم که رومامماه ای مر میدس جوا برع 

ایو ,جع ,)انیم رمتعظ رز اهر .1 :نصا 1968 یم تارمن 

۱۱۳ ,ای ماه 1908 ینهآ متفه ای 
,۰ ,۱ ,۱969 ,۱۶2) بزاباران هر 


کالم برگ نیسی 


آل دابویه. یا بنی‌دابویه. سلسلذ کوجک و قدیم محلّی که پس از 
انقراض ساسانیان و در حدود ۴۰ - ۴۶۰/۱۴۲ - ۷۵۹م در گیلان و 
دیلم و طیرستان با استقلال حکمرانی کردند. این سلسله منسوب است 
به دابویه پسر بزرگ گیل گاوباره. پسر فرخان گیلانشاه (ابن‌اسفندیار, 


دلزم نت38 .3 ممعننه1 :2 


۳ - ۱۷۷؛ مرعشی ۲۶ - ۰۳۵ ۲۲۸). 

در زمان ساسانیان رسم بر این بود که حکمرانان مناطق طبرستان 
و دیلم و گیلان. از بین شاهزادگان و نزدیکان. شاه تعیین. شوند 
(یوستی, «تاریخ ایران از گهن‌ترین ایام...» , 11348).خاندان دابویه 
نیز, که مدعی انتساب گیلانشاهان به ساسانیان بودند. ظاهرا په عنوان 
آخرین بازماندگان شاهنشاهی ساسانی توانستند مدتها در این سرزمین 
مقارست کنند. نام دابویه با دادبویه. پیش از این خاندان در ابر ان رواج 
داشت. دادبویه بسر هوش‌آیین, دانشمند عصر هرمزد چهارم ساسانی 
۵۷٩(‏ - ۰٩۵م),‏ از آن جمله است (یوستی, «نامنام ایرانی» ۰ 73). این 
نام پس از آل دابویه نیز به صورت دابو (نام شخص و محل) به کار رفته 
است (مررعشی, ۲۴. ۰۴۶ ۱۵۶ ۱۷۱). 

فرخان گیلانشاه در منطقه گیلان امارت دائشت و تختگاه او فومن 
بود. وی در ۲۲ - ۲۳ق/۶۴۲م با اعراب پیمان بست (قس: بلاذری: 
۷ لیکن پسرش گیل‌بن گیلانشاه معروف به گاوباره, ملقب به گیل 
گیلان فرشوآذجرشاه, با توافق قبلی یزدگردسوم ساسانی, طبرستان را 
نیز ضمیمهُ قلمرو خود ساخت و مقارن سقوط ساسانیان علم استقلال 
در صفحات جنوبی پحر خزر برافرائت و در ۴۰-۲۵ق|۶۶۰2۶۴۶م: 
بر این نواحی فرمان راند (آملی, ۳۳! این اسفندیار, ۱۵۴؛ مر عشی»۲۹ 
- ۳۰؛ بوستی, «تاریخ ايران از گهن‌ترین ایام...»» ۱1/547-548! همو, 
«نامنامذ ایرانی» 430). پس از وی فرزندان و جانشینانش, دابویه و 
بادرسپان, در گیلان و رویان و طبرستان امارت یافتند که مورخان از 
آنان زیر عنوان آل دابویه و بادرسپانان (هم) سخن گفته‌اند (آملی, ۳۶ 
مرعشی, ۳۱؛ دایرةالمعارف اسلام. ذیل بادوسبانان ). امیران خاندان 
دابویه بدین شرح بوده‌اند: 
۱ دابویه, پسر گیل گاوباره, نخستین امیر این دومان. ری مدت ۱۷ 
سال (۴۰ - ۵۷ق/۶۶۰ - ۶۷۷م) در مناطق گیلان و طبرستان 
فرمانروایی داشت. 
۲ خورشید اول (۵۷- ۶۷۷/۹۱ ۷۱۰م)» فرزند کهتر کاوباره و 
پرادر دابوبه. هیج‌یک از تواریخ قدیم طبرستان و رویان از او به عنوان 
جانشین دابویه یاد نکرده‌اند و عموماً «ذوالمناقب فرخان بزرگ» را 
پسر و جانشین دابویه نوشته‌اند (ابن‌اسفندیار, ۱۵۶ ۱۵۸؛ مرعشی 
۵ لیکن وجود سکه‌هایی به نام خورشید اول, ضرب شده در 
سالهای بایانی امارتش (۸۶- ۷۰۵/٩۱‏ - ۷۱۰م), جانشینی وی را 
پس از دابویه نشان می‌دهد (یوستی, «تاریخ ایران از کهن‌ترین ۳9 
8 همو. «نامنامةٌ ایرانی». 430: مورتمن, «شرح سکه‌ها...) , 
6- 61(5/585(؛ همو, «درباره سکه‌شناسی پهلوی؛» ۱0200:111/110), 
پیروزیهای منسوب به فرخان بر مصقلذبن هبیر؛ شیبانی. سردار سپاد 
معاویین ابی‌سفیان (۴۱ - ۶۶۱/۶۰ - ۶۸۰م, و فطری‌ین فجائاً 
مازنی, سپهسالار عبدالملک‌بن مروان (۶۵ - ۶۸۵/۵۸۶ - ۸۷۰۵) 
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اناعاراظ بط معدناکط بل مسقااظ .4 


(این اسفندیار, ۱۵۷ ۱۶۵؛ مرعشی, ۳۱- ۳۲! قس: بلاذری, ۷۷ ۰٩۲‏ 
۶ به لحاظ تاریخی و از نظر زمانی می‌بایست در عهد خورشید 
ارل. که سکه‌هایش تا ۱٩/۷۱۰م‏ ضرب می‌شده. روی داده باشد 
(یوستی, «نامنامه ایرانی», 430). 

۳. فرخان, ملقب به اصفهبد ذوالمناقب و مشهور به فرخان بزرگ پسر 
دابوبه و جانشین خورشنید اول, که ۱۲ سال ٩۱(‏ - ۷۱۰/۵۱۰۳ - 
۱ فربان راند. مرعشی (ص ۳۲) و خواندسیر (۴۰۳/۲) مدت 
حکومت او را ۱۷ سال نوشته‌اند. وی لشکر به طبرستان آورد و قلمرو 
فرمانروایی خویش را تا خراسان, مرز یشابور گسترد. در زمان او چند 
بار حملهٌ عربان و ترکان به طبرستان بی‌نتیجه ماند و سپاهیان خصم تار 
و مار شدند (اپن‌اسفندیار, ۱۵۸۰۱۵۶). سکه‌هایی از فرخان, مورخ به 
سالهای ۹۶ - ۷۱۵/۱۰۳ -۷۲۱م: در دست است (یوستی, «نامنامة 
ایرانی»: 430). 

۴. داذبرز مهر, یا دادمهر (زامباور: برجمهر)» پسر مهتر فرخان. وی 
از ۱۰۳ - ۰۷۲۱/۵۱۱۶ ۸۷۳۴ فرمان راند و به سبب حسن سیاست و 
تدبیر بدرش, خللی به ملک ار راه نیافت (ابناسفندیار ۱۶۵؛ 
مرعشی, ۳۲). پوستی او را «اسپهید ناشنوا» خوانده است («نامنامةً 
ایرانی», 430 لیکن این اسفندیار: برادرشس فرخان کوچک رادکربالی 
یعنی اصم» (ص ۱۷۰) می‌خواند. از داذبرزمهن سکه‌هایی مورخ به 
سال ۱۱۴ ق/۷۳۲م. یافت شده است مورتمن, «شرح سکه‌ها...», 
6 - 26120/585؛ همو؛ «دربارة سکه‌شناسی پهلوی». 200111/110؛ 
یوستی, «نامنامهٌ ایرانی», 430). 

۵ سارویه. برادردادمهر.وی‌به فرمان‌بر آدروبه‌نیابت ازبر ادرزاده اش, 
خورشید دوم, ۸ سال حکومت کرد و هموست که پدرش اسپهبد 
فرخان, بنای شهر ساری را به نام وی گذارده بود (مرعشی, ۳۲: 
غفاری, ۱۸۲؛ خواندمیر, ۱۴۰۳/۲ زامباون, ۲۸۴). ابن اسفندیار دربار 
جانشین دادمهر نوشته است: «او را پسری ماند ۶ ساله, خورشید نام, و 
برادری فرّخان کوچک نام (کربالی)... برادر را بخواند و عهد کرد و 
شرط نهاد که جون پسر بزرگ شود ملک او را سپارد و مضایقه نکند و 
بدین قرار او را اتابک پسر کرد» (ص ۱۷۰). در تاریخ طبرستان بر 
خلاف دیگر متون, از سارویه به عنوان جانشین موقت و سرپرست 
خورشید سخنی در میان نیست. اما در جایی که درباره انتقال حکومت 
از عم (فرخان کوچک) به بر ادرزاده (خورشید دوم) سخن می‌گوید, از 
سارویه نامی یاد می‌کند: عم را که گناهی نداشت, مختار ساخت تا به هر 
جا خوش دارد برود, پسران او را به کوه فرخان فیروز فرستاد و آنگاه 
خویشاوندان بر او جمع شدند.«وندرند و فهران و فرخان, که پسران 
جسنس‌بن سارویه پن فرخان بزرگ بودند» (ص ۱۷۱). اگر پذیریم که 
فرخان کوچک (کربالی) لقب با شهرت این سارویه بوده است. 
اختلافی میان ابن اسفندیار و دیگر متون به جای نمی‌ماند. 

۶ خورشید دوم پسر دادمهر. وی آخرین حکمران این دودمان است. 
دور امارت وی (۱۱۶- ۱۴۱ با ۷۳۴/۵۱۴۲ - ۷۵۸ با 0۷۵۹) مقارن 


آل‌دارود ۷۷ 


است با انقراض بنی‌امیه و ظهور عباسیان در ۱۳۲ق/۷۵۰م. جرن 
منصور خلیفة عباسی, با غدر و حیله و به قصد استیصال آل داپرید. 
سپاه به طبرستان فرستاد, اسپهید خورشید حکم کرد تا هم اعراب را 
که در نواحی مختاف طبرستان بودند از دم تیغ یگذرانند. اين اقدام, 
شورش سختی بر ضد قوم عرب پدید آورد که تازیان آن را با خشونت و 
قساوت سرکوب کردند. پس خورشید. زنان و.فرزندان را با دیگر 
کسان از خواص و معتمدانش همراء با خرانه و وسایل کافی در طاقی 
استوار, بالای درپندکولا. که در زمان ابن‌اسفندیار آن را «عاشه 
گرگیلی دز» می‌خواندند, جای داد و خود از مقابل لشکریان خلیفه به 
دیلم. گرپخت و به جمع‌آوری سپاه برداخت, اعراپ مسلمان او را 
تعقیب کردند, اما نتیجه‌ای نگرفتند. بعد از آن به مدت ۲ سال و ۷ ماه به 
محاصر؛ طاق نئستند تا وبا در قلعه درافتاد و به یک روز ۴۰۰ تن 
بمردند. بازماندگان امان طلبیدند و تسلیم شدند. خورشید, چرن از 
اسارت زنان و فرزندان آگاه شد, در ۱۴۱ یا ۱۴۲ /۷۵۸ با ۸۷۵۹ با 
زهر خودکشی کرد (ابن‌اسفندیار, ۱۷۴ - ۱۷۷). ولی مرعشی در ۳ 
جای تألین خود (صص ۰۱۹۶ ۲۲۸ و ۲۳۸), تاريخ زهر خوردن و 
پایان گرفتن سکوست آل دابویه را ۱۴۴ق/۷۶۱م ذکر کرده است. از 
دختران خورشید. یکی را به عباس‌بن هاشمی دادند و از ار ابر اهیم‌ین 
عباس به چهان آمد. دیگری را خلیفه به حبال نکاح خود درآررد 
(ابن‌اسفندیار, ۱۷۷). با مرگ خورشید درم, حکرمت آل دابویه در 
گیلان و طبرستان به آخر رسید (آملی, ۵). اسپهبدان دابویه, همچنان 
بر کیش نیاکان خود. آیین زردشتی, باقی ماندند و در آبادی سرزمینهای 
زیر فرمان خویش کوشیدند و از آنان شهرهاء دژهاء کاخها و بناهای 
بسیار دیگری به جای ماند که تا زمان حمل مغول و پس از آن نیز برپای 
بوده است (یاقرت, ۱۵۳؛ جوینی, ۱۱۵/۲؛ ابن‌اسفندیار. ۱۵۷). 
ماخذ: آملی, ارلیاه‌اش, تاریخ رریان. به کوشش منوجهر سنرده, تهران, بنیاد فرهنگ 
ابران, ۱۳۴۸شی؛ ابن اسفندیار, محمدء تاریخ طبرستان, به کوششی عباس اقبال, تهران, 
ابن‌سیناء ۱۳۲۰ش؛ بلافری, احمدین بحبی, فتوح‌البلدان, ترجمة آذرناس آذرئوش, 
تهران, سروش, ۱۳۶۴ش؛ جویلی, عطاملک, تاريخ جهانگنای, به کوشش محمد 
قروینی, لبدن, ۱۳۳۴ق/۱۹۱۶م. ج ۲؛ خواندمیر. غیا‌الدین, حبیب‌السبره به کرشش 
محمد دییرسیاقی, تهران: خیام. ۱۳۵۳شی, ج ۲؛ دایرقالسعارف اسلام؛ ژامباور, ادوارد 
ریتر, نسب‌نامه, ترجمة محمد جواد مشکور, تهران, خیم, ۱۳۵۴ش؛ غفاری, قاضی 
احمد, تاریخ جهان‌آرا. نهر ان, حافظ, ۱۳۴۳شس؛ مرعشی, ظهیر الدین, تاریخ طبرستان و 
رریان و مازندران, به کرشش عباس شایان, تهران, ۱۳۳۲ش؛ پاقوت حمری, ابوعبداث, 
معجم‌الیلدان, به کرششس فردیناند ووستتفلد, لایپزیک, ۱۸۶۶ - ۱۸۷۰م؛ نبز: 


۱4 ۱۱۹۱۱۹ 
0 تماق هل یداش بعد کته معاآه2 مصاوع الا وغل مما فمز 
۵ ۱۱۱ ,۷۵۱ ,1904 - ۱896 تیوه 5 ماومامان موم و 

,20210 لیا - هام۲ نا مععمفاه بح نت۳8۲ بیط 
«اعمراسا 240 وله نو - تمانای۳ عنم ولا ناک ام ق86ز براسر 
۰ ,1879 


عبدالکريم گلشنی 


آل داو ود با آل داود (در رسم‌الخط قرآن), عنوانی برای خاندان 
داوود پن‌اشعیا (۱۰۰۸ با ۱۰۳۳ - ۹۸۷ ق م) پیامبر بنی‌اسراثیل. این 
عنوان یک پار در قرآن مجید آمده است. ای آل داوود, سپاسگزاری 


۷۰۸ آل‌داوود 


کنید (سبأ/۱۳/۳۴). واژه آل (ه م) به معنی شخص, خاندان. فرزندان . آل‌داوود هستند (ابن‌اثیر, ۲۲۷/۱), ۰۶ ۸۰ مرد و ۷۰ زن که همواره در 
(جوهری؛ ازهری)؛ پیروان و نزدیکان است. داوود از فرزندان بهرد ‏ حال عبادت بودند و محراب عبادت از آنها خالی نبود (مجلسی, 
پسر یعقوب و از پیامبران بنی‌اسرائیل است که در هزارة یکم قبل از ۴ 

میلاد مسیح می‌زیسته ر سفر مزامیر . در کتاب تورات از ارست. آل ماخذ: آلرسی, بحمود, روح‌الیعاتی. بپروت, دار احپاء الثراث العربی؛ ابن‌آثیر: 
داوود را مفسران و دانشمندان اسلامی به جند مفهوم گرفته‌اند: ۱. عزالدین, الکامل, بیروت, دار سادر, ۱۳۹۹ق؛ این‌بابوبه. محمدین علی, خصسال, تهران, 


۱ ۱1 ان ۰ ابن‌کثیر, اسماعیل‌بن عمر, نفسیر, بپر وت, دارالمعرنة, ۱۴۰۰ق؛ 
شخص داورد و سلیمان و فرزندان آنان (آلوسی, ۱۲۰/۲۲). ۲. سلیمان جاریدان, صی ۳۰۹ اینکیر» اسماعیل‌ین عم تفسیر؛پپروت, دارالمرء 3۱۳۰۱ 
ازهری بحمدین احمد. تهذیب‌اللفة؛ جرهری, اسماعیل حماد, صحاح‌اللنه؛ حقی 


‌ خاندان و فرزندان داوود (صاوی, ۲۹۵/۳؛ حقی برسوی, ۲۷۶۱۷؛ برسوی, اسماعیل, روحالین,بپروت, دار احاء لراث لعربی؛ صاری احند؛ حائية 
آلوسی, ۱۲۰/۲۲؛ طباطبایی, ۳۶۳/۱۶). ۳. افرادی از خاندان و امت تفیر الجلالین, بیروت. دار احیاء التراث العربی؛ طباطبایی, محمد حسین, المیزان» 
داوود که سپاسگزار خدا باشند (حقی برسوی, ۲۷۶/۷). ۴. فرزندان و بیررت. موسية الاعلبی, ۱۳۹۳ق: مجلسی؛ محمد پاقر, پحارالانواره ببروت, 


همسران دارود (ابن‌کثیر, ۵۳۵/۵). ۰۵ ۱٩‏ تن فرزند دارود که مصداق موسستةالوفا» ۱۲۰۳ق علی رئیعی 


آوانگاری مدخلها ۷۹ 


آوانگاری مدخلها 


در آوانگاری مدخلها چند نکته هست که باید یادآرری شود: 

۱ صدای حروف همان طور که در فارسی تلفظ می‌شود. درنظر 
گرفته شمده. بنابرایسن, مثلاً صدای ذ, ز, ض و ظ یکسان و با 2 
نشان داده شده است. 

۲. فقط حروفی که تلفظ می‌شوند, در آوانگاری ضبط می‌گردند. 
مثال: خوانساری 2 ۸805577 شمس‌الدین 2 520۵-00-۵ 

۳ در آرانگاري کلماتی که جند تلفظ درست دارنئد؛ تلفظی که 
پیش تر معمول است ضبط گردیده و شکلهای دیگر تلفظ در پرانتز 
نشان داده شده است . مثال: آتس ۶ 200)0(8, آباده - (0240ت, 

۴. کلماتی‌که از زبانهای‌دیگر به زبان فارسی وارد گردیده» با تلفظ 
معمول فارسی ضبط شده و در بسیاری از موارد تلفظ دیگر نیز در برانتز 


بِ طةّ 
آب (ماه) 5 
آبا 5 
آباء علوی ی 
آپادان ۱0 
آباده (شهر) (30206)0 
آباده (شهرستان) 2 
بادی 0 


آبازه حسن باشا قام ححعقط (م)عقطة 


آبازه محمد پاشا جلالی 


تاقادز قَخقم همصصدطمو ع 


آباقا خان ۴ ۲ 20295 
آبان 0 
ب اثبار تمد 
آب حیات هط مساق 
آب حیات (کتاب) نی 
آپدار 7 
آیدنگی# وحدل‌ناة 
آبدیز 4 
آب رسانی آمد(0)ع:2۳ 
آبرا نگ 08 


آپر ی 3007 


آمده اشنت مقال حسین 2۶ ۱058)0(۷8 مناظره < (1101826)0(۳6)۵ 

۵ گاهی برای ضبط تلفظ یک ترکیب عربی, به صورتی که در 
فارسی معمول است. از اعراب درست آن صرف نظر شده است. مثال: 
آدم بن عبدالعزیز < عا2ددام-4اه ععصاع دق 

۶ جون در آوانگاری مقصود فقط نشان دادن تلفظ کلمات است: 
حروف اول اعلام, مانند بقبهٌ کلمات. کوجک نوشته شده است. 

۷ به جای تکرار آرانگاری کلماتی که تلفظ یکسان دارند از این 
علامت (<) استفاده شده است. 

۸ مدخلهای ارجا شده به مدخلهای دیگر با این علامت (*) 
مشخص شده است. 


آب زلال اقامع ع-20 
آب سالار اتود 
آبستنی تمتافهطة 
آبسکون م۲ د(ع) 201 
آب سنجی ۱ 
آيش خاتون 0 
پ‌ رک تن یر ع-ط2 
آپکر 0 ۱ 
که (۵) 06و20 
آبل اط2 
آپل, آرمان 0 ر< 
آبل الزیت ا((6) ۵و0 
آپله هاعط 
توش 0 
آبه (ه)عط2 
آبی. ابوسعید و معتده رتطق 
آبی. رضی‌الدین مال-۵(ع) ۲227-۵ رد 
آبی» عزالدین «-1(ع) 222-0 ر< 
آبی اللحم طم-ع0ة 
آبیاری قرط 
آبیان* ت از 


۱۷۰ آرانگاری مدخلها 


بولونیوس بر گایی و۳۳ دتارتمماموو 
او لو نوی تبانایی ۱۳308 
آتا 5 
آتابای ** 1 
آتاتورک اه 
اتالیق انتال 
آتر ک‌* 9 
آنسز ۱ 3502 
آتش ُ(212)6 
آتش: احمد اه ره 
تش اصفهانی اناوت ع-ع 
آتش پرستی آاوهتد2 < 
آتشکده ۱ 
آتشکده (از آذر بیگدلی) 
آتشکد: (از ضادق تفزشتی) ۹ 
آتش لکهنوی مها ما 
آتشی آ21۵)0(۵ 
آتشی. حکیم محمد امین جآه اتمه مر 
تشی, خباز شیرازی 0 
آیل # اه 
الاثار اه 
آثار احمدی 0 
آثار الاخیار و 
ار الادهار تنج 


آه۲۱10-۵0-0ه۱ ۲۲ اح0 2 ]میت 


آثار الارل فی ترتیب الدول 
الاثار الباقیه عن القرون الخالیه -اه-حتمواعهه زم)درتنقطاه 


۸ 


0 
آثار البلاد واخبار العباد هناهد -ام-تتطان نب کتاعط-او.ی 
آثاز باستانی ** ۳ 
آثار جعفری ۳ 
آثار ذاتی 1 6-< 
آثار الشيعة الامامیه (۵)۵ ۱۷ تن مود آوونع 
آثار عجم 0 ۵ 
آثار علوی (کاینات جو) آناه ع-- 
آنار علوی (کتاب) او 


آثار الملوک رالانبیاء 
آتار الوزراء 


(2)0 واطمه دام (م)ماتاامیاو-عء 


(۷02۵۲6)5 وت 


ثاری 71 
آجارستان ات۱ 
آجال 2 اقزة 
آجر 10 


جودان باشی 

جودان باشی, اسماعیل خان 
جودان باشی, اللهیار خان 
جودان بائی, جهانگیر خان 
جودان پاشی, حسنعلی خان 


جودان پاشی, محمد حسین خان 


جودان حضور 


خوندنصر ا 

داب 

داب البحث 

داپ الحرب والشچاعة 
لاداپ الدينية للخزانة المعينية 


201 

(۵) ۲۲۵تصصتا موز 
مد 

0 
تخعطمق‌نازد 
0 05۳8 را 

 , ۵11011087 > 

>  زنااطقا۲‎ 

۶ 7(۸۱)-۱۱092۱, س 
۵(۲)هوم مه 0 
۲ 


200)0( 


ال 


2020 


(11211116000)0 
آیرد(ه)ع0 (0)عاد؟ 
10 

تین 
1211-02 
۲ و۵ 


250506)0( 


1201 

اه د 

اترزازی 

1 - ع 

«۰ 2106 )۵( 

تفت ع 0مصصفنمی قاامو > 

8 ند 

ان 

قاا-ا۵0 - ه 

۵ 0 (م)حق-5 ۷۵ ۵-صتنیاتان - 

-۱6۰۱ (6)ذررتوت-0ه - ع زو 
(111۲۲۵)6 - میهافم تعر 

<-- 05-5011201۷0۵)4( 

05-5010 - عد 

و0 - د 

آعتاداه ع - عد 

۷۵-۱-95 ۵۳۵-۵ او 


-اع] )۵اه تاو 


آذربرزین نامه 
ذرییگدلی 
ذرشهز 

آذر کیران 


ذررسمندر 

آذری (زبان) 

آذری (معماری) 

آذری چلبی 

آذری طوسی 

آذین ین هرمزان 

راء اهل المدينة الفاضله 


زا" منحنوده 
لذراء والدیانات 
وایشک 


آرارات 


(6-)۱۵56- 9۵10-61 
۱ هامج -آه - > 
01-0 -عد 
 - ۵1-۵508‏ 


ماو - > 


(۵) ۲۵ (۵) ۲۵۱۵26 ع - < 

< - 6 0611 

(ه) ماقا248 

202 

(ه) تنم - ام ملع 

امرمحت 20 

و 

له 

 - ددع‎ ۵0-01۰ 227 

۱ 
آمان ۱ ۰ آمع‌مفاقو 

0(۳۵۷) ۱6 ع-< 

102 

21000 

(۵)ع هو 502 

106)۵( 

121 

20۲ 


اه زده مس 


آذر بایجان, جمهوری شوروی سوسیالیستی ۱۵ -307۵۷1 001171-96ز رک 


وال راوم؟ 
(ه)عصصقص-ط۵02-صعة 
آاعوزتا 1207-۵ 
۲ < 
۰ 1207 
۲ذلممصوه () 2-۵ 
12201 


اما 1۱۵ - ج< 

آفلا 1۵ - عد 

112111 -6- 0:1-6 0 

(۵)ضاعع0)-اع-نهوآلفصه-اح اه (ع)۵ 2۰ مد 
:] 

۱ 

و 


(30-21 


دبریا 

رپاخان 

آرپالیق 

آرزاو 

آرزو 

ارکات 

آرمونیقی 
آرناوودلق* 
آرندونگ 

رنولد 

ریانا (داثرة المعارف) 
آریانا (مجله) 
آرباییان 

آزاد, اپوالکلام 
آزاد. محدحسین 
آزاد. بلگرامی 
آزادخان, افغان 
زاد درخت 


زادکابلی 


زاد مردیه 


آزاد وار 


زادرر* 
زادی شرق 


آزر 
زرده دهلوی 


آستارا (شهرستان) 
استاراخان 

آستان قدس رضوی 
ستائه #۴ 

آستانة اشررفیه 


آرانگاری مدخلها ۷۱۱ 


۱ 
3 

2 

ای 
37865-0۵۲ 
194 
مر 
2122110 
110۷ 

12 

رن 
20000 
1۷ 
مملجع2 
0ام70 
13 
هرن 


]مناد 22 


۲() م۱0 - نامه ی ده 


تیاه ع - عد 
1 11111-6 < 
اححتق « 

]اما ع  -‏ 

« - 11۲۵۲۱۵ )0( 
1۳ 

10 
1280] ۵ 
1231 

۷۵ -(۵) تال ت20 
201 

0 

فا 


صقوا 
تتقاوة 


29 
هم عقاو 
(۵)ع عقاو 


ی 


۷۲ آرانگاری مدخلها 


آستانٌ حضرت عبدالعظیم 
آستانةٌ حضرت معصومه 
آسترخان # 

آسفی (بندر) 

آسک 

آسمان 

آسمان هشتم 

آنسوده شیرازی 
آسوریان 

آسی (زبان) 

آسیا (ابزار) 

آسیا (قاره) 

آسیای صفیر 

آسین پالاسیرس 

آسیه (از زنان بنی‌اسرائیل) 
آسیه (دختر جارالله) 
آشب (در طالقان) 

آشب (در موصل) 
آشباخ 

آستیان (شهر) 

آشتیان (شهرستان) 
آشتیانی. اسماعیل 


آشتیانی, میرزا احمد 
آشتیانی, میرزا مهدی 
آشچیزاده * 

آشفتة ایررانی 
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